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بو تیاه اند ۳۶2۲۳ 
سور نساء یه ۴۴-۵۷ 
تاد تساه آیه ۵۸2-۷۰ 
بوره تیاه ا یه ۷۱۲-۸۶ 
و تساه ۸۱۷-۲ 


ماما ماما ما ها ما وا ها اج اما وا وا وا وا وا وا وا وا وا چا چا وا وا وا چا چا وا ها ۵ ها ها لا ها ما ها ها چا چا لا چا چا چا چا چا چا چا چا چا نا وا ع‌-.-. ‌‌ . ۰ 


ماما ما ما ما ما وا وا وا چا چا انا ما ما نا ما انا ها نا چا چا چا چا چا چا چا ما ما چا ما وا ما ما ما چا ما چا نا نا ها نا نا نا نا نا ها لا ها 6 6 0 0 0 ۰ 


ما اما اما ما وا وا وا وا وا وا ها چا ما نا ما ما ها ما ها وا ماج چا چا چا چا چا ما وا ما ما چا وا چا ما چا چا نا چا چا نا نا ها لا زا ها ها لا چا نا 0 0 0 ۰ 


شوه تسام اه ٩۵2۱۴‏ 7 
شور ؛ قساء ایبه ۱۸۵2۱۱۲۳ ی 

وود تساه ایه ۱۱۳۵۱۷۶ فک ی 
شوه شام ای ۱۲۷-۱۳۳ رک ی و 
اه ی 


سوره تلا ایه ۰ ۸۰۷ ۳ ۱ ی و هم اه وم م۱ ری و ی ای و هو اه هه ۵ هه 
سورء نساء آیهٌ ۱۷۱-۱۷۵ ی 


وو ه سنا یه ۲۷۶ ود 


رهنمودهای سوره مائده ِ 


شوه هنزو ایه ۳۱ 
سوره مائده اه ۱۲-۲۶ 
سورة مائده اي ۲۷-۳۰ 
سفزه فهانده :۲۱-۵ 
سوره مائده یه ۵۱-۶۶ 


سوره مائده أیهٌ ۶۷-۸۱ 


سوره مائده ایة ۳۶۷-۱ 


ماامااما ا آا ما چا چا ماا ما ما چا چا چاا ااا اا اناااااااا ها وا اج اما چا انوا اما چا چا چا چا ها هم با مج ما ما ما ۵؟۰ 


۵ ما اما وا وا وا ما ها ما چا چا چا چا چا اما چا انا نا ما نا ما ما انا وا ما چا چا چا نا چا چا وا چا وا وا چا ما وا وا ما ها ها ما انا هخا ها دا ها ت۵‌‌۵؟۰ 


مها ها ما ماما اما وا وا وا چا چا ما ما چا ما اما چا ما ها وا وا وا چا وا وا چا چا وا چا چا وا چا نا چا ما چا نا اما چا الا اما ما ها اما ها نا نا ؟هةح‌ّ۰۵ 


۵ اما ما ما ما ما ما وا اواج وا وا اما چا ما ما ما ما وا نا وا ماج چا چا وا ما ما چا اج وا چا ما ها چا چا نا وا لا چا ها وا چا چا اج مج و با ‌‌ ۰ ۰ 


۵ مها ما ما ها ها هزاجا وا چا چا اما چا چا ما ما ها ما ها ها ها هد اه هم مج مج ج مج و مب مب . 


مها ها ها ما نا ها ها ما ما وا وا چا چا چا ما چا چا اج چا چا چا اما وا ها وا وا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا اما نا نا انا نا انا ها نا ها و هه و ۵« 











سورة نساء فی‌ظلال القران 
رهنمودها جلد دوم 
سورة مائده اه ۸۲-۸۶ ی 
سور مائده ای ۸۷-۱۰۸ ی ی که ۱ 
سورة مائده ای ۱۰۹-۱۲۰ ی رس ۷ 3۱ 
سورء انعام (رهنمودها) ی 
سورة انعام ی ۱-۳ ی 
سوره انعام ای ۲-۱۱ ی 2 ی ی ی ی 3 ۶۶ 
سورة انعام ايةٌ ۱۲-۱٩‏ ی 
سور انعام اي ۲۰-۳۲ 2 
سورة انعام ای ۳۳-۳۹ ی 
سوره انعام ای ۴۰-۳۹ ی( 
سوره انعام أیةُ ۵۰-۵۵ ی 
سورء انعام اي ۵۶-۶۵ 0 وی و ی هت ۱۱۵ 
سوره انعام ای ۶۶-۷۰ و سوه ری کر و ۱۱۱ 
سورة انعام ای ۷۱-۷۳ ی :۱ ۱ 
سورة انعام ای ۷۲-۹۴ و ی 9 ۱۱۱۱۰ 
سور انعام ای ۹۵-۱۱۰ ی 
جزء هشتم 
سورء انعام (رهنمودها) ره 
سور انعام اي ۱۱۱-۱۱۲ و 
سور انعام ای ۱۱۲-۱۲۷ کر ۱ 
سور انعام ایةٌ ۱۳۲۸-۱۳۵ 2 
سورهٌ انعام اي ۱۳۶-۱۵۳ و وم وت ی یک هو و اس ۱۳۱ 
سور انعام یه ۱۵۲-۱۶۵ ۱( 
سوره اعراف (رهنمودها) ۱۰ 
سوره اعراف ای ۱-۹ ی سا ۱۳۱ 
سوره اعراف یه ۱۰-۲۵ 1 ۹ وک ۱ 
سور؛ اعراف یه ۲۶-۳۴ ۱[ ی 
سورء اعراف یه ۳۵-۵۳ 5 
سور اعراف ایة ۵۴-۵۸ ان ۱32۱۱ 


سورة اعراف یه ۵٩۹-۹۳‏ کر ی ۱ ۱/۶ 








سورةه نساء آبات ۲-۱۷ 


سوره نساء 
رهنمودها 


زا و تا ماه هت رو ان تم 
پیفرنت اهدافت وم ضوعات سوه را درزی ری کیرد 
اهداف و موضوعاتی که در سرآغاز سوره و اوائل 
بندها و بخشهای آیات آن. در جزء چهارم. چکید: آنها 
را بیان داشته‌ايم. 

در این جزهء. عناصر زیادی از اهداف اساسی و 
موضوعات اصلی سوره را خواهیم یافت: 

در نخستین درس سخن می‌رود از بقيّهُ قوانین مربوط 
ب4 :اسر اما میت او او ات ان افش ان 
تاش کیت غراطت در رس و البامات سیخ 
خانواده از تأثیرات شرائط و تحولاتی که در فضای 
زندگی زناشوئی پیش می‌آیند و رخ می‌دهند. مصون 
داشتن محیط خانواده و جامعه از انتشار بلشتیها و 
زشتیها و بزهکاریها و گناهکاریها در آن. بی‌احترامی 


همچنین این درس, دربرگيرنده بقیُّ قوانین دستگاههای 
اجتماعی و اقتصادی است. به ارتباطات مالی و تجاری 
می‌پردازد. و برخی از احکام میراث را بیان می‌دارد. و 
حقوق مالکیت هر یک از دو جنس زن و مرد را در 
جامعه روشن می‌سازد. 

میتی هاگبو 
سرآغاز سوره گفتیم - انتقال جامعة مسلمان از سیستم 
زندگی جاهلی به سیستم زندگی اسلامی است. همچنین 
مراد از آن, نابودی سیماهای جاهلیتی است که در طول 
روزگاران ته‌نشین شده و ريشه دوانده است. و نیز 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
تالا ون امه مسایانی انست که پر تفه تاش اشاه 
را از ژرفای درّهٌ جاهلیّت برگرفته است. و هم اینک در 
پرتو رهنمودهای آسمانی ایشان را از مراحل ترقی. 
منزل به منزل فراتر می‌برد تا به اوج تعالی می‌رساند. 
در درس دوم. بازگشتی به بیان اصول جهان‌بینی 
اسلامی را خواهیم یافت, بازگشتی که تعریف ایمان و 
شرط اسلام را روشن می‌سازد. اين بیان جدید. پاية 
برخی از مقزرات دیگر ضمانت اجتماعی مردمان را 
پی‌ریزی می‌کند. ضمانت اجتماعی‌ای که کوچکترین 
افراد خانواده را دیق گرد سیس دامنة آن گسترده 
می‌گردد و همه نیازمندان و ناتوانان جامعه را تحت 
پوشش قرار می‌دهد. در کنار آمر به بدل و بخشش و 
دستور به ضمانت اجتماعی, زشت شمردن تنگچشمی و 
آزمندی, مغرور و متکبّر شدن بر اثر مال و ثشروت 
فراچنگ آوردن. کتمان نعمت. و ریاکاری در انفاق و 
احسان را خواهیم یافت. 
در همین درس, گوشه‌ای از تربیت نفسانی به وسيلهة 
عبادت را خواهیم بافت که این درس نا ار 
و گر د3: همجنین درباره پا کیزگی» جهت ادای عبادت 
سخن به میان می‌آید. و از نجس بودن خمر سخن 
می‌رود. و از ناهمآهنگی آن با عبادت بحث می‌شود. 
اين. نخستین گام در راه تحریم خمر است. برنامة 
تربیتی حکیمانهُ اسلام هم در هر چیزی به همین منوال 
گام به گام و اهسته و ارام است. 
در درس سوم. از میان موضوعات اساسی سورهه 
مگ با امن کات را هو هیانک در او 
اهداف نایاک فا نار اشان گن عق مشاخا بات 
را خواهیم دید. و توضیحاتی دربارهٌ سرشت مکارانه و 
حقه‌بازانٌ ایشان را خواهیم شنید. و تعجّب از کارشان و 
حالشان را خواهیم یافت. بالاخره خواهيم دید که 
قراه تن افنان | نت فساها نان هر شا رون انان ( 
تهدید به سرانجام بد و عذاب الیم می‌نماید. 
درس چهارم با بیان قاطعانه‌ای معنی دین و شرط ایمان 


و تعریف اسلام را روشن می‌سازد. و در پرتو آن پرده 


سوره نساء 
رهنمودها 





برمی‌دارد از سرشت سیستم اسلامی, و برنامة ۱ 


مسلمانان در فرمانبرداری و پیروی و دریافت قوانین از 
خدای یکتاء و پسیروی از فرمان پیغمبر خدا و 
فرمانبرداری از دستورات او. همچنین در این درس 
سخن می‌رود از تکالیف و وظائف مسلمانان کرهٌ زمین 
در رساندن امانات به صاحبان امانات» و داوری کردن 
دادگرانه در بین مردم. و پا بر جا داشتن برنامه خدا در 
زندگی مردمان - البثّه همة اینها شرط وجود ایمان 
بشمارند - همجنین در اين درس اظهار تعجب خواهد 
شد از کسانی که ادعاء ایمان را دارند و شرط نخستین 
ایمان را فراهم نمی ارند که داوری بردن به پیشگاه خدا 
و فرستادة او, همراه با رضا به قضای ایشان و تسلیم 
محض در برایر فرمان آنان است. همچنین در اين درس 
کاملاً جدّی و قاطع تأکید می‌شود که ایمانی در میان 
نیست - هر چند که مدعیان اذعای ایمان کنند - مگر با 
حصول این شرط روشن و صریح. 

با توجّه بدین مطلب است که در درس پنجم می‌بینیم: 
گروه مسلمانان رهنمود می‌شوند برای حفظ این برنامة 
واضح و هویدا بجنگند و در راه آن فداکاری کنند. 
سرباز زنندگان از جهاد و منافقانی که از رفتن به جهاد 
کناره گیری می‌کنند. سخت تهدید می‌گردند. دلهای 
ممن به جوش و خروش انداخته می‌شود با بیان اهداف 
جنگ برای نجات موّمنان ضعیف و ناتوانی که در 
سرزمین کفر بسر می‌برند و می‌خواهند به سرزمین دین 
اسلام پای نهند. و در سای برنامةٌ والا و بزرگوار اسلام 
بغنوند و از زندگانی لزق اب زا این سا زر 
حقیقت اجل و واقعیّت قضا و قدر می‌رود. تا دلها از 
خوف و هراس پاک شوند. درس پنجم با فرمانی که به 
ین فد ند بش نا بهسوی ماه تو دوش 
چند هم جز خودش کسی, با او همراه نشود! آخر باید 
این دین در کر زمین مستقرگردد. و با برنامةٌ راست و 
درست یزدانی جهان اداره شود. 

به مناسبت جنگ. در درس ششم توضیحاتی درباره 
بسیاری از ارکان و اصول معاملات بین‌المللی به میان 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
می‌اید. و گفته می‌شود. اردوگاه اسلامی با اردوگاههای 
دشمن چگونه رفتار کند. و صلح با آنها به چه صورتی 
باید باشد. و پیمان با آنها کی و چگونه انجام گیرد و 
رعایت آن به چه شکلی باشد. الببّه مراد این نیست که 
نیرو و تاخت و تاز و غلبه و چیرگی در مد نظر باشد و 
دنبال شود. بلکه در حین رعایت حدود و مقرّرات منظم 
و مرتب انسانی با اردوگاههای مختلف و دارای 
دیدگاههای متفاوت. آمادگی برای رویاروئی با واقعیّت 
به هنگام ضرورت در مد نظر است. 
در درس هفتم سخن از جهاد با مال و جان می‌رود. 
بدانگاه که ساکنان سرزمین کفر از همجرت سر باز 
می‌زنند و مورد تهدید واقع می‌شوند. سرزمین کفری 
که مسلمانان در انجا از دین برگردانده می‌شوند. در 
حالی که سرزمین اسلام موجود است و پرچم دین در 
آنجا در اهتزار بوده و عزیز و محترم است ... این درس 
به پایان می‌رسد با تشویق و تحریک موّمنان به جنگ. 
و تعقیب دشمنانشان, و اينکه در طلبیدن ایشان و دست 
یافتن بر آنان نباید سستی به خود راه دهند. همچنین با 
بیان حقیقت موقعیّت موّمنان و موضعگیری دشمنانشان, 
و بیان اختلاف مسیر و دیدگاه و سرانجام و جزا و 
ایند سا متشه 
در درس هشتم قَهٌ سربفلک کشيده عدالت اسلامی را 
می‌نگریم که در داستان یک یسهودی شکل پذیرفته 
است. یهودیی که رنه مره اتهام واقع می‌شود و 
گواهیهای دروغین برای محکوم کردنش. ساخته و 
پرداخته می‌گردد و سر هم می‌شود. ولیکن قرآن از فراز 
آسمان ازل می‌گردد و او را تبرثه می‌کند) اگرجه 
یهودیان پیوسته بر ضد اسلام نبیرنگ می‌کردند و 
هميشه بر ضد مسلمانان به دوز و کلک می‌نشستند. امّا 
دادگری یزدانی اسلامی. عدالتی است که از مودت یا 
دفتمنانکن متأثر من گرود: این قله والاشی و اوج 
فلکسائی است که بشریّت هرگز بدان نمی‌رسد, مگر در 


شتا 

رهنمودها 

پرتو این برنامة رفیع و يگانة اسلام( 
درس نهم, گشت و گذاری با شرک و مشرکان در پیش 
است. و از خرافات شرک وتات ات | در پیدایش 
شعاثر و مراسم گمراهساز. و جهان‌بینی‌های یاوه و 
بی‌ارزش» سخن می‌رود. و اوهام و خرافات زدوده 
می‌گردد و آرزوهای کج و کر و دور از دادگری خدا 
تصحیح می‌شود. و بیان می‌گردد که سزا و جزاء طبق 
کردارها و رفتارها است, نه برابر ارزوهاو خیال 
پردازیها. در این درس همچنین تأکید می‌گردد که تنها 
اسلام اقفه ات هو هم آئین اپراهيم است. 

درس دهم باز می‌گردد به قضیّةٌ زنان و حقوق ایشان, 
بویژه حقوق یتیمان آنان. و حقوق کودکان مستضعف. 
این خود موضوعی است که سوره با آن آغاز گشته 
است. این درس بیانگر مقرّراتی است که با آنها شوهر 
می‌تواند نشوز و گریز همسر را چاره‌جوئی کند. 
همچنین بیان می‌شود که حدود و غور عدالت مطلوب 
در معاشرت با همسران کدام و چگونه است؟ عدالتی که 
زندگی زناشوئی جز در پرتو آن سر و سامان نمی‌گیرد. 
و بدون آن جدا شدن از همدیگر بر بودن با یک‌دیگر 
برتری دارد. چرا که بدین هنگام صلح و صفا ناممکن و 
اصلاح حال دشوار و چه بسا محال است. 

وقتی که می‌بینیم پی‌نوشت این احکام متعلق به 
خانواده, و دادگری در زندگی زناشوئی. این حکمها و 
رهنمودها را به خداء و به مالکیّت آسمانها و زمین خداء 
و به قدرت آفریدگار بر از میان بردن اینان و بر جای 
ایشان قرار دادن دیگران. ارتباط می‌دهد. عظمت این 
کار پدیدار می‌آید. و پیوند آن با حقیقت بس والای 
الوهیّت اشکار می‌گردد ... با توجّه بدین واقعیّت. 
طوفان هراس از خدا در دلهابه جوش و خروش 
درمی‌آید. و مومنان را به سوی عدالت مطلق در هم 
معاملاتشان می‌راند. و به دادگری کامل در جملگی 
احکام مربوط بدیشان فرا می‌خواند ... اين شیوةٌ قرآن 
است که از باریکة تنگ خاص, به سوی اقیانوس فراخ 


عامء روان است. 
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سین آخرتن درس این جرم فرا هتی‌زرسنل: این رتش 
تقریباً سراسر آن مربوط است به : تهدید منافقان و 
حمله به کار نفاق, و دعوت مومنان به ایمان جدی و 
روشن و راستین, و بر حذر داشتن مومنان از دوستی با 
غیرمومنان و به پیشوائی پدیرفتن رهبرانی سوای 
رهبران خاص خود. و بیم دادنشان از سستی ورزیدن و 
شل نو وال بودن:در انسشان یه عاطر سارشن با دیگران 
پا مراعات روابط جامعه یا مصحلت جویی با منافقان و 
دشمنان این دین. جرا که این نشانه‌ای از نشانه‌های 
نفاق و دوروئی است. و منافقان و دورویان هم در 
ژرفای دوزح و در بائین ترین جای آن هستند ... این 
منافقانند که کافران را به دوستی و سرپرستی ینکن تل: 
این درس و این جزء هر دو با همدیگ پایان می پذیرند 
با حقیقت موْتری از صفات خداوند متعال, و ارتباط 
ذات ذوالجلال با بندگانش, و فلسفةٌ عقاب و عذاب 
کژراهه‌روان و گمراهان توسّط یزدان سبحان. همچنین با 
ذکر این مطلب که اگر بندگان ایمان بیاورند و 
سپاسگزاری کنند. خداوند نیازی به عقاب و عذاب 
آفریدگان خود ندازد: 
ها یلاله بعذابکم ان کت و آمنتر؟ و کان 
له فاکراً لیم ۰6 
خداوند چه نیازی به عذاب دادن شما دارد, اگر 
شکرگزاری کنید و ایمان بیاورید؟ پروردگار شکرگزار 
(طاعت و عبادت بندگان و) آگاه (از اعمال و نیّات 
همگان) است. 
اين. تعبیر شگفتی است. رحمت خدا را به دل الهام 
می‌دارد. و بی‌نیازی یزدان سبحان از عذاب بندگان ر 


(نساء / ۱۴۷) 


اعلام می‌نماید. وقتی که بر راستای راه بوده و به 
برنامة الهی چنگ زده باشند. و سپاسگزار فنضل و لطف 
خدا در اعطای این برنامه بوده, و منتی را سپاس دارند 
که بر ایشان نهاده است. اما بندگان ناسپاسی یافته 
می‌شوند که با کفر و انکار. و با فسادی که در زمین و 


۱- داستان این بهودی را در دیباچة سورهٌ نساء در جزء چهارم بخوانید. 
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در نفس و در زندگن بد ید می آورند. عداپ را برای 
خود خریداری می‌نمایند! 

۱ ‌ 

بدین صورت که دیدیم. این جزء بر این همه اهداف و 
موضوعات, بالهای خود را می‌پراکند. و گسترة فراخی 
را زير بالهای خود می‌گیرد. در دیباچ این جزء بدین 
اشارات گذرا بسنده می‌کنیم, و بدون فوت وقت 
آیه‌های قرآنی را با توفیقات و عنایات خدا به شکل 
زير بررسی و از مد نظر می‌گذرانیم: 


ص 


1 ولیک منامام کت که 
کبک ملک مور اک آن کت ۳۳ 
ملک یو رم مسلفح ۳ 
مکش بتووشرک زیکد امه جکام عَکم 
فیماتراصت بو من بعد َلمر يضَة 5 نیت 
عک ها( ینیع کرو هموح 
وی وی رگن 
ی 0 اج 
رن اد ور 
ان م1 حصتّ ون رک بعکم یلصف 
تم دورد و ی ۷ 
اه سپ وآن تص یروا ور کم و یوم 
۳ مد بش 
یوقت ی وله ليم 
وانوید آن سوب مس ویرید از لذرکی مه 
َو آن یلوا م میلاعظیما (0) سین 
کون ارو تیه 9 کارت 
لو 9 ب تک 5 
تکورک ره ترا ض و نکم ول تسوا آنشسکم 


نف 


۵ سکنلزْین 


ءامتوا لاتا 
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1 نار ویک رحیما 9 


۳۹ ری مر رو 


وَمَن تفع دک عا عذّو ک 


ی ۱-9 


وظلما توف تایه را وتان ترتع اه 
اس سب ماه عنهتگزز 
ع کم وکا نکم ون و انس 
و وس اس رو و و 
معا کتبوا ولا ی 
0[ 4 سارک بر 


ام 


عی ما و 2 اوَلکلٍ مها موزل ما کراه] 1 


ات ببس 





و "۳ 


۳ 


۳ 7 0 7 
نله کات یاکسا (و) با و جنشرجقاة 
نما فا بو حکماه مه و مرن 


بیدارصلحابوفن| که ماکان کاب 
2 


این درس تکمیل کننده چیزی است که در اين جزء راجع 
به سر و سامان دادن و استوار داشتن خانواده بسر 
آمده است. دیگر روند کلام بعد از 
- به بیان احکام تکمیلی این 
موضوع اساسی و مهم برنمی‌گردد. موضوع اساسی و 
مهمّی که با سر و سامان پذیری آن,. حیات انسانی در 


ستونهای سرشت 
این - چر در دو مورد 


مسیر سرشت ارام و برازندهٌ خود راه می‌سپرد. و بر اثر 
نابسامانی آن. فساد و تیاهی عظیمی در زمین پدید 
می‌گردد. 


این درس سخن از زنان محارم را کامل می‌کند. آنگاه 
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راهی را مشخص و معلوم می‌گرداند که خداوند دوست 
می‌دارد. مردان و زنان در بنیاد پاک خانواده بر آن 
باشند. سپس آسانی این راه را بسرای مردم روشن 
می‌نماید و اعلام می‌دارد که علاوه بر نظافت و طهارت 
اين راه» آسانگیری بر مردم. از ویژگی‌های روشن 
اسلام است. آنگاه ارکان و اصولی را بیان می‌دارد که 
این بنیاد اساسی بر آنها استوار است. و حقوق و 
واجباتی را ذکر می‌نماید که بر دوش طرفین سوداگر 
است. 

در کنار سر و سامان دادن خانواده به برخی از شیوه‌های 
سر و سامان دادن روابط مالی جامعهة مسلمان 
می‌پردازد. و حقوق مردان و زنان را روشن می‌سازد و 
بیان می‌دارد در اموالی که مردان و زنان بدست 
می‌آورند. و يا به ارث می‌برند. چه حق و حقوقی 
دار شوه چاه فان سانفان ازنت رش رات 
گذاری دوستانه مر سوم در میان بیگانگان, بی‌آرزش و 
نادرست بوده و قلم بطلان بر آن کشیده می‌شود. 
ملاحظه می‌گردد که بطور کلی روند کلام چنین مقزرات 
وا راخ فان تفت وس کت تما ۵ زس ون 
می‌دهد. این اصل نخستین و سترگ هم این است که: 
یا کاس ان سر را مین قا ند 
الوهیّت خدا مقتضی صدور مقرّرات و احکام است. چرا 
که ویژه‌ترین ویژگیهای الوهیّت - همانگونه که در 
سرآغاز سوره مکررأً گفته‌ایم حاکمیّت و قانونگذاری 
برای مردم. و وضع ارکان و اصولی است که زندگانی 
انسانها و روابط ایشان بر آنها استوار می‌گردد. 

روند کلام. پیوسته این ارتباط دقیق را تکرار می‌نماید. 
و هميشه این ویژگی را از میان ویژگیهای الوهیّت 
یادآوری می‌کند. و دائماً اشاره می‌نماید به صدور این 
مقّرات و قوانین از جانب خداوند آسمان و زمین و 
کار بجای رب‌العالمین .. این هم اشاره با معنی و 
۱ | 
برنامةٌ یزدانی» و بلکه مقدم ترین جیز در آن, اعتقاد به 
دانش شامل و کامل آفریدگان و ایمان به حکمت و 
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کاربجائی آگاه و پینای پروردگار ۲ انسان ایسن 
ویژگیهای یزدانی را ندارد. و بدون این ویژگیهاء هرگز 
تاه انش رای زیگی اقا نبا بایتر مین مدا 
ت گر و3 بدبختی انسانها هم وقتی در زمین پدید آمده 
است که از بسرنامهٌ خداوند بس آگاه و کاربجا, 
کناره گیری کرده باشند. و در بیابان برهوت. بدون هیچ 
راهنمائی» کورکورانه گام برداشته باشند. و جنین 
انگاشته باشند که خودشان با وجود نادانی و سرگردانی 
و هواها و هوسهائی که دارند. به جای چیزی که خدا 
برای ایشان برمی‌گزیند. خودشان می‌توانند چیز بهتری 
را برای خویشتن و زندگی خود انتخاب کنند! 
اف یرای که و وکا وف کر می‌دارد این 
است که: برنامه‌ای که خداوند برای انسانها تهیّه دیده 
است. بسی برای ایشان ساده‌تر و آسانشر و سبکتر و به 
فطرت نزدیکتر است از برنامه‌هائی که انسانها. آنها را 
برای خود می‌خواهند و آرزوی آنها را دارند. برنامه‌ای 
که خدا برای انسانها برنامه‌ریزی فرموده است. در پر تو 
الطاف و مراحمی بوده است که در حق ضعف و ناتوانی 
انسانها مبذول نموده است. یعنی برنامة الهی با توجه به 
ضعف بشری تهیّه و تنظیم گشته است. برنامه‌ای که اگر 
انسانها از ان کتازه گبری کنتله مایه رنج و دردشان 
می‌گردد. گذشته از آنیهتهای سشز فت: پسرفت. و به 
جای صعود سقوط می‌کنند(۱) بعدهاء, به هنگام بررسی 
تفصیلی متن آیات. مصداق این حقیقت را در واقعیّت 
تاریخی انسانهاء مشاهده خواهیم کرد. حقیقتی که در 
تاریخ راستین عمر انسانهاء اگر جاهلیّت بر دلهاو 
جشمها. پرده‌ای نکشیده باشد و هواها و هوسها. دلها را 
فرا نگرفته باشد و چشمها را نابینا نکرده باشد به 
وضوح هویدا و پیدا است. 
0 


سییر ۳ 


ه ۳ ۳ َ ع قرو 
(وانحصنات من آلنْناء - الا ما ملک أیانکم - 


۱- برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به: کتاب «خصائصض التصور الاسلامی 
و مقوماته» فصل «الربانیة» و کتاب «ااسلام و مشکلات الحضارة» فصل 
«تخبط و اضطراب». 
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بل یک - و أحل لک وراء کم آن 


تَستَغو نالک مضصنن عبر شسافحین. فا 


۳9 ار جرف قرب ود 
جناح علیکم فا تایه من بخ ال ريضت. ان 
لْ ان علیماً عکیماً. و من من یستطع منک طولا 
نینج اْتخضنات یناب ین شا کت 


انم من فتیاتک نات - وال غلم نکم 
به چ - نیرفن بان اضلون و :۲ 


۶ 


2 


ایخات تجناتآخنا تا خی و 


ات ؛ 


۶ 


الذاب - ذلک له ع یی اعتت که و 


و و > ٩‏ ف 


پر کلف وحم پل 
کم وب یک تن لین من قبلکم و یوب 
لیکو له علم حکير ول رید نیرب 
و 


۶ 


نت ۳ ار( شما حرام شده‌اند) مگر زنانی که 
(آنان را در جنگ دینی مسلمانان با کافران) اسیر کرده 
باشید. که (در این صورت نکاح شوهران کافرشان. با 
اسارت لغو می‌گردد و بعد از زدوده شدن رحم ایشان») 
۷ 
گردانده است (پس آنچه را که او بر شما حرام نموده 
است. حرام بدانید و آن را مراعات دارید). برای شما 
ازدواج با زنان دیگری جز اینان (یعنی: جز زنان موّمن 
حرام) حلال گشته است و می‌توانید با اموال خود (از 
راه شرعی) زنانی را جویا شوید و با ایشان ازدواج 
کنید (بدان شرط که منظورتان زنا و دوست بازی 
نباشد و) پاکدامن و از زنا خویشتندار باشید. پس اگر با 
زنی از زنان ازدواج کردید و از او کام گرفتید. باید که 
مهریّةُ او را (چنانکه مقزر است. بدون کم و کاست و در 
موعد خود) بپردازید» و این واجبی (از واجبات الهی) 
است. و بعد از تعیین مهریّه. گناهی بر شما نیست, در 
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آنچه میان خود بر آن توافق می‌نمائید (مثلاً اینکه همسر 
با رضا و رغبت از مقداری از مهریّهٌ خود چشم‌پوشی 
کند. و يا شوهر مشتاقانه, مقداری بر اندازه مهریّه 
بیفزاید). بیگمان خداوند (پیوسته بر مصالح بندگان 
خود) آگاه (و در احکامی که برای آنان وضع می‌نماید) 
حکیم بوده (و می‌باشد). و اگر کسی از شما نتوانست با 
زنان آزاده ممن ازدواج کند. می‌تواند با کنیزان ممنی 
ازدواج نماید. خداوند آگاه از ایمان شما است. (از 
ازدواج با کنیزان مومن سرپیچی نکنید. چرا که) برخی 
از برخی هستید (و شما و ایشان در برابر دين یکسان 
می‌باشید), لذا با اجازهُ صاحبان آنان با ایشان ازدواج 
کرده و مهریّهُ ایشان را زیبا و پسندیده و برابر عرف و 
عادت (به تمام و کمال) بپردازید. کنیزانی را برگزینید 
که با عفت و پاکدامن باشند و برای خود دوستانی 
(نامشروع) برنگزینند. اگر پس از ازدواج» از ایشان زنا 
سر زد. عقوبت ایشان نصف عقوبت زنان آزاده (یعنی: 
پنجاه تازیانه) است. ازدواج با کنیزان به هنگام عدم 
قدرت. برای کسی از شما آزاد است که ترس از فساد 
داشته باشد (و بترسد به مشقتی دچار شود که به زنا 
منتهی گردد). و اگر شکیبائی ورزید (و از ازدواج با 
کنیزان خودداری کنید و بتوانید عفت خود را مراعات 
دارید) برای شما بهتر است. و خداوند دارای مغفرت و 
مرحمت فراوان است. خداوند می‌خواهد (قوانین دین و 
مصالح امور را) برایتان روشن کند و شمارا به راه 
کسانی (از پیغمبران و صالحان) رهنمود کند که پیش أز 
شما بوده‌اند. و توب (لغزشها و بزهکاریهای پیشین) 
شمارا بپذیرد. و خداوند آگاه (از احوال بندگان است و 
قوانینی را برایتان وضع می‌نماید که مصلحت و منفعت 
شما را در بر دارد) و حکیم است (و برابر حکمت. احکام 
شریعت را صادر می‌نماید). خداوند می‌خواهد توب 
شمارا بپذیرد (و به سوی طاعت و عبادت برگردید و از 
لوث گناهان پاک و پاکیزه گردید) و کسانی که بدنبال 
شهوات راه می‌افتند. می‌خواهند که (از حق دور شوید 
و به سوی باطل بگرائید و از راه راست) خیلی منحرف 
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گردید (تا همچون ایشان شوید). خداوند می‌خواهد (با 
وشیغ اخکام شهل وسانه | کار ایو شم اسان کنن 
(چرا که او می‌داند که انسان در برابر غرائز و امیال 
خود ناتوان است) و انسان ضعیف آفریده شده است 
(و در امر گرایش به زنان, تاب مقاومت ندارد). 

6 
در پایان جزء چهارم از زنان محارمی. سخن رفت که 
خودشان حرام بودند و آن در این فرموده خداوند متعال 

آمده است: 
(وّ لا تنکخوا ها تک ] با کم من آلشْساء - الا ما 
قَد سل ماه اه و ما متا تیار 


مت علیُکم امها: »و بناتکم. و اخوا 7 
۱ ۱ ۳ و 
نکم و خالانکم و بناث الاّخ, و بات الاخت. 


ر ]2 سم و ] ی 22 #9 ن 1 


1 یم 1۱ مه مر اي ۱ و + ۱ ۶۱ ۶ مر مر 1 ‌ ۰ 
الضاعة و امهات تسار .9 ربانب اللاتق ق‌ 
۳ م7 ۱ 7 


۳1 ۶ ل مر ۵ ق ۳ : 
لور و ه‌ ِ ۵ هم ۱ ۶ ۶ لا زر ۰ ۹ 1 ۰ اه" ۵ 
حجور دم مس د تکم! ی د : 9 ان م 
مر فد رز ردق ۳ و 


توا بقل جناح یک و حلا 
آبنانکم لین من آضلایکم - و آن تجستغوا ین 
لخن - ال ما قد سَلف - آن الله کار عقور! 
حا » 

با زنانی ازدواج نکنید که پدران شما با آنان ازدواج 
کرده‌اند. چرا که این کار عمل بسیار زشتی است و (در 
پیش خدا و مردم) مبغفوض بوده و روش بسیار 
نادرستی است. مگر آنچه گذشته است (و در زمان 
جاهلیّت بوده است که مورد عفو خدا قرار می‌گیرد). 
خداوند بر شما حرام نموده است ازدواج با مادرانتان. 
دخترانتان» خواهرانتان» عمه‌هایتان» خاله‌هایتان. 
برادر زادگانتان» خواهر زادگانتان. مادرانی که به شما 
شیر داده‌اند» ضواهران رضععیتان» مادران 
همسرانتان» دختران همسرانتان از مردان دیگر که 
تحت کفالت و رعایت شما پرورش یافته و با 
مادرانشان همیستر شده‌اید. ولی اگر با مادرانشان 
هسمبستر نشده باشید. گناهی (در ازدواج با چنین 
دخترانی) بر شما نیست. همسران پسران صلبی خود. 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
و (بالأخره اینکه) دو خواهر را با هم جمع آورید. مگر 
آنچه گذشته است (که با ترک یکی از آن دی خواهر. قلم 
عفو بر این کار که در زمان جاهلیّت واقع شده است. 
کشیده خواهد شد). بیگمان خداوند بسی آمرزنده است 
(و گذشته را نادیده می‌گیرد. و) مهربان است (و در 
آنچه برایتان وضم می‌کند. حال شمارا مراعات 
دار 
اما این تکمله: راصنا من آشْناء... 4 متعّق به 
زنان محارمی است که حرام هستند چون در حبالهةٌ نکاح 
مردان دیگری می‌باشند. و در پرتو ازدواج با اناد 
دیگران حرام شده‌اند. اين هم بدان خاطر است که اوّلین 
بند که در نظام جامعةٌ اسلامی به رعایت آن فرمان داده 
شده است. پیاده گردد. و بنیاد اسلام بر پایه خانواده 
برقرار شود. و خانواده جزئی از اجزاء و رکنی از ارکان 
کاخ با عظمت جامعه. به حساب آید. و از هرگونه 
گزندی بدور داشته شود. و خسّبها و نسبها آمیزه 
یکدیگر نگردد. آمیزه‌ای که با از «همگانی بودن» 
آمیزش جنسی. و يا از پخش زنا و آلوده شدن جامعه 
بدان, پدیدار می‌شود. 
خانواده‌ای که بر پایة ازدواج آشکاری استوار می‌گردد. 
ازدواج آشکاری که در آن زنی تنها متعلق به مردی 
است. و «احصان» -که به معنی حفظ و صیانت است - 
به وسیلةٌ چنین ازدواجی صورت پذیر است. و چنین 
خانواده‌ای کامل‌ترین سیستمی است که با فطرت 
«آنسان» و نیازمندیهای حسقیقی او هماهنگی دارد, 
نیازمندیهای راستینی که از بشریت انسان» سرچشمه 
فی گیر درو آزندگی انسان: دارای.هندفی پنن شا تروق 
والاتر از هدف حیوان است. هر چند که هدف زندگی 
انسان متضمن هدف زندگی حیوان هم می‌باشد و آن را 
در لابلای خود حمل می‌کند. 
خانواده در اسلام, اهداف جامعه انسانی را پیاده و به 
منصَهٌ ظهور می‌رساند. همانگونه که برای چنین 
جامعه‌ای صلح مطمن. ببار می‌آورد: صلح درون» و 





سورةه نساء آیات ۲۴-۳۲۵ 

صلح منزل. و سرانجام, صلح جامعه(۱. 
در یک نگاه گذرا ملاحظه می‌گردد که رعایت و 
نکاهداری کتودکت اشتار تیار نید به:عدت رصان 
درازتری از مدّت زمانی است که رعایت و نگاهداری 
بِجَهٌ هر حیوان دیگری بدان نیازمند است. همچنین 
تربیتی که کودک اسان نذان تیار متد است تا تتو اند 
مقتضیات زندگی انسانی را با آن تشخیص دهد و به 
شعور اجتماعی مترقی برسد. شعوری که در پرتو آن, 
انسان شناخت لازم را پیدا می‌کند. بسی طولانی‌تر از 
مدّت زمانی است که بچه‌های ساير حیوانات در آن 
پرورش لازمهٌ جهان حیوانی خود را می‌یابند و از 
محیط زندگی پیرامون خویش شناخت حاصل می‌کنند. 
میل جنسی در حیوان حداکثر تا زمانی ادامه دارد که 
پیوند جنسی و عمل تلقیح و تولید نسل, انجام 
می‌پذیرد! ولی میل جنسی در انسان به هنگام تحقق 
این هدف پایان نمی‌گیرد. و بلکه میل جنسی در انسان 
میان نر و ماده همیشگی است. و تماس مرد و زن تا 
بدانجا ادامه می‌یابد که کودکان این آمادگی نگاهداری 
از خود و حفظ زندگی خویش را پیدا می‌کنند. و 
می‌توانند خوراک و توشه خودشان و نیازمندیهای 
زندگیشان را فراهم سازند. و با توجّه به مقتضیات 
زندگانی انسانی. آموزش و پرورش ایشان تکمیل 
می‌گردد, و به سنّ و سالی گام می‌گذارند که به 
اندازه‌ای اندوخته و پس‌اندان, از تجارب و معارف 
انسانی را گرد آورده باشند که ایشان را شايستة شرکت 
در زا گرم اجتماعی انسانی سازد. و در حمل بار امانت 
دانش و فرزانگی سهیم گرداند. هه گنها که اسان 
بتوانند. پیشرفت حاصل از زنجیر؛ نسلهای پیاپی را 
فهم کنند. و آن را اوج دهند. و به نسلهای بعدی 
برسانند. 

ازانتها تیدا ات که لت جشسی رکن اضلی در زندگن 
نر و ماده در دنیای انسانها نمی‌باشد. بلکه تنها 


وسیله‌ای است که فطرت آن را در مرد و زن سرشته . 


است تا گرد هم آیند. و میانشان اتصال حاصل گردد. و 
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در ساية اين اتصال, به وظیفهٌ شرکت در تولید نسل و 
استمرار زاد و ولد عمل کنند. «هوس» شخصی در 
استمرار ارتباط میان زن و مرد حاکم نیست. بلکه 
«انجام وظیفه» حاکم در این امر است. انجام وظیفه 
برای تولید نسل ناتوانی که ثمره اتتصال جنسی آن دو 
است. و انجام و ظیفه در حقّ جامعهٌ انسانیی که تربیت 
این نسل را بر عهد؛ٌ ایشان می‌گذارد تا آنگاه که نسل 
جدید می‌تواند همراه با جامعه. مسوولیت انسانی را 
انجام داده و هدف از انسان بودن انسان را تحقق بخشد. 
همه این اعتبارات. پیوند میان دو جنس رااگر بر قاعده 
خانواده استوار باشد. سیستم یگانهٌ درستی قلمداد 
می‌نمایند. همچنین اختصاص یک زن به یک مرد را 
قانون صحیحی می‌دانند که چنین علاقه و رابطه‌ای با 
بودن آن, دوام می‌یابد. و «انجام وظیفه» تنها به سبب 
لذت و تنها به علّت هوس صورت نمی‌گیرد. و ایجاد 
علاقه و استمرار آن در ميأن زن و مرد. و دوام آن به 
هنگام چاره‌جوئی معضلی و رفع مشکلی که در اثنای 
آن رخ می‌دهد. و همچنین گشودن گرهی که بناچار پیش 
می‌اید. فقط به خاطر لذت و تنها به سبب هوس 
نمی‌باشد. 
هرگونه تلاشی که برای سست گرداندن روابط خانواده 
انجام پذیرد. و هرگونه کوششی که برای لرزان ساختن 
پایه‌ای انجام گیرد که خانواده بر آن استوار است - و 
[ انجام و ظیفه نام دارد - تا «هوس» تغییرپذیر و 
«جهش» عارضی و «شهوت» سرکش. جایگزین آن 
شود. تلاش بزهکارانه‌ای خواهد بود. آن هم نه تنها 
بدان خاطر که هرج و مرج و بی‌بند و باری و زنا و 
زناکاری و لجام گسیختگی را در جامعة انسانی شایع و 
پراکنده می‌سازد. بلکه بدان سبب که جامعهٌ انسانی را 
درهم می‌کوبد و پایه‌ای راکه بر آن استوار است, ویران 
و نابود می‌گرداند. 


۱- برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب: «الاسلام العالمی و الاسلام» 
فصلهای «سلام الضمیر» و «سلام البیت» و «سلام المجتمع». 
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از اینجا به اندازهٌ گناهی پی می‌بریم که قلم‌های مزدور 
و دستگاههای پلید بدان دست می‌یازند. قلمها و 
دستگاههائی که برای سست نمودن روابط خانواده. و 
کوچک کردن و ناچیز جلوه دادن عقد ازدواج و زشت و 
تاش تاو دادن ود تسوا کار کتوفته 
می‌شو ند. و برای بزرگ جلوه دادن و بالا بردن شان و 
مقام ارتباطهای مبنی بر هوس متغیّر و عاطفه متهیّج. و 
علاقهٌ جنسی سرکش, سخت بکار می‌افتند. و بدان 
اندازه که از شأّن پیوند ازدواج می‌کاهند و آن را پائین 
من اند چنین ارتباطهای نامشروع را می‌ستایند و 
انها را بالا می‌برند! 
همچنین به گستر؛ فرزانگی و ژرفای سخن 
عمرین‌الخطاب له پی‌می‌بريم. بدانگاه که خطاب به 
مردی بیان فرمود که می‌خواست همسرش را طلاق 
دهد. بدین بهانه که دیگر دوستش نمی‌دارد: «وای بر 
توا مگر خانه و خانواده جز بر عشق و محیّت بر چیز 
دیگری بنا نشده است؟! مراعات حال همدیگر کجا 
رفت ۱ قووع ار ننک واغار نها عند 0۱ عفر این سکم 
را از رهنمود یزدان سبحان و قرآن مجید خطاب به 
گروه پاک و برگزیده بندگانش برگرفته است: 
(و عاشروهن بالْعروف. قاٍن کون فسی آن 
تکُرهوا شیتاء و بل له فیه خبراً کتبرً ‌. 
با زنان خود بطور شایسته (در گفتار و در کردار) 
معاشرت کنید و اگر هم از آنان (به جهاتی) کراهت 
داشتید (شتاب نکنید و زود تصمیم به جداثی نگپرید) 
زیرا که چه بسا از چیزی بدتان بياید و خداوند در آن 
خیر و خوبی فراوانی قرار بدهد. 
این فرمان, بدان خاطر است که تا حد ممکن با احترام 
متقابل و تحقّل ناملایمات. منازل نگاهداری گردد و 
خانه‌ها به ویرانه‌ها تبدیل نشود. و با مقاومت در برابر 
هوسبازیهای دلهاء و چاره‌سازی آنهاء کاری کرد که دلها 
به خانه و کاشانةٌ خود برگردند و صفا و صمیمیّت را 
بجای دعوا و کدورت در خود جای دهند. همچنین هرگز 
نباید رشتةٌ مهر و وفای زناشوئی را برید. مگر آنگاه که 
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هم گفتگوها پایان پذیرد و جملگی راههای صلح و ساز 
مسدود و ناگشوده ماند. تا نوباوگان و نوجوانان در این 
منازل آسوده بغنوند. و نسل جدید از تکانهای طوفان 
موقت عاطفه, و هوسهای سرکش, و هوسبازیهای گذرا 
و بادپاء مصون و محفوظ شوند. 
در پرتو این دید ژرف والاء سطح نگری و ساده‌نگری 
سست عنصران و شل و ویلانی هویدا و پیدا می‌گردد 
که امروزه چگونه ژاژخائی می‌کنند و هرنوع تماس و 
ار تباطی را می‌ستایند, مگر تماس و ارتباطی را که 
وظیفه بدان حکم می‌کند. و امانت نژاد بشری را به تمام 
و کمال مراعات می‌دارد. و آن عبارت است از پرورش 
نسلها بدانگونه که موجبات زندگی مترقی انسانی را 
فراهم سازد. و نیز استوار داشتن مصلحت چنین نسلهای 
خردمند و مدیّر, نه مصلحت عواطف موقت و زوال 
۳ 
قلمهای ناپاک بی‌ارزشی, و دستگاههای پست پلشتی, 
به همسری که دلش اندکی از همسرش رنجیده گردد. 
الهام می‌دارند که هرچه زودتر دوستی برای خود 
برگیرد! 
این ارتباط زشت و پلشت او را با جنین دوستی, 
«پیمان مقدس» می‌نامند! در صورتی که ارتباط او را با 
چنان همسری «عقد قرارداد فروش تن» نام می‌دهند! 
خداوند بزرگوار به هنگام سخن از زنان حرام 
می‌فرمایند: 

(رالْصات من 9 . 

زنان شوهردار (بر شما حرام شده‌اند). 
با چنین فرموده‌ای» چنین زنانی را «حرام» قلمداد کرده 
تایه قرف ده عدا تاو آن گیگ دشن ست 
عنصران و شل و ویلانی است که برای درهم شکستن 
جامعهٌ بشری و پخش فساد و گناه در آن اجیر شده‌اند. 

( وال ول ان و هر یی آلسّبیل 6. 

خداوند حق می‌گوید و ی راه راهنمائی 

می‌کند. (احزاب /۴) 


تلاشهای پیاپی و چهت‌داری هميشه برای ید ید اوردن 
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میزانها و معیارها و جهان‌بینی‌های جامعه انجام 
می‌گيرد. میزانها و معیارها و جهان‌بینی‌هاتی که خداوند 
آنها را نمی‌خواهد و بدانها راضی نمی‌باشد. کوششهای 
منظم و هدفداری دائماً برای برپائی پایه‌های زندگی و 
ایجاد ارتباطاتی انجام می‌پذیرد که افریدگار هستی 
آنها را بنیانگذاری نکرده است و بدانها رسمیّت 
نبخشیده است. تلاشها و کوششها می‌گردد تا مردمان را 
به راهی بکشانند که جدای از راهی باشد که یزدان 
جهان آن را برای انسانها مقزّر داشته و معیّن فرموده 
: است ... . ! ۱ 

کوششهایشان منتهی می‌گردد به درهم شکستن 
ستونهای جامعة اسلامی, و نابودسازی زندگی 
مسلمانان در داخل کشورها و یت نها اسلامی! 
بدانگونه که دیگر بر سر راه آنان. موانعی نمی‌ماند که 
در چنین کشورها و سرزمینهائی بتواند جلو آزمندیهای 
ديرينة ایشان را بگیرد. آن هم چنین چیزی وقتی میشر 
است که عقائد راستین ساکسنان انجاها فرو ریزد. و 
اخلاقشان تباهی گیرد. و بنیاد جوامعشان فرو باشد ... 
امّا بدانند که آفت انجام چنین کاری در این حدود و 
ثغور متوقف نمی‌گردد. بلکه ان ات بلاء دامنگیر 
جملگی جوامع بشری می‌شود. و درهم شکستن 
ستون‌های جامعةٌ اسلامی همراه خواهد بود با درهم 
شکستن ستون‌های جامعهٌ انسانی. و درهم شکستن 
جامعهٌ بشری از عناصری که بردارندگان امانت بزرگ 
بشری هستند. بعنی امانت زندگی مترقی انسانی. این 
کار وقتی است که جامعةٌ بشری را از چنین عناصر 
که در فضای آرام و مطمئن خانواده پرورش یابند. 
فضای آرامی که از طوفانهای شهوات شتتر کسن و از 
هوسهای گذرا و هواهای بادپا ايمن باشد. فرزندانی که 
مزاوار خمل اماتت .ملگ تاه یقت ی باشتد. آن 
امانتی که تافتهٌ جدا بافته‌ای است و جدای از تولید نسل 
حیوانی است. و تنها تزدیکی شهوانی مبنی بر اساس 
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«عواطف» صرف نیست. نزدیکی هوسبازانه‌ای که 
انجام «وظیفة» مطمئن ثابت آرام از گسترة آن. بدور 
داشته می‌شود. 
بدینگونه بر همه نژاد بشری, نفرین نازل می‌گردد. چرا 
که خودش خویشتن را درهم می‌شکند. و نسل حاضر 
یه تا هاه ها یو تاه مسا وتا بات 
خود را فراهم و شهوات خویش را مهیّا نماید. و 
نسل‌های آینده را نفرین زده گرداند. و بدین منوال. 
فرمان خدا برای نابودی شورندگان بر فرمان و فطرت و 
رهنمودش صادر می‌گردد. و جملگی نژاد بشری مزه 
سرانجام سوء کار نامیمونشان را می‌چشند. مگر آن 
گروهی که خدا بدیشان رحم کند در سای جماعت 
مومنانی که فرمان خدا را در زمین پابرجا و برنامه 
تزدانو: را در آن اجراء می‌نمایند. و دست مردمان را 
می‌گیرند و به فرمان یزدانشان رهنمود می‌گردانند» و 
ایشان را از شرّ و بلای نابود کننده‌ای میرهانند که با 
دست خودشان برای خودشان تهیّه می‌بینند و گمان هم 
می‌کنند که آنان تنها سرزمین‌های اسلامی را درهم فرو 
می‌ریزند تا با تلاشهای جهت‌دار پلیدی که قلمها و 
دستگاههای موجود در داخل خود این سرزمین‌ها 
عتفنهدار آن که شش ها است. موانع موجود در 
سرزمین‌های اسلامی از سر راه برداشته شود. 
0 


۳ 
سم ی و 


«وافصناث من نام - الما ملکت نک 4. 
زنان شوهردار (بر شما حرام شده‌اند) مکر زنانی که 
(آنان را در جنگ دینی مسلمانان با کافران) اسیر کرده 
باشید. که (در این صورت نکاح شوهران با اسارت 
همسران لفو می‌گردد و بعد از زدوده شدن رجم 
ایشان») برای شما حلال می‌باشند. 
این استثناء مربوط به خانمهائی است که در جنگهای 
جهاد اسلامی اسیر می‌شدند و در سرزمین کفر و جنگ 
شوهرانی داشتند. به سبب دوری از سرزمین خود. 
پیوندشان با همسران کافرشان گسیخته می‌گردید. و از 
زمره زنان شوهردار خارج می‌گشتند. و در سررمین 
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اسلام بی‌شوهر می‌ماندند. چنین زنانی یک حیض برای 
زدوده شدن رحمشان بسنده بود. و پس از آن خالی 
شدن رحمشان از حمل نمودار می‌گردید و معلوم 
می‌شد که ایشان حامله نمی‌باشند. بعد از آن - اگر 
مسلمان می‌شدند - ازدواج با آنان حلال می‌گردید. پا 
کسی که چنین خانمهائی سهم غنیمت او سی‌شدند. از 
آنجا که کنیز وی می‌گشتند» می‌توانست بدون ازدواج با 
ایشان نزدیکی زناشوئی کند. خواه مسلمان می‌شدند و 
خواه مسلمان نمی‌گردیدند. 
در جزء دوم فی‌ظلال القرآن. از موضع اسلام در امر 
بردگی سخن گفتیم ... وبه هنگام تفسیر أیة: 
حتی ادا ْحتموهم فشدوا اَاق؛ فاشا مناد 
اما فدات حتی تَضَع ارب آوزارها 4. 
هنگامی که ایشان را با کشتن و مجروح کردن. ضعیف 
کردید و از پای درآوردید. بدین هنگام (اسیران را) 
محکم ببندید. بعدها یا بر آنان منت می‌گذارید (و بدون 
عوض آزادشان می‌سازید) و یا (در برابر آزادی از 
آنان) فدیه می‌گیرید (خواه با معاوضة آسراء و خواه با 
دریافت اموال. این وضم همچنان ادامه خواهد داشت) 
تا جنگ بارهای سنگین خود را بر زمین می‌نهد و نبرد 
پایان می‌گیرد. 


۶ ۸ و مر ر ۶ 
در سوره «محمد» در جسرء بسیست و سیم بکونه 


(محمّد /۴) 


دیگری راجع بدین مسأله سخن به میان آمده است. 
می‌توان بدان موارد مراجعه کرد. 

در اینجا به بیان این نکته اکتفاء می‌کنيم که اردوگاه 
اسلامن قزر مشاله بزدگی اسیران عنیی با دشتمتانشن 
آنگونه رفتار می‌کرد که دشمنانش بر اثر پذیرش قانون 
بردگی با اردوگاه اسلامی رفتار می‌کردند. با وجود این 
که نوع معامله اردوگاه اسلامی با بردگان و رعایت 
انسانیّت ایشان,. با نوع معاملةٌ دشمنان با بردگان. زمین 
تا اسمان تفاوت داشت. ولیکن اردوگاه اسلامی راهی 
جرد یرفن تردگی آنت ان شد اشت ند | که نت دکین 
اسیران یک سیستم جهانی بود و اسلام نمی‌توانست 
یک طرفه آن را باطل قلمداد کند. اگر چنین سی‌کرد. 
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مسلمانانی که اسیر می‌شدند. برده می‌گشتند. در 
ظنوارتی که کافراتی که استیو قی‌شدنل ارادهم‌گشتند: 
و اردوگاههای دشمن. چشم طمع به حملهٌ بدیشان 
می‌دوخت. و از عواقب بد هجوم. اسوده خاطر 
می‌شدند. و بسلکه سود برده و ضنیمت آورده 
تره. گشتتا, 
از اینجا بود که می‌بایست خانم‌های برده کافری در 
جامعهٌ اسلامی وجود داشته باشند. اما چگونه با ایشان 
اهر ند ها مت ابا ید تیه ی کرد 
که بخورند و بنوشند. بلکه نیاز فطری دیگری در میان 
بود که بناچار می‌بایست آن را برآورده سازند. اگر این 
کار را نمی‌کردند. زنا سراسر جامعه را می‌آلود و 
ناياکش می‌نمود. مسلمانان هم نمی‌توانستند با چنین 
خانمهائی که هنوز کافرند. ازدواج کنند. چرا که پیوند 
او فان بان تون مک سر اه نت ۱۱ 
دیگر راهی نمی‌ماند جز یک راه, و آن حلال کردن 
نزدیکی زناشوئی است با ایشان بدون ازدواح. مادام که 
مشرک باشند. البته پس از زدوده شدن رحم خانمهای 
شوهردارشان و گسیختن پیوندشان با شوهران مانده در 
سرزمین کفر و جنگ. 
‌ 
پیش از اين که روند قرآنی حکم زنان حلال را بدنبال 
ذکر چنین خانمهای حرامی بیان دارد. قانون حرام کردن 
و قانون حلال نمودن را به هم پیوند صی‌دهد. و منبع 
حرام کردن و حلال نمودن را ذکر می‌نماید. منبعی که 
جز او کسی را نسزد که حرام کند و يا حلال سازد. یا 
اصلاًقانونی را برای هیچ یک از کار و بار زندگانی 
مردمان از پیش خود وضع کند: 

کتاب له یک >. 

این را خدا بر شما واجب گردانده است» واجیات او را 


مراعات دارید. 


۱- برای حلال کردن کنیزی که اسلام را می‌پذیرد» ازدواج واجب نبوده و 
بلکه جائز خواهد بود. (ملف) 
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این قضیّه‌ای نیست که دل‌بخواه بوده, يا عرفی نیست که 
از آن پیروی گردد. و یا بر جای مانده‌های محیطی 
نیست که حکمفرما باشد. بلکه وظیفه و واجب خدائی و 
عهد و پیمان الهی است. این مصدر و منبعی است که 
باید حلال و حرام را از آن دریافت دارید. و باید آنچه 
را که پر شما واجب و لازم می‌گرداند. مراعات نمائید. 
و خلاصه هر آنچه را که بر شما واجب نموده است. و 
هر پیمانی را که با شما بسته است. انجام آنها از شما 
خواسته می‌گردد و درباره یکایک آنها مورد 
بازخواست قرار می‌گیرید. 
از آنچه ملاحظه می‌گردد برمیآید که چیزهائی که قرآن 
در آیه‌های گذشته حرام فرموده است. بیشتر انها در 
دورهٌ جاهلیّت نیز حرام بوده است و در عرف جاهلیّت 
هم مگ تام که شتران ها آنان 
ازدواج کرده‌اند. همجنین گرد آوزدن دوخ اهر دز یکن 
زمان تحت حبالة نکاح. البتّه ازدواج با همسران پدران 
در خود عرف جاهلی نیز زشت و نایسند بوده است. 
جنین ازدواجی ازدواج «مقیت» - مشتق از مقت - نام 
داغنت(۱) هنگامی که قرآن شرف نزول پیدا کرد این 
چیزهای حرام را حرام اعلام کرد. و در حرام کردن آنها 
توجهی به عرف جاهلیّت ننمود. و بلکه خداوند بزرگوار 
فرمود: 
(کثاب ال لک 4. 

ات شتا بن‌ضفا راجت کروآنده انست واختیات ای و 

مراعات دارید. ۱ 
این پسوده‌ای است که باید در مقابل آن, اندکی ایستاد 
تا حقیقت قانون اعتقادی در اسلام رشن گر وه و 
حقیقت قانون فقهی هویدا شود. چرا که روشنگری در 
کارهای زیادی از کارهای زندگی واقعی ما برایمان 
سودمند خواهد بود: 
اسلام مقرّر می‌دارد: اصل یگانه‌ای که قانون مردم بر 
آن پابرجا است. فرمان خدا و اجازهٌ او است. جراکه 


اف فای اخای دای ارت و خرن پب‌ففیعه 
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تاطه:و قدرت: است و یس لدا فز-خیری. که بسن این 
اصل بنیاد نگردد. از پایه باطل است و قابل تصحیح 
دوباره نبوده و ارزش تجدید نظر مجدد را ندارد. اخر 
جاهلیّت و همه چیز آن از اساس باطل است - جاهلیّت 
عبارت است از هر وضعی که وجودش را از آن اصل 
صحیح یگانه برنگرفته است - بلی جاهلیّت و همه 
جهان‌بینی‌هاء ارزشهاء معیارهاء عرفهاء تقلیدهاء و 
مقازات و قرائین ان باطل و نوج اننت: اسلام و فتشی 
که بر زندگی سیطره پیدا می‌کند و آن را می‌گرداند. 
انش زگ ۱ ناهن کیرد و کار و بار را 
جملگی به زير فرمان می‌کشد. برای حصول این امر. 
پیش از هر کاری بر اوضاع جاهلی و همه آارزشها و 
عرفها و مقزرات آن خط بطلان می‌کشد. چون جاهلیّت 
از اساس باطل بوده و غیرقابل تصحیح و تجدید نظر 
است. اسلام هنگامی که عرفی را پابرجا دارد که در 
جاهلیت حکمفرما بوده است. آن را به استناد اين که در 
جاهلیّت بوده است در شکل اصلی برجای نمی‌گذارد. 
بلکه آن را از نو برابر فرمان خدا و اجازه او مقرّر و در 
قالبی تازه عرضه می‌دارد. و بگونه‌ای که در جاهلیّت 
بوده ساقط و مردود قلمداد شده, و از دیدگاه شریعت. 
وجودش منتفی است. 
همجنین هنگامی که فقه اسلامی در برخی از مسائل به 
«عرف» حواله می‌دارد. پیش از هر چیز از جانب خود به 
عرف. سلطه و قدرت می‌بخشد. یعنی به فرمان خدا در 
برخی از مسائل. عرف. توان قانونی پیدا می‌کند و با 
استمداد از سلطة شارع ک | بات وهی کیرد 
و رسمیّت می‌یابد. نه با استمداد از مردمان و نه از 
محیطی که قبللاً چنین عرفی را پذیرفته‌اند و در برابرش 
سر فرود آورده‌اند. چرا که سر فرود آوردن محیط در 
برابر چنین عرفی بدان سلطه و توان نمی‌بخشد ... 
هرگزاهرگز ... بلکه چیزی که به عرف نیرو می‌دهد و آن 
را توانمند می‌سازد. اعتبار دادن بدان از سوی شارع 





۱- «مقیت» : مبغفوض. مورد خشم و کینه ... «مقت» : بفض. خشم و کینه. 
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جهان. یعنی یزدان سبحان است. هرگاه پروردگار هستی. 
عرفی را در بعضی از مسائل اعتبار داد و مصدری از 
مصادر شرع قلمدادش فرمود. رسمیّت می‌یابد. در غیر 
این صورت بر بطلان اصلی خود می‌ماند. چراکه از 
دستور خدا مدد نگرفته است. دستور خدائی که تنها او 
سرجشمهٌ قدرت است و سزاوار حکومت. این خدا 
است که دربارُ قوانین و مقّراتی که جاهلیّت آنها را 
وضع کرده است و خداوند بدان اجازه نداده است 


می‌فرماید: 
(أم مر اه ترغوا من 
ال 4؟ 


شاید آنان انبازها و معبودهائی دارند که برای ایشان 


ب ی 
ین ما لم یاد به 


دینی را پدید آورده‌اند که خدا بدان اجازه نداده است (و 
از آن بی‌خبر است؟). (شوری /۲۱) 
این فرموده. اشاره بدان دارد که تنها خدا است که قانون 
وضع می‌کند. پس ممکن است که آنان خدایانی داشته 
باشند که برای ایشان قانونگذاری کنند و چیزی را که 
خواید تاه تداده سانشان ان اراد 
گردانند؟! 
ماده مهمّی که پسوده زیر: 

کثاب ال کم 4. 

انها خقا شاه خن کر دنه ناس 
بان شاه اف ترش فران: آندرا و او نو که 
می‌دارد. بدانگاه که از قانونگذاری سخن می‌رود. بارها 
و بارها قرآن از قانونگذاری سخن رانده است و در آن 
مات بد مر خشیه‌ای اناره فده است که وه 
قوانین می‌کند و به قوانین قوّت و قدرت می‌بخشد. و 
برعکس وقتی که به قوانین جاهلیّت اشاره می‌نماید و 
عرف و جهان‌بینی‌های جاهلیّت را به تصویر می‌کشد. 
اغلب به دنبال آن چنین 9 را بیان می‌دارد: 

ال ال بهامن سلطان 4. 

هرگز خداوند دلیل و شش ند صحت آنها) نازل 

انیت 
این بدان خاطر است که پیشاپیش هرگونه توان و 
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سلطه‌ای را از چنین قوانینی بگیرد. و عّت بطلان آنها 
را بیان دارد. و آن عدم صدور از آن سرچشمه يکانة 
رتست 
۱[ 
جدای از اصل مشهور در قوانین اسلامی است. اصلی 
که از آن سخن می‌رانیم این است: اصل در اشیاء. حلال 
بودن است. مادام که نصّی برای حرام کردن آن نیامده 
باشد. اصل در اشیاء حلال بودن, هم برابر فرمان و 
اخازه خذاهندگار است و برمی‌گردد به اصلی که کیفیّت 
2 را بیان داشتیم. سخن ما درباره؟ چیزی است که 
جاهلیّت خودسرانه بدون رجوع به قوانین الهی, آن را 
وضع می‌کند و مقزّر می‌دارد. چنین قانونی سراسر 
باطل و پوچ خواهد بود. تا زمانی که قانون خدا از آن 
سخن می‌راند و آنچه لازم باشد از نو بیان می‌دارد. 
رف که فانون دا ار آنسخن کت شرع 
می‌یابد و کسب اعتبار می‌کند و قدرت اجرائی خواهد 


یش مه 


د مان 
‌ 
پس از اين که روند گفتار به بیان محرّمات می‌پردازد و 
آنها را به فرمان پروردگار و پیمان آفریدگار پیوند 
می‌دهد. سخن می‌راند از جولانگاهی که انتخان وه 
۱ 
ازدواج پاسخ دهد. و راهی را روشن می‌سازد که 
خداوند دوست می‌دارد. زنان و مردان از آن راه با 
همدیگر تماس بگیرند و برای تشکیل خانه‌ها و ایجاد 
بنیادهای خانواده‌ها با یکدیگر نزدیکی کنند. همچنین 
بیان می‌شود که بهره‌مندی از اين نزدیکی, باید کاملا 
جدّی بوده و به هنگام نظافت و طهارت باشد. نظافت و 
۳ و امر بزرگ است: 
(رأحل کم یا وَراء کم 0 تیک بأفوالکم 
.. خصنین غَرشسافحین. . 9 تفت به مین ِ 


و 
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برای شما ازدواج با زنان دیگری جز اینان (یعنی جر . 


زنان ممن حرام) حلال گشته است و می‌توانید با 
اموال خود (از راه شرعی) زنانی را جویا شوید و با 
ایشان ازدواج کنید (بدان شرط که منظورتان زنا و 
دوست بازی نباشد و) پاکدامن و از زنا خویشتندار 
باشید. پس اگر با زنی از زنان ازدواج کردید و از او کام 
گرفتید. باید که مهریّهٌ او را (چنانکه مقرّر است بدون کم 
و کاست و در موعد خود) بپردازید» و این واجبی (از 
واجبات الهی) است. و بعد از تعیین مهریّه. گناهی بر 
شما نیست در آنچه میان خود بر آن توافق می‌نمائید 
(مثلاً اینکه همسر با رضا و رغبت از مقداری از مهرَة 
خود چشم‌پوشی کند. و یا شوهر مشتاقانه مقداری بر 
اندازةٌ مهریّه بیفزاید). بیکمان خداوند (پیوسته بر 
مصالح بندگان خود) آگاه (و در احکامی که برای آنان 
وضع می‌نماید) حکیم بوده (و می‌باشد). 
غیر از اين زنان حرامی که از ایشان سخن رفت. 
ازدواج با شاتن نات اراد و حلال می‌باشد. و کسانی 
که خواهان زنانند با پرداخت اموالشان - یعنی دادن 
مهریّه به زنان - از خانم‌ها خواستگاری می‌کنند. نه اين 
که ماد این اه کف قوس اسان بو رورا 
بطلبند. پیت لت فر‌مرده انیت 


پاکدامن و از زنا خویشتندار باشید. 


فحین ؟. 


اين گفته. قیدی و شرطی برای جستن با اموال است. و 
پیش از تکمیل جمله و قبل از ادام گفتار. بیان گشسته 
است. به بیان این قید در شکل ایجابی و مثبت. یعنی: 
(محخصنین 4 ستده نشده استءبلکه:بذتبال, آن-شکل 
دیگری از آن. ولی به صورت منفی قرار گرفته است. 
یعنی: « غیرَ مُسافحین 4» اين برای تأ کید و روشنگری 
بیشتر به هنگام وضع قوانین و مقزرات است ... 
همچنین بدین منظور است که نخست شکلی از سرشت 
پیوندی را به تصوير کشاند که خداوند دوستش می‌دارد 
و آن را می‌پسندد. یعنی: پیوند زناشوئی. و بعد شکلی 
از سرشت پیوندی را پیش چشم دارد که یزدان جهان 
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دوستش شفي دارد و آن را نمی پسندد. یعنی: پیوند 
دوست بازی يا زناکاری ... هر یک از دوست‌بازی و 
زناکاری هم در جامعة جاهلیّت موجود و مشهور بود و 
جنین جامعه‌ای آنها را به رسمیّت می‌شناخت! در 
سخنی که از عائشه یل روایت شده است. آمده است: 
«ازدواج در جاهلیّت چهار نوع بوده است: ازدواجی که 
امروزه مردمان انجام می‌دهند. مردی از مردی مادر یا 
دخترش را خواستگاری می‌کرد و مهریةٌ او را 
می‌پرداخت و با وی ازدواج می‌کرد. نوع دیگری از 
ازدواج بدین صورت بوده است که مردی به زنش - 
بعد از پاک شدن از عادت ماهانه - می‌گفت: کسی را به 
پیش فلان مرد بفرست و او را پیش خود بخوان و از 
وی بارور شو! دیگر شوهرش با زنش نزدیکی نمی‌کرد 
تا نشانهٌ حاملگی او از آن مردی که می‌خواست از وی 
بارور گردد هویدا می‌گردید! هنگامی که نشانهٌ حاملگی 
دیده می‌شد. شوهر اگر دوست می‌داشت می‌توانست با 
زنش نزدیکی کند. شوهر این کار را بدان خاطر می‌کرد 
که می‌خواست فرزندی نژاده برای وی زاده شود! این 
نوع ازدواج را ازدواج استبضاع یعنی زناشوئی 
باروری می‌گفتند قسیم دیگری از ازدواج. بمدین 
شکل بوده است: گروهی کمتر از ده مرد گرد می آمدند 
و به پیش زنی می‌رفتند و همه با او نزدیکی می‌کردند. 
هنگامی که حامله می‌گردید. پس از وضع حمل» چنین 
زنی کسی را به پیش یکایک آنان می‌فرستاد و ایشان 
را بسه پیش خود می‌خواند. هیچیک از ایشان 
نمی‌توانست از حضور خودداری کند. هنگامی که 
جملگی گرد می آمدند. بدیشان می‌گفت: می‌دانسید که 
چه کرده‌اید و هم اینک فرزندی را زاده‌ام! نام مردی از 
فباه انان را می‌برد و می‌گفت: ای فلانی این پسر تو 
است. دیگر از این لحظه به بعد کودک متعلّق به چنین 
| 
زند. نوع چهارم ازدواج بدین گونه بوده است: مردان 
بسیاری به پیش زنی رفت و آمد می‌کردند. و او هم 
حویشتن را در اختیار همگان قرار می‌داد. چنین زنانی 
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فاحشه‌هائی بودند که بر سر در خانه‌های خود پرچمهائی 
دال بر فاحشه گری نصب می‌کردند و هر کس که 
می خو انیت امین لو آنشت بته توه اسان اب وه پس از 
ار ی هه هی اه 
می‌آمدند و قیافه‌شناسی را دعوت می‌کردند و او فرزند 
را به هر کس که موی خو ات تسبت غر داه و ان »مت 3 
پسر را برمی‌گرفت. و پسر به نام او خوانده می‌شد و 


کند»(۱ 

نوع سوم و چهارم. همان پیوند نامشروعی است که 
نص قرانی آن را نمی‌پدیرد و مردودش می‌دارد. هم 
دوست بازی آن را و هم زناکاری آن را ... نوع اوّل آن 


همان ازدواج مبارکی است که قرآن خواهان آن است و 
از انسانها می‌خواهد چنین شیوه‌ای را پيشه خود سازند 
...ام نوع دوم. ما نمی‌دانيم بدان چه نامی دهیم و چه 
چیزش بنامیم!!! 

قرآن سرشت نوع اوّل را بسه تصوير می‌کشد. نوع 
ازدواجی را که خداوند می‌پسندد. و «احصان» یعنی 
مایةٌ خویشتنداری از گناه می‌گردد. و سراپا حفاظت و 
صیانت و حمایت و وقایت است. چنین ازدواجی باعث 
حفظ حرمت و عفت زن و مرد می‌شود. .. در اینجا واژه 
مخنصنین ‏ با صیفة اسم فاعل. و در جای دیگری 
محصنین ) با صیغه اسم مفعول ذکر شده است. هر دو 
از مصدر «احصان» و معنی هر دو در ازدواج پاک و 
پاکیزه و استوار و راستین خلاصه می‌شود که مایة حفظ 
خانه و کاشانه و فرزندان می‌گردد و بنیاد خانواده را بر 
پاية استوار و پایداری برجای می‌دارد. 

نوع دیگر: 8 سفاح 4 یعنی زناکاری است ... این واژه 
باب مفاعلهةٌ مادهٌ (سفح) است که به معنی ریختن آب در 
دامنة پست و ناپاکی است! در مسافحه مرد و زن 
شرکت می‌جویند و آب زندگانی را دور می‌ريزند. اب 
زندگانیی که عیرست سبب امتداد نوع بشر و 
اوج‌گیری ایشان از راه اشتراکی مرد و زن در تولید نسل 


و تربیت و پرورش و مراقبت از فرزندان قرار داده 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
است. اما برخی از تاو ردان ات زنندگانین را در 
بای‌رلذت آنی و هشن کدرا هن ری نله ین این را 
در دامن پست و ناپاک می‌ریزند! دامنه‌ای که زن و مرد 
را از کثافت بدور نمی‌دارد. و نژاد را از تلف شدن 
رهائی نمی‌بخشد. و خانه و کاشانه را از ویرانی نجات 
نمی دهد. 
بدین منوال, تعییر قرآنی دو شکل کامل زندگی را به 
تصویر می‌کشد. آن هم در دو کلمه نه بٍ بیشتر! ولیکن 
شکل مقبول را به تمام و کمال می‌آراید. و شکل مردود 
را کاملا زشت و بد می‌نمایاند. در ضمن حقیقت هر دو 
شکل را - آن گونه که در واقعیّت زندگی وجود دارند - 
مقزر و معیّن می‌دارد ... این هم از زیبانگاریهای 
بیانگری در قرآن است!۳ ۱ 
پس از پرداختن از قید: با اموال جویا شدن, برمی‌گردد 
و چکٌونگی جویائی با اموال را معیّن و مشخص 
می‌دارد: ۲ 
۳۹ کا وه او هه 
ِضَة #. 
ِا زنی از زنان ازدواج کردید و از او کام گرفتید. 
باید که مهریة او را (چنانکه مقزّر است. بدون کم و 
کاست و در موعد خود) بپردازید. و این واجبی (از 
واجبات الهی) است. 
قران مهریهُ زن را در براسر بهره‌مندی از او واجب 
می‌دارد. لذا کسی که می‌خواهد از زنان حلال - 
غیر از زنان حرامی که نامشان گذشت - بهره‌مند شود. 
راه آن. اين است که جویا شدن برای پرهیزگاری و 
دوری از گناه باشد. یعنی از راه ازدواج انجام گیرد. نه 
از راه دیگری. بر شوهر. پرداختن مهريهٌ زن واجب 
قت ابا شا تباب او شرا فیه ان کشت تا 
مستحبٌ بوده و به عنوان صدقه يا نیکی در حسق وی 
بدو داده شود. جرا که مهریه حقّ ژن است و بر گردن 


۱- بخاری آن را در فصل ازدواج ذکر کرده ی 
۲- مراجعه شود به کتاب: «شکل نگاری هنری در قرآن». فصل 
«هماهنگی» و فصل «شیوة قرآن» جاپ دارالشروق. 
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شوهر واجب می‌باشد و باید آن را اداء نماید. همچنین 
مرد نمی‌تواند زن را تصاحب کند. بدون ایسن که در 
ال عوضی را متا زورید گر که در بترعی از 
احوال در زمان جاهلیّت رخ می‌داد. همچنین مرد 
نمی‌تواند زن را با زن مبادله کند و زن به زن دهد 
بدانگونه که در ازدواج شغار - یعنی زن را با زن مبادله 
کردن - در جاهلیّت مرسوم بود. آن هم بدین شکل 
انجام می‌پذیرفت که مردی خانمی را به زنی می‌گرفت 
در مقابل اين که او نیز به ولی زن, زنی را بدهد! انگار 
که آن دو زن دو حیوان, یا دو چیز بی‌جانندا 
پس از بیان این حقّ زن و ذکر وجوب آن, دروازه را 
طاق باز می‌گذارد. برای هر آنچه شوهر و همسر میان 
خود بر آن توافق می‌کنند و مطابق مقتضیات زندگی 
مشترک خویش بر آن می‌روند و به احساسات و 
عواطف همدیگر پاسخ می‌گویند: 

لا جناح عم فپ رایع به من بغد 
لَفریضَة >. 
۱ بر شما نیست در آنچه میان خود 
بر آن توافق می‌نمائید (مثلا اینکه همسر با رضا و رغبت از 
مقداری از مهریَهُ خود چشم‌پوشی کند و یا شوهر مشتاقانه 
مقداری بر اندازهُ مهریّه بیفزاید). 
گناهی بر آن دو نخواهد بود در این که همسر از مهریه 
صرف نظر کند. خواه از همةٌ آن و خواه از مقداری از 
آن. البته چنین کاری باید وقتی انجام پذیرد که مهریّه 
ذکر و تعیین گردد. و به عنوان حقّی کاملاً در اختیار او 
راردا ون ان تفه گنه هتمانکو ند کته 
آزادانه در اموال دیگر خود تصرف می‌کند. همچنین بر 
شوهر و تین ان نخواهد بود در ایین که شوهر 
مهریة همسر را بیشتر تعیین کند یبا بعدها بر مقدار 
مهریهٌ بیفزاید. جرا که این کار بدو مربوط است. و 
چنین اموری واگذار می‌گردد به رضایت شوهر و همسر 
تن کته که ان را ده ص را اه وافی دار تیرد: 
بدان خشنودند, انجام دهند. 
پس از آن. پیرو سخن فراز می‌آید و این احکام را به 


ب ت ۰ ۰ ۰ + د ‌ و 
سرچشمه‌شان پیوند می‌دهد. و پرده از دانش روشنگر و 
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حکمت والا منشی برمی‌دارد. که در فراسوی آن احکام 
قرار دارند: 
نله ان علیماً حکیماً 4 
بیگمان خداوند تسشن بندگان خود) آگاه 
رو و اعکاش یرای انان وی ای مکی وه 
(و می‌باشد). 
این خوا ات کذاجنین اعکامی را وم فرموده است: 
انها را هم با دانش از روی حکمت. وضع نموده است 
... در نتیجه دل مسلمان متوجّه می‌گردد که احکام 
یکایک کار و بار زندگانی خود را از ک‌جا تافت 
می‌دارد - ویژه‌ترین آنها چیزی است که مربوط به 
شوهر و همسر است - و مسلمان بدین احکامی که 
دریافت می‌دارد. اطمینان دارد و متوجّه است که آنها از 
دانش و بینش شایسته برجوشیده و دارای فلسفه و 
حکمت باسته خود است. 
‌ 
زمانی که شرایط زندگی مرد مسلمان بگونه‌ای بود که 
نتوانست با زن آزاده‌ای ازدواج کند و نتوانست تا وقت 
حصول ازدواج با ازاده‌ای. خویشتنداری کند. بدو 
اجره دوه شده ام کب رن کر 911 آمید. 
وم له امنکم طلاآن نک الخصنات 
لمات فین شا ملک آیسانکم من فتیاتکم 
لمات - و له آغلم نک َفضکم من بَفض 
-فانکحوهن باذن أَضْلهِن؛ ی و 
بالغزوف -محخصنات غبر مُسافخات ولا متّخذات 
أخدان - تحص فان أتن فاحت ین 
ینعی اخصنات من اب ذلک تن یی 
لت منکم و أن تضی وا خر کم ر ال ع * 
۳ 
اگر کسی از شما نتوانست با زنان ازاده مومن اردواج 
کند. می‌تواند با کنیزان مومنی ازدواح نماید. خداوند 
آگاه از ایمان شما است. (از ازدواج باکنیزان مومن 
سرپیچی نکنید. چرا که) برخی از برخی هستید (و شما 
و ایشان در برابر دین» یکسان می‌باشید), لذا با اجازه 
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صاحبان آنان با ایشان ازدواج کرده و مهريِةُ ایشان را 
زیبا و پسندیده و برابر عرف و عادت (به تمام و کمال) 
بپردازید. کنیزانی را برگزینید که با عفت و پاکدامن 
باشند و برای خود دوستانی (نامشروع) برنگزینند. اگر 
پس از ازدواج. از ایشان زناسر زد. عقوبت ایشان 
نصف عقوبت زنان آزاده (یعنی: پنجاه تازیانه) است. 
ازدواج با کنیزان به هنگام عدم قدرت برای کسي از شما 
آزاد است که ترس از فساد داشته باشد (و بترسد به 
مشقتی دچار شود که به زنا منتهی گردد). و اگر 
شکیبائی ورزید (و از ازدواج با کنیزان خودداری کنید 
و بتوانید عفت خود را مراعات دارید) برای شما بهتر 
است. و خداوند دارای مففرت و مرحمت فراوان است. 

این دین با «انسان» در حدود فطرت. تاب و توان,. 

واقعیّت. و نیازمندیهای حقیقی او معامله می‌ورزد. 

زمانی که اين آئین. دست انسان را می‌گیرد تا او را از 

حضیض زندگی جاهلی بلند گرداند و به اوج زندگی 

اسلامی برساند. از فطرت. توان, واقعیّت» و 

بازشذیبای جقیقی آوعافل تتمن گرددء زنلک دز زا 

رسیدن به بلندای والای (د ین اسلامی, هم آنها را 
پیش چشم می‌دارد. آئین آسمانی اسلام. واقعیّت 

جاهلی را واقعیّتی نمی‌داند که از آن چاره‌ای نباشد. 

بلکه واقعیّت جاهلی را واقعیّتی پست و فرودین 

می‌شمارد. اسلام آمده است تا بشریّت را از گودال 

چنین واقعیّتی بدر آورد و به مقام والایش برساند. 

اسلام واقعیّت قعیّت «انسان» را از نظر فطرت و حقیقتی که 

دارد در نظر می‌دارد. توان انسان هم برای ۲ و 

اوج‌گیری یکی از واقعیتها است. لذا واقعیّت. تنها در 

لجنزار جاهلیّت, غلط خوردن نیست. هر نوع جاهلیتی 
که باشد. این هم بخشی از واقعیّت است که انسان - به 
تبرش کایی .انش شک فیده ابیت( تور آن الا 
رفتن و والائی یافتن را دارد و می‌تواند از داخل آن 
لجنزار هم برخیزد. این خدا است که «واقعیّت انسان» را 
جملگی می‌داند. چرا که خدا «حقیقت انسان» را جملگی 
می‌داند. او است که انسان را آفریده است و می‌داند که 


سمق(۲۳] سب 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
در اندرونش چه می‌گذرد و دلش بدو چه می‌گوید: 
لا یلم من َلق و ملیف ابیز ). 

مگر کسی که (مردمان را) آفریده است (حال و وضع 
ایشان را) نمی‌داند. و حال این که او دقیق و باریک‌بین 
پس آگاهی است؟!. (ملک /۱۴) 
در جامعهٌ اسلامی نخستين, بردگانی از جنگها بدست 
میآمدند. بعدها بدون دریافت مبلغی. نی آ نان نصنت 
نهاده ازادشان ی کر 3 تن و يا این که در عوض آزاد 
کردن اسیران مسلمانان آزاد می‌گشتند. و با این که در 
برابر پرداخت مال - با توجه به شرانط و ظروف 
گوناگون موجود در میان مسلمانان و دشمنان جنگی 
ایشان - آزادی خود را باز می‌یافتند ... اسلام چنین 
کنیزکانی را ملک یمین بشمار آورده است و اية پیشین 
دربارة ایشان شرف نزول پیدا کرده است. برای صاحبان 
کنیزکان نزدیکی زناشوئی را آزاد نموده است و واقعیّت 

شت ایشان را در نظر داشته است. بدانگونه که قبلا 
گفتیم. نزدیکی زناشوئی یا با ازدواج با ایشان صورت 
می‌گیرد - این هم وقتی است که کنیزکان مومن باشند - 
يا بدون ازدواج باانان پس از زدوده شدن ارحام 
خانمهاتی که پیش از اسارت در شهر و دیار خود 
شوهردار بوده‌اند. زدوده شدن ارحامشان با یک عادت 
ماهانه ... امّا باید در نظر داشت که اسلام ترذنکین 
زناشوئی با کنیزکان را جز برای صاحبانشان ازاد نکرده 
است. مگر اين که با ایشان ازدواج شود. برای کنیزکان 
هم جائز ندانسته است که در جامعه. ناموس خود را در 
برابر دریافت مزد به معرض فروش گذارند. و برای 
صاحبان ایشان هم مباح نفرموده است که کنیزکان خود 
را در جامعه رها کنند تا از راه زنا برایشان داراشی 
فراهم آرند و به حساب ایشان جامعه را بیالایند) 
قرآن در اين آیه. شیوء ازدواج با آنان و شرائط آزادی 
0 بای نیو ِ 

۱ ی ی کال ۳ 

لمات ». 
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جزء پنجم 


اگر کسی از شما نتوانست با زنان ازاده موّمن ازدواج : 


کند. می‌تواند با کنیزان ممنی ازدواج نماید. 
اسلام ازدواج بر را در صورت توان - یعنی 
داشتن قدرت مالی برای ازدواج با ازاده - تسرجیح 
می‌دهد. چرا که آزادگی زن ازاده سبب می‌شود که او 
عفّت خود را نگاه دارد. و بدو می‌آموزد که چگونه 
ناموس خویش را مصون, و به چه شکل. احترام 
شوهرش را محفوظ نماید. چنین زنانی محصنات 6 
بشمارند, نه این که در اینجا مراد از 3 محصنات 6 زنان 
شوهردار باشد. چرا که قبلاً از تحریم ازدواج با زنان 
ق دارسندفیان آمدداست. لزا ات 2:۷ 
معنی تنان ازاده است وزرتر نز آزادگی. فت موش 
خود. و حرمت و احترام شوهران خویش را نگاه 
می‌دار ند. آزادگی به دلهایشان شکوه می‌بخشد و به 
زیسر حجاب کرامت و بزرگواریشان می‌کشد. و 
ضمانتهای اجتماعی زندگی را برایشان افزون می‌سازد. 
آخر زن آزاده دارای خانواده و خاندان و آوازه و نام و 
ننگ است. و کسانی دارد که او را می‌پایند و مراقبتش 
می‌نمایند. خود او نیز از ننگ و عار. هراسان است. و 
برای خود عرّت و کرامت قائل است. این است که 
خویشتن را از رذالت زنا می‌پاید. و از پستی و پلشتی 
بدور می‌نماید ... این چیزها بسرای جز آزاده. مطرح 
نیست. و لذا غیر ازاده ( محصنه 4 نمی‌باشد. کنیز 
هنگامی که ازدواج هم بکند. رسوبات و ته‌نشستهائی از 
روزگاران بندگی در اندرون وی نهان و برجا است. لذا 
صیانت و عقّت و عثتی راکه آزاده خواهد داشت. او 
نخواهد داشت. گذشته از اين, او شرافت خانوادگی و 
عظمت نامیلی ندانة تا از الرده کر ون ان هراس 
افزون بر اینهاء به فرزندان چنین برده و بنده‌ای. جامعه 
با دید تحقیرآمیزانه‌ای می‌نگرد. و احترامی را که برای 
فرزندان ارادهان فا استبرای ردان کت کان و 
نظر نمی‌گیرد. بدین سبب زشتی بردگی به شکلی از 
اشکال اویزة دامنشان می‌گردد .. همه این چیزهائی که 


کشت در جامعه 2 زمان که ات 1 هن بسراعن آن 
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جلد دوم 


قانونگذاری می‌کرد. مطرح و شائع بود ... با توجه به 
همه اين اعتبارات. اسلام ترجیح می‌دهد که مردان آزاده 
موّمن با آزادگان ازدواج کنند. و باکنیزکان ازدواج 
ننمایند. در صورتی که توأن ازدواج با آزادگان را داشته 
باشند. البته اسلام اجازه می‌دهد ازدواج تا کنتت کان 
انجام گیرد. ولیکن در حالت عدم قدرت مالی. و وجود 
مشّت انتظار ازدواج با احرار. ایین است که چون 
مشقّت انتظار صبر از کف برباید. و مردان را به فسق و 
فجور گرفتار نماید: فسق و فجور درد و رنج, یا فسق و 
فجور فتنه و فساد. دین اسلام جلو ایشان زا من کیر ۵و 
اتانتیا ار سانش و ارامتن.و خوشی بان نسم داره: 
اسلام در این صورت ازدواج با کنیزان ممنی باراد 
می‌گذارد که متعلّق به کسان دک 4 منت 
شرط: 
یکم: واجب است که ایشان مومن باشند. 
دوم: واجب است که مهریه به عنوان یک فریضه 
بدیشان داده شو د: تب ضاعان: ابان: جرا که مهر یه 
حقّ خالص ایشان است: 

و وه أَجورَهنْ #. 

مهریّهُ ایشان را بپردازید. 
سوم: واجب است که این اموال عنوان مهریه داشته 
باشد. و بهره‌مندی از ایشان از راه ازدواج بوده نه 
بگونة دوست بازی و زنا انجام پذیرد. دوست بازی 
بدین صورت است که زن متعلق به کسی می‌گردد. 
ولیکن در زنا زن متعلق به همگان می‌شود! 

«محصات بر مُسسافخات و لا مُتَخذات 

کنیزانی را برگزینید که با عقّت و پاکدامن باشند و برای 

خود دوستانی (نامشروع) برنگزینند. 
در جامعة آن روزی جاهلیّت همه روابط جنسی مذکور 
در میان آزادگان هم شائع و اشکاز بود: بذانگرنه که در 
فرمودهٌ عائشه -رضی الله عنها - گذشت. در میان 
کنیزکان هم - گذشته از آزادگان - انواع زنا پخش و 
هویدا بود. بزرگان قوم قریش, کنیزان برده خود را 
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جزء پنجچم 
می‌فرستادند تا از اين راه پلید با اندام خویش برای 
ضاحبانشان کست در امد کنندا از جمله: غیدالله بن أب 
ب تقزا کنر 
دافت که ترا او ان ابر اهتول دش من آرردنذا 
این شیوة پلید. پس مانده‌های لجنزارهای جاهلیّت بود. 
لجنزارهائی که اسلام آمده بود تا عربها را از آنها 
برگیرد. و پاک و پاکیزه‌شان دارد. و گذشته از ایشان. 
همه ادمیان را بلندی و رفعت دهد و بالایشان برد و 
والایشان کند. 

اسلام راه واحدی را برای همزیستی متردان ازاذة نا 
اننگن ثه «کنیزکان» بدید اه ات راه ازدواج 
استته که‌فز آن رن مععلی یه مردی است وایسن: آن.هم 
جهت تشکیل خانه و خانواده‌ای. دیگر نه راهی که در 
آن شهرنها و هوسوانیهای حبوائی 
ازدواج اسلامی اموال در اختیار مردان قرار می‌گیر د 0 
بعنوان مهریْهُ واجبی پرداخت شود نه این که مزدی 
گردد برای دوست بازی يا زناکاری ... اسلام همچنین 
چنین روابطی را در دنیای کنیزکان نیز از لجنزار 
جاهلیّت پاکیزه می‌دارد. لجنزاری که بشریت بدان 
خویشتن را می‌آلاید. هر زمان که به جاهلیّت گرفتار 
آید! لجنزاری که امروزه جاهلیّت معاصر در هر جائی 
خویشتن را بدان آلوده می‌کند. چرا که همه جا 
پرجمهای جاهلیّت برافراشته می‌گردد. نه پرچم اسلام! 
به هر حال. یی 


فا و و 


بن سلول - سردسته منافقان در مدینه 


انجام و 3 در 


نیشن از ای که:از این آیه بگذريی لازم 


انسانیّت موجود در میان ازادگان و بردگان در جامعةٌ 
اسلامی. اندکی بايستیم و ببینیم بدانگاه که جامعة 
اسلامي با اين امر رویاروی گشته است. این آئین چه 
دیدگاهی نسبت به آن داشته است و با چه چشمی بدان 
تست اس 

قران به بردگان, کنیز و جاریه نمی‌گوید. بلکه آنان را 
(فتیات ؟ یعنی دخترکان می‌نامد: 

فف ما ملکت آیمانکم ‏ من فتیاتکم الْوْمنات 4. 


از میان دخترکان مومن خودتان که مالک آنان شده‌اید. 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
به هنگام ظهور اسلام. در سراسر کر زمین مردمان 
معتقد بودند که آزادگان و بردگان از لحاظ اصل انسانی 
با همدیگر متفاوت بوده و می‌پنداشتند که هر کدام از 
نژاد جداگانه‌ای هستند! چنین باور و پنداری بر انديشة 
جهانیان حاکم و فرمانروا بود. ولیکن قرآن آزادگان و 
بردگان را از اصل واحدی به حساب می‌آورد. و پیوند 
انساتی و پیوند ایمانی را محور ارتباط می‌داند و بس: 
و اله عم نک بعکم من ن بعض . 
قاری اکاما ها ماس ارگ ا با کی ۵ 
سرپیچی نکنید. چرا که) برخی از برخی هستید (و شما 
و ایشان در برابر دين یکسان می‌باشید). 
قرآن صاحبان کنیزان را «سروران» نمی‌نامد. بلکه آنان 
را «اهل» 0 
رم باذن له 4. 
با اجازة اهل ایشان با آنان ازدواج کنید. 
قرآن مهریةُ کنیز را متعلّق به صاحبش نمی‌سازد. مهريّة 
او حق خودش بوده و بدین وسیله او را خارج از این 
قاعده می‌کند که می‌گوید: کسب کنیز جملگی متعلّق به 
صاخب کنین انیت جزا کد ازدواح ار کسب نس باه 
و بلکه ازدواج او پیوند حاصل کردن وی با مردی است 
و مهریّهاش حق چنین بترند مقدسی است: 
و وه أجُورَهنٌ ». 
مهریِّهٌ ایشان را بدیشان بپردازید. 
قرآن کنیزان را بالاتر از اين می‌گیرد که ناموس خود را 
باپول بسفروشند. بسلکه پیوندشان را ازدواج و 
خویشتنداری از گناه و حفظ آبرو می‌شمارد: 
محصنات عبر مسافخات و لا مْتَخذات 
نی را برگزینید که با عفت و پاکدامن باشند و برای 
خود دوستانی (نامشروع) برنگزینند. 
یسن گسفتهه اشفا و ارفا ابیت ان 
بز رگداشت انسا 
آن زمان که ۳ در موقعیّتی بودند که از نژاد 
آزادگانشان نمی شمر دند. بزرگواری انسانی ایشان در 


نت این کنیزان ۴ دزانس دار د: حتی در 
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قرآن نه تنها مورد طعن قرار نمی‌گیرد. بلکه با واژه 
ناخو ش آیندی از آتان سخن نمی‌رود. 

هنگامی که این بزرگداشت و ارجگذاری اسلامی. 
سنجیده شود با رفتاری و کرداری که در جاهلیّت 
سراسر کره زمین آن روزی. تسبت به بسردگان انسجام 
مین گر قنت؛ و پیش چشم داشته شود مردمان دیدگاهشان 
دربارة بردگان چه بود. و چگونه آنان را از حق انتساب 
نش اتشانیت 4 ضا خبازخ در د کات محروم می‌کردند. و همه 
یتیس راساقت هرا هم از ما وشات 
می‌نمودند. هویدا می‌گردد که اسلام کرامت «انسان» را 
از کجا به کجا کشانده است. و تا جه اندازه بدو والائی 
بخشیده است. و روشن می‌شود که اسلام. چگونه در 
همه احوال و اوضاع عرّت انسان را در مد نظر داشته 
است و حرمت او را پائیده است. البته به ندرت شرائط 
و ظروفی بوده است که برخی از مردمان رعایت حال 
بردگان را نکرده‌اند و حقوقشان را پایمال نموده‌اند. 
ولیکن کار چنین گروهی را نباید پبه حساب انلام 
گفت: چرا که قوانین اسلام جدا است و رفتار اینان 
جدا. 

همچنین وقتی که رفتار کریمانه اسلام با بو کانترا در 
نظر داشته باشیم. و ببینیم که چگونه اسلام. در حالات 
ناگهانی و گذرائی که پیش می‌اید. امور بردگان را سر 
و سامان می‌بخشد. برایمان روشن می‌گردد که اسلام 
چقدر فاصله دارد با رفتار و کردار ناپسندی که سپاهها 
و گروههای پیروز در جاهلیّت تاه کنونی در حقّ زنان 
و دوشیزگان سرزمینهای شکست خورده روا می‌دارند. 
همه ما داستان «رفاه بخشیدن» باقصَه لجنزاری را 
می‌دانیم که سپاهیان جاهلی آلوده دامن پیروزمند از آن 
دم می‌زنند. اين آلوده دامنان هر جا که بروند و برسند. 
آنجا را به لجن می‌کشند. همچنین می‌دانیم که وقتی هم 
از جائی کوچیدند. و گور خود را گم کردند. مردمان آن 
سرزمین. سالهای دور و دراز در لجنزار متعفنی که از 
پس خود بر جای گذاشته‌اند گرفتار می‌گردند و رنج 
می بر ند. 


سوه 
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سپس اسلام برای کنیزی که پس از ازدواج مرتکب زنا 
گردد. عقوبت سبکی را تعیین می‌کند. زیرا در ازدواج. 
موقعیّت و شرائط او را در نظر می‌گیرد و می‌داند که 
موقعیّت و شرائطی که کنیز دارد. چه بسا او را به 
کندنای دنا انکتن و در براب: شوقن کاه از آزاد: 
ضعیف‌ترش گرداند. و زودتر از آزاده گول دامن 
آلودگان را بخورد. آخر کنیز کمتر خویشتنداری می‌کند 
و عفّت خود را نگاه می‌دارد. چرا که اغلب احساس 
کرامت شخصی و تاش تفت ای اد کی دز ار 
کاستی می‌گیرد. در صورتی که پی بردن به کرامت 
شخصی و درک شرافت خانوادگی, هر دوی آنها آزاده 
را وامی‌دارد که دامن نا سای ار الرقة داهتتون 
اباء نماید. همچنین اسلام حالت اجتماعی و وضع 
اقتصادی کنیز را پیش چشم می‌دارد. و اختلاف آزاده و 
هر وا نوی هه انیت گنه خنین 
حالات و اوضاعی سیب می‌گردد که کنیز چبه بسا از 
لحاظ ناموسی سهل‌انگاری بیشتری داشته باشد. و در 
برابر کشش پول, و عظمت حسب و نسب کسی که او را 
نیرنگبازانه به خود می‌خواند و فریبکارانه به دام 
گناهش می‌کشاند. کمتر تاب مقاومت نشان بدهد. 
اسلام حساب همه اين چیزها ارت و رن 
حدّ کنیز را - البتّه بعد از ازدواج - نصف حد آزاده 
شواهر تاکروه تعیین می‌کند؛ 

( أَخصن, نأََْ بات یفن 

اگر پس از ازدواج» از کنیزان زنا سر زد. عقوبت ایشان 

نصف عقوبت زنان آزاده (یعنی: پنجاه تازیانه) است. 
روش ات کد شت عقت ماد ابیت کففایل تفس 
باشد. و آن عقوبت تازیانه است. نه عقوبت سنگسار. 
چرا که سنگسار قابل تقسیم نمی‌باشد. پس ار کنیز 
مومن شوهر کرده‌ای زنا کرد. نصف عقوبت ازادا 
دوشیزه شکنجه می‌گردد. در مورد عقوبت کنیز دوشیزه 
هم در میان فقهاء به شیوه‌های گوناگونی سخن رفته 


ایتن: استا حد او نصفب ِكآ۲ ازاده دوشیزه اجک و 
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پیشوای فسلمانان فهده‌دان اجزاء ان می‌گردد؟ يا این 
که فقط ادب کردنی است که آقای او. آن را عهده‌دار 
می‌شود و کمتر از نصف حد هم می‌باشد؟ اینها 
اختلافاتی است که باید آنها را در کتابهای فقهی 
جستجو کرد. 

مّا ما - در کتاب فی‌ظلال القران - معتقدیم که این 
آئین. موقعیّت مردمان و شرائط ایشان را مراعات 
می‌دارد. در حین این که دست آنان را 9 و از 
مراتب عالی پاکیزه بالایشان می‌برد و والایشان 
می‌گرداند. 

این آئین - همانگونه که گفتیم - موقعیّت مردمان را در 
مد نظر می‌دارد. امّا بدون این که بگذارد ایشان به نام 
چنین موقعیّتی در گل و لای فرو لولند! خداوند اوضاع 
و شرائط محیط بر زندگی بنده را می‌دانسته است. 
اوضاع و شرائطی که کنیز را - هر چند که شوهردار 
باشد - در برابر پایداری شوق گناه و کشش انجام خطا. 
ناتوانتر از دیگران می‌سازد. بلی اسلام از یک سو 
چنین موقعیّت و واقعیّتی را نادیده نمی‌انگارد. و برای 
کنیز عقوبتی بسان عقوبت آزاده در نظر نمی‌دارد. و از 
دیگر سو به چنین موقعیّت و واقعیّتی قدرت و سلطه 
کامل عطاء نمی‌نماید تا با توجّه بدان, بطور کل کنیز را 
از عقوبت معاف گرداند. بلکه میانه‌روی را پيشه 
می‌سازد. و در این راستا همه شرائط و جملگی عوامل 
را مراعات می‌دارد. 

بدین منوال می‌بينيم که اسلام پستی پل برده را مایه 
عقوبت مضاعف نگردانده است. بدانگونه که قوانین 
جاهلی حاکم بر سراسر کرة زمین رفتار می‌کرد. قوانینی 
که طبقات پائین و ضعفاء را سخت تنبیه می‌نمود. و 
طبقات اشراف و اقویاء را مجازات ناچیزی می‌کرد و 
چه بسا از ایشان صرف نظر می‌نمود. 

قانون مشهور و معمول رومی این بود که طبقهٌ مردمان 
هر اندازه پائین تر می‌بود. عقوبت شدیدتر می‌گردید. در 
این باره می‌گفت: «کسی که بیوة جوانی یا دوشیزه‌ای را 
غافلگیر کند و بدو تجاوز نماید. اگر چنین کسی از 
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خانواده محترمی باشد. نصف اموالش مصادره می‌گردد. 
و اگر از خانواده نامحترمی باشد. عقوبت وی تازیانه و 
تبعید خواهد بود»(۱ 
در قانون هندی هم که «منو» ۳ وضع کرده بود و 
مشهور به «منوشاستر» بود. چنین آمده است: «اگر یک 
برهمائی سزاوار کشتن شد. برای حاکم روا نیست جز 
تراشیدن سر او. ولی اگر دیگری سزاوار کشتن شد. 
باید او را کشت! هرگاه یکی از تجسها به يکي از 
برهمائیها پرخاش کند و دستی يا عصائی برای زدنش 
تلنک سار ده دستت: او قطع می‌گردد ... الخ ۳ 
یهودیان هم اگر عظیمی در میانشان دزدی می‌کرد. 
رهایش می‌ساختند. و اگر حبقیری دزدی می‌نمود. 
مجازاتش می‌کردند!۲. 
اسلام آمده است تا حق را در جای خودش بگذارد. و 
جنایتکار را به عقوبت برساند. و در این راه همه جوانب 
و لوازم «موقعیّت» را مراعات می‌دارد. از جمله 
مجازات کنیز شوهر کرده را نصف مجازات ازادٌ شوهر 
ناکرده تعیین می‌کند. کنیز را از عقوبت معاف نمی‌دارد. 
و ارادة او را به بهانه وقوع کار تحت فشار محیط و 
فرمان روزگار نادیده نمی گیراد و هیج نمی‌انگارد. چرا 
که این کار خلاف موقعیّتی است که در آن است. 
همچنین از موقعیّت او غافل نمی‌ماند. لذا بدو همچون 
آزاده عقوبت نمی‌رساند. آخر موقعیّت او جدای از 
موقعیّت آزاده می‌باشد. اسلام همچون جاهلیّت بر 
ضعیفان نمی‌تازد و اقویاء را معاف نمی‌سازد. بلکه با 
هر کسی آن کند که سزد. و بگونه‌ای رود که شود. 
جاهلیّت جدید در آمریکا و در جنوب افریقا و در دیگر 
جاها؛ هنوز که هنوز است پیوسته تبعیض ناد را در مد 
نظر می‌دارد. و گناهی را یز فد تمتدان ور کان:(سفند 
پوست» می‌بخشاید که عین آن را بر ضعفاء و ناتوانان 
«رنگسین پسوست» نمی‌بخشاید! لدا جاهلیّت همان 


۱- کتاب ژوستیان, ترجمهٌ عبدالعزیز فههمی. 
۲- کتاب: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمپن. تألیف: ابوالحسن ندوی. 
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جاهلیّتی است که از دیرباز بوده است. و اسلام هم همان ۱ 


اسلامی است که قبلاً بوده است. 

بدنبال اين گفتار. آیه با سخن گفتن از ازدواج باکنیزکان 
به پایان می‌آید و اجازه می‌فرماید کسی که از رنج و 
ازدواج نماید. ولیکن کسی که بتواند شکیبائی کند - 
بدون این که به مشمّت دچار آید و یا مرتکب گناه گردد 
- این کار با توجّه به چیزهاتی که قبلاً گفتیم و شروطی 
که ازدواج با کنیزان به همراه دارد. برای وی بهتر خواهد 


بو د: 
ات ری بر ی وف هیر هش 9 
(ذلک لِنْ خثی العتَتَ منکم. و آن تصُبروا خر 


کم وال عُور رح 6. 
ازدواج با کنیزان به هنگام عدم قدرت. برای کسی از 
شما آزاد است که ترس از فساد داشته باشد (و بترسد 
به مشقتی دچار شود که به زنا منتهی گردد). و اگر 
شکیباثی ورزید (و از ازدواج با کنیزان خودداری کنید 
و بتوانید عقّت خود را مراعات دارید) برای شما بهتر 
است. و خداوند دارای مغفرت و مرحمت فراوان است. 
خداوند نمی‌خواهد بندگان خود را به رنج ان‌دازد. و 
ایشان را گرفتار فتله و بلا سازد. وقتی که دین خدا - 
دینی که برای آنان برگزیده است - از ایشان می‌خواهد 
که اوج بگیرند و بالا روند و والا شوند. همه اینها را هم 
در حدود فطرت انسانی, و به اندازه توان نهان در 
سرشت آدمیزادگان, و در حدود نیازمندیهای حقیقی 
ایشان, از آنان می‌طلبد. از اینجا پیدا است که اسلام 
پرنامٌ سهل و ساده بوده. و فطرت را در نظر می‌گیرد. و 
نیاز را می‌شناسد. و ضرورت را می‌سنجد و 
اندازه گیری می‌کند. آنچه هست این است که فرو 
افتادگان را تشویق به فرو افتادن نمی‌سازد. و غشرق 
شدگان در لجنزار را آفرین نمی‌گوید. و در برابرشان 
نمی‌ایستد تا برایشان کف بزند, و سقوط و هبوط 
ایشان را مبارک باد نمی‌گوید و تمجید و تعریف 
کر کرش ان را کاس وزرا 


بر شین و والاشی معاف نمی‌دارد. و از پیامد 
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خوشگذرانی و هوسرانی آزاد نمی‌نماید. 
اسلام مسلمانان را فریاد می‌دارد و ایشان را به 
شکیبائی می‌خواند و از ایشان می‌خواهد که تا توان 
ازدواج با آزادگان فراهم می‌آید حوصله داشته باشند. 
چرا که آزادگان برای حفظ عفّت با انجام ازدواج 
سزاوارتر از دیگران بوده, و خانواده‌ها بر دوش ایشان 
استوارتر و پابرجاتر می‌ماند. و فرزندان محترم و 
بزرگوار به شوهرانشان تقدیم می‌دارند. و به نحو 
احسن نسل جدید را تربیت و مراقبت می‌نمایند. و در 
حفظ ناموس شوهرانشان به جان می‌کوشند. ولیکن 
هنگامی که مرد بترسد که دچار رنج و درد شود, رنج و 
درد حاصل از شکیبائی, و رنج و درد فتنه و بلائی که 
تاب مقاومت با آن نباشد. در این صورت. مرد اجازه 
دارد و می‌تواند برای بالا بردن مقام کنیزان به تلاش 
ایستد. و با بزرگداشت آنان بر شخصیّت ایشان بیفزاید. 
جرا که آنان «دخترکان جوان» و اینان «اهل و خانوادة 
ایشان» بشمارند, و ایمان, یکایک ایشان را به همدیگر 
پیوند می‌دهد. و غزاه ند از فان | گاه‌تر از ایتمان 
است. کنیزان مهریّه دارند و پرداخت مهریه بدیشان 
واجب است. و لذا زناشوئی با ایشان ازدواج بشمار 
التت تهدوست بای و با کار این ات که انان هم 
مسوول خواهند بود اگر مرتکب زنا شوند. ولیکن 
عقوبت ایشان توأم با ملایمت و تخفیف و مراعات 
شرائط و ظروف خواهد بود: 

وال ور رح 4. 
ی ین یش 

این بخش از آیه. بدنبال اضطرار ازدواج باکنیزان ذکر. 
و پیروی بر تخفیف عقوبت ایشان گشته است. و کاملا 
باه ات تیه صاسی راشقا هه ان 
شده است. چرا که مغفرت و مرحمت خدا در پشت سر 
هر گناهی و بدنبال هر اضطراری است. 
‌ 
آنگاه پیرو همه جانبهٌ فراگیری بدنبال آن احکام و آن 
مقزراتی می‌آید که خداوند برای خانواده در برنامة 
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اسلامی گنجانده است. احکام و مقزراتی که خداوند 
آنها را وضع فرموده است تا جامعهٌ اسلامی را بدانهاه 
از گودال زندگی جاهلی بالا برد. و سطح روحی و خلقی 
و اجتماعی آنان را والا سازد و به له بلند پاکیزة 
درخشانی برساند که مسلمانان را بدان رسانده است و 
شايستهٌ چنان جایگاهشان دیده است. پیرو قرآنی 
می‌آید تا برای جامعهً مسلمانان حقیقتی را روشن و 
جلوه گر سازد که خداوندگار با اين برنامه و با چنان 
احکام و مقزرات و قوانینی می‌خواهد بدان برسند. و 
هی شنز شا داد هیا مت عازن 
کسانی است که بدنبال شهوات و لذائذ می‌روند و از 
پرنامة آفریدگا ر کناره گیری می‌کنند: 
رید له ین کم و یک شین من 
یک و توب غیکم و ال عم خکيم وله 
برید آن توب و عَلیکم و پرید الذین ۳ 
شبات آن یلوا لا عظیمً رید له نت 
نکم و خلق الانسان ضعیفً ‌. 
خداوند می‌خواهد (قوانین دین و مصالح امور را) 
برایتان روشن کند و شمارا به راه کسانی (از پیفمبران 
و صالحان) رهنمود سازد که پیش از شما بوده‌اند» و 
توبة (لغزشها و بزهکاریهای پیشین) شما را بپذیرد» و 
خداوند آگاه (از احوال بندگان است و قوانینی را 
برایتان وضع می‌نماید که مصلحت و منفعت شما را در 
بر دارد) و حکیم است (و برابر حکمت. احکام شریعت 
0 
بپذیرد (و به سوی طاعت و عبادت برگردید و از لوث 
کناهان پاک و پاکیزه گردید) و کسانی که به دنبال 
شهوات راه می‌افتند. می‌خواهند که (از حق دور شوید 
ت) خیلی منحرف 
گردید (تا همچون ایشان شوید) خداوند می‌خواهد (با 
وضع احکام سهل و ساده) کار را بر شما آسان کند 


و به سوی باطل بگرائید و از راه راست 


خود ناتوان است) و انسان ضعیف آفریده شده است 


(و در امر گرایش به زنان تاب مقاومت ندارد). 
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خداوند متعال به بندگانش لطف می‌فرماید و بدین 
منظور فلسفهٌ قانونگذارهایش را رای ایشان ذکر 
می‌نماید. و آنان را از خوبی و سادگی برنامه‌ای باخبر 
می‌سازد که برای دک انتتان تنظیم می‌دارد. ۳ 
یزدان تتتان ایند انش را بالا می‌برد و والا می‌گرداند و 
ایشان را به افقی می‌رساند که در آنجا با آنان به سخن 
درمی آید و مخاطبشان می‌سازد و از فلسفه قوانینی 
برایشان صحبت می‌دارد که باید برابر آن روند. و 
بدیشان می‌گوید: من که خدایسم می‌خواهم قوانین 
زندگیتان را برایتان تبیین و به شما تفهیم کنم: 

(یُرید له یبن کم ) 

خداوند می‌خواهد (قوانین دین و مصالح امور را) 

برایتان روشن کند. 
خداوند می‌خواهد فلسفة قوانین خود را برایتان روشن 
سازد. و شما هم ایین فلسفه را ببینید. و در باره‌اش 
بینديشید. و با چشمان باز و خردهای هوشیار و دلهای 
آگاه پدان روی آورید و بدانید که قوانین یزدان چیستان 
و لغز نبوده, و حتی فرمان کورکورانه و بدون علّت و 
حکمت و هدف نمی‌باشد. بلکه قوانین خداوندگاری 
بگونه‌ای است که شما هم می‌توانید فلسفةّ آنها را فهم 
و درک کنید. و لیاقت آن را دارید که چنین فلسفه‌ای با 
شما در میان گذاشته شود و برایتان از آن سخن رود .. 
پیدا است که این کار بزرگداشت انسان را می‌رساند. 
ولیکن کسانی اندازه این بزرگداشت را درک می‌کنند 
که حقیقت الوهیّت و حقیقت عبودیّت را پیش چشم 
داشته باشند. و مقدار این الطاف کریمانه را درک کرده 
پاشند: 

ویک لین من لک 4 

شمارا به راه کسانی (از پیغمبران و صالحان) رهنمود 

کند که پیش از شما بوده‌اند. 
این برنامه. همان برنامهٌ الهی است. برنامه‌ای که خدا 
ان را برای جملگی مومنان وضع فرموده است. 
برنامه‌ای است که دارای اصولی ثابت و زیربناهائی 
یکتا و اهداف و مقاصدی همگانی است. برنامٌ گروه 
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یه و بشید شتا ویر تا مه مت یگنهآ : 


است که کاروان ایمان در طول روزگاران» انان را در 
خود گرد آورده است. 
بدین وسیله قرآن. به خدا رسیدگان و راه یافتگان 
راستای یزدان را در هر مکانی و در هر زمانی گرد هم 
می‌آورد. و گروه مسلمان و موکب متحد ایمان را به هم 
ربط و پیوند می‌دهد و آنان را در شاهراه فراخ و 
روشن و دران به یکدیگر می‌رساند. اين هم بیدار باش 
و نگرشی است که مسلمانان را اگاه از حقيقت اصل و 
مك و برنامه و راه خود می‌سازد. و بدو می‌فهماند که 
از از تفر این ملت موم یه خدا اسگه و تزایطه بر نامه 
الهی چنین ملّت موّمنی را به هم پیوند می‌دهد. هر چند 
که زمان و مکان آنان و مملکت و رنگ ایشان متفاوت 
باشد. بلی قانون وضع شده یزدان برای مومنان در میان 
جملگی نسلها, و در بین همه قبیله‌ها و دسته‌ها و 
گروههاء چنین ملتی را به هم ربط و پیوند می‌دهد. 

او شوب علَیْکم 4. 

توبة (لغزشها و بزهکاریهای پیشین) شما را بپذیرد. 
خداوند سبحان قوانین را برایتان بیان می‌دارد و روشن 
می‌نماید. و شمارا به راه و روش پیشینیان, رهنمود 
می‌سازد تا به شما رحم کند و مورد عطوفت و مهر خود 
قرار دهد. و دستتان را بگیرد و به سوی برگشت از خطا 
و توبهٌ از گناه بکشاند. و راه را برایتان آماده نماید. و 
در حرکت ای کی‌کتان فرات: 

( وال عل حکي 4. 

و 

برایتان وضع می‌نماید که مصلحت و منفعت شما را در 

بر دارد) و حکیم است (و برابر حکمت. احکام شریعت 

ی ی فان 
لذا چنین قوانینی از دانش و فرزانگی نشأت می‌گیرد. و 
دارای فلسفه و حکمت است. همجنین این رهنمودها از 
دانش و فرزانگی سرچشمه می‌گيرند. اگاهی از درونها 
و اطْلاع از اوضاع و احوال شما. آگاهی از چیزی که 
فاست فااه یت اش فا استی تاه 
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حکمتی که در سرشت نت پر نامه در صاده کردن ان 
بطور یکسان است. 
‌ ۱ 
وال برد آن یثوب علیکم. و رید الذین 
یعون پات آن یلوا مَبلا عظیماً 4. 
خداوند می‌خواهد توبةٌ شما را بپذیرد (و به سوی 
طاعت و عبادت برگردید و از لوث کناهان پاک و پاکیزه 
گردید) و کسانی که به دنبال شهوات راه می‌افتند 
می‌خواهند که (از حق دور شوید و به سوی باطل 
بگراشید و از راه راست) خیلی منحرف گردید (تا 
همچون ایشان شوید). 
ای کوتاهی پرده از حقیقتی برمی‌دارد که خداوند با 
افو راو خوه ان را از مردم می‌خواهد. و پرده از 
حقیقتی به کنار می‌زند و می‌گوید که آن کسانی که به 
دنبال شهوات راه می‌افتند و از برنامه خدا دوری 
می‌گزینند. برای مردم چه می‌خواهند. 
کناره گیری از برتامة الهی یعنی به دنبال شهوات را 
افتادن. جرا که بیش از برنامه یگانه‌ای وجود دارد. و آن 
تلاش و شکیبائی و تعهّد است. و هر چیزی جز این به 
دنبال هوا و هوس راه افتادن بشمار می‌آید. و اطاعت از 
شهوات محسوب می‌گردد. و کژ روی و گناهکاری و 
گمراهی نام که 3 
هنگامی که خداوند برای مردم برنامه ایشان را روشن 
می‌سازد. و ستّت و قانون خود را برای آنان وضع 
می‌نماید, از ادمیزادگان چه می‌خواهد؟ چیزی که 
می‌خواهد این است که می‌خواهد ایشان را ببخشاید. و 
آنان را راهیاب نماید. می‌خواهد آنان را از لغزشها 
بدور دارد. و در بالا رفتن از مراتب و درجات عالی 
کمکشان نماید. و در رسیدن به اوج له بلند انسانی 
یاریشان فرماید. و امّا کسانی که می‌خواهند مردمان به 
دنبال شهوات روند. و آنانی که برای مردمان منبعهای 
ایدئولوژی و مکتبهای عقیدتی را می‌آرایند. منبعها و 
مکتبهائی که خداوند اجازهٌ پیروی از آنها را نداده 
است. و برای قوانین زندگی بندگان. آنها را وضع 


سورةه نساء آیات ۲۴-۳۵ 
نفرموده است. از مردم چه می‌خواهند؟ چیزی که 
می‌خواهند این است که مردم کاملاً از برنامٌ هدایت 
بخش الهی کناره گیری کنند. و راه راست آفریدگار را 
رها سازند. و به سوی درجات بالا و مراتب والا 
نروند!! 

در گستر؛ُ ویژه‌ای که آیه‌های پیشین از آن سخن 
می‌رانند. از قبیل: تنظیم خانواده, پاکسازی جامعه. مقر 
و مشخص داشتن یگانه شیوءٌ پاکی که خداوند دوست 
می‌دارد زنان و مردان بر آن گرد ایند و در آن به هم 
رسند. حرام نمودن همه شیوه‌های دیگری جز آن شیوه 
بای و با خره زشت ان دادخ همه فیو‌های دا 3 
آن شیوهٌ پاک. در اندرون دلها و در نظر دیدها. آیا در 
این گسترهٌ ویژه, خداوند چه می‌خواهد. و ایا کسانی که 
به دنبال شهوات راه می‌افتند. جه چیز می‌خواهند؟ 
چیزی را که خداوند می‌خواهد. آیه‌های پیشین سوره. 
آن را بیان داشتند که عسبارت بود از: سر و سامان 
بخشیدن, پاکیزه داشتن. سهل و ساده گرفتن به همه حال 
خیرخواه جامعة مسلمانان بودن و مصلحت ایشان را 
خواستن. 

ولی چیزی که کسانی آن را می‌خواهند که به دنبال 
هواها و هوسها راه می‌افتند عبارت است از این که: 
غریزه‌ها را از هر نوع قید و بندی رها سازند. و جلو 
خواستها را نگیرند. هر نوع قید و بندی, چه دینی. و چه 
اخلاقی, و چه اجتماعی!!! بلی می‌خواهند آتش گرم 
جنسی - هرگونه که دست دهد - بدون هیچگونه مانعی 
و رادعی بوده, و اسب چموش هوسرانیها لجام گسیخته 
بماند. آتش گرم جنسی‌ای که با تفت ان دلی برجای 
نمی‌ماند. اعصایی آرام نمی‌گیرد. هیچ خانه‌ای آرامش 
نمی‌شناسد. ناموسی سالم نمی‌ماند. و خانواده‌ای 
تشکیل تم کرده: آخر آنان می‌خواهند. آدمیزادگان 
دسته‌های چهارپایان و گله‌های حیوانات گردند و در 
میان رمهٌ انسانها نرها بر ماده‌ها بپرند. بدون هیچگونه 
ضابطه و قانونی جز ضابطه و قانون نیرومندی و 


۰ مج ۰ ‌ ۶ ۰ 
نیرنگبازی و داشتن اپزار دستیابی !! همه این نابو دیها و 
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ویرانیها, و کی این فسادها و تباهیها, و جملگی ایسن 
بدیها و پلشتیها را به نام آزادی انجام می‌دهند!!! 
آزادی هم در اینجا جز نام دیگری برای هوسرانی و 
پریدن نرها بر ماده‌ها نمی‌باشد!!! 

این همان کر روی و انحرافی است که خداوند. مومنان 
را از آن بزحذر می‌دارد, خداوند ایشسان را بر حدر 
می‌دارد از آنچه پیروان هواها و هوسها برایشان 
می‌خواهند و پیوسته با تمام توان تلاش می‌کنند که 
جامعذ اسلامی را از لحاظ اخلاقی به جامعة جاهلی 
بر گرداککت اخاافی که شتامانان ی موی اه یاک 
استوار الهی. رن به مقامات والائی رسیده‌اند و 
منحصر به فرد گشته‌اند. اين هم همان جیزی است که 
امروزه قلمهای پست و دستگاههای هدفدار پلشت. 
برای نایودی آخرین بقایای آن به مبارزه برخاسته‌اند و 
می‌خواهند همه موانع آزادی حیوانی موجود در جامعةٌ 
اسلامی را از سر راه خود بردارند. و بر اخلاق اسلامی 
قلم بطلان کشند. و بی‌بند و باری شیطانی را جایگزین 
قوانین یزدانی گردانند. قوانینی که یگانه راه رهائی از 
لجام گسیختگی‌های ددمنشان, و تنها وسیلة جلوگیری 
از هرج و مرج هوسرانیهای خوشگذرانان است. آری 
این چنین است. ولیکن شرط آن, اين است که گروهی 
از مومنان, با اجازة یزدان سبحان, قوانین را در زمین 
اجراء و پیاده گردانند. 

‌ 

رین یاس یاقا رت زان 
نسبت به ضعف آنسان است. مهر خداوند مهربان. در 
برنامه‌ریزیهائی که برای ادامةٌ زندگی انسانها طرح 
میفرماید. و در مقرّرات و احکامی که برای بهتر زیستن 
ایشان. معیّن و صادر می‌نماید. قطعاً حال انسانها را 
مراعات. و مهر و عطوفت خداوندگاریش را شامل 
ایشان می‌دارد. بر ضعیفان آسان می‌گیرد. و بطور کلی 
در قوانینی که وضع می‌فرماید. سهل و ساده گرفتن و به 
تنگنا نینداختن و سختگیری نکردن ملحرظ و متظور 


نظر است. و زیان پذیری و زیان‌بخشی ممنوع و قدغن 
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اتتت: 
برید له آن بضفّت عنکم و خلق الانسان 
ضعیفاً ) 


خداوند می‌خواهد (با وضم احکام سهل و ساده) کار را 
بر شما آسان کند (چرا که او می‌داند که انسان در برابر 
غرائز و امیال خود ناتوان است) و انسان ضعیف 
آفریده شده است (و در امر گرایش به زنان تاب 
مقاومت ندارد). 
در جولانگاه آیات فوق, و در جملگی احکام و مقرّرات 
و رهنمودهائی که آیه‌های مذکور بیان می‌دارند. ساده و 
آسان گرفتن. روشن و هویدا است. چنین سهل و سبک 
گرفتنی. در اعتراف به انگیزه‌های سرشت انسانی. و سر 
و سامان دهی پیدا در پاسخگوئی به فطرت. و در 
بکارگیری توان آن, در جولانگاه پاک نتیجه‌بخش و 
بدور از گناه و عصیان, و در فضای صاف و زیبا و 
والای ایمان مجشم و جلوه‌گر است. بدون این که 
خداوند بندگان خود را با سرکوبی خواستهای سرشتی 
ایشان به رنج اندازد و به بلا گرفتار سازد و آتان را در 
پاسخگوئی به فطرت انسانی. بدون هیچگونه حد و مرز 
و قید و بندی, به دنبال امیال نفسانی روان گرداند و 
سرآزیر سازد. 
و اما در گسترهً عامی که برنامةٌ الهی برای کلية امور 
زندگانی بشری در مد نظر گرفته است و جهت آن 
برنامه‌ریزی فرموده است. باز هم سهل و ساده گرفتن و 
مکش تک ایا اقعای ات را کغادو ان 
فطرت انسان و توان و نیازمندیهای راستین او مراعات 
گشته است. و بگونه‌ای قوانین یزدان واقعیّت انسان را 
در نظر گرفته است که بتواند همه نیروهای سازندهٌ خود 
دسا و ات تفای تک سار ای نله نک وه 
و بهیچوجه هدر نرود و بیهوده صرف نشود. 
بسیاری از مردم گمان می‌برند که پای‌بند بودن به 
برنامة یزدان - بویژه در پیوندهای زنانگی و مردانگی 
- سخت و طاقت‌فرسا است. ولیکن روان شدن به دنبال 
کسانی که شهوات را می‌جویند و راه لذائد می‌پویند. 
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بسی ساده و آسایش بخش است. امّا اين وهم بزرگ و 
خیال سترگی بیش نیست. زیرا رهاسازی شهوات از هر 
نوع قید و بندی, و پیجوئی خوشگذرانی - تنها 
خوشگذرانی و بس - هرگونه که دست دهد و هر کجا 
که میسّر گردد, و دور افکندن «و ظیفه». و ظیفه‌ای که اگر 
تنها خوشگذرانی اّلین و آخرین قاضی باشد. جایگاه 
و پایگاهی ندارد. و هدف نهائی در جهان انسانی, تتها 
و تنها نزدیکی مرد و زن بگونهٌ نزدیکی نر و ماده در 
جهان حیوانی بوده. و پیوند دو جنس از هر نوع قید و 
بند اخلاقی و همه تعهّدات اجتماعی رها گردد. ... اینها 
جملگی ساده و آسانند. و آسایش و آرامش و رهائی و 
آزادی به همراه دارند!!! بلکه برعکس, اینها در حقیقت 
درد و رنج و گرفتاری و بدبیاری را بدنبال دارند» و 
سختیها و دردسرها بشمارند. و سدّ راه پیشرفت زندگی 
جامعه. و حتی زندگی فرد می‌باشند. بلی اینها موأنع سر 
۳ اتتافاه مانه خر یر آذفها نو آبافی 
را به ویرانی می‌کشانند. و سعادت مردمان را به 
شقاوت آنان مبدّل می‌گردانند. 
نگاهی به واقعیّت زندگی جامعه‌هائی که از قید و بند 
دینی و اخلاقی. و از حیاء و شرم ناشی از دیین و 
اخلاق, «آزادی!» خود را باز یافته‌انده کافی است که 
لرزه بر دلها اندازد. اگر دلهائی برجای مانده باشد! 
روابط نامشروع جنسی. نخستین کلنگی بوده است که 
تمذنهای باستانی را در هم فرو ریخته است. تمدن 
یونانی و تمدّن رومانی و تمدن ایرانی را از هم پاشیده 
است. همین هرج و مرج است که هم اینک تمدن غربی 
فعلی را از هم می‌پاشد و وی اشقن فرشا زد انار کامل 
گونهٌ فروپاشی فرانسه که پیشتاز این هرج و مرج است. 
آشکاد و فویدا گفته امیتو شاندهای این فرویافی 
در آمریکا و سوئد و انگلستان و در تمدنهای جدید 
دیگر نیز آغاژ و نمایان شده است. 
آثار اين هرج و مرج از مذتها پیش در فرانسه نمایان 
فتاه تور زار ال ۷۰ تا به امروز در هر جنگی که 


در ان شرکت جسته است. به زانویش دراورده ات 





فرانسه آن گونه که همه شواهد نشان می‌دهند در مسیر 


فروپاشی و سقوط کامل است. هم اینک برخی از چنین 
شواهدی را بیان می‌داریم. شواهدی که بعد از جنگ 
جهانی اوّل آشکارا جلوه‌گر آمده است و پیدا و نمایان 
گشته انیت: 

«نخستین چیزی که نیروی جسمانی فرانسویان را 
متزلزل گردانیده است. و روز به روز ایشان را به ضعف 
کشانیده است. چیرگی شهوات بر آنان است. چرا که 
هیجان دائم اعصاب ایشان را سست گردانده است. و 
بندگی شهوات نیروی استقامت و تلاش آنان را از میان 
برداشته است. و امراض مسری تندرستی ایشان را بر 
باد داده است. از اوائل قرن بیستم پیوسته سران ارتش 
فرانسه. از سطح قوّت و از میانگین صحّت بدنی 
مطلوب سربازان وظيفة سپاهیان فرانسوی هر چند سال 
یک بار می‌کاهند. زیرا شمارهٌ جوانانی که همچون 
سایق از تون و تندرستی برخوردار باشند. در میان 
ملّت رو به کاستی نهاده‌اند. و در طول روزگاران کمتر 
و کمتر می‌گرداند. اين هم وسیلهةٌ سنجش مطمثنی است 
و بسان دماسنجی است که برای اندازه‌گیری درجه 
صحت و میزان دقت بکار می‌رود. با آن هم چگونگی 
نابودی نیروهای جسمانی ملّت فرانسه را می‌توان 
اندازه‌گیری کرد( مهعترین عوامل ایین اضمحلال 
عبارتند از: بیماریهای مسری نابود کننده. شماره 
ارتشیانی که حکومت فرانسه مجبور گشته است آنان 
را از کار بر کنار کند و ایشان را روانهة بیمارستانها 
سازد. در دو سال نخستین جنگ جهانی, به سبب مبتلا 
شدن به مرض سفلیس. ۷۵۰۰۰ نفر بوده است. تنها در 
یک پادگان متوسّط ۲۴۲ سرباز همزمان بدین بیماری 
گرفتار شده است ... به خدا سوگندت می‌دهم. حال این 
ملّت درمانده را پیش چشم‌دار و بنگر که در آن ایّام که 
فرانسه در تنگنای شگفتی میان زندگی و مسرگ بسر 
می‌برد. و از همه اوقات. بیشتر به تلاش یکایک 
جنگجویان برجای مانده سالم خود نیاز دارد. و هر 
فرانک ثروتش بسی باارزش است. و اوضاع و احوال, 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
همگان را به بذل مال و جان در راه دفاع از میهن 
می‌خواند. چرا که سخت به نیرو و زمان و سائر ادوات 
و وسائل نیازمند است. در این ۳ و دار به خاطر فرو 
رفتن مردمان در لجنزار لذت پرستیها و هوسرانیهاه 
هزاران نفر از جوانان فرانسه از ارتش اخراج می‌گردند 
و از کار دفاع برکنار می‌شوند. کاش زیان ملّت به سبب 
بی‌کفایتی چنین جوانانی در همین جا پایان می‌پذیرفت. 
آنان نه تنها از ارتش اخراج شدند و از میهن دفاع 
نکردند. بلکه در اين اوضاع و احوال سخت و 
نابسامان بخشی از ثروت ملّت و قسمتی از ابزار و 
ادوات جنگی ر ضایع کردند و هدر دادند. 
«دکتر فرزانهٌ فرانسوی به نام دکتر لیریه می‌گوید: در 
فرانسه هر سال ۲۰۰۰۰ نفر با بیماری سفلیس و 
ناخوشیهای بیشمار دیگری که بدنبال دارد جان خود را 
از دست می‌دهند. اين بیماری, خطرناک‌ترین بیماریها 
پراق مت فرانته ای شن راز تساه تا 
دارد. اين پی‌آمد بدشگون تنها مرضی از امراض 
مسری موجود در فرانسه است. و جدای از این 
بیماری بیماریهای مسری زیادی وجود دارند»(" 
ملت فرانسه. افراد آن بِکونه خطرناکی رو به کاستی 
می‌نهند. چرا که پاسخ به گرایش جنسی, سهل و ساده 
انجام می‌پذیرد. و هرج و مرج روابط جنسی و رهائی 
از دست جنینها و نوزادان فرصتی برای تشکیل خانواده 
باقی نمی‌گذارد. و بقای خانواده را از میان برمی‌دارد. 8 
قرار و آرام آن را به تباهی و نایسامانی می‌کشد, و 
تحمّل مسوولیّت اطفال و زهمت پرورش نوزادان 
حاصل از تماس گذرای دو جنس را کسی سر عهده 
نمی‌گیرد. لدا ازدواج رو به کاستی می‌نهد. و تولید نسل 
کاهش می‌یابد. و فرانسه به پرتگاه نابودی سرازیر 





۱- همین امر امروزه گریبانگیر آمریکا است. چرا که از هر هفت نفر شش 
نفر در سن سربازی شایستگی سربازی را ندارد ... سنّت آفریدگار و قانون 
پروزدگار تغییرناپذیر است. 

۲- کتاب: حجاب. تألیف ابوالاعلی المودودی, رئیس جماعت اسلامی در 
پاکستان» صفحه ۱۱۳ و ۱۱۴. 


سورةه نساء آیات ۲۴-۳۵ 
جزء پنجم 


می‌گردد. امروزه در فرانسه در میان هزار نفر تنها هفت . 


یا هشت نفر ازدواج می‌کنند. از اين میانگین می‌توانی 
کسان بیشماری از اهالی آنجا را پیش چشم داری که 
ازدواج نمی‌کنند. گذشته از اين» همین گروه کم نیز کمتر 
مرادشان از ازدواج پاکدامنی و در پیش گرفتن زندگی 
شایسته است. بلکه اغلب هدفشان چیزی جدا از چنین 
قضیّه و غیر از مسألةٌ مذکور است. و آنچه به ذهنشان 
نمی‌گذرد حفظ عفّت و حرمت خویش و زیستن بایسته 
9 ازدواجها بیشتر بدین خاطر است که 
فرزندان حرامزاده‌ای را که خانمها پیش از ازدواج به 
دنیا اورده‌اند. آقایان حلال‌زاده قلمداد بکنند و به 
فرزندی بپذیرند! 

«بول بیورو» نوشته است: روال عادی در میان طبقة 
کارگران فرانسه این است که زن از دوست مرد خود. 
پیش از ازدواج پیمان می‌گیرد که باید او فرزندی را که 
زن قبل از عقد زناشوئی به دنیا آورده است و متعلق 
بدو بوده است. به فرزندی قبول کند. در شهر سین 
0 خانمی به دادگاه حقوقی مراجعه کرد کارا 
گفت: من پیش از ازدواج به شوهرم اعلام کرده‌ام که 
مرادم از ازدواج جز حلال‌زاده کردن فرزندانی نیست که 
آنان حاصل تماس من با او در دوران پیش از ازدواج ما 
هستند. و امّا این که من با او به عنوان همسر معاشرت 
نمایم و زندگی کنم. جنین چیزی در وقت ازدواج در 
نظر نبوده و هم اینک نیز قصد آن را ندارم. این است 
که از شوهرم در شامگاهان خود روز عقد کنانمان جدا 
گشته‌ام و تا به امروز با وی ملاقات ننموده‌ام» چرا که 
هرگز در نظر نداشته و ندارم که با او به عنوان همسر 
زندگی کنم و با یکدیگر زن و شوهر باشیم! 

رئیس دانشکد؛ٌ مشهور لبول بیورد شهر پاریس گفته 
است: 
بیشتر جوانان مرادشان از ازدواج بدست آوردن زنانی 
برای خود فروشی و استمرار معاش از راه زنا است. 
زیرا جوانان مدت ده سالی يا بیشتر در اطراف و اکناف 


فسق و فجور آزادانه و رها از هر قید و بندی بسر 





فی‌ظلال‌الفترآن 
جلد دوم 
بر نك پس از آن از چنین زندگی متمرّدانه و لرزانی 
خسته و افسرده هی گر هنن وبازن مشخصی ازدواج 
هی‌کنتد: تا بتوانند آرامش و آسایش درون خانه را با 
لت و خوشی دوست بازی بیرون از خانه یکجا گرد 
۱۱۵ 
بدین صورت فرانسه به پرتگاه سقوط افتاده است. و 
در هر جنگی که درگیر آن شده است شکست خورده 
است. و به همین سبب فرانسه از صحنة نمایش تمدن 
پنهان می‌شود. و بعد از آن روز به روز از صحنة 
نمایش وجود کنار می‌رود. و سرانجام ستّت خدا تحقّق 
می‌پذیرد. ستتی که تخلف‌ناپذیر بوده و عاقبت دير یا 
زود رخ می‌دهد. هر چند در برخی از اوقات. به نظر 
دید شتابگرانة اشتات هو ایند و دیراهنگ باشد. 
اما دولتهائی که هنوز جوان و توانا به نظر می‌آیند یا 
این که آثار نابودی آنها هنوز آشکار نگشته است. 
نمونه‌های زیر» مشتی از خروار کارهاتی است که در 
آنجاها انجام می‌پذیرد: 
روزنامه‌نگاری که به تازگی از سوئد دیدن کرده است. 
بعد از سخن گفتن از آزادی عشق در سوئد. و رفاه 
مادی آنجاء و ذکر تضمین‌های اجتماعی در جامع نمونة 
سوسیالیستی. می‌گوید: 
اگر بالاترین آرزوی ما این است که چنین سطح 
اقتصادی ممتازی را برای ملّت پدید آوریم. و با چنین 
گرایش سوسیالیستی پیروزمندانه‌ای طبقات را از میان 
برداریم. و هم میهنان خود را از هر گونه مشکلاتی در 
زند کی آسوده خاطر و ایمن سازیم, و ایشان را از انواع 
خطرهائی که عقل می‌تواند تصوّر کند. بیمه کنیم و در 
امان داریم نز اکن ین آرزوی زیبای شیرینی که با 
تمام توان و با هم امکانات برای تحقّق آن در مسصر 
می‌کوشیم رسیدیم. آیا نتائج و پی‌آمدهای دیگری را که 
به همراه دارد می‌پسندیم؟ آیا طرف سیاه چنین جامعة 


نمونه‌ای را می‌پذیریم؟ آیا «آزادی عشق» و اثرات 





۱- مرجع پیشین» صفحه ۰۱۱۷-۱۱۵ 


سورةه نساء آیات ۵ ۲۴-۲ 


بسیار خطرناکی که برای هستی خانواده دارد. مورد 
پسند و بابت طبع ما خواهد بود؟ 

بگذارید با اعداد و ارقام با یکدیگر به سخن پردازیم. 
با وجود همه این تشویق‌ها و تشجیعهایی که برای 
ماندکار ماندن و تشکیل خانواده دادن در صیان است؛ 
خط نمودار جمعیّت سوئد رو به انقراض را نشان 
می‌دهد! با وجود دولتی که هزینه ازدواج دختر جوان را 
برعهده می‌گیرد. و مخارج دوران زندگی کودک او را تا 
از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌گردد. پرداخت می‌نماید. با 
همه اینها خانواد سوئدی در راه عدم تولید نسل گام 
برمی‌دارد و اصلاً نمی‌خواهد فرزندی بزایدا 

همراه با اين اوضاع و احوال, دائماً درصد ازدواج 
کنندگان کمتر و کمتر می‌شود. و پیوسته درصد فرزندان 
نامشروع بیشتر و بیشتر می‌گردد. اين را نیز در نظر 
داشته باشید که بیست درصد پسران و دختران جوان, 
هرگز ازدواج نمی‌کنند. 

دوران صنعتی کردن شروع گشت و به همراه آن جامعة 
سوسیالیستی شید در شال ۱۸۷۰ آغاز گردید: نیت 
مادران - البته مادران بی‌شوهر تون ان تال هفت 
درصد بود. این نسبت در سال ۱۹۲۰ به شانزده درصد 
رسید. بر سرشماریهای دیگر اطلاع پیدا نکرده‌ام. 
ولیکن شک ات کف‌دانما وقرنظ اف ایشن انست: 
موسْسات علمی پرس و جوهائی دربارهٌ «عشق آزاد» 
ق سو هه انا نها اخکارا بت اهتده است 15 
پسران در سن هیجده سالگی و دختران در سنٌ پانزده 
سالگی پیوند زند‌آشوئی بسدون ازدواج خود را 
می‌آغازند. و نود و پنج درصد جوانان در سنْ بیست و 
یک سالگی روابط جنسی دارند! 

اگر بخواهیم بیشتر سخن یگوئیم و توضیحاتی را بیان 
داریم که خواستاران عشق آزاد را قانع سازد. می‌گونيم: 
هفت درصد پیوندهای جنسی با خانمهای نامزد. و سی 
و پنج درصد با دوستان زن دائمی, و پنجاه و هشت 
درصد با دوستان زن موقتی انجام می‌پذیرد! 

اگر بخواهیم نسبت پیوند جنسی پیش از بیست سالگی 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
زن با مرد را بنگاریم خواهیم دید که سه درصد پیوند 
جنسی با شوهران, و پیست و هفت درصد با نامزدان. و 
شصت و چهار درصد با دوستان موقتی انجام می‌گیرد! 
بررسیهای علمی نشان می‌دهد که هشتاد درصد زنان 
سوئدی پیوند جنسی را بطور کامل پیش از ازدواج 
ازموده‌اند و تمرین کرده‌اند. و فقط بیست درصد چنین 
کاری را نکرده‌اند و سالم مانده‌اند! 
آزادی عشق. بطور طبیعی منتهی به تأخیر ازدواج 
کته او رات ار اتف خی اند اه ابید 
همراه آن شماره فرزندان نامشروع هم - همانگونه که 
گفتم - افزایش بیدا کرده است. 
نتیجه طبیعی سرانجام این کارها نیز این است که از هم 
پاشیدگی خانواده‌ها رو به افزونی نهد. اهالی سوئد از 
«آزادی عشسق» جانبداری می‌کنند و در این باره 
سخنشان این است: جامعه سوئدی به خیانت بعد از 
ازدواج به چشم احتقار نگاه می‌کنند و همسان هر جامعة 
فتندن دنگری نراقت و بات مر دانته: ام 
ات است و مام‌نکر آن نمی‌باشيم. ولی آنان 
نمی‌توانند از مسیری که رو به نابودی دارد. دفاع کنند 
... حال نگاهی بیندازیم هدوت با و هراس آنکه 
طلاق: 
درصد طلاق در کشور سوئد. بالاترین درصد طلاقها 
در جهان است. در میان شش يا هفت ازدواج. برابر 
سرشماریهائی که وزارت کار و امور اجتماعی انسجام 
داده است. یکی به طلاق می‌انجامد. درصد طلاقها اوّل 
ناجیز بوده ولیکن پیوسته رو به افزایش نهاده است. در 
سال ۱۹۲۵ در میان ۱۰۰۰۰۰ نفر از ساکنان, تنها ۲۶ 
طلاق رخ داده است. ولی این رقم در سال ۱۹۵۲ به 
۴ طلاق انجامیده است. و بعدها در سال ۱۹۵۴ به 
۴ طلاق رسیده است. 
شنت آن این است که سی درصد ازدواجها. بدنبال 
حامله شدن دختر جوان. از روی ناچاری و تحت فشار 
شرائط و ظروف انجام می‌پذیرد. ازدواجی هم که از 
روی اضطرار و ناچاری باشد. روشن است که همچون 
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ازدواج معمولی دوام نخواهد داشت. انگیزهٌ دیگر طلاق . 


این است که قانون سوئدی هیچگونه مشکلاتی بر سر 
راه طلاق قرار نمی‌دهد. کار طلاق کاملاً سهل و ساده 
است و هر زمان که شوهر و همسر بخواهند. می‌توانند 
فوراً از یکدیگر جدا شوند. کار طلاق بسیار آسان 
صورت می‌گیرد. هرگاه همسر یا شوهر با داشتن دلیل 
بسیار ساده و معمولی تقاضای طلاق کند. طلاق انجام 
می‌پدیرد! 

علاوه بر آزادی عشق در سوئد. در کنار آن ازادی 
فیگرش موجن نت که اکغربت آهالن شوند از آن 
بهره‌مندند. شا ادیش عدم ایمان به خدا است! در 
سوئد تلاشهائی برای رهائی از سلطةٌ کلیسا - بطور 
کی - انجام می‌پذيرد. اين پدیده بر نروژ و دانمارک 
نیز حکمفرما ات فاد ار فد امش و تابر 
آموزشگاهها از اين آزادی دفاع و جانبداری می‌کنند و 
آن را به اذهان نوجوانان و جوانان فرو می‌برند. 

نسل جدید منحرف می‌گردد. ایین پديدة تازه» نسل 
جدید را در سوئد و سائر دولتهای اسکاندیناوی تهدید 
می‌کنند. قطعاً از دست دادن ایمان. آنان را به انحراف 
می‌کشاند. و معتاد به انواع مواد مخدرشان می‌سازد و 
دائنم الخمرشان می‌نماید. شمار: فرزندان معتاد 
خانواده‌هائی که پدرانشان دائم الخمر هستند به مرز 
۰ رسیده است. یعنی تعدادی که ده درصد 
مجموع فرزندان معتاد ساثر خانواده‌ها را تشکیل 
می‌دهند. رو آوردن توجوانان پسر و دختر به مستی 
روز به روز در حال افزايش فراوان است. پلیس سوئد 
نوجوانانی را که در حال مستی شدید دستگیر می‌نماید 
و سنٌّ آنان بین ۱۵ تا ۱۷ سال می‌باشد. شمارهٌ ایشان 
برابر است با سه برابر تعداد کسانی که پلیس آنان را در 
مذت ۱۵ سال پیشین به جرم مستی دستگیر کرده است. 
روند جامعه هم نشان می‌دهد که مستی نوجوانان پسر و 
دختر, از بد به بدتر می‌گراید. این کار نیز حقیقت 
وحشتناکی بدنبال دارد: 

یک دهم کسانی که در سوئد به سنّْ بلوغ می‌رسند. 
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دچار تنشهای روانی می‌گردند! پزشکان سوئدی 
می‌گویند: پنجاه درصد بیمارانشان مبتلای به روان 
پریشی هستند و روأن پریشی آنان همراه با بیماریهای 
جسمانی است. بی‌گمان ادامة برخورداری از آزادی 
بی‌ایمانی» چنین کجرویهای نفسانی را چندین برابر 
می‌گرداند. و انگیزه‌های از هم پاشیدگی خانواده را 
ات کل 
می‌کشاند. 
حال و وضع ناجور آمریکائیها از حال و وضع مذکور 
سوئدیها, دست کمی ندارد. و خبرهای ناگوار و 
هراس‌انگیز پیاپی به گوش می‌رسد و بیم دادنها و 
بیدارباشها, پیوسته طنین‌انداز می‌گردد. ولیکن ملّت 
امریکا هنوز در عنفوان جوانی است و بدین خبرهای 
ناگوار و تهدیدهای تندرآسا التفات نمی‌ماید. اما با 
وجود ظاهر آراسته, عوامل تخریب. پيکرة آن را 
متلاشی می‌سازد و به سرعت در تدمیر آن می‌کوشد. و 
هر چند که بیرون پیراسته‌ای دارد. از درون فرسوده و 
رو به نابودی است. 
در آمریکا و انگلستان کسانی هستند که اسرار نظامی 
مملکت خویش را به دشمنان می‌فروشند! فروش اسرار 
نظامی نه بدان خاطر انجام می‌پذیرد که چنین افرادی به 
پول نیاز دارند. بلکه بدین سبب است که ایشان گرفتار 
انحرافات جنسی ناشی از آثار سوء هرج و مرج جنسی 
حاکم بر جامعه هستند! 
چند سال پیش, پلیس امریکا گروه زیادی را دستگیر 
نمود که در شهرهای مختلف شاخه داشتند. اینان 
جماعتی از قاضیان و پزشکان - یعنی کسانی از طبقة 
فرهیختگان مملکت - بودند و کار ایشان یاری دادن 
شوهران و همسران در گرفتن طلاق بود. بدین شکل که 
شوهر یا همسر را در حالت ارتکاب زنائی دستگیر 
می‌نمودند که خودشان شرائط آن را ایجاد می‌کردند. 
چرا که در برخی از نواحی کشور آمریکاء یکی از دلائل 
پذیرش طلاق, وقوع زنا است. گروه مذکور برای شوهر 
یا همسری که می‌خواست طلاق بگیرد به تلاش 





می‌ایستاد و طرف را به دام خود می‌انداخت و در حالت 
زنا دستگیرش می‌کرد! 

همچنین مشهور است که در آمریکا دفاتر و موسساتی 
هستند که کار آنها بدنبال شوهران و همسرانی گشتر 
است که از خانه و کاشانه گریخته‌اند! این کار در 
جامعه‌ای انجام می‌گیرد که هنگامی که شوهر به خانه 
برمی‌گردد نمی‌داند آیا همسر خود را در منزل می‌یابد. 
و یا می‌بیند که از خانه گريخته است و با دوست عزیز 
خود به کناری خزیده است! و همسر هم نمی‌داند که آیا 
شوهرش که بامدادان بیرون رفته است به پیش او 
برمی‌گردد و یا اينکه زنی زیباتر يا جذّاب‌تر از ای دل 
از کف شوهرش ربوده است و او را ازان خود کرده 
است. جامعه‌ای که بنیاد خانواده‌ها در آن ایس چنین 
لرزان و اعصاب. اینگونه پریشان است. کی جای 
آواهش,درونو آسایش روان است؟! به تازگی رئیس 
جمهور آمریکا بیان داشته است که از هر هفت نفر جوان 
آمریکائی, شش نفر آنان, به سبب اخلاق بد و نابهنجار 
و خصال ناپسند و نابسامانی که دارند. شایستگی 
سربازی و بایستگی سپاهیگری را ندارند! 

بیش از یک ربع قرن است که یکی از مجله‌های 
امریکائی نوشته است: 

«سه عامل اهریمنی» دسته‌های سه گانهٌ متحد آنها دنیای 
امروزی را فراگرفته‌اند. نخستین آنها ادبیّات زشت 
لجام گسیخته و بی‌بند و باری است که پیوسته 
بی‌شرمی را بیشتر و بیشتر می‌نماید. و پس از جنگ 
جهانی اوّل با سرعت عجیبی بر رونق آن می‌افزاید. 
دومی فیلم‌های سینمائی است که تنها آتش عشق 
شهوانی و میل هوسرانی را در مسردمان برافروخته 
نمی‌دارد و بس, بلکه در این باره بدیشان درسهای 
عملی می‌دهد و هوسبازیها را بی‌پرده بر پرده نمایان 
می‌سازد. سومی فروپاشی اخلاق در میان تودهٌ زنان 
است. بی‌ادبی انا در جامه‌هائی که می‌پوشند. و در 
لخستیگری که بسرای آن می‌جوشند. و در سیگار 
کشیدنهائی که هر روز بر آن می‌افزایند. و بالأخره در 
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آمیزش با مردانی هویدا است که بدون هیچگونه قید و 
بندی در میان آنان می‌لولند ... این سه فساد. پیوسته با 
گذشت روزگاران در میان ما در حال پخش و افزایش 
است. و به ناچار سرانجام باعث زوال تمذن و نابودی 
جامعه مسیحیان می‌گردد. چرا که مااز طغیان آنها 
جلوگیری نمی‌کنیم و قطعاً باید تاریخ ما به سرنوشت 
تاریخ رومانی‌ها گرفتار آید و همان راهی را بپیماید که 
ساثر ملتها در پیش گرفتند. ملتهائی که از رومانی‌ها 
پیروی کردند و بدنبال شهوات و آرزوپرستی‌ها و 
کامرانی‌ها روان شدند و به چاه هلاکت و فنا افتادند. و 
بر اثر میخوارگی, هوسرانی باخانمها.؛ رقاصی در 
کاباره‌ها و سایر مراکز فساد. سرگرم خوشگذرانیها 
شدن, و دل به آوازهای جلف خوانندگان بی‌بند و بار 
دادن نابود گشتند»(۱, 
آنچه هست این است که آمریکا از طغیان این عوامل 
سه گانه به دور و در امان نمانده است. و بلکه آمریکا 
هم اینک همان راهی را می‌پیماید که روم در پیش 
گرفت و بر آن رفت! 
روزنامه‌نگار دیگری دربارهٌ موج انحراف جوانان در 
آمریکا و بریتانیا و فرانسه قلم فرسائی می‌کند تا لجام 
گسیختگی و از هم گسیختگی جوانان ما را بی‌اهمیّت 
جلوه دهد! می‌گوید: 
«موج بزهکاری در میان پسران و دختران نوجوان 
آمریکائی پخش و رو به گسترش است. فرمانروای 
ناحیةٌ نیویورک اعلان داشته است و گفته است که او 
چاره‌جوئی این اننحراف را در رأس برنامة اصلاحی 
خود در ناحیه قرار می‌دهد. فرمانروا به ایجاد مزرعه‌ها 
دست یازیده است و اقدام به اصلاحات اخلاقی و سر و 
سامان دادن به باشگاههای ورزشی کرده است. و در 
انديشة بهبود چیزهای دیگری است. ولیکن او اعلان 
نموده است که چاره‌جوئی اعتیاد به مواد مسخدر جزو 
برنامة او نمی‌باشد. و اعتیاد به مواد مسخدر, از جمله 
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حشیش و کوکائین که بگونهٌ ویژه‌ای در میان پسران و . 


دختران دانشجوی دانشگاهها شایع و پراکنده است. 
چاره‌سازی آن را وظيفةّ نیروهای بهزیستی و بهداشتی 
می‌داند! 

و اٌا در انگلستان چسه خبر؟ در دو سال اخیر. 
بزهکاریهای تجاوز به زنان و حتی به دختران نوجوان 
نابالغ در راههای روستائی و جاده‌های فرعی, فراوان 
شده است. در بیشتر احوال و اوضاع هم تجاوز کننده یا 
بزهکار, پسر جوان نو رسیده‌ای بوده است. گاهي 
بزهکار, دختر جوان یا دخترک کوچک را خفه کرده 
است و او را بگونةٌ لاشة بی‌جانی رها ساخته است. تا 
رازش را پخش نسازد. و یا اگر پلیس او را بدو بنمایند. 
وی را شناسائی نکند! 

دو ماه پیش پیر مردی در راه برگشت به روستاء متوجه 
می‌گردد که در زیر درختی در کنار جاده, پسر جوانی با 
دختر جوانی در حال همخوابگی است. پیر مرد بدیشان 
نزدیک می‌گردد. و با عصائی که در دست داشت به پسر 
جوان می‌زند و بر او فریاد می‌کشد و می‌گوید: کاری 
که تو می‌کنی انجام آن بر سر راه مردمان, نادرست و 
ناروا است! 

پسسر جوان برمی‌خیزد و با تمام توان شکم پیر مرد را به 
رگبار مشت و لکد می‌گیرد و پیر مرد نقش زمین 
می‌گردد. بدین هنگام جوان با کفشهایش بر سر پیر مرد 
می‌رود و آن اندازه بر سرش خشمگینانه لکد می‌کوبد 
تا کاسة سرش تکه تکه و له می‌شود! جوان بزهکار 
پانزده ساله, و دخترک بیجاره سیزده ساله بوده است». 
انجمنی که از چهارده منطقةٌ آمریکا فراهم آمده است و 
کارش رسیدگی به وضع اخلاقی نواحی آمریکا است. 
بیانیه‌ای صادر کرده است که در آن امده است: نود در 
صد ملّت آمریکا مبتلای به بیماریهای سرایت کنندة 
کشنده‌اند. (البته این امر پیش از کشف ترکیبات تازه 
آنتی‌بیوتیکهائی همچون پنسلین و استرپتومایسین بوده 
است). قاضی لندسی شهر «دنفر» نوشته است و گفته 
است: از هر دو ازدواجی که انجام می‌پذیرد. یکی بسه 
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طلاق می‌انجامد! 
پزشک فرزانهةٌ جهان آشناء الکسیس کاریل, در کتاب 
خود به نام «انسان موجود ناشناخته» می‌نویسد: 
«علی‌رغم این که ما در راه نابود ساختن بیماریهای 
اسهال اطفال و سل و دیفتری و حصبه و غیره. گامهای 
سریعی را برداشته‌ايم. ولیکن متأسفانه بیماریهای فساد 
و بی‌بند و باری و انحرافات اخلاقی و فروپاشی خصال 
حمید؛ انسانی, جایگزین آنها گشته است. در جامعه. 
شمارءٌ فراوانی از بیماریهای دستگاه اعصاب و 
نیروهای عقلانی و روانی وجود و شیوع پیدا کسرده 
است. برای مثال, در برخی از مناطق آمریکاء شمارة 
دیسوانگان بستری در آسایشگاهها و مسراکسز 
روان‌پزشکی. بیش از تعداد بیماران موجود در تمام 
بیمارستانهای دیگر است! از سوی دیگر, اضطرابات 
عصبی و ضعف قوای عقلانی - همسان دیسوانگی - 
روز به روز در حال ازدیاد و افزايش است. این امر 
پیش از هر چیز دیگری بدبختی افراد را فراهم می‌سازد. 
و درهم ریختن خانواده‌ها را رواج می‌دهد. قطعاً تباهی 
روانی و سفاهت عقلانی. برای تمدن انسانی خطرنا کتر 
از بیماریهای مسری است. بیماریهائی که دانشمندان 
بهیاری و بهداشتی و پزشکان, تا کنون تنها تلاش خود 
را صرف آنها کرده و بدانها پرداخته‌اند!» 
‌ 
این گوشه‌ای بود از چیزهائی که بشریّت گمراه در 
جاهلیّت تازءٌ خود بدان گرفتار است. اين گرفتاری هم 
بدان خاطر است که انسانها از افرادی اطاعت می‌نمایند 
که بدنبال شهرات راه می‌افتند و هرگز نمی‌خواهند به 
سوی برنامه‌ای برگردند که خداوند برای زندگی وضع 
فرموده است. برنامه‌ای که در آن سادگی و أسالی و 
آسایش و آرامش انسان ضعیف در مد نظر گرفته شده 
است. و در آن گنجانده شده است که از هوسرانیهای 
نامشروع. خویشتن را بدور نماید. و از شهوات بیجا 
درا مارگ دات ری زاه ز ات ایس خطر را 
ب‌پیماید. و در پرتو آن به راستای خداشناسی و 
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خداپرستی برگردد و خویش را شایسته و بایسته دارد و 
به صفا و پاکی دست یابد: 
له تردن بثوب علیکم و بریذ الذین 
نات یلوا میلاً عظیما. ر تالا 
1 فت عنکه ناسنا 6 
خداوند می‌خواهد توبهٌ شما را بپذیرد (و به سوی 
طاعت و عبادت برگردید و از لوث گناهان پاک و پاکیزه 
کنردید ای کستتانن که‌تیتهان شهوات راهم اف 
می‌خواهند که (از حق دور شوید و به سوی باطل 
بگرانشید و از راه راست) خیلی منحرف گردید (تا 
همچون ایشان شوید). خداوند می‌خواهد (با وضع 
امکاه هل یه کی تیا اسان یه 
او می‌داند که انسان در برابر غرائز و امیال خود ناتوان 
است) و انسان ضعیف آفریده شده است (و در امر 
گرایش به زنان تاب مقاومت ندارد). 
بخش دوم این درس, در بر گيرنده گوشه‌ای از روابط 
مالی در جامعه اسلامی است. تا مسلمانان بدانند 
چگونه با یکدیگر رفتار کنند کنند. و پاکی رفتار و درستی 
گردار دز.فیان توده فردفان ضمانت گرذفه و بیان شوه 
که زنان همچون مردان در آنچه دارند و در آنچه بلاست 
می‌آورند دارای حقوقی هستند. و هر یک از آنان به 
اندازة خود حق استفادة از املاک و اموال را دارند. در 
پایان این بخش سخن می‌رود از سر و سامان دادن به 
کار قرارداد ولاء, یعنی دوستی و برادریی که در 
جاهلیّت. در نخستین روزهای صدر اسلام رواج داشت 
و روا بود ولیکن بعدها این قانون لغو, و ارث. متعلّق به 
خویشاوندان گردید. و پیمان ولاء لت وی 
یا لین آمئا لا تأکلو آضوالکم بتکم 


۶ 


بانباطل - الا آن 7 تاره عن 1 ت 


و 


لا ترا سکم ال ان یک رحیما. و 


فقز ایک غنانر ما قعزت ی نار 
کانْ لک عَل له یسبرا ترا یایرد 


۶ وی ع‌ ار مج 


تبون عنه مه وس کر عنکم سیماتکم ود ۳۳ 


مج نٌ 


و هتم دا قضز الهبه که عز ی بَعْض 
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تن لین ف لا کل 
شیء علم. و کل جعلنا موایی با تک الوالدان و 
رن لین عدت نماث هم تصیییم 
ان ال کان علی کل ر تیم تهیدأً ‌. 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید. اموال همدیگر را به ناحق 
(یعنی از راههای نامشروعی همچون: دزدی» خیانت. 
غصب رباء قمار. و ...) نخورید مگر این که (تصر 
شما در اموال دیگران از طریق) داد و ستدی باشد که از 
رضایت (باطنی دو طرف) سرچش مه بگیرد. و 
خودکشی نکنید و خون همدیگر را نریزید. بیگمان 
خداوند (پیوسته) نسبت به شما مهربان بوده (و خواهد 
بود). و کسی که چنین کاری (یعنی خودکشی یا 
خسوردن به ناحق اموال دیگران) را تجاوزگرانه و 
ستمگرانه مرتکب شود او را با آتش دوزخ 
می‌سوزانیم) و این (عمل هم) برای خدا آسان است. اگر 
از گناهان کبیره‌ای بپرهیزید که از آن نهی شده‌اید. 
کناهان صغيرة شما را (با فضل و رحمت خود) از شما 
می‌زدائیم و (به شرط استغفار از کباثر و عدم اصرار بر 
صغائر) شما را به جایگاه بزرگوارانه‌ای (که بهشت 
برین است) وارد می‌گرداتیم. آرزوی چیزی نکنید که 
افو دیا ایا راما ام کر 
برتری داده است (و مردان را در بعضی از چیزها بر 
زنان. و زنان را در بعضی از چیزها بر مردان فضیلت 
قآده و شوهننت روا دیده آست اموگاه نی قاروا 
آنچه فراچنگ می‌آورند و زنان (هم) نصیبی دارند از 
آنچه بدست می‌آورند (و هر یک از زنان و مردان دارای 
سرشتی و حقوقی فراخور حال خود می‌باشند. پس با 
تلاش و کوشش شبانه‌روزی رحمت و برکت خدای را 
بجوئید) و طلب فضل او کنید. بیگمان خداوند (کاملا) 


اگاه از هر چیزی بوده (و به هر نوعی» چیزی بخشیده 


است که شایسته‌اش بوده است). برای هر یک (از 


مردان و زنان) وارثانی تعیین کرده‌ایم تا از میراث پدر 


و مادر و نزدیکان برخوردار شوند (و بر ترکة ایشان 
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استیلاء یابند) و به کسانی که با آنان پیمان (زناشونی) . 


بسته‌اید (و ایشان را به شوهری یا همسری پذیرفته‌اید) 
بهرهٌ خودشان را (به تمام و کمال) بدهید (و بدانید که) 
بیگمان خدا بر هر چیزی حاضر و ناظر (و مراقب رفتار 
و کردار شما 
این حلقه‌ای از زنجیره تربیت است. حلقه‌ای از زنجیرة 


) بوده است (و می‌باشد). 


قانون است. تربیت و قانون در برنامهٌ اسلامی متلازم 
یک‌دیگر» يا متداخل در یکدیگر, و یا متکامل 
همدیگرند. چرا که قانون اسلام. تربیت در آن منظور 
است. همانگونه که 9 تنظیم کار و بار زندگی 
واقعی منظور نظر است. رهنمودهای قانون اسلامی به 
تربیت دلها می‌انجامد. و تربیت دلها هم حسن اجرای 
قانون را در پی دارد. و حسن اجرای قانون نیز وقتی 
میسّر است که دلها به جدیت چنین قانونی پبی برده 
باشند و مصلحت نهفته در آن را باور کرده باشند. قانون 
و رهنمودهای آن, هر دو با هم دل را به خدا پیوند 
می‌دهند. و دل را از سرچشمة چنین برنامة کامل قانون 
پروردگاری و رهنمود آفریدگاری آگاه می‌سازند. این 
ویژگی برنامهٌ یزدانی برای زندگانی بشری است. این 
تکاملی است که زندگی واقعی را اصلاح می‌گرداند. و 
همراه با آن دل پشری را بسامان می‌آورد. یعنی که 
دنیای بیرون و جهان درون را همزمان آباد و روبراه 
می‌سازد. 

در اینجا و در همین بخش می‌بینیم که خداوند. مومنان 
را از خوردن بناحق اموالشان بازمی‌دارد. و راه سود 
حلال را در کار و بارشان بدیشان نشان می‌دهد که 
عبارت است از تجارت و بنازوگانوا: در کتار آن 
می‌بينيم چنین به تصویر کشیده است که خوردن بناحق 
اموال, کشتن مردمان و مرگ و نابودی ایشان است. 
همچنین همراه با آن می‌بینیم که برحذر داشتن از عذاب 
آخرت و افتادن در آتش, به تصویر کشیده شده است. 
در همان زمان می‌بينيم که خداوند بر آفریدگان خود 
تک نب ند مینادب 
بخشایش مردمان و آمرزش گناهان ایشان, و کمک 
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جلد دوم 
کردن به هنگام ضعف و ناتوانی, و گذشت نمودن از 
قتصور و کوتاهی ... همچنین می‌بینیم که به مردمان 
می‌آموزد که چشم به نعمتهائی ندوزند که خداوندگار 
جهان به برخی از ایشان داده است. و بلکه چشم 
بدوزند به آفریدگاری که دهنده نعمت او شاه ار 
پروردگاری قدرت مادی و معنوی بطلبند که فضل و 
عطاء در ید اختبار او است ... این رهنمود هنگامی بیان 
می‌شود که از حق و حقوق مردان و بهره و قسمت 
ایشان. و نیز از حق و حقوق زنان و بهره و قسمت انان 
سخن می‌رود, و فراچنگ اورده هر یک از مردان و 


زنان به تصوير کشیده می‌شود. بدنبال هر دو بخش هم 


این چنین می‌آید: خداوند کاملا مطلع از هر جیزی 
است. همچنین بعد از توضیح مسألةٌ وارئان و بیان سهم 
ایشان آمده است: خداوند بر هر چیزی حاضر و ناظر 
است ... اینها پسوده‌های الهام‌بخش موّری هستند که با 
بندهای قانون الهی همراه می‌باشند. و رهنمودهای 
تربیتی ایزد متعالی هستند که از زوایای درون و بیرون 
انسان کاملاً باخبر است. و از ساختار روان و جان و 
شاخه‌ها و راههای بسیار نفس انسان, بس آگاه و مطلع 


مب 


ی 


0 


| رع روط 


ین 
2 ۱ زرا کد 
وا آنفشکه لد له کان یک رحیماً. و 


سوت له شا 


۳ 


جدد" ۳ 
میب * 


وت 


و که 


یل لک ۶ عون و ما 

کانْ و عَل اللّه یسبراً ». 
ای کسانی که ایمان اوواند اموال همدیگر را به ناحق 
(یعنی از راههای نامشروعی همچون: دزدی» خیانت» 
و ...) نخورید مگر این که (تصرّف 
شما در اموال دیگران از طریق) داد و ستدی باشد که از 
رضایت (باطنی دو طرف) سرچشمه بگیرد» و 
خودکشی مکنید و خون همدیگر را نريزید. بیگمان 
خداوند (پیوسته) نسبت به شما مهربان بوده (و خواهد 


بود). و کسی که چنین کاری (یعنی خودکشی یا 


غصب. ریا.ء قمار» 
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خوردن به ناحق اموال دیگران) را تجاوزگرانه و 
ستمگرانه مسرتکب شود او را با آتش دوزخ 
می‌سوزانیم) و این (عمل هم) برای خدا آسان است. 
نداء متوجّه کسانی است که ایمان آورده‌اند و نهی از 
خوردن بناحق اموال همدیگر نیز خطاب به ایشان است. 
(یا یا لذین ولا وا آشوالکم بیتکم 
باْباطل ». 
۳ کسانی که ایمان آورده‌اید. اموال همدیگر را به ناحق 
نحورید. 
اين نداء: (یاآها اذین آمنوا ای ممنان! بیانگر این 
۱ 
باقیمانده‌های ته‌نشستهای زندگی جاهلی در میان است. 
و به خروش انداختن دلهای مومنان. مراد یزدان است. 
خداوند با اين ندای آسمانی مقتضیات ایمان را پیش 
چشم مسلمانان می‌دارد. و بدیشان می‌فهماند که آنان 
باید شرم کنند از ایین که بیهوده اموال یک‌دیگر را 
بخورند. و بناحق ثروت همدیگر را متصرّف شوند. چرا 
که ایشان موّمن هستند. و مومنان را چنین کاری نسزد. 
خوردن بناحق اموال. هم راههائی را در بر می‌گیرد که 
منتهی به خوردن اموال همدیگر می‌گردند و خدا بدانها 
اه تا ات واه هداز آنواانیی فاد 
است. از جمله: خیانت کردن. رشوه‌خواری. قماربازی. 
احتکار نیازمندیهای مردم به قصد بالا رفتن قیمت آنها. 
و کی انواع معاملات حرام. مقدّم بر هم آنها ربا و 
رباخواری. 
خداوند کارهای بازرگانی و تجارتی که با رضایت 
خریدار و فروشنده انجام می‌پذیرد از معاملات حرام 
جدا و مستثنی فرموده است: 
(لاآن کون مجارة عن تراض منکم 4. 
مگر این که (تصرّف شما در اموال دیگران از طریق) داد 
و ستدی باشد که از رضایت (باطنی دو طرف) 
سرچشمه بگیرد. 
استثناء منقطع است. تأویل آن چنین است: ولیکن اگر 
دام و سدق باشت که از ار ضانته شما سرعشنیه کیرد 
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داخل در نص پیشین نیست ... امّا ذکر آن بدین شکل در 
روند قرآن, بیانگر نوعی مخالطه و آمیزش با سایر 
ائواع معاملات است. لذا توضیح داده می‌شود که اين, 
خوردن بناحق اموال مسردم است ... این مخالطه و 
امناشن را وقتی درک مي‌کنيم که آیاتی را مورد 
بررسی قرار دهیم که درباره نهی از ربا در سوره بقره 
شرف نزول پیدا کرده‌اند. آنجا که از زبان رباخواران 
می‌خوانيم: 

(ْ بیع مثل آلزنا ». 

خرید وف وشن هه مانند وبا استت: ره / ۳۷۵) 
در خود آیه. پروردگار به سخن ایشان جواب می‌دهد و 
می‌فرماید: 

و ال له بیع و حرّم آلزبا ۷ 

و حال آن که خداوند خرید و فروش را حلال کرده است 

یا تاه رکه انس 
رباخواران به هنگام دفاع از سیستم اقتصادی نفرین 
شده خود غلط‌اندازی می‌کردند و می‌گفتند: داد و ستد 
- که تجارت و بازرگانی است - مای افزایش اموال و 
سود می‌گردد. بنابراین ربا همسان ساير معاملات است 
و حلال کردن خرید و فروش. و حرام نمودن ربا معنی 
ندارد! 
اول میان سرشت کارهای بازرگانی با کارهای ریوی 
فرق بسیار است. در ثانی خدماتی که تجارت به 
تولیدات و به تودهُ مردم می‌کند. و بلائی که ربا بر سر 
تجارت و بر سر توده مردم می‌آورد. بهیچوجه قابل 
مقایسه نیست. آخر تجارت. میانجی سودمندی میان 
تولید و مصرف است. و به ترویج کالا و بازاریابی آن 
کمک شایانی می‌کند. و لذا بازرگانی کالا را می‌افزاید 
۳ می‌آراید. و مایه دستیابی بدان بگونة ساده و آسان 
می‌شود. این هم خدمت به خریدار و فروشنده است و 
از راه چنین خدمتی سود سرشار بدست می‌آید. سودی 
که متکی به مهارت و تلاش است. در عین حال 
بازرگانی, پیوسته در معرض سود و زیان است. و داد و 


ستد. گاه به نفع این و گاه به زیان آن استت: 


۰( 
1۹ 
اب 
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ولی ربا برعکس بازرگانی و سایر داد و ستدها است. با 
" سودهای ربسوی کمرشکن خود. برای تولیدات. 
دشواریها به بار می‌آورد و بر مشکلات کار می‌افزاید. 
و بر بازرگانی و داد و ستدها شش کی می‌نماید. و 
مصرف کنندگان را در زیر بار سودهای تحمیلی بر 
تولیدات خم می‌کند. در عین اين که ربا - چنانکه در 
سیستم سرمایه‌داری بدانگاه که به اوج خود می‌رسد 
پیدا و هویدا است - همه تولیدات و بهره‌وریها را به 
کانالی رهنمود می‌سازد و به راهی می‌اندازد که در آن 
نه مصالح تولیدات و نه مصالح تودهٌ مصرف کنندگان 
است. بلکه در آن یگانه هدف افزایش سود. یرای توان 
پرداخت به تمام و کمال وامهای صنعتی است! حال 
برای فراهم آوردن این وامها.؛ بگذار مردمان از وسائل 
تجمّل و کالاهای لوکس و از ظواهر پر زرق و برق 
رفاه, برخوردار باشند. هر چند که ضروریات و 
نیازمندیهای زندگی را نداشته و نیابند! و هر چند هم 
برخورداری از ایین زندگی خوش نسمای تو خالی 
پوشالی, از راه پست‌تسرین پروژه‌ها و ناپاک‌تسرین 
طرحها باشد. پروژه‌ها و طرحهائی که برانگیزاننده 
غریزه‌ها, و درهم شکنندهٌ هستی انسانها بشمارند ... 
گذشته از همه اینها؛ سود پیاپی سرمایه. و عدم 
مشارکت آن در زیانهائی که اغلب پیش می‌آید و 
تحارت:دن آنها شر کم مایت و .فلت اهر 
تلاش انسانها در معاملات ربوی. آنگونه که در سایر 
معاملات تجاری و بازرگانی بر آن تکیه می‌شود. و 
بالأخره لیست سیاه رویانه و پستانه‌ای که برای سیستم 
ربوی گرفته می‌شود و به گردن غول آدمخوار ربا 
انداخته می‌شود. همه و همه حکم می‌کنند که باید ربا را 
گردن زد و به ترک آن گفت. آنگونه که اسلام فرمان 
نابودی ربا را صادر کرد و قلم بطللان بر آن کشید(۱. 
۳ و وی یو و 
ی استت راگن بیش ره نو هتی تال تهی از 
خوردن بناحق اموال ذکر گردد. از نظر نحویان هم 
استثناء منقطع است: 
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لا آن تکُون تاره عَن تراض منکم ). 
مگر این که (تصرّف شما در اموال دیگران از طریق) داد 
و ستدی باشد که از رضایت (باطنی دو طرف) 
سرچشمه بگیرد. 
و لا توا سکم ان له کان یک رحیماً 4 
خودکشی مکنید و خون همدیگر را نریزید. بیگمان 
خداوند (پیوسته) نسبت به شما مهربان بوده (و خواهد 
وت 
پیروی است که بعد از نهی از خوردن بناحق اموال ذکر 
گشته است و بیانگر آثار مخرّیی است که خوردن بناحق 
اموال در زندگی مردم بدنبال دارد. در حقیقت خوردن 
بناحق اموال, اقدام به خودکشی است. هنگامی که 
خداوند. مومنان جامعه را از آن باز می‌دارد. بدیشان 
لطف و مهربانی می‌کند. 
بلی که چنین است. چرا که خوردن بناحق اموال در میان 
جماعتی. از راههای: رباء خیانت. قمار. احتکار, گول 
زدن. کش رفتن, نیر 
فروش چیزی که فروختن آن روا نیست از قبیل: ناموس 


نگ بازی. رشوه‌خواری, دزدی, 


و عهد و پیمان و اسرار و اخلاق و دین و آئين - این 
قبیل مسائل در میان جوامع جاهلی گذشته و حال. 
متأسفانه به وفور بوده و هست - رونق نمی‌گیرد مگر 
اين که واجب می‌آید که چنین جماعتی خویشتن به 
کشتن دهد و به ره مرگ و نابودی فرو افتد. 

بعد از تهدید کسانی که اموال را بناحق می‌خورند و 
متجاوز و ستمگر بشمارند. تهدید ایشان به عذاب 
آخرت قرار گنر 3: و پس از بر حذر داشتن اتتاه ‏ 
ویرانگری زندگی دنیوی و نابودی آن, ایشان را متوجه 
می‌سازد که خورندگان بناحق اموال, و بناحق اموال 
خوردگان, هر دو دسته در دنیا سزا و در آخضرت کیفر 
می‌بینند. چرا که مردمان جملگی مسوول پیآمد ناگوار 
کارهاغ ایض همشتتر رسای کنه ارفتام یاهمان 


۱- مراجعه شود به آنجه در جزء سوم قرآن در همین کتاب نوشته‌ایم. 
همچنین مراجعه شود به نوشتهٌ استاد ابوالاعلی مودودی امیر جماعت 
اسلامی در کتاب «ربا». 
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ظالمانه و شرائط نادرست متعدیانه. به حال خود رها 
شود, اوضاع و شرائطی که در آن خوردن بناحق اموال, 
رونق و بهائی داشته باشد. فرمان یزدان مبنی بر تنبیه و 
کیفر مردم هم در اين جهان و هم در آن جهان صادر 
می‌گردد: 

«وصْ ن یل ذیک عون مظعا فسَوّفَ نصلیه 

ار وان ذلک عَل الله سیر ‌. 

و کسی که چنین کاری (یعنی خودکشی یا خوردن 

بناحق اموال) را تجاوزگرانه و ستمگرانه مرتکپ شود. 

او را با آتش دوزخ می‌سوزانيم. و اين (عمل هم) برای 

خدا آسان است. 
این چنین, برنامةٌ اسلامی, همه کرانه‌ها و زوایای نفس 
را فرا می‌گیرد. و به هنگام وضع مقرّرات برای او و 
رهنمودش در این سو و در آن سو, نه تنها این جهان 
نفس را بلکه آن جهان نفس را پیش چشم می‌دارد. و در 
اندرون انسان پاسبانی می‌گمارد که بسی آگاه و بیدار 
است و رهنمودها را چابکانه دریافت و قوانین را 
هوشیارانه اجراء می‌نماید. برنامٌ اسلامی. گذشته از 
اين که در اندرون یکایک مردمان پاسبانی از خودشان 
می‌گمارد. در میان جامعه یکی را مراقب دیگری 
می‌نماید. چرا که همگان مسوول همدیگر و اعضای 
کی وهی یکت نام دربایه ناه تیک یگ 
گرفتار می‌آیند. و در آخرت همگی ایشان در برابر 
سستی و چشم‌پوشی از احوال گناه آلود و بیباکی در 
برابر اوضاع پر از فسق و فجور, مورد بازخواست قرار 
ی 

«وکان ذلک عی الله یسیرا ». 

این کار هم برای خدا آسان 
کسی نمی تواند از آن جلوگیری کند. و در برابر آن قد 
علم نماید. و هر زمان که وقت آن در رسد و اسباب و 
علل وقوع آن فراهم آید رخ خواهد داد. 
در برابر دوری از «گناهان بسزرگ» و از « جملهٌ آنها. 
خوردن بناحق اموال یکدیگ خداوند بدیشان وعده 
می‌دهد که مرحمت و مغفرت خود را نصیب ایشان 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
می‌گردانند. و از گناهان کوچک آنان صرف نظر 
می‌نماید! این بدان خاطر است که یزدان سبحان ضعف 
انسانها را می‌داند. و بر آنان آسان می‌گیرد. و دلهایشان 
را اراهشن می‌بخشد ده خاطرشان می‌گرداند. و 
برای این که آنان با انجام گناهان بزرگ به آتش نروند. 
ایزد دادار این جنین لطف می‌نماید و با بیدارباش از 
کبائر و گذشت از صغائر بندگانش را دستگیری و یاری 
می فرماید: 
تیب ام دا شین عَنه نکفز 
ی ۱ کي ۵ 
اگر از گناهان کبیره‌ای بپرهیزید که از آن نهی شده‌اید. 
گناهان صقیرة شمارا (با فضل و رحمت خود) از شما 
می‌زدائيم و (به شرط استغفار از کباثر و عدم اصرار بر 
صفغائر) شما را به جایگاه بزرگوارانه‌ای (که بهشتٍ 


نکفه عنکم 


برین است) وارد می‌گردانیم. 

هان! اين دین جقدر بزرگ است! برنامه‌اش چه اندازه 
آسان است! با وجود نداهای والائی که این آئین با 
زمزمهٌ آنهه ما را به عظمت و طهارت و نظافت و 
عبادت می‌خواند. و با وجود وظائف و مقرّرات و اوامر 
و نواهی موجود در آن, برای پدید آوردن نفسهای 
پاک و ایجاد جامعة پاکیزهٌ سالم اين آئين از ضعف 
انسانها و ناتوانی ایشان غافل نمی‌ماند. و فراتر از 
حدود توان مردمان. از آنان چیزی درخواست نمی‌کند. 
و سرشت و اندازه تاب سرشت بشری را فراموش 
نمی‌گرداند. و انگیزه‌های سرشت و خواستهای آن را 
ناد یده نمی‌گیرد. و از زوایای نا نفس آدمی و پیچ و 
خمهای بیشمار آن بی‌خبر نمی‌ماند و ساده از کنار آنها 
نمی‌گذرد. با توجه بدین مطالب است که میان تکلیف و 
طاقت. خواستها و نیازمندیها؛ انگیزه‌ها و سرکوبیهاه 
اوامر و نواهی. تشویق کردن و بیم دادن. تهدید 
هراسانگیز به عذاب در صورت انجام گناه و سرکشی» 
و امیدوار ساختن شگفت‌انگیز به عفو و آمرزش 
پزوردگار مهربان, هماهنگی کامل برقرار است. 

اين آئین از انسان می‌خواهد که رو به خدا کند و در راه 
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خدا گام بردارد. و در این راه واقعاً مخلص و یکرنگ 


باشد, و در انجام عبادت و طاعت یزدان, و برای بدست 
آوردن رضای ایزد متّان, به جان کوشد و نهایت تلاش 
خود را بکار برد. دیگر وظيفهة او پایان می‌پذیرد و 
نوبت مرحمت آفریدگار فرا می‌رسد. بدون شک 
مرحمت کردگار ضعف انسان را درمی‌یابد و بدان رحم 
می‌فرماید. و بر قصور انسان می‌بخشاید. و توبه او را 
قبول می‌کند. و عذر تقصیرش را می‌پذیرد. و گناهانش 
را نادیده می‌گیرد. و در رحمت را برای برگشتگان بسه 
درگاهش باز می‌نماید. و بزرگوارانه و مهربانانه ایشان 
را پدیره می‌گردد! 
تشانة بذل طاقت و توان انسان, اجتناب از گناهان 
بزرگی است که آفریدگار جهان از آنها نهی فرموده 
است. گناهان بزرگ. روشن و برجسته‌اند و آدمی 
جاهلانه و ناآگاهانه مرتکب آنها نمی‌گردد. دست 
یازیدن به چنین گناهان بزرگی دلیل اين است که انسان 
هنوز تلاش لازم را اتجام نداده است» و همة تاب و 
توان خود را صرف مقاومت و پایداری نکرده است. به 
هر حال, برگشت از گناهان بزرگ هم در هر زمانی به 
شرط اخلاص پذیرفتنی است. و خداوند مهربان با 
رحمتی که بر خویشتن واجب فرموده است. مهر خود را 
از انسان پشیمان دریغ نمی‌دارد. در باره تسوبه 
می‌فرماید: 
لین ذ وا فاحَة 2 شیم گرا 
ات یی و من یف لوب لا 
له - بصرُوا علی مافعلواو هم یعون ». 
۷ که چون دچار گناه (کبیره‌ای) شدند. یا (با انجام 
گناه صغیره‌ای) بر خویشتن ستم کردند. به یاد خدا 
می‌افتند (و وعد و وعید و عقاب و ثواب و جلالت و 
عطاقت او نی تیش قاری مسا نی کزنتد رز 
آمرزش گناهانشان را خواستار می‌شوند - و بجز خدا 
کیست که گناهان را بیامرزد؟ -و با علم و آگاهی بر 
(زشتی کار و نهی و وعید خدا از آن) چیزی که انجام 
تا تیا فاز که که (ز یه نکر از کناه متس 
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(آل عمران / ۱۳۵) 
حتی خداوند چنین کسانی را از زمره «پرهیزگاران» 
بشمار آورده است. چیزی که ما در اینجا می‌خواهیم از 


نمی‌یازند. 


آن سخن بگوئیم بخشش مستقیم گناهان از سوی یزدان 
سبحان است. وقتی که از کباثر پرهیز و دوری شود این 
وعده آفریدگار و موده کردگار به مومنان است. 

اما کباثر به چه نوع گناهانی گفته می‌شود؟ ... احادیث 
زیادی داریم که انواع گناهان کسپیره را ببرمی‌شمارند. 
ولیکن آنها را محدود نمی‌دارند و به موارد مشخصی 
مربوط نمی‌نمایند. چرا که هر حدیثی درباره گناهان 
کبیره کم يا زیادی است. هر دسته‌ای از احادیث هم به 
اصلاح حالات و چاره‌جوئی اوضاعی پرداخته است که 
گریبانگیر جامعه و حاکم بر مردم بوده است. در هر 
حدیثی کباثری ذکر شده است که با شرانط و ظروف 
موجود مناسبت داشته است. برای شخص مسممان 
تشخیص «گناهان بزرگ» چندان مشکل نیست, هر چند 
که شماره و نوع آنها در محیطی تا محیط دیگری فرق 
مي‌کند. و ميان نسلی تا نسل دیگری جدائی دارد. 

در اینجا داستانی دربارٌ عمر اببن خطاب یه بیان 
می‌داريم عمر آن شخص پرهیزگار سختگیری که در 
برابر گناه دارای حساسیّت شگفتی است. این داستان 
روشن می‌سازد که با وجود هم ایسنها اسلام چگونه 
شععور تسیزبین و کنجکاو عمر را راست و درست 
می‌گرداند و چگونه ترازوی حسّاس را در دستش میزان 
می‌گرداند. بدانگاه که به امور جامعه و کار و بار 
مردمان اشتغال دارد: 

ابن جریر گفته است: یعقوب ابن ابراهیم برایسم روایت 
کرده است که از ابن علیه. و او از ابن عون. و وی هم از 
حسن شنیده است: در مصر دسته‌ای از مردمان به 
عبدالله ابن عمرو می‌گویند: چیزهائی در کتاب خدا - 
عرّ و جل - می‌بينيم که قرآن به انجام آنها دستور 
فرموده است. ولیکن بدانها عمل نمی‌شود. می‌خواهیم 
امیرالمومنین را ببينیم و در این باره از او سوّال کنیم. او 
با آنان به مدینه امد و عمر تفه را ملاقات کرد. عمر 
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بدو گفت: کی آمده‌ای؟ گفت: از فلان روز. گفت: آیا با 
کسب اجازه آمده‌ای؟ حسن گفته است: نمی‌دانم عبدالله 
ابن عمرو چگونه پاسخش داد. تنها می‌دانم بدو چنین 
گفت: ای امیرالمومنین مردمانی در مصر به ملاقاتم 
آمده‌اند و گفته‌اند: ما در کتاب خدا چیزهائی می‌یابیم که 
به انجام آنها دستور داده شده است. ولیکن انجام داده 
نمی‌شوند. در اين باره پرسشهائی دارند و می‌خواهند 
تو را ملاقات کنند. عمر گفت: آنان را پیش من گردآور. 
ایشان را پیش او جمع کرد. ابن عون گفته است: گمان 
می‌کنم که حسن چنین گفته است: آنان را در ایوانی گرد 
آورد ... عمر به نزدیکترین مرد گفت: تو را به خدا و به 
حقی که اسلام بر تو دارد سوگند می‌دهم: آیا همه قرآن 
را خوانده‌ای؟ گفت: بلی. عمر گفت: آیا قران را جملگی 
دربارهٌ خود پیاده کرده‌ای؟ گفت: نه به خدا ... اگر مرد 
می‌گفت: بلی» عمر دشمنش می‌داشت. عمر بدو گفت: 
آیا همه قرآن را دربارةٌ چشم خود پیاده کرده‌ای؟ در 
گفتارت چی؟ در آثارت چی؟ ... آنگاه یکایک ایشان 
را پرسیدن گرفت تا همگی بازخواست گشتند. سپس 
گفت: مادر عمر بر جنازه‌اش گریه کند» آیا عمر را وادار 
می‌سازید که مردمان را پیرامون کتاب خداگردآورد؟ 
پروردگارمان می‌دانسته است که از ماگناهان و 
ی ۳ آنگاه این آیه را تلاوت کرد: 
( ان تجتیبوا کبائر ما شون عَنه تفر عنکم 
ینایک ». 
اگر از گناهان کبیره‌ای بپرهیزید که از آن نهی شده‌اید. 
اه مهافت وی ادا 
می‌زدايم. 
سپس فرمود: آیا مردمان مدینه متوجّه آمدن شما 
شده‌اند؟ یا این که فرمود: آیا کسی متوجه چیزی گشته 
است که برای آن آمده‌اید؟ گفتند: خیر. گفت: اگر آگاه 
می‌شدند. شما را مایة عبرت ایشان می‌کردم(۱) 
عمر پرهیزگار حسّاس. این چنین دلها و جامعه را اداره 
می‌کرد. قرآن شعور او را راست و درست کرده بود و 


ترازوی دقیقی را به دستش داده بود: «پروردگارمان 
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5 آنگونه 
که خدایمان دانسته است خواهیم شداو جز آن نخواهیم 
بود. تنها تکیه گاه نیت نیک داشتن» راستای راه در 
پیش گرفتن. تلاش کردن. علاقه به انجام وظائف 
داشتن. و سعی کامل برای انجام به تمام و کمال وظائف 
نشان دادن است ..: هماهنگی و تلاش یواست ات 
گرفتن و میانه‌روی کردن و بس. 
0 
در روند سخن از اموال و دست به دست شا رن 
میان مردمان. مکمّلی دربارهٌ پیوندها و معامله‌های 
موجود در بین مردان و زنان به میان می‌آید. و از عقد 
قرارداد با بندگان و کنیزان و پیوندشان با سیستم ارث 


می‌دانسته است که ما گناهانی خواهیم داشت 


بری و ارث گذاری همگانی صحبت می‌شود. آن چیزی 

که در آغاز سوره به تقصیل درباره‌اش بحث گردید: 
(وّلا منوا ما فصّل ال به ه بفضکم عَل علی بْفض 
رجال تَصیبٌ 5 بو و لشساء ۳ 
اکتسین. وش لین فضله ال کان بکل 
میء ۶ علیما و لک جعلنا را ترت فزنا 
ابر 4 ینت ان قرش تم تب 
اذل کان علی کل میم شهیداً 6. 
آرزوی چیزی نکنید که خداوند برخی از شمارا با 
(اعطای) آن بر برخی دیگر برتری داده است (و مردان 
را در بعضی از چیزها بر زنان» و زنان را در بعضی از 
چیزها بر مردان» فضیلت داده و مرحمت روا دیده 
است). مردان نصیبی دارند از آنچه فراچنگ می‌آورند 
و زنان (هم) نصیبی دارند از آنچه بدست می‌آورند (و 
هر یک از زنان و مردان دارای سرشتی و حقوقی 
فراخور حال خود می‌باشند. پس با تلاش و کوشش 
شبانه‌روزی رحمت و برکت خدای را بجوئید) و طلب 
فضل او کنید. بیگمان خداوند (کاملً) آگاه از هر چیزی 


اسنلد آن صحیح و متن آن حسن است. اما از حسن دربارةُ عمر روایت سده 
است و در آن انقطاعی است. ولیکن از شهرت برخوردار است و شهرت آن 
را بسنده است. 
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بسوده (و به هر نوعی» چیزی بخشیده است که 


شایسته‌اش بوده است). 

نص قرأنی همگانی است و نهی می‌کند از این که 
آرزوی چیزی را بکنیم که خداوند با اعطای آن برخی 
از مومنان را بر برخ دیگری برتری داده است. این 
برتری هر چیزی که باشد. برتری در شغل و مقام در 
استعدادها و موهبتهاء در اموال و امتعه ... و بالاخره 
برتری در هم چیزهائی که بهر هر کسی از آنها در اين 
جهان از آنها مختلف و متنوّع است ... بلکه مردمان باید 
از تخد بخ اشت و درخ اسان تما از :خذا باشنم 
بجای اين که خویشتن را با حسرت بردن و افسوس 
خوردن و چشم به تفاوتها دوختن, نابود سازند. و بجای 
این که کينة دیگران به دل گيرند. و در آتش دریغا و 
توا با ین ناهام کر 
خویشتن را ضایع ببینند و مأیوس و ناامید شوند. و به 
بای چنین احساسی پرت گردند و کرنش روند 9 
بسا بر اثر کارهای پيشین, بدگمانی دربارةً یزدان 
گریبانگیر انسان شود و نسبت به عدالت یه نیت 
الهی گمان بد. رود ... کار که بدینجا کشد کمرشکن 
خواهد بود. بگونه‌ای که آرامش درون را از میان 
می‌برد. و مايةٌ پریشانی و بیسودی می‌گردد. و تاب و 
توان را صرف پدیده‌های ناپاک می‌نماید. و به راههای 
تک کشا یتفن ورن که نابز 
فضل خدا چشم دوختن و به الطافش امید بستن. گذشته 
آتانتن شوه سرت اتمام و اعفاد ات 
سرچشمه‌ای که هر اندازه برای تشنگان, آب لطف 
برجوشاند و بدیشان نعمت برساند. آب کرم آن کاستی 
نمی‌گیرد: و از ازدحام فتتمندان در کاهتن هگ 
9 محل آرامش ایا تست رعایی 
خیزش مثبت برای جستن اسباب و دسترسی به علل 
است. بجای این که تلاش صرف سوختن و خشمگین 
شدن و پرت گشتن و فرو افتادن و گسیختن گردد. 

نص قرآنی. در این رهنمون همگانی. عام است. ولیکن 
در اینجا با توجّه به سیاق کلام و برخی از روایاتی که 
دربارهٌ سبب نزول آن آمده است. اين معنی عام تا 
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اندازه‌ای خاص می‌گردد و بیانگر تفاوت ویژه‌ای خواهد 
بود که این نص قرانی نازل گشته است تا بدان بپردازد 
.. این تفاوت. اختلاف سهم مردان با سهم زنان است ... 
این هم از سیاق عام آیه بعدها پیدا و مشاهده خواهد 
شد. امّا این جنبه با وجود اهمَیّت بسزائی که در تنظیم 
علاقهٌ موجود در میان دو نیمه نفس بشری و اقامة چنین 
علاقه‌ای بر رضا و تکامل دارد. و گذشته از تتوضیح 
وظائف گوناگون و بیان امور مهم مایة پخش این رضا 
در خانواده‌ها و جامعةٌ اسلامی بطور کلی می‌گردد. آری 
این جنبه با وجود چنین اهمیّتی که دارد. خصوصیّت 
سبب. عمومیّت نص را نفی نمی‌کند. از اینجا است که 
تفسیرهای مأئور, هم اين معنی و هم آن معنی را ذکر 
کرده‌اند. امام احمد فرموده است: سفیان از ابونجیح, و 
او از مجاهد روایت کرده است که ام سلمه به رسول 
خدا ‏ عرض کرد و گفت: ای رسول خدا مردان 
می‌جنگند و جهاد می‌کنند. مانمی‌جنگیم و جهاد 
نمی‌کنيم. با اين وجود نيمه ترکه را می‌بریم. خداوند 
اين را نازل فرمود: 
ولا منوا ها فطل ال به فشک عل بَفض )۰ 
آرزوی چیزی نکنید که خداوند برخی از هیا 
(اعطای) آن بر برخی دیگر برتری داده است (و مردان 
را در بعضی از چیزها بر زنان» و زنان را در بعضی از 
چیز‌ها بر مردان, فضیلت داده و مرحمت روادیده 
است). 
ابن ابوحاتم اببن جریر. ابین مردویه, و حاکم در 
مستدرک خود. از حدیث ثوری, و او از ابونجیح و وی 
ات فجاهد روایت کرده است که از مت ی‌گو نله امس له 
گفت. ای رسول خداء ما زنان نمی‌جنگیم تا شهید 
گردیم. و مایة قطع میراث لت نمی گرم .. این ایه 
نازل شد. پس از ان خداوند اين ایه را نازل فرمود: 
لاَضیع عمل عامل منکم. من ذک رو آنق 4. 
من عمل هیچ کسی از شما را که بکار خاسته باشد. 
خواه زن باشد یا مرد. ضایع نخواهم کرد. 
(آل عمران / ۱۹۵) 


#9 تاو اف مذکور گفته افتت: مردانی گفتند: ما 
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آقایان می‌خواهيم اجری داشته باشیم که دو برابر اجر 
خانمها باشد. همانگونه که در ارث دو برابر خانمها سهم 
داریم. خانمها گفتند: ما هم می‌خواهیم اجری همجون 
شهیدان داشته باشیم. اگر بر ما واجب می‌بود که در 
جهاد شرکت نمائیم و بجنگیم. مسلماً در جنگ شرکت 
می‌نمودیم و می‌جنگيدیم ... خداوند اين قال و قیل را 
از آنان نپذیرفت. و بدیشان فرمود: از من فضل و لطف 
مرا بخواهید ... شبیه این. روایت شده است ... 
روایتهای دیگری نقل شده که معنی آیه را آزاد و رها 
از هر قید و بندی ساخته‌اند: 

علی پسر ابوطلحه دربارة ای مذکور از ابن عیّاس 
روایت کرده ات که که ات : اشتا اند ارو کید 
و بخواهد و بگوید که کاش دارائی و فرزندان فلانی 
متعلّق به من می‌بود. چرا که خداوند از چنین 
درخواستی نهی فرموده است. بلکه باید فضل و لطف 
خدا را بخواهد ... حسن. محمد بن سیرین, عطاء. و 
ضحاک هم چنین چیزی گفته‌اند. 

در سخنان پیشین» سایه‌هائی از رسوبات جاهلی و 
ته‌مانده‌های جهان‌بینی راجع به روابط زن و مرد پیش 
از اسلام را می‌بينيم. و چشم هم چشمی موجود در میان 
زنان و مردان را احساس مي‌کنيم. گمان می‌رود انگیزه 
طرح چنین مسائلی, آزادیهای تازه‌ای باشد که اسلام به 
زن آموخته است. و حتهای تازه‌ای باشد که آئین جدید 
بدو داده است. و او را همگام با دیدگاه کی اسلام کرده 
است. دیدگاه محترمانه‌ای که اسلام راجع وک 
داشت انسان, اعم از زن و مرد دار و دادگری و 
انصافی که در حق هر جنسی و هر دسته‌ای و هر فردی. 
و حتی دادگری و انصافی که اسلام با نفس موجود در 
میان دو پهلوی شخص دارد. 

مراد اسلام از همه جیزهای فوق. پیاده کردن برنامه 
کامل و شاملی است که تمام تحو انیت را افو اب کب ده که 
اين که از مردان و يا از زنان جانبداری کند. بلکه 
«انسان» و «جامعهٌ اسلامی» در مد نظر است. و بطور 
کلی مردمان و صلاح و خیر هدف است. و دادگری 
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مطلقی مراد است که همهٌ جوانب و اسباب آن کامل 
باشد. 
برنامهٌ اسلامی در تقسیم وظائف. و در تقسیم بهره 
مردان و زنان از سرشت پیروی مینماید. و این سرشت 
است که پیش از هر چیز مرد را مرد و زن را زن کرده 
است و در هر یک از آنها ویژگیهای جداگانه‌ای به 
ودنفت تها ده شتا هه یک از نان بات 
مشحّصی منوط و مربوط کند و تکالیف خاصّی واگذار 
سازد. تعیین وظیفه و حواله تکلیف هم نه به خاطر 
محض وظیفه و تکلیف است, و نه به خاطر هیچ یک از 
دو جنس زن و مرد است. بلکه به خاطر زندگی 
انسانیتی است که باید پدیدار و ماندگار بماند. و سر و 
سامان بگیرد. و ویژگیهایش کاملاً فراهم آید. و غایت و 
هدفی که از آن متصوّر است باید تحقق یابد - از قبیل 
خلافت در زمین. و عبادت خدا در پرتو چنین خلافتی - 
تحقق یافتن هم از راه تنوع موجود در میان این دو 
جنس و دگرگونی ویژگیهاء و جوراجوری وظائف 
میسر صی‌گردد ... از راه تنوع ویژگیها و دگرگونی 
وظائف هم تکلیفها مختلف می‌شود. و سهمیّه‌ها تغییر 
می‌کند. و منزلتها متفاوت می‌گردد. اين دگرگونیها نیز 
جملگی به خاطر شرکت بزرگی و موْسّسهٌ سترگی به نام 
رتدکن آنتت ان 
زمانی که قبلا برنامة اسلامی بطور کلی بررسی گردد و 
بعد از آن گوشه‌ای که مربوط به پیوندهای دو نيمه 
نفس واحده بررسی صی‌شود. جائی برای آن جدال 
دیرینه‌ای نمی‌ماند که چنین روایتهائی نقل می‌کنند. و 
جائی برای جدال نوینی نمی‌ماند که امروزه زندگی 
مردان هرزهگرا و زنان هرزه گرا را پر می‌کند. و گاهی 
سیلاب آن سرریز می‌نماید و طفیان آن, به سبب 
غوغای عامه و جنجال توده. زندگی مردان تلاشگر و 
زنان تلاشگر را هم در بر می‌گیرد. 
کار بیهوده و نادرستی است که ما موقعیّت را به عنوان 
پیکار سختی که انگار بوده است و میان مردان و زنان 
درگرفته است, بسه تصویر بکشیم. و نبردگاهها و 
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پیروزیهای خیالی را سرسختانه بنگاریم. تلاش برخضی 
از تلنتتدگان وارسته نیز برای کاستن از مقام «زن» و 
ننگین جلوه دادن او. و برچسب زدن هرگونه ننگ و 
عاری بدو, غوز بالای غوز است. خواه چنین کاری به 
نام اسلام انجام گیرد. و خواه به نام بررسی و وارسی و 
کاوش و کنکاش انجام پذیرد. چرا که اصلاً قضیّه‌ای به 
نام گیر و دار و جدال و پیکار در میان نیست. بلکه 
آنچه هست تنوع و تقسیم و تکامل است. و در پشت 
سر آن دادگری کامل در برنامهٌ الهی. 

روا است در جامعه‌های جاهلی پیکار و دعوائی درگیرد. 
جامعه‌هائی که قوانین و مقزرات خویشتن را خودشان 
وضع می‌نمایند. و برایر خواستها و مصلحتهای نمایان و 
نزدیک این جهان عمل می‌کنند. یا برای مصالع 
گروههای چیر؛ جامعه. با خاندانها و خانواده‌های 
سرشناس, و یا افراد نیرومند یا ویژه‌ای قانونگذاری 
می‌کنند. لذا به سبب نشناختن کامل انسان, یا بر اشر 
عدم آشنائی با وظيفة دو جنس مرد و زن و عدم درک 
موقعیّت هر یک از آنان در زندگی, یا به علت مصالح 
اقستصادی موجود در محروم کردن زن کارگر از 
دستمزدی همچون دستمزد مرد کارگر. آن هم در انجام 
کار یکسان و اشتغال به حرفهٌ همطراز یا محروم کردن 
از سهم ترکه. و يا محروم ساختن زن از حق تصرّف در 
اموال و دارائی خود, اینگونه مسائل جنجال برانگیز و 
پیکار آفرین است ... در جامعه‌های جاهلی جدید هم 
حال جنین است. 

ولیکن در برنامةٌ اسلامی هرگز چنین مسأله‌ای در میان 
نسیست. سایه شوم جنگ و پیکار فضای آن را 
نمی‌آلاید. درگیری بر سر کالای دنسیوی درنمی‌گيرد. 
خبری از حملهٌ بر زن یا تاخت بر مرد نیست. هیچگونه 
تلاشی برای کاهش از مقام زن یا توهین به مرد انجام 
نمی‌پذيرد. هیچیک از آن در بدنبال عیب و عار 
یکدیگر نمی‌گردند و ناروا به همدیگر نسبت نمی‌دهند 
... همچنین اصلاً گمان نمی‌رود که دگرگونی در خلقت و 
ویژگیهاء مایةٌ دگرگونی تکالیف و وظائف نبوده و در 
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دگرگونی مقامات و موسّسات تأثیر نداشته باشد. همه 
این اندیشه‌های ناروا و کردارهای نابجاء از یک سو 
بیهوده و بی‌معنی هستند. و از دیگر سو. از شناسائی 
نادرست برنامةٌ اسلامی. و از عدم درک حقیقت دو 
جنس زن و مرد ناشی می‌گردند. 
نگاهی می‌اندازيم به کار جهاد و شهادت طلیی. و سهم 
زن در امر شرکت در جهاد و اجری که او از آن می‌برد. 
این چیزی است که دل زنان شایسته و بایسته را به خود 
مشغول داشته بود. زنان شایسته و بایسته‌ای که در میان 
مردان وارسته‌ای می‌زیستند که در صدر اسلام در حين 
انجام کارهای همین جهان, با تمام وجود متوجّه آخرت 
بودند ... همچنین دربار؛ٌ ارث و سهمیّةُ زن و مرد از آن, 
سخن خواهیم گفت. مسأله‌ای که از دیرباز برخی از 
زنان و مردان را به خود مشغول داشته است. و امروزه 
هم اين قضیّه و قضایای دیگر زنان و مردانی را به خود 
مشغول می‌دارد. 
خداوند جهاد را بر زن واجب نگردانده است. ولیکن آن 
را بر او حرام نفرموده است. و وی را از جهاد باز 
نداشته است. در صورتی که نیاز باشد و مردان نتوانند 
نیاز را برطرف سازند. زنان می‌توانند در جهاد شرکت 
نمایند. در جنگهای اسلامی برخی از زنان شرکت 
داشته‌اند. نه تنها به عنوان پرستاران و مددکاران و 
بردارندگان توشه و ساز و برگ. بلکه به عنوان 
رزمندگانی در صف کارزار. امّا این نادر بوده است و 
به هنگام ضرورت و نیاز رخ داده است و به عنوان 
قاعده و قانون انجام نپذیرفته است. به هر حال خداوند 
جهاد را بر زنان واجپ نفرموده است و بلکه بر مردان 
واجب گردانیده است. 
جهاد بر زن واجب نشده است. بدان خاطر که زن, 
مردانی را می‌زاید که به جهاد می‌پردازند. دستگاه 
وجودی جسمانی و روحانی زن آمادگی زادن مردان را 
دارد. آمادگی برای پرورش مردان جهت رزمیدن در 
میدان رزم و تلاش در بازار کر در این مورد زن 


توائاتر و سودمندتر است. زن تواناتر است. جرا که هر 


9 
احت 
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سلولی از سلولهای وجودش از لحاظ جسمانی و 
روحانی آمادة انجام چنین کاری است. در این باره. 
مسأله تنها مسألة وجود اندامهای ظاهری نیست. بلکه 
دقیقا مساله هزسل لی ات از همان زهاتن که شیک 
تلقیح می‌شود و از جانب آفریدگار بزرگوار مقر 
می‌گردد که این تخمک تبدیل به ماده يا نر شود. بدنبال 
اين مسألة مهم مسألهٌ اندامهای ظاهری جسمانی و 
پدیده‌های شگرف روحانی مطرح است ... با نگاهی باز 
به مصلحت ملّت در طول روزگاران. هویدا می‌گردد که 
زن بسی سودمندتر از مرد است. هنگامی که جنگ 
درمی‌گیرد. مردان را درو می‌کند. و زنان را بر جای 
می‌گذارد. در اصل مراکز تولید فرزندان را رها 
فی‌سازه ها فان خالی ترا او ی که فا اگراشک 
زنان و مردان, و یا تنها زنان را درو کند. مکان خالی 
چگونه پر می‌گردد؟ یک مرد - در سیستم حکومت 
اسلامی - تنها می‌تواند به هنگام نیاز همه امکانات 
خود را بکار گیرد و از رخصتهای ضروری استفاده کند. 
و چهار زن بگیرد و آنان را بارور سازد و زنان 
فرزندانی را بزایند. و مکان خالی کشتار را پس از 
مدت زمانی پر نمایند. ولیکن هزار مرد نمی‌توانند زنی 
را بارور سازند جز بدان سان و بدان اندازه که مردی او 
را بارور می‌سازد. تا جای خالی کشتگان جامعه پر 
گردد. اين هم دری از درهای بیشمار حکمت الهی در 
معاف داشتن زن از فريضه جهاد است. سوای این. 
مسوضوع‌های مختلفی و فلسفه‌های گوناگونی در 
فراسوی این امر نهفته است. همچنین اخلاق جامعه و 
سرشت وجودی آن. و ماندگار ساختن ویژگیهای 
اساسی دو جنس زن و مرد. که در اینجا مجال بحث از 
آنها نیست. زیرا محتاج به بررسی خاصّی است ... از 
لحاظ پاداش و سرا و جزاء خداوند مردان و زنان را 
بدان اطمینان داده است. چرا که انسان هر کسی که باشد 
با انجام وظائفی که بدو محوّل شده است می‌تواند خود 
را در پیشگاه خدا از زمره نیکان گرداند. 

قضیّهُ ارث نیز بدین سان است. انسان چنین می‌انگارد 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
که در مسألةٌ ارث مرد بر زن ترجیح داده شده است. 
جرا که قاعده بدینگونه است که: 
( لد کر مفل حَظ ننک 
هر مردی به آندازه سهم دو زن ارث می‌برد. 
(نساء | ۱۷۶) 
لیکن اين, سطحی نگری است و از وحدت کاملی که در 
اوضاع مرد و زن. و در وظائف مربوط بدانان نهفته 
است برده برنمی‌دارد. چرا که غنیمت در برابر غرامت. 
قاعده ثابت کاملی در برنامهٌ اسلامی است. این است که 
مرد به زن مهریه می‌پردازد. ولی زن به مرد مهریه 
نمی‌دهد. مرد هزینةٌ زندگی زن, و همچنین فرزندانی را 
می‌پردازد که زن از او به دنیا می‌آورد. ولیکن زن از 
انجام این وظیفه معاف است» هر چند که داراشی و 
درآمد ویژه‌ای هم داشته باشد. اگر مرد در انجام این 
وظیفه سهل‌انگاری کند. کمترین تنبیه او زندانی کردن 
وی است. مرد در پرداخت خون‌بها و ادای فدیه - یعنی 
مبالغی که در مقابل جراحتها پسرداخت مسی‌گردد با 
خانواده سهیم است و ضامن بشمار است. ولی زن از 
این امر معاف است. مرد باید نفقة تنگدستان و 
درماندگان و بیکاران زن و مرد خانواده را به تسرتیب 
اولویت خویشاوندی بپردازد. ولی زن از این ضمانت 
همگانی خانوادگی معاف است. حتی مرد باید به هنگام 
جدا شدن زندگی یا طلاق, مزد شیر دادن و نگهداری 
فرزند خود از زن را بپردازد. و هزین زندگی فرزندش 
را تأمین کند. درست بدانسان که باید هزینهٌ زندگی 
چنین زنی را تهیّه ببیند و پرداخت نماید. 
از آنجا که اسلام سیستم کاملی ات هن ۳۱ تقسیم 
ترکه با توجه به تقسیم کار و تحمّل زحمات مسعلوم و 
مشصن ده ات ووفتن است کنه مه کا رها 
زنج‌های بیشتری بر عهده دارد و سهمی که از تسرکه 
می‌برد بسی ناچیزتر از مسوولیّها و اموری است که 
باید انجام دهد و بار آنها را بر دوش کشد. در ترکه‌ای 
که به مرد می‌رسد. سرشت مرد و توان او در کار منظور 
نظر بوده است. و با توجه بدین امر نیز بوده که مرد باید 
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چزء پنجم 


وسائل آسایش و آرامش کامل زن را فراهم سازد. تا 


آزن بتواند پشتوانة گرانبهای بشریّت را نگهبانی کند. 
پشتوانه‌ای که آن را با مال نمی‌توان سنجید. و تولید 
هرگونه محصولی و مصنوعی یا انجام هرگونه خدمت 
شایست هتفای اد ترتع توان با آ نیرازس 
دانست. 
بدین منوال, نشانه‌های هماهنگی فراگیر, و اندازهگیری 
دقیق را در برنامهٌ حکيمانة اسلام می‌يابيم. برنامه‌ای که 
خداوندگار حکیم علیم آن را طرح‌ریزی فرموده است. 
در اینجا حق مالکیت فردی زن را می‌نگاريم. حقی که 
ساب ی و ء کرده است: 

و« جال نصیبٌ اتسیو و للساء نصیبٌ .3 

 .) ان‎ 

مردان نصیبی دارند از آنچه فراچنگ می‌آورند. و زنان 

هم نصیبی دارند از آنچه بدست می‌آورند. 
این حقی است که جاهلیّت عربی همچون سایر 
جاهلیتهای قدیمی. آن را حیف و میل می‌کرد. و چنین 
حقی را جز در موارد نادر به زن نمی‌داد. و پیوسته 
برای تجاوز بدان به نیرنگ می‌پرداخت. زن علاوه بر 
این که حقَّ مالکیّت فردی نداشت, خود او هم به ارث 
برده می‌شد و همچون اموال, ترکة دیگران می‌گردید! 
حقّ مالکیّت فردی زن, حمّی است که جاهلیتهای جدید 
شم آن را پایمال می‌دارند. هر چند که خود آنها گمان 
می‌برند که حقهائی را به زن داده‌اند و احترامهاتی را 
دربارءٌ او روا دیده‌اند که هیچ برنامه و مکتب دیگری 
آنها را بدو نداده و برای وی قائل نشده‌اند. برخی از 
جاهلیتهای جدید ترکه را متعلق به بزرگترین اولاد ذکور 
می‌دانند. برخی هم امضاء هرگونه معاملةً مالی زن را 
منوط به اجازه ولی می‌انگارند و اجازه او را ضروری 
می‌شمارند. و تصرّف مالی همسر در دارائی خاص خود 
را با اجازهٌ شوهر درست می‌دانند! تازه این مقدار هم 
پس از انقلابهای فراوان و جنبشهای متعدد زنان و 
پیدایش تباهی‌ها و رخنه‌های بیشماری در نگ کل 
زئان» و در نظام خانواده. و در فضای اخلاقی توده 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
ها رکشت امه ات 
ولیکن اسلام, خودش این حق را به زن بخشیده است. 
بدون این که: زن آن را بخواهد. نهضت‌ها و انقلاب‌ها 
۳ دهد. جمعیّت‌های زنانه بوجود آید. و عضویّت 
پارلمان در میان باشد. اسلام این را به زن داده است. 
چرا که اسلام همه انسانها را گرامی می‌دارد. و به زن 
که نیمی از پیکر نفس واحده است با دیده تکریم نگاه 
می‌کند. و ارکان سیسستم اجتماعی را یکسره بر پایه 
خانواده استوار می‌دارد. و فضای خانواده را از موذت و 
محبّت لبریز می‌کند. و در آن رعایت و ضمانت یک 
یک افراد را یکسان مراعات می‌نماید. 
از اینجا است که حق تملک و حقّ کسب برای مردان و 
زنان یکسان است و ناشی از قانون همگانی یزدان 
است. 
دکتر عبدالواحد وافی در کتاب: «حقوق انسان» نگاه 
دقیقی به وضع زن در اسلام و در میان دولت‌های غربی 
افکنده انیت ده آن کات امه استا: 
«اسلام مرد و زن را در مقابل قانون یکسان دانسته 
است. و در جملگی حقوق مدنی مرد و زن را برایر 
شمرده است. خواه زن ازدواج کرده باشد و خواه ازدواج 
نکرده باشد. چرا که ازدواج در اسلام کاملاً متفاوت با 
ازدواج بید بیشتر ممالک غرب مسیحی است ... در ازدواج 
اسلامی. زن اسم خود و شخصیّت مدنی خویش را از 
دست نمی‌دهد. و فاقد شایستگی پیمان بستن و تجارت 
کردن و معامله نمودن نمی‌گردد و حق مالکیّت از او باز 
گرفته نمی‌شود. بلکه زن مسلمان پس از ازدواج هم نام 
و نام خانوادگی خود و خانوادهٌ خود را محفوظ نگاه 
می‌دارد. و که حقوق مدنی خویش را دارا خواهد بود. 
و شایستگی تعهّدات و اجراء معاملات همچون خرید و 
فروش و رهن و هبه و وصیّت و غیره را خواهد داشت؛ 
بطور مستقل و بدون دخالت دیگران. حق مالکیّت را 
برای خود محفوظ نگاه می‌دارد. چرا که در اسلام زن 
که ازدواج می‌کند شخصیّت مدنی کامل خود را دارد. و 


دارائی خاص او جدای از دارائی شوهرش می‌باشد. و 
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هر یک از همسر و شوهر. شخصیّت و مالکیّت مستقل 
به خود دارند. برای شوهر درست نیست چیزی از 
دارائی همسرش - چه کم چه زیاد - بردارد. خداوند 
بزرگوار فرموده است: 
لو ان رده اشتندال زو مکان رو 
اخداهن ار ولا 2۹3 منه 4 
مان و اما مبینا؟ و کف تَأحَْة و قد آفخی 
بُفضکم ال 2 بغض, و أَخذن منکم میاقا عبط 4 
اگر خواستید رف را بجای همسری برگزینید» هر 
چند مال فراوانی هم مهر یکی از آنان کرده باشید. برای 
شما درست نیست که چیزی از آن مال دریافت دارید. 
آیا با بهتان و گناه آشکار. آن را دریافت می‌دارید؟! 
(مگر مومنان را چنین کاری سزد؟!). چگونه (سزاوار 
شما است که) آن را بازپس بگیرید؟ و حال آن که با 
یکدیگر آمیزش داشته‌اید و هر یک بر عورت دیگری 
اطّلاع پیدا کرده‌اید و (گذشته از این) زنان پیمان محکمی 
(هنگام ازدواج) از شما گرفته‌اند (و خداوند برابر آن. 
امر زناشوئی را حلال نموده است). (نساء ۲۱/۲۰) 
همجین فرموده است: 
(و لاتحل کم آن تأخْدُ وا ما اتیشلوه میا >. 
برای شما حلال نیست که چیزی از آنچه (مهر ایشان 
کرده‌اید یا) بدیشان داده‌اید بازپس بگیرید. 
وقتی که حلال نباشد که چیزی از آنچه پیشاپیش به 


(بقره / ۳۳۹ 


همسرش داده است بردارد. بطریق اولی درست نخواهد 
بود. چیزی را از دارائی اصل همسر بردارد. مگر اين که 
همسرش از اين يا از آن با رضا و رغبت حقّ تملک و 
استفاده را بدو دهد. در این باره خداوند بزرگوار 
فرموده است: 
(و نوا آَاء صَدفاتهنٌ له فان طبن لکم عن 
مَی مه تفس کُوه هنیا 2 رین ». 
مهریّه‌های زنان را به عنوان هدیه‌ای خالصانه و 
فریضه‌ای خدایانه بپردازید. پس اگر با رضایت خاطر 
چیزی از مهریّهُ خود را به شما بخشیدند. آن را 
(دریافت دارید و) حلال و گوارا مصرف کنید. (نساء/۴) 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
برای شوهر درست نیست که در چیزی از اموال همسر 
تصرف کند. مگر این که همسرش در آن بدو اجازه دهد. 
يا او را وکیل خود در اجراء معامله‌ای کند و وی را 
جانشین خویش سازد. در اینجا هم زن می‌تواند 
شوهرش را نپذیرد و وکالت او را لغو سازد. و اگر 
خواست دیگری را وکیل خود گرداند. 
هنوز که هنوز است جدیدترین قوانین در مسترقی‌ترین 
کشورهای دمکراسی معاصر دنیا به اين پاية برابری و 
مساوات نرسیده است. مثلاً در کشور فرانسه. وضع زن 
تا چندی قبل, و بلکه در زمان حاضر هم شبیه به وضع 
بردگی مدنی است. چرا که قانون در بسیاری از کارهای 
مدنی. صفت شا بتک را از زن سلب کرده است. 
همانگونه که در مادهٌ ۲۱۷ قانون مدنی فرانسه مذکور 
است. در اين ماده آمده است: «هر چند هم ازدواج مرد 
و زن براساس جدا بودن مالکیّت مرد و مالکیّت زن 
انجام پذیرفته باشد. همسر حق ندارد بدون اشتراک 
شوهرش در معامله و يا بدون موافقت کتبی آو. چیزی 
را هبه کند و ببخشد. و مالکیّت خود را در چیزی به 
دیگری واگذار نماید. و چیزی را به رهن گذارد و یا 
رهن کند. و چیزی را در مقابل چیزی یا بدون مقابل به 
مالکیّت خود و دکتر عبدالواحد وافی» متن 
فرانسوی را هم بدنبال این سخن ذکر کرده است. 
هر چند که بعدها در اين ماده قید و بندها و جرح و 
تعدیل‌ها انجام گرفته است. ولیکن تا کنون آثار سوء 
اين ماده. دامنگیر زنان فرانسوی بوده و می‌باشد. برای 


تأکید این بردگی گریبانگیر زن غربی, قوانین کشورهای 


غربی داوری را بر این مبنا انجام می‌دهد و بیان 
می‌دارد که زن به مجرّد ازدواج نام خود و نام خانوادگی 
خویش را از دست می‌دهد. و دیگر گفته نمی‌شود که: 
خانم فلانی دختر فلانی. بلکه نام شوهرش و نام 
خانوادگی شوهرش بر او اطلاق می‌گردد. او را صدا 
می‌زنند: «خانم فلان کس» یا نام او بدنبال نام شوهرش 
و ام خانوادگی شوهرش گفته می‌شود. به جای این که 
پس از نام خانم اسم پدرش یا خانواده‌اش بیان گردد .. 
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جزه پنچم 
از دست رفتن نام زن و تحمیل نام شوهرش بر آو. همه 
و همه اشاره دارند به فقدان شخصیّت مدنی همسر. و 
محو شخصیّت او در شخصیّت شوهر. 
جای شگفت است که بسیاری از خانمهای ما تلاش 
می‌کنند که همسان زنان غربی بشوند - حتی در این 
سیستم ستمگرانه - و برای خود ایین مقام پست را 
می‌پسندند, و چه بسا خود را با نام شوهر نامگذاری 
می‌کنند. و به دنبال نام خود نام و نام خانوادگی 
شوهرشان را می‌آورند. به جای اين که به دنبال نام 
خود. نام پدر و خانواده خویش را بیاورند» بدان شیوه 
که در سیستم اسلامی است. اين هم کاری است که 
بیانگر اوج تقلید کورکورانه است. شگفت‌تر از این هم 
این است که خانم‌هائی که در ایمن باره از غربی‌ها 
کورکورانه تقلید می‌کنند. کسانیند که خواستار حقوق 
زنان. و مساوات خانم‌ها با آقایان هستند. و نمی‌دانند 
که با چنین تقلید کورکورانه‌ای دربارة مهم‌ترین حّی 
کوتاهی می‌ورزند که اسلام آن را بدیشان بخشیده 
است. و منزلت ایشان را بدان, بالا برده ی 
ایشان را با مردان برابر نهاده است. 
‌ 
هم اینک به آخرین متن اين بخش می‌پردازيم. متنی که 
پیمان ولاء را سر و سامان می‌دهد. پیمان ولائی که بر 
احکام میراث سبقت دارد. احکامی که میراث را تنها 
منحصر به خویشاوندی می‌سازد. در صورتی که پیمان 
ولاء احکام را مسربوط بسه خسویشاوندی و 
غیرخویشاوندی می‌گرداند. همانگونه که بیان آن 
خواهد آمد: 

و کل جعلنا وان تک ادن و لبون 
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عل کل میم هید 

برای هر یک (از مردان و زنان) وارثانی تعیین کردیم تا 

از میراث پدر و مادر و نزدیکان برخوردار شوند. (و بر 

ترکة ایشان استیلاء یابند) و به کسانی که با آنان پیمان 


(زناشوئی) بسته‌اید (و ایشان را به شوهری یا همسری 
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پذیرفته‌اید) بهرة خودشان را (به تمام و کمال) بدهید (و 
بدانید که) بیگمان خدا بر هر چیزی حاضر و ناظر (و 
مراقب رفتار و کردار شما) بوده است (و می‌باشد). 
پس از آن که خداوند بیان فرمود: مردان از آنچه بدست 
می‌آورند بهره‌ای دارند. و زنان از آنچه فراهم 
می‌آورند نصیبی دارند ... و سهم میراث هر یک از 
نرینه‌ها و مادینه‌ها را قبلاً مشخص فرمود. بیان می‌دارد 
که هر کسی وارثانی از لحاظ خویشاوندی دارد که از 
او ارث می‌برند. از آنچه از سوی پدران و مادران و 
خویشاوندان به دست وی رسیده و بدو واگذار گشته 
است. سهم الارث دارند ... در پرتو قانون ارث‌گذاری و 
از تسلی:به تتبلی وا گذار.می‌گردد و 


دست به دست می‌شود. وارثان ارث می‌برند و بعدها 


ارث‌بری. دارائی 


اه را کف زتیت ام آوز تهب مان کته شوه زر 
می‌افزایند و سپس خویشاوندان او دارائی حاصل از 
که وا اه قراس کار 
زاگ تس قیفوت فر تم اسلامین ات توت 
در نزد گروهی گرد #۳ و در خانه‌ای. و در پیش 
فردی متمرکز و تل‌انبار نمی‌گردد. بلکه ارث گذاری و 
ارث بری همیشگی. و چرخش ثروت دائمی. و پخش 
دارائی میان این و آن در طول زمان, و تعدیل مالکان. 
هحه قتاان ففف ان آنتت: 

بعد از اين. دیگر باره نگاهی به پیمانها انداخته می‌شود. 
پیمانهائی که قانون اسلام آنها را درست قلمداد فرمود 
و به موجب آنهاگاه گاهی ارث به غیر خویشاوندان هم 
می‌رسد. آن پیمانهای ولائی که جامعهٌ اسلامی انواعی 
از آنها را به خود دید: 

نخست پیمان ولاء آزادی بردگان. این پیمان» قراردادی 
است که به موجب آن برده پس از آن که آزادی خود را 
باز می‌یابد. عضوی از اعضاء خانواده آقای خویش 
می‌گردد. و اگر مرتکب جنایتی شود که مستوجب دیه 
باشد. آقای او ده وی را می‌پردازد. همانگونه که دی 
سایر خویشاوندان نسبی را می‌پردازد: و هنگامی که 


برده بمیرد و عصبه - یعنی وارثانی صاحب سهم - 


سوره نساء آیات ۲۳۴-۳۸۵ 
جر پدجم 
نداشته باشد. آقا از او ارث می‌برد. 
دوم پیمان دوستی است. چنین پیمانی قراردادی است 
که فردی غیر عرب - اگر وارث خویشاوندی نداشته 
باشد - با فردی عرب می‌بندد و به موجب آن عضوی 
از اعضاء خانوادٌ شخص عرب می‌شود. اگر مرتکب 
جنایتی شد, عرب دیة او را می‌پردازد. و چون فرد غیر 
عرب بمیرد. آن عرب از او ارث می‌برد. 
سوم پیمانی است که پیغمبر 2 میان مهاجرین و 
انصار برقرار فرمود. بدانگاه که به مدینه تشریف‌فرما 
گردید. به موجب آن, فردی از مهاجرین از فسردی از 
انصار همچون یکی از اندامان خانواده‌اش ارث می‌برد. 
چهارم پیمانی است که در جاهلیّت شخصی با شخصی 
می‌بست و بدو می‌گفت: «تو از من ارث خواهی برد. و 
من از تو ارث خواهم برد». 
اسلام این پیمانها را پاکسازی کرد و نوع سوم و چهارم 
زابطوز کل از میان بر تن را که شیت ار ابری و ارت 
گذاری را تنها قرابت قلمداد کرد. بلی تنها قرابت. 
ولیکن پیمانهائی را باطل ننمود که قبلاً بسته شده بود. 
بلکه آنها را به شرط عدم تجدید. قابل اجراء دانست. 
خداوند بزرگوار اعلان فرمود: 

(والذین عَقَدَت یا نکم هم نَصي ». 

به کسانی که با آنان) پیمان بسته‌اید, بهرة خودشان 

را بدهید. 
خداوند در اين باره سختگیری نشان داده و یزدان را بر 
چنین پیمانی و چگونگی انجام آن حاضر و ناظر و 
شاهد و گواه اعلان فرموده است: 

(ِن له ان ی کل میم شهیداً 4. 

بیکمان خداوند بر هر چیزی حاضر و ناظر و شاهد و 

گواه است. 
رسول الله ع فرموده است: 
لا حلْتَ ف الاشلام. و ما جلف کان ق امحاهلة یرد 
لاسلام لاد " 
در اسلام هیچگونه پیمانی (از اینگونه پیمانها) نیست. 
هر پیمانی هم که در جاهلیّت پسته شده است اسلام بر 
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استواری آن می‌افزاید. (احمد و مسلم آن را روایت 
کرده‌اند). 
اسلام در پاکسازی چنین پیمانهائی همسان همه 
قراردادهای مالی عمل کرد. و آهسته و آرام به 
چاره‌جوئی پرداخت و بدون کوچکترین انعکاسی بر 
آنها قلم بطلان کشید. مثلاً همین که نصْ تحریم ربا 
نازل شد. ربا را باطل اعلام کرد و از معاملات ربوی 
تشی از اوتضرت ظر کرو آنبا را اجان ره رم 
ساخت. دیگر دستور نداد. فواشد ربوی بازپس داده 
شود. همچنین گرجه معاملات پیشین را صحیح قلمداد 
تکرد. سود دریافت نشد؛ آنها را ممنوع ننمود. بلکه به 
چنین معاملاتی احترام نهاد. به شرط این که دیگر باره 
تکرار و تجدید نگردند. چرا که قراردادهای ربوی 
پیشین گذشته از جنبه مالی روابطی را پدید آورده بود 
که به سیب درهم فرو رفتگی و در هم تنیدگی بسیار, 
شکل اندامهای تشکیلاتی خانواده را به خود گرفته بود 
اين بود که اسلام اين نوع قراردادهای منعقد شده پیش 
از نض را به حال خود رها کرد و آنها را لازم‌الاجراء 
دید و در وفای بدانها سخت گرفت. ولی راه را بر 
تجدید آنها بست. بدون این که پیامدهائی داشته باشد 
که نیازمند چاره‌سازی باشد. 
در ایین عمل اسلامی, کارها سهل و ساده انجام 
ای دی اساز: انجام کار و ژرفی و فراگیری و 
حکمت رفتار موج می‌زند. و تصرّف حکيمانة یزدانی 
در انجام امور جامعهٌ اسلامی هویدا می‌گردد. اين هم 
جای شگفت نیست. چرا که اسلام روز به روز آثار 
جامعهٌ اسلامی را پدیدار می‌ساخت. و با هر رهنمودی 
و با وضع هر قانونی. نشانه‌های جاهلی را یکی پس از 
دیگری محو و نابود می‌نمود(" 


۱- مراد از چنین کسانی همسران و شوهران و هم سوگندان و هم‌پیمانان 

است ولی استاد سید قطب ۴ بیشتر دو گروه اخیر را در مذ نظر داشته است. 

(مترجم) 

۲ دز روایتی از ابن عباس در نفسیر این نض آمده است که ورائت ] جز 
ى 
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اخرین موضوع این درس» عبارت استت از: تنظیم. 


تشکیلات خانواده» سر و سامان دادن به کارهای ان, 
تقسنیم کارها, تعیین و ظائف. بیان مقرّراتی که موجب 
نظم و ترتیب چنین مرکزی می‌گردد. حفظ کانون 
خضانواده, از طوفانهای ویرانگر و خانه‌برانداز 
آرزوگرائیها و تک رویها و ناسازگاریهاء و تا سر حد 
توان پرهیز از عناصر ویران کننده و درهم کوبنده 
موجود در آن: 

رجا تنعل شناء بقل له عم 

لب بقض. و با نوا من آ من وایم | فالطاگات 

قانثات خافظات لب با خفظ اه ده آللای 
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تضافون نشورَهن. قَعظرمُ ۲ َهجرَوهن : 
الضاجع. و آَضربُومٌُ. فان َطْغتکم فلا َو 
لین سبیلا انمض دی 
شقاو ق بیّما. قابعئو من له وا سن 
آغلها. ان بل ری 
کانْ علیماً خبیرً ‌. 

مردان بر زنان سرپرستند (و در جامعةً کوچک 
خانواده, حقّ رهبری دارند و صیانت و رعایت زنان بر 
عهده ایشان است) بدان خاطر که خداوند (برای نظام 
اجتماع» مردان را بر زنان در برخی از صفات 
برتریهائی بخشیده است و) بعضی را بر بعضی 
فضیلت داده است. و نیز بدان خاطر که (معمولا مردان 
رنج می‌کشند و پول بدست می‌آورند و) از اموال خود 
اترای ان آنه) شوش کتی مس رن مات اسان 
هستند که فرمانبردار (اوامر خداو مطیع دستور 
شوهران خود) بوده (و خویشتن را از زنا بدور و اموال 
شوهران را از تبذیر محفوظ) و اسرار (زناشوثی) را 
ناه ش داز ند هرا که ختااو نتسه حفظ (آشتها) دستکون 
داده است. (زنان صالح چنین بودند ولیکن زنان 
ناصالح آنانی هستند که سرکش می‌باشند) و زنانی که 
از سرکشی و سرپیچی ایشان بیم دارید. پند و 
اندرزشان دهید و (اگر مثر واقع نشد) از همبستری با 


آنان خودداری کنید و بستر خویش را جدا کنید (و با 
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ایشان سخن نگوئید. و اگر باز هم موثر واقع نشد و 
راهی جز شدّت عمل نبود) آنان را (تنبیه کنید و کتک 
مناسبی) بزنید. پس اگر از شما اطاعت کردند (ترتیب 
تنبیه سه گانه را مراعات دارید و از اخف به اشد نروید 
و جز این) راهی برای (تنبیه) ایشان نجوئید (و نپوئید و 
بدانید که) بیگمان خداوند بلندمرتبه و بزرگ است (و 
اگر ایشان را بیش از حدّ اذیت و آزار کنید. انتقام آن را 
از شما می‌گیرد). و اگر (میان زن و شوهر اختلافی افتاد 
و) ترسیدید (که این کار باعث) جدائی میان آنان شود 
داوری از خانوادهُ شوهر, و داوری از خانوادةٌ همسر 
(انتخاب کنید و برای رفع و رجوع اختلاف) بفرستید. 
اگر این دو داون جویای اضلاح باشنندء خداوند آن دو زا 
( کمک نموده و در یکی از دو کار» سازش نیک و 
خداپسندان»» یا جدائی زیبا و معقولانه) موفق 
می‌گرداند. بیگمان خداوند مطلع (بر ظاهر و باطن 
مردمان و) آگاه (از نیّات همگان) است. 
پیش از شروع به شرح و تفسیر این نصوص قرآنی» و 
بیان هدفهای روانی و اجتماعی آنها. لازم است درباره 
دیدگاه اسلام راجع به کانون خانواده, و پرنامه اسلام 
برای تشکیل خانواده و مراقبت از آن. و اهداف اسلام 
از خانواده, بیان کوتاهی داشته باشیم. بیان کوتاهی به 
اندازهٌ امکان, چرا که شرح آن نیازمند بحث طولانی 
ویژه‌ای است(٩‏ 
آن کسی که انسان را آفریده است» در سرشت او 
«زوجیّت» را نیز به ودیعت نهاده انیت ههانگو ند که 
زوجیّت یعنی نرینگی و مادینگی را در همةٌ چیزهانی 
که در اين جهان آفریده است به ودیعت گذارده است: 


صح ور سر ه ‏ اس 4 ظ 


و من کل می, خلنا روجین کم درون . 


ما از هر چیز جفتی را آفریده‌ايم. تا این که شما (عظمت 


آفریدگار را) باد کنید. (ذاریات / )۳٩‏ 


از طریقت قرابت منع فرموده است» ولیکن آن را برای کسانی آزاد 
گذارده است که پیمان همیاری و همکاری و دلسوزی با یکدیگر می‌بندند. 
۱- مراجعه شود به کتاب حجاب, و کتاب تفسیر سورهٌ نور» تألیف ابوالاعلی 
مودودی. رئیس جماعت اسلامی, در پاکستان. 
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خداوند اراده فرمود که نر و ماده را در انسان نیز 
بیافریند و یکی نیمه دیگری باشد و مکمّل همدیگر 
گردند: ۲ 
یا یبا الا انوا ریک الذی خلََکُم من نفس 
واحدة و خلقَ نا ززجها ). 
ای مردمان از (خشم) پروردگارتان بپرهیزید. 
پروردگاری که شما را از یک انسان بیافریده است و 
(سپس) همسرش را از نوع او آفریده است. . (نساء /۱) 
آنگاه خواست این نیمه نفس با آن نیمه نفس بيامیزد و 
هدفی که از آن دارد. حاصل گردد. و جستین امس شین 
مایٌ آرامش و آسایش انسان شود. اعصاب را آرام 
بخشد. جان را آسوده کند. به تن آسودگی رساند. و 
گذشته از اینها عیب و عار انسان را پپوشاند. و ناموس 
آدمیزاد را نگاهداری کند. و شخصیّت بشر را مسحفوظ 
دارد. بالاتر از همة اینها کشتزار ناد آدمی و مایة ادامة 
حیات فرزندانش باشد و آدمیزادگان همراه با تسرقی 
مستمل در کنف پرورشگاهی بیارامند که لبریز از 
آرامش ۴ آسایش و۱ و از خوشی ۴ خرمی وج زند: 
(و من آیاتهآن َق لک من آنفسکم آژزاجاً 
کت ابا و جفل بیتکم مود ره 6. 
یکی از نشانه‌های (دال بر قدرت و عظمت) خدا این است 
که از جنس خودتان همسرانی را برای شما آفرید تا در 
کنار آنان (در پرتو جاذبه و کشش قلبی) بیارامید. و در 


میا وه بسن هیر و مهرد ایاهت: (روم / ۲۱) 
۶ و 
وه یاس تکوم باش ی 


یدای و رثن هنکن او 
دموا سکم و أَقوا له 4. 

زنان شما محل بذرافشانی شما هستند. پس از هر راهی 
که می‌خواهید به آن محل درآئید (و زناشوئی نمائید. به 
شرط آن که از موضع نسل تجاوز نکنید). و برای خود 
(باانتخاب همسران شایسته و فرزندان صالح و 
بایسته, توشه‌ای) پیشاپیش بفرستید. و از خداء 


خویشتن را برحذر دارید (و به هنگام حیض با زنان 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
نزدیکی نکنید و از راهی جز راه بقای نوع بشر با ایشان 
زناشونی ننمائید). قره ۳۳۳۸ 
یایب الذین منوا سکم ایک ثارً 
وقودها آلناس و احجاز > 
ای مقمنان! خود و خانوادة خویش را از آتش دوزخی 
بر کنار دارید که افروزينة آن. انسانها و سنگها 
است. (تحریم / ( 
و الذین آمثواء و أتَبعََ دک 2 يتهم بایان أ نا 
و مهم من من, » 
کسانی که خونشان لنفان آموفهاط وق ناه اد 
ایشان در ایمان آوردن» پیروی کرده‌اند» (در بهشت) 
فرزندانشان را بدیشان ملحق می‌کردانیم (تا زادگان 
دلبند خود را در کنار خود ببینند و از انس با آنان لذت 
بیشتر ببرند) بی آن که ما اصلاً از عمل آن کسان, 
چیزی بکاهیم. (طور /۲۱) 
از جملة مساوات این دو نیمه نفس واحده. در پیشگاه 
خداء و بطور کلی نشانة بزرگداشت یزدان از انسان, 
ارج و احترامی است که آفریدگار برای زن قائل شده 
است. و زن همچون مرد. در پیشگاه کردگار. اجر و مزد 
می‌برد. حق مالکیّت دارد» ارث دریافت می‌نماید. و از 
استقلال شخصیّت حقوق مدنی برخوردار است. حق و 
حقوقی که در صفحات پیشین این درس. از آنها سخن 
راندیم. 
این مقزرات دقیق و استواری که همه جزئیّات کار و بار 
این کانون را در بر می‌گیرد. بیانگر اهمیّت آمیزش دو 
نیمه نفس واحده است. آمیزشی که هدف از آن بنای 
کانون خانواده است. وظیفهٌ بزرگی که این کانون به 
عهده دارد. در دو جیز خلاصه می‌گردد: نخست افزایش 
ازاقتن و اسان و پرده‌پوشی و پاکدامنی دو نیمه 
نفس بشری. دوم: یاری دادن به جامعة انسانی در پرتو 
عوامل و اسبابی که ماية ادامةٌ حیات و ترقی می‌گردند 
... این سوره گوشه‌ای از اين مقّرات دقیق و استوار را 
در بر گرفته است که ما در آغاز این جزء از آن سخن ‏ 
گفتیم به عنوان مکمل مطالبی که در جزء چهارم بیان 


0( 
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داشته بودیم. الیته سور بقره. بخش دیگری از چنین . 


مقرّراتی را در بر داشت که در جزء دوم از آن سخن به 
میان آوردیم. سوره‌های دیگری از قرآن بخشهای 
دیگری را در بر دارند. بویژه سوره نور در جسزء 
هیجد هم و سوره احزاپ در دو جزء بیست و یکم. و 
بیست و دوم. و سورهٌ طلاق و سوره تحریم در جسزء 
بیست و هشتم ... ودر جاهای دیگری در سوره‌هاء 
بخشهای دیگری پراکنده است که رویهمرفته. قانون 
کامل شامل دقیقی را برای سیستم این کانون انسانی 
تشکیل می‌دهند. فراوانی و دگرگونی و فراگیری چنین 
قانونی, دال بر اندازهٌ اهمیّت بسزائی است که در برنامة 
اسلامی برای زندگانی انسانی در کانون بزرگ و 
شتر کت خانواده طرح ریزی نموده است. 

امیدوارم خواننده این صفحه. جیزی را به یاد داشته 
باشد که در صفحات همین جزء گذشت. آن چیزی که 
دربار؛ نوپائی بشرء طول زمان چنین طفولیتی, اندازة 
نیاز بشر در طول چنین روزگارانی به محیطی که او را 
بپاید و مراقبت نماید تا آنگاه که می‌تواند برای 
گذراندن زندگانی خود روزگذاری بدست آورد. و 
مهم‌تر از اين, محیطی فراهم آید که آدمیزاد را تربیت 
کند و به وظیفة اجتماعی خود آشنا گرداند. و وی را به 
نوبت خود در امر سازندگی و ترقی جامعهٌ انسانی 
شرکت دهد. تا بتواند جامعه انسانی را بهتر از انجه 
بوده است و بدان شکلی که بدست او رسیده است. به 
دیگران واگذارد و بدیشان بسپارد. این سخن, در امر 
بیان ارزش کانون خانواده, دیدگاه برنامة اسلامی 
درباره وظائف خانواده. هدف از انجام وظائف خانواده. 
تلاش و توجّه خاص برنامة اسلامی برای حفظ کانون 
خانواده, و حفاظت آن از همةٌ عوامل دور و نزدیک 
تخریب. از اهمَیّت بسزائی برخوردار است. 

در پرتو این اشارات مختصر به سرشت دیدگاه اسلام 
نسبت به خانواده و ارزش آن.و حرص و جوش 
بسیاری که اسلام دارد. برای ازدیاد وسائل رفاه و 
افرایش عواملی که موجب پابرجائی و ماندگاری و 
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حفظ آرامش در فضای خانواده می‌گردند. علاوه بر آن 
چیزهائی که ما در بارهٌ بزرگداشت این برنامه نسبت به 
زن. و اعطاء استقلال شخصیّت به زن و بالا بردن مقام 
او, و ارج نهادن به حقوقی که خود چنین برنامه‌ای بدو 
داده است و برای وی پدیدار ساخته است. آن هم نه 
برای جانبداری از زن, بلکه به خاطر هدفهای والائی که - 
برای بزرگداشت همه انسانهاء و بها دادن به جایگاه 
زندگانی انسانیّت انسانهاء مورد نظر است. می‌توانیم از 
واپسین نص این درس. سخن به میأن آوریم. درسی که 
با این دیباچه روشن به پیش کشیدیم: 
این نص قرآنی - در راه سر و سامان بخشیدن به کانون 
زناشوئی, و توضیح ویژگیهای ایجاد این سر و سامان 
در آن, برای جلوگیری از هر نوع برخوردی میان 
فرادش با برگرداندن جملگی ایشان به سوی فرمان 
خداء نه به سوی فرمان هواها و تأثرپذیریها و شخصیّت 
که نمی دزد که د وان کته کرک 
سرپرستی متعلّق به مرد است. از میان اسباب و علل این 
سرپرستی هم ذکر می‌فرماید که خدا سرپرستی را برای 
مرد سزاوارتر می‌داند و آن را بدو می‌سپارد. چرا که 
ارکان و اضول سرپرستی و ویژگی و لیافت آن در مرد 
حاصل و موجود است ... مرد را هم عهده‌دار هرينة 
چنین کانونی می‌سازد. با توجه به دادن سرپرستی به 
مرد. ویژگیهای این سرپرستی را برای حفظ چنین 
کانونی از هم پاشیدگی, و نگاهداری آن از سرکشیهای 
ناجور و ناگهانی و برخوردهای عارضی و آنی. 
مشخص می‌سازد. و راه چارهٌ آنها را هم - در حدود 
امکان - معیّن می‌کند. سرانجام مقزّرات خارجی را به 
هنگام عدم موفقیّت مقرّرات داخلی به پیش می‌کشد. و 
شبح خطر را از دور می‌پاید و از ایین کانون بدور 
می‌نماید. کانونی که نه تنها دو نیمه نفس واحده را در 
بر می‌گیرد. بلکه جوجه‌های سبز رنگ تازه پا به جهان 
نهاده در پرورشگاه خانواده را نیز در درون خود 
می‌پروراند. جوجه‌هائی که در معرض خطر نابودی و 
نیستی قرار می‌گیرند. حال بنگریم به ضرورتها و 
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فلسفه‌هائی که در فراسوی هر یک از این مقرّرات 
نهفته‌اند. و به اندازهُ توانائی. ذکری از آنها به میان 
نت 
(أرجال راون لاسام ال له هم 
بَخضٍ, وبا نوا من رام ). 
مردان بر زنان سرپرستند (و در جامعة کوچک 
خانواده. حقّ رهبری دارند و صیانت و رعایت زنان بر 
عهدة ایشان است) بدان خاطر که خداوند (برای نظام 
اجتماع. مردان را بر زنان در برخی از صفات 
برتریهائی بخشیده است و) بسعضی را بر بعضی 
فضیلت داده است. و نیز بدان خاطر که (معمولاً مردان 
رنج می‌کشند و پول بدست می‌آورند و) از اموال خود 
(برای خانواده) خرج می‌کنند. 
خانواده - همانگونه که گفتیم - نخستین کانون زندگی 
بشری است. نخستین کانون بدان خاطر که از یک سو 
نقطه شروعی است که در همه مراحل ۳ 
ایک تیه از اهمَیّت بسزائی برخوردار است. چرا که 
لانٌ پا به جهان نهادن کودکان و خانهٌ رشد آنان است و 
پرورش و آموزش عنصر انسانی را در دست دارد. 
عنصری که از دیدگاه اسلام والاترین عناصر اين جهان 
است. 
از آنجا که سایر کانون‌های دیگر که منزلتشان و 
آرزششان هم از این کانون کمتر است. همچون 
مژسّسه‌های مالی و صنعتی و بازرگانی و غیره. اداره 
آنها جز بدست افرادی سپرده نمی‌شود که برای 
چرخاندن امور آن تربیت شده باشند. و در ببخش 
مربوطه چه از لحاظ دانش و چه از لحاظ کوشش, 
وارسته‌تر و کارآتر. و در میدان علم و عمل از تخصّص 
ویهٌ بهتر و بیشتر بهره‌مند باشند. گذشته از آن که باید 
از استعداد مدیریّت سرشتی و فطرت خدادادی 
سرپرستی برخوردار باشند ... پس به طریق اولی باید 
این قاعده در کانون خانواده نیز در مد نظر باشد. 
کانونی که گرانبهاترین عنصرهای جهان. یعنی عنصر 
انسان را در خود می پروراند. 






فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
برنامة یزدانی این کار را مراعات می‌دارد. و در کانون 
خانواده فطرت را در نظر می‌گیرد. و استعدادهای 
خدادادی دو نیمه نفس واحده را پیش چشم می‌دارد تا 
در پرتو این استعدادها هر یک از آن دو نفر وظائف 
مربوط به خویشتن را انجام دهد. همچنین در کانون 
خانواده دادگری را در مد نظر می‌گيرد. دادگری در 
تقسیم بارهای سنگینی که بر دوش دو نیمه نفس واحده 
انداخته شده است. و دادگری در این که هر یک از آن 
دو اختصاص داده شده است به انجام نوعی از 
مسوولیتهائی که وجودش برای پذیرش و انجام آن 
ساخته و پرداخته شده است. و در این راستا فطرت و 
استعدادهای وبدژه‌ای که دارد به کمک و باریش 
می‌شتابند. 
مسلّم است که مرد و زن هر دو از زمره آفریدگان 
آفریدگارند. خداوند متعال هم نمی‌خواهد به کسی از 
آفریدگان خود ستم کند. بلکه آفریدگار جهان هر کسی 
را بسرای انسجام کار ویژه‌ای آماده می‌نماید و 
استعدادهای لازم برای انجام آن کار پدو عطاء 
می‌فرماید. 
یزدان سبحان نر و ماده را آفریده است. آنها را جفت 
یکدیگر کرده است. این قاعده در ساختار هستی روان 
است. و شامل همه پدیده‌های جهان است. وظائف زن 
را بدین شیوه قرار داده است که حامله گردد و بزاید و 
شیر دهد و میوًپیوند خود بسا مرد را سرپرستی و 
نگاهداری کند. این هم بسیار کار ارگ و وظیيفه 
سترگی است. نه آسان است و نه ناچیز. آسان و ناچیز 
بدانگونه که بتوان بدون آمادگی جسمانی و روانی و 
عقلانی زرف و ریشه‌دار در پیکرةٌ هستی زن انجام 
مدید کاما عل و کاوا ات که تایه ات 
سازد که نیازمندیهای ضروری خانواده را فراهم آرد و 
از زن حمایت و مراقبت نماید. تا زن بتواند فرصت 
انجام وظیفة بزرگ و مهم خود را داشته باشد. مرد نباید 
زن را وادارد به اين که حامله گردد و بزاید و شیر دهد و 


از فرزندش مواظبت نماید. و همراه با آن برود کار 
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بکند و رنج بکشد و برای نگاهداری خود و فرزندش 


شب‌زنده‌داری نماید. کاملاً عدل و داد است که خداوند 
به مرد ویژگیهای بدنی و عصبی و عقلی و روحی 
بخشد تا در انجام وظائف محوله وی را کمک و یاری 
دهد. و به زن هم ویژگیهای بدنی و عصبی و عقلی و 
روحی خاصّی عطاء فرماید تا بتواند به نحو احسن 
وظائف محوله را انجام دهد و از عهدة آنها نیکو بدر 
آید. 

البتّه عملاً این چنین است, و پروردگار تو به کسی ستم 
روا نمی‌دارد. 

از اینجا است که زن - از جملهٌ ویژگیهائی که بدو داده 
شده است - نازکدلی و مهربانی و سرعت انفعال, و 
پاسخ فوری به نیازها و خواستهای کودک است. چنین 
سرعت انفعال و پاسخ فوری, ناخودا گاه و بدون درنگ 
انجام می‌پذیرد و کمترین آندیشه‌ای در بارة آن صورت 
نمی‌گیرد. چرا که نیازمندیهای سترگ انسانی جملگی - 
حتی در یک فرد هم - به دست آندیشه و بینش و 
درنگ سپرده نشده است! بلکه پاسخ بدانها بدون اراده 
انجام می‌پذیرد و شتابان و آسان می‌دهد. بدانگونه 
که گوئی اختیاری در میان نیست و پای جبر در میان 
است. جبری که از درون بر می‌جوشد و از بیرون فشار 
نمی آورد. اغلب هم خوش آیند و دوست داشتنی نت 
تا از یک سو پاسخ سریع انجام پذیرد و از دیگر سو - 
هر چند هم در آن رنج و فداکاری باشد - شیرین و 
دل پسند گردد. این ساختار خدائی است. که همه جیز را 
محکم و استوار و مرتّب و منظّم و به تمام و کمال 
آفریده است. 

وی گلها سر تست که و هن یک 
اندامها و عصبها و نیروهای عقلانی و نفسانی زن, ژرفا 
بخشیده است و ریشه دوانده است. 

بزرگان فرزانة متخصّص می‌گویند: ایين ویژگیها در 
ژرفنای یک‌ایک سلولها موجود. و در خمیرهٌ آنها 
سرشقه شوه ات آفیره شرشت تین .سر لین اسنت 
که از تقسیم و تکثیر آن جنین پدیدار می‌گردد. با تمام 
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ویژگیهای بتیادیتی که باید دارا باشدا 
همچنین از جملهٌ ویژگیهائی که به مرد عطاء شده است. 
تندخوئی و سرسختی, کندی انفعال و دیر پاسخگوئی و 
پیش از جنبش و خیزش و اقدام و دست بکار یازیدن, 
از اگاهی و انديشه سود جستن و ژرف نگری کردن 
تیه که ملگ بات وان تس ار 
که می‌کند گرفته تا پیکار و رزمی که برای حمایت از 
همسر و فرزندان پیوسته بدان فرو می‌رود. از تلاش در 
پی معاش گرفته تا سائر رنجهائی که در زندگی می‌برد. 
همه و همه نیاز به مقداری انديشه پیش از اقدام. و 
درنگ در پاسخگوئی به ندای درون دارند. و کارهایش 
بطور کلّی عدم شتابزدگی را می‌طلبند ... همه این 
ویژگیها در خمیره ذاتی مرد سرشته شده است. هم 
بدانگونه که همه ویژگیهای زن در خميرهٌ ذاتی زن 
سرشته شده است. 
این ویژگیهای مرد. او را برای انجام کار سرپرستی 
تواناتر, و در جولانگاه آن کارآمدتر می‌سازد. همچنین 
عهده‌داری خرج و هزینه - که شاخه‌ای از ببخش‌بندی 
ویژگیها است - بجای خودش مرد را شایسته‌تر برای 
کار سرپرستی و برازنده‌تر جهت ریاست خانوادگی 
می‌گرداند. زیرا تأمین معاش بنیاد خانواده, و اداره 
زندگی اعضاء چنین بنیادی و افراد تحت تکقل آن, و 
نظارت بر هزینه و امور مالی به سرشت وظیفهٌ مرد 
نز ویک است با رن 
این دو امر همان عناصری هستند که نص قرآنی آنها را 
کاملل" برجسته می‌کند و روشن نشان می‌دهد. بدانگاه که 
در جامعهٌ اسلامی از قیمومت مردان بر زنان صحبت به 
میان می‌کشد. قیمومتی که مبنی است بر هستی و 
استعداد. و تقسیم کارها و داشتن ویژگیهاء و دادگری در 
تقسیم کارها از یک سو و از دیگر سو تعیین تکلیف 
زن و مرد در اين تقسیم به گونه‌ای که برای هر یک از 
آن دو ساده و با فطرت سازگار باشد. و سرشتشان در 
انجام وظائفشان بدیشان کمک کند. 


برنری مرد. ناشی از آمادگی او برای سرپرستی, و 


سوروه نساء آیات ۲۴-۳۵ 
جزء پنجم 

داشتن لیاقت و شهامت جنین کاری است. آخر جرخه 
بنیاد خانواده بدون سرپرستی نمی‌گردد و به حرکت 
نمی‌افتد. همانگونه که همه بنیادهای دیگری که ارج و 
آرزش کمتری هم از آن دارند. بدون ریاست اداره 
نمی‌شوند و به پیش نمی‌روند. بلی یکی از دو نيمه 
نفس انسانی که مرد است. برای کار سرپرستی آمادگی 
دارد. و در انسجام آن باری مسی‌گردد. و تکالیف 
سرپرستی بر عهده‌اش گذارده شده است» ولی نیمه دوم 
ندارد. و در انجام آن یاری نمی‌گردد. ستم خواهد بود 
اگر کار سرپرستی بدو واگذار و او بدان وادار شود. و 
علاوه از تکالیف سنگین دیگری که بر عهده دارد. بار 
سرپرستی هم سربار بارهای او شود. اگر مرد هم که 
استعداد سرپرستی در وجود او نهان است. و از لحاظ 
دانش و کوشش لیاقت انجام آن را دارد. او را به کار 
دیگری همچون مادری که شایستگی انجام آن را ندارد 
مشغول دارند. استعدادش هدر می‌رود. مگر نه این 
مادری را دارد و از لیاقت مربوط بدان برخوردار است. 
زن علاوه بر استعدادهائی که آمیزهٌ خمیره ذاتی اعضاء 
و اعصاب او است و آثار آنها در حرکات و سکنات وی 
فریادرسی بی‌درنگ و پاسخگوئی فوری بهره‌مند 


اشتتا: 
اینها مسائل بس مهمّی هستند. مهم‌تر از آن که هواها و 
هوسهای انسانها, بر آنها فرمانروا شود. بالاتر از آن که 
به دست آدمیان واگذار گردد تا آنگونه که خود 
می‌خواهند کورکورانه در آنها دخل و تصرّف کنند. هر 
زمان که چنین مسائل مهمّی به دست مردمان و هواها و 
هوسهای ایشان سپرده شده است. چه در جاهلیّت قدیم 
و چه در جاهلیّت جدید. هستی انسانها به خطر افتاده 
است و ویژگیهای بشریّت سر در نشسیب نهاده است. 
ویژگیهائی که زندگی انسانی بر آنها استوار و بدانها 
ممتاز می‌گردد. 
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شاید از میان دلائلی که فطرت آنها را دال بر بودن چنین 
مسائل مهمّی و حاکمیّت این مسائل می‌داند. و قوانین 
آنها را حاکم بر انسانها می‌شمارد. هر چند هم خود 
انسانها منکر چنین قوانینی باشند و آنها را نپذیرند و 
در برابرشان خود را به نادانی زنند. یکی این باشد که 
هر دفعه که در میان انسانها با این قانون مخالفت شده 
است و فرمانروائی و سرپرستی در خانواده سست و 
لرزان گشته است. یا اين که نشانه‌ها و راههای آن آمیزة 
یکدیگر شده است. و يا این که اندکی از قاعدهُ فطری 
اصیل خود منحرف گشته است. تباهی به زندگی بشری 
راه پیدا کرده است و دچار سرگشتگی و فروپاشی شده 
است و حتی به هلاک و نابودی تهدید گشته است. 
چه بسا دلیل دیگر هم اين بوده است که زن هم خواهان 
این است که سرپرستی در خانواده بر همان اصل فطری 
پایدار بماند. همچنین زن احساس ناامیدی و کمبودی و 
ناراحتی و کم سعادتی می‌کند هنگامی که می‌بیند با 
مردی زندگی می‌کند که او کار مهم سرپرستی در 
خانواده را کنار می‌گذارد و خصال لازمةٌ آن را ندارد و 
چنین آمری را به دست زن می‌سپارد! اين حقیقتی است 
که حتی زنان منحرفی که در تاریکی‌های گناه دست و پا 
می‌زنند و می‌لولند آن را می‌پذیرند و از ژرفای جان 
معترف بدان هستند. 
چه بسا دلیل دیگری هم این است: کودکانی که در بنیاد 
خانواده‌ای پرورش می‌یابند که در آن کار سرپرستی در 
دست بدر نیست. بدان خاطر که پدر از ضعف شخصیّت 
برخوردار است» و شخصیّت مادر در آن نمودار و چیره 
بر اوضاع است. و يا این که پدری در میان نیست - 
خواه مرده باشد و خواه پدر نامشروع باشد - چنین 
کودکانی کمتر راست و درست پرورش می‌یابند. و نادر 
است که از لحاظ اعصاب و روان, و رفتار و کردار و 
اخلاق و اعمال, گرفتار انحرافات نشوند و به کژ راهه‌ها 
در اين سایه‌های قرآنی, بیش از اين نمی‌توانیم دربار 
سرپرستی مردان و موجبات و دلاشل آن, و ضرورت 
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قیمومت و همچنین فطری بودن آن به سخن پردازییم.. 
لیکن لازم است که بگوئیم: سرپرستی مرد. باعث سلب 
شخصیّت زن در خانواده و در جامعه انسانی نبوده و 
موقعیّت اجتماعی او را هم به خطر نمی‌اندازه - 
همانگونه که قبلاً گفتیم - بلکه سرپرستیء وظیفه‌ای در 
کانون خانواده است که باید برای ادارهُ چنین بنیاد مهمّی 
و نگاهداری و نگاهبانی از آن کسی عهده‌دار آن شود. 
پیدا است که وجود ارزشها و بودن یاساها در بنیادی آن 
چنانی. نه وجود و شخصیّت و حقوق شرکاء را از میان 
می‌برد» و نه موجب تباهی وظائف محوالهٌ کارکنان آن 
می‌گردد. اسلام در موارد دیگری چگونگی سرپرستی 
مرد را بیان داشته است. و عطوفت و رعایت و صیانت 
و حمایت لازمة آن را به تصویر کشیده است. و تکالیف 
روحانی و نفسانی مرد. و آداب رفتار او با همسر و 
فرزندانش را روشن فرموده است( 
0 
پس از ذکر وظیفهٌ مرد و حق او, و چیزهائی که باید در 
کار سرپرستی مراعات دارد و تکالیفی که باید بر عهده 
گیرد. از سرشت زن ایماندار بایسته, و رفتار و کردار 
ایمانی او در محیط خانواده سخن به میان می‌آید: 
(فلصالاتٌ فانثاتٌ. خافظاث لیب با حفظ 
للم ۱ 
زنان صالح آنانی هستند که فرمانبردار (اوامر خدا و 
مطیع دستور شوهران خود) بوده (و خویشتن را از زنا 
بدور و اموال شوهران را از تبذیر محفوظ) و اسرار 
(زناشوئی) را نگاه می‌دارند. چرا که خداوند به حفظ 
(آنها) دستور داده است. 
از زمره سرشت زن ایماندار بایسته. و از میان صفات 
" پسندیده او. به حکم ایمانی و شایستگیی که دارد. او. 
قانت. یعنی فرماتبردار خواهد بود ... قنوت یعنی: 
اطاعت از روی اراده و توجه و رغبت و محبّت. نه از 
روی اجبار و اکراه و بر سر زدن و سختگیری کردن. از 
ایسنجا است که قرآن می‌فرماید: (قانثات 6 و 
نمی‌فرماید: « طالغاتٌ 4. چرا که مدلول واه نخستین 
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روحانی و دلنواز و دلپسند و خوش آوا و خوشایند. و با 
آرامش و مهربانی و پرده‌پوشی و رازداری موجود در 
میان دو نیمه نفس واحده سازگار است و شايستة مهد 
کودکی است که نوباوگان را در خود می‌پرورد و آنان را 
با هوا و نسیم و سایه و آهنگ خویش قالب می‌دهد و 
صورت می‌بخشد. 
همچنین زن ایماندار بایسته, به حکم صفات پسندیده و 
ایمان و صلاح برجسته‌ای که دارد. باید که حرمت پیوند 
مقدس موجود در میان خود و شوهرش رابه هنگام 
عدم حضور شوهر - چه رسد به زمان حضور شوهر - 
نگاه دارد. بدین سبب هرگز زن مومنهةٌ صالحه به خود 
اجازه نمی‌دهد در نگاهی و صدائنی - چه رسد به 
ناموس و احترام - به شوهرش خیانت ورزد. در نگاهی 
و صدائی که جز برای شوهرش آزاد و مباح نمی‌باشد. 
زیرا که شوهرش نیمه دوم نفس واحده است. 
چیز مباح هم تنها آن چیزی است که خداوند متعال آن 
را مباح اعلام فرموده باشد, نه آن چیزی است که زن یا 
مرد آن را آزاد بدانند: 

(با حفظ ال 
چراکه داز تبه خقظ | آ نبا دستور دانه اشت 

کار مربوط به خشنودی شوهر نیست تا اگر زن خواست 
با بودن شوهرش و یا نسبودن شوهرش - از وجود 
خویشتن چیزی را آزاد سازد که شوهرش از آن 
خشمگین نگردد. و يا شوهرش آن را بر او دیکته کند. و 
يا جامعه آن را برای وی مباح بداند. زمانی که از 
برنامهٌ خدا منحرف گردد. 
بلکه تنها فرمانی درباره حدود این حفظ صادر گشته 


است و بر زن واجب است که فرمان را اطاعت کند و 


۱- برای توضیح بیشتر و آگاهی بهتر از همة مسائلی که این بخش از 
موضوع بدانها پرداخت. مراجعه شود به : کتاب «اسلام و مشکلات تمدن» 
فصل «زن و پیوند دو جنس» و کتاب «حجاب» و کناب «تفسیر سوره نور» 
تألیف ابوالاعلی مودودی, و کتاب «خانواده و جامعه» و کتاب «حقوق 
انسان» تألیف دکتر عبدالواحد وافیء و کتاب «انسان میان مادیگری و 
اسللام» تألیف محمد قطب ... (دارالشروق). 
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خویشتن را بپاید «جرا که خداوند دستور داده است که 
| 
فرمان را بگونهٌ امری بیان نمی‌دارد. بلکه فرمان فراتر 
از امر و ژرفتر و موکدتر از آن است. قرآن می‌فرماید: 
این خود را پاییدن به خاطر خدا پاییدن. سرشت زنان 
صالح و به انگیزهُ صلاح آنان است. 

بدین هنگام و در برابر اين چنین فرمانی, هم عذرهای 
مردان و زنان مسلمانی قلم بطلان می‌خورد که در برابر 
فشار جامعهٌ منحرف شکست خورده‌اند. و حدود 
چیزهائی که زنان صالح نهانی در حفظ آنها می‌کوشند 
هویدا می‌گردد: «بدان خاطر که خدا به حفظ (آنها) 
دستور داده است» و با فرمانبرداری فرمانبرانةه 
خشنودانة مهربانانه‌ای دستور را لیّیک می‌گویند. 

زنان ناصالح هم آنانی هستند که راه نشوز و گریز پائی 
را در پیش می‌گيرند. (واژه؛ ناشز, از ایستادن بر نشز, به 
معنی جایگاه برجستهٌ زمین, برگرفته شده است). 

نشوز تصویر محسوسی از یک حالت نفسانی است. 
چرا که ناشز خویشتن را با عصیان و تمرد. بلند و 
آشکار می‌گرداند و خود را انگار می‌نماياند. 

برنامة اسلامی منتظر این نمی‌ماند تا عملاً نشوز رخ 
دهد. و زن نأشز پرچم سرکشی را برافرازد. و هیبت 
سرپرستی فرو افتد. و بنباد خانواده به دو اردوگاه تبدیل 
شود. زیرا هنگامی که کار بدینجا انجامد کمتر 
چاره‌سازی مفید واقع می‌گردد. اين است که باید پیش 
از بالا گرفتن نشوز به درمان پرداخت. چون نشوز در 
این دستگاه بزرگ» به فساد و تباهی می‌انجامد. و با 
بودن آن. آرامش و آسایش از کانون خانواده کوچ 
می‌کند. و در این مق کو دک رگا وجوه تس زا: 
تربیت فرزندان و پرورش نوباوگان. ناجور و ناشایست 
می‌گردد. گذشته از اينهاء سرانجام نشوز, فروپاشی و 
ویرانی و نابودی سراسر این بنیاد است. و ماية 
پراکندگی پروردگان انجاء و يا دست کم باعث پرورش 
ایشان در مسیان عوامل و اسبابی خواهد بود که 
بیماریهای روانی و عصبی و بدنی به بار می‌آورند. و 
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ایشان را به انحراف و کر راهه می‌کشند. 
لذا کار. بزرگ است و باید همین که از دور نشانه‌های 
نشوز خودنمائی کند. به فکر چاره افتاد و مقزرات را به 
تدریج به مرحلهٌ اجراء گذاشت. در اين راه برای حفظ 
بنیاد از فساد و نابودی. بسه نسخستین مسوژول کانون 
خانواده اجازه داده شده است که در حالات مسختلف و 
اوضاع گوناگونی. در مراحل ابتداشی نشوز, برای 
اصلاح حال و بستن شکاف, نه به منظور انتقام و اهانت 
کت تن تتتییزهای اضیاد عگر تما و با 
درآورد: 
(رآللاني تخس فونز نشورّهن قسعظوهن. و 
جر هن فِ الضاچم. و ربوم فان تک 
لا ی وان تبیلا له کان لیا کر . 
زنانی که از سرکشی و سرپیچی ایشان بیم دارید» پند و 
اندرزشان دهید و (اگر مقر واقع نشد) از همبستری با 
آنان خودداری کنید و بستر خویش را جدا کنید (و با 
ایشان سخن نگوئید. و اگر باز هم مو‌ثر واقم نشد و 
راهی جز شدّت عمل نبود) آنان را (تنبیه کنید و کتک 
۱۳ 
تنبیه سه گانه را مراعات دارید و از اخف به اشد نروید 
و جز این) راهی برای (تنبیه) ایشان نجوئید (و نپوئید و 
بدانید که) بیگمان خداوند بلند مرتبه و بزرگ است (و 
اگر ایشان را بیش از حدّ اذیت و آزار کنید. انتقام آن را 
از شما می‌گیرد). 
پیش چشم داشتن تن چیزهائی که از آنها قبلاً سخن رفت. 
از قبیل: بزرگ داشت الهی از دو نیمه نفس واحده. 
حقوق انسانی زن. مراعات شخصیّت اجتماعی زن 
تیان در بط یی کاس کفدا تیان ار کر 


سرپرستی مرد از زن موجب سلب اختیار او در انتخاب 


شریک زندگیش نمی‌باشد. همچنین اختیار زن دربارة 
خود و دارائی متعلق به خویش, ... و ساير ارکان و 
اصول برجستة برنامة اسلامی. پیش چشم داشتن همه 
این چیزها. و پیش چشم داشتن چیزهائی که درباره 
اهمَیّت بنیاد خانواده گفته شده است. ما را بر آن می‌دارد 
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که آشکارا متوجّه شویم - اگر دلها در پرتو هواها و 


هوسهاء و سرها با یادهای تکبرها و خود بزرگ‌بینی‌ها 
منحرف نشده باشند - اولاً چرا همه مقررات تأدیب و 
تنبیه وضع گشته است. و انیا شیوة اجراء بدین نحو 
چرا واجب و لازم شده است؟ 

اين مقزرات برای پیشگیری از نشوز - به هنگام ترس 
از سرکشی و سرپیچی - وضع گشته است تا این که 
نفسها اصلاح و حالتها روبراه گردند» نه این که دلها را 
با انها تباه ساخت و قلبها را از کینه‌ها و کدورتها لبریز 
کا انا یرای پذیبا گنت 

اصلاً چنین مقرّراتی برای چنین کارهائی وضع نشده 
است. وضع این قوانین برای این نیست که میان مرد و 
زن پیکار درگیرد و جنگ بپا خیزد. یا این که سر زن 
شکسته گردد بدانگاه که می‌خواهد راه نشوز در پیش 
گیرد و سرپیچی کند. و او را همچون سگ قلاده‌دار به 
زنجیر برگرداند و کشید! 

هرگزاهرگز! چنین کاری از مقزّرات اسلام نبوده و جزو 
اسلام بشمار نمی‌آید. بلکه چنین کاری از عرف محیط 
در برخی از ازمنه نشأت گرفته است. و در حقیقت این 
امر توهین به «انسان» است. نه تنها توهین به نیمه‌ای از 
نفس واحده. یعنی زن. امّا این مقزّرات وقتی از قوانین 
اسلام بشمار است که در شکل و صورت. و در هدف و 
غایت. کاملا متفاوت با چنین اموری باشد. 


مس اه یم هه 4 و ی 


(آللای تخافون نشُورَه فظوم . 

زنانی که از سرکشی و سرپیچی ایشان بیم دارید» پند و 
اندرزشان دهید. 

... این اولین وظیفة 
سرپرست و صاحب خانواده است. یک کار تربیتی است 


این نخستین برنامه است: اندرز 


و مراد از آن آمو ریق تزوارشن است. در همه احوال 
هم چنین چیزی از مربی و سرپرست کانون خانواده 
خواسته شده است: 
یذ آمثوا سکم و فلکم ثار ‏ 
قودها لاش واْجاره». 


ای مومنان! خود و خانواده خویش رااز اتش دوزجی 
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امّا در این حالت خاصض. راه ویژه‌ای جهت هدف معیّنی. 
در پیش است که چاره‌جوئی عارضه‌های نشوز است. 
پیش از این که نشوز بالا گیرد و خودنمائی کند. گاهی 
پند و اندرز سودمند نمی‌افتد. چرا که هوس چیره‌ای, یا 
انفعال سرکشی, يا نازیدن به جمالی و خودنمائی به 
مالی, یا افتخار به آباء و اجدادی, و يا خود بزرگ‌بینی 
ناشی از ارزشی از ارزشها در میان است و همسر را بر 
آن می‌دارد که فراموش کند که او در بنیادی خانواده نام 
شریک است. نه اين که مبارزی است در میدان رزم بر 
سر انکندن, و یا در جولانگاه به خویشتن بالیدن ... د 

چنین موقعی برنامةٌ دوم اجراء می‌گردد: خیزش یک 
جنبش معنوی از مرد. بدانگونه که بر همة چیزهائی که 
زن بدان می‌نازد برتری گیرد. اعم از جمالی که زن دارا 
است. و با جاذبیتی که دلربا است. و خلاصه هر گونه 
ارزش و معیار دیگری که همسر با آن خود را از شوهر 
برثر می‌گیرد. و با داشتن 
بنیاد خانواده که سرپرستی آن کانون بدو واگذار شده 


ی آن بر مرتبه و منزلت شریک 


ات می‌شورد: 

( و أفْجرُوضن نی الضاچع 6. 

از همبستری با آنان خودداری کنید و بستر خویش را 

جدا سازید. 
بستر» جایگاه تحریک و جذابیّت است. در چنین 
جایگاهی زن سرکش و برتری جوی, به اوج سلطه و 
اقتدارش گام می‌نهد. اگر مرد بتواند بر گرایشهای 
درونی خود که او را در برابر چنان تحریک و جاذییتی 
به زانو درمی‌آورند. ایستادگی کند و بر چنین 
انگیزه‌هائی چیره گردد. برنده‌ترین اسلحه را از دست زن 
سرکش بیرون می‌آورد. اسلحه‌ای که بدان می‌بالد و با 
در دست داشتن آن خویشتن را چیره صی‌داند. بدین 
هنگام اغلب, چنین اتفاق می‌افتد که زن در برابر این 
پایداری شوهرش, و در برابر مشاهدة نسیروی اراده و 
شخصیّت ممتاز او هر چند خود در استوارترین سنگر 
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جای گرفته است. از کرد خویش پشیمان می‌گردد و سر 
آشتی در پیش می‌گیرد و راه ملایمت و نرمش می‌پوید 
.. در اجراء این قانون, ادب معیّنی نهفته است: دوری 
گزیدن از بستر خواب ... نه اين که در غیر مکان خلوت 
شوهر و همسر. آشکارا به ترک یکدیگر گفتن. و جلو 
چشم دیگران از همدیگر کناره گیری کردن ... خیر نباید 
در حضور فرزندان از یکدیگر دوری کرد. چرا که چنین 
چیزی در اندرون فرزندان شرّ و فساد را ایجاد می‌کند. 
همچنین دوری گزیدن نباید در جلو دید بیگانگان انجام 
گیرد و شوهر همسر را خوار دارد و یا برتری‌جوئی او 
را برانگیزد و مایژ سرکشی و سرپیچی بیشتر وی گردد. 
چرا که مقصود چاره‌سازی سرکشی و سرپیچی است نه 
خوار داشتن همسر, و نه تباه کردن فرزندان ... انگار 
مردم می‌پندارند. هر دوی این کارها مقصود این قانون 
است! امّا چنین نیست و گام نهادن بدین راه اغلب 
ناموفق است. مگر باید بنیاد را در هم شکست و ویران 
کرد؟ بلی قانونی وجود دارد و با وجود این که اجراء آن 
دشوار می‌نماید. ولیکن ساده‌تر و کوچکتر از آن است 
که با نشوز و سرکشی و سرپیچی سرأسر بنیاد را درهم 
کیت : 

(ر آضربُوهن >. 
ایشان را بزنید. 
جملگی معانی گذشته را در مذٌ نظر گرفتن, و هدف از 
این هید مق رات زا سین شم داشستن : مانم. از آن 
می‌گردد که چنین زدنی برای انتقام و دل خنک کردن 
باشد. و کتک به قصد خوار داشتن و اهانت کردن انجام 
پذیرد و یا اين که تثییه برای این باشد که زن را وادار 
به زندگیی کرد که از آن خشنود نیست ... بلکه کتک 
زدن تنها برای ادب کردن است و باید ادب کننده 
همچون مربّی دلسوزی با عطوفت و رأفت بدین امر 
دست یازد» و همسان پدری رفتار کند که فرزندان خود 
را تسنبیه می‌نماید. و یابسان آموزگاری که 

دانشآموزان خویش را ادپ می‌کند. 
روشن است که هیچ یک از اين مقزّرات در زمان صلح 
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و ساز و در حالت سازش و اتفاق دو شریک بنیاد 
سترگ خانواده نباید انجام پذیرد, بلکه چنین مقزّراتی 
زمانی انجام می‌گیرد که خطر فساد و شکاف در میان 
باشد. و کج رفتاری و بدکرداری, کانون خانواده را 
تهدید کند. به هر حال چنین مقّراتی به هنگام انحراف 
از راستای راه, قابل اجراء بوده و درمان درد کسج 
اندیشی و کر راهگی پشمار می‌آید. 
زمانی که اندرز سودمند نیفتد. و ترک بستر خواب 
بی‌فایده ماند. اين انحرافی که در میان است از نوع 
دیگری و در سطح بالاتری است. چه بسا وسایل و 
شیوه‌های دیگری چاره‌ساز نباشد. ولی این وسیله و 
چنین شیوه‌ای سودمند افتد. 
شواهد و تجارب واقعیّت زندگانی, و ملاحظات و 
دیدگاههای روانی, با توجّه به برخی از انواع و اقسام 
انحراف می‌گوید: اين وسیلهٌ کستک نام مناسب‌ترین 
وسیله برای درمان انحراف روانی معیّنی است. و ماية 
اصلاح کردار و رفتار مبتلای به چنین انحرافی بوده. و 
این کار او را ارضاء می‌سازد. 
هر چند کسه بیماری انحراف وجود دارد و در 
روانشناسی نام مشخصی به خود گرفته است. اما ما 
بیانات علم روانشناسی را به عنوان مسمات علمی 
نمی پذ یریم جرا که هنوز روانشناسی «علم» به معنی 
واقعی علمی نشده است. همانگونه که دکتر «الکسیس 
کاریل» می‌گوید. به هر حال ما کاری بدین سخنان 
نداریم و می‌گوئيم: چه بسا زنی وجود داشته باشد که 
نیروی مردی راکه به شوهری انتخاب کرده است» هنوز 
آنگونه که باید احساس نکرده باشد که در مد نظر دارد. 
و بخواهد او را به عنوان سرپرست و شوهر وفتی 
بپذیرد که نیروی عضلات چنین مردی وی رأ مقهور و 
مغلوب خود سازد. اما گرچه اين سرشت هر زنی نیست. 
ولیکن اين نوع نیز در میان زنان یافته می‌شود. و در 
این صورت مرد به چنین واپسین مرحله‌ای نیاز پیدا کند 
تا او را به راه راست برگرداند. و شکوه خانواده را در 
سای صلح شاد و ازیو آساشن برهای :داود: 
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به هر حال, آن کسی که اين قوانین را وضع فرموده 
" است هم او است که آفریدگار جهان است و آگاه‌تر از 
هر کسی نسبت به اوضاع درونسی و احوال بسیرونی 
آفریدگان است. هر سخنی پس از سخن خداوند بس 
آگاه و دانا؛ یاوه‌سرائی بشمار است. هر نوع سرکشی از 
گزينة یزدان سبحان, و ناخشنودی از برگزیده ایزد متان, 
سر می‌کشد به خروج از دایره ایمان. 

خداوند بزرگوار هنگامی که چنین مقزراتی را بیان 
اتمه ام قفا اخرامصس صانط ‏ 
معیّن. نیّت این کار را روشن, و بالآخره سرانجام چنین 
عملی را پیش چشم داشته است. بدانگونه که کارهای 
نادرست مردمان در دوران جاهلیّت ایشان به حساب 
تسه آنتلام گرفه شین ععای ی سطاهی هخا رای 
آنان با یاساها و فرمانهای آسمانی نيامیزد. در دوران 
جاهلیتی که مرد به نام دین, جلادی و زن هم به اسم 
دین برده‌ای می‌شود! يا مرد به زنی. و زن به مسردی 
تبدیل می‌گردد! يا هر دوی آنان به جنس سوم شل و ول 
و بی‌حال و عاری تبدیل می‌شوند ... جنسی که به نام 
ترقی در فهم دین, گاه در قالب نرینه پیداء و گاه در 
صورت مادینه هویدا می‌گردد! البتّه جدا کردن هیچ یک 
از اين اشکال و اوضاع. از اسلام راستین و مقتضیات 
آن برای مومنان, مشکل نیست. 

اين مقزّرات برای جلوگیری از عوارض نشوز. وضع 
گشته است و برای پیشگیری از اوج‌گیری نشوز است. 
در ضمن برای اين که از چنین مقرّراتی سوء استفاده 
نشود. با بر حذر داشتها و بر حذر باشهائی احاطه 
شده‌اند بدانگاه که تعیین و تبیین گشته‌اند. خود پیغمبر 
گرامی َو با ستّت عملی در منزل خود آن را با اهل 
و عیال خویش اجراء و به دیگران نسموده است. و با 
فرموده‌های بیشمارشان در اینجا و آنسجا به تصحیح 
برداشتها و چاره‌سازی زیاده‌رویها همّت گماشته است و 
همگان را روشن فرموده است: در کتابهای سنن و مسند 
آمده است: از معاوبه پسر حیده قشیری روایت شده 
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ها وا وی و وتو سین ی 


(آن تطعمها اذا طَعفت, و 7 ۳ 
لا ضرب الوجه. و لا تب و لا جر الق 


الینت). 


+ مر 


باید هر گاه خودت خوردی بدو هم خوراک بدهی. و 
هنگامی که برای خود جامه تهیه کردی برای او نیز 
لباس تهیّه ببینی» و نباید به سر و صورتش بزنی» و 
نباید او را ناشیرین بنامی و با او به زشتی رفتار کنی و 
سخن گوئی. و نباید با وی جز در خانه قهر کنی. 
ابوداود و نسائی و ابن ماجه روایت کرده‌اند. که 
پیغمبر 6 مت 
(لا تضربوا (ماء الله). 
کنیزکان خدا را نزنید. 
عمر یف به خدمت رسول الله ی امد و عرض 
کرد: زنان بر شوهران خود شوریده‌اند! رسول 
الله َضَ اجازه فرمود. آنان را بزنند. زنان زیادی دور 
و بر خانواده رسول الله 3242 گرد آمدند و از 
شوهرانشان وی رسول الله َضَ فرمود: 
لد آطات بال محمّد نسا ۶ کر یشتکین من 
آژزاجه ...آیس أو لت بخیا رک 
زنان زیادی پیش اهل و عیال محمد گرد آمده‌اند و از 
شوهران خود شکایت دارند ... چنان شوهرانی از زمره 
برگزیدگان و خوبان شما نیستند. 
رسول اکرم مصل ابو است: 
یرب آخدکم آنر رنه کالعیر بجلدها 
انار یُضا اجفها آخزه).! ( 
کسی از شما زنش را همچون شترء, کتک نزند. (اين چه 


کاری است که) در اوّل روز او را بزند. سپس در آخر 


اس 


رل 


روز با او همخواب و همبستر شود. 
همجنین فرموده است: 


(حمر کم خر کم لاله وان 


۱- موّلف مصابیح السنه آن ر در مین صحاح از ابوهریره روایت کرده 


بر کم یف (۲) 


نان 


۲- ترمذی و طبرانی آن را روایت کرده‌اند. 
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بهترین شما کسی است که برای اهل و عیال خود بهتر 

از دیگران باشد. من از همه شما برای اهل و عیال خود 

بهترم. 
امثال این احادیث و رهنمودها, و ذکر شروط و ظروفی 
که آنسها را احاطه داده‌اند. کشمکش و مبارزه 
ته‌نشستهای جاهلیّت با رهنمودهای برنامةٌ اسلامی را 
به تصویر می‌کشد. و جولانگاه آنها را در جامعة 
اسلامی روشن می‌سازد. شکلی که به تصویر کشیده 
می‌شود. همسان شکلی است که از کشمکش و مبارزة 
اینگونه ته‌نشستهای جاهلیّت با رهنمودهای برنامة 
اسلامی در جولانگاههای گوناگون دیگری از زندگی به 
تصویر کشیده می‌شود. تصویری از آن زمان که هنوز 
اوضاع حکومت نوپای اسلامی استقرار نپذیرفته است. 
و ریشه‌های معنویّات در جامعه اسلامی هنوز بسه 
زرفای دلهای مسلمانان فرو نرفته است. 
به هر حال. این مقزرات حد و حدودی دارد و باید 
مرحله به مرحله جلو رفت. مادام در مرحلة نخستین, 
هدف حاصل گردید. نباید پا به مرحلذ دوم و سوم نهاد: 

( ان أطََکُم قلا تفر ان سبیلاً». 

اگر از نما اطاعت کردند (ترقیت جتبیه سه گانه را 

مراعات دارید و از اخف به اشة نروید و جز این) راهی 

برای (تنبیه) ایشان نجوئید. 
مادام که هدف حاصل شد. تنبیه پایان می‌گیرد. این نیز 
می‌رساند که هدف مراد است و آن هم اطاعت است. 
اطاعت هم نشانه‌اش پاسخگوئی است. اطاعتی مسفید 
نیست که با زور باشد. اطاعتی که با زور حاصل 
می‌گردد شایان این نیست که کانون خانواده که باية 
گر ار گرد 
نض قرآنی بیانگر اين است که وقتی اطاعت حاصل 
آمد. ادامةٌ مقزرات تنییه, ستمگری و ریاست طلبی و 
گزشد شتن از خط فرمان است: 

(لاَبغُواعلَنْ سبیلاً». 

راهی برای (تنبیه) ایشان نجوئید و نپوئید. 


پیرو اين نهی, تذکر دادن به والا مقامی و بزرگواری 
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خدا است. تا دلها آرام گیرند و سرها فرو آیند. و حسش 
ستمگری و برتری جوئی - اگر در درونهائی در گشت 
و گذار باشد - بخار شود و بر باد رود. اين هم شوه 
قرآن در کار تشویق کردن و بیم دادن است: 
( لاله کان لا کیباً > 
بیگمان خداوند بلند مرتبه و بزرگ است (و اگر ایشان را 
تیش آن حد غقون اذیکاو آزار کید آتهام آن راان شنعا 
می‌گیرد). 

0 
دستورات گذشته زمانی مراعات می‌گردد که هنوز 
نشوز آشکار نگشته است. و تنها از مقدمات سر زدن 
آن پرهیز می‌شود. ولیکن زمانی که نشوز آشکار 
گردید. دیگر مقرّرات مذکور اجراء می‌شود. چرا که در 
این صورت ارزش و سودی نخواهند داشت. هنگامی 
که کشمکش و جنگ میان دو طرف متخاصم درگرفته 
وک هدب یکی را شکته الک 
اين کار هم نه مقصود است و نه مطلوب ... همچنین 
زمانی که دیده شود که اجراء مقزّرات مدکور چه بسا 
سودمند نیفتد. و بلکه مایةٌ دوری و جدائی بیشتری» و 
نشوز آشکاراتر و بدتری گردد. و تار و پودهائی را 
پاره پاره و تکه تکه سازد که هنوز گسیخته نگشته‌اند و 
سالم مانده‌اند. و يا این که استفاده از اين وسائل و طی 
این مراحل. عفلا پنتن د و بی‌نتبجه باشد. در همه این 
اوضاع و احوال برنامة حکیمانةٌ اسلامی اجرای قسانون 
دیگری را پیشنهاد می‌کند تا بنیاد سترگ خانواده از 
سقوط نجات داده شود. پیش از آن که صاحب چنین 
بنیادی از آن دست بشوید و بگذارد بنیاد فرو ریزد و بر 

هم تهد: 
(وا خ مر شفاق نها وا حکاً من آهله و 
یا [ن پریدا اضلاحاً ناه ی 
را را ». 
و اگر (میان زن و شوهر اختلافی افتاد و) ترسیدید (که 
این کار باعث) جدائی میان آنان شود. داوری از 
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کنید و برای رفع و رجوع اختلاف) بفرستید. اکر این دو 
تاو وتا اخسلا با ختفوا خدا رات آن دی وا اک 
نموده و در یکی از دو کار: سازش نیک و خداپسندانه, 
يا جدائی زیبا و معقولانه) موفق می‌گرداند. بیگمان 
خداوند مطلع (بر ظاهر و باطن مردمان و) آگاه (از نات 
همگان) است. 
برنامٌ اسلامی از همسران و شوهران می‌خواهد. در 
برابر مقدمات نشوز تسلیم جدائی نشوند. و با کمترین 
سرکشی و دلخوری پشت به همدیگر نکنند. و برای 
پاره کردن پیوند ازدواج بر یکدیگر شتاب نگیرند. و 
بنیاد خانواده را عجولانه بر سر کوچکان و بزرگان 
بی‌گناه و بینوا و بیچاره فرو نریزند. چرا که بسنیاد 
خانواده برای اسلام. عزیز و گرامی است. و در ساختار 
جامعه از ارزش والائی برخوردار است. و آجرهای 
تازه‌ای بشمار است که برای برافراشتن کاخ جامعه و 
بالا بردن آن و اوج بخشیدن بدان, لازم و ضروریند. 
زمانی که خوف جدائی به میان آید. پیش از این که 
جدائی عملاً رخ دهد. برنامهٌ اسلامی, استفاده از آخرین 
وسیله را پیشنهاد می‌نماید. بدینگونه که داوری از 
خاندان همسر که مورد پسند زن باشد. و داوری از 
خاندان شوهر که مقبول مرد باشد. در محیط آرامی با 
یکدیگر می‌نشینند. و بدور از انفعالات نفسانی» و 
احساسات وجدانی. و غوغای ظروف زندگانی. و همه 
چیزهای دیگری که صفای روابط شوهر و همسر را کدر 
کرده‌اند. به رایزنی می پردازند. خویشتین را امادا هت 
موراتی می‌سازند که فضای زندگی را ناجور 
می‌گردانند و بر پیچیدگی امور می‌افزایند. و مسائل را 
-به سبب نزدیکی آنها به روحیّات شوهر و همسر - 
بگونه‌ای بزرگ جلوه می‌دهند که همه کارهای خوب 
موجود در زندگی شوهر و همسر را تحت‌الشعاع قرار 
می‌دهند و از جلو دیدگان پنهان می‌دارند ... ایسن دو 
داور باید آزمند بر حفظ نام و دو خاندان اصلی 
باشند و سخت در حفظ آبروی آن دو بکوشند. دلسوز 
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واقعی کودکان باشند. و در پی این نباشند که در کار 
داوری یکی از خودشان بر دیگری غلبه کند. و یا در 
این شروط و احوال شوهر بر همسر و یا همسر بر شوهر ‏ 
پیروز گردانده شود. بلکه در انديشه خیر و صلاح 
شوهر و همسر و کودکانشان بوده و مصلحت کانون 
خانوادهٌ آنان را جویا شوند که هم ایینک در معرض 
تم اش ات بر ند 
داوران امین اسرار شوهر و همسرند. چراکه از 
خاندانهای ایشانند و نباید از ایشان کمترین هراسی از 
پخش اسرار باشد. آخر مگر نه این است که مسصلحت 
آن دو هم در پخش اسرار نیست. بلکه مصلحت آنان در 
پنهان کردن اسرار و سازش و سوزش با آن است. 
این دو داور با رعایت موارد مذکور در راه صلح و صفا 
می‌کوشند. اگر شوهر و همسر گرایش راستینی به 
اصلاح حال در دل داشته باشند. و تنها تندباد خشم پرده 
بر چنین علاقه‌ای افکنده باشد. در پرتو رغبت 
نیرومندی که در درون داوران برای صلح و صفای 
شوهر و همسر است. خداوند بدیشان توفیق عطاء 
می‌فرماید و صلح و صفا را با دست ایشان برقرار 
می‌نماید: 
ان پریدا اضلاحاً وق لیا 4. 
اگر این " داور جویای اصلاح باشند. خداوند آن دو را 
(کمک نموده و در یکی از دو کار: سازش نیک و 
خداپسندانه» یبا جدائی زیبا و معقولانه) موفق 
می‌گرداند. 
چون آن دو هم خواستار اصلاح هستند. خداوند هم 
کارشان را می‌پذیرد و در آن موفقشان می‌گرداند. 
اين. رابطةٌ موجود در میان دلهای مردمان و تلاش 
ایشان است. و پیوند موجود در میان خواست آفریدگار 
و قضا و قدر کردگار است. قضا و قدر خدا به چیزهائی 
که باید در زندگی مردمان رخ نماید. اجازهٌ وقوع 
می‌دهد. مردمان می‌توانند اراده کنند و به تلاش 
ایستند. آنگاه اگر قضا و قدر الهی خواست چیزی انجام 
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بپذیرد و پدیدار آید. انجام می‌پذیرد و پدید می‌آید. 
چیزی هم که حاصل و پدیدار می‌آید به فرمان 
خداوندگاری سر بر می‌زند که دانشش محیط بر همه 
رازها و رمزهای نهان. و آگاهیش مشتمل بر یکایک 
خوبیها و سیات جهان است: 

(ان ال کان لیم یر . 

بیگمان خداوند مطلم (بر ظاهر و باطن مردمان و) آگاه 

(از نیّات همگان) است. 
در این درس می‌بینیم که تا چه اندازه اسلام. برای زن 
اهمَیّت قائل است و جه اندازه زن از دیدگاه اسلام. 
عزیز و مکرّم است. همچنین اسلام چه اندازه روابط دو 
جنس مرد و زن را می‌پاید» و نسبت به کانون خانواده و 
روابطی که جامعه با آن دارد همّت می‌گمارد ... از یک 
ورم تیم کته زب انامه ایتتلامی بای نم وت طاد 
خانواده, چقدر تلاش و کوشش می‌ورزد و اين گوشه 
از زندگانی انسانی را چه اندازه به دقت زیر نظر 
می‌گيرد. از دیگر سو بر نمونه‌هائی از جدّ و جهد ایسن 
برنامة بزرگ. آگاهی پیدا می‌کنیم و می‌بینیم که چسه 
رنجهای طاقت‌فرسائی کشیده شده است. بدانگاه که 
بزتانه اتتلامی خر انته ات یت کر تهزاش مس لاه 
را بگیرد. و ایشان را از ده پست جاهلیّت برگیرد. و 
پل‌پله آنان را رو به بالا رهنمود کند. و به بلندای قََه 
سر به فلک کشیده هدایتِ خدایشان برساند. هدایتی که 
جز آن هدایتی نیست. 


#۳ 
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مناسبتهای بیشماری در اینجا وجود دارد. مناسبتهائی 
که سرآغاز این گزنن را با ف‌خور کلی .سوه بو یر 
می‌دهد. و از یک سو میان موضوعات اساسی سوره و 
از دیگر سو میان موضوعات درس گذشتة این سوره 
ارتباط برقرار می‌سازد. چرا که این درس گشت و 
گذاری است در امر: سر و سامان دادن ز ند گر جامعة 
اسلامی, نجات جامعهٌ اسلامی از ته‌نشستهای جاهلیّت. 
پا بر جا داشتن نمودها و سیماهای تازهُ اسلامی, بر حذر 
داشتن از اهل کتاب - یهودیان مدینه - برحذر کردن از 
بد رفتاریها و زشت‌کاریهائی که بر آن سرشته شده‌اند. 
و از سمپاشی‌هائی که در جامعه اسلامی بدان دست 
می‌یازیدند. و از تلاشهائی که برای جلوگیری از رشد و 
پیشرفت و تکامل جامعه اسلامی مبذول می‌داشتند. 
مخصوصاً از تلاشهائی که برای پیشگیری از پبخش 
اخلاق اسلامی, و ممانعت از حصول ضمانت اجتماعي 
۳ انجام می‌دادند. ضمانت اجتماعی و 


0( 
9 
احص 


سوره نساء ۳۶-۳ 


جزء پنجم 


همیاریی که دو پایگاه نیرومند برای رشد جامعه نوپای 


اسلامی بشمار میآمدند 4 

چون این درس تازه چرخش و گردش تازه‌ای است. با 
نخستین پایه‌ای آغاز می‌گردد که جامعهة اسلامی بر آن 
اسر از است/دو ان یکتا ترش تابن ات کته رندگین 
جامعة اسلامی در تمام جهات و از هر لحاظ از آن 
برمی‌جوشد و سرچشمه می‌گیرد. 

پیش از اين درس. گامهای گوناگونی دربارهٌ سر و 
سامان دادن امور خانوادگی برداشته شده است و 
رهنمودهائی برای نظم و نظام اجتماع مان کته انخت: 
در درس گذشته, از خانواده و سر و سامان دادن به 
خانواده, و از وسائل حفظ آن, و همچنین از پیوندها و 
پیوستگی‌هائی سخن به میان آمده است که موجب 
استواری و نگاهداری بنیاد خانواده می‌گردند. این 
درس هم دربارة روابط انسانی در جامعة اسلامی 
صحبت می‌نماید که هر چند فراخ‌تر از روابط خانوادگی 
است. ولی مربوط و متصل بدان است. از انجا که از 
پدر و مادر سخن گفته می‌شود, روابط انسانی با روابط 
خانوادگی پیوند پیدا می‌کند. در اینجا گستره پیوند پدر 
و مادر گسترده‌تر مورد بحث قرار می‌گیرد» تا پیوندهای 
دیگری را در برگیرد. سخن می‌رود از چشمه‌سار 
احساسات مهربانانة پاکی که در فضای پر مهر خانواده 
پیدا می‌شود و موج زنان به حرکت درمی‌آید و پسهن 
دشت انسانیّت را فرا می‌گیرد و همه گوشه و کنارهای 
آن را سیراب می‌نماید. احساسات مهربانانه‌ای که 
انسان برای نخستین بان ان را در فضای دوست داشتنی 
اراد ی آمر هو این کاين مقر وافخت با از 
اشنا می‌گردد. در کانون مهرافزای خانواده. پیوندهای 
انسانیّت آموخته می‌شود و هست نهال محیّت در 
مزرعهً ذهن کاشته می‌شود. بعد از آن که درخت روابط 
در جامعة کوچک خانوادگی پرورده و بالنده و گشن 
گشت. شاخ و برگ آن سراسر جامعةٌ بزرگ و فراخ 
اتقتانی ترا درز می‌گیرد: 

در این درس تازه, رهنمودهائی برای نگاهداری جامعة 
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کوچک خانوادگی. و نگاهبانی از خانوادة ببزرگ 
انسانی. به میان می‌آید. و در این زمینه از معیارها و 
ارزشهائی سخن می‌رود که بخشندگان و تنگ‌چشمان 
را با آنها می‌توان شناخت. اين درس با سخن از شالود 
بنیادینی آغاز می‌گردد که همه معیارها و ارزش‌های 
والا از آن برمی‌جوشند و سرچشمه می‌گيرند. يا بهتر 
بگوئیم: برنامه‌های زندگی جملگی در جامعهٌ اسلامی 
از آن نشأت می‌یابند. این شالوده بنیادین. یکتاپرستی 
نام دارد ... 
در این درس می‌آموزیم که هر حرکت و تلاشی و هر 
انديشه و کاری. عبادت خدا بوده و از زمره پسرستش 
پروردگار بشمار می‌آید. عبادت و پرستشی که به 
عقیده مسلمان هدف تلاش انسان و ثمره: کوشش 
زندگانی او است. 
در پرتو سخن از عبادت خداوندگار یگانه - عبادت در 
معنی وسیع خود - بخش دوم اين درس برخی از احکام 
نماز و طهارت را روشن می‌سازد, و در راه تحریم 
میگساری که هنوز حرام نشده بود. گامی به جلو 
برمی‌دارد و اين گام را جزئی از برنامه‌های تسربیتی 
اسلامی قلمداد می‌نماید. برنامه‌های همگانی و پویائی 
که در جامعة نوپای اسلامی آهسته و پیوسته به پیش 
می‌رود. همچنین تحریم میگساری و ترک باده‌گساری 
را به عبادت و نماز و یکتاپرستی پیوند می‌دهد ... این 
بحثها حلقه‌های به هم پیوسته‌ای هستند و به درس 
گذشته مربوط بوده و با محور سوره نیز همخوانی و 
هماأرائی دارند. 
0 
( رید 1۳ و لا تشرکوا به شینا. و باْوالدیُن 
خساناء و بذي یی و الینامی و لاک پن, و 
مار ذي وین و انار الب و اجب با 
ون آسییل, و پل ی 
من کان مخال فخورآ دی یبْحلون و یأر 
لاس پاش وب خه رن فا ار ِ یه 
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ام زو ال 
ررقم له و کان له س_ 3 را 
مثفال در و ان تک حمَنة باعلا و بت من 
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دنه جرا عظیماً کیت ذا جننا من کل أشة 
بتمپد. و چا یک عل هلاء هید ؟ ی بود 
ان روا و ء َصَو لس ول لو نت تسوّی پم 
ال ض واه لا یکمن له حدیناً ». 
(تنها) خدا را عبادت کنید و (بس. و هیچ کس و) هیچ 
چیزی را شریک او مکنید. و نیکی کنید به پدر و مادر» 
خویشان, یتیمان» درماندگان و بیچارگان» همسایگان 
خویشاوند» همسایگان بیگانه. همدمان (در سفر و در 
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حضر و همراهان و همکاران)» مسافران (نیازمندی که 
در شهر و مکان معیّنی اقامت ندارند)» و بندگان و 
کنیزان. بیگمان خداوند کسی را دوست نمی‌دارد که 
خودخواه و خودستا باشد. (آنان) کسانیند که خود 
بخل می‌ورزند و مردم را نیز به بخل می‌خوآنند» و 
نعمتی را که خداوند بدیشان داده است پنهان می‌دارند 
و (نه خودشان از آن استفاده می‌کنند و نه دیگران را از 
آن بهره‌مند می‌سازند» و پیوسته سعی در کفران نعمت 
ماذی و معنوی دارند. اينان بدانند که) ما برای کسانی 
که (همچون ایشان) کفران نعمت می‌کنند. عذاب خوار 
کننده‌ای, آماده کرده‌ایم. (آنان) کسانیند که اموال خود 
را ریاکارانه صرف می‌کنند و خودنمایانه می‌بخشند (تا 
مردم ایشان را ببینند و تعریف و تمجیدشان کنند) و نه 
به خدا ایمان و نه به آخرت باور دارند» (چرا که از 
شیطان پیروی کرده و شیطان ایشان را از راه بدر برده 
است) و هر که شیطان همدم او باشد (چه بد همدمی 
برگزیده است و) شیطان بدترین همدم است. چه می‌شد 
اگر آنان به خدا و روز رستاخیز ایمان می‌آوردند و (به 
انگیزه این ایمان. خالصانه در راه خدا) از آنچه خدا 
بدیشان داده است بذل و بخشش می‌کردند (و اجر خود 


را از او دریافت می‌داشتند؟) و خداوند آگاه از آنان 
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است. خداوند (به کسی ذزه‌ای ظلم روا نمی‌دارد و (از 
اجر کسی نمی‌کاهد» ولی) اگر کار نیکی (از کسی) سر 
زند. آن را چندین برابر می‌گرداند» و از سوی خود (به 
شخص نیکوکار» جدای از چندین برابر اجر عملش) 
پاداش بزرگی عطاء می‌کند. در آن روز (که چنین 
کارهائی به وقوع پیوندد) کسانی که کفر را برگزیده و 
از فرمان پیغمبر سر بر تافته‌اند. دوست می‌دارند که 
کاش (همانگونه که مردگان را در خاک دفن می‌کنند و 
خاک بر پیکرشان می‌ریزند. ایشان را نیز در دل خاک 
دفن می‌کردند و) زمین (مزار ایشان) را بر روی آنان 
صاف می‌کردند (و همچون مردگان در خاک پنهان 
می‌شدند و چنین شرمندگی و درد و رنجی را 
نمی‌دیدند. در آن روز آنان) نمی‌توانند کردار یا گفتاری 
تا تا وان تسا ند 
این بخش با امر به پرستش خداوندگار یکتا. و نهی از 
انباز ورزیدن بدو, آغاز می‌شود. در ایتدای آن حرف 
عطف آمده است و چنین فرمان دادن و بازداشتنی را با 
اوامر گذشتة مذکور در اواخر درس پیشین ربط 
می‌دهد. اوامر ویژه‌ای که دربارة خانواده صادر شده 
بود. ارتباط میان این موضوعات. دال بر وحدت 
همگانی فراگیر موجود در اين آئین است. آئين اسلام 
تنها باوری در درون نیست و بس. همچنین فقط شعائر 
و مراسم و عباداتی نیست که انجام پذیرد و بس. تنها 
سر و سامان دادن و نظم و نظام بخشیدن به آمور این 
جهان. امّا گسیخته از باور و ایمان و بریده از شعاثر و 
مراسم عبادت و پرستش هم نیست. بلکه اسلام 
برنامه‌ای است که همه این تلاشها و کوششها را در بر 
می‌گیرد. و سراسر زوایا و جوانب یکایک آنها را به 
همدیگر پپوند می‌دهد. و جملگی چنین فعالیتها و 
تکاپوها را به اصل حقیقی خود برمی‌گرداند که خدا را 
به یگانگی پرستیدن, و در همه احوال و اوضاع و افعال 
و اعمال فقط از ذات باری. فرمان دریافتن و دستور . 
گرفتن است و بس. یزدان را باید یگانه معبود دید. و 
تنها او را راهنمای کارهای آدمیزادگان, و قانونگذار 
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ی و فقط او را راهنما و قانونگذار دانستن. در 
اسلام و همه آئین‌های راستین. جدای از یکدیگر 
به دنبال فرمان به یکتاپرستی و نهی از شرک و انباز, 
فرمان داده می‌شود که به اعضای جامعهٌ کوچک خانواده 
و همچنین به گروههای جامعةٌ بزرگ انسانهاء نیکی 
گردد. تنگ‌چشمی و خودبزرگ‌بینی و فخرفروشی و 
مردمان را به تنگچشمی رهنمون کردن. زشت شمرده 
می‌شود. بنهان کردن لطلف الهی و تفضل خدائشی. جچه 
مالی و چه علمی و چه دینی. تقبیح می‌گردد. از پیروی 
اهریمن برحذر داشته می‌شود. په عذاب آخرت اشاره 
می‌گردد. و خواری و رسوائی موجود در آن روز پیش 
چشم داشته می‌شود ... همه اینها نیز با یکتاپرستی 
یزدان. و محدود کردن سرجشمه دریافت فرمان از 
ایزدی که انسان او را می‌پرستد و آنبازی برای او قرار 
نمی‌دهد. پیوند داده می‌شود. این هم سرچشمهة یگانه‌ای 
است که یکی بیش نیست و تعدد نمی‌شناسد. و در 
رهنمود و قانونگذاری, کسی با او شرکت نمی‌ورزد. 
همچنین در الوهیّت کسی انباز او نیست. و آدمیزادگان 
باید تنها او را بپرسشند و ِ 
(واع یی وا ال 7 لا تُشر‌کوا به شین و بالوالدین 
اسان بذی یی و ینمی والساکین, انار 
ذی‌اْقری و مار باب و این آلشّبیل, و ما 
کت بان ». 
(تنها) خدا را عبادت کنید و (بس. و هیچ کس و) هیچ 
چیزی را شریک او مکنید ی 
خویشان, یتیمان. درماندگان و بیچارگان. همسایگان 
خویشاوند. همسایگان بیگانه. همدمان (در سفر و در 
در شهر و مکان معیّنی اقامت ندارند)» و بندگان و 
کنیزان. 
قانونها و رهنمودهاء جملگی در برنامةٌ خداء تنها از یک 
اصل سرچشمه می‌گيرند. و تنها بر یک ستون استقوار 
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می‌پذيرند. فقط از باور به خدا سرچشمه گرفتن و تنها 
بر یگانگی مطلق استقرار پذیرفتن, نشانة این عقیده و 
علامت این آئین است. این است که قانونها و رهنمودها 
یکی با دیگری پیوند حاصل می‌کند. و برخی با برخی 
همأوا و همنوا می‌شود. و جداسازی حستی یک فصل 
جزئی از یک فصل جزئی دیگر دشوار می‌گردد. و 
بررسی هر جزئی بدون رجوع به اصل بزرگی که چنین 
جزئی بدان پیوند دارد. ناقص می‌نماید. و عمل به 
برخی از آن بدون برخی دیگر, در پیاده کردن صفت 
اسلام. کافی نمی‌گردد. و در مثمر ثمر نمودن برنامة 
اسلامی در زندگی بسنده نمی‌باشد. 
از باور به خدا همه جهان‌بینی‌های راستینی پدیدار 
می‌گردند که اساس روابط جهانی و زندگانی و انسانی 
هستند. جهانبینی‌هائی که برنامه‌های اجتماعی و 
اقتصادی و اخلاقی و جهانی بر آنها استوار و پایدار 
می‌شوند. در روابط انسانها با یکدیگر, و در همه 
فعالیتهای بشری در زمین مویرند. درون فرد و واقعیّت 
جامعه را دگرگون می‌سازند. معاملات را به عبادات 
تبدیل می‌کنند. چرا که معاملات طبق برنامة خدا انجام 
می‌پذیرند و مراقبت او را در نظر می‌گیرند. و عبادات» 
اساس معاملات واقع می‌شوند. چرا که عبادات, دل و 
درون و رفتار و کردار را پاک می‌سازند. خلاصه چنین 
جهان‌بینی‌ها و بینش‌هائی زندگی را سرانجام به وحدت 
متماسکی و یکپارچگی بهم تنیده‌ای تبدیل می‌کنند. 
خود از برنامه الهی برمی‌جوشند. و تنها از خدا فرمان 
دریافت می‌دارند. و در این سرای به خدای می‌پیوندند 
و در آن سرای به خدای باز می‌گردند. 
اين. نشانة بنیادین در ایدئولوژی اسلامی و در برنامة 
اسلامی. و همجنین در 
این نشانه, اینجا در سراغاز أية نیکی به پدر و مادر و 
خویشان, و نیکی به دیگران. یعنی به همه گروهها و 
دسته‌های انسانهاء جلوه گر می‌آید. در پرستش خدا و 
یگانگی او - همانگونه که گفتیم - ظاهر می‌شود. سپس 


در گرد آوردن قرابت پدران و مادران با قرابت گروهها 


همه ادیان درست آسمانی اتدت: 
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و دسته‌های سایر مردمان جلوه گر می‌شود. در حالی که 
هم اين را و هم آن را نیز به عبادت خدا و یگانه پرستی 
او پیوند می‌دهد. بدانگاه که در پایان درس گذشته این 
پرستش و یگانه‌پرستی را واسطه‌ای میان قانون خانوادة 
نزدیک و کوچک. و در ایسن درس واسطه‌ای میان 
خانواد؛ دور و بزرگ می‌سازد - بدانگونه که سابقاً 
گفتیم - تا همگان را بدان رابطه‌ای پیوند دهد که 
جملگی را به یکدیگر متصل می‌گرداند. و سرچشمه‌ای 
را یگانه گرداند که قانونگذاری می‌کند و در همه ایسن 
روابط راهنمائی می‌نماید: 

وال ولا ئفرکوابه یت 4 

خدای را بپرستید و چیزی را انباز او مسازید. 
اوّل فرمان به پرستش خدا است. و بعد نهی از پرستش 
کسی جر او بااو است. نهی قاطعانه‌ای که همه 
معبودهائی را فرا می‌گیرد که انسانها بدانها آشنا 
بوده‌اند: «جیزی را انباز او مسازید». هییگونه جیزی 
را انباز خدا مسازید. اعم از جمادی, نباتی. حیوانی, 
انسانی. شاهی, و اهریمنی ... چرا که واژه «شیء» به 
هنگام ذکر آن بدین منوال, در بر گيرندة همه ایسن 
مدلولها است. 
سپس روند سخن, به نیکوکاری نسبت به پدر و مادر 
به صورت خاص. و به خویشاوندان به صورت عام. 
دستور می‌دهد. در بیشتر فرمانهای الهی فرزندان طرف 
خطاب هستند. و دربارءٌ پدر و مادر به آنان سفارش 
می‌شود. ولی به پدران و مادران هم سفارش می‌گردد 
که فرزندان خویش را بپایند و در آموزش و پرورش 
ایشان سهل‌انگاری ننمایند. 
چگونه سفارش به پدران و مادران نمی‌گردد. مگ نة 
این اشت که.یددان یت به فرزندان ادمتب‌ادگان ور 
تفه تال همه ۳۱۱ از پدران و مادران خودشان 
مهربانتر است! ولی سفارش فرزندان برای یکی در 
حق پدران و مادران از همَیّت خاصّی برخوردار است. 
باید به فرزندان سفارش موکٌد شود که به پدران و 
مادرانشان, یعنی به نسلی که زندگی را پشت سر 
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گذاشهه‌اند و دز ضددبدروه عبات و در حال کسوچ از 
جهانند. خوبی و نیکی کنند. زیرا فرزندان اغلب برابر 
فطرت دربند زادگان خود هستند و با تسمام وجود 
آیندگان را می‌پایند و فکر و ذکر خویش را صرف نسل 
جانشین خود می‌نمایند و کمتر به نسلی توجه می‌نمایند 
که بار سفر بربسته‌اند و پشت بدیشان کرده‌اند و از آنان 
دورتر و دورتر می‌شوند! لذا بدانگاه که فرزندان با 
امواج سیل خروشان زندگی به پیش رانده می‌شوند و 
به جلو هل داده می‌شوند و از نگریستن به پشت سر 
غافل می‌مانند و جه بسا نگاهی به عقب نمی‌اندازند. 
چنین هوشدارها و رهنمودهائی از جانب خدای 
بخشایشگر مهربان متوجّه فرزندان می‌شود. خدائی که 
پدران و مادران را و اولاد و فرزندان را فراسوش 
نمی‌کند و به حال خود رها نمی‌سازد. و به بندگانش 
می آموزد که به همدیگر مهرورزی و محبّت کنند, و 
چه پدر و مادر باشند و چه کودک و فرزند باشند. 
نسبت به هم مهربان بوده و به یکدیگر رحم کنند و مهر 
و عطوفت ورزند. 
ملاحظه می‌شود که در اين ایه و آیات فراوان دیگری, 
رهنمود به نیکی و نیکوکاری, از خویشان و نزدیکان 
آغاز می‌شود. خواه خویشان و نزدیکان خاص و خواه 
خویشان و نزدیکان عام» آنگاه رشته کمربند چنین 
رهتمودی درازتر و فراختر می‌گردد تا بدانجا که هم 
نیازمندان خانواده بزرگ انسانی را فرا کت 3 جنین 
برنامه‌ای پیش از هر چیز هماهنگ با سرشت و همگام 
با ان است. چرا که عاطفهٌ مهربانی و خصلت همزیستی. 
نخست در خانه. یعنی در کانون خانواد؛ کوچک بشری 
پرورده و بالنده می‌گردد. لذا کسی که در کودکستان 
منزل نام مزهٌ عاطفه و لذت همزیستی را نچشیده باشد, 
عاطفه مهرورزی و خوی همزیستی چه بسا در او سر 
بر نزند و رشد پیدا نکند. نفس انسان هم بگونهةٌ سرشتی 
پسه خویشان و نسزدیکان گرایش بیشتری دارد و 
می‌خواهد بدانان پیش از دیگران خوبی و نیکی کند. 
این کار هم بلامانع است. بویژه اگر دائرةٌ خوبی و نیکی 
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را از انجا بیاغازد و به توسعه آن بپردازد و در تنگنای 


این نقطه و محورء, خویشتن راگرفتار نسازد. اين برنامه 
با شیوهٌ سازمان نظام اجتماعی اسلامی هم. تاو کان و 
همساز است. زیرا ضمانت اجتماعی از محیط خانواده 
آغاز می‌گردد. سپس در محیط جامعه گسترش می‌یابد. 
در نتیجه ضمانت اجتماعی تنها منحصر به قوه اجرائی 
دستگاههای بزرگ دولت و سازمان‌های نیرومند آن 
نمی گر د3: دستگاههای دولتی زمانی دچار چنین 
مشکلاتی می‌گردند که سازمان‌های کوچک خانواده. 
ناتوان و از انجام وظیفه درمانده شوند. در این صورت 
است که بناجار دستگاه‌های دولتی دست به کار 
می‌شوند و مجری ضمانت اجتماعی می‌گردند. در هر 
حال واحدهای کوچک محلی برای پیاده کردن ضمانت 
اجتماعی بهتر می‌توانند بکار بپردازند و در زمان 
مناسب خود آسانتر و بی‌دردسرتر به انجام چنین 
وظیفه‌ای مشغول شوند و با محبّت و مودت. فضای 
زندگی را عطرآگین و حیات شایسته‌ای برای آدمیان 
فراهم بسازند. 

در اینجا سخن از احسان به میان #9 احسان به 
پدرآن و مادران. پس از آنان احسان به خویشاوندان, و 
بدنبال ایشان احسان به یتیمان و درماندگان - هر چند 
که اینان از لحاظ مکان چه بسا دورتر از همسایگان 
باشند - زیرا اینان نیازشان افزونتر است و محتاج 
احسان در حق همسایگانی است که خویشاوند نیز 
می‌باشند. آنگاه سخن از احسان به همسایگان بیگانه به 
میان می‌آید. همسایگان بیگانه هم به خاطر حسق 
همسایگی مقدم بر کوستان هتتتتدن زار وتان 
گاهگاهی دیسده می‌شوند و ملاقات می‌گردند. ولی 
همسایگان هميشه دیده می‌شوند و ملاقات می‌گردند. 


رعایت و مراقبت بیشتر 


دربارهٌ دوستان هم گفته‌اند: دوستان کسانیند که در حضر 
همنشین و در سفر همراه انسانند. بعد از اینان از احسان 
بدور گشته‌اند و از مال و دارائی خود بریده‌اند و در 





تن ۳ تنگچشمی واداشتن 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
دیار غربت تهیدست مانده‌اند. سیس از بردگان سخن 
می‌رود. کسانی که شرائط, ایشان را «برده» کرده است. 
در هر صورت آنان به خویشاوندی بزرگ انسانیتی 
می‌پیوندند که در میان جملگی آدمیزادگان موجود و 
برقرار است. 
به دنبال فرمان به احسان. سخن می‌رود از: زشت 
شمردن خودخواهی و خودستائی, تنگچشمی کردن و به 
, پنهان کردن نعمت و لطف یزدان. 
ریاکاری در بذل و بخشش و صدقه و احسان. سپس 
سبب همه این کارها بیان می‌شود که معتقد نبودن به خدا 
و دنیای ۳ و همچنین پیروی از افریمن و همرآهی با 


۹۰۰ 


و دی 2 نان تالا قخورً الذین 


ییون ۷ آلناس بالْْخْل. و یکمن نا 


آناشم ال من فضله و آغتدا ِکافربن غذابا 
این بثفقون أَمافم رشاء آلشاس, و لا 


۳ 


۲۳۲۳۲۳۲ 
و خودستا باشد. آنان کسانیند که خود بخل می‌ورزند 
و مردمان را نیز به بخل می‌خوانند» و نعمتی را که 
خداوند بدیشان داده است پنهان می‌دارند و (نه 
خودشان از آن استفاده می‌کنند و نه دیگران را از آن 
بهره‌مند می‌سازند» و پیوسته سعی در کفران نعمت 
مادّی و معنوی دارند. اينان بدانند که) ما برای کسانی 
که (همچون ایشان) کفران نعمت می‌کنند. عذاپ خوار 
کننده‌ای آماده کرده‌ايم. و آنان کسانیند که اموال خود 
را ریاکارانه صرف می‌کنند و خودنمایانه می‌بخشند (تا 
مردم ایشان را ببینند و تعریف و تمجیدشان کنند) و نه 
به خدا ایمان و نه به آخرت باور دارند؛ (چرا که از 
شیطان پیروی کرده و شیطان ایشان را از راه. بدر 
برده است) و هر کس که شیطان همدم او باشد (چه بد 

همدمی برگزیده است و) شیطان بدترین همدم است! 


بدین منوال بار دیگر این تشتانه تتتادق مو جود در 


سوره نساء آیات ۲۶-۴۳ 
جزء پنجم 

برنامٌ اسلامی جلوه گر می‌آید که عبارت است از: 
پیوند دادن همه نماهای رفتار و همه انگیزه‌های بندار, 
و جملگی روابط اجتماعی, به عقیده. چرا که خداوند 
سبحان را به یگانگی ستودن و پرستش کردن, و تنها و 
تنها از او فرمان دریافت نمودن, ثمرهٌ آن, احسان به 
انسانها خواهد بود. احسانی که به خاطر خدا و محض 
رضای او. و برای دریافت پاداش یزدان در آخرت. 
انجام می‌پذیرد و موذبانه و مهربانانه و آگاهانه اداء 
می‌گردد. زیرا بنده می‌داند آنچه را که می‌بخشد جز از 
رزق و روزی خدا نمی‌بخشد. چرا که او آفریننده رزق 
و روزی خود نیست و آنچه دارد از عطاء و بخشایش 
خدای رحمان است. و آنچه را به دست می‌آورد از 
خزائن غیب یزدان سبحان است. 

انکار وجود خداء و نپذیرفتن روز جزاء باعث تکبّر و 
تفرعن, و مای تنگ‌چشمی و فرمان به تنگ‌چشمی 
می‌گردد. و موجب کتمان لطف و نعمت خدا می‌شود. 
زیرا آثار الطاف و آنعام یزدان, در احسان و اعطاء. 
جلوه‌گر نمی‌آید. اگر هم احسان و بذل و بخششی 
می‌شود. برای تظاهر و ریا انجام می‌گیرد و هدف از آن 
کسپ شهرت و افتخار در پیش مردمان است نه طلب 
خشنودی و رضای یزدان. آخر به سزا و جزائی جز لاف 
و گزاف و تکیّر و خودستائی در بین مردم ایسمانی 
نیست! 

بدین منوال «اخلاق» مشخص می‌گردد. اخلاق یمان و 
اخلاق کفر. 

آنچه باعث انجام کار نیک می‌گردد و انگیزه اخلاق 
پاک می‌شود. ایمان به یزدان و اعتقاد بمه زندگی در 
سرای جاویدان. و چشم دوختن به رضای خداوند 
سبحان است. اعتقاد به سزا و جزای جهان دیگر, انگیزه 
والائی است. چنین انگیزه‌ای شخص معتقد را چشم به 
راه دریافت پاداش احسان از مردمان نمی‌سازد و اصلا 
انگیزه احسان را از عرف انسانها دریافت نمی‌دارد و 
برنمی‌گیرد. وقتی که ایمان بسه خدا در مسیان نباشد. 
خدائی که بنده تنها او را بجوید و راه رضای وی را 
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بپوید. و انگیزه انجام کارها. عشق خشنودی پروردگار 
نباشد و بس, همچنین اگر به جهان دیگری که جزا و سزا 
در آن به تمام و کمال داده می‌شود. عقیده و باور نباشد. 
فکر و انديشة مردمان متوجّه ارزشهای زمینی برگرفته 
از عرف انسانها می‌گردد. و همگان برای دستیایی به 
قوانین و مقزّرات نارسا و گذرای ناشی از آداب و 
رسوم خودشان به تلاش می‌پردازند و به تک 
می‌ایستند. پیدا است که چنین قوانین و مقرّراتی هم نه 
تنها برای همه زمانها و مکانها از ضابطه و قاعده ثابت 
و بردوأمی برخوردار نیست. بلکه برای یک نسل و در 
یک سرزمین هم. ضابطه و قاعدة استوار و پایداری 
| 
یاساها و دستورهائی باشد. پای زندگی آنان پیوسته 
لرزان و اوضاع و احوال ایشان هميشه در نوسان خواهد 
بود. همانگونه که هواها و هوسهای انسانها و ارزشها و 
معیارهای آنها دائماً در فراز و نشیب و تغییر و تبدیل 
است و هرگز ثابت بر یک حال و روان بر یک منوال و 
برخوردار از یک روال استوار نمی‌باشد. خوب معلوم 
است. چنین حال و احوالی هم صفات زشت و ناپسندی 
همچون فخرفروشی و خودبزرگ‌بینی» و تنگچشمی 
کردن و به تنگچشمی خواندن» و ریاء و خودنمائی و 
خودستائی را به همراه دارد و پستی‌ها و پلشتی‌ها را 
ببار می‌آورد نه آزادگی‌ها و یکرنگی‌ها را. 
تعبیر قرانی بیان می‌دارد که خداوند. چنین کسانی را 
«دوست نمی‌دارد». در یزدان سبحان بد داشتن و دوست 
داشتن منعکس نمی‌گردد. بلکه مقصود از خوش آمدن و 
بد آمدن پروردگار. از کردار و گفتار و پندار آفریدگان. 
بیان مسائل, با الفبای زبان مردمان است و ذکر مفاهیم 
برابر عرف و عادت آنان و چگونگی تأثیرپذیری ایشان 
از چیزهائی همچون راندن و آزار و سزای بد است: 

«و أعْتَدنا للکافرین عذاباً مُهیناً ». 

۳ 

کننده‌ای را آماده کرده‌ايم. 
خوار داشستن. سزای همسنگ فخر فروشی و 
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آمعنی مراد. پرتو افشانی ویرهُ خود را می‌کند. و برای به 
تصویر کشیدن مقصود. سایه‌های دلنشین خود را 
می‌زند. در درون‌ها نفرت از چنین صفات پستی را 
پدیدار و برانگیخته می‌دارد. و دلها را از این کارهای 
نساپسند. رمان و گریزان می‌سازد. و سینه‌ها را از 
کوچک شمردن و بیزاری جستن لبریز می‌نماید. 
مخصوصاً زمانی که به دنبال بیان چنین صفات زشتی و 
اعمال پلشتی. اهریمن را همدم زشتکاران و پلشتی 
پیشگان قلمداد می‌فرماید: 

«ومَنْ یکن لَیْطان له قرینا فساء قریناً ۰6 

و هر که اهریمن, همدم او گردد (چه بد همدمی برگزیده 

است و) اهریمن بدترین همدم أست. 
گفته‌اند که چنین آیاتی درباره گروهی از یهودیان 
مدینه, نازل شده‌اند. این صفات هم منطبق بر یهودیان 
است. همانگونه که منطبق بر منافقان است. هر دو دسته 
هم در آن زمان در میان جامعة اسلامی بسر می‌بردند. 
چه بسا این آیات اشاره داشته باشند. به پنهان داشتن 
لطف و مرحمتی که خداوند به یهودیان روا دیده بود. 
همچنین اشاره داشته باشند. به پنهان داشتن حقاتقی که 
راجع به آئین اسلام و پیغمبر امین آن. در کتابهایشان 
موف م گر بو وه انتنو نان از آن‌عقاتی] گاهین 
و آشنائی داشته‌اند. لیکن چنین آیاتی عامْ بوده و روند 
سخن» بیانگر احسان با اموال و نیکی در رفتار و کردار 
است. پس بهتر است مفهوم آن را همگانی بدانیم و عام 
بینگاريم. چه چنین کاری, نزدیکتر به سرشت روند 
سخن و سازگارتر با طبیعت سیاق کلام است. 
زمانی که از بیان بدیهای درونشان و زشتی‌های 
رفشستارشان. و علل و انگیزه‌های انکار خدا و روز 
آخرتشان, و این که جرا با اهریمن همدم می‌گردند و از 
او پیروی می‌کنند. و از سزای آماده آنان که چنین 
کارهای زشتی را مرتکب می‌شوند. سزائی که عداب 
خوار کننده است. سخن به پایان می‌رسد. بدین هنگام, 
یک پرسش انکاری مطرح می‌گردد: 
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) فاذا عم زوا له و الم الاخره و 
و رهم له وکان ال سم لیم له 
لا بطم فان در و که ایا 
یت من ۳ عظیماً . 
چه می‌شد. اگر آنان به 2 و روز رستاخیز» ایمان 
می‌آوردند و (به انگیزه این ایمان» خالصانه در راه خدا) 
از آنسچه خدا بدیشان داده است. بذل و بخشش 
می‌کردند (و اجر خود را از او دریافت می‌داشتند؟) و 
خداوند آگاه از آنان است. خداوند (به کسی) ذزّه‌ای ظلم 
روا نمی‌دارد و (از اجر کسی نمی‌کاهد. ولی) اگر کار 
نیکی (از کسی) سر زند. آن را چندین برابر می‌گرداند. 
و از سوی خود (به شخص نیکوکار. جدای از چندین 
برابر اجر عملش) پاداش بزرگی عطاء می‌کند. 
بلی. چه می‌شد؟ مگر از ایمان به خداء و از ایمان به 
روز رستاخیز, و از بذل و بخشش از روزی خدا داد. 
ترسی و لرزی باید داشت؟ خداوند کاملاً آگاه از بذل و 
بخششی است که می‌کنند. همچنین ایزد متعال, ملع از 
ایمان موجود. در زوایای دل مردمان است. از آنجا که 
خداوند کمترین ستمی روا نمی‌دارد. هیچگونه ترس و 
خوف ناشی از عدم آگاهی به ایمانشان, و بی‌خبری از 
بخشش و بذلشان نباید داشته باشند. و اصلاً نباید از 
ستم در سزا و جزا کمترین هراسی به خود راه دهند. 
بلکه آنچه هست لطف و فضل و افزایش پاداش 
چندین برابر قلمداد کردن نیکی‌ها و خوبی‌ها, و بهره‌مند 
ساختن از الطاف بیکران و بخشایش بدون حساب 


یزدان متان! 


است. با 


راه ایمان از بیشترین ضمانت. برخوردار است. و پر 
درآمدترین راه است. هر گونه که حساب کنیم و با هر 
میزانی که بسنجیم. حتّی از لحاظ سود و زیان مادی. از 
آنجا که ایمان پر سودترین چیز بوده و از بیشترین 
ضمانت برخوردار است. چرا باید به خدا و روز 
رستاخیز ایمان نیاورند و از روزی خداداد نبخشند؟ 
آخر آنان چیزی را نمی‌بخشند که خود آن را برای 
خویشتن آفریده باشند. بلکه از چیزی می‌بخشند که 


سورة نساء آیات ۲۶-۴۳ 
جزء پنجم 
خداوند بدیشان داده است. امّا با این وجود. پاداش 
چندین برابر بدانان می‌دهد. و از الطاف کریمانه‌اش, 
بیش از استحقاق بهره‌مندشان می‌نماید, هر چند که آنان 
بحسس و نیکی و احسان 
چه آفریدگار بسزرگوار 
بخشنده‌ای! چه پروردگار روزی‌رسان نعمت دهنده‌ای! 


از روزی یسزدان بذل و ب, 


می‌کنند و می‌بخشند! < 


چه تجارت و معاملة پر سود و فزاینده‌ای! تجارت و 
معامله‌ای است که جز نادان زیانمند از آن. روی گردان 
نمی‌گردد. و دوری نمی‌گزیند. 
بعد از اين, اوامر و نواهی, و تشویق و ترغیب. سیاق 
کلام با صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت به پایان برده 
می‌شود. صحنه‌ای که موقعیّت آنان در آن بمزرگ و 
برچسته نشان داده می‌شود. و در آن تبش دلها و جنبش 
احساسها ترسیم می‌گردد و نمایان و جنبان به تماشا 
درمی آید, همانگونه که زو فران: در نمایش همه 
صحنه‌های قیامت است: 
(قکیت ذ تن ین کلم بشید ز جسنایک 
عل فلا تیدا یز وه اذین زوا و 
عصوا لس ول لو نت سَوّی مهم الرَض. ولا یکتَمُون 
له حدیفا ‌. 
(ای مت حال اینان) چگونه خواهد بود. بدانگاه که اد 
ی و دام ری 
خود) بیاوریم و تو را (نیز به عنوان) شاهدی بر (قوم 
خود. از جمله) اینان (یعنی تنگچشمان و نافرمانان) 
بیاوریم. در آن روز (که چنین کارهائی بوقوع پیوندد) 
کسانی که کفر را برگزیده و از فرمان پیغمبر سر بر 
تافته‌اند. دوست می‌دارند که کاش (همانگونه که 
مردگان را در خاک دفن می‌کنند و خاک بر پیکرشان 


می‌ریزند. ایشان را نیز در دل خاک دفن می‌کردند و) 


زمین (مزار ایشان) را بر روی آنان صاف می‌کردند (و 


همچون مردگان» در خاک پنهان می‌شدند و چنین 
شرمندگی و درد و رنجی را نمی‌دیدند. در آن روز 
آنان) نمی‌توانند کردار یا گفتاری را از خدا پنهان 
شتا کت 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
اين آیات. صحنة قیامت را تهیّه می‌بینند. خدا کمترین 
ستمی روا نمی‌دارد. او عدل مطلق است و ترازویش به 
اندازُ مویی کج نمی‌گردد. ايزد منان نیکی‌ها و خوبی‌ها 
را چندین برابر بشمار می‌آورد و پاداش چندین براسر 
می‌دهد. و گذشته از آن از جانب خود نعمت بسیار و 
پاداش بیشمار در بسرابسر نیکی‌ها و خوبی‌ها عطاء 
می‌فرماید. آری آنان که به وسیله ایمان و عمل, جویای 
مرحمت پروردگار و خواستار تفضّل کردگارند. آنچه بر 
سر راه ایشان است. رحمت یزدان و فضل مطلق ایزد 
4تان انیت ولی اینان. بلی اینان که ایمانی نداشته‌اند و 
کردار بایسته‌ای نکرده‌اند و تنها کفر ورزیده‌اند و اعمال 
بد. انجام داده‌اند. باید در آن روز چه حال و وضعی 
داشته باشند؟ چه حال و احوالی پیش می‌آید؟ بدانگاه 
که از هر ملتی شاهدی را حاضر می‌آوریم که قبلا 
پیغمبرشان بوده است و هم اینک باید بر آنان گواهی 
دهد. و تو را نیز حاضر می‌سازیم تا شاهد اینان باشی و 
بر ایشان گواهی دهی. 
در این چا است که صحنه. برچسته و روشن پدیدار و 
نمایان می‌گردد. سراسر پرده فراخ نمایش را فرا 
می‌گیرد. هر ملّتی حاضر و نمایان است. برای هر ملّتی 
هم شاهدی است. که گواه بر اعمالشان است. این کافران 
فخرفروش, خود بزرگ‌بین, تنگچشم. به تنگچشمی 
فراخوان. پنهان کننده الطاف و انعام یزدان, و ریاکاری 
را که برای خدا کار نکرده‌اند و خشنودی ذات باری 
نجسته‌اند. در لابلای واژگان و از خلال بیان قرآن, 
اشکارا می‌بینیم! ایین چنین کسانی را می‌بينيم که 
ایستاده‌اند و در صحنه نگاه داشته شده‌اند. در حالی که 
پیغمبر مش بر پای خاسته است و به گواهی پرداخته 
اشفا ارت اینان با هر آنجه که پنهان داشته‌اند و با 
نمایان نسموده‌انسد. بسا همه فشخرفروشی‌ها و 
خودبزرگ‌بینی‌هائی که کرده‌اند. با جملگی کفرها و 
انکارهائی که ورزیده‌اند. با تمام چیزهائی که در باره 
آنهاء تنگچشمی کرده‌اند و به تنگچشمی خوانده‌اند. با 


سراسر ریاکاریها و خودنمائیهانی که انجام داده‌اند. در 
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پیشگاه آفریدگا حاضر و آماده گشته‌اند! آفریدگاری 


که بدو ایمان نداشته‌اند. روزی دهنده‌ای که نعمت و 
مرحمت او را پنهان کرده‌اند و نادیده گرفته‌اند. و نسبت 
بدانچه بدیشان داده است بخل ورزیده‌اند و تنگچشمی 
نموده‌اند و از عطاء و دادهٌ یزدان. به مردمان چیزی 
نداده‌اند و نبخشیده‌اند. در پیشگاه آفریدگار حاضر 
آمده‌اند در روزی که سرا ارت نام دارد. و ایشان 
بدان ایمان نیاورده‌اند و معتقد به سزا و جزائی در آن 
نبوده‌اند! رو در روی پیغمیری بر پای ایستاده‌اند و 
ردیف گشته‌اند که از فرمانش سر بر تافته‌اند. و از 
رهنمودهایش سرکشی کرده‌اند! پس چه می‌شود*! چه 
پیش می‌آید؟! 

آنچه گریبانگیرشان می‌گردد. خواری و رسوائی و 
شرمندگی و پشیما 
اعتراف به بدیها و پستی‌ها است! امّا در این و نکر 
پشیمانی سودی ندارد و اقرار و اعتراف بی‌بها و 


نی اشتت ود بس! اقرار به گناهان و 


بی‌فایده است! 

روند قرآنی تنها سیمای بیرونی و نماد مادی چنین 
مسائلی را نشان نمی‌دهد و بس, بلکه «شکل درونی» و 
ساختار معنوی آنها را نیز به تصویر می‌کشد و ظاهر و 
باطن قضایا را روشن و نسمایان می‌سازد. سایه‌ها و 
سایه‌روشن‌های افکار و اعمال, پیدا و هویدا است و 
خواری و پستی و شرمندگی و پشیمانی گویا و نمایان 


استت: 


یف 


ومد یود لین وا و عَصوا آلشول َو 
موی بهم الارض, و لا ایکون له حدیناً ». 
در آن روز (که چنین کارهائی بوقوع پیوندد) کسانی که 
کفر را برگزیده و از فرمان پیغمبر سر بر تافته‌اند» 
دوست می‌دارند که کاش (همانگونه که مردگان را در 
خاک دفن می‌کنند و خاک بر پیکرشان می‌ریزند» ایشان 
را نیز در دل خاک دفن می‌کردند و) زمین (مزار ایشان) 
را بر روی آنان» صاف می‌کردند (و همچون مردگان در 
خاک پنهان می‌شدند و چنین شرمندگی و درد و رنجی 


را نسمیدندنك. و رف انان) نمی‌توانند کردار یا 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
گفتاری را از خدا پنهان سازند. 
هم اين معانی را از لابلای پسوده‌های بیانگر زند؛ 
موجود در تصویر حش می‌کنيم. و جملگی آن انفعالات 
جنبان در درون‌ها را مشاهده می‌نمائیم. آنها را ژرف و 
زنده و موثر می‌بينيم, به گونه‌ای که آنها را از لابلای 
هیچ بیان دیگری مشاهده نمی‌نمائيم. چه بیان وصفی 
باشد و جه تحلیلی. ایین. شیوه قران در نمایش 
صحنه‌های قیامت و همچنین در به تصوير کشیدن سایر 
صحنه‌ها است!( 
0 
این درس با فرمان به انجام عبادت یزدان و نهی از انباز 
کردن چیزی برای حضرت سبحان, آغاز گشته است. 
نماز هم نزدیکترین شعائر به معنی عبادت. و مهم‌ترین 
مراسم پرستش است. در ایةٌ زیر برخی از احکام نماز. 
و بعضی از احکام طهارت که مقدمه تمار است: د کش 


شده است: 
(یا یناما اتقربوا اصلاة و آنعه 
9192 و ۳۷ 
شکارة - حتی تَقُولون -ولاجثباً الا 
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عايري سَبیل خق و وهی 
علی سر جاح منم ش الْغائط آزلاَشم 
آلنْشاء فلم تجدوا ضای فعَیکدو ق ینوا صعیداً ییا 
فأَمسَحُوا بوجوه ودک له کان عم 
غوراً4. 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید» در حالی که مست 


1 


0 


هستید. به نماز نایستید تا آنگاه که می‌دانید چه 
می‌گوئید» و به نماز نایستید در حالی که جنب هستید تا 
آنگاه که غسل می‌کنید مگر اینکه مسافر باشید. و اگر 
مریض یا مسافر بودید و یا اينکه از پیشاب برگشتید. و 
یا اينکه با زنان نزدیکی کردید و (در همة این احوال) 
آبی نیافتید. با خاک پاک تیمّم کنید و (برای این منظور» 
با خاک) چهره و دستهایتان را مسح کنید. بی‌گمان 





۱- برای اطلاع بی بیشتر مراجعه شود به کتاب «التصویر الفنی فی القرآن» و 
کتاب: «مشاهد القيامة فی القرآن» چاپ دارالشروق. 
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جزء پنجم 

خداوند بس عفو کننده و آمرزنده است. 
اين. حلقه‌ای از زنجیره تتربیت اسلامی است برای 
جماعت مسلمانانی که برنامةٌ اسلامی, ایشان را از 
ژرفای درَهُ جاهلیّت برگرفت و بالا کشید. میخوارگی 
یکی از مرأسم و عادات اصلی و فسراگیر بود. و از 
مشخصات برجستهٌ چنین جامعه‌ای بشمار می‌آمد. البتّه 
میخوارگی, پیوسته از مشخصات برجسته و مهم هر 
جاهلیتی در قسدیم و جدید بوده و خواهد بود. 
میخوارگی. مشخصة برجسته جامعة روم در اوج 
جاهلیّت خود. و مشخصه مهم جامعه ایران در گذشته 
بوده است. 
امروزه هم میخوارگی پدید؛ پیدا و نشانهٌ هویدای 
جامعه اروپائی. و جامعة امریکائی در اوج جاهلیّت خود 
است. در جاهلیّت جامعه عقب مانده افریقائی امروزی 
که از جاهلیّت نخستین هم عقب مانده‌تر است. وضع به 
همین شکل است. 
در سوئد کسه مسترقی‌ترین یبا جسزو مترفی‌ترین 
مملکت‌های روزگار معاصر است. در نیمه اوّل قسرن 
گذشته هر خانواده‌ای. می ویژه خود را تهیه می‌دید. 
بطور متوسّط هر کسی حدود بیست لیتر مصرف داشت 
ریت سوه کی این رقم راعشا گرد ر تون 
اعتیاد میخوارگی پی برد. سیاست احتکار مسکرات را 
در پیش گرفت و اقدام به محدود نمودن مصرف روزانة 
اشخاص کرد. نوشیدن مسکرات را در مکانهای 
همگانی قدغن کرد. اما بعد از چند سال. تخفیف قائل 
شد و برخی از قیدها و بندها را بسرداشت. نوشیدن 
مسکرات تنها در رستورانها آزاد شد. آن هم به شرط 
مصرف غذا با آن! بعدها نوشیدن مسکرات در برخی از 
مکانهای همگانی تا نصف شب آزاد گردید! ولی در 
بقيّة شب تنها نوشیدن «شراب» و «آبجو» آزاد بودا 
اعتیاد میخوارگی در میان نوجوانان چندین برابر 
فزایش یافت. 
اما در آمریکا؛ حکومت آمریکا یک بار تلاش کرد, که 
اين پدیده را ریشه‌کن سازد. بدین منظور در سال 






فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
۹ قانونی را وضع کرد که از روی ریشخند قانون 
«خشکیدن» نامیده شد. چرا که «سیراب شدن» از می 
را قدغن کرد. این قانون مدت چهارده سال ماندگار شد. 
در سال ۱٩۳۳‏ حکومت ناجار گردید. آن را لغو کند. 
ولی برای تبلیغ علیه مسکرات همه وسائل ارتباط 
جمعی از قبیل نشریّات و رادیو و سینما و سخنرانی‌ها و 
کنفرانس‌ها را به کار گرفت. مبلغی را که حکومت 
آمزیکا صرف این کار کزه: میلفی باکم بر شنت میلیون 
دلار تخمین می‌زنند. صفحات کتابها و نشریه‌های 
مطبوعات در این راستا را حدود ده بیلیون صفحه 
می‌دانند. هزینه چهارده سالهٌ قانون تحریم از دویست و 
سیون یه کی بوهرهی آب مت جع تور 
اعدام گردید. همچنین پنج میلیون و سی و دو هزار و 
سیصد و سی و پنج نفر زندانی شد. زیان و ضرر به 
شانزده میلیون جنبه رسید. املاکی که مصادره گردید. 
حدود چهارصد و چهار بیلیون جنیه بود. اما پس از این 
ی 
گردید از گفته ته و کردهُ خود برگردد و قانون را لغو و 
باطل کند(" 
اما اسلام. اين پدیده ژرف و ریشه‌دار جامعهٌ جاهلی را 
با چند آية قرآنی از میان برداشت. این است. فرق میان 
برنامه یزدانی با برنام جاهلی قدیم يا جدید. در کار 
پرداختن به معالجة نفس بشری و اصلاح جامعةٌ 
انسانی. 
برای اين که ریشه‌داری و ژرفناکی ایسن پدیده را در 
جامعه جاهلی درک کنيم, لازم است به اشعار دوره 
جاهلی مراجعه نماییم تا بدانیم و ببینیم که «می» عنصر 
اساسی در میان عناصر ماده ادبی بوده است. و بلکه 
عنصر اساسی سراسر زندگی بشمار آمده است. تجارت 
می. کارش بدانجا رسیده است که واژه تجارت مترادف 
معامله می. گشته است. لبید می‌گوید: 


۱- کتاب «تنقیحات» تألیف ابوالعلی مودودی به نقل از کتاب: «ماذا 
خسر العالم بانحطاط المسملین» تألیف ابوالحسن ندوی. 
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جزء نه 
قد بت اف ها 7 غاء ی تاجر 
تفع و ردام 
چه شبهای بسیار خوشی که تا دم صبح با دوستان به 
قصه‌گوئی و شب‌زنده‌داری پرداخته‌ام و خویشتن را 
به پرچم باده فروش رسانده‌ام. بدانگاه که بر فراز 
میکده برافراشته شده است و باده هم نایاب و گران 
گشته است. 
عمرو پسر قمیئه می‌گو ید: 
لد شخب لبط و اس ووط ان ۱ 
آذنی تجباری و نمض الما 
یاد کن آنگاه را که دامنکشان به سوی نزردیکترین میکده 
رهسپار می‌گشتم و نقاب از چهرهٌ دیوانگی برمی‌داشتم و 
فسق و فجور می‌کردم. 
وصف مجالس میخوارگی. و افتخار بدانها دنیای شعر 
عربی را پر و لبریز کرده است. و قالب ظاهر و سیمای 
آشکار آن گشته است. 
امرژ القیس می‌گوید: 
بخت ودعت آلصْبا غیر آنن 
راقت خلت من العیّش ]تن 
فسئن وی للندامی: رنف 
یداجون | تشاجاًب 


و من رکض الیل تن ر جم 


و َصبَحتَ 


من ار مه 


ی 9 
.۸ 
جوانی خود را بدرود گفته‌ام» ولی چهار < خصلت زندگی را 


رها نکرده و بر آنها سخت آزمندم: یکی از آنها سخنم» 
خطاب به همدمان و همپیالگانم است. بدیشان می‌گویم 
بدانگاه که مشک شراب لبریز و پبر سر و صدا را 
می‌چرخانند و می‌گردانند: آهسته از کنارم بگذرید و مهربان 
باشید و می به من دهید. دیگری تاختن اسبان راهواری 
است که چهار دست و پای باریک و استوار همچون نیزه‌ها 
را بر زمین می‌زنند و حود را به گله‌های گاوان سرگرم چرا 
وتان یی سکف نرق سرت ور 


دسترس ما یدر روند ...و ... 





فی‌ظلال الترآن 
جلد دوم 
طرفه پسر عبد می‌گوید: 
لاثم من عبقه لقن 
را 1 ماه ی 
جدک ‏ اخفل عتی قام عودي 


هن سسبق الغالات بسشربة 
کمیت ب مستی ام تغل بالاء تژید 
و ما زال 7 تثرایی اشغرر و لد 
دی و انفاق طریق وَمْتلدي 
۶ 
ال آن نمی تنم لها 
و أَفُردث افراد لبعر العتد 


اگر سه چیز نبود که زندگی انسان را تشکیل می‌دهند. به 
بخت و اقبال تو سوگند می‌خورم. که باکی نمی‌داشتم. چه 
وقت عیادت کنندگانم از من مأیوس می‌گردند و می‌میرم و 
بدرودم می‌گویند. نخستین آنها پیش از اینکه زنان ملامتگر 
ملامتم کنند که باده‌گساری پس است. جامی از باده گلرنگ 
را سرکشم. بادة گلرنگی که چون آب بر آن ریزند کف 
برمی‌آورد. پیوسته باده‌گساری می‌کنم و مَیْ می‌نوشم و به 
دنبال لذّت و خوشگذرانی می‌افتم و داراشی موروثی و 
مکتسب را خرج می‌کنم و می‌بخشم. تا زمانی که قوم و 
قبیله‌ام جملگی از من دوری می‌گزینند و همچون شتر مبتلا 
با ره هه فا تک ی تتوا هی اند 
اعشي می‌گوید: 
فقد أَفْرَب آلژاح قد تغلمین 
و َشرَب بلریف خَتی یقال 

قَدْ طال ار یف ماقد دجن 
تو خانم. می‌دانی که من در زمان اقامت و در زمان کوج می 
می‌نوشم و باده‌گساری می‌کنم. در دل طبیعت آن اندازه 
می‌مانم و می می‌نوشم تا گویند که آنچه بدان انس و الفت 
گرفته است. در دل طبیعت به طول انجامیده است. 
منخل بتزن مد 


۵ 


۶ ۰۱ ۶ ی 
فاذا شرت فانی 


سورة نساء آیات ۳۶-۳۴۳۲ 
جرء پنجم 

و (ذا صحوثت فانی 
رب شوه به و ۱ 
با جام کوچک و کاسة س_ می را نوشیده‌ام. هنگامی که 
مست می‌شوم» خود را صاحب کوشک «خورنق» و «سدیر» 
می‌دانم! و زمانی که از مستی به هوش می‌آیم» می‌بینم که 
من صاحب تعدادی گوسفند و شترم و بس. 
اشعاری امثال اینها در چکامه‌های جاهلی بسیار است 


روایتی که بیانگر تحریم مسکرات در میان جامعة 
اسلامی است. و بزرگانی از اصحاب که قهرمانان 
رخدادهای مراحل تحریم بوده و در روایت نامی از 
ایشان رفته است. اشاره دارد. به وسعت گسترهٌ این 
پدیده پلید و فراخی دائرةٌ این خضوی خانمانسوز در 
جاهلیّت عربی. نقل چند کلمهٌ زیر اندکی از بسیار. و 
مشتی است نمونه خروار: 
عمر - خدا از او خشنود باد - در داستان اسلام امد 
خود می‌گوید: «من در دورن جاهلیّت پیوسنه می 
می خوردم. و از این میکده بدان میکده می‌رفتم و 
باده گساری می‌نمودم ...» 
عمر پس از اسلام آوردن هم. می می‌نوشید. تا اینکه 
اي زیر نازل شد: 
ینونک عن اقفر و امیي. قل: فیها ا72 
رو منافع لّاس. و نها کین مها 6. 
دربار: باده و قمار از تو سوال می‌کنند. بگو: در آنها 
گناه بزرگی است و منافعی هم برای مردم در بر دارند. 
ولی گناه آنها بیش از نفع آنها است. (بقره / ۲۱۹) 
همچنین خدأوند متعال فرموده است: 
ی ی لذین آصنوا له شفر فریوا آلصلاه و نم 
شکاری ق ختی تَعلمُوا ما تون . 
ای کسانی که ا یمان آورده‌اید. در حالی که مست 
هستید» به نماز نایستید, تا آنگاه که می‌دانید چه 
می‌گونید. 
عمر خاشعانه گفت: پروردگارا! راجع به می بیان شافی 


و توضیح کافی برایمان اظهار فرما! ... بعدها أيةٌ تحریم 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 





صریح نازل شد: 
(ایُ لَذن آثا ار وا ار وا ما 
الازلام رجش من ععل آلشیطان ‏ نت جتره کم 
تفلخون. فا رید ألَیطان آن رقم تک الْعداوَة 
الفضاء ی انخثرو ال و یه که ع عَنْ کر له 
و عن الصَلاة هل انم من منهون 4 
ای مومنان! میخوارگی و قماربازی و بتهای (سنگیی که 
در کنار آنها قربانی مبی‌شود) و تیرها (و سنگها و 
اوراقی که برای بختآزمائی و غیب‌گوئی بکار می‌برید, 
همه و همه از لحاظ معنوی) پلیدند (و ناشی از تزیین و 
تلقین) عمل شیطان می‌باشند. پس از (اين کارهای) پلید 
دوری کنید تا اینکه رستگار شوید. اهریمن می‌خواهد از 
طریق میخوارگی و قماربازی در میان شما دشمنانگی 
و کینه‌توزی ایجاد کند و شما را از یاد خدا و خواندن 
نماز باز دارد. پس آیا (از این دوچیزی که پلیدند. و 
دشمنانگی و کینه‌توزی می‌پراکنند» و بندگان را از یاد 
خدا غافل می‌کنند» و ایشان را از همة عبادات, به ویذه 
نماز که مهمترین آنها است. باز می‌دارند) دست 
می‌کشید و بس می‌کنید ؟! 
عمر پس از شنیدن این آیات. گفت: دست می‌کشيم و 
بس می‌کنيم) آنگاه از میگساری دست نان 
در باره نزو ایة: 
« با ۳ اٌذین 
شکاری 5 
دو روایت نقل شده است. در این روایتها بزرگانی چون 
عبدالرحمن بن عوف از مهاجران, و سعد بین معاذ از 
انصار, نامشان در میان اسامی شرکت کنندگان در 
میکساری به چشم می‌خورد. 


)٩۱-٩ ۰ (مائده‎ 


۰ 
ج ۶ 
۰۰ 

ات 


منوا لاحم تقر بو || لصَلاة و سح 


ابن ابی حاتم روایت کرده اشت: پونس بسن صبیب. 
ابوداود - با سندی که خود دارد - برایمان از مصعب بن 


سعد و او از سعد روایت می‌دارد که گفته است: «دربارة 





۱- «خورنق» و «سدیر» قصرهائی بوده‌اند که متعلّق به نعمان پسر منذر 
بوده‌اند. عربها در زمان جاهلیّت از آنها صحبت کرده‌اند. 






سورة نیساء آیات ۳۶-۳ 
جزء پنجم 


من چهار یه نازل گشته نت مردیي از انصار غذائی. 


را تهیّه دید و کسانی از مهاجرین و افرادی از انصار را 
دعوت کرد. خوردیم و نوشیدیم تا مست شدیم. آنگاه 
به ذکر افتخارات خود پرداختیم و به خویشتن بالیدیم. 
ی را برگرفت و به بینی سعد 


فرو برد. سعد دارای بینی فرو رفته‌ای بود. اين کار پیش 


مردی استخوان جانه شتر 


از تحريم ی بود. آنگاه این ایه نازل شد: 


ایا انذین آعئوا لا تفربرا آصلاة و نج 


سای #4 
مسلم این سخن را به درازا از قول شعبه روایت نموده 
است. 
ابن ابی حاتم روایت کرده است که: محمّد بن عمّار. از 
عبدالرحمن بن عبدالله دشتکی ابوجعفر. و او از عطاء 
بن سائب. و وی از ابوعبدالرحمن سلمی نقل کرده 
است: عبدالرحمن بن عوف خوراکی را تهیّه دید و ما را 
دعوت کرد. می به ما داد و نوشاند تا آنگاه که همه 
مست شدیم. وقت نماز فرا رسید. کسی را امام جماعت 
کردند. ۳ 
لا الیو اب 
عْبُد ما تعبُدون 6! 
خداوند ان آه را تازل فرمرد 
ای ادن منوا لا تفربوا آلصْلاة و 
شکاری حَو لوا ها نون ». 
بیش از اين به مثالها و روایتها نیازمند نمی‌باشیم تا 
ریشه‌دوانی و ژرفائی اين پدیده ناپاک میگساری را 


عبّد ما تَعبّد َعبٌد تعبٌدون. وحن 


۳ 
۶ رو 
ار . 


سم 


در جامعةٌ جاهلی روشن و مستدل داریم. ایین خوی 
خانمانسوز و قماربازی. دو پدیده برجستة تنگاتنگ 
آداب و رسوم جامعهٌ جاهلی بودند. 

اما برنامة ربانی برای مبارزه با چنین پدیده ریشه‌دار و 
ژرفی چه کار کرد؟ برای نابود کردن این بل به چه 
شیوه‌ای عمل کرد؟ بلائی که اصلاً با وجود آن هیچگونه 
جامعةٌ پویا و شایسته و راست‌رو و خردمندانه‌ای, 
ماندگار و برجای نمی‌ماند. چه کاری کرد. برای اینکه 
رویاروی عرف و عادتی بایستد که اصیل و کهن بود. 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 

از یک سو تقالید اجتماعی از آن جانبداری می‌کرد و از 
دیگر سو مصالح اقتصادی وابسته بدان بود. 
برنامة رتانی, هم این مفاسد را بسه وسیلة چند آية 
قرآنی چاره‌جوئی کرد. مرحله به مرحله چاره‌اندیشی 
نود یله بله: آرام و استوار گام پیش نهاد. پا به میدان 
کارزار گذاشت بدون اينکه جنگی درگیرد و افرادی 
تلف و قربانی گردند و خونهائی ریخته شوند. بلکه 
آنچه ریخته شد تنها کوزه‌های می و مشکهای شراب 
بود. تنها جرعه‌هائی ريخته شد و پرت گردید که بسه 
هنگام شنیدن یه تحریم در دهان نوشندگان بود. 
نوشندگان همین که أیة تحریم را شنیدند جرعه‌ها را از 
دهان خود بیرون ریختند و آن را قورت ندادند 
همانگونه که پس از این خواهد آمد. 
در مکُه که اسلام هنوز دولت و قدرتی نداشت. جسز 
قدرت قرآن چیزی در میان نبود. در مکه قرآن گاه و 
بیگاه اشاره‌های سریعی به دیدگاه اسلام درباره می 
می‌کرد. این اشارات تنها از لابلای عبارات» درک 
می‌شد. ولی از مرح اشاره پا فراتر نمی‌نهاد. 
در سوره ِ افقه ات 

(و من تمرات أخ و غاب دون مه 

سک و رزقاً سنا 4 

(خداوند) از میوه‌های درختان خرما و انگور. (غذای پر 

برکتی نصیب شما می‌سازد که گاه آن را به صورت 

زیانباری درمی‌آورید و از آن) شراب درست می‌کنید و 

(گاه) رزق پاک و پاکیزه از آن می‌گیرید. (نحل /6۷) 
خداوند واژه (سَکر » را که به معنی مُسکری بود که 
آن را از میوةخرما و انگور تیه میکردند. در بیس 
(رزق حَسناً # یعنی رزق پاک و پاکیزه قرار داده 
است. تا این برابری اشاره‌ای باشد به اينکه سَکراً » 
یعنی مُسکر چیزی است و (رزقا سنا » یعنی 
خوراک پاکیزه چیز دیگر. انشا ایسن بیان, پسود: 
دورادوری بیش نیست که چه بسادل نوجوان و نو 
ایمان مسلمان آن را دریابد. لیکن خصلت میخوارگی. 
یا دقیق‌تر بگوئیم رسم میگساری, ژرفتر از یک خصلت 






جزء پنجم 
فردی بود. بلکه یک رسم اجتماعی بود و ریشه‌های 
اقتصادی داشت. بسی ژرفتر از این بود که اين پسوده 
سریع دور. در آن تأثیری آن چنانی داشته باشد. 
در مدینه هم که اسلام دولتی گردید و سلطه و قدرتی 
پیدا کرد با نیروی حکومت و قدرت شمشیر دولت به 
تحریم می پناه نبرد. بلکه نخست فرماندهی و توان 
قرآن به اصلاح حال مردمان پرداخت. برنامةٌ آسمانی 
اسلام کار خود را آهسته و ارام و سهل و ساده شروع 
کرد و با آگاهی از اطْلاعی که از نفس بشریّت و اوضاع 
اجتماعی داشت. با نرمش به سادگی حل کرد. با أية 
سورهٌ بقره پاسخ پرسشهائی را داد که دال بر بامداد 
بیداری دلِ مسلمانان علیه میگساری و قمار بود: 
ونکت عن اقفر اي :نالک 
و ناف للشاس. نکر بن تفعها ‏ 
درباره باده و قمار از تو سوال می‌کنند. بگو: در آنها 
گناه بزرگی است و منافعی هم برای مردم دربردارند» 
ولی گناه آنها بیش از نفع آنها است. 
این نخستین ضربه‌ای بود. صدای شنواشی در شعور 
اسلامی و در دل اسلامی و در منطق فقهی اسلامی 
داشت! چرا که ملاک حلال بودن و حسرام بودن یا 
مکروه بودن, تکیه بر فزونی گناه یا فزونی خوبی در هر 
کاری است و بس. زمانی که گناه سمیخوارگی و 
قماربازی بزرگتر و بیشتر از سود آن دو تا است. دو 
راهة جدائی تقانات و اغار می‌گردد. 
ولی کار از ایین ژرفناکتر بود ... عمر له گفت: 
«پروردگارا! سخن شافی و توضیح کافی درباره 
میگساری برایمان بیان فرما!». 
عمرا!!بلی عمر! این به تتهائی گویای همه چیز است و 
بیانگر عمق این رسم در ژرفای دل فرد عرب‌نژاد است. 
بعدها رخدادهائی پیش آمد. همسان وقائعی که 


(بقره / ۲۱۹) 


برشمردیم: آگاه این یه نزل گردید 
وه لوا و ی 
شکاری. حَق توا ما َقولُون ». 


پبسرنامة بسینا و دارای بسب بینش, و ساده و بی‌پیرایش. 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 

دنت اتقر کای اه هی تا هو عضو و 
این هم مرحلهٌ میانٌ موجود در میان گریزان و بیزار 
کردن از می و میگساری, به دلیل بیش بودن گناه آن از 
سود آن است. و میان تحریم قاطعانٌ می و میخوارگی. 
به دلیل اینکه پلید و کار اهریمنانه است. وظیيفه این 
مرحلهٌ میانه این بود که «خوی میگساری را از میان 
بردارد» یا اینکه «اعتیاد میخوارگی را درهم بشکند». 
ال میکساری را نزدیک به اوقات نمازهاء تحریم کرد. 
اوقات نمازها هم در طول روز است و میان آنها 
زمانهای کوتاهی بیشتر قرار ندارد و برای میگساری 
شتتده تست :مدت زمانی که مستان دز آن مسق کنید 
و به هوش آیند و اثر مستی شدید از بین رود و آنان 
پدانند که در نماز جه می‌گویند. گذشته از این ممّی 
نوشیدن, اوقات و ازمنةٌ خاص خود را دارد. همچون 
صبوح بامدادان و غبوق شامگاهان!. در میان چنین 
اوقاتی و بدنبال اینگونه ازمنه‌ای. اوقات نماز فرا 
می‌رسد. در اینجا دل مسلمان میان ادای نماز و میان 
لت شراب حیران و ویلان می‌گردد. دل مسلمان هم 
بدان اوج رسیده است که بداند. نماز برای او ستون 
زندگی است: 
با وجود این عمر عِْه بلی عمر که عمر است. خاشعانه 
از بارگاه یزدان درخواست می‌نماید که: «پروردگارا! 
سخن شافی و توضیح کافی دربارةٌ می و میگساری 
برایمان بیان فرما». زمان گذشت و هنگام وقوع حوادث 
فرا رسید. موقع مناسب - برابر ترتیب برنامةٌ آسمانی 
- برای ضربه قاطعانه پیش امد. دو ایة سوره مائده 
نازل شد: 

( 2 ناب وا[ ُزلام رخش 

من عمل آنشیطان ن فجتنبو کم 22 ۱ 0 س_ 

پُریدَلشَیْطان ح- رقم یتک العداوه و اشنا 


- صبوح: شرابی که بامدادان نوشیده می‌شود. غبوق: شرابی که 
شامگاهان نوشیده می‌شود. 
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ِ 4۵ ض‌ يّ چ‌ ۰ ‌ 1 چ‌ / 
ار الیّس و یصّد کم عَن ذکرالله رعن ألصَلاة 
مره ۶و8 2 ۳ 5 5 
فهل ان منجهون >. 


میخوارگی و قماربازی و بتهای (سنگیی که در کنار 
آنها قربانی می‌شود) و تیرها (و سنگها و اوراقی که 
برای بختآزمائی و غیب‌گوئی بکار می‌رود. همه و همه 
از لحاظ معنوی) پلیدند (و ناشی از تزیین و تلقین) عمل 
شیطان می‌باشند. پس از (اين کارهای) پلید دوری کنید 
تا اينکه رستگار شوید. اهریمن می‌خواهد از طریق 
میخوارگی و قماربازی» در میان شما دشمنانگی و 
کینه‌توزی ایجاد کند و شما را از یاد خدا و خواندن نماز 
ار وهی سا زان دیص کت ن دنو 
دشمنانگی و کینه‌توزی می‌پراکنند و بندگان را از یاد 
خدا غافل می‌کنند». و ایشان را از همه عیادات. به ویژه 
نماز که مهمّترین آنها است. باز می‌دارند) دست 
می‌کشید و بس می‌کنید ؟! 
انا هی که فان را هد نی جتما ک استن 
کردند. مشکهای شراب ریخته شد. کوزه‌های می در 
همه‌جا شکسته شد. آنان که سرگرم میخوارگی بودند. به 
مجرّد شنیدن دستور قرآنی, جرعه‌هائی را پرت کردند 
که در دهان داشتند و آنها را قورت ندادند و نبلعيدند. 


)٩۱ و٩۰‎ / (مائده‎ 


قرآن پیروز گردید. برنامةٌ یزدانی موفق شد و بدون 


استفادهٌ از زور قدرت و سلطهٌ خود را واجب و لازم 


الاجراء کرد. امّا این کار چگونه انجام و اجراء شد؟ اين . 


معجزه چطور صورت گرفت؟ معجزه‌ای که در تاریخ 
انسانها بی‌نظیر است و در تاریخ قوانین و مقزرات و 
بغشتنامه‌ها در قمة :مانها و مکانهاء تک و بعانه است: 
معجزه شد. زیرا برنامة ربانی بر نفس انسانی با شیوه 
ویژه خود چیره گردید. آن را به زیر بال و پر قدرت 
خویش کشید. با سلطة یزدان و بیم از خدای سبحان و 
پائیدن آفریدگار جهان, و حضور پروردگار» در زوایا و 
پهنه دل و جان انسان. پروردگاری که لحظه‌ای از زمان 
غفلت بدو رو نمی‌کند و آنی غافل از بندگان و 
آفریدگان نبوده و نیست. سراسر نفس انسان را 
فراگرفت و هیچ بخشی از آن را رها نساخت و کنار 
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نگذاشت. فطرت را باراه و روش آفریدگار فطرت 
چاره‌سازی کرد. با تلاشهای فراوان و سترگ, و با 
توجهات خستگیناپذیر و بزرگ» خلا درون مردمان را 
بر کرد وان زا ال نحل اهت تا مشتیی و هی و 
خیالبافی‌های مسکرات. و به خود نازیدن و بالیدن پوچ 
ناشی از نوشانوش باده. ان را پر سازد. 
گستره درون را لبریز از تلاشهای بزر گر و تکاپوهای 
کی ربتکا کریم با زا نطو 
کی از بیابان برهوت جاهلیّت و گرمای سوزان آن, 


همچنین از تاریکی سیاه و بندگی خوارکننده و تنگنای 


خفه کنندهٌ جاهلیّت نجات داد. و رهسپار باغهای پرگل و 
ریحان و دلربا و زیبای اسلام کرد. و به زير سایه‌های 
دلگشا و باصفای درختان چنین باغهائی کشاند. و از 
نور درخشان و آزادگی بزرگوارانه و گسترٌ سترگ 
اسلا م بهره‌ور و برخوردار ساخت. گستره‌ای آن اندازه 
سترگ که در بر گيرنده این جهان و آن جهان است. 
برنامة ربانی خلا درون را با باور و ایمان پر کرد و 
این هم مهمترین کار است. درون را از شعور و 
احساس تر و تازه, و از خشنودی زیبا و باصفا سرشار 
نمود. دیگر چنین درونهائی نیازی به سرخوشی مستی 
و منگی باده نداشتند. تا مستی و منگی, آنها را بر بال 
خیال بنشاند. و در جهان خیالبافیها و رویاهای دروغین 
به پرواز درآورد. درون‌هائی که با نیروی ایمان نورین, 
به سوی چهان بالا و درخشان والا و برین پرمی‌کشند. 
در قرب خدا می‌غنوند. و در پرتو نور جمال یزدان. و 
در کنار خداوند ذوالجلال سبحان, زندگی سپری 
می‌کنند. چون مزهٌ این قرب را می‌چشند. طعم می و 
سرمستی باده گساری را از دهان پرت می‌کنند و دور 
می‌اندازند. دیگر سر درد و سرگیجه مستی را به خود 
نمی‌پذیرند. و سرانجام از کثافت می و خمودگی 
میخوارگی دست می‌کشند. 

برنامه ربانی. فطرت را از زیر تپّه‌ها و توده‌های 
جاهلیّت نجات بخشید. و قفل فطرتها را با کلید خاض 
فطرت باز کرد. کلیدی که فطرتها جز با آن باز 
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نمی‌شوند. برنامة اسلامی, نور. زندگی, پا کیزگی, پاکی. 
بیداری, همّت. روان شدن به سوی خیر و خوبی بزرگ 
و کار سترگ, خلیفه گری در زمین بر مبنای اصول و 
ارکان لازمة خلافت. آنگونه که پروردگار آگاه و دانا 
مقرّر فرموده است. و مطابق با عهد و پیمانی که شرط 
کرده است و با دیگران بسته است. و حرکت کردن در 
راه هدایت و نوری که ارمغان فرموده است. همه و همه 
اینها را در گوشه‌ها و کنارها و بندها و راهها و 
گذرگاههای درونها پخش و پراکنده نموده و مستقر و پا 
پر جای داشته است. 

می همجون قمار. و همچون بتیَةُ وسائل و اماکن 
خسوشگذرانسی‌ها و هسوس‌بازی‌ها, از قسبیل آنچه 
«بازی‌های ورزشی» نامیده می‌شود. و زیاده‌روی‌هائی 
که برای دیدن چنین بازیهائی انجام می‌گیرد. همچنین 
دیوانگی سرعت» دیوانگی سینما, دیوانگی «مٌدها» و 
«تقلیدها». دیوانگی جنگ گاوها. و دیوانگی سایر 
بی‌مزگیها و کارهای بیهوده و بیجائی که زندگی گلّه‌های 
انسانها را در جاهلیّت جدید روزگار معاصر امروزی, 
یعنی در جاهلیّت تمدن صنعتی! همه و همه اینها 
تعبیراتی بیش از خلا روحی نمی‌باشند. خلا روح پیش 
از هر چیز دیگری از ایمان. دوم خلا روح از تلاشهای 
بزرگ و تکاپوهای سترگی که نیروی انسانها را صرف 
خود کند و به خود مشغول دارد. این چنین کارهائی خبر 
از فقر اين تمدن در مسألة اشباع نیروهای سرشتی به 
شیوةٌ درست و بگونهٌ راست می‌دهند و بیانگر صرف 
نیروهای خدادادی در کر راهه‌ها و نادرستی‌ها می‌باشند. 
چنین خلاً و چنین فقری, چیزهائی هستند که به 
میگُساری و قماربازی منتهی می‌شوند تا این خلاً به 
شیاه انا ایس شوه هت اسان را پم همه 
دیوانگی‌هائی می‌کشانند که قبلاً نامی از آنها رفت. 
حتّی بالاتر از اين دیوانگی‌ها, خلاً روحی و فقر معنوی, 
انسان را به «دیوانگی» واقعی و معروف می‌کشانند و 
به بیماری‌های روانی و عصبی می‌رسانند. و سرانجام 
کار به انحرافات منتهی می‌گردد! 
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تنها واژگانی نبود که چنین معجزهٌ شگفت نادری را 
پدید آورده و پیاده کرده است. بلکه آنچه معجزه 
آفریده است برنامه‌ای است. برنامه‌ای که واژگان متن و 
اصل آن است. برنامه‌ای که ساخته و پرداختة 
خداوندگار انسانها است. نه ساخته و پرداخته خود 
اتتاتفا وی ات انفی انه ای انا 
دیگری که ساخته و برداختهٌ انسانها است و سود 
ختدانون فرش تدار نک دز همین استه مساله ای تیست 
که سخنی گفته شود. چرا که سخن بسیار است. فلان 
فیلسوف, فلان شاعر, فلان اندیشمند. فلان شاه, و فلان 
کس يا فلان فرد. نویسندگی می‌کند و چیزی می‌نویسد 
و چه بسا آراسته و پیراسته و زیبا و گیرا بنویسد. سخن 
را بیاراید و شیوا و دلربا ارائه نماید. بنظر آید که وی 
برنامه‌ای را می‌نگارد و مکتب یا فلسفه یا چیز دیگری 
را به ارمغان می‌آورد و طرحی نو درمی‌اندازد! لیکن 
درون مردمان, آن را ناتوان می‌یابد و سلطه و حاکمیّتی 
بر کشور دلها از آن نمی‌بیند. چرا که: خداوند دلیلی 
همراه آن نساخته است و نیروئی بدان نداده است. آخر 
سرچشمه سخن است که دلیل همراه سخن می‌سازد و 
بدان نیرو می‌بخشد. سرچشمهة این سخن هم فراتر از 
توان سرشت برنامهٌ ساخته و پرداختهٌ انسان است. در 
سرشت بشری ضعف و جهل و قصور و خودخواهی 
موجود است. 
کسانی که می‌خواهند. ببرای زندگی مردمان, 
برنامه‌ریزی کنند و برنامه‌های خود را به جای برنامةٌ 
خداوند آگاه دانا پیش بکشند و بگذارند. و برای 
انسانها قانون بنویسند و آن را جایگزین قانون یزدان 
کاربجا و بینا کنند. و برای همنوعان خود خط و نشانی 
بکشند و راهها و نشانه‌هائی ارائه دهند که آفریدگار 
توانء چنین خط و نشانی و طرق و علائمی را پدیدار و 
پیشنهاد نکرده است. کی این حقیقت ساده را می‌فهمند 
اک که کر ۱ خر ک رای اند رو تا ات 
تیدا ند و اوقت از خراب فلت یزار ضوتر رن 
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بیترت لسن 
شکاری < حق تفا تون ولج عا 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید» در حالی که مست هستنید 
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به نماز نایستید تا آنگاه که می‌دانید چه می‌گوئيد. و به 

نماز نایستید در حالی که جنب هستید تا آنگاه که غسل 

می‌کنید, مگر اينکه مسافر باشید. 
همانگونه که آیة مذکور مومنان را بازداشته است از 
این که به نماز بایستند در حالی که مست هستند تا 
آنگاه که می‌دانند چه می‌گویند. بدان سان موژمنان را 
بازداشته است از این که به نماز بایستند در حالی که 
جنب هستند - مگر این که مسافر باشند - تا زمانی که 
غسل می‌کنند. 
سخنان درباره مقصود از (عابری سبیل » گوناگون 
است» همانگونه که دربارة معنی نزدیک شدن همتوم به 
نماز سخنان مختلفی بیان شده است. قولی می‌گوید: 
مقصود نزدیک نشدن جنْب به مساجد. یا ماندن او در 
مساجذ است تا زمانی که غسل می‌کند. اما اگر تنها گذر 
کردن و عبور نمودن از داخل مساجد باشد. مانعی 
ندارد. عده‌ای از اصحاب درهای خانه‌هایشان رو به 
مسجدالرسول ءلَشَ باز می‌شد. و گذرگاه و محل 
برگشت خانه‌های آنان, از آنجا بود و بس. بدیشان 
اجازه داده شد که هر چند که جْنب باشند و غسل هم 
نکرده باشند. از مسجدالرسول عََ گذر کنند و از 
آنجا به خانه‌هایشان برگردند. اما نمازگزاردن فقط پس 
از سل کردن انجام می‌پذیرفت و بس. 
قول دیگری می‌گوید: مقصود خود نماز است. شخص 
جنب نباید نماز را بخواند تا غسل نکند. مگر این که 
مسافر باشد. اگر شخص جنب مسافر باشد می‌تواند به 
مساجد برود. و بدون اين که غسل کرده باشد تسیمَم 
نماید و نماز را بخواند. چرا که تیمّم در چنین مواردی 
جایگزین غسل و همچنین وضو است. 
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قول نخستین بهتر و زیباتر به نظر می‌آید. زیرا حالت 
دوم - یعنی حالت حاصل در سفر - در دنبالة ایه, ذکر 
شده است. تفسیر ۸ عسابری سبیل 4 به مسافرین» 
موجب ی 9 آ. بدون هیچگونه 
ضرور نی است: 
ونکت مرضی و عل سقر. و جاح نکم 
من اْفاثط. اوق نب -فلم تجدوا ما - 
قعَیَمُوا صعیداً طیبا. ناه توا بوجوهکم و 
یدیم ان له کان فا غفوراً4. 
و اگر مریض یا مسافر بودید و یا اینکه از پیشاب 
برگشتید. و يا اينکه با زنان نزدیکی کردید و (در همه 
این احوال) آبی نيافتید. با خاک پاک تیمّم کنید و (برای 
این منظور. با خاک) چهره و دستهایتان را مسح کنید. 
بی‌گمان خداوند عفو کننده و آمرزنده است. 
این نص قرآنی متوجّه حال و وضع مسافر است. 
بدانگاه که گرفتار حَدّث اکبر می‌گردد و جَنب می‌شود و 
به غسل نیاز پیدا می‌کند. یا اين که دث اصغر بدو رو 
می‌کند و برای اقامة نماز محتاج وضو می‌گردد. 
نض قرآنی. او را در چنین حال و وضعی برابر می‌نهد 
با شخص بیماری که مبتلای به خدث اکبر يا حخدث 
اصغر می‌گردد. و نیز او را در ردیف کسی قرار می‌دهد 
که از پیشاب برگشته باشد. (غائط: به مکان گودی گفته 
می‌شود که در آنجا قضای حاجت انجام قن کنر 3: در 
اینجا ذکر محل شده است. ولی کنایه از خود عمل 
است). شخصی که از پیشاب برگشته باشد و خدّث 
اصغر بدو رو کرده باشد. نیازمند وضو است. همچنین 
او را همطراز کسی بشمار می‌آورد که با زنان نزدیکی 
کرده باشد. 
دربارة لا مش ألناء ‏ نیز اقوال گوناگونی است: 
قولی می‌گوید: کنایه از جماع است. که موجب غسل 
است. قول دیگری می‌گوید: مراد از ملامسه خود لمس 
است. یعنی تماس هر جزئی از اندام تن مرد با تن زن 
که موجب وضو در برخی از مذاهب است نه در برخی 
دیگر. شرح مفصّل این مسأله را باید در کتابهای فقهی 
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بررسی کرد. ولی ما به چکيد: آن اشاره می‌نمائیم: 
الف - لمس موجب وضو است به هر شکلی که باشد. 
ب - لمسی موجب وضو است که در لمس کننده 
شهوت را برانگیزد. و شخص لمس شده تحریک کننده 
باشد. 
ج - لمسی موجپ وضو است که لمس کننده. خودش 
برابر برداشت خویش احساس کند که لمس شده از 
تا تال بفتها ی ات ده مش ار امتان 
شهوت‌برانگیز و محرک است. 
قبطون کلی لمن :موب وضو نمی باشل واعتی ون 
آغوش کشیدن و بوسیدن همسر هم باعث وضو 
نمی شود. 
هر یک از این نظریات دارای طرفداران خاض خویش 
است و افعال و اقوالی از رسول‌اللّه لش را مستند 
قرار می‌دهند, بدانگونه که در ساير مسائل فقهی مورد 
اختلاف. مرسوم است. 
آنچه ما در معنی: ( لام مش ألساء » ترجیح می‌دهیم 
این است که کنایه باشد از کاری که موجب سل است. 
با این گفتار کو تاه, ما از همه اختلافات مربوط به مسألة 
وضو به دور و بی‌نیاز می‌گردیم 
در همه این حالات مدکور, چه حالتی که موجب غسل 
است. يا حالتی که موجب وضو برای خواندن نماز 
است. زمانی که آب یافته نشود. و یا این که آب یافته 
شود ولین استعمال آن نبا تناممکن و تاشدن. 
باشد. 7 تیمّم جایگزین غسل و همچنین وضو است. نام 
تور 

(فتَیمَنُواصعیداً یا . 

با خاک پاک تیتم کنید. 
ید یی 6ب تیب ۱ 
زمین است از قییل: خاک یا سنگ یا دیوار 
خاکی که بر پشت چهارپایان به صورت گرد و حبار 
نشسته باشد. يا گرد و غباری باشد که بر جامه‌ها و 
فرش و فروش افتاده باشد. تنها بدین شرط که به هنگام 


... هر چند 


زدن دستها بر ان ذرات خاک برخاسته شود. 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


کیفیّت تیمّم : یک بار کف دستها را ؛ 
آنها را تکان داده, سس جهره را بدانها مسح می‌کنند. 


بر خاک می‌زنند و 


بعد دو دست را تا اخر آرنجها مسح می‌نمایند ... یا اين 


که ی بار کت کشتها زا بن عا کم نی تیم 
زدن کنها بر خاک چهره را مسح می‌نمایند. و با دومین 
زدن کفها بر خاک. دو دست را تا اخر ارنجها مسسح 
می‌کنند!. بیش از این در بارهٌ دقائّق اختلافات فقهی 
صحبت نمی‌کنيم. این آئین سهل و ساده است و در 
دستور تیمّم. معنی سادگی آشکارا جلوه گر است: 

(د له ان ععا ور 

قطعاً خداوند بخشایشگر و آمرزگار است. 
این قسمت از آیسه. پی‌نوشتی است که بیانگر 
آسانگیری. مهرورزی بر ضعف و ناتوانی, گذشت از 
قصور و کوتاهی, و قلم عفو کشیدن بر گناهها و لغزشها 
است. 
پیش از اين که دربارهُ اين آیه سخن به پایان ببریم و از 
این درس بس کنیم. در برابر برخی از پسوده‌های 
موجود در اين یه کوتاه می‌ايستیم و نگاهی بدانها 
می‌اندازييم. در برابر «فلسفة تیمّم» می‌ایستیم و 
می‌کوشیم بدان اندازه که خداوند لطف نموده و توفیق 
عنایت فرماید. فلسفة تیمّم را روشن گردانیم. 
برخی از پژوهشگران دربارهٌ فلسفة قوانین و عبادات 
اسلامی. گاهی به دنبال علّت پیدایش آنها روان 
مسی‌شوند و قلم‌فرسائی می‌کنند. بگونه‌ای ف لسفة 
وجسودی احکام را بسیان می‌دارند که انگار در 
بررسی‌های خود کار را به پایان برده‌اند. و جز آنچه 
ایشان گفته‌اند يا نوشته‌انده چیز دیگری بر جای نمانده 
است! این شیوه در رویاروئی با نصوص قرآنی و 
احکام آسمانی نادرست است. البته وقتی با چنین 


۱- شیوهٌ سومی نیز وجود دارد (نگا: فقه السنه, جلد اول» صفحه ۷۹): کف 
دو دست را بر خاک می‌زننده سپس چهره را با نخستین زدن کفها بر خاک 
مسح می‌نمایند. بعد با دومین زدن کفها بر خاک با کف دست راست» پشت 
دست چپ و با کف دست چپ» پشت دست راست را تا مچ دستها مسح 
می‌کنند.(مترجم) 
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جزه پنجم 

قاطعیتی میتوان اظهار نظر کرد که درباره فلسفه قانون 
۰ مورد بحث. نع صریحی در دست باشد. بهتر است 
دائما راجع به فلسفة احکام بگوئیم: این برداشتی است 
که ما دربارهٌ فلسفه اين نص يا این حکم داریم و بدان 
دست يافته‌ايم. بدون شک اسراری از حکمت وجود 
دارد که ما از آنها بی‌خبر بوده و توفیق پرده‌برداری از 
آن رموز به ما عطاء نشده است ... با چنین سخنی خرد 
بشری را در جای شايستة خود نشانده‌ايم و در برابر 
نصوص و احکام الهی, به مقام سزاوارش آشنا 
ساخته‌ايم. و بدین وسیله خرد را از افراط و تفریط 
بازداشته‌ايم. 

اين را بدین لحاظ می‌گویم چون برخی از ما - بویژه 
افراد مخلص - دوست دارند نصوص آسمانی و احکام 
یزدانی اسلامی را همراه با فلسفهٌ کاملاً محدود و 
مقطوع برای انسانها تبیین و روشن کنند. فلسفه و 
حکمتی که مردمان از جهان مادی خود برداشت 
کرده‌اند. يا «دانش نو» بدان دست یافته است و دستاورد 
دانش روز بوده است. البته واقعیّت جهان مادی را در 
نظر گرفتن و در پرتو دانش زمان حسرکت کردن, کار 
پسندیده و خوبی است. ولی با رعایت حدود و مقرّرات 
خود. حدود و مقزراتی که در بخش پیشین بدانها اشاره 
کردیم. 

اغلب می‌گویند: فلسفةٌ وضو که پیش از نماز گرفته 
می‌شود پاکیزگی است. بلی چه بسا این معنی مسقصود 
وضو باشد. ولیکن اگر قاطعانه گفت که تنها فلسفةٌ وضو 
همین است و بسء روش درستی نیست و بلکه اشتباه 
است. چرا که برخی از ستیزه‌گران ممکن است بگویند: 
ما نیازی بدین شیوه کهنه و کار ابتدائی نداریم. چرا که 
امروزه راههای پاکیزگی فراوان است و مردمان نظافت 
رفن نامه کارهای رو زانه ده کعانده‌انه: اک 
«فلسفةٌ وضو» همین باشد. دیگر برای خواندن نماز به 
وضو نیازی نمی‌بینیم! حتی خواندن نماز هم ضرورتی 
ندارد!! 


دربارهٌ «فلسفة نماز» گاهی می‌گویند: نماز نوعی 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
حرکات ورزشی است. که همه اندامها را در برمی‌گيرد. 
زمانی گفته می‌شود: نماز عادت دادن به نظم و نظام 
است. هم از لحاظ زمانهائی که در آنها نماز خوانده 
می‌شود. و هم از نظر حسرکاتی که در نماز انجام 
می‌پذیرد. و هم با توجه به سر و سامان و نظم و ترتیبی 
که در صفها و کار پیشنمازی به چشم می‌خورد و ... 
گاهی هم می‌گویند: نماز پیوند با خدا است. به وسیلة 
دعاها و قرائت فاتحه و دیگر سوره‌ها و آیاتی که در 
نماز کرده ‏ گفته می‌شود البته چه بسا هم اینها مقصود 
و مراد باشد. اما قاطعانه «فلسفهٌ نماز» را در این یا در 
آن یا در چیز دیگری محدود کردن, دور شدن از راه و 
روش درست و حد و مرز امن و امان است. 
گاهی برخی می‌گویند: نیازی به حرکات ورزشی نماز 
نداریم. زیرا تمرینات ورزشی گوناگون عهده‌دار 
تندرستی شده است. بویژه از زمانی که ورزش به 
صورت فنّ و هنری درآمده است. 
برخی هم می‌گویند: ما به نماز برای ایجاد نظم و ترتیب 
نیازی نمی‌بينيم. امروزه سپاهی‌گری و ارتش‌داری, 
یگونهٌ فراخی, نظم و نظام چشمگیر و دلپذیری را 
بوجود می‌آورد. و اين ما را بس است! 
بعضی‌ها هم می‌گویند: نیازی به تعیین شکل خاصّی و 
شیوهٌ محدودی برای اقامه نماز نیست! زیرا پیوند با 
خدا می‌تواند در خلوت و جلوت و درون و بیرون انجام 
پذیرد» بدون این که حرکات اعضاء در میان باشد و 
تکان بالا و پائین افتادن اندامها آرامش روان و بینش 
جان را بهم زند! 
بلی کار بدینجاها می‌کشد زمانی که فلسفةٌ عبادتی را 
در چهارچوبی محصور. و حکمت حکمی را در داثره‌ای 
محدود گردانیم. و برابر «خرد انسانی» سخن برانیم. و 
طبق «دانش نو» دلیل و برهان بیان نمائیم. آنگاه قاطعانه 
بگوئیم: مقصود این است و بس! 
اگر چنین کنیم از راستای راه به کژ راهه می‌افتیم. و از 
روش درست رویاروئی با نصوص الهی و احکام 
ایزدی دور و پرت می‌شویم. همچنین از حد و مرز امن 
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و امان می‌گذریم و به منطقة پرمخاطره گام می‌گذاريم 
و در راء برای ستیزه گریها هميشه باز نگاه میداریم. 
بگذریم از اين که ذکر علّتها و بیان انگیزه‌های ما از 
اشتباهات بزرگ خالی نیست. بویژه وقتی که مسأله را 
با علم پیوند می‌دهيم. و از قضیّه. در پرتو دانش نو 
سخن مي‌رانيم. چرا که دانش بسان دل است و همچون 
دل بر حالی نمی‌ماند. هر روز که می‌آید علم تصحیح و 
تعدیل می‌شود و تغیّر و تحوّل می‌پذيرد. 

در اینجا راجع به موضوع حاضر مورد گفتگو - یعنی 
موضوع تیمّم - به نظر می‌رسد که فلسفهً وضو یا 
حکمت غسل, تنها نظافت نیست. اگر فلسفة وضو یا 
غسل تنها پاکیزگی بود. روشن است چیزی که بجای 
وضو یا بجای غسل یا هر دوی آنها قرار می‌گیرد و 
تیمّم نام دارد. این «فلسفه» را پدید نمی‌آورد. پس به 
ناچار باید وضو یا غسل فلسفة دیگری داشته باشند که 
در «تیمّم» هم همین فلسفه موجود باشد. 

ما نمی خواهیم دچار همان اشتباهی بشویم که دیگران را 
از آن باز می‌داريم و آن قاطعانه سخن گفتن و حکم 
کردن است. ولیکن ما تنها می‌گوئيم: چه بسا نماز 
آمادگی درونی و پیراستگی روحی برای ملاقات با خدا 
بباشد. جرا که نماز. کاری است که انسان را اژ 
گرفتاریهای روزانة عادی زندگی. بدور نگاه می‌دارد و 
برای ملاقات بزرگ و سترگ آماده می‌سازد. در این 
صورت است که تیم مکان غسل و جای وضو را 
می‌گیرد و جایگزین آنها می‌شود. اين از یک سو. از 
سوی دیگر آگاهی کامل و شامل یزدان از زوایا و پیج و 
خم‌های دل و رازها و رمزهای سین مردمان در میان 
است. پیج و خم‌ها و راز و مرزهائی که تنها خداوندگار 
فرزانه و دانا از آنها آگاه است و پس. در دلها جه 
غوغائی برپا است و در سینه‌ها چه آندیشه‌هائی 
می‌گذرد. خدا داند و بس. ما باید با خدای بسزرگ و 
بخرگ و والا و بالاء ادب داشته باشیم و کمی ادب 
پیاموزیم. 

لازم است. بار دیگر بایستیم و نگاهی گذرا بیندازیم به 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
حرص و آزی که برنامة ربانی دربارُ نماز دارد. دقّت 
کنیم و ببینیم که چرا فرمان آسمانی این همه بر خواندن 
نمازه حتی با بودن مشکلات و موانع بسیا تأکید 
می‌ورزد و مارا به کنار زدن و نادیده انگاشتن 
مشکلات و موانع می‌خواند و اقامهٌ نماز را از سا 
می‌خواهد. همچنین نگاهی بيندازيم به آسانگیری کار 
تیمّم بجای وضو يا غسل و يا بجای هر دوی آنها با هم 
هنگام نبودن آب. یا زیانمند بودن آب. یا بودن آب کم 
ولی نیاز بدان برای نوشیدن و سایر ضروریات زندگی, 
هت او ای از ره 
سفر, آپ هم موجود باشد. 
اینها همه, به اضافة چیزهائی که در نماز خوف می‌آید و 
در هنکامة کارزار روی می‌نماید و در همین سوره از 
کیفیّت آن سخن می‌رود. بیانگر حرص و ولع شدیدی 
است که برنامهةٌ الهی بر نماز دارد. بسرنامة الهی از 
مسلمان می‌خواهد که با وجود هرگونه سبب و علتی, و 
بودن هر نوع مشکل و محنتی, نماز را ترک نکند. حتی 
به هنگام بیماری هم باید نماز هر گونه که دست دهد. 
خوانده شود: ایستاده. نشسته. بر پهلو افتاده, دراز 
کشیده. و در صورت عدم تکان بدن و دستها و پاهاء با 
اشارة پلکها ... 
نماز رابطه بنده با خداوندگار است. رابطه‌ای است که 
خداوندگار قطع آن را از بنده نمی‌پذیرد. چرا که ایسزد 
متان نیاز بنده بدان را می‌داند. والاً سزدان سبحان 
بی‌نیاز از مردمان است. و عبادت بندگان کمترین سودی 
بدو نمی‌رساند. صلاح حال مردمان به سود خودشان 
است. سود پرستش واریسز بسه حساب ایشان است. 
بندگان با نماز با خداوند رابطه برقرار می‌کنند. در پرتو 
نماز بر مشکلات زندگانیشان فائق می‌گردند. در برآپر 
سختی‌ها و دشواری‌ها از نماز یاری می‌جویند. آرامش 
جان و آسایش دلشان با نماز بدست می‌آید. با نمان, 
نور به پیکرشان می‌دود و کشور تنشان» نورباران 
می‌شود. با نماز احساس می‌کنند که در پناه آفریدگار و 
در جوار کردگار و تحت رعایت و حفاظت دادار زمین و 
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جزء پنجم 
آنتخاتتن قهاه شا کاد. با قط ات انشانها است: خذاو ند 
۱ کاملاً از فطر تشان اگاه است و می‌داند چه چیز ۳ 
سرشت مردمان شایسته و برای اصلاح حالشان بایسته 
است. افریدگار خود می‌داند که آفریدگانش, نیازشان 
به چه چیزهائی است و پیشتاز در کدام راستائی است. 
او بس دقیق و تیزیین و دانا و آگاه است. بد نیست وقفة 
کوتاهی هم در برابر برخی از تعبیرات زیبا و خوشایند 
موجود در این نص کوتاه داشته باشیم: 
هنگامی که سخن از قضاء حاجت در میان است. 
می فرماید: 
( و جاء أَحدٌ منکم من الط 4. 
مان کل کت ان تتعاای تفانتی کفزت: 
خداوند نمی‌فرماید: هنگامی که جنین و چنان کردید. 
بلکه با برگشت از اینگونه مکان بسنده می‌کند. تا واژه 
برگشت کنایه از کاری باشد که در آنجاء انجام پذیرفته 
است. همچنین انجام کار را به مخاطبان نسبت نمی‌دهد 
و نمی‌فرماید: اگر از پیشاب برگشتید. بلکه می‌فرماید: 
«یا کسی از شما از پیشاب برگشت». تا بدین وسیله در 
مخاطب قرار دادن, ادب هر چه بیشتر رعایت گردد. و بر 
لطف کنایه افزوده شود. و اين ادب هم سرمشق انسانها 
در هنگام گفتگوی پا همدیگر قرار گیرد. 
زمانی هم از چیزهاتی خبر می‌دهد که میان زن و شوهر 
می‌گذرد. می‌فرماید: 

(أو همست آشاء ‌. 

یا این که با زنان نزدیکی کردید. 
تعبیر با مادهٌ ملاسمه, لطیف‌ترین و موقرانه‌ترین و 
والاترین شیوه بیان را در بر دارد. جرا که ملامسه 
مقدمهٌ کار يا تعبیر از خود عمل است. به هر حال بیان 
سخن بدین شیوه, ادب بشمار است و خداوند آن را به 
ال سای نان نونکات بان مر فرما مه 
آنان هم ادب بیاموزند و به هنگام تعبیر از چنین 
کارهائی ادب رعایت کنند و بی‌پرده چیزی نگویند. مگر 
این که جز بی‌پرده سخن گفتن, چاره‌ای نباشد. 
زمانی هم از خاک پاک سخن می‌راند. می‌فرماید: خاک 


فی‌ضلال‌القرآن 

جلد دوم 
پاکیزه. تا اشاره فرمید به این که پاک. پاکیزه است, و 
ناپاک ناپاکیزه ...این چنین سخنانی.الهامهای زیا و 
دقیقی است که به اندرونها می‌خزند و به دلها راه پیدا 
می‌کنند. والامقام خداوندگار درونها و دلها است و بس! 
همو با خبر از راز و رمز درونها و تار و پود دلها است! 


مر ناوت نصیب امن 


آلکتلب درون سل و دون دّآن 7 ۱ اسَبیل ل (م) 
آعا علهباعدایک و نی باه ول وکفی باه ۲ مرا 
ال هادوا مرن کلم عن‌مواضه ضیه. وتفولون 
تیم تاوعصیت ومع عَرَمسمووعت ای 
وطتا ی لدب ورام الا مت متا و طونم ونطرا 

لکان رام وآفوم وتلکن آمتهم نیک یکره قلایینون 
لاقیلا () این اوفاا کت مایا 


7 کمک تن یت و هافتردها 





عل اب راکنا متا اب ت سك 
0 له معا (6۷) ورد لانمفر آن د دش اه مرب موتفرمادو 





ای من وکا ول باه فقر اف ۰ 


رل از برکودآنشس مب له بر م‌یگاه 
رو لا( شلک یتنعل کت 

یک (م) لم کر ول آلذب> آونوا تصیبا 
کب نو بت و شوت ول 


۳۹ 0 


لب کفروا وأمولاء آهدی من له منوا سییلا رای 








گر سر ی از #9 14 وم 2 رس ۳ هم 
۳1 ۳1 ۳ 5 ۰ / 
لك آلذین له ومن ین له قلن مد له نصيرا را 


۲۹9 2 وره قر س هت 


مهم تیب 2 مد لایرس کی )٩(‏ 
وس عم تلهم ده مین فص فقد مامتا 
روم تککت کی ملک ع وید 


و و مر و و در ۳۹ 5 


من من ء امن به-ومنهم مُن‌صد عنه و بر ی 


)رین کفروا ایا سوق تصی ار عمجت 
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کح عکیتا () والِنَءامنواوعملواا سَِحَت 
۸ رح ِ مر ور 9 سر عم 


مد خلهرجتت ری ین با لا کر 


ریت یل 
کف وج مهرد ون له اک یلا ) 





از آغاز نخستین درس ایسن سوره. پیکاری آغاز 
می‌گردد. پیکاری که قرآن گروه مسلمانان را بدان وارد 
می‌گرداند و رویاروی جاهلیّت پیرامون ایشان. قرار 
هه وشن ای را باتتهوتبان هنن کتت ليم درکن 
می‌سازد. پیکاری از نوع پیکارهائی که در سوره‌های 
بقره و آل عمران قبلا دیدیم. این پیکار از نوع همان 
پیکار است. اردوگاههای دشمن نیز همسان همان 
اردوگاهها است. اردوگاههائی که در سرآغاز سوره‌های 
بقره و آل‌عمران شاهد آنها بودیم و در سر آغاز ایین 
سوره هم دیديم. 

از آغاز همین درس, پیکار خارجی درمی‌گیرد. پیکار 
مسلمانان با اردوگاههای دشمنان پیرامونشان. ولیکن 
این پیکار در حقیقت سرآغاز پیکار نیست. بلکه آنچه 
فو این نوره قبلا گذفخه است: همخون منقدرات 
اجتماعی. قوانین اقتصادی قواعد خانوادگی, 
دستورهای اخلاقی, محو سیماها و زدودن نشانه‌های 
جاهلیت از میان جامعه مسلمانی که برنامه ربّانی آن را 
از ژرفای درَهٌ جاهلیّت بالا آورده و برگرفته بود. و 
ترسیم خط و نشان و طرح نقشة سیماهای نو اسلامی, 
در میان چنین جامعه‌ای. هیچیک از اینها از پیکار گروه 
مسلمان مدینه با دشمنان داخل مدینه بطور خاص. و با 
دشمنان جزیرة‌العرب بطور عام دور و بر کنار. نسبوده 
ابتت: نا بای و بقتا اي 
آمادکن ‏ تکار با دیا هی وان سا شاه 
بوده است. پیکار برای بنیانگذاری جامعهٌ نوپای اسلام 
بر بنیادهای برنامةٌ تازهٌ اسلامی لازم و ضروری بود تا 
این جامعه توان رزمیدن با جامعه‌های دشمن پیرامون 
خود را داشته باشد و بتواند بر جملگی آنها فائق ید 
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همانگونه که در دو سوره بقره و آلعمران دیسدیم» 
عنایت آفریدگار پیش از هر چیز متوجّه بنیان داخلی این 
جامعه نسوبنیاد است. می‌خواهد عقیده و باور 
جهان‌بینی‌ها و اندیشه‌هاء خلقها و منشهاء. و قوانین و 
مقزرات آن را استوار و پایدار بسازد. همچنین بدین 
جامعة نوبنیاد بیاموزد. هر آنچه را که لازم است درباره 
کت دشان تب وسائل و یزار انانف ترقیه از عکن 
4 کید انشتان بذانتد. کته از ایت*ه یه فستمانان 
می آموزد که چگونه با دشمنان خود به پیکار بنشینند و 
با دلهای آرام و پر آمید. چشمان باز و بیناء اراده‌های 
استوار و پایدار. درونهای برجا و برقرار شناخت کامل 
از جنگ و رزم. و آگهی واقعی از سرشت دشمنان, با 
آنان نبرد و پیکار کنند. در این سوره هم درست کار به 
همین منوال و روال است. 
قرآن در سراسر این سوره گروه مومنان را به پیکار 
می‌خواند و آنان را در همه جبهه‌هاء درگیر می‌سازد. 
ایشان را در جبهة درون با اندیشه‌ها و منشهای 
نادرست و بدشگون به جنگ می‌اندازد. برای این کار 
عقیده تازه‌ای به دلها راه می‌دهد. سعرفت و شناخت 
جدیدی از یزدان به مومنان می‌بخشد. جهان‌بینی نوی, 
درباره هستی بدیشان عطاء می‌فرماید. در میان 
مسلمانان. قوانین و مقرّرات تازه‌ای پابرجا می‌سازد. و 
ارزشهای جدیدی پدید می‌آورد. سرشتها را از زیس 
تسوده‌های انبوه جاهلیّت بیرون می‌کشد و نجات 
می‌بخشد. سیماهای جاهلیّت را در درون نفس و در 
بیرون جامعه. محو و نابود می‌سازد. و بجای آنها 
سیماهای تابان و زیبای اسلامی را پدیدار و استوار 
می‌دارد. انگاه فشلمانان-را به تیتی کان ار با شتتان 
کمین کرده داخل و خارج. روانه می‌سازد. دشمنانی 
چون یهودیان و منافقان و مشرکان. مسلمانان کاملا 
آمادگی رویاروئی با چنین دشمنانی را داشتند و بر آنان 
برتر بودند. چرا که از بنیهةٌ درونی تازه استواری در 
اعتقاد و اخلاق برخوردار بودند. و از لحاظ اجتماعی و 
نظم و نظام. وضع خوب و حال پسندیده‌ای داشتند. 
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برتری راستین جامعهٌ مسلمان بر سایر جامعه‌های 
تال پیزام نانآ سمل تقو دیانی که در قلب دید 
می زیستند. برتری بنیة روحی و اخلاقی و اجتماعی و 
نظم و نظامی که در پرتو برنامه قرآنی خدائی حاصل 
گشته بود پیش از این که برتری سپاهی يا اقتصادی, و 
يا مادٌی فراهم آید و دست دهد. 

برتری جامعهٌ اسلامی بر جامعه‌های جاهلی پیرامون 
خود. قطعا برفدی آهاری سیاهی و دارائی مادی نبود. 
زیرا شمارهٌ سپاهیان دشمنان اسلام بسی بیش از 
سپاهیان اسلام بوده است. دشمنان پیوسته از ابزار و 
ادرات جنگی کاراتر و نیرومندتری. و از شروت و 
دارانی افزونتر و بیشتری. و از قدرت مادی و اقتصادی 
بهتر و افزونتری برخوردار بوده‌اند. چه دشمنان صدر 
اسلام موجود در جزيرة العرب. و چه دشمنان خارج از 
آن در روزگاران فتوحات ندرگ اسلامی که بعدها 
نصیب مسلمانان گردید. در همه حال برتری واقعی در 
سای ساختار روحی و شیوه اخلاقی و رفتار اجتماعیی 
بوده است که بالطبع برتری سیاسی و رهبری نیز بدنبال 
داشته است. آن برتری و تفوّقی که اسلام با برنامة 
يگانة ربانی فراهم آورده است و به بشریّت ارمغان 
فرموده است. 

با چنین برتری درهم شکننده بنیان روحی و اخلاقی و 
اجتماعی و بعدها سیاسی و رهبری بود که اسلام. 
جاهلیّت را زدود. نخست جاهلیّت را از جزیر:العرب 
پاک کرد. سپس جاهلیّت را در دو امپراطور ببزرگ و 
فراخ ایران و روم ريشه‌کن ساخت. یعنی: امپراطوری 
کیاسره ایران و قیاصرهٌ روم. اسلام بعدها هم جاهلیّت را 
در سرزمینهای دور دست. گاه با سپاه و سلاح؛ و گاه با 
قران و اذان, نابود و زدوده نمود. 

اگر این برتری درهم شکننده و ريشه کن کننده نبود. 
چنین معجزه بی‌نظیری در تاریخ به وقوع نمی‌پیوست. 
بی‌نظیر حستی از نظر سپاهیگری و لشکرکشی‌های 
مشسهور تاریخی. مثل لشکرکشی‌های مغول در 
روزگاران قدیم, و لشکرکشی‌های سپاهیان هیتلر در 
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دوران معاصر. زیرا اين عظمت. تنها در هم شکستن و 
در هم نوردیدن نظامی نبود و بس, بلکه عقیده و آئین 
مردمان سرزمین‌های مفتوحه را نیز می‌زدود. و فرهنگ 
آنان را و تمدنشان را هم واژگونه و دگرگونه می‌نمود. 
والائی اسلام. بدون کمترین فشار و اجباری عقائد مأتها 
و زبانهای ایشان و آداب و رسوم آنان را شکست 
می‌داد و از میان برمی‌داشت. این هم کاری است که در 
هیچیک از لشکرکشی‌ها و فتوحات نظامی در گذشته و 
حال نمونه و همانند ندارد. 
این برتری» برتری«انسانیّت» کاملی بود. برتری در همه 
ویگیهای «انسانیّت» و ارزشهای آن بود. اين برتری» 
میلاد دیگری برای انسان بود. میلاد انسان تازه‌ای که با 
انسان پیشینی که کر زمین تا به حال او را شناخته بود 
فرق داشت. این بود که چنین موجی, هر مملکتی را که 
فرا گرفت. آن را با رنگ خود. رنگ آمیزی و رنگین 
کرد و مُهر خاص خود را بر آن زد و با نقش ویزه 
خویش منقوش ساخت. این موج همه ته‌نشینهای 
تمدنهائی را فرو گرفت و بشست. که دهها قرن بود. در 
آنجاها بسر می‌برد. از قبیل: تمدن فراعنه در مصر. و 
تمدن بابلی‌ها و آشوری‌ها در عراق, و تمدن فینیقی‌ها و 
سریانیها در شام. آخر اسلام, ريشه در ژرفای فنطرت 
بشری داشت. و در درون انسانها از گستره فراتر و 
جولانگاه فراختری برخوردار بود. و از هم اين تمدنها 
قوانینش استوارتر: و روشها و روندهایش در زندگی 
آدمیزادگان فراگیرتر و در بر گیرنده‌تر بود. 
چیره شدن زبان اسلامی و استقرار آن در مسمالک 
مفتوحه, خود پدیدهٌ شگفتی است و تاکنون چنانکه باید 
مورد بحث و بررسی و تدیر و تفکر قرار نگرفته است. 
به نظر من این بخش, از چیرگی عقيده و ماندگاری آن؛ 
بسی مهم‌تر است. زیرا زبان در وجود بشری چنان 
ریشهدار و ژرفناک است. و با زنندگین اجتماعی 
بگونه‌ای آمیخته است که تغییر آن بدین نحو, معجزة 
کاملی بشمار می‌آْید. در اين باره. نمی‌توان چنین امر 
شگفتی را به «زبان عربی» نسبت داد. چرا که زبان 
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عربی. پیش از اسلام نیز وجود داشته است و هرگز هم 
در هیچ جای کرهُ زمین چنین معجزه‌ای را نیافریده 
است. این است که من زبان عربی را «زبان اسلامی» 
نامیده‌ام. بدون شک نیروی تازه‌ای که در زبان عربی 
پدید آمده است و این معجزه را به وسیلة زبان عربی 
آفریده است. «اسلام» است و بس. 

از سوی دیگر شایان ذکر است که بگوئیم: نابغه‌هائی که 
در کشورهای مفتوحه - مفتوحه, برای کسب آزادی و 
نور و جنبش - پنهان و بی‌نام و نشان بودند. خویشتن 
را شناساندند و از خود و جامعة خویش گفتند و نوشتند. 
اما نه به زبان مادری و میهنی خود. بلکه به زبان جدید. 
زبان دین, یعنی زبان اسلامی. با اين زبان آثینی, در 
هم کشتزارهای فرهنگی به کشت و زرع پرداختند. و 
در تمام گلزارهای ادبی, گل کاشتند و گل چیدند. و 
بهره‌ها رسانيدند. بهره‌هائی که در آنها اصالت هویدا 
بود. نه از بیگانگی در آنها خبری بود و نه از رنح 
تکلف اثری. چرا که زبان اسلامی عملاً جایگزین زبان 
مادری برجستگان و نوابغ چنین ممالکی شده بود و 
بلکه خود زبان مادری ایشان گشته بود. آخر اين توشه 
و اندوخته‌ای که زبان اسلامی با خود داشت. از یک 
سو ستبر و سترگ بود. و از دیگر سو با فنطرت سازگار 
و همسو. بگونه‌ای بود که از فرهنگهای بومی کهن, بهتر 
به دلها می‌نشست و به ژرفای درونها خوبتر می‌خزید. 
و از زبانهای مادری قدیمی نیز زیسباتر و فریباتر 
جلوه‌گری و دلربائی می‌کرد. 

ایسن اندوخته و توشه. اندوخته و توشه عقیده و 
جهان‌بینی. و اندوخته و توشه ساختار روحی و عقلی و 
اخلاقی و اجتماعی بود. اندوخته و توشه‌ای بود که 
برنامةٌ اسلامی در مدّت بسیار کوتاهی پدیدش آورده 
بود. از ستبرا و ژرفا و پسندیدگی و پیوندی با فطرت 
بهره‌ور و برخوردار بود. که زبان را - زبان اسلام را - 
با قدرت و توانی یاری نمود و مدد کرد که هیچ فرهنگی 
و زبانی, در بسرابس آن تاب مقاومت و یارای نبرد 
نداشت. همانگونه که لشکرها و سپاههای اسلام را با 
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قدرت و توانی, کارا و توانمند کرد که هیچ لشکری و 
سپاهی, در برایرشان توان ایستادگی و جرأت پایداری 
نداشت. 
این پدیده نادرٌ تاریخ را جز با چنین سخن نابی 
نمی‌توان تفسیر و توجیه کرد. به هر حال, این موضوع 
به شرح مفصّلی و بیان مطوّلی نیازمند است و اين نگاه 
گذرا در روند «فی‌ظلال القرآن» ما را بس است. 
‌ 
با شروع همین درس موجود در این سوره. پیکار با 
ارودگاههای دشمنانی آغاز می‌گردد که در مدینه در 
کمین گروه مسلمانان نویا نشسته‌اند. در این درس از 
حال یهودیان و کار و بار ایشان. در امر رویاروئی با 
آئین جدید و مقابلة با جماعت ممنانی اظهار شگفتی 
می‌شود که آئین اسلام را در خود مجسّم می‌داشتند و 
نمایندگان آن بودند. در درس بعدی که به دنبال درس 
نخست می‌آید. از وظیفهٌ گروه مسلمانان. سرشت 
برنامة ایشان. شناسائی اسلام, و شرط ایمانی» سخن 
می‌رود که برنامه و زندگی و سیستم جماعت مومنان, با 
آن شناخته و متمایز ی گر ۵و: در درس بعدی. گروه 
مسلمانان برای دفاع از برنامه و وضع و وجود خود. 
دعوت می‌گردند. پرده از روی منافقانی برداشته 
می‌شود که در میان مسلمانان خویشتن را نهان و پنهان 
کرده‌اند. از سرشت مرگ و زندگی سخن می‌رود. و 
له تقو قدر تاش روط بذه‌خوی آنبا افو 
می‌شود. قضا و قدری که بخشی از تربیت گروه 
مسلمانان و آماده سازی آنان برای انجام وظیفةٌ خود و 
پیکار با دشمنان خویش را تشکیل می‌دهد. در درسی 
که بدنبال آن می‌آید. سخنان فراوانی درباره منافقان 
گفته می‌شود. گروه مسلمانان پر حذر می‌گردند. از این 
که در بار؛ُ منافقان دچار پراکندگی اراء شوند و یا به 
دفاع از کردار و رفتارشان برخیزند. آنگاه شرح عملیات 
مژمنان در پیکار با اردوگاههای گوناگون پیرآمونش به 
میان می‌آید. یعنی از ارکان و اصول قوانین روابط 
بین‌المللی صحبت می‌شود. در درس بعدی هم نمونه‌ای 


سورة نساء آیات ۴۴-۵۷ 
از والائی اسلام را می‌ياييم و می‌بينيم که چگونه با یک 
فرد یهودی رفتار می‌شود که در جامعة اسلامی زندگی 
می‌کند. در درس دیگری که بدنبال آن می‌آید. سخن از 
شرک و مشرکان و سست و لرزان کردن پایه‌هائی است 
که جامعهٌ مشرکان جزیرةالعرب بر آنها استوار و پابرجا 
است. در میانهٌ سخن از اين پیکار به سر و سامان و 
نظم و نظام دادن به امور داخلی نگاهی انداخته می‌شود 
و در نگاه موجود در اوائل سوره از آمور خانواده سخن 
می‌رود. بالاأخره آخرین درس در این جزء به میان 
می‌آید و به گونه‌ای ویژه از نفاق و منافقان سخن 
می‌گوید و منافقان را به ژرفای دوزخ می‌افکند. 
این اشاره‌های سریع. سرشت جولانگاههای پیکار و 
نواحی متعدّد داخلی و خارجی آن را برایمان روشن 
یوار هیتیه رای زا وشن مسا اه که کی تفت 
جنگ و صلح و طریقة اتحاد و اتفاق» در پیکار داخلی و 
خارجی زندگانی جامعةٌ نخستین اسلامی چگونه و بر 
چه روالی بوده است. زیرا پیکار مت مسلمان همان 
پیکار است و اساس و حقیقت آن, امروز و فردا یکسان 
است. 
6 

(ر رل اذین آوگ| تصيباً من الکثاب, 

ٌ شترون] الضَلالت و پُریدون آن تضلو آسیل؟ و 1 

ل آخم یک وکن اه و وک بل 

تصیرا من اذین هادواء رون لحم عَن 
مواضوه. و یُوون: نس موی و ۲ س‌ 


۳ 8 هی وا 
تون له 

مگر نمی‌بینی کسانی که بهره‌ای از کتاب(های آسمانی 
سابق) بدیشان داده شده است. (با بهای هدایت) 
ضلالت را می‌خرند و می‌خواهند که شما (نیز همچون 
ایشان) گمراه شوید؟ خداوند (از شما) بهتر دشمنانتان 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
نگهدارتان) باشد. و کافی است که خدا یاور (و 
مددکارتان) باشد. برخی از یهودیان. سخنان را از 
جاهای خود منحرف می‌گردانند (و کلام را از معانی 
اصلی بدور می‌دارند و وارونه و چندگونه و چندپهلو 
صحبت می‌کنند) و می‌گویند: شنیدیم (سخن تو را و به 
کار نبستیم!) و فرمان نبردیم (و جز عصیان نیفزودیم!) 
و بشنو (سخنان ناروا و کاش نشنوی جز) ناشنیدنی را. 
و (می‌گفتند:) ما را بپای! (ولی) زبان را پیچ می‌دادند (و 
به جای: زاعناء اعیناء یعنی: چوپان ماء با زاینا, 
یعنی: نازیباء می‌گفتند ...) و (هدفشان) ریشخند دین بود 
(و نفرین رسول!). ولی اگر آنان (به جای این همه 
سخنان ناروا و کارهای نازیبا) می‌گفتند: شنیدیم و 
اطاعت کردیم و (سخنان مارا) بشنو و به ما مهلت بده 
(تا حقائق را درک کنیم) به نفع و صلاح ایشان بود و (با 
واقعیّت سازگارتر و) درست‌ترء ولیکن خداوند آنان را 
به سبب کفرشان نفرین نموده است (و از رحمت خود 
مطرود و محروم فرموده است) و لذا جز شمار اندکی 
ایمان نمی‌آورند (و داعی حقّ را لبّیک نمی‌گویند). 
این نخستین شگفت از زنجیرةٌ شگفتهای بسیاری است 
که دربار؛ موقعیّت اهل کتاپ یهودی. اظهار می‌شود. در 
این اظهار شگفت. خطاب به پیغمبر یل می‌گردد. و 
يا خطاب به هر کسی می‌شود که اين موقعیّت شگفت 
ناپسند را می‌بیند: 
( راذن آوشوا تصیا من الکتاب ... 
یشترُون ال و پریدون ان تضلر ‌. 
مگر نمی‌بینی کسانی که بهره‌ای از کتاب(های آسمانی 
سابق) بدیشان داده شده است. (با بهای هدایت) 
ضلالت را می‌خرند و می‌خواهند که شما (نیز همچون 
ایشان) گمراه شوید؟. 
می‌بایستی کسانی که کتاب بدیشان داده شده است و 
اهل کتاب بشمارند. هدایت یافته باشند و رهنمون 
گردند. جرا که خداوند مدا قرط موی ار 
بدیشان رسانیده است و به دستشان داده است تا از 
سرگشتگی پیشین خود رستگار شوند و راهیاب گردند. 
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ولی آنان به ترک این بهره و نصیب می‌گویند و هدایت 
و رهنمود را رها می‌سازند و گمراهی را خریداری 
رت زرد هنن نیع مدز وفع 
معاوضه است 
لیکن آن را رها می‌ساختند و گمراهی را پیشه می‌کردند 
و برمی‌گرفتند. انگار معامله‌ای آ گاهانه و از روی قصد 
و اراده انجام می‌پذیرد. نه جاهلانه و از روی اشتباه و 


ت) آنان هدایت را در دستان خود داشتند, 


خطا و سهو و نسیان! این کار هم بسی زشت است و 
مانه شکفت,راففا اند از آن یتوافتم 


‌ 


شمرد. 

ما یهودیان به ایین کار شگفت و زشت هم بسنده 
نکردند. بلکه می‌خواستند راهیافتگان و هدایت شدگان 
را گمراه کنند و از راستای راه به کر راهه برند. 
می‌خواستند مسلمانان را گمراه و منحرف نمایند و با 
وسائل گوناگون و از راههای جوراجور سرگشته و 
سردرگم کنند. همان وسائل و راههائی که در سوره‌های 
بقره و آل‌عمران. ذکری از آنها رفت و در همین سوره 
گوشه‌ای از آنها به میان می‌آید. آنان تتنها به گسمراه 
شدن خودشان بسنده نمی‌کردند و طلای عمر خویشتن 
و خوشبختی آن جهان را به بهای ناچیز ایسن جهان 
نمی‌فروختند. بلکه تلاش می‌کردند که نشانه‌های 
هدایت موجود در اطراف خود را محو نمایند و اثار 
ز هنود انیمان‌ را یاک زدوده گردانند. تا هیحگونه 
هدایت و رهنمودی بر جای نماند و اصلاً راهیابان و 
هدایت شدگان در بین نباشند! 

در پسوده نخستین و دومین. بیدارباش مسلمانان و 
برخلو قافت انشان است:ا بازیهدها و دسعته‌های 
یهودیان. بازیچه‌های بس ناپاک و دسیسه‌های بسیار 
خوفناک! در اين پسوده همچنین مسلمانان بر ضد 
کسانی تحریک و شورانده می‌شوند که می‌خواهند 
ممنان را پس از دریافت هدایت, به ضلالت بکشانند 
و ایشان را سرگشته گردانند. مسلمانان با دریافت چنین 
هدایتی بر خود می‌بالیدند. و با هر کس که می‌خواست 


ایشان را به جاهلیّتی برگرداند که خودشان هم آن را و 
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هم اسلام را دیده‌اند و از جاهلیّت بیزاری جسته‌اند و به 
اسلام گرائیده و عشق ورزیده‌اند. سخت دشمنی 
می‌کردند و می‌جنگیدند. هر که کم و بیش تلاشی برأی 
برگرداندن مژمنان از اسلام به جاهلیّت از خود نشان 
می‌داد. مورد کینه و دشمنانگی آنان قرار می‌گرفت و 
در نظرشان مبغوض می‌گردید. قرآن هم آنان را 
مخاطب می‌ساخت و آگاهی یزدان از اين انديشه والای 
نهان در اندرون ایشان را ابلاغ می‌فرمود. 
از اینجا است که یزدان جهان به دنبال تلاش یهودیان در 
مدینه برای گمراهسازی مسمانان. اشکارا اعلام 
می‌فرماید که این چنین یهودیانی دشمنان موّمنانند. 
همچنین گروه مسلمانان را مطمئن می‌سازد که در برابر 
چنین تلاش ناپاک و دسيسه ناجوانمردانه‌ای. آنان در 
پناه خدا قرار دارند و از مده و پاری ایزد برخوردارند: 
رال مایم وکق باه ولا وگن 
ال تصيراً ‌". 
خداوند (از شما) بهتر دشمنانتان را می‌شناسد. و کافی 
ننتت که خدا سوپوست زن تگهها رشان اشداو ام 
است که خدا یاور (و مددکارتان) باشد. 
بدین منوال دشمنانگی میان گروه مسلمانان و گروه 
یهودیان در مدینه, آشکارا و روشن اعلان و برملا 
می‌شود. و خطها و مرزها معیّن و مشخص می‌گردد. 
شگفت از اهل کتاب بطور عام - گرچه تعجب از 
یهودیان مدینه در میان است - ولی روند سخن به این 
مفهوم خاص بسنده نمی‌کند. بلکه به جلو می‌رود و همه 
یهودیان را در برمی‌گیرد. سپس حال آنان و کارهایشان 
و بی‌ادبی ایشان با پیغمبر وت در اين برهه را بیان 
می‌دارد. اين برهه از زمان که چه بسا در اوائل سالهای 
هجرت و پیش از این باشد که شکوه و شوکت یهودیان 
در مدینه. در هم شکسته و درهم نوردیده شود: 
و رون الکلم عَنْ مواضعه. و 
یقولون: سیغنا و عصَیناء و سم -غیر مُسْمع -و 
رانا لته ان آلذین 6. ۱ 


برخی از یهودیان سخنان را از جاهای خود منحرف 


۴۴-۷ 


(۳ 
۹ 
1 


و اد 
جر دجم 
می‌گردانند (و کلام را از معانی اصلی بدور می‌دارند و 
وارونه و چندگونه و چندپهلو صحبت می‌کنند) و 
می‌گویند: شنیدیم (سخن تو راو به کار نگرفتیم!) و 
فرمان نبردیم (و جز عصیان نیفزودیم!) و بشنو 
(سخنان ناروا و کاش نشنوی جز) ناشنیدنی را. و 
(می‌گفتند:) ما را بپای (ولی) زبان را پیچ می‌دادند (و به 
جای: زاعثاء زاعیثاء یعنی: چوپان مایا زاعناء یعنی: 
نازیبا؛ می‌گفتند ...) و (هدفشان) ريشخند دین بود (و 
نفرین رسول!). 
کار یهودیان در کج‌روی» و در سوء ادبشان با آفریدگار 
بزرگوار بجائی رسیده بود که: سخن را از مفهوم واقعی 
و مقصود اصلی بدور می‌داشتند. در این باره ارجح 
اقوال این است که عبارات تورات را از مفهوم واقعی 
منحرف می‌نمودند و به میل خود تأویل و آنگونه که 
می‌خواستند معنی می‌کردند. تا بدین وسیله دلائلی را 
کنار بزنند و نادیده بگیرند که دال بر صدق آخرین 
_رسالت آسمانی بود. همچنین احکام و قوانینی را حذف 
می‌کردند که آخرین کتاب آسمانی, قبرآن آننها را 
تصدیق می‌فرمود. احکام و قوانینی که یگانگی آنها در 
دو کتاب قرآن و تورات. بیانگر یکتائی منبع صدور 
یعنی نزول هر دو از جانب خداوند غفور بود. به تبع آن 
هم صحّت رسالت پیغمبر 9 ثابت می‌شد. سخن را 
از مقصود اصلی بدور می‌داشتند تا با خواستها و 
آرزوهایشان سازگار گردد. این کار پيشة همه کسانی 
است که در همه امکنه و اژمنه از آئین خود منحرف 
می‌شوند و انحراف از دین راکار و پيشة خویش 
می‌سازند. با انحراف از آئین و تحریف قوانین. آرزو و 
خواست زورمداران و سردمداران زمان را برآورده 
می‌سازند. و به آرزوها و خواستهای عامَةٌ مردم هم که 
معمولاً گریز از دين و شانه خالی کردن از قوانین آئین 
است. پاسخ مثبت می‌دهند. بهودیان هم در این کار 
برجسته‌ترین مردمان و وارسته‌ترین ایشان هستند. البته 
در روزگار ما تحریف کنندگانی از مسلمانان یافته 
می‌شوند که در این خصلت و این صنعت با یهودیان به 
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مسابقه می‌نشینند و دست آنان را از پشت می‌بندند! 
یهودیان در این کج اندیشی و کژ روی سرانجام کارشان 
بدانجا کشید که با پیغمبر علض بی‌ادبی کردند و بدو 
گفتند: ای سحتد آنچه را که گفتی شنيدیم. و اشّا 
سرکشی کردیم! نه ایمان می‌آوریم و نه پیروی می‌کنیم 
و نه فرمانبر می‌شویم! این سخنان می‌رسانند که چنین 
آیه‌هائی در سالهای آغازین دعوت نازل گشته‌اند. آن 
زمان که هسنوز یسهودیان جرأت رویاروئی با 
پیغمبر لش را داشتند و می‌توانستند سوء ادب و 
بدسرشتی و کج مداری را نیز بر تکبّر و تفاخر خود 
بیفزایند و به پیغمبر بل بگویند: 

(رأسَع -غْیر مُسمع -و راعنا >. 

بشنو (سخنان ناروا و کاش نشوی جز) ناشنیدنی راء و 

(می‌گفتند) ما را بپای» (ولی).... 
از ظاهر واژگان, ادب هویدا است. چرا که می‌گفتند: 
بشنو, گرچه مأمور به شنیدن و مجبور به گوش دادن 
نیستی. و می‌گفتند: به ما بنگر و نظری به حالمان انداز. 
یا: حال و وضع ما را بپای و دقت کامل فرمای ... چون 
آنان اهل کتاب بودند. لازم می‌دیدند که همسان 
مشرکان به اسلام دعوت نشوند. اما آنان زمانی که 
زبان پیج می‌دادند. هدفشان از ادای این نسوع وادگان 
جنین بود: زمانی که بشنو را می‌گفتند. مرادشان این بود 
اس اف او ارات غذا ریت اسان را حراز 
و رسواگرداناد! - و وقتی که می‌گفتند: مارا بپای! 
مرادشان رعایت نبود. بلکه هدفشان رعونت» یعنی: 
نازیبائی بود. 
آری! آنچه بود خود زگ بیشن و بی‌ادبی و دهن‌کجی و 
چرب‌زبانی و تحریف سخنان و دور داشتن آنها از 
موارد و معانی خود بود و بس. آخر یهودیان. یهودیند 
و جز بدین شکل نمی‌زیند! 
بعد از آن که قرآن این سوه ادب و کج مداری آنان را 
روایت می‌دارد. شیوهٌ شایسته و رفتار بایسته‌ای را که 
اهل کتاب باید داشته باشند بیان می‌نماید. و ادبی راذکر 
می‌فرماید که اهل کتاب سزاوار داشتن آن هستند. پس 


سورهُ نساء آیات ۴۴-۵۷ 
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از ذکر هم اینا, قرآن اهل کتاب را به هدایت و پاداش 
نیک و لطف و خیر یزدان آزمند و امیدوار می‌سازد. و 
آن در صورتی است که به راه راست بسرگردند و سر 
راستای صراط مستقیم ماندگار شوند. امّا همراه با این 
بیان. از حقیقت سرشت ایشان سخن می‌رود. و گفته 
می‌شود: : اینگونه بوده است و اینگونه خواهد ماند: 
ز و هآ تهم فالو تیف و نا و آنقع رانظرن 
کنخ مر و وم وَلکن تم ال یکفرهم 
لا یمن لا قلیلاً 4. 
اگر آنان (به جای این همه سخنان ناروا و کارهای 
نازیبا) می‌گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم و (سخنان ما 
را) بشنو و به ما مهلت بده (تا حقائق را درک کنیم) به 
نفع و صلاح ایشان بود و (با واقعیّت سازگارتر و) 
درست‌ترء ولیکن خداوند آنان را به سبب کفرشان 
نفرین نموده است (و از رحمت خود مطرود و محروم 
فرموده است) و لذا جز شمار اندکی ایمان نمی آورند (و 
۱ داعی حقّ را لبّیک نمی‌گویند). 
آنان با حق بدین صراحت و روشنی و استواری روبرو 
0 نمی‌گردند. اگر ایشان با واژگان صریح و بی‌پرده‌ای که 
پیچ و خمی در آن نباشد. پذیرةٌ حقیقت می‌رفتند و آن 
را می‌پذیرفتند: 
(میغناو نا و سم وانظونا). 
شنیدیم و اطاعت کردیم و (سخنان ما را) بشنو و به ما 
مهلت بده (تا حقائق را درک کنیم). 
به سود آنان بود. و با سرشت و هستی و حال و 
وضعشان سازش کامل داشت. اما واقعیّت 
آنان به سبب کفرشان, از هدایت خدا محروم و 
مطرودند و جز افراد کمی ایمان نمی‌آورند. فرموده 
یزدان راست است و در روزگاران دور و دراز اسلام. 
از میان یهودیان جز افراد کمی به آثین اسلام در 
نیامده‌اند. افرادی که در پرتو تلاششان در راه دستیابی 


به خیر و خوبی» و کوشش ایشان برای دریافت هدایت 
و رهنمود اسمانی. خداوند خیر و خوبی و هدایت و 
رهنمود. بهرة ایشان ساخته است. لیکن مجموع یهودیان 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
رویهمرفته در مذت چهارده قرن پیوسته با اسلام و 
مسلمین جنگیده‌اند. جنگ را از آن روزی آغازیده‌اند 
که در مدینه با اسلام همسایه بوده‌اند و تا همین لحظه 
هم آن را ادامه داده‌اند. مکر و نیرنگشان بر ضذ اسلام 
پیوسته دوام داشته و نا گسیخته بوده است و ستیزه‌جوئی 
آنان نبریده است و با شکلها و رنگها و فوت و فی‌های 
گوناگون از آن زمان تا کنون. کارزار و نیرنگشان 
نگسیخته است. اصلاً در سراسر تاریخ اسلام. هر مکر 
و کیدی که کسی یا کسانی در بارهٌ اسلام کرده‌اند - از 
جمله دسائس و نیرنگ صلیبی جهانی. و استعمار با همه 
نوع آن -بدون شک یهودیان يا در آن دستی داشته‌اند 
و يا در پشت سر چنین دسیسه و مکر و نیرنگی 
نشسته‌اند و بگونه‌ای سهمی در آن داشته‌اند! 
‌ 
سپس خطاب متوجّه کسانی است که اهل کتاب نام 
دارند و در اینجا مراد یهودیها است. خداوند ابشان را 
به سوی کتابی قرأن نام دعوت می‌کند که تصدیق کنندة 
کتابی تورات نام است و در دستشان قرار دارد. همچنین 
آنان را با مسخ و لعنی تهدید می‌نماید که به دنبال 
سرکشیها و دسیسه‌ها و کارهای پلشتشان رخ می‌دهد و 
گریبانگیرشان می‌شود. از دیگر سو بدیشان اعلام 
می‌کند که شرک ورزیدن و کناره‌گیری از توحید باعث 
هلاک و نابودیشان می‌گردد. توحیدی که آئینشان هم بر 
آن استوار است. و در دینشان مقرّر است که خدا شرک 
ورزیدن را نمی‌بخشاید. در اینجا حدود و ثغور مغفرت 
فراخ کردگار با بیان عامّی روشن و معیّن می‌گردد. و در 
ضمن, زشتی شرک ورزیدن هم هویدا و آشکار 
می‌شود. زشتی شرک ورزیدن تا بدانجا است که شرک 
از محدوده مغفرت خدا خارج می‌گردد. و بخشایش 
الهی آن ر در بر نمي‌گیرد! 
(یا ی انذین آوث الکتاب آمئوا انز 
مصدقاً مصدقا نا معکم من بل | آن نطیس و ین 
عی ار از کال آضخاب آسبت. و 
کان اد * اه ما مفو لا الب فان ْشر کَ به. و 


ح ۶ 
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جزء پنجم 
یر ما دون لک یشاء 
فقد آفتری اما عظیماً #. 
ای کسانی که کتاب (آسمانی) به شما داده شده است. 


-ومَن یشک باه 


ایمان بیاورید بدانچه (از قرآن بر محمّد) نازل کرده‌ایم 
و تصدیق کنندهُ چیزی است که (از کتاب آسمانی) با 
خود دارید. پیش از آن که (عذابی نصیب شما کنیم و 
بدان وسیله آثار) چهره‌هائی را محو کنیم (و در آنها 
چشم و گوش و ابرو و بینی و لبی برجای نگذاریم) و 
آنها را برگردانیم (و همچون قسمت پشت زشت 
گردند)» یا پیش از آن که ایشان را از رحمت خود 
بی‌بهره سازیم همانگونه که یاران شنبه را (یعنی آنانی 
که در روز شنبه ماهی می‌گرفتند) نفرین کرده و نابود 
نمودیم. و فرمان خدا انجام شدنی است. بیگمان خداوند 
(هرگن) شرک به خود را نمی‌بخشد. ولی گناهان جز آن 
را از هر کس که خود بخواهد می‌بخشد. و هر که برای 
خدا شریکی قائل گردد» گناه بزرگی را مرتکب شده 


است. 
این ندا بگونه‌ای است که می‌بایست آنان نخستین پاسخ 
دهندگان به آن باشند. و سببی در آن آمده است که به 
علّت آن لازم بود ایشان پیش از دیگران بدان ایمان 
آورند: 

ای ادن و الکتاب. آمئوا بان رنه 

مرا مُصدقا لا معکه . 

اي کسانی که کجاب (آمتهانی) یه شما داده شنده نت 

ایمان بیاورید بدانچه (از قرآن بر محمّد) نازل کرده‌ایم 

و تصدیق کنندهٌ چیزی است که (از کتاب آسمانی) با 

خود دارید. 
آنان کسانیند که کتاب بدیشان داده شده است. لذا این 
هدایت آسمانی برای آنان غریب و ناشناخته نیست. 
خدائی که کتاب بدیشان داده است همو است که آنان را 
به سوی ایمان به کتابی می‌خواند که تصدیق کننده 
چیزی است که با خود دارند. این هدایت برایشان غریب 
و ناشناخته نیست. جرا که تصدیق کننده چیزی است که 
با خود دارند. 
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جلد دوم 
اگر ایمان در پرتو دلیل و برهان حاصل آید. یا با سبب و 
علّت فراهم گردد. یهودیان می‌بایست از زمر نخستین 
کسانی باشند که ایمان آورده بودند. ولی یهودیان 
مصلحتها و خواستهائی. و کینه‌ها و سرکشی‌هائی داشته 
و دارند. و ذاتً کژرو و گردنکش بوده و هستند. 
همانگونه که تورات دربارهُ ایشان گفته است: «ملتی 
هدیا کدی 
و به همین سبب بود که تهدید تند و سختی خطاب 


شق و رق». این بود که ایمان نیاوردند. 


یت می‌شود: 


ین تن طیت زجره ره نها دهاع آذبارا آ 
کا و کان آنه له 


۶ 


مَفعُو ‌. 
پیش از آن که (عذابی نصیب شما کنیم و بدان وسیله 
آثار) چهره‌هائی را محو کنیم (و در آنها چشم و گوش و 
ابرو و بینی و لبی بر جای نگذاریم) و آنها را برگردانیم 
(و همچون قسمت پشت خود صاف و زشت کردند), با 
پیش از آن که ایشان را از رحمت خود بی‌بهره سازیم 
همانگونه که یاران شنبه را (یعنی آنان که در روز شنبه 
ماهی می‌گرفتند) نفرین کرده و نابود نمودیم. و فرمان 
خدا انجام شدنی است. 
«طمُس وجوه» از میان برداشتن نشانه‌های مشخصة 
انسان است. و «رد وجوه» برگرداندن چهره‌ها و زیر و 
رو کردن آنها است ... چه بسا ایین تهدید. مادی و 
ظاهری باشد. یعنی واقعاً نشانه‌های انسان بودن را از 
آنان محو و نابود سازد و بسان چهارپایان چهاردست و 
پای راه روند. بدان گونه که لعن و نفرین گریبانگیر 
یاران شنبه شد. آنان که در روز شنبه برای گرفتن ماهی 
تیرنگ می‌زدند. در حالی که در شریعتشان برای آنان 
حرام بود. با پذیرش تغییر مادی و ظاهری. مراد این 
خواهد بود که آن چنان یهودیانی واقعاً به میمونها و 
خوکهائی تبدیل شدند! 
يا این که مقصود تغییر ماای نیست و بلکه تغییر معنوی 
مراد است. «طمس وجوه» به معنی پنهان و نابود کردن 
نشانه‌های هدایت و بینش درون ایشان. «رد وجوه» به 
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معنی برگرداندن آنان به کفرشان و جاهلیتشان, کفر و 
جاهلیتی که پیش از نزول کتابهای آسمانی موجود بود. 
بلی کفر پس از ایمان. و گمراهی بعد از هدایت. زدودن 
چسهره‌ها و بسینش‌ها بشسمار است. و پس روی و 
عقب‌گردی است که هیچگونه پس روی و عقب‌گردی 
بسان آن نیست. 
حال مراد چه دگرگونی مادی باشد و چه تغییر معنوی, 
در هر دو صورت تهدید خوفناک و سختی بشمار است. 
بیم دادنی که سزاوار سرشت خشک و تند یهودیان 
است. و با کردار زشت و ناپاک آنان سازگار است. 
از جملةٌ کسانی که با تهدید و بیم, از آئين خود برگشتند 
و اسلام را پذیرفتند. کعب‌الاحبار است: 
ابو حاتم می‌گوید: پدرم از اين نفیل. و آو از عمرو پسر 
واقد. و وی از یونس پسر جلیس, و او هم از ابوادریس 
عائذ الله خولانی روایت کرده است که گفته است: 
ابومسلم خلیلی آموزگار کعب بود. کعب او را سرزنش 
می‌کرد که چرا باید در پیروی از پیغمبر علض تأخیر و 
کسندی کسند. ابسومسلم خلیلی, کعب را ببه پیش 
پیغمبر 3 فرستاد تا بنگرد که آیا او واقعاً فرستاده 
یزدان جهان است. کعب می‌گوید: سوار شدم و به سوی 
مدینه حرکت کردم. وقتی که بدانجا رسیدم دیدم که 
قاری القرآنی قرآن می‌خواند و این آیه را تلاوت 
می‌کند: 

(یا الذین رو الکتاب یا تلا مصد 

لمکم من بل آأن نطیس و _ 

آذبارها ». 
با شتاب به سوی آب رفتم و غسل کردم. دست بر سر و 
صورت خود می‌کشیدم از ترس این که نکند چهرهام 
دگرگون و وارونه شده باشد ... سپس اسلام آوردم و 
سیف 
پیرو این 4 چنین ۵ 

(وکان مه له َفعولاْ>. 

فرمان یزدان انجام پذیرفتنی است. 
در اين پیرو تأکید است و با سرشت یهودیان سازگار 
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است و مربوط به دنیای دیگر است. بیم دادن از اين که 
مغفرت خداوند گناه شرک را در بر نمی‌گیرد. و یسزدان 
مهربان انباز ورزیدن را نمی‌بخشاید. 
الهی بر روی بدز اقا بجز شرک باز و گشوده است: 
( ان للع هآ بشرکت به و یر نا دون ذلک 
اه سوت پم رک بالله فد آفتر ی اغً 
بیگمان خداوند (هرگز) شرک به خود را نمی‌بخشد. 
ولی گناهان جز آن زا از هر کس که خود بخواهد 
می‌بخشد. و هر که برای خدا شریکی قائل گردد. گناه 
بزرگی را مرتکب شده است. 
روند آیه بدین منوال متضن متّهم کردن یهودیان به 
انباز ورزیدن است و ایشان را به ایمان خالص و 
یکتاپرستی دعوت می‌کند. در اینجا گفتار يا کرداری را 
ذکر نمی‌فرماید که شبرک آنان را بنمایاند. ولی در 
جاهای دیگری شرح شرک و انبازشان بیان شده است. 
قرآن این سخن ایشان را بیان می‌کند که می‌گفتند: 
(«عرَیرأبُنْاللّه ۱6 
عُرْیُر پسر خدا است! 
همانگونه که مسیحیان می‌گفتند: 
(السیح ین له »۱ 
عیسی پسر خدا است! 
چنین سخنانی هم شرک است و شکی در انباز بودن آن 
نیست. دربارة بهودیان و مسیحیان می‌گوید: 
(تذوا بارهم و ره باتهم آزباباً من دون 
اللّه ». 
یسهودیان و مسیحیان علاوه از خداء علماء دینی و 


و درهای رحمت 


(توبه | ۳۰) 


(توبه / ۳۰) 


۱- مشهور است که کعب در زمان عمر بن الخطاب به آئین اسلام درآمده 
است. روایت دیگری که ابن جریر دربارة اسلام آوردن کعب نقل کرده است 
و اسلام آوردن کعب را در روزگار عمر می‌داند و معتبرتر نیز می‌باشد. در آن 
هم علّت اسلام آوردن کعب را به ترتیل یه مذکور مربوط دانسته است. 
(مزلف) 
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پارسایان خود را هم به خدائی پذیرفته‌اند. 
آنان علماء دینی و پارسایان را پرستش نمی‌کردند. بلکه 
تنها حق 
سوی ایشان را روا می‌دیدند. یعنی حق حلال کردن و 


(توبه / ۲۱) 


تشریع را بدیشان می‌دادند. و فان دار از 


حرام کردن که خاص خدا است. چنین حقّی را به علماء 
دینی و پارسایان خویش نیز می‌دادند. در صورتی که 
حقّ تحلیل و تحریم از ویژگی‌های الوهیّت است. از 
اینجا است که قرآن آنان را مشرک قلمداد می‌فرماید. 
دز جهاویش اسلامی ادرست» عی فانونگذاری از 
ارزش خاصی برخوردار است و ویره کردگار است. 
اختصاص چنین حقی به یزدان, لازمه اسلام و شرط 
ایمان است. همانگونه که در روند سوره به تفصیل 
خواهد آمد. 

به هر حال. یهودیان در روزگار پیغمبری محمّدی» 
عقائدشان لبریز از بت‌پرستیها بود و از یکتاپرستی 
منحرف گشته بود. ایشان بیم داده می‌شوند و بدیشان 
گفته می‌شود که خداوند هر چیزی را می‌بخشد از هر 
کس که خود بخواهد. امّا شرک را نمی‌بخشاید! از گناه 
بزرگ انباز صرف نظر نمی‌فرماید و قلم عفو بر آن 
نمی‌کشد. یزدان در آن جهان کسی را نمی‌بخشد که با 
شرک به ملاقات خداوند بیاید و در اين جهان از شرک 
دشتت: تیه باسند: 

شرک گسیختن رابطهٌ موجود در میان یزدان و بندگان 
استت: باب دن شرک امید به مغفرت نمی‌ماند. اگر از این 
جهان بروند و مشرک باشند. رابطةٌ مشرکان با خدای 
جهانیان بریده می‌شود. کسی که بر شرک ماندگار 
می‌گردد و تا دم مرگ مشرک می‌ماند - در حالی که 
دلائل توحید در گسترهٌ جهان و در هدایت پیغمبران در 
دسترس او و جلو چشمان وی باشد - چنین کسی 
ذژه‌ای از خیر و خوبی و شایستگی و بایستگی در 
وجودش موجود نیست. کسی که شرک می‌ورزد. 
وجودش آن گونه تباهی گرفته است که امید برگشت به 
بهبودی در ذات او نمانده است. و سرشتی که خدا او را 
بر آن سرشته است تلف گشته است. و او به ژرفای 
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دوزخ درافتاده است» و خویشتن را بسرای زندگین در 
آتش جهئّم آماده ساخته است. 
امّا هرگونه گناهی جبز شبرک - که بزهی روشین و 
آشکار و ستمی بزرگ و بس زشت است - بخشودنی 
است. گناهان خواه صفیره و خواه کبیره. خداوند آنها را 
از هر کس که بخواهد می‌بخشاید و در داثرة بخشش 
خدایانه قرار دارد. در بعضی از روایات آمده است که 
جملگی گناهان با توبه یا بدون توبه مورد عفو قرار 
می‌گیر ند. مادام که بنده گناهکار به خدا ایمان داشته 
باشد و به عفو و گذشت ایزد امیدوار باشد. و اطمینان 
داشته باشد که خداوند متعال می‌تواند گناهان وی را 
ببخشاید. و عفو و گذشت یزدان فراتر و فراخ‌تر از 
گناهان او است ... این گسترده‌ترین و بهترین تصویر از 
رحمتی است که پایانی ندارد و مرز و کرانه‌ای 
تم فتتاسك, تصویری از مغفرتی است که درگاه آن 
هرگز بسته نمی‌شود و بر اين درگاه دربانی نمی‌ایستد. 
بخاری و مسلم هر دو از قتیبه روایت می‌کنند که او از 
جریر پسر عبدالحمید. و او هم از عبدالعزیز پسر رفیع. 
و وی نیز از زید پسر وهب. و او هم از ابودر نقل 
می‌کند که گفته است: شبی از شبها بیرون رفتم. دیدم 
پیغمبر 22 تنهای تنها قدم می‌زند و کسی در خدمت 
او نیست. گمان بردم که دوست ندارد کسی با او راه 
برود و قدم بزند. در نور مهتاب شروع به راه رفتن و 
قدم زدن کردم. پیغمبر یل متوجه من شد و فرمود: 
«چه کسی هستی؟» عرض کردم: ابوذر هستم - خدا مرا 
فدابت فرماید - فرمود: «ابوذر بیا!». مدتی در 
خدمتشان گام زنان راه رفتم. خطاب به من فرمود: 
الکترین هم ون رم الْقیامة. الا من َعطاه 
لل خر فجَعل یب عن بینه و شاله وین ده و 
وَراءه و عَمل فیه خبرا 
شروتمندان در روز قیامت فقیر خواهند بود» مگر 
ثروتمندی که خدا به او شروتی داده باشد و او از راست 
و چپ و پیش و پس خود آن را پخش و پراکنده کند و با 
آن خیر و احسان نماید. 
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ابوذر می‌گوید: مذت دیگری در خدمتشان قدم زدم و 
راه رفتم. به من فرمود: 

(اجلس هاهنا). 
مرا در سرزمین صاف و بازی نشاند که پیرامونش 
سنگهائی بود. به من فرمود: 

((جلس هاهنا حتی أزجع َیَکَ). 

اینجا بنشین تا به پیش تو برمی‌گردم. 
ابوذر می‌گوید: پیغمبر بلس در مسیان سنگلاخی راه 
افتاد تا بدانجا که او را نمی‌دیدم. مدتی طول کشید و 
دیری گذشت. سپس دیدم که 3 و شنیدم که 
می‌فرماید: 

ون ژن ول عرق. 

هر چند که دزدی کرده باشد و هر چند که زنا نموده 

باشد. 
ابوذر ادامه می‌دهد و می‌گوید: وقتی که پیغمبر له 
تشریف آوردند. نتوانستم شکیبائی کنم و خویشتنداری 
نمایم گفتم: ای پیغمبر خدا - خدا مرا فدایت فرماید - 
در گوشة سنگلاخ با چه کسی سخن میگفتی؟ شنیدم که 
کسی با تو گفتگو داشت و پاسخ سخنانت را می‌داد. 
فرمود: 

(ذلک چبرپل, عرَض ی جانبٌ ار فقال: بر 


تک آنه من مات لا یشک باه ی دخْل ال 
فلت نا چا پل و ان ترق ون ژی؟ قال ۳ 


قلت: و ان سَرّقَ و ان رّنی؟ قال: نع 
ات 


او جبرئیل بود. در گوشه‌ای از سنگلاخ خود را به من 


نمود. او به من گفت: به امّت خود مژده بده که هر کس 


چیزی را انباز خدا نکند و بمیرد. وارد بهشت می‌گردد. 
بدو گفتم: هر چند چنین کسی دزدی کرده باشد و هر 
چند زنا کرده باشد؟ گفت: بلی. گفتم: گرچه دزدی کرده 
باشد و گرچه زنا کرده باشد؟ گفت: بلی. و اگر هم 
میخوارگی کرده باشد. 


اين آبی‌حاتم با سندی که داشته است از جابر پر 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
عبدالله روایت کرده است که می‌گوید: پیغمبر علافل 
خدا فرموده است: 
(مامن تفس تموت. لاشرک بالله شا الاحلت ها 
لور ان شاء للع ان شاءغتر نله 
قْفر آن رک بهء و یه ها دون لک نَن 
یشام): 
هر کس که بمیرد و برای خدا انباز نگیرد. بخشش 
یزدان شامل او می‌گردد. خدا هر که را بخواهد به عذاب 
گرفتار می‌نماید. و هر که را بخواهد می‌بخشاید ... 
بیکمان خداوند هرگز شرک به خود را نمی‌بخشاید. 
ولی گناهان جز آن را از هر کس که خود بخواهد 
می‌بخشاید. 
ابن آبی‌حاتم با سندی که در دست داشته است از ایسن 
عمر روایت کرده است که گفته است: «ما اصحاب 
پیغمبر لاه در دوزخی بودن کسی که خود را بکشد. 
خورنده مال یتیم. تهمت زننده به خانمهای پاکدامن, و 
گواهی دهندٌ دروغین و ناروه شکی نداشتیم. بدین 
سبب اصحاب پیغمبر یلو از ادای شهادت - از ترس 
نادرست بودن - خودداری می‌کردند. تا این که اين یه 
نازل شد: 
رال یه آن یثر رک به, و عفر ها دون لک 
-لَن یشاء ۰۷ 
بیکمان خداوند (هرگز) شرک به خود را نمی‌بخشد. 
ولی گناهان جز آن را از هر کس که خود بخواهد 
می‌بخشاید. 
طبرانی با سندی که داشته است از عکرمه و او از ابن 
عباس روایت کرده است که پیفمبر # فرموده است: 
(فال ارو جل ۳ 
عفر آلدئوب عقوت له و لاآبای. الم یش 
ی 
خداوند چیره و والا فرموده است: کسی که بداند که من 
بر بخشایش گناهان توانایم. او را می‌بخشایم و به 
چیزی توچّه نمی‌نمايم» مادام که شرک نورزد. 
در حدیث واپسین. اشار روشنگری است ... مهم این 
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است که دل بگونه‌ای که سزاوار است خدای را بشناسد. 
و به دنبال این شناخت, به خیر و خوبی, و بیم و امید. و 
حیا و شرم روی نماید ... در این صورت است که چون 
گناهی تّفاق افتد. چنین خصالی صاحب گناه را آماده 
پرهیزگاری می‌سازند و سزاوار مغفرت می‌نمایند. 
ت‌ 
روند قرآنی به پیش می‌رود. .گروه مسلمانان را در 
مدینه درگیر پیکار با یهودیان می‌سازد. از کار این 
چنین آفریدگانی اظهار شگفت می‌نماید. افریدگانی که 
گمان می‌برند آنان ملت ملت برگزیده یزدانند. خویشتن را 
می‌ستایند و پاک و بیگناه تلقی می‌نمایند. در صورتی 
که سخنان را از موارد اصلی و مفاهیم واقعی بدور 
می‌دارند. از فرمان خدا و رسول سرکشی می‌کنند - 
همانگونه که گذشت - و در عين حال که به بتان و 
شیطان ایمان می‌آورند - همانگونه که خواهد آمد - 
آنان خودسرانه. خویشتن را پاک و بیگناه قلمداد 
می‌نمایند. و خود را مقربان درگاه الهی می‌خوانند. هر 
چند که کارهای بد و نکوهیده‌ای هم از ایشان سر زند. 
آنان به خدا دروغ می‌بندند و از زبان خدا ناروا 
می‌گویند: 
7 ترای ال ین یر کون نتم ؟ یل له دک من 
شاه و لا یظلمُون فتبلا نش کیت رل 
له اْکذب! کی به ما ۳ 5 
مگر آگاه نیستی از کسانی که خویشتن را پاک 
می‌شمارند (و با لاف و گزاف خود را متقی قلمداد 
می‌نمایند؟) بلکه (اين تنها) خدا است که (چنانکه باید 
پاکان و ناپاکان را از هم می‌شناسد و) کسانی را که 
خود بخواهد پاک می‌دارد (و می‌شمارد و به راه راست 
هدایت می‌نماید و به کسی کمترین ستمی روا نمی‌دارد) 
و بدیشان به اندازة نخ هسته خرما هم ظلم و جور 
نمی‌شود. بنگر که چگونه به خدا دروغ می‌بندند (و 
خویشتن را فرزندان خدا و عزیزان او می‌دانند و 
می‌گویند که جز یهودیان و مسیحیان کسی به بهشت 


نمی‌رود. همین دروغ کافی است که گناه آشکاری باشد 


جلد دوم 
(و بیانگر نیّت کثیف و عمل زشت ایشان گردد). 
اعای یهودیان درباره مّت گزیده بودن ایشان» ادعائی 
دیرینه است و از دیرباز چنین سخنی را گفته‌اند باون 
عملاً خداوند ایشان را برای حمل امانت و ادای رسالت 
برگزیده است. و در آن زمان ایشان را بر ساير جهانیان 
برتری داده است. فرعون و درباریان او. و فرعونیان را 
به خاطر ایشان نابود کرده است و میرانده است. و 
سرزمین مقدّس (یعنی از عریش تا فرات) را تتحت 
سلطه ایشان قرار داده است ... ولی بعدها آنان سخت از 
راه و برنامهٌ یزدان دوری گزیده‌اند و به کر راهه 
افتاده‌اند. در کرهٌ زمین سرکشی عظیمی را در پیش 
گرفته‌اند. مرتکب گناهان و بزهکاریهائی شده‌اند که کر 
زمین از آنها لبریز و سرریز بوده است. پیشوایان 
مذهبی چیزهائی را برای آنان حلال کرده‌اند که خداوند 
حرام فرموده است. و چیزهائی را برای آنان حرام 
نموده‌اند که ایزد متعال آنها را برایشان حلال فرموده 
است. آنان هم از این اوامر فرمان برده‌اند و آنچه علماء 
دینی بدیشان گفته‌اند کورکورانه پذیرفته‌اند و به 
دنبالشان راه افتاده‌اند و از آنان از اين حق الوهیتی که 
عملاً با تحلیل و تحریم به دست گرفته‌اند» ایرادی و 
انکاری نشان نداده‌اند و جلو دستشان را نگرفته‌اند! 
اصلاً چنین پیشوایانی در شریعت خدا دست برده‌اند و 
به تغییر و تبدیل قانون خدا دست یازیده‌اند» تا شاهان و 
زورمداران و بزرگان را خشنود گردانند. و همچنین با 
خواستها و گرایشهای عامَةُ مردم سازش و نرمش 
نمایند. بدین وسیله پیشوایان دینی خود را همراه با خدا 
پرستیده‌اند و خداوندگاران خویش نموده‌اند. رباخواری 
کر ده‌اند. علاقة آنان به آئین و دین شل و سست گشته 
است. با وجود همة اینها و چیزهائی بیش از اینهاء گمان 
برده‌اند که آنان پسران آفریدگار و ععزیزان کردگار 
جهانند! آتش دوزخ جز چند روز اندک ایشان را فرا 
نمی گیر3, اصلاً جز بهودیان کسان دیگری راهیاپ 
نمی‌گردند و در آستانهٌ الهی پذیرفته نمی‌شوند! تالف 
مسألةً قرابت و حسب و نسب و جانبداری موجود در 
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نارواها و گمانهای پوج ایشان است - خداوند 


خویشاوندی و پیوندی با هیچ آفریده‌ای از آفریدگان 
خود ندارد. و خویشی و نزدیکی و حسب و نسب یزدان 
با احدی از مردمان. مسأله‌ای است نادرست و سخنی 
است پریشان. رابطه بندگان با آفریدگار جهان, با عقیده 
راست و درست. کردار شایسته و بایسته, و ماندگاری 
بر راستای راه خداشناسی و انجام برنامةٌ آلهی است و 
بس. هرکس چنین روال و روندی را به هم زند و 
خلاف اوامر و نواهی ایزدی رود. یزدان بر او خشمگین 
می‌گردد. خشم خدا بر کسانی بس شدید خواهد بود که 
بدانان هدایت عطاء فرموده باشد و ایشان به کر راهه 
روند و از صراط مستقیم منحرف شوند. کار چنین 
یهودیانی با کار مسلمانانی همانند و همسان است که 
امروزه گمان می‌برند که اسلام را گردن نهاده‌اند و ادعاء 
دارند که از زمره امّت محمد 2 هستند. لذا قطعا 
باید خدا ایشان را یاری نماید و برایشان یهودیان را از 
سرزمین مسلمانان بیرون فرماید. در زمانی این 
خواست را دارند که خودشان کاملاً به ترک دین خدا 
گفته‌اند. و آئینی را پشت سر افکنده‌اند که برنامة 
زندگی و قانون حیات است. در مسائل زندگانی» در 
امور اقتصادی جهانی. در کارهای اجتماعی. در آداب و 
رسوم روزمره. و در بسیاری از مراسم و عادات خود. 
به قرآن پناه نمی‌برند و از آن داوری و راهنمائی 
نمی جویند و دستور نمی‌گيرند. آنجه از اسلام دارند. 
نامهای اسلامی است! و اين که آنان در سرزمینی به 
دنیا آمده‌اند که روزی از روزها مسلمانان در آنجا 
می‌زیسته‌اند و آئین آسمانی اسلام را در آنجا پیاده 
می‌کرده‌اند و برابر برنامة دینی خود روزگار بسر 
می‌برده‌اند. و قانون اسلام را حاکم بر زندگی مادی و 
معنوی می‌نموده‌اندا 

خداوند پیغمبر لو را از کار و بار چنین یهودیانی 
متعجب می‌سازد که خویشتن را پاک و بیگناه 
می‌دیدند. اما باید گفت که کار «مسلمانان» امروزی 
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بسی شگفت‌انگیزتر است و مایةٌ شگفت زیاد دیگران و 
خود ما مومنان است. این. مردمان نیستند که باید خود 
را پاک و بیگناه بشمار آورند و برای خود گواهی دهند 
که صالح هستند و به خدا نزدیکند و گزیدگان یزدان 
مهربانند. بلکه خدا است که هر کسی را بخواهد پاک و 
بیگناه قلمداد می‌فرماید و شایسته و بایسته‌اش بشمار 
می‌اورد. جرا که او آگاه‌تر از هر کسی از دلها و 
کرده‌های دیگران است. اگر مردمان این جایگاه و پایگاه 
را بدانند و آن را به یزدان سبحان واگذار نمایند. و 
خودشان در عمل کوشند نه در ادعاء جوشند. آفریدگار 
کمترین ستمی بدیشان روا نمی‌دارد. اگر مردمان. 
خاموش و فروتن به کار دست يازند. و از خدا شرم و 
حیا داشته باشند. و خویشتن را پاک و بیگناه ندانند و به 
ترک اذعاء گویند. در پیشگاه یزدان زیان نمی‌بینند. و 
کرداری از کردارهایشان, و حثّی از حقوقشان, فراموش 
نمی‌گردد و هدر نمی‌رود و کم نمی‌شود. 
خداوند سبحان درباره بهودیانی که خویشتن را پاک و 
بیگناه می‌شمارند و ادعاء می‌نمایند که یزدان از ایشان 
خشنود است. گواهی می‌دهد و می‌فرماید: آنان بر خدا 
دروغ می‌بندند و از زبان خدا ناروا می‌گویند. این است 
که سخت بر چنین کردارشان می‌تازد و نارواو 
نادرستش قلمداد می‌فرماید. و دیدگان همگان را متوجه 
زشتی و بدی آن می‌سازد, 

(أنظّز کیت یرون عل ال الب و کن به نا 

مبینا ». 

کوب ها وی خ امیش رعش 

یهودیان و مسیحیان کسی به بهشت نمی‌رود. همین 

دروغ کافی است که گناه آشکاری باشد (و بیانگر نیّت 

کثیف و عمل زشت ایشان کردد). 
مسلمان می‌دانيم. زیرا نامهای اسلامی بر خود نهاده‌ايم. 
و در سرزمینی زندگی می‌کنيم که قبلا مسلمانان در 
آنجا می‌زیسته‌اند. و لین اسلام را در برنامةُ زتندگن و 





سوره نساء آیات ۴۴-۵۷ 
جر بنجم 
روش کار خود کمترین دخالتی نمی‌دهیم ... ما مسلمانان 
که ادعای اسلام را داریم و با وضع و واقعیتی که از آن 
برخورداریم. اسلام را بد نما و زشت سیما نشان 
می‌دهیم و عملاً با چنین وضع و حالی بر ضدٌ آن گواهی 
می‌دهیم. گواهیی که دیگران را از اسلام رمان و گریزان 
می‌سازد. و با این وجود ادعاء داریم که خداوند مارا 
برگزیده است. چرا که ما امّت محمّد 32۶ هستیم. مهم 
وهی له و برنامه و روش او از 
اقعیّت زندگی ماکاملاً مطرود دون انتت: مان 
۱7۳۳ 
باشیم که چنان موقعیتی داشته‌اند که خداوند سبحان 
پیغمبر ملظ خود را از آن به شگفت می‌ان دازد. و 
اصحاب او را نیز با آن از سر هم کردن دروغ و بیان 
سخن ناروا از زبان خداء بیمناک و اندیشناک می‌سازد. 
دروع بستن به خدا! و مرتکب شدن این گناه روشن و 
اشکارا! پناه بر خداا 
دین خدا برنامهٌ زندگانی است. طاعت خدا عبارت است 
از استوار داشتن این برنامه در زندگی. نزدیک شدن به 
خدا هم جز با طاعت فراهم نمی‌گردد. لذا باید بنگریم و 
دقّت کنیم که ما نسبت به خدا و دین خدا و برنامةٌ خدا 
چه موقعیّتی داشته و در کجا قرار داریم. سپس بنگریم 
و دقّت کنیم که ما با آن یهودیانی که خداوند از حال 
ایشان اظهار تعجّب می‌فرماید. و در برابر گناه دروغ 
بستن به یزدان در امر پاک و بیگناه قلمداد کردن 
خودشان,. بر سرشان می‌تازد و مقهورشان می‌سازد. چه 
فرق و تفاوتی 
است. حال و احوال و گشت و گذار روزگار هم همان 
است کهتهه. گذشته: بواده است. کسی هم در پیشگاه خدا 


داریم. جرا که قانون خدا همان قانون 


از حسب و نسب و دامادی و خویشاوندی و طرفداری 
و جانبداری برخوردار نیست. 

6 

روند سخن به پیش می‌رود و از حال چنین کسانی که 
خویشتن را پاک و بیگناه می‌دیدند. شگفت بیشتر 
می‌شود. آن کسانی که در عین ادعای پارسائی و 
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پرهیزگاری, باطل را می‌پذیرفتند و احکامی را پیاده 
می‌کردند که مستند به شرع خدا و قانون او نبود. 
ضابطه‌ای از سوی یزدان نداشت تا آن را از طغیان 
«بت و شیطان» محفوظ نماید و برهاند. همجنین آنان 
راهم دادشد که تک مق کی رآ تام 
مسلمین درست‌تر و راهیاب‌ترند. و قریشیان مکه از 
مومنان به کتاب یزدان و برنامه و شریعت آسمان, 
هدایت یافته‌تر و برحق‌ترند! خداوند پس از اظهار 
شگفتی از کارشان, و بیان چنین خواریها و 
رسوائیهایشان. تاخت سختی بر آنان می‌برد و سخت 
ایشان را حقیر و ذلیل می‌دارد. حسودی و بخل نهان در 
سرشت ایشان را آشکار می‌سازد. همچنین سببهای 
راستینی را ذکر می‌فرماید که ايشان را بدین موقعیّت 
افکنده است. و همراه ببا ذکر چنین علل و اسبابی. 
انحراف آنان را از اين دین ابراهیم بیان می‌دارد. 
ابراهیم آن پیغمبری که با انتساب بدو به خود می‌بالیدند 
و می‌نازیدند. خداوند این یورش تند و سخت را با 
تهدیدشان به دوزخ به پایان می‌برد: 
آتش فروزان و زبانه‌کشان دوزخ (برای چنین افراد 
روگردان و از حق گریزانی) کافی و بسنده است. 
( رای الذین وتواتصیبً من الکثاب. یمن 
بالجنت ألطاعُوت و یقولون لین کرو هوّلاء 
آفدی من ان نو بل آولنک ال ن لیم 
له و من یلع لقن تجد که تصيراً ام فم 
تصیب من الَلک؟ قلذا ون لاش نقرا. ام 
ی شون آلاس عل ما نام ال ین فضله؟ فد 
تین آل نزاهيم الکثاب و الک ونم شلک 
عظیما یم من من به و منم من صد عنه» و کی 
جهن سعیرً ‌. 
آیا در شگفت نیستی از کسانی که بهره‌ای از (دانش) 
کتاب (آسمانی) بدیشان رسیده است (چگونه خویشتن 
را از هدایت کتابهای یزدان و راهنمائی خرد و فطرت و 


ندای وجدان بدور داشته‌اند و) به بتان و شیطان ایمان 


سور نساء آیات ۴۴-۵۷ 


می‌آورند (و به دنبال اوهام و خرافات راه می‌افتند و به 
پرستش معبودهای باطل می‌پردازند) و درباره کافران 
(قریش) می‌گویند که اینان از مسلمانانی بر حقّ‌تر و راه 
یافته‌ترند (که اسلام را قبول و محمّد را به پیشواشی 
پذیرفته‌اند). آنان کسانیند که خداوند ایشان را نفرین 
نموده است (و از رحمت خود محروم کرده است و 
رسوایشان داشته است) و هر که را خداوند نفرین کند 
(و از درگاه مرحمت و محبّت خود براند) کسی را 
نخواهی یافت که یاور او گردد (و وی را از خشم خدا 
پناه دهد و برهاند). آیا آنان را بهره‌ای از ملک است؟ 
(اگر ملک و قدرت در دست ایشان بود) در این صورت 
(پشیزی و سر سوزنی و حتی به) اندازة سوراخ هستة 
خرما (که از آن خرما جوانه می‌زند و ناچیزترین شیء 
بشمار است) به مردم نمی‌دادند. آیا آنان بر چیزی 
حسد می‌برند که خدأوند از روی فضل و رحمت خود 
(با برانگیختن محمّد) به مردم (عرب) داده است؟ ما که 
به آل ابراهیم (که ابراهیم نیای شما و ایشان است) 
کتاب (آسمانی) و پیغمبری و پادشاهی عظیمی دادیم. 
(م‌انند: سلطنت یوسف در مصر و شاهی داود و 
سلیمان در شام). ولی جمعی از آنان که (ابراهیم و 
آل‌ابراهیم در میانشان مبعوث شده بودند) به کتاب 
(آسمانی مُْرّل بر خود) ایمان آوردند. و در میانشان 
کسانی بوده‌اند که دیگران را از کتاب آسمانی 
بازداشته‌اند و خود نیز از آن رویگردان شده‌اند. آتش 
فروزان و زبانه کشان دوزخ (برای چنین افراد 
روگردان و بازدارنده) بسنده است. 
کسانی که بهره‌ای از کستاب بدیشان داده شده بود, 
سزاوارترین مردم برای پیروی از کستاب بودند. آنان 
می‌بایستی که شرک را نپسندند. شرکی که کسانی بدان 
گردن نهاده بودند که هدایت آسمانی بدیشان نسرسیده 
بود و رهنمود آلهی به سویشان نسیامده بود. همچنین 
لازم بود که کتاب خدا را در زندگی دخالت دهند و آن 
را بر خود حاکم سازند. از طاغوت - طاغوت عبارت 


است از هر شرع و شریعتی که خدا بدان اجازه نداده 
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باشد. و هر حکم و فرمانی که از شریعت خدا سندی 
نداشته باشد - پیروی نکنند. اما یهودیانی که خویشتن 
را پاک و بیگناه می‌دیدند و افتخار می‌کردند به این که 
عزیزان خدایند. با پذیرش رهبانیت و پیروی از راهبان 
و پیشوایان دینی که برای ایشان قانونگذاری می‌کردند 
و قوانین و مقّراتی وضع می‌کردند که خدا بدانها اجازه 
نداده بود و پسند یزدان نبود. از باطل و شرک متابعت 
می‌کردند. آنان به طاغوت ایمان داشتند. طاغوت یعنی 
همان حکمی که پا بر جا بر غیر قانون خدا و برگرفته از 
شریعتی جز شریعت خدا است. چنین حکمی طاغوت 
بشمار است. چون در آن طغیان است. سرکشی انسان 
در برابر یزدان, با ادعای یکی از ویژگیهای الوهیّت که 
عبارت است از حاکمیّت. همچنین بدر رفتن از حلقه‌های 
زنجیره قوانین و قواعد شرع یزدان که انسان را وادار به 
دادگری و حقیقت‌جوئی می‌کند. طغیان است. طفغیان 
است و طاغوت است. کسانی که بدان ایمان بیاورند و 
از آن پیروی کنند. مشرک یا کافرند ... خدا کار کسانی 
را مایٌ شگفتی می‌داند که بدیشان بهره‌ای از کتاب 
انتفانزن داده است و خویشتن را ملتزم به اجرای احکام 
آن نمی‌دانند. 
یهودیان علاوه بر ایمان به بت و شیطان, در صف 
مشرکان کافر جای می‌گرفتند و بر ضدٌ مسلمانانی که 
خدا بدیشان هم کتاب داده بود. پیکار می‌کردند و به 
لیرنگ هی نشستند: ۱ 

(و یقولون لین کفرّوا: هلا ء آهدی من 

منوا سبیلاً. 

درباره کافران (قریش) می‌گویند که اينان از مسلمانانی 


حٍِِ_ 


لدین 


به پیشوائی پذیر فته‌اند). 
ابن اسحاق گفته است: محتّد پسر ابومحمّد برایم 
روایت کرده است از عکرمه - يا از سعید پسر چبیر -و 
او از ابن عبّاس که فرموده است: «از جملةٌ کسانی 
احزاب و دسته‌های قریش و غطفان و بنوقریظه را 
گردآوری و یکپارچه کردند. حبی پسر اخطب, سلام 
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پسر حقیق. ابورافع. ربیع پسر حقیق, ابوعامر. وحوح 
پسر عامر. و هوده پسر قیس بودند. وحوح و ابوعامر و 
هوده, از بنی‌وائثل بودند. و دیگران از بنی نضیر. هنگامی 
که این جماعت به پیش قریشیان رفتند. قریشیان گفتند: 
اینان پیشوایان آئینی یهودیان هستند. اهل دانشند و از 
کتاب پیشین آگاهی دارند. از ایشان بپرسید: آیا دین ما 
قریشیان بهتر است یا دین محقّد؟ از آنان چنین پرسشی 
را کردند. بدیشان پاسخ دادند: دین شما از دین محمّد 
بهتر است و شما از محمّد و پیروان او راهیاب‌تر 
هستید. بدنبال این پرسش و پاسخ. خداوند بزرگوار 
آیات زیر را نازل » فرمود: 
( تر الق الذینَ آوئثوا نصیباً من الکثاب ).. ت 
آخر: (و اتیناهم نه ملک عظیماً ». 
این آیات متضعن نفرین ایشان است. در آنها خبر از 
این است که آنان در دنیا و آخرت یاوری ندارند. زیرا 
ایشان رفته‌اند و از مشرکان کمک طلبیده‌اند. چنان 
سخنانی را برای کشش ایشان به سوی خود و دریافت 
یاری از آنان, گفتند. قریشیان هم بدیشان پاسخ مثبت 
دادند و د در رت اجراب بسه‌ نز دشان آمدند. 
پیغمبر َو و اصحاب او بیراضون مندیتهة خندقی 
کندند. یدان سیحان شرّ ایشان را دفع فرمود: 
(ر رَدال این کرو بقبظهم ۸ یاو عم 
کق ال امن القنال, وان الق عَزیرا ‌. 
خداوند کافران را با دلی لبریز از خشم و غم باز گرداند. 
در حالی که به هیچیک از نتائجی که در نظر داشتند 
نرسیده بودند. خداوند (در این میدان) مومنان را (با 
طوفان باد و ارسال فرشتگان) از جنگ بی‌نیاز ساخت» 
و خداوند نیرومند و چیره است. (احزاب / ۲۵) 
جای شگفت بود که یهودیان بگویند: دین مشرکان بهتر 
اتوت هت رت ان ان است کان فده 
راهیاب‌تر و برحق‌تر از کسانی هستند که به کتاب خدا و 
به پیغمبرش علَْ ایمان آورده‌اند ... اما این از 
یهودیان شگفت نیست. چرا که موضع ایشان در برابسر 
حق و باطل, و جانبداران حق و طرفداران باطل» هميشه 


جلد دوم 
این چنین بوده است. آنان مردمانی آزمندند و حرص و 
آز ایشان پایان نمی‌گیرد. ایشان دارای هوسها و 
خواستهائی هستند که معتدل نمی‌گردند. کینه‌توزانی 
هستند که کینه‌هایشان هرگز از میان نمی‌رود. آنان در 
کنار حق و حقیقت. و افراد برحق و درست. کمکی برای 
حرصها و آزهای خود نمی‌یابند. و هواها و هوسهای 
ایشان و کینه‌ها و کینه‌توزیهایشان با حق و حق‌پیشگان 
سر سازگاری ندارد. بلکه آنان کمک و یاری را در 
پیش باطل و باطلگرایان می‌یابند. این است که بر ضد 
حقّ به نفع باطل گواهی می‌دهند. و بر ضدّ حقگرایان به 
نفع باطلگرایان. ادای شهادت می‌کنند! 
چنین حال و وضعی هميشه بر جا است. سبب آن هم 
پیوسته برقرار است. لذا آنان طبیعی و منطقی بود که 
درباره کافران بگویند: 

( هلا دی من لین منوا یلا ). 

اينان از مسلمانانی بر حق‌تر و راهیاب‌ترند (که اسلام 

را قبول و محمد را به پیشوائی پذیرفته‌اند). 
یهودیان امروز و فردا همین سخن را می‌گویند. آنان هر 
حرکت و جنبش پیروز اسلامی را بر روی کرهٌ زمین, با 
تمام وسائل تبلیغات و جملگی دستگاههای ارتباطاتی 
که در دست دارند. مغشوش و مشوش و زشت و بد 
جلوه گر می‌سازند. و باطلان را برای پلید جلوه‌گر دادن 
و در هم شکستن چنین نهضت مبارکی. یاری می‌دهند و 
کمک می‌کنند. درست به هسمان شکلی که مشرکان 
قریشیان را یاری می‌نمودند و مدد می‌دادند. و خود نیز 
در همان حال از قریشیان استمداد می‌جستند و یاری 
می‌طلبیدند. تا حرکت نخستین اسلامی را زشت و 
ناشیرین جلوه گر سازند و نهضت مبارک آسمانی را 
درهم شکنند! 
اما گاهی به علّت پلیدی درونشان, و ممارست بس 
نیرنگهای کثیفشان. و شرائط زمان حاضر, باطل و 
باطلان را آشکارا ستایش نمی‌کنند. بلکه تنها حق و 
افراد بر حق را زشت و مکروه نشان می‌دهند. تا بدین 
وسیله باطل را بر ضذ حقّ و حقگرایان کمک و یاری 
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کنند. و حقيقت را درهم نوردند و درهم شکنند. چرا که 
مدح آشکار آنان در اين زمان. شکست خورده و متهم 
است. و چسه بسا باعث می‌گردد. هم‌سوگندان و 
هم‌پیمانان نهانی ایشان را مورد شک و شبهه قرار 
می‌دهد. و به دیگران کسانی را می‌شناساند که برای 
یهودیان جهت درهم شکستن جنبشهای اسلامی در همه 
چا کار می‌کنند. 
نیرنگ بهودیان و زرنگی ایشان گاهی اقتضاء می‌کند 
تظاهر به دشمنانگی و حتی جنگ با هم‌سوگندان و 
همکاران خود کنند. هم‌پیمانانی که به سود ایشان حقّ را 
نابود می‌کنند و مُحقان را می‌کشند. آری گاهی تظاهر به 
پیکار دروغین و نبرد تو خالی کلامی نیز می‌کنند تا 
هرگونه شبهه و گمانی را از مخلص‌ترین هم‌سوگندان و 
همدستان خود بزدایند. همکاران و مزدوراننی که 
هدفهای آیندهٌ نزدیک یا دور ایشان را محقّق می‌دارند 
و پیاده می‌کنند. 
یهودیان هرگز هرگز از مفشوش و مشوّش نشان دادن 
اسلام. و زشت و پلید جلوه‌گر دادن مسلمانان. دست 
نمی‌کشند و بیکار نمی‌نشینند. زيرا کينة ایشان در بارة 
اسلام. وکینه‌توزی آنان حتّی بر هر نوع شبح دوری از 
رستاغیز اسلامی, ستبرتر و بزرگ‌تر از آن است که 
بتوانند با آن بسازند. و هر چند برای نیرنگ بازی و 
پنهان سازی هم که باشد. سازش و مدارا در پیش 
گیرندا 
سرشت یگانه, و نقشهٌ یگانه. و هدف یگانه‌ای بوده و 
هست. سرشت و نقشه و هدف پلیدی که خداوند جهان 
به سبب آنها نفرین و طرد از رحمت را نصیب و 
نثارشان می‌سازد و مدد و یباری خود را از آنان 
بازمی‌دارد. هر کس هم یاری خدا از او بازداشته شود. 
یاور و کمک کننده‌ای نخواهد داشت. هر چند به ظاهر 
همه ساکنان کرة زمین مددکار و پشتیبان او باشند: 
(أولنک الذینَ ال و من ین لقن تجد 
تصیراً ). ۱ 


آنان کسانیند که خداوند ایشان را نفرین نموده است (و 






جلد دوم 
از رحمت خود محروم کرده است و رسوایشان داشته 
است) و هر که را خداوند نفرین کند (و از درگاه مرحمت 
و محبّت خود براند) کسی را نخواهی یافت که اور او 
گردد (و وی را از خشم خدا پناه دهد و برهاند), 
امروزه که همگی دولتهای غربی را یار و مددکار 
یهودیان می‌بينيم. سخت به وحشت می‌افتيم. از خود 
می‌پرسیم: وعده خدا در لعن و نفرین یهودیان, ک‌جا 
است؟! کسی را که خدا لعن و نفرین کند. یاور و 
مددکاری برای او تخواهی یافت کجا شد؟! 
باید دانست یاور حقیقی, مردمان نیستند. دولتها هم 
نمی‌باشند. هر چند دولتهائی که بمبهای ثیدروژنی و 
موشکها داشته باشند. تنها و تنها یار و مددکار راستین 
خدای جهان آفرین است و بس. جهان آفرینی که بر 
هم بندگانش غالب و چیره است. از زمره این بندگان, 
کسانی هستند که از بمبهای هیدروژنی و موشکها 
برخوردار می‌باشند. خدا یار کسی است که یار خدا 
باشد: 
بطور مسلّم خدا یاری میدهد کسی را که (با دفاع از آئین 
آسمانی و رعایت اوامر و نواهی یزدانی) او را یاری 
دهد. (حج / ۴۰) 
خدا کمک می‌کند کسی را که واقعاً به خدا ایمان داشته 
باشد. و از برنامة یزدان چنانکه باید پیروی می‌کند. و با 
رضایت کامل و تسلیم واقعی داوری را به پیشگاه 
قانون خدا می‌برد و برابر مقّرات یزدان زیست می‌کند. 
یزدان سبحان با همین سخنان. جماعت موّمنان بدان را 
مخاطب قرار میداد. مومنان نخستینی که از برنامةٌ 
آفریدگار پیروی می‌کردند. و داوری را به پیشگاه 
شریعت کردگار می‌بردند. خداوندگار کار دشمنان 
یهودی ایشان, و یاوران یهودیان آن زمان را ناچیز و 
حقیر بدانان اعلام میداشت. به مسلمانان وعده پیروزی 
بر یهودیان می‌داد. چرا که یهودیان چون یهودیند یار و 
تاور الق آونه بت رگ ار اس واه را اند 


فرمودند و مسلمانان را بر یهودیان پیروز نمودند. پیاده 


سوره نساء آیات ۴۴-۵۷ 
جزء پنجم 

شدن وعده الهی را کسانی خواهند دید که بدان کاملا 
" ایمان داشته باشند. این وعده هم جز با دست کسانی 
پیاده نمی‌گردد که گروه مژمنی پدید آیند و بپاخیزند و 
دست بکار شوند. ۱ 
مدد و یاری کافران و مشرکان و صلیبیان به یهودیان ما 
را نباید به هراس اندازد. چرا که اين گروهها و دسته‌ها 
پیوسته یهودیان را مدد کرده‌اند و یاری داده‌اند و در هر 
زمانی بر ضد مسلمانان کمک و پشتیبانی نموده‌اند و 
می‌نمایند. امّا باید دانست که اين کمک و یاری. مدد و 
یاوری بشمار نمی‌آید. همچنین این کمک و یباری و 
پشتیبانی و مددکاری نباید ما را گول بزند. زیسا 
پیروزی از آن مسلمانان خواهد بود. در آن روزی که 
مسلمانان مسلمان باشند! 

برای یک بار هم که شده است مسلمانان مسلمان 
بشوند و اين امر را بیازمایند. آنگاه با چشمان خود 
خواهند دید که آیا یهودیان یاور و مددکاری خواهند 
داشت؟ و اگر کمک و یاری بر جای باشد. چنین چیزی 
بدیشان سودی می‌رساند؟ 
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پس از شگفت از کار و مسوضع و گفتار یهودیان, و 
اعلان نفرین بر ایشان. و اظهار خواری آنان. قسرآن 
موضعگیری ایشان را در برابر پیفمبر مََصَ و در برابر 
مسلمانان بیان می‌دارد. سپس علّت خشم و کينة آنان را 
وشن فی تمای: وامی‌گرید: علت خشم و کینة ایشان 
این است که خدا بر مسلمانان منثت نهاده است و تفضّل 
فرموده است. مثت و تفضّلی که دین و یاری و استقرار 
نام دارد. حسودی آنان به خاطر فضلی است که یزدان 
به مسلمانان بخشیده است. در صورتی که یهودیان از 
سوی خود چیزی به مسمانان نداده‌اند و کمترین 
بخششی ننموده‌اند. روند گفتار در عین بیان چنان 
حتائقی. برده از انقباض سرشتشان برمی‌دارد. و 
می‌گوید که یهودیان از هرگونه عطاء و نعمتی که کسی 
جز خودشان بدان رسد ناراحت می‌گردند و کمترین 
خوبی و تفضّل به سایرین را زیاد بشمار می‌آورند. 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد دوم 
گرجه در روزگاران گذشته» خداوند نعمت خود را بر 
آنان ریزان کرده است و به آباء و اجدادشان داده است. 
امّا این لطف و مرحمت فراوان یزدان. بزرگمنشی و 
بخشندگی را به آنان نیاموخته است. و ایشان را از بخل 
و تنگچشمی و آزمندی و ناسپاسی رهائی نبخشیده 
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ضله؟ ن آتینا ال باه الاب راک و 
آتیناشه ملک عظیماً ». 
آیا آنان را بهره‌ای از ملک است؟ (اگر ملک و قدرت در 
دست ایشان بود) در این صورت (پشیزی و سر 
سوزنی و حتّی به) انداز؟ سوراخ هستة خرما (که از آن 
خرما جوانه می‌زند و ناچیزترین شیء بشمار است) به 
مردم نمی‌دادند. آیا آنان بر چیزی حسد می‌برند که 
خداوند از روی فضل و رحمت خود (با برانگیختن 
محمّد) به مردم (عرب) داده است؟ ما که به آل ابراهیم 
(که ابراهیم نیای شما و ایشان است) کتاب (آسمانی) و 
پیغمبری و پادشاهی عظیمی دادیم. (مانند: سلطنت 
یوسف در مصرء و شاهی داود و سلیمان در شام). 
شگفتا! بهودیان طاقت این را ندارند که ببینند خداوند 
جهان به بنده‌ای از بندگان خود. چیزی از خزانة کرم 
خود بدهد. مگر آنان انباز خدایند؟ پا کا خداوند جهان از 
این نقصان! یا آیا بهره‌ای از مملکت و سلطنت خدا 
متعلّق بدیشان است؟ مملکت و سلطنتی که خدا از آن 
می‌بخشاید و به هر کس که خود بخواهد عطاء 
می‌فرماید. اگر چیزی از آن متعلّق بدیشان بود. قطعاً بر 
ثر سنگین دلی و آزمندی, بر آن حرص می‌ورزیدند و 
به اندازهٌ سوراخ هستهٌ خرما از آن به مردمان 
نمی بخشید ند. «نقیر» گودی موجود در پشت هستهٌ 
خرما است. سنگین دلی و خودخواهی زشت یسهودیان 
نمی‌گذارد چنین چیز ناچیزی را به مردمان دهند. اگر هم 
در مملکت و سلطنت یزدان جهان بهره‌ای داشته باشند! 
سپاس خدای را که بهره‌ای از مملکت و سلطنت خدا 


ندارند. والاً اگر می‌داشتند. مردمان جملگی می‌مردند و 
یهودیان حتی نقیری بدیشان نمی‌دادند! 
سیب دیگری برای انجام کارهای زشت یهودیان حسد 
بردن بود. حسد بردن به پیغمبر 2 و به مسلمانان. 
حسودی بر لطف و فضلی که خدا به فرستاده خود و 
پیروان او روا دیده بود. ئینی بدانان بخشید که به کالبد 
مسلمانان جان نوی دمید. و زندگی تازه‌ای و تولد 
دوباره‌ای عطاء فرمود. وجود انسانی متمایزی بدیشان 
بخشید. ور و اطمینان و آرامش و اعتماد بدیشان داد. 
هم بدان گونه که بدانان پاکی و پاکیزگی و بزرگی و 
تکیت عطاء نمود ... 
حسودی عملاً پهودیان را به کر راهه کشاند و به 
نابکاریها گماشت. آنان به ریاست معنوی و مادی خود 
بر عربهای جاهلی پراکنده در اینجا و آنجا و دشمن 
همدیگر. چشم امید دوخته بودند. و می‌خواستند در آن 
زمان که عربها هنوز دینی نداشتند. ایشان را فرمانبر 
خویشتن سازند. وقتی که عربها در مدینه اسلام را 
پذیرفتند. امید یهودیان بر باد رفت و آتش حسادتشان 
شعله‌ور شد. 
امّا چرا باید یهودیان به مردمان حسد برند بر فضل و 
لطفی که خدا بدیشان روا دید و نبوّت و استقرار در 
زمین بدانان بخشید؟ در حالی که خودشان از روزگاران 
براهیم لا غرق الطاف و انعام الهی بوده‌اند. خداوند 
به ابراهیم و خاندان ابراهیم کتاب و حکمت - ییعنی: 
نبزت - عطا فرمود. به خاندان او گذشته از نبوت. 
شاهی و ریاست داد. ولی یهودیان قدر این فضل را 
ندانستند. و چنین نعمتی را در میان خود نگاه نداشتند., 
و عهد قدیم - یعنی : تورات - را مصون و محفوظ 
ننمودند. بلکه حتّی گروهی از آنان بی‌ایسمان گشتند! 
کسانی که این همه الطاف و انعام بدیشان شود. سزاوار 
ایشان نیست که دسته‌ای از آنان ملحد و کافر گردند: 
نفد آتینا آل بر اه الکثاب رکه و ینام 
ملک عظیماً 
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من أَمَن به و منم من صد 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
ما به آل ابراهیم (که ابراهیم نیای شما و ایشان است) 
کتاب (آسمانی) و پیغمبری و پادشاهی عظیمی دادیم. 
را نید نت یت بسن سفق متعین واه دار وق 
سلیمان در شام). ولی جمعی از آنان که (ابراهیم و آل 
ابراهیم در میانشان میعوث شده بودند) به کتاب 
(آسمانی مُْرّل بر خود) ایمان آوردند. و در میانشان 
کسانی بوده‌اند که دیگران را از کتاب آسمانی باز 
داشته‌اند و خود نیز از آن روگردان شده‌اند. 
دردناک‌ترین حسد. حسدی است که شخص دارا و 
صاحب نعمت. گرفتار آن ید و حسادت نماید. چه بسا 
شخص محروم از نعمت حسد ورزد. حسد او هم پستی 
است. اما کسی که دارا و غرق در نعمت است وقتی که 
حسادت می‌ورزد. شر واقعی و ریشه‌دار چنین حسادتی 
است. حسادت یهودیان از همین قبیل است و بدترین و 
پرتمتته تین فد پشمان است. ار ایتها است کی وبا 
نهدید به آتش فروزان دورح می‌گردند و دوزح سزای 
شر پلیدی است: 
َّ» کّ جهم سَعیراً ‌. 
آتش فروزان و زبانه‌کشان دوزخ (برای چنین افراد 
روگردان و بازدارنده) پسنده است. 

۰ 
هنگامی که روند گفتار بدین مقطع می‌رسد و از ذکر 
ایمان و بازداشتن مردمان از آن مسی‌پردازد. و ذکر 
رویگردانی برخی از افراد خاندان ابراهیم عِثْذٍ از ایمان 
به پایان می‌آید. قانون جزاء به دنبال آن مسطرح 
می‌گردد. جزای تکذیب کنندگان. و پاداش مومنان. 
پاداش همگی اینان و پادافره جملگی انانء در هر دینی 
و در هر زمانی. اين پاداش و پادافره, به شکل صحنه‌ای 
از صحنه‌های سخت و خوفناک قیامت نمایش می‌گردد: 
11 لین کرو بایاتنا سَوف تضلییم ار ن 
دهم بد ام جُلوداً رها لیذوقوا 
العذات َل ان یر خکیسً -والات امراه 


عَملوا آلاات سَنْدخلهم نات تجری من تتها 


جر 
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لا خالدین فا دم فا آژزاخ هرن 


نضجت ج 





سوره نساء آیات ۴۴-۵۷ 
جزء پنجم 

بیگمان کسانی که آیات و دلائل مارا انکار کرده‌اند. 
بالژُخره ایشان را به آتش شگفتی وارد می‌گردانيم و 
بدان می‌سوزانيم. هر زمان که پوستهای (بدن) آنان 
بریان و سوخته شود. پوستهای دیگری بجای آنها 
قرار میدهیم تا (چشش درد مستمر باشد و) مزه عذاب 
را بچشند. خداوند» توانا (بر عذاب منکران و کافران و) 
حکیم است (و از روی حکمت کیفر می‌فرماید) و اما 
کسانی که (بدانچه به سویشان آمده است) ایمان 
آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند به باغهائی (از 
بهشت برین) وارد خواهیم ساخت که رودبارها در زیر 
(درختان) آنها جاری است. در آنجاها (زندگانیشان 
هرگز پایان نمی‌گیرد و) جاودانه تا به ابد می‌مانند. در 
آنجاها همسران پاکیزه‌ای (و بدور از آلودگیها و عیبها) 
دارند. و آنان را (زندگی پر ناز و نعمتی می‌دهیم و) به 
ساية (عرّت و رفاهیّت) گسترده‌ای داخل می‌گردانيم. 


۳۹۰ 


(کبا تضجت جلودمم بدلنامم جلودا ها 


لیَدوقو الاب >. 

هر زمان که پوستهای آنان بریان و سوخته شود. 

پوستهای دیگری بجای آنها قرار میدهیم تا مز؛ عذاب 

دا تفن 
صحنه‌ای است که پایانی ندارد. صحنه‌ای برجسته و 
مکرر است. گمان در بار؛ آن سرگردان است و پیوسته 
در انديشة آن. سراپا هراس است و بیم! هول و هراس 
کشش گیرا و چیره‌ای دارد. روند گفتار چنین صحنه‌ای 
را به تصویر می‌کشد و با واه یگانه‌ای تکرارش 
می‌کند: «کلیا 6 هر زمان که. این صحنه را سخت و 
خوفناک یا نیمی از یک جمله به تصویر می‌کشد: (کّ 
تَضجَت جلودهم 4. هر زمان که پوستهای (بدن) آنان 
بریان و سوخته شود. به شکل فراتر از آنچه مردمان 
انس بدان گرفته‌اند. با بِقيَةُ جمله. چنین صحنة شگفتی 
را به تصویر می‌کشد: «بَدلاهم جُلودا غیّها ). 
پوستهای دیگری بجای آنها قرار می‌دهیم. این همه هول و 
هراس سخت را در یک جمله شرطیه نه بیشتر, خللاصه 
می‌کند! این سزای کفری است که با وجود مهیّا بسودن 






فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 

اسباب ایمانی. از روی قصد و اراده انجام پذیرفته 
است. سزائی است برایر: 
( لیذ رقوا لعدَابِ ». تا مزة عذاب را بچشند. بدان که 
خداوند سبحان به سزا و جزا توانا است. در پدیدار 
کردن وقوع عذاب. کاربجا است: (اّْالله کان عزیزً 
حکیما 4 خداوند. توانا (بر عذاب منکران و کافران و) 
حکیم است (و از روی حکمت کیفر می‌دهد). 
در مقابل اين آتش شعله‌ور فروزان, و پوستهائی که 
سوخته و بریان می‌گردد و هر زمان که بریان و سوخته 
می‌گردد. پوستهای تازه‌ای جایگزین آنها می‌شود. تا 
سوختن از نو شروع گردد. و درد از نو برگردد ... در 
مارا تن ند پراان و و آندرم اه دیگری را 
ما زا 
(الذین منوا عملوا الطاات ». 
آنان که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند. در 
باغهای سبز و خرّمی بسر می‌برند که: 

(تجري ین تنج انار »۰ 

رودبارها در زیر آنها روان است. 
در این صحنه, ماندگاری و جاودانگی مطمئنّ و موکدی 
است: ۲ 

(خالدین فهاأبداً >. 

جا واته‌ ها نه ابقر آتهاها ی مان 
در باغها و جاودانگی همیشگی. همسران پاکیزه‌ای را 
می‌یابیم: ‏ , 

رش نیا آژداج شیر 

در انجاها همسران پاکیزه‌ای دارند. 
سایه‌های روح پروری را می‌یابیم که در صحنه پر 
نعمت بهشت. چشمگیر و درخشانند: 

آنان را به سایة گسترده‌ای داخل می‌گردانيم. 
رویاروئی تمامی است در جزا و سزا و صحنه و تصویر 
و شکلها و آهنگها ... اینها به شیوهٌ خاص قرآن در 
«صحنه‌های قیامت» به تصویر کشیده شده‌اند و از الهام 


هس ماه یم ۰ (۱ 
نیرومند و تأثیر ژرفی برخوردارند! ۱ 





۱- مراجعه شود به کتاب «مشاهد القیامه» چاپ دارالشروق. 


ده ده نا اج تفای ه شوه تسا یا جنک 


۳ و : ی ده شاه کم ده که مد وشوو 
و رد یگ : ۱ او ی بر 


_ مه 
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رن 
مرن وا مکی آهلها 5 عکنش ین 
اسآن میکموا با آمدل| نله نما بوک ون کان‌ممیعا 
)تا زین منوا اطیعوا اه وطیم و ۳۹ 
نرق 
منوت ۷ اولح رلک حَیر وا حسَن ک تأویلا دم 
رل الزبت عمون هم ام یما نز لا 
ول من قبلاک بریدّون پ‌ اکُموا ال لطمُوتِ 
فد آیروا آن یکفروابه.ویرید عبط آن بضآهم 
کید 6 ولمم لول منک 
س آلرسول ریت 0 م9 
صُدودا (6 قَکیتدآصبنهم ی 
از مت‌آیدیهم 7 مج ح و 119 


تا( 
ق فلوبهم فاعرض عم وعظه یرت 
انفی هم فولابلی ما 69 اسان سول 
ی ۹ تم اد اس و , 
جساهه ف فامس‌هف ره االله وامتعفر له مار سول 
جوا نو ۳ 
حون بحکمو اه فیما طر و 
آنفسهم راما قصَیت ودسلمواشلیها 
ول ان کنبت ع1 مت سا 
رک کال و و۳۹ ۳۳9 
لحان < ۳ تیه ور 
جرا لیم (4) هتم وم مس تقیعا () 
میب رد 4 عّ اه 


ار ِ- ۹ انش یرس ۳ 


اقا( 


وم د 


مُنَالت 









فی‌ظلال‌القرآن 

جلد دوم 
اين درس دربرگیرندهٌ موضوع مهمّی است. موضوع 
بنیادینی در زندگی ملّت مسلمان. شرط ایمان و تعریف 
آن را بیان میدارد. ایمان را در نظام اساسی این ملّت 
مجسّم و نمودار می‌کند. ایمان با توجه به ذات ایمان و 
به اندازهُ مقدار ارتباط و پیوند آن با نظام بنيادین ملّت 
مسلمان. بزرگی و والائی کیرد 
قرآن است. ملّت اسلام را می‌آفریند و آن را پرورده 
رساند. همانگونه که خداوند بزرگوار در تعبیر دقیق 
قرآنی می‌فرماید: ۲ 

4 9 ۳" ۶ ۵ ر ول 

هه یی تا 
(آل عمران / ۱۱۰) 


قرآن این امّت را آفرید بدانگاه که وجود نداشت: آن را 


به سود انسانها آفریده شده‌اید. 


پرورده کرد و رفعت بخشید تا مت یگانه‌ای در تاریخ 


بهترین امّتی که به سود انسانها آفریده شده‌اید. 

لازم است این حقیقت را تأکید کنیم و آن را توضیح 
دهیم. پیش از آن که سر رشتة کلام را بدست گیریم و به 
ادامة سخن بپردازیم. حقیقت آفریدن قرآن. امّت 
مسلمان را و پرورده کردن و رفعت بخشیدن بدانان راء 
آن هم به همراه یکدیگر در یک زمان ... آفریدن و 
والائی بخشیدن راستین بود نه خیالی و دروغین. تولّد 
تازه بات بود. بلکه تون تازه «انسان» در شکل 
جدیدی بود. تنها مرحله‌ای در راه زایش و پیدایش, یا 
گامی در راه دگرگونی, و یا فقط جهشی و پرشی از 
جهشها و پرشهای نهضت و جنبش نبود و بس. بلکه 
دقیقاً «زایش و پیدایش» و «تولد» ملت عرب و انسان 
بطور کلّی بود. 

وقتی که به اشعار جاهلی - و مقدار کمی از آثار منثور 
جاهلی که به دستمان رسیده است - نگاهی بیندازیم, 
بلی اشعار جاهلی که بایگانی عرب است و بالاترین و 
جاودانه‌ترین دیدگاه عربها را دربارةٌ زندگی و بودن» و 





هستی و انسان و اخلاق و سلوک در بر دارد. همانگونه 
که سیماها و نشانه‌های زندگی عسربهاء نهفته‌های 
درونهایشان, مجموعةٌ جهان بینیهایشان, چکیده و 
گزیدهٌ فرهنگ و تمدنشان, کوتاه سخن همه هستیشان 
و از اس داره وه زمانی که در پرتو قرآن به مجموعةٌ 
فرهنگها و جهان‌بینیها و ارزشهائی می‌نگریم که ایسن 
پیگانی در بر گرفته است. همچتین په دیدگاه عریها 
راجع به هستی و ژنندگی: و جهان و انسان, اعسم از 
ارزشهای زندگانی انسانی. سیستم جامعه, نگرش بسه 
نهایت و غایت و هدف وجود انسانی. و نظم و نظام 
واقعی پا بر جا براساس این جهان‌بینی. نگاهی بیندازيم 
... آنگاه به واقعّت عربها پیش از اسلام و بعد از آن, 
در پرتو چنین جهان‌بینیهای جاهلی متجلی در بایگانی 
اشعارشان, نگاهی بیندازیم. و در پرتو جهان‌بینی قرآنی 
هم که بیانگر برنامهٌ ریّانی است. به امور مدکور نگاهی 
بیفکنیم... وقتی که به بایگانی منقول و زندگی واقعی, 
در پرتو قرآن و واقعیّت زندگی اسلامی. می‌نگریم. 
بطور قطع برایمان روشن و آشکار می‌گردد که وجود 
ملی اام تا یش ناشن بوده امبت: نه کامین .یا 
مرحله‌ای و یا جهشی! «ساختاری» از صنع آفریدگار 
بوده است. همانگونه که تعبیر دقیق قرآن بیانگر آن 
است. شگفت‌ترین زایش و پیدایش, و عجیب‌ترین 
تخر ات آنخه ماش دار این انت که تین بان 
و واپسین بار است که از میان دو لاه کتابی ملّتی 
برمی جو شد و بیرون می‌دمد و از لابلای واژگان حیات 
بدین ملّت دمیده می‌شود! اما جای شگفت نیست, چه 
این واژگان. واژه‌های خدایند. کسی که سر ستیز و 
نا هه ماکان له تیار اسن که 
خداوند آن را با واژگانش بسازد و با قرآنش پرورده و 
بالیده فرماید. کجا بود؟ 

لبّه ما می‌دانیم که اين ملّت در سرزمین عربستان بود. 
ولی از لحاظ وجود «انسانی» کجا قرار داشت؟ در دفتر 
تمدن بشری کجا ثبت و ضبط بود؟ در کجای تاریخ 
جهان قرار داشت؟ در کدام گوشه سفرءٌ جهانی انسانی 
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نشسته بود؟ بر روی اين سفره چه چیزهائی چیده بود و 
ارمغان داشته بود, چیزهائی که نام این ملّت را بشناساند 
و مٌهر و نشان آن را بنمایاند؟ 
ا ین ملّت با این دین پیدا گردید و ساخته شد و بالید. با 
این برنامة درست و استوار پرورده و والا گردید. هم 
خود را و هم بعدها بشریّت را با کتابی که از خدا در 
ت رهبری و رهنمود کرد. 
ملت را در قالب خاص خود ریخت. نه با 


دنت ات با برنامه یزدان که 
زندگی این 
چیز دیگری, راهیاب شد و دیگران را رهنمون گردید ... 
تاریخ پیش روی ما است و شاهد صدق بر گفتار ما 
خداوند بات منت واعده درستی داده است و با ایشان 
راست بوده است آنگاه که به عربها فرموده است: 
192 الَیْکم کاب فیه ذ کر کم. أَق 
فقلون؟ 6 
ما برایتان کتابی (به نام قرآن) نازل کرده‌ایم که وسیلة 
بیداری و آوازه و بزرگواری شما است و شهرت شما 
را پاس میدارد. آیا نمی‌فهمید (که سود و عظمت شما در 
چیست ؟!). 
در پرتو این کتاب. ملّت عرب در کرهٌ زمین نام و نشانی 
پیدا کرد و بر سر زبانها افتاد. در تاریخ نقشی به عهده 
گرفت و بازی کرد. نخست «وجود انسانی» یافت. و 
سپس تمدن جهانی. اين کار مسلّم است. ولی گروهی از 
نادانان می‌خواهند این نعمت یزدان را که خدا به ملّت 
عرب عطاء فرموده است نپذیرند و منکر تفضل الهی 
شوند. تفضّلی که خداوند بزرگوار بدیشان روا دیده 
است و آخرین قانون همگی مردمان کر زمین را در 
میان عربها پدیدار کرده است و به زبان ایشان بیان 
فرموده است. در پرتو همین الطاف کریمانه هم بوده 
است که بدیشان وجود و آوازه و تاریخ و تمدن 
بخشیده است. شگفتا! چنین نادانانی می‌خواهند این 
جامه‌ای را که خدا به تنشان کرده است و بر قامتشان 
چست فرموده است. از تن بدر کنند و بدور اندازند. 
پرچمی را پاره پاره کنند که ایشان را در زیر ساية 
مبارک خود به سوی مجد و عظمت راند و به آوازه و 
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شهرت رساند. بلکه ایشان را هستی بخشید. آن روز که 
ات اسلامی را از خود آنان بیخت و ساخت. و در میان 
ایشان برانگیخت و به راه انداخت. 

می‌گوئیم: قطعاً قرآن بدانگاه که ایين امّت اسلامی را 
«می‌آفرید و می‌ساخت» 3 را «پرورده می‌کرد و 
رشد میداد», و سیماهای تاز؛ٌ اسلام و خطٌ و خطوط و 
سایه روشنهای آن را در گروه مسلمانان به تصویر 
می‌کشيد. گروه مسلمانانی که خداوند انان را از ژرفای 
در جاهلیّت برگرفته بود. در همان حال هم سیماها و 
نشانه‌های جاهلیّت موجود در زندگی و ته‌نشین در 
درون ایشان را محو و نابود می‌کرد. و جامعة اسلامی 
را سر و سامان می‌بخشید. يا بهتر بگوئیم: از اوّل 
براساس تولد جدید بنا می‌کرد. 

قرآن بدانگاه که گروه مسلمانان را به جنگ و پیکار با 
جاهلیّت ته‌نشین در درونهایشان, و مستقرّ در اوضاع و 
احوالشان فرو می‌برد. جاهلیّت بر جای مانده از محیطی 
که برنامة الهی ایشان را از آنجا برگرفته بود و بالا 
کشیده بود. همچنین ایشان را به جنگ و پیکار با 
جاهلیتی فرو می‌برد که در داخل آنان و پیرامونشان 
چمباتمه زده بود و مجشم در وجود یهودیان مدینه و 
منافقان آنجا و مشرکان مکّه و دور و بر آن بود ... 
یعنی: دو جنگ و پیکاری که در همه جا و در همه آن, 
میان مسلمانان و آنان برقرار و بردوام است. 

وقتی که قرآن همه این کارها را کرد. شروع نمود به 
پابرجا داشتن جهان‌بینی درست گروه مسلمانان, با ذ کر 
شرط ایمان و تعریف اسلام. با این جهان‌بینی هم - 
مخصوصاً در اين مرحلة حشاس - سیستم بنیادین 
مسلمانان را استوار کرد و پیوست. سیستمی که هستی 
گروه مسلمانان را از هستی جاهلیّت پیرامون آنان جدا 
می‌ساخت. و ایشان را با ویزگیهای ملتی مسمتاز و 
مخصوص می‌نمود که برای مردم و به نفع ایشان 
آفریده شده‌اند. و برای این آفرینش یافته‌اند که قانون 
الهی را برای مردمان توضیح و تبیین کنند و آنان را به 
سوی خدا رهبری و رهنمود. و با نظام ربّانی آشنا 
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سازند. 
این درس عهده‌دار بیان اين نظام بنيادین است. نظامی 
که استوار بر جهان‌بینی اسلامی, و بر جوشیده از شرط 


ایمان و برگرفته از تعریف اسلام است. 
این دزس عهده‌دار تعبین جهتی است که منت مسلمان 
باید برنامةٌ زندگی خود را از آن دریافت کند. و در 
پر تو ان برنامه آنچه را که دریافت می‌دارد بفهمد. و با 
آن مسائل جدید را بسنجد. و گره از مشکلاتی بگشاید 
که ن صریحی درباره آنها نیامده است و خردها راجع 
بدانها گوناگون, و برداشتها جوراجور خواهد بود ... 
همچنین در پرتو آن بشناسد سلطه و قدرتی را که باید 
از آن پیروی کنذ: و#دعلت پیروی خود را بداند. و 
سرچشمهٌ آن سلطه و قدرت را فهم و هضم نماید ... اين 
درس می‌گوید: شرط ایمان و تعریف اسلام هم همین 
است. 
در این صورت است که «نظام بنیادین» چنین رن 
پیوند می‌یابد با عقیده‌ای که بدان باور دارد. پیوند 
یکبارچه‌ای که تکه تک تنم گر ده و عتتاضی ان از 
این همان موضوع مهمّی است که این درس. کامل و 
دقیق آن را روشن می‌سازد. و همان مسأله‌ای است که 
پس از مطالعه و بررسی این درس. ساده و اشکار به 
نظر می‌آید. بگونه‌ای ساده و آشکار که انسان شگفت 
زده می‌گوید: چگونه «مسلمانی» هرا او با شترا 
می‌پردازد؟ 
اين درس به ملّت مسلمان می‌گوید: بیگمان همگی 
پیغمبران فرستاده شده‌اند تا به خاطر فرمان بزدان از 
ایشان پیروی شود, نه فقط به خاطر رساندن پیام 
تا قانع کردن مردمان: 
و سنا من سول لا لیطاع پاذن له 4 

( 

تا تیا او ان اطع ون 
همچنین اين درس به ملّت مسلمان می‌گوید: اصلاً 
مردمان موّمن بشمار نمی آیند مادام که قضاوت را به 


سوره نساء آیات ۵۸-۷۰ 
جزء پنجم 
پیشگاه قانون خدا نیاورند و از برنامه او داوری 
نخواهند. قانون و برنامه‌ای که در زمان ژندگاتی 
پیغمبر جلصَ در احکام او مجسّم و جلوه‌گر بوده است؛ 
و پس از وفات وی. پیدا است که در قرآن الهی و سنّت 
نبوی باقی و ماندگار است. باید گفت: این هم بسنده 
نیست که تنها به پیغمبر 3 مراجعه و از او داوری 
بخواهند تا مومن بشمار آیند. بلکه باید از او فرمان 
برند و تسلیم دستور وی بوده و از داوریش خشنود 
گردند: 
(فلا و ریک ... یرون عق بوک قبسا 
: شجر ی ینم لایجذوانأْیم حرجاا تضیت 
و یسَلموا تشلیماً ». 
امّاء نه! ... به پروردگارت سوگند که آنان موّمن بشمار 
نمی‌آیند تا تو را در اختلافات و درگیریهای خود به 
داوری نطلبند و سپس ملالی در دل خود از داوری تو 
نداشته و کاملاً تسلیم (قضاوت تو) باشند. 
این است شرط ایمان و تعریف اسلام. .. . 
این درس به مسلت مسلمان می‌گوید: کسانی که 
می‌خواهند داوری به پیش طاغوت - یعنی به پیش هر 
چیزی جز شریعت خدا - ببرند. این گمان از ایشان 
پذیرفته نمی‌گردد که می‌انگارند آنان به چیزی ایمان 
ده ای مت وروی شا ناشن ار 
او نازل شده است. چرا که گمانی بیش یست. مگر نه 
اين است که آنان داوری را به پیش طاغوت, می‌برند؟: 
(: لین یعون پم آمنوااآنزل ایک 
و انز ین قیلک ِ یلک بریدون آن یا ناکُمُوا ای 
لطارت - و قدآیواآن و بو -و رید 
آلشَیطان آن یُضلْهُ ضلالا بعیدا . 
(ای پیغمبر) آیا تعجّب نمی‌کتی از کسانی که می‌گویند 
" که آنان بدانچه بر تو نازل شده و بدانچه پیش از تو 
نازل شده است ایمان دارند (ولی با وجود تصدیق 
کتابهای آسمانی, به هنگام اختلاف) می‌خواهند داوری 
را به پیش طاغوت بیرند (و حکم او را بجای حکم خدا 


بپذیرند؟!) و حال آن که بدیشان فرمان داده شده است 
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که (به خدا ایمان داشته و) به طاغوت ایمان نداشته 
باشند و اهریمن می‌خواهد که ایشان را بسی گمراه (و 
از راه حق و حقیقت بدر) کند. 
این درس به ملّت مسلمان اعلام می‌دارد: نشانه نفاق و 
دوروئی این است که مردمان از داوری بردن به پیشگاه 
خدا و رسول ع: و دریسافت فرمان از قسرآن و از 
سنّت فرستاده یزدان, خودداری کنند و دیگران را هم 
بدور دارند: 
(وذا قیل مسم: تغالرا لن ال له وق 
سول ریت السنافقین مک 
صنودا 5 
زمانی که بدیشان گفته شود: به سوی چیزی بیائید که 
خداوند آن را (بر محمّد) نازل کرده است. و به سوی 
پیغمبر روی آورید (تا قرآن را برای شما بخواند و 
رهنمودتان گرداند), منافقان را خواهی دید که سخت به 
تو پشت می‌کنند (و از تو می‌گریزند و دیگران را نیز از 
تو باز میدارند). 
بدین ملّت مسلمان این را هم تذکر می‌دهد: 
برنامة ایمانی ملّت مسلمان و سازمان بنيادین آن, اين 
است که از خداوند بزرگوار با رعایت قوانین موجود در 
قرآن, و از رسول خدا 47 با فرمانبرداری از سنت 
او, و از کارفرمایان و فرمانداران مسلمانی که در شرط 
ایمان و تعریف اسلام همراه با شما هستند و واقعاً 
مومن و مسلمان بشمارند. اطاعت کنی و فرمانبرداری 
تمائی: ۱ 
(يا یا الذین منوا یت ال و طیکُوا 
لول و وی الافر منکم ۲ 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید» از خدا (با پیروی از 
قرآن) و از پیغمبر (خدا محمّد مصطفی با تمشک به 
ستت او) اطاعت کنید. و از کارداران و فرماندهان 
مسلمان خود فرمانبرداری نمائید (مادام که دادگر و 
حقگرا بوده و مجری احکام شریعت اسلام باشند). 
همچنین به ملّت مسلمان می‌گوید: در رخدادهای زمانه 
و مسائل تازه‌ای که دیدگاهها دگرگون و اختلافات نظر 


۳. 
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است. و در قضایا و اموری که احکام نصّی و دستورات 
خاص گویائی راجع بدانها در دست نیست. مرجع تنها 
خدا و فرستادهٌ او است و بس. یعنی قانون خدا و سثت 


رسول الله بلضو ۱ 
مس و رو ی وه و 
(فپن تسنازعم قِ سی ء. فسردوه ال اللسه و 
لول ). 


اگر در چیزی اختلاف داشتید (و در آامری از امور 

کشمکش پیدا کردید) آن را به خدا (با عرضه به قرآن)» 

و پیغمبر او (با رجوع به سنت نبوی) برگردانید (تا در 

پرتو قرآن و سنت. حکم آن را بدانید. چرا که خدا قرآن 

را نازل و پیغمبر آن را بیان و روشن داشته است). 
بدین وسیله برنامة ریبانی ناظر و مراقب بر مشکلات و 
مسائلی خواهد بود که در گذشت روزگاران در زندگی 
مت مسلمان روی می‌دهد. این قاعده نظام بنیادین 
ملّت مسلمان را می‌نمایاند. نظام بنیادینی که پیروان آن 
تا بدان عمل نکنند موّمن بشمار نمی‌آیند. و تا آن را 
از نما تیان مرب سس ک رویسر کات 
درس قرآنی. انجام طاعت با شروط خاص خودش, و 
همچنین ارجاع مسائل تازه‌ای که در گذر زمان روی 
می‌دهد و اختلاف نظر در آنها بروز می‌کند و باید به 
خدا و پیغمبرش 9 حوالت گردد. شرط اییمان و 
شناخت اسلام قرار داده است, شرط کاملاً واضح و نصض 
صریح: 

نکن تون باه و الوم الاخر 6. 

(باید چنین عمل کنید) اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان 

دارنظ 
فراموش نکنیم چیزهائی را که به هنگام توضیم این 
فرموده ۳ بزرگوار گذشت: 

(ن له لاعف آن؛ مب یرک به» و یعفرٌ ما دون لک 

یا 

بیکمان خداوند (هرگز) شرک به خود را نمی‌بخشاید. 

ولی گناهان جز آن را از هر کس که خود بخواهد 

می‌بخشاید. 
به هنگام بحث از یه فوق گفته شد که بهودیان ننگین 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 

تا کف دا ناه مق کت تتامیده تن ی 
پیشوایان دینی خود را همراه با خدا به اربایی گرفتند و 
خداوندگاران خود کردند. البتّه نه اين که آنان را عبادت 
و پرستش کنند. بلکه بدان خاطر که تحلیل و تحریم را 
از جسانب ایشان پدیرفتنده و حسق فرماندهی و 
قانونگذاری خودسرانه و دل بخواه را بدیشان دادند. 
تنها بدین سبب بود که مشرک قلمداد شدند. شرک 
ورزیدند! چیزی که خدا همه چیز را می‌بخشد ولی آن 
را نمی‌بخشد! حتی گناهان کبیره بخشیده می‌شود. ولی 
شرک بخشوده نمی‌گردد! 

...ون ره ون سیق. ون شرب متفر . 

... و اگر هم زنا کند. و اگر هم دزدی نماید» و اگر هم 

میخوارگی کند. 
ارجاع هم کارها به خداء با اختصاص الوهیّت به خدا 
یر تاو اخضانی القعت به-ختا مق 
اختصاص حاکمیّت بدو است. جرا که حاکمیّت ویژه‌ترین 
ویژگیهای الوهیّت است. در داخل این چهارچوب. 
مسلمان. مسلمان می‌ماند و مومن. مژمن بشمار 
می‌آید. در این صورت امید می‌رود که گناهانش, از 
جمله گناهان کبیره‌اش, بخشوده شود. اما بیرون از اين 
چهارچوب. شرک است. یعنی آن چیزی که هرگز خدا 
آن را نمی‌بخشاید. آخر شرط ایمان و تعریف اسلام. 
بیانگر چنین امری است: 

(أن و ون باله و الم خر . 

(باید چنین عمل کنید) اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان 

۳ 
این موضوع مهمّی بود که این درس در بر داشت. به 
اضافة وظيفة مت مسلمان در ره زمین. وظیفه‌ای 
مبتنی بر پابرجا کردن قواعد و اصول دادگری و اخلاق 
پراساس برنامة درست و استوار خدا 

ان لمکم آن ردو انا ی هل وَاذ 

کم ناس آن تکیو بالعدل. از اه نع 

یعظکم به. له کان سیعً بصيراً ‌. 

بیکمان خداوند به شما (مومنان) دستور می‌دهد که 
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امانتها را (اعم از آنچه خداشما را در آن امین شمرده؛ و 


چه چیزهائی که مردم آنها را به دست شما سپرده و 
شما را در آنها امین دانسته‌اند) به صاحبان امانت 
برسانید. و هنگامی که در میان مردم به داوری 
نشستید اینکه دادگرانه داوری کنید. (این اندرز خدا 
است و آن را آويزة گوش خود سازید و بدانید که) 
خداوند شمارا به بهترین اندز پند می‌دهد (و شما را به 
انجام نیکیها می‌خواند). بیگمان خداوند دائماً شنوای 
(سخنان و) بینا(ی کردارتان) بوده و می‌باشد (و 
ان نا یقن ماه یاف زوا مزا زوا 
نمی‌دارد» و چه کسی دادگری می‌کند یا نمی‌کند). 
نگاه گذرائی به مطالب این درس انداختیم و چکیده‌ای 
از آن را بیان داشتیم. هم اینک به متن آیات به طور 
مشروح می‌پردازيم. 
ب‌ ‌ ۳ 
رال له مر کم آن و لمات ی فلا .واذ 
کم شآ تک بالعُدل. ار اه نع 
یَعظکم به. نله کان ی بصيراً . 
این تکالیف گروه متلهانان:است: اخلاق ایشان این 
است که: امانتها را به صاحبان امانت می‌رسانند. و در 
میان «مردم» دادگرانه داوری می‌کنند. دادگرانه برابر 
برنامةٌ افریدگار و تعلیمات دادار. ۱ 
امانتها از امانت بزرگ آغاز میگردد. امانتی که خداوند 
فطرت انسان را بدان پیوند داده است. امانتی که 
آسمانها و زمین و کوهها سر باز زدند از اين که آن را 
بر عهده گیرند ی ترسیدند. و حال این که «انسان» 
زير بار آن رفت ... امانت هدایت و معرفت و ایمان به 
خداء از روی قصد و اراده و تلاش و هدف. این امانت 
فطرت انسانیّت, امانت ویژه‌ای است. هر چیز جز انسان, 
خداوند ایمان به خود را بدو الهام کرده است. او را به 
سوی خویش رهنمود نموده است. شناخت خویشتن را 
بدو آموخته است. پرستش و عبادت خود را در فطرت 
او سرشته است. بدون هیچگونه تلاشی و قصدی و 


اراده‌ای و روندی که داشته باشد. خدا او را په اطاعت 
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از قانون خود واداشته است. این تنها انسان است که 
یزدان او را به سرشت. خرد. شناخت. اراده. روند. و 
تلاشی که برای رسیدن به خدا در پرتو یاری خدا 
می‌ورزد. واگذار نموده است: 

(و الذینَ جاقذوا فا لیم شا ۷ 

کسانی که برای (رضایت) ما به تلاش ایستند و در راه 

(پیروزی دین) ما جهاد کنند. آنان را در راههای منتهی 

به خود رهنمود (و مشمول حمایت و هدایت خویش) 

می‌گردانیم. (عنکبوت /۶۹) 
این امانتی است که انسان آن را بر عهده گرفته است و 
پن اف واخت اس که تیف او هی امانتدیکت ین آنتزا 
اداء کند(۱)؛ 
از این امانت بزرگ. سائر امانتهائی که خدا به ادای آنها 
دستور فرموده است برمی‌جوشد. 
از جملهٌ اين امانتهاء امانت گواهی بر این دین است. 
نخست گروهی به نفع این دین با ذات خود. با تلاش 
ذات خود تا بدانجا که بیانگر دین گردد. بیانگر زنده‌ای 
از لحاظ احساس درون و رفتار بیرون. بگونه‌ای که 
مردمان شکل ایمان را در این ذات مشاهده کنند و 
بگویند: این ایمان. چقدر خوب و زیبا و پاک است! او 
ذات دوستان خویش را در اخلاق و کمال. بسان 
خویشتن آراسته و بیراسته می‌سازد! در این صورت 
است که شخص ذاتاً گواهی به سود این دین داده است. 
چون که در دیگران تأثیر داشته است و سرمشق آنان 
گشته است. گواهی دیگری بر درستی این دین, دعوت 
مردم به سوی این دین و بیان برتری و والائی آن است. 
البته باید پیشاپیش این برتری و والائی در شخص 
دعوت کننده مجسّم گردد. آنگاه به دعوت دست يازد. 
چرا که گواهی شخص مومن بر وجود ایمان خود بسنده 
نیست. و امانت دعوت و تبلیغ و بیان را اداء نکرده 
است. مادام که مردمان را نیز به سوی دین دعوت نکند. 





ِ- - برای اطْلاع بیث بیشتر مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصوّر الاسلامی 
و مقوّماته» فصل: : «حقیقه الانسان». 


ند هک ری رود نت وی تیان سا مر وهای اجه وت نی زرم موی پسنن و ای تون 
و 9 ره زو هکرب زا رداک دنم رکه جوز 


ی ۱۳ 


ک 7 ی ی ها 
دوه رش میس :تیه وی مکی موی رم بح ما اه متخ مود دا دم سر 
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دعوت دیگران برای پذیرش اسلام. یکی از امانتها 


انتتگا: 


گواهی فیورن کف بان شمان را اداء کند. تلاش 


مسلمان تلاش کند که اين آئين پرنامه و قانون گروه 
مسلمین و همچنین همگی انسانهای روی زمین گردد. 
این تلاش چه با وسائل و اموری باشد که خود فرد در 
اختیار دارد. و چه با الات و ادوات و قدرت و توانی که 
گروه مومنان داشته باشند. استقرار این برنامه در 
زندگی انسانهاء یکی از بزرگترین امانتهای شخص 
نه فرد مومن معاف می‌گردد و نه گروه مومنان. بنابراین 
: «جهاد تا روز قيامت برقرار و بردوام است» تااین 
امانت سترگ اداء گردد که استقرار دين در کسترة فراخ 
یکی دیگر از امانتهاء امانت داد و ستد بامردمان و 
برگرداندن امانتهای ایشان به خودشان است. امانت در 
معاملات و سپرده‌های مادی, امانت دلسوزی نسیت به 
کارداران و کارگزاران و رو ساء و زیر دستان» امانت 
سرپرستی کسودکان نوخاسته. امانت محافظت از 
مقدسات جامعه و دارائی و اموال مملکت و حفظ حدود 
و ثغور کشور ... خلاصه. امانت در ساثر چیزهائی که 
برنامةٌ ریّانی بیانگر آن است. از قبیل تکالیف و وظائفی 
که در زمینه‌های گونا گون زندگی موجود و برقرار است 
و همیاری و همکاری ما را می‌طلبد ... اینها چکیده 


امانتهائی است که خدا ادای آنها را از ما خواسته است 


و نص قرأنی آنها را به اختصار بیان فرموده است. 

اما داوری کردن دادگرانه در میأن «مردم». نض قرانی 
به همین صورت ساده و مطلق بیان فرموده است: 
داوری دادگرانه‌ای که در میان جملگی «مردمان» انجام 
پذیرد و همگان را فرا گیرد. تنها دادگری یکایک 
مسلمانان در حقّ همدیگر نیست و بس. تنها دادگری 
نسبت به اهل کتاب نیست و دیگر مردمان از این 
دادگری بی‌نصیب گردند. بلکه دادگری حقّ هر انسانی 
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است که واژ؛ «انسان» بر او اطلاق می‌گردد. همین واژه 
«مردمان» در برنامة یزدان, ایجاد حقّ دادگری می‌کند. 
این واژه همه انسانها را دز لت امتو گیاه: مومنان و 
کافران. دوستان و دشمنان. سیاهان و سفیدان, و عربها و 
غیر عربها را. ملّت مسلمان عهده‌دار دادگری در میان 
مردمان هستند. هرگاه که آنان بر مردمان حکومت و 
داوری داشته باشند. اين نوع دادگری را هرگز بشریّت 
به خود ندیده است مگر در آن روزگارانی که مسلمانان 
زمام امور حکومت را به دست گرفته‌اند و برابر قوانین 
اسلامی انسانها را رهبری کرده‌اند. دادگری و عدالتی 
بوده است که انسانها پیش از زمامداری مقتدرانة 
مسلمانان و بعد از آن, هرگز به خود ندیده‌اند و مزهٌ آن 
را نجشیده‌اند. دادگری و عدالتی بدین شکل زیبای 
بزرگوارانه‌ای که همگی مردمان را دربرگیرد. تنها به 
همین خاطر که همگان «انسان» هستند! نه به خاطر 
چیزهای دیگری که زائد بشمارند ای ی افزوده 
دنل اصلی که «انسانها» همه در آن مشترک 
می‌باشند. 
داوری دادگرانه, اساس حکومت در اسلام است. اصلا 
امانت با تمام مفاهیمی که دارد. اساس زندگی در جامعه 
اسلامی است. 
پیروی که در آخر فرمان به پرداخت امانتها به صاحبان 
آنها؛ و در پایان فرمان به داوری دادگرانه و حکومت 
عادلانه در میان مردم. امه ات ناد اون این است که 
این گفته از اندرزهای خداوند دادار و از رهنمودهای 
یزدان سبحان است. چه اندرز نیکوئی و چه رهنمود 
باشکوهی! ۱ 

(دله نم یمک به ». 

خداوند شما را به بهترین اندرز پند میدهد (و شما را به 

نیکیها می‌خواند). 
لحظه‌ای در برابر نحوهٌ تعبیر قرآنی می‌ایستیم و آن را 
از لحاظ شیوه اداء کلام می‌سنجیم. . اصل تسرکیب ند 
نعم ما عظکه له بسه 


۰ ولی در قرآن واه 6 نتاس 


له رون صوررت است: « 


َ« 
آحست 
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«نْ» شده است. و واژه‌های «نعم ما» به صورت «نعا» 
درآمده است و همراه با متعلقاتش - بعد از حذف خبر 
- جایگزین خبر «(نْ» گشته است. این بدان خاطر است 
که الهام کند پیوند موجود در میان یزدان سبحان و 
چیزی که خدا بندگان خود را بدان پند میدهد, از شذت 
و حدت زیادی برخوردار است. 
گذشته از اين. بیانگر اين نکته هم هست که «امر» و 
فرمان در میان است نه «وعظ» و بند. اما عفن فرش 
آن را وعظ و اندرز می‌نامد. بدان خاطر که اندرز بهتر 
به ژرفای دل می‌رسد. و زودتسر وجدان را بیدار 
می‌سازد. و در زمان کمتری پذیرش می‌یابد و اجراء 
می‌گردد. پذیرش و اجسرائی که از فرمانبری و 
علاقه‌مندی و شرمساری برمی‌جوشند و سر برمی‌زنند. 
سپس واپسین پیرو در آیه در می رسد و کار را به 
آفریدگار. و پاییدن و نگرش کردگان و بیم از دادار و 
امید به ايزد متعال. موصول و مربوط می‌کند: 
(ّله کان یعا تصبراً . 
بیگمان خداوند داشماً شنوای (سخنان و) بینا (ی 
کردارتان) بوده و میباشد (و میداند چه کسی در امانت 
خیانت روا می‌دارد يا نمی‌دارد» و چه کسی دادگری 
می‌کند یا نمی کند. 
هماهنگی موجود میان وظائف و تکالیفی که باید انجام 
گیرد. و آن ادای امانتها و حکومت و قضاوت دادگرانه 
در بین مردمان است. و میان «شنوای بینا» بودن خدا, 
مناسبت روشن و زیبائی است. چراکه می‌رساند 
خداوند می‌شنود و می‌بیند مسائل دادگری و امور 
امانت را. دادگری هم ذاتاً نیاز دارد به: گوش فرا دادن 
هوشیارانه. برداشت زیبا و سنجش آگاهانه. مراعات 
شرائط و ظواهر. و ژرف و عمیق نگریستن به چیزهائی 
که فراتر از شرائط و ظواهر است. این کارها هم از کسی 
جز خداوند شنوای بینائی ساخته نیست که همه چیز را 
می‌شنود و همه چیز را می‌بیند. 
‌ 
آیا امانت و عدالت چه مقیاسی دارند؟ برنامهٌ جهان‌بینی 
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و مرزبندی و اجرای آن دو, در همةٌ گستره‌های زندگی 
و در تمام تلاشها و تکاپوهائی که برای زندگی انجام 
می‌پذیرد. کدام است؟ 
خرد انسان دارای معیار و ارزش ویژهٌ خود است. چرا 
که ابزاری از ابزارهای شناخت و رهنمود در انسان 
است. این حقیقت است. اما خرد انسان, در این فرد و در 
آن فرد. و در اين دسته و در آن دسته. در این محیط و 
در آن محیط. متأثر از موُرهای گوناگون است. چیزی 
که «خرد آدمی» نامیده می‌شود. مفهوم یگانة محدود و 
مطلقی نیست. بلکه ناپایدار است. جرا که خرد مسن و 
خرد تو, خرد فلان فرد و خرد فلان کس. خردهای این 
گروه از انسانهاء در فلان مکان و فلان زمان, و ... در 
میان است. همه این خردهای فراوان هم یت ان 
موّترهای مختلفی و عوامل گوناگونی قرار دارند که 
آنها را از این سو بدان سو متمایل, و از اینجا دور و 
بدانجا نزدیک می‌گردانند. 
ترازوی ابتی باید باشد که همه اين خردهای فراوان 
بدان مراجعه کنند. و اندازهٌ درستی و نادرستی احکام و 
جهان‌بینی‌های خود را بدان بسنجند. و مقدار انحراف و 
زیاده‌روی, و کسمی و ک‌استی در این احکام 3 
جهان‌بینی‌ها را بفهمند. ارزش خرد آدمی در اینجا این 
است که ابزار آماده‌ای است در دست انسان. انسان 
می‌تواند به وسیلة آن به ارزش احکام خود در این 
ترازو پی ببرد. ترازوی ابتی که با هوسها و آرزوها 
بدین سو و آن سو نمی‌رود و بالا و پائین نمی‌افشتد و 
تحت تأثیر مزتثرهای مختلف و عاملهای گوناگون قرار 
نمی‌گیرد. 
ترازوهائی که آدمیان برای خود می‌سازند. ارزش 
چندانی ندارند. چه بسا در خود این ترازوها خلل و 
رخنه باشد. آن وقت همه این ارزشها اختلال پیدا کنند 
و از اعتبار بیفتند. مگر اين که آدمیان به آن تسرازوی 
ثابت و استوار و درست و پایدار مراجعه کنند. 
این خدا است که چنین ترازوئی را می‌سازد و به آدمیان 
تحویل می‌دهد. تا با آن امانت و عدالت و ساثر ارزشها 


و احکام و انواع تلاشها و تکاپوها را در تمام زمینه‌های 
زندگی بسنجند و برآورده کنند: ۲ 
(یا یا لذین منوا یو اللْة أطبعُا 
لول و او لام منکم ان تلازغم ق‌ شیّءٍ 
دوه "ی ال و لول اک نون بالله و 
لیم الاخر. ذلک خر را ّ خسَن تأوبلاً ». 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید. از خدا (با پیروی از 
قرآن) و از پیغمبر (خدا محمّد مصطفی با تمشک به 
ستت او) اطاعت کنید» و از کارداران و فرماندهان 
مسلمان خود فرمانبرداری نمائید (مادام که دادگر و 
حقگرا بوده و مجری احکام شریعت اسلام باشند) و 
اگر در چیزی اختلاف داشتید (و در امری از امور 
کشمکش پپیدا کردید) آن را به خدا (با عرضه به قرآن)» 
و پیغمبر او (با رجوع به سنت نبوی) برگردانید (تا در 
پرتو قرآن و سنّت. حکم آن را بدانید. چرا که خدا قرآن 
را نازل, و پیغمبر آن را بیان و روشن داشته است. باید 
چنین عمل کنید) اگر به خدا و روز رستاخیر ایمان 
دارید. اين کار (یعنی رجوع به قرآن و سنت) برای شما 
بهتر و خوش فرجام‌تر است. 
در این نص کوتاه, خداوند سبحان شرط ایمان و تعریف 
اسلام را بیان و روشن می‌فرماید. در همین حال, 
دستور سازمان اساسی گروه مسلمان. و نحوةٌ حکم و 
فرمان, و سرچشمه سلطه و قدرت را توضیح و تبیین 
می‌کند. دستور همه اینها به هنگام وجود نص به خدا 
برگردانده می‌شود. و در صورت نبودن نصض, باز هم 
شتا لد به خدا بازگردانده می‌شود و در پرتو ایات دیگر 
قرآنی. همذ جزئیّات زندگی که در زندگانی آدمیان میان 
نسلهای گوناگون رخ می‌دهد و خردها و دیدگاهها و 
بینشها و برداشتها در آنها اختلاف پیدا می‌کنند. رفع و 
رجوع می‌گردد. تا بدین وسیله ترازو پایدار بماند و 
یگانه ترازوئی باشد که خردها بدان مراجعه کنند و 
نظریه‌ها و فهم‌ها با آن سنجیده شوند. 
«حصاکمیّت» در زندگی انسانها ازآن یزدان است. 
حاکمیّت بر چیزهای بزرگ و با ارزش, و چیزهای 
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کوچک و بی‌ارزش. خداوندگار جهان قانونی را وضع 
فرموده است و آن را در قرآن خود به ودیعت گذاشته 
است. این قانون را به همراه پسیغمبری برای صردمان 
ارسال داشته است. پیغمبری که از روی هوی و هوس و 
خواست و آرزو سخن نسمی‌گوید. و لذا سنت 
پیغمیر جک قانونی برخاسته از قانون خدا است و از 
قانون یزدان جدا نیست 
اطاعت از خدا واجب است. از ویدگیهای الوهیّت این 
است که وضع قانون کند. لذا واجب است قانون خدا 
اجراء شود. بر مومنان واجب است پیش از هر چیز از 
رطاخ افو انا اه یی فرماترطاری 
کنند. زیرا سنت بیغمبر َو بخشی از قانون بزدان 
است. رسالت پیغمبر از سوی خدا تعیین شده است و 
اعد بش در افتا اطاعت او فا اس 
خدائی که او را همراه با این قانون به میان انسانها روانه 
فرموده است و بدو دستور داده است که قانون او را با 
ستّت خود برای مردمان تبیین و تفهیم کند. بنابراین 
نو قارع ار نانوی امن نو را 
آن واجب است. ایمان و عدم ایمان برابر نص قرآن 
مربوط و منوط است به اطاعت یا عدم اطاعت از سنّت 

اک شود بالّه لیم الاخر 6. 
اگر ایمان به خدا و روز رستاخیز دارید.. 

اما «أُوثا لش چه کسانیند؟ تفر قآ فصن 
فرمودمٍ است که آنان چد کت ی هستند: 


(أوتر کنر ..منک... >. 

کارداران و فرماندهان مسلمان خود. 
یعنی حکام و کارداران باید از خود مومنان باشند. 
کسانی باشند که در آنان شرط ایمان و تعریف اسلام 
موجود باشد. شرط و تعریفی که در آیه به روشنی ذکر 
همجنین حاکمیّت را منتحصر به خداکردن. حق 
قانونگزاری برای مسردم را بدو واگذار نمودن, در 
چیزهائی که دربار؛ آنها نصّی موجود است تنها فرمان 
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از او دریافتن» و در چیزهائی که نصّی دربارة آنها در 
" دست نیست و خردها و شعورها و نظریه‌ها نسبت بدانها 
مختلف و گوناگون است باز هم به نصوص دیگر یزدان 
مراجعه کردن و در پرتو قواعد و اصول همگانی موجود 
در آنها به چنین مسائلی پاسخ گفتن و حل مشکل 
نمودن. 
نص قرآنی اطاعت از خداء و همچنین اطاعت از 
پیغمبر 2 را چون از سوی او روانه شده است؛ 
اصل می‌داند. ولی اطاعت از روساء و فرماندهان 
مسلمان را مشروط به اطاعت آنان از خدا و اطاعتشان 
از فرستاد؛ خدا نموده است. این است واژه «طیعوا» را 
تیش از «آولی لاْفرٍ»ذکر و تکرار نفرموده است 
بدانگونه که پیش از «ألَسُول»ذکر و تکرار فرموده 
است. این بدان خاطر است که خداوند مقّر داره که 
اطاعت از فرماندهان و رسای مسلمان مشروط به 
اطاعت ایشان از خدا و رسول است. ذکر «منکم» 
«یعنی: از خودتان» هم مقزّر می‌دارد که فرماندهان و 
روسا باید مسلمان و از زمره موّمنان باشند. 
اطاعت از فرماندهان و رسای مسلمان - پس از همه 
سختانی که گذشت - در آموری اتجام می‌پذیرد که یا از 
جانب خدا نیک و قانونی محسوب شده باشد. يا جزو 
کارهائی باشد که نصّی درباره تحریم آن نیامده باشد. یا 
اصلاًنصّی راجع به حلال و حرام بودن آن نباشد. ولی 
به هنگام اختلاف در آن در پرتو نصوص همگانی و 
مبادی و قواعد شریعت آسمانی جزو محرّمات بشمار 
نیاید. البتّه ستّت نبوی حدود و ثغور این اطاعت را 
بطور قطع و یقین مقزر و مشخص فرموده است. در 
صحیح بخاری و مسلم. حدیثی به روایت اعمش ذکر 
شده است: 

لغاأَلطاعَة ن ال وف). 

فقط در کار ثیک اطاعت ميشود. 
در صحیح بخاری و مسلم. حدیثی به روایت یحیی 
قطان ذکر گشته ِ 

شنم و لطاعة عق ارم الشلم» فا أحَبٌأَ 
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یت 
ِ 
من ار نی مر ولا سیم مه له 

که ام یم .فاد آمربَعصية فلا عع و 
طاعة) 
شنیدن و فرمانبرداری کردن بر شخص مسلمان واجب 
است. هم در چیزی که دوست می‌دارد و هم در چیزی 
که نو شک خی دا وه: مادام که به بزه و گناه دسنور داده 
نشود. زمانی که به بزه و گناه دستور داده شد. 
همیچگونه شنیدن و فرمانبرداری کردنی در میان 
نمی‌ماند. 

۳ اد و تما و 


ای 
۶ 


اش سعو ا[ َو 

اک بنده‌ای بر شما رئیس گردید و او شما را با کتاب 

خداراه برد و بر شما ریاست کرد» سخنان او را 

بپذیرید و از وی اطاعت کنید. 
بدین ترتیب درمی‌یابیم که اسلام هر کسی را امین 
قانون خدا و ستّت پیغمبر 22 می‌کند. او را امین بر 
ایمان و دین خود. و آمين بر نفس و خرد خویش. و 
بالأخره امین بر سرنوشت و سرانجام خویشتن در دنیا و 
آخرت می‌سازد. اسلام انسان را چهارپائی در میان گله 
نمی‌کند. چهارپائی که از اینجا و آنجا رانده شود و او 
بشنود و فرمانبرداری کند. برنامهٌ کار روشن است و 
خذود و تغور اطاعت آشکار است. شریفتی که باید 
اطاعت گردد و سنتی که باید پیروی شود یکی بیش 
نیست و متعدّد و متفزق نمی‌گردد و کسی در آن در 
میان ‏ شک و گمان سرگشته و حیران نمی‌شود. 
اين دربار چیزی است که نصض صریحی راجع بدان در 
دست است. امّا چیزی که دربارهٌ آن نصّی نیامده است. 
و يا مشکلات و مسائلی که در 
دگرگونیهای نیازها و جوراجوری محیطها. رخ می‌دهد 
و نص قاطعی راجع بدان در دست نمی‌باشد. و یا اصلا 
نصَی دربار؛ آن وجود ندارد. و برای شناخت آن خردها 
و دیدها و برداشتها اختلاف پیدا می‌کنند. اسلام انسانها 
را سرگردان در بیابان ببرهوت بی‌نشان رها نساخته 
است. و بدون مقیاس و معیار و برنامه و قانون به خود 


او نف سس 
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وانگذاشته است. بلکه در راه قانونگزاری در اسلام و 
تعیین اصول و فروع. به ملّت مسلمان واگذار گشته 
است. از جمله» این نع کوتاه قانون کی اجستهاد را 
وضع کرده است و حدود و ثغور آن را مشخص و معیّن 
داشته است و «اصلی» را بنیاد نهاده است که حاکم بر 
قانون اجتهاد نیز می‌باشد: 

(فان تْارَعترقی میء فردوه یاه و سول 5 

اگر در چیزی اختلاف داشتید (و در امری از امور 

کشمکش پیدا کردید) آن را به خدا (با عرضه به قرآن) و 

پیغمبر او (با رجوع به سنت نبوی) برگردانید (تا در 

پرتو قرآن و سنت. حکم آن را بدانید. چرا که خدا قرآن 

را نازل» و پیغمبر آن را بیان و روشن داشته است). 
اگر در چیزی اختلاف داشتید. آن را با نصوصی بسنجید 
و حل کنید که بطور ضمنی بر آن تطبیق دارد. اگر هم 
نصوصی يافته نشد که بِکونهٌ ضمنی منطبق بر آن بود. 
آن را با قواعد کلی عامّی بسنجید و حل کنید که در 
... این کار هم 
سرگشتگی و آشفتگی نیست. آنگونه که نیرنگبازانی 
تلاش می‌کنند که چنین بگویند. در اين آئین, قواعد و 
اصول بنيادین کاملاً روشنی است. قواعد و اصولی که 
همه جوانب و گوشه‌های اصلی زندگی را فرا می‌گیرد و 
پرچینی پیرامون آنها پدیدار و استوار می‌دارد که فرو 
ریختن و درهم شکستن آن برای دل با ایمان و تسلیم 
فرمان یزدان و پرورده با ارزشهای سترگ اسلام پنهان 
تف‌هاندا ۱ 

نکن زیون باه و لیم خر ). 

(باید چنین عمل کنید) اگر به نار ور رستاخیز ایمان 


دارید. 


پرنامه خدا و شریعت او موجود است 


این طاعت. عبارت است از: اطاعت از خدا. و اطاعت 
از پیغمبر 9 و اطاعت از فرماندهان و رژسای 
مسلمان و نگهبان شریعت خدا و ستّت رسول ... چیزی 
را هم که جای کشمکش و اختلاف نظر است. باید بد 
خدا و رسول برگرداند ... رعایت اين و آن, شرط ایمان 
به یزدان و سرای جاویدان است. اصلاً ایینها مقتضی 
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ایمان به خدا و جهان اخروی است ... اگر این شرط 
مفقود باشد. ایمان موجود نیست. ایمان هم در میان 
مت | گر انمی ا وزیا دتیال بان 
پس از اين که نص قرآنی مسأله را در این موقعیّت 
شرطی قرار مي دهد. برای بار دوم در قالب «وعظ» و 
پند. و بگونةٌ تشویق و ترغیب, آن را به پیش می‌کشد. 
بدان سان که در کار امانت و عدالت. و ترغیب و 
تشویق در آنها چنین کرد: 

و ۳ گّ خسن تأوبلاً ». 
این کار برای شما بهتر و خوش فرجام‌تر است. 

اين برای شما بهتر و دارای سرانجام نیک‌تر است. در 
دنیا و در آخرت برایتان خوبتر است. در دنیا سرانجام 
نیک‌تری و در آخرت هم فرجام بهتری دارد. پیروی از 
این برنامه تنها این نیست که منتهی به خشنودی خدا و 
پاداش آخرت می‌گردد - هر چند اين هم بسیار مهم و 
عظیم است -بلکه خوبی و خوشی دنیا را نیز به ارمغان 
می‌آورد. و فرجام زیبا و با صفائی برای فرد و گروه در 
همین زندگی نزدیک دنیوی فراهم می‌بیند. 
معنی این برنامه این است که «انسان» از مزایای 
برنامه‌ای بهره‌مند گردد که یزدان آن را برای او وضع 
می‌کند. یزدانی که آفریدگار و کاربجا و بس دانا و بیناو 


آگاه است. برنامه‌ای است که پاک و زدوده از جهل و 


نادانی انسان. و هوی و هوس آدمی. و ضعف و ناتوانی 
پقتع استته بر نامه‌ای انمت کته در ان عباندارع ۶۱ 
فردی» یا از طبقه‌ای, یا از ملتی, یا از نژادی, و يا از 
دسته‌ای علیه دستة دیگری, وجود ندارد. جرا که یزدان 
خداوندگار همگان است. هرگز آفریدگار مستعال بر 
خاطرشان - یزدان سبحان بسی دور از اين یاوه‌ها, و 
برتر و والاتر از این عیبها است - نمی‌گذرد که بخواهند 
از کسی. یا طبقه‌ای, یا ملّتی. و يا نژادی. و یا نسلی. 


جانبداری نمایند. 


و مقوماته» فصل: «ثبات». 
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برنامة یسزدان از مزایای آن یکی این است که 
" سازنده‌اش آفریدگار انسان است. یزدانی که حقیقت 
سرشت آدمی را می‌داند. و نیازهای واقعی فطرت وی 
ر می‌شناسد. همچنین از گوشه و کنار و پیچ و خم و 
راهها و گذرگاههای دل و درون آدمیان پاخیر است, و 
وسائل خطاب و ادوات اصلاح آنان را می‌شناسد و 
جاذبه‌ها و دافعه‌های همگان را می‌داند. هرگز خدا - 
سبحانه و تعالی - در بیابان برهوت تجربه‌ها و آزمونها 
سرگردان به دنبال برنامه‌ای نمی‌گردد که سودمند و 
سازگار باشد. هیچ وقت هم آدمیان را وادار به پرداخت 
بهای این چنین تجربه‌ها و آزمونهای سخت و سنگین 
نمی‌سازد. بدانگاه که در بیابان برهوت. بدون راهنما, 
سرگردان می‌شوند و گام برمی‌دارند. آدمیان را همین 
بس که در پهنهةٌ نوآوری ماذی هر چه را می‌خواهند در 
راه رسیدن بدان دست به تجربه و آزمون زنند. پهنة 
نوآوری مادی, گسترٌ بس فراخی برای خرد انسانها 
است. آدمیان را همین بس که خردشان این برنامة 
آسمانی را پیاده کند. و موارد قیاس و اجتهاد را 
بشناسد, مواردی که خردهای آدمیان در آنها دچار 
اختلاف و کشمکش می‌گردد. 

برنامهٌ الهی برنامه‌ای است که یکی از مزایای دیگر آن 
انح ات که او سارنده آنتخرجتهان است: جهانی که 
انسانها در آن زندگی می‌کنند. یزدان برای آدمیان 
برنامه‌ای را تضمین می‌کند که قواعد و ارکان آن با 
قوانین جهان سازش و همأآهنگی دارد و با اين قوانین 
مخالف نمی‌افتد و به پیکار نمی‌پردازد. بلکه خود را 
بدان می‌شناساند با ان تشه ی ور ردو از ان 
استفاده می‌کند و سود می‌برد ... برنامة الهی در این 
راستا انسان را رهنمود می‌کند و از او حمایت و 
پشتیبانی می‌نماید. 

برنامه الهی برنامه‌ای است که از مزایای آن اين است: 
در همان زمان که انسان را رهنمود می‌کند و از او 
حمایت و پشتیبانی می‌نماید. انسان را مکرّم و محترم 
می‌دارد و به خرد او اجازه می‌دهد که در این برنامه 
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مکانی برای تلاش و تکان داشته باشد. مکانی که برای 
فهم نصوص وارده در آنجا به اجتهاد پردازد. همچنین 
حوٌ داشته باشد در مسأله‌ای که نصّی از نصوص راجع 
بدان نیامده باشد اجتهاد کند و چنین مسأله‌ای را با 
قواعد و اصول همگانی دین بسنجد و حل کند ... اه 
این حقّ بدو داده شد و افزون بر حق دخالت در 
جولانگاه اصلی خود او است. جولانگاهی که خرد آدمی 
می‌تواند در آنجا فرمانروائی کند و آقائی کامل خویش 
را اعلان نماید: جولانگاه پژوهش علمی در جهان, و 
نوآوری ماذی در آن(. ۱ 
(ذلک خی و خسن تأویلاً ». 
این کار» برای شما بهتر و خوش فرجام‌تر است. 
خداوند بزرگ راست فرموده است. 
روند قرآنی هنگامی که از اين قاعدهٌ کلی می‌پردازد. 
قاعدهٌ شرط ایمان و تعریف اسلام و سازمان اساسی 
ملّت مسلمان, و برنامة قانونگزاری و اصول آن, به 
کسانی رو می‌کند که از اين قاعده رویگردانند. ولی با 
وجود این گمان می‌برند که آنان مسلمانند! هر چند که 
شرط ایمان و شناساندن اسلام را مراعات نمی‌کنند و 
پیمان شکنی می‌کنند. اخر آنان می‌خواهند که داوری را 
به پیشگاه چیزی جدای از شریعت یزدان برند: 
آلطاغوت -و قذ أمواآن نویه ». 
می‌خواهند داوری را به پیش طاغوت ببرند (و حکم او 
را بجای حکم خدا بپذیرند!). و حال آن که بدیشان 
فرمان داده شده است که (به خدا ایمان داشته و) به 
طاغوت ایمان نداشته باشند. 
بدیشان نگاهی می‌اندازد تا از کارشان شگفت نشان 
دهد. و زشتی آن را بنماید. و آنان و امثال انان را از 
خواست اهریمن بیاگاهاند که گمراهسازی ایشان است. 
همچنین حال آنان را به تصویر کشد. حالی که به هنگام 


دعوتشان به سوی آیات قرانی و سئت نبوی پیدا 





۱- برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب: «هذا الاین» فصل «منهج 


متفر د», 


۴ 
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می‌کنند. آن گاه که از قرآن و ستّت بیزاری می‌جویند و 
می‌رمند. و دیگران را نیز گریزان و رمان می‌سازند. 
خداوند این دوری و یگ را و بیزار کردن و 
جلوگیری نمودن دا تفای تافنده آنست: :هانگ له کته 
اراد داوری بردن به طاغوت را خروج از ایمان بشمار 
آورده است. حتّی بدتر از اين. عدم دخول به ایمان 
محسوب داشته است! انگار پیشتر ایمانی نداشته‌اند و 
بر باور اسلامی نبوده‌اند! از سوی دیگر, معذرتهای 
بی‌اساس و پوزشهای سست و بی‌بنیاد ایشان را در کار 
پیروی از این مسیر ناپاک و زشت. بیان می‌دارد و 
بدیشان گوشزد می‌سازد که اين کار عذاب و عقاب را 
بهرُ ایشان می‌کند و فرجام بدی نصیبشان می‌نماید. با 
وجود همه این پلشتیها و زشتیها. خداوند متعال 
پیغمبر شا خود را متوجّه دلسوزی و اندرز ایشان 
بر ادن اوان فرش اد فان ومد و 
رهنمودشان کند. این مقطع را باذکر آنجه مراد و 
عا اد یقت ار ایحا که من دهد 
این مراد و مقصود. اطاعت مردمان از پیغمبران است. 
در خاتمهٌ اين مقطع. ات 
ایمان و تعریف اسللام. بار دیگیر جلوه گر می| 

(َ راذن شون أَ یک 

و ما آنزل من یلک ُریدون آن ٍ بتخاکوا ان 

آلطاغُوت - و دموا آن وب و رید 
لشیطان آن یله ضلالبعدا و ذا قبل فم: 
تغالز ن سا ال اه و ی رش ول. رت 
النْافقن و عنکت صذودا. فکیف اذ 
آ سای ۶ مُصی با قدعث آنسدپیم: جاوک, 


را 


لن ال رخا و تَوفیقا ویک 


لع ی 13 را 
انسفتپم جامغوک فاشتفقرو اه و اشتفتر سم 
لول لجَدُوا التبا رحماً: فلاو ریک 


۳۹ 


اوه لد ام راو ام ن فا مه مد هو 4 8 
لبون خی بمکنوکت فا مجر .لیوا 


۷ 
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آنشیهم حرجاً ما یت َضَیْت. و یلوا تشلیماً ». 
(ای پیغمبر) آیا تعجّب نمی‌کنی از کسانی که می‌گویند 
که آنان بدانچه بر تو نازل شده است و بدانچه پیش از 
تو نازل شده است ایمان دارند (ولی با وجود تصدیق 
کتابهای آسمانی, به هنگام اختلاف) می‌خواهند داوری 
را به پیش طاغوت ببرند (و حکم او را بجای حکم خدا 
بپذیرند؟!) و حال آن که بدیشان فرمان داده شده است 
که (به خدا ایمان داشته و) به طاغوت ایمان نداشته 
باشند. و اهریمن می‌خواهد که ایشان را بسی گمراه (و 
از راه حق و حقیقت بدر) کند. زمانی که بدیشان گفته 
شود: به سوی چیزی بیائید که خداوند آن را (بر محمّد) 
نازل کرده است. و به سوی پیغمبر روی آورید (تا 
قرآن را برای شما بخواند و رهنمودتان گرداند)» 
منافقان را خواهی دید که سخت به تو پشت می‌کنند (و 
از تو می‌گریزند و دیگران را نیز از تو باز میدارند). امَا 
چگونه است که چون به سبب (خبث نفوس و سوء) 
اعمالشان بلائی بدانان رسد (و پناهی جز تو نداشته 
باشند) به پیش تو می‌آیند و به خدا سوگند می‌خورند 
که ما (از اقوال و اعمال خود منظوری و) مقصودی جز 
خیرخواهی (مردم) و اتحاد (ملّت) نداشته‌ایم. آنان 
کسانیند که خداوند می‌داند در دلهایشان چیست (و 
پندارشان بر چه روال و گفتارشان در چه مسیری 
است). پس از آنان کناره‌گیری کن (و به سخنانشان 
توجّه مکن و به سوی حق دعوتشان نما) و اندرزشان 
بده و با گفتار رسائی که به (اعماق) درونشان رسوخ 
کند با آنان سخن بگوی (و نتائج اعمالشان را بدیشان 
گوشزد نما). و هیچ پیغمبری را نفرستاده‌ایم مگر بدین 
منظور که به فرمان خدا از او اطاعت شود. (پس. اطاعت 
از اوء اطاعت از خداء و سرکشی از دستور او. سرکشی 
از دستور خدا بوده است). و اگر آنان بدان هنگام که (با 
نفاق و دروغگوئی و زير پا گذاشتن فرمان خدا) به خود 


آمرزش می‌نمودند و پیغمبر هم برای آنان درخواست 


بخشش می‌کرد. بیگمان خدا را بس توبه‌پذیر و مهربان 
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می‌یافتند. امّاء نه! به پروردگارت سوگند که آنان ممن 
بشمار نمی‌آیند تا تو را در اختلافات و درگیریهای خود 
به داوری نطلبند و سپس ملالی در دل خود از داوری 
تو نداشته و کاملاً تسلیم (قضاوت تو) باشند. 
تصویری که اين مجموعه از نصوص بیانگر آن است. 
الهامگر اين واقعیّت 
هخا بووه باخ: ان زمان که نفاق قدرت و شکرهی 
داشت و یهودیانی که با منافقان همکاری و همیاری 


است که چنین چیزی باید در آغاز 


داشتند از قوّه و نیروئی برخوردار بوده‌اند. 

کسانی که خواسته‌اند به غیر قانون خدا - یعنی به 
طاغوت - داوری برند. چه بسا گروهی از منافقانی 
بوده‌اند که در ای دوم این مجموعه وصف ایشان به 
صراحت آمده است. شاید هم یهودیانی مراد است که 
در مسائلی که برای برخی از ایشان رخ می‌داد یا با اهل 
مدینه برایشان پیش می‌آمد. آنان را یه داوری کتاب 
خدا؛ گاهی تورات. و گاهی حکم رسول خدا, 
می‌خواندند - همانگونه که در برخی از قضاوتها پیش 
آمد - امّا بهودیان از پذیرش آن سرباز می‌زدند و 
داوری به عرف و عادت جاهلی حاکم حواله می‌کردند! 
ولی ما نظریة نخست را ترجیح می‌دهیم. زیرا یزدان در 
بارة آنان می‌فرماید: 


مه 8 و 


یرعمُو ونم منوا 
قبلک ). 


آنان گمان می‌برند که بدانچه بر تو نازل شده است. و 


با 


با أَْل ایک و ما ال من 


بدانچه پیش از تو نازل گشته است. ایمان دارند. - 
یهودیان نه مسلمان شده بودند. و نه گمان می‌بردند که 
بدانچه بر پیغمبر نازل شده است ایمان دارند. بلکه 
منافقان بودند که گمان می‌بردند که انفان افزعه‌اتا 
بدانچه بر پیغمبر نازل شده است و بدانچه پیش از او 
نازل گشته است. مقتضی عقید؛ اسلامی هم باور به همة 
ی ان ارت عم ات 
این چنین کاری هم جز در سالهای نخستین هجرت روی 
نداده است. زمانی که هنوز شوکت و عظمت یهودیان 
در جنگ بنی‌قریظه و خیبر درهم نشکسته بود. و شأن و 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
مقام منافقان با درهم شکستن جاه و جلال یسهودیان 
مدینه, بر باد نرفته بود. 
به هر حال, ما در اين مجموعة آیات. تعیین کامل و 
قاطع و دقیق شرط ایمان و تعریف اسلام را می‌يابيم. 
گوافن: دا راابع عته یمان کسبانن من‌باییم کی 
«می‌خواهند داوری را به پیش طاغوت بیرند. در حالی 
که بدیشان دستور داده شده است که به طاغوت ایمان 
نداشته باشند». خدا را می‌یابیم که به ذات والامقام خود 
قسم می‌خورد که آنان به داثره ایمان درنمی‌آیند» و 
مومن بشمار نمی‌آیند. تا در قضاوتهای خود. 
پیغمبر ظ را به داوری نطلبند. و پس از داوری 
جنابشان از حکم و قضاوت او اطاعت نکنند و داوری 
وی را اجراء ننمایند. البثّه اطاعت خشنودانه» و اجراء 
فرمان با آسایش خاطری که تسلیم نام دارد. نه از روی 
ناچاری و درماندگی, بلکه با رضا و طمینان ها 
( راذن یعون پم آمنوا با آنزل (لیک 
ول ین قبلک. ریدون آن یا کنو 
الاو -وقذ یو آن وا به -و رید 
آلشیطان آن یله حلاا بیدا >. 
(ای پیغمبر) آیا تعجّب نمی‌کنی از کسانی که می‌گویند 
که آنان بدانچه بر تو نازل شده و بدانچه پیش از تو 
نازل شده است ایمان دارند (ولی با وجود تصدیق 
کتابهای آسمانی, به هنگام اختلاف) می‌خواهند داوری 
را به پیش طاغوت ببرند (و حکم او را بجای حکم خدا 
بپذیرند؟!) و حال آن که بدیشان فرمان داده شده است 
که (به خدا ایمان داشته و) به طاغوت ایمان نداشته 
باشند و اهریمن می‌خواهد که ایشان را بسی گمراه (و 
از راه حق و حقیقت بدر) کند. 
آیا این چیز بس شگفت را نمی‌بینی؟ مردمانی گمان 
می‌برند که دارای ایمان هستند. در یک لحظه گمان 
خود را پوج می‌کنند و از میان می‌برند! مردمانی هستند 
که: «گمان می‌برند که آنان ایمان آورده‌اند بدائچه بر تو 
نازل شده است و بدانجه که پیش از تو نازل شده 


است». با این وجود داوری را به پیشگاه جیری 


ی نک وی دا وا مه او کج یه کی پوس تن و بدا 





جزء پنجم 


سورةهٌ نساء آیات ۵۸-۷۰ 


نمی آورند که بر تو نازل شده است یا چیزی که پیش از 
تو نازل گشته است! بلکه می‌خواهند داوری را به پیش 
چیز دیگری بیرند و به برنامةٌ دیگری حواله دهند, و 
فرمانی جز فرمان خدا را جویا شوند! می‌خواهند 
داوری را ببرند به پیش طاغوتی که از چیزی که بر تو 
نازل شده است و از چیزی که پیش از تو نازل گشته 


است استمداد نمی‌طلبد و فرمان نمی‌گیرد. ضابطه‌ای و 


معیاری ندارد از آنچه بر تو نازل شده است و از آنچه 
پیش از تو نازل گشته است. از اینجا است که طاغوت 
گفته می‌شود. طاغوت است چون ویژگی و خاصیّتی از 
ویژگیها و خاصیتهای الوهیّت را اعاء می‌کند. طاغوت 
است چون معیار و مقیاس مضبوط و منظّمی هم ندارد. 
آنان هم این کار را از روی جهل نمی‌کنند. از روی 


ِ گمان انجام نمی‌دهند. بلکه آنان یقیناً می‌دانستند و 


3 س‌ ۰ 
. کاملا متوجّه بودند که داوری بردن به پیش این طاغوت 


و "۱ میوا نیوا به 6. 
و حال آن که بدیشان فرمان داده شده است که (به خدا 


ایمان داشته و) به طاغوت ایمان نداشته باشند. 





جنین گمانی راست و درست نمی‌باشد. این گمان اتشت 


که آنان گمان می‌برند بدانچه بر تو نازل شده است و 


بدانجه پیش از تو نازل گشته است ایمان دارند! بلکه 
این اهریمن انتت که میخواهد گمراه و نت کم ان 


بدفرجامی که سرانجام نیکی از آن امید نمی‌رود: 


(ر برید الشَیطار آد له لاله بعیداً . 
اهریمن می‌خواهد که ایشان را بسی گمراه , از راه حق 
و حقیقت بدر) کند. 
این است علت نهان در فراسوی خواست داوری بردن 
آنان به طاغوت. این انگیزه‌ای است که ایشان را به 
خروح از مرز ایمان و شرط آن فرا می‌خواند و آنان به 
وسیلةٌ خواست داوری بردن به طاغوت بدان گرفتار 
فتت گد ند یزدان برای آنان پرده از این انگیزه 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
برمی‌دارد. تا اين که ایشان بیدار و هوشیار گردند و به 
راستای راه برگردند. برای گروه مسلمانان نیز پسرده از 
آن برمی‌دارد. تا متوجّه شوند چه کسی اینان را به 
حرکت درمی‌آورد و راه می‌برد و در پشت سرشان 
ایستاده اشتتا: 
روند سخن به پیش می‌رود و وصف حالی از آنان به 
تصوير می‌زند در آن زمان که به سوی چیزی دعوت 
می‌شوند که بر پیغمبر 2ص نازل شده است و به 
پذیرش چیزی فراخوانده می‌شوند که پیش از رسول 
نازل گشته است و آنان گمان می‌برند که بدان ایمان 
آورده‌اند: 
و ذا قبل مم: تعالرا ن ال له و ای 
رم ول. ریت ان نافقن ار 
صدودا ‌. 
زمانی که بدیشان گفته شود: به سوی چیزی بیائید که 
خداوند آن را (بر محمّد) نازل کرده است. و به سوی 
پیغمبر روی آورید (تا قرآن را برای شما بخواند و 
رهنمودتان گرداند)» منافقان را خواهی دید که سخت به 
تو پشت می‌کنند (و از تو می‌گریزند و دیگران را نیز از 
تو باز میدارند). 
سبحان الله! نفاق قطعاً خویشتن را نشان می‌دهد. و 
بدون شک با بدیهیات منطق فطری ناسازگار می‌افتد. 
آخر اگر نفاق چنین نباشد, نفاق نیست. 
دلیل سرشتی و روشن ایمان, اين را می‌طلبد که انسان 
داوری را به پیشگاه جیزی ببرد که بدان ایمان دارد. 
هنگامی که کسی گمان برد که به خدا و آنچه نازل کرده 
است. و به پیغمبر و آنچه بر او نازل شده است ایمان 
دارد. وقتی که به سوی چیزی دعوت شود که بدان 
انقات ا ده اشتاراه اس شود که از فرفان 2 
قانون و برنامه‌اش داوری بطلبد. معقول و بدیهی این 
است که با دیدهٌ متّت بپذیرد و لبیک گوید. ولی زمانی 
که او خودداری کند و از آن بگریزد و دوری کند و 
دیگران را نیز از آن باز دارد. چنین کسی با چیزی 


مخالفت می‌ورزد که برای خرد پیدای پیدا و خودبه 


سوره نساء آیات ۵۸-۷۰ 
چزء پنجم 
خود هویدا است. کار او پرده از نفاق برمی‌دارد. و خبر 
می‌دهد از دروغ بودن گمانی که می‌برده است و 
نادرست بودن ایمانی که ادعاء می‌کرده است. 
یزدان سبحان در برابر این چیز روشن فطری کسانی را 
دادگاهی می‌کند که گمان می‌برند به خدا و پسیغمبرش 
ایمان دارند. ولی داوری را به پیشگاه برنام خدا و 
پیغمبرش نمی برند. بلکه از آن برنامه دوری می‌کنند و 
می‌گریزند. وقتی به سوی آن فراخوانده می‌شوند. 
سپس روند سخن. نما و سیمائی از نماها و سیماهای 
نفاق موجود در رفتارش را نشان می‌دهد. کرش و 3 
زمان که به مهلکه‌ای گرفتار یا به بلائی دچار می‌گردند. 
مهلکه و بلائی که روی داده است به سبب پاسخ مثبت 
ندادن به دعوتی که آنان را به سوی پذیرش چیزی فرا 
می‌خواند که خدا آن را نازل کرده است. و از ایشان 
می‌خواهد به سوی رسول خدا روند و از او پیروی 
کنند. يا اين مهلکه و بلا گریبانگیرشان گشته است به 
سبب میل آنان به بردن قضاوت به پیش طاغوت و 
عذرهائی که بدین هنگام می‌آورند. البّه عذرهای نفاق: 
(قَکیت |ذاأصابی 5 مضه - با مت ندیم - 
جابئوک, خلفون باه ان ردنا 1 اخسان 7 
تویتا 4 
امّا چگونه است که چون به سبب (خبث نفوس و سوء) 
اعمالشان بلائی بدانان رسد (و پناهی جز تو نداشته 
باشند) به پیش تو می‌آیند و به خدا سوگند می‌خورند 
که ما (از اقوال و اعمال خود منظوری و) مقصودی جز 
خیرخواهی (مردم) و اتحاد (مّت) نداشته‌ایم. 
اين بلا و مصیبتی که گریبانگیر آنان می‌گردد به سبب 
آشکار شدن کارشان در میان گروه مسلمانان آن روزی 
است. بدانگاه که ایشان در معرض طرد و قطع رابطه و 
از در خاسعه مسامانان قرار کر فد خر کذ جانهه 
مسلمانان تاب تحمّل این را ندارد که در میان خود 
مردمانی را ببیند که گمان می‌برند دارای ایمان به خدا و 
بدانچه خدا نازل کرده است. و ایمان به پیغمبر و بدانچه 


بر او نازل شد ه ات می‌باشند, و با و جود این ادعاء 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 

می‌خواهند داوری را به غیر شریعت خدا ببرند. یا 
زمانی که برای داوری بردن به پیشگاه شریعت خدا فرا 
خوانده شوند. رویگردان و گریزان از آن شوند. 
اشخاصی بدین سان تنها در میان جامعه‌ای پدیرفته 
می‌گردند که در آن نه از اسلام و نه از ایمان خبری 
است. تنها جیزی که از ایمان دارند گمانی شتا تفا 
اینان است و تنها چیزی که از اسلام دارند. ادعاء و 
نامهائی است که خود را بدانها نامیده‌اند. 
يا چه بسا بلا و مصیبتی که گریبانگیرشان می‌گردد بر 
اثر ستمی باشد. ستم داوری بردن به پیش سازمانی جز 
سازمان دادگر خدا! داوری بردن آنان به پیش طاغوت 
در مسأله‌ای از مسائل و امری از امور, نتیجه‌ای جز 
ناامیدی و پشیمانی برای ایشان نداشته است. 
يا چه بسا بلا و مصیبتی که گریبانگیرشان می‌شود. 
امتحان خدا از ایشان باشد. برای این باشد که بیندیشند 
و راهیاب شوند. 
سبب بلا و علّت مصیبت هر چه باشد, نص قرآنی 
کارشان را زشت قلمداد می‌کند و توبیخ‌کنان می پر سد: 
در اين هنگام چه حالی خواهند داد شنت؟ گنه به نوی 
پیغمبر 1 برمی‌گردند؟ 

(یحلفون بالّه ان رَد ال اخسانً و توفیقً ‌. 

به خدا سوگند می‌خورند که ما (از اقوال و اعمال خود 

منظوری و) مقصودی جز خیرخواهی (مردم) و اتحاد 

(ملّت) نداشته‌ایم. 
وضع رسوا کننده‌ای پیش می‌آید. وقتی که به پیشگاه 
پیغمبر لش برمی‌گردند و می‌دانند که چه کار زشت و 
پلشتی انجام داده‌اند. توانائی ندارند حقیقت انگیزه‌های 
عمل خود را بیان کنند. در این هنگام سوگند دروغ 
می‌خورند - چه بسا سوگند دروغ عرف و عادت 
جاهلیّت باشد - و می‌گویند: مقصودمان از داوری بردن 
به پیش طاغوت. جز علاقهٌ به نیکی و خوبی, و جز 
پدید آوردن همآهنگی و سازگاری نبوده است. هميشه 
ادعای کسانی که از داوری بردن به پیشگاه برنامه و 
قانون خدا کناره گیری کرده‌اند. این بوده است که 


ی 


ی ی بو و 
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جزء پنجم 
پگویند؛ ما می‌خواهیم خویشتن را از اشکالها و رنجها 
و بلاهائی بدور داریم که از داوری بردن به پیشگاه 
شریعت یزدان تولید و ایجاد می‌شوند. ما خواستار این 
هستیم که میان عناصر مختلف و روشهای متفاوت و 
عقائد جوراجور اتحاد و اتفاق برقرار سازیم! این نوع 
سخنان, دلیل و برهان کسانی است که موّمن نیستند و 


گمان می‌برند که ایمان دارند. يا این که حجت و برهان 
منافقانی انبت که سقرنکهای نوا وم خودنمائی 
می‌کنند همیسشه هم این جنین بوده اشنت و این جنین 


خواهد ماند. 

خداوند این جامة عاریتی را از تن آنان بدر می‌آورد. 
به فرستاده خود محمّد 2 خبر می‌دهد که در دل و 
درونشان جه چیز موجود است و جه جیز در غوغا است. 
با وجود اين, او را به آرامش و نرمش با ایشان فرا 
می‌خواند و از او می‌خواهد که با آنان مهربان باشد و 


دلسوزی کند. به بند و اندرزشان پردازد و ایشان را از 


کر راهگی و کجرفتاری باز و9 
(أولئک الذ, یلاله فا نی فلوم ررض 
عم و عطهم و قل هم ن آنشیپم فول فا 
آتان کشت که ختاه دم خاند در تلهانسان چست 
(و پندارشان بر چه منوال و گفتارشان در چه مسیری 
است). پس از ایشان کناره‌گیری کن (و به سخنانشان 
توجّه مکن و به سوی حق دعوتشان نما) و اندرزشان 
بده و با گفتار رسائی که به (اعماق) درونشان رسوخ 
کند با آنان سخن بگوی (و نتائج اعمالشان را بدیشان 
گوشرد نما). 
آنان کسانی بودند که ماهیّت رازها و حقیقت انگیزه‌های 
خود را پنهان می‌داشتند. و با این دلائل و براهین 
بی‌بنیاد به استدلال می‌پرداختند. و با چنین عدرهای 
سست و پوج معذرت خواهی می‌کردند. خداوند 
رازهای پنهان در دلهایشان راء و نسهانی‌های داخل 
سینه‌هایشان را میدانست. ولیکن سیاست لازم در آن 
زمان اين بود که از منافقان چشم‌پوشی شود و با ایشان 


نرمش گردد و پند و اندرز و آموزش و پرورش پیاپی 
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جلد دوم 
انجام گیرد. 
تعبیر شگفتی بدین روال: 
(وّفل مُم ی آنفیبم فول لین 
با گفتار رسائی که به (ژرفای) درونشان رسوخ کند با 
آنان سخن بگوی. 


تعبیری است که مفاهیم را به تصویر می‌کشد. انگار 
گفتار یک راست به درونها می‌خزد و به ودیعت نهاده 
می‌شود. و مستقیماً در دلها جایگزین و در آنجا مستقر 
گراد3: 
خدا انان راابه بت کشت پشیمانی. ارشیتان در پناه 
آفریدگا و آسودن در کنف حمایت پیغمبرش. تشویق 
و تعیب هر کل ربا جرد این که آنام ام خر امد 
داوری را به پیش طاغوت ببرند. و زمانی که به داوری 
خواستن از خدا و پیغمبر 22 دعوت می‌شوند. ایشان 
از فرستادهٌ خدا رویگردان و گریزان می‌گردند. با و جود 
همه اینهاء در توبه و پشیمانی باز است. و برگشت به 
سوی یزدان فرصت آن هنوز نگذشته است. طلب 
آمرزش آنان از گناهانشان و طلب آمرزش پیغمبر 
برایشان از بزهکاریهایشان. مقبول درگاه یزدان است. 
ولی پیش از هم اینها قاعد؛ بنیادینی ذکر می‌شود. این 
قاعدُ اساسی این است که : یزدان پیغمیرانش را روانه 
فرموده است تا از ایشان اطاعت شود. نه این که با 
فرمانشان مخالفت و سرپیچی گردد. آنان را به میان 
آدمیان نفرستاده است تا واعظ و پندگو باشند و بس, یا 
مرشد و راهتما گردند و بس: 
و ما آزسلنا من رشول لل لطاع بان ال 3 
نهم اذ ظلمُوا أ 1 نفتهم جاءّوک. توا لو 
و وجدوا له تب رحبماً 4 
هیچ پیغمبری را نفرستاده‌ایم مگر بدین منظور که به 
فرمان خدا از او اطاعت شود (پس اطاعت از اوء اطاعت 
از خداء و سرکشی از دستور او» سرکشی از دستور 
خدا بوده است). و اگر آنان بدان هنگام که (با نقاق و 
۱ دروغگوئی و زير پا گذاشتن فرمان خدا) به خود ستم 


می‌کردند. به نزد تو می‌آمدند و از خدا طلب آمرزش 


ً: 
آحست 
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جزء پنجم 
می‌نمودند و پیغمبر هم برای آنان درخواست بخشش 
می‌کرد» بیگمان خدارا بس توبه‌پذیر و مسهربان 
می‌یافتند. 
این حقیقت مهمّی است و ارزش خاص خود را دارد. 
پیغمبر تنها «واعظ» و پندگو نیست و بس. تا سخنان 
خود را برای حاضرین بگوید و بگذرد. حال سخنانش 
پاد هو ا تا راک و اد هو اقا ی 
گوشی فرو نرود. همانگونه که گول زنندگان دربارة 
سرشت دیین و طبیعت انبیاء چنین می‌گویند. یا 
همانگونه که افراد بی‌شعور از مدلول «دین» برداشت 
دارند. 
دین برنامهٌ زندگی است. برنامةٌ زندگی واقعی است با 
تمام دستگاهها و سازمانها و اوضاع و احوال و ارزشها 
و معیارها و آداب و اخلاق و عبادات و مراسمی که 
دارد. اين هم می‌طلبد که رسالت آسمانی دارای سلطه و 
قدرت باشد. سلطه و قدرتی که با آن برنامه را پیاده 


سازد. مردمان در برابرش سر تعظیم فرود اورند و از. 


آن خاشعانه اطاعت نمایند و فرمانش را گردن نهند و 
اجراء کنند. خداوند سبحان پیغمبران خود را روانة میان 
آدمیان کرده است تا از ایشان به فرمان یزدان و در 
حدود شریعت آسمان اطاعت گردد تا برنامهٌ دين پیاده و 
اخا هو تاه پنامه‌ای که داز قه بای گرداندن زر 
چرخاندن کارهای اين جهان گذران, لازم و ضروری 
دیده است. پیغمبری نبوده است مگر این که آفریدگار 
ار را فرستاده است تا از او به فرمان خدا اطاعت شود 
و اطاعت از پیغمبر. اطاعت از خدا باشد. خداوند 
پیغمبران را نفرستاده است تا تنها احساسات درونها به 
جنبش افتد و دلها به جذبه درآید و رسوم نید کین و 
مرأسم عبادت بجای آورده شود و بس. این چنین 
برداشتی از دین, با حکمت یزدان از ارسال پیغمبران 
چور دم ان و نمی‌خواند. حکمتی که مراه از آن. 
پابرجا داشتن و استقرار بخشیدن برنامةٌ مشخصی برای 
زندگی در متن زندگی است. اگر جز این باشد. چه 
دنیای پستی و خواری خواهد بود! وظیفه هر پیغمبری 
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در آن اين باشد که بایستد و دیگران را پند گوید و 
مرادش جز این نباشد که حرف خود را پزند و بگذرد. 
یاوه‌سرایان آن را یاوه بشمار آورند و پوچگرایان آن 
را پوچ بدانند و زبان به طعنه و تشر بگشایند. 
با توجّه به همین نکته است که تاریخ اسلام آنگونه که 
می‌بایستی باشد بوده است. سراسر آن دعوت و تبلیغ 
بوده است. سازمان و فرمان و نظم و نظام و حکومت و 
دادخسواصی هه متا پا ار ان تسین 
رسول علَ بوده است. جانشینی و خلافتی که در 
سایهٌ نیروی شریعت و نظام اسلامی پدیدار و استوار 
گشته است و کارش اجرای شریعت و نگاهداری نظام 
بود. تا بدین وسیله اطاعت دائم از رسول فراهم گردد. و 
هدف خدا از ارسال پیغمبر حاصل شود. شکل دیگری 
که بدان اسلام گفته شو دنا ان را دین بنامد. وجود 
ندارد. آنچه هست اطاعت از پیغمبر است. اطاعتی که 
در وضع اجتماعی پیاده گردد و یافته شود. وضع 
اجتماعی هم به هر شکلی که می‌خواهد نمودار گردد. 
گذار شکل‌پذیر و گوناگون شوده به شرط اين که اصل 
آن ثابت بماند و حقیقت آن تغییر ننماید حقیقت آن باید 
استوار و پایدار باشد که عبارت است از: تسلیم برنامة 
خدا شدن. برنامة رسول را پیاده کردن. داوری بردن به 
پیشگاه قانون خدا. اطاعت از رسول در همه چیزهائی 
که اتمه | ماتون تشاندن انها سوه ات 
اختصاص الوهیت به خداء یعنی گواهی: لاله ال ال با 
توجّه بدین مطلب: حاکمیّت نیز به خدا اختصاص دارد. 
حاکمیتی که پیش از هر چیز قانونگذاری را حقّ خدا 
می‌داند. و کسی تا ای تس ناو نمی‌گرداند. 
داوری نبردن به طاغوت در اندک و بسیار امور 
مراجعه به سوی خدا و رسول در مسائل تازه‌ای که 
روی می‌دهد. و نصّی درباره آنها نیامده باشد. و در 
اوضاع و احوالی که پیش می‌آیند و خردها دربارةٌ آنها 
اختلاف نظر پیدا می‌کنند و آراء گوناگونی اظهار 
می‌نمایند. 


در دسترس «کسانی که بر خود ستم کرده‌اند» به علت 
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اين که با میل و رغبت از اين برنامه دوری گزیده‌اند. 
رگ ات که فا متاهان زا دورو کنتان 
پیغمبر علض بدان خوانده است. و ایشان را به استفاده 
از آن ترظیب و تشویق کرده است: 
(و که مم لا توا نتم - جایوک. 
فاستفتروا ال عفر ال سول جوا له 
توب رحیما 5 
اگر آنان بدان هنگام که (با نفاق و دروغگوثی و زیر پا 
گذاشتن فرمان خدا) به خود ستم می‌کردند. به نزد تو 
می‌آمدند و از خدا طلب آمرزش می‌نمودند و پیغمبر هم 
برای آنان درخواست بخشش می‌کرد. بیگمان خدا را 
بس توبه‌پذیر و مهربان می‌یافتند. 
خداوند بزرگوار در همه وقت و زمان برای کسانی که 
توبه کنند و برگردند. بس توبه‌پذیر است. در همه وقت 
و زمان مهربان است نسبت به هر کس بازگردد و 
پشیمان شود. خداوند متعال خود را با صفتی که دارد 
توصیف می‌کند. و به کسانی که به سویش برگردند و از 
گناهان آمرزش می‌طلبند. وعده می‌فرماید که توب 
ایشان را می‌پذیرد و باران رحمتش را بر آنان ریزان 
می‌نماید. کسانی که این نص قرآنی نخستین بار خطاب 
بدیشان بود. فرصت استفاد؛ از آمرزش رسول له 
برای آنان از خداوند غفور در اختیارش بود. ولی 
فسوساکه این فرصت پایان گرفته است و از دسترس ما 
بدر رفته است! امّا درگاه تویه بر رویمان باز است و 
بسته نگردیده است. وعده خداوند مهربان هم برجا 
تاو خفن وهای ۵ ان تست پس هر که 
میخواهد باسم الله! بفرماید, این گوی و این میدان ! گام 
پیش نهد و چوگان عزم و اراده را بردارد و در پهنهة این 
میدان گوی توبه را بزند! 
در پایان. صدای رساو قاطعانه‌ای طنین‌انداز می‌گردد. 
بدانگاه که خداوند تبارک و تعالی به ذات والای خود 
سوگند یاد می‌کند که: هیچ مومنی مّمن بشمار نمی‌أید 
تا پیغمبر لش را در همه کارهای خود به داوری 
نیذیرد و پس از صدور حکم او خشنودانه دادگاه را 
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ترک نگوید و نرود. و تسلیم قضاوت و حکمیّت وی 
قرو وی ی ریت تیار 
شک و گمانی در پذیرش آن حکم. پیدا نگردد: 

_ و ریک لیُْو حَق بخکوک فا شجر 
ِ تم رای آشییم عرج ‏ نیت 

لش نیما 

امّاء نه! ... به پروردگارت سوگند که آنان موّمن بشمار 

نمی‌آیند تا تو را در اختلافات و درگیریهای خود به 

داوری نطلبند و سپس ملالی در دل خود از داوری تو 

نداشته و کاملاً تسلیم (قضاوت تو) باشند. 
بار دیگر در پیش روی خود. شرط ایمان و تعریف 
اسلام را می‌يابيم. خداوند خودش آن را بیان و مسقّر 
می‌فرماید. و بر آن سوگند یاد می‌کند. سوگند به ذات 
خویش را! دیگر پس از این قسم کردگار. کسی گفتاری 
در تعیین شرط ایمان و تعریف اسلام نخواهد داشت. و 
جای تأویلی برای شخص تأویل کننده‌ای نخواهد ماند. 
مگر کسی که سر ستیز داشته باشد. ستیز بیسود و 
بی‌ارزش. مثلاً بگوید: این سخن در گرو زمان است و 
رباده دشعه‌ای از مرذهان است: برای: ان بر هه از رمان 
و آن قشته از مان مقاستب بو ذه ات۱ 
اين گفتهٌ کسی است که از اسلام چیزی نمی‌داند. و از 
تعبیرات قرآنی اندک و بیش سر در نمی‌آورد. جرا که 
این مسأله یک حقیقت کی از حقائق مسلّم اسلام است. 
به شیوةٌ سوگند موکُدانه و مطلق از قید و بند بیان شده 
تفیگ زان وهم و گمان برود که مراد از دادن حق 
داوری به پیغمبر ءَلَشَّهٍ قاضی و داور کردن شخص او 
و استوار داشتن مقام قضاوت و داوری او است و بس! 
اقا چنینٍ ی و مراد از دادن حق داوری به 
پیغمبر ملَضَ پابرجا داشتن و جاودانه کردن بایگاه 
قضاوت و ۳۹ شریعت یزدان و برنامهٌ او است. اگر 
چنین نبود. پس از وفات پیغمبر 2 مکان و مقامی 
برای شریعت یزدان و سنت پیغمبرش بر جای نمی‌ماند. 
این سخن, گفتةٌ سرسخت‌ترین از دین برگشتگان در 
زمان خلافت ابوبکر ی بود. این بود که ابوبکر در 
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برابر چنین سخن یاوه‌ای با از دین برگشتگان و مرتدان 
جنگید. بلکه در مقابل کار بسیار ناچیزتر و پائین‌تر از 
اين, با بعضی‌ها جنگید و حتّی مرتذشان نامید. آنان تنها 
از اطاعت خدا و فرستاده‌اش در حکم زکات سرپیچی 
کردند. و پس از وفات پیغمبر یلص فرمان وی را 
دربارهٌ زکات نیدیرفتند. 

برای اثبات «اسلام» کافی و بسنده است که مردمان از 
قانون خدا و دستور پیغمبرش قضاوت و داوری 
بخواهند. اما در مسألة «ایمان» چنین کاری کافی و 
بسنده نیست. بلکه باید علاوه از آن. خشنودی درونی 
و پذیرش قلبی» در میان باشد و دل با اطمینان کامل 
تسلیم گردد. اسلام این استن انتهان ان ... پس هر 
کسی به درون خود مراجعه کند و ببیند حال و وضعش 
با اسلام و ایمان چگونه است. و پیش از این که ادعای 
اسلام و ادعای ایمان کند. در کجای اسلام و در کجای 
ها 

‌ 

پس از این که قرآن بیان می‌فرماید که هیچگونه ایمانی 
در میان نیست تا داوری پیغمبر عَلَ را نپذیرند. و به 
داوری او راضی نگردند و تسلیم قضاوت وی نشوند. 
برمی‌گردد و می‌گوید: اين برنامه‌ای که به سوی پذیرش 
آن دعوت می‌شوند. و اين شریعتی که بدیشان گفته 
می‌شود: داوری به پیشگاه آن ببرید و قضاوت از آن 
بخواهید نه از شرائع و قوانین دیگری, و اين داوری و 
قضاوتی که پذیرش آن و خشنودی بدان بر آنان واجب 
و قطعی است. برنامةٌ سهل و ساده‌ای. و شریعت 
والاشی, و قضاوت مهربانی است. آنان را به کار 
طاقت‌فرسا و بالاتر از توانشان وادار نمی‌سازد. ایشان 
را به زحمت و رنجی نمی‌اندازد که برای آنان سخت و 
دشوار آید. از آنان نمی‌خواهد که عزیزترین و 
رای ی فزاس یو اک اند بر گرا 
ضعف انسان را می‌داند. و بدین ضعف رحم می‌کند. 
یزدان سبحان می‌داند که اگر ادمیان وادار به انجام 
تکالیف و وظائف طاقت‌فرسا و دشواری گردند. جبز 
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گروه اندکی از ایشان آنها را انجام نمی‌دهند. خدا رنج 
ایشان و به مشقت افتادن آنان را نمی‌خواهد و 
نمی‌خواهد که آنان دچار گناه شوند. اين است که چیزی 
را بر ایشان واجب نکرده است که برای آنان دشوار و 
سخت باشد. و يا اين که بسیاری از آنان را به کوتاهی 
کردن در اوامر و نواهی دچار. و به معصیت گرفتار 
سازد. اگر ایشان تکالیف و وظائف کم و اسانی که خدا 
پر آنان واجب فرموده است بپذيرند و انجام دهند. و 
اندرزی را در گوش گیرند که خداوند آنان را بدان پند 
می‌دهد. در دنیا و آخرت به خیر و خوبی بزرگی نائل 
می‌گردند. و خداوند ایشان را با رهنمود و هدایت یاری 
و مدد می‌کند. همانگونه که کمک و مدد می‌کند هر 
کسی را که با عزم و قصد و عمل و اراد در حدود 
توان برای بدست آوردن هدایت الهی, به تلاش و 
تکاپو پردازد: ۱ ۱ 
1 أَکتنا عن نف تراآشسکم آراخزجر 
من دیارکم افو - لا قلبل منم - و زیم 
تل نز عون به لکانغ ار رآ شد تفبتا 
ادن لاتیناهم مَن لا عظیما؛ و دیا 
ک اطا نتم ‌. 
اگر ما (با تعیین تکلیفات طاقت‌فرسائی همچون جهاد 


مستمز) بر آنان واجب می‌کردیم که (در راه خداء خود 


۷ 


را در معرض تلف قرار داده و) خویشتن را بکشید. و یا 
این که (برای جهاد ترک یار و دیارتان کنید و) از 
سرزمین خود بیرون روید» این کار را جز گروه اندکی 
از انان انجام نمی‌دادند (و اطاعت فرمان نمی‌کردند). و 
اگر اندرزهائی را که به آنان داده می‌شد انجام می‌دادند 
(و دستور را بکار می‌بستند. در دنیا و آخرت) برای 
آنان بهتر بود و (ایمان) ایشان را پابررجاتر می‌کرد. و 
در این صورت. از سوی خود پاداش بزرگی بدیشان 
می‌دادیم. و هر آینه آنان را به راه درستی (که افراط و 
تفریطی در آن نمی‌باشد و به بهشت منتهی می‌شود) 
رهنمود می‌کردیم. 

این برنامه آسان است تا هر کسی که دارای سرشت 
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سالم باشد بتواند آن را انجام دبک تمازع ناه 
اراده‌های برتر و برجسته‌ای نیست که اغلب جز در گروه 
اندکی از انسانها یافته نمی‌شود. این دین هم تنها برای 
این گروه اندک نیامده است. بلکه برای جملگی انسانها 
آمده است. انسانها از لحاظ قدرت انجام وظائف و 
تکالیف, فلزهای گوناگون, با رنگهای جوراجور و 
چینهای متفاوت هستند. این آئین برای همگی آنان 
انجام طاعاتی را که دین از ایشان خواسته است و 
دوری از گناهانی که ایشان را از آن باز داشته است؛ 
انتان کرده اشت: 
قتل نفس, و خروج از خانه و کاشانه و ترک یار و دیار. 
مثلهائی برای تکالیف و وظائف دشوارند. اگر خدا آنها 
را بر آدمیان واجب می‌کرد. جز گروه اندکی آنها را 
انجام نمی‌دادند. اين است کسه چنین کارهائی واجب 
اند عون مراد از تکالفدن وقائف یش تست که 
عامَةُ مردم از انجام آنها درمانده گردند و سرباز زنند. 
بلکه مراد این است که همگی بتوانند آنها را انجام 
دهند. و جملگی بر انجام آنها قادر و توانا باشند. و 
. کاروان ایمان همه نفسهای سالم عادی را در بر گیرد. و 
جامعة مسلمانان همه دسته‌های مردمان راء و انواع 
همتها راء. و گروههای استعداد را نظم و نظام و سر و 
سامان بخشد. و همگان را در اثنای حرکت کاروان 
بزرگ و فراخ و پرجمعیّت ایمان. رشد دهد و بالا برد. 
ان جریج گفته است: المشنی اسحاق ابوازهر از 
اسماعیل, و او از ابواسحاق سُییعی روایت کرده است 
که گفته است: زمانی که اية درز نا کتبنا عنم آن 
افو أَشسَکم» نازل شتدا مر دی کنفت: گر تتر.عا 
خودکشی واجب می‌گردید. چنین کاری را می‌کرديم. 
تا اور کارا ات ات کادعات مود 
این سخن به پیفمیر رسید و فرمود: 
ان من مّی رجالا نان بت ۳ 
بای لمّوامي). 
در میان امّت من کسانی یافته می‌شوند که ایمان در 
دلهایشان از کوههای محکم و پابرجاء استوارتر است. 


فی فلوم من 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد دوم 
ابن ابوحاتم با سندی که دارد از مصعب پسر ثابت و او 
از عموی خود ِ" ی پسر بجر ی 


نش شک نف جوا من دیا رگم ما وه 
بل 7 رل نازل شد. رسول الله یل فرمودند: 
اگر بر آنان واجب می‌گردید. ابن أم عبد از زمره کسانی 
می‌شد که چنین کاری را انجام می‌دادند. 
ترا ار یه ایحا فد که فان گو نان 
شده است از شریح بت شید جه کفیه اس : هنگامی که 


رسول خدا یلص اين را خواند: (و راکتبا علییم 
آن فتلواآنشسکه. .6 پیغمبر عَلَش با دست مبارک 
و پسر رواحه اشاره فرمود و گفت: 

و أ ال تب هذاء تکار ماه ار 
لقلیل). 

اگر خداوند خودکشی را واجب می‌فرمود. این از زمره 

آن جماعت اندک می‌بود. 
رسول 2 مردان و اشخاص خود را خوب و ژرف و 
دقیق می‌شناخت. ویژگیهای هر یک از آنان را بگونه‌ای 
می‌دانست که خودشان در بارة خویشتن نمی‌دانستند. 
در کتابهای سیره شواهد فراواني همچون این مثالها را 
داریم که دال بر آگاهی پیغمبر لش از فرد فرد مردان 
و اشخاص زیر دست خود است. و حتی دال بر آگاهی 
آن جناب از احوال مردان و اشخاص و قبائلی است که 
با او می‌جنگیدند. همسان آگاهی سرداری که با دقت 
شگفتی مشاهده کند هر چه و هر که را که در اطراف او 
هستند ... این موضوع هنوز بررسی لازم نشده است و 
مورد پژوهش واجب قرار نگرفته است. 
اين کار موضوع ما نیست. ولی موضوع ما اين است که 
رسول خدا له می‌دانست جچه کسانی به انجام 
تکالیف و وظائف سخت و دشوار می‌پرداختند. اک 
آنان واجب می‌گردید. اين را هم می‌دانست که این دین 
تنها برای دستهٌ کم و گزیده از مسیان جملگی آدمیان 


نیامده است. همجنین خداوند متعال از سرشت این 
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«انسان» باخبر بوده است که خودش آیدزا افتلهاشق: 
و حدود و ثغور تاب و توان انسان را هم می‌دانسته 
است و لذا با آدمیان در دینی که برای همگی آنان نازل 
شده است. جز چیزهائی را فرض و واجب نکرده است 
که برای همگان انجام آن آسان و ممکن باشد. وقتی 
اراد اشخاص درست. و سرشت ایشان سالم باشد و 
بنده نیت اطاعت و عبادت داشته باشد و یاوه‌سرائی و 
سبکسری نکند 

بیان این حقیقت از اهقیت ویژه‌ای برخوردار و بس 
ضروری است برای تا با دعوتهای ویرانگری که 
انسانها را به فروپاشی و از هم گسیختگی و وحشیگری 
و بی‌بند و باری می‌خوانند. و از آدمیان می‌خواهند که 
همچون کرم در گل و لای بلولند و خویشتن را آلوده 
کنند. جرا که «اصل» انسان. و ساختار و سرشت و 
حدود توان او این است و اين را می‌طلبد! امٌادین 
دعوت «ایده‌آل» و بلند پروازانه‌ای است که برای پیاده 
شدن در واقعیّت زندگی نیامده است. اگر فردی تکالیف 
و وظائف آن را انجام دهد. صد نفر تاب و توان انجام 
اش نداردا 

نخست باید گفت: این ادعای دروغین است. دوم ادعای 
گول زننده‌ای است. سوم اذعای جاهلانه‌ای است. زیر 
گوینده آن «انسان» را نمی‌شناسد. آنچه را که آفریدگار 
انسان دربار انسان می‌داند. او نمی‌داند. آفریدگاری 
که بر انسان تکالیف و وظائف دینی را واجب گردانده 
است و می‌داند که انجام جنین تکالیف و وظائفی برای 
انسانهای معمولی ساده و آسان است. چرا که دین تنها 
برای گروهها و دسته‌های ممتاز و برجسته کمی نازل 
نشده است و فرود نیامده است. 

چیزی جز اراده - ارادهٌ فرد عادی - و اخلاص نیّت. و 
آغاز حرکت در راستای راه, لازم نیست. تیال ان 
جائزه‌ای در پایان راه این کاروان آمادهٌ تحویل و 
ارمغان داشتن است که خداوند به راهروان تلاشگر 
انجام دهندگان و ظائف و تکالیف وعده فرموده 





فی‌ظلال الق رآن 
حلد دو م‌ 


#ِ 
بر سره 2 


وم لوا یعون به ان رال 
َد لیا ادن ینام من دنا جرا عظیمً 9 
یاه صراطاً مُستقیماً ِ. 
اگر اندرزهائی را که به آنان داده می‌شد انجام می‌دادند 
(و دستور را بکار می‌بستند» در دنیا و آخرت) برای 
آنان بهتر بود و (ایمان) ایشان را پابرجاتر می‌کرد. و 
در این صورت. از سوی خود پاداش بزرگی بدیشان 
مي‌داديم. و هر آینه آنان را به راه درستی (که افراط و 
تفریطی در آن نمی‌باشد و به بهشت منتهی می‌شود) 
رهنمود می‌کردیم. 
اغازندن انست و شا پیت مسآ مدد و یاری الهی 
فرا می‌رسد. بدنبال آن استوار داشتن بر راستای راه 
است. آنگاه پاداش بزرگ یزدان است. بعد هدایت و 
رهنمود به راه راست است ... خداوند بزرگ راست 
فرموده است. آخر یزدان سبحان بندگان خود را گول 
نمی زند» و وعده‌ای بدیشان نمی‌دهد که بدان وفا نکند. 
و با آنان جز راست نمی‌گوید: 
و دق من اه خدیثا؟ ‌. 
چه کسی از خدا راستگوتر است؟. 
البته ساده و اسان بودن این برنامه هم در رخصتها 
نیست. سهل و ساده بودن عبارت از اين نیست که همه 
رخصتهای موجود در اين دین را جمع آوری کرد و آن 
را برنامة ژندگی ساخت. این دین را چیزهائی تشکیل 
می‌دهند که بخشی از آنها واجب‌الاجراء است و باید 
عزم را بر آن جزم کرد. و بخشی از آنها را می‌توان 
موتتاً رها ساخت و نکرد. اما چیزهائی که باید انجام داد 
اصل بشمارند. و کارهائی که رخصت بشمارند برای 
رخدادهای ویژه بوده و در شرانط خاص مورد 
بهره‌برداری قرار می‌گیرند. برخی از افراد مخلص و 
دارای نیّت پاک و زیبائی می‌خواهند مردمان را به 
پذیرش این دین دعوت کنند. به «رخصتها» می‌گرایند و 
آنهارا جمع آوری می‌نمایند و به مردمان تقدیم 
می‌نمایند و بدیشان می‌فرمایند: اینها تشکیل دهند 
دین هستند. سپس بدیشان اظهار می‌دارند: می‌بینید این 
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دین چه اندازه سهل و ساده است؟! بعضی از افراد هم 
که در برابر هوسها و آرزوهای سلطه و قدرت و شاهان 
و حاکمان, يا در برابر هوسها و خواستهای عامَهة 
مردمان, چاپلوسی و تملّق می‌کنند. به دنبال «سوراخها» 
و درزهائی در لابلای احکام و نصوص برای چنین 
هواها و هوسها می‌گردند. و اين منافذ و شکانها را دین 
معرّفی می‌کنند! 

امّا دين اسلام. نه این است و نه ان. بلکه ائين اسمانی 
اسلام با همةٌ رخصتها و عمزیمتها و بایدها و نبایدها 
اماده و اسان برای مردمان شده است و انسان عادی 
چون اراده کند توانائی انجام تکالیف و وظائف آن را 
دارد. انسان عادی در دین می‌تواند به کمال کامل ذاتی 
و شخصی - در حدود بشری - خود برسد. همانگونه که 
انامه کیال کال دامن من شوه 
برسد. باغی که در آن انگور هلو گلابی. سوت» 
حبوبات. خیار. و غیره به بار آید. هر چند که مزه 
هیچیک از آنها یکسان نیست. وقتی که میوه‌ها 
می‌رسند. مردمان نمی‌گویند: چون طعم دا کانه داز نذ 
و مزهٌ یکی پائین‌تر از دیگری است. نرسیده‌اند. 

در با دین هم حبوبات. خیار. زیتون, انار سیب. 
گلایی. انگور. انجیر, و غیره سبز می‌شود و می‌روید. 
سرانجام همه با طعمهای مختلف و درجات گوناگون 
می‌رسند. بلی باعٌ دین به ثمر می‌نشیند و می‌رسد. و 
کمال معیّن خود را پیدا می‌کند. اخر این باغ خدا است و 
در کشتزار خدا و تحت نظارت خدا است. خدا ان را به 
ثمر می‌نشاند و رسیده و میسّر می‌گرداند. 

0 

در پایان این گشت وگذان و در انتهای این درس 
روند قرآنی 


دلها را به خروش می‌اندازد, و به جانها رسیدن به لذت 


بار دیگر به تشویق و ترغیب می‌پردازد. و 


دلپسند و دوست داشتنی الهام می‌کند. لذت بردن از 

همنشینی باپیغمبران و راستروان و شهیدان و 

-- در سرایٍ جاویدان: 
و من یط لو رو 


۳ 


م ۱ 


ل. فأولتک مَع این 






فی‌ظلالالقرآن 
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عم له عم ین سین و آلصذیقین و الهداء 

و آلصٌاحین, و حَنَ | ولتک رفیقا! ذلک الْفْضل 

من هه ون بالله علیماً > 

کسی که از خدا و پیغمبر (با تسلیم در برابر فرمان آنان 

و رضابه حکم ایشان) اطاعت کند. او (در روز 


گرا 


۷ ۷ 


رستاخیز به بهشت رود و همراه و) همنشین کسانی 
خواهد بود که (مقزبان درگاهند و) بدیشان نعمت 
(هدایت) داده است (و مشمول الطاف خود نموده است 
و بزرگواری خویش را بر آنان تمام کرده است. آن 
مقزبانی که او همدمشان خواهد بود. عبارتند) از 
پیغمبران و راستروان (و راستگویانی که پیغمبران را 
تصدیق کردند و بر راه آنان رفتند) و شهیدان (یعنی 
آنان که خود را در راه خدا فدا کردند) و شایستگان 
(یعنی سایر بندگانی که درون و بیرونشان به زیور 
طاعت و عبادت آراسته شد). و آنان چه اندازه دوستان 
خوبی هستند! این (منزلت بزرگی که به مطیعان فرمان 
خدا و پنغمبر داده می‌شود) موهبتی از سوی خدا (برای 
ایشان) است و (خداوند با خبر از اعمال بندگان است و 
پاداش ایشان را به بهترین وجه می‌دهد» و برای بندگان 
که راه طاعت او می‌پویند و رضای وی می‌جویند) کافی 
است که خدا آگاه باشد. 
این پسوده‌ای که احساسات دلی را به جوش و خروش 
می‌اندازد که در آن ذره‌ای از خیر و خوبی, و دانه‌ای از 
صلاح باشد و در آن اندکی بزرگمنشی نگرش به مقام 
والا و همدمی بزرگوارانه در عالم بالا. در جوار یزدان 
ترانا بافه: سوم وهی با آنی کرو رااستاء 
آسمانی, لطف و فضل ریّانی است. هیچ کس تنها با 
کارش و تنها با طاعت و عبادتش نمی‌تواند بدان 
دسترسی پیدا کند. بلکه رسیدن بدان, تنها تفضّل فراخ و 
فراگیر و جوشان و فراوان یزدان است. 
نبا و فک خواهد بود لحظه‌هائی در رکاب اصحاب 
پیغمبر یل بسر بریم. بدانگاه که آرزوی همدمی 
اخروی با رسول 32 خدا را داشتند. در میانشان 
کسانی یافته می‌شدند که شوق و شور آنان را بدانجا 
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رسانده بود که نمی‌توانستند با تصوّر فراق, خویشتن را 


آنگاه دارند. در حالی که هنوز پیغمبر جلشعلزه در میانشان 
می ز یست. در اين اوضاع و احوال, این آیه نازل گردید 
سیراب و شاداب کرد و بر شعلة 
آتش درون ۴ ریخت. شعلةً شور ارجدار, و شعله 
لطیف عشق دلدار: 


اپن جریر می‌گوید: ابن حمید از یعقوب سقمی, و او از 


و این شوق و شور را 


جعقر پسر ابومغیره. و وی از سعید پسر جبیر روایت 
کرده است و گفته است: مردی از انصار به خدمت 
رسول خدا مش آمد. غمگین بود. پیغمبر ََ بدو 
فرمود: 

ریا فلان! مالیا راک محخژونا؟). 

پات اجه مها تن( کی میت 
عرض کرد: ای پیغمبر یزدان چیزی مرا غمگین ساخته 
است که بسی در باره‌اش آندیشیده‌ام. فرمود: 

(ما هو؟). 

کدام کار؟. 
عرض کرد: ما بامدادان و شامگاهان به خدمتتان 
تیا نی به چهر؛ مبارکتان می‌نگريم. با جنابتان 
می‌نشينيم. فردای قیامت به همراه پیغمبران بالا 
می‌روی و به مقامی پر می‌کشی که ما دستمان به تو 
ترا : .. پیغمبر 02 پاسخی بدو نداد. جبرئیل به 
9 رسید و اين آیه را بر او نازل کرد 

وم من بط له و رل ولیک عع الذین 
۳( «- 

پیعمبر ری را به دنبال او فرستاد و اين موده را 
بدو داد. 
ابوبکر پسر مردویه در حدیث مرفوعی و با سندی که 
در دست دارد. از عائشه رضی‌الله عنها روایت می‌کند 
که گفته است: «مردی به پیش پیغمبر 2 آمد و 
عرض کرد: ای فرستاده خدا,تو برایم از خودم. و از اهل 
و عیالم و از فرزندانم عزیزتر و گرامی‌تر هستی. وقتی 
که در منزل خواهم بود و به یادت می‌افتم. نمی‌توانم 
خویشتنداری کنم. پا می‌شوم و به خدمتتان میآیم تا به 
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تو بنگرم ... زمانی که به یاد مرگ خود و مرگ تو 
می‌افتم می‌دانم که چون داخل بهشت شوی. همراه با 
پیغمبران بالای بالا می‌روی, و اگر من به بهشت درأیم. 
می‌ترسم که تو را نبینم: پیفمبر و پاسخی بدو نداد 
۳ آیه نازل شد: 

و من من بط ال ول تأولیک نع پم 
7 و 
آلسایحین, و حَشن ولیک زفقا ‏ 

در صحیح مسلم, در حدیثی که عقل پسر زیاد از 
اوزاعی. و او از یحیی پسر کثیر. و وی از اپوسلمه پسر 
عبدالرحمن, و او از ربیعه پسر کعب اسلمی روایت 
کر ده است که گفته است: در خدمت پیغمبر 27 شب 
را بسر می‌بردم. شبی آب وضو و نیازمندیهای او را 
آوردم. به من فرمود: (سَل) بخواه. بدو عرض کردم: ای 
رسول خدا َو همنشيني و دوستی با تو در بهشت 
را خواهانم. فرمود: (أَو غُب دلکَ). جز این را 
نمی‌خواهی؟ گفتم: فقط این را می‌خواهم. فرمود: 


۳ س‌ 


ی علی سک بکفرة ْالسُجود). مرا در کمک به خود 
با زیاد سجده بردن یاری کن. 


در صحیح بخاری بگونة متواتر از گروهی از اصحاب 
روایت شده است که از پیغمبر 3 دربارة کسی که 
گروهی را دوست می‌دارد. ولی به مقام آنان نمی‌رسد. 
سوال شد. فرمود: 

همم مخ أَحَت) 

هر شخصی با کسی خواهد بود که او را دوست داشته 

باشد. 
انس می‌گوید: مسلمانان از هیچ سخنی به اندازه این 
سخن شادی ننموده‌اند. 
این کار دلها و جانهایشان را به خود مشغول داشته بود. 
کار مصاحبت و همدمی زا خنت: آخر آنان در دنیا 
مزهٌ معاشرت و مصاحبت را چشیده بودند. بلی این 
کاری است که هر دلی را به خود مشغول می‌دارد که 
محیّت این رسول عَلشه بزرگوار را چشیده باشد! در 


این حدیث اخیر, آرزو و آرامش و نور وجود دارد. 


سوره نساء آیات ۷۱-۸۶ 


جره پنجم 
۱۳ و 
تس ف موم وم 


۹ ك__ ن 


تیه 
۱ م 


و و قولن ک 


۲ معَهم فا 


۳ مر مر کم الم سم مر 


بینه موده یللیتنی 
بو و وم و یت 
بشرّورک لو دابا لخرد وَمنیَِنلَ ی 
سمبیل له مت ویب فس وف نوّته جع( 
ما حون بل لسع بتالیال 
رون لت رن این اي 
لا لرآهلها واجعل امن دنک وا و جملناین 1 
یرم اد نس رزیت کر 
ییون ی مه یل لطخوتفی فتیلوااه بو 
۹۹ رک یل( رل ملک کنو ایک 
با ورزر تفع ال 
نب کون نامرد کی و وراه 
تاه ان تب نم 
کیرد تب( آیته 
2 اس ی یوت 


ام ۳4 


حس یور هزین جند وان ی قرح مح ام سیک یلو 





۹ 


۷ 


یا 


تالا 


میم که کر ام کم چم 
یتفن تفای ورس تاک للنّاسرسولا وک بادتوشهیدا (و) 
نع لول طاع نله ومن تولف رسک 
هم حفیظا (وي رب ونفُولورنت اعَه وین 

نیت ای ری و کرد 
م دعب و رگن باتوی 
درو لش ان وان ین عنیط یلو 
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مر .مس کر ی سس سس ره گم تا[ 
فیه آخیالنا کیرا ۱ 5 جاءهم آمرین] امن 
وه كت ۲ و 


آوالحَوف اذاعوابه.ولوردوه! تال سول و! سس 
نو یط تم وا لافس 
0 کم ور رنه لد رین و 0 
یز یله کت تس اه 
ا نیک بیان کقووا وال هد ادا 
نید 0 0 یه ص 
۳۳ ۱ مج سرت 


هه بو سم 1 ۲ 13 # رم مرش 


حسن منباً آوردو ۳1 ان لکش 











ترجیح ما این است که این مجموعه از یات درس 
حاضر. در زمان زودی نازل شده‌اند. چه بسا بعد از 
فک احهو تن ار اک وی جرا کر وان سا 
صف مسلمانان. از لابلای اين آیات. الهامگر چنین 
چیزی است. گروههای گوناگونی را در داخل صف 
نشان می‌دهد که هنوز بخته نشده‌اند. یاایمان 
نیاورده‌اند و منافق می‌باشند! بیانگر اين واقعیّت است 
که چنین صفْی هنوز نیازمند رهنمودهای فراوان و تعلیم 
و تربیت قابل توجهی است. این مردمان ناپخته باید به 
نیش ی تب ک خر آندهسو تقو دل ی جرات داده قر ناه 
تا به انجام وظیفهة مهم و بزرگی برخیزند که بر دوش 
این گروه مسلمان انداخته شده است. بله پلّه بالا و 
بالاتر روند تا به پایة اين مهّم می‌رسند و می‌توانند در 
جهان‌بینی‌های اعتقادی, یا در پیکار با اردوگاههای 

دشمن, خود را نشان دهند. ۱ 
این چیزی را که گفته‌ايم از پایٌ حقیقت دیگری نمی‌کاهد 
و بدان طعنه نمی‌زند. آن حقیقت این است که در صف 
مسلمانان نمونه‌های با ایمانی قرار داشتند که به بلندای 
قلة عظمت رسیده بودند و بر اوج والائی قرار داشتند. 
امّا ما دربارٌ «صف مسلمانان» بطور کلی صحبت 
می‌کرديم. و آن را بسان مجموعه‌ای می‌دیدیم که از 
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وسائل جوراجور و نامتجانسی فراهم آمده باشد و در 
این حالت به تلاش پیاپی فراوانی برای جمع و جسور 
ور زیر فرساسان داد | از احا مر هتز و یی 
مطلب. از خلال رهنمودهای فراوان قرآنی, پیدا و 
هویدا است. 

با نگریستن به سیماها و چهره‌های پیدا از لابلای اینن 
رهنمودها؛ می‌توانیم به روزگار گروه مسلمانان صدر 
اسلام برگردیم و با کسانی زندگی کنیم که اغلب اوقات 
آنان را فراموش می‌کنيم. موارد ضعف و قوّت ایشان را 
ببینیم, و مشاهده کنیم که قرآن چگونه با ضعف بشری 
به پیکار می‌خیزد و با ته‌نشستهای جاهلیّت. و با 
اردوگاههای دشمنان. در یک زمان می‌جنگد و 
می‌رزمد. پرنامهةٌ قرآنی را سرگرم تربیت و ساختن 
انسانهای حقیقی زنده‌ای می‌بينیم که در جهان واقعی نه 
در دنیای خیال بسر می‌برند. ببخشی از تلاشهای 
مستمری را می‌بينيم که این برنامه بذل می‌کند و نشان 
می‌دهد. تا اين مجموعه از کاروان بشریّت را - با 
مراتپ مختلف و سیماهای گوناگونی که دارند و در 
اصل از ژرفای در جاهلیّت برگرفته شده‌اند - بدین 
نظم و نظام و کمال و پایه برساند که در اواخر عمر 
شریف پیغمبر عَْ آنان را بر آن پایگاه می‌بينيم. 
پایگاه و جایگاهی آن اندازه والا و بالا که سرشت 
انسانی اجازه دسترسی بدان را بدهد. 

این امر به ما سود می‌رساند. به ما بسیار هم سود 
می‌رساند. به ما می‌آموزد که سرشت نفس بشری 
استعداد رسیدن به کجا را دارد و اين طائر قدسی تا چه 
مرزی می‌تواند پر بکشد. و از چه ضعفی برخوردار و 
از چه نیروئی بهره‌ور است. اين ویژگیها مجسّم است 
در گروهی که بهترین گروههای آدمیان هستند. گروهی 
که پیغمبر خدا لت با برنامةٌ قرآنی نخست آنان را 
تربیت کرد و آموزش داد. 

برای ما این فایده را نیز دارد که و ی نو | رن سح شنت 
برنامهٌ قرآنی در کار پرورش را درک کنیم و بسبینیم 
چگونه چنین مردمانی را برمی‌گیرد و با آنان با مهربانی 
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و نرمش رفتار می‌کند. چگونه صف آنان را مرتب و 
همآهنگ می‌سازد. صفی که انسانهای گوناگون و در 
سطحهای جوراجور را در بر ی ریزو قرآن را می‌بینیم 
که در جهان واقع و دنیای طبیعی دست اندرکار ساختن 
و پرداختن ات 
به ما این فایده را نیز می‌رساند که می‌توانیم حال 
خودمان را و حال همه گروههای آدمیان را با واقعیّت 
نفس بشری بسنجیم. آن نفس بشری که مجسّم بود در 
گروه برگزیده و گل سر سبد همه مجموعه‌های 
آدمیزادگان تا در پرتو این نگرش و سنجش بدانگاه که 
موارد ضعف را در خود می‌نگریم» شارت تاد 
نگردیم و دست از تلاش و چاره‌جوئی برنداریم... از 
دیگر سو گروه پیشتاز ممنان صدر اسلام. با همه 
برتری و فضلی که دارند. تنها خواب بلند پروازانه‌ای 
در آسمان خیال ما نباشند و بس, گروهی که نتوانیم راه 
آنان را در پیش گیریم و از درَهٌ ژرف بدیها و پستی‌ها 
بلند گردیم. و گام به گام آنان راه والای خوبی‌ها و 
نیکی‌ها را بسپریم و خضویشتن را به بلندای فضائل 
پرسانیم. 
چیزهائی که گفته شد. جملگی توش راه ما خواهد بود. 
وقتی در جهان در سای قرآن زندگی کنیم. و انسدوختة 
خوب آن جهان ما خواهد بود اگر - آن شاء اللّه - از 
درخت پربار قرآن میوه بچینیم. 
از لابلای آیات ایس وی ات تما نان آن 
روزی چیزهای زیر برایمان جلوه گر می‌آید: 
۱- کسانی بوده‌اند که چه رسد به این که خودشان از 
تشر کت در جهاد در راه خدا کندی و سستی کرده‌اند. 
دیگران را نیز کند و سست گردانده‌اند. آنگاه اگر به 
مسلمانان بلائی رسیده است. بیرون نرفتن خود را برای 
جهاد در راه خدا و سالم ماندن خویش را غنیمتی 
دانسته‌اند. و اگر هم مسلمانان پیروز شده‌اند و غنیمتی 
بدست آورده‌اند. این کار را برای خود زیان شمرده‌اند. 
چون برای جهاد بیرون نرفته‌اند و با مومنان در کارزار 
نبوده‌اند. بدین وسیله آخرت را به دنیا فروخته‌اند! 
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۲ - در میان خود مهاجران هم کسانی بوده‌اند که در 
مه حماسه‌سرائیها برای چننگ سرمی‌داده‌اند و 
می‌خواسته‌اند جلو اذیّت و آزار دیگران را بگیرند و شرّ 
مشرکان را از سر مومنان دفع کنند. بدانگاه که هنوز 
اجازة جهاد داده نشده است و از رزم دستشان بسته و 
کوتاه بوده است. ولی همین اشخاص به هنگام اجازه 
جهاد و صدور فرمان برای بیرون رفتن از مدینه جهت 
رزمیدن با دشمنان به جزع و فزع افتاده‌اند. و آرزو 
کرده‌اند کاش خدا بدیشان تا وقت دیگری فرصت و 
مهلت میداد و هم اینک جنگ را بر آنان واجب 
نمی‌گرداند. 

۳ - کسانی هم بوده‌اند اگر خیر و خوبی نصیبشان 
می‌شد. 1 را به خدا نسبت می‌دادند و از الطاف یزدان 
می‌دانستند. و زمانی که شر و بلائی دامت‌گیرشان 
می‌گردید. آن را به پیغمبر یل نسبت می‌دادند و از 
چشم او می‌دیدند. آن هم نه به خاطر نیروی ایمانی که 
به خدا داشته باشند, بلکه محض رخنه گرفتن از مقام 
رهبری و بدشگون جلوه دادن آن) 

۴ - کسانی بوده‌اند که در خدمت پیغمبر ملظ اطاعت 
و انقیاد نشان داده‌اند و بلی قربان گفته‌اند. اقا همین 
اشخاص و همفکران ایشان زمانی که از خدمت 
پیفمبر و برخاسته‌اند و بیرون رفته‌اند. سخنی 
خلاف آنچه در خدمت و درون گفته‌اند. در غیبت و 
بیرون بیان نموده‌اند و بر زیان رانده‌اند! 

۵ اشتعامین بو فهانند که هنییی کته شانعه‌این ۱ 
می‌شنیدند آن را در میان مردمان پخش می‌کردند و 
بدین وسیله آشفتگی و پریشانی بوجود می‌آوردند. 
بسجای این که نخست آن را به گوش مبارک 
پیغمبر 7ص برسانند و سپس نظر درست و خبر واقعی 
را از او بشنوند و طبق فرمان معظّم رهبری خود حرکت 
ففانن هم پودداند که تدزی وس حشسند زاغ و 
تواهی و رهنمودها و قانونگذاریها دچار شک و دو دلی 


شده‌اند. و صدور همه انها را از جانب یزدان 
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ندانسته‌اند و بلکه گمان برده‌اند که برخی از آنها از 
جانب خود پیغمبر ی صادر گردیده است و چنین 
نیو ده است که بدو وحی شده است! 
۷- اشخاصی هم بوده‌اند که از برخی از منافقان دفاع 
می‌کرده‌اند - همانگونه که قن ست اعار ورس انز 
خواهد آمد - تا گروه مسلمانان دربار؛ ایشان دو دسته 


اشخاصی با این کار خود می‌خواسته‌اند نشان دهند که 
در جهان‌بینی ایمانی ناهمآهنگی موجود است. و در امر 
زفیزی: بش آوشاهاتش فرماتروا استت: »خر که افیگان 
یک دست فرمان رهبری را فهم و دریافت نکرده‌اند و 
جملگی در چنین کارهائی با آن پیوند نداشته‌اند) 

چه بسا همه این گروهها دسته‌ای از منافقان بوده‌اند. یا 
این که دو گروه بوده‌اند: گروه منافقان و گروه مسلمانان 
ضعیف الایمان. آن مسلمانانی که هنوز شخصیّت ایمانی 
ایشان پخته نگشته است. هر چند هم برخی از آنان از 
زمره مهاجران بوده باشند. به هر حال وجود این گروه. 
يا آن دو گروه. در صف مسلمانان. آن هم بدانگاه که با 
دشمنانگی‌های یهودیان پیرامون مدینه. و مشرکان 
مکٌه و کمین کنندگان در سراسر جزيرة العرب. 
رویاروی شده بودند. قطعً در صف مسلمانان رخنه‌ای 
پدیدار می‌کرد که برای بستن و زدودن آن نسیاز به 
تربیت فراوان و تلاش زیاد مسلمانان بود. 

ما در این درس, نمونه‌هائی از این تلاشها و تربیتها را 
می‌بینیم. و مشاهده خواهیم کرد که چگونه با صبر و 
حوصله و دقّت و ژرف‌نگری به چاره‌جوئی نهانیهای 
درون و پنهانیهای موجود در صف مسلمانان پرداخته 
می‌شود. این صبر و شکیبائی, در صبر و شکیبائی 
پیغمبر علض رهبر این صف. مجسّم و هویدا است. 
رهبری که تربیت این صف را با برنامة قرآنی به عهده 
گرفته بود: 

۱ - می‌بينيم کار و بار با احتیاط و حذر انجام 


می‌پذیرد. این است که مجاهدین مومن برای انجام 





سورة نساء آیات ۷۱-۸۶ 
جزء پنجم 
مأموریّتهای نهانی یا کارهای مهم جهادگرانه» تنها و 
یگانه بیرون نمی‌روند. بلکه «دسته دسته» یعنی تسیپ 
تیپ و تیم تیم خارج می‌گردند. یا همه با هم به صورت 
سپاه و لشکر کاملی حرکت می‌کنند و خارج می‌شوند. 
زیرا سرزمینهای پیرآمونشان انبار باروت آماد؛ٌ انفجار 
است. و دشمنانگیها در اطرافشان برقرار و در انتظار 
است. دشمنان کمین کننده چه بسا از خود منافقان و در 
میانشان بسر می‌برند. یا منافقان و یهودیان. جاسوسان 
دشمن کمین کننده را در میان خود پناه داده باشند و 
پنهان کرده باشند. 
۲ - تصویری را می‌بینیم که بیانگر بیزاری از کسانی 
است که کند و سست بوده‌اند و دیگران را نیز کند و 
سست می‌کرده‌اند. در ایین تصویر» سقوط همّت. و 
دوست داشت سود آنی و منفعت این جهانی» و بر 
حسب تسغییر اوضاع و احوال. چهره‌ها و رنگهای 
گوناگون به خود گرفتن و هر دم شکلی پذیرفتن را 
می‌بينيم. همچنین شگفت از حال کسانی را می‌يابیم که 
در مکّه بخت طرفدار جنگ و پیکار با مشرکین و کثار 
بودند. ولیکن زمانی که در مدینه جنگ و پیکار بر آنان 
واجب گردید. بیم و هراس ایشان را در بر گرفت و جزع 
و فزع کردند و داد و بیداد سر دادند. 
۳-مدده خدا را می‌بينيم مژده خدا به کسانی که در راه 
خدا می‌جنگند. موده یزدان به پاداش بزرگ و فراوان. 
مذده به یکی از دو چیز خوب و پسندیده: پیروزی این 
جهانی. یا شهادت راه یژدانی 

(وّمَنٍ ال فن سببل ال یتنآ لب فسَوّف 

تیه جرا ما #. 

دی هراچ کی کش تبون ریا این که 

پیروز گردد. (در هر دو صورت در آخرت) پاداش 

بزرگی بدو می‌دهیم. 
۴ - می‌بينيم که قرآن والائی خواست و اراد و بزرگی 
مقصود. و سترگی منظور از جنگی را به تصویر 
می‌کشد که آتان را بدان تشویق و ترغیب می‌فرماید: 

و ما کم لا اون فق سبیل له و لَستضعفین 





فی‌ظلال الق رآن 
لد 299 
من الرجال و النشاء و ندان, ٌذین یلو 
خر جناین فزه الط له وآجتل آ 
فد لدانک نک ولا و آجعل نا من لذنک تصيراً . 
چرا باید در راه خدا و (نجات) مردان و زنان و کودکان 
درمانده و بیچاره‌ای نجنگید که (فریاد برمیآورند و) 
می‌گویند: پروردکارا! مارااز این شهر و دیاری که 
ساکنان آن ستمکارند (و بر ما بیچارگان ستم روا 
می‌دارند) خارج ساز, و از جانب خود سرپرست و 
حمایتگری برای ما پدید آور. و از سوی خود یاوری 
برایمان قرار بده» (تا ما را یاری کند و از دست ظالمان 
برهاند). 
۵ - همچنین تصویری را می‌بینیم که قرآن از حقانیّت 
هدفی ترسیم می‌کند که مومنان برای رسیدن بدان 
تلاش و تکاپو می‌کنند 
کنار آن هدفی را ترسیم می‌کند که پوچ و باطل است و 
کافران بدون سند معتبری برای دستیابی بدان می‌کوشند 


و دارای سند معتیر ات در 


ویو 
کَو ۱ ار بل تیلب ات لا 
آلشیّطان ان کید َلشیْطان کان ضعیفاً ۰6 
کسانی که ایمان آوردهاند: در راه یزدان می‌جنگند» و 
کسانی که کفر پيشه‌اند» در راه شیطان می‌جنگند. پس با 
یاران شیطان بجنگید. بیگمان نیرنگ شیطان هميشه 
خن دوه نت 
۶ - مشاهده می‌کنيم که چگونه برنامة قرآنی به 
چساره‌جوئی جهان‌بینی‌های بو می‌پردازد. 
جهان‌بینی‌های پوچی که احساسها و اندیشه‌های تباه و 
رفتارها و کردارهای سست از آنها سر بر می‌زنند و 
فراهم می‌ایند. این جاره‌جوئی را با تصحیح 
جهان‌بینی‌های اعتقادی می‌آغازد. گاهی درباره حقیقت 
جهان و حقیقت ارت من میزا 
(قل:2 نم عناق هلق ,ولا 






جزء پنجم 
پرهیزگار باشد بهتر است. (و جزای شما داده شود) و 
گاهی هم صحبت می‌شود از حتمی و قطعی بودن مرگ 
بکند و هر ندز هم از جهد سر بز زد 
(أَینا تکوئوا بُدرککم وت و ۳ فِ روج 
مد 
مشیّد: >. 
هر کجا باشید. مرگ شمارا درمی‌يابد. اگر چه در 
برجهای محکم و استوار جایگزین باشید. 
گاهی نیز از حقیقت قضا و قدر الهی و افعال و اعمال 
آدمی سخن می‌رود: 
ورن تصیم حَسته یقو لوا هذه من علذ ال و 


۶ هه ۵ ها یب 


تیم مق یه ولد فزو ین جنیک. 1 3 
عد اللّه الق کان هن عدا 
تااطاگ ده : من حَسََة ال و ما أصابک من 
سح سید فن تک ۷ 
نی ریا مهافی) اک هون خویی ان تنل 
پیروزی و غنیمت) بدیشان رسد می‌گویند: این از 
سوی خدا است. و اگر بدی و مصیبتی (از قبیل 
خشکسالی و شکست) بدیشان رسد. می‌گویند: این از 
(شوم و نامبارکی) تو است! 
۷ - مشاهده خواهیم کرد که قران حقیقت رابطة یزدان 
سبحان با فرستادهٌ خداوندگار جهان را بیان می‌دارد. 
گوشزد می‌نماید که اطاعت از پیغمبر 2 اطاعت از 
خدا بشمار است. مقزّر می‌فرماید که اين قرآن جملگی 
از سوی یزدان برای آدمیان نازل شده است و ایشان را 
به اندیشیدن دربارة وحدت کامل موجود در قرآن فرا 
می‌خواند. وحدتی که دال بر وحدت منبع صدور قرآن 


ات 


9 


من بطم آلشول فد أطاع ال 

هر که از پیغمبر اطاعت کند» در حقیقت از خدا اطاعت 
کرده است (چرا که پیغمبر جز به چیزی دستور 
نمی‌دهد که خدا بدان دستور داده باشد» و جز از چیزی 


نهی نمی‌کند که خدا از آن نهی کرده باشد). 


فی‌ظلال‌القرآن 
جل نوم 
(قلا یرون ارآن؟ وان من عثد عیر ال 
وجَدوا فیه تلف کر . 
آیا دربارة قرآن نمی‌اندشند (و معانی و مفاهیم آن را 
بررسی و وارسی نمی‌کنند تا به وجوب طاعت خدا و 
پیروی آمر تو پی ببرند و بدانند که این کتاب به سبب 
تاش ها شری آ تعاس که تین دار وان کات 
از آن مویّد بخش دیگری است. از سوی خدا نازل شده 
است؟) و اگر از سوی غیر خدا آمده بود در آن 
تناقضات و اختلافات فراوانی پیدا می‌کر دند. 
۸ - سپس می‌بينیم که قرآن حال پخش کنندگان خبرهای 
نادرست و ناگوار را به تصویر می‌کشد. و آنان را به 
راه درست دعوت می‌کند. راه درستی که با قاعده سر و 
سامان دهی مقام رهبری مردمان, سازگار و همخوان 
است: 
و ز زدوه ی َلرسول ای اوقت سک 
للع لین بط وه یم 6. 
مومت کون نت تار هر که تسیر 
فرماندهان خود واگذارند (و خبرهائی را که می‌شنوند 
فقط به مسوولان امور گزارش دهند) تنها کسانی از این 
خبر ایشان اطلاع پیدا می‌کنند که اهل حلّ و عقدند و 
آنچه بایست از آ ن درک و فهم می‌نمایند. 
٩‏ - پخش کنندگان خبرهای نادرست و ناخوشایند را از 
فرجام این راه بر حذر می‌دارد. نان رنه باه مخت 
یزدان می‌اندازد که ِِ هدایت را بدیشان داده است: 
1 و و لا فضل الله یک و ز رحمسته بت 
آلشیطان الا قلیلاً ». 
اگر فضل و رحمت خداشما را دربرنمی‌گرفت (و شما 
را به اطاعت از خود و پیفمبرش, و برگشت امور به 
پیغمبر و مسوولان کشوری و لشکری خویش هدایت 
نمی‌کرد) جز اندکی از شما همه از اهریمن پیروی 
می‌کردید. 
اینک می‌توانیم اندازهُ آشفتگی و نابسامانی موجود در 
میان گروه مسلمانان را بدانیم آن آشفتگی و 
نابسامانیی که چنین پدیده‌ها و پیشامدهائی پدیدشان 
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می‌آورد و نیاز به اين همه تلاش مستمرّ با شیوه‌های 
" گوناگون داشت. تا آنجاکه می‌شنویم خداوند متعال به 
پیغمبر 7 خود دستور می‌فرماید که جهاد کسند هر 
چند که تک و تنها هم باشد, و مومنان را به رزم و 
پیکار تشویق کند. ولی در هر صورت پیغمبر یلص 
تنها مسول شخص خود است و بس, و این خدا است 
که ادار پیکار را بر عهده می‌گیرد: 

ال ی بل ال ات لا نفسک - و 


۳۹ 
و ۶ 


حّض ی من عتی الآ یف یاس این 
تفه ی تن 


باش. چرا که وعدهُ نصرت و پیروزی به تو داده شده 


2 


است). تو جز مسوول (اعمال) خود نیستی. و موّمنان را 
(هم به جنگ دعوت کن و بدان) ترغیب و تحریک نماء تا 
این که خداوند (در پرتو شجاعت تو و شجاعت 
مومنان) قدرت کافران را باز گیرد و (شما 


وعده پیروز و موّیّد گرداند. از قدرت و شکنجه کافران 


را برابر این 


نترسید و بدانید که) قدرت خدا بیشتر و مجازات او 

سخت‌تر است. 
در اين شیوه بیان چیزی است که دلها را به تکان و 
غسلیان مسی‌ان‌دازد. و هسمتها را مسی‌شوراند و 
برمی‌انگیزاند. و به همین اندازه هم امید به پیروزی را 
جوشان و عیان می‌دارد. و اعتماد به شوکت و قدرت 
ای ت یت ارو اتف ان 
قران گروه مومنان را به پیکار در میدانهای بیشمار 
وارد می‌کرد. نخستین میدان از اين میدانها میدان درون 
بود. پیکار در میدان درون درمی‌گرفت با وسوسه‌ها و 
خسطرها, اندیشه‌های نابجاء جهان‌بینی‌های ناروا 
ته‌نشستهای جاهلیّت » و ضعف بشری - هر چند که 
چنین ضعفی از نفاق يا انحراف برنخاسته و پدید نیامده 
باشد. قرآن ادار؛ُ پیکار را به عهده می‌گرفت و آن را با 
برنامةٌ یزدانی راه می‌برد تا بدانجا که به قوّت و قدرت 
می‌رسید. و سپس کارزار به هماهنگی و هماآوائی در 
صف موّمنان و اتحاد ایشان می‌انجامید. این هم هدفی 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
بس والا و امیدی بس دل‌آرا است. زیرا زمانی که در 
میان گروه موّمنان افراد بسیار نیرومندی باشند. ولی در 
میانشان اشخاص سست و لرزان زیادی باشد. این 
شوکت و قدرت. افراد معدود ایشان را بی‌نیاز 
نمی‌سازد. در اين موقع, بنیاد مومنان به کاخی می‌ماند 
که در ساختار آن آجرهای ببزرگ و استواری کار 
گذاشته شده باشد. لیکن آجرهای بسیاری در آن لرزان 
و تپان باشد ... وقتی که گروه مومنان با جنگهای بزرگ 
و پیکارهای سترگ رویاروی می‌شوند. پیروزی قطعاً 
در گرو همآهنگی و پیوستگی است. هر چند هم جملگی 
همگون و همسان نباشند و مایه‌ها و پایه‌ها جوراجور و 
گوناگون باشد. 
هم اینک به شرح نصوص می‌پردازیم و آیات را مفصّلا 
بررسی و وارسی می‌سازیم: 
ای لین وا خُذوا حذرکم. أفروا بات 


و 
۶ 


آو آئفزوا جع و اد منکم لن یط فان 


2 ج 
لوا اس ص ی ومع ار 


آصابینکم مُصيبة فال: قد أَْعم ال عل» اذل أَکن 
7 7 م " مر و۶ وق ای 
۳ 
ان تکن بتکم و یت 
عم فقو فوزا عم ۲ 
ای کسانی که ایمان اک ماش وتا 
خود را (برای مقابلهةٌ با دشمنان) حفظ کنید. و (برای 
تاکتیک زمان و مکان) دسته دسته یا همگی با هم (به 
سوی جنگ) بیرون روید. در میان شما گروهی هستند 
که (منافقند و خویشتن را جزو شما قلمداد می‌نمایند و 
به جهاد نمی‌روند و) سستی می‌کنند و دیگران را نیز 
سست می‌نمایند و از جنگ بازمی‌دارند. پس اگر 
مصیبتی به شما رسید (طعنه زنان) می‌گویند: براستی 
خداوند به ما لطف فرمود که جزو آنان (در جنگ) 
شرکت نداشتیم. و اگر رحمت خدا در برتان گرفت (و 
پیروزی و غنیمتی به شما دست داد) درست مثل این که 
هرگز میان شما و ایشان مودت و دوستی نبوده, 
می‌گویند: کاش ما هم با آنان می‌بودیم و (از این 


پیروزی و دستاورد فراوان غنیمت) بسی بهره 


سوره نساء آیات ۷۱-۸۶ 
جزء پنجم 

می‌بردیم. 
اين. سفارش به کسانی ات گنها شمان رکه 
سفارش از مقام فرماندهی اعلی. مقام فرماندهی والائی 
که برای آنان برنامه و خط و نشان تسرسیم و تعیین 
می‌کند. و راه را بدیشان نشان می‌دهد. هنگامی که 
انسان به قرآن مراجعه می‌کند و می‌بیند که اين کتاب 
برای مسلمانان - بطور کلی و بگونة فراگیر کلمه - 
نقشه عام پیکار را ترسیم می‌نماید. نقشه عامّی که 
«استراتذی جنگ» گفته می‌شود. در آیة دیگری هم به 
موّمنان می‌گوید: 

یا ای الذینَ وا قاتلوا اذین ی ونکه من 

الکثاره ولیجدوا فیکم غلظة ». 

ای مومنان! با کافرانی بجنگید که به شما نزدیکترند» و 

باید که (در جنگ) از شما شدت و حدّت (و جرأت و 

شهامت) ببینند. 
نقشهٌ همگانی را برای حرکت و جنبش اسلامی تسرسیم 
می‌کند. در يد زیر هم به مومنان مي‌گوید: 

جوا حذر کم فاقوا ثات آو آنفروا میعاً >. 

احتیاط کنید و آمادگی خود را (برای مقابلة با دشمنان) 

حفظ نمائید» و (برابر تاکتیک زمان و مکان) دسته دسته 

یا همگی با هم (به سوی جنگ) بیرون روید. 
اين آیه بیانگر جنبة اجرائی نقشه است که بدان 
«تساکتیک» جنگ گفته می‌شود. در سور انفال 
گوشه‌هائی از اين امور است: 

(فاما تقه تلم نی اطموب فََرّد هم من خأفهم 

للم یذ کون ... . 

اگر آنان رادر (میدان) جنگ رویاروی بیابی و بر ایشان 


پیروز شوی, آن چنان آنان را در هم بکوب که کسانی 


(توبه / ۱۲۳) 


که در پشت سر ایشان قرار دارند (و دوستان و یاران 
ایشان بشمارند) پند گیرند (و پراکنده شوند و عرض 
آندام نکنند). (انفال / ۵۷) 
بدین منوال می‌بینیم که این کتاب قرآن نام به 
مسلمانان تنها عبادات و مراسم دینی و و بس. 
و بدیشان تنها آداب و اخلاق یاد نمی‌دهد و بس. 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد دوم 
همانگونه که مردم دربارهٌ دین چنین تصوّر بی‌ربط و 
ناجوری دارند. بلکه قرآن سراسر زندکن مسلمانان را 
در بر می‌گیرد. و می‌پردازد به هر آنچه زند کین واقعی 
مردمان در شرائط مختلف زمان و مکان, با آن روبرو 
می‌گردد. از اینجا است که قیمومت تام و تمامی بر 
زندگانی آدمیان می‌طلبد. و درخور چنین حقّی هم 
می‌باشد. از فرد مسلمان. و از جامعة اسلامی. کمتر از 
اين نمی‌خواهد و نمی‌پذیرد که باید زندگی آنان بطور 
کلی ساخت این برنامه باشد. و با دخالت و ارشاد آن, 
اداره گردد و راه برده شود. اشکارا باید گفت: قرآن از 
فرد مسلمان و همچنین از جامعه اسلامی نمی‌پذیرد که 
برای زندگی خود برنامه‌ها و پروژه‌هائی از منابع 
گوناگون تهیه ببینند و برایر آنها پروند و بنشینند. مثلا 
برنامه‌ای برای زندگی شخصی 
مذهبی, و اخلاق و آداب از کتاب خدا برداشت 


, و عبادات و مراسم 
کنند و 
سر و سامان دهند. و برنامه‌ای برای معاملات اقتصادی 
و اجستماعی و سیاسی و دولتی. از کتاب دیگری 
برگیرند. و يا آن را از تراوشهای انديشة بشری - هر 
کس و هر کسانی که باشند - تهیّه ببینند. وظیفه انديشة 
بشری این است که از کتاب خدا و برنامة او احکام 
تفصیلی فهم و استنباط کند و آن را بر رخدادها و 
پدیده‌های تاز؛ٌ زندگی منطبق گرداند. و مسائل متغیّر و 
متنوّع روز را به شیوه‌ای که خداوند در درس گذَشتة 
این سوره ترسیم فرموده است. حل و فصل نماید. جز 
این کار چاره‌ای نیست. اگر چنین نشود. اصلاً ایمانی و 
اسلامی در میان نخواهد بود. بلی ایمانی و اسلامی 
وجود نخواهد داشت. زیرا کسانی که چنین کنند. یعنی 
برنامةٌ زندگی خود را از منابعی جز قرآن تهیّه بیینند و 
برابر انديشة آدمیزادگان زیست کنند. در اصل هنوز 
ایمان را نپذیرفته‌اند و به داثرة ایمان در نیامده‌اند. و 
هنوز به ارکان ی پیش از 
هر چیز گواهی (ل له له » را اداء نکرده‌اند. 
ای کداز ابید یدارم کرو که عاک یز ماناشض 
جز خداء و قانونگذاری جز او وجود ندارد. 





سوره نساء آیات ۷۱-۸۶ 
جزء پنجم 
هان! این کتاب خدا است که برای مسلمانان بخشی از 
نقشهٌ اجرائی پیکار را ترسیم می‌کند. پیکاری که با 
قعتّت آن زمان ایشان مناسبت داشته است. به خاطر 

بودن مسلمانان در میان دشمنانگیهای خارجی. و وجود 
مسلمانان در میان منافقان و همپیمانان ایشان. یسعنی 
یهودیان در داخل» پیش از هر چیز دیگری خداوند 
مسسمانان.را بسیدار باش می‌دهد و به حدرشان 
می‌خواند: 

(یاأا این وا خُدُوا حذر کم ». 

اع تاش رصان شاوی آ ناگ 

خود را (برای مقابلةٌ با دشمنان) حفظ کنید. 
همگی از دشمنان خود برحذر باشید و احتیاط کنید. 
مخصوصاً برحذر باشید و احتیاط نمائید از آنان که 
ی یل هی کتک زر دی گران را نیز سست و تنبل 
می‌سازند و در صفوف مسلمانان خود را پنهان کرده‌اند. 
کسانی که در این آیه از ایشان یادی خواهد شد: 

نوا ثبات آو آْفژوا جمیعً . 

(برابر تاکتیک زمان و مکان) دسته دسته یا همگی با هم 

(به سوی جنگ) بیرون روید. 
«یبات»: جمع شب یعنی مجموعه. مقصود این است که 
یک یک برای جهاد بیرون نروید. بلکه در دسته‌های 
کوچک یا همگی به صورت لشکری بیرون بروید. این 
تا کش 
مجاهدان یک یک به جهاد بروند. دشمنان تک تک 
ایشان را شکار می‌کنند. دشمنانی که در همه جا 
پراکنده‌اند. بویژه اگر دشمنان ایشان در درون سپاهیان 
اسلام پخش و پراکنده باشند. در صدر اسلام این چنین 


را بر حسب سرشت پیکار انجام دهید 


بود. دشمنان که در منافقان و بهودیان خلاصه می‌شدند. 
در دل مدینه پخش و متفرّق بودند. 
ون منکم لن لیبطان. ٍن أضایکممصی فال 
قذ آنعم للع آکن مهم بعَه فچیدا. و لین 
اابَکم فضل من ال عون الک یک 
و بیْنه 2 مود یا یی نت مَعَهُم ور فوزا 
عظیماً . 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
در میان شما گروهی هستند که (منافقند و خویشتن را 
جزو شما قلمداد می‌نمایند و به جهاد نمی‌روند و) 
سستی می‌کنند و دیگران را نیز سست می‌نمایند و از 
جنگ بازمی‌دارند. پس اگر مصیبتی به شمارسید 
(طعنه زنان) می‌گویند: براستی خداوند به ما لطف 
فرمود که جزو آنان (در جنگ) شرکت نداشتیم. و اگر 
رحمت خدا در برتان گرفت (و پیروزی و غنیمتی به 
شما دست داد) درست مثل این که هرگز میان شماو 
ایشان مودّت و دوستی نبوده. می‌گویند: کاش ما هم با 
آنان می‌بودیم و (از این پیروزی و دستاورد فراوان 
غنیمت) بسی بهره می‌بردیم. 
در گروههای منظم بیرون بروید و حرکت کنید. یا 
همگی بیرون شوید و بروید. نه این که برخی بروید. و 
بعضی سستی و کندی کنید و بمانید - در واقع چنین هم 
شد - و احتیاط بنمائید. احتیاط نه تنها از دشمن 
بیرونی» بلکه احتیاط از آنان که امروز و فردا کردند و 
کندی و سستی نمودند و پستی نشان دادند و دیگران را 
نیز کند و سست و خوار و پست داشتند. آنان نه تنها 
خویشتن را به تنبلی و سستی می‌زدند و سرسنگینی 
می‌کردند و می‌نشستند. بلکه غیر خود را نیز به تنبلی و 
سستی می‌انداختند. البّه اين پیش همیشگی خواری و 
پستی نمایندگان و کار به تأخیر اندازندگان است که 
خود چنین هستند و دیگران را نیز تا بتوانند چنین کنند. 
و در این مسیر روند و بر ایین مسیر برند. واژه 
«َبَط» در اینجا برگزیده شده است تا بان گرتتکتا 
و لغزش باشد و زبان دچار اشتباه در تلفظ حروف و 
آهنگ آن شود. و تا اين واژ؛ سنگین را به پایان برد 
گرفتار دشواریها و سکندریها آید. خود این واژه با 
آهنگ دشوار و لغزشها و لیزهاء و سنگینی‌ها و 
پیچ‌هائی که دارد. حرکت مارپیچ درونی و کژی نفسانی 
را کاملا به تصویر می‌کشد. آن پیچا پیچاپیج درونی و کژی 
نفسانیی که همدم و همراه با آن است گرجه از دیدگان 
نهان است! اين امر از جملهٌ زیبائیهای هنری قرآن در 
کار تصویرگری است. قرآنی که حالت کاملی را با واه 


سورةه نساء آیات ۷۱-۸۶ 
جزء پنجم 

۰ ۱ 
واحدی ترسیم می‌کند(۱) 

۳ ۳ ك مرآ سم 
همچنین ترکیب بند جمله سراسر آن: «وّ ان منکم لسن 
مم ال ۳ 
لبطن» پیانگر این است انان که سستی و کندی 
می‌کردند و دیگران را نیز سست و کند می‌گرداندند. با 
۳ سر و 

استنباط از وازه «منکم» گروه اندکی از مسلمانان 


بودند و در کار سست کسردن و کندی نمودن کاملا 


پافشاری می‌کردند و تلاش و تکاپو مي‌نمودند و 
پیوسته در گشت و گذار بسر می‌بردند... چرا که در اين 
جمله چندین تأکید وجود دارد و دال بسر 
پانشاری چنین گروهی در امر سست نمودن و کند 


اصرار و 


داشتن است. و می‌رساند که این گروه تأثیر بسزائی در 
صف مسلمانان داشته‌اند. و فلا بات اد کان ابا 
متأثرگشته‌اند. 
از اینجا است که روند قرآنی نورافکنها را متوجّه آنان 
می‌سازد و ایشان را اشکار. و راز درونشان را روشن 
و پرملا می‌سازد. و ماهیت نفرت‌انگیز آنان را تسرسیم 
می‌نماید.الّه با شیور به تصویر کشیدن شگفت‌انگیز 
قرآنی: 
هان! ببینید این آنانند! با همه انگیزه‌هایشان, و با تمام 
اعمال و اقوالشان. در مقابل دیدگان شما مجسم و 
آماده‌اند! هان) بنگرید این آنانند! بی‌پرده و آشکار در 
ر زیر میکروسکوب گذاشته 
شده‌اند. میکروسکوبی که رازها و نهانیهای درون را 
می‌نماياند. و انگیزه‌ها و علتها را آشکارا نشان می‌دهد. 
هان! بنگرید این آنانند! همانگونه دیده می‌شوند که در 
روزگار پیغمبر جَشل می‌زیستند. و در همه روزگاران 
دیگر بوده‌اند و خواهند بود. هان! بنگرید و ببینید اين 
آنانندا مردمان ضعیف و بی‌اراده و کجرفتار و متقلب. 
دارای همتهای کوچک و بی‌مقدار همچون خودشان 
کوچک و ناچیز! هدفی بالاتر از مصالح شخصی خود 
ندارند. افقی بالاتر از پیکرهای محدود و کوچک خود 
نمی‌بینند. سراسر دنیا را بر محور واحدی می‌چرخانند. 
اين محور هم خودشانند و لحظه‌ای آن را فراموش 
نمی‌گردانند! 


پرابر دبدگانندا انگا 





فی‌ظلال القرآن 

جلد دوم 
آنان سستی و تنبلی می‌کنند و درنگ می‌ورزند. پنهان 
کاری می‌کنند 3 اشکارا دست به کاری نمی‌یازند. 
همانگونه که می‌گویند: چوگان را از وسط می‌گيرند. 
انديشة ایشان دربارةٌ سود و زیان» همان انسدیشه‌ای 
است که شايسته منافقان حقیر و ضعیف است: از پیکار 
دوری می‌گزینند و از جنگ خویشتن را می‌دزدند. اگر 
به مجاهدان رنجی رسد. و یا در برخی از اوقات بلائی 
و آزمونی برایشان پیش آید. چنین واپس ماندگانی که 
در خائه و کاشانه خود مانده‌اند و به جنگ نرفته‌اند 
شادمان می‌گردند و فرار از جهاد و نجات از محنت و 
مصیبت آن | ِ ی سم 


54 ی ۳ 


پس اگر مصیبتی به شما رسید (طعنه 


تمالع اد 


زنان) می‌گویند: 
براستی خداوند به ما لطف فرمود که جزو آنان (در 
جنگ) شرکت نداشتیم. 

آنان شرم نمی‌کنند - نجاتی را که با نرفتن به جنگ 

نعمت بشمار می‌آورند - همچون نعمتی رابه خدا 

نسبت می‌دهند؟ خدائی که با فرمانش مخالفت کرده‌اند 

و در خانه و کاشانه خود نشسته‌اند و برای جهاد 

نرفته‌اند! نجات در چنین ظروف و شرائطی هرگز نعمت 

خدا نیست. زیرا نعمت خدا با مخالفت فرمان یزدان 

ی کر ی یی لاس مق 

اتنت: 

چنین نجاتی در پیش کسانی نعمت شمرده می‌شود که با 

خدا معامله نمی‌کنند. آن کسانی که نمی‌دانند خداوند 

ایشان را برای چه چیزی آفریده است. با طاعت و جهاد 

خدا را نمی پرستند تا برنامهٌ او را در زندگی پیاده کنند. 

نعمت برای کسانی بشمار است که همچون مور 

به افقهائی بالاتر از زیر پای خود در کسره زمسین 

نمی‌نگرند. نعمت است برای انسانهائی که نمی‌دانند که 


۱- مراجعه شود به کتاب : «التصویر الفنی فی القرآن» فصل «التناسق 
الفنی». چاپ «دار الشروق». 





سوره نساء آیات ۷۱-۸۶ 
بل و مصیبت در راه خداء و در جهاد برای پیاده کردن 
برنامة خدا و بالا بردن وارْهٌ خدا و اجراء فرمان یزدان 
سراپا لطف و مرحمت آفریدگار است و گزينة 
پروردگار. کردگار جهان اين لطف و مرحمت را تنها 
شامل کسانی از بندگانش می‌فرماید که آنان را شايستة 
این فضل و نعمت دیده باشد و برای دریافت آن ایشان 
را برگزیده باشد. آنان را برمی‌گزیند و شایسته این 
می‌بیند تا در زندگی این جهان با وجود ضعف بشری 
خود اوج گیرند و از اسارت کرة زمین آزاد و رها گردند 
ژ به زندگی والائی دستیابی پیدا کنند که بر آن چیره و 
مالک گر نت ته این که آن زنتدگی بر انتان اخیرهو 
مالک شود. همچنین خداوند متعال می‌خواهد ایشان را 
با اين آزادی از بند زمین و اين اوج گیری» شایان قرب 
خود در آخرت گرداند و در مقام والای ارزشمند 
شهیدان منزل و ماوایشان دهد 
مردمان بلاشکٌ همه می‌میرند. امّا تنها شهیدان راه خدا 
«شهید شدن را می‌خواهند». شهادت در راه خدا لطف 
رگ تغعت شترگ بزدان است: 
اما اگر کار بگونه دیگری شد و مجاهدان پیروز 
گردیدند. مجاهدانی که برای کارزار بیرون رفته‌اند و 
آمادگی پذیرش هر آن چیزی را دارند که خدا بهرة 
ایشان می‌فرماید و بر سر آنان می‌آورد. اگر فضل 
خدای نصییشان شود و خدا پیروزی و غنیمت را 
بدیشان مرحمت فرماید. آنان که از جهاد خویشتن را 
واپس زده‌اند و خانه‌نشینی گزیده‌اند. پشیمان می‌گردند 
از اين که جرا در این پیکار پر سود انباز مجاهدان 
نگشته‌اند و با ایشان در جنگ شرکت نکرده‌اند! البتّه پر 
مراب تخب ایرد کت نو ویک انا جیژی که آبان از وه 
و زیان دارند: 

(و نایک فطل من اه نکن 

تکُن بتکم و بیته مود یا یی کنث مهم فافوز 

فوزا عظیماً > 

اگر رحمت خدا در برتان گرفت (و پیروزی و غنیمتی به 

شما دست داد) درست مثل این که هرگز میان شماو 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 

ایشان مودّت و دوستی نبوده. می‌گویند: ای کاش ما هم 

با آنان می‌بودیم و (از این پیروزی و دستاورد فراوان 

غنیمت) بسی بهره می‌بردیم. 
تنها آرزوی ناچیز ایشان. غنیمت بردن و بسلامت 
برگشتن است! دربارهٌ غنیمت ناچیز دنیا و حفظ چند 
روزه 39 می‌گویند: 

(فوْزا عظیماً >. 

دستاورد سترگ و مقصود بزرگ. 
شخص مژمن از بسلامت برگشتن و غنیمت بدست 
آوردن, بدش نمی آید. امّا بدو امر شده است که آنها را 
از خدا بخواهد. موّمن آرزوی فرا رسیدن بل را 
نمی‌کند. بلکه از او خواسته شده است که عافیت و 
تندرستی را از خدا طلب کند. به هر حال تصویری که از 
مومن در ذهن است جز این تصویر زشت و منفوری 
است که یی قر ان از این دسته متمرد و نافرمانبردار 
ترسیم می‌فرماید. 
قطعاً مومن بلا را آرزو نمی‌کند, بلکه از خدا عافیت و 
کترنی ,را می‌طلید. اما وقی که برای جهن دغوت 
شد. بدون بزهت‌گیاین و تنبلی به سوی جهاد بیرون 
می‌رود. بیرون می‌شود و از یزدان جهان یکی از دو 
خیر و خوبی را عاجزانه درخواست می‌نماید: پیروزی» 
يا شهادت را. هر دوی اینها هم تفضّل الهی و لطف 
خدادادی است. هر دوی آنها مقصود بزرگ و دستاورد 
بخ ات اک ها شهادت نت از مین 
تفسیم راضی و از اين بهره خوشنود است. و از مقام 
شهادتی که در پیشگاه خدا بدست و وود شاد و 
شادمان می‌گردد. اگر هم یزدان سبحان غنیمت و 
مراجعت را بهرة او فرمود. از این فضل و مرحمت 
خداوند جهان سپاسگزاری می‌کند» و از پیروزی یزدان 
شادمان می‌گردد. دیگر شادی او تنها به خاطر نجات 
پیدا کردن و بسلامت از معرکه و پیکار برگشتن نیست. 
این افقی است که خدا خواسته است که مسلمانان را 
بلند گرداند و بدان برساند. اين افق والا را وقتی به 
مسممانان نان می‌دهد که برایشان تصویر 
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نفرت‌انگیزی از آن گروه منفور ترسیم می‌فرماید که 
«از خودشان» هم هستند. بلی زمانی این افق والا را به 
مسلمانان نشان می‌دهد که برایشان پرده از روی گروه 
نابکاری برمی‌دارد که در صف مسلمانان جای گرفته‌اند 
و جای خوش کرده‌اند و سستی و تنبلی می‌کنند و 
دیگران را نیز سست و تنبل می‌گردانند. تا این که گروه 
موّهتان از.انان خویشتن تا بر خدرن ار نرشنانی ته که 
از سایر دشمنان دیگر خود را برحدر می‌دارند. به دنبال 
این برحذر داشتن و بیدار باش دادن گروه مسلمانان و 
به نهضت خواندن و بر پا دادن ایشان در آن زمان, یک 
نمونهٌ انسانی با اين چند واژهٌ اندک از واژگان قرآن به 
تصویر کشیده می‌شود. نمونه‌ای که در میان انسانها در 
طول قرون و اعصار مختلف. و در سرزمینهای متفاوت 
مکرّر می‌گردد. 

آنگاه این حقیقت ماندگار مر گروه مسلمانان 
پسپو سنه آن را می‌نگرند و می‌پایند و در برابر 
دیدگانشان مجشّم می‌دارند. چنین حقیقتی این است که 
ی اه هش ماود نتفر 
اما نباید از خود ناامید گردند. بلکه باید برحذر باشند و 
به پیش بروند. بکوشند با پرورش و رهنمونی و تلاش, 
نقص را برطرف کنند و رخنه را ببندند و ضعف را 
برطرف سازند. و گامها و احساسها و حرکتها را 
همآهنگ نمایند. 

0 

پس از آن, روند قرآنی به پیش می‌رود و می‌کوشد که 
این افراد تنبل خانه‌نشین و سرسنگین و چنگ زده به 
زمین را بالا برد و منزلت بخشد. و در ایشان بیدار 
گرداند حسٌ چشم دوختن به چیزی که بهتر و ماندگارتر 
است و آخرت نام دارد. همچنین تلاش میکند آنان را به 
فروش دنیا و خرید آخرت تشویق و ترغیب کند. 
بدیشان وعده می‌دهد که اگر چنین کنند. در هر دو 
صورت لطف و نعمت خدای را بدانان عطاء می‌نماید. 
و یکی از دو خیر و خوبی: پیروری 9 را بهره 
آنان می‌فر ماید: 





فی‌ظلال القرآن 
جلد وم 


« یال نی سبیل له لین رون اقآ 


لاخ و ر من ی ما نی سیل له فیفتل آز یَلب 
فسواف نو تیه ۳1 عَظیماً ۳ 
باید در راه خدا کسانی جنگ کنند که زندگی دنیا و 
آخرت می‌فروشند (و فانی را با باقی معاوضه می‌کنند). 
و هر کس در راه خدا بجنگد و کشته شود. و یا این که 
پیروز گردد. (در هر دو صورت در آخرت) پاداش 
بزرگی بدو می‌دهیم. 
باید در راه خدا بجنگد. چرا که اسلام جنگی را به 
رسمیّت نمی‌شناسد جز جنگ در این راه را. جنگی را 
نمی‌پذیردکه برای غنیمت. يا غلبه و قدرت. و يا برای 
مجد و عظمت شخصی يا نژادی باشد. 
اسلام برای تسلط و چیرگی بر سرزمینی نمی‌جنگد. 
اسلام برای غلبة بر ساکنان محلّی به جنگ نمی‌پردازد. 
اسلام نمی‌جنگد تا مواد خام کارخانه‌های صنعت را 
تأمین کند. و بازارهائی را برای مصنوعات و تولیدات 
بسیابد. یا در مستعمره‌ها و شبه مستعمره‌ها برای 
سرمایه‌ها جا و مکانی پیدا کند. اسلام هرگز نمی‌جنگد 
جهت کسب عظمت و قدرت برای کسی, خاندانی. طبقه 
و دسته‌ای. دولت و کشوری, امّت و جنسی و 
نژادی, و ... بلکه اسلام تنها و تنها می‌جنگد در راه 
هد پرای وال فان دا شون مه ات از نامه 
آفریدگار در اداره زندگی. بهره‌ور و بهره‌مند ساختن 
انسانها از خیرات و برکات این برنامه, و برپائی و 
برجائی دادگری مطلق خداوند دادار «در میان مردمان» 
اهنا راشف کی دی اتات عفهاای کم زر 
سای اين برنامة ربانی انسانی جهانی همگانی. بدان 
بسنده کند و از دل پذیرای ان شود. 
هنگامی که مسلمان بیرون رود تا در راه خدا بجنگد و 
هذافش والاشی فرمان خدا و اسرار و پایرجاتی برتامة 
یزدان در زندگی خود و مردمان باشد. سپس در چنین 
جنگی کشته شود. شهید خواهد بود. و در پیشگاه جهان 
آفرین به مقام شهیدان نائل خواهد شد. امّا اگر مسلمانی 


۰ ۳ ۰ ‌ 
برای هدف دیگری - جز این هدف - بیرون رود 
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«شهید» گفته نمی‌شود و چشم براه پاداش خود در 
پیشگاه خدا نباشد. بلکه چشم براه دریافت باداش در 
نزد کسی باشد که به خاطر مرام و مراد او بیرون آمده 
است و جنگیده است و جان داده است ... کسانی که 
چنین فردی را «شهید» نام می‌دهند. بر خدا دروغ 
می‌بندند. و خویشتن و دیگران را با چیزی پاک 
می‌انگارند که خدا مردمان را با چنین چیزی پاک 
نمی‌شمارد! چنین کسانی از زبان آفریدگار ناروا 
می‌گویند و بر کردگار دروغ می‌بندند! 
پس باید در راه خدا با این قید و قیود و تعیین مرز و 
عدود کشانی بجنگند که دنیا را می‌فروشند تا با آن 
آخرت را خریداری کنند. در این صورت است که 
مرحمت و نعمت بزرگی از جانب خدا بدیشان تعلّق 
می‌گیرد. و چه آنانی که در راه خدا کشته می‌شوند. و 

چه آنانی که در راه خدا پیروز می‌شوند. هر دو گروه 
مورد عنایت کریمانه یزدان قرار می‌گیرند و به پاداش 
بزرگ ایزد سبحان نائل می‌شوند: ِ 

و من یال بل ال - یل َو یب 

فسوف نو تیه جرا عظیمً ‌. 

هن کم وی واه که نکن کفنته علیو وی با ند که 

پیروز گردد. (در هر دو صورت در آخرت) پاداش 

بزرگی بدو خواهیم داد. 
با اين پسوده برنامهٌ قرآنی به بالا بردن چنین 
انسانهائی می‌پردازد. و آنان را امیدوار به نعمت و 
رحمت خداوند بزرگوار می‌سازد. و در هر دو صورت 
دلهایشان را اویزهٌ الطاف یزدان و فضل بیکران خدای 
مهربان می‌نماید. بیم اين انسانهای وارسته را از کشتن 
می‌کاهد. و عشق به غنیمت را هم در دل آنان کم و 
ناچیز می‌گرداند. و بدیشان یاد می‌دهد که زنده ماندن یا 
غنیمت بردن با مقايسة با فضل عظیم و لطف عمیم خدا 
چیزی نمی‌ارزد و بهائی ندارد. از سوی دیگر روند 
قرآنی با این پسوده انسانهای مومن را از معاملة 
زیانباری گریزان می‌سازد که آخرت را به دنیا فروختن 
است. اگر آنان آخرت را به دنیا بدهند. و آخرت را با 
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دنیا نخرند, معاملةٌ بس زیانباری انجام داده‌انده حال در 
گیر و دار جهان زمینی غنیمت بدست آورده باشند با 
غنیمت نبرده باشند. یکسان است و زیان آشکار و عیان 
است. آخر دنیا در برابر اخرت چیست؟ دنیا کجاو 
آخرت کجا؟! غنیمت بردن اموال و داراشی در برابر 
فضل خدا و لطف لطف یزدان چه چیز بشمار است؟! مگر نه 
این است که مرحمت و فضل یزدان هم شامل دارائی 
است و هم در بر گيرندهٌ جز آن؟! 
‌ 
سپس روند قرانی به مسلمانان رو می‌کند. و از شیوه 
حکایت و تصویرکشی از آن اشخاص کند و سست و 
تنبلی که دیگران را نیز به بیکارگی و بی‌مایگی 
می‌خواندند. روی می‌گرداند و به شیوهٌ خطاب 
می‌پردازد و با جملگی گروه مسلمانان به سخن 
درمی‌آید و دلهایشان را برای مردانگی به خروش 
می‌اندازد و آنان را در برابر مردان و زنان و کودکان 
ناتوان و درمانده بر سر رحم می‌آورد. ناتوانان و 
درماندگانی که در مکّه از دست مشرکان می‌چشیدند 
آنچه که می‌چشیدند و نمی‌توانستند همجرت کنند و 
خویشتن را به مدینه برسانند و آئین و باور خود را 
نجات دهند. چنین بیچارگانی به رهائی خود چشم 
دوخسته بسودند و زاری کنان یزدان را به کمک 
می‌طلبیدند و دعا می‌کردند که خداونندگار جهان 
راهگشائی فرماید و وسیلة رستگاری ایشان را از 
سرزمین ستمگری و تعذی فراهم آورد و فریادرسی را 
برایشان برساند ... روند قرآنی اين چنین بدیشان رو 
می‌کند و با ایشان به سخن درمی‌آید تا اين که بدانان 
والائی مقصد و بزرگی فرجام و سترگی هدف چنین 
جنگ و پیکاری را الهام کند. جنگ و پیکاری که 
خداوند ایشان را بدان می‌خواند و از آنان می‌خواهد که 
همگی بدون درنگ و سرسنگینی و سستی و کندی, به 
سوی آن بیرون روند و حرکت کنند. اين فرمان را با 
شیوه ترغیب و تشویق بیان می‌فرماید و کندی و تنبلی 
و خانه‌نشینی را جائز نمی‌داند و بلکه زشت می‌شمارد: 


۹ 
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و 
درمانده و بیچاره‌ای نجنگید که (فریاد برمی‌آورند و) 
می‌گویند: پروردگارا! ما را از این شهر و دیاری که 
ساکنان آن ستمکارند (و بر ما بیچارگان ستم روا 
می‌دارند) خارج ساز, و از جانب خود سرپرست و 
حمایتگری برای ما پدید آور. و از سوی خود یاوری 
برایمان قرار بده, (تا ما را یاری کند و از دست ظالمان 
برهاند). 
چگونه از جنگ در راه خداء و از کارزار برای رهائی 
مردان و زنان و کودکان درمانده و بیچاره دوری 
می‌گزینید؟ آن بیچارگانی که سیماها و چهره‌هایشان در 
صحنه‌ای پیدا و هویدا است که مسلمان را به حمایت و 
جانبداری از ایشان و حفظ حرمت موّمنان می‌خواند. و 
بطور کلی عاطفهٌ نوع تچ آدسیان را برانگیخته 
می‌کند؟ انان کساننند که سخت 


هن می‌شو ند. 


ترین محنت و درد را 


آخر محنت و درد ایشان به سبب داشتن عقیده است. و 
هر چه بر سرشان می‌آورند برای برگرداندن ایشان از 
دین است. این است که رنج و دردشان بسی سنگین 
است. چرا که محنت و درد حاصل از عقیده و آئین. به 
مراتب دردناک‌تر و سخت‌تر است از محنت و رنج و 
دردی که از لحاظ دارائی و زمین و جان و ناموس 
گریبانگیر ادمی می‌گردد و انسان را داغْ و تافته 
می‌دارد. اخر اين درد و رنجی است که در ویده‌ترین 
ویژگیهای انسانی متوجّه آدمی می‌گردد. آن ویژگی که 
بزرگواری جان و ناموس و حقّ و حقوق اموال و دارائی 
و زمین و آب و ملک. در مرتبه‌ای بعد از آن قرار 
دارند و دنباله‌رو و پیرو آن بشمارند. 

منظره زن فرتوت و درهم شکسته و کودک ضعیف و 
ناتوان. منظره بسسیار کارگر و برانگیزاننده و 
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جلد دوم 
هیجان‌انگیزی است. امّا منظرهٌ پیر مردانی که نمی توانند 
به دفاع برخیزند رها زمانی که دفاع از آئین و 
باور در میان باشد - دست کمی از منظره پیشین ندارد. 
از نمایش همه این مناظر برای فراخواندن مسلمانان به 
جهاد در راه خدا. در اين آیه استفاده شده است. و دیدن 
این منظره‌ها خود به تنهائی برای تحریک احساسات و 
به پا ساختن برای جهاد. کافی و بسنده است. این است 
که قرآن پاسخ ندادن به این فریادها را بسی زشت 
می‌داند. مگر می‌شود جچنین فریادهائی را شنید و در 
خانه نشست و بر اسب همّت تازیانه نزد و به میدان 
کارزار نگریخت؟! این شیوه‌ای است که عسمیقاً تأشیر 
می‌گذارد و به ژرفای دلها می‌خزد و سراپای درون را 
سرک می‌کشد و شعور و احساس را به تلاطم و خروش 
می‌اندازد و در ژرفای نفس موثر می‌افتد. 
در اینجا لازم است نگاهی بیندازیم به جهان‌بینی 
اسلامی دربارة شهر , زمین و میهن: 

(هز الترید اظه لها 
این شهر و دیاری که ساکنان آن ستمکارند. 

این وی 4 اسلام آن را - در جای خاص خود 
ِ «دارالحرب»! 
رهائی بخشیدن مسلمانان ضعیف و درماند؛ آنجا 


۲" بشمار می‌آورد. و از مومنان برای 


می‌خواهد که به جنگ برخیزند و نبرد کنند. شهر «مکه» 
است. منزل و مأوای مهاجرانی که بدین گرمی از ایشان 
دعوت به عمل می‌آید با مشرکان آنجا بجنگند و 
کارزار کنند. و از مسلمانان ضعیف آنجا هم سخت 
اه کف شوه که امه تون ی نز 

اين که مکّه شهر و دیار سهاجران است. تغییری در 
دیدگاه اسلام پدید نمی‌آورد. وقتی که در آنجا قانون 
خدا اجراء نمی‌گردد و برنامة او پیاده نمی‌شود. و زمانی 
که مومنان در آنجا از آئینشان برگردانده می‌شوند. و بر 
اثر عقیده مورد عذاب قرار می‌گیرند. آنجا شهر و دیار 
جنگ بشمار است و وظيفة مسلمانان مدینه کارزار. 


۱<- شهر و دیار جنگ. 
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که «مکْه» دارالحرب 
است به جنگ با مشرکان می‌پردازند. نه این که از شهر 
و دیار پیشین خود دفاع می‌کنند. تنها به خاطر رهائی 
می رز مند تا پرادران مسلمان خود را از زیر ستم ساکنان 
آنخا ززشتگار سساز نز ... پرچمی که مسلمان در حمایت و 
حفاظت از آن می‌کوشد. عقیده و باور خودش می‌باشد. 
دیار و میهنی که به خاطر آن جهاد می‌کند. دیار و 
میهنی است که قانون و شریعت خدا در آنجا حاکم و 


مسلمانان مدینه به عنوان این 


فرمانروا است. سرزمینی که از آن به دفاع برمی‌خیزد 
«دارالاسلام» است. دارالاسلامی که برنامة یزدان 
برنامه زندگی مردمان است ... هرگونه جهان‌بینی 
دیگری جز این. دربارهٌ شهر و دیار و سرزمین؛ 
جهان‌بینی غیراسلامی است. و از ترارش جاهلیتها 
است. و اسلام آن را به رسمیّت نمی‌شناسد. 
‌ 
سپس پسود؛ روانی دیگری به میان می‌آید و همتها را 
به خیزش, و اراده‌ها را به شورش می‌اندازد. و راه را 
روشن می‌گرداند. و ارزشها و فرجامها و هدفها را 
مشخص می‌سازد. ارزشها و فرجامها و هدفهائی که هر 
گروهی برای دستیابی بدانها تلاش می‌ورزد و بکار 
می‌پردازد: 
لین ما اون ی بل .راذن 
وا باون فق سبیل ألطعوت ففاتلوا أَولیاء 
الشیطان. ان کید لین کان ضعیفً . 
کسانی که ایمان آورده‌اند. در راه یزدان می‌جنگند» و 
کسانی که کفر پیشه‌اند در راه شیطان می‌جنگند. پس با 
یاران شیطان بجنگید. بیگمان نیرنگ شیطان هميشه 
تقغنف قو یه ازستت 
در یک پسوده مردمان بر دو راهة جدائی قرار 
می‌گيرند. و در یک لحظه هدفها به تصویر کشیده 
می‌شو ند. و خطها واضح و روشن می‌گردند. آنگاه 
مردمان دو دستهٌ متمایز می‌شوند و زیر دو پرچم 
جداگانه قرار می‌گیرند: 
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ینوا تون نی سبیل له ۷. 

کسانی که ایمان آو رده‌ند فتاه نان می‌جنگند 

۸ الذین کرواب یاتون ف سبیل لطاغُوتِ ‌. 

و کسانی که کفر پیشه‌اند. در راه شیطان می‌جنگند. 
مومنان در راه خدا می‌جنگند. تا برنامة یزدان را پیاده 
کنند. و قانون او را استقرار بخشند, و دادگری را «میان 
مردمان» به نام خدا پابرجا و بردوام دارند. نه به نام 
کس دیگری و تحت عنوان دیگری. چرا که معترف 
ره ای که تخد تاو گاید ات نها ار نع 
و لذا همو حاکم است: 
کافران در راه شیطان می‌جنگند. تا برنامه‌های گوناگونی 
را پیاده کنند. برنامه‌هائی که جدای از برنامة خدایند. و 
قانونهای جوراجوری را استقرار بخشند که جدای از 
قانون خدایند. و ارزشهای مختلفی را پابرجا دارند که 
جدای از ارزشی است که خدا اجازهٌ آن را صادر 
فرموده است. و معیارهای متفاوتی را به میان آورند و 
ایشار اند که مقانن با مان غدازتة, 
مومنان می‌ایستند و به ولایت و حمایت و رعایت خدا 
تکیه می‌زنند. امّا کافران می‌ایستند و تکیه می‌زنند به 
ولایت شیطان با پرچمهای گوناگون, برنامه‌های 
جوراجور,. قانونهای مختلف. شیوه‌های متفاوت و 
راههای مستفزق, ارزشهای دگرگون, و معیارهای 
گوناگون پراکنده‌ای که دارند. همه آنان دوستان 
شیطانند. 
خداوند متعال هم به مومنان دستور می‌فرماید که با 
دوستان و یاران شیطان بجنگند. و از مکر و کید آنان, و 
از نیرنگ شیطان هراسی نداشته باشند: 

توا آزیياءآشیطان. ان کید َلشیطان کان 

ضعیفاً ». 

با یاران شیطان بجنگید. بیگمان نیرنک شیطان هميشه 

خفنف وا 6 آنشسک: 
بدین منوال مسلمانان بر زمین سفتی می‌ایستند و زير 
پای خود را تهی و سست نمی‌بینند. پشت خویش را 
تکیه داده‌اند بر تکیه‌گاه استواری. وجدانهای ایشان 
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آسوده و آرام و راضی و خشنود است از اين که به 
پیکاری و نبردی می‌پردازند که برای خدا است و 
کمترین بهره‌ای برای خودشان در بر ندارد. نه برای 
خودشان بهره‌ای در بر دارد و نه برای قوم ایشان. نه 
برای ناد آنان نصیبی در آن است و نه برای 
خویشاوندان و قبیله ایشان سهمی در آن موجود است. 
اين نبرد و پیکار تنها و تنها برای آفریدگار و به خاطر 
برنامه و قانون کردگار است و بس! آنان باگروهی 
می‌جنگند که طرفدار باطلند و باطلگرایسند. ایشان با 
مسلمانان می‌جنگند تا باطل بر حق پیروز شود! مگر نه 
این است که چنین اشخاصی می‌جنگند تا برنامه‌های 
خاهاعت انیا ناهبهب تامدهای سار مها 
جاهلیّت است - بر برنامة خدا پیروز شود! و پروژه‌های 
جاهلیّت انسانها - همه پروژه‌های انسانها جاهلیّت است 
- بر پروژهُ خدا چیره گردد؟ و قانونهای انسانها - همة 
قوانین انسانی جاهلیّت است - بر قانون خدا غلبه پیدا 
کند؟ و ستمگریهای آدمیان - هر حکمی از سوی 
آدمیان صادر شود و خدا بدان اجازه نداده باشد. 
ستمگری است - بر دادگری خداوند جهان پیروز گردد. 
عدالتی که مردمان مأمورند برابر آن مسیان انسانها 
حکومت و داوری کنند؟ 

مسلمانان وارد پیکار و کارزار می‌گردند و یقین دارند 
که یزدان جهان سرپرست ایشان است. با گروهی 
رویاروی می‌شوند و می‌رزمند که شیطان سرپرست 
آتان می‌باشد. لذا ضعیف و ناتوان خواهند بود. چرا که 
نیرنگ اهریمن پیوسته ضعیف و ناچیز بوده است. 

با توجّه به همین است که سرنوشت پیکار و کارزار در 
ذهن مومنان مشخص و آشکار است. پیش از آن که به 
نبرد بپردازند. فرجام جنگ در نظرشان هویدا و پیدا 
است. در جنگ. موّمن اگر به شهادت برسد, نتيجة 
جنگ را کاملاً می‌داند. و اگر هم بماند و پیروز شود و 
پیروزی را با چشم سر ببیند. باز هم مطمئن است که 
پاداش بزرگ را دریافت می‌دارد. پس بطور یکسان, 
شهادت یا پیروزی, به نفع مومنان است. 
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در پرتو چنین جهان‌بینی راستین مسلمانان. در باره 
جنگ ایشان با کافران - این که چه شاهد پیروزی را در 
آغوش گيرند. و چه کشته شوند و بمیرند. در هر دو حال 
برد با آنان است - در طول تاریخ جهاد در راه خداء چه 
در زمان مسلمانان صدر اسلام. و چه در زمانهای 
مختلف روزگاران بعدی و در میان نژادها و نسلهای 
مختلف. معجزه‌ها به وقوع پیوسته است و خوارق 
زیادی صورت گرفته است. از بس که اين معجزات و 
خوارق مشهور و بیشمار است. بر خود لازم نمی‌بینیم 
که در اين راستا مثالهائی ذکر کنیم. در پرتو همین 
جهان‌بینی والا بوده است که در کمترین مدتی که در 
تاریخ شناخته شده است آن موج ستبر و سترگ 
اسلامی بالا گرفت. این جهان‌بینی گوشه‌ای از تفوقی 
است که برنامهٌ الهی برای گروه مسمانان پدید آورده 
است و پیاده کرده است و آنان را بر اردوگاههای 
دشمنان برتری بخشیده است. آن برتری و تفوقی که در 
این جزء قبلاً بدان اشاره کردیم. بنیاد خود این جهان‌بینی 
هم بخشی از پیکار همگانی فراگیری است که قرآن 
کارزار آن را در پهنة دل و درون مسلمانان آغاز کرد. 
انگاه که فتان را با دشمتانشان بته تیرو کشباند: 
دشمنانی که از حیث تعداد نفرات و هم از لحاظ مادیّات 
بسرتر از مسسلمانان بودند. ولی از نظر عقیدتی و 
جهان‌بینی. از مسلمانان عقب بودند. و به همین علّت هم 
شکست خوردند. 
ما هم اینک از پس پردهُ قرون و اعصار. تلاش و 
کوششی را می‌بينيم که برنامة الهی برای پدید آوردن 
این جهان‌بینی و استوار کردن آن مبذول داشته است. 
این کار سهل و ساده نبود. تنها سخنی نبود که گفته 
شود. بلکه برای چاره‌جوئی خودپرستی و حفظ ذات» و 
زدودن حرص و از بر این چند روزهٌ حیات - با هر گونه 
وسیلةٌ ممکن و پرداخت بهای سنگین - و دگرگون 
ساختن دیدگاه نادرست مردمان دربارهٌ حقیقت سود و 
زیان, به تلاش پیاپی و ناگسستنی و فراوانی نیاز بود 
... در این درس. به باقیماندهٌ چنین چاره‌جوئی و تلاش 
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مستمرزی پرداخته می‌شود. 
7 

روند قرآنی به پیش می‌رود و پس از اين اظهار شگفت 
می‌شود از کار دسته‌ای, بلکه بیش از دسته‌ای که جزو 
مسلمانان بودند. گویا برخی از مهاجران هم در میانشان 
قرار داشتند. مهاجرانی که برای اخذ اجازهٌ جنگ شور و 
غوغا از خود نشان می‌دادند. آن زمان که هنوز در مکه 
بودند و اذیّت و آزار می‌دیدند و تحت فشار قرار 
داشتند و تا آن وقت هنوز اجازهٌ جنگ شرف نزول پیدا 
نکرده بود. اما چرا هنوز اجازه جهاد تا آن زمان به 
مسلمانان داده نشده بود. فلسفة آن را خدا می‌داند. ما 
به برخی از فلسفٌ آن اشاره خواهیم کرد و چندی بعد 
همراه با چیزهای دیگری از حکمت آن هم سخن خواهیم 
راند. هنگامی که حکومت اسلامی در مدینه پا بر جا 
شد. و خداوند صدور اجازهٌ جنگ را برای مسلمانان و 
و 
واجب گرداند. افرادی که برای جنگ حماسه سرائی 
می‌کردند. از جنگ واپس کشیدند و گذشتة خود را 
نادیده گرفتند. قرآن چنین اشخاصی را به تصویر 


أجّل ی 
از مردم همانگونه ترسیدند و هراس برداشتند که از 
خدا ترس و هراس داشتند! و بلکه بیشتر هم دچار 
خوف و وحشت شدند! و گفتند: پروردگارا! چرا (بدین 
زودی) جنگ را بر ما واجب کردی؟ چه می‌شد اگر به ما 
فرصت بیشتری می‌دادی (تااز لذائذ دنیا بهره 
می‌گرفتیم؟. 
آنان از جملةٌ کسانی بودند که هرگاه خیر و خوبی 
بدیشان می‌رسید. می‌گفتند: این از جانب خدا و مراحم 
کردگار وگ 
پیغمبر عََشَلٍ می‌گفتند: ای از پذفگون: تی استا انان 
از جملهٌ کسانی بودند که می‌گفتند: اطاعت می‌شود! امّا 


شر و بدی بدیشان می‌رسید. به 
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چون از پیش پیغمبر 7 برمی‌خاستند و می‌رفتند. 
دسته‌ای از ایشان چیزی در دل می‌گرفتند و به ذهن راه 
می‌دادند که برخلاف چیزهائی اتکی ام گفتتا: 
اینان از زمر اشخاصی بودند که چون خبری از امن و 
امانی و یا خوف و هراسی می‌شنیدند. آن را پخش 
می‌کردند. 
روند قرآنی به پیش می‌رود تا از کار اینان به شیوة 
وید قرآن. اظهار شگفتی کند. شیوهٌ خاصّی که حالت 
نفسانی و چگونگی روانی را به تصویر می‌کشد. 
بگونه‌ای به تصوير می‌زند که انگار دیده می‌شود و 
حسّ می‌گردد. بدین وسیله جهان‌بینی بد و ناپسند آنان, 
و حتی دیگران راء و برداشت آنان و سایرین را دربارة 
حقائق مرگ و زندگی. اجل و قدر, خیر و شنز نفع و 
ضرر. کسپ و خسارت. و معیارها و ارزشها؛ تصحیح 
می‌کند. و چنین حقائقی را با شیوه‌ای به تصویر می‌کشد 
که همة حقائق را بگونهٌ الهامگرانة موثری به تصویر 
می‌زند و به نمایش درمیآورد: ۱ ۱ 
( تر ال لین یلم و یک دا 
السلاة و وا .فا کیب علیم انقثال لد 
رخ شون اس کخفیه الآ 
تشه حشية. و فالو کیت علیا اال؟ لوا 


سب 


۳ 
۶ ص 


۹ تن ی أجَلٍ قریب! قل ماع لیا : 
اج نی لانشن تا توا 
بذ کم ,و زک ی برْوج 2 مشیٌدة. و | 
نیم حَسَة یلو هزه من عند الله. س 
بیس مه یلوا هزه من عندک. قل: کل من 
عئد الله. ی 
حَدی؟ ما آضایک من حه حَتََة ین الله. و نا 
اسان نت ین نفک ز آزسلناک بلثاس 
رشولء وق بل تهیدا. من بطم الع سول فد 
تا ناک معط 
یُولون: طاعَة 2 قذاَررُوامن عندک یی طاقة 
مر اي تقول وال یب فا ییون - 


قأغرض عنم وت کل لاله وک اهر کل 
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أقلا دیون امرآن؟ و وکا من عند غير اه 
جت ان اک و اذ ذا ج هم نز ین 
ان آو لوف َذاعوا به ۳۷ ی سول و 
و فرط لب بُستنبطوته منیم. 
و لا فضل ال کم و ره نی آلشیطان 
آیا نمی‌بینی (ای محمّد و تعجب نمی‌کنی از) کسانی که 
ید واگ مان شوه نت به جک 
علاقه نشان می‌دادند و هر چند) بدیشان گفته می‌شد: 
(وقت جهاد فرا نرسیده است)» دست از جنگ بدارید و 
نماز را بر پا دارید و زکات مال بدر کنید» (در ظاهر 
شتاب می‌کردند و گوششان به کسی بدهکار نبود). اما 
وقتی که جنگ بر آنان واجب گردید (و فرمان جهاد داده 
شد) بدین هنگام دسته‌ای از ایشان از مردم همانگونه 
ترسیدند و هراس برداشتند که از خدا ترس و هراس 
داشتند! و بلکه بیشتر هم دچار خوف و وحشت شدند) 
و گفتند: پروردگارا! چرا (بدین زودی) جنگ را بر ما 
واجب کردی؟ چه می‌شد اگر به ما فرصت بیشتری 
می‌دادی (تا از لذائذ دنیا بهره می‌گرفتیم؟) بگو: کالای 
دنیا اندک است و آخرت برای کسی که پرهیزگار باشد 
بهتر است. (و جزای شما داده شود) و کمترین ستمی 
به شما نشود. هر کجا باشید. مرگ شما را درمی‌یابد. 
اگر چه در برجهای محکم و استوار جایگزین باشید. 
(ایین ترسویان منافق) اگر خیر و خوبی (از قبیل 
پیروزی و غنیمت) بدیشان رسد می‌گویند: این از 
سوی خدا است؛ و اگر بدی و مصیبتی (از قبیل 
خشکسالی و شکست) بدیشان رسد می‌گویند: این از 
(شوم و نامبارکی) تو است! (بدانان) بگو: همة (آنچه از 
خوبی و بدی به شما می‌رسد) از سوی خدا است (و 
برابر قضا و قدر حقّ تعالی و بر پاية علّت و معلول 
انجام می‌پذیرد). این مردمان را چه شده است که سخن 
نمی‌فهمند) (و منطق سرشان نمی‌شود؟ ای پیغمبر!) 
آنچه از خیر و خوبی (از قبیل: رفاه و نعمت و عافیت و 
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آنچه بلا و بدی (از قبیل: سختی و بیماری و درد و رنج) 
به تو می‌رسد از خود تو است (و به سبب قصور و 
گناهی است که مرتکب شده‌ای). ماشمارابه عنوان 
پیغمبری برای (هدایت همه) مردم فرستاده‌ايم» و کافی 
است که خداوند گواه (بر تبلیغ تو و پذیرش یا عدم 
پذیرش آنان) باشد. هر که از پیغمیر اطاعت کند, در 
حقیقت از خدا اطاعت کرده است (چرا که پیغمیر جز به 
چیزی دستور نمی‌دهد که خدا بدان دستور داده باشد. 
و جز از چیزی نهی نمی‌کند که خدا از آن نهی کرده 
باشد) و هر که (به اوامر و نواهی تو) پشت کند (خودش 
مسوول است و باک نداشته باش) ما شما را به عنوان 
مراقب (احوال) و نگهبان (اعمال) آنان نفرستاده‌ایم 
(بلکه بر رسولان پیام باشد و بس. این گروه متردد) 
می‌گویند: (از اوامر و نواهی تو فرمانبرداری و) اطاعت 
(می‌شود). ولی هنگامی که از پیش تو برخاستند و 
رفتند. دسته‌ای ازآنان در خفاء چیزی را تدارک 
می‌بینند که مخالف آن (اوامر و نواهی و) چیزهائی 
است که تسو می‌گوئی (و ایشان را بدانها گوشزد 
تماق خندارخت چیو‌هانی زا که ور جفاء ندارک 
می‌بینند و به چاره‌جوئی می‌نشینند بر آنان (در صحيفة 
اعمالشان) می‌نویسد (و روزی, پادافره و جزایشان را 
می‌دهد). پس بدانان اعتنائی مکن (و از نقشة خائنانة 
ایشان باکی به خود راه مده) و به خدا توکُل کن (و کار و 
بار خویش را بدو تفویض نما) و کافی است که خدا 
وکیل و حافظ (ت تو) باشد. آیا (اين منافقان) دربارهُ قرآن 
نمی‌اندیشند (و معانی و مفاهیم آن را بررسی و وارسی 
نمی‌کنند تا به وجوب طاعت خدا و پیروی امر تو پی 
تفه که اند کتای ه ییا تلاف متهان و 
احکامی که در بر دارد و اين که بخشی از آن مویّد بخش 
دیگری است. از سوی خدا نازل شده است؟) و اگر از 
سوی غیر خدا آمده بود در آن تناقضات و اختلافات 


موجب نترسیدن با ترسیدن است (از قبیل: قوّت و 


ضعف. و پیروزی و شکست. و پیمان بستن با اين قبیله 


سوره نساء آیات ۷۱-۸۶ 
جزء پنجم 
و گسستن از آن قبیله ...) به آنان (یعنی منافقان یا 
مسلمانان ضعیف الایمان) می‌رسد. آن را (میان مردم) 
پخش و.پراکنده می‌کنند (و اخبار را به گوش دشمنان 
می‌رسانند). اگر اینگونه افراده سخن گفتن در اين باره 
را به پیغمبر و فرماندهان خود واگذارند (و خبرهائی را 
که می‌شنوند فقط به مسوولان امور گزارش دهند) تنها 
کسانی از این خبر ایشان اطلاع پیدا می‌کنند که اهل حل 
و عقدند و آنچه بایست (از آن درک و فهم می‌نمایند. اگر 
فضل و رحمت خدا شما را در بر نمی‌گرفت (و شما را به 
اطاعت از خود و پیغمبرش,» و برگشت آمور به پیفمبر و 
مسوولان کشوری و لشکری خویش هدایت نمی‌کرد) 
جز اندکی از شما همه از اهریمن پیروی می‌کردید. 
کسانی که این مجموعه‌های چهارگانة آیات!) دربارة 
آنان صحبت می‌کند. چه بسا خود همان کسانی باشند که 
مجموعهٌ پیشین در خود همین درس از ایشان سخن 
گفت: «واِن منکم کن یبط ...». گویند جملگی این 
فان دسا مان انیت کته این اقماز د 
اقوالی که شا تفه اشت ار اباتت رتهاشت: 
ما نزدیک است که چنین سخنی را ترجیح دهیم و 
بپذیریم. زیرا نشانه‌های نفاق» در پرتو ایسن مسجموعه 
آیات, هویدا و پیدا است. و سیماهای نفاق از لابلای 
آنها روشن و آشکارا است. صدور چنین اعمال و 
اقرالی هم از دسته‌ها و گروههای منافقی که در صف 
مسلمانان خود را جای داده بودند. کاری است که با 
ناسا ار ارت هر کس ویگی اشت: 
و با پیشینه‌های ایشان هم بهتر و نیکتر می‌خواند. یکی 
از ویژگیهای روند قرآنی نیز اين است که میان همه 
آیات. ارتباط محکم و پیوند استواری برقرار می‌سازد. 
ولی با توجّه به مجموعهٌ نخستین این چهار مجموعه‌ای 
که همه دریارةٌ کسانی هستند که آیات: «قیل فم ۳ 
ندیم وا لاو أتَواالّکاة. لب کیب لیم 
لْقثال . ۰ راجع پدانان است. ما را دچار تردید می‌کند 
در اين که سخن همه آیه‌های مورد نظر از منافقان باشد. 
هر چند هم صفات منافقان در اين آیه‌ها هویدا و پیدا 
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است و تار و پود روند قرآنی و رشته سخن یزدانی. 
بیانگر همین مطلب است. اما مجموعه نخستین 
مجموعه‌های چهارگانةٌ آیات. ما را بر آن می‌دارد که 
بگوئیم آیه‌های مسجموعه پبیشین درباره دسته‌ای از 
مهاجرانی نازل شده است که دارای ایمان ضعیفی 
بوده‌اند ولی منافق نبوده‌اند. ضعف هم نزدیک به نفاق 
اه فتتا رز ده »مهو اما ات هم یت غذهاین 
چهارگانه. دستهٌ جداگانه‌ای از گروههای منافقانی را به 
تصویر می‌کشد که در صف مسلمانان جای گرفته بودند. 
شاید هم همه اين مجموعه‌ها دربارهٌ خوی و سرشت 
منافقان بطور عام باشند و سیماها و نشانه‌ها و گفتارها و 
کردارهای ایشان را برشمرند. 
سبب توفّف کوتاهی که در اینجا داشته‌ايم و در برابر 
آیه‌های مجموعهٌ نخستین اندکی ایستاده‌ايم و آنها را 
ورانداز نموده‌ایم و گمان برده‌ایم که این مجموعه 
دربارة دسته‌ای از مهاجران ضعیف الایمان است. و یا 
مراد کسانی است که هنوز جهان‌بینی ایسمانی آنان, و 
نشانه‌های عقیدتی در دلها و خردهایشان. رشد و نضح 
تا همست ام ات کی اجان 
بدانگاه که هنوز در مکه بودند و اجازهٌ جنگ صادر 
نشده بود. برای دفع اذیّت و آزار مشرکان از مومنان, 
شور و شوقی برای نبرد و کارزار از خود نشان 
و ما بدیشان گفته شد: 

(کفوا ایک و تبث الاو آو الک ». 

دست از جنگ بدارید و نماز را بر پا دارید. و زکات مال 

بدر کنید. 
حتی ما اگر چیزی را بپذیریم که هفتاد و دو نفر از یاران 
بیعت عقبة دوم به پیغمبر عَََ پيشنهاد کردند و از او 
درخواست نمودند که اجازه فرماید با اهل منی بجنگند. 


۱- محموعه‌های چهارگانه. عبارتند از: 

الف - «ألَم تَز ی لذین قیل ... تا ... فی بُرُوج مُشیْدو». 

ب -«وپن تصبهخ حسََةٌ.. تا... فا ناک لیم حفیظا». 
ج 3 یشان ط ط ی وود وب 
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ولی پیغمیر جَلَضَ بدیشان پاسخ داد و فرمود: 
انعر تال 
به ما فرمان کارزاری داده نشده است. 
این امر ما را بر آن نمی‌دارد که این دسته از پیشقدمان 
انصار را 
جزو منافقان بشمار آوریم منافقانی که بقيّةْ لیات از 
آنان سخن می‌گویند. همچنین هرگز چنین پیشقدمان 
انصاری را در ردیف ضعیف الایمانهائی که مجموعه 


- آنانی که در بیعت عقبه شرکت کرده بودند - 


نخستین آیات آنان را به تصویر می‌کشند. بشمار 
تخواهیم آورد. چرا که از پیشتازان انصار - رَضیّ ال 
عم جمیعاً -یعنی از اين انسانهای پاک و گزیده. هرگز 
نفاقی و ضعفی دیده و شناخته نشده است. 

نزدیکترین احتمال به ذهن اين است که بگوئيم: این 
مجموعه از آیات دربارهٌ مهاجرانی نازل شده است که 
پس از اين که در مدینه استقرار پیدا کردند و شکنجه و 
آزاری نماند. از انجام وظائف جنگ سستی کردند و 
راجع به کارزار نفس ضعیفی پیدا کردند ... اما بقیه 
اوصاف نکوهیده درباره انان نازل نشده باشد و 
مربوط بدیشان نباشد, بلکه چنین اوصاف نکوهیده‌ای 
دربارهٌ منافقان وارد گشته باشد. زیرا برای ما بسیار 
مشکل و دشوار است - هر چند که به پدیده‌های ضعف 
بشری آشنا هستیم - حتی مهاجری از این مهاجران 
پسیشتاز را نسنگین سازیم به این که بدی را به 
پیغمبر 32982 نسبت دهد و نیکی را بدو نسبت ندهد! یا 
این که به زبان بگوید: اطاعت می‌شود. ولی چیزهای 
خلاف این را در دل جای دهد ... گرجه بعید نمی‌دانسیم 
خصلت پخش اخبار و افعال راجع به امن و خوف. در 
آنان موجود باشد. زیرا وجود این خصلت. دال بر عدم 
تجربه دربارهٌ نظام و سیستم حکومتی است. نه دال بر 
نفاق. 

یقت این ات ک‌ها عیشت را تسش بدین ابات 
بطور کلی. در موقعیتی می‌بینیم که نمی‌توانیم قاطعانه 
سخنی بگوئیم. روایاتی هم که دربار؛ اين یات نقل 
شده‌اند. قطعیّت و حتمیّت ندارند. حتی موارد یات 
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مجموعه نخستین هم از قاطعیّت برخوردار نیستند. 
برخی می‌گویند: دربار؛ گروهی از مهاجران نازل 
شده‌اند. و بعضی هم می‌گویند: راجع به گروهی از 
منافقان شرف نزول پیدا کرده‌اند. 
لذا ما جانب احتیاط را رعایت مي‌کنيم و مهاجران را 
پاک و ی صفات رذیله‌ای می‌دانيم که در 
بات مدکرو ندانها اخاردفته ات ان خمله: 
هرگز مهاجران خویشتن را بدین ننگین نکرده‌اند که 
بدی را به پیغمبر عّ: نسیت دهند. و خوبی را از او 
سلب کنند. همچنین تنها خوبی را از جانب خدا بدانند 
ولی بدی را از سوی خدا نینگارند. 
فرکر اجان نک این هعرق فان که اون 
ضدمت پیغمبر ی بگویند: اطاعت می‌گردد و 
فرمانبرداریم. اما به دل چیز دیگری راه دهند و در باطن 
خلاف ظاهر کنند. 
ما باید گفت: برای کسی که سیاق قرآنی را دنبال 
می‌کند. و در پرتو همدمی فراوان با قرآن. شیوه تعبیر 
قرآنی را درک و فهم می‌کند. تجزية روند آیات بدین 
شکلی که گذشت. سهل و ساده نیست 
خدا است و پس. 
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(پیش از ی که اجازة 3 0 شود. نسبت به جنگ 
علاقه نشان می‌دادند و هر چند) بدیشان گفته می‌شد: 
(وقت جهاد فرا نرسیده است)» دست از جنگ بدارید و 
نماز را بر پا دارید و زکات مال بدر کنید (در ظاهر 
شتاب می‌کردند و گوششان به کسی بدهکار نبود). امَا 





وقتی که جنگ بر آنان واجب گردید (و فرمان جهاد داده 
شد) بدین هنگام دسته‌ای از ایشان از مردم همانگونه 
ترسیدند و هراس برداشتند که از خدا ترس و هراس 
داشتند! و بلکه بیشتر هم دچار خوف و وحشت شدند! 
و گفتند: پروردگارا! چرا (بدین زودی) جنگ را بر ما 
واجب کردی؟ چه می‌شد اگر به ما فرصت بیشتری 
می‌دادی (تا از لذائذ دنیا بهره می‌گرفتیم؟) بگو: کالای 
دنیا اندک است و آخرت برای کسی که پرهیزگار باشد 
بهتر است. (و جزای شما داده می‌شود) و کمترین 
ستمی به شما نمی‌شود. هر کجا باشید. مرگ شما را 
درمی‌یابد» اگر چه در برجهای محکم و استوار 
جایگزین باشید.... 
خداوند سبحان از کار اینگونه مردمان اظهار تعجب 
می‌فرماید. آن کسانی که شور و شوق و علاقة شدیدی 
برای نبرد از خود نشان می‌دادند. در آن زمان که هنوز 
در مکه بودند. و تحت اذیت و آزار و شکنجه و فشار 
مشرکان قرار داشتند. و اجازهٌ جنگ را نداشتند بنابر 
حکمتی که خدا می‌دانست. هنگامی که زمان مناسب 
کارزار فرا رسید و شرائط و ظروف مناسب برای جنگ 
در راه خدا فراهم آمد و جهاد بر آنان واجب و مقرّر 
گردید. ناگهان دسته‌ای از آنان سخت به جزع و فزع 
افتادند و تا بدانجا هراس ایشسان را برداشت که از 
انسانهائی که دستور جنگ با آنان بدیشان داده شده بود 
و انسانهانی همچون خودشان بودند. همسان ترس از 
خدا از ایشان ترسیدند! خدای بس چیره و توانائی که 
هیچ کسی عذابی بسان عذاب او نمی‌دهد. و هیچ کسی 
بسان به بند و غل و زنجیر کشیدن او, به بند و غل و 
زنجیر نمی‌کشد ... حتی از اين انسانهای ناتوان بیش از 
خداوندگار جهان ترسیدند: «أو أد حْضیة»! آنان 
پریشان حال و افسوس کنان و بیتابانه گفتند: 
(رُنا کتبت علینا القثال 6؟ 
پروردگارا! چرا کارزار را بر ما واجب گرداندی؟. 
چنین پرسشی جای شگفت است از دهان مومنی بیرون 
و را مطرح نماید. این پرسش می‌رساند که 
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هنوز وظائف و تکالیف دین در آندیشة چنین مومنی 
جای نگرفته است و روشن نگشته است. 
چنین کسانی پس از این پرسش نابجا و ناهنجار با آه و 
ناله و بیچارگی تمام و با یک دنیا آرزو به پروردگار 
عرضه می‌دارند: . ر 

( لو لا آخرْتنا ی أجل قریب 6! 
چه می‌شد اگر به ما فرصت بیشتری میدادی! 

به ما مهلت بیشتری می‌دادی و بدین زودیها ما را با 
این تکلیف سنگین خوفناک رویاروی نمی‌کردی. 
چه بسا کسانی که حماسه سرائی میکنند و خویشتن را 
به آب و آتش می‌زنند و می‌خروشند و دلیری 
می‌فروشند. زمانی که هنکامهٌ کارزار در می‌رسد و کار 
جدّی می‌شود. از همگان بیشتر دچار جزع و فزع 
می‌شو ند و بر دست و پای می‌افتند و راه گریز را در 
پیش می‌گیرند. اصلاً ممکن است این قاعده کی باشد. 
زیرا شور و غوغا نمودن و بیباکی و دلیری فروختن و 
بسی حماسه سر دادن, اغلب از عدم شناخت واقعیّت 
تکالیف و وظائف سرچشمه می‌گیرد. نه از دلیری و تاب 
و توان و شکیبائی. حتی امکان این هم هست. این کارها 
از قّت تحتّل سرچشمه بگیرند. قلّت تحمّل در وقت به 
تنگنا افتادن و شکنجه و شکست دیدن. همین قلّت 
تحقل است که آنان را وامی‌دارد جنبشی و خیزشی 
بجویند و با هر شکل ممکن روی پیروزی را بپینند. 
بدون اين که وظائف جنبش و تکالیف خیزش و بهای 
پیروزی را پیش چشم داشته باشند و به حساب و کتابی 
دست زده باشند. از اینجا است وقتی که با مشکلات 
جنبش و خیزش بیش از آنچه تصوّر می‌کردند رویرو 
می‌شوند. و سنگینی بها را بالاتر از آنچه می‌پنداشتند 
مشاهده می‌کنند. نخستین کسانی خواهند بود که به 
فریاد درمی آیند و واویلا سر می‌دهند و فرو می‌افتند و 
دست و پای خود را گم می‌کنند. اما در عوض. کسانی 
بایداری می‌کنند و استقامت تشان می‌دهند که 
خویشتندارند و شکیبایند. و در برخی از اوقات 


دشواری و آزار را تحمّل می‌نمایند. و ادوات و وسائل 


8 
9 
احت 
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کار را فراهم و آماده می‌سازند. و حقیقت تکالیف و 
مشکلات جنبش را می‌دانند. و چون از اندازه تحمّل 
انسانها در برابر چنین تکالیف و مشکلاتی آگاهند. 
شکیبائی می‌ورزند و آهسته به پیش می‌روند و توشه 
راه و ابزار کار را تهیه می‌بینند ... اشخاصی که 
می‌خروشند و میغزند و دلیری می‌فروشند و پیوسته 
بیخود می‌جوشند. چنین مردان بیصدا و بیباک و سنگین 
و شکیبا را ترسو و ناتوان قلمداد می‌کنند. و نزن ۲ 
سنجش امور ایشان را نمی‌پسندند. اما در میدان 
کارزار و پهنة پیکار روشن می‌شود کدامیک از دو 
گروه بیشتر مقاومت و پایداری می‌کند. و از ببینش 
ژرف‌تری و دیدگاه والاتری برخوردار است. 

ظنْ قوی این است که دسته‌ای که مراد چنین آیاتی 
است. از اين دسته و طبقه بوده باشند. رنج و آزار. 
ایشان را در مکّه داغْ و تافته کرده باشد. و چون 


بزرگوار و گرامی بوده‌اند تاب و توان تحمّل شکنجه را " 


از دست داده ب‌اشند. لذا بسرانگیخته شده‌اند و از 
پیغمبر 9 شتابگرانه خواسته‌اند که بدیشان اجازه 
فرماید به دفاع برخيزند و شکنجه و آزار را از خود 
بسدور کنند. و کرامت خویش را پاس بدارند 
پیغمبر لش در این باره چشم براه فرمان یزدان بوده 
است و نزول وحی را پائیده است, و آهسته و آرام به 
کان تست 3 آنادسانن. پرداخته است. و منتظر دستور 
خدا در وقت مقدر مناسب نشسته است. زمانی که این 
دسته در مدینه از امن و امان برخوردار گشته‌اند. و 
دیگر شکنجه و آزاری ندیده‌اند. و گرفتاری و خواری 
هم در میان نبوده است. و نیش حوادث به پیکرشان فرو 
تفت است و را را نگزیده است. به نظر آنان دیگر 
عبر افیا کان رار .سای ارت اس 

دست کم شتاب در آن ضرورتی نداشته است! 
کیب علییم ناذا قریق میم بخشون 
آلث س کید اه زد خشیه یه و فالوا: ناه 
کتبت علی نا ؟ ز تن نجل و پب! 6. 
امّا وقتی که جنگ بر آنان واجب گردید (و فردا فا 
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داده شسد) بدین هنگام دسته‌ای از ایشان از مردم 
همانگونه ترسیدند و هراس برداشتند که از خدا ترس و 
هراس داشتند! و بلکه بیشتر هم دچار خوف و وحشت 
شدند! و گفتند: پروردگارا! چرا (بدین زودی) جنگ را 
بر ماواجب کردی؟ چه می‌شد اگر به ما فرصت 
بیشتری می‌دادی (تا از لذائذ دنیا بهره می‌گرفتیم؟). 
چه بسا این گروه در حقیقت ممن باشند. چرا که با گریه 
و زاری و غم و اندوه رو به خدا می‌کنند. این امر هم 
نباید از نظر ما بدور ماند. ایمانی که هنوز پخته نشده 
است. و جهان‌بینیی که چهارچوب و خط و خطوط آن 
روشن نگشته است. و پیرو آن نداند که وظيفة این دین 
در زمین چیست. بناجار باید چنین موقعیتی پیدا کند. 
موقعیتی که روند قرآنی آن را بدین شکل به تصویر 
می‌زند. و اینگونه از آن اظهار شگفتی می‌نماید و 
نفرت نشان می‌دهد. 
وظیفهٌ پیروان این دین در زمین, بسی بالاتر و والاتر از 
حمایت و حفاظت اجسام خود. و اقوام و خویشاوندان, 
و شهر و دیار و مملکت است. چراکه وظیفه پیروان این 
دین در اصل استقرار بخشیدن برنامةٌ خدا در زمین, و پا 
بر جا داشتن سیستم عادلانه دین در سراسر کر زمین, و 
پدیدار و برقرار ساختن نیروی والای افلاکی در این 
کره خاکی. و سلطه و فرمانروائی بخشیدن به چنین 
نیروئی است. بگونه‌ای که نگذارند مرزها بر روی 
دعوتِ به سوی خدا بسته شود. و نگذارند حائل و 
مانعی میان مردمان و گوش فرا دادن به این دعوت در 
هیچ جائی از کر زمین ایجاد گردد. و نگذارند در گسترة 
جهان کسی را - به هر شکلی که باشد - از دین اسلام 
برگردانند. و از این آئين که آزادانه آن را برگزیده است 
مرتد گردانند. همچنین بگونه‌ای مقتدر شوند که 
نگذارند در هیچ جائی از جهان. مسلمانی را از حقوق 
مادی و معنوی بی‌بهره نمایند یا جلو کار و تلاش او را 
بگیرند. اين چیزهائی که گذشت کارهای مهم و سترگی 
هستنذ که فراتر از وقوع اذیّت و آزار یاعدم وقوع 
اذیّت و آزار بر سر اشخاص معیّن و افراد مشخصی 
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است ... از اینجا است که اگر بگوئیم: امن و امان در 
مدینه وجود داشته است و فرضاً بگونة تام و تمام 
حاصل بوده است و به هیچ و جه مورد تهدید هم قرار 
نگرفته است. باز هم وظيفة مسلمانان را در آنجا به 
پایان نرسانده است و ایشان را از جهاد بی‌نیاز نکرده 
انیت ۱ 
ایمانی که بدان اندازه پخته نشده است که انسان را 
بدانجا برساند که کار و بار را در دست خود نداند و 
خویشتن را هیچکاره بینگارد. و تنها به فرمان خدا 
گوش فرا دهد و تنها آن را علت و مسعلول و سبب و 
مسیّب و آخرین سخن بشمارد. چه شخص مک ف 
فلسفهٌ آن را بداند يا فلسفة آن برایش روشن نشده 
باشد. 

جهان‌بینیی که هنوز چهارچوب و خط و خطوط آن 
روشن نشده باشد. تا در پرتو آن شخص مژمن وظيفة 
این دین را در زمین بدانده و وظیفهٌ خود را به عنوان 
مومن بشناسد و متوجه شود که او قضا و قدر الهی 
است و ایزد متان توسط وی و سایر ممنان, آنچه را 
در این جهان بخواهد اچراء و بیاده می‌کند. جنین 
جهان‌بینیی همان موقعیتی را خواهد داشت که روند 
قرآنی آن را بدین شکل به تصویر زده است و اینگونه 
از آن اظهار شگفتی کرده است و بدین نحو نفرت نشان 
داده است و مردمان را از آن بیزار و گریزان نموده 
است. 

اّا جرا خداوند به مسلمانان در مکه اجازه نداد بر ستم 
بشورند و پیروز شوند. و از تعدّی و تجاوز جلوگیری 
کنند. و شکنجه و آزار را با نیرو و توان از خود باز 
دارند و دفع گردانند؟ در صورتی که بعضی از آنان 
توان این کار را داشتند و نه ناتوان بودند و نه درمانده, 
و نه این که نتوانند پیمانه‌ای را با دو پیمانه پاسخ دهند. 
هر چند هم در آن زمان مسلمانان اندک بودند. 

اما فلسفةٌ این کار و صدور دستور خودداری از جنگ. 
و خواندن نماز و دادن زکات. و صبر کردن و شکیبائی 
ورزیدن, آن هم در زمانی که برخی از مسلمانان 
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بگونه‌ای اذیّت و آزار می‌دیدند که قابل تحمّل نبود. و 
برخی از آنان عذاب و شکنجه‌ای داده می‌شدند که 
بیرون از تاب و توانشان بود. و بناچار از دین 
برمی‌گشتند. و بعضی‌ها هم طاقت شکنجة مستمر و 
پیاپی را نمی آوردند و در زیر تازیانهةٌ عذاب می‌مردند. 
ما فلسفه قاطعانه این کار را نمی‌دانیم و با ضرس قاطع 
از آن سخن نمی‌رانیم. زیرا اگر چنین کنیم چیزی را 
بطور قطع و یقین و با سوگند به خدای آسمان و زمین 
بیان داشته‌ايم و راجع بدان داوری کرده‌ايم که یزدان 
فلسفة آن را برایمان مشخص و معیّن نفرموده است, و 
بر فرمانهای ایزد متعال سببها و علتهائی را مسترتب 
می‌گردانیم که سببها و علتهای حقیقی نیستند. یا سببها و 
عّتهای حقیقی باشند. ولی سببها و علتهای دیگری جز 
اینها وجود داشته باشند و ما از آنها بی‌خبر و ناآگاه 
باشیم و خداوند در پنهان و نهان ماندن چنین چیزهائی 
خیر و مصلحت ببیند و صلاح کار را در این بداند. 
اینگونه اندیشیدن و چنین بینشی داشتن در برابر هس 
تکلیف و وظیفه‌ای, و هر حکمی از احکام شریعت خدا, 
کار و پیشه مومن است. زمانی که مومن ببیند 
خداوندگار جهان سبب و علت امری را قاطعانه معیّن و 
مشخص و محدود نفرموده است. هر اندازه هم سببها و 
علتها در بار؛ٌ چنین حکم و چنان تکلیفی به ذهنش 
خطور کند. یا دربارهٌ کیفیّت اجراء این حکم یا شیوه 
ادای آن تکلیف. عقل و خردش دانا و وارسته شود و 
درست و نیکو قادر به انجام آن گردد. باز هم لازم است 
دانش و بینش خود را احتمالی بیش نداند, و هر اندازه 
هم به دانش و خرد و آندیشه‌اش دربار؛ احکام خدا 
اعتماد داشته باشد. قاطعانه نگوید که آنجه او گمان 
می‌برد عین حقیقت است. و حکمتی که او در اين باره 
می‌بیند. حکمت همان است. و بلکه مراد خدا هم همین 
حکمت و همین فلسفه است و بس. بالاتر از این و 
پائین تر از اين چیز دیگری نیست! پرهیزگاری می‌طلبد 
که ما ادب لازم را با خدا داشته باشیم. و فرق کلی 
آگاهی یزدان با آگاهی انسان را بدانیم.. 
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در پرتو چنین ادبی راجع به حکمت واجب نبودن جهاد 
در مکه, و واجب گشتن آن در مدینه سخن می‌گوئيم. 
فلسفه و سببی را بیان می‌داریم که به ذهن ما می‌گذرد. 
ولی آن را خیال و گمانی بیش نمی‌دانيم. و فراتر و 
بیشتر از آن را به خدا وامی‌گذاريم. سببها و علتهائی را 
بر فرمان یزدان مترتّب نمی‌سازیم که جز او کسی از 
آنها آگاه نیست و او هم چنین سببها و علتهائی را یرای 
ما مشخص و معیّن و محدود نفرموده است و با نص 
صریح ما را از آنها مطلع نساخته است. سببها و علتها 
اجتهادی هستند. چه بسا خطا و نادرست باشند. و چه 
بسا درست و حق باشند. گاهی کم و ناقص بشمارند و 
گاهی زیاد و زائد ... آنچه می‌گوئيم تنها برای وارسی و 
بررسی احکام خدا و اندیشیدن دربار؛ٌ آنها است. سخن 
ما برایر برداشتی است که حوادث جهان در گذر زمان 
برای ما روشن و نمایان می‌سازد: 

۱- چه بسا اجاز؛ جنگ بدین سبب داده نشده باشد که 
دوران مکه دوران تربیت و آماده‌سازی است. دوران 
پرورش و آموزش قوم معیّتی و در محیط معینی و 
میان شرائط و ظروف معیّتی است. یکی از اهداف 
نربیت و آماده‌سازی در همچون محیطی. بار آوردن و 
آموزش دادن نفس شخص عرب بر شکیبا بودن در 
مقابل چیزی است که معمولاً در برابر آن تاب شکیبائی 
ندارد» همچون ستمی که بدو می‌شود و یا ستمی که به 
کسانی می‌شود که بدو پناه می‌آورند و بناهنده 
می‌گردند. چنین تربیتی لازم است تا شخص عرب از 
خویشتن رها گردد و از خودبینی پاک و پالوده شود و 
خودش و کسانی که بدو پناهنده می‌شوند. محور هیچ 
بخشی از زندگی او نگردند و انگیزهٌ جنبش و حرکت 
در زندگی او نشوند. هدف دیگر» ترییت شخص عرب 
بر خویشتنداری و تسط بر اعصاب خود است. او را 
می‌بایست بگونه‌ای تربیت کند که در نخستین برخورد 
با سأله‌ای فوراً به هیجان نیفتد و به تکان در نیاید - 
هفانگرنه که متترفت او است: تا بت وله و 
طبیعت و حرکت او اعتدال برقرار شود و میان‌روی خو 
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و سرشت وی گردد. هدف دیگر, تربیت شخص عرب بر 
پیروی از قوانین جامعهٌ منظّم و مدوّنی است که دارای 
مقام رهبری است و او باید در هر کاری از کارهای 
زندگیش از آن پیروی و تبعیّت نماید. و به انجام کاری 
اقدام نکند مگر اين که مقام رهیری بدو دستور دهد. هر 
چند که با مألوف و معهود او سازگار نبوده و مخالف با 
میل و عادت وی باشد. اين بند اخیر سنگ زیسربنای 
آماده‌سازی شخصیّت عربی در ایجاد «جامعة اسلامی» 
است. جامعه‌ای که فرمانبردار مقام رهبری یزدان باشد 
و از ایزد متعال دستور و رهنمود گیرد و پیشرفته و 
متمدذن بوده و هرج و مرج نشناسد و قبیله گرائی نکند. 
۲ - چه بسا آنچه گذشت درست باشد. زیسا دعوت 
مسالمت آمیز موْرتر و نافذتر است. آن هم در محیطی 
همچون محیط قریش. محیط جهل و کبر و بسزرگی 
فروختن و افتخار به آباء و اجداد. چه بسا جنگ با قبیلة 
فریش - آن هم در چنین زمانی - او را به عناد و 
سرکشی بیشتر می‌کشاند و باعث پیدایش پیکارهای 
خونین تازه‌ای می‌شد. همسان پیکارهای مشهور عربها 
که منتهی به جنگ «داحس و غبراء» و جنگ «بسوس» 
گردیدند و سالهای سال آتش کارزار شعله‌ور بود و 
قبیله‌ها در آن بطور کلی سوختند و نابود شدند. چه بسا 
چنین پیکارها و کارزارهای تازه‌ای اگر در می‌گرفت در 
اذهان و افکارشان به اسلام ربط داده می‌شد و بعد از 
کته ای آرقت رت ی رون نی 
نمی‌گردید. در این صورت. اسلام بجای آئین دعوت به 
سوی خدا و صلح و صفاء تبدیل به مکتبی می‌شد که 
تنها مردمان را به خونریزیها و شورشها و عقده‌ها و 
عداوتهائی فرا می‌خواند. بدین سبب جهان‌بینی و بینش 
اساسی اسلام به دور انداخته می‌شد و فراموش 
می‌گردید. اسلامی که هنوز در آغاز راه خود بود. دیگر 
هرگز از جهان‌بینی و بینش اسلامی یادی نمی‌شد و 
نامی به میان نمی آمد. 
۲-چه بسا به خاطر اين هم باشد که در هر خاندای 
جنگ و دعوا راه نیفتد و کشت و کشتار پدیدار نگردد. 


سوره نساء آیات ۷۱-۸۶ 
جزء پنجم 
وی اتتططا ماکان وضوه توا نت یا 
موّمنان را شکنجه و آزار برساند و از آئین اسلام 
رگ داند. بلکه اذیت و آزار به سرپرستان افراد واگذار 
گشته بود. بزرگان هر خانواده‌ای مومنان خانواده خود را 
شکنجه می‌دادند و ایشان را از دین برمی‌گردان‌دند و 
«تنبیه و ادب» می‌کردند! اگر اجازهٌ جنگ داده می‌شد - 
آن هم در همچون محیطی - معنی آن ایسن بود که 
کارزار و کشتار در هر خانواده‌ای بر پا گردد. اگر چنین 
می‌شد. می‌گفتند: اسلام اين است! تازه چنین سخنی را 
می‌گفتند هر چند که اسلام دستور خودداری از جنگ را 
داده بود! اذعای قریش در فصل حج در میان کسانی که 
برای حج و زیارت يا کسب و تجارت می آمدند. این 
بود که: محقّد حتّی پسر و پدر را از یکدیگر جدا 
می‌سازد. گذشته از اين که میان قوم و قبیله تفرقه 
می‌افکند. و خویشاوندان و نزدیکان را از همدیگر 
بدور می‌نماید! اگر اسلام چنین می‌کرد و به پسر دستور 
کشتن پدر, و به نوکر فرمان کشتن آقا, و به برده اجازه 
کشتن ارباب را در هر خانواده‌ای و در هر جائی می‌داد. 
چه می‌شد و چه غوغائی به راه می‌افتاد؟ 

تیه پمت آن آفن بدین خاطن باشل که قذا می دانشتد 
است که بسیاری از دشمنان ستیزه جوئی که پیشقدمان 
مسسلمان را از دینشان برمی‌گرداندند. و نخستین 
گروندگان به اسلام را اذیت و آزار می‌رساندند و 
شکنجه می‌دادند. آنان خودشان نه تنها از زمره سپاهیان 
مخلص اسلام خواهند گشت. بلکه از رهبران و سرداران 
اسلام هم خواهند شد. آیا عمر ابن خطاب از جملة چنین 
ادمهائی نبود؟! 

۵ - شاید هم اين کار بدین خاطر باشد که کرامت و 
بزرگواری عرب بودن در محیط قبیله گری از جمله در 
این است که داد ستمدیدگان را از ستمگران بستانند. 
ستم‌دیدگانی که اذیّت و آزار تحمّل بکنند و بپذیرند. 
ولی از آنچه بر آن هستند دست نکشند و کر راهه 
نروند. مسخصوصاً اگر اذیّت و آزار گسریبانگیر 
ستمدیدگانی گردد که از زمره مردمان بزرگوار و نجیب 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
ایشان باشند ... پدیده‌های بسیار و رخدادهای بیشماری 
به وقوع پیوسته است که دال بر صحّت این نظریه در 
همچون محیطی است. از جمله: ابن دغنه راضی نشد 
ابوبکر را - که شخص محترم و بزرگواری بود - رها 
باه فا از مکّه مهاجرت کند. مهاجرت او از مکه را 
ننگی برای عربها می‌دید. لذا پناهندگی را بدو پیشنهاد 
کرد و حمایت خود را از او اعلام نمود. آخرین پدیده و 
رخداد از میان جنین پدیده‌ها و رخدادهائی. نقض پیمان 
نام محاصرٌ بنی‌هاشم در شعب ابو طالب است. بعد از 
آن که گرسنگی بطول انجامید و محنت و رنج شدت 
گرفت. پیمان شکست و پیمان نامه درهم پیچیده شد ... 
در صورتی که در هر محیط دیگری از محیطهای 
متمدّن کهنی که تمرین ذلّت و خواری دیده‌اند و با 
پستی خو گر شده‌اند. اغلب سکوت در برابر آذیت و 
آزار. باعث استهزاء و تمسخر و احتقار محیط, و 
موجب تعظیم و توقیر آزار رسان ستمگر متجاوز بوده 
است. 
۶ - شاید هم عدم اجازهٌ جنگ به خاطر تعداد کم 
مسلمانان در آن زمان, و محدود بودن ایشان در مکه 
پاشد. در آن روزگار هنوز دعوت به بقیّهُ سرزمین 
لت تساه بوق با یگ رنه پر کته با 
خبرهائی از دعوت اسلام به گوششان خورده بود. قباثل 
هم از معرکه خود را کنار کشیده بودند و به جدال داخلی 
قریش و برحی از افرادش کاری نداشتند و چشم براه 
بودند که فرجام کار به کجا می‌انجامد. اگر جنگ میان 
مسلمانان و قریشیان درمی‌گرفت. در چنین حال و 
وضعی. جنگ کوتاه و محدود. با کشته شدن همگی 
مسلمانان که خیلی اندک بودند. به پایان می‌رسید. تازه 
اگر هم چندین برابر خود را می‌کشتند چه فایده‌ای 
داشت؟ شرک می‌ماند و گروه مسلمانان نابود 
می‌گشتند. و در زمین. اسلام دولت و حکومتی 
نمی‌داشت, و اصلاً وجود واقعی پیدا نمی‌کرد ... انا 
اسلام آئینی است که آمده است تا برنامة زندگی شود و 
یک نظام حکومتی واقعی و عملی زندگانی گردد. 
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۷- در عین حال. ضرورتی که مصرانه مقتضی جنگ 
باشد. و وادار گرداند که همه این حسابها نادیده گرفته 
شود. و فرمان نبرد صادر گردد. و برای دفع شکنجه و 
ازار دست به دامان کارزار بیازند و برزمند. در میان 
نبود. چرا که کار بنیادین این دعوت در آن زمان موجود 
و محتّق بود. چنین کاری «وجود دعوت» بود. وجود 
دعوت در شخص دعوت کننده, یعنی پیغمبر له 
خلاصه می‌شد و تحقّق می‌یافت. شخص پیغمبر هم با 
شمشیرهای بنی‌هاشم محافظت می‌شد. هر دستی به 
سوی آن جناب دراز می‌گردید هدید به قطع بودا 
سیستم قبیله گری حاکم به صورتی بود که هیچ قبیله‌ای 
جرأت نداشت با دست درازی به محمّد له خود را 
وارد جنگ با بنی‌هاشم سازد. بدین سبب شخص دعوت 
کننده, یعنی پیغمبر عَلَْ کاملاً حفاظت و حمایت 
می‌گردید. در زیر شمشیرهای بنی‌هاشم و بسه سبب 
مقتضیات سیستم قبیله گری حاکم. پیغمبر رل دعوت 
خود را تبلیغ می‌کرد و به گوش همگان می‌رساند و آن 
را نهان و پنهان نمی‌داشت. کسی هم جسارت نمی‌کرد 
از ابلاغ و اعلان دعوت جلوگیری کند. پیغمبر لصو 
دعوت خود را در مجالسی که در کعبه از سوی قریشیان 
برگزار می‌شد. و در بالای کوه صفا. و در گردهمائیهای 
همگانی تبلیغ می‌کرد. کسی نمی‌توانست جلو دهانش را 
بگیرد: کش شهامت ندافت او را یرباید وزندانی کند 
و یا این که وی را بکشد. هیچکسی نمی‌توانست بر او 
سخن را دیکته کند و وی را به گفتن آن وادارد. سخنی 
را بگوید که در آن برخی از حقائق آئینش را اعلان کند. 
و بخشی از آن حقائق را ناگفته بگذارد و ساکت بماند. 
زمانی که از او خواستند از دشنام به بتها و معبودهای 
ایشان و عیبجوئی از آنها خودداری کند و بپرهیزد. از 
دشنام و عیبجوئی چنین خدایان دروغین دست 
برنداشت. وقتی که از او طلبیدند که از بیان عیب و عار 
دین ابا و اجدادشان و از دوزخی قلمداد کردن پدران 
و نياکانشان دوری گزیند و دامن فراهم چیند. ساکت 
نماند و خاموشی نگزید. هنگامی که از او خواستند 
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سازش کند تا آنان نیز سازش را در پیش گيرند. و با 
آنان بسازد و برایشان مایه بگذارد تا با او بسازند و 
برایش مایه بگذارند. بدین معنی که از برخی از آداب 
و رسوم و تقالیدشان پیروی کند. تا آنان هم بعضی از 
عبادتهایش را بپذیرند و از آنها پیروی کنند. ولی او با 
ایشان ساخت و پاخت نکرد و گرایشی و سازشی 
ننمود. جکیده سخن, دعوت «وجود» کامل خود را 
داشت و در شخص فرستاده خدا له که به وسیلهٌ 
شمشیرهای بنی‌هاشم محافظت می‌گردید. و همچنین در 
تبلیغ دعوت کامل پروردگارش که در همه جاو به 
اشکال مختلف انجام می‌پذیرفت. خلاصه می‌گردید. از 
اینجا بود که ضرورت مبرم و واجبی در میان نبود تا 
جنگ را شتابان به آرزو خواهند. و از همه این 
چیزهائی که روی هم رفته پذيرفتة محیط و پسند 
جامعه بودند. و در همچون محیطی و در میان چنان 
جامعه‌ای پشتیبان و کمک رسان دعوت آسمانی بشمار 
می‌آمدند. چشم پوشی کنند. 
تمه انب مواجات و اغتیارات- انکنو ته که .ضا 
می‌انگاريم - بعضی از چیزهائی هستند که با بودن آنها 
عکمت. خدا پر آن قرار گس فته است کته بردان نب 
مسلمانان دستور فرماید دست از جنگ بدارند. و نماز 
زا آنگوته کهبابن بخوانتن و زکات ال بدر کنتند؛ تا 
بدین وسیله تربیت کردن و آمادگی بخشیدن مسلمانان 
تکمیل شود. و از همه امکانات استراتژیکی موجود در 
اين محیط بهره‌برداری گردد و سود برده شود. و 
مژمنان هم در انتظار فرمان رهبری در وقت مناسب 
باشند, و در این قضیّه خود را بکلی کتار گذارند. تا در 
آن برای خودشان بهره‌ای نباشد. و خالص برای یزدان 
باشد و در راه او انجام پدیرد. دعوت در راه خدا هم 
«وجود» داشته باشد. و پا بر جاو استوار اداء و 
محافظت گردد. 
در پس پردهٌ این طرح و نقشه هر حکمت خدائی نهفته 
باشد. در مکه کسانی بودند که حماسهٌ رزم را داشتند و 
برای فرا رسیدن اجازهٌ جنگ بدیشان لحظه شماری 
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می‌کردند: 
فلا تب 9 ۳۳ ل اذا مره هه 
در با ِ ین ۲ ِ 
آلتاس کحَشْية الله | اشد خشتة خشیه. و قالوا :ربنال 
کتبت علینا القثال؟ لو لا تن لفیا 


ما وقتی که جنگ بر آنان واجب گردید 3 فرمان جهاد 
داده شد) بدین هنگام دسته‌ای از ایشان از مردم 
همانگونه ترسیدند و هراس برداشتند که از خدا ترس و 
هراس داشتند! و بلکه بیشتر هم دچار خوف و وحشت 
شدند! و گفتند: پروردگارا! چرا (بدین زودی) جنگ را 
بر ماواجپ کردی؟ چه می‌شد اگر به ما فرصت 
بیشتری می‌دادی!. 
وجود چنین گروهی در صف مسلمانان. نوعی آشنتگی 
پدید می‌آورد. و حالتی از ناهمگونی و ناهمآهنگی را 
در میان چنین گروه شتاب زدة جزع و فزع کننده 
ناشکیباء و میان افراد ممن صاحب دل استوار مطمئن 
پدیدار می‌ساخت. افراد مومنی که از تکالیف و 
مشکلات جهاد استقبال می‌کردند و با وجود هرگونه 


رنجی پذیر؛ جهاد می‌گشتند و با اطمینان و اعتماد و - 


اراده و همچنین حماسه به سوی جنگ می‌رفتند. البته 
حماسة زاس 
حماسه و شوری. حقیقی و راستین است که فرمان انجام 


ستینی که در جای مناسب خود و بجا بود. زیرا 


کار داده شده باشد. اما حماسه و شور پیش از صدور 
فرمان, چه بسا باد و بروتی و بیباکی کردنی و دلیری 
نمودنی بیش نباشد و به هنگام مواجه شدن با خطر باد 


هوا و بخار در فضا شود! 
قران چنین حالتی را با برنامةٌ ربانی چاره‌جوئی 
ره مر 
رن : ماع نیا قلیل. و الاخرّة خبر لن اتق, و 
1 م2 3 تک تر 2 و و 9 
1۳ ما تکونوا یدر ۱ ت. و لو 
ول ی 
ی و ی 


بگو: کالای دنیا اندک است و آخرت برای کسی که 
پرهیزگار باشد بهتر است. (و جزای شما داده شود) و 
کمترین ستمی به شما نشود. هر کجا باشید, مرک شما 
را درمی‌یابد. اگر چه در برجهای محکم و استوار 
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آنان از مرگ می‌ترسند. و زندگی را می‌خواهند. با آه و 
نالةٌ حقیرانه آرزو می‌کنند که چه می‌شد اگر خداوند 


مدّت زمانی بدیشان فرصت زندگی کردن میداد و 
اندکی در بهره‌مندی و لت بردن از زندگانی بدانان 
مهلت می‌بخشید! 
قرآن این احساسات را از ريشه می‌خشکاند. و تاریکی 
چنین جهان‌بینی داشتنی راجع به مرگ و اجل را آشکارا 
می‌نماياند. 

(فل: مناع نیا قلیل >. 

بگو: متاع و کالای را اک وتات ات 
متاع دنیاه همه و چهان سراسر آن, اندک و ناجیز است. 
چه رسد به روزهایی چند یا هفته‌هایی یا ماههایی و یا 
سالهایی چند. آیا ارزش این مهلت و فرصت کوتاه 
زندگی چه سودی دارد؟ وقتی که بهره‌مند شدن و لذْت 
بردن از زندگی جهان با تمام طول و عرض آن» روی 
هم رفته کم و ناچیز باشد. بهره‌مند شدن و لذت بردن از 
چند روز یا چند هفته یا چند ماه یا چند سال چه چیز به 
شمار می‌رود. اصلا در این چند روز و هفته و ماه و 
سال, جه هدفی را می‌خواهند پیاده نمایند و بدان دل 
خرش باشند؟ کالاهای جهان همه و سراسر خوشیهای 
آن, و خلاصه جهان و گسترهٌ فراخ آن شگفتا کم و ناچیز 
است!! 

و خرن ال ۰6 

آخرت برای کسی که پرهیزگار باشد بهتر است. 
قبل از هر چیز باید گفت: دنیا پایان گشت و گذار انسان 
و پایان کوج مردمان نیست. بلکه سفری است که بعد از 
آن آخرت است. کالا و لذتی است که کالا و لذت 
واقعی همان است. کالا و لأت آنجا فراوان و جاویدان 
است. و لذا «خوبتر» و بهتر همان است ... 

(حَبٌ لن اتق ». 

خوبتر و بهتر برای کسی است که پرهیزگاری کند. 
ذکر تقوا و پرهیزگاری و ترس و هراس در اینجا جای 
خود دارد و بجا است. تقوای از خدا و پرهیز از خشم و 
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جرء پنجم 
شکنجه او. خدا است که باید از خشم و شکنجه‌اش 
پرهیز کرد. هم او است که باید از وی ترسید و هراسید, 
نه این که از مردمان. مردمانی که قبلاً دربارة آنها 
فرموده بود: آنان از مردمان می‌ترسند همانگونه که از 
خدا می ترسند و بلکه از ایشان بیش از خدا بیم و هراس 
دارند! کسی که از خدا می‌ترسد. از مردم نمی ترسد. 
شخصی که ترس و هراس از یزدان, دل او را آبادان 
کرده باشد. از کسی بیم و هراس به خود راه نمی‌دهد. 
آخر مردمان در حقّ انسان چه می‌توانند بکنند وقتی که 
خدا نخواهد؟ 

(وّ لا عون فتیلاً ». 

کمترین ستمی به شما نمی‌شود. 
نه زیانی و نه ستمی و نه کم و کاستی وجود دارد. 
هنگامی که چیزی از کالای جهان و لذائذ آن از دستشان 
بدر رفته باشد. آنجا آخرت است و سزا و جزای کامل 
در میان است. سزا و جزائی که با آن ستمی یا کاهشی 
در این حساپ نهائی دنیا و آخرت اصلاً بر جای 
نمی‌ماند. 
اما بعضی از مردمان - با وجود آگاهی از همه ایسن 
چیزها - بدین چند روزه‌ای که در این جهان و بر این 
خاکدان کر زمین سپری می‌شود. سخت دل می‌بندند و 
عشق می‌ورزند! حتّی برخی از اینان به آخضرت هم 
ایمان دارند و چشم براه پاداش ی هم هستند. 
اغلب مومنانی دلباخته و شیدای این جهان می‌گردند که 
تازه به کاروان ایمان پیوسته باشند و در میان مردمان 
بی‌ایمانی زندگی کنند که سرمست جاه و مقام و دیوانة 
لذائذ و مادیات باشند. 
در اینجا پسودهُ دیگری به میان می‌آید. پسوده‌ای که 
جهان‌بینی راجع به حقیقت مرگ و زندگی و اجل و قضا 
و قدر را تصحیح می‌کند. البتّه هم اينها با تکلیف جنگ 
و وظيفة کارزار پیوند دارند. جنگ و کارزاری که این 
همه از آن به فریاد آمدند و جزع و فزع کردند. و این 
اندازه از مسردمان راجع بدان ترسیدند و هراس 
برداشتند: 
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هر کجا باشید. مرگ شمارا درمی‌یابد» اگر چه در 

برجهای محکم و دژهای استوار باشید. 
مرگ حتمی است و در موعد مقر قطعاً مسرمی رسد. 
دیگر ربطی نه به جنگ دارد و نه به صلح, و نه به 
مکانی که محکم و استوار باشد و فرد در آن خویشتن 
را پنهان سازد. و يا مکانی که از استحکام و استواری 
چندانی برخوردار نباشد. پس اگر هم خداوند وظيفهة 
جنگ را فعلاً از ایشان ساقط کند. این امر مرگ آنان را 
به تأخیر نمی‌اندازد. انجام وظیفةٌ جهاد و رویاروتی با 
مردمان در گرماگرم کارزار هم زمان سررسید مرگ ر 
به جلو نمی‌افکند. 
جهاد چیزی است و مرگ چیز دیگری است. رابطه‌ای 
میان آن دو وجود ندارد. بلکه میان مرگ و اجل پیوند 
برقرار است. میان موعدی که خداوند معیّن و مقدر 
فرموده است با فرا رسیدن آن موعد رابطه برقرار 
است. رابطهٌ دیگری در این باره جز این وجود ندارد. 
پس در این صورت آرزوی به تأخیر انداختن جنگ 
بی‌معنی است. همچنین ترس از مردمان در گیراگیر 
جک اک تفای گنه یت 
با این دومین پسوده برنامةٌ قرآنی به چاره‌جوئی همه 
چیزهائی می‌پردازد که در اين باره بر دل گذرد. و همه 
ترسها و هراسهائی را می‌زداید و برطرف می‌نماید که 
جهان‌بینی آشفته و نابسامان موجب آنها می‌گردد. 
معنی این سخن این نیست که انسان پرهیز نکند. و 
احتیاط را کنار بگذارد. و به اندازه توان توشه و 
اندوخته و ساز و برگ فراهم نیاورد. و دست از آمادگی 
و محافظت بدارد و خویشتن را به سیلاب روزگاران 
بسپارد. 
پیشتر دیدیم که خداوند به مردمان دستور می‌دهد که بر 
حذر باشند و احتیاط نمایند. در موارد دیگری از سوره 
یزدان به انسانها دستور می‌فرماید که به هنگام خواندن 
نماز خوف, احتیاط کنند. در سوره‌های دیگر هم به 
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مردمان دستور می‌فرماید که ابزار و ادوات کارزار و 
ذخیره و توشه پیکار فراهم چینند و قدرت و شوکت 
حاصل کنند ... امّا همه اينها چیزی است. و رابطةٌ مرگ 
و اجل چیز دیگری است. داشتن جهان‌بینی درستی 
دربارهٌ حقیقت رابطةٌ مسوجود در میان مرگ و اجل 
مقدّری که با وجود همه آمادگیهای لازم و احتیاطهای 
واجب در وقت خویش سر میرسد. چیز دیگری است 
که باید مطیع آن گردید. راببطة مرگ و اجل مقدر. 
حکمت ظاهری و نهانی خود را داشته, و در فراسوی 
آن دست جرخانندة جهان و اداره کننده کار و بار کیهان 
قرار دارد. 
همه جا همآهنگی و تعادل است. به همه چیز در اطراف 
و اکناف جهان توجّه شده است. همنوائی و هماوائی 
منان فمة آطراف و اکتاف گنت علوه گر است: 
اين اسلام است. و برنامهٌ تربیتی اسلامی برای یکایک 
مردمان و گروههای مختلف آنان, این چنین است. 

0 ۱ 
با این گفتار. سخن از آن دسته مهاجران پایان می‌گیرد. 
هم اینک از دسته دیگری از دسته‌ها و گروههای 
پرا کنده در جامعهٌ اسلامی سخن می‌رود. دسته‌ها و 
گروههائی که صف مسلمانان و جز ایشان را تشکیل 
می‌دهند. بدون این که روند قرآنی هیچگونه گسیختگی 
و جدائی و وقفه و ایستی داشته باشد. سخن از دسته 
دیگری می‌رود. و سخن از اين دسته پایان می‌گيرد. 
ولی ما با همان اعتبارات و انگیزه‌هائی همراه و همسفر 

می‌گردیم که قبلا بیان کردیم: 
ون تصنم خسن کت ۳۳99 نیو من عنذ ال و 


۶ 


تصییم سس یه یقولوا: هه من عندک! قل: کل سنْ 

عند الله. فا طولاء ام یک توعد 
من نْ حت حتف ال رما آصابک من 
0 تن یکت 1 زسَلناک للناس سول ۰ وکق 


له مدا من مر ولد آطاع ال و من 


توق فا َزسَلناک غلبیم حفیظاً ». 


اگر خیر و خوبی بدیشان رسد می‌گویند: این از سوی 
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خدا است. و اگر بدی و مصیبتی بدیشان رسد. 
می‌گویند: این از (ن_حوست و نامبارکی) تو است! 
(بدانان) بگو: همه (آنچه از خوبی و بدی به شما 
می‌رسد) از سوی خدا است (و برابر قضا و قدر حق 
تعالی و بر پاية نظام علّت و معلول انجام می‌پذیرد). این 
مردمان را چه شده است که سخن نمی‌فهمند) (و منطق 
سرشان نمی‌شود؟ ای پیفمبر!) آنچه از خیر و خوبی 
(از قبیل: رفاه و نعمت و عافیت و سلامت) به تو 
می‌رسد. از (فضل) خدا (بر تو) است. و آنچه بلا و بدی 
(از قبیل: سختی و بیماری و درد و رنج) به تو می‌رسد 
از خود تو است (و به سبب قصور و گناهی است که 
مرتکب شده‌ای). ما شمارا به عنوان پیغمبری برای 
(همدایت همه) مردم فرستاده‌ايم» و کافی است که 
خداوند گواه (بر تبلیغ تو و پذیرش یا عدم پذیرش آنان) 
باشد. هر که از پیغمبر اطاعت کند. در حقیقت از خدا 
اطاعت کرده است (چرا که پیغمبر جز به چیزی دستور 
نمی‌دهد که خدا بدان دستور داده باشد» و جز از چیری 
نهی نمی‌کند که خدا از آن نهی کرده باشد) و هر که (به 
اوامر و نواهی تو) پشت کند (خودش مسوول است و 
باک نداشته باش) ما شما را به عنوان مراقب (احوال) و 
نگهبان (اعمال) آنان نفرستاده‌ایم (بلکه بر رسولان پیام 
باشد و بس). 
کسانی که چنین گفتاری بر زبان می‌راندند. و آنچه از 
خیر و خوبی بدیشان می‌رسید آن را به خدا نسبت 
میدادند. و هرگونه زیان و ضرری که دامتتکن: انقت‌ان 
می‌گردید آن را به پیغمبر عَلشٍَّ نسبت می‌دادند. در 
حق " آنان احتمالات گوناگونی به ذهن می‌رسد. از جمله: 
۱ - شاید آنان پیغمبر علض مبارک اسلام را بدشگون 
گمان می‌بردند! و او را مایٌ نحوست و بدبیاری خود 
می‌دیدند! چنین می‌انگاشتند که بلا و مصیبت به خاطر 
وجود مسعود آن حضرت گریبانگیرشان می‌شود! ایین 
بود که هرگاه سالی قحطی می‌شد. یا چهارپایان تولید 
مثل نمی‌کردند. و یا این که وقتی از اوقات در جنگی 
شکست می‌خوردند, دربارة پیغمبر عَضَ فال بد 


۴ 
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۲ - شاید هم آنان تیدا می‌خواستند فرماندهی و 
رهبری پیغمبر رل را مورد ایراد قرار دهند. و بدین 
وسیله خویشتن را از انجام وظائفی که بدیشان واگذار 
بود. یا بهتر بگوئیم: جهاد ویژه‌ترین وظیفه در میان آن 
ضعیف و ناتوانیم و از رویاروئی با دشمن در میدان 
کارزار ترسان و هراسانیم. کژ راههة پیجاپیچی را در 
پیش می‌گرفتند و می‌گفتند: خیر و خوبی از سوی خدا 
بسدیشان مسی‌رسد. و بسلا و بسدی جز از جانب 
پیغمبر رَ بدیشان نمی‌رسد. و چسیزی جز نتيجة 
اوامر او نیست. البته هدفشان از خیر و خوبی يا بلا و 
بدی, تنها سود و زیان ظاهری و دنیوی بود. سود و 
زیانی که دیدنی و زودرس بود و در این چند روزهة 
۳ - شاید هم چنین کسانی درباره حقیقت چیزهائی که 
در این جهان بر سر ایشان و بر سر مردمان می‌اید. و 
پیوندی که چنین چیزهائی با مشیّت و خواست یزدان 
دارد. جهان‌بینی نادرستی داشته‌اند. همحنین راجع به 
پیغمبر لصو با یزدان سبحان, از دیدگاه بدی برخوردار 
بوده‌اند. 

احتمال سوم خاگ حوست باشد - سزاوار این است که 
آن دسته از مهاجرانی که چنین جهان‌بینی نادرستی 


دربارةٌ حقیقت مرگ و اجل داشته‌اند. و سوء جهان‌بینی 


مورجب شده است که از مردم بترسند و هراس داشته 
باشند بدان اندازه که از خدا تسر‌سیده‌اند و هراس 
داشته‌اند. و بلکه بیم و هراسشان از مردم بیش از بیم و 
هراسشان از خدا پوده است. مورد ملامت قرار گیرند و 
لکةٌ چنین ننگ و عاری دامن ایشان را بیالاید. آن 
کسانی که می‌گفته‌اند: 
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جِ 


(ربَا ۳1 کتَیت علینا اْقتال ل) لول 
پروردگارا! چرا (بدین زودی) جنگ را بر ما واجب 
کردی؟ چه می‌شد اگر به ما فرصت بیشتری می‌دادی!. 
با این وجود. ما هنوز بر این باوریم که اشخاصی که در 
اینجا از آنان صحبت می‌گردد. باید گروه دیگری جدای 
از اینان باشند. گروهی که همه این احتمالات یا برخی از 


آنها در حق ایشان صدق داشته باشد. علاوه از احتمال 


سوم. 
مسأٌله‌ای که اين آیات بدان می‌پردازد. بخشی از مسأله 
بزرگی است. مسأله‌ای که در تماریخ جدل و فلسفة 
جهانی. به نام «قضا و قدر» یا «جبر و اختیار» معروف 
است. این مسأله در اثنای حکایت از آن دسته از مردم. 
و در پاسخ بدیشان و تصحیح جهان‌بینی آنان ذکر شده 
است. قرآن با سادگی روشنی و بدون کمترین دشواری 
و پیچیدگی, به به حل مسأله می‌پردازد. شش انکوانه کلاوی 
قران آمده است و بدانگونه که قرآن پاسخش داده 
است. مسأله را عرضه بداریم و درباره‌اش سخن 
گوئیم 
(و ان تیم حستة وا هو ین ند الم ون 
تصبهم سین یقولوا: هزو من عنرک. :کل مش 
غند ال ال الم یک اون تون 
حدیثا؟ ». 
اگر خیر و خوبی (از قبیل پیروزی و غنیمت) بدیشان 
رسد. می‌گویند: این از سوی خدا است. و اگر بدی و 
مصیبتی (از قبیل خشکسالی و شکست) بدیشان رسد. 
می‌گویند: این از (شوم و نامبارکی) تو است! (بدانان) 
بگو: همه (آنچه از خوبی و بدی به شما می‌رسد) از 
سوی خدااست (و برابر قضا و قدر حق تعالی و بر پایة 
نظام علّت و معلول انجام می‌پذیرد). اين مردمان را چه 
شده است که سخن نمی‌فهمند) (و منطق سرشان 
نمی‌شود ؟. 
خدا انجام دهندهٌ نخستین است و هم او انجام دهنده 
یگانه است. انجام دهندهٌ نخستین و یگانهٌ هر آنچه در 
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جهان هستی رخ می‌دهد و هر آنچه برای مردم به وقوع- 


می‌پیوندد و همه چیزهائی که از خود مردم سر میزند. 
مردمان فقط می‌توانند رو کنند و به تلاش ایستند. امّا 
انجام گرفتن کار - هرگونه کاری که باشد - امکان‌پذیر 
نیست مگر با اراده و تقدیر خدا! لذا نسبت دادن ایجاد 
نیکی یا ایجاد بدی, و نسبت دادن بدی رساندن 
پیغمبر لش بدیشان» پیغمبری که همچون خودشان 
انسان است و آفریده‌ای از زمره آفریدگان است, نسبت 
دادن نادرست و ناروائی است. چنین نسبت دادنی. بر 
عدم آگاهی و بی‌دانشی ایشان دلالت می‌کند و 
می‌رساند که در اين موضوع پیاده هستند و چیزی از 
آن نمی‌دانند. 

گاهی انسان می‌خواهد و می‌کوشد خیر و خوبی را 
انجام دهد. بدین منظور از وسائلی استفاده می‌کند که 
یزدان, انسان را جهت انجام خیر و خوبی بدانها رهنمود 
فرموده است. اما خیر و خوبی انجام نمی‌پذیرد و 
صورت عمل به خود نمی‌گیرد مگر وقتی که خدا 
بخواهد و مقدّر فرماید. زیرا در گسترةٌ جهان هیچگونه 
قدرتی نیست که بتواند چیزها را پدیدار سازد. و 
رخدادها را واقع گرداند. و حتی پدیده‌ای از پدیده‌های 
کون زا جامهٌ عمل بیوشاند. جز قدرت یزدان سبحان ... 
در این صورت. تحقّق خیر و خوبی - با وسائلی که 
انسان از آنها استفاده می‌کند و با خواست و تلاش وی 
صورت می‌پذیرد - کاری از کارهای قدرت الهی 
نشماز است. 

گاهی هم انسان می‌خواهد بدی بکند و پلیدی بیافریند. 
یا کاری کند که منتهی به بدی و پلشتی شود. اما عملا 
وقوع بدی و پیدایش پلشتی بهیچوجه صورت نمی‌گیرد 
و شکل نمی‌پدیرد مگر با قدرت پروردگار و با توافق 
قضا و قدر آفریدگار. زیرا در گسترة این جهان بزرگ. 
قدرت خلاقه و پدید آورنده‌ای نیست که بتواند چیزها 
را بیافریند و رخدادها را پدیدار سازد مگر قوّت و 
قدرت یزدان جهان. 


در هر دو حالت. پیدایش هر پدیده‌ای و وقوع هر 
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واقعه‌ای از جانب خدا است و بس. یه نخستین بیانگر 
این قضیّه است. و دومین یه می‌فر ماید: 

(ما آضابک من سین نفسک ». 

آنچه بلا و بدی (از قبیل: سختی و بیماری و درد و رنج) 

به تو می‌رسد از خود تو است (و به سبب قصور و 

گناهی است که مرتکب شده‌ای). 
این آیه. حقیقت دیگری را بیان می‌دارد. حقیقتی که 
داخل در زمینة حقیقت نخستین نبوده و بیرون از دائرة 
سم ای ان ات از در 
بیابانی دیگر است. به حقیقت دوم باید از زاویه‌ای 
جدای از زاویة حقیقت نخست نگریست. و دیدگاه 
دیگری باید دربارةٌ آن داشت: 
را و کار سای را حتاف ات ورام 
پیش پا نهاده است. و بر خیر و نیکی رهنمود کرده 
است. و از شد و بدی برحذر داشته است. زمانی که 
انسان از این برنامه پیروی کند. و چنین راهی را بسپرد. 
و بکوشد که خیر و نیکی انجام دهد. و سعی نماید 
خویشتن را از شر و بدی بدور دارد» بیگمان یزدان او 
را در رسیدن به هدایت کمک می‌نماید. همانگونه که 
خود فرموده است: 

و این جاهَذوافیث سنا >. 

کسانی که برای (رضایت) ما به تلاش ایستند و در راه 

(پیروزی دین) ما جهاد کنند» آنان را در راههای منتهی 

به خود رهنمود (و مشمول حمایت و هدایت خویش) 

می‌گردانيم. (عنکیوت ۱ ع) 
انسان خیر و خوبی را فراچنگ می‌آورد. مهم نیست که 
این خیر و خوبی جزو پدیده‌هائی باشد که مردمان آن را 
کسب و پيشه بنامند. هر چه باشد عملاً برابر معیار و 
میزان خدای بزرگوار خیر و خوبی است. از سوی خدا 
تشتمار اشتت ز برا که ایخ خدا است که این برنامه را 
گذاشته است. و راه را پیش پا نهاده است. و بر خیر و 
خوبی رهنمود کرده است. و از شرّ و بدی برحذر داشته 
است. وقتی که انسان از برنامه‌ای پیروی نکند که یزدان 


آن را گذاشته است. و راهی را نسپرد که خدا آن را 
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پیش پا نهاده است. و برای بدست آوردن خیر و خوبیی 
تلاش نکند که آفریدگار جهان او را بدان رهنمود کرده 
است. و از شرّ و بدیی پرهیز نکند که پروردگار او را از 
آن برحذر داشته است. در این صورت بلا به سراغ وی 
می‌آید و بای گریبان کیرش می‌گردد. بلا و بدی وأقعی 
خواه در دنیا و خواه در آخرت يا در هر دو جهان. در 
اینجا بلا ر بدی از جانب خود انسان آمده است. زیر او 
از برنامة الهی پیروی نکرده است و راه یزدان را در 
این معنی جدای از معنی نخستین است. و زمینه‌ای 
سوای زمينة پیشین دارد. گمان ما این است که این 
یی انیت :و قته کاا زو کت و هریت ات 
این معنی هم مغایرتی با معنی نخستین ندارد. و چنین 
حقیقتی از ارزش چنان حقیقتی چیزی نمی‌کاهد. زیرا 
پدید آمدن خیر و خوبی, و پدید آمدن شرّ و بدی, و 
وقوع هر دوی آنها جز با قدرت و قضا و قدر خدا 
حاصل نمی‌گردد و صورت نمی‌پذیرد. آخر یزدان جهان 
پدید آورندهٌ هر آن چیزی است که هستی می‌پذیرد. و 
ایجاد کننده؛ هر گونه رخدادی است که رخ می‌دهد. و 
آفرینندة همه پدیده‌هائی است که پدیدار می‌آیند 7 
حال. شرائط و ظروف اراد مردم و عملکرد ایشان در 
امر این رخداد که رخ می‌دهد و این چیزی که می‌شود. 
هر چه و هر گونه باشد(ا 
سپس خداوند حدود وظیفه پیغمبر ءَلشَ و عمل او و 
موقعیّت مردم در برابر او را بیان و روشن می‌فرماید. 
در پایان کار کار ای به یزدان برمی‌گرداند: 

9 زسَلناک للناس ولا وگ ؛ باه + هید 

ىب طع آلشول فذ آطاع ال و مس ترق ن]ا 

رات عنمعطا ۷ 

ما تو را به عنوان پیغمبری برای (هدایت همه) مردم 

فرستاده‌ايم. و کافی است که خداوند گواه (بر تبلیغ تو و 

پذیرش يا عدم پذیرش آنان) باشد. هر که از پیغمبر 

اطاعت کند. در حقیقت از خدا اطاعت کرده است (چرا 


که پیغمبر جز به چیزی دستور نمی‌دهد که خدا بدان 
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دستور داده باشد. و جز از چیزی نهی نمی‌کند که خدا 
از آن نهی کرده باشد) و هر که (به اوامر و نواهی تو) 
پشت کند (خودش مسوّول است و باک نداشته باش) ما 
تورابه عنوان مراقب (احوال) و نگهبان (اعمال) آنان 
نفرستاده‌ایم (بلکه بر رسولان پیام باشد و بس). 
وظیفهٌ پیغمر له رساندن پیام و ادای رسالت شنت 
نه ایجاد خیر و خوبی, و نه تولید شرّ و بدی. زیرا پدید 
آوردن نیکی يا بدی کار یزدان است نه کار پیفمبران - 
همانگونه که قبلاً گذشت - خداوند گواه بر چیزی است 
که پیغمبر 9 را برای رساندن آن به مردمان 
رن از , 7 
رکن بالله ثهیدا >. 
بسنده است که یزدان گواه باشد. 
کار مردمان در قبال فرستاد؛ یزدان این است: هر که از 
پیغمبر بل فرمانبرداری کند. در حقیقت از خدا 


۱- اما مسألهای که این تصوض قراتی گوشه‌ای از آن زا بیان مس دازد یا 
قضیه‌ای که چنین آیاتی آن را به یاد می‌آورده و جبر و اختیار نامیده می‌شود. 
همچنین آراده و خواست انسان در کاری که از او سر می‌زند يا کاری که برای 
او رخ می‌دهد. مرز آن تا به کجا است؟ اصلاً اراده و خواستی که انسان دارد و 
در برابر آن ل حساب از او گرفته می‌شود و پاداش داده می‌شود» چگونه دخل و 
تصرف می‌نماید؟ وقتی که اراده و خواست الهی پدید آورندةٌ هر آن چیزی 
است که پدید می‌آید و از جمله خود اراده و خواست و جنبش و عملکرد 
انسان, و همفٌ چیزهای دیگری که بدین مسأله ارتباط و پیوند دارد! نصوص 
قرآنی از یک سو می‌فرماید: هر آن چیزی که رخ می‌دهد با اراده و خواست 
خدا و به فرمان قضا و قدر او انجام می‌پذیرد. از دیگر سو می‌فرماید: انسان 
اراده می‌کند و می‌خواهد و کار می‌کند» و در برابر اراده و کارش» حساب و 
کتاب از او گرفته می‌شود ... قرآن همه آن.فرمودة خدا است. برخی از آن هم 
با برخی دیگر تناقض و تعارض ندارد. پس بناچار باید میان این سخن با آن 
سخن نسبت مشخصی و تناسب معیّنی باشد. قطعاً باید برای اراده و 
عملکرد انسان گستره و جولانگاهی باشد تا در برابر آن ازاو حساب و کتاب 
گرفته شود و پاداش و پادافره داده شود, بدون این که اين امر با گستره و 
جولانگاه ارادة ربتانی و قضا و قدر الهی تناقض و برخورد داشته باشد. ولی 
چگونه و به چه شکلی؟ این چیزی است که توان بیان آن ممکن نیست و 


زبان قاصر از گفتار در این راستا است. زیرا خرد انسان از درک چگونگی 


عملکرد خدا درمانده و ناتوان است و عقل آدمی ابزاری نیست که انسان با 
آن بتواند کار یزدان را چنانکه باید بسنجد و فهم کند. (مولف) 
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اطاعت کرده است. میان خدا و رسول خدا تفرقه و 


جدائی نیست. و میان کلام ايزد و سخن فرستاده‌اش 
فرقی: و جود ندارد. هر که پشت کند و تکذیب را پیش 
گیرد. از لحاظ حساب و کتاب و سزا و جزاء سر و کارش 
با خدا است. خدا پیغمبر 2472 را نفرستاده است تا 
چنین کسی را به هدایت وادارد. و به پدیرش دین 
مجبور سازد. فرستاده خدا موظّف نیست که او را از 
گناه و نافرمانی, و از گمراهی و سرگشتگی محفوظ و 
مصون دارد. زیرا این اس از دائرة وظیفة پیغمیر له 
بیرون است. و داخل در حوزه قدرت پیغمبر صبه 
یزدان سبحان با این بیان. جهان‌بینی ایشان را درباره 
حقیقت کارهائی که برایشان رخ می‌دهد و رخدادهاتی 
که به وقوع می‌پیوندد, تصحیح می‌کند. آنان را متوجّه 
می‌سازد که همه کارها و تمام رخدادها جز با اراده و 
خواست و قضاو قدر خدا پدید نمی‌آیند و رخ 
نمی‌دهند. هرگونه خیر و خوبی و بدی و بلائی که 
بدیشان می‌رسد - هر معنی و معنائی از معانی خیر و 
خوبی و بلا و بدی که به نظر آید. چه آن چیزی که در 
ظاهر برابر معیار و میزان آنان چنین انگاشته شود. و چه 
در واقع چنین باشد. یکسان است و - از سوی 
خداوندگار بشمار است» زیرا جز خداء هیچ کسی 
نمی‌تواند چیزی را ایجاد کند. و پدیده‌ای را پدید آورد. 
و آفریده‌ای را بیافریند. و موجودی را هستی بخشد. 
آنچه از خیر و خوبی بدیشان برسد و طبق معیار و 
میزان یزدان خیر و خوبی بشمار آید. چنین چیزی از 
سوی خدا است. زیرا پیدایش آن به سبب برنامة 
آفریدگار و در پرتو هدایت کردگار بوده است. و آنچه 
از شرّ و بدی بدیشان برسد و طبق معیار و میزان یزدان 
شرّ و بدی بشمار آید. چنین چیزی از سوی خودشان 
است. زیرا پیدایش آن به سیب سر باز زدن آنان از 
برنامةٌ آفریدگار و رویگردانی ایشان از هدایت کردگار 
بو ده انتت: 


پیغمبر و ماع له خدا اولین و آخرین وظيفة او پیام رسانی 
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است و بس. او نه ایجاد می‌کند و نه پدید می‌آورد و نه 
می‌آفریند. آخر پیغمبر لش در اين ویژگی الوهیّت و 
خداوندگاری. انباز یزدان نمی‌گردد که عبارت است از: 
پدید آوردن و ایجاد نمودن و آفریدن. او تنها آنچه را 
که از جانب یزدان جهان می‌آورد به گوش مردمان 
می‌رساند و بس. لذا فرمانبرداری از او در هر چیزی که 
بدان دستور می‌دهد. فرمانبرداری از خدا بشمار 
می‌آید. راه دیگری برای اطاعت از خداء جز اطاعت از 
پیغمبر علض وجود ندارد. پیغمبر عَ هم موظّف 
است که رویگردانان گریز پای را هدایت بخشد. و پس 
از ابلاغ و بیان. آنان را از رویگردانی و گریزپائی 
محفوظ و مصون دارد. 
حقائقی این چنین روشن و آرام‌بخش و هویدا و پیدا, 
جهان‌بینی را بنیان می‌گذارند. و حش و شعور را 
آسایش می‌بخشند. و همراه با تعلیم و تربیتی که 
خداوند این چنین جماعتی را با آن آموزش و پرورش 
می‌دهد. و آنان را برای ایفاء نقش بزرگ و سترگی 
آماده می‌کند. گام به گام حرکت می‌کند و به جلو 
می‌تازد و گسترهٌ میدان را سپری می‌سازد. 
‌ 
بعد از اين» روند قرآنی حال دسته دیگری را به تصویر 
می‌کشد که در صف مسلمانان جای خوش کرده‌اند. 
شاید هم اینان دسته‌ای از منافقان باشند که روند قرآنی 
کار تازه‌ای را از آنان بیان می‌دارد. و فصل جدیدی را 
دربارٌ ایشان می‌گشاید. همراه با ذکر داستان آنان» 
دیگران را از چنین کاری می‌رماند. و همراه با این 
رماندن سخن از تعلیم و توجیه و تنظیم می‌رود ... همه 
اینها در آیه‌های اندکی ذکر می‌گردد. و با عبارتهای 
کمی به سخن کشیده می‌شود: 

و یقولون: طاعه. فاذا رو من عندک بیّت 

طام مغر ای ول وت 

ییون - فاغرض عهم و کل ی ال و کی 

ال یلا لا ییون الْقرآن؟ و لو ان من 

عند غیر له وجذوا فیه آختلافا کنر ». 
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(اين گروه متردد) می‌گویند: (از اوامر و نواهی تو 
فرمانبرداری و) اطاعت (می‌شود). ولی هنگامی که از 
پیش تو برخاستند و رفتند» دسته‌ای ازآنان در خفاء 
چیزی را تدارک می‌بینند که مخالف آن (اوامر و نواهی 
و) چیزهائی است که تو می‌گوئی (و ایشان را بدانها 
کون هن تسا از ختداوشه ها را که ون ها 
تدارک می‌بینند و به چاره‌جوئی می‌نشینند بر آنان (در 
صحيفة اعمالشان) می‌نویسد (و روزی. پادافره و 
جزایشان را می‌دهد). پس بدانان اعتنائی مکن (و از 
نقشه خائنانة ایشان باکی به خود راه مده) و به خدا 
توکل کن (و کار و بار خویش را بدو تفویض نما) و 
کافی است که خدا وکیل و حافظ (تو) باشد. آیا (این 
منافقان) دربارهُ قرآن نمی‌اندیشند (و معانی و مفاهیم 
آن را بررسی و وارسی نمی‌کنند تا به وجوب طاعت 
خدا و پیروی امر تو پی ببرند و بدانند که این کتاب به 
سیب ائتلاف معانی و احکامی که در بر دارد و این که 
بخشی از آن موَیّد بخش دیگری است. از سوی خدا 
نازل شده است؟) و اگر از سوی غیر خدا آمده بود در 
آن تناقضات و اختلافات فراوانی پیدا می‌کردند. 
این دسته از مردم. هنگامی که در پیش بیضبر لو 
می‌بودند و از او قرآن و وظائف آسمانی موجود در آن 
را می‌شنيدند. می‌گفتند: «اطاعت». به همین صورت 
جامع و شامل: اطاعت می‌گردد. اطاعت مطلق و بدون 
قید و قیود. نه اعتراضی می‌کردند و نه پرسشی 
می‌نمودند و نه توضیحی می‌خواستند و نه استثنائی به 
میان می‌کشیدند! امّا هنگامی که از خدمت آن حضرت 
بسرمی‌خاستند و می‌رفتند. با همدیگر به خلوت 
می‌نشستند و برای نافرمانی و عدم اجرای دستور. به 
شور و رایزنی می‌پرداختند. و برای نجات از زیر بار 
وظیفه نقشه می‌چیدند و نیرنگ می‌ساختند. 
شاید هم اين نص قرآنی حال همه مسلمانان را به 
تصوير می‌کشد. و از میان آنها اين گروه ویژه را جدا 
می‌سازد که وضع ویژه‌ای داشتند. و از دخل و تصرف 
خاصّی برخوردار بودند. در این صورت معنی چنین 
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می‌شود: مسلمانان می‌گفتند: اطاعت. با تمام وجود هم 
این سخن را بر زبان می‌راندند. ولی دسته‌ای از ایشان 
- که همین منافقانند - زمانی که با یکدیگر به خلوت 
می‌نشستند. افراد آن چیزی را به دل می‌گرفتند و بر آن 
همداستان و همأوا می‌شدند که مخالف چیزی بود که 
گفته بودند. این هم تصویری است که همان شکافی را 
نشان می‌دهد که در صف مسلمانان به چشم می‌خورد. 
زیرا چنان منافقانی خود را در صف مسلمانان جایگزین 
و پنهان کرده بودند. اینگونه دخل و تصرّف ایشان, صف 
مسلمانان را می‌آزرد و رخنه و شکاف در آن پدید 
می‌آورد. بدانگاه که مسلمانان به جرگة کارزار فرو 
می‌رفتند و در همة میدانهای نبرد با تمام توان و نیرو 
می‌رزمیدندا 
یسزدان سبحان, پیغمبر لش و سخلصان در صف 
ان هی ما تست کتواض ‏ 
می‌پاید که با یکدیگر به خلوت و نیرنگ می‌نشینند. 
مسلمانان وقتی که متوجه می‌گردند که چشم خدا خلوت 
نشینان نیرنگیاز را می‌پاید. دلهایشان ثابت و استوار 
می‌ماند. و لبریز از آرامش می‌گردد. و مژمنان اطمینان 
می‌یابند که دیگر این دسته از منافقان با رایزنيها و 
گردهمائیهای خود بدیشان کمترین زیانی نمی‌رسانند. 
از سوی دیگر, اين امر خلوت‌نشینان نیرنگباز را تهدید 
می‌کند و بیمشان می‌دهد که هرگز رستگار نمی‌گردند و 
نجات نمی یابند: 

وال یکت ما ییون 6. 

خیا و هن هافی زا کهفی فا دار کم هید 

چاره‌جوئی می‌نشینند بر آنان (در صحيفه اعمالشان) 

می‌نویسد (و روزی» پادافره و جزایشان را می‌دهد). 
شیوه‌ای که خدا پیغمبر جلف خود را بدان در رفتار با 
منافقان رهنمود می‌سازد این است که در رفتار با 
ایشان, برون آنان را بنگرد. نه انديشة درون آنان را. به 
ظواهرشان کار داشته باشد نه به بواطنشان. از اعمالی 
صرف نظر کند و چشم‌پوشی نماید که از ایشان سر 
می‌زند. این شیوه. سرانجام منافقان را ضعیف و ناتوان 
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کرد. و کار باقیماندگان آنان را به جائی کشاند که بر اثر 
ضعف و شرمندگی, متواری شوند و خویشتن را پنهان 
دارند. در اینجا گوشه‌ای از این شیوه به میان آمده 
است: 

فأغرض 2 عَهَم ». 

بدانان اعتنائی مکن (و از نقش خائنانة ایشان باکی به 

خود راه مده). 
همراه با این رهنمود به صرف نظر کردن و چشم پوشی 
نمودن از ایشان. سخن از مراقبت و حفاظت خدا از 
پیغمیر 6 به میانر میآید: 

و نو کل عَل ال ون بالله و کیلاً 4. 

به خدا توکل کن (و کار و بار خویش را بدو تفویض نما) 

و کافی است که خدا وکیل و حافظ (تو) باشد. 
آری, کافی است که خدا وکیل و حافظ باشد. کسی که 
خدا وکیل و حافظ او باشد. زیان نمی‌بیند. و رایزنی و 
خلوت‌نشینی شبانه و نیرنگ مکاران بدو ضصرری 
#9 
انگار انگیزه‌ای که اين گروه را واداشته است تا با 
سایرین در خدمت پیغمبر له بگویند: «اطاعت 
می‌گردد» و زمانی که از خدمت او برون رفته‌اند چیزی 
را به دل راه داده‌اند که خلاف گفتاری بوده است که 
گفته‌اند. این باشد که درباره سرجشمه فرمانی که 
پیغمبر یه آنان را بدان دستور داده است؛ شک و 
تردید داشته‌اند. و گمان برده‌اند که اين قرآن از سوی 
یزدان فرود نیامده است و بلکه پیغمبر 9 آن را از 
پیش خود ساخته است! زمانی که چنین گمانی لحظه‌ای 
پیدا شود. سلطهٌ فرمان و نیروی وظیفه یکپارچه از میان 
می‌رود. زیرا که چنین سلطه و نیروئی بسرمی‌جوشد از 
اعتقاد قاطع و کامل به اين که قران سخن یزدان است. و 
پیغمبر علض از روی هوا و هوس دم نسمی‌زند و از 
پیش خود سخن نمی‌گوید. از اینجا است که اين همه 
تأکید شدید و قاطعانه, به کزات و به مات دربارهُ اين 
حقیقت به میان می‌آید. 
در اینجا قرآن شیوه‌ای را به مردمان خاطر نشان 
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می‌سازد. اين شیوه, بالاترین احترام و والاترین کرامتی 
است که برنامه ربّانی به انسان و خرد انسان عطاء 
می‌کند. و برای این پدیده آدمی نام و برای فهم و درک 
او قائل می‌گردد. فهم و درکی که آفریدگار مان خودش 
آن را به انسان ارمغان داشته است. به مردمان پيشنهاد 
می‌کند که دربار قرآن از فهم و درک خود داوری 
بطلبند و با خرد خویش راجع بدان بیندیشند و به 
بررسی و وارسی بپردازند. برنامهٌ درستی و راه راستی 
بسرای آنان تسعیین می‌نماید. پدیده‌ای را بدیشان 
می‌نماید و برایشان تعیین می‌فرماید که اگر برنامة 
ربانی آن را بپاید و بر آن نظارت بنماید» راه خطا 
نمی پوید و دچار انحراف نمی‌شود. از یک سو در قرآن 
این پدیده کاملاً آشکارا و نمایان است. و از دیگر سو 
عقل بشری می‌تواند آن را فهم کند و سهل و ساده بدان 
پی ببرد. اين امر می‌رساند که قسرآن از جانب یزدان 
برای مردمان نازل شده است. به داوری خواستن خرد 
در بار؛ قرآن دلیل روشنی بر حقانیّت آن است. دلیلی 
است که با آن جای ستیزی نمی‌ماند: 
فلا یرون امرآن؟ و لو کان من عْد غبر ال 
رجَدُوا فیه َختلافا کت ‌. 
آیا (اين منافقان) دربارة قرآن نمی‌اندیشند (و معانی و 
مفاهیم آن را بررسی و وارسی نمی‌کنند تا به وجوب 
ای ها وی تایب نی مداتنه که اب 
کتاب به سیب اثتلاف معانی و احکامی که در بر دارد و 
این که بخشی از آن مویّد بخش دیگری است. از سوی 
؟) و اگر از سوی غیر خدا آمده بود 
در آن تناقضات و اختلافات فراوانی پیدا می‌کردند. 
همانگونه که گفتیم. در اين پيشنهاد و در اين رهنمون, 
نهایت احترام برای انسان و درک و شخصیّت او نهفته 
است. همجنین در آن نهایت انصاف و عدالت منظور 
نظر بوده است. زیرا داوری به درک و فهم انسان 
درباره پدیده‌ای واگذار شده است که آن بدیده درمانده 
و شکست خورده درک و فهم ایشان نسمی‌گردد و در 
قبال عقل. سرافکنده میدان تهی نمی‌کند. این خوه - 
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همانگونه که قبلاگفتیم - دلیلی ات کیان نمی‌توان 
به ستیزه پرداخت. 

همآهنگی مطلق و شامل و کاملی, در سراسر قرآن موج 
می‌زند. کسی که قران را بررسی و وارسی کند و ژرف 
بدان بنگرد. هرگز چنین پدیده‌ای از دید او پنهان 
نمی‌ماند. هر چند که خردهای مردمان در طول قرون و 
اعصار به ژرفای اين پدیده قرآنی نمی‌رسد و در 
تشخیص سطحها و زمینه‌های آن نیز اختلاف سلیقه 
پیش می‌آید. ولی هر چه هست این است که هر خردی 
و هر نسلی, به قدر توان و دانش و تجربه و پرهیزگاری 
خود از آن چیزی ادراک می‌کند و فرا چنگ می‌آورد. 
آن مقداری که به فراخور حال محیط و اندازهٌ توانائی 
علمی و فرهنگی و تجربی و پرهیزگاری. شکل می‌گیرد 
و صورت می‌پذيرد. 

از اینجا است که هر فردی و هر نسلی, مخاطب این آیه 
است. هر یک به اندازه توان و دانش و تجربه و 
پرهیزگاری خود می‌تواند این پدیده همآهنگی را درک 
کند و متو جه شود که اختلافی در آن دیده نمی‌شود. ا گر 
برابر برنام درستی به بررسی و وارسی قرآن خوب 
بنگرد و ژرف دیده‌ور شود. 

آن دای کته در فان تا تسم یمه 
می‌زیستند, با چیزهائی مخاطب قرار می‌گرفتند که 
می‌توانستند از آنها در حذ توان وی خود مقداری 
درک نمایند و در زندگی پیاده کنند. 

این پدیده همآهنگی نام يا پديده عدم اختلاف. پیش از 
هر چیز در تعبیر قرأنی. از لحاظ شیوهٌ سخن پردازی و 
زیبائیهای هنری, جلوه‌گر است. در گفتار آدمیزاد. فراز و 
تشیب» اوج و حضیض,. درستی و نادرستی. راست رفتن 
و سکندری خوردن, توانائی و ناتوانی» صعود و 
سقوط. سبکبالی و پرکشیدن و فرو افتادن و سنگین 
بودن. پرتو افشانی و درخشیدن و خاموشی و فروکش 
کردن. و پدیده‌های دیگری که به همراه آنها نشانه‌های 
آدمیزاد نمایان و هویدا می‌گردد. ویژه‌ترین ایین 
نشانه‌ها. نشانه «دگرگونی» و اختلاف پیاپی و پیوسته 
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از حالی به حال دیگر است. این دگرگونی و اختلاف در 
سخن ادمیزاد, وتو اشکار الوم گس می‌آید. 
هنگامی که کارهای نویسنده‌ای, آندیشمندی. هنرمندی. 
سیاستمداری سردار لشکری. و هر هنرمند و پیشه‌ور 
دیگری را از مدٌ نظر می‌گذرانیم» کارهائی که ساختار 
آدمیزاد باشد. نشانه آدمی در آنها واضح و هویدا 
خودنمائی می‌کند که دگرگونی و اختلاف است. این 
پدیده کاملاً روشن :هکت ان کته امس ان و 
پایداری» و همآهنگی و هماأوائی است. پدیده‌ای است 
که در قرآن جلوهگر و نمایان است. ما تسنها از حیث 
رسائی واژگان و شیوه بیان. به سخن می‌پردازییم. 
رسائی واژگان و شیو؛ بیان در این کتاب اعجازانگیز, 
در یک سطح و پایه و میزان و مایه است. هر چند که 
الوان و انواع آن با اختلاف موضوعاتی که قرآن بدانها 
می‌پردازد. اختلاف پیدا می‌کنند. اما چنین سطح و 
پایه‌ای و میزان و مایه‌ای در افشق و کرانة یگانه‌ای 
می‌ماند. کمال در شیوه بیان نیز در هیچ جائی کم و 
کاست نمی‌گیرد. و بسان ساختار سخن انسان دگرگون 
نمی‌شود و بالا و پائین نمی‌رود. قرآن مارک و نشان 
ساخت یزدانی را با خود حمل می‌کند و دال بر سازندة 
خود است. دال بر موجودی است که دگرگون و حال به 
حال نمی‌گردد. و احوال و اوضاع بر او عارض و پیاپی 
مش و۱ 
پديده عدم اختلاف. و همآهنگی و همأوائی مطلق و 
شامل و کامل, نه تنها در رسائی واژگان و شیوه بیان 
موجود است. در برنامه‌ای هم که عبارات با خود حمل 
کته وهای ستعی نانک ان ات هار گر وتما بان 
است. آن برنام آسمانیی که برنامةٌ تربیتی نفس آدمی 
و جامعه‌های بشری است. همأهنگی و هماوائی در 
مطالب و مضامین این برنامه و در زوایا و گوشه‌های 


بیشمار آن برقرار است(". اين برنامه, کوشش و تلاش 
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انسان را سامان می‌دهد و فعالیّتهای فردو جامعه را نظم 
و نظام می‌بخشد. اطراف و جوانب گوناگون و شرائط و 
ظروف مختلف زندگی جامعه‌های بشری در میان 
نسلهای پیاپی را نیز سر و سامان می‌دهد. اين برنامه. 
خود فهم و شعور آدمیزادگان و نیروها و توانهای 
گوناگونشان. و کاربرد و کارکرد آنها را با همدیگر در 
امر ادراک مسائل» راست می‌گرداند و جهت می‌دهد و 
به سامان می‌آورد. اين برنام آسمانی برنامه‌ای است 
که میان انسان - در همه جامعه‌ها و نسلها و سطحها - و 
میان جهانی که در آن زندگی می‌کند. و همچنین میان 
این جهان و آن جهان او همآهنگی برقرار می‌سازد. 
شرائط و ظروف بیشماری که در دنیای هر کسی موجود 
است. و رابطةٌ تنگاتنگی که این شرائط و ظروف با 
جهان عاجل و آجل انسان دارد. از دید تیزبین این 
برنامه بدور نمی‌ماند و از سازماندهی آن بی‌نصیب 
نمی‌گردد. جهان «انسان» بدانگاه که در این گسترة 
بزرگ هستی زندگی می‌کند. مورد توجه خاص این 
برنامه بوده و از رتق و فتق آن غافل نمی‌گردد. گذشته 
از آن, دورنمای خود جهان بزرگ هستی نیز در این 
برنامه جائی برای خود دارد. 

وقتی که فرق میان ساختار یزدان و ساختار انسان, از 
لحاظ تعبیر لفظی و بیان فتّی. کاملا واضح و روشن 
است. از نظر انديشه و سازماندهی و قانونگذاری» فرق 
ساختار یزدان و ساختار انسان, واضح‌تر و روش تر 
خواهد بود. هیچ نظریة انسانی و هیچ مکتب بشریی 
فارگ ان کتضا و تورما رک آدمی راز تم دض 
می‌کند. نظریة انسانی جزئی است که دیدگاهی جزئی 
دارد. از معضلات و مشکلات زمانی متأثر می‌گردد. 
هوهق بت مکی وب شوه اوه 
می‌ماند. همین عدم ریت دیر يا زود منتهی به برخورد 
اصول و ارکان آن می‌گردد. باعث می‌شود که با برخی 
از ویژگیهای گروهی از افراد یا همگی مردمان که در 
این راستا در مد نظر نبوده‌اند. تضاد حاصل کند و ایشان 
را رنجیده خاطر سازد. زیرا انسان هر چه باشد انسان 
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میت تا نان وکا فهم آذفع: 
محدود است. از آنجا که انسان از سرشت محدود 
برخوردار است و فراتر از لحظهٌ حاضر را نمی‌داند. و 
حتی از لحظهٌ حاضر نیز - هر لحظه‌ای که باشد - همه 
چیز آن را نمی‌داند و بی‌خبر از بسیاری از مسائل همین 
لحظهٌ حاضر و کنونی می‌باشد, ده‌ها و صدها نقص و 
عیب و کم و کاستی در برنامه و مکتب و قوانین 
موضوعٌ او پیدا می‌گردد. امّا برعکس این, برنامة قرآن 
از آنجا که ساختار یزدان است. شامل و کامل است و 
دارای اصول و ارکان ثابت و استوار است. ثابت و 
استوار همسان همه قوانین طبیعی گیتی. برنامهٌ قرآنی با 
وجود ابت و استوار بودن, به انسان اجازه؛ تلاش و 
پویائی می‌دهد و او را به کوشش و جنبش می‌خواند» 
همانگونه که قوانین هستی با وجود ثبوت و استواری 
خود به انسان اجازه می‌دهد که کوشا و پویا باشد و 
لحظه‌ای از کوشش و پویش ننشیند. 

بدین پدیده یزدانی بنگر و همه افقها و کرانه‌های آن را 
ورانداز کن. چه بسا هر خرد و شعوری, و هر نسل و 
نوادی. آن را درک نکند و به بلندای آن دستیابی پیدا 
ننماید. قطعاً هر خرد و شعوری با خرد و شعور دیگری 
در فهم و درک تفاوت خواهد داشت. هر نسل و نژادی 
به اندازه فهم و درک خود از اين پدیده, بهرة خویش را 
خواهد برد. و جوانب و زوایائی از دانش و بینش و 
معرفت و تجربه را به نسلها و نژادهای مترقی واگذار 
خواهد کرد. و شناخت بهتر و آشنائی بیشتر با برنامةٌ 
قرآنی را بدانان خواهد سپرد. امٌاباوجود همه 
اختلافهای فراوان انسانها در امر درک و شناخت این 
بدیده یزدانی - همانگونه که دربار؛ هر چیزی 
اختلافهای فراوانی میان انسانها موجود است - 
چیزهائی در اين برنامه وجود دارد که همه خردها و 
شعورها در فهم و درک آنها توافق دارند. و همة نسلها 
و نژادها دربارء آنها همفکر و همنظرند. آخر اینن 
ساختار یزدانی چیزی و ساختار انسانی جیز دیگر است. 
در ساختار یزدانی اختلاف و تفاوتی وجود ندارد. 
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سراسر آن همآهنگی و همآوائی و یکپارچگی و ترتیب 
و تنظیم است. لیکن اين مردمان هستند که در درک 
فواصل و آفاق و ابعاد و انواع چنین سر و سامان و نظم 
و نظامی, اختلاف و تفاوت پیدا می‌کنند(۱) 

خداوند آن جماعت را حواله می‌دارد به همین مقداری 
که هیچ اندیشمندی در آن به خطا نمی‌رود. اگر بیندیشد 
و به پژوهش بپردازد. همچنین هر فردی و هر گروهی و 
هر نسلی را به همین مقدار حواله می‌دارد. با همین 
مقداری که میان همگان مشترک است. یزدان جهان 
قضاوت دربارهُ قرآن را به انسانها واگذار می‌فرماید. از 
ایشان می‌خواهد با همین اندازه آشنائی, بنیاد اعتقادی 
خود را بر این استوار دارند که قرآن از جانب بزدان 
نازل گشته است. و ممکن نیست که از سوی کس 
دیگری جز خدا تألیف و تصنیف گشته باشد. 

زیبا است در اینجا کمی بایستیم و به جولانگاه خرد و 
شعور انسانی در این باره و درباره دیسن بطور کلی 
نگاهی بیندازییم, و مرز کاربرد آن را ببرای خود 
مشخص سازیم. بهوش باشیم که اين بزرگداشتی 
یزدان به وسیلة اعطاء اين داوری به انسان بسخشیده 
است و تاج افتخار قضاوت بر سر او نهاده است» ماية 
غرور و انگیزهٌ فریب نگردد. کار به جائی نکشد که از 
مرز امن و آمان پای بیرون بگذاریم و از پرچین بوستان 
خارج گردیم و بدون راهنما سر در بیابان برهوت نهیم. 
از این چنین رهنمودهائی در قرآن کریم. اغلب برداشت 
نادرستی می‌کنند و در درک و فهم آنها دچار اشتباه 
می‌شوند و بیراهه می‌روند. به همین خاطر. گروهی از 
اندیشمندان اسلامی تور کته و .هال بت وخ او 
شعور آدمیزاد ساطه کاملی و قدرت مطلقی برای 
قضاوت درباره همه مسائل و احکام دینی عطاء 
کرده‌اند. عقل و شعور را در این راستا انباز شرع خدا 
نموده‌اند! بلکه عقل و شعور را بر شرع خدا غلبه 
داده‌اند و چیره کرده‌اند! 

اين, کار درستی نیست. بلی عقل و شعور ابزار بزرگی 
است. شکُی نیست که از سوی یزدان مورد تکریم قرار 
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گرفته است و عرّت و احترام پیدا کرده است. بدین 
خاطر است که درک حقیقت نخستین: - حقیقت این که 
این دین از سوی یزدان برای مردمان نازل شده است - 
بدو واگذار گشته است. زیرا پدیده‌هائی در جهان وجود 
دارد که درک و فهم آنها ساده است. تشخیص دین 
راستین به وسیلة عقل سالم و تیزبین, از زمره چنین 
پدیده‌هائی است. عقل و شعور آدمی به تنهائی 
می‌تواند دریابد که این دين از سوی رب‌العالمین نازل 
شده است. زمانی که اين قاعده بزرگ پذیرفته گردید. 
بعد از آن, منطق اين فهم و درک خود به خود حکم 
می‌کند که همه چیزهائی را بپذیرد که در این دین وجود 
دارد. دیگر مهم نخواهد بود که فلسفة نهفته در احکام 
دین را بفهمد يا نفهمد. چون مادام که فرمان انسجام 
کاری از سوی خدا صادر شود. قطعاً آن کار فلسفه‌ای 
دارد و بدون حکمت نیست. در این وقت «مصحلت» 
کار را عیان در همان زمان ببیند يا نبیند. مهم نخواهد 
بود. ۱ 
زیرا مصلحت حتمی و قطعی است وقتی که فرمان 
انجام آن کار از سوی پروردگار صادر شده باشد. عقل 
آدمیزاد انباز شرع خدا نیست. چه رسد به این که حاکم 
بر آن باشد. زیرا عقل آدمیزاد تنها درک ناقصی. آن هم 
از گسترهٌ محدود و معیِنی دارد. محال است که بتواند از 
همه زوایا بنگرد. و همه مصلحتها را ورانداز کند, نه در 
یک لحظه و نه در تمام طول تاریخ. در صورتی که 
شریعت خدا چنین دیدی و نگرشی دارد. لذا هرگز نباید 
عقل انسان دربارة شریعت یزدان قضاوت کند. یا حتّی 
دربارة حکم قطعی و ابتی از احکام شریعت به داوری 
بنشیند. حداکثر کاری که از عقل و شعور آدمی انتظار 
می‌رود این است که معنی نص آیات را درک کند و 
مورد کاربرد آن را بداند و در زندگی پیاده گرداند و 
مصلحت يا عدم مصلحت را در آن پیش چشم ندارد. 


۱- مراجعه شود به کتاب : «خصائص التصور الاسلامی و مقوّماته». و 
کتاب: «الاسللام و مشکلات الحضارة». و کتاب: «هذا الدین». هر یک از 
این کتابها به بخشی از بخشهای این حقیقت مهم و سترگ می‌پردازد. 
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زیرا وقتی که نص آیات از سوی یزدان سبحان است. 
مصلحت حاصل است و این خود عین مصلحت است. 
عقل انسان برای فهم معانی نصوص قرآن, تنها حسق 
پژوهش و کاوش را دارد. اما درک مصلحت یا 
غیرمصلحت موجود در نصوص. از داثرة اختیار عقل 
آدمیزاد خارج است. تنها عقل می‌تواند برای پیدا کردن 
حکم و فلسفة چیزهائی پیجوئی و پژوهش کند که نصّی 
دربارٌ آنها نباشد. یعنی عقل می‌تواند در مسائل و 
قضایائی حکم صادر کند که در طول روزگاران روی 
می‌دهند ییا آیاتی راجع بدانها در دی تتتاشد: 
سخن برنامةٌ یزدانی دربار؛ چنین اموری,. قبلاً گذشت 
حکم این بود که: چنین اموری به خدا و پیغمبر ی 
برگردانده شود و در پرتو قرآن و سّت حل و فصل 
گردد. جولانگاه حقیقی اجتهاد همین است و بس. تلاش 
برای فهم نصوص بسنده است. هنگامی که نصوص فهم 
گردید. باید برایر آن رفت. دیگر خرد را نباید حاکم کرد 
و اگر مصلحت دید. فرمان شرع را برد. و اگر مصلحت 
ندانست فرمان شرع را رها ساخت!!! جولانگاه فسراخ 
عقل آدمی, محدود به شناخت قوانین هستی. و ابداع و 
نوآوری در جهان ماده است. این هم کم چیزی نیست. 
مملکتِ بس عریض و طویلی است. 

بر ما لازم است که عقل و شعور آدمی را گرامی 
بداریم. و به فهم و درک او آفرین بگوئيم و احترام 
بگذاریم. اما بدان اندازه‌ای که یزدان سبحان به انسان 
عرّت بخشیده است و برای عقل و شعورش در 
جولانگاهی که نیکو در آن اسب اندیشه را به تاخت 
درمی‌آورد احترام قائل هه ات یی بان اسان و 
عقل انسان را از اين جولانگاه فراتسر بسبریم و بالاتر 
بنهیم. تأ در بیابان برهوت بدون رآهنما گام برنداریم و 
کف نگردیم. اگر هم راهنمائی داشته باشیم فقط 
کسی خواهد بود که بدون کمترین آگاهی و شناختی, 
بیراهه‌ها و گمراهه‌ها را در پیش می‌گیرد. در این 
صورت. خود چنین راهنمای نادانی خطرناکتر و خطر 
ای آزران قح بذون راهتما ات۱۱ 
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روند قرآنی به پیش می‌رود و حال و وضع دستة 
دیگری را به تصویر می‌کشد. یا بسهتر بگرئیم: کار 
دیگری از کارهای دسته‌ای را بیان می‌کند که در جامعة 
اسلامی می زیسته‌اند: ۱ 
(وذا عم ۳ من ۳ اف أذاُابه 2 
دوه سول ۳ مر میم لعلعه 
ین سبط ون ام تال یک : 
مه لانبغته الشَیْطانَ لا قلیلاً ». 
هنگامی که (خبر) کاری که موجب نترسیدن یا ترسیدن 
است (از قبیل: ی دی تن 
پیمان بستن با این قبیله و گسستن از آن قبیله ...) به 
آنان (یعنی منافقان یا مسلمانان ی ادا 
می‌رسد آن را (میان مردم) پخش و پراکنده می‌کنند (و 
اخبار را به گوش دشمنان می‌رسانند). اگر اینگونه 
افراد. سخن گفتن در اين باره را به پیغمبر و فرماندهان 
خود واگذارند (و خبرهائی را که می‌شنوند فقط به 
مسوژولان آمور گزارش دهند) تنها کسانی از این خبر 
ایشان اطلاع پیدا می‌کنند که اهل حل و عقدند و آنچه 
بایست از آن درک و فهم می‌نمایند. اگر فضل و رحمت 
خدا شما را در بر نمی‌گرفت (و شما را به اطاعت از خود 
و پیغمبرش, و برگشت امور به پیغمبر و مسوولان 
کشوری و لشکری خویش هدایت نمی‌کرد) جز اندکی 
از شما همه از آهریمن پیروی می‌کردید. 
نمائی که اين نض قرآنی به تصویر می‌کشد. سیمای 
گروهی از مردمان است که در اردوگاه مسلمانان جای 
گرفته‌اند. گروهی هستند که هنوز دلهایشان به نظم و 
نظام خوی نگرفته است» و خطر اشاعه را نمي‌دانند. 
متوجّه نیستند که اشاعه چه خطری برای پراکندگی و 
آشفتگی اردوگاه مسلمانان دارد. و چه نتائج خطرناکی 
مترتّب بر آن است. نتائجی که شاید کمرشکن و بلکه 


۱- مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصور الا سلامی و مقوّماته» فصل: 
«الربانیة» و «الثبات» و «التوازن». 
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خرد کننده و درهم شکن باشد. این بدان خاطر است که 
آنان هنوز حوادث و وقائع را آنگونه که شاید و باید 
نشناخته باشند. و جدی بودن موقعیّت را درک ننموده 
باشند. نمی‌دانند که واه گذرائی و لغزش زبانی, گاهی 
عواقبی را به بار می‌آورد و بلاهائی بر سر خود فرد و 
بر سر جامعهٌ او می‌آورد و قابل تصوّر نیست و به دل 
نمی‌گذرد. عواقبی را به بار می‌آورد که بهیچوجه قابل 
جبران نیست. شاید هم اشاعه ایشان بدان علّت باشد که 
آنان محبّت حقیقی کاملی تنبت به اردو گاه متتلمانان 
پیدا نکرده‌اند و اين است که برای ایشان مهم نیست که 
چه گرفتاری و بلائی یا مصائب و شدائدی بر اثر 
یکایک شائعه‌ها در اینجا و آنجاء گریبانگیر اردوگاه 
مسلمانان می‌گردد. اصلاً برای ایشان مهّم نیست وقتی 
که شائعه را در اینجا و آنجا بر زبان می‌رانند و از اين 
زبان بدان زبان می‌رسانند. چه معرکه‌ای درمی‌گیرد و 
چه نتائج سوئی دامنگیر مومنان می‌شود. حال این 
اشاعه. اشاعه امن و امان باشد. یااشاعه خوف و 
هراس فرقی ندارد. زیرا چه بسا پخش هر یک از آن 
دو. یایکی از آن دو اشاعه. خطر ویرانگری و 
خانه‌براندازی به بار آورد. مثلا پخش امن و امان در 
میان افراد اردوگاهی که آماده و بهوش و بیدار است و 
منتظر حرکت دشمن است و هرگونه جنبشی را از سوی 
دشمتان می‌پاید. چه بسا چنین شا امن و اسانی در 
اين اردوگاه. مایغ نوعی سستی و شلی شود. هر چند که 
فرمان آماده باش و بیدار باش داده شده باشد. زیرا 
آمادگی و بیداری ناشی از خطر, جدای از آمادگی و 
بیداری ناشی از امر مجرّد و فرمان صرف است. آن 
سستی و شُل و ولی ناشی از پخش امن و امان در 
اردوگاه مسلمانان, گاهی مرگبار می‌گردد همچنین 
اشاعهٌ خوف و هراس نیز در اردوگاهی که بر اثر شوکت 
و قدرتی که دارد به خود مطمئن گشته است. و دل آرام 
لمیده است. و از اين اطمینان ابت قدم و راست قامت 
ایستاده است. چه بسا شائعة خوف و هراس, در آن 
پراکندگی و پریشانی و خلل و نابسامانی ایجاد کند. و 
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برای دفع گمان خوف و هراس, موجب حرکاتی شود که 
لازم و ضروری نبوده است. پخش شائعة خوف و 
هراس نیز گاهی مرگبار است. 
به هر حال. این جیزها نشانهة اردوگاهی است که هنوز 
نظم و نظام در آن کامل نگشته است. يا اين که محیّت و 
عشق آن در حقّ رهبری و فرماندهی تکمیل نشده است 
و اوج نگرفته است. و یا هر دوی اینها هنوز نبالیده 
ات کال ها ریات بات ربا ات گر 
هر دو نوع پخش شائعه. در جامعهٌ مژمنان آن زمان, 
موجود بوده است. زیرا جامعهٌ اسلامی در بر گيرنده 
طوائف مختلفی بود که این طوائف هم از لحاظ ایمان. و 
هم از لحاظ عقل و شعور اجتماعی, و هم از نظر عشق 
و محبّت به اسلام. در سطحهای گوناگونی قرار داشتند. 
قران این نابسامانی و پراکندگی را با برنامةٌ یزدانی 
خود چاره‌جوئی می‌کند. قرآن گروه مژمنان را به راه 
راست رهنمود می‌سازد: ۱ 
و و ردو ی آلرْسُول و ای آولی ار صنهم» 
اگر اینگونه افراده سخن گفتن در اين باره را به پیغمبر و 
فرماندهان خود واگذارند (و خبرهائی را که می‌شنوند 
فقط به مسوژولان مور گزارش دهند) تنها کسانی از این 
خبر ایشان اطلاع پیدا می‌کنند که اهل حلْ و عقدند و 
آنچه بایست از آن درک و فهم می‌نمایند. 
یعنی اگر آنان از امن و امان یا خوف و هراس اطّلاع 
داشته باشند و خبر را به پیغمبر 2 اگر با آنان باشد. 
يا به امراء و سران موّمن خود برسانند. از حقیقت آن 
اطّلاع حاصل می‌کردند. کسانی که بر استنباط چنین 
حقائقی توانا هستند. و قدرت بیرون کشیدن اصل 
حقیقت از لابلای اخبار فراوان و متناقض, و شرائط و 
را رون 
وظيفةٌ سرباز خوب در سپاه اسلام. سپاهی که فرمانده 
مومنی - با شرائط و تعریفی که ایسمان دارد - آن را 
فرماندهی و راهبری می‌کند. این است: وقتی که خبری 
به گوشش رسید. شتابان آن را به سمع پیغمبر لته 
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خود يا فرمانده خود پرشاند. اه این کته ان را برای 
دیگران روایت کند و در میان دوستانش پخش گرداند. 
یا در میان کسانی نقل کند که کار بدیشان مربوط 
نیست. زیرا مقام رهبری مسلمان و فرماندهی با ایمان 
حقّ استنباط حقیقت امر را دارد. و پس از ثابت شدن 
خبر, پخش آن را مصلحت ببیند. یا پنهان داشتن را 
صلاح کار بداند. 
ان ات ین ربا زان فد اکتا تاه را شربیت 
می‌کرد. نهال ایمان را در دل آنان می‌کاشت. دلهای 
ایشان را از عشق و محیّت مقام رهیری و فرماندهی با 
ایمان. لبریز می‌کرد. مراسم سربازی و آداب سپاهیگری 
را با یک آیه یا با بخشی از یک آیه به سربازان و 
سیاهیان می‌آموخت! برای مثال: سرآغاز این آیسه. 
سیمای نفرت سربازی را به تصویر می‌کشد که خبر امن 
و امان یا خوف و هراس را دریافت می‌دارد و فورا آن 
را پخش و پراکنده می‌کند. بدون این که دقیقاً خبر را 
بشنود و آرامش خود را حفظ کند و سره را از ناسره 
جدا سازد و آن را به مقام رهبری و فرماندهی برساند. 
خضسبر را در پیش این روایت. و در نزد آن پخش 
می‌گرداند ... وسط آیه تعلیمات مذکور در فوق را یاد 
می‌دهد ... پایان آیه, در اين باره دلها را با خدا پيوند 
می‌دهد و آنها را به یاد فضل و لطف خدا می‌اندازد و 
برای سپاسگزاری از اين فضل و لطف به جنبش و تکان 
می‌افکند. همچنین دلها را از پیروی اهریمنی که در 
کمین نشسته است. برحذر می‌دارد. اهریمنی که 
عهده‌دار تباه کردن دلها است. و اگر فضل و مرحمت 
خدا نباشد قطعاً دلها را به تباهی می‌کشاند: 

«و و لاظل الله علیکم و ر ره لانبخته 

آلشَیطان الا لا ‌. 

اگر فضل و رحمت خدا شما را در بر نمی‌گرفت (و شما 

را به اطاعت از خود و پیغمبرش, و برگشت امور به 

پیغمبر و مسوولان کشوری و لشکری خویش هدایت 

نمی‌کرد) جز اندکی از شما همه از اهریمن پیروی 


می‌ کرد دد. 
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یه واحدی همه این بارهای الکترونی را با خود دارد. 
مسأّله را از جوانب مختلف آن نگاه می‌کند و می‌سنجد. 
و رف به دلها و رازهای نهفته در آنها می‌نگرد. 
بدانگاه که رهنمودی و آموزشی را داشته باشد و 
اه ۳ را وضع کند. اين بدان خاطر 
و ان من لد ال جوا یه 
کثبراً 6. 
اختلافات فراوانی پید 


ف 


فیه َختلافاً 


ای کون 

‌ 

هنگامی که روند قرآنی در کار زدودن عیبها و راست 
گرداندن کژیهای صف مسلمانان بدینجا می‌رسد. عیبها 
و کژیهائی که در موقعیّت جهادی و حیاتی مسلمانان 
موثرند - البتّه کار زدودن اپ و راست گرداندن کژیها 
از آغاز این درس مستمرّ و بردوام بوده است - در این 
وقت با تشویق و ترغیب هر چه بیشتر مسلمانان را به 
جنگی می‌خواند که اغلب در اثناء درس از آن نامی به 
میان می‌آمد. این تشویق و ترغیب در اینجا به اوج خود 
می‌رسد. اوج وطیفة شخصی. اوج وظیفه‌ای که 
نمی‌گذارد سستی و تنبلی آدمی, یا رخنه و شکاف 
موجود در صف مسلمانان, و يا سختی و ناهمواری راه. 
شخص را از جنگ بازدارد و در خانه بنشاند. انگاه که 
خطاب به پیغمبر لش می‌شود و فرمان صادر می‌گردد 
که بجنگد. هر چند که یکه و تنها باشد. زیرا او در کار 
جهاد جز مسوولیّت شخصی 
مسلمانان را نیز با تشویق و ترغیب به جنگ می‌خواند. 


ندارد. در صمین هنگام. 


به درون دلها هم آرامش و امید پیروزی را الهام 
می‌گرداند. در جانها این نغمه را می‌سراید که: خدا کار 
پیکار را به عهده می‌گیرد و خدا نیرومندتر از هر کسی 
است و مجازات او سخت‌تر از هر تنبیه و مجازاتی 
است: 


ال ی سبیل ال - کل الا نفک -و 
شون 


خّض امین غتی الآ تک بأس الذيت 
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وا الآ بسا ود تلکیلاً 4. 
در راه خدا بجنگ (حتی اگر هم تنها باشی و باک نداشته 
باش. چرا که وعدةْ نصرت و پیروزی به تو داده شده 
است). تو جز مسوول (اعمال) خود نیستی. و موّمنان را 
(هم به جنگ دعوت کن و بدان) ترغیب و تحریک نما. تا 
اینن که خداوند (در پرتو شجاعت تو و شجاعت 
مومنان) قدرت کافران را بازگیرد و (شما را برابر این 
وعده پیروز و مویّد گرداند. از قدرت و شکنجه کافران 
نترسید و بدانید که) قدرت خدا بیشتر و مجازات او 
تک شاد تیزت: 
از لابلای اين آیه و ای پیش از آن, سیماهای زیادی از 
گروه مسلمانان آن روزگار برایمان ظاهر و نمایان 
می‌شود. حتی سیماهای فراوانی از نفس آدمیزادگان هر 
عصر و زمانی. در جلو دیدگانمان پدیدار و آشکار 
می‌گردد: 
الف - اندازهٌ آشفتگی و مقدار پراکندگی موجود در 
صف مسامانان برایمان پیدا و هویدا می‌گردد. ژرفای 
تأثیرات کندی تون خی کی ون در جنگ و 
بی‌توجّهی و بی‌مبالاتی بدان, در جلو دیدگانمان. روشن 
و آاشکاراء خودنمائی می‌کند. نابسامانی احوال و 
آشفتگی اوضاع بدانجا می‌رسد که برای جنبش و 
جوشش درونها یگانه وسیله ایین می‌شود که به 
پیغمبر 22 تکلیف شود که باید در راه خدا بجنگد. 
هر چند که تنهای تنها باشد! وظیيفهٌ او نبردیدن و 
رزمیدن می‌گردد. بدو دستور می‌رسد که مسوول کسی 
جز خودش نیست. همراه با چنین مسوولیتی که دارد 
مومنان را به رزم و پیکار فرا خواند. اقا حرکتی به 
سوی جهاد را موکول به پاسخ مثبت یا منفی آنان 
نسازد. هر چند که پاسخ منفی از سوی جملگی مژمنان 
محال است ولی طرح مسأله بدین شکل, دال بر 
ضرورت ابراز و اظهار این وظیفه بدین شیوه است. و 
می‌رساند که چه اندازه نیاز به خروشاندن و 
برجوشاندن دلهاء آن هم با این شدت و حدّت بوده 
است. البّه پیدا است که این نص گذشته از ایجاد چنین 
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شور و غوغائی در اندرون مسلمانان خسته دل آن 
روزگار, دربرگیرنده حقیقت ثایت و پایداری در 
جنهان‌نیی استلاهی ات و ان این است که: هیچ 
شخصی. مسوول کسی جز خود نیست. 
ب - از سوی دیگر به اندازهٌ هراسها و خستگی‌ها و 
سختی‌ها و رنج‌های حاصل از پرداختن به کارزار 
مشرکان در آن روزگار پی‌خواهیم برد. دشواریها آن 
اندازه فراوان و طاقت‌فرسا بوده‌اند که خداوند 
مسمانان را امیدوار به الطاف خود کرده است و 
بدیشان مئده داده است که یزدان سبحان خودش 
عهده‌دار درهم شکستن شوکت کافران است. و 
مسلمانان فقط پرده‌ای هستند که قدرت یزدان در 
شکست دادن کافران و دفع شرّ ایشان از سر موّمنان بر 
ره ان پرده نمایش داده می‌شود. قدرت خدا نیز در 
صحنه این نمایش بر اين پرده ظاهر می‌گردد و همگان 
می‌دانند که قدرت خدا بیشتر از قدرت کافران و 
شکنجه او بسیار سخت و خارج از توان ایشان است . 
اين واژگان اشکارا بیانگر قدرت و شوکت کافران آن 
زمان است. همچنین بیانگر خوفها و هراسهای فراوان 
در صف مسلمانان است. شاید این اوضاع مربوط به 
مدّت زمان میان جنگ اد و خندق باشد. زیرا این 
مذت. تلخ‌ترین روزگار مسلمانان در مدینه بوده است. 
روزگاری بوده است که مسلمانان میان منافقان و نیرگ 
یهودیان و آمادگی مشرکان برای یورش آوردن بر 
موّمنان, قرار گرفته‌اند. و هنوز هم جهان‌بینی اسلامی 
چنانکه باید کامل نگشته است. و روشنی و همآهنگی 
ان پراش شتمانان: اشکارد ده ات و در فتبانهان 
جای نیفتاده است. 
ج - همچنین برای ما روشن می‌گردد: بدانگاه که 
آدمیزاد به وظائف و تکالیفی خوانده می‌شود که بر او 
دشوار و برای وی ناگوار است. چه اندازه آدمی 
نیازمند پیوند ناگسستنی با یزدان. و محتاج آرمیدن در 
آستانة ایزد متان.و طلب کمک و یاری از آفریدگار 
جهان. و اطمینان کامل داشتن به قدرت و قوّت 
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پروردگار سبحان است ... هر وسیله‌ای از وسائل 
تقویت, اگر جز این باشد - بدانگاه که خطر به اوج خود 
می‌رسد - فائده‌ای ندارد. اینها بطور کلی حقاتقی 
هستند که برنامةٌ ربانی آنها را بکار می‌گیرد. خدا است 
که مردمان را آفریده است. او خود می‌داند که آنان 
چگونه تربیت می‌گردند. و چگونه تقویت می‌یابند و 
نیرو می‌گیرند. و چگونه به جوش و خروش می‌افتند و 
شور و غوغا پیدا می‌کنند. و چگونه فرمان را پاسخ 
می‌گویند و سر بر خط فرمان می‌نهند. 
ت 
به مناسبت این که پیغمبر شب ممنان را به جنگ در 
راه خدا تشویق و ترغیب می‌کرد. جنگی که فرمان بدان 
در آخر درس آمده است, و همچنین به علّت سخن گفتن 
در آغاز درس از اشخاصی که دیگران را سست و کند 
می‌کردند و ایشان را از شرکت در جنگ باز می‌داشتند. 
خداوند متعال یک قاعدة کلی دربارةٌ میانجیگری مقر 
می‌فرماید. قاعده‌ای که شامل راهنمائی و دلسوزی و 
همیاری ند 
من شع فا مت ین له تصبب بنبء و 
من ی سیک ی 
عل کل تیء مُقیتاً 6. 
کسی که (در و میانجیگری کند و میانجیگری 
او پسندیدة (شرع) باشد. نصیبی از (پاداش) آن خواهد 
داشت. و کسی که میانجیگری کند و میانجیگری او 
ناپسند (شرع) باشد» بهره‌ای از (پادافره) آن خواهد 
داشت. و (پشتیبانی از حسق بی‌پاداش نمی‌ماند. و 
پشتیبانی از باطل بی‌پادافره نخواهد بود). خداوند بر 
هر چیزی چیره است (و همه چیز را می‌پاید). 
کسی که دیگران را برای جنگ در راه خدا دل ات 
بخشد و تشویق و ترغیب کند. و همیاری و همکاری در 
این راستا داشته باشد. بهره‌ای از پاداش این دعوت و 
پیأمدهای آن خواهد داشت. و کسی که دیگران را 
سست و کُند کند. و از شرکت در جنگ در راه خدا منع 
نماید و بازدارد. بهره‌ای از پادافره و سزای این دعوت 
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و از نتائج نقغ ان خو اهن دافت: زاره «کئل»(۱ به 
معنی ضمانت و عهده‌داری. چنین الهام می‌کند و 
می‌رساند که چنین کسی متکفل, یعنی ضامن و 
عهده‌دار گناهان و بزهکاریهای اين نوع دعوت و تبلیغ 
است. این اصل, یک اصل کلی است برای هرگونه 
میانجیگری خوبی, و يا میانجیگری بدی. این اصل 
کلی, به مناسبت شرائط و ظروف ویژه‌ای ذکر شده 
نت الا شوه قرات آیت است که از لاساای یک 
رخداد و حادئة جزئی. یک قاعده کلی و همگانی را 
بیرون می‌کشد. و یک رخداد و حادئهٌ شخصی را با 
یک اصل عمومی و همگانی پیوند می‌دهد. آنگاه کار 
را بطور کی به خدا منوط و مربوط می‌گرداند. خدائی 
که او همه جیز را عطاء می‌فرماید. و او بر انجام همه 
جیز قدرت می‌بخشد و توان عطاء می‌نماید. واژه 
«مُقَیت»(۲) که در پیرو و پی‌نوشت اه امته استتا: 
۳ این مطب است: 

وکا له عل کلم شتا 

خداوند بر هر چیزی چیره است و توانا است. و همه 

چیز را می‌پاید و از آن مراقبت می‌نماید. 
روند قرآن. پس از بیان میانجیگری, از پاسخ سلام 
سخن می‌راند و دستور می‌دهد که بهتر از خود سلام 
پاسخ سلام داده شود و یا همسان آن, پاسخ گفته شود. 
سلام در جامعه. یکی از وسائل ایجاد اتحاد و اتفاق در 
میان افراد جامعه است. و چرخ زندگی تا ان نتاده2: 
اتتای نه: کرد درمی آید. البتّه سلامی مراد است که 
ادب لازم در آن مراعات گردد و بگونه محترمانه گفته 
آیدٌ و پاسخ داده شود. سخن از سلام در اینجا, دارای 





۱- وارةُ «کِفل» به معنی: بهره و نصیب. و ضمانت و کغالت و التزام و 
عهده‌داری آمده است. (مترجم ... نگا: فرهنگ محیط المحیط). 

۲- واژهُ «مقیت» به معنی: غالب و مقتدر» حافظ و نگهبان» حاضر و ناظره 
آمده است. اصل این واژه‌«قوت» است. قوت وسیله‌ای است که جان انسان 
و ذیروح را حفظ می‌کند. لذا «مُقَیت» کسی است که بر حفظ جان و دادن 
... (مترجم ... نگا: فرهنگ لغات قرآن: دکتر محمّد 


قوت» قدرت دارد. و 


قریب)" 


سم 
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مناسبت تنگاتنگی با فضای جامعه و کار میانجیگری 
است. میانجیگریی که پیشتر رهنمود آن گذشت: 
(وذا حیر بح قح خسن ین ها 
اد له کان علی کل میم خسیباً 4 
هرگاه شما را درودی دادند (اعم از سلام کردن و دعا 
نمودن و احترام گذاشتن ...) بگونة زیباتر و بهتر از آن. 
یا (دست کم) همانند آن» آن را پاسخ گوئید. بیگمان 
خداوند حسابرس هر چیزی است (و حساپ هر چیزی 
زاداری 
اسلام سلام و درود مخصوصی را به ارسغان آورده 
است. سلام و درودی که جامعه اسلامی را جدا و 
مستقل می‌سازد. و آن را از جامعه‌های دیگر در هر 
نشانه‌ای - حتی در نشانه‌های عادی روزانه - منحصر 
و ممتاز می‌نماید. بدین وسیله آداب و رسوم چنین 
جامعه‌ای در میان آداب و رسوم بیشمار جامعه‌های 
دیگر ادغام نمی‌گردد و هدر نمی‌شود. 
اسلام سلام را بدین نحو برنامه‌ریزی فرموده است: 
کسی که تا ی : می‌گویدن «آلعا عََیکم» تک 
«التلام کرو 1 ال یا «ألملام علیکم و ره 
له و بر کائ». کسی که پاسخ سلام را می‌دهد. باید 
زیبتر از آنها را با افزایش واژه یا واژه‌هانی بر جملات 
پیشین - بجز قسمت سوم که دیگر واژه‌ای نیست که بر 
آن جمله افزوده گردد - پاسخ ی 73 وقتی که 
سلام کننده می‌گوید: «السلام یک پاسخ دهنده 
باند یگوین: «و علیکم للم و رخ اللّه» اگر سلام 
کننده بگوید: «ألسلام علیکم و ره له یرک ان 
پاسخ دهنده. خود «أَلسَلام میک و ره ال و 
بر کاته» را در پاسخ بدی تکرار می‌کند. زیرا جملةٌ سوم 
همه واژه‌های سلام را در بر دارد و با بیش از آن پاسخ 
داده نمی‌شود و بلکه تکرار خود جمله, کافی و بسنده 
است ... بدین شیوه‌ای که گذشت از پیغمیر ماه 
روایت شده است. 


اندکی در برابر پسوده‌های نهان در أَيهة سلام مورد 
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بحث می‌ايستیم: 
۱ - سلام, نشانة برجسته‌ای است که برنامة اسلامی 
آزمندانه می‌کوشد با آن جامعهٌ اسلامی را شکل ویژه و 
قالب خاصّی بخشد. بگونه‌ای که جامعه اسلامی سیماها 
و نشانه‌های ویژه و آداب و رسوم خاص خود را داشته 
باشد, همانگونه که دارای قوانین و مقزرات ویژه. و 
سیستم خاط خود می‌باشد. قبل ما مشروح و مفصّل از 
اين ویژگیهای خاض آئین اسلام سخن گفته‌ايم و آنچه 
بایست به هنگام صحبت از تغییر قبله. و امتیاز گروه 
مسلمانان بر دیگران با داشتن چنین قبله‌ای, بیان 
داشته‌ايم. سخن ما در اين باره, قبلاً در سور بقره در 
تفسیر «فی ظلال القرآن» آمده است(. 
لام کوش سر راهسشگی است برای رات ان 
داشتن پیوند مودت و محبّت. و تحکیم دوستی و 
خویشاوندی در میان گروه مسلمانان ... درود گفتن و 
پاسخ بدان, بگونه‌ای که پاسخ, زیباتر و خوبتر از خود 
درود گفتن باشد. بهترین وسیله برای ایسجاد مودت و 
محبّت و دوستی و نزدیکی, و برای استوار گرداندن 
چنین خصلتهای پسندیده است. از پیغمبر مش خدا 
پرسیده شد: روت ۲ است؟ فرمود: 

(طعم لطْعام و تفر آلسلام عَلی من عَرفت و من 1 

تغرف). 

خسوراک بسدهی, و سلام یگ وئی بر کسی که او را 
پیش از هر چیز باید گفت: سلام دادن به مسلمانان ستّت 
است. ولی پاسخ دادن به سلام. برابر اين آیه واجب 
است. عنایت بدین امر ارزش آن روشن و هویدا است 
زمانی که واقعیّت را ببنگریم و تأثیر ایین خصلت 
پسندیده را در زدودن کدورتها از صفحه دلها پیش 
چشم داریم و بدانیم که چه اندازه این خوی نیک دلها 
را از کینه‌ها پاک می‌دارد. و میان ناآشنایان آشنائی 


۱- جزء دوم صفحه ۱۳۶ و ۰۱۳۷ 


0۳ 
َ": 
آاحت 
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بسرقرار می‌سازد. و پیوند خویشاوندان را تتحکیم 
... این پدیده چیزی است که هر کس بیندیشد 
و نیک بنگرد. آثار حسنهٌ چنین رسم و عادتی را به 
سادگی درک و مشاهده می‌کند. و نتائج شگفت‌انگیز آن 
را عیان می‌بیند. 


می‌بخشد 


۳- سلام نسیم خوش آیندی است که در وسط آیه‌های 
پیشین و پسین جنگ, وزیدن می‌گیرد ... شاید مراد از 
چنین نسیم سلامی. پیامی به اشاره‌ای به قاعده اساسی 
اسلام باشد که سلام و امان و صلح و صفا است. زیرا 
اسلام آئین سلام و امان و صلح و صفا است. 

اسلام در هیچ جائی از کرةٌ زمین نمی‌جنگد مگر برای 
استقرار و امان و صلح و صفا,ء به سعنی گسترده و 
فراگیری که وارهٌ سلام دارد. آن سلامی که از ماندگاری 
فطرت بر راستای برنامهٌ یزدان سرچشمه می‌گيرد. 


۳ نسم سم مر کت کم مرو زب مرن رخ مر من اي مرت ۰ 
له لا | له | لا هو لب مک بو لمع ارب فیو 


وم نامام ریک  )4(‏ ما تکر لقن 


تن هار ۶ تماکسوا ردو آن .تهدوامن 
مرس له نت ری ها ردوالر 
رک موی و 
حَی مها جروا نی سل نله فان تو وا رم 
یش وجّد گموهه ول ندمت نهم ولکاولا نم لاب 
رت وتو 4رد اجه رک 
حصرت سوه آن یلو ونیا تومهمولز شاه 
کی تک من شی 
رلوک ات اجمل که تکمین یسلا (ا 


مر ور محر مر مد آخومهم مخ 


سَحَجدّونءاخرین یدود آن یمود 9 موق 
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ماردوال نت2 آرکسوافها فان لم لو کر ویو 
اه ری ری ۳ 
شوه یک که تک عمط میک( 
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سم سر 


وم کار من آن یفتل مر تلاوت 
میت رب ده ماه 
آه ره آن د بح فو کف ۳ من فومعد رل 
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این درس با یکی از قواعد بنیادین اسلامی آغاز 
می‌گردد. قاعد یکتاپرستی, و انحصار الوهیّت جهان به 
یزدان سبحان. اين قاعده بنیادین. احکام و مقزّرات 
مسختلفی را درب‌اره عملکرد جسامعة اسلامی با 
اردوگاههای گونا گون. به وجود می‌آورد. چنین 
قاعده‌ای به دنبال بیان خطرات تقسیم صف مسلمانان به 
دو دسته و بیدا شدن دو دیدگاه نسبت به منافقان. پدید 
می‌آید. البتّه نسبت به منافقان ویژه‌ای که یر از 
منافقان ساکن مدینه بودند. اين احکام و بیان خطرات 
تفرقه و پراکندگی نیز بر قاعدهٌ اصولی خود استوار 
است. قاعده بنیادینی که سازمان نظام اسلامی بطور 
کی بر آن بنیانگذاری گشته است و هر زمان که برنامة 
یزدانی بخواهد به قانونگذاری و رهتمودی اقدام ورزد. 
ذکری از آن می‌رود و مکزّر می‌شود. 

احکام مربرط به عملکرد با اردوگاههای گوناگون, 


0 
ما 
ات 


سورةه نساء ۸۷-۴ 
جزء پنجم 

بخشی از قواعد و مقزراتتی است که اسلام آنها را 
پدیدار کرده است. و در تاریخ بشریت برای نسخستین 
ورریده است. اعلام داشته است که مردمان ببجای 
حکومت شمشیر و منطق زور و قانون جنگل, قواعد و 
مقررات دیگری را قرار دهند و اجراء کنند. 

اروپا در قوانین بین‌المللی جود. و در همه مقررات 
هفدهم میلادی, مطابق با قرن یازدهم هجری. بدین سو 
گرائیده ۳ اف بیو سبه تمام قوانین و مقررات 
بین‌المللی 1 جوهری روی کاغذ بوده است. و از 
مرحلة سخن بای فراتر ننهاده است. قوانین و مقزرات 
بین‌المللی هميشه ابزاری بوده است که در فراسوی آنها 
حرصها و آزهای بین‌المللی پنهان گشته است. منبرهائی 
نوده آشت که دای خی سرقااز: آنها بر خاسته آبحت: 
ولی هرگز وسیلةٌ رساندن حق به حقدار. و پیاده کردن 
دادگری نبوده است. کشمکشها و درگیریهای دولتهای 
همطراز و متعادل در نیرو, انگیزهٌ وضع قوانین و 
مقزرات بوده و هر زمان تعادل و همسنگی بهم خورده 
است. قوانین بین‌المللی بهائی نداشته است. و مقزرات 
بین‌المللی کار باارزشی نکرده است و چیزی نیرزیده 


انتت: 
اما اسلام. یعنی برنامةٌ ربّانی برای زندگی انسانی. 
پایه‌های عملکرد بین‌المللی را در قسرن هفتم میلادی 
برایر با قرن اول هجری, بنیاد گذاشت. اسلام چنین 
قوانینی را از پیش خود وضع کرد. بدون این که شرائط 
و ظروف نیروهای همطراز و متعادل. او را وادار بدین 
کار سازند. اسلام چنین قوانینی را پدید آورد تا خود 
آنها را یکار برد و جامعهٌ اسلامی پیوندهای خویشتن را 
با اردوگاههای دیگر بر اساس آنها استوار و برقرار 
دارد. و بدین وسیله پرچم دادگری انسانها را برافراشته 
کند. و نشانه‌های راه بشریّت را آشکار و نمایان برپا و 
برجا سازد. هر چند هم اردوگاههای دیگر, یعنی همه 
اردوگاههای جاهلی, یک طرفه با جامعة اسلامی برابر 
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چنین قوانین و مقزرات و ارکان و اصولی رفتار نکنند. 
بل ای تاه انیت که سا تین ان تیور 
مقزراتی را وضع می‌کند و می‌نگارد. 
اين ارکان و اصول عملکرد بین‌المللیءبه مناسبتهای 
مختلف. در سوره‌های گوناگون قرآن ذکر شده است و 
در اینجا و انجای کتاب یزدان پراکنده است. همه آنها 
مجموعة قوانین کامل عملکرد بین‌المللی را تشکیل 
می‌دهند. مجموعه قوانین کاملی که برای هر حالی از 
احوال و وضعی از اوضاعی که میان اردوگاه اسلامی با 
اردوگاههای دیگر پیش می‌آید. حکم ویژه‌ای دارد. 
برای جنگ, صلح. همپیمانی, کناره گیری ... همچنین در 
رابطه با دشمن جنگی, همپیمان, صلحجو کناره گیر. و 
حکم جدا گانه‌ای دارد. 
نسزد ما در اینجا چنین ارکان و اصول, و قوانین و 
مقرّراتی را بررسی نمائیم. زیرا این کار خود نیازمند 
بحث مستقل و پژوهش جداگانه‌ای است و باید 
متخصص در قانون بین‌المللی عهده‌دار چنین کاری 
گردد. ولی ما در این درس مجموعه‌ای از آیاتی را بیان 
خواهیم داشت که در این راستا ذ کر شده‌اند و مربوط به 
معامله و رفتار با دسته‌های زیرند: 
الف - منافقانی که ساکن مدینه نبوده‌اند. 
ب - مردمانی که با گروهی رابطه و پیوند داشته‌اند که 
میان آنان و مسلمانان عهد و پیمان بسته شده بود. 
ج -کسانی که کناره گیری در پیش گرفته بودند. و با 
حفظ ائين خاص خود. نه با مسلمانان می‌خواستند 
بجنگند و نه با قوم خویش. 
د - کسانی که جون به مدینه می آمدند اظهار ایمان 
می‌کردند. و وقتی که به مکه برمی‌گشتند اظهار کفر 
می نمو دند. 
ه - حالات قتل عمد و قتل غیر عمد. و ذکر موارد 
گوناگون و اقوام مختلف, در رابطه با اين مسأله. 
دربارهٌ هم این حالات. احکام صریح و واضحي را 
خواهیم یافت. احکامی که گوشه‌ای از ارکان و اصول 
معاملات بین‌المللی را تشکیل می‌دهند. همانگونه که 
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سایر احکام از روابط دیگر صحبت می‌کنند و رهنمود 
لازم را ارائه می‌دهند. 
0 
از همان جائی سخن را می‌آغازیم که روند قرآنی بدان 
سخن آغازیده است. روند قرآنی سخن را با قاعده‌ای 
آغازیده است که قاعده نخستین و بنيادین بشمار است 
و کاخ بزرگ اسلام. ار همان شنت کت انار مین ول 
مسائل جوراجور و گوناگون خود. بر آن استوار است: 
له لا له ام لیجمعتکم ال وم القامة 
لارَیْبَ فیه. و من أَضدق من له خدینا؟ >. 
شا خر سا مار نفد ا خی قوف 
می‌گرداند و) در روزی که شکی در (وقوع) آن نیست 
گرد می‌آورد. (خدا است که اين را می‌گوید) و چه کسی 
از خدا راستگوتر است؟. 
گامهای برنامةٌ یزدانی, از یکتاپرستی خدای سبحان 
آغاز می‌گردد. تربیت نفسها و پرورش جانها.ء و اقامه 
جامعه, و وضع قوائین و تنظیم مقرّرات. در اين مسأله 
یکسان است. چه قوانین و تنظیم مقترات مربوط باشذ 
به سازمان داغلی جامعة اسلامی؛ و چه مربوط باشد به 
سیستم بین‌المللی. آن قوانین و مقرّراتی که جامعة 
اسلامی براساس آنها با جامعه‌های دیگر معامله و رفتار 
می‌کند. به همین خاطر هم است که می‌بينيم این 
مجموعة آیات با قواعدی چند دربارةٌ نحوه عملکرد 
خارجی و داخلی. آغاز می‌شود. 
همجنین این آیات: به سبب صحبت از اعتقاد به آخرت. 
و سخن از این که یزدان مردمان را در آن جهان گرد 
می‌آورد تا از ایشان حساب و کتاب بگیرد. و از آنان از 
چیزها و فرصتهائی که در اين جهان بدیشان داده است 
تا با این چیزها و در پرتو چنین فرصتهائی به کارهای 
نیک دست یازند و از کارهای بد دوری سازند. پرسش 
فرماید. در راه تربیت نفسها و پرورش جانهاء و همچنین 
برانگیختن حسَاسیّت درونها در برابسر قوانین و 
رهنمودهای اسلامی, و هرگونه حرکتی از حرکات 
مردمان در زندگی ایمانی» گامهای برنامة یزدانی آغاز 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد دوم 
هی گر 3 . در این جهان کارهای کو چک و بزرگ جنبة 
آزمایش دارند. و در آن جهان از کارهای کوچک و 
بزرگ حساب گرفته می‌شود. اين امر ضمانت بسیار 
محکمی برای اجرای قوانین و مقرّرات است. زیرا این 
ضمانت. در ژرفای دلها قرار دارد. و پاسبان مراقبت از 
آن در زوایای درونها است. پاسبانی که بیدار است 
آنجا که ساير پاسبانان در حال چرت زدن هستند و شاه 
در خواب غفلت بسر می‌برد. 
این سخن یزدان سبحان, و این وعده یزدان جهان است: 

و هم دق من له خدی؟ . 

چه کسی از خدا راستگوتر است؟!. 
‌ 
به دثبال این پسودهٌ دلهاء و اسن لمسة دال بسر شیوة 
برنامة یزدانی در آمر تربیت نفس انسانی, همچنین دال 
بر جهان‌بینی اعتقادی عملی در زندگی گروه اسلامی ... 
بلی پس از این پسوده. این درس آغاز می‌گردد دربارة 
زشت شمردن نوعی از شل و ولی انجام پدیرفته در 
برابر نفاق و منافقان, و چندان قاطعانه عمل نکردن 
مسلمانان در برابر منافقان. در آنجائی که می‌بایست 
قاطعانه عمل کنند. همچنین در آغاز این درس, از دو 
دسته شدن مسلمانان دربار؛ گروهی از منافقان. سخن 
می‌رود. منافقانی که خارج از مدینه زندگی می‌کردند. 
همانگونه که توضیح خواهیم داد. چنین زشت شمردنی 
بیانگر ناهمآهنگی موجود در میان جامعهٌ اسلامی آن 
روزی است. همچنین می‌رساند که اسلام در تعیین 
کارها و قاطعانه بودن در آنها چه ا توا تعیرش 
می‌کند. و چه اندازه از سستی و بی‌حالی در رفتار با 
منافقان و مهلت دادن بدیشان, و تکیه کردن به ظاهر و 
سیمایشان - مگر به خاطر نقشه و طرح از پیش ساخته 
شده‌ای که از آن هدف نیکی و کار خوبی در مد نظر 
پاشد - بیزار است: 

لخن تین نتن؟ وال زک تم و 

ی تکدوا من اضل الله؟ و 

ْضل لقن تجد : سبیلا. دول وزیا 


سورة نساء آیات ۸۷-۹۴ 

جزء پنجم 
قرو فتکونون سَواءٌ فلا تَخدُوا مت آزلیاء حق 
باچژوا نی سبپل ال فان 7 ولا َخذومم و 
فلوم ء خی وجدتموهد و لا شخذوا مج 9 
‌ ۳ ‌. 
شما (ای مومنان) چرا دربارهٌ منافقان دو دسته شده‌اید 
(و می‌گوئید: آیا آنان جزو موّمنان یا از زمره کافرانند؟ 
صحیح است با آنان بجنگیم یا نجنگیم؟ قابل هدایتند با 
ال شقاوتند؟ ...) و حال آن که خداوند به سبب 
اعمالشان (افکار) آنان را واذگونه کرده و به قهقراء 
برگردانده است (و فرودگاه دلشان خراب گشته است و 
آمادگی فرود طاثئر قدسی ایمان را از دست داده است). 
آیا می‌خواهید کسی را هدایت نمائید که خداوند (بر اثر 
کردار زشتش) گمراهش کرده است (و نعمت هدایت را 
از او گرفته است؟) هر که را خدا گمراه کند. راهی برای 
او (به سوی هدایت) نخواهی یافت. (شما می‌خواهید 
چنین منافقانی هدایت یابند و) آنان دوست می‌دارند که 
شما کافر شوید همانگونه که خود کافر شده‌اند و (در 
کفر با ایشان) مساوی شوید. پس در این صورت 
یارانی از ایشان نگیرید (و آنان را از خود ندانید) تا 
آنگاه که (ایمان می‌آورند و) در راه خدا هجرت می‌کنند 
(و ایمان آوردن خود را با جهاد در راه اسلام ثایت 
می‌دارند). ولی اگر از این کار سر باز زدند (و همچنان 
به دشمنانگی و اقدامات کافرانة خود بر ضد شما ادامه 
دادند) آنان را هر کجا یافتید بگیرید و (اسیر کنید. و در 


صورت لزوم) بکشید. و از میان ایشان یار و یاوری 
برنگزینید. 


دربار؛ چنین منافقانی روایتهائی ذکر شده اتنت: 
مهم‌ترین آنها دو روایت است: 
امام احمد فرموده است: بَهْز از شعبه برای ما روایت 
یزید از زید پسر ثابت برای من روایت کرده است که 
۴ زک و ۶ ۳ ۲ 
رسول خدا رل به سوی احد حرکت کرد. گروهی از 
کسانی که در خدمتش بیرون رفته بودند برگشتند. 
اصحاب پیغمبر مش دربارة ایشان دو دسته شدند. 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
دسته‌ای گفتند: آنان را خواهیم کشت. دسته‌ای هم گفتند: 
نخیر ایشان را نخواهيم کشت. زیرا آنان مسومن 
بشمارند! خداوند متعال راجع بدیشان اين آیه را نازل 
فرمود: 
«فا لکم ی النافتین نتتن؟ ). 
ح نم ای اسان و تیه 
شدهاید؟. 
در اینجا بود که رسول خدا فرمود: 
( طیبة : و انا تنق ا بت کار 
اخدید). 
این محل. طَيّه (یعنی مدینه) است. و میب( کثافت را 
به دور می‌اندازد همانگونه که کوره آهنگری کثافت 
آهن را به دور می‌افکند. 
عوفی از این عبّاس نقل کرده است و گفته است: این یه 
دربارهٌ مردمانی نازل شده است که ادعای مسلمان 


ین الکبرٌ خبّت 


بودن خود را بر زبان می‌ران‌دند. ولی مشرکان را 
پشتیبانی می‌کردند. برای برآوردن نیازی از مکّه بیرون 
رفتند و به همدیگر گفتند: اگر اصحاب محمّد را ببینیم و 
با آنان روبرو شویم. از جانب ایشان بر ما باکی نیست. 
وقتی که ممنان شنیدند که چنین کسانی از مکه بیرون 
امده‌اند دنته‌ای از مسلمانان گفتند: شوار شوید و به 
سوی چنین ترسویانی روید و ایشان را بکشید. زیر 
انان از دشضان شما بمتیانن ام کنتد دنه ذیکری از 
مسلمانان گفتند: سبحان الله - يا واژه‌های دیگری که بر 
زبان راندند - آیا مردمانی را می‌کشید که آنچه شما 
گفته‌اید ایشان هم گفته‌اند؟ آیا فقط به خاطر این که آنان 
مهاجرت نکرده‌اند و به ترک خانه و کاشانه و شهر و 
دیار خود نگفته‌اند. جان و مال ایشان را حسلال 
بشماریم؟ 
پیغمبر یل هم در میانشان بود و کسی را از اين دو 
دسته از گفته خود نهی نمی‌فرمود و بازنمی‌داشت. تا 


رم هشتتامانان دوه دنسسته شده بم‌دند و 


۱- پیش از مهاجرت رسول خدا ۶ مدینه «یثرب» نامیده می‌شد که از ماده 


«زب» به معنی فساد و تباهی گرفته شنده استا: پیغمبر ۶ فرمود: خداوند 
مدینه را «طِیْبَ» و «طابة» نامیده است. (مترجم) 
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جزء پنجم 
این آیه نازل شد: 

(قالکمق لاف فتین؟ ». 
(ابن ابی حاتم چنین سخنی را روایت کرده است. البته 
از ایوسلمه پسر عبدالرحمن. و از عکرمه و مجاهد و 
ها که دنک ان سای نزدیک بدین گفته. روایت 
فده اسنت): 
هر چند روایت نخستین از لحاظ سند و اخراج حدیث. 
استوارتر و متین‌تر است» ولی ما مضمون روایت دوّم 
را ترجیح می‌دهیم. این ترجیح با توجه به واقعیّت 
تاریخی است. چه مسلّم است که دستوری برای جنگ 
با منافقان مدینه نازل نشده است. و پیغمبر عل هم با 
آنان نجنگیده است و ایشان را هم نکشته است. بلکه 
شیوه دیگری برای رفتار با منافقان مدینه مقر بوده 
است: شیوهٌ چشم پوشی از ایشان, و واگذاری طرد 
ایشان به خود جامعه. و نابودسازی تکیهگاههای 
پیرامون ایشان با بیرون راندن یهودیان از مدینه در 
مرحل نخست. و سرانجام بیرون راندن ایشان از 
سراسر جزیرةالعرب. آخر چنین یهودیانی مشرکان مک 
را می‌آغالیدند و آنان را امیدوار می‌کردند و مژده‌ها 
می‌دادند ... ولی ما در اینجا می‌بینیم که دستور قاطعانه 
داده شده است که ایشان را اسیر کنند. و هر جا آنان را 
بیابند به قتل برسانند. این امر مسلّم می‌دارد که دسته‌ای 
از منافقان مورد نظر بوده که جدای از گروه منافقان 
ساکن مدینه بوده‌اند. گویند: گرفتن منافقان و کشتن 
ایشان. مشروط به فرمود؛ خداوند متعال است که 
می‌فرماید: 

(قلا تخذوا منم ییا : هاجزوا ق سببل 


سس 


۳ 


له نان توا دوم و فلوم حَیْث حخت 


یز و ۶ وی 

وجدقوهم 6 

در این صورت یارانی از ایشان نگیرید (و آنان را از 
خود ندانید) تا آنگاه که (ایمان می‌آورند و در راه خدا 


هجرت می‌کنند (و ایمان آوردن خود را با جهاد در راه 
(و همچنان به دشمنانگی و اقدامات کافرانة خود بر ضد 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
شما ادامه دادند) آنان را هر کجا یافتید بگیرید و (اسیر 
کنید. و در صورت لزوم) بکشید. 
این هم تهدیدی است تا از کارهای بدی که می‌کنند و 
از اندیشه‌های ناپاکی که در سر دارند. دست بردارند. 
چه بسا آنان از کارهای زشت و اندیشه‌های پلشت 
دست برداشته‌اند و پیغمبر جََه هم فرمان را درباره 
اشامت نواعت اقا رات وتاحررا) 
هجرت می‌کنند سخن را به پایان می‌بردو می‌رساند که 
در این برهه از زمان, چنین منافقانی جزو ساکتان مدینه 
نیستند. و مفهوم چنین واژه‌ای این است که باید جنین 
اشخاصی به مدینه هجرت کنند. این هم پیش از فتح 
مکّه بوده است. معنی هجرت - پیش از فتح مکه - 
مشخص و معلوم است که هجرت از سرزمین کفر به 
سرزمین اسلام. و پیوستن به گروه مسلمانان. و کرنش 
در برابر فرمان نظام اسلام است. اگر جز این کار کار 
دیگری صورت گرفته باشد. کفر یا نفاق بوده است. در 
روند سوره و در درس بعدی, تهدید سختی خطاب به 
مسلمانانی می‌شود که بدون عدر ضعف و درماندگی» 
در مکّه بمانند و همجرت نکنند. مکّه‌ای که نسبت 
بدیشان سرزمین کفر و جنگ بوده است» هر چند که 
آنان از زمر بومیان و همشهریان آنجا بوده‌اند ... همة 
این سخنان. ترجیح روایت دوم ر تأیید می‌نمایند و 
بانگر اين واقعّت هستند که چنین منافقانی, گروهی از 
اهالی مکّه يا پیرامون آنجا بوده‌اند و با زبان واه 
اسلام گفته‌اند و خویشتن را مسلمان نامیده‌اند. ولی با 
عمل دشمنان مسلمانان را پشتیبانی نموده‌اند. 
هم اینک به نصٌ قرآنی برمی‌گردیم: ۳ 
(الکرق انانقننتن. وله زک 
کی ثریدون آن توا من ََل له؟ رن 
یل لقن تذل بل وراد تک 
روا کون وا درا ملیم آزلیاء ء حتی 
اجژوافٍ بل ال فان توا دوم و 
فتومم یت ِِ عبت و زگ هو لا تتّخذوا منم ولا و 
لاتصیراً ». 


9 


یز 
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در این نصوص قرانی می‌بینيم که دو دسته شدن 
مومنان درباره منافقان زشت شمرده شده است. از 
موضعگیری و موقعیّت آنان در اين باره اظهار شگفت 
گشته است. در رهنمود مژمنان به جهان‌بینی درست. 
تندی و تیزی بکار رفته است. و به عملکرد مسلمانان با 
ره قافتا تفای ات هنن امن 
اشاره دارند به خطر سستی و بی‌حالی و شل و ولی 
موجود در صف مسلمانان آن روزی. الببّه این خطر در 
هر موقعیتی همسان چنان موقعیتی. در کمین است.» و 
نصوص قرآنی مسلمانان را از آن بیدار باش و هوشیار 
باش می‌دهد. عدم توجّه جدی به نفاق, و بی‌مبالاتی 
نسبت به منافقان. نشانژٌ سستی ایمان به خود آئین 
اسلام است. زیرا گفتار گروهی از مژمنان بدین نحو: 
«سبحان الله! يا واژه‌های دیگری که گفته‌اند - آیا 
مردمانی را می‌کشید که آنچه شما گفته‌اید. ایشان هم 
می‌گویند. تنها بدان سبب که هجرت نکرده‌اند و خانه و 
کاشانه و سرزمین خود را رها ننموده‌اند؟ آیا به همین 
خاطر خونشان و دارائیشان را حلال بدانيم!». و 
جهان‌بینی ممنان دربارهٌ امور بدین شیوه که بگویند: 
آنجه منافقان می‌گویند. همگون چیزی است که 
مسلمانان می‌گویند. هر چند شواهد حال جملگی, و 
گفتار چنین منافقانی بدین صورت: «اگر با یاران محمّد 
رویاروی شویم, ترس و خوف و بیم و هراسی نخواهیم 
داشت». و گفتار گروهی از مژمنان بدین عبارت: «آنان 
دشمنان شما را پشتیبانی می‌کنند». در این چنین 
جهان‌بینی و اندیشه‌ای سستی و بی‌حالی بزرگی نسبت 
به حقیقت ایمان و اصل اعتقاد است. در شرانط و 
ظروفی که به روشنی کامل, و برّندگی قاطع. نیازمند 
فراوان است. آخر همراه با واژه‌ای که بر زبان رانده 
می‌شود. پشتیبانی عملی در یاری دادن به دشمنان 
آشکار مسلمانان, جز نفاق چیز دیگری نیست. در اینجا 
صرف نظر کردن و چشم‌پوشی نمودن بیجا است. زیرا 
سستی در خود جهان‌بینی» و شل و ولی در بینش دینی» 
جای اغماض نیست. با توجّه به همین امسر است که 






فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
نصوص قرآنی اعلام خطر می‌کند و اظهار شگفتی 
می‌نماید. و بی‌مبالات بودن نسبت به نفاق را زشت 
می‌شمارد و آشکارا بر آن می‌تازد و سخت مسلمانان 
زان بیم می‌دهد. 
با منافقان مدینه, این چنین رفتار نمی‌شد و بلکه از 
ایشان چشم‌پوشی می‌گردید. چرا که جسهان‌بینی کاملا 
روشن بود. منافقانی موجود بودند و رفتار با ایشان 
مشخص و مقزّر بود. و آن اين که با آنان می‌بایست 
ظاهر حال را در نظر داشت و تا مدّت روزگاری 
بدیشان مهلت داد و از آنان چشم‌پوشی کرد. 
این کار. چیز دیگری بود. با این فرق داشت که گروهی 
از مسلمانان به دفاع از منافقان می‌پرداختند. بدان خاطر 
که منافقان سخنی بر زبان می‌راندند که مسلمانان هم 
آن را بر زبان می‌راندند. با زبان می‌گفتند: جز خدا 
خدائی نیست و محمّد فرستاده خدا است ... اما با وجود 
چنین گواهی و شهادتی. دشمنان مسلمانان را پشتیبانی 
می‌کردند و ایشان را یاری می‌دادند. 
به خاطر همین بی‌توجهی برخی از مسلمانان و برداشت 
نادرست ایشان. و به سبب اختلاف مسمانان درباره 
منافقان بود که در سرآغاز آیه» این چنین تند و سخت. 
کارشان زشت قلمداد می‌شود و از آن اظهار تنر 
فتتی گرردد: بدنبال آن. خداوند حقیقت موقعیّت و 
موضعگیری جنان منافقانی را برملا و آشکار می‌سازد: 
وال أز تپ ابا 6. 
و حال آنکه خداوند به سبب اعمالشان (افکار) آنان را 
واژگونه کرده و به قهقراء برگردانده است (و فرودگاه 
دلشان خراب گشته است و آمادگی فرود طائر قدسی 
ایمان را از دست داده است). 
جرا درباره منافقان دو دسته شده‌اید؟ خداوند ایشان را 
به سب نیّت بدشان و کردار زشتشان به چیزی گرفتار 
کرده است و به ژرفای چاه انديشه ناپاکی فرو انداخته 
است که هم اتتک:بندان ارت ودر لتوار ان 
می‌لولند. اين گواهی قاطعانهٌ خدا دربارهٌ ایشان است. 
گواهی بر اين که آنان به زشتی و پلشتی فرو افتاده‌اند. 


سوره نساء آیات ۸۷-۹۴ 
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انجام داده‌اند .. 


دیگر باره کارشان زشت شمرده می‌شود و از آن به 
بدی یاد می‌شود: 

دون آن توا من أَضَل الله؟ 6. 

ی تن هدایت نمائید که خداوند (بر اثر 

کردار زشتش) گمراهش کرده است (و نعمت هدایت را 

از او گرفته است؟). 
شاید در گفتار گروه سهل‌انگار. اشاره‌ای بدان باشد که 
به چنان منافقانی فرصتی داده شود که در پرتو آن چه 
بسا راهیاب شوند و دست از این شک و دو دلی 
بردارند. خداوند این کار را از ایشان زشت می‌شمارد 
که دربارة مردمانی چنین بیندیشند و بگویند که سزاوار 
این گشته‌اند که خداوند به زشت‌ترین کردار و 
پلشت‌ترین رفتار گرفتارشان سازد: 

من بضلل له تفن تجد له سبیلاً ۰4 

و۱9۳۳ 

نخواهی یافت. 
خداوند تنها و تنها گمراهان را سرگشته می‌سازد. بدین 
معنی: وقتی که گمراهان با تمام تلاش و با نیّت قاطعانه 
و اراده استوار, به سوی گمراهی می‌گرایند و بدان 
جهت حرکت می‌نمایند. خداوند هم در مسیر گمراهی 
یاری و مددشان می‌فرماید تا بدانجا که دیگر راههای 
هدایت بر رویشان بسته می‌شود. چرا که خودشان را از 
هدایت بدور داشته‌اند و با دوری گرفتن از راهیابی از 
هدایت فاصلهة بیشتری پیدا کرده‌اند. و راهی را در پیش 
گرفته‌اند که برعکس راه هدایت است. آنان به ترک 
یاری و مدد الهی. و هدایت و رهنمود آسمانی گفته‌اند 
و آن را پشت سر افکنده‌اند. و نشانه‌های راه و علائم 
راهنمائی جاده؛ مستقیم را نادیده گرفته‌اند. لاجرم غرق 
گمراهی گشته‌اند. 
سپس روند گفتار گام دیگری را به سوی کشف 
موقعیّت منافقان و پرده‌برداری از موضعگیریشان 
برمی‌دارد. آنان نه تنها خویشتن را گمراه ساخته‌اند. و 
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بر اثر بدی نیتشان و تلاش زشتشان خداوند آنان را به 
ضلالت افکنده است و به گمراهی فرو برده است. بلکه 
آنان جویای گمراهسازی مومنان و سرگشته ساختن 
ایشانند: 
(ودوا لو تکُفوون کا کفروا تَکونون سَواء ». 
(شما می‌خواهید چنین منافقانی هدایت یابند و) آنان 
دوست می‌دارند که شما کافر شوید همانگونه که خود 
کافر شده‌اند و (در کفر با ایشان) مساوی شوید. 
آنان کفر می‌ورزیدند. هر چند که همان چیزی را 
می‌گفتند که مسلمانان آن را می‌گفتند. ایشان گواهی 
می‌دادند که خدا یکی بیش نیست و محمد له 
ی ات را کیان فان دشاب از 
دشمنان مسلمانان, گفتارشان را تکذیب می‌کرد. منافقان 
بدین اندازه هم بسنده نمی‌کردند. آخر کسانی که با 
وجود ایمان آسایشی برای ایشان در کرةُ زمین 
نمی‌ماند. و با وجود مومنان خواب راحت نخواهند 
داشت, کی بیکار می‌نشینند؟ بلکه چنین کسانی قطعاً 
دست بکار می‌شوند و به تلاش می‌ایستند. آنچه برای 
برگرداندن مسلمانان به کفر از دستشان برآید» دریغ 
نمی‌ورزند. تا همگان با ایشان همسان و برابر شوند. 
این نخستین روشنگری موقعیتی است که چنان منافقانی 
داشتند. سخنی است که پرده از سست بودن عقیده و 
لرزان بودن جهان‌بینی ایمانی برمی‌دارد. و ایمان را بر 
پایةٌ برجستهة گفتار و کرداری استوار می‌داند که با 
یکدیگر همخوانی و هماهنگی داشته باشند. زیرا 
سخنانی که بر زبان رانده شوند. و پیرامون آنها ایسن 
همه نشانه و قرینه باشد که بر دروغ و نفاق بودن آنها 
گواهی دهد. چه ارزش و اعتباری دارد؟ 
قرآن احساسات خفتة مسلمانان را بیدار می‌سازد و آنها 
را سخت به تکان و هراس می‌اندازد و بدیشان 
می‌گویدن 
(وَدوا لو تکُفرونکها روا تون سَواء ». 
(آنان دوست می‌دارند که شما کافر شوید همانگونه که 
خود کافر شده‌اند و شما و ایشان همسان گردید. 
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مسلمانان پس از تلخی کفر به تازگی مره ایمان را 
چشیده بودند. هنوز مدّت زیادی نگذشته بود از کوج 
ناگوار و سنگین ایشان از احساسات و عواطف جاهلی, 
و بریدن آنان از عرف و عادت جاهلی, و دوری گزیدن 
ایشان از جامعهٌ جاهلی. روشن و مسلّم است ترک همه 
این امور ظلمانی و ورود به آئين پرنور اسلامی سهل و 
... افکار و خواطر درونی مسلمانان با محیط 
و واقعیّت بیرونی ایشان. فرق بسیاری داشت. اشاره‌ای 
کافی بود که احساسات دشمنانگی ایشان را برانگیزد و 
جملگی آنان را از اوج والائی آئين اسلام. به دامنة 
پستی جاهلیتی برگرداند که اسلام ایشان را از آنجا بلند 
کرده بوه ۴ پله پله به پلندای له سریفلک کشيده دین 
آسمانی رسانده بود. 


ساده تبود 


از اینجا است که برنامه قرآنی بر این حقیقت تکیه 
مي‌کند و در لحظه آمادگی و بیداری و هوشیاری. به 
مسلمانان فرمان می‌دهد که خطر بسیار بد و زشت و 
نیرنگبازانه‌ای را بپایند! خطر بزرگ و ناجوانمردانه‌ای 
که از جانب چنان وس . ایشان ر تهدید می‌کند: 
(قلا تتّخذوامٌ ینتم آزلیاء حَ ُْاجروا ق‌ ؛ یل 
له فان کول خذوهم و آفتلوهم حَیْث 
خی ولا توا میم وا ر تسیا 6 
در این صورت یارانی از ایشان نگیرید (و آنان را از 
خود ندانید) تا آنگاه که (ایمان می‌آورند و) در راه خدا 
هجرت می‌کنند (و ایمان آوردن خود را با جهاد در راه 
اسلام ثابت میدارند). ولی اگر از اين کار سرباز زدند (و 
همچنان به دشمنانگی و اقدامات کافرانة خود بر ضد 
شما ادامه دادند) آنان را هر کجا یافتید بگیرید و (اسیر 
کنید. و در صورت لزوم) بکشید. و از میان ایشان یار و 
یاوری برنگزینید. 
از لابلای نهی از برگرفتن یاران و دوستانی از منافقان, 
احساس مي‌کنيم که هنوز پیوندها و خویشاوندیهای 
فامیلی و قبیله‌ای در درون مسلمانان ساکن مدینه 
ماندگار است. و چه بسا آثار مصالح اقتصادی نیز بر 
جای است. برنام قرآنی هم به زدودن و پاک کردن 
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جنین رسوبات و ته‌مانده‌هائی می‌پردازد. و ارکان و 
اصول روابط ملّت مسلمان را بیان و مقر می‌دارد. 
درست در زمانی که ارکان و اصول جهان‌بینی آنان را 
تعیین و تبیین می‌کند. ۱ 
اف با انا وم امه کات سس زاره 
روابط عشیره‌ای و قبیله‌ای, یا براساس روابط زندگی 
موجود در سرزمینی يا شهری, و يا این که بر بنیاد 
مصالح اقتصادی بازرگانی و غیر بازرگانی, بنیانگذاری 
و استوار نمی‌گردد. بلکه ملّت, بر عقیده و باور. و بر 
سازمان اجتماعی برجوشیده و بردمیده از این عقیده و 
باور, بنیانگذاری و استوار می‌شود. . 
از ایینجا است که هیچگونه ییاری و دوستی میان 
مسلمانان ساکن سرزمین اسلام. و میان غیرمسلمانان 
ساکن سرزمین جنگ نباید باشد. سرزمین جنگ هم در 
آن روزگار مکه یعنی جایگاه و زادگاه مهاجرین 
نخستین بود. بلی نباید یاری و دوستی با کسانی داشت 
که مهاجرت نکرده‌اند و تنها دم از اسلام زده‌اند و واژه 
مسلمان بر خود نهاده‌اند. باید آنان به گروه مومنان 
پپیوندند و در میان ملّت مسلمان بغنوند و همجرتشان 
برای خدا و در راه خدا باشد. هجرت آنان به خاطر 
عقیده و ایمان باشد. نه به خاطر هدف دیگری. به خاطر 
پابرجا داشتن تن جامعهٌ اسلامی نه چیز دیگری مهاجرت 
گنای صامهه ای کیر این برامه اسلاه تبشتای کیز: 
این گونه روشن و قاطعانه قرآن بدیشان اعلام می‌کند 
که هجرت آنان باید برای خدا و تشکیل جامعهٌ پاک 
اسلامی باشد و چیز دیگری امیزهُ آن نشود. و مصالح 
دیگری و اهداف دیگری مراد نباشد. اگر آنان چنین 
کردند و به ترک اهل و عیال و خانه و کاشانه و مصال 
و منافع خود در سرزمین جنگ گفتند. و به سرزمین 
اسلام مهاجرت نمودند. تا برابر قوانین حکومت 
اسلامی زندگی کنند. حکومت اسلامی برجوشیده و 
برآمده از عقیدهٌ اسلامی قائم بر شریعت اسلامی, اگر 
تون کزوتر آنای اعضاء حانعه یلام واه شوتان 
امّت اسلامی بشمارند. اگر هم چنین نکردند و از 


هجرت سرباز زدند. واژه‌هائی که بر زبان می‌رود..و 
کردار آنها را تکذیب می‌کند. بدون اعتبار و ارزش 
است: 
(فان تور قحْدُوهُم و و فتومم حَیْت رجَدقوهم: 
ِ تتخذرا منیه ول ولا تصيراً ‌. 
ولی اگر از این کار سرباز زدند (و همچنان به 
دشمنانگی و اقدامات کافرانة خود بر ضد شما ادامه 
دادند) آنان را هر کجا یافتید بگیرید و (اسیر کنید. و در 
صورت لزوم) بکشید. و از میان ایشان یار و یاوری 
برنگزینید. 
این حکم - همانگونه که گفتیم - ما را بر آن می‌دارد که 
ترجیح دهیم مراد از چنان منافقانی. منافقان ساکن مدینه 
نیست. زیرا با منافقان مدینه از سیاست دیگری پیروی 
شده است. 
اسلام با کسانی که دارای آئين و باور جدای از اسلام 
هستند, گذشت و بزرگواری دارد. هرگز آنان را وادار به 
پذیرش اسلام نمی‌سازد. چنین کسانی هر چند که در 
مملکت اسلام و تحت فرماندهی نظام اسلامی زندگی 
کتند و دارای آثینی مخالف با آئین اسلام باشند. ایشان 
می‌توانند مراسم عبادی خود را اشکارا انجام دهند. به 
شرط این که مسلمانان را به آئین خود فرا نخوانسند و 
اسلام را مورد طعن و لعن قرار ندهند و بر آن نتازند. 
در قرآن از طعن و لعن اهل کتاب دربارة اسلام سخن 
رفته است. دیگر جای شک و تردید نیست که اسلام به 
کشانی کهدو ضلکت اسلامین زندگی آمی‌کنتداو انیتزم 
جدای از ائین اسلام دارند. اجازه نمی‌دهد که از اسلام 
بدگوئی کنند و حقائق اسلام را بیالایند و نادرست 
جلوه‌گر نمایند و حقّ و باطل را بهم بيامیزند. که برخی 
از افراد کوتاه‌بین و آشفته آئین امروزه می‌گویند: 
مردمان آزادند در اين که راجع به اسلام و مسلمین هر 
چه گویند و کنند! چنین گفتاری یاوه‌سرائشی است و 
دلیلی از عقل و نقل ندارد. همین اندازه که اسلام با زور 
غیرمسلمانان را وادار به پذیرش عقیده و باور اسلامی 
نمی‌سازد. و از جان و مال و خون آنسان پاسداری و 
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نگهبانی می‌کند. و ايشان را از خیرات و نعمات کشور 
اسلامی, بدون کمترین فرقی میان آنان و مسلمانان 
بهره‌مند می‌سازد. و اجازه می‌دهد در مسائل شخصی. 
نه در کارهای عمومی و قضایای اجتماعی. به شریعت و 
آئین خود رجوع کنند. خود لطف بیشمار است و نشانة 
بزرگواری اسلام. 
اسلام با مخالفان خود آشکارا در روز روشن از لحاظ 
عقیده و باور. این چنین بزرگوارانه عمل می‌کند. ولی 
کسانی را از الطاف کریمانهُ خود بهره‌مند نمی‌سازد و 
بدیشان اجازه نمی‌دهد که زبانشان واژة اسلام را 
بگوید. ولی کردارشان آن را تکذیب دارد. همچنین 
چنین بزرگواری و مرحمتی را به کسانی مبذول 
نمی‌دارد که به زبان بگویند: خدا یکتا است. و جز خداء 
خدائی نیست. امّا از ویژگیهای الوهیّت و خداوندگاری. 
ویژگی و خاصیتی را برای غیر خدا قائل شوند. مثلاً حق 
حاکمتت و قانونگذاری را به انسانها دهند. قران اهل 
کتاب را مشرک می‌نامد. به علت این که گذشته از خدا 
پیشوایان دینی خود را و مسیح پسر مریم را خداوندگار 
توتقیار قفه ان که آنانراسرسته رکه بت عنام 
اين که پیشوایان دینی حلال را برایشان حرام. و حرام 
را برایشان حلال می‌کنند. و آنان هم بدین امر گردن 
می‌نهند و از پیشوایان دینی خود در اين باره پیروی 
می‌کنند! 
اسلام چنین بزرگواری و مرحمتی را درباره گروهی از 
منافقانی روا نمی‌فرماید که آنان را موّمن بنامد. تنها 
بدان خاطر که ایشان گواهی می‌دهند که جز خداء خدائی 
نیست. و محمّد فرستاده خدا است. امّا با وجود جنین 
گواهی و شهادتی در سرزمین کفر ماندگار می‌گردند و 
دشمنان مسلمانان را یاری می‌دهند! 
زیرا بزرگواری و مرحمتی که در این موارد انجام گیرد. 
بزرگواری و مرحمت نام ندارد» ببلکه سستی و 
سهل‌انگاری و شل و ولی دارد. اسلام یک جهان‌بینی 
جذی و یک سازمان جدی است. درست است که جدی 
بودن با بزرگواری و مرحمت منافات ندارد. ولی با 
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سستی و سهل‌انگاری و شل و ولی منافات دارد. 
در اين نگرشها و پسوده‌های برنام قرآنی. روشنگری 
گروه ممنان نخستین و آگاهی دادن بدیشان است. 
0 
سپس از اين حکم. یعنی حکم اسیر کردن وکشتن آن 
دسته از سنافقانی که دشمنان مسلمانان را یاری 
می‌دهند. کسانی را مستثنی و جدا می‌سازد که بسه 
اردوگاهی پناهنده می‌شوند که میان آن اردوگاه و میان 
گروه مسلمانان عهد و پیمانی است. این عهد و پیمان. 
خواه عهد و پیمان صلح باشد يا این که عمد و پیمان 
مّه. در این حالت حکم ساکنان اردوگاهی را پیدا 
می‌کنند که بدانان پناهنده می‌گردند و بدیشان 
می پیو ندند: 

الا الذین یصلون ان قوم بتکم و بیهم 

میثاق ). 

(چنین منافقانی را بکشید) مگر کسانی که با گروهی 

پیوند پیدا می‌کنند (و بدیشان پناه می‌برند) که میان شما 

و آنان پیمان است (و برابر آن» پناهندگان به شما و 

ایشان مصون از تعزص باشند). 
از اين حکم. برمی‌اید که اسلام پیوسته صلح طلب 
است. هر جا صلح و ساز باشد و با برنامژ اساسی آن 
ناسازگار نباشد. صلح و ساز را می‌پذیرد. صلحی با 
برنامةٌ اسلام سازگار بشمار است که آزادی تبلیغ و 
آزادی گزینش در آن تضمین شود. یعنی جلو تبلیغ 
برنامهٌ اسلامی گرفته شود و مردمان بتوانند آزادانه دين 
را پپذیرند یا نپذیرند. سد راه تبلیغ اسلام با قهر و زور 
نشوند. و امنیت مسلمانان تضمین گردد. و ایشان را از 
دین برنگردانند و بلائی بدیشان نرسانند. همچنین تبلیغ 
اسلام را در دائره‌ای محصور نگردانند و آن را به خطر 
نیندازند. با توجّه بدین امر است که اسلام هر که را که 
یا رابطه و پیوند پیدا کند. و يا اينکه در 
میان قومی زندگی نماید که اسلام با آنان عهد ذمّه یا 
عهد مصالحه داشته باشد. همچون قومی بشمار 
می‌آورد که با مسلمانان پیمان بسته باشد. و با ایشان 


پناهنده شود. 
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بسان هم‌پیمانان رفتار صی‌کند و راه سازش در پیش 
می‌گيرد. اين هم روح صلح طلب و مسالمت‌آمیزی 
است که نشانه‌های آن کاملا در احکامی همچون این 
احکام. هویدا و جلوه‌گر است. 
همچنین قرآن.از حکم اسیر کردن و کشتن, گروه دیگری 
را مستثنی و جدا می‌سازد. اینان افراد يا قبائل و یا 
دسته‌ها و گروههائی هستند که می‌خواهند بیطرف باشند 
و از جنگ و قتالی که میان قوم آنان با مسلمانان 
درگرفته است بر کنار بمانند. دلشان نمی‌خواهد همراه 
قوم و قبیلةٌ خود با مسلمانان بجنگند. همانگونه که 
دلشان نمی‌خواهد همدست مسلمانان شوند و با قوم و 
قبیلٌ خويش بجنگند. درنتیجهٌ ایین بیطرفی نه با 
مسلمانان خود را درگیر جنگ می‌کنند و با قوم و قبیلة 
خویش گلاویز می‌شوند. از هر دو گروه خود را دور 
می‌کنند و نه با اینانند و نه با آنانند: 
از جاوگم حصرّث صدو 
ثرا مهم ۰ 


یا کسانی که به پیش شما می‌آیند و نه سر جنگ با شما 


رهم أن یقاتلوکم أ 


دارند و نه می‌خواهند با قوم خود بجنگند. 
در این حکم هم علاقةٌ صلح طلبی و دوری گزیدن از 
جنگ. آشکار و پدیدار است. هر وقت دیگران کاری به 
مسلمانان و تبلیغ آئین ایشان نداشته باشند, و بیطرفی 
خود را حفظ کنند. و از مسلمانان و جنگیدن با ایشان, 
خویشتن را بدور دارند. اسلام از جنگ با چنین کسانی 
سرباز می‌زند و راه صلح و ساز نیقی که در 
جزیرةالعرب اشخاصی که از جنگ با مسلمانان و از 
جنگ با قوم و قبیلةٌ خويش خودداری می‌کردند. وجود 
داشتند. حتی در میان خود قریشیان افرادی بودند که 
جنین شیوه‌ای داشتند و چنین راهی ژا ون فش کن فتة 
بودند. اسلام هرگز چنین اقوام یا اشخاصی را وادار 
نساخت به اين که یا با مسلمانان باشند و يا علیه انان به 
پیکار برخیزند. بلکه کافی بود که بر ضد مسلمانان وارد 
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پیکار نشوند و به نیرنگ نخیزند(! البتّه انتظار 
می‌رفت که چنین کسانی به پذیرش اسلام بگرایند و به 
دائره عقیدهُ جنین دین مبارکی درأیند. زمانی که شرائط 
و ظروفی که آنان را از پذیرش آئین اسلام بدور 
می‌داشت. بر جای نماند و میدان را خالی نماید. این 
کار هم عملاً بعدها انجام پذیرفت. 
خداوند پذیرش این شیوه و عملکرد بدین نحو با 
بیطرفان کناره گیر را در جلو چشمان مسلمانان زیبا و 
جلوه‌گر می‌نماید. در اين راستا برده 
برمی‌دارد از فرض دومی که در چنین موقعیّتی امکان 
وقوع داشت. ممکن بود چنین اقوام يا اشخاصی بجای 
این بیطرفی و کناره گیری, خداوند ایشان را بر 
مسلمانان چیره می‌گرداند و همراه با دشمنان پٍ بیکارگر با 
مومنان می‌جنگیدند. اما حالاکه بدین صورت شرّ چنین 
اتحاضی یط وا از فلا نان کوتاه کترهه امک 
بهتر است راه صلح و صفا بپیمایند. و ایشان را به خود 
واگذار نمایند. بهترین راه هم همین است: 

۰ و لو شاء اه له علیکم قلفاتلوکم فان 

کم فلز فلکم لا کم نسم نا 

جک 

اک اه ات ات ما جیوه اگوی 

آنان باشما می‌جنگیدند. بنابراین اگر از شما 

کناره‌گیری کردند و با شما نجنگیدند و (بلکه) پيشنهاد 


صلح کردند. خداوند به شما اجازه نمی‌دهد که متعزض 


دوست داشتنی 


آنان شوید (و بلکه موظفید دستی را بفشارید که برای 

شم به توت کنیا فرا تشه اس 
برنامةٌ تربیتی حکیمانة اسلامی, ان چنین دلهای 
مسلمانان حماسه‌سرا و رزمجو را نوازش می‌نماید. 
مسلمانانی که چنین موقعیّتی را از چنان دسته و گروهی 
نمی پذیرفتند و بدان خشنود نبودند. این برنامه در این 

قعیّت دلها را با تفْضّل و مرحمت خدا می‌نوازد و 
تدبیر خدا را به گوش جانها می‌خواند. و یاداور 
می‌شود که مومنان در نظر داشته باشند اگر خدا بخشی 
از دشمنانگی و اذیّت و آزار را با بیطرفی اقوام و 
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اشخاضی از مین فسامانان بلو تن دافت: مشکلات 
بیش از پیش بر دوش آنان سنگینی می‌کرد. اسلام به 
مسلمانان میآموزد که هرکار خوبی که پیش می‌اید. به 
ترک آن نگویند و انجامش دهند. و خویشتن را از بدی 
بپرهيزند. هر چند هم دور از ایشان باشد. هرگز بدنبال 
بدی نروند و جویای آن نشوند. در پی خوبی و از بدی 
دوری گزیدن, همچنین جویای صلح و صفا بودن و از 
جنگ و دعوا پرهیختن. هیچیک از اینها هرگز کوتاهی 
کردن در اوامر و نواهی دین مسلمانان بشمار نمی‌آید و 
سهل‌انگاری و سستی در عقیده و باورشان محسوب 
نمی‌شود. و رضایت به حقارت» برای بدست آوردن 
صلح کم ارج بشمار نمی‌آید. 
اسلام مسلمانان را از صلح کم ارج بازداشته است. زیرا 
دست کشیدن از جنگ با هر بهائی که باشد. هدف اسلام 
نیست. بلکه هدف اسلام صلحی است که در آن حقی از 
حقوق دعوت اسلامی ضایع نگردد و حقی از حقوق 
مسلمانان از دست نرود. البته مراد حقوق مادی و 
جسمی مسلمانان نیست. بلکه مراد حقوق برنامه‌ای 
است که پرچم آن را بر دوش می‌کشند. و با بودن آن 
مسلمان نامیده می‌شوند. 
حقّی از حقوق برنامةٌ اسلامی این است که سدها و 
مانع‌ها از سر راه تبلیغ دعوت اسلامی و توضیح احکام 
قرانی و مسائل ایمانی, در هر گوشه‌ای از گوشه‌های 
کرةٌ زمین برداشته شود. هر کسی که دعوت بدو 
می‌رسد بتواند آزادانه به آئين اسلام درأید و ضرر و 
زیانی و اذیّت و آزاری در هیچ جائی از کرهٌ زمسین 
متوجه او نشود. بدین منظور. باید مسلمانان دولت 
مقتدری داشته باشند که آن اندازه نیرومند باشد که هر 
که بخواهد به شکلی از اشکال و به نحوی از انحاء بر 
سر راه تبلیغ ممانعت ایجاد کند. یا به کسی که بخواهد 


۱- این احکام پس از آزمونهای عملی, برابر آیات سورهْ توبه تعدیل 
گردید. آیات سورهٌ توبه بیان داشتند که دو دین ممکن نیست در 
جزیرةالعرب با همدیگر وجود داشته باشند. 

(مزلف) 
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به آئین اسلام درأید به گونه‌ای زیان و ضرری برساند. 
از انتقام آن بترسد و بهراسد ... با رعایت این امور, 
صلح اصل اساسی است. و جهاد هم تا روز قیامت بر جا 
و اسجار انتگا: 
0 
اما گروه دیگری که اسلام با آنان جیین بزرگواری و 
رحمتی روا نمی‌داشت. چرا که گروه منافق شرور و 
بدنهادی بودند, از قبیل گروه نخستین. این چنین 
مردمانی پیمانی با ایشان بسته نشده بود و با کسانی هم 
که پیمانی با مسلمانان داشته باشند وابستگی و پیوندی 
نداشتند. لذا اسلام در برابر آنان آزاد بود. با ایشان 
همانگونه رفتار می‌کرد که با منافقان نخستین معامله 
می‌نمود: ۱ 0 
مرو آخرین. ُریدون یا مَوکم و مت 
وم مَهم. لیا زدوا ای الْفتتة زوا فما. فان 7 
ت تکوپ نک ار دیکرا یی 
خذوش ‏ فتوم حیث فقو نقفتٌوهم بو او که 
جع لک عم سلطا میا 6 
گروه دیگری را خواهید یافت که می‌خواهند (با اظهار 
ایمان در پیش شما) از ناحیة شما در امان باشند و (با 


سس 
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اظهار کفر در پیش کافران) از ناحية قوم خود در امان 
بسمانند (و در زمان قدرت هر گروه خویشتن را 
فرییکارانه جزو آن دسته قلمداد کنند). هر زمان که به 
سوی کفر (یا جنگ با مسلمانان) خوانده شوند با سر 
در آن فرو می‌روند! پس اگر از شما دست نکشیدند و به 
ترک جنگ و دشمنی نگفتند و به شما پیشنهاد صلح 
ننمودند و دست‌بردار نشدند» آنان را بگیرید و (اسیر 
کنید و در صورت لزوم) ایشان را هر کجا یافتید بکشید. 
آنان کسانیند که ما (به سبب عذر و خیانتشان) دلیل 
آشکار و برهان واضحی برای (اسیر کردن یا کشتن) 
ایشان به دست شما داده‌ایم. 

این جریر از مجاهد روایت کرده است که گفته است: این 

آیه دربار؛ گروهی از اهالی مکه نازل شده است. آنان 

به خدمت پیغمبر شش می آمدند و ریاکارانه درود 
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می‌گفتند. سپس به پیش قریشیان می‌رفتند و به پرستش 
بتها می‌پرداختند. بدین وسیله می‌خواستند هم در اینجا 
و هم در آنجا در امان باشند. این بود که خداوند دستور 
داد که اگر دست نکشند و خود را اصلاح نکنند. آنان را 


بکشند: 
نف کم و لا کم الم _ 
یم فخذوهم و آفتلوهم حَیِث حَیث قفتئوهم؛ و 


 , ۵‏ سر ق 


آولشکم جَعَلا تکم علهم شُلطانا مین ». 
اگر از شما دست نکشیدند و به ترک جنگ و دشمنی 
نگفتند و به شما پیشنهاد صلح ننمودند و دست‌بردار 
نشدند. آنان را بگیرید و (اسیر کنید و در صورت لزوم) 
ایشان را هر کجا یافتید بکشید. آنان کسانیند که ما (به 
سبب عذر و خیانتشان) دلیل آشکار و برهان واضحی 
برای (اسیر کردن یا کشتن) ایشان به دست شما 
داده‌ایم. 
بدین منوال, صفحه‌ای از قاطع و جدی بودن اسلام را 
خواهیم دید که در کنار آن بزرگواری و مرحمت و 
گذشت و چشم‌پوشی قرار گرفته است. قاطع و جدی 
بودن جای خود دارد. و بزرگواری و گذشت جای 
خویش. این سرشت موقعیّت و حقیقت واقعیّت است که 
قاطعیّت را می‌طلبد و یا مقتضی بزرگواری و گذشت 
است. 
دیدن این دو صفحه. بدین شکل و شیوه, ضامن ایجاد 
توازن در فکر و فهم شخص مسلمان. و ایجاد توازن در 
نظام اسلامی است. توازن هم نشانة اصلی و بنیادین 
اسلام است. امّا گاهی افراد سخت‌گیر می‌آیند و کار و 
بار را یکسره سخت‌گیری و حماسه‌سرائی و شدّت یکار 
گرفتن و تاختن و یورش بردن معرّفی می‌کنند! اسلام 
هم چنین نیست. سهل‌انگاران و شل و ولها هم می‌آیند 
و از جهاد در اسلام معذرت می‌طلبند و عذرها ردیف 
می‌کنند. انگار اسلام در قفس اتهام به دادگاه آورده 
شده است و آنان از اين متّهم جنایتکار خطرناک به 
دفاع برخاسته‌اند و می‌خواهند او را تبرثه کنند! کار او 
را سراسر لطف و بخشش و صلح و ساز و چشم‌پوشی 
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و گذشت معرفی می‌کنند. و جنگ او را تنها دفاع از 
میهن اسلامی و مسلمانان قلمداد می‌نمایند! انگار 
اسلام به دفاع از ازادی دعوت و تبلیغ دی هه کوش 3 
کنار جهان بدون هیچگونه رادع و مانع و سد و سدودی 
کارت آضا فر تایه رده ی یت که ات 

همه افرادی را تأمین کند که در گوشه و کنار سرا کر 
زمین بخواهند اسلام را به عنوان ایده و عقیده بپذیرند! 
گوئی اسلام سیستم والا و قانون بالائی نیست که 
مردمان جملگی در تايه ان افتیت: بیدا کنتتد: یه 
مردمانی که آئین اسلام را پذیرفته باشند. و چه کسانی 
که آن را نپذیرفته و بدان گردن ننهاده باشند. چرا که به 
عقی ناش یلاس که ات خیم بافتاتلام تست 
گر این ذنشه از امکام مرو بالات پم لسن 
تبلیغ قوانین و مقزرات یزدان, و بیان اوامر و نواهی 
خداوند مهربان است. 
0 
این بود قواعد و قوانین عملکرد و رفتار مسلمانان با 
اردوگاههای دیگر. اما مسلمانان چگونه برخی با برخی 
دیگر عمل می‌کنند و با همدیگر پیوند حاصل می‌نمایند. 
هر چند که سرزمینها از یکدیگر جدا و متفاوت باشند. 
مساله دیگزی است. البعه در آن زمان مسلماناتی بودند 
که در سرزمینها و نواحی گوناگونی زندگی می‌کردند. و 
در هر زمانی هم مسلمانانی در سرزمینهای متفاوت 
یافته خواهند شد. به هر حال کشتن و جنگیدنی با 
یکدیگر نباید داشته باشند. کشتن تنها در حدّ یا قصاص 
است و بس. زیرا هیچ سیب و علتی یافته نمی‌شود که 
والاتر و استوارتر از پیوند عقیدتی و رابطهة ایدئولوژی 
مسلمان با مسلمان باشد. از ایتجا است که مسلمان 
هرگز مسلمان را نخواهد کشت., وقتی که چنین رابطة 
محکمی و پیوند استواری میان مسلمان با مسلمان 
برقرار بوده و سخت آن دو را به همدیگر ببندد. اگر هم 
قتلی رخ دهد. آن قتل از روی خطا خواهد بود نه از 
روی عمد. برای قتل خطاء احکام و مقرّراتی وضع 
می‌گردد. ولی قتل عمد کفاره‌ای ندارد! زیرا قتل عمد 
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جلد دوم 
و حدود اسلام فراثر و برتر است! او ی ان 
که گمان 7 نمی‌رود و حساب 1 نمی شود 


6 ۸ م 9 


و ماکان من آن یل مُوْمناً الا خطا. و مَنْ فتل 


من خطًفتخریر رقبةمزمتة و دیة ملع ال 
له آن 1 نکن مغ لک 
و هو ون - تخیر رقبة مُمة و آن کان من 
قرم بتکم و تم ی ق قَ ملع ی آله و 
تحریر رف ات مَوْمنة آن لد فصدام هرن 
مُ بعون. بل زان له عم عکیا و 
نی ما مد اه هخا یا 
5 عَضبّ ال له وا تب ما 
مک 
روی خطا. کسی که مومنی را به خطا کشت باید که 
بردهٌ ممنی را آزاد کند و خونبهائی هم به کسان کشته 
بپردازد مگر این که آنان در گذرند (و از دریافت خونبها 
که صد شتر است. چشم‌پوشی کنند). اگر هم کشته. 
مومن و متعلْق به کافرانی بود که میان شما و ایشان 
جنگ و دشمنی بود» آزاد کردن بردة مومنی دی آو 
است (و دیگر خونبهائی به ورئةٌ کشته داده نمی‌شود). 
و اگر کشته, از زمره قومی بود که (کافر بودند و) میان 
شما و ایشان پیمانی برقرار بود (همچون اهل ذمّه و 
هم‌پیمانان مسلمانان) پرداخت خونبها به کسان مقتول 
و آزاد کردن بنده موّمنی دية او است. اگر هم دسترسی 
(به آزاد کردن برده) نداشت باید دو ماه (قاتل) پیاپی 
بدون فاصله روزه بگیرد. خداوند (اين را برای) توبة 
(شما) مقزر داشته است. و خداوند آگاه (از بندگان خود 
و) حکیم است (در آنچه مقزّر می‌دارد). و کسی که 
مومنی را از روی عمد بکشد (و از ایمان او باخبر بوده 
و تجاوزکارانه او را به قتل برساند و چنین قتلی را 
حلال بداند. کافر بشمار می‌آید و) کیفر او دوزخ است و 
جاودانه در آنجا می‌ماند و خداوند بر او خشم می‌گیرد 
و او را از رحمت خود محروم می‌سازد و عذاب عظیمی 


برای وی تهیّه می‌بیند. 


سوره نساء آیات ۸۷-۹۴ 


احکامی که در اینجا ذکر می‌شود. چهار حالت را در بر 
می‌گیرد. سه تای آنها جزو حالات قتل خطا است. کاری 
که در میان مسلمانان یک سرزمین اسلامی, یا در 
سرزمینهای گوناگون و در میان اقوام مختلف. امکان 
وقوع آن می‌رود. حالت چهارم. حالت قتل عمد است. 
سیاق قرآنی. وقوع همچون حالتی را بطور کلی بعید 
می‌داند. اصلا نباید چنین حالتی رخ دهد. زیرا در 
سراسر گستره سترگ این جهان. چیزی وجود ندارد که 
برابر با خون مسلمانی باشد که عمدا توسط مسلمانی 
ریخته شود! در میان تمام شرائط و ظروف این جهان. 
چیزی وجود ندارد که ارزش آن را داشته باشد که به 
خاطرش پیوند مسلمان با مسلمان را قطع کرد. و کار 
بدانجا کشد که مسلمان با قتل عمد چنان رابطه بس 
استوار و زگ را پاره و ابود نماید. این رابطه و 
پیوندی که اسلام آن را میان مسلمان با مسلمان پدیدار 
کرده است. به اندازه‌ای استوار و ژرف و ستبر و 
گران‌بها, و عزیز و ارزشمند است که اسلام فرض و 
پیش‌بینی نمی‌کند که چنین راسطه و پیوند عظیم و 
عزیزی هرگز خدشه‌دار شود ... اين است که بدون این 
که از قتل عمد سخنی به میان آورد. یک راست از 
احکام قتل خطا سخن می‌گوید: ۱ 

و ماکان من آن یفثل مُومنلاخطاً 4 

هیچ موّمنی را نسزد که موّمن دیگری را بکشه مگر از 

روی خطا. 
از دیدگاه اسلام تنها چنین قتلی امکان وقوع دارد. این 
هم احتمال راستینی است که در جهان واقع. رخ می‌دهد. 
زیرا وجود مسلمان در کنار مسلمان مسألة ۳ 
تیگ شتسار رگا تفت گر گر شتا بیان سخرک۱ 
واقعاً دشوار است تصور شود مسلمانی برای نابودی 
این نعمت اقدام کند و خود را از اين نعمت والا محروم 
کند. چگونه تصوّر می‌شود که مسلمانی از روی قصد و 
عمد. بدین گناه بزرگ دست يازد و همچون بزه کبیره‌ای 
را انجام دهد! آخر این عنصر مسلمان, در فراخنای 
جهان, بسیار عزیز و عظیم است. کسی که از همگان 
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خر و یت ان عیانص فا تا 
همچون خودش است. پس بسی دشوار می‌نماید کسی 
که خودش از این کرامت و شرافت آگاه است. با کشتن 
یی وا کی وت گنز تدش او اندا سای 
کسانی بدین امر پی می‌برند که خود مسلمان و از مقام 
والای سوخته دلان مسلمان آگاه باشند. اینان در کانون 
اندرون خود. و در مسیان افکار و عواطف آتشین 
خویش. چنین چیزی را می‌بینند و بدان پسی می‌برند. 
چیزی است که یزدان آن را بدیشان آموخته است به 
وسیلة بخشش عقیده و ایمان. و استوار داشتن پیوند 
اسلامی, و با خویشاوندی و قرابتی که در وجود مبارک 
پیعمبر ی آنان را به هم می‌رساند. و فراتر از او در 
خداوندگاری» خویشاوندی ایشان را به هم می‌رساند 
که دلهایشان را به هم پیوند داده است و میان دلهایشان 
الفت پدیدار فرموده است. پیوند و الفت شگفت ربّانی! 
اگر هم قتل خطا رخ داد. یکی از آن سه حالتی خواهد 
بود که روند قرآنی در اینجا احکام آنها را بیان 
می‌فرماید: 
حالت اوّل : کشتن مسلمانی در میان است و صاحبان 
خون‌بها مومن هستند و در کشور اسلامی می‌زیند. اگر 
چنین قتلی 3 دهد. باید برده مومنی را آزاد کرد. و 
خونبهائی را به اولیاء دم پرداخت نمود. آزاد کردن برده 
مومن, بجای فرد مومنی است که جامعة اسلامی از 
دست داده است و با آزادی برد مومنی. شخص مومنی 
را زنده می‌سازد و زندگی می‌بخشد. بلی آزاد کردن 
بردگان از دیدگاه اسلامی. زندگی دوباره بخشیدن و 
جان به پیکر انسانها دمیدن است! اما دریافت خونبها؛ 
برای خاموش کردن آتشی است که شعله کشیده است و 
دلهائی را در بر گرفته است. باید به وسیله‌ای اين آتش 
را خاموش ساخت. و با دلجوئی از دردمندان دلسوختة 
آن یار سفر کرده, آبی بر آتش درونشان پاشید. و با 
پرداخت دیه بخشی از سودهائی که مقتول داشت جبران 
کرد و نصیب بازماندگان نمود. با وجود همه اینها؛ اسلام 
به بازماندگان کشته اشاره‌ای به عفو و گذشت می‌نماید 
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و بسدیشان پيشنهاد می‌کند در صورتی که دلشان 
رضایت می‌دهد. راه عفو در پیش گيرند. چرا که عفو با 
فضای مهر و عطوفت و مرحمت و گذشت حاکم بر 
جامعه اسلامی. شا کاوق داز دی و ون همه‌عان تا 
مسلمانان مهربانی و بزرگواری برقرار است. و درخت 
عفو و لطف .کام دل به بار آرد: 
۳ و مَن فّل 
ملع ای آفله - الا آن یصّد ۷ 
کسی که ممنی را به خطا کشت. باید که برده ممنی را 
آزاد کند. و خونبهائی هم به کسان کشته بپردازد. مگر 


این که آنان در گذرند (و از دریافت خونیها که صد شتر 


م۵ مر ۳ ل 
ون خطا رز قَبة مُوْمنَةَ و دیة 


اه شنم بو شین کنق) 
حالت دوم: اگر ممنی کشته شود و اولیاء دم. یعنی 
صاحبان خونبهاء با مسلمانان درگیر جنگ باشند. در اين 
حالت واجب است برده مومنی آزاد گردد تا جای 
شخص کشته موّمن را پر کند و جایگزین او شود. 
شسخصی که اسلام او را از دست داده است. ولی 
پرداخت دیه و خونبها به اولیاء دم او که با مسلمانان در 
خن هقرفت و روا تست ریا آنان از ات وه 
و خونبها در جنگ با مسامانان کمک می‌گيرند. از 
سوی دیگر, در اینجا جای خشنود کردن اولیاء دم و 
بدست آوردن موذت و محبّت بازماندگان نیست. آنان 
جنگندگانی هستند که با مسلمانان می‌رزمند و دشمنان 
مومنان می‌باشند. 

حالت سوم: اگر مومنی کشته شود و قوم و کسان او با 
مسلمان عهد و پیمان صلح داشته باشند. چه صلح 
اصطلاحی که متارکهٌ جنگ است. و چه صلح ذمّه‌ای که 
زیستن غیرمسلمانان در کشور اسلامی و رعمایت 
با قی آننگ. آلنقن ره تحالت: نت تست کلا با نگ 
این باشد که مقتول باید مومن باشد. با توجه بدین امر 
است که برخی از مفسّران و فقیهان نص را مطلق 
می‌بینند و می‌گویند: در اینجا هم باید برد مومنی را 
آزاد کرد و دیه و خونبها به اولیاء دم. یعنی به صاحبان 
خونبهائی پرداخت که با مسلمانان در صلح و صفا بسر 
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می‌برند. هر چند هم مقتول مومن نبوده باشد. زیرا عهد 
و پیمان ایشان با مومنان, خون آنان را همسان خون 
مسلمانان مصون و محفوظ می‌دارد. 
ولی چیزی که به نظر ما می‌رسد اين است که سخن از 
آغاز دربارة اصلی راجع به کشته شدن شخص مسلمان 
است نه فرد غیر تم و 

(وماکان وین آن یقتل مُومنا ل خطا ‌. 

هتو هه متیر سر هو من یکی را تن تک از 

روی خطا. 
پس از حالتهای گوناگون سخن می‌رود که شخص 
ممنی در آنها مقتول وأقع می‌شود ... وقتی که می‌بینیم 
نصض قرانی. در حالت دوم فرموده است: 

نکن ین تم عَدو لک وه مُوینْ... ۷. 

اگر هم کشته ممن و متعلّق به کافرانی بود که میان 

شما و ایشان جنگ و دشمنی بود.... 
۳ خویشتنداری و دوری از چنین عمل زشتی, برای 
بار دوم. به خاطر شرائطی است که دشمنان مسلمانان 
دارند و.اولیاء دم مقتول بشمارند. نه به خاطر شخص 
مقتول. نص قرآنی وقتی که در حالت سوم آزاد کردن 
مومنی را واجب می‌گرداند. چنین فهم و برداشتی را 
تأیید می‌گرداند. حالت سوم بیانگر اين واقعیّت است که 
مقتول موّمن است و این است که برده مومنی بجای او 
آزاد و رها می‌گردد. اگر اين چنین نبود. کافی بود که 
مطلقاً برده‌ای آزاد شود. بسدون ایین که مشروط به 
داشتن ایمان گردد. 
در روایت آمده است که پیغمبر علَشَ دی بعضی از 
هم‌پیمانان را پرداخته است. ولی در روایت نیامده است 
که به تعداد آنان. بردگان مومن را آزاد فرموده است. 
این امر می‌رساند که آنچه در اين حالت واجپ است؛ 
پرداخت دیه است و بس. البته این کار با توجه به عمل 
پیغمبر خدا ء#لشَ ثابت شده است. نه با اين یه شریفه. 
قطعاً همه حالاتی را که اين آیه بیان می‌دارد. در بارة 
قتل فرد موّمن است. چه این فرد مومن از زمره 
مومنانی باشد که قوم و خانوادة او مومن بوده و در 
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سرزمین اسلامی بسر برند. و خواه قبیله و خاندان آو 
وتف فسلماتان نو ده و دن رن اختکت زندگی کته 
و یا این که او متعلق به قوم و ملّتی باشد که با مسلمانان 
پیمان داشته باشند. پیمان صلح یا پیمان ذمّه. آنچه از 
روند قرآنی 
‌ 

این قتل خطا بود. امّا قتل عمد. گناه کبیره‌ای بشمار 
است که با بودن ایمان انجام پدیرفتنی نیست. بزه 
بزرگی است که نه با پرداخت دیه و نه با آزاد کسردن 
برده, کفاره داده می‌شود و زدوده می‌گردد. بلکه سزای 


نمایانتر و روشنتر برمی‌اید همین است. 


آن سر از عذاب یزدان بدر می آورد 
(وَمَنْ یفتل مُوْمناً مدا جراوه جَهَمٌ خالد و 
۱ عُضب ال له و لته أعها له عذاباً عَظیماً ». 
ی 
باخبر بوده و تجاوزکارانه او را به قتل برساند و چنین 
قتلی را حلال بداند. کافر بشمار می‌آید و) کیفر او دوزخ 
است و جاودانه در آنجا می‌ماند و خداوند بر او خشم 
می‌گیرد و او را از رحمت خود محروم می‌سازد و 
عذاب عظیمی برای وی تهیّه می‌بیند. 
این سزای کشتن است! این ۱ 
شخص بیگناهی باشد و بس. بلکه بیه بیشتر به خاطر از 
میان بردن پیوند بزرگ و محبوب و محترم و مکرّمی 
است که یزدان جهان میان مسلمان و مسلمان به وجود 
آورده است. جرم این جنایت به خاطر خود ایمان و خود 
یی یه انشا هم گت مکی اسآ اس کون 
موارد بسیاری با شرک همطراز و همراه شده است. تا 
آنجا که برخی از مفسّران. از جمله ابن‌عبّاس, می‌گویند: 
ین جنایت تویه‌ای نداردا یعنی توية از آن پذیرفتتی 
نیست! ولی برخی دیگر از مفّران با استند ب أیة: 
«لاله دیرآن یرک به ویر مادون ذلکَ 
شاء 6 
بیگمان خداوند (هرگز) شرک به خود را نمی‌بخشد. 
ولی گناهان جز آن را از هر کس که خود بخواهد 


می‌بخشد. (نساء ۴۸و ۱۱۶) 
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امیدوار شده‌اند که مغفرت آفریدگار شامل قاتل 
توبه‌کار بشود. در این راستاء خلود را به معنی 
تور عاران قزاز قاننته‌انت: 
کسانی که در مدرسهة نخستین اسلام تربیت پیدا کردند. 
قاتلان پیش از اسلام پدران و پسران و برادران خود را 
می‌دیدند که بر روی زمین راه می‌ر و ند. ولی اسلام ر 
پذیرفته‌اند. هیجان ناگواری در درونشان پیدا می‌شد و 
سخت منقلب می‌گشتند. اما هرگز به خاطرشان 
نمی‌گذشت که آنان را یکشند! حتی برای یک بار هم 
دربارهٌ قتل قاتلان نمی‌انديشیدند. و در سخت‌ترین و 
تلخ‌ترین حالات» آن زمان که دیدار قاتلان همچون مار 
نسیششان می‌زد و آشفته و پریشان و سراسیمه 
می‌گشتند. قتل چنین قاتلانی را به دل راه نمی‌دادند!ا 
بلکه دربارهٌ کاستن حقّی از حقوقی که اسلام بدیشان 
روا دیده است. نمی‌آندیشیدندا 
برای دوری از وقوع قتل,. هر چند هم قتل خطاء و برای 
پاک کردن دلهای مجاهدان, بگونه‌ای که در قلبها چیزی 
جز برای خداء و در راه خدا نباشد. خداوند به مسلمانان 
دستور می‌فرمایند: هنگامی که به عنوان غازیان و 
جنگجویانی بیرون می‌روند. به جنگ کسی نپردازند. یا 
او را نکشند. تا وضعیّت کاملا برایشان روشن می‌گردد 
و تحقیق لازم انجام می‌پذیرد. و اين که به ظاهر حال. 
یعنی مسلمان بودن طرف اکتفاء و بسنده کنند. مسلمان 
بودنی که با واژه‌هائی که از دهان بیرون موب ثابت 
می‌شود. زیرا دلیلی در دست نیست که خلاف واژه‌ها را 
برساند و عکس ظاهر را ثابت گرداند: 
( ای لین وا اضر نی یل ال ۵ 
۳ ره وا تقو لوا لن ق لیم آلشلام نت لت 
مُزمنا. تبتغون عرضن ناب لد ند ال ۳ 


و بر ما ۳ 


کثیرة کیک کمن * قیل. الله عَیکه یو 
له کان با تون خببراً ۰4 

کات که ایهان آو راهان هتگام که (یرای جهاد) 
در راه خدا به مسافرت رفتید» تحقیق کنید (که با چه 


کسانی می‌جنگید. آیا مسلمانند یا کافر) و به کسی که به 








شما سلام کرد (- و سلام نشانة پذیرش اسلام است -) 
مگوئید تو مومن نیستی و جویای مال دنیای (او) 
باشید. (بلکه سلام آنان را بپذیرید و پاسخ گوئید و 
بدانید) که در پیش خدا غنائم فراوانی است (و آن را 
برای شما تهیّه دیده است و بسی بهتر از شروت و 
غنیمت دنیای فانی است). شما پیش از این. چنین بودید 
(و کفر را گردن نهاده بودید و جنگهای شما تنها انگیزه 
هار تگری تاشتت) وان خداو بر مامت خهاد زر 
نعمت اسلام را نصیبتان کرد) پس (به شکرانة این نعمت 
بزرگ) تحقیق کنید. بیگمان خداوند از آنچه می‌کنید 
پاخبر است. 
روایتهای زیادی دربارهٌ سبب نزول این آیه ذکر شده 
است. چکید؛ آنها این است که دسته‌ای از سپاهیان 
اسلام به مردی قاتا ند که گله کنو سفنت داشت 
مسلمائان که رسید گفت: درودتان باد! به وسیلة سلام 
دادن نشان داد که او هم مسلمان است. برخی از سپاهیان 
پیش خود چنین حساب کردند که سلام می‌دهد تا خود 
را نجات دهد. این بود او را کشتند! 
یه فوق نازل شد و چنین مواردی را سخت نکوهش 
کرد. و از دلهای مومنان هر نوع شک و شبههٌ حرص و 
آز در غنیمت. و يا عجله و شتاب در داوری را زدود. 
بدیشان نشان داد که اسلام حرص و آز در غنیمت. و 
عجله و شتاب در قضاوت را دوست نمی‌دارد. کالا و 
متاع جهان نباید در حساب موّمنان جائی داشته باشد و 
جیزی بشمار ان بدانگاه که برای جهاد در راه خدا 
بیرون می‌روند. کالا و متاع جهان, انگیزه و هدف جهاد 
نیست. همچنین شتاب ورزیدن برای ریختن خون کسی. 
پیش از تحقیق کامل و روشن شدن همه جوانب, مردود 
تمقل اب شا ار یره وین 
مسلمانی باشد که در پیشگاه یزدان بس عزیز و 
بزرگوار است و ریختن آن جائز نیست. 
خداوند بزرگوار. جاهلیّتی را به یاد مسلمانان می‌آورد 
که روزگار چندانی از آن نگذشته است و بسی بدیشان 
نزدیک است. جاهلیتی که شتابگری و زشتکاری در آن 
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موج می‌زد. و حرص و آز برای بدست آوردن غنیمت 
بیداد می‌کرد. بر مسلمانان منت می‌گذارد که دلهایشان 
را با کیزه داشته است. و اندرونها را از کینه‌ها زدوده 
است» و هدفهایشان را والا قرار داده است و مطالب 
رفیعی را مقصد و منظورشان کرده است. دیگر نباید 
مسلمانان در راه بدست آوردن کالا و متاع این جهان به 
جنگ بپردازند. همانگونه که در زمان جاهلیّت چنین 
می‌کردند و برای مادیّات می‌رزمیدند. همجنین خداوند 
متعال بر ایشان منت می‌نهد که قوانین و مقزراتی 
برایشان تهیّه دیده است و دولت و حکومتی برایشان 
سر و سامان بخشیده است. دیگر نباید نخستین هیجان, 
آخرین حکم تلقی شود. همانگونه که در روزگار 
جاهلیّت چنین بود و چنین می‌کردند. 
در این ۳ اشاره‌ای بدین آمر هم وجود دارد که 
مسلمانان متوجه باشند خودشان هم در آن زمان که 
ضعیف بودند. مسلمان بودن خود را از قوم و قبیله خود 
پنهان می‌کردند. و از ترس آن را ظاهر نمی‌نمودند. 
وقتی مسلمان بودن خود را آشکار می‌ساختند که در 
میان مسلمانان قرار می‌گرفتند و خوف و هراسی را 
متوجه خود نمی‌یافتند و خویشتن را در امن و امان 
می‌دیدند. چنین مرد مقتولی هم شاید مسلمان بوده 
است و مسلمان بودن خود را از قوم خود پنهان کرده 
است. و هم اینک که به گروهی از سپاهیان مسلمان 
اعزامی رسیده است. مسلمان بودن خود را ظاهر کرده 
است و با درود گرفتن سلامی آن, را نشان داده است: 
(کذلک کنم من بل له کم فتبیُوا. ان 
له کان با تون یر 5 
شما پیش از اين» چنین بودید (و کفر را گردن نهاده 
بودید و جنگهای شما تنها انگیزةُ غارتگری داشت) ولی 
خداوند بر شما منت نهاد (و نعمت اسلام را نصیبتان 
کرد) پس (به شکرانة این نعمت بزرگ) تحقیق کنید. 
بیکمان خداوند از آنچه می‌کنید باخیر است. 
اين چنین برنامهة قرآنی دلها را می‌پساید و لمس 
می‌نماید. تا دلها زنده شوند و پرهیزگاری کنند و نعمت 
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خدای را یاد نمایند ... بر پایة این چنین حشاسیّت و 
تقوائی, قوانین و احکام را بنیانگذاری می‌کند. پس 
آن که آنها را روشن و آشکار نموده است و هویدا و 
پیدا کرده است. 

چهارده قرن است که این درس با این روشنی و پاکی. 
جوانب و زوایای قواعد معاملات بین‌المللی را بیان 


داشته و بیان می‌دارد. 


امس یدود نون عبر الم والجهدون 
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رَد وا جد رک نله اعد للکفرن عَداامهیت () 


بسن 2 ار ام مر ار | 
سیم ساره هو ما رقموداوعل 


سر م2 وم گر 


1 جوم و نات شم فاقیموا ره روص ره 
سس عل ونر ککتبا مَوفوکا تا( ولاته نوا 


ی لگنا 


سر مرج ور 2 له ما 
ان 


۱ 





وکا 


3 ئٍ 


لایرجور و 3 


این درس پیوند استواری با درس پیشین و همچنین با 
درس قبل از آن دارد. و تار و پود آنها به هم تسنیده 
است. این درس, تکملةً موضوعی موضوع دو درس 
گذشته است: اور مل هه اسستق ار بای و قع اه 
مععاملات بین‌السللی نبود. بدانگونه که اسلام 
بنیانگذاری می‌کند. هر دو درس پیشین را همراه با این 
درس, یک درس کامل و مرتبط بشمار می‌آوردیم 
زیرا هر یک از این دروس, حلقه‌های یک زنجیره. در 
۱ هستند. 

موضوع اساسی این درس. هجرت به سرزمین اسلام 
است. همچنین مسلمانانی که هنوز در سرزمین کفر و 
جنگ بسر می‌برند. ترغیب و تشویق می‌شوند که 
هجرت کنند و به صف مسممانان مجاهد بپیوندند. 
مجاهدانی که در راه خدا با جان و مال رزم و پیکار 
می‌کنند. ای انا خواسته می‌شود اتتانتن نسبی و 
مصلحت ظاهری ماندن در مکه و در کنار خانواده و 
خویشان را رها سازند. و بکوچند و با نبرد و کارزار 
جهاد را بیاغازند. 
شاید مراد خدا در سرآغاز این درس همین باشد: 

( یِسْتو بشتوي عون من الوْنبد عبر وی 
لور - و انجماهدرن نی تببل له ریم و و 
1 شییم.فضل ال ااهدین با وال ر آنفیهم 
۳ 


مسلمانانی که 2 ۷ نمی‌روند و در ۳9 خود) 





۳( 
ما 
آحست 
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چره تسج 
می‌نشینند. با مسلمانانی برابر نیستند که با مال و جان 
تا فان مارم نی هداز شم مرا والاکی زا 
ت تا هه ۵ یواست که و ام 
خانه‌نشینان است. مگر چنین خانه‌نشینانی دارای 
عذری باشند (که ایشان را از بیرون شدن برای جهاد 
بازداشته باشد. در این صورت درخور سرزنش 
نیستند. و پاداش بزرگ خود را از خدا دریافت می‌دارند 
و مرتبة بالائی دارند). خداوند به هر یک (از دو گروه 
مجاهد و وانشستگان معذور) منزلت زیبا (و عاقبت 


والائشی) و عد ۵ داد ه است. و خداوند مجاهدان را بر 


وانشستگان (بدون عذر) با دادن اجر فراوان و بزرگ. 

برتری بخشیده است. 
البتّه در مدینه وانشستگانی نبودند. جز منافقانی که نه 
تنها خودشان به جنگ نمی‌رفتند. بلکه دیگران را نیز از 
جنگ بازمی‌داشتند. در درس کت ف اب ی 
دیگری, جدای از این شیوه از ایشان سخن راند. 
به دنبال این بخش, بخش دیگری می‌آید و در آن 
کسانی برحذر داشته می‌شوند و تهدید می‌گردند که در 
سرزمین کفر پیوسته می‌مانند. هر چند که از آنجا 
می‌توانند هجرت بکنند و آئين و باور خود را نجات 
دهند. تا زمانی در آنجا می‌مانند که فرشتگان جان 
ایشان را می‌گیرند «در حالی که ستمگران بر خویشتن 
هستند» ... «چنین کسانی جایگاهشان دوزخ است و 
دوزخ چه بد جایگاهی و چه بد سرانجامی است». 
آنگاه بخش دیگری به دنبال اين بخش قرار می‌گیرد و 
از ضمانت خداوندگار جهان صحبت می‌کند و می‌گوید: 
یزدان ضامن حفظ کسی است که در راه او همجرت 
می‌کند. خدا ضامن نگهداری او است از همان لحظه‌ای 
که از خانه‌اش بیرون می‌آید و خالصانه به سوی خدا 
هجرت را می‌آغازد. آفریدگار عالم با اعلام این 
ضمانت. همه ترسها و هراسهائی را چاره‌جوئی کرده 
است که اندرون انسانها را فرامی‌گیرد. بدانگاه که 
خویشتن را بدین مخاطره می‌اندازند و راه پر خوف و 
خطری را در پیش می‌گيرند. راهی که گذشته از اين که 
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بیمناک و خطرناک است. دارای رنجها و زحمتهای 
پنشتمان انت: 
پیاپی سخن از جهاد و هجرت است. هجرت به سرزمین 
مجاهدان. سخن از احکام رفتار مسلمانان با یکدیگر در 
سرزمین هجرت است. همچنین سخن می‌رود از احکام 
رفتار با دسته‌ها و گروههائی که بیرون از سرزمین 
هجرت بسر می‌برند. چه کسانی که مسلمانند و هنوز 
مهاجرت نکرده‌اند. و چه دیگران. سخن در این زمینه 
پیاپی و پشت سر هم است. 
این درس همچنین به چگونگی نماز به هنگام بیم و 
هراس می‌پردازد و بیان می‌دارد که در هنکامة کارزار و 
در میدان گیر و دار يا در راه هجرت چگونه اداء شود. 
این عنایت و توجه به نمازو آن هم در این زمان سخت 
و دشوار, دال بر چگونگی نگرش اسلام به نماز است» 
همانگونه که گفتیم. همچنین حالت آمادگی روانی کاملی 
را بوجود می‌آورد. برای رویاروئی خطر حقیقیی که 
| 
کمین کرده‌ای که چشم براه یک لحظه غفلت و بی‌خبری 
مومنان هستند. متوجه ایشان شده است. 
درس, با پسود؛ٌ نیرومندی که تا ژرفای جانها اثر آن 
محسوس است. به پایان می‌رسد. این پسوده دل و 
جرأت بخشیدن به مسلمانان برای جهاد در راه خداوند 
مان و مبارزه با دردها و رنجهائی است که گریبانگیر 
مجاهدان می‌گردد. این پسوده در تصویر روشن و 
آشکاری از حال مومنان مجاهد. و از حال دشمنان 
محاربی جلوه‌گر می‌آید که بر دوراهة جدائی از هم قرار 
گرفته‌اند و هر یک از این دو دسته در مسیر کاملاا جدا 
از یکدیگر حرکت کرده‌اند. 

(ر ۱ توا ق‌ ابتغاء الم آن تکُوئوا تون 

قانیه چم بالون کر تلو و ترزجون من اه ما 

لَجون ‌. 

در جستجوی قوم (کافری که اعلان جنگ نموده‌اند و 

می‌کوشند از همه سو بر شما تاخت آورند) سستی 

مکنید (و پیوسته در کمین ایشان باشید و با آنان 
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برزمید). اگر (از جنگ و جراحات) درد می‌کشید» آنان 
هم مثل شما درد می‌کشند و رنج می‌برند. (ولی فرق 
شماو ایشان در این است که) شما چیزی از خدا 
می‌خواهید که آنان نمی‌خواهند. 
با این تصویر, دو راه از یکدیگر جدا می‌گردند. دو 
برنمه. برجسته نموده می‌شوند. هر دردی ناچیز به نظر 
می‌آید. هر رنجی کوچک شمرده می‌گردد. و دیگر 
احساس درماندگی و خستگی و ناتوانی و سستی, بیجا 
و پیمورد است ... اخر کافران هم درد می‌کشند و رنح 
می‌برند. ولی آنان از یزدان چیزی نمی‌خواهند و چشم 
امیدی به الطاف الهی و سزا و جزای اخروی ندارند. 
این درس - با همه موضوعهائی که بدان می‌پردازد. و 
با تمام راههائی که برای چاره‌جوئی می‌پیماید - چیزی 
را به تصویر می‌کشد که در پیکر: گروه مسلمانان در 
جریان و گشت و گذار است. بدانگاه که آنان با رنجهای 
سازماندهی واقعی. و با سختیهای زندگی عملی, روبرو 
می‌شوند. همچنین به تصویر می‌کشد انگیزه‌های ضعف 
بشری راء و رسوبات و ته‌نشستهای روزگاران گذشتة 
جاهلی را. و چگونگی سرشت آدمیزادگان را بدانگاه که 
به انجام تکالیف و وظائف خود می‌پردازند با همه 
رنجها و دردهائی که دارد. و با همه شوقها و شورها و 
امیدهائی که این رنجها و دردها برای رسیدن به فرجام 
چنین مژده‌ای به همراه می‌آورد. شوقها و شورها و 
امیدهائی که برنامةٌ حکيمانة آسمانی آنها را 
برمی‌انگیزد. و در داخل فطرت انسانی به جوش و 
خروش می‌اندازد. تا مسلمانان بدین کار شگرف دست 
یازند و آن را به انجام رسانند. 
همه اینها را از لابلای: وصف واقعیّت. به درونها دل و 
جرأت بخشیدن, و آنها را به جوش و خروش انداختن 
چاره‌سازی ترسها و هراسهای سرشتی, و دردها و 
رنجهای واقعیّت. مسلْح کردن در میدان کارزار با سلاح 
نماز, و به همراه نماز مسلح ساختن با ابزار و ادوات 
جنگی و با اسلحه بیداری و هوشیاری, و با اسلحه 
اعتماد مهاجران به ضمانت خداوند جهان, و امید 








فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
مان بد مرو باداش درون کیک بازی ید 
کسانی که در راه او برای پیکار بیرون می‌روند» و 
عذاب خوارکننده‌ای که خداوند برای کافران تهیه دیده 
است ... همه و همه را مجسم می‌بینیم. 
طريقهٌ برنامةٌ قرانی ربانی را می‌بينيم که با نفس بشری 
در گشت و گذار است و با قوّت و ضعف انسانها در 
کنش و سازش است. مجموعء انسانها را فراموش 
نمی‌سازد و به هنگام پیدایش و در روزگار پختگی 
ات همدم با ایشان است. رشته‌ها و بندهای گونا گونی 
را می‌بينيم که برنامة قرآنی ربانی در زمان واحد و در 
باعل آنها رانشهت کرو زداست وتات 
انداخته است. مخصوصاً می‌بينيم چگونه ایین برنامة 
آسمانی. دلها و درونهای گروه مومنان را از برتری و 
چیرگی انان بر دشمنانشان لبریز و سرشار می‌سازد. در 
همان وقت که دلها و درونهای مسلمانان را از مواظبت 
و پرهیز و بیداری و آمادگی همیشگی برای مقابلةٌ با 
خطر, پر و آکنده می‌دارد. در همان آن, دلها و درونها را 
به موارد ضعف و ناتوانیشان. و مواضع قصور و 
کوتاهیشان رهنمودشان می‌سازد. و آنها را از آن موارد 
و مواضع, سخت برحدر می‌دارد. 
برنام قرآنی, برنامهٌ شگفتی است. شگفت از لحاظ 
کمالی که دارد و از لحاظ روبروئی آن با نفس بشری. 
شگفت از لحاظ تارهائی که در یک ضربه و با اشارة 
سرانگشتی آنها را لمس می‌کند. همچنین شگفت از نظر 
رشته‌هائی که این برنامه یزدانی در نفس انسانی به هم 
گره رده اشتت و تاب داده نت بدانگونه که همه با هم 
به صدا درمی‌آیند و همآهنگ می‌گردند و به همدیگر 
هماوا پاسخ می‌گویند! 
برتری در برنامهٌ تربیتی, و برتری در سازماندهی 
اجتماعی‌ای که این برنامه بر آن استوار است. همان چیز 
جامعه‌های پیرآمون اخ نوتاخ آیست: ای رب بر 
برجسته که روشن‌ترین سبب از میان سببهائی است که 
انسانها آنها را می‌بینند. باعث گردید که این جامعة 
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جوان و نوپای اسلامی, با همه شرائط و ظروف 
گوناگون, و با همه ضعف و ناتوانیها و قصور و 
کوتاهیهانی که گاه‌گاهی پیدا می‌کرد. توانست 
جامعه‌های پیرامون خود را در هم پیچد و بر آنها چیره 
شود. نه تنها در میدان جنگ با سلاح بر آنها پیروز 
گردید و بس, بلکه اين تمدّن جوان بر تمدنهای پیر 
لاغر رنگ پریده نیز پیروز شد. برنامة ربانی بر 
برنامه‌های انسانی چیره گردید. گذشته از تولز تازه 
انسان, تولد تازُ زمان هم صورت گرفت. 
به همین اندازه بسنده می‌کنیم و به شرح تفصیلی آیه‌ها 
می‌پردازیم: 

( ای یشتوی توي دون من انب یر ۹ 
سر - و انجاهذین ‏ بل لاشرام و و 
1 نشیپم. فص ال نجاهدین پا توافم و نشیم 
۳ این درجِة» و کلا وعد له الحشتنی. و 
فضل له انجاهدین عْل لقاعدین ات عظیماً: 
درجات من و مغر و رحد. باه العف 
وا 
(جهاد با رعایت این همه احتیاطی که گذشت. بس بزرگ 
و ارزشمند است). مسلمانانی که (به جهاد نمی‌روند و 
قن رورم تیا عتا ناک ان خی 
که با مال و جان. در راه یزدان جهاد می‌کنند. خداوند 
مرتبهٌ والائی را نصیب مجاهدان کرده است که بالاتر از 
درجِء خانه‌نشینان است. مگر چنین خانه‌نشینانی 
دارای عذری باشند (که ایشان را از بیرون شدن برای 
جهاد بازداشته باشد. در این صورت درخور سرزنش 
نیستند. و پاداش بزرگ خود را از خدا دریافت می‌دارند 
و مرتبة بالائی دارند). خداوند به هر یک (از دو گروه 
مجاهد و وانشستگان معذور) منزلت زیبا (و عاقبت 
والاضی) وعده داده است. و خداوند مجاهدان را بر 
وانشستگان (بدون عذر) با دادن اجر فراوان و بزرگ. 
برتری بخشیده است. درجات بزرگی از ناحية خدا 
(بدانان داده میشود) همراه با مغفرت و رحمت (فراوان 
اله. و اگر لفزشهائی هم داشته‌اند) خداوند آمرزنده و 
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مهربان أست. 

این نض قرآنی با حالت ویژه‌ای که در جامعة اسلامی و 
جامعه‌های پیرامون آن, موجود بود. روبرو می‌شود. و 
به چاره‌جوئی حالت ویژه‌ای از سستی و تنبلی 
می‌پردازد که گریبانگیر برخی از عناصر جامعهٌ اسلامی 
شده بود سستی و تنبلی در اقدام به انجام تکالیف و 
وظائف جهاد با مال و جان در راه یزدان. حال, مقصود 
کسانی باشد که برای حفظ اموالشان, به هجرت 
نمی‌پرداختند. چرا که مشرکان اجازه نمی‌دادند که هیچ 
مسلمان مهاجری چیزی از اموال خود را با خود ببرده ی 
رنج هجرت و خطرات آن را زیاد بشمار می‌آوردند. 
تام ان نزاوت متصلمانات ارایانة 
بکوچند. اغلب هنگامی که احساس می‌کردند کسانی 
قصد هجرت دارند. آنان را زندانی می‌کردند و اذیت و 
آزارشان می‌رساندند. یا دقیق‌تر بگوئیم: بر شکنجه و 
عذابشان می‌افزودند ... يا مراد کسانی باشد از هجرت 
نی که رایع اس هرت 
بکنند - این چیزی است که ما آن را ترجیح می‌دهیم - 
یا ممکن است مقصود برخی از مسلمانان باشد که در 
سرزمین اسلام بسر می‌برده‌اند و گرایشی به جهاد با 
مال و جان نداشته‌اند. البته اینها جدای از منافقانی 
بوده‌اند که نه تنها خودشان کندی و سستی می‌کردند. 
دیگران را نیز به تنبلی و عدم شرکت در جهاد ترغیب 
می‌نمودند. در درس گذشته از اینان سخن رفت ... یا 
شاید مقصود هم آنان و هم اینان باشد. آن کسانی که چه 
در سرزمین اسلام و چه در سرزمین جنگ برای جهاد 
با مال و جان. شوق و شوری نشان نمی‌دادند. اين نص 
قرآنی با چنین حالت ویژه‌ای رویاروی می‌گردد. ولی 
تعییر قرآنی یک قاعدهٌ عمومی و همگانی را مقزّر 
می‌دارد. آن را از قیود زمان, و شرائط و ظروف محیط. 
آزاد و رها می‌سازد. چنین قاعده‌ای را قاعده‌ای 
می‌گرداند که خداوند از لابلای آن در هر زمانی و هر 
مکانی به مومنان می‌نگرد. قاعده این است که ایزد 
متعال ممنانی را که در خانه‌های خود می‌نشینند و با 


۳ تنم و۳ ۸۳ 


9 ۳ ی ی ی تشر ی یو ی هر ۰ . 
ی 5 ۱۳۳ 
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جان و مال به جهاد نمی‌پردازند - مگر کسانی که دارای 
عذری باشند که ناتوانی ایشان را از جهاد با جان باز 
دارد, با فقر و فاقه و عجزی داشته باشند که ایشان را از 
جهاد با جان و مال محروم نماید - با مومنانی برابر 
نمی‌نهد که با مال و جان جهاد می‌کنند. این قاعده 
عمومی و آزاد از قید زمان و مکان است: 
(؛ بشتوي دون من نیت عق ار 
سر - و الاهدُون ی سبیل له با شاه و 


نشیم ». 


مسلمانانی که (به جهاد نمی‌روند و در منازل خود) 
می‌نشینند» با مسلمانانی برابر نیستند که با مال و جان 
در راه پزدان جهاد می‌کنند» مگر چنین خانه‌نشینانی 
دارای عذری باشند. 

البتّه خداوند مسأله را بدین صورت. مبهم و سربسته 

رها نمی‌سازد. بلکه آن را توضیح می‌دهد و مقزر و 

معیّن می‌فرماید. و عدم تساوی این دو گروه را روشن 

می‌نماید: له 2 
(فْضّل اللهٌ جاهدین ب با موافیم و آنفیهم عَی 
القاعدین درجَةٌ . 
خداوند مرتبةٌ والائی را نصیب مجاهدان کرده است که 
بالاتر از درجهة خانه‌نشینان است 

این چنین درجه‌ای را پیغمبر و به مقام ایشان در 

بهشت تعبیر می‌فرماید. در صحیح بخاری و مسلم از 

اپوسعید خدری روایت شده است که پیخمیر عط 


فرموده است: 
ان ی 4 له لمُجاهدین ق 
سبیله. و ما یبن کل در جتین یبن الم و 
ض 


در بهشت صد درجه است که خداوند آنها را برای 
مجاهدان در راه خود آماده فرموده است. فاصله هر 
درجه‌ای با درجة دیگری همچون فاصلة آسمان و 
زمین است. 
اعمش از عمرو پسر مره و او از اسوعبيده, و او از 
عبدالله پسر مسعود. روایت کرده است که گفته است. 
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رسول خدا ری فرموده است: 
(مَنْ رمی بتمم فله هعرج 
که اتترش را هون باداش هت اس ان : 
مردیٍ سین ای رسول خدا,ء درجه چیست؟ فرمود: 
ما انا یست بعتبة تب تب أَمْکَ. مان آلدرجتن ان ماه 
۳ 
له دوه درجه‌ای نیست که در آستانه خانة مادرت 
است. (یعنی تو آن را نمی‌دانی و با آن آشنا نیستی). 
یرت مت سوق 
این مسافتهائی را که رسول خدا علض ببه تصویر 
می‌کشد. گمان می‌کنم ما امروزه بهتر می‌توانیم فرمودة 
او را در ذهن خود جای دهیم و خوبتر متوجه چنین 
فواصلی شویم. بعد از آن که با برخی از مسافتها و 
فاصله‌های هستی آشنا شده‌ایم. نور از ستاره‌ای تا به 
ستارهٌ دیگری برسد. صدها سال نوری طول می‌کشد. 
کسانی که فرموده پیغمبر یل را می‌شنيدند. آنچه 
می‌فرمود باور می‌کردند و بس. امّا ما - همانگونه که 
گفتیم - علاوه از ایسمانی که بسه فرموده‌های 
پیغمبر لش داریم, می‌توانیم چنین فواصل و مسافاتی 
را بهتر بفهمیم. و در پرتو آشنائی با برخی از ابعاد 
شگفت هستی خوبتر می‌توانیم اینگونه فواصل را پیش 
چشم مجشّم داریم. 
روند قرآنی پس از بیان فرقی که خانه‌نشینان مومن - 
جز کسانی که دارای عذری باشند - با مجاهدان با مال 
و جانشان دارند. مقزّر می‌دارد که غذا نله هه آنان 
وعده منزلت زیبا می‌دهد: 
وکا وعَد ال نی » 
خداوند به هر یک (از دو گروه مجاهد و وانشستگان 
معذور) منزلت زیبا (و عاقبت والائی) وعده داده است. 
ایمان در هر حال دارای ارج و بهای خویش است. 
صاحبان ایمان هم به نسبت انجام وظائف و قیام به 
تکالیف ایمان, دارای درجات و مراتب مختلف و 
متفاوتی می‌باشند... با توجه به چنین فرجام سخنی 
است که ما اینگونه استنباط می‌کنيم که اين خانه‌نشینان 
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وتان فعدوو: ان منافقانی تشتتن که گذفته از 
این که خودشان به جهاد نمی‌رفتند. دیگران را نیز 
ترغیب به عدم شرکت در جهاد می‌کردند. گروهی که در 
ها او نان باه زره بانه مت د یکی تروه 
باشند. دسته‌ای که صالح و مخلص بوده و در صف 
مسلمانان جای دارند. اما در کار جهاد قصوری و 
کوتاهی کرده‌اند و قرآن هم ایشان را تشویق به جبران 
قصور و کوتاهی می‌کند. جای امید نیز هست که به 
کارهای نیک دست يازند. و فرمانبردار اوامر و نواهی 
یزدان باشند. 

روند قرآنی پس از اين که چنین فرجام سختی را به 
پایان می‌برد. دیگر باره برمی‌گردد به بیان قاعده 
نخستین. به تأکید آن می‌پردازد و بِگونةٌ فراخی آن را 
باز می‌کند. و برای بدست آوردن پاداش بزرگی که در 
فراسوی آن نهفته است. سخت به تشویق و ترغیب 


می‌پردازد: 


وی رم 


«و فضل اه یضاودین عل انفاعدین جر 
عظیما درجات مئه و مَعْفرَة و رجد. وان ال 
مورا ریما ». 
خداوند مجاهدان را بر وانشستگان (بدون عذر) با دادن 
اجر فراوان و بزرگ. برتری بخشیده است. درجات 
بزرگی از ناحيةٌ خدا (بدانان داده میشود) همراه با 
مغفرت و رحمت (فراوان یزدان» و اگر لغزشهائی هم 
داشته‌اند) خداوند آمرزنده و مهربان است. 
این تأکید. اين وعده‌هاء این تمجید از مجاهدان, برتری 
دادن مجاهدان بر هافر خانه تشست‌ان 
اشاره کردن به همه چیزهائی که دل مومنان می‌خواهد. و 
گوشه زدن به همه مقامات و درجات والا و بزرگی که 
ایشان آرزو می‌نمایند, مغفرت و مرحمت کردگا و 
بخشایش گناهان و کوتاهیهای انسان توشط یردان 
جهان. همه و همه بیانگر دو حقیقت مهم هستند: 
حقیقت اوّل: این است که این أیه‌ها رویاروی شده است 
با حالتهائی که در میان گروه مسلمانان وجود داشته 
است. و همانگونه که پیشتر گفتیم این نصوص به 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
چاره‌جوئی و زدودن آن حالتها پرداخته است. این امر ما 
را بر آن می‌دارد که سرشت نفس انسانی و سرشت 
گروههای آدمیزادگان را بهتر بشناسیم و چیزهای 
پیشتری از آن بدانیم. متوجّه باشیم که آدمیزاد بسه هر 
مرتبه و پله‌ای از تفوّق ایمانی و تربیت نفسانی رسیده 
باشد. باز هم نیازمند این است که پیوسته به چاره‌جوئی 
و پالودن و زدودن نفس خود از آلودگیهائی بپردازد که 
بر صفحه دل نازک او می‌نشینند و گریبانگیر او 
می‌گردند. از قبیل: ضعف و سستی و حرص و از و 
بخل و تنگچشمی و قصور و کوتاهی. به هنگام 
رویاروئی با وظائف دینی و وظائف ایمانی. بویژه در 
وقت انجام جهاد با مال و جان در راه یزدان, همراه با 
خلوص نیّت در برابر ايزد منان. پیدایش این ویژگیهای 
بشریت - از قبیل: ضعف و حرص و بخل و قصور - 
نباید ما را بدانجا بکشاند که از کسی يا از کسانی که 
چنین رذائلی نان شوه مایتوش کترذنم و از 
ایشان دست بکشیم و به ترک آنان بگوئیم و یکباره از 
ایشان بیزاری بجوئیم. از دیرباز این چنین بوده است که 
در چنین انسانی و يا انسانهائی گوهر اخلاص و تلاش 
و عشق به مسلمانان و رغبت به پرستش یزدان, به 
وفور در وجودشان بوده است. معنی این سخن هم این 
نیست که انسان يا انسانها بر ضعف و حرص و بخل و 
قصور خود ماندگار بمانند. بلکه لازم و واجب است 
چنین کسی و کسانی را فریاد زد و ایشان را از خواب 
غفلت در مسیل سیلاب بیدار گردانیم و دست ایشان را 
بگیریم و از در پستی‌ها به سوی اوج خوبیها بالا 
بکشانیم. ولی مراد این است که همه این رذائل جزئی از 
«واقعیّت» موجود در پیکرهٌ شخصیّت آدمی است و باید 
او را فریاد زد تا از این مسیل خطرناک و دزه خوفناک 
برخیزد و با زمزمهٌ محبّت ساربان و دعوت کننده بسه 
سوی یزدان, رو به سوی 1 اوج والا حرکت کند و کم 
کم به قَةُ سر به فلک کشید؛ ایمان برسد. حال با هر نوع 
زمزمه با آوازی که می‌دانیم اد بخوانیم. هم 
ایک که تا درب اند کنو تدای می تم 


سورة نساء آیات ٩۵-۱۰۴‏ 


حقیقت دوم: اين است که جهاد با مال و جان. در میزان 
و معیار یزدان. دارای ارزش گرانبهائی است. و بطور 
کی در پیشگاه اين آئین آسمانی جهاد بسی والا و بالا 
است. و عنصری است که در سرشت پیکرة این عقیده و 
این نظام اسلام نام از اصالت برخوردار است. این هم 
به خاطر چیزی است که خداوند متعال از سرشت راه و 
شرفت یشان ود مت فنت رده افیا دشمنان اسلام در 
همه ازمنه و قرون می‌داند و از آن کاملا" آگاه و باخبر 
است. 

«جهاد» یک رخداد موقت زمانی و یک پدیده گذرای 
مکانی نیست که با توجه به شرانط و ظروف. و یا 
امکنه و ازمنه پدید آمده باشد. بلکه جهاد ضرورتی 
است همراه با کاروان این دعوت اسلامی. تا این کاروان 
در حرکت و تکاپو است. جهاد هم با آن همراه و همسو 
است. جهاد مسأله‌ای نیست آن گونه که برخی از افراد 
مخلص گمان برده‌اند و گفته‌اند: اسلام در عصر 
امپراتوریها پدیدار گشته است و به ذهن مسلمانان - با 
تقلید از کسانی که در پیرامون آنان می‌زیسته‌اند - 
چنین گذشته است که باید برای حفظ توازن. شوکت و 
قوّتی داشته باشند. کسانی که این چنین می‌اندیشند و 
می‌گویند. سرشت واقعی اسلام را - چنانکه باید - 
نمی‌شناسند. دست کم. اين قوانین و مقزّرات گواهی 
می‌دهد بر اين که کسانی که چنین غیبگوئیها و گمانهائی 
داشته باشند. سرشت واقعی اسلام کمتر آمیزهُ نفس 
آنان گشته است و از حقیقت اسلام جز اندکی نمی‌دانند. 
اگر جهاد یک پدیدهٌ عارضی و رخداد موقتی محدود 
در چهارچوب شرائط و ظروف محیط مسلمانان بود. 
این همه متن کتاب خدا را به خود اختصاص نمی‌داد و 
فصلهای بیشماری از قرآن را فرا نمی‌گرفت. آن هم با 
این شیوه و بیان. و شدت و حدت قرآن! همچنین 
فصلهای زیادی از سنت رسول لصو را با همین 
اسلوب به خود اختصاص نمی‌داد و این همه حدیث 
بکونهُ تند و قاطعانه و با تشويقها و ترغیبها و تهدیدها 
و تنبیه‌هاء دربارهٌ جهاد ذکر نمی‌گردید. 
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جلد دوم 
اگر جهاد. یک پدیدهٌ آنی و زادهٌ شرائط زمانی بود. 
پیغمبر خدا ی این سخن را نمی‌فرمود که تا قيامت 
شامل حال هر مسلمانی است: 


۵ امه و از ۵6 + 
(مَنْ مات و یغْز و م حدث نفسّه بغزو مات علی 
و هه 9۰ 3 

شغبة من النفای).() 


کسی که بمیرد و به جهاد نپرداخته باشد. و شرکت در 

جهاد را نیز به دل خود راه نداده باشد. بر نوعی از نفاق 

مرده است. ۱ 
اگر پیغمبر لصو در اوضاع و احوال نادری. یکی از 
مجاهدان را به سبب شرائط و ظروف خاص خانواده‌اش 
از جهاد معاف و او را برگردانده باشد. این کار یک 
حالت فردی و استثنائی بوده است و جنین حالت 
خاصّی, قاعد: عامی را از میان نمی‌برد. مثل حدیث 
صحیحی که از پیغمیر 4 روایت شده است کسه: 
مردی به پیغمبر 37 عرض کرد: می‌خواهم به جهاد 
بروم. فرمود: (هل لک أَبوان؟) آیا پدر و مادری داری؟. 
عرض کرد: بلی. فرمود: (قفیبا چاهد). با خدمت بدانان, 
و تلاش در پی معاش ایشان» جهاد کن. اگر چنین کاری رخ 
داده باشد. یک حالت خاط فردی است و قاعدهٌ عام 
همگانی را به هم نمی‌زند. و کم شدن شخصی از گروه 
فراوان مجاهدان تأثیر چندانی ندارد. شاید هم 
پیغمبر 22 همانگونه که عادت مبارک او بوده است؛ 
در همه شرائط و ظروف. یکایک سپاهیان خود را 
شناخته است, در اين مورد با حال و وضع چنین مردی 
و احوال و اوضاع پدر و مادر او آشنا بوده است. و 
مضاخت: داسته است او را از دی ععافت: :و از را در 
مسیر دیگری به جهاد دیگری رهنمود کند. 
با توجه به چنین رخدادی. کسی نباید بگوید: جهاد 
پدیدةٌ موقتی بوده است و شرائط و ظروفی وجود آن 
را اقتضاء کرده است. آن شرائط و ظروف زمانی و 
مان شیر یلا کروه اش وهای مایت انک 


- نویسندة مصابیح السنه آن ر روایت کرده است و9 از جملة احادیث 
صحیح بشمار آورده است. (مولف) 
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هرگز این چنین نیست. بلکه اسلام پیوسته باید شمشیر 
عدل را بکشد و ظلم را دنبال کند و گسردن ظالمان را 
بزند. بلی, موقعیّت زندگی مردمان و سرشت راه دعوت 
ایجاب می‌کند. اسلام این شمشیر را هميشه تمیز و 
آهیخته نگاه دارد. و در همه اوقات امادهٌ جهاد باشد و 
از دشمنان در ساية توان بازو و نیروی ایمان خویشتن 
را بپاید. ۱ 
خداوند بزرگوار می‌داند که شاهان این آمادگی و 
شمشیر أَهيختة آئین اسلام را دوست نمی‌دارند. یزدان 
می‌داند که یاران شاهان و سپاهیان ایشان, با چنین 
قدرتی مبارزه می‌کنند و می‌خواهند چنین شمشیر 
آهیخته‌ای را بشکنند. زیرا اسلام راهی است جدای از 
راهانان ف ی نامه‌ای است هغانن با پزنامه انشان: ایتم 
هم فقط دیروز چنین نبوده است. بلکه آمروز و فردا هم 
همین است و همین خواهد بود. در همة سرزمینها همین 
است. در میان همه نسلها و نژادها همین بوده و همین 
خواهد بود. 

خداوند بزرگوار می‌داند: شرّ و بدی گردن می‌افرازد و 
به خود می‌بالد. هرگز هم ممکن نیست انصاف بدهد و 
دادگری کند. هیچوقت هم ممکن نیست که خیر و خوبی 
را آزاد گذارد تا رشد کند و ببالد. هر چند هم خیر و 
خوبی از در صلح و صفا دراید و راه درستی و وفا 
بپیماید. زیرا رشد و بالش خیر و خوبی خود به خود 
برای شرّ و بدی خطر بشمار است. بودن حق. خطر برای 
باطل است. پس بناچار شرّ و بدی باید به دشمنانگی و 
دست درازی دست یازد. و قطعاً باطل باید با کشتن حقّ 
و خفه کردن آن با تمام قدرت و توان, از نفس خود 
دفاع کت 

اين» سرشت است! زندگی, جنگ حق و باطل است! 
جهاد تنها پدیدهٌ موقت و شرائط مکانی و ظروف 
ژمانی گذرا نیست! اين, فطرت است و بر این منوال 
سرشته است! حالت عارضی نیست. 

این است و بدان. جاره‌ای از جهاد نیست. جهاد در همه 


حال و در همه آن, واجب است. جهاد را باید در جهان 
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جلد دوم 
درون آغازید. سپس به گستره جهان بیرون و دنیای 
واقعیّت کشاند. چاره‌ای نیست باید خیر مسلح با شر 
مسلح بجنگد. باید حقَ شمشیر به میان بسته و کمر به 
توشهٌ ایمان به یزدان اراسته. رویاروی شود با باطلی 
که سپر بر سر افکنده است و خویشتن را در پناه 
مردمان فراوان انداخته است. اگر حق با باطل نرزمد. 
خودکشی است. یا ضعفی است که لایق مومنان نیست. 
باید بذل مال و بذل جان کرد. اين را یزدان از مومنان 
خواسته است. یزدان جهان جان و مال مومنان را در 
برایر بهشت خریداری کرده است ... مومنان باید جهاد 
کنند. خواه خداوند در اين راه پیروزی را برای ایشان 
مقدّر فرموده باشد. و خواه شهادت را برای آنان 
خواسته باشد. دیگر پیروزی یا شهادت به ما انسانها 
واگذار نشده است. اين, کار یزدان است نه مردمان. این 
جیزی است که قضا و قدر یزدان مصلحت می‌بیند. 
عکمت: ذر آن است که: نسند یزدان است. امٌا آنجه 
نصیب مردمان است. یکی از دو چیز پسندیده یزدان 
است: ماندن و پیروزی! یا شهادت و بهروزی! ... 
مردمان همه می‌میرند. وقتی که اجل آنان فرا می‌رسد. 
ولی تسنها شهیدان شهادت را سی‌جویند و شهید 
می‌شوندا در اين آئین. در برنامة واقعی آن» در خط 
سیر عقیده و ایمان. در سرشت این خط سیر و مسائل 
لس ری آن ه رای با مگرگزنی خنافط ز 
ظروف ندارند. نقطه‌ها و نکته‌هائی است که هرگز نباید 
دز حش و شعور مومنان, تحت هیچ شرائط و ظروفی» 
سست و لرزان و شل و ول شوند. از جملهٌ اين نقطه‌ها و 
نکته‌ها جهاد است. جهادی که یزدان سبحان بدین شیوه 
و بیان از آن سخن می‌راند. جهاد تنها در راه خدا و 
بس! زير پرچم او و بس! این چنین جهادی است و 
کسانی که در آن کشته می‌شوند «شهیدان» گفته 
می‌شوند و فرشتگان جهان بالا با تعظیم و تکریم به 
استقبالشان می‌آیند و پذيره آنان می‌گردند! 
0 
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می‌دارد. از کسانی سخن می‌گوید که سیو سته در 
سرزمین کفر می‌نشینند و راه مهاجرت در پیش 
نمی‌گيرند. اموالشان و مصالحشان, ایشان را در آن‌جا 


نگاه می‌دارد. يا این که ضعف و ناتوانیشان در برابر 


رویاروئی با دردها و رنجهای هجرت و راه سفر. آنان 
را از کوج به سرزمین اسلام محروم می‌سازد. در حالی 
که تاب و توان همجرت را دارند. اگر اراده کنند و 
بخواهند و قصد فداکاری و جان قشانی را داشته باشند. 
اینان در سرزمین کفر تا آن وقت می‌مانند که اجسلشان 
فرا می‌رسد و فرشتگان در می‌رسند و جانشان را 
می‌گیرند. قران آنان را در سیمای بسیار ناگوار و 
صحنه بس دلخراشی به تصویر می‌کشد. تا بدین وسیله 
همه کسانی را برانگیزد که در سر زمین کفر نشسته‌اند و 
جای خوش کرده‌اند. و آنان را وادارد ین 
۴ آئین و باور خویش را نجات دهند. و خویشتن را از 
اين موقعیتی که قرآن آن را به تصویر می‌کشد برهانند 


و سرنوشتی بهم رسانند که پسندیده و پديرفتة یزدان 


تِ__ الایکه طایلي یم قالو 
کت مُستضعفین ن الأرض فالو .1 
اون یک 
اج و عم تْ مصيراً لا الستَضعفین من 
آلرزجال و آلناء و او ندان, لایَسْتطیعون حیلةه و 
دون سیب تک عمی اه آن فش عنیده 
کانَ ال عفر ور . 

بیگمان کسانی که فرشتگان (برای قبض روح در 
واپسین لحظات زندگی) به سراغشان می‌روند و 
(می‌بینند که به سبب ماندن با کفار در کفرستان و 
هجرت نکردن به سرزمین ایمان) بر خود ستم کرده‌اند. 
بدیشان می‌گویند: کجا بوده‌اید و به چه سرگرم 
بوده‌اید (که اینک چنین بی‌دین و توشه مرده‌اید و 
بدبخت شده‌اید؟ عذرخواهان) گویند: ما بیچارگانی در 
سرزمین (کفر) بسودیم (و چنانکه باید به انجام 
دستورات دین نرسیدیم! فرشنگان بدیشان) گویند: 
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جلد دوم 
مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن (بتوانید بار سفر 
بربندید و به جای دیگری) کوج کنید؟ جایگاه آنان 
دوزخ است. و چه بد جایگاهی و چه بد سرانجامی! مگر 
بیچارگانی از مردان و زنان و کودکانی که کاری از 
شاه مس و را تا رما کم نمی اف 
اه که ان در کرد ها فقو هتعاس 
نداشته‌اند) و خداوند بس عفو کننده و آمرزنده است. 
این نصض قرآنی دربارء حالتی صحبت می‌دارد که در 
جزيرة العرب موجود بود. هم در مکه وجود داشت و هم 
در جاهای دیگر, پس از هجرت پیغمبر ی و بر پائی 
دولت اسلامی. دز هکه کسانی بسودند که مهاجرت 
نکرده بودند. اموالشان و مصالحشان آنان را در آنجا 
ماندگار کرده بود. زیرا مشرکان نمی‌گذاشتند مهاجری 
چیزی از اموال خود را با خویشتن ببرد. بعضی هم ترس 
و هراس سختیهای هجرت و رنجهای فراوان سفر. 
انشتتان نا اتتعانهار می‌داشت. چون مشرکان 
نمی‌گذاشتند مسلمانی هجرت کند. اگر هم دزدکی 
هجرت می‌کرد. در راه او کمین می‌نمودند. برخی از 
مسلمانان هم واقعاً نمی‌توانستند مهاجرت کنند و عملا 
توان هجرت نداشتند. از قبیل: پیر مردان و زنسان و 
کودکانی که راهی برای گریز و وسیله‌ای برای همجرت 
در اختیار نداشتند و به هیچوجه نمی‌توانستند بکوچند. 
اذیت و آزار مشرکان روز به روز نسبت به مسلمانانی 
که مانده بودند و هجرت نکرده بودند بیشتر و بدتر 
می‌شد. اين اذیّت و آزار به اوج خود رسید زمانی که 
پیغمبر یبش و همدم و همسفرش ابویکر صدیق یه 
هجرت کردند و مشرکان نتوانستند جلوشان را بگیرند. 
و بعدها که دولت اسلامی تشکیل گردید. و دولت 
اسلامی سر راه بر کاروان تجارت قریش در بدر گرفت. 
و پیروزی چشمگیری که مسلمانان در جنگ بدر پیدا 
کردند. در اين زمان بود که مشرکان دیوانه‌وار به 
شکنجه و ارات کفتاش می‌پرداختند که هو ار یک ۸ 
مانده بودند. انواع عذاب و اقسام عقاب به مسلمانان 
می‌رسانيدند. و با خشم فراوان و تندی و تیزی بیشمار 
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ایشان را از دين برمی‌گردانيدند. 
در نتیجهٌ چنین شکنجه و آزار طاقت‌فرسائی» برخی از 
مسلمانان عملاا از دين برگشتند. و بعضی راه تقیّه در 
پیش گرفتند و اظهار کفر کردند. و با مشرکان در مراسم 
عبادت و پرستش ایشان شرکت ورزیدند. چنین تقیّه‌ای 
دز ان روز که‌هتزز فوالت اسلامی تشکیل نشده بود, تا 
در صورت توان بتوانند به آغوش آن بکوچند و به 
مسلمانان بییوندند. برایشان جائز بود. اما بعد از 
تشکیل حکومت اسلامی, و پیدایش سرزمین اسلام. 
کرنش در برابر شکنجه و آزار. و پناه بردن به تقیّه. جائز 
و پذیرفتنی نبوده است. البتّه در صورتی که برایشان 
هجرت ممکن بوده, و آشکارا زبان گشودن به اسلام» و 
زندگی در سرزمین اسلام در حد توان و وسع آنان 
بوده باشد. 

این نصوص قرآنی در چنین موقعیتی نازل گردیده است 
و وانشستگانی را «ستمکار بر خود» نامیده است که تا 
دم مرگ و فرا رسیدن اجل, برای نگاهداری اموالشان و 
حفظ مصالحشان, و یا از ترس سختی‌ها و رنجهای 
هجرت و سختیها و دردسریهای راه. بار سفر برنسبته‌اند 
و راهی هجرت نشده‌اند. ایات قرآنی چنین کسانی را 
«ستمکار بر خویشتن» نامیده است. بدان جهت که آنان 
خویشتن را از زندگی در سرزمین اسلام محروم 
نموده‌اند. از زندگی والا و پاک و بزرگوارانه و آزاد و 
رهاء خود را بی نصیب کرده‌اند. و خودشان را وادار به 
زندگی در سرزمین کفر نموده‌اند» زندگی پست و 
پنهانی و دزدکی و پر از ضعف و تحت فشار. آیات 
قرآنی چنین کسانی را به «دوزخ و بدترین فرجام» بیم 
می‌دهد. این هم دال بر آن است که مراد کسانی است که 
در آنجا از دین و آتینشان عملا بر گشته‌اند) تعبیر قرانی 
با شیوهٌ خاص خود. معانی را به تصویر می‌کشد. آنچه 
را که بیان می‌دارد در صحنه زنده جنبنده‌ای که لبریز از 
حرکت و تکان است و ناطق و گویای مفاهیم و مقاصد 
است. نشان می‌دهد: 


ل 


لین توفاهم الاک . . طالی نیم .. 
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۶ 


الوا فی کنتر؟قالوکنا من 


مُسْتَضعَفین فق الازض! 
لو تک از ض اه وا تتباجزوا فیها؟ 6 
بیگمان کسانی که فرشتگان (برای قبض روح در 
واپسین لحظات زندگی) به سراغشان می‌روند و 
(می‌بینند که به سبب ماندن با کفار در کفرستان» و 
هجرت نکردن به سرزمین ایمان) بر خود ستم کرده‌اند. 
بدیشان می‌گویند: کجا بوده‌اید و به چه سرگرم 
بوده‌اید که اینک چنین بی‌دین و توشه مرده‌اید و 
بدبخت شده‌اید؟ عذرخواهان) گویند: ما بیچارگانی در 
سرزمین (کفر) بودیم (و چنانکه باید به انجام 
دستورات دین نرسیدیم! فرشتگان بدیشان) گویند: 
مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن (بتوانید بار سفر 
بربندید و به جای دیگری) کوج کنید؟. 

قرآن به مداوای نفس بشری می‌پردازد. و برای 

چاره‌جوئی آن. عناصر خیر و جوانمردی و عرّت را 

برمی‌انگیزد. و انگیزه‌های ضعف و بخل و آز و سستی 

و تنبلی را از درون نفس آدمی می‌راند و می‌تاراند. 

بدین منظور چنین صحنه‌ای را ترسیم می‌کند. و حقیقت 

را به تصویر می‌کشد. حقیقت را در بهترین جای خود 
بکار می‌گیرد و برای علاج و چاره‌جوئی نفس بشری 

بکار می بر د. 

صحنهٌ دم مرگ و هنکامٌ جان دادن. خود به تنهائی 

تکار هه است و انسات ار رن به لرزه می‌افتد! پیدا 

شدن فرشتگان در اين صحنة هراسناک. بیشتر لرزه بر 
اندام آدمیزاد می‌اندازد و او را بر آن می‌دارد که 
خویشتن را جمع و جور نماید و دربارهٌ حساب و کتاب 

خود حسّاس‌تر و هوشیارتر گردد. 

آنان که وانشستگان و خانه‌نشینان نام دارند. بر 

خویشتن ستم کرده‌اند! هم اینک فرشتگان برای قبض 

روح و جان کندن ایشان آمده‌اند! آنان هم ستمگران بر 

خود بوده‌اند! همین که آنان ستمگر بر خویشتن بوده‌اند. 

به تنهائی کافی است دل را به لرزه و تکان آورد! چرا 

که هیهت کت که ای هر نی 

دم زندگی است و فرشتگان آمده‌اند جان او را بگیرند. 
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و او هم به خود ستم کرده است. و دیگر فرصتی ندارد تا 
در حق خویش دادگری کند! آخر این لحظه و دم 
وایسین است! 
فرشتگان هم بدون هیچ گفتاری جان ستمگران به 
خویشتن را نمی‌گیرند و بس! بلکه گذشته ایشان را زیر 
و رو و بررسی و وارسی می‌کنند! از کارهانی که 
کرده‌اند اظهار تنفر می‌کنندا بدیشان می‌گویند: روزها و 
شبهای خود را در راه چه چیزهائی هدر داده‌اند؟ چه 
چیزهائی در جهان ایشان را به خود مشغول داشته است 
و سرگرم خود کرده است؟ 

(قالوا: فیکنم؟ ( 

فرشتگان بدیشان می‌گویند کجا بوده‌اید و به چه چیز 

سرگرم بوده‌اید (که اینک چنین بی‌دین و توشه حاضر 

آمده‌اید و بدیخت شده‌اید؟). 
آنچه در دنیا می‌کرده‌اند. تنها تضییع عمر و وقت‌کشی 
پوده است! هر جه بوده است هدر رفته است! انگار در 
جهان کاری جز ضایع شدن و هدر رفتن نداشته‌اند! 
اینان که در هنکامةٌ احتضار و واپسین دم جهانند. پاسخ 
می‌دهند. در آخرین لحظات زندگی, به تنفر فرشتگان, 
برای دفاع از اعمال زشتشان. پاسخی می‌دهند که 
سراسر رسوائی و خواری است! اما خودشان گمان 
می‌برند که این پاسخ رسواگرانه معذرت بشمار است و 
جاره کار است: 

(قالو: کنا مسْتَضعفین ق الأْض 6. 


(عذر خواهان به فرشتگان) گویند: ما بیچارگانی در 
سرزمین (کفر) بودیم (و چنانکه باید به انجام احکام 
دین نر‌سیدیم!). 
ما ناتوانان و بیچارگانی بودیم. زورمداران و قلدران ما 
را ناتوان و بیچاره می‌کردند. ما در زمین خوارانی 
بودیم که اصلاً کاری نمی‌توانستیم بکنیم و بسهیچوجه 
مالک کار و بار خود نبودیم! 
اين پاسخ» گذشته از اين که خود سراسر خواری است؛ 
به ننگ و رسوائی فرا می‌خواند. و هیچ کسی دوست 
نمی‌دارد در دم واپسین و هنگامة جان دادن. موقعیّت او 
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نیقی که در طرا تک دارای ان ی 
موقعیّت رسواگرانه کیت بوده باشد. جرا که 
فرشتگان چنین بیجارگان خواری را که به خود ستم 
کرده‌اند رها نمی‌کنند و بی‌پاسخ نمی‌گذارند. بلکه در 
برابرشان می‌ایستند و حقیقت و واقعیّت انجام پدیرفته 
را به رخشان می‌کشند و بدیشان گوشزد می‌کنند. آنان 
را در برابر کوشش و تلاشی که نکرده‌اند. هر چند که 
فرصت آن را هم داشه‌اند. لومه و سرزنش می‌کنند: 

(فالرا تک أزض له واسقة فْتباجوا 

با؟! >. 

(فرشتگان بدیشان) گویند: مگر زمین خدا وسیع و فراخ 

نبود تا در آن (بتوانید بار سفر بربندید و به جای 

دیگری) کوج کنید؟!. 
در این صورت. عجز حقیقی و درماندگی واقعی نبوده 
است که آنان را به پذیرش خواری و پستی و ناتوانی. 
واداشته است. و ایشان را از دین برگردانده است. بلکه 
چیز دیگری در میان بوده است. آن چیز. حرص و آز بر 
اموالشان و مصالحشان و حفظ و نگاهداری خودشان 
بوده است و ایشان را در سرزمین کفر ماندگار کرده 
است! در حالی که سرزمین اسلام وجود داشته است. 
حرص و آز اصوال و پیش چشم داشتن مصالح و 
نگاهداری خود. ایشان را در شهر و دیار بس تنگنائی 
انکنده است. در حالی که زمین فراخ خدا در پیش روی 
ایشان بوده است. و می‌توانسته‌اند بدانجا سفر کنند. و با 
تحمّل دردها و رنجها و جانفشانی‌ها و فداکاریها, 
پهره‌مند از هجرت شوند. 
در اینجا این صحنه تکان دهنده و بس مور با ذکر 
فرجام هراسناک؛ به پایان می‌آید: 

(ولیک موجه و ساعث تصیرً 6 

آنان جایگاهشان دوزخ است. و چه بد جایگاهی و چه 

بد سرانجامی!. 
سپس کسانی را مستثنی می‌کند که گرچه در سرزمین 
کفر مانده‌اند. و در معرض برگشت از دین بوده‌اند. ولی 
چاره‌ای نداشته‌اند. و راه گریزی نمی‌شناخته‌اند. آنان از 
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زندگی در سرزمین اسلام محروم و بی‌بهره بوده‌اند. از 
قبیل: پیر مردان ضعیف و ناتوان» و زنان و کودکان. 
قرآن آنان را به عفو و گذشت و رحمت خدا امیدوار 
می‌سازد. زیرا عذر ایشان روشن, و درماندگی آنان از 
فرار از سرزمین کفر, و گریز از سرزمین اسلام. آشکار 


به 


است: 
( الا الستضعَفین من آلجال 
یعون ۳ ولیک 
عمی الله آن ی ِغفر عنم وکان ال نوا عَُوراً#. 
مگر بیچارگانی از مردان و زنان و کودکانی که کاری از 
آنان ساخته نیست و راه چاره‌ای نمی‌دانند. 

این حکم تا آخر زمان برقرار و ساری و جاری است. از 

مرز چنان حالت خاصّی که در تاریخ معیّئی و در محیط 

مشخصی بوده است. می‌گذرد و فراتر می‌رود. شامل 

هر مسلمانی می‌شود که در هر سرزمینی بسر برد و 

بخواهند او را از دين برگردانند. مسلمانی که اموال و 

مصالح او, يا خویشاوندیها و دوستی‌های وی, و یا 

ترس و لرز از دردها و رنجهای هجرت و سختی‌ها و 

دشواریهای راه سفر, باعث گردد در سرزمین کفر بماند. 

البتّه اگر در جائی از کرهٌ زمین, سرزمین اسلام وجود 

داشته باشد, و در آنجا بر آئین خود ایمن شود و بتواند 
عقیده خویش را بیان دارد. و آشکارا مراسم دانتتون 
خویشتن را انجام دهد, و برخوردار از زندگی اسلامی 
در پرتو قانون الهی گردد. و از زندگی والای اسلامی 

بهره‌مند شود. 

0 

روند قرآنی به پیش می‌رود و به چاره‌جوئی دل و 

درون آدمیزادگان می پردازد. آدمیزادگانی که با 

سختی‌ها و رنجها و هراسهای هجرت رویاروی 


می شو ند و از انها بر خود می‌لرزند و می ترسند. در . 


آیه‌های پیشین نیز با به تصویر کشیدن آن صحنه تکان 
دهنده و هراس‌انگیز, به چاره‌جوئی دل و درون انسانها 
پرداخته بود و دلها و درونها را از رویاروئی با فرجام 
ناگوار دم واپسین زندگی بیم داده بود. در اینجا به دنبال 
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چنان صحنة دلهره‌انگیز و هراس‌انگیزی, دیگر باره با 
موجبات آرامش خاطر و مژده‌های شادی‌بخش به چار؛ 
دلها و درونها می‌پردازد. به مسلمانان بشارت می‌دهد 
که: کسی که رهسپار همجرت شده است. چه در راه 
بمیرد. و چه به مقصد برسد. در پیشگاه یزدان مسهاجر 
بشمار است. از آن لحظه که از خانٌ خود بیرون می‌آید 
و به سوی خدا هجرت می‌نمایده تحت ضمانت و 
حمایت خدا قرار می‌گیرد. خدا بدو وعدهٌ فراخی نعمت 
و گشسایش جاور آزادی و رهائی از بند غمها و 
گرفتاریها؛ می‌دهد. بدو وعده می‌دهد که نه تنها دزه‌ها و 
راهها بر او تنگ نمی‌گردد. بلکه جاده‌ها هموار و 
بی‌آزار می‌شود. و دلها از اندو:ها زدوده می‌گردند: 
و من بهاجز - ف سبیل له - یج فی الارض 
راغ ازع و من مرج ین بنتهمهاچرً 
ال ال ر وله باوث -فقد وقع 
ده عَل ال وا له را . 
کسی که در راه خدا هجرت کند. سرزمینهای فراخ و 
"آزادی فراوانی می‌بیند که بینی دشمنان را به خاک 
مذلّت می‌مالد. و گشایش و آسایش خواهد یافت. و هر 
که از خانة خود بیرون آید و به سوی (سرزمینهای 
اسلامی) خدا و رسول هجرت کند. و سپس مرگ او را 
دریابد. اجر او بر عهده خدا است. و خداوند بسی 
آمرزنده و مهربان است. 
برنامة قرآنی. در آیه به زدودن ترسها و هراسهای 
گوناگون دلها و درونها می‌پردازد. ترسها و هراسسهای 
گوناگونی که به دلها و درونها سرک می‌کشند و 
می‌خزند بدانگاه که مسلمانان پای در راه همجرت 
می‌گذارند و خطرها را پیش چشم مجشم می‌دارند. 
بویژه در شرائط و ظروفی که بدان هنگام موجود بوده 
است و امکان هرگونه خطری می‌رفته است. البتّه چنین 
شرائط و ظروف لبالب از خطرها هميشه تکرار 
می‌گردد. و در همه ازمنه و ادوار بالاتر و پائین‌تر از آن 
خطرها, و يا همسان آنگونه خطرهاء بر سر راه همجرت 


ی 
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پرنامة قرآنی. روشن و آشکار به معالجه و چاره‌سازی 
دلها و درونها می‌پردازد. از آنها چیزی از ترسها و 
هراسها پنهان نمی‌سازد. خطرها را از انها مخفی 
نمی‌دارد. حتی اگر خطر مرگ هم باشد. امّا با بیان حقائق 
دیگری و با ذکر ضمانت خداوند بزرگوار, دلها و 
درونها را آرامش می‌بخشد. 
پرنامة قرآنی پیش از هر چیز بیان می‌دارد که همجرت 
۱ «در راه خدا» است. هجرت معتبر در اسلام. هجرتی 
است که در راه یزدان انجام می‌گیرد. هجرتی که برای 
" داراشی و مادیات. یا برای رهائی از سختی‌ها و 
دشواری‌هاء و يا برای کسب لذائذ و شهوات, و يا این 
که برای هر هدفی از هدفهای زندگی جهان باشد. 
هجرت بشمار نمی‌آید. کسی که چنین هجرتی, یعنی 
هجرت در راه خداء داشته باشد. در زمین فراخی و 
گشایش و آزادی و رهائی می‌بیند. زمین بر او تننگ 
نمی‌شود و به تنگنا نمی‌افتد. چاره کار و وسیلةٌ نجات» 
و ابسزار کسب روزی, و مایةٌ زندگی را از دست 
نمی دهد: 
من ساجز -ف سبیل ال دض 

مُراغما کثراٌ و ر سَعَة ». 

کسی که در راه خدا همجرت کند. سرزمینهای فراخ و 

آزادی فراوانی می‌بیند که بینی دشمنان را به خاک 

مذلّت می‌مالد. و گشایش و آسایش خواهد یافت. 
این ضعف و از و بخل انسان است که بدو چنین تلقین 
می‌کند که وسائل زندگن و روزی» در گرو فلان زمین. 
و مقیّد به چنان شرائط و ظروف. و مرتبط بدان عوامل 
و موجباتی است که اگر از آنها دست بکشد و دوری 
گزیند. راهی برای زندگانی کردن نمی‌یابد و دنیای او به 
آخر می‌رسدا 
این انديشة دروغین دربارة حقیقت اسباب روزی و 
وسائل زندگی و نجات است که مردمان را بر آن 
می‌دارد پستی و ستم را بپذیرند. و در برابر برگرداندن 
از دين سکوت اختیار بکنند. بعدها هم به چنان 
سرنوشت و سرانجام ببد و ناجور گرفتار می‌آیند. 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
سرنوشت و سرانجامی که فرشتگانی در آن جانشان را 
می‌گيرند. در حالی که بر خود ستم کرده‌اندا خداوند 
حقیقت وعده داده شده به کسی را بیان می‌دارد که در 
راه خدا به مهاجرت می‌پردازد. چنین شخصی در زمین 
خدا ازادی و رهائی را می‌یابد و در ان فراخی و 
تفت ۵ این و اسان را تذست ی اوروبه هر 
جا برود خدا را می‌یابد. خدا بدو زندگی می‌بخشد و 
بدو روزی می‌رساند و نجاتش می‌دهد. 
چه بسا در اثناء سفر و هجرت در راه خداء اجل در رسد. 
مگر هم - همانگونه که در روند سوره ذکر شد - هیچ 
ارتباطی با اسباب ظاهری ندارد. مرگ قطعی و حتمی 
رسید عمر فرا رسید. شخص جه در خانه اقامت گزیده 
باشد و چه بار سفر بربسته و در مهاجرت باشد. فرقی 
تیاه زیرا اجل انس و.ییتن نمی گردد و جلو و عقت 
از شرائط و روابط ظاهری متأثر است و در بند عوامل 
زمانی و مکانی است. برنامة اسلامی هم چنین 
تصورات و ظواهر و برداشتهای بشری را مراعات 
انها می‌پردازد. بدین منظور 
ضمانت خدا را برای دادن اجر ذکر می‌کند. و متذکر 
می‌شود که از همان نخستین گامی که شخص در راه 
هجرت به سوی خدا و پیغمبر 27 برمی‌دارد. خدا 
ضامن دادن اجر بدو است: 
و من تخر من بیتهمُهاجرً لاله سول ِ 
م یذ رکه ات فد وم ره عل اللّه . 


هر که از خانة خود بیرون آید و به سوی (سرزمینهای 


می‌دارد و به چاره‌جوئی 


اسلامی) خدا و رسول هجرت کند. و سپس مرگ او را 
از ی وتو ها اکن سم 
آمرزنده و مهربان است. 
اجر و مزدش یکسره بر عهده خدا است 
رن 
زندگی در آنجا. آیا فراتر از ضمانت و تعهّد خدا 
ضمانت و تعهدی يافته می‌شود؟! 


سورة نساء آیات ۹۵-۱۰۴ 
جزء پنجم 
به همراه چنین ضمانت و تعهّدی, به بخشش گناهان و 
رحمت یزدان به هنگام حساب و کتاب از مزمنان. اشاره 
شده است. این امر والاتر و فراتر از معاملة نخستین 
است: 

و کان له عُور رَحیماً > 

1 است 
بدون شک. معاملهةً پرسودی است! مهاجر در این 
معامله هم پول را در نخستین گام می‌گیرد. در نخستین 
گامی که از منزل برمی‌دارد و در راه خدا و پیغمبرش 
مهاجرت می‌نماید. مرگ حقّ است و در موعد مسقزّر 
خود می‌آید و تأخیری ندارد. مرگ ارتباط با هجرت یا 
اقامت ندارد: اکن ماهر در .خانه غواه نماند:ه از انا 
بیرون نياید. اجل او در وقت سقزر فرا می‌رسد. آن 
وقت معاملهةٌ پرسود. نه تنها بیسود می‌شود. بلکه زیان 
هم می‌کند. آخر نه اجر و مزدی در میان است. و نه 
تا رس تا یی تن ای ی 
فرشتگان سرمی‌رسند و جان ستمکار را می‌گیرند! میان 
آن معامله و اين معامله فرق بسیار است. و چنان 
سرنوشت و فرجامی. با چنین سرنوشت و فرجامی. 
فاصلة زیادی دارد! 
‌ 
از اين آیه‌هائی که در این درس تا بدینجا بررسی 
نموده‌ایم. چند چیز حاصل می‌گردد. چکید؛ آنها را بیان 
می‌داریم پیش از این که به بقیَةُ درس بپردازیم و 
موضوعات دیگری که در آن است وارسی کنیم. 
متوجه می‌گردیم که اسلام چه اندازه از ترک جهاد در 
راه خداء و نپیوستن به صف جهادگران بیزاری و تفر 
دارد و اظهار کراهیت می‌نماید. کسانی که در جهاد 
کت تن در پسشگاه خندا بهکار و بادرست 
بشمارند. مگر آنان که عذری داشته باشند. و يا جزو 
درماندگان و ناتوانانی باشند که قدرت هجرت نداشته و 
چاره‌ای پیدا نکنند و راهی برای نجات نيابند. 
همچنین درک می‌کنیم که جهاد چه اندازه در آئین اسلام 
مورد اهمَیّت است و از چه ژرفا و اصالتی در عقیده و 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد دوم 
ایمان برخوردار است. و در نظام اسلامی, و در 
مقتضیات واقعیّت این برنامة یزدانی, چه اندازه بدان 
اقعتت داد ده اشت ون کف مار امه است ۶ 
آنجا که شیعه‌ها جهاد را رکنی از ارکان اسلام بحساب 
آورده‌اند. البّه این سخن از نیروی پشتیبانی نصوص 
قرآنی و احادیث نبوی برخوردار است. و واقعیّت جهان 
هد اه نان اه یه و کل می‌کند. هر چند که 


۰ 


چنین حدیثی هم منقول است: ۱ 
یی الاشلام اع مْس: ده لاله الا ۳ من 
دافم آلصُلاق و ٍیثاء الّکا 

حح ابیت دص رَمضان).() 


اسلام بر پیج چیر ز بنیان نهاده شده است: گواهی دادن 


۰ 


چا 
4 ۷ 


۰ 


به این که جز یزدان خدائی نیست و محمد پیغمبر خدا 

است. و نمازگزاردن و دادن زکات و انجام حج خانة 

خداء و گرفتن روزهٌ ماه رمضان. 
اما شذات و حدّت و تأکیدی که برای انجام وظيفة جهاد 
بکار رفته است. و اصالت عنصر جهاد به هنگام روبرو 
شدن زندگی اسلامی با خطر. و ضرورت روشن جهاد 
در همه وقت و همه جا - ضرورتی که تکیه بر 
متقضیات فطری دارد نه بر شرائط زمانی - همه اینها 
مویّد احساس ژرفی نسبت به جدی و اصیل بودن جهاد 


شتا 
همچنین متوجه می‌شویم که انسان هر چه باشد انسان 
است. انسان گاهی در برابر مشکلات در می‌ماند. یا از 
خطرات می‌هراسد. و یا در برابر سدها و مانعها و 
فرازها و نشیبهای زندگی سستی و تنبلی می‌کند. این 
کارها حتّی در بهترین زمانها و در میان بهترین 
جامعه‌های بشری, بوده است و خواهد بود. راه چاره در 


۱- دنبالةٌ حدیث را بدین شکل نیز ذکر کرده‌اند: (... فمن ترک واجدة 
مِنْْنْ کان کافراً لا لدم .... کسی که یکی از اینها را ترک کند. کافر 
بشمار است و خون او حللال خواهد بود... برخی هم چنین جمله‌ای رابه آخر 
حدیث افزوده‌اند: 8 ... والْجاذ و دق ین الم الضالح > ... جهاد و 
احسان از زمره کارهای خوب و شایسته‌اند. (مراجعه شود به : جامع 
ال"حادیث» سیوطیء جلد سوم حدیث: ۹۹۹۵ و 39۶). (مترجم) 


سورة نساء آیات ٩۵-۱۰۴‏ 
جزء پنجم 
چنین حالتها و پیش آمدهائی ناامید شدن از چنین افراد 
و اشخاصی نیست. بلکه راه چاره این است که : چنین 
افراد و اشخاصی را به جوش و خروش انداخت. و دل و 
جرأت بخشید. و در همان حال بدانان آرامش خاطر داد. 
همان گونه که این برنامهٌ حکیمانة یزدانی چنین کرده 
است و بر این شیوه رفته است. 
خلاصه متوجّه خواهیم گشت که اين قرآن چگونه با 
واقعیّت زندگی روبرو می‌شد. و جامعهٌ اسلامی را 
می‌برد. و به چه شکلی در همه میدانهای کارزار به 
پیکار برمی‌خاست. نخستین میدان از میدانهای کارزار. 
میدان درون انسانهاء و پهنه سرشت فطری آنان, و 
پیکار با رسوبات و ته‌نشستهای جاهلی بر جای مانده 
در ژرفای دل ایشان بود. ۱ 
متوجه خواهیم گردید که چگونه قران را بخوانیم» و در 
هنگام رویاروئی با واقعیّت زندگی, و در وقت دعوت 
مردمان به سوی یزدان, به چه شکلی از قرآن استفاده 
کنیم و رهنمود گیریم. 
این درس. به دنبال ذکر چنین مطالبی. تم فتاله ر غیت 
می‌پردازد. رخصتی که خداوند آن را به مهاجران, و به 
مسافرانی بخشیده است که رهسپار جهاد می‌شوند و یا 
به تجارت و بازرگانی می‌روند. وقتی که مهاجران و 
مجاهدان و مسافران بیم داشته باشند که کافران انان را 
اسیر کنند و ایشان را از دین برگردانند. چنین رخصتی 
عبارت است از اجازهٌ قصر نماز. این قصر هم همان 
قصری نیست که مسافر بدون هیچگونه قید و شرطی 
می‌تواند به انجام آن دست یازد. چه ترس و خوف در 
میان باشد و چه بیم و هراس وجود نداشته باشد. بلکه 
این تصن نم ویژه‌ای است: 
زو اذا اذا ریخ فِ الْرْض. لیس علیکم جناح ن 
مه و من آلصلاة - ان خفتر 1 نکم الذین 
قا-افنکثا که ی ‌. 
هر گاه در زمین به مسافرت پرداختید و تمان را کوتاه 
خواندید (و چهار رکعتی را دو رکعت نمودید) گناهی بر 
شما نیست. اگر ترسیدید که کافران بلائی به شما 








می‌طلال الفران 
جلد دوم 

برسانند و به فتنه‌ای گرفتارتان گردانند. بیگمان کافران 

دشمنان آشکار شمایند. 
کسی که در زمین به مسافرت می‌پردازد. نیاز ملموس 
شدیدی به ارتباط دائم با پروردگار خود دارد. 
پروردگاری که او را در سفری که در آن است و در 
هدفی که به سوی آن روان است. کمک می‌کند و یاری 
می‌دهد. و توشه و سلاح او را در کار و راهی که بدان 
اقدام ورزیده و پای گذاشته است. تکمیل می‌سازد. و 
چیزهائی را که در مسیر سفر در کمین او است. از سر 
راه او برمی‌دارد. نماز استوارترین وسیلهٌ ارتباط با خدا 
است. نماز توشه‌ای است که به مسمانان توصیه 
می‌گردد در سختی‌ها و دشواری‌ها از آن کمک و یاری 
جویند. هرگاه هراسی یا مشقتی پیش آید. دستور 
خداوند بدیشان این است: 

«و آشتعینوا بالطّبر و الصّلاة ). 

از شکیبائی و نماز» یاری و استمداد بطلبید. 
بدین سیب در اینجا در سرآغاز جای مناسب نماز, و در 
زمان نیاز بدان و در وقت درماندگی, از نماز یاد 
می‌شود. شخصی که بار سفر بربسته است و راه سفر در 
پیش گرفته است. نیاز بیشماری به این داردکه دل او با 
یاد خدا آرام گیرد. مهاجری که از خانه و کاشانه و شهر 
و دیاری بریده است و راه غربت در پیش گرفته است. 
بسیار نیازمند این است که خویشتن را در پناه خدا دارد 
و خود را به حفظ و حمایت یزدان سپارد. اما چه بسا 
نماز کامل, با قیام و رکوع و سجودی که دارد. نجات 
مسافر را از خطری که در کمین او است. به تعویق 
اندازد. و يا این که دشمنان را متوجّه او سازد و او را 
بشناسند و بدانگاه که در حال رکوع یا سجود است او را 
بگیرند. از این لحاظ به مسافر رخصت داده شده است 
که به هنگام ترس از بلا نماز را کوتاه کند و شکسته 
بخواند. 
معنائی که ما در اینجا برمی‌گزينيم همان معنائی است که 





سوره نساء آیات ٩۵-۱۰۴‏ 
جزء پنجم 
امام جصّاص برگزیده است(۱) و آن این که مراد از قصر 
در اینجا کاستن از تعداد رکعات نیست. بدین شکل که 
نمازهای چهار رکعتی را به دو رکعت تبدیل کرد. زیر 
چنین رخصتی مطلقاً به هر مسافری داده شده است و 
مقیّد به حالت خوف و هراس از بلا نیست. مسافر باید 
همانگونه که پیغمبر 9 در هر سفری نماز را قصر 
می‌فرمود. او هم نماز را در سفر قصر کند. و برایر ارجح 
اقوال. کامل خواندن نماز در سفر جائز نیست. 
لذا رخصت جدیدی که در حالت ترس از بل در میان 
است. چیزی جدای از آن است و معنی تازه‌ای برای هر 
نوع مسافری دارد. مراد قصر نماز از لحاظ کیفیّت ادای 
آن است. مثل قیام بدون حرکت و رکوع و سجود و 
نشستن برای تحیّات. یعنی مسافر ایستاده و رونده و 
سواره نماز بگزارد. و برای رکوع و سجود تنها اشاره 
کند و بس ... با این کار رابطةٌ خود را در حالت ترس از 
بلاء از خدا نمی‌گسلد. و نخستین سلاح خود را در 
جنگ رها نمی‌کند که نماز است. و خویشتن را از 
دشمنانش محفوظ و برحذر می‌دارد: 

ان الکافرپن کائوا کم عَدوا میا ». 

کاخ کافرات نشمنا؟ آشکان شمابند: 

0 
به مناسیت سخن از نماز مسافری که در راه است و از 
بلا و مصیبتی می‌ترسد که کافران بدو رسانند. حکم 
نماز خوف در صحنهٌ جنگ و پهنهٌ کارزار بیان می‌شود. 
این حکم فقهی لبریز از پسوده‌های روانی و تربیتی 

گوناگون است: 
رو ذاکنت نی فَقَت ]لکلا لته طالفة 
منم معْکَ. 9 ی 
کرت من رزانکم. ولْتَاتِ طافة ری / 
ْصلوا مَعک. وی غذوا جذرهم و لحم ود 


۶ 


ذین کرو آز تون َن أَسلحتکم و ُتعتکم» 


مم ى رس رل 


نکم له واحدة. و لاجُناح علیِکم -ٍن 
کان بکم آذی من شطی و نع مَضی -أن تَضَکُوا 
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ب/ لصا ذ کرو له قامً 
و عل < وه نتم وا 


الصلات دسلا کات عل از مین کاب 


زمانی که (توء ای پیغمبر) در میانشان بودی و نماز 
(خوف) را برایشان بپاداشتی, دسته‌ای از آنان با تو به 
ها که اما وی انا عون دام 
باشند. و وقتی که (نصف) نماز را با تو خواندند (سلام 
بدهند و به کشیک پردازند و) شما را (از دشمنان بپایند. 
و دسته دیگری که هنوز نماز را نخوانده‌اند بیایند و با 
تو به نماز ایستند و احتیاط خود را مراعات و اسلحهة 
خود را داشته باشند. کافران دوست می‌دارند کاش از 
اسلحه و کالاهای خود غافل می‌شدید و آنان یکباره بر 
شما تاخت می‌آوردند (و غافلگیرتان می‌کردند و در 
حین نماز دمار از روزگارتان برمی‌آوردند). اگر از 
باران ناراحت بودید. يا بیمار بودید. گناهی بر شما 
نخواهد بود که اسلحة خود را زمین بگذارید. (ولی باز 
هم تا آنجا که ممکن است وسائل سبک دفاعی را از خود 
دور نکنید) و احتیاط خویش را بدارید. بیگمان خداوند 
تا ای غنان ان ها رام باه ]زاگ 
هرگاه نماز را به پایان بردید. خدای را ایستاده و 
نشسته و بر پهلوهایتان افتاده (و در همه حال و احوال) 
یاد کنید (و حتی در کشاکش روزگار و گرماگرم کشت 
و کشتار» خدا گوئیدو خدا جوئید) و هنگامی که (ترس و 
هراسی نماند و) آرامش خود را بازيافتید» نماز را (به 
تمام و کمال و در وقت مشخص) برپای دارید. بیگمان 
نماز بر ممنان فرض و دارای اوقات معلوم و معیّن 


است. 
کسی که بیندیشد درباره اسرار ایین قران, و اسرار 


برنامهٌ ربانی برای تربیت انسانی که نهفته در لابلای 


آیات قرآنی است. پی می‌برد به نگرشهای شگرف و 


۱- احکام القرآن: تألیف جضاص, جزء دوم صفحه ۳۰۷ و ۳۰۸ چاپ 
بهیه. 


َ«: 
اس 
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شگفت روانیی که به ژرفای جان انسانها خزیده است و 
به زوایای درونشان سرک کشیده است. از جملهة چنین 
نگرشهائی. این نگرش است که در میدان کارزار, و گیر 
و دار پیکار به نماز شده است. 

روند قرآنی این نص را در اینجا تنها به خاطر این حکم 
«فقهی» درباره چگونگی نماز خوف ذکر نمی‌کند و 
بس. بلکه روند قرآنی ایین نص را فرامی آورد در 
زمانی که یک تاخت تربیتی و رهنمونی و آموزشی و 
آمادگی بخشیدن به مسلمانان و جامعة اسلامی در میان 
است. 

نخستین چیزی که جلب توجّه می‌کند. حرص و آز بر 
نماز در پهنة کارزار است. ولی این امس از دیدگاه 
ایمانی, بسیار طبیعی, بلکه بسی بدیهی به نظر می‌آید. 
نماز سلاحی از سلاحهای پیکار است. بلکه می‌توان 
گفت که تنها نماز. سلاح است و بس. پس باید ایسن 
سلاح زا اراس تب استة کرة ان وه ستاو 
بگونه‌ای آن را تنظیم کرد و سر و سامان بخشید که 
متناسب با سرشت کارزار و فضای پیکار باشد. 
مسلمانانی که در صدر اسلام می‌زیستند و برابر برنامة 
ریّانی با قرآن تربیت پیدا می‌کردند. پیش از هر چیز با 
این سلاح به مقابلةٌ دشمنانشان می‌پرداختند. و در بکار 
بردن این سلاح بیش از هر سلاح دیگری مهارت و 
برتری داشتند. آنان در ایمان به خداوند یکتا برتری 
داشتند و چنانکه باید خدای را می‌شناختند. آنان حش 
می‌کردند و می‌دانستند که آفریدگار در گستره کارزار با 
ایشان است. ایشان در ایمان به هدفی که به خاطرش 
می‌جنگیدند برتری داشتند. ایشان می‌دانستند که 
هدفشان والاترین همه هدفها است. انان در جهان‌بینی 
و دیدگاهی که نسبت به هستی و زندگی و فرجام وجود 
انسانی خود داشتند. برتر و فراسر از دیگران بودند» 
همانگونه که در سا 
از دیگران بودند. زیرا نظم و نظام اجتماعی ایشان. 
ناشی از برتری برنامةٌ ربانی ایشان بود. نماز هم رمز 
هم اینها برد و هم اینها را به یاد می‌انداخت. از اینجا 


زماندهی اجتماعی. والاتر و بالاتر 
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بود که نماز سلاحی در کارزار. بلکه بالاتر از آن, خود 


سلاح بود. 
دومین چیزی که در ایین نص جلب توجه می‌کند. 
آمادگی روحی کاملی در برابر دشمنان, و حذر و پرهیز 
و بیدار باش و هوشیار باشی است که مومنان بدان 
توصیه می‌گردند در برابر دشمنانی که در انتظار تنها 
یک لحظه غفلت موّمنان از سلاحها و کالاهای خودشان 
هستند تا یکباره بر سرشان بتازند و کارشان را بسازند. 
البتّه خداوند مهربان همراه با چنین تحذیر و تخویفی, به 
مسلمانان اطمینان خاطر می‌دهد و برجا و استوار و 
ثابت و پایدارشان می‌فرماید. چرا که بدیشان خبر 
می‌دهد که مسلمانان با قومی درمی‌افتند و رویاروی 
می‌شوند که خداوند خواری و پستی را بر آنان نوشته 
سک مات ادن ]نگ 

نع للکافرین عذابا مهن 4 

بیگمان خداوند برای کافر ان عذاب ۳ ار کننده‌ای فراهم 

ساخته است. 
اين تقابل و تطابق موجود در میان: برحذر داشتن و 
اطمینان دادن و هماوائی و هماهنگی موجود در بین: 
برانگیختن حس پرهیز و حذر. و ریختن آب آرامش و 
اطمینان به درون انسان. سبک این برنامةٌ آسمانی در 
تربیت نفس مومنان, و در آمسوزش و پرورش گروه 
انا سا این کته هدر رات فتاه 
تیرنگباز و سرسخت و کثیف و پست. آمادگی داشته 
فقیهان در امر چگونگی نماز خوف. اختلاف نظر دارند. 
اختلافشان بر اثر برداشتی 
ولی ما به کیفیّت همگانی بسنده می‌کنيم. بدون اين که 
وارد تفصیلات جوراجور 1 نظرات گوناگون و 

«(و اذاکنت یم فََت هم الصلاة فلتقم طا 

| و دا لحم قاذا نی 

فیکونوا من ن ورانکم. ولعأت طبفة آخری 1 

بصارا سرا معک. ولیأخُذوا حدرهم و 


ص 
اُ 


لح >. 
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زمانی که (توء ای پیغمبر) در میانشان بودی و نماز 

(خوف) را برایشان بپاداشتی, دسته‌ای از آنان با تو به 

( 

مرن 

بپایند. و دسته دیگری که هنوز نماز را نخوانده‌اند 

بیایند و با تو به نماز ایستند و احتیاط خود را مراعات و 

اسلحه خود را داشته باشند. 
معنی چنین است: هرگاه تو با آنان بودی و برایشان 
پیش نماز قنتع دستهای از آنایجا تیه تماز بپردازند 
و رکعت اوّل را با تو بخوانند. در این هنگام دستةٌ 
دیگری مجهّز به سلاح خود. پشت سر شما برای 
حفاظت از شما بایستند و دیدبانی بدهند. وقتی که گروه 
15 ۰ ی س‌ ۰ و 
نخست. رکعت اوّل را خواندند. بروند و به نگهبانی 
بپردازند. دستة دومی که نگهبانی و دیدبانی می‌دادند و 
نماز نخوانده‌اند. بیایند و ایشان هم یک رکعت با تو 
بخوانند. در اینجا دو رکعت نماز امام به پایان می‌رسد 
و سلام می‌دهد ... بدین هنگام دسته نخستین می‌آیند و 
رکعت دومی را می‌خوانند که با امام نخوانده بودند. 
سپس سلام می‌دهند و می‌روند و به نگهبانی 
می‌پردازند. دستة دوم برمی‌گردند و رکعتی را که 
تخو انده نون خر اه تن عم انده فسقه اول از انتان 
بدین وسیله, هر دو گروه با امامت پیغمبر 2 نماز 
بیعمبر له بوده است. و با فرماندهان او در هر 
جنگی و رزمی و پیکاری چنین خواهد بود: 

0 
(ولیأخذوا جذرمم و لحم ود لین کرو 
م۵8 مس مس 

تَغفلون عَن آسلختکم و آنتعتکم: فیمیلُون 

عَلَیکم مَْلة و احد حذد >. 

باید احتیاط خود را مراعات و اسلحهة خود را داشته 

کالاهای خود غافل می‌شدید و آنان یکباره بر شما 


تاخت می‌آوردند (و غافلگیرتان می‌کردند و در حین 
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نماز دمار از روزگارتان برمی‌آوردند). 

هميشه این علاقهٌ قلبی و خواست درونی کافران نسبت 
بهشتلماتان بوده اشت::شالها نبا مین آ ید و قر نها 
می‌گذرند. و اين حقیقت را تأکید می‌کنند. حقیقتی که 
خدا آن را به دل گروه مومنان نخستین می‌انداخت. 
بدانگاه که برای ایشان نقشه‌های عمومی جنگ را 
می‌کشید و تاکتیکهای همگانی کارزار را بدیشان 


گوشزد می‌کرد. و گاه‌گاهی طرز حرکت و بیشروی را 


نشانشان می‌داد. و برایشان طرح دفاع را پی‌می‌افکند. 
همانگونه که در نماز خوف دیدیم. 
نباید فراموش کرد که این حذر و پرهیز, و اين آمادگی 
روانی» و این تجهیز مستمن مسلمانان را به رنج و 
مشقت نمی‌اندازد. زیرا آنان به اندازه تون به انجام 
وظیفه می‌پردازند و آنچه دارند بر طبق اخلاص 
می‌نهند و تقدیم می‌دارند: 
(و لاجنا ح عَیَکُ ان ان یکم ذی من شطٍ آ 
نم مَوضی, آن تَضَعُوا أنلحتکم . 
اگر از باران ناراحت بودید. یا بیمار بودید. گناهی بر 
شما نخواهد بود که اسلحةٌ خود را زمین بگذارید. 
حمل سلاح در اين حالت. سخت است و فایده‌ای ندارد. 
کافی است احتیاط رعایت شود. و چشم براه یاری و 
پیروزی خدا بود: 
(وغذو ۳ ۳ هه للکافرین * انا 


احتیاط خویش را بدارید. بیکمان خداوند برای کافران 

عذاب خوار کننده‌ای فراهم ساخته است. 
شاید این احتیاط. و این پیداری» و این برحذر داشتن. 
ابزار و وسیلهٌ پیاده کردن عذاب خوار کننده‌ای باشد که 
خداوند برای کافران اقاده ساخته ات و تهیه دیده 
است. موّمنان تنها پرده‌ای برای نمایش قدرت خداء و 
ابزار عملی کردن اراده و مشیّت او هستند. این امر هم 
که در پناه جنان برحذر داشتنی ذکر شلد ۵ ات مایه 
آرامش و باعث اعتماد به مدد و یاری خدا و پیروزی 


سورةه نساء آیات ٩۵-۱۰۴‏ 
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برایشان آماده کرده است و تهیّه دیده است: 
ی تضَیم لاه نآذکروا له قیاماً و مود 
عل جُوبکم. قاذا فا نم تاقیثرا لصْلاة ان 
آلصَلاءکانث علْ امن کناب 7 قوتا ِ. 
هرگاه نماز را به پایان بردید. خدای را ایستاده و 
نشسته و بر پهلوهایتان افتاده (و در همه حال و احوال) 
یاد کنید (و حتی در کشاکش روزگار و گرماگرم کشت 
و کشتار. خدا گوئید و خدا جوئید) و هنگامی که (ترس و 
هراسی نماند و) آرامش خود را بازيافتید. نماز را (به 
تمام و کمال و در وقت مشخص) برپای دارید. بیگمان 
نماز بر ممنان فرض و دارای اوقات معلوم و معیّن 
است. 
بدین منوال خداوند مومنان را راهنمائی می‌فرماید که 
در همه حال و همه وضع با خدا پیوند پیدا و تماس 
برقرار کنند. و گذشته از نماز که خود توش بزرگ و 
ابزار سترگی است, هرگونه و با هر وسیلةٌ ممکن دیگری 
که پتوانند. در تماس و پیوند با یزدان باشند. و بدانند که 
این سلاحی است که کهنه و فرسوده نمی‌گردد. 
اقا در وقت آرامش و اطمینان: فاقوا آلصْلا ». 
نماز را (به تمام و کمال و در وقت مشخص) برپای دارید. 
نماز را چنانکه باید کامل و تمام. بدون قصر - قصر 
خوفی که از آن صحبت کردیم - بخوانید. چرا که نماز 
واجب است و دارای وقت معیّن و محدود زمانی جهت 
اداء کردن است. هر وقت اسباب رخصت. به شکلی از 
اشکال. برطرف شد. نماز دوباره به صورت و شکل 
واجب همیشگی برگشت می‌نماید و بگونهٌ معمولی 
خود خوانده می‌شود. 
اهر یه از این فرموده خداوند متعال: « ان آلصلاة 
کانث عل الْمندن کثابا َو مقوقو تا » نظریّة خود را 
برداشت می‌کنند و معتقدند که نمازی که فوت شود. 
قضا ندارد. قضاء آن فائده‌ای ندارد و درست نمی‌باشد. 
زیرا ادای نماز جز در وقت معیّن درست نخواهد بود. 
زمانی که وقت معیّن آن گذشت. خواندن نماز ممکن 
نیست ... اما جمهور علماء قضای نماز فوت شده را 
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درست می‌دانند. معتقدند هر چه زودتر نماز فوت شده 
اداء گردد بهتر است. و تأخیر کردن نایسند است ... بیش 
از این به تفصیل فروع نمی‌پردازيم. 
۰ 
این درس با دل و جرأت بخشیدن بر کار جهاد. با همة 
دردها و خستگیهائی که دارد. به پایان آورده می‌شود. 
در این باره», دله‌ای ایسماندار با پسوده زرف 
الهامگرانه‌ای پسوده و لمس می‌گردد. بگونه‌ای که 
اعسماق چنین دلهائی را می‌بساید. و نور قوی و 
نیرومندی را بر راهها و هدفها و فرجامها می‌افکند و 
متوجه می‌نماید: 


ولا تینوی آبتغاء ارم تکونوا نونف 


وکا تون و تزجون من لها لایَجُو قون. و 
کُان له علیماً خکیماً ۰4 
در جستجوی قوم (کافری که اعلان جنگ نموده‌اند و 


می‌کوشند از همه سو بر شما تاخت آورند) سستی 
مکنید (و پیوسته در کمین ایشان باشید و با آنان 
برزمید). اگر (از جنگ و جراحات) درد می‌کشید. آنان 
هم مثل شما درد می‌کشند و رنج می‌برند. (ولی فرق 
شماو ایشان در این است که) شما چیزی از خدا 
می‌خواهید که آنان نمی‌خواهند (و آن رضای الّه و 
بقشت او تاد است ای خداو ند آگاه راز اغمال شما و 
اعمال آنان» و) حکیم است (و به هر یک از شما و ایشان 
سزاو جزای کارتان را می‌دهد). 
امتها ما خرف ان کت یه بلط سی فان 
قاطعانه‌ای را پیش روی می‌گذارند. و برده از فاصلهة 
بسیار دور و جدا از همدیگر دو جبهة متفاوت 
برمی‌دارند. موّمنان, دردها و رنجها و زخمهای کارزار 
را می‌بینند. ولی تنها ایشان نیستند که دردها و رنجها و 
زخمها متوجه ایشان می‌گردد. دشمنانشان هم درد 
می‌کشند و زخمی می‌شوند و به شدّت و محنت گرفتار 
می‌آیند ... امّا میان مومنان و کافران فرق بسیار است. 
مژمنان با جهادی که می‌کنند رو به خدامی‌کنند و 
جهادشان برای رضای یزدان است. جزای خود را هم از 
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آستانهٌ خدا می‌طلبند و در پیشگاه او می‌جویند. امًا 
کافران عمرشان هدر می‌رود و وجودشان ضائع 
می‌شود. رو به خدا نمی‌کنند و نمی‌روند. ور تاه 
یزدان. نه در این جهان و نه در آن جهان. چیزی 
نمی‌خواهند و نمی‌طلبند. 

وقتی که کافران با وجود این بر جنگ و رزم پافشاری 
می‌کنند. ممنان را سزا است که بیش از آنان بر کارزار 
و پیکار پافشاری کنند و اصرار ورزند. وقتی که کافران 
دوف و ترا را قاس کف شاست هه متاخ ات 
که در برابر دردها و رنجهائی که بدیشان می‌رسد. صبر 
و شکیبائی بیشتری داشته باشند. همچنین سزاوار 
مومنان است که دست از جستجوی کافران و تعقیب 
کردن ایشان و دنباله روان آنان لحظه‌ای بازنایستند تا 
اين که نیرو و شکوهی برایشان نماند. و دیگر نتوانند 
مومنی را از دین برگردانند و به کسی اذیت و آزاری 
برسانند. و پرستش و کرنش. در برابر خدا باشد و بس. 
این است برتری عقیدهٌ به خدا در هرگونه مبارزه و هر 
نوع پیکاری. لحظه‌هائی پیش می‌آید که در آنها رنج و 
سختی بر تاب و توان, و درد و ناراحتی بر قدرت 
تحمّل. افزون می‌شود. دل انسان به مدد و یاری 
یزدانی» و زاد و توش معنوی ریّانی» نیازمند می‌گردد. 
در اینجا است که چشمه رحمت مدد و یاری یزدانی 
جوشیدن می‌گیرد. و زاد و توشه معنوی ریئانی 
درمی رسد. ۱ 
این رهنمود در میدان رزم و پیکار برابر فرا رسیده 
است. رزم و پیکاری که جنگجویان هر دو گروه. در آن 
درد و رنج دیده‌اند. زیرا هر دو دسته اسلحهٌ خود را 
برداشته‌اند و با یکدیگر به جنگ و کارزار پرداخته‌اند. 
امّا گاهی پیش می‌آید که در آن مومنان در رزم و 
پیکاری شرکت می‌کنند و قوای دو طرف برابر نبوده و 
موّمنان بسی کمتر از دیگرانند. ولی مهم نیست؛ قاعده 
تغییر نمی‌کند. زیرا باطل هرگز در امان نمی‌ماند. هر 
چند که به ظاهر چیره و غالب گشته باشد. باطل به بلاها 
و رنجها در داخل خود گرفتار می‌آید. و بر اثر تناقضات 
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و اختلافات داخلی» و کشمکش برخی با بعضی, و از 
آنجا که باطل با سرشت اشیاء و ساختار پسدیده‌ها 
ناسازگار است. از درون می‌پوسد و سرنگون می‌گردد. 
در این صورت. گروه موّمنان باید صبر و تحمّل داشته 
باشند. و فرو نیفتند. باید بدانند که اگر به درد و رنج 
گرفتارند. دشمنانشان نیز به درد و رنج گرفتارند. ولی 
درد و رنجها متفاوتند. و زخمها گوناگونند: 

و تَرجُون من له الایجُون 4. 

شمااز خدا چیزی می‌خواهید که آنان نمی‌خواهند (و آن 

رضای پزدان و بهشت جاویدان است). 
این هم مایة آرامش شگرفی, و تسلّی خاطر شگفتی 
است ... دو راههٌ جدائی همین است. 

و کان ال غلیماً خکیماً #. 

خداوند آگاه (از اعمال شما و اعمال آنان. و) حکیم است 

(و به هر یک از شما و ایشان سرا و جزای کارتان را 

می‌دهد). 
خدا می‌داند چه احساسات و تفکراتی در دلها موج 
می‌زند و متلاطم است. یزدان برای نفس انسان 
توصیف می‌کند چیزی راکه از خوشیها و ناخوشیها و 
دردها و شادیها دوست می‌دارد! 


۳9 کب بالق جبن 1 


التاس ما آرنک لاک این کصیا(ه 3 


۲ 9 سَکمُفران رک له ان عَفُورا حیما 3 





۶ وب 


ع نب تاو نُ نفسهملنَ له ات منکن 
خرالیعا لو یس دون ین سونو 
رمع یه وی 
تما یش 

تج ید ۱0۳۳9 یجد لا عم بو 
۳ یکیو سیک ویمَملَ 
۳ تازلف کید العف 








ردان 

9 رهز یم و 
ضّلَا تم ك‌ 
دض و ماو نو مایم وکین 
ء ون ل الهعللکالکلب و َة مک 


یم وانزل نله عا 
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این آیه‌ها داستانی را روایت می‌دارند که همانندی در 
زمین ندارد. انسانها هم همسانی برای آن سراغ ندارند. 
این داستان به تنهائی گواه است که اين قرآن و این دین. 
قطعاً باید از جانب خدا باشد. زیرا انسانها هر انسدازه 
اندیشه‌های آنان بالا رود. و روحهایشان صاف و پاک 
شود. و سرشتهایشان راست و درست گردد. نمی‌توانند 
خود را بدان سطحی برسانند که اين ایه‌ها بدان اشارت 
دارد, مگر در پرتو وحی الهی. آن سطحی که خطی را 
بر بالای افق ترسیم می‌کند که انسانها هنوز بدان 
نرسیده‌اند مگر در سایة اين برنامةٌ آسمانی. کسی هم 
هرگز نمی‌تواند بدانجا صعود کند و خویشتن را بدان 
مکان والا و بالا برساند. مگر در سای این برنامة 
انتمانین: 

در آن هنگام که یهودیان در مدینه همه تیرهای 
مسمومی را که در تیردان پست خود داشتند به سوی 
اسلام و مسلمانان می‌انداختند. آن تیرهائی که این 
سوره و سوره‌های بقره و آل‌عمران چندی از آنها راو 
زخمهای کاری آنها را در صف مسمانان بیان 
معی‌دارند... و هنگام که یهودیان دروغهاو 
نارواهائی را می‌پرا کندند. و مشرکان را بر ضد مژمنان 
تسحریک مسی‌کردند و بسرمیشورآندند. و راههای 
گوناگونی را بدیشان نشان میدادند و نقشه‌ها برایشان 
می‌کشيدند. و شائعه‌پراکنی‌ها می‌کردند. و خضردها را 
گمراه می‌نمودند. و دربارة وحی و مقام رهبری 
پیغمبری شکّ‌اندازی می‌کردند و به دلها در باره اسلام 
گمانها می‌انکندند. و می‌کوشیدند که جامعة اسلامی را 
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۰ در 1 هنگام که شمان 
مسلمانان را بر ضد مژمنان متحد می‌ساختند و ایشان 


از درون متلاشی سازند 


را تحریک و ترغیب می‌نمودند که از بیرون بر مومنان 
بتازند و کارشان را بسازند. آن هم در حالی که هنوز 
اسلام توپا و نورس بود. و آثار رسوبات و ته‌نشستهای 
جاهلیّت در درون نفسها بر جای بود. و پیوندهای 
خویشاوندی و مصلحت‌جوئی در میان مسلمانان و میان 
برخی از مشرکان و منافقان و خود یهودیان, موجود و 
پایدار بود. و خطر حقیقی برای پیوند مسلمانان و 
همآهنگی ایشان بشمار می‌آید ... در چنین اوقات تنگ 
و خطرناک و بس حشاس. این آیه‌ها مکی بت 
پیغمبر مد و برای گروه مسلمانان. نازل می‌گردد تا 
سق را به یک مرد یهودی بدهد و داد او را که 
ستمگرانه به دزدی مهم گشته است از دیگران بگیرد؛ و 
کسانی را خوار بدارد که بر ضد او رایزنی کرده‌اند و 
برای متهم کردن او دست به یکی شده‌اند. آنان که چنین 
کرده بودند. خانواده‌ای از انصار مدینه بودند. انصار هم 
در آن روز توشه و ابزار جنگ و سپاهیان و لشکریان 
پیغمبر 32 برای مقاومت با این نیرنگهای موجود در 
پیرامون او. و دوز و کلکهائی بودند که درباره پیغمبری 
و آئین و عقید؛ جدید به راه افکنده بودند. وه که این 
آئین در چه مرتبه‌ای از پاکی و دادگری و والائی قرار 
دارد! کدام سخن می‌تواند آن اندازه اوج گیرد که بتواند 
ا مه والکرا پر ضیف کنیا آخراهر اتتفلی و هر 
حاشیه‌ای و هر پیروی» از تسوصیف بلندای این اوج 
شگرف. عاجز و درمانده است! بلندائی است که انسانها 
نه فقط به تنهائی بدان نمی‌رسند. بلکه به تنهائی آن را 
هم نخواهند شناخت! برای رسیدن بدین بلندای والا» 
تنها باید برنامهٌ یزدانی دستگیر و رهنمون مردمان شود. 
تا پله پلّه بالا و بالاتر روند. و بدان افق عالی شریف 
نورانی برسند و در آن بغنوند! 

داستانی که از چند مرجع و مصدر, درباره نزول این 
آیات روایت شده است این است که: چند نفری از 
انصار - قتاده پسر نعمان. و عموی او رفاعه - در یکی 
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از غزوه‌ها در خدمت پیغمبر له به جهاد پرداختند: 
۱ زرهی از یکی از آنان به نام «رفاعه» گم گردید. نسبت 
به یکی از انصار که از خانواده‌ای به نام «بتو أبیرق» 
بسود. بسدگمان شدند. صاحب زره بسه خضدمت 
پیغمبر بل آمد و عرض کرد: طعمه پسر آبیرق زره 
مرا دردیده آهتز دی روایت ری امده است که 
کش تس | سر نام داشته است. در این روایت 
گفته شده است: پشیر پسر آبیرق منافق بوده است و در 
نکوهش اصحاب شعر می‌سروده است و آن را به یکی 
از عربها نسبت می‌داده است ... هنگامی که دزد متوجه 
شکایت گردید. زره را برداشت و آن را به خانهةٌ یک 
شخص بهودی به نام زید پسر سمین انداخت. به تنی 
چند از افراد قبیلةٌ خود گفت: من زره را پنهان کرده‌ام و 
آن را به خانهٌ فلان کس انداخته‌ام. زره را در خانه او 
پیدا خواهند کرد. به پیش پیغمبر ْضٍّبروید و بگوئید: 
ای پیغمیر خدا, دوست ما پاک و بیگناه است: کسی که 
زره را دزدیده است فلان کس است. ما از این دزدی 
آگاهیم. در پیش مردمان عذر دوست ما را بپذیر و از او 
جانبداری و دفاع فرما. زیرا اگر به خاطر تو یزدان او را 
پاک و بیگناه قلمداد نفرماید. هلاک می‌گردد. هنگامی 
که پیغمبر لش اگاهی پیدا کرد که زره در خان یکی 
اتیفنان انیت ای ارات هکره و ور 
میان مردمان او را معذور داشت! خانواده ابس 1 
پیش از این که زره در خانه مرد بهودی پیدا شود. به 
پیغمبر شا عرض کرده بودند که قتاده پسر نعمان و 
عموی او به افراد خانوداٌ مسلمان و صالحی از ما. 
بدون دلیل و حجت. تهمت دزدی زده‌اند. قتاده نقل 
می‌کند و می‌گوید: به خدمت پیغمبر مَلَ: آمدم و با 
او به سخن پرداختم. فرمود: 

و ی در شلام و صلاح» و 

یر علغر بت ولا 32 

ِ سس افراد خانواده‌ای می‌روی که وین مسلمان و 

صالح هستند» و بدیشان تهمت دزدی می‌زنی» بدون 

این که دلیل و برهانی در میان باشد؟. 
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قتاده می‌گوید: به خانه برگشتم. دوست می‌داشتم از 
بخشی از اموال خود صرف نظر می‌کردم و با پیغمبر 
خدا علض در این باره صحبت نمی‌کردم. عمویم رفاعه 
به پیش من آمد و گفت: برادر زاده‌ام چه کار کرده‌ای؟ 
آنچه پیغمبر دا به من گفته بود. برای او بیان 
کردم. گفت: یاور و مددکار. خدا است! جیزی نگذشت 
که این آیه نازل شد: 


(ْ نا الیک الکثاب با لتخکم ین 
ی وک ما عم 


ما کتاب (قرآن را که مشتمل بر حقّ و بیانگر هر آن 
چیزی است که حقّ است) به حق بر تو نازل کرده‌ایم تا 
(مشعل راه هدایت باشد و بدان) میان مردمان طبق 
آنچه خدا به تو نشان داده است داوری کنی و مدافع 

خاثنان مباش. 
7 از ( خائنین ‏ بن یآییرق است. و (خصیماً » به 
معنی : وکیل و مدافع و طرفدار ایشان است. ( تفش 


سر 
ی 


له طلب آمرزش کن از آنچه به قتاده گفتی: (ان 
ان وحم ) .. «و لا تجاول عن الذین 
اون آنشتبه پم . تا واژ؛ (رحیماً » یش اگنرداو 
ختلاظ لت رف می‌کردند. خدا گناهانشان را 
می‌بخشید. و ه من یسب لا فلا یسب عل 
تیه ». تا می‌رسد به ( امین ». . (و لو لافضل 
له یک و رحِتهٌ ». تا می‌رسد به: (فسَوّفَ نوّتیه 
ار میا اسان گنه فان شارل فد 
پیغمبر علض اسلحه را آورد و آن را بسه رفاعه 
برگرداند. قتاده گفته است: هنگامی که اسلحه را به پیش 
عمویم که در زمان جاهلیّت پیر مرد کوری - يا دارای 
چشمان کم سوئی -بود و دربارهٌ مسلمان شدن او شک 
و گمان داشتم, آوردم, گفت: ۳ در راه خدا 
است. دیگر دانستم او مسلمان راستینی 
قرآن نازل شد. بشیر به مشرکان پیوست. خداوند نازل 
فرمود: 

و من یضاق لول من بخ لاد و 

یتبع غه سل ون تول, و نله جهن 


دزمان که 
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و ساءث مصيرا. له عفر آن یرک بسه و 
یر ما دون ذلک ن یشاء و من پشرک باهذ 
کسی که با پیغمبر دشمنانگی کند. بعد از آن که (راه) 
هدایت (از راه ضلالت برای ای) روشن شده است» و 
(راهی) جز راه ممنان در پیش گیرد. او را به همان 
جهتی که (به دوزخ منتهی می‌شود و) دوستش داشته 
است رهنمود می‌گردانیم (و با همان کافرانی همدم 
می‌نمائیم که ایشان را به دوستی گرفته است) و به 
دوزخش داخل می‌گردانيم و با آن می‌سوزانیم» و 
دوزخ چه بد جایگاهی است! بیکمان خداوند شرک 
ورزیدن به خود را (از کسی) نمیآمرزد و بلکه پائین‌تر 
از آن را از هر کس که بخواهد (و صلاح بداند) 
می‌بخشد. هر که برای خدا انباز بگیرد. به راستی بسی 
گمراه گشته است (و خیلی از حق پرت شده است). 
مسأله تنها تبرئژ بیگناهی نبود و بس. بیگناهی که 
گروهی دست به دست یکدیگر داده بودند تا او را متهم 
کنند. هر چند که تبرئه بیگناهی کار بزرگی و ارزشمندی 
در پیشگاه خدا است. بلکه مسأله مهّم‌تر و بزرگتر از 
یم برد مرا تا ری وه که فان هنن و به شا 
نسژادگرائی و خویشاوندی, بدین سو و آن سو 
نمی‌گراید. و به خاطر دوستی و دشمنانگی بالا و پائین 
نمی‌افتد. و همراه با شرائط و احوال و اوضاع مختلف و 
گوناگون, کج و راست نمی‌گردد و دگرگون نمی‌شود. 
مسأله این بود که جامعةٌ جدید و نوپا پاک گردد. و 
عناصر ضعف بشری چاره‌جوئی شود. و ته‌نشستهای 
جاهلیّت و تعصّب - تعصّب به هر شکلی که باشد. حتی 
تعصّب مذهبی و عقیده و آئین, وقتی که کار مربوط به 
پابرجائی دادگری در میان مردمان باشد - از میان 
برداشته شود. مسألهٌ پابرجائی اين جامعهٌ تازه, و یگانه 
در سراسر تاریخ بشری, بر قاعده پاک و پاکیزه و 
استوار و پایداری بود که خودرأیی و مصلحت جوئی و 
تعصّب آن را نیالاید. و هواها و هوسها و آرزوها و 
خواستها و لذائذ و شهوات. آن را بدین سو و آن سو 






فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
متمایل ننماید. 
سبیهای زیادی برای چشم پوشی از اين حادثه, یا دست 
کم سخت نگرفتن در آن و شائع و برملا نکردن آن در 
انظار مردمان, وجود داشت. یا بهتر بگوئیم: بهانه‌های 
بیشماری در پیش بود که با هر یک از آنها بتوان از این 
رخداد صرف نظر کرد. و این چنین سخت و بی‌پرده در 
میان مردمان مطرح و گشوده نشود. 
اگر اعتبارات زمینی قاضی و حاکم بود. و اگر قوانین 
انسانها و معیارهای آنان. مرجع این برنامه بود. سببهای 
بیشماری و بهانه‌های زیادی وجود داشت. 
مثلاً همین یک سبب و بهانةٌ روشن و بزرگ. بس بود 
که: متهم «یک یهودی» است! یهودیان جه کسانی 
بودند؟ یهودیان کسانی بودند که هیچ تیر زهرآگین و 
مسمومی نمی‌داشتند. مگر این که آن را در جنگ با 
اه میت کاس بر نت رم اخدا تن 
یهودیانی که در آن زمان, مسلمانان بدترین بلاها و 
0 رنجها را از دست ایشان می‌دیدند و 
می‌چشیدند - البتّه خدا خواسته است که در هر زمانی 
جنین باشد - یهودیانی که نه حقی و نه عدلی و نه 
انصافی می‌شناسند, و نه اعتبار و ارزشی برای هیچیک 
از ارزشهای اخلاقی. در عملکرد با مومنان و رفتار با 
مسلمانان. اصلاً قاثل هستند. 
سبب دیگری هم وجود داشت و بهانة دومی هم بود. و 
آن این که حادثهٌ مورد نظر در میان انصار, رخ داده بود. 
انصار هم کسانی بودند که به مسلمانان پناه داده و 
یاریشان کرده بودند. کسانی بودند که این رخداد در 
میان برخی از خانواده‌هایشان کینه‌توزیها و دشمنانگیها 
بوجود می‌آورد. در صورتی که نوک اتهام متوجه یک 
نفر یهودی بود. چنانکه دزد و گناهکار بشمار آورده 
مور اختااافیزمی خانیت و غاظلهابان می‌بافت: 
سبب سوم و بهانة مهم‌تری هم وجود داشت. و آن این 
ک تب کاوه‌ای به دنت تقودیان ده تا ان رنه 
ار اتف وه | ه انار مود از 
همدیگر دزدی می‌کردند نف وبا یت 
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نف و فتاه 
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می‌دادند! بهودیان این بنار دیگر فرضت را از دست 
نمی‌دادند و تبرئهٌ یک نفر یهودی و بزهکاری شخص 
مسلمانی را علم می‌کردند و آن را مایةٌ گول زدن 
دیگران می‌نمودند. 

ولی کار برتر و والاتر از همه اینها بود. از همه این 
گازهای تخت ۶ فمیازهای کرمگ ال و فان بو 
البته ناجیز و کوچک از دیدگاه اسلامی ... کار تربیت 
گروه مسلمانان نوپائی در میان بود. گروه مسلمانانی که 
در امر خلیفه گری زمین و رهنمود بشریّت به پا خیزند و 
به انجام وظیفهٌ خود بپردازند. مسلمانان هم نمی‌توانند 
به امر خلیفه گری در زمین بپردازند و بشریّت را 
رهنمود سازند تا این که برنامهٌ ممتاز و والائی نداشته 
باشند. برنامهٌ ممتاز و والائی که از همه برنامه‌های 
دیگر انسانها ممتازتر و والاتر باشد. اين خلیفه گری و 
رهنمود برای مسلمانان ممکن نمی‌گردد. تا چنین برنامة 
ممتاز و والائی در واقعیّت زندگی مسلمانان پابرجا و 
استوار نشود. و تا این که وجودشان کاملاا زدزده و سره 
نگردد و از آلایش نپالاید و هرگونه ضعف نهانی 
انسانی. و هرگونه ته‌نشست جاهلی, از ژرفای درونش 
برنخیزد و به دور افکنده نگردد. همچنین این خلیفه گری 
و رهنمود بشری به دست آنان داده نمی‌شود. فا ان 
زمان که تسرازوی دادگری در دستهایشان راست و 
درست نایستد که با آن میان آدمیزادگان به داوری 
بپردازند. آن ترازوئی که از همه ارزشهای زمینی, و 
مصالح ظاهری دنیوی, و شرائط و ظروفی که مردمان 
آنها را چیزهای بزرگ و سترگی می‌بینند و توان چشم 
پوشی از آنها را ندارند. پاک زدوده و پالوده نشود. 
خداوند بزرگوان این چنین رخدادی را در زمان 
مشخصی و با ظهور یک فرد یهودی در صحنه. به 
نمایش درآورده است. فردی از یهودیانی که در آن 
روزگار بدترین شر و بزرگترین بلا را در مدینه به 
تناما نان :هی وشا لتق ففت کان زا پترضتد اسان 
رانک خی کر دنز و اتسحاد می‌بخشیدند و 
برمی‌شورآندند. و منافقان موجود در میانشان را تأیید 
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و پشتیبانی می‌کردند. و هرگونه تیری را که از نیرنگ و 
آازمون و دانشی که در تیردان داشتند بیرون می‌آوردند 
و آن را به سوی این آئین نشانه گیری می‌کردند و نشانه 
می‌رفتند و می‌انداختند. 
هر هنگام که زندگی مسلمانان در مدینه بس ی 
بو هن تسیک قرار داشت. و دشمنی‌ها از هر سو 
مسلمانان را احاطه کرده بود. و در پشت سر همه این 
دشمنی‌ها و کینه‌توزیها هم یهودیان نشسته بودند و 
دست آنان در آنها دیده می‌شد. در این اوضاع و احوال 
خداوند جنین حادثه‌ای را می‌آفریند و برمی‌گزیند. تا به 
جماعت مومنان بگوید آنچه را که می‌خواهد بگوید. و 
با آن بدیشان بیاموزد آنچه را که می‌خواهد بدانان 
بیاموزد. 
با توجه بدانجه گفته شد. حذاقت و مهارت و کیاست و 
سیاست نمی‌توانست تنگنائی را پنهان سازد که پیش 
می‌آمد. و حال ناگواری را مخفی دارد که رخ می‌داد. 
مصلحت ظاهری مژمنان هم چنین چیزی را نمی‌طلبید. 
شرائط زمانی محیط بر مسلمانان هم با مراعات چنین 
و هگا نبود. 
کارت که بود کاماد خالفن و جندی سوه تال 
پنهانکاری و نیرنگبازی دامن آن را نمی آلود. کاری که 
در میان بود. کار این برنامة ربانی و اصول و ارکان ان 
بوقتز نی کار مت گر هیان بود که آماده می‌گردید تا 
برخیزد و این برنامه تداتین بهدنیت گنیرذام آنرا 
پخش کند. کار عدالت در میان مردمان در میان یو ۵. 
عدالتی که در آن پایه و بدان مایه‌ای باشد که مردمان 
نتوانند خود را بدان برسانند. بلکه در پله و مقامی باشد 
که مردمان حتّی نتوانند آن را بشناسند. مگر در پرتو 
وحی آسماتی و یاری الهی. 
وقتی که انسان از اين قلَهةٌ بلند می‌نگرد به دژه‌های 
لمیده در دامنة امکنه. و چشم می‌اندازد به دشتهای 
گسترده در گذز ازمنه همه ملتهای درازنای جهان را 
می‌بیند که آنجا هستند. همه را در دامنه‌ها و دشتها 
می‌بیند. بر میان درّه‌های ان قلةْ بلند و دامنه‌های لمیده 
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و دشتهای گستردهٌ آن. صخره سنگهای فرو افتاده‌ای را 
می‌بیند که در اینجا و آنجا پرت و پراکنده شده‌اند. 
صخره سنگهائی که زرنگی, ستیزه گری. سیاستمداری» 
هوشیاری, فرزانگی. مهارت» مصلحت دولت. مصلحت 
میهن. مصلحت گروه ی نام گرفته‌اند. و اسمها و 
عنوانهای دیگری که پیدا کرده‌اند. هنگامی که انسان به 
زیر آن قلّةْ بلند بنگرد, کرمهائی را می‌بیند که می‌لولند! 
دیگر باره چون بنگرد. نمونه‌های ملّت مسامان را 
می‌بیند. آنان را می‌بیند که تنها و تنها ایشانند که از 
دش و دامنه‌ها به سوی قله در حرکتند تیان ون گدن 
زمان پراکنده‌اند. ولی به سوی بلندای له حرکت و 
تکاپو می‌کنند. آن قَةٌ سربفلک کشیده‌ای که برنامة 
ممتاز یزدانی ایشان را رو بدانجا رهنمون و روان کرده 
است. 

امّا آن گندنائی که در میان ملّتهای جاهلی گذشته و حال. 
آن را «عدالت» نامیده و می‌نامند. شایان اين نیست که 
سرپوش آن را برداریم و در چنین فضای زیبا و هوای 
پاک و لطیفی. بوی گند آن را پراکنده نمائیم. 

0 

هم اینک به شرح نصوص درس می‌پردازيم: 
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( نان الیک الکثاب بالق لتخم ان آلناس 
اراک ال و لاتکن للخاینین خصیمً .و عفر 
له له ان مورا ریم ولا تجادل عن 
بن تنم له لیب من کان 
خواناآثیما. ‏ حون من آلثاس و لا َشتخُفون 
مح اه و همهم یر ایض من ول 
-و کان له با یعون تحیطاً .هاآنت فولاء 
جالسم ین اون تن ای له ی ت 
یوم الْيامَة ؟ من کون علَیم وکیلا؟ ). 

ما کتاپ (قرآن را که مشتعل بر حقْ و بیانگر هر آن 
چیزی است که حقْ است) به حقّ بر تو نازل کرده‌ایم تا 
(مشعل راه هدایت باشد و بدان) میان مردمان طبق 
آنچه خدا به تو نشان داده است داوری کنی. و مدافع 


خائنان مباش. و از خدا آمرزش بخواه. بیگمان خداوند 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
بس آمرزنده و مهربان است (و مغفرت و رحمت خود 
را شامل کسانی می‌کند که عفو خطا را از او می‌طلبند). 
از کسانی دفاع مکن که (با ارتکاب جرائم» در اصل) به 
خود خیانت می‌کنند. بیگمان خداوند خیانت کنندگان 
گناه پیشه را دوست نمی‌دارد. آنان می‌توانند خیانت 
خود را از مردم پنهان دارند. ولی نمی‌توانند آن را از 
خدا پنهان دارند که هميشه با آنان است. (از جمله) 
بدانگاه که شبانگاهان پنهانی بر گفتاری که (تهمت زدن 
به پاکان و بیگناهان است و) خدا از آن خشنود نیست. 
متّفق و همدست می‌گردند. و خداوند از آنچه می‌کنند 
کاملاً آگاه است. هان! گیرم که شما در اين دنیا از آنان 
دفاع کردید» در آخرت چه کسی در برایر خدااز آنان 
دفاع مي‌کنده یا چه کسی حافظ و یاور ایشنان خواهد 
شد؟. 
ما در اين تعبیر قرآنی, قاطعیّت را احساس مي‌کنيم. 
قاطعیتی که از آن بوی خشمی استشمام می‌شود که 
آتش آن به جانبداری از حق درمی‌گیرد. بوی طرفداری 
از دادگری برمی‌خیزد. بوئی در فضای آیه‌ها می‌پرا کند 
و از فضای آنها هم فرأتر می‌رود. 
نخستین چیزی که این قاطعیّت را در آن مشاهده 
می‌نمائيم. نزول آیه‌های قرآنی است که در آنها ببه 
پیغمبر لش تذکر داده می‌شود که قرآن حق است و در 
بر گیرنده حق است و باید او در میان مردم برابر 
رهنمود آفریدگار داوری کند و فرمان براند. 
به دنبال این تذک بدو دستور داده می‌شود که مدافع 
خائنان نباشد و از ایشان دفاع و طرفداری نکند. بدو 
یادآوری می‌شود که از اين جانبداری و دفاع نیز از 
خدای آمرزش بطلبد: 


َ ۶ ۱ ور 


نا ایک الکثاب بای لتخم ین آناس 
با آزاک ال و لاتکن لخن خصیمً و عفر 
له ان لل ان عَفورارُحیماً #. 

ما کتاب (قرآن را که مشتمل بر حیّ و بیانگر هر آن 
چیزی است که حق است) به حقّ بر تو نازل کرده‌ایم تا 
(مشعل راه هدایت باشد و بدان) میان مردمان طبق 
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آنچه جدا به تو نشان داده است داوری کنی؛ و مدافع 
خائنان مباش. و از خدا آمرزش بخواه. بیگمان خداوند 
بس آمرزنده و مهربان است (و مغفرت و رحمت خود 
را شامل کسانی می‌کند که عفو خطا را از او می‌طلبند). 
سپس این نهی. و وصف خائنانی که پیغمبر ‏ از 
ایشان دفاع کرده است» تکرار می‌گردد. بدو گفته 
می‌شود که چنین خائنانی به خودشان خیانت روا 
یله ان علت تکر اه ات» اشت. کته شتا کل دوس 
نمی‌دارد کسی را که خیانت پيشه و بزهکار باشد: 
ولا تجادل عن لذین خانون آنفتی. وان اه 
غفورا ریما . 
از کسانی دفاع مکن که (با ارتکاب جرائم. در اصل) به 
خود خیانت می‌کنند. بیکمان خداوند خیانت کنندگان 
گناه‌پيشه را دوست نمی‌دارد. 
آنان در ظاهر به دیگران خیانت کردند. ولی در حقیقت 
به خودشان خیانت نمودند. آنان قطعاً به گروه ممنان و 
برنامه ایشان خیانت ورزیدند. و به ارکان و اصول 
مومنان خضیانت روا داشتند. ارکان و اصولی که 
مسلمانان را از غیر مسلمانان جدا و ممتاز می‌کرد. به 
امانتی خیانت ورزیدند که بر دوش همه مومنان گذاشته 
شده بود. و خودشان هم از زمره موّمنان بودند و 
امانتدار همجون ایشان ... گذشته از این آنان به شکل 
دیگری به خودشان خیانت ورزیدند. آن شکل این است 
که آنان راه بزهکاری در پیش گرفتند و خویشتن را به 
گناه آلودند و در برایر یبزه و گناه به بدترین کیفر 
مجازات می‌گردند. از آنجا که خدا از ایشان بدش 
می‌آید و در مقابل گناهکاری عقابشان می‌نماید. بدون 
شک بدین وسیله به خویشتن خیانت ورزیده‌اند. شکل 
دیگری از خیانت آنان به خودشان, پلید و آلوده کردن 
یحو مفتویتله یر گهایقتبانه وبزابت فمات 
مکارانه و دروغهای شاخدار و خیانتهای بیشمار است: 
(ن له لب من کان رانا آیماً ». 
بیگمان خداوند خیانت کنندگان گناه پيشه را دوست 


نمی‌دارد. 
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این عقوبتی است بالاتر از هر عقوبتی. چنین عقوبتی 
در کنار خود چیز دیگری را الهام می‌کند. زیرا کسانی 
که خدا ایشان را دوست نداشته باشد بسرای کسی 
درست نیست که از آنان دفاع و جانبداری کند. خدا 
ایشان را به خاطر گناه و خیانت دوست نمی‌داردا 
به دنبال بیان گناه و خیانت آنسان, رفتار زشت چنین 
خائنان گناه‌پیشه‌ای. به صورت بسیار نفرت‌انگیزی به 
۱199۳۳ 
تون من آلناس ولا تون من له 
هو مَعَهم اد ییون ما لایرضی من رل 6. 
آنان می‌توانند خیانت خود را از مردم پنهان دارند. ولی 
نمی‌توانند آن را از خدا پنهان دارند که هميشه با آنان 
است. (از جمله) بدانگاه که شبانگاهان پنهانی بر گفتاری 
که (تهمت زدن به پاکان و بیگناهان است و) خدا از آن 
خوشنود نیست. متفق و همدست می‌گردند. 
این شکل زشت و ننگینی که به تصویر کشیده می‌شود. 
باعث بیزاری و چندش است و منتهی به تحقیر و 
تمسخر می‌گردد. رشتاه نیت است جون در آن 
ضعف و سستی و کجی و کژی است. آنان شبانه به کید 
و نیرنگ می‌نشینند. و به رایزنی مکٌّارانه و خیانت 
ناجوانمردانه می‌پردازند. این زشتکاریها و پلشتیها را 
از مردم پنهان می‌سازند. در صورتی که آدمیزادگان 
برای ایشان صاحب نفعی و یا زیانی نیستند. در 
صورتی که کسی که سود و زیبان در دست او است 
هميشه با ایشان است. بویژه در آن زمان که شبانه به 
نیرنگ می‌نشینند و طرحهای خائنانه درمی‌اندازند و 
نقشه‌های ناجوانمردانه می‌کشند. یزدان از حال و 
احوالشان آگاه است. بدانگاه که نیتهای بلیدشان را 
پنهان می‌دارند و از همکاران خودشان می‌خواهند کسه 
اندیشه‌هائی را پسنهان سازند که در کتمان آنها 
می‌کوشند. یزدان آگاه از ایشان است. بدان هنگام که 
سخنان را پیچ می‌دهند و کج می‌کنند! آیا کدام موقعیّت 
بیش این موقعیّت منتهی به پستی و ناروا و تمسخر و 
استهزاء می‌گردد؟ 





سور نساء آیات ۱۰۵-۱۱۳ 
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(وکان لب یعون حبطاً ‏ 

خداوند از آنچه می‌کنند کامل آگاه است. 
خداوند از همه جیز. بطور کلی و جزئنی. و بگونة 
مختصر و مشروح آگاه است. پس آنچه را که شبانه به 
۱ دل می‌گیرند. و نیرنگ و توطئه‌ای را که می‌چینند. آن 
۱ را به کجا می‌برند؟! آن گاه که به رایزنی و تدبیر 
ِ مي‌نشینند و بر کاری در دل شب تصمیم می‌گیرند. خدا 
1 با انشنان است: خدا آگاه از همه چیز است. ایشان زیر 
ِ نظر دیدگان خدایند. و در قبضهٌ قدرت اویند. 
۱ حمله به کسانی ادامه دارد که از خائنان دفاع و 
۱ جانبداری می‌کنند. حملة تندی که از آن بوی خشم 
استشمام می‌شود: 
| (هاآنت لام جادلش عنم نی ابا آلدلا قن 
جادل ۷۳9 وم اْیَام؟ َم مگ یکون عم 
وکیلا؟ ). 
ه گیرم که شما در اين دنیا از آنان دفاع کردید. در 
آخرت چه کسی در برابر خدا از آنان دفاع می‌کند» یا چه 
کسی حافظ و یاور ایشان خواهد شد؟. 

خداوندا! روز قیامت نه کسی از ایشان دفاع می‌کند. و 
نه کسی حافظ و یاور ایشان می‌گردد. در اين دنیا دفاع 
0 از ایشان چه سودی دارد, در حالی که در روز سخت 
قیامت از ایشان بل و زیانی را بدور نمی‌دارد؟ 
3 0 
پس از این حملةٌ خشم آلود به خائنان گناه پيشه و 
سرزنش تند کسانی که از آنان به دفاع می‌پردازند و 
جانبداری می‌کنند. بیان قواعد عامی می‌اید دربارة 
چنین کاری و پیامدهای آن. و حساب و کتاب و کیفر 
مربوط بدان. بویژه از قاعده کیفر عام صحبت می‌شود. 
قاعد؛ دادگرانه‌ای که خدا با آن با بندگان رفتار می‌کند. 
و از بندگان می‌خواهد که بکوشند در رفتار با یکدیگر 
۱ و بازرگانی میان خود. از آن تقلید و پیروی کنند. و 
خویشتن را با خلق و خوی خداکه دادگری است. در 
رفتار و بازرگانی خویش بیارایند و خوگر نمایند: 


و من یفتل شوءا أْ بطلم تفس مر نتفر له 





فی‌ظلال القرآن 


زف م بزم ید ریاد آضتتل 
ان امین 
هز کس که کار بدی بکند یا (با ارتکاب معاصی) بر خود 
ستم کند. سپس (دست دعابه سوی خدا بردارد و) از 
خدا آمرزش بطلبد. (از آنجا که درگاه توبه هميشه باز 
است) خدا را آمرزنده (گناهان خویش و) مهربان (در 
حقّ خود) خواهد یافت. هر که گناهی بکند. تنها آن را به 
زیان خود می‌کند (و ضرر آن متوجّه شخص گناهکار 
می‌شود) و خدا آگاه (از عمال همگان و) حکیم است (و 
هرگونه که حکمتش اقتضاء کند. بندگان را عذاب میدهد 
یا قلم عفو بر گناهانشان می‌کشد). هر کس دچار 
لغزشی شود یا گناهی بکند. سپس آن را به بیگناهی 
نسبت دهد. به راستی بهتان و گناه آشکاری مرتکب 
شده است. 
اینها فقط سه آیداند. ولی مشتمل بر اصول و قواعد 
کلیی هستند که برابر آنهاء خدا با بندگانش رفتار 
می‌کند. و بندگان با همدیگر رفتار می‌نمایند. و بر 
اساس آنها بندگان با خدا رفتار می‌کنند و دچار عذاب و 
عقاب نمی‌شوند. 
اية نخستین درگاه توبه را بر دو لنگه باز می‌کند. و 
درگاه مغفرت را با تمام فراخی و وسعتی که دارد باز 
می‌گذارد. و هر گناهکار توبه کاری را به عفو و قسبول 
امیدوار ِ_ ۱ 
(و تن تن شو. ی تفس تن ال 
مد 3 له غ و را خیم . 
هر کی که کار ی تیا از فان تاش )یی شون 
ستم کند. سپس (دست دعا به سوی خدا بردارد و) از 
خدا آمرزش بطلبد (از آنجا که درگاه توبه هميشه باز 
است) خدا را آمرزنده (گناهان خویش و) مهربان (در 
حقّ خود) خواهد یافت. 
خداوند بزرگوار برای آمرزش و مهرورزی آماده 
است. هر وقت کسی طلب آمرزش کند و توبه نماید, 


1 نساء آیات ۱۰۵-۱۱۳ 
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خدا او را می‌آمرزد و بدو رحم می‌کند. کسی که کار بد 
می‌نماید. به خود و به دیگران ستم می‌کند. گاهی نیز 
فقط به خویشتن ستم می‌نماید. و آن وقتی است که کار 
بدی می‌کند و از شخص خودش تجاوز نمی‌نماید. بسه 
هر حال, یزدان آمرزند؛ مهربان, در هر زمان از آمرزش 
خواهان استقبال می‌فرماید. هر وقت مردمان توبه کنان 
به سوی او برگردند. آنان را می‌بخشاید و بدیشان رحم 
می‌نماید. به همین سادگی و بدون هیچگونه قید و شرط 
و پرده‌دار و دربانی! هر وقت مردمان. توبه کنان و 
آمرزش خواهان بيایند. خدای را آمرزنده و مهربان 
می‌یابند. 
ای دوم بیانگر مسوولیّت فردی و شخصی است. 
یاه اه نوی و شتصی اف وی ات کته 
جهان‌بینی اسلامی در مسألهٌ سزا و جزاء بر پاية آن 
پابرجا است. قاعده‌ای است که در هر دلی احساس 
هراس و احساس اطمینان برمی‌انگیزد: هراس از کاری 
که کرده است و جیزی زا کته هلندست: اونده ابیت 
اطمینان از این که مسوولیّت کسی را ندارد و بار گناه 
کسی را بر دوش نمی‌کشد: 
و من کیب اقا یسب علن تفسه. هک 

اه علیماً حکیماً *‌. 

هر که گناهی بکند,تنها آن را به زیسان خود می‌کند (و 

ضرر آن متوجّه شخص گناهکار می‌شود) و خدا آگاه 

(از عمال همگان و) حکیم است (و هرگونه که حکمتش 

اقتضاء کند. بندگان را عذاب میدهد پا قلم عفو بر 

کناهانشان می‌کشد). 
در اسلام گتاه موروثی اه انا ردان گنه نه کید 
جهان‌بینی‌های کلیسا از آن صحبت می‌دارند و معتقد 
بدانند! همچنین در اسلام کقارهٌ دیگران را دادن. و 
تاوان آنان را به عهده گرفتن, وجود ندارد. هر کسی 
تنها کقارهٌ خود را می‌پردازد و تاوان خویش را به عهده 
می‌گیرد ... این است که هر کسی خود را می‌پاید و 
هوشیار و بیدار می‌ماند که چه می‌کند و چه چیز بدست 
می‌آورد. مطمئن است که در مقابل کارهای دیگران, 





فی‌ظلال‌القرآن 
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نم نمی‌شود و حساب و کتاب از او گرفته 
... همآهنگی شگفتی و همآوائی شگرفی است 
۷ ۳0 جهان‌بینی ممتاز وجود دارد. این همآهنگی و 
همآوائی. یکی از ویژگیهای جهان‌بینی اسلامی. و یکی 
از ارکان و اصول [ ات این و به درون 
انسان آرامش می‌بخشد. دادگری مطلق الهی را محقق 
می‌نماید. دادگری مطلقی که انسانها باید از آن تقلید 
کتت :وین آن باشتد ورزر آن روند: 
یه سوم. مسوولیّت و بزهکاری کسی را ذکر می‌نماید 
که خودش مرتکب گناهی می‌شود و آن را به شخص 
بیگناهی نسبت می‌دهد ... این حالتی است که بر حالت 
گروهی که سخن از آنان می‌ر ود. منطبق است: 
(و من ن یسب خطی نم نمزم به تقد 
اختمل بان و افْاً مبناً ۰4 
هر کس دچار لغزشی شود یا گناهی بکند. سپس آن را 
به بیگناهی نسبت دهد به راستی بهتان و گناه آشکاری 
هوتکت قنه انستت, 
مرتکب بهتان شده است. چرا که پاک و بیگناهی را 
گناهکار و بزهکار قلمداد کرده است. مرتکب گناه شده 
اشنته چون که گناه را به گردن پاک و بیگناهی انداخته 
است. هر دوی بهتان و گناه را یکجا بر دوش کشیده 
است. آنگاه بهتان و گناه, دو بار هستند که او آن دو را 
بر دوش می‌کشد. این شیوه هم شیوه قرآانی در مجسم 
کردن و به تصویر کشیدن است. شیوه‌ای که معانی را 
بگونه‌ای به تصویر می‌کشد که گوئی اشیاء مادی بوده و 
دارای سیماها و پیکره‌ها هستند. تعبیرات به صورت 
برجسته و روشن. معانی را به نمایش درمی‌آورند و 
پیش چشم می‌دار ند( 
با اين قواعد سه گانه, قرآن ترازوی دادگری تسرسیم 
می‌کند. ترازوئی که هر کسی را در مقابل کاری که کرده 
است. محاسبه و دادگاهی می‌نماید. نمی‌گذارد گناهکار 


۱- مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصور الاسلامی و مقوماته». چاپ 
«دارالشروق». 
۲- مراجعه شود به کتاب: «التصور الفنی فی القرآن». چاپ «دارالشروق». 
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گناه خود را به گردن دیگری بیندازد و خود آزادانه برود 
و بگردد. در همان حین درگاه توبه و مغفرت را بر دو 
لدگه گشوده می‌گذارد تان تا می‌دارد. آیه, وعدة 
ملاقات با خدا را همیشگی اعلام می‌کند. و هر لحظه را 
وعد؛ٌ ملاقات توبه‌کاران آمرزش خواه با خدا تعیین 
می‌نماید. آن توبه کاران آمرزش خواهی که پیوسته در 
می زنند. بلکه بدون اجازه گرفتن وارد می‌شوند. و 
مرحمت و مغفرت را آماده می‌یابند) 

0 

در پایان. خداوند بر پیغمبر 7 منت می‌نهد از این 
که او را از حرکت با نیرنگبازان و توطثه‌چینان شبانه. 
محفوظ و مصون داشته است. و او را از طرحهای 
خائنانه و نقشه‌های ناجوانمردانه‌ای مطلع ساخته است 
کته اتتقا را شترومان شتهان میم داشنده ول 
نمی‌توانستند آنها را از یزدان جهان پنهان دارند. چرا که 
ایا فاد بو سنا نگ اسان انا ستدی را 
مسی‌زدند و در مسخفی داشتن گفته‌های زشتشان 
می‌کوشیدند. بعد از اين, خداوندگار بر پیفمبر که 
منت ب گرم می‌گذارد از اين که کتاب و فرزانگی را بر 


او نازل می‌کند و بدو می‌آموزد چیزهائی راکه 


نمی‌دانسته است. اين تفضّل عظیم الهی در حق همه 
مردمان. پیش از هر چیز در شخصی مجسم است که 
محترم‌ترین و بزرگوارترین و نزدیک‌ترین انسانها به 
خدا است: 
) زا لاله علیک و ره مک طایة 
تیم آن تضلوت. و فا پضلون | نشیم 
یروک من تَیْءٍ بل له یک الکتاب و 
ر علَمک ما لرتکن تغلم. وکان فضل ال 
یک عَظیماً 4 
(ای پسیغمبر) اگر فضل و رحمت خدا نبود (و پیام 


آسمانی و رحمت صمدانی تو را در بر نمی‌گرفت)» 


0 


ولی جز خویشتن را نمی‌توانند گمراه سازند (چون خدا 
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تو را از کید و مکر آنان باخبر می‌گرداند و بینش تو حق 
را تشخیص می‌دهد). آنان نمی‌توانند کمترین زیانی به 
تو برسانند. چرا که خداوند کتاب (قرآن را که ترازوی 
جداسازی حقّ از باطل است) بر تو نازل کرده است و 
حک مت را (به دل تو القاء نموده است) و چیزی (از 
شرائع و احکام) را به تو آموخته است که نمی‌توانستی 
(جز در پرتو وحی) آن را بیاموزی و بدانی. فضل خدا 
در حقّ تو و رحمت او بر تو بزرگ و فراوان بوده است. 
این تلاش. تنها یکی از تلاشهای بیشمار و دارای 
انسواع و اشکال بسیاری است که دشمنان پیغمیر 
بزرگوار برای گمراه ساختن و منحرف کردن او 
از حق و عدل و راستی و درستی. از خود نشان داده‌اند. 
ولی خداوند سبحان هر بار پیغمبر یلص را پاییده 
است. و او را با لطف و رحمت خود نجات بخشیده 
است. و در کنف حمایت رّانی خویش گرفته است. هر 
بار تنها نیرنگبازان توطثه گر بوده‌اند که گمراه گشته‌اند 
و بسه سبرگشتگی افتاده‌اند ... سیر؛ زندگانی 
پیغمبر عَشّْ پر است از این تلاشهای نیرنگبازانة 
دشمنان, و نجات و رهنمود او توسط یزدان از دام 3 
که نوش کرداتی و کفراهی توف اآسیدی 
حیله گران. 
خداوند بزرگوار این بار هم با فضل و لطف خود بر او 
مت کذاره: در همین زمان پیغمبر یل را مطمئن 
می‌سازد که در پرتو تفْضّل و مرحمت یزدان, دشمنان 
نمی توانند بدو کمترین زیانی برسانند. 
به مناسبت متّتی که خدا بر پیغمبر له می‌گذارد و او 
را از این نیرنگ و توطه اخیر نجات می‌دهد. و احکام 
او را مصون می‌دارد از اين که درباره ستم به بیگناهی. 
و تبرئهٌ گناهکاری صادر شوند. و حقیقت را برای او 
روشن می‌گرداند. و او را از حیلةٌ حیله گران و نیرنگ 
نیرنگبازان آگاه می‌سازد. به همین مناسبت. از تفضل 
سترگ و لطف بزرگ سخن می‌رود. تفضّل و لطفی که 


پیعمبری نام دارد: 
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و أَنرّل له یک الکثاب و که و علمکَ ما 
1 تکن تغلم. وکا تضل له یک عظیماً ‏ 
خداوند کتاب (قرآن را که ترازوی جداسازی حقّ از 
باطل است) بر تو نازل کرده است و حکمت را (به دل تو 
القاء نموده است) و چیزی (از شرائع و احکام) را به تو 
آموخته است که نمی‌توانستی (جز در پرتو وحی) آن را 
بیاموزی و بدانی. فضل خدا در حق تو و رحمت او بر 
تو بزرگ و مت بوده است. 
این هم فضل و لطف یزدان بر «انسان» در کرة زمین 
ات فضا و لین انس که اسان در ی تین دک زر 
جدیدی پیدا کرده است و حیات تازه‌ای يافته است. با 
نور آن, «انسان» پیدایش نوینی به خود گرفته است. هم 
بدانگونه که با نخستین نفخ جان به کالبد انسان دمیدن 
در آغاز جهان. بشر بالیدن گرفته است. 
این همان فضل و لطفی است که انسانیت انسان را از 
دامن پست جاهلیّت برگرفته است و بلند کرده است. تا 
آن را از فراز راه برنامةٌ ریّانی ممتاز شگفت. به بلندای 
قلَةْ سربفلک کشیده برساند. 
اه فقو تا ی اه کی کم 
اسلام و هم جاهلیّت را شناخته باشد. از جاهلیت گذشته 
و حال اگاه بوده و مزهٌ اسلام و طعم جاهلیّت را جشیده 
باشد. 
خدا اين منّت بزرگ را به پیغمبر 9 خود تذگر 
می‌دهد. اين بدان خاطر است که پیغمبر 3 اّلیین 
کسی است که با آن آشنا گشته است و آن را جشیده 
انتتت: بر رکترین کسی است که.آن زا شتتاحته استاو 
مز؛ٌ آن را چشیده است. آگاه‌ترین کسی است که از آن 
آگاهی بی مود است و طمع آن را مزه کرده است: 
(و علعک نا تکن تلم وکان فضل اللّه لک 
چیزی (از شرائع و احکام) را به تو آموخته است که 
نمی‌توانستی (جز در پرتو وحی) آن را بیاموزی و 
بدانی. فضل خدا در حقّ تو و رحمت او بر تو بزرگ و 


فراوان بوده است. 
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این درس, از راههای گوناگون متّصل به درس پیشین 
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حوادئی بشمار است که به دنبال حادثهٌ آن شخص 
یهودی رخ داده‌اند. از قبیل: از دين برگشتن «بشیر پسر 
آبیرق» و ستیزه گری او با پیغمبر لش و برگشت او به 
آداب و زسوم جاهلی که این درس از آن. و از 
جهان‌بینی‌ها و نادانی‌ها و پیوندهای آن با اهریمن, و 
نقش اهریمن در پیدایش و کنش جاهلیّت. صحبت 
می‌نماید. همچنین اين درس مقرّر می‌دارد که خدا 
شرک را نمی‌بخشد. ولی جز آن را از هر کس که 
بخواهد می‌بخشد. 

دوم ایین که این درس از پچ‌پچها و درگوشی‌ها و 
رایزنبهای نیرنگیازانه صحبت می‌کند. بیان میدارد که 
در بسیاری از پچ‌پچهایشان و سخنان درگوشی ایشان, 
خیر و خوبی وجود ندارد. از جملهٌ چنین پچ‌پچها و 
درگوشیهائی. جیزهائی است که شبانه دربارٌ آن حادثه 
در گوش هم می‌خواندند و دزدکی بر زبان می‌راندند. 
این درس, انواع نجواهائی را ذکر می‌کند که یزدان آنها 
را دوست می‌دارد. آن نجواهاء نجواهائی است که 
درباره کار نیک و پسندیده, و ایجاد صلح و صفا در 
میان مردمان, زمزمه می‌شود. اين درس, سزا و جزای 
این نوع نجواها و آن چنان نجواهائی را در پیشگاه خدا 
تعیین می‌کند. این درس در آخر. ارکان و اصول دادگری 
و عدالتی را که خدا طبق آن سزا و جزای اعمال را 
می‌دهد. ذکر می‌نماید. آن دادگری و عدالتی که تابع 
خواستها و آرزوهای هیچکس از انسانها نیست. نه پیرو 
آرزوهای مسلمانان و نه پیرو آرزوهای اهل کتاب 
است. بلکه عدالت. عدل مطلق خدا است. و منوط به 
حقّی است که اگر از هواها و خواستهای آدمیزادگان 
پیروی کند. آسمانها و زمین تباه می‌شوند و هدر 
می رو ند. 

این درس بطول کی از نظر موضوع و مقصود. و راه و 
روش با درس گذشته پیوند کامل دارد. گذشته از اين. 
این درس حلقه‌ای از حلقه‌های زنجیره بسرنامه تسربیتی 
حکیمانه‌ای است که گروه مسلمانان در پرتو آن آمادگی 
پیدا می‌کنند تا همان ملْتی باشند که بشریّت را رهبری 
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می‌کنند. و با برتری و والاشی تسربیتی و سازماندهی 
خویش, آنان را راه می‌برند. این درس, موارد ضعف 
بشری را در امّت اسلامی چاره‌سازی می‌نماید. و 
ته‌نشستهای جامعة جاهلی را از ایشان می‌زداید. و آنان 
را به همة میدانهای پیکار و کارزار داخل می‌گرداند .. 
اين هم هدفی است که ایین سوره با موضوعهای 
گوناگون خویش. آن را می‌جوید. و سراسر برنامة 
قرآنی ۳۳ رشن است: 
۰ 
( بر نی کم نام له من مر بصدق 
مَعرّوف أ ٍضلاح : ین ثاس. و من مب لک 
ابتغاء موضاة الله. سَوّفَ نو تیه تیه جرا عظیماً ». 
در بسیاری از نجواها و پچ بت نان خیر و خوبی 
نیست. مگر در نجواها و پچپچ‌های آن کسی که به 
صدقه و احسانی یا به کار نیکو و پسندیده‌ای یا اصلاح 
بین مردم دستور دهد. هر که چنین کاری را به خاطر 
وا نها اتعام وهی تارف پاذاش بزرگی زابه از 
موی کف 
در قرأن, نهی از نجوا و پچ پچ بارها تکرار شده است. 
نجوا و پچ پچ هم این بود که دسته‌ای دور از گروه 
مومنان و نهان از دید مقام رهیر مسلمانان, جمع شوند. 
تا بر انجام کاری نیرنگهای خود را سر هم کنند. شیوة 
تربیت اسلامی, و عملکرد سازمان اسلامی, این بوده 
است که هر انسانی مشکل يا موضوع خود را بیاورد و 
در خدمت پیغمبر عَلش آن را مطرح کند. اه فشالد 
شخصی بوده است و طرف نخواسته است متوجّه آن 
شوند. نهان و پنهان آن را بیان داشته است. و اگر به 
همگان مربوط و عمومی و علنی بوده است. و تنها به 
خود شخص ارخاط تداشته است:«ان 1 اشکارا غز 
میان جمع ذکر کرده است. 
فلسفهٌ چنین عملکردی این بوده است که «دسته‌های 
مزدور» در میان گروه مسلمانان وجود نداشته باشند. 
دسته‌هائی که جهان‌بینی‌ها و مشکلات و افکار و مقاصد 
خود را به کناری نکشانند. و جمعی از مسلمانان 
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تسوطله‌ای را در شب نچینند. و با آن کار از پیش 
ساخته‌ای را بر سر گروهی نیاورند. و یا آن را از 
گروهی پنهان ندارند و از چشم ایشان نپوشانند. هر چند 
که اگر چنین کنند. کارشان از دید خدا مخفی نمی‌ماند. 
چرا که خدا با ایشان است. بدانگاه که سخن ناپسندی را 
نهانی می‌گویند و بر آن تصمیم می‌گیرند. 

یکی از موارد نهی از نجوا و پچ پچ کردن و توطئه 
چینی شبانه و دور از دید گروه ممنان, و بدون اطْلاع 
مقام رهبری مسلمانان, همین جا است. 

مسجد باشگاه گروه مسلمانان بود. در آنجا همدیگر را 
می‌دیدند. و برای ادای نماز, و انجام کارهای زندگی 
جمع می‌شدند. جامعةٌ اسلامی, جامعة بازی بود. 
مشکلات چنین جامعه‌ای آشکارا و همگانی عرضه 
می‌شد. مگر اين که چنین مشکلاتی به مقام رهبری در 
جنگها و پیکارها مربوط می‌گردید. یاک‌املاً مسائل 
شخصی و خصوصی بود. و طرف نمی‌خواست چنین 
مسائلی بر سر زبانها بیفتد و دهان به دهان بگردد. از 
اینجا برد که چنین جامعه بازی, پاک و تمیز و دارای 
قراخ ضانت و ای پاک موهار ان ماما یاک 
باه کمن دور کی کر وه نی تمس ح دی 
پنهانی به نیرنگ بنشیند. مگر آن کسانی که بر ضد 
چنین جامعه‌ای به رایزنی پردازند و توطله‌ای به راه 
تدازنل) بانز هم باصن با کی از اصل و اعکام 
چنین جامعه‌ای خواب بدی ببینند! از آنجا که چنین 
کسانی اغلب از زمره منافقان بودند. نجواهاو 
درگوشیها در بیشتر موارد با واه نفاق و منافقان همراه 
انتت: 

ذکر این حقیقت برای ما بی‌فایده و بیسود نیست. جامعةٌ 
اسلامی باید که زدوده و پاک از اين پدیده باشد. باید 
اندامان این جامعه. چیزهائی را که به فکرشان می‌رسد 
و بر دلشان می‌گذرد. یا طرحها و شیوه‌ها و مشکلاتی 
را که خواهند داشت شت. به چنین جامعة پاک. و يا به مقام 
رهیری آن ارجاع یکنند و در میان بعدار نا 

نص قراتی در اینجا نوعی از نجواو درگوشی را 
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تثنی می‌کند. نجوا و پچ پچی که از جملهٌ آن چنان 
نجواها و پچ‌پچها نیست, هر چند در ظاهر و سیما بدانها 


3 ۱ ۱ ۲ 
(ه من مر بسَدةأَزمفزوف آز شلاح یی 
آلناس >6. : 


بر ماو یدای ان کی مه متا ی 

احسانی, یا به کار نیکو و پسندیده‌ای, یا اصلاح بین 

مردم دسنور دهد. 
بدین صورت که مرد نیکی پیش مرد خوب دیگری 
برود بدو بگوید: آیا به فلان کس صدقه و احسانی 
ندهیم؟ من دور از چشم مردمان به نیاز او پی برده‌ام. یا 
بگوید: بیا فلان کار نیک را بکنیم. يا بگوید: بيا که 
دیگران را بر انجام فلان کار خوب تشویق و تسرغیب 
کنیم. یا بگوید: بیا میان فلان کس و فلان فرد. صلح و 
صفا به راه‌اندازيم, من می‌دانم که با یک‌دیگر نزاع و 
کشمکش دارند ... يا بجای دو نفر. گروه و دسته‌ای از 
خوبان و نیکوکاران برای کاری از قبیل همین کارهای 
پسند یده گرد ایند و به تبادل آراء بپردازند و رازی را 
برای انجام کارهای مفید با یکدیگر در میان نهند و 
پنهان کردن آن را از دیگران شرط کنند و بخواهند. این 
چنین نجواها و پچ‌پچهانی. نجوا و پچ پچ بشمار 
نمی‌آیند. اين است که قرآن آن را با واژة ( مر > بیان 
فرموده است. هر چند وقتی که مرد خوب و نیکوکاری, 
با خوبان و نیکوکاران همسان خود برای انجام کار 
خوبی, با گریز و دوری از خطر و مهلکه‌ای, پنهانی یا 
درگوشی صحبت می‌کند و به ظاهر نجوا و پچ پچ 
بشمار می‌آید. 
در اینجا نیز شرطی در میان است. و آن این که مراد از 
چنین نجواو پچ پچی رضایت آفریدگار و خوشنودی 
پروردگار باشد: 

یو موضاء الّه. فستوفت 
تیه جرا عَظیماً . 
هر # چنین کاری را به خاطر رضای خدا انجام دهد. 
داز باداش ناک را ننو مطا اس کی 
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این کار نباید برای خواست دل, يا عشق به خود صدقه 
و احسان به فلان کس و فلان فرد. یا به خاطر خود 
اصلاح در میان این و آن, انجام بگیرد. يا این کار برای 
این باشد که شخص نیکوکار. به نیکوکاری معروف شود 
و دیگران بگویند: به خدا قسم فلان کس مرد خوب و 
نیکوکاری است! دیگران را بر صدقه و نیکی تشویق و 
ترغیب می‌کند. و در راه اصلاح بین مردمان در تلاش و 
تکاپو است ... خلاصه نباید این کار خوب و نیکی که 
انجام می‌پذیرد. شائبه‌ای صفای محض رضای یزدان را 
در آن تیره و تار سازد. این هم دو راهة جدائی میان 
کاری است که شخص آن را انجام می‌دهد و یزدان از 
آن خوشنود می‌گردد و پاداش آن را می‌پردازد. و میان 
کاری است که هر چند عین همان کار پیشین است و 
شخص آن را انجام می‌دهد. ولی یزدان از آن بر سر 
شم می‌آید. و آن کار را برای انجام دهنده در دفتر 
گناهان ثبت و ضبط می‌نماید! 
6 

(وَمَن یشاقق لول -من بَغْدٍ ما تین له امدی 

و ی ی ی ول تول و نله 


جَهم و ت مصيراً نله لیف آن؛ رک بهه 
اون فیک یشاء - و من بفرک 
بالق ضَل ضلالًبعیداً 4. 


کسی که با پیغمبر دشمنانگی کند» بعد از آن که (راه) 
هدایت (از راه ضلالت برای او) روشن شده است. و 
(راهی) جز راه مومنان در پیش گیرد. او را به همان 
جهتی که (به دوزخ منتهی می‌شود و) دوستش داشته 
است رهنمود می‌گردانیم (و با همان کافرانی همدم 
می‌نمائیم که ایشان را به دوستی گرفته است) و به 


دوزحش داخضل می‌گردانيم و با ا می‌سوزانیم» و 


دوزخ چه بد جایگاهی | ست! بیگمان خداوند شرک 
ورزیدن به خود را (از کسی) نمی مرزد. و بلکه پائین‌تر 


از آن را از هر کسی که بخواهد (و صلاح بداند) 
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جلد دوم 
دربارهُ نزول این چند آیه. روایت شده است که بشیر 
پسر آییرق ِ__ و به پیش مشرکان رفت. البته: 

من ید ما تین له افدی ». 

وت هدایت (از راه ضلالت برای او) 

روشن شده است. 7 
او در میان مسلمانان می‌زیست. سپس راهمی جز راه 
مسلمانان را در پیش گرفت ... به هر حال این نص عامْ 
و همگانی است. بر هر حالتی تطبیق می‌کند. و بیانگر 
هر حالتی است که در آن با پیغمبر علض دشمنانگی و 
ستیزه گسری شود. دشمنانگی و ستیزه‌گری با 
پیغمبر ی کفر و شرک و برگشت از دیین بشمار 
است. اين نصْ شامل چنین حالتی می‌گردد. همانگونه که 
شامل آن رخداد قدیمی گشته است. واژه (مُشاقة 6 
از لحاظ لغوی, بدین معنی است که شخصی در سوئی 
7۳۳۷۳ ب 
قرار گرفته است. کسی که با پیغمبر 2ص مشاقه کند. 
او در سوئی و جانبی و صفی قرار می‌گیرد که جدای از 
سو و جانب و صفی است که پیغمبر عَشٍ در آن قرار 
دارد. مفهوم این کار این است که چنین کسی برنامه‌ای 
برای زندگی برمی‌گزیند که جدای از برنامة 
پیغمبر عش است. و راهی را طیّ می‌کند که متفاوت 
از راه پیغمبر علَْ3 است. پیغمبر لش آمده است و 
از جانب خدا با خود برنامةٌ کاملی برای زندگی آورده 
است. برنامه‌ای که مشتمل بر عقیده و آداب و مراسم 
پرستش است. همانگونه که مشتمل بر قانون نظام 
واقعی برای همه جوانب و زوایای زندگی انسانها 
است. هم عقیده و آداب و مراسم پرستش, و هم قانون و 
نظام زندگی» هر دو بخش, پیکره این برنامه بشمارند. 
بدان گونه که اين برنامه جان می‌سپارد. اگر پیکره‌اش 
دو نیم شود. نیمی نیمی از آن برگرفته شود. و نیمی از آن 
بدور انداخته شود. آن کسی با پیغمبر #22 مخالفت 
می‌کند و می‌ستیزد که یا برنام پیغمبر 9 را یکسره 
نپدیرد. و يا برخی را بپذیرد و برخضی را قبول نکند. 
جانبی از برنامةٌ آسمانی اسلام را بدست گیرد. و جانبی 
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از آن را بدور افکند. ۱ 
مهر یزدان دربارهءٌ مردمان چنین اقتضاء کرده است که 
عذاب را دامنگیر آنان نگرداند. و به دوزخشان نکشاند 
وی رخ کته بند مین نع است جامکت رفتانی که 
پیغمبری را به سویشان روانه دارد. و قوانین و احکام 
آسمانی را برایشان توضیح و تبیین گرداند. همچنین 
مگر زمانی که هدایت و رهنمود آلهی برایشان روشن و 
آشکار شود و آنان بعد از آن, گمراهی را برگزینند و 
سرگشتگی را بپذیرند ... اين هم رحمت فراخ مهربانانة 
یزدان, بر این آفریدگان ضعیف و ناتوان است. زمانی 
که هدایت برای انسان روشن گردید. یعنی دانست که 
ا نت نامه ان وتان است:شسن ار ان نا 
پیغمبر #7 ستیزه و مخالفت ورزد. و از او پیروی و 
اطاعت نکند. و از برنامهٌ خدا راضی نشود که برای وی 
هویدا و آشکار شده است. در اینجا است که خدا 
گمراهی را بر او واجب می‌گرداند. و او را به سمتی 
رهنمود می‌کند و در مسیری راه می‌برد که خودش آن 
را برگزیده است و در پیش گرفته است. و وی را به 
کافران و مشرکانی ملحق می‌گرداند که به سویشان 
روی کرده است و حرکت نموده است. و عذاب مذکور 


در نص ایه. برای انان واجب و محقق می‌شود: 


۳ من بدا تنل دی 


هم و یلا 


ث تصبرا 4 
کسی که با ۳۹ کند» بعد از آن که (راه) 
هدایت (از راه ضلالت برای او) روشن شده است. و 
(راهی) جز راه مومنان در پیش گیرد. او را به همان 
جهتی که (به دوزخ منتهی می‌شود و) دوستش داشته 
است, رهنمود می‌گردانیم (و با همان کافرانی همدم 
می‌نمائیم که ایشان را به دوستی گرفته است) و به 
دوزخش داخل می‌گردانیم و با آن می‌سوزانیم» و 
دوزخ چه بد جایگاهی است!. 
نض قرآنی, علّت این سرنوشت دردناک و سرانجام بد 
و ناجور را بدین صورت تعلیل و توجیه می‌نماید که: 
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مغفرت و آمرزش خدا همه چیز و همه کس را در بر 
می‌گیرد. ولی مغفرت و مرحمت آفریدگار. شامل شرک 
نمی‌شود. و شرک به خدا آمرزیده نمی‌گردد! این یکی, 
یعنی شرک, اگر شخص بر آن بمیرد بخشوده نمی‌شود: 
(نْ له لایر آن یف رک یه یر فا دون الک 
لد شا او من بد رک بالق َلٌ ضللل 
بیگمان خداوند شرک ورزیدن به خود را (از کسی) 
نمی آمرزد و بلکه غیر از آن را از هر کس که بخواهد (و 
صلاح بداند) می‌بخشد. هر که برای خدا انباز بگیرد. به 
راستی بسی گمراه گشته است (و خیلی از حقّ پرت 
شده است). 
شرک ورزیدن به خدا - همان گونه که در این جزء به 
هنگام تفسیر آیه‌ای همسان این آیه گفتیم - و انباز قاثل 
شدن برای یزدان, بدین صورت حاصل می‌گردد که 
خدایانی را با خداوند جهان به خدائی بپذيريم, صریح و 
آشکار همچون دور جاهلیّت عربی و غیرعربی 
جاهلیتهای روزگاران قدیم. یا این که خصائص و 
ویژگیهای خداوند را منحصر در آفریدگار جهان ندانیم 
و بلکه اعتراف داشته باشیم به این که یکی از انسانها 
دارای چنین خصائص و ویژگیها می‌باشد. همچون شرک 
وززیدن تقویان و هس‌عیان که فران آن رایسیان 


می‌فرماید: 
(اذوا آخبازهه و زهبانهم باب من دون 
اللّه >. 


یهودیان و ترسایان علاوه از خداء علماء دینی و 
پارسایان خود را هم به خدائی پذیرفته‌اند (چرا که 
فما ی باشانان علال بخوار ارام و خوام خدا را 
حلال می‌کنند. و خودسرانه قانونگذاری می‌نمایند» و 
دیگران هم از ایشان فرمان می‌برند و سخنان آنان را 
دین می‌دان ند و کورکورانه به دنبالشان روان 
می‌گردند). 
وتان فان کتعتا: وپازسانان راز یاک 
نمی پرستيدند. فقط حقّ قانونگذاری را گذشته از خدا 


(توبه / ۳۱) 


سوره نساء آیات ۱۱۴-۱۲۶ 
جزء پنجم 
بدیشان هم می‌دادند. آنان هم چیزهائی را برایشان 
حرام. و چیزهائی را برایشان حلال نمودند. در این 
راستا از ایشان پیروی کردند و چنین امری را پذیرفتند. 
بدین وسیله یکی از ویژگیهای خدا را بدیشان دادند! 
دز تشعه فصان ای شرکن شنل نک و سک شین : 
همچنین گفته‌اند: بهودیان و مسیحیان با توحیدی که 
بدیشان دستور داده شده بود. مخالفت ورزبدند. و 
فرمان یکتاپرستی را فصن کرد 7 
و ما آمزوا الا لیوا اف واحدا ‌. 

(در هم کتابهای آسمانی و از سوی همة پیغمبران 

الهی) بدیشان جز این دستور داده نشده است که: تنها 

خدای یگانه را بپرستند و بس. (توبه / ۳۱) 
پس پاید مراسم عبادی و آداب پرستش تنها در برابر 
خدا باشد و تنها برای او انجام پذیرد. و قوانین و اوامر 
فقط از یزدان جهان دریافت گردد و بس. 
گناه شرک. آمرزیده نمی‌شود, وقتی که شرک ورزنده 
بر شرک مرده باشد. هر چند که درگاه آمرزش برای هر 
گناهی جز آن دائماً باز است. هرگاه خدا بخواهد. علّت 
بزرگ شمردن گناه شرک. و خروح آن از داثئرة آمرزش, 
هتکس که هرا شا انار فا ده یمتاخ 
و کمال از خیر و صلاح بیرون می‌رود. و سرشت او 
بطور کلی تباه می‌شود. بدان گونه که هرگز صلاحیّت 
پیدا نمی‌کند و خوب نمی‌گردد: 


۵ 


وف ُشرک بالله فد ضَل ضلالا بیدا 4. 

هر که برای خدا انباز بگیرد. به راستی بسی گمراه 

گشته است (و خیلی از حق پرت شده است). 
اگر تنها یک تار از تارهای سرشت سالم مانده باشد, به 
شخص پیام می‌دهد که خدا یکی بیش نیست. و خرد او 
را به یکتائی یزدان آشنا مار دز عتی آگر این اشتاتن 
بساعتن سین ار ترگ هه ناهد اف ا کش اسان بح 
احتضار افتاد و به واپسین لحظه‌های زندگی رسید و 
شک ماند کار با خی ویک کار ساجقه ات :3 
کار از کار گذشته است. و فرمان وجوب عذاب بر او 


۳ ۰ 
نحفق یافته اشتی* 
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به دوزخش داخل می‌گردانيم و با آن می‌سوزانيم. و 
دوزخ چه بد جایگاهی است!. 


0 


سبس این درس, برخی از اوهام و خیالبافیهای جاهلیّت 
عربی در مسألةٌ شرک را بیان می‌دارد. افسانه‌هائی را 
روایت می‌کند که آنان بهم می‌بافته‌اند دربارٌ دختران 
خدا - یعنی فرشتگان - و اهریمن پرستی خود ... واقعاً 
عربهای جاهلی, هم اهریمن راو هم مجشمه‌های بتها را 
پرستش می‌کرده‌اند. همچنین این درس از بعضی از 
مراسم عبادی و آداب پرستش ایشان سخن می‌راند که 
در قطع گوش يا پاره کردن گوش حیوانهائی داشتند که 
نذر خدایان و بتها می‌شده‌اند. از تغییر مخلوقات خداء و 
هم از انباز قرار دادن برای خدا سخن می‌گوید. انباز 
قرار دادن که مسلما ناسازگان با سزشتی است که خدا 
همان اش اند کته انس 


۵ م ۵ ۳ 1 ۵ مر ۵8 ۳ ل 
(ن 0 


ابر 


ِ 


و ی منیهم. و 
اور مر تج و ۰«( زر بسچ ی هر خا 
ینکن آذان هام و من خلق ال 


مر مر و مرلا ن » ۹ رای 4 مه 
ر مخز آلیطان ول مغ کون الق سیم 


غیر از خدا هر که و هر چه را بپرستند و به فریاد خوانند 
جز بتهای ناتوان و اشیاء ضعیفی نیست که بر آنها نام 
ماده گذارده‌اند» و جز اهریمنی نیست که بسی متمرّد و 
تاقرهان اتشضا تفرتتش کنه آای قم هن زنهانست و 
با خود عهد بسته است) و گفته است که : من از میان 
بندگان تو حتماً بهرةٌ معیّن و جداگانة خود را بر 
می‌گیرم. حتماً آنان را گمراه می‌کنم و به دنبال آرزوها 
و خیالات روانشان می‌گردانم. و (آنگاه که بدین وسیله 


ایشان را فرمانبردار خود کردم. هر چه را خواستم) 


جمله:) گوشهای چهارپایا 


می‌د هند و از < 
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می‌کنند» و بدیشان دستور می‌دهم. و آنان آفرینش خدا 
را دگرگون می‌کنند (و حتّی دین خدا را تغییر می‌دهند. و 
فطرت توحید را به شرک می‌آلایند!) و هر که اهریمن را 
بجای خدا سرپرست و یاور خود کند. به راستی زیان 
آشکاری کرده است. اهریمن بدانان وعده‌ها می‌دهد و 
به آرزوها سرگرم می‌کند. و اهریمن جز وعده‌های 
فرییکارانه بدیشان نمی‌دهد. 
عربها در دوره جاهلیّت خویش, گمان می‌بردند که 
فرشتگان دختران خدایند. برای این فرشتگان. مجسمه‌ها 
می‌ساختند و نامهای زنان را بر آنها می‌گذاردند. 
همچون: لات. عرّیْ. مَنات. و امثال اینها. بعد اين بتها 
را می‌پرستیدند. به دلیل این که جنین بتهائی مجسمه 
دختران خدایند. با پرستش آنها خویشتن را به خدا 
نزدیک می‌کردند و بدو تقرّب می‌جستند. دست کم این 
کارها در آغاز کار چنین بوده است. بعدها اصل افسانه 
را فراموش می‌کردند. و خود بتها را عبادت و پرستش 
می‌کردند. بالاتر از اینن, جنس سنگها را عنبادت و 
پرستش می‌نمودند. همانگونه که در جزء چهارم گفتیم. 
همچنین آن گونه که قرآن می‌فرماید بعضی از عریها 
خود اهریمن را می‌پرستیدند ... کلبی می‌گوید: بنوملیح 
که از قبیلةٌ خزاعه بودند. جنّ را پرستش می‌کردند. 
البته نص قرانی معنی فراتری دارد. چرا که ایشان در 
همه شرکها و انبازورزیهایشان شیطان را می‌پرستیدند 
و از او یاری و کمک می‌گرفتند. همان شیطانی که 
دارای نقش در داستان با ابوالبشر آدم است. شیطانی که 
خدا او را لعن و نفرین کرده است. به سبب عصیان و 
سرکشی از فرمان یزدان و دشمنانگیش با انسان. 
شیطانی که پس از لعن و طردش, کینه‌توزی او آن 
اندازه بالا گرفت که از خدا اجازه گرفت همه انسانهائی 
را گمراه کند که خویشتن را در پناه حمایت و عنایت 
(نْ عون ین ذونه الا انا ون یبدعون لا 
میطانا رید لته الله ۲ مور [ 
#2 
میب :و لام 
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۳ #0 


ینآ ذان النْغام و لامرنیم فلیفیرن خاق 
ال ‌. 
غیر از خدا هر که و هر چه را بپرستند و به فریاد 
خوانند» جز بتهای ناتوان و اشیاء ضعیفی نیست که بر 
آنها نام مادینه گذارده‌اند» و جز اهریمنی نیست که بسی 
متمّد و نافرمان است. خدا نفرینش کند (او قسم 
خورده است و با خود عهد بسته است) و گفته است که : 
من از میان بندگان تو حتماً بهرةُ معیّن و جداگانة خود 
را بر می‌گیرم. حتماً آنان را گمراه می‌کنم و به دنبال 
آرزوها و خیالات روانشان می‌گردانم. و (انگاه که 
بدین وسیله ایشان را فرمانبر خود کردم هر چه را 
خواستم) بدیشان دستور می‌دهم. و آنان (اعمال 
خرافی انجام می‌دهند و از جمله:) کوشهای چهارپایان 
را قطع می‌کنند. و بدیشان دستور می‌دهم. و آنان 
آفرینش خدا را دگرگون می‌کنند (و حتی دین خدا را 
تغییر می‌دهند. و فطرت توحید را به شرک می‌آلایند!). 
آنان شیطان را می‌پرستند و به کمک می‌طلبند. از 
شیطان. دشمن ديرينة خود پیام می‌خواهند و گمراهی 
تن افیا قطان که ارام را تفریی کر وه 
است. همان شیطانی که آشکارا نیّت درونی خود را گفته 
است و به گمراهسازی گروهی از آدمیزادگان فریاد 
پر اووفه است: و کمن هت پرسته است که مردفان را 
با آرزوهای دروغین به راه منرگشتگی کشاند. و با 
چیزهائی جون: لت دروخ و خوشبختی خیالی. و 
سرانجام کار نجات از کیفر, بدبخت گرداند. همان 
اهریمنی که نیّت خود را آشکار ساخته است و گفته 
است که آدمیزادگان را به انجام کارهای زشت. و آداب 
و مراسم بافته از تار و پود افسانه‌هاء تشویق و ترغیب 
می‌نماید. آداب و مراسمی چون: پاره کردن گوشهای 
چهار پایان برای حرام کردن سواری بر آنها و خوردن 
شت آنها. بدون اين که خدا آن را حرام کرده باشد. یا 
همچون: تغییر خلقت و فطرتی که خدا آن را بدین گونه 
آفریده است. تغییر خلقت و فطرت با قطع برخی از 
اندامهای بدن يا تغییر شکل اندامهای انسان یا حیوان. 
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از قبیل: اخته کردن بردگان و خصی کردن بندگان. و خال 
کوبی بر پوست بدن ... و سایر تغییرات و زشتکاریهائی 
که اسلام آنها را حرام ساخته است. انسان وقتی که 
متوجّه گردد که اين شیطان. دشمن ديرینهٌ انسان است 
که دستور می‌دهد بدین شرک و توابع اوه از فا 
آداب و مراسم بت پرستی. دست کم در درونش پرهیز 
از اهریمن و دوری گزیدن از دامی برمی‌انگیزد که اين 
دشمن آن را برای شکار کردن او نصب کرده است. 
اسلام. کارزار اصلی را میان انسان و شیطان قرار داده 
است. همه نیروهای شخص موّمن را رهسپار پیکار با 
شیطان و شرّی می‌سازد که اهریمن 
پدید می‌آورد. به موّمن فرمان می‌دهد که برای جنگ با 


۳ را در کره زمین 
شیطان و دار و دسته او. به زیر پسرچم خدا برود و 
بایستد. و میان دار و دستهٌ یزدان قرار گیرد. این جنگ 
دائمی است و هرگز قطع نمی‌شود. زیرا شیطان از این 
جنگی که خودش آن را اعلان کرده است و از همان 
لحظه‌ای که خدا او را نفرین نموده است و رانده است 
آتش آن را شعله‌ور ساخته است. هرگز خسته و درمانده 
نمی‌گردد. شخص موّمن هم نباید از اين پیکار غافل 
شود و از این کارزار عقب‌نشینی کند. مومن می‌داند او 
یا باید دوست و یاور یزدان باشد. و یا دوست و یاور 
شیطان. دیگر جای میانه‌ای میان این دو وجود ندارد. 
شیطان مجسّم است در: نفس امّاره انسان. و هواها و 
هوسها و کششها و جهشهای ناروای جنسی. و پیروان 
اهریمن, از قیبل: مشرگان, و اهل شب و شذمداران بطور 
عام. مسلمان هم با شیطان مبارزه می‌کند و می‌رزمد. 
خواه در پهنة کارزار درون خود باشد. و خواه در گسترة 
پیکار با پیروان شیطان باشد ... ایین جنگ جنگ 
واحدی است و در طول زندگی پیاپی و ناگسیختنی 
است. 
هر که خدای را یار و مددکار خود کند. رستگار می‌گردد 
و سود می‌برد. و هر که شیطان را یار و مددکار خود 
کند. زیانبار می‌گردد و هلاک می‌شود: 

(وَمَن بت 


6 ی 
۰ 


نز آَلشیطانَ لا من دون الق خی 








فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
هر که اهریمن را بچای خدا سرپرست و یاور خود کند. 

به راستی زیان آشکاری کرده است. 
روند قرآنی, عملکرد شیطان با دوستان و یاران اهریمن 
را بسان هیپنوتیزم يا خواب مصنوعی. می‌داند و به 


تصویر می‌کشد: 
۶ ۶ ور مر لب 
(یید بعدهم و ینیم و شا یعدهم آلشیطان | ۱ 
غیوراً ». ۱ 


اهریمن بدانان وعده‌ها می‌دهد و به آرزوها سرگرم 

می‌کند. و آهریمن جز وعده‌های فریبکارانه بدیشان 

نمی‌دهشد. 
گونه معیّنی از هیپنوتیزم است که فطرت انسان را از 
ایمان و توحید. به سوی کفر و شرک. منحرف می‌کند. 
اگر اين هیپنو تیزم اهریمنی نبود. فطرت راه طبیعی خود 
را در پیش می‌گرفت. و ایمان راهنما و ساریان فطرت 
می‌گردید. 
نوع معیّتی از هیپنوتیزم است که با آن شیطان اعمال بد 
و زشت آنسان را برای انسان می آراید و در نظرش آن 
را زیبا و پسندیده جلوه گر می‌دهد. شیطان به انسان 
وعده کسب و کار پر رونق, و ثروت و سعادت نهفته در 
راه معصیت می‌دهد. با او در مسیر گناه می‌دود و او را 
ایازم ماود نات ات انیت یی که که 
انسان هم اطمینان پیدا می‌کند و به سوی مهلکه راه 
می ر ود: 

و ما بعدهم لشَْطان الا غزوراً . 

اهریمن جز وعده‌های فریبکارانه بدیشان نمی‌دهد. 
هنگامی که صحنه بدین گونه به تتصویر درمی‌آید. و 
مشاهده می‌گردد که دشمن تارهای دام را تاب می‌دهد 
و می‌بافت. و دام را می‌گستراند. و نخجیر را گام به گام 
می‌فریبد ۱ آرام به تله می‌اندازد. جز 
سرشتهای نارسای پوک و فرسوده. برجای نمی‌مانند. 
آن سرشتهای ناقص الخلقه و واژگون بختی که پیوسته 
حیران و ویلان می‌شوند و هرگز بیدار و هوشیار 
رت ای از میتی 0 
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آنها را می‌رانند. و به کدام گودال و دره‌ای می‌اندازند! 
و ان هنگام که پسوده بیدار کننده, کار خود را در 
درونها می‌کند و پسرتو خویش را بر زوایای دلها 
می‌افکند. و حقیقت کارزار و همچنین حقیقت موقعیّت 
گذار را بیان می‌دارد: سرانجام کسانی که شیطان ایشان 
را هیپنو تیزم کرده تاه تاد رده امتتا: ود مان 
خود را فرنات انان زاشت گر‌دانده است. و نیّت بلیدی 
را که داشته است و بدان هم تصریح کرده است. درباره 
ایشان به مرحلةً عمل درآورده است ... و سرانجام آنان 
که از دام او گریخته‌اند و نجات پیدا کرده‌اند. بدان خاطر 

تس ِ 
که واقعاً به خدا ایمان داشته‌اند. آنان که واقعا به خدا 
ایمان دارند و مومنان راستین بشمارند. از اهریمن 
بدکردار درامانند. زیرا آن روز که اهریمن - خدا 
تفرینش کناد! - برای سرگشته کردن گمراهان اجازه 
می‌خواست. به او اجازه داده نشد که به بندگان مخلص 
یزدان زیان و صدمه‌ای برساند. شیطان در برابر مومنان 
بسیار ضعیف و ناتوان است. بدان گاه که هر چه 
و یزدان چنگ زده باشند: 

رم بت مخ لشطان ریا من ون له ققد یر 


۶ ۵ ور ار گس 


ک خنران شا یعدم و ینیم و نا یعدهم 
آلشیطان لا غرُورا ولیک مارا جَهمء ولا 
دون عنباعیصا واذین نوا و عیلو 
آلساغات سَْدخلهم جنات ری من ِ_ 
انا اد بن فیه دا رد الله فا 
َصدة مخ الله قیل؟ « 
هر که اهریمن را خدا سرپرست و یاور خود کند. 
به راستی زیان آشکاری کرده است. اهریمن بدانان 
وعده‌ها می‌دهد و به آرزوها سرگرم می‌کند» و اهریمن 
جز وعده‌های فریبکارانه بدیشان نمی‌دهد. آنان (که از 
اهریمن فرمان می‌برند) جایگاهشان دوزخ است. و راه 
گریزی از آن ندارند. کسانی را که ایمان آورده‌اند و کار 


شایسته کرده‌اند. به باغهائی (از بهشت) داخل خواهیم 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
کرد که در زير (درختان) آنها رودبارها روان است. و 
آنان جاودانه تا ابد در آنجاها ماندگار می‌مانند. این را 
خدا وعده داده است و وعدةٌ خدا حق است. و چه کسی 
در سخن از خدا راستگوتر است؟ 
يا دوزخ است و گریزی از آن برای باران و یاوران 
شیطان نیست. و یا بهشت است و بیرون آمدنی از آن 
برای یاران و یاوران یزدان نیست ... این وعده خدا 
اسشت: ۱ 
(و من أَدّق من ال قیلا؟ ». 
چه کسی در سخن از خدا راستگوتر است؟. 
صدق مطلق در سخن خدا در ایتجاء مقابل گول 
فریبکارانه, و آرزوهای دروغین اهریمن در آنجا است. 
میان کسی که به وعده یزدان اعتماد دارد. و میان کسی 
که به گول زدن و فریفتن شیطان اعتماد می‌نماید. فاصلة 
بنشیار است: 
0 
آن گاه روند قرآنی, قاعده بزرگ اسلام را دربارءٌ کار و 
مزد. دنبال می‌کند ... ترازوی پاداش و پادافره به 
آرزوها و خواستها واگذار نگشته است. بلکه برمی‌گردد 
به اصل پایداری» و ستّت تخلف ناپذیری, و قانونی که 
جانبداری نمی‌شناسد. قانونی که در برابر آن ملتها 
مساوی هستند. جرا که کسی با خدا حسب و نسب و 
خویشاوندی و دامادی و چیزهائی از اين قبیل ندارد. 
برای کسی قانون شکنی نمی‌شود. و به خاطر او سنت و 
قاعده بهم نمی‌خورد و قانون تعطیل نمی‌گردد. هر که 
نیکی کند در برابر نیکوکاریش 
این امر نه جانبداری و دوستی مسطرح است. ونه 
دشمناگی و ستیزه‌گری در مد نظر است: 


۶ 


(س ایک رال الکثاب. من یل 
شوءا یو به. و له تجد له من دون له ولا ولا 


پاداش داده می‌شود. در 


سپ تن یفعل ین نات ین دکرآزنق 
1 | رد 2 
و هر مَوْمنْ ولیک یحو مه ولا تس 
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تقراً ۱۳۹ من سم وَجهه لله - و هو 
ی - و بل [پزاهيم حنیفاء و ند خذالله 


۷ 


ی 
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زهم با 
(جزا و پاداش, و فضیلت و برتری) نه به آرزوهای شما 
و نه به آرزوهای اهل کتاب است. هر کس که کار بدی 
بکند در برابر آن کیفر داده می‌شود. و کسی را جز خدا 
یار و یاور خود نخواهد یافت (تا او را کمک کند و از 
غذات خدا محفوط گرداند) کسی که افمال انس 
انجام دهد و ممن باشد. خواه مرد و خواه زن» چنان 
کسانی داخل بهشت شوند» و کمترین ستمی بدانان 
نشود. آثین چه کسی بهتر از ین کسی است که 
خالضا وی زا انم ضا ک ریز حاان که خنکرگان 
باشد و از آئین راستین ابراهیم پیروی کند که مخلص و 
حقجو بود (و وحدت دینی مسلمانان و یهودیان و 
مسیحیان در او به هم می‌رسد) و خداوند ابراهیم را به 
توش کرفته ات میا کی کام ای مهار 
بخشیده است). 

یهودیان ۴ مسیحیان می‌گفتند: 
1 تخر با اه و أحناء *... «لن سنا آلثام ال 
اما مَعْدودة >. 
شرا و تقد خی (مائده ‏ ۱۸ 
آتش جز چ‌ند روز معدودی گیربانگیرمان 
نمی گر دد!. (بقره | ۸۰) 

یهودیان می‌گفتند و هنوز هم می‌گویند: ما مت گزید؛ 


شاید هم گاهی این انديشه به دل برخی از مسلمانان 
بگذرد که آنان بهترین ملْتی هستند که به خاطر مردمان 
آفریده شده‌اند و به جهان سوق داده شده‌اند. و خداوند 
صرف نظر و گذشت می‌فرماید از همه چیزهائی که از 
ایشان سربزند! تنها بدان خاطر چون مسلمانند! 

این نص قرآنی نازل گردید و هم آنان و هم اینان را به 
کار و تلاش می‌خواند و عمل را ملاک می‌داند و بس. 
همه مردمان را ببه سوی معیار و میزان واحدی 
برمی‌گرداند. این معیار و میزان. رو به خدا کردن و 
خوبی و نیکی انجام دادن و پیروی کردن از آشین 
ابراهیم است که اسلام است. ابراهیم. آن کسی که خدا 





فی‌ظلال القرآن 
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او را به دوستی گرفته است! لذا بهترین و زیباترین 
دین, همین اسلام است که آئین ابراهیم است. و بهترین 
و زیباترین کار «خوبی و نیکی انجام دادن» است. 
خوبی و نیکی هم این است که خدا را آن گونه بیرستی 
که انگار او را می‌بینی, و اگر تو او را نمی‌بینی, او تو را 
می‌بیند. خداوند خوبی و نیکی انجام دادن را در همه 
چیز واجب گردانده است. حتی در کیفیّت سر بریدن 
حیوان به هنگام ذبح آن: و تیز بودن چاقو و کارد. تا 
حیوان به هنگام ذبح, بیش از حدّ معمول عذاب نبیند و 

شکنجه داده نشود. 
۷ 
توجه می‌کند. هر یک از آن دو نیمه. یعنی زن و مرد. 
مسوول اعمال خود بوده و پاداش و پادافره پندار و 
رفتار و کردار خویشتن را دریافت می‌دارند. همچنین 
در این نصض. شرط پذیرش کار ایمان قرار داده شده 
است. ایمان به خدا: ۱ 
وغل ین آلایدات بن ذک و 
مه - ویک ار 

تس 

کیش که اعفال تشاسته انا هت تام تاشیخ از 


نی 


مرد و خواه زن» چنان کسانی داخل بهشت شوند. و 

کمترین ستمی بدانان نشود. 
این نض. صراحت دارد در یکسانی قاعدهٌ رفتار با دو 
نیمه بشریت: زن و مرد. و صراحت دارد در این که 
ایمان شرط قبول عمل است. عملی که بدون ایمان 
انجام پذیرد. در پیشگاه خدا دون ارزش و اعستبار 
نت ابش طی ناسا یمان نمی 
است که موجب می‌گردد کار شایسته و عمل بایسته از 
جهان‌بینی معیّتی و قصد معلومی سرچشمه گیرد. 
همچنین ایمان به خدا است که کار را تبدیل به یک 
حرکت طبیعی و پویائی سرشتی مستمرّی می‌سازد. 
عملی که از ایمان به خدا سرچشمه بگیرد و توآم با 
ایمان انجام بپذیرد. برای پاسخ به هواها و هوسهای 
شخصی تحقق پیدا نمی‌کند. و کار ناگهانی و 
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ناسنجیده‌ای نیست که بدون قاعده و ضابطه برجوشیده 
باشد و جهشی بردمیده باشد. 
این واژه‌های روشن و سخنان اشکار. مخالف نظریه‌ای 
است که استاد امام «شیخ محمد عبده» - خداوند 
رحمتش کناد - در تفسیر جزء عم به هنگام توضیح : 
راخ ‌ ار وی 2۰ مره 272 
(فن یَعمَل مثقال ذرة خبرا یره » اظهار داشته است. 
مسلمان و غیرمسلمان می‌گردد. در صورتی که نصوص 
دیگ ی 
چون آن, با نظریَةُ استاد شیخ مراغی - خداوند رحمتش 
کناد - نیز مخالف است. ما بدین امر در جزء عم. در 
جزء سی‌ام فی‌ظلال القرآن. اشاره کرده‌ایم. 
این فرموده خداوند برای مسلمانان سنگین امده است: 
رام ۵ ۵2 2 8 وم 4 رصم 1 
و مَن یِعمَل سُوءا یج به, و لا جد له من دون اه 
لا ولا نصا ». 
هر کس که کار بدی بکند در برابر آن کیفر داده 
می‌شود. و کسی را جز خدا یار و یاور خود نخواهد 
یافت (تا او را کمک کند و از عذاب خدا محفوظ گرداند). 


ی 1 


مسلمانان سرشت نفس انسانی را می‌شناختند. و 
می‌دانستند که قطعاً دچار لغزش و گاه می‌گردد. هر 
اندازه صالح و شایسته هم باشد. و هر قدر به انجام 
نیکی‌ها و خوبی‌ها دست بازد. آنان نفس بشری را 
آن اشنا بودند. از اینجا 
بود که نفس خویشتن را کاملاً می‌شناختند. خود را گول 
نمی‌زدند. و نفس را از ماهیّت خویش بالاتر نمی‌گرفتند 
و فریبش نمی‌دادند. گناهان نفس را از جلو دیدگان خود 
بدور و مخفی نمی‌کردند. خویشتن را به تجاهل 
نمی‌زدند و ضعفی را که چه بساگریبانگیر نفس 
می‌گردید. نادیده نمی‌انگاشتند. و منکر آن تم کشت :و 
چنین ضعفی را نمی پوشاندند. لذا مسلمانان وقتی که 


دیدند برابر چنین نصوصی. هر کار بدی را که بکنند. در 
برابر آن کیفر و پادافره می‌بینند. به لرزه درآمدند و 
هراس ایشان را برداشت. 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد دوم 
به ترس و هراس افتادند همچون کسی که هم ایینک 
عملا" کیفر ببیند و به فرجام بد خود گرفتار آمده باشد و 
آن را لمس نموده باشد. یکی از ویژگیهای مسلمانان 
اين بود که آخرت را بدین گونه می‌دیدند. و انگار هم 
اینک بدان رسیده‌اند. و در دنیای اندیشه و خیال گمان 
می‌بردند که در صحنهة آخرت راز دار تفه تیاه 
خوشیها و ناخوشیهای آنجا را لمس می‌کنند. نه اين که 
آخرت را آینده انگارند و شکی در وقوع ام تداشتهة 
باشند و بس. این بود که مسلمانان به هنگام رویاروئی 
با چنین وعید و تهدید مزکدی, به لرزه افتادند! 
امام اخته وه اتید لاه سس تقراو ان رز 
اسماعیل, و وی از ابوبکر پسر ابوزهیر روایت کرده 
است که گفته است: «به من خبر رسید که ابوبکر له 
گفت: ای پیفمبر خدا! با توجّه بدین آیه, رستگا تکاري کی 
میشر تس بود؟: لیس باتک ولا آمانی آمل 

ی جر به 4 . هر کار بدی که کرده 

0 خواهیم دید ... پیغمبر لا فرمود 

عفر ال تک ی آبابکر. آلشت رّض؟ نت 

تْص تنصد؟ آلشت تحون؟ ألمت تصیبک آلاواء؟) 

ای اب وبکر» خدا تو را ببخشایاده مر تو بیمار 

نمی‌شوی؟ مگر تو دچار رنج و زحمت نمی‌شوی؟ مگر 

تو غمزده نمی‌گردی؟ مگر شذت و محنت به تو روی 

نمی‌کند؟. 
گفتم: بلی. فرمود: 

هر ما رون به) 

این همان چیزهائی است که بدانها کیفرتان داده 


۲ 


می‌شود. 
حاکم این روایت را از طریق سفیان ثوری که از 
اسماعیل نقل کرده است. بیان داشته است. 
ابوبکر پسر مردویه با سندی که آن را ببه ابنن عمر 
یت دادم ات کتهاه از آنویک ضدنشق روانت 
می‌نماید و می‌گوید: در خدمت پیغمبر جَلَصَ بودم که 
این ایه نازل شد: 


و فا سور جر به, و لامج تجد له من ون اللّه 






سوره نساء آیات ۱۱۴-۱۲۶ 
جزء پنجم 

لا ولا تصيراً ». 

یسرب نورد 

۱ لاآفرنک آیة ترلت عَل؟). 

آیا آیه‌ای را برای تو نخوانم که بر من نازل شده است؟. 
ابوبکر صدّیق می‌گوید: گفتم ای پیغمبر خدا آن را برای 
من تلاوت فرما ... (چون أیه را تلاوت فرمود) نمی‌دانم 
چرا احساس کردم که انگار پشتم می‌شکند! تا بدانجا که 
از درد آن روی زمین دراز کشیدم. پیغمبر خدا عضو 
فرمود: 

(مالک یا أَبابکر؟ 

ای ابوبکر تو را چه می‌شود؟. 
عرض کردم: پدر و مادرم فدای تو باد. ای پیغمبر خدا! 
آخر کدامیک از ما مرتکب بزه و گناه نشده است و کار 
نایسند نکرده | ست؟! ما در برابر هر کار بد و زشتی که 
کرده‌ایم کیفر می‌بینیم! پس پیغمبر خدا و فرمود: 
(آما نت اباب ایک اون رن 
بذلک ف آلدیء نی لا ال یش کم وب و ام 
حون فیجْمم ذلک هم حتی جرا به یوم الیامَة). 
امّا تو ای ابوبکر» و یاران موّمن توء در برابر گناهان, در 
همین جهان کیفر داده می‌شوید. تا بدانجا که وقتی که به 
پیشگاه خدای می‌رسید. گناهی برایتان نمی‌ماند. ولی 
دیگران» کناهانشان رویهم گردآورده می‌شود و در روز 
قيامت در برابر آنها کیفر داده می‌شوند. (ترمذی به همین 
شکل آن را روایت کرده است). 
ان ابوحاتم با سندی که داشته است از عائشه روایت 
نموده است که گفته است: گفتم ای پیغمبر خد؛ من 
می‌دانم شدیدترین و تندترین آیه در قران کدام است. 


فرمود: 
۳ 
(ماهی با عانشة!). 
ای عائشه, آن آیه کدام است؟. 
عرض کردم: 


«مَن یل ُوءایجربه ۷ است. فرمود: 
(ما صبب اعد من حَت ألکبة یک 
هر مصیبتی که گریبانگیر بنده ممن گردد. حتی سنگی 





فی‌ظلال القرآن 
ٍِِ جلد دوم 
که به پای او می‌خورد. در برابرش سزا و جرا دارد. 
هزیر ان راز وانت کرو ات 
مسلم و ترمذی و نسائی. حدیثی را روایت می‌کنند از 
سفیان پسر عیینه - با سندی که داشته است - و او از 
ابوهریره نقل می‌کند که گفته است: وقتی که من 
اتف جر به 4 نازل شد. مسمانان ناراحت 
شدند. رسول خدا ۰ بدیشان فرمود: 
(سَددوا و باقن کل ها یضابٍ به الشلم 
کفارةّ رد لک بشاکها وله تیا ۰ 


باشید. و میانه‌روی کنید و راه افراط و تفریط نپوئید. ‏ 


قطعاً هر بلا و مصیبتی که گریبانگیر مسلمان می‌گردد. 

ماية پاک و محو شدن گناهی می‌شود. حتی خاری که به 

پای مسلمان می‌خلد. و سنگی که به پای او می‌خورد. 
به هر حال. این حلقه‌ای بود از حلقه‌های زنجیره پیدایش 
جهان‌بینی راستین ایمانی درباره کار و عمل. و سزا و 
جزای آن. از یک سو دارای اهمَیّت بسزائی در 
استواری دنیای انديشه و استقامت جهان‌یینی است. و 
از دیگر سو در زندگی واقعی و عملی از اهمَیّت 
بسیاری برخوردار است. اين آیه هستی مسلمانان را به 
تکان انداخت. دلهایشان از آن به لرزه درآمد. زیرا 
آنان کار را جدّی می‌گرفتند. و صداقت وعد؛ٌ خدا را 
مر واننتتید و آن را حقَّ و حقیقت تلقی می‌کردند. در 
حالی که هنوز در اين جهان بودند. با فرجام آن جهان 
چنین وعده‌ای می‌زیستند. و خویشتن را در اخرت 
می د ید ند. 
در خاتمه. پیرو مسأَلهٌ کار و مزد» یا عمل و جرا در 
می‌رسد. ولی پیش از آن پیرو شرک و ایمان به میان 
می‌آید. و هم چیزهائی را که در آسمانها و زمين است 
به خدا برمی‌گرداند ود او می‌داند. و بیان می‌دارد 
که خدا بر هر آنچه در این جهان است و هر آنچه در 
فراسوی آن جهان است. آگاهی و احاطه دارد: 

وله نان شوت و ها ف الأرض, و کان له 

ء 9 ِ میم حیطاً . 





سور نساء آیات ۱۲۷-۱۳۴ 
جر بت 
ازآن خدا است آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است 
و (باید خالصانه رو بدو کرد و نیاز از او جست. و از 
آنضا که هن خالی ای هه هت است) اما 
آگاه از هر چیز است و آن را دقیقاً می‌پاید. 
انحصار الوهیّت خداوند سبحان, اغلب در قرآن همراه با 
انحصار بزدان در ملک و مملکت. و محافظت و 
مراقبت. و سلطه و قدرت است. زیرا تسوحید اسلامی 
تنها خدای را به یگانگی شناختن نیست و بس. بلکه 
توحید ایجابی. و توحید فاعلیّت و تأثیر در هستی, و 
توحید سلطه و مراقبت را نیز به همراه دارد. یعنی باید 
معتقد شد که موجب و فاعل و مور و صاحب سلطه در 
هستنی تنها خدا است. و تنها ار است که ناظر بر کل 
جهان و کردانده ان است۱. 
وقتی که انسان بداند که آنجه در اسمانها و آنجه در 
زمین است. متعلّق به یزدان است. و او آگاه از همه چیز 
است و همه چیز را می‌پاید. و چیزی از داثر؛ دانش او 
بیرون نیست. و از سلطه او خارج نمی‌باشد. چنین 
چیزی انگیزهُ نیرومندی خواهد بود برای انسان که 
کند. و بکوشد با 


الوهیّت و عبادت را خاص یزدان 
و خشنود سازد ... همه جیز مال خدا است ... همه چیز 
در داست قدرت او ۳۹ او بر هر جیبری احاطه دارد 
و همه چیز را می‌پاید. 

برخی از فلسفه‌ها توحید خدا را بیان می‌دارند. ولی 
بعضی از آنها اراده را از خدا سلب می‌کنند. و بعضی‌ها 
دانش را از یزدان سلب می‌نمایند. بعضی‌ها هم سلطه و 
قدرت را از خدا می‌گیرند. و بعضی‌ها ملک و مملکت 
را از چنگ او بدر می‌آورند ... وسایر توده‌های رویهم 
انباشته‌ای که «فلسفه‌ها» نامیده می‌شوند! از اینجا است 
که این گونه جهان‌بینی‌ها منفی هستند و در زندگی 
مردمان کارائی ندارند. و تاثیری در رفتار و اخلاق 
آدمیزادگان نداشته, و ارزشی در جهان فکر و انسديشة 
ایشان, و قیمتی در جهان واقعی و عملی آنان ندارد .. 
تنها سخن و بس! بلی سخن فقط سخن! خدا از دیدگاه 





فی‌ظلال القرآن 

جلد دوم 
آئین اسلام از آن او است آنچه در آسمانها و آنچه در 
چیز احاطه دارد و همه جیز را می‌پاید. او مراقب و 
مواظب هر چیزی است ... در پرتو این جهان‌بینی درون 
شایسته و بایسته می‌گردد. رفتار و کردار خوب و 
پسند ید ه مسی‌شود. زنندگین روبراه و جهان اصلاح 


ومانمعلوا من حه حرف هک بو علی ما (09] 


چ 8 م و 


وان آمم ی بووین رت 
یم آن ۳۷ یضیحایتماصل لجع 


مت جر سم ۶ چم 


ای سوت رس هه 
2 وآن یو آن ت لوا 
شوت ۱ ۱ ام ۱ 


سِ 








رواک معا لوزن یاو وحم ٍِ_ 
۳ 5 

۳ ال وزن‌سفرقایهن 

مت رو | له له واسعاحکیما ( له اف 


م ۱) 


آلتوات وَمَاق ار ولد زین 
ین کم وه اج انم ور 

ت ومَا یلار ض وان له یجید د805 
مانرض وگن با ولا () 





۷ 


22 محر مر رو 4 ِ 
ما التاش ودابتد روگ 
۲ مر ری مس 7 
] نان برد تواب الدنیافوند 





۱- برأی اطلاع بیث 
و مقوماته» بخش نخست. فصل «ایجابیَة». چاپ دارالشروق. 


بیشتر مراجعه شود به کتاب : : «خصائص التصور الاسلامی 


سورة نساء آیات ۱۲۷-۱۳۴ 
جزء پنجم 

این درس مکمّل چیزهائی است که سوره بدانها 
آغازیده بود. از قببل: چاره‌جوثی ته‌نشستهای جامعة 
جاهلی درباره آمور: زن و خانواده. رفتار با اشخاص 
ضعیف و ناتوان در جامعه. همچون یتیمان و کودکان. 
پاک سازی جامعهٌ مسلمانان از این رسوبات و 
ته‌نشستها. بر پا کردن و استوار داشتن خانه بسر پسایه 
احترام زن و مرد. که هر یک از آن دو نیمه بشریّت را 
تشکیل می‌دهند. رعایت مصالح شوهر و همسر. تقویت 
روابط خانواده و رفع اختلافاتی که در فضای خانواده 
پیدا می‌گردد» پیش از آن که بزرگ و بزرگتر شود و کار 
به قطع چنین روابطی گردد و خانه را بر سر ساکنان آن 
فرو افکند. بویژه بر سر کودکان ضعیف و ناتوانی که در 
نخستین پرورشگاه و کودکستان خود تازه پای گرفته‌اند 
و بالیدن آغازیده‌اند. برپاداشتن 
ضعیفان در آن. تاچرخ زنسدگی تنها در دست 
زورمداران چیره دست نباشد و قانون جنگل بر مردمان 
حکومت نکند 

این درس. به چاره‌جوئی بعضی از این امور می‌پردازد. 
و آن را با نظام کی چهان مرتبط می‌سازد ... مخاطب 
از این آیه‌ها درک می‌کند که کار مربوط به زنان و خانه 
و خانواده و ضعیفان جامعه. کار بسیار مهم و بزرگی 
است. واقعاً هم کار بس مهم و بزرگی است. در لابلای 
این جزء و در ديباچهٌ جزء چهارم. چیزهای زیسادی را 
گفته‌ایم دربارهٌ خانواده از دبدگاه اسلام. و دربباره 
تلاضی که این برنامة ربانی برای رهائی خامعة اسلا 
از ته‌نشستهای جاهلیّت. و درباره والائی مقام روانی و 
اجتماعی و اخلاقی چنین برنامه‌ای, مقام بلند جامعة 
مسلمانی که آن را بر هم جامعه‌های پیرامون خود. و بر 


تا اسان سعایت 


همه جامعه‌های دیگری که متدیّن بدین دین نیستند و 
برابر این برنامه آموزش و پرورش نمی‌یابند. و در 
برابر نظام نادر آن کرنش نمی‌برند و اطاعت نمی‌کنند. 
تفوّق می‌بخشد. 

هم اینک آیه‌های این درس را بطور مشروح ذکر 
می‌نمائیم: 





«ویَستتونک ف اشنا قل: ال تیک فین 


ی 


ای یک نی الکناب ف يمي اشنا الا 
وتو ما کتب ی و تبون آن تَنْکُوهن و 
تین رذن و کشا بای 
بالقشط. و ما تفعلوا من خر فان له کان به 
علیماً 4 


از تو دربارهٌ زنان سوال می‌کنند و نظر می‌خواهند. بگو: 


و 


9 


خداوند دربارة آنان به شما پاسخ می‌گوید. و برای شما 
روشن می‌سازد آنچه را که در قرآن (در زمينة میراث 
ایشان) تلاوت می‌گردد» و نیز دربارةٌ زنان یتیمی سخن 
می‌راند که (به خاطر مال یا جمال) می‌خواهید با ایشان 
ازدواج کنید. ولی چیزی را که خداوند برای ایشان 
واجب نموده است (و مهریّه نام دارد) بدیشان 
نمی‌پردازید. و همچنین راجع به کودکان کوچک و 
ناتوان سخن خواهد گفت (و از شما می‌خواهد که حقوق 
آنان را بپردازید و) این که نسبت به یتیمان (بویژه در 
میراث و مهریّه) دادگری کنید. و (بدانید که دادگری و 
نیکوکاری شما در ِِِ زنان و تا بیمرد 0 


‌‌ 


است. 
آیه‌هائی که در اوائل سوره دربارهٌ زنان نازل گردیده 
است. سوالهائی و فتواهانی راجع به برخی از امورشان 
برانگیخت. پدیدٌ پرسش مسمانان و فتواهایشان 
دربارة بعضی از احکام. پدیده‌ای است که معنی و 
مفهوم خاصض خود را در جامعهٌ مسلمانان نسوپا دارد. و 
می‌رساند که مسلمانان چه اندازه علاقه‌مند بودند که 
احکام آئین خود را راجع به مسائل زندگی بدانند. 
انتقال آنان از جاهلیّت به اسلام, سخت درون ایشان را 
تکان داده بود. بگونه‌ای که دربارهٌ هر کاری که در 
جاهلیّت انجام می‌دادند. شک می‌کردند و می‌هراسیدند. 
از ترس این که نکند اسلام آن را منسوخ یا تعدیل کرده 
باشد. همچنین مسلمانان درخواست می‌کردند که حکسم 
اسلام را دربارهٌ همه چیزهائی بدانند که در زندگی 
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روزانهة ایشان پیش می‌آمد. اين بیداری و این علاقه 
آنان به تطبیق دادن احوال خود با احکام اسلام, عنصر 
برجسته‌ای در این دوره از زمان است. گرچه هنوز 
برخی از ته‌نشستهای آداب و رسوم جاهلی در زندگانی 
ایشان, بر جای و ماندگار بود. اما مهم رغبت راستین 
نیرومندی بود که به تطبیق احوال خود با احکام اسلام 
داشتند. و با همین روحیّهُ کاوشگرانه دربارة بعضی از 
احکام پرس و جو می‌کردند. پرسش و پژوهش ایشان 
قیها ععض برسی ویتوهش با ها ید خالر 
دانستن و شناختن و افزايش فرهنگ و فرزانگی خود 
نبود و بس, همانگونه که امروزه سوالهای فقهی و 
پرسشهای احکام دینی که از مفتیان و قاضیان می‌شود 
تنها سژال به خاطر سوّال. و پپرسش محض دانستن 
است. نه عمل کردن بدانها! 

مسلمانان نیا زمند آشنائی با احکام دیین خود بودند. 
ذیرا احکام دینی سازمان زندگی نوین آنان را تشکیل 
می‌داد. برای آشنائی با احکام حرص و جوش بسیار 
داشتند. و اشتیاق و حرارت فراوانی برای کسب چنین 
آگاهی و شناختی از خود نشان می‌دادند. چون هدفشان 
از آگاهی و شناخت س ایجاد تطابق میان واقعیّت 
زندگیشان با احکام دب پنیشان بود. آنان می‌خواستند از 
جاهلیّت ببرند و جامة جاهلیت از تن بدر کنند. از همه 
تقالید و عادات و اوضاع و احکامی که در زمان 
جاهلیّت موجود بود. هراس و وحشت داشتند. در ضمن 
به ارزش تغییر کاملی که اسلام در زندگیشان پدید 
اور و یت لیستگره داشتند و واقعاً بدان عشق 
می‌ورزیدند. به عبارت روشن تر و تعبیر دقیق تر 
مسلمانان ارزش این تولد جدیدی را می‌دانستند که 
توسط اسلام نصیب ایشان شده بود. و به اين نوزاشی 
دل می‌دادند واه ین ان او ال فا 
می‌کردند. 

در اینجا پاداش چشم به الطاف خدا دوختن آنان. و 
اجزای عشق و علاقهٌ گرمشان. و صدق ارادتشان در 
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است که خدا بدیشان می‌ورزد. و رعایت و حفاظتی 
ات که غلا از ایشان هی کنت:بدزن منطو ختداوانند 
والامقام خودش, بلی دات یزدان سبحان پاسخ به 
پرسشهای دینی ایشان را عهده‌دار می‌گردد: 5 
و ارت ماو 
از تو دربارهُ زنان سوال می‌کنند و نظر می‌خوآهند. بکو: 
خداوند درباره آنان به شما پاسخ می‌گوید. 
آنان از پیغمبر یل فتوی می‌طلبند و پرسش می‌کنند. 
خداوند متعال خودشان لطف می‌کنند و به پیغمبر له 
می‌فرمایند: بگو. خداوند دربارهٌ ایشان و دربارهٌ بِيّه 
مسائلی که در آیه نامی از آنها رفته است. به شما پاسخ 
می‌گوید... این هم لطف ارزشمندی است که نمی‌توان 
تاره انترا دانفت وه ان آن پی بسرد. کی به 
عطف توجّهی می‌توان برد و بزرگداشتی را می‌توان 
فهمید که ذات خدا به گروه مژمنان روا می‌بیند و 
خودش با آنان به سخن می‌پردازد. و ایشان را با چشم 
عنایت می‌پاید. و به پاسخ پرسشهانی مبادرت 
می‌فرماید که مسلمانان دارند. و به توضیح مسائلی 
می‌پردازد که آنان در زندگی نوین خود بدانها نیازمند 
می‌باشند! 
پاسخ پرسشها توسط خدا در اینجا واقعیّت ته‌نشسته 
جاهلیّتی را به تصویر می‌کشد که در جامعة مسلمانان 
برجای و ماندگار است. جاهلیتی که برنامة رّانی جامعة 
اسلامی را از آنجا برگرفته است و به بالا کشیده است. 
همچنین بیانگر این واقعیّت است که رهنمودی که در 
اینجا صورت می‌گیرد. بسیار دلپسند و والا برای بالا 
بردن سطح زندگی جامعةٌ اسلامی, و زدودن آن از همه 
ته‌نشستهای جاهلیٍ ۳ 
قل از بتکم فین و ما یتل یک قِ الکثاب 
ق ینمی آسا ی ای 
عون آن کمن و و الستضعفین من الولذان. 
ون : َومُوا لینامی بالفشط ‌. 
بگو: خداوند دربارة آنان به شما پاسخ می‌گوید. و برای 
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شما روشن می‌سازد آنچه را که در قرآن (در زمينة 
میراث ایشان) تلاوت می‌گردد. و نیز دربارة زنان 
یتیمی سخن می‌راند که (به خاطر مال یا جمال) 
هر خر آهستلایتا شام ار دام کته ول ی مرا که 
خداوند برای ایشان واجب نموده است (و مهریّه نام 
دارد) بدیشان نمی‌پردازید. و همچنین راجع به کودکان 
کوچک و ناتوان سخن خواهد گفت (و از شما می‌خواهد 
که حقوق آنان را بپردازید» و) این که نسبت به یتیمان 
(بویژه در میراث و مهریّه) دادگری کنید. و (بدانید که 
دادگری و نیکوکاری شما در حق زنان و یتیمان» بیمزد 
نمی‌ماند). 
علی پسر ابوطلحه از ابن عبّاس درباره این یه روایت 
می‌کند که : چه بسا مردی در جاهلیّت دخترک یتیمی در 
۱ 
که به چنین کاری دست می‌زد. دیگر کسی نمی‌توانست 
هرگز با چنین دختری ازدواج کند. اگر چنین دختری زیبا 
می‌بود و آن مرد فریفتةٌ او می‌گردید. باوی ازدواج 
می‌کرد. و ترکه و دارائی دختر را می‌خورد. اگر هم 
زشت نود تا آخین عتهر تم یگذافیت مردی به 
خواستگاری او بیاید و با وی ازدواج نماید! هنگامی که 
دختر می‌مرد. ترکة او را به ارث می‌برد. خدا چنین 
کاری را حرام فرمود و از انجام آن نهی کرد ... درباره 
این گفته: و الستَضعفین من او لذان » کودکان 
کوچک و ناتوان هم گفته است: در زمان جاهلیّت به 
کودکان و دختران نمی‌دادند. اين است معنی : و 
لا وم ماکتب خن 6 
ایشان واجب نموده است. بدیشان نمی‌پردازید. خدا از این 
کار هم نهی فرمود. و برای هر یک از آنان سهم لازم را 
تعیین کرد و فرمود: نرینه دو برابر مادینه. کوچک یا 
بزرگ باشد. ترکه می‌برد. 


چیزی را که خداوند برای 


سعید پسر جبیر دربارهُ فرموده خداوند متعال : و أن 
۳ 6 , 8۵ 

تما ! لیتامی بالقشط 4 این که نسبت به یتیمان 
دادگری کنید گفته است: اگر دخشس زیب مي‌بود. مرد 
می‌گفت: تو را به ازدواج خود دراوردم و ازان خویش 
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کردم! اگر هم زشت می‌بود و داراشی و اموالی 
نمی‌داشت. دختر را به ازدواج دیگران درمی‌آورد و 
مَهریةُ او را می‌گرفت و می‌خورد. 
از عائشه - رضی الله عنها - روایت شده است که گفتد 
است از: 5 یِستفتونک ف آلشساء. قل: ال یتیک 
فمنْ 4. از تو دربارة زنان سوال می‌کنند و نظر 
اف بگو: خداوند دربارهُ آنان به شما پاسخ می‌گوید 
تا می‌رسد به اين فرمودهٌ خداوند: و تَوغبون آن 
تنکخوهنٌ می‌خواهید با ایشان ازدواج کنید. دربار؛ این 
مسأله است که چه بسا مردی دخترکی یتیم در خانه‌اش 
می‌زیست و او سرپرست و وارث او می‌گردید. زن او 
را در دارائی خویش شریک می‌کرد. حتی در نخلستانی 
که می‌داشت. اغلب مرد نمی‌خواست او را به ازدواج 
خسود درآورد. و نمی‌خواست او را به ازدواج مرد 
دیگری درآورد تا مرد دوم شریک مرد اوّل نشود در 
دارائی و اموالی که زن او را در آن شریک کرده بود. 
ب‌دین وسیله زن را از ازدواج ب‌ازمی‌داشت و از 
زناشوئی بی‌بهره می‌کرد. اين آیه در اين باره نازل شده 
است. (بخاری و مسلم آن را روایت کرده‌اند). 
وهب گفته است: یونس از ابن شهاب. و او از عروه پسر 
زبیر روایت کرده است که گفته است: عائشه بیان کرده 
است: «بعد از این ۳ مردمان از پیغمبر خدا ملع 
دربار؛ زنان سوّالاتی می‌کردند. خداوند این آیه را 
نازل فرمود: 
و یَسْتَفتو نک نی آلشناء قل ال یفن و 
مایتل علیکم : الکثاب ‌. 
از تو دربارة زنان سوال می‌کنند و نظر می‌خواهند. بکو: 
خداوند دربارة آنان به شما پاسخ می‌گوید. و برای شما 
روشن می‌سازد آنچه را که در قرآن (در زمينة میراث 
ایشان) تلاوت می‌گردد. 
عائشه گفته است: معنی «آنچه در قرآن تلاوت 
می‌گردد» یه آغازین همین سوره است که می فرماید: 
و ان خ خفتر الا تفسطوا ن الینامی فأنک‌خرواها 
طاب ۳ من اتسار ِ... 
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کر ییا که زان اتید کی کیره 
(و دچار گناه بزرگ شوید. از این هم بتررسید که نتوانید 
میان زنان متعدّد خود دادگری کنید و از این بابت هم 
دچار گناه بزرگ شوید. ولی وقتی که به خود اطمینان 
داشتید که می‌توانید میان زنان دادگری کنید و شراخط 
و ظروف خاض تعدّد ازدواج مهیّا بود) با زنان دیکری 
که برای شما حلالند و دوست دارید» ازدواج کنید... 
۳ 
با همین سند. عائشه گفته است: مراد از رغیتی که در : 
و ترغبُون آن تنْکحُوهن 4 می‌خواهید با ایشان ازدواج 
کنید رغیتی است که چه بسا مردی نمی‌خواست با 
دخترک یتیمی که در خانه‌اش پرورش يافته بود به سبب 
کمی دارائی یا نبودن زیبائی, ازدواج نماید. به وسیله 
قرآن نهی شدند از این که با چنین دخترکان یتیمی به 
خاظر مال يا جمال ازدواج کنند. مگر این که علاقه‌مند 
به ازدواج بوده و با آنان راه عدالت و دادگری در بیش 
گنل 
از این روایتهاء و از نصض قرانی پیدا است که اوضاع و 
احوال در جاهلیّت نسبت به دخترکان نوجوان یتیم به چه 
شکلی و بر چه روالی بوده است! چه بسا دخترک 
یتیمی, گرفتار حرص و از و کم و کاست سرپرست خود 
می‌گردید. حرص و آز نسبت به دارائیش, و کم و کاست 
و زیان و ضرر نسبت به مَهریّه‌اش ... اگر با او ازدواج 
می‌کرد. هم دارائیش را می‌خورد و هم مهریه‌اش را 
حیف و میل می‌نمود. اگر هم به خاطر زشتی دخترک. 
سرپرست او با او ازدواج نمی‌کرد. او را سراپا زیانمند 
می‌ساخت. چرا که نمی‌گذاشت دخترک ازدواج بکند تا 
کسی پیدا نشود که دارائی دخترک یتیم را از دست او 
بیرون بیاورد و در آن شریک او گردد. 
کار کودکان و زنان هم از اين بهتر نیست. زیرا آنان را 
از ترکه محروم می‌ساختند. به بهانة این که ایشان 
ور رهز نار ند کقوا ان از میراث خود دفاع 
کنند. و جنگجو هم نیستند! پس حق ندارند ترکه‌ای 
دریافت دارند! اين. دیدگاه قبیله گری دربارهٌ زنان و 
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کودکان بود. جهان‌بینی قبیله گری, به جنگجویان قبیله 
همه چیز را می‌داد. ولی برای ضعیفان و ناتوانان چیزی 
در نظر نمی‌گرفت. 
اين تقالید زشت ابتدائی و ناروای اجتماعی بود که 
اسلام با آنها به مبارزه برخاست و آنها را دگرگون کرد. 
بجای آنها آداب و رسوم انسانی مترقیانه‌ای کات 
آداب و رسومی که - همانگونه که گفتیم - تنها جهشی. 
و يا نهضتی در جامعهةٌ عربی نبود و بس. بلکه در 
حقیقت پیدایش حیات دیگری, و تلو جدیدی بود. 
همچنین حقیقت راستینی بود که با حقیقت دروغین 
جاهلی, کاملاً فرق داشت. چیز مهّی که بنگاریم. این 
است که: اين پیدایش حیات نوین, تغییر و تبدیلی 
نیست که مسبوق به گامهای نخستین و مقدمات پیشین 
بوده و پله پلّه بدین حالت پای نهاده باشد. یا حسالتی 
نیست که جهشی از یک واقعیّت مادی در زندگی این 
ملّت ناگهان برجوشیده باشد. 
اتقال از اقامة حفوق ارث و مالکیت انتوار بربنیاد عقَ 
جنگجو به اقامٌ حقوق بر بنیاد حق انسانی, و دادن 
حقوق ویدهٌ کودکان و دخترکان یتیم و زنان به خودشان, 
به خاطر انسانیّت آنان, نه به خاطر جنگجوئی 
جنگجویان بوده است. این انتقال هم بدان خاطر انجام 
نپذیرفته است که جامعه وضع مستقرّ و منظمی پیدا 
کرده است و در این شرائط جنگجویان ارزشی برایشان 
نمانده است. و بسدین سبب حقوقی که دریافت 
می‌کرده‌اند قطع می‌شود. چون دیگر نیازی برای امتیاز 
دادن بدانان احساس نمی‌شود. 
هرگز! هرگز! اصلاً این چنین نیست. چرا که جنگجویان 
در عهد جدید هم ارزش خود را به تمام و کمال داشتند. 
و بدیشان کاملا نیاز بود ... اما آنچه بود. اسلام بود. 
اسلام تولّد تازةُ انسان بشمار می‌آمد. تولّد تازه‌ای که 
از لابلای کتاب بزرگی, و از لابلای برنامهٌ سترگی 
بردمید. و جامعه تازه تورسی را در همان سرزمین و در 
همان شرائط پابرجا و استوار داشت. بدون این که 
انقلابی در تولید و ابزار آن, و يا در ماده و خواض آن 
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روی دهد. بلکه تنها انقلابی که روی داد. انقلاب در 
جهان‌بینی بود و بس. و تولد جدید هم از آن بردمید. 
واقعاً برنامة قرآنی مبارزه کرد. مبارز؛ طولانی بسرای 
این که بتواند آثار جاهلیّت را از صفحهّ درونها بزداید. 
و نشانه‌های آن را از پهنة اوضاع و احوال بیرون پاک 
ابو ناتدای بای تراپ ضفحه ووو نها آتمشی 
کند. و بر پهنة اوضاع و احوال, خط و نشان اسلامی را 
بکشد. از حق نگذریم ته‌نشستهای جاهلی هم پیوسته 
ارت مس کی ون رش آتحادات رای 
خودنمائی می‌نمود. یا می‌کوشید که به شکلهای 
گوناگون از خود بگوید و خود را نشان دهد. 

مهم این است بدانیم: برنامهةٌ منرّل از آسمان, و 
جهان‌بینیی که اين برنامه آن را پدید آورده بود» اين دو 
تا بودند که پیوسته با «واقعیّت مادی» مبارزه می‌کردند 
و آن را تعدیل و تبدیل می‌نمودند. امّا هرگز چنین نبوده 
است که واقعیّت مادی با «ضد» نهفته در آن, و با 
دگرگون وسائل تولید .. و یا چیز دیگری از این 
«دیوانگی مارکسیستی» مقتضی و خواستار تغییر 
جهان‌بینی‌ها و برنامه‌های زندگی و اوضاع و احوال 
گردند. تا با اين تغییر و تبدیلی که ابزار کار و وسائل 
لیا را واجب می‌گرداند. همآهنگ و هماآوا شود. 
در زندگی این مت تنها چیز تازه‌ای بود و بس! جیزی 
که از جهان بالا و ملا اعلی بر آنان فرود آمده بود. دلها 
و جانها پذیرای آن شده بودند و پاسخش گفته بودند. 
زیرا این چیز نفیس و ارمغان آسمانی» در میان دلها و 
فیرعت فش اس فا 
یزدان آن را در فطرت به ودیعت نهاده است. از اینجا 
بود که چنین تغییری رخ داد. و اين تولد تازهٌ انسان 
صورت گرفت. تولدی که در آن سیماهای زندگی 
جملگی دگرگون گردید. دگرگونی در هر زاویه‌ای از 
زوایای زندگی رخ داد. همه سیماهائی که در جاهلیّت 
معهود و مشهود بود. کاملاً متحوّل و متغیّر شد. 

میان سیماهای تازه و سیماهای کهنه. چه کشمکشها و 
گیر و دارهائی که درگرفت! چه دردها و رنجهائی که 
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زایمان تولد جدید داشت! چه آه‌ها و ناله‌ها و نیشها و 
زخمهائی که قربانیها و فداکاریها به همراه داشت! بلی 
هم اینها بود. امّا سرانجام انقلاب همه جانبه‌ای پیدا و 
تولد تازه‌ای هویدا شد. چیزی که موجب این تولد 
جدید بود و فقط و فقط او موتر بود و بس. رسالت 
آسمانی و جهان‌بینی اعتقادی بود. موج اين تولد جدید 
به جامعه اسلامی بسنده نکرد. بلکه هم جامعه‌های 
اتفان راگن بر گرفت ۱۱۱ 
این نصض قرآنی که دز ان داعم وتان فتری 
می‌دهد درباره آنجه که از پیغمبر جَضَ راجع به امور 
زنان, فتوی خواسته بودند به پایان می‌آید. در آن. 
حقوق دخترکان یتیم و کودکان کوچک و ضعیف بیان 
می‌گردد. در آخر آن. همه این حقوق و همه اینن 
توجیهات پیوند می‌خورد به سرچشمه‌ای که این برنامه 
از سوی او آمده است: 
و ما تفعلوا من خر ان اه ان به علیماً >. 

هر کار خوبی را که بکنید خداوند از آن کامل آگاه است. 
هر کار خوبی که انجام بشود. مجهول نمی‌ماند. و هدر 
نمی‌رود. بلکه در پیشگاه خدا نسوشته می‌شود. کار 
خیری هم که در پیشگاه خدا نوشته شود. هرگز ضائع 
نمی‌شود و برباد نمی‌رود. 
این واپسین مرجعی است که موّمن کار خود را بدان 
نوی آخی ج ات که او مت 
رضایت آن به تلاش می‌ایستد و اندیشه‌اش را متوجّه 
آن می‌کند. نیروی این مرجع. و سلطه این مصدر همان 
چیزی است که بدین رهنمودها و بدین برنامه, در دلها و 
جانها و احوال و اوضاع و حیات و زندگی, قوّت و 
قدرت و شوکت و عظمت ویده خود می‌بخشد. 
مهم این نیست که رهنمودهائی فراهم 9 
برنامه‌هاتی ابداع گردد. و مقزراتی نوشته شود. بلکه 
مهم سلطه و قدرتی است که اين رهنمودها و برنامه‌ها و 


۱- مراجعه شود به کتاب: «هذا الاین» همچنین «فی ظلال القرآن» 
تفسیر سورةٌ «عبس» جزء سی‌ام. 
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مقررات, بر آن تکیه می‌زنند. سلطه و قدرتی که این ی دوه کل و ٍن تلو و ی ان 
ها و ماوق رات نان رز کید انت ی ان عُفوراً رَحیمً .ون فا یفن له کلام 
کارائی خود را در دلها و جانهای انسانهاء از آن سَعته. وکان له زاس ک ‌. 
دریافت می‌دارند. 5 هرگاه همسری دید که شوهرش (خویشتن را بالاتر از 
فرق بسیار است میان رهنمودها و برنامه‌ها و مقررا تی او می‌گیرد و از انجام امور خانوادگی) سرباز می‌زند و 
که انسانها آنها ِ از یزدان-توآنا و بزرگوار دریافت (یا با او نمی‌سازد و از او) رویکردان است. بر هیچیک 
می‌دارند: با رهنمودها و برنامه‌ها و مقرّراتی که انسانها از آن دو گناهی نیست این که (بکوشند به وسیلهة صرف 
آنها را از بندگانی همسان خود دریافت می‌کنند ... تازه نظر کردن زن از برخی از مخارج و همبستری با خود) 
اين رهنمودها و برنامه‌ها و مقرّرات با آن رهنمودها و _ _ میان خویشتن صلح‌و صفاراه بیندازند. و صلح 
برنام‌ها و مقّرات, به فرض از هر جهتی و در هر (هميشه از جنگ و جدائی) بهتر است. (سرچشمة 
صفتی. مساوی و برابر بوده. و به اوج و فراز یکسانی بسیاری از نزاعها بخل است) و انسانها با بخل سرشته 
وبا فیدر هر جند روشن است که اين فرض. فرض شده‌اند (و مال دوستی خصلت ذاتی و دائمی بشر است 
فالا اش هاناکاي ابیت که ها اسانیا دایم که ده رها ان رک 
این سخن از جانب چه کسی شرف صدور پیدا کرده نیکوکاری و نیک رفتاری کنید و (با زنان بسازید و به 
است و به کر زمین نازل شده است. تا مقامی در دلها و بهترین وجه با آنان معامله کرده و با ترک ستمکاری و 
جانهایمان بدان عطاء کنیم که سزاوار آن است ... آیا در بدرفتاری با ایشان) پرهیزگاری کنید. بیکمان خداوند 
دلها و جانهای ماء سخن یزدان سبحان دارای تأثیر 3 از آنچه می‌کنید بس آگاه است (و پاداش شما را چنانکه 
کارآئی بیشتر است. و یا سخن ایشان که زاده انسان باید می‌دهد). شما نمی‌توانید (از نظر محبّت قلبی) میان 
است و گرفتار نسیان؟! زنان دادگری (کامل) برقرار کنید. هر چند هم (در این 
ب راه به خود زحمت دهید و) همه کوشش و توان خود را 
بعد از اين. همگام با مقّرات اجتماعی راجع به محیط بکار برید. ولی (از زنی که ميانة چندانی با او ندارید) 
خانواده, گام دیگری را به جلو برمی‌داریم. خانواده‌ای بطور کلّی دوری نکنید» بدانگونه که او را به صورت زن 
که در دامن جامعهٌ اسلامی, آن هم با برنامةٌ ربانی معلّقه‌ای درآورید (که بلاتکلیف بوده و نه شوهردار و 
پرورش یافته است و سر و سامان گرفته است. نه بی‌شوهر بشمار می‌آید). و اگر صفا و صمیمیّت 
برنامه‌ای که از جهان بالا و از سوی خداوند تعالی نازل (میان خود) راه بیندازید (و جور و جفا و کدورت 
شده است. از آن نوع خانواده‌هائی نیست که با پیشین را ترک گوئید و با اصلاح حال و دادگری پیش 
برنامه‌ای پرورش پیدا کند که ساخته و پرداختة عوامل گرفتن) پرهیزگاری کنید» (خداوند از تقصیر و لغزش 
تحوّل و دگرگونی زمینی در جهان ماده, یا در دنیای شما می‌گذرد) چرا که خداوند بس آمرزندة مهربان 
تولید است: ۱ است. و اگر (راهی برای صلح و سازش نیافنند و جز 
و [ن مراد خا فا من بلغا نشوزا آز ال راضا نفرت نیفزودند و کار بدانجا رسید که) از هم جدا شوند. 
اج ی آن ی با لح لح خداوند هر یک از آنان را با فضل فراوان و لطف 
و و خضرّت لس لش وان و گستردة خود بی‌نیاز می‌کند (و بدین شوهری بهتر از 
وان له کان با تفعلون ییا ی شوهر نخستین, و بدان همسری بهتر از همسر پیشین 


-. 


ن تَغْد تشدلوابان الشناء -و له رم - لا یلو اکل عطاء می‌کند) و خداوند دارای فضل و رحمت فراوان 
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(در حق بندگان است و کارهای ایشان را از روی 

حکمت می‌گرداند. چرا که) حکیم است. 
بسرنامة ربانی. پیش از ایین. حالت ناسازگاری و 
ویر تا نت رز و وه مهن در او ود اشت :0 
مقررات لازم ر تزا ح ی هسی خانواده در 
سرآغاز این جزء - بیان داشته است. هم اینک سررشتةٌ 
سخن را بدست می‌گیرد و حالت ناسازگاری و گسریز 
پائی مرد را بسه تسصویر می‌کشد. و از حالتی سخن 
می‌راند که امکان وقوع ناسازگاری و گریزپائی از 
جانب شوهر باشد. و چنین حالتی امنیّت همسر و کرامت 
و احترام او را و امنیّت خانواده را بطور کلی در معرض 
خطر بیندازد... دلها دگرگون می‌شوند. فکرها و فهم‌ها 
چاره‌جوئی هر جزئی از آن می‌پردازد. و از هر چیزی که 
در زندگی پیش آید - در داثر؛ اصول و ارکان و 
رهنمودهای خود. و در حوزه نقشه جامعه‌ای که خردش 
آن را ترسیم می‌کند و می‌کشد. و چنین جامعه‌ای را 
برابر آن پدید می‌آورد - سخن می‌راند و ارائه طریق 
می‌کند. 
هنگامی که زن بترسد از اين که بدو جفا شود و مورد 
بی‌مهری قرار گیرد. و این جفا و بی‌مهری به طلاق 
منتهی گردد که مبغوض‌ترین حلال در پیشگاه خدا 
است. يا کار به نوعی از اعراض و رویگردانی بکشد که 
او را پا در هوا کند و بسان زن معلقه‌ای درآورد. یعنی 
له هشن بشتمان آید:ه نه ون مطلقه‌ای که آزاد و-رهتا 
باشد. در اين چنین تنگنائی گناهی بر او و بزهی پر 
شوهر او نخواهد بود اگر زن از بخشی از واجبات مالی 
یا واجبات زندگی بگذرد. مثلاً از قسمتی یا از همه نفقة 
واجیی که بر شوهر دارد. صرف نظر کند. یا اگر شوهرش 
همسر دیگری داشته باشد و دل بدو داده باشد. و این 
زن هم پیر و فرتوت بوده و رونق و نشاط و جاذییّت 
زناشوئی را از دست داده باشد. از نوبت همبستری با 
خود گذشت نماید ... همه این چیزها وقتی است که زن 
با اختیار کاملی که داشته باشد. و برابر حساب و کتابی 
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که با تیه ب شرا کرده باشد. متوبّه گردد که پذیرش 
این امر برای او بهتر و محترمانه‌تر از طلاق است: 
ون أفرَأة خافث من بَغلها نشوزا آو ٍغراضاً 
فلا جناح لا آن یضلحا یا صلحاً > 
هرگاه همسری دید که شوهرش (خویشتن را بالاتر از 
او می‌گیرد و از انجام امور خانوادگی) سرباز می‌زند و 
(یا با او نمی‌سازد و از او) رویگردان است. بر هیچیک 
از آن دو گناهی نیست این که (بکوشند به وسیلةً صرف 
نظر کردن زن از برخی از مخارج و همبستری با خود) 
میان خویشتن صلح و صفا راه بیندازند. 
این صلح. همان صلحی است که بدان اشاره کردیم ... 
سپس روند قرآنی. پیروی بدنبال حکم می‌آورد و 
می‌فرماید: صلح بطور کلّی. بهتر و نیک‌تر از جنگ و 
ستیزه گری و جفا پیشه بودن و ناسازگاری و گریزپائی 
کردن و طلاق دادن و طلاق گرفتن است: 
(ر آلطلح خر >. 
صلح (هميشه از جنگ و جدائی) بهتر است. 
نسیمی از گذشت و بخشش و انس و الفت بر دلهائی 
وزیدن می‌گیرد که جفا و بی‌مهری و ناسازگاری و 
نامهربانی, بدانها خزیده است. آن دلهائی که می‌خواهند 
ارتباط زناشوئی برقرار بمانده و پیوند همسری نگسلد. 
اسلام با انسان چنانکه هست رفتار می‌کند. اسلام با 
همة وسائل موری که در اختیار دارد. می‌کوشد انسان 
را به بالاترین سطحی برساند که طبیعت و فطرتش 
توان و آمادگی رسیدن بدانجا را دارد. هرگز هم حدود 
۱ 
نمی‌گیرد و نمی‌کوشد که انسان را بسه انسجام کاری و 
چیزی وادارد که تاب و توان آن را ندارد. اسلام هرگز 
به مردم نمی‌گوید: سرتان را به دیوار بزنید. چون من 
اين را می‌خواهم و بس! چه بتوانید و چه نتوانید! 
اسلام هیچوقت فریاد نمی‌زند که آی انسان! به ضعف و 
ور دنه گنای اور سشتی وا ان عبت ۱ 
وقتی که انسان در گل و لای دست و پا می‌زند و 
می‌لولد و غلط می‌خورد. سرود تسمجید برای او سر 


نمی‌دهد و چکامهٌ آفرین برای وی نمی‌خواند, به بهانهة 
* ای کف آشتا ده هی اس وسرفت آم ات امتا 
همچنین اسلام گردن انسان را با ریسمانی به جهان بالا 
نمی‌بندد و او را میان زمین و آسمان اویزان نمی‌سازد 
تاو با ور ها با اند از کف زیت 
و عظمت این است. و وامقامی و صدرنشینی این چنین 
است؛ 
اسلام میانه‌رو است. اسلام همگام با فطرت است. 
اسلام ایدئالیسم رئالیسم. یعنی آرمان‌گرای واقع بین 
است. بگونهٌ دیگر: اسلام رئالیسم ایدئالیسم. یعنی واقع 
بین آرمان‌گرا است ... اسلام با انسان به عنوان اسان 
رفتار می‌کند. انسان افریدهُ شگفتی است. تنها انسان 
است که پاهای خود را بر زمین می‌گذارد. ولی روح 
خود را در آسمان به پرواز درمی‌اورد. اما در یک 
لحظه هم روح او از پیکر او جدا نمی‌گردد. به لاشه‌ای 
افتاده بر زمین» و روحی در آسمان, تبدیل نمی‌شود. 
دز ابا یرسکی انلاه ات اسان راز 
می‌کند. و در اين جولانگاه یکی از ویژگیهای او را ذکر 
می‌فرماید: 

« و أخضرّت اش آلشح >. 

اتتانها با دحل شزشته شده‌اند (ومال دوشن خصلت 

ذاتی و دائمی بشر است و باید پیوسته با آن مبارزه و 

پیکار کرد). 
یعنی بخل پیوسته دتفا ا فاد است: تفه ور 
درونها بر جا است. بخل با همه انواع خود. بخل در مال. 
بخل در احساسات و افکار. گاهی در زندگی شوهر و 
همسر اسباب و عللی انباشته میگردد یا پیش می آید که 
چنین بخلی را در درون شوهر نسبت به همسرش 
کته ره قاری از مان ز یتقو 
از نفقه و مخارج خویش صرف نظر می‌کند تا اين حش 
بخل در مال را ارضاء سازد. و بدین وسیله پیوند 
ازدواج بر جای بماند و نگسلد. گاهی این صرف نظر. 
متوجه نوبت همیستری می‌گردد. همسر از نوبت 
همبستری زناشوئی خود می‌گذرد. در صورتی که 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
شوهرش زن دیگری داشته باشد که محبوب و دلربا 
بوده, و زن نخستین سرزندگی یا جاذبیّت آن چنانی 
نداشته باشد که این بخل در احساسات و افکار را 
بگونه‌ای ارضاء کند که پیوند ازدواج وله ,ان 
نگسلد و بر جای بماند! 
به هر حال, کار به همسر واگذار است و آنچه او بخواهد 
و مصلحت بداند. انجام می‌پديرد. برنامه ۳ او را 
وادار به انجام چیزی نمی‌کند. تنها بدو اجازه می‌دهد که 
آنجه می‌خواهد بکند. همچنین بتدو اراوف رأّی و 
اند يشه می‌دهد تا هرگونه که برای خود مصلحت 
می‌بیند عمل کند. 
در همان حال برنامهٌ اسلامی این گونه با بخل برخورد 
می‌نماید. آن را همه جوانب نفس انسانی بشمار 
نمی‌آورد و دست بسته در کنار آن نمی‌ایستد. بلکه با 


آهنگ دیگری او را فریاد می‌دارد. و نغمةٌ دیگری را 


برای او ساز می‌کند 3 می‌نوآزد: 
وان ینوا و توا فان له کان بسا تَغملون 
بر ‌. 
اگر نیکوکاری و نیک رفتاری کنید و (با زنان بسازید و 
به بهترین وجه با آنان معامله کرده و با ترک ستمکاری 
و بدرفتاری با ایشان) پرهیزگاری کنید. بیگمان خداوند 
از آنچه می‌کنید بس آگاه است (و پاداش شما را چنانکه 
باید می‌دهد). 
نیکوکاری و نیک رفتاری, و تقوا و پرهیزگاری, در 
نهایت ملاک کار هستند. از اين دو تا چیزی از دارنده 
آنها کم و کاستی نمی‌گیرد. زیرا خدا آگاه از هر آن 
خیزی است که یکایک آدمیزادگان انجام می‌دهند. و 
ردان انگیدر این کار واتهان ان یمان اشتان 
موّمن را با واژه‌های نیکوکاری و نیک رفتاری و تقواو 
پرهیزگاری فریاد زدن, و صدای «خدا می‌داند هر آنجه 
را که می‌کنید» را به ژرفای جان او رساندن» فریاد 
موْثری است. و صدائی است که باید شنید و پاسخ آن 
گفت. بلکه فریاد موثر تنها اين است. و صدای شنیدنی 
و پاسخ گفتنی فقط همین است. 


سوره نساء آیات ۱۲۷-۱۳۴ 
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بار دیگر خویشتن را در پیشگاه برنامةٌ ممتاز و یگانه 
می‌بينيم. بدانگاه که با ایدئالیسم رئالیسم, یعنی آرمان 
گرائی واقع‌بینانه. یابه عبارت دیگر: با رئالیسم 
ایدئالیسم. .یعنی واقع بینی آرمان گرايانه. با ذات انسان. 
و شرائط زندگی انسانی, رویاروی می‌شود. و به 
ترکیب بند وجود دو بعدی شگفت منحصر او اعتراف 
می‌کند: ۱ 
اد تغدلوا ین لْناء - و لو 
صمٍ تلا اک ال تذ ره کال وان 
یاو 7 وا مان اه ان غمُورً رحیمً ۰ آن 
9 رف ناه کلام شفته و کان الله ناما 
شما نمی‌توانید (از نظر محبّت قلبی) میان زنان دادگری 
(کامل) برقرار کنید. هر چند هم (در این راه به خود 
زحمت دهید و) همه کوشش و توان خود را بکار برید. 
ولی (از زنی که میانةٌ چندانی با او ندارید) بطور کلّی 
دوری نکنید. بدانگونه که او را به صورت زن معلقه‌ای 
درآورید (که بلاتکلیف بوده و نه شوهردار و نه 
بی‌شوهر بشمار می‌آید). و اگر صفا و صمیمیّت (میان 
خود) راه بیندازید (و جور و جفا و کدورت پیشین را 
ترک گوئید و با اصلاح حال و دادگری پیش گرفتن) 
پرهیزگاری کنید. (خداوند از تقصیر و لغزش شما 
می‌گذرد) چرا که خداوند بس آمرزنده مهربان است. و 
اکر (راهی برای صلح و سازش نیافتند و جز نفرت 
نیفزودند و کار بدانجا رسید که) از هم جدا شوند. 
خداوند هر یک از آنان را با فضل فراوان و لطف 
گستردة خود بی‌نیاز می‌کند (و بدین شوهری بهتر از 
شوهر نخستین,» و بدان همسری بهتر از همسر پیشین 
عطاء می‌کند) و خداوند دارای فضل و رحمت فراوان 
(در حسق بندگان است و کارهای ایشان را از روی 
حکمت می‌گرداند. چرا که) حکیم است. 
خداوند که انسان را آفریده است. می‌دانسته است که 
انسان از روی سرشتی که دارد دارای خواستها و 
کششهائی است که قادر بر آنها نیست. از اینجا است که 
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خداوند فقط زمام اين خراستها و کششها را به دست 
انسان داده است. زمام را به دست او داده است تا تنها 
حرکت آنها را کنترل کند و نظم و ترتیب بخشد. نه این 
که آنها را بکشد و نابودشان گرداند. 
از جمل اين خواستها و کششها اين است که دل انسان 
به یکی از همسران یگراید و بر سایر همسران دیگر 
ترجیح دهد. این هم گرایشی است که انسان نمی‌تواند 
نه جلو آن را بگیرد. و نه آن را از دل بیرون کند و 
بزداید. و نه آن را بکشد و نابودش گرداند. پس چه 
باید بکند؟ اسلام انسان را در مقابل کاری که نمی‌تواند 
جلو آن را بگیرد. مورد حساب و کتاب قرار نمی‌دهد. 
انجام چنین کاری را گناهی بر او نمی‌داند. او را هم میان 
کشش و گرایشی که توان جلوگیری از آن را ندارد. و 
میان کاری که اصلاً طاقت و قدرت آن را ندارد. 
پریشان و دل آشفته رها نمی‌کند. بلکه آشکارا به 
مردمان می‌فرماید که آنان هرگز نمی‌توانند میان زنان 
دادگری کنند. هر چند که تلاش و تکاپو ورزند و حرص 
و آز نشان دهند. زیرا کاری است بیرون از اراده و 
اختبار ایشان ... اما کار دیگری در میان است و در دائرة 
توان آنان قرار دارد. آن کار دادگری در رفتار با زنان, 
و عدالت در نوبت همخوابگی با ایشان, و بالاخره 
دادگری کردن در همه حقوق زناشوئی, حتی در لبخند 
زدن بر آنان. و سخن خوش گفتن با ایشان ... اینها 
جیزهائی است که از ایشان خواسته می‌شود. این همان 
زمامی است که به دست ایشان داده شده است و با آن 
می‌توانند کشش دل را تنظیم کنند. و اسب آرزو را با 
دهته زدن پرانتد نه این که آن:زا بکشند. 

(قلا نیلوا کل الیل فتَدروهاکلعلة ». 

ولی (از زنی که میانهٌ چندانی با او ندارید) بطور کلی 

دوری نکنید. بدانگونه که او را به صورت زن معلقه‌ای 

درآورید (که بلاتکلیف بوده و نه شوهردار و نه 

بی‌شوهر بشمار می‌آید). 
از این بی‌مهری و دوری, نهی شده است. بی‌مهری و 
دوری در رفتار اشکار, و بی‌مهری و دوریی که یکی 
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از همسران را از حقوق خود محروم گرداند. بدان گونه 
کته هی نیا اه تهمطلنه و ارادوزها این 
بند. همراه است با ندای مژتری که به ژرفای دلها و 
جانهای مژمنان فرو می‌رود. و عفو و گذشت از 
چیزهائی را فریاد می‌دارد که بیرون از توان انسان 
است. 
ون تُضلخوا و توا ال کان ور 
رحیماً > 
اگر صفا و صمیمیّت (میان خود) راه بیندازید (و جور و 
جفا و کدورت پیشین را ترک گوئید و با اصلاح حال و 
دادگری پیش گرفتن) پرهیزگاری کنید» (خداوند از 
تقصیر و لغزش شما می‌گذرد) چرا که خداوند بس 
آمرزنده مهربان است. 
اسلام با انسان به عنوان موجودی برخورد خواهد کرد 
که آمیزهٌ منحصر شگرفی است از یک مشت گل و یک 
نفخهٌ روحی که ساختار یزدان است. در اين برخورد همه 
اقترا ای انا شم ظ ان 


او موجودی در نظر گرفته می‌شود که ایدئالیسم 


رئالیسم. یعنی آرمان گرای واقع بین است. يا به عبارت 
دیگر: رئالیسم ایدئالیسم. یعنی واقع بین آرمان گرا 
است. موجودی است که پاهای خود را بر زمین 
می‌گذارد. و روح خود را در آسمان به پرواز 
درمی آورد. بدون تناقض و دوگانگی, و بدون گسیختن 
روح از بدن و پیکر از جان! 

اسلام این چنین است و این چنین می‌خواهد ... پیغمبر 
اسلام مش سیمای کاملی از انسانیّت بود. او به اوج 
کمال انسانی رسیده بود و همه ویژگیها و توانها در 
وجود مبارکش رشد کرده بود. رشد متوازن متکاملی در 
حدود سرشت انسان. این چنین پیغمبری ی آنچه را 
که بر آن توانائی داشت میان همسران خود تقسیم 
می‌کرد. و در نوبت زناشوتی میان آنان دادگری 
می‌نمود با این وجود انکار نمی‌فرماید که برخی را بر 
برخی ترجیح می‌داده تا هر این امر حتی بیرون از 
تاب و توان او نیز بود. بدین لحاظ می‌فرمود: 
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لد ۱ دا ق قسْمی فیما آفلک. ولا تلفی فیما 
لک و لا نلک ۲ 
پدوردگار! این وظيفةً من بود در کاری که می‌توانستم 
بکنم. در چیزی که تو بر انجام آن تواناثی و من در آن 
ناتوان» بر من بیخشای!. 
مراد شاید دل باشد که خدا بر آن توانا است و پیغمبر بر 
آن ناتوان. (ابوداود آن را روایت کرده است). 
اما زمانی که دلها از مهر می‌خشکند. دیگر تاب 
نگهداری اين پیوند را ندارند و در چشمه جانها و 
دلهای شوهر و همسر آب محبتی نمی‌ماند که بتواند 
حیات آفرین باشد و درخت زندگی با آن پابرجا و گشن 
بماند. 
در اینجا جدائی بهتر است. آخر اسلام شوهران و 
همسران را با زنجیرها و ریسمانها نگاه نمی‌دارد. و با 
قیدها و غلها آنان را وبال گردن هسمدیگر نمی‌نماید. 
بلکه اسلام شوهران و همسران را با دوستی و مهربانی 
و موذت و مرحمت. يا اين که با تکلیف و وظیفه و 
نیکوکاری و نیک رفتاری, آنان را در پیش یکدیگر 
نگاه می‌دارد. زمانی کار بدینجا کشید و موقعیّت 
یگونه‌ای ناجور و ناگوار گردید که هیچیک از این 
وسائل دلهای گریزان از همدیگر را چاره‌جوئی نکرد. 
اسلام به دلها فرمان نمی‌دهد که با یکدیگر در زندان 
کراهیت و گریز بمانید. يا در ظاهر بپیوندید و بسازید. 


7 ۱ 
من بس عم ۳ 1 ۳ ۳ 
و آن تمه فا ی یفن اه کلا من سَعته. وکان الله 
واسعاً حکیما ۳ 


و اگر (راهی برای صلح و سازش نیافتند و جز نفرت 
نیفزودند و کار بدانجا رسید که) از هم جدا شوند. 
خداوند هر یک از آنان را با فضل فراوان و لطف 
گستردة خود بی‌نیاز می‌کند (و بدین شوهری بهتر از 
شوهر نخستین, و بدان همسری بهتر از همسر پیشین 
عطاء می‌کند) و خداوند دارای فضل و رحمت فراوان 
(در حق بندگان است و کارهای ایشان را از روی 
حکمت می‌گرداند. چرا که) حکیم است. 
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خداوند به هر یک از شوهر و همسر وعده می‌دهد که با 
لطف و فضل خود آنان را بی‌نیاز می‌سازد. و به هر یک 
از خزانهُ غیب آن رساند که خود داند. خدا دارای نعمت 
فراخ و گسترده است و بندگان را در بر می‌گیرد. به هر 
یک از آنان ان اندازه که مصلحت بیند و حکمت و علم 
او صلاح داند. می‌دهد و می‌رساند. 

بررسی این برنامه, در آن حال که می‌پردازد به 
چاره‌سازی احساسات دلها و درونهاء و نهانیها و 
پنهانیهای سرشتها. و اوضاع زندگی بطور کلی و 
بدانگونه که هست ... ماه شگفت بی‌پایان می‌گردد. 
پژرهش این برنامهء روشن می‌ساژد که مردعان چه 
اندازه با اين برنامة آسمانی ناآشنا هستند و چه اندازه 
ور از ان نامه سول و مدای شنت کته ببرای 
انسانها فراهم آمده است و گذاشته 
انتت که ردان را تما نکسا قط فان و پراش 
استعدادشان. گام به گام از تسیب فرودین حبرکت 


شده است. برنامه‌ای 


می‌دهد. و در فراز مسیر بدین راه می‌برد. و به له 
سربفلک کشیده می‌رساند. این برنامه. حرکت از 
مرتبه‌ای به مرتبهٌ والاتری, و از بلنداشی به بلندای 
دیگری را از مردمان نمی‌خواهد مگر اين که بر تاری از 
تارهای ساز فطرتشان, آهنگی برایشان می‌نوازد و 
نوائی زمزمه می‌کند که آنان را حال و هوائی و شوق و 
شوری دیگر می‌بخشد. و بخشی از استعدادات خفتهة 
ایشان را بیدار می‌کند و به جوش و خروش می‌اندازد. 
و ریشه‌ای از درخت هستی آنان را به جنب و جوش 
می‌اندازد و کم کم از نهانگاه درون به تماشاگه بیرون 
سر بر می‌آورد. آن گاه پس از همه اینها ایشان را به 
جائی و چیزی می‌رساند که هیچ برنام دیگری آنان را 
به چنین جائی و چیزی نمی‌رساند ... این برنامه هرگز از 
نظر بدور نمی‌دارد که با موجودی سر و کار دارد که 
ایدئالیسم رئالیسم. یعنی آرمان گرای واقع بین است. یا 
به عبارت دیگر: رئالیسم ایدئالیسم. یعنی واقع بین 
ارمان‌گرا است ... این هم سیمای اصل هستی این 
موجود منحصر به فرد است. به دیگر سخن: رونوشت 
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از آنجا که اين احکامی که وی تنظیم زندگی خانوادگی 
است, بندها و تکه‌هائی از برنامةٌ ربانی خاص تنظیم 
زندگی بطور کی است. و چون این برنامه هم بندها و 
تکه‌هائی از قانون هستی است. قانونی که خداوند آن را 
برای سراسر هستی خواسته است و اراده فرموده است. 
بناچار چنین قانونی با سرشت خدادادی کیهان. و با 
سرشت خدادادی انسان سازگار است. انسانی که در 
گوشه‌ای از جهان زیست می‌کند ... از آنجا که این امر, 
حقیقت ژرفی در اين برنامةٌ فراگیر بزرگ است. در 
روند سوره. پس از بیان احکام خاص تنظیم خانواده. 
چیزی ذکر می‌شود که مسأله را پیوند می‌دهد با نظام 
کل کیهان, و با سلطه و فرمانروائی یزدان بسا سراسر 
جهان, و با مالکیّت خداوند سبحان بر همه گستره فراخ 
جهان, و با وحدت سفارشی که یزدان جهان آن را در 
همه کتابهای آسمانی به مردمان سفارش فرموده است؛ 
و بالأخره پیوند پیدا می‌کند با سزا و جزای هم این 
جهان و هم آن جهان ... اینها قواعد و ارکانی است که 
این برنامه بطور کلی بر آنها استوار است. قواعد و 
ارکان گ و عدل و تقوا نام: 
(و له نا فرلشارات رضان الازض. و لد 
وصیتا الذین وتو الکثاب من قَبلکم و ایااکم 
نوا له .ون تکاله اف آشوات و 
ور رک له قیاع وب سای 
ارات و فاف الْْض وکق؛ بالله و کیلا ان 
ایمیک ی آلثاش -و ی باخرین رکان 
للع الک قدیا کان رید تراب ایا 
عند اللّه تواث لیا و التخرة. وکان له مصیعً 
تصيراً . 
یی تست تست اس 
و ما (که خالق همه جهان و صاحب قدرت مطلق در 
آنیم) به کسانی که پیش از شما بدیشان کتاب (آسمانی) 


داده‌ایم نوصیه نموده‌ایم و به٩‏ شما (نیز ای مومنان) 
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جزء پنجم 
سفارش می‌کنیم که از (خشم) خدا بپرهیزید. و اگر 
(نافرمانی کردید و) کفر ورزیدید (زیانی به خدا 
نمی‌رسانید. چرا) که آنچه در آسمانها و زمین است از 
آن او است و بی نیاز (از عبادت بندگان و) شايستة 
ستایش است. و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است 
از آن خدا است. و خدا برای نگهبانی و نگهداری (آنها) 
کافی است. ای مردمان, اگر خدا بخواهد شما را از میان 
می‌برد و می‌میراند و افراد دیگری را به میان می‌آورد 
(و به جای شما می‌نشاند) و او بر این کار بس توانا 
است. کسی که در پی مزد دنیا باشد (و تنها در انديشة 
نعمتهای این جهان فانی بوده و آخرت را فراموش کند 
در اشتباه است. بلکه شخص عاقل باید دنیا و آخرت را 


با هم بطلبد) چرا که پاداش دنیا و آخرت در نزد خدا 


است (و باید خواهان هر دی جهان از خداوند مثان شد): 


و خداوند شنوای (اقوال بندگان و) بینای (اعمال ایشان) 

ایتظت ۱ 
در قرآن پیرو احکام. و پیرو اوامر و نواهی. اغلب با 
جنین مفاهیمی آورده شده است: «از آن خدا است آنچه 
در آسمانها و زمین است». یا «مالکیّت آسمانها و زمین 
متعلّق به یزدان است» ... این بدان خاطر است که در 
حقیقت این دو کار لازم و ملزوم یک‌دیگرند. مالک 
همان کسی است که صاحب سلطه و قدرت در ملک 
خود باشد. پیدا است که دارای حق قانونگذاری در 
ملک نیز می‌باشد. تنها یزدان مالک کل جهان است. لذا 
فقط او صاحب سطه و قدرتی است که حق 
قانونگذاری برای مردمان را دارد. زیرا این دو کار 
لازم و ملزوم یکدیگرند. 
در اینجا خدا همه کسانی را که کتابی برایشان نازل 
فرموده است. آشکارا به پرهیزگاری سفارش می‌کند. 
سفارش به پرهیزگاری بعد از مشخص ساختن کسی 
قرار گرفته است که مالکیّت آسمان و زمین ازآن او 
است. و مشخص ساختن کسی که حق دارد در ملک 
خود سفارش کند: 





ای ثرا کنات تس ۰ 


آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن خدا است. 
و ما (که خالق همه جهان و صاحب قدرت مطلق در 
آنیم) به کسانی که پیش از شما بدیشان کتاب (آسمانی) 
داده‌ایم توصیه نموده‌ایم و به شما (نیز ای مقمنان) 
سفارش می‌کنیم که از (خشم) خدا بپرهیزید. 
آن کسی که صاحب سلطه حقیقی است. باید از او 
ترسید و هراسید. پرهیزگاری از خشم و عذاب خدا 
ضامن اصلاح دلهاء و موجب حرص و ولع دلها بر 
رعایت برنامه خدا در همه جزئیّات می‌گردد. 
همچنین به کافران می‌گوید و حالی می‌کند که در ملک 
و مملکت خداء چه اندازه مرتبه و مقام ایشان ناچیز. و 
کاا هام ات انس خد ابیت کم ای آنز 
انا زا نمی اتف دی ان را بر جای ایشان بنشاند: 
(و ان َو ان له ماق ارات 
لارض و کان ال دا نات 
نا الزض رن بل کپ ان بذک - 
با آلثاش - و یت باخُرین. وان له ذلک 
قدیر ‌. 
اگر (نافرمانی کردید و) کفر ورزیدید (زیانی به خدا 
ریز که کف آمتاوان کش تست از 
آن او است و بی نیاز (از عبادت بندگان و) شايستة 
شتاتفن استکاو آنچه‌ در آسمانها و آ که تقو زسین است 
از آن خدا است, و خدا برای نگهبانی و نگهداری (آنها) 
کافی است. ای مردمان, اگر خدا بخواهد شما را از میان 
می‌برد و می‌میراند و افراد دیگری را به میان می‌آورد 
(و به جای شما می‌نشاند) و او بر این کار بس توانا 


است. 
یزدان سبحان, وقتی که به مردمان دستور می‌دهد که 
تقوا پيشه کنند و پرهیزگاری نمایند. اگر سفارش را 
نشنوند و کفر ورزند. کمترین سودی یا کمترین زیانی 


سوره نساء آیات ۱۲۷-۱۳۴ 
ربب 
به خدا نمی‌رسانند. کفر کافران چیزی از ملک و 
مملکت يیزدان نمی‌کاهد. «چرا که از آن خدا است آنچه 
در آسمانها و زمین است». او می‌تواند ایشان را از 
میان بردارد و نابودشان گرداند. و مردمان دیگری را بر 
سر کار آورد و جایگزین ایشان گرداند. یزدان که 
بدیشان دستور می‌دهد. راه تقوا در پیش گیرند و 
پرهیزگاری کنند. به صلاح ایشان, و به صلاح حال 
ايشان است. 
اسلام به همان اندازه که کرامت و حرمت انسان را مقزر 
می‌دارد. و انسان را برتر از سایر موجودات زمین 
پشمار می‌آورد و بدو صدرنشینی می‌دهد. به همان 
اندازه هم پستی و حقارت مردمان در پیشگاه یزدان را 
به تصویر می‌کشد. وقتی که آنان کفر ورزند. و سرکشی 
کنند. و فخر فروشی نمایند و جبروت و عظمت برای 
خود قائل شوند. و بناحق اذعای ویژگیهای الوهیّت و 
خداوندگاری داشته باشند... در جهان‌بینی اسلامی. هم 
این احترام و کرامت انسان در نظر است. و هم این 
پستی و حقارت انسان ... در حقیقت هم این چنین است: 
در پیشگاه خداء مومنان راستین محترم و عسزیزند. و 
کافران ملحد حقیر و ناجیزند. 
اين پیرو با رهنمود دلهائی پایان می‌یابد که آزمندند و 
تنها دلباختة دنیا هستند. رهنمود چنین دلهای آزور و 
شیفتة جهان, به این که فضل خدای را بجویند که فراختر 
از جهان و بالاتر از هر چیزی است که در آن است. در 
پیشگاه یزدان پاداش این جهان و آن جهان است. آنان 
که همّت خود را تنها متوجه دنیا می‌کنند» و تنها و تنها 
به دنبال این جهانند. می‌توانند چشم به فراسوی این 
دنیا بدوزند. و آرزومند خیر و صلاح هر دو جهان 
باشند و سعادت هر دو سرای را بجویند: 

من کان رید تواب آلدنیا فد ال توب لا 

الخرة. و کان ال یعا بتصیراً 6. 

کسی که در پی مزد دنیا باشد (و تنها در انديشة 

نعمتهای این جهان فانی بوده و آخرت را فراموش کند 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
در اشتباه است. بلکه شخص عاقل باید دنیا و آخرت را 
با هم بطلبد) چرا که پاداش دنیا و آخرت در نزد خدا 
است (و باید خواهان هر دو جهان از خداوند متان شد) 
و خداوند شنوای (اقوال بندگان و) بینای (اعمال ایشان) 
است. 
واقعاً نادانی و دون همّتی است که انسان بتواند چشم به 
دنیا و آخرت بدوزد و هر دو را با هم بدست آورد و 
پاداش این جهان و آن جهان را رویهم نصیب خود 
گرداند - اين هم چیزی است که برنامةٌ کامل و آرمان 
گرای واقع بین اسلامي آن را تضمین می‌کند - اما تنها 
به دنیا بسنده کند و غم و هم خود را صرف آن سازد. و 
همسان حیوانات و چهارپایان و حشرات زندگی کند. در 
حالی که بتواند همچون انسان زندگی کند: گامی که ۳ 
زمین برداشته شود. و روحی که در آسمان پرواز کند. 
وجودی که برابر قوانین اين کرهُ زمین بجنبد. و در همان 
وقت بتواند با جهان بالا و دنیای فرشتگان بسر برد! 
در پایان باید گفت: اين پیروهای گوناگون, همان گونه 
که دال بر پیوند استوار میان احکام جزئی قانون خداء و 
میان برنامةٌ کلی زندگی است, در عین حال دال بر 
اهمَیّت کار و امور خانوادگی و عظمت مقام خانواده در 
اسلام است. تا آنجا خانواده از دیدگاه اسلام ارزشمند 
و والا است که خانواده ارتباط داده می‌شود به چنین 
کارهای بزرگی, و پیرو آن هم سفارش به تقوا و 
پرهیزگاری در همه ادیان است. و اگر چنین نکنند 
خداوند سیتواند چنین مردمانی را از میان ببرد و 
بمیراند. و جز آنان را بیاورد و جایگزین ایشان گرداند. 
کسانی را بر سر کار آورد که از سفارش خدا پیروی 
کنند و قانون یزدان را اجراء و پیاده نمایند ... این چنین 
پیروی بس بزرگ و سترگ است. ضمتا دال بر این هم 
می‌باشد که کار و امور و شأن و مقام خانواده برابر 
معیار خداء و در برنامه‌ای که یزدان برای زندگی 
مردمان تدارک دیده است. ارج و بهای عظیمی 


دارد. 
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> ما مان تور 
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فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
این درس حلقه‌ای از زنجیره تربیت برنامه‌ای است که 
دست رعایت و حفاظت الهی عهده‌دار آن بوده است تا 
ملْتی را با آن بپرورد که خداوند درباره آنان فرموده 
است: 
جت نا 
(کنم خی مة اخرجت للتاس )۰ 
شما (ای پیروان محمّد) بهترین ملّتی هستید که به سود 
انسانها آفریده شده‌اید. (آل‌عمران / ۱۱۰) 
انه خقهه خاقه ای از یزاف تیک و اسغزار اس کب 
گامهای شمرده, پیوسته به سوی اهداف مشخصی, جلو 
می‌رود, اهدافی که وق ترتو انقا نفس انسان را مداوا و 
معالجه می‌کنند با درمانی که آفرینندهٌ این نفس آن را 
ساخته و پرداخته کرده است. آفریننده‌ای که آگاه از 
راه‌ها و پیجهای نفس آدمی است. و سرشت و حقیقت 
آن را می‌بیند و می‌شناسد. و نیازمندیها و علاقه‌مندیها 
وهای آنهای آنرا کامار ش داند: 
این حلقه, همانگونه که قواعد برنامه و مقاصد ثایت آن 
را ترسیم می‌کند. قواعدی که برای جملگی مردمان 
قرون و اعصار گذشته شده است تا آنان را کمک کند و 
از دره‌های ژرف جاهلیّت بلند گرداند و دست یکایک 
ایشان را - بر حسب موقعیتی که دارند - بگیرد و پا به 
پا از فراز جاده رو به بالا راه ببرد. و به قل سریفلک 
کشیده برساند. در عين حال. سیمای گروه مسلمانان 
نخستین که اوّلین مخاطبان اين قرآن بوده‌اند. در این 
حلقه شکل می‌پذیرد و از لابلای سطرها عکسهای آنان 
نمودار و پدیدار می‌شود. قیافه‌های موّمنان رادمرد آن 
زمان, با تمام ویژگیهای انسانی. و با تمام ضعفها و 
ترتهاتی که در انسان است. و همراه با همه ت‌نشستهای 
جاهلی و احساسات سرشتی, بر پرد؛ٌ جمله‌ها نقش 
می‌بندد و به نمایش درمی آید. همجنین در این حلقه. 
راه و روش برنامه و طريقهٌ چاره‌جوئی آن در کار 
چاره‌سازی درون و بیرون آنان. و شیوهٌ تقویت و تثبیت 
ایشان بر حقّ و حقیقتی که این برنامه بیانگر آن است, و 
خلاصه چه اندازه در کنار حق ایستاده‌اند و چه تلاشها 
و فداکاریهائی که در راه حقیقت از خود نشان داده‌اند. 
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نجزم پنجم 

همه و همه در صحنه واژه‌ها و جمله‌ها ظهور و بروز 
پیدا می‌کنند و به نمايش درمی آیند. 

درس آغاز می‌گردد با فریاد زدن بر موّمنان که برخيزید 
و به وظیفهٌ نقش خود عمل نمائید. برخيزید و در میان 
مردمان دادگری کنید. دادگری ممتاز و منحصر به فردی 
که جز توسّط این گروه بر پاو اجراء نشده باشد. 
دادگری مستقیم و مخلصانهٌ گروه مسلمانان با خداوند 
جهان. دادگری با یزدان, عدالتی که پالوده و زدوده از 
هرگونه عاطفه‌ای و هوا و هوسی و مصلحت‌جوئی و 
مصلحت‌خواهی ب‌اشد. خواه مصلحت‌جوئی و 
مصلحت‌خواهی گروهی و خواه ملی و خواه دولتی 
نامیده شود. همچنین عدالتی پیاده و اجراء گردد که از 
گونهٌ اسم و رسم دیگری جز ترس از خدا و جستن 
رضای او. دور و پاک باشد. آن عدالتی باشد که 
تموتهای از ان را در درس عملی دیدیم درسی که خود 
خداوند بزرگوار با الطاف کریمانهٌ خویش بة 
پیغمبر لش و به گروه مسلمانان در حادثه مرد یهودی 
آموخت. حادثه‌ای که از آن سخن رفت. 

درس آغاز می‌گردد با فریاد زدن بر مومنان که جنین 
عدالتی را بر پا دارید. دادگری بدین نحوی که گذشت. 
نازل کنندهٌ این قرآن می‌دانسته است که پیاده کردن و 
برپاداشتن دادگری بدین نحو چه سختی‌ها و رنجهائی را 
می‌طلبد و چه اندازه تلاش و توان می‌خواهد. در 
اندرون انسان, ضعف و ناتوانی ویژه‌ای است که همگان 
بان استاتد: عواطفی در دلها است: نسبت به خود. 
نسبت به خویشاوندان. نسبت به ضعیفان دادخواه» حتی 
نسبت به نیرومندان و اقویاءء, نسبت به پدر و مادر و 
نزدیکان, نسبت به فقیر و غنی. و نسبت به مودت و 
محئت و دشمتانگی و کینه‌توزی ... خداوند می‌داند 
دست کشیدن و دوری گزیدن از همه اینهاء نیاز به 
تلاش سخت و جهاد طاقت‌فرسائی دارد. تلاش و جهاد 
برای بالا رفتن از کمرگاهها و فرازهای لغزنده. و گذر از 
کناره پرتگاههای فرو تپنده. تا بدان له سریفلک کشیده 
رسید. در چنین کمرگاه‌ها و فرازها و گذرگاههاء طنابی 
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که بتوان بدان آویخت. جز طناب قرآن نام یزدان نیست. 
بار دیگر یزدان جهان, آنان را به ایمان می‌خواند. 
ایمانی که دارای عناصر فراگیر خود باشد: ایمان به خدا 
و فرشتگان و کتابهای آسمانی و پیغمبران و روز 
رستاخیز. 
هر عنصری از این عناصر دارای ارزش خاص خود در 
پیدایش عقیده ایمانی. و تشکیل جهان‌بینی اسلامی 
است. جهان‌بینی اسلامی که سرآمد همه جهان‌بینی‌های 
دیگر است. جهان‌بینی‌هائی که انسانها پیش از اسلام و 
بعد از اسلام با آنها آشنا بوده و هستند. سرآمدی که 
هم سرآمدهای اخلاقی یا اجتماعی و یا سازمانی دیگر 
در زندگی گروه مسلمانان نخستین از آن برجوشیده و 
سرچشمه گرفته بودند. جهان‌بینی اسلامی هميشه عنصر 
تفوّق و سرآمد را با خود همراه دارد و آن را ارمغان 
می‌دارد به هر گروهی که واقعاً بدان ایمان داشته باشند. 
و کاملا برایر مقتضیات و خواستهای آن عمل کنند. اين 
امر تا آخر زمان. یعنی تا آن روزگاری که یزدان زمین 
و هر کسی راکه در آن است به ارث می‌برد. بر دوام و 
ماندگار است. سرانجام باید فرمان خدا که در خود این 
درس یز مذکور است. تحقق بیدا کند: 
ون بل له لْکافر ین علْاَْمنین سبیلا4. 
ایام وتان رای یشم ماس تم کویار 
شایسته باشند) هرگز خداوند کافران را بر مومنان 
چیره نخواهد ساخت. 
پس از اين دو نداء. روند قرآنی با شیوه‌های گوناگون 
بر منافقان می‌تازد. منافقانی که هنوز بر حالت نفاق 
مانده‌اند. و یا پس از اعلان اسلام خود. به کفر 
گرائیده‌اند و آشکارا الحاد خویش را اعلان کرده‌اند. در 
این تاخت سرشت منافقان رابه تصویر می‌کشد. ام ریات 
سیماهای زشت و پلشتی را ترسیم می‌کند. سیمای 
زشتی از آنان بدانگاه که در مسیان گروه مسلمانان 
ایستاده‌اند و کارهای پلشتی که در آنجا می‌کنند. سیمای 
کثیف چندش آوری از ایشان. درست در آن هنگام که 
برابر شرائط و ظروف هر دم به رنگی درمی‌آیند و هر 


سوره نساء آیات ۴۷ ۱۳۵-۱ 
جزء پنجم 

که موق یداش کتتی سای ایک یکی از 
منافقان. بدانگاه که در برابر مسلمانان. در روزگار غلبة 
ایشان, به تملّق و چاپلوسی می‌پردازند. و تظاهر به 
محبّت و مودت را سپر بلای خود می‌سازند. ولی 
هنگامی که کافران پیروز می‌گردند. در برابر کافران به 
تملّق می‌ایستند و چاپلوسانه ادعاء می‌کنند که آنان 
موجب پیروزی ایشان بوده‌اند! سیمای نامبارک دیگری 
از ایشان, بدانگاه به تصویر زده می‌شود که ریا کارانه. 
بای دز الق ضف تب گراران آیستادوات وب 
مردمان نشان می‌دهند که همچون ایشان در نمازندا 
آخرین سیمای نامیمون و بدشگونی که از ایشان ترسیم 
می‌شود. در زمانی است که متردد و مذبذب در وسط 
ایستاده‌اند: نه به سوی اینان می‌روند و نه به سوی آنان 
می‌دوند! 

در لابلای چنین تاختی. مومنان رهنمودهائی می‌شوند. 
و بیدارباشهائی متوجّه آنان می‌گردد. کثرت رهنمودها و 
بیدارباشها بیانگر حیله گریها و نیرنگهای فراوان منافقان 
در صف مسلمانان. و نمایانگر تأثیر زیاد کلکها و 
حقه‌بازیهای مکارانة ایشان در میان مژمنان آن روزگار 
است. همچنین این امر نشان می‌دهد که جبهه نفاق 
چفقدر فراخ بوده است. و چه اندازه در ژرفای زتد ورن 
کرو تناما ناه فروز فته ات اه افبت کناحیه عاعت 
شدید و حملهٌ تندی را می‌طلبیده است. هر چند که 
مراعات توافت ان روز در هد نظر برده استه و 
خداوند گام به گام مسلمانان را از منافقان بدور داشته 
است و به کناره گیری خوانده است. از جمله: یزدان 
سبحان به مومنان دستور می‌فرماید: بدانگاه که 
منافقانی در مجالس به کفر و استهزای آیه‌های خدا 
می‌پردازند. مجالس ایشان را ترک گویند و از پیش 
آنان برخیزند و بروند. در اين وقت خدا به مومنان 
دستور نمی‌فرماید که یکباره از منافقان دوری کنند. و 
بطور کلی قطع رابطه نمایند. این کار هم بسیانگر ایسن 
واقعیّت است که جبهة نفاق فراخ بوده است و بگونه‌ای 
در میان مومتان کسترفی. داشته است که قطع رابطة 
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مومنان با منافقان, تولید مشکلاتی می‌کرده است. 
در لابلای اين تاخت و تاز به منافقان, بیدارباشها و 
دورباشهائی به مسمانان داده می‌شود این که از 
مقدمات تفاق و نشانه‌های نفاق دوری کنند تا در آن 
نيفتند. مخصوصاً باید از دوستی با کافران دوری کنند. 
هرگز عرّت را در پیش ایشان نجویند. از آنان نیرو 
نگیرند و یاری نپذیرند. باید مسلمانان اطمینان کامل 
داشته باشند که عرّت تماما از آن خدا است. و شوکت 
در دست خدا است! و بدانند که یزدان جهان, کافران را 
هرگز بر مژمنان راستین چیره نخواهد ساخت. در این 
راستا سیماهای زشتی که منافقان در دنیا و آخضرت 
خواهند داشت. به تصویر کشیده می‌شود. و ذکسر 
می‌گردد که مکان ایشان در پائین جایگاههای دوزخ 
است. 
این رهنمودها و برحدرباشها., آن هم بدین گونه. اشاره 
دارد به شیوة برنامة ربانی در چاره‌سازی نفس انسانی 
و اصلاح اوضاع. و تغییر محیط و واقعیّت موجود. در 
حدود توان آدمی و اجازه شرائط حاکم بر مکان و زمان 
... تا کم کم کار منتهی به تبدیل دنیای موجود به دنیای 
مقصود شود. و آنجه هست به آنجه باید بینجامد. یعنی 
«واقّت» جدید سرانجام جایگزین واقعّت قدیم گردد. 
تیآ زوا رزوی الق شاه مسا نان فآ 
روزگار و موقعیّت ایشان در برابر جبهه کفر و جبهه 
نفاق که هر دو تا برای جنگ با گروه مسلمانان و آئین 
تازه. دست به دست هم داده‌اند و به مدد و باری 
یکدیگر برخاسته‌اند. 
از لابلای اين بخش و آن بخش, سرشت پیکاری پیدا و 
هویدا می‌شود که قرآن گروه مسلمانان را بسدان داخل 
می‌گرداند. و سرشت شیوه‌های برنامة ربانی پدیدار و 
نمودار می‌گردد در امر رهیری قسرآن در کارزار با 
مشرکان و کافران. و پیکار با نفسهای امّاره و درونهای 
ناپاک اهریمنان ... این هم پیکار همیشگی میان اسلام و 
جاهلیّت است در همه زمانها و مکانهاء و کارزاری است 
میان گروه مسلمانان با دشمنان ایشان؛ دشمنانی که 
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اشخاص و وسائل آنان تغییر می‌کند و دگرگون می‌شود. 
ولی سرستشان, و قواعد و ارکانشان تغییر نمی‌کند و 
دگرگون نمی‌شود! 

از لابلای همه اینها؛ حقیقت این کتاب قرآن نام و نقش 
آن در امر رهبری ملّت اسلام» روشن و نمایان می‌گردد: 
نقش قرآن در امر رهبری مسلمانان, تنها مربوط به 
گذفته تیشت و بش را فرانتازل نفتده است نا 
نسلی را رهنمود گرداند و به پیش برانده و نسل دیگری 
را رها سازد و نادیده انگارد. بلکه فرو فرستاده شده 
ات تا این ملت را رهودو زهیری کل و ردو 
هادی ایشان در میان همه نسلها و در همه زمانها باشد. 
در پایان درس نگاه شگرفی ان‌داخته می‌شود به 
بی‌نیازی یزدان سبحان از عذاب بندگان. یزدان از 
بندگان چیزی جز این نمی‌خواهد که ایمان بیاورند و 
سپاسگزاری کنند. خداوند مستان. بی‌نیاز از ایمان و 
سپاسگزاری ایشان است. اما اصلاح حال آنان, و ارتقاء 
قیهه آشا ون آن ساب انتق‌ تسه زندگی 
آخرت. و درخور ورود به بهشت پرنعمت شوند. اگر 
جز این باشد و بجای پیشروی. پسروی کنند. و بجای 
بالاروی سر در نشیب نهند و بر سر افتند. خویشتن را 
سزاوار دوزخ می‌کنند. درخور همانجائی می‌شوند که 
منافقان بدان می‌افتند که پائین‌ترین جایگاههای دوزخ 


نت 


رت 
من 0 م م 1۳۳ 
الدزک الاشفل من النار ‌. 
(بیکمان منافقان) در اعماق دوز و در پائین‌ترین مکان 


ان هستند. 


( بای الذین وا کوواقزامینبالقنط شبٌدء 
هلر عل شیک آر ادن این 

یکن ی ققرا ال آزل باه قلاتغوا وی 

آن تغیلوا. و توا و روا فان له کان با 

تفعلون را 

کتانی که آنقان او ووهانت دای کر چیه سار یدق 

در اقامة عدل و داد یکوشید. و به خاطر خدا شهادت 
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دهید (و از این سو و آن سو جانبداری نکنید) هر چند که 
شهادتتان به زیان خودتان یا پدر و مادر و 
خویشاوندان بوده باشد. اگر کسی که به زیان او 
شهادت داده می‌شود دارا با نادار باشد» (رغیت به دارا.؛ 
با شفقت به نادار» شما را از ادای شهادت حق منصرف 
تک رکه رای او نداد زر ضتای افرکوی ادا 
بهتر است (و خدابه مصلحت آن دو آگاه‌تر از شما 
است) پس از هوا و هوس پیروی نکنید که (اگر چنین 
کنید از حق) منحرف می‌گردید (و به باطل می‌افتید). و 
اگر زبان از ادای شهادت حق بپیچانید یا از آن روی 
بگردانید. خداوند از آنچه می‌کنید آگاه است (و پاداش 
اغمال تیک و بانافزه اعتال تدتان رام زهد): 
اين. صدا زدن مومنان است. صدا زدن ایشان با وصف 
جدیدی که پیدا کرده‌اند. وصف یگانه و یکتائی که 
دارند. وصفی انتت گهبا: ان بنیدانتن دبگن ي:سته 
کرده‌اند. تولّد دوباره‌ای یافته‌اند. ارواحشان زنده شده 
است. جهان‌نینی‌هایشان تولد پیدا کرده است. ارکان و 
اهدافشان از نو متولد گشته است. وظیفه تازه‌ای که 
بدانان واگذار شده است. و امانت بزرگی که بدانان 
سپرده گشته است. هر دو تا با خود آنان 13 دوباره 
یافته‌اند. امانت قیمومت انسانهاء و فرمانروائی دادگرانه 
در میان مردمان ... از اینجا است که صدا زدنی با این 
وصف. دارای ارزش ویدژه خود و معنی خاص خویش 
است: 
8 ب و 
(یااما الدین امُنوا >. 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید. 
به سبب موصوف شدنشان بدین صفت است که وظيفة 
این امانت بزرگ بدیشان واگذار گشته است و رنح آن 
و وان نان واه شیه اس ورد سامت سرت 
شدنشان بدین صفت. این همه آمادگی برای عهده‌داری 
این امانت بزرگ و حفاظت از حریم آن, از ایشان 
خواسته شده است ... این هم پسوده‌ای از پسوده‌های 
پرناهه تزنتت حکیمانه است پسوده‌ای که در سرآغاز 
وظیفهةً سخت و سنگین, ذکر شده است: 
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(کویوا قرامین بالقنط. شهّداء لله و لو عغل 
اش و الوالدین و الفرَبین. ٍن ین ییا 
را لول با 


دادگری پیشه سازید و در اقامةً عدل و داد بکوشید. و 
به خاطر خدا شهادت دهید (و از این سو و آن سو 
جانبداری نکنید) هر چند که شهادتتان به زیان خودتان 
یا پدر و مادر و خویشاوندان بوده باشد. ار کسی که 
به زیان او شهادت داده می‌شود دارا با نادار باشد. 
(رغبت به داراء یا شفقت به نادار شما را از ادای 
شهادت حق منصرف نکند) چرا که (رضای) خداوند از 
(رضای) هر دوی آنان بهتر است (و خدا به مصلحت آن 
دو آگاه‌تر از شمااست). 
این امانت. امانت در پیش گرفتن دادگری است. دادگری 
بطور مطلق دادگری. دادگری در همه حال و همه جا. 
دادگریی مراد است که ظلم و ستم را در کرةٌ زمین از 
میان بردارد. هدف عدالتی است که ضامن عدالت در 
میان مردم شود. عدالتی مراد است که حق را به صاحب 
حق برساند. صاحب حق چه مسلمان باشد و چه غیر 
مسلمان. زیرا در چنین حقی. موّمنان و غیرمزمنان در 
پیشگاه خدا برابرند - همان گونه که در داستان مرد 
یهودی دیدیم - و خویشاوندان و نزدیکان با بیگانگان 
و دوران مساوی هستند. دوستان و دشمنان یکسانند. 
ثروتمندان و فقیران برابرند. 
ونوا رامین پالقنط. مدا له 
دادگری پیشه سازید و در اقامة عدل و داد بکوشید» و 
به خاطر خدا شهادت دهید. 
محض رضای خدا و بس! معاملة مستقیم و بدون 
واسطه با خدا! به حساب کسی از اشخاصی نباشد که به 
سودشان يا به زیانشان شهادت داده می‌شود. مصلحت 
کسی یا گروهی و یا ملّتی, در نظر نباشد. معاملٌ با 
شرائط و ظروف حاکم بر مسأله به هیچ و جهی از وجوه 
نباشد. بلکه شهادت محض خدا معاملهٌ با خدا پالودن 
از هرگونه گرایشی. و زدودن از هر نوع هوا و هوسی 
باشد. هیچگونه مصلحتی و هیچ نوع ارزش و اعتباری. 
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در مد نظر نباشد: 

لزع نیک ورین و لین 

هر چند که شهادتتان به زیان خود ۳۹ 

خویشاوندان بوده باشد. 
برنامة ربّانی در اینجا می‌خواهد که نخست انسان را در 
برابر خودش, و در برابر عواطف و احساسات خودش 
مجهز سازد. سپس 
نزدیکان مجهز کند ... 


انسان را در برابر پدر و مادر و 
چنین تلاشی بس دشوار است. 
دشوارتر از آن است که به گفتن درأید. و معنی و 
مدلول آن با خرد فهم شود. در عمل بدان پرداختن 
چیزی جدا از درک آن با عقل است. آنچه ما می‌گوئیم 
تنها کسی معنی آن را می‌داند که خودش در عمل آن را 
آزموده باشد. اما برنام یزدانی انسان موفن را برای 
این آزمون سخت. آماده و مجهُّز می‌سازد. زیرا این 
آزمون سخت قطعاً پیش می‌آید. حتماً باید اين قاعده 
در زمین پیش بیاید. و بناچار باید دسته‌ای از انسانها 
آن را پا بر جا بدارند. 

آنگاه برنامة ریانی, انسان را در برابر احساسات فطری 
یا اجتماعی. مجهْز می‌سازد. او را آماده می‌کند برای 
وقتی که او روبرو می‌گردد با کسی که فقیر است و باید 
به نفع و یا به زیان او گواهی بدهد. چه بسا زمانی که 
انسان باید به زیان او گواهی حقّ بدهد. دلش به حال او 
بسوزد و دوست بدارد به خاطر ضعفی که دارد بدو 
کمک بکند و به نفع او گواهی بدهد. یا به خاطر ضعفی 
که دارد. برابر عرف اجتماعی و ته‌نشستهای محلی 
حاکم بر جامعه‌های جاهلی - جنانکه در جامعه‌های 
جاهلی امروزی چنین است - چه بسا گواهی نادرستی 
بر ضدٌ او اداء کند. يا وقتی پیش بیاید که کسی که باید 
به نفع یا به زیان او گواهی بدهد ثروتمند است» و 
اوضاع اجتماعی مقتضی سازش با او است. یا چه بسا 
طرف دارا باشد. و انسان او را به ناحق دشمن بدارد و 
یکوشد بر ضدّ او گواهی دهد ... اينها یا عواطف و 
احساسات سرشتی, و یا مقتضیات اجتماعی هستند. 
انسان وقتی که در دنیای عمل و جهان واقع باآنها 
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رویاروی می‌گردد. هر یک از آنها را در جای خود 
سنگین و دشوار و سخت و طاقت‌فرسا می‌یابد. برنام 
آسمانی در اینجا نیز انسان را برای نبرد باجنین 
چیزهائی مجهّز و آماده می‌سازد. همان گونه که او را 
بسسرای نسبرد بساحبٍ ذات و حبّ والدین و حبّ 
خویشاوندان و نزدیکان, در چنین مواقعی آماده و 
مجهز ساخته بود: _ 

ان یکن غناًآز قفا له رل با 4. 

اگر کسی ی تناس۳ 120 

نادار باشد. (رغیت به دارا؛ یا شفقت به نادار. شما را از 

ادای شهادت حق منصرف نکند) چرا که (رضای) 

خداوند از (رضای) هر دوی آنان بهتر است (و خدا به 

مصلحت آن دو آگاه‌تر از شما است). 
اين, کار سخت و دشواری است. پیوسته تکرار خواهیم 
کرد: این کار سخت و دشواری است! اسلام زمانی که 
مومنان را در جهان واقع بدین اوج عظمت رساند. اوج 
عظمتی که تجارب حقیقی تاریخی بر صدق آن گواهی 
می‌دهد و در دل تاریخ هم ثبت و ضبط است. در جهان 
بشریت معجزه کرد. معجره راستینی که جز در سایة این 
برنامة 9 و استوار آلهی روی نمی‌دهد: 

(فلاتغر موی أَن تفیلرا 6. 

وان مرن پیروی نکنید که (اگر چنین کنید از حقَ) 

منحرف می‌گردید (و به باطل می‌افتید). 
هوا و هوس هم دارای انواع و اقسام است. از برخی از 
آنها ذکری رفت. بلی هوا و هوس گوناگون است: حبٌ 
ذات و خودخواهیء هوا و هوس است. حّ اهل و 
خویشان هوا و هوس است. عطوفت و مهرورزی به 
فقیر, به هنگام شهادت و قضاوت. هوا و هوس است. 
سازش با داراء هوا و هوس است. زیان رساندن به 
ثرو تمند. هوا و هوس است. جانبداری از طائفه و قبیله 
و ملّت و دولت و میهن. در موقع شهادت و قضاوت. 
هوا و هوس است. دشمن داشتن و بدآمدن از دشمنان - 
حتی دشمنان دین - به هنگام شهادت و قضاوت. هوا و 
هواس آست:ز شتواهتا و هنوشها زنکار نیاو 
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گونه گونه‌اند. خداوند مومنان را از همه انواع و اصناف 
آن نهی می‌کند و از آنان می‌خواهد که تحت تأثیر هواها 
و هوسها قرار نگیرند. و از حق و حقیقت و صدق و 
صداقت. تحت تأثیر هواها و هوسهاء کناره گیری نکنند. 
در پایان, از تغییر و تبدیل گواهی, و دوری گزیدن از 
چنین رهنمودی» بیم و تهدید به میان می‌آید: 

(و ان توا و تغُرضوا فان له ان با تَعْملون 

خُبیراً >. 

اگر زبان از ادای شهادت حق بپیچانید. يا از آن روی 

بگردانید» خداوند از آنچه می‌کنید آگاه است (و پاداش 

اعمال نیک و پادافره اعمال بدتان را می‌دهد). 
کافی است که انسان مومن به یاد آورد که یسزدان از 
آنچه انسان می‌کند. کاملاً آگاه است و او را می‌پاید. تا 
به خود آید و متوجّه شود چه تهدید و بیم هراس‌انگیزی 
در فراسوی این آگاهی است. همین که مومن بداند که 
یزدان آگاه از انسان است, لرزه بر اندامش می‌افتد. آخر 
یزدان سبحان با همین قرآن, موّمنان نخستین را مخاطب 
قرار می‌داد. آنان هم گوش جان فرا می‌داشتند و خدای 
را حاضر و ناظر در همه جا و بر همه کار می‌دیدند و بر 
خود می‌لرزیدند. 
جنین اتفاق افتاد: هنگامی که پیغمبر مشش عبداله پسر 
رواحه را فرستاد تا در خیبر محصولات باغها و 
کشتزارها را برآورده کند و برابر قراردادی که اهالی 
آن‌جا بعد از فتح خیبر با پیغمبر 2 داشتند. 
محصولات را دو نیم کند. یهودیان تلاش کردند بدو 
رشوه دهند تا در حق آنان نیکی و گذشت داشته باشد و 
مقداری را نادیده بگیرد. بدیشان گفت: «به خدا سوگند. 
از سوی کسی به پیش شما آمده‌ام که گرامی‌ترین 
انسانها برای من است. به خدا سوگند شما هم در پیش 
من از هم‌جنسان خودتان که به میمون و خوک تبدیل 
گشتند. بدتر و دشمن‌ترید! امّا محبّت او و کینه‌ای که با 
شما دارم هیچیک مرا بر آن نمی‌دارد که در حق شما 
دادگری نکنم»... یهودیان آنجا گفتند: آسمانها و زمین با 
دادگری پابرجا قفاندکار است: 
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عبدالله پسر رواحه نف در مسدرسة پیغمبر ساطی 
فارغ‌التحصیل شده بود. و با برنامة مسنحصر به فرد 
آسمانی آموزش و پرورش دیده بود. او فردی از 
انسانها بود. در این آزمون سخت شرکت کرد و پیروز 
گردید. و چنین معجزه‌ای را نشان داد. معجزه‌ای که جز 
در سایة برنامة ربانی رخ نمی‌دهد. البته در اين راستا, 
تنها عبدالّه پسر رواحه + نبوده است که در سایة 
چنین برنامهٌ مبارکی. معجزه کرده است. بلکه امثال او 
در این زمینه بسیار بوده‌اند و در سای چسنین برنامة 
پربار اشعاتن معجزه‌ها آفریده‌اند. 

پس از آن دورهٌ شگفت تاریخی, قرنها پشت سر قرنها 
گذشته‌اند. کستابخانه‌ها پر از کتابهای فقه و قانون 
گشته‌اند. زندگی از بخشها و سازمانهای قضائی, و 
نگارش مقرّرات و قوانین نظم و ترتیب اجتماعی لبریز 
شده‌اند. مغزها از سخن درباره دادگری انسباشته‌اند. 
تیا سفن درا ارات رل زرح 
عدالت پر گشته است و سر ریز کرده است. دیدگاهها و 
هیئتها و سازمانهای گوناگونی برای ثبت و ضبط همه 
اینها پدیدار گشته است. 

اما چشش حقیقی معنی عدالت. و پیاده شدن واقعی این 
معنی 2 دلهای مردمان. و در 0 ایشان. و رسیدن 
بدان ق قلَةٌ سربفلک کشیدهُ درخشان, هیچیک از آنها رخ 
نداده است مگر در پرتو این برنامة ربانی پدانگاه که 
دورهٌ شگرف صدر اسلام بوده است و مسلمانان در 
اوج قَةْ عظمت قرار داشته‌اند. و بعدها هم که در طول 
تاریخ. اسلام در سرزمین حاکم و پابرجای بوده است و 
قوانین آن اجراء شده است. و دلها با این عقیده آبادان 
گشته است. و گروه‌ها و دسته‌هائی که بااین برنامة 
منحصر به فرد تربیت یافته‌اند و در مدرسة آن 
تحصیلات خویش را به پایان برده‌اند. 

این حقیقتی است که باید کسانی متوجّه آن گردند که 
تشکیلات قضائی نوین, و مقرّرات قضائی جدید و 
سازمانها و اوضاع قضائی تکامل یافته و پيچیده 


امروزی» سخن آنان را شیفته و شیدای خود کرده است. 
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گمان می‌برند که اين امور بگونه شایسته: تری دادگری 
را پیاده می‌کنند و در اجراء عدالت. از ضمانت بیشتری 
برخوردارند. تشه تدای مات پیش از ان 
مقترات ساده‌ای که در چنان دورهٌ شگفت و برهه ممتاز. 
هو رای که ور انجام پذیرفته است! حستی 
کارهای امروزی مضبوط‌تر و محکم‌تر از کارهای آن 
روزی انجام کت نت تک خود 
بوده‌اند! 
اين. وهم و خیالی است که شکلها و حجمها آن را به 
ذهن کسانی می‌اندازد که نمی‌توانند حقائق اشیاء و 
اوضاع را درک و فهم کنند. تنها برنامة ربانی اسلامی 
است که می‌تواند مردمان را برساند به همان مقام 
والائی که می‌تواند دوباره مردمان را به همان مقام وال 
برساند. هر چند که اشکال تغییر پذیرفته است و اوضاع 
دکرگوان گشته است؛, 
معنی این گفته هم این نیست که سازمانها و تشکیلات 
قضائی جدید را به هم زنیم و حذف کنیم. بلکه معنی آن 
این است که ارزش کار مربوط به سازمانها و 
تشکیلات نیست. ولیکن ارزش کار مربوط به روحی 
است که در فراسوی آن سازمانها و تشکیلات نهفته 
است. مهم هم نیست که شکل و حجم و زمان و مکان 
این روح چه چیز و چگونه باشد ... باید از زمان و 
مکان چشم پوشید. زیرا: برتری از آن برتر» و فضل 


متعلّق به انضل است. 

0 
یا لین وا اه رز شوله, و الاب 
ْذي 2 شوله. و الکثاب ی 


یل ...وه من یک ال کته و کته و 

لیم الاخر . . قَق ضا ضلاله بیدا ‌. 

ای کسانی که ایمان ۱۹| 
(محمّد) و کتابی که بر پیغمبرش نازل شده است (و 
قرآن نام دارد) و به کتابهائی که پیش‌تر (از قرآن) نازل 
نموده است (و هنوز تحریف و نسیان در آنها صورت 
نگرفته است) ایمان بیاورید. هر کس که به خداو 
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فرشتگان و کتابهای خداوندی و روز رستاخیز کافر 
شود (و یکی از اینها را نپذیرد) واقعاً در گمراهی دور و 
درازی افتاده است. 
این دومین بار است که یزدان سبحان مومنان را فریاد 
می‌داره با وصفی که ایشان را از جاهلیت پیرامون 
خودشان جدا و ممتاز می‌سازد. و وظائف و تکالیف 
آنان را معیّن و مقزّر می‌دارد. و آنان را پیوند میدهد به 
سرچشمه‌ای که از آن توان و کمک می‌طلبند برای 
انجام چنین وظائف و تکالیفی که بر عهد؛ ایشان گذاشته 
شده أست: 
یا أُ اند منوا باه و رَشوله, و الک ثاب 
ْذي عل و وله و الکثاب دی أنرَل من 
بل > 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید. به خدا و پیفمبرش 
(محمّد) و کتابی که بر پیغمبرش نازل شده است (و 
قرآن نام دارد) و به کتابهائی که پیش‌تر (از قرآن) نازل 
نموده است (و هنوز تحریف و نسیان در آنها صورت 
نگرفته است) ایمان بیاورید. 
این بند, عناصر ایمان را بیان می‌دارد. عناصری که 
واجب است مومنان بدانها ایمان بیاورند. گذشته از آن. 
جهان‌بینی ایدئولوژی اسلامی را به تصویر می‌کشد: 
است. ایمان 
به یزدان دلهای مومنان را به پروردگارشان پیوند 
می‌دهد. پروردگاری که آنان را آفریده است. و کسی را 
به سویشان روانه فرموده است که ایشان را به سوی 


نخستین عنصر ایمان به یزدان و پیغمبرش 


آفریدگارشان رهنمود گردانده است. این فرستاده محمّد 
پیغمبر 9 خدا است. ایمان به رسالت محشد عَلشو 
تصدیق کردن او است در همه جیزهائی که برایشان از 
پروردگارشان روایت می‌نماید. پروردگاری که او را 
فرستاده است و پیام رسان خود کرده است. 

عنصر دیگر. ایمان به کتابی است که یزدان آن را بر 
پیغمبرش نازل فرموده است. ایمان به کتاب یزدان 
مومنان را با برنامه‌ای پیوند می‌دهد که خداوند آن را 


برای زندگیشان برگزیده است و در اين کتاب توضیح و 
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تبیین فرموده است. ایمان به اين کتاب هم عبارت است 
از پذیرش همه آن, و عمل بدانچه در آن است. چرا که 
تما هه آیه کات یکی است زو راد هنه مطالت 
موجود در آن هم یکی است. برخی از آن شایسته‌تر از 
برخی دیگر یرای دریافت و پذیرش و اطاعت و اجراء 
نیست. بلکه سراسر آن شایسته و بایسته است. 
سومین عنصر. ایمان به کتابهای آسمانی دیگر است که 
پیش از قرآن نازل شده‌اند. زیرا سرچشمهٌ همه کتابهای 
آسمانی یکی است که یزدان است. بنیاد هم آنها هم 
یکی است که رو به خدا کردن و تسلیم فرمان او شدن, 
و خدا را یکتا دانستن و به یگانگی پرستیدن -با 
رعایت همه ویژگیهائی که الوهیّت» یعنی یکتائی و 
یگانگی دارد - و اعتراف به این است که تنها برنامة 
یزدان است که اطاعت و اجراء آن در زندگی واجب 
است و بس ... چنین وحدتی, بطور روشن و طبیعی 
بیانگر این واقعیّت است که همه ایسن کتابها - البتّه 
کتابهای پیش از تحریف - از سوی خدا نازل شده‌اند. 
برنامةٌ خدا یکی است. و آنچه برای انسانها می‌خواهد 
یکی است. و راه یزدان یکی است. جز راه خداء همه 
راههای دیگر با یکدیگر مختلف و جدای از یکدیگرند. 
تنها راه خدا مستقیم و رو به خدا است و انسان را به 
یزدان می‌رساند. 
ایمان به کتاب, به همه کتاب - بدین معنی که همه 
کتابهای آسمانی در حقیقت کتاب واحدی است - 
تشانه‌ای است که ها مات مان تعبانداربه ان 
است. زیرا جهان‌بینی این ملت چنین است که: خدا یکی 
است. و برنامه یکی است. و راه یکی است. تنها این 
جهان‌بینی, با حقیقت الوهیّت. و با وحدت بشریت. و با 
وحدت حیّ و حقیقتی که تعدّدناپذیر است. می‌خواند و 
راست و درست درمی‌آید. جز این جهان‌بینی بِعَية 
جهان‌بینی‌ها گمراهی است: 

(فاذا ید ای الا آلصلال؟ >. 

آیا سوای حقّ جز گمراهی است؟. (یونس /۳۲) 
پس از دستور به ایمان, تهدید به کفر به عناصر ایمان 
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فی 


فرا می‌رسد. همراه با اندک تفصیلی که بیش از عقاب. 
در جای مناسب خود ذکر می‌گردد: ۱ 
و من یک باه و ملائکته, و کب و رسله و 
یم لاخ فد ضَل ضلال بیدا 4 


هر کش که به خدا و فرشتگان و کتابهای خداوندی و 

روز رستاخیز کافر شود (و یکی از اینها را نپذیرد) 

واقعاً در گمراهی دور و درازی افتاده است. 
در بخش نخستین آیه, ایمان به خدا و کتابهای او و 
پیغمبرانش ذکر شده است. و از ایمان به ملائکه ذکری 
به میان نیامده است. ولی کتابهای خداوند متضمَن ذکر 
ملائکه و هم ذکر روز رستاخیز هستند. مقتضی ایمان 
بدین کتابها. ایمان به فرشتگان و روز رستاخیز است. 
اما در اینجا از ملائکه نام برده شده است. زیرا اینجا 
جای بیم دادن و تهدید کردن است و در آن هر عنصری 
را کاملا مشخص می‌سازد. 
تعبیر کلام به صورت «گمراهی دور و دراز» اغلب 
معنی فرو رفتن در نوعی گمراهی و سرگشتگی است که 
امید راهیابی و رستگاری از آن وجود ندارد» و پس از 
گرفتاری بدان, بازگشت و رهائی از آن میسر نیست. 
کسی که به وجود خدا باور ندارد با وجود این که 

شت او کاملاً معترف به یزدان جهان و خود به خود و 

بطور طبیعی بدو ایمان دارد. همچنین به ملائکه و 
کتابهای آسمانی و پیغمبران و روز رستاخیز ایمان 
ندارد. چون به حقیقت نخستین که آفریدگار جهان است 
باور نداشته است. کسی که این گونه کافر گردد. سرشت 
او آن اندازه تباهی گرفته است و بیکاره و بی‌مایه و 
خراب و ویران شده است که با بودن آن امیدی به 
هدایت و راهیایی نمی‌ماند و نباید انتظار بازگشت آن 
1 
0 
پس از این دو بار صدا زدن مومنان, روند قرآن بر نفاق 
و منافقان می‌تازد. و با بیان حالتی از حالات موجود آن 
روزی ایشان. آن را می‌آغازد. موقعیّت بعضی از 
ایشان را به تصویر می‌کشد. موقعیتی که بهترین 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
موقعیتهابرای سخن گفتن از کفر و کافران است: 
ان لین وا وا موم کرو م2 
آزدادرا کف یکُن له یف کم و لا لسهدمهم 
سَییلا ‌. 
بنگتار کسانی که ایمان می‌آورند و سپس کافر 
می‌شوند. و باز هم ایمان می‌آورند و دیگر باره کافر 
می‌شوند». و سپس بر کفر خود می‌آفرایند (و با کفر 
چشم از جهان می‌پوشند. واقعاً کارشان جای شگفت 
است و) هرگز خداوند ایشان را نمی‌بخشاید و راهی (به 
سوی بهشت) بدیشان نمی‌نماید. 
کفر ورزیدن پیش از ایمان آوردن. ایمان آن را به 
مغفرت یزدان می‌کشاند و محو و نابودش می‌گرداند. 
چه کسی که نور را نمی‌بیند و به دل تاریکی‌ها می‌خزد 
و گام برمی‌دارد. معذور بشمار است. اما کفر پس از 
ایمان, نه یک با بلکه بارها و بارهاء گناه بزرگ 
ناپخشودنی است. نه مغفرتی آن را فرا می‌گیرد. و نه 
معذرتی برای آن می‌توان یافت. کفر حجاب و پرده 
است. هر وقت این حجاب و پرده فرو آفتد. فطرت با 
آفریدگار تماس پیدا می‌کند. و رمنده از کاروان به 
کاروان برمی‌گردد. و ريشه گیاه به چشمهٌ آب می ر سد» 
و روح می‌چشد آن شیرینی را که هرگز فراموشش 
نمی‌کند. شیرینی ایمان را ... کسانی که پس از ایمان, 
بارها و بارها از دين برمی‌گردند. آگاهانه بر سرشت 
مسی‌شورند. و از روی قصد و عمد وارد کژراهه 
1 
ژرفای گمراهی می‌روند و هر لحظه سرگشته‌تر از پیش 
می‌شو ند 
دادگری خواهد بود اگر یزدان ایشان را نبخشاید. و آنان 
را به راه راست رهنمود ننماید. زیرا این چنین کسانی 
ین از شتاخت را تغات: و مندش:عر کت در آن؛ 
خودشان راه را ویران می‌کنند و ویلان می‌شوند. آخر 
آنان پس از آن که به سوی پاداش و نور رهنمود 
می‌شوند. راه پادافره و کوری را برمی‌گزینند! ایشان 
پس از پیمودن راستای راه خوبی و سعادت. کژراهءة 
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بدی و شقاوت را می‌پیمایند و خویشتن را ببدبخت 
می‌نمایندا 

0 

نفس انسان تا آن زمان که خالصانه از آن خدا نشود. 
هرگز از فشار ارزشها و معیارهاء احوال و اوضاع. 
ضرورتها و مصلحتهاء و آزها و تنگ چشمی‌ها, آزاد و 
رها نمی‌گردد. هیچوقت هم بر مصلحت طلبی‌ها و 
غنیمت خواهیها؛ و طمعکاریها و افزون طلبی‌ها غلبه 
نمی‌کند. هرگز هم در برابر ارزشها و معیارها و احوال و 
اوضاع انسانها و حادثه‌هاء نیروها و قدرتهای زمینی» و 
در برایر شاهان و دار و دسته ایشان. احساس آن آزادی 
و رهائی و کرامت و بزرگواری و بالائی و والاشی را 
نمی‌کند که قلب لبریز از شناخت خدا احساس می‌کند. 
دانهٌ نفاق در همین جا افشانده می‌شود. نفاق جز ناتوانی 
از پافشاری بر حق در برابر باطل نیست. چنین ناتوانی 
و ضعفی. ثمرة خوف و طمع است. هراس از غیر خداء و 
امید بستن به غیر خدا. همچنین ثمره مقیّد بودن به 
شرائط زمینی و موضعگیریهای مردمان در گوشه گیری 
از برنامٌ خدا برای زندگی است. 

در روند سوره, میان سخن از ایمان به یزدان جهان. و 
ادای شهادت تنها به خاطر رضایت خداوند سبحان» و 
میان سخن از نفاق. مناسبت است. سخن از نفاق هم در 
لابلای موضوع عامی به میان می‌آید که موضوع اصلی 
این سوره است و عبارت است از تربیت گروه 
مسلمانان با برنامهٌ اسلامی, و چاره‌سازی ته‌نشستهای 
باقیمانده جاهلی, و آماده‌سازی درونها برای مقابله با 
ضعف فطری بشری, و به پیکار و کارزار کشاندن گروه 
مسلمانان با مشرکان پیرآمونشان, و با منافقانی که در 
بین خود آنان بسر می‌برند. روند سوره از ابتداء تا 
انتهاء آن, دربار؛ٌ این هدف عام متصل و منسجم است. 
سخن از نقاق و منافقان, بقیّةُ این درس رابه خود 
اختصاص می‌دهد. پایان اين درس, پایان این جزء نیز 
می‌باشد. این درس نیز خاتمه می‌پذیرد با تصویری که 
َیهُ پیشین از گروهی از منافقان ترسیم فرمود. گروهی 
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که ایمان آوردند سپس کفر ورزیدند. دوباره ایمان 
آوردند بعد از آن دیگر باره کفر ورزیدند. آنگاه بر کفر 
خود افزودند. 
از همین جا حمله‌ای آغاز می‌گردد که قبلاً بدان اشاره 
گردید. حمله‌ای بر نفاق و منافقان با شیوه‌های 
گوناگونی که شايستة بررسی و بايستة تأمّل است. تا در 
پرتو چنین وارسی و پژوهشی. سرشت برنامة ربانی. 
در آن زمان که دست اندر کار جاره‌سازی سرشتها است 
و به چاره‌جوئی واقعیّت ِ و دلها می‌پردازد. کاملا 


ٍِِ حور بر و سر سا 1 
4 


لرد؟ فان ی هم و قد رل عتیک بر 
الاب آن لا تفر آیات ل رْ ب و بستر تِ 

با فلا فلا نع فد وا هم حَق یخوضوا نی حَدبث یره 
نکم ۳ مهم نله جایع لقن و لْکافرین 
جها ی لین ون کم فان کان کم 
من اه فالوا: تن شفک و نکن 
لکافرین نصیب فالوا: نستخو رذعلیک ننک 

انید؟ ال کم بینکم مالقا و 

لاله بلکافرین علی النژینین سبیل ان 
لقن دون ال و هو خادعهم - و اذا 
ام ی اسلا قامُواکسالی یراون آلناش و لا 
یذ کون الله اقلا میدب بَن ذلک. لا ال 


هّلاء و لا ال هوّلاء. و مَن من پضیل له ند له 
سل :: 

به منافقان مزر د ۵ بده که عذاب دردناکی دارند. این 
منافقان کسانی هستند که کافران را بجای مومنان به 


سرپرستی و دوستی می‌گيرند. آیا عزّت را در پیش 
کاقران می‌جویند؟ (چنین چیزی محال است) چرا که . 
عزّت و شوکت جملگی از آن خدا است (و هر که از خدا 
عرّت جوید عزیز شود. و هر که از غیر او عرّت طلبد 
دلیل گردد). منافقان کسانیند که پیوسته شمارا 


می‌پایند (و در انتظار آن هستند که چه وقت به بلایا و 
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مصائب گرفتار آئید). پس اگر پیروزی و فتحی از سوی 
خدا نصیب شما گردید» می‌کویند: مگر جز این است که 
مایا ها فونهو از داعت دا لد شا شون 
غنیمت و دستاورد جنک سهیم هستیم و بهرهٌُ مارا 
بپردازید)» و اگر سهمی (از پیروزی) نصیب کافران 
گردید. می‌گویند: مگر ما نبودیم که می‌توانستیم (همراه 
ممنان با شما بجنگیم و) بر شما چیره شویم و دست 
شمارا از سر مومنان کوتاه کنیم؟ (ولی ما رفیق قافله و 
شریک درد بودیم و مسلمانان را دلسرد می‌کردیم و 
برای شما جاسوسی می‌نمودیم و پیوسته در تحریک 
شما علیه مسلمانان می‌كوشيديم. بنابراین با شما 
سهیم خواهیم بود). روز قیامت خداوند میان شما 
(موّمنان و چنین منافقانی) داوری خواهد کرد. و (مادام 
که مژمنان دارای ایمان راستین و کردار شایسته و 
بایسته باشند) هرگز خداوند کافران را بر مومنان چیره 
نخواهد ساخت. بیگمان منافقان (نشانه‌های ایشان را 
می‌نمایانند و کفر خویش را پنهان می‌دارند و به خیال 
ام و کاس فان که یاو که 
(دماء و اموال ایشان را در دنا محفوظ می‌نماند. و در 
آخرت دوزخ را برای آنان مهیّا می‌دارد و بدین وسیله) 
ایشان را گول می‌زند. منافقان هنگامی که برای نماز 
برخیزند. سست و بی‌حال به نماز می‌ایستند و با مردم 
ریا می‌کنند (و نمازشان به خاطر مردم است نه به 
خاطر خدا) و خدای را کمتر یاد می‌کنند و جز اندکی به 
عیادت او نمی‌پردازند. در این میان سرگشته و 
مترددند. (گاهی به سوی دین می‌روند و گاهی به سوی 
کفر می‌دوند. زمانی خویشتن را در صف مومنان؛ و 
زمانی در صف کافران جای می‌دهند! اما در حقیقت) نه 
با اینان و نه با آنان هستند (و گمراه و حیرانند) و هر که 
را خداوند (بر اثر اعمال زشت و ناپسندش) سر کشته و 
گمراه کند راهی برای او (به سوی سعادت و هدایت) 
نخواهی یافت. 

0 

حمله با این ریشخند روشن, آغاز می‌گردد: بکار بردن 
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جلد دوم 
واژة بش مژده بده بچای واژه «أَنذ» تفر فا : 
عذاب دردناکی که در انتظار منافقان است. به صورت 
بشارت و مژده بیان داشتن ... سپس حمله ادامه پیدا 
می‌کند با بیان سبب چنین عذاب دردناکی. و آن به 
دوستی گرفتن کافران بجای مومنان. و سوء ظَنّ آنان 


درباره خداء و بدگمانی ایشان دربارهٌ سرچشمهٌ عرّت و 


ال ً 7 ۳ سل جع ‌. 

به منافقان مژده بده که عذاب دردناکی دارند. این 

منافقان کسانی هستند که کافران را بجای مومنان به 

سرپرستی و دوستی می‌گیرند. آیا عزت را در پیش 

کافران می‌جویند؟ (چنین چیزی محال است) چرا که 

عرّت و شوکت جملگی از آن خدا است. 
کافران که در اینجا از ایشان ذکری رفته است - بنابه 
ارجح اقوال - یهودیان هستند. یهودیانی که منافقان 
بدانان پناه می‌بردند و خویشتن را نزد ایشان پنهان 
می‌کردند. و در دل شیها پا آنان نقشة انواع نیرنگها را 
بر ضد گروه مسلمانان می‌کشیدند و توطئه‌ها می‌چید 
خدای بزرگوار به صورت استفهام انکاری مسی‌پرسد: 
منافقان که ادعای ایمان دارند. چرا کافران را به دوستی 
می‌گیرند؟ چرا خویشتن را در چنین موضعی قرار 
می‌دهند و این چنین موقعیتی برای خود در پیش 
می‌گیرند؟ آیا آنان عرّت و قوّت را در نزد کافران 
می‌جویند؟ در حالی که خداوند عرّت را کلاً به خود 
اختصاص داده است. کسی نمی تواند بدان دسترسی پیدا 
کند مگر آن کسی که خدای را یار و مددکار خود 
گرداند. و عرت را در پیشگاه یزدان بجوید. و خویشتن 
را در پناه او دارد. و حمایت و حفاظت رااز او خواستار 
شو د. 
بدین منوال» پسودهٌ نخستین پرده از سرشت منافقان 
کنار می‌زند. و اوّلین صفت آنان را هویدا می‌سازد که 
به دوستی و یاری گرفتن کافران بجای موژمنان است. 
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همچنین جهان‌بینی بد ایشان را درباره حقیقت نیروها و 
توانها نشان می‌دهد. روشن و آشکار هم می‌سازد که 
کافران فاقد عزّت و قوتی هستند که منافقان آن را در 
پیش ایشان می‌جویند. بالأخره مقّر می‌دارد که عرّت 
از ادا ات وشن عرت :و عوکتاو قدراتاو فوت؛ 
تنها و تنها از یزدان جهان خواسته می‌شود. در پیشگاه 
دیگران هیچ عزتی و شوکتی و قدرتی و قوّتی وجود 
ندارد. 

هان) بگانه تکيه گاه انسان یزدان است. انسان عبت را 
در پیشگاه او می‌یابد و بس. اگر بدو تکیه کند. پسر 
دیگران برتری می‌گیرد و چیره می‌گردد. هان! تنها یک 
نوع پرستش, انسان را بالا می‌برد و والا می‌گرداند و 
آزاد و رها می‌سازد. آن هم پرستش یزدان جهان است و 
بس! اگر انسان بدین نوع پرستش نگراید و آرام نگیرد. 
به پرستش ارزشها و معیارهای گوناگون. اشخاص 
مختلف. خوفها و هراسهای متنوّع و خوفناکها و 
هراسنا کهای جوراجور. کشانده می‌شود. دیگر هیچ 
کسی و هیچ چیزی انسان را از پرستش اشخاص و اشیاء 
و اعتبارات» محفوظ و مصون نمی‌دارد. 

پرستش دو تا بیشتر نیست: پرستش یزدان, که والائی و 
عزّت و آزادی را به همراه دارد. و پرستش ببندگان 
یزدان, که پستی و خواری و غل و زنجیر اسارت را 
بدنبال دارد ... هر کسی می‌تواند هر کدام راکه 
می‌خواهد برگزیند: اين را يا آن را. 

ممن مادام که مومن است از غیر خدا مدد و یاری 
نمی‌طلبد. مومن مادام که مومن است از پیشگاه 
دشمنان بزدان, عرّت و نصرت و قوّت نمی‌جوید. 
کنات که آدقای پترژی از اه اشام زا دا ر نتم 
نامهاي مسلمانان را بسر خود نهاد‌اند. ولی از 
دشمن‌ترین دشمنان یزدان در زمین, کمک و یاری 
می‌خواهند. نیاز فراوانی به بررسی و پژوهش این قران 
دارند. اگر می‌خواهند مسلمان باشند. اگر هم علاقه‌مند 
به مسلمان بودن نیستند. یزدان سبحان بی‌نیاز از 
جهانیان است. 
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از جملهٌ کارهائی که ملحق به طلب عرّت از پیشگاه 
کافران. و کمک و یباری خواستن از ایشان بجای 
مومنان بشمار می‌آید: افتخار به آباء و اجدادی است 
که پر کفر مرده‌اند. و همین را بس دیده‌اند که آنان با 
مسلمانان نسبت داشته‌اند و همنداد و خویشاوند ایشان 
بوده‌اند! همان‌گونه که مردمانی به فراعنه و مسصریهای 
قدیم. و به آشوری‌ها و فینیقی‌ها و بابلی‌ها و عربهای 
جاهلی. بسیار افتخار می‌کنند و بدیشان جاهلانه 
می‌ناز ند. 
امام احمد روایت کرده است: حسین پسر محمد. و 
ابوبکر پسر عبّاس. از حمید کندی و او از عباده پسر 
نسی, و وی از ایو ریحانه. نقل کرده است که 
پیغمبر رش فرموده است: 


‌ 


ب 


رم ار و سم ۱ سٍ ۶ [ 
(من انتسب ی تسعة اباء کفار» برید مهم عسز 
ی ار ۱ وس 
کسی که خویشتن را به نه نفر از آباء و اجداد کافر 


سس 


و 
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نسبت دهد. و مرادش از این کار کسب افتخار و احترام 

باشد. او دهمین نقر آنان در آتش دوزخ خواهد بود. 
این بدان خاطر است که مایةٌ پیوند و نقطهّ گردهمائی در 
اسلام, عقیده است و بس. مت در اسلام, مومنان به 
يزدانند. از بامداد تاریخ تا به امروز. و از امروز تا 
دامنه قیامت. مومنان ات واحده‌اند. در هر جاو از هر 
نسلی که باشند. ملّت در اسلام مجموعه‌ای از نسلها و 
نژادهای متوالی نیست. همچنین ملت در اسلام 
مجموعه‌ای از نسلی و تادی نیست که افراد آن در 
محدوده‌ای از کره زمین با همدیگر گرد آمده باشند و 
ژندکن کنتل: 
‌ 
بالاترین مرتبهٌ نفاق این است که مومنی در مجلسی 
بنشیند و در آنجا به آیه‌های یزدان کفر ورزیده شود و 
مورد تمسخر قرار گیرد و او ساکت و خاموش بنشیند و 
چشم پوشی کند. اين کار خود را صرف‌نظر و بزرگواری 
بنامد. یا آن را زرنگی حساب کند. و یا آن را سعهٌ 
صدر و افق فراخ و عقیده به آزادی رأی و نظر 
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بشماردا!! نخیر چنین کاری. شکست درونی و خود 
کوچک بینی است که به بندهای پیکر او می‌خزد. او 
پیش از هر کس دیگری خود را گول می‌زند. تا 
وجدانش او را ناتوان و زبون نگیرد و شرمندگی نبرد. 
غیرت نشان دادن برای دفاع از خداء و حمایت از دین 
خداء و حفظ حرمت آیات خداء نشانٌ ایمان است. وقتی 
که چنین غیرت و حمیتی سست شود به دنبال آن هر 
سدی فرو می‌ریزد و هر مانعی فرو می‌تپد و کنار 
می‌رود. آنگاه با نخستین موج سیلاب. گیاهان خشکیده 
و ضعیف روبیده می‌شوند. حمیّت و غیرت. بار اوّل به 
عمد سکندری می‌خورد و به زمین می‌آفتد. سپس 
فروکش می‌کند. بعد خاموش می‌گردد. سرانجام 
می‌میرد. 
پس هر کس در مجلسی بشنود به آئین او تمسخر و 
استهزاء می‌شود. يا باید به دفاع برخیزد. و يا این که 
مجلس را رها کند و به ترک مجلسیان بگوید. ولی 
چشم پوشی و خاموشی نخستین مرحلهةً شکست است. و 
گذرگاهی میان ایمان و کفر است و از پل نفاق می‌گذرد. 
بعضی از مسلمانان در مدینه در مجالس منافقان بزرگ 
می‌نشستند. منافقان بزرگی که هنوز صاحب نفوذ و 
دارای قدرت بودند. برنامة قرآنی آمد و این حقیقت را 
در دلها بیدار و پایدار کرد. اين حقیقت که بسه چنین 
مجالسی رفتن و در برابر آنجه در آنجاها می‌گذرد 
کرش کر وه تین اه اش کشت ستتا: قتر ان 
خواست مسلمانان را از اين نوع مسجالس بدور دارد. 
ولی شرائط موجود در ان زمان. اجازه نمی‌داد که 
بدیشان فرمان دهد که بطور کلّی به چنین مجالسی رفت 
و آمد نداشته باشند و از چنین جاهائی ببزند. لذا 
بدیشان دستور داد که چنین مجالسی را ترک گویند. 
زمانی که آیات خدا را به تمسخر می‌گیرند و یا بدانها 
کفر می‌ورزند. اگر چنین نکنند. نفاق بشمار است و 
سرنوشت و فرجام هراسناکی دارد. سرنوشت و فرجام 
منافقان و کافران: 

وق رل عَلَکُم نی الکثاب آن |ذايفتر نات 
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له یربهار ترا با لا تفشدو قح 
وضوا ف حدیت غن کم دا مهم ان 
جامع النافقن و الکافرین فق جهن جمیعً ۲ 
خداوند در کتاب (قرآن» این حکم را) بر شما نازل کرده 
است که چون شنیدید به آیات خدا کفر ورزیده می‌شود 
و آیات خدا به بازیچه گرفته می‌شود. با چنین کسانی 
منشینید تا آنگاه که به سخن دیگری بپردازند (و دست 
از کفر و شوخی نابهنجار خود بردارند). بیگمان در اين 
صورت که با ایشان همنشین می‌شوید و به استهراء 
آنان گوش فرا می‌دهید) شما هم مثل آنان خواهید بود 
(و در استهزاء به قرآن شریک ایشان خواهید گشت). 
شک نیست که خداوند منافقان و کافران را همگی در 
دوزخ گرد می‌آورد. (پس از مخالطه و مجالسة ایشان 
بپرهیزید تا همراه آنان به آتش دوزخ گرفتار نیائید). 
آن چیزی که این یه بدان حوالت می‌دهد و بیش‌تر 
نازل شده است. فرموده خدا در سوره انعام است که 
مک تاشتت؛ ۱ ۲ 
(و |ذا ریت الذین بخوضون ق آیاتنا قأرض 
عنم < نی وضو نی حدیث غُره 6. 
هرگاه دیدی کسانی به تمسخر و طعن در آیات (قرآنی) 
ما می‌پردازند. از ۳ روی بگردان (و مجلس ایشان را 
ترک کن و با آنان منشین) تا آنگاه که به سخن دیگری 
می‌پردازند. (انعام / ۶۸) 
تهدیدی که سراپای وجود مژمن از آن به لرزه می‌افتد. 
عبارت است از: 
(انکم|دآینلهم ». 
در این صورت. قطعاً شما همسان ایشان خواهید بود. 
بیم و تهدیدی که شین و تردیدی بعد از آن نمی‌ماند. 
عبارت ِ- از 
(ان له جامع النْافقین و الکافرین ق جَهم 
جمیعً . 
شک نیست که خداوند منافقان و کافران را همگی در 
دوزخ گرد می‌آورد. 
اما محصور کردن نهی به مجالس که در آنها به آیات 
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یزدان کفر ورزیده می‌شود یا استهزاء و تمسخر 
می‌گردد. و شامل هم روابط و ارتباطات مسلمانان با 
چنین منافقانی نمی‌گردد. چنانکه گفتیم. اشاره به وضع 
زمانی دارد که گروه مسلمانان آن را پشت سر 
می‌گذاشتند. زمانی که ممکن است در میان هم نسلها 
و در همه محیطها تکرار گردد. همجنین اشاره دارد به 
سرشت این برنامهٌ ربّانی در بدست گرفتن زمام امور 
بگونه آهسته و آرام. و مراعات ته‌نشستها و احساسها 
و شرائط و وقائم موجود در جهان واقع» همراه با گام به 
گام و مستمرّ و بردوام برای تبدیل جهان واقع حرکت 
کردن و کم‌کم دگرگونی و نوسازی پدید آوردن. 
0 
سپس روند قرآنی به بیان نشانه‌های منافقان می‌پردازد. 
در اين راستا تصویر بسیار ننگین و نفرت‌انگیزی از 
ایشان می‌کشد. بدانگاه که با چهره‌ای با مسلمانان 
روبرو می‌شوند. و با چهره دیگری با کافران ملاقات 
می‌کنند. عصا را از وسط می‌گيرند. و همسان کرمها و 
مارها می‌لولند و پیچاپیچ می‌شوند و هر دم به رنگی 
درمی آیند: 
لد یریصن کم فان کان لمح فح من من ال 
او نکن ِِ للکافرپن 7 سصیب 
فا تخر 2 مان 
لک یک رم اد ی اه 
للکافرین عل الْمنین مبیلاً 4. 
منافقان کسانیند که پیوسته شما را می‌پایند (و در 
انتظار آن هستند که چه وقت به بلایا و مصائب گرفتار 
آئید). پس اگر پیروزی و فتحی از سوی خدا نصیب 
شما گردید. می‌گویند: مگر جز اين است که ما با شما 
بوده و از جماعت شمائیم؟ (لذا ما هم در غنیمت و 
دستاورد جنگ سهیم هستیم و بهرة ما را بپردازید» و 
اگر سهمی (از پیروزی) نصیب کافران گردید 
می‌گویند: مگر ما نبودیم که می‌توانستیم (همراه 
مومنان با شما بجنگیم و) بر شما چیره شویم و دست 
شمارا از سر مومنان کوتاه کنیم؟ (ولی ما رفیق قافله و 
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شریک دزد بودیم و مسلمانان را دلسرد می‌کرديم و 
برای شما جاسوسی می‌نمودیم و پیوسته در تحریک 
شما علیه مسلمانان می‌كوشيديم. بنابراین باشما 
سهیم خواهیم بود). روز قیامت خداوند میان شما 
(م‌منان و چنین منافقانی) داوری خواهد کرد. و (مادام 
که مومنان دارای ایمان راستین و کردار شایسته و 
بایسته باشند) هرگز خداوند کافران را بر مژمنان چیره 
نخواهد ساخت. ۱ 
اين. تصویر نفرت‌انگیزی است. با بیان چیزهائی آغاز 
می‌گردد که منافقان نسبت به گروه مسلمانان به دل 
می‌گرفتند. برای مسلمانان شر و بلا می‌خواستند. و در 
انتظار مصائب ناگواری بودند که بر سر مسلمانان آید و 
دمار از روزگارشان برآورد. اما با وجود اين, هنگامی 
که فتحی و گشایشی از سوی خدا در می‌رسید و یزدان 
نعمتی بدیشان می‌داد. نسبت به مسلمانان تظاهر به 
موذت و محبّت می‌کردند و می‌گفتند: 
( نکن معک؟). 
مگر جزاین است که ماباشمایوده و از جماعت 
شمائیم؟. 
مرادشان این بود که نان در کارزار همراه ایشان 
بوده‌اند. البتّه گاهگاهی برای جنگ همراه مسلمانان 
بیرون می آمدند و مسلمانان را سست می‌کردند و به 
ترک جنگ فرا می‌خوان‌دند و صفوف مسمانان را 
متزلزل می‌نمودند. یا مرادشان این بود که آنان از ته دل 
با مسلمانانند و آنان را کمک می‌کنند و یاری می‌دهند 
و پشتیبانی می‌نمایند. 
نکن لْکافربن تیب الوا نطو 
لک و مُتغکم من لَمنبن؟ . 
واگر سهمی (از پیروزی) نصیب کافران گردید. 
می‌گویند: مگر ما نبودیم که می‌توانستیم (همراه 
مومنان با شما بجنگیم و) 
شنها راان سن مومنان کوتاه کنیم؟: 
مرادشان این بود که آنان کافران را تقویت کرده‌اند و 
یاری داده‌اند و پشتیبانی تمو ده‌اتتهیدیگزان را تست 


بر شما چیره شویم و دست 
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بدیشان سست کرده‌اند و به ترک جنگ خوانده‌اند و 
صنها را هت لر [ن نموده‌اند! 


مسا رشان کرمرا واه له تیور ره 
یچ خورد‌اند. در دلهایشان زهر بوده است. و بر 
زبانهایشان چربی و چاپلوسی! امّا با این وجود افراد 
زبونی بوده‌اند. شکل ننگین و زشتی داشته‌اند و درون 
ممنان از چنین شکلی بیزاری جسته است ... اين هم 
یکی از پسوده‌های برنامه ربانی است که اندرون 
مومنان را لمس می‌نماید. 
از آنجا که خط سیری که پیغمبر 3 با رهنمود 
پروردگارش در مسأله منافقان در پیش گرفته بود. چشم 
پوشی و صرف نظر کردن بود. همچنین بر حذر داشتن 
موّمنان و آگاه کردن ایشان از حال منافقان بود. در 
راهی که برای تصفيهٌ این اردوگاه نفرین شده در پیش 
داشتند. او در اینجا ایشان را واگذار به حکم و فرمان 
خدا در اخرت می‌کند. آنجا که پرده از روی آیشان کنار 
زده می‌شود. و جزای مکر و کیدشان در حق مسلمانان 
داده می‌شود: 
له کم بیتکم یوم الْامة ». 
روز قیامت خداوند میان شما (مومنان و چنین 
تفای اواه دی زا هت کر 
در آن زمان, دیگر فرصت نیرنگ و زد و بند و توطئه 
چینی نیست. و نمی‌توان رازها و کینه‌ها را در دل نهان 
داشت و از دیگران پنهان کرد. 
مسلمانان به وعده خدا ایمان دارند و می‌دانند وعده 
خدا حتمی و قطعی است. دیگر این نیرنگ نهان 
مکارانه و این زد و بند پنهان با کافران, معیار و میزان 
خدا را دگرگون نمی‌سازد. و کافران را بر مومنان چیره 
نمی‌گرداند و مسلط نمی‌نماید: 
ون جعل ال للکافر ین عَلالزمنن یلا 4. 
و (مادام که مژمنان دارای ایمان راستین و کردار 
شایسته و بایسته باشند) هرگز خداوند کافران را بر 
مومنان چیره نخواهد ساخت. 
در تفسیر این آیه روایت شده است که مقصود این نصض. 
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وقوع آن در روز قیامت است. زمانی که خداوند میان 
مومنان و منافقان داوری می‌فرماید و کافران دیگر بر 
موّمنان چیره نخواهند شد. روایت دیگر می‌گوید: 
مقصود اين نصض, وقوع آن در دنیا است و هر چند 
مسلمانان در برخی از جنگها و در برخی از زمانها 
مغلوب گردند. هرگز خداوند کافران را بگونه‌ای بر 
مسلمانان چیره و پیروز نمی‌گرداند که آنان را ريشه کن 
سازند. 
اگر معنی نص را متوجّه دنیا و آخضرت بسازیم بهتر 
یر مود فده است: اک وقوع آن را در 
آخرت بدانیم» نیازی به بیان و تأکید نیست. اشا اگر 
وقوع آن را در دنیا بدانیم. در برخی از آزمنه, ظواهر 
امر نشان می‌دهد که چنین نیست. ولی ظواهری هستند 
که انسان را گول می‌زنند و ننیاز ببه پژوهش و دقت 
بیشتر دارند: 
وعده. وعده یزدان جهان است. حتمی و قطعی است. 
قضاوت خدا این چنین است و تخلف‌ناپذیر است. وعده 
قاطع و حکم جامع خدا بر این است که: هرگاه حقیقت 
ایمان در اندرون مومنان استقرار پذیرد. و در واقعیّت 
جهان و دنیای عملی ایشان برنام زندگی گردد, یعنی: 
تبدیل به قوانین و مقرّرات و سازمانها و تشکیلات 
قضاوت و حکومت شود و زند گر به صورنی دراید 
که هر انديشه و هر جنبشی خالصانه برای خدا باشد. و 
هر کار کوچکی و هر کار بزرگی در زندگی عبادت 
یزدان سبحان بشمار آید. در این صورت است که هرگز 
خداوند مهربان کافران را بر مومنان پیروز و چیره 
نمی‌گرداند ... این حسقیقتی است که سراسر تاریخ 
اسلامی, واقعه و حادثه‌ای را به خود نمی‌شناسد که 
پرخلاف ان باشد. 
من با تکیه بر وعدهٌ خداکه شکی در آن نیست قاطعانه 
می‌گویم: شکستی گریبانگیر مژمنان نمی‌گردد. و در 
سراسر تاریخ ایشان هم شکستن دامنگیر آنان نکشته 
است. مگر اين که در حقيقت ایمان مومنان رخنه و 


نقصی بوده است. حال این رخنه و نقص يا در انديشه و 
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پندار ایشان» و یا در کردار و رفتار آنان وجود داشته 
اش هداز و هه وی نی اش کیت هر وت: زا 
مسلمانان رو می‌کند. سپس دیگر باره پیروزی نصیب 
ممنان می‌شود. اگر مومنان راستین یسافته شوند. 
توضیح این حقیقت در اینجا ضروری است که تهیّه 
ابزار و ادوات جنگی و فراهم آوردن نیروی نظامی در 
هر زمانی برای جهاد در راه خداء و رزم و نبرد در زیر 
پرچم لااله‌الاالله, بدون هرگونه اضافه و شائبه‌ای» جزو 
اتقان »تخت 

مثلاً در جنگ «احد» رخنه‌ای که پیدا شد به دنبال ترک 
اطاعت از پیغمبر حلص و چشم دوختن به غنائم بود. 
در جنگ «خنَین» رخنه‌ای که پدید آمد. بر اثر شکوه و 
شوکت در کثرت دیدن, و از فراوانی سپاهیان شگفت 
زده گشتن, و تکیه گاه اصلی و یار و مددکار واقعی را 
فراموش کردن بود. اگر تاریخ اسلام را ورق بزنیم و 
حوادث و وقائع را بررسی کنیم, روشن خواهد شد که 
هرگاه پیروزی از مسلمانان در طول تاریخشان بدور 
گشته است. چیزهائی از اين قبیل در میان بوده است و 
باعث آن گشته است. حال ما بدان چیز پی ببریم یا پی 
نبریم, و علّت و موجب را بشناسیم یا نشناسیم ... در هر 
صورت وعدهٌ خدا هميشه حق بوده است و پیوسته هم 
حقّ می‌ماند و هرگز خلاف بدان رو نمی‌کند. 

بلی! گاهی محنتی و بلائی برای امتحان در میان خواهد 
بود. ولی خود همین امتحان دارای حکمت و فلسفه‌ای 
است. حکمت و فلسفه‌ای که مکمل حقیقت ایمان است. 
و از زمره اعمالی است که ایمان مقتضی آنها است. 
همانگونه که در جنگ احد روی داده است و یزدان 
سبحان آن را برای مسلمانان روایت فرموده است۷) 
هر زمان که حقیقت ایمان در سایة امتحان و توفیق در 
آن, تکمیل گردد. پیروزی به میان می‌آید و وعده یزدان 
بیگمان تحقق پیدا می‌کند. 

الببّه شکست در نظر من, معنی فراگیرتری از پیامد 
جنگی از جنگها است. مراد من از شکست. شکست 
روحی و روانی. و خستگی و درماندگی حاصل از 
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شکست انتت: غسرا کته شکست درعتنی : شکست 
ی و ی رت 
دلها و گستره جانهاه افسردگی و خستگی و ناامیدی. 
وهای کنا زهباضا ات کید هتتتها را زان گیرف رز 
شعله‌ها را فروزانتر سازد. و لغزشگاهها را پدیدار و 
آشکار نماید. و سرشت عقیده و سرشت کارزار و 
سرشت راه را روشن و نمایان گرداند. چنین شکستی 
مقَدّمة مکدانهٌ نصرت و پیروزی حتمی و قطعی است. 
هر چند هم راه رسیدن بدان طولانی باشد. 
همچنین زمانی که نصض قرآنی بیان می‌دارد: هرگز 
خداوند کافران را بر مسلمانان پیروز نمی‌گرداند» 
بیگمان اشاره دارد به این که و9 با ایمان بطور حنم و 
قطع پیروز می‌گردد. و انديشهة با ایمان بیگمان غالب و 
چیره می‌شود. تنها چیزی که از گروه مسلمانان 
می‌خواهد این است که: حقیقت ایمان را در جهان‌بینی و 
عواطف دلهایشان. و در دنیای واقعی و عملی 
زندگانیشان. تکمیل گ‌دانند. همه اعتمادشان پر 
عنوانشان نباشد. زییرا عنوانها پیروزی را بدست 
نمی آورند. بلکه حقیقتی که در فراسوی عنوانها نهفته 
است مایةٌ پیروزی و موجب بهروزی می‌گردد. 
میان ما و پیروزی در هیچ زمانی و در هیچ مکانی 
فاصله‌ای جز این نیست که حقیقت ایمان را تکمیل کنیم. 
و مقتضیات این حقیقت را نیز در زندگانیمان و در دنیای 
واقعی و عملیمان تکمیل سازیم. توشه برگرفتن و ایزار 
و آلات جنگی فراهم آوردن و نیروی نظامی داشتن. 
جزو حقیقت ایمان است. همچنین از جمله حقیقت ایمان 
یکی هم این است که بر دشمنان تکیه نکنیم. و جسز از 
خدا عزّت نجوئیم و قدرت نطلبیم. 
این وعده موکدانة یزدان» کاملاً ببا حقیقت ایمان و 
حقیقت کفر در این جهان موافقت دارد و مطابقت 
می‌نماید. 


۱- مراجعه شود به جنگ احد که در سورهٌ آل عمران, در جزء چهارم بیان 


شده ۳ 
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ایمان ارتباط با بزرگترین نیرو است. نیروئی که ضعیف 
نمی‌گردد و نابود نمی‌شود. کفر گسیختن از اين نیرو و 
کناره گیری از آن است. هرگز هم نیروی محدود و بریده 
از خدا و برکنار از او و فناپذین نمی‌تواند چیره شود بر 
نیروئی که متصل به سرچشمه نیرو در سراسر جهان 
هستی است. 
ولی هميشه باید ما میان حقیقت ایمان, و ظاهر ایمان. 
فرق بگذاریم. حقیقت ایمان, نیروی راستین ثابتی است. 
ابت همجون ثابت بودن همه قوانین هستی. دارای تأثیر 
در انسان و در حرکات و اعمالی است که از او روی 
می‌دهد. حقیقت ایمان نیرومند و هولناک است و در 
وقت رویاروئی با حقیقت کفر برکنار و بریده از خدا و 
محدود. قطعاً پیروز می‌گردد و بر کفر غلبه می‌کند. اما 
وقتی که حقیقت ایمان, تبدیل به ظاهر ایمان شود. بدون 
شک «حقیقت» کفر بر ظاهر ایمان چیره و پیروز 
می‌گردد. وقتی که حقیقت کفر با سرشت خود راست 
باشد و در جولانگاه خود به کار و تلاش بپردازد. زیرا 
حقیقت هر چیزی نیرومندتر از «ظاهر» هر چیزی است. 
هر چند که اين, حقیقت کفر, و آن, ظاهر ایمان باشد. 
قاعدهٌ نابودی باطل, بوجود آوردن حقّ است. هرگاه حق 
با حقیقت کلی و واقعی خود و با تمام نیروئی که دارد 
کب ها وی ال ری آست رین 
بر باطل می‌تازد. و باطل هر اندازه در برابر دیدگان 
دارای ستبری ظاهری و ضخامت گول زننده باشد. 
میدان را خالی می‌کند و فلنگ خود را برمی‌بندد: 

(بل تفت بالق عل الباطل فیمَغه دا هو 

زاهق >. 

بلکه حق را به جان باطل می‌اندازيم. و حق مفغز سر 

باطل را از هم می‌پاشد و باطل هر چه زودتر محو و 

نایود می‌شود. (انبیاء / ۱۸) 

ی رن ای وه ین ِ 
(و لن مجقل له للکافر ین علی الینین سَبیلا ۰ 
(مادام که مومنان دارای ایمان راستین و کردار 
شایسته و بایسته باشند) هرگز خداوند کافران را بر 


مقمنان چیره نخواهد ساخت. 
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0 
آنگاه روند قرآنی پس از اين وعده قاطعانه‌ای که به 


موّمنان اطمینان و آرامش می‌بخشد. و منافقان را خوار 
فت سای ماققاتی که قافن زا به‌فرسص 
می‌گیر ند و عرّت و شوکت را در نزد ایشان می‌جویند. 
به پیش می‌رود و سیمای بسیار رسواگرانة زشت 
دیگری را از منافقان به تصوير می‌کشد. سیمای 
چندش آور و نفرت‌انگیزی که مقام ایشان را فرود 
می‌آورد و سقوط می‌دهد. و تهدید خدا را بدیشان 
اعلام می‌دارد: 

ان 1 فقین ین اد ون ال وه خادعهم و اذا 

فاموا ی آَلصَلاة فاموا سای یراون آلناش, و لا 
یذ کون له لا یلا یبن ذلک. رد 
ال هوّلم. و من یُضلل ال تن تجد 


بیگما ن منافقان (به خیال خام خود) خدا را گول می‌زنند! 
در حالی که خداوند (دماء و اموال ایشان را در دنیا 
محفوظ می‌نماید» و در آخرت دوزخ را برای آنان مها 
می‌دارد و بدین وسیله) ایشان را گول می‌زند. منافقان 
هنگامی که برای نماز برخیزند. سست و بی‌حال به نماز 
می‌ایستند و با مردم ریا می‌کنند (و نمازشان به خاطر 
مردمان است نه به خاطر یزدان). و خدای را کمتر یاد 
می‌کنند و جز اندکی به عبادت او نمی‌پردازند. در این 
میان سرگشته و متردّد هستند. (گاهی به سوی دین 
می‌روند و گاهی به سوی کفر می‌دوند. زمانی خویشتن 
را در صف مومنان, و زمانی در صف کافران جای 
می‌دهند! امّا در حقیقت) نه با اينان و نه با آنان هستند (و 
گمراه و حیرانند) و هر که را خداوند (بر آثر اعمال زشت 
و ناپسندش) سرگشته و گمراه کند راهی برای او (به 
سوی سعادت و هدایت) نخواهی یافت. 
این نیز پسودهٌ دیگری از پسوده‌های برنامةٌ ربّانی برای 
دلهای با ایمان است. آخر ایسن دلها بناچار باید از 
مردمانی بیزار شوند و نفرت داشته باشند که به خیال 
خام خود خدای را گول می‌زنند. زیرا اين دلها می‌دانند 
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که یزدان سبحان گول زده نمی‌شود. مگر نه اين است که 
یزدان جهان راز را و پنهان‌تر از راز را می‌داند؟ این 
دلها می‌دانند که هر که یکوخن افید کار هتتیرا کول 
بزند. باید درونش لبریز از بدی و پستی و نادانی و 
7 
زنندگانی نفرت داشته باشند و آنان را فرومایه و 
کوچک بشمارند. 

بدنبال این پسوده بیان می‌فرماید که چنین منافقان جاهل 
و غافلی. خدا را گول می‌زنند. ولی در حقیقت «خدا 
ایشان را گول می‌زند». یعنی خدا کمکم ایشان را گرفتار 
و به عذاب خود دچارشان می‌سازد. درجه به درجه 
بالایشان می‌برد و کم‌کم در پیل نعمت اسیر و 
گرفتارشان می‌سازد. به ترک ایشان می‌گوید تا در 
گمراهی خود بلولند و سرگشته شوند. آنان را به 
مصیبتی گرفتار نمی‌سازد که بیدارشان گرداند. بلائی بر 
سرشان نمی‌آورد که بیدار و بینایشان نماید. بلکه آنان 
را به خود رها میکند تا راه گمراهی را بپیمایند و رو به 
دوزخ حرکت نمایند. تا آنگاه که در آن فرو می‌افتند. 
این است گول زدن منافقان تسوسْط یزدان جهان ... 
مصیبتها و بلاها و حادثه‌ها و واقعه‌ها. چه بساماية 
رحمت خداوند مهربان می‌گردند. هنگامی که گریبانگیر 
بندگان می‌شوند و تند و سریع ایشان را از لغزش باز 
می‌گردانسند. و بدانان چیزهائی را می‌آموزند که 
نمی‌دانسته‌اند. بسیار هم اتفاق می‌افتد که خدا با 
تندرستی و نعمت. بزهکاران گمراه را گرفتار می‌کند. و 
پله یله کو بیله سلامت:و تعت آمیزشان می‌نماند:و 
سرانجام رهسپار دوزخشان می‌سازد. زیرا اینان به 
مرحله‌ای از گناه و گمراهی رسیده‌اند که سزاوار این 
نیستند که به بلا و مصییتی دچار آیند تا در سای آن بر 
بیداری و آگاهی خود بیفزایند» بلکه باید بدون واقعهة 
بیدار کننده‌ای و شخص بیم‌دهنده‌ای به خود رها شوند و 
ویلان و سرگشته رهسپار دوزخ شوند. تا به بدترین 
سرنوشت دجار می‌ایند. 


سپس روند قرانی باز هم به پیش می‌رود و شکلهای 
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زشت و ننگینی از ایشان به تصویر می‌کشد که در دل 
موّمنان جز بر نفرت و تحقیر آنها نمی‌افزاید: 

(و اذا قامُوا ال الصا فامواکسالی یراون 

لاس ولا یذ کون له لیا 4 

منافقان هنگامی که برای نماز برخیزند». سست و 

بی‌حال به نماز می‌ایستند و با مردم ریا می‌کنند (و 

نمازشان به خاطر مردمان است نه به خاطر یزدان). و 

خدای را کمتر یاد می‌کنند و جز اندکی به عبادت او 

نمی‌پردازند. 
منافقان باگرمی شوق ملاقات خداء و ایستادن در 
حضور خداء و پیوند پیدا کردن با یزدان, و یاری و 
کمک خواستن از خداوند متان, برای نماز برنمی خيزند. 
بلکه آنان برمی‌خیزند تا به مردمان بنمایند و با ایشان 
ریا نمایند. این است که سست و بی‌حال برمی‌خیزند. 
همچون کسی که کار بسیار سنگینی را انجام بدهد. و ی 
به بیگاری دشواری وادار شود. همچنین جز مدت کمی 
خدا را یاد نمی‌کنند. اخر آنان خدای را به باد 
نمی آورند. بلکه مردمان را به یاد می‌آورندا ایشان به 
خدا رو نمی‌کنند. بلکه تنها به مردمان رو می‌کنند. 
کارشان را به خدا عرضه نمی‌نمایند. بلکه ریاکارانه 
کارشان را به مردمان ارائه می‌دهند! بیگمان اين شکل 
بدمنظر منافقان, در اندرون مومنان بسی زشت و 
پلشت جلوه گر می‌افتد. آن اندازه زشت و پلشت که 
منافقان در نظرشان فرومایه و ناچیز می‌گردند. و برگریز 
و نفرت مومنان از ایشان می‌افزاید. اين احساس بدی 
که در دلهای مومنان نسبت به منافقان تولید می‌شود. 
موجب دوری مومنان از منافقان می‌گردد. و روابط 
شخصی و مصلحتی موجود در میان آنان را سست 
تانق دای اما کر رام 
حکیمانة ربّانی. برای قطع پیوند مومنان با منافقان 
است. 
روند قرآنی در ترسیم شکلهای زشت و نفرت انگیز, 
استمرار می‌یابد: 

«مدْبُذْبین ین ذلک. لا للی هوّلاء و لا للی هوّلاء و 
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من یل اجه یلا 6 

در این میان سرگشته و مترددند. (گاهی به سوی دیین 

می‌روند و گاهی به سوی کفر می‌دوند. زمانی خویشتن 

را در صف مومنان» و زمانی در صف کافران جای 

می‌دهند! اش در حقیقت) نه با اينان و نه با آنان هستند (و 

کمراه و حیرانند) و هر که را خداوند (بر اثر اعمال زشت 

و ناپسندش) سرگشته و کمراه کند. راهی برای او (به 

سوی سعادت و هدایت) نخواهی یافت. 

قعیّت لرزان و پیچان و جنبان, و ناپایدار و نااستوار 
در هر یک از دو صف: صف با ایمان, و صف بی‌ایمان. 
موقعیّتی است که تنها مایهة حقارت و نفرت در دل 
مژمنان می‌گردد و بس. چنین موقعیّتی در صف منافقان, 
بیانگر ضعف درونی ایشان نیز می‌باشد. ایین ضعف 
است که انان را پر ان می‌دارد که نتوانند موقعیّت 
قاطعی در اینجا و آنجا در پیش گيرند. و نتوانند که 
رأی و عقیده و موقعیّت خود را نه با این گروه و نه با 
آن گروه آشکارا در میان نهند. 
روند قرآنی بر این تصاویر ننگین و بر این موقعیّتهای 
لرزان» پیروی می‌زند مبنی بر این که: فرمان خدا بس 
آنان واجب و ابت گشته است که چون از جهالت به 
گرداب ضلالت افتاده‌اند. به عذاب گرفتار می‌آیند. 
مستحي این هم نیستند که خداوند ایشان را در را 
رسیدن به هدایت کمک نماید. بدین علّت. کسی هم 
نمی‌تواند ایشان را به راستای راه هدایت گرداند. و راه 
راست و درستی را برای آنان بیابد: 

و من یل لقن تجد له سبیلاً6. 
هر که را خداوند (بر 
سرگشته و گمراه کند. راهی برای او (به سوی سعادت 


و هدایت) نخوآهی یافت. 


اشر اعمال زشت و ناپسندش) 


تا اینجا روند قرآنی بیزاری و تنقر و حقارت و ضعف 
زیادی از منافقان را در دل مومنان برانگیخته است. از 
این به بعد موّمنان را مخاطب قرار می‌دهدو ایشان را 
بر حذر می‌دارد از این که راه چنین منافقانی را بپیمایند 
و طیّ طریق نمایند. راه منافقان - همانگونه که گذشت 





فی‌ضلال القرآن 
جلد دوم 
- اين است که مژمنان ک‌افران را ببجای مومنان به 
دوستی بگيرند. مومنان را از انتقام خدا و سزای او 
می‌ترساند. همچنین فرجام و سرنوشت آخرت منافقان 
را به تصویر می‌کشد. فرجام و سرنوشتی که بسیار 
هراستاک و بیمناک. و همچنین بس پست و خوار است: 
یا لد مَُو لاَتّخذوا الکافرین آزلیاء 
منْ دون امن آتریدون آن جوا » عَلَیِکم 
شلطانا با ان انانقین ق درک سمل من 
آلثار. آن دم تصپا این ۳ 
اضخوا و تصوا ال و آَخلصوا دیا 
فأوشک مع امن و موف يوق ال ۹ 
جرا ظیما ‌. 
ای یت که ایمان آورده‌اید. کافران را به جای 
مومنان به دوستی نگیرید. مگر می‌خواهید حجت و 
برهان آشکاری علیه خود به دست خدا دهید (بر این که 
شما هم جزو منافقانید؟). بیگمان منافقان در اعماق 
دوزخ و در پائین‌ترین مکان آن هستند و هرگز یاوری 
برای آنان نخواهی یافت (تا به فریادشان رسد و آنان را 
برهاند). مگر کسانی (از ایشان) که توبه کنند و برگردند 
و به اصلاح (اعمال و نیّات خود) بپردازند و به خدا 
متوسّل شوند و آئین خویش را خالصانه از آن خدا 
کنند (و فقط و فقط او را بپرستند و به فریاد خوآنند و 
خالق و رازق دانند). پس آنان از زمره مومنان خواهند 
بود (و پاداش مومنان را خواهند داشت) و خداوند به 
مومنان پاداش بزرگی خواهد داد. 
برگشت دوباره‌ای به صدا زدن مژمنان با صفتی که آنان 
را از دیگران ممتاز و جدا می‌سازد. همان صفتی که 
بدان, برنامه و رفتار و دنیای زندگانی آنان جدا و ممتاز 
می‌شود. بالأخره همان صفتی که با آن پاسخ صدا و ندا 
را می‌دهند و از رهنمودها اطاعت و پیروی می‌کنند. 
با همین صفت صدا زده می‌شوند که از روش منافقان و 
از حرکت در مسیر ایشان بپرهیزند. و کافران را بسجای 
موّمنان به دوستی نگيرند. این هم صدا و ندائی است که 
قطعا در آن روز در جامعهٌ مسلمانان بدان نیاز شدیدی 
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بوده است. آن زمان که هنوز در جامعه میان برخی از 
مسلمانان با یهودیان مدینه, روابط برقرار بود. و بعضی 
از مسلمانان با خویشاوندان قریشی خود - هر چند از 
لحاظ روانی - ارتباط داشتند. می‌گوئيم «بعضی از 
مسلمانان». زیرا در فا اش ماما نان یک عم 
بودند که هم پیوندها و ارتباطات خود را با جامعة 
جاهلی - حتی با پدران و پسران خود - بریده بودند. و 
تنها عقیده را مایة گردهمائی و صلهٌ رحم و پیوند 
خویشاوندی می‌دانستند. همانگونه که خدا بدیشان 
آموخته بود. 
این دسته بودند که نیاز بود بیدار و هوشیار گردند. و 
بعد از تصوير نفاق و منافقین بدین شکل ننگین و 
نفرت‌انگیز و مبفوض, بدانان تذکر داده شود که راه 
نفاق و سرنوشت منافقان این است. و لازم بود برحدر 
گردند از اين که خویشتن را در معرض خشم خدا و 
انتقام آفریدگار قرار دهند: 

(آثریدون آن توا له لک شلطانً مُبین؟ ». 

مگر می‌خواهید حجّت و برهان آشکاری علیه خود به 

دست خدا دهید (بر این که شما هم جزو منافقانید؟). 
دل شخص مژمن از هیچ چیزی بیش از این نمی لرزد و 
نمی ترسد که در معرض خشم و انتقام خدا قرار گیرد. 
بدین خاطر است که تعبیر به شکل پرسش ذکر شده 
است. خود همین پرسش برای مخاطب قرار دادن دل 
مومنان بسنده است. 
کوبهٌ بلند دیگری دلهای مومنان را نوازش می‌دهد. 
کویه‌ای که مستقیماً بر دلها فرود نمی‌آید. بلکه تنها در 
هوابه تکان در می‌آید و فقط اشاره به مطلب 32 
کوبه‌ای است که بیانگر فرجام هراسناک و سرنوشت 
بیمناکی است که منافقان دار ید 

( الافقین ق آلدزک لام من 

لصا 


بیگمان منافقان در اعماق دوزخ و در پائین‌ترین مکان 


لنار. و آن تجد 


آن هستند و هرگز یاوری برای آنان نخواهی یافت (تا 


به فریادشان رسد و آنان را برهاند). 








فی‌ظلال الق رآن 

جلد دوم 
در اعماق دوزخ و در پائین‌ترین مکان آن ... ایسن, 
فرجام و سرنوشتی است که سازگار با کشش زمین 
است که ایشان را به سوی خاک می‌کشید و به خاک 
می‌چسباند و : نمی‌گذاشت آزاد و رها شوند و اوج گیرند 
و بالا روند. کشش آرزوها 3 آزها؛ و خواستها و 
پرهیزها, ضعفها و سستی‌ها ... و ... کششی که آنان را 
به دوستی کافران و سازش با مومنان فرود می‌کشید. و 
ایشان را در زندگی در موقعیّت خوار و پستی نگاه 


می‌داشت 
(مسدیَذبین بین ذلک. لا ی هسوّلام و لا ی 
هزلاء ». 


در این میان سرگشته و متردند. نه با اينان و نه با آنان 
آتانفن دتابا فست توافتم را آمتاده ختفین 
فرجام ناگواری و سرنوشت رسواکننده‌ای می‌کردند: 
(ق آلدّزک الم من آلنار . 
در اعماق دوزخ و در پائین‌ترین مکان آن. 
در آنجا نه یاران و مددکارانی دارند و نه دوستان و 
کمک کتنندکانی: آنان در دنیا باکافران دوستی 
می‌ورزیدند. پس کی کافران می‌توانند کمک و 
یاریشان کنند؟ 
پس از این صحنهٌ وحشتناک و هراس‌انگیز, درگاه توبه 
را برای آنان باز می‌کند. درگاه توبه برای هر کسی که 
خواهان نجات و مشتاق رستگاری باشد: 
(ال ال پن وا و آسلخُوء و آغتصنو َُضَمُوا بالله, و 


آختضوا دیتم له اراک نع مه وف 
وق له امین جر عظیماً >. 
مگر کسانی (از ایشان) که توبه کنند و برگردند و به 
اصلاح (اعمال و نیّات خود) بپردازند و به خدا متوسشل 
شوند و آئین خویش را خالصانه از آن خدا کنند (و فقط 
و فقط او را بپرستند و به فریاد خوانند و خالق و رازق 
دانند). پس آنان از زمره ممنان خواهند بود (و پاداش 
موّمنان را خواهند داشت) و خداوند به ممنان پاداش 


بزرگی خواهد داد. 
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قرآن در جاهای دیگری بدین بسنده می‌کند که بفرماید: 

( ال این تاه او اضلعر | ۷ 

مگر کسانی که توبه کنند. و به اصلاح بپردازند. 
زیرا توبه کردن, و به اصلاح پرداختن» متضمّن چنگ 
زدن و متوسّل شدن به خداء و پرستش خالصانه یزدان 
نیز می‌باشد. ولی در اینجا چنگ زدن و متوسّل شدن به 
خداء و پرستش خالصانة یزدان ذکر شده است. زیرا أية 
قرانی با کسانی روبرو می‌گردد که شک و تردید 
داشته‌اند و نفاق ورزیده‌اند و جز خدا را به سرپرستی و 
دش رات نب طاتیی تست گر هتتراء با 
ذکر توبه و اصلاح حال, خالصانه از آن خدا بودن و رو 
بدو کردن, و تنها به یزدان متوسّل شدن, و زدودن چنین 
دلها و درونهائی از چنان افکار نابهنجار و مترددانه‌ای, 
و پالودن چنین نفسهای متشککی از چنان اخلاق پریش 
و فکاری ... ذکر گردد. تا در سایه مستوسل شدن به 
خداوند یگانه, نیرو و توانی, و خویشتنداری و توازنی 
بدیشان دست دهد. و در پرتو خالصانه رو به خداوند 
یکتا کردن و فقط و فقط او را برستیدن, یکرنگی و 
پاکی برایشان فراهم آید. 
بدین وسیله آن کشش کاستی پذیرد که منافقان را در 
رندگن: دنیا سقوط می‌دهد و به زمین می‌چسباند. و در 
آخرت ایشان را به اعماق دوزخ پرت می‌کند و به 
ژرف‌ترین جای آن می‌کشاند. 
این است که اگر کسانی از منافقان توبه کنند» اوج 
می‌گیرند و در ردیف موّمنان جای می‌گیرند. موّمنانی 
که تنها در سای عزّت و قدرت خداء عزیز و مقتدر 
گشته‌اند. و در پرتو ایمان به یزدان, والا و شکوهمند 
شده‌اند. و با نیروی ایمان از میدان مغناطیسی و کشش 
زمین آزاد و رها گشته‌اند ... پاداش موّمنان - و آنان که 
با ایشان باشند - مشهور است: ۲ 

و سَوّف یو له ئومنن جر عظیماً ‌. 

خداوند به مومنان پاداش نش خواهد داد. 
قرآن با این پسوده‌های گوناگون, حقیقت منافقان موجود 
در میان جامعة مسلمانان را برملا می‌کند. و از شأن و 





فی‌ظلال الق رآن 
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مقام ایشان می‌کاهد. مومنان را از لغزشگاههای نفاق 
آگاه می‌سازد. و ایشان را از فرجام و سرنوشت آن 
برحذر می‌دارد. باب توبه را برای منافقان باز می‌کند 
تا اگر کسی در میانشان بوده و هنوز خیر و خوبی در 
وجودش باشد. برای نجات خود بکوشد. و مخلصانه با 
صدق و صفا و شوق و علاقه به صف مومنان بپيوندد. 
‌ 
در خاتمه. این پسودهٌ شگرف و شگفت و الهامگر و 
دارای تأثیر ژرف, جلوه‌گر می‌آید. آن هم درست در 
پایان و بعد از ذکر عقاب هراس‌انگیز. و پاداش بزرگ. 
تا دلهای انسانها بدانند که خدا از شکنجه و عذاب 
بندگان بی‌نیاز است. یزدان سبحان ذاتاً بدین گونه 
نیست که بخواهد انتقام بگیرد و تازیانه‌های عذاب را 
محض ارضای خود بر آنان فرود آورد. آفریدگار جهان 
سلطه و شکوه و 
شوکت و قدرت را بنمایاند. کردگار هستی ذاتاً علاقه و 
رغبتی به عذاب مردم ندارد. پروردگار کوچکترین 
نیازی بدین جیزها ندارد. چیزهائی که همه افسانه‌های 
بت‌پرستی از آنها لبریز, و از این گونه اندیشه‌ها و 
جهان‌بینی‌ها پر است ... صلاح بندگان فقط در پرتو 
ایمان و سباسگزاری از خدا حاصل می‌گردد. آنان با 
داد شتن ایمان و سپاسگزاری از یزدان, گرامی و دوست 
داشتنی می‌شوند. خداوندگار از کارهای خوبشان 


نیازی به این ندارد که از راه عذاب. 


سپاسگزاری می‌فرماید و رازهای درونشان را می‌داند: 
) شا یل ال بعذایکم -ن کم و ] ر أمَْمْ؟ -و 
کان اه شاکراً لیم ‌. 
خداوند چه نیازی به عذاب دادن شما دارد اگر 
شکرگزاری کنید و ایمان بیاورید؟ پروردگار شکرگزار 
(طاعت و عبادت بندگان و) آگاه (از اعمال و نیّات 
همگان) است. 

بلی! خداوند چه نیازی به عذاب دادن شما دارد اگر 

شکرگزاری کنید و ایمان بیاورید؟ عذاب خدا در برابر 

انکار یزدان و کفران نعمت او گریبانگیر بندگان 
می‌گردد. گذشته از اين. عذاب خدا تهدیدی است که 


سوره نساء آیات ۴۷ ۱۳۵-۱ 
جزء پنجم 

شاید انسانها را به سپاسگزاری و ایمان براند و 
بکشاند. نه عشق به عذاب دادنی, و نه رغبت به غل و 
زنجیر کردنی, و نه از شکنجه‌ها و رنجها لذت بردنی» و 
نه نمایش تاخت و تازی و نه اظهار سلطه و قدرتی در 
میان است ... یزدان جهان پاک و منژه از همه این چیزها 
است ... هرگاه شما انسانها با سپاسگزاری و ایمان. 
پرهیزگاری کنید. مغفرت و رضایت یزدان حاصل و 
حاضر است. سپاسگزاری خدا از بندگانش مهیّا و آماده 
است. خدا از بندگانش آگاه است و آنان را می‌پاید. 
سیاسگزاری یزدان جهان از بندگان, پسودهُ نرم و ژرفی 
برای دلها است. معلوم است که سپاسگزاری یزدان 
جهان از بندگان, به معنی خشنودی خداوندگار از 
انسانها است. و به معنی همه مزدها و پاداشهائی است 
که با خشنودی خداوندگار همراه و ملازم می‌باشد. 
تعبیر با واه شکر و سپاس, و شاکر و سپاسگزار, بیانگر 
معنی عمیقی است! 

وقتی که آفریدگار هستی بخش و نعمت دهنده و لطف 
کننده و بی‌نیاز از جهانیان. سپاسگزاری می‌فرماید از 
صلاح و ایمان و شکر و نمک‌شناسی بندگان خود. در 
صورتی که نیازی به آنان و ایمان و شکر و 
نمک‌شناسی ایشان هم ندارد. بندگان آفریدهٌ پدیده 
آمد؛ٌ غرق نعمت یزدان باید در برابر آفریدگار روزی 
رسان و عطاء بخش و بزرگوار و والامقام. چه کار 
بکنند؟! 

هان! چه پسوده مهربانانه و ژرفی است! پسوده‌ای که 
دلها از آن به تکان درمی‌آید و شرمندة این همه لطف 
7 

هان! چه اشاره‌ای! اشاره‌ای که پرتو افکن است و 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
نشانه‌های راه را می‌نمایاند. راهی که رو بسه سوی 
خداوند بخشایشگر و عطاءبخش و سپاسگزار و بس 
آگاه دارد) 
0 
این یک جزء از سی جزء قرآن است. جزئی که بر همه 
این شگفتی‌های عملیّات ساختن و آراستن و پاکسازی 
کردن و برپاداشتن و درست نمودن, بالهای خود را 
گسترانیده ا ست. و در جهان درونی و نفسانی. و در 
واقعیّت جامعة انسانی. و در نظام و سیستم زندگانی. 
آن کاخ بزرگ و سترگ و منظم و مرتب را برمی‌افرازد. 
و تولّد جدید انسان را اعلان می‌کند. تو دی که بشریّت 
قبلاً مانند و همسان آن را به خود ندیده است, و بعدا 
نیز به خود نخواهد دید. نه در ایدئالیسم و آرمان گرائی 
خود. و نه در رئالیسم و واقعگرائی خویش, و نه در 
پاکی و پاکیزگی خویشتن. 
انسانهائی که اين برنامة ربّانی آنان را از فراخنای 
زمینهای لمیده در در جاهلیّت برگرفته است و از 
فرازنای راه رو به بالاء آهسته و آرام و مهربانانه و 
دلسوزانه, پا به پا برده است. و بدان قَلَةٌ سریفلک 
کشیده رسانده است. چنین انسانهائی هر چند که در همة 
زمینه‌ها و میدانها به تلاش و تکاپوی انسانی 
ایستاده‌اند. از هر لحاظ در پندار و کردار و درون و 


بیرون پاک بوده‌اند و پا کیزه زیسته‌اند. 


پایان جزء پنجم 
پس از اين, جزء ششم یا اي ۱ 
( لا مب له اهر بالسُوء من ول 
آغاز می‌گردد. 











سوره نساء آبات ۱4۸-۱۷۲ و سورة مائده تا اية ۸۱ 


سورة نساء 
رهنمودها 


این جزء ششم قرآن است و از دو بخش فراهم آمده 
است: بخش نخست. بقیّهُ سورهُ نساء است که از اواخر 
جزء چهارم آغاز شده است و همه جزء پنجم را در بر 
گرفته است. ادامهٌ سوره نساء در این جزء است. بخش 
دوم که بیشترین قسمت جزء ششم را فرا گرفته است. از 
سوره مائده فراهم امده‌است: 

در اینجا از بخش نخست این جزء. سخن به پایان 
می‌بریم. و سخن گفتن از بخش دوم آن را به جای 
مناسب خویش حوالت مي‌دهيم. به ساری خدا از 
«ویاگی» سورهٌ مائده و فضا و موضوعهای آن سخن 
در جای خود خواهیم گفت. بدان گونه که در اين کتاب تا 
به حال در پیش گرفته‌ایم. 

۰ 

بقیّةُ سورة نساء, به روال خود سوره پیش می‌رود که در 
دیباجه آن در جزء چهارم. توضیح دادیم. خوب است که 
به چکيد؛ آن بگونة بس فشرده اشاره کنیم 

این سوره می‌پردازد به بنیانگذاری کاخ جهان‌بینی 
درست اسلامی. در درون گروه مسلمانانی که اسلام 
آنان را از فراخنای ده جاهلیّت برگرفته است تا ایشان 
را پا به پا از فرازنای راه رو به بالا ببه سوی قَله 
سربفلک کشیده حرکت بدهد و آهسته و آرام بدانجا 
برساند. همچنین این درون را از ته‌نشستهای جاهلیتی 
برهاند که شکل و شمائل را تيره و تار می‌سازد. به 
عبارت دیگر - همانگونه که قبلاً گفتیم - سیماهای 
جاهلیّت را محو و زدوده گرداند» و سیماهای تازه 
ای رای از ویر تسا ره ایکا ام مره گر 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
پرتو جهان‌بینی تازه, به پاکسازی درون گروه مسلمانان 
و اخلاق و تقلیدهای اجتماعی آنان می‌پردازد. و آنها را 
از تسه‌نشستهای جاهلیّت ماندگار در جهان‌بینی و 
اعتقادشان پاکیزه می‌گرداند. و زندگانی اجتماعی آنان 
راء و روابط خانوادگی و خویشاوندی ایشان را بر پاية 
برنامهٌ راست و درست رپانی, نظم و ترتیب می‌بخشد. 
در لابلای هم این و هم آن, با عقائد منحرف روبرو 
می‌گردد. و با باورمندان بدین عقائد رویاروی می‌شود. 
اعسم از مشرکان یا اهل کتاب, یعنی: یهودیان و 
مسسیحیان. بسه تصحیح عقائد و معتقدات ایشان 
مسی‌پردازد. و حسق را - از لابلای کژراهه‌ها و 
کجرویهائی که در آنها حق را به تباهی کشانده‌اند - 
روشن و جلوه‌گر می‌سازد. 
آنگاه گروه مسلمانان را به کارزار گرمی با اهل کتاب 
بطور عام» و با یهودیان بطور خاصض می‌کشاند و به 
پیکار می‌نشاند. چرا که یهودیان بودند که جلو این آئین 
نوین را گرفتند از آن زمان که پیغمبر ی به مدینه 
زا هییی که قرو زان وله که این انس مرن 
خطری برای هستی آنان و موقعیّت ممتاز ایشان در 
یثرب است. و در برابر ادعاهائی که دارند و خویشتن را 
منحصر به قرب الهی می‌دانند لت که نزه تنددان 
می‌خوانند. خطری بشمار است. با همه ابزار و ادوات 
جنگی با اين آئین نوین به نبرد برخاستند! ایین سوره 
تفه از ترقت آنان و وتانل یشان بترم ارو 
تاریخ آنان را با انبیاء خودشان روشن می‌گرداند و 
می‌نمایاند که آنان با دعوت حق و آئین راستین به 
فا ای نت سار مدا امین 
راستین هر که باشد مهم نیست. حتّی اگر پیغمبر 
خودشان و رهبر خودشان و نجات دهنده خودشان هم 
باشد! 
همچنین, اين سوره بعد از همه اینها روشن می‌دارد که 
ملّت مسلمان چه وظیفةٌ بزرگی بر دوششان است, و چه 
بقع اس گر رای نان تن سظر کر فتاه فده است: 


وه نز 
رهنمودها 

حکمت آماده‌سازی و پاکسازی و پالودن ایشان از 
ته‌نشستهای جاهلیّت موجود در درونشان و در زندگی 
بیرونشان را جلوه گر می‌سازد. و ضرورت بدست گرفتن 
زمام امور را بدیشان گوشزد می‌نماید. و برایشان 
هویدا می‌گرداند که بدست گرفتن زمام رهبری چه 


اندازه نیازمند بیداری و هوشیاری و قوّت و قدرت 





است. و ادای این نقش بزرگ به چه تکالیف و وظائف 
شدگیتی نیاز دارد. از جمله: خواهان جهاد در درون و 
پیکار در جهان بیرون. و فداک‌اریها و جانفشانیهای 
این سوره. چنین راهی را پیموده است. و در همه 
حلقه‌های دروس گذشته اين شیوه را در پیش گرفته 
است. بفقیّه سوره هم در این جزء در همین راستا حرکت 
کرده است و برنامة پیشین را ادامه داده است. 

‌ 

این جزء آغاز می‌گردد با بخشی از پاکسازی نفس و 
درون و پا کسازی جامعه و بیرون. پبخش اعتماد در 
فضائی که گروه مسلمانان در آن زندگی می‌کنند. دوری 
گزیدن از سخنان زشت در میان مسلمانان. از میان 
برداشتن ستمگری. تشویق بر عفو و گذشت. بیان ایین 
که خدا زبان به بدی گشودن را و زشتی بر زبان راندن 
را دوست نمی‌دارد. مگر ستمدیده‌ای که بخواهد انتقام 
او را بگيرند. امّا در اینجا نیز یزدان جهان عفو از بدی 
را دوست می‌دارد. زیرا خودش «بسیار با گذشت» و 
«بس توانا» است. 

آنگاه سخن از سرشت جهان‌بینی اسلامی به میان 
می آید. جهان‌بینی اسلامیی که دیین خدا را یکی 
می‌داند. و پیغمبران خدا را کاروانی می‌شمارد که این 
دین یکتا را با خود برمی‌دارند. و جدا ساختن پیغمبران 
را و چندگانگی ادیان آنان را کفر واقعی محسوب 
می‌دارد. این سخن وقتی گفته می‌شود که یهودیان اهل 
کتاب. یعنی آنان که پس از پیغمبران خود. بر اثر تعصب 
هر متسر منک از 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
پیغمبران را قبول ندارند! 
از اینجا به بعد. گشت و گذاری با یهودیان در می‌گیرد 
که پرده برمی‌دارد از سرسختی و سرزنشی که با پیغمبر 
و رهبر و نجات دهنده خود موسی 3 داشتند! کار 
زشتی که بیانگر سرشت بدی است که داشته‌اند. و 
روشنگر موضعگیری ناپسندی است که در برابر حقّ و 
حقیقت و دعوت ور ان ات که در پیش گرفته‌اند» 
شخص فراخوان به سوی حق هر کس که بوده باشد. مهم 
نبوده است. حتی اگر چنین فراخوانی خود پیغمبر 
بزرگشان موسی 42 بوده باشد! موضعگیری آنسان در 
برابر عیسی 3 و مادرش همین بوده است. دربارة 
مادر عیسی سخنان بدی را گفته‌اند. سخنان بدی که 
یزدان آنها را زشت می‌شمارد و دوست نمی‌دارد. در 
پرتو چنین کردار و گفتاری, موضعگیری ایشان در برابر 
پیغمبر ََصَ اسلام, و در برابر واپسین دعوت حق» 
کاملاً مفهوم و مکشوف جلوه‌گر می‌آید. به مناسبت 
اذعاهائی که یهودیان بر ضد مسیح ْث داشتند. و 
افتخار می‌کردند که او را کشته‌اند! قران حقیقت کار و 
اصل این گمان را بیان می‌دارد. و می‌فرماید که جگونه 
یزدان سبحان یهودیان را به عذاب گرفتار کرده است در 
برابر ستمشان و بازداشتن مردمان از راه خداوند متان. 
و دریافت ربا - با وجود این که از آن نهی شده بودند 
و غورد اقوال فردهاننه: تاحق .. کزفتار کتردن 
یهودیان به عذاب. به وسیلهٌ محروم کردنشان از برخی 
ازجیزهای پاکیزه‌ای که در دنیا برای آنان حلال بوده 
است. و به وسیلهٌ عذاب دردناکی که در اخرت چشم 
براه آنان است. قرآن راسخان در علم و مومنانی را که 
حقّ را شناخته‌اند و بدان ایمان آورده‌اند و از آن پیروی 
کرده‌اند. مستثنی می‌سازد. بعد پاسخ می‌دهد به تکدیب 
یهودیان, و بیان می‌نماید که چرا یهودیان رسالت 
پیغمبر ََشل را تکذیب می‌کردند. بدیشان گوشزد 
قمانت فسات تیک آم ی ور عازن استاو 
مایهٌ شگفت و جای انکار نیست. و کار غریبی بشمار 


سورةه نساء 
رهنمودها 
نمی‌آید. زیرا پیغمبر 322 برابر همان ستّت و روالی 
آمده است که در ارسال پیغمبران به میان مردمان 
معمول است. از نوح بل گرفته تا ابراهیم و اسماعیل و 
اسحاق و یعقوب و نوادگان و عیسی و ایوب و یونس و 
هارون و سلیمان و داود. و سایر پیغمبرانی که یهودیان 
به رسالت برخی از ایشان ایمان دارند و رسالت برخی 
را از روی دشمنانگی و کینه توزی انکار می‌نمایند. کار 
نبوّت بدین شیوه بوده است. و بسیار طبیعی بشمار 
آمده است که یزدان پیغمبرانی را به میان مردمان بسه 
عنوان مژده رسان و بیم دهنده روانه فرماید: 
ایکون لاس عل اللّه دبع آلوْشل ». 
ان اف متقسران هشن ورزات ان مو شها بات 
مردمان باقی نماند. 
اتشال س ان گنفت اواین کی فرط ابت: 
یک امر ضروری نیز می‌باشد ... در مقابل انکار 
یهودیان. گواهی یزدان سبحان, و گواهی فرشتگان ذکر 
کرو خدا گواه باشد خود به تنهائی کافی است. 
کسانی را بیم می‌دهد که کفر ورزیده‌اند و دیگران را از 
راه خدا باز داشته‌اند. کسانی را که کفر ورزبده‌اند و 
ستمگری کرده‌اند بیم می‌دهد به این که یزدان ایشان را 
نمی‌بخشاید. و آنان را به راهی جز راه دوزح رهنمود 
نمی‌فرماید. دوزخی که در آن جاودانه و سرمدی 
می‌مانند. به دنبال این مطلب. جملگی مردمان را فریاد 
می‌دارد و به اطّلاع همگان می‌رساند که اين پیغمبر از 
سوی پروردگارشان حقّ را با خود آورده است و ایشان 
را به سوی آیمان فرا می‌خواند. و اگر ایسمان نیاورند 
باکی نیست. زیرا آنچه در آسمانها و زمین است از آن 
یزدان است. یزدان بر ص-حّت این رسالت گواهی میدهد 
و آنان را برای ایسمان بسدان فرا می‌خواند. در این 
صورت آنان برای خویشتن هر چه می‌خواهند بکنند. 
افتان ارادته قعرت هداه تنل اسمانها و زمین:زا 
بپذیرند یا نپذیرند. 
بدین منوال این گشت و گذار با یهودیان اهل کتاب به 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
پایان می‌رسد. گشت و گذاری که سرشت آنان و وسائل 
ایشان را روشن می‌گرداند. و پرده از خوی بدی 
برمی‌دارد که از قترباز دز انان بوده است. بدین گونه 
نیرتگشان را پیدا و حنایشان را ببی‌رنگ می‌سازد. 
سخن حق را دربار؟ رسالت محمّد 3 می‌گوید. 
و با گواهی یزدان, حجّت را بر مردمان تسمام می‌کند. 
گذشته از اين. عظمت مسژولیّت پیغمبران, و مسژولیّت 
سنگین دعوت کنندگان به سوی سخن حسق را بسیان 
می‌دارد. این امر هم از یک سو اقامهٌ حجّت بر مردمان 
هر هریگ سو مقزر می‌دارد که اگاه سمودن 
جملگی مردمان بر عهدهٌ پیغمبران و مژمنان به رسالت 
ایشان است. تا مردمان بتوانند خویشتن را از عقاب و 
عذاب خدا برهانند. يا از روی دلیل مستحق عقاب و 
عذاب گردند ... اين هم مفتوه لیت پسیار :سستکین رو 
بزرگی است. 
‌ 
زمانی که این گشت و گذار با یهودیان به پایان 
می‌رسد. و خداوند داد عیسی پسر مریم و مادرش را از 
ایشان می‌ستاند. و اذعاهای زشت یهودیگری را درباره 
عیسی و مریم مردود می‌شمارد و تکذیب می‌دارد. 
گشت و گذار دوم با مسیحیان - پیروان عیسی اظ 
آغاز می‌گردد تا غلو آنان را درباره عیسی, یعنی بنده و 
پیغمبر خداء تصحیح کند. و ایشان را از اين غلوّ بدور 
دارد. و حقیقت امر را درباره او بیان نماید و بگوید که: 
نه تنها عیسی خویشتن را بنده خدا می‌داند. همه 
فرشتگان نیز به بندگی خود معترف هستند. عیسی و 
فرشتگان بدین بندگی می‌نازند. ايين امر هم بسرای 
تصحیح گمانهائی است که مسیحیان دربار؛ جبرئیل 
داشتند بدین وسیله تثلیث نفی می‌گردد. و مسألة پدر 
بودن خداوند سبحان نیز نفی و مردود می‌شود. 
در لابلای این تسصحیح. جهان‌بینی درست اسلامی 
جلوه گر و هویدا می‌گردد. و چکیدهُ سخن این می‌شود: 


دو جیز بیش در میان نیست: الوهیّت و عبودیْت. الوهیّت 
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و خداوندگاری متعلّق به پزدان یکتا است. و عبودیت و 
بندگی متعلّق به همه چیز جهان, بجز یزدان است ... اين 
امر قاعدهٌ بزرگی در عقیده و ایدئولوژی اسلامی است؛ 
تقازه بعسته زورک مسفن آن انتت: 

به همین علّت, مژده به مزمنان, و تهدید و بیم کافرانی 
در می‌رسد که از عبودیت و ین یزدان سرباز 
می‌زنند. و همانگونه که گشت و گذار نخستین با 
یهودیان انجام پذیرفت. به مردمان اعلام می‌گردد که 
برهان و دلیلی» و نور روشن و روشنگری, از جانب 
پروردگارشان برایشان آمده است. دیگر حجت و 
برهانی» و شک و شبهه‌ای, و عذرخواهی و معذرتی» 
برای متخلفان و متجاوزان بر جای نیست. 

0 

سوره با آیه‌ای پایان می‌پذیرد که مشتمل بر بیّهُ احکام 
ارث در حالت کلاله است. در این سوره قبلاً حکم 
برخی از حالات گذشت. هم اینک از بقیَةُ دیگر سخن 
می‌رود. اين بقیّه هم دربارهٌ سر و سامان اجتماعی. و 
نظم و ترتیب اقتصادی جدیدی است که اسلام آمده 
ست تازندگی گروه مسلمانان را بر پاية آن 
بنیانگذاری کند. و گروه مسلمانان را - همانگونه که در 
اوّل سوره گفتیم - به ملّتی تبدیل نماید. ملتی که قالب 
مّت ممتاز. و سیستم و نظام خاص خود. و ویژگیهای 
تایه یداع باشف اب اند نمی ورگ 
خویشتن را در زندگی بشری و در جامعهٌ انسانی اداء و 
ایفاء کند. نقش رهبری و سرپرستی و رهنمونی مردمان 
در راستای راه یزدان. 

از بررسی سراسر این سوره, و از وارسی این بخش 
آن, چنین پیدا است که سر و سامان اجتماعی, و نظم و 





فی‌ظلال القرآن 

جلد دوم 
ترتیب اقتصادی, و آرایش و پیرایش سیاسی همراه و 
همگام است با: پاکیزگی اخلاقی. تتصحیح باور و 
جهان‌بینی, نبرد و پیکار با دشمنانی که در کمین گروه 
مسلمانان نشسته‌انده و روشنگری مسولیّت بزرگ و 
نقش سترگی که بر عهده اين گروه اسلامی نهاده شده 
است و از ایشان خواسته شده است که به انجام آن 
برخیزند و در راه اداء و ایفای آن لحظه‌ای از پای 
ننشینند. قرآن که کتاب این دعوت و دستورالعمل این 
ملّت است. مسلمانان را به انجام همه اینها می‌خواند و 
می‌کشاند. آن هم به شکل شامل و کامل و همآهنگ و 
دقیقی. شکلی که بر هر که بخواهد کاخ با شکوه این 
ملّت را دوباره برافرازد. و چنین ملْتی را از نو زندگی 
بخشد. و به جنبش و رستاخیز کشاند. تا دیگر باره اين 
ملت مسژولیتهای خود را اداء. و نقش خویش را ایفاء 
نماید. واجب می‌گرداند از اين قرآن برنامة تبلیغ و 
دعوت خود را برگیرد و برنامهةٌ جنبش و حسرکت خود 
گرداند. و برنام گام به گام در فا ناه کرد تن و 
رستاخیز بخشیدن و نوسازی کاخ با شکوه ایین ملّت 
سازد. قران اماد؛ ادای نقشی است که نخستین بار ان 
را ایفاء نموده است. قرآن سخن بر جا و جاودانه یزدان 
با ول مردمان در قمة ازهته و احرال آنان اسنت,ععائب 
و غرائب قرآن پایان نمی‌گیرد. و با تکرار فراوان آن 
کهنه نمی‌گردد. همانگونه که آشناترین مردمان به قرآن 
پیغمبر اسلام عّْ فرموده است. آن کسی که با ایین 
قرآن به جهاد کافران و منافقان و منحرفان اهل کتاب 
پرداخته است و با آن اين ملّت ممتاز و منحصر به فرد 
در طول تاریخ جملگی مردمان را بوجود آورده 


انتت. 
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این فرآن ملّت تازه‌ای را می‌ساخت. از میان دسته‌های 
معلوم الحالی ملّتی را می‌ساخت که اسلام آنان را از 
ژرفای دامنه‌های لمیده در دره‌های جاهلیّت برگرفته 
بود. جاهلیّتی که فا مت کت و ویلان بودند. اسلام 
دست چنین مأتی را در فراخنای درّههای جاهلیّت 
گرفت. و پابه پا از فرازنای راه رو به بالا به سوی 
بلندای قلَْ سربه فلک کشیده برد. تا پس از تکمیل 
رشد چنین مان رهبری بشریت را بدانان تحویل دهد. 
و نقش رن را که در این رهبری باید اداء و ایفاء کنند 
برای ایشان مشخص و معیّن سازد. 

از جملة عواملی که در ساختار چنین ملتی موثر است 
پا کسازی دلها و درونهای این گروه, و پاکسازی فضای 
جامعه‌ای است که در آن زندگی می‌کنند. همچنین بالا 
بردن سطح اخلاق, و والائی بخشیدن به مردمانی است 
که متخلّق به چنین اخلاق حسنه‌ای باشند. هنگامی که 
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این گروه بدین سطح برسند. از لحاظ اخلاق فسردی و 
اجتماعی برتری و والائی می‌یابند. البته بدان اندازه که 
در جهان‌بینی اعتقادی بر سائر ساکنان کره زمین تفوّق 
پیدا می‌کنند. به برتری و والائی می‌رسند. وقتی که 
رن ووالین اف ابا دشت آنان: انار که 
مقدر فرموده است تهیّه و آماده می‌سازد. و ایشان را 
نگاهبان دین و برنامهٌ خود می‌کند و آنان را رهبر 
انسانهای سرگشته می‌فرماید تا چنین انسانهائی را به 
سوی نور و هدایت رهنمون شوند. و آنان را امین در 
رهبری و رهنمونی انسانها می‌نماید. 
اين مّت. هنگامی که در این خصال برتری پیدا کند. بر 
هم ساکنان کر زمین برتری می‌یابد. آن وقت یک امر 
طبیعی و فطری است که رهبری انسانها را بدست گیرد. 
امری که بر بایه‌های درست خویش استوار است. این 
برتری آخیر» ثمرة برتری پیشین در سطح اعستقادی و 
اخلاقی است. اين هم سئت یزدان در حسق یکایک 
مردمان و دسته دسته ایشان است. ۱ 
کی ارو کی وی اه دی دی 
تقو کید می‌شود: 
یی ؛ یبال ار لس وم تفای لول - الا 2 من ظلم 
اه له عیعً لیم .ان توا خر مود 
توا عم شوم فان له ان فا قدیراً 4. 
اه دوس تاو که فان دی توس کت 
عیوب همدیگر را فاش سازند و) زبان به بدگوئی 
گشایند. مگر آن کسی که مورد ستم قرار گرفته باشد 
(که می‌تواند از شخص ستمگر شکایت کند و بدیهای او 
را بیان دارد و او را دعا و نفرین نماید) و خدا شنوای 
(دعای مظلوم و) آگاه (از کار ظالم) است. اگر (کردار و 
گفتار) نیک را آشکار یا پنهان سازید (مُجاز خواهید 
بود) و یا اگر از (کردار و گفتار) بد چشم پوشی کنید (و 
دهان خویش را به دشنام نیالائید و گذشت نمائید» کار 
خداپسندانه‌ای نموده‌اید و همچون ذات باری» عفو 
پیشه کرده‌اید) چرا که خداوند بسیار با گذشت و بس 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
جامعه سخت حشاس است. و بس نیازمند آداب 
اجتماعیی است که همگام با اين 
بسا سخنی از دهان بیرون آید و گوینده بدان توجَهی 
نکند و مراد خاص و منظور مهمّی از آن نداشته باشد. 
و چه بسا شائعه‌ای که معمولی و ناچیز باشد و پخش 
کننده مرادش فرد خاضی از انسانها نباشد. ولی چنان 
سخنی و چنین شائعه‌ای در درون جامعه و اخلاق و 
آداب و فضای آن, آثار ویرانگری را بر جای گذارد. و 
از شخص کوچک مورد نظر بگذرد و گریبانگیر جامعة 
بزرگ گردد. 
آشکارا زبان به بدی گشودن به هر شکلی که باشد. 
سهل و ساده از دهان بیرون می‌آید. اگر پرهیز از گناه و 
هراس از یزدان در میان نباشد. پخش این بدی الب 
آثار ژرفی در اندرون جامعه بر جای می‌گذارد. در 


سیّت باشد. جه 


بیشتر اوقات اعتماد موجود در جنین جامعه‌ای را ویران 
و تباه می‌سازد. و مردمان گمان می‌برند که شر و بدی 
بر اکثر آنان چیره است. لذا در اندرون بعضی‌ها که 
آمادگی نهفته‌ای برای انجام بدی دارند. ولی از بروز و 
ظهور آن جلوگیری می‌نمایند. زیبا جلوه‌گر می‌آید که 
به بهانةٌ این که بدی شغل جامعه و پیش همگانی شده 
افت: دست یف بای نار نا گر نه این است که جامعه 
تباه است و افراد آن بدکردارند؟ ایشان که نخستین 
کسانی نیستند که بدین گرداب افتاده‌اند و دست به 
تباهی یازیده‌اند. پس چرا از گناه دوری کنند و از بدی 
بپرهیزند؟ ... اغلب هم الفت به گناه و بدی در طول 
زمان, از زشتی گناه و بدی آنان می‌کاهد. زیرا انسان 
بار اوّل به شذت از گناه و بدی بیزاری می‌جوید. ولی 
زمانی که انجام گناه و بدی تکرار گردید, و یا بارها و 
بارها ذکری از گناه و بدی به گوش رسید. شدت قباحت 
و گریز از آن. سبک می‌شود. و برای مردمان ساده 
است که زشتی و پلشتی را بشنوند یا ببینند و جوش و 
خروشی برای دگرگونی و نابودی تباهی و بزهکاری از 
خود نشان ندهندا 

گذشته از انجه گفته شد. گاهی به کسانی ستم می‌گردد 
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و به گناه متهم می‌شوند. و دربار؛ ایشان شائعة 
بدکرداری و گناهکاری پخش می‌گردد. امّا آنان کاملا 
پاک و بیگناه هستند. ولی دیگر چه فائده, وقتی که بدی 
و زشتی و گناه و بزه پخش گردید و دهان به دهان 
گشت. و مردمان بدان شنوده‌ها الفت گرفتند. بدین 
هنگام شخص بیگناه همراه با شخص گناهکار در یک 
ردیف جای می‌گیرند. و از پاک همان می‌گویند که از 
ناپاک می‌گویند. و نیکوکار و زشتکار آمیزهٌ همدیگر 
می‌گردند. و مردمان از تهمت و بهتان رویگران 
نمی‌شوند. و باکی از دروغ و دروغگوئی به خود راه 
نمی‌دهند. و شرم و حیاء فردی و گروهی که جلو زبان را 
از گفتار زشت باز می‌دارد. و بسیاری از مردمان را از 
اقدام ببه بدی و گناه دور می‌سازد. از میان رخت 
برمی‌بندد. 
زبان به بدی گشودن, نخست با اتهامات انفرادی, در 
قالب دشنام و تهمت. آغاز می‌گردد. و با از هم 
پاشیدگی اجتماعی, و بی‌بند و باری اخلاقی. خاتمه 
می‌پذیرد. در چنین مواردی مردمان به صورت فردی و 
جمعی برای یکدیگر ارج و احترامی نمی‌نهند. و اعتماد 
بسه همدیگر از میان برمی‌خیزد. و اتهامات شائع 
می‌شود. و زبانها بیباکانه تهمت و بهتان را نشخوار 
می‌کنند و می‌جوند. 
با توجّه به هم اين مطالب است که یزدان از گروه 
مسلمانان نمی‌پذیرد که بدگوئی در میانشان پخش شود. 
تنها بدگوئی را از کسی می‌پذیرد که مورد ستم قرار 
گرفته باشد. مظلوم می‌تواند با بیان بدیها و زشتبهائی 
کیک کت یهاش بان تاره کف ار وید 
زده است و بس. بزهکاری و تباهکاری ستمگر را بر 
شمرد. و خواهان انتقام ستتبد ید گر خود شود: 

( 0 یب له ربوم من ال - الا من 

1 ِ 3 

خداوند دوست ندارد (که افراد بشر پرده‌دری کنند و 

عیوب همدیگر را فاش سازند و) زبان به بدگوئی 

گشایند» مگر آن کسی که مورد ستم قرار گرفته باشد 
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(که می‌تواند از شخص ستمگر شکایت کند و بدیهای او 
را بیان دارد و او را دعا و نفرین نماید). 
در این حالت. ستمدیده میتواند بدگوئی کند - دشنام و 
تهمت مصطلح در اصطلاح قانون نیز جزو این نسوع 
بدگوئی است - تا بر ضذٌ ظلم و ستم کمک بگیرد و 
یاری بجوید. و دست تعدی و تجاوز را از سر خود 
کوتاه کند. و به دفع بزهی که دربارٌ او عملاً روا دیده 
شده است بکوشد. و ستم و ستمگر را در جامعه معرزفی 
کند. تا جامعه داد مظلوم را از ظالم بستاند. و جلو دست 
ستمگر را یگیرد. و ستمگر هم از فرجام کار خود بترسد. 
و از تکرار بدی و بزهکاری و ظلم و ستم دوری گزیند 
... در این صورت زبان به بدگوئی گشودن و آشکارا 
بدی را گفتن. محدود به شخصی می‌گردد که در حق او 
ظلم شده است و بر او بدی رفته است. سبب بدگوئی 
هم معیّن است که ستم مشخصی است و ستمدیده آن را 
ذکر می‌نماید و خطاب به کسی آن را می‌گوید که ستم 
از او سر زده است. در این صورت خوبی و خیری که با 
چنین زبان به بدی گشودنی حاصل می‌گردد. کار او را 
توجیه می‌کند. پیاده کردن دادگری هدف است و نه 
شناساندن مطلق و بدون قید و قیود. 
اسلام آوازه و آبروی مردمان را می‌پاید و حمایت 
می‌نماید مادام که ستم نکنند. ولی زمانی که ستم 
ورزند شایان چنین حفظ و حمایتی نخواهند بود. و به 
تنشمتانده احاز و داده شته امت که اشمکارا ربآنبه 
بدگوئی ستمکار خود بگشاید. این یگانه استلنائی است 
که از کوب شده است و اجازه داده شده است که زبان 
به بدگوئی گشوده گردد. 
بدین منوال اسلام همآهنگی برقرار می‌سازد میان 
حرص و آزی که بر دادگری دارد و در پرتو آن برای 
ستم جائی باقی نمی‌گذارد. و میان حرص و آزی که بر 
اخلاق دارد و در سایة آن اجازه نمی‌دهد کمترین 
خدشه‌ای متوجه حیثیّت انفرادی و اجتماعی شود. 
روئد قرآنی, بر اين گفتار چنین پیرو الهامگرانه‌ای 


دارد: 
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وان ال یعا بصبراً ». 
خدا شنوای (دعای مظلوم و) آگاه (از کار ظالم) است. 

چنین پیرو الهامگرانه‌ای بدان خاطر است که کار را در 

پایان به خدا ختم کند. همانگونه که در آغاز آن را به 
دوست داشت خدا از چیزی و کراهیت خدا از جیزی 

پیو ند داده بود: 
( مب ال اهر بالسُوء >. 
خداوند دوست ندارد (که افراد بشر پرده‌دری کنند و 
عیوب همدیگر را فاش سازند و) زبان به بدگوئی 

همچنین دل انسانها بداند که سنجش نیّت و انگیزه. و 

سنجش گفتار و اتهام. به خدا واگذار است. خدائی که 

شنوای چیزی است که گفته می‌شود. و آگاه از هدفی 
است که در فراسوی گفتار است و در سینه‌ها پنهان 
شتا 

تشن وونل فر آنی در مرز نفی نهفته در نهی از اشکارا 

زبان به بدگوئی گشودن, متوقف نمی‌گردد. بلکه به خیر 

مثبت بطور عام می‌پردازد. و به گذشت از گناه و بدی 

می‌گراید. و به صفت یزدان سبحان در عفو و گذشت - 

با وجود سلطه و قدرت بر انتقام - اشاره می‌نماید. تا 

مومنان در آنجه می‌توانند وی ان تلطهه رت 

دارند. متخلّق به اخلاق یزدان بزرگوار گردند و عفو و 

گذشت را در تشز کی تن 

م و ی وه و 
ان تبدوا خیرا او نخفوه او تعفوا عن سوی فان 
الله ان عفر قدیرا ». ۱ 
اگر (کردار و گفتار) نیک را آشکار یا پنهان سازید 
(مُجاز خواهید بود) و یا اگر از (کردار و گفتار) بد 
چشم‌پوشی کنید (و دهن خویش را به دشنام نیالائید و 
گذشت نمائید. کار خداپسندانه‌ای نموده‌اید و همچون 
یه کرهاند هرا که ماو ند سای 
کت و تقو آنا انستت: 

بدین منوال برنامهٌ تربیتی, پل دیگری شخص مژمن و 

گروه مسلمانان را بالا می‌برد. در نخستین مرحله با آنان 

به سخن درمی‌آید و بدیشان گوشزد می‌کند که خدا 
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بدگوئی را نمی پسندد 0 را دشمن می‌دارد. به 
شخص ستمدیده اجازه می‌فرماید که انتقامجوئی کند و 
آشکارا دربارٌ کسی که بدو ظلم نموده است بدگوئی 
نماید. و یا دادخواهی کند و داد خویش زا اتف 
بگیرد ... در دومین مرحله همگان را به انجام کار نیک 
می‌خواند و شخص ستمدیده را به والائی و بزرگواری 
می‌خواند و بدو پيشنهاد می‌کند که با وجود این که 
می‌تواند بدی را به بدی پاسخ دهد و از ستمگر بدگوئی 
کند. ولی نیکمرد باشد و بزرگی کند و گذشت نماید. هر 
چند که می‌تواند گذشت هم نکند. اما خویشتن را از 
رغبت به انتقام بالاتر کشاند و به رغیت به بزرگواری 
برساند. که بزرگواری, والاتر و پاک‌تر از بدی را با 
بدی پاسخ دادن و بدگوئی کردن است. 
خیر و خوبی هنگامی در جامعة اسلامی پخش و 
پر کنده می‌گردد که مسلمانان خیر و خوبی را از خود 
نشان دهند. هنگامی هم خیر و خوبی در تربیت درونها 
و تزرکیهٌ دلها نقش خود را اجراء و ایفاء می‌کند که 
مسلمانان خیر و خوبی خویشتن را نهانی انجام دهند و 
از دیگران پنهان سازند. زیرا خیر و خوبی. پنهانی هم 
پسندیده است و آشکارا هم پسندیده است. هنگامی که 
خیر و خوبی در پنهان و آشکار انجام گرفت. عفو و 
گذشت در میان مردمان رواج پیدا می‌کند» و دیگر 
فرصتی و جولانگاهی برای بدگوئی نمی‌ماند. نا گفته 
نماند وقتی چنین کاری کمال پیدا می‌کند که بدگوئی با 
وجود توانائی ستمدیده بر آن, تبدیل به عفو و گذشت 
شود. نه این که عفو و گذشت. از عجز و ناتوانی 
سرچشمه گیرد. و عفو و گذشت برای متخلق شدن به 
اخلاق خدا باشد که می‌تواند و گذشت می‌فرماید: 

فان له کان عَفراً قدیراً ». 
#۹ بسیار باگذشت و بس توانا است. 

بقل از رون قراش گفنت و گذاری با «کسانی که 
اهل کتاب بشمارند» بطور عام می‌آغازد. آنگاه در یک 
مرحله به یهودیان می‌پردازد. و در مرحلةٌ دیگری از 
مسیحیان صحبت می‌راند. یهودیان به بدگوئی از مریم 


سوره نساء آیات ۱۴۸-۱۷۰ 
جزء ششم 

و عیسی می‌پردازند و بدانان تهمت می‌زنند و بهتان 
می‌بندند. ذکر این مرحله در لابلای گشت و گذار به 
میان می‌آید. بدین وسیله این گشت و گذار هم بدان 
توضیح و بیانی می‌پیوندد که دو یه پیشین در روند 
فا قطن آن است: 

سراسر این گشت و گذار. بخشی از پیکاری است که 
قرآن در آن به نبرد با دشمنان گروه مسلمانان مسدینه 


پرداخته 1 همان کارزاری که در این سسوره و در 


سوره بقره و ال‌عمران, از بخشهائی از آن سخن رفته 


است. 

پس در اینجا نگاهی بدان پیکار بيندازيم و همان گونه 
که در روند قرانی وارد آمده است. از آن به سخن 
پردازیم: 

‌ 


ل 
ان لین رون بالله و رسله. و شریدون آن 


ی ون له شله. و ون من بیغض و 
که بیفض. ور پدونأن یْعَخذُوا بان ذلک 


۳ 2 
۶ 2 ۶ 


تسیل آولیک شم انیت ۳2 
و و نآرق آویکت عزت تیم 
وکا لور رح » 
می‌خواهند میان خدا و پیغمبرانش جدائی بیندازند (و 
بگویند که به خدا ایمان داریم» ولی به پیغمبران ایمان 
نداریم) و می‌گویند که به برخی از پیغمبران ایمان داریم 
و به برخی دیگر ایمان نداریم. و می‌خواهند میان آن 
(کفر و ایمان) راهی برگزینند (ولی میان کفر و ایمان 
فاصله‌ای نت و دو راه بیش وجود ندارد: راه کفر و 
راه دین). آنان جملگی بیگمان کافرند. و ما برای کافران 
عذاب خوار کننده‌ای فراهم آورده‌ایم. و امّا کسانی یه 
(در این که از سوی خدا برگزیده شده‌اند) فرقی 
نمی‌گذارند (و هیچکدام را تکذیپ نمی‌نمایند) بدانان 


پاداش و مزدشان را خواهیم داد» و خداوند بسیار 
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آمرزنده و بسیار مهربان است (و لغزشها و اشتباهاتی 
هم اگر داشته باشند» مورد عفو قرار می‌دهد). 
یهودیان ادعاء می‌کردند که به همه پیغمبران خدا ایمان 
اهر ور کف شالت غیسی ای مات تمعن را 
نمی‌پذیرفتند. مسیحیان نیز به همه پیغمبران تا عیسی 
ایمان داشتند. و علاوه از این که عیسی را پیغمبر 
می‌دانستند 7 را خدا نیز بشمار می‌آوردند! 
قران, هم گفتةٌ آنان و هم گفتة اینان را مردود می‌شمارد. 
و جهان‌بینی شامل و کامل اسلامی را دربارهة ایمان به 
خدا و پیغمبرانش بیان می‌دارد. بدون اين که میان خدا و 
پیغمبرانش جدائی افکند. بدین گونه که به خدا ایسمان 
داشته باشد اما به انبیاء ایمان نداشته باشد. و بدون این 
کهفیان خوه تیعمیران غدا خذاتی ببندازوه سفلا بتة 
بعضی از آنان ایمان داشته باشد. ولی به برخی از 
ایشان ایمان نداشته باشد. ی ی است 
که اسلام «دین» راستینی 
مردمان نمی‌پذیرد. ۳ تنها این آشین است که با 


استت: گا یزدان جد آن را از 


وحدانیّت افریدگار, و با مقتضیات چنین وحدانیتی 
شا کار ات 

قطعا یگانگی مطلق آفریدگار بزرگوار, مقتضی یگانگی 
دینی است که آن را توسط همه بیغمیران در طول 
تاریخ جهان. برای مردمان, ارسال فرموده است. 
همچنین مقتضی یگٌانگی پیغمبرانی است که چنین 
امانتی را به عهده گرفته‌اند و برای انسانها به ارمغان 
آورده‌اند. هر نوع کفری نسبت به یگانگی پیغمبران یا 
یگانگی رسالت آسمان, در حقیقت کفر است نسبت به 
یگ‌انگی یزدان جهان. و بدان‌دیشی است درباره 
مقتضیات چنین یگانگی و وحدانیتی. چه آئین آفریدگار 
هنت ورب نامه کر کار جهان باس مودفان ار تیان 
و اصول, تغییر پذیر نیست. همانگونه که منبع ۱۳ 
یزدان, تغییرپذیر نبوده و دگرگون نمی‌شود. این است که 
روند قرآنی در اینجا دربارهٌ کسانی که می‌خواهند میان 
خدا و پیغمبرانش جدائی بیندازند. یعنی به خدا ایمان 
بیاورند ولی به پیغمبرانش ایسمان نیاورند. و درباره 
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کسانی که می‌خواهند میان پیغمبرانش جدائی بیندازند. 
بدین صورت بعضی‌ها را بپذپرند و برخی‌ها را نپذیرند. 
دربارهُ هم اینان و هم آنان می‌فرماید: 

( ان لین کون له و له ِ. 

آخان کنناننند که به خبا وعتقفترانش آنمان تدارند: 
روند قرآنی. جدائی اندازی میان خدا و پیغمبرانش, و 
جداسازی بعضی از پیغمبران از برخی دیگر بی‌ایمانی 
نسبت به خدا و پیغمبرانش بشمار می‌آورد. 
ایمان وحدتی است که قابل تجزیه نیست. ایمان به خدا, 
تکار هفرعت 
یگانگی آئینی است که برای مردمان پسند کرده است. 
و رضایت دارد که انسانها همگی به عنوان مجموعه‌ای 
حیات و زندگی خود را بر 
فقتی بگانگی بیش ان ات کقایی انوا انس 
خدا آورده‌اند. نه این که آن را از پیش خود ساخته‌اند و 


پایه آن‌بنیاد گذارند: همجنین 


بدون خواست و وحی یزدان به مردمان نموده‌اند. 
همچنین مقتضی یگانگی موضعی است که باید در برابر 
همه پیغمبران در پیش گرفت. راهی به سوی جداسازی 
این یگانگی هم در میان نمی‌باشد. مگر راهی که کفر 
مطلق نام دارد. هر چند طرفداران تفکیک گمان برند که 
ایشان به بعضی‌ها ایمان دارند و به برخی‌ها ایمان 
ندارند! سزا و جزای چنین کسانی در پیشگاه یزدان 
جهان عذاب خوار کننده‌ای است که خداوند برای 
جملگي آنان تهيه دیده است:و آماده کرده است: 
(أولنک هم الکافژون حقاء و عتذنا للکافرین 
عذابا مه ‌. 
آنان جملگی بیگمان کافرند. و ما برای کافران عذاب 
وان کفتدهای فراهم آو ردان 
اما «مسلمانان» کسانیند که جهان‌بینی اعتقادی ایشان 
مشتمل بر ایمان به یزدان و جملگی پیغمبران او است. 
همه انییاء را قبول 
دارند. و همگان محترم در پیش ایشانند. همه ادیان 


بدون جدائی اندازی میان انییاء. 


آسمانی را حق می‌دانند. مادام که تحریف و تغییر بدانها 
راه نیافته است. وقتی هم تحریف و تغییر به آئینی 
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خزید. دیگر دین آسمانی بشمار ت 3 هر جند که 


تحریف مانده باشد. زیرا دین ساختار یگانه‌ای اننتت: 


در چنین آئینی بدون تغییر و 


مسلمانان کار را چنان که در حقیقت بوده است پیش 
چشم می‌دارند: خداوندگار را یگانه می‌دانند. 
خداوندگار یگانه‌ای که دین یگانه‌ای را برای انسانها 
انتخاب فرموده است و برازنده ایشان دیده است و خود 
بدان خوشنود است. برای زندگانی مردمان برنامة 
یگانه‌ای را تهیه و تنظیم نموده است. و اين دین یگانه 
را و اين برنام یگانه را توسط پیغمیران خود برای 
مردمان روانه کرده است. از دیدگاه مسلمانان کاروان 
ایمان به هم متصل و ناگسیختنی است. قافله‌سالاران 
این کاروان. نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد و 
ابراهیم و سایر برادران انبیاء صَلوات ال امه 
عم جمیعاً نام ایشان هستند. حسب و نسب همة 
مسلمانان بدین کاروان بهم پیوسته می‌رسد. کاروانی 
که از دیرباز در گذرگاه زمان در حرکت بوده است. هم 
اینک مسلمانان این امانت ارزشمند بزرگوار را بدست 
گرفته‌اند. و وارئان این خیر عظیم ناگسیخته در طول 
این راه مبارک گشته‌اند. نه تفرقه‌ای در اين کاروان به 
رسمیّت می‌شناسند. و نه از این کاروان عزلت 
می‌گزینند. و نه از اين کاروان می‌گسلند. میراث دیسن 
ها زتفا بیهان ربیده ات وین یی که یه 
دست ایشان نرسیده است و در بیش دیگران مانده 
است. جز پوچی و گمراهی نیست. 
اين همان «اسلام» راستینی است که یردان از کسی 
۱۳ جز آن را نمی‌پذیرد. «مسلمانان» هم همان 
کسانیند که شايسته پاداش خداوندند بر کارهائی که 
کرده‌اند. و بايستهٌ مغفرت و مرحمت خداوندند در 
چيزهاني که در آنها کوتاهی نموده‌اند: 

(آولیک دسَوّف تیمأَجُورمم وان له ور 

رحیماً >. 

آنان کسانیند که خدا بدانان پاداش و مزدشان را خواهد 


داد. و خداوند بسیار آمرزنده و بسیار مهریان است (و 


سوره نساء آیات ۱۴۸-۱۷۰ 


جزء نسم 
لغزشها و اشتباهاتی هم اگر داشته باشند. مورد عفو 
قرار می‌دهد). 


اگر اسلام این اندازه در یگانگی عقیده به یزدان و 
پیفمبرانش سختگیری می‌کند. بدان خاطر است که این 
یگانگی. اساس جهان‌بینی شايستة مومن در بارة 
خداوندگار بزرگوارش را تشکیل می‌دهد. همانگونه که 
یگانگی پایهٌ بنیادین جهان منظّمی است که دستخوش 
دوگانگی و چندگانگی و تصادف و تصادم نیست. در 
حقیقت یگانگی عقیده‌ای است که سزاوار انسانی است 
که در گسترهُ سترگ هستی به هر چیز و هر کجا بنگرد. 
یگانگی قانون عاکم بر جمهان را می‌بیند. رگانگي, 
جهانبینی راستینی است که تضمین می‌کند همه مومنان 
را در کاروان یکتائی گرد آورد. و آنان یکپارچه در 
برابر صفوف کافران بایستند. و به نام یگانه حزب 
یزدان, در برابر همه احزاب گوناگون شیطان. استوار و 
پایدار بمانند ... چنین صف یکپارچه‌ای و حزب 
یگانه‌ای. هرگز صف پیروان باورهای واژگونه و 
حزبهای آئین‌های تحریف شده نیست. هر چند چنین 
باورها و آئین‌هائی اصل آسمانی داشته باشند. بلکه 
و ار فا و بسانت که دارت گان 
ایمان راستین و پیروان عقیده درستی باشند. ایمان 
راستین و عقیده درستی که انحراف و کجروی بدان 
وارد نشده باشد. 

از اینجا است که «اسلام» در اصل «دین» است. و 
«مسلمانان» بهترین ملتی هستند که به سود مردمان 
آفریده شده‌اند. البته مسلمانانی مراد است که دارای 
عقیدهٌ صحیح و باور راستین باشند. و بدین عقیده و 
باس قفا کتینه آن کانی کر عام اد یناه 
زاده‌اند. و نه کسانی که زبانشان واژه اسلام را در دهان 
می‌جود و می‌جرخاند! 

با توجّه بدین گفتار روشن می‌گردد: آنان که میان خدا و 
پیغمبرانش جدائی می‌اندازند. و آنان که برخی از 
پیغمبران را از بعضی دیگر جدا می‌سازند. چه کسانی 
هستند. آن کسانی که از کاروان ایمان می‌گساند» و 





فی‌ظلال القرآن 

جلد دوم 
یگانگی و وحدتی را پراکنده می‌دارند و متفرّق می‌کنند 
که خدا آن را گرد آورده است و یکیارچگی یت ۱ 
است. و وحدانیّتی را نمی‌پذیرند که ایمان به یزدان بر 
آن پا پر جا و استوار است. 
‌ 
روند قرآنی بعد از استقرار این قاعد: اساسی در 
جهان‌بینی اسلامی راجع به حقیقت ایمان و حقیقت کفر 
نسبت به پیغمبران و پیغمبریهاء به ببررسی برخی از 
موضعگیریهای یهودیان در اين زمینه می‌پردازد. و از 
بدگوئی آشکاری که اين درس بدان آغاز گردیده است؛ 
سخن می‌راند. آنگاه یهودیان را در برابر موضعگیری 
ایشان با پیغمبر 3 و پیغمبری او سیم می‌دهد. و 
استهزائی را نکوهش می‌کند که در حق پیغمبر داشتند و 
تمسخرکنان از او درخواست نزول آیات و معجزات و 
نشانه‌هائی می‌کردند. روند فرآنی ایسن موضعگیری 
ایشان را با موضعگیری آنان با پیغمبر خود موسی 3 
در کنار هم قرار میدهد. سپس موضعگیری ایشان را با 
عیسی و مادرش مریم, و پیغمبر اسلام ءص بیان 
می‌دارند. در پرتو این مقایسه و سنجش, یهودیان بر 
یک سرشت در همه ادوار تاریخ خود و در میان همه 
نسل‌های پیاپی خویش دیده می‌شوند. روند قرآنی 
میان نسلی که با پیغمبر 9 روبرو شده‌اند. و نسلی 
که با عیسی بت رویاروی گشته‌اند. و نسلی که قبلاً با 
موسی لب روبرو شده بودند. اتحاد برقرار می‌سازد. تا 
اين معنی را مود فرماید. و از چنین سرشتی پرده به 
کنات نز و ماهیّت ترا اشکان تبارد: 

(یمالک افل انکثاب أَنْ رل عم کناب صًْ 
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اهل کتاب از تو می‌خواهند که (اگر پیفمبری, یکجا) 
کتابی را از آسمان بر آنان نازل کنی. (البته این 
درخواست. استهزاء و بهانه‌ای بیش نیست) چرا که از 
موسی چیز بزرگتر از اين را خواستند و گفتند: خدا را 
آشکارا به ما نشان بده. به خاطر این ستم. صاعقه 
ایشان را فرا گرفت (و نابودشان کرد. گناه بدتر و رسوا 
کننده‌تر آنان این است که) پس از آن همه دلائل روشنی 
(چون: تبدیل عصا به اژدهاء و ید بیضاء و شکافتن دریا) 
که برای آنان آمد (و خود شاهد نمودن معجزات موسی 
به فرعون و فرعونیان بودند) گوسالة (سامری) را (به 
ما تا ول مازن ان کوساله برش پس ار 
توبة ایشان) درگذشتیم و به موسی حجت روشنی 
دادیم (که با آن بتواند آنان را هدایت کند). و برای گرفتن 
پیمان از ایشان. کوه طور را بالای سرشان (همچون 
سایه‌بانی) نگاه داشتیم (و از آنان پیمان گرفتیم که به 
دستورات تورات عمل کنند» و آنان هم پذیرفتند) و 
بدیشان گفتیم: سجده کنان وارد در (بیت‌الم قدس, 
اریحاء ایلیاء و ...) شوید. و بدیشان گفتیم: در روز 
شنبه (به شکار ماهی نپردازید و از انجام فرمان) 
سرپیچی نکنید. و (در برابر همه اینها) از آنان پیمان 


موکدی گرفتیم. (خداوند بر آنان خشم گرفت) به خاطر 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد دوم 
این که پیمانشان را شکستند و به آیات خدا کفر 
ورزیدند و پیغمبران را به ناحق کشتند و (بر گمراهی 
خود پافشاری کردند و از روی استهزاء) گفتند که: 
دلهایمان در غلاف (و پرده‌هائی) است (که پند و اندرز 
کسی بدان راه ندارد. نه چنین است) بلکه خداوند به 
سبب کفرشان (انگار) که بر دلهایشان مهر زده است و 
این است که جز گروه اندکی (از ایشان) ایمان 
نمی‌آورند. و (خداوند بر آنان خشم گرفت) به سبب کفر 
ورزیدنشان و افترای بزرگی که بر مریم بستند و 
(خداوند بر آنان خشم گرفت به سبب این که از روی 
استهزاء و سخریه) می‌گفتند که ما عیسی پسر مریم 
پیغمبر خدا را کشتیم! در حالی که نه او را کشتند و نه به 
دار آویختند. ولیکن بر آنان مشتبه شد و (متردد 
گردیدند که آیا عیسی یا دیگری را کشته‌اند و در این 
باره با همدیگر اختلاف نظر پیدا کردند و) کسانی که 
دربارهٌ او اختلاف پیدا کردند (جملگی) راجع بدو در 
شک و گمانند و آگاهی بدان ندارند و تنها به گمان سخن 
می‌گویند و (باید بدانند که) یقیناً او را نکشته‌اند (و قطعا 
مقتول کس دیگری بوده است). بلکه خداوند او را (از 
دست آنان رهاند و پس از گذشت روزگاری که خود 
می‌داند» وی را می‌راند و) در پیش خود به مرتبه والائی 
رساند. و خداوند چیره (است و بر هر کاری توانا است؛ 
و) حکیم است (و هر چیزی را برابر حکمتی انجام 
می‌دهد» و سنجیده عمل می‌کند). و کسی از اهل کتاب 
نیست مگر اين که پیش از مرگ خود (در آن دم که در 
آستانة مرگ قرار می‌گیرد و ارتباط او با این جهان 
ضعیف و با جهان بعد از مرگ قوی می‌گردد و پرده‌ها 
تا اندازه‌ای از برابر چشمش کنار می‌رود و بسیاری از 
حقائق را می‌بیند) به عیسی ایمان می‌آورد (امّا دیگر چه 
سود» فرصت از دست رفته است و ایمان و توبه 
ناپذیرفته است)» و روز رستاخیز گواه بر آنان خواهد 
بود (و شهادت می‌دهد که او تنها بنده و فرستادهُ خدا 
تفه اتف و وسات | ماه وم شاه اتب حا ی 


جور و ستمی که از یهودیان سر زد و (به خصوص) به 


نشتت‌انن که بیس ان اه کفا (سرفهان را) تاردا هه 
(برای تنبیه ایشان, قسمتی از) چیزهای پاکیزه را که بر 
آنان حلال بود. حرام کردیم. و (همچنین بر آنان برخی 
از چیزهای پاکیزه و حلال را حرام کردیم) به خاطر 
دریافت ربا (و رباخواری)» در حالی که (بر زبان 
پیغمبران) از آن نهی شده بودند. و به سبب خوردن 
مال مردم به ناحق» و ما برای کافران ایشان عذاب 
دردناکی را آماده کرده‌ايم. 
در جسزیرةالعسرب یسهودیان موضعگیری خصمانة 
اشکارغ: را درباره اسلام و پسیغمبر اسلام در پیش 
گرفتند. موضعگیری خضانه اشکاری کته دن ان 
خواری و شکست مسلمانان را دنبال می‌کردند و 
سرنگونی اسلام را می‌خواستند. نیرنگ پنهانی شبانه و 
خوطنه گرانة پیوسته‌ای.را آغازیدند: تیرنگ تاپاکی که 
قح اه بنتة تفیل از انستضن راکده است: سا در 
سوره‌های بقره و آل عمران. و در این سوره نیز قبلا در 
جزء پنجم. به بررسی آن پرداختیم. اين توطثه و نیرنگی 
که در اینجا آیات قرأنی بیان می‌دارند. نوع و شکل 
دیگری از همان جنس است. 
بهردیان استتهااء نان اوه پیشمی غدا 2۶ می خوادخند 
که کتابی را برای آنان از آسمان بیاورد و بدیشان 
بنماید. کتاب نوشته شده‌ای را برایشان بیاورد که 
توانند آن ایند وبا دستهایشان لمس کنند 
(یساألک هل الکثاب أن رل علهم کثاباً من 
اساء . 
اهل کتاب از تو می‌خواه ند که (اگر پیغمبری یکجا) 
کتابی را از آسمان بر آنان نازل کنی. 
یزدان متان, به جای بیغمبرش پاسخ ایا را می‌دهد. بر 
او و بر مسلمانانی که با یهودیان رویاروی بوده‌اند» 
صفحه‌ای از تاریخ یسهودیان را ببرمی‌خواند که با 
پیغمبرشان و رهبرشان و نجات دهنده‌شان مسوسی 2 
داشته‌اند. آن کسی که گمان می‌برند بدو ایمان دارند. 
ولی به عیسی که بعد از او آمده است. و همچنین به 
محمّد ایمان ندارند! 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد دوم 
این سرشت» سرشت تازهٌ ایشان نیست. و تنها قالب این 
گروه ویژه نمی‌باشد. بلکه اين از دیرباز سرشت ایشان 
بوده است. آنان همسان همان کسانیند که در روزگار 
موسی ی پیغمبرشان و رهبرشان و نجات دهنده‌شان 
می‌زیستند. آنان دارای همان غلظت احساس کهن, و 
شعور بی‌جوش و خروش پیشین هستند. ایشان چیزی 
جز محسوسات را درک نمی‌کنند. آناه کشتای کید 
خواستار لغزش مسلمانان و به رنج انداختن ایشان بوده 
و هستند و جز با زور و فشار فرمان نمی پذیرند و رام 
نمی‌گردند. کفرشان و عذرشان همان است که بود. هر 
چه زودتر از عهد و پیمانی که بسته‌اند و قول و قراری 
که داشته‌اند. برمی‌گردند و پیمان شکنی می‌کنند. پیمان 
شکنی نه تنها با مردمان, بلکه حتی با یزدان جهان و 
آفریدگار خودشان. دل سنگینشان همان است و تهمت و 
بهتانشان نیز همان! تحقیق گفتار برایشان اهمیتی ندارد. 
از بیان آشکار زشتی‌ها و پلشتی‌ها نمی‌پرهیزند. آنان 
و دارائی جهان دارند. و 
در خوردن به ناحق اموال مردمان» و در رویگردانی از 
فرمان یزدان و پشت کردن به اجر و پاداشی که در 
پیشگاه خداوند سبحان است. همانهائی هستند که 


بوده‌اند. 


در حرص و آزی که به اموال 


این یورش, تاختی است که بهودیان را رسوا می‌سازد و 
پرده از ناپاکیشان برمی‌دارد. نیرومندی این یورش و 
دگرگونی شیوه‌ها و راههای آن. دال بر چیزهائی است 
که چنان موضعی برای رویاروئی و تبزد با نینک 
ناپاک یهودی می‌طلبید. نیرنگ درباره اسلام و پیغمبر 
اسلام در آن زمان. یهودیان اين نیرنگ ناپاک و توطة 
کینه‌توزانه را تا به امروز پیوسته بر ضد این دی و 
پیروان این آئین. انجام داده‌اند و انجام می‌دهند. 
«یسألک أل الکثاب آن رل لیم کتابً 2 
الماء ‌. 
اهل کتاب از تو می‌خواهند که (اگر پیغمبری» یکجا) 
کتابی را از آسمان بر آنان نازل کنی. 
از ایین سختگیری و بهانه‌جوئی گناهی متوجّه تو 
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۱ یر سود ماو 


ی 


معجزات روشنی که غداو تناها را توشْط موسی 
پیغمبر خودشان بدیشان نمود. حسش و شعور ایشان را 
لمس نکرد و نپسود. و وجدان آنان را بیدار نننمود. و 
دلهایشان را به اطمینان و تسلیم نراند و نرساند. ایسن 
است که تا گفان: نان درخواست می‌کنند که خدا را 
آشکارا ببینند! این درخواستی است که از خودخواهی و 
خودبزرگ بینی سرچشمه نمی‌گیرد. خودخواهی و 
خودبزرگ‌بینی هم از دلی برنمی‌خیزد که خوشی ایمان 
آمیزهُ آن شده باشد, یا آمادگی پذیرش ایمان را داشته 
باشد. 

( حدم آلسا اعقَةٌ بظلمهم >. 

بان مت ی که از اما مورف هت اعقا 

ایشان را فرا گرفت. 


ولی با اين وجود یزدان سبحان آنان را بخشید. و دعای 


موسی اب و تضرع و زاری او در پیشگاه باری تعالی 
را پذیرفت. همانگونه که در سوره دیگری بیان شد ۵ 


ج فان :رب آز لت فلکم 
28 


من قبل ت_ ۱ 
تیک تزا مد شا 2و دی من تشاب 


نت ولا فآغفه لناو آ رخا رآنت ِ .9 
کت ناف هزه آلدئیا هو ی الاخرة. انا دنا 


ایک ... . 

هنگامی که زمین لرزه آنان را فرا گرفت» موسی گفت: 
پروردگارا! اگر می‌خواستی می‌توانستی آنان و مرا 
تشن از این تند هلاک کنی(ها بت استرائیل هلاک آنان را 
خود می‌دیدند. ولی اینک مرا به قتل ایشان متهم 
می‌سازند). آیا ما را به سبب کاری که بی‌خردان ما 
کرده‌اند هلاک می‌سازی؟ (خداوندا! ما را به گناه آنان 
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مگیر). اين (درخواست نابجای رژیت یا وقوع زلزله؛ یا 
کار گوساله پرستی) جز آزمایش تو چیز دیگری نیست 
که به سبب آن (برابر قوانین و سنن یزدان و گسترده 
در پهنة جهان) هر کس را بخواهی (و مستحق بدانی) 
گمراه می‌سازی, و هر کس را بخواهی (و شایسته 
بدانی) هدایت می‌کنی. تو سرپرست ماهستی, پس بر ما 
بیخشای و به ما رحم فرمای؛ چنرا که تو بهترین 
آمرزندگانی. و برای ما در اين دنیا و آن دنیا (زندگی) 
نیکی مقرّر دار (که سروری و توفیق طاعت در این 
سرای» و سعادت ناشی از رضایت و عنایت تو در آن 
سرای است) چرا که ما (توبه نموده‌ایم و) به سوی تو 
بازگشت کردهایم ... 
)؛: نوا لعج من به بَعْد ما جاءت چم لیات #6 
پس از آن همه دلائل روشنی (چون: تبدیل عصا به 
اژدهاء و ید بیضاء و شکافتن دریا) که برای آنان آمد (و 


(اعراف / ۱۵۵ و ۱۵۶) 


خود شاهد نمودن معجزات موسی به فرعون و 

فرعونیان بودند) گوسالهٌ (سامری) را (به خدانی) 

گرفتند!. 
گوسالةٌ ززینی را پرستیدند که سامری آن را برایشان 
ساخت. آن را از طلاهائی ساخت که نیرنگبازانه از زنان 
مصریها به امانت گرفته بودند. بدانگاه که از مصر 
بیرون می‌رفتند. همین که گوساله ساخته عقاو 
مقابلش کرنش بردند و به پرستش آن پرداختند! زمانی 
که موسی از پیش ایشان برای مناجات پروردگارش 
رفت تا در موعدی که خدا برای او تعیین کرده بود به 
مناجات بیردازد. و پروردگار الواحی را بر او نازل 
فوماید که حزی کی نار هناخروز بو ویس اسان 
گوساله را خدای خود کردند. 


(قعناعَخ ذلک 6. 
درگذشتیم 


امّا یهودیان همان یهودیانند! جز زور و بیم در ایشان 
نی گیرد و فائده‌ای به حالشان ندارد: 


و آتیناموسی شأطاناً مبینا. و رف غنا رقم 
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به موسی حجٍّت روشنی دادیم (که با آن بتواند آنان را 
هدایت کند). و برای گرفتن پیمان از ایشان, کوه طور را 
بالای سرشان (همچون سایه‌بانی) نگاه داشتیم (و از 
آنان پیمان گرفتیم که به دستورات تورات عمل کنند» و 
آنان هم پذیرفتند) و بدیشان گفتیم: سجده کنان وارد 
در (بیت‌المقدس, اریحاء ایلیاء و ...) شوید. و بدیشان 
گفتیم: در روز شنبه (به شکار ماهی نپردازید و از انجام 
فرمان) سرپیچی نکنید. و (در برابر همه اینها) از آنان 
پیمان موکدی گرفتیم. 
سلطه و قدرت روشنی که یزدان به موسی عطاء فرموده 
است - به ظنْ غالب - شریعتی است که الواح مشتمل 
بر آنها بودند. زیرا شریعت یزدان, سلطه و قدرتی از 
سلطه و قدرت یزدان است. هر شریعتی هم بجز شریعت 
یزدان. خداوند بدان سلطه و قدرتی را نداده است» و در 
آن شکوه و هیبتی بر دلها به ودیعت ننهاده است. این 
است که دلها شرائع و قوانینی را خوار و ناجیز می‌دارند 
که انسانها آن را برای خودشان وضع کرده باشند. دلها 
هرگز چنین شرائع و قوانینی را اجراء نمی‌کنند. مگر این 
که نگهبان ایشان را بپاید و شمشیر جلاد بر سرشان 
فرود آید. امّا شریعت یزدان, دلها در برابرش کرنش 
می‌کنند و به رکوع و سجده می‌روند. چنین شریعتی 
شکوه و هیبتی در اندرونها دارد. 
لیکن یهودیانی که دلهایشان مزهٌ ایمان را نجشیده بود. 
تسلیم چیزهائی نشدند که در الواح بود. در اینجا زور 
مادی محسوسی که مناسب با سرشت خشن و دل 
سنگین ایشان بود گریبانگیرشان گردید. بناگاه صخره‌ای 
را دیدند که بالای سرشان آویزان است و هر آن بر 
سرشان فرود آید. اگر تسلیم نگردند و فرمان نپذیرند و 
تعهد نکنند که عهدی را مراعات دارند که با خدای خود 
بسته‌اند. و به تکالیف و وظائفی عمل نکنند که بر ایشان 
در الواح تعیین و واجب گشته است. بدین هنگام تسلیم 
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فرمان شدند. و عهد کردند و پیمان بستند. پیمان سخت 
و موکدی. روند قرآنی چنین پیمانی را با همین صفت 
سخت و موّکد بیان می‌فرماید تا صحنه همنواخت گردد 
با سختی همان صخره آویزان بر بالای سرشان. همچنین 
هماوا شود با سختی دلهائی که در سینه‌هایشان قرار 
دارد. سپس همراه با این همنواختی و همأوائی. معنی 
تنومندی و استواری و پابرجائی را چاشنه صحنه 
می‌سازد. به همان روالی که قرآن کریم به هنگام تعبیر 
مضامین به تصویر می‌کشد. و مفاهیم ذهنی را در شکل 
و قالب محسوسات پیش چشم می‌دارد و می‌نمایاند(۱! 
در این پیمان افتده ات که + س له کتان مارد 
بیت‌المقدس شوند. روز شنبه را گرامی دارند. روزی 
که درخواست کرده‌اند که در آن جشن بگیرند و عید 
ایشان گردد... اما چه چیز روی داد و چه شد؟ همین که 
ترس و هراس از ایشان بدور گشت. و زوری بر ایشان 
نماند. از زیر بار پیمان سختی که بسته بودند بدر رفتند 
و عهد شکنی کردند! آیات الهی را نپذیرفتند و بدانها 
کفر ورزیدند. به ناحق پیغمبران یزدان را به قتل 
رساندند. خودستائی و خودبزرگ بینی کردند و گفتند: 
دلهایمان پند و موعظه‌ای نمی‌پذیرد. و هیچ سخنی به 
ژرفای آن فرو نمی‌رود. زیرا در برابر هر نوع سخنی به 
درون غلاف و غشائی خزیده است. و دریچه خود را بر 
روی هر گونه کلامی بسته است! نیرنگهای دیگری از 
این قبیل ورزیدند و بیهوده گوئیهای دیگری را بر زبان 
راندند. نیرنگها و یاوه‌سرائیهائی که یزدان سبحان آنها 
را برای پیغمبرش و برای مسلمانان به هنگام رویاروئی 
با یهودیان, در روند قرآن بیان می‌فرماید: , 
فا تقضب باتهم وکفرجم پیات اه و قتلهم 
(خداوند بر آنان خشم گرفت) به خاطر این که پیمانشان 
را شکستند و به آیات خدا کفر ورزیدند و پیغمبران را 
به ناحق کشتند و (بر گمراهی خود پافشاری کردند و از 


۱- مراجعه شود به کتاب : التصویر الفّی فی القرآن. چاپ «دارالشروق». 
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روی استهزاء) گفتند که: دلهایمان در لاف (و 

پرده‌هائی) است (که پند و اندرز کسی بدان راه ندارد. 

۱ 

وقتی که می‌گویند: 8 قلوبنا غلف 6. دلهایمان در غلاف 
(و پرده‌هائی) است. این گفتاری است که با آن به دعورت 
پیغمبر یلص پاسخ می‌دادند. برای مأْیوس کردن آن 
جناب از ایمانشان و پذیرششان, و يا این که اين گفتار 
را برای تمسخر دعوت و تبلیغی بود که متوجه ایشان 
می‌گردید. و برای نازش به تکذیب حق و خودستائی 
بته گنواشن فرا ندادن و نپذیرفتن سخنان پیغمبر و 
فرموده‌های قرآن بود. و یا چنین گفتار نارواشی را بر 
زبان می‌راندند و منظورشان همه این چیزها بود! وقتی 
که سخن بدینجا می‌رسد. روند قرآنی که ورانت اسان 
می‌ایستد و بر سرشان فریاد می‌زند و بدین گفتار نازیبا 
و ناروایشان پاسخ می‌گوید: 


ك؟ ۱ و و ۶ ظ ۵ و رل 
«بل طبع اه لها - یکفرهم - فلا نون الا 


قلیلاً- >. 

بلکه خداوند به سبب کفرشان (انگار) که بر دلهایشان 

مهر زده است و این است که جز گروه اندکی (از ایشان) 

ایمان نمی آورند. 
چنین دلهائی. بطور سرشتی در غلاف و پرده گذاشته 
نشده‌اند. بلکه کفر آنان کارشان را به جائی کشانده 
است که یزدان دلهایشان را مهر کند. وقتی هم مهر 
خدائی بر دلها خورد. سخت و خشک می‌گردند و در 
پرده قرار داده می‌شوند. دیگر چنین دلهائی» تر و تازگون 
انمان زا اخشاش نی کنو فیرش آیترا نی عشتن: 
در این مرحله. جز اندکی از آنان ایمان تق اور آن 
گروه اندکی که کارشان هنوز بدانجا نکشیده است که 
سزاوار اين گردند که خدا دلهایشان را مهر زند. آنان 
کسانی بوده‌اند که دريچه دلهایشان را برای پذیرش حق 
باز کرده‌اند و چشم به راه ورود آن بوده‌اند. سرانجام 
خدا ایشان را به حق رهنمود داشته است و حق را 
تصیمشان فرموده است. آنان گروه اسدکی از یسهودیان 
بودند. همچون عبد الله پسر سلام, و ثعلبه پسر سعیه و 


اسد پسر سعیه» و اش پسر عبیدألله... 
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بعد از این برداشت و پیرو. روند قرآنی می‌پردازد به 
7 
یهودیان در دنیا مستحق تحریم بعضی از چیزهای پاک 
گردند. و در آخرت آتش دوزخ برای ایشان فراهم آید 
و بدیشان تذکر داده شود که چنین اتشی در انتظار انان 
است: 
و یکفرهم و زیم علی مر ۰ ان عَظيماً و 
قطي:رْقَْن اسیح عپس نز وال 6 
(خداوند بر آنان خشم گرفت) به سبب کفر ورزیدنشان 
و افترای بزرگی که بر مریم بستند و (خداوند بر آنان 
خشم گرفت به سبب این که از روی استهزاء و سخریه) 
ی گفتت کااعا فیس من مرت پتاشی خدا را کفتنما 
روند قرآنی هر زمان که از منکری از منکرات ایشان 
صحبت کند. با چنین کار بد و ناپسندشان. صفت کفر را 
تکرار می‌نماید. وقتی که از کشته شدن به ناحق انبیاء 
توسّط آنان صحبت می‌کند. کفر را یادآور می‌گردد. قید 
«به ناحق» بیان واقعیّت است, والا هیچ پیغمبری جز به 
ناحق کشته نمی‌شود. در اینجا کفر را ذکر می‌کند. بدان 
هنگام که از بهتان سترگی صحبت می‌راند که مریم را 
بدان مهم می‌کردند. بهتان بزرگی که به مریم پاک 
نسبت دادند. بهتان بزرگی که جز یهودیان کسی نیست 
که زبان به چنین تهمت عظیمی بگشاید. یهودیان مریم 
را متهم به زنا با یوسف نجار کردند - نفرین خدابر 
آنان باد 
ایشان عیسی را کشته‌اند و به دارش زده‌اند! آنان 


- سپس افتخار ورزیدند و به خود بالیدند که 


تسالت اسفان شین ۱۶ مورد استهراء قرار می‌دادند 

و تمسخرکنان می‌گفتند: مسیح پسر مریم پیفمبر خدا را 

کشتیم! 

هنگامی که روند قرآنی 

دوباره در برابرشان می‌ایستد و بر سرشان فریاد می‌زند 

1 
قاس شم لین 
ما تفه ي تک من هن یلم لا 
ط و ما قتلوه یقن بل ره اه ال ۵ 


بدین گفتار ناروایشان می ر سد. 


معا 
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کان اه غزیزا خکیماً 6. 
در حالی که نه او را کشتند و نه به دار آويختند» ولیکن 
بر آنان مشتبه شد و (متردّد گردیدند که آیا عیسی یا 
۰ اه ۲۲ 
پیدا کردند و) کسانی که دربارة او اختلاف پیدا کردند 
(جملگی) راجع بدو در شک و گمانند و آگاهی بدان 
ندارند و تنها به گمان سخن می‌گویند و (باید بدانند که) 
یقیناً او را نکشته‌اند (و قطعاً مقتول کس دیگری بوده 
است). بلکه خداوند او را (از دست آنان رهاند و پس از 
گذشت روزگاری که خود می‌داند. وی را می‌راند و) در 
1 
(است و بر هر کاری توانا است. و) حکیم است (و هر 
چیزی را برابر حکمتی انجام می‌دهد. و سنجیده عمل 
می‌کند). 
مسألةٌ کشتن عیسی لب و به دار زدنش. مسأله‌ای 
است که یهودیان در آن دست و پا می‌زنند و کورکورانه 
همسان خود مسیحیان به دنبال گمانها رهسپار 
می‌گردند. یهودیان می‌گفتند: ما عیسی را کشته‌ایم. 
سخن او را به تمسخر می‌گرفتند که می‌فرمود: من 
فرستاده یزدانم. از روی استهزاء می‌گفتند: ما فرستاده 
یزدان را کشته‌ایم! صفت رسالت را از روی تسمسخر 
بیان می‌داشتند و به عیسی استهزاء نان لقب پیغمبر 
خدا می‌دادند! مسیحیان نیز می‌گفتند: عیسی به دار زده 
شده است و به خاک سپرده شده است. اما پس از 
گذشت سه روز, زنده گشته است و از گور سر بر 
اراد استتا «تاریخ» نیز از تِ عیسی و فرجام کار او 
سکوت می‌کند و چیزی نمی‌گوید. انگار عیسی به 
حساب نیامده است! هیچیک از یهودیان و مسیحیان از 
روی دلیل و برهان در اين باره سخن نمی‌گویند و با 
اطمینان و یقین چیزی در این راستا بیان نمی‌دارند. در 
این دوره, حوادث به سرعت روی می‌دهد و پیاپی 
می‌آید. روایات. متفاوت و مختلف است. آن اندازه 
روایتها ضد و نقیض است که نمی‌توان با اطمینان خاطر 
و یقین کامل دربار؛ این مسأله سخن گفت و حقیقت را 
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شناساند. آنچه خداوندگار جهان روایت می‌فرماید. 
حقیقت محض است و مارا پس. 
انجیلهای چهارگانه‌ای که داستان اسیر کردن و به دار 
زدن و مرگ و دفن و رستاخیز عیسی را بیان می‌دارند. 
همه داستان. مذتها بعد از زندگی او نگارش یافته است. 
داستانی که در اين باره گفته می‌شود. سراسر مبارزه با 
آئین عیسی و زورگوئی نسبت به شاگردان عیسی, و 
فشار آوردن بر پیروان او است. چگونگی این آئین در 
این دوره, آن اندازه مبهم و تاریک است. و شاگردان و 
پیروان آن بگونه‌ای در تنگنا و تحت فشارند که تحقیق 
حوادث در این فضای سرّی و زندگی نهانی و لبریز از 
هراس و آوارگی. دشوار می‌نماید ... همراه با این 
انجیلهای چهارگانه. انجیلهای زیاد دیگری نوشته شده 
است. ولی در اواخر قرن دوم میلادی. این انجیلهای 
چهارگانه برگزیده شده است, و به رسمیّت شناخته شده 
است و معتبر بشمار امده است و مسیحیان اعتراف 
کرده‌اند که فقط اینها انجیلهای حقیقی هستند. انتخاب 
این چهار انجیل هم به علتهائی مقبول نظر افتاده‌اند که 
چندان بیش از ظنّ و گمان نیستند و از سطح شبه و 
تخمین فراتر نمی‌روندا 
از میان آنجیلهای بیشماری که در این دوره 
انجیل‌نگاری نگاشته شده است. یکی هم انجیل برنابا 
است. انجیل برنابا مخالف با انجیلهای چهارگانٌ مورد 
اعستماد مسیحیان. در داستان کشتن و به دار زدن 
عیسی لا است. انجیل برنابا می‌گوید: 
«هنگامی که لشکریان با یهودا به محلی نزدیک شدند 
که عیسی در آن بود. عیسی سر و صدای گروه زیادی 
را شنید. به عقب برگشت و هراسان به منزل رفت. یازده 
شاگرد او خوابیده بودند. وقتی که خدا خطر را متوجّه 
بندةٌ خود دید. به جبرئیل و میکائیل و رفائیل و اوریل 
که سفراء او بودند. دستور داد مسیح را درب‌ابند و از 
جهان برهانند. فرشتگان پاک آمدند و مسیح را از 
پنجره‌ای بیرون بردند که رو به جنوب بود. او را 
برداشتند و در آسمان سوم گذاشتند. او را در اسمان 
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سوم میان فرشتگانی گذاشتند که پیوسته به ذکر و فکر 
خدا مشغولند و هميشه چنین خواهند ماند و چنین 
خواهند کرد. یهودا با سختی و دشواری وارد پنجره‌ای 
شد که مسیح از آنجا بالا رفته بود. همه شاگردان خفته 
بودند. خدا کار شگفتی انجام داد! بهودا در گفتار و در 
دیدار دگرگون شد و شبیه عیسی گردید. تا آنجا که ما 
معتقد شدیم که او مسیح است. امّا او بعد از بیدار کردن 
ماء شروع کرد به بررسی و وارسی تا ببیند که معلّم 
(یعنی عیسی) کجا است. بدین خاطر ما شگفت‌زده 
شدیم و به او گفتیم: ای سرور ماء تو خودت معلم ما 
هستی! آیا هم اینک ما را فراموش کرده‌ای؟ و .»۱۱ 
بدین منوال می‌بينيم که پژوهشگر نمی‌تواند که خبر 
درست و مطمئتی را از لابلای رخدادی بدست آورد که 
در دل تاریکی‌های شب. اندکی پیش از طلوع فجر 
انجام پذیرفته است. کسانی هم که در این باره با 
یکدیگر اختلاف دارند نمی‌توانند سندی را ارائه دهند 
که در ۳ آن بتوان روایتی را بر روایتی نرجیح داد: 
ذین آختلفو یه ی شک من ها هم به من 
علم باعل . 
کسانی که دربارة او اختلاف پیدا کردند (جملگی) راجم 
بدو در شک و گمانند و آگاهی بدان ندارند و تنها به 
گمان سخن می‌گویند. 
قرآن. رأّی خود را چنین اعلام می‌دارد: 
(و ماقتلود و ماصلبوه و لکن شب هم 6. 
تا کف و ان را به وان ووهانقه ولیکن کار بش 
آنان مشتبه شد (و متردد گردیدند که آیا عیسی یا 
بکرم زا کت اتود ادخ بازه با هدنگ خقلاف نار 
بیدا کردند1 
و ما تلو یقن .بل رَفعَه له اه وک ان اه 
عزیزاً عکیماً 4 
(باید بدانند که) یقیناً او را نکشته‌اند (و قطعاً مقتول کس 
دیگری بوده است). بلکه خداوند او را (از دست آنان 
رهاند و پس از گذشت روزگاری که خود می‌داند» وی 


را می‌راند و) در پیش خود به مرتبةً والاثی رساند. و 
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خداوند چیره (است و بر هر کاری توانا است. و) حکیم 
است (و هر چیزی را برابر حکمتی انجام می‌دهد. و 
سنجیده عمل می‌کند). 
قرآن در بارهٌ چنین بالا بردنی و والائی بسخشیدنی به 
تفصیل سخن نمی‌گوید و مشخص نمی‌فرماید که او را 
زنده با همین روح و جسد بالا برده است؟ یا این که 
پس از وفات. روح او را اوج داده است و بالا برده 
است؟ آیا این وفات کی و کجا روی داده است؟ ... اما 
تطعاً آنان او را نکشته‌اند و به دار نزده‌اند. بلکه کس 
دیگری کشته شده است و به دار زده شده است. کسی 
که به شکل عیسی در آمده بود و بر آنان مشتبه شده 
بودا 
قرآن دربار؛ اين حقیقت, بگونة دیگری به تفصیل سخن 
نمی‌راند. تنها چیزی که در سور دیگری در اين باره 
می‌فرماید این است که: 
یا عیسی | نی میک و زافعک ال . 
(به یاد آورید) هنگامی را که خدا به عیسی فرمود: من تو 
را (با مرگ طبیعی در وقت معیّن) می‌میرانم و (مقام تو 
را بالا می‌برم و بعد از مرگ طبیعی) به سوی خویش فرا 
می‌برم. (آل عمران / ۵۵) 
این فرموده هم همسان فرموده پیشین دربارة این وفات 
و سرشت و چگونگی و زمان آن, به تفصیل سخن 
نگفته است. 
ما برابر شیوه‌ای که در «فی ظلال القران» در نیشن 
گرفته‌ايم, نمی‌خواهيم از ایین شیوه و از زیر این 
سایه‌های قرآنی. قدم بیرون نهیم. و دوست نمی‌داریم 
گفتارها و افسانه‌های گوناگونی را در این راستا بیان 
داریم و به اندرون اقوال و اساطیری فرو رویم که 
هییگونه دلیلی راجع بدانها در دست نداریم, و راه 
درستی به سوی حقیقت آنها در پیش روی نمی‌بينيم. 
همراه با برگشت روند قرآنی. از این پیگرد برمی‌گردیم 





۱- به نقل از کتاب: «محاضرات فی النصرانیة» تألیف استاد محمد 
ابوزهره. 
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و سخن را يس مي‌کنيم و به بقیّهْ برداشت مطالب 
می‌پردازيم: 


ون من هل الکتاب الا لین به بل موه و 
رم ایکون علن شییدا 6 
یی از آهل کحات نیت نکر این که بت امک ول 
(در آن دم که در آستانة مرگ قرار می‌گیرد و ارتباط او 
با این جهان ضعیف و با جهان بعد از مرگ قوی 
می‌گردد و پرده‌ها تا اندازه‌ای از برابر چشمش کنار 
می‌رود و بسیاری از حقائق را می‌بیند) به عیسی ایمان 
می‌آورد (امّا دیگر چه سود. فرصت از دست رفته است 
و ایمان و توبه ناپذیرفته است)» و روز رستاخیز گواه 
بر آنان خواهد بود (و شهادت می‌دهد که او تنها بنده و 
فرستادهٌ خدا بوده است و رسالت آسمانی را رسانده 
است). 
پیشینیان شایسته و سلف بایسته, دربارهٌ معنی اين آیه 
اختلاف نظر داشته‌اند. زیرا مرجع ضمیر (۰) در «مَو ته» 
مورد اختلاف قرار گرفته است. دسته‌ای فرموده‌اند: 
هیچکسی از اهل کتاب نیست مگر این که به عیسی لث 
پیش از مرگ عیسی, ایمان خواهد آورد. این سخن با 
توجّه به اعتقاد به نزول عیسی از آسمان پیش از وقوع 
قیامت است. دسته دیگری فرموده‌اند: هیچکسی از اهل 
کات یمیت گر این که پم عیسس بیش زن کرک 
خود شخص مسیحی يا یهودی, ایمان خواهد آورد. این 
معنی با توجّه بدین امر است که انسان در هنگام مرگ 
در شدائد احتضار, حق و حقیقت برایش روشن می‌شود. 
اما در این وقت. اگاه شدن و اطلاع پیدا کردن» سودی 


بدو نمی‌رساند. 
انیت 


( امن به بل موتهم ۹ 
مگر این که آنان پیش از مرگشان به او ایمان خواهند 
و 
این قرائت به مرجع ضمیر اشاره دارد که اهل کتاب 
است. بنابراین معنی چنین خواهد شد: یهودیانی که 
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عیسی لب را پیغمبر نمی‌دانند. و هنوز که هنوز است 
بدو ایمان ندارند و می‌گویند: ما عیسی راکشته‌ايم و به 
دارش زده‌ایم. هر یک از آنان وقتی که می‌میرد. در دم 
مرگ به هنگام جان دادن. حقیقت برای او روشن 
می‌گردد و متوجّه می‌شود که عیسی تب بر حسق, و 
پیغمبری او درست بوده است. در اين هنگام به او ایمان 
می‌آورد. ولی در چنین زمانی ایمان سودی ندارد ... د 
روز رستاخیز هم عیسی تب بر ضد آنان گواهی 
می‌دهد. 
بدین وسیله قرآن مجید داستان به دار زدن را صنتفی 
می‌سازد و آن را پایان می‌دهد. به دنبال آن, دیگر باره 
کارهای زشت یهودیان را برمی‌شمرد. و سزای سخت و 
جزای دردناک دنیا و آخرت آنان را بیان می‌دارد و 
می‌گو ید بته اعلت باهش فا او رتش ها در دنا چنه 
دیده‌اند و در آخرت چه می‌بینند: 
«فظلم من لین فاذو خَرّفنا عَلیم ط بات 
أحلت مم .و بصدهم عن سلطا خی 
لربا و قَدو اعنه - و له آشوال آشاس 
بالباطل. و أعْتَدنا للکافرین منهم عذاباً یا . 
( 
خصوص) به سبب این که بسی از راه خدا (مردمان را) 
بازداشتند. (برای تنبیه ایشان» قسمتی از) چیزهای 
پاکیزه را که بر آنان حلال بود. حرام کردیم. و (همچنین 
بر آنان برخی از چیزهای پاکیزه و حلال را حرام 
کردیم) به خاطر دریافت ربا (و رباخواری) در حالی 
که (بر زبان پیغمبران) از آن نهی شده بودند. و به سبب 
خوردن مال مردم به ناحق» و ما برای کافران ایشان 
عذاب دردناکی را آماده کرده‌ایم. 
به کارهای زشت پیشینیان, این کارهای پلشت را اضافه 
می‌کند: ستمگری, و بازداشتن مردمان, بارها و بارهاء از 
راه خدا. آنان پیوسته در تلاش بودند و شب و روز 
سعی داشتند تا نگذارند مردمان در راه خدا گام 
بردارند! ربا را دریافت می‌داشتند. نه از روی جهل و 


نادانی و له به خاطر بی‌دانشی و بی‌خبری» بلکه از 
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رباخواری نهی شده بودند» ولی آنان بر آن مصرّ بودند 
و پافشاری داشتند. اموال مردمان را هم به ناحق 
توت از راه ربا این کار را می‌کردند. و يا از 
راههای گوناگون و وسائل جوراجور دیگری بدین آمر 
دست می از یدند. 

به سبب همین کارهای زشتی که هم اینک روند قرآنی 
بیان داشت. و کارهای پلشتی که قبلاً برشمرده است. 
بسیاری از چیزهای پاکی که برای آنان حلال بوده 
است. حرام گشته است. و خدا برای کافران ایشان 
عذاب دردناکی را اماده ساخته است. 

بدین منوال, این حمله سرشت یهودیان و تاریخ ایشان 
را روشن می‌سازد. و رسوائی بهانه‌جوئیها, و گوش به 
پیغمبر بل فرا ندادنها, و سرکوبیها و سرزنشها و 
ایجاد دشواریهای ایشان را بیان می‌نماید. مهر 
سختگیریها و بدرفتاریهائی را که با پیغمبرشان و 
سردارشان و نجات دهنده‌شان داشتند. و مُهر ساده و 
آسان مرتکب گناهان شدن و آشکارا زبان به بدگوئی 
یا راتسا رهام را رسفا انا 
می‌نهد. بلکه بیان می‌دارد که پیغمبران و صالحان خود 
را می‌کشتند و بدین کشتن افتخار هم می‌کردند! با اين 
گفتار. نیرنگهائی که یهودیان دربارٌ صفوف مسلمانان 
می‌ورزیدند. پوج می‌شود. و دامهائی که بر سر راه 
مزمنان می‌نهادند. گسیخته مي‌گردد. و گروه مسلمانان 
با چیزی آشنا خواهند شد که باید هميشه و در هر 
زمانی. دربارهٌ سرشت و خوی یهودیان بدانند. و همه 
وسائل و طرائق ایشان را بشناسند. همچنین متوجه 
شوند که یهودیان چه اندازه با حقّ آشنایند و چه فاصله 
زیادی که از آن دارندا خواه این خوی از دیکران 
بسدیشان رسسیده باشد. و خواه از ذات خودشان 
برجوشیده باشد. یکسان است. چه آنان دشمن حقّ و 
اهل حقَ. و دشمن هدایت و حاملان هدایت هستند. همه 
نسلهایشان چنین بوده‌اند. و در همه دوران اسن چنین 
زیسته‌اند. هم با دوستانشان, هم با دشمنانشان اینگونه 


۳ 
شید 


ك ر 
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دلهایشان سخت و خشکیده است. جگرهایشان سفت و 
زمخت گردیده است. سرهایشان جز با پتک فرود 
نمی‌آید! تسلیم حقّ نمی‌شوند. مگر ایین که شمشیر 
نیرو. کشیده و آهيخته بر بالای گردنهایشان باشد! 
اين نوع اشتاتشن با چنین دسته‌ای از مردمان, تنها برای 
گروه مسلمانان نخستین ساکن مدینه نیست و بس. زیرا 
قرآن, کتاب این ملت است مادام که وجود داشته باشد و 
زندگی را بسپرد. هر زمان که اين ملّت از قرآن دربار 
دشسمنان خود بپرسد و فستوی بطلبد. قسرآن پاسخ 
پرسششان را می‌دهد و برایشان فتوی صادر می‌کند. هر 
وقت از قرآن دربار؛ ایشان طلب اندرز کنند. قرآن 
اندرز بایسته را بدین ملّت می‌دهد. و هرگاه از قرآن 
طلب رهنمود کنند. بگونهة شایسته رهنمودشان 
مر گردانده قآ دزبا ره بهود بان بای شتلمانان فری 
صادر کرد و پندشان داد و رهنمودشان فرمود. و 
یهودیان در برابرشان کرنش بردند و از فرمانشان 
اطاعت نمودند. آفا بعذها که مسلماتان به ترک فران 
گفتند و با آن فاصله گرفتند. آنان در برابر یهودیان به 
کرنش افتادند و از ایشان فرمانبرداری کردند. همانگونه 
که ما دیدیم که یهودیان از همه جا گرد می‌آیند و 
جماعت اندکی از ایشان بر مسلمانانی پیروزی 
می‌گردند که از کتابشان قرآن غافل و بی‌خبر شده‌انده و 
از هدایت و راهنمائی قران پراکنده گشته‌اند» وا 
پشت گوش افکنده‌اند. و به دنبال سخنان اين و آن راه 
افتاده‌اند!! این ملّت گرفتار نیرنگ بهودیان و مغلوب و 
مقهور دست ایشان خواهند بود. تا آنگاه که به سوی 
قرآن برمی‌گردند. 
روند قرآنی. موضعگیری با یهودیان را رها نمی‌سازد. 
تا زمانی که گروه اندکی از آنان. انصاف می‌دهند و 
ایسمان می‌آورند. در اینجا قرآن پاداش خوب و 
نیکویشان را بیان می‌دارد. و آنان را داخل کاروان 
ایمانی می‌سازد که ريشه در ژرفای تاریخ دارد. و با 
قافله‌سالاری پیغمبران - علمهم السلام - در حرکت 
بوده است و طیّ طریق نموده است. در پایان مقرّر 





می‌نماید که چیزی که ایشان را به تصدیق جملگی آئین 
-یعنی آنچه بر پیفمبر لش فرود آمده است. و آنچه 
تن ار از رشان انیا تععلیم السلامستارل کسج 
است - فرا خوانده است. فرزانگی و ثابت قدمی در 
دانش» 7 همجنین ایمان است: 
(لکن آلایسخون فِ الیل منهم 2 الَزْمون 
ون با آنزن اتیک. و ما نز من قیلک. و 
یمن َلصَلاة و لالز کار اون 1 
و یوم خر ولیک سوت تپ آجراً عظیماً#. 
اما راسخان در علم از میان ایشان, و مومنان (أمّت 
محمدی) که ایمان دارند بدانچه بر تو و بدانچه (بر 
پیغمبران) پیش از تو نازل شده است. و به ویژه آنان که 
نماز را چنانکه باید می‌خوانند. و کسانی که زکات مال 
بدر می‌کنند» و افرادی که به خدا و روز قیامت ایمان 
دارند» به همه اینان پاداش بزرگی را خواهیم داد. 
چه دانش ژرف و ایمان روشن. هر دوی آنها دارندگان 
خود را سوق می‌دهند به این که آئین را کل باور بدارند 
و بپذيرند. و معتقد شوند: دینی که از سوی خدای یکتا 
فرود آمده است. یکی است. 
ذکر دانش زرف به عنوان رای به سوی شناخت 
درست. بسان ایمانی که دل را به سوی نور باز می‌کند. 
نگرشی از نگرشهای قرآنی است. نگرشی که از یک 
سو واقعیّت حال و وضعی را به تصوير می‌کشد که در 
آن روزگار موجود بوده است. و از دیگر سو واقعیّت 
لس تشر را دهد آفراوز مه ند تسزیرن فده 
چه دانش سطحی. بسان کفری که منکر حقائق است. هر 
دوی آنها میان دل و میان شناخت درست. حائل و مانع 
می‌گردند .. ما چنین چیزی را در هر زمانی می‌بینیم. 
چه کسانی که از دانش ژرف کاملاً برخوردارند و از آن 
بای که ترا قزر نا جهای 
ایمان می‌پابند. يا دست کم خود را در برابر نشانه‌های 
پرسشهای جهان بیشمار می‌بینند. نشانه‌های پرسشهای 
جهانی بیشماری که پاسخی بدانها داده نمی‌شود مگر با 
اعتقاد به این که اين جهان دارای خدای یگانه‌ای است 
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که چیره بر همه چیز هستی و گرداننده و چرخانندهٌ جهان 
است. و صاحب ارادهٌ یگانه در کیهان است. و او است 
که قانون واحدی را در سراسر گسترة سترگ عالم 
بدیدار کرده توش بکایک: ات ان اه ناخ 
است. کسانی که دلهایشان مشتاق هدایت است - یعنی 
مومنان - خداوند درگاه هدایت را بر روی آنان باز 
می‌گذارد و جانهایشان بدان پیوند می‌یابد. امّا کسانی 
که معلومات را فراچنگ می‌آورند و خویشتن را عالم 
و فرزانه می‌انگارند. پوسته‌های دانش میان ایشان و 
میان فهم و درک دلائل ایمان حائل و مانع می‌گردد. یا 
به سبب دانش ناقص سطحی ایشان, نشانه‌های پرسش 
برای آنان اشکار و بدیدار نمی‌شود. کارشان به کار 
کسانی می‌ماند که دلهایشان میل و عشق به هدایت 
ندارد و خواستار و خواهان رهنمون نمی‌باشد. هر دو 
گروه آنان کسانیند که در درون خود نیازی به جستجوی 
آرامش ایمان نمی‌بینند. یا اين که دینداری را نژادگرائی 
جاهلی می‌سازند و لذا ادیان راستینی را جدای از هم و 
پراکنده از یکدیگر می‌نمایند که از سوی یزدان. حاکم 
يگانة جهان. فرود آمده است. و توسْط کاروان واحد و 
بهم پيوستة پیغمبران -صَلَات لمعب - به 
مردمان ابلاغ گشته ات 
دوز یر مانزن امده است کهانن آشازه فران یفن 
از هر کسی متوجّه آن گروه از یهودیانی است که دعوت 
پیغمبر لش را یک گفتند و به ندای آسمانی او 
گوش جان سپردند. آن کسانی که قبلاً نام آنان را بیان 
داشتیم. ولی نص قرانی عامٌ است و شامل همه کسانی 
می‌گردد که از میان یهودیان آئین اسلام را می‌پذیرند و 
فرزانگی راستین و دانش ژرف. و يا ایمان بیناء ایشان 
را به سوی اين آئين مبارک رهنمود می‌گرداند و به 
عاتب این انقمان استانرق کفانی ۲ 


۱- می‌توانیم از زمره چنین کسانی در روزگار کنونی «محمّد اسد» 
نمی‌ستائيم و پاک قلمداد نمی‌نمائيم. اسم قبلی او «لیوبولد فایس» بود. 
احي 
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روند قرآنی. هم اینان و هم آنان را به کاروان مومنانی 
می‌پیوندد که صفات و خصالشان چنین مشخص و مقرّر 
می‌گردد: 
و تیم الصا ال تون 
لد مار 6 
آنان که نماز را چنانکه باید می‌خواننده و کسانی که 
زکات مال بدر می‌کنند» و افرادی که به خداو روز 
قیامت ایمان دارند. 
اینها صفات مسلمانان است. صفاتی که آنان را از 
دیگران جدا و ممتاز می‌سازد: نسماز را چنانکه باید 
خواندن, و به خدا و روز قیامت ایمان داشتن ... باداش 
همگی هم چیزی است که یزدان برای ایشان معیّن 
فرموده است: 
(أوللک و | عظیماً ‌. 
به آنان پاداش بزرگی را ۷ داد. 
مشاهده می‌کنيم که «لْقیمین لصا اعراب جداگانه 
از واژه‌هائی دارد که ب نهااسازت شده است. چه بسا 
این بدان خاطر است که ارزش اقامة نماز در اینجا بارز 
و چشمگیر گردد. واژه «الْقیمینْ» منصوب ببه فعل 
مر وف «أخضٌ» اتب ورن ات جنین است: «و 
1 القیمین أَلطْلادٌ». در شیوه‌های زبان عربی» و در 
خود قرآن مجید. نظاثر و همگونهائی دارد. مراد از 
چنین شیوه‌ای, اظهار معنی ویژه و برجسته نشان دادن 
آن در روند سخن است و به مناسبت خاصّی که با 
اسلوب کلام دارد. در قالب چنین اصطلاحی اداء 
می‌گردد. واژه «الْقیمی» در همه قرآنها بدین شکل 
نگارش یافته است, هر چند که به صورت مرفوع یعنی 
«ر القییُون آلصْلاه در قرآن عبداله بن مسعود ذکر 
شده است. 
۰ 
در رویاروئی با اهل کتاب. بویژه یهودیان و بیانگری 
موضعگیری ایشان نسبت به رسالت محقد علض و 
گمانی که می‌بردند و پیغمبری او را از سوی خدا 
نمی‌دیدند. و میان پیغمبران جدائی می‌انداختند و برخی 
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را می‌پذیرفتند و بعضی را قسبول نمی‌کردند. و 
سختگیری آنان در هنگام درخواست نشانه‌ای بر 
پیغمبری محمّد 327 یعنی درخواست نزول کتابی از 
آسمان برای شخص خودشان! روند قرآنی به پیش 
می‌رود و مقزّر می‌دارد که وحی به پیغمبر اسلام چسیز 
نوظهور و بی‌سابقه‌ای نیست و جای شگفت و ماية 
شگرف نمی‌باشد. وحی آسمانی ستّت الهی در ارسال 
جملگی پیغمبران, از روزگار نسوح اش تا روزگار 
محتد 42 است. همگی پیغمبران فرستاده شده‌اند تا 
موده رسان و بیم دهنده باشند. رحمت یزدان در حسق 
بندگانش, و گرفتن پیمان از ایشان, و اتمام حجت سر 
آنان, و بیم دادنشان پیش از فرا رسیدن روز حساب و 
کتاب. مقتضی پیام اسان و وین ربانی به پیغمبران 
برای ابلاغ آن به جهانیان بوده است. همه پیغمبران هم 
وحی واحدی برای هدف واحدی را با خود به ارمغان 
آورده‌اند. لذا به جداگانگی و چندگانگی انبیاء معتقد 
بودن, سختگیری بی‌دلیل و برهانی است. اگر آنان منکر 
شوند و سختگیری کنند. خدا گواهی می‌دهد - کافی 
است که خدا گواه باشد - و فرشتگان نیز گواهی 
می‌دهند: 

( رین یک ک آز ین لوح و ین 
9 وین نزاهم و ااعیل و پشخاق و 

قوب و الأْباط و عیسی و یوت یونس و 
هاژون و سلمان, و تیا داوود رورا و رسْلاًقد 
نام یک من بل و سل فطع 

یک و کل وس تکلیما لامرن و 
شنذرین لا ون لاس ع اه حجه موه تفر 
لشل. وکا له عزیزا حکیماً ‏ 
ما به تو (ای پیغمبر» قرآن و شریعت را) وحی کردیم» 
همانگونه که پیش از تو به نوح و به پیغمبران بعد از او 
وحی کردیم. و (همانگونه که) به ابراهیم» اسحاق» 





راهیاب گردید و مسلمان شد و خویشتن را محمد اسد نامید. او 
صاحب کتاب «لاسلام علی مفترق الطرق» است. (مولف) 
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یعقوب. نوادگان (او که برخی از آنان پیغمبران خدا 
بودند)» عیسیی ایوب. یونس. هارون, و سلیمان وحی 
کردیم. و به داود زبور دادیم. و ما پیغمبران زیادی را 
روانه کرده‌ایم که سرگذشت آنان را قبلاً برای تو بیان 
کرده‌ايم. و پیغمبران (دیگر) زیادی را (به میان مردم 
روانه کرده‌ایم) که سرگذشت آنان را برای تو بیان 
نکرده‌ايم. (و شیوهُ وحی به موسی این بود که) خداوند 
حقيقة (از پشت حجاب بدون واسطه) با موسی سخن 
گفت. ما پیغمبران را فرستادیم تا مومنان را به شواب) 
مژده رسان, و (کافران را به عقاب) بیم دهنده باشند. و 
بعد از آمدن پیغفمبران حجّت و دلیلی بر خدا برای 
مردمان باقی نماند (و نگویند که اگر پیغمبری به سوی 
ما می‌فرستادی» ایمان می‌آوردیم و راه طاعت و عبادت 
در پیش می‌گرفتیم). و خدا چيره حکیم است (و 
کازها ناه از رو خکنت و قیرزت انسا هم پذیر دا 
در این صورت. این کاروان. کاروان یکتائی است که در 
راه تاریخ بشری متصل به هم دیده می‌شود. پیامبری 
یکتائی است که هدایت یکتائی را جهت بیم دادن و 
مژده رساندن با خود به ارمفان آورده است. کاروان 
یکتائی است که ایسن چنین برگزیدگانی را از میان 
مردمان در خود جمع اوه است: نوح. ابراهیم. 
اسماعیل, اسحاق, یعقوب. نوادگان (یعقوب)» عیسی. 
ایوب. یونس. هارون» سلیمان, داود. موسی» و کسان 
دیگری که یزدان جهان داستان ایشان را برای 
پیغمبر بش خود در قسرآن روایت فرموده است. و 
ساير پیغمبرانی که ایزد متعال در قرآن برای پیغمبر خود 
اه یت کر فده ات کارا است ک 3 
اقوام گوناگون و نژادهای جوراجوری هستند. و از 
سرزمینها و نقاط مختلف و متفاوتی فراهم آمده‌انده و 
در دوره‌ها و زمانهای جداگانه‌ای به زنجیره این کاروان 
پیوسته‌اند. نه حسب و نسبی, و نه نژاد و دودمانی. و نه 
سرزمین و میهنی, و نه زمان و محیطی, آنان را از 
یکدیگر جدا می‌سازد. جملگی از سوی آن منبع 
بزرگوار آمده‌اند. همگی آن نور راهنما را با خود حمل 
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کرده‌اند. آنان یکسره برای ادای وظیفة بیم دادن و مژده 
رساندن آمده‌اند. همه ایشان کوشیده‌اند تا زمام قافلة 
بشریّت را بگیرند و به سوی آن نور ببرند. کار همگان 
اين بوده است و بس, چه آنان که برای عشیره و 
قبیله‌ای. و چه آنان که برای قومی و ملْتی. و چه آنان 
که برای شهری و ناحیه‌ای آمده‌اند. خاتم ایشان 
محمّد گر بوده است که در پایان این کاروان برای 
جملگی مردمان جهان امده است و قافله سالاری ایمان 
را رهبری فرموده است. 
همه پیغمبران وحی را از خدا دریافت داشته‌اند. 
هیچیک از آنان چیزی از جانب خود نیاورده است. 
وقتی که می‌بینیم خداوند متعال با موسی مب صحبت 
فرموده است. صحبت کردن و سخن گفتن نوعی وحی 
بوده است و کسی نمی‌داند به چه شکلی انجام 
می‌پذیرفته است. زیرا قرآن که یگانه منبع راستینی 
افت که دز تحت آنشکن تیستا: دزباره جتین 
صحبت کردن و سخن گفتنی توضیحی برای ما نداده 
است. لذا جز این را نمی‌دانیم که کلام و گفتاری در میان 
بوده است. ولی چه شیوه و چه سرشتی داشته است؟ 
چگونه صورت پذیرفته است و پایان گرفته است؟ 
موسی با کدام حسّ يا نیرو چنین کلام و گفتاری را 
دریافت می‌داشته است؟ جملگی اینها جزو غیب است و 
قرآن در بار؛ آن با ما سخن نگفته است. بجز فرموده 
قرآن, دربار؛ این موضوع هر چه گویند افسانه است و 
بر دلیل و برهان تکیه ندارد. 
همه پیغمبران - چه آنان که خداوند دربار؛ُ ایشان برای 
پیغمبر خود سخن گفته است. و چه کسانی که برای 
پیغمبر خود از ایشان صحبت نفرموده است - عدالت 
آفریدگار و مرحمت پروردگار اقتضاء کرده است که 
آنان را به سوی بندگانش روانه دارد تا ایشان را به 
نعمت و رضایتی مژده دهند که خداوند برای موّمنان 
فرمانبردار آماده کرده اه ات3 دوزخ و 
خشمی بترسانند که خداوند برای بزهکاران سرکش 
تهیه دیده است ... همه اینها هم بدان خاطر است که: 
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جزء ششم 
( ایکون لاس حجَه بَغد لول 6. 
تا بعد از آمدن و ‏ سی ع سا 
مردمان باقی نماند (و نگویند که اگر پیغمبری به سوی 
ما می‌فرستادی» ایمان می‌آورديم و راه طاعت و عبادت 
در پیش می‌گرفتیم). 
خدا دارای دلائل استوار و گویا و رسای موجود در 
جهان درون و عالّم صغیر, و در جهان بیرون و عالم کبیر 
استتا: وان به اسان غروی: تخشنده است کته با آن 
می‌تواند دربارهٌ دلائل ایمان موجود در جهان درون و 
جهان بیرون بیندیشد. اما خداوند مهربان با وجود 
اعطای چنین ابزار بزرگ عقل نام به سبب لطف و 
مرحمتی که نسبت به بندگان خود دارد و می‌داند که چه 
بسا هواها و هوسها بر اين ابزار بزرگ پیروز گردند. 
حکمتش صلاح دیده است که بیغمبران را به سوی 
انسانها روانه فرماید تا «مژده رسانان و بیم دهندگان» 
مردمان باشند و ایشان را اندرز دهند و به یاد خدا و 
حقائق اندازند و بر دانش و بینش آنان بیفزایند. و 
بکوشند که سرشت آدمیان را نجات دهند و خردهای 
ایشان را از زیر توده‌های هواها و هوسها رها و آزاد 
سازند. هواها و هوسهائی که خردها به سیاه‌چالهای آنها 
گرفتار می‌آیند. و یا مانع خردها از دستیابی به دلاشل 
هرانتتو الهامگزنهای ایمان هط دنز آنان و انش 
می‌شو ند. 
وکا ال یز حکیمً ‏ 
خدا چیرة حکیم است (و کارهایش از روی حکمت و 
قدرت انجام می‌پذیرد). 
عزیز, یعنی قادر بر گرفتار ساختن بندگان در برابر 
کارهائی که کرده‌اند و چیزهائی که فرا چنگ آورده‌اند. 
حکیم. یعنی هر کاری را از روی حکمت می‌کند و کار 
بجا است. و هر چیزی را در جای خود می‌نهد و هر 
کاری را در محل متاسب خویش انجام می‌دهد. قدرت 
و حکمت هر دو کارکرد خود را در جیژی دارند که خدا 
در اين باره مقدر می‌فرماید و از آن اظهار رضایت 
می‌نماید. 
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در پرتو این نگرش: ایکون للناس علی لح 
ید آلرسْل 4 خویشتن را در برابر الهامگریهای بسیار 
زیاد و ژرف و زیبائی می‌بينيم. ولی از میان این همه 
الهامگریها, تنها سه تای آنها را برمی‌گزینيم و به 
اختصار سخن می‌گوئيم. بگونه‌ای که مارا از شیوه 
فی‌ظلال القرآن بدور ندارد. 

نخست در برابر ارزش خرد بشری و نقش آن دربارة 
بزرگترین مسائل «انسان». یعنی فساله اما به بدا 
اندکی می‌ايستیم. مسألهٌ بزرگی که در دنیا حیات انسان 
از ريشه با همه رکنها و دیدگاهها و واقعیتها و کاربردها 
و خط سیرهائی که دارد. بر آن استوار و پابرجا است. 
همچنین فرجام و سرانجام انسان در آخرت هم که 
تالا ماندگاری افیا افت ور گرو متساله انتمان 
است. 

اگر خدا که از هر کس دیگری بهتر انسان و نیروهای او 
را می‌شناسد می‌دانست صرفم که وین ان وا نف 
انسان بخشیده است برای دستیابی انسان به هدایت و 
رهنمود نفس خود به راه صلاح و فلاح آين جهان و آن 
جهان بسنده است. انسان را تنها به این خرد واگذار 
می‌کرد و او را به خود وامی‌گذاشت تا دلائل هدایت را 
بجوید و الهامگریهای ایمان در جهان درون و جهان 
بیرون را پیدا کند. و برای خود برنامه‌ای بنگارد که 
زندگیش بر آن استوار شود. و با رعایت قوانسین و 
مقزّرات آن, زندگانیش بر حق و حقیقت و راستی و 
درستی پابرجا گردد. دیگر نیازی نباشد که خداوند 
پیغمبرانی را در طول تاریخ بفرستد. و لزومی نباشد که 
پیامبری پیغمبران را حجّت خود بر انسانها کند. و 
رساندن پیام آسمان توسط پیغمبران به گوش جهانیان 
برهان بر بندگان خویش سازد. و بالاأخره حجّت مردمان 
در پیشگاه یزدان سبحان و عذر تقصیر ایشان نیامدن 
پیغمبران به سویشان باشد: 

(للا کون بلناس عَلّ له حجَة بغد آل#شل 6. 


تا بعد از آمدن پیفمبران حچت و دلیلی بر خدا برای 
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مردمان باقی نماند. 
اما چون خدا می‌دانسته است که خردی که به انسانها 
بخشیده است خود به تنهائی دستگاه ناقص و ابزار 
ناتوانی برای دستیابی به هدایت است. و جز در پسرتو 
رهنمود و یاری و دستگیری وحی آسمانی راهیاب 
نمی‌گردد. و عقل آدمی همچنین ناتوانتر از آن است که 
بتواند بسرنامه‌ای بسرای زندگانی انسانها بنویسد و 
طرح‌ریزی کند. بگونه‌ای که مصلحت صحیح این 
جهانی ایشان را حاصل سازد و از فرجام بد همین چند 
روزهٌ حیات دنیوی ایشان را نجات دهد. و در آن جهان 
نیز آنان را رستگار و از عذاب اخروی در امان دارد ... 
از آنجا که یزدان سبحان همه اینها را می‌دانسته است. 
حکمت و رحمت خداوندگاری او بر آن قرار گرفته 
است که پیغمبران را بسه میان انسانها گسیل دارد. و 
مردمان را ماخذه و بازخواست نفرماید مگر انگاه که 
پیام آسمانی به گوش آنان برسد و اوامر یزدان بدیشان 
ابلاغ گردد: 

(وماکنا مُعذیین حق تبِعت ولا 

ما (هیچ شخص و قومی را) مجازات نخواهیم کرد. مگر 

این که پیغمبری (برای آنان مسبعوث و) روانسه 

سازیم. (اسراء / ۱۵) 
بعثت پیغمبران یکی از بدیهیّاتی است که از این نص 
قرآنی جلوه گر می‌آید. تازه اگر از بدیهیّات آن نباشد. 
یکی از مقتضیات قطعی و حتمی بشمار است. 
در این صورت. وظیفهةٌ خرد آدمی چیست؟ نقشی که 
زقس له ایمان و هدایت دارد کدام است؟ در 
مسألةٌ برنامٌ زندگی و سیستم حیات عقل عهده‌دار 
چیست؟ 
قطعاً نقش خرد انسان این است که گوش به پیام 
آسمانی دهد و از آن فرمان گیرد. وظیفه‌اش این است 
که چیزی را فهم کند که از پیغمیر دریافت می‌دارد. کار 
بت که پتضتیر هم این امنت که ارام و تراهی شتاوند زا 
به گوش جهانیان برساند. فرمان یزدان را توضیح دهد و 
تبیین کند. سرشتهای آدمیان را از زیر توده‌های چرک و 
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کثافاتی بیرون کشد و نجات دهد که بر آنها نشسته 
است و زنگ زده‌شان کرده است . خردهای انسانها را 
بیدار سازد. و به اندیشه درباره دلائشل و براهین و 
الهامات و اشاراتی بکشاند که در آفاق و اقطار 
آسمانها و زمین. و در ذرّات و زوایای درون انسانها 
نهفته و نمودار است. برای خردها بسرنامةٌ دریافت 
درست, و برداشت راستین را تسرسیم سازد. و روش 
نگرش صحیح را نشان دهد. برای خضردها اساسی 
پی‌ریزی کند که کاخ برنامٌ عملی زندگی بر آن استوار 
گردد و پرافراشته شود. برنامه‌ای که انسانها را بسه 
خوبیهای دنیا و آخرت برساند و ایشان را در هر دو 
سرای خوشبخت گرداند. 
نقش خرد این نیست که حاکم بر آئین و قوانین آن گردد. 
بدین معنی که صحّت و بطلان آن را معیّن و مقّر دارد. 
و یا این که آن را بپذیرد یا نپذیرد. وقتی که کاملاً بداند 
که این آئین قطعاً از سوی یزدان شرف صدور پیدا کرده 
است. و مقصود و مفهوم قوانین آن را هم فهم کند. یعنی 
هنگامی که معانی و مقاصد واژگانی و اصطلاحی. .. 
نصوص دین. پیدا و هویدا باشد. خرد حق سخن گفتن و 
خط و نشان تعیین کردن ندارد. اگر خرد حقَّ پذیرفتن یا 
نپذیرفتن قوانین و مقررات دین را داشت. و پس از 
درک معانی و مقاصد احکام دین. می‌توانست با آنها 
مخالفت کند و موافقت نکند. می‌توانست بدانها پاسخ 
ندهد و آزاد و رها باشد. دیگر با وجود بیان فرمان 
یزدان و روشنگری پیغمبران سزاوار عقاب و عذاب 
نبودا لذا انسان ملزم به پذیرش مترات دین است هر 
وقت که از راه درست. احکام آن به او برسد. و خردش 
مراد مقزرات و مقصود احکام آن را درک کند. 
اد اتتبانیم اسلام با خرد به گفتگو می‌پردازد و عقل 
آدمی را مخاطب می‌سازد. بدین معنی که خرد را بیدار 
می‌گرداند و رهنمودش می‌نماید و برنامهٌ نگرش 
درست را جلو چشمانش مجشم می‌دارد و بدو 
و چگونه به هستی بنگرد و چگونه راه 
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احکام دین و مقزرات آن گردد و درباره صحت یا 
بطلان احکام و مقزرات آئین آسمانی داوری کند و 
فان ای کمانتد ‏ توافت که نص قیرا تین وت 
صحیح نبوی در میان باشد. داور و فرمانده او است و 
دستورش بدون چون و چرا باید اجراء شود. عقل آدمی 
در این حال باید بپذیرد و فرمانبرداری کند و دستور را 
اجراء سازد. خواه مضمون فرمان با سرشت او سازگار 
باشد یا ناسازگار. و باب طبع او باشد یا نباشد. 

نقش عقل در این باره چنین است که متوجه شود مراد 
نص چیست. با توجه به معانی واژه‌هاو اصطلاحها؛ 
مفهوم ن در عبارت مورد نظر کدام است. در اين مرز 
ان ی که فا ده ی آ سای 
حکم خرد انسانی» باطل نمی‌شود و رها نمی‌گردد. زیرا 
نص آسمانی از جانب خداوندگار نازل شده است. و 
خرد آدمی خدا نیست تا حکم صحّت يا بطلان چیزی را 
ناف کید کته از بات ند اه باس و سور 
پذیرفتن یا مردود شمردن آن را بدهد. 

با توجه به همین نکتةٌ ریز و باریک است که بسیاری از 
اشتباهات برطرف می‌شود. و اشکالات فراوانی از میان 
رخت برمی‌بندد. چه اشتباهات و اشکالات کسانی باشد 
که ری را خاش کنو آن وادازر دن سعت 
ابطلان مقرّرات صحیح دینی می‌سازند. یا مربوط به 
کسانی باشد که می‌خواهند خرد را نادیده بگیرند و آن 
را پوج بینگارند. و نقش عقل را در مسألهٌ ایمان و 
هدایت نفی نمایند. راه وسط و طریقهٌ معتدل. همان 
است که ما در اینجا بیان کردیم. گفتیم: رسالت آسمانی 
با خرد آدمی صحبت می‌دارد تا بتواند احکام و مقرّرات 
خی رتاک وان که بای شو تایه درس 
نگرش بدین احکام و مقزرات را ترسیم می‌کند. و بدو 
نشان می‌دهد که چگونه به همه کارهای زندگی وک و 
هنگامی که عقل احکام و مقزّرات رسالت آسمانی را 
درک کرد. یعنی دانست که مراد نض چیست و کدام 
است. جز تصدیق و اطاعت و اجراء. چیزی پیش روی 
او نمی‌ماند. زیرا رسالت آسمانی بر انسان هیچ کاری 
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را تحمیل نمی‌سازد. چه پیام رسالت را درک کرده باشد 
و خواه آن را نفهمیده باشد. همجنین رسالت آسمانی به 
انسان اجازه نمی‌دهد که به نقد احکام و مقزّرات 
آسمانی بنشیند و راجع بدانها به جدال بپردازد. زمانی 
که چنین احکام و مقزّرات را فهم کرده باشد و در پرتو 
نصوص, مفهوم انها را دریافت نموده باشد. نقد احکام 
و مقرّرات آسمانی و جدال با معانی و مقاصد آنها, به 
منظور پذیرفتن یا نپذیرفتن و صدور حکم درباره 
درستی یا نادرستی آنها! آن هم پس از اين که پی برده 
است که چنین احکام و مقزّراتی از سوی یزدان برای آو 
آهلاه ات و یه فست وی تاه آست ببزداتی کهاعر 
حقّ و حقیقت را بیان نمی‌فرماید. و جز به خير و خویی 
فرمان نمی‌دهد. 
برنامةٌ درست در کار دریافت فرمان از یزدان سبحان 
این است که : عقل احکام و مقرّرات پیشین خود را که 
از گفتارهای «منطقی» خویش فراهم اوه است) :یا 
آنها را از نگرشهای محدودش و يا از تجربه‌های 
ناقصش تهیّه دیده است. با احکام و مقزّرات درست 
دین رویاروی نسازد و درگیر نکند. قطعاً برنامة درست 
چنین است که عقل نصوص صحیح را دریافت دارد و 
احکام و مقررات خود را از آنها فراهم ارد. زیرا احکام 
و مقزرات دین درست‌تر از احکام و مقرّرات شخصی 
است. و برنامه‌ای که از احکام و مقرّرات یزدان فراهم 
می‌آید. بسی راست‌تر و استوارتر از برنامهٌ شخصی 
انسان است. برنامه‌ای که انسان بدون توجه به 
معیارهای درست دینی, برای خویش تهیه دیده است و 
سر و سامان بخشیده است. از اینجا است که عقل نباید 
احکام و مقّرات دین را - وقتی که مطمئن گردد چنین 
احکام و مقزراتی از سوی خدا است - همراه با هیچیک 
از احکام و مقزرات دیگری که ساختار ویهٌ خود عقل 
است. دادگاهی کند. 
خرد انسان خدا نیست تا با احکام و مقررات خاص 
خود. احکام و مقترات یزدان جهان را دادگاهی نماید. 
عفل زا موه گه پرداشت عقلی ابشتری از شص را 
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برداشت عقلی دیگری از همان نص دادگاهی کند و با 
آن بستیزد. اه کشعره تاخت و کاز+خراه استان ازور 
اين باره گناهی بر او نیست و کسی حق جلوگیری و 
ممانعت از ان را ندارد. مادام که اصول صحیح و 
شعورهای متعدّد. جولانگاهی برای تفسیر و تبیین را 
داشته باشند. آزاد نگری - مادام که بر پایة اصول 
صحیح و ضوابط درستی باشد که خود دیین مقرّر و 
معیّن می‌دارد - در این جولانگاه فراخ به عقلها و 
خردهای بشری واگذار شده است. هیچ دسته و گروهی. 
و هیچ قوّت و قدرتی, و هیچ فرد و شخصی نیست که 
بتواند بر عقلها و خردها بند نهد و آنها را محدود و 
محصور سازد در فهم مقصود و معنی مراد از ننص 
صحیح و وجود تطبیق آن - مادام که آن نس شایان 
برداشت اظهار نظرهای متعدد و اراء مختلف باشد. و 
اظهار نظرها و بیان آراء هم در محدودة ضوابط صحیح 
و در راستای راه درستی انجام پدیرد که برگرفته و 
برجوشیده از مقرّرات دیسن باشد - معنی این که 
می‌گوئیم: رسالت اسلام. خرد را مخاطب می‌سازد و با 
آن به سخن می‌پردازد. همین است و بس. 

اسلام آئین خرد است. بلی ... اسلام آئین خرد است. 
بدین معنی که اسلام در قضایا و مقرّرات خود. عقل را 
مخاطب می‌سازد. عقل را در این جولانگاه با معجزه‌ای 
مادی مقهور نمی‌سازد و وادار به اقرار و تسلیم 
نمی‌نماید. اسلام آئین خرد است. بدین معنی که اسلام 
شیوهٌ نگرش و برنامةٌ بینش خرد را تصحیح می‌کند و آن 
را به تفکر در بارُ دلائل هدایت و الهامگریهای ایمان 
فرا می‌خواند. دلائل و براهین و الهامات و اشاراتی که 
در زوایای جهان درون جلوه گر است. و در گوشه و کنار 
گسترءٌ فراخ جهان بیرون در مد نظر است. اسلام خرد را 
به سیر در آفاق و انفس فرا می‌خواند تا فطرت را از 
زیر توده‌های الفت و عادت و کودنی و تنیلی بیرون 
یکشد و بالایش برد و والایش کند. و آن را از دست 
اهریمن شهوات گمراهساز خرد و سرشت برهاند و 
ارزشمند و ارجمندش گرداند. اسلام خرد را مخاطب 






فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
می‌سازد وا ان به سخن می‌پردازد. بدین معنی است 
کذافهم ففاهیم توضی را به او واگذان می‌ساژد که ور 
بردارند؛ احکام و مقّرات اسلام است و هرگز بر عقل 
واجب نمی‌گرداند که ایمان بیاورد به چیزی که معنی آن 
را نمی‌داند و مفهوم آن را نمی‌فهمد. هر زمان هم عقل 
به مرحلة ادراک مدلولات و فهم مقرّرات رسید. پیش 
روی او دو راه بیشتر نمی‌ماند: يا تسلیم مدلولات و 
مقزّرات یزدانی می‌گردد و مومن بشمار می‌آید. و با 
تسلیم مدلولات و مقزرات الهی نمی‌گردد و کافر 
محسوب می‌شود. دیگر خرد انسان در ص-حّت و بطلان 
مدلولات و مقزرات قاضی بشمار نمی‌آید و حق 
داوری در این راستا را ندارد. و به او اجازه داده 
نمی‌شود که اگر خواست بپذیرد و اگر نخواست نپذیرد. 
همانگونه که کسانی که می‌خواهند از این خرد انسانی 
خدائی را بسازند. خدائی که از میان احکام و مقزرات 
دینی آنچه را بخواهد می‌پذیرد. و آنجه را نخواهد 
نمی‌پذیرد. و آنچه را بخواهد از میان آنها برمی‌گزیند. 
و آنچه را نخواهد رها می‌سازد و به ترک آن می‌گوید 
3 این همان چیزی است که خدا درباره آن می‌فرماید: 
تون بغْض الکثاب و تون بَفض 6. 
آیا به بخشی از (دستورات) کتاب (آسمانی) ایمان 
می‌آورید و به بخش دیگر (دستورات آن) ک فر 
می‌ورزیدند؟. (بقره | ۸۵) 
خداوند چنین کاری را کفر قلمداد می‌فرماید و عذاب را 
نیز بر آن مترتب می‌نماید. 
هنگامی که خداوند سبحان, حقیقتی را از اين جهان, یا 
کاری را دربارة انسان. و یا کاری از کارهای آفریدگان 
دیگری را مقّر داشت. و یا این که چیزی از فرائض و 
واجبات. يا نواهی و منهیّات را بیان فرمود. آنچه را که 
مقزّر داشته است و بیان و معیّن فرموده است. واجب 
است پذیرفته شود و اطاعت گردد از سوی کسی که 
چنین امری بدو ابلاغ می‌گردد و می‌رسد. همین که 
معنی و مقصود چنین امری را درک کند و مراد آن را 






سورة نساء آیات ۱۴۸-۱۷۰ 


زمانی که خداوند سبحان می‌فرماید: 
له الذی خلق > 
مهن ‌. 


سیم تماوات و من دض 


افریده است. 


«اررٌ راذن رون ارات و ال کات 
رتفا تناها و جَعَلنْا من الا ء کل مَیء حَیْ 6. 

آیا کافران نمی‌بینند که آسمانها و زمین (در آغاز خلقت 
به صورت تودة عظیمی در گسترة فضاء یک پارچه) 
بهم متصل بوده و سپس (بر آثر حرکات مداوم و 


انفجارات درونی هولناکی) آنها را از هم جدا ساخته‌ايم 


(طلاق /۱۲) 


(و تدریجاً به صورت جهان کنونی در آورده‌ایم) و هر 
چیز زنده‌ای را (اعم از انسان و حیوان و گیاه) از آب 
آفر یده‌ایم* (انبیاء/۳۰) 

وال اد خقَ کل داب من شا ءِ)#. 

خداوند هر جنبنده‌ای را از آب آفریده است. (نور / ۴۵) 

و صلصال کالقخار و خن اجان 

مارج من ,نار ‌. 
ای 
(الرحمن /۱۳) 

و چیزهای دیگری که خداوند سبحان در بارٌ سرشت 
جهان و پدیده‌ها و زنده‌ها و اشیاء می‌فرماید ... حسق 
همان است که بزدان فرموده است. 
عقل بعد از آن که مدلول نصوص, و مفهوم مقزّراتی را 
متوجّه گردید که چنین نصوصی پدید می‌آورند. حق 
دخالت بیش تیف دار وق اونزا نسزد که فا بک له مت 


و ات ور یی ق تا ! با در دائره 
دانش خویش جنین جچیزی را نمی‌یابم! يا در تجارب و 


آزمونهای خویشتن پی بدین آمر نمی‌برم! هر آنچه را 
در این زمینه‌ها خرد بگوید. در معرض خطا و صواب 
قرار می‌گیرد. شاند راه استباه ببوید.و با درس بکوند: 
امّا آنچه خدا بفرماید. جز حق و حقیقت نبوده و جز 
زاستاه فرنت اختمال دیگرع. ندارد: 

هنگامی که خدا می‌فرماید: 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دو م‌ 


هب 1 


من ]نکم با آنزل الله فأونیک هم 
يد 
هر کس برابر آن چیزی حکم نکند که خداوند نازل کرده 
است (و قصد توهین به احکام الهی را داشته باشد) او و 
امثال او بیگمان کافرند. 
یا لین نو له و درو اب ین 
لا نکن ُمنن. فان ادا زب من 
له ر وله و ان یم فلکم زوس آضوالکم 
لاتظلغرن و لا نظلفرن >. 


(مائده / ۳۴ 


بپرهیزید و آنچه از (مطالبات) ربا (در پیش مردم) باقی 
مانده است فرو گذارید. اگر ممن هستید. پس اگر چنین 
نکردید. بدانید که به جنگ با خداو پیغمبرش 
برخاسته‌اید. و اگر توبه کردید (و از رباخواری دست 


کشسیدید و اوامر دین را گردن نهادید) اصل 


سنم می‌بینید. (بقره ۱ ۲۷۸) 
و قن نی بتک و لا تج تبرج اماهلِة 


لول ... 6. 

در خانه‌های خود بمانید (و جز برای کارهائی که خدا 
بیرون رفتن برای انجام آن را اجازه داده است. از 
خانه‌ها بیرون نروید) و همچون جاهلیّت پیشین در 
میان مردم ظاهر نشوید و خودنمائی نکنید (و اندام و 


وسائل زینت خود را در معرض تماشای دیگران قرار 


ك ِِ 
وی 


چارقد و روسریهای خود را بر یقه‌ها و گریبانهایشان 
آویزان کنند (تا گردن و سینه و اندامهائی که احتمالاً از 
لابلای چاک پیراهن نمایان می‌شود. در معرض دید 
مردم قرار نگیرد) و زینت (اندام یا ابزار) خود را نمودار 
نسازند. (نور / ۳۱) 
و سایر چیزهائی که خداوند درباره برنامة زندگی 
بشری فرموده است. حق و حقیقت همان است که 
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خداوند سبحان می‌فرماید. عقل را نسزد که بگوید: من 
مصلحت را در فلان چیز و فلان کار می‌بینم. چیزی که 
و کاری که مخالف فرمان یزدان و دستور او باشد! یا 
چیزی و کاری باشد که خدا اجازه نفرموده است که 
بشود و انجام گیرد. و آن را برای انسان مقرّر و آزاد 
نفرموده است. چه چیزی که عقل آن را مصلحت 
می‌داند. احتمال خطا و صواب و درست و نادرست را 
دارد. و چه بسا از هواهاو هوسهاو سرکشی‌ها و 
کشش‌ها سرچشمه بگیرد. ولی آنچه را که خدا مقرّر 
می‌دارد. جز صحت و صلاح احتمال چیژ دیگری ندارد. 
چیزی را که خدا از عقائد و جهان‌بینی‌ها. و یا از برنامة 
زندگی و سیستم آن, مقّر و معیّن داشته است. موقعیّت 
خرد در برابرش یکسان است. وقتی که نصض صحیح 
باشد. و دلالت قطعی داشته باشد. و مقیّد به زمانی 
نشده باشد. در این صورت عقل را نسزد که بگوید: 
عقائد و شعائر عبادی را می‌پذیرم. و لیکن می‌بینم که 
زمان از لحاظ برنامةٌ زندگی و نظام حکومتی تغییر پیدا 
کرده است و دگرگون شده است ... اگر خدا می‌خواست 
عملکرد نصوص را مقیّد به زمان سازد. آن را صحدود 
به زمان می‌ساخت. 

ولی وقتی که می‌بينيم که نصض مطلق است. زمان نزول 
نص و آخر زمان. یکسان و همگون است. باید در برابر 
خدا جسارت نورزید. و علم یزدان را از نقص و قصور 
پاک و دور دید. خداوند متعال بسی والاتر از اين قید و 
قیود و نقص و قصوری است که چنین کسانی جسارت 
گفتن آنها را به خود می‌دهند ... اجتهاد تنها در تسطبیق 
نص عام بر حالت جزئی است. نه در پذیرش اصل عام 
یا عدم پذیرش آن, حال چنین سخنی تحت عنوان هر 
مقوله‌ای از مقولات و گفته‌های خرد در میان هر نسلی 
از نسلها باشد. 

چیزهائی را که ما بیان داشتیم. از ارزش خرد. و نقش آن 
در زندگی بشری» چیزی نمی‌کاهد. زیرا گستره دیدگاه 
خرد فراخ است و پهنةٌ گسترده‌ای برای تطبیق نصوص 
بر حالتهای تازه‌ای دارد که پیش روي آن است. البتّه 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
اگر خرد با برنامةٌ بینش آئین خدا پرورده شده باشد و با 
معیارهای برگرفته از ین یزدان, و تعلیمات صحیح آن. 
سر و سامان يافته باشد. خرد در شناخت سرشت این 
جهان, و نیروها و انرژیها و اندوخته‌های آن, و در 
شناخت سرشت پدیده‌های گیتی و زنده‌های جهان, و در 
سود بردن از چیزهائی که یزدان از جهان به تسخیر عقل 
انسان در اورده است. و در رشد زندگی و دگرگون 
سازی و اوج بخشیدن به زندگی - در حدود برنامة 
الهی. بدانگونه که خدا می‌خواهد و بدان اندازه که او 
صلاح می‌بیند. نه بذانگانه که هواها و هوسهائی که 
خرد را گمراه می‌کنند. و سرشت را زیر تسوده‌های 
انباشتهة خود پنهان و پوشیده می‌دارند. خواهان و 
خواستار آن هستند - گستره بس فراخ و چشم انداز 
بس فراوانی در معرض نک فقو هرس کاردا 
0 
بار دیگر می‌ایستیم و بدین ِ نگاهی می‌اندازيم: 
ح_ ۳ ما ال ۳ مره 7 

«لثّلا یکون للناس علی الله حَجَة بَعْد الرسل >. 

تا بعد از آمدن پیغمبران حچّت و دلیلی بر خدا برای 
در برابر مسوولیّت بزرگی می‌ایستیم که بر عهده 
پیغمبران - صَلوات الله عنم -و پس اناد برعهده 
کسانی انداخته شده است که به رسالت ایشان ایمان 
دارند. مسوو لت بزرگی که در برابر همه انسانها بر 
عهده آنان است و بدان اندازه که تدرگ است: گید 
هم می‌باشد. 
سرنوشت همه انسانها؛ چه در دنیا و چه در آخرت. به 
بدان اندازه که این کار به انسانها رسانده می‌شود. 
خوشبختی مردمان یا بدبختی ایشان حاصل و فراهم 
می‌گردد و ثواب یا عقاب آنان بر آن مترتب می‌آید. در 
دنیا و آخرت!! واقعاً چیز هراسناک بزرگی است. بلی 


۱- مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصور الاسلامی و مقوماته» فصل 
«ربانتت» بخش نخست آن. 
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این چنین است: هراسناک و بزرگ !!! از اینجا بود که 
پیغمبران - صَلَوَات اللّه عْلمم - کلانی درکن 
چیزی را احساس می‌کردند که بدیشان واگذار گشته 
است و بر دوش آنان نهاده شده است. یزدان سبحان 
پیغمبران را بینا و آگاه از سنگینی و سختی مسوولیتی 
می‌فرمود که بر عهدهٌ ایشان می‌گذاشت. این همان 
چیزی است که خداوند متعال دربارة آن به 
پیغمبر ی می‌فرماید: 
الق علیک ول تلا 4 
ما سخن (پر مسوولیت و پر دردسر و لبریز از تکالیف 
و وظائف) سنگینی را بر تو نازل خواهیم کرد. (مزّمل ا۵) 
ايزد دادار به پیغمبر لش یاد می‌دهد که چگونه برای 
آن آماده‌گردد و دامن هت به کمر زند: 
یآ ارم ثم الیل اقلا ت 
مثه قلبلًأز زد عَلیه و رل قآ تز توتیلاً ...انا 
سثلی علیک تول هلا 4 
ما خودمان قرآن را به تدریج بر تو نازل کرده‌ايم. حال 
که نی اس ون مت یه و اب اي اخکتام 
پروردگارت شکیبا باش, و از هیچکدام از گناهکاران و 
بی‌دینانشان فرمانبرداری مکن. بامدادان و شامگاهان 
تام پروردگارت را ورد زبان ساز. و شبانگاهان برای 
خدا سجده و کرنش ببر» و در شب خیلی او را تسبیح و 
تقدیس کن. ما سخن (پر مسو‌ولیت و پر دردسر و لبریز 
از تکالیف و وظائف) سنگینی را بر تو نازل خواهیم 
کرد. (مزعل /۵-۱) 
این همان چیزی است که خداوند پیغمبر خود را بدان 
می‌خواند و متوجّه آن می‌سازد. در آن حال که بدو 
فرمان می‌دهد که بگوید و معنی و حقیقت چیزی را 


بفهمد که می‌گوید: ۱ 
:نی بیجن ال َو آن دمن 
ون لا لا بلاغ مت 


(خشم) خدا پناه ویس (برای حفظ خود 
از عذاب خدا) جز خدا نمی‌یابم ... لیکن (تنها کاری که 





فی‌ظلال الق رآن 


جلد دوم 
می‌توانم بکنم) تبلیغ از سوی خداء و رساندن پیامهای 
14 ِِ (جن / _ِ 


رن کی ۱ 
خلفه رَصَداً. آن قد وا رسالات ریم و 
خاط با دی و أخصی کل مَیء عدداً 4. 


و ی ۲۳۳/۹۷ ۱۳ 


۰ ۷ 
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نمی‌سازد مگر پیغمبری که خدا از او خشنود باشد. خدا 
(برای حفظ آن مقدار غیبی که او را از آن مطلع می‌کند. 
از میان فرشتگان) محافظان و نگهبانانی در پیش و پس 
او روان می‌دارد. تا خدا بداند که پیغمبران پیامهای 
پروردگارشان را رسانده‌اند. هر چند که خدا از همةٌ 
چیزهائی که نزدیک ایشان است (و در درون و بیرون 
آنان است) کاملاً آگاه بوده و بدانها احاطه دارد. و هر 
چیزی را دانه دانه سرشماری کرده است و دقیقاً 
می‌داند. (جن / ۲۸-۲۶ 
کار بس هراسناک بزرگی است. کار پائیدن مردمان و 
نظارت بر آنان است. کار زندگی و مرگشان است. کار 
خوشبختی و بدبختی آدمیان است. کار پاداش و پادافره 
است. بالخره کار انسانهائی است که يا رسالت و پیام 
آسماتی بسدو می‌رسد و آنان رسالت و پیام را 
می‌پذیرند و از آن پیروی می‌کنند و در نتیجه در دنیا و 
آخرت خوشبخت می‌گردند. و يا اين که رسالت و پیام 
آسمانی بدیشان می‌رسد و آن را نمی‌پذیرند و به ترک 
آن می‌گویند و در نتیجه در دنیا و آخرت بدبخت 
می‌شوند. و يا این که رسالت و پیام آسمانی بدیشان 
نمی‌رسد و در پیشگاه پروردگارشان حجّت و برهانی 
خواهند داشت و عذرشان پذیرفته خواهد شد. گناه 
بدبختی و گمراهی دنیوی چنین کسانی, وبال گسردن 
اشخاصی می‌گردد که کار تبلیغ اوامر و نواهی و 
رساندن رسالت و پیام الهی بر عهده آنان بوده است 
ولیکن تبلیغی نکرده‌اند و ِ_ ی 
اما پیغمبران یزدان - عم آلصلا و السلام -ادای 
امانت گ دنت و رسالت اسماتن را زسانفه‌انن و از 


سورهٌ نساء آیات ۱۴۸-۱۷۰ 
جزء ششم 
زير بار چنین تعهّد سنگینی پاک و پاکیزه بدر آمده‌اند 
و کاملاً ادای وظیفه فرموده‌اند. آنان تنها با زبان» 
رسالت و پیام الهی را به مردم نرسانده‌اند و بس. بلکه 
ایشان علاوه از تبلیغ با زبان. در عمل نیز کار تبلیغ را 
به نهایت رسانده‌اند. و در عمل پیکره پیشوائی بوده‌اند. 
و شب و روز برای زدودن موانع و عواشق به جهاد 
بزرگ سنگینی دست یازیده‌اند و به پیکار پرداخته‌اند. 
این موانع و عوائق چه شبهه‌هائی بوده باشد که بسه 
سینه‌ها خزیده‌اند و دلها را متردد و پریشان کرده‌اند. و 
یا گمراهیهائی بوده باشد که آراسته و پیراسته جلوه گر 
شده‌اند. و يا نیروها و قدرتهای قلدر و سرکشی بوده 
باشد که مردمان را از پذیرش دعوت الهی باز داشته‌اند 
و ایشان را از دين برگردانده‌اند. همانگونه که پیغمبر 
اسلام عََشصَّ به عنوان خاتم‌الأنبیاء و آخرین مبلْغْ دین 
خوا نله اخته رسالت آنرسالتیای اشتما 
چنین کرد. او برای زدودن موانع و از میان برداشتن 
عوائق, تنها به گفتار بسنده نکرد. بلکه موانع و عوائق 
را نه تنها با زبان و بیان, بلکه با شمشیر و سنان, در هم 
شکست و ردو ده 

(حتی لاتکُون فة و یکُون آلدین له >. 

تا فتنه‌ای باقی نماند (و کافران نیروثی نداشته باشند که 

باآن بتوانند شما را از دینتان برگردانند) و دین 

(خالصانه) ازآن خدا گردد (و مومنان جز از خدا 

نترسند و آزادانه به دستور آئین خویش زیست 

کنند). (بقره / ۱۹۳) 
اين وظیفةٌ سنگین و واجب مهم آئین. بر عهدهٌ کسانی 
است که بعد از پیغمیر علَشسَ آمده‌اند و می‌آیند. بر 
عهده کسانی است که پیغمبری او را پذیرفته‌اند و 
می‌پذيرند. نسلها بدنبال نسلها بعد از پیغمبر عضو 
آمده‌اند و می‌آیند. مسوولیّت رساندن پیام اسمانی 
بدین نسلها بعد از او بر عهده پیروانش می‌باشد. 
پیروان پیغمبر بش نمی‌توانند از زیر بار چنین 
مسوولیّتی - مسوولیّت اتمام حجت خدا بر مردمان, و 
مسوولیّت نجات دادن ایشان از بدبختی دنیا و عداب 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
آخرت - شانه خالی کنند و خویشتن را برهانند. مگر با 
تبلیغ رسالت و ادای امانت الهی. برابر همان برنامه‌ای 
که پیغمبر لش ارائه فرمود. و در همان راهی که او آن 
را پیمود. جرا که رسالت همان رسالت است. و انسانها 
هم انسانند. گمراهیها و هواها و هوسها و شبهه‌ها نیز 
موجود و در ميانند. نیروهای قلدر و سرکش هم در 
کمین مردمان و مانع دستیابی ایشان به دین و ایمان و 
دسترسی آنان به دعوت و رسالت اسمانند. با 
گمراهسازی و حقه بازی, و با قدرت زور و زر 
ممنان را از دين برمی‌گردانند ... موقعیّت نیز همان 
موقعیّت است. موانم و عوائق نیز همان موانم و عوائق 
است. انسانها هم انسان و زادگان انسانند. 
بناچار باید پیام آسمانی را رساند و به کار تبلیغ 
پرداخت. قطعا باید ادای امانت الهی کرد. رساندن پیام 
و تبلیغ رسالت را با عمل انجام داد بدانگونه که پیام 
رسانان و مبلغان. مجسّمةٌ زندهٌ واقعی چیزهائی گردند 
که می‌رسانند و تبلیغ می‌کنند: باید که پیام را رساند و 
رسالت را تبلیغ کرد با ار فشان بر داشتن شت‌ها و 
مانعهائی که بر سر راه دعوت اسمانی قرار خواهند 
گرفت و مردمان را با دروع و نیرنگ و قدرت و قوّت 
از دين دور می‌گردانند يا از دین برمی‌گردانند. اگر 
چنین رفتار نشود. نه پیامی به گوش دیگران رسانده 
شده است و نه ادای امانتی گشته است. 
رساندن پیام الهی و تبلیغ رسالت آسمانی, کار واجبی 
است که بهیچوجه نمی‌توان از ان سر باز زد و از ادای 
چنین وظیفه‌ای خودداری کرد. اگر پیام رسانده نشود و 
رسالت آسمانی تبلیغ نگردد. میت وایته یرو 
گریبانگیر مسلمانان می‌شود. مسوولیّت گمراهی 
جملگی انسانهاء و بدبختی همه آنها در دنیاء و عدم 
اتمام حجّت یزدان در آن جهان بر انسانها ... یکایک 
اين امور موجب مسوولیّت سنگین و کمرشکن است. و 
باعث عدم نجات از آتش دوزخ خواهد شد. 
چه کسی است که چنین پیامد و مسوولیّتی را خوار 
بدارد و ناچیز انگارد؟ پیامد بزرگ و مسوولیّت سترگی 
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که پشت را می‌شکند و زانوها را خم می‌کند و تن را به 
لرزه می‌اندازد و بندهای ترکیب بند بدن را به تکان در 
می‌آورد و از هم می‌گسلاند!! 
کسی که می‌گوید: من «مسلمان» هستم. یا باید بدین 
سان پیام الهی را برساند و رسالت آسمانی را تبلیغ 
کند. و یا چشم براه نجات در دنیا و رستگاری در 
آخرت نباشد. زیرا وقتی او می‌گوید: من «مسلمان» 
هستم, ولی به هر شکلی که ممکن باشد و از هر راهی 
که بشود نه پیام الهی را می‌رساند و نه رسالت آسمانی 
را تبلیغ می‌کند. در حقیقت چنین کسی بر ضد اسلامی 
که اذعای آن را دارد ادای شهادت می‌کند و گواهی 
می‌دهد! بجای این که به نفع اسلام ادای شهادت کند و 
گواهی دهد. گواهی و شهادتی که این فرموده خداوند 
متعال در آن پاده گردد: ۱ 
(وکذیک جاک امه َةوَط تکونوا شا عل 
آلثاس و یکُون لول عَلیکُم هید 6 
ی 
افراط و غلوّی می‌ورزید. و نه در آن تفریط و تعطیلی 


می‌شناسید. حق روح و حق جسم را مراعات می‌دارید 
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و آمیزه‌ای از حیوان و فرشته‌اید) تا گواهانی بر مردم 
باشید (و بر تفریط مادیگرایان لذاذٍ جسمانی طلب و 
روحانیّت باخته» و بر افراط تارکان دنیا و ترک لذائذ 
جسمانی کرده, ناظر بوده و خروج هر دو دسته را از 
از فتتال ما فده هی وی ات اس شتا 
گواه باشد (تا چنانچه دسته‌ای از شما راه او گیرد. و پا 
گروهی از شما از جادهٌ سیرت و شریعت آو بیرون 
رود با آئین و کردار خویش بر ايشان حجّت و گواه 
باشد!۱ (بقره / ۱۴۳) 
نخستین گام و شهادت فرد مسلمان بر حقانیّت اسلام. از 
اینجا آغاز می‌گردد که خود او. و خانواده و دودمان و 
وابستگان او. شکل واقعی اسلامی باشند که خویشتن 
را منتسب بدان می‌دانند. و دیگران را به سوی آن فرا 
می‌خوانند. دومین گام گواهی و شهادت فرد مسلمان 
برداشته می‌شود با فراخواندن ملّت - بدنیال دعوت 





فی‌ظلال‌القرآن 
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خانه و خانواده و قوم و قبیله - برای پیاده کردن اسلام 
در همه زوایا و جوانب زندگی شخصی و اجتماعی و 
اقتصادی و سیاسی. گواهی و شهادت فرد مسلمان پایان 
می‌گیرد با جهاد برای از میان برداشتن همه عسوانشق و 
موانعی که مردمان را به گمراهی می‌کشاند و گمراه 
می‌گرداند و ایشان را از اين دین بفی گرداتن: این 
عوائق سر راه اسلام. هر نامی و رنگی که داشته باشد و 
در هر قالب و سیمائی خودنمائی کند. هرگاه فرد مسلمان 
در این راستا به شهادت رسید. «شهید» است و برای 
آئین خود ادای گواهی و شهادت کرده است. و به سوی 
پروردگار خود شتافته است. این چنین مسلمانی 
«شهید» است و بس. 
0 
در پایان این گشت او هت 8 عتطفت 
۰ و نگاهی بسه رز کی و 
شکوهی مر داز که در اگاهی و دادگری و 
نگاهداری و خوبی و نیکی و تفضّل و ترحمی مجسّم 
است که یزدان در حق انسانی دارد که راه کفر و الحاد 
می‌پوید. و طغیان می‌کند و سرکشی می‌جوید. 
در برایر عظمت آگاهی و دانشی که خدا بدین پدیده 


یزدان, خاشعانه می‌ايستيم 


انسان نام داده است. و نیروها و توانهائی که در وجود 
او به ودیعت نهاده است. و استعدادهائی که برای 
هدایت و راهیابی و ضلالت و گمراهی. امیزة خمیرة 
سرشت او نموده است. و چیزهائی که یزدان مترتب بر 
این آگاهی و دانش فرموده است. اندکی می‌ایستیم و 
نگاه گذرائی می‌اندازيم: 

یزدان مهربان انسان را تنها به عقلی که دارد واگذار 
نکرده اشت. هر چند که عقل ایزار بس سترگی است که 
خدا آن را به انسان عطاء فرموده است. و هر چند هم در 
آفاق و اقطار جهان, و در زوایای درون انسان, دلائل 
فراوان هدایت یافتن, و موجبات بیشمار ایمان آوردن. 


۱- مراجعه شود به کتاب: «شهادة الحق» تألیف ابوالاعلی مودودی» 
رئیس الجماعة الاسلامية در پاکستان. 
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وجود دارد. اما خدا می‌دانسته است که این ابزار بس 
سترگ. در معرض هواها و هوسها و جهش‌ها و شش‌ها 
قرار من کیود؛ و دلائل پخش و براکنده در لایه‌های 
پدیده‌های جهان و جلوه‌گر در لابلای نفس انسان, چه 
بسا با غرضها و کینه‌ها و آرزوپرستی‌ها و خودخواهی‌ها 
و نادانی‌ها و ناپختگی‌ها پوشیده و پنهان گردد. بدین 
سبب یزدان جهان. مسوولیّت هدایت و ضلالت انسان 
را به خرد آدمی واگذار نکرده است. فک ین از 
رسیدن پیام الهی و رسالت آسمانی بدو. 
بعد از دریافت پیام الهی و نیل به هدایت آسمانی هم 
خدا بدو حقّ قانونگذاری و تنظیم بسرنامهٌ زندگی را 
نداده است. بلکه به انسان پیاده کردن برنامةٌ ۳ 
واگذار گشته است. برنامه‌ای که خداوند آن را مقتر 
فرموده است. خداوند جز حق قانونگذاری و طسرح 
برنامهٌ زندگی. همه چیز را بدو واگذار کرده است. این 
هم حکومت مهم و مملکت فراخی است. در آن 
می‌تواند هر نوع نواوری را که بخواهد انجام دهد و 
هرگونه تغییر و تحولی را که بخواهد انجام بخشد. و به 
تجزیه و تحلیل هر چه بخواهد بیردازد. از این حکومت 
و فرمانروائی و مملکت و مملکتداری عظیمی که خدا 
بدو سپرده است و به زیر فرمان او کشیده است. کمال 
استفاده را ببرد. عقل انسان در این راستا.؛ گاهی دجار 
اشتباه و لغزش می‌شود و گاهی راست و درست عمل 
می‌کند. گاهی گامهایش می‌لغزد و می‌افتد. و گاهی 
راست قامت و استوار در مسیر جادٌ هموار به پیش 
می‌ر و د. 
در برابر عظمت عدل و دادی می‌ایستیم و بدان نگاهی 
می‌اندازیم که در پیشگاه یزدان حجّت و برهان به دست 
رشان یقت اکن فزیدکان هام یقبیان وا ند 
عنوان مژده‌رسانان و بیم دهندگان به سوی ایشان 
نفرستاده باشد. تازه ارسال پیغمبران به سوی مردمان, 
آفزون بر کتاب باز جهان. و کتاب پنهان نفس انسان 
است که هر دو کتاب پر از دلائل و نشانه‌هائی بر وجود 
آفریدگار و یکانگی پسروردگار. و اداره امور کین 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
توسّط دادار. و قدرت و علم مطلق کردگار است. 
همچنین ارسال پیغمیران. افزون بر پر بودن سرشت از 
شوقها و ذوقها و الهامها و سروشهائی است که پیوند با 
خالق و اقرار بر وجود او را به گوش جان می‌خوانند. و 
هماهنگی و هماوائی و کشش موجود در میان فطرت و 
میان دلائل وجود آفریدگار, واقع در گستر؛ جهان و 
نفس انسان. رشتهة پیوند ادمیان را با خداوند سبحان 
استوار نگاه می‌دارند. و هر چه بیشتر و بهتر آنان را به 
توا خعاخته افرند کار هستی می‌رانند ... اما خداوند 
با این که چنین عقلی را به ادمیزادگان ببخشیده است» 
عقلی که می‌تواند دلائل و براهین دال بر وجود خدا را 
درک کند و برشمرد. و نتائح شواهد را استنباط نماید. و 
زبان نشانه‌ها را بفهمد. آفریدگار جهان چون می‌دانسته 
است که عوامل ضعفی که گریبانگیر هم ایین نیروها 
می‌گرددنو آنها را از کاز می‌اندازد وبا آنها را باه 
می‌گرداند و یا آنها را پنهان و چه بسا نابود می‌سازد, و 
يا این که در احکام و داوریهایشان دچار اشتباه‌هاء و 
خطاها و کژیها و نادرستی‌ها می‌شوند. مردمان را از 
حجیّت جهان. و از حجیّت فطرت. و از حجیّت عقل. 
معاف فرموده است. مادام که پیفمبرانی را به سوی 
ایشان روانه نسازد که همه این دستگاهها و این ابزارها 
را از زنگها و زنگارهائی برهانند که بر آنها می‌نشینند. 
و این دستگاهها و این ایزارها را با میزانها و معیارهای 
درست یزدان که مجسم فر شالت اسستا هه بپایند و 
تنظیم نمایند. تا احکام و داوریهای آنها راست و 
درست گردد وقتی که ضوابط برنامةٌ الهی را در مدّ نظر 
دارند و به راهی روند که یزدان جهان بسرای مردمان 
تعیین و مقرّر فرموده است. زمانی هم این نیروها بدین 
مرحله و پایه و مایه رسیدند. بر آنها واجب است که 
اعتراف و اطاعت و اتباع کنند. زیرا اگر چنین نکردند. 
حجت و برهانشان سقوط می‌کند و از میان برمی‌خیزد. 
و سزاوار عقاب و عذاب می‌شوند. 
در برابر عظمت نگاهبانی و نگاهداری و تفضل و ترحم 
و نیکی و نیکوکاری یزدان بدین آفريده انسان نامی 
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جزء ششم 

ماس که تراوتن وان از را گترآتین ضی دارهز 
برمی‌گزیند. با وجود این که می‌داند چه اندازه ضعف و 
نقص دارد. چنین فرماندهی و فرمانروائی و مملکت و 
مملکتداری فراخ و فراوانی را بدو واگذار می‌فرماید. 
یعنی: خلافت کر زمین را! اين هم نسبت به انسان نه 
تنها چیز کمی نیست. بلکه سلطه و سلطنت عظیمی 
است. هر چند که کر زمین در جهان وسیع یزدان. 
درداه تفن هار کی ان امایتت دا انوا 
برمی‌گیرد و نگاه می‌دارد و اين است که در پهنة فراخ 
هستی و در گسترهٌ مملکت بزرگ یزدان. ضائع نمی‌شود 
و هدر نمی‌رود. 

گذشته از اين. نگاهبانی و نگاهداری و تفضّل و ترحم و 
نیکی و نیکوکاری یزدان می‌خواهد که انسان را به 
فطرت راهنما و هدایت بخشی وانگذارد که در هستی 
او به ودیعت نهاده است» زیرا فطرت گاهی نهان و 
پنهان و محو و نابود می‌گردد. همچنین رعایت و 
حمایت و الطاف الهی می‌خواهد انسان را به عقل 
راهنما و هدایت بخشی وانگذارد که در وجودش 
مرف اتید ایا ال نی ای بر یسراف 
می‌شود. بلکه آفریدگار جهان, در حق انسان لطف 
می‌کند و بزرگی می‌فرماید و پیغمبران را پیاپی به 
سوی آدمیزادگان روانه می‌نماید ... انسان دروغ 
می‌گوید. ستیزه‌گری و سرکشی می‌کند. راه گریز در 
پیش می‌گیرد. از راستای راه منحرف می‌شود و کر راهه 
می‌رود و از جادهٌ خداشناسی و حقیقت جوئی بسی دور 
می‌رود. ولی پروردگارش در برابر لغزشها و گناهها او 
را فرو نمی‌گیرد. نیکی و نیکوکاری و بذل و بخشش 
خود را از او باز نمی‌گیرد. او را از هدایت و رهنمود 
پیغمبران خود محروم نمی‌سازد. با وجود این او را در 
دنیا و آخرت به عقاب و عذاب دچار نمی‌نماید. تا 
پیغمبران پیام الهی و رسالت آسمانی را بدو نرسانند و 
ابلاغ نکنند و او رویگردان نشود و کفر نورزد و با کفر 
نمیرد و بدون توبه کردن و برگشت به آستانةٌ خدا به 
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ترک دنیا نگوید. 
جای تعجب است. روزی و روزگاری, انسان گمان ببرد 
که او بی‌نیاز از پروردگار خویش است! از نگاهبانی و 
نگاهداری و تفضل و ترحم و نیکی و نیکوکاری یزدان 
بی‌نیاز است! از هدایت و راهنمائی و دین و پیغمبران 
خداوند جهان بی‌نیاز است! با داشتن دستگاهها و 
ابزارهائی خویشتن را بی‌نیاز از یزدان جهان بداند که 
خداوندگارش می‌دانسته است که چنین دستگاهها و 
ابزارهائی او را بی‌نیاز نمی‌سازند. مگر این که چنین 
دستگاهها و ابزارهائی با برنامةٌ الهی تنظیم و راست و 
درست شوند. این است که یزدان, بر انسان عقاب و 
عذابی را نمی‌نویسد و واجب نمی‌گرداند. مگر پس از 
دریافت پیام الهی و در رسیدن رسالت اتمانی بد ‏ 
انز پاک شمان که اختای خیدرفز 
ساقهایش قدرت و توانائی است. پا شود و راه رود و 
دستهایش را به راست و چپ فراگیرد و آنها را به 
چیزی تکیه ندهد. بدین سو و آن سو چم و خم شود. در 
اینجا و آنجا بلغزد و بیفتد و سکندری خورد ... چنین 
کودکی از فطرت فرمان می‌برد و در پرتو فطرت راه 
می‌رود. چرا که او می‌کوشد از دستهائی بی‌نیاز شود که 
آنها را بر دیوارها و اشیاء تکیه می‌دهد و به کمک آنها 
تلوتلو راه می‌افتد. با این فرق که چنین کودکی از چنان 
انسانی به فطرت راهیاب‌تر است و بیش از چنان 
بات اد نظزت وی می‌کنن وت خفن کنودکی 
تلاش می‌ورزد از دستهائی بی‌نیاز شود که به کمک 
آنها تلوتلو راه می‌رود و به ندای سروش فطرت گوش 
فرا می‌دهد. سروشی که به گوش او می‌خواند: باید 
نیروهای نهفته در هستی خود را بیدار سازد و به حرکت 
دراندازد و در راه رشد دادن توانائیهای خود تلاش 
ورزد. توانائیهائی که قابل رشد و نمو هستند. و در راه 
تقویت عضلات و اعصاب خود تلاش و تکاپو ورزد. 
عقیادت و مات که با تیرتن رقت با مس کت 3 
نیرومند می‌شوند ... اما انسانی که امروز دست یاری 
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خدا را از خود دور می‌سازد. و از هدایت و رهنمود 
الهی کناره‌گیری می‌کند. قطعاً وجود چنین انسانی. با 
تمام نیروهائی که در آن نهفته است. خدا می‌داند که 
مشتمل بر نیروی نهفته‌ای نیست که بتواند موجب 
بی‌نیازی از دست یاری کردگار, و از هدایت و رهنمود 
آفریدگار شود. آنچه نیروهای انسان در توان دارد این 
است و بس: هنگامی که در پرتو پیام الهی و استفاده از 
رسالت آسمانی حرکت کند. راهياب و منضبط می‌گرده 
و راستای راه را در پیش می‌گیرد. و هنگامی که خود را 
مستقل و بی‌نیاز از پیام الهی و رسالت آسمانی بداند. 
و خویشتن را از هدایت و رهنمود یزدان کنار بکشد و 
دوری گزیند. گمراه می‌شود و تباهی می‌گیرد و آشفته و 
پریشان می‌گردد! 

خطا و اشتباه و ضلالت و گمراهی است - اگر هم 
نگوئیم : نیرنگ زدن و گمراه کردن است - اگر گسمان 
برده شود: عقلهای بزرگ بدون پیام الهی و رسالت 
آسمانی هم شایان رسیدن به همان چیزی هستند که در 
پرتو پیام الهی و رسالت آسمانی می‌توانند بدان 
برسند! زیرا عقل در پرتو پیام الهی و رسالت آسمانی 
می‌تواند منضبط بشود و با برنامةٌ نظریْهُ درست سامان 
بگیرد. هرگاه بعد از اين امر, در پیاده کردن دچار لغزش 
و خطا گردد. لغزش و خطایش به اشتباه و عملکرد 
نادرست ساعتی می‌ماند که نخست منظم و مرتّب کار 
کند. ولی عوامل جوّی و موثرات محیط و خاصیّت فلز 
آن که متأثر از چنین عوامل و موْراتی است. بر آن 
چیره گردد و آن را از نظم و ترتیب بیندازد. امّا لغزش و 
خطایش به اشتباه و عملکرد نادرست ساعتی نمی‌ماند 
که در اصل منظم و مرتب نبوده است و به دست هرج و 
مرج و تصادف سپرده شده است ... فرق این دو ساعت 
بسیار است و فاصلهٌ آنها بیشمار. 

نشانهٌ این که چیزی که در پرتو رسالت آسمانی - از 
راه خود عقل - اتمام می‌پذیرد و انجام می‌گیرد. ممکن 
نیست که در پرتو چیز دیگری اتمام پذیرد و انجام 
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گیرد. اين است که در سراسر تاریخ بشریّت نوشته نشده 
است که عقلی از عقلهای بزرگ بی‌نظیر. بگونه‌ای 
هدایت یافته است و راهیاب گشته است که عقلهای 
عادی متوسّط. در پرتو رسالت آسمانی چنین هدایستی 
را درنیافته‌اند و چنین راهیاب نگشته‌اند. چه در 
جهان‌بینی اعتقادی. و چه در اخلاق و خصال انسانی» و 
چه از لحاظ سیستم زندگانی. و چه از نظر قانونگذاری 
برای چنین نظام و سیستمی. 
قطعاً عقلهای افلاطون و ارسطو, از زمره خردهای 
اک تاره نویه اسر 
بزرگترین عقلی بوده است که ادمیان با آن آشنا شده‌اند 
و از آن خبر یافته‌اند - الببّه در میان عقلهائی که در 
پرتو رسالت آسمانی و رهنمود الهی. حرکت نکرده‌اند 
و از آن بدور بوده‌اند - هنگامی که به جهان‌بینی و 
انديشة ارسطو دربارةٌ خدایش بنگریم» بدانگونه که 
خود ارسطو تعریف کرده است و شناسانده است. فاصله 
بسیاری با جهان‌بینی و انديشة مسلمان عادی راهمیاب 
در پرتو رسالت آسمائی دربارهٌ خدایش دارد. اخناتون 
در روزگاران کهن مصر, به عقیدهٌ توحید و یکتاپرستی 
رسیده بود. هر چند بعید است که اخناتون از نور عقيده 
توحیدی رسالت ابراهیم و رسالت یوسف برخوردار 
نشده باشد. امّا با وجود این به سبب ناهمآهنگی‌ها و 
افسانه‌هائی که در عقید؛ اخناتون است. عقيدة او با 
عقیدهٌ توحیدی مسلمان عادی درباره خداوندگارش 
فاصله بسیاری دارد. 
در میان مردمان در آن زمان که اسلام در صدر اسلام 
حکومت می‌کرد و بر اوضاع مسلط بود. به انسانهای 
عادی دست پرورده پیغمبر حلص بررمی‌خوریم که در 
طول تاریخ نخیگانی را در میان کسانی که رسالت 
اسمانی انان را پرورده نکرده باشد پیدا نخواهیم کرد 
که با چنین دست پروردگانی همطراز شوند و به پای 
ایشان برسند. 
هرگز در میان نظام و قوانین و مقزرات هم همآهنگی و 
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همأوائی والا و بالائی را پیدا نخواهیم کرد که در نظام و 
قوائین و مقّرات اسلام موجود است. جامعه‌ای را هم 
همچون جامعه‌ای که اسلام آن را بدید اوت هه توف ناه 
در زمان اسلام و نه پیش از آن و نه بعد از آن, در هیچ 
زمان و مکانی نخواهيم یافت که در همآهنگی و 
همآوائی و سادگی زندگی و همطرازی آن, به پایةٌ چنان 
جامعه‌ای برسد. 

دربارهٌ والائی حکومتی و برتری مملکتی. از روی 
سطح تمدّن مادّی آن نمی‌توان قضاوت کرد. زیرا تمدّن 
مادّی با ترقی ابزارهای مادّی ترقی می‌کند. ابزارهائی 
که «علم» پیشرفته آنها را بوجود می‌آورد. بلکه در هر 
دوره‌ای از ادوار معیار زندگی هماهنگی و هماوائی در 
میان همه اعضاء و اجزاء و سازمانها و دستگاهها و 
اوضاع و احوال زندگی است و بس. همآهنگی و 
همآوائی است که خوشبختی و آرامش را می‌آفریند. و 
همه نیروهای بشری را آزاد می‌سازد تا بدون هیچگونه 
سسرکوبی و سکندری و بدون غلو و سرکشی در 
زاویه‌ای از زوایا و جانبی از جوانب فراوانی که دارد. 
بکار پردازد. دوره‌ای که زندگی در آن کاملا در پرتو 
اسلام سپری می‌شد. بشریّتِ دور از رسالت آسمانی» 
در هیچ عصر و زمانی به پای آن نرسیده است. آشفتگی 
و ناهمآهنگی و نابرابری, نشانة ظاهری و سیمای 
تک اش برده ینت کمفن نکاس جر 
اسلام سپری گشته است. هر اندازه هم چنین حیاتی در 
برخی از جوانب درخشیده است و در بعضی از زوایا 
ستیر و چشمگیر بوده است. زیرا شکی نیست که اگر در 
جانبی و زاویه‌ای درخشیده است و روشن بوده است. 
در جوانب و زوایای دیگری خاموشی داشته است و 
روشنائی از میان برخاسته است. یعنی روشنی چراغی. 
به حساب خاموشی چراغهانی. ور ونر فرع 
گوشه‌ای. به حساب ضعف و تندّل گوشه‌هائی بوده است 
... انسانها هم به سبب چنین حیاتی. پیوسته بالا و پائین 
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سرگردان گشته‌اند. و بیچاره و بدبخت شده‌اند. 
‌ 
بدین اندازه بسنده می‌کنيم و در این مرز مناسب 
فی‌ظلال القرآن می‌ایستیم و بیش از این درباره 
الهامهای نیرومند ژرف سخن نمی‌گوئيم. الهامهاثی که 
آانهارا در درون جان, این سخن بزدان سبحان 
برمی‌انگیزد: 
رسْلاً مه رین و مُذ رین لا یکون للناس علی 
له خُجْة بَد سل >. 
ما پیغمبرانی را فرستادیم تا (موّمنان را به ثواب) مزده 
رسان, و (کافران را به عقاب) بیم دهنده باشند. و بعد از 
آمدن پیفمبران حچّت و دلیلی بر خدا برای مردمان 
باقی نماند. 
بعد از سخن از اين آیه» همراه با روند قرآنی به پیش 
می‌رویم: ۱ 
(لکن ال یبد 7 :با رل الیک. نله بعلیه. 
واللائکَة و وک بالّه هید ». 
(هر چند کافران نبّت تو را انکار می‌کنند) لیکن خداوند 
بر آنچه (از قرآن) بر تو نازل کرده است. گواهی 
می‌دهد. این خدا است که آن را به (مقتضای) دانش 
(خاض) خویش نازل کرده است. و فرشتگان (نیز بدان) 
گواهی می‌دهند و (صحت نبوّت تو را تصدیق می‌کنند. 
اگرچه) کافی است که خدا گواه باشد. 
اگر اهل کتاب. آخضرین رسالت آسمانی را نچذيرند. 
رسالتی که برابر قاعده و ستّت خدا در امر روانه کردن 
پیغمبران به سوی بندگان است: «پیغمبرانی که به عنوان 
مژده‌رسان و بیم دهنده روانه ۹ 
پیغمبران. حجّت و دلیلی بر خداء برای مردمان باقی 
نماند»» در حالی که اهل کتاب به ارسال پیغمبران پیش 
از مسحمّد 7 اعستراف می‌کنند و ایمان دارند. 
یهودیان به پیغمبران پیش از عیسی لب ایمان دارند. و 
مسیحیان به همه پیغمبران پیش از عیسی و به خود 
عیسی که او را خدا کرده‌اند چنانکه می‌آید, اعتقاد و 
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اعتراف دارند. پس ای محمّد. هنگامی که اهل کتاب 
رسالت تو را نپذیرفتند, گناه ایشان را بر تو نخواهند 
ی سوه بگذار که انکار کنند: 
سس ال لیک. ره بعلیه. 
لاه یش دون 4 کی ال تهیداً ). 
این وود خدا می‌دهد. و گذشته از خداء فرشتگان 
نیز گواهی می‌دهند و در میانشان کسی است که خودش 
رسالت را آورده است و به پیغمبر لش ابلاغ کسرده 
است. دیگر چه نیازی به شهادت اهل کتاب است!؟ در 
اصل شهادت خدا و فرشتگان, بر سخنان اهل کتاب قلم 
بطلان می‌کشد. آخر اهل کتاب کجا و خدائی که گواهی 
می‌دهد کجا؟! فرشتگانی که گواهی می‌دهند کجا و اینان 
کجا؟! تازه شهادت یزدان به تنهائی کافی و بسنده است! 
در این شهادت. دلداری پیغمبر 2 است و توصیه 
به شکیبائی در برابر مکر و کید و درد و رنجی که از 
سوی یهودیان خواهد دید. همچنین در این چنین 
شهادتی. استوار و پایدار کردن مسلمانان. و اطمینان 
خاطر دادن بدیشان. در سر آغاز حکومت اسلامی در 
ارو بازتان اند در سفابل اضتل 
سخت و بزرگی که یهودیان تدارک می‌بینند. حملهة 
سخت و بزرگی که اين تاخت قرآنی به شکلهای 
گوناگون و با اشارات و الهامات جوراجور به مقابله و 
دفع آن می‌پردازد و مسلمانان را به پیروزی در آن 
مطمئُنْ می‌سازد. 
در این وقت. پس از ادای شهادت یزدان سبحان. و 
گواهی فرشتگان, بگونهٌ هراسناکی منکران رسالت 
پیغمبر 2 به خاطر دروغگوئی و رخنه گیری و 
کجرفتاریشان. تهدید مسی‌گردند و در جای مناسب 
افکنده می‌شوند: 
۳ ِ 
ضلالاً بیدا ذین کرو م لوا ین 
لعف م و لالم لا طریقً لا ریق جَهم 
خالدن فا ید .وکا ذلک علی اللّه مغر ۳ 


ر ع 


مدینه است. | 


سخت به هراس 


سر 
پ ۰ 
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بیگمان کسانی که راه کفر را در پیش گرفته‌اند و ستم 
ورزیده‌اند. (مادام که بر کفر ماندگار باشند) خداوند 
ایشان را نمی‌بخشد و آنان را به راهی (که راه نجات و 
بهشت باشد) هدایت نخواهد کرد. (آنان را به راهی 
هدایت نخواهد کرد) مگر راه دوزخ! که در آنجا برای 
هه سا و دنه من سا نکن این کان مرا ها اسان 
است (که ایشان را به راه دوزخ رهنمون کند و جاودانه 
در آنجا نگاه دارد). 
این صفات و اين بیانات - هر چند که عام هستند - 
پیش از هر طائفه و دسته‌ای, بر حال یهودیان و موقعیّت 
ایشان در برابر اين آئين و پیروان آن, بلکه موقعیّت 
آنان در برابر همه آئینهای راستین. صدق می‌کند. چه 
یهودیانی که در مدینه همعصر بامداد دعوت اسلام 
بوده‌اند. و چه یهودیانی که قبلاً در زمان موسی ءلثْ و 
بعه ار او تا اعاز اسلام پای به جهان گذاشته‌اند, و چه 
یهودیانی که از آغاز اسلام تا زمان ما به دنیا آمده‌اند و 
زیسته‌اند. مگر گروه اندکی که مستدنی هستند و از 
زمره کسانی بوده‌اند که دریچه دلهایشان را بسرای 
دریافت هدایت گشوده است و خدا هم آنان را هدایت 
عنایت فرموده است و رهنمودشان نموده است. 
این چنین کسانی و هر گروه و دسته‌ای که وصف کفر و 
رویگردانی از آئین یزدانی بر ایشان منطبق است. سر 
گردانند. از دریافت هدایت بزدان گمراه شده‌اند. 
راستای راه را در زندگی گم کرده‌اند. از لحاظ انديشه 
و جهان‌بینی و اعتقاد گمراه گشته‌اند. از نظر روش و 
جامعه و اوضاع اه قتتهانت. در دتتیا کم ادو در 
ارت کفراه هنن ام انداره کم اد کنهبا خیم 
گمراهی و ضلالتی, امیدی به رهنمود و هدایتی نیست: 
(ضل لاله بعیدا . 
ی شدهاند. 
روند قرآنی دوباره صفت کفر ایشان را تکرار می‌کند. 
تا وصف ظلم را نیز ضمیمةٌ آن گرداند: 


( ان الذین روا و ظلَمُوا >. 
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جزه ششم 
بیگمان کسانی که راه کفر را در پیش گرفته‌اند و ستم 
ورزیده‌اند. 


کفر در حد ذات خود. ظلم است. ظلم نسبت به حق» و 
ظلم نسبت به خود. و ظلم نسبت به مردم ... گاهگاهی 
قرآن کفر را با ظلم تعبیر می‌فرماید. همچون این فرمودة 
خداوند متعال: 
2 وس 0.6 وم 
فرموده 4 پرودگار: 
2 ه 1 ره ۳ و مسصمت ۶ و 
مر کم با انول فاولنک همم 
ی 
از قصاص و غیره) او و امثال او ستمگر بشمارند. 
(مائده / ۴۵) 
در آَية پیش از اين آیه - چنانکه در جای خود در سورة 
مائده. در همین جزء ششم می‌آید - یهودیان را کافر 
... اینان نه تنها مرتکب ستم شرک 
شده‌اند. بلکه مرتکب ستم بازداشتن مردمان از راه خدا 


قلمداد فرموده ات 


و پذیرفتن آئین آسمانی اسلام نیز شده‌اند. لذا در کفر 

فرو رفته‌اند. به عبارت دیگر در ظلم فرو رفته‌اند. بدین 

لحاظ ایزد متعال, دادگرانه وایسین سزای ایشان را 

مقزّر و معیّن می‌فرماید: 
و 
لدم طریقا الا طریقَ جَهم خالدین فا 
بدا ‌. 
بیگمان کسانی که راه کفر را در پیش گرفته‌اند و ستم 
ورزیده‌اند. (مادام که بر کفر ماندگار باشند) خداوند 
ایشان را نمی‌بخشد و آنان را به راهی (که راه نجات و 
بهشت باشد) هدایت نخواهد کرد. (آنان را به راهی 
هدایت نخواهد کرد) مگر راه دوزخ! که در آنجا برای 
هميشه جاودانه می‌مانند. 

اه اه تست که استال سین کیان 

ببخشاید. بعد از آن که سخت گمراه و بسی سرگشته 
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شده‌اند, و بر روی خود همه راههای آمرزش را 
بسته‌اند. کار خدا این جنین نیست که ایشان را به رآهی 
جز راه دوزخ رهنمود گرداند. در حالی که آنان همه 
راههای هدایت را نیز بسته‌اند. و همه راهها را بر روی 
خود بسته‌اند جز راه دوزح. و در نتیجه راه دوزح را در 
پسیش گرفته‌اند و مسافت بسیاری از این راه را 
پیموده‌اند و سخت بدان فرو رفته‌اند. و بر آثر فرو 
افتادن به ژرفای ضلالت و کفر و بازداشتن مردم از دین 
و ستمگری. بگونه‌ای ژرف که با آن امیدی نیست که 
چنین کسانی به سوی حقّ و حقیقت آشین اسلام 
برگردند. لذا سزاوار به دوزح در افتادن و جاودانه برای 
هميشه در آنجا ماندگار شدن گشته‌اند! 

(وکان الک عل له یسپراً ‏ 

این کار برای خدا آسان است (که ایشان را به راه دوزخ 

رهنمون کند و جاودانه در آنجا نگاه دارد). 
یزدان جهان بر بندگان خود چیره است. میان خدا و هیچ 
فردی از بندگان خویشی و خویشاوندی و قرابت و 
نسبتی نیست تا چنین کاری باعث شود بدین سزای 
دادگرانه‌ای که سزاوار آن گشته‌اند گرفتار نیایند و برای 
خدا ایجاد دشواری کند. هیچ کسی هم توان اين را ندارد 
که کار چنین سزا و جزائی را بر خدا دشوار نماید و با 
نیرنگ و دوز و کلک ایشان را از چنین مجازاتتی 
یجان شا رد 
یهودیان و همچنین : مسیحیان می‌گفتند: 

تن باه الله و أَحیاُه 


ما پسران و عزیزان خدائیم؛. (مائده / ۱۸) 


(لن متا آلثاز ال یام مفدُودات 6. 
جز چند روز اندکی» آتش (دوزخ) به ما نمی‌رسد (و 
مجازات محدودی داریم. چرا که از قوم گزیده‌ایم!). 
(ال عمران ۲۴۸ 
همچنین می‌گفتند: ما ملت برگزيده خدائیم. قرآن آمد تا 
همه این آمور را نفی کند. و اهل کستاب را در جایگاه 






خود قرار دهد. یعنی: آنان بندگانی از بندگانند. اگر 
نیکی کنند و نیکو زیند. پاداش می‌گیرند. و اگر بدی 
کنند و بد زیند - و طلب آمرزش ننمایند و توبه نکنند 
- عداب داده می‌شوند ... این کار هم برای خدا ساده 
است. 
از اینجا است که پس از این سخنان. جملگی مردمان 
مخاطب قرار می‌گیرند و بدیشان اعلام می‌شود که اين 
پیغمبر از سوی پروردگارشان برایشان حقّ و حقیقت را 
آورده است. هر که بدو ایمان بیاورد. او خوب است. و 
هر که کافر گردد و بدو ایمان نیاورد. باکی نیست و خدا 
از همه آنان بی‌نیاز است و بر ایشان غالب و چیره 
انتخاینی: انسهادن اسجاتفا 4 رم ات هی تنم 
است. یزدان از هم کارهای جهان باخبر و آگاه است و 
امور هستی را برابر دانش و حکمت خود می‌گرداند و 
می چرخاند: 
(یا ی لاس قذ جا که ال سول بالق ین 
ریکم. قآئوا الک وان توا نله فان 
رات و الرَض, و کان له علیمً حکیماً ‌. 
ای مردم. پیغمبر (محمّد نام) از جانب خدا به سویتان 
آمده است و دین حقّ را برایتان آورده است. پس ایمان 
بیاورید (و فرصت را غنیمت شمرید. که این کار) به 
سود شما است. و اگر کافر شوید (و جز راه کفر نروید. 
بدانید که زیانی به خدا نمی‌رسانید). چرا که آنچه در 
آسمانها و زمین است متعلّق به خدا است. و خدا آگاه (از 
آفریدگان خود و) حکیم (در کار خویش) است. 
این دعوتی 
زدودن ناروها و نابود کردن دروغگوئیها و از میان بردن 
تهمتهای اهل کتاب. و پرده برداری از سرشت یهودیان 
و زشتیها و پسلشتی‌های ایشان در سراسر تاریخ 
زندگانیشان, و به تصویر کشیدن رخنه گیریها و 
عیبجوئیهائی که ريشه در ژرفای فطرت ایشان دارد و 
آن را حتّی با موسی با پیغمبر خودشان و رهبرشان و 
نجات دهنده خودشان نیز روا می‌دیدند و انسجام 


ات که سر لو خه ی نامه ان عبارت ات اد 
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می‌دادند. همجنین سرلوحه برنامه این دعوت عبارت 
اه سا لاه هه | رکفت 
هقی که مت ار ات که خا متعمیر ان را مات 
دارد: ز می‌طلیید که یردان مععد را حضا ارسال 
فرماید. او فرستاد؛ خدا به سوی همه جهانیان بود. به 
سوی جملگی مردمان بود. بعد از آن که همه رسالتها 
پایان گرفت و هر پیغمبری به سوی قومی و مردمانی 
روانه شدند. و زمان رسالتها و پیغمبران سرانجام بسر 
رسید. بناچار می‌بایست تبلیغ عامّی در پایان رسالتها 
انجام پذیرد و به همه مردمان ابلاغ بشود: 

(ثلا یکون لاس عَل له حجَه فد لول 4. 

تا بعد از آمدن ی وان سیخ بو 

مردمان باقی نماند. 
اگر این رسالت برای همه مردمان نبود. کسانی که در 
میان نسلها و ملتهائی که خواهند آمد و بعدها پای به 
زندگی می‌گذارند. حجّتی بر خدای می‌داشتند. امّا این 
حچّت در دست مردمان نماند با فرود آمدن رسالت 
همگانی برای مردمان و برای هر زمان. ایين رسالت 
آخرین رسالت بود. اگر گفته شود که خدا بعد از 
پیغمبران بنی‌اسرائیل تا زمان عیسی اب و بعد از 
عینتی: بغمبری را تفرستاده اننته تا عیدالت الهن. 
شارگان :را غدل ال: معض انم ابیت که 
نخست به مردمان پیام و رسالت آسمانی برسد. سپس 
عقاب و عذاب خدا به میان آید. پیش از رسالت 
محمّد عشص رسالت عامّی وجود نداشته است. لذا 
چاره‌ای جز این نبود که می‌بایست چنین رسالت عام و 
همگانی بیاید تا عدالت الهی و رحمت الهی شامل همه 
مردمان شود. بو ۱ ی ۱۳ آنجا که می‌فررماید: 

رما وِسَلناک الار حه للغالین . 

(ای پسیغمبر!) ما تو را جز بعنوان رحمت جهانیان 

نفرستاده‌ایم. (انبیاء / ۱۰۷) 
از این گفتار آشکارا تیاب همین ضَه هم در دنیا 


رحمت است و هم در اخرت رحمت است. 


چرء سسم 
م۶۰ + مه 7 س اه قرو , ری مس سر گر زر ۵ 
یال آلححتب لاتنلوی دیزکم ولا ت قولوا 


ور ف مر و ؟سم فم؟ مسر 


عل اه 1۳ لح نما المیبیح عیسی نع روف 
له و ۳ ۶ و مرش و 


مرحم فطز ره سم ر هت هر 1 ۳ مه 


تشر وا تَمَولوا له آنتهوا 
9 مه تاوموت موی 
رف انش رگن نو وسیبا )لت متدجت 


ک م ام ۲ که الم 


ومن ۵ب 0 ۳ فت ت 


اه جیعا (9) عم لب منوا وعووا لمحت 


مو ‏ سر "سر هه 


مرس نب ی بر ار س 


صذ مهس ۳۳ میم 
فبوفیهم اجورهم وید هم ن ءوأماالربت 
7 ‌- مب و جک وا قمع و و وف عم معا ارع 1 


رم 


مر ین ما سم 2 
ون رز ولا تصبر(7) 





۷_ 
۷ 








۳ مک 0 ات وی م۳ ۲ کی چهتتم 
۴ برهان من رد زک یت تا 
ماس منوا ۳ و کم ی 





ره وفضل ومد سیم لوط امس تیا 9 
این درس چرخش و گردشی با مسیحیان اهل کتاب 
است, همانگونه که درس پیشین چرخش و گردشی با 
یهودیان اهل کتاب بود. هم اینان و هم آنان, از زمره اهل 
ای توت عای ال کنات موه وان 
قرار می‌گیرند. 

در درس گذشته. قرآن حق سخن را درباره عیسی پسر 
مریم تلا پاک اداء فرمود و آن دو را از تهمتهای 
یهودیان زدود. و همچنین قرآن حقّ سخن را دربارة 
عقیده درست در داستان به دار زدن عیسی سل اداء 
نمود. و آنجه لازمهٌ گفتن بود دربارهٌ خود یهودیان و 
نیرنگهای ایشان و رخنه گیریهای آنان گفت. 

در این درس نیز روند قرآنی به ادای حق سخن دربارة 
حقیقت و عقیده می‌پردازد. و آنچه لازمهٌ گفتن باشد 
درباره غلو و زیاده‌روی مسیحیان راجع به عیسی پسر 
مریم 6 خواهد گفت. و افسانه‌های بت‌پرستانه‌ای را 
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برملا خواهد نمود که از سوی اقوام گوناگون و ملتهای 
مختلفی همچون یونانیان و رومیان و مصریان قدیم و 
هندیان و ساير اقوامی که مسیحیّت با آنان تماس داشته 
است. به مسیحیّت گرامی راستین, راه پیدا کرده است. 
قرآن تصحیح عقائد اهل کتاب را به عهده گرفت. 
عقایدی که هنگام ظهور اسلام پر از تحریفها و لبریز از 
افسانه‌ها بود. همچنین قرآن تصحیح عقائد مشرکان را 
نیز به عهده گرفت. عقائدی که باقیمانده‌هائی از دین 
حقگرای ابراهیم َلَضَ در عربستان پود و روی آن 
تپه‌ها و توده‌هائی از افسانه‌های انسانها و یاوه‌سرائیهای 
جاهلیّت قرار داشت. 
قرآن نه تنها برای تصحیح عقائد اهل کتاب و مشرکان 
امده بود. بلکه امده بود تابه تصحیح عتقائد همه 
مردمان دربارةٌ خدای جهان بپردازد و آن را از هر نوع 
انحرافی و اختلالی, و افراط و تفریطی که در انديشة 
جملگی انسانها بوده است برهاند و بر کنار سازد. از 
میان عقائدی که قرآن دست به تصحیح آن زد کژیها و 
ناروائیهای جهان‌بینی توحیدی در آراء ارسطو در آتن 
پیش از میلاد مسیح, و افلاطون بعد از میلاد مسیح 
بسود. صمچنین سه تصحیح کژیها و ناروائیهای 
جهان‌بینی‌هائی پرداخت که پیش از ارسطو و افلاطون. 
و بعد از آن دو مسوجود بود و در بیابان برهوت 
فلسفه‌های گوناگون دست و پا می‌زد و در پرتو فتیلة 
چراغ عقل انسانها حرکت می‌کرد. عقلی که قطعاً باید 
رسالت آسمانی آن را کمک کند. تا در چنین بیابان 
برهوتی سرگشته نشود و به سوی راه نجات رهنمود 
گردد و از مهلکه بیرون آید() 
مشالهام که دز ای ابات :سوه فان بان یش داز 
مسألهٌ «تثلیث» یعنی سه‌گانه پرستی است که متضمّن 
افسانة «پسری مسیح» نیز می‌باشد. بیان چنین 
مسأله‌ای. مقدّمه‌ای برای ذکر یگانگی یزدان سبحان, 





ٍِ- مراجعه شود به کناب: «خصائص التصور الاسلامی و مقوماته» فصل 
«بیابان برهوت و تیه‌ها» و فصل «رّانیّت». چاپ «دارالشروق». 


سوره نساء آیات ۱۷۱-۱۷۵ 
بگونة صحیح و درست آن است. 
زمانی که اسلام ظهور کرد. عقیده‌ای که بدین هنگام 
مذاهب مختلف مسیحیان معتقد بدان بودند. این بود که 
خدا یکی است و در اقنومهای سه‌گانه: پدر و پسر و 
روح‌القدس. عیسی لس «پسر» بشمار می‌آید. بعدها 
مذاهب مسیحیان در بارهٌ عیسی اختلاف پیدا کردند در 
این که آیا عیسی دارای سرشت لاهوتی و سرشت 
ناسوتی است؟ يا این که او تنها دارای سرشت لاهوتی 
ست؟ آیا عیسی با وجود سرشتهای مختلف لاهو تی و 
ناسوتی خود دارای یک مشیّت و اراده است؟ آیا او 
همسان پدر قدیم بوده و يا مخلوق و آفریده است؟ و 
سایر چیزهائی که مذاهب مسیحی در آنها اختلاف 
ورزیده‌اند و بر سر آنها کشمکش‌ها و ستیزه‌ها میان 
فرقه‌های مختلف ایشان در گرفته است ... در جای 
مناسب. در روند سورهٌ مائده, این چکیده با تفصیل 
بیشتر بیان خواهد شد. 

آنچه از پژوهش تاریخی اوضاع و احوال عقیده 
مسیحی. برآمده است و واقعیّت دارد ایین است که 
عقیده تثلیث. و همچنین عقیده پسر خدا بودن عیسی. و 
همچنین عقيده الوهیّت مادر عیسی مریم و وارد ساختن 
مریم به میان تثلیث‌های مختلف و شکلهای متفاوت آن. 
هیچیک از اینها در آئین مسیحیّت نخستین وجود 
نداشته است. بلکه در طول تاریخ به تدریج آمیز؛ 
مسیحیّت گشته است. و همراه با بت‌پرستانی که 
مسیحیّت را پسذیرفته‌انسد ولیکن از اندیشه‌های 
بت‌پرستانه و جهان‌بینی‌های چند خدائی کاملا پاک 
نشده‌اند و نزدوده‌اند» وارد مسیحیّت شده است. ظنَ 
غالب این است که تثلیث از ادیان کهن مصری اقتباس 
شده باشد. از جمله از تثلیث «اوزوریس, و ایزیس. و 
حوریس» و تثلیثهای متعدد دیگری که در این ادیان 
موجودند, برگرفته شده باشد. 

مسیحیان یکتاپرست. پیوسته با فشارهای کشیشان 
رومانی مبارزه می‌کردند و با زورگوئیهای گروههای 
مسقدس طرفدار «ملوکانیون» می‌رزمیدند. چنین 
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یکتاپرستانی تا قرن ششم میلادی با وجود همه فشارها 
و دردسرهائی که می‌دیدند و همه دوریها و آوارگیهانی 
که تحمّل می‌کردند تا خویشتن را دور از دسترس 
قدرتها و حکومتهای رومانی نگاه دارند. صبارزه را 
ادامه دادند. 
هنوز که هنوز است ادیش «تثلیث» با عقلهای 
فرزانگان و فرهیختگان مسیحی برخورد دارد. کشیشان 
کلیسا می‌کوشند که تثلیث را با شیوه‌های مختلف 
بقبولانند و پذيرفتة دیگران گردانند. از جملهٌ این 
تلاشهاء درک تثلیث را به مجهولاتی حواله می‌دهند که 
راز آنها برای مردمان کشف نخواهد شد مگر روزی که 
حجاب از هم چیزهائی کنار رود که در آسمانها و زمین 
است! 
بوطر کشیش ملف کتاب: «اصول و فروع» یکی از 
شارحان عقيده مسیحی, دربار؛ این مسأله می‌گوید: 
رما له لزاپ انتدارزه بت آن عقلها یمان درک 
کرده‌ایم. امیدواریم که در آینده از تثلیث بیشتر و بهتر 
بفهمیم. آن زمان که پرده از همه چیزهائی برافتد که در 
آسمانها و زمین است»(۱ 
نمی‌خواهیم در اینجا به بیان تاریخی احوال و اوضاعی 
بپردازیم که مایة پیدایش این انديشه گشته است. و 
مراحل و طرائقی را ذکر کنیم که از آنجاها به مسیحیّت 
راه پیدا کرده است. مسیحیتی که یکی از ادیان اساسی 
یکتاپرستی بوده است. تنها به بیان و بررسی آیات 
قرآنی وارده در روند این سوره بسنده می‌کنيم که به 
تصحیح این اندیشه‌ای می‌پردازند که داخل دیین 
یکتاپرستی شده است: 
0 

یال الکتاب ۷ تفلوا نی دینکم؛ ولا تقولواعل 

الا ای اسپح عپسی ینیع رو له 

و کلمت ها ان مَ مر و روح مُْه. فأمنوا باه و 


۱-به نقل از کتاب: «محاضرات فی النصرانیة», تألیف استاد محمد 
ابوزهره. 
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دظ 


جرء شیم 
اد ت رنه له شا ن 
آلتماوات و ما ف‌ لأض. کیب ال وکیلا . 
ای اهل کتاب. در دین خود غلق مکنید (و دربارةٌ عیسی 
راه افراط و تفریط نپوئید) و دربارة خدا جز حق مگوئید 
(و او را به اوصاف ناشایستی همچون حلول و اتحاد و 
اتخاذ همسر و انتخاب فرزند. نستائید). بیگمان عیسی 
مسیح پسر مریم فرستادة خدا است (و او یکی از 
پیغمبران است. و پسر خدا نیست آنگونه که شما 
می‌پندارید) و او واه خدا (یعنی پدیده فرمان: کن) است 
که خدا آن را به مریم رساند (و بدین وسیله عیسی را 
در شکم مریم پروراند) و او دارای روحی است (که) از 
سوی خدا (به کالبدش دمیده شده است) پس به خدا و 
پیفمبرانش ایمان بیاورید (و الوهیّت را خاص خدا 
بدانید و هیچیک از انبیاء را در الوهیّت انباز خدا 
نسازید) و مکوئید که (خدا) سه تا است (بلکه خدا یکتا 
است و جز اه خدای دیگری وجود ندارد. از این سخن 
پوچ) دست بردارید که به سود شما است. خدا یکی بیش 
نیست که اللّه است و حاشا که فرزندی داشته باشد. 
(چگونه به انباز و زن و فرزند نیازی خواهد داشت) و 
ال ان که اش او اشت اه ی آسمانها ی مود 
مت تسه ی کاف ات که ها خی مش مغر قانه 
خود) باشد. 
آنچه مسیحیان می‌گویند. زیاده‌روی است: پا فرا نهادن 
زد وی اس ی راز ی و خقفت است: از 
زبان خدا سفن تادزنت و ناروا گنت است..: اخر انان 
گمان می‌برند که خدا دارای پسر است! ایشان خیال 
می‌کنند که یزدان تاه تا انیت 
در نزد مسیحیان انديشة پسر داشتن, و انديشة تثلیث با 
پیشرفت انديشه و پسرفت آن, دگرگون و گوناگون 
گشته است! آنان مجبور شده‌اند در برایر بیزاری و گریز 
سرشت از پذیرش نسبت پسر به خداء و بر اثر افزايش 
فرهنگ عقلانی, پسر داشتن یزدان را بدین شکل تفسیر 
و تعبیر کنند که مراد از پسر داشتن, تولدی همچون 
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117 معمولی انسان نیست. بلکه از «محبّت» موجود در 
میان پدر و پسر برمی‌جوشد ... همچنین مجبور شده‌اند 
که خدای یگانة سه تا را چنین تفسیر کنند که مراد 
«صفات» یزدان سبحان در «حالات» گوناگون است ... 
ولی تا کنون نتوانسته‌اند این اندیشه‌های متناقض را به 
عقل انسانها فرو کنند و به فکرشان برسانند. آنان تنها 
کاری که می‌کنند اين است که مسأله را به مجهولهای 
غیبی و معمّاهای ذهنی حواله سازند. مجهولها و 
معمّاهائی که پیدا و گشوده نمی‌گردند مگر این که پرده 
از آسمانها و زمین به کنار رود و راز و رمز هستی 
هویدا شود! 
یزدان سبحان بی‌نیاز است. ایزد متعال همگون ندارد. 
مقتضی آفریدگار بودن یزدانی که باید از او پیروی شود 
این است که او جدای از آفریدگان باشد. هیچ عقلی جز 
این جداگانگی موجود در میان آفریدگار و افریدگان, ۴ 
مالک و مُلک را نمی‌تواند تصور کند ... نص قرأنی به 


همین امر اشاره می‌فرماید: 
(( له له راجد. بْخا ی 
ات و ما نی ال ض 6. 


خدا یکی بیش نیست که اه است و جاشا که فرزندی 
داشته باشد. (چگونه به انباز و زن و فرزند نیازی 
خواهد داشت) و حال آن که از آن او است آنچه در 
آسمانها و آنچه در زمین است. 
وقتی که تولد عیسی لا بدون پدر از نظر عرف و 
عادت انسانها شگفت بوده و فراتر از چیزهائی باشد که 
بدانها خو گرفته‌اند. تنها مخالفت با مألوفات مایة چنین 
شگفتی می‌گردد. مألوفات بشری هم همه هستی و کل 
جهان را تشکیل نمی‌دهد. آن اندازه قوانین جهانی را که 


که قانون را می‌آفریند و آن را جاری و ساری می‌سازد 

ور شا سره ان را می‌گرداند. خواست یزدان 

هم حد و مرزی ندارد. 

خدأوند در بارة مسیح می‌فرماید و فرموده آو حق است: 
( السیح عپسی ین مزع سول ال و کل 
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جزه ششم 
اه ال مریم و زوح مه ». 
بیگمان عیسی مسیح پسر مریم. فرستادة خدا است (و 
او یکی از پیغمبران است. و پسر خدا نیست آنگونه که 
شما می‌پندارید) و او واژه خدا (یعنی پدیده فرمان: کن) 
است که خدا آن را به مریم رساند (و بدین وسیله 
عیسی را در شکم مریم پروراند) و او دارای روحی 
است (که) از سوی خدا (به کالیدش دمیده شده است). 
عیسی قطعا و فتانا «فرستاده خدا» است. 
حال عیسی در این راستا همجون حال ساير انبیاء است. 
حال او بسان حال توح و ابراهیم و موسی و محمد. و 
بِقَیَةُ کاروان بزرگ و والای بندگان برگزیده خدا برای 
رسالت آسمانی در طول تاریخ و در گذر زمان است: 
( کته اه ال مر ». 
او واه خدا (یعنی پدیدهٌ فرمان: کنْ) است که خدا آن را 
به مریم رساند (و بدین وسیله عیسی را در شکم مریم 
پروراند). 
ساده‌ترین معنی این عبارت چنین است که بزدان 
سبحان, با فرمان مستقیم آفرینش, عیسی را آفرید. 
فرمان مستقیم آفرینشی که در جاهای گوناگون قرآن. 
یزدان چنین بیان فرموده است: 
(کن ... کون ». 
پدید آی ... پس پدید می‌آید. 
این واه «پدید آی» را به مریم رساند و عیسی در 
شکم مریم بدون نطفهٌ پدری آفریده شد. بدان سان که 
در زندگی انسانها بجز آدم. مسعمول و مرسوم است. 
واژه‌ای که همه چیز را از نیستی به هستی می‌آورد. 
جای شگفت نیست اگر عیسی 3 را در شکم مریم با 
نفخه‌ای بیافریند که از آن چنین تعبیر شده است: 
و روح منه». 
او دارای روحی است (که) از سوی خدا (به کالبدش 
دمیده شده است). 
در سرآغاز آفرینش انسان یزدان جهان از روح متعلّق 
به خود به گل آدم دمید و «انسانی» گردید. همانگونه که 
خداوند متعال می‌فرماید: 
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اذ قال ریک للْملائکة نی خاْق بر من طبن. 


آنگاه که او را آراسته و پیراسته کردم و از روح متعلّق 


به خود در او دمیدم» (برای بزرگداشت و درودش) در 


برایرش به سجده افتید. (حجر ۲۹۲و ص /۷۲۲) 
همچنین در داستان عیسی نیز فرموده ارت : 


ی ۵ و 


«و ال آخستث فرجها نتقطا فیهامن ژوجنا ». 
زنی که (ازدواج نکرد و) دامان خویش را (از آلودگی به 
بی‌عفتی) کاملاً پاک نگاه داشت. و ما از روح متعلّق به 
خود در وی دمیدیم. (انبیاء / )٩۱‏ 
پس این کار سابقه و پیشینه دارد. روحی که در اینجا از 
آن صحبت می‌گردد. همان روحی است که در آنجا از 
آن صحبت شده است. هیچکسی از اهل کتاب که معتقد 
به سر ذشت آدم و دمیدن روح در او هستند نگفته 
است که آدم خدا بوده است. و هیچکسی از آنان نگفته 
است که آدم اقتومی از اقنومهای خدا است. بدان سان 
که مسیحیان دربارهٌ عیسی گفته‌اند و بدان معتقد 
شده‌اند. در صورتی که از نظر مسألهٌ روح و نفخه. و از 
لحاظ افرینش نیز حال بر یک منوال و یکسان است. 
بلکه حتّی آدم بدون پدر و همچنین بدون مادر آفریده 
شده است. در صورتی که عیسی مادر هم دارد. همچنین 
در این رابطه خداوند بزرگوار فرموده است: 

نم عیسی نله کل آه مخ من تراب. 

فا هگن کون 

مسألة (آفرینش) عیسی برای خداء همچون مسألة 

(آفرینش) آدم است که او را از خاک بیافرید. سپس بدو 
(آل‌عمران /۵۹) 


انسان تعجب می‌کند وقتی که می‌بیند مسأله چقدر 


گفت: پدید آی و (بی‌درنگ) پدید آمد. 


روشن و جه اندازه ساده است. امّا هواهاو هوسهاو 
بسرجای‌مانده‌ها و تسه‌نشستهای بت‌پرستی. قَضیَة 
عیسی لیا را چگونه پیچیده و دشوار کرده است و 
سراسر آن را در ذهن نسلهای متوالی یکونهٌ معماهای 
حل ناشدنی و گره‌های کور ناگشودنی درآورده است. 
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در صورتی که بدان سان که قسرآن آن را به تصویر 
می‌کشد. ساده ساده و هویدای بی پر ده انشت: 

همان خدائی که به آدم بدون داشتن در و مادری. 
حیات بشری متمایز از حیات سایر آفریده‌های دیگر با 
ی و بخشیده است, هم او است که 
فرموده سس این سخن ۳9 99 بسی بهتر از 
آن همه افسانه‌هائی است که دربار؛ خدائی مسیح پایان 
نمی پذيرند. افسانه‌هائی که تنها بدین خاطر پدیدار 
گشته‌اند که عیسی بدون داشت 


شتن پدر به دنیا اهتاه استت: 
همچنین بسی بهتر از آن همه افسانه‌هائی است که 
دربارهٌ خدائی اقنومهای سه گانه‌ای پدید آمده‌اند که 
یزدان سبحان منز از آنها و پاک از چنین چیزها اس است: 

منوا بالله و ره قرلوا تانه ۳ 


خاک ». 
به خدا و پیفمبرانش ایمان بیاورید (و الوهیّت را خاص 
را اه ییاه آنسا ات اتوفته نان که 
نسازید) و مگوئید که (خدا) سه تا است (بلکه خدا یکتا 
است و جز النّه خدای دیگری وجود ندارد. از این سخن 
پوچ) دست بردارید که به سود شما است. 
دعوت برای ایمان آوردن به یزدان و پیغمبرانش, از بین 
آنان عیسی به عنوان پیغمبری و محّد به عنوان خاتم 
دعوت به دست کشیدن از جنان ادعاها و 
افسانه‌هائی, در جای مناسب خود انجام می‌پذیرد و پس 


پیغمبران و 


از آن, اين سخن روشنگر و آرام‌بخش قرار می‌گیرد: 

( اف له ال واحد دك« 

را یک یسکس که ارت 
بر این کار. وحدت قانون و وحدت آفرینش و وحدت 
راه, گواهی می‌دهد: باش ... پس می‌شود ... عقل 
انسانی هم بدین امر گواهی می‌دهد. زیرا اين امر در 
مسحدود؛ درک عقل است. عقل اصلاً نمی‌تواند 
آفریدگاری را تصوّر کند که شبیه افریدگان خود باشد. 
همچنین اصلاً نمی‌تواند سه را یکی به حساب آورد. و 
یکی را سه محسوب گرداند: 
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(سْبحائه آن کون له لد 4 

حاشا که خدا فرزندی داشته باشد. 
لک و زاین نان ما حقیقت ادامه حیات شخص فانی. و 
تلاشی برای ماندگاری او در پیکر نژاد و سیمای 
دودمان است ... اما خدا جاویدان و باقی است و بی‌نیاز 
تاه ات دی تک سیسات اشامن قاتی اسکه 
آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است بطور یکسان 
تعلق به یزدان سبحان است: 

(لَ ما لیات و ما نی لأْزض 6. 

آنچه در آسمانها و آنچه در ۲ مین است ازآن او است. 
برای انسانها این بس است که همگان با یزدان پیوند 
بندگی و پرستش داشته باشند. همگان بندگان پرستشگر 
یزدان باشند و یزدان خداوندگار و معبودشان. خدا همه 
آنان را می‌پاید و از ایشان مراقبت و نگاهداری 
می‌نماید. دیگر نیازی بدین نیست که آدمیزادگان 
پسری از زادگان خود را به خدا بدهند و بدین وسیله 
خویشاوندی را در میان یزدان و خودشان فرض و 
تصوّر کنند! پیوند یزدان سبحان با بندگان. توشط 
رعایت و حفاظت آفریدگار از آفریدگان پابرجاو 
برقرار است: 

وک بالّه وکیلاً ». 

ف و تست که قتها) کیا مت و شاف 

(آفریدگان خود) باشد. 
بدین منوال قرآن تنها به بیان حقانیّت امور عقیدتی 
بسنده نمی‌کند. بلکه علاوه از بیان حقانیّت امور 
عقیدتی. آسوده خاطر کردن مردمان از ناحی حسفاظت 
یزدان از ایشان را نیز بدان می‌افزاید و آنان را مطمئنْ 
ان می‌سازد که ایزد متعال بندگان خود را می‌پاید 
و بر کار و بارشان نظارت می‌نماید و نیازمندیهایشان 
را برآورده می‌سازد و مصالح امورشان را جمع و چور 
و فراهم و روبراه می‌گرداند. تا بدین وسیله مردمان 
بیارامند و آسوده خاطر به خدا تکیه کنند و کار و 
بارشان را بدو واگذارند. 
0 
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روند قرآنی به گفتار خود درباره بزرگترین مسائل 
جهان‌بینی درست اعتقادی ادامه می‌دهد که حقیقت 
عقیده است. حقیقت عقیده‌ای که بابیان حقیقت 
یکتاپرستی در نفس آدمی پدیدار می‌گردد. این حقیقت 
که: الوهیّت 
دارد. بیش از این چیز دیگری در میان نیست: الوهیّت 
عبودیّت ... الوهیّت یکی بیش نیست. ولی عبودیت 
شامل همه چیز و همه کس در گستره جهان هستی است. 
قرآن در اینجا عقیدهٌ مسیحیان را تتصحیح می‌کند. 


آفریدگار. و عبودیت آفریدگان را به دنبال 


همچنین به تصحیح همه عقائدی می‌پردازد که فرشتگان 
را فرزندان یزدان می‌دانند و انباز خدا می‌گردانند. 
همانگونه که مسیحیان عیسی را فرزند یزدان می‌دانند 
و انباز خدا می‌گردانند: 


ی ۹ / ۲ 
ون بنتلکت السیع آن یک صل عیداً نله و لا 
للاْکة لبون - و من ی تک 2 عَنْ عبادته و 


یر او 8 7۳ 7 7 
متکر فسَیخشرهم الیّه جمیعا. فأمّا الذین امنواو 
۳ 


هرگز مسیح ابائی از این ندارد که بنده‌ای (از بندگان 
متواضع) برای خدا باشد» و فرشتگان مقرّب نیز (از 
بندگی او سرباز نمی‌زنند). و کسی که از عبادت خدا سر 
باز زند و خویشتن را بزرگتر از آن شمرد (که به عبادت 
او پردازد. او را به عذاب سختی گرفتار می‌سازد. 
بدانگاه) که همگان را در پیشگاه خود گرد می‌آورد. و 
اما کسانی که ایمان بیاورند و کارهای شایسته انجام 
دهند» خداوند پاداش ایشان را به تمام و کمال خواهد 
داد و از فضل خود بر پاداش آنان خواهد افزود. و اما 
کسانی که سر باز زنند و بزرگی ورزند. خداوند آنان را 
مجازات دردناکی خواهد کرد؛ و بجز خدا سرپرست و 
یاوری نخواهد یافت. 

اسلام بسیار توجّه کرده است به حقیقت وحدانیّت یزدان 


سبحان. وحدانیتی که بهیچوجه آمیزهٌ شبهةٌ شرک یا 
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مشابهت نمی‌گردد. اهتمام خاصَی هم دارد به بیان این 
که کسی همگون و همانند خدا نیست. لذا چیزی در 
ماهجت و صفت و خاصبت. با خدا مشترک نیست. قرآن 
همچنین عنایت زیادی دارد به بیان حقیقت رابطه 
موجود در میان خدا و میان ساير چیزهاء از جمله 
زنده‌ها. بدین اعتبار که رابطه رابطه الوهیّت و عبودیّت 
است. الوهیّت 
همه چیز و همه کس. کسی که دربارهٌ همه قسرآن به 
پژوهش بپردازد. متوجّه می‌گردد که قرآن بسی این 
قائق را بیان داشته است. یا به عیارت دیگر, به ذکر 


حقیفت: الوهیّت از ان خدا است. و عبودیت ویذه همه 


خاص یزدان است. و عبودیت خدا کار 


چیز در برابر خدا است. بسی اهتمام ورزیده است و در 
کنار آن. سایر حقائق راذکر نموده است. بگونه‌ای که در 
درون جان سایه‌ای از شک يا شبهه يا پیچیدگی بر جای 
نمی‌گذارد. 
اسلام همچنین بسی به بیان اين نکته توجه دارد که 
جملگی پیغمبران چنین حقیقتی را با خود به ارمغان 
اورده‌اند و یکتاپرستی را در سرلوحه کار خود قرار 
داده‌اند. خداوند این حقیقت را در شرح حال هر 
پیغمبری ذکر کرده است. و در دعوت هر پیغمبری 
گنجانده و محور رسالت اسمانی از 
روزگار نوح تا روزگار محّد له خاتم‌الانبیاء 
کرده است. این دعوت. بر زبان هر پیغمبری تکرار 
می‌گردد: 

(یاقوم | عَیذوا له ما کم من اه غمره >. 

ای قوم مرا فا که عومصویی تست و 

تنها خدا را بپرستید. (اعراف / )۵٩‏ 
دینهائی که در بیان چنین حقیقتی کاملا قاطع و جذی 
هستند - کسانی وجود دارند که این چنین حقیقتی را 
تحریف می‌کنند. و به خدا پسران و دختران را نسبت 
می‌دهند. و يا آمیختن با یکی از آفریده‌های خدا را به 
شکل اقنوم به خدا نسبت می‌دهند و در این امر از 
بت پرستی‌هائی تقلید می‌کنند که در دوران جاهلیّت بوده 
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است! ۱ 
الوهیّت و عبودیت است و بس. چیزی جز اين حقیقت 
وجود ندارد. قاعده‌ای جز این قاعده در میان نسیست. 
رابطه‌ای جز رابطة الوهیّت با عبودیّت وجود ندارد. 
جهان‌بینی‌های مردمان راست و درست نمی‌گردد. 
همانگونه که زندگانی ایشان هم راست و درست 
نمی‌گردد. مگر با زدودن این حقیقت از هرگونه تیرگی و 
تاریکی, و از هر نوع شک و شبهه‌ای, و از هر قسم 
سایه و لکه‌ای. 

بلی جهان‌بینی‌های مردمان راست و درست نمی‌گردد. و 
تفکُرات و احساسات آنان بر جای و استوار نمی‌گردد. 
مگر زمانی که حقیقتِ رابطهٌ خودشان را با یزدان جهان, 
با اطمینان کامل و یقین شامل بشناسند. یزدان خدای 
ف‌ههان ات۱ ات همان بتندگای او هن و 
آفریدگارشان است و ایشان آفریدگان او. او خداوندگار 
آدمیان است و ایشان بندگان و بردگان اویند. مردمان 
همه در این رابطه برابرند. نه کسی فرزند او است. و نه 
کسی امیزه او است. از اینجا است که قرب خدا برای 
کسی با چیزی ممکن نمی‌گردد مگر اين که هر کسی از 
آن برخوردار باشد و بتواند ارادهٌ خویش را متوجّه آن 
گرداند و خویشتن را بدان برساند. این چیز هم: 
پرهیزگاری و کردار شایسته است. پرهیزگاری و کردار 
شایسته نیز در دسترس هر کسی است و هر کسی 
می‌تواند بکوشد و آن را بدست آورد. اما فرزند خدا 
شدن و با ذات یزدان در آمیختن. کی در دسترس کسی 
است و چگونه سزاوار انسانی؟! 

زندگانی مردمان و ارتباطات و وظائف ایشان در 
زندگی. زاسشت و و نیت نمی‌گردد. مگر وقتی که در 
دلهایشان این حقیقت استقرار پذیرد که: انسانها همه و 
همه بندگان یزدان یگانه‌اند ... بدین سبب, موقعیّت 
آنان در برابر خداوند توانا یکسان است. قرب یزدان در 
داش هبکان است. همه مردمان می‌توانند قرب 
یازا تست اور ادن انته ضورات اشتانها از 
مساوات و برابری برخوردارند. زیرا سوقعیّت ایشان 
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نسبت به خدا یکسان است. لذا هرگونه اذعائی دربارة 
واسطه شدن میان یزدان و میان مردمان» پوچ و 
بی‌اعتبار است. و ادعای هر گونه حقّ و حقوقی برای 
فردی يا گروهی و يا نژاد و سلسله‌ای از مردمان, یاوه 
بشمار است و از درجه اعتبار ساقط است. بدون چنین 
امری, برابری ریشه‌دار در زندگی آدمیزادگان و جامعة 
مردمان و سازمان حکومتی ایشان و وضع آنان در این 
سازمان. ممکن و مقدور نخواهد بود. 
در این صورت. مسأله تنها مه عقیدهُ درونی نیست 
و بس, تا بگوئیم کار دل است و دل بر اين پایه بنیادین 
و استوار استقرار می‌پذیرد و بدان آرام می‌گيرد. بلکه 
فراتر از آن, مسأله مربوط به سازمان زندگی, و 
ارتباطات جامعه. و روابط مأتها و نسلهای آدمیزادگان 
است. 
این تولد تازه‌ای است که توسّط اسلام انجام می‌پذيرد. 
ولد انسان آزاد از بندگی بندگان است: رها از بندگی 
بندگان برای پرداختن به پرستش خداوند بندگان از 
اینجا است که در سراسر تاریخ اسلام «کلیسائی» بنا 
نگشته است که تحت عنوان نائب پسر خداء و یا نائب 
اقنوم متمّم اقنومهای الهی. مردمان را خوار دارد و 
ایشان را در برابر خویش به کرنش وادارد به نام این که 
کر وه کر تافو تسار سس خیا یا 
از سلطه و قدرت اقنوم. دریافت می‌کند و برمی‌گيرد. 
همچنین در سراسر تاریخ اسلام, قدرت و ساطه 
مقدسی پدید نیامده است که تحت عنوان «حق الهی» 
فرمانروائی کند و گمان برد که حسق فرمانرواشی و 
قانونگذاری او ناشی از خویشاوندی وی با خدا است 
و يا این که گمان برد که خدا حق فرمانروائی و 
قانونگذاری را بدو واگذار فرموده است و چنین حقی 
را بدو داده است! 
«حق مقدس» برای کلیساها و پاپها از یکسو. و برای 
رژسای کشیشانی که حق مقدّس را برای خود گمان 
می‌بردند از دیگر سو, بر دوام و ماندگار بود. این حق و 
هم آن حق. در اروپا به نام «پسر» یا آمیزهٌ اقنومها. 
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ماندگار و بردوام بود تا «صلیبی‌ها» به سرزمین اسلام 
یورش آوردند. هنگامی که به اروپا برگشتند از 
سرزمین اسلام تخم نهضت با خود به ارمغان بردند و بر 
«حق مقاس» شوریدند. بعدها شورشهای «مارتن 
لوتر» و «کالفن» و «زنجلی» به نام حرکت اصلاح 
درگرفت. مبنای این شورشها تأثیر از اسلام. و روشنی 
جهان‌بینی اسلامی. و نفی قداست از آدمیزادگان در این 
دین, و نفی واگذاری قدرت و سلطه به مردمان در این 
آئین بود. زیرا در ایدئولوژی اسلامی, جز الوهیّت و 
عبودیّت چیز دیگری وجود ندارد(؟ 

در اینجا قرآن دربار؛ٌ الوهیّت مسیح و فرزندی او و 
الوهیّت روح القدس که یکی از اقنومها است. و دربارة 
کس دیگری, يا الوهیّت 
انسانی به همراه خدا به هر شکلی که باشد. سخن 
داورانه و قاطعانة خود را می‌گوید. قرآن سخن داورانه 
و قاطعانةٌ خود را درباره مسیح می‌گوید و بیان می‌دارد 


که عیسی پسر مریم بندهٌ خدا است. او از اين که بنده 
خدا باشد ابائی ندارد و خویشتن را بندهٌ آفریدگار 
جهان می‌داند. فرشتگان مقرّب نیز بندگان یزدانند. و از 
بندگی یزدان سرباز نمی‌زنند. قطعاً جملگی آفریدگان 
یزدان فردای قیامت در پیشگاه او گرد آورده می‌شوند. 
آنان که از صفت بندگی سرباز زنند. عذاب دردناک 
دوزخ چشم پراه انشان است کسانی هم بدین‌ نی 
اعتراف کنند. پاداش بفرگ از آن ایشان است: 

«ن ستتکت السیع آن یکون ند له ولا 

تلایکة ِ_ 1 ۳ 
نی وشوو شوم 
ای وا یذ ِ 
ون من کون ال رل رل 


هرگز مسیح ابائی از این ندارد که بنده‌ای (از بندگان 
متواضع) برای خدا باشد. و فرشتگان مقرّب نیز (از 
بندگی او سر باز نمی‌زنند). و کسی که از عبادت خدا 
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جلد دوم 
سر باز زند و خویشتن را بزرگتر از آن شمرد (که به 
عبادت او پردازد او را به عذاب سختی گرفتار 
می‌سازد. بدانگاه) که همگان را در پیشگاه خود گرد 
می‌آورد. و اما کسانی که ایمان بیاورند و کارهای 
شایسته انجام دهند. خداوند پاداش ایشان را به تمام و 
کمال خواهد داد و از فضل خود بر پاداش آنان خواهد 
افزود. و اما کسانی که سر باز زنند و بزرگی ورزند» 
خداوند آنان را مجازات دردناکی خواهد کرد. و بجز 
خدا سرپرست و یاوری نخواهند یافت. 
قطعاً مسیح پسر مریم خویشتن را بالاتر از اين نمی‌داند 
که بنده‌ای برای خدا باشد. زیرا او با که پیغمبر خدا و 
فرستادهٌ یزدان است. بهتر از همگان حقیقت الوهیّت و 
حقیقت عبودیت را می‌شناسد. و خیلی خوب می‌داند که 
این دو جیز دارای ماهیّت جداگانه‌ای هستند و امیزه 
یکدیگر نمی‌گردند. او بهتر از هر کسی می‌داند که 
خودش از زمر آفریدگان یزدان جهان است. و آفریدة 
یزدان. همسان یزدان نمی‌شود. و يا جزئی از ذات خدا 
نمی‌گردد! او از همه خوبتر می‌داند که بندگی خدا کردن 
- علاوه از این که حقیقت مزکد یگانه‌ای است - از 
ارزش وی نمی‌کاهد. زیرا بندگی خدا مرتبه‌ای است که 
از دسترسی بدین مرتبه کسی خودداری و سرپیچی 
نمی‌کند مگر اين که کافر باشد و نعمت آفریدن و پدید 
آوردن جهان را نپذیرد و منکر افرینش هستی از 
نیستی شود. بندگی منزلتی است که خدا پیغمبران خود 
را بدان می‌ستاید. پیغمبران که والاترین و ارجمندترین 
کسان در بیشگاه بژدانند. فرشتگان مقرزب که 
روحالقدس. یعنی: جبرئیل نیز در میان آنان است. بدین 
منزلت سرافرازند. و همچون عیسی 3 و سائر 
انبیاء» بدین مرتبت می‌نازند. پس چرا باید گروهی از 
پیروان مسیح. چیزی را سزاوار مسیح ندانند و برای او 
نپذیرند که خودش چنانکه باند.ان ان اه انست:و بدا 





۱- مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصور الاسلا قوّماته» و 
۴ 2 ابص زر سا فی و ۳و 
«توحید». چاپ دارالشروق. 
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جزه ششم 

خشنود است؟! ۱ 
و من یُنستنکف عَن عبادته و یتک 
یرهم یه جیعاً > : 


کسی که از عبادت خدا سر باز زند و خویشتن را 

بزرگتر از آن شمرد (که به عبادت او پردازد» او را به 

غاان تخت گر فان من‌ساویه بداگاه) که یکاخ را نا 

پیشگاه خود گرد می‌آورد. 
زیرا سرپیچی آنان و خود بزرگ بینی ایشان, نمی‌تواند 
باعث گردد که خدا ایشان را با قدرت خود نتواند جمع 
آورد و گردآوری کند. آن هم قدرت الوهیّت بر بندگان! 
خداوند منکران و کافران را جمع می‌گرداند. همانگونه 
که موّمنان معترف به بندگی و تسلیم شوندگان یزدان را 
گردآوری می‌کند. 
کسانی که حق را شناخته‌اند. و به بندگین خود در برابر 
خدا اقرار نموده‌اند. و کارهای شایسته و بایسته انجام 
داده‌اند. زیرا انجام کارهای شایسته و بایسته. ثمره 
چنین شناخت و اعترافی است. خداوند باداش ایشان را 
کاملا اداء می‌نماید و حتی از روی لطف بر آن هم 
می‌افزاید. 

و أم لذین آشتنکفوا و آشتکبروا فیعذ و 

عذاباً لب و لا دون عم من دون ال رو / 

تصيراً ۲ 

و امّا کسانی که سر باز زنند و بزرگی ورزند» خداوند 

آنان را مجازات دردناکی خواهد کرد. و بجز خدا 

سرپرست و یاوری نخواهند یافت. 
یزدان سبحان از بندگان خود نمی‌خواهد به ند گن 
خویش اقرار کنند. و تنها او را بپرستند. بدان خاطر که 
خدا نیازی به بندگی و پرستش ایشان داشته باشد. و نه 
بدان خاطر که بندگی و پرستش آنان کمترین چیزی بر 
ملک و مملکت و قدرت و عظمت یزدان می‌افزاید. و 
با از ام می‌کاهد و کم می‌نماید. بلکه بدان خاطر است 
که آنان حقیقت الوهیّت و حقیقت عبودیّت را بشناسند تا 
جهان‌بینی‌ها و اندیشه‌ها و احساسات و ادراکات ایشان 
راست و درست گردد. و زندگانی و احوال و اوضاع 





فی‌ظلال القرآن 
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ایشان خضوب و نیک شود. زیرا ممکن نیست 
جهان‌بینی‌ها و اندیشه‌ها و احساسات و ادراکات» راست 
و درست گردد و اطمینان یابد و آرامش پذیرد. و ممکن 
نیست که زندگی و اوضاع و احوال بر پاية بنیادین 
استواری استوار گردد و سر و سامان گیرد. جز با چنین 
آگاهی و شناختی, و جز در سایة اقرار و اعتراضی که 
پیرو و پیامد چنان آگاهی و شناختی است. و جز در 
پرتو آثاری که نتيجه و ثمرة چنان اقرار و اعترافی 
است. 
یزدان سبحان می‌خواهد که اين حقیقت. با تمام جوأنیی 
که دارد و به بیان آنها پرداختیم. در اندرون مردمان و 
در حیات ایشان استقرار پیدا کند» تا از ند کون بندگان 
بدر آیند و به بندگی خداوند یکانهٌ جهان بپردازند. و 
بدانند و اگاه شوند که صاحب سلطه و قدرت در جهان 
۱ 
کرنش نکنند و از کسی فرمان نبرند مگر از یزدان جهان 
و مگر از برنامه و قانونی که آفریدگار هستی برای 
زندگی وضع فرموده است. و مگر از کسی که زندگانی 
مردمان را برابر برنامه و مطابق قانون خدا راه ببرد و 
اداره کند نه برابر برنامه و مطابق قانون دیگری. خدا 
می‌خواهد که مردمان بدانند که بندگان همگی بنده 
هستند. تا بدین وسیله در برابر هر کسی جز خدا سر را 
بلند نگاه دارند. آخر سرها تنها در برایر خدا پائین 
می‌آید و پیشانیها بر زمین به سجده درمی‌اید. خدا 
می‌خواهد مردمان در براسر زورمداران و ستمگران 
احساس عرّت و شکوه کنند. آخر مردمان باید تنها در 
برابر خدا کرنش کنند و خم شوند و سجده برند. و به یاد 
خدا باشند نه به یاد کس دیگری. خدا می‌خواهد مردمان 
ند که رت یه فا از دزی و رتفا لاف 
برنمی‌خيزد. بلکه از پرهیزگاری و کردار شایسته 
سرچشمه می‌گیرد. در اين راستا مردمان برای نزدیکی 
به خدا زمین را آبادان می‌سازند و کارهای بایسته 
انجام می‌دهند. خدا می‌خواهد که مردمان با حقیقت 
الوهیّت و حقیقت عبودیّت آشنائی پیدا کنند. و بدین 
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وسیله نگذارند قدرت و سلطة یزدان در زمین بازيچة 
دست مدعیانی شود که به نام خدا یا به نام غیر خداء 
ادعای قدرت و سلطه خدائی می‌کنند. تا کار و بار جهان 
و دستور و فرمان همه چیز در آن. به خدا برگردد و بس. 
و در پرتو آن زندگانی ایشان اصلاح شود و ترقی نماید 
و ارزش پیدا کند. 

شناخت این حقیقت بزرگ. و دیدگان مردمان را متوجّه 
خدای یگانه کردن» و دلها را آویزه خشنودی او نمودن, 
فتاه کناوها اهرازبا ها وه کاویبو داز 
سازمان زندگی برابر اجازه و قانون و برنامةٌ یزدان نه 
دیگران, اینها همه پشتوانة نیکی و بزرگواری و آزادگی 
و دادگری و پایداری است و به حساب انسانها در 
زندگی زمینی خودشان گرفته می‌شود. و توشه‌ای از 
نیکی و بزرگواری و آزادگی و دادگری و پایداری 
است که انسانها در کر زمین و در همین جهان از آن 
برخوردار و بهره‌مند می‌شوند. اما چیزی که یزدان به 
مومنان معترف به عبودیّت و انجام دهندگان کارهای 
شایسته و بایسته, در اخرت عطاء می‌فرماید. در واقع 
کرم و قضل خدا است و فیض و جوششی از عطاء الهی. 
در پرتو اين نور لازم است به مسألهٌ ایمان به یزدان 
بنگریم در آن شکل روشنی که اسلام آن را به ارمغان 
هت از قرو ده آمت کته آستانن اشنه 
رسالتهای استفال: و دعوت جملگی پیغمبران الهعی 
وه یفن از ای که وی وتا زاغ ی 
تحریف کنند و تغییر دهند. و نسلها آن را زشت و آلوده 
سازند. لازم است به مسأله ایمان بنگریم و آن را تولد 
تازة انسانها بدانیم. تولّد تازه‌ای که بزرگواری و 
آزادگی و دادگری و صلاح انسانها با آن فزونی 
می‌گیرد و رشد می‌کند. و خروج از پرستش و بندگی 
بندگان به سوی پرستش و بندگی یزدان یگانه. هم در 
شعائر و مراسم عبادی و هم در نظام و سازمان 
اجتماعی. برای انسانها میشر و ممکن می‌گردد. 

کسانی که از بندگی یزدان سرپیچی می‌کنند. در برابر 
بندگیهای فراوان دیگری سر فرود می‌آورند و خویشتن 





فی‌ظلال الق رآن 
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را کوچک و خوار می‌دارند که پایانی ندارند. خویشتن 
را کوچک و خوار می‌دارند در بندگی هواها و هوسها و 
لذتها و شهوتها! در بندگی گمانها و خرافه‌ها! در بندگی 
انسانهائی همچون خودشان! در برابر مردمانی همسان 
خودشان سر خم می‌کنند و پیشانی بر خاک مذلت 
می‌سایند! در زندگانی و سازمانهای اجتماعی و قوانین 
و مقزرات و معیارها و میزانهای خود. بندگان همچون 
خضویشتن انسان را حاکم می‌سازند و فرماندهی 
می‌دهند. بندگانی که هم آنان و هم خودشان در پیشگاه 
یزدان برابر و یکسانند. امّا با وجود این آنان را بجای 
یزدان خدایان خویش می‌سازند ... اين در همین جهان 
است. امّا در آن جهان: 
يم عذاباً لا ولا یجدون طم ین دون ال 


خداوند آنان را مجازات دردناکی خواهد کرد. و بجز 

خدا سرپرست و یاوری نخواهند یافت. 
اين مسأله» مسألةً بسیار بزرگی در ایدئولوژی آسمانی 
اور هه وت قرآنی به هنگام 
رویاروئی با انحراف و کجروی اهل کتاب. یعنی 
مسیحیان آن زمان, و در هنگام رویاروئی با همه 
انحرافها و کجرویها تا آخر جهان, بدان می‌پردازد. 
0 
از اینجا است که جملگی مردمان دعوت می‌گردند. 
همانگونه که اهل کتاب. یعنی یهودیان, در درس گذشته 
فرا خوانده شدند. دعوت می‌گردند و فرا خوانده 
می‌شوند به این که گوش فرا دهند و بشنوند که واپسین 
رسالت. برهان و حجت خود را از خدا دریافت می‌دارد. 
واپسین رسالت نوری است که تاریکی‌ها و گمان‌ها را 
می‌زداید و شکها و شبهه‌ها را برطرف می‌نماید. هر 
کس که از این رسالت واپسین. رهنمود گیرد و بدان 
چنگ زند. رحمت خدا را خواهد یافت که او را در پناه 
خود می‌دارد. و لطف خدا را خواهد یافت که او را فرا 
می‌گیرد. اصلا در اين امر. نور و هدایت به سوی راه 
راست خدا را پیدا خواهد کرد: 


۳۳ 
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ده 


جزء سسم 
بط و مه با وی ار ها و رن 29۴ 
(یااماالناس قد جاء بزهان مَنْ زبکم؛ وّانز 
۳ 4 م7 9 َ. ارف ل هم 
ال نورا مبینا. فا الذین امنوا پالله و عتصموا| 
و بر 6ج لا ۵ ۶ رم همه مسر مق 1 
به فسَیدخلهم فی رَحمة منه و فنضل, و عدییم [لیه 
سس ۱ ِ ۲ طٍ ج ۳ و مر 
صراطا مَستقیما ». 


ای مردم. از سوی پروردگارتان حچّتی به نزدتان آمده 
است (که محمّد است و او با سیرت عملی و دعوت 
تشریعی خود. حسقیقت ایسمان را برایتان روشن 
می‌سازد. و مویّد به معجزات الهی است) و به سویتان 
نور آشکار فرستاده‌ايم (که قرآن است و همچون نور با 
پرتو خود راه را روشن و به سوی نجات رهنمودتان 
می‌سازد). کسانی که به خدا ایمان بیاورند و بدان 
(کتاب او. یعنی قرآن) چنگ زنند.ایشان را به رحمت و 
فضل عظیم (خود که بهشت است) وارد خواهد ساخت. 
و در راه راستی به سوی خود رهنمودشان خواهد 
کرد. 
این قرآن برهان و حجت خود را از پروردگار مردمان 
دریافت می‌دارد و آن را برای مردمان به ارمغان 
ارت 
و مه بر وهی هلاه اه 
(یااماالناس قد جاء کم بژهان من زبکم 4 . 
ای مردم, از سوی پروردگارتان حچّتی به نزدتان آمده 


است. 
در قرآن نمای ساختار ربانی هویدا است. نمائی که 
قران را از سخنان انسانها و از ساختار مردمان جدا 
می‌کند. هم قواعد و هم مطالب آن را ممتاز می‌سازد. 
اين هم متسالة بسیار روشنی است. گاهی بدین متاله 
کسانی پی می‌برند که از زبان عربی حسرفی را 
نمی‌دانند. بگونه‌ای بدین مسأله پی می‌برند که انسان 
وا به گت وامی‌دارد و به تعجّب می‌اندازد. 
بر عرشة کشتی بودیم و در عرض اقیانوس آتلانتیک به 
سوی نیوبورک حرکت می‌کرديم. هنگامی که بالای 
کشتی نماز جمعه را می‌خواندیم. شش نفر مسافر و از 
کشورهای مختلف عریی بودند. و بسیاری کارگران 
کشتی بودند و از ایالت وبه, واقع در شمال شرقی 





فنی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
کشور سودان. خطبهٌ جمعه که در لابلای ان آیاتی از 
قرآن بود. اداء گردید. در این حال همه مسافران کشتی 
که از ندادهای گوناگون بودند. پیرامون ما حلقه زده 
بودند و ما را نگاه می‌کردند. 
پس از اتمام نماز. از جملة کسانی که به پیش ما آمدند. 
یک نفر خانم یوگسلاوی بود که از دست مکتب 
کمونیستی به آمریکا صی‌گریخت. او که از نماز ما 
سخت متأثر شده بود و زارزار سی‌گریست و اشک 
می‌ریخت. با صدای لرزان ما را مخاطب قرار داد و به 
زبان انگلیسی ضعیفی گفت: من نمی‌توانم خویشتن را 
از اظهار شگفتی باز دارم که از نماز کاملاً خاشعانه و 
عاشقانهٌ شما به من دست داده است. امّا چیزی که برای 
گفتن آن آمده‌ام این نیست. من حتی واژه‌ای از زبان 
شما را نمی‌دانم و نمی‌فهمم. اما احساس می‌کنم در 
زبان شما آهنگ موسیقی است. آهنگی که آن را در 
هیچ زبان دیگری سراغ ندارم. گذشته از اين, بندهای 
جدا و ممتازی را در خطبهٌ خطیب می‌شنیدم که از 
آهنگ دلنشین‌تر و گیراتری برخوردار بود و بر جان و 
دلم سلطه و قدرت ویژه‌ای داشت! 
من متوجه شدم این بندهائی که تارهای جان و دل او را 
به غوغا و نوا انداخته است. آیه‌های قرآن بوده است. 
آیه‌هائی که دارای آهنگ موسیقی جدا و سلطه و 
نیروی ویژه‌ای هستند و دلربا و دلگشایند! 
نمی‌گویم : این قاعده شامل هر کسی می‌گردد که گوش 
به قران فرا دهد و با زبان عربی اشنا نباشد. اما بدون 
گمان این قاعده پدیده بامعنی و بامفهومی است! 
ما کسانی که دارای ذوق خاصّی در زبان عربی باشند. 
و فهم ویژه‌ای درباره اسالیب و شیوه‌های ایین زبان 
داشته باشند. کارشان به همان جائی می‌کشد که کار 
دیگران بدان کشید. بدان هنگام که محمد لش قرآن 
را بر آنان خواند و با قرآن ایشان را رویاروی گرداند 
... داستان اخنس پسر شریق, و ابوسفیان پسر حرب, و 
ابوجهل, و عمرو پسر هشام که نهانی به قرآن گوش 
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داده بودند و شیدا و گرفتار آن شسده بودند, متسهور 
اف 
این داستان. یکی از داستانهای بیشماری در این زمینه 
است ... کسانی که اندک ذوقی داشته باشند. در هر 
نسلی که باشند خواهند دانست در قرآن چه ویژگیها و 
نیرو و حجتی از این قبیل موجود است. 
اما از محتوای قرآن چه بگوئیم؟ جهان‌بینی و اندیشه‌ای 
که در بر دارد. برنامه‌ای که مقرّر می‌دارد. نظم و نظامی 
که ترسیم می‌کند. «طرح و نقشه‌ای» که برای زندگی 
می‌کشد و در می‌اندازد. و ... در اینجا نمی‌توانیم چیزی 
از آنها بگوئيم.تنها یه اشاره‌ای بسنده می‌کنیم: 
پرهان و حجتی که و فران است کاماد پم ترذ رشن 
دالت دارد که از ان سره کت فد است: اشکازا 
هی ند اهاز اسان شتا دلگ فتاکت 
ساختار کاملی را در بردارد که قالب ساختار انسان بدین 
ها تست ۱ 
در این قرآن, تور است: 
انا الیکم ورا نا #. 
به سویتان نور آشکاری فرستاده‌ایم (که قرآن است و 
همچون نور با پرتو خود راه را روشن و به سوی 
نجات رهنمودتان می‌سازد). 
قرآن نوری است که در پر تو اشعهٌ روشنگر آن, حقائق 
اشیاء آشکارا جلوه‌گر می‌آید. و دو راهة جدائی حق و 
باطل با خط و خطوط و حدود و ثغور هویداء پدیدار 
می‌اید. حق از باطل در درون نفس و در بیرون زندگی 
یکسان جدا و پیدا می‌گردد ... آن اندازه این نورافکن 
قوی است که پیش از هر چیز دل همه زوایای درون 
نفس را می‌نگرد. و روشن و هویدا همه جوانب و 
اطراف خود را دید می‌زند و نگاه می‌کند. تاریکی 
پراکنده می‌گردد و از میان برمی‌خیزد. حقیقت. ساده و 
بی‌پیرایه. همچون خود سادگی و بی‌پیرایگی نمودار 
می‌آید. انسان ازخود در شگفت می‌شود که چرا چنین 
حمّی را با این روشنی و با این سادگی مشاهده ننموده 
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هنگامی که انسان, با روح خود در فضای قرآنی؛ برای 
اندک زمانی. زیست کند. و از قرآن جهان‌بینی‌ها و 
اندیشه‌ها و معیارها و ارزشهای خویش را دریافت 
دارد. در مشاهده امور و شوون. اتشاتین و سادگی و 
روشنی را احساس می‌کند. احساس می‌نماید که قوانین 
و مقرّرات فراوانی که در ذهن او پریشان می‌نمود. 
آهسته و آرام در مکان خود جایگزین می‌شوند. و سهل 
و ساده معانی حقیقی خود را پیدا می‌کنند. و زائده‌های 
انگلی را از پیکرةٌ خویش بدور می‌افکنند. زائده‌هائی 
که پدانها افزوده گشته است و اميختة انها شده است. تا 
بعد از پیرایش زوائد. در جامهٌ پاک سرشتی جلوه گر 
آیند. و با همان زیبائی و روشنی که دست خدا آنها را 
بر آن سرشته است. پدیدار و آشکار شوند. 

هر اندازه دربار؛ تعبیر: ناکم ورً شیناً ) 


۱- آبن اسحاق گفته است: محمد پسر مسلم پسر شهاب زهری برای من 
روایت کرده است که ابوسفیان پسر حرب. و ابوجهل پسر هشام؛ و اخنس 
پسر شریق پسر عمرو پسر وهب ثقفی» همپیمان بنی‌زهره» شبی بیرون 
رفتند تابه پیغمبر ۶ خداگوش فرا دهند» بدانگاه که در منزل خود شبانه نماز 
می‌خواند. هر یک از آنان در گوشه‌ای نشستند و گوش فرا دادند. هیچیک از 
آنان از دیگری خبر نداشت. تا نزدیکیهای صبح به پیغمبر گوش فرا دادند. 
وقتی که سپیده دمید برخاستند و رفتند. در جائی به هم رسیدند. یکدیگر را 
بر این کار سرزنش نمودند. به همدیگر گفتند: دیگر چنین کاری را تکرار 
نکنید. زیرا اگر نادانی از نادانان خودتان شما را ببیند دغدغه‌ای به دل راه 
خواهد داد. سپس پراکنده شدند و رفتند. شب دوم نیز هر یک از آنان به 
جای خود برگشتند و به پیغمبر گوش فرا دادند و با سپيدهةٌ صبح بر خاستند و 
پراکنده شدند. ولی دوباره در راه به هم رسیدند و همدیگر را لومه نمودند و 
رفتند ... شب سوم نیز به همین منوال گذشت. وقتی که به یکدیگر رسیدند 
و همدیگر را سرزنش نمودن. از یکدیگر پیمان گرفتندکه دیگر چنین کاری 
را تکرار نکنند و ... (سیرة ابن هشام. جلد اول. صفحه ۳۳۷. نشر المکتبة 
التجاریة. چاپ حجازی). 

۲- مراجعه شود به «فی ظلال القرآن» مقدمةٌ آن تحت عنوان «فی ظلال 
القرآن»» سورهٌ حجرات جزء ۲۶, سور ذاریات جزء ۰۲۷ سورةٌ عصر جزء ۳۰ 
.. همچنین: کتاب «هذا الاین» سید قطب و کتاب «منهج التربية 
الاسلامیِة» تألیف: محمد قطب. کتاب «منهج التربية فی القرآن» تألیف: 
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بل طه 


جزء سسم 
بگویم. با واژگان خود نمی‌توانم حقیقت ان رابه تصویر 
کشم برای کسی که خودش مه آن را تعفیده است و 
آن را بر صفحهٌ دل ندیده باشد. قطعا با نبیر تن نوم 
بردن به معانی چنین تعبیرهائی رنج برد! حتما باید 
شخصاً بدان رسید و چشید! بیگمان باید تجربهٌ مستقیم 
داشت! 


«فامّا الذین امَنو نله متصه ختصترا و مجاهم 
ق‌ 


سِ 


۰ ره او هر رز مق 


کسانی که به خدا ایمان بیاورند و بدان (کتاب او» یعنی 
قرآن) چنگ زنند.ایشان را به رحمت و فضل عظیم 
(خود که بهشت است) وارد خواهد ساخت. و در راه 
راستی به سوی خود رهنمودشان خواهد کرد. 
متوسْل شدن به خداء ثمرٌ ملازم ایمان به خدا است. هر 
وقت ایمان صحیح گردد. و هر زمان که نفس حقیقت خدا 
را بشناسد و به حقیقت بندگی همگان در برابر یزدان پی 
ببرد دیگر جز این برای او نمی‌ماند که به خدای یگانه 
متوسّل شود. خدای یگانه‌ای که صاحب سلطه و قدرت 
تنها او است و بس. خداوند چنین کسانی را به فضل و 
مرحمت خود نائل می‌گرداند و از مهر و بزرگواری 
خویش بهره‌مندشان می‌سازد. مرحمت در همین 
زندگانی دنیوی, پیش از زندگانی اخروی. و لطف و 
فضل در همین جهان گذران و شتابان پیش از لطف و 
فنضل در جهان سرمدی و جاویدان. زیرا ایمان ابادی 
سرسبز و خرّمی است که روح در آنجا از گرمای 
نیمروز گمراهی در بیابان برهوت سرگردانی و پریشانی 
و دربدری نجات پیدا می‌کند و به زیر سایه‌های 
درختان پرشاخ و برگ. پناه می‌برد و می‌آساید. 
جامعه‌ای هم که ارکان و اصول آن بر بنیاد توسّل به خدا 
باشد. و زندگن اجتماعی و سازمان اداری آن برایبر 
مقزرات و قوانین یزدان به پیش رود. به همین منوال 
آسوده خاطر و بزرگوار و آزاد و پاک و راست قامت و 
سربلند و سرافراز زندگی را سپری می‌کند و هر 
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انسانی در آن جایگاه واقعی خود را می‌داند و وظيفهة 
خود را می‌شناسد. انسان در پرتو توسْل به یزدان 
سبحان, در برابر خدا عبدی و بنده‌ای است. و در برابر 
جز او آقا و سروری. اين امر در هیچ سیستم و نظامی, 
جز سیستم و نظام مبنی بر ایمان وجود ندارد. سیستم و 
نظامی بدان سان که اسلام آن را به ارمغان آورده است. 
سیستم و نظامی که مردمان را از بندگی بندگان 
می‌رهاند و به بندگن یزدان یگانهُ جهان می‌رساند. چه 
اسلام الوهیّت را یکی می‌سازد. و همه مردمان را در 
عبودیّت یکسان می‌شمارد. سلطه و قدرت را به خدای 
یگانه می‌دهد. و حاکمیّت را تنها به خدای یگانه 
می‌سپارد. هیچ انسانی در برابر قانون انسانی چون خود 
کرنش نمی‌برد و فرمان نمی‌پذیرد. زیرا اگر چنین کند. 
هر جند که ارات تاش تن او شمان می‌آید. لذا کسانی 
که ایمان آورده‌اند در پناه مرحمت و فضل خدا 
می‌غنوند. هم در زندگی سرای کنونی خود. و هم در 
سرای آینده حخویش. 
و یدیم له صراطاً منیا 
آنان را در راه راستی به سوی خود رهنمود خواهد 
۳ 
واه «به سوی خود» به تعبیر و بیان جنب و جوش 
مصوْری می‌بخشد. زیرا ممنان را بگونه‌ای به تصویر 
می‌کشد که انکاز فنت شدا انان رای گیرهاو 
گامهایشان را در راستای راه خدا به حرکت درمی‌آورد. 
و آنان راگام به گام به سوی یزدان جهان راه می‌برد. 
این عبارتی است که کسی مفهوم آن را در دل خود 
می‌یابد و می‌پساید که از روی علم و اگاهی و دانش و 
بینش به خدا ایمان داشته باشد. و از روی یقین و 
اطمینان به خدا متوسّل شود. هر لحظه چنین احساس 
کند که او راهیاب می‌گردد. و راه در جلوش روشن 
می‌شود. و عملاً به خدا نزدیک می‌گردد. انگاز او فز 
... این مفهومی 


است چشیدنی. تا چشیده نشود. دانسته نمی‌شود! 


راه راستی به سوی خدا گام برمی‌دارد 


سورة نساء یه ۱۷۶۴ 
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۱ ۰ 


٩‏ مج و ۳ ۶ ور ی اما 
سوک قل له بتکم ی الک نازرا 1 هلف 
۱ 4 3 ما 1 ی 

ول«آخت فلها زضف مرك هوترتها 

ی ۳ وه مر مس خیم 1 ۹ ی سم مس 1 ئ یم رم مرت 
نکن شاولد فان کانتا آتنتان 01 العلتان مار 
مم رح سس ق 


ون ور لاوضاء ِا 1 یثل حول نی 
له کم آن تض وا لو شیء علیه (() 


(ای پیغمبر دربارهٌ نحوهٌ میراث کسی که مرده است و 
فرزندی و پدری از خود جای نگذاشته است) از تو 
می‌پرسند. بگو: خداوند در (اين باره که مشهور است 
به) کلاله. برایتان حکم صادر می‌کند. اگر مردی مُرد و 
فرزندی نداشت و دارای خواهری بود (پدری و مادری» 
يا پدری)» نصف ترکه ازآن او است. (و اگر خواهری 
بمیرد و) فرزندی نداشته باشد. برادر (پدری و مادری» 
يا پدری) همه ترکه را به ارث می‌برد. و اگر دو خواهر 
(يا بیشتر از متوفی) باقی بماند. دو سوم اموال را به 
ارث می‌برند. و اگر برادران و خواهران با هم باشند. هر 
مردی به اندازهة سهم دو زن ارث می‌برد. خداوند 
(احکام و مقرّرات را) برایتان روشن می‌سازد تا گمراه 
نشوید (و از جمله در تقسیم ارث راه خطا نروید) و 
خداوند آگاه از هر چیزی است (و اعمال و افعال و منافع 
و مصالح بندگان از دید او پنهان نیست). 
بدین منوال سوره‌ای پایان می‌پذیرد که باروابط 
خانواده, و ضمانت اجتماعی, آغاز گشته است. سوره‌ای 
است که در لابلای خود بسیاری از سازماندهی‌های 
اجتماعی را گنجانده است. این سوره با تم احکام 
کلاله پایان می‌گیرد. کلاله بنابه گفتة ابسوبکر نع که 
گفتة جمهور نیز می‌باشد: ترکه‌ای است که پسری و 
پدری در آن تباشد: 
نیمه این احکام در آغاز سوره ذکر شده است. در آن 
نیمه. سخن از ترک کلاله از جهت رحم است. بدانگاه 
که ذوی‌الفروض وجود نداشته باشند. نص آن چنین 
استت؛ 


س‌ 
اه ۶ 
0 ۱ 


(و ان کان رجُل یور کلالَة - 
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حد منم 1 لسدس. فان کانو ۱ ی 
کی کاء یآ - من بغد وصیة 
لح 
اگر مردی یا زنی بگونهة کلاله ارث از آنان برده شد (و 
فرزندی و پدری نداشتند) و برادر (مادری) یا خواهر 
(مادری) داشتند. سهم هر یک از آن دو» یک ششم ترکه 
است (و فرقی میان آن دو نیست) و اگر بیش از آن 
(تعداد. یعنی یک برادر مادری و یک خواهر مادری) 
بودند. آنان در یک سوم با هم شریکند (و بطور یکسا 
بکترم بیان غوه بم م لین پس آ 
انجام وصیتی است که بدان توصیه شده است و یا 
پرداخت وامی است که بر عهده مرده است. وصتتی و 
وامی که (به بازماندگان) زیان نرساند (یعنی وصیّت از 
بیش از یک سوم نباشد و مرده از روی غرض اقرار به 
وامی نکند که بر عهده او نیست و یا صرف نظر از 
وامی نکند که بر دیگران دارد. و ...) این سفارش خدا 
است و خدا دانا (به آن چیزی است که به نفع شما است 
و آگاه از نیّات وصیّت کنندگان می‌باشد) و شکیبا است 
(و شتابی در عقاب شما ندارد. چرا که چه بسا پشیمان 
شوید و به سویش برگردید). (نساء / ۱۲) 
هم اینک نیمة دوم حکم ترکة کلاله تکمیل می‌شود. اگر 
شخص مرده‌ای که پسری و پدری نداشته باشد. خواهر 
مادری يا پدری داشته باشد. خواهرش نصف ترکه 
برادرش را به ارث می‌برد. و اگر چنین خواهری بمیرد و 
پسری و پدری نداشته باشد. برادرش - پس از 
صاحیان سهم - نصف ترکة خواهرش را به ارث می‌برد. 
اک دو خواهر مادری یا پدری باشند, دو سوم ترکه را 
به ارث خواهند برد. اگر هم برادران و خواهران متعدد 
گشتند. نرینه دو برابر مادینه ارث می‌برد - طبق قاعده 
عمومی در میراث - برادران و خواهران مادری, 
برادران و خواهران پدری را از ترکه محروم می‌سازند. 
اگر با یکدیگر گرد ایند. 


یه میراث پایان می‌پذیرد. و خود سوره هم همراه با 








سورة نساء آیهٌ ۱۷۶ 
جزء ششم 
آن, با یک پیرو قرآنی پایان می‌گیرد. پیروی که همه 
کارها را به خدا برمی‌گرداند. و سازماندهی حسقوق و 
واجبات و دارائی و غیردارائی را به شریعت یزدان و 
قانون خداوند سبحان, حواله و پیوند می‌دهد: 
یبن له تکم آن تضلوا و له بکل ی علج». 
خداوند (احکام و مقزرات را) برایتان روشن می‌سازد 
تا گمراه نشوید (و از جمله در تقسیم ارث راه خطا 
نروید) و خداوند آگاه از هر چیزی است (و اعمال و 
افعال و منافع و مصالح بندگان از دید او پنهان نیست). 
ساختار جامع و شاملی است: (یکل تَّءٍ ». از هر 
چیزی اعم از ترکه و غیرترکه. از قبیل: پیوند خانواده‌ها؛ 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد دوم 
و ارتباط جامعه‌هاء و احکام و قوانین ... خلاصه یا در 
هر چیزی, پیروی و متابعت از فرمودهٌ خدا است. و یا 
گمراهی و بت ون است. زندگی مردمان دو راه 
دارد. و راه سومی در میان نیست: راهی که خدا بیان و 
مشخص فرموده است. که راه هدایت است. دیگری راه 
کسانی جز خداء که راه ضلالت است. 
خداوند متعال کاملاً راست فرموده‌اند و حقّ و حقیقت 
را گفته‌اند: 

(فاذا فد ای ال آلصلال؟ >. 


مگر سوای حق و حقیقت. گمراهی نیست؟. (یونس /۳۲) 





سور مائده 


مدنی و ۱۴۰ آبه ات 


قرآن مجید بر دل رسول خدا لصو نازل گردید تا با 
آن: ملْتی را پدید آورد. و دولتی را برقرار کند. و 
جامعه‌ای را سر و سامان بخشد. و دلهاو خویها و 
خردهائی را بپرورد. و حدود روابط چنین جامعه‌ای را 
مشخص سازد. چه روابطی که خود افراد این جامعه با 
یکدیگر دارند. و چه روابطی که چنین جامعه‌ای با سایر 
دولتها پیدا خواهد کرد. و چه ارتباطاتی که چنین ملْتی با 
ملتهای مختلف خواهد داشت ... و همه اینها را به تمام 
و کمال با رشتهة محکم و استواری به همدیگر ببندد. 
رشته‌ای که پراکنده‌های چنین جامعه‌ای دک او ره 
بخشها و تکه‌های آن را تنگ یکدیگر قرار دهد. و آنها 
را به سرچشمه یگانه‌ای و به نیروی یگانه‌ای و به جهت 
یکتائی سفت و سخت ببندد. این رشتة استوار. دین 
است. دینی که واقعاً از سوی خدا آمده است. و 
مسلمانان با آن آشنا شده‌اند. بدانگاه که آنان حقیقتا 
«مسلمان» بوده‌اند. 

از اینجا است که در اين سوره. موضوعهای گوناگونی 
را می‌يابيم - همانگونه که در سوره‌های سه گانة دراژ 
پیشین يافتیم - پیوند میان همه این موضوعهاء. همان 
هدف اصیلی است که قرآن بطور کلی آمده است تا آن 
را تحقق بخشد و پیاده کند. و آن: بد ید آوردن ملس ۴ 
پا بر جائی دولتی» و سر و سامان بخشیدن جامعه‌ای, بر 
بنیاد عقیده ویژه‌ای. و جهان‌بینی معیّنی. و ساختار 
تازه‌ای است ... زیر بنای این هدف. اختصاص الوهیّت 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
و ربوبیّت و قیمومت و سلطنت. به ذات پاک یزدان 
است. و همچنین دریافت برنام زندگی از آفریدگار و 
تعیین مسیر و معیارها و ارزشهای زندگی توسّط 
کردگار بی‌انباز دادار است و بس. 
همچنین در این سوره ساختار جهان‌بینی عقیدتی و 
توضیح آن را خواهیم دید. و پاکسازی و زدودن آن را 
از افسانه‌ها و نارواهای بت‌پرستی, و از انحرافها و کژ 
راهه‌های اهل کتاب. و از تحریفها و تبدیلهای ایشان 
خواهیم یافت. در کنار چنین کاری خواهیم دید که ملّت 
مسلمان ماهیّت ذات خود و حقیقت نقش خویش را 
خواهند شناخت. و با طبیعت راه خویشتن اشنا خواهند 
گشت و خواهند دانست که در اين راه چه لغزشگاهها و 
خوارهائی و جود دارد. و دشمنانشان و دشمنان آئینشان 
چه دامها و تورهائی را بر سر راه آنان نهاده‌اند و پهن 
کرده‌اند و جچگونه در کمینشان نشسته‌اند ... همحنین 
خواهیم دید که در کنار همچون کاری, احکام مراسم 
عبادی چگونه روح فرد مسلمان را و۳9 جماعت 
مسلمانان را پاک و پاکیزه می‌دارد. و ارواح مومنان را 
به پروردگارشان ربط و پیوند می‌دهد ... همچنین 
خواهیم دید که چگونه قوانین و مقزّرات یزدان جهان. 
بعضی از خوردنی‌ها و نوشیدنیهاء و برخی از کردارها و 
رفتارها را حلال يا حرام اعلام می‌دارد ... همه ایتها 
یکدست و یکجا در یک سوره, معنی «دین» را به 
تصویر می‌کشند. بدانگونه که خداوند آن را خواسته 
است. و همانگونه که مسلمانان آن را فهم کرده‌اند. در 
آن روزگارانی که واقعاً مسلمان بوده‌اند. 
باید متوجّه باشیم که روند قرآنی - همانگونه که در این 
سوره پیدا است. و قبلا در سوره‌های آل‌عمران و نساء 
دیدیم - بدین معنی ضمنی که از بیان جملگی این 
موضوعات در چهارچوب سوره‌ای بسرمی آید. پستلده 
نمی‌کند. و به معنی ضمنی مستنبط از سوره‌های 
گوناگون و پراکنده در قرآن نیز بسنده نمی‌کند. 
سوره‌هائی که این کتاب را تشکیل می‌دهند. و برنامه‌ای 
را ارمغان می‌دارند که هر چند که یزدانی است ولی در 








فا ند 
رهنمودها 
ضمن مطالب و در لابلای کلام ربانی است. روند 
قرآنی در اینجا بدین معنی ضمنی بسنده نمی‌کند. بلکه 
حکم صریح و نص معیّن آن را قاطعانه ذکر می‌نماید. و 
آن را سخت تأکید می‌کند. و بر آن کاملاً تکیه می‌دهد. 
بدان هنگام که با متن متین و نص مبین اعلام 
می‌فرماید: همه اینها رویهم «دین» است. و اعتراف به 
جملگی اینها «ایمان» است. و عمل کردن به همه اینها 
«اسلام» است. و اعتراف به جملگی اینها «ایمان» است. 
و عمل کردن به همه اینها «اسلام» است ... و کسانی که 
بدانجه خدا نازل فرموده است عمل نکنند کافر و ظالم و 
فاسق هستند. و اين است که چنین کسانی حکم جاهلیّت 
را می‌جویند و راه جاهلیّت را می‌پویند. و قطعً مومنان 
مسلمان حکم جاهلیّت را نمی طلبند و به دنبال آن روان 
نمی‌گردند. 

اين اصل بزرگ. همان چیزی است که در این سوره 
هویدا و پیدا جلوه گر می‌آید. و مشخص و معیّن با نض 
صریح بیان می‌گردد. به همراه آن. تتصحیح جهان‌بینی 
عقیدتی ذکر می‌شود. جهان‌بینی عقیدتیی که این اصل 
بزرگ پر آن استوار و پایدار ی کر 33 

روند قرآنی تکیه می‌زند بر اين که: عم بدانچه خدا 
نازل کرده است «اسلام» گفته می‌شود. و آنچه خدا از 
حلال یا حرام مقزر می‌دارد «دین» بشمار است. و 
یزدان جهان «خدای یگانه» است و در الوهیّت او 
هیچگونه انبازی نیست. و خدا آفریدگار یکتائی است 
که در آفرینش او, هیچگونه انبازی نیست. یزدان جهان, 
خداوندگار یِکَانهةٌ هستی است و در ملک و مملکت 
خود هیچگونه انبازی ندارد. از اینجا است که قطعی و 
منطقی است اگر جز برابر قانون و اجازهٌ او دربارة 
چیزی حکمی صادر نشود. زیرا آفریدگار هر چیزی و 
خداوندگار هر چیزی حقّ دارد و می‌تواند برنامه‌ای را 
بیان دارد و بنگارد که آن را برای ملک و مملکت و 
آفریدگان خود می‌پسندد. خدا است که برای کسانی و 
چیزهائی که متعلّق بدو است مقرّرات و قوانین تعیین 
می‌کند. خدا است که از مقرّرات و قوانین او باید 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
پیروی گردد و مقرّرات و قوانینش اجراء و فرمانش 
تنفیذ شود. اگر که جز این باشد. بیرون رفتن از فرمان و 
سرکشی کردن و کفر ورزیدن بشمار می‌آید. ایزد جهان 
است که باور راستین را برای دل مقرّر می‌فرماید. و 
همچنین نظم و نظام درست را معیّن می‌نماید. معتقدان 
به یزدانند که به عقیده‌ای ایمان می‌آورند که او مقرّر و 
ففتخضی ای کتلترو از تظامی پیروزی فیکمانند کته ار 
قن نستده و ایندان هنود منی‌گردد: هنم این و آن؛ 
مساوی و یکسانند و برابر در پیشگاه یزدانند. موّمنان 
به یزدان با انجام مراسم عبادی, و با پیروی از قوانین و 
ق زا لپ رای وا ی تیه و مرانته عباو را 
جدای از قوانین و مقرّرات الهی نمی‌دانند. و قوانین و 
مقرّرات الهی را از مراسم عبادی جدا نمی‌سازند. زیرا 
هر دو بخش از جانب یزدان جهانند. یزدانی که کسی در 
میان ملک و مملکت و بندگان و آفریدگانش, سلطه و 
قدرتی بااو ندارد. مگر نه ایین است که یسزدان 
خداوندگار یکتای جهان. و مالک یگانهٌ هستی. و بس 
آگاه از چیزهائی است که در سراسر آسمانها و زمین 
موجود است؟ با توجّه بدین امر است که حکم کردن با 
قانون یزدان. آئین هر پیغمبری بوده است. زیرا دیسن, 
دین خدا است و بس, و آئینی جز آئين یزدان در میان 
با توجّه بدین امر است که نصوص قرآنی در لابلای 
سوره بدین منوال, برای بیان الوهیّت یکتا. و نفی هر 
نوع انباز ورزی یا سه‌گانه پرستی یا آمیزه‌ای از ذات 
خدای سبحان و دیگران, و یا آمیزه‌ای از ویژگیهای 
الوهیّت و ویژگیهای عبودیّت بطور کلی. پیاپی نازل و 
ردیف مي‌گردد: 
یال الکثاب قَذ جاء کم رو نا ین تکم کر 
کت تخفون من الکناب و لو عن کر قد 
جا ء کم اه ور وناب ی دی به ال من 
بع رضوانه سل السلام. و خر جه جفزی ات 
ی آلئورٍ باه و دم یمراط مُشتقی. لد 
تال بن قالوا له هو السیح ین موم قل: فن 





ای ازض تب شلک 
وات و الض و ما .نو ما یشاء و 


و ِ 3 
له عل یدیل و ات ود آلتصاری: 
تحر باه الله و أَحبا او فل: مد یک بذئویکم؟ 


ِِ_ من خلق. ٍ رگن یضاء و یدب من 
_ّ و دسیون بت مر 


یه الصی اف لکاب قد چاه "ولا یبن 
لک عل رو من سل آن تَقولوا: اجان مه 


ام اهل انا شاه امه مس شتا آ رنه 
است. بسیاری از چیزهائی را برایتان روشن می‌سازد 
که از کتاب (تورات و انجیل) پنهان نموده‌اید. و از 
بسیاری از چیزها (و مطالبی که پنهان ساخته‌اید و فعلاً 
مورد نیاز نیست) صرف نظر می‌نماید. از سوی خدا 
نوری (که پیغمبر است و بینشها را روشنی می‌بخشد) 
و کتاب روشنگری (که قرآن است و هدایت بخش 
مردمان است) به پیش شما آمده است. خداوند با آن 
(کتاب) کسانی را به راههای امن و آمان (از ترس و 
هراس دنیاو آضرت) هدایت می‌کند که جویای 
خشنودی او باشند. و با مشیّت و فرمان خود. آنان را از 
تاریکی‌های (کفر و جهل) بیرون می‌آورد و به سوی 
نور (ایمان و علم) می‌برد. و ایشان را به راه راست 
رهنمود می‌شود. بطور مسلم» کسانی که می‌گویند: 
خداء مسیح پسر مریم است! کافرند. بگو: اگر خداوند 
بخواهد مسیح پسر مریم و مادر او و همه کسانی را که 
مواوزی وشن هشتف هلاک کی هکس مس ترارفا 
(کوچکترین) کاری بکند (و جلو دست خدا را بگیرد؟) از 
اه خاقیت هه یر استاتیای بسن آنهه میاه 
دو است. هر چه بخواهد می‌آفریند. و خدا بر هر چیزی 
توانا است. (مائده / ۱۷-۱۵) 
(دکتر لین او نله السیح نن 1 مر و 
ال السیع: یا ی ام شرانیل آء غبذو له رن و 
ریک انه من ِ بُشرک بالله فد حَرَم له یه ال 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
۳ اه ناژ و ما لین من أَْضار مد کت 
بن فاوا ان ال ال ثلائة وا من له لاه 
و توا عون یعس اذین 
کفروا| میم عذاب لیم «ِ« 


بیکمان کسانی کافرند که می‌گویند: (خدا در عیسی 


۳ 


حلول کرده است و) خدا همان مسیح پسر مریم است! 
(د ور تن که گوس کف ایشا نت ریاف 
خدای یگ انه‌ای را بسپرستید که پسروردگار من و 
پروردگار شما است. بیگمان هر کس انبازی برای خدا 
قرار دهد. خدا بهشت را بر او حرام کرده است (و هرگز 
به بهشت گام نمی‌نهد) و جایگاه او آتش (دوزخ) است. و 
ستمکاران یار و یاوری ندارند (تا ایشان را از عذاب 
جهثم برهاند4 بیگمان کسانی کافرند که می‌گوین 
خداوند یکی از سه خدا است؟! (در صورتی که) معبودی 
جز معبود یگانه وجود ندارد (و خدا یکی بیش نیست) و 
اگر از آنچه می‌گویند دست نکشند (و از معتقدات باطل 
خود برنگردند) به کافران آنان (که بر اين اعتقاد باطل 
ماندگار می‌مانند) عذاب دردناکی خواهد رسید. 
(مائده / ۷۲و ۷۳) 
از انجا که تنها بژدان. خداوندگار است. و تنها او 
آفریدگار است. و تنها او مالک جهان است. فقط و فقط 
او باید قانونگذاری کند. و فقط و فقط او باید حلال 
کند و حرام سازد. و فقط و فقط از او باید اطاعت گردد 
در هر آن قانونی که وضع می‌فرماید. و در هر آن 
چیزی که حلال يا حرام می‌نماید. همچنین تنها او باید 
بندگی گردد و پرستیده شود. و بندگان با انجام مراسم 
عبادی تنها بدو رو کنند. یزدان جهان, پیمان همه اینها 
را از بندگانش گرفته است. و از مومنان می‌خواهد که به 
پیمانی که با خدا بسته‌اند وفا کنند و تعهّدی را که بدو 
داده‌اند به انجام برسانند. آفریدگار سبحان بندگان را از 
عواقب شکستن پیمان و خلف وعده و مخالفت در 
معامله برحذر می‌دارد. و ایشان را بیم می‌دهد که 
همسان بنی اسرائیل نشو بر و به راه آنان نروند: 
یام الذین منوا أَفوا بالْعقود. «ِ#ِ. 








سوره مائده فی‌ظلالالقرآن 
رهنمودها جلد دوم 
ای مومنان! به پیمانها و قراردادها وفا کنید (اعم از چیزی است که انجام می‌دهید). (مانده / ۷و ۸) 
عقدها و عهدهای مشروع انسان با انسان, یا انسان با رَد له سناق ی ٍشرائیل. و بَعتَنا منم 
زان مانده 1 ۱) َثْ عَ تقیبًه و فال ال ای ۱ کم ۹ 
اي ادن منوا یلوا شغار له و لالشهر آلصَلات 0 یج ال کات و ام ند منم برسلی. 
ام و نی رالات و ی عقوم و آفر ررض خست کش 
رام شون فلا نریم و روا ۳ نکم یناتک ول دخلنکم جنات تجري من تحت 


خود حلال ندانید (بدین صورت که هرگونه که بخواهید 
بدان دست بیرید و در آن تصرّف کنید) و نه ماه حرام 
را (بدین سعنی که در آن بجنگید) و نه قربانیهای 
بی‌نشان و نه قربانیهای نشانداری را (که به بیت‌الله 
هدیّه می‌گردد. بدین گونه که متعّض چنین حیواناتی یا 
صاحبان آنها بشوید) و نه کسانی را که آهنگ آمدن به 
(بدین معنی که آنان را از آمدن بدانجا بازدارید و یا 
اينکه یا ایشا ن بجنگید) ۱ (مائده/ ۲( 


هب با و َالنی نکم 


و 6۶ 


توا رام رب .ول ان 
له خبیر با تعملون 4. 

و (ای مومنان!) به یاد آورید نعمت (هدایت دین) خدای 
را بر خود. و به یاد آورید پیمانی را که (توسط پیغمبر 
در عقبةًٌ دوم) با شما بست. بدانگاه که گفتید: شنیدیم و 
اطاعت کردیم (و در خوشی و ناخوشی و گنج و رنج, 
ای پیفمبر با تو همراهیم). و از خدا بترسید که خدا از 
راز درون سینه‌ها آگاه است. ای موّمنان! بر ادای 
واجبات خدا مواظبت داشته باشید و از روی دادگری 
گواهی دهید. و دشمنانگی قومی شما را بر آن ندارد که 
(با ایشان) دادگری نکنید. دادگری کنید که دادگری 
(بویژه با دشمنان) به پرهیزگاری نسزدیکتر (و 
کوتاه‌ترین راه به تقوا و بهترین وسیله برای دوری از 


خشم خدا) است. از خدا بترسید که خدا آگاه از هر آن 


الانبار. فن کف بغد ذلکت منکم فقذ ضَل ضَل سواء 
الیل با تقضهم میناقهم لعناهم وجعلنا قلوعهم 
فا یمتاح 
ذکروابه.و لاتزال تلع علی خائنة منم لا قلیلً 
مخت عووا نع بال یه 
المُخینین. و من الذین فالوا ان تصارزع آخذنا 
میاقهم. فد تسوا حطاً با دکموا به: رنب 
لعداوةو لفْضاء ی یم القیامة, و موف یتبهم 
ال با کاُوا بط بَصتعون 6. 

تگان قواو ان فک رال شمان گ رفن توا زد 
رهبر برای آنان تعیین کرد و بدیشان گفت: من با شمایم 
(و یاری و مددتان می‌نمایم) اگر نماز را بگزارید و 
زکات مال بدر کنید و به پیغمبرانم ایمان بیاورید و (با 
انفاق دارائی در راه خداء از جمله کمک به نیازمندان) به 
خدا قرض نیکوئی دهید. (با انجام همه اینها) از گناهان 
شما چشم‌پوشی می‌نمایم و شما را به باغهانی (از 
بهشت) وارد می‌گردانم که رودبارها از زیر (درختان) 
آنها جاری است. اما کسی که از شما کافر شود (و نقض 
عهد کند) راه راست را گم کرده است (و منحرف گشته 
است). امّا به سیب پیمان‌شکنی ایشان, آنان را نفرین 
کردیم و از رحمت خود محروم داشتیم و دلهایشان را 
سخت نمودیم (بگونه‌ای که دلیل و اندرز بدان راه 
نمی‌یافت). آنان سخنان را تحریف و بخش فراوانی از 
آنچه (در تورات بود و) بدیشان تذکر داده شده بود. 
ترک کردند. (اين خوی پلید هنوز هم در چنین قومی 
وجود دارد و تو) هميشه می‌توانی خیانتی (تازه) از 
آنان ببینی. مگر عدَّه کمی از ایشان (که به تو ایمان 


آورده‌اند و خیانت پیشه نیستند). پس از آنان درگذر و 






رهنمودها 
(بدسگالیها و دروغگوئیهایشان را) نادیده بگیر. که 
تعا وک تک کار راتوشت ی تیان کسای که 
می‌گویند ما مسیحی هستیم (و اعاء دارند که یاران 
مسیح می‌باشند نیز) پیمان گرفتیم (که به انجیل عمل 
کنند و خدای را به یگانگی بستایند و محمّد را پیفمبر 
واستتتن پذانقد اقا اجان قسیمت فایل ملاخظه‌ای از آنچه 
بدانان تذکر داده شده بود به دست فراموشی سپردند؛ 
لذا به پاداش آن تا دامنة قیامت. میان (گروههای 
مختلف) ایشان کینه و دشمنی افکندیم (و تا روز 
رستاخیز پیوسته فرقه‌های مسیحی همدیگر را کافر و 
ملعون می‌نامند و یکدیگر را دشمن می‌دارند) و خداوند 
(در آن روز) ایشان را از آنچه کرده‌اند آگاه خواهد 
ساخت (و پاداش اعمالشان را خواهد داد). (مائده / ۱۴-۱۲) 
روند سوره احکام شرعی گونا گوتی را در بر می‌گیرد. 
از آن جمله: احکام متعلّق به حیوانات و شکار حلال و 
حرام. و احکام مربوط به طهارت و نماز. و احکام 
راجع به قضاوت و داوری و اقامهٌ عدل و اجراء دادگری 
در آن, همچنین احکام متعلّق به حدٌ و نحوهٌ تنبیه در 
دزدی و شورش علیه گروه مسلمانان و احکام مربوط 
به میخوارگی و قماربازی و بتهای سنگی و غیره. و 
تیرهای مخصوصی که با آن بخت آزمائی و فال‌بینی 
می‌کردند. و احکام راجع به کثاره کشتن شکار به هنگام 
احرام. و کفارهٌ سوگند. و احکام متعلّق به وصیّت به 
هنگام وفات. و احکام مربوط به حیواناتی به نامهای 
بحیره و سائبه و وصیله و حامی, و احکام مربوط به 
قانون قصاص در تورات است. قانونی که خدا آن را در 
شریعت اسلام نیز معتبر فرموده است ... بدین منوال در 
روند سوره, قوانین دینی بدون هر نوع فاصله و مانعی 
در کنار مراسم عبادی قرار می‌گيرند. 
در کنار این احکام گوناگون. فرمان به اطاعت و مقیّد 
شدن به قوانین و مقزّرات الهی و رعایت اوامر آسمانی 
در می‌رسد. و نهی می‌شود از حلال کردن و حرام کردن 
مگر با اجاز؛ُ یزدان جهان. آنگاه نص قرآنی بیان 
می‌فرماید که این است دینی که خدا آن را برای ملّت 


مومن, کامل کرده است و به اتمام رسانده است و ان را 
می‌پسندد و بدان خشنود ِ_ 
( ای لین آمنوا لوا شغار للْه, ولا 
۳ وف ك_ 
امحزام ٍ تخر فضلامن ریم و رضوانا. .۹ 
ای مومنان ۳ شکنی) شعاثر (دین) خدا را برای 


خود حلال ندانید (بدین صورت که هرگونه که بخواهید 


ِ 


بدان دست ببرید و در آن تصرّف کنید) و نه ماه حرام 
را (بدین معنی که در آن بجنگید) و نه قربانیهای 
بی‌نشان و نه قربانیهای نشانداری را (که به بیت‌الله 
هدیّه می‌گردد. بدین گونه که متعرّض چنین حیواناتی یا 
صاحبان آنها بشوید) و نه کسانی را که آهنگ آمدن به 
خانه خدارا دارند و به دنیال لطف و خشنودی 
ماد ۲ 
دب ی ی 
که ۲ و 
ما مها ی 
حلال کرده است بر خود حرام مکنید. و (از حلال به 
حرام) تجاوز ننمائید (و از حدود مقرات الهی تخطی 
مکنید).... (مائده | ۸۷) 
(أطیعُوا له و طیُوا لول و آَخدّوا. «ِ# 
زاو ی مان وناز که ی رالات 
فرمان خدا و پیغمبر) خویشتن را برجذر دارید .... 

(مائده / )٩۳‏ 
«أ مخَل تکمد دینکم. أَمَمْ علیکم نفتي و 
رضیتٌ کم الاشلام دیناً 6 ۱ 
امروزه (احکام) دین شم را برایتان کامل کردم و (با 
عرّت بخشیدن به شما و استوار داشتن گامهایتان) 
نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان 
آئین خداپسند برای شما بر گزیدم. (مائده / ۳) 
روند زا کار اطاعت کردن و پیروی نمودن در 
مسألهٌ حلال کردن و حرام نمودن را مجمل و مختصر 
رها نمی‌سازد. بلکه با نض صریح و قاطع. عمل به 
چیزهائی را واجب می‌شمارد که یزدان آنها را نازل 


سورةه مانده 
رهنمودها 





فرموده است. و ترک چیزهائی را واجب اعلام می‌دارد 
که مخالف فرمان او بوده و دیگران آنها را وضع و 
تاراپا رش اسان فماخیا یه ام اند کز. 
و ظلم و فسق خواهد بود ... نصوص برانتن در این 
9 و جازم هستند. همسان این نصض 

یآ رم لا ینک ال نار عون ی 
کف من اْذین او من بأفزاههم شین 
اد و من اذین هادوا عون بلگذب. 

ون سر رفن الم من 
مواضعه؛ ولو نوی دون 

قخ و من رد لقن تللک له 
الهش - فیک یر الآ بر 
قلومیم من آلدلیا خزی, و همق الاخرة داب 
نف اون للَذب آکالون لْشخت. فان 
جاموک قاخکم ی هم آزآغرض عنم .ون تغرض 
نم فلن یضروک مین وان حکنت قاخکم یم 


۳۳ 


بالقشط. ال یب لین و یف یحکنونکت 


حدم را فا خکم الم بر ون من بَعْد. 


ِ ۳ 


ذلک و ما ولیک بالژمنین نون مور دنه 
دی و ور کم با ییون انذین آشآفوا 
لین هاذ و رو ای 
من کثاب لّه و کاو عَّ دا و شور 
لاس و آخشَون, لا تشتروا با یانما قبلا.. و 
مْ من کم با أَنَن له فأ ولیک هم الکافرون. 9 
تا خن لنش پتني. ول ال 
ولاف الالّف. ولاذن ادن لس بلس 
رح تصاص. فنْ تصَد 
نیک با نون له فیک مظن . .9 
یا علن آذارهم پعیسی بن مر مصدقاً ناب 
ده من را و یه النجیل. فیه هدی و 
وز و فصن دنه نآزا دی و 
مَظة .و نکم آفل التجیل با[ ول ال 
فیه ... و من ننک نون له تارلیک شم 
ی .. نا الیک. الکناب بالق مصفً 


چا 


دق به هار ۳ 


؛ما ۷ 


‌ 


۷ 
۷ 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 


...! جعلنا منکم یزعة و منباجا. و و شاء 


له تک مه ام اد ولکن لو کم فا آنا کم 
فاستبقو و اَْرات. ای له مَزجمکم جع فیتبکم 
اه تشون .. و آن آخکم ما آنّل 
اللت و با تیم واه و آخذزهم آن نوک عَنْ 
بغض ما رل ال الیِکَ . .. فان ولا فاغلم آغا 
رد ال آن میخض ذنویم نکن صّ 
آلناس لفاسقو ...نکم لام بْغُونَ؟ و من 
أَحد خسن من له کالم یوقنون؟ ». 

ای پیغمبر! مایك اندوه تو نشود (کار کافرانی که) در کفر 
بر یکدیگر سبقت می‌گیرند. کسانی (از منافقان گول 
خورده‌ای) که به زبان می‌گویند ممن هستیم» ولی از 
دل مومن نمی‌باشند (و گفتارشان با کردارشان و 
بیرونشان با درونشان همخوانی ندارد)» و کسانی که 
خویشتن را یهودی می‌دانند و پیوسته گوش به دروغ 
فرامی‌دارند (و اکاذیب و اباطیل احبار را باور می‌نمایند 
و سخنان یاوه) گروه دیگری (از خود) را می‌پذیرند که 
(به سبب کبر و غرور و بفض و حسد) به پیش تو 
نمی‌آیند و سخنان (آسمانی تورات) را از جاهای خود 
بدور و تحریف می‌کنند (و به پیروان خود) می‌گویند: 
اگر این (چیزهائی را که ما می‌گوئيم. توشط محمد) به 
شما گفته شد: آن را بهذیرید. و اگر چنین به شما گفته 
نشد (از پذیرش هرگونه سخن دیگری) خویشتن را 
برحذر دارید. اگر خداوند (بر اشر گناهان پی در پی) 
بلای کسی را بخواهد. تو نمی‌توانی اصلاً برای او کاری 
بکنتی. آتان کسانیند که (مو فسلال. و .عتنان ارات 
کرده‌اند و) خداوند نمی خواهد دلهایشان را (از کثافت 
کفر و شرک) پاک گرداند. بهرة ایشان در دنیاخواری و 
رسوائی؛ و در آخرت عذاب بزرگی است. آنان بسی 
دروغ را می‌شنوند و می‌پذیرند. و بسیار مال حرام را 
می‌خورند. اگر ایشان نزد تو آمدند (و داوری از تو 
خواستند) در میانشان داوری کن با از ایشان روی 


سوره مائده 
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بگردان و (کاری به داوری آنان نداشته باش و مترس 
که) اگر از آنان روی بگردانی. هیچ زیانی نمی‌توانند به 
تو برسانند. ولی اگر در میانشان داوری کردی» 
دادگرانه داوری کن. (چرا که) بیکمان خداوند دادگران 
را دوست می‌دارد. شکفتا چگونه تو را به داوری 
می‌خوانند. در حالی که تورأت دارند و حکم خدا در آن 
(بویژه در بارُ زنا به روشتی) آمده است؟ (وانگهی) 
پس از داوری» پشت می‌کنند و (از حکم تو) روی 
می‌گردانند! (چرا که آن را هر چند موافق با حکم 
کتابشان می‌دانند. موافق با خواست دلشان نمی‌یابند!) 
و آنان مومن نیستند (و حقّ را باور نمی‌دارند). ما 
تورات را (بر موسی) نازل کردیم که در آن رهنمودی 
(به سوی حق) و نوری (زدايندة تاریکیهای جهل و 
تاداتی وی پر اندات مر اعکام الق )بویه پرفتیراتی کته 
تسلیم فرمان خدا بودند بدان برای یهودیان حکم 
می‌کردند. و نیز خداپرستان و دانشمندانی بدان حکم 
گزد ند که اماداران و پاستاران کتان خذا بوننه: 
پس (ای علماء یهودیان» و شما ای مومنان!) از مردم 
نهراسید و بلکه از من بهراسید (و همچون سلف صالح 
خود محافظان و مراقبان کتاب خدا و مجریان احکام 
آسمانی باشید) و آیات مرا به بهای ناچیز (دنیاء 
همچون رشوه و جاه و مقام) نفروشید و (بدانید که) هر 
کس برابر آن چیزی حکم نکند که خداوند نازل کرده 
است (و قصد توهین به احکام الهی را داشته باشد) او و 
امثال او بیگمان کافرند. و در آن (کتاب آسمانی» تورات 
نام) بر آنان مقزّر داشتیم که انسان در برابر انسان 
(کشته می‌شود) و چشم در برابر چشم (کور می‌شود) 
و بینی در برابر بینی (قطع می‌شود) و گوش در برابر 
گوش (بریده می‌شود) و دندان در برابر دندان (کشیده 
می‌شود) و جراحتها قصاص دارد (و جانی بدان اندازه 
و به همان منوال زخمی می‌گردد که جراحت وارد کرده 
است. اگر مثل آن جراحات ممکن گردد و خوف جان در 
میان نباشد). و اگر کسی آن را ببخشد (و از قصاص 





فی‌ظلال القرآن 

جلد دوم 
کناهان) او می‌گردد. و کسی که بدانچه خداوند نازل 
کرده است حکم نکند (اعم از قصاص و غیره) او و امثال 
او ستمگر بشمارند. به دنبال آنان (یعتی پیغمبران 
پیشین)» عیسی پسر مریم را بر راه و روش ایشان 
فرستادیم که تصدیق کنندهٌ توراتی بود که پیش از او 
فرستاده شده بود. و برای او انجیل نازل کردیم که در 
آن رهنمودی (به سوی حق) و نوری (زداينده 
تاریکیهای جهل و نادانی و پرتوانداز بر احکام الهی) 
بود» و تورات را تصدیق می‌کرد که پیش از آن نازل 
شده بود. و برای پرهیزگاران راهنما و پنددهنده بود. 
(ما پس از نزول انجیل بر عیسی, به طرفداران او 
دستور دادیم که) باید پیروان انجیل به چیزی (از 
احکام) حکم کنند که خدا در انجیل نازل کرده است. و 
کسی که بدانچه خداوند نازل کرده است حکم نکند. او و 
امثال او متمرّد (از شریخت خدا) هستند. بر تو (ای 
پیغمبر) کتاب (کامل و شامل قرآن) را نازل کردیم که 
(در همه احکام و اخبار خود) ملازم حسق. و موافق و 
مصدّق کتابهای پیشین (آسمانی), و شاهد (بر صحت و 
سقم) و حافظ (اصول مسائل) آنها است. پس (اگر اهل 
کتاب از تو داوری خواستند) میان آنان بر طبق چیزی 
داوری کن که خدا بر تو نازل کرده است. و به خاطر 
پیروی از امیال و آرزوهای ایشان, از حقّ و حقیقتی که 
برای تو آمده است. روی مگردان. (ای مردم!) برای هر 
مّتی از شما راهی (برای رسیدن به حقائق) و برنامه‌ای 
(جهت بیان احکام) قرار داده‌ایم. اگر خدا می‌خواست 
همه شما (مردمان) را مت واحدی می‌کرد (و بر یک 
روال و یک سبرشت می‌سرشت. و لذا راه و بسرنامة 
اتشادی اح تا کته امه یک من وی اش 
(خدا چنین نکرد) تا شما را در آنچه (از شرائع) به شما 
داده است بیازماید (و فرمانبردار یزدان و سرکش از 
فرمان مان جدا و معلوم شود). پس (فرصت را دریابید 
و) به سوی نیکی‌ها بشتابید (و به جای مشاجره در 
اختلافات به مسابقة در خیرات بپردازید و بدانید که) 


جملگی بازگشتتان به سوی خدا خواهد بود» و از آنچه 





سوره مائده 
رهنمودها 
در آن اختلاف می‌کرده‌اید آگاهتان خواهد کرد (و هر 
یک را برابر کردار خوب یا بد پاداش و پادافره خواهد 
داد. به تو ای پیغمبر فرمان می‌دهیم به این که) در میان 
آنان طبق چیزی حکم کن که خدا بر تو نازل کرده است. 
و از امیال و آرزوهای ایشان پیروی مکن, و از آنان بر 
حذر باش که (با کذب و حق پوشی و خیانت و 
غرض‌ورزی) تو را از برخی چیزهائی که خدا بر تو 
نازل کرده است بدور و منحرف نکنند (و احکامی را 
پایمال هوا و هوس باطل خود نسازند). پس اکر (از حکم 
خدا رویگردان شدند و به قانون خدا) پشت کردند. بدان 
که خدا می‌خواهد به سبب پاره‌ای از گناهانشان ایشان 
را دچار بلاو مصیبت سازد (و به عذاب دنیوی» پیش از 
عذاب اخروی گرفتار کند). بیگمان بسیاری از مردم (از 
احکام شریعت) سرپیچی و تمرّد می‌کنند (و از حدود 
قوانین الهی تخطی می‌نمایند). آیا (آن فاسقان از 
پذیرش حکم تو بر طبق آنچه خدا نازل کرده است 
سرپیچی می‌کنند و) جویای حکم جاهلیّت (ناشی از هوا 
و هوس) هستند؟ آیا چه کسی برای افراد پرهیزگار 
بهتر از خدا حکم می‌کند؟. 
بدین منوال مسأله روشن می‌شود: خداوندگار یگانه, و 
آفریدگار یگانه, و مالک یگانه ... لذا فرمانروا یکتاء و 
قانونگذار یکتاء و گردانندهٌ امور جهان. یکتا است و 


۰ ف‌ 


(مائده / ۵۰-۴۱) 


بس ... دو چیز بیشتر در میان نیست: یکی اطاعت و 
پیروی از افریدگار است که حکم کردن و عمل نمودن 
ای ات ها ول رف استو اسان و 
اسلام نامیده می‌شود. دیگر بزهکاری و نافرمانی است 
که حکم کردن و عمل نمودن برابر چیزی است که خدا 
نازل نفرموده است. و کفر و ظلم و فسوق بشمار است 
ب نن انن اتتتان. ان دینی که بزدان پیمان جملگی 
بندگان را بر آن گرفته است. و آن آئینی که همه 
پیغمبران آن را از سوی خدا آورده‌اند ... پیمان این 
جنین دینی از امّت محمّد جََشَ و از ملتهای پیغمبران 
پیشین بطور یکسان گرفته شده است. 

مشاب نان «دین خدا» عبارت باشد از حکم کردن و 





فی‌ضلال‌القرآن 
جلد دوم 
عمل نمودن برابر چیزی که یزدان نازل فرموده است نه 
قوانین و مقزراتی که توسط مردمان وضع گشته است. 
چرا که چنین کاری مظهر سلطه و قدرت آفریدگار 
است. و مظهر حاکمیّت ایزد دادار است. و مظهر لاله الا 
له یعنی خدای را به یگانگی پرستیدن و یکتا شمردن 
است. 
این قطعیّت. یعنی قطعیّت ملازمت «دین خدا» با «حکم 
گردتز فنل تسرد بهجیزی که دا قازل فرنوه: 
است» تنها از این سرجشمه نمی‌گیرد که معتقد شویم: 
چیزی که خدا نازل فرموده است بهتر از برنامه‌ها و 
پروژه‌ها و سیستم‌ها و قوانینی است که مردمان برای 
خود ترسیم و تنظیم می‌دارند. زیرا این امر روشن است 
و تنها سببی از اسباب چنین قطعیتی است. ولی سبب 
نخستین و بنیادین. و پایه و اساس قطعیّت این ملازمت» 
عبارت است از اين که: حکم کردن و عمل نمودن برابر 
چیزی که خدا نازل فرموده است. اقرار و اعتراف به 
الوهیّت یزدان. و نفی چنین الوهیّتی و نفی ویژگیهای آن 
از همگان بشمار است. این «اسلام» از لحاظ معنی 
لغوی است. زیرا اسلام در لغت به معنی «تسلیم شدن و 
گردن نهادن» است. امّا اسلام در اصطلاح. همانگونه که 
ادیان به ارمغان آورده‌اند: تسلیم فرمان یزدان شدن. 
تفای نتوین اش نکر وی ان خردستلب کیرد 
ویژه‌ترین ویاگیهای الوهیّت که سلطه و حاکمیّت است, 
و هیچگونه حقّی به خود ندادن در مطیع و رام خویشتن 
کردن بندگان, و با قوانین و مقّرات مردمان, به بندگی 
کشاندن انشان اشتت.: 
در این صورت بسنده نیست که مردمان قوانین و 
مقزراتی وضع کنند که مشابه با قانون و مقزّرات خدا 
باشد. حتّی درست نیست که قانون و مقرّرات خدا را - 
هر چند که همان نصْ حرف به حرف آسمانی باشد - از 
آن خود بشمارند و به خویشتن نسبت دهند, و نشانه‌ها 
و مارکهای خویشتن را بر آننها بزنند. و به عسنوان 
اعتراف به سلطه و حاکمیّت آفریدگار, و اقرار به 


سوره مائده 
رهنمودها 
الوهیّت کردگار. و اختصاص یزدان بدین الوهیّت» آنها 
را به اسم خدا پیاده و اجراء نکنند. اختصاص الوهیتی که 
ههد گان زا ار هی ملظ و کت ای مرو شاد 
و تنها حقی که در اين باره به انسانها میدهد این است 
کف تب ات زا راسادمی آع سا بت و وی 
زمین سلطه و حاکمیّت او را مستقرّ و بر دوام نمایند. 
از چنین قطعیتی. حکمی برمی‌آید که آیه‌ها در روند 
و می‌دار ند: 
و 2 من ریک بدا آنزن له تأونیک هه 
مد 
هر کس برابر آن چیزی حکم نکند که خداوند نازل کرده 
_ بیگمان کافرند. (مائده | ۴۴) 
ى 9 
و م من 1 کم با آنزل له فأولنک هم 
شین 
کسی که بدانچه خداوند نازل کرده است حکم نکند (اعم 
از قتصاص و غیره) او و امثال او ستمگر بشمارند. 


(مائده / ۴۵) 





۳۹ ۱ ع ار الط ۱ م 
«(و من ۸ کم با آنزل الله فأولنک هم 


الفاسقون >. 
کمتی که بدانچه خداوند نازل کرده است حکم نکند» اوق 
امثال او متمرّد (از شریعت خدا) هستند. (مائده / ۴۷) 
آخر کسانی که برابر چیزی حکم نمی‌کنند و عمل 
نمی‌نمایند که یزدان آن را نازل فرموده است. ترک 
الوهیّت یزدان سبحان را اعلان می‌کنند. و اين الوهیّت 
را خاط خدا نمی‌دانند! ترک چنین الوهیّت و عدم 
اختصاص آن را به یزدان, با عمل و واقعیّت زندگی خود 
اعلان می‌دارند. اگر هم آن را با زبان نگویند و در گفتار 
و نوشتارشان ننمایند. معلوم است که سخن عمل و 
قعیّت هم تواناتر و فراتر از سخن دهان و زبان است. 
بدین خاطر است که قرآن ایشان را به خصال نکوهيدة 
کفر و ظلم و فسق, ننگین می‌دارد. این رخنه و ننگ هم 
برگرفته از این است که آنان به ترک الوهیّت خدا 
رگن پا که زا مق یوگ فیح 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
الوهیّت را قائل می‌شوند و برای مردمان از پیش خود 
قانون و مقزراتی می‌نویسند و وضع می‌کنند که یزدان 
بدان اجازه نفرموده است و مورد رضایت او نبوده 
است. ۱ 
همچنانکه می‌آید. روند سوره و نضهای روش و 
آشکار آن, بر این معنی استوار و بر آن تکیه دارند. 
‌ 
کار دیگری که روند سوره بدان می‌پردازد و جدای از 
ساختار جهان‌بینی درست عقیدتی است. و جدای از 
انحرافاتی است که امیزهٌ ایدئولوژی اهل کتاب و اهل 
جاهلیّت گشته است. و سوای بیان معنی «دین» است که 
عبارت است از: عقیده درست و اطاعت از یزدان و 
دریافت فرمان از خداوند یگانهٌ سبحان, در کار و بار 
حلال کردن و حرام نمودن, و حکم کردن و عمل نمودن 
به چیزی که ايزد متعال بدون هرگونه تعدیل يا تحریف 
و یا تبدیل آن را نازل فرموده است ... 
تیه ان بان انم ما تیان تفن یی اند 
ملّت مسلمان در کر زمین چه باید باشد. و موقعیّت 
مت مسلعان دن پراین دتشانهیان کندام اننت: جتین 
دشمنانی چه کسانی و چگونه کسانی هستند. و جه 
نیرنگ و دوز و کلکی دربارهٌ این دییسن می‌ورزند. و 
گمراهی و انحراف عقیدتی چنین دشمنانی در چیست, و 
چه نوع دشمنانگی و عداوتی بر ضدذ گروه مسلمانان 
دارند. و چگونه همه نیرنگهای خویش را رویهم گرد 
می‌آورند و یکجا پیکانهای نیرنگ را به سوی پیکرة 
مسلمانان نشانه می‌روند 
مجید گروه مسلمانان را وارد و درگیر آن می‌سازد. 
همان پیکاری که در سوره‌های سه گانة مطوّل پیشین, 
از آن سخن رفت. 


اين امر مربوط 


۰ این پیکاری است که قرآن 


کتاب این ملّت. واپسین کتاب یزدان برای مردمان است. 
این کتاب. اصل اعتقاد و جهان‌بینی کتابهای پیش از خود 
را تصدیق می‌فرماید. ولیکن از آنجا که واپسین کتاب 


کتابهای پیشین است. و قانون و شریعتی که یزدان برای 






رهنمودها 
بندگان تا روز سزا و جزای قیامت انتخاب فرموده است 
و آن را پسندیده است و شايستةٌ رهنمود انسانها دیده 
است. بدان پایان می‌پذیرد. پس قرآن هرگونه قاعده و 
قانونی از قواعد و قوانین اهل کتاب پیش از خود را به 
رسمیّت بشناسد. از زمر شریعت یزدان بشمار است. و 
هرگونه قاعده و قانونی از قواعد و قوانین اهل کتاب 
پیش از خود را منسوخ و باطل قلمداد کند. دیگر جزو 
شریعت یزدان جهان محسوب نمی‌گردد. هر چند هم 
چنین قاعده و قانونی در کتابی از کتابهای الهی مکتوب 
و موجود بوده, و از سوی یزدان جهان نازل شده باشد: 
لو مأ کت لکد دینکم ات علیکُمنفت و 
رضیت کم الاسلام ین ‌. 

آمروزه (احکام) دین شما را برایتان کامل کردم و (با 
عرّت بخشیدن به شما و استوار داشتن گامهایتان) 


نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان 


ولیک الکناب بان مُصَدقاً نا دنه 


من الکثاب و مهیْناً له ». 
بر تو (ای پیغمبر) کتاب (کامل و شامل قرآن) را نازل 
کردیم که (در هم احکام و اخبار خود) ملازم حقّ» و 
موافق و مصدّق کتابهای پیشین (آسمانی)» و شاهد (بر 
صحّت و سقم) و حافظ (اصول مسائل) آنها است. 
(مائده /۸) 
بسدین خاطر است که نقش این ملّت قیمومت و 
سرپرستی بشریّت است. باید دادگری را در زمین پیاده 
نماید. در اين راستا نباید از محبّت و مودت. و از 
دشمنانگی و عداوت متأثر گردد. و بدین ننگرد که از 
سوی مردمان بدو چه رسیده است و چه می‌رسد. زیرا 
وظائف قیمومت و سرپرستی و حفاظت. چنین چیزی را 
می‌طلبد. همچنین نباید برای رضایت کسی و خشنودی 
دلی به اندازة موئی از برنامه و شریعت و راه استوار 
خود در کار دادگری منحرف شود. و از انحرافات 
دیگران و هواها و هوسها و خواستها و آرزوهای 
مردمان متأثر گردد. و نباید جز خدا را در نظر بگیرد. و 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد دوم 

نباید مرادش جز هراس از خشم و شکنجة آفریدگار 
هستی باشد: 

ولا نکم شنان وم آن صدوکم عن النجد م2 

ار نفد وا و تغاونوا علی ال وی وا 

ل 5 

تاوئا علّ ام و الَذوان, وق له ن الله 

هتفرن ۲. 


س 


باز داشته‌اند. شما را بر آن ندارد که تعدّی و تجاوز 
کنید. در راه نیکی و پرهیزگاری همدیگر را یاری و 
پشتیبانی نسمائید. و همدیگر را در راه تجاوز و 
ستمکاری یاری و پشتیبانی مکنید. از خدا بترسید. 
بیگمان خداوند دارای مجازات شدیدی است. 

۱ (مائده / ۲) 
« یام این ا کر رامین له شهداء 
بالقشط؛ و لا مجرمتکم شتآن 3 رم علی له تغرلو. 
ٍغدث فرب لتفوی. و َو ان لله خب 
اون ». 
(ای مومنان!) بر ادای واجبات خدا مواظبت داشته 
باشید و از روی دادگری گواهی دهید» و دشمنانگی 
قومی شمارا بر آن ندارد که (با ایشان) دادگری نکنید 
دادگری کنید که دادگری (بویژه با دشمنان) به 
پرهیزگاری نزدیکتر (و کوناه‌ترین راه به تقوا و بهترین 
وسیله برای دوری از خشم خدا) است. از خدا بترسید 
که خدا آگاه از هر آن چیزی است که انجام 
ان 


و و 


ورن ایک الکتاب باق و 

ین الکثاب و ماع فاخکم یی اه 1 
له ر لا یم همع جاءک من ان 4. 
بر تو (ای پیغمبر) کتاب (کامل و شامل قرآن) را نازل 


کردیم که (در همه احکام و اخبار خود) ملازم حق» و 


عی د هی 


3 


موافق و مصدّق کتابهای پیشین (آسمانی)» و شاهد (بر 
صحت و سقم) و حافظ (اصول مسائل) آنها است. پس 
(اگر اهل کتاب از تو داوری خواستند) میان آنان بر طبق 


چیزی داوری کن که خدا بر تو نازل کرده است. و به 
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خاطر پیروی از امیال و آرزوهای ایشان, از حق و 


جه ده 


حقیقتی که برای تو آمده است» روی مگردان. (مائده / ۴۸) 
(وآن آخکم بیبم حبمٍ ال ال وب تب آفواءش 
وآخذرهم آن یوک عَن عن بعط ض ما أَنرّل ال ایک 
ان تا فا نا بر الآ یم مجفض 
نومیم ون کثیراً من آلناس اون 6. 

به تو ای پیفمبر فرمان می‌دهیم به این که) در میان آنان 
طبق چیزی حکم کن که خدا بر تو نازل کرده است. و از 
امیال و آرزوهای ایشان پیروی مکن, و از آنان بر حذر 


باش که (با کذب و حقّ پوشی و خیانت و غرض‌ورزی) 





تو را از برخی چیزهائی که خدا بر تو نازل کرده است 
بدور و منحرف نکنند (و احکامی را پایمال هوا و هوس 
باطل خود نسازند). پس اگر (از حکم خدا رویگردان 
شدند و به قانون خدا) پشت کردند. بدان که خدا 
می‌خواهد به سبب پاره‌ای از کناهانشان ایشان را دچار 
بلا و مصیبت سازد (و به عذاب دنیوی» پیش از عذاب 
اخروی گرفتار کند). بیگمان بسیاری از مردم (از احکام 
شریعت) سرپیچی و تمرّد می‌کنند (و از حدود قوانین 
الهی تخطی می‌نمایند). (مائده 1 ۳۹) 
اد انخا که اب ملت: وارت همه سغمزبهااشت :و 
صاحب آخرین پیغمبری, و واپسین آئین, و قیمومت و 
سرپرستی انسانها با داشتن این واپسین آثین است. 
چنین چیزی می‌طلبد که کسانی را متوی امور ننماید و 
به دوستی نگیرد که به این آئین انفان تذار تدارا 
تقد لش ای اشتخاضی زا قوش خود نانز بر 
امور نگرداند که واجبات و فرائض و شعائر و مراسم 
دینی او را به تمسخر و بازیچه می‌گیرند. بلکه چنین 
ملّتی تنها باید خدا و پیغمبر خدا را به دوستی گیرد و به 
ریاست پذیرد. و به ریاست و ولایت کسانی تکیه نکند 
و دل ندهد که به خدا و پیغمبر خدا ایمان ندارند. این 
ملّت. تنها با عقیده و ایدئولوژی خود. لت بشمار 
است. نه به نژاد خود. و سرزمین خویش, و ترکه‌های 
جاهلیّت خویشتن. این ملّت با داشتن این عقیده و 


ایدئولوژی نوین. و با این برنامه ربانی, و با این 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


فا شین توشالت اشمام 2 شاه انستا ورشست تفا 
اين عقیده نوین و برنامة ربانی و وایسین رسالت 
اتضات یگانه پیوند گردهمائی است: 


« یرم یس ین زا مد دیق تصرف 
و آخشوّن. لمأت کم د دیستکم» و 
ی رت کم 
از امروز کافران از (نابود کردن) دین شما مأیوس 
گشنه‌اند (و می‌دانند این دین ماندگار و جاودانه است)» 
پس از آنان نترسید و از من بترسید. امروزه (احکام) 
دين شما را برایتان کامل کردم و (با عرّت بخشیدن به 
شما و استوار داشتن گامهایتان) نعمت خود را بر شما 
۳ را به عنوان آئین خداپسند برای 
شما برگزیدم. (مائده /۳) 
اما لین ین َو توا تخذوا ود و لضاری 
ییاه عشیم لا عضو من یل نکم 
فانه منهم» ان الله له دی الم لین 6 
ای مومنان! یهودیان و مسیحیان را به دوستی نگیرید 
(و به طریق آولی آنان را به سرپرستی نپذیرید). ایشان 
برخی دوست برخی دیگرند (و در دشمنی باشما 
یکسان و برابرند). هر کس از شما با ایشان دوستی 
ورزد (و آنان را به سرپرستی بپذیرد) بیگمان او از 
زمره ایشان بشمار است. و شک نیست که خداوند افراد 
ستمکر را (به سوی ایما ن) هدایت نمی‌کند. (مائده /۵۱) 
(ا رگم له له و لنین آعنو این 
تیشون لصا و ون لک و هم زاکفون. و 
ول لوق ی تا َو وت 
اللّه هم العالبُون ». 
تنها خدا و پیغمبر او و مومنانی یاور و دوست شمایند 
که خاشعانه و خاضعانه نماز را بجای می‌آورند و 
زکات مال بدر می‌کنند. و هر کس که خدا و پیغمبر او و 
مومنان را به دوستی و یاری بپذیرد (از زمره حزب الله 


رت وا یر جر ان 


دینک وا مب من لین 






۳ 
و الکقار لیات ناهن کم مومنبن 
7 لصلاة آنذوها هروا لعبا؛ ذلک 


بانهم قوم لا یعون ۲ 
ای مومنان! کسانی را از اهل کتاب و از کافران به 
دوستی نگیرید که دین شما را مسخره می‌کنند و به 
بازی می‌گيرند. از خدا بترسید (و دشمنان آئین خود را 
دوست و یار خود ندانید) اگر مومنان (راستین و 
واقعی) هستید. آنان هنگامی که (اذان می‌گوئید و 
مردمان را) به نماز می‌خوانید. نماز را به باد استهزاء 
می‌گیرند و بازیچه‌اش قرار می‌دهند (و بدان می‌خندند 
و تمسخرش می‌کنند). این کارشان بدان خاطر است که 
ایشان کسان نفهم و بیشعوری هستند (و ضلالت را از 
تن و حکمت نماز را درک 
ین 
با اکن 9 یضار کم 

َنْ ضَل اذ) هد تَدیْع ». 
ای موّمنان! مسواظب خود باشید (و خویشتن را از 
معاصی و گناهان بدور دارید و هوشیار باشید که 
ال گنها عامعه نها رااختالاه)هنگامی که فتا 
هدایت یافتید (و راه خداشناسی را در پیش گرفتید و 
دیگران را نیز به کار نیک خواندید و از کار بد 
بازداشتید) گمراهی گمراهان به شما زیانی نمی‌رساند 
(و نافرماتی دیگران شما را به دوز نمی کشاند. چرا که 
حساب هر کس جدا است). (مائده / ۱۰۵) 
دشمنان ایس فلت دقتفتان هت داب و هتم دنا و 
هميشه دشمنان برنامة تاه فزست اش اتعن: اسان 
هرگز نمی‌خواهند چهره و سیمای حقّ را ببینند. همچنین 
ایشان هیچوقت نمی‌خواهند دشمنی ژرفی را ترک کنند 
که در گذشته و حال در دلهایشان نسبت بدین حقّ ریشه 
وه اش سار کته اتب فلت مان 
واخت انتت که ایشان را بشناسد انکونه که هستاد 
آنان را واقعاً بشناسد از روی تاریخ و سرگذشت کهنی 
که با پیغمبران داشته‌اند. و از روی موقعیّت تازه‌ای که 


در برابر اين ملت و بیغمبرشان و ائين استوارشان, در 
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جلد دوم 

پیش گرفته‌اند: 
«و فد ال میفاق یی |نرائیل؛ وبا منم 
عََر تقیبء و قال له ععکم لین مه 
ا ۱ د انیم لزکاةه و منم برش 2 
عرَرعوهم؛ و او رضم له ترضاً حستا ,لا کفرن 
نکم یفیک دجنک جنات نی من تج 


الانهار. فن کفر ب ید ذیک منکم فد فد حَل سَواء 
السَبیل. اقب تقضیم مباتَم لعاهم, و 
اس حرفون الکلم عنْ مواضعه. و تسوا حظا 
با ذکرو! به هل تزال تطلع علی اه منم الا 
قللا بلم. فْغف عنم و ی 
المُخینین. .و من الذین قالوا: انا تصاری أْذن 
ماقم تسوا حَظا 1 ذکووا هنایم 
اوه و یشا: ی زم لْقَيامة. واستواف یه 
له اکانوا؛ٍ ایصتعون یصتفون ۰6 
بیگمان خداوند از بنی‌اسرائیل پیمان گرفت و دوازده 
رهبر برای آنان تعیین کرد و بدیشان گفت: من با شمایم 
(و یاری و مددتان می‌نمایم) اگر نماز را بگزارید و 
زکات مال بدر کنید و به پیغمبرانم ایمان بیاورید و (با 
انفاق دارائی در راه خداء از جمله کمک به نیازمندان) به 
خدا قرض نیکوئی دهید. (با انجام همه اینها) از گناهان 
شما چشم‌پوشی می‌نمایم و شما را به باغهائی (از 
بهشت) وارد می‌گردانم که رودبارها از زير (درختان) 
آنها جاری است. اما کسی که از شما کافر شود (و نقض 
عهد کند) راه راست را گم کرده است (و منحرف کگشته 
است). امّا به سبب پیمان‌شکنی ایشان, آنان را نفرین 
کردیم و از رحمت خود محروم داشتیم و دلهایشان را 
سخت نمودیم (بگونه‌ای که دلیل و اندرز بدان راه 
نمی‌یافت). آنان سخنان را تحریف و بخش فراوانی از 
آنچه (در تورات بود و) بدیشان تذکر داده شده بود. 
ترک کردند. (اين خوی پلید هنوز هم در چنین قومی 
وجود دارد و تو) هميشه می‌توانی خیانتی (تازه) از 
آنان ببینی. مگر عَدَهْ کمی از ایشان (که به تو ایمان 


آورده‌اند و خیانت پیشه نیستند). پس از آنان درگذر و 


سوره مانده 
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(بدسگالیها و دروغگوئیهایشان را) نادیده بگیر. که 
شارت کک کا ان را توت تا وفی از کستا کته 
می‌گویند ما مسیحی هستیم (و اذعاء دارند که یاران 
مسیح می‌باشند نیز) پیمان گرفتیم (که به انجیل عمل 
کنند و خدای را به یگانگی بستایند و محمّد را پیفمبر 
واپسین بدانند) امّا آنان قسمت قابل ملاحظه‌ای از آنچه 
بدانان تذکر داده شده بود به دست فراموشی سپردند؛ 
لذا به پاداش آن تا دامنة قیامت میان (گروههای 
مختلف) ایشان کینه و دشمنی افکندیم (و تا روز 
رستاخیز پیوسته فرقه‌های مسیحی همدیگر را کافر و 
ملعون می‌نامند و یکدیگر را دشمن می‌دارند) و خداوند 
(در آن روز) ایشان را از آنچه کرده‌اند آگاه خواهد 
ساخت (و پاداش اعمالشان را حو 1 ۵ ۰ 
(و اذ قال مُوسی له دبس 
یک از جفل فیک نبا و جعلکم لو 
آناکم ما1 یرت اخدا من الا ان 
9۹ ض اد ال کتب ال َو لا توا عل 
ارم توا خایر‌بن. فالوا: یا مُوسی فا 
قاری وان ندخلها ق تخرجوا یب 
ان یخرجو اما فا داخلون فال رجلان من 
لْذینَ یحافون أ نم هل : آد ذخلوا لیم 
الْبَاب؛ فاذا دخلو کم غلیو هو یال 
ف وا ان که مُومنین. فالوا: یا مُوسی انا لسن 
تدخلها أَبدا شاداشوا فیپا َْقب نت ریک 
ففاتلا انا ههُنا قاعدون. قال: رب نی لانیک الا 
نی و آخی ار تا ون رم این قال: 
اض رم ِ یمن هون الازض؛ 


به یاد تسس ۳ به قوم خود گفت: 


بسع « 


وی 


را به یاد آورید که خداوند پیغمبرانی در میان شما 
واقع همه‌شمارا با رهائی از ظطلم و ستم فرعون و 


فرعونیان و بخشیدن دارائی و آزادی. شاه خانة خود 
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گردانید)» و به شما آن داد که به کس دیگری از جهانیان 
نداده است. ای قوم من! به سرزمین مقدسی وارد شوید 
کهاوا ق ان مدا شتا زا فرای شا در که ات 
و (در برابر دشمن سرسختی که در آنجا بسر می‌برد 
پای به فرار نگذارید و) پشت مکنید. تا زیانکارانه 
برنگردید (و یاری و خشنودی خدا را از دست ندهید). 
گفتند: ای موسی! در آنجا قوم زورمند و قلدری زندگی 
می‌کنند و ما هرگز بدانجا وارد نمی‌شویم مادام که آنان 
از آنجا بیرون نروند. در صورتی که آنان از آن 
سرزمین بیرون رفتند. ما بدانجا خواهیم رفت. دو نفر 
(سردار) از مردان خدا ترس که خداوند بدیشان نعمت 
(عقل و ایمان و شهامت) داده بود. گفتند: شما (از قيافةً 
درشت این مردمان نترسید و ناگهانی یورش برید و) از 
دروازه بر آنان وارد شوید. اگر وارد دروازه شوید (به 
سیب دل ضعیفی که دارند) شما پیروز خواهید شد. اگر 
موّمن هستید. بر خدا توکل کنید. گفتند: ای موسی! ما 
هرگز بدان سرزمین مقس پای نمی‌نهیم مادام که آنان 
در آنجا بسر برند. پس (دست از سر ما بدار و) تو و 
پروردگارت بروید و (با آن زورمندان قوی هیکل) 
بجنگید؛ ما در اینجا نشسته‌ایم (و منتظر پیروزی شما 
هستیم! بدین هنگام موسی رو به درگاه کردگار کرد و 
عاجزانه) گفت: پروردگارا! من تنها اختیار خود و 
برادرم (هارون) را دارم؛ میان من و اين قوم ستم پیشه. 
(با عدالت خداوندی خود) داوری کن (و حساب ما را از 
حساب ایشان جدا فرماء و ما را به عذاب آنان گرفتار 
منما. خدا به موسی) گفت: این سرزمین تا چهل سال بر 
آنان ممنوع است (و بدان پای نخواهند گذاشت. و) در 
سرزمین (خشک بیابان) سرگردان (بدین سو و آن 
سو) می‌گردند (و راه به جائی نمی‌برند) و بر قوم ستم 
پيشه و نافرمان غمگین مباش. ِ ۲۶-۷ 
من أَجل ذلک کتبنا عل بی|شرانل هن قل 


مرچ کر سر چا مر 6 مز ی 


مب تس زاون ارس نکش نع 


4 


آلناس جَمیعا؛ و من آخیاها انا آخیا آثاس جع 


...و لد جاءعتم سنا ییات ؛ من را مهم 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
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بغد لک ف الارض رون . 
به همین جهت بر بنی‌اسرائیل مقر داشتیم که (متجاوز 
و که هراشا زا سوه ار فان 
قتل» یا فساد در زمین بکشد. چنان است که گوئی همه 
انسانها را کشته است. و هر کس انسانی را از مرگ 
رهائی بخشد. چنان است که گوئی همه مردم را زنده 
کرده است؛ (زیرا فرد نمايندةٌ جمم و عضوی از اعضاء 
خاشعه ات ای تیان ما هتراه با عغترات آشکاردن 
آیات روشن به پیش ایشان آمدند و امّا بسیاری از آنان 
(احکام خدا را نادیده گرفتند و) پس از آن در روی زمین 
راه اسراف (در قتل و جنایت) پیش گرفتند. 
یا لول لا منک این سار خون ق 
الک من این الوا آمن بافزاههم ول 
و و من لین ادوا. سماعون کب 
كٍ__ خرن یوک ناکم من 
مَواضعه. 0 ٍنآوتهذافخذوه و2 
تخد 7ص من برد له تفن لک له 
من الهش آولنک الذین ۸ بر د الله أَن بط 
قلومپم م من نیا خژی, وم ی الاخرة داب 
0 ساعون لدب أکالُون للسکت: .«ِ#- 
ای پیغمبر! ماية اندوه تو نشود (کار کافرانی که) در کفر 
بر یکدیگر سبقت می‌گیرند. کسانی (از منافقان گول 
خورده‌ای) که به زبان می‌گویند: مومن هستیم» ولی از 
دل موّمن نمی‌باشند (و گفتارشان با کردارشان و 
بیرونشان با درونشان همخوانی ندارد)» و کسانی که 
خویشتن را یهودی می‌دانند و پیوسته گوش به دروغ 
فرامی‌دارند (و اکاذیب و اباطیل احبار را باور می‌نمایند 
و سخنان یاوه) گروه دیگری (از خود) را می‌پذیرند که 
(به سبب کبر و غرور و بغض و حسد) به پیش تو 
نمی آیند و سخنان (آسمانی تورات) را از جاهای خود 
بدور و تحریف می‌کنند (و به پیروان خود) می‌گویند: 
اگر این (چیزهائی را که ما می‌گوئيم. توسط محمد) به 
شما گفته شد. آن را بپذیرید. و اگر چنین به شما گفته 


نشد (از پذیرش هرگونه سخن دیگری) خویشتن را 


برحذر دارید. اگر خداوند (بر اثر گناهان پی در پی) 
بلای کسی را بخواهد. تو نمی‌توانی اصلاً برای او کاری 
کرده‌اند و) خداوند نمی‌خواهد دلهایشان را (از کثافت 
کفر و شرک) پاک گرداند. بهرة ایشان در دنیاخواری و 
رسوائی» و در آخرت عذاب بزرگی است. آنان بسی 
دروغ را می‌شنوند و می‌پذیرند» و بسیار مال حرام را 
(مائده / ۴۱ و ۴۲) 
ل لاع و س 
(فل یب بط نآ 
رک اش نز تک یک 
ود عْد اللّه؟ 2 نَن لو غضب عه رو ه 


و 
۱ 


مارد ر اننازین وعیدلطاغرت. .. آوللک 
مه کاناً ر ضل عد رن یب اء الیل «ِ#«- 
می‌گیرید؟ (مگر ما چه کرده‌ایم) جز این که به خداوند و 
به چیزی که بر ما نازل شده و به چیزی که پیشتر (بر 
شما) نازل شده است ایمان داریم؟! (اين کار شما ناشی 
از عدم ایمان است و هم بدان خاطر است که) بیشتر 
شما فاسق (و خارح از شریعت خدا) هستند. بگو: آیا 
شما را باخبر کنم از چیزی که پاداش بدتری از آن 
(چیزهائی که بر ما خرده می‌گیرید) دارد؟ (ايین کردار 
شما است. شما) کسانی که خداوند آنان را نقرین و از 
رحمت خود بدور کرده است و بر ایشان خشم گرفته و 
(بامسخ قلوبشان) از آنان میمونها و خوکهائی را 
هه آشتت و ( کیان را بان کفواده آسنت که 
شیطان را پرستیده‌اند. آنان (از هر کس دیگری) 
موقعیّت و منزلتشان بدتر و از راستای راه منحرف‌تر و 
گمراه‌ترند.... (مائده | ٩۵و‏ ۶۰) 
(وذا جاغوکم فالو هو دح وا بالکفر ز هم 
رجا به. و للم با کانو کت 9 
ی منهم سا ُسا عون الم و عون داکلهم 
لمحت شخت. یش نا وا تلو لیا 
وی پا قوهم الا و اک ۹ 


حسیت 


سوره مانده 
رهنمودها 


ال 27 شا کانوا یَصتعون! و قالّت الْمهود: 
وا غَت ندیم ولو با فاو! بل 
مَبسوطنان بل لفق کیت یُشاء. و لزید کثبراً 
1 رل ایک من تن زیک طغیانً و کفرآ و 
یداه ر البضاء ی یم الْقیامةء کل 
وْقَدوا نار زب أطفاها له و شون نی 
رش قسادا و ال لا یب سین ِ. 
هنگامی که (منافقان) نزد شما می‌آیند (به دروغ) 
می‌گویند: ایمان آورده‌ایم! و حال آن که با کفر وارد و با 
کفر خارج می‌شوند (و به هنگام ورود و به هنگام خروح 
راستگو و مسلمان نبوده‌اند) و خدا از آنچه (در دل از 
نفاق) پنهان می‌کنند (از هر کس دیگری) آگاه‌تر است. 
بسیاری از آنان را می‌بینی که در گناهکاری و 
ستمکاری» و خوردن مال حرام بر یکدیگر سبقت 


می‌جویند! چه کار زرشتی می‌کنند! چرا پیشوایان 


ص 


مسیحی و علماء یهودی آنان را از سخنان گناه آلود و 
خوردن مال حرام نهی نمی‌کنند و باز نمی‌دارند؟ آنان 
(هم با ترک نهی و لب فرو بستن از اندرز و ارشاد) چه 
کار زشتی می‌کنند. (برخی از) یهودیان می‌گویند: دست 
خدا به غل و زنجیر بسته است! (و بخل او را از عطاء و 
بخشش به ما کسسته است!). دستهایشان بسته باد! (و 

بقل تیوه تشن فستا نها و بر دی غن وتف 
بسته باد!) و به سبب آنچه می‌گویند نفرینشان باد (و از 
رحمت خدا محروم و مطرود گردند!). بلکه دو دست 
خدا باز (و او جواد و بخشنده است)» هرگونه که 
بخواهد (و حکمت خداوندی اقتضاء کند) می‌بخشد. (به 
سبب تنگ چشمی و کینه‌توزی) آنچه از سوی 
پروردگارت بر تو نازل می‌شود (که آیات قرآن مجید 
است) بر سرکشی و کفرورزی بسیاری از آنان 


می‌افزاید. (مائده / 2۴-۶۱) 


سر 8 


(قل أَفلالکثاب سم عل منم حَ نیو 
لتوّراة و اانجیل و ما نزل الیکم د شُن ریم و 
زین کرام ۳ ال الک من تریف ایا 


س‌ ۷ رم الکافرین . 


ی بر 


کفرا, قلاتا 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
فشایه شیار هط ۱ تکودای اما کات 
شما بر هیچ (دین صحیحی از ادیان آسمانی پای بند) 
نخواهید بود. مگر آن که (ادعاء را کنار بگذارید و عملا 
احکام) تورات و انجیل و آنچه از سوی پروردگارتان 
(به نام قرآن) برایتان نازل شده است بر پا دارید (و در 
زندگی پیاده و اجراء نمائید) ... ولی (ای پیغمبر بدان که) 
آنچه بر تو از سوی پروردگارت نازل شده است. بر 
عصیان و طغیان و کفر و ظلم بسیاری از آنان می‌افزاید 
(و اين قرآن به خاطر روح لجاجت کافران در آنان تأثیر 
معکوس می‌نماید!). بنابراین (آسوده خاطر باش و) بر 
گروه کافران غمکین مباش. ۱ (مائده | ۶۸) 
لد آخذنا میثاق ی انز اشیل وا زسلا رلم 
رسْلا اج سول پا لاتیوی نشیم فرقاً 
کدی و فریقا تون لا س فتتة. 
فعَمواو ۹ صمُو | ثاب لیم عفوا درا 
.کی منم . .و لیصا __ 
ما از (یهودیان) بنی‌اسرائیل پیمان گرفتیم (که احکام 
تورات را مراعات دارند» و برای تبلیغ آن به مردمان) 
پیغمبرانی به سوی ایشان فرستادیم. (امًا آنان 
پیمان‌شکنی کردند و) هر زمان که پیغمبری چیزی را 
می‌آورد که با هواها و هوسهای آنان سازگار نبود. 
دسته‌ای (از پیغمبران) را تکذیب می‌کردند و گروهی را 
می‌کشتند. و (بنی‌اسرائیل) گمان بردند که آزمایشی در 
میان نیست (تا مومنان راستین را از مومنان دروغین 
ایشان جدا سازد) و بلا و عذابی (در برابر تکذیب و قتل 
انبیاء گریبانگیرشان) نخواهد بود. لذا کور شدند (و 
آزمونها و شدائد گذشتگان را نادیده گرفتند) و کر 
شدند (و سخنان حقّ انبیاء را نشنیدند. خداوند آنان را 
دچار بلاها کرد و کسانی را بر ایشان مسلط نمود که 
مره خواری و پستی بدانان چشاند. و لذا از کردهٌ خود 
پشیمان شدند) و آنگاه خداوند توب ایشان را پذیرفت 


(و عزت و کرامت بدیشان ی خشید. ولی) دوباره 


د بسیاری از آنان (از راه راست منحرف و از دیدن 


حقائق) کور شدند و (از شنیدن سخنان پیفمبران و 


سوره مائده 
رهنمودها 





خیرخواهان) کر شدند. خداوند اعمال ایشان را (دیده 
و) می‌بیند (و پاداش و پادافره آنان را می‌دهد). 

(مائده / ۷۰و ۷۱) 
لین الْذین کتروا ین بی(شراشبل عی لشان 
و من نم ت_ عصوا رکانوا 
یَتدون .کانوا یناه نع نع نکر فعلوه لب ما 
کائوا یفعلون تری کفبرا منم مسنهم + تون لذین 
کفروا بش ما قَدْمَت تب نسپم:آن سخط ال 
علهم وق لاب هم خالدون و کانا من 
له و ی وا آنزن یه ما نذوم آزليا 
وَلکن کتبا ُ چم فاسفون . 
آنان از اعمال زشتی که انجام می‌دادند دست 
نمی‌کشیدند و همدیگر را از زشتکاریها نهی نمی‌کردند 
و پند نمی‌دادند. و چه کار بدی می‌کردند! (چرا که 
دسته‌ای مرتکب منکرات می‌شدند و گروهی هم سکوت 
می‌نمودند» و بدین وسیله همه مجرم می‌گشتند). 
بسیاری از آنان را می‌بینی که کافران را به دوستی 
می‌پذیرند (و با مشرکان برای نبرد با اسلام همدست 
می‌شوند. با این کار زشت) چه توش بدی برای خود 
پیشاپیش (به آخرت) می‌فرستند! توشه‌ای که موجب 
خشم خدا و جاودانه در عذاپ (دوزخ) ماندن است. اگر 
آنان به خدا و پیغمبر (اسلام) و آنچه بر او (از قرآن) 
تال شوه اس انا ام ای تست ایتان 
راستین هرگز) کافران را به دوستی نمی‌گرفتند. ولی 
بسیاری از آنان فاسق و از دین خارج هستند. 


(مائده | ۸۱-۷۸) 


۳ ام معط ۱7 ّ ۳ 
و و و لین آمو لو 


سِ 


هت 


نی فا ار زک یس 
زهبانا و هم لایَستک رون ‌. 


(ای پیغمبر!) خواهی دید که دشمن‌ترین مردم برای 
مومنان. یهودیان و مشرکانند. و خواهی دید که 
مهربان‌ترین مردم برای مومنان کسانیند که خود را 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
مسیحیان» کشیشان و راهبانی هستند که (به سبب 
آشنائی با دین خود و خوف از خداء از شنیدن حق 
سرباز نمی‌زنند و در برابر آن) تکیّر نمی‌ورزند. 
(مائده / ۸۲ 
آیات دیگری در این زمینه‌ها وجود دارد... 
۰ 
این حملة آشکار بر دشمنان ملّت مسلمان. و تکیه کردن 
در آن بر یهودیان و مشرکان, بگونة ویژه‌ای و گاهی 
همراه با اشاره‌هائی به منافقان و مسیحیان, ما را متوجه 
کار دیگری می‌کند که اين سوره بدان می‌پردازد: 
این سوره به موقعیّت مسلمانان آن روزی موجود در 
مدینه می‌پردازد. همچنین به موقعیّت فلت اما نف 
تاریخ دور و درازش اشاره می‌نماید. موقعیتی که ملّت 
مسلمان در برابر اردوگاههای دشمنان خود داشته و دارد 
. اردوگاههای دشمنان مسلمانان در طول تاریخ 
همانهائی هستند که بوده‌اند! 
آیا این سوره در چه برهه‌ای از تاریخ مسلمانان در 
مذیته تازل شده است؛ روایات زیادی امده است که 
این سوره بعد از سورهٌ فتح نازل شده است. سوره فتح 
هم معروف است که در حدیبیّه در سال ششم هجری 
... در یکی از روایتها آمده است که اين 
سوره یکجا نازل شده است. و تنها أَية سوم آن در 


حجةالوداع در سال دهم نازل شده است که در آن امده 


نازل شده است 


است: 


اما مراجعه به موضوعات سوره با توجه به رخدادهای 
زد فان و سیره رسول مه روایستی را مردود 
می‌دارد که می‌گوید: این سوره یکجا بعد از «فتح» نازل 
شده است. گذشته از این رخدادی در سیره راجع به 
جنگ بدر موجود است که قاطعانه می‌رساند که 
آیه‌های مربوط به مسوضعگیریهای بنی‌اسرائیل با 
موسی 3 به هنگام ورود به سرزمین مقدس, پیش از 
جنگ بدر که در سال دوم هجری درگرفته است. برای 
مسلمانان شناخته و معروف بوده است. از جمله بر زبان 


سوره مائده 
رهنمودها 
سعد پسر معاذ انصاری بدین واقعه در روایستی 
اشارت رفته است. و در روایت دیگری از زبان مقداد 
پسر عمرو نقل شده است. بدانگاه که به رسول 
خدا لش عرض کرد: «در این صورت. به خدا سوگند. 
ما ای فرستادهٌ خدا به تو نخواهیم گفت آن چیزی را که 
قوم موسی به موسی عرض کردند: 

(اذْمَبُ نت و رلک و اتلا انا اهنا 

قاعدون... 6. 

توو پروردگارت بروید و بجنگید. ما در اینجا 

نشسته‌ایم. (مائده | ۲۴) 
بلکه تو و پروردگارت پروید و بجنگید. ماقطعا با 
شمائیم و پیروی می‌نمائیم ... و 
مراجعة به موضوعات. موقعیّت را چنین به تصویر 
می‌کشد که در آن زمان که اين آیات ویژه در بارة 
یهودیان نازل شده است. یهودیان هنوز صاحب قدرت 
و شوکت و نفوذ در مدینه بوده‌اند. و در میان مسلمانان 
برو و بیائی داشته‌اند و سزاوار اين بوده است که چنین 
ای زوتهان شوه نا شر سک یشان را زوسن 
گرداند و نیرنگ آنان را باطل و بی‌اثر نماید. باید این 
قدرت و قوّت و چنین برو و بیائی, به دنسبال جنگ 
خندق و پس از واقعه بنی قریظه رو به ضعف نهاده 
باشد. و سرزمین مدینه و پیرامون آن از وجود 
بدشگون قبیله‌های سه گانه نیرومند یهودی. یعنی: بنی 
قینقاع, و بنی نضیر. و بنی قریظه. پاک و زدوده شده 
باشد. آخر پس از حدیییه جیزی وجود ندارد که تا این 
اندازه باعث توجه بدیشان گردد و اين اندازه مهم به 
نظر آیند و تا این حد از آنان سخن رود. علاوه از اين. 
زمان صلح با ایشان سر رسیده است و مسألة مصالحة 
با آنان پایان گرفته است. و پس از کاری که از ایشان 
سر زده است. صلح با آنان ناممکن و غیرمتصوّر است. 
زیرا وقتی که خداوند بزرگوار به پیغمبر ارجمند خود 
می‌فرماید: 

(و لاتَوال تطلم علی خاننة 2 مهم - ال قلیلا مب 9 


مره 


فاغّف عنم و َصفح. 4 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
هميشه می‌توانی خیانتی (تازه) از آنان ببینی» مگر عدَهُ 
کمی از ایشان (که به تو ایمان آ 
نیستند). پس از انان درگ ذر و (بدسکالیها و 
دروغگوئیهایشان را) نادیده بگیر... 
قطعاً چنین فرمایشی باید پیش از اين برهه از زمان 
باشد. همچنین فرمان یزدان به پیغمبر و مبنی بر 
این که آن جناب در میان یهودیان به داوری پردازد. و 
یا از ایشان رویگردان شود و دوری گزیند. بیانگر اين 
واقعیّت است که باید مقدم بر این برهه از زمان باشد. 
در پرتو چنین نگرشهائی است که ما می‌پسندیم بگوئیم: 
مقدمات سوره و برخی از بخشها و بندهای آن بعد از 
سوره فتح نازل شده است. و بعضی از بخشها و بندهای 


ی 


این سوره پس از نزول ان سوره نازل شده است. مثلا 


۰ ۰ 5 جه ۲۹ 
ورده‌اند و خیانت پیشه 


(مائده / ۱۳) 


آیه‌ای که 5 2 این فرموده است: 


۶ ره ۵ و 


« له مأکْمَلتَ کم دینکم >. 
قطعاً باید پس از آن برهه از زمان. شرف نزول پید 
کرده باشد. همچنین آنگونه که روایتی می‌گوید: همه 
سوره یکجا نازل گشته است. سخن مقبولی نیست و 
این سوره یکجا نازل نشده است. 
همچنان که قبلاً در دیباچة سوره‌های بقره و آل‌عمران و 
نساء گفتيم در اینجا نیز سخن را تکرار مسی‌کنيم و 
می‌گوئیم: 
در اینجا دربار؛ پیکاری سخن می‌گوئيم که قرآن گروه 
مسلمانان را در آن با دشمنانشان و دشمنان آئینشان 
درگیر می‌سازد. مقدم بر همه دشمنانشان. یهودیان و 
مشرکان و منافقان قرار دارند. همراه با ذکر چنین 
دشمنانی, جهان‌بینی اسلامی در اندرون مومنان به 
وجود آورده می‌شود. در کنار ذکر دشمنان. و ساخت 
جهان‌بینی اسلامی. با رهنمودها و قانونگذاریها به سر و 
سامان دادن و نظم و ترتیب بخشیدن جامعة اسلامی 
همه اینها در یک 
یگانه, و در نفس یگانه. انجام می‌پذیرد. 


پرداخته می‌شود .. زمان و با برنامةه 


مهم‌ترین ارکان و اصول ساختار ایدئولوژی اسلامی: 
نجات دادن عقیده توحیدی و آئین یکتاپرستی از 


سوره مائده 
رهنمودها 
هرگونه ظلمت و تاریکی است. همچنین بیان معنی و 
مفهوم «دین» است که برنامةٌ زندگی است. دیگری 
داوری بردن و رفتار نمودن برابر چیزی است که 
خداوند یگانه نازل فرموده است. و دریافت فرمان از 
یزدان سبحان دربارهٌ همه امور کار و بار زندگی است 
که ایمان و اسلام گفته می‌شود. بدون رعایت چنین 
کاری. یکتاپرستی یزدان و به یگانگی شناختن خداوند 
جهان, در میان نخواهد بود. زیرا خدا را به یگانگی 
شناختن. عبارت است از: اختصاص الوهیّت به ایزد 
دادار, و انسحصار ویژگیهای الوهیّت به آفریدگار 
بزرگوار» بگونه‌ای که در ویژگیهای الوهیّت. انبازی 
برای خدا قرار داده نشود. باید متوجه بود که حاکمیّت و 
فرمانروائی, و قانونگذاری و تعیین مقزرات برای 
مردمان. از ویژگیهای الوهیّت بشمار است. هسمانگونه 
که با پرستش مراسم عبادی. مردمان را به بندگی 
کشاندن. جزو ویژگیهای الوهیّت محسوب می‌گردد. بلی 
قانونگذاری و تعیین مراسم عبادی. بطور یکسان از 
ویگیهای الوهیّت است ... این سوره - همانگونه که 
قبلاگفتيم - سخت بر این نکته تکیه دارد و محور سخن 
در آن کاملاً بر این نقطه استوار است. 

هرچند که موضوعهای سوره‌های سه گانه مطوّل 
پیشین, با موضوعهائی که این سوره بدان می‌پردازد. 
تیتاپه تیه هیا کون کل دی ان عرش کو از 
گذرا ملاحظه می‌گردد. اما «شخصیّت» هر سوره‌ای, و 
محیط و فضا و سایه روشن و شیوه خاص آن در کار 
پرداختن بدین موضوعهاء مستقل و جداگانه است. 
بدانسان که «شخصیّت» هر سوره‌ای, به تمام و کمال 
متمایز و متفاوت با ساثر سوره‌ها است. و قالب خاض 
خود را دارد. 

قالب خاص و برجستة این سوره قالب تبیین و تشریح. 
و تعبیر و تنویر قاطعانه است. تبیین و تعبیر قاطعانه, چه 
وه ان کوز کی گام وف انهی اضوال فسانل 
شرعی مشهود است که بطور طبیعی مقتضی تسبیین و 
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تعبیر و قاطعیّت در سراسر قرآن است و در سایر 
سوره‌ها نیز وضع به همین منوال است. ولی در این 
سوره چنین قضایا و مسائلی با قاطعیّت هر چه بیشتر و 
با شیوهٌ تعبیر بسیار باریک و دقیق ذکر و بررسی 
می‌گردد. اين کار هم شخصیّت عامٌ مستقل و ممتازی به 
کل سوره می‌دهد. و از آغاز تا انجام سوره به چنین 
قالبی ريخته می‌شود. 
0 
پیش از این که دیباچة این سوره را به پایان برسانیم. 
ضروری می‌دانیم درباره حقیقتی سخن بگوئیم که أَية 
سوم این سوره در بر دارد. آنجا که خطاب بدین ملّت 
می‌فرماید: _ 
(آلیزم خلت کم دیتکم: امن لک يفتي و 
رضیت کلام دنا » 
امروزه (احکام) دین شما را برایتان کامل کردم و (با 
عرّت بخشیدن به شما و استوار داشتن گامهایتان) 
نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان 
آئین خداپسند برای شما برگزیدم . 
این فرموده بیانگر یگانگی سرچشمه‌ای است که ایسن 
ملت: برنامٌ زندگی, و نظم و نظام جامعهٌ خود. و 
مقرّرات ارتباطات خویش, و رهنمودهای مصالح 
خویشتن را تا روز رستاخیز از آن دریافت می‌دارد. 
همچنین اين فرموده بیانگر استقرار اين آئین با تسمام 
جزئیّات عقیدتی و پرستشی و قانونی خود است. دیگر 
در مسائل عقیدتی و پرستشی و قانونی آن کمترین 
تعدیل و تغیبری صورت نمی‌گیرد. زیرا این أئین کامل 
شده است و کار آن پایان پذیرفته است. تعدیل چیزی 
در این آئین» همسان انکار جملگی آن است. چرا که 
انکار چیزی است که یزدان جهان آن را کامل و تمام 
اعلام فرموده است. مسلّماً چنین انکاری کفر بشمار 
است. کفری که قابل ستیز و جدال نیست ... و اما عدول 
از کل این دین و برنامةٌ رب‌العالمین» و گرایش به آئین 


و برنامه‌ای جز آن. و پذیرش سیستم و نظام دیگری, و 
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ج 


 .ج‎ 


شریعت و قانون دیگری, نیازی به گفتار در اين زمینه 
نیست. زیرا یزدان سبحان خودش در این سوره از چنین 
مسأله‌ای صحبت ۰ است. و سخن آفریدگار برای 
کسی که خواهان توضیح بیشتر 
از سخن یزدان برای انسان سخنی نیست. 


بیشتر باشد بس است. و بالاتر 


این ایه بیانگر چیزی است که جای بحث و ستیز نیست. 
اين آیه می‌فرماید: اين دین. آئين جاودانه‌ای است. و 
این شریعت, شریعت همیشگی است. این شکلی که 
خداوند آن را به عنوان دین برای مسلمین پسند فرموده 
است. آخرین شکل بشمار است 
زمان و آئین اين زمان و آئين هر زمان دیگری است. 


ان دون ائنین آن 


دیگر هیچ زمانی و هیچ دوره‌ای» آئینی جز این دین 
ندارد. این دین, واپسین رسالت برای انسانها است. 
کامل و تمام گشته است. و یزدان جهان آن را بسرای 
انسانها به عنوان دین پسند کرده است و از آن خشنودی 
خود را اظهار فرموده است. پس کسی که بخواهد آن را 
وان مزا وا یی یی وج 
تعبیراتی که در این زمان می‌گویند و زبان را 
دا پیچ می‌دهند. چنین کسی باید جز اسلام آئین 

دیگری را بجوید .. 

نع ام دب تن بل ین منه >. 
و کسی که غیر از (آشین و شریعت) اسلام» آثینی 
برگزیند» از او پذیرفته نمی‌شود. (آل‌عمران / ۸۵) 
این برنامةالهی که مشتمل بر جهانبینی عقیدتی, و 
مراسم عبادی, و قوانین نظم و ترتیب دهنده سراسر 
زندگی است. بر همه فعالیتها و تلاشهای زندگانی 
فرمانروائی می‌کند. و زندگانی را می‌گرداند و اداره 
می‌نماید. و بر کار و بار حیات نظارت می‌کند. برنامة 
الهی است که در چارچجوب خود به زد کر اجازه 
م۳ وله نب دافته باشد و نالند: شود و اوج گیرد 
تحوّل پذیرد. بدون اين که بر اصلی و يا بر فرعی از 
دین بشورد. 
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واپسین رسالت برای همگی انسانها بشمار آمده است. 
بالندگی و دگرگونی زندگی در پرتو اين برنامه. معنی 
آن این نیست که اصلی و یا فشرعی از این برنامه را 
ترک کنند و يا نسبت بدان سستی ورزند. بلکه بدین 
معنی است که هرگونه بالندگی و دگرگوتی در زندگی, 
حساب آن در چنین برنامه‌ای مورد نظر بوده است. زیرا 
خداوند بزرگوار بدانگاه که اين برنامه را در واپسین 
شکل خود تهیّه و تنظیم می‌فرمود. و اعلام می‌داشت که 
این برنامه کامل است و به عنوان دین برای مردمان 
می پسندد و بدان خشنود است. می‌دانست که تحولاتی 
انجام می‌پذیرد و رشد و ترقی پیش می‌آید و بالش و 
زایشی صورت می‌گیرد. و نیازمندیها و ضرورتهائی 
بروز و ظهور می‌کند. و مقتضیاتی به میان می‌آید که 
تسحولات و احتیاجاتی را می‌طلبد. پس به ناچار 
فی‌باییت ابق نامه فان بر گینده هه این مسقیات 
باشد. 
کسی که در بار کاری از این کارهاء جز این بیندیشد. 
خدای را چنانکه باید نشناخته است .. 
با این سخن. دیباچة همگانی و فشردهٌ این سوره را به 


پایان می‌بريم. و به تفصیل آیات آن می‌پردازيم. 








ما یه م مس رصم 199 
یکابه الذبته منوا فقو تک 
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۳ مسق ب هروه رو 


لا زا میتی و ره 
مک مارد با ی منوا لالوا ترا 
۳ ومد ولا الم نت 


1 مس مسج گر مر یر و 


ار موه اور سک ماهر 
ول تن و آن صَدو ممعَن ال مسج د 
2 روا َرََاواعلَ ولو و و لاتعاونو 


ی مسر ار 


علَ لا تر ومد ون وتف ونم له سید اماب( 


اس 
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جزء ششم 
ترس سم ِ ثم وکا ۳ ۳ م2 و رو مر رصم ۳۹ 
حرَمَت عَبَح میت والد نز وم لغیرالو 
* گر < سم ری گر سر مرو 9 ۱۳ مر 
به و امه وا لموفو ۳ 2 دیه والطیحة وم 


اس لام دیشب ,۳ مت ۳ 
ار یرد ل کم فسق آلیوم بیس لین گفرواً من دییکم 
گرم خرن منت کر وان 
نسم ورضی تک لاسکم ریا من اضطرّیی 


لا سر سس یر وم 7 ار خر و 


وی شصد ۳ 
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والذبت کفرواو و ار 
لیر () یتایهاالذبت.امَنواآذ کروانهمَت 
نو کم لد هو ری یدیم 
کت بیع کم واتفواا اه وت 
منوت ( 


یایب ندموا وا ود 4. 

ای مومنان؛ بهپیمانها و قراردادها وفا کنید (اعم از 

عقدها و عهدهای مشروع انسان با انسان, یا انسان با 

خدا). 
لازم است زندگی ضوابط و مقرراتی داشته باشد. 
زنذ کی انسان با نفسی که در اندرون خود دارد. و 
زندگی انسان با مردمان و زندگان و اشیاء دیگر بطور 
عام. مردمان, خویشاوند و نزدیک باشند. یا بیگانه و 
دور. جزو قوم و قبیله باشند. يا از گروهها و ملتها. از 
زمره دوستان باشند. یا از زمر دشمنان ... زندگان جزو 
چیزهائی باشند که خدا آنها را مسخر انسان کرده است. 
و یا از جملة چیزهائی باشند که یزدان آنها را به زیر 
فرمان انسانها در نیاورده باشد ... اشیاء دور و بر انسان, 
در این گسترةٌ جهان بزرگ و سترگی که او را احاطه 
کرده است ... گذشته از اینهاء. زندگی انسان با پروردگار 
و خداوندگارش, و بالأخره زندگی انسان در پیوندی که 
با یزدان جهان دارد. پیوندی که اش کل تاکن اشت: 
اسلام چنین ضوابط و مقزّراتی را در زندگی انسان 
پدیدار و استوار می‌دارد. چنین ضوابط و مقرّراتی را با 
دقّت و تیزبینی پدید می‌آورد. و روشن و آشکار آنها 
را تعیین و تبیین می‌کند. و انگاه همه آنها را به یزدان 
سبحان ربط و پیوند می‌دهد. و احترام لازم آنها را 
ضمانت می‌کند و عهده‌دار می‌شود. چنین ضوابط و 
مقزراتی نباید شکسته شود و مورد تمسخر قرار گیرد. 
خداوند آنها را به دست هواها و هوسهای متفاوت و 
متغیّر نسپرده است. و به مصالح عارضی و گذرا واگذار 
نفرموده است. مصالح عارضی و گذرائی که فردی یا 





گروهی, و یا ملتی و یا نسلی از مردمان, آنها را 
مصلحت خود و صلاح کار می‌بینند. تا در راه رسیدن 


بدان مصلحت و صلاح. چنین ضوابط و مقزراتی را در 
هریت گنت و اسان که اس نطو 
مقرّراتی که خدا آنها را پدیدار و استوار داشته است و 
تعیین و تبیین فرموده است. واقعاً «مصلحت» بشمار 
و ین مادام که یزدان آنها را برای انسان پدیدار و 
استوار و تعیین و تبیین کرده باشد ... مصلحت بشمار 
می‌آیند. هر چند که فردی یا گروهی, و يا ملْتی و نسلی 
از مردمان مصلحت را در چیزهای دیگری بدانند و 
ببینند! زیرا خدا اگاه است و مردمان ناآگاه! آنچه را که 
آفریدگار جهان مقرّر می‌دارد. بهتر از آن چیزی است 
که مردمان مقزّر می‌نمایند! کمترین ادپ با خدا این 
است که انسان راجع به مصلحت در برابر تعیین ارزش 
و تبیین سنجش یزدان. تعیین آرزش و تبیین سنجش 
خود را متهم کند. و امّا حقیقت ادب این است که انسان 
نسبت به مصلحت در برابر تعیین ارزش و تبیین سنجش 


یزدان, هیچگونه تعیین ارزش و تبیین سنجشی اصلا 


نداشته باشد. بلکه مصلحت را در همان جیزی ببیند که 
خدا مصلحت دیده است. و در برابر تعیین آرزش و 
تبیین سنجش یزدان. جز فرمانبرداری و پذیرش و 
تسلیم نداشته باشد. و رضایت و اعتماد و اطمینان به 
چیزی داشته باشد که خدا می پسندد و مصلحت می‌بیند. 
یزدان جهان, اين ضوابط و مقرّرات را «عقود» می‌نامد. 
و به مومتان دستور می‌دهد که بدین عقود و عهود وفا 
آغازیدن این سوره با دستور به وفای به عقود و عهود. 
سپس ادامة این گشایش با بیان حلال و حرام حیواناتی 
که ذبح می‌گردند و خوردنیها و نوشیدنیها و ازدواجها, 
و بیان بسیاری از احکام شرعی و عبادی. عقيده 
درست. حقیقت الوهیّت و عبودیّت, روابط ملّت مومن 
با ملّتها و مکتبها و مذهبهای گوناگون, وظائف و مشاکل 
ملّت ممن در راه به پا خاستن برای یزدان و گواهی 
دادن دادگرانه و سرپرستی کردن انسانها با کتاب خود که 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
نگاهبان و نگاهدار همه کتابهای پیشین آسمانی است. 
به تمام و کمال حکم کردن و عمل نمودن به چیزی که 
خدا نازل فرموده است. هیر از شر گقیت و اشست 
برداشتن تن از برخی از چیزهائی که خدا نازل فرموده 
است. و پرهیز از ستمگری و ترک دادگری بر اثر پیروی 
از احساسات شخصی و متأثر شدن از مهر و محبّت و 
بفض و عداوت با دیگران. 
سرأغاز سوره این چنین, و پیشروی در آن نیز به همین 
روال. به واژه «عقود» معنی فراخ تر از نخستین معنی 
متبادر به ذهن می‌بخشد. روشن می‌سازد که مقصود از 
عقود. همه ضوابط و مقرّراتی 
زندگی معیّن فرموده است. مقدم بر هم آنهاء. عقد ایمان 
به خداء و شناخت الوهیّت یزدان سبحان و مسقتضی 


است که یزدان برای 


عبودیّت در برابر الوهیّت است. این عقدی است که 
سار عسقود. و همه ضوابط در زندگی, از آن 
برمی‌جوشد و بر آن استوار می‌گردد. 

عقد ایمان به یزدان, و اعتراف به الوهیّت و ربوبیّت و 
قیمومت ایزد سبحان. و مقتضیات این اعتراف ناشی از 
عبودیّت کامل و التزام شامل و اطاعت مطلق و تسلیم 
زرف و تمام عیار همان عقدی است که خدا پیش از هر 
کس دیگری از آدم بل گرفته است. بدانگاه که 
کلیدهای خلافت در زمین را بدو می‌سپرد. با شرط و 
عهدی که این نص قرآنی بیانگر آن است: 


من 


(قلن: آفبطوا منها بمیعاً. قْا نکمم من هدی. 


شُ بع مدای فلا خوف علنیم ولا هم یرون و 
لین کر واوکذیوا با یاتنا آولتک أَضحاب آلثار 
هم فیا خالدون . 


گفتیم: همگی از آنجا (به زمین) فرود آثید و چنانچه 
هدایتی از طرف من برای شما آمد (که حتماً هم خواهد 
آمد) کسانی که از آن پیروی کنند» نه ترسی بر آنان 
خواهد بود و نه غمگین خواهند شد. و کسانی که کافر 
شوند و آیه‌های ما را تکذیب کنند (و نادیده گیرند) اهل 
ی و هميشه در آنجا خواهند ماند. ‏ (بقره /۲۹۳۸) 


پس این خلافت. خلافت مشروط به پیروی از هدایت 


سورة مائده آیات ۱-۱۱ 





مه 


آفریدگاری است که در لابلای کتابهای خود آن را سر 
پیغمبرانش نازل فرموده است. اگر از این هدایت پیروی 
نشود. مخالفت با عقد خلافت و تملیک خواهد بود. 
مخالفتی که هر عملی را که مخالف با چیزی باشد که 
خدا آن را نازل کرده است از اساس باطل و پوچ 
می‌گرداند یگونه‌ای که قابل تصحیح دوباره و عقد 
مجدد نخواهد بود. و بر هر کسی که به خدا ایمان داشته 
باشد و بخواهد به عقد قرارداد خدا وفاکند. واجب 
می‌گرداند که اين چیز باطل و پوچ را برگرداند و آن را 
به رسمیّت نشناسد. و براساس ان معامله‌ای را نپذیرد. 
اگر چنین عمل نکند. به عقد قرارداد یزدان وفا نکرده 
است: 
اين عقد يا این عهد. با نژاد آدم بارها تکرار شده است. 
بدانگاه که هنوز در پشت پدران قرار داشته‌اند. 
همانگونه که در سورةٌ دیگری آمده است: 

( ذ أَذ زیک من بف آدم من ظهورهم 

ره و آشهد 7 همع آنفییم: تب بتک 

فا بل یدنا آن توا یوم الْقَامَة انا عن 


هدا غافلین. و ولو ما شرک آباژنا ین + و 
که أََکُن باعل اَْطل؟ 
(ای پسیغمبر برای مردم بیان کن) هنگامی را که 


پروردگارت فرزندان آدم را از پشت آدمیزادگان (در 
طول اعصار و قرون) پدیدار کرد و (عقل و ادراک 
بدانان داد تا عجائب و غرائب کیتی را دريابند و از روی 
قوانین و سنن منظّم و شگفت‌انگیز هستی» خدای خود 
ز تتا نت و الا خر هیا خوانت نم داي شاج یردان 
در کتاب باز و گستردةٌ جهان, انگار خداوند سبحان) 
ایشان را بر خودشان کواه گرفته است (و خطاب بدانان 
فرموده است) که: آیا من پروردگار شما نیستم؟ آنان 
(هم به زبان حال پاسخ داده و) گفته‌اند: آری. گواهی 
می‌دهیم (توئی خالق باری ... ما دلائل و براهین جهان را 
موجب اقرار و اعتراف شما مردمان کرده‌ایم) تا روز 
قیامت نگوئید ها از اين (امر خداشناسی و یکتاپرستی) 
غافل و بی‌خبر بوده‌ایم. يا اين که نگوئید: نیاکان ما پیش 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
از ما شرک ورزیدند و ما هم فرزندان آنان بودیم (و 
چون چیزی در دست نداشتیم که با آن حق را از باطل 
بشناسیم. از ایشان پیروی کردیم» لذا خویشتن را 
بی‌گناه می‌دانیم. پروردگارا!) آیا به سبب کاری که 
باطلگرایان (یعنی نیاکان مشرک ما که بنیانگذاران 
بت‌پرستی بوده‌اند) کرده‌اند ما را (مجازات می‌کنی و 
در روز رستاخیز با عذاب خود) نایودمان 
می‌گردانی؟. (اعراف / ۱۷۲ و ۱۷۳) 
این عقد قرارداد دیگری است که با فرد فرد مردمان 
بسته شده است. عقد قراردادی است که یزدان سبحان با 
جملگی آدمیزادگان بسته است, بدانگاه که آنان در 
پشت پدرانشان مستقر بوده‌اند. ما را نسزد که بپرسیم: 
چگونه؟ زیرا خداوند بهتر از هر کس دیگری از 
آفریدگان مطلع و با ایشان اشنا است. و او داناتر و 
آگاه‌تر از هر کس دیگری است و می‌داند در هر حالتی 
از احوال و در هر وضعی از اوضاع مردمان چگونه 
آفریدگان خود را مخاطب قرار دهد و با ایشان به سخن 
درآید. بدانگونه که حجّت را بر آنان تمام کند. او است 
که می‌فرماید: خدا از آنان چنین عهدی را بر ربوبیّت و 
خداوندگاری خویش بر ایشان گرفته است. پس قطعاً 
چنین عقد قراردادی انجام پذیرفته است. همانگونه که 
دا خودصی اف مواده است ی غواسته است: اگر فردمان 
به پیمانشان و عقد قراردادشان با خدا وفا نکنند. وفا 
کنندگان بشمار نمی آیند! 
یزدان پاک از بنی‌اسرائیل پیمان گرفت - همانگونه که 
در این سوره می‌آأید - آن روزی که کوه را همچون 
سایه‌بانی بالای سرشان نگاه داشت و آنان گمان بردند 
که کوه بر سرشان فرود می‌آید. در روند سوره خواهیم 
دانست که ایشان چگونه به پیمانشان وفا نکردند. و 
چگونه عذابی گریبانگیرشان گردید که گریبانگیر هر فرد 
پیمان شکنی می‌گردد. 
کسانی که به محمّد عَلش ایمان اوردند. در خدمت او 
با خدا پیمان بستند. پیمان استوار و همگانی مبنی بر 


شنیدن و پذیرفتن و اطاعت کردن و فرمانبرداری نمودن 


سوره مائده آیات ۱-۱۱ 
همه جانبه. عرض کردند: گوش به فرمان و فرمانبردار 
خواهیم بود در خوشی و ناخوشی خود. و تو را بر 
خویشتن ترجیح خواهیم داد. و با کار بدستان و 
کارگذاران مربوطه جدال و ستیز نخواهیم کرد. 
بعد از آن هم پیمانهای ویژه‌ای از سوی برخی از 
ایشان انجام پذیرفت که ناشی از همان پیمان همگانی 
بود. در بیعت عقبهٌ دوم که به دنبال آن همجرت 
پیغمبر ملَ از مکّه به مدینه روی داد. پیمانی با 
سران انصار بسته شد. در حدیبیّه. بیمان «بیعة 
الرضوان» در زیر درخت انجام گت 
همه پیمانها و عقد قراردادها بر عقد ایمان به یزدان. و 
بندگی و عبودیّت خداوند متان استوار و پابرجا 
می‌گردد. چه پیمانی که به اوامر یا نواهی شریعت یزدان 
مربوط باشد. و چه پیمانی که مربوط باشد به انواع 
زا تشه موف را بات تا هی هه فا ای 
جهان, برابر قوانین و مقرّراتی که یزدان تعیین و تبیین 
فرم ده اسشت:هتة پیماتها همان ععووی هسشد که 
خداوند مومنان را فریاد می‌دارد و ایشان را با وصف 
ایمان می‌خواند که بدانها وفاء کنید 
مومنان را به وفای به عهد "۳ و ایشان را 
من الک زد برس یمان بطان بو همین قاط آنبش کز 
این چنین ندانی متوجّه ایشان می‌شود: 

ایا الذین َو روا ود ». 

ای مومنان! به پیمانها و قراردادها وفا کنید (اعم از 

عقدها و عهدهای مشروع انسان با انسان. یا انسان با 


9 صفت ایمان؛ 


سپس برخی از اين عقدها و پیمانها را توضیح و تشریح 


(یا ی الذینَ آمثا وا ود اج کم 


0 


یمه غام - لها ی کم - غیرل لد 
نم حرم ال کم شا رید .یی لین 
منوا له تحلوا شغاثر الله» و 9 لیر ارام و ل 
دی و 5 اقلا و لا مین لت احرام یعون 


سرخ فز 


فضلا من ریم و رضوانا. و ٍذا للم اصضطاد وا و 





نا ذک ۳ 0 
تسوا بلاژلام. ذ تیآ یس الذین 
کف ۳ من دینکم. فلا نخشو هم و ین 
ال آکم دیستکُم, و نت کر 
رضیث لک المشلام دیا 7 
غر مُتجانف لام -فن ال َو رح )۰ 
اش مسا نا به پسانهاو قراردآنها وا کفیه(اعم از 
عقدها و عهدهای مشروع انسان با انسان. یا انسان با 
خدا ... بعد از ذبح» خوردن گوشتٍ) چهارپایان برای 
شما حلال است مگر آنهائی که (در این سوره مستثنی 
می‌گردد) و بر شما خوانده می‌شود. هنگامی که در 
حالت احرام هستید (یا این که در سرزمین حرم بسر 
می‌برید) شکار (برّی) را حلال ندانید. چه خداوند هر چه 
بخواهد (و مصلحت بداند) حکم می‌کند. ای مومنان! 
(حرمت شکنی) شعاثر (دین) خدا را برای خود حلال 
ندانید (بدین صورت که هرگونه که بخواهید بدان دست 
ببرید و در آن تصرّف کنید) و نه ماه حرام را (بدین 
معنی که در آن بجنگید) و نه قربانیهای بی‌نشان و نه 
قربانیهای نشانداری را (که به بیت الله هدیّه می‌گردند. 
بدینگونه که متعرّض چنین حیواناتی یا صاحبان آنها 
بشوید) و نه کسانی را که آهنگ آمدن به خانة خدا را 
دارند و به دنبال لطف و خشنودی خدایند (بدین معنی 
که آنان را از آمدن بدانجا باز دارید و یا این که با ایشان 
بجنگید). هر وقت که از احرام بدر آمدید و از سرزمین 
حرم خارج شدید. شکار کنید (و شکار کردن برای شما 
بلامانع خواهد بود). دشمنی قومی که شما را از آمدن 
به مسجدالحرام باز داشتنده شما را بر آن ندارد که 


تعدّی و تجاوز کنید. در راه نیکی و پرهیزگاری همدیگر 








را یاری و پشتیبانی نمائید. و همدیگر را در راه تجاوز و 
ستمکاری یاری و پشتیبانی مکنید. از خدا بترسید. 


بیکمان خداوند دارای مجازات شدیدی است. (ای 
ممنان!) بر شما حرام است (خوردن گوشت) مردار 
خون (جاری)» گوشت خوک. حیواناتی که به هنگام ذبح 
نام غیرخدا بر آنها برده شود و به نام دیگران سر 
تونته و وه یو ااتن که خقه فنا مان تصه احاشن که‌را 
شکنجه و کتک کشته شده‌اند. آنهائی که از بلندی پرت 
شده و مرده‌اند. آنهاتی که بر اثر شاخ زدن حیوانات 
دیگر مرده‌اند. حیواناتی که دزندگان از بدن آنها چیزی 
خورده و بدان سبب مرده‌اند. مگر این که (قبل از مرگ 
بدانها رسیده و) آنها را سر بریده باشید. حیواناتی که 
برای نزدیکی به بتان قربانی شده‌اند. و بر شما حرام 
است که با چوبه‌های تیر به پیشگوئی پردازید و از غیب 
سخن گوئید. همة اینها برای شما گناه بزرگ و خروج از 
فرمان یزدان است. از امروز کافران از (نابود کردن) 
دین شما مأیوس گشته‌اند (و می‌دانند این دین ماندگار 
و جاودانه است)» پس از آنان نترسید و از من بترسید. 
امروزه (احکام) دین شمارا برایتان کامل کردم و (با 
عزّت بخشیدن به شماو استوار داشتن گامهایتان) 
نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان 
آئین خداپسند برای شما برگزیدم. اما کسی که در حال 
گرسنگی ناچار شود (از محرّمات سابق چیزی بخورد 
تا هلاک نشود) و متمایل به گناه نباشد (و عمداً نخواهد 
که مان تاره ها که و ار نت سکره ؟ 
مهربان است (و از مضطرّ صرف نظر می‌کند و برای او 
مقدار نیاز را مباح می‌نماید). 
آنخ‌طرام کرفن و حلال ساختن عییراتان کته هدر 
می‌شوند. و انواع آنهاه در شرائط مکانی و زمانی 
ویژه. همه اینها از زمره «عقود» بشمارند. عقودی که 
پیش از هر چیز بر عقد ایمان استوار و پایدارند. پس 
کسانی که ایمان آورده‌اند. عقد ایمان ایشان مقتضی این 
است که دستور حرام کردن و حلال ساختن را تتنها از 


یزدان دریافت دارند و بس» و در این مسائل جیری از 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 

غیر خدا دریافت ندارند و نپذیرند. به همین علّت هم 
است با چنین ندائی در سرآغاز اين بیان. مخاطب قرار 
می‌گیرند و فریاد زده می‌شوند. پس از آن است که خدا 
به بیان حلال و حرام می‌پردازد: 

(أحلث کم همه النغام لها یل لک ». 

(بعد از ذبح» خوردن گوشتِ) چهارپایان برای شما 

حلال است. مگر آنهائی که (در این سوره مستثنی 

می‌گردد) و بر شما خوانده می‌شود. 
به مقتضی این حلال کردن یزدان. و به مقتضی این 
اجازه خدای مهربان و شرع او - نه از سرچشمة 
دیگری, و نه طلب یاری از اصل دیگری - برای شما 
علال فده است که از همه خیواناتی پخوزید که تخت 
مدلول و منهوم «چهارپایان» قرار می‌گيرند. اعم از 
حیواناتی که ذبسح می‌شوند و نخجیرانی که شکار 
می‌گردند - مگر حیواناتی که تحریم آنها بر شما 
خوانده می‌شود - و چنین حیوانات حرام گوشتی نام 
برده می‌شود. حیواناتی که در زمانی حرام می‌گردند و 
اور ایدم 
هر زمانی و در هر مکانی ... چهارپایان شامل شتر 
گاو و بز و گوسفند می‌گردد. و حیوانات وحشی ای 
همچون گاوها و گاومیش‌های وحشی, و گورخرها و 
آهوهاء بدانها افزوده می‌شود. سپس روند ترانی. از 
این حکم عام. برخی را استثناء می‌کند. نخستین چیزی 
که هلا و ی مر تشرد جر ی انبت که فکا رخ 
در حال احرام به شکار آن پرداخته است: 

(عه ليالد و أَنْ رم ». 

فتکافی کته نو الق ارام هتبنته [ی این گنه زان 

سرزمین حرم بسر می‌برید) شکار (بزی) را حلال 

ندانید. 
در اینجا تحریم پیش از هر چیز متوجه خود نخجیرگری 
و شکار کردن است. چه احرام بستن برای حج تمتّع و یا 
حج عمره. ترک اسباب زندگی عادی و شیوه‌های 
مألوف آن, و رو کردن به خدا در بیت‌الله الحرام است. 
بیتی که یزدان آن را محل امن و امان کرده است. لذا 


سورة مائده آیات ۱-۱۱ 
جزه ششم 
واجب است که در کنار آن از تعدای به زنده‌ای از 
زندگان و جانداری از جانداران دست کشید. این هم 
یک برهة روحی است که برای نفس بشری ضروری و 
لازم است. نفس انسان در اين برهه از زمان, احساس 
می‌کند میان همه زندگان خویشی و پیوندی در عطاء 
کنندهٌ زندگی است. 
در اين برهه او باید از هر نوع تعدی و تجاوزی امان 
دهد و خود نیز در آمان باشد. و از ضروریات معاش و 
روزگذار تا اندازه‌ای سبک شود. ضروریّاتی که شکار 
پرندگان و حیوانات و خوردن گوشتشان به خاطر آنها 
حلال شده است. تا بدین وسیله در این برهه بالاتر از 
عادات و اسالیب زندگی شود و رود و بدان افق والای 
رخشان چشم بدوزد و به سوی آن بال و پری بزند و 
بدو د. 
پیش از آن که روند قرآنی پیشتر برود» و به ذکر ساثر 
مستدنی‌ها بپردازد. و آنها را از حکم حلال بودن 
عمومی جدا سازد. این عقد را به عقد بزرگ پیوند 
می‌دهد. و سرچشمهة این چنین پیمانی را به یاد مومنان 
می‌اندازد: 

(ذ لک ها یرد 6. 

خداوند هر چه بخواهد (و مصلحت بداند» انجام می‌دهد 

و) بدان فرمان می‌راند. 
خواست بذدان آزاد است. اراد؛ او زوان است. فرمان 
می‌دهد و انجام می‌دهد هرگونه که بخواهد. هیچ کس 
نیست که با او بخواهد و اراده نماید. هیچ فردی نیست 
که جز او فرمان براند. هیچ چیزی و کسی نیست که 
جلوگیری کند از آنجه او بدان فرمان دهد. فرمان او در 
حلال کردن و حرام ساختن چیزی که بخواهد. بر همین 
هو ال اشت: 
پس از این دوباره ممنان را فریاد می‌دارد که چیزهائی 
را که خدا را است. رل تجیری تدانرت 

ای ادن منوا الوا شیر اه ه.و لا اسر 


احرام. و لا افمدی. و لا اللاند. و لا من ابیت 


اسر سر 


رام ن فضلا من رهم و رضوانً. و لاح 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
نأضطادوا... 6 
ای موّمنان! (حرمت شکنی) شعاثر (دین) خدا را برای 
خود حلال ندانید (بدین صورت که هرگونه که بخواهید 
را (بدین معنی که در آن بجنگید)» و نه قربانیهای 
بی‌نشان و نه قربانیهای نشانداری را (که به بیت‌الله 
هدیّه می‌گردد. بدین گونه که متعرّض چنین حیواناتی یا 
صاحبان آنها بشوید) و نه کسانی را که آهنگ آمدن به 
خانة خدا را دارند و به دئبال لطف و خشنودی خدایند 
(بدین معنی که آنان را از آمدن بدانجا بازدارید و با 
اینکه با ایشان بجنگید). هر وقت که از احرام بدر آمدید 
و از سرزمین حرام خارج شدید. شکار کنید (و شکار 
چیزی که پیش از هر چیز دیگری از معانی (شعایر 
الله » به ذهن وارد می‌گردد و بدان متبادر می‌شود. 
شعاثر و مناسک حج و عمره است. و چیزی است که 
جنین واژه‌ای پیانگر آن است از محرمات بر کسی که 
است تا آنگاه که با ذیح قربانیی که با خود به بیت الله 
آورده است حج او پایان می‌گیرد. چه کسی که احرام 
در این برهه از زمان. سبک داشتن و ساده انگاشتی 
تعیین کرده است. روند قرانی چنین شعاثر و مراسمی را 
به خدا نسبت داده اشت تا رگ و شستد کین انها را 
پرساتده و از حلال کردن آنها مردمان را بزحدر دارد 
ماه حرام به معنی ماههای حرام است که عبارتند از؛ 
رجب و ذوالقعده و ذوالحجه و محرم. یزدان جهان 
جنگیدن در آنها را تحریم فرموده است. عریها نیز پیش 
از ظهور اسلام انها را حرام بشمار می‌اآوردند و در 
انها نمی جنگیدند. ولی آنها را مسورد بازیجه قسرار 
ی ی یبسن وم ِ 


برخی از کاهنان, يا موافقت با فرمان بعضی از رژسای 
فانل تووسعت: ایتا هیا زا از مالی وه سل دیگری 
حواله می‌کردند. هنگامی که اسلام ظهور کرد. یسزدان 
سبحان حرمت آنها را دوباره مسقزّر داشت. و چنین 
حرمتی را ناشی از فرمان ایزد منان اعلام کرد. فرمانی 
که روزی آن را صادر کرده بود که آسمانها و زمین را 
آفریده بود, همانگونه که در سور تانق امانه انتت 
دج شیر ال خر بر : آ نی کتاب 
بو یوم خلق له آلتّماوات 2 الادض: میا أربعة 
و حرُم. لک لین الق 2 
شماره ماهها (ی سال قمری) در حکم و تقدیر خدا (ی 
متعال» و مضبوط در لوح محفوظ, یا موجود) در کتاب 
آفرینش - از آن روز که آسمانها و زمین را آفریده 
ی وود نمماه نشست که چاو ماه عزام انستزی انا 
عبارتند از: ذی‌القعده» ذی‌الحچه» محزّم» و رجب. جنگ 
در این ماهها حرام است. و) این (تحریم نبرد) آئین 
راستین و تغییرناپذیر (خدا) است. (توبه | ۳۶) 
در اين آیه مقّر فرموده است که چنین ماههائی را از 
زمانی به زمان دیگری حواله دادن مایهٌ افزایش کفر 
می‌گردد. باید کار صلح و صفاء در آنها برایبر فرمان 
یزدان انجام پذیرد. مگر این که در این ماهها بر 
فتاه ناش تاخت: وراد شود که در این صورت 
می‌توانند پاسخ تعذی و تجاوز را بدهند و نگذارند که 
متجاوزین خویشتن را در پناه ماههای حرام پنهان 
دارند. در حالی که خع‌فشان: ختافت: اتها:را ناه 
نمی‌دارند. همچنین نگذارند که مستجاوزین برای 
دستیابی به مسلمانان. خویشتن را در پشت سپر چنین 
ماههائی قرار دهند و به مسلمانان هر بلائی را که 
می‌خواهند برسانند و آنگاه خود سالم برگردند. خداوند 
حکم جنگیدن در ماههای حرام را تعیین فرموده است؛ 
کی وف مه ۱ 
هدی» حیوانی است که کسی که به حجّ يا عمره آمده 
است, برای قربانی کردن با خود می‌آورد. و آن را در 
آخرین روزهای حح یا عمره سر می‌برد. و با قربانی آن 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
مراسم حج و يا عمره خود را پایان می‌بخشد. این حیوان 
می‌تواند شتری یا گاوی و يا گوسفندی باشد. معنی 
حلال نکردن و ندانستن آن اين است که چنین حیوانی 
را برای هدفی و مقصودی سر نبرد. جز برای هدفی و 
مقصودی که حیوان را بدان خاطر آورده است و به 
قربانگاه رسانده است. همچنین حیوان را جز روز 
قربانی در حح. و پایان مرأسم عمره در عمره سر نبرد. و 
از گوشت و پوست و مو و پشم آن به هیچوجه استفاده 
نکند. بلکه آنها را کلاً به فقراء بدهد. 
قلائد. به حیوانهائی گفته می‌شود که صاحبانشان بسر 
گردن آنها قلاده, تغل کردی بت قرار می‌دهند که نشانة 
نذر آنها برای خدا است. آنها را آزاد می‌گذارند بچرند 
تا وقتی که در زمان و مکان نذر سر بریده شوند. در 
میان آنها حیواناتی با نشان قربانی نشاندار می‌شوند و 
تا موعد دبح آزاد و رها می‌گردند. جنین حیوانهای 
قاده‌دار و نش‌انداری درست نیست پس از 
نشانه گذاری حلال به حساب آیند. این است ذبح 
نمی‌گردند مگر برای هدفی که بدان اختصاص داده 
همچنین گفته‌اند: کسانی که از قصاص یا 
دشمن و چیزهای دیگری امان می‌خواستند. قلاده و 
گردن‌بند بر خود آویزان می‌کردند. بدین منظور از 
درختان حرم قلاده را ترتیب می‌دادند و گردن‌بندوار بر 


شندها ند 


خود می‌آو یختند و در زمین به سیر و سفر می‌پرداختند. 
و کسی متعزض ایشان نمی‌گردید و دست تعدّی به 
سویشان دراز نمی‌کرد. طرفداران اين قول می‌گویند: 
این امر بعدها با این فرموده‌های خدا منسوخ گسردیده 


است: 
(نْا الشرکُون 2 # نجس فلا یفربوا السجد ارام بَغْد 
عامهم هذا ) . 


بیکمان مشرکان (به سبب کفر و شرکشان, از لحاظ 
عقیده) پلیدند. لذا نباید پس از امسال (که نهم هجری 


ٍ- زگاه: جزء دوم» سوره بقره» آیه ۱۷ 


(قخذوهم ‏ آفتلوهم حَیْت ی کف تقفتموهم 6. 
آنان را ریت یک و در صورت لزوم) ایشان 
را هر کجا یافتید بکشید. (نساء / )٩۱‏ 
امّا گفت نخستین ظاهرتر و روشن‌تر است. و قلائد 
حیوانهائی هستند که دارای قلاده و نشانه و ندر یزدان 
شده‌اند. ذکر قلائد پس از هدی قلاده‌دار و نشاندار, 
جهت ذبح در حج يا عمره. به سبب مناسبتی است که 
میان اینها و انها موجود است. 
همچنین خداوند حرام کرده است که با کسانی بجنگند یا 
از ایشان جلوگیری کنند که آهنگ آمدن به خانة خدا را 
دارند و لطف و خشنودی یزدان را می‌جویند. مراد 
کسانی است که آهنگ آمدن به خانهٌ خدا را دارند برای 
بازرگانی حلال و بدست آوردن رضایت یزدان. چه 
آنان برای حح آمده باشند و يا برای غیر حج ... یزدان 
به خاطر احترام خانهُ خود بدیشان امان داده است. 
خداوند شکار کردن در غیر حرم را پس از اتمام احرام 
آزاد فرموده است. شکار کردن در غیر حرم نه در حرم. 
زیرا شکار کردن در حرم هرگز آزاد نیست: 

(و اذا حلْع ناضطادوا 6 . 

هر وقت که از احرام بدر آمدید و از سرزمین حرم 

خارج شدید. شکار کنید (و شکار کردن برای شما 

بلامانم خواهد بود). 
خانه خدا منطقهٌ امن و امان است. خدا است که این امن 
و آمان را در پناه خانة خود پدیدار و برقرار می‌سازد. 
همانگونه که امن و امان را در ماههای حرام پدیدار و 
برقرار می‌دارد ... خانهٌ خدا, منطقه‌ای است که در آنجا 
انسان و حیوان و پرنده و درخت در امن و امان است و 
نباید آزاری بدانها برسد و تعدّی و دست درازی آنها 
را به هراس اندازد. به خاطر پذیرش دعای ابراهیم - 
نیای این ملت بزرگوار - صلح و صفای مطلق در 
فضای این خانه در پرواز است. این صلح و صفا چهار 
ماه کامل در سال. در پرتو اسلام» بر بالای همه کرة 
زمین بال و پر می‌زند. صلح و صفائی است که دل 
انسانها شیرینی و آرامش و امنیّت آن را می‌چشد. پس 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
با بودن شروط لازمهٌ این صلح و صفاء انسان باید بر آن 
حرص و از ورزد. و عهد و پیمان یزدان را رعایت 
نماید. و تلاش کند که هميشه و در همه جا صلح و صفا 
بر جای بماند و عهد و پیمان در طول زندگی برقرار و 
محفوظ گردد. 
در فضای ذکر محرمات و در منطقه امن و امان. یزدان 
سبحان. کسانی را فریاد می‌دارد که بدو ایمان دارند و با 
او پیمان بسته‌اند. آنان را فریاد می‌دارد که عهد و پیمان 
را رعایت کنند. و خویشتن را بلند و والا کنند تابه 
سطح نقشی برسند که بدیشان واگذار شده است. نقش 
قیمومت بر انسانها؛ بدون متأثر شدن از تعصّبات و 
احساسات شخصی. و عواطف ذاتی. و شرائط عارضی 
و گذرا زنل گر یزدان متان ایشان را فرا می‌خواند که 
تجاوز و تعدی نکنند حتی بر کسانی که در حدیبیّه و 
پیش اک او نات ۳ از مسجدالحرام باز داشته‌اند و 
بدین وسیله در درونسهایشان زخمها و دردها پدید 
آورده‌اند. و در دلهایشان کینه‌توزیها و دشمنانگیها بر 
جای نهاده‌اند. جرا که همه اینها کاری بشمار است. و 
وه ملت :همان کار دیکم اس کارت ات 
هگ و مناسب با نقش بزرگی که بر عهده دارد: 
ولا مجرمنکم شتآن وم آن صدوکم عن الشجد 
امحرام | آن تَعتذوا و ونوا یار وی و 
تغاوئوا انم و اْغدوان. و تقو له اد اه 
دید الْعقاب . 
در راه نیکی و نیکوکاری همدیگر را یاری و پشتیبانی 
نمائید. و همدیگر را در راه تجاوز و ستمکاری پاری و 
تاش خی خی پتریش فاگتای عذا خه ترآ 
مجارات شدیدی است. 
اين امر. اوج خویشتنداری و بزرگواری و گذشت است. 
اقا باید مت موظّف مسلمان, خویشتن را بدان اوج 
پشرشاتت فسات شحو تفت مان که ان شیر 
خداوندگارش بدو فرمان داده شده است که سربرستی 
انسانها را به عهده داشته 
و بالای روشن و درخشان برساند. 


باشد و آنان را بدان افق والا 





اینگونه سختیها و دشواریهاء پیامد سرپرستی و رهبری 
و گواه بودن بر مردمان است. پیامدی که در گرداب و 
امواج آن, مومنان باید دردها و رنجهائی را فراموش 
کنند و پشت گوش اندازند که گریبانگیر شخص 
خودشان می‌گردد. تا بتوانند نمونه‌ای از رفتار و 
کرداری را به انسانها ارمغان دارند که اسلام آن را 
حاصل و پدیدار می‌کند. و آن والائی و عظمتی را به 
انسانها ارمغان دارند که اسلام آن را فراهم می‌کند و 
می‌سازد. اگر چنین کنند گواهی خوبی برای اسلام اداء 
می‌کنند. گواهی‌ای که مردمان را به سوی اسلام جذب 
می‌کند و اسلام را در نظرشان عزیز و گرامی می‌دارد. 
وظیفةٌ سنگینی است. ولی بدین شکل و در این زانتا: 
جان آدمی را نمی‌آزارد. و بیش از توان بر آدمی 
تحمیل نمی‌کند و از او کار نمی‌کشد. اسلام می‌داند که 
انسان حق دارد خشمگین گردد. وحق دارد از جیزی 
بدش بیاید و با آن دشمنی نماید. ولی حقّ ندارد در 
کولاک خشم و طوفان دشمنانگی تعدی و تجاوز کند و 
از حدّ و مرز دادگری پای فراتر نهد. اسلام همچنین 
همیاری و همکاری مت مسلمان را در خوبی و 
پرهیزگاری می‌پسندد و مقبول می‌شمارد. نه در 
گناهکاری و بزهکاری و تعذی و دست درازی. اسلام 
مسلمانان را از شکنجه و عقاب یزدان می‌ترساند. و 
بدیشان دستور می‌دهد که پرهیزگاری کنند. تا با داشتن 
چنین احساساتی بر سرکوب کردن خشم و مهار نمودن 
آن توانا شوند. و نیروی اوج‌گیری و بزرگواری را 
فراهم سازند. آن هم محض پرهیز از خشم و عذاب 
یزدان جهان. و جستن و بدست آوردن رضایت و 
خشنودی خداوند سبحان. 

تربیت اسلامی. با برنامة ربّانی توانست نفس عربها را 
رام این احساسات یرومند گرداند. و ایشان را بدین 
شیوه بزرگوارانه عادت دهد. البتّه پیش از اسلام. نفس 
عربها از چنین احساسات و از چنین شیوهٌ بزرگوارانه. 
فرسنگها فاصله داشت. و از ایین سطح و از ایین راه 


بسی دور بود. 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
برنامةٌ سعمولی و قانون مشهور عربی, این بود: 
«برادرت را یاری بده. جه ستمکار باشد و چه 
ستمدیده». آنجه بود جانبداری جاهلانه. فریاد نژاد 
پرستانه, پشتیبانی در گناهکاری و همیاری در تجاوز و 
تعدی بود. تعاون و پشتیبانی بر گناه و دست درازی, 
برایشان آسانتر و برتر از تعاون و پشستیبانی بر 
نیکوکاری و پرهیزگاری بود. پیمان بستن برای پیروزی 
در باطل, مقدم بر پیمان بستن برای پیروزی در حسق 
بود. این هم بسی طبیعی است در محیطی که با یزدان 
جهان پیوند ندارد. و از برنامةٌ ایزد متان و از میزان و 
معیار خداوند سبحان, مراسم عبادی و مقرّرات زندگی, 
و اخلاق خود را دریافت نمی‌دارد ... همه اينها را قانون 
جاهلی پیشین به تصویر می‌کشد: «برادرت را یاری 
بده جه ستمکار باشد و جه ستمدید۵». ایس همان 
قانونی است که شاعر دور جاهلی به شکل دیگری از 
آن تعبیر می‌کند. بدانگاه که می‌گوید: 
و لآ لین یل وت ۱ 
وی و ان توشد غریَة شرا 
آیا من جز عضوی از قبیلة غْزیّه هستم؟ اگر قبیلة غزیه 
گمراه شود. گمراه می‌شوم. و اگر راهیاب گردد. راهیاب 
می‌گردم!. (یزید پسر صمه جشمی) 
وقتی که اسلام ظهور کرد و برنامة الهی دست ندر کار 
تربیت شد, خطاب به مومنان گفت: 
ولا تنگم شنانقزم آن صدوگ عن الشچد 
ارام آن تَتَدوا. و تَغاونواعل ارو آلوی, و لا 
تغاووا عل الم و الْمدوان و وا لد اه 
شدید الاب ». 
در راه نسیکوکاری و پرهیزگاری همدیگر را یاری و 
پش‌تیبانی نسمائید. و همدیگر را در راه تجاوز و 
ستمکاری یاری و پشتیبانی مکنید. از خدا بترسید. 
بیگمان خداوند دارای مجازات شدیدی است. 
اسلام آمده است تا دلها را به خدا پیوند دهد. و معیار 
ارزشها و اخلاق را با ترازوی یزدان برکشد و بسنجد و 
ارتباط عطاء فرماید. اسلام آمده است تا عربها و هم 


‌ 


سورة مائده آیات ۱-۱۱ 
جزء ششم 

انسانها را از جانبداری جاهلانه. و فریاد نژاد پرستانه. و 
فشار احساسات و انفعالات شخصی و فامیلی و 
عشیره گری. در جولانگاه رفتار با دوستان و دشمنان, 
بیرون بیاورد و آزاد و رها سازد. 

«انسان» در جزير:ة العرب قنو [ل دوباره پیدا کرد و 
نوزائی یافت. انسانی متولد گردید که متخلّق به اخلاق 
یزدانی بود. این نوزاشی» تولد دوبارة عربها بود. 
همانگونه که تولد دوباره انسان در سراسر کرة زمین 
بود. در جزیرةالعرب. قبل از اسلام جز جاهلیّت متعصب 
کور وجود نداشت که می‌گفت: «برادرت را پاری بده, 
چه ستمکار باشد و چه ستمدیده». همچنین در سراسر 
زمین جز این جاهلیّت متعصب کور نبود! 

فاصلة فراوان و فراخی که میان ژرفای جاهلیّت» و افق 
والای اسلام بود. بسان فاصلهٌ میان گفتار منقول جاهلی: 
(آنغر آخاک طالاا و مَظوماً) با سخن یزدان 
بزرگوار بود: ولا برمنکم شنآن قزم آن صَدوکم عن 
الشجد ارام آن تَعْتَدُوا و تخاونوا عل ال و لتُوی. 
و تغاوث عل الم رن تا آن 
٩‏ 


# 


‌ 
سپس روند قرآنی به تفصیل چیزهائی می‌پردازد که در 
یة آغازین این سوره, راجع به حیوانات حلال گوشت 
بدان اشارت رفته بود: 
( حرمت مت علیکم ی وم وم یازیو ما 
۳۳4 بهء و انح ولقود و دی 


۳ 7 ۱ سل رل ۶ 
و النطیح ,و ما اکل السَبْمْ - الا ما ذکیْمٌ - و ما 
۳ ۲ م 3 ۳ 5 


ِِ_ِ 0 ی 

دبع علی النطب. و آن تستَفسمُوا بالازلام. دلکم 

ی ار 5 رم و ۰ 0 

دوز معط بو ی وی 
2و 


1 حست 


ی 


شوه و مود 


(ای مومنان!) بر شما حرام است (خوردن گوشت) 


مردار» خون (جاری)» گوشت خوک. حیواناتی که به 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
هنگام ذیح نام غیرخدا بر آنها برده شود و به نام 
فنگران شش فویفه ایحا که تفه فتن هت 
حیواناتی که با شکنجه و کتک کشته شده‌اند. آنهائی که 
از بلندی پرت شده و مرده‌اند» آنهائی که بر اشر شاخ 
زدن حیوانات دیگر مرده‌اند. حیواناتی که دندگان از 
بدن آنها چیزی خورده و بدان سبب مرده‌اند. مگر این 
که (قبل از مرگ بدانها رسیده و) آنها را سر بریده 
باشید. حیواناتی که برای نزدیکی به بتان قربانی 
شده‌اند. و بر شما حرام است که با چوبه‌های تیر به 
پیشگوئی پردازید و از غیب سخن گونید. همه اینها 
برای شما گناه بزرگ و خروج از فرمان یزدان است. از 
امسروز کسافران از (تایود وین )دی نما مایواس 
گشته‌اند (و می‌دانند این دین ماندگار و جاودانه است)؛ 
پس از آنان نترسید و از من بترسید. امروزه (احکام) 
دین شما را برایتان کامل کردم و (با عزت بخشیدن به 
شما و استوار داشتن گامهایتان) نعمت خود را بر شما 
تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان آئین خداپسند برای 
شما برگزیدم. امّا کسی که در حال گرسنگی ناچار 
شود (از محزمات سابق چیزی بخورد تا هلاک نشود) 
و متمایل به گناه نباشد (و عمداً نخواهد چنین کند. 
مانعی ندارد) چرا که خداوند بخشنده مهربان است (و 
از مضطرّ صرف نظر می‌کند و برای او مقدار نیاز را 
مباح می‌نماید). 
بیان حکم مردار و خون و گوشت خوک قبلاً گذشت, و 
به هنگام توضیح یه ۱۷۳ سورة بقره, از فلسفةٌ قانون 
یفن اف هقی وق انش ری ی 
فلسفة این تحریم رسیده باشد و چه نرسیده باشد. دانش 
الهی بیان فرموده است که این خوردنی‌ها پاک و پاکیزه 
نیست. همین حکم به تنهائی بسنده است. چرا که خدا 
جز چیزهای کثیف و ناپاک راء و يا چیزهائی را که برای 
زنسدگی انس‌انها از لحاظی زیانمند باشد. حرام 


۱- ترجمةٌ ضرب‌المثل جاهلی, و آية قرآنی را در صفحات پیشین 
بخوانید. (مترجم) 





نمی‌فرماید. انسانها چه بدین ناپاکی و زیانمندی پی 
برده باشند و یا پی نبرده باشند ... اصلاً آیا انسانها همة 


چیزهائی را که مضر و يا مفید هستند. شناخته‌اند؟! 

و امّا حیواناتی که به هنگام ذبح آنها نام غیر خدا بر آنها 
برده شده است و به نام ففی ار بت تلف قآ نز 
گوشتشان حرام است. چون پیش از هر چیز با ایمان 
ناسازگار و ناجور است. چه ایمان, یسزدان را یگانه 
می‌داند. و او را در الوهیّت یگانه می‌خواند. و بر این 
یگانگی, مقتضیات یگٌانگی را مسترئب می‌گرداند. 
نخستین جیز از اين مقتضیات این است: با کمال نیت و 
پندار و با تمام عمل و کردار, توجّه تتنها و تنها ببه 
آفریدگار یکتا باشد و بس. در هر عملی و در هر 
حرکتی. تنها نام یزدان را بر زبان راند و تنها او را فریاد 
داشت و به کمک خواند. هر حرکتی و هر عملی تنها به 
نام یزدان جهان آغاز گردد ... لذا هر چه به نام غیر خدا 
آغاز گردد و هر چه نام غیرخدا بر آن فریاد داشته شود. 
و هر چه نامی غیر نام خدا بر آن برده شود. همچنین هر 
چه نه نام خدا و نه نام دیگران بر آن برده شود. حرام 
خواهد بود. زیرا چنین کاری از پایه ویران است. چون 
فغالت اتماة انتتراضتار ههضون کار ار انسان 
برنمی جوشد و برنمی‌آید. بدین لحاظ ناپاک است و به 
ناپاکهای محسوسی همسان مردار و خون, و گوشت و 
خوک. ملحق می‌شود و می‌پيوندد. 

و امّا حیوانی که خفه شده است. و حیوانی که با کتک 
می‌میرد. چه با چوگان و چماق و چه با تخته و چوب و 
چه با سنگ و غیره مرگ آن در رسد. و حیوانسی که 
پرت شده باشد. چه از کوهی و چه از سطح بامی و چه 
از بالا به چاهی و غیره در افتاده باشد. و حیوانسی که 
توسط حیوانات دیگر شاخ زده شده باشد و بمیرد. و 
حیوانی که دزندگان آن را شکار کرده و از آن خورده 
باشند ... همه اينها مردار بشمار است. هنگامی که زنده 
بدان نرسند و هنوز روح در بدن باشد آن را ذبح نکنند. 
ما اگر روح در بدن چنین حیواناتی باشد و ذبح گردد. 
حلال است. قید «( لا ذ کی ». مگر حیوانی که آن را 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
ذبح کرده باشید. بدان خاطر ذکر شده است که این شبهه 
را از میان بردارد که نکند حکم جداگانه‌ای چنین 
حیواناتی داشته باشند. 
دربار نحوْ ذیح چنین حیواناتی,اقوال فقهی مختلفی 
موجود است. راجع به خود حیوان ذبح شده نیز احکام 
گوناگونی در میان است. برخی از اقوال. حیوانی را 
ذبیحه و حلال بشمار نمی‌آورد که بگونه‌ای زخمی و یا 
کتک خورده و يا کوفته و کوبیده شده باشد که چنین 
زحم و کتک و کوفتگی. حیوان مصیبت زده را سریعاً 
بکشد یا قطعاً موجب مرگ و کشته شدن آن گردد. 
چنین حیوانی اگر هم ذبح شود. جزو ذبيحة حلال گوشت 
بشمار نمی‌آید. در مقابل چنین اقوالی, اقوال دیگری 
انت که بیانگر این وافعیت است که اگر به چشین حیران 
مصیبت زده‌ای پرسند و هنور روح در بدن داشته باشد 
و ذیح گردد. ذبیحهٌ حلال گوشت بشمار است. نسوع 
مصیبت و کیفیّت و کمیّت آن هر چه و هرگونه باشد. 
مهم نیست ... تفصیل چنین احکامی را باید در کتابهای 
ویهٌ فقهی جست و خواند. 
و اما حیواناتی که روی نب سر بریده می‌شدند - 
نب بتهائی بودند که در کعبه قرار داشتند و مشرکان 
در کنار آنها حیواناتی را ذبح می‌کردند ورن انهارا 
در جاهلیّت بر روی بتها می‌پاشیدند - و همسان چنین 
رانا شتا ند هه طرانای که درا کر ضا واه 
زمانی که باشد و در کنار بتها و بت‌گونه‌ها سر بریده 
شوند. چنین ذبیحه‌هائی حرام است. حتی اگر هم به نام 
خدا سر بریده شوند. زیرا در آن. معنی شرک و انسباز 
برای خدا است. 
هم اینک چیزی که مانده است و باید از آن سخن گفت. 
ازلام است. ازلام تیرهائی بودند که در اقدام به کاری و 
یا ترک کاری, از آنها نظرخواهی (بخت آزمائی) 
می‌کردند. این تیرها سه تا برابر روایتی. و هفت تا بنابه 
روایت دیگری بودند. همچنین در قمار مشهور عربها؛ 
بکار گرفته می‌شدند. و گوشت شتری را با آن تقسیم 
می‌کردند که برای قمار تهیّه می‌دیدند. هر یک از قمار 





بازان تیری داشت. آنها را به چرخش و گردش و بالا و 
پائین می‌انداختند. هنگامی که از داخل کیسه يا ظرف 
ویژه» تير یکی از آنان بیرون می‌آمد. به انداز؛ سهم آن 
تیر از گوشت 
یزدان سبحان تقسیم گوشت شتر 
تحریم فرمود. چه نوعی از قمار حرام. بشمار است. و 
گوشتهائی را تحریم نمود که با این نوع قمار تقسیم 
می‌شد و بدین شیوه رد و بدل می‌گردید. 

ون َضطرٌ نی مطتصة غیر متجانف لثم فان له 

عَفُور رح ». ۱ 

کسی که در حال گرسنگی ناچار شود (از مسحرّمات 

سابق چیزی بخورد تا هلاک نشود) و متمایل به گناه 


شتر را می‌برد. 
را با چنین تیرهائی 


نباشد (و عمداً نخواهد چنین کند» مانعی ندارد) چرا که 

خداوند بخشنده مهربان است (و از مضطرّ صرف نظر 

می‌کند و برای او مقدار نیاز را مباح می‌نماید). 
کسی که بر اثر مخمصه. یعنی گرسنگی, درمانده گردد و 
از تلف شدن خود بترسد. چنین کسی می‌تواند از این 
حیوانهای حرام تغذیه کند. اگر قصد گناه نداشته باشد و 
نخواهد مرتکب حرام شود. اراء فقهاء درباره اندازه 
خوردن از این چیزهای حرام, متفاوت است: آیا تنها 
باید به اندازهٌ حفظ حیات و رهائی از مرگ بخورد؟ یا 
بدان انداژه که او را بسنده باشد و سیر گردد؟ پا این که 
می‌تواند برای دفعات دیگری نیز اندوخته کند و با خود 
بردارد. اگر از نبودن خوراک هراس داشته باشد؟ ... ما 
خویشتن را بدین شروح و تفاصیل وارد نمی‌سازیم. این 
ما را پس که بدانیم در اين آئین آسانی و سبک گرفتن 
است. و در ضرورتها و نسیازمندیها؛ احکام ویژه 
ضرورتها و نیازمندیها را عطاء و مبذول می‌دارد و 
سختگیری نمی‌کند و به تنگنا نمی‌اندازد. به همراه آن 
کار و بار را بطور کلی به نیّت نسهان, و پرهیزگاری 
واگذار به یزدان. حواله می‌دهد. پس کسی که به خوردن 
چنین جیزهای حرامی دست یازد و درمانده باشد. و 
نیّت او تغذیه از چیزهای حرام نبوده و قصد انجام بزه و 
گناه را نداشته باشد. در این صورت هیچگونه گناهی و 
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عقابی ندارد: 
فان له غور زحیه 6. 
که خاش نققانهه بع زان اس 
دربارة خوراکیهای حرام. سخن را به پایان می‌بریم. تا 
بتوانیم بکونهٌ ویژه‌ای اندکی در برابر چیزهائی بایستیم 
که در لابلای أَيه تحریم جای گرفته‌اند. از جمله این 
فرموده خداوند بزرگوار را ورانداز کنیم: 
یز نس لیوا من دینکم لا شوه 
۱ .یوم | کملت بتکم وا مت علیکه 
و وچ . 
متا ات ایو ویس ما ما نوس 
گشته‌اند (و می‌دانند این دین ماندگار و جاودانه است)؛ 
پس از آنان نترسید و از من بترسید. امروزه (احکام) 
دین شما را برایتان کامل کردم و (با عرت بخشیدن به 
شما و استوار داشتن گامهایتان) نعنت خود را بر شنما 
تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان آئین خداپسند برای 
شما برگزیدم. 
اين بخش آخرین و واپسین چیزی است که از قرآن 
نازل شده است تا تکمیل رسالت و اتمام نعمت را 
اعلان دارد. این است که عمر مه با بینش تیز و با دل 
به خدا رسیده. احساس می‌کند که روزگار عَمُر کو تاه و 
چند روزه پیغمیر لش بر این کر خاکی بسر رسیده 
است. او که ادای امانت کرده است. و تبلیغ رسالت 
فرموده است. و جز ملاقات یزدان جیزی باقی نمانده 
است ... این است که عمر تلْك؛گریه سر می‌دهد. چون 
دل او احساس می‌کند که روز فراق نزدیک شده است. 
این واژه‌های هراس‌انگیز در ضمن ایه‌ای طنین‌انداز 
می‌گردند که موضوع آنها تحریم و تحلیل برخی از 
حیوانات است. و در روند سوره‌ای قرار می‌گیرند که 
مشتمل بر مطالب و مقاصدی است که از آنها سخن به 
معنی این چه چیز است؟ یکی از معانی 
آن این است که: شریعت اسلام مجموعه‌ای است 


میان آوردیم #ك 


تجزیه‌نابذیر. مجموعء کاملی است. همه چیز در آن به 
هم ربط و پیوند دارد. اعم از چیزهائی که اختصاص به 
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بت 


هه 


جهان‌بینی و ایدئولوژی دارد. و چیزهائی که مربوط.به 
مراسم دینی و شعاثر عبادی است. و چیزهائی که با 
حلال و حرام پیوند پیدا می‌کند. و تمام اموری که به 
مقرّرات اجتماعی و قوانین دولتی اختصاص دارد. همه 
و همه یکسان و برابرند. همه اين چیزها در مجموعه‌ای 
قرار دارد که «أئین» والائی است که خداوند بزرگوار 
راجع بدان, در این آیه می‌فرماید: 
اف ان را کامل گردانده است. بلی این دین همان 
«نعمت» ق گز: است که خداوند سبحان خطاب به 
مومنان می‌فرماید: او آن را برای ایشان اتمام بخشیده 
هر در این آئین چیزهانی که به جهان‌بینی و 
ایدئولوژی مربوط است. و چیزهائی که به مراسم دینی 
و شعاثر عبادی منوط است. و چیزهائی که به حلال و 
حرام اختصاص دارد. و چیزهائی که به مقرّرات 
اجتماعی و قوانین دولتی پیوند پیدا می‌کند. همه و همه 
برابر و همسان هستند. و همه آنها رویهمرفته برنامة 
ریبانی‌ای را پدیدار و برقرار می‌سازند که خداوند آن 
را برای مومنان پسند کرده است و بدان خشنود است. و 
بیرون رفتن از زير بار جزئی از این برنامه, همچون 
شوریدن بر کل اين برنامه, شوریدن بر اين «دین» و به 
پیروی از آن بیرون شدن از این آئین است. 

(لْم یش ال وا ین دینک 6. 

ی تس تفت 

کته اند اي من داعند این دین ماندگان و عاوفانه اسبت. 
کافران ناامید گشته‌اند از این که اين آئین را باطل و 
پوچ گردانند. يا ناقص و معیوب نمایند. و یا تحریف 
کتند و به کر راهه کشانند. مگر نه این است که یسزدان 
این آئین را کامل گردانده است. و ماندگار و جاودانه‌اش 
نموده است. و این کمال و دوام را تتضمین فرموده 
است؟! کافران ممکن است که در نبردی و در دوره‌ای 
بر مسلمانان پیروز گردند. ولی بر این تین نمی توانند 
چیره شوند. اين دین یگانه آثینی است که مصون و 
محفوظ مانده است و می‌ماند. و کهنگی و فراموشی 
نشناخته است و نمی‌شناسد. و نهان و بنهان نمانده 
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است و نمی‌ماند. و دست تحریف و تبدیل نیز به گرد 
آن تزشتدهة است وه تمن رشتن هن عتد که دشتسان این 
آئین به کرزات و به مات خواسته‌اند آن را تحریف و 
تبدیل کنند. و با حرص و از درباره آن به نیرنگ 
پرداخته‌اند و به دوز و کلک نشسته‌اند. و هر چند که 
مسلمانان در برخی از عصور. سخت گرفتار نادانی 
بوده‌اند و به ژرفای جاه جهالت افتاده‌اند ... اما یزدان 
مهربان هرگز زمین را از وجود گروهی خالی و محروم 
نمی‌فرماید که با اين آئين آشنا باشند و دیسن خدا را 
بشناسند و در راه دفاع و نگاهداری آن مبارزه کنند و 
برزمند. و اين آئين مجسّم در آنان شود و باوجود 
ایشان کاملاً مفهوم و محفوظ گردد و سالم در دست 
ایشان بماند تا آنگاه که آن را به گروه بعدی تسلیم و 
تحویل دهند ... خداوند راست فرموده است که کافران 
از نابود کردن این آئین مایوس و اامید گشته‌اندا 

(فلا تخشوهم و آخشوّن ». 

پس از آنان نترسید و از من بترسید. 
کافران هرگز نمی‌توانند به خود این آئین زیان و 
لطمه‌ای برسانند. و هرگز هم نمی‌توانند بر مسلمانان 
چیره شوند و زیانی بدیشان برسانند. مگر زمانی که 
مسلمانان از اين آئین منحرف شوند. و مجسّمة گویا و 
زنده‌ای از آن نباشند. و به وظائف و مقتضیات آن عمل 
نکنند. و نصوص و اهداف چنین آئینی را در زندگی 
خود پیاده ننمایند. 
این رهنمود الهی برای مسلمانان مدینه. تنها مسحدود 
بدان نسل نیست. بلکه خطابی است همگانی به همه 
کسانی که مومن باشند در هر مکانی و زمانی که 
زیست کنند. می‌گوئیم: خطاب به همه کسانی است که 
مومن باشند. کسانی که راضی به همه چیز این دیس 
هستند. همه چیزی که خدا بدان راضی است. مسلمانانی 
که رضایت کامل شاملی از همه چیز اين آئین دارند. و 
همه چیز اين آئين را برنامةٌ سراسر زندگی می‌سازند. 
تنها این چنین کسانی ود 


۵ ور سر و 


یرم لت کم دینکم. منت عیکم نفتق. 
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و رَضیت کم الٍشلام دیا 
امروزه (احکام) دین شما را برایتان کامل کردم و (با 
عزّت بخشیدن به شما و استوار داشتن گامهایتان) 
نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان 
آئین خداپسند برای شما برگزیدم. 
امروز ... روزی که اين آیه در آن در حجه‌الوداع نازل 
گردید ... خداوند این دین را کامل فرمود. دیگر برای 
افزون‌طلب افزونی در آن وجود ندارد. و نعمت بزرگ 
خود را با اين برنامة کامل شامل, بر مومنان اتمام 
بخشید. و «اسلام» را به عنوان دینشان پسندید و بدان 
خشنود گردید. در این صورت کسی که اسلام را به 
عنوان برنامةٌ زندگی خود برنگزیند و نپسندد. او چیزی 
را رها می‌سازد که پسند نمی‌کند که یزدان سبحان آن را 
برای موّمنان برگزیده است و پسندیده است. 
6 
انسان مومن در برابر اين واژگان شگفت‌انگیز می‌ایستد 
و چنانکه باید نمی‌تواند حقائق بزرگ و رهنمودهای 
زرف و مقتضیات و وظاتفی را از مد نظر بگذراند که 
در لابلای آنها نهفته است. 
هک وه ات ی ارت ]نت 
می‌ایستد. کاروان ایمان را از مد نظر می‌گذراند: 
کاروان رسالتها و پیغمبریها راء و کاروان انبیاء و 
مرسلین را. کاروانی که از سپیده دهم بامداد بشریت به 
راه افشتاده است. از زمان نخستین بیغمب حضرت 
آدم ث تا واپسین پیغمبر. حضرت محمد ی این 
راه را طی کرده است. آخرین رسالت. رسالت پیغمبر 
اشی مکتب نرفته‌ای اسست که برای همة اتسانها فرستاده 
شده است ... هنگامی که انسان مومن, در برابر این 
کاروان دور و دراز و دیسرآهسنگ در گذر زمان 
می‌ایستد. چه چیز می‌بیند؟ این کاروان بسهم پيوستة 
طولانی را ورانداز می‌کند و می‌بیند. کاروان هدایت و 
نور را پیش روی خود مشاهده می‌کند. نشانه‌های راه و 
علائم راهنمائی را در طول جاده می‌بیند. یک‌ایک 
پیغمبران پیش از خاتم‌الالبیاء را می‌بیند که هر یک از 
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آنان تنها برای قوم خود فرستاده شده‌اند. همه رسالتهای 
پیش از رسالت واپسین را می‌بیند که هر یک برای 
لها ار زان اههه ات هت ابیت از زستاتها: 
رسالت ویژه‌ای و برای مجموعه‌ای از مردمان ویژه‌ای 
و در محیط ویژه‌ای بوده است. بدین سبب هر یک از 
آن پیغمبریها محدود به ظروف و شرائط خود. و متحوّل 
با فضای زمان و مکان خویش بوده است. همه آنها 
مردمان را به پرستش معبود یگانه‌ای خوانده‌اند که 
توحید نامیده می‌شود. و جملگی آنها انسانها را به 
پرستش یگانةٌ این معبود یکتا دعوت کرده‌اند که دیسن 
گفته می‌شود. همگی انها مردمان را فرا خوانده‌اند تنها 
از این معبود یگانه قوانین زندگی را دریافت دارند و 
قط ان فقو هیاس را سوسته که اسله تفه 
می‌شود. امّا با وجود اين, هر یک از آنها شریعتی برای 
واقعیّت زندگی داشته است که متناسب با وضع مردمان, 
و چگونگی محیط. و حالت زمان, و کیفیّت شرائط بوده 
است. 
تا آنگاه که خدا خواسته است رسالتها و پیغمبریهایش 
را پایان بخشد. در این وقت با ارسال پیغمبر خاتم برای 
مردمان» رسالتی را برای مجموعه «انسانها» فرو 
می‌فرستد. رسالتی که برای دستة ویژه‌ای از مردمان 
نیست. مردمانی که در محیط ویه‌ای و در زمان 
ویژه‌ای و در شرائط ویژه‌ای زیست می‌کنند ... این 
رسالت «انسانها» را از فراسوی شرانط و محیط‌ها و 
زمانها مخاطب قرار می‌دهد. چرا که با فطرت انسانها 
صحبت می‌کند. فطرتی که دگرگون نمی‌شود و تبدل و 
تغیّر و تحوّل نمی پذپرد: 
(فطرة له اي قطر آلناس علیب لاد بل ی 
للم ذلک لین الق >. 


اوصو یی ات که کواو اه فسات رای ان س هه 
است. نباید سرشت خدا را تغییر داد (و آن را از 
خداگرائی به کفرگرائی» و از دینداری به بی‌دینی» و از 
راستروی به کجروی کشاند). این است دین و آئین 





یزدان جهان در این رسالت شریعتی را تعیین و تبیین 
فرموده است که همه جوانب زندگی «انسان» را از هر 
نظر دربرمی‌گیرد. و همه تلاشها و فعالیتهای زندگی را 
در مد نظر می‌دارد. و برای آنها مقزّرات کلی و قواعد 
اساسی را وضع می‌کند. حتّی برای تلاشها و فقالیتهائی 
که در زندگی, با تغییر زمان و مکان, متحوّل و مستغیر 
می‌گردند و فراز و نشیب می‌پذیرند و ترقی و پیشرفت 
حاصل می‌کنند. همچنین برای امور و شژون مادی و 
معنوی تغییرناپذیر و ثابت زندگی هم احکام و قوانین 
جزنی و کی دارد ... این شریعت با قوانین و مقرّرات 
کلی و با احکام تفصیلی خود. نیازمندیهای زندگی 
«انسان» را پیش چشم داشته و پیش چشم می‌دارد. از 
زمان نخستین رسالت تا آخر زمان. ایین شریعت 
ضابطه‌ها و رهنمودها و ساماندهیها داشته است و دارد. 
تا زندگی بتواند بر این محور و داخل این چهارچوب 
استمرار و رشد و ترقی و نوگرائی و نوآوری داشته و 
داشته باشد... خداوند سبحان به مومنان می‌فرماید: 
و رَضیتَ لکم الاسلام دینً ‌. ۱ 
امروزه (احکام) دین شما را برایتان کامل کردم و (با 
عرّت بخشیدن به شماو استوار داشتن گامهایتان) 
نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان 
آئین خداپسند برای شما برگزیدم. 
در اين خطاب. یزدان جهان تکمیل عقیده و تکمیل 
شریعت را به همراه یکدیگر اعلان می‌فرماید. عقیده و 
شریعت با یکدیگر دین است. مومن نباید گمان برد که 
این دین دارای نقصی بوده است و می‌بایست تکمیل 
شود تا نقص از میان برخیزد. يا این که کوتاهی در این 
انیت فتاه استی لازم‌بوده است که جیری بر آن 
افزوده گردد. یا اين که اين آئین یک آثین محلّی با 
زمانی بوده است و تحوّل و ترقی می‌طلبیده است .. 
اگر ممن چنین گمانی ببرد. مومن نیست! معترف به 
صدق و صداقت خدا هم نیست! خشنود به چیزی نیست 


که خدا آن را برای مومنان پسندیده است و راضی بدان 
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بو ده اننتت! 


شریعت زمان نزول قران شریعت همه زمانها است. 
زیرا برابر شهادت و گواهی خداء شریعت زمان نسزول 
قرآن. شریعت دینی است که آئین «انسان» در هر 
زمانی و در هر مکانی است. نه اين که آئین گروهی از 
آدمیزادگان در میان نسلی از نسلها و در مکانی از 
مکانها بوده باشد. همانگونه که ساير پیغمبران و 
پیغمبریها چنین بوده‌اند. بدین معنی برای مجموعه‌ای 
از انسانها آمده‌اند و محدود به چارچوبی از ازمنه و 
امکنه بوده‌اند. 

احکام تفصیلی فرود آمده‌اند تا برای هميشه آنگونه که 
هستند بمانند و ماندگار شوند. ارکان و اصول کلی نیز 
فرود امده‌اند تا چارچوبی شوند که در داخل این 
چارچوب زندگی انسانها تا آخر زمان رشد و ترقی کند. 
و از این چارچوب خارج نشود. چرا که زندگی اگر از 
این چارچوب بیرون رود از چارچوب ایمان بدر رفته 
است! 

یزدانی که «انسان» را آفریده است و می‌داند چه 
انسانی را آفریده است. او است که این دین را بسرای 
اتشان:ینتند کرده است و بدان خشنود گشته است. آن 
دینی که مشتمل بر این شریعت است. کسی نخواهد 
گفت که: شریعت دیروز, شریعت امروز بشمار نمی‌آید. 
مگر کسی که گمان برد که او آگاه‌تر از نیازمندیهای 
انسان و احوال و اوضاعشان از یزدان جهان است! 

بار دوم موّمن در برابر اتمام نعمت خدا بر مومنان, به 
وسیلهٌ تکمیل این دین. که نعمت تمام و سترگ و 
بزرگی است می‌ایستد. نعمتی که در حقیقت تولد 
«انسان» و رشد و کمال او را به تصویر می‌کشد. جه 
«انسان» وجود ندارد پیش از این که خدای خود را 
بدانگونه بشناسد که این دین او را بدو معرّفی کرده 
ات مه شانانهه ات و پیش اه این که ناف راک 
در آن زندگی می‌کند بدان صورت بشناسد که اين دین 
آن را بدو معّفی کرده است و شناسانده است. و قبل از 
آن که خود را؛ و نقش خود را در این هستی, و کرامت 


َ" 
حسی. 


سوره مائده ایات ۱-۱۱ 





۵ 


جزء ششم 
خویش را در نزد خداوندگارش بشناسد. بدانگونه که 
همه اینها را در پرتو دینی می‌شناسد که پروردگارش 
آن را برای او پسندیده است و اظهار رضایت از آن 
فرموده است. «انسان» اصلا وجود ندارد. پیش از آن 
که فو برتو پراستفن یردان بکانه آز پترنستتن بتندگان؛ 
آزاد و رها نگردد. و پیش از آن که به مساوات حقیقی 
دست نیابد. بدینگونه که شریعت او از ساختار یزدان. و 
برآمده از سلطهٌ خدای منان باشد. نه ناشی از ساختار 
کسی و نه برآمده از سلطهٌ کسی. 

قطعاً «انسان» وقتی که چنین حقائق بزرگی را بدانگو ژه 
می‌شناسد که اين آئین آن را به تصویر می‌کشد. آغاز 
تم لد«اتشاخ» ات اک انتتاه بدتگرته ختدا را 
نشناسد. ممکن است که «حیوان» یا «طرح انسان» باشد 
و راه انسان شدن را بپیماید! اما انسان به صورت کامل 
«انسان» نمی‌گردد. مگر با شناخت این حقائق بزرگی که 
قرآن آن را به تصویر کشیده است(". 

پیاده کردن دین بدین شکل اصلی در زندگی بشری, 
«انسانیّت» کامل «انسان» را تحقق می‌بخشد. 
«انسانیت» کامل انسان را تحقق می‌بخشد بدانگاه که با 
جهان‌بینی اعتقادی دربارهٌ خدا و فرشتگان و کتابهای 
آسمانی و پیغمبران و روز قیامت. انسان را از دائثرة 
شعور حیوانی بیرون می‌کشد. شعوری که جز 
مسحسوسات را درک نمی‌کند. او را از داثشرةٌ شعور 
حیوانی بیرون می‌آورد که جز محسوسات را درک 
نمی‌کند. و به داثرهٌ «فهم» انسانی می‌کشاند و وارد 
می‌گرداند که هم محسوسات را درک می‌کند و هم فراتر 
از محسوسات را فهم می‌نماید. به جهان دیدنی و به 
جهان نادیدنی پی می‌برد. دنیای ماده و دنیای ماورای 
مادّه را مشاهده می‌کند. و آنگاه انسان را از تنگنای 
ایو قفا مزا خی اش تعانت مویت: ۱ 
انسانتت کامل را برای انسان پیاده می‌کند, بدانگاه که او 
را با توحید یزدان, از بندگی بندگان بیرون می‌آورد و به 
بندگی خدای یکتای جهان می‌رساند. و او را برابر با 
مردمان می‌کند و آزاد و رها از یوغ دیگران می‌سازد و 





جلد دوم 


او را سر بلند در پیش انسانها می‌نماید. و نمی‌گذارد 
چز در برابر یزدان کرنش برد و به خاک مذلّت افتد. او 
تنها خدای را پرستش می‌کند. و تنها از خداء برنامه و 
شریعت و سیستم را دریافت می‌دارد. و تنها بر خدا 
توکل می‌کند و تنها از خدا می‌هراسد و بیمناک 
می‌گردد!". انسانیت انسان را با برنامة الهی تسحقّق 
می‌بخشد. بدانگاه که تلاشها و پويشهاي انسان را بالا 
می‌برد و کششها و انگیزه‌های وی را پاکیزه می‌دارد. و 
نسیرو و توان او را در مسیر خوبی و سازندگی و 
اوج‌گیری. و برتری بر کششها و لذائذ و رفتار حیوانی, 
۳ 

حقیقت نعمت یزدان موجود در این آئشین را درک 
نمی‌کند و ارزش آن را نمی‌داند کسی که حقیقت 
جاهلیّت را نشناخته باشد و بلاهای آن را نچشیده و 
ندیده باشد - جاهلیّت در هر زمانی و در هر مکانی, 
عبارت است از برنامة زندگانی‌ای که خدا آن را ننهاده 
و پی نیفکنده است - کسی که جاهلیّت را شناخته است 
و بلاهای آن را چشیده است. بلاهای جاهلیّت در 
جهان‌بینی و ایدئولوژی راء و بلاهای آن در واقعیّت 
زندگی را - چنین کسی احساس می‌کند و می‌فهمد و 
می‌بیند و می‌داند و درک می‌کند و می‌چشد حقیقت 
تعمت نان خر ون آیم ات سا 

کسی که بلاهای گمراهی و کوری راء و بلاهای 
سرگردانی و آشفتگی و پراکندگی را و بلاهای هدر 
رفتن و سستی و شل و ولی موجود در معتقدات 
جاهلیّت و جهان‌بینی‌ها و اندیشه‌های آن را در هر 
زمانی و در هر مکانی می‌شناسد و می‌چشد. چنین 
کسی نعمت ایمان را می‌شناسد و هه 


۱- مراجعه شود به مقدمهٌ کتاب «خصائص الاسلامی و مقوماته». چاپ 
دارالشروق. 

۲- مراجعه شود به تفسیر سورة فاتحه. و تفسیر سرآغاز سور بقره. 

۳- مراجعه شود به کتاب: «هذا الدین». صفحه ۰۲۰-۱۵ 

۴-به تفسیر یه ۲۰۸ سورهٌ بقره مراجعه شود. 

۵- مراجعه شود به کتاب «خصائّص التصور الا سلامی و مقوماته»» فصل 


فی‌ظلال الق رآن 





کسی که بلاهای طغیان و سرکشی و هوا و هوس را و 
بسلاهای کورکورانه دست و پازدن و پریشانی و 
نابسامانی راء و بلاهای کوتاهی کردن و زیاده‌روی 
نمودن را در همه سازمانهای زندگی جاهلی» می‌شناسد 
و می‌چشد. او است که نعمت زندگی در سای ایمان و 


تمه اس هي شا مه وی مد ۱ 

عربهائی که نخستین بار مخاطب این قرآن بوده‌اند. اين 
واژه‌ها را می‌شناختند و درک می‌کردند و می‌چشید 
چه مفاهیم آنها در زندگانیشان مجسّم بود. مجسم در 
زندگانی نسلی که مخاطب این قرآن قرار گرفته بودند. 
آنان جاهلیّت را دیده و چشیده بودند. جهان‌بینی‌های 
اعتقادی جاهلیّت را دیده و چشیده بودند. اوضاع 
اجتماعی جاهلیّت را دیده و چشیده بودند. اخلاق فردی 
و اجتماعی جاهلیّت را دیده و چشیده بودند. از دیدن و 
چشیدن همه اینها و امتحان کردن آنهاء پی می‌بردند به 
حقیقت نعمتی که یزدان با اعطاء این آئین, بدیشان 
بخشیده بود. و به حقیقت لطف یزدان در حق خود پی 
می‌بردند. لطفی که بوسیلهٌ ارمغان داشتن اسلام 
بدیشان, انجام پذیرفته بود. 

اسلام بود که ایشان را از ژرفای دره جاهلیّت برداشته 
بوده و از جادهٌ رو به بالا حرکتشان داده بود. تا آنان را 
بدان قلٌَ سرپفلک کشيده والا رسانده بود. همانگونه که 
در سرآغاز سوره نساء گفتیم. بناگاه آنان خود را بالای 
قلَةٌ سربفلک کشید؛ والا دیدند و مشاهده کردند که 
دارند از آن بالا بالاها به سایر ملتهای سرزمینهای 
پیرآمون خود می‌نگرند. هم بدانسان که گذشتهٌ خود در 
زمان جاهلیّتشان را ورانداز می‌نمایند. 

اسلام ایشان را از ژرفای درَهٌ جاهلیّت برگرفت و در 
جهان‌بینی‌های اعتقادی راجع به ربوبیّت و معبودیت 
بتهاء فرشتگان. جنّ» ستارگان. پیشینیان و در سائر 
افسانه‌های ساده و یاوه و خرافه‌های سبک و بی‌ارج. 
دستشان را گرفت و رهنمودشان کرد. تا ایشان را به افق 
توحید و یگانه‌پرستی بکوچاند و منتقل گرداند افق 
ایمان به یزدان یگانه, تواناء چیره. مهربان, شنوا بیناء 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
آگاه. کاملاً دادگر, نزدیک و پاسخگوئی که میان او و 
بندگان» واسطه‌ای در میان نیست. و همگان بندگان 
اویند و همگان بردگان او. این بود که یزدان آنان را از 
زیر سلطهٌ جادوگری و غییگوئی, و سلطة ریاست و 
برتری جوئی. همان روز آزادشان ساخت که ایشان را 
از سلطه گمان و خرافه آزاد و رها ساخت. 
اسلام عربها را از ژرفای جاهلیّت اوضاع اجتماعی 
برگرفت و والاشی بخشید. آنان را از امتیازات و 
اختلافات طبقاتی نجات داد. و از عادات ننگین رها 
ستگار کرد که هر که 
اندک قدرت و شوکتی پیدا می‌کرد. آن را در پیش 
می‌گرفت ... این غلط است که مشهور شده است که 
می‌گویند: زندگی عربها دموکراسی و آزادی را به 
تصویر می‌کشید. 
«توانائی بر ستمگری, به منزلةٌ عزّت و جاه در عرف 
رئیس و مرژوس امراء جزیر:‌العرب بود. از دورترین 
نقطهٌ جنوبی تا دورترین نقطهٌ شمالی. قانون ارباب و 
رعیتی و آقا و نوکری حکمفرما بود. نجاشی شاعر 
هنگامی که در عیبجوئی و رسواگری کسی که کوچک و 
ناتوانش می‌شمارد. بدینگونه رخنه و نکوهش را بیان 


ماود 


تاخت: و از استبدادی ایشان را ر 


و 


۷ ت الناس حبّة حَبُّ خردل 


قبیلة او در عهد و پیمان خلاف و ستم نمی‌کنند» و به مردمان 


4 
4 


به اندازهٌ دانهٌ خردلی ظلم نمی رسانند. 

حجر پسر حارث هم هر چند پادشاه عربی بود. زمانی 
که بر بنی‌اسد غالب آمد. ایشان را با چماق و کتک به 
شدگن کقاقینت قاعر بش ات عیید ایس ابر :یبد 


متوسّل شد و چنین سرود: 





1 1 رِ ‌ ۲[ 
تاملک نیم و هم العبید ای المیامّه 

«تیه و رکام». 

۱- مراجعه شود به کتاب «ااسلام و مشکلات الحضارة» فصل: «تخبط 

و اضطراب». 


جزء ششم 
وا لسوطک ما دل امه و انضزاعه 
تو در میانشان صاحب اختیار و شاهی, و آنان جملگی تا 
قیامت بنده‌اند. آنان در برابر تازیانه‌ات رام و مطیع هستند. 
همانگونه که شتر کوچک سرخ رنگی که حلقه در بینی دارد 
رام مظنم است: 
عمر پسر هند هر چند که پادشاه عربی بود. او به مردمان 
اه ره مامت و دمم بت اب را 
گناه بزرگی برای روسا و امرای قبائل می‌شمارد که 
مادرانشان از خدمت‌گذاری او در خانه‌اش سرباز 
فن زاشل: 
نعمان پسر منذر شاه عربی بود. استبداد و ستمگریش 
بجائی رسید که روزی را به رضاو خشنودی خود 
اختصاص داده بود و در آن بدون حساب و کتاب انعام 
می‌داد و اموال می‌بخشید به هر کسی که به پیش او 
می‌آمد. و روزی را خاص خشم و قهر خویش کرده بود 
و در آن از بامدادان تا شامگاهان به قتل می‌رسانید و 
تفا هر کی زا کف هش ایض مدا 
دربارةٌ عزّت و عظمت کلیب وائل گویند که او را کلیب. 
یعنی سگ شکاری نامیده‌اند چون هر کجا که دوست 
می‌داشت سگ شکاری را سر می‌داد و هیچ کسی 
جرأت نمی‌کرد به سرزمینی نزدیک شود که عوعو 
سگ شکاری او به گوش می‌رسید. 
در مثلی گویند: 

(لا خر بوادی عوفب). 

در سرزمین عوف هیچ انسان آزادی وجود ندارد. 
زیرا از عظمت عوف یکی هم این بود که کسی در 
سرزمین او سکونت نمیگزیند که در جوار او آزادی 
داشته باشد. چرا که همه آزاد هستند ولی حکم بندگان 
تاد ند 
اسلام عربها را از بيابان برهوت جاهلیّتِ اداب و رسوم 
و اخلاق و روابط اجتماعی برگرفت و والائی بخشید. 
ایشان را از بیابان برهوت نجات بخشید. بیابان برهوت 
زنده بگور کردن دختران, درمانده و سرکوب نمودن 


زنان. میخوارگی. قماربازی. بی‌بند و باری جنسی و 








فی‌ظلالالقرآن 
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هرج و مرج زناشوئی, بی‌حجابی و لختی زنان, اختلاط 
زنان با مردان با وجود خواری و دلت زنان و توهین 
بدیشان. خونریزیها, ایلغارهاء تاخت و تازهاء غارتها و 
تاراجها. عدم اتحاد در گفتار و عدم اتفاق در کردار و 
درماندگی و بیچارگی در برابر هر گونه حملهٌ جدی 
خارجی. همچون چیزی که در عام الفیل روی داد به 
هنگام حملةٌ حبشی‌ها به کعبه, و بالأخره خواری و 
پستی همه قبائل. همان قبائلی که دشمن خونخوار 
یکدیگر و ابر کمک رگن می‌تاختند(۲, 
اسلام از عربها مّتی را پدید آورد که از بلندای له 
سربفلک کشیده به جملگی انسانهای لمیده در دامن 
کوه هی نگزداو همه خر انب زندگی را دید می زنداملی 
که در نسل واحدی دامنه را شناخت و قله را هم 
شناخت. جاهلیّت را شناخت و اسلام را هم شناخت. این 
بود که معنی فرموده خداوند متعال, خطاب به خود را 
چشید و فهمید: 


ره ۵ و 


(/ لت کم دیتکم: وم لک نغتق 

و رضیت کم الاسلام دینً ۰4 

امروزه (احکام) دین شما را برایتان کامل کردم و (با 

عرّت بخشیدن به شما و استوار داشتن گامهایتان) 
نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان 
آئین خداپسند برای شما برگزیدم. 

شخص بار سوم می‌ایستد در برابر خشنودی خدا بدین 

دین برای مومنین, و در برابر رعایت و عنایتی که یزدان 

سبحان نسبت به اين ملّت دارد و می‌خواهد برای این 

ملّت دین آنان را برگزیند و خشنودی خویش را از آن 

اظهار فرماید ... این هم تعبیری است که بیانگر محیّت 

خدا در حق اين ملّت و خشنودی یزدان از ایشان است. 

قتر انش رها اتت کهاه مخ ام نامه زندگن 

ایشان را برگزیند. 


ص _آنت الملیک عم ی 
۱- به نقل از کتاب: «حقائق الاسلام و آباطیل خصومه». تألیف عقاد. 
صفحهٌ ۱۵۰ و ۱۵۱. 


۲- مراجعه شود به تفسیر سورة فیل. 
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هو 





جزه ششم 
این واژه‌های شگفت‌انگیز بر دوش ایسن مت وظيفة 
سنگینی را تحمیل می‌کند. وظيفةٌ سنگینی که با چنین 
رعایت و عنایت بزرگ برابری کند ... استغفرالله! هیچ 
چیزی با این رعایت و عنایت سترگ خدای بزرگوار 
همتا و برابر نمی‌گردد. هر وظیفه‌ای که اين ملّت در تمام 
نسلها در توان داشته باشد و انجام دهد. نمی‌تواند به 
پای رعایت و عنایتی برساند که یزدان جهان نسبت 
بدین ملّت داشته و دارد. اما کاری که می‌تواند بکند و 
در طبق اخلاص بگذارد و به پیشگاه الهی تقدیم دارد. 
حذ توان, برای انجام سپاسگزاری از 
ایزد متان. و به اندازهٌ شناخت خداوند کریم عطاءبخش 
جهان و بس. بلکه تنها چیزی که این ملّت انجام 
می‌دهد. شناخت وظیفه و اقدام بدان کاری است که 


تلاشی ات در 


توان آن را دارد. و سپس طلب امرزش و درخواست 
گذشت ۱۳۱ 
الهی در راستای اين وظیفهً سنگین است. 

این که خداوند بزرگوار اسلام را به ععنوان دیسن ایسن 
ملت پسندیده است و بدان خشنود شده است. پیش از 
هر چیز لازم است این ملّت ارزش این گزینش را بداند 
و بفهمد. سپس به اندازهُ تاب و توان برای پابرجائی و 
ماندگاری بر این دين تلاش و پویائی کند ... چه اندازه 
بدبخت و بدبیار و کودن و نادان است کسی که سستی 
نماید درباره چیزی که - چه رسد به این که رها سازه - 
خداوند آن را برای او پسندیده است و بدان خشنود 
است. چنین چیز خداپسندی را رها کند و چیز دیگری را 
برگزیند که خدا آن را برای او برنگزیده است! چنین 
کاری واقعاً گناه زشت و پلشتی است و بدون سزا و 
کیفر نمی‌ماند. هرگز نمی‌گذارد انجام دهنده آن رستگار 
گردد. آخر او به ترک جیزی گفته است که یزدان جهان 
آن را برای او پسندیده است و بدان خشنودی خود را 
اظهار فرموده است! خداوند تا مدت زمانی کسانی را 
مهلت می‌دهد و آزاد و رها می‌سازد که اسلام را آئین 
خود نمی‌کنند و هر چه بخواهند مرتکب می‌شوند و 
انجام می‌دهند. اما هرگز کسانی را مهلت نمی‌دهد و 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
آزاد و رها نمی‌سازد که این آئین را شناخته‌اند. سپس 
اد ان دست کشیده‌اند و به ترک آن گفته‌اند و برای 
خویشتن مکاتب و مذاهبی را در زندگی در پیش 
گرفته‌اند جدای از برنامه‌ای که خدا آن را برایشان 
پسندیده است و اظهار خشنودی از آن کرده است. 
هرگزا هرگز یزدان جهان بدیشان مهلت و فرصت 
نمی‌دهد و هر چه زودتر کاری می‌کند که کیفر کار خود 
را ببینند و به سرانجامی گرفتار آیند که 
هستندا 
بیش از اين توان سخن گفتن از موقعیتهائی نداریم که 
این واژگان سترگ بیانگر آنها می‌باشند. چرا که سخن 
به درازا می‌کشد. پس در فی‌ظلال القرآن به همین 
اشارات بسنده می‌کنیم. و همراه با روند سوره به پیش 
می‌رویم و به بخش تازه‌ای می‌پردازيم: 
‌ 


سزاوار ان 


ینونک + اف أحل و فن: حل کم 
ییات و ضا علمب من الموارع مکی 
لمکم ال قکلوا سکن یک 
999 وال نله ری 
احشاپ. ینم أحل کم آلطیبات و طام ان 
رثا کناب جل لک و سَغاشکم سل شمه و 
اخصَنات من لمات راصنا من المذین 
رثا الکناب من کم -[ذا یو هن أجورهنٌ 
نصنین غر سافحین ول خی خذان -ومن 
یک یمان حبط عم و هن الخرة من 
امخایرین ». 
از تو می‌پرسند که چه چیز (از خوردنی‌ها و 
نوشیدنی‌ها) بر آنان حلال شده است؟ بگو: بر شما 
چیزهای پاکیزه حلال شده است. و (نیز شکاری که) 
حیوانات شکاری صید می‌کنند و شما بدانها آموخته‌اید 
از آنچه خدا به شما آموخته است. از نخجیری که چنین 
حیواناتی برای شما (شکار می‌کنند و خود از آن 
نمی‌خورند و سالم) نگاه می‌دارند بخورید. و (به هنگام 


فرستادن حیوان به سوی شکار) نام خدا را بر آن 
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وو تسیا که نی شینهتخشسات 
است. امروزه (با نزول این آیه) برای شما همه چیزهای 
پاکیزة (طبع سالم پسند) حلال گردید» و (ذبائح و) 
خوراک اهل کتاب (جز آنچه با آیات دیگر تحریم شده 
تاناکما ان ات و رای ما های انا 
حلال است. و (ازدواج با) زنان پاکدامن مومن» و زنان 
پاکدامن اهل کتاب پیش از شماء حلال است. هرگاه که 
مَهریّةٌ آنان را بپردازید و قصد ازدواج داشته باشید و 
منظورتان زناکاری پا انتخاب دوست نباشد. هر کس 
که انکار کند آنچه را که باید بدان ایمان داشته باشد (از 
جمله ایمان به احکام حلال و حرام برخی از خوراکی‌ها 
و ازدواجهای مذکور در اینجا) اعمال او باطل و بیفایده 
می‌گردد و در آخرت از زمره زیانکاران خواهد بود. 
اين پرسش از سوی کسانی که ایمان آورده‌اند. دربارة 
چیزی که برای ایشان حلال شده است. یک حالت 
روحی رابه تصوير می‌کشد. حالت روحی گروه 
برگزیده‌ای که سعادت این را داشته‌اند که مخاطبان 
پیشین یزدان بزرگوار باشند. همچنین بیانگر هراس و 
پرهیری است که در دل و درون ایشان به جنبش و تکان 
درآمده است: هراس و پرهیز از هر آن جیزی که در 
جاهلیّت بوده است و نکند که اسلام آن را حرام کرده 
باشد. آنان خویشتن را نیازمند پرسش درباره هر چیزی 
می‌دیدند تا مطمئن شوند که برنامةٌ نوین آن را 
می‌پسندد و معترف بدان است. 
کسی که به تاریخ اين دوره از زمان بنگرد, چنین تغییر 
عمیق و دگرگونی ژرفی را که اسلام در دل و جان 
عربها پدید آورده بود» لمس می‌کند و می‌بیند. اسلام 
دل و جان عربها را سخت تکان داده بود. بگونه‌ای 
سخت که همه ته‌نشستهای جاهلیّت را از درونها بیرون 
افکنده بود. به مسلمانانی که ایشان را از زرفای 
جاهلیّت برگرفته بود تا آنان را به بلندای قلَةٌ سربفلک 
کشیدة والا برساند. چنین فهمانده بود که ایشان از نو 
متولد می‌گردند. و دوباره رشد و نمو پیدا می‌کنند و 
بزرگ می‌شوند. همچنین بدیشان آموخته بود که 
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جلد دوم 
بزرگی کوج و سترگی جهش و اهمیّت راه صعود و 
استواری و بزرگواری نعمت را کاملا از ته دل احساس 
ربّانی - برنامه‌ای که برکت آن را در حقّ خویش لمس 
کرده بودند - متحوّل و دگرگون شوند. و از مخالفت با 
که در جاهلیّت بدانها عادت و الفت داشتند. ثمره ایسن 
احساس عمیق. و نتيجه این تکان سخت بود. 
به همین خاطر پس از آن که آیات تحریم را شنیدید. 
شروع به پرسشهائی از پیغمبر علض کردند: 

(ماذا احل طم؟ >. 

چه چیز (از خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها) بر آنان حلال 

شده است؟. 
تا پیش از نزدیک شدن و دست یازیدن بدان, یقین و 
اطمینان داشته باشند. پاسخ بدیشان چنین در رسید: 

(قل: أحل تکم آلطْبات »... 

یگو: بر شما چیزهای پاکیزه حلال شده است. 
پاسخ این پرسش. سزاوار اندیشیدن است. چنین 
پاسخی به خرد آنان این حقیقت را پرتوانداز می‌کند که: 
ایشان از حیزهای پاک و پاکیزه محروم نشده‌اند. و از 
چیزهای پاک و پاکیزه منع نگشته‌اند. بلکه هر چیز پاک 
و پاکیزه‌ای برای ایشان حلال شده است. و جز ناپاکیها 
بر آنان قدغن و حرام نگشته است. واقعاً هم اين چنین 
است. هر آنجه را که یزدان بر مومنان حرام فرموده 
است. فطرت سالم از لحاظ حسّی و ظاهری از آن بیزار 
و گریزان است. مانند: مردار و خون و گوشت خوک. پا 
دل با ایمان از آن رمان و متنفر است. همچون حیوانی 
که به نام غیر خدا سر بریده شده باشد. یا بالای بتها و 
در کنار آنها ذبح گشته باشد. و یا گوشتی که به وسیلة 
تیرهای پیکان تقسیم و روی آن برد و باخت شود که 
نوعی از قمار بشمار است. 
به طیّبات» یعنی چیزهای پا کیزه که عام اشتته نوعی از 
طیّبات و اشیاء پا کیزه اضافه می‌شود. و به صورت ذکر 
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خاص بعد از عام بیان می‌گردد. و ان سارت ات از 
نخجیری که پرندگان و دزندگان تعلیم یافته برای شکار. 
آن را می‌گیرند و برای صاحبان خود نگاه می‌دارند 
پرندگانی همجون شاهین و باز, و دزندگانی همسان 
سگهای شکاری و ببرها و یوزپلنگها و شیرها ... 
پرندگان و دزندگانی که صاحبانشان بدانها آموخته‌اند 
چگونه نخجیر را صید کنند و زیر چنگالها و پنجه‌های 
خود نگاه دار ند: 
و ما من مارح کلب عون 
ی و قکلواعا أَفسَکن و 
انم ال عَلیه و آنقر اه اه سریع 
شاب ‌. 
همچنین نخجیری (برای شما حلال است که) حیوانات 
شکاری صید می‌کنند و شما بدانها آموخته‌اید از آنچه 
نها آ مه شا تعسو که هنن 
حیواناتی برای شما (شکار می‌کنند و.خود از آن 
نمی‌خورند و سالم) نگاه می‌دارند بخورید» و (به هنگام 
فرستادن حیوان به سوی شکار) نام خدا را بر آن 
یو نا پفرتتیده هرا که خبا گس ت‌الحسان 
است. 
شرط حلال بودن نخجیری که اين پرندگان و درّندگان 
تعلیم يافتة آزمودهٌ شکارچی صید می‌کنند این است که 
از نخجیری که می‌گیرند. به هنگام شکار خودشان از آن 
نخورند. وقتی که صاحبانشان هنوز حضور پیدا 
نکرده‌اند و سر نرسیده‌اند. چنین پرندگان و درّندگانی 
اگر گرسنه گردند و از نخجیر خود بخورند. دیگر چنین 
پرندگان و دزندگانی تعلیم یافته بشمار نمی‌آیند. و 
آنجه شکار می‌کنند متعلّق به خودشان ات ته متعلق یذ 
صاحبانشان. و چنین نخجیری برای صاحبانشان حلال 
نمی‌باشد, هر چند که بیشترین قسمت از بدن نخجیر بر 
جای مانده باشد و از آن قسمتها چیزی نخورده باشند. 
و هر چند هم نخجیر را زنده تحویل صاحبانشان دهند. 
اما, خودشان از آن بخشی را خورده باشند. دیگر چنین 
نخجیری ذبح نمی‌گردد. و اگر هم ذبح گردد. حلال 
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یزدان جهان نعمت خود را به یاد مومنان می‌آن‌دازد و 
اعطاء چنین حیوانات شکارچی تعلیم یافته‌ای را لطفی 
در حقّ ایشان می‌شمارد. چرا که مژمنان به حیوانها 
چیزی را تعلیم داده‌اند که خدا بدیشان تعلیم داده است. 
این خدا است که چنین پرندگان و دزندگان شکار 
کننده‌ای را مسخر آنان کرده است و رام ایشان فرموده 
است. و آنان را توانای بر تعلیم دادن به حیوانها نموده 
است. و بدانان آموخته است که چگونه حیوانهای 
شکاری را تعلیم و آموزش دهند ... این نیز یک نگرش 
جالب قرآنی است. نگرشی که سرشت برنامة 
حکیمانه‌ای را به دل الهام و به خرد پیغام می‌کند که 
نمی‌گذارد لحظه‌ای بگذرد و مناسبتی پیش آید. مگر 
این که در آنها حقیقت مهمّی را در دل زنده می‌کند. این 
حقیقت: یزدان است که همه چیز را عطاء فرموده است 
و همه چیز را آفریده است. او است که یاد داده است. و 
او است که رام کرده است. هر نوع لطف و فضلی از او 
است. آفریده, در هر حرکت و هر کاری و هر مکانی 
موّمن لحظه‌ای فراموش نمی‌کند که او از آن خدا است. 
و به سوی خدا برمی‌گردد. همه چیز هستی او. و همه 
چیز پیرامون او, و بالأخره همه پدیده‌ها و همه رخدادها, 


بدو نیازمند است و بدو متوسْل می‌شود 


متعلق به خدا است و بدو مربوط می‌گردد. شخص 
مومن لحظه‌ای غافل نمی‌گردد از اين که دست خدا را و 
لطف او را در هر ارادهٌ درونیش, و در هر تکان عصبی 
از سلسله اعصابش. و در حرکتی از حرکات اندامش 
همه اینها واقعا 
انسان «ریّانی» و مسلمان یزدانی می‌گردد. 

خدا به مزمنان می‌آموزه که نام یزدان را بر نخجیری 
ذکر کنند که حیوانات شکاری آن را شکار می‌کنند و 
می‌گیرند. ذکر پروردگار و بردن نام کردگار وقتی انجام 
می‌گیرد که پرنده يا حیوان دزندهٌ شکاری را به سوی 
نخجیر سر می‌دهند و برای شکار کردن رها می‌سازند. 
چرا که چه بسا پرنده یا دژند؛ شکاری؛ نخجیر را با 


مشاهده کند و ببیند ... مومن با بودن 





چنگال يا با دندانهای خود بکشد. در این صورت. کار 
پرنده يا درّنده شکاری به منزلهة ذبح نخجیر خواهد بود. 
و بردن و یاد کردن نام خدا هم در وقت ذبح انجام 
می‌پديرد. در شکار کردن هم هنگام رها کردن و سر 
دادن پرنده يا درندهٌ شکاری نام خدا برده می‌شود و 


همچون ذکر خدا به هنگام ذبح محسوب هی گر 35 
سپس در پایان آیه, ممنان را به تقوا و پرهیزگاری 
می‌خواند و از عذاب و خشم خدا می‌ترساند. و ایشان 
را از حساب سریع یزدان به هراس می‌اندازد ... بدین 
وسیله کار حلال و حرام بودن را بطور کلی بدین 
احساس پیوند می‌دهد که محور هر گونه نیتی و هر نوع 
کاری در زندگی موّمن است. احساسی است که سراسر 
زندگی را به ارتباط با خداء و درک عظمت خداوندگار. 
و پائیدن انسان توسط یزدان, در آشکار و پنهان, تبدیل 
می‌کند: 

و وال ان له تریع ا نشاب #. 

از خدا بترسید. چرا که خداوند سریمالحساب است. 
بیان چیزهائی که برای آنان حلال گشته است استمرار 
می‌یابد. و ازدواجهای حلال برای آنان بدان ملحق 

گردد: 

۷ (آییمأجل کم یبا و طغام َذن روا 
کاب زک و طامکم حل و الصا 
من اْوْمات و نات من لین أَوئوا اکتا 
من قلکم. اذا نموه جر محصنین 
مُسافحین و لامُتخذی آخدان ‌. 
امروزه (با نزول این آیه) ۳ شماهمة چیزهای 
پاکیزةُ (طبع سالم پسند) حلال گردید. و (ذبائح و) 
خوراک اهل کتاب (جز آنچه با آیات دیگر تحریم شده 
تین اعرتقها علال اشت )و خو راک ما بزای آتان 
حلال است. و (ازدواج با) زنان پاکدامن ممن, و زنان 
پاکدامن اهل کتاب پیش از شماء حلال است. هرگاه که 
مَهریِةُ آنان را بپردازید و قصد ازدواج داشته بأشید و 
منظورتان زناکاری پا انتخاب دوست نباشد. 

بدین منوال انواع دیگری از چیزهای حلال, بار دیگر بر 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
شمرده می‌شود. و با این سخن یزدان, اين چنین آغاز 
می‌گردد: 
(آلیزم حل لکُم لطیبا ». 
امروزه (با نزول این آیه) برای شما هم؛ چیزهای 
پاکیزةُ (طبع سالم پسند) حلال کردید. 
بدین وسیله, معنائی مورد تأکید قرار می‌گیرد که بدان 
اشاره کردیم. و میان آن و میان انواع جدید کالاها و 
متاعها پیوند داده می‌شود. کالاها و متاعهائی که از 
زمره چیزهای پاک و پاکیزه بشمار آمده‌اند. 
در اینجا بر برگی از برگهای بزرگواری اسلامی آگاه 
می‌گردیم. برگی که مربوط به رفتار با غیر مسامانان 
است. غیرمسلمانانی که در جامعهٌ اسلامی و در «کشور 
اسلام» زندگی می‌کنند. يا اهل کتابی که روابط عهد و 
پیمان. ایشان را به اسلام ربط و پیوند می‌دهد. 
اسلام تنها بدین اکتفاء نمی‌کند که آزادی دینی و مذهبی 
به اهل کتابی قطاه کید که دز کشور انتلاهی زشدگی 
لین مر شیاه خاززت یی شاه 
هک ی کار انوا در جامه انیان 
معزول و مظلوم. یا مطرود و منفور گردند. 
بلکه برعکس آنان را در فضای مشارکت اجتماعی. و 
مودّت و محیّت. و معاشرت زیبا و آمیزش صمیمانه. 
آزاد می‌گذارد و تلاش و کوششان را ارج می‌نهد. و 
خوراک ایشان را برای مسلمانان, و خوراک مسلمانان 
را برای ایشان حلال می‌کند. تا بدین وسیله دید و 
بازدید و مهمانی کردن و با یکدیگر خوردن و نوشیدن 
میانشان انجام پذیرد. و جامعه سراسر در سایةٌ موذت و 
محبّت و بزرگمنشی و بزرگواری قرار گیرد و بیاساید 
... همجنین زنان پاکدامنشان را -که همان محصنات به 
معنی عفیفات آزاده‌اند - برای مردان مسلمان حلال 
می‌دارد. و نام ایشان را در کنار نام زن آزادءٌ پاکدامن 
مسلمان ذ کر می‌نماید. این هم بزرگمنشی و بزرگواریی 
است که در میان پیروان ادیان و مذاهب جز پیروان 
ادیان و مذاهبی به خود ندیده‌اند که در کشور اسلامی 
زیسته‌اند و زندگی بسر برده‌اند. از جمله مرد مسیحی 





کاتولیک از ازدواج با زن ارتودوکس, يا پروتستان؛ و 
یا مارونی مسیحی سر باز می‌زند. به عقید؛ کاتولیکها؛ 
کسی که با چنین فرقه‌هائی ازدواج کند. ۷ 
خود سست بوده و از ایمان خویش دست کشیده است! 
بدین منوال آشکار و بدیدار است که اسلام یگانه 
برنامه‌ای است که اجازه می‌دهد یک جامعهٌ جهانی پیدا 
و پابرجا گردد. جامعه‌ای که در آن میان مسلمانان و 
پیروآن آئینهای اهل کتاب. هیچگونه کناره گیری و 
گریزی نیست. و میان پیروان سائر عقائد گوناگون, 
فواصل و موانعی وجود ندارد پیروان عقائد مختلفی که 
پرچم جامعٌ اسلامی بر آنان سایه افکنده باشد. البته 
اين امر در معاشرت و همزیستی و سلوک و رفتار 
است. امّا ریاست و سرپرستی و رفاقت و دوستی. و 
یاری و مددکاری, حکم جداگانة یکی دارد و در 
هت | ما 
شرط حلال بودن ازدواج با زنان اهل کتاب. همان شرط 
حلال بودن ازدواج با زنانه متلمان پاکدامن است: 

«ر اذا آَتیتَمُوهن جورهن محصنین, غر 

مسافحین, و لا مُتّخذی آخدان ‌. 

هرگاه ی مهريَة آنان را ایس ازدواج داشته 

باشید و منظورتان زناکاری یا انتخاب دوست نباشد. 
بدین معنی که مهریّه‌ها پرداخته گردد. مراد ازدواج 
شرعی باشد. ازدواجی که مرد با آن زن خود را در دژ 
پاکدامنی نگاه می‌دارد و او را مصون و محفوظ 
می‌نماید. نه این که پرداخت این اموال برای زنا یا 
.نا بدین شیوه است که ژن متعلق 
به هر مردی و کسی شود. و دوست بازی هم این است 
که زن در اختیار دوست ویژه‌ای بدون ازدواج قرار گیرد 
.. در جاهلیّت عربی هر دوی اينها معروف و متداول 
بود. و در جامعهٌ جاهلی به رسمیّت شناخته شده بود. 
پیش از آن که اسلام ظهور کند و جامعة جاهلی را 


دوست بازی باشد 


پاکیزه دارد. و آن را از ژرفای پست مغاک بلند دارد و 


به قَلَة والای افلاک پرساند. 
در پی این احکام پیرو تند و تیز لبریز از بیم و تهدید 
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به میان می‌آید 
و من من یکفز بایان فد 
کر شن الخایرین ‌. 
هر کس که انکار کند آنچه را که باید بدان ایمان داشته 
باشد (از جمله ایمان به احکام حلال و حرام برخی از 
خوراکی‌ها و ازدواجهای مذکور در اینجا) اعمال او 


باطل و بیفایده می‌گردد و در آخرت از زمره زیانکاران 


و 

همه این قوائین و احکام واگذار به ایمان هستند. اجراء 
قوانین و احکام. ایمان است. و يا دلیل وجود ایمان 
است. کسی که از قوانین و احکام سریاز مي‌زند. در 
حقیقت ایمان را قبول ندارد و آن را پوشیده و پنهان 
می‌سازد و نمی‌پذیرد. کسی هم که گر نان کتردد: 
اعمال و افعالش پوچ و باطل می‌شود و از آو پذیرفته 
نمی‌گردد و به خودش برگردانده می‌شود و قبول 
نمی‌افتد. فعل «حَبط» از مصدر «حبوط» است که به 
معنی آماسیدن و باد کردن حیوان و مردن آن است. بر 
ثر تغذیه از گیاه سمّی و زهرأگین ... اين هم تصویری 
از عمل باطل و کردار پوج است. عمل باطل و کردار . 
پوچ. نخست باد می‌کند و آماسیده می‌شود. ولی بعداً 
نابود می‌شود و بر باد می‌رود. همچون حیوانی که 
مسموم می‌گردد و باد می‌کند و آماسیده می‌شود و 
می‌میرد ... در آخرت هم یر از پوچ شدن عمل و 
بیسود بودن آن در جهان. زیان و وبال گردن می‌گردد. 
این پیرو شدید و تهدید خوفناک به دنبال یک حکم 
شرعی می‌آید که به خوردنی‌ها و ازدواجهای حلال 
اختصاص دارد. و دال بر پیوند جزئیات این برنامه و 
ار تباط بخشهای آن است. بیانگر این واقعیّت است که 
هر جزئی و بخشی از این برنامه. «دین» بشمار است. 
دینی که از مخالفت با آن صرف نظر نمی‌گردد. و چه 
کار بزرگ و چه کار کوچکی که انجام پذیرد و مخالف 
با آن باشد. پذیرفتنی نیست. 

0 

در کنار سخن از خوردنی‌های حلال و صحبت از زنانی 





که ازدواج با آنان آزاد است. از نماز و احکام طهارت 
برای انجام نماز سخن می‌رود: 
یی نیقی الاو تخیر 
وجسوه لو وا بو و مس حو 
رو وب ای امین ون کنتم جلب 
اط وا ی ضی: او علی ‏ و سر چاء اه 
نکم من الْغانط آزدامسترآشاءقم رانا 
توا صعیداً طیبا. اش شتکوا بوُجوهکم و 


هم و برد یم 
۳9 

ای مومنان: هنگامی که برای نماز بپاخاستید (و وضو 
نداشتید)» صورتها و دستهای خود را همراه با آرنجها 


/ 


کنید» و پاهای خود را همراه با قوزکهای آنها بشوئید. و 
اگر جنْب بودید (و خواستید نماز بخوانید. همه بدن) 
خود را بشوئید. و اگر بیمار بودید (و بیماری مانع از 
استعمال آب بود) یا اين که مسافر باشید (و یافتن آب 
برایتان دشوار بود) یا این که یکی از شما از پیشاب 
برگشت. یا با زنان مجامعه کردید» و (در همه این 
صورتهاء آب برای غسل یا وضو) نيافتید. با خاک پاک 
تیمّم کنید» (بدین شکل که دو بار کف دست بر خاک زده 
و) با آن بر صورتها و دستهای خود (تا مچ. یا آرنج) 
بکشید. خداوند نمی‌خواهد شما را به تنگ آورد و به 
مشقت اندازد. و بلکه می‌خواهد شما را (از حیث ظاهر و 
باطن) پاکیزه دارد و (با بیان احکام اسلامی) نعمت خود 
را بر شما تمام نماید. شاید که شکر (انعام و الطاف) او 
را (با دوام بر طاعت و عبادت) بجای آورید. 
سخن گفتن از نماز و طهارت, در کنار سخن گفتن 
خوراکی‌های حلال و ازدواج با زنانی که برای شوهران 
حلال هستند. همچنین سخن گفتن از حکم طهارت در 
کنار سخن گفتن از احکام شکار کردن و احرام بستن و 
تحوه رفتار با گسانی که مسلمانان را از مسجدالحرام 
بازمی‌دارند. اینها اتفاقی و تصادفی. محض خالی نبودن 
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عریضه. و پیاپی قرار دادن واژه‌هاو جمله‌هاء ذکر 
نشده‌اند» و دور از فضای روند گفتار و اهداف آن, 
ردیف و پیاپی قرار نگرفته‌اند. بلکه هر یک در جای 
مناسب روند گفتار, و برای فلسفه‌ای که در نظم و 
ترتیب قرآن دارند. ذکر شده‌اند و آمده‌اند. 

نخستین نگرش, نگریستن به نوع دیگری از چیزهای 
پاکیزه است. از میان چیزهای پاکیزة کاملاً روحی که در 
کنار خوراکی‌های حلال و پاکیزه, و زنان حلال برای 
ازدواج دک ی شود تم ان کفردل موش رون ان 
لذْتی را می‌یابد که در سائر لذائذ دیگر نخواهد یافت» و 
آن لذّت ملاقات با خدا است. در فضائی از پاکی و 
فروتنی و یکرنگی ... قسرآن چون از سخن گفتن از 
مور کیهای تا کت ده صال بو از راخ لا ,نع از 
ازدواج می‌پردازد. برای صحبت از طهارت و نماز اوج 
می‌گیرد تا بدین وسیله انواع کالای پاکیزه و اشیاء حلال 
را در زندگی انسان تکمیل سازد. انواع کالای پاکیزه و 
اشیاء حلالی که وجود «انسان» در پرتو ان کامل 
می‌گردد. 

تاه کف انش اس که اعکام پات فماد 
همچون احکام طعام و ازدواج. و بسان احکام نخجیر 
حلال و حرام. و همانند احکام رفتار با مردمان در حال 
صلح و جنگ. مهم بوده و هم اين احکام جدای از 
یکدیگر نیستند. و اين احکام با ساثر احکام دیگری که 
در سوره خواهند آمد. دوشادوش و همتا و همان 
همدیگرند ... همه آنها عباد یزدان جهان بشمارند. و 
هم آنها دین ايزد متعال محسویند. در اين آئین. میان 
بخشهائی که در اصطلاح فقهی - در این اواخر - 
«احکام عبادات» و بخشهائی که «احکام معاملات» نام 
داده شده‌اند. جداگانگی 2 کتشک کن وجود ندارد. 
تثفرقه‌ای که «فقه» برحسب مقتضیات «تألیف» و 
«نبویب» به وجود آورده است. در اصل برنامة آلهی, و 
در اصل شریعت اسلامی, وجود ندارد. برنامة یزدان 
اسلامی, این بخش و آن بخش را از هم جدا نمی‌کند و 
بطور یکسان از مجموعة بخشها فراهم می‌آید. و حکم 





هر بخشی با حکم بخش دیگری برابر است. و در 
تشکیل دین خداوندگار و شریعت آفریدگار و برنامة 
یزدان دادار. دارای ارج و پاية همگون و همسان است. 
این از آن» و آن از اين. در فرمانبرداری و پیروی از 
خداء برتر نیست. نه تنها برتر نیست. بلکه یکی مکمّل 
دیگری است و هیچ بخشی بدون بخش دیگر, راست و 
درست و پایدار و پابرجا نمی‌ماند. دين بطور یکسان, 
صحیح و درست نمی‌باشد مگر با پیاده کردن هر دو 
پبخش عبادات و معاملات در زندگانی گروه مسلمانان. 
همه احکام و همه بخشهاء «عقود» و پیمانهائی است که 
یزدان سبحان وفای بدانها را خواستار شده است ... همه 
آنها هم «عبادات» است و شخص فتلنان ند انها را 
به قصد قربت و نزدیکی به یزدان جهان انجام می‌دهد. 
و همه آنها یکسره «اسلام» و اقرار. یعنی تسلیم فرمان 
خدا شدن. و اعتراف مسلمان به هید بزدان منان 
نمودن است. 
در اسلام «عبادات» تنهاء و «معاملات» جداء وجود 
ندارد. چنین اصطلاحاتی مربوط به «تألیفات فقهی» 
است. هم عبادات مصطلح و هم معاملات مصطلح. هر 
دو بخش رویهمرفته «عبادات» و «فرائض» و «عقود» و 
پیمان با یزدان جهانند. و خلل وارد کردن و زیان 
رساندن به چیزی از آنهاء خنلل وارد کردن و زیان 
رساندن به پیمان ایمان با یزدان است۱) 
این نگرشی است که روند قرانی بدان اشارت 
می‌نماید. بدان هنگام که این احکام گوناگون را در 
روند سوره ذکر می‌فرماید. 
‌ 

یال لین آمنوالذ قَ الق َلصلاة ». 

هه هاش که رام انمان نبا سس 
نماز ملاقات با خدا است. ایستادن در حضور یزدان 
است. دعا کردن و راز و نیاز با ايزد نان است. باید 
برای چنین موقعیتی آمادگی پیدا کرد. همچنین باید با 
پاکی بدنی, پاکی روحی همراه گردد. ما گمانمان بر اين 
است که وضو به خاطر همین است - البتّه خدا بهتر 
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می‌داند - فرائض منصوص در این انفء غبارات انیت ار: 
شستن صورت, شستن دستها تا آرتجهء مسح سر و 
شستن پاها تا قوزکها ... پیرامون اين فرائض, اختلاف 
فقهی اندکی در میان است. مهمترین این اختلاف» چنین 
است: آیا این فرائض به همان ترتیبی باید انجام بپذیرد 
که ذکر کرده‌ایم؟ یا این که بدون چنین ترتیبی هم کافی و 
بسنده است؟ پاسخ دو گونه است. 
این در خَدّث اصفر یعنی بی‌وضوتی است. اما جْنْب 
بودن - خواه با نزدیکی زناشوئی باشد و خواه با 
احتلام, مواعت: سل هی کردد: 
وقتی که قرآن از بیان فرائض وضو و غسل می‌پردازد. 
شروع به بیان حکم تیمم می‌نماید که در حالتهای زیر 


بطور کلّی هرگاه شخص بی‌وضو يا شخص جنب. آب 
را پیدا نکن 


حالت دیگر, وقتی است که شخص بی‌وضو یا جنب 
بوده و بیمار باشد و آب برای او زیان داشته باشد یا 
اذیّت و آزارش کند. 
حالت سوم وقتی است که شخص مسافر بوده و 
بی‌وضو و یا جنب باشد. ‏ 
قرآن دربارهٌ حَدّثُ اصغر, یا بی‌وضوئی. چنین تعبیری 
دارد: 

جاء أَحَد منکه من الْغانط 6. 

باانت گا یکی آنشعا ان تشاب بر گوبت: 
غائط به معنی مکان گود است. مکان گودی که عسربها 
برای پیشاب بدانجا می‌رفتند. برگشت از مکان گود. 
کنایه از قضای حاجت. چه شاشیدن باشد و چه دفع 


مدفو ع. 
از حَدّث اکبر, یا جنب بودن نیز اینگونه تعبیر 


نهآ #4 





- مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصور الاسلامی و مقومانه», فصل 
«الشمول». 


رس 

یا با زنان مجامعه کردید. 
این تعبیر لطیف برای کنایه از نزدیکی زناشوئی بسنده 
اننت: 


در این حالتها, شخص بی‌وضو يا جثب. نماز نمی‌خواند 
تا تیمّم نکند. برای تیمّم زمین پاکی را پیدا می‌کند. 
را و یشم سا مناوت :30 
طیّب» یعنی خوب. از طهارت و پاکی. تعبیر شده است 
- هر چند که این چیز پاک از جنس مواد زمین, خاکی بر 
پشت حیوانات. یا خاکی بالای دیوار یا روی دیسوار 
پاشد. 

شش ان دو را فوت 
می‌کند. بعد کف دو دست را بر چهره‌اش می‌مالد. سپس 
آنها را بر دستهایش می‌مالد تا آرنجها. یک بار کف دو 
دست را بر خاک زدن برای جچهره و دستها بسنده است. 


کف دو داست را پر ان مي‌زند. 


و يا دو بار زدن لازم است ... دو قول در میان است. _ 
اختلافات فقهی پیرامون مقصود از فرمودهٌ خدا: (أ 
لامَست آساء » در میان است: آیامراد از شلامسه. 
وی یه فد یت ای ماوت 
جماع و نزدیکی زناشوئی است؟ اگر مٌلامسه به معنی 
لمس و تماس پوست بدن است. آیا چنین لمس و 
تماسی با شهوت و لذت انجام پذیرفته است يا بسدون 
شهوت و لذْت صورت گرفته است؟ اختلافهائی در این 
زمینه موجود است. 
گذشته از اینها؛ پرسش دیگری در میان است: آیا 
سردی آب. وقتی که شخص بیمار نیست. و يا هراس از 
بیمار شدن و اذیّت و آزار دیدن می‌تواند مجوّز تیعّم 
باشد يا خیر؟ ارجح اقوال این است که: بلی! در چنین 
اوضاعی می‌توان تیشم کرد. 
در پایان آیه, این پیرو ذکر می‌گردد: 

(ما یی یز رید 


۱99 


پاکیزه دارد و (با بیان احکام اسلامی) نعمت خود را بر 








فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
شما تمام نماید. شاید که شکر (انعام و الطاف) او را (با 
دوام بر طاعت و عبادت) بجای آورید. 
پاکیزگی حالت واجبی برای ملاقات با خدا است - 
همانگونه که قبلاً گفتیم - و پاکیزگی جسمی و روحی با 
وضو گرفتن و سل نمودن حاصل می‌گردد. اما با تیمّم 
تنها پاکیزگی روحی فراهم می‌آید. تیقم هم وقتی انجام 
می‌پذیرد که آب یافته نشود. و يا زیان و ضرری از 
استعمال آب ناشی گردد. چرا که یزدان سبحان 
نمی‌خواهد که مردمان را به رنج و زحمت اندازد و با 
انجام و ظائف و تکالیف سخت ایشان را به تنگتا افکند 
و به مشقت گرفتار سازد. بلکه یزدان مهربان می‌خواهد 
مردمان را پا کیزه دارد. و با نعمت طهارت بر آنان منّت 
نهد. و ایشان را به سوی سپاسگزاری از نعمت کشاند. 
تا نعمت را برایشان چند برابر فرماید و بر نعمتشان 
بیفزاید. این هم مهربانی و فضل و لطف و واقعیّت است 
که در این برنامهٌ ساده و درست الهی موجود است. 
فلسفهً وضو و غسل و تیمّم انديشهة ما را به خود جلب 
و مشغول می‌دارد. آنجا که نط قرآنی می فرماید: 
(وَلکنْ پر ید یط کم و ی جح نه نغمته علیکم لعلکه 
تَشکرون . 
بلکه می‌خواهد شما را (از حیث ظاهر و باطن) پاکیزه 
دارد» و (با بیان اجکام اسلامی) نعمت خود را بر شما 
تمام نماید. شاید که شکر (انعام و الطاف) او را (با دوام 
بر طاعت و عبادت) بجای آورید. 
فلسفة این نص مارا متوجّه همآهنگی و وحدتی 
می‌سازد که اسلام در مراسم عبادی و در قوانین 
اجتماعی. یکسان آن را پیاده می‌سازد. وضو و سل 
تنها برای پاکیزگی جسم نیست و بس. تا امروزه فلسفه 
بافی بياید و بگوید: ما نیازی به اين مقرّرات نداریم. 
همانگونه که عربهای بدوی و ابتدائی داشتند! زیرا ما 
بنابه خواست تمذن به گرمابه می‌رویم و استحمام 
می‌کنيم و اندامهایمان را تمییز می‌نمائیم! اما چنین 
فلسفه بافی متوجّه نشده‌اند که وضو یا غسل تلاش دو 
بعدی و دو چندانی است برای اتحاد و اتفاق نظافت 





جسم و طهارت روح در یک کان و در یک عبادت. 
کار و عبادتی که مومن با انجام آن متوجه خدای خود 
می‌گردد. و جانب پاکیزگی روحی نیرومندتر از جانب 
پاکیزگی جسمی است. زیرا به هنگام نبودن آب و عدم 
دسترسی به استفاد؛ٌ از آن, تیمّم جایگزین آب می‌شود. 
و تیمّم جز پاکیزگی روحی را تأمین نمی‌کند که مهمتر 
از جنبٌ جسمی است .. بالاتر از همه اینهاء اين آشین 
برنامهٌ همگانی عامّی است که با همه حالتها و تمام 
محیطها؛ و کلیةُ اوضاع با نظام و سیستم يگانة 
استواری» رویاروی می‌گردد. و فلسفه‌اش در همه 
حالتها و محیطها و اوضاع حاصل می‌آید. و در شکلی 
از اشکال. و در معنائی از معانی. پیاده می‌گردد. 
فلسفه‌ای که به هیچوجه پوچ و باطل نمی‌شود. و تخلف 
نمی‌کند. 

پس یکوشیم که اسراز این غقیده را بفهنیم پیشن ان آن 
که بدون آگاهی و رهنمود و کتاب روشن و روشنگری. 
دربارهٌ چنین عقیده‌ای. حکم صادر کنیم و فتوا دهیم. 
همچنین بکوشیم با یزدان جهان ادب بیشتری داشته 
باشیم. چه در چیزی که می‌دانيم و چه در چیزی که 
نمی‌دانیم !۱ 

همچنین صحبت از تیقم برای ادای نماز به هنگام 
دشواری وضو يا غسل با اب و يا زیان داشتن اب. ما 
را بر آن می‌دارد که نگرش دیگری به خود نماز 
بیفکنیم. و حرص و آز برنامهٌ اسلامی بر اقامه نماز را 
ورانداز کنیم. و با دقت بنگریم که همه موانع را از سر 
راه گزاردن نماز بدور می‌اندازد. و هیچ عذری را برای 
ترک نماز از کسی نمی‌پذیرد. چنین حکمی به اضافة 
احکام دیگری که درباره نماز خوف و نماز بیمار 
همچون نشسته خواندن نماز يا بر پشت خواندن نماز و 
نماز خواندن برحسب امکان هرگونه که دست دهد. همه 
این احکام خبر از حرص و ولع فراوانی می‌دهد که 
اسلام برای اقامةٌ نماز مبذول می‌دارد. و بیانگر ایسن 
واقعیّت است که برنامهٌ الهی چه اندازه بر این عبادت 
تکیه می‌ورزد تا اهداف تربیتی خود را در نفس بشری 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد دوم 
پیاده و مستقر سازد. چراکه از ملاقات با خداء و 
ایستادن در پیشگاه الله,. وسیلةٌ بسیار موتری می‌سازد. 
و در نازک‌ترین شرائط و سخت‌ترین اوقات. در انجام 
نماز کوتاهی نشان نمی‌دهد. و نمی‌گذارد هیچ مانعی از 
موانع و هیچ مشکلی از مشاکل. مسلمان را از این 
ایستادن در پیشگاه خدا و از این ملاقات با خدا 
بازدارد. ملاقات بنده با معبود خودش. یزدان جهان 
بهیجو جه اجازه ی و بنده‌اش به علی از علل. و 
و منقطع شود. نماز 


مایه شادابی دل, و ۳ درون» 


یی دایز ان گر 
و آرامش بیرون؛ و 
کت وتان گانش سس اسی: 
ت‌ 
به دنیال احکام طهارت. و احکام پیش از آن, احکامی 
نتسه تمیت ها مس ساره تمش در 
پر تو ایمان بدانان عطاء فرموده است. و یادآوری پیمان 
یزدان با ایشان» مبنی بر گوش بفرمان بودن و 
فرمانبرداری کردن. همان پیمانی که با بستن آن, داخل 
دائرهٌ اسلام شده‌اند - همانگونه که گفتیم - و همچنین 
به دنبال تذکر مومنان به تقوا و پرهیزگاری» و یادآوری 
ایشان بدین نکته که آفریدگار از نیتها و رازهای 
سینه‌هاء و افکار و اندیشه‌های دلهایشان کاملاً آگاه 
است. جنین آیه‌ای میآید: 
و آذکوا نف نف له عَلیکم, و ماه الذي 
رائفکم به ٍذقل : سمغنا و أطَغْناء و اتقو را ال ان 
اه علم ب بذات الطدور 6. 
(ای ممنان!) به یاد آورید نعمت (هدایت دین) خدای را 
بر خود. و به یاد آورید پیمانی را که (توشط پیغمبر در 
عَقبةٌ دوم) با شما بست. بدانگاه که گفتید: شنیدیم و 
اطاعت کردیم (و در خوشی و ناخوشی و گنج و رنج 


ای پیغمبر با تو همرآهیم). و از خدا بترسید که خدا از 





۱- حال به همین منوال است در مسألة زکات و قضیَة مالیّات. زکات 
جدای از مالیات است. و مالیّات جایگزین زکات نمی‌گردد. در اين جزء بدین 
مسأله صحبت خواهیم کرد. 

(ملف) 


راز درون سینه‌ها آگاه است. 
نخستین کسانی که مخاطبان این قرآن بودند - 
همانگونه که قبلاً گفتیم - ارزش نعمتی را می‌دانستند 
که یزدان با اين آئين بدیشان عطاء فرموده بود. چرا که 
حقیقت نعمت مبذولهة یزدان را در هستی خود. و در 
زندگی خویش. و در جامعه خویه یشتن, و جایگاهی که در 
میان همه انسانهای پیرامونشان پیدا کرده بودند. لمس 
می‌کردند و می‌یافتند. بدین خاطر تنها اشباره کردن 
بدین نعمت بسنده بود. چه اشاره کردن, دلها و دیده‌ها 
را به حقیقت ستبر و سترگ و مجسّم و ملموس در 
زندگانیشان, رهنمود می‌کرد و متوجّه می‌ساخت. 
همچنین تنها اشاره کردن به پیمان یزدان با ایشان بس 
بود پیمانی که خدا با آنان بسته بود و در آن. گوش 
بفرمان بودن و فرمانبرداری کردن را از ایشان خواسته 
وا ار کین ی را آم نو وهای کر 
می‌داشت که مستقیماً با آن آشنا بودند و سر و کار 
داشتند. همچنین خود را صفتخر می‌دیدند وقتی که 
خویشتن را طرف معاملةٌ یزدان مشاهده می‌کردند! 
یعنی زمانی که می‌دیدند که خداوند بزرگوار در 
معامله‌ای که با خدا انجام می‌دهند, ایشان را یکی از دو 
طرف قرارداد محسوب می‌دارد. عرّت و عظمتی در 
درونشان پیدا و هویدا می‌گشت. حقّ هم همین بود و 
همین است! این امر کار بس بزرگی در آئينةٌ دل مومن 
است. وقتی که خضوب چنین حقیقتی را می‌بیند و 
می‌فهمد و ورانداز و بررسی می‌کند. اين کار آن اندازه 
والای والا در نظر جلوه‌گر می‌آید که بدان می‌نازد و 
گردن می‌افرازد. 
از ایسنجا است که خدا ایشان را در ایین باره بمه 
پرهیزگاری واگذار می‌فرماید و به آشنائی دل با خدا 
حواله می‌نماید. و به دل راه می‌دهد که بداند: خدا 


ف‌ 


اند یشه‌ها و رازهائی را می‌پاید و مراقبت می‌نماید که 


از آن می‌گذرد: 
وا تقو له نله علم بذات لور . 


از خدا بترسید که خدا از راز درون سینه‌ها بس آگاه 








فی‌ظلال القرآن 
جلد دو م‌ 


تعبیر «ذات الصدور» تعبیر الپامگرانه‌ای است که 
مفهوم را به تصویر می‌زند. و آشکارا و هویدا مقصود 
را می‌نماياند. در قرآن در موارد فراوانی بدین تعبیر 
برمی خوریم. لذا زیبا است که از ریزه‌کاری و ظرافت و 
زیبائی و الهامی سخن بگوئیم که در آن نهفته است. 
«ذات الصدور»: یعنی همدم سینه‌ها و ملازم ها 
چسبیده بدانها ... این هم کنایه از احساسات پنهان و 
خاطره‌های نهان و رازهای پوشیده در آن است. 
احساسات و خاطره‌ها و رازهائی که ملازم سینه‌ها و 
همدم آنها است ... احساسات و خاطره‌ها و رازها هم هر 
اندازه مخفی و مکتوم و مدفون در سینه‌ها باشد. برای 
دانش یزدان مکشوف و معلوم است یزدانی که آ گاه از 
خود سینه‌ها و اندیشه‌ها و رازهای درون آنها است. 
06 
از زمر؛ٌ پیمانی که خدا با مت مسلمان بسته است. 
قیمومت دادگرانة مت مسلمان بر انسانها است. 
دادگری مطلقی که شاهین ترازوی آن بر اثر دوستی و 
دشمنانگی بدین سو و آن سو نمی‌گراید. و به خاطر 
خویشاوندی یا مصلحت جوئی و هوأو هوس, بهیچو جه 
و در هیچ حال. بالا و پائین نمی‌افتد. دادگری جوشیده از 
ایمان به نظارت خداو ند بگانه؛ و بتردمیده از درک 
پائیدن یزدان و دانش بیکران و آگاهی بی‌پایان او از 
نهانی‌ها و پنهانی‌های درون سینه‌های مردمان, دور از 
هر نوع موتری است. از اینجا است که چنین نداشی 
طنین‌اندازر می‌شود: 
( یا اب لین منوا ونوا امین له شبداء 
باتمنط ولا بخرمنکم شتآن قوم عل لا تغدلو. 
اوه فرب وی و تال له خر 
با تفتلرن > 
ای مومنان! بر ادای واجبات خدا مواظبت داشته باشید 
واز روی دادگری گواهی دهید. و دشمنانگی قومی شما 
آرا بر آن ندارد که (با ایشان) دادگری نکنید. دادگری 
کنید که دادگری (بویژه با دشمنان) به پرهیزگاری 





ِ#: 
صت 
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ش.ه 


نزدیکتر (و کوتاه‌ترین راه به تقوا و بهترین وسیله 

برای دوری از خشم خدا) است. از خدا بترسید که خدا 

آگاه از هر آن چیزی است که انجام می‌دهید). 
خداوند مومنان صدر اسلام را بازمی‌دارد از این که 
دشمنانگی کسانی که ایشان را از مسجدالحرام 
بازداشته‌اند. به تجاوز و تعدی بکشاند. دست باز 
داشتن از تعی و تجاوز به اشخاصی که تعدی و 
تجاوز کرده‌اند و به ناحق مسلمانان را از مسجدالحرام 
باز داشته‌اند. اوج خویشتنداری و بزرگواری است. آن 
مرتبهٌ والائی که قرآن با برنامةٌ تربیتی یزدانی استوار و 
درست خود, ایشان را بدانجا می‌کشاند و می‌رساند. 
اين. مومنانند که نهی می‌گردند از اين که دشمنانگی 
ایشان را بر آن دارد که از دادگری کناره گیری و دوری 
کنند. این هم اوجی بالاتر از اوج پیشین است و 
سخت‌تر و دشوارتر برای انسان از اوج نخستین است. 
چرا که این مرحله, فراتر از عدم تعدی و دست به سوی 
دیگران دراز کردن است. در اینجا باید دادگری کرد. هر 
چند که تو از طرف خوشت نیاید و دشمتی او را در دل 
داشته باشی! وظیفة پیشین ساده‌تر و اسانتر از وظيفهة 
پسین است. زیرا وظیفهٌ پیشین با دست برداشتن از 
تعذی و تجاوز خاتمه می‌پذیرد. ولی وظيفة دوم از 
آنجا که باید نفس را به دادگری واداشت و با دشمنان 
مبغوض و مورد خشم هم دادگری کرد. سخت‌تر و 
دشوارتر از وظیفهٌ پیشین است. آخر وظیفة پیشین 
دست کشیدن است. ولی وظیفهةٌ پسین دست بازیدن 
است. اوّلی سلبی و دومی ایجابی است. 
برنامةٌ تربیتی حکیمانه, اندازه مشکلات بالا رفستن از 
اين فراز را در نظر می‌گیرد و توشه‌ای را تهیّه می‌بیند 
که به همراه می فرستد که یار و مددکار در سپردن چنین 
راهی بشود: 

ی ده اسهم تفا 

یا اما الذین منوا کونوا قوامین لله ». 

مامتان ابر اداغ واجنات شا عو ات داشته باشید. 

و تلاشگر راه عدل و داد شوید .... 
پیروی نیز به دنبال آن می‌آورد و تعلیقی می‌زند که یار 





فی‌ظلال الق رآن 
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و مددکار این سیر و سفر شود: 

و ول نله بر با تفعلون »۰ 

از خدا ای ای است که 

انجام می‌دهید. 
نفس انسانی هرگز از بلندای اين فراز بالا نمی‌رود. 
مگر زمانی که در اين کار مستقیماً با خدا معامله کند. و 
برای خدا برخیزد و به تک ایستد. و از هر چیز جز خدا 
بپالاید و دوری نماید. و از خشم و عذاب خدا بهراسد 
و ببرهیزد. و احساس کند که چشمان خدا نهانیها و 
پنهانیهای نهفته در دلها و سینه‌ها را می‌پاید و دیدبانی 
می‌نماید. 
هیچ اعتباری و ارزشی از اعتبارات و ارزشهای سراسر 
کرهٌ زمین وجود ندارد که بتواند نفس بشری را بدین 
افق برساند و بر آن استوار گرداند. چیزی جز به 
یاخاستن برای خداء و معاملةً مستقیم با خداء و پالودن 
از هر اعتبار و ارزشی جز اعتبار و ارزش این راستاء 
نمی‌تواند نفس را بدین فراز بالا و افق والا برساند. 
در اين کرهٌ زمین. عقیده و باوری يا نظام و سیستمی 
وجود ندارد که دادگری مطلق را برای دشمنان مبغوض 
و منفور تضمین کند. بدانگونه که اين آئین آن را به 
هرت گنرد و قمتی: سر کت آنگار که سوسان ( 
فریاد می‌دارد که حتی با دشمنان بدسگال خود دادگری 
کنند. و با خدا معامله نمایند. و از هر اعتبار و ارزشی 
ببالاایند. 
با بودن چنین ارکان و اصول درستی در اين آئین است 
که این آئین, واپسین آئین جهانی انسانی است. آثئینی 
که نظام و سیستم آن, برای همه مردمان - اعم از 
پیروان آن و غیر پیروان آن - تضمین می‌کند که در 
سای آن از دادگری برخوردار گردند. و این دادگری 
واجبی بر گردن پیروان آن باشد. و برای انجام ایین 
واجب باید با خدای خود معامله کنند و او را در مد نظر 
داشته باشند. هر اندازه هم از مردمان کینه‌توزی و 
دشمنانگی ببینند و از ایشان بدشان بياید و نفرت داشته 


باشند. 





اندازه هم در اين راستا رنج و زحمت و جهاد و تلاش 
لازم باشد. 

این ملّت بدین قیمومت برخاسته است و بدین وظيفة 
سترگ پرداخته است. و سختی‌ها و دشواریبهای آن را 
پذیرفته است. آن روزی که بر اسلام ماندگار بوده 
اتف 

وظیفهٌ قیمومت در زندگانی ملّت مسلمان تنها اندرزها 
و سفارشهای توخالی. و سخنان رنگین بی‌محتوا و 


بی‌عمل نبوده است. بلکه در زندگانی روزانة آنان عملا 


پیاده شده است و واقعیّت داشته است. واقعیتی که 
اتستاتها تیش از آننو تشن از ان هنسان آن:را بة 
خود ندیده‌اند. و در اين سطح با آن آشنا نشده‌اند. مگر 
در دوران شکوفائی حکومت اسلامی. نمونه‌هائی که 
تاریخ در این باره به خاطر سپرده است و نگاشته است. 
فراوان و زیاد است. همه آنها گواهی می‌دهند بر این که 
این سفارشها و فریضه‌های الهی, در زندگانی روزانة 
این ملّت. برنامهٌ دنیای واقعی و حیات عملی بوده است 
و به سادگی اجراء شده است. و در ادوار و احوال عادی 
مت مسلمان مجسم و جلوه‌گر گشته است. چنین 
سفارشها و فریضه‌هائی تنها اندرزهای شیرین خیالی و 
فریضه‌های والای واهی. و تنها نمونه‌های فردی هم 
نبوده است. بلکه قالیی برای حیات بوده است. قالبی که 
مردمان چنین معتقد شده‌اند که راهمی و شیوه‌ای در 
قالبی از قالبهء جز راه و شیوه‌ای گنجیده در اين قالب 
اصلاً وجود ندارد و ایشان سراغ ندارند ... 

هنگامی که از آن قَلَةْ سربفلک کشیده. جاهلیّت را 
ورانداز می‌کنيم. جاهلیّت در همه قرون و اعصار. و در 
تمام مکانها و سرزمینها - از جمله جاهلیّت زمان 
معاصر را - برنامهٌ ساختار یزدان برای مردمان را 
خواهیم یافت که با برنامه‌های ساختار مردمان برای 
مردمان. فاصلةٌ فراوانی دارد. میان آثار اين برنامه‌هاء و 
میان آثار برنامه گرانبها و گرانقدر الهی, در پهنة درون 
دلها و در گسترهٌ بیرون زندگی, آن اندازه فاصله فراوان 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
و فراخ است که پیموده نمی‌شود. 
مردمان با قوانین و مقزّرات اشنایند. و بدانسها فریاد 
برمی آورند و هلهله و غوغا راه می‌اندازند. اما اين کار 
چیزی است و پیاده کردن در جهان واقعی و دنیای عملی 
جیز دیگری است. این قوانین و مقزراتی که انسانها 
بسرای انسانها فریاد می‌دارند و صدا و غریو 
برمی آورند. اگر در جهان واقعی پیاده نمی‌گردد. طبیعی 
است. زیرا مهه این نیست کهمردمان زا به قنوآنتین و 
مقزرات خواند. بلکه مهم این است که چه کسی مردمان 
را به سوی آنها دعوت می‌کند. و مهم این است که این 
دعوت از کدام جهت صادر می‌گردد قارقت مد آن 
کدام است. همچنین مهم سلطه و قدرتی است که این 
دعوت بر دلها و درونها دارد. و بالأخره مهم مرجعی 
است که مردمان حاصل رنج و زحمتی را که برای پیاده 
کردن چنین قوانین و مقزّراتی تحمّل می‌کنند به پیشگاه 
او برمی‌گردانند رنه استانه‌اقن تقدیم می‌دارند. 
ارزش دعوت دینی به سوی قوانین و مقزراتی که 
مردما مرا بداتها مس خرانت تاضی او سلطهای است که 
دین از سلطهٌ یزدان برمی‌گیرد. امّا چیزی که فلانی و 
فلانی می‌گویند. مستند بر چه و تکیه گاهش چیست؟ بر 
دلها و درونها چه سلطه و نفوذی دارد؟ هنگامی که 
مردمان در راه پیاده کردن آن بسی رنج می‌برند و 
زحمت می‌کشند. و حاصل کذ یمین و عرق جبینشان را 
به پیش آن برمی‌گردانند و تقدیم می‌دارند. می‌تواند به 
مردمان جه چیز ارمغان دارد؟ 
هزاران فریاد برای عدالت و دادگری, پاکی و پاکیزگی, 
آزادی و آزادگی. بزرگواری و بخشندگی, مهربانی و 
دوستی, فداکاری و جانفشانی, و غیره بلند می‌گردد. 
ائا فریاد مردمان درون انسانها را اصلاً تکان نمی‌دهد, 
و بر دلها تآشیری نمی‌گذارد و خویشتن را بر دلها 
تحمیل نمی‌نماید. زیرا این دعوتی است که خداوند 
بدان نیرو و توان و سلطه و حجتی نبخشیده است. مهم 
تنها سخن گفتن خالی نیست. بلکه مهم این است که در 
فراسوی این سخن چه کسی قرار دارد! 
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جحزء ششم 
مردمان فریاد و غریو انسانهائی همچون خود را 


شعارهائی را برمی آورند - قوانین و سخنان دل‌انگیز و 


شعارهائی که از سلطه و حجّت یزدان بی‌بهره‌اند - امّا 
باید دید که تأثیر آنها چیست؟ فطرت مردمان توجَه 
دارد و درک می‌کند که چنین قوانین و سخنان رنگین و 
شعارهای آتشینی. رهنمودهائی از سوی انسانهائی 
همجون خودشان است. مارک جهل و عجز و هواو 
هوس و قصور و کوتاهی بشری بر آنها است. نشاندار 
به همه عیبها و نقصهائی است که انسان دارد. فطرت 
انسان چنین قوانین و سخنان و شعارهائی را بر این پایه 
و اساس دریافت می‌دارد. لُذا سلطه و قدرتی بر فطرت 
انسانها نخواهد داشت. و در وجودشان کمترین تکانی 
نمی‌اندازد. و در زندگانیشان جز تأثیر بسیار ضعیفی 


۵ مه ‌ 


نخواهد داشت 
اما ارزش این «سفارشها» در دین, این است که همراه با 
«پروژه‌های» دگرگونی زندگی, تکامل پیدا می‌کند. دین 
سفارشهای توخالی و هوائی نمی‌کند. زمانی که دین به 
سفارشهای توخالی و به شعارهای هوائی تبدیل گردد. 
سفارشهایش اجراء و پیاده نمی‌شود. همانگونه که هم 
اینک در همه جا می‌بینیم. 

باید نظام و سیستمی برای سراسر زندگی برابر برنامة 
دین وجود داشته باشد. و در سایة چنین نظام و 
سیستمی, دین سفارشهای خود را تنفیذ و اجراء کند. 
سفارشهایش را در اوضاع واقعی بگونه‌ای تنفیذ و 
اجراء سازد که در آن اوضاع سفارشها و قوانین تکامل 
پیدا کند. این همان «دین» در مفهوم اسلامی 1 
است. دینی که در نظام و سیستمی مجسّم و نمودار 
شود که بر همةّ جوانب زندگی فرمانروائی کند و بر تمام 
زوایای زندگانی حاکم گردد. 

هنگامی که «دیسن» بدین مفهوم در زندگی گروه 
مسلمانان بیاده گردد. فتلهانان ار اه قلدشت یلک 
کشیده همه انسانها را می‌پایند و دیده‌وری می‌نمایند. 


ن قلَهٌ سربفلک کشیده‌ای که هنوز هم سر به فلک ‏ 
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مرت و ها و وهای قرق مافات نتوین 
معاصر نیز سرک می‌کشد و دیده‌وری می‌نماید. 
همانگونه که در روزگاران کهن سر به فلک سایان بر 
دامنه‌ها و دژه‌های ژرف جاهلیّت عربی و جز آن بطور 
یکسان سرک می‌کشید و مشرف بود ... زمانی که 
«دین» به پندها و سفارشهای بالای منبرهاء و به شعائر 
و مراسم مسجدها, تبدیل گردد, و از نظام و سیستم 
زندگی خالی و بی‌بهره شود, دیگر حقیقت دیین در 
زندگی وجود نخواهد داشت! 
‌ 
به ناچار باید از سوی یزدان منانی که مومنان تنها با او 
معامله می‌کنند. به مومنان پاداشی داده شود. پاداشی که 
ایشان را در برابر رنجها و سختی‌های قیمومت دل و 
جرأت بخشد. و برای انجام وظائف و تحمل تکالیف 
قیمومت. و وفای به پیمان. قوی و نیرومندشان گرداند. 
همچنین به ناچار باید سرنوشت کسانی که کفر 
ورزیده‌اند و به تکذیب حقائق پرداخته‌انده از سرنوشت 
کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای خوب و پسندیده 
کرده‌اند. در پیشگاه خدا جدا گردد: 
«(وعَد ال لین منوا و لوا آلصامات. سم 
عفر َو جر عظج. و لین کرُوا و کباب با یاتنا 
آولئک أصْحابٌ 3 لمح 6. 
خداوند به کسانی که ایمان بیاورند و کارهای شایسته 
انجام دهند. وعده می‌دهد که آمرزش (او گناهانشان را 
دریابد) و پاداش بزرگی (و ثواب فراوانی) ازآن ایشان 
باشد» و کسانی که کافر شوند و آیات (قرآنی و جهانی) 
مارا تکذیب کنند» آنان اهل دوزخ هستند. ۱ 
اين پاداشی است که یزدان آن را به نیکان و نیکوکاران 
می‌دهد به جای کالاهائی که در دنیا از دست می‌دهند. 
بدانگاه که به انجام وظائف والا می‌پردازند و رنجهای 
فراوانی را تحمّل می‌کنند. پاداشی است که سختی‌ها و 
دشواریهای قیمومت. با وجود هواها و هوسهای 
انسانهاء و دشمنانگی و سرکشی و پافشاری بر باطل 
آدمیزادگان در کر زمین, در برابر آن کوچک و ناچیز 


سح 
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طظ 


است. گذشته از اين, دادگری الهی مقتضی است که 
سزای نیکان و جزای بدان را یکسان نکند و برابر 
ندارد. 

باید دلهای موّمنان و چشمان ایشان را آویزه و متوجه 
چنین دادگری و چنان سزائی کرد, تا دلها و چشمها 
پالوده از هرگونه کششهای بازدارند؛ حاصل از شرائط 
و ظروف زندگی. و سدها و مانعهای حیات. با خدا 
برخی از دلها برایشان بسنده است که پی به خشنودی 
خدا ببرند. و شیرینی این خشنودی را بچشند. همانگونه 
که شیرینی وفای به عهد و پیمان را می‌چشند. اما 
برنامةٌ یزدانی با همه انسانها سر و کار دارد. سر و 
کارش با سرشت بشری است. خدا نیاز اين سرشت را 
به این وعده مغفرت و مژد؛ٌ اجر عظیم می‌داند. همچنین 
این سرشت را نیازمند آگاهی از جزای کافران تکذیب 
کنند؛ حقاثق می‌بیند. هم اين و هم آن, مایژ خشنودی 
چنین سرشتی می‌گردد. و آن را بر سرنوشت خود و 
سزای خویش مطمئن می‌سازد. ی از ان خشم 
مشتعل از نیرنگها و پلشتی‌های بدکرداران را خاموش 
می‌گرداند. بویژه آتش خشم سرشتی را خاموش 
می‌گرداند که مأآمور اجرای دادگری با فردی از افراد 
چنین کسانی باشد. پس از آن که از آنان نیرنگها و 
پلشتی‌ها دیده است و اذیّت و آزارها چشیده است. 
پرنامةٌ الهی. سرشت بشری را با چیزی فرا می‌گیرد که 
خدا دربار؛ آن می‌داند. و سرشت بشری را با صدائی 
فریاد می‌دارد که حواش او را باز و بیدار سازد. و 
هستی او پاسخگوی آن باشد. گذشته از اين. مغفرت و 
بخشش, و پاداش بزرگ, دلیل رضای خدای بزرگوار و 
بخشنده است. و در آنها جشش رضایت از چشش 
نعمت بسی خوشمزه‌تر و بالاتر است. 

روند قرآنی به پیش می‌رود و در گروه مسلمانان 
روحیّةٌ دادگری و بزرگواری و بخشودگی را تقویت 
می‌سازد. و جلو احساس دشمنانگی و تاخت و تاز و 
انتقام را می‌گيرد. به یاد مسلمانان می‌آورد نعمتی را که 
بدانان داده است. و اذیّت و آزار مشرکان را از ایشان 
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بدور داشته است» بدانگاه که در سال حد ببیه > با در 


غیر آن - خواستند دست تعدی و تجاوز را به سوی 
ایشان دراز کنند: 
یا لین ما کروانغعة و رن اد ِ 


ی هع 
و ال و علی الیو کل نون ». 
یه 
یاد آورید. بدانگاه که جمعی خواستند به سوی شما 
کی زو مارا ا تسا تیان اس شا 
دست آنان را از شما بازداشت (و شر آنان را از سر 
شما کوتاه کرد). از خدا بترسید. و باید که ممنان تنها 
قزر نقدا تکمه کنت: 
روایات دربار؛ کسانی که مقصود این اه است. 
گوناگون است. امّا ارجح اقوال این است که اشاره به 
حادثهٌ گروهی دارد که در جنگ حدیبیّه خواستند در حق 
رسول خدا علض و نسبت به مسلمانان خیانت و ستم 
کنند. و ایشان را ناگهانی غافلگیر و اسیر کنند. امّا یزدان 
پاک آنان را اسیر دست مومنان کرد بدانگونه که آن را 
در تفسیر سورهٌ فتح به تفصیل بیان داشته‌ایم(۱ 
حادثه هر چه باشد. چندان مهم نیست. در اینجا درس 
گرفتن و عبرت پذیرفتن از این واقعه است که مقصود و 
مطلوب برنامة تربیتی ممتاز الهی است. درس گرفتن و 
عبرت پذیرفتن در اینجا زدودن کینه‌ها از سینه‌ها. و 
پاک کردن دشمنانگی از صفحه دلهای مسلمانان نسبت 
به چنین قومی است. تا مسلمانان آرامش خود را 
بازيابند و آرام بگيرند. بدانگاه که می‌بینند که خدا 
نگهبان و نگاهدارشان اشته ات هر تایه ارامتر ند 
اطمینان. خویشتنداری نفس, و بزرگواری دل» و 
پابرجائی دادگری ممکن می‌گردد. مسلمانان خجالت 
می‌کشند به عهد و پیمان خود با خداء وفانکنند. در 
حالی که خدا آنان را می‌پاید و نگهیانی و نگاهداری 
می‌فرماید و دستهای دراز شده به سوی ایشان را باز 
می‌دارد و رد می‌نماید. 








۴ 
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جزء سشم 
فراموش نکنیم توقف کوتاهی در برابسر تعبیر قسرانسی 
داشته باشیم. تعبیری که مطالب و مفاهیم را به تصویر 
می‌کشد: 
(ذ هم رم آن یجسطرا الیکم اند فک 
۱۳9 
بدانگاه که جمعی خواستند به سوی شما دست درازی 
کنتد ز ی شفا دا از میان بزیازفد اعا خن بت انم راد 
ما ماخ ذانشت (و شیر آناه راوس تما کوفاه کرد 
آن هم در جائی که در آن آمده است: زمانی که 
درازی کنند. ولی خدا شما را در پناه خود گرفت و از 
ستگارتان کرد. 
مسلماً «سیما» و «جنیش» گشودن دستها و کفهاء. زنده‌تر 
از هرگونه تعییر معنوی دیگری است. تعبیر قرآنی شیوة 


دست ایشان ر 


سیما و جنبش را دنبال می‌کند. زیرا این شیوه تعبیر. از 
توان بهتری برخوردار است. و انرژی بیشتری به سخن 
می‌بخشد. بدانگونه که انگار اين تعبیر برای نخستین 
بار اداء می‌گردد و همدم و همزمان با رخداد محسوسی 
است و می‌خواهد آن را به صورت زنده جنبنده جلوه گر 


و تهانا هبار او وه قران انیت ۱۱۱ 
ِ ومد ال گنفت 
ی .نی یر جو... متیر ۹9۹ اس مر سکس 
ی یم 0 ل‌الله 
کم لین منم 0 خر لصو وءاتیعه] ۳ > 


و خی > غرور سر مت 


و رت را 


ام تست 1 


گر ۳۳ ی نج 


ای فد صل سواآء الیل( ِ 
نقضیم ۶ 9 یمهم آمگهم وجمات دنو فلوبَهَم وس 


ت 
عم بش۳ 


7 ۳۳۳ ضعه 0 ۳ ات 
کرو یه ولا تال تیم علعا ۹ یم 


و ست فا ی رقم ن ۹2 


فاعف عم وک مرت ۳ 
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م‌ ۲ هس یسم ار اس 
و رت زیت فان ار تاتصدرب آحذنامیتشهم 
۳ سر ار اس جح مر عم مد ح ‏ 
فسواحظا ماد کرو به.فاغیبا بسنهم تهم‌العداوة 
0 9 رو 2 3" ری کر 
والیعضاء ال دور اتمه وسوفک وی 1 
بویت توس لباقت 


تست وین ایب 4 عوهت 
ِ دتم و و تِ 


م و خور سس 


کنر فد جاء کم مر الله نو کت 


9 ی واه تن انبم رضوانم 
بتکم ویض رم تک 
آلثور یدنه وََهُدیهم الط مس تقو 
9 لت کم زیت قا وان اه هوالمیيم 
َبنْ میم فل من یمک من میک نآرد 
آن کنیع ارت مریم وک هوق 
الا هم اور ماگ لکوت بوالارض 
همان ماع کش وم () 
وقالت لبود والتمکری: بسک اه وا از 
میعدب نیک بز) 9 
شام زب مدا دام وه مك السََمَوتِ وا لارض 
6 اه امس مه اه تکتب ناخ 
۳۳ شا نک عل | 3 ری تس 











ش ی 





ره کب رد ار 
مارا 1 


۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی فی القرآن» فصل طريقة القرآن. 
همچنین مراجعه شود به کتاب؛ «النقد الادبی, اصوله 9 مناهحه». 





ی را 
و عیلبون ود ووری ۲ 
لوابنمومی» نان ند خلها آیدامادا وا مب 
آنت وربلک یلگ ههتاقیذوت 9 0 قارب 


سس 
رو« 0 


سس 


یل مش لانشیی وی فافرق تا وببتالتور 


در پایان درس گذشته. یزدان سبحان به یاد مومنان 
آورد پیمانی راکه با ایشان بسته بود. و ایشان را به یاد 
نعمتی انداخت که در این پیمان بدیشان مسرحمت 
فرموده بود. اين هم بدان خاطر بود تا در حفظ چیزی 
بکوشند که محافظت از آن از ایشان خواسته شده بود. 
و بپرهیزند از اين که پیمانشان را با خدا بشکنند. 
هم اینک سراسر این درس می‌پردازد به عرضه کردن 
مسوضعگیریهانی که اهل کتاب در پیمانهای خود 
داشته‌اند. و در نتيجه پیمان شکنی‌هایشان دچار چه 
عقاب و عذابی شدهاند. ذکر موضعگیریها و 
پیمان‌شکنیهای اهل کتاب به خاطر چیزهائی اأست: 
۱- از یک سو تذکّری به جماعت مسلمانان باشد. 
تذکر مجسم سربرآورده از دل تاریخ. و بسرگرفته از 

قعّت اهل کتاب پیش از آنان. 

- از دیگر سو. یزدان جهان پرده‌برداری فرماید از 
سنت و قانون خود. سنّت و قانونی که تخلف‌ناپذیر 
است و از کسی جانبداری نمی‌کند. 
۳ - یزدان سبحان پرده‌برداری فرماید از حقیقت اهل 
و موضعگیری آنان. تا بدین 
وسیله نیرنگشان را در حق صف مسلمانان باطل و پوچ 
گرداند. و مانورها و سیاست بازیها و دغلکاریها و 


کتاب و حقیقت موقعیّت 
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جلد دوم 
ساخت و پاخت و سازشکاریهایشان را نابود کند و هدر 
دهد. این کارهای ننگین اهریمنانه‌ای که بر آنها جامةٌ 
تمشک به آئینشان را می‌ پوشانند. در حالی که آنان در 
حقیقت قبلاً بر آئینشان قلم بطلان کشیده‌اند و تمام 
پیمانهائی را که با خدا بسته‌اند شکسته‌اند! 
اين درس, پیمان خدا با قوم موسی را عرضه می‌دارد. 
پیمانی که در مصر به هنگام رهائیشان از خواری با 
ایشان بسته است. انگاه بیان می‌نماید که چگونه جنین 
پیمانی را شکسته‌اند. و در نتیجه پیمان شکنی چه بلاها 
و مصیبتهائی دیده‌اند. و چگونه بر اثر آن دچار نفرین 
شده‌اند. و از جولانگاه هدایت و از دائرهٌ نعمت. رانده و 
مانده گشته‌اند ... همچنین این درس, پیمانی را عرضه 
می‌دارد که خدا با کسانی بسته است که می‌گفتند: ما 
مسیحی هستیم. آنان هم در نتيجةٌ پیمان شکنی چه 
دیده‌اند و خدا چگونه دشمنانگی را تا روز قیامت در 
میان گروهها و فرقه‌های گوناگونشان ایجاد فرموده 
است. سپس موضعگیری یهودیان در برابر سرزمین 
مقَدّس به تصویر زده می‌شود. سرزمین مقدسی که خدا 
با ایشان پیمان بسته بود که بدان در آیند. اما آنان از 
پیمان خود برگشتند و از وظائف و تکالیف پیمان خدا با 
خود هراس برداشتند و از رنجها و سختی‌های آن 
ترسیدند و بزدل و ترسو شدند. و به موسی گفتند: 


۳ 
مه ۵ ی 


( مب آنت و ریک فقاتلا | انا هاهنا فاعدون ». 
تو و پروردگارت بروید و (با آن زورمندان قوی هیکل) 
بجنگید» ما در اینجا نشسته‌ایم (و منتظر پیروزی شما 
هستیم!). (مائده / ۲۴) 
در لابلای بیان پیمانها و موضعگیریهای اهل کتاب در 
برابر آنها, پرده‌برداری از انحرافاتی قرار دارد که بر اثر 
پیمان شکنی‌ها به عقائد یهودیان و مسیحیان رخنه کرده 
است و آميزه آئینشان شده است. آن پیمانهائی که خدا 
در آنها از ایشان تعهّد گرفته بود که یگانه پرستی کنند و 
یزدان را یکی بیش ندانند و تسلیم فرمان او باشند. در 
برابر نعمتهائی که بدیشان داده بود. و استقراری که 
برایشان تضمین فرموده بود. انا آنان از همة اینها مسر 


سم 
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ت 


جزء ششم 
باز زدند و تخلف کردند. در نتیجه دچار نفرین و 
پراکندگی و آوارگی شدند. 

همچنین دیگر باره از نو به سوی هدایت دعوت 
می‌گردند. هدایتی که واپسین تال رشان با 
خود آورده است. و آخرین پیغمبر آن را از نو بدیشان 
ارمغان می‌دارد. ادعای ایشان نیز باطل و پوج قلمداد 
هن گر 53: ادعائی که 1 را دلیل و حجت تصوّر می‌کنند 
و می‌گو یند: روزگاران زیادی بر آنان گذشته است و از 
آخرین پیغمبرانشان مدّت زیادی سپری شده است. لذا 
چیزهائی را فراموش کرده‌اند. و کارها بر ایشان مشتبه 
هت اتود ام : تکونی کته شتا ره فان 
است. هم اینک پیغمبری مژده‌رسان و بیم دهنده به 
سویشان آمده است. دیگر حجتی نمانده است. و اقامٌ 
دلیل شده است. 

از لابلای این دعوت. وحدت دین خدا - از لحاظ 
اصول و ارکان - و وحدت پیمان یزدان با همه بندگان, 
پیدا و هویدا است. پیمان با همه بندگان این بوده و اين 
است: به خدا ایمان بیاورند. او را یگانه بدانند و به 
یگانگی ببرستند. به همه پیغمبران بدون جداسازی 
ایشان از همدیگر و اختلاف با یکدیگر ایمان بیاورند. 
بقترآن رآزشهدویازی کت تیان ره کباب 
بخوانند. زکات مال بدر کنند. و در راه خدا از روزی 
خدا ببخشند و خرج کنند ... اين پیمانی است که عقيده 
صحیح را مقزّر می‌دارد. و پرستش درست را معیّن 
می‌کند. و پایه‌های نظام نس راستین را 7 4 
استوار می‌دارد. 

هم اینک شروع می‌کنیم به بررسی این حقائق. بدانگونه 
که در روند شگفت قرآنی, وارد ده ات 

ى‌ 

ی دا 
سوو و ْ سر نی 
۱ 


۳۳ ِ ِِ ۴ ‌/ 
و ۳ عنم برشلی. ۳۳ 
3 ۶ 9 و تطم 2 72 ند نتفر 7 ۳ 
عززتوهم و اقر له ترضاً خسنا... اکفرن 
۶ ۶ رح ل ام 
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لقن کنر فد ذک منکم فقد حَل سواء 
الیل . . فم نقضی میاه قَه هم لعناهم دجَعلیا 
ریم فا رفن کلم عن تواضعه و نو 
فا تا دروب وب تزا طلم ی خانتة مب ِِ- 
از عنم و قح ال یب 
نی ). 
بیگمان خداوند از بنی‌اسرائیل پیمان گرفت و دوازده 
رهبر برای آنان تعیین کرد و بدیشان گفت: من با شمایم 
(و یاری و مددتان می‌نمایم) اگر نماز را بگزارید و 
زکات مال بدر کنید و به پیغمبرانم ایمان بیاورید و (با 
انفاق دارائی در راه خداء از جمله کمک به نیازمندان) به 
خدا قرض نیکوئی دهید. (با انجام همة اینها) از گناهان 
شما چشم‌پوشی می‌نمایم و شمارا به باغهائی (از 
بهشت) وارد می‌گردانم که رودیارها از زیر (درختان) 
آنها جاری است. امّا کسی که از شما کافر شود (و نقض 
عهد کند) راه راست را گم کرده است (و منحرف گشته 
است). امّا به سبب پیمان‌شکنی ایشان, آنان را نفرین 
کردیم و از رحمت خود محروم داشتیم و دلهایشان را 
سخت نمودیم (بگونه‌ای که دلیل و اندرز بدان راه 
نمی‌یافت). آنان سخنان را تحریف و بخش فراوانی از 
آنچه (در تورات بود و) بدیشان تذکر داده شده بود. 
ترک کردند. (اين خوی پلید هنوز هم در چنین قومی 
وجود دارد و تو) هميشه می‌توانی خیانتی (تازه) از 
آنان ببینی, مگر عَدَةْ کمی از ایشان (که به تو ایمان 
آورده‌اند و خیانت پیشه نیستند). پس از آنان درگذر و 
(بدسگالیها و دوروئیهایشان را) نادیده بگیر. که 
حداوت دزن ن دوس کی 7 
وی لین ال ان تصاری َخذنا میثاقهم» 
توا حظا وا به راداوه و 
الْعْضاء ط یرم لقنامة. ز سَوّف هم لد با 
کانوا یعون #. 
از کسانی که می‌گویند ما مسیحی هستیم (و اذعاء دارند 
که یاران مسیح می‌باشند نیز) پیمان گرفتیم (که به 
انجیل عمل کنند و خدای را به یگانگی بستایند و محشد 
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را پیغمبر واپسین بدان ند) اقا آنان قسمت قابل 
ملاحظه‌ای از آنچه بدانان تذکر داده شده بود به دست 
فراموشی سپردند. لذا به پاداش آن تا دامنة قیامت. 

میان (گروههای مختلف) ایشان کینه و دشمنی افکندیم 
روت روز رستاخیز پیوسته فرقه‌های مسیحی همدیگر 
را کافر و ملعون می‌نامند و یکدیگر را دشمن می‌دارند) 
و خداوند (در آن رون) ایشان را از آنچه کرده‌اند آگاه 
خواهد ساخت (و پاداش اعمالشان را خواهد داد). 
پیمان یزدان با بنی‌اسرائیل پیمان دو طرفه بود. پیمانی 

بود متضمّن شرط و جزاء. اصل قرآن. متن پیمان و 

شرط و جزای آن را ثبت و ضبط فرموده است. و آن را 

به دنبال ذکر عقد پیمان و شرائط عقد آن, بیان داشته 

است... پیمانی بود با سرداران دوازده گانة بنی اسرائیل, 

آن کسانی که جنبة نمایندگی فروح خانواد؛ یعقوب - که 

همان اسرائیل است - داشتند. و نوادگان یعقوب بودند. 

و دوازده نوه كٍِ . این هم متنٍ پیمان است: 

(و فال الله: از نی مَعکم. نم اسلا - 
لا و آمنتربزشل. و عّروم افرضم 
قضاحسنا. کر علکم سیماتکم. ب 
جات تجري ین تخت ناژ فم کف بُد 
ینکن نقذ ضل سواء یل »۰ 

گفت: من با شمایم (و یاری و مددتان می‌نمایم) اگر نماز 
را بگزارید و زکات مال بدر کنید و به پیغمبرانم ایمان 
بیاورید و (با انقاق دارائی در راه خیرء از جمله کمک به 
نیازمندان) به خدا قرض نیکوئی دهید. (با انجام همه 
اینها) از گناهان شما چشم‌پوشی می‌نمایم و شما را به 
باغهائی (از بهشت) وارد می‌گردانم که رودبارها از زیر 
(درختان) آنها جاری است. امّا ککسی که از شما کافر 
شود (و نقض عهد کند) راه راست را گم کرده است (و 
منحرف گشته است). 

ان معَکم > من باشمایم. اين وعدْ بزرگی است. چرا 

که کسی که خدا با او باشد. هیچ چیزی ضد او نیست. 

اگر هم چیزی و کسی ضد او باشد. گرد و غباری در هوا 


۳۹ 
است و در حقیقت نه وجودی دارد و نه تأثیری. کسی 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
که خدا با او باشد. هرگز راه خود را گم نمی‌کند. زیرا 
همراهی یزدان سبحان او را رهنمون می‌فرماید و او را 
می‌گردد و نه بدبخت می‌شود. چه نزدیکی او به خدا 
بسدو اطمینان و آرامش می‌بخشد و خوشبخت و 
۰ خلاصه. کسی که خدا با او 
باشد, تضمین می‌گردد. و او به خدا رسیده است, و بیش 
اما چنین کسی باید بداند: یزدان سبحان همراهی خود را 
به گزاف و از روی جانبداری و به خاطر بزرگواری 
شخصیّتِ گسیخته از اسباب و شروطی که خدا برای 
بزرگواری شخصیّت در نظر گرفته اش بدو عطاء 
چزاء ات 
شرط این پیمان: اقامة نماز است. نه تنها گزاردن نماز 
قاته کیاد یا تطان از ارات که واروه 


سعادتمندش می‌سازد 


پیوند راستینی را میان بنده و خداوند پدید می‌آرد. و 
از نماز عنصری برای پاکی و تربیت برابسر برنامة 
راستین الهی می‌سازد. و نمازگزار را از زشتیها و 
پلشتی‌ها و گناهها و بزه‌ها بدور می‌دارد. چراکه 
نمازگزار واقعی شرم می‌کند با کوله‌باری از زشتیها و 
پلشتیها و گناهها و بزه‌ها در پیشگاه خدا بایستد! 

دادن زکات. اعتراف به نعمت خدا در داده‌های خداء و 
اقرار به مالکیّت اصلی خدا در اموال است. همچنین 
دادن زکات. اطاعت از يزدان در امر جگونگی تصرّف 
در اموال برابر شرطی که خدا تعیین فرموده است. 
خدائی که مالک اصلی در اموال است و مردمان تنها 
امانتدار و نگهبان اموال هستند. برای بیاده کردن 
ضمانت اجتماعی‌ای که بر اساس آن زندگی جامعةٌ 
ایماندار پابرجا و استوار می‌گردد. و برای برپا و برجا 
داشتن پایه‌های زندگی اقتصادی در پرتو برنامه‌ای که 
تضمین می‌کند اموال و دارائی تنها میان ثروتمندان 
دست به دست نشود. و انباشته شدن ثروت در دستهای 
کمی. سبب کساد رونق بازار همگانی نگردد به سبب 








ناتوانی بسیاری از مردمان در کار و بار خریداری 


کردن اجناس و مصرف کالاها. چرا که اين آمر موجب 
می‌شود چرخ تولیدات از کار بیفتد يا کند گردد. همچنین 
اين امر از یک سو به ولخرجی و خوشگذرانی برخیهاء 
و از دیگر سو به تنگدستی و بیچارگی بعضی‌ها منتهی 
می‌شود. و در جامعه انواع تباهیها و گسیختگیها را به 
بار می‌آورد . پرداخت زکات مال. و اجرای برنامة 
ربانی اسلامی در توزیع دارائی و چرخش اقتصاد. از 
وقوع همه اين بلاها و ناهنجاریها جلوگیری می‌نماید. 
ایمان به جملگی پیغمبران یزدان. بدون جدائی افکندن 
میان آنان, گوشه دیگری از شرط چنین معامله‌ای است. 
زیر همه پیغمبران از سوی یزدان آمده‌اند. و همه ایشان 
دین خدا را با خود آورده‌اند. ایمان نیاوردن به یکی از 
آنان, کفر ورزیدن به همه ایشان است, و حتّی نپذیرفتن 
خدائی است که او جملگی پیغمبران را روانه فرموده 
۱ است. 
ایمان به پیغمبران نیز تنها در پذیرش خالی آنان خلاصه 
نمی‌گردد. بلکه ایمان بدیشان را باید در عمل نشان داد. 
و گذشته از گفتار با کردار پیغمبران را یاری کرد. و 
پشت سر ایشان را گرفت و در تبلیغ رسالت آسمانی و 
رساندن پیام ربانی بدانان کمک کرد و تمام توان خود 
را عملا در راستای کاری بکار برد که این فرستادگان 
گرامی الهی همة زندگی خود را وقف انجام آن کرده‌اند. 
زیرا ایمان به یزدان مقتضی است که انسان مومن برای 
یاری دادن و کمک کردن به چیزی که بدان ایمان آورده 
است به پا خیزد. و برای استقرار آن در زمین به جان 
کوشد. و برای پیاده کردن آن در زندگی مردمان به 
تلاش ایستد. آخر دین خدا تنها جهان‌بینی عقیدتی 
نیست. و تنها مراسم و شعائر عبادی نمی‌باشد. بلکه 
اینان برنامة واقعی زندگی: و همجنین نظامی است که 
امور زندگی را می‌چرخاند. برنامةٌ زندگی و نظام 
حکومتی هم نیازمند یاری دادن و پشتیبانی نمودن, و 
تلاش و جهادی برای پیاده کردن آن است. و پس از 
پیاده کردن؛ محتاج مایت فاطت است: ا گر انسان 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
مومن چنین نکند. به پیمان خود با خدا وفا نکرده است 
وبه تعهد ایمانی خویش غنل تنموده است. 
پس از زکات. صدقه و احسان عمومی است. یزدان 
سبحان, صدقه و احسان را وام به خدا می‌نامد! در 
صورتی که مالک اصلی خدا است؛ بخشنده اموال به 
آدمیزادگان او است! امّا از روی لطف و کرم. چیزی را 
که خدا به مومن بخشیده است. چنانچه مومن آن را 
ببخشاید. یزدان آن را وام به خود می‌نامد! 
شرط این بود که گذشت. امّا جزا عبارت است از: 
زدودن بزه‌ها و ستردن گناه‌ها! ... انسانی که پیوسته 
دچار لغزش می‌شود. و هميشه با وجود انجام نیکی‌ها و 
خوبی‌هاء به سوی بدیها و زشتیها جهش و پرش دارد. 
زدودن بزه‌ها و ستردن گناه‌ها: پاداش فراوانی و رحمت 
فراخی. از سوی خدا بدو است. و ضعف و عجز و 
قصور او را درمی‌یابد و جبران می‌کند. 
همجنین پاداش بهشتی است که از زیر درختان و 
کاخهای آن رودبارها روان است. این هم تفضل خالص 
یزدان است! تفضلی که انسان با عمل خود بدان دست 
نمی‌یابد. بلکه با لطف خدا بدان دست می‌یابد. هنگامی 
که تمام تلاش و توان خود را بکند. بدان اندازه که در 
وسع دارد و آن مقدار که می‌تواند. 
در پیمان بندگان با یزدان. شرط و جزائی است: 
من کف بَغد ذلک منکم قَعّد صل سواء 
آلشیل ». 
کسی که از شما کافر شود (و نقض عهد کند) راه راست 
را گم کرده است (و منحرف گشته است). 
دیگر پس از آن. او هدایتی نمی‌یابد. و برگشتی از 
گمراهی ندارد. وقتی که هدایت برای او نمودار گردید. 
و پیمان با او بسته شد و قرارداد معیّن گشت. و راه 
روشن شد. و پاداش وی تأیید و تأکید گردید. 
اين» پیمان خدا با سرداران و سردستگان بنی اسرائیل 
بوده است که آنان از سوی همه پیروانشان با خدا منعقد 
کرده‌اند. پیروانشان هم جملگی بدان رضایت داده‌اند. 
لذا در اصل پیمان با یکایک آنان بسته شده است. و با 
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ملّتی نیز اين پیمان منعقد گشته است که از مجموعة 
ایشان فراهم آمده است ... امّا از بنی‌اسرائیل چه چیزی 
سرزده است؟ 
شی‌اسراثیل پیمان ودرا با خندای خیش شکسکن 
انبیاء خویشتن را به ناحق کشتند. شبانه توطلة کشتن و 
ها دا راون عیشت تا را چیدند که آخرین پیغمبران 
ایشان بود. کتاب آسمانی خود تورات را تحریف کردند 
و قوانین آن را پشت گوش انداختند و به مرحلة اجراء 
در ناوردند. در برابر آضرین پیغمبر ُ سوضع 
پست مکارانٌ بدسگالانه‌ای را در پیش گرفتند. و بدو 
خیانت کردند. و در تعهٌدات و قرادادهائی که با او 
داشتند, راه خلاف پیمودند و خیانت ورزیدند. اين بود 
که از هدایت خدا رانده و مانده شدند. و دلهایشان 
سنگین گردید و بایسته و شايسته دریافت و پدیرش 
جنین نماند؛ 
( فان تفضیم میناقهم لعناهم وَجعلنا قلوتم فا فا 
حون الکله عَنْ مواضعه و نسوا حظا ۳ 
به... ‌. 
به سبب پیمان‌شکنی ایشان, آنان را نفرین کردیم و از 
رحمت خود محروم داشتیم و دلهایشان را سحت 
نمودیم (بگونه‌ای که دلیل و اندرز بدان راه نمی‌یافت). 
آنان سخنان را تحریف و بخش فراوانی از آنچه (در 
تورات بود و) بدیشان تذکر داده شده بود. ترک 
کر دنث.... 
یزدان سبحان راست فرموده است. چه این نشانه‌های 
جدا ناشدنی یهودیان است: نشانه‌ای نفرین بر سیمای 
ایشان است. نهاد نفرین شده مطرود از هدایت ایشان. 
نفرین برمی‌جوشاند و نفرین به بار می‌آورد. نشانة 
دیگری سنگین دلی است که بر ظواهر نامهربان و 
ناشادشان پیدا است. و در تصرّفات و اعمال خالی از 
احساسات انسانیشان هویدا است. هر اندا هنت نکیاذانه 
تلاش کنند به هنگام هراس و یا مصلحت. در گفتار 
نرمش نشان دهند. و به هنگام مکر و دام, آرام و خوش 
خط و خال باشند. امّا خشکی سیماها و نشانه‌ها بیرون 








فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
می‌تراود و خبر از خشکی درونها و سنگینی دلها 
می‌دهد ... قالب واقعی ایشان. تحریف سخنان از معانی 
و موارد اصلی است. پیش از هر چیز کتایشان را از 
صورتی که بدان از سوی یزدان بر صوسی مب نازل 
شده است تحریف کرده‌اند و در تغییر و تبدیلش 
کوشیده‌اند. این تحریف و تغییر یا با افزایش چیزهای 
زیادی صورت گرفته است که متضتن اهداف کج و 
نادرستشان بوده است و خواسته‌اند آنها را با تصوص 
ساختگی از قول خداء راست و درست بنمایانند و زیبا 
و پسندیده جلوه دهند! یا این تحریف و تغییر با تفسیر و 
تعبیر نصوص اصلی باقی مانده صورت گرفته است. 
تفسیر و تعبیری که با اهداف و مصالح ناروا و ناپاک 
ایشان همآوا و همگام باشد. و يا این تحریف و تغییر با 
بشت گوش انداختن و سستی کردن دربارهٌ اوامر دین و 
شریعتشان, و اجراء نکردن و پیاده ننمودن آن اوامر در 
جامعه و زندگیشان, انجام پذیرفته است. چون اگر اوامر 
دین و شریعتشان را اجراء و پیاده می‌کردند. می‌بایست 
بان امه باکت با کدف زاستاو درست لا 
ماندگار و پابرجا شوند. 
(«و لا ال تلع عل خانة منم .ال قلیلاً میم ». 
تو هميشه می‌توانی خیانتی (تازه) از آنان ببینی» مگر 
عدهُ کمی از ایشان. 
این خطاب به پیفمبر ول است. خطابی که حال 
یهودیان را در میان جامعهٌ مسلمان مدینه به تصویر 
می‌زند. آنان در راه خیانت به پیغمبر عضو از پای 
نمی‌نشستند و دست بردار نبودند. ایشان موارد خیانت 
پیابی فراوانی داشتند. بلکه پبیوسته آنان در طول 
اقامتشان در مدینه و در خدمت پیغمبر علض و در 
تمام چز یرةالعرب. دست اندر کار خیانت بودند. آنان نه 
تنها در اين برهه از زمان چنین بودند و چنین کردند. 
بلکه خیانت در سراسر تاریخ اسلامی پيشة ایشان بوده 
ات هد که امه اسلا نها خامعهای تفه 
است که انان را پناه داده است و در آغوش خود گرفته 


است و شکنجه و آزار نسبت بدیشان روا ندیده است و 
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مصون و محفوظشان داشته است. زیبا و پسندیده با 
ایشان رفتار کرده است. و در داخل جامعه اسلامی, رفاه 
و اکن وا رامیت اسان زا مک ماتة است: تا 
آنان هميشه. همانگونه که در عصر پیغمبر یل رفتار 
می‌کردند. کژدمها و مارها و روباهها و گرگهائی بوده‌اند 
و بدون کمترین سستی, مکر و کید به دل گرفته‌اند و در 
آتانقه عیانت کون وهای یه بر کته انك: 
هرگاه قدرت ظاهری و پوشالیشان آنان را به تنبیه و 
وتان با گیفیه انس و ردان ردان 


و نیازمند رساندن بلا و مصیبت به مومنان بوده‌اند. بر 


سر راه مسلمانان دامها گسترده‌اند. و کمینگاهها برای 
شکارشان ترتیب داده‌اند. و با همه دشمنان مومنان به 
توطئه و دسیسه بازی نشسته‌اند و متحد شده‌اند. و 
چشم به راه فرصت تاخت و تاز گشته‌اند تادر آن 
شاهین‌وار و عقاب سان بر آنان سنگین دلانه و 
ستمگرانه فرود آیند و بدون رعایت هیچگونه عهد و 
پیمانی کارشان را بسازند و یکسره نمایند. بیشترشان 
اين چنین بوده‌اند و بدین کژ راهه پای نهاده‌اند و آن را 
سپری کرده‌اند. همانگونه که یزدان سبحان در کتاب خود 
قرآن. از ایشان سخن گفته است و خویهای پلیدشان را 
بر شمرده است. همجنین در کتاب امتماش جاودانه‌اش., 
ما را از سرشت کجروشان باخبر فرموده است و به ما 
خبر داده است که از دیرباز عهدشکنی آنان با خداء 
خمیرمایةٌ چنین خویهای زشت و پلشت ایشان گشته 
است و به همچون قالبی ريخته است. 
تعبیر وی قرآنی دربارهٌ واقعیّت حال یهودیان با 
ِ» خدای سبحان لش در مسدینه, تعبیر بس 
و لطیف و ظریفی است: 

لو تزال تلم عَلی خانة 2 منم لا قلبلا میم ». 

تو هميشه می‌توانی خیانتی (تازه) از آنان ببینی, مگر 

عدَهْ کمی از ایشان. 
کردار خائنانه, و نیّت خائنانه, و نگاه خائنانه را ببینی 
نص قرآنی همه اين خیانتها را با حذف موصوف و ذکر 
صفت در یک واژه: «خیانت» جمع می‌آورد. تا خیانت 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
لخت و تنها بر جای ماند و فضا را فرا گیرد و سای خود 
را تک و تنها بر همه این مردمان بیندازد. بنیاد سرشت 
ایشان اين بود. و اصل موضعگیری ایشان در برابر 
پیغمبر 9 و در مقابل گروه مسلمانان این چنین بود. 
این قرآن. معلّم این ملت. و راهنما و راهبر و دیدبان و 
ساربان آنان در طول راه است. قرآن برای این ملت. 
پرده از حال دشمنان ایشان به کنار می‌زند. و سرشتشان 
را می‌نمایاند. و تاریخشان را با هدایت یزدان در طول 
روزگاران نشان می‌دهد. 
اگر هميشه این ملّت مسلمان با قرآن خود مشورت کند 
و از آن رهنمون بطلبد. و به رهنمودها و راهنمائیهای 
قرآن گوش فرا دهد و قوانین و مقرّرات و 
دستورالعملهای آن را در زندگی خود یکار بندد. 
هیچوقت و در هیچ دوره و زمانی. دشمنانشان 
نمی‌توانند بر آنان چیره گردند و بدیشان لطمه‌ای 
بایدر اما هزتژهان فان مت نان تتماتشان ترا 
با پروردگارشان شکسته‌اند و به عهد خود با خدای 
خویش وفا نکرده‌اند. و هر زمان که به ترک قرآن 
گفته‌اند و آن را از متن زندگی بدور انداخته‌اند. 
بدیشان آن رسیده است که رسیده است و بر سرشان آن 
آمده است که آمده است! هر چند که در همان حال از 
قرآن نغمه‌های دلنواز و زمزمه‌های شادی آفرین 
ساخته‌اند. و دعاها و تعویذها و افسونها ترتیب داده‌اند! 
یزدان سبحان برای ملّت مسلمان, چیزهائی را روایت 
می‌فرماید که گریبانگیر بنیاسرائیل شده است. از قبیل: 
لعن و طرد و سنگین دلی و تحریف سخنان از معانی و 
موارد اصلی خود. بدان هنگام که پیمانشان را با 
خدایشان شکسته‌اند و به عهدشان وفا نکرده‌اند. 
تفای ایت ادها و ها بای اشاشت فسات 
مسلمان بپرهیزد از این که پیمان خود را با پروردگارش 
پشکند و به عهد خود وفا نکند. 
زیرا اگر پیمان‌شکنی و خلاف وعده کند, بدو همان 
می‌رسد که گریبانگیر هر فرد پیمان‌شکنی و بد عهدی و 
خلاف وعدی می‌گردد ... این است هنگامی که ملّت 


۳ 
"۹ 
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سور مائده آیات ۱۲-۲۶ 
مسلمان از اين بیدار باش و هوشیار باش غافل گشته 
است. و در راهی گام پرداشته است که بیراهه بوده 
است. یزدان جهان از او رهبری انسانها را بازپس گرفته 
است. و بدین شیوه که دیده می‌شود از قافله عقب مانده 
است و دنباله‌رو بوده است و در پس کاروان راه افتاده 
است. تا آن زمان که به سوی پروردگارش برگشته 
است. و به پیمان خود چنگ زده است و به عهدش وفا 
نموده است و برابر عقد قرارداد رفتار کرده است. در 
این صورت خدا نیز به عهد خود وفا فرموده است که 
استقرار اين مت در زمین و سپردن زمام رهبری و 
پیشوائی به پیروان این آئین است و گواه نمودن ایشان 
بر مردمان است. اگر هم اين ملّت چنین نکند و چنان 
نرود, بدینگونه که هست دنباله‌رو قافله می‌ماند. و اين 
و یتنا پم ترا اوه تال 
رهنمود یزدان به پیغمبر خود یل در آن زمان که اين 
ای نازل فده انتت عنین بوذ ِ 

(فاعف عَنبه عم اضف له یم نی ۰6 

از آنان درگذر و (ب‌دسگالیها و دوروثیهایشان را) 

نادیده بگیر» که خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد. 
درگذشتن از زشتیهایشان احسان و نیکی است. صرف 
نظر کردن از خیانتشان هم احسان و نیکی است. 
اما زمانی فرا رسید که جائی برای عفو کردن و صرف 
نظر نمودن نماند. این بود که خدا به پیغمبر خود کته 
دستور داد که ایشان را از مدینه براند و دور گرداند. 
بعدها دستور صادر فرمود که آنان را از همه 
ی دتیانوی مان اعران گ ی 
0 
همچنین یزدان جهان برای پیغمبرش ءَ و ببرای 
گروه مسلمانان روایت می‌فرماید که او از کسانی پیمان 
گرفت که در میان اهل کتاب خویشتن را مسیحی 
می‌نامند. امّا آنان نیز پیمانشان را شکسته‌اند و سزای 
اين پیمان شکنی را دیده‌اند: 

و من الذین قالوا: انا تاه انا ميفاقهم. 





فی‌ظلال القرآن 

جلد دوم 

تسوا حظاً ما دکووا به» این یم دوه و 
البعْضَء ای رم القیامة. و د و سرت نشب 


کانوا یصنَُون 6. 
از ککسانی که می‌گویند: مامسیحی هستیم (و ا‌عاء 
دارند که یاران مسیح می‌باشند نیز) پیمان گرفتیم (که 


به انجیل عمل کنند و خدای را به یکانگی بستایند و 
محمّد را پیغمبر واپسین بدانند) اما آنان قسمت قابل 
ملاحظه‌ای از آنچه بدانان تذکر داده شده بود به دست 
فراموشی سپردند؛ لذا به پاداش آن تا دامنة قیامت؛ 
میان (گروههای مختلف) ایشان کینه و دشمنی افکندیم 
(و تا روز رستاخیز پیوسته فرقه‌های مسیحی همدیگر 
را کافر و ملعون می‌نامند و یکدیگر را دشمن می‌دارند) 
و خداوند (در آن روز) ایشان را از آنچه کرده‌اند آگاه 
خواهد ساخت (و پاداش اعمالشان را خواهد داد). 
در اینجا تعبیر ویژه‌ای را می‌يابيم که معنی خاصّی در بر 
دارد: 
(وّمن لین فالوا: انا تضاری ». 
از کسانی که می‌گویند: ما مسیحی هستیم (و اعاء 
دارند که پاران مسیح می‌باشند). 
معنی خاصٌ آن این است که آنان از روی اذعاء چنین 
گفته‌اند. و چنین ااعائی را در زندگانی عملاً پیاده 
تکرقه‌انت و قرغ نضان تزاده‌انن. قطعا انتتاس ای 
پیمان. یگانه دانستن خدا و به یگانگی پرستیدن او 
است که در اصطلاح توحید گفته می‌شود. 
نقط اصلی انحراف از راستای جادةٌ تاریخی مسیحیّت 
از نها وه ات اب ان یه فان ملا یی 
از آنچه پدانان تذکر داده شده است و ایشان فراموشش 
کرده‌اند و پشت گوشش انداخته‌اند. فراموش کردن 
قسمت قابل ملاحظه‌ای از آنچه بدانان تذکر داده شده 
بود بعدها به هر نوع انحرافی منتهی گردیده است و 
همچنین اختلافات دسته‌ها و مذهبها و فرقه‌های بیشمار, 
در قدیم و جدید از آن سرچشمه گرفته است. همانگونه 
که پس از اندکی بطور چکیده بیان خواهیم کرد و روشن 
خواهیم ساخت. میان دسته‌ها و سدهبها و فرقه‌های 





مسیحیان. همان دشمنانگی و کینه توزیی وجود دارد که 
یزدان سبحان به ما خبر می‌دهد و می‌فرماید: تا روز 
قیامت در میانشان باقی و بردوام است. این سزای 
همسنگ پیمان‌شکنی ایشان با خداء و جزای همطراز 
پشت گوش انداختن و فراموش کردن بخش قابل 
توجهی از چیزی است که بدان تذکر داده شده‌اند. این 
تازه سزا و جزای اين جهان آنان است. سزا و جزای آن 
جهان ایشان باقی و جدا است. کیفر آخرت وقتی 
بدیشان داده می‌شود که خدا آنان را باخبر می‌فرماید از 
کارهائی که در این جهان می‌کرده‌اند. بدان هنگام برابر 
اطّلاعی که بدانان می‌دهد از کارهائی که می‌کرده‌اند. 
کیفر و پادافره ایشان را خواهد داد 

میان کسانی که می‌گویند: ما مسیحی و باران مسیح 
هستیم. در میان خودشان دشمنانگیها و اختلافها و 
کینه‌توزیهائی در طول تاریخ قدیم و جدید در گرفته 
است که مصداق روایتی است که خدا در کتاب راستین 
و بزرگ خود قرآن نقل فرموده است. و بعضی از برخی 
از خودشان خونهائی را بر زمین ریخته‌اند و 
جویبارهای خونین از همدیگر روان کرده‌اند که در 
جنگهایشان با دیگران در سراسر تاریخ چنین 
جویبارهای خونینی روان نگشته است. این خونریزیها 
و دشمنانگیها و کینه‌توزیها یا به سبب مخالفتهای دینی 
پیرامون عقیده و ایدئولوژی بوده است. و يا به سیب 
مخالفتهائی بر سر ریاست دینی, و یابه سبب 
مخالفتهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی, درگرفته 
است ... در خلال قرنهای دور و دراز این دشمنانگیها و 
مخالفتها فروکش نکرده است. و آتش این جنگها و 
کشت و کشتارها خاموش نشده است ... چسنین 
دشمنانگیها و مخالفتها و جنگها و کشتارها تا دامن 
قسیامت بردوام است و شعلة آنها فروزان است. 
همانگونه که راستگوترین گویندگان فرموده است. 

این هم کیفر پیمان‌شکنی خودشان. و پشت گوش 
انداختن و فراموش کردن بخش قابل ملاحظه‌ای از عهد 
یزدان با ایشان است که نخستین بند آن بند توحید و 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
یکتاپرستی است. بندی که پس از گذشت اندک مدتی 
از وفات عیسی ث از آن مسنحرف شدند و دوری 
گزیدند. به خاطر علل و اسبابی که در اینجا فرصت 
سخن گفتن از آنها بطور مشروح نیست(؟ 
هنگامی که روند سوره بدینجا از عرضه مسوضعگیری 
یهودیان و مسیحیان در برابر پیمانشان بایزدان 
می‌رسد. هم اهل کتاب هم اینان و هم آنان را مورد 
خطاب قرار می‌دهد و ايشان را از رسالت و پیامبری 
خاتم‌النبیین مش آگاه می‌گرداند. و بدیشان می‌گوید: 
این پیغمبر همانگونه که برای ایشان فرستاده شده است» 
برای عربهای امّی و برای جملگی مردم نیز روانه شده 
است. لذا ایشان نیز مخاطبان ایین قرآن هستند و 
بدیشان هم امر شده است که از آخرین پیغمبر پیروی 
کنند. این نیز بخشی از پیمان بزدان با ایشان است. 
همانگونه که قبلاً گذشت. همچنین اين واپسین پیغمبر 
آمده است تا برای آنان مقدار بسیاری از کتابی را 
روشن و آشکار سازد که در دسترسشان است و از 
ایشان خواسته شده است که در نگاهبانی و نگاهداری 
آن بکوشند. ولی آنان بخشهای فراوانی از آن را مخفی 
کرده‌اند و پنهان داشته‌اند و بدین وسیله پیمان با یزدان 
را در این باره شکسته‌اند و نقض عهد نموده‌اندا 
همچنین این پیغمبر از بسیاری از چیزهائی که ایشان 
آنها را مخفی و پنهان کرده‌اند و هم اینک در شریعت 
جدید نیازی بدانها نمانده است. گذشت و صرف نظر 
می‌نماید ... آنگاه روند سوره به بیان برخی از 
خرافه‌هائی می‌پردازد که واپسین پیغمبر آمده است تا 
آنها را بزداید و در معتقداتشان آنها را راست و درست 
نماید. از قبیل این گفتهٌ مسیحیان که می‌گویند: مسیح. 
یعنی عیسی پسر مریم خدا است! و همچون اين گفتة 
یهودیان و همجنین مسیحیان که می‌گویند: ما پسران 


خدا و عزیزان یزدانیم! 





۱- مراجعه شود به کتاب: «محاضرات فی النصرانیة» تألیف استاد محمد 
ابوزهره. همچنین مراجعه شود به جزء سوم فی‌ظلال القرآن, ذیل یذ دوم 
سورهٌ آل عمران. 
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جلد دوم 
روند سوره این نداء را بدین شیوه خاتمه می‌دهد که خشنودی او باشند» و با مشیّت و فرمان خود. آنان را از 
آنان پس از فرا رسیدن رسالتی که حقائق را می‌نمایاند تاریکیهای (کفر و جهل) بیرون می‌آورد و به سوی نور 
و اباطیل را برملا می‌دارد و خود روشن و روشنگر (ایمان و علم) می‌برد» و ایشان زا به راه راست رهنمود 
است. دیگر دلیل و حجتی در پیشگاه خدا نخواهند می‌شود. بطور مسلّم» کسانی که می‌گویند: خداء مسیم 
داشت. و ایشان را نسزد که بگویند: روزگاران فراوانی پسر مریم است! کافرند. بگو: اگر خداوند بخواهد مسیح 
از رسالتهای آسمانی گذشته است و ایشان آنها ر پشستر مریم و مادر او و همه کسانی را که در روی زمین 
ور وت و کار بز انشان عفعبه کته است: و هستند هلاک کند. چه کسی می‌تواند (کوچکترین) کاری 


تق و اباطیل آمیز؛ یکدیگر شده است: 
وبا الاب فان کم رسُولنا ین تکم کثیر 
کت خرن من الکناب و ون گنیر قد 
چاء جاء کش له نو وتاب من دی به ال من 
لو باه وء ندیم ای صراط شُشتقم... 
راذن فا نله فر ایح ین مر 4 قل: 
نیک من له یا ان | ازاداً نلک السیح ین 
رم تن لازض میم شلک 
لّمازات و الا زض و ما بلق ما یشاء و 
ع ی کل َیء قدیژٌ قب دشن 
یال باه للم ی 1 عدیکم؟ ی 

من خلق. یغفه فرط یشاءٌ له شلک آشاات و 
زض مایم رَ له الصبر. ِا الکثاب فد 
جاء کم ولا -عل فَرَوَمن سل - نت ۳ 
ما انا من بشپر ولا تذیر. فد جا ء کم بش و 
نذیز. اک ن 6 


۳ 


است. از چیزهانی ر ریت روشن می‌سازد 
که از کتاب (تورات و انجیل) پنهان نموده‌اید و از 
بسیاری از چیزها (و مطالبی که پنهان ساخته‌اید و فعلاً 
مورد نیاز نیست) صرف نظر می‌نماید. از سوی خدا 
نوری (که پیغمبر است و بینشها را روشنی می‌بخشد) 
و کتاب روشنگری (که قرآن است و هدایت بخش 
مردمان است) به پیش شما آمده است. خداوند با آن 
(کتاب) کسانی را به راههای امن و امان (از ترس و 


بکند (و جلو دست خدا را بگیرد؟). از آن خدا است آنچه 
در آسمانها و زمین» و آنچه میان آن دو است. هر چه 
بخواهد می‌آفریند؛ و خدا بر هر چیزی توانا است. 
یهودیان و مسیحیان می‌گویند که ما پسران و عزیزان 
خدائیم! بگو: پس چرا شما را در برابر گناهانتان عذاب 
می‌دهد؟ بلکه شما انسانهائی همچون سائر انسانهائی 
قنبتتی: که تقد ابا اف تفه ات تشد هو کته 
بخواهد می‌بخشد و هر که را بخواهد عذاب می‌دهد. و 
سلطنت آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است. 
متعلّق به خدا است (و همه چیز از آن او است) و برگشت 
(همگان) به سوی او است (و به حساب و کتاب هر کسی 
رسیدگی می‌کند). ای اهل کتاب! پیغمیر ما (محمد) به 
سوی شما آمده است و به دنبال انقطاع مدّت زمانی که 
میان پیغمبران بوده است. (حقاثق را دیگر باره) بیان 
می‌کند» تا این که (در روز رستاخیز) نگوئید: مژده 
دهنده و بیم دهنده‌ای (از پیغمبران) به سوی ما نیامده 
است (تا فرمان خدا را به ما برسانند. هم اینک پیغمبر) 
مژده دهنده و بیم دهنده‌ای (محمّد نام) به سوی شما 
آمده است (و عذری برای شما نمانده است). و خداوند 
بر همه چیز توانا است. 
اهل کتاب, اين را گام فراتر نهادن از حدٌ خود و حسادت 
و بزرگ‌بینی می‌شمردند که پیغمبری آنان را به سوی 
اسلام فرا خواندکه از آنان نیست. پیغمبری از امّیهائی 
ایشان را به اسلام می‌خواند که آنان قبلاً خویشتن را 
بسی بالاتر و داناتر از ایشان می‌دانستند! زیرا آنان اهل 
کتاب بوده و اینان امّی و بیسوادند! اما هنگامی که خدا 
خواست به اين امّیها و بیسوادها بزرگی عطاء فرماید. 


۰ 


سورة مائده ۱۲-۶ 


۳( 
۹ 
احست 


اد هه 


چرء شسم 
از میان ایشان خاتم الابیاء را برانگیخت. و واپسین 
پیغامبری را در میانشان قرار داد. پیغامبری که برای 
همگی انسانها بود. بدین آمیها درس ۳ 
تعلیمشان فرمود. و آنان هم داناترین ساکنان کر زمین 
شسسدند» و مسترقی‌ترین و والاتسرین جسهان‌بینی و 
ایدئولوژی را پیدا کردند. و استوارترین برنامه را به 
قشتت کر فتان وه دزاشتت تر یم راه را پیمودند. و از همگان 
شریعت و نظامشان برتر و بهتر. و جامعه و اخلاقشان 
شایسته‌تر و بایسته‌تر گشت ... همه اینها در پرتو لطف 
خدا بدیشان داده شده بود. و در سایه اعطاء این آئین 
بدیشان و پسند آن برایشان بود. 

امیها هرگزا هرگز سزاوار این نبودند که سرپرستان 
انسانها گردند. اگر این نعمت الهی نبود. و هرگزا هرگز 
که آن را به 
انسانها تقدیم دارند مگر چیزی که اين آشین بدیشان 
ارمغان داشته است. 

در این نداء الهی خطاب به اهل کنخات: با جهان 
برایشان مکتوب و مقطوع داشته است که آنان به اسلام 
خوانده شده‌اند. و به ایمان بدین پیغمبر و یاری دادن و 
کمک نمودن او و پشتیبانی کردن از او. دعوت 
گشته‌اند. همچنین پیمان پیروی از او از ایشان گرفته 
شده است. این نداء الهی. گراهی یزدان سبحان را بر 
آنان مکتوب و مقطوع می‌دارد دال بر اين که اين پیغمبر 
امی. فرستاده خدا است و به پیش ایشان روانه شده 


توشه‌ای نداشته‌اند و نخواهند داشت 


است هم بدان سان که فرستادهٌ خدا است و به پیش 
عربها روانه گشته است. و بلکه به سوی جملگی 
همان جات فرستاده شده است. الا آنکار :سالك 
آسمانی او بیجا است. و اذعای انحصار رسالت او بر 
عربها بی‌معنی و پوج است. ثانیاً آیا این آیه خطاب به 
اهل کتاب نیست؟ 

( یا ال الکتاب فد جاء کم رشولنه یبن کم 

کر نت مخ وم و7 

ای اهل کتاب! پیغمبر ما ( 


است. بسیاری از چیزهائی را برایتان روشن می‌سازد 
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که از کتاب (تورات و انجیل) پنهان نموده‌اید» و از 
بسیاری از چیزها (و مطالبی که پنهان ساخته‌اید و فعلا 
مورد نیاز نیست) صرف نظر می‌نماید. 
او فرستادهٌ خدا به سوی شما است. نقش او با شما این 
است که برایتان حقائقی را روشن سازد و توضیح دهد و 
هویدا نماید که شما بر پنهان کردن و مخفی داشتن آنها 
توافق کرده‌اید. حقائقی که در کتاب اتقانی خودتان 
موجود و در دسترستان قرار دارد. در دسترس شما 
یهودیان و مسیحیان ... مسیحیان پایه بنیادین دین» یعنی 
توحید و یکتاپرستی را پنهان داشته‌اند. و یهودیان 
بسیاری از احکام شریعت را مخفی کرده‌اند. از قبیل: 
سنگسار زناکا و تحریم ربا بطور ۳1 همچنین در 
نهان کردن همه اخبار مربوط به برانگیختن پیغمبر امّی. 
«پیغمبری که وصف او را پیش خود در تورات و انجیل 
نگاشته می‌یابند»(۱) همجنین او صرف نظر می‌کند و 
چشم‌پوشی می‌نماید از بسیاری از چیزهائی که آنها را 
پنهان کرده‌اند و يا تحریف نموده‌اند. چیزهائی که در 
شریعت او از آنها ذکری نرفته است. خدا چیزهائی را از 
احکام کتابهای آسمانی پیشین و شریعتهای گذشته 
منسوخ فرموده است که در جامعه انسانی. کارکردی 
ندارند و نیازی تدانیاتنانده اهاز ان جیزهائی که 
وظیفة موفّتی و تکلیف گذرائی در جامعه‌های کوچک 
ویژه بوده‌اند. جامعه‌های کوچک ویژه‌ای که خداوند در 
روزگاران پیشین پیغمبران را به مسیان آنان روانه 
فرموده است و برای مدت محدودی از زمان - بدان 
اندازه که یزدان می‌داند - به کار پیام رسانی و 
راهنمائی مردمان گماشته است. تا آنگاه که رسالت 
فراگیر و جاوید در رسید و پایدار و برقرار ماند. پس از 
آن که یزدان جهان آن را تکمیل فرمود و نعمت خویش 
را بدان تمام نمود و به عنوان آئین مردمان پذیرفت و 
از آن اظهار خشنودی کرد. دیگر در آن هیچگونه 


منسوحخ شدن و تبدیل و تغییر دادن و تعدیل کردنی 





۱- اعراف / ۰۱۵۷ 


خداوند بزرگوار سرشت چیزی را بسرای آنان بیان و 
روشن می‌گرداند که اين پیغمبر با خود آورده است. و 
وظیفه و تأثیر آن را در زنسدگی بشری توضیح 
می‌فرماید: 
(قد جا کم من ال ور و کناب من دی به 
له من نع رضوائه بل آسلام و یرجم من 
لت ال شور باذنه, و دهم ال صراط 
کتاب روشنگری (که قرآن است و هدایت بخش مردمان 
است) به پیش شما آمده است. خداوند با آن (کتاب) 
کسانی را به راههای آمن و آمان (از ترس و هراس دنیا 
و آخرت) هدایت می‌کند که جویای خشنودی او باشند. 
و با مشیّت و فرمان خود. آنان را از تاریکیهای (کفر و 
جهل) بیرون می‌آورد و به سوی نور (ایمان و علم) 
می‌برد. و ایشان را به راه راست رهنمود می‌شود. 
سخن دقیق‌تر و صادق‌تر و مستدل‌تری بر سرشت این 
کتاب یعنی قرأن, و بر سرشت این برنامه یعنی اسلام. 
از چنین فرموده‌ای وجود ندارد که می‌فرماید قرآن 
«نور» است. 
این حقیقتی است که شخص مومن آن را در دل» و در 
هستی. و در زندگی» و در دیدن و در بررسی و سنجش 
اشیاء و حوادث و اشخاص. ملاحظه خواهد کرد. همین 
کف عقفت: انمان را ول وس نت ان زا هس 
می‌کند... «نور» است. نوری که هستی او بدان منور 
می‌گردد و شماف و سبکبال و درخشان و رخشان 
می‌شود. در پرتو این نور. همه چیز را بر سر راه خود 
آشکارا می‌بیند. تمام چیزهائی که بر سر راه او است. 
در پرتو این نور هویدا و پیدا و راست و درست 
جلوه‌گر می‌آید و خویشتن را می‌نماید. 
سنگینی گل در هستی موژمن, و تاریکی خاک و 
انباشتگی گوشت و خون,. آزمندی هوس و پرش, همه 
اینها درخشان و رخشان و تابان می‌گردند. سنگینی 
سبک و تاریکی روشن می‌شود. و انباشتگی نازکی, و 
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هب آمیختگی و تاری در 
دیدن سرگردان و حیران پیش و پس نهادن گامها و جلو 
و عقب گذاشتن تن پاهاء سرگشتگی و دوندگی در راه 


تاریک و نامعیّن و بی‌نشان و بی‌هدف و مقصد. همه و 


همه درخشان و رخشان و تابان می‌گردند. هدف و 
مقصد روشن می‌شود. و راه راست به سوی هدف و 
مقصد پیموده می‌شود. و نفس انسان بر راستای راه 
می‌ابستد و به پیش می‌رود. 

ما نار ۶ ۰ زره 
نو وتاب مُبین 4 دو وصف برای یک چیز است. 
همان چیزی که پیغمبر بزرگوار عَلشَ آن را با خود 


اورده انار 


خداوند با آن 2 اجان کنتای رات زاقهای آمت و انا 
(از ترس و هراس دنیا و آخرت) هدایت می‌کند که 
جویای خشنودی او باشند. و با مشیّت و فرمان خود. 
آنان را از تاریکیهای (کفر و جهل) بیرون می‌آورد و به 
سوی نور (ایمان و علم) می‌برد. و ایشان را به راه 
راست رهنمود می‌شود. 
خداوند می‌پسندد که اسلام آئین مردمان باشد و بدان 
خشنود است. یزدان انسانی را به «راه امن و امان» 
رهنمود می‌فرماید که از این خشنودی پیروی کند و آن 
را برای خود بیسندد و بدان خشنود شود همانگونه که 
یزدان آن را برای او پسندیده است و بدان خشنود بوده 
است. 
این تعبیر جه اندازه دقیق و صادق است! «امن و امان» 
همان چیزی است که این آئین آن را به سراسر زندگی 
سرازیر می‌سازد. امن و امان: فرد. گروه: جهان, دل و 
درون. خرد. اندامهاء, خانه و کاشانه و خانواده, جامعه و 
ملت. و انسانها و انسانیّت ... صلح و ساز ب با: زندگی» 
جهان, و یزدان یعنی پروردگار جهان و زندگن ه صلح 
و صفائی که بشریّت آن را به خود ندیده است و 


هیچوقت نخواهد دید مگر در پر تو اين آئین, و در ساية 
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برنامه و نظام و شریعت آن, و در جامعه‌ای که بر عقیده 
و شریعت این آئین استوار گردد. 

قطعا خداونت بر گراز یرت آنن دنتی کهاسته ارو 
بدا راشتی و عضو است؛ کسسی بر که بت انیا 
رضایت و خشنودی او باشد. به «راههای آمن و امان و 
صلح و صفا» رهنمود می‌فرماید. به همه راههای امن و 
امان و صلح و صفای موجود در تمام جوانب و زوایا ... 
هیچ کسی ژرفای این حقیقت را آنگونه که باید درک و 
فهم نمی‌کند. مگر کسی که خودش راههای جنگ و 
شیوه‌های نبرد را در جاهلیّتهای قدیم يا جدید دیده و 
دردها و رنجها و بلاها و مصیبتهای آن را چشیده 
باشد... هیچ کسی ژرفای اين حقیقت را درک و فهم 
نمی‌کند. بدانگونه که کسی که جنگ پریشان دلی و 
آشفته حالی ناشی از عقائد و شرائع و نظامها و 
دستگاه‌های حکومتی را در ژرفاهای درون, و زوایا و 
جوانب زندگی بیرون چشیده باشد و در آنها دست و پا 
زده باشد. ۱ 

کسانی که در صدر اسلام نخستین مخاطبان اين قرآن 
بودند. از روی تجربه‌هائی که در جاهلیّت پیدا کرده و 
چیزهائی که دیده بودند. خوب معنی این امن و مان و 
صلح و صفا را می‌دانستند. زیرا شخصاً مزة امن و امان 


و صلح و 


لت می‌بردند. 
کنیم. در این روزگاری که جاهلیّت در میان ماو 


صفا را می‌جشیدند و از اين مزهٌ آسایش‌بخش 


می‌چشاند و به پرتگاه هلاک و نابودیشان می‌رساند. 
قرنها پس از قرنها هرگونه جنگی را در پهنة درونها و 
گستره جامعه‌ها گریبانگیر انسانها می‌سازد و به فغانها و 
شیونهایشان می‌کشاند! 

ما بسی نیازمند امن و امان و صلح و صفا در جهان 
هستیم. . ما کسانی که در برهه‌ای از تاریخ زندگانی 
خودمان. در سای صلح و 
برده‌ایم. سپس از صلح و صفا 


از ای ات اس 


و امن و امان بیرون 
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آمده‌ایم و به سوی جنگی رفته‌ایم که ارواح و قلوبمان 
را درهم می‌شکند. و اخلاق و رفتارمان را خرد و خمیر 
می‌کند. و جامعه‌ها و ملتهایمان را تار و مار و له و لورد 
می‌سازد. در حالی که می‌توانیم به صلح و صفا درأئیم 
و در امن و امان بغنویم. صلح و صفا و امن و امانی که 
خدادادی ات ها آن را به ما می‌بخشد و ارمغان 
می‌دارد. هرگاه که به دنبال رضای او باشیم و از 
خشنودی او پیروی کنیم. و برای خود همان را بخواهیم 
و بپسندیم که خدا آن را می‌خواهد و می‌پسندد و بدان 
خشنود می‌گرددا 
ما گرفتاریهای جاهلیّت را می‌چشیم و به مهلکه‌های آن 
دچار می‌آئیم. در عین این که اسلام به ما نزدیک و در 
کنار ما قرار دارد. از دست جنگ جاهلیّت دردها و 
رنجها می‌بینیم. در حالی که اگر بخواهیم صلح و صفا و 
امن و امان اسلام در دسترس ما قرار دارد... ایا کدام 
معامله زیانبارتر است؟ این معامله‌ای که در آن, بهترین 
و خوبترین را می‌دهیم و بدترین و زشت‌تسرین را 
دریافت می‌داریم؟ هرت هدایت را می‌دهیم و 
گمراهی را با آن خریداری می‌کنیم؟ و در آن جنگ را 
بر صلح ترجیح می‌دهیم و برتر می‌نهیم! 
ما قطعاً می‌توانیم انسانها را از گرفتاریها و مهلکه‌های 
جاهلیّت, و از آتش آشویها و جنگهای مشتعل و سوزان 
در اقطار جهان, به شیوه‌ها و رنگهای گوناگون و 
فراوان نجات دهیم. امّا ما نمی‌توانیم چنین کاری را 
بکنیم و انسانها را نجات دهیم, مگر پیش از آن که 
خویشتن را نجات دهیم. و پیش از آن که به زیر ساية 
صلح و 
رضایت خدا قفی کردتم و از چیزی پیروی می‌کنيم که 
یزدان آن را پسندیده است و خشنودی خود را از آن 
اظهار فرموده است. و بدین وسیله از زمره کسانی 
خواهیم شد که آفریدگار دربار ایشان فرموده است که 
ایشان را به راههای صلح و 


صفا و امن و امان درأئیم, بدانگاه که به سوی 


صفا و امن و امان هدایت 


ی بیرون ی اس تم 

می‌برد. 
جاهلیّت همه نوع آن تاریکی است: تاریکی شبهه‌ها و 
خرافه‌ها و افسانه‌ها و جهان‌بینی‌ها ... تاریکی شهو تها و 
هوسها و کششها و سر در بیابان نهادنها... تاریکی 
سرگردانی و پسریشانی و بسریدن از رهنمود الهی و 
گسیختن از آستانةٌ امن و امان و انس و الفت یزدان ... 
تاریکی معیارهای نادرست و ارزشهای پراکنده ناچیز و 
احکام و معیارها و میزانهای پریشان و بی‌سامان ... اما 
نور» نور است. 
آن نوری که پیشتر از آن صحبت کردیم و از نور 
موجود در دل و خرد و هستی و زندگی و همه امور به 
گفتگو پرداختیم. 

یدیل صزاط شنت 6 

ایشان را به راه راست رهنمود میکند 
راست است با فطرت نفس انسان و قوانینی که بر آن 
فرمان می‌راند. راست است با فطرت جهان و قوانسین 
اوه قرانتی که فط ب وان دام انز رادار 
می‌گرداند... راست به سوی خدا می‌رود و به ک راهه 
نمی‌افتد و خم و پیچی در آن نیست. و حقائّق و خط 
سیرها و هدفها در آن آمیزهٌ یکدیگر نمی‌گردد و مشتبه 
و ملتبس نمی‌شود. 
قطعاً یزدانی که انسان و فطرت او را آفریده است» و 
جهان و قوانین آن را درست نموده است, او خودش 
برای انسان این برنامه را سهیه دیده است و وضع 
فرموده است. و او خودش این دیین را برای مژمنان 
پسند کرده است و بدان رضایت داده است. پس طبیعی 
و بدیهی است که این برنامه مومنان را به راه راست 
هدایت و رهنمود کند. راهی که هیچ برنامةٌ دیگری غیر 
از برنامة الهی. نمی‌تواند انسانهای درمانده نادان 
فناپذیر را در آن مسیر رهسپار و رهنمود سازد. 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
یزدان سبحان راست فرموده است. خداوند بی‌نیاز از 
جهانیان. خدائی که راهیابی مردمان و هدایت ایشان 
کمترین نفعی بدو نمی‌رساند. و گمراهی و سرگشتگی 
انسانها از مملکت و عظمت او کمترین چیزی نمی‌کاهد. 
اما این مهر فراوان یزدان در حق مومنان است که ایشان 
را در بر می‌گیرد. 
راه راست این است. اما سخنان مسیحیان دریارة مسیح 
کفر است. وقتی که می‌گویند: خدا مسیح بن مریم است! 
اما گفتة بهودیان و مسیحیان که می‌گویند: ما فرزندان و 
عزیزان خدائیم. دروغ و بهتان است و متکی به سند و 
دلیلی نیست ... هم اين سخن و هم آن سخن. از به هم 
تافته‌ها و گفته‌های ناروای اهل کتاب است. به هم 
تافته‌ها و گفته‌های ناروائی که وضوح توحید و روشنی 
یکتاپرستی را پنهان نمی‌دارد. و پیغمبر خاتم آمده است 
تا در میان آنها حقیقت را هویدا و پیدا گرداند و حقّ را 
آشکارا بنماياند. و رمندگان منحرف از این حقیقت را 
بدین حقيقت برگرداند: 
( کت افو ال ایح ان مریم 
قل: نلک من له شین أرادا یک السیع 
نمی َو من ف الازض حول لک 
لسّاوات َالأْرّض و مابینها لو ما بشاءر الله 
علی کل میء دی . 
بطور مسلّم؛ کسانی که می‌گویند: خداء مسیح پسر مریم 
است! کآفرند. بگو: اگر خداوند بخواهد مسیح پسر مریم 
و مادر او و همه کسانی را که در روی زمین هستند 
هلاک کند. چه کسی می‌تواند (کوچکترین) کاری بکند 
(و جلو دست خدا را بگیرد؟). از آن خدا است آنچه در 
آسمانها و زمین, و آنچه میان آن دو است. هر چه 


بخواهد میآفریند؛ و خدا بر هر چیزی توانا است. 





۱-برای اطلاع بیشتر از معنی «سللام» و صفائی که خدا کسانی را به سوی 
آن رهنمود می‌کند که به دنبال خشنودی خدا باشند و خشنودی او را بدست 
آورده باشند» مراجعه شود به کتاب: «السلام العالمی و الاسلام» و کتاب: 
«اسلام و مشکلات الحضارة», و فی ظلال القرآن» تفسیر 
بقره. 


آیه ۰۸ ۰ سورة 





سورة مائده آیات ۱۲-۲۶ 
دینی را که عیسی با از سوی خدا با خود آورده است. 
آئین یکتاپرستی و توحیدی بوده است که هر پیغمبری 
آن را با خود اورده است. 

اعتراف به بندگی و پرستش خالصانه کار هر پیغمبری 
بوده است. امّا به اين عقید؛ روشن تحریفها و تغییرها 
خزیده است و امیزه آن اه ات لت هو 
بت پرستان به آئین مسیحیّت. و آزمندی ایشان بر 
ته‌نشستهای بت‌پرستانه‌ای که با خود آورده بودند و 
آنها را با عقیدهٌ توحیدی و یگانه پرستی آميخته نموده 
بودند. این آمیزش بگونه‌ای انجام گرفته بود که جدا 
ساختن و تمییز نمودن و زدودن و پاکیزه داشتن اصل 
عقیده از آنها ممکن نبوده و نیست. 

البتّه همه اين انحرافها یک باره به داخل مسیحیّت 
اصیل نخزیده است و با آن نياميخته است. بلکه به 
مرور زمان و در طیْ روزگاران به داخل آن سرازیسر 
گشته است و بدان آميخته است. گروه‌ها و دسته‌ها یکی 
پس از دیگری چنین انحرافهائی را به عقيده واقعی 
مسیحیّت افزوده‌اند, تا این که کار بدینجا کشیده است و 
بدین آمیز؛ٌ شگفت جهان‌بینی‌ها و افسانه‌ها منتهی 
گردیده است. آمیز؛ُ شگفتی که خردها فتناره ان تغیران 
و ویلان گشته‌اند. و عقلهای شارحان معتقد بدان درباره 
چنین عقید؛ تحریف شده‌ای سرگشته و سرگردان 
مانده‌اند! 

عقیده توحیدی بعد از مسیح لب در میان شاگردان و 
پیروانش ماندگار ماند. یکی از انجیلهای فراوانی که 
نوشته شده است. انجیل بُرنابا است. این انجیل 
عیسی شا را با وصف پیغمبری از سوی خدا یاد 
می‌کند. بعدها اختلافاتی روی داد. برخضی می‌گویند: 
مسیح فرستادهٌ خدا همجون سائر انبیاء است. بعضی هم 
می‌گویند: مسیح بلی که پیفمبری از پیغمبران است. 
ولی پیوند ویژه‌ای با خدا دارد. برخی هم می‌گویند: 
مسیح پسر خدا است. چون بدون پدر متولد شده اشت: 
اما با این وجود مخلوق خدا است. بعضی هم می‌گویند: 
مسیح پسر خدا است و مخلوق نیست. بلکه همچون 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
پدر دارای صفت قدمت است ... 
نت ان زدودن این اختلافات. در سال ۳۲۵ میلادی 
«کنگره نیقته»(۱) تشکیل گردید. در این کنگره چهل و 
هشت هزار نفر از بطریقها!" و کشیشها گرد آمدند. ابن 
البطریق یکی از موزخان مسیحی دربارهٌ ایشان گفته 
است: 
«در آراء و ادیان. مختلف و متفاوت بودند. برخی از 
آنان می‌گفتند: مسیح و مادرش دو خدای جدا از 
خدابندا اینان «بسرپرانیّه» نام داشتند و بدیشان 
«ریمتیین» می‌گویند. برخی هم می‌گفتند: مسیح نسبت 
به پدر, به منزلة شعله اتشی است که از شعلة اتشی 
جدا گشته باشد. شعلهٌ نخستین با جدا گشتن شعله 
دومین از آن, کاستی نپذیرفته است. این گُفتة 
«سابلیوس» و پیروان او است. 
بعضی هم می‌گفتند: مریم نه ماه آبستن نشده است و 
عیسی را نه ماه در شکم نگاه نداشته است. بلکه عیسی 
از درون شکم عبور کرده است بدانگونه که آب از 
درون ناودان عبور می‌کند. زیرا کلمه داخل گوشهایش 
شده انت: و ازنهمان جانی پیز ون امه انتت که کودک 
به هنگام تولد بیرون می‌آید. این سخن «الیان» و 
پیروان او بود. بعضی‌ها هم می‌گفتند: مسیح انسانی بوده 
است که از لاهوت آفریده شده است همانگونه که 
خمیرمایةٌ وجود هر یک از ما در اصل این چنین است. 
آغاز پسر از مریم بوده است. پسر برگزیده شده است :تا 
نجات دهنده اصل انسان باشد. نعمت الهی با او همدم 
گشته است و قرین او شده است. و از روی محبّت و 
مشیّت در او حلول کرده است. و اين است که «پسر 
خدا» نامیده شده است. اینان می‌گویند: خدا ذات 
قدیمی یگانه‌ای است و اقنوم واحدی است. او را با سه 
نام نامگذاری می‌کنند. اينان به کلمه. و روح التدس 





۱- نیقیا شهری است قدیمی. در آسیای صغیر واقع است. پایتخت 
امپراطوری بیزانس در سالهای (۱۲۲۱-۱۲۰۲) بوده است. نام دیگر آن 
ازنیق است. شهر ایسنیک اینک بر جای آن است. (مترجم). 

۲- بطریق یا بطریک, کشیش درجة اول مسیحیّت. (نگا: فرهنگ معین) 


۳( 
َِ: 
ات 


سورةه مانده ۱۲-۶ 


جزه ششم 
ایمان ندارند. این گفتة «بولس شمشاطی» بطریق 
انطاکیه و پیروان او است و «بولیقانیون» هستند. 
برخی‌ها هم می‌گفتند: آنان سه خدایند جدا نناشدنی: 
صالح, و طالح, و متوسط میان این دو. این گفتة 
«مرقیون» مسلعون و طرفداران او است! گمان هم 
می‌برند که «مرقیون» رئیس حواریین است و «بطرس» 
را دشمن می‌دارند. برخی‌ها هم می‌گفتند: مسیح خدا 
است. این هم گفتة «بولس رسول» و سخن سیصد و 
دوازده کشیش بود...».() 

«قسطنطین» امپراطور رومی که از بت‌پرستی دست 
کشیده بود و مسیحیّت را پذیرفته و گردن نهاده بود. و 
انیت دی ستی‌دانت ظرید اه را بگریدو 
افراد خویش را به جان مخالفان انداخت و طرفداران 
نام قذاهت زا آوارهاز پراکنده کرد مخش‌ها کساتن 
را در به در و پریشان روزگار ساخت که معتقد به 
خدائی پدر یگانه, و بشریّت مسیح بودند. 

موف کتاب: «الامَةّ القبطیّة» دربار؛ٌ چنین قراردادی, 
اين چنین می‌گوید: 

«جامعهٌ مقدسه و کنيسة رسولیّه, قدغن می‌کند و حرام 
می‌شمارد سخن هر کسی را که بگوید. پیش از پسر 
خدا زمانی بوده است که پسر خدا ذر آن وجوه ندافته 
است. زمانی پیش از این که عیسی باشد وجود ندارد. 
عیسی از هیچ متولد گشته است. 

همچنین جامعة مقدسه و کنیس رسولیّه قدغن می‌کند و 
حرام می‌شمارد سخن کسی را که بگوید: پسر از 
ماده‌ای, یا عنصری غیر از عنصر پدر آفریده شده است. 
همچنین قدغن می‌کند و حرام می‌شمارد سخن کسی را 
که بگوید: عیسی آفریده شده است. همچنین گُفتةٌ کسی 
که خی فان یی کر کی سره 
شتا قدار ان کاب ان می‌گردد». 

اما اين کنگره با همه قراردادها و تصویب نامه‌های خود 
نتوانست مذهب یکتاپرستان پیرو «آریوس» را از میان 
بردارد. مذهبی که بر قسطنطنیه و انطاکیه و بابل و 
اسکندریه و مصر سیطره یافته بود. 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
سپس مخالفت تازه‌ای پیرآمون «روح القدس» درگرفت. 
برخی از آنان می‌گفتند: روح القدس خدا است. بعضی‌ها 
هم می‌گفتند: او خدا نیست. «کنگره نخستین قسطنطنیه» 
در سال ۳۸۱ تشکیل شد تا در این باره ريشه مخالفت 
را قطع کنند. ابن‌البطریق با توجه به سخنان کشیش 
اسکندریه. چیزی را که در اين کنگره مورد توافق قرار 
گرفته است. چنین ذکر می‌کند: 
«ئیموثاوس, بطریق اسکندریه گفت: به عقیده ما 
روح‌القدس همان روح الله انست اوقت یگ 
نیستند. روح‌الله چیزی جز حیات روح‌القدس نمی‌باشد. 
اگر بگوئیم که روح‌القدس مخلوق است و آفریده شده 
است. در حقیقت گفته‌ايم که روح‌الله مخلوق است و 
آفریده شده است. اگر بگوئیم: روح‌الله مخلوق است و 
آفریده می‌باشد, در حقیقت گفته‌ايم که حیات او مخلوق 
و آفریده است. هنگامی که بگوئیم: حیات او مخلوق و 
آفریده است. در این صورت گمان برده‌ایم که او زنده 
نیست. اگر هم گمان بریم که او زنده نیست. در حقیقت 
نسبت بدو کفر ورزیده‌ايم و او را نپذیرفته‌ايم. هر کس 
هم نسبت بدو کفر بورزد و او را نپذیرد. نفرین بر او 
واجب می‌گردد». 
در این کنگره همچنین الوهیّت و خداوندگاری 
روح‌القدس به تصویب رسید. بدان گونه که در کنگرة 
نیقیّه الوهیّت و خداوندگاری مسیح, مورد تصویب قرار . 
گرفت. بدین وسیله «ثالوث» یعنی سه خدائی تکمیل 
گردید. و آنها عبارتند: پدر و پسر و روح‌القدس. 
بعدها جدال دیگری پیرامون اجتماع سرشت خدائی 
مسیح و سرشت انسانی او درگرفت که لاهوت و 
ناسوت هم بدانها گفته می‌شود. نظر «نسطور» بطریق 
قسطنطنیه این بود که اقنومی و سرشتی وجود دارد. 
اقنوم الوهیّت از سوی پدر است و بدو نسبت داده 


می‌شود. و سرشت انسان از مریم مستولد گشته است. 


۱-به نقل از کتاب: «محاضرات فی النصرانیْة». تألیف: استاد محمد 
ابوزهره ... هر چه را چکیده‌وار از این کنگره‌ها روایت می‌کنيم. از این مرجع 
و مراجعی است که محمد ابوزهره بدان مراجعه کرده است. (مولف) 





سوره مائده آیات ۱۲-۲۶ 
پس مریم مادر انسان است - نسبت به مسیح - و مادر 
خدا نیست. دربارهٌ مسیحی هم که در میان انسانها ظاهر 
و پدیدار گردید و با ایشان صحبت کرد بدان گونه که 
ابن‌البطریق از او روایت کرده است: 

«اين انسانی که می‌گوید: مين مسیح هستم. از راه 
محیّت متحد با پسر است. گویند: او خدا و پسر خدا 
است. اما نه در حقیقت. بلکه از روی عطاء و موهبت». 
سپس می‌گوید: «نسطور معتقد بود که خداوند ما یسوع 
مسیح در حد ذات خود خدا نیست. ولی انسانی است 
لبریز از برکت و نعمت. یا او کسی است که از سوی 
خدا پدو الهام می‌شود. و هرگز مرتکب بزه و گناهی 
نشده است. و هیجوقت کار زشت و پلشتی انجام نداده 
است». 

کشیش رومه و بطریق اسکندریه, و کشیشهای انطاکیه. 
و ان بارین با او مخالفت کر دتدهن تصهتم بز گیل 
کنگره چهارم گرفتند. «کنگرة آفشس»(0 در سال ۴۳۱ 
میلادی منعقد شد. این کنگره - همانگونه که 
ابن‌البطریق گفته است - مقزر داشت: 

«مریم دوشیزه مادر خدا است. و مسیح خدای راستین و 
انسان است. معروف و شناخته به دو سرشت است. یکتا 
در اقنوم است». 

اعضاء اين کنگره, نسطور را لعن و نفرین کردند؟ 

آنگاه کلیسای اسکندریه نظریهُ تازه‌ای صادر کرد. برای 
اين نظریّه «کنگرهٌ دوم افشس» تشکیل و چنین مقرّر 
داشت: 

«مسیح داراع یک شرفت است در ان اصوتتبت 
ناسوت یعنی صفت خدائی با صفت انسانی, گرد آمده 
است». 

اما این نظریه پذیرفته نیفتاد. و مخالفتهای تند و 
شدیدی پیدا و مستمر گردید. به ناچار کنگرة 
«خلقیدونعه»(۲) نهشال ۲۵۱ کنیا کس دی و هتفر 
داشت: 

«مسیح دارای دو سرشت است نه یک سرشت تنها. 


لاهوت سرشت جداگانه‌ای است و ناسوت سرشت 
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جداگانهٌ دیگری است. لاهوت و ناسوت در مسیح به 
همدیگر رسیده‌اند». اعضاء کنگره, کنگرة دوم آفسشن ۱ 
لعن و نفرین کردند! 
مصریها قرارداد و مصوية اين کنگره را نپذیرفتند. میان 
مذهب مصری «منوفیسیه» و مذهب «ملوکانی» که 
دولت طرفدار آن بود اختلافات خونینی در گرفت. 
اختلافاتی که قبلاً از 1 سخن گفتیم و گفتار «سیر.ت.و. 
ارنولد» را به نقل از کتابش «الدعوة الی الاسلام» بیان 
داشتیم و در سرآغاز سورة آل‌عمران گنجاندیم (۲) 
در به تصویر کشیدن چکیدهٌ جهان‌بینی‌ها و اندیشه‌های 
منحرف پیرامون الوهیّت و خدا بودن مسیح, و ذکر 
مخالفتهای خونین و دشمنانگیها و کینه‌توزیهائی که بر 
اثر همین مسألة الوهیّت و خدائی مسیح میان دسته‌ها و 
گروهها پدید آمده است و تا به امروز پدیدار و برقرار 
است. بسنده می‌کنيم. 
واپسین رسالت آسمانی می‌آید تا چهرهٌ حق را در این 
قضیّه بنمایاد و سخن راستین و فیصله‌بخش را بگوید. 
خاتم‌الٌبیاء علض می‌آید تا برای اهل کتاب حقیقت 
عقیدهٌ درست را بیان و روشن فرماید: 
( لد کثر این فالوء نله هو السیح أبن 
عرج > 
قطعاً کسانی که می‌گویند: خداء مسیح پسر مریم است! 
کافرند. 
« فد کر لین قاوا: ان له ثالث تاد . 
بیگمان کسانی کافرند که می‌گویند: «خدا در عیسی 
مان کنات وه خبا همان سیف مریم استه 
همانگونه که در این اف اف 
قسرآن منطق عقل و فطرت و واقعیّت را در آنان 
2 
:نلک من ال نت نآزا 


۳ 
۶ 


آن مب لک 





(مترجم) 
۲- نام شهری در آسیای صغیر است. (مترجم) 
۳- مراجعه شود به جزء سوم. 


سورة مائده آیا ت ۱۲-۲۶ 
تن 
رز و و مر ۵ ۰ كّ ۰ 1 
بگو: اگر خداوند بخواهد مسیح پسر مریم و مادر او و 
همه کسانی را که در روی زمین هستند هلاک کند. چه 
کسی می‌تواند (کوچکترین) کاری بکند (و جلو دست 
خدا را بگیرد؟!). 
دیگر, به جدائی کامل و فرق مطلق معتقد است و روشن 
و قاطعانه در اين باره سخن می‌راند و مسأله را فیصله 
می‌بخشد. ذات یزدان سبحان یکی است. و مشیّت و 
خواست او ازاد و بدون قید و قیود است. و سلطه و 
قدرتش منحصر به فرد است. و هیچکسی کمترین 
اختیاری در برگرداندن مشیّت و خواست او ندارد و 
نمی‌تواند سلطه و قدرت ایزد را برگرداند و دفع نماید 
اگر خدا بخواهد مسیح پسر مریم و مادرش و همه 
کسانی را که در کرهٌ زمین هستند بکشد و بمیزاند. 
خداوند بزرگوار مالک و صاحب همه چیز, و آفریدگار 
همه چیز است. آفریننده جدای از آفریده است. و هر 


چیری آفریده انتت: 


«(و له مک آماوات و الْرض و ما بت یلق 
ما شاه و له عل کل ی قدیه 6. 


از آن خدا است آنچه در آسمانها و زمین و آنچه میان 

آن دو است. هر چه بخواهد می‌آفریند» و خدا بر هر 

چیزی توانا است. 
این چنین, روشنی عقید اسلامی, و سادگی و 
بی‌پیرایگی آن جلوه‌گر می‌آید. اما درخشندگی و 
رخشندگی عقید؛ اسلامی وقتی کاملاً نمایان می‌گردد 
که مقایسه شود با توده‌های کژراهگیها و بداندیشیها و 
جهان‌بینی‌های ناروا و افسانه‌ها و بت‌پرستیهائی که 
آمیخته به عقائد دسته‌ای از اهل کتاب است. هنگامی که 
عقيد؛ٌ اسلامی را در برابر چنین افکار فگار نگاه 
می‌داریم. نخستین ویژگی عقيدهٌ اسلامی به جلوه 
می‌افتد و آشکارا هویدا می‌گردد. عقید؛ٌ اسلامی در 


بیان حقیقت الوهیّت. و حقیقت عبودیت. و جدا شدن 
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کامل و قاطع این دو حقیقت از یکدیگر, بدون کمترین 

تاریکی و شبهه و پیچیدگی. 

یهودیان و مسیحیان می‌گویند: آنان پسران و عزیزان 

دردانه ِِ 


ال 2 


لذا برای یزدان جنيةٌ پدری قائل هستند. برابر یکی از 
جهان‌بینی‌هائی که دارند. اگر هم معتقد به پدری 
جسمانی نباشند. معتقد به پدری روحانی هستند. این 
پدری هر نوع پدری باشد. تیرگی و تاریکی در عقيدة 
توحید پدیدار می‌سازد و سایه‌ای بر جداسازی قاطعانة 
الوهیّت و عبودیّت می‌افکند. جداسازی قاطعانه‌ای که 
جهان‌بینی راست و درست نمی‌گردد. و زندگی تشر 9 
سامان صحیحی نمی‌گیرد. مگر با بیان و ذکر آن. چرا که 
با بیان و ذکر جداسازی قاطعانه است که جهتی که 
بندگان جملگی با عبودیت و بندگی رو بدان می‌کنند. 
یکی می‌شود. و جهتی که برای مردمان. قانونگذاری 
می‌نماید. یکی می‌گردد. و برای آنان ارزشها و معیارها 
و میزانها و مقّرات و قوانین را تعیین و تبیین می‌کند. 
و نظامها و سیستمها و اوضاع و احوال را تشکیل و 
ترسیم می‌سازد. بدون اين که ویژگیها با تداخل صفات 
و خصال, و با تداخل الوهیّت و عبودیّت امیزهُ همدیگر 
شوند... مسأله تنها مسألة انحراف عقیدتی و کی 
اد تا زپ سل که عت له قضا لا شیاه 
سراسر زندگی با پیروی از همین انحراف و کر ی 
است! 
یهودیان و مسیحیان, ادعاء دارند که ایشان پسران و 
عزیزان خدایند با توجّه بدین امر است که آنان 
می‌گویند: یزدان ایشان را به گناهان نمی‌گیرد و آنان را 
در برابر بزهکاریها عذاب نخواهد داد! و اين که ایشان 
هرگز وارد دوزخ نمی‌گردند. و اگر هم وارد دوزخ گردند 
جز چند روز اندک بدان درنمی‌ایند. معنی این سخن 


‌ 


سورةه مانده ایات ۲-۲۶ ۱ 


ف‌ 


هه 


هم این است که دادگری الهی در مجرای اصلی خود 
روان و اجراء نمی‌گردد! و اين که یزدان سبحان گروهی 
از بندگانش را دوست می‌دارد. و رهایشان میسازد در 
زمین فساد و تباهی کنند! بعدها هم همچون مجرمان و 
مفسدان دیگر عذابشان نمی‌دهد! اسان زندگی جه 
تباهی و فسادی از اين چنین جهان‌بینی و اندیشه‌ای 
پیدا می‌گردد؟ و در زندگی همچون کر روی و انحرافی 
همکن است چه پریشان عالن و تابسامالس را یه وجوه 
اورد؟ 
در اینجا اسلام ضربه قاطعانة خود را بر این تباهی و 
فساد در جهان‌بینی, و بر هر نوع فسادی که چنین 
جهان‌بینی نادرستی آن را در زندگی پدید می‌آورد. 
وارد می‌سازد. و دادگری خداوندگاری را مقزّر می‌دارد 
که جانبداری نمی‌کند و بیخود و بی‌حساب دوست 
نمی‌دارد. و حتی چنین ادعائی را هم باطل اعلان 
می‌نماید: ۱ 

(فل: قم کم ذئویکم؟ لآ بر من خآن, 

فد لنْ تسام رت مَنْ یشاء >. 

بگو: پس چرا شما را در برابر گناهانتان عذاب می‌دهد؟ 

بلکه شما انسانهائی همچون ساثر انسانهائی هستید که 

خدا آنان را آفریده است. خداوند هر که را بخواهد 

می‌بخشد و هر که را بخواهد عذاب می‌دهد. 
بدین وسیله قرآن حقیقت قاطعانه‌ای را در بارةٌ عقیده 
ایمانی بیان می‌دارد. پوچی ادعای فرزندی را ذکر 
می‌نماید. همه کسانی را که پسر خدا می‌دانند. 
انسانهائی از آفریدگان خدایند. قرآن همچنین دادگری 
خدا را بیان می‌دارد. و بخشودن و شکنجه دادن را بر 
اصل واحدی مبتنی می‌سازد. اصلی که اعلام می‌دارد 
که مشجّت خدا منفرت را به اسباب و عللی» و عذاب را 
به اسباب و علل دیگری منوط و مربوط می‌کند. دیگر 
هیچیک از بخشودن و شکنجه دادن به سبب فرزندی یا 
سپس مکرزّر می‌نماید که خدا مالک همه چیز است. و 


سرنوشت هر چیزی و سرانجام هر چیزی بدو مربوط و 
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به سوی او برمی‌گردد: 
ان ی 
«ر لله ملک السّاوات 
الصير ). 


۶ 9 5 
۳ ۰ ۱ سم م۶ ۱ ۳۳ ۰ 
و الازض و مابیْنها و الّه 


متعلّق به خدا است (و همه چیز از آن او است) و برگشت 
(همگان) به سوی او است (و به حساب و کتاب هر کسی 
رسیدگی می‌کند). 
مالک جدای از مملوک است. ذات یزدان سبحان 
منحصر به فرد است. مشیّت او منحصر به فرد است. 
همگان به سوی یزدان ۳ 
‌ 
این بیان پایان می‌گیرد با تکرار ندائی که رو به اهل 
کابشی کنور خعت مومت رک ازقبان راباباه 
می‌بخشد و آنان را جلو «سرنوشت و سرانجام کار» رو 
در رو نگاه می‌دارد. بدون کمترین ابهام و عدر و بهانه 
»۳ 


۱ لیب تنب مر وتو سنوی 


وش رن وا جاءامن تشپ زا 
وی 
ای اهل کناب! پیغمیر ما (محمّد محمّد) به سوی شما آمده است 


و به دنبال انقطاع مدّت زمانی که میان پیغمبران بوده 
است؛ (حقائق را دیگر باره) بیان می‌کند تا این که (در 
روز رستاخین) نگوئید: مژده دهنده و بیم دهنده‌ای (از 
پیغمبران) به سوی ما نیامده است (تا فرمان خدا را به 
ما برسانند. هم اینک پیغمبر) مژده دهنده و بیم دهنده‌ای 
(محمّد نام) به سوی شما آمده است (و عذری برای شما 
نمانده است). و خداوند بر همه چیز توانا است. 
با این رویاروئی قاطعانه, برای جملگی اهل کتاب 
اک تا یت و رها تم منت آختار ختعت از 
برهانی نخواهند داشت در اين که بگویند ایسن پیغمبر 
امی به سوی ایشان روانه نشده است. چرا که بزدان 
سبحان می‌فرماید: 


۶ و ء 


یال الکثاب قذ جاء کم سول 


۲ 
‌«: 
اس 
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ای اهل کتاب! پیغمبر ما (محمّد) به سوی شما آمده 


حجّت و برهانی برای اهل کتاب نمی‌ماند در این که 
بگویند: بیدار باشی و هوشیار باشی بدیشان داده نشده 
است. و در فاصله زمانی بسیار طولانی بدانان مژده‌ای 
و بیمی نرسیده است و تشویق و تنبیهی در میان نبوده 
است. در فاصلهٌ زمانی بسیار درازی که موجب 
فراموشی می‌گردد و کژروی و انحراف در آن روی 
می‌دهد ... هم اینک بطور قطع پیغمبر مژده‌رسان و بیم 
دهنده‌ای به سویشان آمده است و دیگر حجت و برهان 
و عذر و بهانه‌ای برایشان نمانده است. 
سپس قرآن به یادشان می‌اندازد که چیزی یزدان جهان 
را درمانده و ناتوان نمی‌سازد. چیزی او را درمانده و 
ناتوان نمی‌سازد از اين که پیغمبری را از مسیان ایا 
برگزیند و روانه نماید. و چیزی او را درمانده و ناتوان 
نمی‌سازد از این که اهل کتاب را به گناه چیزی که 
می‌کنند مورد مژاخذه قرار دهد و به سزا و جزایشان 
برساند: 

وال لک 

خداوند بر همه چیز توانا است. 
این چرخش و گردش با اهمل کتاب پایان می‌پذيرد. 
چرخش و گردشی که کر راهه‌ها و کجرویها و انحرافهای 
ایشان را از آئین راستین خدا نشان می‌دهد و هویدا 
می‌گرداند. آئین راستینی که در گذشته‌ها پیغمبرانشان 
آن را برایشان آورده‌اند و بدیشان ارمغان داشته‌اند. 


7  # 


این چرخش و گردش همچنین از یک سو حقیقت 
اعتقادی را مقر و مشخص می‌دارد که آن را برای 
ممنان می‌پسندد و از ایشان می‌پذیرد. و از دیگر سو 
حجّت و برهان اهل کتاب را در موضعگیریشان در برابر 
پیغمبر ای عَ باطل و پوچ می‌گرداند. و راه 
معذرت خواهی و عذر تقصیر در روز سزا و جزا را بر 
ایشان می‌بندد. 

با وجود همه اینها آنان را از یک سو به هدایت 
می‌خواند. و از دیگر سو تأئِ ثیر کید و مکرشان را دربارة 
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گروه مسلمانان ضعیف می‌گرداند. و راه را به سوی 
صراط مستقیم. برای گروه مسلمانان نورانی و روشن 
می‌نماید. 
‌ 
در پایان درس. روند انز می رسد به واپسین 
موضعگیری بنی‌اسرائیل در برابر پیغمبرشان و رهائی 
بخششان موسی الا بر آستانهٌ سرزمین مقدسی که خدا 
وعدهُ آن را بدیشان داده بود. همچنین موضعگیری 
ایشان را نسبت به بیمانی که پروردگارشان با ایشان 
بسته بود. ذکر می‌نماید و بیان می‌فرماید که چگونه آن 
را شکستند و چگونه سزا و جزای پیمان‌شکنی پیمان 
1 ‌ دیدند: 

ٍ 


: یا وم آذکوا نت ال 


علیکم. اد جَعَل ی و جعلکم ملک :۴ 
تِِ یپ وه 
4 ضَ ة الق کب | له کم و لا ی 


کی 


غر ات غیت قالوا: 


نها زا جبا رین آن لها حتیخرجوا ناه 
ان جوا نها ِا داخلون. فال رَجُْلان من 
ادن بطافون آنعم اه لها آذخلوا لیم 
لباب فاذ نک غالیون؛ و علی ال 
توا ان کنر مُومنین. فالوا: یا مرس انالَن 
له بدا ما وا فا اقب أت و ریک 
تلا [ناها هاهنا فاعدون. فال: ربق لاآنیک لا 
تفسی و آخی. َافرق یتنا و ارم یقن 
فال: محر رم عم از زبعین سَتَة تبون فق 
لْضٍ. فلاتأس عل الم الفاسقین . 
(به یاد آورید) هنگامی را که موسی به قوم خود گفت: 
ای قوم من! نعمت خدا را بر خود متذکُر شوید. و زمانی 
را به یاد آورید که خداوند پیغمبرانی در میان شما 
برانگیخت و شاهانی از شما به سلطنت رسانید (و در 
واقع همه شمارا با رهائی از ظلم و ستم فرعون و 
فرعونیان و بخشیدن دارائی و آزادی» شاه خانهٌ خود 
گردانید) و به شما آن داد که به کس دیگری از جهانیان 


سس سیسس 
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نداده است. ای قوم من! به سرزمین مقذسی وارد شوید 
که خداوند دخول بدانجا را برای شما مقذر کرده است. 
و (در برابر دشمن سرسختی که در آنجا بسر می‌برد. 
پای به فرار نگذارید و) پشت مکنید. تا زیانکارانه 
برنگردید (و پاری و خشنودی خدا را از دست ندهید). 
گفتند: ای موسی! در آنجا قوم زورمند و قلدری زندگی 
که وا هرگ رانا وارت نش شویع ماناه که انان 
از آنجا بیرون نروند. در صورتی که آنان از آن 
سرزمین بیرون رفتند» ما بدانجا خواهیم رفت. دو نفر 
(سردار) از مردان خدا ترس که خداوند بدیشان نعمت 
(عقل و ایمان و شهامت) داده بود. گفتند: شما (از قيافة 
درشت این مردمان نترسید و ناگهانی یورش برید و) از 
دروازه بر آنان وارد شوید. اگر وارد دروازه شوید (به 
ول تاد کت رنه اما پقوور خاهتق شه: اکن 
مژمن هستید. بر خدا توکل کنید. گفتند: ای موسی! ما 
هرگز بدان سرزمین مقدّس پای نمی‌نهیم مادام که آنان 
در آنجا بسر برند. پس (دست از سر ما بدار و) تو و 
پروردگارت بروید و (با آن زورمندان قوی هیکل) 
بجنگید؛ ما در اینجا نشسته‌ایم (و منتظر پیروزی شما 
هستیم! بدین هنگام موسی رو به درگاه کردگار کرد و 
عاجزانه گفت: پروردگارا! من تنها اختیار خود و 
برادرم (هارون) را دارم. میان من و آين قوم ستم پیشه. 
(با عدالت خداوندی خود) داوری کن (و حساپ مارا از 
حساب ایشان جدا فرماء و ما را به عذاب آنان گرفتار 
منماء خدا به موسی) گفت: این سرزمین تا چهل سال بر 
آنان ممنوع است (و بدان پای نخواهند گذاشت. و) در 
سرزمین (خشک بیابان) سرگردان (بدین سو و آن 
سو) می‌گردند (و راه به جائی نمی‌برند) و بر قوم ستم 
پيشه و نافرمان غمگین مباش). 
این هم حلقه‌ای از حلقه‌های داستان بنی‌اسرائیل است. 
داستانی که قرآن آن را به خاطر فلسفه‌ها و حکمتهای 
گوناگونی که دارد مفصّلاً بیان فرموده است. یکی از 
فلسفه‌ها و حکمتهائی که در بر دارد. این است که: 
بنیاسرائیل نخستین کسانی بودند که با دعوت اسلامی 
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به پرخاش برخاستند. و دشمنانگی و کینه توزی و جنگ 
را در مدینه و در سراسر جزيرة العرب آغازیدند. 
بنی اسرائیل از روز اوّل با گروه مسلمانان جنگیدند و 
سراپا جنگ با ایشان شدند. آنان بودند که در دامن خود 
نفاق و منافقان را در مدینه پروردند. و منافقان را با 
انواع نیرنگها و اقسام دسیسه‌ها علیه عقيدهٌ اسلامی و 
مسلمانان هر دو. یاری و کمک کردند. همچنین ایشان 
بودند که مشرکان را برانگیختند و تحریک و تشویق 
نمودند. و بدانان وعدهٌ یاری دادند و عسلیه گروه 
مسلمانان با ایشان پیمان بستند و به توطئه نشستند. 
همچنین بنیاسرائیل بودند که جنگ شایعه‌پراکنیها و 
دسیسه‌سازیها و نسیرنگ‌بازیها را در مسیان گروه 
نات دای کی ان ند تایه که 
پخش شبهه‌ها و شکها و تحریفها را پیرامون عقیدة 
اسلامی و پیرآمون مقام رهبری, بر عهده گرفتند و 
سرپرستی کردند. همه اين کارهای نابهنجار از سوی 
ایشان انجام می‌پذیرفت. پیش از آن که نقاب از 
چهره‌هایشان را در جنگ علنی و آشکار برافک‌نند و 
مایت خویشتن را بنمايانند. لذا چاره‌ای جز اين نبوه 
که بنی‌اسرائیل به گروه مسلمانان معرّفی گردند تا 
مسلمانان کسانی را بشناسند که دشمن ايشانند. و 
بدانند که سرشت ایشان چیست؟ و تاریخ آنان کدام 
است؟ و وسائل ایشان جگونه است؟ و ماهیّت پیکاری 
که با آنان می‌آغازند و نبردی که بدان فرو می‌روند چه 
ان ات 
یزدان سبحان می‌دانست که بنی‌اسرائیل دشمن اين ملّت 
در طور تاریخشان خواهند شد. هم بدانگونه که در 
گذشته‌ها پیوسته دشمن هدایت خدا بوده‌اند. بدین لحاظ 
خداوند جهان به ملّت مسلمان همه کارهایشان را 
آشکارا می‌نمایاند. و بدیشان همه وسائل آنان را 
بی‌پرده نشان می‌دهد. 
فلسفه و حکمت دیگری از داستان بنی‌اسرائیل این 
است که آنان دارای آخرین آئین آسمانی پیش از آئين 
واپسین - یعنی اسلام - بودند. تاریخ ایشان هم پیش 
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از اسلام مدّت طویل و بخش عظیمی از تاریخ را به 
خود اختصاص داده بود. و انحرافها در عقيده انان به 
وقوع پیوسته بود. پیمان‌شکنی‌های پیاپی مکرّری در 
عهد و پیمانی داشتند که با خدای خویش بسته بودند, و 
آثار این پیمان‌شکنی‌ها و کجرویها و انحرانها در 
زندگانیشان مشهود گردید. همانگونه که در اخلاق و 
آداب ایشان جلوه گر آمد و اثر سوء خود را بخشید. این 
امر می‌طلبد که ملّت مسلمان که وارث همه پیامبریها و 
رشالتفا استن و کانون عکنده همه اتشهای بردانتین 
است. تاریخ چنین قومی را دقیقاً وارسی و بررسی کند. 
و دگرگونیها و زير و زبرها و بالا و پائین افتادنهای این 
تساریغ را پیش چشم دارد. و لغزشگاههای راه ر 
بشناسد. و عواقب مجسّم در زندگی بنی‌اسرائیل و 
اخلاق و آداب ایشان را ببیند. تا بدین وسیله چنین امّت 
مسلمانی» این تجربه را در کشتزار عقیده و زندگی, به 
محصول تجربه‌ها و آزمونهای خود بیفزاید و ضميمة 
آنها نماید. و از اين پشتوانه سودمند گرده و در طول 
قرنها سودرسان و بهره‌رسان شود. و مخصوصاً در پر نو 
رهنمود تجربه‌های گذشته از لغزشگاههای راه و از 
سوراخهای دام اهریمن» خویشتن را بدور دارد. و از 
انحرافهای شتابگرانه خود را بپرهیزد. 

فلسفه و حکمت دیگری از ذکر داستان بنی‌اسرائیل این 
است که آزمون بنی‌اسرائیل دارای اوراق پراکنده‌ای در 
طول تاریخ است. خداوند بزرگوار نیز می‌دانسته است 
که وقتی که گذشت زمان به طول می‌انجامد و مدذت 
مدیدی بر ملتها می‌گذرد. دلها سخت و سنگین 
می‌گردد. و نسلهائی از آنان به کژ راه‌ها می‌افتند و 
انحرافهائی پیدا می‌کنند. ملت مسلمان نیز تاریخشان به 
درازا می‌کشد و تا دامنهٌ قیامت بطول می‌ان‌جامد. 
زمانها و دورانهائی برایشان پیش می‌آید که همچون 
زمانها و دورانهای زندگی بنی‌اسراشیل امتداد پیدا 
می‌کند. اين است که خداوند مهربان برای پیشوایان و 
رهبران این امّت. و مجندان و تازه کنندگان این دعوت 


در میان نسلهای فراوان مردمان, نمونه‌هائی از موانع و 
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مشکلاتی را ذکر می‌فرماید که دامنگیر و گریبانگیر 
ملتها می‌گردد. و در اين راستا چراغهای هدایتی را 
پیش روی آنان می‌دارد تا در پرتو آنها و با توجه بدان 
موانع و مشکلات. چاه را از راه تشخیص دهند و 
متوچّه گردند که چگونه درد را با شناخت سرشت درد 
مداواء و بلا را چگونه با آشنائی با حقیقت بلا 
چاره‌جوئی کنند. بدین امر هم توجه کامل داشته باشند 
که سخت‌ترین دلها در پذیرش هدایت. و رمنده‌ترین 
دلها در ماندگاری بر راستای حقیقت. دلهائی هستند که 
با هدایت آشنائی پیدا کرده است و چندی بر راستای 
حقیقت راه سیرده است. ولی بعد از هدایت بدور افتاده 
است:ه از راستای راه متحرف گشته است! لذا دلهای 
شخ خاهه زوو و فد ایک وا ی ایرد و راستتاق 
حقیقت را در پیش میگیرند و دعوت حسق را پاسخ 
می‌گویند. زیرا چنین دلهائی هنگامی که ناگهان فریاد 
تازه‌ای از دعوت می‌شنوند. تکان می‌خورند و 
توده‌های گرد و غبار غفلت از روی آنها برمی‌خیزد و 
کنار می‌رود. چون این فریاد برای آن دلها تازگی دارد و 
در بیداری آنها سخت موثر واقع می‌گردد. و نغمهٌ چنین 
دعوتی برای نخستین بار تارهای فطرت چنین دلهائی 
را به لرزه و صدا می‌اندازد. اما دلهائی که پیشتر فریاد 
داشته شده‌اند. فریاد دوم تازگی ندارد و تکانی پدیدار 
نمی‌سازد و بر تارهای سرشت نغمه‌ای آن چنانی ساز 
نمی‌کند که احساس ژرف و سترگی را پدیدار نماید و 
بیداری و هوشیاری بدانها دهد. از اینجا است که این 
دعوت به تلاش چندین برابر, و به شکیبائی فراوان 
دراز آهنگ و دیرپاء نیازمند است. 
فلسفه‌ها و حکمتهای الهی فراوانی در تفصیل داستان 
بنی‌اسرائیل. و نقل آن بطور مشروح برای ملّت 
مسلمان, وارث عتقائد و ادیان یزدان, و دارای حسق 


قیمومت بر همه مردمان. نهفته است. فلسفه‌ها و 
حکمتهائی که در اینجا نمی‌توانیم بیش از اين اشاره‌های 
گذراء بدانها بپردازیم و در ایین گستره بیش از این 
بتازیم. زیرا می‌خواهیم به این حلقهٌ موجود در این 








درس برگردیم که در اين سوره است: 
و اذ فال موس مه اقومآذکزوا نت الم 


کم جقل فیک ییا و جَعلکم شوک و 


ی تٍ دامن الغالین. یا قوم آذخلو 
الا دای کب ال لک وا لا ته: توا عل 
اک ی 
(به یاد آورید) هنگامی را که موسی به قوم خود گفت: 
ای قوم من! نعمت خدا را بر خود متذکُر شوید و زمانی 
را به یاد آورید که خداوند پیغمبرانی در میان شما 
برانگیخت ی ,شاهانی از شا به مد لطنت رنسانید (و نان 
واقم همه شمارا با رهائی از ظلم و ستم فرعون و 
فرعونیان و بخشیدن دارائی و آزادی» شاه خانة خود 
گردانید)» و به شما آن داد که به کس دیگری از جهانیان 
نداده است. ای قوم من! به سرزمین مقذسی وارد شوید 
که خداوند دخول بدانجا را برای شما مقدر کرده است. 
و (در برابر دشمن سرسختی که در آنجا بسر می‌برد 
پای به فرار نگذارید و) پشت مکنید» تا زیانکارانه 
برنگردید (و یاری و خشنودی خدا را از دست ندهید). 
ما در سخنان موسی بو ترس و هراس او را از متردد 
بودن قوم بنیاسرائیل و عقب گرد آنان بسر پاشنه‌ها 
می‌بینیم: می‌ترسد عهدشکنی نمایند و بی‌وفائی کنند و 
پیمان خود را با خدای خود بسر نبرند. چرا که 
موسی 3 بارها ایشان را در «موارد زیادی و جاهای 
پیشماری» در مسیر کوج دور و دراز ازموده است. 
ایشان را بدانگاه آزمايش کرده است که از سرزمین 
مصر بیرونشان آورده است. و از خواری و پستی آزاد 
و رهایشان ساخته است. آنان را بااکمک و یاری یزدان 
و قدرت و سلطهةٌ خداوند سبحان آزادی و رهائی 
بخشیده است چه دریا را برایشان از هم شکافته است. 
و به خاطر ایشان فرعون و سپاهیانش را غرق فرموده 
است. در اين خط سیر. بنی‌اسراثیل از کنار مسردمان 
می‌گذرند که به پرستش بتهای خود سرگرم هستند. 
بدین هنگام فریاد برمي آورند که: 


اس 


یا موتی آجعل نا اهاکا ما ». 
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ای موسی! برای ما معبودی بساز (تا به پرستش آن 
بپردازیم) همانگونه که آنان دارای معبودهائی هستند 
(و به پرستش آنها مشغول می‌باشند!). (اعراف /۱۳۸) 
هنوز موسی کاملاً از دید ایشان برای رفتن به وعده‌گاه 
خدا پنهان نشده است که سامری از زر و زیوری که از 
زنان مصری دزدیده‌اند و با خود آورده‌اند. گوسالة 
ززینی را می‌سازد که از خود همچون گوسالهة راستین 
فریاد برمی آورد. و بنی‌اسرائیل فوراً به پیررستش ایسن 
چنین گوسالة ززینی می‌پردازند و می‌گویند: اين خدای 
موسی است! خدائی که او به میقات و وعده گاهش 
می‌رودا 
موسی اثْ بنی‌اسرائیل را آزموده است. بدانگاه که از 
ص‌خره سنگ چشمه‌هائی را در دل بیابان بیرون 
می‌آورد و بر می‌جوشاند. و ترنجبین و گزنجبین را بر 
آنان می‌باراند. و پرندگان بلدرچین و سمانی را 
پیرامونشان می‌نشاند. و چنین خوراکیهای خوشگواری 
را در دسترسشان قرار می‌دهد. اقا انان رات اسشن 
همه لطف و عطاء یزدان, بناگاه چیزها و خوراکیهائی را 
می‌خواهند و درخواست می‌نمایند که در مسصر - 
سرزمین خواری و پستی نسبت بدیشان - بدانها خو 
گرفته‌اند و عادت کرده‌اند. مثلاً سبزیجات همچون: 
نعناع و کرفس و ترهٌ مصر را خواستار می‌شوند. و خیار 
و عدس و پیاز انجا را درخواست می‌کنند! تاب تحمّل 
دوری از خوراکیهانی را ندارند که بدانها عادت 
نموده‌اند. در راه رسیدن به زندگی آزادانه و سرافرازانة 
همراه با عزّت و شوکت. و دستیابی به هدف بزرگ 
والائی که موسی ایشان را به سوی آن می‌خواند و 
می‌کشاند. استقامت نمی‌ورزند. و بلکه کد راهه 
می‌روند و ویلان و سرگردان می‌شوند! 
موسی لا بنی‌اسرائیل را آزموده بود. بدانگاه که 
بدیشان دستور داده می‌شود گاوی را سر بذ تناها انان 
تأخیر و درنگ می‌کنند و در اطاعت از فرمان خویشتن 
را دچار شکها و شبهه‌ها می‌سازند و خود را ویلان و 
حیران می‌نمایند. تا 
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(فَدْعوها و ماکاذوا یْعلون! ». 

سرانجام گاو را سر بریدند. گرچه نزدیک بود که چنین 

نکنند!. (بقره / ۷۱) 
موسی لثْا بنی‌اسرائیل را آزموده بود. بدانگاه که از 
وعده‌گاه الهی همراه با لوحه‌هائی برگشت که در آنها 
عهد و پیمان یزدان با ایشان نوشته شده بود. 
بنی‌اسرائیل از زیر بار پیمان بدر رفتند و عهدشکنی 
نمودند و به وعدهٌ خود با خدای خویش وفا نکردند! با 
وجود همه این لطفها و نعمتهاء و همةّ این گذشتها از 
گناهان و بخششهای لغزشهاء پیمان بسر نبردند و بر 
عهد و وعد خویش ماندگار نگشتند. تا زمانی که کوه را 
استاده بالای سر خود دیدند, و: 

«(وظواأه راقعٌ پم ». 

ایشان گمان ند که بو موه فرو می‌افتد!. 

(اعراف / ۱۷۱) 

موسی بنی اسرانیل را در مسوارد زیاد و جاهای 
فراوانی در مسیر راه طولانی آزموده بود ... گذشته از 
اینها. هم اینک او با ایشان در استانة دروازه‌های 
سرزمین مقس است. سرزمین وعده‌گاهی که برای آن 
بیرون آمده‌اند. همان سرزمینی که خدا بدیشان وعده 
فنرموده است که در انجا شاهانی می‌گردند. و از 
میانشان کسانی را پیغمبر خواهد کرد تا در کنف حمایت 
خدا بغنوند و تحت فرماندهی و رهبری او روزگار بسر 
لا 
موسی ات بنیاسرائیل را بارها و بارها آزموده بود و 
هم اینک که برای آخرین بار دعوتشان می‌کند و 
فریادشان می‌دارد. و در این دعوت و فریاد 
درخشان‌ترین یادها و خاطره‌هاء و بزرگترین بشارتها و 
مژده‌هاء و مهم‌ترین دلگرمی‌ها و دلیری‌بخشی‌هاء و 
بالاأخره تندترین و سخت‌ترین بیم دادنها و برحدر 
نمودنها را گرد می‌آورد. حق دارد دچار خوف و هراس 


شود و بر ایشان بترسد: 








فی‌ظلال‌القرآن 

جلد دوم 
الخالین. يا قوم آذخلوا الاْض القدسَة الق کب 
له لک و لت 1 وا علی ذبارکم نوا 
را به یاد آورید که خداوند پیغمبرانی در میان شما 
برانگیخت و شاهانی از شما به سلطنت رسانید (و در 
واقع همة شما را با رهائی از ظلم و ستم فرعون و 
فرعونیان و بخشیدن دارائی و آزادی. شاه خانة خود 
گردانید)» و به شما آن داد که به کس دیگری از جهانیان 
نداده است. ای قوم من! به سرزمین مقدسی وارد شوید 
که خداوند دخول بدانجا را برای شما مقدر کرده است؛ 
و (در برابر دشمن سرسختی که در آنجا بسر می‌برد 
پای به فرار نگذارید و) پشت نکنید» تا زیانکارانه 

برنگردید (و یاری و خشنودی خدا را از دست ندهید). 
نعمت یزدان. و وعدهٌ راستین خداوند سبحان است که 
در میان بنی‌اسرائیل پیغمبرانی را برانگيخته است و 
شاهانی را به سلطنت و شوکت رسانده ات اعطاء 
چنین نعمتی, و بخشیدن چنین فضیلتی که جز بدیشان به 
کس دیگری از جهانیان تا آن تاریخ داده نشده است. و 
چنین لطفی و مرحمتی در حق کسی جز انان تا ان زمان 
رهسپارند. برابر وعده یزدان قطعاً بدیشان داده می‌شود 
و بدانجا می‌رسند و دسترسی پیدا می‌کنند. پس در این 
صورت. قطعی و حتمی است که چنین چیزی شدنی 
است. آنان در گذشته‌ها نیز وفای به عهد یزدان جهان و 
الطاف بیکران خداوند متان را در حق خود دیده‌اند و 
لمس کرده‌اند. این شم یکی از وعده‌های آفریدگار 
هستی و خداوندگار کیهان است. وعده‌ای که هم اینک 
به سوی دیدن مفهوم مجسم و محسوس ان روان و 
رهسیارند ... در این صورت. غقت کرد کتردن و ابتر 


پاشنه‌ها چرخیدن و از راه برگشتن. زیان پیدا و روشن 





۱- سرزمین مقس أز عریش تا فرات را در بر دارد. آنجا را پاک از آن نظر 
می‌گویند که انبیاء بیشماری در آن مبعوث شده‌اند و از لوث بت‌پرسنتی 


زدوده شده أست. (مترجم) 
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اشت: ۱ 
ا بنیاسرائیل, بنی‌اسرائیل است!1] کارشان ترسوثی و 
نیرنگبازی و برپاشنه‌ها چرخیدن و عقب گرد کردن و 
پیمان شکتی نمودن است: 

(فالوا: یا ٌوسی لد فا قزماً جَارین؛ انا لن 

تذخلها حَتی یر جوا منهاء فان جوا منهاقانا 

داخلون ‌. 

گفتند: ای موسی! در آنجا قوم زورمند و قلدری زندگی 

می‌کنند و ما هرگز بدانجا وارد نمی‌شویم مادام که آنان 

از آنجا بیرون نروند. در صورتی که آنان از آن 

سرزمین بیرون رفتند. ما بدانجا خواهیم رفت. 
در اینجا سرشت یهودیان - چنانکه هست - جلوه گر 
می‌آید. و بدون پرده‌ای از زیبائی - هر چند هم نازی - 
در برابر دیدگان عیان می‌شود. آنان در برایر خطر قرار 
دارند. این است که کمترین زیبائی در میان نیست. و 
هیچگونه تلاشی هم برای دلیری کردن و شجاعت نشان 
دادن اسراز نمی‌شود. همچون جائی جای درنگ و 
ایستادگی نیست. خطر نزدیک و مشرف بر ایشان است. 
بدین سبب وعده؛ یزدان مبنی بر چیرگی ایشان و مالک 
چنین سرزمینی شدن, آنان را به استقامت نمی‌خواند و 
برنمی‌انگیزاند. و به گوش ایشان چیزی فرو نسمی‌برد. 
که توالت کردانته انت ک س و مهب 
دست ایشان سپرده گردد. آخر ایشان پیروزی مفت و کم 
بهاء را می‌خواهند. و جویای نصرت ارزان و بی‌پول و 
بی‌تلاش و بی‌دردسرند. پیروزی مفت و رایگانی را 
می‌طلبند که بسان گزنجبین و ترنجبین. و شمانی و 
بلدرچین از بالای سرشان ببارد و فرود آید و گنج 
بی‌رنج در دسترشان قرار گیرد و روی نمایدا 

(ِن فها قماً جبارین .نا لن ندخلها تی 

جوا ...فان جوا اقا دون »۰ 

در آنجا قوم زورمند و قلدری زندگی می‌کنند و ما هرگز 

بدانجا وارد نمی‌شویم مادام که آنان از آنجا بیرون 

نروند. در صورتی که آنان از آن سرزمین بیرون 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
امّا تکالیف و وظائف پیروزی بدین منوال نیست که 
یهودیان می‌خواهند و در نظر دارند. یهودیانی که 
دلهایشان تهی از ایمان است: 
(قال رجلان مس لین یخافون, 2 م ال عَلَم: 
أدخلوا عم لباب و فاذ ای 5 غالیُون و 
لکلا ان کم مین . 
دو نفر (سردار) از مردان خدا ترس که خداوند بدیشان 
نعمت (عقل و ایمان و شهامت) داده بود. گفتند: شما (از 
قیافةٌ درشت این مردمان نترسید و ناگهانی یورش 
برید و) از دروازه بر آنان وارد شوید» اگر وارد دروازه 
شوید (به سبب دل ضعیفی که دارند) شما پیروز 
خواهید شد. اگر ممن هستید. بر خدا توکُل کنید. 
اینجا ارزش ایمان به یزدان سبحان و هراس از خداوند 
متان. جلوه گر می‌شود و خودنمائی می‌کند. اینها دو 
مردی هستند که از خدا می‌ترسند. ترس از خداء خوار و 
کوچک شمردن زورمداران و قلدران را در ایشان 
پدیدار می‌سازد. و بدیشان شجاعت و دلیری پایداری 
و ایستادگی در برابر خطر موهوم را می‌بخشد. اینان دو 
نفری هستند که با این گفتار خود. بر ارزش ایمان در 
هنکامة شدّت و سختی, و بر ارزش هراس از یزدان در 
موارد هراس از مردمان. شهادت و گواهی می‌دهند. چه 
خداوند متعال در یک دل دو هراس را گرد نمی‌آورد: 
هراس یزدان سبحان و هراس از مردمان جهان .. 
شخصی که از خدا می‌ترسد. از کسی از مردمان 
ه و از چیزی جز او نمی‌هراسد. 
(أَذحُلُوا عم اباب فاذا دخأشفوه قانکم 
عالم: ن ». 
شما (از قیافة درشت این مردمان نترسید و ناگهانی 
یورش برید و) از دروازه بر آنان وارد شوید. اگر وارد 
دروازه شوید (به سبب دل ضعیفی که دارند) شما 
پیروز خواهید شد. 
در دانش دلها و در دانش جنگها قاعده‌ای است: 
پیاغازید و بیباکی کنید. هرگاه به میان خانه و کاشانة 
دشمنان داخل شوید. دلهایشان فرو تپد و شکست 
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جزء ششم 
بخورد. بدان اندازه که دلهای شما شهامت و جسارت به 
هم رسانده است. و احساس شکست روانی کنند و از 
درون درهم شکنند. و پیروزی شما بر آنان تطعی شود. 
(وّعل الّه و کلوا ان نب » 
اکر ممن هستید. بر خدا توگل کنید. 
مومن تنها بر خداوند یگانه توکل می‌کند و فقط بدو 
پشت می‌بندد. اين کار ویگی ایمان و نشانةٌ آن است. 
این منطق ایمان و مقتضی آن است. امّا اين دو مرد. 
چنین سخنی را خطاب به چه کسانی می‌گویند؟ خطاب 
به بنی اسرائیل؟! 
( الوا یا مومی ان ن نله ید دموا فا 
فذعت نت و رفک فاتلا. انا نا هاهنا قاعدون >. 
گفتند: ای موسی! ما هرگز بدان سرزمین مقدس پای 
نمی‌نهیم مادام که آنان در آنجا بسر برند. پس (دست از 
سر ما بدار و) تو و پروردگارت بروید و (با آن 
زورمندان قوی هیکل) بجنگید» ما در اینجا نشسته‌ایم (و 
منتظر پیروزی شما هستیم!. 
بسدین منوال ترسویان گناه مسی‌کنند و بی‌شرمی 
می‌ورزند. از خطری کسه بسر سر راه آنان است 
می‌هراسند و همچون الاغ سم بر زمین می‌کوبند و پای 
جلو می‌نهند و پیش نمی‌روند! ترسوئی و پرروئی, نه 
ضدٌّ همدیگرند و نه بعید از یکدیگر! بلکه در اغلب 
اوقات همزاد و همريشة همدیگرند. شخص ترسو را به 
انجام وظیفه و فریضه می‌خوانند و او ترسوئی نشان 
می‌دهد. به بهانة سرباز زدن از وظیفه و فریضه. گناه 
می‌ورزد و وظیفه و فريضة محوله را دشنام می‌گوید. ۴ 
در برابر دعوتی که او را به انجام وظیفه و فریضه‌ای 
می‌خواند که دوست ندارد. پرروئی می‌کند! 
( مت نت ور ریک قفاتلا. نا هاهُنا دون ». 
تو و پروردگارت بروید و (با آن زورمندان قوی هیکل) 


بجنگید؛ ما در اینجا نشسته‌ایم (و منتظر پیروزی شما 


یزدان خدای ایشان نیست اگر خداوندگاریش ایشان را 
به جنگ با دشمنان بخواند! 





۱۶ 1 


انا هاهنا قاعدون . 

ما در اینجا نشسته‌ایم. 
می‌گویند: ما نه سلطنت و شوکت می‌خواهيم. و نه عزّت 
و عظمت را می‌جوئيم و نه سرزمین میعاد را می‌طلبیم, 
اگر برای رسیدن بدانجا رویاروئی با زورمندان و 
تنومندان واجب و حتمی باشد! 
این پایان گشت و گذار با موسی مج است. سرانسجام 
تلاش جانانه, و آخر کوج دراز است. بالاخره خاتمة 
تحمّل پستی‌ها و انحرافها و کجرویهای بنی‌اسرائیل 
است! 
بلی این آری اين, پایان گشت و گذار است. بدان خاطر 
که از سرزمین مقدس چشم می‌پوشند. در حالی که 
موسی ‏ دم درگاههای آنجا با ایشان است! از پیمان 
خدا سرباز می‌زنند و عهدشکنی می‌کنند. در حالی که 
او هشیب یمان فرط با آنان است! پس موسی باید 
چه کار بکند؟ و به چه کسی تا 

( قال: رب نی نلک الا ی و آخي. أفسق 

یتنا و ین ارم لفاستین». 

(بدین هنگام موسی رو به درگاه کردگار کرد و 

غا که کت یوو انا من ها خقیان عوقو 

برادرم (هارون) را دارم؛ میان من و این قوم ستم پیشه. 

(با عدالت خداوندی خود) داوری کن (و حساب ما را از 

حساب ایشان جدا فرماء و ما را به عذاب آنان گرفتار 

) 
این دعائی است که در آن درد و رنج و پناه بسردن, و 
تسلیم شدن است. و گذشته از همه اینهاء فاصله گرفتن 
و قطع رابطه کردن و تصمیم گرفتن است. موسی 
می‌داند که پروردگارش آگاه است که او جز اختیار خود 
و برادرش را ندارد. امّا موسی انسان ضعیفی است که 
مورد تحقیر و توهین قرار گرفته است. ولی دارای ایمان 
پیغمبری است که با خداوند سخن می‌گوید. از اراد 
مومنی برخوردار است که بر راستای راه قرار دارد. و 
راهی سراغ ندارد جز راهی که رو به سوی خدا دارد. 
سخن اندوه‌های خود را با خدای خویش می‌گویدا 
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رازهای دل خونین خود را با خدای خویش در میان 
می‌نهد! تنها به درگاه یزدان جهان می‌نالد و از آستانة 
حساب قوم خود جدا فرماید. و او و ایشان را در یک 
ردیف نشمارد. چرا که پس از سر باز زدن از پیمان 
اس ار که:با خذا نسه‌اند:دیگر بن‌ندی:با یکدیگر 
ندارند. نه حسب و نسبی او را با ایشان پیوند می‌دهد. 
و نه تاریخی او را بدیشان می‌رساند. و نه تلاش 
پیشینی میان او و ایشان ارتباط برقرار می‌سازد. بلکه 
تنها چیزی که او را بدیشان پیوند می‌دهد این دعوت به 
اغا افننوش که آن را کسسته‌اندا میان وی و آنان سدی 
پدیدار گشته است که پایه آن به ژرفای زمین فرو رفته 
است. و بلندای کتگرء آن سر به فلک کشیده است. 
دیگر رشته‌ای باقی تمانتوا یت کف ویو اشان را یگ 
باره به هم ربط و پیوند دهد... موسی بر راستای راه 
هدایت استوار است و بر سر عهد و پیمان با کردگار 
پیمان گفته‌اندا او به پیمان یزدان جنگ زده آشتت و انان 
پیمان‌شکنی کرده‌اند و به عهد خود وفا ننموده‌اند. 
این پیوندی است که مومنان به سبب آن دور هم گرد 
می‌آیند يا به سبب آن از هم می‌گسلند. پیوند میان 
ایشان همین است و بس. هنگامی که پیوند عسقیده 
بگسلد. و زمانی که برنامه و راه اختلاف پیدا کند» دیگر 
نه نژاد, و نه حسب و نسب. و نه قوم و قبیله. و نه زبان, 
و نه تاریخ, و نه رابطه‌ای از سایر روابط زمینی ایشان 
را به هم پیوند می‌دهد و در کنار هم گرد می‌آورد. 
خدا نیایش پیغمبر خود را پذیرفت, و سزای دادگرانه‌ای 
به کسانی عطاء فرمود که پیمان گسیخته بودند و به 
ترک عقیده گفته بودند: 
۳ ۱ 1 0 یی ی 
الاْرض. لاس علی القوّم الفاسقین >. 


(خدا به موسی) گفت: این سرزمین تا چهل سال بر آنان 





فی‌ضلال‌القرآن 
جلد دوم 
ممنوع است (و بدان پای نخواهند گذاشت. و) در 
سرزمین (خشک بیابان) سرگردان (بدین سو و آن 
سو) می‌گردند (و راه به جائی نمی‌برند) و بر قوم ستم 
پیشه و نافرمان غمگین مباش). 
اینگونه خدا ایشان را - با وجود این که بر آستانة 
دروازه‌های سرزمین مقدّس بودند - به گسترهٌ بیابان 
سپرد. و سرزمینی را بر آنان حرام و قدغن نمود که 
برای ایشان در نظر گرفته بود و به نام ایشان نوشته بود 
... ارجح اقوال این است که خداوند این سرزمین را تنها 
بر همان نسل بنی‌اسرائیل قدغن کرد و فقط نسلی را از 
دستیابی بدانجا محروم فرمود که چنین تمردی و 
جسارتی از ایشان سر زد. خدا چنین کرد تا از این نسل» 
فرزندانی بزایند و ببالند که جدای از اینان باشند. نسلی 
پدیدار انش کهااز ند کشت آباء و اجداد خود اندرژ 
بیاموزند و از اين درس عبرت بگيرند. و در خشونت و 
آزادگی بیبان, قوی اندام بار بییند. نسلی باشند جدای 
از این نسلی که خواری و به بندگی کشیدن و سرکشی 
در مصر آنان را تباه کرده بود. و دیگر صلاحیّت و 
لیاقت عهده‌داری این کار بزرگ برایشان باقی نمانده 
بود. البته خواری و به بندگی کشیدن و سرکشی کردن, 
فطرت افراد را به تباهی می‌کشاند. همانگونه که سرشت 
ملتها را به تباهی و ویرانی منتهی می‌گرداند. 
روند قرآنی در اینجا ایشان را در بیابان رها می‌سازد و 
بیش از این بدیشان نمی‌پردازد. این هم مواضعی است 
که در آنجا عبرت روحانی و درس معنوی. با زیبائی 
هنری, به هم می‌رسند و گرد هم می‌آیند. هم بدانگونه 
کر کار فقش و هس ات ۱ 
مسلمانان چنین درسی را - از داستانهانی که خدا آنها 
را برایشان روایت فرموده است - آموخته بودند. لذا 
زمانی که گروه اندکی در برابر قریشیان در غزوه بدر 
و دوه تنکنا افنتادند و با سختی و دشواری 





۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی فی القرآن» نوشتة موْف» فصل 
قضّه. و کتاب: «منهج الفن الاسلامی» تألیف: محمّد قطب. 


سورة مائده آیات ۲۷-۴۰ 
رویاروی گشتند. به پیغمبرشان َضَ گفتند: ای رسول 
خدا ما به تو نمی‌گوئيم آنچه راکه بنی‌اسرائیل به پیغمبر 
خود گفتند: : 
هب آنت و ریک ففاتلا ناهاهثا قاعذون >. 
تسوو پروردگارت بروید و بجنگید. ما در اینجا 
نشسته‌ایم. 
ما می‌گوئيم: نو و پروردگارت برو ید و بجنگید و ما هم 
همراه با شما می‌رزمیم و می‌جنگیم. 
این برخی از آثار برنامٌ قرآنی در تربیت با داستانها 
بطور عام بود. و برخی از فلسفه‌های برنامهٌ قرآنی در 
ذکر داستان بنی‌اسرائیل بطور خاص است. 


ی دک نت با 
تل علجهم نب ی * 1 یذ 19 7 سل 


مر چم رمرم رم سح سم 
فلقیل من آحد هما وم بل من الا خرفال لافنلتك 
وه مس محر مب مرصر ‏ . مص و ص صر ۳ 
ال اسب لاله منالمتقین وبا بر بسطت رل ید 
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وم رف یر سیر 


نی ما ناماس ط بدی الک لا تاک ان آخاف له 
مم م 
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هنال کیک ری 





جه و 

مر مر مه 6 یم يچ" منت : بر سر ی 7 
آخیه ال ینلع أَعجرْت آن نون مغل هنذا 
۱+۹ مر مرت مر ام موی مس مب ۳۹ 
ارب فآواری و آنیفَصبح منَالیت ‌‌ 
اس ی ری سم حمیر ۳ هر مس یه سم 
من جلاک کتبناعل بی سر یل آنه‌من قتّل 
هو 4( 


سابع رنف اون الارض فگأنمافتل 
لاس جمیعا من آخیا ها تک انم آیاالناس 
رین کرک الازض تمس رفک زا 
جَر ََین مرو ورس علض 
ماد یکلا منوا ارت کلم ایهم 


أرجهُم من جلف أریْنتو یرت الازض دلاک 








فی‌ظلال القرآن 


جلد دوم 
4 ظ - ی و تاج 
آهرخزیف الدییا میا لخروعداب عَظیم 
"۴ 





(6 لا الدیتتابوامن قبل آن تقد رواعلیم فاعلموا 
تم 69 ایب یامن 

معا له موه الوم وجلهذ وان سّیلو. 
69 )زب کرو لوآرک 
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این درس می‌پردازد به بیان برخی از احکام شرعی 
بنیادین در زندگانی انسانهاء آن احکامی که مربوط به 
حفظ جان و زندگی در جامعهٌ اسلامی است. جامعه‌ای 
که برابر برنامهٌ الهی و شریعت آسمانی زیست می‌کند. 
و نیز آن احکامی که متعلّق به حفظ نظام عمومی و 
مصون داشتن آن از هرگونه شورش و اغتشاشی و 
حفظ قدرت و سلطه‌ای که برابر قانون و فرمان خدا راه 
می‌رود و در سای شریعت یزدان می‌غنود. همچنین 
جلوگیری از شوریدن بر جامعهٌ مسلمانی است که در 
سای شریعت اسلامی و تحت حکم و فرمان اسلامی 
زندگی را بسر می‌برد. و حفظ داراثی و مالکیّت 
شخصی در جامعه‌ای که سراسر نظام اجتماعی آن بر 
شریعت خدا استوار می‌گردد. 

احکام مربوط بدین امور اصلی در زندگانی جامعه. 
گستر؛ این درس را فرا می‌گیرد و آن را به خود 
اختصاص می‌دهد. البته دیباچه‌ای بر این احکام پیشی 


سوره مائده آیات ۲۷-۴۰ 


می‌گیرد که درباره داستان «دو بسر آدم» است. داستانی 
است که از سرشت بزهکاری و انگیزه‌های آن در درون 
نفس انسانی» پرده برمی‌دارد. همانگونه که از زشتی و 
پلشتی گناه. و ضرورت مقاومت در برابر آن و شکنجه 
و کیفر مرتکب آن, و استقامت در مقابل انگیزه‌هائی که 
نفس را برای اقدام به گناه تحریک می‌کنند. 
پرده‌برداری می‌نماید. و هویدا و اشکارا انها را به 
نمایش می‌گذارد. 

داستان پسران آدم و الهامهای آن. با احکام آینده در 
و نخان | نش : 7 و ارتباط کاملی دارد. 
خواننده‌ای که دربارُ روند قرآنی بیندیشد. به وظيفة 
این داستان در جایگاه مناسب خود پی می‌برد. و ژرفای 
الهام قانعگرانه‌ای را فهم می‌کند که به نفس می‌بخشد و 
در آن ماندگار می‌سازد. و آمادگی و استعدادی را در 
دل و خرد پدیدار می‌گرداند. تا احکام سخت و تندی را 
دریافت دارد که اسلام آنها را در برابر بزه تعدی 
برنفس و زندگی, و به هم زدن نظم عمومی, و دست 
درازی به دارائی و مالکیّت شخصی تحت سیطره جامعه 
اسلامی استوار بر برنامهٌ یزدان جهان و فرمانبردار 
شریعت خداوند سبحان, تعیین و تبیین می‌کند. 
اک را با الیو 
ات هت تسه انیا ند ارات کی همان 
ارتباطها را بر اصول و ارکان اين برنامه. و بر پایه و 
اساس احکام این شریعت, نظم و نظام می‌بخشد و سر و 
سامان می‌دهد. با توجه بدین امر است که جامعة 
اسلامی, برای افراد و اشخاص, و همچنین برای دسته‌ها 
و گروهها, همه عناصر عدالت و کفایت و آرامش و امن 
و امان را تضمین می‌کند. و همه عوامل اضطراب و 
پریشانی و نگرانی راء و همه اسباب ظلم و تعدی راء و 
همه علل نیاز و زیان را هم از فرد و هم از جمع دور 
می‌سازد. همجنین در چنین جامعة فاضل و عادل و 
هماهنگ و ضامن حقوق یکدیگر. تعذی به نفس و 
حیات. و یا تعذأی به نظم عمومی, و یا تعذی به مالکیّت 
شخصی. گناه زشت و پلشت. و بطور کلی بی‌بهره از 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
هرگونه انگیزه‌های نیک و پسندیده و غمزدا و 
آرام‌بخش دردها است. خود اين امر, برای خردمندان 
انگیزٌ سختگیری اسلام بر ضد بزه و بزهکاران را 
توجیه می‌کند. البتّه سختگیری بر ضد گناه و گناهکاران 
پس از آماده‌سازی شرائط و ظروف مساعد ماندگاری 
بر راستای راستی و درستی, و پس از دور افکندن و از 
دم دست و از سر راه برداشتن انگیزه‌های ارتکاب بزه و 
گناه از زندگی شخصی و زندگی اجتماعی مردمان ... در 
کنار همه اینهاء و با وجود همه این کارها, نظام حکومتی 
اسلامی, برای بزهکار متجاوز, تضمین می‌کند که کاملا 
تحقیق و پژوهش راست و درست انجام بگیرد. و حکم 
و فرمان سالم و بیطرفانه صادر گردد. قصاص و کیفر را 
با پیدایش شبهه‌ها از مهم ساقط می‌کند. همچنین برای 
بزهکار و گناهکار, دروازهٌ توبه را باز نگاه می‌دارد. 
تویه‌ای که در برخی از حالات بزه و گناه را از جسریده 
محاسبهٌ دنیوی, و در برخی از حالات از دفتر محاسبة 
اخروی. پاک و زدوده می‌کند. 
نمونه‌هائی از همه اينها را در اين درس و در احکامی 
که در بر دارد خواهیم دید. امّا پیش از اين که با روند 
قرآنی به پیش رویم تیا به احکامی بپردازیم که 
در بر دارد. لازم است دربار؛ محیطی که این احکام در 
آن به مرحلة اجراء درمی‌آید. و دربار شروطی که 
بدین احکام قدرت اجراء و توان پیاده شدن می‌دهد. 
سخن عامی داشته باشیم. 
احکام وارده در این درس. چه احکامی که مربوط به 
تعدّی بر جان, و چه تعذی بر نظم عمومی, و چه تعدی 
بر مال باشد. کار مربوط بدانها از هر لحاظ همسان کار 
مربوط به ساثئر احکام وارده در شریعت است. جه از 
ره اد تال مان سم اون 
تعزیرات و تنبیهات ... همه اینها وقتی قدرت اجراشی 
دارد که در «جامعهٌ اسلامی» و در «سرزمین اسلامی» 
باشد... لازم است گفته شود مراد شریعت از سرزمین 
اسلامی چیست: 
جهان از دیدگاه اسلام و از نظر مسلمان, دو بخش بیش 





نیست» و سومین بخشی در میان نیست: 


۱ 


نخستین بخش: «سرزمین اسلامی» ی وگ 
اسلامی شامل هر ناحیه و جائی است که احکام این 
اسلام در آن پیاده می‌گردد. و شریعت آئین اسلام بر ان 
فرمانروائی می‌نماید. چه هم ساکنان آنجا مسلمان 
باشند. و چه ساکنان آنجا ببخشی مسمان و بخشی 
غیرمسلمان تحت سیطره فرماندهی مسلمانان باشند. و 
یا این که همه ساکنان آنجا غیرمسلمان بوده ولی تحت 
سیطره فرماندهی حاکمان مسلمان بسر برند و 
فرماندهان مسلمان در آنجا احکام اسلام را پیاده کنند و 
شریعت اسلام را فرمانروائی و چیرگی دهند(". یا این 
که مسلمانان, و یا مسلمانان و ذمّیان در یک کشور بسر 
می‌برند. ولی جنگجویان بیگانه بر کشورشان چیره 
گشته‌اند. با این وجود احکام اسلام را اجراء می‌نمایند و 
طبق شریعت اسلام با یکدیگر رفتار می‌کنند ... چنین 
کشوری هم سرزمین اسلامی بشمار می‌آید و باید 
احکام اسلام را در آنجا پیاده, و حکم اسلام را اجراء 
نمود. 

دوم: سرزمین جنگ( چنین سرزمینی, به همه نواحی 
و جوانب و شهرها و کشورهائی گفته می‌شود که در 
آنجا احکام اسلامی پیاده نمی‌گردد و شریعت اسلامی 
اجراء نمی‌شود. حال ساکنان انجا هر کس و هر عقیده‌ای 
که دارند. فرق نمی‌کند مسلمان باشند. يا اهل کتاب. و یا 
کافر ... اصل کلّی در اين که جائی را «سرزمین جنگ» 
بشمار آورند این است که در چنین مکانی احکام 
اسلامی پیاده نگردد. و شریعت اسلامی در انجا اجراء 
نشود و حکمفرما نباشد. این چنین ناحیه‌ای نسبت به 
فرد مسلمان و گروه مسلمانان «سرزمین جنگ» 
ویس ازع 

جامعة اسلامی هم جامعه‌ای است که در سرزمین 
اسلامی - برابر تعریفی که گذشت - اقامت گزینند و 
زندگی کنند. 

این چنین جامعه‌ای که در راستای برنامة الهی گام 


برمی‌دارد. و فرمانبردار شر بعت اسلامی اشتتا: سزاوار 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد دوم 
است که در آن, خونها مصون, و دارائیها محفوظ, و 
نظم عمومی مراعات گردد. و در آن عقوبتها و کیفرهائی 
که شریعت اسلامی در این درس و در درسهائی جز این 
درس با نص بیان می‌فرماید. در حقّ اخلالگران امنیّت 
و تعدّی کنندگان به جان و مال چنین جامعه‌ای. به 
مرحلهٌ اجراء درآید. و بزهکاران را برابر احکام اسلام 
به سزای اعمال ننگینشان برسانند ... زیرا جامعة 
اسلامی جامعهٌ والا و بالائی» و آزاد و دادگری است که 
در آن تضمین عمل, و تضمین نشان دادن شایستگی 
برای هم کسانی است که توانا و یا ناتوان باشند. و 
بالٌخره جامعه‌ای است که در آن از هر لحاظ انگیزه‌های 
خوبی و نیکی فراوان است. و انگیزه‌های بدی و پلشتی 
کم است. پس در این صورت بر هم کسانی که در 
داخل آن زندگی می‌کنند واجب است نعمتی را پاس 
بدارند که جنین نظامی آن را بدیشان ارمسغان داشته 
است و بر کشور حکمفرما کرده است. و حقوق جانی و 
مالی و ناموسی و اخلاقی دیگران را مراعات نمایند. و 
در راه حفظ سلامت و امنیّت «سرزمین اسلامی» 
بکوشند و به تک ایستند. سرزمین اسلامی‌ای که 
خودشان در آنجا در امن و آمان بسر می‌برند. و سالم و 
آسوده خاطر می‌زیند. و حقوق همگان در آن تضمین 
گشته است. و همه ویژگیهای انسانیّت ایشان و هر نوع 
حقوق اجتماعی انان به رسمیّت شناخته شده است. لذا 
آنان مکّف هستند که از اين ویژگیها و حقّها حمایت و 
حفاظت کنند. با عنایت بدین امور. هر که بر نظام 
حکومتی سرزمین اسلامی بشورد. او متجاوز بزهکار 
شروری است. سزاوار است به اشد مجازات برسد, و با 
سخت‌ترین شکنجه جلو دست او گرفته شود. البته در 
اجرای مجازات و انجام شکنجه, باید کاملاً تضمین شود 





۱- دارالا سلام. 

۲- ذمّیان, یعنی غیرمسلمانان تحت سيطرةٌ اسلام وادار به اجرای همه 
احکام اسلامی نمی‌گردند. بلکه تنها وادار به احکامی از احکام اسلامی 
می‌گردند که با عقيدة ایشان برخورد و تعارض نداشته باشد. (موَلف) 

۳- دارالحرب. 


۳( 
تن 


سوره مائده ۲۷-۰ 
که کسی را از روی حدس و گمان گرفتار نکنند و به 
کیفر نرسانند. و تا آنجاکه می‌توانند احکام قصاص و 
تعزیرات و تنبیهات را با بودن شبهه‌ها, در حق متهمان 
اجراء نکنند و بلکه حذف و برطرف گردانند. 

اما «سرزمین جنگ» - با تعریفی که گذشت - نه خود و 
نه ساکنان آن سزاوار این نیستند که از تضمینهائی 
برخوردار گردند که در پرتو تعزیرات و تنبیهات 
شریعت اسلامی حاصل می‌آیند. چرا که پیش از هر 
چیز. سرزمین جنگ شریعت اسلامی را پیاده و اجراء 
نمی‌گرداند. و حاکمیّت اسلام وش ند یرگن از ان 
فرمان نمی‌برد. چنین سرزمینی نسبت به مسلمانانی که 
در سرزمین اسلامی زندگی می‌کنند و شریعت اسلامی 
را در زندگانی خویش پیاده و اجراء می‌نمایند. قرق 
قدغنی تقتعان تم انذ: لذا جان و مال آنجا مباح است 
و از نظر اسلام دارای ممنوعیّت و حرمت نیست. مگر 
زمانی که با مسلمانان پیمان بسته باشد. و میان 
سرزمین اسلامی و سرزمین جنگ معاهده‌هائی برقرار 
شده باشد. هنگامی که افراد بیگانةٌ سرزمین جنگ از 
آنجا به سرزمین اسلامی بیایند و پیمان امن و امان 
ببندند. در طول مدّت پیمان امن و امان. شریعت 
اسلامی هم اين تضمینها را به چنین اشخاصی عطاء 
می‌کند. و در تمام گوشه و کنار کشور تحت فرماندهی 
فرمانروای مسلمان, این تضمینها برقرار است. 
فرمانروای مسلمان هم به کسی گفته می‌شود که شریعت 
اسلامی را پیاده و اجراء می‌سازد. 

در پرتو این بیان, می‌توانیم همراه با روند قرآن به پیش 
رویم: 

وال علییم تب ی دم باخق. اد ربا قربانً 
ققبْل ین أحدها ۴ فال: انا 
بل ال من السّنین. لن بسطت ال دک تن 
ما آّا بباسط ید یی | الک بفتلک. ت. ٍق اف ال 
رب الا ال آریدآن تبوء بای وک فتکون 

من آضخاب آلثار, و ذلک : جَزاء آلظالین قطوَعت 


له تسه قثل آخبه فل بح من انايرين. 





فی‌ظلالالقرآن 


جلد دوم 

ل ۰ س 2 

تال غراباً + بح ق الأْض. ۱ ری کیت 

ع ر ‌ ت ۶ م ۵۶ مر 

زاری سا آخیه.قال: یا ویک رت ان اکون 

مثل دا لْغراب. فَأوّار ی سواء اخی؟ فاصیح من 
النادمینْ... ». 


داسثان دو پسر آدم (قابیل و هابیل) را - چنانکه هست 
برای یهودیان و دیگر مردمان بخوان (تا بدانند عاقبت 
گناهکاری و سرانجام پرهیزگاری چیست). زمانی که 
هر کدام عملی برای تقّب (به خدا) انجام دادند. اما از 
یکی (که مخلص بود و هابیل نام داشت 
ولی از دیگری (که مخلص نبود و قابیل نام داشت) 
پذیرفته نشد. (قابیل به هابیل) گفت: بیگمان تو را خواهم 
کشت؟! (مابیل بدو) کة 


شت ) پذیرفته شد. 


گفت: (من چه کناهی دارم) خدا (کار 
را) تنها از پرهیزگاران می‌پذیرد! اگر تو برای کشتن من 
دست دراز کنی» من دست به سوی تو دراز نمی‌کنم تا 
تو را بکشم. آخر من از خدا (یعنی) پروردگار جهانیان 
می‌ترسم. من می‌خواهم با (کوله‌بار) گناه من و گناه 
خود (در روز رستاخیز به سوی پروردگار) برگردی و 
از دوزخیان باشی, و این سزای (عادلانة خدا برای) 
ستمگران است. پس نفس (سرکش) او تدریجاً کشتن 
برادرش را در نظرش آراست و او را مصمم به کشتن 
کرد. و (عاقبت به ندای وجدان گوش فرا نداد و) او را 
کشت! و از زیانکاران شد (و هم ایمان و هم برادرش را 
از دست داد. بعد از کشتن, نمی‌دانست جسد او را چه 
که زاغ دیگری را 
کشته بود) تا زمین را بکاود و بدو نشان دهد چگونه 


کار کند) پس خداوند زاغی را فرستاد ( 


جسد برادرش را دفن کند. (هنگامی که دید که آن زاغ 
چگونه زاغ مرده را در گودالی که کند پنهان کرد) گفت: 
وای بر من! آیا من نمی‌توانم مثل این کلاغ باشم و جسد 
برادرم را دفن کنم؟! پس (سرانجام از ترس رسوآشی و 
بر اثر فشار وجدان, از کردهٌ خود پشیمان شد و) از 
زمرة افراد پشیمان گردید. 
این داستان نمونه‌ای از سرشت بدکرداری و تجاوزگری 
را پیش می‌کشد. و نمونه‌ای از دست درازی و تعدی 
واضح و روشنی را می‌نمایاند که نمی‌توان هیچگونه 


۳( 
۰ 
ات 


سوره مائده ۰ ۲۷-۴ 


جزء ششم 
دلیل منطقی و علّت خردمندانه‌ای برای وقوع آن پیدا 
کرد. همچنین نمونه‌ای از سرشت نیکوئی و بزرگواری 
را پیش می‌کشد. و نمونه‌ای از خوبی و وقار را به 
تصویر می‌زند. بالأخره بدی و زشتی را در برابر خوبی 
و نیکی نگاه می‌دارد. و نشان می‌دهد که چگونه هر 
یک از آن دو برابر سرشت خویش بکار می‌پردازد. 
بزهکاری پلشتی را به تصوير می‌کشد که بدکردار و 
زشتکار دست بدان می‌آلاید و مرتکب آن می‌گردد. و 
دست درازی و تعدی روشن و واضحی را ترسیم 
می‌نماید که دل را پریشان و آاشفته می‌دارد. و در 
ژرفای درون احساس نیاز به شریعتی را برمی‌انگیزد که 
قصاص دادگرانه‌ای داشته باشد و نگذارد نمونه 
بدکرداری تجاوز پیشه به تاخت و تاز درآید و تعدی و 
دست درازی کند. و او را به هراس اندازد و از دست 
یازیدن به بزهکاری باز دارد. اگر با وجود همه اينها باز 
هم مرتکب بزهکاری شود. به چنان کیفر دادگرانه‌ای 
برسد که سزای چنین کردار زشت و پلشتی باشد. از 
دیگر سوء نمونهٌ خوبی و نیکی را بپاید و حرمت خون 
او را محافظت نماید. جرا که جنین کسانی باید که در 
سایهٌ شریعت دادگرانه‌ای بمانند و نگاهداری و مراقبت 
شوند و در امن و امان بغنوند. شریعت دادگرانه‌ای که از 
تعی و تجاوز افراد پست و زشت جلوگیری کند و در 
برابر بزهکاران بایستد و پلشتیها و بزهکاریها را مهار 
نماید و بزداید. 

روند قرآنی نه زمان و نه مکان و نه نامهای قهرمانان 
داستان را مشخص می‌کند. با وجود اين که در برخی از 
منقولات و روایات راجع به «قاییل» و «هابیل» آمده 
است که انان در این داستان پسران ادم هستند. و 
تفصیلاتی دربارة مسأله‌ای ذکر کرده‌اند که در میانشان 
گذشته است و نزاع و جدالی راجع به دو خواهر در بین 
ایشان درگرفته است ... امّا ما ترجیح می‌دهیم داستان را 
بدانگونه که ذکر شده است. مختصر و بدون شرح و 
تفصیل باقی گذاریم. زیرا همه اين روايتها گمان می‌رود 
از اهل کتاب برگرفته شده باشد. این داستان در کتب 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
عهد عتیق(۱) آمده است و نامها و زمان و مکان بدان 
شکل که اين روايتها بیان داشته‌اند مشسخص و معیّن 
گشته است. یگانه روایت صحیحی که در این باره در 
نیت انتتتء شرح و تفصیلی در آن نیامده است. این 
توا مدا ده ابیت کته کنفه رن 
رسول خدا ی فرموده است: 
(ا تنل تفس ظمً الاکان علی آبن آد 
من دمهاء لانه کان ول من من سَیْلْنْل). 
هیچ کسی ستمگرانه کشته نمی‌شود مگر این که بر 
نخستین پسر آدم بخشی از گناه ریختن خون او است. 
زیرا او اولین کسی بوده است که کشتن را بنیانگذاری 
ی 


۵ ۳1 
دم ال کفل 


امام احمد در مسند خود این روایت را چنین نقل 
می‌کند: ابومعاویه و وکیع برای ما چنین روایت کرده‌اند 
و گفته‌اند: اعمش از عبدالله پسر مه واو از عبدالله بن 
مسعود برای ما نقل کرده‌اند ... همچنین این روایت را 
بجز ابوداوود. جملگی اصحاب سنن از طریق اعمش 
نقل کرده‌اند... آنچه می‌توانیم در اين باره بگوئیم این 
است که چنین رخدادی در دوران طفولیّت انسان به 
وقوع پیوسته است. و نخستین قتل تجاوزگرانة عمدی 
بوده است, و مرتکب آن راه و شیوهٌ دفن پیکرها و 
لاشه‌ها را نمی‌دانسته است. 
ماندگاری این داستان. یگونه مجمل و سربسته, 
بدآنک نه کدی وونل قران اه ان توا ایک 
مفهوم و مقصود است و گویای اهداف اصلی از نقل 
داستان برای مردمان است. و کاملاً الهامهائی را به 
تصویر می‌کشد که در این داستان نهفته است, و شرح و 
تقا سای یر اقتات اا و ایس 
بدین سبب ما بدین نص عام بسنده می‌کنیم و نه آن را 
به چیزی و کسی اختصاص داده و نه آن را شرح و بسط 
می دهیم: 

(وائل علم باق 


نمی‌افزاید ... 


دم - بالق - دبا بان 


4 ۰ 
سس 


۱- سفر پیدایش. (مترجم) 








سوره مائده آیات ۲۷-۴۰ 
جزء ششم 
یل من آحدهنا و یل من الاخر قال نک 
قال فا ی له مان 4. 
داستان دو پسر آدم (قابیل ۲ هابیل) را - چنانکه هست 
برای یهودیان و دیگر مردمان بخوان (تا بدانند عاقبت 
کناهکاری و سرانجام پرهیزگاری چیست). زمانی که 
هر کدام عملی برای تقرّب (به خدا) انجام دادند. اما از 
یکی (که مخلص بود) پذیرفته شد. ولی از دیگری (که 
مخلص نبود) پذیرفته نشد. (اين یکی بدان یکی) گفت: 
بیگمان تو را خواهم کشت! (بدو پاسخ داد و) گفت: (من 
چه گناهی دارم) خدا (کار را) تنها از پرهیزگاران 
می‌پذیرد!. 
برای آنان داستان این دو نمونه از نمونه‌های انسانها را 
روایت کن بگونه داشت و رت بعد ار ام که داستان 
بنی‌اسرائیل با موسی را برای ایشان بیان داشته‌ای. چه 
روایت این داستان حق است. و از حق و حقیقتی خبر 
می‌دهد که در سرشت آنسان نهفته است. و در لابلای 
خود حق و حقیقتی را حمل می‌کند و آن ضرورت 
شریعت دادگرانه‌ای است که مانع انجام بدیها و پلشتیها 
می‌گردد. 
این دو پسر آدم در جایگاه و موقعیّتی قرار دارند که در 
آن انديشة تجاوز تعدّی بر دل انسان پاک نمی‌گذرد و 
به جنیش و تکان در نمی‌آید. زیرا آن دو در جایگاه 
عبادت و موقعیّت اطاعت بوده و در حضور خدای 
ایستاده‌اند. در جایگاه تقدیم قربانی قرار دارند و در 
موقعیتی بسر می‌برند که در آن با قربانی کردن, به 
یزدان جهان تقرّب می‌جویند: 
(اذ ربا قزباناً . 
زمانی که هر کدام عملی برای تقرّب (به خدا) انجام 
دادند. ۲ 
بل من آحدهناء و بل من الا 4. 
امّا از یکی (که مخلص بود) پذیرفته شد. ولی از دیگری 
(که مخلص نبود) پذیرفته نشد. 
فعل مجهول است تا مجهول بودن آن اشاره داشته باشد 
به اين که کار پذیرفتن یا نپذیرفتن به یک نیروی غیبی 





فی‌ظلال‌القرآن 

چلد دوم 
موکول. و به یک کیفیّت نهانی واگذار است ... این 
ساختار دو چیز را به ما می‌آموزد: نخست این که 
چگونگی چنین پذیرشی را جستجو نکنیم. و در ژرفای 
آن فرو نرویم. بدان سان که کتابهای تفسیر به ژرفای 
روایتهائی فرو رفته و فرو افتاده‌اند. روایتهائی که گمان 
می‌رود بسرگرفته از افسانه‌های «کتب عهد عتیق» 
بافتین دوه ای که کي که فربای او مه 
است, چه بسا آن چنان گناهی نداشته است که موجب 
کینه‌توزی نسبت بدو. و کشتن او گردد. کار پذیرش بدو 
مربوط نبوده است و دخالتی در آن نداشته است: یک 
نیروی غیبی با کیفیّت نهانی, پذیرش را عهده‌دار گشته 
است. نیروئی و کیفیّتی که فراتر از داثره فهم او و بالاتر 
از خواست وی بوده است. لذا جیزی که موجب این 
گردد که برادری کینهة برادر خود را به دل بگیرد. و 
انديشة کشتن او بر دل وی گذرد. در میان نیست! زیرا 
در چنین حال و احوالی و میدانی و مجالی. انديشه 
کشتن بر خاطر انسان سالم گذشتن, از همه چیز دورتر 
به نظر می‌آید و ناشدنی می‌نماید. کشتن در جایگاه 
عبادت و جولانگاه تقزب به خدا! کشتن در جائی که 
جولانگاه قدرت غیبی مخفی است و خواست برادرش 
کوچکترین دخالتی نمی‌تواند در آنجا داشته باشد. و 
پرنده آراده‌اش کمتر بال و پری بزند. 

(فال: ننک ». 
گفت: قطعاً تو را خواهم کشت!. 

بدین منوال, این گفتار. آن هم با اين تأکید و اين اصرار. 
فش توا ساره عدش قفرت اش کرو 
زیرا بیهوده است و بی‌سبب گفته می‌شود. و انگیزه‌ای 
جز احساس حسد کورکورانه و زشت و پلشت ندارد 
احساس کورکورانه‌ای که هرگز دل پاکی را فرا نمی‌گیرد 
و به درون سالمی فرو نمی‌خیزد. 
بدین گونه, در نخستین لحظه‌هاء در پرتو الهامهای 
آیه‌ای که هنوز در روند قرآنی تکمیل نگشته است. 
خویشتن را دشمن دست درازی و تجاوزگری می‌بینیم 
و بر ضد تعذی و تجاوز سراپا خشم می‌گردیم. 





اما روند قرآنی باز نمی‌ایستد و به پیش می‌رود و با به 
تصویر کشیدن فرمانبرداری و زیبائی و پاکدلی نمونه 
دیگری,. بر دشمنانگی و کینه‌توزی ما می‌افزاید و 
زشتی و قباحت و تنفر و نفرت را چندین برابر 
می‌نماید: _ 

(فال: نا یلاله من ال ». 

گفت: (من چه گناهی دارم) خدا (کار را) تنها از 


پرهیزگاران می‌پذیرد. 
با پاکی و بی‌آلایشیی که کار را به حالت حقیقی و 
وضعیّت اصلی خود برمی‌گرداند. و با ایمانی که اسباب 
پذیرش را فهم می‌کند و می‌شناسد. و با رهنمود 
مهربانانه‌ای که تعذی پيشه را به پرهیزگاری و هراس 
از خدا می‌خواند. و به راستای راهی راهنمائی می‌نماید 
که منتهی به پذیرفتن می‌شود. و با گوشه و کناية زیبا و 
دل‌انگیزی که اشکارا چیزی را مطرح نمی‌سازد که او 
را جریحه‌دار کند و يا او را به تکان درآورد و وی را 
برانگیزد... برادر مومن پرهیزگار سازگار؛ به جلو گام 
برمی‌دارد و از شرارت شرّ و بلائی می‌کاهد که در 
اندرون برادر شرورش به موج افتاده است و به هیجان 
درامده است: 

(لَننْ بت ال دک لتقتلنی, با تا یباسط ید 

ایک گنلک أَخاف اللهر بّ این ۲ 

۱ دراز کنی» من دست به 

سوی تو دراز نمی‌کنم تا تو را بکشم. آخر من از خدا 

(یعنی) پروردگار جهانیان می‌ترسم. 
بدین منوال. نمونهة انسان آرام و صلح‌جو و پرهیزگاری 
ترسیم می‌شود که در سخت‌ترین موقعیتهائی که درون 
آدمی را به جوش و خروش می‌اندازد. و شخصی را که 
مورد تعذی قرار گرفته است لبریز از شور و حماسه بر 
ضد متجاوز می‌سازد. او با کمال تعجّب به آرامش و 
ایستادگی و دل بر جائی خویش در برابر بیم‌ها و 
هراس‌های تجاوز و تعدذی سرافرازانه می‌نازد. و دلش 
تنها از خداوند جهانیان می‌ترسد و می‌هراسد. 
در چنین گفتار آرام و نرمی چیزی نهفته است که کینه را 
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می‌زداید. و حسادت را فرو می‌کشد. و از شرارت ش 
می‌کاهد. همچنین اعصاب برآشفته و به هیجان درامده 
را آرام می‌سازد. و شخص اعصاب پریش را بر سر مهر 
برادرانه می‌آورد. و بشاشت ت یمان و حساسیّت َ تقوا را 
در او بدیدار می‌گرداند. 


شایسته بدین امر, بیم دادن و برحذر داشتنی را هسم 


رد تَبوء نمی و ایک فتکون من 
آضخاب آلثار, و ذلک جزاء لین 4. 


من می‌خواهم با (کوله‌بار) گناه من و گناه خود (در روز 
رستاخیز به سوی پروردگار) برگردی و از دوزخیان 


هرگاه تو به سوی من دست خود را دراز کنی تا مرا 


بکشی, این کار زشت از من نمی‌سزد که به سوی تسو 


دست خود را دراز کنم و تو را بکشم. کشتن کسی با 
سرشت من سازگان تست و اصلا اتدیقه کفنتم به 
ذهنم نمی‌رسد و بر دلم نمی‌گذرد. ايین هم از ترس 
یزدان جهان است. نه اين که نتوانم که آن را انجام دهم 
و دست به کشتن بیازم. من تو را وامی‌گذارم که گناه 
کشتن مرا بر گناه خود بیفرا , گناهی که به سیب آن 
خداوند قربانی را از تو نمی‌پذيرد. تا در نتیجه گناهت 


دو چندان گردد و عذابت دو برابر ... «و این سزای 


ستمگران است». 

بدین وسیله برادر شایسته و بایسته, دلسوزی خود را 
نسبت به برادر خویش اظهار می‌دارد و وی را از کیفر 
کشتن بیم می‌دهد. تا او را از آنچه نفس اشٌاره بدو 
پیشنهاد می‌کند و در نظرش می آراید. منصرف گرداند. 


و وی را شرمنده از کاری کند که نفس اشّاره‌اش به 


و دلش می‌خواند و از او می‌خواهد بسرادری را 
بکشد که سازگار و مهربان و پرهیزگار است. 


" کیفر کار زشت و پلشت کشتن را برای او بیان می‌دارد 


تا او را از کشتن بیزار و گریزان کند. و با بیم دادن او از 
خداوند جهان. رهائی از گناه دو جندان را در نظرش 
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جزء ششم 
بیاراید. هم از اين سو و هم از آن سوء تلاش را به 
نهایت رساند. آن اندازه در این راستا تکاپو کرد که در 
توان انسان برای منصرف کردن از شر و زدودن 
انگیزه‌هایش از پهنةٌ دل می‌باشد. 
اما نمونه انسان بد کردار شرور. آن اندازه شکلش در 
تصویر روشن و هویدا نیست که متوجه شویم چگونه 
بدو پاسخ گفت: 
(فطروَعَت له نفسشه قتل آخیه, فقتلْه فیح من 
0 
پس نفس (سرکش) او تدریجاً کشتن برادرش را در 
نظرش آراست و او را مصمّم به کشتن کرد و (عاقبت 
به ندای وجدان گوش فرا نداد و) او را کشت! و از 
زیانکاران شد (و هم ایمان و هم برادرش را از دست 
داد). 
بعد از همه اینهاء. پس از یادآوری و اندرزگوئی و 
نرمش و سازش و بیدارباش و هوشیارباش: آری به 
دنبال هم این کارها و گفتارها, نفس شرور برجهید. و 
بسره و گناه روی داد. و جنایت به وقوع پیوست. 
بزهکاری و جنایت روی داد بدانگاه و در آن حال که 
نفس امّاره‌اش همه گردنه‌ها را برایش هموار جلوه داد. و 
همه مواضع را سهل و ساده در نظرش ا تاش 
پیراست. نفس امّاره‌اش کشتن را در برابر دیسدگانش 
آسان جلوه داد! اما کشتن جه کسی؟ کشتن برادر خود! 
این بود که کیفر برحذرداشتنها و به هراس انداختنها 
دامنگیرش گردید. و سزای بد خود را دید: 
(فْأْبم ن امخایرین ‌. 


و از زمره زیانباران شد. 


خویشتن را باخت و به هلاکتش انداخت. پرادر خود رأ. 


از دست داد و مددکار و دوستی از دستش برفت. دنیای 
کنونی خویش را هدر داد. چه شخص قاتل زندگی 
آرامی نخواهد داشت. جهان دیگر را نیز باخت و با 
کوله‌بار گناه پیشین و گناه پسین خود به سوی یزدان 
جهان شتافت. 

پیکره گناه به شکل محسوس در مقابل دیدگانش مجسّم 
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گردید. پیکری که زندگی از آن رخت بربسته بود و تکُه 
شتی گشته بود که عفونت گرفته بود. گندیدگی آرام 
آرام به لاشه می‌خزید. لاشه‌ای که انسانها تاب تحمّل 
انا ندارند: 
حکمت حکیمانة یزدان بر آن قرار گرفت که او را در 
برابر عجز و ناتوانیش بنشاند» و به کسی که تازنده 
کشند؛ نابود کننده است بنمایاند که او آن انداژه 
درمانده است که نمی‌تواند پیکر برادر خود را به خاک 
ارف و عتی تاتوانتر از کلاغی است که یکی از 
گروههای بیشمار پرندگان است: 
نیت ی ی یحتف | 
شلف ثرا وار 2 بح من 

آلنادمین ِ. 

۳ کشتن, شنم انیت اعستة آورا چه کار کنند) پنن 
که زاغ دیگری را کشته بود) تا 
زمین را بکاود و بدو نشان دهد چگونه جسد برآدرش 
را دفن کند. (هنگامی که دید که آن زاغ چگونه زاغ مرده 
را در گودالی که کند پنهان کرد) که 
نمی‌توانم مثل این کلاغ باشم و پیکر برادرم را دفن 


گفت: وای بر من! آیا من 


کنم؟! پس (سرانجام از ترس رسوائی و بر اثر فشار 

وجدان, از کردهُ خود پشیمان شد و) از زمره افراد 

پشیمان گردید. 
در برخی از روايتها آمده است: کلاغی کلاغ دیگری را 
کشت. يا لاشهٌ کلاغ دیگری را پیدا کرد. و یا این که 
لاشه کلاغ دیگری را با خود آورد. زمین را کند. سپس 
لاشه را در گودال پنهان کرد و خاک بر آن ریخت. 
شخص قاتل سخن بالا را گفت, و همان کاری را کرد که 
دید کلاع انجام داد. 
روشن است که قاتل پیشتر مرده را ندیده بود که دفن 
شود والاً او نیز چنین می‌کرد. چه بسا کار به همین 
شکل بوده باشد. زیرا این نخستین مرده‌ای از 
آدمیزادگان در زمین بوده است. يا شاید این شخص 
قاتل» جوان بوده و کسی را ندیده است که بمیرد و دفن 
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شود. این هر دو احتمال, ممکن است. همچنین چنین 
شفو راید که تیمان‌شین تال پشیبانن نویه و 
بت کفیت از تاه تیوه انفته فا بددان کونه ای ۱ 
می‌پذ یرفت. بلکه پشیمان شدن او ناشی از بیفائده بودن 
کارش, و به سبب تولید رنج و خستگی و پریشانی 
حاصل از رفتارش بوده است. 
همچنین چه بسا کلاغی که کلاغ دیگری از همجنسان 
خود را در خاک نهان می‌دارد. همانگونه که برخی از 
مردم می‌گویند. جزو خوی و خصلت کلاغها باشد. با 
جه بسا رخداد خارق‌العاده‌ای بوده است و یزدان جهان 
آن را پدیدار و نشان داده است. فرق نمی‌کند سخن 
نخستین را بپذيريم و يا تسلیم فرموده دوم باشیم. هر 
دو یکسان است. چه آفریدگاری که غریزه‌ها را در 
زنده‌ها به ودیعت می‌گذارد. او است که می‌تواند 
هرگونه رخدادی را توسّط یکی از زنده‌ها به مرحلهة 
اچراء درآورد. هم اين در حیطهٌ قدرت او است. و هم 
آن. بظور یکسان. 
در اینجا روند قرآنی تأثیرهای ژرفی را که روایت این 
خبر بدین زنجیرهٌ پیاپی در نفس بر جای می‌گذارد. 
گلچین می‌کند و مورد بهره‌برداری قرار مي‌دهد. تا از 
آنها یک مهون اناش را بان قاتی ماک 
واجب گشته است تا به وسیلة آن انديشة گناه را از بهنة 
نفس گناهکار بزداید. و يا او را از کیفر دادگرانه‌ای به 
هراس اندازد که گریبانگیرش خواهد شد. اگر به گناه 
دست یاژد و مرتکب جنایت گردد. بالاخره یزهکار با 
دردهای قصاص آشنا گردد و ناراحتی‌های دردناک آن 
را پیش چشم بدارد و خویشتن را از چنین دردها و 
ناراحتی‌هائی بدور بدارد که در انتظار او ِ 
نجل ذلک کتبنا عل نی |شرائیل: همقل 
تس - بر تفس أَوفساد ‏ ال ض -فکاَما قل 
لاس معا وف ای غب 
ند جاءتیم رشن یات من بر د 
ذلک ق الأرض شون ». 


به همین جهت بر بنی‌اسرائیل مقزر داشتیم که (متجاور 
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کشته شود. چرا که) هر کس انسانی را بدون ارتکاب 
قتل, يا فساد در زمین بکشد. چنان است که گونی همه 
ها را که اس و هن کش انا ترا ار مرکا 
هاش تحت ضان است که کوش ها سره زا رنه 
کرده است؛ (زیرا فرد نمایندهٌ جمع و عضوی از اعضاء 
اه ات | یا ما هی راهها عفغرات آشکاون 
آیات روشن به پیش ایشان آمدند و اما بسیاری از آنان 
(احکام خدا را نادیده گرفتند و) پس از آن در روی زمین 
واه تا را ترفن وتان ابش رفن 
به همین جهت. بلی به جهت این نمونه‌های بشری ... و 
به سبب تعدی به انسانهای نرمخو و مهربان و نیکوکار 
و خوبی که شر و بلاء و تجاوز و دشمنانگی 
نمی‌شناسند... و به خاطر این که پند دادن و برحذر 
داشتن برخی از سرشتهای سرشته بر شرّ و بدی بیفایده 
است... و نرمش و سازش و مهربانی جلو تعدی را 
نمی‌گیرند. هنگامی که شرّ و بدی در نفس کاملاً ريشه 
دوانده باشد. و به ژرفای درون خزیده باشد... به خاطر 
اینهاء جرم قتل یک نفر را بسیار بزرگ مقرّر داشته‌ايم. 
آن اندازه بزرگ که معادل قتل همه مردمان پشمار 
است. و کار دفع قتل و زنده واگذاردن یک فرد را آن 
اندازه بزرگ قرار داده‌ايم که معادل با رهائی بخشیدن 
همه مردمان محسوب نموده‌ایيم ... این کار را در 
شریعت بنی‌اسرائیل بر بنی‌اسراشیل مسقزّر کرده‌ایسم و 
واجب داشته‌ايم. در درس بعدی و در روند سوره. 
قانون قصاص مفصّلاً ذکر خواهد شد. 
کشتن یک فرد - بدون این که برای قصاص قتل کسی 
باشد. و يا به خاطر دفع فساد در زمین باشد - معادل با 
قتل همه مردمان است! زیرا که هر کسی همسان همه 
کسان است. و حق حیات یکسان و ثابت برای هر کسی 
است. لذا کشتن فردی از افراد. تجاوز به خود حق حیات 
است حقّی که انسانها همه در آن 
همچنین دفع قتل از فردی, و زنده نگاه دا 
وسیلة این دفع - چه با دفاع از او در حال حیات باشد. 
و چه با اخذ قصاص او در حال تعدی و قتل او باشد تا 


مشترک ه سل . 


شتن او به 


بدین وسیله جلو وقوع قتل بر فرد دیگری گرفته شود - 
زنده نگاه داشتن و زندگی بخشیدن به همه افراد بشمار 
قز ی اوه کاخ نف شا بت تدای 
همان در آن فت کت دار ند 

با عنایت به سخنانی که دربارهُ اين احکام. پیشتر گفتیم. 
روشن است که این سخنان تنها برای ساکنان سرزمین 
اسلامی - اعم از مسلمانان و ذمیّان و پناهندگان ِ 
معتبر و ارزشمند است و فقط منطبق بر آنان است و 
درباره ایشان پیاده می‌گردد. اما جان و مال ساکنان 
سرزمین غیراسلامی مباح است. مادام که میان ساکنان 
سرزمین اسلامی و ساکنان سرزمین غیراسلامی, عهد و 
پیمانی منعقد نباشد. بجا است که پیوسته این قانون 
شرعی را به یاد داشته باشیم و هميشه بدانیم که 
سرزمین اسلامی. سرزمینی است که در آنجا شریعت و 
قانون اسلام اجراء می‌گردد. و برابر چنین شریعت و 
قانونی فرمانروائی و داوری انجام می‌پذیرد. و 
سرزمین غیراسلامی. سرزمینی است که شریعت و 
قانون یزدان در آنجا اجراء نمی‌گردد. و مطابق با این 
شریعت و قانون در آنجا فرمانروائی و داوری انجام 
نمی پذیرد. 

خداوند این قاعده را بر بنی‌اسرائیل واجب گرداند. زیرا 
آنان در آن زمان اهل کتاب بودند. و کسانی بشمار 
می‌آمدند که سمت ساکنان «سرزمین اسلامی» را 
داختتق ان رفان که فان ن تورات درا زاسته دراست و 


بدون تحریف در میان خود پیاده و اچراء می‌کردند. اما 


بنی اسرائیل از حدود و قوانین شریعت خود کناره گیری ۰ 


و تجاوز کردند. پس از آن که پیغمبران دلائل روشنی با 
خود آوردند و بدیشان ارائه دادند. بنی‌اسرائیل در 
روزگار رسول خدا یلص نیز متجاوزان و منحرفان از 
حدود و مقزرات شریعتشان در میانشان فزونی داشتند. 
متجاوزان و منحرفانی که در کژرویها و کناره گیریهای 
خود از قوانین الهی اسراف می‌کردند. قرآن اين تجاوز 
و تعدی و اسراف بی‌دلیل و بیجا را بر آنان می‌نگارد. و 
می‌گوید که برهان و حجّتی در پیش خداوند ندارند. و 
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با آمدن پیغمبران به سوی آنان, و توضیح و تبیین 
شریعت برای ایشان. دیگر عذر و بهانه‌ای در دستشان 
نمانده است: 
و لد جاءتبم سنا بالینات؛ ان کتیراً مب 
فد الک ق الرّض لشرفون  .4‏ 
پیغمبران ما با معجزات آشکار و آیات روشن به 
پیش ایشان آمدند و امّا بسیاری از آنان (احکام خدا را 
نادیده گرفتند و) پس از آن در روی زمین راه اسراف 
(در قتل و جنایت) پیش گرفتند. 
آیا هیچگونه زیاد‌روی و اسرافی, سخت‌تر و برتر از 
تجاوز از حدود و مقزرات آفریدگار. و تعدی بر 
شریعت کردگار. با ایجاد تغییر و تبدیل, و یا اهمال و 
سستی در آن است؟ 
‌ 
در اه پیشین. خداوند قتل انسان را با فساد در زمین, 
مقرون و برابر می‌نهد. و هر یک از آن دو را موجب 
کشتن قراز می‌دهد. و از حق حفظ حیات مستثنی. و از 
رسوائی جنایت جان گرفتن جدا می‌سازد... ایین بدان 
خاطر است که امنیّت گروه مسلمانان در سرزمین 
اسلامی, و حفظ نظم عمومی و نظام حکومتی‌ای که 
گروه مسلمانان در سای آن از امن و امان برخوردار 
می‌گردند. و به تلاش نیک و پویائی خوب خود سرگرم 
می‌شوند. همه و همه همسان امن و امان افراد لازم و 
ضروری است. بلکه از امن و آمان افراد و اشخاص نیز 
لازم‌تر و ضروری‌تر است. چرا که امن و امان افراد و 
اشخاص جز با امن و امان نظم عمومی و نظام حکومتی 
ممکن نمی‌گردد. گذشته از آن, حفاظت از این جامعةٌ 
نمونهٌ فاضل و والای جامعه‌ها. یعنی جامعه‌ای که در بر 
گیرندة هر نوع تضمینی برای زندگی و آرامش است» از 
همه چیز لازم‌تر و ضروری‌تر است. چرا که با بودن و 
اکن سفن سامت دای مروسان یه فعالتهای 
خوب و پسنديدهٌ خود می‌پردازند. و زندگی انسانیّت 
در سایة آن راه ترقی می‌پوید و اوج می‌گیرد و درخت 
حیات بشری رشد می‌کند و به بار می‌نشیند. و 





غنجه‌های خیر و فضیلت و رشد و تولید باز می‌شوند و 
می‌شکفند. اين چنین جامعه‌ای بویژه برای جملگی 
مردمان همه نوع تضمینی در همه زوایای زندگی به 
وفور تأمین می‌کند. و در پیرامونش فضائی می‌پراکند 
که در آن دانه‌های خوبی و نیکی رشد و نموّ می‌کنند. و 
دانه‌های بدی و زشتی چروکیده می‌شوند و می‌پژمرند. 


این جنین جامعهٌ فاضله‌ای پیش از پرداختن به معالجه و 
مداوا؛ به حفاظت و مصونیّت می‌پردازد. و بعد از آن به 
معالجه و مداوای دردهائی می‌بردازد که ابزار کار 
جلوگیری و سالم سازی از درمان آنها درمانده باشد. 
همچنین چنین جامعه‌ای. انگیزه و بهانه‌ای برای انسان 
سالم برجای نمی‌گذارد تا به سوی بدکرداری و 
زشتکاری بگراید و به تعذی و دست درازی بپردازد... 
اگر با وجود هم این کارهاء کسی امنیّت چنین جامعه‌ای 
را تهدید نماید. عنصر بدنهاد و ناپاکی است و لازم 
است ريشه کن و نابود شود. مگر ایین که به سوی 
هدایت برگردد و راه راستی و درستی را در پیش بگیرد 
و جویای خوبی و نیکی شود. 
روند قرآنی در اینجا کیفر این عنصر ناپاک را مقزّر 
می‌دارد. کیفری که در شریعت اسلامی حد حرّابه, یعنی 
کیفر جنگجو ۵ دارد: 

(افاجز زا ان ابو لو وله و یسْعَوّن 


اس 
زر سس انا 
مب وه 


ی الزض تشاد ۱۳2 1 وه آز شقط 
ا فآ من خلاآَنقر ین الازض 
لک جزی نیوزق لجروعذاب 
عظی لین بو امن قبل آن تفدژوا لیم 
وا ار الله غود رح ». 

کیفر کسانی که 


(بر حکومت اسلامی می‌شورند و بر 


پیغمبرش می‌جنگند» و در روی زمین (با تهدید آمنیّت 
مردم و سلب حقوق انسانهاء مثلاً از راه راهزنی و 
غارت کاروانها) دست به فساد می‌زنند. این است که 
(در برابر کشتن مردم) کشته شوند» یا (در برابر کشتن 


مردم و غصب اموال, تنها) دست و پای آنان در جهت 
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عکس یکدیگر بریده شود. و یا اين که (در برابر قطع 
طریق و تهدید. تنها) از جائی به جائی تبعید گردند و یا 
زندانی شوند. این رسوائی آنان در دنیا است. و برای 
ایشان در آخرت مجازات بزرگی است. مگر کسانی (از 
این محاربین با حکومت اسلامی و راهزنان و 
مفسدانی) که پیش از دست یافتن شما بر آنان از کردةُ 
خود پشیمان شوند و توبه کنند (که مجازات مذکور 
یزدان از آنان سلب. ولی حقوق مردمان بجای خود 
باقی می‌ماند). چه بدانید که خداوند دارای مغقرت و 
رحمت فراوان است (و توبه‌کاران را می‌بخشد و 
بدیشان رحم می‌کند). 
بزهی که این نص کیفر آن را مشخص می‌دارد. قیام و 
شورش بر ضد پیشوای مسلمانی است که برابر شریعت 
خدا حکومت و فرماندهی می‌کند. همچنین گردهمائی به 
شکل دسته و گروهی که بر ساطه و قدرت چنین 
پیشوائی فراهم آیند و سر به شورش بردارند. و ساکنان 
سرزمین اسلامی را به ترس و هراس اندازند. و بر 
ارواح و اموال و مقدساتشان بتازند. برخی از فقهاء 
تا ی ارات راهم از کت رون از 
شهر و دور از دسترس سلطه و قدرت پیشوا ان‌جام 
پذیرد. بعضی هم خود گردهمآئی چنین دسته و گروهی. 
و شروع بالقَوَهُ آنان به تعی و دست درازی نسبت به 
سا من ابلای کاف ات گس راستع 
بر ایشان سازد. چه گردهمائی و شورششان در داخل 
شهر باشد و یا در خارج شهر. این نظریه به واقعیّت 
عملی نزدیکتر بوده و درخور اهتمام است. 
این چنین شورشیانی که بر پیشوا و رهبری می‌شورند 
که برابر شریعت خدا فرمان می‌راند و حکومت 
می‌نماید. و بر ساکنان سرزمین اسلامی دست درازی 
می آغازند. ساکنانی که شریعت یزدان را پابرجا و اجراء 
می‌نمایند - چنین ساکنانی مسلمان یا ذمّی و یا با عهد 
و پیمانی که با کشور اسلامی بستهاند تحت حفاظت و 
قنایت مسلمانانپناشند > عنها یبا پسیشوا و رهبر 
نمی‌جنگند. و فقط با مردمان نمی‌رزمند. بلکه آنان با 
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جزء ششم 

خدا و پیغمبرش می‌جنگند و می‌رزمند! چون ایشان با 
شتریعت دا هنگنز و پس (ماتی دست دازا رای 
اوه که تفیش را پباخوت خاش تا ید 
و سرزمین اسلامیی را تهدید می‌کنند که فرمانبردار این 
چنین شریعتی هستند و برابر آن زندگی را سپری 
می‌کنند. از سوی دیگر. آنان چون با خدا و پیغمبرش. و 
با شریعت یزدان, و با ملّت فرمانبردار آن, و همچنین با 
سرزمینی می‌جنگند که شریعت خدا را پیاده و اجراء 
می‌سازد. ایشان در زمین در راه فساد و تباهی سعی و 
ند خاک تاه و شیادض شییدت > 
زشت‌تر باشد از تلاش برای تعطیل کردن شریعت خدا 
و به خوف و هراس انداختن سرزمینی که چنین شریعتی 
در آنجا پیاده و اجراء می‌گردد. 

آنان با خدا و پیغمبرش می‌جنگند. هر چند که در حقیقت 
با گروه مسلمانان و با پیشوای ایشان می‌جنگند. آنان 
قطعاً با یزدان سبحان با اسلحه و ادوات جنگی 
نمی‌جنگند. و پس از وفات پیغمبر بش نیز با خود او 
نمی‌جنگند. امّا جنگ ایشان جنگ با خدا و پیفمبرش 
بشمار می‌آید. چون آنان با شریعت خدا و پیغمبرش 
جنگ می‌نمایند. و با گروهی می‌رزمند که به شریعت 
خدا و پیغمبرش تن در داده‌اند و خشنود گشته‌اند. و با 
سرزمینی به نبرد می‌پردازند که شریعت خدا و 
پیغمبرش در آنجا پیاده و اجراء می‌گردد. 

همچنین این نص قرآنی بدین شکل موجود. دارای 
مفهوم دیگری است که همچون مفهوم پیشین مشخص 
و روشن است. و آن اين که تنها سلطه و قدرتی که حق 
دارد برابر فرمان خدا شورشیان و شورندگان بر خود را 
با چنین کیفرهای مقزّر و معیّن در شریعت اسلامی 
ماغد ور فاد شاه ارت اش ان ساطهن ری 
که بر شریعت خدا و پیغمبرش پابرجا و استوار باشد. و 
چنین کیفرهائی را هم در سرزمین اسلامی فرمانبردار 
شریعت خدا و پیغمبرش به مرحلهٌ اجراء درآورد. یعنی 
سلطه و قدرت دیگری که اين صفات در او جمع نباشد. 


و در سرزمین دیگری که بدین وصف متصف نباشد. 
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انجام چنین کیفرها و اقامهٌ چنین قوانین و مقرراتی. 
توسّط این چنین سلطه و قدرتی. و در این گونه 
سرزمینی. نادرست و ناپذیرفتنی است. 
این مطلب را آشکارا فریاد می‌داریم. و این مسأله را 
سرگشاده بیان می‌نمائيم. بدان خاطر که بعضی از 
دنباله‌روان و مزدوران قدرت و سلطه در هر زمانی. 
بای عاکمانی کهفدرت و سلطا خوترا از فر یم خن 
برنمی‌گرفتند و برای اجرای این شریعت بپانمی‌خاستند. 
و در کشور خود سرزمین اسلامی را وجود 
نمی‌بخشیدند و پدیدار نمی‌کردند. گرچه اغلب ادعاء 
می‌کردند و گمان می‌بردند که آنان مسلمان هستند! 
فتوی صادر می‌کردند که ایشان می‌توانند شورشیان و 
شورندگان بر خود را با چنین عقوبتها و کیفرهائی, به نام 
شریعت یزدان. مجازات کنند و موّاخده نمایند. هر چند 
چنین شورشیان و شورندگانی با خداو پیغمبرش 
نمی‌جنگیدند. بلکه با قدرت و سلطه‌ای می‌جنگیدند که 
خودش بر ضد خدا و پیغمبرش شوریده است و از دائرة 
حدود و مقزرات آسمانی به در رفته انتجا: 
هر قدرت و سلطه‌ای که در سرزمین اسلامی, بر بنیاد 
شریعت یزدان. برقرار و استوار نگردد. حق ندارد که 
شورشیان و شورندگان بر خود را به نام شریعت خدا 
مجازات کند و کیفر دهد ... اصلاً این جنین قسدرت و 
سلطه‌ای با شریعت یزدان چه نسبتی دارد؟! اين گونه 
قدرت و سلطه‌ای و دم زدن از شریعت یزدان؟! قدرت 
و سلطه‌ای که حق الوهیّت را غصب می‌کند و ادعای 
الوهیّت می‌نماید. کی آن را سزد که دم از قانون خدا 
زند و صحبت از اجراء آن کند؟! 
سزای افراد چنین دسته‌ها و گروههای مسلحی که بر 
حاکمیّت پیشوای مسلمانی می‌شورند که شریعت یزدان 
را پیاده و اجراء می‌سازد. و بندگان خدا را در سرزمین 
اسلامی به خوف و هراس می‌اندازند. و به اموال و 
ارواح و مقدساتشان تعدی می‌کنند و می‌تازند. این 
است که بگونهةٌ معمولی کشته شوند. یا این که به دار 
آوسخته شوند تا می‌میرند. بعضی از فقهاء هم 
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پرداشتشان از اين آیه چنین است که سزای این گونه 
۰ افراد. کشتن آنان و انگاه به دار آویختن ایشان برای 
بیم دادن و ترساندن دیگران است ... یا سزای چنین 
شورشیانی این است که دست راستشان همراه با پای 
چپشان قطع شود و برعکس ... 

فقهاء اختلاف شدیدی پیرامون این نص با یکدیگر 
دارند: آیا پیشوا و رهبر در اين عقوبتها و مجازاتها 
دارای اختیار است و حق انتخاب دارد؟ و يا این که تنها 
یک نوع عقوبت مشخص و مجازات معیّتی در برابر هر 
نوع بزه و جنایتی است که از شورشیان سرمی‌زند؟ 
«برخی از فقهاء مذهب ابوحنیفه و شافعی و احمد. 
معتقدند که عقوبتها و مجازاتها مترّب بر نوع جنایتی 
است که رخ می‌دهد. مثلاً کسی که مرتکب قتل شده 
باشد و اموال را به غارت نبرده باشد. تسنها کشته 
قو شوایس کی که وان راید شتا یرگن ای 
مرتکب قتل نشده است. تنها به قطع عضو او بسنده 
می‌شود. شخصی که مرتکب قتل و غارت اموال شده 
باشد. کشسته می‌شود و به دار آویخته می‌گردد. و 
شخصی که راهها را ناامن نموده باشد. ولی مرتکب قتل 
نشده باشد و مالی را به یغما نبرده باشد. فقط تبعید 
می‌گردد. 

به عقیده امام مالک. شورشگر هنگامی که مرتکب قتل 
شده است. قطعاً باید کشته شود و پیشواو رهبر در قطع 
عضو او و يا در تبعید او اختیاری ندارد. و بلکه اختیار 
تنها در کشتن او و يا به دار زدن او است و بس. امّااگر 
اموال را به یغما برده باشد و مرتکب قتل نشده باشد. 
در تبعید او اختیاری نیست. و تنها اختیار در کشتن يا به 
دار زدن و یا قطع عضو او برخلاف یکدیگر است. ولی 
اگر او تنها راهها را ناامن کرده باشد. پیشواو رهبر 
می‌تواند او را بکشد و يا به دار بزند و يا این که وی را 
تبعید کند ... معنی اختیار به عقيده امام مالک این است 
که کار و بار در اين باره واگذار می‌گردد به اجتهاد 
پیشوا و رهبر. اگر که شورشگر از جمله کسانی است که 
رأی و نظر و تدبیر و اندیشه متعلّق بدیشان بوده است. 
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امتواه ‏ خه کف نادازون آز سر گروو زاس 
زیرا قطع عضو زیان و خطر او را برطرف نمی‌سازد. 
اگر هم شورشگر از جملهٌ کسانی است که صاحب نظر و 
انديشه و دستورالعمل نیستند. و بلکه تنها از توانائی و 
دلیری و جنگجوئی بهره‌مند می‌باشند. دست و پای او 
برعکس یکدیگر قطع می‌گردد. اگر هم شورشگر از 
هخیک ازاتان تست با ترس عبت سره 
مجازات و مکافات قرار می‌گیرد که تبعید و تنبیه 
است»(۱ 
ما رأی امام مالک مذکور در واپسین بند را می‌پسندیم 
که بدین مفهوم است: خود شورش و ناامن کردن راهها؛ 
کیفر دارد. زیرا این کار از یک سو پیشگیری از جنایت 
و جلوگیری از گناه را در بر دارد که هدف اصلی است؛ 
و از دیگر سو سختگیری با مفسدانی است که سرزمین 
اسلامی را به تترس و هراس می‌ان‌دازند و گروه 
مسلمانان مجری شریعت خدا در این سرزمین را 
بیمناک و هراسناک می‌سازند. گروه مسلمانانی که 
سزاوارترین گروه مردمان. و سرزمینی که سزاوارترین 
پر قتها یرای داش امن و مان ارام و اسان 
همچنین فقهاء دربار؟ مفهوم نفی از زمین اختلاف 
دارند. آیا معنی آن تبعید از سرزمینی است که در آنجا 
مرتکب بزه و گناه گشته است؟ یا این که به معنی تبعید 
او از سرزمینی است که در آنجا از آزادی بهره‌مند 
است؟ اين امر هم با زندانی کردن او انجام‌پذیر 
گود3: و یا این که نفی او از زمین, به معنی محروم 
کردن او از سراسر کرة زمین است؟ این هم جز با مرگ 
او ممکن نمی‌شود. 
ما معتقدیم که مراد تبعید او از سرزمینی است که در 
آنجا به بزه و جنایت دست یازیده است. تبعید او به 


سرزمین دور دست دیگری که در آنجا احساس غربت 


۱- به نقل از کتاب: «التشریع الجنائی فی الاسلام مقارناً بالقانون 
الوضعی» تألیف عبدالقادر عوده. 
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و پریشان حالی و ضعف کند. تا این امر سزای پریشان 
و پراکنده کردن مردم. و بیم دادن و ترساندن ایشان» و 
نت کقتی رف روز گو نو در میان آنان گردد. و به سبب 
بریدن از قوم و قبیله و دوری از دار و دسته ناتوان از 
دست یازیدن به جنایت و گناهی در تبعیدگاه شود که 
پیشتر مرتکب می‌شده است! 

(ذلک شم خزی... وم ی الاخرة عذابٌ 

اف نات در دنیا است. و برای ایشان در اخرت 

مجازات بزرگی است. 
در این صورت. سزا و جزائی که در این جهان بدان 
می‌رسند. عذاب را در آن جهان از ایشان نمی‌زداید و 
برطرف نمی‌نماید. و آنان را همچون بعضی از کیفرها و 
مجازاتهای دیگر از کثافت گناه پاک و پاکیزه 
نمی‌گرداند. اين هم شدّت و حدذّت عقوبت. و زشتی و 
پلشتی جرم و گتاه وا می تمایاندی: ایق امرزبدان-صلت 
است که گروه مسلمانان لازم است در سرزمین اسلامی 
در امن و امان زندگی کنند و امنّت 
قدرت و سلطهٌ مسلمانی که برابر شریعت خدا می‌زید و 


داشته باشند: و 


راه می‌سپرد. باید که از آن اطاعت و فرمانبرداری شود. 
این انتت:ملت میانه‌وو خوب و والاهقافی کهة:برای 
شکتو فان وووتی ان لازم است همه تضمین‌ها را 
فزونی بخشید ... و اين است نظام کامل عادلانه‌ای که 
واجب است از همه بلاها و گرفتاریها مصون و محفوظ 
گردد. ۱ 

هنگامی که چنین شورشیان تباهکاری, از گمراهی و 
تباهی خود برگردند. و به سبب اطلاع از پلشتی گناه و 
شدّت کیفر, توبه کنند و به سوی خدا برگردند و راه 
زاشتت »و۱ از لین یکی زا بدانگاه که هنوز از شوکت و 
قدرت خود برخوردار باشند و دست دولت و حکومت 
يَةٌ ایشان را نگرفته باشد و دستگیرشان نکرده باشد. 
هم گناه و هم کیفرشان پاک می‌گردد و هر دو با هم از 
ایشان ساقط می‌شود. و حاکم و رهیر نمی‌توانند نسبت 
بدیشان کاری بکنند و به مجازات و تنبیه آنان 
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بپردازند. و در حساب و کتاب آخرت هم خداوند نسبت 
بدیشان 0 ِ ف 
۱ و 
مگر کسانی (از این محاربین با حکومت اسلامی و 
راهزنان و مفسدانی) که پیش از دست یافتن شما بر 
آنان از کرده خود پشیمان شوند و توبه کنند (که 
مسجازات مذکور یزدان از آنان 


تقدرژوا علهم - 


سلب. ولی حقوق 
مردمان بجای خود باقی می‌ماند). چه بدانید که خداوند 
دارای مغفرت و رحمت فراوان است (و توبه‌کاران را 
می‌بخشد و بدیشان رحم می‌کند). 
فلسفهً چشم پوشی از گناه و کیفرشان در این وضع و 
حالت. از دو جهت معلوم و روشن است: 
نخست: ارجگذاری توبه و برگشتشان, و معتبر دانستن 
او ۱۳ می‌توانند به تعذی و دست 
درازی اقدام کنند - دلیل صلاحیّت و هدایت بشمار 
است. 
دوم: دل و جرأت بخشیدن بدانان در توبه کردن و 
برگشت نمودن از جرم و گناه» و افزایش شوکت و 
قدرت حکومت اسلامی در جنگ با ایشان از ساده‌ترین 
و آسوده‌ترین راه. 
برنامژ اسلامی با سرشت انسانی از هر لحاظ همگامی 
و همراهی می‌کند. و همه احساسات و عواطف بشری, 
و تمام جوانب و زوایای نفوذ به داخل دل آدمی را در 
نظر 
می‌گیرد. آخر خدائی که این برنامه را برای مسلمانان 
پسندیده آست ونان خشنه د شسده ابلت» خنود او 
آفریدگار این سرشت است. و آگاه از راهها و جاده‌های 
ورود به ژرفای آن است. و کاملاً می‌داند چه چیزی این 
سرشت بشری را اصلاح می‌کند و چه چیزی برای آن 
شایسته و بایسته است. 
( لا یل من * خلقَ و هو لیف التبیر؟! 6. 
مگر کسی که (مردمان را) می 
ایشان را) نمی‌داند. و حال این که او دقیق و باریک بین 


آفریند (حال و وضع 
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جزء ششم 
آگاهی است؟!. (ملک /۱۴) 
6 
برنامةٌ الهی تنها مردمان را با قانون روبرو نمی‌سازد و 
نمی‌گیرد و بس. بلکه شمشیر قانون را برمی‌کشد و 
آهیخته می‌دارد تا از مشاهد؛ آن کسی به هراس افتد و 
از گناه برگردد که جز شمشیر او را به هراس نمی‌اندازد 
و از گناه باز نمی‌دارد. ولی نخستین تکیه گاه آن بر 
تربیت دل. و استوار داشتن سرشت. و رهنمود روان 
است. البتّه برنامة الهی همگام و همراه با اینن کار 
جامعه‌ای را بر پا و برجا می‌دارد که دانه‌های خوبی و 
نیکی در آن رشد می‌کند و می‌بالد و پاک و پاکیزه 
می‌گردد. و در آن بوتَة بدی و پلشتی پژمرده می‌گردد و 
پرپر می‌شود. اين است که روند قرآنی هنوز کاملا از 
ترساندن و بیم دادن با مجازات و کیفر نمی‌پردازد و 
دست نمی‌کشد. راه خود را به سوی دلها و درونها و 
روانها در پیش می‌گیرد. در ژرفای آنها احساسات 
پرهیزگاری را به جوش و خروش می‌اندازد. و آنها را 
برمی‌انگیزد که وسیله‌ای جستجو کنند تا بدان به سوی 
خدا و جهاد در راه او برای دستیابی به رستگاری روان 
گردند. و آنها را از سرانجام بد کفر و خدانشناسی 
برحذر می‌دارد. و سرنوشت دنیای دیگر کافران را برای 
آنها به تصویر می‌کشد. تصویری که موجب هراس و 
پند می‌گردد: 
یا لذین وا َو وا ال و بتَغوا اه 
سب و جاهدوا نی بعکم فلکون. ان 
ین وا لزنم اف الازض جیعاء ول 
مه مه لیوا به من عذاب یم لقیامة نا تفیل 
منهم. و 2 عَذابٌ آلم. پریدون أن بخرجوا من 
ار داش اجب نا و معا مگ نب 6 
ای مومنان! از خدا امد ان اطاعت تن 
از نواهی او اجتناب ورزید) و برای تقزب به خدا وسیله 
بجوئید (که عبارت از طاعت و عبادت و اعمال شایسته 
و بایسته است)» و در راه او جهاد کنید تا این که 
رستگار شوید. بیگمان اگر همه آنچه در زمین است و 
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همانند آن. مال کافران باشد و (یکایک آنان در آخرت) 
آن را برای نجات خود از عذاب روز قیامت بپردازند و 
بخواهند خویشتن را بدان بازخرید کنند از ایشان 
پذیرفته نمی‌گردد (و راهی برای نجاتشان وجود ندارد 
و) دارای عذاب دردناکی می‌باشند. آنان پیوسته 
می‌خواهند از آتش دوزخ بیرون بیایند. ولی ایشان 
نمی‌توانند از آن بیرون بیایند. و دارای عذاب دائم و 
نی 
اين برنامةٌ کامل یزدانی نفس بشری را از هر سو فسرا 
می‌گیرد و به ژرفای گوشه و کنار آن می‌خزد و هستی 
بشری را از درون مخاطب قرار می‌دهد و از هم نقاط 
داخلی, او را فریاد می‌دارد که بپا و خویشتن را رستگار 
نما! تارهای زنده نفس بشری را لمس می‌کند و 
می‌نوازد و به طاعت و عبادتش می‌خواند و به سوی 
خوبیهایش می‌راند و از گناهها و سرکشیهایش باز و 
بدور می‌دارد. هدف اصلی این برنامة اتتات: درست 
و استوار نمودن نفس بشری, و بازداشتن آن از انحراف 
و کژراهه است. در این راستا. مجازات و کیفر تنها یکی 
از وسائل و راههای بیشمار است. مجازات و کیفر هدف 
نیست. و یگانه وسیله هم نیست. 
این بخش در اینجا با داستان دو پسر آدم آغاز می‌گردد 
و با تمام الهامهائی که در بر دارد به پیش می‌رود. 
آنگاه از عقوبت و مجازات سخن می‌رود. عقوبت و 
مجازاتی که دلها را به تکان و لرزه می‌آندازد. و 
هراسان و بیمناک می‌سازد. سپس مردمان را به ترس از 
خدا و داشتن تقوا و هراس از عدذاب یزدان دعوت 
می‌نماید. همراه با دعوت به پرهیزگاری و فراخواندن به 
هوشیاری و بیداری از خواب غفلت. عقاب و عذاب 
رعب‌انگیز و خوفناکی ِ تصویر 9 می شود: 
یا ما لین ما7 توا له . 
ای موّمنان! از خدا بترسید (و از اوامر او اطاعت کنید و 
از نواهی او اجتناب ورزید). 
هراس تنها باید از خدا باشد. چرا که فقط و فقط چنین 
هراسی سزاوار بزرگواری انسان است. اما هراس از 
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شمشیر و تازیانهه منزلت فرودینی است که نفسی جبز 
نقسهای فرومایه بدان نیازمند نیست. هراس از یزدان 
بسی.والا و بزرگ و پاکیزه است. زیرا هراس از خدا 
تقوا است و تقوا در پنهان و آشکار با دل همراه است و 
در همه جااو را می‌پاید و رهنمودش می‌نماید. 7 تقوا 
است که انسانها را از شه و بدی در حالات و اوضاعی 
بازمی‌دارد که مردمان آن حالات و اوضاع را نمی‌بینند 
و از آنها آگاه نیستند. و دست قانون بدانها دسترسی 
ندارد. اصلاً قانون هر چند که ضروری است امابه 
تنهائی و بدون وجود پرهیزگاری. ممکن نیست که بر 
دوام و ماندگار بماند. زیرا چيزهائي که در این صورت 
از دست قانون به در می‌رود و از دید قانون پنهان 
می‌ماند. چندین برابر آن چیزهائی است که بدانها 
دسترسی دارد و آنها را می‌پاید. هیچگونه صلاح و 
تلا سر زرف وا تعیب حانها ان کروة کر سرا 
بر قانون تکیه داشته باشند. قانونی که مراقبت و 
دیدبانی غیبی آن را نپاید. و قدرت و سلطهٌ یزدانی آن 
را همراهی ننماید. قدرت و سلطه‌ای که درونها از آن 
بترسند و دلها از آن بلرزند و خویشتن را از غضب و 
عذاب او بدور دارند. 

«(و توا له الوسیلةً >. 

برای تقرّب به خدا تا بجوئید (که عبارت از طاعت و 

عبادت و اعمال شایسته و بایسته است). 
از خدا بترسید و خویشتن را از غضب و عذاب یزدان 
بدور دارید. برای تقرزب به خدا وسیله بجوئید. اسباب و 
موجباتی را بطلبید که شما را به خدا ربط و پیوند دهد 
و به مغفرت و مرحمتش برساند. در روایتی از ابن 
عبّاس آمده است: برای تقزب به خدا وسیله بجوئید. 
بدین معنی است که : برای تقرّب به خدا به دنبال نیاز 
باشید. انسانها زمانی که احساس نیاز به خدا را داشته 
باشند. و وقتی که نیاز خود را از پیشگاه او بجویند. در 
آستانة ربوبیّت یزدان وضع صحیح و حالت درست 
عبودیّت را پیدا می‌کنند. و بدین وسیله شایسته‌ترین 
وضع و نزدیکترین حالت برای دستیابی به نجات و 
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می‌تواند معنی چنین عبارتی باشدو به صلاح دل و 
حیات درون بینجامد و به رستگاری مطلوب منتهی 

بشود. 

4 ۳ طِ 
( لعلکم تفلحون ». 

در دیگر نیو تیه کمان قرار دارد. آن کسانی که از 


ر ستگاری را خواهند داشت 


نمی‌جویند و سرانجام رستگار نمی‌گردند ... این صحنه. 
کاما هو رن عارای سر کت یی اس: 
روند قرآنی با اوصاف و کلمات از این صحنه سخن 
نمی‌گوید. بلکه به زبان حرکات و انفعالات دربارة 
ایشان به تعبیر می‌پردازد. ان ته کته شبن ه قتر ان وو: 
تر سیم صحنه‌های قیامت. و همچنین در ذکر اغلب 
مطالب و مقاصد است: 
(ن لین کرو رن مُم ما ف‌ الاْرْض جمیعاه و 
له 0 هیده ین عذاب یوم ایام و ال 
»9 ف عَذابٌ آلم. پریدون آن بخ جوا من 
ار ماش بفارجی مب و ات مقم . 
بیگمان اگر همه آنچه در زمین است و همانند آن, مال 
کافران باشد و (یکایک آنان در آخرت) آن را برای 
نجات خود از عذاب روز قيامت بپردازند و بخواهند 
خویشتن را بدان بازخرید کنند از ایشان پذیرفته 
نمی‌گردد (و راهی برای نجاتشان وجود ندارد و) دارای 
عذاب دردناکی می‌باشند. آنان پیوسته می‌خواهند ان 
آتش دوزخ بیرون بیایند» ولی ایشان نمی‌توانند از آن 
بیرون بیایند» و دارای عذاب دائم و مستمزّند. 
نیروی خیال تا آنجا که می‌تواند به فرض تصوّر کسند. 
این است: همه چیزهائی که در کر زمین است متعلّق به 
کافران باشد. امّا روند قرانی چیزی را برای ایشان 
فرض می‌کند که در جهان فرضی هم بالاتر از نیروی 
خیال است. برای آنان فرض می‌کند که انگار همه 
چیزهای کر زمین را دارند. و افزون بر آن, به اندازة 
همه آن چیزها را هم دارند. روند قرآنی کافران را جنین 
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به تصویر می‌کشد که آنان در تلاش و تکاپویند و 
می‌خواهند با دادن اين چیزهای کرة زمین و چیزهای 
. دیگری همسان آنها خویشتن را از عذاب روز قیامت 
برهانند و این همه ثروت را فدية خویش گردانند! 
همچنین روند قرآنی صحنه‌ای از آنان را به تصویر 
می‌کشد که کوشش می‌کنند خود را از دوزخ بیرون 
بکشند. ولی بدین هدف نمی‌رسند و از این کار ناتوانند 
و در عذاب دردناک و سرمدی باقی می‌مانند. 

این صحنه. صحنه مجسّم و پدیداری است که دیدگاهها 
و جنیشهای متوالی و پیاپی دارد. یکی از دیدگاهها 
دیدگاهی است که در آن پدیدار هی گردند و همه 
چیزهای زمین و برابر آنها را به همراه خود آورده‌اند. 
همه این دارائیهای کلان را نشان می‌دهند و پيشنهاد 
می‌کنند که آنها را از ایشان بپذیرند و از کیفر کفر و 
ناباوری معاف و رهایشان گردانند. کافران در دیدگاه 
دیگری دیده می‌شوند که نومیدانه ایستاده‌اند و به 
خضواست و امیدی که داشته‌اند نرسیده‌اند. به 
درخواستهایشان پاسخی نداده‌اند. و به خواهشهایشان 
توجهی ننموده‌اند. دیدگاه دیگری از ایشان چنین است 
که دارند به دوزخ درمی‌افتند! دیدگاه دیگری از آنان 
در حالی نموده می‌شود که به تکاپو ایستاده‌اند و تلاش 
می‌ورزند که هرگونه که شده است از دوزخ خویشتن را 
بیرون کشند و بیرون روند. دیدگاه دیگری از ایشان 
بدین شکل است که فرشتگان ایشان را وادار به ماندن 
در دوزخ می‌کنند. بدین هنگام پرده فرو می‌افتد و در 
آنجا برای هميشه ایشان را نگاه می‌دارند!! 
در پایان این درس. حکم دزدی ذ کر ی 
رق و آلسارقة فطع اندیا کر 
با - که له ره 
من بغد ظلمه ول نله یوب علیه 
غُفوز دح تفلم نله له ملک ات 
الزض, یدب من شاه و رن يفاك و | 


۹۹ ی 


- 


دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام 
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داده‌اند به عنوان یک مجازات الهی قطع کنید. و خداوند 
(بر کار خود) چیره (و در قانونگذاری خویش) حکیم 
است (و برای هر جنایتی عقوبت مناسبی وضع می‌کند 
تا مائع پخش آن گزدف) اما کسی که پس از ارتکاب ستم 
(دزدی) پشیمان شود و (از دزدی) توبه کند و (با انجام 
اعمال نیکو و پس دادن اموال مسروقه یا قیمت آنها) به 
اصلاح (حال خود) پردازد. خداوند توبة او را می‌پذیرد» 
بیگمان خداوند بس آمرزنده و مهربان است. مگر 
نمی‌دانی که سلطنت آسمانها و زمین (و هر چه در آنها 
است) از آن او است؟ هر کس را بخواهد (برابر حکمت و 
رحمت خود) می‌بخشد. و خدا بر هر چیزی توانا است. 
جامعة اسلامی برای ساکنان سرزمین اسلامی - با هر 
عقیده و مرامی که دارند - چیزهای زیادی را فراهم 
می‌آوردو انگیزه‌های فراوانی را تهیّه می‌بیند تا در 
پرتو آنها انديشة دزدی از دل انسانهای عالم بیرون و 
دفع شود. جامعة اسلامی نیازمندیهای زندگی مردمان 
را و چیزهائی را که برای شهروندان بسنده باشد. تأمین 
و تضمین می‌کند. وسائل تربیت و تعلیم و بهداشت 
بهداری و سالم سازی را تأمین و تضمین می‌کند. 
عدالت در توزیع کالا را تأمین و تضمین می‌نماید. 
همچنین جامعةٌ اسلامی هر نوع مالکیّت فردی را 
می‌پاید که از راه حلال رشد کند و فراهم آید. مالکیّت 
فردی را تبدیل به یک وظیفهٌ اجتماعی می‌نماید و آن 
را بگونه‌ای درمی آورد که به جامعه سود برساند و ماية 
زیان و آزار جامعه نگردد 
که جامعهٌ اسلامی سعی می‌کند انديشه دزدی را از 


۰.۰ با عتا ینت بدین جیزها ات 


اذهان مردمان سالم بیرون نتناز 3. در این صورت» جامعه 
اسلامی حق دارد که در عقوبت دزدی و مجازات دست 
درازی به مالکیّت فردی. و تعدی بر امنیّت عمومی 
مردمان. سختگیری بکار ببرد. امّا با وجود سختگیری. 


اجرای حدود و به کیفر رساندن مجرمان را با بودن 


ِ- مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی گنتوان القرآن» فصل: «طریقه 
القرآن». همچنین مراجعه شود به کتاب: «مشاهد القيامة فی القرآن». 


۹( 
۰" 
احت 


سوره مائده » ۲۱۷-۴ 


شبهه. حذف می‌کند و بدان اقدام نمی‌ورزد. و برای این 
که متهم بدون دلیل صحیح و درست گرفتار و مواخذه 
نشود. هر نوع تضمین و همه گونه تأمین را برای آو 
فراهم می‌آورد. 

شاید مناسب باشد که تا اندازه‌ای دربار؛ این مختصس 
سخن به درازا کشانیم و مسأله را بهتر بشکافيم: 

نظام. اسلامی. مجموعهٌ کاملی است. فلسفه جزئیّات 
قوانین آن چنانکه باید فهم نمی‌گردد. مگر آن که 
سرشت نظام اسلامی و اصول و ارکان و تضمینات و 
تعهّدات آن مورد نظر قرار داده شود. همچنین جزئیّات 
این نظام, شايستهة پیاده و اخزاه کردن تستنن مگ نظام 
اسلامی بطور کامل مورد نظر بوده و به همه مقرّرات و 
به جملگی قوانین آن عمل شود. امّا بسنده کردن به 
حکمی از احکام و رکنی از ارکان و اصلی از اصول 
اسلام؛ در سایهٌ سیستمی که همه قوانین آن اسلامی 
نیست. هیچگونه فایده‌ای در بر ندارد. و بخش گسیخته 
و بريده آن, پیاده و اجراء کردن اسلام بشمار نمی‌آید. 
زیرا اسلام جزء‌ها و تکه‌ها نیست. اسلام سیستم کاملی 
است که پیاده و اجراء کردن آن. همه جوانب زندگی را 
در بر می‌گیرد و بر سراسر آن بال و پر می‌گشاید. 

این حال اسلام بگونةٌ کلّی و عمومی است. و امّا نسبت 
به موضوع دزدی. باز هم کار بر همین حال و منوال و 
روال است و دگرگون نمی‌شود. 

اسلام پیش از هر چیز حقّ و حقوق زندگی هر فردی را 
در جامعهٌ اسلامی مقزر می‌دارد. حق و حقوق او را در 
از سای لارمه بانط یات :متمام 
می‌نماید. 
از جملة حق و حقوق هر کسی این است که بتواند 
بخورد و بنوشد و بیوشد و خانه‌ای داشته باشد که سر 
پناه و کاشانة او باشد و در آن بسر برد و بیارامد و 
بياساید. و از جملهٌ حق و حقوق فرد بر گروه مسلمانان 
و هو ات تشز کرو سا نا سای ات مد 
بدین نیازمندیها دسترسی پیدا کند. رسیدن بدین 
نیازمتدیها نخست از راه کار کردن. مادام که تتواتائی 
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کار کردن را داشته باشد. بر گروه مسلمانان, و بر دولت 
نمایندهٌ گروه مسلمانان. واجب است که شیوه کار کردن 
را بدو بیاموزد. و برای او کار پیدا کند. و ابزار کار را 
در اختیار او قرار دهد. اگر فرد به سیب نبودن کار یا 
نبودن ابزار کار, و یا بر اثر ناتوانی جزئی یا کلی او از 
کار کردن, چه موقتی و چه دائمی, بیکار بماند. و یا اين 
که درآمد کسب و کارش نیازمندیهای وی را برآورده 
نکند و بسنده نباشد. او حقّ دارد که اين نیازمندیها را 
از راههای گوناگونی تأمین و پرآورده کند. نخست: از 
راه هزینه‌ای که بر افراد قدرتمند و ثروتمند خانواده 
شرع واجب می‌گردد که برای او تهیّه و بدو پرداخت 
کنند. دوم: بر افراد توانا و دارای محل واجب خواهد 
بود که هزينة زندگی او را تهیّه ببینند و بدو بپردازند. 
سوم: لازم است که بیت‌المال مسلمانان حق واجب و 
سهم معیّن او را بپردازد که در اموال زکات دارد. اگر هم 
اموال زکوی کفاف نکرد. دولت مسلمانی که مجری 
جملگی قوانین آئین اسلام در سرزمین اسلامی است. 
باید مبالغی را بر ثروتمندان برای پرداخت به مستمندان 
واجب گرداند که کافی و بسندهً ایشان باشد. مبالغی را 
بر ثروتمندان واجب گرداند که بیش از اندازهٌ نیاز 
زندگی مستمندان نباشد, و نیاز مستمندان هم بیش از 
میا ین کرش مایت انیت رو 
فراهم آمده و بالیده از راه حلال نشود. 
اسلام همچنین در محدود کردن وسائل گردآوری 
دارائی سختگیری می‌کند. مالکیّت فردی در اسلام جز 
از راه حلال حاصل نمی‌گردد. بدین لحاظ در جامعةٌ 
اسلامی مالکیّت فردی ماية کینهتوزی کسانی نمی‌گرده 
که چیزی ندارند. و حرص و آز ایشان را برای غارت و 
دزدی اموال دیگران برنمی‌انگيزد. ۱ وقتی که 
نیازمندان می‌بینند که نظام حکومتی اسلام نیازشان را 
بسراورده می‌کند و ایشان را بی‌بهره و نادار رها 
نمی‌سازد. 
اسلام درونهای مردمان را تربیت می‌کند. و دلهایشان 
را پاکیزه می‌دارد. و اخلاقشان را اراسته و پیراسته 
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جزء ششم 

می‌سازد. انديشه آنان را متوجّه کسب و کار و تلاش و 
کوشش از راه صحیح می‌نماید. تفکُرشان را متوجّه 
دزدی و يا کسب و کار از راه حرام نمی‌کند. هرگاه کار 
یافته نشد. و یا برای امرار معاش و گذراندن زندگی 
ایشان کافی و بسنده نبود. حقّ و حقوق آنان را با 
شیوه‌های گوناگون پاکی. و از راههای جوراجور 
بزرگوارانه‌ای. بدیشان می‌پردازد. 

در این صورت. دزد در سای چنین سیستم و نظامی 
چگونه دزدی می‌کند؟ اگر هم دزدی کید رای ند 
جوع و برآوردن نیاز دزدی نمی‌کند. تنها دزدی او به 
خاطر آز ثروتمندی و رسیدن به دارائی از راه نادرست 
است. رسیدن به ثروت و دارائی در سرزمین اسلامی, 
بدین شیوه. یعنی از راه ترساندن و به هراس انداختن 
گروه مسلمانان جستجو نمی‌گردد و فرا چنگ آورده 
نمی‌شود. به خوف و هراس انداختن گروه مسلمانانی که 
باید از آرامش برخوردار باشند. سبب می‌شود امنیّت و 
ا انش از آنان سلب گردد. و دارندگان دارائی حلال بر 
اموال حلال خود اطمینان نداشته باشند. 

در چنین جامعه‌ای. هر کسی حق دارد از راه حلال 
دارائی به دیف اور تون رازبا قانی: استکار: 
خوردن دستمزد کارگران و امثال اينها ... پس از فراهم 
آوردن دارائی. باید از انزکات بندهد, و گذشته از 
زکات. مقداری را که مورد احتیاج گروه مسلمانان است 
عطاء کند ... در چنین نظامی, حقی از حقوق هر کسی 
این است که بر دارائی ویژه خود اطمینان داشته باشد و 
در پرتو امنیّت. دارائی ویژه او در معرض دزدیها و 
چپاولها و یغماها و تاراجها قرار نگیرد. 

هرگاه دزد با وجود همه اینها به دزدی پردازد. چنانجه 
دزدی کند و بی‌نیاز هم باشد. و حرام بودن دزدی را نیز 
بداند. و احتیاجی به دزدیدن اموال مردم نداشته باشد. 
جون مردمان دارائی او را غخصب نکرده‌اند و دارائی 
خود را هم از راه حرام گرد نیاورده‌اند. اگر دزد در این 
احوال و اوضاع دزدی کند. دزدی او بدون عذر و بهانه 
است» و کسی را نسزد که بدو رحم کند و مهربانی نماید 
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هنگامی که گناه دزدی او ثابت گردد. 
امّا اگر دزد دزدی کند و شبهه نیاز و غیره در میان باشد. 
قاعدهٌ عمومی در اسلام این است که: حد با بودن شبهه 
اجراء نمی‌گردد. به همین خاطر بوده است که عمر له 
در عام‌الرماده(/ که خشکسالی سختی روی داده است. 
دست دزد را قطع نکرده است: زیرا کرسنکن فرا گنیر 
بوده است. همچنین هنگامی که غلامان ابن حاطب پسر 
ابوبلتعه. شتری را از مردی از قبیلة مسزینه دزدیدند. 
دستور داد دستهای ایشان قطع گردد. ولی وقتی که 
وشن شند کته ازبانب اشان انشتان:را گرسته ناه 
می‌دارد. ید وشن نان افت امبی تفن اس تیه 
اربابشان دستور داد دو برابر بهای شتر از ارباب 
دریافت گردد. 
قانون حدود اسلامی باید چنین فهمیده شود. اسلامی که 
در سایه نظام کامل و تضمین و تأمین همگان در مد 
نظر است. نه تضمین و تأمین طبقه‌ای به حساب 
طبقه‌ای, و نه فراهم آوردن خوشبختی دسته‌ای, با 
بدبختی دسته‌ای! نظام حکومت اسلامی. ابزارها و 
راههای جلوگیری از گناه و جنایت را بر ابزارها و 
راههای عذاب و عقاب. مقدم می‌دارد. و تعدی کنندگان 
و بزهکارانی را تنییه می‌کند و به کیفر می‌رساند که 
بدون دلیل و برهان و عدر و بهانه دست به تعدی و بزه 
3 
پس از ذکر اين حقیقت همگانی است که می‌توانيم 
دربارةٌ حد و کیفر دزدی به سخن درائیم: 
دزدی عبارت است از برداشتن اموال دیگران. اموالی 
که پنهان و نهان شده باشد از دیدگان مسردمان ... لذا 
اموالی که دزدیده می‌شود باید اموالی باشد که آن را 
قائم و پنهان کرده باشند. اندازه‌ای که تقریباً فنقهاء 
مسلمانان بر آن میّفق هستند که در برابر دزدیدن آن 
مقدار از جایگاه محکم و استوار, و بگونهٌ نهانی و 


۱- نام سالی است که خشکسالی باعث گردید مردمان زیادی بر اثر 
گرسنگی هلاک شوند و رنگ رخساره‌ها تیره و خاکستری گردد. (مترجم) 
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پنهانی. معادل یک چهارم دینار!) است. یعنی حدود 
بیست و پنج قرش با پول کنونی ما. حتمأً باید چنین 
اموال دزدیده شده‌ای در پناهگاه و جایگاه محکمی 
بوده باشد و دزد آن را از چنین پناهگاه و جایگاهی 
دزدیده باشد و آن را با خود بیرون برده باشد ... پس 
کسی که امانتی را بدزدد که خودش امانتدار آن بوده 
است. قطع دستی در میان نخواهد بود. خادمی که اجازه 
ورود به منزل را دارد. در برابر چیزی که می‌دزدد. 
دستش قطع نمی‌گردد. زیرا اموال مسروقه نسبت بدو 
در جای محکم و دور از دسترس قرار نداشته است. 
عاریه گیرنده اگر عاریه را انکار کند. قطع عضو 
نمی‌گردد. همچنین در برابر دزدیدن میوه در باع و 
غلأت در مزرعه, قطع و بریدنی در میان نیست. تا 
زمانی که میوه به جایگاه خشک کردن. و غلات به 
خرمنگاه» آورده نشده است. در برابر دزدیدن اموالی 
که بیرون از انبار باشد. و پولی که در صندوق ویژه 
همچون گاوصندوق گذاشته نشده باشد, قطع و بریدنی 
انجام نمی‌پذیرد. و در امور و مسائلی بسان اینها ... از 
سوی دیگر. اموال و داراشی مسروقه‌ای که دزدیده 
می‌گردد. باید متعلّق به دیگران باشد. 

پس اگر شریکی از شریک خود اموالی را بدزدد. قطع 
دست نمی‌گردد. چون در آن اموال شریک است و به 
تمام و کمال متعلّق به دیگران نیست. کسی که از اموال 
بیت‌المال مسلمانان دزدی کند. قطع دیتا نتم گر دق 
زیرا چنین اموالی خالصانه متعلّق به دیگران نمی‌باشد 
.. کیفر چنین دزدیهائی در همچون حالتهانی. قطع عضو 
نیست. بلکه تعزی یعنی تنبیه است. تعزیر پائین‌تر و 
سبک‌تر از حد است و با تازیانه» يا زندانی کردن, و یا 
توبیخ, و یا این که با اندرز دادن و نصیحت کردن, انجام 
می‌پذیرد. و هر یک از اینها در اوضاع و احوال خاصی 
برابر برداشت قاضی از شرائط موجود و محیط حاکم. 
اجراء می‌گردد. 

قطع بدین صورت انجام می‌پذیرد: نخستین بار. دست 
راست تا مج بریده می‌شود. اگر دزد برای بار دوم 
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دزدی را تکرار کرد. پای چپ او تا مج آن قطع 
می‌گردد. این اندازه بریدن» مورد اتفاق است. امّا فقهاء 
فقط در قطع عضو سومین یا چهارم بار دزدی اختلاف 
دارند. 
شبهه, مانع اجراء حد است. مثلاً شبههٌ گرسنگی و 
یا تتیی خد اف مرو تا زد قیید شریک رده 
در اموال. حدّ را بر طرف می‌نماید. برگشت اقرار کننده 
از اقرار خود -اگر گواهانی وجود نداشته باشند - شبهه 
بشمار است و حد را برطرف می‌سازد. سر باز زدن 
گواهان از گواهی دادن. شبهه است ... و به همین منوال 
و بر همین روال ... 
فقهاء در چیزهائی که آنها را شبهه بشسمار می‌آورند. 
اختلاف نظر دارند. ابوحنیفه برای مثال. حد را ساقط 
می‌داند در دزدی اموالی که در اصل مباح و آزادند, 
حتّی اگر در مکان و جای امنی هم گذاشته شده باشد. 
همچون دزدیدن آب پس از ریختن آن به آب انبارها و 
حوضها و آبگیرها و سایر جاهای محل نگاهداری و 
نگاهبانی از آن. و مثل دزدیدن نخجیر پس از شکار 
ام اب رش ماو 
آزادند. مباح‌الاأْصل بودن آنها موجب می‌گردد شبهة 
مباح و آزادی بر جای بوده باشد. حتی اگر اموال 
مسروقه در محل امنی هم نگاهداری گردد. شراکت 
عمومی نیز شبهه‌ای را در دزدی پدیدار می‌سازد مبنی 
بر بقای شراکت حتّی بعد از نگاهداری و محافظت در 
محل پر امن و امانی ... هر چند مالک و شافعی و 
احمد. در همچون حالتهائی حد را ساقط نمی‌فرمایند. 
اه اش اق سوارته فراتت سر دی 
همجنین در دزدی همه چیزهائی که فساد به سرعت 
دامنگیر آنها می‌شود و تباهی هر چه زود بدانها 
می‌رسد. همچون خوردنی‌های تر و باقلا و گوشت و 
ها زار اما ازیو با حانس معالت انز 


۱- یک دینار, یک مثقال طلا است که ۴۲۵ یا ۴۸۰ گرم است. (نگا: الفقه 
الاسلامی و ادلته» تألیف: دکتر وهبه زحیلی» جلد اول. صفحه ۷۶). مترجم 
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جزء ششم 
تسه مه تفن زرم نز بر 
بیش از این نمی‌توانیم دربارة تفصیل اختلافات فتهاء 
در این زمینه سخن گوئیم و به جلو رویم. چنین 
اختلافاتی را باید در کتابهای فشقهی جست و بررسی 
کف این مالهای اتاک ما زا بستیه است هه ید 
آنها می توان به بزرگواری و آسانگیری اسلام پی برد و 
دانست که این آئين چه اندازه آزمند است بر این که 
مردم را با شبهه‌ها گرفتار و مواخه ننماید. پیغمبر 
خدا ره می‌فرماید: 

(اذر آُوا انحدود بالشهات). 

ی 

با بودن شبهه‌هاء حدها را دفع و برطرف کنید. 
عمر ابن خطاب می‌گوید: 
«اگر با شبهه‌ها, حذّها را دفع و حذف کنيم. برایم 
خوشایندتر است از این که با وجود بودن شبهه‌هاء حدها 
را اجراء نمایم»(۱ 
لازم است سخنی دربار؛ سازگاری کیفر قطع دست بیان 
داریم. کیفری که به دنبال فراهم بودن موجبات و اسباب 
خویشتنداری, و وجود تضمینها و تأمین‌های دادگرانه. با 
شدت هر چه بیشتر به مرحله اجراء درمی آید. 
عبدالقادر عوده در کتاب: «التشریع الجنائی الااسلامی 
مقارناً بالقانون الوضعی» جزء اول. صفحات ۶۵۲ تا 
۴ چنین می‌نویسد: 
«علّت وجوب قطع عضو دزد این است: دزد وقتی که 
دربارة دزدی می‌آندیشد. در حقیقت چنین می‌آن‌دیشد 
که از دسترنج و دست‌آورد دیگران بر دسترنج و 
دست آوردخود بیفزاید. در این صورت او دسترنج و 
شنت زود خود را از راه حلال کم و ناجیز می‌شمارد. و 
می‌خواهد آن را از راه حرام افزایش دهد و فزونی 
بخشد. او به ثمره و حاصل کار خود بسنده نمی‌کند. و 
چشم طمع به ثمره و حاصل کار دیگران می‌دوزد. چنین 
کسی در حقیقت دزدی می‌کند تا بر تون هزینه کردن 
خود بیفزاید و یا خویشتن را در میان دیگران والا و دارا 
جلوه‌گر نماید. و یا از عرق جبین و کدّ یمین مردمان 
بياساید و آسوده بسر برد و يا اين که بر آیندهٌ خضود 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
خاطر جمع گردد. پس انگیزه‌ای که به دزدی می‌کشاند و 
بر پایة چنین معیارهائی استوار است. تنها بیشتر فراهم 
آوردن و بیشتر دارائی فراچنگ آوردن است. شریعت 
اسلام هم با چنین انگیزه‌ای که در درون انسانها باشد 
سخت می‌جنگد و کیفر قطع عضو را اعلام می‌دارد. 
زیرا قطع دست یا قطع پا منتهی به کاهش کار می‌گردد. 
زیرا دست و پا هر دو ابزار کارند. هر کاری که باشد. 
کاهش کار نیز موجب کمبود دارانی می‌شود. کمبود 
دارائی هم منتهی به کاستی توانائی بر خرج کردن و 
هزینه نمودن و خودنمائی کردن و خویشتن را نشان 
دادن می‌گردد. سرانجام. کار منتهی به سخت رنج 
کشیدن و خیلی کار کردن و بر اينده هراس شدید داشتن 
می‌شو د. 
شریعت اسلامی با تعیین کیفر قطع» آن دسته از عوامل 
و انگیزه‌های روانی را که انسان را به ارتکاب جرم و 
دست یازیدن به گناه می‌خوانند. با عوامل و انگیزه‌های 
روانی دیگری دفع و برطرف می‌سازد که انسان را از 
ارتکاب سرقت و دست یازیدن به دزدی باز می‌دارند 
و در مقابل عوامل و انگیزه‌هائی قرار دارند که انسان را 
به جرم و گناه می‌خوانند. هنگامی که عوامل و 
انگیزه‌های روانی. انسان را وادار به ارتکاب جرم و 
دست یازیدن به گناه کرد و انسان مرتکب بزهکاری و 
دزدی شد. در کیفر و مجازاتی که به دنبال دارد. الم و 
بلائی و رنجی و دردی است که دزد را از دزدی مجدّد 
بسدور مسی‌دارد و انگیزه‌های دزدی را از پهنة دل 
می‌زداید. دزد بگونه‌ای تنبیه می‌شود که دیگر خیال 
دزدی بر مخیله‌اش نمی‌گذرد و بار دوم بدین کار زشت 
دست نمی بازد. 
این پایة بنیادینی است که مجازات دزدی در شریعت 
اسلامی بر آن استوار است. به جان خودم. اين بهترین 
پایة بنیادینی است که از آغاز جهان تا روزگار کنونی ما 


۱- مراجعه شود به کتاب: «التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون 
الوضعی». تألیف: عبدالقادر عوده. 
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کیفر دزدی مبنی و استوار بر آن است. 
قوانین. زندانی کردن را کیفر دزدی کرده‌اند. چنین 
کیفری» در جنگ با چرم و جنایت بطور عام. و در نبرد 
با دزدی بطور خاص. به شکست انجامیده است. این 
شکست بدان علّت است که زندانی کردن کیفری نیست 
که در اندرون دزد عوامل و انگیزه‌هائی بیافریند که دزد 
را از جرم و جنایت دزدی کردن براند و بدور گرداند. 
زیرا کیفر زندانی کردن. میان دزد و میان کار فاصله‌ای 
نمی‌اندازد مگر مدّتی که در زندان بسر می‌برد(!" اصلا 
در زندان چه نیازی به کسب و کار دارد. وقتی که هر 
چه بخواهد وجود دارد و نیازمندیهایش برآورده 
می‌گردد؟ زمانی هم از زندان بیرون بیاید می‌تواند کار 
بکند و پول بدست بیاورد. فرصتهای زیادی دارد که 
کسب و کارش را رونق ببخشد و بر داراشی خود 
بیفزاید. چه از راه حلال باشد و چه از راه حرام! 
همچنین می‌تواند مردمان را گول بزند و جلو دیدگان 
ایشان در سیمای بزرگان و بزرگواران ظاهر و در 
نتیجه مردم خویشتن را از سوی او در امن و امان ببینند 
و با او همکاری و همیاری کنند. در این صورت ۳۹1 
سرانجام برسد به چیزی که می‌خواهد. چه خوب! اگر هم 
به خواست و آرزوی خود نرسید. چیزی را از دست 
نداده است. و سود قابل توجَهی از جیب او بیرون نرفته 
ا شتا 

ولی کیفر قطع عضو دزد رااز کار کردن بازمی‌دارد. و یا 
از قدرت و توانائیش بر کار و کسب تاحد زیادی 
می‌کاهد. به هر حال فرصت افزایش کسب و کار به 
سبب ار دست دادن عضو کاستی می‌گیرد. و چه شتا 
نیستی می پذيرد. 

کسی که نشانة بزهکاری را بر پیکرش حمل می‌کند. و 
دست بریده‌اش سوابق او را اعلان می‌کند و فریاد 
می‌دارد. دیگر نمی تواند مردمان را گول بزند. و با 
ایشان را بر آن دارد که بدو اعتماد داشته باشند و با او 
همکاری و همیاری کنند. سرانجامی که تیر محاسبه از 
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آن به خطا نمی‌رود اين است که زیانمندی قطعی و 
حتمی است. هنگامی که کیفر دزدی قطع عضو باشد. و 
لنگة ترازوی سودمندی سنگین‌تر است. هنگامی که 
کیفر دزدی زندانی کردن باشد. در خمیره سرشت همه 
مردمان - نه تنها دزدان - چنین سرشته شده است که از 
کاری دوری نکنند که در آن جانب سود بر جانب زیان 
می‌چربد. و اقدام به کاری نکنند که زیان در آن محقق 
باشت: 
بدنبال بیان این مطالب. شگفت خواهم کرد از کسانی که 
می‌گویند: کیفر قطع عضو با ترقی و تعالی و علوم و 
فنونی سازگار و همآهنگ نیست که انسانیّت و تمدن 
امروزی ما بدان رسیده است. انگار انسانیّت و تمدن 
این است که در برایر جرم و جنایتی که دزد مرتکب 
می‌شود. بدو جائزه هم بدهیم. و او را بر ادامة کژ 
راهه‌ای که در پیش گرفته است و گمراهیی که ورزیده 
است» تشویق هم بکنيم. و او را بر حرکت و ادامة 
شرگتییی: دل و جرأت ببخشیم. و خودمان در بیم و 
هراس و پریشان حالی و دلهره بسر بسبریم. و رئج 
بکشیم و بدبختی ببینیم تا بیکاره‌ها و دزدان بر حاصل 
کارمان جیره گردندا 
برای بار دوم در شگفتم از کسانی که می‌گویند: کیفر 
قطع عضو با چیزی که انسانیّت و تمدن بدان رسیده 
است. سر سازگاری ندارد. انگار که تمذن و انسانیّت 
این است که دانش نوین و منطق دقیق را انکار کنیم. و 
سرشت انسانها را فراموش گردانیم. و آزموده‌ها و 
تجربه‌های ملتها را نادیده کم و نسبت به دستاورد 
علمی بشری خود را به نادانی زنیم, و عقلها و خردهای 
انسانها را پوج و بیسود قلمداد کنیم و بیکاره و بی‌مایه 
گردانيم و دستاوردها و نتائجی را بیهوده و بیفائده رها 
سازیم که حاصل و ثمرهٌ انديشة ما است. تا به دنبال 





۱- برخی از زندانیان در زندان نیز به شیوه‌های گوناگون کار می‌کننده تا 
آنجا که گاهی درآمد درون زندان ایشان بر درآمد بیرون زندان آتان 


می‌چربد. (مولف) 


سورة مائده آیات ۲۷-۴۰ 


سخنانی راه بیفتیم که گوینده آنها جز بیم دادن و گمراه 
ساختن, دلیل و برهانی بر گفتارهایش نمی‌یابد! 

اگر کیفر سزاوار واقعاً کیفری است که با تمدن و 
انسانیت همآهنگ و همگام باشد. قطعاً کیفر زندانی 
کردن لغو گردد و قلم بطلان بر آن کشیده شود و قطع 
عضو باید برجای و ماندگار باشد و در دفتر روزگار 
ثبت و ضبط گردد. زیرا کیفر قطع عضو بر پای محکم 
دانش روانشناسی. و سرشتهای انسانهاء و تجربه‌ها و 
آزمونهای ملتها. و منطق خردها و پدیده‌ها, استوار 
است. کیفر قطع عضو. بایه‌هائی را تشکیل می‌دهد که 
کاخ تمدن و انسانیّت بر آن پابرجا و برافراشته می‌گردد. 
امّا کیفر زندانی, نه بر پایةٌ علمی استوار است و نه بر 
پایةُ تجربی. همچنین نه با منطق عقلها سازگار است و 
نه با سرشتهای پدیده‌ها همگام. 

کیفر قطع عضو اصل بنیادین پژوهش روانی و عقلانی 
انسان است. و لذا قطع عضو سازگار با سرشت افراد 
است و همچنین برازنده گروههای انسانی است. زیرا 
منتهی به کاهش بزهکاریها و پیدایش امنیّت جامعه 
می‌گردد. خوب. مادام که کیفری سازگار با سرشت فرد 
و شایان گروه گردید. چسنین کیفری برترین و 
دادگرانه‌ترین کیفرها است. 

اما هم اين چیزها به عقیده بعضی‌هاء کیفر قطع عضو را 
توجیه نمی‌کند و زیبا و اراسته جلوه‌گر نمی‌سازد. زیرا 
چنین مردمانی - همانگونه که می‌گویند - معتقدند 
جنین کیفری ۳ و دزخیمانه است. این هم 
نخستین و وایسین دلیلی است که دارند. اما چنین دلیلی 
پوج و نادرست است. زیرا واه عقوبت هم‌خانواده 
عقاب است. عقاب هم عقاب گفته نمی‌شود وقتی که 
همراه با نرمش و سستی و ضعف و ناتوانی باشد. بلکه 
چنین عقاب شل و آبکی و کم جان و ناتوانی, بازیچه و 
سرگرمی و يا چیزی نزدیک بدینها بشمار می‌آید. لذا 
سنگدلی باید در کیفر نمودار گردد. تا درست باشد کیفر 
را عقوبت نام داد (۱) 
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عسقوبت نراقت و کستفز دزوی: سختگیری ی کند» 


می‌فرماید: 
اللّه.... ». 
دست مرد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده‌اند 
به عنوان یک مجازات الهی قطع کنید... 


این تنبیه و مجازات بازدارنده یزدان است. بازداشتن از 
ارتکاب جرم. خودش مرحمت و مهربانی نسبت به 
فردی است که نفس امّاره‌اش بدو می‌گوید که دزدی 
کند. زیرا چنین کیفری و مجازاتی, او را از انجام بزه و 
گناه بازمی‌دارد. همچنین چنین کیفری و مجازاتی. 
نسبت به گروه مردمان نیز مرحمت و مهربانی است. 
دیا انیت و آسایقن را تدشان ارفعان هی ارهز 
هرگز هیچ کسی اذعاء نمی‌کند که از خداوندگار مردمان 
نسبت به آدمیزادگان مهربانتر و دلسوزتر است. مگر 
الم کر دش گرری و ون ها رگن انیت نو 
بینائی و نه روح با صفائی دارد. واقعیّت تاریخی گواهی 
می‌دهد که کیفر قطع عضو در مدّت تقریباً یک قرن از 
زمان در صدر اسلام جز بر چند نفر اجراء نگردید. زیرا 
جامعه با منیستمی کنه داشت» و با کیش سنکین و 
کمرشکنی که در برابر جرم و جنایت روامی‌دید. و 
امنیتها و تضمینهائی که از بایستگی چنین کیفری خبر 
می‌داد. جز چند نفری به قطع عضو گرفتار نيامدند. 

آنگاه خداوند مهربان, درگاه توبه و پشیمانی را پبیش 
پای کسی باز می‌گذارد که می‌خواهد توبه کند و به 
آستانه‌اش برگردد. بدین شرط که واقعاً پشیمان باشد و 
به استانة کریمانه‌اش صادقانه برگردد و از گناه و با 
قاطعانه دست بکشد. البتّه نباید بدین اندازه نیز بسنده 
کند و فقط به دوری گزیدن از گناه قناعت نماید. بلکه 
باید به کارهای نیک و شایسته دست بزند. و علاوه از 


۱- منقول از کتاب: «التشریع الجنائی مقارناً بالقانون الوضعی» تألیف 
عبدالقادر عوده, جزء اوّل صفحه ۶۵۴-۶۵۲ 
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م4 


جزّء سشم 


یه ان له َو ۳ + 
اما کسی که پس از ارتکاب ستم (دزدی) پشیمان شود و 
(از دزدی) توبه کند و (با انجام اعمال نیکو و پس دادن 
اموال مسروقه یا قیمت آنها) به اصلاح (حال خود) 
پردازد» خداوند توبهةٌ او را می‌پذیرد» بیگمان خداوند 
بس آمرزنده و مهربان است. 
ستمگری چون کار شرارت‌بار و تباهی‌خیزی است که 
انجام می‌پذیرد. کافی نخواهد که ستمگر تنها از 
ستمگری خود دست بردارد و بنشیند. بلکه باید 
ستمگری خود را با انجام کار مثبت و خوب و اصلاح 
کننل خر ان کید :: 


بالاتر از اين است. نفس انسان باید بجنبد و به تلاش 


در برنامه یردان کار ژزرف‌تنر و 


ایستد و تکاپو بیاغازد. اگر از شر و فساد دست بردارد. 
و در راه خیر و خوبی و شایستگی و بایستگی و اصلاح 
حال نجنبد و به تلاش نایستد و تکاپو نیاغازد در 
زوایای گستر: آن, خلئی باقی می‌ماند که نفس را 
دوباره به شرّ و فساد برمی‌گردانند. 

اما وقتی که نفس انسان در راه خیر و خوبی و صلاح و 
اصلاح به تکان درمی‌اید و به تک می‌ایستد. از 
برگشت به شر و فساد در امان می‌ماند. و با انجام 
کارهای مثبت و پر کردن خلاء از گرایش به بدیها و 
تباهیها ايمن و آسوده می‌گردد... قطعاً کسی که با این 
برنامه به تربیت نفسها می‌پردازد خدا است و بس. 
خدائی که خودش مردمان را آفریده است. و او خود 
می‌داند چه مردمانی را هستی بخشیده است. 

در پرتو بیان کیفر و عقوبت جرم و جنایت, و ذکر توبه و 
مغفرت, روند قرآنی یک قاعده کلی را بیان می‌دارد که 
قانون جزا و سزای دنیا و آخرت بر آن استوار است. 
آفریدگار این هستی و مالک این فراخنای وجود است 
که دارای مشیّت والا و اراد؛ٌ بالا در سراسر گستره فراخ 
کافات است هم صاخت ساطه م فقوت کل فر کنان 





فی‌ظلال‌القرآن 
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سرنوشت همه پدیده‌های جهان هستی است. تنها او 
است که سرنوشت جهان و جهانیان. و از جمله مردمان 
را مقزر و معیّن می‌دارد. همچنین فقط و فقط او است 
که برای زندگی مردمان قانونگذاری می‌کند. و بدیشان 
سزا و جزای کارهایشان را در دنیا و آخرت عطاء 
می‌فرماید: 
(۸ تلم ال تفلک لساوات و الأرض 


نر س 6 و 2 


1 ْفر لن یَشاء و ال عی کل 
ثیء قدیر >. 

کر تم واتی که باطخ آشمانها و ژمتن (واهر چه نان 
آنها است) از آن او است؟ هر کس را بخواهد (برابر 


حکمت و رحمت خود) مجازات می‌کند. و هر کس را 
بخواهد (برابر حکمت و رحمت خود) می‌بخشد. و خدا 
بر هر چیزی توانا است. 
تنها یک سلطه و قدرت وجود دارد. سلطه و قدرت 
ملک و مملکت جهان هستی 
دنیا قانونگذاری می‌نماید و قوانین و احکام صادر 


... این سلطه و قدرت در 


می‌کند. و این سلطه و قدرت در آخرت سا و جزا 
می‌دهد و پاداش و پادافره مشخص می‌سازد. نه تعددی 
و نه انقسامی و نه انقصامی در میان است. کار و بار 
مردمان سر و سامان نمی‌گیرد و روبراه نمی‌شود. مگر 
زمانی که سلطه و قدرت قانونگذاری و سلطه و قدرت 
سزا و جزا یکی باشد. هم در دنیا و هم در آخرت. بلی 
در هر دو جهان بطور یکسان, یکی باشد: 


مسر لو 


( و لو کان فا مه زا ال لفسَدّتا >. 

اگر در هر دو (یعنی: آسمان‌ها و زمین) غیر از یردان 
معبودها و خدایانی می‌بودند و (امور جهان را 
می‌چرخاندند) قطعاً آسمانها و زمین تباه می‌گردید (و 
نظام گیتی به هم می‌خورد). (انبیاء | ۲۲) 
و هر اي نی شا ءلهُ و نیالض له 

خدا آن نآ در ان ها است و در زمین 


معیود. (زخرف/۸۳) 
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لا منک زک رون فا لکفر ین زیت 
او اما بافوههت وکزنوین فلوبهم ویرک 
۹ 
او شوک اک زب صگفرست وق 
ری را وک مروت کرت مواضون 
ونان اویش مدا موه ون رتست 
ومن‌یرد الا فتَتَه فان تملاکت ک یرنه وکا 
ایک لت رده آن یط رفلود همم 
۳ تلف یوعد 0 





ی رش 
رو َو حکمت فا کم نم امَسط 
لح ألمَمسطن () وت کوک وعنرهر 
دنب خک سوت من بت رداک 
وم کیک بالمومنیبت له 99 اوقم 
هی ون کی نیوک ایس کموا ین 
هراجا زیم اس تحفطواون نکب 


۷ 





۱ 
۵ 


ت 
۲ 


ی 





3 ۳ رک شم 9 
فپاآنا تش ات بن والانت 
فرح پر رت مس 


لاف و لاد بالانن وا ی 
قصاص ف من تصا قت نفد تهوگماره ِ 
> کم با بع افو تک هم آلیمون 4 


مر مه يس مر ری ری مرح خر مگب مر تچ مر مر و 


قیاق رهم پجیسیآین مر مصَ وت لمابین بد به و من 





سر از وت و کر ۳ ۱ نی کل میریچ سر 


۳ واه لا یله هدی ونور و مصرقا زاون 


1یا ۳ ۳ سر 
ِ 


۹ دومن ره وهدی وموعظه مت 0۵ ول 
یلیر رتست ول 
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ك 4 ین 
2 ار سر نس رت ۹-۹ ۷ کت و 3 
عاحه ها عم 2 


شته مریم رل اف و 9 هواء هم 


ی چم دس 


سب و ی ۳۲ رز نتم گر سر ۹ 

اجه 4 من لح کل جعل از 
رخا هتکس ۱ کی 
٩۸0 ۵ 2 ۳‏ عم رش 





لاله ولد نی آهوء هم ود رهم آن سوک عر 
میم زک رو تن نما رید آنهآنبصیه 
سر تج یم رل 2 رم 

جع دذریم و ون کم نلاس قیفوت ری ۱و 





ی مرح ار 7۳ گ ِ 1 ۳ 
ا له ون وم آحسن منن ی کم موم وقنون لوم) 


اين درس بزرگترین مسأله از مسائل عقیدتی اسلامی. 
و برنامٌ اسلامی, و نظام حکومتی و زندگی در اسلام 
داتف تتصف دار رن مسأله‌ای است که تبلاً در 
سوره‌های آل‌عمران و نسای بدان پرداخته شده است. 
ولی در اینجا در این سوره شکل معیّن و موکدی به 
خود می‌گیرد. و نصْ قرآنی با الفاظ و عبارات خود. نه 
با مفهوم و اشاره, بیانگر آن است. 

اين مسأله, مسألهٌ حکومت و فرماندهی و شریعت و 
داوری است. و به دنبال آن مسألهٌ الوهیّت و توحید و 
ایمان به میان می‌آید. مسا حکومت و فرماندهی و 
شریعت و داوری, در اصل خلاصه می‌شود در پاسخ 
بدین پرسش: 

آیا حکومت و شریعت و داوری انجام می‌پذیرد برابر 
پیمانها و عهدها و قوانینی که یزدان آنها را بر عسهدة 
پیروان. آئینهای آسمانی یکی بعد از دیگری گذاشته 
است و از معتقدان بدان ائثینها حفظ آن را خواسته 
است. و بر یکایک پیغمبران آن را واجب گردانیده 
است. و از هم کسانی که بعد از آنان زمام امور را 
بدست می‌گیرند خواسته است که در پرتو رهنمون و 
رهنمود پیغمبران حرکت کنند و راه را بسپرند؟ يا این که 


همه این مسائل به دست هواها و هوسهائی گذاشته شده 
است که هر دم رنگی به خود میگیرند و لحظه به لحظه 
دگرگونی می‌پذیرند؟ یا به دست مصلحت بینیهائی 
سیرده شده است که به اصل ثابتی از شرع خدا 
برنمی‌گردند؟ و يا این که به دست عرفی نهاده شده 
است که نسلی و یا نسلهائی بر آن بوده و بر آن رفته‌اند 
و بدان خوی گرفته‌اند؟ به عبارت دیگر, آیا الوهیّت و 
ربوبیّت و قیمومت در زمین و در زندگی مردمان, ازآن 
یزدان است؟ يا هم اين چیزها و یا برخی از آنها متعلّق 
به کسی از آفریدگان یزدان است که او از پیش خود 
برای مردمان قوانینی را وضع می‌کند و چیزهائی را 
ارائه می‌دهد که خدا اجازهٌ آنها را صادر نفرموده است 
و بدانها دستور نداده است؟ 

یزدان سبحان می‌فرماید: تنها خداء خدا است و معبودی 
جز او وجود ندارد. خدا مقررات و قوانینی را برای 
مردمان به موجب الوهیّت و خداوندگاری خود بر 
ایشان. و به موجب عبودیت و پندگین آنان برای او. 
وضع فرموده است. از ایشان پیمان گرفته است که چنین 
مقترات و قوانینی را مراعات دارند و براپر آنها زندگی 
کنند. تنها باید چنین مقّرات و قوانینی بر این کر زمین 
حکومت کند و فرمان راند. بر مردمان واجب است که 
داوری را تنها به پیش چنین مقرّرات و قوانینی ببرند و 
فقط از آنها قضاوت بطلبند. بر انبیاء واجب بوده است 
که چنین مقّرات و قوانینی آسمانی را بپایند و مراعات 
دارند و بدانها عمل نمایند. و بر همه حاکمان و 
فرماندهانی که بعد از ایشان زمام امور را بدست 
گرفته‌اند واجب بوده و هست که آنان هم مقرزرات و 
قوانین یزدان را بپایند و مراعات نمایند و برابر آنها 
عمل کنند و بروند و بيایند. 

یزدان سبحان می‌فرماید: در اين باره نرمش و سازشی 
وجود ندارد. و در چیزی از آن چشم‌پوشی ممکن 
نیست, و کوچکترین انحرافی از ناحیه‌ای از نواحی آن 
نمی‌گردد. عرفی و عادتی که نسلی بر آن بوده است و 
رفته است. ارج و ارزشی ندارد. روشها و منشهائی که 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
دسته و گروهی داشته‌اند و پیشه کرده‌اند. پشیزی و پول 
سیاهی نمی‌ارزد. عرفی و عادتی و روشی و منشی که 
یزدان جهان هیچگونه فرمانی مبنی بر حقانیّت آنها 
صادر نفرموده است و کوچکترین اجاز؛ حق حیاتی 
بدانها نداده است. 
یزدان سبحان می‌فرماید: دربارهٌ همه اینها؛ مسأله‌ای که 
در میان است مسأل: ایمان و کفر, یا اسلام و جاهلیّت, 
و يا قانون و شرع خداوند جهان. و هواها و هوسهای 
مردمان است و بس. خط میانه‌ای در اين امر وجود 
ندارد و صلح و ساز و ساخت و باختی در میان نیست. 
موّمنان کسانی هستند که برابر چیزی داوری می‌کنند و 
زندگی را سپری می‌کنند که یزدان جهان آن را نازل 
فرموده است. و از آن حسرفی را نمی‌کاهند و از آن 
چیزی را دگرگون نمی‌نمایند. کافران ستمگر سرکش از 
فرمان یزدان کسانی هستند که برابر چیزی داوری 
نمی‌کنند و زندگی را سپری نمی‌کنند که ایزد متعال آن 
را نازل فرموده است. حال از دو چیز بیشتر نیست: 
راهان ونان با سراعت رعایون دازا 
بدون کم و کاست مراعات و بدان عمل می‌کنند. در این 
صورت در دائره ایمان بوده و مومن بشمار می‌آیند. و 
يا این که فرماندهان و سردمداران شریعت و قانون 
دیگری را پیاده و اجراء می‌کنند که خدا بدان اجازه 
نداده است و آن را به رسمیّت نشناخته است. در این 
صورت کافر ستمگر سرکش از فرمان خدا بشمار 
می‌آیند. مردمان هم يا از فرماندهان و داوران. حکم و 
قضاوت خدا را در امور زندگانی خود می‌پذیرند و 
برمی‌گیر ند که در این صورت مژّمن بشمار می‌آیند. و 
يا این که جز این کار را می‌کنند و جز این راه را 
می‌سپرند و ایشان غیرمومن محسوب خواهند شد ... 
خط میانه‌ای میان این و آن وجود ندارد, و نه حجّت و 
معذرتی پذیرفتنی ات و نها مضلخت دز این استت؛ 
استدلال بشمار است. زیرا تنها یزدان که خداوندگار 
مردمان است می‌داند چه چیز برای آدمیزادگان مصلحت 


و خوب است و یس. او است که مقزرات و قوانین برای 
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جزء ششم 
حصول مصالح حقیقی مردمان وضع می‌فرماید. هیچ 
حکمی و هیچ شریعتی. از حکم و شریعت خدا زیباتر و 
نیکوتر نیست. هیچ یک از بندگان خدا را نسزد که 
بگوید: من قانون و شریعت خدا را ترک و رها 
می‌سازم و آن را نمی‌پذیرم. يا ایین که بگوید: من 
مصحلت مردمان را بهتر از خدا می‌بینم و می‌دانم. اگر 
کسی با زبان و یا با عمل چنین بگوید. از داثرة ایمان 
خارج می‌شود و بیرون می‌افتد. 
این مسألهٌ بزرگی است که این درس با نصوص صریح 
و روشن بدان می‌پردازد. به همراه آن. حال یسهودیان 
مدینه را به تصوير می‌کشد. و مانورها و دسیسه‌بازیها 
و دوز و کلکهای ایشان با منافقان را ترسیم می‌کند. و 
در برابر دیدگان پیدا و هویدا به نمایش درمي آورد: 
یبن اون بآفراههم و ین 
وم ». 
کسانی (از منافقان ول خورده‌ای) که به زبان 
می‌گویند ممن هستیم» ولی از دل ممن نمی‌باشند (و 
گفتارشان با کردارشان و بیرونشان با درونشان 
همخوانی ندارد). 
همچنین در این درس. ذکری از رهنمودهائی به میان 
می‌آید که یزدان جهان پیغمبر خود علض را با آنها 
مجهُز می‌فرماید و روانهٌ مبارزه با کید و مکر و دوز و 
کلکی می‌گرداند که یهودیان از آن زمان که اسلام در 
مدینه دولتی تشکیل داده است و حکومتی به دست 
گرفته است. لحظه‌ای از آن دست برنداشته‌اند. 
روند قرآنی در این درس پیش از هر چیز دیگری بیان 
می‌دارد: همه آنینهائی که از سوی خدا آمده‌اند 
متفق‌القول هستند بر وجوب حکم بدانچه از سوی خدا 
آمده است. و پابرجائی حیات بطور کلی بر شریعت 
یزدان. روند قرآنی اين امر را دو راههٌ جدائی ایمان و 
کفر, و اسلام و جاهلیّت. و شرع و قانون یزدان و هواها 
و هوسهای انسان. قرار داده است. زیرا خداوند تورات 
را نازل فرموده است و در آن هدایت و نور است: 


لا َْراة نها دی و نو بکم ها 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد دوم 
سیون اذین لوا لین هادوا و ألبانیونْ و 
۱ خبار با آشتخفظوا من کثاب له و انوا له 


با کو وان وا زو موس شا کشک یر 

رهنمودی (به سوی حقّ) و نوری (زدایندة تاریکیهای 

هلق تا باه وی تواندا و شر اگم لهس ابود: 

پیغمبرانی که تسلیم فرمان خدا بودند بدان برای 

یهودیان حکم می‌کردند. و نیز خداپرستان و 

دانشمندانی بدان حکم می‌کردند که امانتداران و 

تاشتداران کنات خدا تفن 

(و دهم زا نها کم افو > 

تورات دارند و حکم خدا در آن آمده است. 

کت عم فا آن تفس بالفس )... 

در آن (کتاب آسمانی» تورات نام) بر آنان مقر داشتیم 

که انسان در برابر انسان (کشته می‌شود). 
و ساثر چیزهای دیگری که در تورات مذکور است و 
قراخ بیانگن انا اشتایعدا انهیل راب غشی رس 
مریم عطاء فرموده است: 

(مصّد صَدقا لا بین یه من لور او هدی و موّعة 

من ولیخکم آفل الانجیل با آنرّل اه له فیه >. 

تورات را تصدیق می‌کرد که پیش از آ ن نازل شده بود. 
و برای پرهیزگاران راهنما و پند دهنده بود. (ما پس از 
نزول انجیل بر عیسی. به طرفداران آو دستور دادیم 
که) باید پیروان انجیل به چیزی (از احکام) حکم کنند که 


وان نصا تال کرقه اسست: 
یزدان سبحان قرآن را هم بر پیغمبر خود نازل کرده 
آتتت: 

بالق مُصَدفاً این یه من الکثاب و میت 


له 4. 
(قرآن را بر تو نازل کرده‌ایم که) ملازم» و موافق و 
مصدّق کتابهای پیشین (آسمانی)» و شاهد (بر صحّت و 
نلقع) ی بضافت سول مسانل) آنها استت: 

خدا به پیغمبر خود دستور داده است که: 


مَاخکم یم با ول له و له 5 تب واه عبا 


سورةه مائده آیات ۴۱-۵۰ 


جاءک من ات ِ. 

میان آنان بر طبق چیزی داوری کن که خدا بر تو نازل 
کرده است. و به خاطر پیروی از امیال و آرزوهای 
ایشان, از حق و حقیقتی که برای تو آمده است روی 


مگردان. 


8 ر ۶ 
و من 1 یک م با آنزل انه فأولنک هم 


الکافرون ». 
هر کس برابر آن چیزی حکم نکند که خداوند نازل کرده 
امثال او بیگمان کافرند. 

م یز و ۵7 2 0ص ۵ ۱ ً 
(ر من کم باانرّل الله ولتت هتم 
م ال ۵ ر ق 
الظالون >. 
کسی که بدانچه خداوند نازل کرده است حکم نکند (اعم 
ویو ۰۳۳۳4 ۱93۲ 

مس ار کم با آنزل اه تارنیک هم 

ی 
کسی که بدانچه خداوند نازل کرده است حکم نکند. او و 
ی تا و ۱ 
(أحک ااملة یبثر 
قرم وید؟ 6 
جاهلیّت (ناشی از هوا و هوس) هستند؟ آیا چه کسی 


برای افراد معتقد بهتر از خدا حکم می‌کند؟. 


بیعون؛ ققن آخش من آنهخکا 


بدین منوال می‌بینیم که همة آئینهای آسمانی بر اين امر 
اتفاق نظر دارند. تعریف ایمان و شرط اسلام نیز معیّن 
است هم برای فرمانبران و هم برای فرماندهان. ملاک 
ان ایت افت که و ادها یرای ری مان دش و 
حکم کنند که یزدان جهان نازل فرموده است. و 
فرمانبران نیز چنین فرمان و حکمی را بپذیرند. و شرائع 
و قوانینی و احکام و مقرّراتی سوای آن را نجویند و 
نخو اهند. 

در این صورت مسأله, مسألاً بسزرگی است. و 


سختگیری در آن بدین نحو نیز باید به سببها و علتهای 






فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
بزرگی مستند باشد. پس چنین سببها و علتهائی باید چه 
باشند؟! قطعاً ما باید بکوشیم چنین سببها و علتهای 
بزرگی را چه در اين آیه‌ها و چه در همه روند قرآنی 
بجوئیم و آنها را روشن و برجسته بیاییم. 
در اين مسأله» نخستین چیز مهمّی که جلب توجه 
می‌کند این است که چنین مسأله‌ای مسألةٌ اعتراف به 
الوهیّت و ربوبیّت و قیمومت یزدان بر انسانها بدون 
هیچگونه شریک و انبازی است. و یا عدم اعتراف به 
الوهیّت و ربوبیّت و قیمومت یزدان بر انسانها است. 
بدین خاطر, مسأله مسألةٌ کفر یا ایمان, و جاهلیّت یا 
اسلام است ... قرآن از آغاز تا بایان نمایشگاه بیان این 


عب پم 


حقیقت است. 

تنها خدا آفریدگار است. این جهان را آفریده است و 
انسان را نیز افریده است. همه چیزهائی را که در 
آسمانها و زمین است مسخر و فرمانبردار اين انسان 
کرده است. یزدان سبحان یگانه افریدگار است و تنها او 
است که می‌آفریند. در کار آفرینش, نه کم و نه زیاد 
هیچگونه انبازی ندارد. 

تنها خدا مالک هستی است. چون او هستی را آفریده 
است. و لذا آفریدگار جهان. صاحب جهان نیز می‌باشد. 
از آن او است ملک آسمانها و زمین و همه چیزهائی که 
در میان آنها است. تنها یزدان سبحان است که 
خداوندگار ملک و مملکت جهان است و بس. در 
کشور هستی, نه کم و نه زیاد هیچگونه انبازی ندارد. 
تنها خدا رازق است. هیچ کسی توانائی اين را ندارد که 
به خود و يا به غیر خود چیزی از رزق و روزی را 
برساند. بلی کسی نه کم و نه زیاد نمی‌تواند رزق و 
روزی برساند. 

تنها خدا است که صاحب قدرت مطلق است و می‌تواند 
کار و بار جهان و مردمان را بگرداند و بچرخاند و 
هرگونه که بخواهد فرمان راند. زیرا او آفریدگار و 
مالک و راژق است و تنها او دارای قدرت و توانی 
است که بدون آن کمترین آفرینشی و رزقی و سودی و 
زیانی وجود نخواهد داشت. یزدان سبحان است که 


یگانه توانا در گستره جهان است. و در سراسر گستترة 
سترگ جهان بزرگ, قدرت و توانائی خدا جلوه گر است 
و پس. 
ایمان عبارت است از اعتراف بدین ویژگیهای الوهیّت 
مالکیّت و سلطه و سلطنت یزدان جهان. و اعتراف به 
آزه که اش فان وضا ی رها غدا دزد وی 
کسی در آنها شریک و انباز یزدان نیست ... اسلام 
عبارت است از تسلیم و اطاعت از مقتضیات چنین 
خصالی و صفاتی. یعنی یزدان سبحان را منحصر کردن 
به الوهیّت و ربوبیّت و قیمومت بر همه جهان, و در 
طخ دای اس تین زند کین مر دمان ب. گذشته از آن: اسلام 
اعتراف به سلطه و قدرت یزدان است که در قضا و قدر 
او و همچنین در شریعت او مجسّم و جلوه‌گر است. 
معنی تسلیم شریعت یزدان شدن هم پیش از هر چیز 
اعتراف به الوهیّت و ربوبیّت و قیمومت و سلطه و 
سلطنت خدا است. معنی تسلیم اين شریعت نشدن و 
فرمان آن را نبردن. و شریعتی جز شریعت اسلام را در 
جزئی از جزئیّات پذیرفتن و گردن نهادن هم پیش از هر 
چیز این است که به الوهیّت و ربوبیّت و قیمومت و 
سلطنت و قدرت یزدان اقرار و اعتراف نشود ... تسلیم 
شدن و تسلیم نشدن, به زبان باشد یا به کردار بی‌گفتار. 
یکسان است. از اینجا است که چنین مسأله‌ای. مسألة 
کفر یا ایمان, و جاهلیّت یا اسلام. بشمار می‌آید. و بدین 
مس 
تن ینک ید ول فا ولیک هم 

»... « الظالون ‌. .. «الفاسقون .. 

هر کس برابر آن چیزی حکم نکند که خداوند نازل کرده 

نت او قصند کر فی ابه اخکام آلهی را داشته ناسد) اون 

امثال او بیگمان کافرند... ستمگرند... متمزّد (از شریعت 

خدا) هستند. 
دومین چیزی که جلب توجّه می‌کند این است که واجب 
و فرض است که شریعت یزدان را بر همه شرائع مردمان 
قاطعانه ترجیح و برتری داد. بدین ترجیح و برتری» 
اس ارف اب درس ارم فان 





فی‌ظلال القرآن 
چیه دوم 
وم خسن من اه حُحاً رم یوقنون؟ ۰4 

آیا چه کسی برای افراد معتقد بهتر از خدا حکم می‌کند؟. 
اعتراف مطلق و بدون چون و چرا به بسرتری شریعت 
خدا در هر حالتی و وضعی از حالات و اوضاع گروه 
مردمان هم داخل در مسألهٌ کفر و ایمان است. هیچ 
انسانی را نسزد که اذعاء کند: شریعت فردی از افراد 
انسانها بر شریعت خدا برتری دارد. و یا همسان آن 
است در حالتی از احوال يا در وضعی از اوضاع گروه 
کی تین اد عانی ,را دامنته باشه وتا 
وجود چنین اذعائی بگوید که او به خدا ایمان دارد و اژ 
زمر: مسلمانان است. در حقیقت اذعاء می‌کند که او از 
یزدان اگاه‌تر از احوال 1 است!!! و در گرداندن و 
اداره کردن امور انسانهاء مدیُرتر و فرمانرواتر از خدا 
ست!!! یا دست کم اّعاء می‌کند که احوال و اوضاعی 
پر زندگین مردمان گذشته است و نیازمندیهائی در 
حیات ایشان پدیدار گشته است. و یزدان سبحان بدان 
هنگام که شریعت خود را می‌نهاده است و برای انسانها 
قانونگذاری می‌کرده است. ناآگاه و بی‌خبر از چنان 
احوال و اوضاع و نیازمندیهائی بوده است!!! يا این که 
خدا از آنها آگاه و باخبر بوده است. ولی برای چنان 
احوال و اوضاع و نیازمندیهائی شریعت و قانونی وضع 
نکرده است و نگذاشته است!!! 
با چنین اذعائی, ادعای ایمان و اسلام کردن و خویشتن 
را مومن و مسلمان نامیدن, راست و درست درنمی‌آید. 
هر چند هم چنین شخصی به زبان بگوید که او ممن و 
مسلمان است و دارای ایمان و پیرو اسلام است. 
درک همه نمادها و سیماهای جنین برتری و آفضلیتی 
مشکل. و بلکه ناممکن است. زیرا فلسفهٌ جملگی 
قوانین و شرتع یزدان, در هیچ نسلی از نسلها برای 
مردمان کشف و جلوه گر نمی‌گردد. 
فلسفة برخی از آنها که کشف و جلوه‌گر می‌آید. در 
اینجا در گسترة «فی ظلال القرآن» به درازا از آن سخن 
گفتن و داد سخن دادن. دشوار است. پس به بعضی از 
پسوده‌ها بسنده می‌کنيم: 





سوره مائده آیات ۴۱-۵۰ 
شریعت خدا برنام شامل و کاملی را رای زندگی 
مردمان پدیدار می‌سازد. برنامه‌ای که به تنظیم و ترتیب 
و رهنمود و توجیه و تغییر و دگرگونی همه جوانب و 
نواحی زندگی انسانی در همه حالتها و شکلها و 
شیوه‌هائی که دارد. همّت می‌گمارد و می‌پردازد. 

برنامهٌ اسلامی متکی بر دانش مطلق و آگاهی کامل از 
حقیقت پدیدة انسانی و نیازمندیهای بشری, و اطلاع 
حقیقت جهانی دارد که اتستان ی ان 
زندگی می‌کند. همچنین برنامةٌ اسلامی سر سرشت 
فز انیت ات ان اسبت کین اسان ن بر هستی انسانن 
فرمان می‌راند. از اینجا است که در کاری از کارهای 
زندگی کوتاهی نمی‌کند. و هیچگونه برخورد ویرانگری 
میان تلاشهای گوناگون بشری, و میان چنین تلاشهائی 
و قوانین جهانی, در اين برنام الهی پیدا نمی‌گردد و از 
این برنامه برنمی‌خیزد. بلکه آنچه در این برنامة 
اتحهانی بیدا وک 5 و از این برنامه یزدانی 
برمی‌خیزد. همآهنگی و همأوائی و تعادل و توافق است 
و بس ... کاری که هرگز برای هیچ برنامه‌ای از 
برنامه‌های ساختار انسانها فراهم نسمی‌آید. چرا که 
انسانها جز نماد کارها و بخش پیدای آنها را در مدّت 
محدود و معیّنی از زمان نمی‌دانند. دانش و آگاهی 
انسانها مربوط به ظواهر امور جهان, آن هم محدود در 
جهارچوب زمان و مکان است. برنامه‌ای را که انسانها 
از پیش خود فراهم می‌سازند و ابتکار می‌کنند. از 


همه جانبه از 


تأثیرات نادانی انسانی آزاد و رها نمی‌شود. و از 
برخورد میان برخی از فعالیتها و تلاشها با برخی دیگر 
از کوششها و جهشهاء در امان نمی‌ماند. و از تکانهای 
سخت حاصل ات تزع رای کنان تس گراود ۱۱۱ 

برنامهٌ اسلام بر دادگری مطلق استوار است ... نخست. 
بدان خاطر که یزدان جهان چنانکه باید می‌داند دادگری 
مطلق به وسيلةٌ چه چیزی فراهم می‌شود و چگونه پیاده 
می‌گردد. دوم بدان سیب که یزدان سبحان. خداوندگار 
همگان است و او است که می‌تواند میان همگان 
دادگری کند. و برنامه‌اش و قوانینش از هواها و هوسها 
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جلد دوم 
و گرایشها و ناتوانیها پاک باشد. و همچنین از نادانیها و 
کر تاهیها و زیاده‌رویها و کوتاهیها زدوده گردد... اين هم 
کاری است که در هیچ برنامه‌ای یا در هیچ قانونی از 
اهاز فای نبا ساعت:انتاتها شاه تسی‌آید: 
انسانها که دچار هواها و هوسها و امیدها و آرزوها و 
سستیها و ناتوانیها هستند. علاوه از آن در زندان 
نادانیها و کوتاهیها هم گرفتارند. حال در این راستاء 
برنامه‌نویس يا قانونگذار فردی, يا دسته‌ای» يا ملتی, و 
یا نسلی از نسلهای بیشمار بشری باشد. فرقی در اصل 
مسأله ندارد. زیرا هر یک از اینها دارای هواها و 
هوسها و آرزوها و دلبستگیهای ویرهٌ خود هستند. 
افزون بر آن که از نادانیها و کوتاهیها و ناتوانیهای 
خاط خویش نیز برخوردارند. و همه جوانب کار را 
حتی در حالتی از حالتها و در میان نسلی از نسلها 
کاملاً نمی‌بینند و چنانکه باید در مد نظر نمی‌گیرند. 
برنامة اسلامی, برنام‌ای است که با قانون سراسر 
هستی همآهنگ و همآوا است. چه صاحب آن. صاحب 
سراسر این هستی. و نیز سازندهٌ جهان و سازنده انسان 
است. هنگامی که برای انسان شریعت تهیه دیده است و 
قانونگذاری کرده است. برای او به عنوان یک عسنصر 
جهانی شریعت تهیه دیده است و قانونگذاری کرده 
است, عنصری که بر عناصری از جهان سیطره و تسلّط 
دارد که به فرمان آفریدگارش مسخر و فرمانبردار او 
هستند, به شرط این که در پرتو رهنمود آفریدگار خود 
حرکت کند. و به شرط این که از چنین عناصری آگاه 
گردد و با قوانینی آشنا شود که بر چنین عناصری حاکم 
هراشا رساترس کت نان وش کت 
جهانی که در آن بسر می‌برد همآهنگی پدید می‌آید. و 
شریعتی که زندگی او را نظم و ترتیب ری 
یک قالب جهانی به خود کی د: انسان با داشتن چنین 
شریعتی, نه تنها با نفس خود. و نه فقط باهمنوعان 





۱-برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب : «الاسلام و مشکلات 
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خویشتن, بلکه با همه زنده‌ها و جملگی چیزهائی همسو 
و دمساز و همکار و همراه می‌گردد که در جهان 
پهناوری پخش و پراکنده‌اند که در آن زندگی می‌کند و 
اصلاً نمی‌تواند از دائرةٌ آن بدر رود. و بناچار باید با 
آن پرابر برنامه راست و درست و سالم و استواری 
همکاری و همراهی و ساخت و ساز کند. 

و ال انیت کم یاه آلین بکانه برتافهای اس 
گهدر ان اشنان از بندگی بندگان آزاد و رها می‌گردد. 
چه در همه برنامه‌ها - جز برنامه اسلامی - مردمانی. 
مردمانی را می‌پرستند و بندگی می‌کنند. و مردمانی 
مردمانی را به پرستش و بندگی خود می‌کشانند. تنها در 
برنامه اسلامی ات گنه توما نان ترش ند گان 
بیرون می‌آیند و به پیرستش خدای یگانة بی‌انباز 
می‌پردازند. یعنی از پرستش بندگان خارج. و به 
پرستش خداوند جهان داخل می‌شوند. 

همانگونه که گفتیم: ویژه‌ترین ویژگیهای الوهیّت. 
حاکمیّت و فرمانروائی است. کسی که برای گروهی از 
مردمان قانونگذاری می‌کند. در میان آنان در مقام 
الوهیّت جایگزین می‌گردد و از ویژگیهای فرمانرواشی 
استفاده می‌کند. در این صورت چنین مردمانی بندگان 
اویند نه بندگان آفریدگار! و آنان بر آئين او هستند نه 
بر آئین کردگار! 

اسلام چون شریعت را از آن بزدان یگانه می‌داند, 
مردمان را از پرستش بندگان خارج می‌کند. و ایشان را 
به پرستش یزدان يگانة جهان داخل می‌گرداند. و آزادی 
انسان را اعلان می‌دارد. نه تنها آزادی انسان را اعلان 
می‌دارد. بلکه «میلاد انسان» را نیز اعلان می‌کند. زیر 
انسان متولد نمی‌گردد و وجود پیدا نمی‌کند. مگر زمانی 
که گردنش از ریسمان فرمان انسان همسان خود آزاد و 
رها گردد. و همراه با ختمدکن: مردمان در پیشگاه 
خداوندگار مردمان در آزادی و رهائی برابر و یکسان 
شود. 

مسأله‌ای که آیه‌های این درس بدان می‌پردازد. 
مهم‌ترین و بزرگترین مسائل عقیدتی است. اين مسأله. 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
اله اله کف وعیودیت ان سا لد دا دگ ع و 
شایستگی است. مسأله آزادگی و برابری است. مسألة 
آزاد شدن و رها گشتن انسان - بلکه میلاد انسان - 
است. به خاطر همه اینها است که این مسأله» مسأْلهةٌ کفر 
یا ایمان. و جاهلیّت یا اسلام بشمار آمده است( 
جاهلیّت تنها دوره‌ای از تاریخ نیست و بس. بلکه 
جاهلیّت حالتی است که پیدا می‌گردد هر زمان که ارکان 
و اصول آن در وضعی يا در نظامی پیدا شود. جاهلیّت. 
در حقیقت فرمانروائی و قانونگذاری را برگشت دادن و 
حواله کردن به هواها و هوسهای انسانها است» بجای 
این که به برنامه و قانون یزدان برای زندگانی انسان 
برگشت داده شود و حواله گردد. در این زمینه فرق 
نمی‌کند که چنین هواها و هوسهائی. هواها و هوسهای 
فردی, یا دسته‌ای, یا مّتی, و یا نسل کاملی از مردمان 
باشد. زیرا همه این هواها و هوسهاء مادام که به شریعت 
خدا برنگردند و از قانون یزدان پیروی نکنند. هوا و 
هوس بشمارند. 
فردی برای گروهی قانونگذاری می‌کند. جاهلیّت بشمار 
است. زیرا هوا و هوس او قانون, و یا نظر او قانون 
می‌گردد. فرقی میان اين دو تا نیست جز در نحوة 
عبارتها و شیوه بیان. 
دسته‌ای برای سائر دسته‌ها قانونگذاری می‌کنند. 
جاهلیّت بشمار است. زیرا مصالح و صلاح‌دید این 
دسته قانون می‌گردد. و یا رأی و نظر اغلب اعضاء 
پارلمان قانون می‌گردد. در هر حال فرقی ندارد. تنها 
تفاوتی که هست در جملات و عبارات است و بس. 
گروهی از مأتها برای انسانها قانونگذاری می‌کنند. 
جاهلیّت بشمار است. زیرا هدفهای نژادگرایانه قانون 
می‌گردد. و یا رأی و نظر سازمانهای دولتی و سازمان 
بین‌الملل قانون می‌شود. در هر حال فرقی ندارد. فرقی 
که هست در نوع عبارات و شیوٌ بیان جملات است و 
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پس. 
آفریدگار افراد و گروهها و ملتها برای همگان 
قانونگذاری می‌کند. چنین قانونی شریعت خدا 
می‌گردد. شریعتی که در آن جانبداری کسی به حساب 
کسی نیست. در آن از فردی, یا گروهی, يا دولتی, و یا 
از نسلی از نسلها طرفداری و جانبداری نمی‌شود. زیرا 
یزدان جهان غتداوندکار همان استاو ضیکان ور 
پیشگاه او برابر و یکسانند. همچنین یزدان جسهان, 
حقیقت همگان و مصلحت ایشان را می‌داند. لذا 
مصلحتها و نیازمندیهای ایشان را بدون کمترین 
کوتاهی و کاهشی و زیاده‌روی و افزایشی, رعایت 
می‌فرماید. 
غیر یزدان برای مردمان قانونگذاری می‌کند. در این 
صورت جملگی آنان بندهٌ کسی می‌گردند که برایشان 
قانونگذاری می‌کند. حال چنین شخص قانونگذاری هر 
کس که می‌خواهد باشد. فرد یا دسته» یا لته و یا 
مجموعه‌ای از مها باشد. فرقی ندارد. 
یزدان برای مردمان قانونگذاری می‌کند. در این 
صورت همگان آزاد و برابر می‌گردند. پیشانیهایشان را 
در برابر کسی و چیزی جز یزدان فرو نمی‌آورند. و 
کسی و چیزی جز یزدان را پرستش نمی‌نمایند. 
از اینجا اهمَیّت این مسأله در زندگی آدمیزادگان» و 
اهمیّت آن در نظم و نظام سراسر هستی, پیدا و هویدا 
می‌گردد: 

(ر و نم ال آفواءشم لََسَدّت لیات و 

لض من فیین  .4‏ 

رنب خواستها و هوسهای ایشان پیروی 

می‌کرد (و جهان هستی بر طبق تمایلاتشان به گردش 

می‌افتاد) آسمانها و زمین و همه کسانی که در آنها بسر 

می‌برند تباه می‌گردیدند. (ممنون / ۷۱) 
حکم کردن و فرمان راندن برابر چیزی جز آنچه یزدان 
آن را نازل فرموده است. در حقیقت شر و فساد است و 
بس, و در نهایت برابر نص قرآن خروج از داثرٌ ایمان 


۱ ستیا 
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ای رل لا جنک الذین نار عون ف 
الک من این فالوا: آمنا بأراههم: و 2 توش 
وم و من الذین خادوا . . ون للکذب. 
۳ وم آخربن ۸ وک رون کلم ین 
مواضعه. یقولُون: ان آوتیتر غذا فخذوه ون 
خ وا .و من ماه فلن فک له 
ناه شین آولتک اذین [ برد اه آن بطهر 
قلو تیم .من آلدنیا ری و فم ف الاخرة َذاب 
امن لیب اون مخت فان 
جاءوک فاخکه یم و اغرض عنم .وان تعرض 
ی عنم فلنْ ؛ تضروک شا وان حکنت ساخکم 
یه امن ان ال * یب اْمُسطین. یف 
نک -و مندش نیا کف 
رن من بغْد ذلکت؟ و ما وک بالمنین ». 
ای پیغمبر! ماية اندوه تو نشود (کار کافرانی که) در کفر 
بر یکدیگر سبقت می‌گیرند. کسانی (از منافقان گول 
خورده‌ای) که به زبان می‌گویند ممن هستیم» ولی از 
دل مق‌من نمی‌باشند (و گفتارشان با کردارشان و 
بیرونشان با درونشان همخوانی ندارد)» و کسانی که 
خویشتن را یهودی می‌دانند و پیوسته گوش به دروغ 
فرامی‌دارند (و اکاذیب و اباطیل احبار را باور می‌نمایند 
و سخنان یاوه) گروه دیگری (از خود) را می‌پذیرند که 
(به سبب کبر و غرور و بفض و حسد) به پیش تو 
نمی‌آیند و سخنان (آسمانی تورات) را از جاهای خود 
بدور و تحریف می‌کنند (و به پیروان خود) می‌گویند: 
اگر این (چیزهائی را که ما می‌گوئیم» توشط محمد) به 
شما گفته شد. آن را بپذیرید» و اگر چنین به شما گفته 
نشد (از پذیرش هرگونه سخن دیگری) خویشتن را بر 
اکن ات یی اه گنها مکی اسارج 
کسی را بخواهد. تو نمی‌توانی اصلاً برای او کاری 
بکنی. آنان کسانیند که (در ضلال و عناد اسراف 
کرده‌اند و) خداوند نمی‌خواهد دلهایشان را (از کثافت 
کفر و شرک) پاک گرداند. بهرة ایشان در دنیا خواری و 
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جزء ششم 
رسوائی» و در آخرت عذاب بزرگی است. آنان بسی 
دروغ را می‌شنوند و می‌پذیرند» و بسیار مال حرام را 
می‌خورند. اگر ایشان نزد تو آمدند (و داوری از تو 
خواستند) در میانشان داوری کن یا از ایشان روی 
بگردان و (کاری به داوری آنان نداشته باش و مترس 
که) اگر از آنان روی بگردانی» هیچ زیانی نمی‌توانند به 
تو برسانند. ولی اگر در میانشان داوری کردی. 
دادگرانه داوری کن. (چرا که) بیکمان خداوند دادگران 
را دوست می‌دارد. شگفتا چکونه تو را به داوری 
می‌خوانند» در حالی که تورات دارند و حکم خدا در آن 
(به ویژه دربار؛ُ زنا به روشنی) آمده است؟ (وانگهی) 

و (از حکم خدا) روی 


می‌گردانند! (چرا که آن را هر چند موافق با حکم 


پس از داوری» پشت می‌کنند 


کتابشان می‌دانند. موافق با خواست دلشان نمی‌یابند!) 

و آنان ممن نیستند (و حقّ را باور نمی‌دارند). 
این آیات اشاره دارند به اين که چنین آیه‌هائی از زمره 
آیاتی است که در سالهای نخستین همجرت نازل 
گشته‌اند. بدانگاه که یهودیان هنوز در مدینه بر 
می‌بردند. یعنی دست کم پیش از جنگ احزاب. و قبل 
از تنبیه بنی‌قریظه, اگر هم جلوتر از آن هم نباشد. در آن 
زمان که بنی‌قریظه و بنی‌قينقاع در آنجا بودند. 
بنی‌قریظه پس از جنگ احد. و بنی‌قینقاع پیش از آن» 
رانده شدند. در این فاصله یهودیان به توطئه‌های خود 
مشغول بودند. و منافقان نیز همچون خزیدن مار به 
سویشان می‌خزیدند. هم اینان و هم آنان در کفر 
می‌تاختند و در آن بر همدیگر شتاب می‌گرفتند. گرچه 
منافقان به زبان می‌گفتند: ایمان آورده‌ایم . این کار 
پیغمبر ٍّ را غمگین می‌کرد و می‌آزرد. 
یزدان سبحان پیغمبر یه خود را دلداری می‌دهد و 
نوازش می‌فرماید و اعمال چنین مردمانی را بر او 
سبک می‌دارد و از درد رفتار و کردارشان می‌کاهد. و 
پرده از ماهیّت شتابگران در کفر اينان و آنان را برای 
اعله 4 را به راهی 
رهنمود می‌سازد که با ایشان بسپرد بدانگاه که به پیش 





مسلمانان کنار می‌زند. و پیغمبر : 
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او می‌آیند و داوری را از وی می‌خواهند. البتّه برای 
پیغمبر 7 پیش از این که آنان بيایند و طلب داوری 
نمایند. توطله‌ای را که شبانه بر ضد او چیده‌اند» و 
دسیسه‌ای را که پنهانی با یک‌دیگر نسبت بدو تهیّه 
دیده‌اند. آشکار می‌سازد و از نیرنگها و دوز و 
کی من پرده برمی‌دارد: 
وی ی الرّمُول لایخزنک لذین یُسارعون ف‌ 


الک من لیاوا : اما بافوامهم و1 نوم 
وم مر من الذین هادوا . تون للکذب. 


رن رم آخرین 1 باوک. رون الکلم من 
بعد مَاضعد یو لون: ان آوتیتر هذا فْخُذوه وان 1 
13 9 فَاحذُووا ِ... 
یمتا مابة اندیه تن تقو (کاو کافراتن که) فن کف 
بر یکدیگر سرعت می‌گیرند. کسانی (از منافقان گول 
خورده‌ای) که به زبان می‌گویند مومن هستیم. ولی از 
دل مومن نمی‌باشند (و گفتارشان با کردارشان و 
بیرونشان با درونشان همخوانی ندارد) و کسانی که 
خویشتن را یهودی می‌دانند و پیوسته گوش به دروغ 
فرا می‌دارند (و اکاذیب و اباطیل احبار را باور می‌نمایند 
و سخنان یاوة) گروه دیگری (از خود) را می‌پذیرند که 
(به سبب کبر و غرور و بفض و حسد) به پیش تو 
نمی‌آیند و سخنان (آسمانی تورات) را از جاهای خود 
بدور و تحریف می‌کنند (و به پیروان خود) می‌گویند: 
اگر اين (چیزهائی را که ما می‌گوثيم؛ توشط محمّد) به 
شما گفته شد. آن را بپذیرید. و اگر چنین به شما گفته 
نشد (از پذیرش هرگونه سخن دیگری) خویشتن را بر 
حذر دارید. 
روایت شده است که این آیه‌ها دربارهٌ مردمانی از 
بهودیان نازل گشته است که مرتکب گناهانی شده 
بودند. گناهانی که روايتها درباره آنهاگوناگون است. از 
جمله آن گناهان, زنا و دزدی ات این گناهان در 
تورات دارای حد هستند. ولیکن بهودیان بر چیزهائی 
جز این خوی گرفته بودند و رفتار می‌کردند. زیرا آنان 
اوّل نمی‌خواستند که چنین حد و حدودی را درباره 
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بزرگان قوم اجراء کنند. بعدها اجراء آنها را در بارة 
دیگران نیز حمل بر بزرگان قوم کردند و در امر اجسراء 
حدود سستی ورزیدند. و بجای آنها کیفرهای دیگری 
. را از میان سائر تنبیهات برگزیدند - همانگونه که 
امروزه کسانی چنین می‌کنند که گمان می‌برند مسلمان 
هستند! - ... هنگامی که چنین کارهائی از ایشان در 
روزگار پیغمبر #: سر زد. با یکدیگر به توطثه 
نشستند و به دسیسه پرداختند و تصمیم گرفتند در اين 
راستا از پیغمبر عَِ نظرخواهی کنند و فتوا بطلبند ... 
اگر برایشان فتوا داد کیفرهای سهل و ساده‌ای انسجام 
پذیرد. بدان عمل می‌کنند. و اين حجَتی برای آنان در 
پیشگاه خدا خواهد بود؛ چرا که پیغمبری برایشان فتوای 
.. واگر در این باره 
همانگونه فتوا داد که خودشان در تورات دارند. بدان 
یا قيی کنو فرمان آن‌زا آهزاه نمی تما ید 
مسینه, تسصمیم بر این شد برخی از ایشان از 
پیغمبر 3 فتوا بخواهند. بدین خاطر است که 
گفتارشان, نقل می‌گردد: 
(ان‌آو 0 تر هذا دوه وان لته قاخدژوا ۰ 
اک اه امد هاش وا که ای گروه توش استهه) یج 
شما گفته شد. آن را بپذیرید» و اگر چنین به شما گفته 


ان را صادر فرموده است! 


در این 


نشد (از پذیرش هرگونه سخن دیگری) خویشتن را بر 

۳ 
بیهوده گوئی و هرزه‌درائی ایشان تا بدینجا رسیده است. 
و بی‌شرمی آنان بدین حد رسیده است, و کژ اندیشی و 
کجروی ایشان بدین مرز کشیده است. که چنین گویند و 
کته ارس خن توببانگ اقل کتان ام که 
روزگارانشان بطول انجامیده است. سالهای بیشماری 
بر آنان سپری گشته است. دلهایشان سخت و سنگین 
شده است. گرمی عقیده در دلهایشان سردی پذیرفته 
است. و در آنها شعلة عقیده خاموشی گرفته است. از 
زير بار در رفتن این عقیده و شرائع و تکالیف این آئین 
هدفی گشته است که وسائل آن را می‌جویند و راههای 


بیرون شو و تن در ندادن بدان را می‌پویند! به دنبال 
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«فتوا» می‌گردند تا بلکه محل خروجی را پیدا کنند و 
چاره‌ای بجویند تا از آن راه و بدین وسیله از زیر بار 
حدود و تکالیف معتقدات خود بیرون روندا!! 
آیا در روزگاران ما کار بدین منوال در میان کسانی 
نیست که می‌گویند: : ییگمان ما مسلمانیم! 

من لین الوا ما بأفواههم ول تَوْمن 

وم ». 

کسانی که به زبان می‌گویند مّمن هستیم. ولی از دل 

مومن نمی‌باشند (و گفتارشان با کردارشان و 

بیرونشان با درونشان همخوانی ندارد)!. 
آیا چنین مسلمانانی فتوا نمی‌جویند تا بدان دربارهُ دین 
نیرنگ زنند. نه این که دین را اجراء کنند؟! آیا خویشتن 
راگاه گاهی به دین نمی‌مالند تا هواها و هوسهای ایشان 
را تصدیق کند و بر آنها مهر قبول زند و با خواستها و 
آرزوهایشان موافقت کند؟! اگر دین سخن حقی را 
و حقیقتی, فرمان دهد. نیازی بدان ٍ 

۷ یقولُون: آن آوتیتر هذا فخذوه و ان 1 توتوه 

خُذروا). 

می‌گویند: اگر اين به شما گفته شد. آن را بپذیرید. و اگر 

چنین به شما گفته نشد خویشتن را بر حذر دارید. 
هم اینک نیز حال بدین منوال و کار به همین روال 
است. شاید هم بدین سیب است که خداوند بزرگوار 
سرگذشت بنی‌اسرائیل را این گونه طولانی و مفصّل 
بیان می‌فرماید. تا نسلهای «مسلمانان» را برحذر و 
آگاه نماید و بر بیداری ایشان بدین لغزشگاه‌ههای راه 
بیفزاید. 
یزدان سبحان درباره کار چنین شتابگران و دوندگان به 
سوی کفر. و دربارهٌ کار چنان توطثه گران و نیرنگبازانی 
که شبها گرد هم می‌آیند و بساط چنین بازیگریها و 
حسقه‌بازیهاتی را مسی‌چینند. به پیغمبر 2 خود 
می‌فرماید: کسانی که به سوی کفر شتاب می‌گیرند. تو 
را غمگین نسازد. چرا که ایشان راه اشوبگری می‌پویند 
و خودشان بدان می‌افتند و گرفتار می‌گردند. در ایسن 
باره کاری هم از عهد؛ تو برنمی‌آید. تو نمی‌توانی فتنه 


4 


سورة مائده آیات ۴۱-۵۰ 


‌ 


ده 


و آشوب را از ایشان بدور داری و جلو دست ایشان را 
بگیری. آنان تا در پیش گرفته‌اند و در انجام آن 
پا فشاری کرده‌اند: 
(و من رد له فتنته فن لک له من اه شُع ‌. 
اگر خداوند (بر اشر گناهان پی‌درپی) بلای کسی را 
بخواهد. تو نمی‌توانی اصلاً برای او کاری بکنی. 
اینان که دلهایشان کثیف و آلوده گردیده است. و چون 
صاحبان چنین دلهائی در راه کتافت و آلودگی پافشاری 
می‌کنند. خداوند نمی‌خواهد اين گونه دلهائی را پاک و 
پاکیزه دارد: 
(ُولتک الذین لیر دا ن بطَهر قرعم >. 
آنان کسانیند که (در ضلال و عناد اسراف کرده‌اند و) 
خداوند نمی‌خواهد دلهایشان را (از کثافت کفر و شرک) 
پاک گرداند. 
یزدان سبحان در دنیا خواری و رسوائثی بهرة آنان 
می‌سازد. و در آخرت به عذاب بزرگی گرفتارشان 


بهرة ایشان در دنیا خواری و رسوائی, و در آخرت 

عذاب بزرگی است. 
گناه انشا زا بت تقو اهتد ترشت؛ کفر انان تنورا 
غمگین و ناراحت نکند. بدانان توجّه مکن و باک ایشان 
را نداشته باش. کاری است مقدر در حق ایشان ... 
آنگاه روند قرانی در بیان حال چنین قومی به پیش 
می رود. و به ذکر فسادی می‌پردازد که بدان رسیده و 
افتاده‌اند. البته بیان چنین فسادی و ذکر جنین سرانجام 
پیغمیر لش خدا توضیح دهد چگونه با این مردمان 
تباهی پيشه رفتار کند وقتی که به پیش او بیایند و 


داوری ۲ از وی ی 


( یاون کب أ کون للسحت . فان جاءوک 
قاخکم یم آُز غرض عنم ان تغرض ع عهم 
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۹ 7 ‌ ء طِهِ ۳ 
بالقشط. ان الله محت القسطین . 
آنان بسی دروغ را می‌شنوند و می‌پذیرند. و بسیار مال 
حرام را می‌خورند. اگر ایشان نزد تو آمدند (و داوری 
از تو خواستند) در میانشان داوری کن یا از ایشان 
روی بگردان و (کاری به داوری آنان نداشته باش و 
مترس که) اگر از آنان روی بگردانی. هیچ زیانی 
نمی‌توانند به تو برسانند. ولی اگر در میانشان داوری 
کردی» دادگرانه داوری 31 (چرا که) بیگمان خداوند 
دادگران را دوست می‌دارد. 
دا یبارت «ا نخان بسی دروعغ را می‌شنوند و 
می‌پذیر ند» را تکرار فرموده اشت: ۷ بمانگر این باشد 
که جنین خصلتی خوی ایشان گشته است. دلهایشان از 
شنیدن سخنان دروغ و سخنان بیهوده باز و شادان 
می‌گردد. و از شنیدن حق و حقیقت و صدق و صداقت 
فراهم می‌آید و تنگ می‌گردد 1 این هم ویژگی دلهائی 
گرداب پلشتیها فرو می‌افتند 3 سخن پوج و دروغ در 
این جامعه‌های کجرو و کجرفتار چه 
داشتنی است! سخن راست و درست. جچه اندازه در این 
جامعه‌ها سنگین و ناگوار است! باطل در اين زمانه چه 
انسدازه پسررونق است! و در چنین روزگاران نفرین 


جه انداژه دوست 


شده‌ای چه زود مرگ حق و نابودي حقیقت سر 
می‌رسدا! 

اینان سخنان دروغ را می‌شنوند و می‌پذیرند. بسیار 
مال حرام می‌خورند. «سحت»: هرگونه اموال و دارائی 
حرامی را می‌گویند: ربا و رشوه و پول دریافتی فتوا 
دادن و حکم صادر کردن, مقدم بر هر آن چیزی است که 
می خوردند» و پسیشاپیش همه چیزهائی است که 
جامعه‌های منحرف از برنامهٌ یزدان در هر زمانی 
می‌خورند! حرام شخت. یعنی نابود کردن و ریشه‌کن 
کردن نامیده شده است. چون برکت را می‌برد و آن را 
نابود می‌کند. برکت هر چه زودتر از جامعه‌های منحرف 
رخت برمی‌بندد و نابود می‌شود. همانگونه که ما با 
چشمان خود این را در جامعه‌ای می‌بينيم که از برنامة 





۲۹ زو و سوت خرس و ی مر ۳۳۳۳۳۳۲۲ ۳۳ 
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یزدان و شریعت آسمان, رمان و گریزان است. 
یزدان جهان, پیغمبر ی را نسبت به کار چنین کسانی 
مختار می‌سازد که اگر به پیش او آمدند و داوری 
طلبیدند. چنانکه خواست داوری نکند و از ایشان روی 
بک‌دانتتو آنان اضلا میک اننت بذی زیاتی بنساند, 
و اگر خواست در میانشان داوری کند. چنانکه در 
میانشان داوری کرد. دادگرانه باید داوری کند و از 
هواها و آرزوهایشان متأثر نگردد, و از شتاب گرفتنشان 
هم در کفر, و از توطه‌ها و مانورها و نیرنگها و 
کلکهایشان نیز متأتر نشود و آنها را پیش چشم ندارد: 

نله یب الیطین ). 

بیکمان خداوند اه را دوست می‌دارد. 
پیغمبر لش و فرمانده مومن و قاضی مسلمان, در 
این زمینه با خدا معامله می‌کنند. دادگری در پیش 
می‌گیرند به خاطر خدا. زیرا که خدا دادگران را دوست 
می‌دارد. هرگاه مردمان ستم کنند. یااین که خیانت 
ورزند. و يا این که کجروی کنند و منحرف شوند. در هر 
حال دادگری فراتر از همه چیزهائی است که از ایشان 
صادر می‌گردد. دادگری باید از همه این جیزها بر کنار 
بماند. زیرا دادگری به خاطر مردمان نیست و بلکه 
محض رضای یزدان است ... این تمه هر کدعن در 
شریعت اسلام و قضاوت اسلام در هر مکانی و در هر 
زمانی است. 
اختیاری که دربارهٌ کار چنین یهودیانی به پیغمبر لصو 
واگذار می‌گردد دال بر این است که نزول این حکم در 
سالهای نخستین هجرت بوده تا هت ان و 
فرماندهی و داوری کاملا برایر شریعت اسلام و در 
دست آئین اسلام بوده است. چرا که در سرزمین اسلام 
جز شریعت اسلام پیاده و اجراء نمی‌گردد. ساکنان 
سرزمین اسلام جملگی ملزم به اين هستند که داوری را 
از این شریعت بجویند. هر چند که در سرزمین اسلام 
قانون اسلامی ویژه‌ای برای اهل کتاب است و در جامعة 
اسلامی, معتبر و ارزشمند است. و آن این که اهل کتاب 
وادار به پیاده و اجراء کردن احکام و مراسمی جز احکام 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
و مراسمی نگردند که در شریعت خودشان موجود 
است. و چیزی از ایشان خواسته نشود مگر آنچه که به 
نظام عام کشور مربوط است. در نستیجه جیزهائی 
برایشان آزاد است که در شریعت خودشان برایشان 
آزاد است. همجون نگاهداری خوک و خوردن گوشت 
آن, و نگاهداری می و نوشیدن آن, بدون اين که آن را 
به مسلمانان بفروشند. امّا معاملات ربوی برایشان 
قدغن و حرام است. به دلیل این که معاملات ربوی در 
شریعت خودشان قدغن و حرام است. حد زنا و دزدی 
بر آنان اجراء می‌گردد. به سبب این که حذ زنا و دزدی 
در شریعت خودشان نیز به همین منوال است و ... 
همچنین کیفر شورش بر نظام عام, و کیفر فساد و تباهی 
در زمین همچون مسلمانان دربارهُ ایشان پیاده و اجراء 
می‌گردد. بدان دلیل که این امر برای حفظ امنیّت 
سرزمین اسلام و امنیّت جملگی مردمان آن. اعم از 
مسلمان و غیرمسلمان. ضروری است. در سرزمین 
اسلام از کسی از ساکنان سرزمین اسلام چشم‌پوشی و 
کشت نمی‌گردد. 
در آن زمان که هنوز پیغمبر ملس اختیار داوری یا 
عدم داوری در میانشان را داشت. به خضدمتش 
می‌آمدند و در بسرخی از مس‌ائل, داوری از او 
می‌خواستند. از جملهٌ این مسائل. مسأله‌ای است که 
مالک از نافع. و او از عبداله بن عمر(رضی‌اله عنهما) 
روایت کرده است: «یهودیان به پیش پیغمبر لصو 
آمدند. عرض کردند: مسردی و زنی از ایشان زنا 
کرده‌اند. پیغمبر ملضاز بدیشان فرمود: در تورات راجع 
به زنا چه چیز را می‌یابید؟ گفتند: رسوایشان می‌سازیم 
و بدیشان تازیانه می‌زنيم. عبداله بن سلام گفت: دروغ 
گفتید. در تورات کیفر زنا سنگسار است. تورات را 
آوردند و آن را باز کردند. یکی از آنان دست روی آَية 
نسگکساز گذافت وین از آن و بت از آن:زا خواند: 
عبدالّه بن سلام گفت: دستت را بردار! هنگامی که دست 
را برداشت. اية سنگسار پدیدار گردید. در این هنگام 
یهودیان گفتند: عبدالّه ببن سلام راست می‌گوید. ای 


محمّد در تورات کیفر زنا سنگسار است. پیغمبر 94۶ 
دستور داد آن دو نفر سنگسار شوند. آن زن و مرد 
سنگسار شدند. دیدم که مرد بر روی زن خم می‌شود تا 
سنگها بدو نخورند و زن را از آنها مصون و بدور 
دارد!» (مسلم و بخاری آن را روایت کرده‌اند و واژه‌ها 
از پخاری است؛. 

مثال دیگری در این راستاء مثالی است که امام احمد 
زو انت نعوده استق اقترا به اذغیایسن تشیت داد 
انت که گفته استت: 

«خدا این ایه‌ها زا باه فف له آن‌نهزدیان تارل 
فرموده است. یکی از آن دو بر دیگری در جاهلیّت 
غالب و چیره شده بود. توافق کردند که طالفة پیروز از 
طائفه شکست خورده هر کسی را که کشته باشد. دية آن 
فرد پنجاه بار 
شکست خورده هر کسی را که از طائفة پیروز کشته 


باشد. دیة آن فرد صد بار 


شتر يا سه هزار صاع است. و طائفة 


شتر يا شش هزار صاع است. 
هنگامی که پیغمبر لش به مسدینه مهاجرت فرمود. 
طائفةٌ شکست خورده پیشین از طائفهٌ پیروز پیشین 
کسی را به قتل رساند. طائفة پیروز به طائفة شکست 
خورده پیام فرستاد که صد بار شتر. یعنی شش هزار 
صاع دیه را برای ایشان بفرستد. بدیشان پاسخ دادند که 
آیا ائیخ قر دو قبیلهیک تیست! با ختیتب واشستشان 
یکی نیست؟ آیا هر دو قبیله در یک سرزمین بسر 
ی ند ابش رن ده ی ان آنتان تخف دب 
دیگری است 


خود دیه می‌دادیم به خاطر ستمی بود که در حق ما روا 


ت؟ ما که در آن روزگاران به شما دو برابر 


می‌دیدید. و خویشتن را از ما برتر گمان می‌بردید. اما 
حالا که محمّد بدینجا آمده ویک ها تیه 
دیه‌ای را نمی‌پردازیم! بدین سبب اندکی مانده بود که 
میان آن دو قبیله آتش جنگ شعله‌ور گردد. امّا بدین 
کار راضی شدند که داوری را به پیش پیغمبر له 
خدا ببرند و او را در میان خود داور کنند. سپس قبیلة 
پیروز گفتند: به خدا سوگند. محد دیهٌ مضاعف را که 
آنان می‌پرداختند. بساه ۳ سمی دهد. ایشان راست 
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۱۳ انا جنین دیه‌ای را به ما نمی‌دادند مگر به 
خاطر ستمی که ما بدیشان می‌کردیم و بر آنان چیره و 
پیروز بودیم. نهانی کسی را به سوی محمّد بفرستید و 
در اين باره از او نظرخواهی کنید. اگر که او آنچه 
می‌خو اهید به شماداد. وی را در میان خود داور 
می‌کنید. و اگر چنین دیه‌ای را حقّ شما ندید. خویشتن 
را از او بدور می‌دارید و او را داور خود نمی‌کنید. 
کسانی از منافقان را به خدمت پیغمبر عَلَه فرستادند 
تا نظر او را در این باره برای ایشان معلوم کنند 
هنگامی که منافقان به خدمت پیغمبر لش آمدند. 
یزدان جهان پیغمبر خود را از کار و بارشان بيا گاهانید. و 
از همة چیزهنی که می‌خواستند او را مطلع گردانید. در 
این باره خدا چ چنین آیاتی را نازل فرمود: 
ییا رش ول لایضونک الذپن نار عون 
الکفر >... تا می‌رسد به: امن )... 
به خدا سوگند. این آیه‌ها دربارة چنان مردمانی نازل 
گردیده است و مراد خداوند بزرگوار از این آیات» 
ایشان بوده است. (ابوداود آن را از حدیث ابوزناد که او 
هم از پدرش روایت نموده است. نقل کرده است). 
حتی در روایت آپن‌جریر قبیله «جیره» که بنونضیر 
هستند. و قبیله «شکست خضورده» که بنوقریظه 
می‌باشند. مشخص شده است. ایین هم می‌رساند - 
همانگونه که گفتیم که اين آیات در سالهای نخستین, 
پیش از تبعید آنان و تنبیه ایشان, نازل گشته است. 
روند قرآنی. موضعگیری یهودیان در این مسأله و 
سائر مسائل را با یک پرسش استنکاری دنبال می‌کند. 
زیرا این موضعگیری, موضعگیری همیشگی و همگانی 
ایشان است! قرآن می‌فرماید: 

(و کیت ینونک - و عندهم زا نها کم 

له ۸ 2 یرون من بعد ذلکَ؟ ‌. 

شگفتا چگونه تو را به داوری می‌خوانند. در حالی که 

تورات دارند و حکم خدا در آن (به ویژه درباره زنا به 

روشنتی) آمده است؟ (وانگهی) پس از داوری» پشت 

می‌کنند و (از حکم خدا) روی می‌گردانند! (چرا که آن را 
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هر چند موافق با حکم کتابشان می‌دانند. موافق با 
خواست دلشان نمی‌یابند!). 
گناه ببس بزرگ زشتی است که پیغمبر ءضَ خدا را 
داور گردانند و پیغمبر برابر شریعت و فرمان یزدان 
برایشان داوری کند. و در کنار آن. تورات داشته باشند 
و شریعت و فرمان یزدان هم در آن باشد. و داوری و 
قضاوت پیغمبر لش خدا همخوانی و همسانی با 
چیزی داشته باشد که در تورات است - قطعاً نیز چنین 
است. زیرا قرآن تصدیق کننده و نگاهبان تورات است 
رش تال فربه قو اتف فتران : یشت نمایند و 
رویگردان شوند. حال, این رویگردانی با عدم التزام به 
داوری و فرمان باشد. و یا با عدم رضای بدان. 


روند قرآنی با زشت شمردن این امر بیسند ۵ نمی‌کند. 


ی 
و ما اولک بالوّمنبن ‌. 

آنان مومن نیستند (و حقّ را باور نمی‌دارند). 
امکان ندارد ایمان با حکمیّت ندادن شریعت خدا و به 
داوری نپذیرفتن قوانین الله, و يا با عدم رضایت به 
حکم این شریعت و فرمان قوانین یزدان, در یکجا گرد 
آید. کسانی که گمان می‌برند که خودشان تا تگراق 
«مسلمان» هستند. هر چند که شریعت آفریدگار جهان 
را در زندگانی خویشتن حکمیّت نمی‌دهند و فرمانروا 
نمی‌گردانند. و يا این که هنگامی که حکم شریعت 
درباره ایشان پیاده و اجراء گردد. بدان خشنود نبوده و 
آن را نمی‌پذیرند. واقعاً اٌعای دروغینی دارند و با 
اين نصٌ قاطعانه رویاروی می‌گردند: 

و ما آولک بالْومنین ‌. 

آنان مومن نیستند. 
در این باره, تنها فرماندهان نیستند که اگر شریعت 
یزدان را حکمیّت ندهند و اجراء و پیاده نکنند. مومن 
بشمار نيایند. بلکه فرمانبران نیز اگر به فرمان یسزدان 
راضی نباشند و به قوانین او گردن ننهند از داثرةٌ ایمان 
بیرون می‌افتند. هر چند که به زبان ادعای ایمان کنند و 
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خویشتن را مومن بنامند. 
نی که در اینجا است با نص دیگری از سوره نساء 
هماوا و مطابق است: 

وا و و ریک لایژملون خی بخکوک فچا جر 

1 یت 2 لایجدوا نی آنشیهم حرجاً ما قضیت. و 

سل تْلیماً ». 
هنارت سم کت که آناه تقی تسا 
نمی‌آیند تا تو را در اختلافات و درگیریهای خود به 
داوری نطلبند و سپس ملالی در دل خود از داوری نو 
نداشته و کاملاً تسلیم (قضاوت تو) باشند. (نساء ۶۵۱) 
هر دوی این آیات متعلّق و مربوط به فرمانبران است نه 
فرماندهان. و هر دوی آنها انسان را از داثره ایمان 
بیرون می‌افکنند. و صفت ایمان را از کسی نفی و سلب 
می‌کنند که به فرمان یزدان و حکم پیغمبر اییزد منان 
راضی نشود. و بدان پشت نماید و آن را پذیرا نگردد. 
همانگونه که در سرآغاز گفتار این درس گفتيم. 
مسأله‌ای که مطرح است. اعتراف به الوهیّت و ربوبیّت 
یزدان یکتای جهان و قیمومت او بر جملگی مردمان, و 
یا ترک چنین اعترافی است. مسألهٌ اقرار يا عدم اقرار 
است و بس. 
‌ 
اين. فرمان خدا است درباره فرمانبرانی که دستور 
شریعت یزدان را دربارةٌ امور زندگانی خود نمی‌پذیرند 
هم اینک فرمان خداوندگار جهان درباره فرماندهان 
صادر کر 33 فرماندهانی که برابر چیزی فرمان 
نمی‌رانند و حکومت نمی‌کنند که آفریدگار هستی نازل 
قتی ۱ ابیت» قفانی کدهیة آنشهای انسانتر آن 
گرد آمده‌اند و متفق شده‌اند: 

نا را نها دی و نوز. کم یا 

نون لب لوا لین هادواء و راون و 

الخبان آنشخفظوا من کثاب اه و کاوا ع یه 


شبّداء فلا تخشوا آلناس و حون و لا تشر 


نان اقلا یه 0 
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فاو نیک 
ما و ر ِ موسی) نازل کردیم که در آن 
رهنمودی (به سوی حق) و نوری (زدايندة تاریکیهای 
جهل و نادانی» و پرتوانداز بر احکام الهی) بود. 
پیغمبرانی که تسلیم فرمان خدا بودند بدان برای 
یسهودیان حکم می‌کردند» و نیز خداپرستان و 
تاتفت‌نداخس یهار خکن عی کرنتد که آمتاتضاران و 
تاسشازات کات شا پوت پتی ای لاخ شیو سای 
شماای مومنان!) از مردم نهراسید و بلکه از من 
بهراسید (و همچون سلف صالح خود محافظان و 
مراقبان کتاب خدا و مجریان احکام آسمانی باشید) و 
آیات مرا به بهای ناچیز (دنیا؛ همچون رشوه و جاه و 
مقام) نفروشید و (بدانید که) هر کس برابر آن چیزی 
حکم نکند که خداوند نازل کرده است (و قصد توهین به 
احکام الهی را داشته باشد) او و امثال او بیگمان کافرند. 
و در آن (کتاب آسمانی, تورات نام) بر آنان مقر 
داشتیم که انسان در برابر انسان (کشته می‌شود) و 
چشم در برابر چشم (کور می‌شود) و بینی در برابر 
بینی (قطع می‌شود) و گوش در برابر گوش (بریده 
می‌شود) و دندان در برابر دندان (کشیده می‌شود) و 
جراحتها قصاص دارد (و جانی بدان اندازه و به همان 
منوال زخمی می‌گردد که جراحت وارد کرده است. اگر 
مثل آن جراحات ممکن گردد و خوف جان در میان 
نباشد). و اگر کسی آن را ببخشد (و از قتصاص صرف 
نظر کند)» اين کار باعث بخشش (برخی از گناهان) او 
می‌گردد. و کسی که بدانچه خداوند نازل کرده است 
حکم نکند (اعم از قصاص و غیره) او و امثال او ستمگر 
نک 
هر آئینی که از سوی خدا نازل شده است. آمده است تا 
برنامةٌ زندگی باشد. برنامهٌ زندگی عملی و واقعی 
گردد. آئین آسمانی افتله اشت تا اه زندگانی 
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بشری را بر عهده گیرد. و بدان سر و سامان دهد. و آن 
را رهنمود کند و محافظت نماید. هیچ آئین الهی نیامده 
است تا تنها عقیدهٌ درونی باشد. یاتنها سناسک و 
مرأسم عبادی باشد و در معابد و مساجد انجام بگیرد. 
هر چند که عقیدهٌ درونی» و مناسک و مراسم عبادی, هر 
دو تا ضروری برای زندگانی بشری هستند و در تربیت 
دلهای انسانها از اهمَیّت بسزائی برخوردارند. ولیکن به 
تنهائی برای رهبری زندگی و سر و سامان بسخشیدن 
بسدان و رهنمود و نگاهداری آن, کافی و بسنده 
نمی‌باشند. مادام که بر پایه و اساس آن دی برنامه و 
نظام و شریعتی پابرجا و استوار نشود که عملاً در 
زندگانی مردمان پیاده و اجراء گردد. و انسانها وادار 
بدان به حکم قانون و قدرت حاکمه شوند. و مردمان در 
برابر مخالفت با آن بازپرسی گردند و سزا و کیفر داده 
شون 
زندگی مردمان راست و روان و پابرجا و استوار 
نمی‌گردد. تا زمانی که عقیده و مراسم عبادی و قوانین 
ره تفای تیا فیرعت 2 
یگانه‌ای که همانگونه که می‌تواند بر حرکت و سکون و 
کار و تلاش مردمان حکومت کند و تسلط داشته باشد, 
بر دلها و درونها نیز حکومت نماید و تساط داشته 
باشد. از سوی دیگر بتواند به مردمان در زندگی دنیا 
برابر قوانین و ها و دنا خترت نت 
بدیشان برابر حساب و کتاب خویش پاداش و پادافره 
عطاء فرماید. 
امّا زمانی که سلطه و قدرت پراکنده گردد. و مصادر و 
منابع دریافت. هیده لقنو ووهتا سلطا و. 
قدرت بر دلها و درونها و مناسک و مراسم عبادی ازان 
یزدان باشد. و سلطه و قدرت در دستگاههای اداری و 
سازمانهای حکومتی و قوانین بازرگانی و معاملات 
بین المللی, متعلّق به غیر یزدان باشد ... بالأٌخره وقتی که 
ستلطه و قدرت در ام را و سوای اخرت در دست:خذا 
باشد. در صورتی که سلطه و قدرت در امر جزا و 


سزای دنیوی در دست غیرخدا باشد ... نفس بشری 
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میان دو سلطه و قدرت جداگانه. و دو برنامه و روش 
جداگانه. پخش و پراکنده می‌گردد. در این صورت 
زندگی بشری بدانگونه تباهی می‌پذیرد که آیه‌های 
قرآن در مناسبات گو ناگور ن بدان اشارت می‌نمایند: 
«لرکان فیبا فا اه 4 لفسدتا >. 
اگر در آسمانها و زمین. غیر از یزدان» معبودها و 
خدایانی می‌بودند و (امور جهان را می‌چرخاندند) قطعاً 
آسمانها و زمین تباه می‌گردید (و نظام گیتی به هم 
می‌خورد. چرا که بودن دو پادشاه در کشوری. و دو 
رئیس در اداره‌ای, نظم و ترتیب را به هم می‌زند). 
۱ (انبیاء / ۲۲) 
و و | ی الق آمراءشه لَمْسَدّت آلتماوات و 
۱ لازض و من فجون ۹ 
اگر حقّ و حقیقت از خواستها و هوسهای ایشان پیروی 
می‌کرد (و جهان هستی بر طبق تمایلاتشان به گردش 
می‌افتاد) آسمانها و زمین و هم کسانی که در آنها بسر 
می‌برند تباه می‌گردیدند (و نظم و نظام کائنات از هم 


می‌پاشید). (مومنون /۷۱) 
جلاک علی شریعة من اضر قاتبغها لا 
یم أَفواء لین یعون 4. 


سپس ما تو را (مبعوث کردیم و) بر آئین و راه روشنی 
از دین (خدا که برنامة تو و همة انبیاء پیشین بوده است 
و اسلام نام دارد) قرار دادیم. پس. از این آئین پیروی 

کن و بدین راه‌روشن برو (چراکه آشین رستگاری و 

راه‌نجات است) و از هوا و هوسهای‌کسانی پیروی مکن 

کت تس شا مس خی نی از رآفشتی ) ا اه 

ندارند. (جائیه /۱۸) 
به همین خاطر است هر آئینی که از سوی یزدان برای 
فذمان تارل قهه-انت: امه ات تا پترناهه رنتدگین 
گردد. حال این آئین برای شهری از شهرها بوده است. و 
یا برای ملتی از مّتهاء و یا برای همگی انسانها در میان 
همه نسلها. هر آئینی آمده است و با خود شریعت معیّنی 
را برای فرماندهی بر واقعیّت زندگی آورده است. 
گذشته از اين که عقیده‌ای هم با خود داشته است. 
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عقیده‌ای که جهان‌بینی درستی را دربارهٌ زندگی پدیدار 
کرده است. افزون بر آن. شعاثر و مراسمی نیز برای 
عبادت و پرستش به ارمفان آورده است. شعائر و 
مراسمی که دلها را به خدا پیوند داده است. این سه چیز 
اساس آئین یزدان بوده است» هر زمان که آ نیشن از 
سوی یزدان آمده است. زیرا زندگی بشری شایسته و 
بایسته نمی‌شود و راست و استوار نمی‌گردد. مگر 
زمانی که آئین یزدان برنامة زندگی باشد() 
در قرآن کریم شواهد گوناگونی است بر اين که قرآن 
آئینهای پیشین را در ضمن خود گرفته است و محتوای 
آنها را در خویشتن جای داده است. چه آئینهائی که 
برای شهری از شهرها و یا در پرتو تکامل برای قبیله‌ای 
از قبائل. به شکلی آمده است که مناسب با مرحله‌ای 
بوده است که این شهر و یا اين قبیله آن را پشت سر 
کداسنته است. در اینجا چنین تکاملی در سه آئین بزرگ 
نموده می‌شود که عبارتند از: یهودیت و مسیحیّت و 
اسلام. 
در اين آیاتی که ما در اين بخش در صدد بیان آنها 
هستیم, از رات اغاز می‌گردد: 

(ا آنرک اش زا فا هدی و نو 6. 

ماتورات را (بر 0 نازل کردیم که در آن 

رهنمودی (به سوی حقّ) و نوری (زداينده تاریکیهای 

جهل و نادانی» و پرتوانداز بر احکام الهی) بود. 
تورات - بدانگونه که خدا آن را نازل فرموده است - 
کتاب یزدان است. و آن را برای رهنمون بنی‌اسرائیل, و 
روشن کردن راه ایشان به سوی خداء و روشن کردن راه 
زندگی آنان, فرستاده است. تورات عقیدهٌ یکتاپرستی و 
مراسم پرستش گوناگونی را با خود به ارمغان آورده 


است و شریعتی تی با خود داشته است. 


(یتکم با سیون الذپن شلوا لذینَ هادواء و 
نیون و الخباژ, با آسشفظوا من کثاب اه و 





۱- برای اطلاع بیشتر به کتاب: «الاسللام و مشکلات الحضارة» و به 


کتاب: «المستقبل لهذا الدین» و9 به کتاب: «خصائص التصور الاسلامی و 
مقوّماته» مراجعه شود. 
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کانوا له شهداء >. 
1 
یهودیان حکم می‌کردند. و نیز خداپرستان و 
دانشمندانی بدان حکم می‌کردند که امانتداران و 
پاسداران کتاب خدا بودند. 
یزدان جهان تورات را نازل فرمود. تا با چیزی که از 
عقیده و عبادات با خود دارد. نه تنها برای دلها و درونها 
هدایت و نور باشد و بس. بلکه تا با قوانین و شریعتی 
که با خود دارد هدایت و نور باشد و بر زندگی واقعی 
مردمان برابر برنامةٌ یزدان فرمانروائی کند. و این چنین 
زندگیی را در چهارچوب این برنامه حفظ و نگاهداری 
نماید. همچنین پیغمبرانی بدان دستور دهند که خویشتن 
را تسلیم خدا کرده‌اند. و از سراسر هستی خویش چیزی 
برای خود بر جای نگذاشته‌اند و بلکه هم هستی 
خویشتن را به خدا بخشیده‌اند! و در هیچ ویژگی از 
ویژگیهای الوهیّت کمترین خواستی و توانی و اذعائی 
1 
تورات شریعت ویدژهٌ ایشان بوده است و در این حد و 
حدود و با این صفت برای آنان ناژل گشته است. 
خداپرستان و دانشمندان برایشان بدان حکم و قضاوت 
می‌کردند. خداپرستان و دانشمندانی که قاضیان و 
غالمان ایشان بودند. این نیز بدان سیب بود که آنان 
مکلف به محافظت از کتاب خدا شنده پم دنده و 
می‌بایست بر آن گواه باشند و به نفع این کتاب با هستی 
و وجود خویش گواهی بدهند. بدینگونه که زندگی ویژه 
خود را برابر رهنمودهای آن کتاب بسازند. و به نفع 
چنین کتابی در میان قوم خود گواهی دهند. بدینگونه که 
شریعت آن را در میانشان پیاده و اجراء سازند. 
پیش از این که روند قرآنی از سخن دربارهٌ تورات 
بپردازد. به گروه مسلمانان رو می‌کند. تا ایشان را در 
بارٌ حکم به کتاب خدا بطور عام رهنمود گرداند. و 
بدیشان نشان دهد که گاهی پر سر راه این حکم. هواها و 
هوسهای مردمان و دشمنانگی و کینه‌توزی آنان قرار 
می‌گیرد. و برای جلوگیری از اینن حکم جنگها و 
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مبارزه‌ها راه می‌آندازند. در این صورت باید که 
مسلمانان و همه کسانی که نگهبانی و حفظ کتاب یزدان 
بدیشان سپرده شده است. وظْیفهٌ خود را در چنین 
موقعیّتهائی بشناسند. و سزا و جزای سر باز زدن از 
انجام وظیفه یا مخالفت کردن با کتاب خدا را بدانند: 
(فْلا تخشوا آلناسش و شون و لا تشترُوا یا 
الکافون ». 
از مردم نهراسید و بلکه از من بهراسید (و همچون 
سلف صالح خود محافظان و مراقبان کتاب خداو 
مجریان احکام آسمانی باشید) و آیات مرا به بهای 
ناچیز (دنیاء همچون رشوه و جاه و مقام) نفروشید و 
(بدانید که) هر کس برابر آن چیزی حکم نکند که خداوند 
نازل کرده است (و قصد توهین به احکام الهی را داشته 
باشد) او و امثال او بیگمان کافرند. 
یزدان جهان می‌دانسته است که حکم به چیزی که 
خداوند نازل فرموده است. در هر زمانی و در هر 
مکانی, با اعتراض و مبارزهٌ برخی از مردمان رویاروی 
خواهد گشت. و دلها و درونهای چنین مردمانی با رضا 
و رغیت آن را نمی‌پذیرند و سهل و ساده تسلیم 
فرمانش نمی‌شوند. با حکم کتاب آسمانی, بزرگان و 
سرکشان و صاحبان سلطه و قدرت موروثی, مبارزه و 
پیکار می‌آغازند. و سخت در برابرش می‌ایستند. زیرا 
قوانین کتاب یزدان, جامذ الوهیتی را که ادعاء کرده‌اند. 
از تن ایشان بدر می‌آورد. و الوهیّت را خالصانه به خدا 
برمی‌گرداند. بدانگاه که حقّ حاکمیّت و قانونگذاری را 
و حق فرمانروائی بر مردمان برابر قوانینی که خودشان 
برای انسانها وضع می‌کرده‌اند و یزدان بدان راضی 
تیرده انتت؛ از دشت ایشان بیرون می‌آورد. همجنین 
یزدان جهان می‌دانسته است که دارندگان مصلحتهای 
مادی سودجوئی که دست‌اندرکار استثمار و استعمار و 
ستمگری و رباخواری و حرام خوردن هستند. با حکم 
کتاب آسمانی می‌رزمند و از آن جلوگیری می‌کنند. 
زیرا که شریعت دادگرانة الهی مصلحتهای ستمگرانة 
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ابشان را بر جای نمی‌گذارد. یزدان جهان می‌دانسته 
است که نبرد هوسبازان و شهوت رانان و لذاند 
حرام‌جویان ۴ بی‌بندوباران, با حکم کتاب آسمانی 
درمی‌گیرد. چون آئین یزدان از آنان می‌خواهد از همة 
کثافات و آلودگیها پاک شوند. و در برابر چنین اعمال 
زشتی و افعال پلشتی کیفرشان می‌دهد. همچنین یزدان 
سبحان می‌دانسته است که مبارزه‌های گوناگونی جز 
تا ویر آنها دریگن وتدهانن توقط کیای یا 
حکم کتاب خدا آغاز می‌گردد که از این خشنود نیستند 
که دادگری و خیر و صلاح در زمین حکمفرما گردد. 
یزدان سبحان می‌دانسته است که برابر حکم کتاب 
آسمانی رفتارکردن و زیست نسمودن, از جهات 
گوناگونی و در جبهه‌های مختلفی, مواجه می‌شود با 
مقاومتها و نبردهای جوراجوری, و حافظان و نگاهبانان 
کتاب آسمانی. و گواهان بر حقانیّت آن, باید با چنین 
مقاومتها و نبردهائی رویاروی شوند. و در برابر آنها 
پایداری کنند. و مشکلات و سختیهای جانی و مالی آن 
را تحمّل نمایند. بدین لحاظ خدای مهربان ایشان را 
فریاد می‌دارد: 
(قلاتخشوا آلناس و آَخشَون ». 
از مردم نهراسید و بلکه از من بهراسید. 

نباید هراس و پیمشان از مردمان مانع شود که شریعت 
یزدان را به جهانیان برسانند. چه مردمانی که جلو 
شریعت یزدان را می‌گیرند. طاغیان و یاغیانی باشند که 
به شریعت یزدان گردن نمی‌نهند و بدین سبب الوهیّت 
را ویده یزدان نمی‌دانند. و چه استثمارگرانی باشند که 
به استثمار خوی گرفته‌اند و بر آن بزرگ شده‌اند. ولی 
شریعت یزدان ایشان را از استشمارگری بازمی‌دارد و 
میان آنان و استثمارگری حائل و مانع می‌گردد. و چه 
گمراهان و گمراهسازان و پیروان مکتبها و مذهبهای 
پوچ و ناروائی باشند که احکام شریعت یزدان را سخت 
و سنگین می‌یابند و می‌بینند و در برابر احکام آسمانی 
به فریاد می‌آیند و غوغا راه می‌اندازند ... ترس از 
جملگی اینان و از سایر مردمان نباید ایشان را باز دارد 
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و مسانع ایشان از حسرکت در راه حکمیّت دادن و 
فرمانروائی بخشیدن به شریعت یزدان در زندگی گردد. 
چه تنها خدا سزاوار این است که از او بترسند, و بیم و 
هراس تنها از ذات پاک یزدان سزا است و بس. 
همجنین یزدان جهان می‌دانسته است که برخی از 
محافظان و نگاهبانان کتاب یزدان و گواهان بر آن 
گاه‌گاهی حرص و از زندگی دنیوی به دلهاو 
درونهایشان سرک می‌کشد و می‌خزد. صاحبان سلطه و 
فرت و کارا ارات و مت ماکان لدت 
و شهوت را پیرامون خود می‌بینند و می‌یابند. بالأخره 
کسانی را می‌بینند و می‌یابند که حکم یزدان را 
نمی‌خواهند و فرمان او را نمی‌پذیرند. چه بسا 
نگاهبانان کتاب آفریدگار و گواهان بر کتاب دادار, 
پایشان بلغزد و در برابر آرزوها و خواستهای چنین 
نااهلانی چاپلوسی کنند و به امید کالاهای زندگی جهان 
به کرنش درآیند و به دام طمع درافتند. همانگونه که 
تیقوانان دینی حرفه‌ای و دین به دنیا فروش در هر 
زمانی و در میان هر گروهی یافته می‌شوند و چنین 
روند و کنندا هم بدان سان که در میان علماء 
بنیاسرائیل عملاً بودند و دیده شدند. از اینجا است که 
یزدان سبحان, نگاهبانان کتاب آسمانی و گواهان بر آن 
را فریاد می‌دارد که: 

(و لا تشتروا پیات ما قیلاً). 

آیات مرا به بهای ناچیز (دنیاء همچون رشوه و جاه و 

مقام) نفروشید. 
فروش آیات به بهای: سکوت کردن, یا تحریف روا 
داشتن, و يا فتاواهای نادرست دادن و صادر کردن! 
هر بهائی و پولی در اصل کم بشمار است. هر چند چنین 
بها و پولی ملک و مملکت زندگی دنیا باشد. چرا که هر 
بها و پولی خارج از اينها نیست که یا حقوق و مواجب 
است. و یا مقام و منصب است. و يا القاب و عناوین و 
درجه و مصلحتهای کوچک روی زمین است! آیا چنین 
چیزهائی ارزش این را دارند که در برابر دریافت آنها 
دین و آئین فروخته شود و بدانها از روی قطع و یقین 


ف 
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‌ 


عد ۵ 


دوزخ خریداری گردد؟! 
چیزی زشت‌تر از خیانت کسی نیست که او را امین 
دانسته‌اند. چیزی بدتر از کوتاهی کردن کسی نیست که 
او را نگاهبان و نگاهدار شمرده‌اند. و چیزی پست‌تر از 
نیرنگ کسی نیست که او را به گواهی طلییده‌انند و 
گواهش بشمار آورده‌اند. کسانی که خویشتن را 
«پیشوایان دین» می‌شمارند. و القاب و عناوین «علماء 
دین» را دارند. و خیانت می‌ورزند و کوتاهی می‌کنند و 
نیرنگ می‌بازند. و برای حکومت دادن و حکمیّت 
بخشیدن به آنجه خدا نازل کرده است به تلاش 
نمی‌ایستند و ساکت می‌مانند. و سخنان را از موارد 
اصلی بدور می‌دارند و به تحریف آنها می‌پردازند. تا 
با هواها و هوسها و آرزوها و خواستهای حاکمان و 
زورمداران - به حساب کتاب خدا - همآهنگی و 
همنوائی داشته باشند ... بدتر و پلشت‌تر از ایشان یافته 
‌ 
من لک میا رل افه ولیک هه 

چ 

هر کس برابر آن چیزی حکم نکند که خداوند نازل کرده 

است (و قصد توهین به احکام الهی را داشته باشد) او و 

امثال او بیگمان کافرند. 
با این قاطعیّت و برزندگی و جازمیّت. و با این عمومیّتی 
که واه «مَنْ» شرطیّه» و جملهٌ جواب شرط در بر دارد. 
بگونه‌ای درآمده است که از مرز شرانط و ازمنه و 
امکنه فراتر می‌رود. و به عنوان حکم عامی به پیش 
می‌تازد و منطبق بر هر کسی می‌گردد که برابر چیزی 
حکم نکند که خدا نازل فرموده است. در هر نسلی و از 
هر قبیله‌ای که باشد. 
علّت اين امر همان است که پیشتر گفتیم. و آن اين که هر 
کس به چیزی حکم نکند که خدا نسازل فرموده است؛ 
تطعاً الوهیّت یزدان را رها ی زیرا 
از ویژگیها و مقتضیات الوهیّت. حق قانونگذاری و 
حاکمیّت قوانین 0 ۱ 
که خدا نازل فرموده است. از یک سو الوهیّت خدا را 
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رها می‌سازد و نمی‌پذيرد. و از دیگر سو برای خود 
اٍعای حق الوهیّت و ویژگیهای آن را دارد. اگر اين و 
آن کف تباشنت: بسن کف اجیسنت و کندام اثبت؟ اضتلا 
ادعای ایمان یا اسلام به زبان چه می‌ارزد؟ مگر نه این 
است که عمل - که نیرومندترین بیانگر سخن است - 
وقتی که گویای کفر باشد. از زبان فصیح‌تر و رساتر 
است؟! 
ستیزه با چنین حکم قاطع جازمی و عام شاملی. جز 
تلاش برای گریز از رویاروئی با حقیقت. معنائی ندارد. 
تأویل و توجیه همچون حکمی. جز تلاش برای تحریف 
و تغییر سخن از موارد اصلی خود. معنائی ندارد ... 
چنین ستیزه‌ای هیچگونه ارزشی ندارد. و چنان تحریف 
و تغییری روا دیدن در حکم یزدان و برگرداندن آن از 
کسی که نصْ صریح واضح موّکدی منطبق بر او است. 
هیچگونه تأثیری ندارد. 
پس از بیان این اصل بنیادین دربارة همه ادیان یزدانی 
روند قرآنی برمی‌گردد و نمونه‌هائی از شریعت توراتی 
را ذکر می‌کند که خدا آن را نازل فرموده است تا 
پیغمبران و خداپرستان و فرزانگان, بدان برای یهودیان 
حکیم و داوری ک‌نند. پیغمبران و خداپرستان و 
فرزانگانی که حفظ و نگاهداری کتاب خدا بدیشان 
سپرده شده است و گواهان بر آن گشته‌اند: 
1 و کتبنا علمهم: فا تفس بالفس, والعین 
بالعَّنه و ان لاف و 7 اون بالاذن, و اس 
باس و روم تصاط ». 
در آن (کتاب آسمانی» تورات نام) بر آنان مقر داشتیم 
که انسان در برابر انسان (کشته می‌شود) و چشم در 
برابر چشم (کور می‌شود) و بینی در برابر بینی (قطع 
می‌شود) و گوش در برابر گوش (بریده می‌شود) و 
دندان در برابر دندان (کشیده می‌شود) و جراحتها 
قصاص دارد (و جانی بدان اندازه و به همان منوال 
زخمی می‌گردد که جراحت وارد کرده است. اگر مثل 
آن جراحات ممکن گردد و خوف جان در میان نباشد). 


این احکامی که تورات با خود آورده است؛ در شریعت 
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اسلا بر جای و ماندگار گشته است و بخشی از 
شریعت مسلمانان شده است. شریعتی که آمده است تا 
شریعت همه انسانها تاآخر جهان شود. هر چند هم جز 
در سرزمین اسلامی به خاطر انگیزه‌های عملی صرف 
پیاده و اجراء نمی‌گردد. بدانگاه که سلطه و قدرت 
اسلامی نباشد که بتواند آن شریعت را در سرزمینهای 
غیراسلامی پیاده و اجراء کند. اما وقتی که ساطه و 
قدرت اسلامی باشد که بنع‌انتد ان ش‌بعت رادز 
فراسوی مرزهای کشور اسلامی پیاده گرداند. موظّف 
به پیاده کردن و اجراء نمودن آن است. زیرا این شریعت 
عام است و برای جملگی مردمان جهان در همه ادوار و 
اعصار روزگاران است. و اين خواست یزدان سبحان 
است. 
در اسلام حکم دیگری بدان احکام افزوده شده است. 
آنجا که یزدان جهان می‌فرماید: 

(قن تصَدّق به َو کار له 4. 

اگر کسی آن را ببخشد (و از قصاص صرف نظر کند)» 

این کار باعث بخشش (برخی از گناهان) او می‌گردد. 
این بخش در شریعت تورات وجود نداشته است. چه 
قصاص حتمی و قطعی بوده است. و گذشتی در آن 
نبوده است. و بخشیدنی در میان نبوده است. و بدین 
وسیله کثاره و دیه‌ای هم وجود نداشته است. 
بهتر است سخنی دربارهٌ کیفر قصاص در این زمینه به 
اندازه تاب و توان او ند فران ون فی‌ظلال‌القرآن داشته 
نخستین چیزی که شریعت یزدان دربارة قصاص بیان 
می‌فرماید. اصل مساوات و برابری است. مساوات و 
برابری در خون بهاء و در کیفر. شریعت دیگری جز 
شریعت اسلام. به مساوات و برابری میان مردمان 
اعتراف نکرده است تا در برابر انسان, انسان کشته 
شود. و در برابر اعضاء. اعضاء همسان قطع گردد. هر 
چندکه مقامها و طبقه‌ها و نژادها و خاندانها و خونهاء 
جدا و متفاوت باشد. 


انسان در برابر انسان» چشم در برابر چشم بینی در 
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برابر بینی» گوش در برابر گوش. و زخمی کردن دارای 
کیفر است ... هیچگونه جدائی, نژادگرائی, چین و طبقه. 
حاکم و محکوم ... مطرح نیست ... همه و همه در برابر 
شریعت خدا برابرند. چه آفریدگار هستی, همگان را در 
اصل خلقت و آغاز آفرینش از یک پدر و مادر و از 
یک گوهر آفریده است. 
این اصل سترگی که شریعت یزدان آن را با خود به 
ارمفان آورده است. اعلان حقیقی کامل تولد «انسان» 
است. انسانی که هر فردی در آن از حق مساوات و 
برابری بهره‌مند می‌گردد ... پیش از هر چیز بهره‌مندی 
از داوری بردن به پیشگاه شریعت یگانه و استفاده از 
قضاوت یگانه است. دوم برخورداری در کیفر و قصاص 
از اصل یگانه و ارزش یگانه است. 
اين. نخستین اعلان است ... قوانین بشری دهها قرن از 
آن عقب بوده است تا در این اواخر از لحاظ قوانین 
نظری به بخشی از سطح آن رسیده است. امّا از لحاظ 
پیاده کردن و اجراء عملی هنوز هم به سطح آن نرسیده 
امنت: 
یهودیان از این اصل بنیادین بزرگ که در کتایشان 
تورات آمده است. متحرف کیرتز نها از ان در میان 
خود و دیگران منحرف شدند و گفتند: 

لیس لیف لین سبیل ۰ 

ما در برابر امیها (یعنی غیر یهود) مسوول نبوده و 

بازخواستی نداریم!. (آلعمران / ۷۵) 
بلکه در میان خودشان هم از آن منحرف گشتند و به کر 
راهه افتادند. همانگونه که دیدیم و شنیدیم آنجه در 
میان بنی قریظة ذلیل و بنی‌نضیر عزیز گذشت. تا این که 
محمد جلظ به سویشان آمد و ایشان را به شریعت 
خدا, یعنی شریعت مساوات و برابری برگرداند. و 
پیشانیهای ذلیلانشان را بلند کرد و با پیشانیهای عزیزان 
برابر داشت. 
قصاص بر این اشامن بزرگ, گذشته از اغلان ولد 
انسان کیفر بازدارنده‌ای است که کسی را که بخواهد به 
کشتن شخصی دست بیازد, و یا زخمی بدو برساند. و یا 
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جزء ششم 

عضوی از اندامش را بشکند. پیش از اقدام به کاری که 
وه او دس گذرشته اشت: :و عادنه تیه کیان 
پلشتی در نظرش آراسته و پیراسته گشته است. بارها و 
بارها با خود بیندیشد. و پیش چشم مجسّم دارد که اگر 
بکشد کشته می‌شود. بدون این که به نژاد و خاندان و 
حسب و نسب و موقعیّت و مقام او توجه شود. و اگر هم 
درد و بلائی برساند. بدان اندازه دردمند و بلا زده 
می‌گردد. هنگامی که دستی را یا پائی را قطع کند. و یا 
چشمی. گوشی. بینی‌ای و یا دندانی را از میان ببرد. از 
اندامهایش همان عضوی که تلف کرده است و هدر داده 
است. تلف و هدر می‌گردد و از میان برده می‌شود ... 
امّا چنین کسی وقتی که بداند سرا و کیفرش زندانسی 
شدن است. چه مذت زندان کوتاه باشد و چه طولانی. 
کار بدین شکل نیست. زیرا درد بدنی و نقص وجود. و 
تغییر در خلقت و زشت کردن پیکر. جیزی است جدای 
از رنجها و دردهای زندان ... همانگونه که در کیفر 
دزدی بیان شد. 

قتصاص بر این اساس بنیادین بزرگ. گذشته از این که 
تولد انسان را اعلان می‌دارد. قضاوتی است که سرشت 
بدان می‌آرامد. و آزار درونها را می‌زداید. و زخم دلها 
را دوا می‌نماید. و جوشش سرکش خون بهاء گرفتن و 
تصاص کردن را فرو می‌نشاند. جوشش سرکشی که 
خشم کور و حمیّت جاهلیّت آن را به فوران و غلیان 
می‌اندازد ... برخی از مردمان دیه را در قتل. و عوض 
و در هوالع هو 
تصاص رضا نمی‌دهد و تسکین نمی‌یاید و آرام 
نمی گیرد: 

شریعت یزدان در اسلام فطرت را در نظر می‌گيرد. 
همانگونه که شریعت یزدان در تورات فطرت را در نظر 
داشته است. در همان زمان که قصاص آرام‌بخش را 
برای فطرت تضمین می‌کند. وجدان بزرگمنشی و 
گذشت را در آن می‌جوید. گذشت توانای بر قصاص 
گرفتن را: 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
اگر کسی آن را ببخشد (و از قصاص صرف نظر کند)؛ 
این کار باعث بخشش (برخی از گناهان) او می‌گردد. 
کسی که با میل و رغبت از قصاص صرف نظر کند. 
خواه بخشنده ولی دم باشد - بدان هنگام که قتل انجام 
می‌پذیرد - البته صرف نظر کردن با دریافت دیه بجای 
تصاص, يا دست کشیدن از هر دوی قصاص و دیه 
امکان‌پذیر است. و چنین کاری حق ولی دم است. زیرا 
به کیفر رساندن و گذشت کردن به ولی دم حواله 
می‌گردد. و تنبیه و تعزیر قاتل به امام واگذار می‌شود و 
هرگونه که امام صلاح بداند عمل می‌کند و کیفر می‌دهد 
... و خواه صاحب حق باشد در همه جراحتهای وارده, و 
از قصاص صرف نظر نماید ... هر کس گذشت کند. 
گذشت او کقار؛ُ گناهان او می‌شود و یزدان جسهان به 
سبب چنین گذشتی گناهانش را می‌زداید. 
بسیار اتفاق می‌افتد. این دعوت به بزرگمنشی و 
گدشته :و ول را اونژه گذفت و امرره دا کدی 
درونهائی را به جوش و خروش می‌اندازد که عوض 
مالی آنها را بی‌نیاز نمی‌سازد. و خود قصاص هم او را 
دلداری نمی‌دهد و از یاد کسی که و يا چیزی که از 
دست داده است نمی‌اندازد و جایگزین شخص از دست 
رفته و شیء هدر رفته نمی‌شود ... آخر چه چیز در برابر 
کشتن قاتل بهر؛ ولی دم می‌گردد؟ یا پرداخت پول بدو 
کی برای او جایگزین عزیز از دست رفته‌اش می‌شود؟ 
ایتتهایت کاری ات کدی اقانها کی رت نار 
کردن امنیّت در جامعه, می‌توان انجام داد ... امّا با این 
وجود در درون کینه‌ای و رنجشی بر جای می‌ماند که 
جز دلها را آویزهٌ عوضی کردن که از جانب یزدان در 
می‌رسد. از صفحه دلها و گستر؛ درونهاء پاک و زدوده 
نمی‌گردد. 
امام احمد روایت کرده است و گفته است که وکیع و 
یونس بن ابواسحاق برایمان روایت کرده‌اند و بیان 
داشته‌اند: «مردی از قریشیان. دندان مردی از انصار را 
شکنست. از معاویه کمک و یباری خواست. معاویه 
گفت: او را خشنود خواهیم کرد. مرد اتصاری پافشاری 
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کرد. معاویه گفت: هر چه می‌خواهی دربارة دوست خود 
انجام بده. ابودرداء که آنجا نشسته بود. گفت: از رسول 
خدا مه شنیده‌ام که فر مود: 
(ما من من مسلم یصابٍ بفیء من جسده فیتصدق به 
رها به رِجة و حط به هط 
هیچ مسلمانی نیست که به جسم او زیانی رسانده شود 
و او آن را ببخشد. مگر اين که خدا بدان درجه‌ای وی را 


بالا ببرد؛ و یا این که بدان گناهی از وی را بردارد و 


بزداید. 
هنگامی که فرد انصاری این را شنید. گفت: من او را 
پخشیدم. 


بدین منوال دل و درون مرد به چیزی ارام و خشنود 
گردید که پول معاویه نتوانسته بود تسلّی خاطر او را 
فراهم آورد و مالی که معاویه در برابر گذشت حاضر به 
پرداخت آن بود و بدان اشاره می‌کرد. او را قانع و 
راضی سازد. 

این شریعت خدائی است که از افریدگان خود آگاه است 
و می‌داند در درونشان چه احساسها و خاطره‌هائی 
می‌گذرد. و جه چیز به ژرفای دلهایشان می‌خزد و 
دلهایشان بدان خشنود می‌گردد. و چه احکامی به 
دله‌ایشان اطسمینان و آرامش می‌بخشد و امواج 
درونهایشان را از خروش می‌اندازد. 

یزدان سبحان بعد از بیان اين بخش از شریعت تورات 
که بخشی از شریعت قرآن نیز شده است. حکم همگانی 
و عامی را پیرو می‌زند: 


و مس لمکم بدا أنل اف تأولیک هم 


اطزی 

کسی که بدانچه خداوند نازل کرده است حکم نکند (اعم 

از قصاص و غیره) او و امثال او ستمگر بشمارند. 
تعبیر بیان عام و همگانی است. جیزی در میان نیست 
که آن را تخصیص دهد و ویژگی بخشد, صت ای 
که در اینجا است عبارت است از: (ظالُون 4 یعنی 
ستمگران. این صفت جدید هم دربارهءٌ حالت دیگری 
جدای از حالت پیشین نیست, حالتی که با کفر موصوف 
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گردید. این صفت جدید بر صفت پیشین افزوده می‌گردد 
و هر دو صفت دربارهُ کسانی ذکر می‌شود که بدانچه 
خدا نازل فرموده است عمل نکنند و داوری ننمایند. 
چنین کسانی کافر بشمارند. چون الوهیت یزدان سبحان 
را رها می‌سازند و قانونگذاری را پيشةٌ خود می‌کنند. و 
با اعای حنّ قانونگذاری خود برای مسردمان. انگار 
ادعای الوهیّت برای خود دارند. چنین کسانی ستمگر 
نیز می‌باشند. زیرا مردمان را به پذیرش شریعتی جدای 
از شریعت پروردگارشان می‌خوانند و وادار می‌نمایند. 
شریعتی که شایسته و بایست آنان و اصلاح کنندهُ احوال 
و روبراه سازندهٌ اوضاعشان است. گذشته از این که 
چنین کسانی به دیگران ستم می‌کنند. بر خویشتن نیز 
ستم روا می‌دارند. زیرا خود را به هلاکت می‌اندازند و 
در معرض کیفر کفر قرار می‌دهند. و زندگی مردمان را 
که خودشان هم با آنان هستند به تباهی می‌کشانند. 
بیانگر این معنی, اتحاد مسندالیه و ِ قرط اننت: 

و مر من 1 کم : ما رل ان . 

کسی که ی 

جواب شرط دوم بر جواب شرط اوّل افزوده می‌شود. و 
هر دوی آنها به مسندالیه فعل شرط برمی‌گردند که 
عبارت است از: من 4 یعنی کسی که. این مسندالیه 
هم مطلق و عام است. 
‌ 
به پیش می‌رود و به بیان این حکم 
همگانی می‌پردازد. حکمی که پس از تورات نیز بر 


سپس روند قرانی 


جای و معتبر است 


9 21 مسهتا | 
ین شا ی 
ون و مدق ندیه من آلَزراق و هدی و 

ام لاو نج ۶و ۳۹ 
ل الله 


موْعظة للمتفن. کم أَل الجیل با رل 
یه ون یکی آنزل اه فا ولنک هم 
اون >. 

به دنبال آنان (یعنی پیغمبران پیشین) عیسی پسر مریم 
را بر راه و روش ایشان فرستادیم که تصدیق کننده 
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توراتی بود که پیش از او فرستاده شده بود» و برای او 
انجیل نازل کردیم که در آن رهنمودی (به سوی حق) و 
نوری (زداینده تاریکیهای جهل و نادانی» و پرتوانداز 
بر احکام الهی) بود. و تورات را تصدیق می‌کرد که پیش 
از آن نازل شده بود. و برای پرهیزگاران راهنما و پند 
ده نده بود. (ما پس از نزول انجیل بر عیسی, به 
طرفداران او دستور دادیم که) باید پیروان انجیل به 
چیزی (از احکام) حکم کنند که خدا در انجیل نازل کرده 
است. و کسی که بدانچه خداوند نازل کرده است حکم 
نکند» او و امثال او متمزّد (از شریعت خدا) هستند. 
یزدان جهان به عیسی پسر مریم انجیل عطاء کرد. تا 
انسجیل برنامةٌ زندگی گردد و شریعت داوری و 
فرماندهی شود ... خود انجیل قوانین و احکام چندانی 
به همراه نیاورد. بلکه کار انجیل تنها تعدیلهای ساده‌ای 
در قوانین و احکام تورات بود. به عنوان تصدیق کننده 
تورات نازل گشته بود و بر قوانین و احکام آن تکیه 
داشت و جز جنین تعدیلهای ساده‌ای با خود به ارمغان 
نیاورد ... خداوند در انجیل هدایت و نور قرار داده بود 
و لبریز از رهتمونی و اندرز بود. اما هدایت و نور و 
اندرز آن برای چه کسی بود؟ برای «پرهیزگاران» بود. 
پرهیزگارانند که در کتابهای یزدان هدایت و نور و 
اندرز را می‌يابند. آنانند که چنین کتابهائی درگاه 
هدایت و نوری را که در خود دارند به رویشان باز 
می‌کنند ... امّا اندرز به دلهای خشکیده درشت سخت 
فرو نمی‌رود. و در واژه‌ها مسعانی را نمی‌پابند. و بسه 
روح رهنمودها پی نمی‌برند. و مزهٌ عقیده را نمی‌چشند 
و درک نمی‌کنند. و از این هدایت و اين نورء به هدایتی 
و معرفتی نمی‌رسند. و بدان پاسخ نمی‌دهند و آن را 
نمی پذیرند ... نور موجود است. ولیکن جز بینش باز 
آن را درک نمی‌کند و نمی‌فهمد. اندرز نیز هست. اما 
جز دل آگاه و هوشیار آن را دریافت نمی‌دارد و 
برنمی‌گيرد. 
یزدان سبحان, در انجیل هدایت و نور و اندرز را برای 
پرهیزگاران گنجانده بود. و آن را برنامة زر گرا و 
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قانون داوری و فرماندهی پیروان انجیل کرده بود. یعنی 
اتجیل وی ایشان بوده است و رسالت عامی برای 
انسانها نبوده است. انجیل در این باره همچون تورات و 
همة کتابهای آسمانی و جملگی رسالتها و همگی 
پیغمبران پیش از اسلام. یعنی واپسین آئین آسمانی. 
بوده است. امّا هر قانونی و حکمی از شریعت تورات؛ 
اگر با حکم قرآن مطابقت داشته باشد. شریعت قرآن نیز 
هست ... همانگونه که در قانون قصاص گذشت. در این 
صورت از پیروان انجیل خواسته می‌شود که داوری را 
از شریعت و قانونی بجویند که انجیل از تورات 
پذیرفته است و بدان اعتراف کرده است و تصدیقش 
نموده است: 

(ولیخکم هل الیل با أَْل اه فیه . 

باید پیروان انجیل به ۳ (از احکام) حکم کنند که خدا 

رانا نان کرووا تیاه 
دستور اين است که برابر چیزی حکم و داوری کنند که 
خدا نازل فرموده است؛ نه برابر چیز دیگری. نه 
مسیحیان و نه یهودیان پای‌بند دینی نخواهند بود تا 
تورات و انجیل را - پیش از اسلام - و قرآن را - بعد 
از اسلام - پیاده و اجراء نکنند. چه همه آنها شریعت 
واحدی بوده‌اند و آنان ملزم بدانها هستند. و واپسین 
شریعت, شریعتی است که باید بدان چنگ زنند و بر آن 
تکیه کنند. و برابر قوانین آن آیند و روند: 

و مسن ۸ کم با آنزّل اه قأولتک هم 

الْفاستون >. 

کتینی که تا نهه یاو تد تارن گنه اشت حکم نک آزق 

امثال او متمزّد (از شریعت خدا) هستند. 
نص قرآنی در اینجا نیز جنبة عمومیّت دارد و همگانی 
است ... صفت فسق به دو تا صفت پیشین کفر و ظلم 
وش کر اف اضفت یی جر فرم جد رانک تا رد 
جدای از حالت پیشین دلالت ندارد. بلکه این صفت 
افزون بر دو صفت قبلی است و گریبانگیر هر کسی 
است که عمل ننماید بدانجه که خدا نازل فرموده است 
از هر قوم و قبیله و نژاد و نسلی که باشد. 





۴ 





۴ 
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ف 


بش له 


کفر با ترک الوهیّت یزدان حاصل است و این هم مجشم 
در ترک شریعت و قانون خدا است. ظلم نیز با وادار 
کردن و کشاندن مردمان به پیروی از شریعتی و قانونی 
جز شریعت و قانون یزدان حاصل می‌آید. فسق هم با 
خروج از برنامةٌ یزدان و رفتن به راهی جز راه یزدان 
مان حاصل می‌گردد. اينها صفتهائی هستند که همان کار 
نخستین متضتن آنها است. و جملگی چنین صفاتی 
منطبق بر یک کننده و فاعل است. و همه اینها را یک 
کننده و فاعل بر دوش می‌کشد و رویهمرفته وبال گردن 
شخص واحدی هستند. 

‌ 

در پایان, روند قرآنی به واپسین رسالت آسمانی. و به 
آخرین شریعت ِ می‌پردازد رسالتی که «اسلام» 
را در شکل نهائی و پایانی خویش عرضه می‌دارد تا 
دین جملگی انسانهاء و شریعت آن شریعت همه مردمان 
باشد. و نگاهدار و نگاهبان 
مرجع نهائی گردد. و برنامه یزدان در زندگی انسانها 
شود تا آن روز که خداوند جهان, زمین و کسانی را به 


همه ادیان گذشته بوده و 


ارث خواهد برد که بر روی آن زیست می‌کنند. برنامة 
و تتامداش انس کته رک با قنیه قناک‌هاز 
بخشها و تلاشها و فقالیتهائی که دارد می‌تواند بر آن 
استوار و ماندگار گردد. شریعت یزدان شریعتی است که 
زندگی در چهارچوب آن می چرخد و بر محور آن دور 
می زند و از آن جهان‌بینی عقیدتی و نظام اجتماعی و 
آداب سلوک و شیوهٌ رفتار فردی و گروهی خویش را 
برمی‌گیرد. شریعت اسلام نازل شده است تا بدان حکم 
و داوری شود نه این که شناخته و تدریس و بررسی 
شود. و فرهنگ و دانشی در لابلای کتابها و دفترها 
گردد! بلکه اسلام آمده است تابا تسمام دقت از آن 
پیروی شود و چیزی از آن ترک و رها نگردد. و بجای 
آن حکم دیگری, در کار کوچک يا بزرگی از کارهای 
زندگی برگزیده نشود. یا باید اسلام را این چنین 
رعایت کرد. و يا این که جاهلیّت و هواپرستی 
نیز پذیرفتنی نیست و دردی را دوا نمی‌کند کسی بیاید 


ین این 
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و بگوید: با سهل‌انگاری و آسانگیری در دین می‌توان 
مردمان راگرد آورد و اتحاد ای یا کر 
خدا می‌خواست می‌توانست همگان را ملّت یگانه‌ای 
کند. خداوند می‌خواهد که شریعت او فرمانروائی و 
داوری کند. و آنگاه کار مردمان هرگونه که می‌خواهد 
باشد: 


ی ۱ ۳ ۳۳ 


( رانا ایک الْکناب بالق مد ین یدید 
ین الکثاپ و مهن یه با 

ال و لا 7 ع أمُاعمع) جاک ین اْفق. لکل 
جعلنا منم شرعَة و منهاجا. و و لو شاء له 4 بعکم 
مد واحدَة و کنیل کم فپ آ ناکم فاشتیقوا 
ارات ی له مَزجهکم میا فیتینکم با کنتر 
یه تون ون آخک یی هم ال اف ولا تتبع 
هاش 2 اد خذزهم آن یفتنوک عَنْ بَّْض ال 
له الیِکَ. فان تاقالم ما رید اه آن یصییهم 
بتفض درم کنر من آنشاس آغایشون. 
آنخکم باه هد بخ ببغون؟ ماخ من اه خکا 
لقّم یُوقنون . ۳9 

بر تو (ای پیفمیر) کتاب (کامل و شامل قرا ن) را نازل 


کردیم که (در همة احکام و اخبار خود) ملازم حسق» و 


هِ 
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۷ 


موافق و مصتّق کتابهای پیشین (آسمانی) و شاهد (بر 
صحت و سقم) و حافظ (اصول مسائل) آنها است. پس 
(اگر اهل کتاب از تو داوری خواستند) میان آنان بر طبق 
چیزی داوری کن که خدا بر تو نازل کرده است. و به 
خاطر پیروی از امیال و آرزوهای ایشان, از حق و 
حقیقتی که برای تو آمده است روی مگردان. (ای 
مردم!) برای هر ملّتی از شما راهی (برای رسیدن به 
حقائق) و برنامه‌ای (جهت بیان احکام) قرار داده‌ایم. اگر 
خدا می‌خواست همه شما (مردمان) را ملّت واحدی 
می‌کرد (و بر یک روال و یک سرشت می‌سرشت. و لذا 
راه و برنامة ارشادی آنان در همه امکنه و ازمنه یکی 
می‌شد) و اما (خدا چنین نکرد) تا شما را در آنچه (از 
شرائم) به شما داده است بیازماید (و فرمانبردار یزدان 


و سرکش از فرمان خدای مان جدا و معلوم شود). پس 
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(فرصت را دریابید و) به سوی نیکی‌ها بشتابید (و به 
جای مشاجره در اختلافات. به مسابیقة در خیرات 
بپردازید و بدانید که) جملگی بازگشتتان به سوی خدا 
خواهد بود و از آنچه در آن اختلاف می‌کرده‌اید 
آگاهتان خواهد کرد (و هر یک را برابر کردار خوب یا بد 
پاداش و پادافره خواهد داد) و (به تو ای پیغمبر فرمان 
می‌دهیم به این که) در میان آنان طبق چیزی حکم کن که 
خدا بر تو نازل کرده است. و از امیال و آرزوهای 
ایشان پیروی مکن, و از آنان بر حذر باش که (با کذب و 
حقّ پوشی و خیانت و غرض‌ورزی) تو را از برخی 
ها کح تق تا رل کووه انس هون وک 
نکنند (و احکامی را پایمال هوا و هوس باطل خود 
نسازند). پس اگر (از حکم خدا رویگردان شدند و به 
قانون خدا) پشت کردند. بدان که خدا می‌خواهد به سبب 
پاره‌ای از گناهانشان ایشان را دچار بلا و مصیبت 
سازد (و به عذاب دنیوی» پیش از عذاب اخروی کرفتار 
کند). بیگمان بسیاری از مردم (از احکام شریعت) 
سرپیچی و تمد می‌کنند (و از حدود قوانین الهی تخطّی 
می‌نمایند). آیا (آن فاسقان از پذیرش حکم تو بر طبق 
آنچه خدا نازل کرده است سرپیچی می‌کنند و) جویای 
حکم جاهلیّت (ناشی از هوا و هوس) هستند؟! آیا چه 
کتی برای افران معتقد بهتر از خدا حکم می‌کن؟. 

انسان در برابر ایین تعییر روشن و آشکار, و ایین 

قاطعیّت گفتار. و اين احتیاط فراوان می‌ایستد و می‌بیند 

که چگونه در برابر وسوسه‌هائی که برای ترک چیزی - 

هر چند اندک - از این شریعت در برخی از ظروف و 

شرائط. این همه احتیاط و برحذرباش گوشزد می‌گردد. 

انسان در برابر همه اینها می‌ایستد و تعجب می‌کند که 

مسلمانی که ادعای پیروی از اسلام را دارد. چگونه به 
خود اجازه می‌دهد و می‌بسندد که همه شریعت یزدان را 
به ادعای ظروف و شرائط رها سازد و پشت کوش 
اندازد, و شگفت‌انگیزتر چگونه می‌پسندد که بعد از 
ترک کلی شریعت یزدان. ادعای اسلام کند! اصلاً 
مردمان چگونه پیوسته خود را «مسلمان» می‌نامند. 
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بدانگاه که حلقهٌ کمند اسلام را از گردن خود بدر 
می‌آورند. و شریعت یزدان را بطور کلی رها می‌سازند. 
و در قالب عدم اعتراف به شریعت یزدان» و ناشایست 
قلمداد کردن این شریعت در همه شرائط و ظروف, و 
پیاده و اجراء کردن همه بخشهای آن را غیر ضروری 
شمردن در همه شرائط و ظروف ... اقرار به الوهیّت 
یزدان را اعلان می‌دارند! 
«(وأَنلنا ایک الکثاب بای >. 
بر تو (ای پیغمیر) کتاب (کامل و شامل قرآن) را نازل 
کردیم که (در همه احکام و اخبار خود) ملازم حق است. 
حق در شرف صدور این کتاب از جانب الوهیّت جلوه گر 
و هویدا است. آن جهتی که حقّ فرو فرستادن شریعتهاء 
و واجب گرداندن قانونها را دارد ... حق در محتویات 
این کتاب و در همه کارهائی که از عقیده و شریعت 
عرضه می‌دارد. و در صلاحیّت این شریعت در همه 
شرائط و ظروف. و در ضرورت پیاده و اجراء کردن آن 
در مقام شرائط و ظروف. و در هر خبری که روایت 
می‌نماید. و در همه رهنمودهائی که در بر دارد ... 


جلوه گر و هویدا است. 
#9 ۵ سس ۳ ه‌ 1 72 
(مصدقاً نا مین یدیه من الکتاب و مَهیینا 
علیْه >. 


موافق و مصدّق کتابهای پیشین (آسمانی) و شاهد (بر 

صخت و سقم) و حافظ (اصول مسائل) آنها است. 
قرآن آخرین شکل دین خدا است. واپسین مرجع در کار 
دینداری است. آخرین مرجع برنامة زندگی, و قوانین 
مردمان, و نظام زندگی آنان است. اصلاً تعدیلی و 
تبدیلی بدان راه ندارد. 
بدین خاطر است که هرگونه اختلافی را باید بدین کتاب 
برگرداند تا دیاز ان ند تضاوت بپردازد جه این 
اخستلاف دربارة جهان‌بینی اعتقادی میان پیروان 
آئین‌های آسمانی درگرفته باشد. یا دربارهٌ شریعتی 
باشد که این کتاب در شکل اخیر خود آن را به ارمغان 
اون است. و يا این که جنین اختلافی میان خود 
مسلمانان پدید آمده باشد. در هر حال. مرجعی که ارام 
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و نظرات خود را دربارة کار و بار زندگی بطور کلی 

بدان برمی‌گردانند. این کتاب است و یس. آراء و 

نظرات مردمان هیچگونه ارج و بهائی ندارد مگر اینن 

که اصلی از اين واپسین مرجع داشته باشد که بدان 

استناد کند. 

بر اين حقيقت, مقتضیات بلا واسطة آن مترب است: 
(فاخکم یم با ّل ان و لا 7 نتب آمواء‌هم عیا 
۱ چاءک من ات ». 
پس میان آنان بر طبق چیزی داوری کن که خدا بر تو 
نازل کرده است. و به خاطر پیروی از امیال و آرزوهای 
ایشان, از حقّ و حقیقتی که برای تو آمده است روی 
مگردان. 

فرمان پیش از هر کسی متوجه پیغمبر مه خدا است. 

بدو دستور داده می‌شود که اهل کتاب به پیش او 


می‌ایند و از او داوری می‌خواهند. جکونه رفتار کند. 


ولی تنها بدین مورد خاص محدود نمی‌گردد. بلکه عامْ 


است و تا دنیا دنیا است حکم آن روان و برجا است... 
سالها گذشته است و نه پیغمبر نوی و نه رسالت نوینی 
ست تا تعدیل و تبدیلی در این وایسین 
مرجع انجام دهد. 

این آئین کامل گردیده است. و با اين آئین نعمت خدا بر 
مسلمانان اتمام پذیرفته است» و یزدان جهان آن را به 
عنوان برنامةٌ زندگی جملگی مردمان پسند کرده است. 
تعدیل و تبدیلی در آن انجام نمی‌پذیرد. و حکمی به 
حکم دیگری تغییر داده نمی‌شود. و چیزی از شریعت 
اين آئین با چیزی از شریعت دیگری مبادله نمی‌گردد. 
بدانگاه که خدا این آئین را برای مردمان پسندیده 
است. می‌دانسته است که چنین دینی شانان-ختملکن 
ایشان است و می‌تواند همگی آنان را فرا گیرد. خدا در 
آن زمان که اين آئين را به عنوان واپسین مرجع برای 


در میان نبوده 


مردمان پسند فرموده است, می‌دانسته است که چنین 
دینی می‌تواند خیر و خوبی را برای جملگی انسانها 
محقّق سازد. و زندگی جملگی مردمان را تا روز 
رستاخیز فرا گیرد ... هرگونه تعدیلی و تبدیلی در این 
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برنامه - چه رسد به عدول و کناره‌گیری از آن - انکار 
واضح و روشن این آئین است. و هر که چنین کاری 
کند. از دائره اين آئین بیرون می‌افتد. هر چند که هزار 
بار با زبان بگوید: او از زمر مسلمانان است! 
خداوند می‌دانسته است که عذرهای زیاد و بهانه‌های 
فراوانی ممکن است آورده شود و با چنین عذرها و 
بهانه‌هائی. صرف نظر کردن و گذشت نمودن از برخی 
از آنچه خدا نازل فرموده است توجیه شود و پسندیده 
در نظر آید. و پیروی از خواستها و آرزوهای 
متخاصمانی که به دادخواهی تم ره مقبول افتد. 
همجنین ایزد متعال می‌دانسته است که گاهی 
وسوسه‌هائی به دلها راه پیدا می‌کند و دربارة ضرورت 
حکم به هم آنچه وتان موه استندون گدشت 
از چیزی در آن, در همه شرائط و ظروفی که پیش 
میآید. اندیشه‌هائی بر دل گذرد و پرسشهائی برانگیزد. 
این است که خداوند جهان در این آیات دو دفعه 
پیغمبر َو خود را از پیروی از هواها و هوسها و 
خواستها و آرزوهای متخاصمان و دادخواهان. برحدر 
می‌دارد. و از این که ایشان او را از بعضی از آنچه خدا 
نازل فرموده است بدور دارند. هوشیار باش و بیدار 
باش می‌دهد. 
نخستین وسوسه‌ای که بر دل می‌گذرد. علاقه نهانی 
انسان به نزدیک کردن دلهای دسته‌ها و گروههای 
گوناگون, و همآوا و همآهنگ ساختن راهها و 
عقیده‌هائی است که در یک منطقه و یک کشور پهلوی 
یکدیگر گرد آمده‌اند. و گرایش به همسوتی و همراهی 
با برخی از خواستها و آرزوهای ایشان است بدانگاه که 
با برخی از احکام شریعت برخورد داشته باشند و ناجور 
بیفتند. و بالاخره میل به سهل‌انگاری در امور ساده و 
کم‌ارزش, يا چیزهائی که چنین به نظر می‌رسند که از 
مسائل بنیادین شریعت نمی‌باشند. 
روایت شده است که یهودیان به پیغمبر له خدا 
پیشنهاد کردند اگر در برخی از احکام مشخص, از جمله 
در حکم رجم و سنگسار با ایشان سازش کند. بدو 


سورة مائده آیات ۴۱-۵۰ 
ایمان خواهند آورد. اين بیدار و هوشیار باش, در بارة 
این جنین پیشنهادی نازل گشته است ... اما کار - 
چنانکه پیدا است - عام‌تر از حالت مشخصی و پيشنهاد 
معیّنی است. اين امر در مناسبتهای گوناگونی رخ 
می‌دهد. و پیروان این شریعت در هر زمانی با چنین 
مسائلی رویاروی می‌شوند. خداوند سبحان خواسته 
است در این باره قاطعانه برخورد کند و کار را به پایان 
بببرد. و راه را ببر رغبت و میل نهانی انسانی. در 
سهل‌انگاری به خاطر شرائط و ظروف. و آسانگیری و 
محض اتحاد بخشیدن دلها به هنگام اختلاف خواستها و 
هدفها. قطع می‌کند. در اين راستا به پیغمبرش فرموده 
است: اگر خدا می‌خواست مردمان را مت یگانه‌ای 
می‌کرد. ولیکن برای هر یک از آنان راه و برنامه‌ای 
قرار داده است. و ایشان را در آنجه از ائين و شریعت 
و سایر نعمتهای زنسدگی که بدیشان داده است 
می‌آزماید و امتحان می‌نماید. 
هر یک از آنان راه خود را در پیش می‌گیرد. سپس 
همگان به سوی یزدان برمی‌گردند و ایزد متان ایشان را 
از حقیقت آگاه می‌سازد و در برابر برنامه و راهی که 
انتخاب کرده‌اند و طی نموده‌اند ایشان را بازخواست 
می‌نماید و محاسبه می‌فرماید ... در این صورت جائز 
نیست دربارهٌ سهل‌انگاری در چیزی از شریعت برای 
گر آرززدو وان مکانب و مذاهب گوناگزن: فک کرو 
چرا که آنان با یکدیگر گرد نمی آیند: 
کل جلنا منک بر عةَ هو مناج و لو شاء ان 
بعکم ام أََة مََ وَاحدَة. وَلکن یو کم فا آناکم 
فاستیقا نخیرات. ی اه مَزجعکم جمیعا. یتک 
با کنتر فیه تون ‌. 
(ای مردم!) برای هر ملْتی از " 
حقائق). و برنامه‌ای (جهت بیان احکام) قرار داده‌ایم. 


شماراهی (برای رسیدن به 


اگر خدا می‌خواست همه شما (مردمان) را مّت واحدی 
می‌کرد (و بر یک روال و یک سرشت می‌سرشت. و لذا 
راه و برنامةٌ ارشادی آنان در همه امکنه و ازمنه یکی 
می‌شد) و امّا (خدا چنین نکرد) تا شما را در آنچه (از 
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شرائع) به شما داده است بیازماید (و فرمانبردار یزدان 
و سرکش از فرمان خدای منان جدا و معلوم شود). پس 
(فرصت را دریابید و) به سوی نیکی‌ها بشتابید (و به 
جای مشاجره در اختلافات» به مسابقةً در خیرات 
بپردازید و بدانید که) جملگی بازگشتتان به سوی خدا 
خواهد بود و از آنچه در آن اختلاف می‌کرده‌اید 
آگاهتان خواهد کرد (و هر یک را برابر کردار خوب یا بد 
پاداش و پادافره خواهد داد). 
بدین وسیله یزدان جهان, همه راههای نفوذ شیطان را 
بسته است. بویژه راهی که به ظاهر راه خیر و خوبی. و 
الفت دلها, و گردآوری صفها جلوه‌گر تین آ ید و با 
صرف نظر کردن از برخی از شریعت یزدان حاصل 
می‌گردد. تا در برابر آن همگان را خشنود گردانید! و یا 
در مقابل آن چیزی که وحدت صفوف نامیده می‌شود 
۵ 
شریعت خدا بسی پابرجاتر و ارزشمندتر از این است 
که جزئی از آن فدای چیزی گردد که یزدان جهان 
مشخص فرموده است که نباید چنین چیزی انجام بگیرد. 
مردمان آفریده شده‌اند و هر یکی دارای استعدادی 
است. هر کدام از ایشان دارای روش و منشی است. هر 
یک از آنان برنامه‌ای دارد. و راهی در پیش می‌گیرد. 
بنابه حکمتی از حکمتهای یزدان. مردمان این چنین 
جوراجور و گوناگون آفریده شده‌اند. خداوند هدایت را 
بدیشان نموده است و آنان را به حال خود رها ساخته 
است تا در گستتره زندگی بتازند و به تلاش و تکانو 
بیردازند. این تاخت و تاز و تلاش و تکاپوی ایشان را 
وسیلةٌ آزمون آنان فرموده است. و در روزی که بد 
سوی یزدان برمی‌گردند. سزا و جزای ایشان در برابر 
چنین پویش و کوششی داده می‌شود. قطعاً هم مردمان 
به سوی یزدان برمی‌گردند. 
پس علت‌تراشی پوج و تلاش ناموفقی است که کسی 
بکوشد مردمان را به حساب شریعت خدا يا به تعبیر 
دیگر, به حساب صلاح و فلاح انسانهاء گرد بياورند. 
چه عدول يا تعدیل در شریعت یزدان. جز فساد و تباهی 








در زمین, انحراف از برنامهٌ يگانة راست و درست. نفی 
دادگری در زندگی انسانهاء ببندگی برخی در براییر 
برخی, و بعضی از مردمان بعضی دیگر را بجای خدای 
متولی امور و سرپرست خود بگیرند. معنائی ندارد. اين 
کار هم شرّ و بلای بزرگ, و فساد و تباهی سترگ است 
ویس اه تنیست هرتکب آن شد و در راه آن.ینه 
تلاشی ایستاد که ناموقق و بی‌ثمر است. چه جدای از 
چیزی است که یزدان در سرشت مردمان سرشته است. 
و گذشته از آن, ضد حکمت و فلسفه‌ای است که 
خداوند به خاطر آن اختلاف برنامه‌ها و قانونها را مقدر 
فرموده است و دگرگونی روندها و روشها و مکتبها و 
مذهیها را پدید ون است ... یزدان آفریدگار مردمان 
است و نخستین و واپسین فرمان از آن او است و 
دستور دهنده تنها او است. برگشت همگان بدو است. و 
سرنوشت مردمان, پاک در دست او است. 
تلاش در راه سهل‌انگاری در چیزی از شریعت یزدان, 
برای حصول این چنین هدفی که در پرتو این نص 
صادق مصداق آن در هر بخشی از واقعیّت زندگی 
انسانها پیدا است. تلاش پست و بدشگونی است که 
تسوجیهی از واقعیّت» و سندی از خواست خداء و 
پذیرشی در احساس مسلمان ندارد. مسلمانی که جز 
برای پیاده کردن خواست خدا پویش و کوششی 
نمی‌ورزد و دست به کاری نمی‌یازد. راستی چگونه 
برخیها که خویشتن را «مسلمان» می‌نامند. می‌گویند: 
پیاده کردن شریعت درست نیست تا «جهانگردان» را از 
دست ندهیم] آری, به خدا سوگند. جنین می‌گو یند! 
روند قرآنی برمی‌گردد و اين حقیقت را تأکید می‌کند. و 
بر روشنی [ می‌افزاید. هت 0 بعنی: 

(قاخکم یم با رل ال و نتب آمواء‌هم عا 

چاءک من ان . 

پس (اگر اهل کتاب از تو داوری خواستند) میان آنان بر 

طبق چیزی داوری کن که خدا بر تو نازل کرده است. و 

به خاطر پیروی از امیال و آرزوهای ایشان, از حق و 


حقیقتی که برای تو آمده است روی مگردان. 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
نهی میکند از رها کردن همه شریعت یزدان, در برابر 
درخواست یهودیان. هم اینک او را برحذر می‌دارد از 
این که یهودیان او را از برخی از چیزهائی بدور ندارند 
که یزدن بر او نزل کرده است: 
(آن اخکمبم ما أنرّل ال و لا یم آَفراعهم ۳ 
آخذرهم آن یفتنوک عَن عه به بغض ال ال یک 6. 
(به تو ای پیغمبر فرمان نت تفا در میان 
آنان طبق چیزی حکم کن که خدا بر تو نازل کرده است. 
و از امیال و آرزوهای ایشان پیروی مکن, و از آنان بر 
حذر باش که (با کذب و حق پوشی و خیانت و 
غرض‌ورزی) تو را از برخی چیزهائی که خدا بر نو 
نازل کرده است بدور و منحرف نکنند. 
شتن در اینجا بگونة سخت‌تر و دفیق‌تری 
انجام می‌پذيرد. جرا که کار چنانکه هست به تصویر 


برحدر دا 


کشیده می‌شود. برگرداندن و بدور داشتنی در میان 
است که باید از آن خویشتن را برحذر داشت ... کار در 
این جولانگاه از دو حال خارج نیست: حکم کردن و به 
داوری گرفتن کامل چیزی که خدا نازل کرده است. یا 
پیروی از هوا و هوین و دور شدن از چیزی در میان 
است که خدا نازل فرموده است و یزدان مسلمانان را از 
اش حتاف دار 

سپس روند قرآنی به پیش می‌رود و وسوسه‌ها و 
اندیشه‌هائی را دنبال می‌کند که بر دلها می‌گذرند و در 
درونها غوغا می‌کنند. و کار یسهودیان را بر 
۳ لش خدا سبک می‌دارد و از درد آن می‌کاهد. 
بدو دستور می‌فرماید که بر خویشتن سخت نگیرد اگر 
ایشان خوششان نیاید و نپسندند که باید در این شریعت 
از گناهان صغیره پیش از گناهان کبیره کاملاً دست 
کشید. یا این که آنان پشت کردند و اصلاً اسلام را به 
عنوان آئین خویش برنگزیدند. و یا این که از داوری 
بردن به شریعت خدا سر باز زدند ... البته داوری بردن 
به شریعت یزدان در آن زمان که هنوز در سرزمین 
اسلامی واجب و تطعی نشده بود. قضاوت خواستن از 


شریعت خدا اختیاری و ازادانه بوده است: 


سورهٌ مانده آیات . ۴۱-۵ 


اه 


ان تا فطلم ما برد اه آن آن یم بَقض 
ون کتبرا من آلثاس لفاسونٌ 4. 
پس اکر (از حکم خدا رویگردان شدند و به قانون خدا) 
پشت کردند. بدان که خدا می‌خواهد به سیب پاره‌ای از 
کناهانشان ایشان را دچار بلا و مصیبت سازد (و به 
عذاب دنیوی» پیش از عذاب اخروی گرفتار کند). 
بیگمان بسیاری از مردم (از احکام شریعت) سرپیچی و 
تمد می‌کنند (و از حدود قوانین الهی تخطی می‌نمایند). 
اگر پشت کردند. گناه ایشان را بر تو نخواهند نوشت» و 
اين کار ایشان تو را از چنگ زدن کامل به حکم و 
شریعت یزدان باز ندارد. و مگذار پشت کردن ایشان از 
نیروی تو بکاهد یا تو را از موضع خویش بدور نماید 
و از موقعیّت خویشتن باز دارد ... چه آنان پشت 
می‌کنند و رویگردان می‌شوند. چون خدا می‌خواهد 
ایشان را در برایر برخی از گناهانشان سزا و کیفر دهد. 
ایشانند که در برابر این رویگردانی بلا و بدی می‌بینند. 
نه تو و نه شریعت خدا و دین او و نه صف مسلمانانی 
که به آئين یزدان جنگ زده‌اند ... گذشته از اين» سرشت 
انسانی چنین است که: 
(و ان کثراً من آلناس لفاسقَون ۴ 
بسیاری از مردمان (از احکام شریعت یزدان) سرپیچی 
و تمزد می‌کنند. 
آنان از حدود قوانین الهی تخطی می‌کنند و بیرون 
می‌روند و به کر راهه می‌افتند و سنحرف مي‌شوند. 
چون ایشان اینگونه‌اند! تو در اين کار چاره و توانی 
نداری, و شریعت هم گناهی ندارد. و راهی برای استوار 
داشته بر راستای راه وجود ندارد! 
همه راههای نفوذ و ورود آهریمن به 
درون انسان مومن را می‌بندد. و جلو هرگونه دلییل و 
علْتی برای ترک چیزی از احکام این شریعت جهت 
هدفی از اهداف در هرگونه شرائط و ظروفی را 
یوگ 


آنگاه بر سر دو راهه می‌ایستد و همگان را فریاد 


می‌دارد: دو راه بیش در میان پیست: یا حکم خدا اشتتا: 
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و نهک مایت اب راو ماتهای مان این خی تا اش: 
و نه راهی بجای آنها وجود دارد ... حکم یزدان باید در 
زمين روان شود. و شریعت خدای سبحان در زندگی 
مردمان اجراء گردد. و برنامة یزدان زندگی انسانها را 
اداره کند ... اگر چنین نشود. حکم جاهلیّت. و شریعت 
اهر ام شک تلو ین یر تاه 
کدامیک از اين دو تا را می‌خواهند؟ 

(آتخک او غُون؟ و من خسن من اه 

رم یوقنون؟ #4 

آیا( ن فاسقان از پذیرش حکم تو بر طبق آنچه خدا 

نازل کرده است سرپیچی می‌کنند و) جویای حکم 

جاهلیّت (ناشی از هوا و هوس) هستند؟ آیا چه کسی 

برای افراد معتقد بهتر از خدا حکم می‌کند؟. 
با این نط معنی جاهلیّت مشخص می‌گردد. جاهلیّت - 
همانگونه که خدا آن را توصیف و قرآن آن را تعیین 
۱ 
کار پرستش انسان برای انسان. و بیرون رفتن از 
پرستش یزدان» و رها کردن الوهیّت خدا و در برابسر 
رهائی الوهیّت خداء الوهیّت برخی از انسانها و پرستش 
آنان بجای یزدان, بشمار می‌آید. 
در پرتو این نصض, جاهلیّت تنها دوره‌ای از زمان نیست. 
بلکه جاهلیّت وضعی از اوضاع است. این وضع. دیروز 
بوده است. و امروز هم هست. و فردا نیز یافته می‌شود. 
این وضع. صفت جاهلیّت به خود می‌گیرد و در براسر 
اسلام واقع است و متضادٌ و متناقض با اسلام می‌باشد. 
مردمان در هر زمانی و در هر مکانی. یا با شریعت 
یزدان - بدون صرف نظر کردن از برخی از آن - حکم 
کا و ارام تدای نو کامار لیم آن ام شون 
در این صورت در داثرة دین قرار دارند و موّمن 
بشمارند. و يا این که مردمان با شریعتی حکم می‌کنند 
که ساختار انسانها است - به هر شکلی از اشکال که 
یاشد - و چنین شریعتی را می‌پذیرند و گردن می‌نهند. 
در ان صورت آنان در جاهلیّت بسر می‌برند و پیروان 
آئین کسی هستند که با شریعت او حکم می‌کنند. و به 
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هیچوجه در دائرةٌ دين خدا نیستند و موّمن بشمار 
نمی‌آیند. کسی که حکم خدا را نمی‌خواهد. حکم 
جاهلیّت را می‌خواهد. کسی که شریعت یزدان را ترک و 
رها می‌کند. شریعت جاهلیّت را می‌پذیرد و در جاهلیّت 
زندگی را بسر می‌برد. 
این دو راهژ جدائی است! مردمان بر آن می‌ايستند. 
اک ماه رها دوبن هن کته وت ان 
راه را می‌سپرند! 
روند قرآنی آنگاه از ایشان یک پرسش استنکاری 
می‌کند» چون حکم جاهلیّت را می‌خواهند و می‌طلبند. و 
یک پرسش تقریری به خاطر برتری حکم یزدان را 
قطرج می‌تد ۱3 
و من أَحسَنٌ من ال کالم یوقنون ». 

آیا چه کسی برای افراد معتقد بهتر از خدا حکم می‌کند؟. 
آری! چه کسی بهتر از خدا حکم می‌کند؟ 
چه کسی جرأت دارد ادعاء کند که او برای مردمان 
قانونگذاری می‌کند. و بر آنان فرمان می‌راند. بهتر از 
قانونگذاری یزدان برای مردمان, و فرمانروائی یزدان 
۳ ایشان؟ اگر جسارت چنین اذعائی را داشته باشد آیا 
می‌تواند چه دلیلی و حجّتی بر اين اٌعای بزرگ ذکر 
نماید؟ 
آیا می‌تواند که بگوید: او آگاه‌تر از حال مردمان از 
آفریدگار مردمان است؟ يا این که می‌تواند بگوید: او 
نسبت به مردمان مهربانتر از خداوندگار مردمان است؟ 
و يا این که می‌تواند بگوید: او آگاه‌تر از مصالح 
مردمان از کردگار مردمان است؟ آبا می‌تواند بگوید: 
بدانگاه که یزدان سبحان برای مردمان آخرین شریعت 
خود را پایه گذاری می‌کرد و برای آن قانونگذاری 
می‌فرمود. و واپسین پیغمبر خود را می‌فرستاد. و پیغمبر 
خویش را خاتم پیغمبران می‌کرد. و رسالت خویشتن را 
آخرین رسالتها می‌نمود. و شریعت خود را شریعت 
جاودانه می‌فرمود. او آگاه از احوال و اوضاعی نبود که 
رخ خواهد داد! و بر نیازمندیهائی اطْلاع نداشت که در 
طول زمان پدید خواهند آمد! و بر شراشط و ظروفی 
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اشراف و نظارت نداشت که بوقوع می‌پیوندند! خدا 
حساب احوال و اوضاع و نیازمندیها و شرائط و ظروف 
را در شریعت خود نکرده است. چون از دید او پنهان 
بوده‌اند! ولی در آخر زمان اين مسائل برای مردمان 
روشن و هویدا گردیده‌اند! و پرده از خویشتن کنار 
زده‌اند! 
چه چیزی را می‌تواند بگوید کسی که شریعت یزدان را 
از حکمفرمائی بر زندگی کنار می‌گذارد؟ و شریعت 
یزدان را با شریعت جاهلیّت عوض می‌کند؟ و حکم 
جاهلیّت را به جای حکم اسلامیّت می‌پذیرد؟ و هوا و 
هوس خود يا ملّتی از ملتها و یا نسلی از نسلها را بسر 
حکم و بر شریعت خدا برتر می‌نهد و ترجیح می‌دهد؟! 
چه چیز می‌تواند بگوید. بویژه اگر ادعاء کند که او از 
جملهٌ مسلمانان است؟! شرائط چنین بود؟ ظروف چنین 
می‌خواست؟ عدم علاقةهٌ مردمان خواستار دین بود؟ 
۱ از دشمنان باعث گردیده بود؟ ... آیا همه اینها در 
حوزه دانش یزدان نبوده است و خدا بر آنها آگاه نبوده 
است. بدانگاه که به مسلمانان دستور می‌داده است که 
شریعت او را در میان خود پیاده کنند و بکار بندند و بر 
راستای برنامهٌ او روند. و از هیچ بند و بخشی از آنچه 
نازل فرموده است دست نکشند و صرف نظر نکنند؟! 
قصور شریعت یزدان از فراگیری نیازهائی که رخ 
می‌دهند. و اوضاعی که پیش می‌آیند. و احوالی که 
چیره می‌شوند. در میان بوده است؟ آیا چنین چیری در 
سلطه دانش خدا نبوده است, بدانگاه که بدین نحو 
شدت و حدت ابراز می‌فرمود. و بدین گونه برحذر 
می‌داشت و هوشیار باش و بیدارباش می‌نمود؟! 
غیرمسلمان هر چه دل تنگش می‌خواهد می‌تواند 
بگوید. ولی شخص مسلمان. و یاکسانی که ادعاء 
اسلام را دارند, از این چیزها هر چه بخواهند بگویند. و 
آنگاه باز هم بر اسلام ماندگارند و واقعاً مسلمانند؟! یا 
از اسلام جیزی برایشان مانده است؟! 
اینجا دو راهة جدائی است. دو راهه‌ای که در آن 
اختیاری نمی‌ماند. و کشمکش و ستیزهگری فائده‌ای 


‌ 
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ندارد: اسلام است يا جاهلیّت. ایمان است یا کفر. حکم 
خدا است یا حکم جاهلیّت ... و دیگر هیچ .. 

کسانی که حکم و فرمانروائی ننمایند برابر چیزی که 
خدا نازل فرموده است. ایشان کافر ظالم فاسق هستند. 
فرمانبرانی که حکم و فرمان خدا را نپذیرند و گردن 
ننهند. مومن نمی‌باشند. 

این مسأله باید در دل و درون شخص مسلمان, واضح و 
قاطع و روشن و هویدا باشد. و در زمان زندگانی خود 
در پیاده و اجراء کردن آن در زندگی واقعی مردمان. به 
خویشتن شک و تردیدی راه ندهد. و تسلیم مسقتضی 
چنین حقیقتی, و نتیجه چنین پیاده و اجراء کردن در حق 
دشمنان و دوستان گردد. 

مادام که دل و درون شخص مسمان در این مسأله 
قاطع و جازم نباشد و به يقین و اطمینان نرسیده باشد. 
هرگز شاهین ترازوی او راست و درست نمی‌ایستد. و 
برنامه و راه او روشن و آشکار نمی‌شود. و در دل و 
درونش حق و باطل را از یکدیگر تشخیص نمی‌دهد. و 
هرگز گام درستی در راستای راه درست و استوار 
برنمی‌دارد ... اگر هم این فشالذ در دلها و درونهای 
عامة مردمان, بپیچیده و دشوار, یا تا و ول بماند. به 
هیجوجه جائز نیست این مسأله در دلها و درونهای 
کسانی پیچید پیچیده و دشوار و شل و ول بماند که میخواهند 
«مسلمان» باشند و این وصف بزرگ را سزاوار و 
برازنده خویشتن سازند. 
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نصوص این درس همه تأ کید می‌کنند چیزی را که در 
دیباچهٌ این سوره بیان داشتیم. گفتیم: اين سوره همه آن 
بعد از سور فتح که در حدیبیه به سال ششم هجری 
تال شده بودء قرف نزول پیدا نکرده است: چرا که 
بسیاری از بخشهای آن بایستی پیش از آن زمان نازل 
شده باشد. و حتّی دست کم پیش از کوچاندن و راندن 
بنی‌قریظه در سال چهارم - سال جنگ احزاب - یا 
پیشتر از آن هم نازل شتله: تخاس یه مثلاً بیش از 
کوچاندن و راندن بنی‌نضیر به دنبال جنگ احد. و 
بنی‌قینقاع به دنبال جنگ بدر, نازل شده باشد. 

چه این نصوص به حوادشی اشارت دارد. و بیانگر 
اوضاع و احوالی است که در مدینه میان مسلمانان رخ 
داده است. شرائط و ظروف و موقعیّتهائی را می‌رساند 
که یهودیان و منافقان داشته‌اند و هرگز نباید چنین 
چیزهائی بعد از درهم شکستن شوکت و عظمت 
یهودیان باشد که آخرین آنها در جنگ بنی‌قریظه بوده 
است. ۱ 

این نص که درباره به دوستی گرفتن یهودیان و 
مسیحیان است. و اين برحذر داشتن - بلکه تهدید 
کرو کی که اسان راید پوسی گنه از رهز 
ایشان خواهد بود. و اين اشاره به کسانی دارد که در 
دلهایشان بیماری است و آنان را دوست و هم‌پیمان 
خود می‌کنند. بدین علّت که از حوادث زمان و گشت و 
و ۳ دوران بسیم و هراس دارند. و بدور داشتن 
مسلمانان از دوستی با کسانی که دین ایشان را به 
تمسخر و بازیچه می‌گيرند. و اشاره به کسانی دارد که 
در دله‌ایشان بیماری باشد و آنان را به دوستی 
می‌گیرند و دلیلی که می‌آورند اين است که از حوادث 
زمان و چرخش دوران می‌ترسند. و بدور داشتن 
تلماتان تدش با بان ات که اتهان راب 
تمسخر و بازیچه می‌گیرند. و اشاره به اين که ایسنان 
نماز مسلمانان را به تمسخر و بازیچه می‌گیرند بدانگاه 
که مسلمانان برای اقامهٌ نماز برمی‌خیزند ... یکایک 
اینها انجام‌پذیر نیست مگر این که یهودیان در مدینه 
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نیرو و نفوذ و قدرت و استقراری داشته باشند که در 
پرتو آنها این شرائط و ظروف پدیدار آید. و این 
حوادث روی دهد. و کار بدین برحدر داشتن تند و 
سخت نیاز پیدا کند و بدین تهدید مگر احتیاج پدیدار 
آید. و لازم شود ماهیّت یهودیان بیان گردد. و ایشان را 
به دیگران بشناسانند و کردار و رفتارشان را برملا 
گردانند. و از نیرنگها و مانورها و ساخت و باختهای آن 
چنانی و گوناگون ایشان پرده بردارند 
برخی از روایتها اسیاپ نزول آیات این درس را بیان 
کرده‌ند. برخی از آنها به حادثة بنیقیقاع که به دنبال 
غزوه بدر روی داده است. و به موضعگیری عسبد الله 
پسر یی پسر سَلول برمی‌گردد که دربارة به دوستی 
گرفتن یهودیان و دوستی یهودیان با او گفته بود: من از 
چرحش دوران و حوادث زمان می ترسم و دوستی خود 
را بادوستان خویش نمی‌برم و دست از ایشان 
نمی کشم! 
حتّی بدون در نظر گرفتن این روایتها هم می‌توان از 
روی بررسی موضوعی سرشت آیات و فضای آنهاء و 
وارسی خضود یات در پرتو حوادث زندگانی 
پیغمبر َْ و مراحل و احوال و اوضاع آن در مدینه. 
پی به چیزی برد که ما در ديباچة این سوره راجع به 
مدّت زمانی که سوره در آن نازل گشته است, گفته‌ايم و 
ترجیح داده‌ایم. 
0 
نصوص این درس از یک سو اشاره می‌نمایند به شیوه 
برنامة قرآنی در امر تربیت گروه مسلمان, و آماده 
ساختن آنان برای انجام نقشی که خدا برای ایشان در 
نظر گرفته است. و از دیگر سو اشاره دارند به اصول و 
اس اصو لو ارکانی کهخدا سل راهن 
آنها را در دل و درون انسان مسلمان, و در میان گروه 
مسلمان در هر زمان. ثابت و استوار بدارد. این اصول و 
ارکان ماندگار و بر جای هستند و تنها به نسلی از میان 
نسلهای این ملّت اختصاص ندارند. بلکه اساس و پاية 
پیدایش و پویش فرد مسلمان و گروه مسلمان در میان 
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این فان فد فستلمان را بر اشاس دنت دافت 
خالصانهُ پروردگارش و پیغمبرش و عقیده‌اش و گسروه 
مسلمانش تربیت می‌کند و رشد می‌دهد. همچنین او را 
بر ضرورت جدائی و دوری کامل مین صفی که خودش 
در آن می‌ایستد و میان هر صف دیگری که پرچم خدا 
را بر دوش نمی‌کشد. و از رهبری فرستاده یزدان پیروی 
نمی‌کند. و به گروهی نمی‌پیوندد که نمایانگر حزب 
خذاوندند. قران فد مسلمان را بگونه‌ای می‌پرورد که 
احساس کند که خدا او را برگزیده است تا پرده‌ای باشد 
که قدرت یردان بر آن تمابان گردد و به تمایش ذرایده 
و ابزاری باشد که قضا و قدر یزدان با آن در زندگی 
مردمان و در وقائع تاریخ پیاده گردد. این گزینش - با 
همه تکالیف و مشکلاتی که دارد - لطف و فضل خدا 
است و به هر کس که خودش بخواهد آن را عطاء 
می‌فرماید. دوستی با گروه غیرمسلمان, معنی آن 
برگشت از دین خداء و سر باز زدن از این گزینش 


سترگ. و دست کشیدن از اين لطف و فضل زیبا و 
دلیسند است. 

این چنین رهنمودی در نصوص بسیاری از این درس 
پیدا و جلوه‌گر و هویدا است: 


یا ین منوا توا لبود و آلتضاری 
ازلیاء. بطم ولیاء بعض . و من یتوفم منکم 
قانه منم . . ان ال دی وم ان ). 

ای مژمنان! یهودیان و مسیحیان را به دوستی نگیرید 
(و به طریق أوٌّلی آنان را به سرپرستی نپذیرید). ایشان 
برخی دوست برخی دیگرند (و در دشمنی با شما 
یکسان و برابرند). هر کس از شما با ایشان دوستی 
ورزد (و آنان را به سرپرستی بپذیرد) بیگمان او از 
زمره ایشان بشمار است. و شک نیست که خداوند افراد 
ستمگر را (به سوی ایمان) هدایت نمی‌کند. 

زیاج نی شیم تک مت هن دی 
ف یا ال بَه ربج و ین آَذلة عل 


1 


ی منین عل ‏ تجاهدون فی سَبیل ال 


1 
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و لیذ وی و .. لک فضّل ال تیه من 


له وا سم علم ‌ 

ای ممنان! هر کس از شما از آئین خود بازگردد (و | 

ایمان به کفر گراید. کوچکترین زیانی به خدا نمی‌رساند 
و در آینده) خداوند جمعیّتی را (بجای ایشان بر روی 
زمین) خواهد آورد که خداوند دوستشان می‌دارد و 
آنان هم خدا را دوست می‌دارند. نسبت به مومنان نرم و 
فروتن بوده و در برابر کافران سخت و نیرومندند. در 
راه خدا جهاد می‌کنند و به تلاش می‌ابستند و از 
سرزنش کننده‌ای (در اطاعت از فرمان یزدان) هراسی 
به خود راه نمی‌دهند. این هم فضل خدا است (که کسی 
دارای چنین اوصافی باشد). خداوند آن را به هر کس 
که بخواهد (به خیر و خوبی نائل شود) عطاء می‌کند. و 
خداوند دارای فضل فراوان و (انعام بیشمار است. و از 


مستحقان آن) آگاه است 
او وله وَالّذینَ منوا تذین 


تنها خدا و پیغمبر او و مقمنانی یاور و دوست شمایند 
که خاشعانه و خاضعانه نماز را بجای می‌آورند و 
زکات مال بدر می‌کنند. و هر کس که خدا و پیغمبر او و 
مقمنان را به دوستی و یاری بپذیرد (از زمره حزب ال 
است و) بی‌تردید حزب‌الّه پیروز است. 
سپس قرآن شعور مسلمان را به وسیلة آشنا گرداندن او 
با حقیقت دشمنانش, و با حقیقت پیکاری که در آن با 
دشمنانش درگیر می‌گردد و دشمنانش در آن با او درگیر 
می‌شوند. بالا می‌برد. بدو می‌فهماند که این پیکار 
جنگ عقّیده است. چه عقیده مسأله‌ای است که میان 
مسلمان و همه دشمنانش موجود و بر جااست . 
دشمنانش با او می‌جنگند پیش از هر چیز به خاطر 
عقیده و دینی که دارد. آنان با او رزمی را می‌آغازند 
که هرگز آتش آن خاموش نسمی‌شود. بدان علّت که 
ایشان خودشان خارج از آئين یزدانند. و بدین لحاظ 
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همه کسانی را دشمن می‌دارند که بر راستای راه دیسن 
خدا باشند: 
فلْ ال الکتاب َل تقفون ما لا 
و ما آنزل لین و ما ثزل م من قَبْل؟ و 
فاسقون 6. 
(ای پ یغمبرا) بگو: ای اهل کتاب آیا بر ما خرده 
می‌گیرید؟ (مگر ما چه کرده‌ایم) 
به چیزی که بر ما نازل شده و به چیزی که پیشتر (بر 
شما) نازل شده است ایمان داریم؟! (اين کار شما ناشی 
از عدم ایمان است و هم بدان خاطر است که) بیشتر 


ب« 


جز این که به خداوند و 


شما فاسق (و خارج از شریعت خدا) هستید. 

نکتهٌ مهم و نهان مسأله: این است. و انگیزه‌های اصلی 
آن همین! 

ارزش این برنامه. و ارزش این رهنمودهای بنیادین در 
ان بت رگ است و سترگ. چه. دوست داشت مخلصانه 
خدا و پیغمبرش و آئینش و گروه مسلمانانی که بر این 
اساس پابرجا و استوارند. و شناخت سرشت پیکار و 
سرشت دشمنان در کارزان دو کار مهم هستند. چه در 
تحقّق بخشیدن شرائط ایمان یا در پرورش شخصیّت 
مسلمان, و چه در سر و سامان بخشیدن به جنبش و 
تک گروه مسلمانان ... زیرا کسانی که پرچم این 
عقیده را برمی‌دارند. با برداشتن آن به هیچوجه موّمن 
نمی‌گردند. و برای خود چیزی نمی‌شوند. و در واقعیّت 
زندگی بر روی زمین کاری انجام نمی‌دهند. مادام که 
در دلها و درونهایشان جدائی کاملی میان آنان و میان 
تتتاه ارو گتاههاه: تقد که برچ انشان را 
برنمی‌آفرازند. و مادام محتّت ایشان نسبت به خدا و 
پیغمبرش و رهبری ویدهٌ معتقد به یزدان. خالص و 
پسالوده نگردد. و مادام که سرشت دشمنانشان و 
اسگتورهای ایفان و سزهت پیکاری: زا تفتاشتد کدا در 
آن با آنان می‌جنگند. و مادام که کاملاً ندانند که 
جملگی دشمنانشان بر ضر آنان متحد و همدست 
هستند. و بطور یکسان هم در جنگ با گروه مسلمانان و 
هم در جنگ با عقید؛ اسلامی برخی از ایشان دوست 
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برخی دیگرند. 
تصوص قرآنی این درس, تنها بدین اکتفاء و بسنده 
نمی‌کند و انگیزه‌های پیکار موجود در دلها و درونهای 
دشمنان گروه مسلمانان را هویدا و برملا سازد و بس. 
بلکه سرشت چنین دشمنانی را و اندازهٌ خروج ایشان از 
دین و انحراف ایشان از آئين را نیز نمایان و آشکار 
می‌نماید. تا مسلمانان ماهیّت کسانی را بشناسند که با 
ایشان می‌جنگند. و دلهایشان اطمینان پیدا کند به جنگی 
که بدان وارد می‌گردند. و وجدانشان به ضرورت چنین 
پیکاری قانع گردد و بدانند که از همچون پیکاری گریز 
و چاره‌ایٍ نیست: 

9 ی لذن منوا لانخذُوا یود و آلضاری 

أَولیاء. 1 لیاء بَعض ؟. 

ای مومنان! یهودیان و توص را به دوستی نگیرید 

(و به طریق أَوّلی آنان را به سرپرستی نپذیرید). ایشان 


۳ 


یا ان آ سرا خر انذین نذا 
دینکم روا و لب - من لین وتا الکثاب من 


فلکم رالکفار -أَرَیاء و وا اه نله ان کنت 
مُومنین. و لذ ای شا نوا ها 
ما 2 7 وم یعون ». 

دوستی نگیرید که دین شمارا مسخره می‌کنند و به 
بازی می‌گيرند. از خدا بترسید (و دشمنان آئین خود را 
دوست و ار خود ندانید) اگر مژمنان (راستین و 
واقعی) هستید. آنان هنگامی که (آذان می‌گوئید و 
مردمان را) به نماز می‌خوانید» نماز را به باد استهراء 
می‌گیرند و بازیچه‌اش قرار می‌دهند (و بدان می‌خندند 
و تمسخرش می‌کنند). این کارشان بدان خاطر است که 
ایشان کسان نفهم و بیشعوری هستند (و ضلالت را از 
هدایت بازنمی‌شناسند و هدف و حکمت نماز را درک 
نمی‌کنند) 


(و ذا جاغوکم فالو: ناو قَد دخلوا بالکفر و هم 


سوره مائده آیات ۵۱-۶۶ 





قدخرجوا به. و اله هل با کائوا وان و تر 

کثیر مب رشق وا 
لمحت شش اکن ِ#. 
هنگامی که (منافقان) نزد شما می‌آیند (به دروغ) 
می‌گویند: ایمان آورده‌ایم! و حال آن که با کفر وارد و با 
کفر خارج می‌شوند (و به هنگام ورود و به هنگام خروج 
راستگو و مسلمان نبوده‌اند) و خدا از آنچه (در دل از 
نفاق) پنهان می‌کنند (از هر کس دیگری) آگاه‌تر است. 
بسیاری از آنان را می‌بینی که در گناهکاری و 
ستمکاری» و خوردن مال حرام بر یکدیگر سبقت 
می‌جویند! چه کار زشنی مور 
(وّ قاّت ود ید الثه ٍِِ تیه 
لعنوا با قالو. بل یداه مبسوطتان ینفق کیت ۳4 
و زین کر من مهم ما ول الک من یکت 
طْیان وکثراً 4 
(برخی از) یهودیان می‌گویند: دست خدا به غل و زنجیر 
بسته است؟! (و بخل او را از عطاء و بخشش به ما 
گسسته است!). دستهایشان بسته باد! (و بخل بهرة 
ایشان» و دستهایشان در دوزخ به زنجیر بسته باد!) و 
به سبب آنچه می‌گویند نفرینشان باد (و از رحمت خدا 
محروم و مطرود گردند!). بلکه دو دست خدا باز (و او 
جواد و بخشنده است)» هرگونه که بخواهد (و حکمت 
خداوندی اقتضاء کند می‌بخشد. (به سبب تنگچشمی و 
کینه‌توزی) آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل 
می‌شود (که آیات قرآن مجید است) بر سرکشی و 
کفرورزی بسیاری از آنان می‌افزاید. 

کسانی که صفات ایشان اين بوده و موضعگیری آنان 

در برابر گروه مسلمانان چنین باشد. و بر ضد مسلمانان 

همدست گردند. و به دين و نماز گروه مسلمانان توهین 

و تمسخر کنند. برای مسلمانان راهی جز طرد و دفع 

ایشان نمی‌ماند و باید مسلمانان با دل و درون آرامی 

آئان را از خود پرانند و در طرد ایشان بکوشند. 

بدین منوأل. نصوص قرآنی پایان پیکار و ره‌آورد آن 


را بیان می‌نماید. و ارزش ایمان در سرنوشت دنیوی 
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گروه‌ها و دسته‌ها را پیش از سرا و جزای اخروی انان 
روشن می‌گرداند: 
ها ان ترش کر عفن و سب 0ج 
من یل اه و رسوله و الذین انوا فان جزب 
له هم الْعالبون >. 
هر کس که خدا و پیغمبر او و مومنان را به دوستی و 
پاری بپذیرد (از زمره حزب‌اللّه است و) بی‌تردید 


و تنس 


۳ 
ره لقل نا اانزل دق 


اگر امل کتاب (اعم از و یهودیان. بجای 
دشمنانگی و تباهکاری» به اسلام بگروند و) ایمان 
بیاورند و پرهیزگاری پيشه کنند. گناهانشان را 
می‌زداشيم (و زشتیها و پلشتیهای گذشتة ایشان را 
تن ات واه وی ی سس بلقت زاف 
می‌سازيم. و اگر آنان به تورات و انجیل (اصلی و دست 
نخورده) و بدانچه که از سوی پروردگارشان (به نام 
قرآن) بر آنان نازل شده است عمل بکنند (و در میان 
له ماه کف و من مهار ان تا 
سر خود و از زیر پای خود (و از هر سوء غرق در نعمت 
شده و از آسمان و زمین) روزی خواهند خورد. 
همچنین این نصوص قرآنی صفت مسمانانی را بیان 
می‌دارد که یزدان جهان ایشان را برای دین خود 
برمی‌گزیند. و بدیشان این فضل و کرامت سترگ را 
عطاء می‌نماید که آنان را برای ادای جنین نقش پورگ 
انتخاب می‌فرماید: 
یا لین وا من یرت نکم عَن دنه 
فسَوف > یأت ال بقزم تم و حول علی 
نع الکافرین بجاهدون فی سَبیل ال 
وان للم .. لک فضل اه یو تیه مَن 


و ایح عل > 


ای سنا هر کس از شما از آئین خود بازگردد (و از 


ایمان به کفر گراید. کوچکترین زیانی به خدا نمی‌رساند 
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جزء ششم 


و در آینده) خداوند جمعیّتی را (بجای ایشان بر روی 
زمین) خواهد آورد که خداوند دوستشان می‌دارد و 
آنان هم خدا را دوست می‌دارند. نسبت به مومنان نرم و 
فروتن بوده و در برابر کافران سخت و نیرومندند. در 
تاه تفا جوا هس وه فااعن مت انستت ری از 
سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای (در اطاعت از فرمان 
یزدان) هراسی به خود راه نمی‌دهند. این هم فضل خدا 
است (که کسی دارای چنین اوصافی باشد). خداوند آن 
"را به هر کس که بخواهد (به خیر و خوبی نائل شود) 
عطاء می کند. و خداوند دارای فضل فراوان و (انعام 
شمان انش از شتتتهان زد ) آگاه سک 


هر یک از این فرموده‌ها؛ و فرمایشها. گامی در راه 
برنامه و برای ساخت شخص مسلمان و گروه مسلمانان 


- 1 
2» 
ِ 


نادمین! و ۳ ین منوا آفژلاء 
باه جَهُد جَهَد یانهم | 9 تم لعکم؟ حبطت ؟ ج عبط آغ 
را خایر ین ). 

ای موّمنان! یهودیان و مسیحیان را به دوستی نگیرید 
(و به طریق َو آنان را به سرپرستی نپذیرید). ایشان 
برخی دوست برخی دیگرند (و در دشمنی باشما 
یکسان و برابرند). هر کس از شما با ایشان دوستی 
ورزد (و آنان را به سرپرستی بپذیرد) بیگمان او از 
زمرة ایشان بشمار است. و شک نیست که خداوند افراد 
ستمگر را (به سوی ایمان) هدایت نمی‌کند. می‌بینی 
کسانی که بیماری (ضعف و شک و نفاق) به دل دارند. 
(در دوستی و یاری با یهودیان و مسیحیان) بر یکدیگر 


سبقت می‌گیرند و می‌گویند: می‌ترسیم که (روزگار 
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برگردد و) بلائی بر سر ما آید (و به کمک ایشان نیازمند 
شویم). امید است که خداوند فتح (مکه) را پیش بیاورد 
یا از جانب خود کاری کند (و دشمنان اسلام را نابود و 
منافقان را رسوانماید) و این دسته از آنچه در دل پنهان 
داشته‌اند پشیمان گردند (و بر ضعف و شک و نفاق 
خود افسوس خورند. بدانگاه که فتح و پیروزی فرا 
سد) مژمنان می‌گویند: آیا اینان همان کسانی هستند 
که با شدّت و با حدّت به خدا سوگند می‌خوردند و 
می‌گفتند ما (بر آئین شمائیم و همچون شما مسلمانیم 
و) با شما هستیم! (دروغ گفتند و) کردارشان بیهوده و 
تباه گشت (و رنجشان بر باد رفت و تلاششان هدر 
گردید) و زیانکار شدند (و هم ایمان و هم یاری ممنان 
رااز دست دادند). 
زیبا است اوّل معنی دوستی و رفاقتی که روشن سازیم 
که خدا مومنان ض بازمی‌دارد و نمی‌خواهد که 
مسلمانان چنین دوستی و رفاقتی با یهودیان و مسیحیان 
داشته باشند. مراد از چنین دوستی و رفاقتی, همیاری و 
همپیمانی با یهودیان و مسیحیان ۳ 
به پیروی از آئین آنان نیست. بسیار بعید است که در 
میان مسلمانان کسی باشد که بخواهد از آئين یهودیان و 
مسیحیان پیروی کند و در دین به دنبال ایشان رود. 
بلکه مراد از چنین دوستی و رفاقتی. همپیمانی و 
همیاریی است که کار آن بر مسلمانان مشتبه می‌شد و 
گمان می‌بردند که اين کار جائز است. به علت این که 
مصالح آنان به همدیگر گره خورده بود و میانشان 
خویشاوندی برقرار بود. همچنین پیش از اسلام میان 
مسلمانان و گروههائی از یهودیان دوستی و رفاقت بر 
جای بود و حتی در مدینه نیز در اوائل اسلام این 
دوستی و رفاقت ادامه داشت. تا این که یزدان آنان را 
از آن نهی فرمود و آن را باطل و نادرست قلمداد کرد. 
پس از آن که روشن گردید که برقراری دوستی و 
رفاقت و همیاری و همپیمانی میان مسلمانان و یهودیان 
در مدینه امکان‌پذیر نیست. 


این معنی در تعبیرات قرآنی. معروف و مشخص است. 


۳( 
َ« 
اح 
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به هنگام سخن از پیوند و رابطة مسلمانانی که در 
مدینه‌اند با مسلمانانی که به سرزمین اسلامی مهاجرت 
نکرده‌اند آفده ات 

( ما لکم من ولایتهم من میء حتی مهاجرّوا ». 

شما مسوولیّت و ولایتی در برابر آنان ندارید تا آنگاه 

که مهاجرت می‌کنند. 
طبیعی است که مقصود از ولایت در اینجا, ولایت در 
آئین نیست. چه مسلمان در دین ولی و دوست مسلمان 


(انفال / ۷۲) 


در همه احوال و اوضاع است. بلکه ولایت و دوستی 
همیاری و همکاری است. چنین دوستی و ولایتی أست 
که نباید در میان مسلمانان ساکن سرزمین اسلامی. و 
میان مسلمانانی باشد که به سوی ایشان هنوز مهاجرت 
نکرده‌اند. این چنین دوستی و ولایتی است که این ایات 
از وجود آن ممانعت بحساب می‌آورد و نمی‌گذارد به 
هیجوجه میان مسلمانان و میان یهودیان و مسیحیان 
برقرار بشود. هر چند که میان مسلمانان و یهودیان در 
اوائل کار در مدینه برقرار بوده است. 

بزرگواری و نرمش اسلام با اهل کتاب چیزی است. و 
ایشان را به دوستی و ولایت پذیرفتن چیز دیگر است. 
ولیکن این دو چیز متفاوت. در انديشه برخی از 
فلیانان ام هیک نکر من و ند آن مسلمانانی که در 
دلها و درونهایشان بینش کاملی از حقیقت این دین و 
وظیفهٌ آن پیدا و هویدا نگردیده است و متوجه نشده‌اند 
که این آئین یک حرکت برنامه‌ریزی شد؛ واقعی است 
و در ایجاد واقعیتی در زمین به تلاش می‌ایستد. 
واقعیّتی که در پرتو جهان‌بینی اسلامی پدیدار و آشکار 
می‌شود. و در سرشت خود با ساثر جهان‌بینی‌هانی که 
انسانها می‌شناسند فرق دارد. و از اینجا است که با 
جهان‌بینی‌ها و اوضاع مخالف برخورد دارد. همانگونه 
که با شهوات مردمان و انحرافات ایشان و خروج آنان 
از برنامه یزدان برخورد دارد و با همه اینها به پیکاری 
می‌پردازد که چاره‌ای از آن نیست و قطعاً باید چنین 
پیکاری برای پدید آوردن چنان واقعیّت تازه‌ای درگیرد 
که خدا آن را می‌خواهد. و حرکت مثبت کارآی 
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سازنده‌ای به سوی آن روان شود. 
آن مسلمانانی که چنین حقیقتی در انديشه ایشان پیچ 
می‌خورد و بهم می‌آمیزد. فهم درست و برداشت واقعی 
از حقیقت عقیده را ندارند. و چنانکه باید شعور تیز و 
احساس تمییزی دربارة سرشت پیکار و سرشت 
موقعیّت ال کتاب در کارزار را ندارند و از 
رهنمودهای روشن و صریح قرآنی دربارهٌ خود پیکار و 
همچنین کارزار با چنین مردمان مکاری غافل و 
بی‌خبرند. بدین لحاظ میان دعوت اسلام به بزرگواری 
و نرمش در رفتار با اهل کتاب. و خوبی و نیکی 
پاانشان دی خامعه مشلمان کته آنان در آنبزتدگین 
می‌کنند و حقوقشان ور ان مین شیده است: وامسیان 
دوستی و رفاقتی را نباید جز به خاطر خدا و پیغمبرش 
و گروه مسلمانان انجام پذیرد» فرق نمی‌گذارند و اين 
دو جیز را آمیژة همدیگر می‌ساز ند. دیگر آنجه را که 
قران کریم دربارهٌ اهل کتاب روایت می‌فرماید فرامرش 
می‌کنند. از یاد می‌برند که قرآن کریم دربارهٌ اهل کتاب 
فرموده است: برخی از آنان در جنگ با گروه مسلمانان, 
دوست و رفیق برخی دیگرند. این هم کار ثابت و 
بردوام ایشان است. آنان از مسلمان انتقام اسلام را 
می‌گیر ند! ایشان از مسلمان خشنود نمی‌گردند مگر ان 
که به ترک دین خود بگوید و از آئین ایشان پیروی 
کند! آنان بر جنگ با اسلام و گروه مسلمان پافشارند! 
دشمنانگی و کینه‌توزی از دهان و بر زبان ایشان نمایان 
است. و انجه را که در سینه‌ها پنهان می‌دارند بسی 
افزونتر و بزرگتر از آن است! ... و سخنان آشکار و 
قاطعانهٌ دیگری که قرآن در اين زمینه بیان و ردیف 
می‌فرماید. 
از شخص مسلمان خواسته شده است که با اهل کتاب 
بزرگواری و بزرگمنشی داشته باشد. ولی از دوستی و 
رفاقت با ایشان. به معنی همیاری و همپیمانی با آنان, 
منع گردیده است و نهی شده است. 
راه استقرار دین شخص مسلمان, و پیاده کردن سیستم 
حکومتی منحصر به فرد آئینش, امکان ندارد با راه اهل 
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کتاب به هم رسد و یکی شود. هر اندازه شخص مسلمان 
بزرگمنشی و مهرورزی با اهل کتاب از خود نشان دهد. 
این کار بدان پایه و مایه نمی‌رسد که اهل کتاب برای 
شخص مسلمان بیسندند که بر آئینش ماندگار گردد و 
سیستم حکومتی اسلامی خود را پیاده و اجراء کند. 
همچنین این کار باعث نمی‌گردد که برخی از آن برخی 
دیگر را در جنگ با مسلمان و نیرنگ بااو یاری و 
پشتیبانی نکتند. 
بسی سادگی است و غفلت شگرف که گمان بریم که ما 
مسلمانان با اهل کتاب برای استقرار و استحکام دین, 
راهمی را در پیش می‌گیریم! و در برابر کافران و 
بی‌دینان در یک جبهه می‌جنگیم! قطعاً اهل کستاب 
هنگامی که جنگی با مسلمانان درگیرد. با کافران و 
بی‌دینان همراه می‌گردند. و در نبرد با مسلمانان دست 
دوستی بدانان می‌دهند! 
اينها حقائق آشکاری هستند که در این زمان و در هر 
زمانی ساده‌لوحان ما از آنها غافل و بی‌خبرند. وقتی که 
چنین می‌فهمند که ما می‌توانیم دستهایمان را به 
دستهای اهل کتاب بدهیم و در مقابل مادیگری و 
کفرپیشگی بايستیم. چرا که ما و ایشان جملگی دارای 
آسین آسمانی می‌باشیم! دیگر همه رهنمودها و 
آموزشهای قرآن را فراموش می‌کنند. و تجربه‌ها و 
آموخته‌های سراسر تاریخ را پشت گوش می‌اندازند. 
اهل کتاب بودند که به مشرکان کافر می‌گفتند: 

«(هوّلاء آفدی من الذینَآمنوا سبیلاً 4. 

(و دربارة کافران قریش می‌گویند که) اینان از 

مسلمانانی بر حق‌تر و راه‌یافته‌ترند (که اسلام را قبول 

و محمّد را به پیشوائی پذیرفته‌اند!). (نساء / ۵۱) 
اهل کتاب همان کسانیند که در مدینه مشرکان را بر ضد 
مسلمانان متحد کردند و شوراندند. و خودشان زره و 
یاور ایشان بودند. اهل کتاب بودند که در طول دویست 
سال جنگهای صلیبی را به راه انداختند و تاخت و تازها 
بردند. آنان بودند که رسوائیهای اندلس را مرتکب 
شدند. هم ایشان بودند عربهای مسلمان را در فلسطین 
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پسراکنده و آواره کردند. و یهودیان را جایگزین 
مسلمانان آنجا نمودند و در خانه و کاشانهة ایشان مستقر 
گرداندند. و در اين راه با کفر و مادهگرائی همکاری و 
همیاری کردند! اهل کتاب همان کسانیند که مسلمانان را 
در هر جائی پخش و پراکنده و سرگردان و اواره 
می‌سازند. در حبشه و سومالی و اریتره و الجزایس 
حدین اضسی کنند: و در این سرگشته نمودنها و آواره 
کردنها بسا بی‌دینی و مادیگری و بت پرستی. در 
یوگسلاوی و چین و ترکستان و هند. و در هر جای 
دیگر همکاری و همیاری می‌کنند! 
سپس در میان ما کسانی سر بر می‌آورند و گمان 
می‌برند که ممکن است میان ما و میان اهل کتاب. 
دوستی و یاری برقرار گردد و به کمک و دستگیری 
همدیگر مادیگری بی‌دین را از سر راه دين برداریم! 
غافل از اين که اين سخن کاملاً دور از رهنمودها و 
گفتارهای قاطع و مسلم قرآنی, و مخالف با فرموده‌های 
کلام ربانی است. 
چنین مسلمانانی قرآن را نمی‌خوانند. اگر هم خوانده 
باشند. دعوت به بزرگمنشی و بزرگواری که قالب 
اسلام است. بر آنان مشتبه و آميخته گشته است و چنین 
دعوتی را دعوت به دوستی و رفاقتی دانسته‌اند که 
قرآن از آن نهی می‌کند و مسلمانان را از آن برحذر 
می‌دارد. 
این چنین افرادی. اسلام در مغز و شعورشان نمی‌زید. 
اسلام در ذهن آنان هنوز عقیده‌ای نشده است که خدا 
جز آن را از کسی نمی‌پذیرد. و جنبش مثبتی نگشته 
است که برای پدید آوردن واقعیّت تازه‌ای در زمین به 
کار می‌پردازد و امروزه در برابس دشمنانگیها و 
کینه توزیهای اهل کتاب می‌ایستد. همانگونه که دیروز 
در برابر بدسگالیهای آنان ایستاد. ایستادنی که تغییر آن 
ممکن نیست. چون ایستادن طبیعی یگانه‌ای است. 
اینان را به حال خود وامی‌گذاريم تا در غافل کردن یا 
غافل شدن خودشان از رهنمود قرآنی بر جای بمانند» و 
ما نیز رهنمود صریح قرآنی را آشکارا فریاد داریسم و 
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برخوانیم 
ای یش راشای 
آلیاء بفضم لیا بَفض من تم منکم 
فانه منم زن ال یی الط 4 
ای مومنان! یهودیان و مسیحیان را به دوستی نگیرید 
(و به طریق اولی آنان را به سرپرستی نپذیرید). ایشان 
برخی دوست برخی دیگرند (و در دشمنی با شما 
یکسان و برابرند). هر کس از شما با ایشان دوستی 
ورزد (و آنان را به سرپرستی بپذیرد) بیگمان او از 
زمره ایشان بشمار است. و شک نیست که خداوند افراد 
ستمگر را (به سوی ایمان) هدایت نمی‌کند. 
این نداء و فریاد. متوجه گروه مسلمانان در مدینه بوده 
است. امّا با این وجود متوجّه هر گروه و دسته‌ای از 
مسلمانان است. مسلمانانی که در هر جای زمین تا روز 
رستاخیز باشند و زندگی کنند 
است که روزی و روزگاری صفت «الذین آمنوا» 
آنان که ایمان آورده‌اند منطبق بر ایشان می‌گردد. 
منأسبتی که در آن زمان. چنین نداء و فریاد زدن مومنان 
را می‌طلبید. اين بود که قطع رابطهة میان برخی از 
مسلمانان مدینه و میان برخی از اهصل کتاب, بویژه 
یهودیان, کامل و قاطع نبود. هنوز پیوند دوستی و 
همپیمانی. و روابط اقتصادی و بازرگانی. و ارتباطات 
همسایگی و همدمی, وجود داشت. این نوع پیوندها 
میان ساکنان عرب مدینه با جملگی مردمان بطور عام 
و با یهودیان آنجا بطور خاصّ, با توجّه به وضع موجود 
تاریخی و اقتصادی و اجتماعی پیش از اسلام مدینه. 
طبیعی به نظر می‌آید. چنین وضعی به یهودیان اجازه 
می‌داد نقش خود را در نیرنگ با اين آئین و پیروان آن 
ایفاء کنند. و هم انواع نیرنگهائی را بکار ببرند که 
نصوص قرآنی 
روی آنها برداشته است. در جزء‌های پنجگانة پیشین در 
کتاب نی‌ظلال‌الفرآن برخی از آنها مطرح و بررسی 
گردید. و اين درس نیز به وارسی بعضی از آنها 
می‌پردازد و در این نصوص قرآنی آشکارا و جلوه‌گر 


. متوجه همه کسانی 


بسیاری آنها را برشمرده است و پرده از 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


می‌سازد. 


قرآن نازل شده است تا آگاهی لازم را به مسلمان در 
کار پیکاری که با اسلحة عقیده‌اش بدان وارد می‌شود 
عطاء فرماید. تا بتواند برنامهٌ تازه خود را در واقعیّت 
زندگین پیاده نماید. همچنین قرآن نازل شده است تا در 
دل و درون مسلمان قطع رابطة کامل و شاملی را میان 
او و میان هر کسی را پدید آورد که منتسب به گروه 
مسلمانان نیست و زیر پرچم ویده آنان نمی‌ایستد. قطع 
رابطه‌ای که شامل بزرگواری و نشر ر کمتتنی, اخلاقی 
می‌شود و از آن جلوگیری نمی‌کند. زیرا ایین صفت 
خصلت همیشگی مژمن است. ولی دوستی و مهری را 
منع و نهی می‌کند که در دل مسلمان جز به خدا و 
اگاهی و قطع 
رابطه‌ای که هر دوی آنها در همه جای کر زمین و در 
9 مسلمان لازم شنت 

(یاآی الذین ما لاتخذر جر و آلتضاری 

لیا ..بفضم اه بفض بقض. و من توف منم 

قانه منهم. انا یی شین . 

ای مومنان! یهودیان و مسیحیان را به دوستی نگیرید 


(و به طریق اوّلی آنان را به سرپرستی نپذیرید). ایشان 


پیغمبرش و مومنان اختصاص ندارد 


برخی دوست برخی دیگرند (و در دشمنی با شما 
یکسان و برابرند). هر کس از شما با ایشان دوستی 
ورزد (و آنان را به سرپرستی بپذیرد) بیگمان او از 
زمره ایشان بشمار است. و شک نیست که خداوند افراد 
ستمگر را (به سوی ایمان) هدایت نمی‌کند. 

این حقیقتی 
.. زیرا حقیقتی است که 
انان ففست کرو 
مسلمانان در هیچ جای زمین و در هیچ تاریخی 
نمی‌گردند ... قرنها به دنبال قرنها سپری شده است و 
مصداق این فرموده راستین را به تصویر کشیده است .. 
برخی از اهل کتاب در جنگ با محمّد ءَ و با گروه 
مسلمانان ساکن مدینه دوست برخی دیگر شده‌اند و 
بعضی از ایشان دوست برخی دیگر در همه جای زمین 


است که پیوندی با زمان ندارد 


از سرشت اشیاء بر جوشیده است 


۱ 
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جزء ششم 
و در سراسر تاریخ بوده‌اند ... این قاعده حتی یک بار 
هم به هم نخورده است. و در کره زمین چیزی روی 
نداده است مگر آنچه که قران کریم به صورت ساختار 
صفت یگ نه حادثْهٌ واحدی و رخداد منحصری. 
بیان داشته است ... گزینش جملهٌ اسمیّه. آن هم بدین 
نحو: برخی دوست برخی دیگرند. تنها محض تعبیر 
مطالب تیست. بلکه گزینشی است که برای دلالت بر 
صفت همیشگی اصیلی. مورد نظر بوده است! 
آنگاه بر این حقیقت بنيادین, نتائجی را مترّب فرموده 
ست ... هنگامی که یهودیان و مسیحیان برخی دوست 
برخی باشند. قطعاً کسی ایشان را به دوستی نمی‌گیرد. 
مگر کسی که او از زمره ایشان باشد. کسی که از میان 
صف مسلمانان ایشان را به دوستی گیرد. خویش را از 
صف مسلمانان بیرون می‌کشد و از نفس خویشتن 
صفت این صف. یعنی «اسلام» را برمی‌کند و بدور 
می‌افکند. و به صفّ دیگر می‌پیوندد. هی 
طبیعی و ره‌آورد واقعی است: 
و من یوم منکم قائه ماب 6 

هر کس از شما با ایشان دوستی ورزد (و آنان را به 

سرپرستی بپذیرد) بیگمان او از زمره ایشان بشمار 

است. 
چنین کسی بر خویشتن ستم می‌کند و به آئین یزدان و 
گروه مسلمانان ستم روا می‌دارد. به سبب چنین ستمی, 
خدا او را از زمره بهودیان و مسیحیانی بشمار می‌اورد 
که دوستی و مهر خود را بدیشان اختصاص داده است. و 
خدا او را به سوی حسق و حقیقت و صف مسمانان 
برنمی‌گرداند: 

ناه یی ارم لین ). 

شک نیست که خداوند افراد ستمگر را (به سوی ایمان) 

هدایت نمی‌کند. 
اين بیم دادن سختی برای گروه مسلمانان ساکن مدینه 
بود. امّا با این وجود در چنین بیم‌دادنی مبالغه نشده 
است. چه خودش سخت است. بلی سخت؟! اما حقیقت 


واقعی را مجشم می‌دارد. ممکن نیست که مسلمان 





فی‌ظلالالقرآن 
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دوستی و مهر خود را به یهودیان و مسیحیان ببخشد - 
و حال این که آنان برخی دوست برخی دیگرند - و باز 
هم اسلام او و ایمان او باقی و برجای بماند. و هنوز در 
صفَ مسلمانان عضویّت داشته باشد. صفی که خدا و 
پیغمبرش و مومنان را به دوستی می‌پذيرد. این دو راهة 
چدائی است .. 
ممکن نیست قاطعیّت مسلمان سستی بپذیرد در قطع 
کامل رابطه‌ای که میان او و میان هر کس دیگری که 
بوده است و او برنامه‌ای جز برنامهٌ اسلام را در پیش 
گرفته است. و پیوندی که میان او و میان کسی بوده 
است که پرچمی جز پرچم اسلام برافراشته است. پس از 
این امر است که مسلمان می‌تواند کار ارزشمندی را در 
جنبش بزرگ اسلامی انجام دهد. جنبشی که پیش از هر 
چیز دیگری دست‌اندرکار پدید آوردن و استوار داشتن 
سیستم واقعی منحصر به فردی در کرة زمین می‌شود. 
سیستمی که با همه سیستمهای دیگر فرق دارد و بر 
جهان‌بینی منحصر و جداگانه از همه جان‌بینی‌های دیگر 
تکیه دارد. 
وقتی که مسلمان به درجهٌ کامل و قاطع یقین برسد و 
هیچگونه شک و گمانی و لرزش و چرخشی در یقین او 
نباشد. و کاملاً باور کند که دین او یگانه آثینی است که 
خدا تنها آن را بعد از مبعوث شدن محمد مَلَ از 
مردمان می‌پذیرد و بس ... و بداند که برنامه‌ای که او 
دارد و خدا او را واداشته است که زندگی را بر آن بنیاد 
گذارد و استوار دارد, برنامهٌ یگانه‌ای است و در میان 
همه برنامه‌ها همتا و همانند ندارد. و از آن با برنامة 
دیگری نمی‌توان بی‌نیاز شد. و برنامةٌ دیگری ممکن 
نیست جایگزین آن گردد. و زندگانی مردمان سر و 
سامان نمی‌گیرد و شایسته و بایسته و راست و درست 
نمی‌گردد مگر اين که تنها بر اين برنامه استوار و برقرار 
شود نه بر برنامه‌ای جز آن ... و مسلمان بداند که خدا 
او را رها نمی‌کند و نمی‌بخشد و به عنوان مومن 
نمی‌پذیرد مگر اين که در پیدایش و پایرجائی این 
برنامه با تمام شاخه‌های اعتقادی و اجتماعی‌ای که دارد 


سر 
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همه تلاش و توان خود را صرف و بدل نماید. و در این 
باره تا سر حد توان کوتاهی نکند. و بجای برنامه خود 
- در کم و بیش آن - برنامهةٌ دیگری را برنگزیند. و اين 
برنامه را نه در جهان‌بینی اعتقادی, و نه در نظام 
اجتماعی, و نه در احکام تشریعی و قانونی. با هیچ 
برنامةٌ دیگری نيامیزد. مگر آن بسخشهائی که یزدان 
جهان آنها را در این برنامه از احکام و قوانین آسمانی 
پیشینیان اهل کتاب برگرفته و برجای گذاشته باشد .. 

وقتی که مسلمان به درجه کامل و قاطع یقین درباره 
ققه ها مرت ان کان ات که شتستلمان رات ان 
می‌دارد که تن به پذیرش مشکلات قیام برای پیاده 
کردن و اجراء برنامهٌ الهی دهد. برنامه‌ای که خدا آن را 
برای مردم برگزیده است و بدان خشنود گردیده است. 
فرد مسلمان با رسیدن به درجه کامل و شامل یقین, بر 
آن می‌شود که در برابر سدّها و مانعهای سخت. وظائف 
و تکالیف خسته کننده و رنج‌آور. مقاومتهای سرسختانه 
و طاقت‌فرسا, نیرنگها و دامهای سر راه. و دردهائی که 
چه بسا اغلب فراتر از تاب و توان انسان هستند. 
با گن تم تباشن: 
تحمّل درد و رنج در کاری بی‌معنی است که می‌توان 
بجای آن, کار دیگری از کارهای جاهلیّت روی زمین را 
برگزید و پیش خود کرد؟ چه این جاهلیت مجشم در 
بت پرستی شرک باشد. يا در انحراف اهل کتاب, و یا در 
کفر صریح و آشکار ... همه یکسان است ... ایا تحمل 
درد و رنج در راه پیاده کردن برنامه اسلامی بی‌معنی 
نیست. اگر میان برنامةٌ اسلامی و برنامه‌های اهل کتاب 
یا غیر اهل کتاب. فرق اندک و ناچیزی باشد و بتوان با 
صلح و آشتی و سازش و نرمش بدان دست یافت؟! 

کسانی که تلاش می‌کنند این قطع رابطة حتمی و 
قاطعانه را به نام بزرگمنشی و بزرگواری و نزدیک 
گرداندن پیروان ادیان ارات هد یکره ستاو شا 
و ول کنند. در فهم معنی ادیان دچار اشتباه می‌گردند. 
همانگونه که در فهم بزرگمنشی و بزرگواری دچار 
اشتباه می‌شوند. چرا که در نزد خدا آئین تنها واپسین 


قدر تمندانه بایستد و قد علم کند 
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آئین است. بزرگواری و بزرگمنشی و گذشت. تنها در 
معاملات شخصی انجام‌پذیر است» نه در جنهان‌بیتی 
اعستقادی و نه در نظام اجتماعی ... چنین کسانی 
می‌خواهند یقین کامل و قاطع موجود در دل و درون 
مسلمانان را سست کنند و کم رنگ نمایند. یقین کامل و 
قاطعی که در ژرفای دل و درون مومن است:و انان دز 
سست گرداندن و کم زنگ: نتموادن آن مت کوشتلن: 
عبارت است از: یزدان جهان ان جز اسلام را 
تم ابا تفیش اما ۵دراعب است که ناه خذا) 
پیاده کند که نمایان در قران است و یزدان عوضی بجای 
آن قبول نمی‌فرماید و در آن تعدیلی نمی‌پذیرد. هر 
اندازه هم کم و ناچیز باشد. ایسن یقین را قرآن کریم 
پدیدار می‌سازد. بدانگاه که بیان می‌دارد: 

ان الْدین ند اه الاشلام > . 

بیگمان دین (حق و پسندیده) در پیشگاه خدا اسلام 

است. (آل عمران /۱۹) 

و من ینت غیر الاشلام دینفلَن قبل مه ۰ 

کین که شیر از (آفن و ریمعت استااه آفان رگزیخ 


از او پذیرفته نمی‌شود. (آل‌عمران ۸۵۱ 
و أخدزمم آن وک عَن بغض مان زّل اف 
یک » 


از آنان برحذر باش که (با کذب و حق پوشی و خیانت و 
غرض‌ورزی) تو را از برخی چیزهاتی که خدا بر تو 
نازل کرده است بدور و منحرف نکنند (و احکامی را 
پایمال هوا و هوس باطل خود ۱ 
دی ام 
.بط أَلاءبَفض م من یترفم مُلکه 
۳ 


ای ممنان! یهودیان و مسیحیان را به دوستی نگیرید 


(مائده / ۹ 


- 
ما جع 


(و به طریق اولی آنان را به سرپرستی نپذیرید). ایشان 
برخی دوست برخی دیگرند (و در دشمنی باشما 
یکسان و برابرند). هر کس از شما با ایشان دوستی 
ورزد (و آنان را به سرپرستی بپذیرد) بیگمان او از 


زمره ایشان بشمار است. (مائده / ۵۱) 
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در قرآن سخن پایانی است و قرآن قاضی است ... بر 
مسلمان گناهی از سستی و شل و ولی افراد سست و 
شل و ول نیست. و از سست و شل و ول گرداندن چنین 
یقینی توسّط ایشان, بزهی متوجّه مسلمان نمی‌گردد. 
روند قرآنی چنین حالت موجودی را به تصویر 
می‌کشد. حالتی که قرآن این چنین تحذیری را دربارة 
آن نازل می‌کند: 
(فتری این فِ قلوییم مَرَض ن یسارعون میم 
یقولُون نشی ن تصیبنا دائره ‌. 
می‌بینی کسانی که بیماری (ضعف و شگ و نفاق) به دل 
دارند» (در دوستی و پاری با یهودیان و مسیحیان) بر 
یک‌دیگر سبقت می‌گیرند و می‌گویند: می‌ترسیم که 
(روزگار برگردد و) بلائی بر سر ما آید (و به کمک 
ایشان نیازمند شویم). 
ابن‌جریر نقل کرده است و گفته است: ابوکریب از 
ادریس برایمان روایت کرده است و گفته است: از پدرم 
شنیده‌ام و او نیز از عطیه پسر سعد نقل می‌کرد که وی 
گفته است: عبّاده پسر صامت از قبیلةٌ بنی‌حارث پسر 
خزرج. به خدمت پیغمبر شش آمد و گفت: ای 
فرستادهٌ خدا! من دوستان زیادی از یهودیان دارم. هم 
اینک در پیشگاه خدا و رسول از دوستی یهودیان 


(مائده / ۵۲) 


بیزاری می‌جویم و خدا و رسول خدا را به دوستی 
کسی هستم که از چرخش زمان هراسانم و از حوادث 
ان نگران. از دوستی با دوستانم نمی‌برم و بیزاری 
نمی جویم. . پیغمبر لش به عبدالله پسر ابی فرمود: 
(ی با اباب ها یخلت به من رَلاية نود علی 
عَبادة آنن آلضامت هر تک دونَ) 
ای ابوالحبّاب» دوستی و رفاقتی که با بهودیان داری و 
آن را از عبّاده پسر صامت دریغ می‌داری و بر آن 
آزمند هستی,» تو را باد» نه او را!. 
عبداله پسر ایی گفت: می‌پدیرم! در اینجا بود که یزدان 
۲ 
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2 هر« ‌ 
۱ جلد دوم 
اوْلیاء ». 
ای مسلمانان! ی هودیان و مسیحیان را به دوسنی 
نگیرید. 


اپن جریر نقل کرده است: هناد از یونس پسر بکیر, و او 
از عثمان پسر عبدالرحمن, ووی نیز از زهری روایت 
کرده است که گفته است: هنگامی که بدریان در بدر 
شکست خوردند. مسلمانان به دوستان یهودی خود 
گفتند: اسلام را بپذیرید پیش از اين که یزدان شما را به 
بلائی همچون بلای جنگ بدر مبتلا فرماید. مالک پسر 
صیف در جواب گفت: آیا پیروزیتان بر گروهی از 
قریش که از فنون رزمی آگاهی ندارند. شما را مغرور 
کرده است و گولتان زده است؟ اگر ما عزم را جزم کنیم 
و مردمان را بر ضد شما گرد آوریم و بشورانیم شما 
توان جنگیدن با ما را نخواهید داشت. عیّاده پسر صامت 
گفت: ای رسول خدا دوستان یهودی من دارای افراد 
نیرومند و ساز و برگ جنگی فراوان. و توان رزمی بالا 
هستند. من از دوستی یهودیان بیزاری می‌جویم و راه 
دوستی خدا و پیغمبرش را می‌پویم! دوست من جز خدا 
و رسول خدا نی نیست! عبدائه پسر آبی گفت: ولی من 
۱ دوستی یهودیان دست نمی‌شویم. 
من کسی هستم که از دوستی یسهودیان ناچارم و از 
ایشان دست برنمی‌دارم. پیغمبر رش فرمود: 


ریا با اباب را یت الّذی تَفنت به من ولا 
یود عل غنادةا: ن آلضامت؟ فَه تک دول 


ای ابوالحبّاب دوستی و رفاقتی که با یهودیان داری و 

آن را از عبّاده پسر صامت دریغ می‌داری و بر آن 

آزمند هستی,» تو را باد» نه او را!. 
محمد اين اسحاق گفته است: نخستین قبیله‌ای که از 
یسهودیان عهد خود را با پیغمبر 7 گسیختند. 
بنوقینقاع بودند. عاصم پسر عمر پسر قتاده برایم 
روایت کرده است و گفته است: رسول خدا ایشان را 
محاصره کرد تا تسلیم فرمان او شدند. عبداله پسر آبی 
پسر سلول وقتی دید پیفمبر ‏ بر بنوقینقاع چیره 


شده است برخاست و گفت: ای محمّد نسبت به دوستان 


سوره مائده آیات ۵۱-۶۶ 
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من به نیکی رفتار کن - بنوقينقاع هم‌پیمان قبیلة خزرج 
بودند - پیغمبر عشُّ اندکی توقف فرمود و پاسخش 
نداد. دیگر باره عبدائه پسر آبی پسر سلول گفت: ای 
محمد نسبت به دوستان من به نیکی رفتار کن. عاصم 
پسر عمر پسر قتاده نقل کرده است و گفته است: رسول 
خدا از عبدالّه پسر آبی پسر سلول روی بگردانید. 
عسبداله پسر آبی پسر سلول دست به يقة زره 
پیغمبر لش فرو برد! پیغمبر بدو فرمود: 

(ازسلی!). 

مرها > 
آنگاه فرستاد؛ خدا خشمگین شد. تا بدان اندازه که بر 
چهرهُ مبارکش آثار خشم مشاهده گردید. تفن ایک 
باره فرمود: , 

(ویحکت! آزسلنی). 

وای بر تو! دست از من بدار!. 
عبداله پسر آبی پسر سلول گفت: به خدا سوگند تو را 
رها نمی‌کنم تا درباره دوستانم به نیکی رفتار نکنی! 
چهارصد نفر بدون داشتن جامة زره و سیصد نفر 
زره‌پوش, مرا از سرخ پوست و سیاه‌پوست محفوظ 
داشته‌اند و آنگاه تسو ایشان را در یک بامداد درو 
می‌کنی؟! من کسی هستم که از حوادث زمان و برگشت 
دوران می‌ترسم! پیغمبر و فرمود: 

(هم تکَ). 

ایشان متعلّق به تو هستند. 
محمد پسر اسحاق گفته است: ابواسحاق پسر یسار 
برایم روایت کرده است از عبّاده, و او از ولید پسر 
عیاده پسر صامت نقل کرده است که گفته است: هنگامی 
که بنوقینقاع با رسول خدا جنگیدند, عبدالّه پسر آبی 
دربار؛ ایشان به میانجیگری پرداخت و از ایشان دفاع 
کرد. عبّاده پسر صامت به خدمت پیغمبر ءَشٍُّ رفت. 
او یکی از قبیل بنی‌عوف پسر خزرج بود. عهد و 
پیمانی که عبدالله پسر آبی با بهودیان داشت. او نیز 
داشت. کار و بارشان را به رسول خدا واگذار کرد و از 
دوستی و همپیمانی با ایشان در پیشگاه خدا و رسول 
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خدا دنتت کید و بر اری.جستت: و کفت: ای زستول 
خدا من از ایشان بو راغ خود را در پیشگاه خداو 
رسول خدا اعلام می‌دارم. و خدا و رسول خداو 
موّمنان را به دوستی می‌گیرم. و از همپیمانی و دوستی 
کفار خویشتن را کنار می‌ کشم و بیزاری مي‌جویم . 
درباره عبّاده پسر صامت و عبدالله بسن آبی در سوره 
مائده این انه‌تارل شخ 
نز رگد رتیه ات هط 
یا ایا الذین آمنوالاتتخذو الهود و التضاری 
لیا بَغضیم لیا ء به بعض 4. 
ای مومنان! تقو تتای تست وا را به دوستی نگیرید. 
آنان برخی دوستان برخی دیگرند. 
تا می ز سد به : 


ف_ 


«وَمَنْ ول اه و سول لذن نو نب 

له هم الْغالبون ». 

هر کس که خدا و پیغمبر او و مومنان را به دوستی و 

یاری بپذیرد (از زمره حزب الّه است و) بی‌تردید 

حزب‌اللّه پیروز است. 
امام احمد فرموده است: قتیبه پسر سعید. و یحیی پسر 
زکریا پسر ابوزیاده, از محمّد پسر اسحاق, و او از 
زهری» و وی از عوده, و او نیز از اسامه پر زید 
روایت کرده‌اند که گفته است: در خدمت پیغمبر له 
تفن ید له تین اب برای عیادت رفتیم. 
پیغیمر 2 بدو فرمود: 

اک اباک عد خن مرها 

من که تو را از دوست داشتن بهودیان نهی کرده بودم. 
عبدالّه بدو گفت: اسعد پسر زراره با یهودیان کینه‌توزی 
کرد و مرد ... (ابوداوود از گفتةٌ محمد پسر اسحاق این 
روایت را نقل کرده است). مجموعه این خبرها به حالتی 
اشاره دارند که در جامعهة مسلمانان بوده ات حالتی 
که بازماند؛ اوضاع پیشین مردمان در مدینه قبل از 
اسلام بوده است. و از جهان‌بینی‌هائی سرجشمه گرفته 
است که هنوز دربارة مسألا روابطی که باید میان 
مسلمانان و میان یهودیان باشد. و روابطی که نباید 
برجای بماند. روشن و قطعی نشده است ... گذشته از 


سوره مائده آیات ۵۱-۶۶ 
جزء ششم 
اين. هر جه روایت شده است. همه درباره بهودیان 
است و از مسیحیان نامی در وقائع و حوادث متقوله 
نیست. ولیکن نصض قرآنی یهودیان و مسیحیان را در بر 
می‌گیرد و هر دو را یکجا گرد می‌اورد ... این بدان علت 
است که قران در طتل شا دا و پابرجائی 
جهان‌بینی دائمی و رابطة دائمی و اوضاع دائمی میان 
گروه مسلمانان و سائر گروههای دیگری است. چه اهل 
کتاب باشند و جه مشرک. همانگونه که ند 
این درس خواهد آفد. 
هر چند که موضعگیریهای یهودیان با موضعگیریهای 
مسیحیان, در روزگار پیغمبر بطور کلی فرق دارد. و در 
جای دیگر از سوره نیز قرآن کریم بدین اختلاف اشاره 
می‌نماید و می‌فرماید: 
(لتَجدَنْ مد آلناس عَداوة لین منوا یود و 
هرگ توت تلم 
(ای نوا زان دیدکه دشمن‌ترین مردم برای 
مومنان» یهودیان و مشرکانند. و خواهی دید که 
مهربان‌ترین مردم برای مومنان» کسانیند که خود را 
مسیحی می‌نامنك.... (مائده / ۸۲) 
با وجود فرقی که در آن زمان یسهودیان با مسیحیان 
داشته‌اند. نص قرآأنی در اینجا بهودیان و مسیحیان را 
تکشان می‌داند و برابر می‌نهد. همانگونه که در نص 
آ نت3 میان همگی اینان و میان کافران در ت ( دوستی 
فراشیمان انب ان الا دی جرا که ایین اشتاله سر 
قاعده ثابت دیگری تکیه داره که عبارت است از ایسن 
باشد. و مسلمان را جز محبّت خدا و رسول خدا و گروه 
برابرند. هر چند که در برخی از شرانط و ظروف. 
موضعگیریها و موقعیتهایشان جدا و گوناگون باشد. 
که یزدان سبحان در آن زمان که برای 
رن همه زمانها را فرا گرفته بود. نه این 


. در این باره همه فرقه‌ها مساوی و 


باید توجّه داشت 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
که تنها برهذ ویژه‌ای از زندگی پیغمیر ی را در بر 
گیرد. و مشتمل بر شرائط و ظروف موقت آن باشد و 
بس. بعدها تاریخ نشان داد که دشضانک مسیحیان با 
اين آئین و گروه مسلمانان در بیشتر نقاط زمین. کمتر 
از دفشتهنادگین یهودیان نبوده است ... هنگامی که 
مسوضعگیری و موقعیّت مسیحیان عرب زبان و 
مسیحیان مصر را در حسن استقبال از اسلام مستثنی 
سازیم. خواهیم دید که در گستر؛ً سرزمین مسیحی 
ب. مسیحیان در طول تاریخشان از آن زمان که با 
اسلام تماس داشته‌اند. پرچم دشمنانگی و کینه‌توزی را 
بر ضدّ اسلام بر دوش کشیده‌اند و بر آن تاخت برده‌اند 
هک و نت تک ان شتا سل یک وبهای. که 
دشمنانگی و کینه‌توزی و جنگ و نیرنگشان در هیچ 
زمان. با دشمنانگی و کینه‌توزی و نیرنگ یهودیان, 
فرقی نداشته است. حتی دولت حسبشه که شاه آن از 
مهاجران مسلمان و از اسلام به خوبی استقبال کرد 
ت و چنگ بس شدیدی را علیه اسلام و مسلمانان 
تیب داد. جنگی که سخت در از نک هر کش برغ 
بود. و در این باره جز یسهودیان کسی همتای آنان 
نگردیده است. 
یزدان جهان 
همگانی را برای مسلمان گذاشته است. دیگر تنها 
روزگاری که این قرآن در آن نازل می‌گردیده است و 
بالطبع شرائط و ظروف گذرا و سوقتی داشته است» 
مورد نظر نبوده است. و شرانط زمانی و مکانی 
شتا تن آن مدّت از روزگار هم که چه بسا تا آخس 


جهان اینجا و انجا پیش اید. چندان مورد توجه نبوده و 


همه اينها را می‌دانسته است و این قاعده 


بدان اهمیت داده نشده است. 

هميشه اسلام و کسانی که متصف بدان بوده‌اند - هر 
چند هم از اسلام بهره‌ای نداشته‌اند - از جانب بهودیان 
و مسیحیان در هر جائی از سطح کرهٌ زمین اذیت و 
آزارهائی دیده‌اند. و به بلاها و مصیبت‌های جنگ 
یهودیان و مسیحیان با خود و با عقیده خود گرفتار 
آمده‌اند. اذیّت و آزارها و جنگ و پیکارهائی که 


فرمود خداوند بزرگوار را تصدیق می‌کرده است: 

عیاض )۰ 

برخی از آنان ار دیگرند. 
و بیانگر این واقعیّت بوده است که مسلمانان هصوشیار 
باید به پند و اندرز پروردگارشان گوش جان فرا دهند. 
و فرمان قاطعانه و نهی آمرانه و داوری حاکمانة ایزد 
متعال را بشنوند و بنوشند, بدانگاه که می‌فرماید باید 
جدائی کامل باشد میان دوستان خدا و رسول خداء و 
میان هر اردوگاه دیگری که پرچم یزدان و پیغمبر آخر 
الزمان را به اهتزاز درنمیآورد و برافراشته نمی‌دارد. 
اسلام مسلمان را مکلف و موظف می‌دارد به اين که 
روابط خود را با همه مردمان براساس عقیده پابرجا و 
استوار دارد. چه. در جهان‌بینی و همچنین در کردار و 
رفتار مسلمان نمی‌گنجد دوستی و دشمنی جز در عقیده 
باشد. از اینجا است که ممکن نمی‌گردد دوستی به معنی 
یاری میان مسلمان و غیرمسلمان برقرار گردد. مگر نه 
این است که مسلمان و غیرمسلمان غیرممکن است در 
زمينة عقیده همدیگر را یاری دهند؟ مثلاً مگر ممکن 
است همدیگر را حتّی در برابر کفر و بی‌دینی هم کمک 
و یاری نمایند؟ همانگونه که برخی از ساده‌لوحان ما و 
بعضی از کسانی که قرآن نمی‌خوانند می‌انگارند که 
مسلمان و غیرمسلمان می‌توانند همدیگر را در نبرد با 
کفر یاری دهند! آخر چگونه ممکن است یکدیگر را 
پاری دعنته واقتن که انتاس :دیزی تست کدی آن 
گرد آیند و همدیگر را در پرتو آن یاری نمایند؟ 
برخی از کسانی که قرآن را نمی‌خوانند. و حقیقت اسلام 
را نمی‌شناسند و نمی‌دانند. و بعضی از گول خوردگان 
نیز چنین تصور می‌کنند دین هر چه باشد دین است و 
همه ادیان یک دین است؟ همانگونه که کفر و بی‌دینی 
همه کفر و بی‌دینی است! در این صورت ممکن است 
«دیانت» همگی در برابر کفر و بی‌دینی بایستد. زیرا 
کفر و بی‌دینی دین را بطور کی انکار می‌کند و با 
دیانت بطور اطلاق می‌جنگد. 
اما در جهان‌بینی اسلامی, و همچنین در ذهن مسلمانی 
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که مره اسلام را چشیده باشد. کار بدین منوال نیست. 
مزهٌ اسلام را هم جز کسی نمی‌چشد که اسلام را ببه 
عنوان عقيدهٌ خود بپذیرد. و با نیروی این عقیده برای پا 
برجا داشتن و استوار نمودن سیستم اسلامی حرکت را 
بیاغازد و به پیش تازد. 
این کار در جهان‌بینی اسلامی. و در ذهن مسلمان. 
آشکار و روشن است. دین, اسلام شتا و نت آنتتی 
که اسلام اترا به تست بفتاست چت آانون انتلام 
نیست. زیرا یزدان سبحان ایين را می‌گوید. آنجا که 
می‌فرماید: 

« او دی عند له الاشلام 6. 

بیگمان دین (حقّ و پسندیده) در پیشگاه خدا اسلام 

است. (آل عمران /۱۹) 
همچنین می‌فرماید: 

کسی که غیر از (آثين و شریعت) اسلام. آئینی برگزیند. 

از او پذیرفته نمی‌شود. (آل‌عمران | ۸۵) 
پس از برانگیخته شدن محمّد له دیگر دینی در 
میان نماند که خدا از آن خشنود گردد و آن را از کسی 
بید یرد جز آئین «اسلام». اسلام بدان صورت اصیلی 
که محتّد ملس آن را به ارمغان آورده است. آئینی که 
پیش از بعفت محمد عَََوّ از مسیحیان پذیرفته 
می‌شد. دیگر هم ایننک از آنان پذیرفته نمی‌گردد. 
همانگونه که آئینی که پیش از بعئت عیسی لْ از 
یهودیان پذیرفته می‌گردید. پس از بعثت عیسی ِا از 
آنان پذیرفته لت گردانن: 
وجود یهودیان و مسیحیان اهل کتاب. پس از بعثت 
محمد عَلش بدین معنی نیست که آئینی که دارند و بر 
آنند از ایشان پذیرفته می‌گردد. یا گفته می‌شود آنان بر 
اتتق امامت و ات آمره تیش ان بعتت نادس 
چنین بود. امّا بس از بعثت واپسین پیامبر در جهان‌بینی - 
اسلام و در ذهن مسلمان, آئینی جز اسلام وجود ندارد. 
این چیزی است که قرآن با نص غیرقابل توجیه و 
تأویلی, قاطعانه آن را فریاد می‌دارد و می‌گوید: 


سورة مانده آیات ۵۱-۶ 


جزء ششم 
اسلام یهودیان و مسیحیان را به ترک معتقدات خود و 
پذ پرش اسلام وانمی‌دارد و محیور نمی‌گرداند. زیرا: 

(ا |کراه ی الدین 4. 

اجبار و اکراهی در (قبول) دین نیست. (بقره / ۲۵۶) 
اما معنی این هم چنین نیست که چیزی که بر آن هستند 
و-ندان باون دارند: غدا ان را«انیت؟ مقبولی می‌داند. و 
یهودیان و مسیحیان را بر «آئین» مقبولی می‌بیند. 
بدین خاطر دیگر جبهه‌ای به نام جبههٌ دیانت و دینداری 
نیست که اسلام در صف آن قرار گیرد و رویاروی کفر 
و بی‌دینی بایشتد و بجنگد! بلکه آنچه هست (دسن» 
است و اسلام نام دارد ... يا «دین نیست» و لائیک نام 
دارد. و آن هم هر آن چیزی است که سوای اسلام است 
... حال این لائیک و بی‌دینی عقیده‌ای باشد که اصل آن 
اتمات: بوده ولیکن تحریف شده باشد. و یااصل آن 
بت پرستی بوده و بر بت‌پرستی خود ماندگار باشد, و یا 
این که زندقه و الحاد بوده و منکر ادیان باشد ... همه 
ینها با یکدیگر فرق دارند. و جملگی آنها با اسلام 
مختلف و ناهماهنگ هستند. و میان آنها و میان اسلام 
دوستی و رفاقتی, و مهر و عطوفتی و همپیمانی و 
عهدی نیست. 
کند. موظّف هم هست که با ایشان رفتار و کردار نیکو 
داشته باشد - همانگونه که قبلاً گذشت - مادام که او را 
در دین آزاد بگذارند و اذیّت نکنند. مسلمان می‌تواند 
با زنان پا کدامن ایشان ازدواج نماید. هر جند که 
کتابی در میان است که معتقد به خدائی مسیح یا 
فرزندی او باشند. و زنان اهل کتایی که به تثلیث و سه 
خدائی معتقد هستند. اختلاف در اين است که آیا چنین 
خانمهائی اهل کتابی بشمارند که ازدواج با آنان جائز 
با آنان نادرست است؟ حتّی با قبول جواز ازدواج با 
ایشان که متکی به قانون حلال بودن ازدواج بطور عام 
است. زیبا رفتار کردن و جواز تکاح به معنی دوستی و 
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یاری در دین نیست. و بدین معنی هم نیست که 
مسلمان قبول کند دین اهل کتاب - پس از بعثت 
محمد لش دینی است که خدا آن را می‌پذیرد» و 
اسلام می‌تواند در جبههٌ یگانه‌ای با ایشان بوده و هر دو 
با کفر و الحاد بجنگند و پایداری کنند. 
اسلام آمده است که اعتقادات اهل کتاب را تصحیح کند. 
و معتقدات مشرکان و بت‌پرستان را نیز تصحیح نماید. 
قرآن هم اینان و هم آنان را جملگی به اسلام دعوت 
فرمود. زیرا اسلام همان «دین» و امش است که یزدان 
از همةٌ مردمان جز آن را نمی‌پذیرد. زمانی که یهودیان 
اینگونه فهمیده بودند که ایشان به پذیرش اسلام دعوت 
نشده‌اند. و خویشتن را نیز بالاتر از اين می‌دانستند که 
به پذیرش آن دعوت گردند. قسرآن کریم رویاروی 
ایشان ایستاد و آنان را به اسلام نداء در داد و فریادشان 
داشت. و بدیشان یادآور شد که اگر از اسلام روی 
بگردانند کافر بشمارند! 
مسلمان مکلّف و موظّف است که اهل کتاب را به اسلام 
دعوت کند. همانگونه که موظّف و مکلف است بی‌دینان 
و کافران و بت‌پرستان را به سوی اسلام فرا خواند. او 
اجازه ندارد از اینان و از آنان, کسی را وادار به پذیرش 
اسلام سازد. زیرا عقیده‌ها در دلها و درونها با اجبار و 
اکراه پیدا و هویدا نمی‌گردد. اجبار و اکراه افزون بر این 
که ممنوع است و از آن نهی شده است. مره و 
ره‌اوردی ندارد. 
درست نیست مسلمان بگوید که آنچه که اهل کتاب 
بدان باور دارند و بر آن هستند - پس از بعثت 
محمد عَلَشَ دینی است که بزدان آن را آئين آسمانی 
می‌داند و مورد پسند او است. آنگاه با وجود این ایشان 
را به اسلام دعوایت کتف رز مسامان :مک لو منوت 
نخواهد بود که اهل کتاب را به پذیرش اسلام دعوت 
کند, مگر براساس واحدی که عبارت است از این که او 
معترف به حمّانیّت دینی نباشد که اهل کتاب معتقد بدان 
هستند. و همچنین او ایشان را به پذیرش دیس باید 


دعوت کند. 


سورة مائده آیات ۵۱-۶۶ 


وقتی که اين حقيقتِ روشن, در ذهن استقرار پذیرد. 
معلوم می‌گردد که از لحاظ عقيده مسلمان منطقی 
نخواهد بود که او برای پابرجائی دین در زمین دوست 
و همپیمان با کسی شود که به دین اسلام معتقد نباشد و 
بدان گردن ننهاده باشد. 
ایین مسأله در اسلام مسألهٌ اعتقادی ایسمانی است. 
قبانکة که له سا زمانتهی ی اسّت: از یگ 
سو مسأله اعتقادی ایمانی است. گمان می‌کنيم با 
توضیح و بیانی که گذشت. و با رجوع به نصوص قرآنی 
قاطع و دال بر عدم دوستی میان مسلمانان و اهل کتاب. 
مسأله کاملاً روشن شده باشد. از دیگر سی مسأله 
مسأْلة سازماندهی جنبشی است. در این صورت نیز 
مسأله کاملاً روشن است ... وقتی که همه تلاش مژمن 
باید اين باشد که به پابرجا داشتن و استوار نمودن 
برنامةٌ پزدان در زندگی رو کند و سعی نسماید برنامة 
یزدان یعنی برنامه‌ای که اسلام بتا نت ان وا دک 
می‌کند. و همانگونه است که محتد ٍُ آن را با خود 
آورده است. با همه تفصیلات و زوایائی که اين برنامه 
دارد. تفصیلات و زوایائی که همه تلاشها و فعالیتهای 
انسان در زندگی را دزی ای کیرد ... در این صورت 
چگونه ممکن است که مسلمان در این سعی و تلاش با 
کسی همیاری و همکاری کند که به اسلام ایمان ندارد و 
آن را ببه عنوان دین و برنامه و نظام و شریعت 
نمی‌پذیرد. و سعی و تلاشش صرف اهصداف دیگری 
می‌گردد. اهدافی که اگر دشمن اسلام و اهداف آن 
نباشد. دست کم چنین اهدافی اهداف اسلامی نسیستند. 
چرا که اسلام هدف و کاری را به رسمیّت نمی‌شناسد و 
نمی‌پذیرد که براساس عقیده استوار نگردد. هر چند که 
در ظاهر خوب و بایسته جلوه‌گر شود: 

(و الذین وا ام کرناد 2 شید به الریج فق 

بو یوم عاصف ؟. 

حال و وضع اعمال کسانی که به پروردگار خود ایمان 

ندارند. همچون حال و وضع خاکستری است‌که در یک 


روز طوفانی, باد به تندی بر آن وزد. (ابراهیم/۱۸) 






فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
اسلام مسلمان را مکلّف و موظف می‌دارد که هم سعی 
و تلاش خود را خالصانه صرف اسلام کند. هرگز 
نیندیشد که جزئی‌ترین چیز را در تلاش روزانة خود از 
اسلام جدا و گسیخته دارد ... کسی که تصوّر کند چنین 
چیزی ممکن است و میتوان امور ند کون روزانه را از 
اسلام بدور و گسيخته داشت» سرشت اسلام و سرشت 
پرنامهٌ اسلامی را تب ایند کسرم که کتهان بل دز 
زندگی برخی از امور است که می‌تواند خارج از برنامة 
اسلامی باشد و می‌توان در آنها با کسی همیاری و 
همکاری کرد که دشمن اسلام است. و يا با کسی راه 
یاری و مددکاری را در پیش گرفت که از مسلمان 
خشنود نمی‌گردد مگر این که اسلام خود را رها سازد. 
همانگونه که خدا در کتاب خویش خواست یهودیان و 
مسیحیان را از مسلمان مطرح می‌فرماید. آنان از 
لا هی خراد به رک اسلام بکویه نا ارو 
خشنود گردند! کسی که چنین بینديشد, هم در عقیده و 
انديشه سستی پذیرفته است. و هم در کار و عمل تزلزل 
پیدا کرده است. 
عبدالّه پسر آبی پسر سلول که از بیمار دلان بود. از 
شتاب و تلاش خود در همیاری و همکاری و دوستی و 
رفاقت با یهودیان, و ماندگاری بر پیمان خویش با 
ایشان. چنین معذرت و عذر خود را اظهار می‌نماید: 
من کسی هستم که از حوادث زمان و برگشت دوران 
ما برگردد و دچار سختی و 
. این چنین دلیل و 
خی تفاند پیباری لو فص انبان انس را 
انت, باوز خدا است: باری طلبیدن از غیر خدا کمراهی 


.. باید دانست 


دشواری شویم و در مضیقه افتیم . 


است. اصلاً کار پوچ و بیهوده‌ای است 
که حجّت ابن سلول. حجّت هر ابن سلولی در طول زمان 
است. و جهان‌بینی او جهان‌بینی هر منافق بیمار دلی 
ات کفقفت انبان را درف وق تنم کنهیدن 
عبّاده پسر صامت از دوستی و مهر سهودیان رمید و 
برید: پس از آن که از ایشان صادر شد آنچه صادر شد. 


چون دل او دل با ایمانی بود دوستی و مهر یهودیان را 
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از ژرفای دل خود کند و به دور افکند. آنجا که عبدالنه 
پسر ون پسر سلول آن را قاپید و در سراچهٌ سینه‌اش 
نهاد و با چنگ و دندان در نگاهداری آن کوشید! این 
دو کان دو شیوء جداگانه‌اند و دو راه مختلف. از دو 
جهان‌بینی گوناگون برجوشیده‌اند. از دو فهم و شعور 
متضاد بردمیده‌اند. این چنین اختلاف و کونا کون ان 
طول زمان میان مومن و دل ناآشنا با ایمان بر جای و 
استوار است. 
قرآن کسانی را تهدید می‌فرماید که از دشمنان آئینشان 
یاری طلب کنند. آن دشمنانی که بر ضن ایشان 
گردهماتی می‌کنند و ملق و متحد می‌شوند. آن 
منافقانی که مخلص نیستند و اعتقاد و دوستی و 
اعتمادشان سست و بی‌بنیاد است..: قران آنان را بیم 
توا یا کاری که یزدان می‌کند و در این 
قعیّت یا به داوری می‌پردازد و کار را یکسره 
اه و یا پرده را از شخص پنهان در پس پرده نفاق 
کنار می‌زند: . ر 
فعتی اله آن بالعآزأضر شن نیو 
فیضبحوا علی ما روا آنفییم نادمین 4 . 
امید است که خداوند فتح ( 


1 
۱ 6 
۰ كت 


مکٌه) را پیش بیاورد یا از 
چانب خود کاری کند (و دشمنان اسلام را نابود و 
منافقان را رسوا نماید) و این دسته از آنچه در دل پنهان 
داشته‌اند پشیمان گردند (و بر ضعف و شک و نفاق 
خود افسوس خورند). 
بدان هنگام که فتح در می‌رسد. چه فتح مکه باشد. و یا 
فتح به معنی جدائی بخشیدن و فیصله دادن و داوری 
نمودن باشد. و يا مراد فرا رسیدن فرمان خدا باشد. 
" کسانی که در دلهایشان بیماری است. بر شتابی و 
تلاشی که در دوستی و رفاقت و در مهر و عطوفت با 
یهودیان و مسیحیان داشته‌اند. و بر نفاقی که پرده از آن 
فرو افتاده است و برملا گشته است. پشیمان خواهند 
گشت. در آن هنگام مومنان نیز از حال منافقان دچار 
شگفت خواهند شد. و از نفاق و سرنوشت زیانباری که 
منافقان بدان گرفتار خواهند آمد بیزاری خواهند جست: 





(بدان هنگام که فتح و پیروزی فرا رسد) مومنان 
می‌گویند: آیا اینان همان کسانی هستند که با شدت و با 
حدّت به خدا سوگند می‌خوردند و می‌گفتند ما (بر آئین 
شمائیم و همچون شما مسلمانیم و) با شما هستیم! 
(دروغ گفتند و) کردارشان بیهوده و تباه کشت (و 
رنجشان بر باد رفت و تلاششان هدر گردید) و زیانکار 
شدند (و هم ایمان و هم یاری مومنان را از دست دادند). 
سرانجام روزی و روزگاری یزدان جهان, فتح را پیش 
آورد. رازها و رمزهای درون بیرون افتاد و برملا شد. 
کارها پوج و بیهوده گردید و سودی نبخشید. دسته‌ها و 
گروهها زیانکار و زیانبار گردیدند. به ما مسلمانان از 
سوی یژدان جهان وعده داده شده است و این وعده 
برجا و ماندگار است. وعده فرا رسیدن فتح! فتح فرا 
می‌رسد هر وقت که ما تنها به دستاویز یزدان, یعنی 
قرآن چنگ بزنیم. و هر زمان که ما خالصانه تنها 
دوستی و مهر خدا را داشته باشیم. و هر وقت که برنامة 
خدا را بدانیم و مراعات کنیم. و جهان‌بینی‌ها و 
اندیشه‌ها و احوال و اوضاع خود را براساس برنامةٌ خدا 
پابرجا و استوار بداریم. و هر زمان که در پیکار و 
کارزار در پرتو راهنمائی و رهنمود الهی حرکت کنیم و 
ببسه کوشش و تلاش ایستیم. و ولی و دوستی و 
سرپرستی و یاوری را جز خدا و رسول خدا و مومنان 
برای خود ندائیم و برنگیريم. 
0 
هنگامی که روند قرآنی از نداء نخستین خطاب به 
مومنین می پردازد. ندائی که آنان را فریاد می‌دارد که از 
دوستی و همپیمانی بایهودیان و مسیحیان دست 
بردارند و کار را به پایان بیارند. و می‌ترسند از این که 
با دوستی و همپیمانی با ایشان جزو ایشان گردند. و یا 
اصلاً بدان سپب کافر شوند و از اسلام برگردندا در 
حالی که خود متوجّه نباشند و یا این که خودشان 








ع 


چزء ششم 
نخواهند و قصد آن را هم نداشته باشند! نداء دومین را 
سر می‌دهد و کسی را تهدید می‌کند و بیم می‌دهد که از 
میان ایشان از دین خود برمی‌گردد. اين برگشت از دین 
به سبب دوستی و همکاری با اهل کتاب باشد. و یا به 
علّت دیگری از اسباب و علل گوناگون ... او را تهدید 
می‌کند و بیم می‌دهد به اين که او چیزی در پیشگاه خدا 
بشمار نمی‌آید. و خدای را نمی‌تواند عاجز و درمانده 
کند و از دست انتقام یزدان بگریزد. و کمترین زیانی به 
آئين خدا نمی‌رساند. خدا او را متوجّه می‌سازد که آئین 
یزدان دوستان و یاران و یاوران و مددکارانی دارد که 
ذخیره‌اند و در دانش خدا تعیین شده‌اند. اگر اینان 
رویگردان از انجام وظیفه و کمک به دین خدا شوند. 
آنان را به جهان گسیل می‌دارد و به خدمت دین خود 
می‌گمارد. روند قرآنی سیماهای این چنین گروه 
برگزیده ذخیره در دانش خدا برای کمک و خدمت به 
دین الّه را به تصویر می‌کشد. کسانیند با سیماهای 
زیبای درخشان! همچنین جهتی را 
می‌نمایدکه یگانه جهتی برای دوستی و یباری است و 


دوست داشتنی 


مسلمان می‌تواند دوستی و مهر و یاری و یاوری 
خویش را بدان سمت سوق دهد و بس. این نداء و فریاد 
را با بیان سرانجام حتمی پیکار و سرنوشت قطعی 
کارزاری پایان می‌بخشد که حزب خدا بدان فرو 
می‌رود و در آن با ساثر احزاب می‌رزمد. سرانجام و 
سرنوشتی که بدان مفتخر و از آن بهره‌مند می‌گردند 
کسانی که دوستی و مهر و یاری و یاوری خویش را 
خالصانه به خدا و رسول خدا و مومنان اختصاص 
می‌دهند:_ 

ی لین آموا من یز نکم عن دینه 

فقوت اه ومبجتم و بو أَذلة علی 

ینعی الکافرین بجاهدون فی سبیل له 


۱ ۱ ۱ ی » ۶ ۰ ام 
ٍِِ- 03 7 
و 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
لین آمَنواقَِن جرب اه هم عون 4. 
ای ممنان! هر کس از شما از آئین خود بازگردد (و از 
ایمان به کفر گراید. کوچکترین زیانی به خدا نمی‌رساند 
و در آینده) خداوند جمعیّتی را (بجای ایشان بر روی 
زمین) خواهد آورد که خداوند دوستشان می‌دارد و 
آنان هم خدا را دوست می‌دارند. نسبت به موّمنان نرم و 
فروتن بوده و در برابر کافران سخت و نیرومندند. در 
راه خدا جهاد می‌کنند و به تلاش می‌ایستند و از 
سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای (در اطاعت از فرمان 
یزدان) هراسی به خود راه نمی‌دهند. این هم فضل حخدا 
است (که کسی دارای چنین اوصافی باشد). خداوند آن 
را به هر کس که بخواهد (به خیر و خوبی نائل شود) 
عطاء می‌کند. و خداوند دارای فضل فراوان و (انعام 
بیشمار است. و از مستحقان آن) آگاه است. تنها خدا و 
پیغمبر او و مومنانی یاور و دوست شمایند که 
خاشعانه و خاضعانه نماز را بجای می‌آورند و زکات 
مال بدر می‌کنند. و هر کس که خدا و پیغمبر او و مقمنان 
را به دوستی و یاری بپذیرد (از زمره حزب الّه است و) 
بی‌تردید حزب‌الّه پیروز است. 
تهدید کسی که از میان مومنان, بدین صورت و در این 
مقام. از آئین خود دست برمی‌دارد. چنین تهدیدی پیش 
از هر چیز دیگری متوجّه پیوند موجود میان یهودیان و 
مسیحیان و میان برگشت از اسلام می‌گردد. بویژه با 
گذشت و بیان گردید: کسی 
که با آنان دوستی ورزد و یاورشان شود. یکی از ایشان 
خواهد بود. و از میان گروه مسلمانان بیرون می‌افتد و 
به اهل کستاب می‌پیوندد و از زمره ایشان شمرده 


توجه به چیزهائی که پیشتر 


می‌شود: 
و من یه بترم مُنکم قا 
۱79۳۳۹ 
ای یی زو سره یشان سم 


اه من * و 


است. 
بنابراین, نداء و فریاد دوم تأکید و توضیح نداء و فریاد 
نخستین است. نداء و فریاد سومی که به دنبال این نداء 








و اين سیاق می‌آید نیز دال بر اين است» و مترتّب بر 
نهی از دوستی و مهرورزی با اهل کتاب و کافران است. 
اهل کتاب و کافران را بدین نحو در کنار یکدیگر گرد 
آوردن, بسیانگر ان واقعیّت است که دوستی و 


مهرورزی با اهل کتاب همچون دوستی و مهرورزی با 
کافران بشمار است. بدون هیچگونه تفاوتی. همچنین 
بیانگر این واقعیّت است. هنگامی که اسلام در معامله و 
بازرگانی اهل کتاب را از کافران جدا می‌سازد. این 
مسأله با مسألة دوستی و مهرورزی و همیاری و 
همکاری با اهل کتاب جدا است. و جنین رابطه‌ای در 
امور دیگر است. و دوستی و مهرورزی و همیاری و 
همکاری ب با اشان را شامل نمی‌شود؛ 
یا ی لین وان یرد منکم عَن دبیه, 
فسَوّف ی همم و وه 2 علی 
امین أعروعلیالکافرپن بجاهدون نی سبیل اه 
و لاتطافون مه لاغ. ذلک فضّل ال یوّتیه من 
یاء و اف وایع علٌ ». ۱ 
ای موّمنان! هر کس از شما از آئین خود بازگردد (و | 
ایمان به کفر گراید. کوچکترین زیانی به خدا نمی‌رس‌اند 
و در آینده) خداوند جمعیّتی را (بجای ایشان بر روی 
زمین) خواهد آورد که خداوند دوستشان می‌دارد و 
آنان هم خدا را دوست می‌دارند. نسبت به مقمنان نرم و 
فروتن بوده و در برابر کافران سخت و نیرومندند. در 
وان که وب ار هی مه نوی 
سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای (در اطاعت از فرمان 
یزدان) هراسی به خود راه نمی‌دهند. این هم فضل خدا 
است (که کسی دارای چنین اوصافی باشد). خداوند آن 
رابه هر کس که بخواهد (به خیر و خوبی نائل شود) 
عظاء می که ی عداوتد نارای هل فراوان و اشغام 
بیشمار است. و از مستحقان آن) آگاه است. 
خداگروه مومنان را برگزیده است تا در استقرار 
بخشیدن آئین یزدان در زمین, ابزار قضا و قدر خدا 
شوند. و سلطه و حجّت او را در زندگی مردمان پابرجا 


و استوار دارند. و برنامة خدا را در اوضاع و احوال و 
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اداره‌ها و سازمانهای خود. و در سخنان و داوریهای 
خویش اجراء کنند. و با اين برنامه و با این شریعت» 
صلاح و خیر و پاکی و بالندگی را پیاده کنند. این 
گزینش الهی برای به پا خاستن و به دست گرفتن امور 
دین و جنبش در راه والائی اين آئین. فضل و لطف 
خداوند جهان در حق مومنان است. پس هر کس که 
می‌خواهد اين فضل و این لطف را رها کند و خویشتن 
ی کرارف اار تم ای عوهت وه 
خود داند؛ بگذار به ترک الطاف کریمانه بگوید و کر 
راهه بپوید! یزدان بی‌نیاز از چنین کسی و از همه 
جهانیان است. یزدان از میان سائر بندگان, کس دیگری 
را برای این کار برمی‌گزیند که او را شايستة اين فضل 
بزرگ و لطف سترگ ببیند. 
شکلی که قرآن در اینجا از گروه گزیده به تصویر 
می‌کشد. شکل روشن و دارای نشانه‌های هویدا و 
سیماهای برجسته کاملاً پیدا است. بت درخشان و 
دلکش و دلربا و دوست داشتنی اشتت 

(فسَوّف ما ته > 

خداوند گروهی را (بجای ایشان بر روی زمین) خواهد 

آورد که خداوند دوستشان می‌دارد و آنان هم خدا را 

دوست می‌دارند. 
مهرورزی و خشنودی متبادل, پیوند میان آنان و 
یزدانشان است ... مهرورزی ... این روح روان و لطیفی 
که پر می‌کشد و اوج می‌گیرد و می‌درخشد و خوش لقا 
و خوش سیما و شادان و شاداب است ... این همان 
چیزی است که مردمان را به خداوندگار مهربانشان 
ربط و پیوند می‌دهد. عشق یزدان نسبت به بنده‌ای از 
بندگانش چیزی است که کسی نمی‌تواند ارزش آن را 
بسنجد و بداند. مگر آن کس که یزدان سبحان را با 
صفاتی بشناسد که خداوند خود را بدانها ستوده است و 
معرّفی فرموده است. آن کس می‌تواند ارزش چنین 
عشق خدایانه‌ای را درک کند که آهنگ دلنواز این 
صفات. تارهای حسش و شعور و دل و درون و سراسر 


.۰ آری! کسی 


وجود او را به ناله و نوا درآورده باشد 


۴ 
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مد 


۵ به 


جچزّء شم 
حقبقت ین عطاء و ارمغان را ارج نمی‌داند. مگر آن 
کس که حقیقت عطاء کننده و ارمغان دهنده را بشناسد و 
بداند. باه سای وا فقا نز وم وان کر 
آگاه باشد خدا چه کسی است؟ سازندهٌ این جهان بزرگ 
کدام است؟ چه کسی سازنده انسان است که با وجود 
این که جرم کوچکی است چکیيد: جهان است؛ چه کسی 
به بزرگی خدا است؟ چه کسی به توانمندی خدا است؟ 
چه کسی به یگانگی خدا | ست؟ چه کسی به ملک و 
ملکوت همجون خدا است ... خدا کجا و بنده‌ای که خدا 
با مهرورزی خود بدو لطف و محبّت می‌کند کجا است؟ 
بنده که ساختهٌ دست قدرت یزدان سبحان است ... اما 
یزدان: بزرگ و سترگ. زندهٌ جاویدان, ازلی, ابدی. 
نخستین, واپسین. پیداء و ناپیدا است. 

مهرورزی بنده نسبت به پروردگارش نعمتی برای خود 
بنده است. نعمتی که آن را هم نمی‌شناسد مگر کسی که 
خودش آن را جشیده باشد ... هنگامی که مهرورزی 
یزدان نسبت به بنده‌ای از بندگانش چیز بزر 
سترگی, و لطف و فضل فراگیر فراوانسی باشد. قطعاً 
کته یف یه هخایت خرو نم بعفت و اور 
به محبّت خویش رهنمود می‌نماید و بااین چشش 
زیبای منحصر به فرد او را آشنا می‌گرداند. چششی که 
در میان همه چششهای مهرورزی همانند و همسان 
ندارد. چنین بخشش هدایتی قطا بر گت رگ 
لطف و فضل فراگیر فراوانی بشمار است. 

هنگامی که مهرورزی خدا نسبت به بنده‌ای از بندگان 
خویش باشد که به تعبیر و بیان در نياید و برتر از 
وصف و کلام باشد. قطعاً مهرورزی بنده نسبت به 
پروردگارش نیز چیزی است که کمتر جمله و عبارت 
می‌تواند آن را به تصویر زند. مگر گاه گاهی که در 
لابلای برخی از سخنان عاشقان, نادانسته و ناگهانی 
برتوی از آن بر پرد؛ نمایش افتد ..: این همان 
موضوعی است که به خدا رسیدگان متصوّفه و عرفای 
صادق در آن پیشی و برتری می‌گیرند. چنین متصوّفه و 
عرفای صادق و راستینی هم بسی اندک‌اند. و در میان 
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گروه بیشماری که جامهٌ صوفیانه و عارفانه به تن 
می‌کنند و در تاریخ دور و درازشان رقم می‌خورند 
خیلی کمیابند ... پیوسته زمزمه ابیات رابعه عدویه به 
ک ۳ دلم می‌خواند. و مزهٌ راستین خود را در باره این 
مهرورزی منحصر به فرد. تارهای درونم را می‌نوازد و 


یتک تحار وا یاه مریرة 
۱ یتک توضی و الا غضابٌ 
و لت الذي بَیْی و ینک غامز 
۱ ۱ وب وین الغالیة راب 
ذا صعٌ منک ار فالکل ی 


و کل الذی وق آلتراب نات 

کاش که تو شیرین و سازگار باشی, هر چند که زندگی تلخ و 
ناسازگار باشد. کاش که تو خشنود گردی» هر چند که 
مردمان خشمناک باشند. 
کاش که میانة من و تو برقرار و آباد باشد, گرچه ميانة من و 
جهانیان ویران باشد. 
اگر محبّت تو برقرار و برجای باشد, همه چیز ساده و آسان 
است. هر کس که بر روی این خاکدان زمین است» خاک 
زمین است! 
این مهرورزی خداوند بزرگ., نسبت به بنده‌ای از 
بندگان. و مهرورزی بنده در حق صاحب نعمت 
عطاءبخش. در گسترةٌ اين هستی می‌پراکند و در پهنة 
این جهان فراخ روان می‌گردد. و همر زنده‌ای و همر 
مرده‌ای را در بر می‌گیرد. آن هم در فضای والا و در 
سای دلگشائی که سراسر این جهان را فرا می‌گیرند. و 
مشتمل بر گستر؛ جهان انسان نیز می‌شوند و همه اینها 
در آن بندهة مهرورز دوست داشتنی» مجشم و نمودار 
می‌گردد. 
جهان‌بینی اسلامی, موّمن و پروردگارش را با این رشتة 
شیکفت: داوست داشتنی به همدیگر پیوند می‌دهد ... تنها 
یک بار هم نیست و بس ... تنها یک سخن کذرای 

یذه از زبان نیست و دیگر هیچ ... بلکه اصل و حقیقت 
و عنصر اصیلی در این جهان‌بینی است: 
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۱۳ می‌آورند و کارهای شایسته و 
پسندیده انسجام می‌دهند. خداوندمهربان آنان را 
دوست‌می‌دارد و محتّت ایشان‌را به دلها می‌افکند. 
(مریم )٩۶/‏ 


رز فا زر 
(ن رَد رحم وّدود 6. 


بیگمان پروردگار من بسیار مهربان (در حقّ بندگان 


پشیمان و) دوستدار (مومنان توبه‌کار) است 


(هود / )٩۰‏ 
و هر لور دود >. 
خدا آمرزگار و دوستار (بندگان ممن) است 
(بروج/۱۴) 
«واذا سالک چبادي عني تِن قره 9 ۰ جیپ دعوة 


الداع | اذا دعان . 
هنگامی که بندگانم از تو دربارةٌ من بپرسند (که من 
نزدیکم یا دور. بگو:) من نزدیکم و دعای دعا کننده (و 
فریاد درخواست کننده) را هنگامی که مرا بخواند (و به 
فریاد طصلبد) پاسخ می‌گویم (و نیاز او را برآورده 
می‌سازم). (بقره | ۱۸۶) 
«و لیوا اد بح حباً له ». 
کسانی که اسمان آورده‌اند خدا را سخت دوست 
می‌دارند (و بالاتر از هر چیز بدو مهر می‌ورزند). 

(بقره / ۱۶۵) 

۶ سلجم مرت وم هرس ورد 

قل: ان کنتم تحبون له فاتبعونی محببکم الله . 
بگو: اگر خدا را دوست می‌دارید» از من پیروی کنید تا 
(آل‌عمران / ۳۱) 
و آیات بسیار دیگری که در اين زمینه است .. 
شگفتا کسانی از کنار همه این آیات می‌گذرند و 
می‌گویند: جهان‌بینی اسلامی, جهان‌بینی خشک خشنی 
است. رابطة یزدان و انسان را رابطهٌ قهر و زور و 


خدا شمارا دوست بدارد. 


عقاب و عذاب, و بیرحمی و گریز به تصویر می‌زند .. 
نه اين که همانند جهان‌بینی‌ای باشد که عیسی را پسر 
یزدان. و اقنوم(۱) خداوند مان بشمار می‌آورد. و با 
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چنین دوگانگی و پیوندی. میان یزدان و مردمان رابطه 
برقرار می‌سازد! 
روشنی جهان‌بینی اسلامی در جدائی میان حقیقت 
الوهیّت و حقیقت عبودیت. سرسبزی دلپسند و شادایی 
موجود در میان یزدان و بندگان را 
خشکیده و بی‌رونق نمی‌گرداند. رابطه, رابطةٌ رحمت و 
مرحمت. دادگری و عدالت. مهر و موذت. و جداگانگی 
یزدان از بندگان است. از یک سو رابطةٌ عشق و محبّت 


دوست داشتنی 


اشته .و از هیگ رو زانطه نحرید و سنریه بسعنی: 
پاکسازی یزدان سبحان از هر نوع عیب و نقصان, و 
جداسازی ات یزدان از همه ذوات جهان است ... 
جهان‌بینی اسلامی جهان‌بینی کامل و شاملی است که 
همه نیازمندیهای هستی انسانی را در رابطه او با 
خداوند جهانیان در بر می‌گیرد. 
در اینجا - به هنگام بیان صفت گروه موّمنان گسزیده 
برای اين آئین - چنین نص شگفتی ذکر می‌گردد: 

( مه ند 

خدا دوستشان می‌دارد و ایشان هم خدارا دوست 

می‌دارند. 
همه بار الکتریکی آن در فضائی آزاد می‌گردد که دل 
موّمن بدان نیاز دارد. بدان هنگام که زير بار این بار 
سنگین می‌رود و می‌داند که اين امر گزینش و فضیلت 
و قربتی است که داده دادار عطاءبخش و افریدگار 


بزرگوار جهان است. 
سپس روند قرانی به پیش می‌رود و بقیَهُ نشانه‌ها را 
عرضه می‌دارد: 


(َذّه عل اون ». 
یک تن و زوین سا 
این هم صفتی است که از فرمانیرداری و سادگی و 
نرمخوئی برمی‌خیزد. چه موّمن نسبت به صوّمن رام و 


۱- اقنوم اصل و سیب هر چیز باشد. و نصاری گویند: اقنوم عبارت از 
ظهورات باری تعالی است که وجود کل است جل جلاله. و رب و ابن و 
روح‌القدس آشاره بدو است. و اقنوم سه است: اقنوم وجود اقنوم علم و اقنوم 
حیات. و اینها نه عين ذأتند و نه زاید بر دات. (برهان قاطع) 


0 
‌ 
ات 
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آرام است. بر مومن سرکشی و سختگیری نمی‌کند. 
ساده‌رو و نرمخو است. ساده می‌گیرد و پاسخ می‌گوید. 
بخشاینده و مهربان است ... اینها است مذتی که در 
برابر مژمنان دارد. 
در این مذلت. خواری و پستی نیست. بلکه برادری و 
اخوتی است که موانع را از میان برمی‌دارد» و تکلف را 
می‌زداید. و نفسها را آمیزة نفسها می‌کند. و دلها را با 
دلها گره می زند. تا آنجا که در ژرفای درونها و در 
لابلای دلها چیزی بر جای نمی‌ماند که مایهٌ سرکشی و 
تلبارگازی با ذیگران گرده و مازقن زیر سر را آایشان 
شود و آنان را پرماند و دور گرداند. 
حساس بودن نسبت به خود. مایهٌ گوشه گیری و 
کناره گیری می‌گردد. همین امر باعث می‌شود که نسبت 
به برادر خود چموش و سرکش و تنگچشم گردد. اما 
هنگامی که خویشتن را آمیزهٌ ساثر افراد گروه مسومنان 
سازد. در نفس او جیزی حاصل و يافته نمی‌گردد که او 
را از دیگران باز دارد و سرکش و ناآرام بل نان او ده 
آخر در او چه چیز می‌ماند تا از ایشان دریغ دارد. بدان 
هنگام که در راه خدا برادرانه گرد می‌آیند و برادر 
ایمانی یک‌دیگر می‌گردند. و خدا ایشان را دوست 
می‌دارد و ایشان نیز خدای را دوست می‌دارند. و 
محبّت و موذت آسمانی میانشان پدیدار می‌گردد و آن 
را در میان همدیگر بخش و پخش می‌کنند؟! 

(عرَةعی الکافرپن ». 

در برآبر کافران سخت و نیرومندند. 
در برابر کافران تازان و از ایشان رمانند. زیر بار 
ستمشان نمی‌روند. و خویشتن را از ایشان برتر و فراتر 
می‌شمارند ... این چنین ویژگیهائی در اين مورد بجا و 
ارزشمند و گرانبها است. این عرّت. برای خضویشتن 
نیست, و برای بالا بردن نفس هم نمی‌باشد. بلکه این 
عرّت برای بزرگداشت عقیده, و بالا بردن پرچمی است 
که مسلمانان هنگام رویاروئی با کافران در زیر آن 
می‌ایستند. عرّت حاصل از یقین کامل به این است که 
آنچه مومنان با خود دارند خیر همین است. و نقش 
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ایشان این است که دیگران را مطیع همین خیری کنند که 
با خود دارند. ته این که دیگران را مطیع خویشتن 
سازند. و نه این که خویشتن را مطیع دیگران گردانند و 
یا پیرو چیزی نمایند که دیگران دارند. از این گذشته 
عزّت حاصل از اعتمادی است که به غالب شدن دین 
یزدان بر دین هوا و هوس. و چیره گشتن نیروی خدا بر 
همه این نیروهاء و پیروزی حزب ایزد متعال بر حزبهای 
جاهلیّت است ... پس مسلمانان برتر و والاترند. حستی 
اگر در برخی از پیکارهائی که در اثناء مسیر این راه 
دور و دراز است گاه گاهی شکست هم بخورند. 
(یجاهدون ف سبیل ان و یاون وم لاثم ۷. 
دس تلاش می‌ایستند و از 
سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای (در اطاعت از فرمان 
یزدان) هرأسی به خود راه نمی‌دهند. 
جهاد در راه خدا برای استقرار برنامهٌ خدا در زمین. و 
اعلان سلطة یزدان بر مردمان, و حاکمیّت و حکمیّت 
دادن به شریعت آفریدگار جهان در زندگی. برای تحقّق 
بخشیدن خیر و صلاح و رشد و مردمان, اینها 
صفت گروه مومنی است که خداوند ایشان را 
برمی‌گزیند تا با ایشان آنچه را که می‌خواهد بسازد و 
برقرار دارد. آنان در راه یزدان جهاد می‌کنند و به پیکار 
برمی‌خیزند. نه در راه خویشتن, و نه در راه قوم خود. و 
نه در راه میهن خویش, و نه در راه نداد خودشان ... 
بلکه در راه خدا و بس. نبرد و جنگ در راه خداء برای 
پیاده کردن برنامهٌ دادار, و استقرار حاکمیّت آفریدگار و 
اجراء شریعت کردگار و از اين راه تحقق بخشیدن خیر 
و به ارمغان آوردن خوبی برای جملگی مردمان ... در 
اين کار پیکار چیزی از آن ایشان نسیست. و برای 
خودشان بهره‌ای از اين رزم نمی‌برند. بلکه نبردشان 
برای دادار یگانه و یکتا و خداوندگار بی‌شریک و 
بی‌همتا است و بس. 
آنان در راه یزدان جهاد می‌کنند و به تلاش و پیکار 
می‌نشینند و از سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای باکی به 
خود راه نمی‌دهند. آخر چرا باید از سرزنش مردمان 
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جزء ششم 

هراس و بیمی باشد؟ مگر نه اين است که آنان عشق 
خداوند مردمان را به دل دارند؟ آخر چرا باید تسلیم 
چیزهائی گردند که مردمان بدانها خوی گرفته‌اند و الفت 
بسته‌اند؟ با جرا باید اطاعت از عرف و عادت نژاد و 
نسلی از مردمان کنند. و يا پیرو کار و پيشه جاهلیّت 
حاکم در برهه‌ای از زمان شوند. در حالی که آنان از 
سنّت و قانون یزدان پیروی می‌کنند. و برنامهٌ خدا را 
برای زندگی عرضه می‌دارند و ارائه می‌دهند؟ تنها و 
تنها کسی از سرزنش مردمان به هراس می‌افتد که 
معیارها و مقیاسها و احکام خود را از هواها و هوسهای 
مردمان بطلبد و برگیرد. و مدد و یباری خویش را از 
انسانها بخواهد و بجوید. اقا کسی که به معیارها و 
میزانها و مقیاس‌ها و ارزشهای یزدان مراجعه می‌کند تا 
آنها را بر هواها و هوسها و خواستها و ارزشهای 
مردمان غلبه دهد و چیره کند. و قوّت و عرّت خود را از 
قوزت و عرّت یزدان می‌طلبد. گوش نمی‌دهد به اين که 
مردمان چه می‌گویند و چه می‌کنند. اين مردمان هر که 
هستند و هر جه می‌خواهند تاشند»و اقصععت رز جدگون 
ایشان هرگونه و هر چه هست. بگذار باشد. «تمدن» این 
مردمان و دانش و فرهنگ ایشان. در هر پایه و منزلتی 
ما برای سخنانی که مردمان می‌گویند. و آنچه می‌کنند. 
و آنچه دارند. و آنچه بر آن هستند و بدان خوی 
گرفته‌اند. و ارزشها و معیارها و مقیاسهائی که مردمان 
در واقعیّت زندگانیشان در پیش گرفته‌اند و بر آنها 
پایدار و ماندگارند ... حساب و کتاب باز می‌کنیم و 
بدانها بهاء می‌دهیم ... اين بدان خاطر است که ما غافل 
می‌گردیم يا فراموش می‌گردانيم اصلی را که واجب 
است بدان در کشیدن و سنجیدن و پابرجا گرداندن 
مراجعه کنیم . این اصل. برنامه یزدان و شریعت و 
احکام الهی است. این اصل درست است. و آنچه 
مخالف با آن است پوج و نادرست است. هر چند که 
عرف و عادت میلیونها میلیون انسان باشد؛ و هر چند که 


در دهها قرن نسلها بر آن بوده باشند و بر آن رفته باشند 
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و زاست و درستش بنداشته باشتد, 
هیچ حال و وضعی, و هیچ عرف و عادتی» و هیچ رسم و 
تقلیدی, و هیچ معیار و مقیاسی. ارزش و اعتباری ندارد 
و واقعیّت بشمار نمی‌آید. هر چند هم میلیونها میلیون 
سای ارشراس ينف بزاین ان زندگی کتووی آنیرا 
دستور و پايةٌ زندگانیشان گردانند. چون این میزان و 
معیاری است که جهان‌بینی اسلامی معترف بدان نیست 
و آن را به رسمیّت نمی‌شناسد. ارزش هر حال و 
ورضعی. و بهای هر عرف و عادتی. و ارج هرگو نه رسم 
و تقلیدی, وقتی معتبر است که اصلی در برنامة یزدان 
داشته باشد. یزدانی که ارزشها و معیارها تنها از او 
دریافت می‌گردد و پس. 
اشها ات که گروه مقمان دراه خر عهاه می‌کنتد: 
و از سرزنش سرزنش‌کننده‌ای خوف و هراسی ندارند 
... این هم تشانه موضان گزیده اشت؛ 
قطعاً این گزینش خداء و اين عشقی که میان یزدان و 
میان بندگان گزیده رد و بدل می‌گردد. و اين نشانه‌هائی 
که خدا آنها را سیما و عنوان سر دفتر وجودشان 
می‌سازد. و اين اطمینانی که آنان در درونشان نسبت به 
یزدان دارند. و این سیر و حرکت و پویش و تکاپوئی که 
در پرتو هدایت و رهنمود آفریدگارشان در جهاد و 
پیکارشان از خود نشان می‌دهند. همه و همه از فضل 
خدای بخ رگوار است: 
(ذلک فضل اه تیه من یشاء. و ال واسع 
این هم فضل خدا است (که کسی دارای چنین اوصافی 
یاه هن کا یو مه زب کترز 
خوبی نائل شود) عطاء می‌کند. و خداوند دارای فضل 
فراوان و (انعام پیشمار است. و از مستحقان آن) آگاه 


جد 


]نا 
خدا از دارائی بیکران و نعمت نامحدود فراوان خود. و 
از روی دانش و فرزانگی مطلق خدایانٌ خویش, به 
بذ لو بخشش دست می‌یازد و به بندگان خود عطایای 
خداوندگارانةٌ خویشتن را عطاء می‌فرماید... چه عطاء 
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فراوان و بذل و بخشش فراخ و زیادی است آنچه 
برمی‌گزیند و از روی دانش خویش و اندازه‌ای که در 
نظر است به هر کس که خود بخواهد می‌بخشد! 
خداوند متعال برای موّمنان سمت و جهت دوستی 
یگانه‌ای را نیز مشخص می‌سازد که با صفت ایمان 
ار کار است. و برایشان معیّن می‌دارد کسانی را که 
باید مومنان ایشان را به دوستی گیرند و برای 
مهرورزی خود برگزینند: 

( اما ولیکم اه و وله والّذین َمنوء الذین 

یقبمون الصا و نون راد وم راون 6. 

تنها خدا و پیغمبر او و ممنانی یاور و دوست شمایند 

که خاشعانه و خاضعانه نماز را یجای می‌آورند و 

زکات مال بدر می‌کنند. 
از جملةٌ صفتهای ایشان یکی هم اقامة نماز - نه تنها 
ادای نماز - است. اقامه نماز یعنی خواندن نماز به تمام 
و کمال و بدانگونه که سزاوار و بایسته است و آثار و 
نتائج خود را به دنبال آورد. آثار و نتائجی که این 
فرمودهٌ خداوند بزرگ آن را مقزّر می‌فرماید: 

( ان َلصَلاة هی عن الَحشاء و الک >. 

مسلماً نماز (انسان را) از گناهان بزرگ و از کارهای 

ناپسند (در نظر شرع) باز می‌دارد. (عنکبوت / ۴۵) 
کسی که نمازش او را از گناهان بزرگ و از کارهای 
ناپسند باد تلازف نماد را احاهة تک ده ات یو نه 
شایسته نخوانده است. چه اگر نماز را اقامه می‌کرد و 
بگونهٌ بایسته می‌خواند. نماز او را از بدیها و زشتیها 
باز می‌داشت. همانگونه که یزدان می‌فرمایدا 
صفت دیگر چنین مومنان گزیده‌ای. پرداخت زکات 
است... یعنی پرداخت حقّ موجود در اموال. اطاعت از 
یزدان» و نزدیک شدن به استانة ایزد متان و رغبت به 
رضایت افریدگار جهان. و عشق به دادار مهربان است. 
زکات تنها مالیات دارائی نیست. بلکه زکات عبادت 
است. یا بهتر بگوئیم: عبادت مالی است. اين نیز یکی 
از ممیْزات و والائیهای برنامه اسلامی است. برنامه‌ای 
که با فریضه‌ای یگانه. هدفهای گوناگونی را تحقق 
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می‌بخشد و مقاصد مختلفی را پیاده می‌کند. امّا قوانین 
و مقزرات زمینی چنین نیستند. اگر هدفی را تحقق 
می‌بخشند و مقصودی را پیاده می‌کنند. در هدفهای 
زیادی و خواستهای فراوانی کوتاهی می‌کنند. 
برای اصلاح حال جامعه, این بس نیست که مردمان 
مالیات دولتی را بیردازند. و یا این که دولت از 
رو تمندان اموال را دریافت دارد و به فقراء بپردازد. 
دریافت کننده دولت نام داشته باشد و یا ملت. و یا 
نامهای زمینی دیگری بر خود نهد... مالیات تنها هدفی 
را تحقّق می‌بخشد و بس. و آن رساندن اموال به دست 
نیاز مندان است. 
امّا زکات, هم نام و هم معنی آن مورد نظر است. زکات 
پیش از هر چیز پاکی و بالندگی است. زکات ماية پاکی 
دل و درون می‌گردد. زیرا عبادت است و احساس 
پاکیزه‌ای هم در قبال برادران و خواهران تنگدست به 
همراه دارد. از آنجا که عبادت خدا است. زکات دهنده 
پاداش نیکوئی در آخرت از خدا چشم می‌دارد. و 
امیدوار است در زندگی دنیا سیب بالندگی و افزایش 
مال,. و مایهٌ نظم و نظام اقتصادی پر برکت گردد. گذشته 
از اين. در دل و درون تنگدستانی که زکات را دریافت 
می‌دارند. باعث شادی و خوشی می‌شود. احساس 
می‌کنند که این زکات تفضّل خدا در حق ایشان است. 
زیرا با تعیین زکات در اموال ثروتمندان. بدیشان لطف 
و عنایت فرموده ی 
دریافت زکات. احساس کینه و انتقام نسبت به برادران 
بره تمندشان را نخواهند داشت. البتّه تذکر این مطلب 
لازم است که در سیستم حکومت اسلامی ثروتمندان 
نباید مال اندوزی کنند مگر از راه حلال. و به هنگام 
گردآوری دارائی نباید بر حق کسی بشورند و ستم 
کنند... افزون بر همه اینهاء. زکات در این فضای 
خوشایند خوب پاک. هدف مالیات را نیز تحقق 
می‌بخشد. فضای پاکیزگی و پاکی و بالندگی آکنده از 
خیر و خوبی و رضایت و خشنودی. 
پرداخت زکات که نشانه‌ای از نشانه‌های موّمنان است؛ 
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بیانگر این واقعیّت است که موّمنان در امور زندگی از 
شریعت و قوانین خداوند جهان پیروی می‌کنند. پس 
زکات دادن اعتراف ایشان به سلطهٌ یزدان در همه کار و 
بارشان است. این اسلام است که تسلیم شدن فرمان 
یزدان است. 
(و هم راکقون >. 
و حال آن که آنان عبادات و تکالیف خود را فروتنانه و 
از خنفیم لب انجام می‌دهتد: 
این کار ایشان است. انگار حالت اصلی آنان است. اين 
است که روند قرآنی بدین بسنده نمی‌کند که بگوید: 
نماز را چنانکه باید می‌خوانند. 
این صفت جدید. همگانی‌تر و فراگیرتر است. چرا که 
این صفت بر صفحرٌ دلها آنان را چنین ترسیم می‌نماید 
کته اکتا اقا کبار ذاشتین انشا وتاب دنه 
برجسته‌ترین و نمودارترین نشانة ایشان, اینن نشانه 
است. و بدین نشانه شناخته می‌گردند. 
الهامهای تعییرات قرآنی در چنین مناسباتی, چه اندازه 
ژرف و چه اندازه نافذند! 
یزدان به مومنان و به پیغمبرش در برابسر اعتماد بسه 
آفریدگار و پناه بردن به کردگار و به دوستی گرفتن 
خداوندگار یگانه, و در مقابل جداسازی کامل میان 
ایشان و میان هم صفها مگر صفی که خالصانه رو به 
خدا می‌دارد. وعده باری و پیروزی می‌دهد: 
وم یلاله و رَسُولَهُ و لین نوا فان جرب 
له هم الْعالبُون ». 
هر کس که خدا و پیغمبر او و مومنان را به دوستی و 
یاری بپذیرد (از زمره حزب‌اله است و) بی‌تردید 
حزب‌النه پیروز است. 
پس از بیان اصل قاعده ایمان که دوست داشت خدا و 
رسول خدا و موّمنان است. و پس از برحذر داشتن از 
دوست داشت بهودیان و مسیحیان. و دوست داشت 
ایشان را خروج از صف مسلمانان شمردن, و آنان را در 
صف یهودیان و مسیحیان قرار دادن. و برگشت از دین 
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به حساب آوردن. این مژده پیروزی به میان می‌آید. 
در اینجا یک نگرش قرآنی مستم, جلب توجّه می‌کند. 
یزدان سبحان از مسلمان می‌خواهد اسلام را بپذیرد تنها 
به خاطر این که اسلام خوب است. نه بدان خاطر که 
اسلام پیروز خواهد شد. یا در زمین مستقرز خواهد 
گشت. زیرا اینها نتائجی است که در وقت خود حاصل 
می‌گردند. اين نتائج حاصل خواهند شد تا قضا و قدر 
شیارا بازی اهنه ند آشن کته 
چنین نتائجی تنها مایٌ تشویق و تحریک دیگران به 
دخول در ایین دیین شوند... چیزی از چیره شدن 
مسلمانان برای مسلمانان نیست. برای ذات خودشان و 
اشخاص خودشان بهره‌ای از آن نیست. بلکه این قضا و 
قدر الهی است که یزدان آن را بر دست مسلمانان اجراء 
می‌سازد. و ایزد متعال پیروزی را به مسلمانان عطاء 
می‌کند. به خاطر عقید؛ ایشان, نه به خاطر ذات 
خودشان! برای آنان تنها ثواب جد و جهد و تلاش و 
ان هرا اس وشن تن نی ری 
ایشان می‌گردد که بر جد و جهد و تلاش و کوششان 
مترتب می‌شود که استقرار دین خدا در زمین, و اصلاح 
زمین در پرتو چنین استقراری است. 
همچنین چه بسا خدابه مسلمانان وعده پیروزی 
می‌دهد. تا دلهایشان استوار و برجای بماند. و از موأنع 
زیر پا و واقع بر سر راهشان بگذرند و آزاد و رها 
گردند. موانعی که در زمانهای بسیاری درهم‌شکننده و 
فرساینده‌اند. وقتی که مسلمانان به سرانجام کار یقین 
داشته باشند, برای عبور از محنتها و دردهاء و پشت سر 
نهادن گردنه‌هاء و امید به اين که وعد؛ یزدان به ملّت 
مسلمان, بر دستهای ایشان انجام پذیرد» و پاداش جهاد 
بهره آنان گردد. و باداش استقرار دین خدابه حسابشان 
گرفته شود. و ثواب نتائج مترتب بر این استقرار بدیشان 
۳ 1۷۷7 
همچنین نزول این نصض در اين جولانگاه اشاره دارد به 
حصالتی که گروه مسلمانان در آن روز و روزگار 


داشته‌اند. و بسدین وعده‌ها و مدده‌ها. و بیان قانون 
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پیروزی حزب یزدان, چه اندازه نیازمند بوده‌اند... ذکر 
این امور باعث رجحان نظریه و دیدگاهی است که ما 
درباره تاریخ نزول این دسته از آیات سوره داشته‌ايم. 

سپس این قانون و قاعده‌ای که به زمانی و مکانی 
متعلّق نیست و آزاد از قید و بند زمان و مکان است. 
برایمان جکیده و خلاصه می‌گردد. و دلمان بدان آرام 
می‌گیرد. و اطمینان حاصل می‌کند که این قانون و قاعده 
یکی از سنتها و قوانین الهی است و سنتها و قوانینی که 
تخلف ندارند. هر چند که دسته‌ای از مژمنان در برخی 
از رزمها و نبردها هم زیان دیده باشند و شکست 
خورده باشند. سنّت و قاعدهٌ خدا تخلف‌ناپذیر و قطعی 
است که حزب خدا حتماً پیروز می‌گردد... و عده قاطعانة 
یزدان. از ظواهر امور در برخی از مراحل و منازل راه؛ 
راست‌تسر و صادق‌تر است؟! و دوست داشت خدا و 
رسول خدا و مومنان همان راهی است که سرانجام به 
تحقق وعده یزدان می‌انجامد! 

0 

برنامة قرآنی در این روند برای بازداشتن مومنان از 
دوستی با مخالفانشان از میان اهل کتاب و مشرکانی که 
در عقیده با ایشان دشمنی می‌ورزند. و برای استقرار 
این قاعده ایمانی در دلها و درونها و احساسها و 
خردهایشان, راهها و روشهای گوناگونی را در پیش 
می‌گیرد. راهها و روشهائی که دال بر اهمیّت این قاعده 
در جهان‌بینی اسلامی, و همچنین در جنبش اسلامی 
انتت: 

پیش از اين دیدیم که چگونه روند قرآنی در نخستین 
فریاد و نداء. راه نهی مستقیم و روش ترساندن را 
می‌پوید. فریادشان می‌دارد: بترسند از این که خدا فتح 
را بهرة مژمنان گرداند. و يا کار دیگری از سوی خود بر 
سر دیگران آورد. و پرده از روی منافقان برافتد... روند 
قرآنی در دومین فریاد و نداء, راه بر حذر داشتن تن از 
برگشتن از دین, بر اثر دوستی با دشمنان خدا و رسول 
خدا و مومنین. و راه تشویق و تحریک مومنان بدین 
امر که بکوشند تا از زمر گروه گزیدگان شوند. آن 
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کسانی که خدا ایشان را دوست می‌دارد و آنان هم او را 
دوست می‌دارند. و راه وعده دادن به یاری و پیروزی 
حزب خدا را می‌پویند. 
هم اینک در همین درس روند قرآنی را در حال نداء و 
فریاد سوم می‌بينيم. می‌بینیم که روند قرآنی موّمنان را 
فریاد می‌دارد و در دلها و درونهایشان حمیّت آئینشان 
و عبادتشان و نمازشان را بسرمی‌انگيزد. نمازی که 
دشمنان مومنان آن را تمسخر می‌کنند و به بازی 
می‌گیرند. روند قرآنی را می‌يابيم که در بازداشتن 
مومنان از دوستی با اهل کتاب و کافران. از دوستی با 
هر دوی ایشان, یکسان نهی می‌فرماید. اين نهی را نیز 
بایان عقاي و عذات دا ستواط می‌سار 2 
گوش فرا دادن به خدا و شنیدن فرمان الّه را صفت 
انمان مر تاره کار کافان رها کعای تشخ 
می‌شمارد, و ایشان را به بی‌خردی وت می‌دارد: 
وبا كِ لین آَمَیوا لاشتّخذوا انذین آنتخذوا 
دیتکم وا و لب مان و الکثاب من 
نیک -والکفار آویاء و مرا له ان کت 
مُمنین. و لذ ای ای أَلصّلاة آنخدوها هروا و 
با ذلک باه وی 
ای مومتان! کسانی را از اهل کتاب و از کافران به 
دوستی نگیرید که دین شمارا مسخره می‌کنند و به 
بازی می‌گیرند. از خدا بترسید (و دشمنان آئین خود را 
دوست و پار خود ندانید) اگر مومنان (راستین و 
واقعی) هستید. آنان هنگامی که (اذان می‌گوئید و 
مردمان را) به نماز می‌خوانید» نماز را به باد استهزاء 
می‌گیرند و بازیچه‌اش قرار می‌دهند (و بدان می‌خندند 
و تمسخرش می‌کنند). این کارشان بدان خاطر است که 
ایشان کسان نفهم و بیشعوری هستند (و ضلالت را از 
هدابت بازنمی‌شناسند و هدف و حکمت نماز را درک 
نمی‌کنند) 
توافت افو روف ات کی کی اتتووه. 
برشوراننده هر کسی است که غیرت و حمیّت مسلمان 
را داشته باشد. مسلمانی که برای خویشتن عزّت و 
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کرامتی نمی‌بیند اگر به آشینش توهین گردد. و ببه 
عبادتش اهانت شود. و نمازش مورد تحقیر قرار گیرد. و 
ایستادن او در پیشگاه پروردگارش برای پسرستش 
آفریدگارش به استهزاء و تمسخر گرفته شود و مورد 
بازیچه و مايةٌ شوخی اين و آن گردد... آخر چگونه 
دوستی برقرار می‌گردد میان کسانی که ایمان دارند و 
میان کسانی که چون کم خردند به چنین کارهای پلشتی 
دست می‌یازند؟ کسی که عقل سالم داشته باشد دین 
خدا را به تمسخر نمی‌گیرد» و پرستش معتقدان به یزدان 
را مورد استهزاء قرار نمی‌دهد. زیرا عقل وقتی که سالم 
و راسترو باشد. در یکایک چیزهائی که در پیرآمون او 
هستند الهامها و اشاره‌های ایمان به یزدان را دریافت 
می‌دارد و می‌بیند. اما هنگامی که عقل تباهی گیرد و 
اختلال پذیرد و منحرف شود و کر راهه رود. چنین 
الهامها و اشاره‌هائی را نمی‌بیند. زیرا بدین هنگام 
روابط میان او و میان سراسر هستی تباه می‌شود و به 
هم می‌خورد. چه سراسر هستی بیانگر و جود خداوندگار 
جهان است. خداوندگاری که سزاوار پرستش و بزرگ 
داشت است. عقل زمانی که سالم و راسترو باشد. 
زیبائی پرستش خداوندگار جهان را درک می‌کند. و به 
بزرگی و والائی پرستش نیز پی می‌برد. و دیگر 
پرستش را به بازی و شوخی نمی‌گیرد و بدان تمسخر و 
استهزاء روا نمی‌دارد. 

این نوع تمسخرها و استهزاء‌ها و شوخی‌ها و بازیچه‌هاء 
از جانب کافران یه وقوع صی‌پیوست. از اهمل کتاب, 
بویژه یهودیان نیز سر می‌زد. در مدت زمانی که این 
قران در آن برای گروه مسلمانان بر دل مبارک 
پیغمبر 2 خدا نازل می‌شد. امّا ما از بررسی تاریخ 
زندگانی پیغمبر له متوجّه نشده‌ایم که چنین کارهای 
زشتی از مسیحیان سر زده باشد. ولی یزدان سبحان 
برای گروه مسلمانان قاعدهٌ جهان‌بینی و پایةٌ برنامه و 
اساس زندگی دائمی آنان را طرح‌ریزی و بنیانگذاری 
می‌کند. و خدا می‌دانسته است که در درازنای 
روزگاران با نسلهای مسلمانان چه چیزهاتی خواهد شد 
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و با ایشان چه خواهد رفت. هم اینک ما مسلمانان 
دیده‌ایم و می‌بينیم که دشتفتان این دین 0 
گروه مسلمین. در طول تاریخ دور و دراز, دیروز و 
امروز از سوی کسانی که می‌گویند مسیحی هستند و 
تعدادشان هم از یهودیان و مشرکان رویهم بیشتر است. 
چه جنایاتی رخ داده است و رخ می‌دهد. همین 
مسیحیان همچون همان یهودیان کمر دشمنانگی با 
اسلام را پسته‌اند و دام حیله و نیرنگ بر سر راه آن 
گسترده‌اند. و قرنها و قرنهای پیاپی» در کمین اسلام 
نشسته‌اند و در انديشة نابودی آن بوده‌اند. و از ان 
زمان که اسلام با دولت رومانی در روزگاران ابوبکر و 
عمر (رضی‌الله عنهما) برخورد پیدا کرده است. با اسلام 
جنگ تمام عیاری را آغازیده‌اند و آتش جنگ را 
شعله‌ور و فروزان نگاه داشته‌اند. تا بدانگاه که جنگهای 
صلیبی در گرفته است. بعد از آن «قضیّةُ شرق» به میان 
آمده است. قضته‌ای که در آن دولتهای صلیبی همه 
کشورهای روی زمین گرد یکدیگر جمع و متحد گشتند 
تا بساط خلافت را برچینند و دمار از روزگارش 
ق لا بعدها هم استعمار قدم پیش نهاد. استعماری 
که صلیبیگری خود را در درون خویش پنهان و در همه 
زوایای وجودش نهان می‌داشت. اما صلیبیگری 
گاه‌گاهی از زبانش می‌پرید و بر رخساره و سیمایش 
می‌دوید. به دنبال استعمار, سر و کل سبشیر و تبلیغ 
مسیحیّت پیدا گردید که برای استعمار جای را خوش و 
ماه گرا ان هفست و تشتیان اش ی ان 
جنگ برافروخته و مشتعل گردید و هميشه هم فروزان 
و شعله‌ور بوده و هنوز هم این جنگ زبانه کش است و 
بر ضد هر دسته و گروهی درمی‌گیرد که در هر جای کره 
زمین از پیشقراولان نهضتهای اسلامی باشند... در همه 
این جنگها و تاختها یهودیان و مسیحیان و کافران و 
بت پرستان شرکت دارند و برای مقابلة با پیشاهنگان 
آئین اسلام دست همدیگر را می‌فشارند. 
ات قران امه است تا کتاناملت سلمان در زندگن تا 
روز رستاخیز باشد. کتابی که بنیاد جهان‌بینی عقیدتی و 
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جزء ششم 

ایدئولوژی ملّت مسلمان را بنیانگذاری می‌کند. 
همانگونه که نظام اجتماعی این ملّت مسلمان را 
می‌سازد. هم بدانگونه که نقشه و طرح حرکت آنان را 
پی می‌افکند. و هم اینها را هم یکسان درمی‌افکند... 
هان! این قرآن همان کتابی است که بدین ملّت مسلمان 
می‌آموزد که دوستی ایشان جز با خدا و رسول خدا و 
مومنان نباشد. بدیشان نیز یاد می‌دهد که با یهودیان و 
مسیحیان و کافران دوستی نکنند... این مسأله را هم 
قاطعانه بیان می‌دارد و با شیوه‌های گوناگون عرضه 
می‌نماید. 

این آئين به پیروان خود دستور می‌دهد که بزرگواری و 
بزرگمنشی داشته باشند. با اهل کتاب زیبا رفتار کنند, 
بویژه با کسانی زیبا رفتار کنند که خویشتن را مسیحی 
می‌نامند. در عین حال از دوستی با همه اینان مسلمان 
را نهی می‌فرماید... زیرا بزرگواری و بزرگمنشی و 
با فا ورس تالا فان اشستر سا 
دوستی, مسألهٌ عقیده و مسألهٌ تنظیم و سر و ساماندهی 
است. دوستی عبارت است از باری و مددکاری. 
همیاری میان دسته‌ای و دسته‌ای است. همیاری میان 
مسلمانان و اهل کتاب. همچنین کافران. نمی‌تواند وجود 
داشته باشد. زیرا همیاری در زندگانی مسلمان - 
همانگونه که گفتیم - همیاری در آئین, و جهاد برای 
پابرجائی برنامة این دیس, و استوار داشتن نظام 
حکومتی این آئین در زندگانی مردمان است. پس کجا 
همیاری در این امر میان مسلمان و غیرمسلمان برقرار 
می‌گردد؟ اصلاً چگونه چنین چیزی ممکن خواهد بود؟! 
ان مس له جدی و قاطمانه اسشت او مت تن نتاس 
و شل و ول بودن در آن را نمی‌پذیرد. و یزدان جهان نیز 
در اين مسأله جز جدی و قاطع بودن را قبول نمی‌کند. 
جذی و قاطع بودنی که سزاوار و برازنده مسلمان در 
کار دین است. 

0 

هنگامی که نداها و فرباد داشتهای سه گانه, خطاب به 
مزمنان پایان می‌پذیرد. خطاب متوجه پیغمبر بش 
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می‌گردد. تا با اهل کتاب روبرو شود و از ایشان بپرسد: 
از گروه مسلمانان چه چیز را زشت نمی‌دانید و 
نمی‌پسندید؟ آیا چیزی جز ایمان ایشان به خدا راء و 
بدانچه بر اهل کتاب نازل شده است. و بدانچه یزدان 
بعد از اهل کتاب برای مسلمانان فرو فرستاده است. 
زشت و پلشت می‌دانید؟ ایا جز از اين بدتان می‌آید که 
مسلمانان ایماندار هستند. و ایشان یعنی اهل کتاب 
بیشترشان فاسق و خارج از دين بشمارند؟ً 
این رویاروئی شرمنده کننده است. در عین این که 
پرده‌برانداز و قاطع است و اصل عداوت و دو راهةٌ 
جدائی را تعیین و تبیین می‌کند: 
(قل ال الکتاب لٍ تلو نم لا آن ما 
وی ی نا رکه 
اون فل ۰ و" شرٌ من ذلکَ 
7 زین ور عبٌد ۳ تَ. زو 1 
و ضل عن سوام لبیل 4. 
(ای پیغمبر!) بگو: ای اهمل کتاب آیابر ما خرده 
می‌گیرید؟ (مگر ما چه کرده‌ایم) جز این که به خداوند و 
به چیزی که بر ما نازل شده و به چیزی که پیشتر (بر 
شما) نازل شده است ایمان داریم؟! (اين کار شما ناشی 
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از عدم ایمان است و هم بدان خاطر است که) بیشتر 
شا فایی ان ها یف | هت کی ]نا 
زا ما خه ک ا ری خف یزان موی ارام 
(چیزهائی که بر ما خرده می‌گیرید) دارد؟ (این کردار 
شما است. شما) کسانی که خداوند آنان را نفرین و از 
رحمت خود بدور کرده است و بر ایشان خشم گرفته و 
(بامسخ قلویشان) از آنان میمونها و خوکهائی را 
ساخته است و (کسانی را پدیدار نموده است که) 
شیطان را پرستیده‌اند. آنان (از هر کس دیگری) 
موقعیّت و منزلتشان بدتر و از راستای راه منحرف‌تر و 
که 

این بزشتشن که:خذا به تعفیرشن می آموزد تا ان را از 

اهل کتاب بنماید. از یک سو پرسش تقریر و تبیین است 


و برای اثبات چیزی است که عملا از ایشمان سر زده 
تفر ده‌برداری از حقیقت انگیزه‌هائی است که آنان 
را به موضعگیری در برابر گروه مسلمانان و دین ایشان 
و نماز ایشان وامی‌دارد. 

این پرسش از دیگر سو پرسش انکاری است. این 
واقعیّت را از ایشان زشت می‌شمارد. و انگیزه‌هائی که 
ایشان را بدان تشویق می‌دارد پلشت می‌دارد. علاوه از 
اين. چنین پرسشی به مسلمانان آگاهی می‌بخشد, و 
ایشان را از دوستی با قوم یهود رمان و گریزان 
می‌سازد. همچنین اين پرسش تبیین چیزهائی است که 
در نداء‌ها و فریادهای سه گانة پیشین راجع به نهی کردن 
از ایسنگونه دوستی و برحذر داشتن تن از اینگونه 
مهرورزی است. 

اهل کتاب از مسلمانان در روزگار پیغمبر لش انتقام 
نمیگرفتند. و امروزه از پیشاهنگان جنبش اسلامی و از 
پیشقدمان گروههای پیشتاز مزمنان انتقام نمی‌گیرند. 
مگر این که مسلماتان به یزدان ایمان دارند. و قرآن بر 
ایشان نازل گشته است. و قرآن مسلمانان, کتابهائی را 
تصدیق کرده است که در گذشته خدا بر ایشان نازل 
فرموده است. 

اهل کتاب با مسلمانان دشمنی می‌ورزند. چون ایشان 
مسلمانند! و آنان یهودی يا مسیحی نیستند! هم بدان 
علّت است که اهل کتاب خارج از آئین خدا هستند و از 
چیزهائی که خدا بر ایشان نازل کرده است منحرفند. 
نشانة خروجشان از آئین و انحرافشان از چیزهائی که بر 
آنان نازل شده است. این است که به واپسین رسالت 
ایمان ندارند. رسالتی که تصدیق کننده چیزهائی است 
که با خود دارند - البتّه نه جیزهائی که خودشان فراهم 
آورده‌اند و از پیش خود ساخته‌اند - و به آخرین پیغمبر 
ایمانی نمی‌آورند که تصدیق کننده کتابهای آسمانی 
است. و جملگی پیغمبران را 
بزرگ می‌دارد و شریف می‌شمارد. 

امل کتاب با مسلمانان گنت و اس نگ 
کورکورانة ناجور را با مسلمانان هميشه شعله‌ور و 


پیشین و پیغمبران راستین 
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جلد دوم 
فروزان نگاه می‌دارند. جنگ کورکورانة ناجوری که 
هرگز خاموشی نپذیرفته و نمی‌پذیرد و شتر بد مست 
جنگ بار از دوش برنگرفته است و برنمی‌گیرد. و در 
طول ۱۴۰۰ سال گرمی و داغی آن فروکش نکرده است 
و کاهش به خود ندیده است از آن زمان که مسلمانان 
در مدینه وجود پیدا کرده‌اند و شخصیّت جداگانه‌ای به 
هم رسانیده‌اند. و هستی مستقلی فرا دست افتقوانت 
هستی مستقلی که در سای برنام یگانة خداء از آثین 
مستقلشان پیدا آمده است. و از جهان‌بینی مستقلشان 
برجوشیده آتکوو از تست اسان پدیدار گشته 


۰ 


انشا 
اهل کتاب بر مسلمانان سخت می‌تازند و آتش جنگ 
که مسلمانان مسلمانند و ایشان این جنگ مشتعل را 
خاموش نمی‌گردانند مگر اين که مسلمانان از آئینشان 
برگردند و دست بکشند و نامسلمان شوند... چون اهل 
کتاب اکثر آنان خارج از دین هستند و از راستای راه به 
کد راهه افتاده‌اند و بدین علّت مسلمانان متعهّد و 
راسترو را دوست نمی‌دارند! 
سور دیگری به فرستاد؛ خود محمد ع گوشزد 
می‌فرماید: 

ت‌_ توضی عَنک المیود و لا 


یت 


الصا 


لصاری حَتی تتبع 


مگر این که از آئین (تحریف شده و خواستهای 

نادرست ایشان) پیروی کنی. (بقره / ۱۲۰) 
در این سوره هم بدو می‌فرماید که اهل کتاب را با 
حقیقت انگیزه‌هایشان و پنهانیهای موضعگیریهایشان 
رویاروی سازد: 

(قل: هل الکثاب هل تقمو تفن 2 یال آن آمنا 

با لین وال رارف 

فاسقون ‌. 

(ای پیغمبر!) بگو: ای ال کتاب آیا بر ما خرده 
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می‌گیرید؟ (مگر ما چه کرده‌ایم) جز این که به خداوند و 
به چیزی که بر ما نازل شده و به چیزی که پیشتر (بر 
شما) فازل فده است یمان داری؟ این کازاهما ناشن 
از عدم ایمان است و هم بدان خاطر است که) بیشتر 
شما فاسق (و خارج از شریعت خدا) هستید. 

این حقیقتی است که خداوند آن را در موارد زیادی از 

سخنان راستین روشن خود بیان می‌فرماید. بیان همین 

خققت انیت که موز بستاری از اهل کتاتدر 

بسیاری از کسانی که خویشتن را «مسلمان» می‌نامند. 

شنعی دارتد آن:را شنت و آبکی کننتل.و از دیذها 

بپوشانند و آمیزه و آميخته گردانند. و در زیر لفافة 

" تعاون و همکاری «دینداران» در مبارز؛ٌ با مادیگری و 

ناباوری. پنهانکاری کنند و با ذکر چنین واژه‌هانی, 

حقائق را نهان از دیدگان دارند. 

اهل کتاب امروزه می‌خواهند اين حقيقت را شل و آبکی 

گردانند. بلکه بالاتر از اين. در انديشه پنهان کردن این 

حقیقت و پوشاندن آن هستند. زیرا می‌خواهند ساکنان 

میهن اسلامی را گول بزنند - يا به تعبیر صحیح‌تر. 

سرزمینی که اسلامی بوده است - و شعوری را تخدیر 

کنند که اسلام با برنامة یزدانی راست و درست خود. 

آن را در مسلمانان پدیدار کرده است و بر بیداریشان 

افزوده است... آن زمان که شعور سالم و درست بود. 

استعمارگر صلیبی نتوانست جلو امواج بلند اسلامی را 

بگیرد. چه رسد به این که بتواند میهن اسلامی را زیر 
یوغ استعمار خود بکشاند. اهل کتاب. پس از شکست 
در جنگهای بی‌پردهٌ صلیبی. و همچنین شکست در 
جنگ آشکار پشارت و تبلیغ مسیحیگری, چاره‌ای جز 
این نداشتند که راه نیرنگ و تخدیر را بپیمایند. و به 
تظاهر بپردازند و در میان وارئان مسلمانان شایع کنند 

که مسألةٌ دین و جنگ دینی به پایان رسیده است! و 

مسْلةٌ دین و جنگ دینی تنها در مت زمان تاریخی 

تاریکی بوده است و همه مأتها مبتلای بدان بوده‌اند و 

در آن زیسته‌اند! بعدها جهانیان روشن شده‌اند و 


«پیشرفت» کرده‌اند. دیگر درست و شایسته و خوشایند 
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جلد دوم 
نیست که جنگ و درگیری به خاطر عقیده پیش بیاید. 
بلکه جنگ و درگیری امروز به خاطر موادٌ و محلّهای 
درآمد و بازارها و بازاريابيها و بهره‌برداری است و 
بس! پس در این صورت. سزاوار مسلمانان - يا بهتر 
انتت کته شوه شایفته وا او مسلمانان + تیست: که 
درباره دین يا درباره جنگ دینی بیند یشند! 
هنگامی که اهل کتاب - همان کسانی که کشورهای 
اسلامی را به زیر یوغ استعمارگرانٌ خود می‌کشند - 
متوجّه گردند و مطمثن شوند که مسلمانان با اين تخدیر 
بسته وان فلز فان ده و مساله در دلها و 
درونهایشان شل و آبکی شده است. استعمارگران از 
خشم مسلمانان برای خدا و عقیده, در امن و امان 
خواهند بود. خشمی که در طول تاریخ نتوانسته‌اند در 
برابر آن بایستند و پایداری کنند... اما پس از خواباندن 
و تخدیر کردن. کار شاده و اسان می‌گردد... جنین 
استعمارگران نسیرنگبازی تنها پیکار عقیدتی را 
نمی‌جویند و بس. بلکه چشم طمع به فراسوی آن 
می‌دوزند و کالاها و غنیمتها و محصولات و مواد خام 
را با خود می‌برند. و در پیکار «ماده» پس از پیکار 
«عقیده» پیروز می‌گردند... ماده و عقیده هر دو به هم 
بسی نزدیک شستتنله. 
جیره‌خواران و مزدوران اهل کتاب در کشور اسلامی. 
آنان که استعمارگر ایشان را در اینجا و آنجاء پنهان و 
آشکار به کار می‌گمارد. عین همین سخن را می‌گویند. 
آخر ایشان جیره‌خوار و مزدورند و در داخل مرزهای 
کشور اسلامی نقش خویش را اجراء و ایفاء می‌کنند. 
دربارةٌ خود «جنگهای صلیبی» می‌گویند: جنگهای 
صلیبی «صلیبی» نبوده است!!! و درباره «مسلمانانی» 
که در جنگهای صلیبی به پیکار خاسته‌اند و زیر پرچم 
عقیده رزمیده‌اند. می‌گو یند: آنان «مسلمانان» نبوده‌اند. 
و بلکه «نادگرایان» بوده‌اند!!) 
دسته سوم غفلت زدگان و گول خوردگانی هتتتند که 
نوادگان «صلیبیها» در غرب استعمارگر فریادشان 
می‌زنند: به سوی ما بيائید. بیائید تا گرد هم آئیم و پیمان 
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جزء ششم 

دوستی بندیم و از «دین» غائلةٌ «ملحدین» را دفع کنیم! 
ان دستذ غفلت زد گول خورده هم بدیشان پاسخ مثبت 
می‌دهند و فراموش می‌کنند که این نوادگان صلیبیها هر 
دفعه در کنار ملحدان و ناباوران بوده‌اند و به صف 
ایشان خزیده‌اند و صف واحدی را تشکیل داده‌اند. هر 
زمان که پیکار با مسلمانان درگرفته است و رویاروئی 
با ایشان بوده است! در طول تاریخ حال آنان چنین بوده 
است و هنوز هم که هنوز است چنین هستند و هميشه هم 
چنین می‌مانند! اصلاً جنگ با ماذیگرائی خدانشناس به 
اندازهٌ جنگ با اسلام برایشان مهّم نیست. زیرا آنان 
خوب می‌دانند که خداناباوری مادیگرا موقت و 
عارضی است و دشمن گذرائی است. ولی اسلام اصل 
ثابت و دشمن پایدار 3 مان دکارقي استا اشتن دعتوات 
فریبای نیرنگبازانه» برای این است که تندی و تیزی 
بیداری آغاز شده بر دست پیشاهنگان جنبش و 
پیشتازان رستاخیز اسلامی کاهش پدیرد. و از تلاش 
غفلت زدگان گول خورده کمال استفاده را ببرند و در 
عین حال افروزينة آتش جنگ با مادیگرایانی باشند که 
دشمنان استعمارگران سیاستمدار هستند. اینان همسان 
آنان بر ضدٌّ اسلام و مسلمانان در جنگ و پیکارند. 
جنگ و پیکاری که در آن برای مسلمانان اسلحه‌ای جز 
آن شعوری نیست که برنامة یزداتی راستین» ایشان: را 
رتور می‌دهد و سرشته می‌دارد. 

این غفلت زدگان گول خورده‌ای که بازی سیاسی 
استعمارگران اهل کتاب ایشان را می‌فریبد. یا چنین 
وانمود می‌کنند که بدیشان باور دارند و صادقشان 
می‌پندارند. و اهل کتاب را جدذی و بخشنده می‌دانند. 
بدانگاه که چنین غفلت زدگان گول خورده‌ای را به 
توافق و اتحاد. و همپشتی و دوستی برای دفع و طرد 
زندقه و «دین» ناباوری فرامی‌خوانند. دیگر فراموش 
می‌کنند که واقعیّت تاریخی بدون استثناء در جهارده 
قرن چه بوده است! همچنین از یاد می‌برند که تعلیم خود 
خدای بزرگ در اين باره بدیشان چه بوده است. تعلیمی 
که نیرنگ و گول زدنی نمی‌پذیرد. و جای عدول و 
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کناره گیری از آن نیست. اگر در دل اعتماد به خدا و 
اطمینان به جذی بودن چیزی باشد که خداوندگار جهان 
می‌فرماید. 
اینان در چیزهائی که می‌گویند و می‌نویسند به آن دسته 
از آیات قرآنی و احادیث نبوی اکتفاء و بسنده می‌کنند 
که به مسلمان دستور می‌دهند که با اهل کتاب» کردار 
زیبا و هنجار پسندیده داشته باشد. و در زندگانی و 
رفتار با ایشان گذشت و بزرگمنشی از خود نشان دهد. 
ثا برحذر داشتنهای قاطعانه از دوستی با آنان, و 
بیانگریهای هوشیارانه دربارهٌ انگیزه‌های ایشان» و 
آموزشهای آشکار دربارهٌ نقشهٌ حرکت اسلامی. و 
نقشهٌ سر و ساماندهی و نظم و نظامی که یاری و 
دوستی را تحریم می‌کنند. جملگی فراموش می‌گردد و 
پشت گوش انداخته می‌شود. زیرا یاری و دوستی 
مسلمان نباید جز دربارهٌ امور دین و پابرجا داشتن 
برنامه و نظام آئین اسلام در زندگی عملی باشد. قاعده 
شترکی در میان ئیست که مسلمان بتواند برابر آن با 
اهل کتاب دربارهٌ آئین خود توافق کند و به هم رسد - 
هر چند هم در اصول این ادیان, پیش از تحریف آنهاء با 
آئینش توافق بوده است و اتحاد وجود داشته است - 
زیرا اهل کتاب بر مسلمان خشمناک نیستند و او را 
دشمن نمی‌دارند جز به خاطر آثینی که دارد. و از او 
خشنود نمی‌گردند. مگر اين که اين آئین را ترک کند. 
همانگونه که خداوندگار جهانیان فرموده است. 
این جنین کسانی که قرآن را متفرّق و پراکنده می‌دارند. 
و آن را بخش بخش و پاره پاره می‌نمایند. آنچه را از 
ااهتیه رش دسا یی کی تکاله جیری را 
انتخاب می‌کنند که با دعوت نا گاهانهٌ ساده لوحانة 
ایشان به فرض پاک بودن همآهنگ باشد - و آنچه را 
که با راه و روش و منش ناآگاهانه و شک انگیز آنان 
همآهنگ نباشد. رها می‌سازند! 
ما دوست داریم که در این باره گوش جهان به سخنان 
یزدان در قرآن فرا دهیم» تا این که سخنان گول 
خوردگان يا گول زنندگان را بشسنویم! سخنان یزدان 
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سبحان در این مسأله. قاطع و بی‌پرده و روشن و 
و کر انیت اه 
در اینجا اندکی می‌ایستیم -و پس از بیان سبب خشم و 
دشمنانگی اهل کتاب با مسلمانان که در اصل ایمان 
موّمنان به یزدان و نزول قرآن و کتابهای آسمانی پیش 
از اق انست و نگاه گذراتن بهیقیه سبته عتم و علت 
دشمنانگي اهل کتاب با مسلمانان می‌اندازيم: 

ون أکُ کم فاسقون 6. 

بیشتر شما فاسق (و خارج از شریعت خدا) هستید. 
این فسق و خروج. نیمه دوم انگیزهٌ خشم و دشمنانگی 
اهل کتاب با مسلمانان است! چه فسق و خروج. دارند 
خود را بر خشم و دشمنانگی با شخص راسترو وادار 
می‌سازد... این هم قاعده روانی واقعی است که این 
نگرش شگفت قرآنی آن را ثبت و ضبط می‌فرماید... 
قطعاًٌ کسی که از راه خارج و منحرف شود. نمی تواند 
شسخص راستروی را بسبیند که بسر راستای راه 
وظیفه‌شناسی حرکت می‌کند و صراط مستقیم را 
می‌پیماید... وجود شخص راسترو. همیشه شخص خارج 
و منحرف از جادهٌ درست را می‌ازارد. و او را به یاد 
خروج و انحراف خود از راه راست می‌اندازد. و به 
عنوان گواه ایستاده بر خروج و انحراف او مجسّم 
می‌شود... بدین خاطر است که او را دشمن می‌دارد و بر 
او خش‌مگین مسي‌شود. استقامت و راستروی او را 
نمی‌پسندد. و از تعهّد و وظیفه‌شناسی وی خشمگین 
است. و تلاش می‌کند او را به راه خویشتن بکشاند. و 
چنانچه از فرمان او سرکشی کند. وی را نابود گرداند! 
اين, قاعدهٌ همگانی است. این قاعده از موقعیّتی که اهل 
کتاب با گروه مسلمانان در مدینه داشته‌اند تجاوز 
می‌کند و می‌گذرد. و به موقعیّتی می‌رسد که همه اهل 
کتاب با همه مسلمانان دارند و خواهند داشت. همجنین 
شامل موقعیّتی می‌گردد و خواهد گشت که همه خارج 
شدگان از دین و منحرفان از آئین. در طول تاریخ و در 
سراسر زمین, با هرگروه و دسته‌ای که متعهّد و 
وظیفه‌شناس و راسترو باشند دارند و خواهند داشت... 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
جنگهائی که هميشه بر ضدّ نسیکوکاران و خوبان در 
جامعة بدان و شروران در می‌گیرد. و در جامعة خارج 
شدگان از دين بر ضد راستروان برافروخته می‌گردد. و 
در جامعه کژ راهگان و منحرفان بر ضد متعهدان و 
وظیفه‌شناسان مشتعل می‌شود. چنین جنگهای فروزانی 
یک امر طبیعی است و تکیه بر اين قاعده‌ای دارد که 
این نض شگفت قرآنی آن را به تصویر می‌کشد. 
خداوند سبحان می‌دانسته است که خیر و خویبی به 
ناچار با خشم و شرّ و بدی رویاروی می‌گردد. و حق با 
دشمنی باطل روبرو می‌شود. و راستروی و ماندگاری 
بر جاده درست خشم فاسقان و خارج شدگان از دین را 
بسرمی‌انگيزد. و تعهّد و وظیفه‌شناسی قطعاً مایة 
وی رای یم فا زد 
خداوند سبحان می‌دانسته است که قطعاً خیر و خوبی, و 
حق و حقیقت. و تعهد و وظیفه‌شناسی, از خویشتن دفاع 
خواهد کرد و به پیکار حتمی و قطعی با شر و بدی, و 
باطل و پوچ» و خروح از آئین» و کژراهگی و انحراف, 
می‌پردازد و به جرگةٌ رزم با آنها فرو می‌رود. اين رزم 
و پیکار هم رزم و پیکاری است که گریزی از آن نیست 
و هیچگونه اختیاری در آن نمی‌باشد. حق نمی‌تواند در 
پیکار با باطل شرکت نکند. زیرا که باطل بر او خواهد 
تاخت. و خیر و خوبی هم نمی‌تواند از جنگ بر کنار 
بماند. چون شرّ و بدی خواهد کوشید که خیر و خوبی را 
خْرد و خمیر و فرسوده و نابود کند. 
بسی بی‌خبری و ناآگاهی است که یاران حقّ و خیر و 
راستروی و تعهّد. گمان برند که طرفداران باطل و شر و 
خروج از آئين و انحراف, ایشان را رها می‌سازند و 
دست از سرشان برمی‌دارند. همچنین گمان برند که 
می‌توانند خویشتن را از پیکار بر کنار دارند. يا گمان 
برند که مصالحه می‌تواند برقرار شود و در صلح و 
آرامش بسر برند؛ برای مسلمانان بهتر از هر چیز 
دیگری این است که برای پیکار حتمی و جنگ قطعی. 
خویشتن را با شعور و اگاهی و توشه و سلاح و ساز و 
برگ لازم آماده سازند. به جای اين که خود را تسلیم 


سوره مائده آیات ۵۱-۶۶ 
جزء ششم 
گمان و نیرنگ کنند. اگر خود را تسلیم گمان و نیرنگ 
کنند. خورده می‌شوند! بلی خورده می‌شوند! 
بعد از اين با روند قرانی به پسیش می‌رویم. و به 
رهنمود یزدان سبحان گوش فرا می‌دهیم و می‌شنویم که 
چگونه خداوند پیغمبر خود را برای رویاروئی با اهل 
کتاب ارشاد می‌فرماید. و پس از بیان انگیزه‌های ال 
کتاب و زشت شمردن چنین انگیزه‌های ناپاکی که به 
سبب آنها بر مسلمانان خشم می‌گیرند و با ایشان 
کینه‌توزی و دشمنانگی می‌ورزند. به چه شکلی موّمنان 
را راهنمائی می‌نماید... ناگهان می‌بینیم که خداوند 
بزرگوار اهل کتاب را با تاریخ ديرینة خودشان روبرو 
می‌سازد. و بسدیشان گسوشزد می‌فرماید که با 
پروردگارشان چگونه رفتار کرده‌اند و چه کیفر دردناکی 
دیده‌اند: 
«قل: لاک بر من الک مق عند له من 
لته اه و نغحضب عَلنه. و جعل مهم القردةو 
ازیو عبد لطا وت ویک مر 7 ۳0۹/۳ ِ 
أضل ع ونم سَواء آلسّبیل! 6. 
بگو: آیا شما را باخبر کنم از چیزی که پاداش بدتری از 
آن (چیزهائی که بر ما خرده می‌گیرید) در پیشگاه خدا 
دارد؟ (اين کردار شما است. شما) کسانی که خداوند 
آنان را نفرین و از رحمت خود بدور کرده است و بر 
ایشان خشم گرفته و (با مسخ قلوبشان) از آنان 
میمونها و خوکهائی را ساخته است. و (کسانی را 
پدیدار نموده است که) شیطان را پرستیده‌اند. آنان (از 
هر کس دیگری) موقعیّت و منزلتشان بدتر و از راستای 
راه منحرف تر و گمراه‌ترند. 
در اینجا سیمای یهودیان. و وضعیّت تاریخی یهودیان. 
جلوه گر می‌آید. آنان کسانیند که خدا نسفرینشان کسرده 
است. و بر آنان خشم گرفته است. آنان گسانیند که 
ری رها وتات تم را بر 
ایشان, و خشم خدا نسبت بدیشان, در موارد گوناگونی 
از قرآن کریم بیان شده است. همجنین داستان تبدیل 
ایشان به میمونها و خوکها نیز بارها به میان آمده است. 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
اما مسألة پرستش طاغوت آنان در اینجا نیازمند بیان و 
سخن گفتن از آن است. زیرا نگرشی است دارای معنی 
ویژه و دلالت خاص خود در روند این سوره. 
طاغوت هر نوع سلطه و قدرتی است که از سلطه و 
قدرت یزدان مدد و یاری نمی‌گیرد. و هرگونه حکومت 
و حکمیّتی است که بر شریعت یزدان مبنی و استوار 
نمی‌باشد. و شامل هر نوع تعدی است که از حسق 
کناره گیری و دوری می‌کند... تعدی بر سلطه و الوهیّت 
و حاکمیّت یزدان, زشت‌ترین تعدی. و سخت‌ترین 
طغیان و سرکشی است. و گنجاترین مفهوم طاغوت از 
لحاظ لفظ و معنی است. 
اهل کتاب که پیشوایان مذهبی و راهبان خود را 
ت ایشان پیروی کرده‌اند و به 
ترک شریعت خدا گفته‌اند و بس. امّا یزدان جهان ایشان 
را بندگان پیشوایان مذهبی و راهبانشان می‌شمارد و 


نپرستیده‌اند. بلکه از شریعت 


مشرکشان می‌نامد. در اینجا در این نگرش معنی 
باریک و دقیقی مورد نظر بوده است. آنان طاغوت را 
پرستیده‌اند. یعنی سلطه‌ها و قدرتهای سرکشی را 
پرسیتده‌اند که پای از گلیم خویش فراتر نهاده‌اند و از 
حقّ خود تجاوز کرده‌اند... 
رکوع و ادعیه و آوراد. پرستش نکرده‌اند. بلکه ایشان را 
با پیروی کردن و اطاعت نمودن پرستش کرده‌اند. ایسن 
چنین پیروی و اطاعتی نیز عبادتی است که انجام دهنده 
و دارنده خود را از پرستش آفریدگار و از آئین کردگار 
بیرون می‌برد(۱ 

یزدان سبحان پیغمبر 9 خود را برای رویاروی 
کردن اهل کتاب با اين تاریخ. و با چنین کیفری که در 
طول جنین تاربخی بدان گرفتار آمده‌اند» راهنمائی 
می‌نماید... انگار اهل کتاب همه یک نسل و معاصر 
یکدیگرند! چون همه بر یک روش بوده و یک راه را 


آنان ایشان را با سجود و 





۱- مراجعه شود به کتاب: «المصطلحات الأْربعة» تألیف آقای ابوالاعلی 
مودودی» آمیر جماعت اسلامی پاکستان» فصل: «العبادة». و کتاب «هنا 
الدین» فصل: «منهج متفرد». و کتاب: «خصائص التصور الا سلامی و 
مقوماته»» فصل: «التوحید»... 


۲ 
۰« 
اس 


سورة مائده آیات ۵۱-۶۶ 
جزء ششم 
می‌سپرند. مگر نه اين است که بر سرشت و کنش و 
منش یکدیگرند؟! خدا رسول خود را رهنمود 
می‌فرماید که بدیشان بگوید: 
(قل: ل که مد من لک مَبْوبَةَ عند الله ». 
بگو: آیا شما را باخبر کنم از چیزی که پاداش بدتری از 
وهای گنها خدقهمی کیره افاوقه 
مراد کیفری است که از خشم و کینه‌توزی اهل کتاب که 
به مسلمانان روامی‌دارند. و از نیرنگی که با مسلمانان 
می‌ورزند. و اذیّت و آزاری که به سیب ایمان به 
ممنان می‌رسانند. بدتر و سخت‌تر است... آخر خشم و 
کین انسانهای ناتوان کجا و خشم و کینه یزدان و عذاب 
و شکنجه آفریدگار جهان کجا است؟! حکم خدا مبنی بر 
شر و بدی و گمراهی اهل کتاب از راستای راه را 
چگونه می‌توان سنجید: 
(أولتک مه مکاناء و ضل عَن رن سواء سب 6. 
آنان (از هر کس دیگری) موقعیّت و منزلتشان بدتر و از 
راستای راه منحرف‌تر و گمراه‌ترند. 
روند قرآنی پس از مطرح کردن تاریخ و کیفر اهل 
کتاب. با مسطرح کردن صفتها و نشانه‌های ایشان. 
مسلمانان را از دوستی با آنان رمان و گریزان می‌سازد. 
و به دنبال آن با پرده‌برداری از چیزهانی که شبانه 
توطه آنها را می‌چینند و نقشهة آنها را تهیّه می‌بینند. بر 
حذر بودن از ایشان و مصون داشتن خود از آنان را به 
مسیان می‌آورد. در تصویر. چهره یهودیان را نیز 
می‌نمایاند. زیرا سخن از حوادث جباری است و 
بیشترین شر و بلا از جانب یهودیان خ می‌نمود: 
(و ذا جاوکم فالوا من و قذ لوا لک وم 
قد خرجُوا به. و الما کا تا نکن و تری 
کثیرا مُْم هم ینار عون نی انم و عون دهم 
ارفخت 1 سکاو یفتلون لز لا بنپاهه 


نیون و ابا عَن قوفم لام ۳1 
ِ__ ارت و ات الود 


مهم و لوا ها قالوا. بل 


چ‌ِ 


1۳ بش وطا ‏ ینفق ی و لمزیدن کشمر| 


۷ 





فی‌ظلال الق رآن 


نم فا رل ایک من ریک طفیانً و کفرا و 
ارو وم الَْیامة. کلما 
آوقذوا نار لحزب آطتاء ال و یَسعَوْن نی 
لأض ناد ال لیب الفیدین #.  .‏ 
هنگامی که (منافقان) نزد شما می‌آیند (به دروغ) 
می‌گویند: ایمان آورده‌ایم! و حال آن که با کفر وارد و با 
کفر خارج می‌شوند (و به هنگام ورود و به هنگام خروج 
راستگو و مسلمان نبوده‌اند) و خدا از آنچه (در دل از 
نفاق) پنهان می‌کنند (از هر کس دیگری) آگاه‌تر است. 
بسیاری از آنان را می‌بینی که در گناهکاری و 


۷ 


ستمکاری» و خوردن مال حرام بر یکدیگر سبقت 
می‌جویند! چه کار زشتی می‌کنند! چرا پیشوایان 
مسیحی و علماء یهودی آنان را از سخنان گناه‌آلود و 
خوردن مال حرام نهی نمی‌کنند و بازنمی‌دارند؟ آنان 
(هم با ترک نهی و لب فروبستن از اندرز و ارشاد) چه 
کار زشتی می‌کنند. (برخی از) یهودیان می‌گویند: دست 
خدا به غل و زنجیر بسته است! (و بخل او را از عطاء و 
بخشش به ما کسسته است!). دستهایشان بسته باد! (و 

بخل بهرة ایشان» و دستهایشان در دوزخ به زنجیر 
بسته باد!) و به سبب آنچه می‌گویند نفرینشان باد (و از 
رحمت خدا محروم و مطرود گردند!). بلکه دو دست 
خدا باز (و او جواد و بخشنده است)» هرگونه که 
بخواهد (و حکمت خداوندی اقتضاء کند) می‌بخشد. (به 
سسبب تنگچشمی و کینه‌توزی) آنچه از سوی 
پروردگارت بر تو نازل می‌شود (که آیات قرآن مجید 
است) بر سرکشی و کفرورزی بسیاری از آنان 
می‌افزاید. ما در میان (طوائف مختلف) آنان (به سبب 
انحراف عقیدتی و معیارهای غلطی که به نام خدا به 
آئین خود راه داده‌اند) تا روز قیامت دشمنی و 
کینهتوزی افکنده‌ايم آنن هر زمان که آتش جنگی (علیه 
پیغمبر و مقمنان) افروخته باشند. خداوند آن را (با 
شکست ایشان و پیروزی پیغمبر و مقمنان) خاموش 
شاه ان انا هخا اسان فان دوس 


می‌کوشند (و با نیرنگ بازی و فتنه‌گری و جنگ افروزی 


آسورة مائده آیات ۵۱-۶۶ 
در پخش فساد می‌جوشند. آنان مفسدند) و خداوند 
مفسدان و تباهکاران را دوست نمی‌دارد. 

این آیات. عبارتهائی هستند که شکلهای جنبان و 

صحنه‌های زنده را بدیدار می‌سازند. همانگونه که 

شیوهٌ تعبیر منحصر به فرد قرانی تست ۱ خواننده این 
آیه‌ها می‌تواند با چشم تصوّر از فراسوی قرنها چنین 

مردمانی را ببیند که قرآن از آنان سخن می‌راند. 

مردمانی که بنا به ارجح اقوال یهودی هستند. زیر روند 

قرآنی از یهودیان صحبت می‌فرماید. هر چند که 

می‌توان گفت مراد برخی از منافقان مدینه است... 

خواننده این آیه‌ها می‌تواند آنان را ببیند که دارند به 

پیش مسلمانان می‌آیند و می‌گویند: ایمان آورده‌ایم و 

مژمنیم... 

فریاد برمی‌آورد و گواهی می‌دهد که درو ع می‌گو یندا 

ایشان با کفر به پیش شما داخل شده‌اند و با کفر از پیش 
شما خارج می‌شوند. در همان حال زبانشان چیزی را 
می‌گوید که برعکس چیزی است که آن را در صندوقچة 

سینه حمل می‌کنند. بدانگاه که داخل و خارج می‌شوند! 

شاید در میان چنین یهودیانی کسانی بوده‌اند که 


امّا «کفری» که در صندوقجه سینه دارند. 


نابسامانی و تفرقه‌اندازی به دل می‌گرفتند و برخی به 
برخی می‌گفتند: 1 
آمنوا ای آفزل عی لین وا و جه هار و 
کفواأآَخرة للم ون ۰6 
بدانچه بر مشتلفاتان تازل شته است: ان آغاز زور 
ایمان بیاورید. و در پایان روز بدان کافر شوید. تا شاید 
از قرآن پیروی نکنند و از آن) برگردند. . (أل عمران/۷۲) 
یعنی شاید مسلمانان به سبب این تفرقه‌انکنی و شک 
اندازی کثیف پست. از آئین خود برگردند و از آن دست 
پردارند. 
و للم با کاوا یکمن >. 
خدا از آنچه (در دل از نفاق) پنهان می‌کنند (از هر کس 
دیگری) آگاه‌تر است. 
خداوند چنین چیزهائی را بیان می‌فرماید چون حقیقت 
ار که ات تام تا بان سه کتاهان »2 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
محافظت الهی از خویشتن مطمث گردند و اسوده 
بغنوند و بداتند که خدا ایشان را از دشمنانشان مصون و 
محفوظ می‌دارد. و علم یزدان محیط بر ایین نیرنگ 
نهان و حیله پنهان است. افزون بر اين, چنین نیرنگبازان 
و حیله گرانی را تهدید می‌فرماید تا ایشان دست 
بردارند و این دغلکاریها را کنار بگذارند. 
روند قرآنی 
تصویر می‌زند. به گونه‌ای که هم ایینک به نمایش 
درمی ایند و از لابلای تعبیر کلام دیده می‌شوند و 
مشاهده می‌گردند: 
1 تری کتر ما نم یسارعون فِ ام و ادا 
همخت لش داکاوفلرن 6 
بسسیاری از آنان را می‌بینی که در گناهکاری و 
ستمکاری» و خوردن مال حرام بر یکدیکر سبقت 
می‌گیرند! چه کار زشتی می‌کنند!. 
اه یامه از یی معا سر 
تصویر می‌زند. انگار ایشان با یکدیگر در بزهکاری و 
تجاوزکاری و خوردن مال حرام. به مسابقه می‌پردازند 


به پیش می‌رود و حرکات ایشان را به 


و بر یکدیگر سبقت می‌جویند. این تصویر. زشت 
دانستن و پلشت شمردن چنین کاری را ترسیم می‌کند. 
ولی تنها حالتی از حالات افراد و گروه‌ها را در زمانی 
به تصویر می‌کشد که فساد اوج و رواج پیدا می‌کند. و 
ارزشها و معیارها سقوط می‌کنند و فرو می‌آفتند. و 
شذها و بدیها چیره و غالب می‌گردند... انسان هنگامی 
که به جامعه‌هائی می‌نگرد که احوال و اوضاع آنها 
بدینجا کشیده است. انگار چنین می‌بیند که یکایک 
کسانی که در اين نوع جامعه‌ها زندگی می‌کنند با 
یکدیگر در انجام بدیها و زشتیها مسابقه می‌دهند. و 
قوی و ضعیف آنان یکسان به سوی گناه و تعذی به 
تک ایسستاده‌اند و می‌دوند و بر همدیگر پیشی 
می‌گیرند... آخر گناه و تعذی در جامعه‌های پست تباه. 





۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی فی القرآن» فصل «طريقة 
القرآن». 


سورة مائده آیات ۵۱-۶۶ 
محدود به نیرومندان نیست. بلکه ناتوانان ایشان نسیز 
مرتکب چنین چیزهائی می‌شوند. و حتی در امواج گناه 
پیشتازی هم می‌کنند. و حتّی اینان می‌توانند تعذی هم 
بکنند. البتّه نمی‌توانند بر نیرومندان تعدی بیاغازند. 
بلکه برخی از اينان بر برخی از خودشان تعدی می‌کنند. 
و بر مقاسات الهی تعدی می‌نمایند. زیرا تنها مقدسات 
یزدانی است که در همچون کشورهای فاسد و تباه و 
بی‌بند و باری. مورد تاخت و تاز قرار می‌گیرد و هیچ 
فرمانروا و فرمانبری از آن حمایت و حفاظت نمی‌کند. 
زیرا بزهکاری و تعدی قالب جامعه‌ای است که تسباه 
می‌گردد. و سبقت گرفتن بر یکدیگر در آن دی پيشه و 
شیوه جنین جامعه‌هانی است! 
جامعه یهودیان در آن زمان چنین بود. خوردن مال حرام 
نیز کار و پيشة آنان بود. اصلاً خوردن مال حرام نشانة 
شناخت یهودیان در همه ادوار تاریخ بوده است! 
لنش ماکائوا یعون 4. 
چه کار زشتی می‌کرده‌اند!. 
روند قرآنی به نشانهٌ دیگری از نشانه‌های جامعه‌های 
تباه اشاره می‌کند. و لب فرو بستن خدا شناسانی را 
زشت می‌شمارد که عهده‌دار شریعت هستند. و سکوت 
روحانیّون را نیز نادرست قلمداد می‌کند که عهده‌دار 
کار و بار علوم مذهبی می‌باشند. خاموشی گزیدن آنان 
را بر پیشی گرفتن مردمان بر یکدیگر در انجام گناه و 
تعدی, و خوردن مال حرام. نکوهش می‌نماید. و از اين 
که ایشان را از این شرّی که در آن به مسابقه 
می‌پردازند نهی نمی‌کنند. سخت سرزنش می‌فرماید: 
لا با این و ابا عن تیم ام 
ألهم لْخت لآ ان ری 6 
چرا پیشوایان مسیحی و علماء یهودی آنان را از 
سخنان گناه‌آلود و خوردن مال حرام نهی نمی‌کنند و 
بازنمی‌دارند؟ آنان (هم با ترک نهی و لب فروبستن از 
اندرز و ارشاد) چه کار زشتی می‌کنند. 
این نشانه - یعنی خاموش ماندن و لب فرو بستن 
مسوولان امور شریعت و عهده‌داران علوم دیینی از 
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گناهان و تعدیهائی که در جامعه به وقوع می‌پیوندد - 
نشانهٌ جامعه‌هائی است که تباهی گرفته باشد و نزدیک 
به فروپاشی و سقوط باشد. بنی‌اسرائیل هم چنانکه 
قرآن درباره ایشان می‌فرماید. از کارهای زشت و 
بزهکاریهای مردمان نهی نمی‌کردند: 
او لایتناهون عن مُنْکر فعلوه 4. 
آنان از اعمال زشتی ۹ انجام می‌دادند دست 
نمی‌کشیدند و همدیکر را از زشتکاریها نهی نمی‌کردند 
و پند نمی‌دادند. (مانده ۷۹۱) 
نشانهٌ جامعةٌ نیکوی برتر زندهٌ نیرومند متحد. این است 
که امر به معروف و نهی از منکر در آن حکمفرما باشد. 
در آن جامعه کسانی يافته شوند که به کار نیک فرمان 
ون ان شاد فاشتن که 
گوش به امر به معروف و نهی از منکر فرا دهند و 
پذیرای آن امر گردند. عرف و رسم جامعه نیز آن اندازه 


دهند. و از کار بد باز دارند. 


نیرومند باشد که منحرفان در آن جرأت ننمایند این امر 
و نهی را دشمن بدارند. و نتوانند از آن دو اظهار 
بیاری کنتا نی وان ادیتو ارار کشا را ات 
باشند که کارشان امر به معروف و نهی از منکر است. 
خداوند ملّت مسلمان را این چنین تعریف می‌نماید و 
می‌فرماید: 

و ون عن نکر و تومنون باه ِ#. 

شما (ای پیروان محمّد) بهترین امَتی هستید که به سود 

انسانها آفریده شده‌اید (مادام که) امر به معروف 

می‌کنید و نسهی از منکر می‌نمائید و به خدا ایمان 

دارید. (آل‌عمران / ۱۱۰) 
بنی اسرائیل را نیز چنین وصف می‌نماید و می‌فرماید: 

(کاوالا یتناهون عَن مُنکر فعلوه ». 

اشاه ار ادها در ان می‌دادند دست 

نمی‌کشیدند و همدیگر را از زشتکاریها نهی نمی‌کردند 


و پند نمی‌دادند. (مانده ۱ ۷۹) 
این بود چیزی که دو جامعه و دو گروه را از تخت رگ 
جدا می‌کرد. 


ی 
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چ 


جزء ششم 
در اینجا تازیانة سرزنش را فرود می‌آورد بر سر 
پیشوایان مذهبی و روحانیانی که در برابر شتایگری 
مردمان در گناه و تعدی و خوردن مال حرام, خاموشی 
می‌گزینند و در حفاظت از کتاب خدا و تعهّد و وظیفه‌ای 
کی انیت رانا اتف ترس کل وضانگه بان 
به تلاش و تکاپو نمی‌پردازند. 
این صدای هراس‌انگیز. بر سر پیروان هرآئینی کشیده 
می‌شود. زیرا نیک شدن و بد شدن جامعه در گرو انجام 
وظیفهٌ نگاهبانان شریعت, و عمل به فرائض و تکالیف 
امر به معروف و نهی از امر دز آن است. امر کردن - 
همانگونه که در فی‌ظلال‌القرآن قبلاً گفته‌ايم - خواهان 
«سلطه» و قدرتی است که فرمان دهد و باز دارد. امر و 
نهی, جدای از دعوت است. زیرا دعوت تبلیغ و بیان 
است. و امر و نهی سلطه و توان است. فرمان دهندگان 
به کار نیک و نهی کنندگان از کار بد. باید سلطه و 
توانی داشته باشند که به امر و نهیشان در جامعه بهاء و 
آرزش دهد و تنها سخن نباشد و بس! 
به عنوان نمونه‌ای از گفتار گناه آلودشان در چهره بسیار 
زشت آن, قرآن کریم سخنان یهودیان کودن پست را 
نقل می‌نماید: 
(و قاّت المهود ید ال مار لد غلت ی 
لوا با قالوا - بل یداه مبسوطنان بر 9 
بشاء ۷. 
(برخی آز) یهودیان می‌گویند: دست خدا به غل و زنجیر 
بسته است! (و بخل او را از عطاء و بخشش به ما 
گسسته است!). دستهایشان بسته باد! (و بخل بهرة 
ایشان, و دستهایشان در دوزخ به زنجیر بسته باد!) و 
به سبب آنچه می‌گویند نفرینشان باد (و از رحمت خدا 
محروم و مطرود گردند!). بلکه دو دست خدا باز (و او 
جواد و بخشنده است)» هرگونه که بخواهد (و حکمت 
خداوندی اقتضاء کند) می بخشد. 
این تصوّر بد یهودیان دربارة یزدان جهان است. قرآن 
کریم بسیاری از اين نوع اندیشه‌های پوچ یسهودیان 
دربارهٌ یزدان سبحان را بیان می‌نماید. هم ایشان 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
می‌گفتند. هنگامی که از انان خواسته می‌شد که هزینه 
را بپردأزند: 
( اف قرو نآ » 
و می‌گویند: 
۳ 1 ور س و 
ید اه مَعْلولة ». 
دست خدا به غل و زنجیر بسنه است! 
با این گفتار ناهنجار, تنگچشمی خود را توجیه می‌کنند. 
خدا - به گمان ایشان - به مردمان و بدیشان جز اندکی 
نمی‌دهد... پس آنان چگونه بیخشند و هزینه کنند؟! 
احساس ایشان تا بدانجا غلظت پیدا کرده است. و دل 
آنان یگونه‌ای از تربیت تهی شده است و بی‌ادب گشته 


(آل عمران / 4۸۱ 


است که نمی‌خواهند معنی دروغین تباهی را که بخل و 
تنگچشمی است با واژه‌های رساو معمولی خود. به 
رشتة تعبیر کشند. بلکه وژ‌هانی را برمی‌گزینند که 
یشخند و کفر است و می‌گویند: 


دست خدا به غل و زنجیر بسته است! 


لبریز از پرروئی و ریشخند 


پاسخ ایشان در می‌رسد و بدیشان گفته می‌شود که آنان 
سزاوار چنین صفتی هستند و درخور نفرین یزدان جهان 
و طرد از رحمت خداوند منان می‌باشند. و اين هم کیفر 


کفتارشتان ات 
«(غلَت یدهم و لوا با قالوا >. 


دستهایشان بسته باد! (و بخل بهرة ایشان» و 
دستهایشان در دوزخ به زنجیر بسته باد!) و به سبب 
آنچه می‌گویند نفرینشان باد (و از رحمت خدا محروم و 
مطرود گردند!). 
این چنین هم بودند. چه ایشان تنگچشم ترین آفریدگان 
یزدان در هزينة دارائی و بخشش اموال بودند! 
سپس قرآن اين انديشه تباه بیمار را تصحیح می‌کند. و 
خداوند سبحان را با اوصاف کریمانه‌اش می‌ستاید. او 
بر بندگانش باران فضل و جود خود را بدون حساب و 
کتاب ریزان بوی-۲ 
(بل یداه مبْسُوطنان یفق کیّف یشاء . 


ی خدا ِ جواد و بخشنده است)» 
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هرگونه که بخواهد (و حکمت خداوندی اقتضاء کند) 

می‌بحشد. 
بخشایش خداوندگار که نه گسيخته می‌گردد و نه پایان 
می‌گیرد. برای دیدگان هر آفریده‌ای کاملاً آشکار و 
پدیدار, گواه بر دست باز و عطاء‌بخشی دادار. بیانگر 
فضل و لطف بیشمار کردگار نمایانگر عطایای فراوان 
آفریدگار, و گویا با زبان حال و قال بر نعمتها و 
داده‌های یزدان جهان به همه بندگان است. اما یهودیان 
آنها را نمی‌بینند. چون تنها سرگرم گردآوری و رویهم 
انباشتن دارائی. و کفران و انکار نعمت الهی, و بدگوئی 
و بد زبانی. حتی نسبت به خدا هستند! 
خداوند برای پیغمبر لش خود. سخن از کارهائی 
میراند که از یهودیان سر خواهد زد. و در برابر آنها چه 
سزاها و جزاهائی خواهند دید. کارهائی که به سبب 
کینه‌توزی و خشم ایشان از گزینش یزدان رخ خواهد 
داد. برآشفته می‌گردند و بر سر خشم می‌آیند از این که 
فان مخت را برای ترسالت اسمهان بت گنه اشت۱ 
همچنین از این بابت توفنده و پریشانند چون می‌دانند 
این رسالت کارهای دیسرین و گذشته در روزگاران 
پیشین, و کارهای کنونی و نوین آنان را نشان خواهد 
داد؛ 


یک 
۰ 


ی 


۲ 
و زین کثبرً مهم ما آلزل الک من 
طفیانا وکثراً > 
(به سبب تنگچشمی و کینه‌توزی) آنچه از سوی 
پروردگارت بر تو نازل می‌شود (که آیات قرآن مجید 
است) بر سرکشی و کفرورزی بسیاری از آنان 
اف ان 
به سبب کینه‌توزی و حسودی, و به سبب رسوائشی 
کارشان که در أئينة چیزی جلوه‌گر است که یزدان بر 
پیغمبرش نازل کرده است. بسیاری از آنان بر سرکشی 
و بی‌دینی و کفران نعمت خود می‌افزایند. از انجا که از 
ایمان آوردن خودداری کرده‌اند. بناچار باید نسبت به 
جانب مقابل خود از حق دوری گزینند. و بر خود ببالند 
و راه انکار بپویند. و بر طغیان و کفران خویش بیفزایند. 
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وخامت و بدفرجامی برای منکران است. 
به دنبال اين بخش, یزدان جهان برای پیغمبر لش خود 
از دشمنانگی و کینه‌توزی ایشان نسبت به یکدیگر 
صحبت می‌فرماید. و از باطل کردن کید و نیرنگشان 
صحبت می‌نماید که اتش آن بسی فروزان و زبانه کش 
است. همجنین بیان می‌فرماید در جنگهائی که با گروه 
مسلمانان راه می‌اندازند و در تاخت و تازهائی که با 
ایشتان من اغازنده شکستا فم خووند و نوشن 
برمی‌گردند: 
2 ك ینم اعدا َو لعْضا ء ی یوّم القيامَة 
کّ] ٍ__ اب ار ُِ«. 
یی وی 
راه داده‌اند) تا روز قيامت دشمنی و کینه‌توزی 
افکنده‌ایم. آنان هر زمان که آتش جنگی (علیه پیغمبر و 
مومنان) افروخته باشند. خداوند آن را (با شکست 
ایشان و پیروزی پیغمبر و مومنان) خاموش ساخته 


اشتتا: 
پیوسته در میان طائفه‌های یهودیان دشمنانگی است. هر 
چند که در اين برهه از زمان به نظر می‌رسد یهودیان 
جهان. پشت به پشت همدیگر داده‌اند و متحد و 
یکناز هه گفته‌اند وین ضد کقیررهای اسلافن انش 
جنگ را برافروخته‌اند و پیروز گشته‌اند! ولیکن لازم 
است بدین مدّت کوتاه از زمان ننگریم و ظاهری را 
پیش چشم نداریم که نماد کامل حقیقت نیست و از هر 
تا یر عتا توت نمی‌باشد. چه در مدذت ۱۳۰۰ 
سال. بلکه پیش از اسلام نیز یهودیان کینه‌توزی و 
دشمنانگی داشته‌اند. و پراکنده و آواره شده‌اند. و خوار 
و ذلیل بوده‌اند. سرانجام سرنوشت ایشان نیز همانگونه 
خواهد شند که قیلا" بوده است: هر چند که پشستییانان و 
کلید موقعیّت 
در انجام وظائف محواله به تک ایستد. 


در دست گروه موّمنی است که برخیزد و 


تا وعده : الهعی 
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بدو روی بنماید و نقاب از چهره بگشاید... ولی این 
گروه مومن امروز کجا است؟ آن گروه ممنی که وعدة 
الهی را دریافت دارد و پرده نمایش قضا و قدر خدا 
گردد. و قدرت و شوکت یزدان جهان بر آن جلوه‌گر آید. 
و ایزد متعال با دست آنان در زمین آن کند که خواهد. 
روزی که ملّت مسلمان به سوی اسلام برگردد. بدین 
معنی که به اسلام راستین چنانکه هست ایمان بیاورد. و 
سراسر زندگی خود را بر برنامة اسلام و شریعت آن 
بنیانگذاری و استوار کند. آن روز است که وعده 
خداوند جهان علیه بدترین آفریدگان یزدان تحّق پیدا 
من کنت: یهودیان این را می‌دانند. از اینجا است که آنجه 
از بدی و نیرنگ در جعبهٌ خود دارند. و هر قدرت و 
شوکت و تاخت و تازی که در دسترسشان قرار دارد و 
از دستشان برمی‌آید. به سوی پیشتازان و پیشاهنگان 
رستاخیز اسلامی در هر وجبی از خاک کر زمین که 
باشند. نشانه می‌روند و بر سرشان می‌تازند و کارشان 
را یکسره می‌سازند. ضربه‌های وحشتناک زشت و 
دردناکی را -نه با دست خود بلکه با دست 
مزدورانشان - وارد می‌آورند و ایلغارهائی تسرتیب 
می‌دهند که در آنها نسبت به مومنان عهدی را و پیمانی 
را مراعات نمی‌دارند و هیچگونه تعهّد و تکثلی را به 
رسمیّت نمی‌شناسند... امّا یزدان در کار و بار خود چیره 
و توانا است. و وعده خدا قطعاً تحمّق می‌پذیرد و انجام 
می‌گیرد:. 
(و لیا ینیم ۱ َو البعضا ء ای ؛ رم ليام 
کل أرقَدُوا نار لوب أطا اه م 
ما در میان (طوائف مختلف) آنان (به سیب انحراف 
عقیدتی و معیارهای غلطی که به نام خدا به آئین خود 
راه داده‌اند) تاروز قیامت دشمنی و کینه‌توزی 
افکنده‌ايم. آنان هر زمان که آتش جنگی (علیه پیغمبر و 
مژمنان) افروخته باشند. خداوند آن را (با شکست 
ایشان و پیروزی پیفمبر و مومنان) خاموش ساخته 
است. 


این شم و فسادی که یهودیان برمی‌انگیزند و به پا 
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می‌دارند. قطعاً خداوند جهان کسانی را برمی‌گمارد که 
جلو آن را بگیرند و از میانش بردارند و شروران و 
مفسدان را متوقف سازند و درهم شکنند. جرا که یزدان 
مهربان فساد و تباهی در زمین را دوست نمی‌دارد. و 
جیزی که خاارتد انا دوشت شم داره: تتگهات 
کسانی را از میان بندگان خود برمی‌انگیزد تا شرّ و فساد 
زاایقیان شارت آثاری اف جای . 
(و یعون فی دض فسادا. و اه لا بح 
الفسدین 5 
آنان به خاطر ایجاد فساد در زمین می‌کوشند (و با 
نیرنگ بازی و فتنه‌گری و جنگ افروزی در پخش فساد 
می‌جوشند. آنان مفسدند) و خداوند مفسدان و 
تباهکارا ترا قوش نم دارگ 
‌ 
در پایان این درس قاعده ایمانی بزرگی به میان 
می‌آید. قاعده‌ای که بیان می‌دارد اقامهٌ دین یزدان در 
جهان و استوار و پابرجا داشتن آن در میان مردمان, 
مساوی است با صلاح و فلاح و کسب سعادت در 
زندگی مژمنان, هم در اين جهان و هم در آن جهان. 
اصلاً میان دین و دنیاء و اين جهان و آن جهان فرقی و 
فاصله‌ای نیست. آئین اسلام برنامهٌ واحدی برای دنیا و 
آخرت. و دنیا و دین است... اين قاعده ایمانی بزرگ: 
به مناسبت سخن گفتن از انحراف اهل کتاب از آشین 
یزدان. و خوردن مال حرام و تحریف کلام از موارد 
اصلی خود. تا کالا و متاعی از کالاها و متاعهای این 
جهان را بدست آورند. به میان می‌آید... پیروی از دین 
خداء برای ایشان در زمین و آسمان, و در دنیا و آخرت. 
ری رتاش مفعال ایشتان: ار انان 
راستای راه راست را در پیش ین 


م ص ‌ 


رز آفل اتب آمتوا و[ توا َکفرنا عنم 


یام و ناه جنات شعم. ۷7 


سس ایا 


ت__ الیل من بت 


ل مر 2 ۳ 


نهر داهن رن 
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اگر امل کتاب (اعم از مسیحیان و یهودیان, به جای 
دشمنانگی و تباهکاری» به اسلام بگروند و) ایمان 
بیاورند و پرهیزگاری پيشه کنند. گناهانشان را 
می‌زدائیم (و زشتیها و پلشتیهای گذشته ایشان را 
می‌بخشیم) و آنان را به باغهای پرنعمت بهشت داخل 
می‌سازیم. و اگر آنان به تورات و انجیل (اصلی و دست 
نخورده) و بدانچه که از سوی پروردگارشان (به نام 
قرآن) بر آنان نازل شده است عمل بکنند (و در میان 
خود قوانین الهی را پیاده کنند و بر پای دارند) از بالای 
سر خود و از زیر پای خود (و از هر سو. غرق در نعمت 
شده و از آسمان و زمین) روزی خواهند خورد. (اهل 
غاب هت تاه کسخه) حمف ا[گاعازل و 
میانه‌روند (و به اسلام می‌گروند و به محمّد ایمان 
می‌آورند) ولی بسیاری از ایشان (نااهل و کجروند و) 
بدترین کاری را انجام می‌دهند. 

اين دو آّیه. اصل بزرگی را از اصول جهان‌بینی اسلامی 


را مقر می‌دارند. بدین خاطر که اين دو آیه. حقیقت 
سترگی را در زندگی بشری به تصویر می‌زند. چه بسا 
نیازی که امروز به ذکر اين اصل, و توضیح این حقیقت. 
احساس می‌گردد. تا به حال احساس نشده است. در 
پرابر این کار بزرگ. خرد انسانی. و اوضاع بشسری» 
لرزان و پریشان و سرگردان در میان ابرهای تاریک 
جهان‌بینيها, و گمراهیهای برنامه‌ها است. 

یزدان سبحان به اهل کتاب می‌گوید. و اين سخن بر هر 
نوع اهل کتابی صدق می‌کند و منطبق می‌گردد: اگر آنان 
ایمان می آوردند و پرهیزگاری می‌نمودند. گناهان و 
لغزشهایشان را می‌زدودیم و پاک می‌کرديم. و آنان را 
به باغهای پرنعمت داخل می‌نمودیم. البته اين باداش 
اخروی است. اگر ایشان در زندگی دنیوی خود برنامة 
یزدان را پیاده می‌کردند که مذکور در تورات و انجیل و 
تعلیماتی است که خداوند برایشان نازل کرده است - 
لبتّه بدانگونه که خدا نازل کرده است و تحریف و 
تبدیل بدان راه پیدا نکرده است - زندگانی دنیوی 


ایشان نیز روبراه و بایسته می‌گردید. و زنندکین آنان 
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ترقی می‌کرد و اوج می‌گرفت و روزیهایشان فراوان و 
ریزان می‌گردید. و از بالای سر و از زیر پا و از هر 
سوی دیگر خود رزق و روزی می‌خوردند و به نعمت 
می‌رسیدند و تولیدات افزایش می‌یافت. و کالاها به 
خوبی و زیبائی پخش و میان انان تقسیم می‌گردید. و 
کار و بار زندگی شایسته و بایسته می‌شد... ولیکن 
ایشان ایمان نمی اورند و پرهیزگاری نمی‌کنند و برنامةٌ 
یزدان را استوار و پایدار نمی‌نمایند, مکر مردمانی 
اندک از آنان در طول تاریخ دور و درازشان که 
میانه‌رو بوده‌اند و بر خویشتن اسراف نکرده‌اند: 
۳ و ۳ 
و کثیر مُنم ساء ما یعملون 4. 
ولی بسیاری از ایشان (نااهل و کجروند و) بدترین 
کاری را انجام می د شند. 
از لابلای این دو. اینگونه پیدا و هویدا است که ایمان و 
پرهیزگاری و پیاده کردن برنامه یزدان در واقعیّت 
زندگانی مردمان در همین جهان ۳۹ تنها بت اش 
پیروان خود پاداش اخروی را تضمین نمی‌کند و بس - 
صلاح کار و بار دنیای پیروان خود را نیز محقق 
می‌سازد و پاداش دنیوی نیز بدانان ارمغان می‌دارد... 
فراوانی نعمت و افزایش قدرت و تقسیم زیبای کالا و 
ضمانت اجتماعی را به ایشان هدیّه می‌کند... اين نعمتها 
و فراورده‌ها را در شکلی به تصویر می‌کشد که معنی 
می‌نمایاند. آنجا که می‌فرماید: 
مر مرف ص ِ ۳ 
۵ ه مه ۵ مر ۵ ۶ ۵ یر )۵ لو ۰ 
لا کلوا من فوّقهم و من حت ار جلم ‌. 
از بالای سر خود و از زیر پای خود (و از هر سو. غرق 
در نعمت شده و از آسمان و زمین) روزی خواهند 
جورد. 
این گونه پیدا است که راه مستقلی برای دریافت پاداش 
زیبا در اخرت وجود ندارد. و راه مستقل دیگری برای 
نیکو کردن و اراستن زندکین این جهان در میان نیست. 
بلکه راه یگانه‌ای بیش در میان نیست. راهی که در 


پیش گرفتن آن موجب ارایش و پیرایش و خوشی و 
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خرمی این جهان و آن جهان می‌گردد و سعادت دارین 
را در بر دارد... هرگاه از راستای این راه کجروی شود. 
این جهان تباهی می‌گیرد و آن جهان زیان بهرة انسان 
کرک 3 این راه یگانه, ایمان و پرهیزگاری و پیاده 
کردن برنامهٌ الهی در زندگی همین جهان است. 

این برنامه هم تنها برنامةٌ اعتقاد و ایمان و احساس دل و 
هی کی نش ویس وله قتمراه هاپس امه 
زندگی واقعی انسانی است. برنامه‌ای که پابرجا 
می‌گردد. و زندگی نیز بر آن پابرجا می‌شود... پا بر جا 
داشتن آن. همراه با ایمان و پرهیزگاری. همان چیزی 
است که صلاح و فلاح زندگی زمینی را تضمین می‌کند. 
و فراخی نعمت او روزی: و تقسیم زیبا و خوش, ایند 
کالاها را در بر دارد, تا آنجا که همگی مردمان, در پرتو 
اين برنامةٌ خداوندگار جهان, از بالای سر خود و از زیر 
پای خود به نعمت و سعادت دسترسی پیدا می‌کنند و از 
نعمتهای الهی بهره‌مند و برخوردار می‌گردند. 

برنامةٌ ایمانی زندگی. دین را به جای دنیا قرار نمی‌دهد. 
و سعادت آخرت را به جای سعادت دنیا نمی‌گیرد. و راه 
آخرت را از راه دنیا جدا نمی‌سازد... این هم حقیقتی 
است که امروزه برای اندیشه‌ها و خردها و دلهاو 
اوضاع واقعی مردمان. تاریک و بغرنح مانده است. 
راه دنیا و راه اخرت در انديشه و دل مردمان, و در 
واقعیّت زندگی آنان, از همدیگر جدا است. انديشة 
فردی و همچنین انديشهٌ عمومی انسانهای سرگشته به 
شکلی درآمده است که نمی‌توانند بفهمند و ببینند که 
راهی برای به هم رسیدن این دو راه وجود دارد. و این 
راه می‌تواند خط سیر واحدی داشته باشد. بلکه 
برعکس چنین می‌انگارند که انسان می‌تواند يا راه دنیا 
را برگزیند و بپیماید و آخرت را از حساب خود بزداید 
کار از یافیا گذارفو با این کته راه اخبرت:را 
وتان و وتا وا از بقسات بر دایهو کان آن 
مهمل نماید. آن دو را با هم گردآوردن و آنها را در 
کنار یکدیگر قرار دادن نه تصوّر می‌گردد و نه در 
جهان واقع ممکن به نظر می‌آید. زیرا واقعیّت زمین و 
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مردمان و اوضاع ایشان در این دوره از زمان. اینن را 
الهام می‌کند. 
حقیقت این است که اوضاع زندگی جاهلیّت سرگردان و 
دور از پرستش یزدان و از برنامةٌ خداوند جهان برای 
زندگی ایشان, امروزه راه دنیا را از راه آخرت کاملا 
جدا ساخته است. و بر کسانی که می‌خواهند در جامعه 
بدرخشند و در میدان مسابقهة منافع دنیوی به ثروت و 
دارائی دستیابی پیدا کنند. واجب و لازم می‌گرداند که 
از راه آخرت کناره روند و راستای آخرت را رها 
سازند, و رهنمودهای دینی و درسها و اندرزهای والای 
اخلاقی. و اندیشه‌های ارزنده و عالی. و شیوه‌ها و 
پیشه‌های پاک و نظیفی را ترک و نابود و قربانی هوآها 
و هوسها نمایند که آئين آسمانی انسانها را بدانها 
تشویق و تحریک می‌سازد. از دیگر سوء بر کسانی که 
می‌خواهند در آخرت نجات پیداکنند. واجب و لازم 
می‌گرداند که از امراج سرکش این زندگی و اوضاح و 
احوال ناپاک آن بپرهیزند. و از وسائل و ابزاری 
کناره گیری کنند که مردمان در همچون اوضاع و احوالی 
در پرنو آنها می‌توانند بدرخشند. و در میدان مسابقَة 
به دست آوردن منافع دنیوی پیشتاز و نمایان شوند. 
زیرا چنین اموری ممکن نیست پاک و نظیف باشند, و 
با دین و اخلاق سازگار و مطابق. و سورد پسند و 
خشنودی یزدان جهان گردند... اما ایا به نظر می‌رسد 
که چنین کاری لازم و ثابت است؟ از این حال بدشگون 
گریزی و گزیری نیست؟ راه دنیا با راه آخرت به هم 
نمی رسند و در طول یک خط سیر قرار نمی‌گیرند؟ 
هرگز چنین نیست... کار لازم و ثابتی نیست! دشمنانگی 
ِ ناسازگاری دنیا و اخرت. و جدائنی راه دنیا از راه 
آخرت. حقیقت نهائیی نیست که تغییر و تبدیلی نشناسد 
و جز این چاره‌ای نباشد... بلکه چنین چیزی با سرشت 
زندگی این جهان اصلاً نمی‌خواند. اين امور. عارضی 
است و ناشی از اتحرافی است که روی داده ات 
اصل اساسی موجود در سرشت زندگی انسانی این 
است که راه دنیا و راه اخرت به هم برسند و در طول 
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یک خط سیر قرار بگيرند. و راه اصلاح و خوب کردن 
اخرت. همان راه اصلاح دنیا و خوب کردن دنیا باشد. و 
تولید و رشد و فراوانی فرآورده‌های عملکرد زمین, 
همان چیزی گردد که اجر و پاداش آخرت را فراهم 
می‌آورد. همانگونه که باعث رفاه و آسایش این جهان 
می‌شود. و ایمان و پرهیزگاری و کار شایسته و بایسته. 
اسباب عمران و آبادانی این جهان گردند. همانگونه که 
وسائل رسیدن به رضای خدا و اجر و پاداش اخروی 
یزدان می‌شوند. 

این امر در سرشت زندگی انسانی» اصل است. ولیکن 
اين اصل حاصل نمی‌گردد و تحّق پیدا نمی‌کند مگر 
زمانی که زندگی بر پرنامه‌ای استوار و پایدار گردد که 
یزدان آن را برای مردمان برگزیده است و بدان خشنود 
گشته است. چه این برنامه است که عمل را به عبادت 
تبدیل می‌کند. و همان برنامه‌ای است که خلیفه گری در 
زمین راء یعنی خلیفه گری منطبق بر شریعت رب‌العالمین 
را بر مردمان واجب می‌گرداند. خلیفه گری نیز عمل و 
تولید. فراوانی فرآورده‌ها و رشد و تسرقی جامعه. و 
دادگری در پسخش ارزاق و کالا است. در سایة 
خلیفه گری رزق و روزی بر همگان از بالای سرشان 
ریزان. و از زیر پایشان جوشان. و از همه سو فسراوان 
می‌گردد. همانگونه که یزدان در کتاب بزرگوار خود 
قرآن می‌فرماید. 

جهان‌بینی اسلامی, خلیفه گری را در زمین وظیفه انسان 
کرده است. خلیفه گریی که با اجازهٌ خداء و برابر شرط 
خدا باشد. از اینجا است که بزدان جهان کار مشمر ثمر 
راء و فراوان کردن آسایش و رفاه با بک‌ارگیری همه 
نیروها و توانها و مواد خام و منابع زمین راء و بلکه 
استفاده از هم امکانات جهان راء انجام وظيفة 
کی رم وق عتمتین ان سای سوه 
وظیفه را نیز - چنانچه برایر برنامة خدا و شریعت او و 
برحسب شرط خلیفه گری باشد - اطاعت از یزدان و 
عبادت خداوند جهان می‌شمارد. اطاعت و عبادتی که 
بندگان در مقابل آن به مزد و پاداش آخرت نائل 
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می‌آیند. هر چند که در اين جهان نیز با انجام این و ظیفه 
بدین نحوی که گذشت. بندگان از خیرات زمینی 
برخوردار می‌گردند که یزدان مهربان در اختیار آنان 
قاتا ات مس سا انشا کفانده تن 
رزق و روزی را از بالای سرشان ریزان, و از زیر 
باهایشان جوشان, و از همه سوی ایشان فراوان 
می‌گرداند. همانگونه که تعبیر زیبای قرانی آن را به 
تصویر می‌کشد. 
برایر جهان‌بینی اسلامی, انسانی که منابع زمین را 
پرنجوشاند و استخراج نگرداند. و از نیروهای جهانی و 
توانهائی که خداوند در گسترٌ هستی به زیر فرمان او 
فا اه موی و ری 2 هکس ]و 
فرمان یزدان. و سر باز زننده از انجام وظیفه‌ای بشمار 
می‌آید که خداوند سبحان او را برای اقدام بدان آفریده 
است. چنانکه از فرمودهٌ او برداشت می‌گردد که خطاب 
به فرشتگان می‌فرماید: 

جایل ف ازض خلبَة > 

من در زمین جانشینی بیافرینم (تا به آبادانی زمین 

بپردازد و آن زیبانگاری و نوآوری راکه برای زمین 

مسقزر داشسته‌ام به اتمام ی 

است). (بقره/۳۰) 
همچنین آنجا که می‌فرماید: 

و سحُر لک مان ارات و مافی الارْض جمیعً 

مُنْه >. 

آنچه که در آسمانها و آنچه که در زمین است. خدا همه 

را از ناحیة خود. مسخر شما ساخته است. 
حتّی جهان‌بینی اسلامی چنین کسی را عاطل و باطل 
کنندهُ روزی یزدان می‌داند که آن را به بندگان بخشیده 


(جائیه / ۱۳) 


است... بدین منوال چنین شخصی چون دنیا را از دست 
می‌دهد. آخرت را نیز از دست می‌دهد. 

برنامهٌ اسلامی بدین منوال میان کار این جهان و کار آن 
جهان را در کمال همآهنگی و همآوائی با همدیگر گرد 
می‌آورد. دیگر این جهان را از دست انسان نمی‌دهد و 
بر سر او ویران نمی‌کند. تا بدین وسیله جهان دیگر را 
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بهره ای هه اساسا وی آباد گرداند. ۳ 
نیز از دست انسان بدر نمی‌کند تا بدین وسیله به این 
جهان دستیابی پیدا کند و از آن بهره‌ور شود. زیرا در 
جهان‌بینی اسلامی, دنیا و آخرت نه ضدٌ یکدیگرند و نه 
بجای و عوض همدیگرند. 

این آمز با تزجدبهجتمن آنشان نظور کلی است:با توجه 
به گروهها و دسته‌های انسانی است که در زمین برابر 
1 
کار به همین منوال است و تفاوت نمی‌کند. زیر راه فرد 
و راه گروه - در برنامة اسلامی - اختلاف و برخورد و 
تعارض ندارد. برنامة اسلامی بر فرد واجب می‌گرداند 
که تا آنجا که در توان دارد و توان جسمی و عقلی او 
اجازه مي‌دهد. در راه کار و تولید بکوشد. و در کار و 
تولید ذات خدا را پیش چشم دارد و ستم نکند. خیانت 
نورزد. نادرستی و نایاکی پيشه خود نسازد. کر راهه 
نرود. مال حرام نیندوزد و حرام نخورد. و از چیزی که 
دارد به برادر نیازمند خود بسبخشد و او را از داراشی 
خویش بهره‌مند سازد. البتّه برنامةٌ اسلامی. مالکیّت 
شخصی حاصل از دسترنج انسان را به رسمیّت 
می‌شناسد. و به مردمان نیز حق می‌دهد در حدودی که 
خدا برایشان در دارائی او واجب گردانده است و مقزر 
داشته است. استفاده کنند و بهره ببرند. برنامة اسلامی - 
در این حدود و برابر اين اعتبارات - کار فرد را برای 
فرد عبادت خدا قلمداد می‌کند و می‌نویسد. و در مقابل 
چنین عبادتی در دنیا با برکت در اموال بدو پاداش 
می‌دهد. و در آخضرت تا( اجتز رود آن 
می‌سازد... برنامةٌ اسلامی با شعاثر و مرأسم بندگی و 
پرستشی که بر انسان واجب می‌گرداند. محکم‌ترین 
رشته را میان او و خدا می‌کشد. و او را با نیرومندترین 
پیوند به خدا مرتبط می‌سازد. تا با اين پیوند مطمئن 
گردد که در یک روز پنج بار با نماز. و در سال سی 
روز با روزهٌ ماه رمضان, و در عمر یک بار با انجام 
فریضه حح و زیارت خانةٌ خداء و در هر فنصلی و یا در 
هر سالی با دادن زکات. رابطةهٌ خویش را با یزدان جهان 
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برقرار می‌دارد و هر لحظه استوارتر از پیش می‌نماید. 
ارزش فرائض و واجبات عبادٍی در برنامه اسلامی این 
است. فرائض و واجبات. تجدید پیمان با خدا است. 
تجدید پیمان بر ارتباط و پیوند با برنامةٌ عمومی یزدان 
براعن ره این هم نزدیکی با خدا را در پی دارد و 
در پرنو آن تجدید نیرو و تحکیم اراده برای بپاخاستن 
و انجام تکالیف این برنامه‌ای که کار و بار سراسر 
زندگی را سر و سامان و نظم و نظام می‌بخشد. و امور 
عملکرد و تولید و تقسیم ارزاق و کالاها راء و داوری 
در میان مردمان را در روابط و اختلافاتی که با یکدیگر 
پیدا می‌کنند. بر عهده می‌گیرد. همچنین با اين فرائض و 
واجبات احساس یاری و مدد یزدان برای حمل تکالیفی 
تجدید می‌گردد که انجام امور اين برنامه کامل و شامل 
می‌طلبد. و چیره شدن بر هواها و هوسهای مردمان, و 
دشمنانگی و سرکشی و کجروی ایشان, خواستار آن 
است. بدانگاه که بر سر راه سبز می‌گردند و سر 
برمی آورند... شعاثر و مراسم عبادت و پرستش نیز 
کارهائی نیستند که جدای از امور و شوژون تلاش و 
تولید و تقسیم کالا و فرمانرواثی و داوری. و جهاد 
۷ 
کردن سلطه و قدرت خدا در زندگی مردمان باشند. 
بلکه ایمان و پرهیزگاری و شعائر و مراسم عبادی, نيمه 
نخستین برنامه است. و یار و یاور انجام دادن نیمه دوم 
آن می‌باشد... آری! آری! ایمان و پرهیزگاری و پابرجا 
داشتن برنامه یزدانی در زندگی عملی, راه افزایش 
نعمت جهان و فیضان محبّت یزدان بر مردمان است. 
همانگونه که ايزد متّان در اين دو یه سترگ به انسانها 
وعده می‌دهد. 
جهان‌بینی اسلامی, و همچنین برنامة اسلامی 
برجوشیده از آن, زندگی آخرت را بجای زندگی دنیا 
نمی‌گیرد. و برعکس, زندگی دنیا را عوض زندگی 
آخرت نمی‌گرداند. بلکه زندگی هر دوی دنیا و آخرت 
را در یک راه به پیش می‌راند و با تلاش و تکاپوی 
یگانه‌ای راه می‌برد. اما دنیا و آخرت در زندگی انسان 
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گرد نمی‌آید و جمع نمی‌گردد. مگر این که از برنامة 
خداوند یکتا در زندگانی پسیروی کند. بدون آن که 
تعدیلاتی در برنامه یزدانی ایجاد کند. تعدیلاتی که 
ساخته و پرداختة انسانها و برگرفته از اوضاع و احوال 
بیگانه‌ای باشد که از برنامةٌ ییزدانسی برنجوشیده و 
سرچشمه نگرفته باشد. با برگرفته از جهان‌بینیهای 
شخصی بوده و با برنامة خدا ضبط و ثبت نشده باشد و 
سر و سامان نگرفته باشد. چرا که تنها در این برنامة 
یزدانی است که چنان هماهنگی کامل و هماوائی شامل 
اتمام می‌پذیرد و انجام ی گیر در 

جسهان‌بینی اسلامی, و همچنین برنامه اسلامی 
برجوشیده از آن, ایمان و عبادت و صلاح و پرهیزگاری 
را بجای عمل و تولید و رشد و تسرقی بخشیدن و 
زیباکرداری و نیکوکاری در واقعیّت زندگی مادی قرار 
نمی‌دهد. برنامه اسلامی. برنامه‌ای نیست که به مردمان 
بهشت آخرت را وعده می‌دهد. و راه رسیدن بدانجا را 
برای آنان ترسیم می‌نماید. اما مردمان را به خود 
وامی‌گذارد و بدیشان اجازه می‌دهد که راه رسیدن به 
بهشت دنیا را خودشان ترسیم کنند و جادهٌ منتهی بدان 
را بکشند. همانگونه که برخی از سطحی نگران در این 
زمان می‌انگارند و چنین می‌پندارند! چه کار و تولید و 
رشد و ترقی بخشیدن و زیبا کرداری و نیکوکاری در 
واقعیّت زندگی مردمان. در جهان‌بینی اسلامی و 
همچنین در برنامهٌ اسلامی. فریضه و واجب خلیفه گری 
در زمین بشمار می‌آید. ایمان و شایستگی و 
پرهیزگاری نیز بیانگر پیوندها و روابط و ضوابط و 
دوافع و انگیزه‌ها و موجباتی است که در پرتو آنهاء 
برنامهٌ یزدان در زندگی مردمان, پیاده می‌گردد و تحقق 
می‌پذیرد... هم این و هم آن, هر دو با هم آماده کنندة 
بهشت والای زمینی. و تهیّه کنند؛ بهشت برین اخروی 
هستند. راه دستیابی بق اهر کو تقفت: راه بحانهای است, 
جداسازی دین و زندگی عملی ماذی بدان نحوی که 
امروزه در اوضاع جاهلیّت موجود در زمین است. در 
امه ایتلاشی حاکن تدای معا ان اغر اب نداد 
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در اوضاع و احوال جاهلیّت جای گرفته است و به 
مغزهای پرورد؛:ٌ جهان‌بینی‌های مادی, و به دلهای 
سرگشتة روان به دنبال وهم و گمان, فرو رفته است که 
چاره‌ای جز این نیست که مردمان باید یا دنیا را 
بخواهند و برگزینند. و یا اين که آخرت را بجویند و 
انتخاب کنند. و دنیا و آخرت را با یک‌دیگر نه در 
جهان‌بینی و نه در واقعیّت زندگی گرد نیاورند. زیرا 
چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. و دنیا و آخرت باهم 
رتش ال قییار کار نی تما کت 
این جداسازی نامیمون میان راه دنیا و راه آخرت در 
زندگی مردمان. کار کردن برای این جهان و کار کردن 
برای آن جهان. عبادت روحانی و نوآوری مادی» و 
میان پیروزی در ۳ دنیا و میان پیروزی در زندگی 
آخرت. و... این جداسازی بدشگون, باج و خراجی 
نیست که طبق حکمی از احکام حتمی و قطعی قضا و 
قدر. بر انسانها نوشته شده باشد. بلکه باج و خراج بد و 
ناپسندی است که انسانها بر خود واجب گردان‌ده‌اند. 
انسانهائی که از برنامهٌ يزدان می‌رمند. و برای خویشتن 
برنامه‌های دیگری از خود و یا از کسان دیگری تهیّه 
می‌بینند و در پیش می‌گیرند؛ برنامه‌هائی که دراساس و 
دی اب تا دا میات وافیه آیتا: 
این هم باج و خراجی است که مردمان در دنیا آن را از 
خون و اعصاب خویش می‌پردازند. گذشته از اين که در 
آخرت چنین باج و خراجی را خواهند پرداخت» باج و 
خراجی که بسی سخت‌تر و کشنده‌تر است. 
مردمان این باج و خراج زشت و پلشت رابه سیب 
پریشانی و مت گرادا لین و بدبختی دل و آشفتگی خاطر 
می‌پردازند. آن را باید که بیردازند. چرا که دلهایشان از 
آرامش ایمان و بشاشت و توشه و شادابسی آن خالی 
است. آخر آنان ترجیح داده‌اند که بطور کی به ترک 
دین بگویند و آئین آسمانی را رها سازند و پرت کنند. 
به گمان اينکه این یگانه راهی است برای کار کردن و 
تولید نمودن و دانش و تجربه اندوختن. و پیروزی 
فردی و گروهی در پهنه پیکار جهانی! آنان در این 
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حالت با فطرت خود در جنگند. و با نیاز فطری به 
عقیده‌ای که دل را لبریز کند. و تاب و توان خالی بودن 
و تهی شدن را ندارد» به پیکار می‌نشینند و می‌رزمند. 
این نیاز, نیازی است که مکتبهای اجتماعی یا فلسفی و 
یا هنری. هیچ یک نمی‌تواند آن را برآورده کنند. زیرا 
نیاز کشش به سوی یزدان و جذبهٌ عشق به خداوند منان 
است: 

مردمان این باج و خراج سنگین را می‌پردازند. به سبب 
پریشانی و سرگردانی و بد دلی و آشفتگی خاطری که 
بدیشان دست می‌دهد. هر زمان که بکوشند عقیده به 
دا مس ور وارند و تلاتن کند که هراهب 
این به زندگی در میان جامعهٌ جهانی ادامه دهند. جامعة 
جهانیی که سیستم آن بطور کلی. و اوضاع و اندیشه‌هاء 
و وس‌ائل کسب و کار در آن. و وسائل پیروزی و 
رستگاری مردمان بر برنامه‌ای جز برنامةٌ خدا استوار 
می‌گردد. در همجون جامعه‌ای, عقیدهٌ دینی و اخلاق 
دینی و رفتار دینی, با اوضاع و احوال و قانونها و 
معیارها و ارزشهای حاکم در این جامعهٌ بدشگون و 
بدفرجام, برخورد پیدا می‌کند و ناهنجار می‌افتد. 

همه انسانها مزهٌ این بدبختی را می‌چشند. چه کسانی که 
از مکتبهای مادیگری کفرپيشه پیروی می‌کنند. و چه 
کسانی که از مکتبهای مادیگرائی پیروی می‌کنند که 
کر دور زا رنرگی 
عملی بر جای دارند. و چنین می‌اندیشند - يا دشمنان 
بشریّت چنین برایشان می‌اندیشند - که دین برای خدا 
است. و زندگی برای انسانها است! دین عقیده و 
احساس و عبادت وا تور نت گرم نظام و 
قانون و تولید و کار است! 

انس‌انها این باج و خراج سنگین و کمرشکن را 
می‌پردازند. باج و خراج بدبختی و پریشانی و 
سرگردانی و خالی بودن را ... بدان علّت که به برنامة 
یزدانی راهیاب نمی‌گردند. برنامه‌ای که میان دنیا و میان 
آخرت جدائی نمی‌اندازد. و بلکه آن دو را گرد یکدیگر 


می‌آورد. و میان رفاه و آسایش دنیا و رفاه و آسایش 
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آخرت تناقض و تعارض ایجاد نمی‌کند. بلکه همأهنگی 
و همأوائی پدیدار می‌سازد. 
نباید ظواهر دروغین. در دورة محدود و مسوقتی از 
زمان, ما را گول بزند. وقتی که می‌بینیم ملتهائی ایمان 
نمی‌آورند و پرهیزگاری نمی‌کنند و برنامةٌ خدا را در 
زاند کن, خود اجراء و پیاده نمی‌کنند. بااین وجود 
برخوردار از نعمتهای فراوان و دارای تولیدات بسیار و 
غرق در رفاه و آسایش هستند. باید دقّت کنیم و متوجّه 
باشیم که این چنین رفاه و آسایشی موقت و گذرا شتا 
این خوشی و شادی و ثروت و قدرت تا زمانی ادامه 
دارد که ستها و قانونهای ثابت خدا کار ثابت و 
تغییرناپذیر خود را می‌کنند. و آثار جدائی بدشگون 
میان نوآوری مادی و میان برنامة الهمی پدیدار 
می‌گردد... هم اینک برخی از اين آثار بدفرجام به 
شکلهای گوناگون خودنمائی می‌کند: 
این آثار در توزیع بد کالاها و تقسیم ناعادلانة ارزاق 
در میان چنین مأتهائی پدیدار و جلوه‌گر است. چنین 
کاری جامعه را لبریز از بدبختیهاء و پر از کینه توزیها, و 
سرشار از ترسها و هراسهای انقلابهائی می‌کند که در 
نتیجهٌ چنین کینه‌توزیهای قورت داده شده و رویسهم 
انباشته چشم داشته می‌شود و انتظار می‌رود... این نیز 
با وجود کثرت مال بلای حال است! 
این آثار نمایان می‌شود در سرکوبی و نابودی و بیم و 
هراس انداختن در میان ملتهائی که بخواهند تا اندازه‌ای 
عدالت توزیع و دادگری تقسیم را تضمین کنند. و برای 
اجراء مقرّرات در راستای برگرداندن توزیع و تقسیم 
عادلانةٌ ارزاق و کالاها. راه درهم شکستن و سرکوب 
کردن و هراس انداختن و ترساندن را در پیش گیرند... 
در این صورت بلائی درمی‌گیرد و غوغائی به پا 
بنفرو سای هر کی مرت ین کس رنه 2 
آرامش نمی‌یابد و شبی در امن و امان بسر نمی‌برد! 
اين آثار نمایان می‌گردد در فروپاشی روانی و آشفتگی 
درونی و نابسامانی و ناهنجاری اخلاقی. چیزی که به 


نوبة خود - دیر با ده یهت ا ود دی سای 
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سرمی‌کشد و بلای جان خود حیات مادی خواهد شد. 
چه کار و تولید و تقسیم ارزاق. همگی نیازمند ضمانت 
اخلاقی است. قانون زمینی به تنهائی بسی ناتوان از 
2 صمانتها وفرمانده ار تقتبتهان:حرکت کاروآن 
کار و تلاش در مسیر صحیح و پر امن و امان است, 
همانگونه که در همه جا می‌بینیم! 

این آثار نمایان مي‌گردد در اضطرابهای عصبی و 
بیماریهای گوناگونی که ملتهای جسهان را - بویژه 
ملتهائی که در رفاه مادی بیشتری بسر می‌برند - نابود 
و جاروب می‌کند. اضطرابها و بیماریهائی که سطح 
هوش و شکیبائی را پائین می‌آورد. و گذشته از آن, کار 
به نابودی اقتصادی مادی و آسایش منتهی می‌شودا 
این دلائل امروزه بگونه‌ای روشن و آشکار است که 
چشمها را به سوی خود خیره می‌کند! 

این آثار نمایان می‌گردد در هراسی که انسانها همه در 
آن بسر می‌برند. هراس از نابودی جهان در هر لحظه و 
آنی که انتظار وقوع آن می‌رود. در این جهان پریشان و 
آشفته‌ای که پرندهٌ تهدید به جنگ ویرانگر بالای آن در 
رواد کفتن گزار اس او وهای ات کر 
بر اعصاب مردمان فشار وارد می‌سازد. چه بدانند و چه 
ندانند. و مردمان را به بیماریهای عصبی گوناگونی 
دچار می‌گرداند... مرگ ناشی از سکته و بحرانهای 
عصبی و خودکشی, به شکل و نحوی که در میان 
ملتهای مرفه و خوشگذران پخش و شائع است. در 
میان ملْتهای دیگر پخش و شائع نیست. 

همه اين آثار به صورت مقدمهٌ روشنی دز کانتن 
برخی از ملتها به سوی فرسایش و نابودی. نمایان و 
جلوه گر می آید. نمایان‌ترین مثال آماده و در دسترس. 
در ملّت فرانسه خودنمائی می‌کند. اين مثال نمونه‌ای از 
مثالهای متعدّد دیگری است در باره جدائی میان تلاش 
ماذی و برنامة یزدانی. و جدائی میان دنیا و آخرت. و 
جدائی میان دین و زندگی, یا به عبارت دیگر برگزیدن 
برنامه‌ای از سوی یزدان برای آن جسهان, و برگزیدن 
برنامه‌ای از سوی مردمان برای این جهان, و بالأخره 
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پدید آوردن چنین جداسازی بدشگون و بدفرجامی 
میان برنامه یزدان و زتدکانتن مردمان است! 
پیش از اين که اين حاشية بیان قرآنی دربار:ٌ چنان 
ینک زا بای باهش گراخ ام دنت 
همآهنگی و همنوائی موجود در برنامةٌ خدا میان ایمان 
و پرهیزگاری و اجراء و پیاده کردن این برنامه در 
زندگانی واقعی و عملی مردمان, و میان عملکرد و 
تولید و دست یازیدن به خلیفه گری در زمین, تأکید 
کنیم. زیرا این همآهنگی و همنوائی است که شرط خدا 
با اهل کتاب - و با هر گروهی از مردمان - تحقق پیدا 
می‌کند. شرطی که ره‌آورد آن این است که اهل کتاب و 
همه مردمان با رعایت آن, در همین جهان از بالای سر 
خود و از زیر پای خویش و از هر سو بخورند و از 
نعمتهای فراوان برخوردار شوند. و در آن جسهان 
گناهانشان بخشوده گردد و به بهشت پر نعمت الهعی 
بروند و در سعادت ابدی آنجا بغنوند. بالأخره بهشت 
رمینی در اين جهان با نعمتهای فراوان و بسنده برای 
مردمان همراه با امن و امان و آسایش و آرامش, و 
بهشت آسمانی در آن جهان با همه نعمتهای ویو 
بیکران و حصول رضای یزدان. برای ایشان گرد آید. 
با تأکید اين واقعیّت. نمی‌خواهیم فراموش کنیم که 
نخستین قاعده و رکن اصلی, ایمان و پرهیزگاری و 
اجراء و پیاده کردن برنامةٌ یزدانی در زندگی عملی و 
واقعی است... این امر در لابلای خود. کار و تسولید و 
رف و تحول زندگی زا فز ی دارفت ده از اید؛: 
پیوند با خدا مزه‌ای دارد که هم مزه‌های دیگر زندگی 
را تغییر می‌دهد. و تمام ارزشها و معیارهای زندگی را 
بالا می‌برد و بهاء می‌دهد. و جملگی میزانهای زندگی 
را راست و درست گرد ان ن: اين. اصل بنیادینی در 
جهان‌بینی اسلامی و در برنامةٌ اسلامی است. و هر 
چیزی در آئین اسلام. حاصل این اصل بنیادین و 
برجوشیده از آن و متکی ان ات خلاصه همه 
چیز در دنیا و آخرت در گرو هماهنگی و هماوایی است 
و وقتی کمال می‌پذیرد که اتحاد و اتفاق و همسوئی و 
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له 


همگرائی باشد و بس. 
لازم به تذکر است که ایمان و پرهیزگاری و عبادت و 
ارتیاط با خدا و اجراء و پیاده کردن شریعت یزدان در 
زندگی. همه اينها ثمره و نتیجه و بهره و ره‌آوردشان 
عائد خود انسان و زندگانی انسانی می‌گردد. چراکه 
یزدان سبحان, بی‌نیاز از جهانیان است ... وقتی که 
می‌بينيم برنامهٌ اسلامی نسبت بدین اصول و ارکان 
سختگیری می‌کند. و آنها را ملاک کار و کوشش 
می‌شمارد. و هر کاری و هر تلاشی را مردود می‌داند که 
بر آن ارکان و اصول استوار نشود و استقرار نپذیرد. و 
۳ را باطل قلمداد می‌کند و پذیرفته نمی‌گردد. و پوچ 
شمرده می‌شود و برجای نمی‌ماند. و بر باد می‌رود... 
همه اینها بدان خاطر نیست که از ایمان و پرهیزگاری و 
عبادت و پیاده کردن و اجراء نمودن برنامة آسمانی, 
سهمی و چیزی به یزدان می‌رسد و خدا بهره‌ای از آنها 
می‌برد... امّا بدین خاطر است که خدا می‌دانسته است 
که صلاح و فلاح مردمان جز با اجراء و پیاده کردن این 
برنامه حاصل نمی‌گردد. 
در حدیث قدسی که ابوذر له روایت کرده است. 
رسول خدا از آفریدگار بزرگوارش نقل نموده است که 
فرموده است: 
یا عبادي, نی حر شث لظْم علی تفسی و جعلته له 
یتک رم قلا تظالوا .با عبادی 9 
1 من ؛ هد بته» فاشتندون آشدکم. یاعبادی. 
لک جائم ال من أطعنه. فاستطعتون 
أطْعنکم. . یا عبادی لک غار الا من کس وله 
فاستخشون یک یا عبادي یک طتن 
باللیل و آلنبار. و تا آغفه الذنوب مسیعا 
استففرون یز ...با عنادي من تلا 


۵ نز 


طرّي َتضرونی. و آن توا تفعي فتنفشوف. ۳ 


عبادي, زنلک و آخر کم و انسکم و چنکم 
کانوا عل أ: ی قلب رجل واحد منکم» مازاد ذلک 


م7 


ف مکی شیت.. یا عبادي لو أنْ رلک آخر کم 


و 
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و انسکم و جنکم عل آفجر قلب رجل واجده نا 
لقص ذلک م من مُلکی شین .نا ادن 
رلک خر کم .سکم و جنک فاموا نی ید 
واجدٍ اون اغطیت کل نسان مسألت ما 
نقص لک اعندي, الاک یِنقّص لقص فیط اذاآذخل 
لح با عبادي ما هی آطالکم آخصیها لک ِ 
ی و هخا ترا وش 
جَد غیر ذلکَ ولا و ۳ فسَه). 
ای زونه من ستمگری را بر خویشتن حرام کرده‌ام» 
و آن را در میان شما نیز حرام نموده‌ام» پس به همدیگر 
ستم نکنید... ای بندگانم. همه شما گمراه هستید مگر 
کسی که من رهنمودش کرده باشم» پس از من رهنمود 
بطلبید تا رهنمودتان کنم... ای بندگانم. همه شما گرسنه 
هستید مگر کسی که من بدو خوراک داده باشم» پس از 
مرن خو راک بخ و اهت ها خو راکفا دهتهدد ای نشکا نم 
همه شما لخت هستید مگر کسی که من جامه بن آو 
پوشانده باشم» پس از من جامه بخواهید تابه شما 
جامه دهم و لیاس بر تنتان بپوشانم... ای بندگانم» شما 
قطعاً شب و روز گناه می‌کنید و راه خطا می‌پوئید. و من 
همه گناهان را می‌بخشم» پس از من آمرزش بطلبید تا 
شما را بیامرزم... ای بندگانم» شما بدان حد نمی‌رسید 
که بتوانید به من زیان برسانید» و بدانجا نمی‌رسید که 
بتوانید به من سود برسانید... ای بندگانم» اگر نخستین 
فرد تا آخرین فرد شماء و انسانهایتان و پریهایتان» 
بسان پرهیزگارترین دل فردی از خودتان باشید. این 
امر بر ملک و مملکت من چیزی نمی‌افزاید... ای بندگانم. 
اگر نخستین فرد تا آخرین فرد شماء و انسانهایتان و 
پریهایتان. بسان گناهکارترین دل فردی از خودتان 
باشید. این امر از ملک و مملکت من چیزی نمی‌کاهد... 
ای بندگانم, اگر نخستین فرد تا آخرین فرد شماء و 
انسانهایتان و پریهایتان. در سرزمین واحدی بایستند 
و از من چیزی که می‌خواهند بطلبند. به هر کسی آنچه 
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نمی‌کاهد. مگر بدان اندازه که سوزنی به دریا فرو برده 
شود و از آب آن بکاهد... ای بندگانم» تنها چیزی را که به 
حساب شما می‌گیرم اعمال شما است و بعدها پاداش و 
پادافره آنها را به تمام و کمال به شما خواهم داد. پس 
کسی که به خیر و خوبی دستیابی پیدا کند. خدای را 
سپاسگزاری نماید. و کسی که جز این را بیابد جز 
خویشتن را سرزنش نکند. (مسلم آن را روایت کرده 
است) 

باید بر این اساس, وظیفة ایمان و پرهیزگاری و پرستش 

و اجراء و پیاده کردن برنامةٌ خدا در زندگی و حکم به 

شریعت خدا را درک و فهم کنیم ... همه اینها نیز برای 

خود انسانها و به سود خود آنان است. هم در دنیا و هم 
در آخرت ... اینها همه برای صلاح و فلاح همین 
مردمان هم در دنیا و هم در آخرت شتا 

گمان می‌کنیم نیازی نداشته باشیم که بگوئیم: این شرط 

یزدانی برای اهل کتاب. تنها ویژه اهل کتاب نیست. چه 

شرط الهی برای اهل کتاب. شامل ایمان و پرهیزگاری و 

پابرجائی برنامهٌ خدا است که در آنچه خدا برایشان 

نازل کرده است در تورات و در انجیل. و آنچه از سوی 
خدا برایشان نازل شده است که بالطبع مراد پیش از 
بعشت پیغمبر جر است. سزاوارتر بدین شرط کسانی 
هتسد که فراروی آناه تارل کفته است.. سر زار تس 
بدین شرط کسانی هستند که می‌گویند: ما مسلمان 
هستیم. چه اینان کسانیند که آئین ایشان با نصْ صریح 
متضتن ایمان است: بدانجه بر آنان نازل شده است. و 
بدانچه پیش از آنان نازل گشته است. و عمل به همه 
چیزهائی که بر ایشان نازل شده است. و بدانچه خدا از 
شرائم پیشین در شریعتشان برجای گذاشته است ... هم 
اقانت ضتاخبت تس کته خدا نجده آن زا از کین 
ند برد: آئين آنان ۳ است که همه ادیان بدان 
رسیده‌اند و خاتمه پذیرفته‌اند. دیگر دینی وجود ندارد 
کشا انیا هو ان کی لیرد مک ای این 


پسس ۰ 
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پس اینان سزاوارتر از هر کس دیگری بدین شرط و 
بدین عهد خدایند. اینان از دیگران سزاوارترند که 
خشنود شوند به چیزی که خدا بدان خشنود است و بدان 
از ایشان خشنود می‌گردد. سزاوارتر از همگان اینانند 
که گوش جان بسپارند به شرطی که خدا برایشان تعیین 
می‌فرماید. و محو گناهان, و ورود به بهشت در آن 
جهان. و خوردن از بالای سر و زیر پایشان در این 
جهان را در گرو رعایت چنین شرطی قرار می‌دهد. 
اینان از همه مردمان سزاوارترند که گوش جان بسپارند 
به شرطی که یزدان جهان برایشان مقزّر می‌فرماید. و 
در برایر رعایت آن ایشان را از گرستگی و بیماری و 
هراس و تنگدستی و سختی معیشتی که در هم نواحی 
میهن اسلامی - یا به تعبیر درست‌تر: میهنی که اسلامی 
بوده است - بدانها گرفتار و دچارند. نجات می‌بخشد و 
انان‌زا تفه و خیشی می‌زسانن این قرط خدا است 
و هميشه موجود و پابرجا است و راه دستیابی بدان 
فا هقی وی توت اه سک ار اشتان: کا ی 
مسلمانان می‌دانستند و می‌فهمیدند و پنبهٌ غفلت از 


گوش خود بیرون می‌اوردند. 
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فی‌ضلال‌القرآن 
جلد دوم 
این درس دربارهٌ بیان حال اهل کتاب - اعم از یهودیان 
3 مسیحیان - و پرده‌برداری از انحرافات در چیزی که 
بدان باور داشته‌اند. و پرده‌برداری از سوء کردار در 
همهٌ اموری که در سراسر تاریخ خود انجام داده‌اند - 
بویژه یهودیان - به پیش می‌رود. این درس گذشته از 
پرده‌برداری از سوء پندار و سوء کردارشان,. در بیان 
نوع علاقه و رابطه‌ای که اهل کتاب با پیغمبر لو با 
گروه مسلمانان داشته‌اند. به پبیش می‌رود. و وظیفة 
پیغمبر لش و وظیفهٌ مسلمانان را در رفتار با ایشان 
ذکر می‌نماید... افزون بر اینهاء حقائق اساسی مهمّی را 
ذکر می‌کند که در اصول جهان‌بینی اعتقادی, و در اصول 
تلاش و کوشش جنبش گروه مسلمانان, در مقابل 
عقیده‌های انحرافی و در مقابل منحرفان موجود است. 
یزدان جهان, پیغمبر ءَلضَ را فریاد می‌دارد و او را 
وادار به تبلیغ چیزهائی می‌کند که از سوی پروردگارش 
بر او نازل شده است. او را موظّف به تبلیغ همه 
جیزهائی می‌سازد که بر او نازل فرموده است... باید 
هیچ چیزی از آن را باقی نگذارد و همه را تبلیغ کند و 
برساند و چیزی از آن را فروگذار نکند. نباید چیزی از 
آن را به سبب مراعات شرائط و ظروف رها کند. یا به 
خاطر برخورد با خواستها و آرزوهای مردمان, و 
تاسازگاری یا عرف و عادت جامعه, نباید به ترک چیزی 
از آن بگوید... اگر چنین نکند و جز این را انجام دهد. 
چیزی را تبلیغ نکرده است و در امر تبلیغ بطور کلی 
تافو فق بوده اسّت: 
از جملةٌ چیزهائی که پیغمبر لش موظّف به تبلیغ آن 
گشته بود این بود که رویاروی به اهل کتاب بگوید که 
آنان بر چیزی بند نیستند و چیزی بشمار نمی‌آیند تا 
تورات و انجیل را اجراء و پیاده نکنند و پای‌بند چیزی 
نشوند که از سوری پروردگارشان بر آنان نازل شده 
است ... به همین منوال و بر این روال: قاطعانه و 
بی‌پرده و روشن و آشکار ... همچنین کفر یهودیان را 
اعلام کند. کفری که به خاطر پیمان شکنی و نقض 
عهدشان. و کشته شدن پیغمیران توسط ایشان. حاصل . 


سوره مانده آیات ۶۷-۱ 
جزء ششم 
آمده است. کفر مسیحیان را نیز اعلام کند. کفری که 
بدین خاطر حاصل آمده است که می‌گفتند: یزدان مسیح 
همچنین اعلام کند که مسیح ‏ بنی‌اسرائیل را از 
فرجام شرک آگاه کرده است و بدیشان گفته است که 
یزدان بهشت را بر مشرکان حرام فرموده است .. 
همچنین اعلام کند که بنی‌اسرائیل بر زبان داود و عیسی 
پسر مریم به سبب سرکشی و دشمنانگی خودشان 
نفرین شده‌اند. 
این درس پایان می‌پذیرد با پرده‌برداری از موقعیّت قعیّت اهل 
کتاب در پشتیبانی ایشان از مشرکان بر ضد مسلمانان, 
و اعلان این که چنین مسأله‌ای ناشی از عدم ایمان آنان 
به یزدان و پیغمبر اسلام است. همچنین در این بخش 
پایانی اعلام می‌شود که اهل کتاب نیز به پدیرش چیزی 
دعوت شده‌اند که محمّد عََّبا خود آورده است. اگر 
ایشان بدان ایمان نیاورند. موّمن و با ایمان بشمار 
تمی ات 
پس از این چکیده. بگونهٌ گسترده با نصوص قرآنی 
روبرو می‌گردیم 
ت‌ ۰ 
ایآ" 1 
تفعل فا فتاه وف یشک ین آلناس 
ان اي انقوم الک افرپن. 0 اند 
لانجیل اد کشک کم 
هي 1 دیاز را قد 
فا ان ار مت 
رازم الاخر و عیلْ صااء فلا وت + عم و لا 
هم محز نون >. 
ای فرستاده (خداء محمّد مصطفی!) هر آنچه از سوی 
پروردگارت بر تو نازل شده است (به تمام و کمال و 
بدون هیچگونه خوف و هراسی 


» به مردم) برسان (و 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
تیا و ات ات اهممالی کافرا رو ات 


ی 


جاری است که باطل بر حق پیروز نمی‌شود و) خداوند 
گروه کافران (و مشرعانی را که در صدد اذیت و آزار 
تو برمی‌آیند و می‌خواهند برابر خواست آنان دین خدا 
را تبلیغ کنی» موفق نمی‌گرداند» و به راه راست ایشان) 
را هدایت نمی‌نماید. ای فرستادة (خداء محمّد مصطفی!) 
بگو: ای اهل کتاب! شما بر هیچ (دین صحیحی از ادیان 
آسمانی پای‌بند) نخواهید بود, مگر آن که (اَعاء را کنار 
بگذارید و عملاً احکام) تورات و انجیل و آنچه از سوی 
پروردگارتان (به نام قرآن) برایتان نازل شده است بر 
پا دارید (و در زندگی پیاده و اجراء نمائید)... ولی (ای 
پیغمبر بدان که) آنچه بر تو از سوی پروردگارت نازل 
شده است. بر عصیان و طغیان و کفر و ظلم بسیاری از 
آنان می‌افزاید (و این قرآن به خاطر روح لجاجت 
کافران در آنان تأثیر معکوس می‌نماید!). بنابر این 
(آسوده خاطر باش و) بر گروه کافران غمگین مباش. 
بیگمان کسانی از مسلمانان و یهودیان و صابثان و 
مسیحیان (اهل نجات هستند و) خوف و هراسی (از 
عذاب دوزخ در جهان جاویدان) و غم و آندوهی (بر عمر 
سپری شده در جهان گذران) ندارند آنان که به خدا و 
قیامت ایمان داشته باشند و کار شایسته انجام دهند. 
فرمان قاطعانه به پیغمبر لص این است که چیزی را به 
تمام و کمال تبلیغ کند و به دیگران برساند که از سویٍ 
پروردگارش بر اول نازل شده است. و بدانگاه که سخن 
حقّ را آشکار و بیان می‌دارد. برای هیچ معیاری از 
معیارها و برای هیچ ارزشی از ارزشهای زمینی حساب 
و کتابی باز نکند و بدان توجّهی ننماید... اگر چنین 
بکند چه خوب! و اگر چنین نکند نه رسالت آسمانی را 
رسانیده است و نه به وظیفهٌ خود اقدام کرده است و نه 


سورة مائده آیات ۶۷-۸۱ 
جزء شم 
یزدان جهان حمایت و حفاظت او را برعهده می‌گیرد و 
وی را از مردمان مصون و محفوظ می‌دارد. کسی که 
خدا حافظ و نگاهدار او باشد. بندگان ضعیف نسبت 
بدو چه کاری می‌توانند بکنند؟! 
در گفتن حقّ آن هم راجع به عقیده, نباید پچ پچ کرد و 
زیر لب سخن گفت. باید سخن حق. کامل و قاطع و 
روشن و آشکار رسانده شود. بگذار برخی از دشمنان, 
آن را هر چه می‌خواهند بنامند. و هرگونه که می‌خواهند 
بکنند. چه حقّ نباید گفت الا اشکار! سخن حقّ در باره 
عقیده تمّق نمی‌شناسد. و در برابر هواها و هوسهای 
دیگران چاپلوسی نمی‌کند. و موارد و مواضع خواستها 
و آرزوها را مراعات نمی‌دارد. بلکه تنها روشنی و 
رسائی و گیرائی را پیش چشم می‌دارد تا با توان هر چه 
بیشتر به ژرفای دلها فرو خزد و نیرومندانه در پهنه 
درونها جایگزین شود. 
سخن حقّ دربارهٌ عقیده, هنگامی آشکار و روشن بیان 
می‌گردد. به کمین‌گاههای دلها راه می‌یابد. کمینگاههائی 
که در آنجاها آمادگیهائی برای دریافت رهنمودها کمین 
کرده‌اند و در انتظار هدایت آسمانیند... زمانی که سخن 
در پرده می‌رود و پچ پچ کنان گفته می‌شود. دلهائی که 
آمادگی دریافت ایمان را پیدا نکرده‌اند. برای قبول 
چنان سخنی نرم نمی‌شوند و پذیره آنها نمی‌روند. 
دلهائی که دعوت کننده امیدوار است که بدو پاسخ 
گویند اگر در بخشی یا بخشهائی از حقیقت با آنها مدارا 
و سازش کند! 

( ان له لامدی موم الکافرین 6. 

خداوند گروه کافران (و مشرکانی را که در صدد اذیت 

و آزار تو برمی‌آیند و می‌خواهند برابر خواست آنان 

دین خدا را تبلیغ کنی» موفق نمی‌گرداند و به راه راست. 

ایشان) را هدایت نمی‌نماید. 
در این صورت باید سخن حق. قاطع و کامل و شامل و 
دا ادنوه ددشت رارسا اسر فد نت :3 
ضلالت. ملاک آنها آمادگی و گشایش دلها است. نه 


تاش و تشن بای باه تیان سین هی 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
قدرت و قاطعیّت در بیان سخن حق راجع به عقیده. به 
معنی خشونت کردن و درشتی نمودن نیست. چه یزدان 
جهان به پیغمبر علَصَ خود دستور فرموده است که 
مردمان را يا دانش و فرزانگی و پند و اندرز نیکو, به 
سوی پروردگارش فراخواند و راه او را بدیشان 
بنمایاند. میان رهنمودهای بیشمار قرأنی, تعارض و 
اختلافی نیست. دانش و فرزانگی, و اندرز نیکو و پند 
پسندیده. مخالفتی با قاطعیّت و جدیّت در بیان سخن 
حقّ ندارد. چه ابزار و شیوه تبلیغ. جدای از ماده تبلیغ و 
موضوع آن است. آنجه خواسته می‌شود این است در 
بیان کامل سخن حق. سازش و نرمش راجع به عقیده در 
کر ۳ 
نگیرد. زیرا در حقیقت اعتقادی, راه حلهای ناقص و 
نیم‌بند پذیرفتنی نیست... از همان روزهای نخستین 
اسلام. پیغمبر مضه در کار تبلیغ با داش و فرزانگی و 
اندرز نیکو و پند پسندیده, مردمان را به اسلام فرا 
می‌خواند. و در راه عقیده قاطعیّت کامل نشان می‌داد. 
بدو.فرمان داده ده بود که و۳ 
یا الکافنون: لا أَعَبُد تَعْبدونْ.. .۹ 
ای کافران! آنچه را که شما (ببز خد می‌پرستید. من 
خداوند کافران را با صفت خودشان می‌شناساند. و کار 
را قاطعانه بیان و از یکدیگر جدا می‌فرماید. و 
رامحهای ناقص و نیم‌بندی را نمی‌پذیرد که بر 
پیغمبر 32 عرضه می‌دارند. و قبول نمی‌فرماید که او 
سازش بکند تا ایشان هم سازش يکنند. بدان نحو که 
دوست می‌داشتند. و نباید بدیشان بگوید: او چیزی جز 
تعدیلات و تغییرات کمی در عقائدی که دارند و 
معتقداتی که برآنند. از ایشان نمی‌خواهد. بلکه باید 
بدیشان اعلام دارد: آنان بر باطل صرف و پوچی 
خالصند. و خودش بر حق و حقیقت کامل و تمام است ... 
سخن حقّ را بلند و آشکار و کامل و قاطع. بیان نماید. 
اما به شیوه و بگونه‌ای که خشسونت و درشتی در آن 
نباشد. 


سوره مائده آیات ۶۷-۸۱ 

جزء ششم 

این نداء» و اين تکلیف: در این سوره: 
یا ی رم بل دا آزل یک من ریک -س 
تفعل فا تساه 1 شمشک مه 
آلناس... ن یله دی الم الکافرین ِ. 
ای فرستادة (خداء محمّد مصطفی!) هر آنچه از سوی 
پروردگارت بر تو نازل شده است (به تمام و کمال و 
بدون هیچگونه خوف و هراسی, به مردم) برسان (و 
اتات زا ان توت 6 اه اکن خن تک او سالتخا 
را (به مردم) نرسانده‌ای (و ایشان را بدان فرا 
نخوانده‌ای. چرا که تبلیغ جمیع اوامر و احکام بر عهدة 
تو است. و کتمان جزء از جانب توء کتمان کل است). و 
خعارنه رازن (خطرات اخشمالن کافران و ادیت 3 
آزار) مردمان محفوظ می‌دارد. (زبرا سنّت خدا بر این 
جاری است که باطل بر حقّ پیروز نمی‌شود و) خداوند 
گروه کافران (و مشرکانی را که در صدد اذیت و آزار 
تو برمی‌آیند و می‌خواهند برابر خواست آنان دین خدا 
را تبلیغ کنی» موفق نمی‌گرداند. و به راه راست ایشان) 
را هدایت نمی‌نماید. 

از روند قرآنی پیش از این نداء و بعد از این نداء 

برمیآید که مقصود از آن مستقیماً رویاروی گرداندن 

اهل کتاب با اصل چیزی است که بر 

صفتی بدیشان است که 


آن هستند. و تذکر 
سزاوار آن می‌باشند... روبرو 
بدیشان گفته شود که ایشان پای‌بند آثيني و دارای 
عقیده و ایمانی نیستند... این بدان خاطر است که 
تورات و انجیل را اجراء و پیاده نمی‌کنند. و بدانجه از 
سوی یزدان بر آنان نازل گشته است عمل نمی‌نمایند. 
همین است در ادعائی که دارند و خویشتن را اهل کتاب 
می‌خوانند و خود را معتقد می‌دانند و پیروان آئین 
یشم رید دروغگو به حساب می‌آیند. 

(ل اف لاس نرق قمع پر 

لور او الیل و ما آزل الیکم من ریم 6. 

ان ولو ۱) بگو: ای اهل کتاب! 

شما بر هیچ (دین صحیحی از ادیان آسمانی پای‌بند) 


نخواهید بود» مگر آن که (ادَعاء را کنار بگذارید و عملا 
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احکام) تورات و انجیل و آنچه از سوی پروردگارتان 
(به نام قرآن) برایتان نازل شده است بر پا دارید (و در 
زندگی پیاده و اجراء نمائید). 
هنکامی که پیغمبر ماش موظطف شد که رویاروی به 
اهل کتاب بگوید که ایشان بر چیزی از دین و عقیده و 
ایمان پای‌بند نیستند. بلکه بر چیزی که بتوان بدان تکیه 
کرد و چیزی به حساب آورد متّکی نمی‌باشند! هنگامی 
۳ رز تا فسات که ثِ« 
که پیغمبر لش مکلف گردید که بدین صورت قاطع و 
جدّی با اهل کتاب روبرو شود. آنان کتابهایشان را 
می‌خواندند. و وصف یهودی بودن و مسیحی بودن را 
برای خود بکار می‌بردند. و می‌گفتند: ما مومن هستیم... 
اما تبلیغی که پیغمبر لش بدان مکلف شده بود و 
می‌بایستی رویاروی به اهل کتاب اعلام دارد. اصلاً 
جیزی را مردود می‌شمارد که آنان به خود نسبت 
زیرا «دین» واژه‌هائی نیست که با زبان گفته آید. و تنها 
کتابهائی نیست که خوانده و زمزمه گردد. و صفتی 
تا که ارت ی ده شو دنو ادغاه کر دور سلکه دتم 
نهان در دل و درون است. و عبادتی است که در انجام 
شعائر و مراسم دینی مجسّم و جلوه‌گر است. و عبادتی 
۰ ۰ و 
این برنامه پیدا و هویدا می‌گردد... از انجا که اهل کتاب 


است که در بابرجا داشتن سراسر 


دین را بر این قواعد استوار نمی‌داشتند. پیغمبر عَلََته 
موظّف گردید که روبرو به اهل کتاب بگوید: شما دارای 
آئینی نیستید و اصلاً پای‌بند و معتقد به چیزی از این 
قبیل چیزهائی که گمان می‌برید نمی‌باشید! 

اجراء و پیاده کردن تورات و انجیل و آنچه بر آنان از 
سوی پروردگارشان نازل شده است, مقتضی نخستین و 
تعنانه بیسین آن ورودبه انم ختدا است: انتیش کنه 
محمّد لش با خود به ارمغان آورده است. یزدان جهان 
از ایشان پیمان گرفته است که به هر پیغمبری ایمان 
بسیاورند و او را پشستیبانی و باری کنند. صفت 
محد متشه و پیروان او در تورات و همچنین در 
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انجیلی که دارند. آمده است - همانگونه که خدا خبر 
داد ارت و او استگ ترنه گو بندگان اشت تیش اسان 
تورات و انسجیل و آنسچه بر ایشان از سوی 
پروردگارشان نازل شده است اجراء و پیاده نمی‌کنند. 
حال مراد نز 
و ما آنْزل الم من رم 6. 

آنچه از سوی پروردگارشان بر آنان نازل گشته است. 
قرآن باشد. همانگونه که برخی از مفسّران می‌فرمایند. 
یا مقصود کتابهای دیگر باشد که بر ایشان نازل گشته 
است. همچون زبور داود ... ما می‌گوئیم که آنان تورات 
و انجیل را و آنچه را از سوی پروردگارشان بر ایشان 
نازل شده است. اجراء و پیاده نمی‌گردانند. مگر اين که 
وارد دین جدید گردند. دینی که کتابهائی را تتصدیق 
می‌کند که دارند و محافظ و نگاهبان آنها است ... پس 
ایشان برابر گواهی یزدان سبحان پای‌بند چیزی و معتقد 
به چیزی بشمار نمی‌آیند. مادام که به واپسین آئین 
رویاروی با ایشان به سخن درأید و اين اقرار الهی را 
دربارهٌ ایشان رو در رو بخواند. و حقیقت صفت ایشان 
و موقعیّت آنان را بدیشان برساند. اگر چنین کاری را 
انجام تفه رال او ند کاو گن را تبلیغ نکرده است 
.. واویلاء جه تهدید و بیمی است! 
خدا می‌دانسته است که اگر پیغمبر م3 اين حقیقت 
قاطع را با چنان سخنان فیصله دهنده‌ای» رویاروی 
بدیشان بگوید, نتیجه اين خواهد بود که بر سرکشی و 
کفرشان بیفزاید. و دشمنانگی و لجاجت ایشان را 


و نرسانده انتتا: 


افزونتر از پیش نماید... امّا با توجه بدین امر نیز به 
پیغمبر 9 دستور فرمود که چنین چیزی را بدیشان 
اعلام دارد و رویاروی بدیشان بگوید. و باکی نداشته 
باشد از اين که کفر و طغیان و گمراهی و گریز. به سبب 
رویاروئی با چنین چیزی. بدیشان دست می‌دهد. زیرا 
حکمت خداوندی مقتضی این است که سخن حق را 
آشکارا بگوید و روشن و بی‌پرده نان فا احان ان 
در دلها و درونهای مردمان پدیدار آید, و هر که 
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راهیاب می‌گردد. از روی دلیل و برهان راهیاب و 
رهنمود گردد. و هر که گمراه می‌شود. از روی دلیل و 
منطق گمراه شود, و هر کس هلاک می‌گردد. از روی 
دلیل هلاک گردد. و هر کس زنده می‌ماند از روی دلیل 
زنده بماند: ۱ 
و لیزیدن گرم نم ما آنزل ایک من ریک 
طفْیانا و کفرً فلا ۳ عل لقرْم الکافرین ‌. 
ی پیغمیر بدان که) آنچه بر تو از سوی پروردگارت 
نازل شده است. بر عصیان و طفیان و کفر و ظلم 
بسیاری از آنان می‌افزاید (و این قرآن به خاطر روح 
لجاجت کافران در آنان تأثیر معکوس می‌نماید!). بنابر 
این (آسوده خاطر باش و) بر گروه کافران غمگین 
مباش. 
یزدان سبحان برای شخص داعی با این رهنمودها برنامة 
دعوت را ترسیم می‌نماید. و او را بر حکمت الهی در 
این برنامه مطْلع می‌فرماید. و دل را تسلیت و آرامش 
می‌بخشد در برابر چیزی که به کسانی اصابت می‌کند و 
می‌رسد که راهیاب نمی‌گردند و هدایت نمی‌شوند. و 
هنگامی که سخن حقّ ایشان را به تکان و هیجان اندازد. 
بر طغیان و کفر خود می‌افزایند. و بدین علّت سزاوار 
چنین سرنوشت بدی می‌شوند. زیرا دلهایشان توان 
تحمّل سخن حقّ را ندارد. و در ژرفای چنین دلهائی 
خیر و خوبی. و صداقت و راستی موجود نیست. بتابه 
حکمت يزدان, این دلها مخاطب سخن حقّ می‌گردند. تا 
آنچه نهان در ژرفای دلها و آنچه پنهان در زوایای آنها 
است نمایان گردد. و طغیان و کفر خود را بنمایند و 
آشکارا بیان نمایند و سزاوار کیفر طاغیان و سرکشان و 
بی‌دینان و کافران گردند! 
6 
به ال دوستی و یاری و همکاری میان مسلمانان و 
اهل کتاب برمی‌گردیم. و در پرتو این تبلیفی که 
پیغمبر شا خدا مکلّف و موظّف بدان شده است. و 
در پرتو نتائجی که افزايش طغیان و کفر در بسیاری از 
آنان اشتم نان باه می‌کنيم... تا ببینیم که چه جیز را 
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خواهیم یافت؟ 

خواهیم یافت که یزدان سبحان مقرّر می‌فرماید که اهل 
کتاب بر چیزی نیستند و پای‌بند به چیزی نمی‌باشند تا 
تورات و انجیل و آنچه از سوی پروردگارشان بر 
ایشان نازل شده است. اجراء و پیاده نکنند ... و به 
پیروی از اين اجراء و پیاده کردن. تا اين واپسین آئین 
را نپذیرند و وارد آن نشوند. چیزی بشمار نمی‌آیند و 
پ‌ای‌بند بسه چیزی نسمی‌باشند. این امر هم از 
فراخواندنشان به ایمان آوردن به خدا و پیفمپر عَل 
در موارد بسیاری از قرآن پیدا و هویدا است و آشکارا 
برمی آید... و لد انان بر «دین خدا» نیستند. و پیروان 
«ائینی» نمی‌باشند که خدا آن را بپذیرد. 

خواهیم یافت که خدا می‌دانسته است که روبرو شدن 
ایشان با اين حقیقت. بر طغیان و کفر بسیاری از آنان 
می‌افزاید ... با وجود این به رسول خود دستور 
می‌فرماید که بدون هیچگونه سازش کاری و پنهان 
کاری, آن را آشکارا و روشن بدیشان رو در رو اعلام 
دارد. و غم اين را نخورد که به دنبال این اعلان و 
اعلام. چه چیز دامنگیر و گریبانگیر بسیاری از ایشان 
می‌گردد. 

هنگامی که فرمودهٌ یزدان را در این مسأله, سخن 
داورانة قاطعانه‌ای بدانیم - الببّه که فرمودهٌ خدا حقّ و 
حقيقت و قاطع و کامل است - جائی برای اهل دین به 
حساب آوردن اهل کتاب باقی نمی‌ماند. تا «مسلمان» 
بتواند با ایشان بار و مددکار گردد و در صف اهل کتاب 
بایستد و با دشمن مشترک بی‌دینی و بی‌دینان نبرد کند 
و برزمد. همانگونه که بعضی از گول خوردگان و گول 
زنندگان فریاد می‌دارند! اهل کتاب تورات و انجیل و 
آنچه بر ایشان از جانب خدایشان نازل شده است اجراء 
و پیاده نکرده‌اند. تا مسلمان ایشان را «بر جیزی و 
معتقد به چیزی» بداند. مسلمان را نسزد که جز جیزی 
را بیذیرد و معتبر بداند که خداوند آن را می‌پذیرد و 
معتبر می‌داند: 


۳ 


خر 1 ۲ ی ِِ سر : 9 مه ۰ ۰ 1 خر مر ۶ و 
و ماکان لومن و لا م منة اذا قضی اله و رسوله 
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گ ۳ 
امُرا 
هیچ مرد و زن مومنی» در کاری که خدا و پیفمبرش 


4 
۶ 


ان ۳ 
ن هم اخبرة من آفرهم 6. 


داوری کرده باشند (و آن را مسقزّر نموده باشند) 
اختیاری از خود در آن ندارند (و اراد ایشان باید تابع 
ات ای ویو دا یا (احزاب ۱ ع۳۶) 
فرموده خدا بر پا و پایدار است و شرائط و ظروف 
نمی‌تواند آن را تغییر دهد و دگرگونه کندا 

هنگامی که فرموده یزدان را سخن داورانة قاطعانه 
بدانیم - البته که فرمود؛ خدا حق و حقیقت و قاطع و 
کامل است - نباید برای پیامد رویاروئی این حقیقت با 
اهل کتاب. آرزش و اعتباری قائل شویم. و از جنب و 
جوش و غوغا و خروش ایشان بر ضد خویش باکی 
داشته باشیم. و بهراسیم که جنگ و پیکارشان را علیه ما 
شدت بخشند. ما را نسزد که بکوشیم محبّت و مودّت 
ایشان را بدست آوریم در قبال اعتراف به اين که آنان 
دارای آئینی هستند که ما آن را می‌پسندیم و ماندگاری 
ایشان را بر آن به رسمیّت می‌شناسیم. و ماو ایشان 
هقدیگر را کیک یکتم تا الخار کفر زا از آن ین 
بزدائیم. هم بدانگونه که الحاد و کفر را از دين توحیدی 
خود می‌رانيم, دینی که خدا می‌پسندد که مردمان پر آن 
باشند و بر آن روند. 

یزدان سبحان ما را بدین منوال رهنمود نمی‌فرماید. و 
این اعتراف را از ما نمی‌پذیرد. و این یاری و همکاری 
ما با ایشان را نمی‌بخشاید. و اندیشه‌ای را مورد عفو 
قرار نمی‌دهد که اين یاری و همکاری از آن برجوشیده 
و برخاسته باشد. جون ما در اینجا جیزی را برای خود 
مقزّر می‌داریم که جدای از چیزی است که خدا مقرّر 
فرموده است. و در کار و بار خود چیزی را برمی‌گزينيم 
که سوای چیزی است که خدا برمی‌گزیند. و عقائد 
منحرفی را معتبر می‌شماریم و «دین» الهی می‌انگاريم 
و در خویشاوندی دین الهی با خویشتن گرد می‌آوریم 
... خداوند بزرگوار می‌فرماید: آنان پای‌بند چیزی و 
ایستاده بر چیزی نیستند. مادام که تورات و انجیل و 
آنچه از سوی خدایشان بر ایشان نازل شده است. پیاده 
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و اجراء نکنند ... آنان هم چنین نمی‌کنند! 
کسانی که می‌گویند: ما مسلمانيم. ولی آنچه از سوی 
پروردگارشان بر ایشان نازل شده است. پیاده و اجراء 
نمی‌کنند, آنان نیز همچون این دسته از ال کتاب هستند 
و بر چیزی بند نیستند و چیزی به شمار نمی‌آیند! اين 
سخن خدا را که بطور یکسان دربارهٌ هر نوع اهل کتابی 
است راجع به خود و زندگی خویشتن نمی‌دانند. کسی 
که می خواهد مسلمان باشد, بر او واجب است که بعد از 
اجراء کتاب خدا درباره شخص و یفن زندکی 
خویش, به کسانی که کتاب خدا را اجراء و پیاده 
نمی کنند» رویاروی بگوید: شما تا کتاب خدا را اجراء و 
پیاده نکنید. بر چیزی پای‌بند نبوده و بر چیزی استقرار 
ندارید. اذعائی که دارید و می‌گوئید ما بر آئینی هستیم 
شا تدای تاه ان را مردود می‌شمارد و قبول ندارد. 
جدا ساختن و فیصله بخشیدن در اين امر. واجب است. 
دعوت آنان به «اسلام» از نو. وظیفه و فریضه 
«مسلمان» است. مسلمانی که کتاب یزدان را درباره 
شخص خود و زندگانی خود پابرجا داشته است و اجراء 
و پیاده کرده است. چه اذعای اسلام قاتا ر تراد 
ارئی. ادعائی است که نه بیانگر اسلامی است. و نه 
ایمانی را تحقّق می‌بخشد و حاصل می‌کند. و نه به 
دارنده آن صفت متدیّن بودن به دین یزدان در میان هیچ 
ملتی و در هیچ زمانی عطاء می‌کندا 

بعد از اين که هم اینان و هم آنان پاسخ مثبت دادند و 
کتاب یزدان را در زندگی خود اجراء و پیاده کردند. 
«مسلمان» می‌تواند با ایشان برای دفع بلای بی‌دینی و 
بی‌دینان از «دین» و از «دینداران» یار و یاور گردد. امّا 
پیش از این کار بی‌فایده و بیهوده است. و سهل‌انگاری 
و سازشکاری بشمار است و شخص گول زننده یا گول 
خورنده بدان دست می‌یازد! 

آئین یزدان پرچم و شعار و ارث نیست! آئین یزدان حقَ 
و حقیقتی است که هم در نهانگاه دل و هم در گسترة 
زد گر جای دارد ... آئین یزدان در این مجموعه 
متکامل پدیدار و آشکار می‌گردد. و مردمان بر آئین 
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یزدان نیستند مگر اين که این مجموعهٌ متکامل در 
دلهایشان و زندگیهایشان پیدا و هویدا گردد... هر 
ارزش و اعتباری» هه آیه آرززش و اعبان: سل وولی و 
سستی در عقیده است و گول زدن دلها بشمار است؛ و 
«مسلمان» یاکدل بدان دست نمی‌یازد. 
بر «مسلمان» واجب است که این حقّ و حقیقت را 
آشکارا فریاد دارد. و بر اساس آن همه مسردمان را از 
همدیگر جدا و سره سازد. از اين جدا و سره‌سازی هر 
چه برحیزد و نتيجه دهد. گناهی بر او نیست و از وظیفة 
او خارج است. خدا نگاهدار و نگاهبان است. بزدان 
کافران را هدایت نمی‌نماید و رهنمود نمی‌فرماید ... 
دعوت کننده مردمان به سوی یزدان از سوی خداوند 
سبحان, تبلیغی نکرده است و چیزی را نرسانده است. و 
اقامژ حسّت خدا بر انسانها نتموده است» مگر زمانی که 
حقیقت دعوت را به تمام و کمال به انسانها برساند. و 
بدیشان بفهماند که واقعً بر چه پایه و مایه‌ای هستند و 
در این راست با ایشان سازش و نرمش نکند ... در اصل 
دعوت کنندهٌ مردمان اذیّت و آزار می‌رساند اگر برای 
ایشان روشن نسازدکه آنان بر پایه و مایه‌ای نیستند. و 
چیزی که ایشان معتقد بدان و استوار بر آنند. از اساس 
پوج و باطل است. و او آنان را به سوی چیزی کاملا 
جدای از چیزی دعوت می‌کند که بر آن هستند ... ایشان 
را به انتقال دوری و کوچ درازی و تغییر اساسی در 
جهان‌بینی‌ها و اوضاع و نظام و اخلاقشان. دعوت 
می‌نماید... پس مردمان باید توسط دعوت کننده بدانند 
که نسبت به حقّی که ایشان را به سوی آن می‌خواند در 
کجا قرار دارند. تا این که: 
تا آنان که گمراه می‌شوند با اتمام حجّت بوده و آنان که 
راه حقْ را می‌پذیرند با آگاهی و دلیل آشکار باشد. 
(انفال / ۴۲) 
زمانی که دعوت کننده گنگ و مبهم سخن گوید و پچ 
پم و منگ منگ کند. و فرق اساسی موجود میان 
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واقعیّت باطلی را که مردمان برآنند. و میان حقی که او 
ایشان را بدان می‌خواند. تبیین و تفهیم نکند. و فاصلهٌ 
حتمی میان حق خود و باطل ایشان را ننمایاند. اگر 
دعوت کننده برای مراعات شرائط و ظروف. و پرهیز از 
رویاروئی با واقعیّت زندگی مردم, واقعیّتی که سراسر 
زد کات یشان زا نتر کرده ات و انتذاشته‌ها و 
جهان‌بینی‌های آنان را فراگرفته است. چنین کند او قطعاً 
مردمان را گول می‌زند و می‌آزارد. چون حقیقتی را که 
از ایشان خواسته می‌شود. به تمام و کمال بدانان معرژفی 
نمی‌نماید و نمی‌شناساند. گذشته از اين که آنچه را که 
ها له ان زا از آو استم ات ومد ار 
گذاشته است. تبلیغ ننموده است. و پیام الهی را 
نرسانیده است! 

مهربانی و نرمش در کار دعوت مردمان به سوی یزدان. 
باید در اسلوب و شیوه‌ای باشد که دعوت کننده بدان 
پیام اسمان را می‌رساند. نه در حقّ و حقیقتی که به 
گوش مردمان می‌رساند... حقّ و حقیقت باید به مردمان 
به تمام و کمال برسد. امّا اسلوب و شیوه پیروی می‌کند 
از مقتضیات موجود. و متکی می‌گردد پر قاعده فلسفه و 
حکمت و دانش و بینش و پند و اندرز زیبا و بجا. 
امروزه مسلمانی از مسلمانان به عنوان مثال نگاه 
می‌کند و می‌بیند که اهل کتاب مردمان فراوانی هستند و 
تعدادشان بیش آ ان استوراز فقوت و قدرت 
مادی برخوردارند. 

نگاهی به جهان می‌افکند و می‌بیند که بت‌پرستان 
گوناگون در کرهٌ زمین صدها میلیون نفرند. در امور 
کشوری و مشاغل مملکتی فرمانشان روا و کلامشان 
راشتنا دفت رام نگ درو امن بتد که 
طرفداران مکتبهای مادیگرا تعدادشان فراوان است و 
صاحب زر و زورند و از قدرت و قوّت ویرانگری 
برخوردارند. نگاهی هم به پیرامون خود می‌آندازد و 
کسانی را می‌بیند که خود را مسلمان می‌نامند. نه کسی 
بشمارند و نه قدرتی دارند! زیرا آنان قوانین و احکام 
کتابی را اجراء و پیاده نمی‌کنند که از سوی خداوند 
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جهان برایشان نازل شده است. در اینجا است که کار بر 
او دشوار می‌گردد. و اين را بسی بالاتر از شان خود 
می‌داند که با همه انسانهای گمراه رویاروی شود و به 
همگان سخن حقّ را بگوید. سخنی که درست و 
تادرنشت را از نبیر جدا می‌سازد. او می‌بیند که 
فائده‌ای ندارد همگان را فریاد دارد و بدیشان بگوید: 
شما بر چیزی پای‌بند و استوار نیستید! و این که 
برایشان «دین» حق را تبیین و توضیح دهدا 
امّا باید دانست راه این نیست و چنین دیدگاهی خطا 
است. .. چرا که جاهلیّت هر چند که جملگی مردمان کرة 
وی کر یامه تا هیوست 
زندگی مردمان نیز چیزی بشمار نمی‌آید. مادام که بر 
آئین راستین خدا پابرجا و استوار نباشد. وظیفة دعوت 
کنتده تب وظیفه انست, شماره فراوان. گم‌اهان:ی ان : 
ستبر باطل. وظیفه را تغییر نمی‌دهد... باطل تودهٌ رویهم 
اتباخته‌ای استت: دعوت همانگ نه که روز نتخنتت. با 
تبلیغ پیام به جملگی جهانیان آغازنده اسان تیان 
گفته شده است: آنان بر چیزی پابرجا و استوار 
نمی‌باشند. به همین منوال دوباره باید از سر گرفته شود 
و آغاز گردد ی 
روزی را پیدا کرده است که خدا پیغمبر بل خود را 
برانگیخت و او را ندا ۳ 

( یا ول انز یکت من ی 

رو متس سس اف شفک ما 

آلنانن. ان له دی الق الکافرین. قل: ب 

اب نع فرح نا شوه 

الیل و ما أنزل کم من 

ای فرستادة ین سوی 


زمان جرخیده است و سیمای همان 


بدون هیچگونه خوف و هرأسی, به مردم) برسان (و 
آنان را بدان دعوت کن)» و اگر چنین نکنی» رسالت خدا 
را (به مردم) نرسانده‌ای (و ایشان را بدان فرا 
نخوانده‌ای. چرا که تبلیغ < 


تو است. و کتمان جزء از جانب تو. کتمان کل است). و 


جمیع اوامر و احکام بر عهده 
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خداوند تو را از (خطرات احتمالی کافران و اذیت و 
آزار) مردمان محفوظ می‌دارد. (زیرا ست خدا بر این 
جاری است که باطل بر حق پیروز نمی‌شود و) خداوند 
گروه کافران (و مشرکانی را که در صدد اذیت و آزار 
تو برمی‌آیند و می‌خواهند برابر خواست آنان دین خدا 
را تبلیغ کنی» موفق نمی‌گرداند. و به راه راست ایشان) 
را هدایت نمی‌نماید. ای فرستاده (خدا, محمّد مصطفی!) 
بگو: ای اهل کتاب! شما بر هیچ (دین صحیحی از ادیان 
آسمانی پای‌بند) نخواهید بود. مگر آن که (ادّعاء را کنار 
بگذارید و عملاً احکام) تورات و انجیل و آنچه از سوی 
پروردگارتان (به نام قرآن) برایتان نازل شده است بر 
پا دارید (و در زندگی پیاده و اجراء نماتید). 
‌‌ 
این بخش به پایان می‌آید با واپسین سخن دربارة 
«دیسنی» که یزدان آن را از مردمان می‌پسندد و 
می‌پذیرد. آنان پیش از بعشت واپسین پیغمبر یش چه 
وصفی و چه عنوانی داشته‌اند و بر چه آئینی و مکتبی 
بوده‌اند. مهم نیست. این تست آئینی که فک میت 
روزگاران و در درازای تاریخ. همه ملتها و گروهها بر 
آن گرد می‌آیند و در آن به هم می‌رسند: 
(ان لین ام لین هادواء و َلصْابتون» و 
لتضاری... من من با لیم الاخر و عمل 
صالا.. قلا وت عم ولا هم ون ۰ 
بیگمان کسانی از مسلمانان و یهودیان و صابثان و 
مسیحیان (اهل نجات هستند و) خوف و هراسی (از 
عذاب دوزخ در جهان جاویدان) و غم و اندوهی (بر عمر 
سپری شده در جهان گذران) ندارند آنان که به خدا و 
قیامت ایمان داشته باشند و کار شایسته انجام دهند. 
کسانی که ایمان آورده‌اند. آنان مسلمانانند. و کسانی 
که یهودیّت را بپذیرند ایشان یهودیانند. و کسانی که 
صابئین نام دارند. مردمانی هستند که پیش از بعثت 
پیغمبر عَل از بتها کناره گیری کرده‌اند و به ترک 
بت‌پرستی گفته‌اند. و خدای یگانه را بدون مذهب و 


مکتب معین و مشخصی پرستش کرده‌اند. از جملةٌ اینان 
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افراد معدود و سرشماری از عربها بودند ... مسیحیان 
هم عبارتند از پیروان مسیح با 
این آیه مقر می‌فرماید که هر مذهب و مکتب و گروه 
و جماعتی که به خدا و روز آخرت ایمان آورده باشند 
و کارهای شایسته و بایسته انجام داده باشند - بطور 
ضمنی در اینجاء و يگونة تصریح در جاهای دیگر. 
مفهوم می‌شود و آشکارا بر می‌آید که اگر بسر حسب 
چیزی چنین کارهای شایسته و بایسته‌ای انجام داده 
باشند که واپسین پیغمبر با خود به ارمغان آورده است؛ 
قطعاً رستگار بوده‌اند و همچون کسانی رستگار خواهند 
سل : 

(قلاخوت یم واه یخن 4 

ترس و هراسی بر آنان نیست و غمگین و اندوهگین 

نمی‌شوند. 
گناهی بر آنان نیست در برابر کارهاتی که کرده‌اند و 
معتقدات و مسائلی که در آنها لولیده‌اند. و به سبب 
نامها و نشانهائی که با خود برداشته‌اند ... چه مهم 
واپسین نام و نشانی است که با خود هم اینک دارند. 
این چیزی که بیان می‌داریم و می‌گوئيم که مفهوم 
ضمنی آیه است. جزو قاعده «معلوم از دین يگونة 
ضروری» پشمار می‌آید. چه از زمره بدیهیّات این 
عقیده این است که محمّد ىَشَه خاتم‌انبیاء است. و این 
که او به سوی همه انسانها فرستاده شده است. و همه 
انسانها - از هر ملّت و مکتب و مذهب و رنگ و جنس 
و سرزمینی که باشند -به سوی ایمان بدان چیزی که با 
خود به ارمغان آورده است. فراخوانده می‌شوند. بنابه 
عموم و تفصیلات همان چیزی که با خویشتن آورده 
است و به همگان تقدیم فرموده است. کسی که 
محمّد عَلَششَِ را به عنوان پیغمبر نپذیرد. و به مجمل و 
مفصل آن چیزی که با خویش آورده است ایمان نیاورد. 
چنین کسی گمراه است و خدا دینی را از او نمی‌پذیرد 
که پیش از اين آئین بر آن بوده است. و از زمره کسانی 
بشمار نمی‌آید که داخل در مضمون فرموده خداوند 
بزرگوارند. آنجا که می‌فرماید: 


سوره مائده آیات ۶۷-۸۱ 
جزء ششم 
(فلاحوّف علهم و لا هم یرون . 
نه ترس و هراسی بر آنان است. و نه غمگین و 
اندوهگین می‌گردند. 
این حقیقت بنيادین «معلوم از دین بگُونهٌ ضروری» 
تیش انب که بزای مج لتاق (انسکی :ان تشخ 
درباره آن نردید و درنگ 3 منگ منگ کند. و در برابر 
فراوانی جاهلیّت و ستبرای واقعیّت جاهلی از آن باز 
ایستد. جاهلیّت و واقعیّت جاهلیی که انسانها در آن 
می‌لولند و می‌زیند. حقیقتی است کسه برای مسلمان 
درست نیست که در روابط و پیوندهائی که با جملگی 
مردمان کر زمین - با هر دین و آئین و مذهب و مکتبی 
که دارند - برقرار می‌کند. از آن غافل بماند. نباید فشار 
واقعیت جاهلی او را وادارد که کسی را از دارندگان 
چنین دین و آئین و مذهب و مکتبی بر «دینی» قلمداد 
کند که خدا آن را می‌پذیرد و بدان خشنود است. و 
درست است که وی با او یاری و همیاری کند و با او 
دوستی ورزد و پیمان بنددا 
بلکه تنها و تنها ولی خدا است و بس: 
ون یل اه سوه ولذبنَ مان حژب 
اه هم اون . ۱ 
هر کس که خدا و پیغمبر او و مومنان را به دوستی و 
یاری بپذیرد (از زمره حرب‌اله است و) بی‌تردید 
حزب‌الّه پیر وز است. 
قطعاً این چنین است. ظواهر امور هر چه و هرگونه که 
1 ایمان بیاورند به خدا و روز رستاخیز و 
کار شایسته و بایسته - براساس این آثینی که آئین تنها 
آن است و بس - انجام بدهند. نه ترس و هراسی بر 
آنان است و نه غمگین و اندوهگین می‌گردند... ترس و 
هراسی ایا نف درا اد تفن ارت وتان 
و هراسی بر آنان از سوی نیروهای باطل و جاهلیّت 
انباشته نیست. ترس و هراسی بر آنان از سوی مژمنان 
با ایمان کارآی شایان هم نیست ... ایشان غمگین و 
اندوهگین هم نمی‌گردند. 
0 
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بعد از اين. روند قرآنی بخشی از تاریخ بنی‌اسرائیل - 
یهودیان - را عرضه می‌دارد. در آن جلوه گر می‌آید که 
چگونه ایشان بر چیزی بند و استوار نیستند. همراه با 
آن پدید می‌آید که رساندن پیام اسلام بدیشان 
ضرورت دارد. و باید با ائين اسلام مخاطبشان قرار داد 
و بدین آئینشان خواند. تا در پرتو آن به دین خدا 
پگروند و در آن بغنوند. انگاه اصل #فساهس تا ارتام 
هویدا می‌شود. اصل و ماهیتی که دگرگون نشده است. 
این اصل و ماهیّت ایشان برای مسلمانان اشکار 
می‌گردد. و آنان از چشم مسلمانان می‌افتند و از 
ارزششان کاسته می‌شود. دلهای مسلمانان از دوستی و 
یاری با ایشان گریزان می‌گردد و با ایشان دوستی و 
پار تیم شوه ماد که دربار )خی زوین این بعال و 
بدین منوال باشند: 
رخا میفاق ی |شرائیل. از ام 
رْلا کل جاععم ول باتوی آنفشیم:فر ۱۰ 
کذیُواو فریقاً تون و یلا کیب 


رود مه عمواه من 
- کنر منم له بصیر ۳9 
رو پیمان گرفتیم (که احکام 


تورات را مراعات دارند» و برای تبلیغ آن به مردم) 
پیغمبرانی به سوی ایشان فرستادیم. (امٌاآنان 
پیمان‌شکنی کردند و) هر زمان که پیغمبری چیزی را 
می‌آورد که با هواها و هوسهای آنان سازگار نبود. 
دسته‌ای (از پیغمبران) را تکذیب می‌کردند و گروهی را 
می‌کشتند. و (بنی‌اسرائیل) گما 


ن می‌بردند که آزمایشی 


دروغین ایشان جدا سازد) و بلا و عذابی (در برابر 
تکذیب و قتل انبیاء گریبانگیرشان) نخواهد بود. لذا کور 
شدند (و آزمونها و شدائد گذشتگان را نادیده گرفتند) و 
کر شدند (و سخنان حقّ انبیاء را نشنیدند. خداوند آنان 
را دچار بلاها کرد و کسانی را بر ایشان مسلط نمود که 
مه خواری و پستی بدانان چشاند. و لذا از کرد خود 


پشیمان شدند و) آنگاه خداوند توبهٌ ایشان را پذیرفت 
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(و عرّت و کرامت بدیشان بخشید. ولی) دوباره 
بسیاری از آنان (از راه راست منحرف و از دیدن 
حقائق) کور شدند و (از شنیدن سخنان پیغمبران و 
خیرخواهان) کر شدند. خداوند اعمال ایشان را (دیده 
و) می‌بیند (و پاداش و پادافره آنان را می‌دهد). 

تاریخ بنی‌اسرائیل تاریخ کهنی است. موضعگیری 

ایشان در برابر پیغمبر بل اسلام نخستین و آخضرین 

موضعگیری نیست! ایشان بر سرکشی و رویگردانی. 

سر باز زدن از پیمان یزدان, هواها و هوسهای خویش را 

معبود حویشتن کردن, برابر آرزوی خود رفتار کردن نه 
خواست دین خداء و بزهکاری و اذیت و آزار رساندن 
دعوت کنندگان به سوی حق و حاملان دعوت خدا 


و 
و لد َخذنا میثاق شرائیل. ۳ دس 
و ۰ 
کذبُواو فریقاً ون >. 


ما از (یهودیان) بنی‌اسرائیل پیمان گرفتیم (که احکام 
تورات را مراعات دارند. و برای تبلیغ آن به مردم) 
پیغمبرانی به سوی ایشان فرستادیم. (امًا آنان 
پیمان‌شکنی کردند و) هر زمان که پیغمبری چیزی را 
می‌آورد که با هواها و هوسهای آنان سازگار نبود. 
دسته‌ای (از پیغمبران) را تکذیب می‌کردند و گروهی را 
می‌کشتند. 
دفتر ثبت احوال بنی‌اسرائیل با پیغمبرانشان پر است از 
تکذیب و رویگردانی» و کشتن و نافرمانی کردن و 
دشمنی نمودن. و هوسبازیها و شهوت‌رانیها و پرستش 
هواها و آرزوها. 
شاید به همین خاطر است که یزدان جهان تاریخ 
بنیاسرائیل را » بو مات مسلمان. مفصّل و مطوّل روایت 
۳ تا این که مسلمانان خویشتن را بپایند و 
همچون بنی‌اسرائیل ننمایند. از لغزشگاههای راه 
بپرهيزند. خردمندان بل یداع ررسشکان اشتان ابتخ 
لغزشگاهها را بشناسند. يا به پیغمبران بنی‌اسرائیل 


اقتداء و پیروی کنند و ببینند پیغمبران ببنی‌اسرائیل 
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زمانی که با ناسازگاریها و دشواریها و شکنجه‌ها و 
آزارها و سرکشیها و زشتیهای بنی‌اسرائیل روبرو 
می‌شدند چه می‌کردند. آنان هم ایشان را سرمشق خود 
قرار دهند و هنگامی که نسلهائی از زادگان مسبمانان 
بدانجا رسیدند که بنی‌اسرائیل بدانجا رسیده بودند. 
بدانگاه که چون زمان زیادی بر ایشان گذشته بود. 
دله‌ایشان سخت و سنگین گشته بود. خردمندان 
خداپرست مسلمانان, پیغمبران بنی‌اسرائیل را سرمشق 
خود قرار دهند. هنگامی که دیدند نسلهائی از زادگان 
مسلمانان, هواها و هوسها را فرمانروائشی می‌دهند. و 
هدایت و رهنمود الهقعی را نمی‌پذیرند. و دسته‌ای از 
دعوت کنندگان به سوی حقّ را تکذیب می‌کنند و 
دروغگو می‌خوانند. و دستة دیگری را می‌کشند و نابود 
می‌کنند! همانگو نه و هماتسان که ستم‌گران بنی‌اسرائیل 
در تاریخ دور و دراز خود چنین می‌کردند و در این 
مسیر بر یکدیگر سبقت می‌گرفتند! 
نیاسرائیل. همة این بزهکاریها و پاشتیها را انجام 
می‌دادند. و گمان می‌بردند که یزدان جهان. ایشان را 
گرفتار بلا و مصیبت نمی‌نماید. و به عقاب و عداب 
دجار نمی‌فرماید. این حساب و کتاب نادرست را 
داشتند. جون از قاعده و سنّت خدا بی خبر شده یه ون 
گول این را خورده بودند که «ایشان فلت ای گدیزه 
خدایند!»: ۱ 
حسیوا لا کون فش فعَُوا و صَمُوا 6. 
بنی‌اسرائیل گمان بردند که آزمایشی در میان نیست (تا 
مومنان راستین را از ممنان دروغین ایشان جدا 
سازد) و بلا و عذابی (در برابر تکذیب و قتل انبیاء 
گریبانگیرشان) نخواهد بود. لذا کور شدند (و آزمونها 
و شداشد گذشتگان را نادیده گرفتند) و کر شدند (و 
سخنان حقْ انبیاء را نشنیدند). 
یزدان چشمانشان را بی‌نور و بی‌سو گردانیده بود. اين 
بود جیزی را که می‌دیدند ]1 را فهم نمی‌کردند. بر 
گتتهایشان ایرده‌ایق انداخته بود. لذا جیزی را که 
می‌شنیدند معنی آن را نسمی‌فهمیدند و بسهره‌ای 


سورة مائده آیات ۶۷-۸۱ 


جزء ششم 
نمی بردند. 
ی و ۱ ۳ 
( 2 تاب الهٌ علهم 4. 


ایشان را با لطف و مرحمت خود فرا گرفت 


.. امااز 
زشتیها و پلشتیها دست نکشیدند و از الطاف الهی سود 


تبردند: 
عَمُواو َو کنر میم 6. 
دوباره بسیاری از آنان (از راه راست منحرف و از 
دیدن حقائق) کور شدند و (از شنیدن سخنان پیغمبران 
و خیرخواهان) کر شدند. 
خداوند ایشان را به سزا و جزای خود رسانید. و در 
برابر چیزی که از ایشان دید و از آنان فهمید کیفرشان 
داد. ایشان نتوانستند بگریزند و خود را از کیفر الهی 
برهانند. 
کافی است کسانی که مسلمانند اين تاریخ کهن یهودیان 
را بخوانند و بدانند. و اين واقعیّت تازه را بسبینند و 
بشناسند. تا دلهای با ایمانشان از دوستی و یاری ایشان 
رمان و گریزان شود. همانگونه که دل عبّاده پسر صامت 
رمان و گریزان شد. لذا یهودیان را به دوستی و یاری 
نمی‌گیرند مگر منافقانی همچون عبدالّه پسر این پسر 
سلول! 
0 
این کار یهودیان اهل کتاب بود 
روند قرأنی با قاطعیّت و تأکیدی توضیح می‌دهد و 


۳۹ اما کار ۱ مسیحیان چه؟ 


تسبیین می‌کند که باسرشت سوره و سرشت 
کر ید ری برد هه هک وا رات 
دارد. 
دززوند شوه گذشت که کسانی را کافر تتامید که 
می‌گفتند: 

نله و السیح این مرج 

بطورمسلّم.کسانی که ۳ پسر مریم 

است!کافرند. (مائده/۱۷) 
هم اینک این وصف تکرار می‌گردد. چه دربارةٌ کسانی 
که می‌گفتند: 
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ان ان 2 ثالث تلا #4 
خدا یکی از ۳ 
و چه دربارة کسانی که می‌گفتند: 
ناه هو السیح ین مر ». 
کوا ها شنت تری عرفم ارگ 
گواهی عیسی لب نیز دربارٌ ایشان ذکر می‌گردد که 
آنان را متصف به کفر می‌فرماید. و ایشان را برحدر 
می‌دارد از این که جز یزدان سبحان کسی را خدا بدانند 
و بنامند. در نهایت ایشان را برحدر می‌نماید از این که 
بر کفر بمانند و زندگی را با کفر بگذرانند به سیب چنین 
سخنانی که کسانی آنها را بر زبان تمی‌رانند و بدانها دم 
نمی‌زنند که به خدا و آئین صحیح مسیح تب ایمان 
داشته باشند: 
در لین او ناه هر السیحآبن بن مر 
قال السیع: یا یی نا رایخ اه ی و ِ 
هن شک با ققذ خرن له منت و ماو 
لژ و ما لظالی من آنضار .کر الّذین 
لو _ ثالث تلاکد. وغاین اه وج و 9 
ان ینوا عها یه ون یمس الذین رواب 
بآ ِ یوبن ای الّه و یَستَعْفرونه؟ و ال 
عفر رح اس نز ملق 
من قبه لول و مه صدیقة کانا ی کلان آلطغام. 


2 


ظر کیت ین هم الا ۸ ان بُوْفکرن 
قا :ِا رین ون نلک لکض و 
فْعا؟ و اه هو میم العل. قل: یا هل الکثاب 
لاتغلوانی دینکم غیر ,ولا میب 
ضلوا من قبّل. و َضلوا کتیرا؛ و لوا عَن نب 
الیل ». 


۷۵ 


حلول کرده است و) خدا همان مسیح پسر مریم است. 
(در صورتی که خود) عیسی گفته است: ای بنی‌اسرائیل 
خدای یگانه‌ای را بسپرستید که پروردگار من و 
پروردگار شما است. بیگمان هر کس انبازی برای خدا 


قرار دهد» خدا بهشت را بر او حرام کرده است (و هرگز 
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به بهشت گام نمی‌نهد) و جایگاه او آتش (دوزخ) است. و 
ستمکاران یار و یاوری ندارند (تا ایشان را از عذاب 
جهئّم برهاند). بیگمان کسانی کافرند که می‌گویند 
خداوند یکی از سه خدا است! (در صورتی که) معبودی 
جز معبود یگانه وجود ندارد (و خدا یکی بیش نیست) و 
اگر از آنچه می‌گویند دست نکشند (و از معتقدات باطل 
خود برنگردند) به کافران آنان (که بر اين اعتقاد باطل 
ماندگار می‌مانند) عذاب دردناکی خواهد رسید. آیا 
(اینان از این عقیدهٌ منحرفانه دست نمی‌کشند و) به 
سوی خدا برنمی‌گردند و از او آمرزش (گناهان خود 
را) نمی‌خواه ند؟! خداوند دارای مففرت و رحمت 
فراوان است (و اگر توبه نمایند و طلب آمرزش کنند. 
خداوند ایشان را می‌بخشد و بدیشان رحم می‌کند). 
مسیح پسر مریم جز پیغمبری نبود. پیش از او نیز 
پیغمبرانی (چون او انسان و برگزيدة یزدان بوده‌اند و 
به میان مردمان روانه شده‌اند و پس از روزگاری از 
دنیا) رفته‌انده و مادرش نیز زن بسیار راستکار و 
راستگوئی بود. هم عیسی و هم مادرش (از آنجا که 
انسان بودند) غذا می‌خوردند. بنگر که چگونه 
(نشانه‌های انسانی آن دو را برمی‌شماریم و) آیات 
(خود) را برای آنان (که عیسی و مادرش را خدا 
می‌دانند!) توضیح و تبیین می‌کنیم؟ دوباره بنگر که 
چگونه ایشان (از حق با وجود این همه روشنی) باز 
داشته می‌شوند؟! بگو: آیا جز خدا کسی و چیزی را 
می‌پرستید که مالک هیچ سود و زیانی برای شما 
نیست؟ و خدا شنوای (اقوال و) آگاه (از اعمال شما) 
است. بگو: ای اهل کتاب! به ناحق در دین خود راه افراط 
و تفریط مپوئید و از اهواء و امیال گروهی که پیش از 
این گمراه شده‌اند و بسیاری را گمراه کرده‌اند و از راه 
د یت تفت گنت اتف تروش متمادین: 

قبلاً یگونهٌ چکیده بیان داشتیم که چگونه و چه وقت این 

سخنان منحرف و نادرست از شوراها و گردهمائی‌ها به 

عقید؛ مسیحیتی که عیسی اب به عنوان پیغمبری از 


جانب داریا خزه ا مدز بود» راه پیدا کرده انتتت :9 
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خزیده است. پیغمبری همچون سائر برادران پیغمبر خود 
که سخن یگانه‌پرستی خالص و سرّه‌ای با خویشتن به 
ارمغان آورده‌اند. سخن یگانه پرستی خالصی که کمترین 
شک و شبهه‌ای از شرک آمیز:ٌ آن نبوده او | زا 
نیالوده است. چه همه رسالتها و پیفمبریها آمده‌اند تا 
توحید و یگانه پرستی را در زمین مستقرٌ گردانند و بر 
جای و استوار دارند. و سخن شرک را پوچ و باطل 
گردانند. 
اکنون می‌کوشیم باز هم بگونهٌ چکیده همچون قبل. 
چیزهائی را بیان داریم که گردهمائیها و شوراهای 
مسیحیان دربارٌ تثلیث و الوهیّت بر آن اتفاق داشته‌اند 
و بعدها در میان خود چه اختلافی بیدا کرده‌اند: 
«در کتاب «سومین سلیمان» تألیف نوفل پسر نعمت النه 
پسر جرجیس مسیحی آمده است: عقیده‌ای که مسیحیان 
۳ آن هستند. و کلیساها در آن اختلاف ندارند. و اصل 
اعتقاد نامه‌ای است که شورای نیقاوی!) آن را اعلام 
کرده است» عبارت است از: 
اوّل: ایمان به معبود یگانه که پدر یگانه. و نگاهدارنده 
کل, و آفریننده آسمانها و زمین است. اعم از همه 
چیزهائی که دیده می‌شوند یا دیده نسمی‌شوند ... دوّم: 
ایمان به خداوند یگانه به نام یسوع است که پسر يکانة 
پدر است و پیش از ازمنه و دهور از نور یزدان زاده 
شده است. خداوند حقی است که از خداوند حقی پدید 
آمده است. مولود است نه مخلوق. در گوهر ذات؛ 
مساوی با خدا است. کسی است که توسط او همه چیز 
وجود پیدا کرده است. کسی است که به خاطر ما 
انسانهاء و برای بخشودگی خطاها و گناهان ما از آاسمان 
پائین آمده است. از روح القدس به پیکر جسمانیت 


درامده ی و اژ مریم دوسیره ادمئّت یافته اتتتان و 


ی که تکیت نیس تسد 
۱- نیقاوی منسوب به نیقیا < نیقیه - نیکیه, نام شهری در آسیای صغیر 
بوده است. اینک شهر ایسنیک بر جای آن است. نحستین شورای کلیساها 
در نیقیه در سال ۳۲۵ میلادی و دومین شورای نیقیه در سال ۷۸۷ میلادی 


بر پا شد. (مترجم) 
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در روزگار بیلاطُس(۱) بجای ما به دار زده شده است. 
درد دیده است و مدفون گردیده است. مطابق چیزهائی 
که در کتابها نوشته شده است در روز سوم از میان 
وکا رابت و به: اسفان ند کر ده است و 
قراس اه انس هکره را 
پسدید خواهد آورد که زندگان و مردگان ایمان 
می‌آورند. حکومت و فرمانروائی او فناناپذیر است .. 
سوم: ایمان به روح‌القدس است. خداوند حیات بخشی 
که از پدر برچوشیده است. کسی است که همراه با پسر 
برای یزدان سجده می‌برند. او یزدان را به مسجد و 
عظمت می‌ستاید. پیغمبران را گویا می‌نماید. 

دکتر «بوست» در تاریخ کستاب مقدس گفته است: 
تفت خی رنه اقتم ساری فراهتم امتتهاست: 
یور ام اسست وروت وین 
افتشتن توا تس بان هم رتانیه فقو 
مربوط به پسر است. و تطهیر به روح‌القدس واگذار 
است»... 

به علت دشواری تصوّر اقنومهای سه گانه در یک چیز, 
و دشواری گرد آمدن توحید و تثلیث, نویسندگان 
مسیحی هنگامی که دربار؛ لاهوت نوشته‌اند 
کوشیده‌اند دیدگاه خرد را در این مسأله به آینده حواله 
دهند, مسأله‌ای که فوراً خرد آن را مردود می‌شمارد. از 
جمله این نوشته‌ها جیزی است که «بوطر» کشیش در 
کتاب «اصول و فروع» نوشته است. او می‌گوید: «اين 
متا را به انداز؛ توان خردهای خود فهمیده‌ایم. 
امیدواريم بیش از اين و روشن‌تر از اين در آینده از آن 
بفهمیم. آن زمان که پرده از همه جیزهائی که در 
آسمانها و زمین است فرو می‌افتد. اما در حال حاضر به 
همین اندازه که فهمیده‌ايم بسنده می‌کنیم»(۳) 

یزدان سبحان می‌فرماید هم اين گفتارها کفر است. از 
له این نخان سکی: ات کته مت ید ال مت 
مسیح ری است. سخن پوچ دیگری مبنی بر این است 
که هم مات سا 
سبحان سخنی نیست. یزدان حق را می‌فرماید و او 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
رهنمود می‌نماید و راه ر می‌نمایاند: 
دک لین فا ناه و السپح اب بن مر 
ال السیج: :یار شابن خر ات رن رت 
انه یبد رک باق فقد حَرَم له نله علیه ات وم واه 
رن لین من آنصار 4. 
بیکمان کسانی کافرندکه من کو دنت (خدادر عیسی 
حلول کرده است و) خدا همان مسیح پسر مریم است. 
(در صورتی که خود) عیسی گفته است: ای بنی‌اسرائیل 
خدای یگانه‌ای را بسپرستید که پروردگار من و 
پروردگار شما است. بیگمان هر کس انبازی برای خدا 
قرار دهد. خدا بهشت را بر او حرام کرده است (و هرگز 
به بهشت گام نمی‌نهد) و جایگاه او آتش (دوزخ) است. و 
ستمکاران یار و یاوری ندارند (تا ایشان را از عذاب 
جهنْم برهاند). 
بدین صورت مسیح علیه 
داشت. ولی تاه ادن هط رگیج 


3 ایشان را بسیم داد و برحدر 


از وفات او در عیای فرو افتادند که ایشنان ترا از قرو 
افتادن در آن بیم داده توت رد افو توا نان 
از محروم شدن و بی‌بهره شدن و بی‌بهره ماندن از 
بهشت و فرو افتادن به دوزخ برحذر داشته بود. اضّا 
ایشان فرموده مسیح لا را فراموش کردند: 

یا ینش رائیل وله ری و ریک ». 

ای نس ات1 خدای بگانه‌ای را بپرستید که 

پروردگار من و پروردگار شما است. 
بدیشان اعلام کرده است که او و ایشان در تد کین 
برابرند. بندگی برای خداوندگار یگانه‌ای که انبازی 
ندارد. 
قران بر هم گفتارهای کافرانهٌ آنان. حکم را به تمام و 


تاک ویر 
۲- فداء در عهد قدیم غالبا خلاص جسد است. امّا در عهد جدید اشاره به 
خلاصی از خطا و گناه و نتانج آن است. (نگا: قاموس کتاب مقدس» صفحه 
۵ مترجم 

۳- به نقل از کتاب: «محاضرات فی النصرانیة» تألیف: استاد محمّد 
ابوزهره. 


سورة مائده آیات ۶۷-۸۱ 

کمال بیان می‌دارد و می‌فرماید: 
( لد کر الذین قاوا: ناه ال ثلانة . 
بیگمان کسانی کافرند که می‌گویند خداوند یکی آز سه 
خدا است!. 

و حقیقتی را بیان می‌فرماید که هر عقیده‌ای که پیغمبری 

از سوی خدا با خود آورده است بر آن استوار و بر جا 

بوده است: 


۱ ۱ بط ! ور ۳ 
وهای هل له راجد > 


معبودی جز معبود یگانه وجود ندارد (و خدا یکی بیش 


نیست). 
و آنان را از فرجام کفری بیم می‌دهد که زبان بدان 
می‌گشایند و9 بدان معتقدند: 

و آن ی نوا عبا ولو لسن الذی کفرّوا 

منهم ات . 

واگر از آنچه می‌گویند دست نکشند (و از معتقدات 

باطل خود برنگردند) به کافران آنان (که بر این اعتقاد 

باطل ماندگار می‌مانند) عذاب دردناکی خواهد رسید. 
کافران کسانی هستند که از این سخنان و گفته‌هائی که 
قران حکم کفر صرف و خالص آنها را صادر می‌کند. 
دست برندارند ... سیس قرآن به دنبال چنین تهدید و 
بیمی. به ترغیب و تشویق می‌پردازد: 

(أنلا: یتوبون ای له و یَستَعْفرّونه و اه غفوز 

رح 4. 

آیا اینان از این عقیدة منحرفانه دست نمی‌کشند و) به 

سوی خدا برنمی‌گردند و از او آمرزش (گناهان خود 

را) نمی خواه ند؟! خداوند دارای مغفرت و رحمت 

فراوان است (و اگر توبه نمایند و طلب آمرزش کنند. 

خداوند ایشان را می‌بخشد و بدیشان رحم می‌کند). 
قرآن در توبه را برای ایشان باز نگاه می‌دارد. و آنان 
را به بخشودن و رحم کردن یزدان بدیشان پیش از فوت 
وفت و کداشنت:فراضنت اقیلوار فب ردان 
سپس با منطق راست و درست منطبق بر واقع. با ایشان 
و می‌گردد. بلکه فطرت ایشان را به درک صحیح 
برگرداند. همراه با آن. شگفت می‌شود از اين کاری که 





می‌کنند و چگونه از اين منطق با این همه روشنی 
دوری می‌گزینند. آخر مسأله بسی واضح و اشکار 
انتت: 


ما السیح بل ین مرجم لا سول قَذ خلت من له 
یز واه مق .کا ألان لام انظز 
کف نم الیات. | انظه أنْ یرفکونْ... ». 


مسیح پسر مریم جر پیغمبری نبود. پیش از او نیز 


2 


پیغمبرانی (چون او انسان و برگزيدة یزدان بوده‌اند و 
به میان مردمان روانه شده‌اند و پس از روزگاری از 
دنیا) رفته‌اند» و مادرش نیز زن بسیار راستکار و 
راستگوئی بود. هم عیسی و هم مادرش (از آنجا که 
انسان بودند) غذا می‌خوردند. بنگر که چگونه 
(نشانه‌های انسانی آن دو را برمی‌شماریم و) آیات 
(خود) را برای آنان (که عیسی و مادرش را خدا 
می‌دانند!) توضیح و تبیین می‌کنیم؟ دوباره بنگر که 
چگونه ایشان (از حق با وجود این همه روشنی) باز 
داشته می‌شوند؟!. 
خوردن طعام یک مسأَله واقعی در زندگانی مسیح 12 
و در زندگانی مادر راستگو و راستکارش بوده است. 
خوردن غذا یک وک از ویذگیهای آفریده‌های زنده 
است. و دلیلی است بر انسان بودن مسیح و مادرش. یا 
به تعبیر لاهو تی اسان سر 
مسیح. چه خوردن خوراک پاسخ به نیاز تن است و 
جای کشمکش در آن نیست. کسی که خدا باشد نیازی 


به خوراک ندارد تا زنده نماند. ز یزرا خدا زنده به ذأات 


خود. و ماندگار به ذات خویش, و جاویدان به ذات 
خویش است. نیازی به خوراک ندارد. چیزی که حادث 
و پدیده است همچون خوراک. به ذات یزدان سبحان 
وارد تم گردهو از ان خارج نمی‌شود. 

با توجه به روشن بودن این منطق واقعی. و اشکارا 
بودن آن بگونه‌ای که هیچ انسان خردمندی فزتار ان 
به جدال نمی‌پردازد و ستیزه گری نمی‌کند. قرآن پیروی 
می‌زند با زشت شمردن موضعگیری ایشان, و اظهار 
شگفت می‌فرماید از دوری گزیدنشان از اين منطق پیدا 
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له 


جزء سسم 
و هویدا: 
7 ت 2 انظر أق 


ن ». 
تن رس انسانی آن دو را 
برمی‌شماریم و) آیات (خود) را برای آنان (که عیسی و 
مادرش را خدا می‌دانند!) توضیح و تبیین می‌کنیم؟ 
دوباره بنگر که چگونه ایشان (از حق با وجود این همه 
روشنی) باز داشته می‌شوند؟!. 
اين زندگی بشری مسیح 42 سرچشمهٌ رنج و درد 
برای کسانی شده است که خواسته‌اند او را برخلاف 
تعلیمات خودش خدا سازند. جرا که به کشمکشها و 
درگیریها پیرامون لاهوتی بودن و ناسوتی بودن 
مسیح جٍ نیاز پیدا کرده‌اند. همانگونه که بطور مختصر 
پیشتر گفتیم(۱ 
در تعقیب آن منطق روشن قرانی این پرسش انکاری» 
از زاویة دیگری ذکر می‌شود: 
وقل تبون من دون او ما ایک کم ضرا و 
تلهم المع اْعلم؟ 6. 
بگو: آیا جز خدا کسی و چیزی را می‌پرستید که مالک 
هیچ سود و زیانی برای شما نیست؟ و خدا شنوای 
(اقوال و) آگاه (از اعمال شما) است 
تعبیر قرآنی عمداً واه ها 6 چیزی را که‌به جای واژه 
«مَنْ 4 کسی را که بکار می‌برد. تا شامل همه 
«آفریده‌هاتی» شود که پرستیده می‌شوند. و باخرد و 
باشعور, و نابخرد و بیشعور در یک ردیف قرار گیرند. 
و انسانها و فرشته‌ها و جتّهاء و جز آنها را شامل شود. 
زیرا خداوند به ماهیّت آفریدهٌ پدیده‌ای اشاره 
می‌فرماید که با حقیقت الوهیّت بسی فاصله دارد و 
ان را اند لا ی هقی هکس و 
همچنین مریم, همه و همه تحت معنی ما 4 چیزی که 
قرار می‌گيرند. زیسرا از لحاظ ماهیّت از زمر 
آفریده‌های یزدان جهانند. اين تعبیر در اين مقام پسرتو 
افشانی می‌کند. و محال و ممتنم مي‌شمارد که کسی یا 
چیزی از آفریده‌های یزدان سزاوار پپرستش گردد. در 





فی‌ظلال القرآن 

جلد دوم 
حالی که نتواند زیانی و سودی برای مردمان داشته 
باشد؛ 

(و ال سیم العل > 

خدا شنوای (اقوال و) آگاه (از اعمال شما) است. 
یزدان می‌شنود و می‌داند. بدین خاطر زیان هم 
می‌رساند و سود را نیز می‌رساند. او دعای بندگانش را 
می‌شنود, و از پبرستش ایشان آگاه است. می‌داند 
سینه‌هایشان چه چیزهائی را در خود نهان می‌دارد. و در 
فراسوی دعا و عبادت چه چیزهائی مورد نظر است... 
امّا غیر از او. نه می‌شنوند و نه می‌دانند و نه به دعای 
دیگران پاسخ می‌گویند و نه به فریادشان می‌رسند. 
هم انها با دعوت شاملي و فرا خواندن کاملی به پایان 
می‌آید. دعوت و فراخواندنی که پیغمبر یلص خدا 
مکلف و موظف می‌گردد که آن را رویاروی به اهل 
کتاب برساند و بدیشان ام دارد: 

قل یال الکتاب لاتفلوا نی دینکم غير الق و 

لت یو آغراء وم مد ضلوا من قبل, و لوا 

کتا. و ضواعن سوام آلسبیل ۰6 

ام نارکا پر ون ان 

تفریط مپوئید و از اهواء و امیال گروهی که پیش از این 

کمراه شده‌اند و بسیاری را گمراه کرده‌اند و از راه 

راست منحرف گشته‌اند. پیروی منمائید. 
از غلو دربارهٌ بزرگداشت عیسی 3 همه انحرافات به 
فان امه است .هه اهتا و ه‌شهای اف ماند‌هان 
رومانیی که بت‌پرستی را به مسیحیّت راه دادند. و 
همچنین از هواها و هوسهای شوراهای مسیحی دشمنان 
خونخوار یکدیگر همه این گفتارهای پوچ به دینی راه 
پیدا کرده است که خدا ان را به همراه عیسی نازل کرده 
ات وربا امانت شت انم وه اورا بت دییک ا 
رسانده است. از چمله بدیشان می‌گفته انست: 

«یا بواشرائیل َعبُدوا له ری و زبکم. انه من 

شرک بالله فد حم اه علیه ات و مارا آلیاه 


۱- مراجعه شود به جزء ششم فی‌ظلال القرآن. شرح یه ۱۷ مائده. 
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بش له 


چزء ششم 
و نا لین من آطار 6. 
ای اش دای نها 1۱ بع راهن که 
پروردگار من و پروردگار شما است. بیگمان هر کس 
۱ سز آزستراع 


کرده است (و هرگز به بهشت گام نمی‌نهد) و جایگاه او 

آتش (دوزخ) است. و ستمکاران یار و یاوری ندارند (تا 

ایشان را از عذاب جهنم برهاند). 
این نداء جدید. آخرین دعوت اهل کتاب به سوی نجات 
است. گوش کنند و بشنوند و در پرتو آن خویشتن را از 
دریای متلاطم انحرافها و اختلافها و هواها و هوسهائی 
برهانند که سرگشتگانی قبلاً به آن فرو رفته‌اند و 
سرگردان شده‌اند و بسیاری را نیز سرگردان نموده‌اند. و 
از راستای راه کج شده‌اند و به کذ راهه افتاده‌اند. 
‌ 
در آخر اين بخش که با این نداء پایان می‌پذیرد. 
پسند یده است در برابر سه حقیقت بزرگ بايستیم. و با 
دقت و بگونهٌ چکیده آنها را ورانداز سازیم: 
نخستین حقیقت: تلاش بسیاری است که برنامة اسلامی 
برای تصحیح جهان‌بینی اعتقادی و استوار ون و بنیاد 
نهادن آن بر پا توحید مطلق. و پاکیزه داشتن آن از 
آمیزه‌ها و آلودگیهای بت پر ستی و انبازی است که 
عقائد اهل کتاب را تباه کرده است و هدر داده است. 
همچنین تلاش بسیاری است که برنامهٌ اسلامی انجام 
می‌دهد برای آشنا کردن مردمان به حقیقت الوهیّت. و 
منحصر کردن یزدان سبحان به ویژگیهای چنین الوهیتی. 
و لخت و بی‌بهره کردن ساثر انسانها و سائر آفریده‌ها از 
اين ویژگیهای یزدانی. 
اين همه توجّه و دّت در تصحیح جهان‌بینی اسلامی, و 
کی ای ون کت برس کال ز 
قاط دال بر هتت مب هغیت جنین تصحیحی است. و پیانگر این 

واقعیت است که جهان‌بینی اعتقادی در ساختار زندگی 

انسانی و اصلاح آن, چه اندازه مهم است و از اهتیّت 
بسزا پرخوردار است. اژ دیگر سو می‌رساند که اسلام 
عقیده را پایه و محور هرگونه تلاش و کوشش انسانی 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 

و همچنین هر نوع ارتباط و پیوند بشری می‌شمارد. 

کو ریت3 


ان اه هو السیح آبْن مر 

٩ 
یا این که می‌گویند:‎ 

( ان اه الث لا > . 

مس رها 
پس از سخن یزدان سبحان, برای هیچ مسلمانی سخنی 
نمی‌ماند. دیک جا ان تست کف سای این کرو 
را بر دینی بداند و موّمن بخواند. خداوند می‌فرماید: 
آنان قطعاً به سبب چنین سخنانی کافرند. 
هنگامی که اسلام - همانگونه که گفتیم - کسی را وادار 
به ترک چیزی نمی‌کند که بر آن است و معتقد بدان, و 
او را مجبور به پذیرش اسلام نمی‌سازد. در همان حال 
چیزی را که چنین کسی بر آن است و معتقد بدان, دینی 
بشمار نمی آورد که خدا از آن خشنود و بدان راضی 
باشد. بلکه در اینجا آشکارا چیزی راکه بر آن هستند و 
معتقد بدان می‌باشند. کفر می‌نامد. کفر هم هرگز آثینی 
نمی‌گردد که خدا از آن خشنود و بدان راضی گردد. 
سومین حقیقت: سومین حقیقت مترتّب بر این دو حقیقت 
پیشین است. و آن این که دوستی و یاری و همکاری و 
همیاری میان کسی از این اهل کتاب. و میان مسلمانی 
که به یگانگی خدا معتقد است. آن یگانگیی که اسلام با 
خود آورده است. و معتقد است که اسلام بدان صورتی 
که محمد علض آن را آورده است و به انسانها رسانده 
است. تنها «دین» یزدان است ... میسّر و ممکن نیست. 
از اینجا است که سخن گفتن از دوستی و یاری و 
همکاری و همیاری با اهل «ادیان» برای مبارزه با کفر و 
شرک و مشرکان و کافران سخنی بی‌معنی برابر معیار 
این اساتن | 
اندازه از یکدیگر دور و با همدیگر مخالف باشد. جای 
تحاد و فرصت اتفاق بر چیز دیگری در میان نمی‌ماند 
و به همدیگر رسیدنی وجود نخواهد داشت. آخر هر 


ست! چه هنگامی که معتقدات بدین 
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نگیم توقای امیش از 
هر چیز بر پايةٌ عقیده بنیاد و استوار می‌گردد. 
0 
در پایان, گفتار شامل و کاملی درباره موضعگیری 
پیغمبران بنی‌اسرائیل در برابر کافران بنی‌اسرائیل در 
طول تاریخ تیان امن گردد: نموئه این کان مجشم در 
موضعگیری داود لب و موضعگیری عیسی لِل 
هر دوی آنان کافران بنی‌اسرائیل را نفرین کیان و 
خدا هم نفرین ایشان را پذیرفته است. به سبب سرکشی 
و بزهکاری و تسعدی و تجاوزی که بنی‌اسرائیل 
داشته‌اند. و به علت بی‌بند و باری اجتماعی. و سکوت 
و خاموشی ایشان بر کارهای زشت و پلشت و ناراست 
و نادرستی که انجام می‌داده‌اند و پخش می‌کرده‌اند و از 
آنها دست نمی‌کشیده‌اند. و به سبب این که کافران را به 
دوستی می‌گر فته‌اند... در نتیجه خشم و نفرین یزدان را 
بهرة خود می‌کرده‌اند و جاودانه در آتش ماندن را بر 
خود می‌نوشته‌اند: 
من لین روا من تیار ائیل علی لسان 
داوود و عیمی بُن مزع دک با ها تا نا 
یفتدون. کانوالا یتناهز ۰ نع مقر سس ما 


کائوا یفعُونَ! تری کتبرا میم بترلزن اّذین 
کفرّوا. لب ما قد من قرش مسخط ان 


وق جر 


لیم و ق العذاب ب هم خالدون. 9۰ َکانوا یومنون 
بائ و آلّی وال یه ما آعضذرمم ییاه 
ون کثب رم منم فاسقون ». 

کافران بنی‌اسرائیل بر زبان داود و عیسی پسر مریم 
افو تیه تفه اتف ان مفان خاقن نوی که تام 
پیوسته (از فرمان خدا) سرکشی می‌کردند و (در ظلم و 
فساد) از حد می‌گذشتند. آنان از اعمال زشتی که انجام 
می‌دادند دست نمی‌کشیدند و همدیگر را از زشنکاریها 
نهی نمی‌کردند و پند نمی‌دادند. و چه کار بدی می‌کر دند! 
(چرا که دسته‌ای مرتکب منکرات می‌شدند و گروهی هم 
سکوت می‌نمودند» و بدین وسیله همه مجرم 
می‌گشتند). بسیاری از آنان را می‌بینی که کافران را به 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
دوستی می‌پذیرند (و با مشرکان برای نبرد با اسلام 
همدست می‌شوند. با این کار زشت) چه توشهة بدی 
برای خود پیشاپیش (به آخرت) می‌فرستند! توشه‌ای 
که موجچب چم خدا و جاودانه در عذاب (دوزخ) ماندن 
است. اگر آنان به خدا و پیغمبر (اسلام) و آنچه بر او (از 
ایمان راستین هرگز) کافران را به دوستی نمی‌گرفتند. 
ولی بسیاری از آنان فاسق و از دین خارجند. 
بدین منوال روشن می‌گردد که تاریخ بنی‌اسرائیل از 
لحاظ کفر و معصیت و لعنت. ریشه‌دار و دیریاز است. 
و پیغمبرانشان که برای هدایت و نجات ایشان روانه 
شده‌اند. خود پیغمبران سرانجام به نفرین کردن و دور 
داشتن ایشان از رهنمود یزدان پرداخته‌اند و با تضرّع از 
خداوند طلبیده‌اند که لعنتشان فرماید و از رحمت 
خویش بی‌بهره‌شان نماید. خدا نیز دعای ایشان را 
سنید ه اننتت و پذیرفته اتنخا و بر بنی اسرائیل خشم و 
لعنت نوشته اشتت و لازم گردانده تا 
کسانی که از بنی‌اسرائیل کافر شده‌اند. همان کسانی 
بوده‌اند که کتابهای شمان خود را تحریف کرده‌اند و 
تغییر داده‌اند. و همان کسانی بوده‌اند که داوری را به 
شریعت یزدان ارجاع نکرده‌اند - همانگونه که در موارد 
بسیاری از قران و در خود این سوره و سوره‌های 
دیگری آمده است - و همان اشخاصی بوده‌اند که عهد 
و پیمانی را شکسته‌اند که با یزدان بسته‌اند. عهد و 
۰ و ۰ 
پیمانی که می‌گوید: باید هر پیغمبری را یباری و 
ی ی 
(کائوا لا یتناهون ن عن نکر فعلوه یی ما تاو | 
ات نب 
یفعلون! 
آنسان از اعمال زشتی که انجام می‌دادند دست 
نمی کشیدند و همدیگر را از زشتکاریها نهی نمی کردند 
و پند نمی‌دادند. و چه کار ندی می‌کردندا! (چرا که 
دسته‌ای مرتکب منکرات می‌شدند و گروهی هم سکوت 
می‌نمودند. و بدین وسیله همه مجرم می‌گشتند). 


سرکشی و تعدی. و گناه و بسره. در شکلهای باور و 
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جزء دل و 

۳ ۳ س‌ ۳ 
رفتار بطور یکسان جلوه گر می‌اید و مجسم می‌گردد. 
اصلاً تاریخ بنی‌اسرائیل لبریز از سرکشی و تعدی, و 
کناه و بره آشتتا:0: همانگونه که یزدان در کتاب بزرگ 
خود قرآن شرح و بیان فرموده است. 
سرکشی و تعدی» و گناه و بزه, در جامعة بنی اسرائیل. 
کارهای فردی و شخصی نبوده انتت: بلکه بک ندای 
درآمده است که قالب و سیمای پیکرهٌ جماعت مردمان 
گشته است. و جامعه در برابر آن ساکت مانده است و از 
دیدن آن خاموشی گزیده است. و با نهی و کراهت با آن 
مقابله و مبارزه نکر ده اشت: 

4 رها مس و هایص مر ی ۱ ظر 
«کائوا لا یتناهون ع مُنکر فعلوه. نس ما کانوا 

2 ۳ ۹ 

ن 
آنان از اعمال زشتی که انسجام می‌دادند دست 
نمی کشیدند و همدیگر را از زشتکاریها نهی نمی‌کردند 


و پند نمی‌دادند. و چه کار بدی می‌کردند! (چرا که 


۷ م4 ۱ 


دسته‌ای مرتکب منکرات می‌شدند و گروهی هم سکوت 

می‌نمودند. و بدین وسیله همه مجرم می‌گشتند). 
سرکشی و تعدّی, و گناه و بزه. چه بسا در هر جامعة 
شرور تباهکار کجروی روی دهد. چه زمين از شرّ خالی 
نمی‌گردد. جامعه نیز از انحرافها و کجرویها خالی 
نمی‌شود. ولیکن سرشت جامعه شایسته و بایسته, به 
شر و بدی اجازه نمی‌دهد که به عرف و عادت همگان و 
خوی و سرشت معمولی مردمان تبدیل گردد. و 
ایا زساه سا گر کش کی بش اهب 
انجام آن اقدام کند و خویشتن را بیالاید. و بتواند بدان 
دشت داد عرات درا اه خا شب رسای کم 
انجام شر و بدی, در جامعه‌ای از جامعه‌ها دشوارتر از 
انجام خیر و خوبی شود. و کیفر شرّ و بدی, مانع انجام 
شر و بدی گردد. و به صورنی درآأید که عمومی شود و 
همگان به دفاع از آن برخيزند. و کیفر لازم تین ان 
مترتّب و اجراء گردد. در این هنگام شر و بدی کنار 
می‌افتد. و انگیزه‌های آن از میان برمی‌خیزد. آن وقت 
جامعه منسجم و مرتبط می‌گردد و متلاشی نمی‌شود و 
از هم نمی‌گسلد... فساد و تباهی هم محدود و منحصر 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
به افرادی یا مجموعه‌هاتی می‌گردد و تحامقه انانگرا از 
خود می‌راند و نمی‌گذارد چیره شوند و سلطه پیدا کنند 
.. زشستکاریها و بزهکاريها نیز پخش و فراگیر 
نمی‌گردد. و قالب و شکل عام و عمومی به خود 
تقی که 
برنامة اسلامی. با نان دادن این پدیده در جامعة 
اسرائیلی, در شکل و هیئت زشت و چندش‌آوری که 
داشته است. می‌خواهد به گروه مسلمانان بفهماند که 
باید هستی زند؛ٌ یکپارچه و شکوهمندی داشته باشند تا 
بتوانند هر رخدادی از رخدادهای تجاوز و تعدی و 
تباهی و بزهکاری را در نطفه خفه و سرکوب کنند. پیش 
از اين که سر بر زند و پديده همگانی شود. از جامعة 
اسلامی نیز می‌خواهد در امر حقّ تند و تیز و سختگیر 
بوده و در برابر تمد از فرمان خویش و تاخت و تاز بر 
خود. حشاس باشد. از مسوولان امور دینی هم 
می‌خواهد که ادای امانتی یکنند که نگاهداری آن 
بدیشان واگذار گردیده است. در اين راستا در برابر شرَ 
و تباهی و سرکشی و تعدی بایستند. و از سرزنش 
سرزنش کننده‌ای نترسند. چه این فساد و تباهی و 
سرکشی و تعدّی, از سوی فرمانروایان حاکم بر آمور و 
مسلط بر اوضاع باشد. و چه از سوی ثروتمندانی باشد 
که با اموال و دارائی خود بر گرد جامعه چیره و 
سوارند. و چه از جانب بدان و ناپاکان قلدری باشد که 
به اذِنت و آزار می‌پردازند و بر اين و آن می‌تازند. یا 
این که از جانب گروهها و دسته‌های چیرهدستی باشد که 
اسب هوا و هوس را به کام دل می‌رانند و همگان را به 
پلشتیها می‌خوانند... برنامةٌ خدا برنامةٌ خدا است» و 
کسانی که پر آن بشورند کوچک باشند يا بزرگ, و دارا 
باشند یا نادار. برابر و یکسانند. و باید کیفر و مجازات 
بر آنان برانند. تا قدر عافیت بدانند. 
اسلام در وفاء کردن بدین امانت بسیار سختگیری 
می‌کند و کیفر را شامل همگان می‌نماید. هرگاه در برابر 
شرّ و فسادی که رخ می‌دهد و همه را در بسرمی‌گیرد؛ 
هگا کرت کنتتد: آمانت را تیب عنهده کترو: 
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مسلمانان می‌گذارد. و به دنبال آن یک‌ایک ایشان را 
مسوول چنین امانتی می‌داند و عهده‌دار وفای بدین آمر 
می‌شمارد. 
امام احمد با اسنادی که در دست داشته است. از عبدالنه 
پسر مسعود روایت کرده است که رسول تلا فرموده 
0 
او َقعَت بنو (نرائیل فق العاصی : مهتم پم علازهم ۱ 
فلم با ترش ی اب وا اش 
شازبوهم. فضرّب ال بَعَضهم پهٍ و اه 
لسان داوُد و عیسی بُن مَْع. .. الک با عضو 
او یَعْتَدونْ). ۱ 
ای که نی اس ال بت فادها سا خی 
دانشمندانشان آنان را بر حذر داشتند. امّا از بزهکاریها 
دست نکش بدند. پس دانشمندانشان در مجالسشان 
نشستند و با آنان خوردند و نوشیدند. خداوند یکی را 
به جان دیگری انداخت و کشمکش به میانشان افکند» و 
بر زبان داود و عیسی پسر مریم نفرینشان کرد... این 
بدان خاطر بود که آنان پیوسته سرکشی می‌کردند و 
(در ظلم و ستم) از حد می‌گذشتند. 
رسول اکرم بل که اين را فرمودند تکیه زده بودند. 
آنگاه نشستند و گفتند: 
(و لا و الذي تفسي بیده حتی روم علی الق 
آطرا 
نه!... سوگند به آن که جان من در دست (قدرت) او است 
تا آنان را به سوی حقّ برنگردانید (و به پذیرش حق 
واندارید. معذور نخواهید بود). 
ابو داود با اسنادی که داشته 
مسعود روایت نموده است که رسول ملظ خدا 
فرموده است 
ین ما دخل آلقص عی + نی اسر شرائیل کان 
رل یلق آلرجل فیقّول: یا هذا آّ اه و دغ ها 
لد 2 لک نک. م لاه من لد لاه 
ذلک أ نکب و رپ و عد 1 قعیده فلا فعلوا 
لک طارّب اه وب بَهْض بیغض). 


رتیت 


1 3 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد دوم 
نخستین بار که عیب و نقص به میان بنی‌اسرائیل رخنه 
رها ساز! چه این کار برای تو حلال نیست. فردا بدو 
کم‌کم کار 


بدانجا می‌کشید که خودش با او همنشین می‌شد و 


همدم می‌گردید و می‌خورد و می‌نوشید. هنگامی که 
(همگان کارشان بدینجا انجامید و) چنین کاری را 


کرد. 
سپس فرمود 
۲ ر وروت . 7 و 
( کلا و | ن با ۱ عن النکر, و 
سره وراه و مت مر یی ۶ 


رن اف وف 
خن علی ید آلظام. ان عل او آطراً - 
و تَقصَرنَهُ عل ای قضرا). 
هرگزا هرکز (معذور نخواهید بود) تابه کار نیک 
دستور ندهید» و از کار بد باز ندارید, و جلو دست 
ستمگر را نگیرید. و او را وادار به پذیرش حق نسازید و 
بر حقیقت گرد نیاورید. 
پس تنها امر و نهی نیست و بس. امر و نهی انسجام 
بشود و مسأله خاتمه پیدا کند. بلکه باید اصرار و 
پافشاری داشت. و به ترک ایشان گفت و از آنان 
گسست. و با قدرت و توان جلو ایشان را گرفت و از 
شرٌّ و فساد و گناهکاری و دست درازی بدور داشت. 
مسلم با اسنادی که داشته است. از ابوسعید خدری 
روایت کرده است که پیغمبر لش فرموده است: 
9 (مَن ری منکم نکر ۴ ره بیدهه فان شطع 
بلسانه» فان ٌ یَستَطع فبقلبه... و ذلک آضعت 
الایان). 
کسی که از شما کار بدی را ببیند. باید آن را با توانی که 
دارد از میان بردارد. اگر توان آن را نداشته باشد. باید 
با زبان در دقع آن بکوشد. اگر بر 


نداشته باشد. باید با دل (آن را دشمن بدارد و) گریز و 


این نیز توانائی 


نفرت نشان دهد ... این (مرحله) هم (مرحله) 
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امام احمد با اسنادی که داشته است. از عدی پسر عمیره 
روایت کرده است که گفته است: از رسول عضو خدا 
یل | که تریو: است: 
(ان له 4 یب الا پععلاخاصة, حق یر 
الک بین ظهران‌هم 9 هم قادژون علی آن 
کرو -قلا یرو ته. قاذا لوا دب اه 2 الْعَامَة 
وا خاضد): 
قطعاً یزدان عامَهٌ مردمان را به سبب کار خاصَ؛ ایشان 
عذاب نمی‌دهد تا زمانی که عامَةٌ مردمان در میان خود 
کردار زشت و گناه پلشت ببینند. و ناپسندش نشمارند 
و جلو آن را نگیرند. در حالی که آنان بتوانند ناپسندش 
بشمارند و دیگران را از 


کنند و بدین شوه روند. یزدان عامّه و خاصهء مردمان 


ن بازدارند. هنگامی که چنین 


ت رات ی زهد ۱ 
ابوداود و ترمذی - با اسنادی که داشته است - از 
ایوسعید روایت کرده‌اند که گفته است: رسول لاه 
خدا فرموده است: 

(آفضل انجهاد کلمه حق و نم بای 

برترین وان کی بسن خی اس 9 پیشوای 

ستمگری. 
نصوص قرانی و نبوی در اين زمینه فراوان و پیاپی 
یکدیگر است. زیرا این پیوستگی در هستی گروه 
مژمنان بگونه‌ای است که در آن کسی که گناه زشتی را 
ببیند نباید بگوید: به من چه مربوط؟! این غیرت و 
مردانگی بر ضد فساد در جافغه بگرنهای, است که در 
آن کسی که فساد و تباهی را ببیند که به پیکر جامعه 
می خزد و در میان آن پراکنده می‌گردد. تباید بگوید: من 
چه کار می‌توانم بکنم وقتی که از فساد جلوگیری نمایم 
دچار اذیّت و ازار بشوم؟! اما باید دانست که این 
تفت نات الیو افساش بر رات 
مستقیم در برابر حفاظت و مراقبت از چنین مقدساتی و 
دفاع از آن برای نجات از عقاب و عذاب یزدان. همه 
اینها مایه دوام و بقای گروه مسلمانان است و بدون 
آنها گروه مسلمانان بر جای و استوار نمی‌مانند. 
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مایت خیوهاید انیا یه خواز و تافت 
تکالیف و وظائف این ایمان. و 
یزدان و شناخت همه جانبه‌ای از زوایای زندگی» 


درک درست برنامه 


نیاز مند است. به پویائی و تلاشی نیازمند است که 
بتوان در پرتو آن با نیروی هر چه بیشتر عسقیده را 
برگرفت. و برای پابرجائی برنامه‌ای کوشید که در 
سراسر زندگی جامعه از چنین عقیده‌ای برمی‌جوشد . 
چه جامعهً مسلمانی که قانون خود را از شریعت یزدان 
برمی‌گیرد. و همه زندگی خویش را بر برنامة یزدان 
بنیاد می‌نهد. جامعه‌ای است که به مسلمان اجازه 
می‌دهد حقیقت امر به معروف و نهی از منکر را به 
دست گيرد. بدان شکلی که امر به معروف و نهی از 
منکر تبدیل نشود به کار فردی هدر رفته‌ای در میان 
امواج دریای جامعه. و یا گاهی جامعه آن را بگونه‌ای 
در نیاورد که در بسیاری از اوقات انجام آن غیرممکن 
و محال گردد. بدانگونه که امروزه در جامعه‌های جاهلی 
فعلی در اطراف و اکناف جهان است. و در جامعه‌هانی 
نیز وضع بدین منوال است که زندگی خود را بر عادات 
و رسوم اجتماعی بنا می‌نهند. و دخالت کسی در کار 
کسی دیگر را پستی می‌شمارند. و فسق و فجور و گناه 
و معصیت را «مسائل شخصی» می‌دانند و کسی حق 
دخالت در آنها را تراد از دنک و شمشی افیفته‌ای 
از ستمگری و تاخت و تاز و تعذی و تجاوز می‌سازند 
و آن را از غلاف تهدید و بیم برمی‌کشند و با آن دهان 
مردمان را لگام می‌زنند. و زبان ایشان راگره می‌بندند. 
و کسی را سخت تنبیه می‌کنند که رویاروی طاغی و 
یاغی سخن حق بگوید و دم از خوبی بزند. 

شش واقعی. و فداکاریهای بزرگ. باید پیش از هر 
چیز دیگری, متوجه پابرجائی جامعٌ نیکو گردد. جامعةٌ 
نیکو هم به جامعه‌ای گفته می‌شود که بر برنامةٌ یزدان 





۱- این حدیث با الفاظ دیگری نیز دکر شده است: 

لا افة لا یب اْعامَةٌبعمل الخاضة خی تکون امه تستطیع آن نی 
عی الخاضة فذالج نی الا عّی الخاضة عَذّب له لاه و الْخَاضة 6. 
(نگا: جامع ال حادیث» ج ۲. ص ۳۳۵) 
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استوار گردد. پیش از ان که تلاش و بخشش و 
فداکاری. از راه امر به معروف و نهی از منکر. صرف 
اصلاحات جزئی شخصی و فردی شود. 

تلاشهای جزئی هیچگونه فائده‌ای ندارد زمانی که 
اسان بان مر کرتیی تاهایت اس کین و تیان 
می‌آغازد. و جامعه بر برنامه‌ای جز برنامة یزدان استوار 
می‌شود. و برای جامعه شریعتی جدای از شریعت خدا 
برگزیده می‌گردد. در اين موقع باید تلاش بنیادین و 
زیربنائی آغاز شود. و از پایه شروع کرد. و درخت 
پویائی از ریشه‌ها جوانه بزند و سر برآورد و گشن 
گردد. و جذ و جهد و سعی و جهاد جانانه و همه 
جانبه‌ای برای استقرار سلطه خداوند در زمین نشان 
داده شود ... هنگامی که چنین سلطهٌ یزدانی استقرار 
پذیرد. امر به معروف و نهی از منکر چیزی می‌گردد که 
بر پایةٌ استواری و براساس درستی, ثابت و پابرجا 
می‌شود. 

این کار به ایمان بزرگی نیازمند است. همچنین به فهم 
حقیقت این چنین ایمانی و انداز؛ تأشیر آن در نظم و 
نظام زندگی احتیاج است. چه. ایمانی که بدین سطح 
برسد, باعث می‌گردد که اعتماد بطور کلی بر خدا شود. 
و یقین کلی به مدد و یاری یزدان برای دستیابی به خیر 
و خوبی, و برای پیروزی در نیکی و نیکوکاری حاصل 
گردد - هر چند که راه رسیدن به بهروزی و پیروزی 
طول بکشد - همچنین این کار نیازمند این است که اجر 
و پاداش را در پیشگاه خدا جست. و کسی که برای اين 
مهم به پا می‌خیزد انتظار نداشته باشد که جزا و سزای 
خود را در کرهٌ زمین دریافت دارد. و چشم به راه 
تشویق و ترغیب و تقدیر و تجلیل جامعهٌ گمراه نباشد. 
و چشم امید به یاری و کمک اهل جاهلیّت در هیچ جائی 
ندوزد. 

این نصوص قرآنی و نبوی که در آنها امر به معروف و 
نهی از منکر آمده است. از وظيفةه مسلمان در جامعة 
سا من که ارت بقافعهآی کارت انح 
دیگر سلطةٌ یزدان را می‌پذیرد. و به شریعت الهی 
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داوری می‌برد و از آن قضاوت می‌طلبد. هر چند که در 
چنین جامعه‌ای در برخی اوقات طغیان فرماندهی. و 
شیوع بزهکاری وجود داشته باشد ... در فرموده 
پیغمبر 3 این چنین امری را مشاهده می‌کنيم: 
(فضّل الحهاد کلمة حق عند امام جائر). 
برترین جهاد گفتن سخن حقّی است در نزد پیشوای 
ستمگری. 
چه آن کسی که شریعت یزدان را فرمانروائی نمی‌دهد. 
و به داوری نمی‌طلبد. بدو «پیشوا» گفته نمی‌شود. خدا 
درباره چنین کسی می‌فرماید: _ 
و من 1 کم با آنزّل له فأولنک هم 
الکافزون >. 
هر کس برابر آن چیزی حکم نکند که خداوند نازل کرده 
است (و قصد توهین به احکام الهی را داشته باشد) او و 
امثال او بیگمان کافرند. 
جامعه‌های جاهلیّتی که به پیشگاه شریعت خدا داوری 
نمی‌برند. در آنها بزرگترین زشتی و مهمترین پلشتی. 
زشتی و پلشتی‌ای است که همه زشتیها و پلشتیها و 
بزه‌ها و گناه‌ها از آن پسرمی جو شلد ... ایسن زشتی و 
پلشتی, یا بزه و گناهه نپذیرفتن الوهیّت یزدان به سبب 
نپذیرفتن شریعت خدای جهان برای اداره کردن زندگی 
مردمان است بر اه ین هت و تلضتیی بوه از کناه 


۳ 


اساسی و ریشه‌ای است که باید بدان پرداخت پیش از 
پرداختن به زشتیها و پلشتیها و بزه‌ها و گناه‌های 
جزئی‌ای که پیرو اين زشتی و پلشتی و بزه و گناه بس 
بزرگ هستند. و فرع آن بشمارند, و عارضی می‌باشند. 
فائده‌ای از هدر دادن جذ و جهد نیست. جد و جهد افراد 
خوب بايسته مردمان. در مقاومت با منکرات جزئی 
ناشی از منکر تخست ... منکر جرأت و جسارت بر 
خداء و اذعای ویژگیهای خاص الوهیّت. و ترک الوهیّت 
خدا با ترک شریعت خدا به وسیلةٌ عدم پدیرش شریعت 
برای زند کی ... فائده‌ای نیست در هدر دادن جد و جهد 
در مقاومت با منکراتی که از مقتضیات منکر نخست 


بررمی خیز ند» و بدون شک از ثمرات بیسود و نامیمون 
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آن هستند. آیا در منکری از منکراتی که مردمان 
مرتکب می‌شوند. ایشان را با چه چیزی داوری کنیم. و 
کارشان را با چه چیزی بسنجیم؟ با کدام معیار و میزان 
اعمال و افعالشان را می‌سنجیم و بدیشان می‌گوئيم: این 
منکر و زشت است از انجام آن بپرهیزید؟ تو خواهمی 
گفت: این منکر و زشت است. از اینجا و آنجا ده نفر سر 
به سویت کج می‌کنند و به تو می‌گویند: هرگز چین 
نیست که تو می‌گوئی! این منکر و زشت نیست ... این. 
منکر و زشت. در روزگاران گذشته بوده است! دنیا 
«ترقی» کرده است و «دگرگون» گشته است. جامعه 
«پیشرفت و ترقی» می‌کند و معیارها و میزانها تحوّل و 
تغیّر پیدا می‌کنند! 

پس بناچار باید معیار و ترازوی ثابتی باشد که اعمال و 
افعال را بدان ارجاع بدهیم و بسنجیم. باید ارزشهاتی 
باشد که مقبول همگان و پسندیدهٌ مردمان بوده و خوب 
و بد را با آنها مقایسه بنمائيم و برابر بداریم. آیا این 
ارزشها را از کجا برگيريم و دریافت کنیم؟ و ایااین 
معیار و ترازو را از کجا بیاوریم؟ 

آیا آنها را از میان پسندها و عادتها و عرفها و هواها و 
هوسهای مردمان فراهم آوریم و تهیّه ببینیم که هميشه 
دگرگون می‌شوند و بر حالی ماندگار و برجای 
نمی‌مانند؟ در این صورت سر در بیابان سرگردانی 
خواهیم نهاد که راهنماتی در آن نیست. و به دریای 
فراخی خواهیم افتاد که نشانه‌ها و علائمی ندارد! 

لذا پیش از هر چیز باید ترازوثی را گذاشت و آن را 
استوار داشت ... باید این ترازو هم ابت باشد و بدین 
سوی و بدان سوی با هواها و هوسها کج نشود و 
نگراید. اين ترازوی ابت. ترازوی یزدان است و بس. 
وقتی که جامعه اصلاً سلطة خدا را نمی‌پذیرد. چه 
می‌شود کرد؟ وقتی که جامعه به پیشگاه شریعت یزدان 
داوری نمی‌برد. چه می‌شود؟ً اصلاً هنگامی که جامعه 
کسی را مسخره کند و ریشخند نماید و دشمن بدارد و 
تنبیه و مجازات کند که آن را به برنامةٌ خدا می‌خواند. 


چه می‌شود؟ 
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آیا در این صورت تلاش هدر نمی‌رود و بیهوده 
نمی‌شود و ناچیز نمی‌گردد اگر تو در چنین جامعه‌ای 
برپا خیزی تا امر به معروف و نهی از منکر کنی در 
جزئیات و حواشی امور زندگی. اموری که معیارها و 
مقیاسها و ارزشها دربارٌ آنها مختلف و متفاوت است. 
و نظریه‌ها و اندیشه‌ها راجع بدانها ضدّ و نقیض است؟! 
قطعاً باید پیشاپیش بر حکمی و معیاری و سلطه‌ای, و 
بر جهتی که صاحبان نظریه‌ها و اندیشه‌ها و فطرتها و 
خواستهای گوناگون بدان مراجعت کنند. اتفاق کرد. 
قطعاً باید بزرگترین امر به معروف انجام پذیرد که 
اعتراف به بلط شرا تسا و نامه ادن ای 
برای زندگی مردمان است. و بزرگترین نهی از مسنکر 
انجام گیرد که رها کردن شریعت خداوند والا مقام برای 
زندگی انسانها است :.. پس از استوار داشتن پایه. 
می‌توان ساختمان را برافراشت! پس لازم است که 
نیروهای پراکنده به هم پیوندد. و بر قدرت توانها 
افزوده گردد. و هم آنها در جبهه یگانه‌ای گرد آید. و 
بدانها پایه‌ای محکم و استوار شود که ساختمان بر 
بالای آن ساخته و برافراشته می‌گرددا 
گاهی انسان گریه‌اش کرد و شگفت‌زده می‌گردد از 
مردمان خوب و خوشدلی که تلاش خود را صرف «آمر 
به معروف و نهی از منکر» فروع و شاخه‌ها می‌کنند. در 
حالی که اصل و تنه‌ای که زندگی جامعهٌ مسلمان بر آن 
پایدار, و امر به معروف و نهی از منکر بر آن استوار 
است» بریده شده است! 
مثلاً چه فایده‌ای دارد تو مردمان را از خوردن حرام 
نهی کنی در جامعه‌ای که اقتصاد آن همه بر ربا استوار 
است و بدین وسیله اموال او همه حرام می‌گردد. و 
کسی در چنین جامعه‌ای نمی‌تواند از حلال تغذیه کند؟! 
چه سراسر سیستم اجتماعی و اقتصادی این جامعه بر 
شریعت یزدان استوار نیست. بدان علّت که پیش از هر 
چیز دیگری الوهیّت خدا را به سبب ترک شریعت خدا 
برای زندگی نمی‌پذيرد. 
مثلاً چه فایده‌ای دارد تو مردمان را از فسق و فجور 
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نهی کنی در جامعه‌ای که قانون آن, زنا راگناه بشمار 
نمی‌آورد؟ - مگر این که با زور انجام پذیرفته باشد - 
وحتّی در حالت اجبار و اکراه هم ابر شریعت یزدان به 


تنبیه و کیفر مردمان نمی‌پردازد. چون با ترک شریعت 
یزدان برای زندگی مردمان, در اصل به ترک الوهیّت 


خداگفته است و آن را رها کرده است. 


چه فایده‌ای دارد تو مردمان را از میخوارگی نهی کنی 
در جامعه‌ای که قانون آن خرید و فروش و تهیّه و 
توزیع ات مشک اه می‌گذارد. و در 
برابر میخوارگی شدید جز در معابر عمومی. شکنجه و 
کیفری ندارد. و حتی در این صورت هم حد و جريمة 
یزدان را دربارة مردمان اجراء نمی‌کند. زیرا چنین 
جامعه‌ای اصلاً معترف به حاکمیّت خدا نمی‌باشد؟! 

چه فایده‌ای دارد تو مردمان را از دشنام دادن به دین 
نهی کنی در جامعه‌ای که معترف به سلطه یزدان جهان 
نسیست. و در آن یسزدان پرستش نمی‌شود؟! بلکه 
جامعه‌ای است که بجای بزدان معبودهائی را 
برمی‌گزیند که برای آن شریعت و قانون تهیّه می‌بینند. 
و سیستم و اوضاع پدید می آورند. و معیارها و میزانها 
تعیین می‌کنند ... دشنام دهنده و دشنام داده هیچ کدام در 
هب ونر ماک ال 
جامعةٌ آن دو بر آئین کسی هستند که شریعتها و قانونها 
برای آنان می‌آورند. و معیارها و میزانها برای ایشان 
وضع می‌کنند. 

امر به معروف و نهی از منکر در اين چنین اوضاع و 
احوالی چه فایده‌ای می‌تواند داشته باشد؟ چه فایده‌ای 
دارد از اين گناه کبیره نهی کرد - چه رسد به این که از 
گناهان کوچک نهی کرد - در حالی که از بزرگترین گناه 
بزرگ و اکبر کباثر کمترین نهی نشود؟! گناه بس بزرگ 
ی وس رن 
یزدان برای زندگی مردمان! 

کار. بسی بزرگتر و فراختر و ژرفتر از اینها است که این 
«پاکان» تلاش و توان و توجّه خود را صرف آن می‌کنند 
... در این مرحله, وقت دنبال کردن فرعها و شاخه‌ها 
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نیست. هر چند هم بزرگ و سترگ باشند. حتی اگر هم 
حدودی باشند که یزدان مقزر داشته است. جه حدود 
الهی پیش از هر چیز بر اعتراف به حاکمیّت یزدان نه 
دیگران انقرار و بابزخا هی گرد هنگامی که این 
اعتراف تبدیل نشده باشد به یک حقیقت واقعی و 
عملی‌ای که مجشم شود در اين که شریعت خدا یگانه 
سرچشمه قانونگذاری گردد. و ربوبیّت و قیمومت خدا 
یگانه سرجشمهٌ سلطه و قدرت شود. هر تلاشی در راه 
فرعها هدر می‌رود. و هر کوششی در راه شاخه‌ها 
بیهوده می‌شود ... بزرگترین گناه و منکر, از همه گناهان 
و تک ات دیگر پیشت سه آوار تلاو کوشتن است؛ 
رسول علض خدا می‌فرماید: 


‌ 
مر 6 ی 


(من رأی منکم مُنکرا یره پیده. قٍن 1 یستطع 
ریا 
مرس دا امش و ری دید. باید آن را با 
دست (و قدرت. از میان بردارد و) دگرگون سازد. اگر 
نتوانست باید آن را با زبان (و قدرت بیان از میان 
بردارد و) دگرگون نماید. اگر اين را هم نتوانست. باید 
که با دل (با آن همراهی و همیاری نتماید و بلکه از آن) 
بیزاری جوید. این هم ضعیف‌ترین مرحلة ایمان است. 
بسا ز مان بای ملماتان تشن ساب کته ور آن 
نتوانند با دستها و توانهایشان با منکرات به مبارزه 
برخیزند و آنها را دگرگون سازند. و همچنین نتوانند با 
زبانها و سخنانشان با گناهان و پلشتیها برزمند و آنها را 
تغییر دهند. تنها ضعیف‌ترین ایمان می‌ماند و بس. که 
نشانة آن در دل بیزاری جستن و تنقر داشتن از زشتیها 
و پلشتیها و گناهها و بزه‌ها است. این واپسین پل است 
و کسی نمی‌تواند خود را از آن معاف دارد. زیرا هیچ 
کسی نمی‌تواند ممنان را از اين مرحله باز دارد. اگر 
واقعاً مسلمانان بر اسلام ماندگار و بدان وفادار باشند. 
این هم موضعگیری منفی در برابر گناه و زشتی نیست 
- همانگونه با نگاه نخست چنین وانمود می‌شود - بلکه 


تعبیر پیغمبر عَشَو دال بر تغییر است. تغییر نیز خود به 


خود بیانگر کار مثبت است. زشت شمردن و بیزاری 
جستن از منکرات با دل, بدین معنی 
برابر منکرات می‌ایستد و جای خالی نمی‌کند. منکرات 
را نمی‌پسندد و آنها را زشت و پلشت می‌داند و در 
برابرشان سر تسلیم فرود نمی‌آرد. و آنها را از زمره 
قوانین شرعی نمی‌شمارد. قوانینی که در برابرشان 
کرنش می‌برد و به رسمیْتشان می‌شناسد... 
بیزاری دلها از وضعی یا از حالات. 
نیروی مثبتی بشمار است برای نابودی چنین وضح 
زشتی و حالت پلشتی که روی نموده ۷ و برای 
پابرجا و استوار داشتن وضع و حالت «خوب» و نیکی 
در نخستین فرصتی که دست دهد. و چون فرصت دست 
داد در کمین منکرات نشستن و در نابودی آنها کوشیدن 
هم اينها نیز کار مسثبتی در تسغییر دادن و دگرگون 


است که این دل در 


| 
دست کم مسلمان باید این ضعیف‌ترین ایمان را داشته 
باشد! اما تسلیم منکرات شدن به نام اين که واقعیّت این 
است و وضعیّت چنین, یا به خاطر اين که منکرات قوی 
است و دارای فشار و چه بسا خرد کننده و درهم 
شکننده, اين امر خروج از آخرین حلقهٌ زنجیره ایمان 
محسوب است. و بدر رفتن از ضعیف‌ترین ایمان بشمار 
است! 
اگر یکی از این مراحل ایمان در میان باشد. چه خوب! 
وگرنه همان نفرینی بهرةٌ جامعه می‌گردد که گریبانگیر 
بنی اسرائیل گردیده است: 
من لین روا من نرانیل علی لسشان 
داوود و عیمی بُن مر کب مهو وک 
یِعتّدون کانوالا ناهن عَن م5 فعلوه لش ما 
انوا یعون ». 
کافران بنی‌اسرائیل بر زبان داود و عیسی پسر مریم 
لعن و نفرین شده‌اند. این بدان خاطر بود که آنان 
پیوسته (از فرمان خدا) سرکشی می‌کردند و (در ظلم و 
فساد) از حد می‌گذشتند. آنان از اعمال زشتی که انجام 
می‌دادند دست نمی‌کشیدند و همدیگر را از زشتکاریها 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
نهی نمی‌کردند و پند نمی‌دادند. و چه کار بدی می‌کردند! 
(چرا که دسته‌ای مرتکب منکرات می‌شدند و گروهی هم 
سکوت می‌نمودند. و بسدین وسیله همه مجرم 
می‌گشتند). 
‌ 
سپس روند قرآنی سخن از بنی‌اسرائیل را در اين بخش 
به پایان می‌برد. و با پایان این بخش, این جزء نیز پایان 
می‌گیرد. در اینجا روند قرانی حال بنی‌اسرائیل را در 
زمان پیغمبر 27 به تصویر می‌زند. حال ایشان در 
این برهه. حال آنان در هر زمانی و در هر مکانی است. 
چرا که آنان کافران را به دوستی می‌گیرند. و با ایشان 
همیاری و همکاری می‌کنند در سبارزه با گروه 
مسلمانان. علّت این کار - هر چند که ایشان اهل کتاب 
هستند - این است که آنان به خدا و پیغمبر ایمان 
نیاورده‌اند. و آخرین دین خدا را نپذیرفته‌اند و بدان 
داخل نشده‌اند ... بدین سبب غیرممن بشمارند. و اگر 
مومن می‌بودند ک‌افران را ببه دوستی و یاری 
بانب ۷ 0 لین کرو شش ما 
مث کم آنشیم هه : آن مسخط الله ه عم وف 
تا هخا و لوکانوا بر نون باه ای 
وال یه ما آمعذومم لیا وک کتا مه توا 
فاسقون ‌. 
بسیاری از آنان را می‌بینی که کافران را به دوستی 
می‌پذیرند (و با مشرکان برای نبرد با اسلام همدست 
می‌شوند. با این کار زشت) چه توشة بدی برای خود 
پیشاپیش (به آخرت) می‌فرستند! توشه‌ای که موجب 
خشم خدا و جاودانه در عذاب (دوزخ) ماندن است. اگر 
آنان به خدا و پیغمبر (اسلام) و آنچه بر او (از قرآن) 
نازل شده است. ایمان می‌آوردند» (به سیب ایمان 
راستین هرگز) کافران را به دوستی نمی‌گرفتند. ولی 
بسیاری از آنان فاسق و از دین خارجند. 
این بیان همانگونه که منطبق بر حال یهودیان زمان 
پیغمبر 32 است. بر حال امروز و فردای ایشان در 


سوره مائده آیات ۶۷-۸۱ 
همه ادوار و اعصار نیز منطبق می‌گردد. همچنین این 
فرموده مشتمل بر دسته دیگری از اهل کتاب در بیشتر 
اطراف و اکناف امروزی کر زمین است. بگونه‌ای که 
انسان را به انديشة ژرف دربارة اسرار این قسرآن 
می‌اندازد. و شگفتیهای اندوخته برای گروه مسلمانان 
در همه حال و همه آن را پیش چشم می‌دارد. 
بهرزدیان کساتی بودند که بدا تشرکان از در فوستی 
درمی آمدند. و ایشان را بر ضد مسممانان تحریک 
می‌کردند و می آغالانیدند: 

3 یقولون لین روا هوّلاء دی سر لین 

منوا سَبیلا ‌. 

و دربارهٌ کافران (قریش) می‌گویند که ایتان از 

مسلمانانی برحق‌تر و راه یافته‌ترند (که اسلام را قبول 

و محمّد را به پیشوائی پذیرفته‌اند!). (نساء / ۵۱) 
این را قرآن مجید درباره ایشان روایت فرموده است. 
این امر به کامل‌ترین صورت خود در جنگ احزاب و 
جنگهای پیش از آن و بعد از آن جلوه‌گر آمده است. و 
تا زمان حاضر وضع ایشان و کار آنان اين چنین بوده 
.. در این اواخس 
دولت اسرائیل در سرزمین فلسطین پدیدار و پابرجا 
نگشته است. مگر در سایهٌ دوستی و همیاری با کافران 
نوپدید مادیگرای خدانشناس! 
ما گروه دوم اهل کتاب. با مادیگرایان خدانشناس 
همیاری و همکاری می‌کنند. هر زمان که پیکار با 
مسلمانان باشد. با بت‌پرستان مشرک نیز همکاری و 
همیاری می‌کنند. هر زمان که کارزار و درگیری با 
مسلمانان باشد. هر چند که این «مسلمانان» اصلاً بیانگر 
اسلام و متعهد ناناشن ی نتها آنان فترزندان 
مردمانی باشنند که مسلمان بوده‌اند! ولیکن اتش کینهة 


ستاو بر این وال کنذشته است 


این ۳ آتش کینهٌ کسانی که خویشتن را به این 
آئین نسبت می‌دهند. هر چند که در ادعای خود دای 
نباشند. هرگز در آتشکده سینهٌ اینان فروکش نمی‌کندا 
خداوند بزرگوار راست فرموده و راست می‌فرماید: 


72 


(تری کتبرا منم یرل الذین نوا . 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
بسیاری از ایشان را خواهی دید که کافران را به 
دوستی می‌پذیرند (و با آنان برای نبرد با اسلام 
همدست هه 
( سس ماقد ثم نفشیم: آن سخط له عم 
وف لْعذاب هم خلدُون ۰6 ۱ 
چه توشة بدی برای خود پیشاپیش (به آخرت) 
می‌فرستند! توشه‌ای که موجب خشم خداو جاودانه در 
عذاب (دوزخ) ماندن است 
این محصول و اندوخته‌ای است که خودشان برای 
خویشتن پیشاپیش فرستاده‌اند. محصول و آندوخته‌ای 
که مایة خشم اس انضایت اتاوسشبت و گر هاگن 
عذاب. جاودانه بمانند. چه محصول و اندوختهة بدی! چه 
چیز بدی که خودشان برای خویشتن پیشاپیش روانه 
می‌دارند! چه میوهٌ تلخ و چه ثمر؛ زشتی! میوه و 
ثمره‌ای که از دوست داشت و دوستی با کافران حاصل 
اشتان می‌گردد! 
چه کسی از ما فرموده یزدان را درباره چنین قوم و 
مردمانی می‌شنود؟ تا دی تن کرت گرففن [ن: 
مقررات و قوانینی از پیش خود نسازند که خدا بدانها 
اجازه نفرموده است. مقزرات و قوانینی برای طرح 
دوستی و همکاری و یاری و همیاری پیروان اين آئین 
با دشمنان این ائین! دشمنانی که باکافران دوستی 
می‌ورزند و همدست و همراه می‌گردند! 
انگیزهُ این کار چیست؟ انگیزهٌ این مردمان برای دوستی 
و همکاری با کافران چیست؟ انگیز؛ این کار و انگیژه 
چنین مردمانی, نبودن ایمان به خدا و پیغمبر مضه 
اتیت» 
ولو کانو بز یوْمنُونْ بالله ی و نز ی ما 
امد خذوهم لیا ون کر منم فاسقون ‌. 
اگر آنان به خدا و پیغمبر (اسلام) و آنچه بر او (از قرآن) 
نازل شده است. ایمان می‌آوردند. (به سیب ایمان 
- راستین هرگز) کافران را به دوستی نمی‌گرفتند. ولی 
بسیاری از آنان فاسق و از دین خارجند. 


علّت این است و انگیزه اين ... آنان به خدا و پیغمبر 


سورة مائده آیات ۶۷-۸۱ 
جزء ششم 

ایمان نیاورده‌اند ... بیشتر 
. ایشان در این صورت همجنس کافران در احساس و 
اندیشه و در راه و روش هستند. این است که کافران را 


آنان فاسق و از دین خارجند 


به دوستی می‌گیرند و با ایشان مسهر می‌ورزند. و 
مژمنان را به دوستی نمی‌گیرند و با ایشان مهر 
نمی ورزند. 
از اين پیرو قرانی, برای ما سه حقیقت برجسته هویدا 
می‌گردد: 
حقیقت نخست: همه اهل کتاب. مگر تعداد اندکی که به 
محمّد لش ایمان آورده‌اند. به خدا ایمان ندارند و 
مومن بشمار نمی‌آیند. زیرا به خاتم‌انبیاء یعنی محمّد 
مصطفی. واپسین پیغمبر خداء ایمان نیاورده‌اند. قرآن نه 
تنها ایمان به پیغمبر یََصَ را از ایشان نفی می‌کند. 
بلکه ایمان به یزدان را نیز از ایشان نفی 2 ه 
ولو کانوا من باه و نی و ما آزل هم 
آعخذوهم أوّلیاء ِ. 
اگر آنان به خدا و پیغمبر (اسلام) و آنچه بر او (از قرآن) 
نازل شده است. ایمان می‌آوردند. (به سبب ایمان 
راستین هرگز) کافران را به دوستی نمی‌گرفتند. 
اين, گفتة ییزدان سبحان است و هیچگونه تأویل و 
توجیهی نمی‌شناسد. بلی ادعای ایشان در ایمان به 
یزدان هر چه باشد. حکم خدا درباره آنان ایین چنین 
انسته تتضورضا اک ان اف عهاویی ایام را فربار 
حقیقت الهی. پیش چشم بداریم و نصوص آیات قرآن 
مجید این درس و درسهای دیگر را از نظر بدور 
نداریم. به عدم ایمان ایشان به یزدان بهتر پی می‌بریم. 
حقیقت دوم: اهل کتاب همچون ساير مردمان به پذیرش 
آئین یزدان بر زبان محمّد وی شده‌اند و 
دعوت می‌گردند. اگر پاسخ مثبت شته باشند. مومن و 
ایماندار بشمارند. و اگر پشت ۳ و نپديرند. 
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همانگونه بشمار می‌آیند که یبزدان ایشان را معرّفی 
فرموده است و وصف کفر بدیشان داده است. 
حقیقت سوّم : میان اهل کتاب و میان مسلمانان هیچگونه 
دوستی و یاری در کاری از کارها امکان‌پذیر نیست. 
زیرا هرگونه کاری از کارهای زندگی مسلمان, تابع و 
پیرو فرمان دین است. 
آنچه مانده است و باید گفت اين است که اسلام به 
پیروان خود دستور می‌دهد با اهل کتاب در معاشرت و 
رفتار نیک باشند. و در نگاهداری ارواح و اموالشان, و 
در حفظ ناموس و آبسرویشان, در سرزمین اسلام 
بکوشند و پسندیده عمل کنند. و ایشان را با عقائدشان 
آزاد گذارند. و هرگونه عقیده‌ای که دارند آزاد بوده و 
آزار نبینند. باید آنان را زیبا به اسلام دعوت کرد. و 
بحث و گفتگو با ایشان مستدلانه و بگونهٌ بس شایسته 
و بایسته انجام پذیرد. بر سر عهد و پیمانی که با آنان 
می‌بندند بمانند و بدان وفا کنند. مادام که آنان با 
مسلمانان ببر سر عهد و پیمان بمانند. و بکونة 
مسالم تآمیز, صلح و 
به هر حال به هیچوجه اهل کتاب به پذیرش چیزی از 
امور دین وادار نمی‌گردند. 
اسلام این است. کاملاً پیدا و هویدا و روشن و آشکار 


صفا را با ایشان مراعات دارند. 


تا خوب و اراشه و قالا و بزرگوان است نام یزدان 


حق را می‌گوید. و به راه راست رهنمود می‌فرماید. 
پایان جزء ششم 
به دنبال آن جزء هفتم آغاز می‌گردد. و با اين فرموده 


یزدان شروع می‌شود: 


(لََجدن مد آلناس عَداوة لین نوا ... 6. 








سوره مائده آبات ۸۲-۱۲۰ و سوره انعام تا ایةُ ۱۱۰ 
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حجز هیحج 
این جزء. از باقیمانده سوره مائده - که اوائل آن گذشت 
و در جزء ششم از آن سخن رفت - و از اوائل سور 
انعام تا فرمودهٌ خداوند بزرگوار را در بر دارد که 
می‌گوید: _ , 

ون نو هم الاک ...> 

اکر ما فرشتگان را به سوی ایشان روانه می‌کردیم.... 
سخن گفتن از بخش دوم اين جزء را به جای مسناسب 
خودش ارجاع می‌داريم. آن جائی که سوره انعام را 
بررسی می‌نمائيم. در اینجا از ببخش نخست سخن 
وود که بت نوزه مانده فراهق امه انست: 
در شناسائی ان سوره - در جزء ششم - چنین 
عبارتهائی آمده است: 
«اين قرآن بزرگوار بر دل فرستادة خدا مش نازل 
گردیده است تا با آن ملّتی را بسازد و به صحنه حیات 
کت دارد. دولتی را پدیدار و استوار نماید. جامعه‌ای 
را سر و سامان و نظم و نظام بخشد. دلهائی و خوهائی 
هتفای را یت کی روط از یت اماب 
را با یکدیگر, و روابط چنین دولتی را با سائر دولتهاء و 
پیوندهای چنان ملّتی را با ملتهای گوناگون, اصلاح و 
روبراه سازد ... و همه اینها را با یک رشتهٌ محکم به 
یکدیگر پیوند دهد. رشته‌ای که پراکنده‌ها راگرد آورد. 
و بخشها را یکپارچه نماید. و جملگی را به سرچشمة 
یگانه‌ای, و به قدرت یگانه‌ای, و به سمت یگانه‌ای, 
محکم بربندد و پیوند دهد... ایین رشته استوار و 
نا کتشختشی: «دین» است. دین بدان گونه که واقعاً از 
تفش دا امه ابتت :۵ تسلماتان آن وا شتاحهه‌انن ور 
آن روزگارانی که حقیقتاً «مسلمان» بوده‌اند! 
بدین خاطر است که در این سوره موضوعهای مختلف 
و گوناگونی را می‌يابيم همان گونه که در سه سوره 
طولانی پیش ان یافتیم. پیوند میان آنهاء همان هدف 
اصیلی است که سراسر قرآن برای تحقّق بخشیدن بدان 
آمده است: پدید آوردن ملّتی. و پا بر جا نمودن دولتی. 
و نظم و نظام دادن به جامعه‌ای. بر اساس عقیده 
ویژه‌ای. و جهان‌بینی معیّنی. و ساختار تازه‌ای که در آن 
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تنها یزدان دارای الوهیّت و ربوبیّت و قیمومت و قدرت 
است. و برنامه و قانون و نظام و معیارها و ارزشهای 
زندگی, تنها از یزدان یگانة بی‌انباز جهان. دریافت 
می‌گردد و بس. . 
همچنین در اين سوره رویاروی خواهیم شد بانحوه 
ساختار جهان‌بینی اعتقادی و توضیح آن, و پالودن آن 
از افسانه‌های بت‌پرستی و انحرافات اهل کتاب و 
تحریفات ایشان, همراه با آشنا ساختن گروه مسلمانان 
به حقیقت خویشتنی خویش, و حقیقت نقش آنان و 
سرشت راهشان, و آگاه کردن ایشان از لغزشگاهها و 
خارها و دامهائی که دشمنانشان و دشمنان ایسن آئین 
برای آنان می‌گسترانند و خود در کمین ممی‌نشینند ... 
احکام مراسم شعائر پرستش و بندگی ذکر می‌گردد. 
مراسم و شعائری که 32 فرد مسلمان راء رت گروه 
مسلمانان را پا کیزه می‌دارند و آن را با آفریدگارش 
ربط و پیوند می‌دهند ... قوانین و مقزرات اجتماعی 
ذکر می‌گردد. قوانین و مقزراتی که روابط جامعهة 
مسلمانان را نظم و نظام می‌دهد. و ارتباطات دولت 
اسلامی را با سائر دولتهای دیگر سر و سامان می‌بخشد 
... همچنین قوانین و مقرّراتی بیان می‌شود که انواعی از 
خوردنیها و نوشیدنیها و ازدواجها و کارها و رفتارها را 
قاال با هام ساره ی انش سا هت ی سار 
یک دسته, در یک سوره است و معنی «دیسن» را آن 
گنه و زر تن کفتا کنه تدایع آنمخه استه ار 
انا ۱ را فهم کرده‌اند. ات فان که اتان 
«مسلمان» بوده‌اند. 
ر 
در پرتو نور این جهان‌بینی همگانی سرشت سوره و 
چیزهائی که در بر دارد. می‌توانیم گام به گام بِقیّهٌ سوره 
در این جزء به پیش برویم. و موضوعهای باقیمانده 
سوره را بيابیم که بدانها اشاره کردیم و برخی از آنها در 
جزء ششم گذشت. 
ی اردرگاههای متعدّدی را خواهیم یافت که در مدینه 
با ملت مسلمان رویاروی می‌گردند - جای شگفت 
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است که هميشه چنین اردوگاههائی با جنبشهای 
رستاخیز اسلامی رویاروی می‌گردند - و با دشمنانگی 
و عداوتی برخورد می‌کنیم که سینه‌های افراد چنین 
اردوگاههائی در خود جای می‌دهند. البتّه اين اردوگاهها 
را با موقعیّتهای متفاوت می‌بینیم. و گروههائی از آنها 
را خواهیم دید که به هدایت و رهنمود آسمانی گرایش 
دارند. همچون مسیحیانی که دعوت پیغمبر ی را 
پذیرفتند. و دلهایشان هنگام شنیدن بخشی از هدایت 
آسمانی نرم گردید. و به پاداش الهی رسیدند و به 
بهشتی دست یافتند که از زیر درختان و ک‌اخهای آن. 
رودبارها و چشمه‌سارها جاری است! 

ی سخن از حق قانونگذاری دربارهٌ تحریم و تحلیل را 
خواهیم شنید. نهی از تجاوز به حریم تحریم و تحلیل 
بدون حجّت و برهان یزدان را خواهیم یافت. گوش جان 
خواهیم داد به یادآوری کردن مژمنان به پرهیزگاری از 
خشم و شکنجه یزدان در اين کاری که ایمان و کفر بدان 
تعلّق می‌گردد. بعد از آن که مژمنان اعلان ایمان 
کرده‌اند. 

به دنبال این مسائل. بقیّهُ احکام قانونی سوگند خوردن» 
میخوارگی قماربازی» بت‌پرستی» بخت آزمانی و 
فال‌بینی» شکار کردن در حالت احسرام. حرمت کعبه. 
ماههای حرام. و حیوانات بی‌نشان و با نشانی که به 
بیت الّه هدیّه می‌شود ... همراه با بیدارباشهای مکرّر در 
کنار وجوب التزام و اطاعت از چیزی که یزدان سبحان 
مقرر می‌فرماید. و چیزی که پیغمبر خدا با بدان 
امر می‌نماید. و نهی کردن و بر حذر داشتن از مخالفت. 
و تهدید به عذاب دردناک. و انتقام خداوند. و به باد 
ارتکد ايزد متعالی که مردمان به سوی او بسرگردانده 
3 

سپس بِقیْةُ اداب تسربیت گروه مسلمانان باذکر 
ارزشهائی به میان می‌آید که آنان بدانها باید پرورده و 
آزموده شوند. تا فراوانی چیزهای ناپاک مایٌ شگفت 
ایشان نگردد. بلکه مایةٌ شگفتی و باعث دلربائی آنان 
چیزهای پاک و پاکیزه باشد ... همچنین سخن از وجوب 
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ادبی خواهد رفت که مسلمانان باید با پروردگارشان و 
با پیغمبرشان داشته باشند. و از جیزهائی نپرسند که 
یزدان آنها را اشکار نفرموده است. و تفصیل مسائلی را 
نخواهند که خدا به اجمال به ذکر آنها پرداخته است. 
به دنبال آن, باطل قلمداد کردن باقیماندهُ آداب و رسوم 
جاهلی و قوانین و مقزرات عقب افتادةٌ شرک و 
بت‌پرستی در برخی از انواع چهارپایان و قربانیهه 
همچون بحیره و سائبه و وصیله و حامی, به میان 
می‌آید ... همراه با این سخن, یگانه سرچشمهةٌ درست 
قانوتگذاری در همة اصور زنندگی ذکر می‌گردد. و 
دستور داده می‌شود که باید کار و بار واگذار به خداوند 
یکتا گردد و با قانون او سنجیده شود. نه به عرف 
مردمان و اصطلاح ایشان حواله گردد ق با گفته‌ها و 
خواستهایشان برآورد شود. 
همچنین ملّت مسلمان متوجّه می‌گردد که آنان دارای 
شخصیّت جداگانه. و ضمانت اجتماعی در میان خود 
هستند. و جدای از دیگرانند. و مسوول رفتار و کردار 
خویش می‌باشند. و گناهان گمراهان را به حساب ایشان 
نخواهند نوشت. پاداش و پادافره آنان و پاداش و 
پادافره دیگران در سرای سزا و جزا واگذار به دادار 
جهان و در دست افریدگار مردمان است. 
سخن از مسألة قانونگذاری پایان می‌پذیرد با ذکر حکم 
گواهی خواستن بر وصیّت در حالت سفر و به هنگام 
دوری از زاد و بوم, و چگونگی سر و سامان و نظم و 
نظام اسلام بدین مسائلی که در جامعه‌ای روی می‌دهد 
که در راه یزدان به تلاش می‌ایستد و جهاد می‌آغازد. و 
در زمین برای بازرگانی بار سفر برمی‌بندد و فضل 
خدای را می‌جوید. همراه با ذکر این نکات, رععایت 
قوانین و مقزرات به هراس از خدا در دنیا و آخضرت 
پیوند داده می‌شود. 
یه سوره هم باقیماندهٌ تصحیح عقيدة مسیحیان اهل 
کتاب را در بر می‌گیرد. بدین خاطر. گوشه‌ای از داستان 
مریم و عیسی, و معجزاتی که خدا توسط عیسی به 
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مردمان نشان داده است. و مسألهٌ مجمعه و خوانی که 
حواریون از یزدان درخواست نموده‌اند. عرضه می‌شود 
بشیس مساله الو فیت عیسی و مادرشن و ادعاهان کر 
مسیحیان در این باره دارند. مطرح می‌شود. و 
عیسی اف تکذیب می‌نماید که او چنین اذعائی کرده 
باشد و دم از خدائی زده باشد. او خویشتن را از این 
تهمت در پیشگاه یزدان در صحنه‌ای از صحنه‌های 
هراس انگیز قيامت تبرئثه می‌دارد. و در حضور همه 
انسانها, بدانگاه که همه پیغمبران - علیهم السلام - نیز 
حاضر و گواهند. کار و بار قوم خود را به یزدان, 
پروردگار او و دیگران. واگذار می‌نماید... 
این سوره با بیان مالکیّت یزدان بر آسمانها و زمین و 
همه چیزهائی که در میان آن دو است. و این که قدرت 
خدا دارای حدود و قیود نیست. پایان می‌پذیرد: 

«(نّه ملک ناوات والأْرض وَمافیین 

کل تَیء قَدی ». 

حکومت آسمانها و زمین و آنچه در آنها است. از آن 


و له علی 


0 

با عرضه سریع باقیمانده‌هائی که اين سوره در بر دارد. 
پیوند ساختار ترکیب‌بند سوره جلوه‌گر می‌آید. طبق 
برنامه‌ای که این سوره در فراگیری محتویات دارد. 
همان برنامه‌ای که در سر آغاز سوره بدان اشاره کردیم. 
و بخشهانی از آن را در آغاز اين گفتار کوتاه نیز نقل 
نمودیم. 

هم اینک بطور مشروح با سوره در رویاروئی با آیات 


به پیش می‌رویم: 
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ود سیفوم ال سول نی تفیش یت 
المع ماع فواین لح بفولون مات ندنک 
الشهدن لو ومالتا لانقمن جاء ی 
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اين. باقیمانده سخن از یهودیان و مسیحیان و مشرکان. 
و موقعیتهای ایشان در برابر پیغمبر تلو و در مقابل 
فلت شمان انبت. گوه ای ارس درازس است که 
شین او «دو ربع» پیشین سوره. بدان اختصاص دارد. 
چه از تباهی عقیده بهودیان و مسیحیان هر دو و از 
نیت ناپاک و درون کثیف یهودیان و کردار بدشان و 
رفتار زشتشان با پیغمبرانشان در گذشته‌هاء يا با رسول 
خدا ءش و از مدد دادن و باری رساندنشان به 
مشرکان بر ضد او 2 سخن گفته است ... همچنین 
در بارةٌ عقیده‌ای حکم صادر کرده است که یهودیان و 
مسیحیانپیداکرده‌اند و برای خویشتن برگزیده‌ند. حکم 
«کفر» ایشان را اعلام داشته است! چراکه به ترک 
چیزهائی گفته‌اند که در کتابهای آسمانیشان آمده است. 
و چیزهانی را دروع نامیده‌اند که پیغمبر خدا له با 
خود آورده است. در این سوره تا کید می‌شود که آنان 
چیزی بشمار نمی‌آیند و بر آثینی پای‌بند نمی‌باشند تا 
تورات و انجیل و آنچه از سوی خدایشان نازل شده 
است. پیاده و پابرجا ندارند... سپس روی سخن به 
پا یی اس کر مر بتن میتی یهن 
که به همگان. اعم از مشرکان و یهودیان و مسیحیان, 
چیزهائی را برساند که از سوی پروردگارش بر او نازل 
شده است. زیرا هیچیک از آنان بر چیزی از آئین یزدان 
پای‌بند نیستند. و همه ایشان مخاطبان اين قرآن برای 
پدیرش اسلام و استقرار در دائره آن می‌باشند. همجنین 
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جزء هفتم 

روی سنخن به ملت مسلمان می‌گردد و بدیشان فرمان 
داده می‌شود که خدا و پیغمبر و مومنان را به دوستی 
گیرند. و یهودیان و مسیحیان را به دوستی نپذيرند. 
زیرا بهودیان و مسیحیان, برخی دوستان برخی دیگرند. 
و یهودیان کافران را به دوستی می‌پذیرند. و بر زبان 
داود و عیسی بن مریم و دیگران ... نفرین شده‌اند! 
هم اینک بقیّه سخن دربار؛ٌ موقعیتهای همگی این 
دسته‌ها در برابر پیغمبر لش و در مقابل مت 
مسلمان, بیان کر : و از سزا و جزائی سخن می‌رود 
که در انتظار همگان در آن جهان است. 

مت مسلمان قرآن را دریافت می‌داشت. تا در پرتو 
رهنمودها و فرموده‌های آن, خط سیر و شیور حرکت 
خود را مقتر دارد. و موقعیتهای خویش را در برابر 
همگی مردمان مشخص سازد. این کتاب قران نام بود 
که ملّت مسلمان را رهنمود می‌کرد و راه می‌برد. و 
پیشوا و راهنمای ایشان می‌گردید... به همین خاطر بود 
که مسلمانان جیره می‌شدند و بر آنان چیره نمی شد ند. 
:بر که مسلمائان تحت فرماندهی مستقیم الهی با 
دشمنان وارد پیکار می‌گردیدند. از همان زمان که 
پیغمبرشان ایشان را برابر رهنمودهای والای یزدانی» 
رهبری و پیشوائی می‌کرد. 

این رهنمودهای یزدانی هنوز که هنوز است بر جاو 
ماندگار است! و اين فرموده‌های کتاب سترگ آسمانی 
از جاو ماندگار است! رهنمودهای یزدانی و 
فرموده‌های قرآنی» پیوسته هم پایدار و ماندگار خواهند 
ماند! کسانی هم که امروز و فردا پرچم دعوت اسلام را 
بر دوش می‌کشند. سزاوار اين هستند که اين فرموده‌ها 
و آن رهنمودها را دریافت دارند. هم بدانگونه که انگار 
همین لحظه مخاطبان این فرموده‌ها و آن رهنمودهایند! 
تا در پرتو چنین فرموده‌ها و چنان رهنمودهاتی 
موقعیتهای خویش را در برابر دسته‌ها و گروههای 
گوناگون انسانها؛ و مکتبها و ائینها و باورها و 
نظریّه‌های جوراجور و اوضاع و احوال و سیستمها و 
رژیمها و ارزشها و معیارهای مختلف... امروز و فردا و 
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هميشه تا آخر جهان. مشخص و معیّن نمیند.. 

(تجدن آشد آلناس عداوة لذین آمتراالمودو 
لین مر کوا... . 

(ای پیغمبر!) خواهی دید که دشمن‌ترین مردم برای 

مومنان. بهودیان و مشررکانند.... 
ساختار واءگان عبارت. بگونه‌ای است که می‌تواند 
خطاب به پیغمبر 7 باشد, و يا خطاب عمومی بوده 
و شامل همگان گردد. زیرا در برگيرنده کار روشن و 
آشکاری است که هر انسانی می‌تواند آن را بی‌پرده و 
عیان با جشمان خود ببیند. این ساختار در شیوه و 
اسلوب عربی, یعنی زبانی که قرآن بدان نازل شده 
نت همگونهائی دارد ... در هر دو حالت؛ بیانگر معنی 
ظاهر و واضحی است و برداشت مفهرم خاص و عام 
خود را دارد... 
پس از بیان این مو ضوع باید گفت: کاری که در ساختار 
واژگان عبارت: 5 
یهودیان پیش از مشرکان است» بدانگاه که سخن 
می‌زود از یهودیان به عنوان کینه‌توزترین مردمان 
نسبت: به مزمنان! و این که شدت قارع انفتانن 
ظاهر و عیان و معیّن و مشخص است و هر کسی که 
چشمان بینا داشته باشد و بیندیشد می‌تواند آن را ببیند 
و بیابد! 
بلی عطف با حرف واو در تعبیر عربی. جمع بین دو کار. 
یعنی معطوف و معطوف علیه را می‌رساند و بیانگر 
.. ولی جلو انداختن یهودیان در 
اینجا که گمان می‌رود یهودیان از مشرکان نسبت به 
موّمنان دارای دشمنانگی کمتری باشند - جرا که آنان 
در اصل اهل کتاب هستند - این جلو انداختن کار 
ویژه‌ای است و در تعبیر عربی با واو عطف غیرعادی 
است. دست کم معنی آن اين است که اهل کتاب بودن 


تعقیب و تر تیب نیست 


یهودیان از حقیقتی که رخ داده است چیزی نکاسته است 
و تغییری در واقعیّت یداده است. و آن این که بهودیان 
همجون مشرکان نسبت به مومنان. سخت دشمنی 


می‌ورز ند. 
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هنگامی که انسان تفسیر این فرموده ربانی را با واقعیّت 
تاریخی دیدنی» پیش روی خود می‌یاید. و آن را از 
آغاز تولد اسلام تا زمان حاضر. عیان می‌بیند. شکی 
نخواهد داشت که دشمنی یهودیان با سومنان. هميشه 
کته ید تر و اتکی ولا هافر ی اداراع ی اعن ت ی تور 
پافشارانه تر و طولانی‌تر از دشمنی مشرکان بوده است! 
یهودیان از نخستین لحظاتی که دولت اسلامی در مدینه 
بر پا گردیده است با اسلام رویاروی شده‌اند و 
جنگیده‌اند. و با مّت مسلمان از نخستین روزی که در 
آن,هلت گفته است: شونته: باه بر دک یس دا ختخها تن 
قرآن مجید. بیانها و اشاره‌هانی درباره این دشمنی و 
این نیرنگ در بر دارد که به تنهائی برای به تصویر 
کشیدن چنین جنگ دژخیمانه‌ای بسنده است. جنگ 
دژخیمانه‌ای که یهودیان آتش آن را بر ضد اسلام و 
پیغمبر اسلام لس و ملّت مسلمان, در طول تاریخ 
دور و دراز مّت مسلمان برافروخته‌اند. و اين آتش در 
مدت جهارده قرن لحظه‌ای خاموش نشده است. و هنوز 
که هنوز است شعله‌های آن در همه نواحی جهان. 
فروزان و درخشان است.() 

پیغمبر علض به محض ورود به مدینه. با یهودیان 
پیمان همزیستی مسالمت‌آمیز بست؛ و ایشان را به 
اسلام دعوت کرد. اسلامی که تورات آنان را تتصدیق 
می‌کرد... ولیکن یهودیان بدین پیمان وفا نکردند. در 
اینجا نیز درست بدان شکلی رفتار کردند که در هر 
زمانی که پشت سر گذاشته‌اند. با پروردگارشان یا با 
پیغمبرانشان انجام داده‌اند. تا انجا که خداوند بزرگوار 
دربار؛ ایشان می‌فرماید: 


مس و ۵۶ و 


و لقد رن (لیک آیات نات وا یر لا 


تون کل عَاهَدوا اعدا تیه ٩‏ فریق 0 
بل رف زیت ون جاءعشم زشول من عند 
الّه مصَد ق امعم تب فریق من الذپن آو شوا 
غاب > ار م وراء ظسهورهم کم 

یعون ». 


بی‌گمان ما آیه‌های روشنی (به وسیلهٌ جبرئیل بر قلب 


)۱۰۱ - ۹٩ / (بقره‎ 
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تو القاء کردیم و) برای تو فرستادیم (که جویندگان راه 
حقّ. در برابر آنها سر تعظیم فرود می‌آورند) و جز 
بیرون روندگان (از داثرة قانون فطرت و دشمنان حق 
و حقیقت) کسی بدانها کفر نمی‌ورزد. (ایشان همانگونه 
که در آمر عقیده و ایمان متزلزل می‌باشند. در عهدهائی 
که می‌بندند نیز متزلزل هستند). مگر هربار که عهدی (با 
خدا و پیغمبر و مسلمانان) بستند. جمعی از آنان آن را 
نشکستند و دور نیفکندند؟ (و با آن مسخالفت 
یی مان سب اس که یهت آ ناسا 
(به حرمت عهد و قداست پیمان) ندارند. و هنگامی که 
فرستاده‌ای (محمّد نام) از جانب خدا به سراغ آنان آمد 
گرچه (اوصافش با نشانه‌هائی که در کتابهایشان بود 
و) با آنچه با خود داشتند. مطابقت داشت. جمعی از اهل 
کات: کنات تا زا پکتسن افکتی و رخاف متفر 
را از کتابهای خود زدودند. انگار در کتابهایشان چیزی 
دربارُ او نیامده است و) گوئی آنان (چیزی از اوصاف 
چنین پیغمبری) نمی‌دانند. 
تیا باق هانگ تام و تایه را افش 
روزی به دل گرفتند که یزدان جهان اوس و خزرج را در 
آن گرد هم آورد. و دیگر برای یهودیان در میان اوسیان 
و خزرجیان رفت و آمدی نماند. بلی از همان روزی که 
رهبری و پیشوائی ملّت مسلمان یکتا و یکپارچه گردید 
و زمام رهبری و پیشوائی را پیغمبر خدا محمد مش 
به دست گرفت. دیگر یهودیان فرصت تسلط و چیرگی 
پیدا نکردندا 
یهودیان از همه سلاحها و وسیله‌هائی استفاده کردند که 
در پرتو آنها سرآمدی و فرزانگی نیرنگ یهودیگری 
گل کرده بود. و آنها را از قرنهای دز در بابل و 
فد کی در مصر. و خواری در روزگار حکومت دولت 
یونانی. یاد گرفته بودند و به ارث برده بودند. هر چند 
که اسلام بدیشان آزادی داد و تنگناهائی وت اسان 


۱- گوشه‌ای از این بیانها و اشاره‌ها و تفسیر آنها را در صفحات آینده «فی 
ظلال القرآن» بخوانید. 
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فراخ گرداند که مکتبها و مذهبها و دسته‌ها و ملتها در 
طول تاریخ, ایجاد کرده بودند. امّا یبهودیان خوبیهای 
اسلام را با کثیف‌ترین نیرنگها و دردناک‌ترین دوز و 
کلکها. از روز نخست به بدترین وجه به اسلام پاسخ 
دادند! 

یهودیان علیه اسلام و مسلمین, همه نیروهای مشرک 
عربستان را برانگيختند. و شروع کردند به گرد آوردن 
قبائل متفرق و اتحاد بخشیدن بدیشان برای جنگ با 


گروه مسلمانان: 
و اد 
«و یقولون للذین کفروا: هولاء اهدی من الدین 
منوا سبیلاً > . (نساء / ۵۱) 


و دربارة کافران (قریش) می‌گویند که اینان از 

مسلمانانی برحقّتر و راه یافته‌ترند (که اسلام را قبول 

و محمّد را به پیشوائی پذیرفته‌اند!). 
هنگامی که اسلام با نیروی حق بر یهودیان غالب گردید 
- بدانگاه که مردمان ایا ونم عان کفتتل وس 
گنجاندن دروغها و نارواها در کتابهای اسلامی, به 
نیرنگبازی و دسیسه‌سازی پرداختند! تنها کتاب یزدان 
قران از این نیرنگها و دسیسه‌ها سالم و در امان ماند. 
قرآنی که خدا خود حفاظت و مراقبت از آن را به عهده 
گرفته است. یهودیان در میان صفهای مومنان به 
حیله گیری و نیرنگبازی پرداختند. و بدین وسیله با 
اسلام به مبارزه برخاستند. و از راه بکار گرفتن کسانی 
که تازه اسلام را پذیرفته بودند و آگاهی چندانی از 
اسلام نداشتند و در نواحی مختلف زمین می‌زیستند. به 
فتنه‌انگیزی و آشوبگری نشستند, و با اتحاد بخشیدن به 
دشمنان اسلام در اطراف جهان, مکر و کید آغازیدند... 
دغلبازی و نیرنگسازی ایشان در نهایت به جائی کشید 
که در روزگار کنونی. ایشان پیکار با اسلام را در هر 
وجبی از سطح زمین رهبری می‌کنند! ایشانند که 
مسیحیگری و بت‌پرستی را در این جنگ گسترده بکار 
می‌گيرند. آنان هستند که اوضاع و احوال گوناگونی را 
پدیدار می‌کنند. و قهرمانانی و پهلوانانی را می‌سازند 
که دارای نامهای اسلامی هستند. و جنگهای صلیبی 
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صهیونیستی را بر ضدّ یکایک ریشه‌ها و اصلهای این 
آئین برمی‌افروزند و پایه‌ها و بنیادهای این دین را با 
آتش پیکارهای آشکار و نهان می‌سوزانند! 
خداوند بزرگوار راست می‌فرمایند: 
لتَجدَن أَشْدٌ آلناس رالات آموا نود 
ان ین آثر کوا 6 ۱ 
(ای پیغمبر!) خواهی دید که دشمن‌ترین مردم برای 
مومنان یهودیان و مشرکانند. 
کسی که احزاب و گروهها را علیه دولت نوبنیاد مسلمان 
در مدینه برانگیخت. و میان یهودیان بنی‌قریظه و جسز 
آنان, و میان قریشیان در مکّه, و میان قبائل دیگر در 
عربستان, اتحاد برقرار کرد. یک نفر یهودی(") بود! 
کسی که عوام را تحریک کرد. و اوباش و گروهکها را 
گرد آورد و متحد کرد. و در فتنة کشتن عثمان اه به 
پخش شائعات پرداخت. و بلاها و گرفتاریهای پس از 
آن را پدیدار کرد. یک نفر یهودی(" بود! 


: کسی که رهبری جاعلان احادیث و دروغبافان در 


روایات و تواریخ را بر عهده گرفت. یک نفر یهودی 
بوه!(۳) 

کسی که در پس پرده فریادهای نژادگرایانه در حکومت 
وایسین خلافت بسود. و در پشت سر انقلابها و 
نهیضتهانی قرار داشت که شریعت را از حکومت و 
سیاست کنار نهاد. و «قانون اساسی» را بجای شریعت 
در زمان سلطان عبدالحمید قرار داد. و عاقبت کار به 
الغاء خلافت بطور کی توسط «پهلوان» آتاتورک 
انجامید. یک نفر یهودی(" بود! 

بالاخره هم جنگها و پیکارهائی که علیه پیشقراولان و 
پیشگامان رستاخیز اسلامی در هر مکانی از کرة زمین 
در می‌گیرد. پشت سر آنها یهودیانند] 

گذشته از ایسنهاء در پشت سر مکتب مادیگرای 





۱-کفبایی اشرف: 
۲- عبدالله بن سب 
۳ کعب ۷ حتاز: 
۴- گلادستون. 
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کمونیستی, یک نفر یهودی!") است 
در پشت سر مکتب حیوانی جنسی. یک نفر یهودی 
است ... در پشت سر بیشتر نظریّه‌های ویرانگر 
فسات ضواط تقو دنان تیه ۲۱ 


۲( 


جنگهائی را که یهودیان بر ضد اسلام به راه انداخته‌اند. 
بیشتر و درازتر و فراخ‌تر از هم جنگهائی بوده است که 
مشرکان و بت‌پرستان - با همه شدت و حدتی که چنین 
جنگهائی نیز داشته است - در گذشته و حال, ؛ 
لاخ انتهشکان با مقر کان غری روسهم سین از 
بیست سال به طول نینجامیده است. جنگ با نیز 
در روزگار پیشین, تقریبً همین اندازه بوده است ... در 
روزگار کنونی هم. جنگ بت‌پرستان هندی و اسلام. 
سخت و آشکار است. ولی به پای سختی جنگ 
صهیونیست جهانی با اسلام نمی‌رسد. جنگی که 
مارکسیست تنها شاخه‌ای از آن است. جنگی که به پای 
جنگ یهودیان بااسلام, از لحاظ طول زمان و پهنة 
کارزار برسد. وجود ندارد مگر جنگ صلیبیهائی که در 
بخش آینده بدان می‌پردازيم. 
زمانی که می‌شنویم یزدان سبحان می‌فرماید: 

(نجدن ند لاس عداوةَ للذین منوا الهود 3 

لین شر کوا ». 

(ای پیغمبر!) خواهی دید که دشمن‌ترین مردم برای 

مومنان» یهودیان و مشرکانند. 
قن ای اه پتهود بان نویر از میت ان کر 
می‌فرماید. و گذشته از ایين, هنگامی که به تاریخ 
مراجعه می‌کنيم و اين واقعیّت را می‌يابيم. ما به بخشی 
از فلسفةٌ جلو انداختن سهودیان بر مشرکان. توسط 
یزدان جهان پی می‌بریم. 
یهودیان نژاد پلشت و سرسخت و شروری هستند که 
کینهٌ اسلام و پیغمبر اسلام را به دل می‌گیرند. و در 
سراجچه سینه نگاه می‌دارند. و پیوسته در دیگدان درون 
برمی‌جوشانند... این است که خدا پیغمبر خود و پیروان 
او را از بهودیان برحذر می‌دارد... بر این نژاد سررسخت 


و زشت و شرور جر اسلام و مسلمانان پیروز 
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نگشته‌اند. آن روز که پیروان اسلام واقعاً مسلمان 
بوده‌اند... و از ظلم و زور اين نژاد پلشت سرسخت 
شرور؛ کسی جهان را نجات نمی‌دهد. مگر اسلام. آن 

روزی که پیروان آن سبو وج نا برمی‌گردند. 
و لتجدن رم مودة للذین آمتوا ال ین قالوا: 
كِ لک منم قتیسین و رانا 7 
ما یشتکیرون. ود یغوا هل ای رل 
ی تین نع با عرفوا ین أْق 
ولو رگا امه فاکَتبنامَم آلشاهدین ما لا 
ره "اج این ال و تطع آن ذخا خلنا 
ماقم الضاشبن. ام ان با الوا جَنات 

يمن از غاد یا کج 
اینین لَذن کرو ۳ 

تاره بابح ). 


(ای پیغمبر!) خواهی دید که دشمن‌ترین مردم برای 


ك 


موژمنان. یسهودیان و مشرکانند. و خواهی دید که 
مهربان‌ترین مردم برای ممنان. کسانیند که خود را 
مسیحی می‌نامند. این بدان خاطر است که در میان 
مسیحیان, کشیشان و راهبانی هستند که (به سبب 
آشنائی با دین خود و خوف از خداء از شنیدن حقّ سر 
باز نمی‌زنند و در برابر آن) تکتّر نمی‌ورزند. و آنان هر 
ها هی دا که یت ون وه اس 
(از شنیدن آیات قرآنی متأّر می‌شوند و) بر اثر شناخت 
حق و دریافت حقیقت چشمانشان را می‌بینی که پر از 
اشک (شوق) می‌گردد (و زبانشان به دعا باز می‌شود 
و) می‌گویند: پروردگارا! (به تو و پیغمبران تو و همةٌ 
کتابهای آسمانی و بدین آیات قرآنی) ایمان داریم (و 
خویشتن را در پناه تو می‌داریم) پس (ایمان ما را بپذیر 
و) ما را از زمره (امّت محمّدی که) گواهان (بر مردم در 


روز رستاخیزند) بشمار آور. ما چرا نباید به خدا و به 


۱-کارل مارکس. 
۲- فروید. 
۳- مراجعه شود به کتاب «التطور و الثبات» تألیف محمد قطب: فصل: 


بهودیان سه گانه: مارکس و فروید و درکايم. 
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حقیقتی که (توشط محعد) برای ما آمده است, ایمان 
نیاوریم؟! و حال آن که (راه صواب نمایان و حق 
بی‌پرده عیان است و) امیدواریم که پروردگارمان ما را 
با صالحان (به بهشت جاویدان) ببرد. پس خداوند در 
برابر اعترافشان (به حقّ) باغهای (بهشت را) به عنوان 
پاداش بدیشان می‌دهد که در زیر (درختان) آن 
تا رها زوا اس ادا از دنه تر اما مش مان 
و این جزای نیکوکاران (چون ایشان) است. و کسانی 
که شاف اهب اتاخ‌سا وا کت کفن: آخان 
دوزخیانند. 
این آیات حالتی را به تصویر می‌کشد. و حکمی را در 
این حالت مقزّر می‌دارد... حالت دسته‌ای از پیروان 
عیسی را به تصویر می‌زند: 
لین فاو: انا تضاری ». 
کساني که گفته‌اند: ما مسیحی هستیم. 
آیه‌ها مقر می‌دارند که آنان نسبت به مومنان مودت و 
محبّت بپیشتری دارند: 
هر چند که پیاپی قرار گرفتن مجموعةٌ آیات. شکُی بر 
خاش تشر کذاوه ور ای کذ آیتها سالت مت اه 
تصویر می‌کشند. حالتی که اين بیان معیّن بر آن منطبق 
من کرو بسیاری از مردمان در فهم مدلول و درک 
معنی آن, به اشتباه می‌افتند. و از اين برداشت نادرست 
خود. ماده‌ای می‌سازند برای شل و ولی مودیانه در 
آشنائی مسامانان با موضعگیریهایشان در برابس 
اردوگاههای گوناگون. و موضعگیریهای مختلف این 
اردوگاهها در برابرشان! بدین لحاظ در «فی ظلال 
القرآن» ضروری می‌بینیم که تصوير این آیات را 
دربارهٌ این حالت ویژه‌ای که چنین حکم خاصی بر آن 
منطبق می‌گردد. پا دقت دنبال و وارسی کنیم: 
ان حالتی که چنین آیاتی آن را به تصویر می‌کشند. 
ات دا وتان انت کی کرسوه سا مین 
هستیم. آنان نسبت به مومنان مهر و محیّت بیشتری از 
دیگران دارندز 


۱ ۶ مر ۶ 
۰ ۵ 


ذلک بان منم قشیسین و باناً و نم لا 
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و ۵ ور ۳ 
یُشتکیرون >. 
این بدان خاطر است که در میان مسیحیان, کشیشان و 
راهبانی هستند که (به سبب آشنائی با دین خود و 
خوف از خداء از شنیدن حقّ سر باز نمی‌زنند و در برآبر 
آن) تکیّر نمی‌ورزند. 
در میان آنان کسانیند که با حقیقت دیین مسیحیان 
آشنایند و بدین لحاظ وقتی که حق برای ایشان روشن 
گردید. از پذیرش آن سر باز نمی‌زنند. 
اما روند قرآنی در اين حدّ نمی‌ایستد و بدین انسدازه 
بسنده نمی‌کند, و کار را ناشناخته و همگانی بر همه 
کسانی منطبق نمی‌گرداند که می‌گویند: ما مسیحی 
هستیم. بلکه روند قرانی به پیش می‌رود و موقعیّت و 
موضع این دسته‌ای را به تصویر می‌زند که مراد آیات 


است: 


آنان هر زمان بشنوند چیزهائی را که بر پیفمبر نازل 
شده است (از شنیدن آیات قرآنی متأثر می‌شوند و) بر 
اثشر شناخت حق و دریافت حقیقت» چشمانشان را 
می‌بینی که پر از اشک (شوق) می‌گردد (و زبانشان به 
دعا باز می‌شود و) می‌گویند: پروردکارا! (به تو و 
پیغمبران تو و همه کتابهای آسمانی و بدین آیات 
قرآنی) ایمان داریم (و خویشتن را در پناه تو می‌داریم) 
پس (ایمان ما را بپذیر و) ما را از زمر (امّت محمّدی که) 
گواهان (بر مردم در روز رستاخیزند) بشمار آور. ما 
چرا نباید به خدا و به حقیقتی که (توشط محمد) برای ما 
آمده است. ایمان نیاوریم؟! و حال آن که (راه صواب 
نمایان و حق بی‌پرده عیان است و) امیدواریم که 
پروردگارمان ما را با صالحان (به بهشت جاویدان) 
ندرد. 


این صحنهة زنده‌ای است که قران از این گروه از 
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مردمان به تصویر می‌زند. مردمانی که مهر و محبّت 
تفر ار دبک ان یت ه وان دارتیيم: اهاه 
زمانی که چیزی را بشنوند که از ایین قسرآن بر 
پیغمبر مات نازل شده است. احساساتشان می‌جنبد و 
به تکان می‌افتد. و دلهایشان نرم می‌گردد. و چشمانشان 
از اشک لبریز می‌شود. اشکهای گرمی که تعبیر کننده 
تأثر ژرف و سخت از حقّی است که شنیده‌اند. و بار ال 
تعبیری جز اشک فراوان برای آن ندیده‌اند. این چنین 
حالتی کاملاً پیدا است که تعبیری جز اشکهای فراوان 
ندارد. اشکهای شوقی که انسانها پر این سرشته شده‌اند 
که چون از چیزی بسیار متأتر شوند و سخن نتواند از 
آن تعبیر کند. اشکها سرازیر گسردند و زبان اشکها 
برساند چیزی را که زبان گفتار از رساندن آن عاجز و 
درمانده می‌ماند. و انرژی زندانی و انباشته‌ای را آزاد 
سازد که از امواج تأثر شدید تولید و ذخیره گشته است. 
سپس آنان بدین جوش و خروش اشکها بسنده 
نمی‌کنند. و در پرابر حقی که به هنگام شنیدن قرآن. 
سخت از آن متأثر شده‌اند. موضع منفی به خود 
نمی‌گيرند. و دور از گود نمی‌نشینند و کناره گیری 
نمی‌کنند. و تنها خویشتن را با درک حقی که قرآن با 
خود دارد. و با احساس به حجّت و قدرتی که در بر 
دارد. راضی و خشنود نمی‌سازند. ایشان همجون 
کسانی عمل نمی‌کنند که متأبر می‌گردند و چشمانشان 
از اشک لیریز و سرازیر می‌گردد و دیگر کارشان در 
برابر چنین حقی پایان می‌پذیرد! بلکه آنان به پیش 
می‌آیند و بدین حقی که شنیده‌اند رو می‌کنند و موضع 
ملبت آشکاری در پسیش می‌گيرند. ایین حق را 
می‌پدیرند و بدان ایمان می‌آورند و به حجّت و قدرت 
آن اعتراف می‌کنند. و ایمان بدان را اعلان می‌دارند. و 
اعتراف بدان را با گفتار آاشکار و قوی و رسابیان 
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می‌گویند: پروردگارا! (به تو و پیفمبران تو و هماٌ 
کتابهای آسمانی و بدین آیات قرآنی) ایمان داریم (و 
خویشتن را در پناه تو می‌داریم) پس (ایمان ما را بپذیر 
و) ما را از زمره (امّت محمّدی که) گواهان (بر مردم در 
روز رستاخیزند) بشمار آور. ما چرا نباید به خدا و به 
حقیقتی که (توسط محند) برای ما آمده است؛ ایمان 
نیاوریم؟! و حال آن که (راه صواب نمایان و حقَ 
بی‌پرده عیان است و) امیدواریم که پروردگارمان ما را 
با صالحان (به بهشت جاویدان) ببرد. 
آنان پیش از هر چیز, ایمان خود را بدین حقی که 
شناخته‌اند. اعلان می‌دارند. سپس خداوند بزرگوار را 
متضرعانه فریاد می‌دارند که ایشان را در لیست و 
فهرست گواهان بدین حق. ثبت و ضبط فرماید و از 
زمرة آنان محسوب نماید. و در صف ملّتی به رشته 
کشد که در زمین این حق را می‌پایند و با تمام توان 
نگاهبانی می‌نمایند ... مت مسلمانی که گواهی می‌دهد 
به این که اين دین. حق است. اين گواهی را با زبان اداء 
می‌کند. و با کردار و رفتار و پویش و کوشش در راه 
استقرار این حق در زندگی ها وت تا نا می‌کند... این 
گواهان جدید. بدان ملّت مسلمان می‌پیوندند. و 
پروردگارشان را بر ایمان بدین حقی که این ملّت از آن 
پیروی می‌کند. گواه می‌گیرند. و یزدان جهان را به 
فریاد می‌خوانند و از ذات کسبریائی عاجزانه مسألت 
می‌نمایند که نامشان را در دفتر چنین ملّتی بنویسد و 
بنگارد. 
گذشته از اين؛ بر خود نمی‌پسندند که هیچگونه مانع و 
رادعی ایشان را از ایمان به یزدان باز دارد. و يا اين که 
بگذارد چنین حقی را بشنوند. امّا بدان ایمان نیاورند. و 
در پرتو این ایمان آرزو نکنند و نخواهند که خدا ایشان 
را بپذیرد و مقامشان را در پیشگاه خود بالا برد و در 
میان مردمان شایسته و بایسته جایشان دهد: 
و مان امن باه و طاجاءنا ین الق و نع 
آن یتنا رب مَع الم آلطاحین؟ . 


هه چه یه 


ما چرا نباید به خدا و به حقیقتی که (توسط محمّد) برای 
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ما آمده است. ایمان نیاوریم؟! و حال آن که (راه صواب 
نمایان و حقّ بی‌پرده عیان است و) امیدواریم که 
پروردگارمان ما را با صالحان (به بهشت جاویدان) 
بیرد. 
اين, موضع آشکار قاطعانه‌ای است در برابر چیزی که 
حو است و خداوند آن را برای پیغمبر خود فرستاده 
است. موضع شنیدن و شناختن. سپس کاملاً متأثر شدن 
و آشکارا ایمان آوردن است. موضع تسلیم فرمان 
یزدان و پیوستن به ملت مسلمان است. موضع خاشعانه 
رو به درگاه خدا کردن و از ایزد متعال خواستن است که 
ایشان را از زمرة گواهی دهندگان بدین حسق گرداند. 
گواهی دهندگان که گواهی خود را با رفتار و کردار و 
تلاش و کوشش خویش برای استقرار این حق در زمین» 
و استقرار و زندگی مردمان, اداء می‌کنند... گذشته 
از اين. راه در نظرشان آن اندازه روشن و یگانه است 
که هرگز جائز نمی‌دانند که جز راهی را در پیش بگیرند 
که راه ایمان به یزدان, و ایمان به حقّی است که یزدان بر 
پیغمبر خود نازل فرموده است. اینان - گذشته از همه 
اینها - آرزو می‌نمایند که خداوند ایشان را در پیشگاه 
خود بپذیرد و رضایت خود را از آنان دریغ نفرماید و 
بهرةٌ ایشان فرماید. 
روند قرآنی در اینجا بدین امر اکتفاء نمی‌کند که تنها 
کسانی را برشمرد که ایشان نسبت به مومنان محبّت و 
مودّت بیشتری از دیگران دارند. آن کسانی که خویشتن 
را مسیحی می‌نامند. و تنها بدین کار بسنده نمی‌فرماید 
که رفتارشان را در هنگام رویاروئیشان با چیز حقی به 
تصویر زند که بر پیغمبر رو نازل فرموده است. و 
موضع مثبت صریح ایشان را بیان دارد. و ایمان 
آشکارشان را ذکر نماید. و ایشان را به صف مسلمانان 
پیوند دهد. و آمادگی ایشان را برای ادای گواهی با جان 
و مال و توان و تلاش ذکر فرماید. و دعایشان را متذکر 
شود که عاجزانه از یزدان فسات می‌نمایند که ایشان را 
از جملةً شاهدان بر این حقّ و گواهی دهندگان بدین حق 


- بدین نحو که گذشت - بپذیرد» و امیدواریشان را 
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بیان دارد که چشم طمع دوخته‌اند بدین که یزدان جهان 
آنان را به کاروان صالحان و بایستگان بپیوندد... 
بلی روند قرآنی در اين حذ نمی‌ایستد و تنها به بیان 
کار چنین کسانی بسنده نمی‌کند که درباره ایشان 
می‌فرماید: آنان از دیگران مهر و محیّت بیشتری نسبت 
به مومنان دارند. بلکه به جلو گام برمی‌دارد. و برای 
تکمیل تصویرشان, و ترسیم سرنوشتی که کارشان عملا 
بدان انجامیده است. به پیش می‌رود: 
( ام اه با جات تجري من تا الا 
خالدین فیا. وک زا نون ۰4 
پس خداوند در برابر اعتراف آنان (به حق) باغهای 
(بهشت را) به عنوان پاداش بدیشان می‌دهد که در زیر 
(درختان) آن جویبارها روان است و آنان جاودانه در 
آنجا می‌مانند. و این جزای نیکوکاران (چون ایشان) 
است. 
یزدان جهان صدق نیّت دلها و زبانهایشان راء صدق 
اراده و تصمیم حرکت در راهشان راء صدق تصمیمشان 
را بر ادای گواهی بر حقانیّت این دین جدیدی را که 
پذیرفته‌اند و بدان داخل شده‌اند. راستی گواهیشان بر 
صف مسلمانانی که برادری و برابری و همرزمی و 
همراهی با ایشان را برگزیده‌اند. بشمار آوردن ادای اين 
گواهی - با همه مشکلات مالی و جانی که دارد - 
تفطّلی که خدا به هر کس از بندگان خود که بخواهد 
مرحمت می‌فرماید. ذکر این . نکته که دیگر چنین کسانی 
راهی تذار ند که ان ببیمایند مگر راهی را که اعلام 
کرده‌اند آن را می‌پیمایند. و از الطاف خداوندگارشان 
مسألت دارند که آنان را از زمر مردمان شایسته و 
انسانهای بایسته بشمار اوقت 
خداو ند هم اینها را از ایشان دیده است و از همة اینها 
آگاه بوده است. در نتیجه گفتارشان را پذیرفته است. و 
به عنوان پاداش ایشان بهشت را برایشان تعیین و 
واجب فرموده است. و برای آنان گواهی می‌دهد که 
ایشان محسنان و نیکوکارانند. و او پاداش محسنان و 
نیکوکاران را می‌دهد: 
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(بهشت را) به عنوان پاداش بدیشان می‌دهد که در زیر 

(درختان) آن جویبارها روان است و آنان جاودانه در 

آنجا می‌مانند. و این جزای نیکوکاران (چون ایشان) 

است. 
احسان والاترین درجه از درجات ایمان و اسلام است 
... یزدان بزرگوار برای این گروه از مسردمان گواهی 
می‌دهد که آنان از زمر؛ محسنانند! 
اين گروه, دارای سیماها و نشانهای مشخصی هستند که 
قران مجید دربار آنان می‌فرماید: 

و تجدن ریم مود لین منوا لین الوا 

نا نصاری >. 

و خواهی دید که مهربان‌ترین مردم برای مومنان. 

کتا نت که خوات را مشق مایا مق 
اینان گروهی هستند هنگامی که حقّ را بشنوند. 
خویشتن را بزرگتر از آن نمی‌بینند که حقّ را بپذيرند. 
بلکه برعکس حق را از تسه دل می‌پذیرند و آشکارا 
زبان بدان می‌گشایند و لبیک می‌گویند. اینان گروهی 
هستند که بی‌درنگ پذیرش اسلام را اعلان می‌دارند. و 
در پیوستن به صف مسلمانان تسردید نمی‌نمایند. و 
مخصوصاً در انجام وظائف و تکالیفی که این عقیده بر 
عهد؛ آنان واگذار می‌نماید. کمترین سستی به خود راه 
نمی‌دهند. و ظائف و تکالیفی همچون گواهی بر حقانتت 
این عقیده. با استقامت بر آن, و جهاد برای استقرار و 
پابرجا داشتن آن. اینان گروهی هستند که خدا از راستی 
گفتارشان آگاهی یافته است و ايشان را بدین لحاظ در 
صفوف محسنان پذیرفته است و جای داده است. 
امّا روند قرآنی تنها بدین تعیین سیماهای اين گروه از 
مردمان بسنده نمی‌کند. گروهی که می‌بینی از دیگران 
مهر و محبّت بیشتری نسبت به مومنان دارند. بلکه 
روند قرآنی به پیش می‌رود و آنان را از گروه دیگری 
جدا می‌سازد که می‌گویند: ما مسیحی هستیم. آن 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
کسانی که این حق را می‌شنوند و آن را نمی‌پذیرند و 
دروغ می‌دانند. بدین حقّ گردن نمی نهند و از آن پیروی 
نمی‌کنند. و به صفوف گواهان نمی پیوندند: 
و ادن وا و کَبوا یتنا ولیک آضحات 
ابمحي ). 
و کسانی که کافر شوند و آیات ما را تکذیب کنند. آنان 
دوزخیانند. 
قطعاً مراد از کسانی که در اين مورد کافر می‌شوند و 
تک تشه کتیر آن کفت ان ایتک رعاش 
مسیحی می‌نامند. و با وجود این که می‌شنوند. ولی 
پاسخ نمی‌گویند و پیروی نمی‌کنند... قرآن ایشان را 
کافر می‌نامد. هر وقت که خویشتن را در چنین موضع و 
موقعیّتی قرار دهند. در اين امر. یهودیان و مسیحیان 
یکسانند. قران آنان را همراه مشرکان یکسان به کاروان 
کافران ملحق می‌نماید. مادام که موضعگیری تکذیب 
حقی را داشته باشند که خدا آن را بر پیغمیر خود نازل 
فرموده است و صادام که از دخضول به آشین اسلاء 
سرپیچی کنند. اسلامی که خدا جز آن را از مردم به 
عنوان دین نمی‌پذیرد... چنین حکمی را در امثال این 
فرموده یزدان سبحان می‌یابیم: ۱ 
یک الذین کَفروا - من آضل الکتاب و 
جن -مُفَکن ۳ تأتبه البه). یه ۱ ۱) 
فران اهل کتاب. و مشرکان. تازمانی که حجّت 
بدیشان نرسد (و برابر سنت الهی با آنان اتمام حجّت 
نگردد) به حال خود رها نمی‌شوند. 
لین کرو من هل الکثاب و لش کین - 
۳۳ فیپا ولیک هم مه 
لبر ية یه 4. (بینه |ع) 
مسلماً کافران اهل کتاپ» و مشرکان. جاودانه در میان 
آتش دوزخ خواهند ماند! آنان بدون شک بدترین 
انسانها هستند. 
( کر لین قالوا: :نله الث تلا >. 


(مائده / ۷۳) 


سوره مائده آیات ۸۲-۸۶ 
جزء هفتم 
بیگمان کسانی کافرند که می‌گویند: خداوند یکی از سه 


خدا است. 

و 1 و ار و هم وی و 
لد کفر الذین قالوا: [ن اه هو السیح این 
رجِ 4 (مائده / ۱۷) 
بطور مسلّم» کسانی که می‌گویند: خداء مسیح پسر مریم 
است کافرندا. 

0 م7 5 مر و 2 از اي و م 
لعن الذین کفرّوا من بی اسررائیل علی لسان داود 
و عیمّی ان مر ». (مانده /۷۸) 


کافران بنی اسرائیل بر زبان داود و عیسی پسر مریم 

لعن و نفرین شده‌اند. 
این تعبیر آشناء و حکم شناخته‌ای, در قرآن است. در 
اینجا چنین تعبیری و حکمی ذکر می‌شود. تا دو گروهی 
را از همدیگر جدا سازد که هر دو خود را مسیحی 
می‌نامند. و موضعگیری هر گروهی از آن دو را در 
برابر مومنان مشخص گرداند. و سرنوشت هم ایینان و 
هم آنان را در پیشگاه خدا معیّن دارد... اینان بهشت از 
آن ایشان است. بهشتی که در زير درختان و کاخهایش 
جویبارها و چشمه‌سارها روان است. آنان هم دوزخیانند 
و در میان آتش سوزانند. 
ی توا ای نی بگوید: من مسیحی هستم. 

تحت این حکم قرار نمی‌گیرد که می‌فرماید: 

(و لنجدن آفربیم مود لین توا «ِِ 

خواهی دید که مهربان‌ترین مردم برای مق‌منان. 
همانگونه که برداشت کسانی است که آیه‌های قرآن را 
پیش از پایان پذیرفتن. تفسیر و تعبیر می‌کنند ... ایسن 
حکم منوط و محدود به حالت معیتی است که روند 
قرآنی کار آن را پیچیده نگذاشته است. و نشانه‌های آن 
را ناشناخته رها نساخته است. و موقعیّت آن را نه کم و 

نه زیاد با موقعیّت تخد دیگری نيامیخته است .. 

روایتهائی در این باره موجود است که از آرزش 
ویژه‌ای برخوردار است در تعیین مسیحیان مورد نظر 
اين نص قرآنی: 
قرطبی در تفسیر خود نقل کرده است: «اين آیه دربارة 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 

نجاشی و یارانش نازل شده است بدانگاه که مسمانان 
در نخستین هجرت به پیش او آمدند - همانگونه که در 
کتاب سیره ابن اسحاق و دیگران آمده است - و 
وی را از دست مشرکان رهانیدند و نگذاشتند که 
مشرکان آنان را از دین برگردانند. در ایین هجرت. 
مهاجران گروه اندکی بودند. پس از آن» فرستادا 
خدا لش به مدینه هجرت فرمود و مشرکان نتوانستند 
بدو دسترسی پیدا کنند. میان ایشان و پیغمبر ءَفوة 
جنگ درگرفت و جدائی کامل افتاد. هنگامی که جنگ 
بدر درگرفت و یزدان جهان سران کار را در آن به قتل 
رساند. کثار قرش گفتند: خونبهای شما در سرزمین 
حبشه است. هدایائی برای نجاشی تهیّه کنید و همراه دو 
نفر از اندیشمندان خود برای نجاشی بفرستید تا کسانی 
را که به پیش او رفته‌اند به دست شما بسپارد و ایشان 
را در برایر کسانی به قتل بسرسانید که در بدر کشته 
شده‌اند. کفار قریش عمرو پسر عاص, و عبدالّه پسر 
ابوربیعه را همراه با هدایائی به حبشه فرستادند. پیغمبر 
خدا علَ اين مسأله را شنید. لذا عمرو پسر امه 
ضَمُری را همراه با نامه‌ای که برای نجاشی نوشته بود 
به حبشه فرستاد. عمرو پسر امیّه ضمری به پیش 
نجاشی رفت. نجاشی پس از خواندن نامه فرستاده 
خدا لش جعفر پسر ابوطالب و ساثر مهاجران را به 
پسیشگاه خود خواست. راهبان و کشیشان را نیز 
گردآوری کرد و به خدمت فرا خواند. سپس به جعفر 
پسر ابوطالب دستور داد که برایشان قرآأن بخواند. جعفر 
پسر ابوطالب سوره «مریم» را خواند. همگان از شنیدن 
قرآن به گریه افتادند و اشک ریزان برخاستند و رفتند. 
اقا ان خ وین رز انشان بازن اه است: 

(و لتجدن آفرتهم مود لین آمُوا لین فالوا: 

انا تصاری ». 

خواهی دید که مهربان‌ترین مردم برای مومنان» 

کسانیند که خود را مسیحی می‌نامند. 


ابه‌ها را تا واژه «الشاهد بن» برخواند ۰ ابوداود ان را 


سوره مائده آیات ۸۲-۸۶ 
جزء هفتم 

روایت کرده است که گفته است: محمد پسر مَشلمة 
مرادی آن را برایمان روایت کرده است. و گفته است: 
ابن وهب آن را روایت نموده است, و گفته است: یونس 
از اين شهاب برایم روایت کرده است که او نیز از 
ابوبکر پسر عبدالرحمن پسر حرث پسر هشام روایت 
نموده است که او هم از سعید پسر مسیّب و او از عروه 
پسر زبیر روایت کرده است که گفته است: همجرت 
نخستین. هجرت مسلمانان به سرزمین حبشه است. 
آنگاه مفصّلاً از آن سخن رانده‌است. 

بیهقی از ابن اسحاق روایت نموده است که گفته است: 
در آن هنگام که پیغمبر مش در مکه بود. و خبرش در 
اطراف پخش شده بود. بیست مرد يا در این حدود از 
مسیحیان سبشه به خدمت او رسیدند. او را در 
مسجدالحرام یافتند و بااو صحبت کردند و از او 
پرسشهائی نمودند. قریشیان پیرامون کعبه نشسته 
بودند. هنگامی که از پرسشهای خود پرداختند و آنجه 
می‌خواستند از پیغمبر ره پسرسیدند. پیغمبر خدا 
ایشان را به سوی خدا دعوت کرد و قرآن را برایشان 
تلاوت فرمود. هنگامی که قرآن را شنیدند. چشمانشان 
از اشک لبریز گردیدا بدو پاسخ مثبت دادند و ایمان 
آوردند و تصدیقش کردند. و در او همان نشانه‌ها و 
اوصافی را یافتند که در کتاب آسمانیشان دربارهٌ او 
آمده بود. 

هنگامی که از پیش او برخاستند و رفتند. ابوجهل همراه 
با گروهی از قرٍ یشیان سر راه آنان را گرفتند و بدیشان 
گفتند: خداوند شما کاروانیان را زیانمند گرداند! کسی 
شما را فرستاده است که از پیروان دین شما است. تا 
بيائید و برای او در بارةٌ این مرد کسب خبر کنید و او را 
از حال وی بیا گاهانید. نشستن شما با او چندان طولی 
نکشید. به ترک دین خود گفتید! و آنجه را به شما گفت 
باور داشتید و پذیرفتید! کاروانیانی را نادانستر از شما 
سراغ نداریم! بدیشان پاسخ دادند و گفتند: خداحافظ! 
ما يا شما جاهلانه رفتار نمی‌کنیم! و بدی بسه شما 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
نمی‌گوئیم و بدی از شما سمی‌شنویم! اعمال و افعال 
خودمان متعلّق به خودمان است. و اعمال و افعال 
خودتان متعلّق به خودتان است! ما خویشتن را از خیر و 
خوبی بی‌بهره نمی‌سازیم... گویند که کاروانیان افرادی 
از اهالی نجران بودند. و گویند که اين دسته از آیات, 
درباره ایشان نازل شده است: 
(ألذین آتیناهه الکثاب من قبله هم رون 
...4 تا می‌رسد به: ات تبَتغی ابجاهلین ‌. 
(قصص / ۵۵-۵۲) 
کسانی که پیش از نزول قرآن. برایشان کتاب (تورات و 
انجیل را) فرستادیم (و اهل کتاب نامیده می‌شوند. اگر 
واقعاً مطالب تورات و انجیل را خوانده و از دل مقاصد 
آنها را تصدیق کرده باشند. هم اینک محّد را به عنوان 
پیغمبر می‌پذیرند و) به قرآن ایمان می‌آورند... 
.ما خواهان (همنشینی و همصحبتی با نادانان نیستیم. 
گویند: جعفر پسر ابوطالب و یارانش, همراه با هفتاد مرد 
پشمینه پوش, به خدمت پیغمبر عَل آمدند. شصت و 
دو نفر از اهالی حبشه بودند. و هشت نفر از اهالی شام 
بودند. به نامهای: بحیراء راهب ادریس, اشرف. ابرهه, 
تمامه, تم درید, و ای پیغمبر له سوره «یس» 
را تا اخر برایشان تلاوت فرمود. چون قرأن را شنيدند, 
گریستند و بدان ایمان آوردند و گفتند: این قرآن بسیار 
همگون و همسان چیزی است که بر عیسی نازل می‌شد! 
در باره چنین کسانی آمده است: 
و آشد آلناس عَدارَة لین منوا الهود و 
ً ی ف کر و تدم وین ثرا 
ار انا تضاری 6. 


(ای پیفمبر!) خواهی دید که دشمن‌ترین مردم برای 


۰ 


موژمنان» یهودیان و مشرکانند. و خواهی دید که 
مهربان‌ترین مردم برای مومنان کسانیند که خود را 
مسیحی می‌نامند. 

مراد گروه اعزامی نجاشی انتته بان دیر نشینان 
بودند. سعید پسر جبیر گفته است: یسزدان در باره 


سوره مائده آیات ۸۲-۸۶ 
آنان اين آیات دا تاز نموه است: 
(آلّ, ین أَتَیاهم الکناب من له هم به یمن »۰ 
(قصص /۵۲) 
کسانی که پیش از نزول قرآن» برایشان کتاب (تورات و 
انجیل را) فرستادیم (و اهل کتاب نامیده می‌شوند. اگر 
واقعاً مطالب تورات و انجیل را خوانده و از دل مقاصد 
آنها را تصدیق کرده باشند» هم اینک محمّد را به عنوان 
پیغمبر می‌پذیرند و) به قرً ن ایمان می‌[ورند. 
(آولیک تون آجرهم 2 رن ..ِ# 
آنان کسانیند که دو بار اجر و پاداششان داده 


(قصص / ۵۴ 


می‌شود.... 

مقاتل و کلبی گفته‌اند: از آنان چهل نفر از اهالی نجران 
و از بنی خَرّث پسر کعب بودند. و شصت و هشت نفر 
از اهالی شام بودند. قتاده گفته است: این آیه‌ها دربارة 
مردمانی از اهل کتاب نازل شده است که پیرو شریعت 
اصلی و تحریف نشده‌ای بودند که عیسی با خود آورده 
بود. هنگامی که خدا محمّد له را برانگیخت. بدو 
ایمان آوردند. خدا نیز ایشان را ستود»... 

اين, چیزی است که در معنی اين نص قرآنی بیان 
می‌داریم و می‌پسندیم. چیزی است که خود روند 
قرآنی هم بیانگر آن است و چنین روایتهائی را هم که 
بیان داشتیم. آن را تأیید می‌نمایند. این برداشت. از 
یک سو با بَِيَُ فرموده‌هائی همخوانی و همأوائی دارد 
که در ایسن سوره و در سوره‌های دیگر. درباره 
موضعگیری و موقعیّت اهل کتاب بطور کلّی - اعم از 
بهودیان و مسیحیان - در برابر آئین اسلام و پیروان آن 
آمده است و شأن ندول پیدا کرده است. و از دیگر سر 
همآهنگ و متّفق با واقعیّت تاریخی است. واقعیتی که 
مت مسلمان در مدّت چهارده قرن با آن آشنا گشته 
است و روبرو شده است. 

این سوره. روال و روند یگانه‌ای در خط سیر و سایه‌ها 
و فضا و اهداف خود دارد. فرموده یزدان سبحان هم 


۳ ۲ ار فا مه و و اف 
برخی با برخی دیکر ضد و نقیض نمی‌افتد: 





فی‌ظلال الق رآن 


جلد دوم 
و لو کان من عند غبر اه َرجدُوا فیه أختلافاً 
کثیرً . (نساء / ۸۲) 


اگر قرآن از سوی غیر خدا آمده بود. در آن تناقضات و 

اختلافات فراوانی را پیدا می‌کردند. 
در خود این سوره آیه‌ها و فرموده‌هائی است که معنی 
این نص قرآنی را روشن می‌گردانند که ما در صدد 
تفسیر آن هستیم. از جمله: 

ای اذین الا تجذو اد آلتضاری 


آولیای بط ورن و و بترم منکم 
فان منم ان ال ا دی الق لین 4. 
(مائده / ۵۱) 


ای ممنان! یهودیان و مسیحیان را به دوستی نگیرید 
(و به طریق اولی آنان را به سرپرستی نپذیرید). ایشان 
برخی دوست برخی دیگرند (و در دشمنی با شما 
یکسان و برابرند). هر کس از شما با ایشان دوستی 
ورزد (و آنان را به سرپرستی بپذیرد) بیگمان او از 
زمرة ایشان بشمار است. و شک نیست که خداوند افراد 
ستمگر را (به سوی ایمان) هدایت نمی‌کند. 

(فْل ال الاب آخا لتق شم 
لاد و نجل و ما آنْزل کم من 
ید مرا منم ما آنزل ایک من 
کر فلا تأس عَلی الم الکافرین »۰ 
ای فرستاده (خداء محعّد مصطفی!) بگو: ای اهل کتاب 
شما بر هیچ (دین صحیحی از ادیان آسمانی پای‌بند) 
که (ادّعاء را کنار بگذارید و عملا 


یکت من 


(مائده / ۴4۸ 


نخواهید بود مگر آن 
احکام) تورات و انجیل و آنچه از سوی پروردگارتان 
(به نام قرآن) برایتان نازل شده است بر پا دارید (و در 
زندگی پیاده و اجراء نمائید... ولی (ای پیغمبر بدان که) 
آنچه بر تو از سوی پروردگارت نازل شده است. بر 
عصیان و طفیان و کفر و ظلم بسیاری از آنان می‌افزاید 
(و این قرآن به خاطر روح لجاجت کافران» در آنان 
تأثیر معکوس می‌نماید!). بنابراین (آسوده خاطر باش 
و) بر گروه کافران غمگین مباش. 


سوره مائده آیات ۸۲-۸۶ 

جزء هفتم 

دز نو وه بقر ۵ تین امد: است: 
(ولن : تزضی عَلک ود و آلتضاری حق نیع 
میم قل: دی ال امدی؛ و ان بت بت 
وا هم ید اي جاک من الم الک ین ال 
من وی و لا 2 نصبر 4. 
یهودیان و مسیحیان هرگز از تو خشنود نخواهند شد. 
مگر ایسنکه از آئین (تحریف یافته و خواسته‌های 
نادرست ایشان) پیروی کنی. بگو تنها هدایت الهی 
هدایت است. و اگر از خواستها و آرزوهای ایشان 
پیروی کنی, بعد از آنکه علم و آگاهی یافته‌ای (و با 


دریافت وحی الهی» یقین و اطمینان به تو دست داده 


(آیة ۱۱۳۰ 


است)» هیچ سرپرست و یاوری از جانب خدا برای تو 

نخواهد بود (و خدا تو را کمک و پاری نخواهد کرد). 
همچنین چیزی که خدا ملّت مسلمان را از آن برحذر 
داشته است. آن را واقعیّت تاریخی تصدیق کرده است. 
و همان چیز از یهودیان و مسیحیان. یکسان دیده شده 
اتت: ‏ وقتی که می‌بينيم واقعیّت تاریخی در سینه خود 
تاه اه ات ما کی دواد ماه 
یهودیان در برابر اسلام. از روز نخستینی که اسلام در 
مدینه به سویشان رفته است. و در شکل نیرنگبازانه‌اش 
هنوز که هنوز است به پایان نیامده است و تاکنون بس 
نکرده اش 


.. زمانی که می‌بینیم امروزه یهودیان 
زمین, با 
کینه‌توزی ناپاکی و نیرنگ پستی. رهبری می‌کنند... و 
عین این واقعیّت از مسیحیان صلیبی نیز ثبت و ضبط و 
دیدنی و مشاهده کردنی است. و واقعیّت تاریخ آشکارا 
فریاد می‌دارد که مسیحیان از آن روز که جنگ یرموک 
میان لشکر مسلمانان و لشکرهای رومیان درگرفته 
است. موضعگیری کینه‌توزانه‌ای در برابر اسلام در 
پیش گرفته‌اند و پیوسته دشمنی ورزیده‌اند» مگر در 
احوال و اوضاع نادری که ایه‌های مورد بحث آنها را به 
تصویر می‌زنند. تنها در اين احوال و اوضاع بوده است 
که دلهائی به اسلام پاسخ داده‌اند و بدان داخل گشته‌اند. 





فی‌ظلال القرآن 

جلد دوم 
و چه بسا دسته‌ها و گروههائی از مسیحیان بوده‌اند و 
وقتی که از ظلم و ستم دسته‌ها و گروههای دیگری از 
متتتخنان بان افیوانن خویشتن را در پناه عدالت 
اسلام داشته 
همگانی و عامی که موضعگیری جملگی مسیحیان را 
می‌نمایاند. همان جنگهای صلیبی است. که هرگز 
شعله‌های این جنگها فروکش نکرده است - مگر در 
ظاهر امر - از آن زسان که در کناره‌های رودخانة 
یرموک مسلمانان و رومیان با یکدیگر آتش کارزار را 
فروزان کردند و رزمیدندا 
کینه‌های صلیبیان نسبت به اسلام و پیروان آن, در 
جنگهای مشهور صلیبی در مدّت دو قرن از زمان, 
جلوه‌گر آمده است. همانگونه که کینه‌های ایشان در 
جنگهای نابودی اسلام و مسلمین در اندلس جلوه گر 
شده است. جنگهای ريشه کنی اسلام و نابودی 
مسلمانان که توشط صلیبیان برافروخته و رهبری 
گردید. به دنبال چنین جنگهائی. حملات استعمار و 
تبشیر بر ضد ممالک اسلامی. نخست در آفریقا, و 
سرانجام در همه جهان, شروع گردید. 
پیوسته صهیونیسم جهانی و صلیبیگری جهانی - با 
وجود همة کینه‌توزیها و دشمتانگیهائی که با یکدیگر 
دارز تن ور خی با اسلام همپیمان شده‌اند و پشتیبان 
همدیگر گشته‌اند! 
مسبیحیان و یهودیان هميشه در جنگ با اسلام 
همانگونه بوده‌اند که یزدان بس دانا و اگاه جهان, از 
ایشان خبر داده است: 

(یشیآ ایض 6 


اند و از جور و بلا رسته‌اند... اما مسوج 


ایشان بودند که دولت خلافت اخیر را از هم پاشيدند. 
سپس به راه پلید خود ادامه دادند و ارکان اين آئین را 
یکی یکی از میان برداشتند. پس از نابود کردن رکن 
«حکمرانی و فرماندهی». هم اینک به تلاش ایستاده‌اند 


و درصدد نابود کردن رکن «نماز» برامده‌اند! 


۳( 
َ‌«»: 
اک 


سورة مائده آیات ۸۲-۸۶ 
جزء هفتم 
هم اینک آنان موضعگیری یهودیان پیشین را با 
۱ مسلمانان و بت‌پرستان. تسجدید می‌کنند و برگشت 
می‌دهند. و بت‌پرستان را در هر کجا که یافته شوند. بر 
ضد اسلام. پشتیبانی و تأیید می‌نمایند! گاهی 
بت پرستان را از راه کمکهای مستقیم پشتیبانی می‌کنند. 
و گاهی از راه موشمه‌ها و سازمانهای دولتی و 
حکومتی که بر آنان می‌گمارند و خودشان امور و 
شوونشان را نظارت می‌نمایند. جنگ میان هند و 
پاکستان بر سر مسأألهٌ کشمیر, و موضعی که صلیبیها در 
این باره در پیش گرفته‌اند. دور از اين دسیسه بازیهای 
نهانی ایشان نیست. 
افزون بر اینهاء به وجود آوردن و پروردن و سرپرستی 
شرائط و اوضاعی را بر عهده می‌گیرند که به وسیلة 
آنها هر گونه تلاش و جنبشی را سرکوب می‌کنند که 
برای زنده کردن اسلام و رستاخیز اسلامی انجام 
. پذیرد... به تن کسانی که چنین شرانط و اوضاع 
ویرانگری را به دست می‌گیرند. جامهٌ دروغین قهرمانی 
را می‌پوشانند. و طبلهای پوچ پهلوانی را در اطرافشان 
به صدا درمی آورند. تا بتوانند اسلام را نابود کنند و 
واپسین رمق حیات را از آن بگیرند. و فریاد اسلام ر 
در میان صداها و غوغاهای جهانی. پیرامون این اراذل 
و اوباشی که جامه‌های قهرمانان را به تنشان 
می‌پوشانند. خفه و خاموش گردانند! 
این چکید؛ گذرائی بود از آن چیزهائی که واقعیّت 
تاریخی در طول چهارده قرن در صفحات خود از 
موضعگیریهای یهودیان و مسیحیان در برابر اسلام 
نگاشته است. فرقی هم میان یسهودیان و مسیحیان. و 
اختلافی هم میان اين اردوگاه با آن اردوگاه» برای 
نیرنگ با اسلام و دشمنی و کینه‌توزی با آن, وجود 
ندارد. جنگ همیشگی با اسلام و مسلمانان در طول 
زمان هرگز سستی نمی‌پذیرد و آتش کارزارشان 
خاموشی نمی‌گیرد! 
اين. چیزی است که آگاهان باید هم امروز و هم فردا 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
بدانند. تا به دنبال جنبشهای گول زننده یا گول 
خورده‌ای رهسپار نشوند که کارشان شل و ول کردن و 
سست و ضعیف گرداندن مسلمانان و لرزان نمودن 
پایه‌های اسلام است و بس. اينان به آوائل این چنین 
آیه‌هاتی می‌نگرند و سرآغاز چنین نصوص قرآنی را 
می‌خوانند. بدون این که دنبالةٌ آیه‌ها و بقیّةْ نصوص 
قرآنی را بنگرند و بررسی کنند. يا بدون اين که همه 
روند سوره, و همه فرموده‌های قرانی را مورد پژوهش 
قرار دهند. و واقعیّت تاریخی را بسخوانند و ببینند 
واقعیتی که هم اين گفته‌ها را تصدیق می‌کند... ایسنان 
بدون پژوهش محتقانه‌ای, تنها با توجّه به سرآغاز چنین 
آیه‌هائی, به تخدیر احساسات مسلمانان در برایر 
اردوگاههائی می‌پردازند که کینه ایشان را به دل 
می‌گيرند. و به نیرنگ و دوز و کلک باایشان 
می‌نشینند. اردوگاههائی که تمام سعی و تلاش خود را 
صرف حیله گری با مسلمانان و ریشه‌کن سازی اسلام 
می‌سازند و پیوسته در این اندیشه‌اند که کی زمان آن 
فرا می‌رسد که آخرین ضربة تيشهّ خود را به ریشه‌های 
عقید؛ اسلامی بزنند و تن درخت گشن ایسن آثین را 
نقش بر زمین کنند! 
این اردوگاههای پلید از چیزی به اندازُ پیدايش آگاهی 
و بیداری در دلهای گروه مژمنان هراس ندارند! ایین 
گروه مومنان, چه اندک باشند و چه بسیار! تعدادشان 
کم و یا زیاد باشد! 
کسانی که اگاهی و بیداری را از دلهای موژمنان 
می‌زدایند. و با وسائل مختلف و حیله‌های ممکن. 
مسلمانان را به بی‌خبری می‌اندازند. دشمن‌ترین 
دشمنان این آئين و عقيدهٌ آسمانی هستند... چه بسا 
برخی از اینان. خودشان نخجیرهای گول خورده باشند. 
اما با اين وجود. زیان اینان از زیان دشمن‌ترین دشمنان 
کمتر نمی‌باشد. بلکه گاهی زیان ایشان بیشتر و 
دردناک‌تر هم می‌باشد. 
قطعاً این قرآن مردمان را به راهی رهنمود می‌گرداند که 


سوره مائده آیات ۸۷-۱۰۸ 
راست‌تر و استوارتر از همه راهها است. و برخی از این 
قرآن برخی دیگر را نقض نمی‌کند و تناقض بدان راه 
ندارد. پس در این صورت. بابینش به مسطالعة آن 


یی لین امنوا 





سر سيم وج تم س ۱۳ 
لاح موا طیبتِ 14 رات اک له 
لاخ المعتین ی 
وف له ری 2 مریم نو رح (ه۸) ص ی 

3ٍِ 1 وی مه ۳ ۳ 


تسه وود الایملن 
۹۳ ره تسوا ۳ 
ی 5 ی فوصیا 

سود موی ن نت 





اج اجب ی را ی رم 


۳ 


۰ 


لین فاجتبوه لمکم تقلحون ی) ٍتمابرید 
یآ یک لمدوة وعضاء موسر 
سم سره هلآ مود )ی 

یم رس تن کش آتَماعَل 


0۹۹ مرت مر مر بر و که ۱ 


لالب المین (ع) لیس‌علَالزبت.امنوأوعملوا 
ی یامد منوا منوا وع ولو 
لت شم اتقو ونوا تقو و صَحست 
و ایا رن .انوا بلوتک نه یکی من سیک له 
آبییجورماعک یمتا یعلرنه محا فا پیب فم ن اند 


کف داب ليم( ی زین اما لاوس 
و ۳ ۶ سین کر مر رسد زمر 


۰( تک تمد رل الم الم 
کب یواعد ل لین هیام لکد مب آوکقدر نم 
مک اذل لاف یام لوق وبال و ماع 


سیر 
متام مرج مرس وهی و حاقرم و یو ۶ ی 


مسلف ومن‌عاد فی نثقم اللهمنهو والله عریزد و ان ِ 0 





1 








تک صند زوم تم تک ویصیار دوم 
دار شرع واگ فوالته زیت امه 
رت  )(‏ جع لکببة یت الکرم 
ایو لش دی والنکید دک اک کنو 
و لسَموات و وی مور 


شیید یقاب َ 


رک ی 
ماو تم لیب 
یو الا لبلب 


1 تلو 2 







سس حِِ( ص | 
2 ی ون 13 
اند لک عم باه َو عَمُورَب لاد 
ماما ص تکیت 9 3 
سایترولا ریات ولاحا 
لزن کفروایمترون ام 1 


۳ 





ی 





و یل تلو منز لو تکاژ 


ج مِ سار ار کم سر کم از ۳ 


ی ماوجد جدناعاته بر لادعلمونَ 


ها لذنءامنواعل اس 


کل تدش 1۳ ۳/0 


سر ه 


۱۳ ی ۶ 6۳ دس 


شیتاولامتدون () 








سا سر ۶ 7ج مس 4 0 ۱ 
یک بما کتم نموت () ۳ مامت وأ ده 
بتیکد داحص را رَد وت سب وی ایو 


سس نو از و ۳۹ 


2 ی 
عَدذل منک أو رن ین مرک رای 
و ‌ 79 و ۶ معا مد 1 


و 


یسان زار لاش ری تم ولوکان فرب 
م‌ و سم مور 


1 و6 انعر 


اک ای اس 


تحت مارا یقومان مَامَهْمامت لین 


‌ رس 2 سر و عءِ و محر سیر بر مسر سم یم 
سح یم الاولان فیق یمان اه لشهند نا آحف 
۳ مر مر جع ی رس ی رن سر مر 

۰ ِ ‌ ۰ ۰ ۰ 3 ۰ ۰ ۱ 
من شهدد تهماو اعتدینا انا اذالمن الظلمین ِ دالزه 


ب عتوی سب مان م2 ت_ ردان بعد 
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این بخش کلاً یک مسأله را دربرمی‌گیرد - هر چند 
موضوعهائی که بیان می‌دارد متفاوت و گوناگون است 
- و دور یک محور می‌چرخد... تنها یزدان است که 
حرام می‌کند و حلال می‌سازد... فقط خدا است که 
ممنوع می‌گرداند و آزاد می‌نماید... خدا است که او امر 
و نهی می‌کند... دیگر همة مسائل در برابر اين قاعده 
یکسانند. چه مسائل بزرگ و چه مسائل کوچک... زیرا 
همه امور زندگی انسانی باید که بدین قاعده برگردانده 
شود و با این قاعده و قانون سنجیده شود. نه قاعده و 
قانون دیگری. 
کسی که حق قانونگذاری را برای خود ادعاء کند. با 
عملاً به قانونگذاری دست یازد. چنین کسی حق 
الرهتت را اتعاه کنرده است و خنویشتن را در فقام 
الوهیّت قرار داده است... چنین حقّی هم از آن کسی جز 
خدا نیست ... کسی که در جیزی از اینهاء از اداب و 
رسوم مردمان, و از تقلیدات و مصطلحات ایشان. 
استمداد جوید. در اصل از چیزی عدول کرده است که 
یزدان بر پیغمبر ی نازل فرموده است... و با ایسن 
عدول, از دائرهُ ایمان به یزدان خارج می‌گردد. و از 
حوزه این دین بیرون می‌افتد. 
هر بخشی از بخشهای این دسته از آیات با ندا مکرر 
واحدی آغاز می‌گردد که: : «یاأیا اذین ما ». 
ای کسانی که ایمان آورده‌ای... است. همچون: 
۳ لوا نات ها لاله 
کم و لا توا 
اه متا من ها ۷ ده 
حلال کرده است بر خود حرام مکنید» و (از حلال و 
حرام) تجاوز ننمائید (و از حدود مقرّرات الهی تخطی 
بل 
بای ال بخ منوا نم ان و ایس الانصاب 
للم رش من ععل آلشَیْطان فاجتییو شتنبوه... . 
ای مومنان! میخوارگی و قماربازی و بتان بان که 
در کنار آنها قربانی می‌کنید) و تیرها (و سنگها و اوراقی 


که برای بخت آزمائی و غیبگوئی بکار می‌برید. همه و 


۰ 
۷ 
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همه از لحاظ معنوی) پلیدند (و ناشی از تزیین و تلقین) 
عمل شیطان می‌باشند. پس از (کارهای) پلید دوری 


وه موز و 


۳ عا 


ای مومنان! مسلماً خداوند شما را با (تحریم) برخی از 
نخجیر (یعنی حیوانات و طیور وحشی بزی که به 
آسانی در دسترس شما قرار می‌گیرند و) دستها و 
نیزه‌های شما بدانها می‌رسند» آزمایش می‌کند. تا 
روشن شود چه کسی در حال نهان (از دیدگان 
مردمان, به سبب نیروی ایمان) از خدا می‌تر سد.... 

یا یذ ولا الوا عن ۶ شا آن تبّد 
تنل » 

ای ممنان! از مسائلی سوال مکنید (که خداوند از راه 
لطف از آنها سخن نگفته است. و چه بسا به شما مربوط 
نبوده» و چندان سودی برای زندگی شما نداشته باشند. 
و) اگر فاش گردند و آشکار شوند شما را ناراحت و بد 
حال کنند. 

یا لین واعَلیکُم آنشکم لایر یضار کم من 
ضل اد آهتدیم. #۰« 

ای مومنان! مسواظب خود باشید (و خویشتن را از 
معاصی و گناهان بدور دارید و هوشیار باشید که 
ای ای ان زا ای کاس که رها 
هدایت بافتید (و راه خداشناسی را در پیش گرفتید و 
دیگران را نیز به کار نیک خواندید و از کار بد 


بازداشتید گمراهی گمراهان به شما زیانی نمی‌رساند 


ان ی اد ایک تا ۳ 
یا ای اجه دینک اذا مرح کم 


مق ع 


الرت حین اَصّ نان دو عَدل منکم از اخران 
مک .«ِ#« 
ای ممنان! هنگامی که (علائم و قرائشن) مرک یکی از 


شما فرا رسید (و خواست دربارهٌ چیزی وصیّت کند) 


سوره مائده آیات ۸۷-۱۰۸ 
جزء هفتم 
باید در موقع وصیّت دو نفر دادگر از میان خودتان, یا 
اگر در سفر بودید و بلای مرگ دامنگیرتان شد (و به 
مسلمانان دسترسی نبود) از میان دیگران به گواهی 
گرفته شوند.... 
این نداء بدین شیوه. دارای منزلت و دلالت خود در 
زونه این ستخشی است کنه‌یته: مساله فانونگذاری 
می‌پردازد و آن را مسألة الوهیّت. و مسألة ایمان, و 
مسأْلة دین می‌شمارد 
معنی و مقتضای آن, اعتراف به الوهیّت یزدان, و 
اعتراف به حاکمیّت باری تعالی است ... ندای یادآوری 
و بیانگری ایمان و قاعدهٌ آن. در پرتو مناسبت موجود 
در روند قرآنی است. همراه با آن. امر به اطاعت از خدا 
و اطاعت از پیغمبر شش می‌گردد. و از نافرمانی و 


رویگردانی بر حذر داشته می‌شود. و از عقاب سل ید 


بای انت بااضتت یمان که 


خداء و چشم امید دوختن به آمرزش و مهر او. سخن 
می‌رود. آمرزش و مهر خدا در حقّ کسانی که توبه کنند 
و به سوی آفریدگارشان برگردند. 
بعد از اين مطالب. جدائی موّمنان از گمراهان به میان 
می‌آید. گمراهانی که از راه مومنان منحرف می‌گردند و 
از اين برنام ایشان پیروی نمی‌کنند که واگذاری حق 
قانونگذاری به خداوند جهان در مسائل کوچک یا 
بزرگ, و دست کشیدن از تجاوز به حسق آفریدگار و 
سلطة کردگار و الوهیّت خداوندگار انتت: 
یام لین منوا یک سکم لایر کم 
من ضل لذآفتدی ۹ 
بک با نت 
ای مومنان! مواظب ود ۳۳۹ (و خویشتن را از 
معاصی و کناهان بدور دارید و هوشیار باشید که 
آلودگیهای جامعه شما را نیالاید). هنگامی که شما 
هدایت یافتید (و راه خداشناسی را در پیش گرفتید و 
دیگران را نیز به کار نیک خواندید و از کار بد 
بازداشتید) گمراهی گمراهان به شما زیانی نمی‌رساند 
(و نافرمانی دیگران شما 
حساب هر کس جدا است و) باز‌گشت همه شما به سوی 


رابه دوزخ نمی‌کشاند. چرا که 
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خدا است. و شما را از آنچه (در دنیا) می‌کرده‌اید آگاه 
می‌سازد (و هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت). 
آنان ملّت یگانه‌ای هستند که دارای دیس و برنامه و 
شرع خود است. ملْتی است که تنها سرچشمه‌ای برای 
این شرع دارد و جز از آن یاری و کمکی نمی‌گیرد و 
اندوخته و بهره‌ای نمی‌جوید. بر اين ملّت - وقتی که 
برنامهٌ خود را برای مردمان روشن گرداند. و خویشتن 
ا مان کار اه هقی سناسا دب 
گمراهی انسانها را نخواهند نوشت. و حرکت آنان را در 
خط سیر جاهلیّت, به حساب او نمی‌گیرند. سرانسجام 
برگشت همگان به سوی یزدان است و به حساب و 
کتاب آدمیزادگان رسیدگی خواهد فرمود. 
اين. محور همگانی و عامی است که این بخش جملگی 
بر آن می‌چرد... موضوعهائی هم که در چهارچوب 
چنین بخشی قرار می‌گیرند. پیشتر در سرآغاز این جزء 
نگاه گذرائی بدانها انداخته‌ايم و به چکیده‌ای از آنها 
اشاره نموده‌ایم. هم اینک بطور مشروح در حدود این 
چهارچوب همگانی. به تفصیل آنها می‌پردازیم: 
0 
۳ ایاَذن وا له مرو یات ها حل اث 
س و لا تتَدواء ان له لا یب الختدین. و کلواع 


کم اه حلالطیب. وا اه اي انم به 
۳۳ لا اد کم ان یلو أیانکم. ول 


مرح هو هن م م ۳ 

یاخذ کم با دتم الیان. فک ارت اطخام عَرَّ:ة 
1 ۳ ۵ س 9 
مساکین من سَط شا تطعمون أفلیک از ؟ مهم 
ز تخر یر یفن یجذ قصیام تلا ی ذیک 
اه آانکم افو و أختظوا آیانکم ,کذلکت 
و 

یبن اه تکم آیاته لعلکه تشکون 4. 

ای مومنان! چیزهای پاکیزه‌ای را که خداوند برای شما 
حرام) تجاوز ننمائید (و از حدود مقرّرات الهی تخطی 
از نعمتهای حلال و پاکیزه‌ای که خداوند به شما روزی 


داده انتتت یخورید. و از (مخالفت با دستورهای) 


۳ 


خداوندی بپرهیزید که شما بدو ایمان دارید. خداوند 
شمارا به خاطر سوگندهای بیهوده و بی‌اراده مژاخنه 
نمی‌کند» ولی شما را در برابر سوگندهائی که آز روی 
قصد و اراده خورده‌اید مواخذه می‌کند. کفارهُ این گونه 
سوگندها عبارت است از: خوراک دادن به ده نفر 
وان غوا ها و ان وم سعی کفبه خاتواده 
خود می‌دهید. یا جامه دادن به ده نفر از مستمندان» و یا 
آزاد کردن برده‌ای. (میان هر یک از این سه کار مخیّر 
هستید) اما اگر کسی (هیچ یک از این سه کار را 
نتوانست و توانائی انجام آنها را) نیافت (او می‌تواند) 
سه روز روزه (بگیرد). این کقارهٌ سوگندهائی است که 
می‌خورید. سوگندهای خود را حفظ کنید (و سعی کنید 
سو‌گند نخورید و اگر خوردید بدانها عمل کنید و اگر هم 
سوگندها را شکستید کفاره را فراموش نکنید). خداوند 
این چنین (روشن) آیات (احکام) خود را برای شما بیان 
می‌کند تا (بر اثر آشنائی با احکام الهی) شکر (نعمتهای 
او را) یجای آورید. 
ای مژمنان! ایمان شما می‌طلبد که شما آدمیزادگان و 
بندگان خداء ویژگیهای الوهیّتی را بر دست نگیرید که 
خاص بزدان است و منحصر به ایزد منان. شما را نسزد 
که چیزی را حرام سازید که خدا آن را حلال کرده است. 
و شما را نسزد که به عنوان حرام بودن دست از چیزی 
بکشید که خدا آن را حلال و پاکیزه فرموده است و به 
شما ارزانی داشته است... چه اين خدا است که چنین 
چیز حلال و پاکیزه‌ای را نصیب و بهرهٌ شما گردانده 
است. و این خدا است که می‌تواند بگوید: این حرام 
است و آن حلال: 


ای نآلا شرا طبت لاف 


ولا تققدرا اه لاب العتدین وکلواع 
1 که اه + حلالا میب و وا له الّذی نم بسه 
یت 
وا ها تفای باکنزهای ۱ که خیاز سای شتا 
حلال کرده است بر خود حرام مکنید. و (از حلال به 
حرام) تجاوز ننمائید (و از حدود مقزرات الهی تخطی 
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کیت تیدا که خداونی تما زان زا توست نمی دان ری 
از نعمتهای حلال و پاکیزه‌ای که خداوند به شما روزی 
داده است بخورید. و از (مخالفت با دستورهای) 
خداوندی بپرهیزید که شما بدو ایمان دارید. 
مسألهةٌ قانونگذاری بطور کلی مرتبط به مسألة الوهیّت 
است. حقّی که الوهیّت در ویژگی تنظیم زندگی انسانها 
بر آن تکیه دارد. این است که تنها خدای یگانه حق دارد 
برای مردمان چیزی از روزی خود را که بخواهد حلال 
فرماید و با پر آثان حرام نماید... این منطقی است که 
خود انسانها بدان اعتراف می‌کنند. چه صاحب ملک. 
حقّ تصرف در ملک را دارد. کسی که بر این قانون 
روشن بشورد. متجاوز است و در تجاوزش شکی 
نیست. کسانی که موّمن باشند. بنابه طبیعت حال. بر 
خدائی نمی‌شورند که بدو ایمان دارند. اصلاً شوریدن 
بر خدا و ییانب خدا در دلن کرد نمی اند! 
این مسأله‌ای است که اين دو آیه. با منطق روشنی بدان 
می‌پردازند. منطق روشنی که در برابر آن. جز شخص 
تجاوز پيشه, به جدال و ستیز نمی‌پردازد... خدا هم 
تجاوزپیشگان را دوست نمی‌دارد... این هم فدال 
عامی است و قانون عامی را بیان می‌دارد. قانون عامی 
که مربوط به حقّ الوهیّت بر بندگان است. و به مقتضی 
ایمان به یزدان مربوط به رفتار مومنان در اين مسأله 
نیز می‌باشد... برخی از روایات بیان می‌دارند که این 
دو آیه و آیهٌ پس از آن دو که مربوط به سوگندها 
است. در بار؛ حادثه ویژه‌ای از زندگی مسلمانان در 
زمان پیغمبر عش هستند. اما مهم عموم نص, نه 
خصوص سبب است. یعنی هر چند که مورد خاص است. 
ولی مفهوم عامٌ است. هر چند که سبب به روشنگری 
معنی کمک می‌کند و بر دقت کار می‌افزاید: 
«ابن جریر روایت کرده است که پیغمبر لصو روزی 
نشست و مردمان را پند و اندرز داد. پس از موعظه 
برخاست و بیشتر ایشان را بیم نداد. مردمانی از 
اصحاب گفتند: اگر کار تازه‌ای نکنيم, ما چه حقی 


خواهیم داشت؟! چرا که مسیحیان بر خویشتن چیزهائی 


۳( 
19 
اح 
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را حرام کرده‌اند. ما نیز چیزهائی را بر خویشتن حرام 
می‌نمائیم! بعضی از اصحاب پیغمبر بل خوردن 
گوشت و ران را بر خود حرام کردند. و تصمیم گرفتند 
در روز چیزی نخورند و نیاشامند و روزه بگیرند. 
بعضی نیز زنان را بر خود حرام نمودند... خبر این امر به 
سمع مبارک پیغمبر 7 رسید. فرمود: 
(ما بال َو دام رما آشْناء و و آلطغام و و لرم؟ 
ی نموم و أفْطر و وم و آنکح آلنساء 
رغب عَن سنّى فلس منی). 
مردمانی را چه شده است که زنان و خوردن و خفتن را 
بر خود حرام کرده‌اند؟ هان! من می‌خوابم و 
برمی‌خیزم» و روزه نمی‌گیرم و روزه می‌گیرم» و با 
زنان ازدواج می‌کنم... هر که از شیوهٌ من دوری گزیند. 
با من نیست. 
به دنبال این واقعه, نازل شد که: ۱ 
یایب لین منوا له تحوموا طیبات ما أحل له کم 
و لا تَعْتّدوا... ». 
در صحیح مسلم و بخاری با روایت از انس له 
حدیثی ذکر شده است که گواه بر صدق این چیزی است 
کاب ی وانت ک قید اش آنین گنه است: 
«سه گروه به خانه‌های همسران پیغمبر ی آمدند و 
از شیوه عبادت و پرستش فرستاده خدا سوالاتی کردند. 
هنگامی که از عبادت او بدیشان خبر دادند. گویا آن را 
کم و ناچیز انگاشتند! گفتند: ما کجا و پیغمبر ما 
کجا؟! ار که گناهان پیشین و پسینش آمرزیده شده 
ست! یکی از ایشان گفت: امّا من. هميشه تمام شب به 
نماز خواندن می‌پردازم. دیگری گفت: من هم در تمام 
عمر روزه می‌گیرم و روزی را بدون روزه بسر نخواهم 
برد. یکی دیگر گفت: من هم از زنان دوری می‌گزینم و 
هرگز ازدواج نمی‌کنم. پیغمبر 2 به پیش ایشان 
رفت و فرمود: ۱ 
نع ال ین فلع کذا و کذا. ما و اه (نی ‏ 
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شما کسانی هستید که چنین و چنان گفتید. به خدا 
سوگند که من بیش از شما از خدا می‌ترسم. و بیش از 
شما (از خشم و عذاب خدا) خویشتن را به دور می‌دارم. 
امامن روزه می‌گیرم و روزه نمی‌گیرم» و نماز 
می‌خوانم و می‌خوابم» و با زنان ازدواج می‌کنم. هر که 
از شيوة (پندار و رفتار و گفتار) من کناره‌گیری کند. با 
من نیست. 
ترمذی - با اسنادی که داشته است - از ابن عبّاس - 
رضی الّه عنهما - روایت کرده است که مردی به 
خدمت پیغمبر علض آمد و عرض کرد: من وقتی که 
گوشت می‌خورم. نسبت به زنان بر سر شوق می‌آیم و 
هوس بر من چیره می‌گردد. اين است که خوردن گوشت 
را بر خود حرام نموده‌ام... خذاه تن بر گزار ای: ابه وا 
نازل فرمود: 
و یا 9 لین آمتوالا 
لکم... ». 


یه ویژه‌ای که درباره سوک 


روا یبا ما أَحَل ال 


و سوگند خوردن در روند 
قرأنی پس از این آتقق اه شقد از آن اشتله انب 
569 از: 

لا بخ ذ کم ان افو سیک ۹ 
رب اعد ععدم الكیان. کف رطعم عَفره 
مساکین من وسط نا لیف یگدز ۰ 
نرق قن یذ تسیا ی لک 
ره ایک ٍذا حفم و و توا آمانکه گذلک 

رین 


خداوند شما را به خاطر سوگندهای بیهوده و بی‌اراده 


ت؟ 


‌ 


مواخذه نمی‌کند» ولی شما را در برابر سوگندهائی که از 
روی قصد و اراده خورده‌اید ماخذه می‌کند. کقارهٌ این 
گونه سو‌گندها عبارت است از: خوراک دادن به ده نفر 
مستمند از غذاهای معمولی و متوسطی که به خانواده 
خود می‌دهید. یا جامه دادن به ده نفر از مستمندان, و یا 
آزاد کردن برده‌ای. (میان هر یک از این سه کار مخیّر 


هستید) اما اگر کسی (هیچ یک از این سه کار را 
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نتوانست و توانائی انجام آنها را) نیافت» (او می‌تواند) 
سه روز روزه (بگیرد). اين کفارهٌ سوگندهائی است که 
می‌خورید. سوگندهای خود را حفظ کنید (و سعی کنید 
سوگند نخورید و اگر خوردید بدانها عمل کنید و اگر هم 
سوگندها را شکستید کفاره را فراموش نکنید). خداوند 
این چنین (روشن) آیات (احکام) خود را برای شما بیان 
می‌کند تا (بر اثر آشناثی به احکام الهی) شکر (نعمتهای 
او را) بجای آورید. 
ظاهر این است که چنین ایه‌ای برای رویاروئی با این 
عالت نز امقال ان تازل شنده اس این انهة نازل شتذ: 
است تا این چنین اشخاصی را از ترک چیز مباحی باز 
دارد که ایشان سوگند خوردند خویشتن را از آن 
محروم کنند. و پیغمبر یش نیز آنان را از قدغن کردن 
چیزهای مباح باز داشت. و قرآن هم ایشان را مسنع 
فرمود از اين که خودسرانه جیزهائی را حلال یا حسرام 
سازند. چرا که آنان را نسزد که چنین کنند. بلکه کار 
حلال و حرام کردن به خدائی مربوط است که بدو ایمان 
آورده‌اند. اين امر متوجّه هر نوع سوگندی نیز خواهد 
شد که خورده شود بر اين که انسان از انجام کار خیری 
دست باز دارد. و يا به انجام کار 
اين راستا باید گفت: هر گاه شخص قسم خورنده ببیند 
کار نیک‌تر و بهتر از آنچه سوگند بر آن یاد کرده است 
وجود دارد. باید که چنین کار نیک‌تر و بهتر را انجام 


شری دست بیازد. در 


دهد. و کفاره سوگند خود را برابر مقررات معیّن در این 
آیه بیردازد. 
ابن عبّاس گفته است: «اين آیه بدان سبب نازل شد که 
مردمانی که خوردن و پوشیدن چیزهای حلال و پاکیزه 
را بر خود حرام کردند و تصمیم گرفتند که تن به ازدواج 
هت ان افو وت کل خوردند ... هنگامی که این 
دستور آلهی نازل شد: 
ظ هقی مش وا طیبات ها أَحَل ان کم ». 
چیزهای پاکیزه‌ای را که خداوند برای شما حلال کرده 
است بر خود حرام مکنید. 
گفتند: پس با سوگندهائی که خورده‌ايم چه باید کرد؟ 
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در پاسخ بدان» این ای تا لش 
این حکم متضمن این فرمان نیز می‌باشد که خداوند 
بزرگوار مسلمانان را مواخذه نمی‌فرماید در برایر 
سوگندهای لغو و بی‌هدفی که بر زبان آورده می‌شود 
بدون این که نیّت انجام آن در دل جایگزین گردد. و 
عزم بر آن جزم شود. همچنین در این آیه مسلمانان 
تشویق می‌شوند بر این که با زیاد قسم خوردنهای 
بی‌هدف و بی‌معنی» سوگندها را سرسری و بازیچه 
نگیرند! چرا که باید سوگند خوردن به خدا دارای 
حرمت و احترام و سنگینی و وقار خود باشد. و بدین 
صورت مبتذلانه بر زبان رانده نشود. 
اما سوگندی که سوگند بشمار است. و با قصد و نیّت 
همراه است. شکستن آن دارای کفاره‌ای است که این 
آیه آن را معیّن و مقزر می‌دارد: 
کفارنه اطغام رو مساکین من آز 2 
عون آفلیکم و کشو: بآ تخیر رقي, قن 1 


مجد تصیام لا ام ذلک کُفار؛ أیُانکم اذا 


کار این گونه سوگندها عبارت است از: خوراک دادن 
به ده نفر مستمند از غذاهای معمولی و متوشطی که به 
خضانواده خود می‌دهید. با جامه دادن به ده نفر از 
مستمندان, و یا آزاد کردن برده‌ای. (میان هر یک از این 
سه کار مخیّر هستید). انا اگر کسی (هیچ یک از این سه 
کار را نتوانست و توانائی انجام آنها را) نیافت (او 
می‌تواند) سه روز روزه (بگیرد). این کقارة 
سوگندهائی است که می‌خورید. 
خوراک دادن به ده نفر مستمند از «أوسط» خوراکی که 
سوگند خورنده به اهل و عیال خود می‌دهد ... واژه 
«أوسط» هم به معنی «احسن» و هم به معنی «متوسط» 
است. و هر دوی اینها از معانی این واژه است. البسته 
جمع میان اين دو تا خارج از مقصود نیست. چراکه 
«متوسط» همان «احسن» است. زیرا وسط برابر معیار 
اسلام احسن است... با «جامه دادن به مستمندان» 
است. متبادر به ذهن. چنین جامه‌هائی هم از «اوسط» 
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ها ات سا داراد کرد هن است: نی ۳ 
در اینجا بیان نمی‌فرماید که این برده باید مومن باشد 
. از اینجا است که در این باره اختلافات فقهی به میان 
می‌آید: و اینجا مجال سخن گفتن از این اختلافات 


انسیا 


قَنجذ فصیا لام 

اما اگر کسی (هیچ یک از این سه کار را نتوانست و 

توانائی انجام آنها را) نیافت (او می‌تواند) سه روز 

روزه (بگیرد). 
سه روز روزه گرفتن. کقاره‌ای است که در سوگندهائی 
که سوگند واقعی باشند. در صورت عدم توانائی 
کثاره‌های دیگر. می‌توان اين کقاره را انجام داد و از اين 
رخصت سود جست ... در این که این سه روز روزه 
باید پیاپی باشد و یا غیر پیاپی نیز جائز است. چون در 
اینجا نیز نصّی بر پیاپی بودن آنها در میان نیست. 
اختلافات فقهی در گرفته است. ذکر اختلافات فقهی هم 
در کتاب فی‌ظلال القران شیوه و پيشة ما نیست. کسی 
که می‌خواهد از این گونه اختلافات آگاهی پیدا کند. آن 
را می‌تواند در کتابهای فقهی بجوید و بیابد. زیرا همه 
این اختلافات بر اصلی متفق هستند که مراد ما است و 
آن عبارت است از: کفاره. جبران عقد شکسته, و حفظ 
سوگندها از تحقیر و توهین است. سوگندها «عقود» 
هستند و خداوند جهان دستور فرموده است به عقود وفا 
شود. هنگامی که انسان سوگندی را بخورد و ببیند که 
چیز نیک‌تری و کار بهتری در میان است. چنین چیز 
نیک‌تری و کار بهتری را انجام می‌دهد. و کار سوگند 
را می‌پردازد و اداء می‌کند. وقتی هم انسان کسیر 
خیون نراد کف کی تین کاری را نتداشتقه امتته:و 
نمی‌بایست بر آن قسم بخورد. همچون سوگند خوردنی 
بر حرام کردن و حلال نمودن چیزی و کاری را باید 
بشکند و کقاره هم بپردازد. 
دیگر باره به موضوع اصیلی برمی‌گردیم که به سبب 
آن, این آیسات نازل شده است ... اقا از لحاظ 


«خصوصیّت سبب» یعنی خاط بودن مورد. خداوند 
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بیان می‌فرمایند که هر چه را خدا حلال نماید. پاک 
بشمار می‌آید. و هر چه را خدا حرام نماید. ناپاک 
بشمار ین ین انسان را نسزد که جز چیزی را برای 
خویشتن برگزیند که خدا برای او برگزیده است. از دو 
نظر: 
۱ - حرام کردن و حلال نمودن. جزو ویژگیهای یزدان 
روزی زسان است. حرام کردن و حلال کردن متوجه 
رزق و روزی است. و این خدا است که روزی رسان 
است و اين را حرام و آن را حلال می‌گرداند. دخالت در 
حلال کردن و حرام نمودن. تعدی و تجاوزی است که 
خدا آن را دوست نمی‌دارد. و ایمان با این تسعدی و 
تجاوز سر سازگاری ندارد و راست و درست 
درنمیآید. 
تایه ها ات هتفای با کنیوه زا تملال 
می‌فرماید. پس کسی حقّ ندارد چنین چیزهای پا کیزه‌ای 
را حرام نماید. چیزهای پاکیزه‌ای که صلاح چنین کسی 
و صلاح زنتندگی قه اتا ات شین و عانفم 
انسان, نسبت به خود و نسبت به جهان هرگز به بینش و 
دانش یزدان مطْلع و آگاهی نمی‌رساند که اين چیزهای 
پا کیزه را حلال نموده است. اگر یزدان در این جیزهای 
پاکیزه شرّی یا آزاری می‌دید. بندگان خود را از آنها 
دور و مصون می‌فرمود. اگر هم در محروم کردن بندگان 
از آنها خیری می‌دید آنها را حلال نمی‌فرمود... اینن 
أئین آمده است تا خیر و صلاح را پیاده و ارمغان دارد. 
و توازن و همآهنگی مطلق راء و هماأوائی و همنوائی 
کامل را میان همه نیروها و توانسهای زنسدگی بشری 
پدیدار و برقرار دارد. اين آئين نیازی از نیازمندیهای 
سرشتی بشری را فراموش نمی‌کند. و نیرو و توان 
سازنده‌ای از نیروها و توانهای انسانها را نیز سرکوب 
نمی‌گرداند. نیرو و توان سازنده‌ای که کار درستی را 
انجام دهد و از راستای راه راست بیرون نرود. به همین 
خاطر هم است که اسلام با رهبانیّت و ترک دنیا مبارزه 
می‌کند. چون رهبانیّت و ترک دنیا سرکوبی سرشت 
بشمار است و بیسود گذاشتن و بیفائده نمودن تسوان و 
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نیرو. و بازداشتن آن از رشد و نمو بخشیدن به زندگی 
است. رشد و نموی که خدا می‌خواهد زندگی در پرتو 
آن بالنده گردد و ترقی کند ... خداوند همچنین از حرام 
کردن چیزهای پاکیزه نهی فرموده است. چون چیزهای 
پاکیزه از جملةٌ عوامل و انگیزه‌های سازندگی و بالندگی 
و دگرگونی زندگی بشمارند ... یزدان, این جهان را 
آفریده است تا ببالد و دگرگون شود. و از راه بالندگی و 
دگرگونی مطیع برنامة الهی. ترقی و پیشرفت نماید. 
رهبانیّت و حرام کردن چیزهای پاکیزه با برنامة یسزدان 
برای زندگی برخورد دارد. زیرا زندگی را به نام ی 
و تعالی در مرز مشخصی نگاه می‌دارند. و جلو 
شاف زنل کی را هن کیتویب تترفی ی اتهالین را 
برنامهٌ سادهٌ هماهنگ با فطرتی که خدا از آن آگاه است. 
داخل در دائره برنامة یزدان برای زندگی جهان است. 
خصوصیّت سبب. یعتی خاص بودن مورد. با وجود این 
عمومیّت نص را مقیّد نمی‌سازد. اين عمومیّت مربوط 
به مسألة الوهیّت و قانونگذاری است - همانگونه که 
گفتیم - این مسأله هم تنها به حلال و حرام خوردنیها و 
نوشیدنیها و ازدواجها منحصر نمی‌گردد و بس. بسلکه 
این حقّ قانونگذاری در هر امری از امور زندگی است. 
ما این معنی را تکرار و تأکید می‌کنيم. زیر به علت 
طول زمان کناره گذاری و دوراندازی اسلام از 
فرماندهی بر زندگی - آن گونه که در شأن اسلام است 
و حقيقت آن می‌طلبد - معانی عبارت را به گونه‌ای 
درآورده است که سایهٌ معانی از گسترهٌ حقیقتی که در 
قرآن مجید و در اين آئين بیانگر آن است. دامن فراهم 
چیند. بدین لحاظ, واره «حلال» و واه «حرام» سای 
آنها در احساس مردمان دامن فراهم می‌چیند. تا آنجا که 
معنی آن قراتر نمی‌رود از قربانی و ذبیحه‌ای که سر 
بریده می‌شود. یا خوراکی که خورده می‌شود. یا آبی که 
نوشیده می‌شود. یا جامه‌ای که پوشیده می‌شود. و یا 
ازدواجی که منعقد می‌گردد... اینها کارهائی است که 
مردمان دربارهٌ آنها از اسلام نظرخواهی می‌کنند تا 
ببینند: حلال یا حرام هستند! اما کارهای همگانی و امور 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
مهم زندگانی. مردمان راجع بدانها از قوانین اساسی و 
مقرّراتی نظرخواهی می‌کنند که بجای شریعت خدا قرار 
داده شده‌اند! چه نظام اجتماعی همه. و نظام مملکتی 
همه و جملگی ویژگیهای یزدان در امور زمین و در 
امور زندگی مردمان, جزو چیزهاتی باقی نمانده است 
که دربار؛ٌ آنها از اسلام نظرخواهی می‌گردد! 
اسلام برنامه‌ای است برای همه امور زندگی. کسی که 
از اسلام در همه چیز آن پیروی کند. او مومن بشمار 
است و پیرو دین یزدان بحساب می‌آید. و کسی که از 
چیزری جر اسلام پیروی کند. هر چند در حکم واحدی, 
به ترک ایمان گفته است. و به الوهیّت یزدان تعدی کرده 
است. و از آئین خدا خارج گشته است. هر چند که چنین 
کسی اعلان دارد که عقیده را محترم می‌شمارد. و آو 
مسلمان است. زیرا خود پیروی او از شریعتی سوای 
شریعت یزدان. گمان او را تکذیب می‌دارد. و وی را 
خارج از دین خدا می‌شمارد. 
این مسألة کلّی است. مسأله‌ای است که این نصوص 
قرآنی بدان می‌پردازند. و آن را به مسألهٌ ایسمان به 
یزدان, يا سرکشی از فرمان خدا و تجاوز به حقوق او 
تبدیل می‌کند... این گستر نصوص قرانی است. 
گستره‌ای است که سزاوار جدی بودن این آئین. و جدذی 
بودن این قرآن. و جدّی بودن معنی الوهیّت و معنی 
ایمان است. 
ك 
در روند مسألة قانونگذاری راجع به حرام کردن و 
حلال ساختن, و در خط سیر تربیت ملّت مسلمان در 
مدینه, و نجات ملّت مسلمان از فضای جاهلیّت و 
ته‌نشستها و اداب و رسوم شخصی و اجتماعی 
جاهلیّت, واپسین نص قاطعانه درباره؟ تحریم می و 
میخوارگی و قمار و قماربازی نازل می‌گردد. و هر 
دوی اینها در کنار بت و بت‌پرستی و فالگیری و 
فال‌بینی. یعنی شریک و انباز قائل شدن برای خداء قرار 
می‌گیرد: ‏ ۱ 
ای لین وا اه و ایس الصا 


سوره مائده آیات ۸۷-۱۰۸ 
جزء هفتم 
الازلام رش من عتل آلشَیْطان فاجتن جتنبوه کم 
تفلحُون. فا رید شیطان آن و 9 
و البعضاء نی قرو یرو ی دکمعن( کرافوو 
َن آلصلاة. فهل آنتر منت شنتهون؟ و یو اه ی 
آطیا لول و رو ان تیالو[ 
رشولتا یلاع البین. یش علی ادن منوا و 
عَملوا آلضاحات جنا خ کیش زاس آشقراز 
خی ات نوا و آمنوا مان 
ها شترا اه 4 یب انحسنین ». 
ای موّمنان! میخوارگی و قماربازی و بتان (سنگیی که 
در کنار آنها قربانی می‌کنید) و تیرها (و سنگها و اوراقی 


که برای بخت آزمائی و غیبگوئی بکار می‌برید. همه و 


2 
نت 


همه از لحاظ معنوی) پلیدند (و ناشی از تزیین و تلقین) 
عمل شیطان می‌باشند. پس از (کارهای) پلید دوری 
کنید تا اين که رستگار شوید. اهمریمن می‌خواهد از 
طریق میخوارگی و قماربازی در میان شما دشمنانگی 
و کینه‌توزی ایجاد کند و شما را از یاد خدا و خواندن 
نماز باز دارد. پس آیا از این دو چیزی که پلیدند. و 
دشمنانگی و کینه‌توزی می‌پراکنند. و بندگان را از یاد 
خفا غافل مر کنتی و ایشتان راان هنم عباداته بونه 
نماز که مهم‌ترین آنها است. بازمی‌دارند) دست 
می‌کشید و بس می‌کنید؟! از خسدا و از پسیغمبر 
فرمانبرداری کنید و (از مخالفت با فرمان خدا و پیغمبر) 
خویشتن را بر حذر دارید. و اگر (از فرمان خدا و 
پیغمبر روی برگرداندید و) پشت کردید. بدانید که بر 
پیغمبر ماتنها تبلیغ آشکار و روشنگر (و رساندن 
فرمان و توضیح کامل احکام) است و بس. بر کسانی که 
ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند. 
گناهی به سبب آنچه (از مسکرات پیش از تحریم و 
آگاهی از آن) نوشیده‌اند متوجّه آنان نیست. اگر (از 
محرّمات) بپرهیزند و (بدانچه درباره تحریم نازل شده 
است) ایمان بیاورند و کارهای شایسته انجام دهند. بعد 
از آن (هم از محرّمات) بپرهیزند و (به احکام نازله در 


بارهُ تحریم) ایمان داشته باشند. سپس (باز هم درجات 
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تقوا را طی کنند و از محرّمات) بپرهیزند و هم؛ کارهای 
یه تور فاد که کیک راغ تست 
می‌دارد (و هر گروهی از آنان را به اندازهٌ اخلاصی که 
دارند پاداش می‌دهد). 
می و میخوارگی و قمار و قماربازی و بتان سنگی و 
تیرهای بخت آزمائی از نشانه‌های برجستة زندگی 
جاهلیّت بود. و جزو آداب و زسوم ریشه‌دار در جامعهة 
جاهلی بشمار می‌آمد. هم این چیزها. یک بسته و یک 
دسته, با پیوند ژرف و استواری در جامعه جاهلی آن 
روزی انجام می‌پذیرفت. و از نشانه‌های آداب و رسوم 
جنان جامعه‌ای بشمار می‌رفت ... در میخوارگی 
زیاده‌روی می‌کردند. و میخوارگی را از افتخاراتتی 
می‌دانستند که در آن در مجالس شراب به مسابقه 
می‌پرداختند. و افراط می‌کردند.چکامه‌هایشان را به می 
و میخوارگی می‌آراستند و تار و پود پیرایةٌ اشعار مدح 
و فخر خود را با گردش میء رنگین و گلگون می‌کردند! 
در مجالس شراب. حیوانات را ذیح می‌کردند و 
گوشتشان را بریان و کباب می‌نمودند. و به میخوارگان 
و ساقیان و حاضران در این مجالس, و به همه کسانی 
که بدین مجالس پناه می‌آوردند و پیرامون چنین 
مجالسی گرد میآمدند. می‌دادند و می‌خورانیدند! این 
۳۷۷ 
بتهائی که متعلّق به خودشان و قربانگاه ذبیحه‌ها بسود. 
بالای آنها حیوانات را سر می‌بریدند و خون آنها را بر 
این بتها می‌پاشيدند. همچنین حیواناتی هم که به 
خضدای‌انشان تقدیم می‌شد و به دست کاهنانشان 
می رسید. روی همین بتهای سنگی ذیح میگردیدند! 
هنگام ذبح حیوانات در مجالس میخوارگی و در سایر 
مناسبات دیگر همچون این مجالس از راه تیرهای 
بسخت آزمائی. قمار صورت می‌گرفت. تیرهای 
بخت آزمائی تیرهائی بودند که حیواناتی که سر بریده 
می‌شدند. به وسیلة آنها تقسیم می‌گردیدند. هر کسی در 
و 
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کسی که تیر «معلّی»(۱) می‌داشت. بیشترین بهره را 
و وه وه هقیتع ال زقا چی زسیذ یه کی که اضاه 
چیزی نصیب او نمی‌گردید. چه بسا در اين قمار مالک 
حیوان» همه را می‌باخت و چیزی برای او نمی‌ماند. 
بدین گونه عادات و آداب اجتماعی در هم می‌تنید. و 
مطابق حال و وضع جاهلیّت و جهان‌بینیهای اعستقادی 
آن. جاری می‌گردید. 

برنامه اسلامی, اّل به چاره‌جوئی اين اداب و رسوم 
نپرداخت. چرا که چنین اداب و رسومی بر ریشه‌های 
عقیدهٌ تباه پا بر جا و استوار بودند. چاره‌جوتی سطحی 
آنها پیش از چاره‌جوئی اساسی ریشه‌ای آنها و قطع 
ریشه‌های فرو رفته در دلها و درونهاء تلاش بیهوده و 
کار بیفائده‌ای بود. دور از شأن برنامة الهی است که 
چنین کند. اسلام کار چاره‌جوئی را از گره نخستین نفس 
بشری آغازید که گره عقیده است. نخست جهان‌بینی 
عقیدتی جاهلی را یکباره از ريشه کند. و جهان‌بینی 
درست اسلامی را پابرجای داشت. آن را بر پایهٌ استوار 
برشراشت تیاه گداشت:..برای مرهمان وشن کرد کة 
جهان‌بینیهایشان دربارهُ الوهیّت نادرست و تباه است. 
ایشان را با خدای راستین آشنا کرد و آنان را به سوی 
او رهنمود نمود. مردمان وقتی که خدای راستین خود را 
چنانکه باید شناختند. جانهایشان به چیزی گوش فرا 
مدای لها رها وی زا ایس گرد کین 
خدای راستین دوست داشت از ایشان ببیند. و چیزی را 
نمی‌شنیدند و نمی‌پذیرفتند که این خدای راستین 
نمی‌خواست از ایشان ملاحظه فرماید. آنان پیش از آن. 
به چیزی گوش فرا نمی‌دادند. و از امر و نهی به 
هیجوجه اطاعت نمی‌کردند. از آداب و رسوم و امور و 
شوّون جاهلی دست برنمی‌داشتند هر چند که بارها و 
بارها نهی می‌شدند و نصیحت می‌گردیدند... گره 
سرشت بشری, گره عقیده است. مادام که پیش از هس 
چیز این گره منعقد نشود. چیزی از خلق و خوی. یا پاکی 
و پاکسازی. و يا اصلاح اجتماعی. در آن نگاهداری 
نمی‌گردد... کلید فطرت بشری در همین جا است. مادام 
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که فطرت بشری با کلیدهای خود باز نگردد. دالانهای 
آن بسته و راههایش پیچاپیچ می‌ماند. و هر زمان که 
راهی ادا ما می‌گردد. راههائی از آن ناگشوده 
می‌ماند. هر زمان هم گوشه‌ای از آن روشن می‌شود. 
گوشه‌هائی از آن تاریک می‌گردد. هر وقت هم گره‌ای 
از آن باز گردد. گره‌هائی از آن بسته می‌شود. و هر 
وقت راهی از آن باز گردد. راهها و مسیرهائی از آن. 
مسدود می‌گردد. و جیزهای نا گشوده و پیج خورده 
بی‌نهایت دیگر... 
بدین سبب. برنامةٌ اسلامی. برای چاره‌سازی پستیها و 
کجرویهای جاهلی, با چاره‌جوئی این پستیها و کجرویها, 
کار را نیاغازید... بلکه از عقیده شروع کرد. از گواهی: 
لا اله الا اللّه, یعنی نا وتا یکار س بزقد بت مان 
پدید آوردن: لاله الاانله, یعنی یگانه پسرستی. سیزده 
سال طول کشید. در مدت این سیزده سال. هدفی جز 
این نبود که مردمان را با خدای يگانهٌ راستین خودشان 
آشنا گردانند. و بدانند که ایشان بندگان یزدانند. و باید 
مطیع سلطه و قدرت او باشند و بس... تا بدانجا که 
جانهایشان مخلصانه رو به خدا کند. و کارشان بدانجا 
بکشد که برایشان اختیاری نماند. جز اختیاری که خدا 
بدیشان دهد... در اینجا بود که تکالیف و وظائف - و 
همراه با آنها آداب و مراسم عبادت و پرستش آغاز 
گردید. و کار سره‌سازی و پاکسازی ته‌نشستهای جاهلی 
اجتماعی و اقتصادی و نفسانی و اخلاقی و رفتاری؛ 
شروع شد... تکالیف و مراسم وقتی آغاز گردید که خدا 
دستور می‌فرمود و بندگان بدون هیچگونه ستیزه گری 
اطاعت می‌نمودند. زیرا آنان در هر آن چیزی که خدا 
بدان دستور می‌داد که یکتند يا نکنند. کمترین اختیاری 
برای خود نمی‌دیدند و حق گزینشی برای خویشتن قائل 
نمی‌شدند. 
يا به تعبیر دیگر: اوامر و نواهی, پس از «اسلام» یعنی 
خود را تسلیم خدا کردن است... پس از آن که مسلمان 


۱- هفت هفتمین تیر قمار. 
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در وجودش چیزی برای خودش باقی نماند. بعد از ان 
که نیندیشد که در برابر فرمان یزدان» برای او نظری و 
یا اختیاری است ... همانگونه که استاد ابوالحسن ندوی 
در کتاب خود به نام: «ماذا خس العالم باعطاط 
السلمین». تحت عنوان: «گره بزرگ باز شد» می‌گوید: 
تک کر کابان عناق ی که کر کت و کفر 
گره‌ها گشود. و پیغمبر بل نخستین جهاد خویشتن را 
با مردمان آغاز کرد. و دیگر نیازی به جهاد دوباره‌ای 
برای امر و نهی پیدا نشد. و اسلام بر جاهلیّت در 


۰۰ آن گاه همه 


نسخستین کارزار پیروز گردید. و پیروزی در هر 
کارزاری قرین او گردید. مردمان جملگی با دل و جان و 
با تمام توان, صلح و آشتی ۱ 
روشن شدن هدایت برایشان, با پیغمبر ی دشمنی 
نورزیدند» و در برابر چپیزی که پیغمبر ی بمدان 
دستور و يا از آن نهی می‌فرمود. در درونشان تنگی و 
کراهتی نمی یافتند. و بعد از امر و نهی آن حضرت. 
برای خود گزینش و اختیاری نمی‌دیدند. هنگامی که 
خیانتی به خود می‌کردند. آن را ببا پیغمبر لش در 
میان می‌نهادند. و به عذاب شدید جسم خویش را 


را پسذیرفتند. و : پس از 


عرضه می‌داشتند. بدان گاه که لغزشی از ایشان سر 
می‌زد که مستوجب حد می‌بود... در حالی که کوزه‌های 
پر از شراب. اماده بود. و جامها بر کف دستها نهاده. 
تحریم مسکرات نازل شد. فرمان یزدان, لبهای لیسان و 
جگرهای سوزان را از شراب باز گرفت. و خمره‌های 
می شکسته شد. و می و شراب در کوچه‌های مدینه 
ريخته و روان گردید».(٩)‏ 

البته تحریم مسکرات, و همچنین تحریم قمار که با آن 
پیوند داشت. کار ناگهانی. و بدون مقدمه‌ای نبود. بلکه 
بر این تحریم قاطعانه, قبلاً یرای چاره‌جوئی چنین آداب 
و رسوم اجتماعی ریشه‌دار و آمیخته باعادتها و 
خویهای مّلوف و معمول مردمان, و همچنین آميخته با 
برخی از جوانب اقتصادی و ظروف آن. سرحله‌هائی 
پیشی گرفته بود و گامهائی برداشته شده بود. 

اين مرحله, سومین يا چهارمین مرحله برای چاره‌سازی 
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مشکل مسکرات در برنامه اسلامی بود: 

نخستین مرحله مرحله انداختن تیری به سوی هدف 


یزدان سبحان در سور نحل مکی 


بو ۵ بدان گاه که 


فرمود: 
ره من 5 و ۱ ۶۱۱ 0 
(ر من نُرات آلنخیل و الاعثاب تتخذون منه 
شکراهز فا ار . یذ ۶۷) 


(خداوند) از میوه‌های درختان خرما و انگور, (غذای پر 

برکتی نصیب شما می‌سازد که گاه آن را به صورت 

زیانباری درمی‌آورید و از آن) شراب درست می‌کنید. 

و (گاه) رزق پاک و پاکیزه‌ای از آن می‌گیرید... 
نخستین جیزی که بدفر احتاشن مسلمان تلتکر ره قرار 
دادن مسکرات در برابر رزق پاک و پاکیزه بود. انگار 
مسکرات چیزی و رژق پاک و پاکیزه چیز دیگر است. 
دومن مرحله, با تحریک وجدان دینی از راه منطق 
قانونگذاری در درون مسلمانان بود. بدان گاه که یزدان 
جهان در سوره بقره فرمود: 

«یسأُوتک عَن ار و ایْي. فل: فیا ابید 

و منافع للثاس, و انا من تفعها. «ِ# 
(آية ۲۱۹) 

دربار؛ باده و قمار از تو سوال می‌کنند. بگو: در آنها 

گناه بزرگی است و منافعی هم برای مردم در بر دارند. 

ولی گناه آنها بیش از نفع آنها است.... 
در اين مرحله, بدین امر الهام می‌شود که ترک باده و 
قمار بهتر است. چون گناه آن دو بزرگتر از سود آنها 
است. به سبب این که کمتر اتفاق می‌افتد که چیزی 
وه سوق باقن و اضلا تلع تذافته بافده خلال بردان 


آن, يا حرام بودن آن, بر غلبةٌ زیان ییا سود مستکی 


می‌گردد. 

سومین مرحله, با ترک عادت و شکستن عرف 
باده گساری» و ایجاد فاصلهة فر یضه نماز از باده گساری» 
آغاز گردید. بدان گاه که خداوند شفررگوان در سوره 


شام فر مو د: 





۱- صفحة ۸۷ و ۸۸ چاپ چهارم. 
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او ربا َلصَلاة و آنت 
حَتیتفلموا ها قولُون... ». (آیة ۳۳) 
مر مت 
به نماز نایستید تا آن گاه که می‌دانید چه می‌گونید.... 
نماز در پنج وقت خوانده می‌شود. اغلب آنهابه 
یکدیگر نزدیک هستند. فاصلهٌ آنها چندان نیست که 
بتوان باده گساری کرد و از مستی آن فارغ گردید و به 
هوش امد. در اين امر. به تنگنا انداختن و کاستن 
فرصتهای عملی میگساری, و به هم زدن برنامة مر سوم 
باده گساری است. بویژه برنامة مرسوم صبوح در 
بامدادان. و غبوق در شامگاهان يا در مغرب. چتانکه 
عادت و خوی مردمان در دورهٌ جاهلی بود. با اجراء این 
بخش. دائمالخمر بودنی که از میگساری در وعده‌های 
میخوارگی سرچشمه می‌گرفت. از میان برمی‌خاست. 
این امر در دل مسلمانان تأثیر عمیقی داشت. چرا که 
ادای فریضه نماز در اوقات خود. و رعایت عادت 
باده گساری در وعده‌های خود. با یک‌دیگر سازگار 
نمی‌شد و جور درنمی آمدا 
ای موه که یار و زانبیه معلا بر و تیان 
تحریم را اعلام نمود. دلها و درونها برای پذیرش آن 
آمادگی کامل داشت. به محض اعلام نهی. اطاعت 
فوری و اعتراف قلبی انجام پذیرفت: 
«ازعمر بن خطاب 4 روایت شده است که گفت: 
خداوندا! مسألً می و میخوارگی را برایمان بطور 
صریح روشن فرما( به دنبال اين لابه ی سور بقره 
نازل شد که می‌فرماید: 
نونک عن فقو ار قل: فییا [م کبید 
و منافع للثاس, و انآ من تفعها. «ِِ 
(آی ۲۱۹) 
دربارهُ باده و قمار از تو سوال می‌کنند. بگو: در آنها 
گناه بزرگی است و منافعی هم برای مردم در بر دارند. 
ولی گناه آنها بیش از نفع آنها است.... 
عمر یافْث؛ فراخوانده شد و برای او تلاوت گردید. گفت: 
خداوندا! بیان شافی و وافی نازل فرما! پس از تضرّع و 
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زاری» ای شواز نساء نازل گردید: ۱ 
«یاآیااّذین منوا لا تفرتوا آلصْلاة و نت 
سار ِ ‌. (آیهُ ۴۲) 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید» در حالی که مست هستید 
به نماز نایستید.... 
عمر یه فراخوانده شد و آیه بر او تلاوت گردید. 
گفت: خداوندا! دربارة باده بیان شافی و وافی نازل 
فرما! به دنبال این درخواست و لابه. ایهٌ سورهٌ مائده 
نازل گردید: 
«انا رید آلشیطان آن ؛ 1 وفع بتکم العداوة و 
البَعْضاء لش لیس و ید کمن زک رافوو 
عَن آلصلاة, قهل نت مت ن؟ ». (آیة 8۱) 
اهریمن می‌خواهد از طریق میخوارگی و قماربازی در 
میان شما دشمنانگی و کینه‌توزی ایجاد کند و شما را از 
یاد خدا و خواندن نماز باز دارد. پس آیا (از این دو 
چیزی که پلیدند. و دشمنانگی و کینه‌توزی می‌پراکنند. 
و بندگان را از یاد خدا غافل می‌کنند» و ایشان را از همه 
ماتان مویده شمان که مخ هی ها انس 
بازمی‌دارند) دست می‌کشید و بس می‌کنید؟!. 
عمر فراخوانده شد و آیه بر او تلاوت گردید. گفت: بس 
کردیم و کار را به پایان بردیم... (اصحاب سنن این را 
روایت کرده‌اند) 
هنگامی که اين آیات تحریم, سه سال پس از جنگ احد 
نازل گردید. کار بیش از اين نیاز به چیزی پیدا نکرد که 
جارچی در مجالس و باشگاههای مدینه فریاد برآورد: 
«هان! ای مردمان! باده حرام گردیده است!» ... به دنبال 
شنیدن این صداء کسی که پیاله‌ای در دست داشت. آن 
را شکست, و کسی که در دهانش جرعهای بود. آن را 
یخت! مشکهای شراب پاره گردید و 


از دهان بیرون ریخت 


۱- چه بسا ی سور نحل موجب هراس و پریشانی عمر عُ شده باشد 
و مشتاقانه درخواست بیان روشن نموده باشد. عمر - همانگونه که خودش 
دربارهٌ خود نقل کرده است - در زمان جاهلیّت اهل باده‌گساری بوده است. 
این امر می‌رساند که این عادت چه اندازه در جامع جاهلیت رواج داشته و 


بزارش گرم بوده است. (مولف) 
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کوزه‌ها شکسته شد... کار بگونه‌ای بایان گرفت که 
انگاز اضلا بادهو باده گساری در میان تبو ده اننت! 


یات ۸۷-۱۰۸ 


هم اینک به ساختار نص قرانی, و به برنامه‌ای 
می‌پردازیم که روش پرورش و راهنمائی در آن جلوه گر 
می‌آید: 
3 ای لین وا ما تشر و ان رو الانضابٌ 
داز ام رش من ععل ألشیْطان فاجتنه جیوه لعلکم 
تْلحون. ما بر آلیطان آن بوقع بتکم العداو 1 
رالیفْضا ایو یس کمن زر افو 
عن آلصّلاة, قهل نم جر مُْتَُون؟ و أطیعوا لو 
اطیُوا لرُولْ و آخذروا فان ول قالوا 
ل سول ابلاغ امین . 
ای مومنان! میخوارگی و قماربازی و بتان (سنگیی که 
در کنار آنها قربانی می‌کنید) و تیرها (و سنگها و اوراقی 


که برای بخت آزمائی و غیبگوئی بکار می‌برید. همه و 


3 


همه از لحاظ معنوی) پلیدند (و ناشی از تزیین و تلقین) 
عمل شیطان می‌باشند. پس از (اين کار) پلید دوری کنید 
تا اين که رستگار شوید. اهریمن می‌خواهد از طریق 
میخوارگی و قماربازی در میان شما دشمنانگی و 
کینه‌توزی ایجاد کند و شما را از یاد خدا و خواندن نماز 
باز دارد. پس آیا (از این دو چیزی که پلیدند. و 
دشمنانگی و کینه‌توزی می‌پراکنند» و بندگان را از یاد 
نخفا غاقل شب کننیه و ایتان را همه عباذات» نویه 
نماز که مهم‌ترین آنها است. بازمی‌دارند) دست 
می‌کشید و بس مسی‌کنید؟! از خسدا و از پیغمبر 
فرمانبرداری کنید و (از مخالفت فرمان خدا و پیغمبر) 
خویشتن را بر حذر دارید. و اگر (از فرمان خدا و 
پیغمبر روی برگرداندید و) پشت کردید. بدانید که بر 

پیغمبر ما تنها تبلیغ آشکار و روشنگر (و رساندن 

فرمان و توضیح کامل احکام) است و بس. 
این بخش از آیات. با ندای دلنواز معهود آغاز 
می‌گردد: 

(یاأیب لین آموا! ». 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید!. 
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این ندای دلنواز, از یک سو دلهای مومنان را به 
خروش می‌اندازد. و از سوی دیگر بنابه مقتضی این 
ایمان ایشان را به تعهّد و فرمانیرداری یادآوری می‌کند 
و می‌خواند. به دنبال ایین ندای الهامگرانه, بیان 
قاطعانه‌ای قرار می‌گیرد که به شیوه قصر و حصر ذکر 


می‌شود: ۳ 
( 3 ایرد الاصات و الازلام رجخسش 


قطعاً میخوارگی و قماربازی و بتان (سنگیی که در کنار 

آنها قربانی می‌کنید) و تیرها (و سنگها و اوراقی که 

برای بخت آزمائی و غیبگوئی بکار می‌برید. همه و همه 
از لحاظ معنوی) پلیدند (و ناشی از تزیین و تلقین) عمل 

شیطان می‌باشند. 
اینها ناپاک هستند و وصف «طیِبات» و پاکیزه‌هائی که 
عتا اما تفه اسر آیها فط: 
تتمر کرک مها انا نیو کازهان شرفت 
می‌باشند. اهریمن نیز دشمن ديرینهة انسان است. مومن 
همین که بداند که چیزی جزو عملکرد اهریمن است. از 
آن احساسش بیزار, و روانش گریزان, و وجودش رمان 
می‌گردد. و از آن می‌هراسد و پرهیز می‌کند. 
در این لحظه. نهی همراه با امید به رستگاری صادر 
می‌گردد. اين هم پسوده‌ای از پسوده‌های الهامگرانة 
زرف دروئنی است: 

جیوه لعلکم حون ». 

و ات کادها بایت تترت کم تا رشتگا ن فنوت: 
سپس روند قرآنی برای پرده برداشتن از نقشهٌ اهریمن 
که نهفته در فراسوی این پلیدی است. به پیش می‌رود: 

فا رید آلسَیّطان آن برقع بتکم اعدا ود 

الَعْضاء ق فقو الییی: و بصد کج عَنْ ذ کر ال و 

عن آلطلاد... ‌. 

اهریمن می‌خواهد از طریق میخوارگی و قماربازی در 

میان شما دشمنانگی و کینه‌توزی ایجاد کند و شما را از 

ای و ات 


بدین وسیله برای دل مسلمان هدف شیطان. و سرانجام 
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تترنی و تهره تایدین 0 آن‌چه 
اهریمن می‌خواهد ایجاد دشمنانگی و کینه‌توزی در 
میان صف مسلمانان, از راه باده گساری و قماربازی 
است. همچنین خواست اهریمن عبارت از بازداشتن 
«مومنان» از تاد غدا و از گذاردن نماز است:: فر این 
صورت. نیرنگ اهریمن عجب نیرنگی است! 
این هدفهائی که اهریمن می‌خواهد. کارهائی هستند که 
رخ می‌دهند و دیده می‌شوند. مسلمانان می‌توانند پس 
از تصدیق آنها از لابلای فرموده صادقانه الهی. انها را 
در دنیای واقعی ببینند. انسان به پژوهش زیادی برای 
دیدن کار تباه اهریمن نیازی ندارد. انسان هر چه زودتر 
می‌تواند ببیند که اهریمن به وسیلة میخوارگی و 
قماربازی, در میان مسردمان دشمنانگی و کینه‌توزی 
می‌اندازد. چه میخوارگی بدان سبب که عقل و شعور را 
می‌زداید. و بر سرکشی گوشت و خون می‌افزاید. و 
هوسهای پرشها و جهشها را برمی‌انگیزد. و قماری که 
با میخوارگی همراه می‌گردد. و میخوارگی نیز با آن 
همراه می‌شود. بدان علّت که در درونها زیانها و کینه‌ها 
بر جای می‌گذارد. چرا که بازند؛ قمار, قطعاً بر برند؛ 
قمار که دارائی او را جلو چشمانش 0 
کرده است و به تاراج برده است و وی را مسغلوب و 
بازنده ساخته است. کینه به دل من گیرادین ار تفت 
اين نوع کارها هه ات که متا نک ترا باکر 3و 
کینه‌توزی را پدید آورد. هر چند که مجالس عربده و 
بی بند و باری. برای نگاههای سطحی, چنین وانمود 
گردد که مجمع دلهای دوستان است و مجلسیان متحد و 
متفق و صمیمی هستند. و باده و قمار مایة انس و الفت 
و سعادت و خوشبختی است! 
بازداشتن ای ی تاره تارب کشت و 
دیدن ندارد... چه باده گساری مایهٌ فراموشکاری, و 
قماربازی موجب لهو و لعب می‌گردد. بنگی و منگی 
قمار قماربازان از بنگی و منگی میخوارگی میخواران. 
دست کمی ندارد. جهان قمارباز همسان جهان بدمست. 
از خوانها و سیخها و ورقها و پیاله‌ها تجاوز نمی‌کند. 
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بدین منوال, هنگامی که اشاره به هدف اهریمن از اين 
پلیدی. به اوج خود در بیدارباش دلهای «مومنان» و 
آماده‌سازی دلهای ایشان می‌رسد. پرسشی به میان 
می‌آید که پاسخی در این وقت. جز پاسخ عمر له 
ندارد, بعد از ِ شید 
هل نم مُنتون؟ ». 
آیا شما بس می‌کنید و دست می‌کشید؟. 
عمر فورأً پاسخ می‌دهد: 
«بس کردیم! بس کردیم!» 
اما روند قرآنی بعد از این هم به پیش می‌تازد و آهنگ 
بزرگ و , سترگ خود را سر می‌دهد: 
و آطیوا اه ر طیُوا رل و اخذروا فان 
لیاوا آنغا علی رشولتا بلاغ الب 4. 
از خدا و از پیفمبر فرمانبرداری کنید و (از مخالفت 
فرمان خدا و پیغمبر) خویشتن را بر حذر دارید. و اگر 
(از فرمان خدا و پیغمبر روی برگرداندید و) پشت 
کردید. بدانید که بر پیغمبر ما تنها تبلیغ آشکار و 
روشنگر (و رساندن فرمان و توضیح کامل احکام) 
۳ 
این قاعده‌ای است که کارها بطور کلی بدان برمی‌گردد: 
اطاعت از خدا, و اطاعت از پیغمبر... تسلیم... تسلیم 
ی اوی ای ‏ جزس وی ی 
تن از مخالفت .. 
بالاًخره تهدیدی که در این جمله‌های فشرده است: 


پیغمب بر جای نماند... بر حدر داشتن 


رن یف اغلعا نف عل و شولتا ابلاغ 
و اگر (از فرمان خدا و پیغمبر روی برگرداندید و) پشت 


کردید. بدانید که بر پیغمبر ما تنها تبلیغ آشکار و 
روشنگر (و رساندن فرمان و توضیح کامل احکام) 
است و بس. 
پیعمبر لَضَ تبلیغ کرد و رساند و توضیح داد و روشن 
فرمود. پیآمد و مسوولیّت پس از تبلیغ روشن مستوجٌه 
کسانی می‌گردد که مخالفت می‌ورزند... 
وید سک کتتیته‌ای ان آنت» اسلوب قت ده است: 
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اسلوب فشرده‌ای که ماهیچه‌های دوشها و پهلوهای 
مومنان از آن به لرزه و تکان می‌افتد! ... مومنان 
هنگامی که عصیان می‌ورزند و اطاعت نمی‌کنند. به 
کسی جز خود زیان نمی‌رسانند. قطعاً پیغمبر بت 
تبلیغ فرمود و ادای و ظیفه نمود. سپس از کارشان دست 
کشید و کاری به کارشان نداشت. چون از این مرحله به 
بعد مسوّول ایشان نبود. و عدابی را از آنان بدور 
تقو اه که از او نافرمانی کردند و اطاعت 
نورزیدند. کار و بارشان یکسره حواله به یزدان جهان 
شد. و تنها او می‌توانست سرکشان کجرو و گریزپای را 
کیفر دهدا 

این برنامه یزدان است که در دلها را می‌کوبد. و 
ناگشوده‌های دلها برای پذیرش برنامة الهی باز 
می‌گردند. و راهها و گذرگاهها در آنها برای نفوذ پرنامة 
آسمانی» روشن و هویدا می‌شوند... 

شاید زیبا باشد در اینجا بیان کنیم که کدام باده است که 
این نهی راجع بدان ازل شده است: 

ابوداود با سندی که در دست داشته است. از ابن عبّاس 
- رضی الّه عنهما - نقل کرده است: «هر مختری خمر 
است. و هر مسکری حرام است». 

عمر ث بالای منبر پیغمبر لّْْ در حضور گروهی از 
صحابه سخنرانی کرد و گفت: 

«ای مردمان! تحریم خمر روزی که می‌بایست نازل 
شد. بدان هنگام خمر از پنج چیز تهیّه می‌شد: از انگور 
و خرما و عسل و گندم و جو. خمر هر آن چیزی است 
که عقل را بیوشاند». (قرطبی آن را در تفسیر خود 
روایت کرده است) 

هم این روایت و هم آن روایت دلالت دارند بر اين که 
باده هر آن چیزی است که عقل را بپوشاند و مایة مستی 
شود... باده مخت به نوع ویژه‌ای نیست. بلکه هر چیز 
که مستی آورد. حرام است. 

بی‌خبری و بیهوشی مستی - ناشی از هر چیز مست 
کننده‌ای که باشد - منافات دارد با بیداری و هوشیاری 
همیشگی که اسلام بر دل هر مسلمانی واجب 
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می‌گرداند. تا در هر لحظه‌ای با خدا پیوند داشته باشد. و 
در هر اندیشه‌ای که به ذهن می‌گذرد خدای را بپاید. 
گذشته از آن. در پر نو اين بیداری و هوشیاری. عامل 
مثبتی در رشد زد رن و دک کو ليم آن, و در حفظ 
زندگی از ضعف و فساد. و در حفاظت نفس و مال و 
ناموس, و در پاسداری از امنیّت گروه مسلمانان و 
شریعت ایشان و نظام حکومتیشان از هر نوع تعدی و 
تجاوزی باشد. فرد مسلمان به خود واگذار نمی‌گردد تا 
هر چه می‌خواهد بکند و هرگونه که بخواهد از لذائذ 
برخوردار گردد. در هر لحظه‌ای تکالیف و وظائفی بر او 
واجب است که بیداری و هوشیاری همیشگی را 
می‌طلبد. تکالیف و وظائفی در مقابل گروه مسلمانانی 
که در میانشان زندگی بسر می‌برد. و تکالیف و وظائفی 
در برابر همه انسانها. بدین معنی که باید انسانها را به 
سوی خدا و ائین خدا دعوت کند و رهنمودشان نماید... 
از انسان مومن خواسته می‌شود که بیداری و هوشیاری 
همیشگی را داشته باشد. تا بتواند بدین تکالیف و 
وظائف بپردازد و در انجام آنها موفق گردد. حتّی زمانی 
که فرد مسلمان از چیزهای پاکیزه و حلال نیز بهره 
یرد و اسضا دوم کت اسلام :بر ای واخته: می‌گردانذ 
که در اين بهره‌مندی و استفاده هم بیدار و هوشیار 
باشد. تا بند هیچگونه شهوتی یا لذتی نگردد. بلکه 
هميشه بر آرزوها و خواستهایش سیطره و غلبه داشته 
باشد, و به آرزوها و خواستهایش بسان کسی پاسخ دهد 
که بر کار و بار خود سیطره دارد و چیره است و بر 
خویشتن مسلط است... بی‌خبری و بیهوشی و بنگی و 
منگی مستی, در هیچ چیزی با این مسیر و باایین 
دیدگاه» متفق و سازگار نیست. 
این بی‌خبری و بیهوشی در اصل جز گریز از واقعیّت 
زندگی در وقتی از اوقات نیست. بلکه گرایش به 
اندیشه‌ها و خیالبافیهائی است که سرمستی یا خمار آنها 
را بسرمی‌انگیزد. اسلام این راه را برای انسان 
نمی‌پسندد. و از مردمان می‌خواهد که حقائق را ببینند. 
و با آنها رویاروی گردند. و در آنها بزینده و زندگانی 


خود را برابر آنها صرف کنند. و این زندگی را بر شبحها 
و خیالبافیها بنیاد ننهند... قطعاً ملاک تصمیم قاطع و 
اراده اسان با عهاتن توفو شین است؛ آها کنر از 
حقائق. و پناه بردن به تصوّرات و اوهام. راه گسیختگی, 
توت ی کی وتف عفن ار اساسا 
هميشه تقویت و تربیت اراده را در مد نظر داشته است. 
و پیوسته خواستار رهائی و آزادی اراده از قیدها و 
بندهای خوی چیر میگساری بوده است. همین کار خود 
به تنهائی از دیدگاه اسلامی برای تحریم باده و تحریم 
سار مواد مخدر کافی و بسنده است... باده و 
باده گساری کثیف است و کار شیطان است. و تباه کننده 
زندگی انسان است. 

فقهاء در این که خود باده کثیف است همجون سائر 
کثافات و نجاسات. و يا اين که کثیف نیست و تنها 
نوشیدن آن حرام است و بس, اختلاف نظر دارند. نظر 
جمهور این است که خود باده کثیف و ناباک است. اما 
نظر ربیعه. لیث پسر سعد. مزنی دوست شافعی. و 
بعضی از بعغدادیان. اين است که تنها نوشیدن باده حرام 
استاو ود ان ابا که تست همیخ انداره در روت 
فی ظلال القران ما را بس است. 

روایت کرده‌اند هنگامی که اين آیات نازل گردید. و در 
آنها تحریم باده ذکر شد. و باده ناپاک و از عمل شیطان 
قلمداد گردید. در جامعهٌ مسلمانان دو فریاد پبرخاست که 
در ساختار متحد. ولی در انگیژه و هدف مختلف بودند. 
برخی از اصحاب سختگیر گفتند: یاران مارا چه 
می‌شود؟ یارانی که تا مردند باده گساری کردندا... با 
گفتند: کسانی را چه می‌شود که در جنگ احد کشته 
شدند و باده در شکمهای خود داشتند؟ (یعنی: پیش از 
تحریم باده). 

برخی از کسانی که کارشان به شک و گمان افکندن 
مردمان بود. به منظور آشفتن افکار و سرگردان نمودن 
دیگران. چنین سخنانی و یا همانند آنها را گفتند. 
مرادشان از گفتن همچون سخنانی لرزان کردن اعستماد 
درونی مردمان نسبت به اسباپ تشریع و انگیزه‌های 
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جلد دوم 
قانونگذاری بود. و یا اين که به دیگران چنین بفهمانند: 
کسانی که مرده‌اند بدان گاه که باده هر جند که هشنور 






حرام نبوده است. ولی چون خود باده کثیف و کار شیطان 
بشمار است. آنان با شکمهای پر از چیز نجس و ناپاک 
مرده‌اند! 
بدین هنگام بود که این آیه نازل شد: 

لیس علی لین آموا و یلوا آلالمات جناح 
فز طعوا لذ انز مور یلوا الضاشات. 


از وامجم 24 
م آنقوا و آمنوء ماقرا و اختنوا و له یب 
امحسنین 4. 


بر کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام 
داده‌اند» گناهی به سبب آنچه (از مسکرات پیش از 
تحریم و آگاهی از آن) نوشیده‌اند متوجه آنان نیست. 
اگر (از محزمات) بپرهیزند و (بدانچه دربارة تحریم 
از شنده است ااستمان بباووخای کتان‌های شاتسته 
انجام دهند. بعد از آ ن (هم از محرّمات) بپرهیزند و (به 
احکام نازله در بارهُ تحریم) ایمان داشته باشند. سپس 
(باز هم درجات تقوا را طی کنند و از محزمات) 
بپرهیزند و همه کارهای خود را نیکو کنند» و خداوند 
نیکوکاران را دوست می‌دارد (و هر گروهی از آنان را 
به اندازهُ اخلاصی که دارند پاداش می‌دهد). 
اين آیه نازل گردید تا پیش از هر چیز بیان دارد: چیزی 
که تحریم نشده است. حرام نمی‌گردد. و تحریم نیز از 
زمانی آغاز می‌گردد که نص نازل شده باشد. نه پیش از 
نطض. همچنین چیزی با ویژگی پیشینی که داشته است. 
حرام نمی‌گردد. عقاب و کیفری هم جز با بودن نصض 
وجود نخواهد داشت ت. چه در دنیا و چه در آخرت. زیرا 
این نص است که حکم را پدید می‌آورد... کساتی که 
مرده‌اند و باده در شکمهایشان داشته‌اند. در حالی که 
هنوز تحریم نشده است. بر آنان گناهی نیست. زیرا 
ایشان چیز تحریم شده‌ای را نخورده‌اند و ننوشیده‌اند. و 
مرتکب معصیت و گناهی نشده‌اند... آنان از بزدان 
می‌ترسیده‌اند و کارهای شایسته و بایسته انجام داده‌اند. 
و خدای را در نظر می‌داشته‌اند. و می‌دانسته‌اند که ایزد 
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متعال از اندیشه‌ها و رازهای درونشان, و از کردارها و 
رفتارهای بیرونشان آگاه است ... کسانی که حالشان این 
چنین باشد. دست به چیز حرأمی نمی‌یازند. و مرتکب 
گناهی نمی‌شوند. 

نمی‌خواهیم بدین مناسبت گرفتار جدالی گردیم که 
معتزله پیرامون حکم نجس بودن باده برانگیختند. و 
گفتند: ایا نجس بودن باده ناشی از فرمان یزدان سبحان 
دربارهٌ تحریم آن است؟ يا این ناشی از صفت ملازم 
باده در خود باده است؟ یا چیزهای حرام به سبب صفت 
ملازم خود. چیزهای حرام است؟ يا این که چنین صفتی 
به سب تحریم, ملازم آن چیز می‌گردد؟... چنین جدالی 
به نظر ما بیهوده و بی‌نتیجه است و برای احساس 
اسلامی بیگانه است!... یزدان جهان وقتی که چیزی را 
حرام می‌فرماید. می‌داند چرا 1 را حرام می‌نماید, چه 
سبب تحریم ذکر گردد. و چه بیان نشود. چه تحریم به 
خاطر صفت موجود در خود چیز حرام بوده؛ يا به علْتی 
باشد که متوجّه کسی گردد که از آن استفاده می‌کند. و یا 
متوجه مصلحت عموم مردمان شود... 

این خداوند بزرگوار است که همه این امور را می‌داند 
و ها غخق تایه اطاغت رتست نواعت 
است. گذشته از اینهاء جدال هیچگونه نیاز واقعی را 
بسرآورده نمی‌کند و دردی از واقعیّت را درمان 
نمی‌نماید... واقعیّت. سرشت این برنامه یزدانی است... 
هیچ کسی نباید بگوید: وقتی که تحریم به خاطر صفت 
موجود در خود چیز حرام بوده است. پس چرا پیش از 
نحریم. آن چیز صباح و آزاد بوده است؟ پس باید 
حکمتی بوده باشد که به خاطر آن یزدان جهان در مدّتی 
از زمان آن را تحریم نفرموده است. همه اینها واگذار به 
یسزدان است. قدغن کردن و آزاد نمودن جیزها از 
مقتضیات الوهیّت ایزد مثان است و متعلّق به یزدان 
سبحان است. تیکو قلمداد کردن و پسندیدن انسان, یا 
زشت شمردن و نبسندیدن انسان, دستور کار نیست. چه 
تا انشان یسراعای تد انیم اما غلت تامتا خذا 
آدب داشتن می‌طلبد که انسان احکام را بپذیرد و اجراء 
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حلد دوم 
کنق: جه: عکفت او اعلت: ان شتاخته شود و هه گر 
شناخته نشود و هميشه پنهان بماند... خدا می‌داند و 
شما نمی‌دانید. 
عمل به شریعت یزدان. پیش از هر چیز واجب است بر 
بندگی استوار شود. بر اطاعت از یزدان پابرجا گردد. 
برای اظهار بندگی انسان در برابر یزدان جهان باشد ... 


از فرمان یزدان. خرد انسان به اندازهٌ توان می‌تواند 


فلسفه کار را و حکمت موجود در امر و نهی افریدگار 
را بجوید. چه خداوند خودش فلسفه و حکمت حکم را 
روشن فرموده باشد. و چه روشن ننموده باشد. و چه 
خرد انسان آن را فهم کند یا نکند. زیرا قاضی در 
تشخیص نیکو و پسندیده بودن شریعت در کاری از 
کارهای یزدان است نه انسان. تنها و تنها داور خدا 
است. هر زمان خدا به کاری دستور فرمود. یا از کاری 
نهی نمود. دیگر جای جدال و ستیز نیست و امر و نهی 
باید پذیرفته و اجراء شود... امّا اگر داوری و فرماندهی 
به عقل بشری واگذار گردد. معنی 
مردمان آخرین مرجع در شرع خدا هستند!... پس در 
این صورت جایگاه الوهیّت کجا است و جای عبودیّت 
کجا؟ 

از اين گفتار خود را رها می‌سازیم و به ترکیب بند یه 


این کار این است که 


و دلالت آن می‌پردازیم: 

یس عل لین از یو مات جح 

فها طعمُوا ذ عراز آمتوار ولو آاینات. 
انوا و اهنوا 212 تقوا و أختنواو انح 

نی ۰4 

بر کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام 

داده‌اند. گناهی به سیب آنچه (از مسکرات پیش از 

تخفم و آکاهی از آن و شنتدهافت مقر حه آنان کست: 

اگر (از محرّمات) بپرهیزند و (بدانچه دربارة تحریم 

نازل شده است) ایمان بیاورند و کارهای شایسته 

انجام دهند. بعد از آن (هم از محزمات) بپرهیزند و (به 


احکام تازله در باره تحریم) ایمان داشته باشند. سپس 
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جزء هفتم 
(باز هم درجات تقوا را طیّ کنند و از محزمات) 
بپرهیزند و همه کارهای خود را نیکو کنند. و خداوند 
نیکوکاران را دوست می‌دارد (و هر گروهی از آنان را 
به اندازة اخلاصی که دارند پاداش می‌دهد). 
در سخنان مفسّران چیزی را پیدا نکردم که درباره 
ساختار عبارت قرآنی بدین شیوه. و با تکرار تقوا گاهی 
همراه با ایمان و کار شایسته, و وقتی همراه با ایمان, و 
زمانی همراه با احسان ... گفته شده باشذاو عدکی به دل 
بزند و دل بدان آرام گیرد. همجنین در چاپ نخستین 
فی‌ظلال القرآن چیزی را پیدا نکردم که اين تکرار را 
چنانکه باید توجیه کند و دلم هم اینک از آن خشنود و 
بدان آرام گیرد!... زیباترین چیزی که خوانده‌ام - هر 
چند مرا چنانکه باید راضی و قانع نمی‌سازد - سخنی 
است که ابن جریر طبری گفته است: 
«تقوای نخستین, دریافت فرمان یزدان با پذیرش و 
تصدیق و دینداری و رفتار برابر آن فرمان است. تقوای 
دوم استوار و بر دوام ماندن بر تصدیق است. تقوای 
سوم. نیکرفتاری و نزدیک شدن به آستانة یزدان با 
انجام سنتها و مستحبّات است». 
آنجه در چاپ اّل فی‌ظلال القرآن در اين باره گفته‌ام 
عیارت است از: «سخن بدین شیوه. تأکید بشمار است. 
تأکید بگونهٌ تفصیل بعد از اجمال. خداوند نخست تقوا 
و ایمان و عمل صالح را بطور اجمال بیان فرموده است. 
سپس تقوا را بار دوم همراه ایمان بیان نموده است. و 
بار سوم تقوا را با احسان - که عمل صالح است - 
تکرار فرموده است... در اینجا مراد تأکید تقوا است؛ 
چرا که بر آن تکیه شده است. همچنین تکرار تقوا بدان 
خاطر است که قانون ابتی برای سنجش اعمال در دست 
باشد. و آن اين که ارزش یا عدم ارزش کارها در گرو 
نیت نهان و احساس بنهان ور انتزون انشتان اسب 


تقو نب دزوشین و عبارت اه ان ابنت که اسان کناملا 


احساس کند که خدا او را دقیقاً می‌پاید و بر رفتار و 
کردارش نظارت می‌نماید. و انسان در هر لحظه‌ای از 
لحظات عمر خود با یزدان تماس و پیوند دارد... ایمان 
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جلد دوم 
به یزدان و تصدیق اوامر و نواهی او. و عمل صالح که 
بیانگر ظاهری عقيده نهان در زوایای درون انسان 
است. و پیوند عقید؛ٌ نهان و عملی که بیانگر آن است. 
اینها همه و همه معیار حکم و قضاوت هستند. نه ظوأهر 
و اشکال بیرونی... اين قاعده نیز نیاز به تأکید و تکرار 
و بیان دارد». 
من هم اینک در اين سخن نیز چیزی نمی‌یابم که انسان 
را قانع و آسوده خاطر سازد... اما چیز دیگری به نظرم 
نرسیده است و درگاه توفیق صعنی بهتری بسر رویم 
گشوده نشده است... مددرسان یزدان جهان است و بس. 
‌ 
سپس روند قرآنی در جولانگاه حرام کردن و حلال 
نمودن به پیش می‌رود. و سخن می‌راند از شکار 
نخجیر در حالت احرام, و کقارة کشتن آن, و ذکر حکمت 
نحریم بیت الله و ماههای حرام و حیوانات نشاندار و 
بی‌نشانی که برای قربانی آورده می‌شوند و در سرآغاز 
سوره دستور داده شده بود که بدانها اذیّت و آزاری 
رسانده نشود... آن گاه این ببخش باتعیین تسرازوی 
سنجچش ارزشهای انسان مسلمان و جامعة مسلمان 
پایان می‌گیرد. همان ترازوئی که پاک اندک در آن بر 
ناپاک فراوان برتری می‌گیرد: 


۳3 ّ تت.. و 


یایب و ور یو 


در 09 
له منکم ُعَد ُتَعْدا قجَراء مثل ما قل من الم 
کم به وا عل منک عذیا بالغ الکفبة و 
کا طَعْام مسا کین و عدل ذلکت صیامً وی 
ال شرع اف هعبا سب و مَن غاد 


مئة؛ و اه عزیژ ذو آنتشام. ابو 
سیس وا پر ور و یک , صید 


فک یت ار ماس ار 


هه ۲1 
د فینتقم ای 
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جزء هفتم 
ها ی آلمماوات و اف الض, و أنّ اه شی ء 
فش شید لیم و خن 
رحپ: فا علیآلشول لا االبلا اه یفن 
دون وا تکنشون. فشل: لب یشتوي القضبیث و 


آلطیْب ی ام وا اه با 
وی لباب لک تلو تفلحو 

ای مو‌منان! 1 خداوند شما را ۷" (تحریم) برخی از 
نخجیر (یعنی حیوانات و طیور وحشی بزی که به 
آسانی در دسترس شما قرار می‌گیرند و) دستها و 
نیزه‌های شما بدانها می‌رسند. آزمایش می‌کند. تا 
روشن شود چه کسی در حال نهان (از دیدگان 
مردمان» به سبب نیروی ایمان) از خدا می‌ترسد. هر 
کس بعد از آن (که حدود و احکام بیان گردید. از آنها 
تخطّی و) تجاوز کند. مجازات دردناکی خواهد داشت 
ای ممنان! هنگامی که در حالت احرام هستید (و یا این 
که در سرزمین حرم بسر می‌برید) نخجیر مکشید. و 
هر کس از شما عمداً نخجیر بکشد باید کقاره‌ای معادل 
آن از چهارپایان (اهلی, مانند: بز و گوسفند و شتر و 
گاو) بدهد. کفاره‌ای که دو نفر عادل از میان خودتان به 
معادل بودن آن قضاوت کنند و برابری آن را تصدیق 
نمایند. چنین حیوانی قربانی می‌گردد و به مستمندان 
مکه داده می‌شود. يا کفاره‌ای (معادل قیمت آن حیوان) 
خوراک (یک روزه به هر یک از) فقراء می‌دهد. و یا برابر 
آن (خوراک؛ به عیارت دیگر به تعداد مستمندان 
دریافت کنندهُ کفاره. روزهائی) روزه می‌گیرد. تا 
متجاوز کیفر کار خود را بچشد. خدا از آنچه در گذشته 
(پیش از تحریم شکار) انجام پذیرفته است» گذشت 
می‌نماید. ولی هر کس (به کشتن نخجیر) دوباره 
برگردد (و بعد از آگاهی از تحریم. باز به شکار پردازد) 
خواو ند از او اشتقام هی کنو ماو نخواو کل صواشا و انتفاء 
گیرنده است. نخجیر (آبزی» یعنی حیوانی که در 
رودخانه یا در آبگیر زندگی می‌کند» و یا در) دریاء و 
خوردن از (گوشت) آن, برای شما (مقیمان مومن که آن 


را تازه به تازه می‌خورید) و برای (شما) مسافران 
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(ممن که آن را خشکیده یا یخ زده و یا به صورت 
کنسرو می‌خورید) حلال است. ولی مادام که در حال 
احرام هستید نخجیر خشکزی (یعنی حیوانی که در 
بیابانها و دشتها و کوهها زندگی می‌کند و معمولا اهلی 
ات نت وین وی جع تدای ی 
به سوی او برگردانده می‌شوید و در پیشگاه او گرد 
آورده می‌شوید. خداوند. کعبه؛ (یعنی) ارات و 
ماههای حرام» و قربانیهای بی‌نشان و نشاندار را 
وسیله‌ای برای سامان بخشیدن (به کار دنیوی و 
اخروی) مردم قرار داده است. این بدان خاطر است که 
بدانید که خداوند مطلع از هر آن چیزی است که در 
آسمانها و زمین است. و بدانید که خداوند همه چیز را 
انیا دنه که وان هت اف متا دا شذ نو اش رو 
در عین حال بس آمرزنده و مهربان است. پیغمبر 
وظیفه‌ای جز تبلیغ (و رساندن پیام آسمانی) ندارد. 
خداوند آگاه از چیزی است که آشکار می‌سازید و با 
خبر از چیزی است که پنهان می‌نمائید. (ای پیغمبر! به 
مردم) بکو: ناپاک و پاک (و حرام و حلال) مساوی 
نیستند. هر چند که فراوانی ناپاک (و حرام) شما را به 
شگفت اندازد. پس ای خردمندان (با امتثال اوامر و 
اجتناب نواهی یزدان) خویشتن را از (خشم) خدا بر 


حذر دارید تا این که رستگار شوید. 


خداوند بزرگوار در سراغاز این سوره. به مومنان 


فرموده ۳ 


۳ ی 


مت از یل ی 
رم اه کم طا برد ی اْذین وال 
لوا شعایر ال و لا له ارام و لا ای و لا 


و 


لاد و لا مین ات ارام َو ون فضْلاً من 
و اذا حل فاضطادوا. .«ِ 


(آی ۱و ۲) 


1 ۷ 


تیه 


وت 


"۷ 


1 


زمم و و ره اه 


سس 


ای مومنان! به پیمانها و قراردادهاوفا کنید (اعم از 


یزدان ... بعد از ذیح» خوردن گوشت) چهارپایان برای 
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شما حلال است مگر آنهائی که 


می‌گردد) و بر شما خوانده می‌شود. هنگامی که در 


(در این سوره مستثنی 


حالت احرام هستید (یا این که در سرزمین حرم بسر 
می‌برید) شکار (بری) را حلال ندانید. خداوند هر چه 
بخواهد (و مصلحت بداند) حکم می‌کند. ای مومنان! 
(حرمت شکنی) شعائ (دین) خدا را برای خود حلال 
ندانید (بدین صورت که هرگونه که بخواهید بدان دست 
ببرید و در آن تصرّف کنید) و نه ماه حرام را (بدین 
معنی که در آن بجنگید) و نه قربانیهای بی‌نشان و نه 
قربانیهای نشانداری را (که به بیت‌اله هدیّه می‌گردند. 
بدین گونه که متعرّض چنین حیواناتی یا صاحبان آنها 
بشوید) و نه کسانی که آهنگ آمدن به خانة خدا را دارند 
و به دنبال لطف و خشنودی خدایند. (بدین معنی که 
آنان را از آمدن بدانجا بازدارید و یا این که با ایشان 
بجنگید). هر وقت که از احرام بدر آمدید و از سرزمین 
حرم خارج شدید. شکار کنید (و شکار کردن برای شما 
بلامانع خواهد بود). 
این نهی از حلال دانستن نخجیر در حال احرام. آشفتن 
شعائر و به هم زدن مراسم دینی. حلال شمردن ماههای 
حرام» متعض حیوانات نشاندار و بی‌نشان شدن, 
جلوگیری از کسانی که برای حسج به سوی بیت‌اله 
رهسپار می‌گردند. و بدیشان اذیت و آزار رساندن, در 
دنبای مخالف کیفری ون چی داش بلکه ها 
بزهکار می‌شد.. امّا هم اینک کیفر مشخص می‌گردد که 
عبارت امتت از کثاره: 
لوق وال آنره ۰4 
تا متجاوز کیفر کار خود را بچشد. 
و عفو و گذشت از حلال شمردن این چیزهای حرام در 
گذشته اعلان می‌شود و کسانی با انتقام یزدان از ایشان 
تهدید می‌گردند و بیم داده می‌شوند که پس از این بیان 
و روشنگری به سوی چنین کارهائی برگردند. 
این بخشن: هسنان هید بخشهای دیگتر آینن دنسقه از 
آیات. با ندای دلنواز معهود. آغاز می‌گردد: 
۳ لین أمَنوا ». 


فی‌ظلال القرآن 
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ای مو‌منان!. 
سپس بدیشان خبر می‌دهد که آنان با امتحانی از سوی 
خدا روبرو هستند که شکار و نخجیری است که از آن 
در حال احرام نهی شده‌اند: 
ایا اذین ول نکم اه بشن من آلصَیْد 
تال آندیکم و رضاحکم اقا * خافه 
بالْعْیْب. من آغتدی بغدٍ ذلک له َذابٌ 1 بل ». 
ای مقمنان! | خداوند شما را با (تحریم) برخی از 
نخجیر (یعنی حیوانات و طیور وحشی بزی که به 
آسانی در دسترس شما قرار می‌گیرند و) دستها و 
نیزه‌های شما بدانها می‌رسند. آزمایش می‌کند تا 
روشن شود چه کسی در حال نهان (از دیدگان 
مردمان. به سبب نیروی ایمان) از خدا می‌ترسد. هر 
کس بعد از ن (که حدود و احکام بیان گردید. از آنها 
تخطی و) تجاوز کند. مجازات دردناکی خواهد داشت. 
وسیلة آزمایش, نخجیر سهل و ساده‌ای است. خدا آن 
را به سویشان گسیل می‌دارد. دستهایشان از نزدیک 
بدان می‌رسد. نیزه‌هایشان بدون رنج بدان می‌رسد. 
روایت شده است که یزدان نخجیر را به سویشان 
می‌راند تا بدانجا که نخجیر در اطراف خیمه‌هایشان و 
منازلشان به گشت و گذار می‌پرداخت و به چادرها و 
خانه‌هایشان نزدیک ی گر ی[ این همان تحریم و 
تشویقی است که در آن آزمایش نهفته است ... درست 
همسان همان تحریک و تشویقی است که بنی‌اسرائیل 
قبلً در برابر آن نتوانستند پایداری و ایستادگی کنند. 
آن زمان که مصرانه از پیغمبر خود موسی ماب خواستند 
که خدا روزی را برای ایشان روز آسایش و نماز 
فرماید. تا در آن به کاری از کارهای زندگی نپردازند. 
خداوند برای ایشان روز شنبه را تعیین فرمود. آن گاه 
نخجیر دریازی را به سویشان گسیل داشت. نخجیر 
دریازی در روز شنبه به سوی ساحل می‌آمد و 
خویشتن را بدیشان می‌نمود. وقتی هم که شنبه نبود. از 
دیدگانشان پنهان می‌گردید. بدان صورت که ماهیها 
معمولاً خود را در میان آب نهان می‌دارند. بنی‌اسرائیل 


تاب نیاوردند و نتوانستند بیمان خود را با خدا نگاه 
دارند و عهدشکنی نکنند. به ثیرنگ با خدا پرداختند - 
همان گونه که سرشت شناختة سهودیان است - روز 
شنبه ماهیها را احاطه می‌کردند و اطراف آنها را 
می‌بستند و شکارشان نمی‌کردند. بامداد فردای آن روز 
بسرمی‌گشتند و آنها را از میان مکان احاطه شده 
می‌گرفتند! اين همان کاری است که خدا به خاطر آن 
پسیغمیر َو خود را به سویشان می‌فرستد تا 
رویاروی آن را بدیشان یگوید و رسوایشان نماید. این 
پیام در این فرموده ة خداوند بزرگوار قرار دارد: 
و انأقم عن ری ای کانث خاضّة بح 1 
دون ف بت ذ تاتهم حیثانیم وم سیم 
شرع و یز لا شون لا تم کذلک تلوهم 
اکانوا سر 0 یفسقون 4. (اعراف / ۱۶۳) 
از آنان دربارة (سرگذشت اهالی) شهر (ایله) که در 
ساحل دریا بود بپرس. (به یاد بیاورید) هنگامی را که 
آنان (در روز شنبه از حدود و مقزرات خدا) تجاوز 
می‌کردند. همان هنگام که ماهیانشان روز شنبه به 
سویشان میآمدند (روی آب) و خودنمائی می‌کردند. 
اما در غیر روز شنبه به سویشان نمیآمدند (و اين هم 
آزمایشی از سوی خدا بود). به همین منوال آنان را 
پیوسته به سیب فسق و فجور دائمی و مستمزّشان (با 
آزمونهای گوناگون) می‌آزمودیم (تا نیکوکاران پاک 
سرشت از بدکاران بدطینت جدا و مشخص شوند). 
درست با اين آزمون. یزدان ملّت مسلمان را آزمایش 
فرفروا شتلمانان یرال دب ون ردان سروره 
گشتند ... اين, مصداق فرموده یزدان سبحان دربارٌ این 


الفاسقون » (آل‌عمران / ۱۱۰) 
شما (ای پیروان محمّد) بهترین امَتی هستید که به سود 


انسانها آفریده شده‌اید (مادام که) امر به معروف 
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می‌کنيد و نهی از منکر می‌نمائید و به خدا ایمان دارید. و 
اگر اهل کتاب (مثل شما به چنین برنامه و آئین 
درخشانی) ایمان بیاورند. برای ایشان بهتر است (از 
باور و آئینی که بر آنند. ولی تنها عدَهُ کمی) از آنان با 
ایمانند و بیشتر ایشان فاسق (و خارج از حدود ایمان و 
وظائف آن) هستند. 
در موارد زیادی که بنی‌اسرائیل شکست خورده است و 
زفوزه گزدنده است: ایرملت شمان پرون فده ات 
و پذیرفته گردیده است. بدین خاطر است که بزدان 
خلافت در زمین را از چنگ بنی اسرائیل بیرون آورده 
است:ی به دست متلمابان رکه است و این ات 
مسلمان را امین و امانتدار آن کرده است. و بدانان 
چیزی داده است و مکانتی عطا فرموده است که چنین 
چیزی و مکانتی را به ملّتی پیش از ایشان نداده است و " 
عطاء نفرموده است. چه برنامه یزدان به صورت تمام و 
کمال در نظام واقعی و سیستم حقیقی که بر سراسر 
زندگی فرمانروائی کند مجسّم و نمودار نگشته است؛ 
بدان گونه که در خلافت ملّت مسلمان مجسّم و نمودار 
شده است ... اين هم در روزی و روزگاری بود که اين 
ملّت. مسلمان بود! آن روزی و روزگاری که اين مت 
می‌دانست که اسلام عبارت از این است که آئين یزدان 
و شریعت او در زندگی انسانها مجسم و نمودار شود. 
آن روزی و روزگاری که اين ملّت می‌دانست که او 
امین و امانتدار اين امانت بزرگ, و وصی و سرپرست 
بشریت است و باید در میان مردمان برنامهٌ یزدان را 
پیاده و پابرجا دارد. و برابر امانت آفریدگار بر برنامة 
کردگار. نظارت و قیمومت کند. 
این آزمون با نخجیر ساده و آسان, در مدّت زمان 
احرام یکی از آزمونهائی است که اين ملّت از آنها 
سربلند و موفق بیرون آمده است. عنایتی که یزدان 
سبحان بدین ملّت داشته است و با تربیت اين ملّت با 
همچون آزمونهائی آن را ابراز فرموده است, از 
نشانه‌ها و نمودهای رعایت خداوند مثان در حقّ این 
فا سای اتتاتاب گرا ات ینز اند 
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سبحان بشمار است. 
کر انم اوه خراه ند بزرگرارن یرای موعتان پرده از 
هی کات ی موز رام دار 

( للم اه من * تخافه باْعیْب ». 

تا روشن شود چه کسی در حال نهان (از دیدگان 

مردمان, به سبب نیروی ایمان) از خدا می‌ترسد. 
نهانی از یزدان هراسیدن, پایة این عقیده در درون 
مسلمان است. پایٌ استوار و محکمی که ساختار عقیده 
و ساختار رفتار بر آن بناگردیده است, و امانت خلافت 
در زمین برابر برنامةٌ پابرجای یزدان. بدان مرتبط و 
متصل است. 
مردمان یزدان را نمی‌بینند. ولی آنان او را در دل و جان 
خود می‌یابند هنگامی که بدو ایمان داشته باشند... 
یزدان برای چشمان ظاهری مردمان نهان است. ولیکن 
چشمان جانهایشان او را نهانی می‌شناسند و پنهانی از 
او می‌هراسند. استقرار این حقیقت بزرگ - حقیقت 


۰ ۰ ۰ و هِ س 
ایمان به یزدان بکونة غیبی و نهان. و هراس از ایزد 


متّان - و خویشتن را بی‌نیاز دیدن از ریت و مشاهده 


ظاهری. و احساس بدین غیب و نهان, احساسی که 
برابر با ریت و مشاهده - بلکه بالاتر و برتر از آن - 
است» جرا که فرد مومن هر چند که خدا را ندیده است. 
گواهی می‌دهد که: هیچ معبودی جز خدا وجود ندارد... 
استقرار این حقیقت بدین شیوه بیانگر کوج دور و 
درازی در بالاروی و اوج‌گیری این پدیده انسان نام 
است. بیانگر این واقعیّت است که نمروهای سرشتی 
اسان اراد شده است. و از دستگاه‌های مستقر در 
هستی سرشتی خود به صورت کاملتری استفاده کرده 
است و بهره برده است. و به اندازه ایین بالاروی و 
اوج‌گیری. از جهان حیوانات دوری گزیده است. 
حیواناتی که با دنیای نهان از دیدگان به اندازهٌ انسان 
آشنا نیستند. این از یک سی امّا از دیگر سو. هنگامی 
که چشمان جان بسته شود. انسان از ریت و مشاهده 
چیزهائی بی‌بهره می‌گردد که در فراسوی جهان 
محسوسات قرار دارند. و دستگاه‌های گیرنده و ارتباط 
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مترقیانهٌ موجود در هستی او بیسود و بیهوده می‌ماند. و 
به سطح جهان حیوانات سقوط می‌کند و بسان آنها در 
دنیای محسوس «مادی» اسیر و گرفتار می‌شود. 
از اینجا است که یزدان سبحان. هراس نهانی انسان از 
آف_ریدگار جهان را فلسفه و حکمت این آزمون 
می‌فرماید. و برای مومنان پرده را از ایین فلسفه و 
حکمت برمی‌دارد تا دلها و درونهایشان برای پیدا ۴ 
پیاده کردن آن گرد آید و به تلاش درأید. 
یزدان جهان با علم لدنی می‌داند که جه کسی از او 
نهانی می‌ترسد. اما یزدان جهان مردمان را در برابر 
چیزی که با علم لدنی می‌داند محاسبه و موژاخده 
نمی‌فرماید. بلکه ایشان را در برابر چیزی محاسبه و 
موّاخذه می‌فرماید که با علم وقوعی از ایشان مشاهده 
می‌نماید... 

فن آغتّدی : ن به بغد ذلک له عَذابٌ 5 ». 

هر کس بعد از رسای بای عرییف ایآ 

تخطی و) تجاوز کند. مجازات دردناکی خواهد داشت 
غدا ند از ارف دن ختین داد اشتاه هتفه اسا نت 
نموده است. از وقوع بدان هم بر حدر فرموده است. 
هرگونه وسائل پیروزی در آن را هم عطاء نموده تا 
بعد از همه اینها؛ هر کس تعدّی و تخطی کند. عذاب 
دردناک پادافره درست و دادگرانهٌ او خواهد بود. این 
پادافره را چنین کسی پرای خود برگزیده است و عملا 
خویشتن را سزاوار آن کرده است. 
بعد از این تفصیل کقار: مخالفت به میان می‌آید و 
دیگر باره با نهی آغاز و با تهدید ختم می‌شود: 

یا ال اتید رم و 

۳ له ملکم مد تمد فجراء ی له 

کم به وا َذل منکم هدیا بالغالکفبة ۳ ۱ 

طْغا م ناکین ار غذل ذلک صیاما شقز 3 

ره عمَا اه ع سلفت. و من عاد یم له 

اند یر و آنتفام ‌. 

ای موّمنان! هنگامی که در حالت احرام هستید (و یا اين 


۲جا 
2 ۹ 


۱3 


که در سررمین حرم بسر می‌برید) نخجیر مکشید. و 


سورة مائده آیات ۸۷-۱۰۸ 
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هر کس از شما عمداً نخجیر بکشد باید کفاره‌ای معادل 
آن از چهارپایان (اهلی, مانند: بز و گوسفند و شتر و 
گاو) بدهد. کقاره‌ای که دو نفر عادل از میان خودتان به 
معادل بودن آن قضاوت کنند و برابری آن را تصدیق 
نمایند. چنین حیوانی قربانی می‌گردد و به مستمندان 
مکّه داده می‌شود. یا کقاره‌ای (معادل قیمت آن حیوان) 
خوراک (یک روزه به هر یک از) فقراء می‌دهد. و یا برابر 
آن (خوراک؛ به عبارت دیگر به تعداد مستمندان 
دریافت کنندهُ کفاره», روزهائی) روزه می‌گیرد. تا 
متجاوز کیفر کار خود را بچشد. خدا از آنچه در گذشته 
(پیش از تحریم شکار) انجام پذیرفته است. گذشت 
می‌نماید. ولی همر کس (به کشتن نخجیر) دوباره 
برگردد (و بعد از آگاهی از تحریم. باز به شکار پردازد) 
خداوند از او انتقام می‌گیرد. و خداوند توانا و انتقام 
گیرنده است. 
نهی متوجّه کسی است که در احرام باشد و عمداً نخجیر 
را بکشد. اما اگرکسی سهرأ نخجیر را بکشد. گناهی بر 
ار نیست و کفاره‌ای هم نمی‌پردازد... هرگاه کسی در 
ان ات دیزی زا یکت کاردا که 
ف اه وین آشت که خهار ناش اوتع نات اه زا 
ش ی وا کوک هط ری ان 
که کشته است. مثلاً در برابر کشتن آهوئی گوسفند با 
بزی بسنده است. در برابر گوزن یا گاو وحشی. گاوی 
کافی است. در برابر شتر مرغ و زرافه و حیوانات مثل 
اینها؛ شتری مناسب است... در برابر کشتن خرگوش و 
گربةٌ وحشی و امثال اینها خرگوشی بسنده است... 
نخجیری که در میان حیوانات اهلی. همطرازی نداشته 
باشد. حیوانی بسنده است که بهای آن مساوی با بهای 
نخجیر مورد نظر باشد. 
درباره این کفاره. دو نفر مسلمان دادگر. داوری و نعیین 
قیمت یا همسان می‌کنند. هرگاه داوری کردند که حیوانی 
هدی نامیده شود و به کعبه برده شود. در آنجا چنین 
حیوانی ذبح می‌گردد و میان فقراء و درماندگان آن‌جا 
تقسیم می‌شود. زمانی که حیوانی یافته تشسود. داوران 
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می‌توانند کقاره را خوراک فقراء و درماندگان تعیین 
کنند. خوراکی که با پول ارزش نخجیر یا حیوان 
خریداری می‌شود و میان چندین فقیر و مسکین 
بگونه‌ای تقسیم می‌گردد که ایشان با آن خوراک سیر 
شوند. (اختلاف فقهی است). هرگاه کسی که باید کقاره 
را بیردازد. توانائی تَهیّهُ حیوان يا خوراک را نداشت. 
روزه می‌گیرد. بدان اندازه که با کقار؛ٌ خوراک مساکین 
همطراز و مساوی گردد. داوران پول نخجیر یا حیوان را 
تعیین می‌کنند و مشخص می‌سازند که با این پول 
می‌توان چند نفر را سیر کرد. سپس کفاره دهنده به تعداد 
نفراتی که می‌توانند با ایین پول سیر گردند روزه 
می‌گیرد. مبلفی که می‌توان با آن فقیری را سیر کرد چند 
است. در این باره نیز اختلاف فقهی است. هر چه هست 
بستگی به مکان و زمان و حال و مقام دارد. 

(لیذوق وبال آفره 4. 

شا شهار کناه کار تون رانتفه 
در کقّاره معنی شکنجه نهفته است. شکنجه هم بدان 
خاطر است که گناه حرمت شکنی است. حرمتی که 
اسلام برای حفظ آن بسیار سختگیری می‌کند. بدین 
سبپ است که نض قرانی, متعاقب ان. گذشت از 
کارهای پیشین را مطرح می‌کند. و کسانی را به انتقام 
خدا تهدید می‌نماید که از این کارها دست نکشند: 

عفا له عا سلف. و مَنْ عاد فینتم له منه. و ال 

عَزیٌذو یفام ». 

خناوتتان آنبه در کشت [ نیش از تعونم کار اتعام 

پذیرفته است. گذشت می‌نماید. ولی هر کس (به کشتن 

نخچیر) دوباره برگردد او بعد از آگاهی از تحریم. باز 

به شکار پردازد) خداوند از او انتقام می‌گیرد» و خداوند 

توانا و انتقام گیرنده است. 
هرگاه کشندهٌ نخجیر به قوّت و قدرت خود بنازد و به 
این که توانسته استه تفخ :زا نبهدست افو اشفا 
کت بای تششیی کا ات ات ان بر وه 
آمانی بدهد و او را در پناه خود دارد. خدا توانا و چیره 
است و می‌تواند انتقام بگیردا 


سوره مائده آیات ۸۷-۱۰۸ 
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این کار مربوط به نخجیر خشکزی بود. و اما نخجیر 
دريازي, در حرم و در حال احرام آزاد و حلال است: 
(أحل کم صَیّد صَید البَخر و طامهٌ مثاعاً تم و 
للسَیَارة >. 
نخجیر (آبزی» یعنی حیوانی که در رودخانه یا در آبگیر 
زندگی می‌کند و یا در) دریاء و خوردن از (گوشت) آن» 
برای شما (مقیمان مومن که آن را تازه به تازه 
می‌خورید) و برای (شما) مسافران (مومن که آن را 
خشکیده یا یخ زده و یا به صورت کنسرو می‌خورید) 
حلال است. 
حیوان آبزی شکار آن و خوردن آن برای شخص مُحْرم 
با شخص غیر محر یکسان خلال و اراد است:,شن از 
ذکر حلال و آزاد بودن شکار نخجیر آبزی و خوردن 
آن, برمی‌گردد و حرام بودن نخجیر خشکزی را ببرای 
شخص محر م بیان می فرماید: 
و خرَم عَیکم یه ار مادفت خرماً >. 
مادام که در حال احرام هستید نخجیر خشکزی (یعنی 
حیوانی که در بیابانها و دشتها و کوهها زندکی می‌کند 
و معمولااهلی نمی‌گردد) برای شما حرام است. 
آنچه مورد اتفاق است. حرام بودن نخجیری است که 
مُحرم خودش آن را شکار می‌کند. امّا چیزی که مورد 
اختلاف است خوردن و استفاده بردن محرم از گوشتی 
است که دیگران شکار کرده‌اند. همجنین مراد از صید 


چیست؟ و آیا تنها شکار حیوانی مراد است که و 


شکار می‌شود؟ یا اين که نهی شامل هر حیوانی 

می‌گردد. هر چند جزو نخجیرها نباشد و بلکه از جملهةٌ 

حیواناتی باشد که لفظ صید بر آنها هه 

این حلال کردن و اين حرام نمودن, با تحریک حس تقو 

در دلها؛ 3 یادآوری گردهمائی در پیشگاه ت_ و 

حساب و کتاب گرفتن از مردمان, پایان ‌پذیرد 

انوا اه الذی یه شم ون . 

5 از خدائی بترسید که به سوی او برگردانده می‌شوید و 
بان پیشگاه او گرد آورده می‌شوید. 

در پایان باید پرسید: این چیزهای محترم و مقدس, به 
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خاطر چه جیزهائی است؟ 
اینجا سرزمین امن و امان است. منطقه‌ای است که 
خداوند آن را در میان همه گیر و دارهای تاریخ می‌پاید 
ای دار دایتعا کتاهعتن غاند عوا ایک 
ماههای حرام نیز جای خود دارند. در کشاکش 
کارزارهای گرم و داغ و مشتعل میان دشمنان و 
جنگجویان و رزمندگان و کشمکش کنندگان و درگیران 
مسائل زندگی مردمان از هر نوع و جنس و نژاد و 
تباری که هستند. و بالأخره در کشاکش خواستها و آزها 
و شهوتها و نیازها.... ماههای حرام در می‌رسند. با فرا 
رسیدن آنها آرامش جای هراس. و صلح جای جنگ را 
فرا می‌گیرد. و پرندهٌ دوستی و برادری و صلح و امنیّت 
به پرواز درمی‌آید. و جان انسانها در جهان واقعی و 
عملی - نه در جهان مثالها و نظریه‌ها و تصورها و 
خیالها - این احساسات و معانی را می‌آزماید. و این 
واژه‌ها تنها به صورت کلمه‌های بلند پروازانه و 
رویاهای شاعرانه باقی نمی‌مانند. واژگانی که نتوان 
مقاصد و مفاهیم آنها را در واقعیّت زندگی پیاده کرد و 
5 
«جعَل اه الکفبة لت مزا 2 تیاما للناس ۰ 
له ارام و اد و القلائدٌ. ذلک ما آن 
رتشا از ون 
شی ء علم. اعلمُوا آن نله شدید العقاب. و 
موز رح ما عل لگ سول الا ابلاغ؛ و ال 
یلم ما تبدون و ما تکتمُون ». 
خداوند. کعبه» (یعنی) بیت‌الحرام. و ماههای حرام» و 
قربانیهای بی‌نشان و نشاندار را وسیله‌ای برای سامان 
بخشیدن (به کار دنیوی و اخروی) مردم قرار داده 
است. این بدان خاطر است که بدانید که خداوند مطلم از 


۱ 


۹ 


> ۵ ات گت 


دارای مجازات شدید است. و در عین حال بس آمرزنده 
پیام آسمانی) 0 خداوند آگاه از چیری است که 


‌‌ 
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آشکار می‌سازید و با خبر از چیزی است که پنهان 
تن ی 
خداوند چنان کرده است که ایسن چیزهای محترم و 
مقدس, در بیت‌الحرام مایة امن و امان انسان و پرنده و 
حیوان و حشره شود. این لطف امن و امان در زمان 
احرام, شامل مُحرم گردد. هر چند که هنوز به سرزمین 
حرم هم نرسیده باشد. خداوند چهار ماه حرام را 
بگونه‌ای درآورده است که در آنها کشت و کشتار 
ممنوع است. این ماهها عبارتند از: ذوالتعده و ذوالحجه 
و محرّم و رجب... خداوند احترام اين ماهها را به دل 
عربها - حتی در دوره جاهلیّت - افکنده بود. در ایسن 
ماهها کسی را به هراس نمی‌انداختند و بیم نمی‌دادند. و 
قصاص نمی‌گرفتند و خون‌بها نمی‌خواستند. تا آنجا که 
کسی قاتل پدر و پسر و برادر خود را می‌دید و به اذیّت 
و آزار او نمی‌پرداخت. اين ماهها فرصت خوبی برای 
گشت و گذار در زمین و جستن روزی بود... یزدان این 
ماهها را چنین قرار داده بود چون خواسته بود که کعبه - 
بیت اه الحرام - جایگاه امن و امان و صلح و ساز 
باشد. مردمان را در پناه خود اقامت و سکونت دهد. و 
ایشان را از ترس و هراس مصون دارد. ماههای حرام را 
نیز چنین حرمتی داده بود تا منطقهٌ زمانی امن و امان 
باشند. همان گونه که کعبه منطقهٌ مکانی امن و امان 
ات کش | اینهاه کنگره کاخ امن و امان را آن 
اندازه برافراشته بود که سايه آن فراتر از منطقهٌ زمانی 
و مکانی را فرا می‌گرفت و حیواناتی را در گستره خود 
می‌گرفت که برای قربانی در حج و عمره به سوی کعبه 
سر داده می‌شدند. دیگر کسی در راه بلائی بدانها 
نمی‌رسانید و متعرّض آنها نمی‌شد. حتّی کسانی هم در 
زیر گسترةُ چنین سایه‌ای قرار می‌گرفتند و می‌لمیدند 
که از درختان حرم گردن‌بندی به گردن می‌انداختند یا 
حمایل خود می‌کردند. و بدین وسیله اعلام می‌داشتند 
که به بیت الّه پناه می‌برند و خویشتن را در پناه آن 
می‌دارند. 
عتاوند این مقستات را ار روزگار شای آنشانه با 
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دست ابراهیم و اسماعیل, ساخته و پرداخته کرده است. 
و آن را جایگاه پاداش و ثواب و مأوای امن و امان 
مردمان کرده است. تا بدانجا که خدا به وسيلة آن بر 
خود مشرکان نیز منت نهاده است و بزرگواری فرموده 
است. زیرا کعبه میان آنان, جایگاه پاداش و شواب و 
مأوای امن و امان ایشان بود. مردمان در دور و بر آنان 
و ای وس ای تراسا اس 
می‌بردند. امّا با وجود اين. آنان از یزدان سپاسگزاری 
نمی‌کردند. و او را در خان تسوحید و یگانه پسرستی. 
منحصر بسه عبادت و پرستش نمی‌نمودند. و به 
پیغمبر یل هنگامی که ایشان را به تسوحید و یگانه 
پرستی می‌خواند. می‌گفتند: اگر با تو راه هدایت بپوئیم 
از سرزمین خود ربوده می‌شویم ... یزدان ایین سخن 
ایشان را حکایت می‌فرماید و آنان را با حقیقت امن و 
امان. و همچتین ترس و هراس رویاروی می‌نماید: 
(وفلرا و ری یاو ی 


رون ره مامت شوت 6 
(قصص ۵۷) 


(مشرکان مکه به پیغمبر عرض کردند) و گفتند: اگر 
همراه تو هدایت را پذیرا شویم (و از برنامة توحیدی 
اسلامی پیروی کنیم. قبائل نیرومند عرب به جنگ ما 
برمی‌خیزند و) نابودمان می‌نمایند. پس هر چند به 
حقانیّت اسلاف معترفیم. ولی برای حفظ جان و مال و 
مقام خود حاضر به قبول ایمان نیستیم!) مگر ما حرم 
پر آمن و امانی را برای ایشان فراهم نیاورده‌ايم که 
محصولات و میوه‌جات فراوانی (از نواحی مختلف) به 
سوی آن آورده می‌شود؟! (وقتی که در حال کفر, 
ایشان را از امنیّت و مسواهب زندگی برخوردار 
می‌گردانیم. چگونه آنان را با وجود ایمان و اطاعت از 
فرمان, در دست دیگران رها می‌گردانیم؟! این 
محصولات و نمرات) دادهٌ ما است (بدیشان...) ولیکن 
بیشتر آنان (اين را) نمی‌دانند. 
در صحیح بخاری و مسلم آمده است که از ابن عباس - 
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رضی الّه عنهما - روایت شده است که گفته است: روز 
فتح مکّه پیغمبر 2 فرمود: 
رابخا فد شجزه و مخت 
لاه ولا یه ده و لا تلم َفطنه الا 
این شهر, حرام است. درختش را نباید برید. گیاه تر آن 
را نباید کند و قطع کرد. نخجیر آن را نباید تاراند و 
و فا ان شاه آ نت بوتافت. 
مگر برای رساندن به دست کسی که آن را معّفی کند و 
تتتاشانة: 
جانداری از جانداران مستثنی نشده است و گفته نشده 
است که کشتن آن در حرم و یا برای مُخٍم جائز است, 
مگر کلاغ و زغن و کزدم و موش و سگ گاز گیرنده... 
این نیز مطابق با حدیثی است که از عائشه - رضی اه 
عنها - در صحیح بخاری و مسلم روأیت شده است: 
«رسول خدا ملس به کشتن پنج هرزه در حل و حرم 
(یعنی: در مکه و غیر آن) دستور فرمود. و آنها عبارتند 
از: کلاغ و زغن و کزدم و موش و سگ گاز گیرنده». 
در صحیح مسلم در حدیثی که از ابن عمر - رضی ال 
عنهما - روایت شده است. مار نیز اضافه شده است. 
مدینه هم حرم به حساب آمده است. بنابه حدیثی که 
علی لت روایت نموده است و گفته است پیغمبر حَض 
فرموده ات 
لین رما ین عیر ی تور 
مدینه حرم است. از کوه عیر تا کوه ثور. 
در صحیح بخاری و مسلم, , حدیثی از عباد پسر تمیم 
نقل شده است که گفته است پیغمبر 7 فرموده است: 
نهیم رم مک و دعا هاء ونی حرْت مت الْدیَة 
کّ حرّم نزاهم مَکة). 
۲۳۲/۲7۳۹۳۳۳ 
مدینه را حرم کرده‌ام همانگونه که ابراهیم مه را حرم 
ساخنه است. 
این سخنان را شنیدیم و آویزةٌ گوش جان کردیم. . بیش 
از این باید شنید و آویزهٌ گوش جان کرد: منطقه امن و 
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امان تنها در زمان و مکان محدود نمی‌گردد. کنگرة کاخ 
امن و امان تنها بر حیوان و انسان. سایه نمی‌اندازد و 
بس. بلکه منطقه امن و امان در گستره درون انسان نیز 
وجود دارد... گستره درون که بسی فراخ ات3 
زرفاهای نفس بشری را فرا گرفته است. رزمگاهی 
است که فوران می‌کند و تنوره می‌زند و برمی‌جوشد و 
مواد مذاب و دود بیرون می‌افکند و مکان و زمان را با 
آنها می‌آلاید و بر انسان و حیوان طغیان می‌آغازد... 
گسترة فراخ درون, منطقة صلح و ساز و ۳ و 
بزرگواری است. در این منطقه شخص مُحرم حتی حتی از 
این هم می‌پرهیزد که دستش را به سوی پرنده و حیوأن 
دراز کند. پرنده و حیوانی که جز در این منطقه برای 
انسان حلال هستند. امّا در اين گستر حرم درون در 
جایگاه امن و امانند! در زمان امن و امانندا... انجا 
منطقهٌ تمرین و ممارست نفس بشری است. تمرین و 
ممارست نفس بشری تا پاک شود و لطیف گردد و 
بتواند بال و پری بزند و به جهان والای عالم بالا برسد 
و برای همنشینی با فرشتگان آمادگی پیدا کند و با آنان 
پسر برد. 
هان! انسانهای هراسناک پریشانی که به کشتن و تکّه و 
پاره کردن یکدیگر سرگرم و در رزم هستند. بسی 
نیازمند منطقةٌ امن و امانی می‌باشند که یزدان آن را 
فراع مردمان در اين ین پدید آورده ات اراد 
این قرآن توضیح داده است. 

(ذیک لتفلمو ناه یلم ما ناوات و ما نی ّ 

الأرض, و له بکل تیم علج . 

این بدان خاطر است که بدانید که خداوند مطلع از هر آن 

چیزی است که در آسمانها و زمین است. و بدانید که 

خداوند همه چیز را می‌داند. 
پیرو شگفتی است در اين مکان, ولیکن مفهوم است! 
خداوند این شریعت را قانونگذاری می‌کند. و این 
جایگاه ثواب و امن و امان را بنیاد می‌نهد. تا مردمان 
بدانند که خداوند مطلع از هر آن چیزی است که در 


اسمانها و زمین قرار دارد. و خداوند همه چیز را 
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می‌داند... تا مردمان بدانند که یزدان کاملاً آگاه از 
سرشت انسانها و نیازمندیهای ایشان. و رازها و 
رمزهای درونشان, و نداها و فریادهای روحشان است. 
او است که برای پاسخ به سرشتها و نیازهایشان, و 
پاسخ به علائّق و دلبستگیها و رازها و رمزهای زوایای 
وجودشان, شرائع خود را مقزر و معیّن می‌دارد. هرگاه 
دلهای مردمان رحمت یزدان را در شریعت او احساس 
کنند. و دلهایشان جمال این هماهنگی و همنوائی 
موجود در میان شریعت و فطرت ژرف خود را بچشند. 
خواهند دانست که یزدان آگاه از هر آن چیزی است که 
در آنها و زمین است. و خدا همه چیز را می‌داند. 

جای شگفت است که این دین همه نیازمندیهای سرشتی 
انسانهاء و همه علاقه‌مندیهای آنان را در مد نظر 
می‌گیرد. و به هم نیازمندیهای زندگانی بشری, پاسخ 
مثبت می‌دهد... طرح این دین, با طرح سرشت انسانها, 
و وجود آن, با وجود ایشان. مطابقت دارد. هنگامی که 
سینه‌ای برای پذیرش این دین باز و فراخ می‌گردد. در 
اين آئین جمال و همآوائشی و انس و الفت و راحت و 
آسایشی می‌یابد که کسی مر چسنین چیزهائی را 
نمی‌یاید. مگر اين که خود مزٌ آن را چشیده باشد! 
سخن از حلال و حرام در حرم و غیر حرم. با ببرحذر 
داشتن اشکار از عقاب و عذاب خداء همراه با آزمند 


گرداندن مردمان به مغفرت و مرحمت یزدان. پایان 


می بد یرد: 
اعله آَنْ له شدید العقاب. بآ اه ۶ 
رح 6 


تدافه که خذاوق زارای شها رات شین اش وه 
حال بس آمرزنده و مهربان است. 
همراه با بر حذر داشتن و بیم دادن الهام و القاء می‌شود 
که کیفر متوجّه مخالفی می‌گردد که دست بر ندارد و به 
سوی خدا برنگردد: 
(ماعلی لول لا ابلاغ و ال یِغلم‌ها تبون و 
نتشون 


پیغمبر وظیفه‌ای جز تبلیغ (و رساندن پیام آسمانی) 
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ندارد. خداوند آگاه از چیزی است که آشکار می‌سازید 

و با خبر از چیزی است که پنهان می‌نمائید. 
سپس این بخش به پایان برده می‌شود با ترازوئی که 
خداوند آن را برای سنجش ارزشها نصب و استوار 
می‌فرماید. تا این که مسلمان با چنین ترازوئی همه چیز 
را برکشد و برابر آن داوری کند. اين ترازو ترازوشی 
است که در که آن خوب و پاک فرا می‌رود و برتری 
می‌گیرد. و بد و ناپاک فرو می‌رود و پائین می‌افتد. تا 
ناپاک با فراوان بودن خود در هیچ وقتی و در هیچ 


خالت فان زا کر كٍ__ ۱ 
(قل: لا بَنتوی الثبث و لب و جیک 


رد ابیت فا 9 
رن 
(ای پیغمبر! به مردم) بگو: ناپاک و پاک (و حرام و 
حلال) مساوی نیستند» هر چند که فراوانی ناپاک (و 
حرام) شما را به شگفت اندازد. پس ای خردمندان (با 
امتثال اوامر و اجتناب نواهی یزدان) خویشتن را از 
(خشم) خدا بر حذر دارید تا اين که رستگار شوید. 
یک تیک رم در 
قرآنی, مناسبت تفصیل حرام و حلال در نخجیر و 
خوراک است. حرام ناپاک است. و حلال پاک است... 
ناپاک و پاک نیز برابر نیستند. هر چند که فراوانی 
ناپاک گول بزند و بفریبد و به شگفت و شگرف اندازد. 
در پاک لذتی نهنته است که پیآمد بد پشیمانی پا هدر 
رفتنی به دنبال ندارد و سدها و مانعهای درد و رنج و 
ناخوشی و بیماری بر سر راه تارف هی لد تن که در 
ناپاک است. در پاک همسان آن به سبب فرجام نیک و 
فتیت: ار غافیت دن وتا و اخرت: موجود است... خرد 
هنگامی که از هوا رهائی می‌یابد و تقوا با آن می‌آمیزد 
و دل خرد را می‌پاید. خرد قطعاً پاک را بر ناپاک 
برمی‌گزیند. و آن وقت کار ؛ به رستگاری در دنیا و 
آخرت قی ک 3 
فاقوا اه با یا و الاب لک تون 6. 


ای خردمندان (یا امتثال اوامر و اجتناب نواهی یزدان) 


۳ ۳ 
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خویشتن را از (خشم) خدا بر حذر دارید تا این کبه 

" رستگار شوید. 

این مناسبت حاضر و آماده و تالک تص فا نو ِِ 
گذشته از اين مناسبت - دارای افق بالاتر و والاتری» و 
فاصلةٌ گشادتر و فراخ‌تری است. بگونه‌ای بالا و والا و 
گشاد و فراخ است که همه زندگی را فرا می‌گیرد. و در 
موارد فراوانی صدق می‌کند: 
یزدان جهان این ملّت را پدید آورده است. و آنان را 
بهترین ملتها برای مردمان کرده است. این مت را برای 
کار بزرگ و سترگی آماده کرده است. خداوند چسنین 
ملّتی را برای حمل امانت برنامةٌ خود در زمین آمادگی 
بخشیده است. اين ملّت را آمادگی بخشیده است تا بر 
این برنامه بماند و راه بسپرد. بدان گونه که هیچ ملتی, 
هرگز این چنین بر راستای راه نمانده است و طیْ طریق 
نکرده است. همجنین این بر ناهه] دز زندگی دایکترآن 
پیاده کند. بگونه‌ای که هرگز ملّتی هیچگونه برنامه‌ای را 
این چنین پیاده نکرده باشد. 
هیج چاره‌ای جز این نبود که اين ملّت می‌بایستی تمرین 
داده شود. تمرین طولانی فراوانی. تمرینی که پیش از 
هر چیز دیگری این ملت را از درَهٌ جاهلیّت پست و 
پلشت برگیرد. و بر فراز راه بلندی حرکت دهد که 
منتهی به قلْ بلند اسلام می‌گردد. بعد از آن به پاکیزه 
داشتن جهان بینیها و عادات و آداب چنین ملتی از 
ته‌نشستهای جاهلیّت می‌پردازد, و اراد این ملت را 
برای بر دوش کشیدن پرچم حق و تحمّل پیآمدهای آن. 
تربیت می‌کند. آن گاه چنین ملْتی را به سنجش جزء و 
کل مسائل زندگی می‌کشاند و بدو می‌فهماند که باید 
همه چیز زندگانی را برابر ارزشهای اسلامی و 
معیارهای یزدانی بسنجد, تا ملّتِ خدائی واقعی شود. و 
انسانیت آن اوج گیرد و به پلةٌ والای زیباترین ساختار 
دستیابی پیدا کند. در این صورت است که ناپاک و پاک 
در نظرش یکسان نمی‌گردد. و در ترازویش همسان 
نمی آید» هر چند که فراوانی ناپاک آن را به شگفت 
اندازده هر چند که فراوانی چشمگیر و دلربا است و 
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احساس را شیفته و خرد را شیدای خود می‌سازد. 
ولیکن جداسازی ناپاک از پاک و اوج‌گیری جان تا 
بدانجا که همه چیز را تنها با معیار یزدان بسنجد و بس» 
چنان می‌کند که که ناپاک با وجود فراوانی آن فرو 
بیفتد و پائین افتد. و كفة پاک با وجود کمی آن فرا رود 
و بالا افتد... در این هنگام, اين ملّت. امین می‌گردد. و 
بر قیمومت و سرپرستی بشریّت مورد اطمینان خواهد 
بود. برای انسانها با معیار و میزان خدا برمی‌کشد و 
می‌سنجد. و با سنجه‌ها و اندازه‌های خدا برایشان 
اندازه گیری می‌کند. و برای آنان پاک را بسرمی‌گزیند. 
چشم و دل او را فراوانی ناپاک نمی‌رباید و سقهور 
نمی‌نماید. 
مسوقعیّت دیگری است که ایین ترازو در آن سود 
می‌بر د... این موقعیّت وقتی رخ می‌دهد که باطل در آن 
وقت باد به غبغب می‌اندازد و پفیده می‌شود و چاق و 
چله جلوه گ می‌آید. بدین هنگام درون مردمان, باطل 
را ورآمده و سرآمده می‌یابند. و چشمها از نمود و 
سیمایش و از فراوانی و نیرویش به هراس می‌آفشتد و 
فراگرفته می‌شود... موّمنی که با ترازوی خدا می‌سنجد. 
وقتی که در اين حال به باطل پفیده و باد به بعب 
انداخته می‌نگرد. دستش نمی‌لرزد. و چشمش چپ 
نمی‌شود. و ترازویش مختل نمی‌گردد. و ان حقی ر 
برمی‌گزیند که خس و خاشاک و کف و پفی بر آن 
ننشسته است. و جیزی آمیزه و آغقته ان نشنه است: 
بلکه تک و تنها حقّ است و بس... بلی خود حسق. نه 
صفتی و نه ذات دیگری. جز صفت و ذات خود, و جز 
سنگینی خویش در ترازوی خدا, و جز ایستادگی و 
پابرجائی خویشتن. و جز جمال ذاتی و سلطةٌ سرشتی 
خود... بلی حقَّ صرف و مجرّد! پالوده و سره از هر چیز 
تبحانه از آوا:: 
یزدان جهان اين ملّت را با برنامة قرآن, و سرپرستی 
پیغمبر لش پرورده کرد. تا بدانجا که دانست که این 
ملّت به سطحی رسیده است که در آن ایشان را می‌توان 
امین دین خدا شمرد. امین نه تنها در درونها و دلها.» 
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بلکه امین در زندگی و زیستنشان در کرهٌ زمین. زندگی 
و زیستن پاکیزه و مطمئنانه با وجود همه نوسانات 
خواستها و آزها و هواها و هوسها و مذهبها و مکتبهائی 
که وجود دارد. و همه برخوردهائی که میان مصالح این 
و آن پیش می‌آید. و همه کشمکشها و نبردهائی که 
میان شخصها و دسته‌ها برای چیرگی سر یک‌دیگر 
درمی‌گیرد... گذشته از این چنین ملتی در چنین سطحی 
امین و مطمئْنَ بشمار است در قیمومت و سرپرستی 
انسانها؛ با تمام رنجها و پیامدها و مسژولیتهای بزرگی 
که این قیمومت و سرپرستی در دریای مواج زندگانی 
همگانی. به همراه دارد. 

یزدان جهان اين ملّت را با رهنمودهای گوناگونی, 
عوامل گوناگونی. آزمونهای گوناگونی. و قانونهای 
گوناگونی. پرورده کرد. هم ایین مسائل و عوامل 
جوراجور را نیز یک دسته و یک بسته فرمود و بدان 
گونه‌ای درآورد که در نهایت نقش یگانه‌ای را اجراء و 
اداء کنند. و آن آماده ساختن این ملت است همراه با 
عقیده و جهان‌بینیها؛ برداشتها و پدیرشها. رفستارها و 
خویهاء و قانون و سیستمی که دارد. تا بتواند در زمین 
بر دین خدا پابرجا و استوار گردد و آن را بپاید و بر 
انسانها قیمومت و سرپرستی نماید... یزدان جهان به 
اشتیله این فلت هه و اس خر انیت یادن واه از 
فرمود... خدا بر هر کاری که بخواهد توانا است ... در 
واقعیّت زندگی زمیتی, این سیمای درخشان ملّت 
پرورده ای یزدان. پدیدار و استوار گردید... این مت 
خوابی بود که در جهان واقعی جلوه‌گر آمد. رژیائی بود 
که به حقیقت پیوست... انسانها هميشه می‌توانند این 
ملّت پیشتاز اسلامی را پیش چشم مجسّم نمایند و آنان 
را الگوی خود قرار دهند. بدان هنگام که به جهاد 
می‌پردازند و به تلاش می‌ایستند تا بدیشان برسند. اگر 
چنین کنند خداوند آنان را یاری می‌دهد و پیروز 
می‌گرداند... 

0 
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بعد از این روند فا تین می‌پردازد به گوشه‌ای از 
تربیت گروه مومنان و رهنمودشان به سوی ادب لازم 
داشتن با پیغمبر عم و پرسش ننمودن از چیزی که از 
آن بدیشان خبر نداده اشتت: چیزی که اگر پرسنده ان 
آگاه شود مايهٌ ناراحتی و بدحالی او می‌گردد. و چه بسا 
تکالیف و وظائفی به دنبال بیاورد که توانائی انجام 
چنین تکالیف و وظائف را نداشته باشد. و یا داشر 
چیزهائی را بر او تنگ گرداند که خدا آن را برای او 
گشاد و فراخ فرموده است. يا بدون تعیین حد و مرزی 
انوا نها لت دا است. به خاطر لطف و مرحمتی که در 
حق بندگان خود داشته است: 
ای ادن ول نوا عن آشیا شیاء 
لکم تس کم. ان تسوا نا حبن رن 
تبدلکم. فا اه ای له غفوز خل. قد 
رم من نلک | صبحُوا مها کافرین 6. 
ها دار ای تال که اک درز تا اه 
لطف از آنها سخن نگفته است, و چه بسا به شما مربوط 
نبوده» و چندان سودی برای زندگی شما نداشته باشند. 
و) اگر فاش گردند و آشکار شوند شما را ناراحت و 
بدحال کنند. چنانکه به هنگام نزول قرآن (در زمان 
حیات پیفمبر از او) راجع بدانها پرس و جو کنید» برای 
شما(با وحی آسمانی بیان و روشن می‌شوند (و آن گاه 
دچار مشقات و مشکلات فراوانی می‌گردید و از عهده 
تکالیف و وظائف بیشمار برنمی‌آئید. پس شما را به 
ناگفته‌ها و نانموده‌ها چه کار؟ مگر نه این است که) 
خداوند از این مسائل گذشته است (و پرسشهای قبلی 
شمارا نادیده گرفته است و از مجارات اخروی آنها 
صرف نظر فرموده است؟) و خداوند بس آمرزگار و 
تقو تست انس آنشت که زاغ کنو در 
مجازات شما شتاب نمی‌ورزد). جمعی از پیشینیان از 
(اموری همانند) آنها (که شما می‌پر سید) سوّال کردند و 
بعد از آن (که توسّط پیغمبران از آنها اطلاع یافتند و 


موظّف به رعایت احکام مربوطه شدند) نسبت بدانها به 
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مخالفت برخاستند و منکر (حقانیّت پاسخ) آنها ( 
باللّبع صلاحیّت گویندگان آن سخنهاء یعنی انبیاء) 
شدند. 
بسرخی از مردمان خیلی از پیغمبر 927 پرسش 
می‌کردند دربار؛ٌ چیزهائی که امر يا نهی راجع بدانها 
نازل نشده بود. یا درباره شرح و بسط اموری 
پافشاری می‌کردند که قرآن آنها را به صورت مختصر 
و مجمل بیان نموده است. و خداوند در مختصر و 
مجمل بودن چنین اموری, فراخی و گشایشی برای 
مردمان قرار داده است. يا درباره آموری پرس و جسو 
می‌کردند که بر ملا کردن آنها ضرورتی نداشته است و 
چه بسا برملا شدن آنها پرسنده را آزار دهد. و یا اين 
که مایهٌ ناراحتی مسلمانان دیگر شود. 
روایت شده است که پس از نزول یه حجٌ» یکی پرسید: 
آیا حجٌ در هر سالی واجب است؟ پیغمبر 3 این 
پرسش را نپسندید. چرا که ایةٌ حجٌ مجمل نازل شده 


ات 
۳ رس مت بل ۶ ۰ ۳ ‌ اس شا 
«ر ثه عل آلتاس حح الْبَیْت من اشتطاع الْیّه 
سّبیلا >. (آل عمران / ۵۷) 


(مالی و بدنی) برای رفتن بدانجا را دارند. 
حجٌ یک بار در عمر کافی و بسنده است. پرسش: آیا در 
هر سالی واجب است؟ درخواست شرح و بیانی است که 
ایجاد مشکلی می‌کند که خداوند آن را واجب تفر موده 
تا 
در حدیث مرسلی که ش قل دار قطی. ۱ را از 
علی اه له روابت کرده‌اند. ۹۳ است: : وقتی که این 1 


نازل شد: 
و یه عل آلناس حج ابیت من آشتطاع له 
سّبیلا 6. 


بعضیها گفتند: ای فرستاد خدا! آیا حجٌ در هر سالی 

واجب است؟ پیغمبر مش خاموش ماند. دیگر باره 

عرض کردند: آیا حجٌ در هر سالی واجب است؟ فرمود: 
(لا و لز قلّت عم أَوَجبَت). 





نه, اگر می‌گفتم بلی! واجب می‌شد. 
در اینجا بود که نازل شد: ۱ 
یایب ادن توا تلو عن أَشیاء ان تج 
لک تنزک... » 
ای ممنان! از مسائلی سوال مکنید (که خداوند از راه 
لطف از آنها سخن نگفته است, و چه بسا به شما مربوط 
نبوده, و چندان سودی برای زندگی شما نداشته باشند. 
و) اگر فاش گردند و آشکار شوند شما را ناراحت و بد 
ان کر 
دارقطنی در روایت دیگری از ابسوعیاض و او از 
ابوهریره نقل کرده است که گفته است: پیغمبر تک 
فرمود: _ 
(يا با آلثاس کب عَلیِکم احج). 
ای مردمان! حجٌ بر شما واجب شده است. 
مردی برخاست و گفت: ای فرستاد خدا! آیا در هر 
سالی؛ پیغمبر َو از او روی برگرداند. دوباره 
پرسید: ای فرستادهٌ خدا! آیا در هر سالی؟ فرمود: 
(مَن الْمائل؟). 
۱ 
عر ض کردند: فلان کس ِ فرمود: 
و انعم لوب .و لو 
رجبت ما أطتشفوها. ول تطیقوها کت 
ض خدای سوگند که جانم در ید قدرت او است. اگر 
می‌گفتم: بلی. واجب می‌گردید. و اگر واجب می‌گردید 
شما توان انجام آن را نمی‌داشتید. و اگر توان انجام آن 


را نمي‌داشتید. کافر 4 ار 


یآ ادن آعئا لا تساو عن آغیا شیاء ان َبْد 
تک تلزگ». 
ای موْمنان! از مسائلی سوال مکنید (که خداوند از راه 
لطف از آنها سخن نگفته است. و چه بسا به شما مربوط 
نبوده» و چندان سودی برای زندگی شما نداشته باشند» 
و) اگر فاش گردند و آشکار شوند شما را ناراحت و بد 
ال کت 

در حدیثی که مسلم آن را در صحیح خود از انس له 
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قلکرده است که پیفمر ُّفموده است: 
. . فا لا تسألُونی عن 5 کو ال ار کات 
ادف ی مفامی عذا) (۱) 
1 دربارهُ چیزی از من نمی‌پرسید مگر 
این که از آن آگاهتان می‌سازم» پیش از این که از این 
جایگاه خود برخیزم و بروم. 
کسی برخاست و گفت: ای فرستاد؛ خدا! جایگاهی که 
بدانجا وارد می‌گردم کجا است؟ فرمود: «آتش». عبداله 
پسر حذافه برخاست و گفت: پدرم کیست؟ فرمود: 
«پدرت حذافه است». ابن عبدالبت گفته است: عبداله 
پسر حدافه در اوائل اسلام شمان هو وس 
سرزمین حبشه در هجرت دوم مهاجرت کرده بود. و در 
جنگ بدر شرکت جسته بود. و شخص لطیفه گو و خوش 
مشرفی بود. پیغمبر 9 او را با نامه‌ای به پیش 
کسری فرستاده بود. هنگامی که گفت: ای رسول خدا, 
پدرم کیست؟: فرمود: «پدرت حدذافه است». مادرش 
گفت: «فرزندی را نافرمانبردارتر از تو در برابر والدین 
اما آ رکذت منکن هان غا 
شده باشد که زنان در روزگار جاهلیّت مرتکب 
می‌شدند و تو او را در جلو چشم همگان رسواکنی ؟! 
بدو پاسخ داد و گفت: به نذا نو گنت اگر مرا به بتنده 


سیاه‌پوستی نسبت می‌داد. بدو ملحق می‌شدم و 


می‌پیوستم! 

در روایت ابن جریر با سندی که در دست داشته است. 
از آیو‌هریزه نها گرده است:ه کفعه اشته وسرل ختتا 
خشمگین بیرون آمدند. رخساره‌اش از خشم قرمز شده 
و ی میهافم او عات :و کت 
من کجا خواهم بود؟ فرمود: «در آتش»! دیگری 
برخاست و گفت: پدرم کیست؟ فرمود: پدرت حذافه 
است. پس عمر پسر خطاب برخاست و گفت: 

راضی شده‌ایم به اين که خدا معبود ماء اسلام آئّین ماء 
محمّد 2 پیغمبر ماء و قران پیشوای ما باشد. ای 
رسول خدا ما به روزگار جاهلیّت و شرک نزدیکیم و 
تازگیها جاهلیّت را پشت سر نهاده‌ايم و به ترک شرک 
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گفته‌ایم. تنها خدا می‌داند که پدران ماچه کسانی 


بسوده‌اند و هستند؟ ابسوهریره گفته است: خشم 
پیغمبر 7 فروکش کرد. و این آیه نازل شد: 

(یا ی اذین ولا تضألواعن * شا اند 

تکم تس کم... ». 
مجاهد از ابن‌عبّاس روایت نموده است که گفته است: 
این آیبه درب‌ارهٌ مسردمانی نازل گردید که از 
پیغمبر مه دربار؛ بحیره و سائبه و وصیله و حامی 
پوت گرونگه: این سکن شید سر جبیر امبت که گفته 
ات مگر نمی‌بینی که پس از آن جنین آمده است؟ 

ما جعل له من بحیرة و لا سائبة و لا 1 لا وَصیلة ۲ 

حام 4. 

هو ره سا فص هام خر وم وس 

نداشته است. 
مجموعه این روایتها و غیره. نماد و تصویری از نوع 
چنین پرسشهائی را پیش چشم می‌دارد که خداوند 
مومنان را از آنها نهی می‌فرماید و دستور می‌دهد که 
چنین پرسشهائی را نکنند... 
این قران آمده است که نه فقط عقیده‌ای مقزر نماید و 
بس, و نه تنها شریعتی را معیّن دارد و بس. بلکه آمده 
است گذشته از اینها ملْتی را پرورده کند. و جامعه‌ای را 
پدید آورد. و افرادی را بسازد و آنان را برابر برنامة 
بخردانه و سرشتی ساختار خود. هستی بخشد... یزدان 
سبحان در اینجا ادب پرسش, و حدود و ثغور پژوهش؛ 
و برنامةٌ شناخت را بدیشان می‌آموزد... وقتی که 
خداوند بزرگوار این شریعت را نازل می‌گرداند. و از 
جهان غیب خبر می‌دهد. ادب این است که بندگان 
تفیل شریفت: با انا اوترا هکیت یدای که 
خدا خود می‌داند. واگذارند. و آشکار نمودن و يا پنهان 


۱- در روایت دیگری که ابن‌جریر از انس روایت می‌کند. آمده است که 
مردمان پافشارانه دربارةٌ چنین مسأله‌ای از پیغمبر 7 پرسش کردند» 
و او نیز فرمود سخنی رکه بیان گردید. روایت دیگری را ابن جریر از 
ابوهریره نقل کرده است که در متن روند کلام آن را ذکر خواهیم کرد. 
(مولف) 
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کردن اين غیب را نیز به خدا سپارند. و خویشتن را در 
" این امور در کنار مرزهائی نگاه دارند که خداوند دانا و 
آگاه مشخص فرموده است و بدین اندازه بسنده کرده 
است. دیگر از پیش خود به تَهيةُ متنها و منثهائی 
نپردازند و بدین وسیله خویشتن را گرفتار مشکلها و 
سختیها نسازند. و به دنبال انگاره‌ها و گمانها نروند و 
در پی احتمالها و فرضها ندوند. همچنین به دنبال غیب 
حرکت نکنند و بخواهند پرده از چیزی بردارند که 
خداوند نخواسته ۳ ۵۲ پرده بردارد. اگر در راه 
دستیابی به چنین چیزی به تلاش ایستند. هرگز بدان 
نرسند و سرانجام خسته و درمانده بابستند. ایس خدا 
است که انداز؛ توان انسانها و تساب تحمل آنان را 
می‌داند. او به اندازه توانشان برایشان قانونگذاری 
می‌فرماید و وظائف و تکالیف تهیّه می‌نماید» و از غیب 
بدان اندازه پرده برمی‌دارد که سرستشان آن را درک و 
فهم می‌کند. چیزهائی وجود دارد که خدا آنها را مختصر 
یا ناشناخته گذاشته است. و اگر مردمان آنها را به همین 
صورت آن گنه که غدا خواسته است» رها کنند. اضلا 
زیانی نمی‌بینند و بهیچوجه سرزنش نمی‌گردند. اما 
پرسش از اين مسائل - در روزگاری که هنوز نبوّت 
ادامه داشت و قرآن نازل می‌شد - چه بسا پاسخ بدان 
موجب وجوب و تعیین وظائف و تکالیفی می‌گردید که 
برحخی از ایشان را بدحال و ناراحت می‌کرد. و مایة درد 
و رنج و باعث مشمّت و محنت همه آنان و کسانی 
می‌شد که پس از ایشان پای به جهان می‌گذاشتند. 

به همین سبب است که یزدان جهان مومنان را نهی 
می‌فرماید از اين که دربارة چیزهائی پرسش نمایند که 
پرده‌برداری از آنها ایشان را ناراحت و رنجیده خاطر 
می‌دارد. آنان را بیم می‌دهد که اگر در روزگار ننزول 
وحی در مدّت زمانی که پیغمبر علض زنده است. 
پرسشهائی دربارهٌ چنین اموری بکنند. بدیشان پاسخ 
داده می‌ شود. و وظائف و تکالیفی را در پی خواهد 
داشت که خداوند از آنها صرف نظر فرموده است و از 


آنها سخن نرانده است و واجیشان ننموده است: 





فی‌فلال الق رآن 
ار 
بای ال ولا توا عن + آشیاء [ن 
کم تس کم وان تضأوا عنها حب و 
نید تک . عقاانهعَا... ۰۷ 
ای مومنان! از مسائلی سوال مکنید (که خداوند از راه 
لطف از آنها سخن نگفته است. و چه بسا به شما مربوط 
نبوده؛ و چندان سودی برای زندگی شما نداشته باشند» 
و) اگر فاش گردند و آشکار شوند شما را ناراحت و 
بدحال کنند. چنانکه به هنگام نزول قرآن (در زمان 
حیات پیغمبر. از او) راجم بدانها پرس و جو کنید. برأی 
شما (با وحی آسمانی) بیان و روشن می‌شوند (و آن 
گاه دچار مشقات و مشکلات فراوانی می‌گردید و از 
عهد؛ انجام وظائف و تکالیف بیشمار برنمی‌آئید. پس 
شمارا به ناگفته‌ها و نانموده‌ها چه کار؟ مگر نه این 
است که) خداوند از این مسائل گذشته است (و 
پرسشهای قبلی شما را ندیده گرفته است و از مجازات 
اخروی آنها صرف نظر فرموده است؟).... 
یعنی خداوند از این مسائل صرف نظر فرموده است» و 
وجوب آنها را نخواسته است. يا به ترک تفصیل آننها 
گفته است و اراده فرموده است که مختصر و مجمل 
بمانند تا فراخی شین درا ها شا 
همجن فرمائی که برای انجام نج صادر فرموده 
است... یا اين که اصلاً اموری را مطرح نفرموده است و 
تا از آنهااتیروه ات 
پس از این خداوند برای مژمنان از کسانی که اهل 
کتاب بوده‌اند و پیش از آنان زیسته‌اند و بر خویشتن 
سخت گرفته‌اند و با پیرسش از تکالیف و احکام 
خویشتن را به تنگناها و دشواریها انکنده‌اند» مثال 
می‌آورد. می‌فرماید وقتی خدا بر چنین کسانی از اهل 
کتاب, تکالیف و احکامی واجب نمود بدانها کافر شدند 
و آنها را نادیده گرفتند و بجای نیاوردند. اگر پرسش 
نمی‌کردند و خاموشی می‌گزیدند و در کارها از آسانی 
خدادادی سود می‌جستند. آسانیی که خدا در کارها برای 
بندگانش خواسته است. یزدان بر آنان سخت نمی‌گرفت 
و کیفر کوتاهی و ناسپاسی را نمی‌دیدند و مز؛ فرجام 


سور مائده آیات ۸۷-۱۰۸ 
نابهنجار را نمی‌چشیدند. 
در سوره بقره دیدیم که چگونه بنی اسرائیل بدان گاه که 
خداوند بدیشان دستور می‌فرماید گاوی را سر ببرند - 
هر گاوی که باشد. بدون هرگونه قید و بندی و شرط و 
شروطی - آنان شروع می‌کنند به پرسش از اوصاف 
چنین گاوی, و توضیحات این اوصاف را می‌طلبند. و 
در تفصیلات جزئیّات صفات. دقیق و باریک بین 
می‌گردند. هر بار که بیشتر جویای توضیحات اوصاف 
هنشت پر اران سختگیری می‌گردد. آنان اگسر 
پرسش نمی‌کردند. کار را بر خود آسان می‌کردند و 
دچار مشکل نمی‌شدند. 
همچنین کارشان دربار؛ٌ روز شنبه که طلبیدند و تاب آن 
را نیاوردند و خویشتنداری نورزیدند. به همین منوال 
و روال بود. 
کار بنیاسرائیل پیوسته به همین شکل بودء تا بدانجا که 
خدا چیزهای زیادی را برای تسربیت و همچنین تسنبیه 
ایشان بر آنان حرام فرمود! 
در حدیث صحیحی از پیفمبر یلص روایت شده است 
که گفته است: 
و۵ یم ام أَْلک م2 من کان قبلکم که 
شاف 9 آختلافه نهم عی عل آنبیائهم. 
۱۱۳ وی 
واگذارید و پرس و جو و کند و کاو منمائید. زیرا 
پرسشهای بیشمار و اختلاف با پیغمبران» کسانی را 
هلاک کرد که پیش از آنها در جهان بودند. 
در جدیت جع دیگری نیز آمده است: 
(ن ال تغالی فرض فرائض فلا تَضَیمٌوهاء و حد 
دود فلا َفتَدذوهاه وحم شیاء تلا تکفا و 
سکت عن آشياء ره حهٌ یکم - فَرَ نشیان - فلا 
تساو عب] 
خداوند بزرگوار واجباتی را واجب گردانده است. آنها 
را ضائع نکنید و هدر ندهید» و حدذها و مرزهائی را 
تعیین فرموده است. از آنها در نگذرید. و چیزهائی را 


حرام نموده است. خویشتن را بدانها نزنید و بدانها 
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دست نبرید» و از راه لطف و مرحمت - نه بر اثر 
فراموش کردن - از بیان چیزهائی سکوت فرموده 
است. شما از آنها نپررسید. 
دص سل از عامی پسر عق رونت است کار 
از پدرش نقل می‌کند که گفته است: پیغمبر سل 
فرموده است: ۱ 
( عم امن نی یمین جزم 2 من سأل عَنْ 
شیء 1 رمع الْلمین فْحرم لیم من َجل 
شالت ۱ 
در میان مسلمانان گناه مسلمانی بزرگترین گناه بشمار 
است که از چیزی سوال کند که بر مسلمانان حرام 
نبوده است. ولی بر اثر پرسش او از آن بر آنان حرام 
گشته است. 
شاید مجموعهٌ اين احادیث, همراه با یات قر ان 
برنامةٌ اسلام را در بارهٌ شناخت به تصویر کشد. 
شناخت در اسلام خواسته شود ادن رتور نبا 
نیازی رویاروی شد که رخ داده است. و در حدود این 
نیازی که رخ داده است باید خواستار شناخت گردید... 
چه غیب و آنچه در پس پردهٌ غیب است نیروی انسانها 
صرف روشنگری و رسیدن به کنه آن نمی‌گردد. چه 
شناخت آن با نیازی رویاروی نمی‌شود که در زندگی 
مردمان روی دهد و واقع گردد. برای دل انسانها بسنده 
است که بدین غیب ایمان بیاورد بدانگونه که یزدان بس 
آگاه از آن آن را وصف فرموده است و معرزفی نموده 
است. و امّا زمانی که ایمان دل را به پژوهش کنه آن 
سرگرم کند و دل بخواهد ماهیّت آن را روشن سازد. این 
کار هرگز به جائی نمی‌رسد و به چیزی نمی‌انجامد. 
زیرا دل با قدرت و توانی مجهّز نگشته است که بتواند 
به اصل و کنه غیب برسد جز بدان اندازه و در آن حدود 
که خدا از آن پرده برداشته است ... هرگونه تلاشی در 
این راه بیهوده است و هرز می‌شود. گذشته از آن» چنین 
تکاپوئی گام نهادن در بیابان برهوت بدون راهنما است 
و قطعاً منتهی به گمراهی و آوارگی بسیار ناگواری 
می‌گردد. 


ولی احکام شرعی را باید جست و دربارهٌ آنها پژوهش 
کرد. و به هنگام وقوع مسائل و قضایاتی که این احکام 
می‌طلبند. پرسش نمود و تحقیق کرد... این برنامة اسلام 
است. 

در طول روزگاران مکی, حتی یک حکم شرعی اجرائی 
نازل نگردید. هر چند که اوامر و نواهی دربارة اشیاء و 
اعمالی نازل شد. احکام اجرائی همچون قصاص نمودن 
و حد زدن و تنبیه کردن و کفاره دادن نازل نگردید مگر 
ی یقرت لام کزان اج مایمن 
احکام را بر عهده گیرد. 

ماما باه ون ار ان تا و فان ان را امه 
و به دل سپردند. انان دزباره مساله‌ای فتوی نمی‌دادند 
و حکم صادر نمی‌کردند مگر این که آن مسأله عملاً رخ 
می‌داد. فتوی دادن و حکم صادر کردن نیز در حدود 
همان مسأله‌ای انجام می‌پذیرفت که روی داده است. 
در این راستا هم آیات ترانی را رویهم در نظر 
می‌گرفتند و رشته آنها را از یکدیگر نمی‌گسلاندند. تا 
پرسش و پاسخ, يا به عبارت دیگر طلب فتوی و صدور 
فتوی جدیت خود را داشته باشند و با برنامة تربیتی 
یزدانی نیز همگام و هماوا باشند: 

عبر پشر ات 0 کنی را ینمی کرو کته او 
چیزی می‌پرسید که هنوز روی نداده است ... دارمی در 
مسند خود این را روایت کرده است ... از زهری روایت 
شده است که گفته است: به ما چنین رسیده است که 
چون از او در بارة کاری پرسیده می‌شد می‌گفت: آیا 
چنین چیزی و چنین کاری بوده است و روی داده است؟ 
اگر می‌گفتند: بلی که بوده و روی داده است. دربار؛ آن. 
چیزی را که می‌دانست روایت می‌کرد و می‌گفت. و اگر 
می‌گفتند: نبوده و روی نداده است» می‌گفت: پس آن را 
رها سازید تا می‌شود و روی می‌دهد. و با اسنادی که 
از عمار پسر یاسر در دست داشته است گفته است: 
وقتی که دربار؛ مسأله‌ای از عمّار پسر یاسر سوّال شد. 
گفت: ایا این امر روی داده | ست؟ گفتند: نه! گفت: ما را 
واگذارید تا روی می‌دهد. هنگامی که روی داد. جرأت 
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بیان آن را برایتان به خود خواهیم داد. 
دارمی گفته است: عبدالله پسر محمّد پسر ابوشیبه 
برایمان روایت کرده است و گفته است: ابن فضیل از 
عطاء, و او از ابن عبّاس نقل کرده است که گفته است: 
مردمانی را از اصحاب پیغمبر ءَلشَ بهتر ندیده‌ام. تا 
پیغمبر بل وفات فرمود جز سیزده مسأله را از او 
نپرسیدند. همه این سیزده سوال نیز دربارهٌ قرآن و آن 
هم همچون پرسشهائی بود: 
ینونک عن آلْر ارام .. >. 
از تو دربارهُ جنگ کردن در ماه حرام می‌پرسند. 
و یشآلوتک عن المحیض.. . 


و از تو دربارة (آمیزش با زنان به هنگام) حیض 


(بقره / ۲۱۷) 


(بقر ۵ ۳۳۲( 


می بزفتن: 
اصحاب رسول, جز از چیزهائی نمی‌پرسیدند که برای 
ایشان سودمند باشد. 
مالک گفته است: بدین شهر. یعنی «مدینه» آمدم و 
چیزی جز دانش قرآن و سّت نبوی نداشتند. هرگاه 
مشکلی پیش می‌آمد. امیر آنجا علمائی را که در 
دسترس بودند. گرد می‌آورد تا آن مشکل را برطرف 
کنند و گره از کار بگشایند. آنچه علماء بر آن متفق 
می‌شدند. امیر اجراء می‌کرد. شما مسائل زیادی را 
مطرح می‌کنید و پرسشهای فراوانی را می‌نمائید. و 
حال اين که پیغمبر 7 مسائل بسیار و سژالات 
فراوان را نمی‌پسندید و از آنها آزرده خاطر می‌گردید! 
قرطبی در روند تفسیر اين آیه گفته است: مسلم از 
مغیره پسر شعبه نقل می‌کند که پیغمبر ات فشرموده 
است: ۱ 
(نْ اه له رم یک وق الم مَهاتِ. و اد الب 
و معا و مات. وکره کم ثلاا 
آسُوّال. و اضاعة لا 
خداوند بر شما حرام کرده است: اذیت و آزار و 
نافرمانی از (پدران و) مادران» و زنده بگور کردن 
دختران» و ندادن (بذل و بخشش و صدقه و احسان به 


دیگران) و گرفتن (بیجای اموال مردمان). و سه چیز را 
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از شما نمی پسندد: ستیز و کشمکش بیجاء و پرسشهای 

فراوان؛ و هدر دادن و ضایع کردن اموال. 
بسیاری از فرزانگان گفته‌اند: مراد از «کثرت سوال» 
پرسشهای فراوان نمودن از مسائل فقهی برای نشان 
دادن زبان آوری و شکست دیگران, و به تنگنا انداختن 
دیگران در مسائلی که چیزی دربارة آنها نازل نشده 
است. و دچار لغزش و مفلطه کردن مردمان. و 
موشکافی در مسائل نوپدید و سوالاتی که مطرح 
می‌گردد. پیشینیان چنین جیزهائی را زشت می‌دانستند و 
تکلف می‌شمردند و می‌گفتند: هر وقت مشکل پدید 
ام پاسخ مناسب بدان داده می‌شود... 
باه سای رداق خی ات اما 
برای مسائلی مطرح و صادر می‌کند که در زندگی عملا 
روی می‌دهند. و احکام را از اصول و ارکان شریعت 
خدا دریافت می‌دارد و برمی‌گیرد... احکام را بگونه‌ای 
بر مسائل پیاده می‌کند که درست به اندازهٌ آنها بوده و 
کافی و بسنده باشد. شرایط و ظروف و شکل و حجم 
مشکل را در نظر گیراد و آن گاه درباره آن حکم 
صادر می‌کند. حکمی که با مشکل رویاروی گردد و 1 
را فرا گیرد و کاملاً و دقیقاً منطبق و مشتمل بر آن شود. 
دربارهٌ مسائلی پرس و جو کردن و فتوا طلبیدن که هنوز 
روی نداده‌اند. پرس و جو و طلبیدن فتوا از روی فرض 
و گمان نامشخص و نامحدود است. مادام که مشکل رخ 
اهنت یه و تیه ان قرش پوان :توت 
هنگام فتوا دادن و حکم نمودن دربارهٌ آن هم مطابق با 
مشکل و مناسب با مسأله نیست. چرا که فرض و گمان 
نامعیّن و نامشخصی است. پرسش و پاسخ در این 
صورت از یک سو معنی ریشخند کردن جدیّت شریعت 
را در بر دارد. و از دیگر سو مخالف با برنامةٌ راستین 
اسلامی نیز می‌باشد. 
همچنین است فتوا طلبیدن و درخواست احکام شریعت 
در سرزمینی که شریعت خدا در انجا پیاده و اجراء 
نمی‌گردد. صدور فتوا به همان روالی خواهد بود که 


۵ 
انسیا :+ ۰ 
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از شریعت خدا فتوا را نباید طلبید. مگر زمانی که حکم 
آن پیاده و اجراء گردد. هرگاه فتوا طلبنده و فتوا دهنده 
هر دو می‌دانند که در سرزمینی هستند که اهالی آنجا 
شریعت یزدان را پیاده و اجراء نمی‌کنند. و سلطه و 
قدرت آفریدگار جهان را در کشور و در سیستم جامعه 
و در زندگانی مردمان به رسمیّت نمی‌شناسند و بدان 
اعتراف ندارند... یعنی در این سرزمین به الوهیّت خدا 
اقرار نمی‌شود. و از حکم و فرمان یزدان پیروی 
تمی‌گردد. و در برابر سلطه و قدرت خدا کرنش 
نمی‌شود و خضوع نمی‌گردد... پس فتوا خواستن 
خواستار فتوا جه سودی دارد؟ و فتوا دادن فتوا دهنده 
برای چه؟ هر دوی آنها بطور یکسان چه بدانند و چه 
ندانند ارزش شریعت یزدان را پائین آورده‌اند و به باد 
تمسخر گرفته‌اندا 
همین حکم را دارد پژوهشها و بررسیهائی که محض 
پژوهش و بررسی فروع و احکام فقهی در نواحی و 
مناطقی که شریعت خدا در انجاها پیاده و اجراء 
نمی‌گردد... چنین پژوهشها و بررسیهائی که برای 
که نت ها بای ای نت که ده نوتاه 
بیندازند و چنین وانمود کنند که این فقه در این سرزمین 
جایگاه و پایه‌گاهی دارد. در سرزمینی که در 
موسْسه‌های آنجا تدریس می‌شود و در دادگاههای آنجا 
پیاده و اجراء نمی‌گردد! این کار به گمان انداختنی و به 
خیال افکندن است که کسی کهدن آن شرکت من کتد:تا 
عقل مردمان را بدان گول بزند و به کژ راهه کشاند. 
بزهکار می‌گردد! 
این دین جذی است. آمده است تا بر زندگی مردمان 
خطرفت کل امله ات تا وان بر داد رح 
تایه سایت. ۱ ات عاضتان سلظم:و فد دا 
این سلطه و قدرت غصبی را بیرون بیاورد. و کار و بار 
را یکسره به شریعت خدا برگرداند و واگذارد. نه به 
قانون و شرع کس دیگری جز او ... این شریعت آمده 
ستاو ص رامین یکی قرمانه که و هواک با زد 
با نیازهای زندگی واقعی و عملی. و قضایا و مسائل 
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آن, با احکام یزدان برخورد کند. و هنگامی که کاری 
عملاً روی می‌دهد. حکم خدا را بر آن اجراء سازد. و به 
اندازهة حجم و شکل و شرائط کاری که رخ داده است. 
حکم خدا را بیان و پیاده کند. 

ت تا تنها مدالی یا شعاری باشد, یا 
شریعت آن موضوعی جهت پژوهش و بررسی نظری 
بوده و هیچگونه پیوندی با واقعیّت زندگی نداشته 
باشد و يا این که دینی باشد که با فرضها و انگاره‌هائی 
سر و کار داشته باشد که هنوز روی نداده‌اند و بوقوع 
نپیوسته‌اند. و این فرضها و انگاره‌های هوائی را احکام 
فتهی بلند پروازانه بسازد و به خیالیفیها خوش باشد! 
اسلام جدّی است. و برنام آن متوجه واقعیتها است. هر 
کس از «علماء» این دین. می‌خواهد برنامة آن را با این 
کیفیّت و جدّیّت پیروی کند. پس باید به دنبال استوار 


این دین نیامده اشجت 


نمودن و برقرار ساختن شریعت خدا در واقعیّت زندگی 
باشد. یا دست کم از فتوا دادن و حکم صادر کردن و 
تیرهای هوائی احکام رو به فضا انداختن خودداری کند. 
0 
با استناد به روایت مجاهد که از اين عبّاس - رضی ال 
عنهما - نقل کرده است؛ و همچنین تکیه بر سخن سعید 
پسر جبیر دربارة اسپاب نزول یذ 
یا ی لین منوا لاتشاُوا عَن آشیاء ان شب 
کم تموّکم... >. 
ای مومنان! از مسائلی سوژال مکنید (که خداوند از راه 
لطف از آنها سخن نگفته است. و چه بسا به شما مربوط 
نبوده» و چندان سودی برای زندگی شما نداشته باشند. 
و) اگر فاش گردند و آشکار شوند شما را ناراحت و بد 
حال کنند.... 
چنین به نظر می‌رسد که از جملة چیزهائی که از آنها 
پرسش می‌نمودند. مسائلی بود که به دوره جاهلیّت 
مربوط می‌گردید و در آن روزگار روی داده بود. هر 
چند ما از سژال مشخصی در بارهٌ چیزی که بوده است 
یا انجام پذیرفته است. اطْلاع دقیقی نداریم. اما از 
سخن به میان آمدن از بحیره و سائبه و وصیله و حامی. 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
در روند قرآنی. پس از آیه‌ای که از چنین پرسشهائی 
نهی می‌کند. برمی‌آید که اين آیات با مسائل و قضایای 
دوره جاهلیّت نیز ربط و پیوندی دارند... در اینجا به 
همین اندازه بسنده می‌کنيم. تا بتوانیم 
درباره جنین عادات جاهلی بپردازیم. 
ما جع یحو ای وا صبة دا 
ِ ۳ 0 رون عل انْ لب و 
رهم لا یِْقلون. ول قیل :تفا الوا ای ما أَنرّل 
ول فالوا: حنبنا ما دجدنا علیْه 


۰ 


به نص قرانی 


ف_ ۱ 


آباءن. آ لو کان آباوهم لا یَعْلمُون شسینا و با 


خداوند بحیره, سائبه» وصیله. حامی را مشروع و مقزر 
نداشته است, ولیکن کافران (از پیش خود چیزهاثی سر 
هم می‌کنند و) بر خدا دروغ می‌بندند» و بیشتر آنان 
می‌فهمند (که این کارها ناروا است و عذاب سختی به 
دنبال دارد). هنگامی که بدانان (که از قوانین دل و اهواء 
درونشان پیروی می‌کنند) گفته شود که بیائید به سوی 
آنچه خدا نازل کرده و (آنچه) پیغمبر (بیان نموده است 
برگردیم, تا هدایت یابیم) می‌گویند: چیزی ما را بسنده 
است که پدران و نیاکان خویش را بر آن یافته‌ایم (و تا 
چشم گشوده‌ايم چنین و چنان در میان قوم و فامیل 
خود دیده‌ایم! دیگر قرآن و سخنان پیغمبر. مارا چه 
کار؟) آیا اگر پدران و نیاکانشان چیزی ندانسته باشند 
و (به سوی حقّ) راه نیافته باشند (باز هم باید چنین 
گویند و کنند؟!). 
دل انسان يا بر سرشتی که آفریدگار او را بر آن سرشته 
است ماندگار می‌ماند و در نتیجه معبود یگانةٌ خود را 
تاه و او فا زیدگاری ای رزوی هار 
تنها به پرستش او می‌پردازد و فقط تسلیم شرع و قانون 
وی می‌گردد و به ترک ربوبیّت همگان جز ربوبیّت 
یزدان می‌گوید و لذا شریعتی از کسی جز ایزد مان 
دریافت نمی‌دارد» بلی دل انسان يا بر سرشت خود 
ماندگار می‌ماند. و در پیوند با خداوندگارش آسایش و 


وا و در پرستش و عبادتش سادگی و آسانی را 
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جزء هفتم 

می‌يابد. و در روابط خویش با یزدان وضوح و روشنی 
را می‌بیند... و یا اين که دل انسان در کژ راهه‌ها و پیچ و 
خمهای جاهلیّت و بت‌پسرستی سرگردان و آواره 
می‌گردد. در هر راهی یک نوع تاریکی او را فرا 
می‌گیرد. و در هر پیج و خمی گمان و وهمی وی را 
درمی‌یابد. طاغوتهای جاهلیّت و بت‌پرستی مراسم 
و کر برش ور از ام تدای فرباتهای 
مختلفی از او برای خشنودی خود می‌خواهند. مسرأسم 
عبادات و انواع قربانیها تا بدانجا فزونی می‌گیرد که 
بت‌پرست اصول و ارکان عبادات و قربانیها را فرامرش 
می‌نماید. به عبادات و قربانیها می‌پردازد. ولی فلسفه 
آنها را نمی‌داند. آن اندازه رنج پیرستش خدایان 
گوناگون را بر خود تحمیل می‌کند که بزرگواری و 
کرامتی را از او می‌گیرد که یزدان به انسان بسخشیده 
است. 

اسلام یکتاپرستی را با خود آورده است تا قدرت و 
سلطه‌ای را که بر بندگان فرمان می‌راند یکتا گرداند. 
گذشته از اين. مردمان را بدان از بندگی برخی برای 
برخی از ایشان, و از بندگی آنان برای خدایان گوناگون 
و ارباب جوراجور برهاند... اسلام آمده است تا دل 
انسان را از انگاره‌ها و بندهای بت‌پرستی آزاد و رها 
سازد. و به خرد انسان کرامت و عرّت خود را 
بازگرداند. و آن را از ریسمان و کمند خدایان و از 
آداپ و مراسم دینی آنها نجات بخشد. بدین منظور 
اسلام با بت‌پرستی جنگید. بت‌پرستی در هر شکل و به 
هر نوعی که بود. آن را در همه راهها و پیچ و خمهایش 
دنبال کرد و برای نابودیش سخت کوشید. آن را در 
ژرفاهای درون و در میان آداب و مراسم عیادت. و در 
اوضاع و احسوال زنسدگی, و در لابلای قوانین 
فرمانروائی و مقزرات سیستم حکومتی, بطور یکسان 
تعقیب نمود. 

قرآن در اینجا کژراهه‌ای از کژراهه‌های بت‌پرستی 
موجود در جاهلیّت عربی را مي جوید و برای راست 
گرداندن آن. راه تلاش می‌پوید. بر آن نور می‌تاباند تا 
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افسانه‌های پیرامون آن را باطل و پوچ گرداند. و در 
همان وقت اصول اندیشه و نگرش راء و ارکان شرع و 
پایه‌های حکومتی را بنیاد گذارد و پابرجای دارد: 
ما جعل ال من بحبرّة و لا سائبة صِ_ 
حام. ون الذین کفژوا با تون علی اه الکذ 
که لا یفتلون ». 
خداوند بُحیره. سائبه, وصیله. حامی را مشروع و مقرّر 
نداشته است. ولیکن کافران (از پیش خود چیزهائی سر 
هم می‌کنند و) بر خدا دروغ می‌بندند» و بیشتر آنان 
می‌فهمند (که این کارها ناروا است و عذاب سختی به 
دنبال دارد). 
چنین انواعی از چهار پایان که آنها را برای خدایانشان 
سر می‌دادند و با شروط خاصی بدانها هدیه می‌نمودند. 
نمونه‌ای از انگاره‌ها و گمانهای رویهم انباشته در 
تاریکیهای خرد و دل است: بحیره و سائبه و وصیله و 
حامی!!! . 
اين انواع از چهارپایان چه چیزند؟ و چه کسی چنین 
احکامی را درباره چنین چهارپایانی برایشان تعیین 
کرده است؟ 
روایتهای فراوانی در بارة چنین چهارپایانی نقل شده 
است. ما بخشی از انها را بیان میداریم: 
هریش تسد سر ستي وراک کرو ات ی که 
است: بحیره به شتری گفته می‌شد که شیر آن به بتها 
اختصاص می‌یابد. (یعنی شیر آن به خدایان اختصاص 
پیدا می‌کرد و مردمان از شیر همچون شتری بی‌بهره 
می‌گردیدند... بدین معنی که تنها کاهنان و خادمان 
خدایان از چنین شتری استفاده می‌کنند و بس). سائبه به 
شتری گفته می‌شد که آن را به بتها هدیه می‌کردند و در 
بست بدانها می‌دادند. وصیله به شتر ماده‌ای گفته 
می‌شد که نخستین بچه‌اش ماده بوده و دومین بچه‌اش 
ی را وصیله 
می‌نامیدند و می‌گفتند: دو شتر ماده را به هم پیوند داده 


نیز ماده بسه دنیا می‌اورد. چنین شتر 


ات و در فاصلهة آن دو نری نبوده استنت 4۹ همجون 
شتری را برای بتهایشان سرمی‌بریدند. حامی به شتری 
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گفته می‌شد چنین شتری را آبستن می‌کرد. وقتی که 
شمار؛ مشخصی از تلقیح و جفتگیری را انجام می‌داد. 
گفته می‌شد: پشت خویش را حمایت کرده است و از بار 
پردن نگاه داشته است! همچون شتری آزاد و رها 
و کر تابن و حامی نامیده می‌شد. 
ژبانشناسان گفه‌اند: بحیره شتر ماده‌ای است که 
گوشهایش شکافته می‌گردید. گفته می‌شود: 

(عحوت أَذْنَ نامه آیحدها بترآء و لته مَبْحُورَة و 


س رز قو 


بحبر ة). 

گوش شتر مادّه را بریدم و می‌برم بریدنی» و شتر ماده 

گوش بریده و بریده گوش است. 
وقتی که گوش شتر ماده را شکافته و آن را خیلی فراخ 
کنی. به همین خاطر به دریا بحر گفته می‌شود. اهل 
جاهلیّت بحیره را حرام می‌کردند. بحیره شتری بود که 
پنج شکم می‌زائید و بچَةٌ پنجم نر می‌بود. بدین هنگام 
گوشش را می‌شکافتند و آن را حرام می‌نمودند و از 
سوار شدن و ذبح کردنش خودداری می‌کردند. آن را از 
هیج ۳ دور نمی‌ساختند و از هیچ چراگاه و علفزاری 
باز نمی‌داشتند. شخص خسته‌ای وقتی که بدو می‌رسید. 
بر او سوار نمی‌گردید. گفته‌اند: سائبه به شتری گفته 
می‌شود که آن را رها و آزاد کرده باشند. در جاهلیّت 
هرگاه برای برگشت مسافری از سفر, یا بهیودی از 
بیماری, و یا چیزهائی از اين قبیل. کسی نذر می‌کرد. 
می‌گفت: شترم سائبه باد اگر چنین و چنان شود. ساثبه 
نیز همچون بحیره حرأم و آزاد بود... و امّا وصیله به 
عقيدهٌ برخی از زبانشناسان, به برَةٌ مادینه‌ای می‌گفتند 
که با بر نرینه‌ای متو لد می‌شد. آن را چنین می‌نامیدند 
و می‌گفتند: به برادر خود واصل گشته است و بدان 
یداه است: نذاین ۳ را ذبح نمی‌کردند. برخضی 
هم گفته‌اند: هنکامی که گوسفندی می‌زائید و بره 
مادینه‌ای را به دنیا می‌آورد. ارات اض خود نگاه 
می‌داشتند. و اگر بر نرینه‌ای را می‌زاشید آن را - به 
گمان خود - برای خدایان ذیح می‌کردند. اگر هم نرینه و 
مادینه‌ای را می‌زائید می‌گفتند: به برادر خود پیوسته 
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است! بدین سبب آن را برای خدایان خویش ذبح 
می‌کردند... گفته‌اند: حامی به شتر نری می‌گفتند که در 
اصلاح نداد مورد استفاده قرار می‌گرفت. هنگامی که ده 
نسل را بارور می‌کرد. می‌گفتند: پشت خود را حمایت و 
حفاظت کرده است. دیگر بر او بار نمی‌نهادند و او را از 
هیچ آبی و از هیچ را کا با نمی داکتن ۱ 
روایتهای دیگری دربارهٌ شناسائی اين انواع و اقسام از 
آداب و رسوم مذهبی در دست است که به سطح این 
جهان‌بینی نمی رسد. و اسباب و علل موجود در آنها 
افزون بر این اسباب و علل نیست ... اين اسباب و علل 
نیز بیش از انگاره‌ها و گمانه‌های تاریکیهای بت‌پرستی 
حاکم بر محیط نیستند. زمانی هم انگاره‌ها و گمانه‌ها 
حاکم باشند. حذ و مرزی و میزان و معیاری و دلیل و 
منطقی در میان نخواهد بود. در چنین اوضاع و احوالی. 
آداب و مراسم دینی به سرعت افزایش می‌یابد و شاخه 
شاخه می‌گردد خاک بر آنها افزوده و کاسته می‌شود. 
بدون هیچگونه ضابطه و قانونی!... در جاهلیّت عرب. 
درست این چنین بود. ممکن است چنین چیزی در هر 
مکانی و در هر زمانی روی دهد. بدانگاه که درون 
در آن نیست منحرف می‌گردد و کژراهه می‌رود! چه 
بسا نماها و سیماهای بیرونی دگرگون شود. ولی اصل 
جاهلیّت برجای می‌ماند که دریافت اوامر از غیر خدا در 
جاهلیّت دوره‌ای از زمان نیست. بلکه جاهلیّت حالت و 
وضعی است که به شکلهای گوناگون در طول زمان 
تکرار می‌گردد... یا الوهیّت واحدی در میان اشت که در 
ی رک همان ستاو دوویلاه هه 
انواع سلطه و قدرت گرد می‌آید. و احساسات و افکا 
و ان‌دیشه‌ها و کردارها. و تکار ات و حالات» و 
دستگاهها و ادارات. بدان رو می‌کند. و از آن میزانها و 
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معیارهاء و مقرّرات و قوانین. و جهان‌بینیها و رهنمودها 
را دریافت می‌دارد... و يا اين که جاهلیّت است - به هر 
شکلی از اشکالی که باشد - و در آن بندگان برای 
بندگان, یا برای چیزهای دیگری از آفریدگان یزدان, 
عبادت و پرستش می‌کنند. عبادت و پرستشی که قاعده 
و ضابطه و مقزرات و احکامی ندارد. چون خرد انسانی 
به تنهائی از اين شایستگی برخوردار نیست که استوار 
و برقرار و هماهنگ و همنوا بماند. مادام که با میزان و 
ان ریت سک وت توس دا 
هوا و هوس متأثر می‌شود. همانگونه که در هر زمانی 
مشاهده می‌کنيم و می‌بينيم. و قدرت خود را به هنگام 
مقاومت با فشارهای گوناگون از دست می‌دهد. مگر 
این که در کنارش آن ضابطهٌ استوار و قاعد؛ پایدار 
باشد. 

ما امروزه, پس از چهارده قرنی که از نزول قرآن با اين 
بیان می‌گذرد. می‌بينيم که هر زمان پیوند دل انسان با 
یزدان يگانة جهان گسسته است. انسان در پیچها و 
راههای بیشمار آواره 3 سرگردان گشته است. و در 
برابر خدایان گوناگون کرنش برده است. و آزادی و 
بزرگواری 7 ایستادگی و پایداری خود را از دست داده 
است... از این نوع خرافات من خودم در صعید(" مصر 
و بخشها و توابع آن ده‌ها انگاره و گمانه‌ای را دیده‌ام 
که برخی از چهارپایان را بدانها هدیه و ارمغان 
داشته‌اند و به اولیاء و اشخاص مقدس داده و 
بخشیده‌اند! درست بدان شکل و صورتی که در زمان 
قدیم انجام می‌پذیرفته است! 

مسألةٌ این آداب و رسوم مذهبی جاهلیّت - و در هر 
جاهلیتی - قاعده کلی است: مردمان یا به راستای 
شاهراه اسلام گام می‌نهند و راه می‌سپرند. و یا در 
کزراهة جاهلیّت قدم برمی‌دارند و دائماً گمراه‌تر از پیش 
می‌شوند... مسألة: فرمان و فرماندهی در زندگی 
مردمان از آن کیست؟ آيا ازآن یزدان است. بدانگونه 
که در شریعت خود مقر فرموده است؟ و یا این که از 
آن دیگران است و برابر احکام و اوضاع و قوانین و 
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آداب و رسوم و معیارها و میزانهائی است که مردمان 
برای خود مقّر می‌نمایند؟ يا به عبارت دیگر: آیا 
الوهیّت بر مردمان, از آن کیست؟ آيا از آن یزدان 
است؟ و يا از آن کسی از مردمان است؟ این کس هر که 
باشد! این کسی که حقوق الوهیّت بر مردمان را به دست 
می‌گیرد! افریدگاری آفریدگار را سزا است. نه افریده 
را. 
از اینجا است که نص قرآنی بیان می‌فرماید: اين آداب 
و رسوم مذهبی را آفریدگار مقّر نفرموده است. یزدان 
بحیره و سائیه و وصیله و حامی را تعیین ننموده است و 
مقزر نفرموده است ... پس در این صورت چه کسی 
آنها را برای این کافران معیّن و مقدر داشته است؟! 

( ما جکل ال من حبرّة و لا سائبة ۹ ۳ 

خام 4 


خداوند تحیر ه؛ سائبه» وصیله. حامی را مشروع و مقزر 


۷ 3 


نداشته است. 

مشرکان عرب معتقد بودند که پای بند آئینی هستند که 
ابراهیم آن را از سوی خدا با خود آورده است. آنان 
منکر وجود خدا نبودند. بلکه مقر و معترف بودند که 
یزدان وجود دارد و بر کل هستی فرمان می‌راند و بر 
کسترهٌ جهان قدرت و سلطه دارد. اما ایشان با وجود 
اين. برای خویشتن از پیش خود قانونگذاری می‌کردند 
و احکامی را مقزر می‌داشتند و گمان می‌بردند چنین 
قوانین و احکامی. شرع و شریعت خدا است! بدین 
لحاظ کافر بشمار می آمدند. هم کسانی هم که همچون 
ایشان در هر جاهلیّتی و در هر زمانی و مکانی کنند. و 
بر این روال ایشان روند. و برای خویشتن از پیش خود 
قانونگذاری کنند. چه گمان برند و چه گمان نبرند که 
اين شرع و شریعت خدا است. بسان مشرکان دوره 
جاهلیّت پیشین, کافر بشمار می‌آیند! 

شرع خدا همان است که یزدان در کتاب خود قران مقزر 


۱- صعید. عبارت است از مصر بالا. یعنی: نواحی و شهرهائی که در جنوب 
قاهره و آبشارهای اسوان قرار دارند. دارای هشت استان است. (نگا؛ 
المنجد) 








۰ 
ما 
سس 
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فرموده است. همان است که پیفمبر عفد خدا آن را 
توضیح داده است و روشن فرموده است. این شرع. نه 
گنگ و پیچیده است. و نه شايستة اين است که کسی از 
سوی خود دروغهائی راست و ریز کند و بدان بندد و 
گمان برد که ساختار او از زمره ساختار خدا و در ردیف 
شرع خدا است! همان گونه که اهل جاهلیّت در هر 
زمانی و در هر مکانی گمان می‌برند و می‌انگارند! 
این خاطر است که بان کنسانی: زاایتا کف نسدگین 
می‌فرماید که همچون اذعائی داشتند. همچنین ایشان را 
بی‌خرد می‌نامد و بدین نام ننگینشان می‌سازد! اک 
بی‌خرد نمی‌بودند. بر یزدان دروغ نمی‌بستند و از زبان 
خدا ناروا نمی‌گفتند. اگر بی‌خرد نمی‌بودند. بر اين افتراء 
نمی‌رفتند و این دروغ شاخدار را مکزّر نمی‌کردند. 
بعد از اين» دو گانگی در گفتار و کردارشان ز بتیشتش: 


توضیح می‌فرماید: ۲ 
(ولذاقیل مم تغاوا ای ما رل اه و ی لول 
قالرا اما جع آب ایا رواد 


آباوهم لا یعون میا و لاعکَدونَ؟ 6. 
هنگامی که بدانان (که از قوانین دل و اهواء درونشان 
پیروی می‌کنند) گفته شود که بیائید به سوی آنچه خدا 
نازل کرده و (آنچه) پیغمبر (بیان نموده است برگردیم» 
تا هدایت یابیم) می‌گویند: چیزی ما را بسنده است که 
پدران و نیاکان خویش را بر آن یافته‌ایم (و تا چشم 
گشوده‌ايم چنین و چنان در میان قوم و فامیل خود 
دیده‌ایم! دیگر قرآن و سخنان پیغمبر پیغمبر» ما را چه کار؟) آیا 
اگر پدران و نیاکانشان چیزی ندانسته باشند و (به 
سوی حقّ) راه نیافته باشند (باز هم باید چنین گویند و 
کنند؟!), 
چیزی که خدا آن را مقزر فرموده است. روشن است 
منحصر در محدودهٌ چیزی است که خدا نازل کرده است» 
آشت واتش. این نقطه‌ای است که در آن, جاهلیّت و راه 
اسلام از یکدیگر جدا می‌گردد. راه کفر و راه ایمان از 


یکدیگر فاصله می‌گیرد... يا مردمان به سوی چیزی 
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دعوت می‌شوند که خدا آن را با نص قرآن نازل فرموده 
است. و پیغمبر ملس آن را با بیان خود توضیح نموده 
است و ایشان هم دعوت را می‌پذيرند و در این صورت 
مسلمان شمرده می‌شوند. و يا اين که ایشان به سوی 
خدا و پیغمبر 9 خوانده می‌شوند و سرپیچی 
می‌کنند. در این صورت کافر شمرده می‌شوند... دیگر 
انتخاب و اختیاری در میان نیست... 
اینان وقتی که بدیشان گفته می‌شد: بیائید به سوی 
چیزی که خدا نازل فرموده است و دور آو گرد اشید. 
می‌گفتند: چیزی ما را بسنده است که پدران و نیاکان 
خود را بر آن یافته‌ایم. بدین خاطر به دنبال چیزی 
می‌افتند و از چیزی پیروی می‌کنند که بندگان آن را 
قانونگذاری کرده‌اند و مقزّر داشته‌اند. و به ترک چیزی 
گفته‌اند که خداوند بندگان آن را بنیاد نهاده است و 
تانونگذاری فرموده است. فریاد آزادی از بشید گرم 
بندگان را ترک کرده‌اند و بندگی خرد و دل پدران و 
نياکان را برگزیده‌اند. 
سپس روند قرأنی. این موضعگیری ایشان را با شگفت 
از کارشان و با سرزنش آنان. دنبال می‌کند: 

َو سوک ان آباژهم لا یَغلمون شیاه 

مت ون؟ #. 

سّ پدران و نیاکانشان چیزی ندانسته باشند و (به 

سوی حقّ) راه نیافته باشند (باز هم باید چنین گویند و 

کنند؟!). 
معنی این زشت شمردن پیروی از پدران و نياکانشان که 
چیزی نمی‌دانسته‌اند و راهیاب نبوده‌اند. این نیست که 
اگر پدران و نياکانشان چیزی می‌دانستند و راهیاب 
می‌بودند. پرایشان جائز و درست بود از آنان پسیروی 
نمایند. و جیزی را رها سازند که خدا نازل فرموده است 
و به ترک چیزی بگویند که پیغمبر علض آن را بیان و 
روشن نموده وا تیه یو ره وت ایشان و 
واقعیّت پدران و نیاکان پیدٌ پیشین آنان است و بس. زیر 
پدران و نياکانشان هم از سك و نیاکان گذشته خود 
پیروی می‌کرده‌اند و دنباله‌رو عرف و قانونی بوده‌اند که 


اجدادشان برایشان وضع کرده‌اند و یا خودشان برای 
خویشتن پدید آورده‌اند. هر کسی که به شرع و قانون 
خود. يا به شرع و قانون پدران و نياکان خود تکیه و 
بسنده کند. در حالی که شرع و قانون ختها و متخ 
پیغمبر لش خدا را نیز در دسترس داشته باشد. قطعاً 
چیزی نمی‌داند و راهیاب نیست! هر چند که خودش 
خویشتن را چیزی بشمار آورد و خویشتن را فرزانه و 
راهیاب بنامد. و يا دیگران او را چیزی بدانند و وی را 
فرزانه و راهیاب بنامند. چه یزدان جهان راستگوتر از 
هر کسی است و واقعیّت امر نیز گواه بر این است ... هر 
کس از شرع و قانون خدا کناره گیری نماید و به سوی 
شرع و قانون مردمان بگراید. گمراه ببس نادانی است. 
گذشته از اين که دروغگوی کافر و ناسپاسی است! 
‌ 
همین که روند قرآنی از بیان حال کافران و ذکر گفتار 
آنان, سخن به پایان می‌برد. رو به «مومنان» می‌کند و 
برایشان بیان می‌دارد که ایشان جدای از دیگرانند. 
برای آنان تکالیف و وظائفشان را ذکر می‌نماید. و 
قعیّت ایشان و موضعگیری آنان در برابر دیگران را 
مشخص می‌سازد. و ایشان را به حساب و کتاب خدا و 
ی مش دهد کم کی توس 
غنیمتی از غنائم این جهان يا به هدف و خواسته‌ای از 
آن: 
7 با ادن آعئواعلیکم سکم لایضر 
۰ 0 
یتک با کنر تفتلون 6. 
ای مومنان! مواظب خود باشید (و خویشتن را از 
معاصی و کناهان بدور دارید و هوشیار باشید که 
آلودگیهای جامعه شما را نیالاید). هنگامی که شما 
هدایت یافتید (و راه خداشناسی را در پیش گرفتید و 
دیگران را نیز به کار نیک خواندید و از کار بد 
بازداشتید) گمراهی کمراهان به شما زیانی نمی‌رساند 
(و نافرمانی دیگران شما 
حساب هر کس جدا است و) باز گشت همه شما به سوی 
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خدا است. و شما را از آنچه (در دنیا) می‌کرده‌اید آگاه 
می‌سازد (و هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت). 
این جدا بودن مومنان از دیگران است. گذشته از این. 
ضمانت اجتماعی و سفارش به یکدیگر در میان 
خودشان است. آخر انتتانعات واحدی ِ_ 
( بای لین آمثواعیکم نکم لایطر 
ضّل اذا َ ندیم" ». 
ای مومنان! مواظب خود باشید (و خویشتن را بپائید و 
از معاصی و کناهان دوری نمائید و هوشیار باشید که 
آلودگیهای جامعه شما را نیالاید). هنگامی که شما 
هدایت یافتید (و راه خداشناسی را در پیش گرفتید و 
دیگران را نیز به کار نیک خواندید و از کار بد 
بازداشتید) کمراهی گمراهان به شما زیانی نمی‌رساند 
(و نافرمانی دیگران شما را به دوزخ نمی‌کشاند). 
شما مومنان. جدای از دیگرانید. ضمانت اجتماعی و 
سفارش به یکدیگر در میانتان است و به یاری و پند 
همدیگر می‌شتابید و در دریای أشفتة زندگی همدیگر 
را درمی‌یابید. خویشتن را بپائید و از خودتان مواظبت 
نمائید و درون و بیرون خویشتن را پاک و پاکیزه دارید. 
گروه خود را بپائید و نگاهداری نمائید و با آن باشید و 
در پاسداریش بکوشید. هرگاه شما راهیاب باشید و 
هدایت یابید. گمراهی دیگران زیانی به شما نمی‌رساند 
و گناهان دیگران را بسر شما نخواهند توشت. شما 
جماعت یکپارچه‌ای هستید و جدای از دیگرانید. شما 
ملتی هستید که ضمانت اجستماعی در مسیانتان برقرار 
ات هنکن دوسی و بکرق نایم اش اپرشت | و 
آن سرپرست این است. کسی بر شما حقّ سرپرستی و 
دوستی ندارد. و پیوند و ارتباطی با غیر خود ندارید. 
این یک آیه. اصول و ارکان سرشت ملّت مسلمان را 
مقّر می‌نماید و اصول و ارکان نحوه ارتباط با ملتهای 
دیگر را به تصویر می‌کشد. ملّت مسلمان حزب یزدان 
است. و ملتهای جدای از آن حبزب شیطان است. از 
اینجا است که میان چنین ملّتی و سائر ملتهای دیگر 
دوستی و سربرستی و پیوستگی و ضمانت اجتماعی 
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نیست. چرا که هیچگونه اشتراکی در عقیده مسوجود 
نیست. و چون چنین است. کمترین اشتراکی در هدف و 
وسیله و وظیفه و مسوولیّت و کیفر و پاداش نیست. 
بر مت مسلمان لازم و واجب است که ضمانت 
اجتماعی در میان خود داشته باشند. همدیگر را پند 
دهند و سفارش کنند. و رهنمود به رهنمون یزدان گردند. 
یزدانی که از ایشان ملّت مستقلٌ و جدای از ملتهای 
دیگر را بسا اتب کته ان انهه مردمان اگر در 
پیرامون آنان گمراه گردند و ایشان بر رهنمون الهی 
باشند. زیانی بدیشان نمی‌رسد. 

اثا معنی این سخن این نیست که مت مسلمان از 
وظائف و تکالیف دعوت همه مردمان به سوی هدایت 
دست بکشد. هدایتی که همان آئین و شریعت و نظام او 
است. چه هنگامی که ملّت مسلمان سیستم و نظام خود 
رف سنا و یابرجا داشت, بر او واجب است که 
همگی مردمان را دعوت کند و بکوشد که ایشان را 
رهنمود سازد. و بر جملگی مردمان قیمومت و 
سرپرستی کند تا دادگری در میانشان برقرار دارد. و 
ایشان را از گمراهی و جاهلیتی بازدارد و بدور گرداند 
که آنان را اد ان رون اوزده است, 

این که ملّت مسلمان, مسوول خودش در برابر خدا 
است. و اگر رهنمود به رهنمون الهی شود. گمراه شدن 
دیگران زیانی بدو نمی‌رساند. بدین معنی نیست که 
چنین ملْتی در صورت قصور کردن و کوتاهی ورزیدن 
در کار آمر به معروف و نهی از منکر. نخست در میان 
خود و سپس در گستر؛ زمین. مورد موّاخذه و محاسبه 
قرار نمی‌گیرد. نخستین کار معروف. یعنی پسندیده. 
تسلیم فرمان یزدان شدن و شریعت الهی را حاکم کردن 
است. و نخستین کار منکر» یعنی ناپسند. جاهلیّت و 
تجاوز به قدرت و سلطهٌ خداوند و شریعت او است. 
حک مفرمائی جاهلیّت. حکمفرمائی طاغوت است. 
طاغوت هم به هر نوع سلطه و قدرتی گفته می‌شود که 
جدای از سلطه و قدرت و حکمفرمائی و حکمرانی خدا 
باشد... مت مسلمان پیش از هر چیز قیّوم و سرپرست 





فی‌ضلال‌القرآن 
جلد دوم 
خودش است. و بعد از خود قیمومت و سرپرستی همه 
انسانها را در سراسر کرهٌ زمین بر عهده دارد و باید در 
راه آن به تلاش بایستد و از پای ننشیند. 
هدف از بیان حدود وظاتف و تکالیف در اين آیه چنان 
نیست که در قدیم برخیها فهم و برداشت کرده‌اند. و آن 
چنان هم نیست که در عصر حاضر چه بسا برخیها فهم و 
برداشت می‌کنند و می‌گویند: فرد شوت هسام کته 
خودش راهیاب و رهنمود شود. دیگران اگر هم گمراه و 
سرگشته گردند. مکلّف و موظف به امر به معروف و 
ِ از منکر نیست!!! يا ملّت مسلمان, هنگامی که 
خودشان راهیاب و رهنمود شوند. ملّتهای پیرامونشان 
اگر هم گمراه و سرگشته گردند. رخا و و تس 
پابرجا داشتن و برقرار نمودن شریعت یزدان در جهان 
نمی‌باشند!! 
این آیه مسژولیّت مبارزهٌ با شّء و ایستادگی در برابر 
گمراهی, و جنگ با طغیان را نه از گردن فرد و نه از 
گردن ات ساقط نمی‌سازد. طاغی‌ترین طفیان هم 
تعدّی بر الوهیّت یزدان و غصب قدرت و سلطهٌ خدای 
مان و به بند کی خواندن و کشاندن مردمان در برابر 
شریعتی جز شریعت خداوندگار جهان است. چنین 
کاری, کار منکر و پلشتی است که در صورت وجود 
آن, راهیاب و رهنمود بودن فرد. و راهیاب و رهنمود 
بودن ملّت. سودی برای فرد مسلمان, یا ملّت مسلمان 
در بر ندارد. 
اصحاب سنن روایت فرموده‌اند: ابوبکر تفه برخاست 
و خدای را حمد و ثنا گفت. سپس فرمود: ای مردمان! 
لا 
ای لین آمواعیک شک لا ضر کم من ۱ 
ظ هدیم .ِ#. 
ای مومنان! مواظب خود باشید (و خویشتن را از 
معاصی و گناهان بدور دارید و هوشیار باشید که 
آلودگیهای جامعه شما را نیالاید). هنگامی که شما 
هدایت یافتید (و راه خداشناسی را در پیش گرفتید) 


گمراهی گمراهان به شما زیانی نمی‌رساند. (مائده / ۱۰۵) 
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شما این آیه را در یر موضع مناسب خود بکار 
می‌برید و من از پیغمبر خدا شنیدهام. فرمود: 
آلثاس [ذا را الک و لا 2 پُوشک 
اف رو جل آن هم بعشابه) 
هرگاه مردمان کار زشت و پلشتی را ببینند و آن را 
دگرگون نسازند» خداوند بزرگوار هر چه زودتر عقاب 
غذان خود را شامل هنگان می گردانق: 
بدین گونه خلیفهٌ ال - رضوان الله علیه - به تصحیح 
مفهومی می‌پردازد که در روزگار او از اين أیةٌ کریمه 
متبادر به ذهن برخی از مردمان می‌شود. ما امروز به 
چنین تصحیحی نیازمندتريم زیرا عمل به وظائف و 
تکالیف دگرگون ساختن کار زشت و پلشت. مشکل‌تر و 
دشوار ار شنت استا مردمان ضعیف. سهل و ساده به 
تأویل و تفسیر این آیه می‌پردازند و آن را بگونه‌ای 
معنی می‌گنند که ایشان را از رنج جهاد و سختیهای آن 
برهاند. و به شکلی از زحمت و بلای جهاد آزاد گرداند! 
هرگزا هرگز! اين چنین نیست که می‌انگارید! به خدا 
سوگند. اين آئین جز در پرتو جهد و جهاد. پابرجاو 
برجا نمی‌گردد. و راه صلاح و فلاح نمی‌پوید جز با کار 
کردن و مبارزه نمودن. باید اين ائّين کسانی را داشته 
باشد که برای برگرداندن مردمان به سوی آن, به تلاش 
ایستند و بکوشند و همه تاب و توان خود را بکار ببرند. 
و برای بیرون آوردن مردمان از بشند کی بندگان و 
رهنمود ایشان به سوی بندگی خداوند یگانةٌ جهان, و 
برای استقرار الوهیّت یزدان در گستره زمین, و برای 
جلوگیری از غصب کنندگان قدرت و سلطه یزدان و 
بازپس گرفتن اين قدرت و سلطه از دست ایشان, و 
برای پابرجا داشتن شریعت خدا در زندگی مردمان و 
ماندگار کردن مردمان بر آن, از پای ننشینند و رنجها 
ببینند... باید کوشید و رنج کشید. هنگامی که گمراهان 
افراد و اشخاص گمراهند و نیاز به روشنگری و رهنمود 
دارند. با نیک رفتاری و زیبا کرداری به روشنگری و 
رهنمودشان کوشید. و زمانی که گمراهان نیروی 
۰ رگن پر ننشر از اه ف دهانته و ایشان را از هدانت:ز 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
رهنمود بازمی‌دارند و نمی‌گذارند آئین خدا سر بر کند 
و پیشروی نماید. و نمی‌گذارند شریعت خدا در میان 
مردمان بر جای و فرمانروا باشد. باید که با قدرت و 
قوّت بر آنان تاخت و به مبارزهٌ ايشان پرداخت. 
بعد از اين که چنین کردیم. نه پیش از این که چنین کنیم. 
مسژولیّت از ممنان ساقط می‌گردد و از ایشان سلب 
تکلیف می‌شود. و بدان هنگام که موّمنان و دیگران به 
سوی خداوند جهان برمی‌گردند. گمراهان به کیفر خود 
0 
ای ال مررجعکم جمیعً ننک اکن تون ن 4 
بازگشت همه شما به سوی خدا است. و شما را از آنچه 
(در دنیا) می‌کرده‌اید آگاه می‌سازد (و هر کسی آن 
درود عاقبت کار که کشت). 

0 
هم اینک واپسین حکم از احکام شرعی موجود در این 
سوره به میان می‌آید. حکمی که از برخی از مقرّرات 
معاملات در جامعة اسلامی سخن می‌راند. این حکم 
ویژه‌ای است درباره قانون گواهی گرفتن بر وصیّت در 
وقت مسافرت در زمین. و دوری از جامعه. و دربارة 
ضمانتهای اجتماعیی که شریعت آنها را مقزر و معیّن 

می‌دارد تا حق به صاحبان حق برسد: 
بای لین ناهد تیک دا حض رح خدکم 
ارت - حین الوَصیة صیّة نان ذوا عدل منکم. آز 
آخزان من عبرم ان کت رتم ترق الااوض 
کم مُصييةالرّت. تضیسوتیا من بعد 
آلصلاة فییمان باه - نب - ری به 
نا و لو کان 5 »ولا تک شهادة این لد 
امین فان رل أَنب ستحق نا زان 
یقومان مفامَهها من این 
الاولیان . ۳ باله ماهتا أَحَق من 
۳ مدب نکن نت ذلک 
۰ فی آن و < 
: رن ند نف یو خو | و 
لامدی الم الفاسقین 4. 


ای 


شتحق علهم ... 


ِ 
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ای مومنان! هنگامی که (علائم و قرائن) مرگ یکی از 
شما فرا رسید (و خواست دربارهٌ چیزی وصیّت کند) 
باید در موقع وصیّت دو نفر دادگر از میان خودتان, یا 
اگر در سفر بودید و بلای مرگ دامنگیرتان شد (و به 
مسلمانان دسترسی نبود) از میان دیگران به گواهی 
گرفته شوند. اگر (به هنگام شهادت در صدق آن دو) 
شک کردید. بعد از نماز (عصر یا نماز دیگری که مردم 
در آن گرد می‌آیند) آن دو را نگاه دارید. آنان باید به خدا 
سوگند بخورند که (حاضر نیستیم حقّ را برای چیزی 
زير پا نهیم و) سوگندمان را (به مال دنیا) نمی‌فروشیم 
(و جز حقّ چیزی نمی‌جوئیم و برای کسی دروغ 
نمی‌گوئيم و از کسی جانبداری نمی‌کنیم) اگر همم آن 
کس خویشاوند ما باشد؛ و گواهی الهی را (که به ادای 
آن دستور داده شده‌ایم) کتمان نمی‌کنیم؛ چرا که اگر 
چنین کنیم ما از زمر گناهکاران خواهیم بود. اگر اطلاع 
حاصل شد که (آن دو شاهد با دروغ و خیانت) مرتکب 
گناهی شده‌اند. باید که دو نفر دیگری بر جای ایشان 
(برای ادای سوگند) قرار بگیرند که جزو وارثان بوده و 
از همه ایشان برای دریافت ترکه مستحق‌تر باشند. (اين 
دو نفر جدید) باید به خدا سوگند بخورند که گواهی 
ایشان درست‌تر و راست‌تر از گواهی آن دو (گواه) 
است. و (با تهمت و افتراء بر آن دو گواه) مرتکپ 
تجاوزی نشده‌ایم (و در سوگند خود از حقّ منحرف 
نگشته‌ایم. که اگر چنین کرده باشیم) ما در این صورت 
از زمره ستمکاران خواهیم بود (و به خود و دیگران 
ستم روا خواهیم داشت). این (کار که بدین منوال ذکر 
شد) بيشتر سبب می‌شود که (شاهدان در بیان حقیقت 
دقیق‌تر شوند و تغییر و تبدیلی در آن ندهند و بلکه) 
چنانکه باید گواهی دهند يا بترسند (از عذاب اخروی 
دردناکی که سوگند دروغ سیب آن می‌گردد. و یا 
بترسند) از اين که (دروغشان فاش گردد و حق سوکند 
خوردن به ورثه واگذار گردد و) سوگندهائی پس از 
سوگندهایشان خورده شود (و در پیشگاه خدا و مردم 
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نکنید و اوامر او را به گوش جان) بشنوید و (بپذیرید و 
بدانید که) خداوند بیرون روندگان از زير فرمان حخود 
را (مورد عنایت قرار نمی‌دهد و به سوی نعمت جنت) 
رهنمود نمی‌گرداند. 
بیان این حکمی که آیه‌های سه گانه آن را در بر دارد. 
چنین است: کسی که احساس می‌کند که مرگش نزدیک 
است و می‌خواهد برای اهل و عیال خویش وصیّت کند. 
چیزی که از دارائی با خود دارد بدیشان برسد. باید که 
اگر مسافر نیست دو نفر گواه دادگر را از میان مسلمانان 
به پیش خود فرا خواند. و چیزی را که به همراه دارد 
بدان دو نفر بسپارد تا آن را به اهل و عیالش که در آنجا 
نیستند برسانند اما اگر مسافر است و از میان مسلمانان 
دو نفر را نمی‌یابد تا آنان را گواه کند و آنچه به همراه 
دارد بدیشان بسپارد. جائز خواهد بود دو نفر گواه از 
غیر مسلمانان انتخاب گردند. 
اگر مسلمانان - یا اهل و عیال مرده - دربارةٌ راستی و 
درستی چیزی که گواهان می‌رسانند و يا در امانتی که 
تسلیم می‌دارند. دچار شک و گمان شدند. می‌توانند 1 
دو نفر گواه را پس از گزاردن نماز - آن نمازی که آن 
دو نفر بدان معتقدند و در آئینشان مرسوم است - نگاه 
می‌دارند تا به خدا سوگند بخورند که آنان با این سوگند 
مصلحت خود را و مصلحت کس دیگری را نمی‌جویند. 
هر چند که آن کس از خویشاوندان باشد. و آنان چیزی 
را از امانتی که بدیشان سپرده شده است پنهان 
نمی‌سازند... و اگر چنین کنند از زمره بزهکاران خواهند 
بای رال گذاقی اور قفر کتراه بدیر کار 
اجراء می‌گردد. 
هرگاه پس از اين سوگند خوردن, معلوم گردید که آن 
دو نفر گواه مرتکب گناه شده‌اند و گواهی دروغ داده‌اند 
و خیانت در امانت کرده‌اند. دو نفر از اهل و عیال 
شخص مرده که ارث بدیشان می‌رسد و به زیان ایشان 
سوگند خورده شده است برمی‌خیزند و به خدا سوگند 
می‌خورند که گواهی مااز گواهی دو گواه پیشین 
درست‌تر و برحق‌تر است. و آنان با بیان اين حقیقت. 
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تعدّی و تجاوزی نمی‌کنند. بدین هنگام گواهی دو گواه 
پیشین باطل و پوچ می‌گردد. و گواهی دوم مورد 
پذیرش قرار می‌گیرد. 
پس از آن, نص قرآن می‌فرماید: اجراء اين مقزّرات» در 
ادای گواهی به حق. از تضمین بیشتری برخوردار است. 
و برای به هراس انداختن دو گواه نخستین از ایین که 
گواهی آنان پذپرفته تا فا استو انیا 
بر گزینش حق وامي‌دارد: ۱ 
(ذیک آذی آن وا باشْهادة عل وضهها أز 
یخافواآن رد آیان فد ینیم ). 
این (کار که بدین منوال ذکر شد) بیشتر سبب می‌شود 
که (شاهدان در بیان حقیقت دقیق‌تر شوند و تغییر و 
تبدیلی در آن ندهند و بلکه) چنانکه باید گواهی دهند یا 
بترسند (از عذاب اخروی دردناکی که سوگند دروغ 
سبب آن می‌گردد» و يا بترسند) از این که (دروغشان 
فاش گردد و حق سوگند خوردن به ورثه واگذار گردد 
و) سوگندهائی پس از سوگندهایشان خورده شود (و 
در پیشگاه خدا و مردم رسواشوند). 
در نهایت. کار به دعوت همگان می‌آن‌جامد. جملگی 
دعوت می‌شوند که از خشم و عداب خدا بپرهيزند. و 
بدانند که خدا ایشان را می‌پاید و بر اعمال و اقوال و 
اسرارشان نظارت می‌فرماید. خوف و هراس خدا را 
داشته باشند. از اوامر ایزد متعال فرمانبرداری کنند. جرا 
که خدا کسانی را که از راستای راه او خارج شده باشند 
و کژراهه را در پیش گرفته باشند. به سوی خر و صلاح 
و هدایت و فلاح. رهنمود نمی‌گرداند: 
اتسوا اه و وا و له لاک دی سوم 
این ». ۱ 
از خدا ۳ و (با احکام او مخالفت نکنید و اوامر او را 
به گوش جان) بشنوید و (بپذیرید و بدانید که) خداوند 
بیرون روندگان از زیر فرمان خود را (مورد عنایت 


قرار نمی‌دهد و به سوی نعمت جنت) رهنمود 


نمی‌گر داند. 
قرطبی در تفسیر خود دربار سبب نزول این سه ایه 
گفته اشست: 
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«... خلافی در اين راستا سراغ ندارم که اين آیات سه 
گانه, به سبب نمیم داری. و عدی پسر بداء. نازل 
گردیده است. بخاری و دارقطنی و جز آنان از این 
عبّاس روایت کرده‌اند که گفته است: تمیم داری و عدی 
پسر پداءی ند که تفت و امد می‌کردند. همراه ایشان 
جوانی از بنی سهم به مسافرت رفت و در جائی فوت 
نمود که در آنجا مسلمانی نبود. آن دو نفر, ترکهّ او را به 
ال و عیالش برگرداندند. ولی جام سیمینی راکه با طلا 
محر بر نت قه بسود. بیش خنواد نگاو دادن 
پیغمبر عَلَلّ ان دو را سوگند داد و از ایشان خواست 
که قسم یاد کنند: «نه آن را پنهان کرده‌اند و نه از آن 
خبر دارند». بعدها جام مدکور در مکه یافته شد. گفتند: 
ما آن را از عدی و تمیم خریداری کرده‌ايم. دو نفر از 
وارثان سهمی آمدند و سوگند خوردند که ایسن جام 
متعلق به سهمی است. و گواهی ما بر حق‌تر و درست‌تر 
از گواهی ایشان است و از حقیقت نگذشته‌ايم و جز حق 
نگفته‌ايم. ابن‌عتاس گفته است: پیغمبر جل جام را 
بازپس گرفت. دربارهٌ چنین کسانی این آیه نازل 
گر ینت (واژه‌ها از دار قطنی است)...». 
روشن است سرشت جامعه‌ای که این ایات در ان نازل 
شده است تا بدان سر و سامان دهد. حق دخالت در 
شکل اجراء مقزرات را دارد. و چه بسا در سرشت این 
مقّرات نیز دخالت کند. زیرا به گواهي خواستن و امین 
شمردن بدین شیوه. و گذشته از آن. سوگند دادن به خدا 
پس از نماز. برای به جوش و خروش انداختن وجدان 
دینی است. و همچنین برای پرهیز از رسوائشی و 
فضیحت در جامعه است. رسوائی و فضیحتی که با 
روشن شدن درو و خیانت به بار هی ار همه اینها 
اشاره به نمادها و سیماهای جامعه ویدژه‌ای دارد. 
جامعه‌ای که اين مقرّرات با نیازها و شرائط و ظروف 
ار کار و قماه ا اتیت: 
امروزه جامعه‌ها وسائل دیگری برای اثبات در دست 
دارند. و از مقزّرات گوناگون دیگری بهره می‌جویند. 
همچون: نگارش و ثبت و در بانکها به امانت نهادن ... 
و چیزهای و 
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امّا آیا این نصْ قدرت اجرائی خود را در جامعه‌های 
بشری از دست داده است؟ 

در بسیاری از اوقات ماگول محیط ویژه‌ای را 
می‌خوریم و گمان می‌بریم که برخی از قوانین و 
مقررات. دیگر کارائی خود را از دست داده‌اند و نیازی 
داتفا باقن تمانته استا زیر انسانها وسانل خار؛ 
دیگری را ابداع کرده‌اند! 

بلی در بسیاری از اوقات ما گول می‌خوریم و فراموش 
می‌کنيم که این دین برای جملگی انسانها آمده است. در 
هر جائی و در هر زمانی که باشند. و بسیاری از 
مردمان, در عصر حاضر هنوز که هنوز است ابتدائی 
هستند يا اندکی از ابتدائی بالاتر رفته‌اند. اینان به 
احکام و مقرراتی نیاز دارند که نیازهای آنان را در همة 
شکلها و حالتهایش ببیند و بپاید. چنین مردمانی در این 
آئین چیزی را می‌یابند که در همه اوضاع و احوال 
پاسخگوی نیازهای ایشان است. هنگامی که آنان 
مراحل ترقی را طی می‌کنند. پله پلّه در اين آئنین به 
نسبت پیشرفت زمان چیزی را می‌یابند که بسنده و 
برازنده ایشان است. در شریعت این آئین. چیزی را 
می‌یابند که پاسخگوی نیازهای امروزی و همچنین 
پاسخگوی نیازهای فردای مترقی آنان است ... اين امر. 
و نها ارت ره مک و شرعک ارت انس اشت: 
تقبانه انم اتیت که ای اه انس ای است: انس 
است که خدا آن را برگزیده است و به مردمان ارمغان 
واشته اشتت: 

مادیگر باره گول می‌خوریم. بدان هنگام که 
نیازمندیهائی را فراموش می‌کنيم که افراد و اشخاص 
در مطهای که انه اع زا بت مسر کداش زر 
آنها روبرو می‌گردند. نیازمندیهائی که اسانی و سادگی 
و فراگیری اين شریعت به مردمان در برابر آنها کمک 
می‌کند. و وسائل و ابزار اين آئين که امادهٌ کار در هر 
محیطی و در هر حالتی است. ایشان را برای دستیابی به 
نیازمندیها و غلبةٌ بر مشکلات زندگی یاری می‌دهد. 
چه در روستاها و چه در شهرهاء و چه در بیابانها و چه 
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در بیشه‌زارها. زیرا این آئین» آئین همگی انسانها در 
وان تفر قح اقطاراست: اس هه یکی از 
معجزه‌های بزرگ اپن ائین است. 
ما قطعاً گول می‌خوریم. هنگامی که ما انسانها گمان 
می‌بریم که ما آگاه‌تر و بیناتر از افریدگار مردمان 
نسبت به مردمان هستیم؟ ولی گشت و گذار زمان و 
رویدادهای دوران سرانجام ما را به کرنش وامی‌دارد و 
از اين بزرگ بینی فرو می‌کشاند و ناچیزی مارا به ما 
می‌نمایاند. شايستة ما انسانها است که پیش از وقوع 
رخدادها و فرود آمدن تازیانةٌ حوادث. بیدار و هوشیار 
گردیم و با ادب انسانی در حق آفریدگار انسان آشنا 
شویم. یعنی ادب بندگان در حق خداوندگار بندگان را 
بشناسیم .. چه می‌شد اگر بیدار و هوشیار باشیم و 
بدانیم و بفهمیم و از سرکشیها دست برداریم و به سوی 
خدا گردن 


۳ 11 و 


حبتم‌قا لوا لالم 


0 ۳ ره" 
۳-0 ۵ مه ۱9 


لنازنك آنت عالم الم ۱ له یلعیس ین يم 
ب هر نج مر مس م 
آذکگر نعمی‌عليك وعل و لدتكاذ ایدتلت پروج 


۰ و و سرا ما مر ۳ ی مر اج مرج مقر 
دس نک نتاس ق مه ود هلا اذ علمتلک 
عصد 


مِ زر رطعم یر اه رح جح ار ار 
تب وا کم والتوره والاحیل ود تضلق 

ی ممس ور ص 2 و ی ری مر مسر ور چم 
منَلطین که که لطیر یادن فت نفخ فها فتکون طیرا 


مس ۳ 


عم مج عم ید دز 
باذق وت الاکمه والاتر بادی ود تضرج 
صرح ری اج مهم ما ار مس و ی 
الموف‌باذف و دک ففت بخ |سرء یل عنك اد 


سس 
لیر 9 سس بيی مر ۱ تس 


سر مر فری. مر و جوم رس که 
هبات فا زین کفروآ مب ن‌هذ الا سح 


# جه9ع س ی رح ول بو سس ی و ۵ 9 

میت و6 ود آوخیت !یا لحوارتتن آنءاینواای 
ی 3 مم جام ما 244 زره ۳ نا 
سول قالوَأءامتَا ود باننامسلمون ( رال 
مج سس مر ام ی ی ۳9 ۳ ۹ 
الحوارتوت یلعیسی ابر مریم دستطیع ربلگ آن 
0 مه م2 ۵ مسر و و 
رل عیْتا مایده من السَماء قال آتقوا هن کنتم 


رح چم تیم م7 ۶۸۶۸ وم 


مم رم همم هام م6 ؟ 2 
مومت (9) قالوآزیدان تک نها وتطمین لوب 
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+ ما 
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ِ 
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۷ 7 
۷ 

س پا 

2 





۶ 


ص 
ین سس ‌ 
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7 ب مر سر مر مس کی سر ۵ سب جوم 
وتعلم آن ود صَد فتتاونکون علیّهامن الشهیین () 
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اي از مرو مرمره با مر مر رتم مخت یر نز مر ور 
سین هم زل نا ماید یناسر 


۱ مرمع قر< 


تکون آتاجیکا لاو اخنا واه هنك ورف وت 
محارم ی مر م صر وت ار سم مر مر و 
رفن 1 ۶ انم مرها قمنیکفر 

‌ + مر مر ك مر او مر مر 
منکه قَا اعد به عذاب لا َعذ بة له ۱ ۵ 


۳ 
0 چم ری مرس زره 


و ی نت فلت اس ون 
ی یدونَرل س نت اکآ 
و دمم سا 
تقسی ولا عم تت ات وی 9 
لت کم لام آمرتن بودآنآعبو له رن ورب وکنت 
یم وی کات ایب 
۳ نع 0[ 
نتَفرلهم فا مراکم و له نا بوم 
ینفم 0 ری ین تمه انار 
خلت فپ بدا رنه عم واه اک و 


ر هم ۳ 


0 و 
وتو لارض ومافیین وهوع کی «یوفزرر رل 


م2 


اين درس سراسر آن باقیماندة تصحیح عقیده است و به 
اصلاح کژرویهائی می‌پردازد که مسیحیان به دیین 
خویش راه داده بودند و آن را از پایة بنیادین اشنانی: 
خود منحرف کرده بودند. آخر مسیحیان دین خود را از 
یگ‌انه‌پرستی خالصانه‌ای بیرون آورده بودند که 
عینتی 2و یکایک انییاه پیش از او آنرابا خود 
آورده بودند. و آن را به انواعی از شرک تبدیل نموده 
بودند که هیچ پیوندی اصلاً با دين خدا نداشت 

به همین خاطر است که این درس نیز به بیان حقیقت 
الوهیّت و حقیقت عبودیّت می‌پردازد. به شیوه‌ای که در 
جهان‌بینی اسلامی است. این حقیقت را در لابلای 
صحنه‌ای نشان می‌دهد که بس بزرگ و سترگ است. 
صحنه‌ای است که در آن عیسی ثْ در مسیان همه 
پیغمبران و جملگی مردمان اعلام می‌دارد که او 
بهیچوجه درباره الوهیّت خود و الوهیّت مادرش دم نزده 
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است و چیزی از آنجه دربار؛ الوهیّت او و مادرش گمان 

می‌برند. بدیشان اعلام نداشته است. اصلاً سزاوار او 

نیست که از این نوع شرک چیزی را بگوید و ادعاء 

کند! 

روند قرآنی 


صحنه‌ای به تصویر می‌کشد. صحنه به تصویر کشیده‌ای 


این حقیقت را بیان می‌دارد و آن را در 


از «صحنه‌های قیامت» که قران آنها را زنده و گویا و 
الهامگرانه و بسیار مور نشان می‌دهد. آن گونه 
صحنه‌ای که هستی انسان به هنگام دریافت آن به لرزه 
و تکان می‌افتد. صحنه‌ای است که انگار ایشان همین 
لحظه واقعا آن را می‌بینند. چشم آن را در واقعیت 
رگن رژیت می‌نماید. و گوش آن را می‌شنود. و 
انفعالات و نشانه‌هائی در آن جلوه‌گر می‌آید که انگار 
زنده‌اند و از زندگی موج می‌زنند... هان! هم اینک ما 
در برابر صحنه بزرگی هستیم: 

یوم معا سل قیون ماذأچ؟ او 

عم نا اک أنتَ لام لوب 6. 

آن روزی (را خاطر نشان ساز) که خداوند پیغمبران را 

(در پیشگاه خود) گرد 

(دعوت) شما چه پاسخی داده شده است؟ (آیا ملْتهائی 


می‌آورد و بدیشان می‌گوید: به 


که به سوی آنان فرستاده شده‌اید چگونه از دعوت شما 
استقبال کرده‌اند و به چه راهی رفته‌اند؟ راه ایمان یا راه 
انکار پیموده‌اند؟). می‌گویند: ما را هیچگونه آگاهی و 
دانشی نیست (مگر آنچه از راه وحی آموخته‌ایم و 
ظواهری که در روزگار حیات خود از مردم مشاهده 
کرده‌ایم) تو خود (علاوه از ظواهر) از تمام خفایا 
آگاهی. 
در آن روزی که خدا همه پیغمبران را گرد می‌آورد. 
پیغمبرانی که آنان را در طول زمان پراکنده کرده بود. و 
در درازنای روزگاران پیابی به سوی مردمان امتده 
بودند. ایشان را در گسترهٌ مکان پخش کرده بود و هر 
یک از آنان به شهر و دیار خود رفته بودند. ایشان را 
در میان نژادها پراکنده کرده بود و هر یک از آنان به 
سوی قوم خود رفته بودند... آنان همگی در زمانها و 
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مکانهای گوناگون و در میان اقوام مختلف, دعوت 
واحدی داشته‌اند و انسانها را به سوی پرستش خدای 
واحدی فرا خوانده‌اند. سرانجام خاتم‌الالبیاء َو 
دعوت واحدی را برای هر زمانی و هر مکانی و برای 
جملگی مردمان از هر نژادی که بوده‌اند و هر رنگی که 
داشته‌اند. با خود بهازفغان انوده استا 
این پیغمبران که به سوی اقوام مختلف در مکانها و 
زمانهای مختلف رفته‌اند. خدائی که ایشان را یک یک 
و جدا جدا روانه کرده بود. هم اینک آنان را با همدیگر 
گرد می‌آورد. و پاسخهای گوناگونی راکه بدیشان داده 
شده است. و خط سیرهای گوناگونی را که مردمان در 
پیش گرفته‌اند. همراه آنان گرد می‌آورد. پیغمبران هم 
اینک همه جمع آمده‌اند. پیغمبرانی که سرداران و 
پیشوایان انسانها در زندگانی جهان بودند و رسالتهای 
سزدان را در نسواحی مختلف جهان به انسانها 
می‌رسانیدند. در پشت سر ایشان هم تایشهات انسانها 
در زمانهای گوناگون بوده است ... اینان هم اینک در 
پیشگاه خدا حاضر آمده‌اند. خداشی که خداوندگار 
انسانها است. همه و همه در صحنه روز بزرگی حاضر 
آمده‌اند. آن صحنه‌ای که از زندگی موج می‌زند: 

یوم یْمَم اه آلرمْل. یقُول: ماد أَجِت؟ ». 

آن روزی که خداوند پیفمبران را گرد می‌آورد و 

بدیشان می‌گوید: به شما چه پاسخی داده شده است؟. 

(ماذا أجیع؟ >. 

به شتا چه باس فاند شوه ات 
چه امروز محصولات گرد آورده می‌شود. چیزهای 
پراکنده, در کنار هم آماده می‌شود. پیغمبران حساب و 
کتاب رسالتها را تقدیم می‌دارند. نتائج با حضور همه 
گواهان اعلا م و اعلان می‌شود. 

(ماذا أَجنع؟ #. 

به شما چه پاسخی داده شده است؟... 
پیغمبران نیز انسان هستند و زادگان انسانند. ایشان از 
چیزی آگاهی دارند که حاضر و ظاهر باشد. از چیزی 
آگاهی ندارند که پنهان و نهان باشد. 
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آنان اقوام خود را به سوی هدایت رهنمود کرده‌اند. 
برخی از آنان پاسخ گفته‌انده و برخی از آنان پشت 
کرده‌اند... پیغمبران اگر هم حقیقت کسانی را شناخته 
باشند که پشت کرده‌اند و راه گریز در پیش گرفته‌اند. 
حقیقت کسانی را نشناخته‌اند که پاسخ ایشان را داده‌اند 
و فرمان خدا را پذیرفته‌اند. جرا که پیغمبران آگاه از 
ظاهر کارند. و آگاهی از باطن کار را تنها خدا می‌داند و 
بس... اينکه پیغمبران در بارگاه خدائی هستند که او را 
بهتر از هر کس دیگری می‌شناسند. و بیشتر از هر کس 
دیگری از او می‌ترسند و می‌هراسند. در آستانهٌ الهی 
خجالت می‌کشند از این که در حضور او اظهار علم و 
آگاهی کنند. آخر آنان می‌دانند که یزدان بس دانا و آگاه 
است. 
این پاسخ هراس‌انگیزی است که در روز بزرگ 
گردهمائی قیامت. در محضر فرشتگان و در حضور هم 
آدمیزادگان. داده می‌شود. پاسخی استت. که مت اه از آن 
رویاروئی است. رویاروئی انسانها با پیغمبرانشان. 
مخصوصاً رویاروئی انسانهائی است که پیفمبران خود 
را تکذیب می‌کرده‌اند و دروغگو می‌نامیده‌اند و هم 
اینک با پیغمبرانشان روبرو می‌گردند. خدا ایشان را با 
پیغمبرانشان رویاروی می‌گرداند تا در جایگاه آگاهی 
اعلام فرماید که اين پیغمبران بزرگوار از سوی یزدان 
جهان, آئین خداوند مثان را با خود برای شما مسردمان 
آورده بودند. اینان همان پیغمبرانند که در جهان تکدیب 
می‌شدند و هم اینک در حضور خدای سبحان آماده‌اند 
و برپای ایستاده‌اند تا از رسالتها و پیام رسانیهایشان, و 
از اقوام و کسانی پرسیده شود که ایشان را در دنیا 
تکذیب می‌کردند. 
اما پیغمبران اعلام می‌دارند که دانش راستین و علم 
حقیقی از آن خدای یگانه است و بس. دانش و علمی 
که ما پیغمبران داریم سداوار آن نیست که در پیشگاه 
خداوندگار دانش و علم اظهار شود. ما جایگاه خود را 
در پیشگاه خدا می‌شناسیم و ادب لازم را نگاه می‌داریم 
و خجالت می‌کشیم لب از لب بگشائيم و از دانش و 
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آگاهی خویش صحبت کنیم: 
(فالوا: له علم نا. الک أنت علام لوب 6. 
می‌گویند: ما را هیچگونه آگاهی و دانشی نیست (مگر 
آنچه از راه وحی آموخته‌ايم و ظواهری که در روزگار 
حیات خود از مردم مشاهده کرده‌ایم) تو خود (علاوه 
از ظواهر) از تمام خفایا آگاهی. 
0 
پیغمبران بجز عیسی 1 کسانی ایشان را تصدیق و 
کسانی آنان را تکذیب نموده‌اند. با اين پاسخ کامل و 
شامل, کارشان به پایان می‌آید. آن پاسخی که آگاهی و 
دانش را به خدا وامی‌گذارد. و همه جیز را به ذات 
شذاو ند ستهان هواله ی اند فیگر رون فا ی در 
این صحنه, بر اين چیز دیگری نمی‌افزاید و سخنی بیش 
از این از ایشان روایت نمی‌فرماید... بلکه تنها خطاب 
به عیسی پسر مریم می‌شود. زیر عیسی پسر مسریم 
است که بدو گرفتار آمده‌اند و شبهه‌هائی دور و بر او 
برانگیخته‌اند. و فضا را ابری و تیره و تار کرده‌اند. او 
است که مردمان دربارٌ وجودش و پیرامون صفاتش و 
حول و حوش زادن و مردنش» ژرف نگری کرده‌انسد و 
سخنانی بهم بافته‌اند و نارواها و یاوه‌هائی گفته‌اند. 
خطاب به عیسی پسر مریم می‌شود - آن هم در میان 
هم کسانی که او را خدا می‌دانسته‌اند. و وی را 
پرستش می‌نموده‌اند. و پیرامون او و مادرش مریم 
نقشها رقم زده‌اند و آرایه‌ها و نگاره‌ها به تصویر 
کشیده‌اند - بدو رو می‌شود و نعمتهای خدا بر او و بر 
مادرش یاداوری می‌گردد. معجزه‌هائی برشمرده 
می‌شود که خدا بدو عطاء فرموده بود تا مردمان به 
تسه نها تیال او زا تیش اما کسات از یشان 
او را سخت تکذیب کرده‌اند و با وی بسیار بدرفتاری 
نموده‌اند. و کسانی هم بدو گرفتار آمده‌اند و به سیب 
معجزه‌های او به کذراهه افتاده‌اند. و او را با خدا با 
دیدن این معجزه‌ها خدا دانسته‌اند! در حالی که همة این 
معجزه‌ها ساخته و پرداختهٌ خدائی بوده است که عیسی 


را افریده است و به پیغمبری برگزیده است و به میان 
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مردمان روانه فرموده است و با معجزه‌ها یباری و 
کمکش نموده است: 
(ذ نالا باعیتی آن مزر زفعی نا عَلیکَ 
والدتک. اذ ایک بروج تین 
لاس ق ال کل ننک الک تاب 
که و الَوراة و الانجیل. ن طبن 


مرو 


هي الط بای نفخ فا تکون طیرا بان و 
ری امه و ابص بلذنی. و لا تخرج الق 


مرس وا و 


نی ی وی 2 ۱ 


و وک کی ال ورین راو 
پزشول. او او نینک مناد ۳ 
در آن هنگام خداوند (از میان پیغمبران خطاب به عیسی 
می‌گوید:) ای عیسی پسر مریم به یاد آور نعمت مرا که 
بر تو و مادرت ارزانی داشتم؛ بدانگاه که توسشط 
جبرئیل (پیام آسمانی را به تو رساندم و) تو را نیرو 
بخشیدم و یاری دادم (و بر اثر تأیید آسمانی به عنوان 
کودک) میان گهواره با مردم سخن می‌گفتی و در (سن 
پختگی و) میانه سالی (به عنوان پیغمبر با ایشان 
صحبت می‌نمودی. و به یاد آور) آنگاه را که نوشتن و 
دانش سودمند و تورات و انجیل را (بدون آموزگار) به 
تو آموختم. و (به یاد آور) آنگاه را که (از توان بشر 
فراتر می‌رفتی) و به دستور من چیزی از کل به شکل 
پرنده می‌ساختی و بدان می‌دمیدی و به فرمان من 
پرنده‌ای (زنده) می‌شد. و کور مادرزاد و مبتلای به 
بیماری پیسی را به فرمان و قدرت من شفا می‌دادی» و 
(به یاد آور) آنگاه را که مردگان را به فرمان من (زنده 
می‌کردی و از گورها) بیرون می‌آوردی» و (به یاد آور) 
آنگاه را که شر بنیاسرائیل را از سر تو کوتاه کردم در 
آن موقع که دلائل و معجزات بدانان می‌نمودی و 
زان انفنان ی کفت :یت دز ساموی آشکان: جیز 
۰ دیگری نمی‌تواند باشد. و (خاطر نشان ساز آنگاه را که 
به حواریون الهام کردیم که به من و فرستادة من 
(عیسی) ایمان بیاورید. (آنان پذیرفتند و) گفتند: ایمان 
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آووتهانه ی رتور دگا را گرم سای که سا هی ق 

منقاد (اوامر تو) هستیم. 
رویاروی کردن با نعمتهائی است که خداوند به عیسی 
پسر مریم و مادرش» بخشیده است. از جمله: توسط 
روح‌القدس. یعنی جبرئیل او را در گهواره نیرو بخشیده 
است و باری داده است. او با مردمان هنگامی سخن 
گفته است که هنوز زمان سخن گفتن وی نبوده است و 
فرا نرسیده است. مادرش را از شبهه‌ای نجات می‌دهد 
که تولد بی‌مثل و مانند او آن را برانگیخته است و 
پدیدار کرده است. گذشته از اینها او در میانه‌سالی نیز 
مردمان را به سوی یزدان می‌خواند... روح‌القدس, یعنی 
جبرئیل مب در اینجا و انجا او را نیرو می‌بخشد و 
مادک هک یواست ها سره 
کتاب و فرزانگی می‌آموزد. عیسی وقتی که در زمین 
فتوند گردینه:جیزی تمی‌دانست» خدا بتدو تگارفن 
امختونگه اه دای کته چگونه امتوا زد گنه را 
بچرخاند و کارها را به پایان برساند. تورات را نیز بدو 
یاد داد, توراتی که آن را در دست بنی‌اسرائیل یافت. 
انجیل را نیز بدو یاد داد. انجیلی که خدا ان رایده دار 
تصدیق کنندة کتابهای اسمائی پیشین بود. بالاتر از ! 
ین. عیسی معجزه‌های خارق‌العاده‌ای را انجام می‌داد که 
اش ها ها وا کت این ان نها بن یرای 
از گل شکلی بسان پرنده‌ای را می‌ساخت و به پیکرش 
می‌دمید و با اجاز؛ خدا پرنده‌ای می‌شد! ما نمی‌دانسيم 
این کار چگونه انجام می‌پذیرفت. زیرا ما تا به امروز 
نمی‌دانیم چگونه خدا حیات را آفریده است و چگونه 
خیات را دز بیکره:زنده‌ها دهنیده؛است و کسترانیده 
است. عیسی کور مادرزاد را با اجازه خدا بهبودی 
می‌بخشید. علم پزشکی نمی‌داند چگونه بینائی را به 
چشم برمی‌گردانید. ولیکن خدائی که در اصل چشمها را 
می‌افریند و بدانها بینائی عطاء می‌کند می‌تواند چشمان 
کور مادرزاد را نیز رو به نور باز و بینا کند. عیسی 
مبتلای به بیماری پیسی را نیز با اجازهٌ خدا بهبودی 
می‌بخشید. نه با درمان بلکه با اجازهٌ خداوند رحمان. 
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البته دوا نیز وسیله‌ای برای پیاده کردن اجازه خدا در کار 
تقودع انت/ آن خدائی که اجازه می‌دهد. می‌تواند 
وسیله را نیز تغییر دهد. و می‌تواند هدف را هم مهیّا و 
محقّق سازد بدون هیچگونه وسیله‌ای. عیسی مردگان را 
با اجازه خدا زنده می‌کرد... خدائشی که نخستین بار 
حیات را پدیدار کرده است و به جهانیان بخشیده است. 
می‌تواند هر وقت که بخواهد حیات را برگرداند و جان 
به پیکرها بدماند و آنها را زنده گرداند. انگاه خدا 
عیسی را یه نعمتی از تفتتهای بیشمار ختوه هد کر 
می‌گرداند که حفظ و حمایت او از دست بنی‌اسرائیل 
است. عیسی همه این دلائشل و معجزات را برایشان 
آورد. ولی تکذیبش کردند و گمان بردند که معجزه‌های 
خارق‌العاد؛ او سحر و جادوی واضح و روشنی است! 
بنی‌اسرائیل چون نتوانستند و قوع آنها را انکار کنند. چه 
هزاران نفر وقوع انها را مشاهده کرده بودند. معجزات 
او را سحر و جادو نامیدند؛ و به سیب دشمنانگی و 
کینه‌توزی و تکبر و خود بزرگ بینی, نخواستند تسلیم 
مفهومها و معنیهای آنها شوند... 
بنی‌اسرائیل. قطعاً عیسی را نکشته‌اند - هر چند که 
می‌خواستند چنین کنند - و او را به دار نزده‌اند. بلکه 
خدا او را می‌رانیده است و او را به سوی خود بالا برده 
است ... همجنین خدا او را به نعمت خود که بدو داده 
است قدگر می‌دهد. نعمتی که در الهام بخشیدن سه 
حواریّون برای ایمان آوردن به خدا و پیغمبرش نهفته 
است. حواریون نیز به این الهام لبّیک می‌گویند و 
تسلیم فرمان یزدان می‌شوند. و او را بر ایمان و تسلیم 
کامل خود به خداء گواه می‌گیرند: 
و یت ای امحوار ین آن آمنوابي و بسولی. 
فالو:آمنا و آنهذپانتا شنلفون». . 
و (خاطر نشان ساز) آنگاه را که به حواریّون الهام 
کردیم که به من و فرستادهٌ من (عیسی) ایمان بیاورید. 
(انان پدی فد و) فش یمان آورتهایم و (نوورکگازا) 
گواه باش که ما مخلص و منقاد (اوامر تو) هستیم. 
اينها نعمتهائی بود که خدا به عیسی پسر مریم داده بود. 
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تا گواه و دلیل بر پیغمبری او باشند. اما بسیاری از 
پیروان عیسی. او را وسیله کجروی و انحراف می‌کنند. 
و گمراهیها و سرگشتگیها پیرامون وجود او پدید 
می‌آورند و مایة سردرگمی می‌سازند. هم اینک عیسی 
در محضر فرشتگان و در حضور همه مردمان و قوم 
خود. آنان که درباره‌اش غلو کرده‌اند. چنین گمراهیها و 
سرگشتیهائی را به رخ ایشان می‌کشد و آنها را بدیشان 
اعلام می‌دارد. تا قوم اه ها و و تن 
رسوائی و خواری ایشان دردآورتر و رو سیاه کننده‌تر 
در حضور همه جهانیان گردد! 
‌ 
روند قرآنی به نشان دادن نعمتهائی که به عیسی پسر 
مریم و مادرش ارمغان شده است ادامه می‌دهد. و به 
دنبال آن به نعمتی که خدا به قوم او عطاء فرموده است 
می‌پردازد. و معجزاتی را برمی‌شمرد که خدا به وسيلة 
آنها عیسی را یاری کرده است و نیرو بخشیده است و 
نیکست تا 
پوده‌اند: 
و قال ت_ با عیسی أبن بن مریم مر هل 
1 ی رن یت ی مدمآ 
فال: نوا اه ۳ مومنین.فالوا: ثرید آن تا کل 
منهاء و تطن وه و بل ان قد صندفتای 2 
> با من آلشاهدپن ال عیتی نم 
لیر ی و وتو زو تکون نا 
عیدا یه منک وأزفنا و نت 


(خاطر نشان ساز) انگاه را که حواریّون (به عیسی) 
گفتند: ای عیسی پسر مریم آیا پروردگارت می‌تواند 
سفره‌ای از آسمان برای ما فرو فرستد (و با پذیرش این 
درخواست تو, بر ما منت نهد؟ عیسی بدیشان) گفت: 
اگر ممن (به خدا) هستید از خدا بترسید (و مطیع اوامر 


و نواهی او باشید. و درخواستهای نابجا و ناروا نکنید). 
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گفتند: می‌خواهیم (به عنوان تبرک) از آن (خوان یغما 
چیزی) بخوریم و دلهایمان (با زیادت یقین به قدرت 
رت‌العالمین) آرامش یابد و (به عین الیقین) بدانیم که تو 
(در رسالت خود) به ما راست گفته‌ای و (با تبدیل 
استدلالات نظری به مشاهدات تجربی و بصری. 
وسوسه‌ها از زوایای دلها زدوده شود و در پیش آنان 
که چنین معجزه‌ای را نمی‌بینند) جزو گواهان بر آن 
باشیم. عیسی پسر مریم (هنگامی که دید درخواست 
ایشان برای اطمینان بیشتر است. نه امتحان او و شک 
در قدرت خداء درخواست ایشان را پذیرفت و) گفت: 
آفریدگارا و پروردگارا! خوانی از اسمان (برای ما 
بندگان) فرو فرست تا (روز نزول آن) جشنی برای ما 
(مومنان) متقّمین و (دیگر مقمنان) متأخرین شود و 
معجزه‌ای از جانب تو (بر صدق نبوّت من) باشد. و ما را 
(نه فقط امروز, بلکه همیشه) روزی رسان, و تو بهترین 
روزی دهندگانی. خداوند (دعای عیسی را پذیرفت و 
بدو) گفت: من آن را برای شما فرو می‌فرستم» ولی هر 
کس از شما از آن به بعد (که نزول مائده و گام نهادن به 
مرحلة شهود و عین الیقین تحقق یافت. چون مسوولیّت 
تقوم تیا مر کت آگر کاقر گوید ری وامالتان انکار 
پوید) او را چنان مجازاتی می‌کنم که کس دیگری از 
جهانیان را بدانگونه مجازات نکرده باشم!. 
این گفتگو. از سرشت قوم عیسی پرده‌برداری که 
مخلصان ایشان. آن کسانی که حواریّون. یعنی اصحاب 
عیسی بودند... وقتی که بنگریم و دقیق شویم. میان 
اصحاب عیسی لب و اصحاب پیغمبر لش ما فرق 
بسیاری است. 
اصحاب عیسی, حواریُون هستند. کسانی که خدا ایمان 
به خود و به پیغمبر خود عیسی را بدیشان الهام فرمود. 
آنان در پرتو الهام ایمان آوردند. و عیسی را بر 
فرمانبرداری خویش گواه گرفتند... پس از این که 
معجزاتی از عیسی دیدند و آنها را فهم کردند. از او 
معجز؛ٌ تازه‌ای را طلبیدند تا دلهای آنان اطمینان بیابد. 


و از این معحر ه بدانند که عیسی با ایشان زاشت بو ده 
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انتت و درست گفته است. و آنان هم برای آیندگان 
گواهی دهند! 


امّا اصحاب محمد ءَلَشَه پس از پذیرش اسلام حتی 
دای زار ان تطایدنن بر که دلیتانشان آیهان 
آورده بود. و درونهایشان آرامش یافته بود از آن 
زمان که خوشی ایمان به دلها و درونها راه پیدا کرده 
بود. پیغمبرشان را تصدیق کردند و دیگر بعد از آن از 
پیغمبرشان دلیل و برهانی بر صداقت و راستی او 
درخضواست ننمودند. بر صدق پیغمبرشان بدون 
هیچگونه معجزه‌ای جز قرآن. گواهی دادند. 

این است فرق عظیمی که میان حواریون عیسی 32 
حواریّون محمّد یش است. آنان در سطحی و اینان 
در سطحی هستند. 
فرمانبردارند... آنان پذیرفته شدگان در استانهٌ خدایند 
و اینان پذیرفته شدگان در آستانةٌ خدایند ... ولیکن 
سطحها دور از همدیگر می‌مانند. بدانگونه که خدا 
خواسته است. 

داستان خوان آسمانی - همانگونه که در قسرآن آمده 
است - در کتابهای مسیحیان نیامده است. در انجیلهائی 
که مدتها بعد از عیسی یا نگارش یافته‌اند نیز نوشته 
نشده است. از این انجیلها با اطمینان نمی‌توان به 
ی ی که ار سا نا تارن فتاه ات اس 
انجیلها جز روایت برخی از کشیشها نیست که درباره 
داستان عیسی لثْذ نگارش یافته است. ایسن انجیلها 
چیزی نیست که خدا بر عیسی نازل فرموده است و آن 
را انجیل نامیده است. 

امّا در اين انجیلها خبر از خوان آسمانی به صورت 
دیگری وارد شده است. در انجیل متی در پایان اصحاح 
پانزدهم آمده است: «امّا مسیح شاگردانش را فرا خواند. 
و گفت: من نگران این جماعت هستم. زیرا آنان سه 
روز است که با من راه می رو ند. و چیزی برای خوردن 
ندارند. نمی‌خواهم ایشان را گرسنه برگردانم تا در راه 
ضعف نکنند و سست و بی‌حال نشوند. شا گردانش بدو 
گفتند: در بیابان اين همه نان را از کجا فراهم کنیم تا 


تانق مانب دار تدم ایتان 
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اندازه فراوان است؟ مسیح بدیشان گفت: جه اندازه نان 
دارید؟ گفتند: هفت نان و اندکی ماهی کوچک. به 
جملگی مردمان دستور داد روی زمین بنشینند. آن 
هفت نان و ماهیها را گرفت و شکر نمود و پاره پاره کرد 
و به شاگردان خود داد و شاگردانش آنها را به مردمان 
دادند. همه ایشان خوردند و سیر شدند. و از خرده‌ها و 
پاره پاره‌های باقيمانده هفت زنسبیل سر بر‌داشتند. 
خورندگان سوای زنان و کودکان چهار هزار مرد 
بو دند...». 
همانند چنین روایتی در سائر انجیلها نیز ذکر شده است. 
برخی از تابعین - رضوان الّه علیهم - همچون مجاهد و 
حسن. معتقدند که خوان نازل نشده است. زیرا 
حواریُون هنگامی که شنیدند که خداوند بزرگوار 
می‌فرماید: 1 
نی مر یکمن کر بد ملکم فا آعد؛ 
عذابا لد أعذ هدام لین . 
من آن را برای شما فرو می‌فرستم. ولی هر کس از شما 
از آن به بعد (که تست سم نهادن به مرحلهة 


۳ 


شهود و عین الیقین تحقق یافت چون مسوولیّت 
ت یم کند )اک کاف گززه سرام الخادی انکار 
پوید) او را چنان مجازاتی می‌کنم که کس دیگری از 
جهانیان را بدانگونه مجازات نکرده باشم! 

حواریون ترسیدند و از درخواست نزول مائده دست 

کشیدند. اپن‌کثیر در تفسیر خود گفته است: «لیث پسر 

ابوسلیم از مجاهد روایت کرده است که گفته است: این 

ضرب‌المثل است و خداوند آن راذکر فرموده است. و 

الا چیزی نازل نکرده است 


شا وان نوده‌انن: شحسه 


ابسن جریر گفته است: 
حارث. و قاسم - که ابن سلام است - و حجاج از ابن 
جریج که از محاهد زرایماخ روایت کرده‌انتد که ؟ فته 
است: خوانی بود که روی آن خوراک بود. از خوردن 
طعام دش کید نو ات که شا تن کتفه | کی نسن 1 
نزول خوان کافر شوند.عذاب گریبانگیرشان می‌گردد. 


سورة مائده آیات ۱۰۹-۱۲۰ 
بدین لحاظ نخواستند که خوان برایشان بیاید... همچنین 
گفته است: ابومفتی. و محمد پسر جعفر, و شعبه از 
منصور پسر قتاده. برایمان روایت کرده‌اند که گفته 
است: : حسن می‌گفت: هنکامی کم بدیشان گفته شد: 


رو ۶ 7 ور و 7 و و 
(فْن یکفه بَغد بغد منکم قانی آعذبه غذابا لا آعدبه 
أَحَداً, من الْغالین ». 
وه از همان از یه آش کاش تدای ر 
چنان مجازاتی می‌کنم که کس دیگری از جهانیان را 
بدانگونه مجازات نکرده باشم! 

گفتند: ما را به خوان نیازی نیست. این بود که خوان 
ناژل نگردید». 
اما آراء بیشتر سلف بر این است که خوان نازل شده 


است. زیرا خدای بزرگوار فرموده است: 
رن 
(ای رها کم ». 
قطعاً من آن را بر شما نازل می‌گردانم. 
وعده خداوند حق است. چیزی را که قرآن کریم دربارة 
خوان بیان فرموده است. صی‌پسندیم و بر آن تکیه 
می‌کنيم. نه چیزهای دیگر. 
خداوند بزرگوار در رویاروئی عیسی با قوم خود در 
روز محشر و در حضور همه جهانیان. بدو فضل و لطفی 
را تذگر می‌دهد که در حق او کرده است: 
«اذ فال احواریون: با عیسی آبن مَرَعم, هل 
یستطیع ربک نب بو لاس1 ): 
(خاطر نشان ساز) آنگاه را که حواریّون (به عیسی) 
گفتند: ای عیسی پسر مریم. آیا پروردگار تو می‌تواند 
خوانی از آسمان برای ما فرو فرستد (و با پذیرش این 
درخواست توء بر ما مثت نهد؟). 
حواریّون که شاگردان عیسی و نزدیک‌ترین پیروان او 
بودند و از همگان بهتر او را می‌شناختند. می‌دانستند که 
ماو زا با خن ون 
فریاد می‌داشتند که کاملاً با آن او را می‌شناختند. آنان 


می‌دانستند که عیسی خدا نیست و بلکه او عبدی است 


پرورده خدا. او پسر خدا نیست و بلکه او پسر مریم 


است و بنده‌ای از زمره بندگان خدا است. همچنین کاملا 
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می‌دانستند که این خدای او است که چنین معجزه‌های 
خارق‌العاده را توسط او نشان می‌دهد. و این عیسی 
نیست که از سوی خود و با قدرت ذاتی خود چنین 
معجزه‌های خارق‌العاده‌ای را فراهم می‌سازد و نمایش 
می‌دهد... بدین سبب است وقتی که از او می‌طلبند که 
خوانی را از آسمان بر آنان نازل کند. از او نمی‌خواهند 
که خودش جنین کند. زیرا او را می‌شناسند و می‌دانند 
که او خودسرانه و از پیش خود نمی‌تواند و توان انجام 
معجزه و نمایش خارق‌العاده را ندارد. بلکه از او 
می‌ طلبند: 
(یاعیسی ین مر ری ,هل بستطیم ۵ ۳ 
علینا مائدةم من ألمَیاء؟ >. 


ای عیسی پسر مریم آیا پروردگار تو می‌تواند خوانی 


7 


از آسمان برای ما فرو فرستد؟. 
تأویلها ۰ وا درباره سخن ایشان که گفتند: 

آیا رت 
جوراجور و گوناگون است. چگونه آنان پس از ایمان به 
یزدان, و گواهی دادن عیسی لا بر تسلیم مخلصانه 
ایشان در برابر ايزد متان, با این واژگان. درخواست 
خوان می‌کنند؟! 
گفته شده است که واژه «یَستطیع» به معنی «می تواند» 
نیست. پلکه مقصود لازمهٌ استطاعت این چنین است که 
بتواند خوانی بر ایشان نازل کند. برخی نیز گفته‌اند: «آیا 
می‌تواند؟» به معنی: «آیا به تو پاسخ می‌فرماید و قبول 
می‌نماید. وقتی که در خواست کنی؟» است ... برخی نیز " 
«هل تشتطیع رَبک؟» خوانده‌اند که بدین معنی است: 
آیا تو می‌توانی از پروردگار خود بخواهی که از آسمان 
خوانی بر ما فرو فرستد؟ 
به هر حال, عیسی 
ایشان را از درخواست چنین معجز: خارق‌العاده‌ای 


درخواستشان را نمی‌پذیرد و 


برحذر می‌دارد... زیرا مومنان درخواست معجزه‌ها و 
خارق‌العاده‌ها نمی‌کنند. و بدو پیشنهاد نمی‌کنند که چنین 
و چنان کند: 


سوره مائده آیات ۲۰ ۱۰۹-۱ 

جع .همهم 
فال: وا له ان نت مُوّمنین 
تن 
اوامر و نواهی او باشید. و درخواستهای نابجا و ناروا 
نکنید). 

اما حواریون درخواست خود را تکرار نمودند و 

آشکارا علت درخواستشان و هدف از ان را بان دنو 
(فارا تردن بانط ون 
گفتند: می‌خواهیم (به عنوان تبزک) از آن (خوان یغما 
چیزی) بخوریم و دلهایمان (با زیادت یقین به قدرت 
رب‌العالمین) آرامش یابد و (به عين الیقین) بدانیم که تو 
(در رسالت خود) به ما راست گفته‌ای و (با تبدیل 
استدلالات نظری به مشاهدات تجربی و بصری. 
وسوسهها از زوایای دلها زدوده شود و در پیش آنان 
که چنین معجزه‌ای را نمی‌بینند) جزو گواهان بر آن 


نشیم 


حواریّون می‌خواهند از این خوراک که یگانه و بی‌نظیر ۱ 


است و در پیش ساکنان کرهٌ زمین یافته نمی‌شود 
بخورند. و دلهایشان با دیدن این معجزه خارق‌العاده 
۳ پیدا کند. بدانگاه که در حضور خودشان زر 
۷ 


با ایشان راست سو ده 


و در پیش بیَةُ قوم 
خویش باشند. 
و 
0 
افقی. و اینان را در سطحی و افقی می بينيم. اما انتیان 
کجا و آنان کجا؟! 
بدین هنگام عیسی 
عاجزانه او را به فریاد می خواند: 
۵ ۶ م میم ما وه 
قال عیمی این مر : اللهم ربنا ان 


الا ۲ : 
رو به پروردگارش می‌کند و 
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2 م تکون لا عیداً را و آخرنا؛ 9۳ 
منک رفن و نت عبر آلزازتین 4. 
عیسی پسر مریم (هنگامی که دید درخواست ایشان 
برای اطمینان بیشتر است. نه امتحان او و شک در 
قدرت خداء درخواست ایشان را پذیرفت و) گفت: 
آفریدگارا و پروردگارا! خوانی از آسمان (برای ما 
بندگان) فرو فرست تا (روز نزول آن) جشنی برای ما 
(مزمنان) متقمین و (دیگر مومنان) متأخرین شود و 
معجره‌ای از جانب تو (بر صدق نبوّت من) باشد. و ما را 
(نه فقط امروز. بلکه همیشه) روزی رسان, و تو بهترین 
زوزی دهندگانی. 
در دعای عیسی اب پسر مریم - همانگونه که روند 
قرآنی این نسبت را تکرار می‌کند - ادب بندهٌ برگزیده 
با معبود خود و آشنائی او با خداوندگار خویش, جلوه گر 
و هویدا است. این بنده برگزیده. آفریدگار و خداوندگار 
خود را فریاد می‌دارد: خدایا! خداوندگارا! من تو را به 
فریاد می‌خوانم و عاجزانه می‌طلبم که خوانی از آسمان 
برای ما روانه فرمائی. خوانی که با خیر و خوبی و فرح 
و شادی ما را فرا گیرد. و برای ما مژمنان متقدّم و 
معاصر. و موّمنان متأحُر و آینده باشد و همه ما بتوانیم 
از نخستین فرد تا آخرین فرد از خوان بخوریم. ایسن 
خوان نیز جزو روزی تو به ما است. پس به ما روزی 
رسان. چه تو بهترین روزی دهندگانی... در این 
صورت. عیسی لا می‌داند که او پنده‌ای است. و خدا 
ان از ان ی اعد ان وه ی نش دی ناه 
اظهار می‌گردد. رو در روی قوم خودش انجام 
می‌پذیرد. در روز بزرگ حضور همگانی. یعنی در 
صحرای محشر اعلام می‌شو دا 
خداوند هم دعای بندهٌ صالح خود عیسی پسر مریم را 
پذیرفت. ولی با قاطعیّت و جدیّتی که سزاوار جلال 
یزدان سبحان است 
طلبیدند. خدا نیز پذیرفت: به شرط این که پس از وقوع 


... آنان معجزه خارق‌العاده‌ای را 


رتش مادم فا من ان تقو 
هر که را که کفر ورزد عداب دردناکی. عداب شدید ی 





سورة مائده آیات ۱۰۹-۱۲۰ 
که در اوج شدت باشد و کسی از جهانیان را چنین 
عداپبی نداده باشد: 


(قال | مرا علیکم من یک ید مک 


ای آعذبه عذاباً لا أعَذبه أَحَدا من الغالین ». 





خداوند (دعای عیسی را پذیرفت و بدو) گفت: من آن را 
برای شما فرو می‌فرستم» ولی هر کس از شما از آن به 
بعد (که ات ۰ نهادن به مرحلة شهود و عین 
الی‌قین تحقق یافت. چون مسوولیّت بیشتری پیدا 
می‌کند) اگر کافر گردد (و راه الحاد و انکار پوید) او را 
چنان مجازاتی می‌کنم که کس دیگری از جهانیان را 
بدانگونه مجازات نکرده باشم!. 
این قاطعیّت و جدیتی است که سزاوار جلال یزدان 
ات9 درطوایت بعضذا و خزارق هب عویی و 
سرگرمی به خود نگیرد و برای خوشی و خنده نباشد. و 
کسانی که کفر می‌ورزند پس از حجت و برهان قانع 


کننده. بدون سرائی تفانند که انسا را او واه کاه‌ساز 


می‌داردا 

ستّت خدا بیش از آن نیز چنین بوده است که کسانی 
هلاک گردند که از انبیاء معجزه می‌طلبند و پس از 
وقوع معجزه. بیغمبران را تکذیب می‌دارند... اما در 
اینجاء این نصْ می‌تواند بیانگر عذابی باشد که در دنیا 
گریبانگیر انسان کافر می‌گردد. و یا اين که مراد عذاب و 
کیفر شخص کافر در آخرت باشد. 

0 

روند قرآنی پس از وعد و وعید خدا خاموش 
می‌ماند... تا به مسألهٌ بنيادین بپردازد... مسأأله الوهیّت 
ور ات هها آفزاست له رو صتین ان سرا سر 
در کل متا یی ین حال برگردیم به صحنه بزرگ 
رستاخیزی که هنوز در برابر چشمان جهانیان نمایش 
داده می‌شود. بگذار بدان برگردیم و پرسشی را بشنویم 
که این بار بدون واسطه و رویاروی درباره مسأله 
الوهیتی کرده می‌شود که برای عیسی پسر مریم و 
مادرش ادعاء شده است. پرسشی است که در حضور 
کسانی از عیسی با می‌شود که او را پرستش کرده‌اند. 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
تا کسانی که او .را پشرستش کنرده‌اند آن.را بشتوند 
بدانگاه که عیسی لا با خوف و هراس, از این گناه 
بزرگ بیزاری می‌جوید. و خویشتن را از چنین بزه 
سترگی که به هم بافته‌اند و بر او بسته‌اند و او پاک از 
اي ات ند می‌نماید: 
و ذ قال ال 4 یا عپتی آنن موی تفت 
للثاس: دون و من مس دون ان؟ تال 
سْبُحانک: ایکون ی آن آقول ها لیس لي بحق. ٍن 
تزع ناشيا 


رم هم 


ريد آن آغْبدوا له تن وگن وگن 


له کدرا مات فییم فلبا یی یی کت نت 
تیب عونت علی کل تیم شبپد. ان 

م عنادک. ان تقوم فانک أَت 
و (خاطر نشان ساز) آنگاه را که خداوند می‌گوید: ای 
سپس موی ابا تو رو شوم گلهای کاس من 
و مادرم را هم دو خدای دیگر بدانید (و ما دو نفر را نیز 
پرستش کنید؟). عیسی می‌گوید: تو را منزه از آن 
تاش هشن کی انار سافی مرا نسون که 
چیزی را بگویم (و بطلیم که وظیفه و) حق من نیست. 
اگر آن را گفته باشم بیگمان تو از آن آگاهی. تو (علاوه 
از ظاهر گفتار من) از راز درون من هم باخبری» ولی من 
(چون انسانی بیش نیستم) از آنچه بر من پنهان 
می‌داری بی‌خبرم. زیرا تو داننده رازها و نهانیهانی (و 
از خفایا و نوایای امور باخبری). من به آنان چیزی 
نگفته‌ام مگر آنچه را که مرا به گفتن آن قرمان داده‌ای (و 
آن) این که جز خدا را نپرستید که پروردگار من و 
پروردگار شما است (و همو مرا و شما را افریده است 
و همه بندگان اوثیم). من تا آن زمان که در میان آنان 
بودم از وضع (اطاعت و عصیان) ایشان اطلاع داشتم. 
و هنگامی که مرا میراندی,تنهاتو مرأقب وناظرایشان 
بوده‌ای (واعمال و افکارشان راپائیده‌ای) و تو بر هر 
چیزی معلع هستی, ار آنان را مجازات کنی بندگان تو 


هستند (و هر گونه که بخواهی دربارة ایشان می‌توانی 
عمل کنی) و اگر از ایشان گذشت کنی (تو خود دانی و 
توانی) چرا که تو چیره و توانا و حکیمی (لذا نه بخشش 
تو نشانه ضعف و نه مجازات تو بدون حکمت است). 
خداوند بزرگوار قطعاً می‌داند که عیسی به مردم چه 
گفته است. ولی پرسش هراسناک و وحشتناک در روز 
بزرگ و خوفناک» پرسشی که از شخص غیر مسژول و 
پاکی. آن هم بدین شیوه می‌شود. و پاسخی که اینگونه 
بدان داده می‌شود. بر حال زار و بر موقعیّت ناگوار 
کسانی می‌افزاید که اين بندٌ صالح و گرامی را به 
خداتی گرفته‌اند و او را پرستیده‌اند. این کار گناه بزرگی 
است که انسان عادی نمی تواند به انجام با وگ 
چگونه انسان می‌تواند ااعای الوهیّت و خدائی کند. در 
حالی که می‌داند که او بنده‌ای بیش نیست؟! وقتی که 
انسان معمولی نمی‌تواند چنین ادعائی را داشته باشد. 
چگونه پیغمبری از پیغمبران اولوالعزم همچون اذعائی 
را خواهد کرد؟ چگونه عیسی پسر مریم چنین اذعائی را 
شت؟ آن کسی که خداوند این همه لطف و کرم 
در حق او روا دیده است و این همه نعمت ظاهر و باطن 


خواهد دا 


پ یت اس ات که ار مه تشه 
برگزیند و بعد از این که او را به مقام پیغمبری زسانده 
است و خلعت نبوّت بر تن او چست کرده است. آیا حال 
او بدانگاه که از اعای الوهیّت و خدائی وی پرسش 
می‌شود و او بندهٌ صالح راسترو و راستکار است. باید 
چگونه باشد؟ 
بدین خاطر است که پاسخ لرزان و ترسان و خاشعانه و 
توبه کارانٌ او با تسبیح و تنزیه آغاز می‌گردد: 

(قال: شْبحاتک! >. 

عیسی می‌گوید: تو را منزه از آن می‌دانم که دارای 

شریک و انباز باشی. 
شتابان به پاکی کامل خود می‌پردازه و خخویشتن را 
مطلقاً تبرئه می‌کند از اين که او چنین سخنی را اصلاا بر 
زبان رانده باشد: ۱ 


(ها یکون ی آن ولا یس ی یا 6. 





فی‌ظلال‌القرآن 


جلد دوم 

مرا نسزد که چیزی را بکویم (و بطلبم که وظیفه و) حق 
من ند ننست. 

ذات خداوند سبحان را ؛ بر بیگناهی و پاکی خود گواه 


می‌گیرد. و در پیشگاه خدا فروتنانه و کوچکانه بر پای 
می‌ایستد و به بیان ویژگیهای بندگی خود و ویژگیهای 
پروردگاری خداوند خود می‌پردازد: 
(اِن نت له قد لت تلم نا نی نشي و لا 
عم فا نی نفسک. نک أنْتَ لام لوب ». 
اگر آن را گفته باشم بیگمان تو از آن آگاهی. تو (علاوه 
از ظاهر گفتار من) از راز درون من هم باخبری» ولی من 
(چون انسانی بیش نیستم) از آنچه بر من پنهان 
می‌داری بی‌خبرم. زیرا تو داننده رازها و نهانیهائی (و 
از خفایا و نوایای امور باخبری). 
بعد از این فقط. بلی بعد از این تسبیح و تقدیس دراز و 
طولانی. جرأت می‌کند به بیان و توضیح چیزهائی 
ببردازد که گفته است يا نگفته است. در این راستا بیان 
می‌دارد که هرگز بدیشان جز اين را نگفته است که او 
بندهة خدا است و ایشان هم شده خذاشتو. اناخ را ها 
به عبادت و پرستش آفریدگار جهان خوانده است و 
بس: ۱ 
(م فلت ما ماام 
:5 
من به آنان چیزی نگفته‌ام مگر آنچه را که مرا به گفتن 


آن فرمان ن داده‌ای (و آ ن) این که جز خدا را نپرستید که 


وه گر ره ر 
مرت به: آن اعبٌدوا له رد و 


1 


پروردگار من و پروردگار شما است (و همو مرا و شما 

را آفریده است و همه بندگان اوئیم). 
آنگاه خویشتن را بی‌خبر از آنان پس از وفات خود 
واقعیّت است که خداوند عیسی پسر مریم را می‌رانده 
است و آنگاه او را به مقام رفیع رسانده است و به 
سوی خود برگردانده است. برخی از آثار می‌رسانند که 
عیسی زنده است و در پیشگاه خدا است. به نظرم میان 
این دو دیدگاه اختلافی نیست. این که خدا عیسی را از 
زندگی زمینی برگرفته باشد و میرانده باشد. و یا اين که 
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جزء هفتم 
او در پیشگاه خدا زنده باشد. چه شهیدان نیز از زندگی 
زمین برگرفته می‌شوند و در زمین می‌میرند. در حالی 
که زنده‌اند و در پیشگاه خدایند. اما شکل و نحوهٌ حیات 
و زندگی ایشان در پج پیشگاه بزدان چگونه است. ما 
کیفیّت کیفیّت و چگونگی آن ان ی وم با تا 
و نحوه حیات و زندگی عیسی لب را نمی‌دانيم. او در 
اینجا به پروردگار خود عرض می‌کند: من اصلاً 
نمی‌دانم پس از وفات من چه چیزی از ایشان سرزده 
تشه کار شاه کها کین ایوت: 
(وکنت علنیم شهیدا مادفت فیم. فلا َو 1 فیتی 
نت ت آلرَّقَیبَ عْلمم 7 
من تا آن زمان که در میان آنان بودم از وضع (اطاعت و 
عصیان) ایشان اطّلاع داشتم. و هنگامی که مرا 
میراندی» تنها تو مراقب و ناظر ایشان بوده‌ای (و اعمال 
و افک‌ارشان را پائیده‌ای) و تو بر هر چیزی مطلم 
هستی. 
سرانجام سخن بدین جا می‌انجامد که کار و بارشان را 
مطلقاً به خدا وامی‌گذارد و حواله می‌دارد. همراه با آنان 
بندگی آنان را تنها برای خدای یگانه بیان می‌دارد. و 
عرض می‌کند که این تنها خدا است که می‌تواند ایشان 
را ببخشاید و يا به عذاب خود گرفتار نماید. اگر حکمت 
باری اقتضاء کند. سزا و جزایشان می‌دهد. چه مغفرت و 
آمرزش بهرهٌ ایشان گردد. و چه نصیب آنان عذاب و 
عقاب باشد: ۱ 
(ن : َه نعذیم قانهم عبادک. و ان تفر قم فانک 
نت العریژاشکی. 
اگر آنان را مجازات کنیء بندگان تو هستند (و هر گونه 
که بخواهی دربارهٌ ایشان می‌توانی عمل کنی) و اگر از 
ایشان گذشت کنی (تو خود دانی و توانی) چرا که تو 
چیره و توانا و حکیمی (لذا نه بخشش تو نشانة ضعف, 
ونه مجازات تو بدون حکمت است). 
به به چه بنده شایسته و بایسته‌ای است! این بند؛ صالح 


در چسنین موقعیّت هراسناک چه می‌گوید و چه 





فی‌ظلال القرآن 
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می‌جوید؟! 
آنان که این دروغ شاخدار و اين تهمت بی‌اساس و 
ناپایدار را سر هم کرده‌اند و به بندهٌ بیگناهی نسبت 


داده‌اند. کجایند؟ آن دروغ شتاخدان بترگتو تهمت 
بزرگی که این بنده پاک خدا خویشتن را از آن ترسان و 
هراسان تبرئه و پاکیزه می‌دارد. و به خاطر آن عاجزانه و 


توبه کارانه رو به خدا می‌کند و زار و نزار به نیایش 


می‌پردازد و آمرزش بزهکاران چون ایشان را مطرح 
می‌سازدا 

امّا مشرکان بزهکار در اين موقعیّت حسّاس و جایگاه 
هراسناک کجایند؟... روند قرآنی بدانها کمترین نگاهی 
نمی‌اندازد. شاید به سبب خواری و رسوائی و ندامت و 
پشیمانی می‌خواهند آب شوند و به دل زمین فرو روندا 
بگذار ایشان را 
رها سازیم و بدیشان نگاهی نیندازیم. و پایان صحنه 
شگفت را سر 


پس ما نیز به پیروی از روند قرانی 


ی ۳ 


( قال ال هذا یه م ینفع | آلصادقین صدقهم 
جَنات تجری من یا الما خالدین فا بدا 
رضی‌ ال 0[ مه عنهء ذلک افو اْعظم ‌. 
(در روز قیامت) خداوند می‌گوید: امروز روزی است 
که تنها درستی کردار و راستی گفتار راستگویان (در 
دنیاء هم اینک در عقبی) بدیشان سود می‌رساند. برای 
آنان باغهائی (از بهشت) است که در زیر (درختان) آنها 
جویبارها روان است. ایشان در آنجا جاودانه می‌مانند. 
خداوند (به سیب اعمال گذشتة ایشان) از آنان خشنود. 
و ایشان هم (به سبب اجر و پاداش فراوان و بی‌پایانی 
که دریافت داشته‌اند) از خدا خشنودند. این است 
پیروزی بزرگ (و نعمت سترگ). 
امروز روزی است که تنها درستی کردار و راستی گفتار 
راستگویان بدیشان سود می‌رساند... پیرو مناسیی است 
که به دنبال دروغ دروغگویان می‌آید. دروغگویانی که 
چنان تهمت بزرگ و دروغ شاخدار ناروائی را دربارة 
آن پیغمبر بزرگوار, شائع و پراکنده کردند. تهمتی این 
چنین و دروغی اين چنین. درباره بزرگترین فشضیّه در 
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جزء هفتم 
میان همه قضایا ... قضیّةٌالوهیّت و عبودیّت. قضیّه‌ای که 
سراسر هستی و آنچه و هر که در آن است. بر پایة حقی 
انتر از اسشت که‌ دز آن است: 
امروز روزی است که تنها درستی کردار و راستی گفتار 
راستگویان بسدیشان سود می‌رساند... این کلام 
خداوندگار جهانیان است که در پایان پاسخ هراسناک. 
در حضور همه مردمان و آفریدگان ذکر می‌شود... این 
آخرین سخن در این صحنه است. سخن قاطعانه‌ای در 
بارة این مساله است: همراه‌با آن؛:باداشی ذکر می‌گرد: 
که سزاوار صدق و صادقین است: 

هم جنات تجری من تختها نار 4. 

برای آنان باغهائی (از بسهشت) است که در زیر 

(درختان) آنها جویبارها روان است. 

(خالدین فهاأبدا ». 

ایشان 4 جاودانه می‌مانند. 

رضی‌انه عم #. 

خداوند از آنان خشنود است. 

و رزضواعنه >. 

ایشان هم از خدا خشنودند. 
درجات پس از درجات ... باغهای بهشت و جاودانگی 
و خشنودی خداء و خشنودی راستروان از چیزهائی که 
پروردگارشان بدیشان داده است و مرحمتی که بدانان 
فرموده است: 

«ذلک افو العطم ». 

این است پیروزی بزرگ (و نعمت سترگ). 
صحنه را از لابلای نمایش ویژهٌ قرآنی دیدیم. بدان 
شیوه نادر و منحصر به فردی که قرآن دارد. واپسین 
سخن را نیز شنیدیم... دیدیم و شنیدیم. چرا که شیوه به 
تصویر زدن قرآن. صحنه را تنها به شکل وعده‌ای که 
داده شود. يا آینده‌ای که انتظار آن رود رها نمی‌سازد. 
صحنه را در عباراتی که گوشها آنها را بشنوند. یا 
چشمها آنها را بخوانند. بر جای ننهاده است. بلکه 
حواش و احساسات صحنه را پر تکان و جنبش 
می‌یابند. و آن را واقعی مجشّم می‌کنند! انگار همین 





فی‌ظلال الق رآن 
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لحظه گوشها صداهای صحنه را می‌شنوند و چشمها 
شکلهای آن را می‌بینند. 
هر چند که اين صحنه با مفیاس و معیار ما - انسانهائی 
که در پس پرده‌ایم - آینده‌ای است که در روز قیامت 
انتظار وقوع آن را داریم. امّا این صحنه با توجه به علم 
مطلق خداء واقعیتی است که هم اینک حاضر و آماده 
است. چه زمان و حجاب آن, از تصوّرات ما انسانهای 
فانی است. 
‌ 
در پایان این درس, و در رویاروتی با تهمت بزرگی که 
از پیروان هیچ پیغمبری نهمتی به بزار کین آن دیده و 
شنیده نشده است. و در رویاروئی با تهمت بزرگی که 
پیروان مسیح. یعنی عیسی پسر مریم تلا زدند که 
تهمت الوهیّت او است! تهمتی که عیسی ی بدین 
شیوه از آن تبزی می‌جوید و خویشتن را تبرئه می‌کند. 
و در اين باره کار و بار قوم خود را بدین نحوی که 
دیدیم به خدا وامی‌گذارد. در رویاروئی با این تهمت. و 
در پایان درسی که اين پرسش هراسناک را دربار چنان 
مسألة بزرگ, آن هم در صحنه سترگ قیامت عسرضه 
می‌دارد. واپسین پیرو آهنگین سوره ذکر می‌گردد و 
اعلان می‌دارد: ملک و سلطنت آسمانها و زمین و آنچه 
در میان آنها است. از آن خدا است. و سلطه و قدرت 
یزدان بر همه پدیده‌های جهان. بدون حدود و ثعور و 
مرز و بوم است: 
ملک آلسَماوات و الأض و نا فین و فو علی 
کشور و حکومت و شوکت و عرّت و قدرت آسمانها و 
زمین و آنچه در آنها است. از آن خدا است. و او بر هر 
ات نار قوا نا اتت! 
پایانی است که همآهنگ با آن مسأل بزرگی است که 
چنان تهمت سترگی پیرامون آن در گرفته است. و 
متناسب با صحنٌ بزرگی است که تنها در آن یزدان علم 
و دانش دارد, و الوهیّت منحصر بدو است. و قدرت 


ویده او تن در آن همه پیغمبران خود را به خدا 
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وامی‌گذارند و به سویش برمی‌گردند. و همه کارها را 
کلا به آوتوامی گدار ری او جفله‌در آن فتخه عیسن 
پسر مریم کار خود را و کار قوم خود را جملگی به 
خدای چیره و کار بجا وامی‌گذارد و حواله می‌دارد. 
خدائی که ملک و مملکت آسمانها و زمين و آنچه در 
میان آنها است. متعلّق بدو است. و او بر هر چیزی بس 
توانا است. 

پایانی است که با سوره‌ای همآهنگ است که از «دین» 
سخن می‌راند. و دین را تنها در پیروی از شریعت 
خدای یگانه, و دریافت دستور و فرمان تنها از یسزدان 
جهان. و حکومت و فرماندهی برابر چیزی که خدا نازل 
فرموده است نه چیز دیگری. مجسّم می‌نماید و عرضه 
میدارد... خدا مالکی است که ملک آسمانها و زمین و 
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جلد دوم 
آنجه در آنها است متعلّق بدو است. مالک است که باید 
فرمان دهد و حکومت نماید: 


رت و ۵4 وس ۵ 1 َ سم له ۶4 ود مر 
و من کم باانزّل ال فاولنک هم 
الکافرزون >. (مائده | ۴۴) 


هر کس برابر آن چیزی حکم نکند که خداوند نازل کرده 
است (و قصد توهین به احکام الهی را داشته باشد) او و 
امثال او بیگمان کافرند. 
شالف فاله و ات است مت له توت است: 
مساله توعیه:یربگانه پرستش است::فساله فرماندهی 
و ای انر تقی ابیت که دا تال که ات 
تا بدین وسیله الوهیّت یگانه شود. و توحید و یگانه 
پرستی نیز حاصل و پیاده گردد. 








لام 1 


سوره انعام 


از شور مکی استا:نششی از فران مکی ساب 
قرانی که بر پیغمبر لش در مذت سیزده سال تسمام 
تتوستا نازل می‌گردید. خداوند در آن با او از مسأله 
واحدی سخن می‌گفت. شتا له وتان کتهادگ کمن 
نمی‌شود. ولی شیوهٌ عرضه آن هميشه تکرار می‌گردد. 
بدین صورت که شیوه قرآنی, مسأله را هر باره تازه‌تر 
از پیش عرضه می‌دارد و می‌نماياند. تا بدانجا که انگار 
نخستین بار است که بدان می‌پردازد. 

قرآن به مسا نخستین. و مسألة بزرگترین, و مس 
بنیادین» در این دين جدید که «مسألهةٌ عقیده» است 
می‌پرداخت که مجسم در قاعدهٌ اصلی خود. یعنی 
الوهیّت و عبودیّت. و رابطه موجود میان آن دو است. 
قرآن با این مسأّله «انسان» را مخاطب قرار می‌داد. 
انسان با ویذگیهائی که بدانها انسان اسنت :دوز اس 
راستاء انسان عرب در آن زمان و انسان عرب در هر 
زمانی برابر است. انسان عرب و هر انسانی با هم 
یکسان است. در آن و در هر زمان, انسان انسان است. 
مسألة «انسان» است. مسأله‌ای است که دگرگون 
نمی‌شود. درا فساله ورد انسان دز کستتره هش 
ات فساله نواعت اسان ون فاختای کنهان. است: 
مسألة رابطة انسان با اين جهان و با این زندگان است. 
مسألة رابطة انسان با آفریدگار این هستی و آفریدگار 
این زندگان است ... این مسأله, مساله‌ای است که 
دگرگون نمی‌شود, چرا که فخاله فندخ: و انشان است؛ 
این قرآن مکی, برای انسان سّ هستی و راز جهان 
پیرامون او را تفسیر می‌کرد. بدو می‌گفت: انسان 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
کستت؟ از کجا آمده است؟ و چگونه آمده است؟ و در 
نهایت این گشت و گذار به کجا می‌رود؟ چه کسی 
انسان را از نیستی به هستی آورده است؟ چه کسی او 
را می‌میراند و در آنجا سرنوشت او چه خواهد بود؟ 
بدو می‌گفت: این هستی که آن را احساس می‌کند و آن 
را می‌بیند چیست؟ در فراسوی جهانی که انسان آن را 
حس و لمس می‌کند» یک موجود غیبی و نهان از 
دیدگان انسان قرار دارد. موجودی که ناظر بر انسان 
است ولی انسان او را نمی‌بیند. او کیست؟ چه کسی این 
هستی سرشار از اسرار را پدید اورده است؟ چه کسی 
آن را اداره می‌کند و چه کسی آن را می‌چرخاند؟ و چه 
کسی دیگر باره آن را برمی‌گرداند؟ چه کسی جهان را 
تازه می‌نماید و آن را بدین نحو که می‌بیند دگرگون 
می‌فرماید؟... همچنین این قرآن بدو می‌گفت: چگونه با 
آفریدگار این هستی رفتار کند. و با خود این هستی 
عمل نماید. و چگونه بندگان با افریدگار بندگان رفتار 
این فش ال بزرگی بود که وجود «انسان» بر آن استوار 
است. و مسألةٌ بزرگی خواهد ماند که وجود انسان در 
طول زمان و گشت و گذار پیاپی دوران, بر آن ماندگار 
و استوار خواهد بود. 
بد ین منوال مذت سیر ده فتال تمام در بیان این مسأْلة 
شوک گنل فا مسأله‌ای که جیزی از مقتضیات و 
فرعیّات زندگی انسان وجود ندارد مگر اين که بر آن 
پابرجا و استوار می‌گردد. 
قرآن مکی از اين مسألك اساسی در نگذشت و جز آن 
به چیزی از فرعیّات متعلّق به نظام زندگی نپرداخت. 
مگر زمانی که خدا دانست که دربار اين مسأله سخن 
به نهایت رسیده است و چیزی که لازم بوده است گفته 
شتهه تفا تاه در تا عماخت بت گذنده 
آدمیزادگان استقرار پیدا کرده است. جماعت برگزیده‌ای 
که خداوند مقذر فرموده بود که این دین با دست ایشان 
استقرار پیدا کند و پابرجا شود. و این جماعت برگزیده 
ایجاد نظام و سیستم واقعی و راستینی را بر عهده گیرد 


که این آئین در آن پدیدار و نمودار شود. 

0 

کسانی که مردمان را به سوی دین یزدان, و پابرجائی 
نظامی می‌خوانند که در آن اين دین در واقعیّت زندگی 
پیاده گردد. باید بسیار در برابر این پدیده بزرگ 
بایستند. پدیده‌ای که قران مکی در مدّت سیزده سال 
تمام تنها عهده‌دار بیان این چنین عقیده‌ای گردید. تنها 
بدین مسأله پرداخت و چیزی از بسط و شرح نظامی 
بیان نداشت که بر آن, عقیده پابرجا و استوار می‌گردید. 
و چیزی از قوانین و مقرّراتی بیان نداشت که بر جامعة 
مسلمانی حکومت می‌کرد و فرمان میداد که معتقد 
بدان می‌شد. 

حکمت خدا خواسته بود که مسألة عقیده مسأله‌ای باشد 
که دعوت از روز نخست رسالت نبوی عهده‌دار آن 
گردد. و پیغمبر یل نخستین گامهای خود را در کار 
دعوت. با فراخواندن مردم به سوی: (لا اله الا الله < جز 
خداء خداتی نیست) آغاز فرماید و از ایشان بخواهد 
بدان زبان بگشایند و توحید را مراعات بنمایند. بلی 
حکمت خدا مقتضی این بود که پیغمبر بش به پیش 
رود و در دعوت خود مردمان را با خدای حق خودشان 
اشنا ساژد و ایشان را تنها بنده او گرداند ته کس و جیز 
دیگری. 

این شهادت و گواهی - برابر دید ظاهری و از دیدگاه 
خضرد شکست خورده و در پس پرده انسانی - 
آسان‌ترین راه برای نفوذ به دلهای عربها نبود. چرا که 
عربها معنی: «اله» و معنی: «لا اله الا الّه» را در زبان 
خود می‌دانستند... آنان میدانستند که مراد از الوهیّت. 
حاکمیّت والا و فرماندهی بالا است ... می‌دانستند که 
توحید الوهیّت و انحصار یزدان سبحان بدان, به معنی 
بیرون آوردن سلطه و قدرتی است که کاهنان و مشایخ 
قبائل و حاکمان زمان به دست گرفته بودند, و 
برگرداندن چنین سلطه و قدرتی بطور کی به خدا 
است... سلطه و قدرت بر دلهاء و بر آداب و مرأسم. و 
بر واقعیْتهای زندگی است... سلطه و قدرت در مال, و 
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در قضاوت. و در ارواح و اب‌دان است ... عسریها 
می‌دانستند: «لااله‌الااله» قیام و شورش بر ضد سلطه و 
قدرت زمینی است» سطه و قدرت زمینی‌ای که 
نسخستین ویژگیهای الوهیّت را غصب می‌کند. 
«لااله الاانه» قیام و شورش بر اوضاع و احوالی است 
که بر قاعدهٌ چنین غصبی استوار می‌گردد. و شورش بر 
ضد ساطه‌ها و قدرتهائی است که با قانون و شرع 
ساختهة خود. قانون و شرعی که خدا بدان اجازه نداده 
است. فرمان می‌رانند و حکومت می‌کنند... از دید 
عربها که زبان خود را خوب بلد بودند و با آن آشنائی 
کامل داشتند. و مفهوم حقیقی دعوت: «لاله‌الاالله» را 
می‌دانستند. پنهان نبود که این دعوت نسبت به اوضاع 
و احوال و ریاستها و قدرتهایشان. چه معنی و مفهومی 
داشت... بدین خاطر از این دعوت - يا از این قیام و 
شورش - چنان استقبال زشت و پلشتی را انجام دادند و 
پرخاشگرانه و دژّنده خویانه به پذيرهةٌ آن رفتند. و 
بگونه‌ای با آن جنگیدند که خاص و عام از آن آگاهند. 
چرا «لالهالاالّه» یعنی یگانه پرستی در این دعوت 
نقطه آغاز بوده است؟ و چرا حکمت یزدان مقتضی بوده 
است که اين دعوت با این همه رنج و زحمت آغاز 
گردد؟ 
پیغمبر خدا بش مبعوث گردید و این دیین را به 
ارمغان آورد. در آن حال که سرسبزترین و خرّم‌ترین و 
ثروتمندترین سرزمینهای عریها در دست عربها نسبود. 
بلکه در دست غیر عربها و زير سلطه نژادهای دیگر 
بود. 
سرزمینهای شام در شمال همه زير فرمان رومیان بود. 
فرماندهانی از عربها به وسیلهٌ رومیها تعیین و گماشته 
شسده بودند. سرزمینهای یمن جملگی در جنوب 
فرمانبردار ایرانیان بودند و امیرانی بر آنجاها فرمان 
می‌راندند که از سوی ایرانیها گماشته شده بودند... 
سرزمینی جز حجاز و نجد و بیابانهای خشک اطراف 
آنجاهاء در دست عربها نبود. بیابانهائی که آبادیهای 
سبز و خرّمی در اینجا و آنجای آنها پخش و پراکنده 
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و 

محمّد علض که مرد درستکار امینی یود و بزرگان 
قریش حدود پانزده سال قبل او را در گذاشتن 
حجرالاسود بر جایگاه خود داور کرده بودند. و به حکم 
او تن وان داده و خشنود شده بودند. و او که از 
خاندانهای بزرگ بنی‌هاشم. والاترین حسب و نسب 
قبیلةٌ قریش بود. کاملا می‌توانست که دعوت خود را 
نودگایانةعربی بیاغازد و گردآوری قباتل گوناگون 
عربهائی را که کشت و کشتارها آنها را خورده بود. و 
کشمکشها و جنگها ایشان را از هم پاشیده و پراکنده 
کرده بود. هدف قرار دهد و در مدّ نظر گیرد. و آنان را 
در مسیر نژادگرایانه رهنمود سازد تا سرزمین غصب 
قده انشتام را بنازپس گیرداو ازدست انستعبارگران 
رومی در شمال, و از دست استعمارگران ایرانی در 
جنوب نجات بخشد. و پرچم عربی ی گراحی را 
برافرازد. و در همه نواحصی جریر:العرب وحدت 
نیرومندی را پدیدار سازد. 

اگر آن روز پیغمبر خدا عََصَ بدین روال و بر این 
منوال دعوت خود را می‌آغازید. گمان می‌رود عربها 
همگی لبّیک می‌گفتند و پاسخش می‌دادند» بجای این 
که سیزده سال رنج بکشد. در راه خلاف خواستها و 
آرزوهای قدرتمندان جزیرةالعرب گام بردارد و این 
همه دشواریها و سختیها ببیند! 

اما خضداوند بزرگواری که دانا و کاربجا است. 
پیغمیرش مشاه را این جور رهنمود نفرمود. بلکه او را 
رهنمود فرمود به این که لااله‌ا لاله را آشکارا فریاد 
دارد و همگان را به یگانه پرستی بخواند. و او و گروه 
اندکی که بدو پاسخ مثبت گفته بودند. اين همه رنج و 
زحمت بکشند! 

چرا؟ قطعاً یزدان سبحان نمی‌خواهد که پیغمبرش و 
مومنان همراه او به زحمت و دردسر افتند... اما یزدان 
جهان می‌دانست که راه نه این است ... راه این نیست 
که زمین از دست طاغوت رومی یا طاغوت ایرانی 


بیرون اورده شود. و به دست طاغوت عربی بیفتد... چه 
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طاغوت. طاغوت است! اصلاً هر طاغوتی طاغوت 
استت رن از هت ان آن خلا است وه تاند.ار دست هر 
طاغوتی بیرون باشد و خالصانه در دست خدا باشد. 
خالصانه در دست خدا نخواهد بود. مگر این که بر بالای 
آن پرچم: «لاله|لاالّه» برافراشته شود... راه این نیست 
که مردمان در این زمین از زیر فرمان طاغوت رومی یا 
طاغوت ایرانی بیرون بیایند و آزاد گردند. و به طاغوت 
عربی تحویل داده شوند... چه همه طاغوتها طاغوت 
هستند! مردمان تنها بندگان خدایند و بس. مردمان هم 
بندگان خدا بشمار نخواهند آمد. مگر اين که پرچم: 
«لااله‌الاالله» برافراشته گردد و در اهتزاز باشد... 
«لااله‌الال» که عرب فرزانه و آگاه از زبان خود. معنی 
آن را فهم می‌کند و می‌داند که مراد از آن اين است که: 
هیچ گونه حاکمیتی نیست مگر اين که متعلّق به خدا 
است! هیچ شریعتی پذیرفتنی نیست مگر شریعت خدل! 
هیچ کسی سلطه و قدرتی بر کسی ندارد. چون سلطه و 
قدرت تظوز کل از آن یردان نت هدب ار[ 
همجنین بدان خاطر است که: نذادی که اسلام برای 
مردمان می‌خواهد. نداد عقیده است و بس! عقیده‌ای که 
در آن عربی و رومی و ایرانی و هم نژادهای دیگر و 
همه رنگهاء زیر پرچم خدا گرد می‌آیند. 

راه این است و بس... 

رسول خدا یط به پیغمبری برگزیده شد و اين آئین 
را به ارمغان آورد. در زمانی که جامعةٌ عربی بدترین 
حال را در تقسیم دارائی و دادگری داشت: گروه اندکی 
دارائی و بازرگانی را در اختیار خود گرفته بود. و از راه 
معاملات ربوی, بازرگانی و دارائیش فزونی می‌گرفت 
و چندین برابر می‌شد. گروه بسیاری هم جز سختی 
معیشت و گرسنگی بهره‌ای نداشت... آنان که از ثروت 
برخوردار بودند. بزرگی و مقام نیز داشتند. از دیگر سو 
گروههای بسیاری نه از دارائی برخوردار بودند و نه 
بزرگی داشتند. هم فاقد ثروت و هم فاقد قدرت. 
درویش و بی‌مال, و نزار و بدحال! 

محمّد ءَلَشٍَّ می‌توانست پرچم دعوت خود را با نشان 


سورذ انعام 

رهنمودها 

پرچم اجتماعی برافراشته کند. و نهضت خود را بر ضد 
طبقه اشراف به پا سازد. و بالاخره دعوت او در راه 
تعدیل اوضاع اجتماعی باشد: اموال را از اغنیاء باز پس 
گیرد و به فقراء برگرداندا 

اگر رسول خدا 22 در آن روزگار چنین می‌کرد و 
دعوت خود را اين گونه می‌آغازید. جامعةً عربی دو 
دسته می‌گردید: انبوه بیشماری در چنین جامعه‌ای با 
دعوت جدید همسو و همراه می‌شد, و بر ضد طغیان 
مال و مقام می‌شورید... بجای این که جامعه یکپارچه 
رو در روی: «لاالهالاانه» بسایستد. و جز چند نفر 
انگشت شماری از مردمان در آن زمان. در زیر پرچم 
یزدان با نشان «لااله‌الااله» گرد نیاید. 

چه بسا هم گفته شود: محمّد ملع سزاوار بود پس از 
این که مردمان زیادی دعوت او را می‌پذیرفتند. و زمام 
پیشوائی خود را به دست او می‌سپیردند. با استفاده از 
نیروی این مردمان بسیار, بر سر مردمان اندک و 
نافرمانبردار می‌تاخت و ایشان را شکست میداد و 
زمام اختیارشان را در دست می‌گرفت. آنگاه از مقام و 
قدرت خود سود می‌جست و در راه استقرار عقيده 
یگانه پرستی و توحیدی که پروردگارش او را به همراه 
آن روانه کرده بود به تلاش و کوشش می پرداخت. و 
بعد از آن که مردمان را بندهٌ قدرت خود می‌کرد. ایشان 
را بنده قدرت پروردگارش می‌ساخت! 

قطعا دا اش داقست کف راو نه اه است وضع نم 
چنین... ایزد باری می‌دانست که عدالت اجتماعی 
بیگمان باید در جامعه از جهان‌بینی اعتقادی فراگیری 
برجوشد و همه کارها را به خدا برگرداند و حواله دارد. 
و با رضایت خاطر و مطیعانه پذیرای چیزی گردد که 
خدا بدان دستور می‌فرماید. از قبیل: دادگری در پخش 
کالا و اشتغال مقام. و ضمانت اجتماعی در میان 
همگان... همجنین در دل گیرنده و دهنده آن پابرجاو 
استوار گردد که او نظم و نظامی را مراعات می‌دارد که 
خدا آن را می‌پسندد. و خودش نیز با انجام کار و تلاش 
در اين راستا خیر و نیکی در دنیا و آخرت. بطور 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
یکسان می‌جوید. و راه حسنات هر دو جهان می‌پوید. 
در این صورت. دیگر دلها از آز پر نمی‌گردد. و دلها از 
کینه نمیا کندد. و کارها با زور اسلحه و با شمشیر و 
عصاانجام نمی‌پذیرد و بابیم و تهدید صورت 
نمی‌گیرد. همه دلها تباه نمی‌شود. و روحها خفه 
نمی‌گردد. و جانها به لب نمی‌رسد. بندانکو نه که ور 
اوضاع و احوالی دیده می‌شود که بر چیزی جسز: 
«لاالهالالّه» استوار و برقرار می‌گردد. 
پیغمبر خدا 927 مبعوث گردید. بدانگاه که سطح 
اخلاقی در جزیرةالعرب از هر لحاظ در پائین‌ترین پلّه 
بود. هر چند که در کنار آن در جامعه فضائلی نیز بود. 
اما خام بیابانی. 
نتتگرض دقن حاقعه اشار و تموعار بو نذانگر نه نود 
که سخنان پندامیز شاعر. زهیر پسر ابوسلمی چنین از 
آن تعبیر می‌کند: 
۳ ی ‌ِ : 
(و من ید عنْ حوّضه بسلاحه 
زج ای 1 1 
دم و مَنْ لا یلم التاس یلم 
کسی که با اسلحة خود از آبگیرش دفام نکند. خراب 
می‌گردد» و کسی که به مردم ستم نکند» بدو ستم 
می‌ شود. 
این سخن مشهور نیز بیانگر چنین حال زار و وضع 
نابسامانی است: 2 : 
(آنضر أخاک ظالا از مظلوما). 
به برادر و دوست خود کمک و یاری کن. چه ستمگر و 
چه ستمدیده باشد. 
می و میخوارگی و قمار و قماربازی. جزو کارهای 
آشکار جامعه و از جملهٌ افتخارات آن بودا اشعار 
جاهلی سراسر بیانگر این خوی است. از جمله طرفه 
پسر عبد می‌گوید: 
(فلولا ثلاث هن من زيتة الفی 
و 1 و 
و جدک ‏ اخفل مَی قام عوّدی 
تون تسبق العاذلاتِ بسفربة 
: ار ۱ م2 ۱ ۳ 
کمَیّت مق ما تغل تاناغ تزبدی): 














سور انعام 
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سوگند. برای من مهم نبود که دید و بازدید کنندگانم کی 
برمی‌خیزند (و دست از من می‌شورند و به ترک لاشة 
مردهٌ من می‌گویند). از جمله این سه چیز» بر سرزنش 
کنندگانم پیشی گیرم با نوشیدن و سرکشیدن شرب 
سرخ رنگی که چون آب بر آن ريخته شود» کف می‌کند 
و خن موه 
... و اشعار دیگری در این زمینه ... 
بی‌ادبی و پرده‌دری - در شکلها و به صورتهای دیگری 
از جملهٌ نشانه‌های این جامعه بود... همجون چیزی که 
عايشه - رضی الّه عنها - روایت کرده است: 
«ازدواج در جاهلیّت چهار گونه بود: ازدواجی همسان 
ازدواجی بوده است که امروزه مردمان انجام می‌دهند: 
مردی مادر ییا دختر مرد دیگری را خواستگاری 
می‌نماید. مهریَهُ او را می‌پردازد سپس با وی ازدواج 
می‌کند. .. ازدواج دیگری بدین گونه بود: مردی به زن 
خود می‌گفت - بدانگاه که از عادت ماهانه باک 
می‌گردید -کسی رابه پیش فلان مرد بفرست و او را 
به پیش خود فرا خوان و از او تخمگیری کن و حامله 
شو! شوهرش از او کنارهگیری می‌نمود و با او نزدیکی 
زناشوئی نمی‌کرد تا حمل زن از آن مردی که تخمگیری 
کرده بود. مشخُّص می‌گردید! هنگامی که حاملگی زن 
هویدا می‌شد, اگر شوهر خودش می‌خواست با او 
نزدیکی می‌کرد. این کار را به خاطر علاقة به اصالت و 
نجابت فرزند می‌کردند! این نوع ازدواج را ازدواج 
استبضاع یعنی تخمگیری میگفتند... نوع دانگورغن از 
ازدواج. بدین گونه بود: گروهی کمتر از ده نفر مرد. گرد 
می‌آمدند و بسا زنی همگی نزدیکی زناشوئی 
می‌نمودند. هرگاه حامله می‌گردید و وضع حمل می‌کرد. 
پس از چند شبانه روزی که از وضع حمل می‌گذشت 
کسی را به سوی آنان می‌فرستاد و ایشان را به پیش 
خود می‌خواند. هیچ کسی از آنان نمی‌توانست نیاید و 
سر پیچی کند. هنگامی که گرد می‌آمدند. بدانان 
می‌گفت: شما که می‌دانید میان ما چه بوده است و چه 
گذشته است. هم اینک من زائیده‌ام. این کودک. فرزند 





فی‌ظلال الق رآن 
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لو استت: فلای! نام هر کسی را که می‌خواست می‌برد و 
کودک بدو تحویل داده می‌شد و بدو متعلّق می‌گردید. 
چنین کسی نمی‌توانست که آن کودک را نپذیرد و 
سرپیجی کند... ازدواج چهارم. بدین صورت بود: 
مردمان زیادی گرد می‌آمدند و بازنی همبستر 
می‌شدند! او کسی را منع نمی‌کرد! چنین زنانی فاحشه 
و زناکار بودند و بر سر در منازل خود پرچمهائی نصب 
می‌کردند که نشانة فاحشه گری ایشان بود. هر کس که 
می‌خواست به پیش ایشان می‌آمد و با آنان همبستر 
می‌گردید! زمانی که یکی از اين زنان حامله می‌شد. 
پس از وضع حمل. همه مردانی که با او همبستر شده 
بودند پیش او گرد میآمدند و قیافه‌شناسان را دعوت 
می‌کردند. قیافه‌شناسان کودک را به کسی نسبت 
می‌دادند. او هم کودک را برمی‌گرفت و فرزند خوانده 
خود می‌کرد. کودک به نام او خوانده می‌شد و او هم از 
پدیرش این امر سرپیچی نمی‌کرد»... (بخاری در کتاب 
نکاح» آن را بیان کرده است) 
محتد مش می‌توانست دعوت خود را به عنوان یک 
دعوت اصلاحگرانه بیاغازد. اخلاق مردمان را راست و 
درست گرداند. و جامعه را پاکیزه دارد. و دلها و درونها 
را پاکسازی کند. و به تزکيهةٌ نفسها بپردازد. و معیارها و 
میزانها و ارزشها را روبراه و معتدل گرداند. 
معلوم است در این وقت کسان پاک سرشت و افراد 
نیک کرداری را پیدا می‌کرد - همانگونه که هر 
اصلاحگر اخلاقی در هر محیطی اشخاصی را می‌یابد 
که بدو پاسخ مثبت دهند و ذاتاً پاک و نیک باشند - 
جنین افرادی که بلشتیها آنان را می‌ازرد. و افعال 
حمیده و خصال پسندیده, و بزرگواری و والاتی 
انسانی: جذبه و کششی برایشان داشت. دعوت 
اصلاحگرانه و ندای پساکسازی او را با جان 
می پذ یرفتند. 
چه بسا هم کسی بگوید: اگر پیفمبر خدا و این کار 
را می‌کرد. در همان آغاز کار, گروه فراوان شایسته‌ای 
به سویش می‌آمدند و در کنارش می‌ایستادند. کسانی 





که اخلاقی ردوده و ارواح با کیزه‌ای داشتند و خواهان 
نیکی و خوبی بودند. چه بسا عقيده او را می‌پذیرفتند و 
پرچم دعوت او را بر دوش می‌کشید ند... بجای این که 
دعوت: لاالهالااللّه, در نخستین گامهای راه دشمنانگی 
سرسختانه و مقابلةٌ د#خیمانه‌ای را برانگیزد... 

اقا یزدان جهان که آگاه و کاربجا است. پیغمبر 
خود لش را به چنین راه و روشی رهنمود نفرمود. 


خداوند سبحان می‌دانست که اين راه, راه نیست! خدا 
و تک اعلای بای نمی کروه یگ عرش 2 
عقیده‌ای که معیارها و میزانهائی پدیدار سازد. و 
ارزشهائی مقر دارد. و سلطه و قدرتی را استوار نماید 
که این معیارها و میزانها و ارزشها بر آن تکیه کنند. 
همچنین سزا و جزائی را معیّن سازد که این سلطه و 
قدرت آن زابر دست کرو ادارزه کته و ان را بر 
معتقدان بدان و بر مخالفان آن اجراء گرداند. قطعاً پیش 
از بیان کردن و پابرجا داشتن چنین عقیده‌ای. معیارها و 
ارزشها لرزان می‌شود, و همچنین اخلاقی که بر آنها هم 
استوار می‌گردد جنبان خواهد بود. و نه نگاهبانی و نه 
سالاری و نه کیفری خواهد داشت! 

هنگامی که عقیده - به دنبال رنج فراوان و سختیهای 
بیشمار - استوار گردید. و هنگامی که سلطه و قدرتی 
که چنین عقیده‌ای بر آن تکیه می‌کند پایدار شد. و 
زمانی که مردمان پروردگارشان را شناختند. و او را به 
یگانگی پرستيدند. و زمانی که مردمان از یوغ سلطه و 
قدرت بندگان آزاد گردیدند. و همجنین از سلطه و 
قدرت شهوتها و هوسها رها شدند. و وقتی که در دلها: 
«لااله‌الااله» مستقد گردید. یزدان سبحان با این عقیده 
و با پیروان آن همه چیزهائی را به انجام رسانید که 
پیشنهاد دهندگان پیشنهاد می‌کنند. 

روی زمین از رومیها و ایرانیها پاک گردید. نه برای آن 
که سلطه و قدرت عربها در آن استقرار پیدا کند. بلکه 
برای این بود که سلطه و قدرت یزدان استقرار پیدا 
کند... زمین از جملگی طاغوتها اعم از رومیها و 
ایرانیها و عربها بطور یکسان زدوده و پاک گردید. 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
جامعه از ستم اجتماعی تتطور کتای پاک شد. نظام 
اسلامی پابرجا گردید. نظامی که با دادگری الهی 
دادگری کرد و با معیار و میزان خدا سنجید و برکشید. 
و پرچم عدالت اجتماعی را تنها به نام خدای یگانه 
برافراشت» و آن را پر اسلا م نامید. و نام دیگری را 
با نام خدا در این پرچم همراه نکرد. و بر این پرچم فقط 
توشت: «لاله‌الاالله»! 
نفسها و درونها و اخلاق و آداب. پاک و پاکیزه گردید. 
و دلها و جانها صفا یافت و تزکیه پیدا کرد. بدون این که 
کار به اجراء حدود و تنبیهاتی نیازمند گرده که بزدان 
آنها را مقرّر فرموده بود - مگر در موارد نادری - زیر 
نگاهبانی در درونها پیدا و پابرجا گردید. و چشم طمع 
به خشنودی خدا و پاداش او. و شرم و هراس از خشم و 
عذاب یزدان, هم اینها جایگزین نگاهبانی و جانشین 
عقوبتها و آزارها گردید. 
بشریّت از نظر سیستم حکومتی و اخلاق و زندگی, از 
هر لحاظ اوج گرفت و بالا رفت تا به بلندای قلّ والائی 
رسید که هرگز پیش از آن بدانجا نرسیده بود و بعد از 
آن هم هرگز بدان پایگاه نخواهد رسید. مگر در ساية 
اسلام. 
همه اينها بدان خاطر صورت گرفت. چون کسانی که 
این دین را در شکل دولتی و سیستمی و شرائعی و 
احکامی. پابرجا و استوار داشتند. پیش از آن, این دین 
را در درونها و در زندگانی خود. به شکل عقیده و خلق 
و عبادت و سلوک. پایرجا و استوار داشته بودند: در 
برابر پابرجا داشتن و استوار داشتن این دین. بدیشان 
تنها یک وعده داده شده بود. این وعده., پیروزی و 
قدرت نبود. حتی این وعده پیروزی و قدرت خود دین 
هم توسّط آنان نبود! وعده یگانه‌ای بود و به چیزی از 
امور این جهانی تعلّق نمی‌گرفت. تنها وعده‌ای بود و 
بس, و آن هم بهشت بود! اين تمام چیزهائی بود که در 
برابر جهاد سخت و کمرشکن, و بلاها و آزمونهای 
طاقت‌فرسا. و حرکت در راه دعوت. و رویاروئی با 
جاهلیّت و مبارزهٌ با آن, با وسیله‌ای که صاحبان زور و 


سورة انعام 
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زر نمی پسندیدند. و در هر زمانی و در هر مکانی 
نمی‌پسندند که: «لاله‌الاانه» است. بلی تنها همین 
بدیشان وعده داده شده بود! 
زمانی که خداوند آنان را بیازمود و شکیبائی کردند» و 
زمانی که دلهایشان از بهره و تصیب خودشان خالی 
گردید. و زمانی که یزدان جهان از آنان دید که ایشان 
در انتظار پاداش این جهانی نیستند - این پاداش هر چه 
باشد! حتّی اگر پیروزی خود این دعوت توسْط خودشان 
باشد. و حتّی اگر بر پائی این دین در زمین با جهاد و 
شش" خودشان یاشد - و زمانی که در درونهایشان 
افتخار به نژاد و میهن و سرزمین و قبیله و عشیره و 
خاندان نماند. و زمانی که خدا همه اینها را از ایشان 
ند ذانشت که وه ان صورت نان اسان و آمانعداران 
این امانت بزرگ شده‌اند. امینان و امانتداران عقیده‌ای 
گشته‌اند که تنها و تنها خداوند سبحان در آن بر دلها و 
درونها و رفتار و کردار و شعار و ارواح و اموال و 
اوضاع و احوال, حکم می‌راند و حاکمیّت دارد... امینان 
و امانتداران سلطه و قدرتی شده‌اند که به دستشان 
سپرده می‌گردد تا در سای آن شریعت یزدان را 
پاسداری و اجراء کنند. امینان و امانتداران عدالت الهی 
گشته‌اند تا آن را پابرجای دارند و بگسترانند. بدون این 
که از این سلطه و قدرت چیزی برای خودشان, يا قوم و 
قبیله‌شان, و يا نژادشان باشد! بلکه سلطه و قدرتی که 
در دستشان خواهد بود تنها برای یزدان و دینشان و 
شریعتشان از آن سود می‌جویند. زیرا می‌دانند که این 
تتلطهو قدرت از آن.خدا است نو ابم خدا است کهان 
را بدیشان عطاء فرموده است. 
چیزی از اين برنامةٌ مبارک, در اين سطح والا تحقّق 
حاصل نمی‌کرد و پیاده نمی‌شد. مگر این که دعوت این 
چنین آغاز می‌گردید. و مگر این که دعوت تنها این 
پرچم را برمی‌افراشت. پرچم: لاله‌الاالله! و با این 
پرچم. پرچم دیگری را برنمی‌افراشت. و مگر این که 
دعوت این راه را می‌سپرد که در ظاهر سخت و 


پردردسر و در حقیقت مبارک و اسان است. 
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این برنامهٌ مبارک. خالصانه از آن یزدان نمی‌گردید اگر 
دعوت گامهای نخستین خود را تحت عنوان دعوت 
نژادی. یا دعوت اجتماعی. و یا دعوت اخلاقی. به جلو 
برمی‌داشت. يا اگر دعوت شعاری را در کنار شعار 
یگانٌ خود سرمی‌داد که «لالهالاللّه» است. 
‌ 
این کاری است که قرآن مکی بطور کی عهده‌دار آن 
گردید. برای استقرار: «لاله‌الااله» در دلها و خردهاء و 
گزینش این راه با وجود سختیهای ظاهری, و عدم 
گزینش راههای فرعی دیگر, و پافشاری بر این راه... 
امٌاکار این قرآن در به دست گرفتن تنها مسألة 
اعتقادی. بدون پرداختن به شرح و بسط نظامی که بسر 
آن استوار می‌گردد. و قوانینی که معاملات را در آن سر 
و سامان می‌بخشد چیزی است که باید کسانی که 
مردمان را به سوی این دین می‌خوانند. در برابر آن 
هوشیارانه بایستند و آگاهانه بینديشند. 
سرشت این دین. مقتضی این است. اين دین أئینی است 
که سراسر آن بر قاعده الوهیّت یگانه استوار است. همه 
تنظیمات و هم تشریعات آن, از این اصل بزرگ 
بت تلف ان گر ,؛ همانگونه درخت گشن ستبر پرشاخ 
و برگ و سایه‌داری که دارای شاخه‌های سر در هم 
کشیده و بلند بالائی. بناچار باید ریشه‌های نیرومندش 
به دل خاک بدود و به ژرفاهای دور دستی فرو رود. و 
میدان فراخی را فراگیرد. به گونه‌ای که با ضخامت و 
امتداد آن در هوا تناسب داشته باشد. اين دین نیز چنین 
است. نظام ات ار زندگی را در بر می‌گیرد. و 
کارهای کوچک و بزرگ انسانها را بر عهده می‌گیرد. و 
زندگی انسان را نه تنها در این جهان, بلکه در آن جهان 
نیز نظم و ترتیب می‌بخشد. و نه تنها کار انسان را در 
جهان شهادت و دیدنی, بلکه در جهان غیب و نادیدنی» 
و نه تنها در معاملات ظاهری مادی, بلکه در ژرفای 
درون و دنیای رازها و اندیشه‌هاء سر و سامان می‌دهد. 
دین در اصل ساختمان بزرگ و فراخ و عریض و طویلی 
است. بناچار باید پایه‌های آن نیز ستبر و ریشه‌دار و 
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فراخ باشد. 

این گوشه‌ای از راز و رمز اين آئين و سرشت آن است 
که برنامة این آئین را در ساختار ویژه‌اش و در امتداد و 
وسعتش مشخص می‌سازد. و کاخ عقیده و استحکام آن 
را می‌نماياند. و فراگیری این عقیده و در بر گیری 
زوایای وجود انسان توسّط این آئین را می‌رساند. و 
اینها را همه و همه ضرورتی از ضرورتهای پیدایش 
درست. و تسضمینی از تتضمینهای تاب تسحمل و 
هماهنگی بین بیرون سر به فلک کشیده درخت. و میان 
ریشه‌های دویده و فرو رفته به ژرفاهای درون خاک 
است. 

هرگاه عقید؛: «لااله‌الااله» در ژرفاهای درون استقرار 
پذیرد. در پرتو آن در همان زمان. نظامی برقرار 
می‌گردد که: «لاله‌الااله» در آن مجسم و جلوه گر 
می‌آید. و پیدا و هویدا می‌شود که نظام یگانه‌ای که 
دلها از آن خشنود می‌گردند. دلهائی که عقیده در آنها 
جایگزین می‌شود. تنها نظام اسلام است و بس! نظامی 
که اين دلها رام آن می‌شوند پیش از اين که تفصیلات 
این چنین نظامی بر آنها عرضه گردد. و پیش از اين که 
مقرّرات و قانونهای آن بدانها نموده شود... چه تسلیم 
شدن و رام گشتن پیش از هر چیز مقتضی ایمان است ... 
در پرتو این چنین تسلیم شدن و رام گشتنی بود که دلها 
و درونهای مومنان قوانین و مقزرات اسلام را با 
رضایت کامل می‌پذیرفتند. و به محض صدور فرمان 
کاری از کارهای اسلام فوراً انگشت قبول بر دیدهٌ متّت 
می‌نهادند و کمترین درنگی در اجراء آن نشان 
نمی‌دادند. بدین روال و به همین منوال می و 
میخوارگی باطل گردید. و ربا و رباخواری به پایان 
آمد. و قمار و قماربازی تعطیل شد. و عادات و اخلاق 
جاهلیّت جملگی قلم بطلان خورد. آن هم تنها با آیاتی 
از قرآن, یا با فرموده‌هائی از فرموده‌های پیغمبر جللة 
در صورتی که حکومتهای زمینی با تمام قوانین و 
مقزرات و دستگاهها و اوضاع و سپاهیان و سلطه و 
قدرت و تبلیغات و آگهی‌های گوناگون خود برای 
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مبارزه با یکی از اين امور به مبارزه می‌پردآزند و به 
تلاش می‌ایستند. اما نمی‌توانند جز ظاهر مخالفات را 
کنترل کنند. در حالی که جامعه از کارهای زشت و 
پلشت لبریز است و موج می‌زند.(٩)‏ 
گوشة دیگری از سرشت این دین, در این برنامة درست 
و پابرجا جلوه‌گر می‌گردد. ایین دیسن, برنامة عملی 
جنبشی جذی است. آمده است تا بر زندگی در جسهان 
واقعیّت فرمانروائی کند. و باایس جهان واقعیّت 
رویاروی شود تا طبق دستور خود بر آن فرمان راند. 
آن را بر چای دارد. یا تعدیل نماید. و يا از بنیاد آن را 
دگرگون سازد. از اینجا است که این دین جز برای 
حالتهائی که هلا 2 می‌دهند. آن هم در جامعه‌ای که 
پیش از هر چیز معترف به حاکمیّت خداوند یگانه است 
و بس, قانونگذاری نمی‌کند. 
این دین, نظریه‌ای نیست که با فرضیّه‌ها سر و کار داشته 
باشد! این دین, برنامه‌ای است که با واقعیّت سر و کار 
دارد! پس پیش از هر چیز باید جامعة موّمنی باشد که 
معترف به: «لاله‌الاالّه» بوده و بپذیرد که حاکمیّت و 
فرمانروائی جز از آن یزدان جهان نیست. هرگونه 
حاکمیّت و فرمانروائی را جز از خدا از کسی نپدیرد. و 
هر وضعی را که بر اين قاعده استوار و پایدار نگردد. 
مردود و نامشروع بداند و بشمارد. 
هرگاه چنین جامعه‌ای عملاً پیدا و هو ند گفنتاه راگن 
واقعی خواهد داشت. و نیازمند به تهیّهُ مقرّرات و کار 
قانونگذاری خواهد بود. در اینجا است که این دین به 
تنظیم مقرّرات و تشریع قوانین دست می‌یازد. آن هم 
برای مردمانی که در اصل فرمانبردار مقرّرات و تسلیم ‏ 
شوندگان قوانین باشند. و جدای از مقزّرات و قوانین 
یزدان, بهیچوجه مقزرات و قوانین دیگران را نپذیرند. 
مومنان به اين عقیده قطعاً باید بر خودشان و بر جامعة 
خویشتن سلطه و فرمانروائی داشته باشند. فرمانروائی 
۱- مراجعه شود به: خدا چگونه می و میخوارگی را حرام فرمود. در جزء 


پنجم فی ظلال القرآن ... و چگونه آمریکا از این کار درمانده گشت. در 
تاه کت ان باسضاط اتامیت 
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و سلطه‌ای که در چنین جامعه‌ای اجرای مقرّرات و 
قوانین حکومتی را تضمین کند. تا حکومت شکوه و 
عظمت و هیبت و وقار خویش راء و شریعت جدیّت و 
قاطعیّت خود را داشته باشد. گذشته از آن که زندگی 
این چنین جامعه‌ای باید دارای واقعیتی باشد که مقتضی 
مقزّرات و قوانین فوری باشد. 

مسلمانان در مکّه سلطه و قدرتی بر خودشان و بر 
جامعة خودشان نداشتند. زندگی واقعی و عملی 
مستقّی هم نداشتند. زندگی واقعی و عملی مستقلی که 
خودشان آن را با شریعت خدا و سر و سامان بخشیده 
باشند و نظم و نظام داده باشند. از اینجا بود که یزدان 
جهان در این دوره از زمان برای مومنان مقزرات و 
قوانینی ارسال نفرمود. بلکه تنها عقیده را برایشان نازل 
فرمود. و پس از استقرار عقیده در ژرفای زوایای 
درون, اخلاقی را بدیشان عطاء نمود که از این عقیده 
پرجوشید و در جامعه روان گردید... اما هنگامی که 
دولت مقتدری در مدینه برایشان فراهم گردید. مقزّرات 
و قوانین بر آنان نازل گردید. و نظام و حکومتی فراهم 
آمد که پاسخگوی نیازمندیهای واقعی جامعهٌ مسلمان 
بود. و دولت با سلطه و قدرتی که داشت. قاطعیّت و 
ی رده 

یزدان جهان نخواست که مقرّرات و قوانینی در مکٌّه 
برای مژمنان ارسال فرماید. تا آنها را انباشته و آماده 
کنند برای زمانی که دولتشان همین که در مدینه برقرار 
و پابرجا شود. آن مقزرات و قوانین ذخیره را پیاده کنند! 
جنین روش و رفتاری سرشت این دین نیست. بلکه این 
دین بسی واقعگراتر و قاطعانه‌تر از این است و بسیار 
جدّی‌تر و براتر از این! اين دین مشکلاتی را فرض 
نمی‌کند و نمی‌انگارد. تا برای آنها راه حلهائی فرض 
کند و بینگارد. بلکه اين دین. با واقعیّت در حجم و 
شکل و شرائط و ظروفی که دارد. رویاروی می‌گردد. 
تا را یات ماه انار سم و فک 
و شرائط و ظروفی که دارد بریزد و پی افکند. 
کسانی که امروزه از اسلام می‌خواهند که قالبهای 
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نظامی را بسازه. و مقترات و قوانین زندگیی را 
بنگارد. در صورتی که روی سراسر زمین جامعه‌ای 
نیست که عملاً مقّر دارد که او می‌خواهد تنها شریعت 
خدا را حاکم و فرمانروا کند. و هر شریعتی جز آن را 
مردود دارد و نپذیرد. هر چند که بتواند چنین شریعتی را 
بر مردمان تحمیل کند و اجراء گرداند... کسانی که این 
را از اسلام می‌طلبند. سرشت این دین را درک و فهم 
نمی‌کنند. و نمی‌دانند این آئین در زندگی چگونه به کار 
می‌پردازد. بدانگونه که یزدان برای آن مقدّر فرموده 
است و از آن خواستار گردیده است: 
آنان از این دین می‌خواهند که سرشت خود را و برنامة 
خود را و تاریخ خود را تغییر دهد. تا همگون سیستمها 
و نظامهای بشری گردد و با برنامه‌های انسانها مشابهت 
پیدا کند. چنین افرادی اين دین را به شتاب می‌اندازند 
و از راه خودش منحرف می‌سازند و گامهایش را تندتر 
می‌گردانند تا به آرزوها و خواستهای موقت و ناپایدار 
دلها و درونهایشان لبّیک گوید. آرزوها و خواستهائی 
که شکست روحی و درونیشان در براببر سیستمها و 
نظامهای کوچک و ناچیز بشری. انگیز؛ آنها است... 
این جنین کسانی از این دین می‌خواهند که خویشتن را 
در قالب فرضها و انگاره‌هائی بریزد و بسازد» چرا که با 
آینده‌ای رویرو خواهد شد که وجود نخواهد داشت ... 
تا خدا برای این دین می‌خواهد که آن طور و آن گونه 
باشد که خواسته است ... عقیده‌ای باشد که دل را لبریز 
کند. و سلطه و قدرت خود را بر درون وأخب و فتیلم 
گرداند. عقیده‌ای باشد که مقتضی این باشد که مردمان 
جز در برابر یزدان کرنش نسبرند و فروتنی نکنند» و 
مقزرات و قوانین را جز از او دریافت ندارند. بعد از 
این که کسانی پدید آمدند که اين عقيدهٌ ایشان باشد. و 
سلطه و قدرت در جامعهٌ خودشان در دست خودشان 
باشد. مسقرزرات و قوانین برای رویرو شدن با 
نیا زمندیهای واقعی آنان, و سر و سامان دادن به زندگی 
واقعی ایشان, آغاز می‌گردد و پدیدار می‌شود. 
همچنین باید که عهده‌داران دعوت اسلامی بدانند: آنان 
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وقتی که مردمان را برای برگشت به تجدید حیات این 
دین فرا می‌خوانند. لازم است پیش از شراخ انا را 
به پذیرش عقیده دعوت کنند - حتی اگر آنان ادعاء کنند 
که مسلمانند! و شناسنامه‌های تولدشان گواهی دهد که 
آنان مسلمانند - و لازم است که بدیشان بیاموزند که 
اسلام پیش از هر چیز استقرار عقید؛: «لااله‌الااله» به 
معنی حقیقی خود است که برگشت دادن حاکمیّت و 
فرمانروائی به خدا است در همه کارهایشان و طرد 
تعذی کنندگان به سلطه و قدرت یزدان است با ادعای 
این حق برای خودشان ... استقرار این عقیده در 
درونهایشان و شعاثر و آدابشان, و در همه اوضاع و 
احوالشان. و در واقعیّت زندگانیشان است. 

باید که اين مسأٌله, پایة بنيادین دعوت مردمان به سوی 
اسلام باشد. همانگونه که پایهٌ بنیادین دعوت مردمان به 
سوی اسلام نخستین بار بوده است. این دعوتی است 
که قرآن مکی داب سین ده تستال تمام آن را به عهده 
گرفته بود. 

هرگاه گروهی از مردمان وارد اين دین - بدین مفهوم 
اصلی دین - شوند. چنین دسته‌ای شایانی این را دارند 
نظام اسلامی را در زندگی اجتماعی خواد بکان که تنل 
زیرا آنان با خود عهد بسته‌اند که زندگیشان بر این پایه 
بنیاد و برقرار گردد. و در سراسر زندگیشان جز خدا بر 
زندگی ایشان کسی فرمان نراند. 

هنگامی که این چنین جامعه‌ای عمللاً بر پا گردید. عرضه 
کردن پایه‌های نظام اسلامی بر او آغاز می‌گردد. این 
جامعه خودش نیز به قانونگذاریهالی می‌پردازد که 
ودک واه او متقضی و خواشیتان ان اشت؛ 
قانونگذاریهائی که در چهارچوب ارکان و اصول 
عمومی نظام اسلامی بگنجد و از آن بیرون نرود... اين, 
تر تیب صحیح گامهای برنامةٌ اسلامی واقعی و عملی و 
قاطعانه است. 

گاهی به خیال برخی از مخلصان شتابزده‌ای می‌رسد که 
دربار سرشت این دین. و سرشت برنامهٌ ربانی درست 


و استوارش نمی‌انديشند. برنامه‌ای که بر حکمت و 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
فرزانگی خداوندٍ بس دانا و کاریجا استوار است. و بر 
جوشیده از آگاهی بسیار یزدان از سرشتهای مردمان و 
نیازمندیهای زندگی ایشان است ... می‌گوئیم: گاهی به 
خیال برخی از اين نوع مخلصان خضطور می‌کند که 
عرضه کردن پایه‌های نسظام اسلامی. و حتی 
قانونگذاریهای اسلامی بر مردمان, باید بگونه‌ای و از 
زمر چیزهائی باشد که راه دعسوت را آسان سازد و 
مردمان را علاقه‌مند بدین آئین گرداند! 
این گمان: است که قتاب آنبرا بر ایرد کمانین 
همسان گمانهائی است که پيشنهاد دهندگان پیشنهاد 
می‌کردند و می‌گفتند: دعوت پیغمبر خدا ءَلَه در آغاز 
کار لازم بود زیر پرچم نژادگرائی, يا اجتماعی, و یا 
اخلاقی. به کار بپردازد. تا راه را هموارتر و مسیر را 
کو تاه‌تر گرداندا ۱ 
نفسها باید پیش از هر چیز مخلص یزدان گسردند. و 
بندگی خود را در برابرش اعلان دارند. اعلان با پذیرش 
تنها شریعت یزدان, و رها کردن همه شریعتهای جز آن 
از لحاظ مبدأٌ.. پیش از آن که مفصلاً با آنان سخن از 
شریعتی رود که عشق و علاقة بدان دارندا 
عشق و علاقه لازم است از عشق و علاقةٌ اخلاص 
عبودیّت در برابر یزدان سرچشمه بگیرد. و از آزادی از 
هر نوع سلطه و قدرتی جز سلطه و قدرت یزدان 
برجوشد... نه این که عشق و علاقه‌ای باشد که جون از 
نظامی سرچشمه می‌گیرد که بدانان عرضه می‌گردد و 
در ذات خود به هنگام شرح و بسط در فلان چیز و فلان 
چیز از نظامی که بر آن هستند بهتر و خوبتر است. بلکه 
عشق و علاقهٌ مخلصانه در بندگی برای یزدان جهان و 
رهاثی از بندگی بندگان مطرح است و بس! 
نظام خدا چون نظام خدا است و از شریعت خدا 
برمی‌جوشد. خوب و نیکو است. و هیچوقت شریعت 
بندگان همچون شریعت یزدان نخواهد بود. اما این 
قاعده دعوت نیست. قاعده دعوت. بدیرش تنها شریعت 
یزدان, و رها کردن هر شریعتی جز آن, این خود اسلام 
است. و اسلام معنی و مفهومی جز این ندارد. پس هر 








ننواز 6 انا 
رهنمودها 
کس به اسلام عشق و علاقه دارده اين مسأله برای او 
حلٌ شده است و نیازی به تشویق و ترغیب او به جمال 
نظام و افضلیّت آن ندارد... ایين کار نیز یکی از 
بدیهیّات ایمان است! 

‌ 

با عنایت بدانچه گفته شد. باید بگوئیم چگونه قرآن 
مکی نها مسا له غقیزه در هدت س دهسال بت داخت::: 
قرآن مکی عقیده را در شکل «نظربه» و يا «لاهوت» 
عرضه نکرد. و در قالب جدل کلامی بدان نپرداخت. 
بدانگونه که بعدها چنین کاری رواج پیدا کرد و «عسلم 
توحید» يا «علم کلام» نام گرفت! 

هرگزا هرگز! ... قرآن کریم فطرت «انسان» را مخاطب 
قرار می‌داد به وسیلة جیزی که در سرشت خود او است 
و به وسیلهٌ دلائل و الهاماتی که در هستی پیرامون است 
... قرآن فطرت انسان را از زیر توده‌ها رهائی 
مق راوس گازهای کید قطری زا از زاو 
چیزهائی برمی‌کشید و از چرکها و زنگهائی زدوده و 
صقان روکد آنها رازگ زد وینانه کردهود و 
از عمل انداخته بود. سوراخهای فطرت را باز می‌کرد تا 
الهامها و پیامهای موْتر را دریافت دارد. و بدانها پاسخ 
گوید... سوره‌ای که در پیش روی ما است نمونه کاملی 
از این برنامهٌ منحصر به فرد است. و ما کمی بعد. از 
ویزگیهای آن سخن خواهیم گفت. 

این به صورت عام بود. و امّا به صورت خاص. باید 





گفت: قرآن اين عقیده را به پیکار زندگی واقعی می‌برد. 
عقیده را به رزم توده‌هائی می‌کشاند که فطرت را از کار 
انداخته بودند. فطرت موجود در درون انسانهای حاضر 
و واقع . بدین خاطر. شکل «نظریه» شکل اسازگان او 
مناسب با واقعیّت موجود نبوده است. جدل ذهنی هم که 
در روزگاران بعدی برنامة علم توحید گشته است. شکل 
مناسبی نبوده است ... قران با واقعیّت بشری کاملی با 
تمام شرائط و ظروف پویا و زنده‌ای که داشته است. 
روبرو می‌گردید. و وجود بشری را بطور ۳ در 
دریای متلاطم این واقعیّت مخاطب قرار می‌داد. 





فی‌ضلال‌القرآن 
جلد دوم 
«لاهوت» نیز شکل مناسبی نبوده است. چه عقيده 
اسلامی. هر چند که عقیده‌ای است. امّا چنان عقیده‌ای 
است که برنامةٌ زندگی واقعی را برای پیاده کردن عملی 
به تصویر می‌کشد. و همچون بحثهای لاهوتی نظری در 
زوایای تنگی چمباتمه نمی‌زند و کز نمی‌کند. 
قرآن در حالی که کاخ عقیده را در گستره دلهای گسروه 
مسلمانان برمی‌افراشت. این گروه ممن را به پیکار 
سختی با جاهلیّت پیرامونشان می‌برد. همانگونه که 
ایشان را به رزم سختی بارسوبات و ته‌نشستهای 
جاهلیّتی می‌کشاند که در درونها و اخلاق و واقعیّت 
محیط ته‌نشین و بر جای مانده بود. از میان این شرائط 
و ظروف. کاخ عقیده نمایان گردید و سربر آورد. دیگر 
نه این که به شکل نظریّه‌ای, و یا در قالب لاهوتی, و یا 
این که در یک شکل جدل کلامی. پیدا و هویدا شده 
باشد. بلکه در شکل سازنده سر و سامان بخشنده‌ای 
قدم پیش نهاد و مستقیماً به زندگی پرداخت و با زندگی 
به تلاش و تکاپو ایستاد. و هستی او در وجود گروه 
مسلمانان مسجسم و هویدا گردید. رشد جهان‌بینی 
عقیدتی گروه مسلمانان, و ترقی رفتار عملی و واقعی 
ایشان. برابر این نوع جهان‌بینی» و جرأت آنان بر پیکار 
با جاهلیّت, به عنوان یک دستهٌ جنگجو و رزمنده با 
جاهلیّت, این رشد کاملاً مجشم در ساختار عقیدتی بود. 
و بیانگر زنده و زبان گویای آن بود. برنامهٌ اسلام این 
است. اسلامی که سرشت خود را نیز مجشّم می‌نمایاند 
و برچسته به تصوير می‌زند. 
برای پیروان و عهده‌داران دعوت اسلامی ضروری 
است که سرشت این دین و برنامة آن را در نهضت و 
حرکت.؛ بدین روال و بر این منوال که بیان داشتیم. درک 
و فهم کنند... این بدان خاطر اینت کته انتان تذانند: 
مرحلةٌ ساختن بنای عقیده‌ای که در دوران مکی بدین 
گونه به درازا انجامید. از مرحلةً عملی نهضت و حرکت 
اسلامی خر تب ده انتت::و از تشکیل وافتفی گرواه 
مسلمانان نبریده است ... جنین مرحله‌ای. مرحلهة 
دریافت «نظریّه» و بررسی آن نبوده است! بلکه مرحله 


وهآ 
رهنمودها 
بنیادین ساختن عسقیده و تشکیل گروه مسلمانان و 
نهضت و حرکت و پیدایش عملی. همراه با یک‌دیگر 
بوده است! باید به همین روال و بر همین منوال کار را 
آغازید. هر زمان که خواسته شود این ساختن دیگر باره 
شروع گردد و برگشت داده شود. 

لازم است مرحلهٌ ساختن عقیده. این چنین به طول 
انجامد. و گامها در این راه اهسته و ارام برداشته شود 





و ژرف و استوار بر زمین نهاده شود و با دقت و تأنی 
به اتمام زند. همچنین لازغ است که مره ساختن 
عقیده مرحلةً بررسی نظری عقیده نباشد. بلکه مرحلهة 
بیانگری این عقیده به صورت زنده و پویا باشد, و در 
دلها و درونهائی جایگزین و مجسّم شود که بااین 
عقیده دگرگون و متحوّل شده باشند. و در ساختار 
گروهی مجسّم شود که رشد و نمو آنان بیانگر رشد و 
نم خود عقیده باشد. و در یک نهضت و حرکت عملی 
و واقعی. مجشْم شود که با جاهلیّت رویاروی گردد و 
برزمد. و با جاهلیّت در درون دلها و در واقعیّت بیرون 
زندگی به پیکار بنشیند. تا عقیده زنده و پویا مسجشم 
شود و رشد زنده‌ای و پویائی در دریای متلاطم پیکار 
داشته باشد. خطا و اشتباه است و کاملاً هم خطا و اشتباه 
است - البتّه با توجه به اسلام - که نظریه به صورت 
نظریْةهٌ صرف. مورد بررسی و پژوهش نظری و شناخت 
فرهنگی قرار گیرد. نه تنها خطا و اشتباه است, بلکه 
کاملاً خطر ناک است. 

قرآن سیزده سال تمام را صرف ساختن عقیده نکرد. 
تنها به سیب این که برای نخستین بار چنین عقیده‌ای 
نازل می‌شد. هرگزا هرگز چنین نیست! اگر خدا 
می‌خواست این قرآن را یکجا نازل می‌فرمود. سپس به 
دست پیروان می‌سپرد تا سیزده سال يا کمتر و بیشتر به 
بررسی و پژوهش آن بپردازند. تا زمانی فرا می‌رسید 
که «نظریِةُ اسلامی» را از حفظ می‌شدند و کاملاً فرا 
می‌گرفتند. 

اما یزدان سبحان کار دیگری را می‌خواست. برنامة 
معیّن و منحصر به فردی را می‌خواست. می‌خواست 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
گروهی را بسازد و نهضت و حرکتی را به راه اندازد! 
می‌خواست که عقیده واقعیّت عملی این گروه باشد. و 
واقعیّت حرکتی عملی این گروه هم. صورت و سیمای 
عقیده گردد. خداوند سبحان می‌دانست که ساختن 
درونسها و دسته‌ها در ظرف یک شبانه روز اتسمام 
نمی‌پذیرد. بناچار می‌بایست ساختن عقیده همان مدت 
زمانی را فرا گیرد که لازمة ساختن درونها و ساختن 
گروه مسلمانان است. تا وقتی که ساختار عقیده تکمیل 
و پخته گردد. گروه مسلمانان مظهر واقعی این کمال و 
پختگی شوند. 
اشسقت اس وین انیت یاک کد اد بان 
قرآن مکی برمی‌آید - و به ناچار باید این سرشت را 
بشناسیم. و تلاش نکنیم آن را دگرگون و متغیّر سازیم, 
تا به خواستها و آرزوهای شتایزد؛ شکست خورده در 
برابر انواع نظریه‌های انسانی» پاسخ گفته باشیم و 
همگامی کرده باشیم! اين دین با چنین سرشتی که دارد 
اوّلین بار ملّت مسلمان را ساخت. و با همین سرشت هر 
بار که خواسته شود ملّت مسلمان از نو پای به عرصة 
شوه هن مات امتسلمان :زا من سای قاری نهک 
نخستین بار ملت مسلمان را ساخت و رهسپار صحنهة 
اتکی کرد 
لازم است پی به خطای تلاشی پتیم و خطر .ان را 
خوب بشناسیم. تلاشی که برای تبدیل عقید؛ اسلامی 
زنده‌ای که باید در واقعیّت تام و زنده و پویا مجسم 
گردد. انجام می‌پذیرد تا به «نظریِةُ» بژوهشگرانه و 
شناخت علمی و فرهنگی تبدیل گردد! آن هم تنها به 
خاطر این است که می‌خواهیم «نظریه‌های» بشری ناچیز 
را با نظریٌْ اسلامی بسنجیم و بررسی کنیم! 
قطعاً باید عقيده اسلامی در انسانهای زنده‌ای. و در 
تنظیمات و تشکیلات عملی واقعی. و در نهضت و 
حرکت مجشّم گردد که با جاهلیّت پیرامون خود بجنگند. 
همانگونه که با جاهلیّت ته‌نشین در درونهای پیروانش 
می‌جنگند. چرا که آنان پیش از اين که این عقیده به 
درونهایشان فرو رود و ایشان را از میان محیط جاهلی 


سورةه انعام 
رهنمود‌ها 


برگیرد. اهل جاهلیّت بوده‌اند و در جاهلیّت لولیده‌اند! 
عقیده بدین شکل, گستره بیشتر و فراخ‌تسر و ژرف‌تس 
دلها و خردها و خود زندگی را فرا می‌گیرد. بیش از 
آنچه «نظریّه» درسرمی‌گیرد. و شامل گستره‌ای هم 
می‌گردد که نظریّه و ماده‌اش مشتمل بر آن می‌شود. 
ولی تنها بدین گستره بسنده نمی‌کند. 
جهان‌بینی اسلامی دربارٌ الوهیّت و هستی و زندگی و 
انسان, جهابینی شامل و کاملی است و جمهان‌بینی 
واقعی مثبتی نیز هست. جهان‌بینی شامل و کامل و 
واقعی و مثبت اسلام با سرشتی که دارد دوست 
نمی‌دارد در قالب یک جهان‌بینی صرف ذهنی شناختی 
مجسّم و نمودار گردد. چون این امر با سرشت و هدف 
آن مخالف است. بلکه باید در مردمانی و در تشکیلات 
پویا و زنده‌ای و در حرکت واقعی مجسم و نمودار 
کرو راه و روش جهان‌بینی اسلامی در بودن و هستی 
یافتن بسدین گونه است که از لابلای مردمان و 
تشکیلات پویا و زنده و حرکت واقعی نموٌ کند و سر 
برزند. تا بدانجا که از لحاظ نظری تکمیل می‌گردد در 
همان زمان که از نظر واقعی نیز تکمیل می‌شود. دیگر 
به صورت یک نظریَةٌ جداگانه و بریده از واقعیّت در 
نمی‌آید. بلکه پیوسته در سیمای واقعیّت جلوه‌گر 
می‌آید. 
هرگونه رشد نظری که بر شد حرکتی واقعی پیشی گیرد 
و در خلال آن نمودار نشود. خطا و بلکه خطر نیز 
هست. البتّه با توجه به سرشت این دین و هدف آن و 
یقهٌ ترکیب ذاتی 
خداوند سبحان می‌فرماید: 
و ون قفا ره عَی آلناس عی مکُث و 
قرآنی است که آن را (در مدّت بیست و سه سال بكونة 
آ نها توا ها کته فرستا نوات تا زرا آرا تن 
مردم بخوانی (و بدین وسیله جذب دلها و اندیشه‌ها 
شود و در عمل پیاده گردد) و قطعاً ما آن را کم کم و 


بهره بهره فرستاده‌ایم (نه یکجا و سر هم). 


(اسراء / ۱۰۶) 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
لذا جداگانه هی ال خی ماد ات اقا گر نز 
که آرام آرام و آهسته آهسته آمدن نیز مقصود است. تا 
بدین وسیله ساختار هستی تکمیل شود که از عقیده‌ای 
فراهم می‌آید که در سیمای «تشکیلات پویا و زنده‌ای» 
نه در سیمای «نظریَهُ شناختی» مجسّم و نمودار 
می‌گردد. 
لازم است که پیروان اين آئین خوب بدانند: همانگونه 
کان ات ان الق است نات عمای ان کی 
نامه ال انیت ود هیا ربا سیرفت آن ات افساه 
ول هو عافد ان ان از شنامه عم رای ات 
همچنین لازم است که پیروان اين آئین بدانند: همانگونه 
که این دین آمده است تا جهان‌بینی اعتقادی را تسغییر 
دهد - و به تبع آن واقعیّت پویا و زنده را دگرگون کند 
- این دین همجنین امده است تابرنامه انديشه و 
حرکتی را تغییر دهد که جهان‌بینی اعتقادی با آن ساخته 
می‌ شو د. و با آن واقعیّت پویا و زنده را دگرگون سازد. 
این آئین آمده است تا عقیده‌ای را بسازد. در همان 
زمان که ملّتی را می‌سازد. آنگاه برنامةٌ اندیشه‌ای را 
بدید می‌آورد که ویدهٌ خود او است. بدان اندازه که 
جهان‌بینی اعتقادی و واقعیّت زنده را پدید می‌آورد. 
میان برنامة انديشة ویژه او و جهان‌بینی اعتقادی. و 
بنای واقعیّت پویا و زندهٌ ار, هیچگونه فاصله‌ای نیست؛ 
چه هم آنها دسته و بسته یگانه‌ای بیش نيستند. 
هنگامی که با برنامةٌ عملی این دین بدان گونه که گفتیم 
آشنا شدیم. اين را نیز باید بدانیم که اين برنامه اصیل 
اتب اما مرعاهای و فیط و فان رطروف 
ویژه‌ای نیست تاتنها به پیدایش گروه مسلمانان 
نخستین اختصاص داشته باشد. بلکه برنامه‌ای است که 
کاخ اين آئین جز به وسیلةٌ آن استوار و برجای 
نمی‌ماند. 
وظیفهٌ اسلام تنها این نیست که عقيدة مردمان و واقعیّت 
زندگی ایشان را تغییر دهد و بس. بلکه وظیفة اسلام 


گذشته از آن این است که شیوه اندیشیدن. و روش 
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جهان‌بینی و نگریستن به جهان واقع و محسوس ایشان 
را نیز دگرگون گرداند. بدان خاطر که اسلام برنامة 
ربانی است و سرشتی کاملاً مخالف با برنامه‌های 
ناتوان و ناجیز انسانها را دارد. 

ما نمی‌توانیم که به جهان‌بینی ربّانی و زندگی ربّانی 
برسیم. مگر از راه خود برنامةٌ انديشة ریّانی. برنامه‌ای 
که هد ود راتفر مه ات وق اه انت فد تایه 
انديشهٌ مردمان بر پا آن برقرار و استوار گردد. تا 
جهان‌بینی آنان و هستی زند؛ٌ ایشان. صحیح و درست 
باشد. 

ما زمانی که از اسلام می‌خواهیم که از خود نظریه‌ای 
تنها برای بررسی و پژوهش بسازد. از سرشت برنامةٌ 
ربانی برای هستی یافتن. و از سرشت برنامه ربانی 
برای اندیشیدن. بیرون می‌رويم و اسلام را در برابسر 
شیوه‌های انديشة بشری به تسلیم و کرنش می‌اندازیم! 
انگار برنامة ربانی از برنامه‌های بشری بائین‌تر است! 
و انگار می‌خواهیم برنامة یسزدان را در جهان‌بینی و 
نهضت و حرکت بالا ببریم» تا با برنامه‌های بندگان 
همطراز و همسطح گردد! 

کار که بدینجا کشید. بس خطرناک خواهد بود. و 
شکستی این چنین کشنده خواهد شد! 

تک اد و دی اند زان امامت یه ماس یاک 
پیروان دعوت اسلامی هستیم - برنامة ویژه‌ای برای 
اندیشیدن عطاء فرماید. تا در پرتو آن خود را از 
رسوبات و ته‌نشستهای برنامه‌های انديشهة جاهلیّت 
حاکم بر زمین, پاک سازیم و پاکیزه داریم. آن انديشة 
جاهلیتی که بر خردهایمان فشار می‌آورد. و در فرهنگ 
مارسوب و رسوخ می‌کند و ته‌نشین میشود... وقتی که 
ما می‌خواهیم این دین را با برنامة اندیشه‌ای که بیگانه 
از آن است و یکی از برنامه‌های انديشة جاهلیّت چیره 
بشمار است, بر دست گیریم و راه بریم, ما اين دین را 
از وظیفه‌ای بازمی‌داریم که آمده است تا آن را در قبال 
بشریت اداء کند. و خود را محروم از فرصتی می‌سازیم 
کل فو‌سانه آخه‌ انب ییا از تسار سورد 
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جاهلی حاکم بر روزگار خویش رها سازیم. و از 
رسوبات و ته‌نشستهای آن در خردهایمان و در همه 
وجودمان, بیرون آمده و پاک و رها شویم. 
کار از این سو نیز خطرناک است. و زیان آن کشنده 
است. 
برنامة انديشه و حرکت در ساختار اسلام. ارزش و 
ضرورت کمتری از برنامه جهان‌بینی اعتقادی و از نظام 
زنده و پویا ندارد. و هرگز از آن جدا شدنی هم نیست... 
هر وقت بر دلمان گذر کرد که آن جهان‌بینی و این نظام 
را به شکل تعبیر و بیان و تنها در قالب الفاظ و واژگان 
پیش کشیم و تقدیم داریم. لازم است از ذهن ما بدور 
نماند که اين کار «اسلام» را در زمين به شکل یک 
حصرکت واقعی و جنبش حقیقی ایجاد و پدیدار 
نمی‌سازد. بلکه لازم است که از ذهن ما بدور نماند که 
از به پیش کشیدن و تقدیم داشتن اسلام ما بدین شکل 
تنها کسانی استفاده می‌کنند که عملاً به حرکت اسلامی 
واقعی سرگرم باشند. کمترین سودی که اینان می‌برند از 
عرضه کردن اسلام بدین شکل, این است که به 
اندازه‌ای که عملاً در ائنای حرکت بدان دست یافته‌اند 
خودسازی کسند و همراه با آن به کنش و کوشش 
بپردازند. 
بار دیگر تکرار می‌کنیم: قطعاً جهان‌بینی اعتقادی, لازم 
است هر چه زودتر در مجموعه تلاشگر پویائی مجسّم 
گردد. و این مجموعة تلاشگر پویا همزمان با تلاش و 
شش و جنبش و چرخش, مجسّمه واقعی و صحیحی. 
و بیانگر راست و درستی از جهان‌بینی اعتقادی باشند. 
باز هم بار دیگر تکرار می‌کنيم: این برنامةٌ طبیعی 
الم ربا استه ایخ نامدای ات کهریی تاو و 
بالاتره و درست‌تر و استوارتر, و دارای تأثیر و کنش 
بیشتر, و سازگارتر و منطبق‌تر بر فطرت بشری, از 
برنامه‌ای است که می‌گوید: نظریّه‌های کامل و مستقلی 
باید ساخت و در قالب و شکل ذهنی سردی به مردمان 
تقدیم داشت» پیش از اين که چنین مردمانی عملاً به 
حرکت واقعی و پویائی حقیقی سرگرم گردند. و پیش از 
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این که خودشان مجسمهٌ زنده گویائی تیه و 
باورشان باشند و گام به گام رشد و نمو کنند تاآن 
مفهوم نظری را در پیکرهای پویا و کارا آشکارا 
بنمایانند و خودشان نماد و سیمای زندهٌ دین و آئینشان 
باشند. 

اگر این سخن دربارةٌ اصل نظریّه درست باشد, طبیعی 
است که درست‌تر از آن, چیزی است که اختصاص به 
تقدیم پایه‌های نظامی دارد که جهان‌بینی اسلامی از ات 
مجسّم می‌گردد. یا اختصاص به تقدیم مقرّرات و قوانین 
مفصّلی دارد که برای اين نظام لازم و ضروری است. 
جاهلیتی که پیرامون ما است همانگونه که از یک سو بر 
اعصاب برخی از مخلصان پیروان دعوت اسلامی فشار 
می‌اورد و ایشان وا می‌دارد که شتابگرانه 
گامهای برنامةٌ اسلامی را به شتاب اندازند. از دیگر 
سو نیز چنین جاهلیّتی از روی قصد و عمد ایشان را به 
تنگنا می‌اندازد و از آنان می‌پرسد: شرح و تفصیل 
نظامی که ادعای آن را ذار نله فیک ان ترا بندان قرا 
می‌خوانید. کجا است؟ اصلاً برای اجراء چنین سیستم و 
نظامی چه بحثها و سخنها و شرحها و بسط‌هائی و 
طرحها و پروژه‌هاتی دارید؟ جاهلیّت در اینجا از روی 
قصد و هدف می‌خواهد که ایشان را درباره برنامه‌شان 
به شتاب اندازد. و ایشان را از مرحلة بنای عقیده جلوتر 
ببرد» و آنان برنامةٌ ربّانی خویش را از سرشت خود 
منحرف گردانند! سرشتی که نظریّه در آن از لابلای 
حرکت درخشیدن کرد و متبلور می‌شود. و در آن 
نظام از لابلای تمرین و ممارست مشخص و معیّن 
می‌گردد. و در آن مسقزرات و قوانسین در لابلای 
رویاروئی زندگی واقعی با مشکلات حقیقی آن, تعیین 
و تبیین می‌گردد. 

وظیفه پیروان و طرفداران دعوت اسلامی است که 
بدین مانورها و دسیسه‌بازیها گوش فرا ندهند. و دیکته 
کردن برنامة بیگانه از جنبش و حرکت خودشان و بیگانه 
از آئینشان را نپذیرند. و هوشیار و بیدار باشند که 
بی‌باوران و بی‌دیتان ایشان را به بازیچه نگیرند و 
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خوش‌باور و ساده لوح نینگارند. 
و ظیفةٌ مسلمانان است که پرده از مانورها و دسیسه‌هائی 
بردارند که دشمنان برای به تنگنا انداختن به راه 
می‌اندازند. مومنان باید بالاتر و والاتر از اين باشند که 
گول چنین نیرنگهائی را بخورند. پیروان اين آئین باید 
در جنیش و حرکت خود آئین خویش را مطابق این آئین 
به حرکت درآورند و به پیش تازند. این رازی از 
رازهای نیروی این دین. و همچنین سرچشمه نیروی 
مومنان است. 
برنامه در اسلام با حقیقت برایر است. اصلاً میان برنام 
اسلام و حقیقت هیچگونه فاصله‌ای نیست ... هیچگونه 
برنامة بیگانه‌ای ممکن نیست که سرانجام اسلام را 
پیاده کند و تحقّق بخشد. برنامه‌های غربی بیگانه ممکن 
است نظامهای بشری را پیاده کنند و تحقّق بخشند. ولی 
هرگز ممکن نیست که نظام ربانی ما را پیاده کنند و 
تحقّق بخشند... لذا ملازم برنامه بودن همچون ملازم 
عقیده بودن و ملازم نظام بودن, در هر حرکت اسلامی. 
لازم و ضروری است. نه فقط در حرکت و نهضت 
اسلامی نخستین, همانگونه که برخی از مردم گمان 
می‌برند! 
این واپسین سخن من است. من امیدوارم با اين بیان 
دربارة شرشت قرآن مکی و دربارهٌ سرشت برنامة 
ربانی پیدا و هویدا در آن, آنچه لازم است گفته و 
رسانده باشم. و صاحبان دعوت اسلامی نیز سرشت 
برنام خود را بشناسند و بدان یسقین حاصل کنند و 
اطمینان یابند و بدانند: چیزی که خودشان دارند بهتر و 
خوبتر از هر چیز است. و آنان نیز بالاتر و بسرتر از 
دیگرانند: ۱ 
ان هذا رن دی لّی هی أفَمْ  .‏ (اسره/8 
این قرآن (مردمان را) به راهی رهنمود می‌کند که 
مسنقیم‌نرین راهها (برای رسیدن به سعادت دنیا و 
آخرت) است. 
خذاو تن نت ر کواو راست فرموده است ... پس از این 


برای روبرو شدن با سوره به پیش می‌رویم. 





این سوره - که نخستین سوره از سوره‌های مکی است 
که ما در اینجا در فی ظلال القرآن. بدان می‌پردازيم - 
تقوته کامای از فرانعکی استاوها از سرت فر ان 
مکی و ویژگیها و برنامةٌ آن, در صفحات پیشین سخن 
گفتیم. این سوره. سرشت این قران را و ویژگیها و 
برنامةٌ آن را در موضوع اساسی خود. و در برنامة 


دست یازیدن و پرداختن به مسأله و کاری. و در شیوه 
عرضه کردن و نشان دادن امور, بطور یکسان. به 
تصویر می‌کشد... همراه با آن «شخصیّت» ویهه خود را 
نیز محفوظ می‌دارد. همانگونه که این پدیده در هر 
سوره‌ای از سوره‌های قرآن پیدا و هویدا است. 
پدیده‌ای که در هر سوره‌ای با دقت کامل و چشم تیزبین 
مشاهده می‌گردد. چرا که هر سوره‌ای دارای شخصیّت. 
سیماها؛ محور, شیوه ویژه برای عرضه موضوع اساسی 
خود. تأثیرات الهامگران همراه با عرضه. شکلها و سایه 
روشنها و فضای حاکم بر سوره. و جملات و عبارات 
خاصّی که در آن تکرار می‌گردند و شبیه به لوازم و 
ابزارهای کار در پیکره سوره‌اند می‌باشد... حستی 
بدانگاه که موضوع واحدی راء و یا موضوعهای 
نزدیک به هم را بیان می‌نماید. حال بر همین روال و 
بدین منوال است. چه این موضوع نیست که شخصیّت 
سوره را به تصویر می‌کشد. بلکه ایین سیماها و 
نشانه‌های ویژهٌ خود سوره است که بر پیکرهٌ سوره 
زیب و زینت می‌بخشند! 

این سوره - با حفظ این سمت - به موضوع اساسی 
خود. به شکل شگفتی و به گونة کمیابی. می‌پردازد... 
در هر نگاهی از آن. و در هر موقعیتی, و در هر 
صحنه‌ای. «زیبائی دل‌انگیزی» را به تصویر می‌زند... 
زیبائی و جمالی که ناگهان بر دل می‌تازد و آن را حیران 
خود می‌سازد. و حش و شعور را به هراس و دهشت 
می‌افکند. و نس را می‌گیرد. از ان خال کقب ا شمه 
هراسان. صحنه‌ها و منظره‌ها و آهنگها و الهامهای سوره 
را می‌پاید و آنها را به هم متّصل می‌نماید! بلی! ایسن 
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حقیقتی است! حقیقتی است که آن را در دل و درون و 
در حش و شعور خود می‌یابم. یدانگاه که روند سوره را 
دنبال می‌کنم و صحنه‌ها و منظره‌ها و آهنگها و نواهای 
سوره را می‌بینم و می‌شنوم... کسی را گمان نمی برم 
که دارای دلی باشد و نوعی از این چیزهائی را که 
می‌يابم او نیابد!... زیبائی و جمال در سوره تا بدانجا 
است که عملاً به سرحد دلکشی و دلربائی می‌رسد. و 
انسان را مات و مبهوت خود می‌سازد! 
این سوره. رویهمرفته «حقیقت الوهیّت» را عرضه 
می‌دارد... حقیقت الوهیّت را نشان می‌دهد در جولانگاه 
هستی و زندگی. نفس و درون, زوایای ناشناخته جهان 
دیدنی و پیداء نواحی ناشناخته جهان نهان و ناپیدا 
صحنه‌های پیدایش جهان و پیدایش حیات و پیدایش 
انسان. نابودی گذشتگان و پیشینیان و جانشینی 
آیندگان و پسینیان. صحنه‌های فطرت در آن هنگام که 
با جهان و حوادث و داراشی و خوشی و ناداری و 
ناخوشی و سود و زیان روبرو می‌شود. مظاهر قدرت 
الهی. محافظت و مراقبت ذات باری از زندگی ظاهری 
و باطنی انسانهاء و احوال و اوضاع کر توت شنده 
ایشان.... خلاصه صحنه‌های رستاخیز, و سوقعیتهای 
آفریدگان بدانگاه که آنان را در پیشگاه آفریدگارشان 
نگاه می‌دارند. همه و همه را عرضه می‌دارد. 
موضوع اساسی مورد بحث سوره از آغاز تا انجام آن. 
موضوع عقیده است. با تمام اصول و ارکان و هستی و 
ساختاری که دارد. این سوره همه وجود انسان را فرا 
می‌گیرد و او را برمی‌گیرد و در سراسر گسترة هستی به 
دنبال سرچشمه‌ها و الهامهای نهان و آشکار اين جهان 
بزرگ فتتی گر دانتیه: انم شور تفن بصرق را در 
مسلکوت آسمانها و زمین. به گردش و چرخش 
درمی آورد. تا در آنجاها تاریکیها و نور را ببنگرد و 
ببیند. و خورشید و ماه و ستارگان را بپاید و مشاهده 
نماید. به میان باغهائی برود که درختانش با قلابهای 
ویژه به آشیاء اطراف می‌چسبند و کمر راست می‌کنند و 
روی داربستها قرار می‌گیرند. و يا درختانش نیازی به 
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پایه و داربست و پیچیدن به اطراف ندارند و بسر سر 
پای خود می‌ایستند و گردن می‌افرازند. در میان چشمه 
سارانی بگردد که از بالا فرو می‌ریزند و در لابلای 
درختان باغها جاری می‌گردند... این سوره انسانها را بر 
بالای مقبره‌ها و آثار برجای ماند؛ بی‌سکنة ملتهای 
پیشین نگاه می‌دارد و ویرانه‌های گذشتگان را جلو 
چشم کسانی مجسّم می‌کند که می‌روند و از سر حسرت 
به قفا می‌نگرند. مردمان را در تاریکیهای خشکی و 
دریا روان می‌گرداند. و گوشه‌هائی از اسرار غیب و 
زوایای درون را بدو می‌نمایاند. در این گستره. زنده از 
مرده. و مرده از زنده سر برمی‌زند. دانه‌های نسهان در 
تاریکیهای زمین جوانه می‌زنند. نطفهٌ پنهان در 
تاریکیهای رحم مادران بزرگ می‌شوند و سر بر 
می‌کنند. سخن از انسان و پری می‌رود. و گسترة سوره 
از جِنٌ و انس موج می‌زند. پرندگان و درّندگان و ساثر 
جانوران, می‌پرند و راه می‌روند و در یکدیگر 
می‌لو لند. پیشینیان و پسینیان و مردگان و زندگان, و 
بالأخره فرشتگانی که شبانه روز انسانها را می‌پایند و 
مراقبت می‌نمایند. در تماشاگه سوره بر پرده خیال 
می‌افتند. 

گروهها و دسته‌های عالم هستی, گوشه‌های جهان درون 
را و کرانه‌های جهان بیرون را لبریز می‌کنند و تنگاتنگ 
همدیگر قرار می‌گیرند و ازدحام همگان راه خیال را 
می‌بندد و اسب اندیشه از بویه می‌ایستد. بدین هنگام 
پسوده‌های زیبای حیات بخشی دست می‌دهد که به 
دنبال آنها صحنه‌ها و معنیها زنده زنده پرده حسش و 
خیال را نورباران می‌کنند... ناگهان مشاهده می‌شود که 
فمة آین صحنه‌ها و معنیها و دیدنبها و دربافتهای 
تکراری و عادی, تازه و زنده می‌گردند و جان تازه 
می‌گيرند. انگار دل و درون برای نخستین بار آنها را 
دریافت می‌دارد. ۴ انگار که پیش از این دل و درون 
انسانی آنها را ندیده است و از آنها خبر نداشته است! 
این سوره در روند متلاطم خود که از صحنه‌ها و 


موقعیتها و الهامها و آهنگها و نواها و صورتها و شکلها 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
و سایه‌ها و سایه روشنهاء. موج می‌زند. به رودخانه‌ای 
شباهت دارد که بستر آن متلاطم بوده و موجها پیاپی 
شوند و بر سر و کول هم دوند. هنوز موجی به قرارگاه 
خود نرسیده است که موج دیگری آغاز می‌گردد و 
دومی خود را به اولی می‌رساند و با آن درمی‌آمیزد. 3 
در بستر پر آب. به جوش و خروش و پیچ و تاب 
می‌افتد و تند و سریع روان می‌گردد! 
انت رو دراه مت از ایس مر بای الا وتان 
دوان و پیاپی به هم رسنده و در یکدیگر آميزنده, به 
سر حدّ «زیبائی دلربا» می‌رسد. زیبائی دلربائی که با 
همآهنگی و همآوائی برنامهةٌ نمایش صحنه‌های 
گوناگون, توصیف کردیم و باز هم بیان خواهیم داشت. 
این سوره. با زیبائی دلربائی» سرزندگی ریزان و 
جوشانی. بندها و بخشهای تصویری, آهنگها و نواهای 
تعبیری و نغمه‌ساز و با تجمُع و گردهمائی و رویاروئی 
با نفس از هر راهی و هر سوثی و هر دریچه‌ای. همه 
جوانب و زوایای نفس را فرا می‌گیرد! 
ما پیشاپیش می‌گوئيم و مطمثئیم که نمی‌توانیم چیزی از 
نواها و نغمه‌های این سوره را به هیچ دلی برسانیم, مگر 
این که بگذاریم خود سوره با روند ویرهٌ خویش, و با 
نواها و نغمه‌هایش, به سوی این دل روان شود و بدان 
فرو خزد... نمی‌خواهیم بر توصیف و شیوة آدمیزادانة 
خود بیفزائيم و در سخن از قرآن راه مبالغه بپوئیم. بلکه 
تنها و تنها تلاش مي‌کنيم میان کناره گیران از اين قرآن 
- آن هم به خاطر دوری ایشان از زندگی در فضای 
ترآن - و میان اين قرآن. پلی بزنیم و بس! 
زندگی در فضای قرآن, بدین معنی نیست که به بررسی 
قرآن بپردازیم و آن را بخوانیم و بر علوم آن آگاهی 
پیدا کنیم. این «فضای قران» ۱9 
در فضای قرآن این است که انسان در فضائی, ظروف و 
شرائطی. حرکت و جنبشیء سختی کشیدن و رنج بردنی. 
پیکار و رزمی. و در تلاشها و کوششهائی باشد همگون 
و همسان همان چیزی که اين قرآن در آن نازل می‌شد. 
انسان باید بزید و با اين جاهلیتی که سراسر زمین را فرا 
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گرفته اننت بخدکد: و از ولو در کر شین و در عتیفن: 
پیکار با جاهلیّت را بیاغازد و ادامه دهد . اسلام را در 
درون خود و در درون مردمان. و در ۳ خویش و 
در زندگی دیگران, بار دیگر برای مبارزه با ایین 
جاهلیّت «ایجاد و پدیدار» سازد. با جاهلیّت بجنگد و به 
پیکار برخیزد. با همه بینشها و اندیشه‌ها و تلاشها و 
اداب و رسوم و شعائری که دارد. با هم واقعیتهای 
عملی, با تمام فشارهائی که بر اسلام وارد می‌آورد و 
جنگهائی که بر ضد آن به راه می‌اندازد. و همه نهضتها 
و جنبشهائی که برای پیکار و نبرد با عقيده ربانی و 
برنامة صمدانی اسلام به راه می‌آندازد. و همه 
پاسخهای کینه‌توزانه‌ای که بدین برنامه و بدین عقیده 
می‌دهد. گذشته از اين که جاهلیّت هميشه با اسلام به 
نبرد می‌پردازد و بیوسته بر دشمنانگی با آن پافشاری 
می‌کند و اصرار می‌ورزد. 

فضای قرآنی این است. فضائی که انسان مسمکن است 
در آن زندگی کند و مزهٌ این قرآن را بچشد... چرا که 
قرآن در همچون فضائی نازل شده است. و در همجون 
دریای مواجی بکار پرداخته ات ... کسانی که در 
همچون فضائی زندگی نمی‌کنند. از قرآن کناره گیری 
کرده‌اند و دور شده‌اند. هر چند که غرق بررسی و 
پژوهش و قرائت و ترتیل و آگاهی یافتن از علوم قرآن 
باشند. 

تلاشی که می‌ورزیم تا پلی میان اینگونه مخلصان, و 
مسیان قسرآن بسزنیم. نتیجه‌ای نمی‌دهد و فائده‌ای 
نمی‌بخشد. مگر اين که اين مخلصان از اين پل بگذرند 
و بطق هیر بسا نتد ری تلا فتت 
که در «فضای قرآن» واقعا در عمل و حرکت زد گر 
نمایند. در این صورت است که انسانها مزهُ این قرآن را 
می‌چشند. و از این نعمتی که خدا آن را به هر کس که 
خود بخواهد عطاء می‌کند. بهره‌مند و متلذذ می‌گردند. 
0 

این سوره. مساله عقیده را ببررسی و بیان می‌دارد. 
مسألة الوهیّت و عبودیّت را با آشنا کردن بندگان با 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
خداوند بندگان, بررسی و پژوهش می‌نماید و می‌گوید: 
خدا کیشت! افریننده هستن. ان نیس اجه کی است ؟ 
در فراسوی هستی چه اسراری نهفته است؟ بندگان چه 
کسانیند؟ چه کسی ایشان را آفریده است و بدین جهان 
کین داشته است؟ چه کسی آنان را ایجاد و پدیدار 
کرده است و پرورده و بالنده کرده است؟ چه کسی 
بدیشان رزق و روزی می‌رساند؟ چه کسی ایشان را 
می‌پاید و سرپرستی می‌نماید! چه کسی کارهایشان را 
می‌چرخاند و رو به راه می‌گرداند؟ چه کسی دلهایشان 
و چشمانشان را زیر و رو می‌گرداند؟ چه کسی شب و 
روز ایشان را پیاپی می‌گرداند؟ چه کسی آنان را 
نخست به جهان می‌آورد و بعدها می‌میراند و دگرباره 
ایشان را زنده می‌سازد و به جهان جاویدان گسیل 
می‌دارد؟ خدا برای چه چیزی ايشان را آفریده است؟ تا 
چه مدّتی آنان را زنده نگاه می‌دارد؟ ایشان را تسلیم 
چه سرانجام و سرنوشتی می‌کند؟ چه کسی این حیات و 
زندگی بردمیده در اینجا و انجا را ایجاد نموده است و 
به تن جمادات و مواذ مرده کرده است؟ این آب ریزان, 
این غنچه خندان, ایین دانة متراکم. این ستارگان 
درخشان و فروزان اين سفیده بامدادان و صبح روشن. 
این شب تاریک دامن فرو هشته. این اسمان گردان ... 
چه کسی در فراسوی اينها نهان و گردانند؛ ایشان است؟ 
در فراسوی آنها چه اسرار و اخباری است؟ اين ملتها و 
مردمان عصرها و قرنهائی که می‌آیند و می‌روند. و 
برخیها می‌میرند و دیگران جانشین ایشان می‌گردند. چه 
کسی آنان را به جهان گسیل می‌دارد و جانشین یکدیگر 
می‌گرداند؟ چرا آنان می‌میرند و راه هلاک در بیش 
می‌گیرند؟ پس از جانشین شدن و آزمون و آزمودن و 
وفات کردن. چه سرانجام و سرنوشتی و حساب و کتابی 
در پیش روی است؟ 
این سوره بدین منوال و بر این روال. دل انسانها را در 
این زمانها و کرانه‌هاء و در این گودیها و ژرفاهاء به 
گشت و گذار می‌برد. اما در همه اینها برابر پرنامة قران 
مکی راه می‌سپرد. برنامه‌ای که در صفحه‌های پیشین از 
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آن سخن گفتیم. همچنین برابر برنامهٌ سراسری فرآن ؛ به 
پیش می‌رود. این سوره نمی‌خواهد نظریِةٌ عقیده را به 
تصویر بکشد. و نمی‌خواهد به جدال لاهوتی بپردازد که 
ذهنها و اندیشه‌ها را به خود ثر گرم می‌کند. می‌خواهد 
خداوند راستین مردمان را به مردمان بشناساند. تا از 
این راه مردمان را بندگان یزدان راستینشان گرداند. دلها 
و جانها. تلاشها و کوششهاء پویشها و جنبشها.؛ آداب و 
رسوم. شعائر و عبادات. و زندگی عملی و واقعی ایشان 
راء همه و همه بنده و فرمانبردار اين سلطه و قدرت 
منحصر به فرد می‌سازد. سلطه و قدرت خدائی که سلطه 
و قدرتی در زمین و آسمان جز سلطه و قدرت او وجود 
ندارد. 

تقریباً همة هم و غم سوره به سوی این هدف معیّن 
می‌گراید. و از آغاز تا پایان سوره در اين راستا حرکت 
می‌نماید... خدا خالق است. خدا رازق است. خدا مالک 
است. خدا صاحب قدرت و غلبه و سلطه است. خدا بس 
آگاه از نهانیها و پنهانیها و رازها و رمزها است. خدا 
است که دلها و جشمها را می‌گرداند. همانگونه که شبها 
و روزها را می‌چرخاند و پیاپی می‌آورد... همچیین 
واجب است که خدا حاکم در زندگی بندگان باشد. و 
دیگران دارای امر و نهی. و شرع و فرمان نباشند. و حق 
حلال کردن و حرام نمودن را نداشته باشند. چرا که همه 
اینها از ویگیهای الوهیّت است. و کسی جز یزدان را 
نسزد که در زندگی مردمان دست به چنین کارهائی 
بیازد. کسی که نمی‌تواند بیافریند. زندگی ببخشد و 
بمیراند. زیان برساند و سود بهرةٌ فردی بگرداند. چیزی 
ببخشد و چیزی باز دارد, بالاأخره مالک چیزی برای 
خود و برای دیگران نه در این جهان است و نه در آن 
جهان, کی حتّ دست یازیدن به چنین کارهائی را دارد؛ 
روند سوره دربارةٌ این مسأله دلائشل خود را ایراد 
می‌کند در داخل صحنه‌ها و موقعیتها و آهنگها و 
نواهائی که به سر حدّ جمال و زیباتی مبهوت کننده 
رسیده‌اند. و دل را با تأشیرات الهامگرانة فراوانی 
روبرو می‌کنند که از همه راهها و از همه گذرگاهها 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
جمع اوری و فراهم آمده‌اند. 
مسألةٌ بزرگی که سوره بدان می‌پردازد. مسألا الوهیّت 
یوت در آشتاتها یز ات این هیاله دز 
اقیانوس بیکران خود. و در جولانگاه فراخ و فراگیر 
خود. مورد بحث سوره قرار می‌گیرد. امّا مناسبت فعلی 
در زندگی گروه مسلمانان آن وقتی, مناسبت تطبیق این 
قاعدهٌ بزرگ فراگیر است. این مناسبت مربوط به حق 
حلال کردن و حرام نمودن ذبیحه‌ها و خوراکیها است که 
جاهلیّت چنین حقّی به خود میداد و دخالت در تحلیل و 
تحریم را برای خویش روا می‌دید. همچنین منأسبت 
موجود. مربوط به حق مقزّر داشتن برخضی شعائر و 
مراسم قربانیها و میوه‌ها و اولاد نذری است ... این 
مناسبت همان مناسبتی است که ایه‌ها در اواخر سوره 
از آنها سخن خواهد گفت: 
(فکلوا ما کر نم ال عَلیّه ان کنْع با ناته 
مُومنن. الک لمع 
دص لکمنا و رویز ااششیز زو 
ان کتبرا لیْضلون )باتهم بغیر علم [ن ویک 
اغلم باْعتدین. و تا هرمز باب 1 
لین کون ال سجن با کانو یقت فون. و 
تٍ_ ام یذ یذ کر سم اه هه آفسق و | ان 
لشیاطین لُوحُون ال آرليانهم لیجادلوکم و 
طعْ رهم نکم لث کون >. 
اي راه یافتگان و گمراهان را بهتر از 
هر کسی می‌شناسد, به ضلالت مشرکان در تحریم 
برخی از چهارپایان گوش فرا ندهید و) از گوشت 


چهارپانی بخورید که به هنگام ذبح نام خدارا بر آن 


)۱۲۱-۱۱۸( 


برده‌اند (و آن را به نام ال نه به نام کسی یا چیزی جر 
او سر بریده‌اند) اگر به آیات خدا (و از جمله به آیات 
وارده در این باره) ایمان دارید. شما چرا باید از گووشت 
حیوانی نخورید که به هنگام ذبح نام خدا بر آن رفته 
است؟ و حال آن که خداوند گوشت حیواناتی را که بر 
شما حرام است بیان کرده است (و دستور داده است 


که از آنها نخورید) مگر ناچار و درمانده شوید (که در 





این صورت می‌توانید به اندازه‌ای که رفع ضرورت و 
دفع هلاک کند از گوشت حرام آن بخورید). بسیاری از 
مردم. با هواها و هوسهای (کج و نادرست) خود. بدون 
آگاهی (از صحّت آنچه که می‌گویند و بدون دلیلی بر 
آن‌چه در راه آن می‌کوشند. دیگران را) سرگشته و 
کمراه می‌سازند. بیکمان پروردگارت (از تی و از همه 
بندگان) آگاه‌تر از حال تجاوزکاران است. گناهان 
آشکار و بزهکاریهای پنهان را ترک کنید (و در هیچ 
حال خویشتن را به معصیت نیالائید). بیگمان کسانی 
که به دنبال گناه راه می‌افتند» هر چه زودتر کیفر ارتکاب 
شا هتی اقت ان هازه ات راد کوش خی آکر 
نخورید که (به هنگام ذبح عمداً) نام خدا بر آن برده 
نشده است (و یا به نام دیگران و يا به خاطر بتان سر 
بریده شده است). چرا که خوردن از چنین گوشتی 
نافرمانی (از دستور خدا) است. بیگمان اهریمنان و 
شیاطین صفتان. مطالب وسوسه‌انگیزی به طور 
مخفیانه به دوستان خود القاء می‌کنند تا این که با شما 
منازعه و مجادله کنند (و بکوشند که شما را به تحریم 
آنچه خدا حلال کرده وادارند. اگر از آنان اطاعت کنید 
بیکما بشما رل ای رک هو هید و3 
2 در یناث و الاغام نصا 
ققالوا: هذا نه بزغیهم - و هذا لشر کائنا. فا کان 
لشرکانهم فلا صل ال ان و ماکان وق یل 
شر کائهم: 3 ایکون ارکذلک زین لک 
ین لش رکین قثل آزلادهم شر ام دوم و 4 
لالم دینیم و لو شا افو رهم 
ی و فلا نام و حَرَتُ حجر ل 
یطعَمها الا من تشاء - بزغمهم - و آنغام حرمَت 


1 رن 


وا ی ناوخا فا 
ع - سیجزییم پب انوا یرون و قالوا مان 
ون هه لام له لذ کورنا و رم 1 
آژواجنء وان یکن میقم فیه ش رک سیجزیم 
هه کم علمم فد خیم اذین تلو 
ات سقا ق لب و شا رف ال - 
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(بت پرستان هميشه دچار اوهام خرافاتند. مثلا 
اینگونه) مشرکان سهمی از زراعت و چهارپایانی را که 
خدا آنها را آفریده است برای خدا قرار می‌دهند و به 
گمان خود می‌گویند: این برای خدا است (و با این سهم 
به خدا تقزّب می‌جوئیم و بدین منظور آن را به مهمانان 
و ناتوانان می‌دهیم) و اين برای شرکاء (و معبودهای) 
ما است (و با این سهم نیز به بتهاو اصنام تقرّب 
می‌جوئیم و بدین منظور آن را صرف رژساء و 
پرده‌داران و خادمان بتکده‌ها و معابد می‌نمائیم). اما 
آنچه به شرکاء (و معبودهای) ایشان تعلّق می‌گیرد به 
خدا نمی‌رسد (و صرف آن در راه او ممنوع است) و 
یا مک سس فا 
ایشان می‌رسد (و می‌تواند صرف آنها گردد و به 
سرپرستان و خدمتگذاران اصنام ایشان داده شود). 
چه بد داوری می‌کنند! همانگونه (که اوهام و 
خیالبافیهایشان تقسیم‌بندی ستمگرانة فوق را در 
نظرکتای آراستتتوزه کماتهای ت اویش کون ار 
بتهایشان داشتند کار را بدانجا کشانده بود که) 
بتهایشان کشتن فرزندانشان را در نظر بسیاری از 
مشرکان زیبا جلوه داده بود (و دسته‌ای فرزندانشان را 
قربانی بتان می‌کردند و دسته‌ای دخترانشان را زنده 
بگور می‌نمودند) تا سرانجام آنان را هلاک گردانند و 
آئین ایشان را بر آنان مشتبه کنند (و یگانه پرستی را با 
خرافه پرستی بیامیزند و راه را از چاه بازنشناسند). 
اگر خدا می‌خواست آنان چنین نمی‌کردند. (حال که 
مشیّت خدا چنین می‌خواهد) پس بگذار آنان (بر خدا و 
تقو ای تاو تیف را که فان ی هرا نس افتان 
ایشان است). و (از جملة خرافات ایشان این است که) 
می‌گویند: این (قسمت از) چهارپایان و کشت و زرع 
ممنوع است (و مخصوص بتها می‌باشد) و جز کسانی 
(از خدمتکاران اصنامی) که ما بخواه یم از آن 


نمی‌خورند - و این (قاعدهٌ ناروا ساخته آنان و ناشی 








از) گمان ایشان است (نه ناشی از فرمان یزدان - و 


همچنین می‌گفتند: اینها) حیواناتی هستند که سوار 
شدن بر آنها حرام است و (کسی نباید سوار آنها شود. 
و اینها) حیواناتی هستند که به هنگام ذبح نام خدا را بر 
آنها نمی‌رانند (بلکه نام بتان را بر آنها می‌رانند و این را 
دستور خدا می‌دانند و) بر خدا دروغ می‌بندند. هر چه 
زودتر کیفر افتراهای آنان را خواهیم داد. و (یکی دیگر 
از انواع قبائح و احکام خرافی ایشان این است که در 
مورد گوشت حیواناتی که ذبح کردن و سوار شدن و 
بار کشیدن از آنها را قدغن و حرام اعلام کرده‌اند) 
می‌گویند: جنینی که در شکم این حیوانات است ويزة 
مردمان ما است و بر زنان ما حرام است (پس اگر زنده 
متولّد شود تنها باید مردان از گوشت آن بخورند و 
زنان از آن محرومند) و اگر جنین مرده متولد بشود. 
همه در آن شریک هستند (و مردان و زنان می‌توانند از 
گوشت آن استفاده کنند). هر چه زودتر خداوند کیفر 
این توصیف (افعال و احکام دروغین) ایشان را خواهد 
داد. چه او حکیم (است و کارهایش به مقتضی حکمت 
انجام می‌گیرد و) آگاه است (و از هر چیز باخبر است). 
مسلماً زیان می‌بینند کسانی که فرزندان خود را از 
روی سفاهت و نادانی می‌کشند و چیزی را که خدا 
بدیشان می‌دهد با دروغ گفتن از زبان خدا بر خویشتن 
حرام می‌کنند. به سبب چنین دروغ و افترائی و نحریم 
ناروا و نابجائی) بیگمان گمراه می‌شوند و راهیاب 
نمی گردند. ۱ 
این همان مناسبتی است که در زندگی ملت مسلمان 
موجود است. ملّت مسلمانی که جاهلیّت پیرامون آن را 
گرفته است و ایسن مسألا بسزرگ, یسعنی مسأ 
قانونگذاری در آن جلوه گر می‌آید. به دنبال اين مسا 
بزرگ. مسألهٌ بزرگتری که مسألهٌ الوهیّت و عبودیت 
است قرار گرفته است. مسأله‌ای که سراسر این سوره؛ و 
جملگی قرآن مکی بدان می‌پردازد. حتی قران مدنی 
نیز بدان می‌پردازد. هر زمان که در آن سخن از نظام و 
قانونگذاری می‌رود. 
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سخنها و فرموده‌ها و اسباب و علل فراوانی که روند 
سوره از آنها موج می‌زند. بدان هنگام که با جاهلیّت و 
پیروان جاهلیّت دربار چنین چهارپایانی و ذبیحه‌هائی و 
نذرهائی روبرو می‌گردد. این هم مناسبتی است که در 
آن مسا حقّ قانونگذاری جلوهگر می‌آید. و به مسا 
عقیده بطور کلی مربوط می‌شود. مسألهٌ الوهیّت و 
عبودیت که مسأله ایمان یا کفر, و مسألة اسلام یا 
جاهلیّت. بشمار است ... این سخنها و فرموده‌ها و 
اسباب و علل فراوان, بدین نحوی که می‌کوشیم 
نمونه‌هائی از آنها را در شناخت مختصر این سوره بیان 
داریم. و حقیقت آن نیز به هنگام رویاروئی تفصیلی 
آیات قرآنی بعد از آن در روند سخن جلوه‌گر می‌آید. 
به درون انسان حقیقت اصیلی را راه می‌دهد که در 
سفت انیم ات ان حقفت اسیلک هن جر از 
زندگی بشری هر اندازه هم کوچک باشد باید که مطیع 
مطلق فرمانروائی و حاکمیّت مستقیم و بدون واسطه 
خدا باشد که جلوه‌گر در شریعت خدا است. اگر چنین 
نباشد. خروج از اين دین بطور کلی است! زیرا سرکشی 
از حاکمیّت ملق خدا در چنین جزء کوچکی. سبب 
خروج از دین خدا بطور کلی است! 
این دسته از آیات بیانگر اهمیّت فراوانی است که این 
دین برای نجات زندگی بطور کی از تاریکیهای 
حاکمیّت انسانها در هر نوع کاری از کارهای مردمان 
قائل است. خواه اين کار مهم باشد یا ناچیز. و بزرگ 
باشد يا کوچک... هر کاری از کارها پیوند می‌خورد به 
اصل بزرگی که این دین در آن جلوه گر می‌آید. و آن 
حاکمتت مطلقة خدا است! حاکمیت مطلقه‌ای که الوهیّت 
یزدان در کرةٌ زمین در آن مجسّم و جلوه‌گر می‌گردد. 
همانگونه که الوهیّت یزدان در کل جهان در گرداندن 
همه امور هستی, بدون کمترین شریک و انبازی. 
مجسم و جلوه‌گر می‌آید. 
روند سوره به دنبال این شعائر و مراسم جاهلی راجع به 
کار چهارپایان و میوه‌هاء و نذر و نذوری که از آنها 
صورت می‌گیرد. و کارهائی که نسبت به اولاد انجام 





می‌پدیرد. پیروهای گوناگونی می‌آورد. برخی اژ اتتوق 
پیروها مستقیماً اندازهٌ حقارت و تناقض این شعاثر و 


مراسم را به تصویر می‌کشد. و برخی از آنها مسربوط 
می‌گردد به دست یازیدن مردمان به حق حرام کردن و 
حلال کردن و مسألهٌ بزرگ عقیده و ذکر اين که پیروی 
از فرمان یزدان در چنین اموری راه راست خدا بشمار 
است» راه راستی که اگر کسی بر آن نباشد و در آن گام 
برندارد. از این دین خارج می‌گردد و به کذراهه 
می‌افتد. بدانگونه که پس از ذکر این شعائر و مراسم در 
آیات گذشته خواهد آمد: 
(ومراٌني انا جنات مَعروشات و غبر 


مفدرشات. و أَشْخْل ول ع شتا 
لین و مان مشاب تاه را 


رل ۶ م2 سس 


مرآ توح رم حطادو: و لا شنم فوا ان 


دی شرف ناغم وله و فرشا لوا 
ما رْقکه افه و لا توا خطوات لد لشیْطان, انه 


۱ ۳ 


لک دوم شین ازج مان زین 


9 ره 
صادقین. و من الابل تن و من البق تین قل: 
گرین رم اار وی ی 


‌ 4 


۱ تج لس اه ذا؟ 


عم ان اف هلا دی الم 2۳ یف 
ری الط نیون منت 


۰ ه) 


ی 


نک و ره و ی الذینَ هاوا حَدَمُنا 
کل ذي ظف و من ابقر الم را علهیم 
ِ- ایب موی 


ختلط بعظم - جزیناهم یم | 


بسیبقم) 
ی 


اي تا 


رس فان بوک ق: ‏ - ی ۳/۳ 
ولا برد بسن زم رم 0 
مر کوا: لو شاء ال ها اد نا و بذآنافنا و 
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با ل ینیم خر 
ان تون ان انآ رون فُلْ له 


هه و ۰ 


یه الا شاه اک شب و له 
شهداء کم الذین هدرن اه عم فا فان 
تبدواقلا تشد مقهم: ولا ی آفواه این 
کنیا نا و الذین لا نون بالخرة و 

یغلون ان 


و ثثرکوا به شیتاء و بالوالدیُن خنانً 


1 سره و ر 


ی و یاه 
تفر روا راجت ما ظَهر با و ما بطن. و 


شت ای اه - الا باق - ذلکم 


وضاکمب بعکم تون و لا تفربوا مال یت - 


سس 


: ۳ 3 
4 


عا 


۷ 
۷ 


و 


بالق هی أَخسَن -حتی یبا اه 


6 سرت 


۰ 


! ی و مه 


و 
کل اپزانباتقشط - ۷ تکاف تسا ال" دشکها 
- و ذا مر فاغوا و آزکان دا فزن - و بعفد 

ت 


مر و بر 


اث َو زاسون 0 و 


تتقون 4. (۱۵۲-۱۴۱) 
خدا است که افریده است باغهائی را که بر پایه استوار 
می‌گردند (و درختانش با قلابهای ویژه به اشیاء اطراف 
می‌چسبند و کمر راست می‌کنند و روی داربستها قرار 
می‌گیرند) و باغهائی را که چنین نیستند و (نیازی به 
پایه و داربست و پیچیدن به اطراف ندارند و بر سر پای 
خود می‌ایستند و گردن می‌افرازند. بلی این خدا است که 
انواع) خرمابنها و کشتزارها را آفریده است که ثمره 
آنها (در رنگ و طعم و بو و شکل و غیره) گوناگون 
است. و نیز درختان زیتون و انار را آفریده است که (در 
برخی صفات) همگونند و (در برخی صفات) متفاوتند. 
هنگامی که به بار آمدند از میوة آنها بخورید و به هنگام 
رسیدن و چیدن و درو کردنشان از آنها (به فقراء و 
مساکین) ببخشید و زکات لازم آنها را بدهید» و (در 


خوردن و یا بخشیدن از آنها) اسراف نکنید. زیرا که 





سورةه انعام 





رهنمودها 





خداوند اسراف کنندگان را دوست نمی‌دارد. (این خدا 
است که برای شما) از چهارپایان (یعنی: شتر و گاو و 
بز و گوسفند) حیواناتی (را آفریده است که بزرگ و) 
باربرند. و حیواناتی (را آفریده است) که کوچکند (و از 
پشم و موی آنها فرشها و گستردنیها تهیّه می‌کنید. اینها 
روزی خدا برای شمایند و) از آنچه خدا نصیب شما 
کرده است (و برای شما حلال نموده است) بخورید و 
از گامهای اهریمن پیروی مکنید (و با افتراء تحلیل و 
تحریم. در راه او گام برندارید) بیکمان آهریمن دشمن 
آشکار شما است (و همرگز خیر و خوبی شمارا 
نمی خواهد. یعنی: شتر و گاو و بز و گوسفند. نر و ماده 
آفریده است که رویهم) هشت جفت آفریده است: از 
گوسفند دو جفت و از بز دو جفت (ای محمّد به کسانی 
که از پیش خود در تحلیل و تحریم چهارپایان به میل 
خود سخن می‌رانند) بگو: آیا خداوند نرهای آنها را 
حرام کرده است؟ (که چنین نیست. چه گاهی ماده‌ها را 
حلال می‌دانید) یا اين که آنچه ماده‌ها در شکم دارند؟ 
(که چنین هم نیست؛ زیرا که شما جنینها را حرام 
ات تنس ات هه یل وکتویمی ات که 
می‌انگارید و هر دم بگونه‌ای بیان می‌دارید؟!) اگر (در 
تحلیل و تحریم خود مستند و دلیلی دارید و) راست 
می‌گوئید مرا از روی عسلم و دانش (از آن حجّت و 
برهان) بياگاهانید. و (خداوند آفریده است) از شتران 
نر و ماده را و از گاو» نر و ماده را. بگو: آیا خداوند دو 
ترا خرام کزده است؟ (که چنین خیست؛ زیرا گاهن 
نرها را حلال می‌دانید) یا دو ماده را؟ (که چنین هم 
نیست؛ چه گاهی ماده‌ها را حلال می‌دانید) یا این که 
آنچه در شکم ماده‌ها است؟ (که چنین هم نیست؛ زیرا 
که شما پیوسته جنینها را حرام نمی‌دانید. شما گمان 
می‌برید که این تحلیل و تحریم خاص شما به فرمان 
ایزد بوده است!) آیا شما بدان هنگام (که فرمان خدا 
دربارة این تحریم صادر شد) حاضر بودید (و با گوش 
خود شنیدید) که خداوند آن را به شما سفارش کرد؟ 


(هرگز چنین نبوده است. پس از اين کارهای ناشایستی 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد دوم 
که می‌کنید دست بکشید؛ چرا که ظلم است) و چه کسی 
ظالم‌تر از ککسی است که بر خدا دروغ بندد تا مردمان را 
از روی جهل گمراه سازد؟ خداوند هیچگاه ستمکاران 
را (به راه راست و به سوی چیزی که خیر و صلاح دنیا 
و آخرتشان در آن باشد) هدایت نخواهد کرد. (ای 
پیغمبر) بگو: در آنچه به من وحی شده است. چیزی را 
بر خورنده‌ای حرام نمی‌يابم. مگر (چهار چیز» و آنها 
عبارتند از:) مردار» (همچون حیوان خفه شده» پرت 
گشته. شاخ زده, دژنده خورده» ذیح شرعی نشده...) و 
خون روان (نه بستةٌ همچون جگر و سپرز و خون 
مانده در میان عروق, که مباح است)» و گوشت خوک 
که همه اینها ناپاک (و مضر برای بدن) هستند. و گوشت 
حیوانی که (در وقت ذبح به نام خدا سربریده نشده 
باشد و بلکه) به نام (بتی یا معبودی) جز خداسر بریده 
شده باشد (که مایا خروح از عقیدط صضنهیح است). ولی 
اگر کسی (به سبب قحطی و نیافتن چیزی برای 
خوردن) وادار (به استفاده از این محزمات) گردد بدون 
آن که علاقه‌مند (بدانها) باشد و (از سد جوع و اندازرة 
ضرورت) تجاوز کند (گناهی بر او نیست). چه 
پروردگار تو بس آمرزگار و مهربان است. (این 
دهاش نون که بن شتا هرام کرفهانم او بهودیان 
هر (حسیوان) ناخنداری (یعنی: دّندگان که دارای 
پنجه‌های قوی, و پسرندگان شکاری که از چنگال 
نیرومند برخوردارند) حرام کرده بودیم. و از گاو و 
گوسفند (تنها) پیه‌ها و چربیهای آنها را بر آنان حرام 
نموده بودیم. مگر پیه‌ها و چربیهائی که بر پشت اینها یا 
در اندرونه (و لابلای احشاء و امعاء) قرار دارد و یا 
بتاهای خر تتهاش که آ یره استتهوان گردیده انست: این 
هم پادافره ایشان در برابر ستمگریشان بود که بدانان 
دادیم (تا از غوطه‌ور شدن در گناهان و پیروی از 
شهوات خویشتن را بدور دارند) و ما (در همه 
اخبارمان و از جمله این خبر) راستگوئيم. اگر تو را 
تکذیب کردند (و این حقائق را که از جانب خدا به تو 


وحی می‌شود نپذیرفتند) بدیشان بگو: پروردگار شما 


سورةه انعام 
رهنمودها 





دارای رحمت گسترده و مهر فراوان است و (در این 
جهان مژمنان و کافران را در بر می‌گیرد. اگر خدا در 
مجازات ناباوران و بزهکاران شتاب روا نمی‌دارد» شما 
را نفریبد. چرا که کیفر طاغی و یاغی چون شما حتمی 
است و) عذاب او از رسیدن به گناهکاران» ردذخور 
ندارد. مشرکان (برای اعتذار از کفر و معذرت خواهی 
از تحریم خوراکیهای حلال) خواهند گفت: (شرک ما و 
تحریم چیزهای حلال از سوی ماء برابر مشیّت خدا 
است!) اگر خدا می‌خواست. ما و پدران ما مشرک 
نمی‌شدیم. و چیزی را (از اشیاء حلال بر خود) تحریم 
نمی‌کردیم. کسانی که پیش از آنان بوده‌اند نیز همین 
گونه (که به تو دروغ می‌گویند و تو را تکذیب می‌دارند. 
به پیغمبران ما دروغ می‌گفتند و آنان را) تکذیب 
می‌نمودند تا (سرانجام طعم) عذاب مارا چشیدند (و 
کیفر اعمال بد خود را دیدند). بگو: آیا دلیل قاطعی (و 
سند درستی برای رضایت خدا از شرک خود و تحریم 
چیزهای حلال, در دست) دارید تا آن را به ما ارائه 
فهتن؟ شا فقط از بتدارهای اس اسان سنوی ایکا 
و (حچٍّت و برهانی بر گفتار و کردار خود ندارید. شما 
نه از روی علم و یقین» بلکه) از روی ظنْ و تخمین کار 
می‌کنید. (ای پیغمبر!) بگو: خدا دارای دلیل روشن و 
رسااست (بر این که گفتار و کردارتان بی‌پایه و بی‌مایه 
است. و شما اصلاً دلیل قطعی بر صدق گفتار و درستی 
کردار خود ندارید در این که می‌گوئید: خدا به کفر و 
شرک ما راضی و به تحلیل و تحریم ما خشنود است!... 
آری) اگر خدا می‌خواست همگی ما را (از راه اجبار به 
سوی حقّ و حقیقت) هدایت می‌نمود (امّا هدایت اجباری 
بیسود است و راهیابی اختیاری پسندیده و سنوده 
است. (ای پیغمبر) بگو: گواهان خود را بیاورید که 
گواهی می‌دهند بر این که خداوند این چیزها را حرام 
کرده است (که شما قائل به تحریم آنها هستید). در 
صورتی که (حاضر آمدند و به دروغ) گواهی دادند. با 
آنان (همصدا مشو و) گواهی مده. (چرا که دروغکویند 
و شايستة تصدیق نیستند.) و از هوی و هوس کسانی 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد دوم 
پیروی مکن که آیات (قرآنی و جهانی) مارا تکذیب 
می‌نمایند و به آخرت ایمان نمی‌آورند و برای 
پروردگار خود (بتان و معبودهای باطلی را) همتا و 
همطراز می‌کنند. بکو: بیائید چیزهائی را برایتان بیان 
کنم که پروردگارتان بر شما حرام نموده است. این که 
هیچ چیزی را شریک خدا نکنید و به پدر و مادر (بدی 
نکنید و بلکه تا آنجا که ممکن است بدیشان) نیکی کنید. 
و فرزندانتان را از تترس فقر و تنگدستی (کنونی یا 
آینده) مکشید (چرا که) ما به شماو ایشان روزی 
می‌دهیم (و روزی رسان همگان مائیم نه شما)» و به 
گناهان کبیره (از جمله زنا) نزدیک نشوید, خواه آنها در 
وقت انجام برای مردم) آشکار باشد و خواه پنهان؛ و 
کسی را بدون حق (قصاص و اجراء فرمان الهی) 
مکشید که خداوند آن را حرام کرده است. اینها اموری 
هستند که خدا بگونه مو‌کد شما را بدانها توصیه می‌کند 
تا آنها را بفهمید و خردمندانه عمل کنید. به مال یتیم جز 
به نحو احسن (و بهترین راهی که باعث حفظ و ازدیاد 
آن گردد) نزدیک مشوید (و بدین شيوة خداپسندانه 
ادامه دهید) تا آنگاه که یتیم به رشد کامل خود می‌رسد 
(و در آن هنگام بگونة شایسته می‌تواند در مال خویش 
تصرّف کند. در این وقت اموالش را به خودش تسلیم 
کنید)» و پیمانه و ترازو را به تمام و کمال و دادگرانه 
مراعات دارید و (نه کم و نه زیاد بدهید و نه کم و نه زیاد 
دریافت کنید. در حد توانائی انسانی خود در این باره 
بکوشید و بدانید که) ما هیچ کسی را به انجام چیزی جز 
به اندازهُ تاب و توانش موغّف نمی‌سازیم. و هنگامی که 
سخنی (در کار داوری یا گواهی و یا راجع به روایت و 
خبری) گفتید. دادگری کنید (و از حق منحرف نشوید) 
هر چند (کسی که سخن به نفع یا به زیان او گفته 
می‌شود) از خویشاوندان باشد. و به عهد و پیمان خدا 
(که برای انجام تکالیف از شما گرفته است. و عهد و 


پیمان فیمابین خود در بارةٌ مسائل و مصالح مشروع) 


رغایت آنها تیه می کنوت تا ان که ننک شوید یبد 








گیرید. این راه (که من آن را برایتان ترسیم و بیان 


کردم) راه مستقیم من است (و منتهی به سعادت هر دو 
جهان می‌گردد. پس) از آن پیروی کنید و از راههای 
(باطلی که شما را از آن نهی کرده‌ام) پیروی نکنید که 
ها معط اف تا کته شارت ایا 
چیزهائی است که خداوند شمارا بدان توصیه می‌کند تا 
پرهیزگار شوید (و از مخالفت با آنها بپرهیزید). 
بدین منوال می‌بينیم که روند قرآنی اين مسأل جزئی 
ویسژه تسحریم و تحلیل چهارپایان, و نذر و ندور 
چهار پایان و میوه‌جات و محصولات. و فرزندان - 
همانگونه که در جاهلیت انجام می‌گرفت - را با آن 
مسائل بزرگ, ربط و پیوند می‌دهد: آن را به هدایت و 
ضلالت. پیروی از برنامةٌ یزدان يا پیروی از گامهای 
شیطان. رحمت خدا یا تهدید و بیم خداء گواهی دادن به 
یگانگی یزدان يا همتا و انباز خدا کردن دیگران, و 
پیروی از راه راست خدا یا گسیختن از این راه و در 
پیش گرفتن کژراهه‌هاء ربط و پیوند می‌دهد. و در این 
راستا از همان تعییراتتی سود می‌برد که به هنگام 
پرداختن به مسألهٌ بزرگی همچون توحید درجای فراخ و 
فراگیر خود بکار می‌گیرد. 
همانگونه که می‌بينيم روند قرآنی برای این مسأله 
وش وتو خر ام البامهای ۱ دوانی کت گتره 
می‌آورد. جائی که صحنهٌ آفرینش تنل کر در 
باغهای داربست و غیر داربست است. و صحنه درختان 
خرما و کشتزارهائی است که دارای رنگهای گوناگون 
است. و در آنها درختان زیتون و انار همگون و 
غیرهمگونند. از موقعیّت گواهی گرفتن و فیصله 
بخشیدن, و از موقعیّت بیم دادن و هلاک گرداندن 
مشرکان. سخن می‌رود. 
این همان صحنه‌هائی ات کف توا قرا نی با درز 
سراسر سوره از آنها سخن به میان آورده است؛ در 
آنجاهائی که به مسألهٌ کلی عقیده پرداخته است. پیش از 
این که به این مناسبت ویژه‌ای بپردازد که در آن مجسّم 
و جلوه‌گر است. همه اين موارد دارای معنی و مفهوم 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
خود هستند. معنی و مفهومی که بر سرشت این ین 
نسمی‌شوزه و از دیسدگاه این آئین دربارة مسألة 
فرمانروائی و قانونگذاری, نه زیاد و نه کم تخطی و 
تجاوز نمی‌کند. 
6 
چه بسا ما بر روند سوره پیشی گرفته‌ايم. در آن حال که 
به برنامة موضوعی سوره می‌پردازيم. و روند سوره 
نیز از مسأله کی عقیده, به بهانةُ مناسبت جزئی مربوط 
به کار قانونگذاری و فرمانروائی سخن می‌راند. 
مناسبتی که ما نمی‌گوئيم: مقتضی این همه تقریر و تأثیر 
فراوان در زوند کلی سوره است. و موجب چنین بیان 
زیبا و چشمگیر دربار؛ حقیقت الوهیّت در جولانگاه 
فراخ و فراگیر خود می‌باشد. امّا ما می‌گوئیم: مناسبتی 
است که در روند سوره به همه اینها پیوند داده شده 
نت این بو تن کت ین سرشت این انین دلالت دارد: و 
بیانگر دیدگاه چنین آئینی دربار؛ مسألة قانونگذاری و 
فرمانروائی در امور جزئی و کی و کوچک و بزرگ و 
باارزش و بی‌ارزش زندگی این جهانی است. همانگونه 
که قبلاً گفتیم ... 
هم اینک می‌خواهیم پیش از پرداختن به شرح و بسط 
روند سوره. شناخت کوتاهی از سوره و ویژگیها و 
نمادها و سیماهای سوره را چکیده‌وار بیان داریم. بدان 
گونه که در اين فی‌ظلال القران شیوهٌ ما است: 
‌ 
در روایتهائی از اين عبّاس, اسماء دختر یزید. جابر. 
انس پسر مالک و عبدالّه پسر مسعود - رضی اله 
عنهم جمیعاً - آمده است که اين سوره مکی است, و 
هم آیه‌های آن یکجا نازل گشته است. 
در این روايتها چیزی وجود ندارد که تاریخ نزول سوره 
را معیّن سازد. در موضوعهای روایتها نیز چیزی به 
چشم نمی خورد که مشحضن شا دادن قوران مک خته 
زمانی نازل گشته است ... بر حسب تسرتیب راجح 
سوره‌های قرآن, بعد از سورهٌ حجر قرار می‌گیرد. 3 
سور پنجاه و پنجم خواهد بود. امّا ما - همان گونه که 


سوره انعا 
رهنمودها . 





-با این معلوماتی 
قاطعانه جیری درباره 


در آشنائی با سوره بقره بیان داشتیم 
که در دسترس داریم نمی‌توانیم 
تاریخ معیّن نزول سوره بگوئیم. مستند آنان اغلب در 
ترتیب سوره‌ها بدین نحو, تاریخ نزول اوائل سوره‌ها 
است. نه سراسر سوره‌ها. چه بسا بخشهائی از سوره 
پیشین. پس از بخشهائی از سوره: پسین خود نازل 
گردیده است. چه در ترتیب سوره‌ها تکیه بر اوائشل 
سوره بوده است. اما در سورة انعام, همه سوره یکباره 
نازل شده است. ما هر چند که نمی‌توانیم تاریخ نزول 
آن را مشخص سازیم اما ما ترجیح می‌دهیم که این 
ارم تا ماش ششم نازل گشته 
باشد. در این او ی و۳ 
است که سوره در بر دارد. و نیز تکيه ما بر شیوه عرضه 
سوره بدین نحوهٌ گسترده‌ای است که دال بر این است 
که دعوت اسلامی با مشرکان روبرو است و جدال با 
مشرکان است. رویگردانی فراوان مشرکان و تکدیب 
پیغمبر خدا کردن ایشان است که باعث توسعه در عرضه 
مسائل عقیدتی بدین شکل شده است. و موجب دلداری 
دادن پیغمبر خدا مه در بسرابر جسلوگیری و 
در روایتی از ابن عبّاس و قتاده نقل شده است که : این 
سوره همه آن مکی است. مگر دو ای آن که در مدینه 
نازل شده‌اند. یکی این فرمودة خداوند متعال است: 
وا ی ی 


۱ ور شن بس فد رین 
وتا تون کنر و۶ 1 را تلو نم و 
لا با کم. فل: اه وق که 

(أی )٩۱‏ 
کافران. خدا (و رحمت و حکمت او) را چنانکه باید 
نشناخته‌اند, وقتی که می‌گویند: خداوند هیچ چیزی بر 
هیچ کسی فرو نفرستاده است (و انسانی را به پیفمبری 
برنگزیده | 


ست! ای پیفمبر! به مشرکان و یهودیانی که 
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جلد دوم 
با آنان همرأًی و همصدا می‌گردند.) بگو: چه کسی 
کتابی را نازل کرده است که موسی آن را برای مردم 
آورده است و نوری (رخشا) و هدایتی (راهنما) بوده 
است؟ (شما ای یهودیان) آن را در کاغذهای (پراکنده و 
جات بان من ستاو تشه را ز کت 
مصلحت شما است و با آرزوهایتان می‌خواند) نشان 
می‌دهید» و بسیاری از آن را رکه شما را وادار به 
تصدیق قرآن و ایمان به نبقت محمّد می‌دارد) پنهان 
می‌کنید. و به شما (ای یهودیان! توسط این قرآن, از 
آئین یزدان و هدایت خدای متان) چیزهائی آموخته 
شده است که شما و پدران شما از آن باخبر نبوده‌اید. 
(در پاسخ پیشین ایشان) بگو: خدا (اين قرآن را نازل 
کرده است) و بگذار در باطل (و یاوه‌سرائی) خود (فرو 
روند و) به بازیچه پردازند. 


این آیه در بارهٌ مالک پسر صیف. و کعب پسر اشرف. 


نازل شده است که دو نفر تقه فتاه اشه‌ دنکن انم 


فرموده است: 
و مر انذی آنشاً جات عغروشات و 
عفروشات و ألنخل و ع مت که ورن 
و لزان متشابها و غیرّ مُتَشابه وا من مرو لذا 
نی ثم حضاو وا سر فوا ان لا 
کب یب الشررفین ‌. ی ۱۴۱) 
ینت که اف او هی وان 
می‌گردند (و درختانش با قلأبهای ویژه به اشیاء اطراف 
می‌چسبند و کمر راست می‌کنند و روی داربستها قرار 
می‌گیرند) و باغهائی را که چنین نیستند و (نیازی به 
پایه و داربست و پیچیدن به اطراف ندارند و بر سر پای 
خود می‌ایستند و گردن می‌افرازند. بلی این خدا است که 
انواع) خرمابنها و کشتزارها را آفریده است که ثمرةٌ 
آنها (در رنگ و طعم و بو و شکل و غیره) گوناگون 
است. و نیز درختان زیتون و انار را آفریده است که (در 
. برخی صفات) همگونند و (در برخی صفات) متفاوتند. 
هنگامی که به بار آمدند از میوة آنها بخورید و به هنگام 


رسیدن و چیدن و درو کردنشان از آانها (به فقراء و 
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مساکین) ببخشید و زکات لازم آنها را بدهید. و (در 
خوردن و یا بخشیدن از آنها) اسراف نکنید. زیرا که 
خداوند اسراف کنندگان را دورست نمی‌دارد. 
اين آیه دربارة ثایت پسر قیص شماس انصاری. نازل 
شد ه اش # ابن جریج و ماوردی گفته‌اند: درباره معاذ 
پسسر جبل, نازل گردیده ات ود 
روایت نخستین احتمال می‌رود. به علّت این که در آن 
از کتابی یاد شده استت که شوت ان را به عنوان نور و 
هدایت. برای مردمان آورده است. و رویاروئی با 
تقو نان ت در ان دک شده است: 
مه ۰ . هر وق 
تجعلونه قراطیش تبُدونها >. 
(شما ای یسهودیان) آن را در کاغذهای (پراکنده و 
ق د9: ۱ 
هر چند که روایتهای دیگری از مجاهد. و از ابن عبّاس 
نقل شده ات که کبانی که کیان 
«ما آنزّل ال له علی بَشر من شیء 4. 
خداوند هیچ چیزی بر هیچ کسی فرو نفرستاده است (و 
انسانی را به پیغمبری برنگزیده است). 
چنین کسائی مشرکان مکّه هستند و خود آیه نیز مکی 
است. 
ِ__ 7۳ ِ_ شده ان 
دی تس بْلر قرطیش و 
کثیرا . 
بگو: چه کسی کتابی را نازل کرده است که موسی آن را 
برای مردم آورده است و نوری (رخشا) و هدایتی 
(راهنما) بوده است؟ (برخی از یهودیان) آن را در 
قسمت را که به مسصلحت خودشان است و با 
آرزوهایشان می‌خواند) نشان می‌دهند» و بسیاری از 
آن را (که ایشان را وادار به تصدیق قرآن و ایمان به 
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این آیه با این قرائت. خبر از یهودیان می‌دهد. ولی آنان 
را مخاطب قرار نمی‌دهد. روند آیه هم جملگی از 
مشرکان سخن می‌گوید... ابین جریر ایین روایت را 
ترجیح می‌دهد و چنین قرائتی را می‌پسندد... با ایین 
توضیح آیه مکی می‌گردد. 
اما ایةٌ دوم. روند سوره برداشت این را ندارد که مدنی 
گردد. زیرا روند سوره بدون این آیه, ما قبل اين آیه از 
ما بعد این آیه از لحاظ معنی و عبارت می‌گسلد. سخن 
پیوسته به هم است و دربارهُ این است که خدا باغهائی 
را آفریده است که دارای درختان بالارونده از داربستها 
و پایه‌ها و بر اشیاء اطراف خود پیچیده‌اند. 


بیبح و در أيةٌ 
بعدی سخن از جهارپایانی است که بزرگ و باربرند. و 
يا چهارپایانی هستند که کوچک بوده و از پشم و موی 
ایشان گستردنی تهیّه می‌گردد: , 


۶۵ سر هر سر م2 


زا 2 فرشا 


۳ کلو کر 
کشا شرت بان اه کش عه 


کلو ام رس 7 
(۱۴۲) 
(اين خدا است که برای شما) از چهارپایان (یعنی: شتر 
و گاو و بز و گوسفند) حیواناتی (را آفریده است که 
بزرگ و) باربرند. و حیواناتی (را افریده است) که 
کوچکند (و از پشم و موی آنها فرشها و گستردنیها 
تهیّه می‌کنید. اينها روزی خدا برای شمایند و) از آنچه 
خدا نصیب شما کرده است (و برای شما حلال نموده 
است) بخورید و از گامهای اهریمن پیروی مکنید (و با 
افتراء تحلیل و تحریم. در راه او گام برندارید) بیگمان 
اهریمن دشمن آشکار شما است (و هرگز خیر و خوبی 
شما را نمی‌خواهد). 
سپس روند سوره برای تکمیل سخن از چهارپایان به 
تشن تم روف خی که تفن ار ایه‌ای آغان شده توه 
که از محصولات و میوه‌جات صحبت می‌کند... موضوع 
یگانه‌ای همه اینها را گرد می‌آورد. موضوع یگانه‌ای که 
در بخش پیشین از آن سخن گفتیم و اختصاص به مسا 
تحریم و تحلیل و نذر و ندور داشت. 
تنها چیزی که بعضیها را بر آن داشته است که این آیه را 


سورةه انعام 
رهنمودها 





مدنی بدانند. این فرموده خداوند بزرگوار است که در 
آن امده است: 
(کلوا من مره ذا بر َنُوا هم خصاده 6. 
هنگامی که ۳4 آمدند از میوةٌ آنها بخورید و به هنگام 
رسیدن و چیدن و درو کردنشان از آنها (به فقراء و 
مساکین) ببخشید و زکات لازم آنها را بدهید. 
این کار را هم حمل بر زکات کرده‌اند. زکات نیز با 
نصابهای مشخصی که در کاشته‌ها و محصولات دارد 
جز در مدینه تعیین و تبیین نشده است ... اما معنی این 
آیه تنها این نیست. بلکه اقوال دیگری نیز در تفسیرها 
آمده است. از جمله گفته‌اند: مراد ایه صدقات است. 
بعضی هم گفته‌اند: مقصود آیه این است که به هنگام 
برداشت محصول يا چیدن میوه‌هاء چیزی از آنها به 
کسانی داده شود که از کنارشان می‌گذر ند. و یابه اقوام 
و خویشاوندان صاحبان محصولات. به خاطر قرابت و 
خویشی. چیزی عطاء گردد... ولی هرا ده یک( 
و بیست یک (- سل تعیین گردید ... بنابراین ی و 
نظر کی استت: ۳ 
تعلبی گفته است: سوره آنعام مکی است. مگر شش آیه 
که در مدینه نازل شده‌اند: 


و مُاقدروااله حق قدره... نا ا ره ای 


ی 


3 ال رما 9 
تفه 4 

روشن کردیم که آیه‌های پیشین مکی هستند. چرا که 
آنچه بر ای نخستین این مجموعه منطبق است. بر اية 
دوم و سوم اين دسته از آیات نیز منطبق است. امّا 
مجموعة دوم - تا آنجا که اطْلاع دارم و دانش من قد 
می‌کشد - یک روایت از یکی از اصحاب و يا از یکی 
از تابعان نقل نشده است که دال بر 


علیگر... .. 


ت 


انش بات کاس 
آیه‌ها مدنی هستند. در موضوع آنها نیز چیزی نیست 
که آیه‌ها را مدئی بشمار آورد... این دسته از آیات. از 
اندیشه‌ها و جهان‌بینیهای جاهلیّت صحبت می‌کنند که با 


موضوع تحریم و تحلیل ذبیحه‌ها و نذر و نذورها کاملا 
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و پیشتر از آن سخن رفت ... بدین خاطر از 
مکی بودن آنها جانبداری می‌کنم و بدین دیدگاه 
می‌گرایم 
در قرآن امیری, آیه‌های: ۰۲۰۱ ۰۲۳ ۱ ۰٩۲‏ ۰۱۱۴ 
۰۱ ۱۵۱ ۰۱۵۲ ۱۵۳۲) مدنی هستند. از آیات: .٩۱(‏ 
۲ و (۱۴۱) و (۱۵۳-۱۵۱) سخن گفتیم. در آیه‌های 
(۲۰. ۰۲۳ ۱۱۴) چیزی نیست که ما را به گمان مدنی 
بودن اندازد. مگر ذکر اهل کتاب در آنها. این هم دلیل 
نمی‌گردد. زیرا در ابه‌های مک ام همسان این جیزها 
وجود دارد. 
به خاطر همه اینهاء ما نظریِةُ کسانی را می‌پسندیم که 
این روایتها را مطلق دانسته‌اند و از موارد ویژه آزاد و 
رها شمرده‌اند. روایتهائی که بیانگر این هستند که سوره 
در یک شب و در مک نازل گردیده است. از ابن عبّاس 
شت تن از تما دختر یزید. این امر روایت شده 
است. و اسماء روایت را به شکل زیر نقل کرده است: 
«سفیان ثوری از لیث. او نیز از شهر پسر حوشب. و او 
از اسماء دختر پزید روایت می‌کند که اسماء گفته است: 
سورة انعام بر پیغمبر لته همه یکباره نازل شد. در 
حالی که من افسار شتر پیغمبر لش را گرفته بودم» و 
از سنگینی سوره کمی مانده بود استخوانهای شتر 
نشکتتن): 
روایتی هم که از ابن عبّاس نقل شده است و طبرانی 
روایت نموده است. جئین است: 
«علی پسر عبدالعزیز, و حجاج پسر منهال, و حماد پسر 
سلمه, برای ما از علی پسر زید. و یوسف پسر مهران. 
آنعام در شبی در مکه, نازل گردید. پیرامون سوره هفتاد 
هزار فرشته بودند و به تسبیح و تقدیس صدا سر داده 
بو دند». 
این دو روایت از سخنانی مطمن‌تر و معتبرترند که بیان 
می‌دارند برخی از آیه‌های سوره مدئنی هستند ... 
گذشته از تحلیل موضوعی سوره که قبلاً بیان داشتیم و 


مویّد مکی بودن همه ایات سوره است. 


پیوند دارند 
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واقعیّت این است که روند سوره در پیوند و تقتتیشی و 
جوششی که دارد. به دل الهام می‌کند که ایسن سوره 
رودخانة متحرک و خروشان. يا سیل مواج و دمانی 
است. بدون هیچگونه سد و مانعی. و انفصال و 
انقطاعی, به پیش می‌تازد. و ساختار خود سوره نسیز 
بگونه‌ای است که همه این روایتها را تصدیق می‌کند. و 
یا سخت توضیح می‌دهد. 
‌ 
موصوع بنیادین سوره, و شخصیّت همگانی آن را هر 
چند در سرآغاز.سخن از سوره. چکیده‌وار بیان داشتیم. 
ولیکن در این شناسائیء باید بیشتر توضیح داد: 
ابوبکر پسر مردویه با اسنادی که داشته است از انس 
پسر مالک روایت نموده است که پیغمبر َو فرموده 
است: 
(رَلتْ شور الأْنْغام مََا مو کپ من اللانكة سد 
این انافقین. م رَجلباشنبیم, و الأض هم 


سورهٌ انعام به همراه کاروانی از فرشتگان نازل گردید. 
کاروانی که کرانه‌های آسمان و زمین را پر کرده بودند. 
فرشتگان صدا به تسبیح و تقدیس بلند نموده بودند» و 
زمین از ایشان به تکان و لرزش درآمده بود. 
پیغمبر ول بدین هنگام می‌فرماید: 
(سَبحان له الْعَظیم. سُبْحان ال الط ...). 
تالاتها وی بان انوا رس فام شتارخه 
بزرگوار است صِِ 
این کاروان. و این لرزه و تکان. پر لو آن در سوره» 
آشکان و تفایان است 1 
کاروانی که نفس از آن بر خود می‌لرزد! جهان از آن 
سوره از موقعیّتها و صحنه‌ها و الهامها و 
آهنگها لبریز است!... سوره - چنانکه پیشتر گفتیم - در 
روند دمان و خروشان از این صحنه‌ها و موقعیتها و 
الهامها و اهنگهای خود. به رودخانه دمان و خروشانی 
می‌ماند که امواج آن پیاپی بر سر و کول یکدیگر 
بدوند. هنوز موجی به جایگاه خود نرسیده است و باز 


خود سوره, کاروانی تیان 
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نایستاده است. که موج بعدی می‌آغازد و به پیش 
می‌تازد و خود را به موج پیشین می‌رساند و با آن 
درمی‌آمیزد و در مسیر رودخانه به خود می‌لولد و 
شتابان و پیچان می‌دود و می‌رود! 
موضوع بنیادینی که سوره بدان می‌پردازد. به هم 
مرتبط و پیوسته است. نمی‌توان سوره را به بندها 
بخش کرد. هر بندی که به گوشه‌ای از مسوضوع 
بپردازد... بلکه بندها موجهائی هستند. هر مسوجی با 
موج پیشین می‌آمیزد 2 1 را تکمیل می‌نماید. 
از اینجا است که در این شناسائی نخواهیم کوشید به 
بررسی موضوعهائی بپردازیم که سوره در بر دارد. 
بلکه تنها خواهیم کوشید نمونه‌هائی از این موجهای بهم 
آمیخته و پیوستهٌ سوره را عرضه کنیم: 
سوره آغاز می‌گردد با رویاروی شدن با مشرکانی که با 
یزدان جهان خدایان دیگری را به خداوندگاری 
می پذ بر ند. در صورتی که دلائل یگانگی یزدان پیش 
چشم ایشان است و به هر جا بنگرند دلائل یگانگی او 
را می‌بینند و دلائل یگانگی یزدان در کرانه‌های جهان 
بیرون و در گوشه گوشه جهان درون ایشان پیدا و 
جلوه گر است و از هر سو آنان را فریاد می‌دار.. ین 
سوره می‌آغازد و ایشان را آشکارا با 
در پسوده‌های فرآوانی روبرو می‌گرداند که هم هستی 
را و سراسر وجودشان را فرا موی گرگ می‌آغازد و 


حقیقت الوهیّت 


آنان را با سه پسوده روبرو می‌سازد. سه پسوده‌ای که 

ژرفاو پهنای گستره بزرگ هستی رابه تصویر 

می‌کشد: 
اند الني خق اسراب و الازض, وج جه 
لطاب و لور لین کرابم بغدلون. و 
دی لک من ینم ْضی ی 
ده منم تون و هو له ناوات وف 
الأزض, یَغلم یر و جهر؟ ۱ .و یغلم نا 
تکسبون 16 (۲-۱ 
ستایش خداوندی را سزا است که آسمانها و زمین را 
آفریده است و تاریکیها و روشنائی را ایجاد کرده است 


سورة انعام 

رهنمودها 
(که هر یک سود ویژه‌ای و حکمت خاصی در بر دارند و 
دلائل باهر و برآهین قاطعی بر وجود خدایند) ولی با اين 
وصف. کسانی که منکر وجود پروردگار خویشتنند 
(برای آفریدگار خود بتان را) انباز می‌کنند. خدا آن ذاتی 
است که شما را از گل آفریده است. سپس (برای زندگی 
هر یک از شما) زمانی را تعیین کرده است (و با مرگ 
شخص پایان می‌پذیرد) و زمان معیّن (فرا رسیدن 
لها یا توا ی لشه وش یس ما زاف اد 
مشرک. دربارهُ آفریننده‌ای که انسان را از این اصل 
ناچیز یعنی گل آفریده است و او را تکامل بخشیده 
است!) شک و تردید به خود راه می‌دهید. در آسمانها و 
زمین تنها او خدا است (و پرستش را سزااست. او) 
پنهان و آشکار شما را می‌داند و از آنچه (از خوبی و 
بدی انجام می‌دهید و) فرا چنگ می‌آورید آگاه است (و 
ی 

سه ایه است. در یذ نخستین جملگی هستی جهان را 

می‌گنجاند. در اه دوم هستی آنسان را می‌گنجاند.. 

سپس در یه سوم الوهیّت را بر هستی جهان و هستی 

انسان. مشتمل و محیط می‌گرداند! 

وتا وی ات اغت بان وختناان ابیت 

اشتمال و احاطه‌ای ات 

روبروی این هستی جهان شاهد بر یگانگی افریدگار و 

پیشاپیش این هستی انسانی شاهد بر چرخاندن امور 

جهان توسّط یزدان, و جلو این الوهیّت فسرمانروا در 

آسمانها و زمین, و آگاه از پنهان و آشکار و هر آنچه 

مردمان فرا جنگ می‌آورند. شرک مش رکان: و شک و 

گمان شک کنندگان و گمان برندگان, بسی زشت و 

پلشت جلوه گر می‌آید. آن اندازه زشت و پلشت پدیدار 

می‌گردد که جائی در نظام هستی, و محلی در فطرت 

نفس انسان. و سند و حجتی در دل و خرد ندارد! 

در اين لحظه موج دیگری می‌آغازد و موقعیّت کسانی 

را نان می‌دهد که نشانه‌های شناخت یزدان را 

نمی‌پذیرند که در جهان و زندگی پخش و پراکنده‌اند. 

همراه با عرضهٌ موقعیّت زشت و شگفت اینان, تهدید و 





فی‌ظلال القرآن 

جلد دوم 

که این هلا کها و نابودیها و این سرکوبیها و در هم کوبیها 

بیانگر آنند. در اینجا عیبجوئی ناباوران, با وجود این 

چنین حقیقت روشن و پیدائی». زشت و پلشت می‌نماید. 

روشن می‌گردد که ناباوران به خاطر نبودن دلیل نیست 

که حقائق را نمی پذیرند. ؛ نیّت پاک و درستی 
ندارند. و دریچة دل را بر روی دلیل نمی‌گشایند: 

ی 

آثباء ما او به رون 1 را کم که مر 


و و سس 
۳ مت مارا زج نا 


چ‌ِ 
مع و 19 ۶ ی 9 مِ 


1 و و تا یک کب ی صزطاس 
فلمَسُوه یدیم فان الّذین قرو ان خذا ال 
سخه یی او زنل له صلک! و نز 
رل ملکا ضی الم 2 لا بنظتون. ور لو جعلناه 
لا ول وا یَلسُون و 
مر آ شتهزی برس من قبلک؛ فحاهة ق بالذین 
جوا مب کاب تون :سوق 
لأرض. 2 از ظووا سیف کان عاقبة 
اکن ». (۱۱-۴) 
هیچ دلیلی از دلائل (دال بر وجود) پروردگارشان 
بدانان نمی‌رسد مگر آن که از آن روی می‌گردانند. 


۹ 


هنگامی که قرآن بدانان رسید. آن را تکذیب کردند» پس 
اخبار آن چیزی که (در قرآن راجع به مکافات دنیا و 
مجازات آخرت بدیشان گوشزد شده است و) به 
فش مان اه اه سا ها دسر آهه انز 
دامنگیرشان خواهد گردید. آیا ندیده‌اند (و آگاهی پیدا 
نکرده‌اند) که پیش از ایشان چقدر از اقوام و ملْتها را 
هلاک کرده‌ایم؟ اقوام و ملّتهائی که در زمین (اسباب و 
ابزار) قدرت و نعمت بدیشان دادیم قدرت و نعمتی که 
آن را به شما نداده‌ایم» و بارانهای پیاپی برای آنان 


۱ 3 
۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ 
ا 
ا 





سورة انعام 
رهنمودها 








باراندیم و رودبارها در زیر (منازل و کاخهای) ایشان 
روان کردیم. انا (هنگامی که سرکشی و نافرمانی 
کردند و شکر نعمت بجای نیاوردند. به پاس 
گناهانشان) آنان را نابود ساختیم و اقوام و ملتهای 
دیگری را پس از ایشان پدیدار کردیم (و زمام امور را 
ی 
خواب غفلت بیدار شوید. ای پیغمبر!) اگر نامه‌ای نوشته 
در صفحٌ کاغذی بر تو نازل کنیم | (و در آن حقانیّت 
رسالت تو نگاشته شده باشد) و آن را (علاوه از دیدن) 
با دستهای خود لمس کنند (که در این صورت جای 
شک و گمانی باقی نمی‌ماند) باز هم کافران (دشمن حق 
و ناباوران ستیزه‌گر) می‌گویند: این. چیزی جر 
جادوگری نیست. می‌گویند که چه می‌شد اگر فرشته‌ای 
به پیش او بیاید (و در حضور ما بر نبوّت و صدق 
گفتارش گواهی دهد تا بدو ایمان بیاوریم؟ بگو:) اگر 
فرشته‌ای به پیش او بفرستیم (و موضوع جنبةٌ حسی و 
شهود پیدا کند. برابر سنت همیشگی خدا دتتارة اخان 
که طلب معجزه کرده‌اند و پس از مشاهدة معجزه سر 
برتافته‌اند و نایود گشته‌اند)» کار از کار می‌گذرد (و 
فرمان هلاک ایشان صادر می‌گردد) و دیگر مهلت 
(زنده ِ بدیشان داده نمی‌شود. اگر هم فرشته‌ای 
را (موند پیغمبر پیغمبر) می‌کرديم. او را به شکل انسان در 
می‌آوردیم (تا آنان بتوانند او را ببینند و سخنانش را 
فهم کنند. در این صورت باز هم اشکال برطرف 
نمی‌شد) و ایشان را دچار همان اشتباهی می‌کردیم که 
قبلاً در آن بودند. بیگمان پیغمبرانی پیش از تو مورد 
استهراء قرار گرفته‌اند. و همان چیزی که پیغمبران را 
بدان سبب مسخره می‌کرده‌انده مسخره کنندگان را فرا 
گرفته است (و عذابی که بازیچه‌اش شمرده‌اند 
دامنگیرشان شده است). بگو: در زمین بگردید و سپس 
بنگرید و دقّت کنید که سرانجام آنان که (پیغمبران خود 
را) تکذیب می‌کرده‌اند چه شده است؟!. 

از اینجا به بعد موج سومی در آشنائی با حقیقت الوهیّت 


درمی‌گیرد. الوهیّتی که جلوه گر در مالکیّت خداوند 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
پزر در هر آن چیری است که در آسمانها و در زمین 
است. و در هر آن چیزی است که در شب و روز زندگی 
می‌کند و می‌آرامد. الوهیتی که جلوه‌گر در روزی 
شتا تون یزدان است. روزی رساننده‌ای که غدا و 
خوراک می‌دهد و غذا و خوراک داده نمی‌شود. بدین 
سبب خدا سرپرستی است که سرپرستی جز او نیست. 
خدائی که بندگان باید خویشتن را تنها تسلیم آو کنند و 
بس. تنها او است که در آخرت سرکشان و بزهکاران را 
عذاب می‌دهد. او است که می‌تواند ضرر و زیان 
پرساند و خیر و خوبی نصیب مردمان گرداند. او بر هر 
چیزی توانا است, و چیره بر بندگان خود است. او بس 
کاربجا و آگاه است. پس از اين مقدمات, موج به اوج 
خود می‌رسد در گواهی گرفتن و داوری نمودن میان 
پیغمبر لش و میان قوم. و بیم دادنشان و بیزاری 
جستن از انبازشان, و اعلام یگانه پرستی در برابرشان 
با فریاد بلند روشن قاطعانه‌ای: 
من اف ارات و از ض؟ قل: له کب 


عل تسه له مه لیمک ال یوم ایام لارَیْب 
فیه. الب یرمق و و له ما 


سکن نی یل و آلتهار و هو میالع , قل: 


اغیراث أَذ و فاطر ال ات و لأض. و هو 
بطم و بطعم؟ نان یز ثآن ون رل من 
آشلم ولا کون من اش رکین. ل نی آخاف ان 
عَصَیِت ری عذاب یرم عظ. من 2 


بوعیز فد وج ودک موز البین. 
شنک ال بر فلاایت لد متیر 
هو 


0 
سس ۱ 
*ما 


س 
مر ۵ 


َسسک بیر فَهُعلی کل من ی و هو ال 
وق عبادم, و هو مکی ابر قل: ی میَء اکر 


ِ ۳ ۳۳9 ۲ 0 رم # نس .۳ ۶ 
رآ لانذر کم به و من بلغ. اتنکم لتشبدون آن 
ی ۶9 ع ۵09 ۶ و ۵ ۳۲ و 1 
اه هد آخری؟ قل: لا آشهد. ة افا هو اله 
: ۳ رم ی مسا ۱ 1 
واحد. و انی بری# ها تشرکون 4 (۱۹-۱۲) 


یگو: آنچه در آسمانها قِ رمین انتعنت از ای کیست؟ (از 


زبان فطرت آنان) بگو: از آن خدا است. (همو آز روی 





تفضّل و تلطف) رحمت (به بندگان را) بر عهدهٌ خود 


گرفته است (و هر که از روی ایمان دست دعابه سوی 
رحمان بردارد از آستان یزدان ناامید برنمی‌گردد). 
بدون هیچگونه شک و گمانی شما را در روز قیامت گرد 
می‌آورد (و آنگاه پاداش و پادافره همگان را می‌دهد). 
تنها کسانی که (سرمایة) وجود خود را از دست داده‌اند 
(و هستی خویشتن را باخته‌اند) ایمان نمی آورند. از آن 
او است آنچه در شب و روز قرار دارد (یعنی همان گونه 
که هر چه در هر مکانی است از آن خدا است. هر چه در 
هر زمانی هم که باشد متعلّق بدو است) و او شنوای 
(همٌ اصوات و) آگاه (از همة موجودات) است. یگو: آیا 
غیر خدا را معبود و یاور خود بگیرم؟! در صورتی که 
او آفریننده آسمانها و زمین است و او روزی می‌دهد (و 
رازق همگان او است و همه بدو نیازمندند) و به او 
روزی داده نمی‌شود (و نیازمند کسی نیست). بگو: به 
من دستور داده شده است که نخستین کسی باشم که 
ات اه ی ۱ ال ان هر ما تقو ک 
و) مسلمان باشد (و نیز خداوند به من دستور داده است 
که) از زمره مشرکان مباش. بگو: من (هم مانند ساثر 
انسانهای مأل اندیش) اگر نافرمانی پروردگارم کنم از 
عذاب روز بزرگ (قیامت) می‌ترسم. کسی که (چنین 
عذابی) بدان هنگام از او بدور داشته شود. به حقیقت 
خدا بدو رحم کرده است. و این پیروزی آشکاری است. 
اگر خداوند زیانی به تو برساند. هیچکس جز او 
نمی‌تواند آن را برطرف سازد» و اگر خیری به تو 
برساند (هیچکس نمی‌تواند از آن جلوگیری کند)» چرا 
که او بر هر چیزی توانا است. او بر سر بندگان خود 
مسلط است و او حکیم (است و کارهایش را از روی 
خکفت نها هم هی از اعوالو اوشتاع شنک 
است. (ای پیغمبر. به کسانی که بر رسالت تو گواهی 
می‌خواهند) بکو: بالاترین گواهی» گواهی کیست (تا او 
بر صدق نبوّت من گواهی دهد؟) بگو: خدا میان من و 
شماگواه است! (بهترین دلیل آن این است که) این قرآن 


به من وحی شده أست تا شما و تمام کسانی را که این 


فی‌ظلال الترآن 
جلد دوم 
قرآن بدانها می‌رسد بدان بیم دهم. (قرآنی که هیچکس 
و هیچ گروهی نمی‌تواند سوره‌ای همانند آن را بسازد و 
ارائه دهد). آیا براستی شما گواهی می‌دهید که خدایان 
دیگری با خدایند؟! بگو: من گواهی نمی‌دهم (و هرگز 
کسی و چیزی را انباز خدا نمی‌دانم و نمی‌کنم). بگو: او 
خدای يگانة یکتا است. و من از بتان (جاندار و بی‌جانی 

که) انباز خدا می‌کنید بیزارم. 
موج چهارمی می‌آغازد و از آشنائی اهل کتاب با این 
کتاب تازه‌ای سخن می‌گوید که مشرکان آن را درو 
می‌دانند و نمی‌پذیرند. اين چنین شرکی را بزرگترین 
ستم می‌شمارد. و مشرکان را در برابر صحنه‌ای نگاه 
می‌دارد که تفت قیامت ایشان رادر نونکا می‌دارند و 
از آنان درباره انبازهایشان پرسش می‌گردد و ایشان هم 
منکر شرک ورزیدن خود می‌شوند و پرده از تهمت و 
افتراء آنان کنار می‌افتد. این موج حالشان را به تصویر 
می‌زند بدانگاه که دستگاههای گیرندهٌ سرشتشان بیکاره 
و بیفائده مانده است و از آنها سود جسته نمی‌شود و با 
آنها الهامها و پیامهای ایمان دریافت نمی‌گردد و به 
فرمانهای آسمانی پاسخ گفته نمی‌شود. دلهایشان در 
پرده است و دلائل ایمان را دریافت نمی‌دارد. انان 
اذعاء می‌کنند که اين قرآن افسانه‌های گذشتگان است! 
این موج بدیشان می‌گوید: ایشان خود را به مهلکه 
می‌اندازند. بدانگاه که دیگران را از هدایت بازمی‌دارند 
و خودشان نیز از آن دوری می‌گزینند. سپس احوال 
ایشان را به تصویر می‌کشد. در آن هنگام که بر لبة 
آتش دوزخ نگاه داشته شده‌اند و می‌گویند: کاش 
می‌توانستیم به دنیا برگردیم و از زمره موّمنان بشویم! 
بعد ایشان را به دنیا برمی‌گرداند و آنان را به تصویر 
می‌کشاند در حال و وضعی که زنده شدن و زندگی 
دوباره را انکار می‌کنند. سپس به دنبال ایسن امس 
تصویری از حال و وضعشان می‌کشد بدانگاه که آنان را 
در پیشگاه پروردگارشان نگاه:داشته‌اند و از ایشتان 
درباره اين انکار و ناباوری پرسش می‌شود. و بار 
گناهانشان را بر دوشهایشان می‌کشند... اين موج پایان 











سورة انعام 
رهنمودها 
می‌پذیرد با بیان زیانمندی تکذیب کنندگان ملاقات با 
یزدان و آماده شدن در پیشگاه خداوند منان, و ذکر 
ناچیزی زندگی دنیا در برابر زندگی سرای آخرتی که 
برای پرهیزگاران اندوخته و ذخیره گشته است: 
(ل ن نام الکنات ی فرفونه کا بغرفون 
نان لذین خَیرّوا آنفتبم فهم لا ییون 7 
0 
ها بقل آلظامون و یرم بش رهم جمیعا. 2 قول 
للذ یأر کوب رک هک تشن 5 
تکن نتم آن فا و را سا 
مش رکن. أْظر کیت کذبوا عل آنفیبم و ضل 
عنم ماکاثر یفن و منم من یستمع |لیک و 
جَعلن عل وی من آن یلق ود و نی آذانهم وفرا 
ون روا کل ی لا منوا ناه ٍذا جائوک 
جالونک یرل لین کروا:ِن هذا الا آساطیر 
لول ِ ون هو بنآزن عنه وان 
دید ۲ یشغرّون. ولو ثری لذ 
وا علی آلثا قفا ایا رو لا نکذب 
پات راو تون ین کنو 
ون ینبل و ردو غاوا واه عنه. و انم 
لکاذبون. و قالوا: هی ال یا لد و ما تن 
بو ثون. و و تری لد وقفوا لیر مهم قال: لیس 
غذا بال؟ الوا ۰ فا تک ناب 
نم تفر ونْ. قذ یر لین کاب بلقاء ال حَتی 
اذا جاءتیم آلساعة فاوا: : یا حنرتنا عَل نا 
ط ا ز شبلنآزارض ی طفور 
۳ ما یرون وا الیل مب و 


۳۹ 


و ار ال خر خر لین یتنون, آقلا رن 

(۳۲-۲۰) 
کسانی که کتاب آسمانی بدانان داده‌ایم (یعنی یهودیان 
و مسیحیان) او را (که محمّد نام و پیفمبر خاتم است و 
صفات او در کتابهایشان مذکور است» خوب) 
می‌شناسند. همانگونه که فرزندان خود را می‌شناسند. 


کسانی که (سرماية وجود) خود را از دست داده‌اند 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد دوم 

(زیانکارند و بدانچه پی می‌برند اقرار نمی‌کنند و) ایمان 
نمی آورند. چه کسی ستمکارتر از کسی است که بر خدا 
دروغ می‌بندد (و فرزند و انباز برای او قرار می‌دهد و 
چیزهای ناروای دیگر بدو نسبت می‌دهد؟) یا دلائل (دال 
بر یگانگی خدا و صدق انبیاء) او را تکذیب می‌نماید (و 
آیات قرآن و معجزات پیغمبران را باور نمی‌دارد و 
نادیده می‌انگارد؟)! مسلماً ستمکاران رستگار 
نمی‌شوند. (برای آنان بیان کن چیزی را که در روز 
قیامت رخ می‌دهد) آن روزی که همه آنان را جمع 
می‌کنیم و سپس به کسانی که (انبازانی برای خدا قرار 
داده‌اند و بدو) شرک ورزیده‌اند می‌گوئیم: انبازانی که 
گمان می‌بردید کجایند (تا چنین معبودهای دروغین در 
عرص وحشتناک به فریادتان رسند؟!). سپس عاقبت 
کفر آنان چیزی جز این نیست که می‌گویند: به 
خداوندی که پروردگار ما است سوگند که ما مشرک 
نبوده‌ایم! (و هرگز جز تو را نپرستیده‌ایم!). بنگر که 
چگونه با خویشتن نیز دروغ می‌گویند» و نشانی از 
شرکاء و انبازانی نماند که آنان به هم می‌بافتند. برخی 
از آنان (به هنگام تلاوت قرآن) به تو گوش فرا می‌دهند 
ولی (نه برای فهمیدن آن و هدایت بدان, بلکه برای طعنه 
زدن و ریشخند کردن آن. بدین سبب ایشان را از فایده 
عقل و گوش محروم کرده‌ایم و گوئی که) ما بر 
دلهایشان پرده‌ها افک‌نده‌ایم تا آن را نفهمند و در 
گوشهایشان کری قرار داده‌ایم (تا ندای آسمانی قرآن 
را نشنوند). اگر آنان همه دلائل و نشانه‌های حقّ را هم 
ببینند بدان باور نمی‌دارند و ایمان نمی‌آورند. تا آنجا که 
وقتی برای مجادله به پیش تو می‌آیند می‌گویند: اینها 
(که تو بر ما می‌خوانی) جز افسانه‌های پیشینیان چیز 
دیگری نیست. آنان (دیگران را) از قرآن باز می‌دارند و 
خود نیز از آن دوری می‌گزینند (و لذا نه خودشان از 
قرآن سود می‌برند و نه می‌گذارند از آن سود ببرند! به 
سبب چنین کاری) آنان جز خویشتن را هلاک 
نمی‌نمایند (و تنها خودشان زیان می‌بینند) ولی (زشتی 
عمل خود و فرجام بد آن را) درک نمی‌کنند. اگر تو (ای 


سورة انعام 
رهنمودها 


محمّد!) آنان را مشاهده کنی بدانگاه که ایشان را (در 
کنار) آتش دوزخ نگاه می‌دارند (و هراس جهنم ایشان 
را برداشته است. منظره‌های وحشت‌انگیزی را می‌بینی 
و سخنهای شگفت‌انگیزی را می‌شنوی!) آنان می‌گویند: 
ای کاش (برای نجات از این سرنوشت شوم بار دیگر) 
به دنیا برمی‌گشتیم و (در آنجا دیگر) آیات 
پروردگارمان را تکذیب نمی‌کردیم و از زمره مومنان 
می‌شدیم. (اين تمناء آرزوی دروغینی بیش نیست) بلکه 
(به خاطر آن است که در آن جهان. عیوب) کارهائی را 
که قبلاً (در این دنیا انجام می‌داده‌اند و از خود و 
دیگران) پنهان می‌کرده‌اند. برای آنان آشکار گشته 
است. اگر هم (به فرض محال به دنیا) برگردانده شوند. 
به سراغ همان چیزی می‌روند که از آن نهی شده‌اند. 
ایشان (در وعدة ایمان) دروغگویند. و آنان (اگر هم به 
دنیا برگردند. دیگر باره می‌گویند: زندگی تنها همین 
زتتکی ای اه تفن ها هر گت که کمز توایم 
(و قیامت و دوزخ و بهشتی در میان نیست!). اگر آنان را 
ببینی بدان هنگام که در پیشگاه (دادگاه عدل) 


پروردگارشان نگاه داشته شده‌اند (خواهی دید که چه 


حال بد و وضع تباهی دارند. و خداوند بدیشان) 


می‌گوید: آیا اين (چیزهائی را که می‌بینید و دامنگیرتان 
است) حقّ نیست؟! می‌گویند: آری به پروردگارمان 
سوکند (حقَ است. آنگاه خداوند باز بدیشان) می‌گوید: 
پس به سبب کفری که می‌ورزیدید عذاب (دوزخ) را 
بچشید. مسلماً نان که ملاقات با خدا را دروغ 
می‌پندارند (و حساب و کتاب و مجازات و مکافات 
آخرت را باور نمی‌دارند و به انکار خود ادامه می‌دهند) 
تا آنگاه که ناگهان قیامت فرا می‌رسد. زیان می‌بینند (و 
در هنکامة رستاخیز سخت پشیمان می‌شوند و) 
می‌گویند: فسوسا و دریفا (چرا غافل بودیم و) در دنیا 
کوتاهی کردیم و (توشه و زاد آخرت را تهیّه ننمودیم. 
آنان در آن روز بار) گناهان را بر دوش خود می‌کشند. 
هان! چه بد چیزی بر دوش می‌کشند! زندگی دنیا (که 
کافران تنها آن را زندگی می‌دان‌ند) سرگرمی و 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
و بیش نیست. و سرای آخرت (جهان حقیقی 
ست و) برای پرهیزگاران بهتر (از این جهان فانی) 
است. آیا (اين امر بدیهی را) نمی‌فهمید (و سود و زیان 
خود را نمی‌دانید). 
آنگاه موج پنجمی می‌اغازد. در این موج. روند قرانی 
رو بسه پسیغمبر 3 خدا می‌کند و 
می‌دهد. و غم و اندوهی را از او می‌زداید که بدو دست 
می‌دهد به سبب این که مردمان او را دروغگو 
تاراتهنود اسی را ک خر ای دا اوه 


او را دلداری 


است. تکذیب می‌دارند. همچنین روند قرآنی برای او 
الگوتی از پیغمبران پیشین می‌سازد. پیغمبرانی که پیش 
از او زیسسته‌اند و در برابر تکذیبها و دروغگو 
مقاتهای تدیگران اشادگی و قعیان رما و 
اذیت و ازارها دیده‌اند. تا مدد و یاری یزدان فرا رسیده 
است و ایشان را در بر گرفته است. روند قرآنی از 
دیگر سو مقر می‌دارد که سنّت خدا دگرگون نمی‌شود. 
اماشتاب نمی‌ورزد! حال که پیغمبر له بیر 
رویگردانی ایشان شکیبائی نمی‌ورزد. دست کم تلاش 
بشری خود را در آوردن معجزه‌ای برای آنان بذل کند. 
اگر خدا خواست ایشان را پیرامون هدایت گرد 
می‌آورد! مشیّت یزدان در میان آفریدگانش بر آن قرار 
گرفته است - یزدانی که فرمانده جهان و گرداننده امور 
آن, تنها او است - فقط کسانی پاسخ مثبت دهند و 
پذیرای ایمان گردند که دستگاههای سرشتی ایشان 
برای دریافت خراب نشده و از کار نیفتاده باشد... 
مردگان چون حیاتی در آنان نیست. الهامها و پیامهای 
هدایت را نمی‌شنوند و پاسخ نمی‌گویند. خداوند ایشان 
را زنده می‌گرداند و آنان به سوی او م۳ 
قد قد تمه لیخرنک اذی یعون ف]ا 
۳ 
کر بت رسْل من قیلکت و 
رد زاء و لا مُبدّل لکلیات ال و ۲ 
لد جاءک من نبا الوسلین بن. و ان کان کر علیک 
اغراضهم ان آْتَطفت أَن تبتفی تفایض أ 





ی ۳ ۳۶-۳ 
(ای پیغمبر!) ما می‌دانیم که آنچه (کفار مکْه) می‌گویند 
تو را غمگین می‌سازد. (ناراحت مباش) چرا که آنان (از 
ته دل به صدق تو ایمان دارند و در حقیقت) تو را نکذیب 


نمی‌کنند. بلکه ستمکاران (چون ایشان, از روی عناد) 


آیات خدا را انکار می‌نمایند. پیغمبران فراوانی پیش از 
تو تکذیب شده‌اند (و مورد اذیّت و آزار قرار گرفته‌اند) و 
در برابر تکیبها (و اذیّت و آزارها) شکیبائی کرده‌اند (و 
بر عقیده خود ماندگار مانده‌اند و سنگر را خالی 
نکرده‌اند) و اذیّت و آزار شده‌اند (و گرفتاریها و 
شکنجه‌ها را تحمّل کرده‌اند) تا پاری ما ایشان را 
دریافته است (و در مبارزهُ حقّ و باطل پیروز شده‌اند. 
تو نیز چنین باش. این سخن خداوند است و مبتنی بر 
وعدهْ پیروزی است) و هیچ چیز نمی‌تواند سخنان خدا 
را دگرگون سازد. به تو اخبار و سرگذشت پیغمبران 
رسیده است (و می‌دانی که رسالت با شدائد همراه است 
و سرانجام سختیها پیروزی در دنیا و آنگاه جنة 
المأوی است). اگر روگردانی ایشان از (دعوت) تو برای 
تو سخت و سنگین است. چنانکه می‌توانی (جهت اقناع 
آنان راهی پیدا کنی و 
نردبانی به سوی آسمان بگذاری (و اعماق زمین و 
بالای آسمانها را بگردی) و دلیلی برای (ایمان آوردن) 
ایشان بیاوری (چنین کن. اما بدان که اين لجوجان تو را 


مثلاً) نقبی در زمین بزنی و با 


بخواهد آنان را (قهراً و جبراٌ) بر هدایت جمع خواهد 
کرد (و ایمان را بدیشان تلقین خواهد نمود. اما هدایت 
اجباری و ایمان زورکی چه سود دارد؟ لذا ایشان را به 
خود وامی‌گذارد تا با اراده و اختیار خود اگر خواستند 
ایمان بیاورند و اگر نخواستند ایمان نیاورند). پ پس از 
زمره کسانی مباش که (حکم خدا و سثت او را در بارة 


مردم) نمی‌دانند. تنها کسانی (دعوت تو را) می‌پذیرند 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
که گوش شنوا دارند (و از روی تدبّرو تفکُر سخنان را 
می‌شنوند. امّا اینان مردگان زنده‌نما هستند) و خداوند 
مردگان (چون ایشان را به هنگام رستاخیز از گورها) 
برمی‌انگیزد. و پس از زنده شدن به سوی او برگردآنده 
می‌شوند (و مورد بازخواست قرار می‌گیرند و سزا و 
جزای خود را می‌بینند). 
بدین شیوه. روند سوره به پیش می‌رود و موج موج به 
پیش می‌تازد و موجها بر سر و کول یکدیگر می‌دوند و 
به همدیگر می‌پیوندند. بدانگونه که نمونه‌هائی از اين 
امواج را ذکر کردیم 


همچون موضوع آن به تصویر کشد... سوره در برخی 


. بدان امید که سرشت سوره را 


از امواج به قله‌های بلندتری از اين موجها می‌رسد. 
موجهائی که بیان کردیم. همچنین جوش و خروش امواج 
آن در برخی از مسیرهائی که می‌پیماید. بیش از سایر 
موارد دیگر است و دراز آهنگ‌تر و پیچان‌تر بوده و از 
غزش و جوشش بیشتری برخوردار است... ولی ما 
نمی‌توانیم هم مطالب سوره را در اين شناسائی کوتاه 
مطرح سازیم و عرضه داریم. قسمتی از اين مطالب در 
بخش بعدی ذکر می‌گردد. 

0 

قبلاً گفتیم: اين سوره به موضوع بنیادین خود. بکُونة 
زیبا و شگفتی می‌پردازد. آخر این سوره در هر نگاهی 
و در هر جائی و در هر صحنه‌ای. به نهایت «زیبائی 
دلربائی» می‌رسد که نَقّس را مغلوب. و حسّ و شعور را 
مدهوش. و نس را مقهور می‌سازد. در آن هنگام که 
صحنه‌ها و آهنگها و الهمامها و اشاره‌ها به هم 
میا و ندتك: 

هم اینک آیه‌های سوره را به حال خود وامی‌گذاریم تا 
این حقیقت را با شیوهٌ قرآنی خود به تصوير کشند. چرا 
که توصیف و تعریف هر اندازه هم رسا و والا باشد. 
نمی‌تواند چیزی از اين حقیقت را به دل انسان برساند! 
قطعاً بیان حقیقت الوهیّت. و آشنا ساختن مردمان با 
پروردگار راستینشان» و ایشان را تنها بندگان یزدان 


نمودن» موضوع بنیادین سوره است. پس گوش جان فرا 


سورة انعا 
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دهیم به بیان روند قرآنی درباره این حقیقت در موارد 
مختلف و گوناگون آن: 

# در مورد گواهی خواستن و داوری کردن. انجاکه 
جنین حفیقتی در دل موّمن بدان جلوه گر می‌آید. و 
مخالفان را با آن رویاروی می‌نماید. و آشکارا با تمام 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد دوم 
کارهایش را از روی حکمت انجام می‌دهد. و از احوال و 
رسالت تو گواهی می‌خواهند) بکو: بالاترین گواهی» 


قدرت وب هی ان "مل: آن را فریاد می‌دارد: 


(فل آغر تب فاطر لیاوا و الأْرض. 
و هو یمه عم قل: یم ۳ کون ول 


تشن که وید ل: ان أخات 


۳۱ و 


قهادة؟ فل: اه هید بت و »و أوجی ال 
فذا ارآ در کم به من بلغ. آتنکم لتنهدون 
مع اه مه آخری؟ قل: لا آشهد. هً 1۳ 7 له 
واحد وی بري+ ما تفرکون > 9 


بکو: آیا غیر خدا را معبود و یاور خود بگیریم؟! در 
صورتی که او آفرینندة آسمانها و زمین است و او 
روزی می‌دهد (و رازق همگان او است و همه بدو 
نیازمندند) و به او روزی داده نمی‌شود (و نیازمند 
کسی نیست). که ی وتو مار شنت است که 
نخستین کسی باشم که (از این امّت. خویشتن را 
حالصا شلیم خدا کی سنلمان داضت( سیر ختاوند 
به من دستور داده است که) از زمره مشرکان مباش. 
بگو: من (هم مانند سائر انسانهای مأآل اندیش) اگر 
نافرمانی پروردگارم کنم از عذاب روز بزرگ (قیامت) 
می‌ترسم. کسی که (چنین عذابی) بدان هنگام از او بدور 
داشته شود. به حقیقت خدا بدو رحم کرده است. و این 
پیروزی آشکاری است. اگر خداوند زیانی به تو 
برساند. هیچکس جز او نمی‌تواند آن را برطرف سازد. 
و اگر خیری به تو برساند (هیچکس نمی‌تواند از آن 
جلوگیری کند). چرا که او بر هر چیزی توانا است. او بر 


بگو: خدا میان من و شما گواه است! (بهترین دلیل آن 
این است که) این قرآن به من وحی شده است تا شما و 
تمام کسانی را که اين قرآن بدانان می‌رسد بدان بیم 
دهم. (قرانی که هیچکس و هیچ گروهی نمی‌تواند 
شفرفای فماحی آن زا شا وتو ادها آبای اش 
شما گواهی می‌دهید که خدایان دیگری با خدایند؟! بگو: 
من گواهی نمی‌دهم (و هرگز کسی و چیزی را انباز خدا 
نمی‌دانم و نمی‌کنم). بگو: او خدای یگانة یکتا است. و من 
از بتان (جاندار و بی‌جانی که) انباز خدا می‌کنید بیزارم. 
# در مورد تهدید. آنجائی که قدرت یزدان محیط بر 
بندگان جلوه‌گر می‌آید. قدرتی که فطرت در برابرش 
پالوده و زدوده می‌گردد و از زیر توده‌های ناپاکیها و 
آلودگیها لخت و عریان بدر می‌آید و رو به خداوند 
راستین يگانة خود می‌کند و همه خدایان نادرست و 
دروغین را فراموش وی ان 
حاضر و آماده اه تکایب کتتدکان مق نس زمین 
می‌شوند و نایود می‌گردند: ِِ 
«فل ایتک ان آناکم عذاب افو آز آتنکم 
الساغة أَغُهر اه تدعون ان کنر صادقین؟ بل لاه 
تذعون فیکشف ها 7 تدعون الْیّه ان شاء - و 
تنسون ها تشرکون .و لد زسلنا ال آمم من قلک 
بابسا مورا له یعون 
فلا اد جاءهم باشنا تضرعوا! لک دفست 
هن ام مک للم 5 ۵6 ۳ 
ی و ینم آلشیطان ما کاثو یعون فلا 
نشوا هفخ عم نوا کل تم حق 
ذاقرخوایا وا اخذناهربفد قودا هر شزاون 
ققطع دار عم َذین شلئواو اند ه زب 
الْخالین. قل. را ورس و تا 
سم تا 
خر عل فلویکم من له غه اه یتیک بم؟ 


۹9 


د 


0 


ان 





کیت تصرف ال نات ضرف ون فلکم 
ان آثا کم عَذابْ له ِ_ جَهرء؟ هل لک الا 
9 مر و از 

القوم الظالون؟ ۱ (۴۷-۴۰) 


بگو: به من بگوئید که اگر عذاب خدا شما را فرا گیرد 
(همانگونه که قبلاً مْتهای پیشین را فرا گرفته است) با 
این که قیامت شما (با فرا رسیدن مرکتان و يا از هم 
پاشیدن جهان) فراز آید. آیا (برای نجات از عذاب 
دنیوی یا آخروی) غیر خدا را به یاری می‌طلبید؟ (و اگر 
بطلبید سودی به شما می‌رسانند و شما را می‌رهانند؟!) 
اگر شما راستگوئید (در اين که بتها و انبازها سودی 
برای شما دارند و پرستش را سزاوارند؟! نه» در وقت 
رخدادهای بزرگ. و در هنگامةٌ رستاخیز به کسی جز 
خدا متوسّل نمی‌شوید و پناه نمی‌برید و) بلکه تنها خدا 
را به یاری می‌طلبید» و او اگر خواست آن چیزی را 
برطرف می‌سازد که وی را برای رفع آن به فریاد 
" می‌خوانید. و (دیگر آن روز) چیزهائی را که (امروز) 
شریک خدا می‌سازید فراموش می‌نمائید (و از خاطر 
می‌زداشید. ای پیغمبر! ناراحت مباش که پیفمبران 
زیادی را) ما به سوی ملّتهائی که پیش از تو بوده‌اند 
گسیل داشته‌ايم (و هنگامی که عَلّم طفیان برافراشته و 
سرپیچی ورزیده‌اند) آنان را به سختیها و زیانها 
گرفتار و به شداشد و بلایا دچار ساخته‌ايم تا بلکه 
خشوع و خضوع نمایند (و توبه کنند و به سوی خدای 
خود برگردند). آنان چرا نباید هنگامی که به عذاب ما 
گرفتار می‌آیند. خشوع و خضوع کنند (و بیدار شوند و 
اندرز گیرند و با تضزع و زاری دست دعابه سوی 
باری بلند کنند و آمرزش خواهند؟) ولی دلهایشان 
سخت شده است و (نرود میخ آهنین بر سنگ! و علاوه 
از قساوت قلب) اهمریمن (هم) اعمالی را که انجام 
می‌دهند برایشان آراسته و پیراسته است. هنگامی که 
آنان فراموش کردند آنچه را که بدان متذکر و متعظ 
شده بودند (و آزمون ناداری و بیماری کارگر نیفتاد. 
آزمون دیگری جهت بیداری ایشان بکار بردیم و) 
درهای همه چیز (از نعمتها) را به رویشان گشودیم تا 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
آنگاه که (کاملاً در فراخی نعمت غوطه‌ور شدند و) 
بدانچه بدیشان داده شد شاد و مسرور گشتند (و باده 
ثروت و قدرت ایشان را گرفت و سرمست و مقرور 
شدند و ناشکری کردند و) ما بناگاه ایشان را بگرفتیم 
(و به عذاب خود مبتلا کردیم) و آنان مأیوس و متحیّر 
ماندند (و به سوی نجات راه نبردند. بدین ترتیب) نسل 
ستمکاران ريشه کن شد. و ستایش تنها پروردگار 
جهانیان رااسزا است (که با نقمت و نعمت مردمان را 
تربیت می‌کند» و روی زمین را از نساد ظالمان پاک 
می‌سازد). بگو: به من بگوئید که اگر خداوند گوش و 
چشمهایتان را (از شما بازپس) بگیرد و بر دلهایتان 
مهر نهد (بدانگونه که نه چیزی را بشنوید و ببینید و 
بفهمید) غیر از ان خداشی هست که آنها را به شما 
برگرداند؟! بنگر که ما چگونه دلائل و براهین را به 
گونه‌های مختلف ذکر می‌کنیم و آنان پس (از شنیدن» 
بجای پذیرفتن و راه حقّ گرفتن) روی می‌گردانند! بگو: 
به من بگوئید که اگر عذاب خدا بناگاه یا این که آشکارا 
(و بدون انتظار قبلی یا با انتظار قبلی) به شما در رسد 
مگر چز گروه ستمکاران هلاک می‌گردند؟! (بگذار 
عذاب خدا مشرکان و گمراهان چون شمارا در بر 
گیرد). 
# در مورد شناسائی احاطة خدا بر پنهانیها و نهانیها و 
رازها و رمزها و نفسها و عمرهاء به همراه قدرت و 
سیطرة ۳ و آخرت 
و حیات و ممات. می‌خوانیم: 
و ند ما بل رو یلم ما ی 
ار بخ وت ین وَرقة لا مها ولا 
حَبّ نی ات ال زض و ا تا لا ایس الا نی 


۳ 


کتاب من و هو دی ی ٍِ_ 
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جرخ ابر کم فبه یه لیقضی آَل من 

7 یو ۳ > اکنتر تلو رن وه ۳ 

ماهر فزق با و تس که حتف : حتی لا 

جاء کر 
‌ 





احاسبین . (۶۲-۵۹) 
جز او از آنها آگاه نیست. و خداوند از آنچه در خشکی و 


دریا است آگاه است. و هیچ برگی (از گیاهی و درختی) 


فرو نمی‌افتد مگر این که از آن خبردار است. و هیچ 
دانه‌ای در تاریکیهای (درون) زمین» و هیچ چیر تر و یا 
خشکی نیست که فرو افتد. مگر اين که (خدا از آن آگاه. 
و در علم خدا پیدا است و) در لوح محفوظ ضبط و ثبت 
است. خدا است که در شب شما را می‌میراند و در روز 
شمارا برمی‌انگیزاند و او می‌داند که در روز (که عمدهٌ 
جنب و جوش و تلاش و کوشش است) چه می‌کنید و 
چه فرا چنگ می‌آورید (و این مرگ و زندگي خواب و 
بیداری نام پیوسته ادامه دارد) تا مهلت معیّن (زندگی 
هر کس با فرا رسیدن مرگ او) بسر آید. سپس (در دوز 
رستاخیز همگان) به سوی خدا برمی‌گردید و آنگاه 
شما را بدانچه (از خوب و بد در دنیا) می‌کردید باخبر 
می‌گرداند (و پاداش و پادافره اعمال را به صاحبان آنها 
می‌رساند). خداوند بر بندگان خود کاملاً چیره است. او 
مراقباتی (از فرشتگان را برای حسابرسی و نگارش 
اعمال شما) بر شما می‌فرستد و می‌گمارد (و آنان بکار 
خود با دقت تمام تا دم مرگ یکایک شماء مشغول 
می‌گردند) و چون مرگ یکی از شما فرا رسید. 
فرستادگان ما (از میان فرشتگان دیگر به سراغ او 
می‌آیند و) جان او را می‌گیرند. و (فرشتگان گروه اوّل و 
فرشتگان گروه دوم هیچکدام در مأموریّت خود) 
کوتاهی نمی‌کنند. سپس (همه مردگان در روز قیامت 
زنده می‌گردند و) به سوی خداء یعنی شرور حقیقی 
ایشان برگردانده می‌شوند. هان! (بدانید که در چنین 
روزی) فرمان و داوری از آن خدا است و بس, و او 
سریع‌ترین حسابگران است (و در کوتاه‌ترین مذت به 
حساب یکایک خلائق می‌رسد و پاداش و پادافره آنان 
را می‌دهد). 

# در مورد گواهی فطرت. و راهیابی خود به خود آن به 
پروردگار راستین خویش, همین که دستگاه گیرندهٌ آن 


فی‌ظلالالقرآن 

جلد دوم 
برای دریافت دلائل هدایت و الهامهایش در صفحات 
هستی باز باشد. دلائل و الهامهائی که با زبان گویا و 
رسائی با فطرت به سخن می‌پردازند و آهنگ و صدای 


انهاء در ژرفاهای پنهان و زوایای نهان فطرت. طنین 


انداز می‌شود. می‌خوانیم: 


ان کم تلشین؟ ؟ الذین آمثوا و لوا ام 


۳۹ ۱ ۶ 


بظلم ولیک م 7 هم م هم مُهْتَدونْ (۸۲-۷۴) 
فراع یمان وی و ری است) 
بدانگاه که ابراهیم به پدر خود آزر گفت: آیا بتهائی را به 
خدائی می‌گیری!! (مگر زشت نیست که انسان عاقل. 
سنگهای بی‌جان را پرستش و عبادت کند و در برابر 
تراشیده‌های دست خود کرنش برد؟!). به حقیقت من تو 
را و قوم تورادر گمراهی آشکار (و بدور از راه 
پسروردگار) می‌بینم. و همانگونه (که گمراهی قوم 
ابراهیم را در آمر پرستش بتها به او نمودیم. بارها و 
بارها نیز) مُلک عظیم آسمانها و زمین را به ابراهیم 
نشان دادیم تا از زمره باورمندان راستین شود (و بر 
تاش کاس رون ا شیاه هگا کشت از 
را در بر گرفت (و تاریکی شب همه جا را پوشاند) 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


سورةه انعام 
رهنمودها 





ستاره‌ای (درخشان به نام مشتری یا زهره) را دید (بر 
سبیل فرض و ارخاء العنان) گفت: این پروردگار من 
است! امّا هنگامی که غروب کرد (برای ابطال عقيده 
ستاره‌پرستان موجود در آن محیط) گفت: من غروب 
کنندگان را دوست نمی‌دارم (و به عبادت چیزهای تغیر 
پذیر و زوال پذیر نمی‌گرایم). و هنگامی که ماه را در 
حال طلوع (در کرانة افق) دید (باز هم بر سبیل فرض و 
ارفا اافتتان) تفت این پروزدگان من استاولن 
هنگامی که (آن هم) غروب کرد گفت: اگر پروردگارم 
مرا راهنمائی نکند. بدون شک از زمره قوم گمراه (و 
جمعیّت سرگشته در وادی کفر و ضلال) خوآهم بود. و 
هنگامی که خورشید را در حال طلوع (در کرانة افق) دید 
(دوباره بر سبیل فرض و ارخاء العنان) گفت: این 
پروردگار من است (چرا که) این بزرکتر (از ستاره و 
ماه) است! امّا هنگامی که غروب کرد. گفت: ای قوم من. 
بیگمان من از آنچه انباز خدا می‌کنید بیزارم (و تنها رو 
به خدا می‌دارم). بیگمان من رو به سوی کسی می‌کنم 
که آسمانها و زمین را آفریده است. و من (از هر راهی 
جن راه او) بکنارم و از زمره مشرکان نیستم. و (با 
وجود این) قوم ابراهیم با او به ستیزه پرداختند (و وی 
را از خشم خدایان خود ترساندند. ابراهیم) گفت: آیا 
ف ی که ترایز مادی س هه یهال ۸ 
که مرا (خداوند با دلائل روشن به سوی حق راهنمائی 
کرده و) هدایت بخشیده است؟ من از آن چیزهائی که 
انباز خدا می‌کنید نمی‌ترسم (چرا که می‌دانم از سوی 
آنها و از جانب کسی زیانی به من نمی‌رسد) امَا اگر خدا 
بخواهد ضرر و زیان (به کسی برسد. بیگمان بدو) 
می‌رساند. دانش پروردگارم همه چیز را در بر گرفته 
است (و خدای من از هر چیز آگاه است. ولی خدایان 
شمااز چیزی آگاهی ندارند). آیا یادآور نمی‌شوید (و از 
خواب غفلت بیدار نمی‌گردید و متوجّه نیستید که 
چیزهای عساجز و درمانده مستحق پرستش 
نمی‌باشند؟). چگونه من از چیزی که (بی‌جان است و 
بت نام دارد و از روی نادانی) آن را انباز (خدا) 





می‌سازید می‌ترسم؟ و حال آن که شمااز این 
نمی‌ترسید که برای خداوند (جهان که همة کائنات واه 
بر یگانگی او است) چیزی را انباز می‌سازید که خداوند 
دلیلی بر (حقانیّت پرستش) آن برای شما نفرستاده 
است؟ پس کسدام یک از دو گروه (بت پرست و 
خداپرست) شایسته‌تر به امن و امان (و نترسیدن از 
مجازات بزدان) است, اگر می‌دانید (که درست کدام و 
نادرست کدام است؟). کسانی که ایمان آورده باشند و 
ایمان خود را با شرک (پرستش چیزی با خدا) نيامیخته 
باشند. امن و امان ایشان را سزا است. و آنان راه 
یافتگان (راه حقّ و حقیقت) هستند. 
# در صحنهٌ زندگی جنبان و پویان در دسته‌ها و گروهها 
و اصناف و انواع, و در صحنة بامدادان و شامگاهان, و 
در صحنه ستارگان و تاریکیهای خشکی و دریاء و در 
صحنهة اب شور شورکنان و ریزان, و کشتزار بالارونده 
و میوهٌ رسیده, آنجاهائی که یگانگی آفریدگار بی‌انباز 
و نوآفرین و زیبانگار و بی‌مثل و مانند جهان, جلوه گر 
می‌آید. و آنجائی که ادعای انباز تراشیدن و تهمت 
فرزند داشتن یزدان» پوج و یهانگ ازات تن 
می‌آید. و ادعاء و تهمتی که خردها و دلها آنها رازشت 
و نایسند می‌شمارند. ما می‌خوانیم: 
( ناه فالق اب ۰ نمی ین یت 7 
رح یت من ام دک اه کون 
الاضباح, و جَعل للیل سکن اکن وانقه 
خشبانا. الک تقد پر الع زپ للم .و هو الْذی جعل 
تک شم درا با ات له البق 


۵۶ سم ۶ 


فصَلنا الا یات لقَرْم یَعلمُون و هر الذی آنشأکم من 
نس واجدة قرو شنتودع, قَ لصلنا لیات 
رم یفقَهُونَ و هو لّذي شا کم من نفس واحد 
سر و مشود قد فص لیات رم یقن 
مر اي ول من لش ماء رجا هبات کل 
.ارجا مله خضرا نخرج منه حبا مر متراکباء و 
| 

پ. و ال ییون مان متا و غیر مُتشایه. 


ِ 


۷۲ 5 


سورة انعام 
۳ 





وا ان رو مر نی نی ذیکم لیات 
موم ون و جوا شرکاء امن -و هم - 
و روا له نین و نات پغیر عم سبحانه نه و تغالی 
ع یَفُون. دیع ارات و الاض, ان ایکون 

و تن له صاحبةء وخ کل یم و هو 
پ 1 شی و عم ذلکم اه ریک لالهلا هر خالق 
کل فاعبٌدوه »و هو علی یم و کیل 1 
تذر ی و یذرک الصا و هو یف 
ابر >. (۱۰۳-۹۵) 
اه زا کی هه معا زن ا ی کتان 
توا مرو هقی ات کر کیم و3 
مرده. و مرده را از زنده بیرون می‌آورد (از قبیل 
آفریدن انسان از خاک و تولید شیر از حیوان). این 
ای فای وت ای اسای تا اشتء نی چکونه زبس 
از این بیان از عبادت یزدان به عبادت دیگران 
می‌گراشید» و از حق) منحرف می‌شوید؟ او است که 
صبح (سیمین را از شب قیرین) پدیدار ساخته است (تا 
زندگان برای کسب معاش به تلاش ایستند) و شب را 
مایة آرامش (و آسایش جسم و جان.) و خورشید و ماه 
را وسیلهً حساب (مردمان در امور روزمرَه عبادی و 
تجاری خود) کرده است. این (نظم بدیع و نظام استوار) 
سنجش دقیق و تدبیر محکم (دادار متعالی است که) 
چیره (بر جهان و) آگاه (از همه چیز آن) است. و او آن 
کنتی نت که ستتارگان را برای شما آفزیده ات تا 
(در شبهای سفر) در تاریکیهای خشکی و دریا رهنمود 
شوید. ما آیات (قرآنی و نشانه‌های جهانی خود) را 
برای کسانی بیان داشته‌ایم که (معانی آیات قرآنی و 
نشانه‌های جهانی را) می‌دانند. و او کسی است که شما 
را از یک شخص آفریده است که (آدم است و او هم از 
خاک زمین است و زمین هم در مدّت حیات) محل 
استقرار و (پس از مرگ) محل تسلیم (به خاک شما) 
است. ما آیات قرآنی و نشانه‌های جهانی خود) را برای 
کسانی بیان داشته‌ايم که (آیات قرآنی و نشانه‌های 


جهانی را چنانکه باید) می‌فهمند. و او کسی است که از 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد دوم 
(ابر) آسمان, آب (باران) فرو می‌فرستد» و ما (که 
خدائیم. با قدرت سترگ خود) به وسيلة آن آب» همه 
زستنیها را می‌رويانيم و از زستنیها سبزینه بیرون 
می‌آوریم» و از آن سبزینه. دانه‌های تنگاتنگ یکدیگر» و 
از شکوفه‌های درخت خرما خوشه‌های آویزان نزدیک 
به هم و در دسترس, و باغهای انگور و زیتون و انار 
پدید می‌سازیم که (در شکل و مزه و بو و سود) همگون 
و غیرهمگون هستند. بنگرید به میوهْ نارس و رسیدة 
یکایک آنهاء آنگاه که میوه دادند. بیگمان در این 
(گوناگونی درونی و بیرونی و تغییر آغاز و انجام 
فتوهها) شتا ته‌هاای دلافل (خوا شتباشي ) انسته برغ 
کسانی که (حقّ را می‌پذیرند و بدان) ایمان می‌آورند. 
(کافران با این همه دلائل روشن) فرشتگان و اهریمنان 
وکام ام سا رفن خالی که او ند خوی آنان 
و هم ملائکه و شیاطین را آفریده است. (لذا با اطلاع از 
این موضوع» سزاوار نیست جز آفریدگار را بپرستند و 
آفرن کانی مهن کون زا عتایت کنض): کافران از 
روی نادانی» پسران و دخترانی برای خدابه هم 
می‌بافند (و مسیحیان گمان می‌برند که مسیح پسر خدا 
است. و بهودیان غریْر را پسر خدا می‌دانند» و برخی از 
مشسرکان عرب نیز فرشتگان را دختران خدا 
می‌دانستند!). خداوند منزّه (از همه این نقصها و عیبها) 
و بدور از این صفاتی است که او را بدانها توصیف 
می‌کنند. خدا کسی است که آسمانها و زمین را از 
نیستی به هستی آورده است. چگونه ممکن است 
فرزندی داشته باشد. در حالی که او همسری ندارد. 
(همسر و فرزند باید از جنس شوهر باشد و خدا یگانه و 
بی‌همتا است) و همه چیز را او آفریده است (از جمله 
اشخاص و اشیاتی را که شریک او می‌سازند) و او آگاه 
از هر چیز است (و آنچه گویند و کنند از چشم خدا 


پوشیده نمی‌ماند و بی‌پاداش و پادافره نمی‌گردد). آن 


(متصف به صفات کمال است که) خدا و پروردگار شما 


است. جر او خدائی نیست؛ و او آفرینندهُ همه چیز است. 


پس وی را باید بپرستید (و بس؛ چرا که تنها او مستحق 








سوره انعام 
رهنمودها 





پرستش است) و همو حافظ و مدیّر همه چیز است. 
چشمها (كْنّه ذات) او را درنمی‌یابند» و او چشمها را 
درمی‌یابد (و به همة دقائق و رموز آنها آشنا است) و او 
دقیق (است و با علم کامل و ارادة شامل خود به همة 
ریزه‌کاریها آشناء و از همه چیزها) آگاه است. 
# در پایان در مورد دعا و تضرّع و توبه و برگشت به 
درگاه یزدان يگانة بی‌انباز و در جایگاهی که باید نماز 
و همه عبادات دیگر راء و زندگی و مرگ را خالصانه 
ازان خدا کرد. و جز او را به پروردگاری پرنگزید», چه 
تنها او پروردگار هر چیزی است. و در خلیفه گری و 
آزمون جهان همه کارها را بدو برگرداند. و کار و بار 
حساپ و کتاب و سزا و جزا را در آخرت بدو واگذار 
کرد. گوش می‌سپاريم به این دعا و تضرّع خاشعانه و 
ره گازاندای که ردان بایان هي یز برد 
(قل: ی مدا نی رل صراط مُتفی: دیناً قًْ 
راهم خنفً و طا کانمن ال کین و ان 
صلاق و نشکی و تثیای و تماق هرب الغالین. لا 
رز اتشلمن. 


ی بل یک مرج ب# ی به 
ختلفون و هلجم خلافت ف ال ض. ورف 
بفضکم فوّْق بفض درجات بل کم فا ناکم | 
ریک سریع العفاب. و له رح ۰4 
(۱۶۵-۱۶۱) 
بگو: بیگمان پروردگارم (با وحی آسمانی و نشان دادن 








فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 


بذل مال و جان در راه یزدان می‌کوشم و در این راه 


می‌میرم. تا حیاتم ذنخیرة مماتم شود). خدا را هیچ 
شریکی نیست. و به همین دستور داده شده‌ام» و من 
اولین مسلمان (در میان امّت خود. و مخلص‌ترین فرد 
در میان هم انسانها برای خدا) هستم. (ای پیغمبر! به 
کسانی که تو را همچون خود به شرکورزی 
می‌خوانند) بگو: آیا (سزاوار است که) پروردگاری جز 
خدا را بطلبم (و معبودی جز او را پرستش و عبادت 
بکنم) و حال آن که خدا پروردگار هر چیزی است؟ 
هیچکسی جز برای خود کار نمی‌کند. و هیچکسی گناه 
دیگری را بر دوش نمی‌کشد. سرانجام همه شما به 
سوی خدا بازمی‌گردید و شما را از آنچه در آن اختلاف 


می‌وررید اگاه می‌سازد (و میانتان درباره راه و روش 


و ادیان و عقائدتان داوری می‌کند). خدا است که شما را 


جانشینان (دیگران برای آبادانی جهان در کرة) زمین 
گردانید» و (در استعدادهای ذاتی و مواهب آسمانی و 
اموال کسبی) برخی را بر برخی, درجاتی بالاتر برد (و 
در کمال مادّی و معنوی به نسبت استفادة شخص از 
اسباب و سنن یزدان و گسترده در پهنه جهان. کسانی 
را بیشتر از کسانی ترقی و تعالی داد) تا شما را در آنچه 
به شما داده است بیازماید (و در عمل مشخص شود 
چه کسی به شرائم آسمانی موّمن یا کافر و در نعمتهای 
خدادادی سپاسگزار و یاناسپاس است). بیگمان 
پروردگارت زودرساننده عقاب (به مخالفان) است و او 
دارای مغفرت بیکران و رحمت فراوان (در حق پشیمان 
شوندگان از گناهان و برگردندگان به آستان یزدان) 


‌-‌ 


انتتت: 


ره نمود کرده یواست ارو 
پابرجاء یعنی دین ابراهیم است. همان کسی که حقگرا 
(و از آئینهای انحرافی محیط خود رویگردان) بود و از 
زمره مشرکان نبود. بگو: نماز و عبادت و زیستن و 
مردن من از آن خدا است که پروردگار جهانیان است 
(و این است که تنها خدا را پرستش می‌کنم و کارهای 


این جهان خود را در مسیر رضایت او می‌اندازم و بر 


این نمونه‌های ششگانه‌ای که آنها را برگزیده‌ایم. جز 
نمونه‌هائی بشمار نمی‌آیند که «زیبائی دلربائی» را به 
تصویر می‌کشند که روند سوره در هر موقعیتی و در هر 
صحنه‌ای و در هر آوا و نوائی و در هر الهام و پیامی 
پبانگن ان اشت: 

‌ 

همانگونه که گفتیم: روند سوره در هر صحنه‌ای و در هر 





مسوقعیتی, در نهایت زیبائی دلربا است. همراه با 
همآوائی و همآهنگی موجود در برنامهٌ نمایش صحنه‌ها 
و موقعیّنها... ما وعده دادیم که روشن گردانیم که مراد 
از این هماوائی و همآهنگی چیست. 
در اینجا جز برخی از نمونه‌ها را عرضه نمی‌داریم و به 
انتظار عرضه تفصیلی آیه‌ها می‌مانیم که پس از این 
شناسائی کوتاه می‌آید. از اين همآوائی و هماهنگی هم 
به سه نوع برجسته در سوره بسنده می‌کنیم: 
روند سوره, صحنه‌ها و موقعیّتها را گوناگون می‌نماید. 
ولی هم آنها در یک پدیده گرد می‌آیند و به هم 
می‌رسند... در هر صحنه‌ای یا موقعیتی. انگار بِقهٌ 
شنونده را می‌گیرد و او را جلو صحنه نگاه می‌دارد تا 
بدان بنگرد و آن را ورانداز کند. و در براببر مسوقعیّت 
نگاه می‌دارد تا درباره‌اش بیندیشد... او را با یک 
حرکت در برابرش نگاه می‌دارد. حرکتی که واژگان 
چنانکه باید نمی‌توانند آن را مجسّم نمایند. انگار 
صحنه‌ها و موقعیتها خودشان پر از مردمانی هستند که 
در آنجاها بر پایشان نگاه داشته‌اند. شنونده آنان را 
ایستاده می‌بیند. روند سوره هم او را نگاه می‌دارد تا 
ایشان را نگاه کند و وراندازشان نمایدا 
مثلا در صحنه‌های قیامت و در صحنه‌های وایسین 
لحظات زندگی. این توقنها و ایستادنها است: 
و ز ری روا علی آلنار ال یا نا ردو 
لا نکَذب بایات ریا و نکون من الوْمنینْ ». ۳۷ 
اگر تو (ای محد!) آنان را مشاهده کنی بدانگاه که 
ایشان را (در کنار) آتش دوزخ نگاه می‌دارند (و هراس 
جهنم ایشان را ببرداشته است. منظره‌های 
وحشت‌انگیزی را می‌بینی و سخنهای شگفت‌انگیزی را 
می‌شنوی!) آنان می‌گویند: ای کاش (برای نجات از اين 
سرنوشت شوم بار دیگر) به دنیا برمی‌گشتیم و (در 
آنجا دیگر) آیات پروردگارمان را تکذیب نمی‌کردیم و 
از زمره ممنان می‌شديم. ۲ 
(ر رز تری لد رقفوا علن ر 9 هم.فال: آلیش هذا 
بامق؟ فالوا: بل و رین فاز روا انعذاب با 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 


ی نز ۳۳ ه زر 


کنم تکفرون 4. ۳۰ 
اگر اتام را بیینی بدان هنگام که در پیشگاه (دادگاه 
عدل) پروردگارشان نگاه داشته شده‌اند (خواهی دید 
که چه حال بد و وضع تباهی دارند. و خداوند بدیشان) 
می‌گوید:آیا این (چیزهائی را که می‌بینید و دامنگیرتان 
است) حقّ نیست؟! می‌گویند: آری به پروردگارمان 
سوگند (حق است. آنگاه خداوند باز بدیشان) می‌گوید: 
پس به سبب کفری که می‌ورزیدید عذاب (دوزخ) را 


تحسنل. 


۲ چچ 


(و لز ثر 0 اون نی رات س_ 
ون عذاب ون ار ون عل 2 غد 
مق ون عن آیاته ته تشتَکیُون. و لقّد ج تم یا 
دی خاک رل مر و تک 5 

وَراء رک ما ثری نکش کم الذین 
نت آنهم ف ِ تقطع نکم و ضل 
عْکم اکن تون 6 (۳٩و‏ ۵۴) 
اگر (حال همه ستمگران. از جمله این) ستمگران را 
ببینی (و بدانی که چه وضع نابهنجار و دور از گفتاری 
دارند) در آ ن هنگام که در شدائد مرگ فرو رفته‌اند و 
فرشتگان دستهای خود را (به سوی آنان) دراز 
کرده‌اند (و بر بنا گوششان تپانچه و بر پشتشان 
تازیانه می‌زنند و بدیشان می‌گویند: اگر می‌توانید از 
این عذاب الهی) خویشتن را برهانید. این زمان به سبب 
دروغهائی که بر خدا می‌بستید و از (پذیرش) آیات او 
سرپیچی می‌کردید, عذاب خواررکننده‌ای می‌بینید. (روز 
رستاخیز پروردگار به مردم می‌فرماید: اکنون) شما 
تک و تنها (و بدور از خویشان و یاران و مال دنیاء 
حیات دوباره یافته‌اید و برای حساب و کتاپ یک یک و 
لخت و عور) به سوی ما برگشته‌اید. همانگونه که روز 
نخست شمارا آفریدیم (و برهنه و عریان و بدون 
هیچگونه توشه و توان, به صحنة جهان گسیل داشتیم) 
و هر چه به شما داده بودیم. از خود بجای گذاشته‌اید 
(و دست خالی بدینجا آمده‌اید) و میانجیگرانی را با شما 














نمی‌بینیم که مان می‌بردید (در نزد خدابه پاریتان 


می‌شتابند و) آنان در خود (پرستش و عبادت) شما 
شریک (و سهیم با خدا) هستند! دیگر پیوند شما 
گسیخته است (و روابط خویشی و دوستی و پدری و 
فرزندی و فرمانبری و فرماندهی پاک بریده است و 
تمام پندارها و تکیه‌گاهها) و چیزهائی که گمان 
می‌بردید (که کاری از آنها ساخته است) از (دید) شما 


۱ ۳ وا ناگ خر للم 
1 نم عنهم بفتر 2۹ 

(۲۴۶-۲۲) 
(برای آنان بیان کن چیزی را که در روز قیامت رخ 
می‌دهد) آن روزی که همه آنان را جمع می‌کنیم و سپس 
شرک ورزیده‌اند می‌گوئیم: انبازانی که گمان می‌بردید 
کجایند (تا چنین معبودهای دروغین در این عرص 
وحشتناک به فریادتتان رسند؟!). سپس عاقبت کفر 
آنان چیزی جز این نیست که می‌گویند: به خداوندی که 
پروردگار ما است سوگند که ما مشرک نبوده‌ایم! (و 
هرگز جز تو را نپرستیده‌ایم!4 بنگر که چگونه با 
خویشتن نیز دروغ می‌گویند» و نشانی از شرکاء و 


انبازانی نماند که آنان به هم می‌بافتند. 


فی‌ظلال القرآن 

جلد دوم 
(همانگونه که قبلاً ملّتهای پیشین را فرا گرفته است) با 
این که قيامت شما (با فرا رسیدن مرکتان و یا از هم 
پاشیدن جهان) فراز آید آیا (برای نجات از عذاب 
دنیوی یا اخروی) غیر خدا را به یاری می‌طلبید؟ (و اگر 
بطلیید سودی به شما می‌رسانند و شما را می‌رهانند؟!) 
اگر شما راستگوئید (در اين که بتها و انبازها سودی 
برای شما دارند و پرستش را سراوارند؟! نه, در وقت 
رخدادهای بزرگ, و در هنگامةً رستاخیز به کسی جز 
خدا متوسّل نمی‌شوید و پناه نمی‌برید و) بلکه تنها خدا 
را به یاری می‌طلبید. و او اگر خواست آن چیزی را 
برطرف می‌سازد که وی را برای رفع آن به فریاد 
می‌خوانید. و (دیگر آن رون) چیزهائی را که (امروز) 


شریک خدا می‌سازید فراموش می‌نمائید (و از خاطر 


میزدائید. 

اما ۹" ۳ ل‌ و ی ٍ من جر 

#قل ارایْع ان آخذ اه سمعکم و ابصار و حم 

انح رز اف ود دعر رز 0 

علی قلوبکم. مَنْ اه غیر له یا تیکم به؟ انظر کیّف 
۳ و س ۵ ِ ۶ ۶ 6 

ضرف لیات م هم یضدفون . قل رایتکم ٍن 


ناکم عذاب فآ جَهرت هل لک لا ارم 
آلظالون؟ . (۴۶و ۴۷) 
بگو: به من بگوتید که اگر خداوند گوش و چشمهایتان 
را (از شمابازپ پس) بگیرد و بر دلهایتان مهر نهد 
(بدانگونه که نه چیزی را بنشنوید و ببینید و بفهمید)» 
غیر از له خدائی هست که آنها را به شما برگرداند؟! 


بنگر که ما چگونه دلائل و براهین را به گونه‌های 


مختلف ذکر می‌کنيم و آنان پس (از شنیدن, بجای 
پذیرفتن و راه حقّ گرفتن) روی می‌گردانند! بگو: به من 
بگوئید که اگر عذاب خدا بناگاه یا این که آشکارا (و 
این تاخت و یورش نگاه می‌دارد. انگار که ایشان آن را بدون انتظار قبلی یا با انتظار قبلی) به شما در رسید. 
می‌بینند: 5 مگر جز گروه ستمکاران هلاک می‌گردند؟! (بگذار 
(قل] یکمن آناکم عذاب اف تک عذاب خدا مشرکان و گمراهان چون شمارا در بر 

َلساعَة؛ أَغْهر ال تَدعُون ان نم صا دقین! 0 بل زیاه گیرد). 
دون قیکثیف ها عون الْیّه - |ن شاء - و روند قرآنی در به تتصوير کشیدن حالت ضلالت و 
شا تفرکون 6: (۴۰ و ۴۱) 


در موقعیتهای تهدید به تاخت و یورش یزدان و گرفتار 
ساختن دروغگویان با سلطه و قدرت خداوندی که 


ردخور ندارد و جلو آن گرفته نمی‌شود, آنان را در برایر 


گمراهی بعد از هدایت و راهیابی. و حالت رجوع و 
برگشت از حقّ و حقیقت پس از دسترسی و دستیابی 





بدان. صحنه برجسته‌ای را ترسیم می‌گرداند که شنونده 
را در برابرش نگاه می‌دارد تا آن را ورانداز کند. هر 
چند که در واژه‌ها فرمان به نگریستن و ورانداز کردن. 
و يا اشاره نمودن به ایستادن نیست: 


«قل و من دون اله الا یناد اضر 
رد عل آعقابنا بَغد [ذهدانا اه کالذی َستنه 
لسَیاطینٌن الأرْض 9 ۳9 
ال اندی ان .«ِ# (۷۱) 
بگو: آیا چیزی غیر از خدا را بخوانیم (و عبادت و 
پرستش کنیم) که نه سودی به حال ما دارد و نه زیانی؟ 
ما از اک راوتسا را هذانت تیه ا سک از 
به سوی خود رهنمون کرده است) به عقب بازگشت 
کنیم (و از ایمان دست بکشیم و دیگر باره به کفر 
برگردیم؟ و) بسان کسی (باشیم و کنیم) که شیاطین او 
را در زمین (بیابانهای برهوت) ویلان و سرگردان به 
قیال خر کی و فی سای وا فتاه اف که ۱۱ یه 
راه راست خوانند و به سوی خود فریاد دارند.... 
همچنین روند قرآنی. شنونده را در قبال صحنهة 
میوه‌های رسیده در باغهائی نگاه می‌دارد که نکن در 
انها مسوج می‌زند. و دست یسزدان نسوافرین و 
پدید آورندة رنگها و میوه‌ها در آنها جلوه گر فِ ید: 
. و هو اذل ین الم ها ارجا به 
تبات کل میب فأخرجنا مه خر طرج مه با 
َُراکبء و من نحل من طلعها وان دانية و 


جَنات من آغناب. ول ون و مان مُشتّما و 
عبر متشابه. .وان هلر و یه انّ ی 


ذلکم لایات لقوّم وُمنُون ۹ 

او کنسی است که از (اپر) آسمان, آب (باران) فر 
می‌فرستد. و ما (که خدائیم. با قدرت سترگ خود) به 
وسیلة آن آب. همة رستنیها را می‌رويانيم و از ژستنیها 
سبزینه بیرون می‌آوریم» و از آن سبزینه» دانه‌های 
تسنگاتنگ یکدیگر» و از شکوفه‌های درخت خرما 
خوشه‌های آویزان نزدیک به هم و در دسترس, و 


باغهای انگور و زیتون و انار پدید می‌سازیم که (در 
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شکل و مزه و بو و سود) همگون و غیرهمگون هستند. 
بنگرید به میوهٌ نارس و رسیدهٌ یکایک آنهاء آنگاه که 
میوه دادند. بیگمان در اين (گوناگونی درونی و بیرونی 
و تشر آعازی اناه شیوه‌ها ها و لاک خوا 
فاشتکا که تقو توت 
بدان) ایمان میآورند. 
بدین گونه همه صحنه‌های سوره و موقعیتهای آن, چنین 
همأوائی و همآهنگی در آنها پیدا و جلوه‌گر است و 
قالب عام و سیمای همگانی سوره می‌گردد. 
نوع دیگری از انواع هماوائی و همآهنگی, پیوندی با 
این نوع دارد. و آن موقعیّتهای گواه کردن است. 
صحنه‌های قیامت در سوره نموده می‌شود. انگار اینن 
صحنه‌ها موقعیتهای گواه کردن بر چیزهائی است که از 
مشرکان و تکذیب کنندگان سر زده است. و موقعیتهائی 
است که در آنها ایشان را رسواو بی‌ارج می‌نمایند. و 
چشمهای مردمان را متوجه این موقعیّتها می‌سازند. 
قبلاً نمونه‌هائی از اين موقعیتها بیان گردید ... در هر 
یک از آنها چنین آمده بود؛ 
(و لو تری ... ». 
اگر ببینی ... 
در سوره موقعیتهای گواه کردن بر عقیده, با موقعیتهای 
گواه کردن بر شریعت به هم می‌آمیزد. و هر دو یکسان 
به پیش می‌روند و همسو می‌شوند. 
در سرآغاز سوره. هنگام سخن از عقیده در محیط 


فراگیر خود. این موقعیّت جلوه‌گر می‌آید: 


فقل: آی, ی ء کر تاد 4 قل: له هید ۰ شهید یی و 
گن رآوی ارآ درک فا 
کم لتشهدون آن مع له اه آخری؟ قل لا 


آشبد. قل: و و نی ری سر 
تشرکون ». (۹) 
ای پیغمبر. به کسانی که بر رسالت تو گواهی 
می‌خواهند) بگو: بالاترین گواهی» گواهی کیست (تا او 
بر صدق نبوّت من گواهی دهد؟). بکو: خدا میان من و 


شما گواه است! (بهترین دلیل آن این است که) اين قرآن 


۱ ۳ ی اه ۱ و ام ۱ 9 





به من وحی شده است تا شما و تمام کسانی را که این 
قرآن بدانان می‌رسد بدان بیم دهم. (قرآنی که هیچکس 
و هیچ گروهی نمی‌تواند سوره‌ای همانند آن را بسازد و 
ارائه دهد). آیا براستی شما گواهی می‌دهید که خدایان 
دیگری با خدایند؟! بگو: من گواهی نمی‌دهم (و هرگز 
کسی و چیزی را انباز خدا نمی‌دانم و نمی‌کنم). بگو: او 
خدای يگانة یکتا است. و من از بتان (جاندار و بی‌جانی 
هتکن من تومیر 
هنگامی که روند قرآنی به مناسبت ویژه‌ای در سوره 
می‌رسد. مناسبتی که به عقیده در مسألةٌ تحریم و تحلیل 
مربوط می‌گردد. صحنه دیگری را ؛ 
مردمان را فرا می‌خواند به گواه گرفتن بر ایین مه 
ویزه. همجون گواه گرفتن بر آن مسأْلةً همگانی» تا از 
کال بات تاه که ناخ موی ۲ ان 
فاله اه فسات وان یکره انز 
همآهنگی که قالب همگانی تعبیر قرآنی است. حنظ و 
ِ 


بر پامی‌دارد. و 


تا او 


هم ت در ‌. 0۵۰ 
(ای پیغمبر) بگو: گواهان خود را بیاورید که گواهی 
مر هت بر اه خه خیاوفتانن چیزها را عرام کروه 
است (که شما قائل به تحریم آنها هستید). در صورتی 
که (حاضر آمدند و به دروغ) گواهی دادند» با آنان 
(همصدا مشو و) گواهی مده. (چرا که دروغگویند و 
شايستة تصدیق نیستند). و از همواو هموس کسانی 
پیروی مکن که آیات (قرآنی و جهانی) مارا تکذیب 
می‌نمایند و به آخرت ایمان نمی‌آورند و برای 
پروردگار خود (بتان و معبودهای باطلی را) همتا و 
همطراز می‌کنند. 

نوع سوم از انواع همآوائی و همآهنگی. هماوائی و 

همآهنگی تعبیری است که بیان موضوعی آن را 


می‌طلبد. تعبیری که در تکرار عبارات عیتاً پدیدار و 
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جلوه گر ی‌آید تا دال بر این باشد که چنین عباراتسی 
بیانگر حقیقت واحدی در شکلهای متعدد و مختلفی 
است. 
مثال این همچون تعبیری در اوّل سوره است که از 
کسانی سخن می‌راند که کفر را برگزیده‌اند. بدان هنگام 
که چیزهائی را شریک و انباز خدا می‌سازند. می‌فرماید 
که ایشان: 
(برهم یعون ». 
انباز خدایشان می‌کنند. (یعنی: بتان را در پرستش و 
درخواست حاجت از آنها با خداه متا و همبر 
تا 2 
بعدها اين تعبیر در اواخر سوره در بارةٌ کسانی بکار 
می‌رود که برای خویشتن قوانین و مقررات وضع 
می‌کنند: (بربیم یعون # به قرار زیر: 
( دب الذي خلق آلتیاوات و الارضن. و مه 
لظْات و نون لین کرو ریم ون 4. 
(انعام /۱) 
ستایش خداوندی را سزا است که آسمانها و زمین را 
آفریده است و تاریکیها و روشنائی را ایجاد کرده است 
(که هر یک سود ویژه‌ای و حکمت خاضّی در بر دارند و 
دلائل باهر و براهین قاطعی بر وجود خدایند) ولی با این 
وصف. کسانی که منکر وجود پروردگار خویشتنند 
(برای آفریدگار خودٍ بان را ابا می‌کنند.. 


(ل هم هدک لین 


2 


ان بنج وان ۳1۳۹ منون بالاخرّة و 
هم بر یمد یعون ». نسم / ۱۵۰) 


ی یرآ راهان عوت رتاو ریت که! کوافن 
1 
است (که شما قائل به تحریم آنها هستید). در صورتی 
که (حاضر آمدند و به دروغ) گواهی دادند. با آنان 
(همصدا مشو و) گواهی مده. (چرا که دروغگویند و 





۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفّی فی القرآن» فصل: «التناسق». 





سور انعام 
رهنمودها 
شایستة تصدیق نیستند). و از هوا و هوس کسانی 
پیروی مکن که آیات (قرآنی و جهانی) ما را تکذیب 
می‌نمایند و به آخضرت ایمان نمی‌آورند و برای 
پروردگار خود (بتان و معبودهای باطلی را) همتا و 
همطراز می‌کنند. 
در یه نخستین: ( هم برمپم یعون 4 است. چرا که 
ای وا یکین نبا قرار می‌دهند. در آیة 
دیگر نیز : ( هم رهم یِعْدلونْ » است, زیرا که ایشان 
همتا و همطراز برای یزدان قائل می‌شوند و بدین وسیله 
شریک و انباز برای خدا پدید می‌آورند و این شرک و 
حسق الوهیّت در کار 
قانونگذاری, پیدا و جلوه‌گر است. 
اين کار نیز از دلالت موضوعی برخوردار است. و 
جمال و زیبائی تعبیر در آن پیدا و هویدا است. 
روند قران واه «صراط» را نیز مکزّر می‌دارد. بدانگاه 
که از اسلام بطور عام سخن می‌گوید. و بدانگاه که از 
فتالز قانونگذاری سخن می‌راند 1 
( رد له آن یه رخ صَدره للرشلام. و 


7 
1 


من یرد نله ععا اضر 1 


اش گذلک یجْعل ال رخ نع دی 
ون و هذا صراط ریک مُستقیما ور کل 
بات رن 


(انعام ۵ و ۱۲۶) 


انسباز ورزیسدن در ادعای 


۷ 


پرتو نور ایمان باز و) کشاده برای (پذیرش) اسلام 
می‌سازد و آن کس را که خدا بخواهد گمراه و 
سرگشته کند» سینه‌اش را بگونه‌ای تنگ می‌سارد که 
گوئی به سوی آسمان صعود می‌کند (و به سبب رقیق 
شدن هوا و کمبود اکسیژن» تنقس کردن هر لحظه 
مشکل و مشکل‌تر می‌شود. کافر لجوج نیز با پیروی از 
تقالید پوسیده» هر دم بیش از پیش از هدایت آسمانی 
دورتر و کینه‌اش نسبت به حق و حقیقت بیشتر و 
پذیرش اسلام برای وی دشوارتر می‌شود). بدین 
منوال خداوند عذاب را بهرةٌ کسانی می‌سازد که ایمان 
نمی‌آورند. اين (مطلب که مددهای الهی شامل حال حق 
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طلبان می‌گردد و عذاب الهی به سراغ دشمنان حق 
می‌رود» سفت ثابت خدا است و بخشی از راستای) راه 
مستقیم پروردگار تو است. ما آیات (قرآنی و 
نشانه‌های جهانی و دلائل عقلانی) را برای کسانی 
تشریح و توضیم داده‌ایم که (دلی پذیرا و گوشی شنوا 
دارند و) پند می‌گیرند و اندرز می‌پذبرند. 
پس از صحبت از چهارپایان و کشتزار و حلال و حرام 
در پایان سوره, همان گونه که در سرآغاز شناسائی 
بیان می‌دارد: 
نذا زاطي مششتقما ود و ات وا 
بل رن کم عن سبیل: کم کم به 
مک تون 4. 


اين راه (که من آن را برایتان ترسیم و بیان کردم) راه 


سور ه امده است. روند قرانی 


مستقیم من است (و منتهی به سعادت هر دو جهان 
می‌گردد. پس) از آن پیروی کنید و از راههای (باطلی که 
شما را از آن نهی کرده‌ام) پیروی نکنید که شما را از راه 
دا تافو ایا کته سنا دی انا زهاف ازست 
که خداوند شمارا بدان توصیه می‌کند تا پرهیزگار 
شوید (و از مخالفت با آنها بپرهیزید). 
این امر می‌رساند که ایسن مساله. مساألة عقیده است. 
پذیرش آن هم حرکت در راه خدا است. و انحراف از آن 
تفن رف ار اه ات تا شا له شا له انیاه 
يا کفر» و جاهلیّت یا اسلام است... همان گونه که در 
سرآغاز سخن گفتیم. تا اینجا زیبا و بسنده است و بهتر 
است از شناسائی کوتاه دست برداریم. تا با یاری از خدا 
با آیه‌های سوره در روند قرآنی خود. روبرو گردیم 
برابر سرشت سوره» آیه‌ها را موج موج - نه درس 
در همان ند که در سوره‌های مدنی کار مابوده 
است - بررسی می‌نمائیم. چه در کار عرضه به سرشت 
سوره نزدیک است. و در امر پژوهش با هماوائی و 
همآهنگی موجود در سوره و سایه‌های آن نیز سازگارتر 
می‌نماید. 


توفیق در دست یزدان است و از او مد د می‌جوئیم. 


میم یسیو س س ی ممایت م وای مر سیت بت ک س ایا ممسطاسیت س م طمتا م ‏ سب سست پیم مره 
ص وج زر و سر رس مج وس سم سم سول وس سک رز وس کج سب و سک رس سس سم و وج تسیچ 2 سس 





0 


0( 
ای والالزش ویب 


قر ور ۳7 م ص اضر ۳ رس 
امد له از آزی عَق لسوت وا لارض وجعل لظامت 
0-4 4 ری نو مرت ۳ 
والنورنم! دن ارت یرت زب هوالزه 
7 ۸ 2 ۶ 


0 جلاا ولمم رم بر انس 
یاو ک 











پسوده‌های گسترده‌ای از حقیقت سترگی, و از آواهای 
بلندی. در سر آغاز سوره است. این پسوده‌های 
گسترده. قاعد؛ٌ کلی موصوع سوره. و حقیقت عقیده را 
به تصوير ۳ 
( ند له لذي خلق الساوات الا 1 جَعل 
الطلْات و لور ثم این کر برمهم یعون ‌. 
ستایش خداوندی را سزا است که آسمانها و زمین را 
آفریده است و تاریکیها و روشنائی را ایجاد کرده است 
(که هر یک سود ویژه‌ای و حکمت خاصی در بر دارند و 
دلائل باهر و براهین قاطعی بر و جود خدایند) ولی با این 
وصف. کسانی که منکر وجود پروردگار خویشتنند 
(برای آفریدگار خود بتان را) انباز می‌کنند. 
ایسن. نسخستین پسوده است. باسیاس پروردگار 
می‌آغازد. ستایش او می‌گردد. تسبیح و تقدیس 
می‌شود. به حقَانیّت و سزاواری وی برای سپاس و 
ستایش بر الوهیّت پیدا و جلوه‌گرش در آفرینش و 
هستی بخشیدن. اقرار و اعتراف می‌گردد... بدین وسیله 
چنین پسوده‌ای الوهیّت ستوده را با نخستین ویژگی آن 
را پیوند می‌دهد که آفریدن اش اف رت دزن 
سترگ‌ترین و فراخ‌ترین جلوهگاههای هستی می آغازد 
که اتتانها ق تفه است ی از ان اف‌ندن ,را در 
بزرگترین و گشاده‌ترین پدیده‌های فرآیند ایجاد بایسته 
و شايستة آسمانها و زمین می‌آغازد که تاریکیها و نور 
است ... پسوده فراخی است که کرات بزرگ جهان 
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دیدنی را. و مسافتهای هراسناک موجود در میان این 
کرات راء و پدیده‌های حاصل از چرخش کرات در 
مدارهای خود را و ی گیگ باندفه شکفت شد از 
مردمانی که پهنة سترگ هولناک همه جا گستر را با 
چشم می‌بینند که به زبان حال قدرت آفریدگار بزرگ 
را فریاد می‌دارد. و با چشم خرد نظم و نظام شگفت 
جهان را مشاهده می‌کنند که بیانگر ادار حکیمانة یزدان 
است. ولی با وجود همه اینها ایمان نمی آورند و خدای 
را به یگ انگی نمی‌پرستند و به حمد و ثنای او 
نمی پردازند. بلکه انبازهائی برای ايیزد جهان پدیدار 
می‌سازند و آنها را با او همسان و پرابر می‌دارند: 

1 لین روا برمهم دون . 

ولی با این وصف مشرکان بتان را (در پرسنش و 

درخواست حاجت و نیاز از آنهاء با خدا) برابر می‌دارند. 
وای! چرا باید اين همه دلائل گویا در گسترة سترگ 
جهان, در پهنٌ درون انسان بی‌تأثیر بماند و به گوش 
جان جنین آدمهائی فرو نرود! آن اندازه از شناخت خدا 
و از پذیرش حق فاصله گزینند و دوری گیرند! دوری و 
فاصله‌ای که همسنگ با کرات بزرگ. و همسان با 
مسافتهای فراخ, و همطراز با پدیده‌های فراگیر جهان 
است. و بلکه افزون بر انها است! 
و اما پسودة دوم, اين چنین است از 
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قضی أجلگ ول 


اک 0 از گل آفریده است» سپس 
(برای زندگی هر یک از شما) زمانی را تعیین کرده است 
(و با مرگ شخص پایان می‌پذیرد) و زمان معیّن (فرا 
رسیدن رستاخیز) را تنها خدا می‌داند و بس. سپس 
شما (افراد مشرک. درباره آفریننده‌ای که انسان را از 
این اصل ناچیز یعنی گل آفریده است و او را تکامل 
بخشیده است) شک و تردید به خود راه می‌دهید. 

این پسود؛ بودن انسان است که پس از بودن هستی 

جهان. و.پیدیده‌های تاریکیها و نور قرار می‌گیرد. 


پسوده زندگی بشربت در این هستی خاموش اتحت 
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پسوده کوچ شگفت از تاریکی گل سیاه به سوی نور 
زندگی شادان است. همآهنگی کامل هنری زیبائی با 
«تاریکیها و نور» دارد ... همراه با آن پسوده دیگری 
است که در لابلای آن قرار دارد: پسوده نخستین 
سررسید حتمی مرگ, و سررسید دوم قطعی رستاخیز 
است ... دو پسوده‌اند که در ایستائی و جنبش متقابل 
یکدیگرند. همسان تقابل گل ایستا و بی‌جان, و آفرینش 
جاندار و جنبان در پیدایش آغازین جهان ... میان هر 
یک او این در ایا قاضله سا رتفزاستا کف سل 
و زمان است ...اینها همه باید دل انسان را به ایمان و 
اطمینان به ادارة امور توسّط یزدان, و ایمان و اطمینان 
به ملاقات یزدان در آن جهان برساند. اما مخاطبان این 
سوره, در اين امر دچار گمان می‌شوند. و ایمان و 
اطمینان پیدا نمی‌کنند: 

نمرون >. 

سپس شما شک و تردید به خود راه می‌دهید. 
پسوده سوم. دو پسوده پیشین را در چهارچوبی گرد 
می‌آورد و به همدیگر می‌رساند. الوهیّت یزدان را در 
جهان هستی و در زندگی انسانی. یکسان مقر 
می‌دارد: 

وله ن آلاوات و ق الرض. عم یر کم و 

هکم و یلم ما تبون 4. 

بو نها ی زیت توا ان خدا انس زو پتتتی وان 

است. او) پنهان و آشکار شما را می‌داند و از آنچه (از 

خوبی و بدی انجام می‌دهید و) فراچنگ می‌آورید آگاه 

اتف و او فترای قفا رام دهد 
اق‌دات که اشمانها ی رقیت زاف ناه است در اسماتها 
و زمین. خدا است. او تنها و تنها سزاوار الوهیّت بطور 
تکتا ند هر و اما نقا ف هی ات هه 
مقتضیات او بر آنها روا و قابل اجراء است. از قبیل: 
کرنش در برابر قانونی که خدا برای آنها نهاده است. و 
فرمانبرداری تنها از فرمان او و بس. کاروبار زندگانی 
انسان نیز باید چنین باشد. جرا که این یزدان است که 
اشتان را اف یه انبت قمادی نه کف اسمانها وزرا 
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افزنده است. اسان دز شرفت تخستین خوده از کل انم 
زمین است. ویژگیهائی که بدو عطاء فرموده است او را 
انسان کرده است و بدو روزی رسانده است. انسان از 
لحاظ وجود جسمی, تابع قانونی است که خدا برای او 
- چه بخواهد و چه نخواهد - وضع فرموده است. خدا 
نخست برابر خواست خود به انسان وجود و هستی 
می‌بخشد. نه برابر خواست پدر و مادرش. چه پدر و 
مادر با یکدیگر نزدیکی می‌کنند. ولی نمی‌توانند به 
جنین وجود بخشند! انسان برابر قانونی متولّد می‌شود 
که خدا آن رابرای مدذت حمل و شرائط تولد گذارده 
است! انسان هوائی را که تنفس می‌کند خدا آن را در 
این اندازه‌های بایسته و کیفیّت شایسته کرده است! به 
اندازه‌ای هم انسان هوا را استشمام می‌نماید که یزدان 
برای او در نظر می‌گیرد و می‌خواهد. انسان احساس 
می‌کند و متألّم ومتأثر می‌گردد و گرسنه می‌گردد و 
تشنه می‌شود. می‌خورد و می‌آشامد. و تتطو از کنلوم 
زندگی می‌کند. برابر قانون یزدان, نه برابر خواست و 
تشن اسان ون انم راشه غملگه استان بت 
عملکرد آسمانها و زمین می‌ماند. 
یزدان از پنهان و اکازای انسات | گاه است. می‌داند در 
زندگی نهانی و آشکارای خود چه کار می‌کند و چه 
چیزی را به دست می‌آورد. در ایین صورت سزاوار 
انسان است در بخش ۳ مختارانة خود از قانون 
خدا پیروی کند. چه در جهان‌بینی‌های اعتقادی, و چه در 
ارزشهای اعتباری. و چه در تلاش و کوشش زندگی .. 
تا زندگی سرشتی او که محکوم قانون آفریدگار و 
مجبور به اطاعت از فرمان دادار است. با بخش رید گ/ 
کسبی و مختارانه‌اش, بدانگاه که شریعت یزدان بر آن 
فرمان میراند. راست و درست و همسو و همطراز گردد. 
و برخی از زندگی او با برخی دیگر مخالف نشود. و 
برخورد نداشته باشد. و انسان میان دو قانون و دو 
شرع پخش و پرأکنده نگردد: قانون و شرعی یزدانی» و 
قانون و شرعی انسانی بوده و هرگز این دو تا هم برایر 


ف 
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این موج گسترد؛ فراگیر در سراغاز سوره دل انسان را 
مخاطب می‌سازد. و با خرد آدمی با زبان دلیل 
«آفرینش» و دلیل « زندگی» صحبت می‌نماید, که در 
آفاق و کرانه‌های جهان بیرون» و در نواحی و زوایای 
درون مستفر و جلوه گرند ولیکن سوره با دلیل 
آفرینش و دلیل زندگی, فهم و شعور بشری را با خطاب 
جدلی و با خطاب لاهوتی یا فلسفی, مخاطب قرار 
نمی‌دهد. بلکه خرد بشری را بگونه‌ای مخاطب 
می‌سازد که فطرت را بیدار می‌گرداند. چرا که سوره به 
وسیلة حرکت آفریدن و زندگی بخشیدن, و حرکت اداره 
کردن و محافظت نمودن» در شکل بیان و گفتار. نه در 
شکل ستیز و جدال, و به وسیلةٌ قدرت و سلطه یقین و 
اطمینانی که از سخن یزدان حاصل می‌شود. و فطرت 
درونی بر راستی آن - در پرتو چیزهائی که می‌بیند - 
گواهی مي‌دهد. با سرشت آدمی رویاروی می‌گردد. 
وجود آسمانها و زمین. و ادار؛ آن دو با این نظم و نظام 
روشن و پیدایش حیات - و در زاس آن بیدایش 
انسان - و سیر و حرکت حیات در اين خطٌ سیری که در 
آن روان است. همه و همه فطرت بشری را با حق و 
حقیقت روبرو می‌سازند. و به درون آن يقين و ایمان به 
یگانگی یزدان را می‌اندازند ... یگانگی یزدان هم 
مسأله‌ای است که سراسر سوره - پلکه همة قرآن - در 
راستای بان آن بته تشه رود مسا له هم تا له 
«بودن» خدا نیست. جرا که در تاریخ انسانها هميشه 
مشکلی که در میان بوده است. مشکل عدم شناسائی 
خداوند راستین با صفات راستین بوده است. مشکل 
موجود. مشکل عدم شناسائی خدا نبوده است. مشرکان 
عرب, آن کسانی که این سوره با آنان رویاروی 
می‌گردید. هرگز خدای را انکار نمی‌کردند. بلکه معترف 
به وجود خداوند بزرگوار بودند. و او را آفریدگار 
روزی‌رسان» مالک جهان, زندگی ببخش همگان. 
میرانندهٌ مردمان, ... می‌دانستند. و صفات بسیاری را 
برای او بیان می‌کردند که قرآن نیز در رویاروی با آنان 
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"و در ذکر اقوال ایشان آنها را بیان می‌فرماید. اما 


انحرافی که قرآن با وجود آن ایشان را مشرک می‌نامد 
و با ننگ شرک ننگینشان می‌سازد. اين بوده است که 
آنان برابر چنین اعترافی عمل نمی‌کردند.و از جمله 
خداوند بزرگوار را در جملگی کارهای خود حاکم 
نمی‌نمودند. و در اداره‌امور زندگانیشان انبازان یزدان 
را نفی نمی‌کردند. فقط و فقط شریعت یزدان را قانون 
نمی‌شمردند. و در همه کارهای زندگی تنها خدا را 
انوا اون تن دانفتن: ۱ 

این همان چیزی است که ایشان را به شرک و کفر ننگین 
می‌نمود. هر چند که به بودن یزدان بزرگوار اعتراف 
می‌کردند و بدین صفات موصوف می‌نمودند. صفاتی 
که مقتضی بود که تنها خداوند بزرگوار دربارهٌ همه کار 
و بارشان حاکم باشد. چون او تنها آفریدگار روزی 
تسا مالک جهان است. همانگونه که بدین امر اعتراف 
می‌کردند ... رویاروی کردن ایشان در سرآغاز این 
سوره بدین صفات یزدان, از قبیل: آفرینش جهان و 
انسان, ادار؛ امور هستی و مردمان, دانش فراوان خدا و 
آگاهی فراگیر او از پنهان و اشکار و رفتار و کردارشان 
بر طففهای اشبت که طرورنت انحضار و فزمانز واگ 
قانونگذاری یزدان بر آن مترتئب است, همانگونه که در 
آشنائی مختصر با خط سیر سوره و برنامةٌ آن روشین 
کردیم. 

دلیل آفرینش و دلیل ایجاد حیات, همانگونه که برای 
اثبات یگانگی یزدان و حاکمیّت خداوند سبحان. خوب 
و سزاوار بوده‌اند مشرکان را با آنها مخاطب قرار داد. 
هنوز هم خوب و سزاوار این هستند که پلشتیهای 
جاهلیّت کنونی بیمقدار در انکار کردگار را با آنها 
مخاطب قرار داد. 

حقیقت این است جای شک است کسانی با خود راست 
باشند که منکر وجود خدایند. گمان می‌رود که جنگ با 
کلیسا آغاز شده است و یهودیان از آن سود گرفته 
باشند برای ویرانسازی پایهٌ بنيادین زندگی بشری» و 
نخواسته باشند بر روی زمین جز خودشان کسی باشد 





که بر اين پایهٌ بنيادین بشری ماندگار بماند - همانگونه 
که در پروتوکولهای حکمای صهیون می‌گویند 3 
بشریّت سقوط کند و به زیر سلطهٌ ایشان درأید. چرا که 
تنها آنان نگهبانان سرچشمه قدرتی خواهند بود که 
عقیده آن را پدید می‌آوردا 

یهودیان - مکر و نیرنگشان هران‌دازه که باشد - 
نمی‌توانند بر فطرت انسانها چیره شوند. انسانهائی که 
در درون خود ایمان به خدا داشته باشند. هر چند که 
انسانها در شناخت خداوند راستین با صفات راستین 
الهی گمراه گردند. يا به علّت این که سلطه یزدان را 
یگانه سلطه‌ای در زندگی خود نشناسند. منحرف شوند. 
و بر این اساس, با شرک و کفر ننگین شوند. بلی فطرت 
برخی از مردمان تباه می‌گردد. و دستگاههای گیرنده و 
فرستنده فطری آنان از کار می‌افتد. و تنها این چنین 
مردمانی به دام یهودیان می‌افتند و مکر و نیرنگ 
یهودیان در ایشان مور می‌شود. مکر و نیرنگی که 
می‌خواهد وجود خدا را نفی کند و از دلها بزداید! اما 
ایین انسانهائی که دستگاههای گیرنده و فرستنده 
فطرتشان تباهی می‌پذیرد و از کار می‌افتد. در صیان 
مجموعءه مردمان در هر زمانی اندک و نادر خواهند 
بود. امروزه کافران حقیقی بر روی زمین بیش از چند 
میلیونی در روسیه و چین نسیستند و در صیان صدها 
میلیون نفری که چنین کافرانی با زور اسلحه بر آنان 
فرمان می‌رانند بسی اندک هستند. هر چند در مدذت 
چهل سال بسی کوشیده‌اند که با همه وسائل تعلیم و 
دستگاههای ارتباط جمعی نسهال ایمان را از دلها 
ريشه کن کنند! 

امّا بهودیان در میدان دیگری موفق می‌گردند. و آن 
میدان عبارت است از: تبدیل دین به مراسم و شععائر 
صرف. و راندن دین از واقعیّت ژندگی: و به معتقدان 
دین قبولاندن این مسأله است که ایشان مسی‌توانند 
مومن به خدا بمانند. هر چند که بجز یزدان 
خداوندگاران دیگری برای زندگیشان قانونگذاری 
کنند. یهودیان در ایين راه عملاً بشریّت را نابود 
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می‌گردانند. هر چند که بشریّت گمان برد که با وجود این 
هم پیوسته به یزدان ایمان دارد. 
بقودبان تیف ارهز انیم دیگری یه وا اسلام نشانه 
می رو ند. زیرا آنان از روی تاریخ دور و دراز خود 
می‌دانند که هیچ چیزی جز دین اسلام بر ایشان چیره 
نمی‌گردد. آن روزی که دین اسلام بر زندگی فرمانروا 
شود. آنان هميشه بر مسلمانان چیره خواهند بود. مادام 
که مسلمانان دین اسلام را بر خود حاکم نکنند. هر چند 
دارند! افیون کردن با این چنین دینی هم برای پیروزی 
دسیسه و توطثْه ایشان ضروری است. هر چند هم دین 
در زندگی مردمان حضور عملی. نداشته باشد..: مگ 
این که خداوند کاری کند که انسانها بیدار و هوشیار 
شو ندا 
صهیونی و مسیحیان صلیبی هر دوی آنان مایوس 
گشته‌اند از این آئینی که در منطقة فراخ اسلامی در 
این که بتوانند مردمان را در انجاها با مذاهب مادیگرا 
به بی‌دینی و کفر تکشانند: همجنین ی شده‌اند از 
این که مسلمانان آنجاها را از راه تبلیغ مسیحیّت يا از 
راه استعمار, به پذیرش دینهای دیگری بکشانند و به 
ادیان دیگری برگردانند . جراکه فطرت بشری از 
بی‌دینی و کفر بیزاری می‌جوید. حتی فطرت بت پرستان 
- چه رسد به مسلمانان - خود به خود از بی‌دینی و کفر 
بیزاری می‌جوید و گریز می‌ورزد. ادیان دیگر جرأت 
تاخت بر اسلام به منظور دگرگونی آداب خورب اسلام 
را ندارند. و حتی جسارت تاخت بر میراث اسلام را نیز 
به خود نمی‌دهندا 
گمانم بر این است - خدا هم بهتر می‌داند -که به علّت 
شوش ور این دین است که بهودیان صهیونی و 
مسیخیان صلیبی از رویاروی اشکار با اسلام. از راه 
کمونیستی يا از راه‌تبلیغ مسیحیّت. کناره گیری کرده‌اند. 
و به راههای ناپاک‌تری گرائیده‌اند و دست به دامسهای 
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نیرنگبازانه تری برده‌اند ... پناه برده‌اند به تشکیل 
دستگاه‌ها و پدید آوردن اوضاع و احوالی که در سرأسر 
منطقه جامة اسلام بر آنها پوشانده‌اند و نامهای اسلامی 
بر آنها نهاده‌اند. چنین دستگاه‌ها و اوضاعی خویشتن را 
با عقیده می‌آلایند و متبزک می‌نمایند و دين را بطور 
کی انکار نمی‌نمایند ... آنگاه در پس اینن پردة 
نیرنگبازانه, همه پروژه‌ها و نقشه‌هائی را پیاده و اجراء 
می‌سازند که توطنه‌های مسیحی و پروتوکولهای 
ونیم نها اشتاره عت کنتن رها و 
پروتوکولهائی که در مت زمان بسیاری از اجرأء همة 
آنها درمانده و ناتوان بوده‌اند! این دستگاه‌ها و اوضاع 
پرچم اسلام را بر می‌افرازند - یا دست کم احترام خود 
را نسبت به دین آشکار می‌سازند - در صورتی که 
برابر چیزی حکمفرمائی و قضاوت می‌کنند که یزدان آن 
را برای مردمان نفرستاده است. همچنین شریعت خدا را 
از ۱۳ بدور می‌دارند. و چیزی را که خدا حرام 
فرموده است حلال می‌شمارند. و جهان‌بینی‌ها و 
ارزشهای مادیگرایانه‌ای دربارهٌ زندگی و اخلاق پخش 
می‌کنند که جهان‌بینیها و ارزشهای اسلامی را ویران و 
تباه می‌سازند. و همه وسائل و تشکیلات ارتباط جمعی 
را بر اوضاع مسلط می‌نمایند تا ارزشهای اخلاق 
اسلامی را بزدایند و جهان‌بینی‌ها و روشهای اسلامی 
را نابود نمایند. هر آنچه را که توطله‌های مسیحی و 
پروتوکولهای صهیونی» در گوش آنها بخوانند. اجراء و 
پیاده می‌کنند. از قبیل: ضرورت بیرون کشاندن زنان 
مسلمان به خیابانهه و آنان را فتنه‌انگیز و شورانگیز 
جامعه گرداندن, به نام ترقی و تمدن و مصلحت کار و 
تولید ... در صورتی که میلیونها دست کارگر و کارا در 
چنین کشورهائی بیکار می‌ماند و قوت روزگذار خود 
را نسمی‌یابد! و دستیابی سهل و ساده به وسائل 
بی‌بندوباری و تحریک زن و مرد با کار و تلاش و 
رهنمود خستگی‌ناپذیر. به سوی خوشگذرانی و 
آرزوپرستی ... انجام همه این کارها بگونه‌ای تنظیم 
می‌شود و به پیکره جامعه تزریق می‌گردد که کنندگان 
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آنها احساس کنند که: مسلمانند و عقیده را گرامی 
می‌دارند! و مردمان نیز گمان برند که ایشان در جامعة 
اسلامی می‌زیند. و آنان مسلمان نیز هستند! مگر نه 
این است که خوبان و نیکان مردمان, نماز می‌خوانند و 
روزه می‌گیرند؟ امّا حاکمیّت و فرمانروائی تنها از آن 
خداوند یگانه, و يا در دست خداوندگاران پراکنده 
باشد. چه فرقی می‌کند؟! این همان چیزی است که 
صلیبیها و صسهیونیستها و تبلیغات مسیحیگری و 
استعمار و خاورشناسی و ایستگاههای رادیو و 
تلویزیون و دستگاههای ارتباط جمعی بدیشان تلقین و 
تفهیم کرده است. و بدیشان چنین فهمانده است که چنین 
مسائلی ارتباطی با دین ندارد. و مسلمانان می‌توانند 
مسلمان باشند و در حوزهٌ آئین خدا بمانند. هر چند که 
زندگیشان بطور کلی متکی به جهان بینی‌ها و بهره‌مند 
از ارزشها و فرمانبردار قوانینی باشد که متعلق بدین 
دین نباشدا 
با دقت‌نظر در نیرنگبازی و گمراهسازی. و دقت‌نظر در 
صهیونیزم جهانی و صلیبیگری جهانی در کار نهانکاری 
و پنهان‌سازی, متوجّه خواهیم شد که آنان آتش 
جنگهای ساختگی سرد یا گرمی را برمی‌آفروزند. و 
دشمنانگیهای ساختگی را در شکلهای گوناگون فراهم 
می‌سازند. جنگها و دشمنانگیهائی در میان خویش و در 
میان چنین دستگاه‌ها و اوضاعی که خودشان آنها را 
پدیدار و پابرجا داشته‌اند و با کمکهای مادی و معنوی 
از آنها پشتیبانی و جانبداری می‌کنند. و آنها را با 
نیروهای آشکار و نهان می‌پایند و نگهبانی می‌نمایند. 
و قلمهای خبرنگاران و رسانه‌های خبری خود را به 
خدمتشان می‌گمارند و به پاسداری مستقیم از آنها 
درمی آورند! 
این چنین جنگهای ساختگی و مزوّرانه را برمی‌انگیزند 
تا بر ذرفای نیرنگشان بیفزایند. و هرگونه شک و 
شبهه‌ای را از مزدوران خود بدور نمایند. مزدورانی که 
کارهائی را برای آنان انجام می‌دهند که خودشان در 
مدّت سه قرن یا بیشتر از انجام آنها عاجز و درمانده 
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بوده‌اند. همچون: نابودی ارزشها واخلاق, و زدودن 
عقائد و جهان‌بنیی‌های اسلامی. و بدور داشتن 
مسلمانان در اين سرزمین فراخ و گشاد از سرجشمهة 
اصلی و نخستین نیرویشان که پابرجائی زندگیشان بر 
پایة آئینشان و شریعتشان است ... و هدف اصلی از 
چنین جنگهای ساختگی, اجرای نقشه‌ها و طرحهای 
هولناک و خطرناکی است که پرو توکولهای صهیونی و 
تراطکتهای صایی در پر دا رنه ورس غراهتن غافل ان دید 
رقیبان و نهان از چشم غریبان به مرحلة اجراء درآورند! 
هرگاه در این سرزمین فراخ و گشاد. جائی بماند که در 
آن نیرنگ درنگیرد» و تسلیم فریب دین تحریف شده 
ایشان نشود. و به زیر لوای دستگاههای آئینی نرود که 
برای تحریف حقائق دین اسلام به خدمت گرفته شده 
است. و کفر را اسلام ننامد. و فسق و فجور و بی‌بند و 
باری و جلفی را ترقی و پیشرفت نوگرائی نخواند. بر 
چنین جائی جنگ ویرانگر نابودکننده‌ای مسلط 
می‌سازند. و تسهمتهای دروغین بزهکارانهای 
بدانجانسبت می‌دهند. و در تخریب آن سخت به تلاش 
می‌ایستند. در همان حال نمایندگان خبری جهانی و 
دستگاههای اطْلاع‌رسانی جهانی, کرولال و کور 
می‌گردند!!! 

بدین هنگام نیکان ساده‌لوح مسلمان گمان می‌برند که 
جنگ, جنگ شخصی و فردی. و یا دسته و گروهی 
است. و پیوندی با جنگ برافروخته و درگیر با اين دین 
ندارد. همین افراد ساده که حمیّت دینی و اخلاقی آنان 
را فرا می‌گیرد. ساده‌لوحانه مردمان را از لغزشهای 
کوچک و گناهان ناجیز آگاه می‌سازند. و گمان می‌برند 
که وظیفهٌ خود را با این فریادهای أهستهٌ نیمه‌جان. 
کاملاً اداء کرده‌اند ... در حالی که دین جملگی از میان 
برده می‌شود. و از پایه ویران می‌گردد. و غاصبان سلطه 
یزدان را غصب می‌کنند. و طاغوتهائی که بدیشان 
دستور داده ده ات ار انها دیمان تبرند تساکتقا زا 
نپذیرند. بر زندگانی اندک و بیش مردمان حکمفرمائی 
می‌کنند! 
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یهودیان صهیونی و مسیحیان صلیبی دست یکدیگر را 
می‌فشارند از شادی پیروزی توطئه‌ای که چیده‌اند و به 
هدف نشستن خدنگ نیرنگی که نشانه رفته‌انده آن هم 
ای کهاد آیم کین‌ها پین گاید که انا 
رویاروئی به نام کفر و الحاد. آن را از ريشه برکنند. و 
یا به نام تبلیغ مسیحیگری مردمان را از اسلام 
برگردانند. در مات زمان دور و درازی که چنین و چنان 
کرده‌اند. اما امید به یزدان بسی بتوار کت ار نوات 
انشنان ات اعفانع آطفتان بو در انم انب 
ژرف‌تر از مکر و نیرنگ آنان | ست! ایشان به مکر و 
نیرنگ می‌نشینند. یزدان هم بهترین چاره‌جو و چاره 
ساز است ... این خدا است که می‌فرمای: 
قد مکروا مکره و علد لمکم ون کان 
۳۳۹ لول مه جبال. فلاتحسین الله خلت 
وعده رسْله. له ری ذوآنتفام 4. 
آنان نیرنگ خود را نمودند (و برای جلوگیری از دعوت 
آسمانی توملثه‌ها و نقشه‌ها چیدند) و خدا از نیرنگشان 
آگاه است؛ و شریعت ثابت و استوار (همچون کوه‌های 
سربقلک کشيدة اسلام) با نیرنگ آنان از جای برکنده 
نمی‌شود. گمان مبر که خداوند با پیغمبران خلاف وعده 
می‌کند (و پیروزی را نصیب آنان و شکست را بهرة 
کافران نمی‌سازد). بیگمان خداوند چیره) بر هر کاری 
بوده و از کافران و بسزهکاران) انتقام گیرنده 
استتت؛ (ابراهیم / ۴۶ و ۴۷) 
‌ 
رویاروی شدن دلیل آفرینش و دلیل حیات با پلیدی کفر 
و خدا ناباوری. رویاروئی بس نیرومندی است. کافران 
و خدا ناباوران در برایر آن جز ستیزه گری و یرنگبازی 
و غلط‌اندازی و کجروی نمی‌یابند: 
پیش از هر چیز, بودن اين هستی با اين نظم و نظام 
خاص, برایر هم منطق روشن فطرت. و هم منطق خبرد 
هوشیارانه. مستلزم اين است که آفریدگار مدیّری در 
فراسوی آن باشد. 
میان بودن و نبودن فاصلهٌ بسیار است. فاصله‌ای که خرد 
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انسان نمی‌تواند از آن تعبیر کند. مگر با تصوّر خدائی 
که می‌آفریند و شکل می‌بخشد و اين هستی را پدیدار 
می‌گرداند. 

کسانی که کفر می‌ورزند بدین فاصله می‌گرایند و آن را 
با ستیزه گری پر می‌نمایند. آنان می‌گویند: لازم نیست 
که فرض کنیم پیش از و جود. عدم بوده است! ... از 
جملهة اینان فیلسوفی است که می‌گویند فیلسوفی که از 
«روحگراتی» جانبداری می‌نماید نون بسانت 
«مادیگرائی» دفاع می‌کند. بر اين اساس چه بسا برخی 
از «مسلمانان» گول خورده زبان به ستایش او بگشایند 
و به اقوال او برای دفاع از دین خود استناد نمایند تا از 
دین یزدان با گفتار بنده‌ای از بندگان پشتیبانی کنند ... 
این فیلسوف «برگسون» یهودی است!!! 

برگسون می‌گوید: بر وجود هستی . عدمی سبقت 
نگرفته است! فرض کردن وجود بانبودن عدم. از 
سرشت خرد بشری سرچشمه می‌گیرد. خردی که 
نمی‌تواند جز بدین شیوه بیندیشد و تصوّر کند. 

آیا گمان می‌کنی برگسون در اثبات این که بر وجود 
هستی. عدمی سبقت نگرفته است. به چه منطقی استناد 
می‌کند و گفتارش مبتنی بر چه منطقی است؟ 

آیا او به خرد استناد می‌جوید؟ نه. چه خرد - همانگونه 
که خودش می‌گوید - ممکن نیست وجود را جز بعد از 
عدم تصوّر کندا 

آیا او به وحی الهی استناد می‌جوید؟ او که چنین ادعائی 
ندارد. 

اگر او می‌گفته است: حدس متصوفه هميشه این بوده 
است که خدائی وجود دارد و ما هم باید این حدس 
مستمرّ و مطرد را باور بداریم ... البته خدائی که 
برگسون از آن صحبت می‌کند یزدان جهان نیست و 
بلکه خود جهان است! 

پس سرچشم سومی که «برگسون» بر آن تکیه 
می‌ورزد و در اثبات این که وجود هستی, مسبوق به 
عدمی نیست. باید جه باشد؟... مانمی‌دانیم 

بناچار باید پناه برد به تصوّر آفریدگاری که اين هستی 
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زا آفریده انتگایه باید به چنین تصوّری پناه برد و 
وجود هستی موجود را با آن تسعلیل کرد ... اگر این 
از قوانینی پیروی کند و سر موئی از آن قوانین تخلف و 
تخطی نکند. و هر چیزی در آن کاملاً حساب شده باشد 
و دارای اندازه سنجیده و مقدار مشخص باشد. 
بگونه‌ای که هر اندازه مرغ خرد آدمی بتواند پر بکشد 
به گوشه‌هائی از آن پسی ببرد و بس. آن هم پس از 
اندیشة بسیار و تلاش بیشمار؟)(۱) 
پیدایش حیات نیز با ماده, فاصله بسیاری دارد - ماده 
به هر معنی و مفهومی که باشد. حتّی اگر به معنی پرتو 
گرفته شود - نمی‌توان علْتی برای پیدایش حیات جست 
مگر با تصور وجود خداوندی که آفریننده و مسدیّر 
است. خداوندی که هستی را می‌آفریند و سپس اجازه 
می‌دهد حیات در آن بدید ا نله ان پیدایش حیات 
نیز آن را با بزرگواری خویش می‌پاید و محانظت 
می‌نماید ... حیات انسانها با ویژگیهای چشمگیری که 
دارد. پلّهای بالاتر از خود حیات است ... اصل انسان از 
گل است ... یعنی از مادهٌ این زمین و از جنس آن است. 
اراد مدبُری باید بدو حیات ببخشد. و از روی قصد و 
اختیار ویگیهای انسانی را به انسان عطاء کند. 
همه تلاشهائی که کافران و خداناباوران برای تعلیل 
پیدایش حیات کرده‌اند. بی‌نتیجه مانده است و حتی در 
پیشگاه خود عقل آدمی ناموفق بوده تاه ات رنه 
جیزی را که در این‌باره خوانده‌ام تلاش «دیورانت» 





۱ کسانی که از دست ظلم و زور کلیسا ی‌گریختند.کلیسائی که به نام 
«یزدان» بر گردهٌ مردمان سوار می‌گردید. در قرنهای هیجدهم و نوزدهم 
تمام تلاش و کوششان صرف انکار «یزدان» گردید. آنان که «ایده‌الیست» 
بودند «خرد» را برگزیدند و همه ویژگیها و صفات یزدان را بدو دادند! کسانی 
هم که «ناترالیست» بودند «طبیعت» را برگزیدند و همه این ویژگیها و 
صفات را بدو دادند! زیرا نه برای اینان و نه برای آنان» چاره‌ای جز این نبود 
که چیزی را فرض کنند و آن چیز فراتر از نیرو و توان بشری باشد و تفسیر 
این هستی و آنچه در آن می‌گذرد بدو حواله شود ... آنان فقط و فقط 
می‌خواستند یزدان را انکار کنند. تا از سلطه و قدرت کلیسا رهائی یابند! 
(مزلف) 





فیلسوف‌نمای آمریکائی است. او تلاش می‌ورزد میان 
نوع حرکتی که در اتم است - که او آن را درجه‌ای از 
حیات می‌شمارد - و میان نوع معروف حیات که در 
زنده‌ها است. نزدیکی برقرار کند. دیورانت با تلاش 
خستگی ناپذیر همه جانبه‌ای می‌خواهد فاصله و فراغی 
را پر بکند که میان ماده راکد بی‌تکان. و میان حیات 
پویای جنبان. قرار دارد. به منظور بی‌نیازی از 
دا تب که ات را در ات بعفتین. رتد کین را دز 
جماد. پدید می‌آورد! 

امّا این تلاش بی‌امان نه بدو و نه به مادیگرایان 
ناترالیست کمترین سودی نمی‌رساند. زیرا اگر حیات 
صفتی است که در ماده نهان است. و در فراسوی ایی 
ماده نیروی دیگر و صاحب اراده‌ای نیست. پس چه چیز 
است که حیات را در مادهٌ هستی با درجه‌های مختلفی و 
با اندازه‌های متفاوتی بگونه‌ای پخش می‌کند که برخیها 
بالاتر و پیجیده‌تر از برخیها می‌گردد؟ مثلاً در اتم حیات 
تنها به صورت حرکت ۳ بیشعوری درمی آید. و در 
گیاه به شکل اندامی جلوه گر می‌آید. و در جانداران 
معروف به صورت عضوی خودنمائی می‌کند که دارای 
ترکیبات و پیچیدگیهای بیشتر 
1-7 می‌دارد - ماده‌ای که همانگونه که می‌گو یند در 
برگیرنده حیات است - که برخی 
را بیش از عنصر حیاتی بردارد که ماد دیگری آن را 


ی است ... جه چیز ماده را 
خی از ماده‌ها عنصر حیات 


برمی‌دارد. بدون ارادةٌ مدبُری؟ چه چیز باعث می‌گردد 
که حیات نهاده در ماده, در مدارج بالای خود دگرگون و 
جوراجور شود؟! 

ما این گوناگونی و دگرگونی را خواهیم دانست. آن 
زمان که ایمان داشته باشیم به این که ارادة مدبری در 
جهان است که آفریدگار جهان است. او از روی اراده و 
اختبار چنین کارهائی را می‌کند. اثا زمانی که معتقد 
باشیم که در گستر هستی تنها ماد؛ جاندار - بگذارید 
چنین فرض کنیم - است و بس. برای عقل بشری محال 
و ناممکن است که این اختلاف و تفاوت را بفهمده با 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
آن را تعلیل و توجیه کندا 
تعلیل و توجیه اسلامی از جوشش و پیدایش حیات - 
در درجات متفاوتی که هست - یگانه راه حل ایسن 
پدیده‌ای است که تلاشهای مأیوسانة مادیگرایانه 
نمی‌تواند آن را تعلیل و توجیه کند. 
ما در اين فی‌ظلال القرآن از برنامهٌ قرآنی بیرون 
نسمی‌رويم. لذا ما در رویاروئی با پلیدی کفر و 
از دلاشل آفرینش هستی و ادارة 
جهان و پیدایش حیات در آن. چیزی نمی‌گوئیم و جلوتر 
نمی‌رویم ... قرآن کریم مسألهٌ وجود خدا را مسألهٌ خود 
ننموده است. جرا که خدا می‌دانسته است که فطرت این 
پلیدی را نمی‌پذیرد. بلکه مسألة قرآنی مسألة یگانگی 
خداء و همچنین بیان سلطه و قدرت خدا در زندگی 


خداناباوری» بیش 


بندگان شتا این مسأله‌ای است که سوره بیان ۸ را در 
این موجی که بیان کردیم بر عهدهٌ خود می‌گیرد. 


مایت زر راکتبا منوت 
ماج هم فسو فیأتسه| 7 1 0 
درو روک آها آهلکنامن بلهم‌من‌فرن که اضما 7 


ب ‏ ی کنیا 


تمکن لک وارسکن ا لس مورا جع الاتهدر 
ری من تصنیم فا مکنهم ب پدنو مهم وآنشانا من دهم قر 
ءاخرین ‏ و نا ملک کنا باق فزطاس‌فلسو ایدم : 
زین کترزن ها لایسحر مین رو رن 
رت مکی کف زر 





7 مر مر یر رهام مر 0 کی مر کسیر وی ِا مزر موی َ 
ول جما ۸ جملننه ملک لجعلنله رجلا للبسناعلیهممَا 
بر ۶ ی سم 
م2 و ۳ ۳ 
گت و و مه م محرم مم 2 
فل سبرواق | بت علقبه 
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سورة انعام آیات ۴-۱۱ 
جزء هفد 





این مورج در سرآغاز سوره است. به دنبال موج نخستین 
می‌آید. موج نخستین که دارای پسوده‌های ژرف و 
گسترده‌ای بود. موجی بود که سراسر هستی را با حقیقت 
وجود الهی جلوه گر در آسمان‌ها و زمین فراگرفته بود. 
حقیقتی که پدید آورندهٌ تاریکیها و نور است. حقیقتی که 
دز آفرنتش انسان از ماده این زفین: جلوه گر اننت. این 
چنین حقیقتی است که سررسید مدت زمان انسان را 
تعیین کرده است. مدّت زمانی که با مرگ پایان 
می‌پذیرد. و راز مذت زمانی را برای خود محفوظ 
داشته است که برای فرا رسیدن رستاخیز تعیین فرموده 
است. و آگاهی از پنهان و آشکار انسان‌ها را به خود 
اختصاص داده است. و او می‌داند که در پنهان و آشکار 
مردمان چه می‌کنند و چه به دست می‌آورند. 

این ذات الهی جلوه گر در اقطار و آفاق جهان بیرون, و 
در زوایا و گوشه‌های جهان درون است که و جود یگانه 
و منحصر است. وجودی بدو نمی‌ماند. چه جز یزدان 
هیچگونه آفریننده‌ای نیست. همچنین خدا وجودی است 
که همه جا را فرا گرفته است و بر همه جیز تواناو چیره 
اکن ابکان دا و وت اف توگردایی از اه 
تقاندهای زورک را اس برشت تلف اشک:ر 
هیچگونه سندی بر آن نیست. و هیچ عذری برای 
شخص منکر و رویگردان نمی‌باشد. از اینجا است که 
روند قرآنی. موضعگیری مشرکانی را عرضه می‌کند 
که با وجود ایمان به یزدان محیط بر گسترهٌ جهان و توانا 
و چیره بر همه چیز و همگان, انبازهائی را همسان 
می‌شمارند. این موضع. زشت و پلشت جلوه گر می‌آید. 
حتی در پیشگاه عقل و شعور خود مشرکانی که قرآن 
این حقیقت را بدیشان می‌نمایاند و با این حقیقت با 
آنان روبرو می‌گردد. زشت و پلشت محسوب است! 
قرآن در نخستین جرخش. برد را می‌آغازد. رز رگن 
ژرفای فطرت مردمان می‌آغازد. هر چند که آنان 
ستیزه گری و دشمنانگی آشکار خود را در رزمگاه 
بیرون می‌آغازند! 

روند قرآنی در این موج. شکل دشمنانگی و ستیزه گری 





فی‌ضلالالقرآن 
جلد دوم 
را عرضه می‌دارد. و با آن یک بار با تهدید و بیم 
رویاروی می‌گردد. و دیگرباره دلها را متوجه مرک و 
نابودی تکذیب کنندگان پیشین می‌سازد. در این پیکار 
و رهنمود نیز الهامها و انگیزه‌های بسیاری را گرد 
می‌آورد. البته اين امور به دنبال نخستین جنبش و 
تکانی صورت می‌پذیرد که آن موح بزرگ و فراخ آن 
را پدید می‌اورد و به پیش می‌راند: 
‌ 
ما تاتهم ین آیة من یات ریم ال کاثا نبا 


مغر ضین. کدی لیا جاعفم فس لف یا تیم 
باه ماه یرون 1 راک َفلکناین 
: من رن مهم نی الازض فان مکن کم و 
1 مس الساء هم مدزارا وَجعَلتَاالانهار قر ی 
من نختوم اه بدتوییم و انشا ی تمه 
زا آخرین ». 
هیچ دلیلی از دلائل (دال بر وجود) پروردگارشان 
بدانان نمی‌رسد مگر آن که از آن روی می‌گردانند. 
هنگامی که قرآن بدانان نمی‌رسد مگر آن که از آن روی 
می‌گردانند. هنگامی که قرآن بدانان رسید. آن را تکذیب 
کردند. پس اخبار آن چیزی که (در قرآن راجع به 
مکافات دنیا و مجازات آخرت بدیشان گوشزد شده 
است و) به مسخره‌اش گرفته‌اند به سراغشان خواهد 
آمد و دامنگیرشان خواهد گردید. آیا ندیده‌اند (و آگاهی 
پیدا نکرده‌اند) که پیش از ایشان چقدر از اقوام و ملتها 
را هلاک کرده‌ایم؟ اقوام و ملّتهائی که در زمین (اسباب 
و ابزار) قدرت و نعمت بدیشان داده‌ایم» قدرت و نعمتی 
که آن را به شما نداده‌ایم» و بارانهای پیاپی برای آنان 
بارانده‌ایم و رودبارها در زیر (متازل و کاخهای) 
ایشان روان کرده‌ايم. اما (هنگامی که سرکشی و 
نافرمانی کرده‌اند و شکر نعمت بجای نیاورده‌اند به 
پاس گناهانشان) آنان را نابود ساخته‌ایم و اقوام و 
ملتهای دیگری را پس از ایشان پدیدار کرده‌ایم (و زمام 
امور را به دستشان سپرده‌ايم. پس از گذشتگان پند 


گیرید و از خواب غفلت بیدار شوید). 


سورة انعام آیات ۴-۱۱ 
جزء هفتم 

آنان از روی دشمنانگی با حق و پافشاری بر باطل. 
موضعگیری می‌کنند و روی‌گردان می‌شوند. چیزی که 
کم دارند آیه‌هاتی و نشانه‌هائی نیست که آنان را به 
فان اوه ی نان غلاعان پیت کیقردال پر 
راستی دعوت و صداقت دعوت کننده است. و دلائل و 
براهینی نیست که بیانگر الوهیّت راستینی است که در 
پشت سر دعوت و دعوت کننده قرار دارد. بلی کم و 
کاستی در آیه‌ها و نشانه‌ها و دلائل و براهینی ندارند که 
ایشان را با آنها به سوی ایمان به یزدان و تسلیم فرمان 
خدای مهربان فرا می‌خوانند. بلکه آنچه که کم دارند 
عشق و علاقة به پذیرش و پاسخگوئی است! و آنچه 
که ایشان را از حرکت به سوی حق و حقیقت باز 
می‌دارد دشمنانگی با حق و پافشاری بر باطل است! و 
آنچه که ايشان را بر جای خود می‌نشاند و به سستی و 
تنبلی می‌کشاند روی‌گردانی از نگریستن و اندیشیدن 


‌ 


است: 


و ما تأتهم من ین 
مُعُرضدن 6. 
هیچ دلیلی از دلائل (دالْ بر وجود) پروردگارشان 


هم الا کانوا نا 


بدانان نمی‌رسد مگر این که از آن روی می‌گردانند. 
هنگامی که کار ایین چنین است. و زمانی که 
روی‌گردانی از روی قصد و عمد صورت می‌پذ یرد. و 
با وجود فراوانی دلائل و پیاپی آمدن ایه‌ها و ردیف 
شدن نشانه‌ها. و روشنی حقائق, راه گریز در پیش 
می‌گیرند. تهدید به تاخت بر ایشان و بسزا رساندن 
انا تکانی بوجود می‌آورد که دریجه‌های فطرت را 
باز می‌کند.و موانع تکبّر و سرکشی را از سر راه آن 
فرو می‌اندازد: ِ. 

فا کدبو| باق 1 جاء‌هم. فسَوّفَ يأنهم أباء 

ماکانوا به يس بجر تون 6 

هنگامی که قرآن بدانان رسید, آن را تکذیب کردند» پس 

اخبار آن چیزی که (در قرآن راجع به مکافات دنیا و 

مجازات آخرت بدیشان گوشزد شده است و) به 


مسخره‌اش گرفته‌اند به سراغشان خواهد آمد و 





فی‌ظلال القرآن 

جلد دوم 

دامنگیرشان خواهد گردید. 

این قرآن. حقیقتی است که برای ایشان از سوی 
آفریدگار آسمانها و زمين نازل شده است. آفریدگاری 
که تاریکیها و نور را آفریده است. آفریدگار انسان از 
گل است. خداوند آسمانها و زمین است. قرآن حسق 
بر این تکذیب 
نیز ماندگار و پای می‌فشارند. از آیه‌های یزدان روی 


انتشت و ایشان آن را دروع و می‌پندارند! ب 


می‌گردانند. دعوت به ایمان را به باد استهزاء و تمسخر 
می‌گیرند ... پس باید که منتظر باشند تا خبر راستین و 
صدق فرمودهٌ رب‌العالمین دربارة چیزی بدیشان رسد 
که آن را مسخره می‌کردند و به بازیچه می‌گرفتند. باید 
چشم به‌راه کیفر چنین رفتاری و گفتاری باشند! 

قرآن ایشان را در برابر این بیم و تسهدید کوتاه و 
سربسته رها می‌کند. بیم و تهدیدی که نه نوع آن را 
می‌دانند. و نه از موقع آن آگاهند ... ایشان را رها 
می‌سازد تا هر لحظه چشم به‌راه و منتظر باشند که اخبار 


چیزی به گوششان رسد که آن را به تمسخر گرفته‌اند و ۱ 


باز یجه دانسته‌اند! بگذار هر وقت یزدان بخواهد پرده از 
حقیقت آن کنار بزند و آنان را در مقابل عذابی حاضر و 
آماده بدارد که تاپیدا بود و منتظرش بودندا 

در اين جایگاه بیم و تهدید. گردنها و چشمها و دلها و 
اعصاب ایشان را مستو چه هلاک و نابودی تکذیب 
کنندگان پیشین می‌سازد. و سرزمینهای برجای مانده و 


محلهای مرگ‌ومیر کسانی را بدیشان می‌نماید که . 


حقائق را در گذشته‌ها همچون آنان تکذیب می‌کردند و 
دیدند آنجه دیدند. آنان که برخی از این سرزمینها را 
می‌شناختند و مثلاً با خانه‌های طائفةٌ عاد در احقاف, و 
کاشانه‌های طائفة ثمود در حجر آشنا بودند. و از کنار 


ویران‌های باقيماندة چنین کسانی؛ عربها در کوچ. 


زمستان به سوی جنوب. و در کوج تابستان به سوی 
شمال می‌گذشتند. همچنین از کنار شهرها و آبادیهای به 
دل زمین فرو رفته قوم لوط می گذشتند. و داستانهای 
ایشان را از زبان آگاهان از تاریخ و راویان اخبار 


می‌شنيدند ... روند قرانی ایشان را متوجه چنین 








جاهائی می‌سازد که تکذدیتب کنشندگان پسیشین 3 آن 
مکانها هلاک شدند و به کیفر خود رسیدند. تکذیب 
کنندگانی که زمان بعضی از آنان بدینان نزدیک بوده 


است: 
(أَ کم آهلکنا من قبلهم من قزن عم 
لأرض نا[ مکُن کم ۲ ازسله آا هل 
مذزار و جَعلت انار تجر 
هم پذتویم. انشانا ین بغیهم قواً آخرین ). 
آیا ندیده‌اند (و آگاهی پیدا نکرده‌اند) که پیش از ایشان 
چقدر از اقسوام و ملّتها را هلاک کرده‌ایم؟ اقوام و 
مّتهائی که در زمین (اسباب و ابزار) قدرت و نعمت 
بدیشان داده بودیم» قدرت و نعمتی که آن را به شما 
نداذه‌ایم و بارانهای پیاپی برای آنان ووان کرنه بودیم: 
اه هگا کشت کون و تاف‌های کرت شک 
نعمت بجای نیاوردند. به پاس گناهانشان) آنان را نابود 
ساختیم و اقوام و ملتهای دیگری را پس از ایشان 
پدیدار کردیم و (و زمام امور را به دستشان سپردیم. 
پس از گذشتگان پند گیرید و از خواب غفلت بیدار 
شوید). 
آیا از هلاکت نسلهای گذشته آگاه نیستند؟ نسلهائی که 
خداوند در زمین بدیشان سلطه و قدرت و نعمت و 
ثروت داده بود. و از اببزار و وسائل تسرقی و تعالی 
بهره‌مندشان کرده بود. از چنان ثروتی و قدرتی ایشان 
را بهره‌مند نموده بود که در جزیرة‌العرب به قریشیان 
مخاطب قرآن نداده بود. بارانهای پیاپی بر ایشان 
بارانده بود. بارانهائی که در زندگیشان مايه فراخضی 
نسعمت و رشد و نمو کشتزارها و افزایش ارزاق 
می‌گردید 
سرپیچی کردند! خداوند هم ایشان را به کیفر گناهانشان 
گرفت] ان اد انا نسل دیگری را پدید آورد. این 
نسل نیز بعد از ایشان زمین را در اختیار خود گرفتند. 
اما سرانجام آنان هم مردند و جهان را بدرود گفتند و 
فراموش شدند و انگار که نبودند! تکذیب کنندگانی که 


از حق و حقیقت روی می‌گردانند و صاحب قدرت و 


... آنگاه چه شد؟ آنگاه از فرمان خداوندشان 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد دوم 
نعمت و جاه و جلال در میان مردمانند. چقدر خوار و 
بی‌ارزش هستند! آنان در پیشگاه یزدان بسی بی‌ارج و 
خوارند! در نزد مردمان نیز سبک و بی‌مقدارند! ایشان 
و خلوتی و 
سستی و رخوتی نکرد! نسل دیگری آبادانی زمین را 
بر عهده گرفت و در عمران آن کوشید. آنان نیز نقش 
خود را بازی کردند و سرانجام مردند و رفتند و انگار 
هرگز ساکنان اینجانبودند. زندگی به راه خود ادامه داد و 
زمان گذشت. انگار در اینجا مردمانی نزیسته‌اند و 


مردند و رفتند. اما زمین احساس خلا 


زندگانی نبوده‌اندا 

این امر حقیقتی است و انسانها آن را فراموش می‌کنند 
هنگامی که یزدان قدرت و نعمتی در زمسین بدیشان 
می‌دهد. فراموش می‌کنند که این قدرت و نعمت چند 
روزه زمین به خواست یزدان انجام پدیرفته است و 
بدیشان سیرده شده است. تا خدا آنان را در این قدرت 
و نعمت بیازماید و پدیدار آید که: آیا آنان به عهد و 
پیمان خدا و شرط و شروط آن عمل می‌کنند که بندگی 
برای خداوند یگانه است و بس, و دریافت دستور و 
قوانین از استانهٌ او است و بس؟ - زیرا یزدان صاحب 
ملک جهان است و مسردمان جانشینانی در آن بیش 
نیستند - يا این که از خودشان طاغوتهائی را می‌سازند 
و حقوق و ویژگیهای الوهیّت را برای خویش ادذعا 
می‌کنند. و در چیزی که در آن جانشین شده‌اند همچون 


مالک تصرف و دخالت می‌ورزند نه همسان جانشین؟ 


این حقیقتی است که انسانها آن را فراموش می‌کنند - 
مگر کسانی که یزدان ایشان را بپاید و مصون نماید - و 
بدین هنگام از عهد و پیمان یزدان و از شرط و شروط 
آن منحرف می‌گردند. و از راههائی می‌روند و به 
شیوه‌هائی عسمل می‌کنند که جدای از راه راست 
افزیدکا ۵ لافس گزدگای استن ون سشراغان زان 
عواقب این انحراف برایشان روشن و نمایان نمی‌گردد. 
فساد و تباهی کم‌کم روی می‌دهد و آهسته و آرام 
پدیدار می‌آید. بگونه‌ای نهانی و پنهانی می‌لغزند و 
فرو می‌افتند و بدون اين که به خود آیند و بفهمند در 
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گرداب زشتیها و پلشتیها می‌لولند ... تا آن زمان که اجل 
آنان در می‌رسد. و وعده خدا به وقوع می‌پیوندد ... 
بدین هنگام. پایان زندگی هر کسی شکیلی به خود 
می‌گیرد و به گونه‌ای انجام می‌پذیرد: گاهی یزدان جهان 
آنان را به عذاب ريشه کن کننده گرفتار می‌سازد. از 
بالای سرشان یا از زیر پایشان عذابشان ناگهانی 
در می رسد. همان گونه که برای بسیاری از اقوام چنین 
روی داده است. گاهی هم یزدان جهان ایشان را به 
خشک‌سالیها و قحطیها و مرگ‌ومیرها و کم‌وکاست 
خفن لت و مها گرفتان مس تاره فنمانگر ند کته 
بسیاری از مردمان دچار چنین بلایا و مصائبی شده‌اند. 
گاهی نیز خداوند مستعال آنان را به جان همدیگر 
می‌اندازد و یکی را گرفتار عذاب دیگری می‌سازد. 
دسته‌ای خانه‌های دسته‌ای را ویران می‌گردانند. و این 
به آن , و آن به این اذیّت و آزار می‌رساند. و از 
یکدیگر ایمن نمی‌گردند. در نتیجه شوکت و شکوهشان 
ضعیف می‌شود و کاستی می‌گیرد و در نهایت خدا 
بندگانی از بندگان خوب فرمانبردار يا بد بزهکار خود 
را بر آنان مسلط می‌گرداند. چنین بندگان خوب یا بد 
خداء شوکت و شکوه آنان را درهم می‌شکنند. و ایشان 
را از قدرت و نعمتی بیرون می‌آورند که در آن بسر 
می‌برند. سپس یزدان جهان بندگان تازه‌نفسی را برجای 
ایشان می‌نشاند تا آنان را نیز در قدرت و نعمتی که 
خو آهتن داضت تیار ماید تن تفش .سنت"الهی: بدینگونه 
به پیش می‌رود و چرخه قانون خدا چرخان می‌شود ... 
خوشبخت کسی است که می‌نهمد قدرت و نعمت و 
شکر هو شرکت دتیوعسنت نزدان است و گاهی دز 
دشب ان وگاه در دست آن گردان است و وسیله امتحان 
مردمان است. لذا به عهد و پیمان خدا در چیزی که دارد 
و جانشین در آن است وفاء می‌کند ... و بدبخت کسی 
است که از اين حقیقت غافل و بی‌خبر است و گمان 
می‌برد که با علم و دانشی که دارد. و با آگاهی و 
کوششی که می‌ورزد. و با چاره و تدبیری که مبذول 
می‌نماید. يا این که ناسنجیده و بدون حساب و کتاب. 
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قدرت و نعمت و شکوه و شوکت بدو داده شده است! 
الا وهای همان را گر نی ات 
که ببیند: اشخاص بزهکار سرکش از فرمان دادار, یا 
باطلگرایان بی‌ادب و بی‌شرم تباهکار. و یا کافران 
خدانشناس گناهکار در روی زمین از توان و اقتدار و 
نعمت و ثروت برخوردار باشند. و هیچگونه کیفری از 
سوی خدا نبینند و آسوده خاطر بنوشند و بخورند و 
تیو آح ان نس غان واه با مانه زا 
یک ورس بت اب بات زان | مشاها: 
نمی‌کنند ... چرا که پایانةٌ راه دیسده نمی‌شود مگر با 
نگریستن به فرجام کار گذشتگان و محل هلاک 
پیشینیان. بعد از اين که زندگیشان انسانه و افسون 
می‌شود ن فان مجید چشم مردمان و خرد ایشان را 
متوجه هلاک و نابودی و ویرانه‌های خانه و کاشانه و 
سرزمینهای برجای ماندهٌ اين چنین کسانی می‌سازد. و 
گورستانها و کشتارگاه‌های ستمگران و تباهکاران و 
کژراهه روان تاریخ را به همگان می‌نماياند. تا کتول 
خوردگان بیدار و هوشیار گردند. فریب خوردگانی که 
در زندگی کوتاه خود پایانة راه را نمی‌بینند و آنچه در 
این عمر کوتاه خویش می‌بینند پایانة راه میدانند و 
می‌شمارند. در نتیجه گول آن را می‌خورند! 
اين نصی است که در قران است: 

( فک هم بذثیم». 
آنان را به سبب گناهانی که ورزیدند هلاک کردیم. 

و نصوصی که همسان اين نص است. در قرآن مجید 
بارها تکرار می‌گردد. و حقیقتی و سنتی و بخشی از 
تفسیر اسلامی درباره حوادث تاریخ را مقزّر می‌دارد. 
حقیقتی را مقتر می‌دارد. و آن این است که: گناهان, 
کشا کت ام رهانه ات نات کته 
بزهکاران را به سبب گناهانشان نابود می‌فرماید. این 
امر نیز سنّت و قانونی است که اجراء می‌شود و قطعا 
رخ. می‌دهد - هر چند که انسانی در عمر کوتاه خود آن 
را نبیند. يا نسلی در مدّت زمان محدود خویش آن را 
مشاهده ننماید - ولی سنت و قانون قطعی و حتمی 
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است و ملتهائی که گناهان در میانشان علنی و آشکار 
شود. و زندگیشان بر گناه‌ها و بزه‌ها پابرجا گردد. 
سرنوشت ایشان بدون شک بدان می‌انجامد. این سنت 
بیانگر بخشی از تفسیر اسلامی درباره تاریخ است: 
نسلهائی هلاک می‌گردند. و نسلهائی جایگزین ایشان 
می‌شوند. یکی از عوامل اين جایگزینی, انجام گناهان 
توسط مردمان ملتها است. هنگامی که خوره گناه به 
پیکر؛ مأتها رخنه کند. حالتی را پدید می‌آورد که به 
هلاک و نابودی می‌انجامد. چه این حالت به شکل بلای 
کوبنده‌ای رخ دهد که هر چه زودتر دررسد و ناگهانی بر 
سر ملتها بتازد - همان‌گونه که در تاریخ قدیم روی داده 
است - و یا اين که با فروپاشی کُند و آرام سرشتی 
معمولی انجام بگیرد و به نیستی ملتها با گذشت زمان و 
فرو رفتن تدریجی آنان به گرداب گناهان صورت 
پدیرد. شواهد کافی در تاریخ تا اندازه‌ای نزدیک. در 
دنت اشتت: دال پر این کته قزر ناشن اختلافی ,و 
کثافتکاریهای آشکار اجتماعی و جلوه دادن زنان برای 
شیدا و مفتون کردن دیگران و آراستن مجالس و محافل 
و کوی و برزن با ایشان. و خوشگذرانی و راحت‌طلبی. 
و غافل و سرمست در میان نعمتها لولیدن. ... ملتها را 
به هلاکت کشانده است. شواهد کافی تأثیر چنین 
پلشتیها و زشتیهائی در فروپاشی یونان و روم در دست 
ما است. یونان و رومی که برجای نمانده‌اند و 
افسانه‌ای شده‌اند. در ملتهای معاصر نیز نشانه‌هائی از 
سرآغاز این دمار و هلاک در کرانه‌های زمان پیدا است 
و برای چشم دل هویدا است. همچون ملّت فرانسه و 
ملّت انگلستان! هر چند که آنان از نیروی ظاهری و 
ثروت فراوان برخوردارند.(۲) 

تفسیر مادیگرایانةٌ تاریخ, اين بخش را از تفسیر خود 
دربارٌ احوال ملتها و حوادث تاريخ. کاملاً حذف 
می‌کند. جرا که دیدگاه تفسیر مادی درباره تاریخ پیش 
از هر چیز حذف عنصر اخلاقی از زندگی است. و حذف 
قاعده اعتقادی است که بر اخلاق استوار است. اما این 


تفسیر وادار می‌شود که به ستیزه گری خنده‌آوری در 
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تفسیر حوادث و اوضاع زندگی بشری پناه ببرد. هر چند 
که برای تفسیر آن, راهی جز تفسیر بر اساس قاعد؛ 
اعتقادی نیست. 
تفسیر اسلامی - با همه فراگیری و جدی بسودن و 
صداقت و واقعیّت خود - از تأثیر عناصر مادی غافل 
نمی‌ماند. عناصر مادیی که تفسیر مادیگرایانه آنها را 
همه چیز می‌شمارد. اما تفسیر اسلامی در پهنة فراخ 
زندگی آن را در جایگاهی قرار می‌دهد که سزاوار آن 
است و عناصر فعّال دیگری را نمایان می‌دارد که جز 
کسانی آنها را انکار نمی‌کنند که دشمنانگی بیشرمانه‌ای 
با واقعیّات هستی داشته باشند ... قضا و قدر الهی را 
نمایان نشان می‌دهد که در فراسوی هر چیزی قرار 
دارد. دگرگونی داخلی درونها و بینشها و ایده‌ها و 
اندیشه‌ها و جهان‌بینی‌ها را برجسته می‌نمایاند. رفتار 
واقعی و عنصر اخلاقی را آشکارا نشان می‌دهد ... اما 
با وجود همه اینها از هیچ عاملی از عواملی غافل 
نمی‌شود که ستّت یزدان برایر آنها چاری و ساری 
ری( 
0 
تین وال قر ینف سین هی وود ق مسراقت 
دشسمنانگی‌ای را بسه تصویر می‌کشد که چنان 
روگردانی‌ای از آن سرچشمه می‌گیرد. در این راستا 
نمونه شگفتی از درونهای مردمان را ترسیم می‌کند ... 
نمونه‌ای که هر چند شگفت است ولی با وجود این 
تکرار می‌گردد. انسان اين چنین کسانی را در هر زمانی 
و در هر مکانی و در میان هر نسلی می‌یابد ... نمونهة 
انسانهای ستیزه‌جوثی که حيّ و حقیقت چشمانشان را 
باز می‌کند و بدانها فرو می‌رود. امّا آن را نمی‌بینند! و 
چیزی را انکار می‌کنند که قابل انکار نیست! زیرا آن 


۱-مراجعه شود به کتاب: «۷#۱سلام و مشکلات الحضارة» فصل «تخبط و 
اضطراب» و کتاب «التطور و الثبات فی حياة البشریة» فصلهای: «شهادة 
التاریخ» و «شهادة القرن العشرین» 

۲-برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب «خصائص التصور الاسلامی 
و مقوماته». 





اندازه روشن است که دشمن به خاطر حیاء و شرمی که 


دارد خجالت می‌کشد آن را انکار کند! ... قسرآن این 
چنین نمونه‌ای از مردمان را برجسته و پیدا با واژه‌های 
اندکی ترسیم می‌کند با شیوة تعبیر قرآنی نوآور 
اعجازگرانه‌ای که در تعبیر و خفن داز ۱۵ 
(و ز ترا یک کناب نی قرطاس فْلَمُوه دم 
فال این کرو ان غذا ال سحو مین ۰6 
(ای پیغمبر!) اگر نامه‌ای نوشته در صفحهة کاغذی بر تو نازل 
کنیم (و در آن حقانیّت رسالت تو نگاشته شده باشد) و آن را 
(علاوه از دیدن) با دستهای خود لمس کنند (که در این 
صورت جای شک و گمانی باقی نمی‌ماند) باز هم کافران 
(دشمن حقّ و ناباوران ستیزه‌گر) می‌گویند: اين» چیزی جز 
جادوگری آشکاری نیست. 
چیزی که آنان را از آیه‌های یزدان رویگردان می‌سازد. 
ضعف دلیل بر صدق آیه‌ها, یا دشواری و پیچیدگی 
دلیل. و يا اختلاف خردها در فهم دلیل تششتا: ملک 
چیزی که باعث می‌شود چنین مسوضعگیری کنند. 
ستیزه‌جوئی سختی و دشمنانگی شدیدی است که 
دارند! و بلکه پیش از هر چیز پافشاری بر نپدیرفتن و 
انکار نمودن و معتبر نشمردن دلیل و نگاه نکردن به 
برهان است و بس! اگر خداوند بزرگوار این قرآن را بر 
پیغمبرش َو نازل کند. نه از راه وحی که نمی‌بینند. 
بلکه آن را در برگه‌ای نازل فرماید که دیدنی و لمس 
کردنی و محسوس باشد. و خودشان با دستهایشان این 
برگه را لسس کنند - نه اين که از دیگران بشنوند. و نه 
این که نتها آن را ببینند - آنان تسلیم این چیزی که آن 
را می‌بینند و لمس می‌کنند نمی‌گردند و قاطعانه و 
موکدانه می‌گویند: 

وان هذا لا سخه ق م 7 

این» چیزی جز هِب آشکاری نیست. 
سیمای درشت و زشت و نفرت‌انگیزی است. هر که بدو 
نگاهی بیندازد از آن گریزان می‌گردد. سیمائی است که 
بیننده را دشمن خود می‌سازد و او را بر آن می‌دارد که 
جلو بیاید و آن را مشت بزند و لگدمال کند! زیرا با 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
چنین سرشتها و گروه‌هائی به گفتگو نشستن و سخن 
گفتن و دلیل و برهان ذکر کردن» سودی در بر ندارد! 
به تصویر کشیدن چنین سیمائی بدین نحو - سیمائی که 
نشان دهندهٌ حقیقت نمونه‌های تکراری در میان نسلها 
است - دو هدف يا هدفهائی را در بردارد: 
اصل موضعگیری ننگین و زشت و ناپسند دشمنان را 
به خودشان می‌نمایاند. بدان گونه که ائینه چهرهٌ پریش 
و پاشت و زشت نگرنده را آن چنان که هست 
می‌نماياند. تا در آئینه خود را ببیند و از دیدن خویش 
شرمسار گرددا 
این تصویر. در همان حال, دلهای مومنان را در برابر 
رویگردانی مشرکان و انکار منکران, به جوش و 
خروش می‌اندازد. چنان می‌کند که دلهایشان بر حسق و 
حقیقت پایدار و استوار بماند و متأثر از فضائی نشود 
که پیرامون آنها را با تکذیب کردن و انکار نمودن و 
فتنه و آشوب و اذیّت و آزار فراگرفته است. 
همچنین این تصویر. اشاره به شکیبائی خدائی دارد که 
با وجود چنین دشمنانگی زشت و سختی که دشمنان 
تکذیب کننده می‌ورزند. شتابی در کیفرشان ندارد. 
همه اینها اسلحه و جنبش و ابزار و چرخش در پیکاری 
انیت که گروه تیا نان ۵و انرب اسن فر ان رای 
رویاروئی با مشرکان می‌روند. بعد از آن. نمونه‌ای از 
پیشنهادهای مشرکان نقل می‌شود. پیشنهادهائی که 
یت و دشمنانگی و همچنین نادانی و انديشة تباه 
آنها را دیکته می‌کنند .:. 
از جمله پيشنهاد می‌کردند که یزدان سبحان فرشته‌ای را 
به پیش پیغمبر تلا بفرستد تا در کار تبلیغ دعوت 
همراه و همدمش شود. و بگوید که او از سوی خدا 
و 
ایشان روشن می‌گرداند که اين پيشنهاد از ناآگاهی 
ایشان از سرشت فرشتگان. و همچنین از بی‌خبری از 





۱-مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی فی الفرآن» فصلهای: 
«التصویرالفنی» و «طريقة القرآن» و «نماذج بشریة». 
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ات خدا در ارسال قت کات صورت می‌پذيرد. از 





فیک یرای آیشان روش مساو که ای مرعیت از 
لطف یزدان است که او در چیزی که پیشنهاد می‌کنند 
بدیشان پاسخ مثبت نمی‌دهد: 
تِ_ ال یه ملکت! ولو لا مکا لقضی 
هم با ینْظَرون. و لو جَعلناه ملک معلناه رجلا و 
او 
می‌گویند که چه می‌شد اگر فرشته‌ای به پیش او بیاید (و در 
حضور ما بر نبوّت و صدق گفتارش گواهی دهد تا بدو 
ایمان بیاوریم؟ بکو:) اگر فرشته‌ای به پیش او بفرستیم (و 
مهو عانعن راشای وه زا کمر رسع مه 
خدا دربارهٌ آنان که طلب معجزه کرده‌اند و پس ازمشاهدة 
معجزه سر برتافته‌اند و نابود گشته‌اند)» کار از کار می‌گذرد 
(و فرمان هلاک ایشان صادر می‌گردد) و دیگر مهلت (زنده 
ماندن) بدیشان داده نمی‌شود. اگر هم فرشته‌ای را (موی 
پیغمبر) می‌کردیم. او را به شکل انسان در می‌آوردیم (تا 
اما تتوافند ای‌را بته و متضاتای رااشهم کت ماخ 
صورت باز هم اشکال برطرف نمی‌شد) و ایشان را دچار 
همان اشتباهی می‌کردیم که قبلاً در آن بودند. 
ایسن پیشنهادی که مشسرکان پيشنهاد مي‌کردند. و 
پیشنهادهائی که پیش از ایشان اقوام زیادی به 
پیغمبرانشان پیشنهاد می‌کرده‌اند - همان‌گونه که قسرآن 
مجید در داستانهایشان روایت می‌فرماید - و پاسخ 
قرآنی در اینجا به چنین پیشنهادی, همه و همه حقائقی 
را برمی‌انگیزند که ما در اینجا به اندازهُ توانائی بدانها 


می‌پردازيم: 
نخستین حقیقت این است که مشرکان عرب. منکر خدا 


نبودند. بلکه از پیغمبر ء#لشَه دلیل می‌خواستند. دلیلی 
که بیانگر این باشد که او از جانب خدا فرستاده شده 
است. و برساند که این کتابی را که بر ایشان می‌خواند 
واقعا از سوی خدا آمده است. معجزه معیتی را پيشنهاد 
می‌کردند. و آن اين که یزدان جهان فرشته‌ای را به پیش 
پیغمبر بفرستد و در کار تبلیغ دعوت همراه او 
.. این پیشنهاد نیز تنها 


شود و ادعایش را تصدیق کند 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد دوم 
نکن از پیشنهادهای فراوانی است که در موارد 
گوناگونی از قرآن ذکر شده‌اند. این پيشنهاد همسان 
پیشنهادی انتت که در سوره اسراء مطرح استت و 
متضن خود این پيشنهاد و پیشنهادهای همگون آن 
است. همه آنها هم بر تعنت و رخنه‌ای دلالت دارند که 
یه پیشین بیانگر آن است. همچنین بیانگر ناآگاهی از 
حقائق هستی و از ارزشها و معیارهای راستین و واقعی 
است: 

و لد و ی من بر و : 

أبی کت آلثاس لور و قالوا: ن ین 

تفر نان الازض طبوعا دیزی 


۳۲ 
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۹ زعنت علا کم تا ال 
و کیبل وب کون کت یت من خرف أو 
ترق ی ابا ون ین ویک ی تنل لین 
کتابا رود قل: شبحان نب بر 
رَولا؟ و ماع آنناش أ ن یو جاعم دی 
لا آن فالو: أَبعتَ الله بر سول قل: زان 


الازض مَلایْکة شون مین ان عم من 
الا ملکاد سول >... (اسراء / ۸٩‏ - ۵۵) 


مادر این قرآن. هر نوع مثلی را برای مردم» به 
شیوه‌های گوناگون بارها بیان داشته‌ایم» ولی بیشتر 
مردم جز انکار (حقّ, و نادیده گرفتن دلائل هدایت و 
تکذیب خداو رسول,» چیزی قبول نمی‌کنند و) 
نمی‌پذيرند. و (هنگامی که کافران مکه در برابر اعجاز 
قرآن و دلائل روشن آن, درمانده و مبهوت شدند) 
گفتند: ما هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم. مگر این که از 
زمین (خشک و سوزان مکه) چشمه‌ای برای ما بیرون 
جوشانی (که آب آن دائم و روان باشد). يا این که باغی 
از درختان خرما و انگور (در مکٌّه) داشته باشی و 
رودبارها و جویبارهای فراوان در آن روان گردانی. یا 
آسمان را تکه تکه بر سر ما فرود آوری همان گونه که 
مق تدای (ن می کوتن که نا سا را بیم‌کاده استت وبا 
این که خدا و فرشتگان را بیاوری و با ما رویاروی 





گردانی. يا این که سرای بزرگ زرنگاری داشته باشی, 
ویا این که به سوی آسمان بالا روی, و تنها به بالا 


رفتنت از آسمان هم ایمان نمی‌آوریم مگر اين که کتابی 
همراه خود برایمان بیاوری که آن را بخوانیم (و ببینیم 
که از جانب خدا در آن نوشته شده است که تو فرستاده 
پروردگار می‌باشی). بگو: پروردگار من منرّه است (از 
آن که کسی بدو فرمان دهد یا ایين که در قدرت او 
شریک گردد). مگر من جز انسان فرستاده‌ای (از سوی 
یزدان برای رهنمود مردمان) هستم؟ (معجزه در دست 
خدا است نه من). تنها چیزی که مانم ایمان آوردن 
مردمان بعد از نزول هدایت (وحی آسمانی) برای 
ایشان شد. این است که می‌گویند: آیا خداوند انسانی را 
بعنوان پیغمبر فرستاده است؟! (فرشتگان افلاکی 
متزاوان آنن سقام ب رک رما لننه به ا تفای شا کی | 
بگو: اگر در زمین (بجای انسانها) فرشتگانی مستقر و 
در آن راه می‌رفتند» ما از آسمان (از جنس خودشان) 
فرشته‌ای را بعنوان پیفمبر به سویشان می‌فرستادیم 
رورا که ره تن پلوزان کون یاه 
از چنین پیشنهادهائی, رخنه گرفتن و آزار کردن, و 
چهالت و نادانی» پیدا و هویدا است ... آخر آنان از 
روی اخلاق و رفتار پیغمبر لش صداقت و امانت او 
را می‌دانستند. ایشان با آزمون و آگاهی فراوانی که با 
گذشت زمان از او داشتند. وی را خوب می‌شناختند. 
خودشان او را ملقب به امین کرده بودند. امانتهای 
خویش را بدو می‌سپردند. حتّی در آن زمان که شدیدا 
با او مخالفت می‌کردند. وقتی که پیغمبر جلْ هجرت 
فرمود پسر عموی خود علی یفن را بر جای گذاشت تا 
مانتهائی را به قریشیان بازپس گرداند که بدو سپرده 
بودند و هنوز در پیش او بود! این در حالی است که 
ایشان با او سخت مخالفت می‌ورزیدند و در انسديشه 
کشتن او بودند! به صداقت او همچون امانت او ایمان و 
اطمینان داشتند. او بود وقتی که نخستین بار بالای کوه 
صفا ایشان را بطور گروهی و آشکار به فرمان 
پروردگار دادار, دعوت به پدیرش اسلام کرد و از 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
ایشان پرسید: آیا اگر خبری را به شما برسانم. مرا 
راستگوی می‌پندارید؟ همگی بدو پاسخ دادند که تو 
۲ در نزد ما هستی ات اسان 
می‌خواستند از صداقت و راستی او آگاه شوند» ایشان 
که از گذشتة او آگاه بودند و می‌دانستند ذشتة او شاهد 
بر صداقت کنونی او است و ایشان او را راست و 
درست می‌دانستند ... در رونسد سوره می‌آید که 
قریشیان او را تکذیب نمی‌کردند: 
1 تغلم ینک اّني ی ما 
یکذپونک. و لک آلظالن بایسات اللّه 
جحدون . ۱ (آیة ۳۲) 
(ای پیغمیر) ما می‌دانیم که آنچه (کفار مکه) می‌گویند تو 
را غمگین می‌سازد. (ناراحت مباش) چرا که آنان (از ته 
دل به صدق تو ایمان دارند و در حقیقت) تو را تکذیب 
نمی‌کنند. بلکه ستمکاران (چون ایشان, از روی عناد) 
آیات خدا را انکار می‌نمایند. 
سپس آنچه مايةٌ انکار و رویگردانی ایشان می‌شود 
علاقهٌ به انکار و رویگردانی, و رغبت به دشمنانگی و 
خود را بزرگتر از آن دیدن است که به دنبال حق و 
حقیقت روان گردند. آانان در صدق و صداقت 
پیغمبر 2 شک و گمانی نداشتندا 
گذشته از اين, در خود قرآن دلیل و برهان راست‌تر از 
این دلائل و براهین مادی‌ای بود که می‌طلبیدند. چه این 
قرآن خودش با تعبیرش و با محتوای تعبیرش گواه بر 
این است که ان ون حدا فرتتاده فده است:.: اسان 
یزدان را انکار نمی‌کردند و قطعاً می‌دانستند که این 
قرآن از سوی خدا است. ایشان با بینش زبانشناسی 
ادبی و هنری خود. اندازهٌ توان بشری را می‌دانستند و 
متوجّه بودند که اين قرآن فراتر از چنین توانی است. 
هر کس که سخن‌شناس باشد و با هنر سخن‌سرائی 
سروکار داشته باشد. آشکارا می‌داند که اين قرآن فراتر 
از جیزی است که انسان قدرت رسیدن بدان را دارد. 
این امر را کسی انکار نمی‌نماید. مگر شخص 
ستیزه‌جوئی که حقّ را در زوایای درون خود می‌یابد اما 
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ی تا وک و ای ی خی سا ی 
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آن را نهان می‌سازد! همچنین محتوای قرآنی جهان‌بینی 
اعتقادی, و برنامه‌ای که قرآن آن را برای بیان ایین 
اعتقاد موجود در گستره ادراک بشری دارد. و نسوع 
تأثیرها و پسوده‌های الهامگرانه اینها همه برای سرشت 
جهان‌بینیها و برنامه‌ها و شیوه‌های بشری ریب و 
نامعهود است. درک این مطلب از دید دل و درون 
عربها پنهان نبود. اقوالشان و احوالشان بیانگر این 
وافعتت انیت که آنافشکی تدافتتت :دز این کته این 
قرآن از سوی یزدان امده است. 

این چنین به نظر می‌رسد که این پيشنهادها برای طلب 
دلیل و برهان نبوده است. بلکه وسیله‌ای از وسائل به 
رنج افکندن. و شیوه‌ای از شیوه‌های به دشواری 
انداختن. و طرحی برای ستیزه گری و دشمنانگی بوده 
است و آنان همان‌گوته بوده‌اند که خدای بزرگوار در 


أيةٌ پیشین دربارهُ ایشان فرموده است: 


و زرا علیک کثاب ی تزطاس شوه 


ب 


مبین 4. 


ید دهم ال الذین کفروا: ان دا 1 نت 


(ای پیغمبر!) اگر نامه‌ای نوشته در صفحا کاغذی بر تو 
نازل کنیم (و در آن حقانیّت رسالت تو نگاشته شده 
باشد) و آن را (علاوه از دیدن) با دستهای خود لمس 
کنند (که در این صورت جای شک و گمانی باقی 
نمی‌ماند) باز هم کافران (دشمن حق و ناباوران 
ستیزه‌گر) می‌گویند: این» چیزی جز جادوگری 
آشکاری نیست. 
حقیقت دوم: این است که عربها به فرشتگان ایمان 
داشتند. آنان درخواست می‌کردند که یزدان فرشته‌ای بر 
پیغمبرش علََّة نازل می‌فرماید که با او به کار دعوت 
پردازد و وی را تصدیق کند. اما عربها با سرشت 
فرشتکان آشنا نبودند. فرشتگانی که جز خدا کسی 
ایشان را نمی‌شناسد. دربار؛ آنان بدون دلیل سر در 
بیابان برهوت می‌گذاشتند. و در به تصویر کشیدن 
ایشان,و رابطة آنان با 
ساکنان آن, دجار لغزش و خطا می‌شدند ... قرآن مجید 


پزدان» و پیوندشان با زمین و 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 

بسیاری از گمراهیهای عربها و افسانه‌های بت‌پرستانة 
ایشان دربارهٌ فرشتگان را ذکر می‌فرماید و همه آنها را 
برایشان تصحیح می‌نماید تا کسانی که از ایشان این 
آئین را می‌پدیرند و در پرتو رهنمود آن راه می‌روند. 
جهان‌بینی ایشان. و شناخت آنان درباره هستی و 
پدیده‌ها و موجودات پقدفا ارو دوش کت 9و: 
اسلام از اين جهت هم برنامه‌ای برای رهنمود عقل و 
شعور به راه راست بوده است. و دل و درون را نیز در 
اه یه که ای وتات تمه رخا 
و احوال بطور یکسان بشمار آمده است. 
قرآن مجید یکی از گمراهیها و نادانیهای عربها در دوره 
جاهلیّت را اين می‌داند که آنان گسمان می‌بردند که 
فرشتگان دختران یزدان سبحانه و تعالی هستند! و بدین 
خاطر فرشتگان در پیشگاه یزدان دارای شفاعتی هستند 
کر وخ نذا رو و قظعا پذیر فقنین ااسبت)اظلی غالت ای 
است که برخی از بتهای بزرگ, رمز و نمودار فرشتگان 
بودند! در اینجا هم پیدا است که درخواست می‌کنند 
خداوند فرشته‌ای را به پیش پیغمبر خود روانه دارد که 
راکفا اس تیوه کید 
قرآن گمراهی پیشین ایشان را در موارد گوناگسونی 
تصحیح می‌فرماید. از جمله موردی که در سوره پنجم 
امده است: 

رالات و الْغَی؟ ؟ و مَناة ال الأخْری؟ 
رن ای ی؟ تلک ادن شمه ضوزی) لن 

هی | 


ناه مها نت و آبا نزن لا 

رن شلطان. اب عون لا ال وا وی لْسَ. 
ود عم من ریم دی آم ارنسان ما تیْ؟ 
اخر الاو وم من ملک فیآلشاوات لا 
ی شفاعتهم یه یا له من بغد آن یداه لسن 
اه ویزهی نیو پزیشه با 
بو سیب و ام به من علم 
یعون له آلظنٌ و دی 
م۶ (نجم /۲۸۱۹) 


آیا چنین می‌بینید (و این گونه معتقدید) که لات و عزی و 


اش 


سورةه انعام آیات ۴-۱۱ 
جزء هفتم 





منات سو‌مین بت دیگر (معبود شما و دختران خدایند. و 
دارای قدرت و عظمت می‌باشند؟) آیا پسر مال شما 
باشد. و دختر مال خدا؟! (در حالی که به گمان شما 
دختران کم ارزش‌تر از پسرانند؟!). در این صورت. این 
تقسیم ظالمانه و ستمگرانه‌ای است. اینها فقط نامهائی 
(بی‌محتوی و اسمهائی بی‌مسمی است) که شما و 
پدرانتان (از پیش خود) بر آنها گذاشته‌اید. هرگز 
خداوند دلیل و حجٍتی(بر صحت آنها) نازل نکرده است. 
آنان جز از گمانهای بی‌اساس و از هواهای نفس پیروی 
نمی‌کنند. در حالی که هدایت و رهنمود از سوی 
پروردگارشان برای ایشان آمده است (و در پرتو آن 
می‌توانند به ناچیزی بتها پی‌ببرند و رضای خدای را 
بجویند و راه سعادت بپویند). مکر آنچه انسان آرزو 
کند به آن می‌رسد و خواهد داشت؟! چرا که دنیا و 
آخرت از آن خدا است (و قانونگذاری و فرماندهی هر 
دو سرا مربوط بدو است). چه بسیار فرشتگانی که در 
آسمانها هستند و (با وجود عظمت و بزرگواریشان) 
شفاعت ایشان سودی نمی‌بخشد و کاری نمی‌سازد. 
مگر بعد از آن که خدا ( به شفیع) اجازه دهد و از 
(مشفوع‌له) راضی و خشنود گردد. کسانی که به آخرت 
ایمان ندارند. فرشتگان را با نامهای زنان وصف و 
نامگذاری می‌کنند. ابشان در این باب چیزی نمی‌دانند(و 
از نر و ماده بودن فرشتگان کاملاً بی‌خبرند) و جز از 
ظنْ و گمان پیروی نمی‌کنند. و ظنٌْ و گمان هم در ( بخش 
اعتقادات» به کسی سودی نمی‌رساند» و انسان را) 
بی‌نیاز از حقّ نمی‌گرداند. 

همچنین گمراهی دوم ایشان را تصحیح می‌کند که 

اتابقه باه انان وزبازه شراخت فرستان برقدن ای 

دو یه سوره و در موارد بسیار دیگری به تصحیح این 

گمراهی می‌پردازد: ۱ ۲ ۲ 
(و فالوا: لول آنزل له ملک) و لو آنزلنا ملکا 

ی ارم لایر ون ». 

می‌گویند که چه می‌شد اگر فرشته‌ای به پیش او بیاید (و 


در حضور ما بر نیوّت و صدق گفتارش گواهی دهد تا 





فی‌ظلال الق رآن 
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بدو ایمان بیاوریم؟ بگو:) اگر فرشته ای به پیش او 
بفرستیم (و موضوع جنبةً حسی و شهود پیدا کند. 
برابر سنت همیشگی خدا دربار؛ آنان که طلب معجزه 
کرده‌اند و پس از مشاهدهٌ معجزه سر برتافته‌اند و 
نابود گشته‌اند), کار از کار می‌گذرد ( و فرمان هلاک 
ایشان صادر می‌گردد) و دیگر مهلت (زنده ماندن) 
بدیشان داده نمی‌شود. 
این گوشه‌ای از آشنایی با افریدگانی از بندگان خدا 
است ... آنان پیشنهاد می‌کردند که یزدان فرشته‌ای را 
از اشفان شتا اماشت وا انم بودزاست که 
فرشتگان را وقتی به زمین می‌فرستد که مردمان 
پیغمبرشان را تکذیب کنند و خداوند بخواهد فرشتگان 
را روانه گرداند تا ایشان را نابود کنند و فرمان یردان 
مبنی بر هلاک ایشان را اجراء و پیاده گردانند و دمار از 
روزگار آنان برآورند. اگر خدا درخواست مشرکان 
عرب را می‌پذیرفت و فرشته‌ای به پیش ایشان 
می‌فرستاد. کار از کار مت کد هت و هلاک ایشان 
صورت می‌گرفت. و پس از نزول فرشته. بدیشان 
مهلتی داده نمی‌شد. آیا آنان این را می‌خواستند و چنین 
چیزی را پیشنهاد می‌کردند؟ یا آنان به رحمت فراوان 
و مهر بیشمار یزدان پی‌نمی‌برند در این که بدیشان 
پاسخ داده نمی‌شود و خواشت انقتان بر آوزده نمی‌گردد 
و نابود نمی‌شوند؟! روند قرآنی بدین منوال آنان را 
جلو رحم و لطف خدا بدیشان و شکیبائی او با ایشان, و 
مقابل بی‌خبری آنان از مصلحت خودشان, و نااگاهی 
اتشان از شنت بددان در ارسال قزشتکان:نگاه می‌دارد. 
آنان با وجود چنین نادانی و نااگاهیشان که نزدیک بود 
زندگیشان را تباه و نابود سازد. هدایت را نمی‌پذيرند. 
و رحمت را رها می‌سازند. و با خواستن و جستن دلیل. 
رنج پیغمبر ول و زحمت خود می‌دارند! 
أیةٌ بعدی بخش دوم آشنائی با اين آفریدگان و بندگان 
یزدان را دربر دارد: 
و لو جَعلناه مَلکا ناه لا و نالیم ما 
شون 





اگر هم فرشته‌ای را (موَیّدپیغمبر) می‌کردیم او را به 


شکل انسان درمیآوردیم (تا آنان بتوانند او را ببینند و 
سخنانش را فهم کنند. در این صورت باز هم اشکال 
برطرف نمی‌شد) و ایشان را دچار همان اشتباهی 
می‌کردیم که قبلاً در آن بودند. 
آنسان پیشنهاد می‌کردند که یزدان سبحان بر 
پیغمبر ملد خود فرشته‌ای را نازل فرماید تا او را در 
کار دغوت و تبلیفتشن تصدیش کنند. اما فرشتکان 
آفریدگانی هستند جدای از آدمیان. آفریدگانی هستند با 
سرشت ویژه‌ای که به خودشان اختصاص دارد و تنها 
خدا از چگونگی آن آگاه است. آنان - همانگونه که 
خدا دربار؛ٌ ایشان می‌گوید و ما هم چیزی راجع به آنان 
نمی‌دانیم جز انچه را که خدا درباره ایشان می‌فرماید - 
با شکل و سیمای خود و با سرشتی که بر آن سرشته 
شده‌اند نمی توانند بر روی زمین راه بروند. چه ایشان 
از ساکنان کره زمین نیستند. امّا با این وجود ایشان 
دارای ویژگیهائی هستند که در پرتو آنها می‌توانند 
هیئت و شکل انسانها را به خود بگیرند. بدان هنگام که 
در زندگی انسانها می‌خواهند انجام وظیفه کنند. از 
قبیل: تبلیغ رسالت یا نابود کردن تکذیب کنندگانی که 
یزدان می‌خواهد ایشان را هلاک سازد. يا ثابت قدم 
نگاه داشتن مومنان, و يا جنگ با دشمنان موژمنان و 
کشتن ایشان ... و سائر وظائفی که دارند و قرآن مجید 
روایت می‌کند که آنان از سوی خدا عهده‌دار انجام 
چنین وظائفی هستند و ایشان هم از چیزی که خدا 
بدیشان دستور انجام زر را می‌دهد سرکشی و سرپیچی 
نمی‌کنند. و هر آنچه بدیشان دستور داده شود انجام 
می‌دهند. 
اگر خدا بخواهد فرشته‌ای را نازل گرداند که پیغمبرش 
را تصدیق نماید. او در مقابل دیدگان مردمان به شکل 
مردی جلوه می‌کرد. نه به صورت فرش 
صورت نیز کار بر ایشان مشتبه می‌گردید! هنگامی که 


خود. در این 


حقیقت را بر خویشتن مشتبه می‌دیدند و در شناخت آن 
راه خطا می‌پوئيدند. بدان زمان که مسحمّد مش 
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بدیشان می‌گفت: من محمدی هستم که می‌شناسید. خدا 
مرا به سوی شما فرستاده است تا شما را بترسانم و 
مژده برسانم ... اگر فرشته‌ای به شکل مردی که 
نمی‌شناختند. به پیش ایشان ی آمد و می‌گفت: من 
فرشته‌ام. خدا مرا فرستاده است تا پیغمبرش را تصدیق 
کنم ... آیا حقیقت بیش از پیش بر آنان مشتبه نمی‌شد؟ 
آیا بیشتر به خطا نمی‌رفتند؟ وقتی که فرشته را به شکل 
مردی همچون خودشان می‌دیدند. در شناخت حقیقت 
دجار اشتباه نی گرد بلاند؟ زمانی که آنان در تشخیص 
حقیقت ساده و عیان برای دیدگان راه خطا می‌پوئيدند. 
اگر خدا فرشته‌ای را می‌فرستاد و او را مردی می‌ساخت 
و به میانشان روانه می‌داشت. تطعاً حقیقت بیش از 
پیش برایشان ناپیدا و مشتبه می‌گردید و هرگز راهیاب 
نمی‌شدند و به یقین و اطمینان دست نمی یافتند. 
بدین منوال یزدان سبحان از بی‌خبری ایشان نسبت به 
ترش بتندکانش سر ده پترهی دارد؛ همان‌گونه که 
نادانیشان را در شناخت سنت خود بدیشان می‌نمایاند. 
گذشته از اين که پرده از به زحمت انداختن و دردسر 
خواستن و دشمنانگی کردن ایشان به کنار می‌زند. به 
زحمت انداختن و دردسر خواستن و دشمنانگی کردن 
ناا گاهانه و بدون دلیل و بی‌جهت! 
حقیقت سومی را که ایین نص‌قرآنی در اندیشه 
بسرمی‌انگیزد. عبارت است از: سرشت جهان‌بینی 
اسلامی و ارکان این جهان‌بینی ... از میان چنین ارکان و 
اصولی. ایمان به جهانهای پیدا و ناپیدائی است که 
اسلام به مسلمان آموخته است که نخست آنها را درک 
و فهم کند. سپس با آنها همسو و همگام و هماوا و 
همراه شود. از جملة این جهانهای نهان, جهان فرشتگان 
است ... اسلام اعتقاد به فرشتگان را رکنی و اصلی از 
ارکان و اصول ایمان قرار داده است. ایسمان اتسمام 
نمی‌پذیرد و کامل نمی‌گردد جز با اعتقاد بدان. چرا که 
ایمان وقتی کامل است که انسان معتقد باشد به: یزدان. 
فرشتگان, کتابهای آسمانی. پیغمبران روز قیامت. و 


قضاو قدر خیر و سر ... 





در همین کتاب فی‌ظلال القران در سرآغاز سور بقره 
راجع به غیب سخن گفتیم. چکید آن چنین است: ایمان 
به غیب کوچ شگرفی در زندگی انسان است. زیرا 
کوچی است که در آن انسان از دار تنگ محسوسات 
گام فراتر می‌نهد و با جهان غیب نامحسوس ناپیدا آشنا 
می‌شود که امکان وجود دارد و می‌توان آن را تصوّر 
کرد. بی‌گمان چنین چیزی. کوچ از داثرهٌ محسوس 
حیوانی, به جولانگاه ادراک انسانی است. بستن راه این 
جولانگاه بر روی درک و فهم انسانی. عقب‌گرد بشمار 
است. مستأسفانه مکتبهای مسادیگرا که در جهان 
محسوسات گرفتارند. برای بستن چنین راهی پیوسته 
کوشیده و می‌کوشند. و اين امر را «پیشرفت» می‌دانندا 
ان‌شاءالله تا اندازه‌ای مفصّل درباره «غیب» سخن 
خواهیم گفت. بدان هنگام که در این سوره با اين فرموده 
خداوند بزرگوار رویاروی می‌گردیم: 

و عند ند فا اتیب نکنام 

کنجینه‌های غیب و کلید آنها در دست خدا است و کسی 

جز او از آنها آگاه نیست. 
در اینجا سخن از فرشتگان را به پایان می‌بریم که جزو 
جهان غیب است. جهان‌بینی اسلامی در میان جهان 
غیب. موجوداتی را به نام فرشتگان میگنجاند که از 
زمره بندگان یزدانند. قران تا اندازه‌ای ما را با صفات 
فرشتگان آشنا رده است. آن انداژه که برای این 
جهان‌بینی و همگامی در رکاب فرشتگان در حدود آنء 
بسنده و کافی باشد. 
فرشتگان آفریدگانی از آفریدگان یزدانند. با پیرستش 
یزدان و اطاعت مطلق از خدا و کرنش کامل در برابر 
ایسزد والاء دینداری و فرمانبرداری خود را اظهار 
می‌دارند. فرشتگان به خدا نزدیکند. ما نمی‌دانيم این 
نزدیکی چگونه است. و بطور معیّن و مشحْص چه نوج 
نزدیکی و قربتی است: 

(ر قالوا: تخد رن مر ولد شبحانه! بل عباد 

مکرمون, لایشبقوله لول و هم پاشره تون 

مایت دی دا و لا بش یشقن اکن 
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۳ و هم من خشیته مُشفقون (نبیاء ۲۸-۲۶۱ 
(برخی از کفار عرب می‌گویند: خداوند رحمان 
فرزندانی (برای خود. به نام فرشتگان) برگزیده است 
(چرا که ملائکه دختران خدایند!). یزدان سبحان پاک و 
منزه(از این گونه نقصها و عیبها) است. (فرشتگان 
فرزندان خدا نبوده و) بلکه بندگان گرامی و محترمی 
هستند(به هیچ وجه از طاعت و عبادت و اجراء فرمان 
یزدان سرپیچی نمی‌کنند). آنان (آنقدر موذب و 
فرمانبردار یزدانند که هرگز) در سخن گفتن بر او 
پیشی نمی‌گیرند. و تنها به فرمان او کار می‌کنند (نه به 
فرمان کس دیگری). خداوند اعمال گذشته و حال و 
آینده را میداند(و از دنیا و آخرت و از وجود و پیش از 
وجود و بعد از وجودشان آگاه است) و آنان هرگز 
برای کسی شفاعت نمی‌کنند مگر برای آن کسی که 
اتقاشته نخان از یواست ی نها ه اه ای 
داده است. به خاطر همین معرفت و آگاهی) هميشه از 
خوف (مقام کبریائی) خدا ترسان و هراسانند. 
(و من عسئده لایشتکیرون عن عبادته و 
لایشتخیرون. ‏ یسپُحُون الیل و لباز 
لا لایفترون ‌" 


کسانی که در پیشگاه خدا هستند (و مقیان درگاه 


(انبیاء / ۱۹ و ۳۰( 


پروردگارند» یعنی فرشتگان) از پرستش او سرباز 
نمی‌زنند و خویشتن را بالاتر از عبادتش نمی‌دانند و (از 
بندگی شبانه‌روزی خود هرگز) خسته نمی‌گردند. شب 
و روز (دائماً به تسعظیم و تمجید خدا مشغفولند و 
پیوسته) سرکرم تسبیح و تقدیسند و سستی به خود 
ره نمی دهند. 
فرشتگان بردارندگان عرش یزدان مهربانند. و در روز 
قیامت نیز پیرامون آن حلقه می‌زنند و طواف می‌کنند و 
می‌گردند. ولی ما نمی‌دانيم چگونه. ما از دانش و 
آگاهی بهره‌مند نیستیم مگر بدان اندازه که یزدان برای 
ما آدمیزادگان برده از این غیب برداشته است: 
۲ و تزی لایکة خافین حَوْل الْعَرّش 
قضی یا ینم بالق : و قپل: اه له 


۵ مر بر 


ند رهم و 
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جزء هفتم جلد دوم 
مر اف ه ۱ ۹ ه ۰ ۰ ۹ ۰ 
رب العالین ‌. (زمر /۷۵) می‌پرهیزند» گروه گروه به سوی بهشت رهنمود 


(در آن روز. ای مخاطب) فرشتگان را خواهی دید که 
گرداگرد عرش خدا حلقه زده‌اند و به سپاس و ستایش 
پروردگار خود مشغولند. در میان (بندگان خدا داوری 
می‌شود) و دادگرانه و واقعی در میانشان داوری 
می‌گردد» (و از سوی همه هستی فریاد برآورده 
می‌شود) و گفته می‌شود: حمد و سپاس خداوند 


می‌شوند تا بدانگاه که به بهشت می‌رسند. بهشتی که 
درهای آن (برای احترامشان به رویشان) باز است. 
بدین هنگام نگهبانان بسهشت 


درودتان باد. خوب بوده‌اید و به نیکی زیسته‌اید پس 


بدیشان می‌گویند: 


خوش باشید و داخل بهشت شوید و جاودانه در آن 
بمانید. 

0 و رم 
(و ما جعَلنا اضحخاب النار الا ملائکة >. (مذثر /۳۱) 


ما مأموران دوزخ را جز از میان فرشتگان برنگزیده‌ايم. 
فرشتگان به عنوان نگهبانان مردمان به فرمان یزدان به 
انجام وظیفه می‌پردازند. ایشان را تعقیب و همراهی 
می‌نمایند و هرچه از آنان سرزند می‌نگارند» و 
آدمیزادگان را به هنگام فرا رسیدن اجل می‌میرانند: 


فرشتگان متولیان بهشت و متولیان دوزخند. با درود و 
دعا پذیرةٌ بهشتیان می‌شوند. و با بیم و تهدید به 
استقبال دوزخیان می‌روند: 

(وّسیق الذینکُفروا ال جهن مرا حت اذا 


جافها خآ فا خر یتک 

سل نکم ون علیکم ات ریک و نزو نکم 

میک هذا؟ او !و لکن حَمّث کل 
بقل کار ینْ! قیل: ادخلو وا جَهم 

هر رم له 

خالدین فا فب قیشی موی کي و سبق اْذین 
نف [* تم قرع 
و نب سلام ع یک طب 
قاذخلو‌ها خالدین >. 
کافران به سوی دوزخ گروه گروه رانده می‌شوند و 
هنگامی که بدانجا رسیدند درهای آن به رویشان 
گشوده می‌گردد و نگهبانان دوزخ بدیشان می‌گویند: 


آیا پیغمبرانی از جنس خودتان به میانتان نیامده‌اند تا 


ی اذا جاموها و تحت 


(زمر ۷۱ - ۷۳) 


آیه‌های پروردگارتان را برای شما بخوانند و شما را از 
رویاروئی چنین روزی بترسانند؟ می‌گویند: آری» 
(پیغمبران برانگيخته شدند و اوامر و نواهی خدا را به ما 
رساندند و از عذاب آخرت بیممان دادند) ولیکن فرمان 
عذاب بر کافران ثابت و قطعی است (و ماراه کفر در 
پیش گرفتیم و باید هم تاوان آن را بپردازیم و چنین 
سرنوشت شومی داشته باشیم). بدیشان گفته 
می‌شود: از درهای دوزخ داخل شوید. جاویدانه در آن 
می‌مانید. جایگاه متکّران چه بد جایگاهی است. و 


کسانی که از (عسذاب و خشم) پروردگارشان 


و هر القاهر فزق عباده و :سل علیکم حَفَظهة 
حَت اذا جاء أحَدکم ات ره رشلنا و هم 
لایفرطوّن 6. نام / ۱ع) 
خداوند بر بندگان خود کاملاً چیره است. او مراقبانی 
(از فرشتگان را برای حسابرسی و نگارش اعمال شما) 
بر شما می‌فرستد و می‌گمارد (و آنان بکار خود با دقت 
تمام تا دم مرگ یکایک شماء مشغول می‌گردند) و چون 
مرگ‌یکی از شما فرا رسید. فرستادگان ما (از میان 
فرشتگان دیگر به سراغ او می‌آیند و) جان او را 
می‌گیرند. و (فرشتگان گروه اوّل و فرشتگان گروه دوم 
هیچکدام در مأموریّت خود کوتاهی نمی‌کنند. 
لمات من بان یدیّه و من خلفه وله . 
من رال >. (رعد / ۱۱) 
انسان دارای فرشتگانی است که به (نوبت عوض 
می‌شوند و) پیاپی از روبرو و از پشت‌سر (و از همه 
جوانب دیگر, او را می‌پایند و) به فرمان خدا از او 
تا قاتا مس منت 
(ما یلفظط من قول الا ده ریب عتیذ 6. زق ۸۸ 
انسان هیچ سخنی را بر زبان نمی‌راند مگر این که 
فرشته‌ای» مراقب و آماده (برای دریافت و نگارش) آن 





فرشتگان وحی یزدان به پیغمبران - صلوات الله و 

سلامه علیهم - می‌رسانند. خداوند به ما خبر داده است 
که جبرئیل 1 مأمور انجام اين وظیفه بوده است: 

رل الا بکة بالُوح من آفرو علی من یشاء ین 

عباده: آن‌آندیوا اه لاله ال آنا فاتفون ‏ (نحل /۲) 


خداوند به دستور خود» فرشتگان را همراه با وحی 
(آسمانی که حیات بخش انسانها است) بر هر کس از 
بندگانش (به نام انبیاء) که خود بخواهد نازل می‌کند (تا 
به مردم بیاموزند) که جز من (که آفریننده؛ جهان و 
رت خدائی نیست. پس (با انجام حسنات و دوری 


ید ان عم پل هه عل قلیک 
بان له ». (بقره / )٩۷‏ 


(ای پیغمبر) بگو: کسی که دشمن جبرئیل باشد (در 
حقیقت دشمن خدا است) زیرا که او به فرمان خدا قرآن 
رایر قلب تو نازل کرده است (نه اينکه خودسرانه دست 
به چنین امری زده باشد). 
یزدان سبحان جبرئیل را موصوف به نیرومند کرده 
است. رسول خدا ع نیز او را دو دفعه به شکل 
فرشتگی دیده است. گذشته از اين که در هنگام رساندن 
پیامهای پیاپی وحصی. در شکلهای گوناگون او را 
مشاهده نموده است: 
وم لا موی ال طاحیْکم فا وی و 
یبطق عَن افوی. ان هر الا رخ یوجی. .مه 
دید وی ذومرّة فاشتوی. ره بالق ادلی 
دنا دق فکان قاب سین آزآذی فازحی ال 
عَبده ما آوحی. ماکذب فاد ما رأی. اوه 
علی ما بری. و لد ره تلة آخری. عنْد بسدرة 
الْتی. عندها جَنَهُ اکاوی. اذ بعش در 
ایَعنْی. ما زاغ سر و ما طفی. لقد رأی من 
آیات ری الکبری ». (تجم /۱۸-۱) 
سوگند به ستاره در آن زمان که دارد غروب می‌کند. 
تحت او رن تصوواشت هخا 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
هوس سخن نمی‌گوید. آن (چیزی که با خود آورده 
است و با شما در میان نهاده است) جز وحی و پیامی 
نیست که (از سوی خدا بدو) وحی و پیام می‌کردد. 
(جبرئیل» فرشته) بس نیرومند آن را بدو آموخته است. 
هام کیت که ترا رو ار ی فا و اجه 
است . سپس او (به صورت فرشتگی خود و با بالهایی 
که کرانه‌های آسمان را پر کرده بود) راست ایستاد. در 
حالی که او در چهت بلند (آسمان روبروی بیننده) قرار 
داشت. سپس (جبرئیل) پائین آمد و سر در نشیب 
گذاشت. تا آن که فاصلة او (و محمّد) به اندازهٌ دو کمان 
يا کمتر گردید. پس جبرئیل به بندهٌ خدا (مسحمّد) وحی 
کرد آنچه می‌بایست وحی کند. دل (محمّد) تکذیب نکرد 
جوا که آن آنا هفنم )هنوت اباب ان با 
چیزی که دیده است. ستیزه می‌کنید؟ او که بار دیگر(در 
شب معراج) وی را دیده است. نزد سدرةالمنتهی. 
بهشت که منزل (و مأوای متقیان) است در کنار آن 
است. در آن هنگام» چیزهائی سدره را فراگرفته بود که 
فرا گرفته بود (و چنان عجائب و غرائبیء قابل توصیف 
ان بای زتان عتان شنت چضم ‏ سحف ون 
دیدن خود به چپ و راست) منحرف نشد و به خطا 
نرفت» و سرکشی نکرد و (تنها به همان چیزی نگریست 
که می‌بایست ببیند و بنگرد). او بخشی از نشانه‌های 
بزرگ (و عجائب ملکوت) پروردگارش را(در آنجا) 
مشاهده کرد از جمله: سدرةالمنتهی» بیت المعمور, 
بهشت. دوزخ. وجبرئیل را با قیاقةٌ فرشتگی خود). 


فرشتگان به پیش مژمنان در نبردهای بزرگ ایشان با 
باطلگرایان و طاغوتیان می‌آیند و آنان را شابت قدم 
می‌دارند و باری و کمکشان می‌نمایند: 


(نْ الذین فلا ریا اه آستفاموا تتفزل عم 
و و روا بات الق 


نویه و 


۵ مه ۵ ده 


توعَدون 4. (فصلت /۲۰) 
کسانی که می‌گویند: پروردگار ما تنها خدا است. و 


می‌ایستند. و آن را با انجام قوانین شریعت عملاً نشان 





۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


فی‌ضلال‌القرآن 
حلد دوم 
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تحت 
جزء هفتم 





می‌دهند. و بر این راستای خداپرستی تا زنده‌اند) 
پایرجا و ماندگار می‌مانند (در هنگام آخرین لحظات 
زندگی) فرشتگان به پیش ایشان می‌آیند (و بدانان مژده 
می‌دهند) که نترسید و غمگین نباشید و شما را بشارت 
باد به بهشتی که (توسط پیغمبران) به شما ( مقمنان) 
وعده ب ای 
(اذ ‏ ول مومت ن یکفیکم آن ید ریک 
لاه آلاف من الاک لین بل ٍن تصْیرواو 
توا وکین قزرهم امد هک ریک نت 
آلاف من الْلایة شوم و اجه له لا 
بشری کم و من قلو بهء و مار امن 
له القزیز فک (آل عمران / ۱۲۴ - ۱۳۶) 
بدان هنگام که تو به مومنان می‌گفتی: آیا شمارابسنده 
نیست که پروردگارتان باسه‌هزار فرشتگان فرستاده ( 
از سوی خویش برای آرامش خاطرتان) یاریتان کرد؟ 
آری ( شما را بسنده است. و علاوه از آن) اگر بردباری 
(در کارزار) داشته باشید و پرهیزگاری کنید (از 
مععصیت خدا و مخالفت با پیغمبر» و آنان ( یعنی 
دشمنان مشرک) هم اینک بر شما تاخت آرند. 
پروردگارتان (بر تعداد فرشتگان بیفزاید و) با پنج‌هزار 
فرشتة یورشگر و نشانگذار شما را یاری کند. و 
خداوند آن(یاری با فرشتگان) را جز مژده‌ای برای 
(پیروزی) شما نساخت. و برای آن کرد که دلهای شما 
بدان آرام گیرد» و پیروزی جز از جانب خداوند توانای 
دانا نیست. 
(ذیُوحی ریکی اللانکد: أَق معکم فتبتو 
لین موه من قرب ار وب 
قاضربُوافرّق الاْغناق و ضبوا منم کل بنان 6. 
انفال / ۱۲) 
(ای مومنان! به یاد آورید) زمانی را که پروردگار تو به 
فرشتگان وحی کرد که من با شمایم (و کمک و یاریتان 
می‌نمایم. شما با الهام پیروزی و بهروزی) مق‌منان را 
تقویت و ثابت قدم بدارید. (و من هم) به دلهای کافران 


خوف و هراس خواهم انداخت. (به مومنان الهام کنید:) 


سرهای آنان را بزنید (و از هم بشکافید که بر گردنهای 
ناپاکشان سنگینی می‌کند) و دستهای ایشان را ببرید | 
و پنجه‌هایشان را پی کنید. 
فرشتگان امور مومنان را اداره می‌کنند. به تسبیح و 
تقدیس پروردگارشان می‌بردازند. برای مومنان 
آمرزش گناهانشان را در خواست می‌کنند. برای ایشان 
دعا می‌کنند و خدای را به فریاد می‌طلبند. بسان دعای 
دوستان مهربان دلسوزی که سرگرم انجام کارهای 
کسانی : باشند که دوستشان می‌دارند: 
ون العزش نحل خن بت 
یمد یوَمنون به. و توبن وا ربا 
سفت کل میم رمة و لا فاغفز للذین تابواو 
و سبیلک, وقهم عَذاب لح ربا و أد 
جاتعلز تن نع نآ 
زاجم و ذر باتهم | اتک آ لعری اک 


رقهم | لسیفات. و من تق آلسینات یوَمَیذ فقذ 


و 


۱ 


و و 


رجته و ذلک هر لور لعطم ». (غافر /۷- ٩‏ 
آنان که بردارنگان عرش خدایند و آنان که گرداگرد 
آنانند به سپاس و ستایش پروردگارشان سرگرمند و 
بدو ایمان دارند و برای مومنان طلب آمرزش می‌کنند 
(و می‌گویند: پروردگارا! مهربانی و دانش تو همه چیر 
را فراگرفته است (هم اعمال و اقوالشان را کاملاً میدانی 
و هم مرحمت و مهربانیت می‌تواند ایشان را در 
برگیرد) پس در گذر از ککسانی که (از گناهان دست 
می‌کشند و به طاعات و عبادات می‌پردازند» و از 
راههای انحرافی دوری می‌گزینند و به راستای راهت) 
برمی‌گردند و راه تو را در پیش می‌گيرند. و آنان را از 
عذاب دوزخ مصون و محفوظ فرما. پروردگارا! آنان را 
به باغهای هميشه ماندگار بهشتی داخل کردان که 
بدیشان (توسّط پیغمبران) وعده داده‌ای» همراه با 
پدران خوب و همسران شایسته و فرزندان بايستة 
ایشان. قطعاً تو (بر هر چیزی) چیره و تواناو (در هر 
کاری) دارای فلسفه و حکمت هستی. و آنان را از 


عقوبت دنیوی و کیفر اخروی) بدیها نگهدار» و توهر که 





را در آن روز از کیفر بدیها نگاه داری. واقعاً بدو رحم 
کرده‌ای (و مورد العطاف خود قرار داده‌ای) و آن مسلماً 
رستگاری بزرگ و نیل به مقصود سترگی است. 
فرشتگان همچنین به موّمنان مژدهٌ بهشت را می‌دهند. 
در آن هنگام که جانشان را می‌گيرند. در آخرت نیز با 
مد شادی و خرّمی به استقبال مومنان می‌آیند و 
بدیشان تبریک و تهنیت می‌گویند. و در بهشت بر آنان 
سلام ی 9۳ و به درودشان می‌آیند: 
(الذین و فا الْلانْکة یبن یقولون: لام 
علیکم َدخوا لته اکن عون 4. (نحل /۳۲) 
(پرهیزگاران.) همانهائی که (به هنگام مرگ) فرشتگان 
(قبض ارواح) جانشان را می‌گیرند در حالی که پاکیزه 
(از کفر و معاصی) و شادان (از رویارویی سرافرازانة 
خود با پروردگار) هستند. (فرشتگان بدیشان) 
می‌گویند: درودتان باد. (در امان خدائید و از امروز به 
ناراحتی و بلائی دچار نمی آئید. و) به خاطر کارهائی که 
می‌کرده‌اید به بهشت ی 
/ .. جات عَدن درا و" 
آزواجهم داعم الاک جع یم من 
کل باپ. لام کم اي قنغم عفق 
[ لدار ۲ 
(این عاقبت نیکو) باغهای بهشت 


کسانی از پدران و فرزندان و همسران خود بدانجا 
وارد می‌شوند که صالح. (یعنی از عقائد و اعمال 
پسندیده‌ای برخوردار بوده) باشند ( وجملگی در کنار 
هم جاودانه و سعادتمندانه در آن بسر می‌برند) و 
فرشتگان از هر سوئی بر آنان وارد (و به درودشان) 
می‌آیند. (فرشتگان بدانان خواهند گفت:) درودتان بادا 
(هميشه به سلامت وخوشی بسر می‌برید) به سبب 
شکیبائی (بر اذیّت و آزار) و استقامتی که (بر عقیده و 
ایمان) داشتید.چه پایان خوبی (دارید که بهشت یزدان 
و نعمت جاویدان است). (رعد ۲۳۸و ۲۴) 


فرشتگان - همان گونه که گفتیم - در دوزخ با توبیخ 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
وتهدید پذيرهٌ کافران می‌گردند. و در جنگهای حق و 
باطل نیز با کافران می‌جنگند. فرشتگان با شکنجه و 
آزار و تنبیه و خواری. ارواح کافران را از بدنهایشان 
بیرون می آور ند: 
ول قتاب ات ی 
غذاب ون اه ر عل اه رو و 


کنر عَنْ آیاته تنتکبرون ». (آنعام / )٩۳‏ 
اگر (حال) ستمکاران را ببد ببینی (و بدانی که چبه وضع 
نابهنجار و دور از ۳ دارند) فت ان هنگام که در 


شدائد مرگ فرو رفته‌اند و فرشتکان دستهای خود را 
(به سوی آنان) دراز کرده‌اند (و بر بناگوششان تپانچه 
و بر پشتشان تازیانه می‌زنند و بدیشان می‌گویند: اگر 
می‌توانید از اين عذاب الهی) خویشتن را برهانید. این 
زمان به سیب دروغهائی که بر خدا می‌بستید و از 


کننده‌ای می‌بینید. 
فکیّت اذ رما اللایْکَة یضار بون وجوههم و 
آذبارهم ). (محمد / ۲۷) 


حال آنان چگونه خواهد بود بدان هنگام که فرشتگان 

مأمور قبض ارواح به سراغشان می‌آیند و چهره‌ها و 

پشتها (وسائر اندامهای) ایشان را به زیر ضربات خود 

می‌گیر ند؟!. 
فرشتگان از دیرباز با ادمیان سروکار داشته‌اند. از همان 
زمان با آدمیزادگان بوده‌اند که بدرشان آدم آفریده شد. 
این پیوند ناگسیختنی است و در درازا و پسهنای 
زندگانی دنیوی و حتی در جولانگاه زندگانی سرمدی» 
برقرار و بردوام است. همان گونه که در گلچین پیشین 
قرانی بدان اشاره کردیم ... از حضور فرشتگان در 
مسألهٌ پیدایش آدمیان. در موارد گوناگون و مواضع 
پراکنده‌ای از قرآن, سخن رفته است. از جمله در سورة 
بقره آمده است: 

«و اذ فال ریک لْلائکة نی ق لازض 


اک مگ 


لقاال فها من یس 





سور انعام آیات ۴-۱۱ 
جزء هفتم 


ار وراه دم الاسما 
عم رضم علیالْلانگة, فقال: آنیئوني بان 


ی ود ٍِِ_ِ_ ۳ 


لغب عیب ارات , دالزش وا رن 
اکن تکشفون ولیک آشجذوا لادم 
ََجدوا لا نیش, ان و اشتدکر وکان من 


زمانی (را یادآوری کن) که پروردگارت به فرشتگان 


(بقره ۳۰ - ۳۴) 


گفت: من در زمین جانشینی بیافرینم (تا به آبادانی 
زمین بپردازد و آن زیبانگاری و نوآوری را که برای 
زمین معیّن داشته‌ام به اتمام رساند و آن انسان است. 
فرشتگان دریافتند که انسان بنا به انگیزه‌های سرشتی 
زمینیش فساد و تباهی برپا می‌دارد. پس برای دانستن 
نه اعتراض کردن از خدا پرسیدندکه حکمت برتری 
دادن انسان بر ایشان برای امر جانشینی چیست و) 
گفتند: آیا در زمین کسی را بوجود می‌آوری که فساد 
می‌کند و تباهی می‌ورزد و خونها خواهد ریخت. و حال 
آن ی تا 
تو مشغولیم؟ گفت: من حقائقی را می‌دانم که شما 
نمی‌دانید. سپس به آدم نامهای (اشیاء و خواض و 
اسرار چیزهائی را که نوع انسان از لحاظ پیشرفت 
مادی و معنوی آمادگی فراگیری آنها را داشت. به دل او 
الهام کرد و بدو) همه را آموخت. سپس آنها را به 
فرشتگان عرضه داشت و فرمود: اگر راست می‌گوئید 
(و خود را برای امر جانشینی از انسان بایسته‌تر 
می‌بینید) اسامی (و خواض و اسرار) اینها را 
برشمارید. فرشتگان گفتند: منزّهی توء ما چیزی جز 
آنچه به ما آموخته‌ای نمی‌دانیم (و توانائی جانشینی 
و ی اسان اه تال اه اموی ماو 
نداریم و معترفیم که آدم موجودی شایسته‌تر از ما 
است و) تو داناو حکیمی. فرمود: ای آدم» آنان را از 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
نامها (و خواص و اسرار این) پدیده‌ها آگاه کن. هنگامی 
که آدم (فرمان خدا را لبّیک گفت و) فرشتگان را از 
(خواض اسرار اشیاء و) پدیده‌ها آگاه کرد.خداوند 
فرمود: به شما نگفتم که من غیب (و ران)آسمانها و 
زمین را می‌دانم و از آنچه شما آشکار می‌کنید یا پنهان 
می‌داشتتيد, نیز آگاهم؟ هنگامی (را یادآوری کن) که به 
فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده (بزرگ داشت و 
خضوع نه عبادت و پرستش) ببرید. همگی سجده 
بردند جز ابلیس که سرباز زد و تکیّر ورزید» و (به 
هافر و کار تمد کافرا اه 
این گستر؛ فراخی که در آن زندگی انسان با فرشتگان 
آسمان گره می‌خورد. گستر؛ٌبسیار فراخی در جهان‌بینی 
است. و پهنهٌ گسترده‌ای در درک و فهم حقائّق هستی. و 
پهنة پهناوری در جنبش درون و اندیشه است. چنین 
جنبشی را جهان‌بینی اسلامی به مسلمان ارمغان 
می‌دارد. قرآن نیز به مسلمان این گسترهٌ سترگ را نشان 
می‌دهد. و گوشه‌ای از این جهان غیب را بدو می‌نماید 
که در آن بخشی از جهان شهود قرار دارد. 
کسانی که می‌خواهند بر روی «انسان» این گستره را 
ببندند. و جهان غیب را بطور کلی از زندگی او حذف 
کنند. بدترین شرّ و بلا را برای انسان می‌خواهند. چنین 
کسانی می‌خواهند جهان انسان را محدود به جهان 
محسوس کنند. گسترهُ هستی بیکرانه را در داثرة جهان 
تنگ مادی بسته گردانند. آنان می‌خواهند بدین وسیله 
انسان را به جهان حیوانات سوق دهند و برانند. در 
حالی که یزدان انسان را با اعطاء اندیشه. مکرّم و 
محترم داشته است. اندیشه‌ای که انسان در برتو آن 
می‌تواند چیزی را درک و فهم کند که حیوان نمی تواند 
آن را درک و فهم نماید. و در وسط علوم و فنون 
ودرک و شعور زندگی کند. و با عقل و قلبی که دارد به 
سوی جهان غیب روان شود. و تا آنجا پاک و پاکیزه 
کرک هقی ختطالی شون زا در جعانسنهان 
نورانی به پرواز درآورد! 
عربها در دوره جاهلیّت خود. با همه خطاها و اشتباهاتی 


سورو انعام آیات ۴-۱۱ 
رو ‌صییم 
که در جهان‌بینی داشتند. از این لحاظ فراتر و والاتر از 
اهل جاهلیّت علمی و کنونی بودند. اهل جاهلیّت علمی 
کنونی که غیب را بطور کلی مسخره می‌دانند! ایمان به 
همچون جهانهای غیبی را سادگی و بی‌دانشی 
می‌شمارند! «اعتقاد به غیب» را در کقه‌ای. و «اعتقاد به 
علم» را در کف دیگری می‌نهند! ما اين ادعا را که نه 
سندی از دانش, و نه سندی از دین دارد. نقد خواهیم 
کرد, وقتی که به ی مبارکة زیر برسیم: 
و عنده مفاع الب لا یلها لا . یذ ۵) 
گنجینه‌های غیب و کلید آنها در دست خدا است و کسی 





جز او از آنها آگاه نیست. 
امّا در اینجا به سخنان کوتاهی دربارهٌ فرشتگان بسنده 
می‌کنیم. 
فا ای انیت ان نخان وی 
«علمی» می‌کنند. از خود علم خود چه چیزی در دست 
دارند که بر آنان واجب می‌گرداند این افریده‌های 
فرشته نام را نفی کنند. و فرشتگان را از دائرهٌ تصوّر و 
تصدیق بیرون گردانند؟ کدام علم ایشان است که اين را 
بر آنان واجب می‌دارد؟ 
دانش ایشان نمی‌تواند وجود حیات به شکل دیگری که 
جدای از حیات شناخته شده در کره زمین باشد در 
کرات دیگر نفی کند. کراتی که ترکیب جر و طبیعت و 
ظروف آن, با جوٌ و طبیعت و ظروف کر زمین فرق 
دی اقا ی انا 
می‌کنند. در صورتی که یک دلیل هم بر نبودن آنها در 
دست ندارند؟ 
ما که آنان را به داوری عقيدهٌ خودمان, یابه داوری 
فرمودهٌ خدای سبحان نمی‌بريم. بلکه ایشان را به 
داوری «علم» خودشان می‌بریم که آن را به خدائی 
می‌پذیرند! بلی ایشان را به دادگاه عقید اسمانی یا 
کتاب یزدانی دعوت نمی‌کنيم. ولی آنان را به دادگاه 
دانش فرا می‌خوانیم! در دست ایشان جز ستیزه‌گری 
نمی‌يابيم. ستیزه گری بدون هیچگونه دلیلی از دانشی که 
اذٍعای آن را دارند و به قضاوتش بسنده می‌نمایند. تنها 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد دوم 
نتفیده گراغ) بی‌دلیل ات که اسان را به این انکار 
ی ای آیا ب س از شقن عفن کر تا 
دید که بو را انکار می‌کنند. حقیقت یگٌانه‌ای 
است که «دانش» قاطعانه وجود آن را اثبات می‌کند! 


ست؟ امروزه ما 


دانش به دفاع از غیب برمی‌خیزد حستی شیبی که در 
جهان محسوسات و مادیات وجود دارد و دستها آن را 
لمس می‌کنند و چشمها آن را می‌بینند. 

این موج به پایان می‌رسد با بیان چیزی که بر سر 
کالم آمته انا که تفای شوه خی فا 
داده‌اند. و با دعوت تکذیب کنندگان به اندیشیدن 
دربارة هلاک نياکانشان, و فراخواندن تکذیب کنندگان 
به گشت و گذار در میان آثار ویران و محلهائی که 
پیشینیان ایشان در آنجاها نقش زمین شده‌اند و هلاک 
گشته‌اند. آنجاهائی که با زبان حال با آنان به سخن در 
می‌آید و از ستّت خداوند متعال دربارهٌ تکذیب کنندگان 
و مسخره کنندگان پیغمبران برایشان نقل و روایت 
می‌نماید: 


مه 


و لد آنتلزی برْلٍ ین قبلک. فخاة ق بالذین 
سَخروا میم ما کانوا : نسم ه یرون قل. سپروا نی 
الاْْض, تم انظر وا یف کان عاقبة اکن ۳ 
بیگمان پیغمبرانی پیش از تو مورد استهزاء قرار 
گرفته‌اند. و همان چیزی که پیغمبران را بدان سبب 
مسخره می‌کرده‌اند. مسخره‌کنندگان را فراگرفته است 
(و عذابی که بازیچه‌اش شمرده‌اند دامنگیرشان شده 
است). بگو: در زمین بگردید و سپس بنگرید و دقت کنید 
که سران‌جام آنان که (پیغمبران خود را) تکذیب 
می‌کرده‌اند چه شده است؟!. 
اين نگاه و نگرش - آن هم پس از ذکر رویگردانی 
ستیزه گرانه و موذیانه و پرخاش‌جویانه. و پس از بیان 
پیشنهادهائی که از روی نادانی و محض اذیّت و آزار 
مطرح می‌کردند. و به دنبال بیان رحمت و شکیبائی 
یزدان که نهفته در عدم پاسخ بدین پیشنهادهایشان است 








سورة انعام آیات ۴-۱۱ 
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- اشاره به دو هدف ظاهر و روشن دارد: 
نخست: دلداری پیغمبر 2 خداء و زدودن غم از او 
است. دلداری و غم‌زدائی از او در برابر رویگردانان و 
اذیّت و آزار تکذیب کنندگان. همچنین مطمئن ساختن 
دل پیغمبر 7 به سّت و قانون یزدان سبحان در 
گرفتار ساختن و کیفر دادن تکذیب کنندگان و مسخره 
کنندگان پیغمبران است. او باید به پیغمبران اقتداء کند و 
بداند که اين تکذیب و رویگردانی پدید؛ نوینی در 
تاریخ دعوت به سوی حقّ نیست. پیغمبران پیشین نیز 
همچون او رنجها دیده‌اند و تکذیب کنندگان به سزای 
حقیقی خود رسیده‌اند. و کیفر عذاب و عقاب چیزی که 
آن را درو تامنده‌اند+هآمتگین ایان شتده است .و 
سرانجام حق بر باطل پیروز آمده است. 
دوّم: آشنا کردن دلهای تکذیب کنندگان و مسخره 
کنندگان عرب است با موارد هلاک پدران و نیا کانشان. 
پدران و نياکانی که کارشان تکذیب و تسمسخر بوده 
است. همچنین گوشزد کردن عربها است به چنین هلاک 
و نابودی اگر در کار مسخره کردن و تکذیب نمودن 
پافشاری کنند. خداوند پیش از آنان ملّتها و نژادهائی را 
کیفر داده است که از ایشان بسی نیرومندتر و در زمین 
مقتدرتر و ازامکانات بیشتر برخوردار بوده‌اند» و 
دارائی و رفاه زیادتری نیز داشته‌اند. همان گونه که 
خداوند در سرآغاز این موج بدیشان فرموده است. 
موجی که با چنین نگرشهای واقعی رعب‌انگیز, دلها را 
سخت به تکان می‌اندازد. 
از جملهٌ چیزهائی که انسانها را بیدار و هوشیار 
می‌سازد. ای زهنمود قرانی است: 
۳ ۳ 4 

قل: سیروا ف الازض. م انظر و اکیّف کان عاقبة 

الکَذبین ». 

بگو: در زمین بگردید و سپس بنگرید و دقت کنید که 

سرانجام آنان که (پیغمبران خود را) تکذیب می‌کرده‌اند 

چه شده است؟!. 


کشت گذار در رمین پرای کسب اطلاع و اندیشیدن ۳ 





فی‌ظلال القرآن 
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عبرت گرفتن, و برای شناختن و آگاهی پیدا کردن از 
قوانین یزدان که در حوادث و وقائع زمان به تصویر 
کشیده است. و برجسته در آثار برجای مانده پیشینیان 
نگاشته آمده است, و در تاریخ و روایت مربوط به این 
آثار ثبت و ضبط شده است. و بر پهنه‌های سرزمین 
چنین مردمانی منقوش, و در سینه‌های بازماندگان 
همجون کسانی محفوظ مانده است. گشت‌وگذار بدین 
شیوه و برای همچون هدفی و با اين آگاهی. همة اینها 
کارهائی است که عربها با آنها آشنا نبودند. دقّت کن که 
برنامةٌ اسلامی ریانی عربها را به چه پایه و مایه‌ای 
رسانده است وق جگرنه ایشان را از عاهلیش که‌در آن 
می‌لولیده‌اند به چنین سطحی از آگاهی و اندیشه و نگاه 
و شناخت علمی انتقال داده است و بسی ایشان را به 
جلو انداخته است و به سوی ترقی کوچانده است. 
عربها در زمین به گشت وگذار و سیروسفر می پرداختند. 
ولی کوج ايشان از اين ناحیه بدان نساحیه, تنها برای 
بازرگانی و بسر بردن زندگی بود و بس. برای تجارت 
مسافرت می‌کردند. و برای شکار و دامداری از اینجا 
بدانجا می‌رفتند و در پی تهیَةٌ وسائل زندگی بار سفر 
برمی‌بستند. اما برابر برنامةٌ علمی و تربیتی سیرو سفر 
کنند. برای ایشان تازگی داشت. ولی این برنامة یزدانی 
نوین, ایشان را به اقدام چنین افق کاری برانگیخت» و 
دستهایشان را گرفت و از درَهٌ جاهلیّت بالا کشاند. و در 
بلندای راه ایشان را به سوی قَلَةٌ کوه آهسته و آرام 
حرکت داد. و در پایان به اوج قلةٌ بلندی که می‌بایست 
تنل زاس ند: 
تفسیر تاریخ بشری از روی قواعد و دستور برنامة 
کلاسیک. همچون این چیزی که قرآن عربها را بدان 
رهنمود می‌کرده است. و برابر قوانین کلی مستمرّی که 
هر زمان اسباب و علل آن فراهم آید. آثار آن -اگر خدا 
بخواهد - پدیدار می‌گردد. و مردمان می‌توانند آن را 
ببینند» و بنای اندیشه‌هایشان را دربارهٌ مقدمات و نتائج 


بر آن قواعد و قوائین استوار دارند. و با مراحل و 
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اوضاع رخدادها آشنائی پیدا کنند. ایین چنین برنامة 
کلاسیکی در تفسیر تاریخ. در آن زمان بسرای عقل 
بشری بطور کی چیز تازه‌ای بود. زیرا تنها چیزی که از 
تاریخ روایت می‌گردید و از اخبار نگارش می‌یافت. 
مشاهدات يا روایاتی از حوادث و عادات و مردمان بود 
و پبس. بدون اينکه یک برنامة تحلیلی یا تکوینی, 
حوادث را با یکدیگر مرتبط سازد. و مقدمات و نتئج 
را به هم پیوند دهد. و مراحل و اوضاع را همخوان و 
همسو گرداند. برنامهٌ قرانی بیامد و مردمان رابدین افق 
رسانید. و برای آنان برنامةٌ نگاه به حوادث تاریخ 
بشری را اغازیدو اين برنامة اسمانی مرحله‌ای از 
مراحل. و منزلی از منازل کاروان انديشه و آگاهی 
نیست. بلکه تنها و تنها «برنامه» است و بس ... تنها 
این برنامه است که می‌تواند تفسیر صحیح و درستی 
درباره تاریخ بشری داشته باشد و ۱ 

کسانی که دچار شگفتی می‌شوندو تعجّب می‌کنند از 
ترقی عجیبی که عربها در خلال یک ربع قرن از زمان 
در عهد رسالت محمّدی پیدا کردند و راه درازی را در 
مذت کمی پیمودند. مدتی که بهیچوجه برای پیدایش 
تحوال ناگهانی در اوضاع اقتصادی کافی و بسنده 
نیست. شگفتی و تعجّب چنین کسانی از میان برمی‌خیزد 
اگر انديشة خود را از بررسی عوامل اقتصادی منصرف 
سازند. و به پژوهش راز نهفته در این برنامه نوین 
یزدانی بیردازند. برنامه‌ای که محمد مَلََ آن را با 
خود از سوی ِِ دانا و آگاه آورده است ... چه در 
این برنامه. معجزه نهفته است. و در این برنامه رازی 
انتت که آنان ها دیدن است: ان زاوز تسین 
خدای نادرستی می‌جویند که مادیگری در روزگار 
کنونی آن را آراسته و پیراسته کرده است و پابرجا 
داشته است! خدائی که اقتصاد نام گرفته است! 

اگر چنین نیست. تحوّل ناگهانی اقتصادی در 
جزیرةالعرب از چه و از کجا پدید آمد؟! تحوّلی که 
چهان‌بینیهای اقتصادی. سیستم حکومتی, برنامه‌های 
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فکری, ارزشهای اخلاقی, دانش و آگاهی فراوان, و 
اوضاع جامعه را پدیدار می‌گرداند.همٌ اينها هم در یک 
ربع قرن از زمان! 
قطعاً نگرشی این چنین: 
«فل سیروا ق الأْرْض م انظروا کف کان عاقبة 
کدی ‌. 
ی و سپس بنگرید و دقت کنید که 
سرانجام آنان که (پیغمبران خود را) تکذیب می‌کرده‌اند 
چه شده است ؟1. 
همراه با نگرش دیگری که در سرآغاز این مسوج ذکر 
گردید که می‌فرماید: 


۱ 


س ارت هزم قرو عفر و 
مدزار و جعلنا اهاز تجری من موم ی 
هدنوم وآنشأنا ین بفرهم تون خرن 4. 
آیا ندیده‌اند (و آگاهی پیدا نکرده‌اند) که پیش از ایشان 
چقدر از اقوام و ملتها را هلاک کرده‌ایم؟ اقوام و 
ملّتهائی که در زمین (اسباب و ابزار) قدرت و نعمت 
بدیشان دادیم قدرت و نعمتی که آن را به شما نداده‌ایم. 
و بارانهای پیاپی برای آنان باراندیم ورودبارها در زیر 
(منازل و کاجهای) ایشان روان کردیم. امّا (هنگامی که 
سرکشی و نافرمانی کردند و شکر نعمت بجای 
نیاوردند. به پاس گناهانشان) آنان را نابود ساختیم و 
اقوام و ملّتهای دیگری را پس از ایشان پدیدار کردیم (و 
زمام اموررا به دستشان سپردیم. پس از گذشتگان پند 
گیرید و از خواب غفلت بیدار شوید). 

در کنار اینن نگرشها نگرشهای همسان و همگون 
دیگری در این سوره و در سراسر فان است و 
گوشه‌ای از برنامة جدید و جدّی و کاملی برای انديشة 
بشری به تصویر کشیده می‌شود. برنامه‌ای که جاودانه و 
منحصر به فرد است. 


۱- مراجعه شود به: کتاب «خصائص التصور ال«سلامی 9 مقوماته» جلد 
دوم فصل «التفسیر الاسلامی للتاریخ». 
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این موج تاه بلند و دارای آهنگ هراس‌انگیز, به دنبال 
سخن از تکذیب و رویگردانی و تمسخر و استهزاء 


ِ 2102 مج مر همم م2 


(0) وهو القاهرفوق‌عباده وهوا لك 


۵ ۴ 


می‌آید. و پس از چیزی قرار می‌گیرد که اين سخن بدان 
پایان می‌پذیرد و به دنبال تهدید هراسناکی که در 
لابلای آن واقع است. و پس از متوجّه کردن چشمها و 
دلها به عبرت گرفتن از هلاک و نابودی تکذیب 
کنندگان تمسخر پيشه, ذکر می‌شود. این موج نیز بعد از 
موج پیشینی می‌آید که سخن از تکذیب کنندگان را 
می‌آغازید. و حقیقت الوهیّت را در جولانگاه جهان 
فراخ, و در جولانگاه بشری ژرف عرضه می‌کرد. این 
موج نیز حقیقت الوهیّت را در جولانگاههای دیگر 
عرضه می‌دارد. البتّه با آهنگهای تازه و همچنین با 
انگیزه‌های نو ... بدین سبب سخن از تکذیب می‌رود 
امّا میان موج آغازین و اين موج پسین قرار می‌گیرد. و 
بسی زشت و پلشت جلوه گر می‌آید. 
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موج نخستین. حقیقت را در آفرینش آسمانها و زمین, 
پدید آوردن تاریکیها و نور. آفرینش انسان از گل 
تعیین مدّتِ نخستین عمر انسان, و نامگذاری مدتِ دوم 
تاره تسه موه دیشر بان 
فراگیری الوهیّت یزدان بر آسمانها و زمین, و احاطه 
دانش آفریدگار را بر پنهان و آشکار انسانهاء و آگاهی 
همه جانبهةٌ کردگار را بر چیزهائی که انسانها مخفیانه ی 
آشکارا انجام می‌دهند و فرا چنگ می‌آورند. نشان 
می‌دهد ... بیان این امور نیز نه به خاطر کلام لاهوتی و 
یا سخن فلسفی نظری منفی بافانه است. بلکه برای بیان 
مقتضیات حقائق در زندگی بشری است. بدان خاطر که 
انسانها خویشتن را تسلیم خداوندگار یگانه گردانند. و 
کسی را همتای او نسازند. و در اين یگانگی شک و 
گمانی به خود راه ندهند. به فراگیری الوهیّت بر هسمة 
امور جهان هستی و بر همه کاروبار پنهان و آشکار 
انسان, اعتراف نمایند. و معتقد باشند که نتائح طبیعی بر 
این حقائق مترتب می‌گردد و مثلا بدانند تسلیم حاکمیّت 
یزدان یگانه در همة امور زندگی زمینی. بسان تسلیم 
حاکمیّت یزدان یگانه در همه امور جهان هستی. واجب 
است. و ثمر فرمانبرداری و نتيجة نافرمانی. سرانجام 
روی می‌نماید. و گندم ز گندم بروید و جو ز جو ... 
این موج تازه نیز به اظهار حقیقت الوهیّت می‌گراید. و 
آن را در مالکیّت و فاعلیّت. روزی رسانی و 
نگاهداری, حفاظت و کفالت. قدرت و غلبه, و در سود 
رساندن و زیان رساندن, مجشّم و نمودار می‌نماید .. 
بیان همة این امور نه به خاطر کلام لاهوتی يا سخنان 
فلسفی نظری منفی بافانه است بلکه برای بیان 
مقتضیات این حقائق است. از قبیل: تنها خدا را ولی و 
سرپرست خود دانستن, و تنها رو بدو کردن و چشم به 
الطاف او دوختن, و فقط تسلیم فرمان خدا شدن و خود 
را بدو سپردن. و فقط او را ۳ و پرستش کردن و 
بس ... خدا را ولی و سرپرست دانستن, و به درگاه 
کریمانه‌اش چشم امید دوختن. مظهر تسلیم فرمان یزدان 
و پرستش او است. بدین خاطر است وقتی که خدا به 
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و سرپرست برگرفته شود. توضیح می‌فرماید که این 





نیسندیدن پیش از هر چیز بر اين استوار است که یزدان 
خوراک می‌دهد و روزی می‌رساند. و بدو خوراک داده 
شوه وروی را هتفوک و در فرعاه زان 
اه ات هو ها رن وی مسرت خر 
دانستن بر خلاف چیزی است که بدو دستور داده شده 
است و آن تسلیم فرمان یزدان شدن و کسی را انباز او 
نکردن است. 
با عرضه حقیقت الوهیّت. بدین شکل و برای این هدف. 
تأثیرگذارهای نیرومندی همدم وهمراه می‌شود که به 
لابلای دلها فرو می‌روند و به همةّ زوایای آنها سرک 
می‌کشند. اين تأثیرات آغاز می‌گردند با بیان اين حقائق 
که خدا مالک هر چیزی است. او خوراک می‌دهد و 
خوراک داده نمی‌شود. خود رهائی از عذاب وحشتناک 
الهی. رحمت و لطف خدا و پیروزی بسزرگی یشمار 
است. تنها خدا می‌تواند زیان يا سود برساند و بس. 
فقط خدا والا و جیره است. دانش و آگاهی ایزد به کمال 
ست ... آتنگاه آهنگ هراس‌انگیز تکان دهنده‌ای 
درمی‌گیرد. آهنگی که در فرمان انتمای تسا کتین 
خودنمائی می‌کند: بکو. بگو. بگو ... هنگامی که عرضة 
این تأثیرگذارها پایان می‌پذیرد. سخن با آهنگ بلند 
طنین اندازی به نهایت می‌رسد. آهنگ گواهی دادن بر 
یگانگی یزدان, و انکار انباز برای ایزد سبحان! و 
داوری قاطعانه‌ای که هر بخشی و هر بندی از آن نیز 
هماه است با 

(قل ی میء أک تپادة؟ 6. 

(ای پیغمبر! به کسانی که بر رسالت تو گواهی 

می‌خواهند) بگو: بالاترین گواهی, گواهی کیست (تا بر 

صدق نبقت من گواهی دهد؟). 

(قل: الله >. 

بگو: خدا اسنت . 

(ثل لاآنبد ». 

بگو:گواهی نمی‌دهم (و هرگز کسی و چیزی را انباز خدا 
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نمی‌دانم و نمی‌کنم) 

#قل: اه ال واحد ». 

یگو: او خدای یگانة یکتا است. 
این اهنگها هراس و بیم فراگیری بر فضای سوره 
او هد کتازها فان ای هرانستاکی 
می‌نمایدا 
0 


فل:َن ما نی آلتمازات و لَض؟ فُل له کب 
علی تقیه آل .یکمن ماقم ۱ 
ریب فیه ال یرو پم تا ب 
1 ما سکن ی الیل و آلنبار, و و 
للم >. 

بکو: آنچه در آسمانها و زمین است از آ 
زبان ار ن) بکو: از آ 
تفضل و ت 


گرفته است (و هر که از روی ایمان دست دعا به سوی 


۷۳ 
ِ 


جا 


) 


ن کیست؟ (از 
ن خدا است. (همو از روی 


تلطّف) رحمت (به بندگان را) بر عهدهٌ خود 


رحمان بردارد از آستان یزدان ناامید برنمی‌گردد). 
بدون هیچگونه شک و گمانی شمارا در قیامت گرد 
من آ زاو آنگاه باناش ی یادافزه فمکان رامی‌ذهد): 
تنها کسانی که (سرمایه) وجود خود را از دست داده‌اند 
(و هستی خویشتن را باخته‌اند) ایمان نمی آورند. و از 
آن او است آنسچه در شب و روز قرار دارد (یعنی 
همانگونه که هر چه در هر مکانی است از آن خدا است. 
هر چه در هر زمانی هم که باشد متعلّق بدو است) و او 
شنوای (همه اصوات و) آگاه (از همه موجودات )است. 
اینجا جایگاه رویاروی شدن با بیان و گفتار. و گذشته از 
آن, با دادگاهی و داوری است. بدین خاطر است که این 
کار با رهنمود کردن پیغمبر یه چنین رویاروئی 
آغاز می‌گردد. رویاروئی مشرکانی که می‌دانستند 
یزدان آفریدگار جهان است. ولی با این وجود کسی را 
انباز و همگون یزدان مسی‌کردند که چیزی را 
نمی آفربد.برای یزدان انبازهائی در چرخاندن امور 
زندگی و اداره کردن جهان قرار میدادند! روند قرانتی 
ایشان را رویاروی می‌سازد با پرسشی از مالکیّت 








جزء هفتم 
هرآنچه در آسمانها و زمین است. البته این پرسش " 
از گوشزد آفرینش همه چیز مطرح می‌گردد. و با چنین 
پرسشی حدود مالکیّت در مکان می‌شود: 

مان آلمازات و الَْض؟ فل: له 

یگو: وا نت ۱ ن کیست؟ (از 

زبان فطرتِ آنان) بگو: از آن خدا است. 
عربها در دور جاهلیّت خود - با وجود همه چیزهائی که 
در این جاهلیّت بود. از قبیل: گمراهی در جهانی‌بینی که 
انحطاط و عقب‌ماندگی در زندگانی از آن سرچشمه 
می‌گیرد از این لحاظ بسی پیشرفته‌تر از جاهلیّت 
«علمی» جدید بودند! جاهلیتی که این حقیقت را 
نمی‌شناسد. و در و فطظرت خود را می‌بندد و نمی‌گذارد 
این حقیقت را ببیند! عربهای جاهلی می‌دانستند و 
اعتراف می‌کردند که از آن یزدان است آنچه در آسمانها 
و زمین است. اما بر اين حقیقت نتائج منطقی آن ر 
مترتب نمی‌نمودند, و مثلاً پزدان سبحان را در حاکمیّت 
آنجه داشت منحصر به فرد نمی‌کردند. و عدم تصرّف 
در امور جهان جز با اجازه یزدان و شریعت او را در مد 
نظر نمی‌گرفتند. بدین سبب مشرک بشمار آمده‌اند. و 
زندگی ایشان جاهلیّت نامیده شده است. پس باید 
کسانی که حاکمیّت را در همه کاروبارشان» از انحصار 
یزدان سبحان بدر می‌آورند. و خودشان حاکمیّت را 
بدست می‌گيرند. باید چه چیز بشمار آیند و چه چیز 
نامیده شوند؟ قطعاً باید آنان را با صفتی جز شرک 
متْصف کرد. و نام دیگری بر زندگی ایشان نهاد. صفتی 
که سزاوار آنان است کفر و ظلم و فسق است. همانگونه 
که خداوند بزرگوار مقّر فرموده است. هر چند که 
ایشان در اسلام خود ادعای دیگری داشته 
شناسنامه‌ها با نام و نشان جدای از آن واژه‌ها ایشان را 
معرّفی و ملّب کند. 
به خود یه برمی‌گردیم. خواهیم دید که روند قرانی 
پس از بیان مالکیّت یزدان بر همه چیز آسمانها و زمین. 
می‌فرماید: 


کب علی تسه رَد >. 


باشند. و 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
(یزدان از روی تفضّل و تلطف) رحمت (به بندگان را) بر 
عهدهٌ خود گرفته است (وهر که از روی ایمان دست دعا 
به سوی رحمان بردارد» از آستان یزدان ناامید 
برنمی‌گردد). 
یزدان سبحان مالک جهان است. کسی نمی‌تواند با او 
بستیزد. امّا او از روی لطف و بزرگواری, بر خویشتن 
عطوفت و مهربانی واجب فرموده است! عطوفت و 
مهربانی را بر خویشتن واجب فرموده است با خواست 
و ارادهٌ خود. نه این که کسی ان را بر ذات کبریائی او 
واجب گرداند. یا پیشنهاد کننده‌ای آن رابدو پیشنهاد 
کند. یا کسی آن را از او تقاضا نماید. و یبا چسیزی 
مقتضی آن باشد. تنها خواست و اراد؛ آزاد او. و تنها 
خداوندگاری بزرگواران او. چنین می‌خواهد و بس! 
مرحمت و مهربانی پایة داوری او در میان بندگانش, و 
پايةٌ رفتار با ایشان هم در این جهان و هم در آن جهان 
۱ ست! در این صورت اعتقاد بدین قاعده, از زمره ارکان 
و اصول جهان‌بینی اسلامی است. مرحمت یزدان نسبت 
به بندگانش اصل قضیّه است.حتی گاه گاهی دجار ساختن 
بندگان به زیان و ضرر و بلا و مصیبت نیز از روی 
مهربانی است. زیرا وقتی که دسته‌ای از ایشان را 
گرفتار زیان و بلا می‌فرماید, بدان خاطر است که با اين 
زیان و بلا دستة دیگری از ایشان را برای حمل امانت 
خود آماده نماید. ایّشان را از راه این زیان و بلا بپالاید 
و سره نماید و آشنائی بخشد و هوشیار سازد و آمادگی 
دهد. در صف بندگان ناپاکان را از پاکان جدا گرداند. 
روشن شود که چه کسانی از پیغمبر یل پیروی 
می‌کنند و به دنبال او روان می‌گردند. و چه افرادی بر 
پاشنه‌های خود چرخ می‌زنند و عقب‌گرد می‌کنند و از 
پشت سر آو برمی‌گردند و به کژراهه می‌افتند. همچنین 
کسانی که هلاک می‌شوند از روی دلیل و برهان هلاک 
گردند. و کسانی که زنده می‌مانند از روی دلیل و برهان 
زنده بمانند ... مرحمت ومهربانی دادار در همه این 
امور پدیدار است. 


اگر بخواهی موارد مرحمت و مهربانی آفریدگار و 


جلوه گاهها و نشانه‌های عطوفت و شفقت خداوندگار را 
بجوئی, سالها و قرنها به طول می‌انجامد. لحظه‌ای 
تست کف ای دا یسنان را در ند ... گفتيم 
که دچار زیان و بلا کردن نیز از روی مرحمت و 
مهربانی است. این را بدان خاطر گوشزد کردیم که دلها 
و چشمها اغلب در اين مسأله منحرف می‌شوند و به 
کژراهه می‌افتند! 
ما تلاش نمی‌کنيم که موارد رحمت ربانی را پیجوئی 
کنیم. و یا نشانه‌ها و جلوه‌گاههای آن را برشمریم. اما ما 
در پائین بدین امر نگاه گذرائی می‌اندازیم و اشارة 
مختصری می‌کنيم. ولي پیش از آن می‌کوشیم اندکی در 
پیشگاه این نص شگفت قرآنی بایستیم و آن را ورانداز 
کنم 
تب علی تفیه لد ». 
بر خویشتن رحمت را واجب کرده است. 
این آیه در جای دیگری از این سوره. چنین به میان 
خواهد آمد: 

تب ریم عی تفیه رد > 

خداوند شماء رحمت را بر خویشتن واجب گردانده 

است. (آیهُ ۵۴) 
چیزی که در این نص چشمها را خیره می‌کند. 
بزرگواری و لطفی است که قبلا بدان اشاره کردیم. 
بزرگواری و لطف آفریدگاری که مالک جهان و توانا و 
چیره بر بندگان است. بزرگواری و لطف ایزد سبحان 
جلوه گر است در اين که رحمت خود را نسبت به بندگان 
خود بدین صورت بر خویشتن واجب می‌گرداند. او 
خودش آن را بر خویشتن واجب می‌فرماید. و آن را 
عهدی بر خود نسبت به بندگان خود می‌نماید! عهدی 
که تنها با خواست و اراده آزادانهٌ خداوندگاری خود با 
بندگان می‌بندد و آن را بر خویشتن واجب می‌گرداند ... 
حقیقت بسیار شگفت و سترگی است؟ حقیقتی است که 
هستی انسان در برابر آن نمی تواند بر جای بماند و آن 
را ورانداز کند و درباره‌اش بیندیشد و مزه‌اش را 


بچشد! آخر چگونه انسان تاب اندیشیدن دریاره آن را 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
دارد و می‌تواند بدین شکل شگفتی که دارد آن را در 
آئينة خیال به تصویر درآرد؟! 
بزرگواری و لطف دیگری دوباره چشمها را خیره 
می‌دارد. بزرگواری و لطف دیگری که جلوه گر می‌گردد 
در اين که یزدان جهان به بندگانش خبر می‌دهد از 
رحمتی که بر خویشتن واجب فرموده است! ابلاغ اين 
ختقیفا» اب رگوارع ز لطتف وبجری: اننت کته از 
جیستند و کیستند که عنایت یزدان نسبت بدانان بدانجا 
رسد که به پایه و مایه‌ای نائل آیند که از چیزی بدیشان 
خبر داده شود که ارادهٌ بزدان در اسمان و میان جمع 
فرشتگان بدان تعلّق می‌گیرد؟! و کارشان به جائی بکشد 
که ستخانی اه گوششان شرسنیی که تتردان آنیها را 
می‌فرماید و پیغمبرش آنها را بدیشان ابلاغ می‌نماید؟! 
آخر آنان جیستند و کیستند؟! اصلاً بندگان جیزی و 
کسی نیستند! بلکه تنها بزرگواری و لطف بیکران یزدان 
آفریدگار جهان است که موجی میزند و بندگان ناچیز را 
در برمی‌گیرد. 
بد ین شیوه درباره این حقیقت اندیشیدن. نخست دل را 
به شگفتی و هراس می‌اندازد. سپس حور رن ارآمتشی 
کناره‌های آن را به تصویر کشندا 
همچون حقائقی. و چیزی که همجون حقائقی در دل و 
درون برمی‌انگیزد و مرخ خیال نمی‌تواند به دنبال آن 
پرو بالی بزند. به تعبیر بشری واگذار نشده است تا 
یتواند چیزی از آن را به تصویر بزند. هر چند که دل 
اتتمان آمادگی آن را دارد که آن را بسجشد» ولی این 
آمادگی را ندارد که آن را بشناسد. وجود این حقیقت در 
جهان‌بینی اسلامی بخش بنیادینی از جهان‌بینی. 
جهان‌بینی زیبا و مطمْنّ و دوست داشتنی و لطیفی 
است. انسان با بودن این جهان‌بینی. از افراد بدسرشت 
نابابی تعجب می‌کند که در این باره بر جهان‌بینی 
اسلامی دروغهائی می‌بافند و نارواهائی می‌گویند. اين 
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را بر جهان‌بینی اسلامی عیب قلمداد می‌کنند که کسی 
از بندگان خدا را فرزند خدا نمی‌داند! همانگونه که 
جهان‌بینی تحریف شد؛ کلیساها معتقدند و بر این 
باورند که خدا دارای فرزند است! جهان‌بینی اسلامی 
بالاتر از این جهان‌بینیهای کودکانه است و در همان حال 
که کسی را فرزند خدا نمی‌داند. معتقد به چنین رابطةٌ 
مهربانانه‌ای است که میان یزدان و بندگان در چنان 
سطح بالائی است که تعبیر بشری ناتوان از توصیف و 
نان ان است. هم بدانگونه است که دل به چشیدن مزه 
شیرین آن شاد می‌گردد و می‌گشاید. و از آهنگ والای 
آن به شگفت می‌افتد. 

وشن ختلا همه ستندگان ختدا راذن رف گیرداو ار 
همگان سرریز می‌شود. با رحمت خدا است که 
وجودشان بر جای می‌ماند و زندگانیشان ادامه می‌یابد. 
رحمت خدا در هر لحظه‌ای از لحظه‌های هستی, و بلکه 
در هم لحظه‌های زندگی پدیده‌ها جلوه‌گر می‌آید و بر 
در و دیوار وجود نقش می‌بندد. ما حستی نمی‌توانیم 
رحمت خدا را در همة موارد و جلوه‌گاه‌های زندگی 
اتتاتفا تبو نت و بررسی کنیم. امّا ما توان آن را داریم 
که تنها پرتوهائی از آن را در گسترة فراخ آن بیان داریم 
و بس. 

رحمت یزدان پیش از هر چیز در خود وجود انسانها در 
تجلّی و پرتوافکنی است. در پیدایش ایشان از جاثی و 
بگونه‌ای که نمی‌دانند. در این که یزدان این وجود 
بشری بزرگوار را بدیشان داده است. همراه با همه 
ویژگیهائی که انسانها را بر بسیاری از پدیده‌های 
پیشمار جهان امتیاز و برتری می‌بخشد.رحمت یزدان 
در تجلی و پرتوافکنی است در اين که خدا مسخر و 
رام انسانها کرده است و برای آنان به گشت‌وگذار 
انداخته است آنجه را که خود خواسته است و مقدر 
فرموده است. همچون تسخیر نیروها و انرژیهای جهان. 
این است رزق و روزی در مفهوم و مضمون فراخ و 
فراگیر آن. روزی و رزقی که انسانها در وسط آن در 
هر لحظه‌ای از لحظه‌های زندگی خود غلط می‌خورند. 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
رحمت یزدان در تجلی و پرتوافکنی است در این که به 
انسانها دانش و بینش داده است. قبلاً به انسانها استعداد 
شناخت بخشیده است. و میان استعدادهای ایشان 
والهامها و داده‌های جهان, همآهنگی و هماوائی برقرار 
نموده است. اين دانش و بینشی که افراد بدسرشت 
ناباب با داشتن آن از فرمان یزدان سرکشی می‌کنند. 
همان دانش و بینشی است که یزدان بدیشان آموخته و 
بخشیده است! و همچنین اندکی از رزق و روزی در 
مفهوم و مضمون فراخ و فراگیر آن است. 
رحمت یزدان در تجلی و پرتوافکنی است در این که 
خدا ایشان را بعد از جانشینی آنان در زمین پائیده 
است. و با ارسال پیاپی پیغمبران به سوی ایشان همراه 
با هدایت و رهنمود آسمانی, مشمول عنایت و رعایت 
خود قرار داده است» هر زمان که آنان قوانین خدا را 
فراموش کرده‌اند و گمراه شده‌اند وایشان را با شکیبائی 
از لجنزار سرگشتی برگرفته است. هر زمان که سرگشته 
شده‌اند و فریاد بیم دهنده را ناشنیده گرفته‌اند و به 
تهدید و بیم گوش فرا نداده‌اند. اين کار برای یزدان 
بسیار آسان بوده است. اما تلها رحمت یزدان ایشان را 
دریافته است و بدیشان فرصت و مهلت داده است. و 
فقط شکیبائی خدا بوده است که آننان را در برگرفته 
ات 
رحمت یزدان فو تعا/ و پرتوافکنی است در این که 
یزدان سبحان از لغزشها و گناهانشان درگذشته است. هر 
زمان که آنان از روی جهالت انسانی مرتکب لفزش و 
گناه شده‌اند و سپس توبه نموده‌اند. همچنین رحمت 
یزدان در تجلی و پرتوافکنی است در این که یردان 
رحمت را برخود واجب فرموده است» رحمتی که در 
بخشیدن کسانی نمودار و پدیدار است که مرتکب گناه 
می‌شو ند و از آن پس توبه می‌کنند و پشیمان می‌گردند. 
رحمت یزدان در تجلی و پرتوافکنی است در این که هر 
گناهی را برای انسانها یک گناه بشمار می‌آورد و کیفر 
همسان می‌دهد. ولی هر نیکی را برای آنان ده برابر 
حساب می‌کند. و گذشته از ده برابر حساب کردن» 
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پاداش چندین برابر و حتی نامحدود می‌دهد به کسانی 
که خود بخواهد. همچنین رحمت یزدان در تجلی و 
پرتوافکنی است در این که گناهان مردمان را به وسیلة 
نیکیهای ایشان پاک می‌کند و می‌زداید ... همه اينها در 
پرتو لطف و فضل خدا است. چه کسی بدانجا نمی‌رسد 
که به وسیلةٌ کردار خود وارد بهشت گردد. مگر این که 
یزدان او را غرق رحمت کند و مهرش او را دریابد, 
حتی اگر این شخص پیغمبر خدا لصا باشد! همانگونه 
۳ با شناخت کاملی که تن 
ناتوانی انسان. و فضل و 
دربارهٌ خود این چنین گفته است. 
سخن کوتاه کردن و دست کشیدن مااز بیجوئی و 
بررسی رحمت یزدان, در جولانگاه‌ها و جلوه‌ گاههای 
آن, و اعلان نارسائی و ناتوانی خودمان در این میدان, 


لطف یردان داشته ات 


بهتر و سزاوارتر است» زیرا در ایین راستا به چیزی 
نمی رسیم| تنها یک لحظه که در آن یزدان درهای 
رحمت خود را برای دل بنده با ایمان باز می‌کند. و در 
اشنا خدا پیوند پیدا می‌کند و او را می‌شناسد. و در 
کنارش می‌آرامد. و خویشتن را در پناه او می‌دارد. و 
در سایه‌اش می‌آساید. توان انسان از وراندازی و 
مشاهده لحظه‌ای از این لحظه‌ها درمانده است. جه رسد 
به این که آن را توصیف کند و به رشتة تعبیر بکشد. 
حال بنگریم چگونه پیفمبرخدا یل برای این چنین 
رحمتی مثال می‌زند. مثالی که تا اندازه‌ای ان را به دلها 
نزدیک گرداند:بخاری و مسلم با روایتی که از 
ابوهریره عْْه داشته‌اند ذکر کرده‌اند که او گفته است: 
رسول خدا 7 فرموده است: 1 
1۹ ی ال اّق) عتیتااسم وواتت نامر نا 
عْْ ال الق زک فی کتاب فهو عنده فوق 
افش نمی سبقث غُسضی). در روایت 
دیگری از بخاری چنین آمده است: (أَنْ ری غلبّت 
غضی).! ۱( 

هنگامی که خداوند مخلوقات را آفرید در کتابی که آن را 


بالای عرش در پیش خود نگاه داشته است. نوشت: رحمت 
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من برخشم من پیشی گرفته است ... یا: رحمت من بر خشم 
من چیره شده است. 
بخاری و مسلم با روایت از ایوهریره ی نوشته‌اند که 
رسول خدا ص فرموده است: 
جع ال رخ ماد جزء. مشک عنده تَشعة و 
تشعین. و أّل ن الأض جر َاحداً ذالک 
كِ نراحم اقلا حَق ترقعٌ لاه خافرها عن 
ولدها خشيَة آن تصیبه). 
خداوند رحمت را صد بخش کرده است. نود و نه بخش 
فرستاده است. در پرتو همین یک بخش است که 
آفریدگان به یکدیگر مهر می‌ورزند و ترحّم می‌کنند. و 
از جمله حیوان سم خود را بلند می‌کند تا به بچه‌اش 
نخورد. 
مسلم از روایت سلمان فارسی تْذ کر کرده است که 
رسول ت 7 پرنوده است: 
له ماه رَجد. 2 اجه : ۳ 
مر و 
ینم و تشعة و تشغون لیم القیامت) 
ارو نت مد طیی 
است که آفریدگان با آن در میان خود مهر می‌ورزند و 


رحم می‌کنند. نود و نه رحم دیگر برای روز قیامت 


تا 
باز هم مسام روایت کرده است: 

ن ال تغالی لیم خَلق آلسَاوات و الرض 

مایةَ ره طباة ق ماب سم و الاض. فجعل 

نا ‌ سا احدة ها تَقطتّ الوالیدة 

رلدهاء و لوخش ش و آلطر ها علی بفض 2 

فاذاکان یرم لْيامة مک له ای بیزه کت 

خداوند بزرگوار روزی که آسمانها و زمین را آفریده 

است صد رحمت را آفریده است. هر رحمتی به اندازة 

فراخنای میان آسمان و زمین است. تنها یک رحمت از 
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آن صد رحمت را در زمین قرار داده است. و با همین 


۱-«قضی» و «خْلَقَّ» دارای یک معنی است.(مترجم) 








سورة انعام آیات ۱۲-۱۹ 
جزء هفتم 

یک رحمت است که مادر بر فرزند خویش مهر 

می‌ورزد» و جانوران و پرندگان برخی بر برخی ترحّم 

می‌کنند. هنگامی که روز قیامت فرا رسد خداوند با این 

رحمت. رحمتهای دیگر را کامل می‌فرماید و اين را نیز 

مت ناف آفانت: 
اين تمثیل نبوی الهام‌بخش. تصوّر رحمت خداوند 
بزرگوار را به درک و فهم بشری نزدیک می‌گرداند. 
هنگامی که انسان. مهر و عطوفت مادران نسبت به 
فرزندانشان را در میان جانداران ملاحظه می‌کند و 
ورانداز می‌نماید دچار شگفت می‌شود. و هنگامی که 
به مهر و عطوفت دلهای انسانها نسبت به کودکان. 
پیران ناتوانان, بیماران. خویشاوندان. دوستان, و یاران 
نگاهی می‌اندازد. و زمانی که به مهر و عاطفهٌ طیور و 
وحوش می‌نگرد و می‌بیند که چگونه یکی به دیگری 
مقوبانی نی تراغ آنهاماند شکنت و هراس ام 
وق ]یک 
ریت از رای قاری ال ات یس بونج 
چیز بتواند تا اندازه‌ای مهر و عطوفت فراوان یزدان را 
به تصویر کشد. و تصوّر آن را تا حدودی بر پرده فهم و 
شعور انسانها انداژد! 
پیغمبر لش پیوسته به اصحاب خود این رحمت 
فراوان و والا را یادآوری می‌کرد. و هیچوقت در 
آموزش آن بدیشان سستی نمی‌فرمود: 
از عمر پسرخطاب تفه روایت شده است که گفته است 
اسیرانی را به خدمت پیغمبر عَشَي آوردند. ناگهان در 
میان ایشان زنی با تلاش بسیار به دوشیدن پستان خود 
پرداخت» زیرا در میان اسیرآن کودکی را دید. شتابان 
اورا گرفت و به شکم خود چسباند و بدو شیر داد. 
پیغمبر شت فرمود: 

(أتَررْنَ هذه الا طارحَةٌ وان آلنار؟ ( 

آیا باور می‌کنید این زن کودک خود را به آتش اندازد؟. 
گفتیم: نه به خدا سوگند هرگز این کار را نمی‌کند ... زیرا 
او می‌تواند کودک رات انش تتدازد او را از اتقن 
بیاید ... فرمود: 
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له خی عم بعبادو ین هه بورها.) 
خداوند بزرگوار نسبت به بندگان خود از این زن نسبت 
به کودک خود مهربانتر است. (مسلم و بخاری) 
آخر چگونه اين چنین نباشد. مگر نه این است که مهر 
ایسن زن نسبت به کودک خود از یک رحمت 
برمی‌جوشد. ولی مهر یزدان از رحمتهای فراوان نشأّت 
می‌گیرد؟ 
وقتی که پیغمبر خدا ءلَشت این حقیقت قرآنی را بدین 
شیوه الهامگرانه به اصحاب خود می‌آموزد. گام دیگری 
ایشان را به جلو می‌اندازد و بدیشان می‌آموزد: 
همانگونه که یزدان به بندگان خود رحم فرماید. آنان هم 
خویشتن را بدین خو و سرشت خوگر کنند و بیارایند. و 
7۳| 
همانگونه که پیه پیشتر دلهایشان مزهٌ مهر و عطوفت در 
معاملة یزدان با خودشان را جشیده است. باید که 
دلهایشان مهربان باشد و مره مهر و عطوفت را به 
دیگران در معاملةٌ با ایشان بچشانند و مهربانانه عمل 
نمایند. 
از عمرو پسر عاص له روایت شده است که 
پیغمبر عَشَ فرموده است: 
(الراهون رح ال تعالی. از جوا 
کم من فی آلسَ) 
خداوند بزرگوار به مهربانان مهربانی می‌کند. به کسی 
که در زمین است رحم کنید. تا کسی که در آسمان است 
به شما رحم کند. (ابوداود و ترمذی) 
از جریر له روایت شده است که پیغمبر نطو 
فرموده است: 
لاحم له من لایر حم آلتّاس.) 
یزدان به کسی رحم نمی‌کند که او به مردمان رحم نکند. 
(مسلم و بخاری و ترمذی) 
در روایتی که ابوداود و ترمذی از ابوهریره روایت 
کرده‌اند آمده است که پیغمبر عَش3 فرموده است: 
له رح لا من شَقَ.) 
رحمت بازداشته نمی‌شود مکو از سنگین دل نامهربان 


3 7 
من فق الازض 


سوره انعام آیات ۱۲-۱۹ 





همچنین از ابوهریره روایت شده است که گفته است: 
پیغمبر خدا عَ حسن پسر علی ی را بوسید. بدان 
هنگام که اقرع پسر حابس در خدمت او بود. اقرع گفت: 
مسن ده فرزند دارم هیچیک از آنان را نبوسیده‌ام! 
پیغمبر خدا لو بدو نگریست و فرمود: 

(مَنْ لا یحم لا یرْحم). 

هر که رحم نکند. بدو رحم نشود. (مسلم و بخاری) 
پیغمبر یش در راه آموزش مهرو عطوفت از پای 
نمی‌ایستاد و حد و مرزی برای آن نمی‌شناخت. پیوسته 
بیش از پیش بدیشان می‌آموخت که نسبت به مردمان 
مهربان باشند. چرا که می‌دانست رحمت پروردگارش 
تفای ات نع وا مت کف انیت 
مسلمانان نیز باید که متخلّق به اخلاق یزدان باشند. 
انسان به کمال انسانیّت خود نمی رسد مگر زمانی که در 
پرتو خوگر شدن به خوی یزدان سبحان به هر زنده و 
جانداری رحم کند. پیغمبر ی به اصحاب خودبه 
شیوه الهام‌بخشی آموزش می‌داد. با اسلوبی که بدان 


آشْنا هستیم: 
از ابوهریره فد روایت شده است که پیغمبر علشز 
فرمو ده ات 


نا زج شي بطریق آشتّذ عَیْه العطّش. فُو فوَجّد 
ار ارب خع و اک ی 
باکر ار من اَْطْش. قفال لرجل: َبِلْهذا نذ 
کلب من العطش مثل اي ان بل می. ففّل 
بش لا ناء تمحز تفسق 
الکلب. فقشکر ال تغالن له فعفر 

روزی مردی از راهی ه۱۳۲ 
چیره شد. چاهی را پیدا کرد. پائین چاه رفت و آب 
نوشید. سپس بیرون آمد ناگهان چشمش به سگی افتاد 
که از تشنگی بسیار زبان بیرون کشیده بود و خاک 
زمین را می‌لیسید. مرد به خود گفت: تشنگی این سگ 
بدان حد رسیده است که تشنگی من بدان انجامیده بود. 
وارد چاه گردید و خف (چاروق مانند) خود را از آب پر 
کرد و آن را با دهان گرفت و بالا آمد. وقتی که از چاه 
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بیرون شد. سگ را آب داد. خداوند بزرگوار او را 
سپاس گفت و بدین خاطر وی را بخشید. 
اصحاب گفتند: ای فرستادهً یژدان مگر در خضدمت به 
چهاربایان, و جانداران نیز ما پاداش داریم؟ فرمود: 
نی کل کب رَطبََ]أ اجنٌ) 
در (خدمت به) هر جگر تری, پاداشی است. (مالک و 
مسلم و بخاری) 
در روایت دیگری آمده است: 
زن فاحشه‌ای, شک را دید که در روز گرمی گرد چاهی 
می‌گردد و به سبب تشنگی زبان خود را بیرون کشیده 
است. موزه خود را از پای در آورد (و با آن بدو آب 
داد). خداوند بدین خاطر او را بخشید. 
عبدالرحمن پسر عبدالله از پدرش یله روایت کرده 
است که گفته است؛ 
در سفری در خدمت پیغمبر لاله بودیم. سینه سرحی 
را دیدیم که دو جوجه به همراه داشت. جوجه‌هایش را 
گرفتیم. سینه سرخ بالای سرمان در پرواز بود و به 
سوی ما فرود می‌آمد و اوج می‌گرفت. هنگامی که 
پیغمبر خدا و برگشت فرمود: 
(من فجَع هذه بولدها؟ ژدوا ولذها الا 
چه کسی این سینه سرخ را با فراق جوجه‌هایش 
ناراحت و پریشان کرده است؟ جوجه‌هایش را بدو 
برگردانید. 
پیغمبر خدا عَلشَلٍ خانةٌ مورچه‌هائی را دید که آن را 
سوزانده بودیم . فرمود: 
(مَنْ خر هذه؟). 
چه کسی این لانة مورچه‌ها را سوزانده است؟. 
گفتیم: : ما. فرمود: 


و 6 وم ل رت 
(انه لا یی بعذ بت اناد کب ناو 


ایا وان مان کزان 
آتش.(ابوداود) 
از اپوهریره له روایت شده است که پیغمبر مه 
فرمود 


س 7ج ار 


۳3 ص 2 2 و۳ 1 ضم ول ن 
(قه من 5 اجه م ال ۳ ۰ ۱ ۰ ۳ ‌ 2 أ ۰ 
صَت فلة نا من الانییام, فامر بِقرية ال 
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و و ,۵ ی وس ۳ ۵ مب ره 2 اه رم 
فحوقت. فاو خی ال تن له * قرصنک نله 


آخرفت من الم َیم؟) 

مورچه‌ای پیفمبری از پیغمبران را گزید. آن پیغمبر 

دستور داد لانة مورچه‌ها سوخته شود. خداوند 

بزرگوار بدو وحی کرد: مورچه‌ای تو را گزید و تو ملّتی 

از ملتهائی را سوزان دی که به تسبیح و تقدیس 

می‌پردازند؟. (بخاری و مسلم) 
بدین شیوه پیغمبر خدا 9 رهنمود قرآن را به 
اصحاب خویش می‌آموخت. تا رحمت یزدان را از 
لابلای مهرورزی بچشند و مزه کنند. مگر نه این است 
که مردمان تنها با یک رحمت از رحمتهای بیشمار 
یزدان به همدیگر ترحم می‌کنند و مهر می‌ورزند؟! 
خلاصه. استقرار این حقیقت در جهان‌بینی مسلمان. در 
اخیات یات احلاق ارت سا زرف و اسان 
شگفتی پدید می‌آورد. تأثیرات و آثاری که پژوهش و 
بررسی کی آنها مشکل و بلکه ناممکن است. بناچار 
باید به نگاه گذرا و اشارهٌ سریعی بسنده کنیم تا از داثره 
فی‌ظلال‌القرآن خارج نگردیم و به مسألة جداگانه‌ای 
نپردازیم. 
فهم این حقیقت. آن هم بدین نحو و بدین شکل, به دل 
مومن آرامش می‌بخشد و او را در کنف حمایت 
آفریدگار خود میدارد. حتّی بدان هنگام که به بلاها و 
زيانها گرفتار می‌آید. بلاها و زیانهانی که دلها و 
چشمها در آنها به کزراهه می‌افتند. شخص مومن 
اطمینان دارد که رحمت در فراسوی هر لحظه‌ای و هر 
الم وهتر رضتهی انیت اشنم دار اسان که 
پروردگارش او را به بلا و زیان گرفتار میسازد. بدان 
خاطر نیست که لطف خود را از او باز گرفته است و او 
را به خود رها کرده است. یا او را از رحمت خود 
محروم و مطرود فرموده است. چه می‌داند یزدان کسی 
را از رحمت خویش محروم و مطرود نمی‌سازد که بدان 
دق اما اک بان دسا را ار 
این رحمت محروم و مطرود می‌نماید که کافر شوند و 


خدای را نبذیرند و رحمتش را نخواهند و از آن دوری 
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آرمیدن در کنار رحمت یزدان, دل را لبریز از صبر و 
ثبات و امید و ارزو و ارامش و آسایش می‌سازد .. 
شخص مومن در کتف حمایت مهربانانة خدا است. در 
سای الطاف او اسوده می‌لمد. مادام که به سبب 
سرکشی و چموسی. رانده نشود و دور نگردد. 

فهم این حقیقت. آن هم بدین نحو و بدین شکل, در دل 
شخص مومن شرم و حیای از یزدان را به جوش و 
خروش می‌اندازد. زیرا امید به مغفرت و مرحمت یزدان 
ات حون کتاهای ای ناوج ها گزیم کدار گرا 
گمان میبرند. بلکه شرم و حیای از خداوند غفور و 
رحیم را جوشان و خروشان می‌گرداند. دلی که رحمت 
آن را بر معصیت دلیر کند دلی است که مزهٌ شیرینی 
عا ات نم 
نمی‌توانم چیزی را بفهمم یا تسلیم چیزی گردم که بر 
زبان برخی از متصوّفه جاری می‌شود و می‌گویند: آنان 
در انجام گناه پانشاری می‌کنند تا طعم شیرین شکیبائی. 
ایین منطق 


حقیقی ایمان را نجشیده است 


يا آمرزش, و يا مهربانی را بچشند! آخر 
فطرت سالم در برایر رحمت یزدان نیست! 

فهم اين حقیقت. آن هم بدین نحو و بدین شکل, در 
اخلاق شخص موّمن تأثیر بسزائی دارد. مومن می‌داند 
که بدو دستور داده شده است که باید متخلق به اخلاق 
یزدان سبحان شود. او خویشتن را غرق در رحمت 
یزدان می‌بیند. هر چند هم کوتاهی ورزیده باشد و گناه 
کرده باشد و به لغزش افتاده باشد. همه اینها بدو 
می‌آموزد که خدا چگونه رحم می‌کند و چگونه عفو 
می‌فرماید و چگونه می‌آمرزد ... همانگونه که دیدیم 
پیغمبر خدا 2 با چه شیوه و به چه شکلی اصحاب 
خود را تعلیم و آموزش می‌داد و تعلیم و آموزش او 
چگونه از این حقیقت بزرگ برمی‌جوشید و یباری 
می‌طلبید. 

یکی از موارد رحمت یزدان که اين أیهٌ مبارکه بیانگر 
آن است. این است که یزدان بر خویشتن واجب فرموده 
انیت که آنان را دز زور فیامت گرداهی اواره: 


سورة انعام آیات ۱۲-۱۹ 
جزء هفتم 
یط سین ۳ کب 


تسه لد 1 منک ال یو 


زبان دا و یی 
تفضل و 


گرفته است (و هر که از روی ایمان دست دعابه سوی 


تلطف) رحمت (به بندگان را) بر عهده خود 


رحمان بردارد از آستان یزدان ناامید برنمی‌گردد). 

بدون هیچگونه شک و گمانی شما را در روز قیامت گرد 

می‌آورد (و آنگاه پاداش و پادافره همگان را می‌دهد). 
از موارد این رحمت واجب. آن گردهمائی و گردآوری 
انتت که شک و کمانی دن آن ششت : آن گردهمانین و 
گرداوری که اشاره به عنایت یزدان به بندگان خود 
دارد عنایت بزرگوارانهای که در فراسوی آن 
گردهمائی و گردآوری قرار دارد. جه خداوند مردمان 
را برای کاری افریده است. و ایشان را در زمین برای 
هدفی خلافت و جانشینی بخشیده است. و آنان را 
بیهوده نیافریده است. و ایشان را بگزاف رها نکرده 
ات که دا اشان:یا در رف قافت گرد می‌آورد. 
این چنین روزی, نهایت گشت‌وگذار و پایانةٌ کار است. 
همگان بدان جایگاه برمی‌گردند. همانگونه که مسافر به 
زادگاه يا زیستگاه خود بزمن گرادد: آن وقت یزدان جهان 
پاداش رنج و تلاششان را می‌دهد. رنج و تلاشی که در 
راه رسیدن بسه خدا ورزیده‌اند. اینجا است که 
افریدکار شان پاداش کارهائی را تقد بدیشان می‌پردازد 
که در دنیا انجام داده‌اند. بهیچوجه نه رنجشان هدر 
میرود و نه مزدشان نادیده گرفته می‌شود. بلکه 
پاداششان و مزدشان, روز قیامت به تمام و کمال داده 
می‌شود ... در این عنایت. رحمت در جلوه‌گاهی از 
جلوهگاههایش تجلّی می‌کند. همچنین رحمت تجلی 
می‌کند در اين که در پرتو لطف و فضل الهی. پادافره 
یک بدی کیفری بیش داده نمی‌شود. ولی پاداش هر 
نیکی ده برابر آن , و برای کسی که خدا بخواهد چندین 
برابر آن. و چه بسا نامحدود. سزا داده می‌شود. و خدا 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
نیز جلوه گاههای رحمتی است که در این گردهمائی 
پدیدار می‌گردد و تجلی می‌نماید. 
عربها در زمان جاهلیّت خود. پیش از این که یزدان با 
اين آئین بر ایشان متّت نهد و مرحمت فرماید و آنان را 
بب‌دین سطح والا بسرساند. روز قیامت را دروغ 
می‌پنداشتند و بدان معتقد نبودند. کارشان در این‌باره به 
کار کسانی می‌مانست که امروزه در جاهلیّت «علمی» 
جدید بسر می‌برند! با توجّه بدین آمر است که تعبیر از 
رویاروئی با اين تکذیب از تأکیدهای گوناگون سود 
جسته می‌شود: ۱ 
۹۹ ور ظ 1 1 

لیجمَعنکم ای یوّم الَْيامَة لا ریب فیه 6. 

بدون هیچ شک و گمانی قطعاً و حتماً شما را در روز 

قیامت گرد می‌آورد. 
در چنین روزی زیان نمی‌بینند مگر کسانی که در دنیا 
ایمان نیاورده باشند. اینان هم چیزی را از دست 
نمی‌دهند و چیزی را بدست نمی‌آورند. بلکه همه چیز 
را می‌بازند. آنان وجود خودشان را بطور کلی از دست 
می‌دهند و دیگر نمی‌توانند جچیری را شتا تیاور باه 
فک ته انته ات اسان نها بب آعخوزه بکار 
می‌پردازد و توشة خود را فراهم می‌سازد؛ و برای چه 
کسی چیزی را بدست میآورد؟! 


+ مس و ۵ 0 و 2 


(الذین خُیروا تشم هه لا یوّمنون 
کسانی که (سرمایة) وجود خود را از دست داده‌اند (و 
هستی خویشتن را باخته‌اند) اشخاصی هستند که 
ایمان نمی آورند. 
کسانی که خود را به‌طور کلی باخته‌اند. و خویشتن 
خویش را یکسره از دست داده‌اند. برای ایشان وجودی 


برجای نمانده است تا ایمان بیاورند! ... این سخن. 
تعبیر دقیقی از یک حالت واقعی است ... کسانی که 


بدین آئین - آئینی که در ژرفای فطرت جای دارد و 
انگیزه‌ها و دلیلهای ایمان آوردن را به گوش جان فطرت 


سورةٌ انعام آیات ۱۲-۱۹ 
جزه هفتم 
الهام مي‌دارد - ایمان نیاورند. پیشتر فطرتشان را از 
دست داده‌اند! باید دستگاههای گيرنده و پدپرنده فنطری 
آنان در وجودشان خراب و از کار افتاده باشد! يا این که 
در داخل پرده و در میان غلافی پیچیده شده باشد! ... 
در این چنین حالتی آنان وجود خود را باخته‌اند. زیرا 
دستگاههای گيرنده و پذیرنده فطری زنده را در هستی 
خود از دست داده‌اند. این است که ایشان ایمان 
تتعی آورنز .. آخر آنان مالک هستی و صاحب 
وجودشان نیستند تا با بودن و داشتن آن ایمان بیاورند 
. این تفسیر ژرف ایمان نیاوردنشان است و بیان 
می‌دارد که چرا با بودن دلائل فراوان ایمان و الهامهای 
پدیرش ان تفن فیس رشان ات از کت انش شتدان 
رویگردان و گریزان می‌گردند ... اين همان چیزی است 
که نب توشت ایشتان را ون ان رو تنعتن عت ی کند: 
سرنوشتی که زیان بزرگی است و مترتّب بر باختن و از 
دست دادن وجودشان پیش از این است! 
پس از آن, روند قرآنی به پیش میرود و به بررسی حال 
مردمان در زمان می‌پردازد - همانگونه که در ايه 
پیشین به پژوهش وضع ایشان در مکان پرداخته بود - 
تا مقزر دارد که تنها خداوند سبحان مالک جهان است و 
مالکیّت منحصر به یزدان است. و دانش او محیط بر 
فک فان سین او رای بدا و تدای هن آن 
جیزی اس کف تن ان ات 

و له ما سکن فن آللیّل و التبا و هو الشمیع 

الم ». 

از آن او است آن‌چه در شب و روز قرار دارد (یعنی 

همانگونه که هر چه در هر مکانی است از آن خدا است. 

هر چه در هر زمانی هم که باشد متعلّق بدو است) و او 

شنوای (همهٌ اصوات و) آگاه (از همه موجودات) است. 
نزدیکترین معنی به ذهن در:«ها سَکنَ» این است که از 
سکونت برگرفته شود و چنین معنی گردد: آنچه آرمیده 
ام نود اه ضصورت هر ادف آن نی انیت کته ون 
شب و روز جای گرفته است. یعنی: همه آفریده‌ها و 
پدیده‌ها. ضمناً مالکیّت همه آفریده‌ها و پدیده‌ها را نیز 





فی‌ظلال القرآن 
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برای یزدان مقّر می‌نماید. با ایین فرق که در اية 

(فُلْ: نا نی ارات و الْرَض؟ فل: له 4. 

ره مت 

زبان فطرت آنان) بگو: از آن خدا است. 
آفریده‌ها و پدیده‌ها را از جنبهٌ مکانی برمی‌شمارد. و 
در این أیه: 

لو له ما سکن الیل و النّپار 6. 

از آن او است آنچه یاو وک قرار دارد. 
آفریده‌ها و پدیده‌ها را از لحاظ زمانی برمی‌شمارد ... 
چنین کاری در تعبیر قرآنی. هنگام برشمردن آفریده‌ها 
و پدیده‌ها, بی‌نمونه و ناشناخته نیست ... این تنها 
تفسیری است که در دو ی پیشین از میان تفسیرها و 
معنیهای گوناگون, دل بدان می‌دهیم و بدان می‌آرامیم. 
پی‌نوشتی با دو واژه سمیع و علیم. بیانگر احاطهٌ بدین 
آفریده‌ها و پدیده‌هاء وبیانگر آگاهی ک‌امل از سخنان 
مشرکانی است که این نص با ایشان رویاروی می‌گردد. 
چنین مشرکانی با وجود اعتراف به یگانگی آفریدگار 
مالک جهان, برای خدایان گمانی خود بخشی از 
محصولات و از چهارپایان و از فرزندان خویش را جدا 
می‌ساختند و سهم آنها محسوب می‌کردند. بدان شکل 
که در پایان سوره خواهد آمد. این نض از ایشان 
اعتراف می‌گیرد که مالکیّت همه چیز متعلق به یزدان 
است. بدین وسیله و از یک سو ایشان را مستوجه 
می‌سازد که چیزهائی را که سهم انبازها می‌دانند. بدون 
اجازه یزدان است که مالک همه جیز جهان است. از 
دیگر سو با بیان این مالکیّت خالصانه. زمينهٌ ولایت 
یزدان یگانه را اماده می‌سازد. ولایتی که در این بخش 
خواهد آمد. خدا مالک مطلق و یگانهٌ همه چیز. در هر 
مکانی و در هر زمانی است. او است که هم صداها و 
نداها را می‌شنود. و از همه چیز و همگان ا که ات اد 
همه سخنانی را می‌شنود که دربار؛ همه چیز گفته 
می‌شود. 
‌ 


اینک روند قرآنی مقزّر می‌دارد که: تنها خداوند یگانه. 
آفریدگار است. یزدان سبحان مالک جهان است و بس 

سخت اظهار تلقر و ناخشنودی می‌شود از یاری 
جستن و مدد طلبیدن از غیر خداء و پرستش غیر خداء و 
ولایت و سرپرستی دادن به غیر خدا. مقزّر می‌گردد که 
چنین کارهائی مخالف با حقیقت تسلیم یزدان شدن 
انیت و همان شرکی اسنت که پا تملیم خدا شدن گرد 
نمی‌آید. و مشرک بودن و مسلمان بودن با یک‌دیگر 
نمی‌خواند. آنگاه چندی از صفات خداوند سبحان 
برشمرده می‌شود: خدا آسمانها و زمین را از نیستی به 
هستی آورده است. روزی رسان و خوراک دهنده او 
است. تنها یزدان است که می‌تواند زیان يا سود برساند. 
ارت ای قرو انش مسمس د عه ابش تاکن 
وحشتزا سخن می‌رود ... همه صحنه‌ها تکان دهنده‌اند 
و عظمت و جلال و شکوه و وقار یزدان را با آهنگ 
طنی‌نداز ژرفی به نمایش می‌گذارند: 


م2 ۵ 


(فل عم له یذ وی فاط رال 


7۹ 


زض, و هب ولا بطعم؟ فل: ان آمز اد 
اون ورب رز 


۵ ۳ ۳ 3 
یوق رم اک قآ 


شنک بر توف 
فوق ) عناده و هر انحکم ابر 5 

بگو: آیا غیر خدا را معبود و یاور خود بگیرم؟! در 
صورتی که او آفریننده آسمانها و زمین است و او 
روزی می‌دهد (و رازق همگان او است و همه بدو 
نیازمندند) و به او روزی داده نمی‌شود (و نیازمند 
کسی نیست). بگو: به من دستور داده شده است که 
نخستین کسی باشم که (از این امّت. خویشتن را 
خالصانه تسلیم فرمان خدا کند و) مسلمان باشد (و نیز 
خداوند به من دستور داده است که) از زمره مشرکان 
مباش. بگو: من (هم مانند سائر انسانهای مال اندیش) 
اگر نافرمانی پروردگارم کنم از عذاب روز بزرگ 
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(قیامت) می‌ترسم. کسی که (چنین عذابی)بدان هنگام از 
او بدور داشته شود. به حقیقت خدا بدو رحم کرده 
است و این پیروزی آشکاری است. اگر خداوند زیانی 
به تو برساند. هیچکس جز او نمی‌تواند آن را برطرف 
سازد. و اگر خیری به تو برساند (هیچکس نمی‌تواند از 
آن جلوگیری کند), چرا که او بر هر چیزی توانا است. او 
بر سر بندگان خود مسلط است و او حکیم (است و 
کارهایش را از روی حکمت انجام می‌دهد. و از احوال و 
اوضاع) بس آگاه است. 
این مساله. مسألهة تنها خدا را ولی دانستن و سرپرست 
کردن است ... با توجه به تمام معانی و مفاهیمی که واژه 
«ولی» و سرپرست در بردارد. یعنی: بنده باید تنها 
یزدان را پروردگار و مولی و معبودی بداند که با 
پرستش در برابررش کرنش ببرد و متواضعانه تنها 
فرمانروائی او را بپذیرد. و خاشعانه با انجام شعاثر و 
مراسم دینی او را عبادت نماید. و فقط او را یاور و 
مددرسان بداند و فقط از او مدد جوید و بر او تکیه 
کند. و در حوادث و بلایا بدو رو کند و از آستانه‌اش 
یاری بخواهد ... این مسأله». مسألهٌ اصلی عقیده است. 
تنها خدای را به سرپرستی گرفتن و خالصانه او را ولی 
دانستن, با همه معانی و مفاهیمی که سرپرست و ولی 
دارد. اسلام بشمار است و بش اما دن خبزی از ان 
معانی و مفاهیم. کسی و چیزی را انباز او کردن. شرکی 
است که چنان شرکی همراه با تسلیم خدا بودن, در یک 
دل گرد نمی‌آید. یعنی مشرک بودن و مسلمان بودن با 
هم سازگار نیست و در دلی جای ندارد. 
در این آبه‌هاء این حقیقت با استوارترین عبارت و 
سته بیان کشینده شده است: 
(قل له نید وت . فاطر آلمَماوا تٍ 
لازض. و هو و لا + قم؟ قل: نی آمزث ت آن 
کون ول من شم با کون من مرن ‌. 


۱ بگو: آیا غیر خدا را معبود و یاور خود بگیرم؟! در 


ژرف‌ترین آهنگ. به رشته 


صورتی که او آفرینندهُ اسمانها و زمین است و او 


روزی می‌دهد (و رازق همگان او است و همه بدو 


سورة انعام آیات ۱۲-۱۹ ۱ 
جزء هفتم 
نیازمندند) و به او روزی داده نمی‌شود (و نیازمند 
کسی نیست). بگو به من دستور داده شده است که 


مباشن. 
این منطق نیرومند و ژرف فطرت است ... باید جه 
کسی را ولی و سرپرست خود گرفت و مخلص چه کسی 


شد و در برابرش کرنش برد؟ اگر آفریدگار آسمانها و 
زمین را ولیْ و سرپرست ندانست و مخلصانه بر درگاه 
کبریائیش نیفتاد و کرنش نبرد» آفریدگاری که آسمانها و 
رین را از تسج به:فستن, آورده اشت) سن باید خه 
کی زا ول ی سرت ود گرفت»ویر استانه‌این 
خاشعانه کرنش کرد؟اگر روزی دهندهٌ همه آفریدگان 
آسمانها و زمين را ول و سرپرست نگرفت 7 روزی 
رسانی که همگان جیره‌خوار او هستند و او جیره‌خوار 


کسی نیست - و خاضعانه او را پرستش نکرد و نستود. 


پس باید چه کسی را ولی و سرپرست خود دانست و 
عادت تردق در ۱۳۳ 

(قل أَغْر اه أذ ولیا؟ >. 

بگو: آیا غیر خدا را سرپرست ویاور خود بگیرم؟!. 
در حالی که اینها صفت یزدان سبحان است ... کدام 
منطق اجازه می‌دهد که جز یزدان کسی را سرپرست و 
یاور گرفت؟ اگر انسان کسی را برای یاری و مدد 
سرپرست و ولی خود می‌گيرد. یزدان آسمانها و زمین 
زان اه هشتی آوزده استیی ون اسسانها و 
زمین صاحب قدرت و توانائی است و بر همه چیز توانا 
و چیره است. اگر انسان کسی را ول و سرپرست خود 
می‌کند تا بدو روزی رساند و خوراکش دهد. یزدان 
جهان روزی رسان و خوراک دهنده همه کسان و 
آفریدگانی ات که در آسمانها و زمین هستند. پس جرا 
باید انسان جز صاحب قدرت و عظمت. و روزی‌رسان 
همگان را ول و سرپرست خود سازد؟ گذشته _ 


«فل: نی آمزث آن کون رل من شم و لا تون 
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من کین > 
بگو: به من دستور داده شده است که نخستین کسی 
باشم که (ا زاین افت: قویشتم را ختالستانه انیم 
فرمان خدا کند و) از زمره مشرکان مباش. 
تسلیم فرمان یزدان شدن و انباز نورزیدن, معنی روشن 
و مشخص آن دو این است که جز خدا را ولی و 
سرپرست خود نسدانم. جز خداراولی و سرپرست 
دانستن - به هر معنی و مفهومی که باشد - شرک 
است! شرک هم اسلام. یعنی تسلیم فرمان یزدان شدن, 
بشمار تمی | ند: 
مسألا یگانه و مشخصی است و نرمش و سازشی 
نمی‌شناسد ... باید به یزدان سبحان رو کرد. از او فرمان 
دریافت نمود. کسی راو چیزی را انباز او نکرد دل بدو 
داد و دوستی او را در دل جای داد. هدف از کردار و 
دینی را خالصانه 


برای او انجام داد. تنها شریعت او را پذیرفت و بدان 


رفتار رضای او باشد. شعائر و مراسم 


عشق ورزید. به حاکمیّت و فرمانروائی او در همه این 
امور خستو و معترف گردید. و در همه اين کارها برای 
یزدان شریک و انبازی نگرفت. اینها اسلام. یعنی 
تسلیم شدن فرمان یزدان است. اگر هم در چیزی از این 
امور و شوون از میان بندگان یزدان, کسی را شریک 
خدا گر نان شماردانیت: اتامی کا لام یش 
تسلیم فرمان یزدان شدن,. گرد نمی‌آید و سازگار 
نمی‌افتد. 

به پیغمبر خدا مَتشَ دستور داده شده بود که این عدم 
رضایت را رویاروی مشرکانی اعلام کند که پیغمبر را 
به نرمش و سارش فرا می‌خواندند. و بدو پيشنهاد 
می‌کردند که برای خدایان و معبودهای ایشان در آئین 
خود مکانت و منزلتی در نظر گیرد. تا در برابر آن آنان 
هم بدین او درآیند. برای خدایان و معبودهای ایشان 
برخی از ویژگیهای الوهیّت و خداوندگاری را برجای 
گذارد. ویژگیهائی که خودشان برای خدایان و 
معبودهایشان قائل بودند. تا بدین وسیله برای آنان هم 
مکانت و منزلت و عظمت و مصلحتی بماند که داشتند! 
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... لخستین جیزی که می‌خواستند. آداب و رسوم حرام 
کردن و حلال نمودن بود ... پیغمبر 7 بدیشان حق 
تحریم و تحلیل بدهد. و آنان در مقابل آن دست از 
دا نکن بردار تفر او را زر تسشن ود کتتت و ون 
میان خود برای او اموال و دارائی گردآورند. و 
زیباترین دختر خویش را به ازدواج وی درآورند! 
مشرکان ان زمان. دستی را برای اذیت و آزار و جنگ 
و کشتار بلند می‌کردند. و دستی را برای گول زدن و 
نیرنگبازی و تشویق و تحریک و مصالحه و سازش و 
نرمش بالا می‌بردند. 
برای مبارزة با این تلاش دو جانبه و دورویانه. به 
پیغمبر خدا لش فرمان داده می‌شود که این عدم 
رضایت تند و اين ناخشنودی سخت. آن هم با این 
قاطعیّت روشن و آشکار. و با اين بیانی که برای سازش 
و نرمش فرصتی باقی نمی‌گذارد. اعلام کند. 
همچنین به پیغمبر خدا لصا دستور داده می‌شود که به 
دلهای مشرکان خوف و هراس اندازد و ایشان را تهدید 
کند و بیم دهد. در همان زمان که در آن جهان‌بینی خود 
را نسبت به جدی بودن کار و وظیفه و تکلیف اعلام 
می‌کند و بیان می‌داردکه او از عذاب خدا می‌تر سد. اگر 
از خدا در اسلام و توحید. یعنی تسلیم فرمان یزدان 
شدی و آو را یگانه و یکتا شمردن. اطاعت نکند: 
یل ان آخاف ان عَصَیّت ری عَدابٌ یوم عظمم. 
صُ رت عنه یمد لد رجته و ذالک موز 
بگو: من (هم همانند سائر انسانهای مأل‌اندیش) اگر 
نافرمانی پروردگارم کنم از عذاب روز بزرگ (قیامت) 
می‌ترسم. کسی که (چنین عذابی) بدان هنگام از او بدور 
داشته شود. به حقیقت خدا بدو رحم کرده است. و این 
پیروزی آشکاری است. 
در اینجا حقیقت احساسات و افکاری که پیغمیر له 
در برابر فرمان آفریدگارش بدو, و هراسی که پیغمبر از 
عذاب کردگارش دارد. به تصویر کشیده می‌شود و 
درییش چشمها مجسّم می‌گردد. عذابی که تنها بدور 
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داشتن انسان از آن,. رحمت خدا و رستگاری روشنی 
است. در همان وقت یورش تکان دهنده‌ای است که بر 
دلهای مشرکان آن زمان, و بر دلهای مشرکان در هم 
قرون و اعصار. برده می‌شود. یورش تکان دهنده‌ای 
است که عذاب خدا را در آن روز بزرگ به تصویر 
رکفت رای است اسان غاب تععی را وتباز 
می‌کند. و بر سر آن به پرواز درمی‌آید و محلق می ز ند. 
بط وش تاخت هی بردات از گید کین 
نمی‌تواند آن عذاب را از او باز دارده مگر قدرت قادر 
متعالی که می‌تواند افسار این شتر بدمست عذاب را 
بگیرد و آن را از او بدور کند. وقتی که خراننده قران؛ 
صحنه را پیش چشم می‌دارد و آن را ورانداز می‌نماید 
و می‌بیند که چگونه این شکارچی عذاب. در انتظار 
قاپیدن واپسین نخجیر فرو افتاده بر زمین است و هر آن 
چنان نخجیری را برباید. نفسهایش می‌گیرد و مات و 
حیران می‌گردد.(۱) 
دیگر جرا جز خدا را ولی و سرپرست خود بداند؟ و 
خویشتن را در معرض شرکی قرار دهد که از آن نهی 
شده است؟ و از تسلیم فرمان یزدان سرباز زند و 
مخالفت کند. در صورتی که بدان دستور داده شده 
است؟ و بالخره جرا خود را گرفتار گناهی کند که این 
عذاب خوفناک و رعب‌انگیز را به دنبال دارد؟ ... آیا 
چنین کند به امید رسیدن به سودی يا دفع زیانی در این 
دنیای زودگذر؟ به مید کمک مردمان در دفع یلا و 
مصیبتی در این جهان؟ يا این که بدان امید که مردمان 
بدو سرور و شادمانی برسانند و ناخوشی و ناراحتی را 
از او تقو فرداننده قطعا همه اینها در دست خدا است. 
خدا است که دارای قدرت مطلق بر عالم اسباب و علل 
اشتا:و از است که نز‌بندگان عیر دق توانتا است, و 
اطلاع و آگاهی دارد پبر بخشش و عطاء. و علم و 
حکمت دارد بر دفع مصیبت و بلا: 


ور 9 س مر ور 


۳۸ یشک ال بضرٌ قلاکاشفت 


س 


بل و ۵ 
الا هی و آن 


۱-مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفّی فی‌القرآن» فصل: طريقة القرآن. 
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جزء هفتم 
شنک بخار قرع کل میم قدیژ و 
وق عبادو وه لمکم اب 6 


اگر خداوند زیانی به تو برساند. هیچکس جز او 
نمی‌تواند آن را برطرف سازد. و اگر خیری به تو 
برساند (هیچکس نمی‌تواند از آن جلوگیری کند). چرا 
که او بر هر چیزی توانا است. او بر سر بندگان خود 
مسلط است و او حکیم (است و کارهایش را از روی 
کت اخهاممی تهایی ان احوال و اوعساه اشن آ اه 
اسست. 
در اینجا وسوسه‌های درون نفسها و سینه‌ها تعقیب 
می‌شود. کمینگاههای خواستها و جایگاههای هراسها 
جستجو مي‌شود. شکها و گمانها بدور افکنده می‌گردد. 
گوشه و کنار دلها و درونها و کمینگاهها و جایگاهها؛ 
همه و همه با نور عقیده, و با ایمان جدا کنندة حسق و 
باطل و با جهان‌بینی روشن, و با شناخت و آگاهی 
راستین از حقیقت الوهیّت» پژوهش و جستجو می‌گردد. 
زیرا مسأله‌ای که روند قرآنی در اینجا و در همه جای 
اين قرآن بدان می‌پردازد. بسی بزرگ و ارزشمند 


است. 


0 
سرانجام, اوج این طول موج فرا می‌رسد. و آهنگ 
طنین‌انداز ژرفی درمی‌گیرد. بدانگاه که جایگاه گواهی 
گرفتن و بیم دادن و جداسازی یگانه پرستی از 
چندگانه پرستی و بیزاری جستن از مشارکت در شرک 
است ... همه اينها هم با طنین بلند و بگونة قاطعانة 

س انگیزی انجام نا نار 3: 
فک ی تن کب هادة؟ لاله شهید یی و 
یتک و آرجن ال غذا زنل ی رت 
بع تک یدنس 
آشد. فل ماه واه و ان بریء ما 
(ای پیغمبر. بسه کسانی که بر رسالت تو گواهی 
می‌خواهند) بگو: بالاترین گواهی» گواهی کیست (تا او 


بر صدق نبوّت من گواهی دهد؟). بکو: خدا میان من و 


۳۷ ۰ 
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قرآن بدانها میرسد بدان بیم دهم. (قرآنی که هیچکس و 
هیچ گروهی نمی‌تواند سوره‌ای همانند آن را بسازد و 
ارائه دهد). آیا به راستی شما گواهی می‌دهید که 
خدایان دیگری با خدایند؟! بگو: من گواهی نمی‌دهم (و 
هرگز کسی و چیزی را انباز خدا نمی‌دانم و نمی‌کنم). 
بگو: او خدای يگانة یکتا است. و من از بتان (جاندار و 
جای شگفت است. بندها و آهنگها در ای واحدی پیاپی 
۱ آمدن انها. موقعیّت را لحظه به لحظه به 
تصویر می‌زند و صحنه به صحنه به نمایش درمی آورد. 
بدانگونه که انگار در آن» نشانه‌های سیماهای چهره‌ها, 
و رازها و رمزهای درون سینه‌ها ترسیم می‌شود. 
پروردگارش بدینگونه فرمان داده می‌شود 
او است که با مشرکانی رویاروی می‌گردد که برای خود 


۳۳ هان! این 


بجز خدا اولیاء و سرپرستانی را برمی‌گیرند. برای چنین 
اولیاء و سرپرستانی معتقد به برخی از ویژگیهای 
الوهیّت بوده و آنها را در ویژگیها با خدا انباز و همسان 
و همسو می‌گردانند! پیغمبر خدا لش را دعوت 
می‌کنند به اين که کاری را که در پیش گرفته‌اند به 
باس و مایا آبان و انم را پیرو 3 
که برای ایشان با خود آورده است! انگار چنین کاری 
شدنی انتت! انکار اسلام و شرک. بدین نحوی که آنان 
تصوّر می‌کنند. می‌تواند در یک دل گرد آید. البتّه در 
این روزگار هم مردمانی هستند که تصوّر می‌کنند انسان 
می‌تواند مسلمان, یعنی تسلیم خدا باشد. و در عين حال 
در کاروبار زندگی از غیر خدا نیز فرمان دریافت دارد. 
و برای غیر خدا کرنش ببرد. و از غیر خدا مدد و یاری 
و پیروزی و بهروزی بطلبد. و غیر خدا را ولی و 
سرپرست خویش بگیرد! 

هان! اين پیغمبر ََ است که با همچون مشرکانی 
رویاروی می‌شود تا دو راهة جدائی آئین خود با آئین 
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ایشان را روشن گرداند. و یگانه‌پرستی خضویش و 
شرک‌ورزی آنان را توضیح دهد و اسلام خویشتن و 
جاهلیّت ایشان را معیّن دارد. برای آنان مشخص فرماید 
که: بهیچوجه آشتی و سازشی میان او و ایشان ممکن و 
مقدور نیست. مگر این که آنان ک‌املا از کیش خود 
دست پردارند و به أئین تن اصلا در این‌باره 
صلح و سازی نیست. زیرا او از ایشان در آغاز راه جدا 
می‌گردد! 
هان! هم اینک او است که صحنه گواهی علنی و باز 
وبی‌پرده را با ایشان می‌آغازد: 

(قل: ی مَی 1۳ شهاد:؟ ۲. 

بگو: بالاترین گواهی, گواهی کیست؟. 
کدام گواه است که در سراسر اين هستی, گواهی او 
بالاترین گواهی باشد؟ کدام گواه است که گواهی او بر 
همه گواهیها برتری داشته باشد؟ کدام گواه است که 
گواهی او در مسأله قاطعانه باشد و با وجود گواهی او 
گواهی دیگری برجای نماند؟ 
برای این که پرسش کامفرگی و همگانی باشد و در 
سراسر گسترة 
جایگاه گواهی نادیده گرفته شود و به حساب نیاید. 


هستی «چیزی» برجای نماند که در 


پرسش این چنین مطرح می‌گردد: 

(أی: یأر شهادة؟ 6. 

بالاترین گواهی, گواهی کیست؟. 
از هت واه «شیء» یعنی «چیز» انتخاب می‌شود 
تا فراگیرد هر چه را که به خاطر آید. 
همانگونه که به پیغمبر خدا لش دستور داده می‌شود 
که بپرسد. بدو دستور داده می‌شود که پاسخ وا نو 
خودش بدهد. زیرابه اعتراف خود سخاطبان, پاسخی 
جز این پاسخ وجود ندارد. در حقیقت هم پاسخی جز 
این پاسع وهود ندازد: 

:له 

تا 
بلی! چه خداوند پاک و والا مقام گواهیش بزرگترین 
گواهی است. او است که حقّ می‌گوید. و او بهترین 
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جداسازنده حق از باطل است.داورترین داور او است. 
از انیت کلیس از گواهیقن هیعگرنه گر اشی وعنود 
تتار وشن آزسختش اصلا سختی تمی‌ماند: هرگا: 
سخن بگوید. سخن به پایان می‌آید و دیگر کار از کار 
می‌گذرد. 
هنگامی که پیغمبر لو اين حقیقت را اعلان فسرمود 
که: خداوند سبحان بزرگترین گواه است و بالاتر از 
گراهی او گواهی نیست. بدیشان خبر داد که خداوند 
جهان میان او و ایشان در اين مسأله گواه است: 
و نکم ». 

میان من و شما گواه است. 
این معنی بنا به تقدیر «هو» مخدوف است. یعنی: 

هو شهید یی وب کم 

یشان سح و ما گزاه نتب 
تحلیل جمله بدین شیوه در فشضای صحنه مناسب‌تر 
می‌نماید و از وصل آن به واژه‌های پس از خود و 
خواندن آن به صورت زير زیباتر به نظر می‌اید: 

(قل له هید یی ویک 4. 

من حها واه است 
پس از اين که قانون قزر می‌گردد. قانون: خدای 
سبحان در این مسأله به قضاوت و حکمیّت گرفته شود. 
پیغمبر خدا عٍّ بدیشان خبر داد که خدا گواهی 
می‌دهد! گواهیی که این وان متضتخن ان است: قرانی 
که خدا آن را بدو وحی فرموده است تا با آن ایشان را 
بیم دهد. و هر کسی را نیز با آن بیم دهد و بترساند که 
قرآن در مدّت زندگانی او علض بدو می‌رسد, یا بعد 
از آن بدو می‌رسد. قرآن حجّت بر آنان و حجّت بر هم 
کسانی است که به ایشان می‌رسد. زیسرا قسرآن در 
بردارندٌ گواهی یزدان در این مسألة اساسی و بنیادین 
است. مسأله‌ای که دنیا و آخرت بر آن استوار است» و 
اصلا سرأسر هستی و همراه آن وجود انسان بس آن 
استوار است: 

(و أوجی لها اُرآن لِْر کم به و من با 6 

این قرآن به من وحی شده است تا شماو تمام کسانی را 
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جزء هفتم 

که این قرآن بدانان می‌رسد بدان بیم دهم. 
هر کس که اين قرآن بدو برسد. و با زبانی که آن را 
بداند به معنی قرآن پی ببرد و محتوای آن را درک کند. 
حجٌّت یزدان به وسیلة قرآن بر او ثابت می‌شود. اگر بعد 
از رسیدن قرآن بدو سرکشی کند و آن را دروغ بخواند. 
سزاوار عذاب می‌گردد ... امّا اگر نتواند قرآن را فهم 
کند و محتوای آن نیز بدو تفهیم نگردد و از مضمون آن 
بی‌خبر ماند. حجّت یزدان به وسیلةً قرآن بر او ثابت 
نمی‌شود ... گناه چنین کسی بر گردن کسانی خواهد بود 
که به زبانی که او بتواند قرآن را با آن فهم کند. قران را 
بدو نرسانده‌اند. و مضمون و محتوای این گواهی را 
بدو نفهمانده‌اند ... اين هم وقتی است که مضمون و 
محتوای قرآن به زبان او ترجمه نشده باشد و در 
دسترس وی قرار نگرفته باشد. 
پس از آن که پیغمبر بش به اطْلاع ایشان می‌رساند 
که گواهی یزدان سبحان در اين قرآن گنجانده شنده 
است. در قالب مبارزه‌طلبی به آگاهی ایشان میرساند که 
گواهی آنان از بنیاد با گواهی یزدان اختلاف دارد و 
بسهیچوجه پسذیرفتنی نیست. او گواهی ایشان را 
نمی پسندد و مردود می‌دارد. و گراهیی را اعلام 
می‌دارد که با گواهی ایشان مغایر و مخالف است و 
دربرگیرندة وحدانیّت مطلق و الوهیّت منحصر به فرد 
است. در دو راهه جدائی. جداگانگی خود را اعلام 
می‌دارد هه از تا نان جدا می‌سازد. و 
بیزاری خویش را از شرک و انبازشان با سخنان تند و 
کوبنده‌ای که همراه با تأ کیدها و توکیدها است. این چنین 
به گوششان می‌رساند: 


مت سر ۵ ۴4 


(َنک کنهدون نماث آضری؟ شل: ۷ 
۵ ور و ۳ب 

آشید. قل فا هو له واحد. و انی بُريء ها 
از و اس 1 ۱ 

تشرکون 4 


آیا به راستی شما گواهی می‌دهید که خدایان دیگری با 
خدایند؟! بگو: من گواهی نمی‌دهم (و هرگز کسی و 
چیزی را انباز خدا نمی‌دانم و نمی‌کنم). بگو: او خدای 
يگانة یکتا است. و من از بتان (جاندار و بی‌جانی که) 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
انباز خدا می‌کنید بیزارم. 
نصوص قرآنی با اين بندها و با این آهنگهائی که دارد. 
دلها را بگونه‌ای به تکان می‌اندازد که سخنان انسانها 
بهیجوجه توانائی چنین کاری ندارد. پس نمی‌خواهم 
بندها و آهنگهای قرآنی را از هم بگسلم. و با 
ص‌اشیه‌نویسی و سخن‌پردازی از رسزش چنین 
چشمه‌ساری به مزرعهٌ دلها جلوگیری کنم. 
‌ 
ولی من می‌خواهم از مسأله‌ای صحبت کنم که این بند 
آن را دریرمی‌گیرد» و این موح آن را با خود می‌آورد 
... این مسأله‌ای که روند قرآنی آن را در این آیات 
عرضه می‌دارد. یعنی مسألهٌ سرپرستی و یکتاپرستی و 
جداسازی, مسألهٌ این عقیده است. و حقیقت بزرگی در 
آن است. گروه مومنان باید امروزه در برابر این درس 
یزدانی بسی بایستند و با دقّت آن را وارسی کنند. 
گروه مومنان. امروزه با جاهلیّت فراگیری در کرهٌ زمین 
روبرو می‌شوند. همان جاهلیّتی که گروه مژمنانی با آن 
روبرو می‌شدند که اين آیات بر آنان نازل می‌گردید. از 
اینجا است که بر گروه مژمنان در اینن روزگار لازم 
است در برابر این آیات بسی بایستند و بیندیشند. تا در 
پرتو چنین آیاتی موقعیّت خود را مشخص سازند. و راه 
خویش را در سای رهنمود آنها ترسیم ۱ 
پر نو آنها راستای راهشان را بپیمایند 
زمان دوباره همانگونه جرخیده است و به گردش در 
آمنهاست کد در روزگارانی می‌چرخید و می‌گردید که 
اين دین برای انسانها نازل می‌شد. انسانها هم در همان 
موقعیتی قرار گرفته‌اند که اين قرآن در آن بر پیغمبر 
خدا بو نازل می‌گردید. و اسلام بر پايةٌ استوار و 
بنیادین بزرگ و برای انسانها می‌آمد. یسعنی: 
(مَمپادة آن له له 1 ال .گواهی دادن بر اين که جز خدا 
خدائی نیست. گراهی دادن بر اين که جز خدا خدائنی 
نیست. بدان معنائی که ربعی پسر عامر. قاصد سردار 
مسلمانان به گوش رستم سردار ایرانیان رساند. بدانگاه 
که از او پرسید: «چه چیز شما را بدینجا اورده است؟» 
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کفت :وان مارا پرانگفته اننت تا هر کنه:زا ختدا 
بخواهد از بندگی بندگان نجات دهیم و به بندگی 
خداوند یگانه بکشانيم و از تنگنای جهان و سختیهای 
آن برهانیم و به گشایش و خوشیهای دنیا و آخرت 
برسانیم. و ایشان را از زیر بار ستم ادیان نجات بدهیم 
و به دادگری ائین اسلام مفتخر بگردانيم . او که 
می‌دانست رستم و قومش. کسری را به عنوان معبود 
آفرینندهٌ جهان نمی‌پرستند. و شعاثر و مراسم عبادت 
روف یرای ان انعام یی دهتت که تتها ار از 
قوانین و مقزرات را دریافت می‌دارند. و بدین معنی و 
را پرستش می‌کنند. معنائی که با اسلام نمی‌خواند و 





اسلام دشمن ان ستاو آن:را مر دوه هی‌داته: وهی 
پسر عامر به رستم خبر داد که یزدان ایشان را برانگیخته 
است تا مردمان را از زیر بار نظامها و اوضاع و احوالی 
بیرون بیاورند که در آنها بندگان, بسندگان را پرستش 
می‌کنند. و ویژگیهای الوهیّت 
قبیل: فرمانروائی و قانونگذاری و کرنش در برابر چنین 
فرمانروائی. و گردن نهادن و فرمان بردن از این 
قانونگذاری ... اينها ویژگیهای الوهیّت 
کنونی آنها را بجای یزدان جهان به مردمان می‌دهند. 
بلی ما آمده‌ایم تا بندگان خدا را از بندگی بندگان نجات 


را بد بندگان می‌دهند. از 


استت و ادیان 


بخشیم و به پرستش یزدان یکتای جهان بکشانيم و 
ایشان را از دادگری اسلام برخوردار گردانیم. 

زمان چرخیده است و دوباره به همان شیوه و گونه‌ای 
در آمده است که بر آن بود بدانگاه که اين آئين لا اله الا 
الله را برای انسانها به ارمغان آورد و به توحیدشان 
خواند. انسانها به پزستش بندکان پشرگشته‌اند: و بده 
ستمگری ادیان گردن نهاده‌اند. از لااله‌الاالّه سرباز 
زده‌اند. و از یگانه‌پرستی به چندگانه پرستی گرائیده‌اند. 
هر چند که گروهی از مناره‌ها ندای «لا اه الا الله» را 
سر می‌دهند. بدون اين که مفهوم آن را بفهمند. و بدون 
این که مفهوم آن به زندگی ایشان معنی و مسیری دهد. 
«فرماندهی» و حاکمیتی را مردود 
نمی‌شمارند که بندگان مذعی آن برای خود هستند. در 


آنان مشروعیّت 
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جلد دوم 
صورتی که همچون حاکمیّتی مترادف با الوهیّت است. 
خواه آنان تحت عنوان افرادی. یا به نام موسّسات 
قانونگذاری, و يا به اسم ملتهائی آن را ادعا کنند. چه 
افراده همچون موسّسات. و بسان ملتهاء هیچکدام خدا 
اوه مت اه توب تا 
انسانها به سوی جاهلیت برگشته‌اند. و از لا اله الا الله 
دست کشیده‌اند. این است که بدین بندگان ویژگیهای 
الوهیّت داده‌اند. و خدای را به یگانگی پرستیدن و تنها 
او را به سرپرستی گرفتن را فراموش کرده‌اند! 
انسانها همگی باید متوجّه اين امر باشند. بویژه آنان که 
ون بالای مناره‌هاء يا به وسیلة بلندگوهاء در خاور و 
باختر و همه نواحی کرهٌ زمین,. واژه‌های: «لاله‌الااله» را 
بدون مدلول ومفهوم. و بدون واقعیّت داشتن در زندگن 
عملی ایشان و پیاده کردن در روابط اجتماعی خودشان, 
سرمی‌دهند و طنین‌انداز می‌کنند. البته اینان در روز 
قیامت جرمشان سنگین‌تر و عذایشان سخت‌تر است. 
چرا که ایشان بعد از روشن شدن هدایت و رهنمود 
آسمان, و پس از گرویدن به آئین یزدان جهان, به 
پرستش بندگان برگشته‌اند! 
امروزه گروه مسلمانان بسیار نیازمند این هستند که در 
برابر این آیات روشن و روشنگر بایستند و بیندیشند! 


پسی نیازمندند که در برابر این أَیة سرپرستی بایستند 


و پید پشند: 
(تل: لخد ولا فاط الوات والاض. 
َو یطعم و لا بُطْعم؟ قل: نی آیز تن أکُونَ ول 


عن آشلم ول کون ین ال کین > 
بکو: آیا غیر خدا را معبود و یاور خود بگیرم؟! در 
هیوهت که افوتی: یاقا مرش تیان 
روزی می‌دهد (و رازق همگان او است و همه بدو 
نیازمندند) و به او روزی داده نمی‌شود (و نیازمند 
کسی نیست). بگو: به من دستور داده شده است که 
8 
خالصانه تسلیم فرمان خدا کند و) مسلمان باشد (و نیز 


خداوند به من دستور داده است که) از زمره مشرکان 
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جزه هتح 

مباش 
این بدان خاطر است که گروه مسلمانان امروزی هم 
بدانند که جز یزدان را ولی و سرپرست خود کردن - با 
همه معانیی که «ولی» دارد - از قبیل: کرنش بشمار 
است و اسلام هم آمده است تا مردمان را از شرک 





برهاند ... مسلمانان باید بدانند که نخستین جیزی که 
بیانگر غیر خدا را ولی و سرپرست خود کردن است؛ 
پذیرش حاکمیّت و فرمانروائی غیر خدا در گستر؛ٌ دل و 
درون و در پهنة زندگی و بیرون است ... کاری که همه 
انسانها بدون استثناء انجام می‌دهند ... مسلمانان باید 
بدانند که امروزه وظیفةٌ آنان بیرون آوردن هم مردمان 
از پرستش بندگان. و رساندن جملگی ایشان به پرستش 
یزدان یگانه است. بلی باید بدانند که امروزه با جاهلیتی 
رویاروی می‌گردند که پیغمبر خدا ءٌَ و گروه 
مسلمانان در زمان دریافت این آیات با رویاروی 
گروه مسلمانان امروزی در رویاروئی با جاهلیّت بسی 
نیازمند این هستند که با حقائثق و معانی و مفاهیمی 
همراه و هبدم شوند که آیات پائین بسه دل واره 
می‌گردانند: ۱ 
(قل: نی اف ٍن عصَیْت ری عذاب ۳ عظیم 
من و 2 مرج و ذالکت افو 
البین. و ان یشک الله بر لا کات له لا 
وان ششک بر و هو علی کل میم قدید. و هو 
اهر وق عباده و هو و کی ابیز >. 
بگو: من (هم مانند سائر انسانهای مأل‌اندیش) اگر 
نافرمانی پروردگارم کنم» از عذاب روز بزرک (قیامت) 
می‌ترسم. کسی که چنین (عذابی) بدان هنگام از او بدور 
داشته شود. به حقیقت خدا بدو رحم کرده است. و این 
پیروزی آشکاری است. اگر خداوند زیانی به تو 
برساند. هیچکس جز او نمی‌تواند آن را برطرف سازد. 
و اگر خیری به تو برساند (هیچکس نمی‌تواند از آن 
جلوگیری کند), چرا که او بر هر چیزی توانا است او بر 


سر بندگان خود مسلط است و او حکیم (است و 
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جلد دوم 
کارهایش را از روی حکمت انجام می‌دهد. و از احوال و 
کسی که با جاهلیّت رویاروی می‌شود, جاهلیّت با همه 
سرکشی, بسزرگی, رویگردانی, کینه‌توزی, کژی. 
نیرنگبازی, تباهی» و بی‌بندوباری و لجام گسیختگیی 
که دارد. این چنین کسی که با این همه شیر و بدی 
رویاروی می‌گردد. بسی نیاز دارد به این که در زوایای 
دل خود همجون حقائق و احساساتی داشته باشد و با 
معانی و مفاهیم آنها زندگی کند. تا مسرتکب گنناه و 
نافرمانی نشود و جز خداراولی و سرپرست خود 
نسازد. و از عداب هراس‌برانگیزی پترسد که در انتظار 
... کسی که باور دارد که 


زیان رساننده و سود رساننده خدا است و بس. باید که 


سرکشان و بزهکاران است 


با معانی و مفاهیم اين یات زیست کند و در پرتو 
رهنمودها و رهنمونهای آنها آگاه و هوشیار باشد و 
بداند که تنها یزدان چیره بر بندگان خود است. و بدانچه 
فرمان دهد و آنگونه که بخواهد همان خواهد شد. و 
دستور او اصلاً پیگرد و ردخور ندارد. هر دلی که با این 
خقاتق با ان اای اک شین مد هه قتطعا یت ان 
وظائف «یدید آوردن» اسلام را از نو انجام دهد و در 
مبارزه با جاهلیّت طاغی و یاغی به رستاخیز اسلامی 
خدمت کند و دّین خود را در قبال آئین یزدان اداء نماید 
... انجام چنین وظائفی هم آن اندازه دشوار است که بر 
کوهها سنگینی می‌کند! 

کر فا دی ای ر اش یش ار این کنه کاملا با 
وظیفهٌ خود در کر؛ٌ زمین اشنا شدند. و حقیقت عقیده‌ای 
را شناختند که مردمان را بدان می‌خوانند و مقتضیات 
عقیده را بدیشان می‌شناسانند. مقتضیاتی همچون تنها 
یسزدان را ولی و سرپرست خود دانستن, ولی و 
سرپرست با همه معانی و مفاهیمی که دارد. و پس از 
این که در انجام وظیفهٌ دشوارشان, آن حقائق 
احساسات همراه و همدمشان گردید و در کاروبار 
زندگیشان منعکس شد. چنین گروه مومنانی بسیار 
نیازمند این هستند که موقعیّت گواهی طلبیدن و از 
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دیگران بریدن و به ترک بیگانگان گفتن و از ایشان 
دوری گزیدن و از شرک بیزاری جستن و گسریختن را 
پیش چشم دارند و کاملاً از شرکی ببرند که انسانهای 
جاهلیّت امروزی بدان گرفتار می‌آیند و همچون افراد 
جاهلیّت پیشین خویشتن را بدان می‌آلایند. گروه 
مسلمانان امروزی همچنین نیازمند این هستند که همان 
چیزی را پگویند که به پیغمبر خدا مش دستور داده 
شده بود آن را بگوید. و به پیشانی جاهلیّت همان چیزی 
را بزنند که پیغمبر بزرگوار برای اجراء فرمان پروردگار 
بزرگوارش به پیشانی جاهلیّت زد: 

ی یم کر ادة؟ لاله شهید نی و 


بینکم و اوحی ال هذ هذا امن انز 0 


ل 7 


بلغ کم دون أَن عم له هد آخری؟ فُن: با 


ای پیفمبر. به کسانی که بر رسالت تو گواهی 
می‌خواهند) بگو: بالاترین گواهی. گواهی کیست (تا بر 
صدق نبوت من گواهی دهد؟) بکو: خدا میان من و شما 
گواه است! (بهترین دلیل آن این است که) این قرآن به 
من وحی شده است تاشماو تمام کسانی را که این 
قرآن بدانها می‌رسد بدان بیم دهم. (قرآنی که هیچکس 
و هیچ گروهی نمی‌تواند سوره‌ای همانند آن را بسازد و 
ارائه دهد). آیا براستی شما گواهی می‌دهید که خدایان 
دیگری با خدایند؟! بگو: من گواهی نمی‌دهم (و همرگز 
کسی و چیزی را انباز خدا نمی‌دانم و نمی‌کنم). بگو: او 
خدای يگانة یکتا است. و من از بتان (جاندار و بی‌جان 
که) انباز خدا می‌کنید بیزارم. 
لازم است که گروه مسلمانان در کر زمين, در برابر 
جاهلیّتی بایستد و برزمد که سراسر زمین را فرا گرفته 
است. ایستادن و رزمیدن آ گاهانه‌ای که در پرتو رهنمود 
این چنین آیاتی انجام پذیرد. گروه مسلمانان باید بر سر 
جاهلیّت فریاد زنند و این سخن را بلند و طنین انداز و 
تفاطعانه و جداساز. و تکان دهنده و بيم‌دهنده, 
رودرروی جاهلیّت بگویند ... 
بدانندکه او بر هر چیزی توانا است. و چیره بر بندگان 


سپس رو به خدا کنند و 
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خویش است. اين بندگان - از جمله طاغوتیان قلدر و 
زورگو - از مگس ضعیف‌تر و ناتوان‌ترند. اگر مس 
چیزی را از ایشان سلب کند و برگیرد. آنان نمی‌توانند 
آن را از او برهانند و بازپس بگیرند! آنان نمی‌توانند به 
کسی زبان زر شاننت هگ این که خدا اجازه دهد. و 
ایشان نمی‌توانند به کسی سود برسانند. مگر این که 
خدا اجازه فرماید. یزدان در کار خود توانا و جیره است. 
۱ 
همچنین باید بدانند و اطمینان پیدا کنند که پیروز 
نمی‌گردند و وعده خدا بدیشان که استقرار بخشیدن 
آنان در زمین است پیاده نمی‌شود و فراهم نسمی‌آید. 
پیش از این که مسلمانان برای جانبداری از حق در دو 
راهةٌ راه جدائی از جاهلیّت جدا نگردند. و پیش از این 
که سخن حق را رودرروی طاغوت نگویند و فسریاد 
ندارند. و پیش از اين که بر ضد جاهلیّت چنین شهادتی 
را ندهند, و بدین‌گونه جاهلیّت را بیم ندهند و تسهدید 
نکنند. و بدین نحو بیم و تهدید را اعلان ننمایند. و این 
جور با جاهلیّت قطع رابطه و اعلام جدائی نکنند. و 
بدین شکل از جاهلیّت بیزاری نجویند و گریزان نشوند. 
اين قرآن نیامده است تا با یک موقعیّت تاریخی 
رویاروی شود. بلکه آمده است تا برنامه‌ای باشد کلّی 
و خارج از داثرة زمان و مکان. برنامه‌ای باشد که گروه 
مسلمانان هر کجا باشند در همچون موقعیّتی که این 
قرآن در آن ازل می‌گردد قرآن را برگیرند و در پرتو 
رهنمود آن حرکت کنند. گروه مسلمانان امروزه درست 
در موقعیّتی قرار دارند که در زمان نزول قرآن 
مسلمانان پیشین در آن قرار داشتند. زمان چرخ زده 
است و به همان شکل و هیئتی درامده است که این 
قرآن در آن نازل می‌گردید تا در زمین اسلام را پدیدار 
پس باید یقین قاطعانه و عزم جازم به 
حقیقت این دین داشت. از ته دل معتقد به حقیقت قدرت 
و توانائی یزدان بود. بطور کامل از باطل و باطلگرایان 
گسیخت ... باید که این چنین آیاتی توشه راه گروه 
مسلمانان گردد. خدا نیز حافظ و نگاهدار ایشان, و 
مهربان‌ترین مهربانان برای آنان خواهدبود. 


و استوار دار د ۳۹ 
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و کی ی وم ایح مر مرو بر ارحص ما 7 
الذینءان موجه بو یعرفورت 
و ملگ ۳9 4 رم قرو مر ۵ 
ی سس ریت ت 
9 2 سر دارته 3 1 ظ 


۳ موه رن از لس ۳ وه 
ری ودوم حشرهمجمیعا یا شم نقول 9 


لب کت ترعمون لو 92 رم 
رت ما امش رکین () اظرگیتگدواع آشیح 1 
۹ 


عم کانوآیفترون و مت یسیع یک وَجَعتَاعل 
وم آن وه و داوم وف وان بر کل 
فرع و و متام رت ار مار مر گر هت 9 


لا دموا ما حو ادا جا وله صرلونك یمول الب 


سس 


اه آسطیر لکولیت () رهم ری 
۳ 41 ی و سر سر زير لا ۳ ُِ اع 
ی نالا 3 نم ماوت 9 ُ 


1 ۱ 


فقا لوایلیننا نرد ولات رب ایب ر سا دون مرا بو 


ذت 


4 


مر 


رح کرحم مس رم بش سم در سر ور 


۴ ره وا لمادوا لمانهواعنه 





رتم تکذبود ( (م وق لوزن هی لاحیا نا آلدنیاومانحن 
بمبْعوثین و ور وقمواع ریم قال لیس هنذا 


و ۱ 
۳ مس مر ی 


بو بقل له حو ادا جاء تم انسَاعة 


ده وف بت رف 


بر ی رتمک 


هرهم آلاساء یرو 0 ولو ت__ 


۱ 


وک وک خر خن کون لتق لو 
۳ 








این چرخش و گردش, و يا این موج و جهش, به سوی 
مشرکانی برمی‌گردد. که قرآن مجید را تکذیب می‌کنند 
و زندگی دوباره و رستاخیز را درو ع می‌دانند و به 
آخرت ایمان ندارند ... اما اين بار با به تصویر کشیدن 
سرکشی و دشمنانگی ایشان, و بیان فرجام پیشینیان و 
سرنوشت پدران و تباکنان تکندیتب کتنده انان - 
همانگونه که در روند سوره گذشت - رویاروی 
نمی‌گردد. بلکه این‌بار با بیان سرنوشت خودشان در 
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آخرت. و با ذکر سزا و جزای ایشان در آن» رویاروی 
می‌گردد. اخرت و سزا و جزائی که ان را دروع 
جزائی. و با بیان چنین فرجام و سرنوشتی در صحنه‌های 
زندهٌ برجسته با ایشان رویاروی می‌شود. بدانگاه که 
این سرا و این جزا را بدیشان اعلام می‌دارد و جین 
سرنوشت و فرجامی را بدانان می‌نمایاند که همگی 
ایشان را گرد آورده‌اند 
پرسش برای نکوهش و سرزنش آنان, و شناساندن 
شگکنت از کارشان: 


ای نشکا کم این کم تزعمُو ئ 


_ که گمان می‌بردید. کجایند؟. 


۹ از انتان پسرسش می‌شو د. 


آنان که هراسناک و وحشت‌زده هستند. و نزدیک است 
که از پای بیفتند و بیهوش شوند. به یزدان سوگند یاد 
مسی‌کنند و به یگٌانگی خداوندگاری او اعتراف 
می‌نمایند. می‌گویند: 

و الله ربا ماکنا مش رک >. 

نک دا شک که تک 

نبوده‌ایم (و هرگز جز تو را نپرستیده‌ایم!). 
این سزا و جزاء و اين سرنوشت و فرجام بدیشان ابلاغ 
و نموده می‌گردد. او حالی که آنان را تن نگاه 
داشته‌اند و در میانة آن زندانی کرده‌انده و هراسان و 
شیون‌کنان ایستاده‌اند. و آه و فغان پشیمانی سرداده‌اند. 
درد و نت نا گوتان ی کونشد: 


الرُمنن! >. 
ای کاش (برای نجات از این سرنوشت شوم بار دیکر) 
به دنسیا سرمی‌گشتیم و (در آنجا دیگر) آیات 
پروردگارمان را تکذیب نمی‌کردیم و از زمره مومنان 
وی 
این سزا وجزاء و این سرنوشت و فرجام بدیشان ابلاغ 
و اعلام می‌گردد. در آن حال که ایشان را در برابر 
پروردگارشان نگاه داشته‌اند. و ایشان کمی مانده است 
که از شرم و خجالت و پشیمانی آب شوند. و از خوف 
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و هراس به دل زمین فرو روند. یزدان سبحان از ایشان 
برس 

(ّیس هذابالو؟! 6. 

آیا این (چیزهائی را که می‌بینید و دامنگیرتان است) حقَ 

شتیستت 6 
با خواری و شرمندگی پاسخ می‌دهند: 

(بی و ربنا! ». 

آری به پروردگارمان سوگند (حق است). 
این چنین اقرار و اعترافی کمترین سودی به حالشان 
ندارد: 

(فال: فذوقوا الاب باکت کون 4. 

(آنگاه خداوند باز بدیشان) می‌گوید: پس به سبب کفری 

که می‌ورزیدید عذاب (دوزخ) را بچشید. 
آنان را با عذاب رویاروی و گرفتار می‌گردانند. در 
حالی که خویشتن را باخته‌اند! بلکه همه جیز خود را 
باخته‌اند. بار گناهانشان را بر دوش گرفته‌اند و در زیر 
بار گناهان قد خم کرده‌اند و چمیده‌اند! می‌نالند و بسان 
چهار پایان به فریاد در آمده‌اند! بر کوتاهی کردن خویش 
دربارهٌ کار و بار آخرت. دردا و حسرتا سر داده‌اند! هم 
اینک ایشان به فرجام معامل زیانبار خود گرفتار 
شده‌اند و سرنوشت ناگواری پیدا کرده‌اند) 
صحنه‌ای پس از صحنه‌ای پیاپی می‌آید. هر صحنه‌ای 
هم دلها را به لرزه می‌اندازد. و بندهای پیکر را سست 
می‌گرداند. و وجود انسان را به تکان درمی‌آورد. و 
چشم و دل کسی را باز می‌گرداند که یزدان بخواهد 
چشم و دلش را بگشاید و حق و حقیقتی را بدو بنماید 
که پیغمبر خدا بل و کتاب قرآن آن را به مردمان 
نشان داده است. همان ترانی که آن را دروغٌ 
می‌پندارند. هر چند که اهل کتاب. قرآن را بدان گونه 
می‌شناسند که فرزندان خویش را می‌شناسندا! 
‌ 

ر بن تاش 


كس 
ی 


لکتاب كت َغرفون 


‌ 
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و مسیحیان) او را (که محمّد نام و پیفمبر خاتم است و 
ص_فات او در کتابهایشان مذکور است. خوب) 
کت شا گونه کهفی ‏ ت عو ات اس 
یاک که ا واه راکوت اع وت ورد 
(زیانکارند و بدانچه پی می‌برند اقرار نمی‌کنند و) ایمان 
نمی‌آورند. 
در قرآن کریم مکّراً از آگاهی اهل کتاب - یعنی 
یهودیان و مسیحیان - از قرآن. يا از صحّت رسالت 
محقد 7 و یا اطلاع ایشان از صحّت نزول قرآن از 
جانب یزدان سخن رفته است. این حقیقت پیاپی بیان 
شده است. خواه به هنگام رویاروئی با خود اهل کتاب. 
دنگاه که با پیشبر وبا یسن آشین بسه مقابله 
برخاسته‌اند و راه انکار پیموده‌اند و جنگ و جدال 
آغازیده‌اند. این امور هم اغلب اوقات در مدینه روی 
داده است. و خواه به هنگام رویاروئی با مشرکان عرب. 
زیرا مشرکان عرب می‌دانستند که اهل کتاب کسانیند که 
با سرشت وحی و ویژگی کتابهای آسمانی آشنا هستند. 
و بدین سبب این قرآن را نیز خوب می‌شناسند. و 
صداقت پیغمبر خدا لا را هم می‌دانند. اهل کتاب 
طبعاً می‌دانند که قران وحی آسیتما تا است و یزدان 
ای ای اه من حلص پیام داده است. همان گونه 
که کتابهای دیگر را به پیغمبران پیش از او پیام داده و 
ارسال فرموده است. 
به نظر ما این آیه مکی است. ذکر اهل کتاب در آن 
بدین شیوه, بیانگر این واقعیّت 
مشرکان, بدیشان گوشزه شود که اين کتابی را که انکار 
می‌نمائید. اهل کتاب آن را می‌شناستد: بدان گونه کنه 
فرزندان خود را می‌شناسند! اگر هم اغلب ال کستاب 
بدان ایمان نمی‌آورند. بدان خاطر است که خویشتن را 
باخته‌اند و زیانمند شده‌اند. کار آنان در اين باره به کار 


است که در رویاروئی با 


مشرکان می‌ماند. مشرکانی که خویشتن را باخته‌اند و 
زیان دیده نموده‌اند و بدین لحاظ به این آئین 
نگرویده‌اند. روند قرآنی در این آیه و همه آیه‌های بعد 


از آن, از مشرکان سخن می‌راند. اين هم مکی بودن این 
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آیه را تقویت می‌نماید. همان گونه که قبلا در آشنائی با 


سوره گفتیم. 
مفسران در تفسیر آیه‌ای همچون این آیه: 

لین ینام الکثاب یَغرفوئه کب بغرفون 

آبُناءهم . 

کسانی که کتاب آسمانی بدانان داده‌ایم (یعنی بهودیان 

و مسیحیان) او را (که محمد نام و پیغمبر خاتم است و 

صفات او در ک‌تابهایشان مذکور است. خوب) 

می‌شناسند» همانگونه که فرزندان خود را می‌شناسند. 
اغلب گفته‌اند: اهل کتاب می‌دانند که قرآن واقعاً از 
سوی یزدان نازل شده است. و يا اين که گفته‌اند: آنان 
می‌دانند که پیغمبر سره واقعاً فرستاده یزدان است و 
این قرآن بدو وحی می‌گردد... 
الببّه این تفسیر. مدلول عملی نص است. ما با بررسی 
واقعیّت تاریخی و با توجّه به موضعگیری اهل کتاب در 
برابر این آئین, برداشت دیگری نیز از مدلول نص 
داریم. چه بسا یزدان سبحان خواسته است همان را به 
گروه مسلمانان بیاموزد. تا در طول تاریخ هنگام 
رویاروئی اين آئين با اهل کتاب. مسمانان آن را بسه 
خاطر داشته باشند: 
قطعاً اهل کتاب می‌دانند که این کتاب قرآن نام حقّ است 
و از سوی یزدان نازل شده است. بدین سبب خوب 
می‌دانند که چه قدرت و قوتی در آن نهفته است. لبریز 
از خیر و صلاح مردمان است. نیروئی در آن نهفته است 
که می‌تواند معتقدان به عقیده‌ای را که به ارمغان آورده 
است به پیش براند. و با اخلاقی که از آن عقیده 
سرچشمه می‌گیرد آنان را به پیشرفت وادارد و ایشان 
را مترقی گرداند. و در سای سیستمی که بر آن عقیده 
پدیدار و استوار می‌گردد انسانها را به سعادت برساند. 
اهل کتاب برای اين کتاب و پیروان آن حسابها باز 
می‌کنند و از جوانب و زوایای مختلف بدان و به 
پیروانش می‌نگرند و قرآن و مسلمانان را زیبر نظر 
می‌دارند. اهل کتاب خوب می‌دانند که زمين یا جای 
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آنان را و مسلمانان را یکجا در خود جای دهد! اهمل 
کتاب می‌دانند چه حقّ و حقیقتی در آئين اسلام نهفته 
است. همچنین می‌دانند که خودشان به جه بطالت و 
ضلالتی افتاده‌اند! و کاملاً می‌دانند که جاهلیّتی که خود 
بدان گرائیده‌اند. و اوضاع قوم ایشان و اخلاق آنان و 
نظامهای حکومتیشان به سوی آن رفته‌اند و بدان 
افتاده‌اند. هرگز ممکن نیست که اين آئين با آن سازش 
کند. يا آن را پر جای گذارد. بدین خاطر. پیکار و نبرد 
اين آئين با چنین جاهلیتی هميشه برقرار بوده و 
آشتی‌ناپذیر است. تا آن زمان که جاهلیّت از کر زمین 
برخیزد, و اين آئین برتری گیرد و دين و پرستش همه 
خاص خدا باشد. یعنی قدرت همه در زمین از آن خدا 
باشد. و کسانی که بر سلطه و قدرت می‌شورند. از 
ی داد تک یی وس ین واپسستن 
همه اد ان نا می‌گردد. 
اهل کتاب. این حقیقت را در اين دين سراغ دارند. و 
کاملا م تخد ان فر ات آنیخ هتشد. ایق ان را 
بسدان گسونه می‌شناسند که فرزندان خویش را 
می‌شناسند... اهل کتاب نسل بعد از نسل, این دیسن را 
بررسی می‌کنند. بررسی ژرف و دقیقی. راز و رمز 
قدرت و قوّت آن را جستجو می‌نمایند. و بادقت 
وارسی می‌کنند که از چه راههائی اين آئين به درونها 
و دی کدو و نفگونه دلها زا شین ی تاید وب 
تلاش هر چه بیشتر به پژوهش می‌پردازند تا بدانند: 
چگونه می‌توانند ثیروی رویراه در این آشین را تباه 
سازند؟ چگونه شک و تردید به دلهای پیروان آشین 
اسلام بیفکنند؟ چگونه سخنان را در این آئين از موارد 
اصلی بگردانند و نادرست جلوه‌گر گردانند؟ جگونه 
پیروان این آئين را از آگاهی درست نسبت به اين أئین 
باز دارند و نگذارند چنانکه باید از مطالب آن اطلاع 
پیدا کنند؟ چگونه این آئین را از مسیر حرکت و جنبش 
منحرف سازند؟ حرکت و جنبشی که به پیش می‌تازد. و 
باطل و جاهلیّت را در هم می‌شکند. و سلطه و قدرت 
خدا را به زمین برمی‌گرداند. و متجاوزان به اين سلطه 
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و قدرت را می‌تاراند. و دین و پرستش را همه خالصانه 
از آن خدا می‌گرداند ... چگونه اسلام را به جنیش 
فرهنگی خشکی تبدیل کنند؟ و به شکل پژوهشهای 
نظری مرده‌ای درآورند؟ و آن را بگونة بحثهای جدلی 
کلامی یا فقهی و يا قبیله گری و نژادپرستی بیفائده و 
پوج نشان دهند؟ چگونه مفاهیم اين دین را به قالب 
اوضاع و سیستمها و جهان‌بينیها و اندیشه‌های دور از 
آن و بلکه ویرانگر آن بریزند؟ اما با این وجود به 
پیروان آن تفهیم کنند که عقیده ایشان محترم و مصون 





است! 

بالأخره چگونه خلاً عقیده را با جهان‌بینیها و اندیشه‌هاء 
و با مفاهیم و مطالب. و با فعالیتها و تلاشهای دیگری 
پر سازند. تا واپسین ریشه‌های عاطفهٌ عقيده نیمه‌جان 
را از میان بردارند! 

اهل کتاب: با دقت هر چه بیشتر به بررسی و پژوهش 
زرف و همه جانبة این دین می‌پردازند. آن هم نه بدان 
خاطر که در جستجوی کشف حقیقت باشند - همان گونه 
که پیروان ساده آئین اسلام می‌پندارند - و نه بدان 
خاطر که با این دین و اصل آن انصاف و دادگری کنند - 
همان گونه که بعضی از گول خوردگان می‌پندارند. 
وقتی که از پژوهشگری یا خاورشناسی درباره چیز 
خوبی از اين دین اعترافی می‌خوانند یا می‌شنوند - 
هرگزا هرگز! آنان به بررسی زرف و پژوهش جدی و 
کاوشگرانه می‌پردازند تا راه کشتن و جایگاه نابودی 
این دین را پیدا کنند! ببینند از کدام سو به سوی آئین 
اسلام نشانه روند و کجای آن را با خدنگ نیرنگ 
خویش بزنند! آنان بررسی می‌کنند اسلام از چه موارد 
و منافذی به درون فطرتها می‌رود و از چه راههائی به 
زوایای دلها می‌دود. آن موارد و منافذ و راهها را 
بسبندند و بگیرند. یا دست کم آنها را باریکتر و 
ناهموارتر و سست‌تر گردانند! ایشان در بارهٌ راز و رمز 
قدرت و شوکت اسلام به پژوهش و کاوش می‌پردازند 
تا از آن راهها با آن بستيزند و از پیشرفت آئين الهی 
جلوگیری نمایند. آنان می‌خواهند بدانند که آئین اسلام 
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چگونه کاخ محبّت خویش را در گستره درونها بر پا 
می‌دارد» تا در برایر آن کاخهای جهان‌بینیهائی را 
بسازند و بر پا دارند که با آئین اسلام دشمنی و 
کینه‌توزی داشته باشد و با چنین جهان‌بینیهاتی خلا 
درونهای مردمان را پر گردانند! 
افل کتاب:با ترجه به همه این علاعظات و عت اقط و 
اهداف است که ائین اسلام را بدان گونه می‌شناسند که 
فرزندان خود را می‌شناسند! 
بر ما مسلمانان لازم است که این را بدانیم ... همچنین 
بدانیم که ما از دیگران سزاوارتر بدان هستیم که آئین 
وی راهان ور اس کته قاتا ور 
فا 
واقعیّت تاریخی از لابلای چهارده قرن از حقیقت 
یگانه‌ای سخن می‌گوید. و آن حقیقتی است که قرآن 
کریم در اين آیه بیان می‌فرماید: 

لین نيا الکتاب یَغرفوه کب یرون 

بْاءهم ». 

کسانی که کتاب آسمانی بدانان داده‌ایم (یعنی یهودیان 

و مسیحیان) او را (که محمّد نام و پیغمبر خاتم است. و 

يا ائین اسلام را خوب) می‌شناسند. همان گونه که 

فرزندان خود را می‌شناسند. 
اما اين حقیقت. در این برهه از زمان روشن می‌گردد و 
به صورت ویژه‌ای جلوه‌گر ی [ ی ز: بررسیها و 
پژوهشهائی که در این برهه از زمان به زبان‌های 
خارجی دربار؛ٌ اسلام نوشته می‌شود. می‌توان گفت 
همچون کتاب هفتگی است ... این بررسیها و پژوهشها 
گویای شناخت فراوان اهل کتاب از اسلام است. آنان 
مطْلع از هر مسألهٌ کوچک و بزرگی در بارةٌ سرشت این 
آئین و تاریخ آن هستند. و از سرچشمه‌های قدرت و 
قوّت. و وسائل مقاومت و دفاع و توان نبرد و رزم. و 
راههای تباه کردن رهنمون و رهنمود اسلام, آگاه و 
باخبرند! روشن است که الب ایشان از این نیّت 
درونی خود پرده برنمی‌دارند و هدف خویش را پنهان 
می‌دارند. زیرا آنان خوب می‌دانند که اگر هجوم ایشان 
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بر این آئین بی‌پرده و صریح باشد و آشکارا بر دین 
اسلام تاخت ببرند. حماسه دفاع و مقاومت را در 
مسلمانان من انجیزنگ: آنان می‌دانند که نهضتها و 
جنبشهائی که برای جلوگیری از حملةٌ مسلحانه به این 
آئین در گرفته است و چنین حملهٌ مسلحانه‌ای هم مجسّم 
در استعمار بوده است. تنها بر بای بیداری دینی با 
دست کم بر پایهٌ احساسات دینی بوده است. و استمرار 
حملهٌ بر اسلام - هر چند بگونه اندیشه - حماسه دفاع 
و مقاومت را بر خواهد انگیخت. بدین سبب است 
بسیاری از استعمارگران و دشمنان به شیوه ناپاک‌تری 
پناه می‌برند... پناه می‌برند به مدح و ثنا و تعریف و 
تمجید این آئين, تا آنگاه که احساسات بیدار به خواب 
می‌رود. و حماسةٌ آماده فروکش می‌کند و سست 
می‌شود. و اعتماد و اطمینان خوانندگان را جلب 
می‌کنند. آن وقت زهر را به جام می‌ریزند و لب‌ریز به 
دست مسلمانان می‌دهند ۳۹۹ 
می‌گویند: اين آئین, بلی اين آئین. بسی بزرگ است. 
امّا لازم است که معانی و مفاهیم آن دگرگون گردد و 
پیشرفت نماید. و قوانین و مقرّرات آن نیز دگرگون شود 
و پیشرفت کند. تا با تمدن نوین «انسانی» همگام و 
همآوا گردد! نباید در برابر تغییرات و ترقیّاتی که در 
اوضاع جامعه. و در شیو؛ قضاوت و حکمرانی. و در 
ارزشهای اخلاقی. به وقوع پیوسته است. قد علم کند و 
دشمنی ورزد. خلاصه دین باید به شکل عقیده در دلها 
بسر برد و در جهان اندیشه زندگی کند. و زندگی عملی 
بیرون را رها سازد تا نظریه‌ها و دیدگاهها و آزمونها و 
شیوه‌های تازهٌ تمدن «انسانی» به اداره کردن و سر و 
سامان بخشیدن آن بیردازد! دین هم فقط بایستد و 
مبارک باد بگوید به کاری که خداوندگاران زمینی با 
آزمونها و شیوه‌های خود آن را مقزّر می‌دارند و به 
انجام آن دست می‌یازند! تنها در این صورت است که 
اسلام آئين بزرگی خواهد بود!!! 

در لابلای بررسی مواضع قدرت و تأثیر ژرف اين دین 


بد که یه شکا علالت» و دادگری مکارانه‌ای, و مدح و 
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ثنای فریبکارانه‌ای, جلوه‌گر می‌آید - نویسندگان اهل 
کتاب به قوم خود رو می‌کنند و بدیشان گوشزد 
می‌نمایند که متوجه خطر اين آئین باشند. و راز و رمز 
قدرت و فقوت آن را بشناسند. چنین نویسندگانی در 
پرتو نور آگاهی, پیشا پیش دستگاههای ویرانگر حرکت 
می‌کنند. تا ضربه‌های کاری خود را درست به هدف 
بزنند. و این دین را بشناسند همان گونه که فسرزندان 
خود را می‌شناسند! 
رازها و رمزهای این قرآن در درازنای زمان برای 
پیروان آن روشن و برملا می‌گردد. رازها و رمزهائی که 
هميشه نو و شایسته و بايسته آنان خواهد بود. هر زمان 
که پیروان قرآن در سای قرآن رل کی را بسر ببرند. در 
پیکار عقید تی هوشیار و بیدار خواهند بود. و حوادث 
تاریخی را با اطلاع و بیداری کامل وارسی و ورانداز 
می‌کنند. و رخدادهای معاصر را آگاهانه و تیزبینانه 
پیش چشم می‌دارند. با نور هدایت یزدان به جهان 
می‌نگرند. نور هدایتی که حق را عیان نشان می‌دهد و 
راه را روشن می‌گرداند. 0 
و من ظلم من آفتری ی افو نبا آز کذب 
ان و یوم تخشرهم جمیعا 
من مق ول دنر کوا ین راز کم الذین کنم 
ین مک نتب رنف و الله یناما 
مش رکین. ان کیت کذبوا عل آنشیهم؛ و ضل 
و یرون #. 
کش نگاو نی ان کی ات کاینی دا دروخ 
می‌بندد (و فرزند و انباز برای او قرار می‌دهد و 
چیز های ناروای دیگر بدو نسبت می‌دهد؟) یا دلائل (دال 
بر یگانگی خدا و صدق انبیاء) او را تکذیب می‌نماید (و 
آیات قرآن و معجزات پیفمبران را باور نمی‌دارد و 
نادیده می‌انگارد؟) مسلماً سستمکاران رستگار 
نمی‌شوند. (برای آنان بیان کن چیزی را که در روز 
قیامت رخ می‌دهد) آن روزی که همة آنان را جمع 
می‌کنیم و سپس به کسانی که (انبازانی برای خدا قرار 


داده‌اند و بدو) شرک ورزیده‌اند می‌گوئیم: انبازانی که 
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گمان می‌بردید کجایند (تا چنین معبودهای دروغین در 
عرص وحشتناک به فریادتان رسند؟!). سپس عاقبت 
کفر آنان چیزی جز این نیست که می‌گویند: به 
خداوندی که پروردگار ما است سو‌گند که ما مشرک 
نبوده‌ایم! (و هرگز جز تو را نپرستیده‌ایم!). بنگر که 
چگونه با خویشتن نیز دروغ می‌گویند. و نشانی از 
شرکاء و انبازانی نماند که آنان به هم می‌بافتند. 
در اینجا مطالبی پیگیری می‌گردد که مشرکان انجام 
می‌دهند. موقعیّت ایشان و اعمال آنان از دیدگاه یزدان 
سبحان به تصویر زده می‌شود. و رویاروی به خود 
مشرکان گفته می‌شود. رویاروی ایشان با استفهام 
تقریری دربارةٌ ستمی که مرتکب شده‌اند آغاز می‌گردد. 
ستم آنان این است که بر خدا دروغ می‌بندند و ادعاء 
في کنتن که آنان استع ار بن افین تتداتن ایس گنه 
ابراهیم عثْاٌ با خود به ارمغان آورده است. گمان هم 
می‌بردند: حیوانات و خوراکیها و اداب و مراسمی را که 
از پیش خود حلال یا حرام می‌کردند. مورد پسند خدا 
می‌دانستند و ناشی از فرمان یزدان می‌پنداشتند! هسر 
چند دستور یزدان چنین نبوده است و اجازه چنین چیزی 
را بدیشان نداده است. در آخر سوره از ان پندار و 
کردار و گفتارشان سخن می‌رود. و با فرموده یزدان 
جهان, یعنی: ‏ برّعمهم 4. به گمانشان همراه می‌شود. 
رفتارشان در اين باره به رفتار برخی از کسانی می‌ماند 
که امروزه می‌پندارند که پای‌بند آئین یزدانند! آئینی که 
محمّد بش با خود آورده است. اسنان به خویشتن 
«مسلمان» می‌گو یندا این ادعای دروغی از زبان یزدان 
است. زیرا که آنان نیز از پیش خود احکامی را صادر 
می‌کنند. و اوضاعی را پدیدار می‌سازند. و معیارها و 
ارزشهائی را تعیین می‌کنند که در آنها سلطهٌ بزدان را 
غصب می‌نمایند و آن سلطه را برای خود اذعاء می‌کنند 
و گمان هم می‌برند که این چیزها آشین یزدان است! 
بعضیها هم که دین خود را فروخته‌اند تا با فروش آن 
جایگاهی در پسرتگاههای دوزخ خریداری کنند و 
ک ت ‏ ض کتتن زر کوآهر رب دهد نز 
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اذعاهای گروه فوق الذکر آئین یزدان است! روزی فرا 
می‌رسد که مشرکان انکار می‌کنند که آیات خدا را 
تکذیب کرده باشند. آیاتی که پیغمبر عٍََ آنها را با 
خود آورده است و ایشان آنها را نه تنها نیذیرفته‌اند. 
بلکه با آنها مبارزه هم نموده‌اند. و از زمره ین یزدان 
نشمرده‌اند. بلکه آن چیزهائی را که در جاهلیّت خویش 
کرده‌اند. آئین یزدان شمرده‌اند و ناشی از دستور خدا 
دانسته‌اند... امروزه درست همین پندار و گفتارو کردار 
از اهل جاهلیّت معاصر سر می‌زند! درست همسان و 
بسان همدیگرا! 
روند قرآنی همه اینها را مردود می‌دارد و بر آنان 
زشت می‌شمارد. و این روش را ستمگرانه‌ترین ستم 
قلمداد می‌فرماید: ۱ 
و من أظَمعُن آفتری لاله نبا و کذّب 
بایاته؟! ژث۳ 
چه کسی ستمکارتر از کسی است که بر خدا دروغ 
می‌بندد (و فرزند و آنباز بسرای او قرار می‌دهد و 
چیزهای ناروای دیگر بدو نسبت می‌دهد؟) یا دلائل (دال 
بر یگانگی خدا و صدق انبیاء) او را تکذیب می‌نماید (و 
آیات قرآن و معجزات پیغمبران را باور نمی‌دارد و 
نادیده می‌انگارد؟). 
ظم در اینجا کنایه از شرک است, و بسرای زشت و 
پلشت نشان دادن شرک بدین شکل بیان شده است. این 
هم تعبیری است که در روند قرآنی اغلب در بارهٌ شرک 
بکار رفته است. در مواردی از شرک با واژه ظلم تعبیر 
شده است که خدا می‌خواهد شرک را زشت نشان دهد 
و انسانها را از آن بیزار و گریزان فرماید. اين نیز بدان 
خاطر است که شرک ستم نسبت به حق. و نسبت به خود 
مشرک. و نسبت به مردمان است. شرک تجاوز به حق 
یزدان سبحان است. چرا که یزدان باید به یگانگی 
پرستیده شود و بدون انباز پرستش و عبادت گردد. 
شرک تجاوز به حق خود مشرک نیز هست. زیرا شرک 
وجود مشرک را زیان می‌رساند و او را به مهلکه دوزخ 
می‌کشاند. شرک تعدی به حق مردمان نیز می‌باشد. چه 








شرک مردمان را به بندگی و پرستش چیزهائی بجز 
خداوند راستین ایشان می‌کشاند. و زندگی آنان را با 
احکام و اوضاعی تباه می‌گرداند که بر پاية چنین 
تجاوزی برقرار و استوار می‌شود... از اینجا است که 
همان گونه که خدا می‌فرماید شرک ظلم عظیم است!! 
و شرک و مشرکان هرگز رستگار نمی‌شوند: 

(ی لا لح اون 4. 

مسلما ستمکاران رستگار نمی‌شوند. 
یزدان سبحان حقیقت کلی را مقّر می‌فرماید. و نتيجة 
نهائی شرک و مشرکان - یا ظلم و ظالمان - را بیان 
می‌نماید. آنچه چشمان کوتاه‌بین در فاصلةً زمانی و 
مکانی کوتاهی. رستگاری و پیروزی می‌بینند. ملاک 
کار و معیار سنجش نیست... رستگاری و پیروزی 
کوتاه مشرکان و ظالمان استدراج تشت‌مازن است (۲) 
استدراجی که منتهی به زیان و نایودی می‌شود... 

و و م من أَصدّق من اه حدیثا؟! ‌. 

چه کسی از خدا راستگوتر است؟!. 
در اینجا یزدان جهان. صحنه‌ای از عدم رستگاری و 
پیروزی را با ذکر موقعیّت ایشان در روز گردهمائی و 
حساب و کتاب قیامت به تصویر می‌کشد. صحنه‌ای که 


(نساء / ۸۷) 


زنده و برجسته و الهامگرانه است: 


(و یرهم جمیعا 4 قوذ آف رک وان 
شرکا کم الذ, نکن تزفو مُمون؟ نم تک فتتتهم لا 
فالوا: و اه فا ماکنا مش کون افظه کیف کذبوا 
عل آنشیهم, و ضل عم ما کانوا یرون #. 
(برای آنان بیان کن چیزی را که در روز قیامت رخ 
می‌دهد) آن روزی که همه آنان را جمع می‌کنیم و سپس 
به کسانی که (انبازانی برای خدا قرار داده‌اند و بدو) 
شرک ورزیده‌اند می‌گوئیم: انبازانی که گمان می‌بردید 
کجایند (تا چنین معبودهای دروغین در عرصة 
وحشتناک به فریادتان رسند؟!), سپس عاقبت کفر آنان 
چیزی جز این نیست که می‌گویند: به خداوندی که 
پروردگار ما است سوگند که ما مشرک نبوده‌ایم! (و 
هرگز جز تو را نپرستیده‌ایم!) بنگر که چگونه با 
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خویشتن نیز دروغ می‌گویند. و نشانی از شرکاء و 
انبازانی نماند که آنان به هم می‌بافتند. 
شرک دارای انواعی است. انبازها هم اقسامی دارند. 
مشرکان نیز گوناگونند... وقتی که امروزه مردمان 
واژه‌های شرک و شرکاء و مشرکان را می‌شنوند. شکل 
بسیار ساده‌ای به نظرشان می‌رسد. و آن ایین که 
انسانهائی بوده‌اند و بتهاء سنگها. درختهاء ستاره‌هاء 
آتش, و يا چیزهای دیگری را پرستش می‌کرده‌اند. این 
یگانه شکل شرک بوده است و بس! 
شرک در اصل, عبارت است از اعطاء یکی از 
ویژگیهای الوهیّت به کسی یا چیزی جز یزدان سبحان ... 
چه این ویژگی, اعتقاد به اين باشد که چنین کسی یا 
چنین چیزی می‌تواند رخدادها را پدیدار و مقدرات 
جهان را برقرار گرداند و چرخ حیات را بچرخاند. یا 
این ویژگی انجام آداب و مرأسم عبادی. و قربانی و 
نذر و نذور و همچون چیزهانی برای دیگران باشد, و یا 
این که دریافت قوانین و مقرّرات برای سر و سامان 
بخشیدن به اوضاع زندگی و ادارة اصمور. از انسانها 
باتش تکار ها تفرگ استمو شمی از 
مشرکان دست بدان می‌یازند. و گونه‌ای از انبازها را 
بکار می‌گیر ند! 
قرآن کریم همه اینها را شرک می‌نامد. و وقتی که 
صحنه‌های قیامت را به تصویر می‌کشد در آنها انواع و 
اقسام شرک و مشرک و انباز را نشان می‌دهد. دیگر 
تنها به یک نوع آنها بسنده نمی‌کند. و صفت شرک را 
فقط بر یکی از آنها اطلاق نمی‌نماید. و سرنوشت و 
فرجام و سزا و جزای دنیا و آخرتِ اقسام مشرکان را از 
همدیگر جدا نمی‌سازد. 
عربها هر یک از گونه‌های این نوع شرکها را داشتند: 
معتقد بودند که پدیده‌هائی از آفریده‌های یزدان وجود 





۱- نگا: لقمان / ۰۱۳ (مترجم) 
۲- استدراج: اندک اندک بر نعمت افزودن و با افزایش گناهان به دوزخ 
کشاندن . 

(مترجم) 
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دارتد که ان را غغاعت ومیانخن واحت الاخراء از 
سوی خدا - در وقوع حوادث و انجام فرمان قضا و 
قیقد کت :دارنته از قییا :فد فتگان :+ با این کته 
شخصاً می‌توانند اذیّت و آزار برسانند. از قبیل: جتّیان 
که مستقیماً خودشان و یا از راه کاهنان و غیبگویان و 
جادوگران اذیّت و آزار می‌رسانند... و یا به قدرت 
بعضیها هم از آن راه و هم از اين راه معتقد بودند. از 
قبیل: ارواح آباء و اجداد... همه بت‌پرستان هم مرادشان 
بتهائی بود که ارواح چنین پدیده‌هائی آنها را زندگی 
می‌بخشیدند. و کاهنان و جادوگران به گفتارشان 
درمی‌انداختند. و برایشان هر چه را کر میسن 
حلال و یا حرام می‌کردند... در حقیقت آنان که کاهن و 
ساحر بوده‌اند. شریک و انباز ۳۹ آمده‌اند. 

عربها با انجام شعاثر و مراسم برای چنین بتهائی. و 
قربانی نمودن و نذر کردن برای آنها - و بلکه در 
حقیقت برای کاهنان و جادوگران - مسرتکب شرک 
می‌گشتند. بعضی از ایشان با تقلید از ایرانیان معتقد 
بودند که ستارگان در انجام وقائع و حوادث و امور و 
شوون جهان از راه مشارکت با خدا قدرت و توان 
دارند! برای ایشان شعاثر و مراسم انجام می‌دادند و در 
برابرشان نماز می‌بردند و کرنش می‌نمودند! 

بدین خاطر است که این حلقهة مذکوره از داستان 
ابراهیم 1 در این سوره با موضوع سوره پیوند پیدا 
می‌کند. همان گونه که خواهد آمد. 

بدین منوال می‌بینیم که عربها مرتکب نوع سوّمی از 
شرک می‌شدند. چراکه از طریق کاهنان و مسرشدان, 
قوانین و مقزّرات و معیارها و میزانها و آداب و 
مراسمی را برای خود پدید می‌آوردند و برابس آنها 
می‌زیستند و رفتار می‌کردند که یزدان جهان بدانها 
دستور نداده بود و اجازه نفرموده بود... ادعاء هم 
می‌کردند - همان گونه که امروزه برخی از مردم ادعاء 
می‌کنند - این چیز. شریعت و قانون خدا است! 

در این صحنه, صحنهة گردهمائی و رویاروئی, یزدان 
چهان از مشرکان - از همه انواع مشرکان با هر نوع 
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شرکی که داشته‌اند - دربار؛ شریکها و انبازهایشان 
پرسش می‌فرماید: شریکها و انبازها کجایند؟ اصلا 
اثری از آنها بر جای نیست. و بهیچوجه نمی‌توانند هول 
و هراس و عذاب و عقاب را از پیروان خویش باز 
دارند: 
و یوم ۳ ۳ 
۱[ 8 
(برای آنان بیان کن چیزی را که در روز قیامت رخ 
می‌دهد) آن روزی که همه آنان را جمع می‌کنیم و سپس 
به کسانی که (انبازانی برای خدا قرار داده‌اند و بدو) 
شرک ورزیده‌اند می‌گوئيم: انبازانی که گمان می‌بردید 
کجایند (تا چنین معبودهای دروغین در عرصة 
صحنه برجسته و روشنی است. و گردهمائی واقعی 
اه فک کای تا ین تسرست مت گر سورد 
با زخواستند. پرسش سترگ دردناکی: 
2 ۹ ۳ که که ر ۳ 
ان مرکا کم لین نم تزخشون؟ . 
انبازانی که گمان می‌بردید کجایند؟. 
هول و هراس. در اینجا کار خود را می‌کند... در اینجا 
فطرت از زیر انبوه توده جرک و کثافاتی که در دنیا بر 
آن افتاده است بدر می‌آید... در اینجا وجود انبازها از 
فطرت می‌زدایند و از گسترهٌ حافظه رخت برمی‌بندند. 
همانگونه که در جهان واقعی و حقیقی. موجود نبوده و 
نیستند... این است که مشرکان احساس می‌کنند اصلا 
شرکی در میان نبوده است. و انبازی وجود نداشته است 
... لذا هیچ شرکی و هیچ انبازی نه در جهان حقیقت و نه 
در اینجا اتتیت 
که «در بوته آرها نش گذاشته می‌شوند» و ناباک و 


در دنیای واقعیّت موجود نبوده است ... 
ناسره جدا می‌شود. و توده و اندوده کنار می‌رود و دور 
ريخته می‌شود. «فتنة < در بوته آزمایش گذاشتن» از 
ريختن طلا به بوته است تا بر اثر خترارت آتش ذوب 
شود و ناسره از سره بپالاید و کف و کثافات آن گرفته و 
دور ريخته شود: 


( 1 تکن فشتتیم | الا آن فالوا: و اه ریا اکن 
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۳9 
مُشرکین 4. 


سپس عاقبت کفر و سرانجام ازمایش انان چیزی جز 





این نیست که می‌گویند: به خداوندی که پروردگار ما 

است سوکند که ما مشرک نبوده‌ایم!. 
حقیقتی که ازمانتن 0 پرده به کنار زده است. یا 
حقیقتی که آزمایش در آن جلوه‌گر آمده است و تبلور 
پیدا کرده است. عبارت است از: دست کشیدن آنان از 
سراسر گذشتة خودشان, و اعترافشان به ربوبیّت يگانة 
یزدان. و زدودن از شرکی که در زندگی دنیوی خود. آن 
را در پیش گرفته تود را 
حقیقت و بیزاری و دوری جستن از باطل. در زمانی 
صورت می‌گیرد که اعتراف به حق و حقیقت و بیزاری و 
دوری جستن از باطل, فائده‌ای در بر ندارد. لدا چیزی 
که گفتارشان آن را به تصویر می‌کشد بلا و گسرفتاری 


۰ ۰ ۳ ۰ 2 ۶  ‌ 
است نه رهائی و رستگاری وه فرصت از دست رفته‎ 


اما اعتراف ایشان به حق و 


است و زمان بهره‌برداری سپری گشته است ۰ امروز 
روز جزا و سزا است نه روز کار و کوشش ... امروز 
روز بیان جیزهائی است که بوده است. نه روز 
برگرداندن چیزهائی که از دست رفته است... 
بدین خاطر است که یزدان سبحان پیغمبر خود مَلَضَ را 
از کان هبار نفرتهان یه شکنوت می‌اندازد. او را به 
شگفت می‌اندازد از این که آنان با خویشتن دروغ 
گفته‌اند. در دهان که انباد‌ها را به انیا گر فتهاننن 
هر چند در حقیقت نققفک اضار اسان دا بخ فان آمسرن تتط 
دروغها و نارواهاتی که به هم می‌بافته‌اند از دیدن نهان 
دزن ون ای نمانده‌انتت لزا شون آفعاه ا کان 
سودی نبخشیده است. به حق و حقیقت اعتراف 
نموده‌اند: 

(أنظه یف کذبوا 19 

کاوا تون 6. 

بنگر که چگونه با خویشتن نیز دروغ می‌گویند. و 

نشانی از شرکاء و انبازانی نماند که آنان به هم 


شیم و ضَل عنم ما ما 


به ۰ 


می‌بافتند. 
آناننا - پشتن دروغ گفته‌اند. ایشان با شود درو۶ 
حویستن دروع سسی ۴ 
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گفته‌اند و خویشتن راگول زده‌اند. ان روزی که انبازی 
برای خدا برگزیده‌اند. و چنین ناروائی را به هم بافته‌اند 
و سر هم کرده‌اند. آنچه راکه به هم می‌بافته‌اند و بدون 
دلیل به یزدان نسبت می‌داده‌اند. در روز گردهمائی ّ 
سرای و حساب و کتاب با خدای, گم گشته است و 
ناپیدا شده است! 
این تفسیری است که دلم بدان می‌آرامد. دربارة 
سوگندی که در روز قیامت یاد می‌کنند و در پیشگاه 
خدا به خدا قسم می‌خورند که آنان مشرک نبوده‌اند! و 
در بارة این که با خویشتن دروع گفته‌اند. برخی از 
تفاسیر نیز اين معنی را پذیرفته‌اند. دیگر مشرکان در 
روز قیامت سخنی از خدا پنهان نمی‌دارند... هنگامی که 
هول و هراس شدید روی می‌دهد. فطرت از شرک 
می‌پالاید. و در آن روز اثری از اين باطل دروغین در 
حسٌ و شعورشان نمی‌ماند. به دنبال آن یزدان سبحان 
پیغمبرش عم را به شگفت می‌اندازد از ايین که 
مشرکان در دنیا با خویشتن دروع گفته‌اند. و چیزی را 
به ناروا انباز خدا شمرده‌اند که در روز قیامت شبحی از 
آن نه در ذهن و درونشان, و نه در جهان واقع و 
بیرونشان. وجود ندارد! 
این احتمالی است که می‌دهيم. و در همه حال خدا 
آگاه‌تر از مقصود خویش است. 
ی 
روند قرانی به پیش می‌رود و حال گروهی از مشرکان 
را به تصویر می‌کشد. و فرجام ایشان را در صحنه‌ای از 
صحنه‌های قیامت مقرّر می‌دارد... حال آنان را بگونه‌ای 
به تصوير می‌زند که آنان به قرآن گوش فرا می‌دهند. 
ولی فهم و شعورشان از کار افتاده است. و فطرتشان 
نهان و پنهان گشسته است. و راه ستیزه گری و 
خودبزرگ‌بینی را در پیش گرفته‌اند. و با چنین وضع 
نابهنجار گوش دل و جان بستن و باحق و حقیقت 
ستیزیدنی, با پیغمبر خدا مضه به جدال می‌نشینند و 
اذعاء می‌کنند که اين قرآن افسانه‌های پیشینیان است. 
خودشان نمی‌خواهند بدان گوش فرا دهند. و دیگران را 
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بت از شتیدن قتران شارمی داز ند دی پشرده‌ای عتال 
دنیوی ایشان را این چنین به تصویر می‌کشد. و در پرده 
دیگری صحنه غم‌انگیز و دلخراشی از ایشان را ترسیم 
می‌کند. بدانگاه که آنان بر لب آتش دوزخ نگاه داشته 
شده‌اند و گرفتار آن گشته‌اند. آتش دوزخ ایشان را با 
سرنوشت پر هول و هراسی رویاروی می‌گرداند. و 
آنان خوار و رسوا در آن فرو می‌افتند و افسوس‌کنان و 
نالان به ژرفای دوزخ آفکنده می‌شوند. آرزو می‌کنند 
کاش می‌شد به دنیا برگردند و موضع و موقعیتی جدای 
از موضع و موقعیّت پیشین را داشته باشند. موضع و 
موقعیتی که ایشان را بدین سرنوشت شوم دچار کرده 
است. امّا با تحقیر انان را از رسیدن به این ارزو 
بازمی‌دارند. و درخواست ایشان نه تنها پدیرفته 
نمی گرد بلکه بر بو و تس آنن می‌افزاید: 
نهآ ری اسر لدع 
را بهاء ‏ حَتی اذا جاٌوک یجادلوتک. : ۳ 
الذین کر ۳ ٍن 3 1 اشاطیر ارت رهم 
نزن له نع و میلکون اد آنشتبه نتم و 
یشعرون. و تری ِذوقوا ی آلثر تقو 0 
ین ردو لا نکب بات راو تون من 
الزینین! بل بدا طُم فا کانوا یخفون من قبّل. و َو 
بم لکاذبون ‌. 


برخی از آنان (به هنگام تلاوت قرآن) به تو گوش فرا 


*دوا آخادوا نا وا عنه و انبم 


می‌دهند ولی (نه برای فهمیدن آن و هدایت بدان, بلکه 
برای طعنه زدن و ريشخند کردن آن. بدین سبب ایشان 
را از فایده عقل و گوش محروم کرده‌ايم و گوئی که) ما 
بر دلهایشان پرده‌ها افکنده‌ایم تا آن را نفهمند و در 
گوشهایشان کری قرار داده‌ایم (تا ندای آسمانی قرآن 
را نشنوند). اگر آنان هم دلائل و نشانه‌های حقّ را هم 
ببینند بدان باور نمی‌دارند و ایمان نمیآورند. تا آنجا که 
وقتی برای مجادله به پیش تو می‌آیند می‌گویند: اینها 
(که تو بر ما می‌خوانی) جز افسانه‌های پیشینیان چیر 
دیگری نیست. آنان (دیگران را) از قرآن باز می‌دارند و 
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خود نیز از آن دوری می‌گزینند (و لذا نه خودشان از 
قرآن سود می‌برند و نه می‌گذارند از آن سود ببرند! به 
سبب چنین کاری) آنان جز خویشتن را هلاک 
نمی‌نمایند (و تنها خودشان زیان می‌بینند) ولی (زشتی 
عمل خود و فرجام بد آن را) درک نمی‌کنند. اگر تو (ای 
محتد!) آنان را مشاهده کتی بدانگاه که ایشان را (در 
کنار) آتش دوزخ نگاه می‌دارند (و هراس جهنم ایشان 
و هه ات تا هی رانک عی زا مس 
و سخنهای شگفت‌انگیزی را می‌شنوی!) آنان می‌گویند: 
ای کاش (برای نجات از این سرنوشت شوم. بار دیکر) 
اسر کرو زور تما نی اساب 
پروردگارمان را تکذیب نمی‌کردیم و از زمره مقمنان 
می‌شدیم. (اين تمتاء آرزوی دروغینی بیش نیست) بلکه 
(به خاطر آن است که در آن جهان عیوب) کارهائی را 
که قبلاً (در این دنیا انجام می‌داده‌اند و از خود و 
دیگران) پنهان می‌کرده‌اند» برای آنان آشکار گشته 
است. اگر هم (به فرض محال به دنیا) برگردانده شوند. 
به سراغ همان چیزی می‌روند که از آن نهی شده‌اند. 
ایشان (در وعدهٌ ایمان) دروغگویند. 
اينها دو پردهٌ متقابل یکدیگرند. پرده‌ای مربوط به دنیا 
است و در آن ستیزه گری و رویگردانی ترسیم می‌شود 
و به نمایش درمی آید. و پرده‌ای مربوط به آخرت 
است و در پشیمان شدن و افسوس خوردن به تصویر 
.. روند قرآن اين دو پرده را به تصویر 
می ز ند. و بگونهةٌ الهامگرانهٌ موتری آن دو پرده را نشان 
می‌دهد و به تماشا می‌گذارد. فطرتهای جمیاتمه زده و 
خفته را به وسیلةٌ این پرده‌ها مخاطب قرار می‌دهد. و 


کشده می‌شود. 


آنها را با نشان دادن پرده‌ها سخت به تکان می‌اندازد. تا 
این که توده‌ها و اندوده‌های روی فطرتها فرو افتد و 
کنار رود. و سوراخهای سخت فرو بستهٌ آنها گشوده 
شود. و پیش از فوت فرصت به سوی این قرآن 
و ی يو 

«و منهم من یَستَمم ال لیک. وجعلن عی لو چم 


کهآ یت له وق آذانیم وفر وان مر 
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‌ 
د منوابها >. 
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می‌دهند ولی (نه برای فهمیدن آن و هدایت بدان, بلکه 
برای طعنه زدن و ریشخند کردن آن. بدین سبب ایشان 
را از فایده عقل و گوش محروم کرده‌ايم و گوئی که) ما 
بر دلهایشان پرده‌ها افکنده‌ایم تا آن را نفهمند و در 
گوشهایشان کری قرار داده‌ایم (تا ندای آسمانی قرآن 
را نشنوند). اگر آنان همه دلائل و نشانه‌های حقّ راهم 
ببینند بدان باور نمی‌دارند و ایمان نمی‌آورند. 

«اکَّ» غلافها و پرده‌هائی است که میان دلها و قرآن 

حائل می‌گردد و نمی‌گذارد اين چنین دلهائی باز شوند و 

پذیرای آن گردند و آن را بدانند و فهم کنند... 

«وقر» کری است. کریی که مانع می‌گردد گوشها و ظیفه 

و کار خود را انجام دهند و بشنوند. 

این نوع انسانهائی که گوش فرا می‌دهند. اما نمی‌فهمند. 

گوئی دلهائی ندارند که درک کنند. و انگار گوشهائی 


ندارند که بشنوند... چنین انسانهائی در میان هر نسلی _ 


و در میان هر دسته‌ای. موجود بوده, و در همه مکانها و 

همه زمانها مکزّر می‌شوند. اینان مردمانی از 
آدمیزادگانند. هر چند که سخنان را می‌شنوند. امّا انگار 
که آنها را نمی‌شنوند. گوئی گوشهایشان کر است و 
وظیفه و کار خود را انجام نمی‌دهند. انگار ادراکشان هم 
در میان پرده‌ای است و معانی و مفاهیمی که گوشها 
شنیده‌اند به مر فهم و شعورشان نمی‌رسد! 


وان راک یل ما با یذ جاوک 


ع 


مجادلونک. ول ال ین کقرّوا: ان هذا الا آشاطبر 
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الاوّلین ». 

اگر آنان همه دلائل و نشانه‌های حقّ را هم ببینند بدان 

باور نمی‌دارند و ایمان ذ نمی آورند. تا انجا که وقتی برای 

مجادله به پیش تو می‌آیند می‌گویند: اینها (که تو بر ما 

می‌خوانی) جز افسانه‌های پیشینیان چیز دیگری 
چشمان آنان نیز می‌بیند. ولی تشخیص 
انگار آنجه را که تشخیص می‌دهد به دلها و خردهایشان 


نمی‌دهد. یا 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 


نمی رسدا 


به نظر شما چه بلائی بدین قوم رسیده است؟ چه چیز 
ایشان را از دریافت و پذیرش بازداشته است و میان 
ایشان و استجابتشان حائل و مانع شده است؟ آخر آنان 
دارای گوش و چشم و خرد هستند. چرا باید چنین 
باشند؟ خداوند سبحان می‌فرماید: 
و جعلنا عل قلومم که آن وه و نی آذانهم 

وفرً ۰و ان یرال ی با منوا ها ». 

ما بر دلهایشان پرده‌ها افکنده‌ایم تا آن را نفهمند و در 

گوشهایشان کری قرار داده‌ایم (تا ندای آسمانی قرآن 

را نشنوند). اگر آنان همه دلائل و نشانه‌های حق راهم 

ببینند بدان باور نمی‌دارند و ایمان نمی آورند. 
این امر بیانگر قضا و قدر یزدان در بار؛ ایشان است. 
کن ات تسا اب کت و 
حقیقت را دریافت نمی‌دارد و نمی‌فهمد. و گوشهایشان 
وظیفه و کار خود را انجام نمی‌دهد تا آنچه راکه از این 
حقّ و حقیقت می‌شنود هم به شعور و ادراک ایشان 
برساند. و هم آن را پذیرا و پاسخگو باشد. این است 
آنان هر چند که نشانه‌های رهنمود را ببینند و دلیلهای 
هدایت را بشنوند و الهامهای ایمان را حش کنند. 
راستای راه حق و حقیقت را در پیش نمی‌گيرند. 
چیزی که مانده است و باید از آن سخن گوئیم این است 
که سنّت و روش یزدان را در مسألهٌ قضا و قدر پیجوئی 
و بررسی کنیم. خداوند سبحان می‌فرماید: 

«و لین جاهذوا فا مدیم کی وی 1 ۵ ۲ 

کسانی که برای (رضایت) ما به تلاش ایستند و در راه 

(پیروزی دین) ما جهاد کنند» آنان را در راههای منتهی 

به خود رهنمود (و مشمول حمایت و هدایت خویش 

می‌گردانیم. (عنکبوت / 2۹) 
همچنین می‌فرماید: 

و تفس و فا سواها مها فجورهاو تفواها, قذ 

افلح ‏ مر 2 کاهاء ر قَذ خاب من دساها ». 

سوگند به نفس آدمی, و به آن که او را ساخته و 


پرداخته کرده است (و قوای روحی وی را تعدیل» و 
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دستگاههای جسمی او را تنظیم نموده است). سپس 
بدو گناه و تقوی را الهام کرده است (و چاه و راه و 
حسن و قبح و توشط عقل و وحی به او نشان داده 
است. قسم به هم اینها) کسی رستگار و کامیاپ 
ق کدی که ای وه سا زب آتهات فاعات و 
عبادات و ترک معاصی و منهیّات) پاکیزه دارد و 
بپیراید (و آن را رشد دهد و بالا برد). و کسی نومید و 
ناکام می‌گردد که نفس خویشتن (و فضائل و مزایای 
انسانیّت خود را در میان کفر و شرک و معصیت) پنهان 
بدارد و بپوشاند» و (به معاصی) بیالاید. (شمس /۱۰-۷) 
کار خدای سبحان اين است که مردمانی را به سوی 
هدایت رهنمود فرماید که برای رسیدن به هدایت تلاش 
می‌کنند. و کسانی را پیروز و رستگار گرداند که نفس 
خود را پاک و پاکیزه دارند و از ناشایستها بزدایند... اما 
اینان به سوی هدایت نگرائیده‌اند و رو نکرده‌اند تا 
یزدان ایشان را رهنمود گرداند و هدایت بخشد. تلاش 
نکرده‌اند که از دستگاههای گیرندهٌ فطری موجود در 
وجود خود استفاده کنند و آنها را بکار گیرند تا یزدان 
بدیشان پاسخ گوید و کار و تلاششان را به هدف 
برساند... اينان پیش از هر چیز دستگاه‌های فطری و 
سرشتی خود را بیفائده رها کرده‌اند. خدا هم حجابی را 
میان اینان و هدایت پدید آورده است و پرده‌ای را 
فروهشته است. قضا و قدر یزدان هم فویان انامه 
پاداش کار پیشین و نیت نخستین ایشان جاری شده 
است ... همه چیز به فرمان یزدان صورت می‌گیرد و 
انجام می‌پذیرد. از جملهٌ مصداقهای فرمان یزدان این 
است که کسی را هدایت عطاء فرماید که تلاش می‌کند. 
و کسی را پیروز و رستگار گرداند که نفس خود را 
پاکیزه و پاک می‌گرداند. دیگر از مصداقهای فرمان خدا 
این است که پرده‌هائی بر دلهای رویگردانان بیفکند. و 
در گوشهایشان کری پدیدار کند. و چنان کند که هر 
آیه‌ای را بشنوند و هر نشانه‌ای را ببینند بدان ایمان 
نیاورند... آنان که گمراهی و انباز و گناهان خود را به 
اراد يزدان و قضا و قدر او در بار؛ مسردمان حواله 
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می‌کنند. در این حواله کردن راه مفالطه می‌پویند و 
ناروا می‌گویند. یزدان سبحان ایشان را به سوی حق و 
حقیقت فرا می‌خواند و باحق و حقیقت رویاروی 
می‌گرداند. بدانگاه که اقوال آنان را در این باره حکایت 
می‌فرماید و سخنانشان را کلام ابلهانه‌ای قلمداد 
می‌نماید: 
و فال لین آفر کوا: و شاء اه ما عبذنا مد 
وه ین من تن ول آباژنا و ا عرنا ین دون 
من تم گذلک فعل لین من قبلهم. هل عی 
و دجم هی وس مه 


ِ 


وس قزر 


نیز نم نع عیه لا 
فسروا فِ دض قانظووا یف کان عاقبة 
الکَذبین ۲ 

کافران ( و ی الهش کونتت اکن خن 


می‌خواست نه ماو نه پدران ماء چیزی جز خدا را 


شولاٌ: آن أَغْبدوا له و آجتو 
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نمی‌توانستیم بپرستیم» و چیزی را بدون اجازة او 
نمی‌توانستیم حرام بکنیم. (پس ماندگاری ما بر 
پرستش لات و عْزی و دیگر بتان. و تحریم بحیره و 
سائبه و وصیله و غیره. نشانة رضایت خدا به کارمان 
می‌باشد. لذا فرمان تو را نمی‌بریم و فرستادة خدایت 
نمی‌دانیم. آری) کسانی که پیش از ایشان هم بودند این 
چنین می‌کردند (و با اینگونه بهانه‌های واهی و دلیلهای 
سست. به بت‌پرستی و تحریم چیزهائی از پیش خود. 
ادامه می‌دادند). مگر بر پیغمبران وظیفه‌ای جز تبلیغ 
آشکار (» و روشن و بی‌پرده رساندن اوامر کردگار) 
است؟ (نه. جز این نیست. پس تو نیز فرمان برسان و 
حساب ایشان را به خدای واگذار). ما به میان هر ملّتی 
پیغمبری را فرستاده‌ایم (و مسحتوای دعوت همه " 
پسیغمبران این بوده است) که خدا را بپرستید و از 
طاغوت (شیطان, بتان. ستمگران» و غیره) دوری کنید. 
(پیغمبران دعوت به توحید کردند و مردمان را به راه 
حق فراخواندند. خداوند گروهی از مردمان را (که بر 


اثر کردار نیک شايستة مرحمت خدا شدند. به راه 


سورة انعا آیات ۷ 
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راست) هدایت داد. و گروهی از ایشان (بر اثر کردار 
ناشایست) گمراهی بر آنان واجب گردید (و سرگشتکی 
به دامانشان چسبید) پس (اگر در این باره در شک و 
تردیدید» بروید) در زمین گردش کنید و (آثار گذشتگان 
را بر صفحه روزگار) بنگرید و ببینید که سرانجام کار 
کسانی (که آیات خدا را) تکذیب کرده‌اند به کجا کشیده 
است (و بر سر اقوامی چون عاد و مود و لوط چه آمده 
است). (نحل / ۳۵ و ۲۶) 
این مفاهیم دال بر این است که بردان گفتار جنین 
مردمانی را تکذیب می‌فرماید. و بیان می‌نماید که پس 
از بر حذر داشتن ایشان از کردار زشتشان و بیم دادن 
ایشان از فرجام رفتار ناپسندشان, گمراهی پیز آنان 
واخت کته استا: 
کسانی که مسائل: قضا و قدر. جبر و اختیار, اراد بنده 
و کسب او و چیزهائی ازاین قبیل را مطرح می‌کنند و با 
چنین قضایائی آشوب برمی‌انگیزند. تا مباحث لاهوتی 
و موضوعهای کلامی را از آنها ترتیب دهند. مباحث و 
موضوعهائی که ساختةٌ تصوّرات خردهای آنان و 
برخاسته از فرضته‌ها ی معیارهای اندیشة ایشان است, 
چنین کسانی از برنامةٌ قرآن در عرضه این مسأله به 
شکل واقعی و با بیان ساده, بدور می‌افتند. شکل واقعی 
و بیان ساده‌ای که مقزر می‌دارد: همه جیز با قضا و قدر 
خدا انجام می‌پذيرد. مسیری هم که انسان به هر شکلی 
که در پیش می‌گيرد. نتائج و آثار خود را در دنیا و 
آخرت به بار می‌آورد و ثمرءٌ خود را می‌بخشد, قضا و 
قدر یزدان نیز بر آنها جاری می‌گردد و نتائج و آثار 
همان گونه می‌شوند که باید بشوند... بدین منوال هم 
امور به قضا و قدر یزدان هی گر کفرن: اما بدین نحو: 
آنجه را که قضا و قدر یزدان پیاده می‌کند. از اراده‌ای 
برمی‌خیزد که به انسان عطاء شده است ... بیش از این 
سخن گفتن جدلی است که به ستیزه می‌کشد. 
نشانه‌های هدایت و دلائل حقیقت و الهامهای ایمان در 
این قرآن به مشرکان نموده می‌شود. قرآنی که آنان را 
در افاق و انفس. یعنی در جهان بیرون و درون يا در 
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عالم کبیر و در عالم صغیر. متوجّه آیات یزدان می‌سازد. 
این آیات خود به تنهائی ضامن اين است - به شرط 
بیداری دلها و توجه آنها به یات - تارهای اين دلها را 
بنوازد و در آنها فهم و شعور خفته را به تکان در آورد 
و آنها را بیدار سازد و بدانها زندگی بخشد. تا بتوانند 
مطالب را دریافت دارند و بدانها پاسخ مثبت دهند... اما 
مشرکان تلاش نورزیده‌اند تا راهیاب گردند. بلکه 
فطرتشان را بیکاره و بیفائده گذاشته‌اند و انگیزه‌های 
آن را در خود کشته‌اند. در نتیجه خدا نیز میان ایشان و 
میان الهامهای هدایت حجابی پدیدار کرده است. لذا 
وقتی که به خدمت پیغمبر بل می‌آیند. با چشمان و 
گوشهای باز و با دلهای هوشیار نمی آیند. تا در باره 
چیزی بیندیشند که او بدیشان می‌فرماید. اندیشه‌ای 
همچون انديشة پژوهشگری که به دنبال حقیقت است. 
لیکن می‌آیند تا جدال و ستیز کنند. و اسباب رد کردن و 
علل نبذیرفتن. و راه تکذیب حقائق نمودن را بجویند و 
پیدا کنند: 
حتی اذ جایوک مجادوتک یمول لین روا 

ان هذا ال ساط رولیت 4 ۱ 

تاانجا که وفقی نب پیش تو می‌آیند 

می‌گویند: اینها (که تو بر ما می‌خوانی) جز افسانه‌های 

پیشینیان چیز دیگری نیست. 
«اساطیر»: جمع ار به معنی افسانه است. عربها 
اساطیر را بر داستانهائی اطلاق می‌کردند که در بر 
گیرند؛ خوارق مربوط به خدایان و پهلوانان در 
حکایتهای بت‌پرستانه باشد. نزدیکترین این چیز 
بدیشان بت پرستی ایرانی و افسانه‌های آنجا بود. 
مشرکان خوب می‌دانستند که ایسن قرآن افسانه‌های 
پیشینیان نیست. ولی آنان مجادله می‌کردند و به دنبال 
اسباب و عللی بودند که بدانها برای نپذیرفتن و تکذیب 
کردن چنگ بزنند. ایشان انواع شبهه‌های دور از ذهن را 
می‌جستند و به گمانهای بی‌بنیاد متوسّل می‌شدند... در 
آیه‌هائی که از قرآن برای آنان خوانده می‌شد. 
داستانهائی از پیغمبران. و اقوام ایشان و نابودی 


سورة انعام آیات ۲۰-۲۲ 
جزء هفتم 
پیشینیان تکذیب کنند؛ حق و حقیقت. به گوششان 
می‌خورد. تست نیا انته ببه انتقاد می‌پرداختند و 
سست‌ترین سبب و ناچیزترین علّت را بهانه می‌کردند و 
درباره جنین داستانها و درباره جملگی قران می‌گفتند: 
(ان هذا ال شاط ی لول 4. 
اینها (که تو بر ما می‌خوانی) جز افسانه‌های پیشینیان 
چیز دیگری نیست. 
برای منصرف کردن مردمان از شنیدن قران, و استوار 
داشتن اين بهتان - این که می‌گفتند این قرآن جبز 
افسانه‌های پیشینیان نیست - مالک پسر نضر که 
داستانهای ایرانی رستم و اسفندیار را حفظ می‌کرد. 
رستم و اسفندیار که از پهلوانان افسانه‌ای ایران هستند. 
وقتی که پیغمبر 132437 می‌نشست و برای مردم قرآن را 
تلاوت می‌فرمود. مالک پسر نضر نزدیک بدو مجلسی 
را ترتیب می‌داد و به قصّهگوئی و افسانه‌سراشی 
می‌پرداخت و به مردم می‌گفت: اگر محمّد افسانه‌های 
پیشینیان را برای شما روایت می‌دارد. من داستانهای 
زیباتری می‌دانم و آنها را برای شما نقل می‌کنم. سپس 
افسانه‌هائی که می‌دانست برای مردمان می‌گفت. تا 
ایشان را از گوش فرا دادن به قرآن مجید منصرف 
گرداند و بدور داردا 
بزرگان قوم نیز مردمان را از گوش فرا دادن به قران 
نهی می‌کردند و بازمی‌داشتند. و خودشان نیز دوری 
می‌گزیدند و گوش فرانمی‌دادند» از ترس این که از 
قرآن متأثر شوند و پذیرش پیدا کنند و مسلمان گردند: 


رز هو هون سوه موه موه مار له 
(و هم یهن عنه. و یناون عنه. و ان مپلکون الا 
اه زا ره ده ِ)« 
شیم و ما یسعرون ۰ 


آنان (دیگران را) از قرآن باز می‌دارند و خود نیز از آن 
دوری می‌گزینند (و لذا نه خودشان از قرآن سود 
می‌برند و نه می‌گذارند از آن سود ببرند! به سیب چنین 
کاری) آنان جز خویشتن را هلاک نمی‌نمایند (و تنها 
خودشان زیان می‌بینند) ولی (زشتی عمل خود و 
فرجام بد آن را) درک نمی‌کنند. 

مشرکان مطمئنْ بودند که قرآن افسانه‌های پیشینیان 


م جه مه 
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رای تا اف ها کت اراد گر ور 
فائده‌ای ندارد. اگر مردمان را آزاد گذارند که گوش فرا 
دهند! بزرگان قريش بر خویشتن می‌ترسیدند همان 
گونه که بر پیروان خود نیز بیم داشتند از این که قران 
در آنان تأثیر کند و ایشان را مجذوب خویش گرداند. 
در این صورت کافی نبود که در مبارزه میان حقّی که با 
سلطه نیرومند و قدرت استوار به ژرفای دلها می‌خزید. 
و باطلی که سست و در حال فرو افتادن بود. نضر پسر 
حارث يا مالک پسر نضر بیاید و بنشیند و برای 
مردمان تصّه گوئی کند و افسانه‌های پیشینیان را 
برایشان روایت نماید! بدین خاطر بود که پسیروان 
خویش را نهی می‌کردند و بازمی‌داشتند از اين که بدین 
قرأن گوش فرا دهند, و خودشان نیز دوری کنند و به 
قرآن گوش نکننند. از ترس این که متأثر شوند و 
پذیرای آئين راستین اسلام گردند! داستان اخنس پسر 
شرَیْق. و ابوسفیان پسر حسرب. و عمرو پسر هشام. 
داستان مشهوری است. اینان با کشش و جاذبة قرآن 
سخت مقاومت می‌کردند. امّا جاذبة نیرومند قرآن آنان 
را نهانی کاملاً به سوی خود می‌کشید و تلاوت آن 
ایشان را گرفتار و شیدای خویش می‌ساخت. 
همه اين تلاشها بدان خاطر بود که خودشان را و دیگران 
زا از کواس فرا دادن به قرآن بدور دارند. و خود را و 
سائرین را از تأثیر قرآن و پذیرش آن, بر کنار نمایند! 
این هلان است که وز حقفت نرای نابودی 
خویشتن می‌ورزیدند. همانگونه که خداوند سبحان بیان 
می‌فرماید: 

ون ونم و ها َشغژون! 6. 

آنان جز خویشتن را هلاک نمی‌نمایند (و تنها خودشان 

زیان می‌بینند) ولی (زشتی عمل خود و فرجام بد آن را) 

فک ی کفنق: 
آیا کسی که با خویشتن می‌رزمد و با دیگران به پیکار 
می‌نشیند. تا خود را و دیگران را از هدایت و صلاح و 
فلاح در دنیا و آخرت باز دارد, جز خویشتن را هلاک و 
نابود می‌سازد؟ 





آن کسانی که تمام تلاش و کوشش خود را صرف این 


می‌کنند که خویش را و مردمان را همراه با خویشتن از 
هدایت یزدان به دور دارند, واقعاً بیچاره و درمانده‌اند, 
هر چند که در جامه‌های پر زرق و برق توآنمندان و 
قلدران, و در لباسهای فاخر طاغوتیان و گردنکشان 
جلوه گر آیند و بخرامند! آنان بیچاره و درمانده‌اند و جز 
خود را در دنیا و آخرت هلاک و نابود نمی‌سازند. هر 
چند که در مدّت زمانی چنین به نظر ایشان آید. و با 
چنین به نظر گول خوردن کف و خس و خاشاک آید که 
آنان سود می‌برند و رستگار می‌شوند! 
کسی که می‌خواهد منظرٌ ایشان را بنگرد. پردهٌ دیگری 
را تماشا کند که مقابل پردة پیشین قرار دارد: 
(و لو" تری اد وقُواعلی آلثار الوا :ایتناز نود 
لا ندب بات ربناء و نکون من امین . 
اگر تو (ای محتد!) آنان را مشاهده کنی بدانگاه که 
ایشان را (در کنار) آتش دوزخ نگاه داشته‌اند (و هراس 
جهتم ایشسان را برداشسته است» منظره‌های 
وحشت‌انگیزی را می‌بینی و سخنهای شگفت‌انگیزی را 
می‌شنوی!) آنان می‌گویند: ای کاش (برای نجات از این 
سرنوشت شوم بار دیگر) به دنیا برمی‌گشتیم و (در 
آنجا دیگر) آیات پروردگارمان را تکذیب نمی‌کردیم و 
از زمره مومنان می‌شدیم. 
این صحنه‌ای است که درست در مقابل صحنه‌ای قرار 
دارد که در دنیا داشتند... صحنه‌ای است لبریز از 
رسوائی و پشیمانی و خواری و آه و افسوس! این 
صحنه در مقابل همان صحنه‌ای قرار دارد که از 
رویگردانی و ستیزه گری و بازداشتن و دوری گزیدن و 
اذعاء عریض و طویل موج می‌زد! 
و لو تری اد روا عَی آلثار ». 
اگر تو (ای محتد!) آنان را مشاهده کنی بدانگاه که 
ایشان را (در کنار) آتش دوزخ نگاه داشته‌اند. 
اگر آن صحنه را بنگری! و اگر ایشان را ببینی که در 
کنار آتش دوزخ آنان را نگاه داشته‌اند! در حسالی که 


نمی‌توانند رویگردان شحوند و بش پشت کنند و بروندا 
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نمی‌توانند ستیزهگری و پرخاش کنند! قدرت نیرنگ و 

یاوه‌سرائی ندارند! 

اگر ايشان را مشاهده کنی. چیزهای هراس‌انگیز و 

وحشتناکی را ملاحظه خواهی کرد! ایشان را خواهی 


۱ رن 4 ۵ ار ]۱ ۱ ‌ ب 
یا لیتنا رد و لا نکذب بایات رَبناء و نکون من 


ای کاش (برای نجات از این سرنوشت شوم بار دیگر) 
بسه دنیا بسرمی‌گشتيم و (در آنجا دیگر) آیات 
پروردگارمان را تکذیب نمی‌کردیم و از زمره مومتان 
می‌شدیم. 
آخر آنان هم اینک می‌دانند که آابات قتران «أیات 
پروردگارمان» بوده ات انتان اذرد می‌کنند ای 
کاش آنان را به جهان بر می‌گرداندند! در این صورت 
هرگز چنین آیاتی را تکذیب نمی‌کردند. و از زمره 
مومنان می‌شدند! 
امّا این درخواستها و آارزوهاء جز امیدهای بیهوده و 
خواستهای بی‌نتیجه نخواهد بود! اصلاً چنین چیزی 
نمی‌شود و بهیچوجه درخواستهایشان برآورده 
نمی‌گردد! 
آنان سرشت خود را نمی‌شناسند. نترشت اشتان 
ت شیم است که ایمان نمی‌آورد. امّا اين که آنان به 
خود می‌گویند: اگر ایشان را به جهان برگردانند. چه 
رسد به اين که حقّ و حقیقت را تکذیب نمی‌دارند. 
ایمان نیز می‌آورند. اين نیز دروغی بیش نیست. این 
ایشان نمی خواند. اگر آنان به 
جهان نیز برگردانده شوند و به درخواستشان پاسخ 
مثبت داده شود. با کار و باری که در پیش می‌گیرند 
سازگار نبوده و آنان دیگر باره ایمان نمی آورند. ایشان 
چنین سخنی را نمی‌گویند مگر بدان سبب که پرده از 
کار زشتشان و فرجام نامیمونشان فرو افتاده است. و 
آنچه را که از پیروانشان قبلاً پنهان می‌کردند. تا 
بدیشان چنین بفهمانند: آنان راسترو و حقگرا و 
رستگارند. هم اینک پیدا و هویدا شده است و مایه 





رسوائی گشته است: ۲ 
بل بدا هم ماکانوا خفون من قیل. و لو رُدوا 


م۵ و 


لغادوا نا نوا عَنه. و ام لَکَاذیُون ». 
ین تمتء آرزوی دروغینی بیش نیست) بلکه (به خاطر 
آن است که در آن جهان» عیوب) کارهائی را که قبلاً (در 
این دنیا انجام می‌داده‌اند و از خود و دیگران) پنهان 
می‌کرده‌اند» برای آنان آشکار گشته است. اگر هم (به 
فرض محال به دنیا) برگردانده شوند. به سراغ همان 
چیزی می‌روند که از آن نهی شده‌اند. ایشان (در وعدهُ 
ایمان) دروغگویند. 
فلا فان کت اراس شانتت آن بافتابی 
ایشان بر باطل آگاه است. می‌داند که ترس و هراس 
موقعیّت خوفناک کنار آتش دوزخ است که زبان آنان را 
به گفتار درآورده است و به بیان چنین آرزوها و اظهار 
جنین وعده‌هائی واداشته است. 
(و لو زدوا لخادوا لانهوا عند و انبم پم لکاذِبُون . 
اگر هم (به فرض محال به دنیا) برگردانده شوند, به 
سراغ همان چیزی می‌روند که از آن نهی شده‌اند. 
ایشان (در وعده ایمان) درو غکویند. 
روند قرأنی ایشان را در همین صحنهٌ زشت و پلشت 
رها می‌کند... این رد درخواستشان بر چهره‌هایشان پس 
گردنی می‌زند و تازیانه‌های خواری و دروغگوئی بر 
قفای ایشان می‌نوازد! 
‌ 
روند قرآنی به ترک مشرکان می‌گوید تا در اینجا نیز 
دو صفحة تازهٌ رویاروی را باز کند. و از روی آنها دو 
صحنهٌ رویاروی را ترتیب دهد: صحنه‌ای از دنیا, 
بدانگاه که قاطعانه می‌گویند زنده شدن و رستاخیزی, و 
حساب و کتاب و سزا و جزائی در میان نیست. صحنه 
دوم مربوط به آخرت است. بدانگاه که مشرکان بر پای 
ایستاده‌اند و در پیشگاه خدای نگاه داشته شده‌اند و خدا 
از ایشان دربارهٌ کارهائی که می‌کرده‌اند و سرمایة عمر 
خود را صرف جه چیزهائی می‌نموده‌اند» سوال 
می‌فرماید. از جملهٌ پرسشها یکی این است: 
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(ألیس هذا بالق؟ >. 
آیا این (چیزهائی را که می‌بینید و دامنگیرتان است) حق 
نیست؟!. 
پرسشی است که انسان را به لرزه می‌اندازد و او را آب 
می‌کند... مشرکان نیز پاسخ می‌دهند. پاسخ اشخاص 
رسواو پست: 
(بلی و ربنا ». 
آری! به پروردگارمان سوگند (حقّ است). 
در این وقت با جزای دردناکی در برابر کفری که 
ورزیده‌اند رویاروی و سزا داده می‌شوند. سپس روند 
قرآنی به پیش می‌رود. و صحنه‌ای از ایشان را ترسیم 
می‌کند. بدان هنگام که ناگهانی هنگامةٌ قیامت در 
می‌رسد و ایشان را در بر می‌گیرد. واویلا آنان که 
ملاقات با خدا را باور نمی‌داشتند! آه و ناله سر 
می‌دهند و زیانبار و حسرت‌زده هی‌گردان, بار کفر و 
شرک و گناهان خویش را بر دوشهایشان حمل می‌کنند! 
در پایان, یزدان سبحان. حقیقت ارزش دنیا و ارج 
آخرت را در ترازوی درست و معیار راست خود. بیان 
می‌فرماید: 
و فالوا:زن هی لا حیانا دی وحن 
بو ثون. .و : تری اذ وقفوا علی ر رم فال: یس 
هذا بالمی؟ فالوا: ی و ربن. فال قد الاب با 
تون قذ یر لیکو لفاء اوق 
ادا جاءتهم الساعة بَغ فالوا: : یا حَنرّتنا علل نا 
ط فمها ۰و هم آززازهم عل شیم 
آلا ساء ها یرون .وم له آلدئیا الا مت و 


ف 


7 ۳ 


و للدار الاخرة حب لین یَقُون. ,.افلا عون 5 

آنان (اگر هم به دنیا برگردند. دیگر باره) می‌گویند: 
زندگی تتها همین زشدگی دنیای ما است و ما هوگز 
برانگيخته نمی‌شویم (و قيامت و دوزخ و بهشتی در 
میان نیست!). اگر (ایشان را) ببینی بدان هنگام که در 
پیشگاه (دادگاه عدل) پروردگارشان نگاه داشته 
شده‌اند (خواهی دید که چه حال بد و وضع تباهی 


دارند. و خداوند بدیشان) می‌گوید: آیا اين (چیزهائی را 
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جزء هفتم 
که می‌بینید و دامنگیرتان است) حقّْ نیست؟! می‌گویند: 
آری به پروردگارمان سوگند (حقّ است. آنگاه خداوند 
باز بدیشان) می‌گوید: پس به سبب کفری که 
می‌ورزیدید عذاب (دوزخ) را بچشید. فتتلها اسان که 
ملاقات با خدا را دروغ می‌پندارند (و حساب و کتاب و 
مجازات و مکافات آخرت را باور نمی‌دارند و به انکار 
خود ادامه می‌دهند) تا آنگاه که ناگهان قیامت فرا 
می‌رسد» زیان می‌بینند (و در هنگامةٌ رستاخیز سخت 
پشیمان می‌شوند و) می‌گویند: فسوسا و دریفا (چرا 
غافل بودیم و) در دنیا کوتاهی کردیم و (توشه و زاد 
آخرت را تهیّه ننمودیم. آنان در آن روز بار) گناهان را 
بر دوش خود می‌کشند. هان! چه بد چیری بر دوش 
می‌کشند! زندگی دنیا (که کافران تنها آن را زندگی 
می‌دانند) سر‌گرمی و بازیچه‌ای بیش نیست. و سرای 
آخرت (جهان حقیقی است و) برای پرهیزگاران بهتر 
(از این جهان فانی) است. آیا (اين امر بدیهی را) 
نمی فهمید (و سود و زیان خود را نمی‌دانید)؟. 
مسألةٌ رستاخیز وزندگی دوباره و حساب و کتاب و سرا 
و جزا در سرای آخرت. از جمله مسائل اساسی و 
اصولی عقیده است. عقیده‌ای که اسلام آن را با خود به 
تفای اوه انس ی ان مساله یکانی بردان: 
یعنی توحید الوهیّت. بنای اين عقیده بر آن استوار و 
پابرجا می‌گردد. خلاصه مسأله‌ای است که این آئین, از 
لحاظ عقیدتی و جهان‌بینی. و اخلاقی و رفتاری. و 
شریعت و نظام. جز بر آن استوار نمی‌گردد و جز با 
بودن آن پایدار نمی‌ماند. 
این آئینی که خدا آن را کامل کرده است. و با آن نعمت 
خود را بر مومنان اتمام بخشیده است. و پسندیده است 
که اسلام دین آنان باشد - همانگونه که در قرآن مجید 
خود فرموده است - خودش به تنهائی برنامهٌ کاملی 
برای زندگی است. و در ماهیّت هستی خود تکامل یافته 
فتاه ات هاش اعتفادی در آن‌ریا 
ارزشهای اخلاقی, و با قوانین و مقزّرات نظم و نظام 
جامعه, «تکامل یافته» و همآهنگ است ... هم آنها هم 
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بت پمپ و و 


اخروی موجود در اين آئین. استوار و پابرجا می‌گردند. 
چه زندگی در جهان‌بینی اسلامی, تنها اين برهة کوتاه 
از زمان نیست. مدّت زمان کوتاهی که بیانگر عمر 
شخص است. و تنها دوران محدودی از زمان نیست که 
بیانگر عمر گروهی از مردمان است. و فقط روزگارانی 
شا که تیا بر یر هه آنسانها در این رتد کین 
دئیوی است. 

زندگی در جهان‌بینی اسلامی, طول آن در زمان, عرض 
آن در مکان, ژرفای آن در همه جهانها,ء و تنوع آن در 
فراختای حقیقت حیات امتداد می‌یاید... در مقابل, 
کسانی که آخرت را از حساب زندگی خود حذف 
می‌کنند و بدان ایمان ندارنده زندگانی را تنها محدود به 
مدتی می‌دانند که آن را می‌بینند و سپری می‌کنند. و یا 
گمان می‌برند و به تصوّر درمی آورند. 

زندگی در جهان‌بینی اسلامی, در زمان امتداد می‌یابد. 
از اين لحاظ هم شامل مدت زمان مشهور و مشهود. 
یعنی دوران حیات دنیوی. می‌شود. و هم دوران حیات 
اخروی را فرامی‌گیرد. مدذت حیاتی که جز یزدان کسی 
انداز و ان را نمی‌داند و زندگی دنیای کنونی در برابر 
ان‌ساعتی از یک روز است! 

زندگی در جهان‌بینی اسلامی. در مکان امتداد می‌یابد. 
به این کر زمینی که انسانها روی آن زندگی می‌کنند. 
سرای دیگری ر می‌افزاید که پهنای بسهشت آن به 
اندازءٌ پهنای آسمانها و زمین است. و دوزخی را بر آن 
می‌افزاید که مجموعه بسیاری از انسانهائی را در بر 
می‌گیرد که در نسلهای پیاپی در میلیونها سال روی کرة 
زمین زیسته‌اند و در آبادانی آن کوشیده‌اندا 

زندگی در جهان‌بینی اسلامی در ژرفای جهانها امتداد 
می‌یابد و شامل هم اين هستی دیدنی می‌گردد. و هم 
مشتمل بر وجودی می‌شود که غیب و نادیدنی است و 
حقیقت آن را بطور کلّی جز یزدان نمی‌داند. ما انسانها 
از جهان‌غیب چیزی نمی‌دانیم. مگر آن مقداری را که 
خدا از آن به ما خبر داده است. جهانی است که از لحظة 
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مرگ آغاز می‌گردد. و منتهی هرآ ا خر می‌شود. 
جهان مرگ و جهان آخرت هر دو جزو غیب است و تنها 
خدا آگاه از آن است و بس. هر دوی این جهانها هستی 
" انسانها به شکلهائی در آنها امتداد می‌یابد که جز خدا 
کسی از ان صوّر و اشکال آگاه نیست. 

زندگی در جهان‌بینی اسلامی در فراخنای حقیقت حیات 
امتداد می‌یابد. هم مشتمل بر سطح معهود در زندگانی 
دنیوی می‌گردد. و هم سطحهای تازهٌ زندگانی اخروی 
را در بر می‌گیرد. سطوح جدید موجود در بهشت و هم 
موجود در دوزخ... هر سطحی از سطوح زندگی اخروی 
نیز انواع و اقسامی دارد و لون و نوعی از حیات خاص 
است و چشش یا گزش ویزهُ خود را دارد. و کاملاً با 
چششها یا گزشهای این جهان و لونها و نوعهای زندگی 
دنیوی فرق دارد. و اين جهان با مقایسهٌ با آن جهان, بال 
پشه‌ای نمی‌ارزد! 

شخصیت انسان در جهان‌بینی اسلامی امتداد می‌یابد 
در اين ابعاد زمان, و آفاق مکان, و در اين فراخناها و 
ژرفاها و سطحهای جهانهای مختلف و زندگانیهای 
گوناگون... جهان‌بینی انسان در جهان‌بینی اسلامی همه 
کیهان و سراسر هستی انسان را فرامی‌گیرد. و انسان به 
ژرفای زندگی می‌نگرد. و فراخنای حیات را پیش چشم 
می‌دارد. تلاشها و تلاپوها و دلبستگیها و نگرشها و 
ارزشها و معیارهای انسان, بزرگ و فراخ می‌گردد. تا 
بدانجا که همسنگ و همطراز چنان امتدادی در ابعاد و 
آفاق و اعماق و سطوح می‌شود... در صورتی که 
جهان‌بینیهای کسانی که به اخرت ایمان ندارند نسبت 
به کیهان و هستی انسان, ضعیف و ناچیز می‌گردد. آنان 
خویشتن را. و جهان‌بینیهای خویشتن راء. و ارزشها و 
معیارهای خویش را و تلاشها و کوششهای خود را در 
آن سوراخ تنگ و کوچک و ناچیز زندگی دنیوی گرد 
می‌اورندا 

با توجه بدین اختلاف در جهان‌بینی است که اختلاف در 
ارزشها و معیارهاء و اختلاف در قوانین و مقّرات آغاز 
می‌گردد. همچنین روشن می‌شود که چرا این آئین. 
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برنامهٌ کامل و همآهنگ زندگی است. از دیگر سو 
ارزش زندگی آخرت در ساختار این آئین. چه از نظر 
جهان‌بینی و اعتقادی. و چه از لحاظ اخلاق و رفتار و 
چه از دیدگاه قانون و نظام حکومتی. پیدا و هویدا 
هت گرد 
انسانی که در اين گستره باز و فراخ و طولانی و ممتد 
زمان و مکان و جهانهای نامحدود و نوعهای خارج از 
تصوّر, زندگی می‌کند. با انسانی فرق بسیاری دارد که 
در آن سوراخ تنگ زندگی سپری می‌کند. و با دیگران 
پر سر این سوراخ تنگ می‌جنگد. بدون اين که در برابر 
چیزی که از دست او برود چشم به راه عوضی باشد. و 
منتظر پاداشی باشد که او انجام می‌دهد با در حق او 
انجام می‌پذیرد... امید او تنها محدود به اين کرةٌ زمین 
است و چشم براه دریافت سزا و جزا از مردمان خاک 
نشین و بس! 
گسترش جهان‌بینی و ژرفا و گوناگونی آن, در درون, 
فراخی. و در کار و کوشش, سترگی. و در فهم و شعور 
والائی. پدید می‌آورد. از این امور هم اخلاق و 
رفتاری نشأت می‌گیرد که جدای از اخلاق و رفتار 
کسانین اسنت که دن‌سوزاخها زندگی را متزی اه کنته: 
اگر به فراخی جهان‌بینی و ژرفا و تنوع آن. سرشت این 
جهان‌بینی, و اعتقاد به سزا و جزای دادگرانه در جهان 
آخرت. و باور به فراوانی پاداش و ارزش و ارج آن در 
برابر چیزهائی که هزینه می‌گردد و به ظاهر از دست 
می‌رود. افزوده گردد. نفس انسان برای فداکاری و بذل 
جان و صرف مال در راه حسق و خیر و صلاحی که 
می‌داند فرمان یزدان آن را مقتر داشته است. و ملاک 
عوض گرفتن و پاداش دوتافت کنز ون استا: امتاده 
می‌گردد. در اين راستا اخلاق و رفتار فرد - اگر همان 
گونه که در جهان‌بینی اسلامی است. به آخرت ایمان 
داشته باشد - و اوضاع اجتماعی و دستگاه‌های دولتی. 
اصلاح می‌شوند. و افراد نمی‌گذارند ادارات منحرف 
شوند. و کارمندان به کژ راهه روند. جرا که مردمان که 
اندامهای پیکرة اجتماع هستند می‌دانند که سکوتشان 





قرو ات فاد فستکا میا و دنه شترا ایشتان را ار 
اصلاح و فلاح دی دنیا و خوبیهای آن محروم 
نمی‌دارد و بس, بلکه آنان را اگر در برابر فساد ادارات 
و موسسّات سکوت کنند. در آخرت نیز از عوض و 
پاداش کار محروم می‌نماید. و در نتیجه دنیا و آخرت را 


از دست می‌دهند و در هر دو سرا زیان می‌بینند! 
کسانی که بر عقیدهٌ به زندگی آخرت ایراد می‌گیرند و 
از راه تهمت و دروع می‌گویند: عقیده به زندگی آخرت 
مردمان را به بیکارگی و بی‌مایگی در زندگی دنیاء و به 
ترک خود تتدکین دنا وتو تیان دز آن؛ و به 
ترک تلاش و کوشش برای بهبودی بخشیدن و اصلاح 
کردن جهان, و به تحویل آن به دست طاغیان و مفسدان, 
فرا می‌خواند و می‌کشاند. زیرا کسی که معتقد به 
زندگی آخرت است. به امید نعمت آخرت. نعمت دنیا را 
رها می‌سازد... کسانی که چنین ایرادی را می‌گیرند و 
همچون دروغ شاخداری را دربار عقیدٌ به آخرت به 
هم می‌بافند. نه تنها دروغگو و یاوه سرایند بلکه جاهل 
و نادان نیز هستند! آنان میان عقيدهٌ به آخرت - بدان 
گونه که در جهان‌بینیهای منحرف کلیساها است - و 
عقیده به اخرت - بدان شکلی که در آئین درست خدا 
است - فرقی نمی‌گذارند و آنها را آمیزه یکدیگر 
می‌کنند... چه دنیا در جهان‌بینی اسلامی مزرعه آخرت 
است. جهاد و تلاش در زندگی دنیا برای اصلاح این 
جهان. و زدودن شر و شاه از آن: و دفع تجاوز به 
حریم سلطه و قدرت یزدان در آن, و جلوگیری از طغیان 
و قلدری طاغوتها و زورگویان, و پیاده کردن عدالت و 
دادگری برای مردمان. و خیر و خوبی و خوشی و 
آسایش بخشیدن به همگان, همة اینها توشهة آخرت 
بشمار می‌آید. توشه‌ای که درهای بهشت را برای جهاد 
کنندگان و تلاشگران می‌گشاید. و سعادت سرمدی 
بهشت را عوض و پاداش چیزهاتی می‌گرداند که 
مومنان در نبرد با باطل از دست داده‌اند و بلاها و 
رنجهائی که در این راه دیده‌اند. 

آخر عقیده‌ای که جهان‌بینیها و اندیشه‌هایش این چنین 
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باشد. چگونه ممکن خواهد بود که پیروانش زندگی دنیا 
را رها سازند و بگذارند راکد و گندیده شود یا تباهی 
گیرد و خلل پذیرد و فاسد و مختل گردد. یا ظلم و طغیان 
در گستره آن شایع و حاکم شود. و یا زندگی جهان در 
اصلاح و آبادانی پیشرفت نکند و عقب مانده گردد. در 
حالی که آنان به امید رسیدن به آخرت بوده و منتظر 
پاداش و جزا در آن از سوی یزدان باشند؟ 
مردمان اگر در دوره يا دوره‌هائی از زمان زنندگین 
منفیانه و گوشه گیرانه‌ای را سپری کرده باشند. و گذاشته 
باشند تباهی و بدی و ستمگری و سرکشی و عقب 
ماندگی و نادانی, زندگانی آنان را فرا گیرد - هر چند 
که ادعای پیروی از اسلا را داشته‌اند - قطعاً ایشان 
برخی از این کارها و یا هم این کارها را انجام داده‌اند. 
بدان سبب که جهان‌بینی و دیدگاهشان نسبت به اسلام 
تباهی گرفته است و به کذراهه افتاده است. و بدان علت 
که باورشان به قيامت سستی پذیرفته است و لرزان 
بوده است. ولی نه بدان خاطر بوده است که آنان حقیقت 
اين آئین را پذیرفته‌اند و متدین بدین آئین بوده‌انده و 
به ملاقات یزدان در آن جهان باور داشته‌اند! زیرا کسی 
که به ملاقات یزدان در آخرت ایمان داشته باشد و 
حقیقت این آئین را فهم کرده باشد. هرگز در زندگی 
دنیوی منفی بافانه زندگی را سپری نمی‌کند. یا 
خویشتن را عقب افتاده نمی‌سازد. و از پیشتازی دوری 
نمی‌نماید. و هرگز از شرّ و فساد و طغیان خشنود 
تم گر ده 
انسان مسلمان در این جهان زندگی می‌کند. ولی 
می‌داند که او بزرگتر و والاتر از این جهان است. از 
خوبیها و خوشیهای آن استفاده می‌کند و با در جهان 
پارسائی می‌ورزد. امّا می‌داند که خوبیها و خوشیها و 
بطور کی نعمتها در اين دنیا برای او حلال است و در 
آن جهان تنها اختصاص بدو دارد. برای ترقی اين دنیا و 
تسخیر نیروها و انرژیها تلاش می‌ورزد و می‌داند که 
این کار وظیفهٌ خلیفه گری او از سوی یزدان در این 
جهان است. با شرٌ و فساد و ظلم می‌رزمد و در این راه 


اذیّت و آزار و فداکاری و حتی شهادت را تحمل 
می‌کند. چون می‌داند آنچه را که به خود می‌پذیرد و یا 
انجام می‌دهد برای خویشتن پیشاپیش به آخرت 
می‌فرستد و اندوخته می‌کند... او از آئين خود آموخته 
است که دنیا مزرعه آخرت است. و راهی به سوی 
آخرت نمی‌رود مگر این که از سرزمین این جهان 
می‌گذرد. و دنیا هر چند که کوچک و ناچیز است. اما 
:دا استت و با اتفاده از اوه نعفت بتررک 
یزدان دسترسی بیدا می‌کند. 
در هر جزئی از نظام اسلامی دستیابی به بخشی از 
حقیقت زندگی آخرت نهفته است. زندگی آخرت. در 
جهان‌بینی, فراخی و زیبائی و والائی می‌آفریند. و در 
اخلاق. رفعت و پاکی و بزرگواری و سختگیری در حق 
و پرهیزگاری و پارسائی پدیدار می‌سازد. و در تلاش 
شش انسانی. استواری و محکم‌کاری و اعستماد و 
تصمیم و نقشه و طرح به وجود می‌آورد. 
با توجه به همه این امور است که زندگی اسلامی بدون 
ایمان به اخرت. راست و درست و روبراه نمی‌گردد. به 
همین خاطر است که در قرآن مجید بر حقیقت آخرت 
ات هید تا کید شده ات 
عربها در دورهٌ جاهلیّت خود - به سبب همین جاهلیّت - 
آفاق جهان‌بینی و فهم و شعور و اندیشه و تفکرشان از 
زندگی اين دنیا فراتر نمی‌رفت و اعتقاد به جهان آخرت 
برایشان دشوار بود. تنها به جهان حاضر معتقد بودند و 
جهان آخرت را از حساب عمر خود حذف می‌کردند. 
بدین سبب امتداد انسانیّت انسان را از آفاق و ابعاد 
محسوسات فراتر نمی‌بردند. و ابعاد و آفاق و اعماق 
غیرمادی را فهم نمی‌کردند. و لذا دنیای انسان را در 
دائرهٌ ملموسات محدود می‌کردند و به فراسوی مادیات 
معتقد نبودند... چنین فهم و شعوری و جهان‌بینی و 
بینشی» بیشتر شبیه به ادراک و احساس حیوانات است 
تا انسان... کار و بارشان در اين باره شبیه کار و بار 
جاهلیّت کنونی است که طرفداران چنین جاهلیتی 
مصرانه می‌کوشند آن را «علمی» بنامند و نامگذاری 
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کنندا 
و قاوا: ان هی الا حَیائتا آلدنیا و ها تن 


آخات ا کر هم به یاب گوفکته ذیگ اوه مسر کو یو 
زندگی تنها همین زندگی دنیای ما است و ما هرگز 
برانگيخته نمی‌شویم (و قيامت و دوزخ و بهشنی در 
میان نیست!). 
خداوند سبحان می‌دانسته است که چنین عقیده و 
باوری. محال است که زندگی والا و بزرگوار بشری در 
پرتو آن رشاو ترلن يابد و اوج گیرد و پیشرفت کند. 
اين آفاق و ابعاد تنگ فهم و شعور و تفکر و تصوّری 
که انسان را به زمین می‌چسباند. و جهان‌بینی انسان را 
همچون چهارپایان به محسوسات و ملموسات زمین 
محدود می‌گرداند. و اين گستره تنگ مکانی و زمانی 
که آتش آتشکدهً حرص و آز و دنیا دوستی را در درون 
ی وی دا اس نها را الا لاس 
کالای محدود و لت ناچیز دنیا گرد می‌آورد» و آنان را 
به بندگی و پرستش متاع ناچیز و بی‌مقدار جهان 
می‌کشاند. و دیو شهوات و لذائذ را از غل و زنجیر 
می‌رهاند, تا بدون هیچگونه رادع و مانعی نعره زنان به 
میدان درآید و سرکشی نماید. و ارام و قرار و صلح و 
ساز نشناسد. و به مکافات و سزا و جزائی امیدوار 
نباشد. اگر این شهوات پست ناچیزی که به پرشها و 
جهشهای چهارپایان می‌ماند. سرکوب و درهم شکسته 
شود, و اگر اين نظامهای حکومتی و احوال و اوضاع 
جهانی که در این گسترٌ تنگ زمین پدید می‌آیند و 
تنها در آنها ابعاد و آفاق تنگ زمان و مکان منظور 
می‌گردد و عدالت و دادگری و رحمت و عطوفتی و 
معیار و میزانی را به رسمیّت نمی‌شناسد... مردمان 
یکی با دیگری می‌جنگد. دسته‌ها با یکدیگر کشمکش 
و نزاع می‌کنند. جنسها و نژادها همدیگر را نقش زمین 
می‌سازند... همگان انگار در جنگل گام برمی‌دارند و 
قوی ضعیف را پاره و نابود می‌کند. رفتار ایشان خیلی 
از رفتار دژندگان و غولهای بیابان بهتر و بالاتر نیست! 


سورة انعام آیات ۲۰-۳۲ 
جزء ۵ ۰ 


همانگونه که امروزه ما در دنیای «تمدن» در همه جا 


می بینیم. 
یزدان سبحان همه اينها را می‌دانسته است. و از این هم 


آگاه بوده است که امّت اسلامی, امَتی که وظیفة مهم 


نظارت بر حیات بشری را بر عهده دارد. و رهبری آن 
راهان خراهت ها اتستانها ترا تدای فله 
سربفلک کشیده‌ای برسانند که خدا می‌خواهد در آنجا 
بزرگی و سترگی بشریّت به شکل واقعی جلوه‌گر آید. 
چنین امّتی نمی‌تواند چنین وظیفه‌ای را اداء کند مگر 
این که جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و ارزشها و معیارهای 
خود را از چنان سوراخ تنگی بیرون بیاورد و خویشتن 
را بدان افاق و ابعاد فراخ برساند... یعنی خود را از 
تنگنای جهان به فراخنای دنیا و آخرت واصل گرداند. 
بدین خاطراست که دربار؛ حقیقت آخرت این همه تأکید 
به فان آمده است: او بذان خاطر که اخرترهی اشته: 
و یزدان هم حقّ را بیان می‌فرماید. دوم ایمان به آخرت 
برای تکمیل انسانیّت انسان, از لحاظ جهان‌بینی و 
اعتقاد. و اخلاق و رفتار و قانون و نظام ضصرورت 
دارد. 
بدین خاطر است که اين همه آهنگهای بلند ژرف را در 
این موج رودخانة خروشان سوره می‌شنویم و می‌یابیم 
آهنگهائی که یزدان جهان می‌داند که فطرت انسان در 
برابر آنها به تکان می‌افتد و بر خود می‌لرزد. و منافذ و 
دریچه‌های آن باز می‌شود. و دستگاههای گیرنده در آن 
از خواب بیدار می‌گردد و می‌جنبد و پویا و کوشابه 
تلاش می‌ایستد. و آماده دریافت و پذیرش می‌شود... 
افزون بر همه اینهاء حقیقت را به تصویر قی گنه 

(و لو تری ٍذوقفوا لیر رز مهم قال: ان هنز 

بالحق؟ قالوا:؛ 0 9 


رهق 


تون 

اگر آنان را ببینی بدان هنگام که در پیشگاه (دادگاه 
عدل) پروردگارشان نگاه داشته شده‌اند (خواهی دید 
که چه حال بد و وضع تباهی دارند. و خداوند بدیشان) 


می‌گوید: آیا این (چیزهائی را که می‌بینید و دامنگیرتان 
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است) حسق است؟! می‌گویند: آری به پروردگارمان 
پس به سبب کفری که می‌ورزیدید عذاب (دوزخ) را 


نچسستت. 


این سرنوشت کسانی است که می‌گفتند: 
ان هی الاحَائتا نیا و مان رثن 6. 
ماوت شک 
برانگيخته نمی‌شویم. 
ای وه راک رو عراز وتا کت آنشان است 
حال و وضع ناگوار ایشان در زمانی است که آنان را در 
پیشگاه پروردگارشان نگاه داشته‌اند. پروردگاری که 
ملاقات با او را انکار می‌کردند و دروغش می‌دانستند. 
ایشان نمی‌توانند از اين جایگاه بدشگون تکان بخورند 
و بروند. انگار گردنهایشان راگرفته‌اند تا در این صحنهٌ 
پذرگ وحشتناک نگاه داشته شوند: 
(فال: لیس هذا بالی؟! ). 
می‌گوید: آیا این (چیزهائی را که می‌بینید و دامنگیرتان 
است) حق نیست؟!. 
یی انیت که فان دا خز ای وت ای داد 
زا خوت هس کنو 
(فالوا بل وربا . 
می‌گویند: آری به پروردگارمان سوگند (حق است). 
هم اینک. در حالی که آنان را در پیشگاه پروردگارشان 
نگاه داشته‌اند. در آن جایگاهی که مکدانه آن را نفی 
می‌کردند! خلاصه در این جایگاه هراسناک و در این 
صحنهة پر هول و هراس, و به هنگام رویاروئی با 
سرئوشت بدفرجام. فرمان خداوند بزرگوار صادر 
می‌گردد و در واپسین لحظات دادگاهی ایشان دستور 
می فرماید: 
(فال: قدوقوا الاب اکن تکفرُون ». 
می‌گوید: پس به سبب کفری که می‌ورزیدید عذاب 
(دوزخ) را بچشید. 
این سرنوشت کسانی است که فراخی جهان‌بینی انسانی 
را برای خود نخواسته‌اند. و سوراخ تنگ جهان‌بینی 
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محسوس را بجای آن برگزیده‌اند. آن کسانی که 
" نخواسته‌اند به سوی افق بلند و والای انسانی صعود 
کنند. و زندگانی خود را بر اساس جهان‌بینی پست و 
ناجیز استوار داهتها ند وتان زر ستتهاند وس آن 
مرده‌اند! این چنین کسانی خویشتن را سرنگون و 
بدشگون داشته‌اند تا بدانجا که سزاوار این چنین عذابی 
شده‌اند! عذابی که مناسب با سرشتهای کافرین در 
آخرت است. کافرانی که در آن سطح پست زندگی, با 
چنان جهان‌بینی پست بیمقدار زیسته‌اند! 
روند قرآنی که صحنه را با چنین داوری آسمانی پایان 
می‌دهد. صحنه‌ای که همآهنگ و هماوا با بزرگی 
جایگاه و ترس و هراس بی‌انتهاء است. در اینجا آن را 
با بیان حقیقتی که دارد, تکمیل می‌کند ‏ 
فد خیم لین کذبُوا: بلقاء ال حَ ادا جاءتهم 
الساعة بقته فالراز با 2 13 لا 


۳ آنان که ملاقات با خدا را دروغ می‌پندارند (و 
حساب و کتاب و مجازات و مکافات آخرت را باور 
نمی‌دارند و به انکار خود ادامه می‌دهند) تا آنگاه که 
ناگهان قیامت فرا می‌رسد» زیان می‌بینند (و در هنکامة 
رستاخیز سخت پشیمان می‌شوند و) می‌گویند: 
فسوسا و دریفا (چرا غافل بودیم و) در دنیا کوتاهی 
کردیم و (توشه و زاد آخرت را تهیّه ننمودیم!). 
این زیان. زیان واقعی مطلقی است: از دست دادن دنیا 
با سپری کردن زندگی در جهان در آن سطح فرودین 
پست.» و از دست دادن اخرت بدان نحوی که دیدیم و 
دیگر رخ دادن ناگهانی قیامتی که جنان اشخاص نادانی 
برای آن حسابی باز نکرده‌اند و اصلاً بدان ایسمان 
نداشته‌اند: 
«حَت |ذا جاء تم آلشاعة ی عتَةٌ قالوا: : با خسشر تنا 
علی ما ف#طنا ۷ ‌. 
ناگهانی قیامت به پیش ایشان می‌آید (و بر سرشان 
می‌تازد و آنان) می‌گویند: فسوسا و دریغا (چرا غافل از 


احوال خویشتن بودیم و) در دنیا کوتاهی کردیم (و 
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توشه و زادی برای آخرت تهیّه ندیدیم!. 
سپس در صحنه‌ای نموده می‌شوند که همچون 
چهارپایان در زیر بارهای سنگین مت 
(و هم خملون آوزارهم علی ظهرهم 5 
آنان (در آن روز بار) گناهان خود را بر دوششان 
می‌کشند!. 
بلکه چهارپایان حال بهتری از اینان دارند. چهارپایان 
بارهای سنگین اجناس را بر دوش می‌کشند. ولی اینان 
بارهای سنگین گناهان را بر دوش می‌کشند. بارهای 
سنگین اجناس از بالای پشت چهارپایان برداشته 
می‌شود و آنها می‌روند و به استراحت می‌پردازند. ولی 
بارهای سنگین گناهان از کول مشرکان و کافران برداشته 
نمی‌ شود و بلکه با کوله‌بار سنگین گناهان راهی دوزخ 
می‌گردند و بزهکاریها ایشان را بدرقه آنجا می‌سازد: 
( ساء ما یزرُون! ‌. 
هان! چه چیز بدی را بر دوش می‌کشند!. 
در پرتو چنین صحنه‌ای که زیان دیدن و هدر رفتن را 
آشکارا فریاد می‌دارد. و به دنبال صحنه‌ای ذکر می‌شود 
که گویای ترس و هراس است. واپسین نوا در اين بخش 
گوش جان را نوازش می‌دهد و حقیقت ارزش جهان و 
ارزش سرای جاویدان را برابر میزان و معیار یزدان 
می‌نمایاند. و بهای اين دنیا و قیمت آن دنیا را با چنین 
ات مها ای هخا ها می‌گذارد: 
وم ما لیا الا مب و ی و لداژ الاخرة 
خن لین یتقون. شون لا تَْقلُون؟ ». 
زندگی نیا( (که کافران تنها آن را زندگی می‌دانند) 
سرگرمی و بازیچه‌ای بیش نیست. و سرای آخرت 
(جهان حقیقی است و) برای پرهیزگاران بهتر (از این 
جهان فانی) است. آیا (اين امر بدیهی را) نمی‌فهمید (و 
سود و زیان خود را نمی‌دانید؟). 
این ارزیابی مطلق واپسین دربارةٌ زندگی دنیا و زندگی 
سترای آخرت در ترازوی کردگار و برابر معیار 
آفریدگار است. ارزش یک ساعتةٌ یک روز بر این 
ستار؛ کوچک. بیشتر و فراتر از این نیست. هنگامی که 


با جهان سرمدی و جاویدانی که در آن ملک و مملکت 
عریض و طویل است. مقایسه می‌گردد و سنجیده 
می‌شود. امکان ندارد ارزش کوشش و پویش یک 
ساعته‌ای که صرف این چنین پرستشی می‌شود. با توجه 
به زندگی جدّی و متين آخرت. جز لهو و لعب بشمار 
اند 

اين. سنجش راستینی و محاسبهٌ مطلق و بی‌چون و 
چرائی است. برابر جهان‌بینی اسلامی هرگز هم - همان 
گونه که گفتیم - در زندگی دنیا سستی و تنبلی بوجود 
نمی‌آورد. و مایة گوشه گیری در جهان, و کناره گیری از 
تلا و کر شش در آن نی گرده ]کر شش وق تتیلین رن 
گوشه گیری و کناره گیری هم بوده باشد بویژه در برخی 
از عرکات «صوفیگری» صوفیان و «بارسائی» 
پارسایان, هرگز از جهان‌بینی اسلامی سرچشمه نگرفته 
است و قطعاً منابع و مصادر آن متعلّق به مکاتب و 
جهان‌بینیهای بیگانه بوده است. اغلب چنین چیزهائی از 
جهان‌بینیهای ترسایان دیرنشین. و از جهان‌بینیهای 
ایرانی. و از بعضی از جهان‌بینیهای اشراقی و خاوری 
یونانی مشهور. پس از انتقال فرهنگ آنان به جامعة 
اسلامی, به جهان‌بینی اسلامی سرایت کرده است. 
نمونه‌های بزرگ و سترگی که بیانگر جهان‌بینی اسلامی 
در ک‌امل‌ترین شکل خود است. نه پوچگرائی و 
گوشه‌گیری است. و نه کناره گیری از جهان و نه 
بی‌توجهی نسبت بدان است ... مثلا جملگی اصحاب 
پیغمبر ی آن کسانی که در جهان درون بر اهریمن 
پیروز شدند. همانگونه که در جهان بیرون بر او غلبه 
کردند و بر تشکیلات و دستگاه‌های چیره جاهلیّت 
پیرامون خویش در زمین شوریدند و پیروز گشتند. در 
امپراتوریهائی اهریمن را شکستند و بر دیو درون و 
بیرون پیروز شدند که حاکمیّت و فرماندهی در دست 
بندگان بود... این نسل مبارک ارزش زندگی دنیا را 
بدان گونه فهم و درک می‌کرد که در قانون خدا بود و با 
معیار و میزان خدا می‌خواند. آنان کسانی بودند که 
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با پویائی هر چه بیشتر کار کردند. هم آنان بودند که 
زندگی دنیوی را با نشاط و تلاش فراوان آغازیدند و 
با تاب و توان سرشار از پویش و کوشش, در همه 
جوانب و نواحی فراخ زندگی. فقالیّت نمودند و 
استقامت ورزیدند. 
این ارزیابی ریّانی دربارةٌ زندگی دنیا و زندگی آخرت. 
به اصحاب فوائد فراوانی عطاء فرمود. آنان در پرتو 
اين ارزیابی بندگان دنیا نشدند. بر دنیا سوار شدند و 
دنیا بر آنان سوار نگشت! دنیا را بندهٌ خویش کردند و 
آن را رام و مطیع خود نمودند. و دنیا ایشان را بنده 
خسویش نکرد و آنان را رام و مطیع خود ننمود. 
خلیفه گری یزدان را با همه شرائط آن در جهان انجام 
دادند. و از عهده هر آنجه لاز مه خلیفه گری یزدان بود - 
از قییل آباد کردن و اصلاح نمودن - بگونهٌ شایسته و 
بایسته بر آمدند. در انجام وظیفهٌ خلیفه گری تنها خدا را 
در مد نظر داشتند و محض رضای او در اين راستا به 
تلاش می‌ایستادند. و تا قراع احرت و رگن دز 
نتیجه هم بر اهل دنیا در دنیا پیشی گرفتند و هم بر 
مردمان در آخرت سبقت جستند! 
آخرت جزو غیب است. ایمان به آخرت بر فراخی و بر 
گستره جهان‌بینی می‌افزاید. ۱ 
می‌دهد. کار کردن برای آخرت نیکو و پسندیده برای 
پرهیزگاران است. کسانی بدین امر اشنا و آگاه هستند 
که خردمند و اندیشمند باشند: 
و للدار الخرة حَب لذین > مُو نآ عون >. 
سرای آخرت (جهان حقیقی است و) برای پرهیزگاران 
بهتر (از این جهان فانی) است. آیا (اين امر بدیهی را) 
نمی‌فهمید (و سود و زیان خود را نمی‌دانید؟). 
کسانی که امروزه آخرت را انکار می‌کنند به دلیل اين 
که «غیب» است نادانانی هستند که ادعای علم و داش 
را دارنشد. چه علم و دانش ایشان علم و دانش 
آدمیزادگان است - چنان که بعداً خواهیم گفت - امروزه 
حقیقت مورد اعتمادی برایشان باقی نمانده است. مگر 
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در اين موحج از امواج خروشان روند رتیه سور 
روی سخن متوجّه پیغمبر خدا لصو می‌شود. در 
سرأغاز آن یزدان سبحان خاطر مبارک پیغمبر مضه را 
خوش می‌کند. و غم و اندوهی را از دل او می‌زداید که 
بر اثر تکذیب کردن قوم خودش او را در بر می‌گيرد. 
آخر او که راستگو و راسترو و امین و درست است. 
قوم خودش او را دروغگو و نادرست می‌پندارند. و بر 
انکار آیات الهی و عدم اعتراف و عدم ایمان بدانها 
پای می‌فشارند. اين کار هم نه بدان خاطر است که او را 
دروغگو و نادرست بدانند. بلکه بنا به ملاحظات 
کارهای دیگری است. یزدان جهان پبیغمبر مَلََو را 
دلداری می‌دهد به وسیلهٌ ذ کر بلاها و گرفتاریهائی که به 
پیغمبران دست داده است و اذیّت و آزاری که مردمان 
شنت بل نستان :و دیده‌اند. گاهی برادران انبیاء او را 
دروغگو قلمداد کرده‌اند و گاهی شکنجه‌شان نموده‌اند. 
ولی پیغمبران شکیبائی کرده‌اند و شکنجه و ازار و 
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یاوه‌سرائیها و نارواهای آدمیزادگان را تحشل نموده‌اند. 
سرانجام یزدان به پیغمبران کمک فرموده است و 
پیروزشان کرده است. سنّت خدا هميشه این چنین بوده 
است و این چنین نیز خواهد بود و دگرگون نمی‌گردد... 
هنگامی که روند سوره از دلداری دادن و شادمان کردن 
و اطمینان بخشیدن می‌پردازد. به پیغمبر َو رو 
می‌کند و برای او حقیقت پورگ را دربارةٌ کار و بار این 
دعوت آسمانی مقزّر می‌دارد: دعوت اسلام پرابر قضا و 
قدر آفریدگار و مطابق ستّت کردگار انجام می‌پذیرد. و 
وظیفةٌ دعوت کننده و فرا خواننده به سوی برنامة یزدان 
جز تبلیغ و توضیح, یعنی رساندن و روشنگری اوامر و 
هبتر یه ها آیست ناسون | 
می‌چرخاند و جهان را اداره می‌گرداند. بر دعوت کننده 
و فرا خواننده وظیفه‌ای جز این نیست که برابر فرمان 
برود. و پیش از موعد گامی را به جلو بر ندارد. و کاری 
را به شتاب نخواهد. و چیزی را به خدا پیشنهاد نکند. 
اگر چه چنین پیغمبری محمّد رل باشد. همچنین در 
کار دعوت به پیشنهادهای پيشنهاد دهندگان دروغگو و 
سایر مردمان گوش فرا ندهد و در اين راستا دلائل و 
براهین و آیات معیّنی را که می‌خواهند و پیشنهاد 
می‌کنند نشنود و نپذیرد... قطعاً کسانی که زنده‌اند 
می‌شنوند و پاسخ می‌گویند. اما افرادی که دل مرده‌اند 
ایشان مردگانند و پاسخ نمی‌گویند. کار و بارشان 
ها کارت شتا ات اک ی اه اسان رده 
می‌گرداند. و اگر نخواهد آنان را مرده نگاه می‌دارد تا 
آن زمان که در روز قیامت به سویش برمی‌گردند. 
مردمان معجزه‌ای را از پیغمبر جَلشَیٍ می‌خواستند که 
همسان و همگون معجزه‌های پیغمبران پیشین باشد. خدا 
بر این کار بس توانا بوده و هر آن می‌توانسته است 
معجزه‌ای بدان نحو و شکلی که می‌خواسته‌اند بدیشان 
دا بای کت تام ید 
می‌دانسته است نخواسته است که چنین کند. اگر 
رویگردانی مردمان بر پیغمبر 9 سنگینی می‌کند. 
بگذار خودش اگر می‌تواند با نیروی انسانی خود 


سورةٌ انعا آیات ۳۳-۳۹ 
جزء هفنم 
معجزه‌ای را برایشان بیاورد و بدیشان ارائه دهد! 





خدا است که آفریدگار همه افریدگان است. و از اسرار 
خلقت آنان و راز و رمز سرشتشان با خبر و آگاه است و 
حکمت و فلسفه دگرگونی و گوناگونی ویژگیها و 
فطر تهایشان را می‌داند. اين خدا است که انسانهای 
دروغگو را کر و لال در دل تاریکیهای جهالتها و 
نادانیها باقی می‌گذارد. و هر که را بخواهد گمراه می‌کند 
و هر که را بخواهد هدایت عطاء می‌فرماید. البتّه برابر 
حکمت و فلسفةٌ آفرینش و گوناگونی که خود می‌داند. 
‌ 
«قَد نفلم اه لیخژنک الذي یقولون. ق انبم لا 
۱2 و لکن لالب با نات اللّه 
یجْحَدون 6. 
(ای پیغمبر) ما می‌دانیم که آنچه (کقّار مکّه) می‌گویند تو 
را غمگین می‌سازد. (ناراحت مباش) چرا که آنان (از ته 
دل به صدق تو ایمان دارند و در حقیقت) تو را تکذیب 
نمی‌کنند. بلکه ستمکاران (چون ایشان, از روی عناد) 
آنات قدا را اتکار هي شمایتد: 
مشرکان عرب در دورهٌ جاهلیّت خود - بویژه طبقه‌ای از 
قریشیان که مانع دعوت اسلام می‌شدند و با آن به 
مبارزه می پرداختند - در صداقت محمّد ءلََاّه شک و 
گمانی نداشتند. از دیر باز او را راستگو و درست‌کار و 
امین و امانتدار دیده و شناخته بودند. و پیش از بعثت 
در طول زندگانی دور و درازش حتی یک درو سیز 
نشنیده بودند و سراغ نداشتند. این جماعتی که ریاست 
نبرد با دعوت اسلام را بر عهده گرفته بودند. ایشان هم 
در صسدق رسالت و پیامبری او شک و تردیدی 
نداشتند, و در این که اين قرآن سخن آدمیزادگان نیست 
و آدمرادگان تقو ان هسنبان عنین کلامن را پیاو رنه 
و ارائه دهند. گمانی به خود راه نمی‌دادند. 
امّا با این وجود. آنان اعتراف نمی‌کردند و باور خود را 
اظهار نسمی‌نمودند و دخول به آئشین نوین را 
نمی‌پذیرفتند! ایشان از اسلام بیزاری نمی‌جستند و 
گریز نمی‌نمودند چون پیغمبر یل را دروغگو و 
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نادرست می‌دانستند. بلکه بدان خاطر اسلام را گردن 
نمی‌نهادند که آن را خطری برای نفوذ و مقام خود 
من دیداد انق استشیبی که بهعلت آن تضنمیم بش 
انکار آیات یزدان گرفته بودند و می‌خواستند بر شرکی 
بمانند که در آن بسر می‌بردند. 
اخباری که اسباپ حقیقی چنین موضعگیری قریشیان را 
مشخْص می‌نماید. و اصل گمان ایشان نسبت به این 
قرآن را نشان می‌دهد. فراوان است. 
ابن اسحاق روایت کرده است: محمد پسر مسلم پسر 
شهاب زهری, برای من نقل کرده است که برای او 
حکایت شده است: 
ابوسفیان پسر حرب, و ابوجهل پسر هشام. و اخنس 
پسر شَرَیّق پسر عمرو پسر وهب ثقفی. همپیمان ببنی 
زهره. شبی از منزل بیرون رفتند تابه رسول 
خدا ش فرا دهند. بدانگاه که او شبانگاهان در 
خانةٌ خود نماز می‌خواند. هر یک اد اتان در جائی 
نکستند و به قرانی که در نماز می‌خواند گسوش فرا 
دادند. هیچکدام هم از مکان دیگری آگاهی نداشت 
اتان تاه همدیگز تبودند تا سپیده صبح بمه 
پیعمبر لش گوش فرا دادند و آن وقت برخاستند و 
رفتند. در راه به همدیگر رسیدند. یکدیگر را سرزنش 
نمودند. یکی به دیگری گفت ت: دیگر نباید دوباره به 
چنین کاری برگردید. زیرا اگر چنین کنید به دل برخی از 
نادانان دغدغه‌ای می‌اندازید و ایشان را به اسلام 
متمایل می‌سازید. سپس از یکدیگر جدا شدند و به 
خانهٌ خویش برگشتند. شب دوم باز هم هر یک از آنان 
به جایگاه خود برگشت و سراسر شب به تلاوت قرآن 
پیغمبر ی گوش فرا داد. همین که سپیدهٌ صبح دمید 
برخاستند و پراکنده شدند. باز هم در راهی به یکدیگر 
رسیدند. به همدیگر گفتند: از جای خود تکان 
نمی‌خوریم تا با یکدیگر پیمان نبندیم که دیگر چنین 
کاری را تکرار نکنیم. بر این آمر پیمان بستند و رفتند. 
بامدادان اخنس پسر شرَیْق چوگان خود را برداشت و از 


منزل بیرون شد و به خانه ابوسفیان پسر حرب رفت. 





بدو گفت: ای ابوحنظله, به من بگو درباره چیزی که از 
محمّد شنیده‌ای رأی تو چیست؟ گفت: ای ابو ثعلبه, به 
خدا سوگند چیزهائی را شنیده‌ام که با آنها آشنایم و 
می‌دانم که مراد از آنها چیست. و چیزهائی را هم 


شنیده‌ام که با آنها آشنا نیستم و نمی‌دانم معنی و مراد 
آنها کدام است. اخنس نیز گفت: من هم همچون تو به 
خدا سوگند می‌خورم و همان می‌گویم که تو می‌گوئی. 
سپس از نزد او برخاست و به پیش ابوجهل آمد. به 
خانه‌اش وارد گردید و گفت: ای ابوالحکم. و 
دربارهٌ چیزهائی که از محمّد شنیده‌ای چیست؟ گفت: 
چیزهائی که شنیده‌ام؟ سپس ادامه داد و گفت: ما و طائْفة 
عبد مناف در بزرگواری و والائی به کشمکش پرداختیم 
و خویشتن را بالا بردیم و ستودیم. آنان درایین راستا 
مهمانداری و بذل و بخشش کردند. ما نیز چنین کردیم. 
آنان تاخت بردند و جنگیدند. ما نیز تاخت بردیم و 
جنگيدیم. آنان رنج مشکلات دیگران را تحمّل کردند و 
ما نیز چنین کردیم. تا آنجا که بر زانوها نشستیم و بر 
یکدیگر مباهات کردیم و بسان دو اسبی که در مسابقة 
با یکدیگر بتازند با همدیگر تاختیم. سرانجام گفتند: از 
میان ما پیغمبری مبعوث شده است که از آسمان بدو 
وحی می‌شود. دیگر ما کی می‌توانیم پیغمبری داشته 
باشیم و در این مورد نیز بر افتخارات خود بیفزائيم؟ به 
خدا قسم هرگز بدو ایمان نمی‌آوریم و او را تصدیق 
نمی‌کنيم... اخنس از پیش او برخاست و رفت. 
صریر از یی اساظ ارس رات راتکه 
در شأن تتول آبه کدفته: یعنی: 

(قذ نم اه ینک اْذي ورن فتاب لا 

ونکت و لکس نان ات الله 

جْحَدون ». 
گفته است: 
وقتی که جنگ بدر در گرفت. اخنس پسر شریق به 
طائفهٌ ببنی زهره گفت: ای طائفهٌ ببنی‌زهره. محمّد 
خواهرزاده شما است. شما از همگان برای دفاع از 


خواهرزادهٌ خود سزاوارتر هستید. اگر او پیغمبر است 
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چرا با او می‌جنگید؟ اگر هم دروغگو است باز هم باید 
از او دفاع کنید و در حفظ و حمایت از او بکوشید. 
بایستید و دست نگاه دارید تا با ابوالحکم ملاقات کنم. 
اگر محتد پیروز گردد. شما تندرست و سالم 
برمی‌گردید. و اگر محمّد شکست خورد قوم شما نسبت 
به شما کاری انجام نمی‌دهند. - از آن روز به بعد 
ی نام داشت - اخنس با 
اب وجهل ملاقات کرد و در خلوت بدو گفت: ای 
ابوالحکم دربارةٌ محمّد به من بگو: آیا او راستگو است 
يا دروغگو؟ هم اینک جز من و تو از قریشیها کسی 
اینجا نیست تا سخن مارا بشنود. ابوجهل گفت: وای بر 
محمّد راستگو است و هرگز محمّد دروغ 
تک ات ام هرق شمیت نم مار ر 


اختش نامیاه شتا وال تشک 


تو! به خدا 


میرابی و پرده‌داری و پیغمبری را در اختیار خود گرفته 

یو اسان رنه ی مایت ات 5 

در ۳ است که قرأن و۱۳ 
ی یحد جحدون 7 


لین پا یات ال 


(چون ایشان, از روی عناد) آیات خدا را انکار می‌نمایند. 
مشاهده می‌نمائيم که این سوره مکی است و این ایه 
0 مکی است. اما حادثه مدکور در مدینه 
هنگام جنگ بدر رخ داده است... وقتی بدانیم راویان 
گاهی درباره أیه‌ای می‌گو یند: «سخن او این است. و 
این چنین نقل قده انشت :0 هم ابا ان اه تاد 
را ذکر می‌کنند که نصّی دال بر سیب نزول همچون 
آیه‌ای به خاطر چنان رخدادی در دست نیست و بلکه 
مدلول همچون آیه‌ای منطبق بر چنان رخدادی اسب و 
پیشی و پسی واقعه را در نظر نمی‌گیرند... در اینجا ما 
نباید چنین روایتی را عجیب بدانیم و شگفت بینگاریم. 
ابن اسحاق روایت می‌کند و می‌گوید: یزید پسر زیاد از 
محمّد پسر کعب قرظی برایم روایت کرده است که گفته 
است: شنیده‌ام که عتبه پسر ربیعه که یکی از بزرگان 


بود. روزی در مجلس قریشیها نشسته بود. پیغمبر 





خدا 22 نیز تک و تنها در کعبه نشسته بود. عتبه 
پسر ربیعه به قریشیها گفت: ای قریشیها. چرا بلند نشوم 
و به پیش محمّد نروم و با او صحبت نکنم و چیزهائی 
را بدو پیشنهاد ننمایمی بلکه یکی را بپذیرد و هر کدام 
را که بخواهد بدو بدهیم و از ما دست بکشد؟ این سخن 
را وقتی به قریشیها گفت که حمزه مسلمان شده 
بود و قریشیها دیده بودند که یاران پیغمبر خدا مضه 
اضافه می‌شوند و زیاد هی کرد تیه قریشیها گفتند: ار 
ای ابو ولید بلند شو و به پیش او برو و با وی صحبت 
کن. عتبه به خدمت پیغمبر لش آمد و نزد او نشست. 
بدو عرض کرد: ای برادر زاده‌ام. تو که می‌دانی در میان 
ما تو چه جایگاه و پانگاهی دازی:و از چنه منزلت و 
مقامی در میان عشیره برخورداری و حسب و نسب 
والای خود را می‌شناسی؟ تو کار شگفتی را برای قوم 
خود با خویشتن آورده‌ای» و ایشان را بدان پراکنده 
کرده‌ای. با اين کار شگرفی که با خود آورده‌ای. جمع 
ایشان را پراکنده نموده‌ای» خردهایشان را حقیر و ناچیز 
شمرده‌ای. خدایانشان را ننگین و آئینشان را پوچ 
قلمداد کرده‌ای. و پدران و نبا کانشان را کافر دانسته‌ای 
و پیشینیانشان را بی‌دین به حساب آورده‌ای. به من 
گوش فرا ده تا چیزهائی را به تو پیشنهاد کنم و تو در 
بارة آنها بیندیش و ببین کدامیک را می‌پسندی و 
می‌پذیری. پیغمبر خدا ی فرمود: «ای اسوولید. 
می‌شنوم ۳ می‌کنم». عتبه گفت: ای برادر زاده‌ام. 
اگر با چیزی که با خود آورده‌ای ثروت می‌جوئی. از 
دارائی خود برای تو اموالی را گرد می‌آوریم تا بدانجا 
که از همة ما ثروتمندتر گردی. اگر هم جویای آقائی و 
بزرگی هستی, تو را بر خویشتن سرور می‌نمائیم و 
هیچگونه کاری را بدون فرمان تو انجام نمی‌دهیم. اگر 
هم خواهان حکومت هستی, تو را بر خود حاکم 
می‌سازیم و فرمانروا می‌گردانيم. اگر هم آنچه به تو 
پیام می‌گردد. بگونةٌ خواب و خیال به تو دست می‌دهد 
و تو نمی‌توانی خویشتن را از ايین خواب و خیال 
برهانی, پزشکانی را برایت پیدا می‌کنيم و در ایسن راه 
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اموال و دارائی را خرج می‌کنيم تا از دست شبحهای 
رویاها تو را رها می‌سازیم و بهبودی می‌بخشیم. زیر 
چه بسا پری همزاد بر کسی چیره می‌شود تا زمانی که 
مداوا کر ده وقتی که عتبه از سخن بپرداخت. 
پیغمبر که به او گوش فرا می‌داد. فرمود: «آیا ای 
ابوولید سخنانت پایان یافت؟». عتبه گفت: بلی. فرمود: 
«پس از من بشنو». گفت: چنین کنم. فرمود: 
ینم لخن آلژحم: حم یل نآ خن 
رح کناب فلت آيائه شرآناً عربتًبَِرم 
بشیرا و تذیرا اض أَم هلا 
بسمعو 4 
حا.میم... (ایبن کتابی است که) از طرف خداوند 
بخشایشگر مهرورز نازل شده است. کتابی است که 
آیات آن تفصیل و تبیین شده است (و واضح و روشن 
گشته است. یعنی) قرآن که به زبان عربی است. برای 
قومی (فهم معانی آن آسان) است که اهل دانش باشند. 
قرآن بشارت دهندهٌ (مقمنان به نعمتهای فراوان و 
جاویدان) و ترساننده (کافران به عذاپ دردناک و 
سرمدی یزدان) است. ولی (تشویق و تهدید قرآن در 
دل متعصبان لجوج بی‌اثر است و) اکثر آنان (از حسق و 
حقیقت) رویگردانند و این است که (روح شنوائی و 
پذیرائی حقائق را از دست داده‌اند و گوثی که کرند و) 
هیچ نمی‌شنوند.... (فصلت / ۴-۱) 
سپس رسول اکرم َو به تلاوت آیات دیگر سوره 
پرداخت و آنها را بر عتبه خواند. عتبه هنگامی که آیات 
را شنید. سراپا گوش گردید و خاموش ماند و دستها را 
بر پشت خود گرفت و بر آنها تکیه زد و به شنیدن 
پرداخت تا پیغمبر خدا ءلصَ به أیةٌ سجده. یعنی ۲۸ 
فصلت رسید. پیغمبر اکرم بل به سجده رفت. عتبه 
نیز سجده برد. سپس فرمود: «ای ابو ولید شنیدی آنچه 
را که شنیدی. دیگر تو خود دانی»... عتبه برخاست و به 
سوی یاران خود رفت. برخی به برخی گفتند: به خدا 
سوگند می‌خوریم ابوولید با چهره‌ای به سوی شما 
برمی‌گردد که جدای از چهره‌ای است که با آن از پیش 





شما رفته بود. هنگامی که در نزد ایشان نشست. گفتند: 
ای ابو ولید چه خبر؟ گفت: خبری که دارم اين است. من 
سخنانی را شنیده‌ام به خدا قسم هرگز چنین سخنانی را 
نشنیده‌ام. به خدا سوگند. چنین کلامی نه شعر است و نه 
سحر است و نه غیبگوئی. ای قریشیان از من اطاعت 
کنید و کار را به من واگذارید و هر چه می‌گویم انجام 
دهید. بگذارید این مرد هر کاری که می‌خواهد بکند. 


کاری به کار او نداشته باشید. به خدا سوگند کلامی را 
که من از او شنیده‌ام پیامی در بر دارد و خبرهائی بسه 
دنبال خواهد داشت. اگر عربها بلائی بدو رسانیدند. شما 
را بس است و با دست دیگران از او رهائی یافته‌اید. و 
اگر او بر عربها پیروز گردد. ملک و مملکت و عرّت و 
قدرت او ملک و مملکت و عزّت و قدرت شما است. 
و شما در سایهٌ او خوشبخت‌ترین انسانها خواهید بود... 
گفتند: ای ابوولید به خدا قسم او با قدرت زبان و بیان 
خود تو را جادو کرده است. گفت: این دیدگاه و انديشه 
من است. شما هر چه صلاح می‌بینید انجام دهید. 
بغوی در تفسیر خود حدیثی را با اسنادی که داشته 
است!(۱) از جاپر پبسر عبدائه تفْث؛ روایت کرده است که 
پیغمبر خدا 2 به قرائت سوره ادامه داد تا به این 
یات 

(قن آرضوا فل ندرک صاعقةٌ بل صاعة ۳ 

عاد و مُود... . 

اگر (مشرکان مکه از پذیرش ایمان) روی گردان شدند. 

بگو: شما را از صاعقه‌ای همچون صاعقةً عاد و شمود 

(فضلت /۱۳) 

مبارک پیغمبر #ٍَ گرفت و او را 
به حقّ قرابت و خویشاوندی سوگند داد که بس کند و 
ایشان را نفرین ننماید. به میان ال و خانواده خود 
برگشت و به پیش قریشیها نرفت و خویشتن را از 
ایشان دزدید و به بیفولة خانه خزید... الخ ... هنگامی 
که ها از تا کدی بای ای کز فتل و ور 
این زمینه با او صحبت کردند. گفت: هنگامی که بدین 
آیه رسید. دهان او را گرفتم و وی را به حق قسرابت و 


عتبه دست بر دهان 
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طوتیستاو تن رش گنز دادم که ادامه ندهد و دست بردارد. 
شما که می‌دانید محمّد وقتی که چیزی را بگوید درو 
نمی‌گوید. لذا ترسیدم که بر شما عداب نازل کند... 
ابن اسحاق گفته است: نزد ولید پسر مغیره مردمانی از 
قرایفن گر آهدند: او از همه پیر تیوه برای حج آمده 
بود. به قریشیان رو کرد و گفت: ای گروه قسریشیان, 
موسم حج فرا رسیده است و در آن گروه‌ها و دسته‌های 
عربها به پیش شما خواهند امد. دربارهُ این دوست شما 
چیزهائی را شنیده‌اند. راجع بدو همرأی و هماوا شوید 
و تنها چیزی بگوئید. با یکدیگر اختلاف نداشته باشید 
و سخنان گوناگون نگوئید. اگر چنین گوئید و کنید برخی 
بعضی را تکذیب می‌نمایند. و سخنان گروهی سخنان 
دسته‌ای را نقض و نقص می‌کند. گفتند: ای ابو عبد 
شمس, بگو چه بگوئیم و چه روشی داشته باشیم تا 
همان بگوئیم و همان کنیم. گفت: شما بگوئید. من 
می‌شنوم. گفتند: می‌گوئيم محمّد کاهن و غیبگو است. 
که دا شم رای کاهتنو غی تست :شا کر 
کاهنان و غیبگویان را دیده‌ایم. سخن او زمزمهّ کاهنان و 
سخنان مسجع غیبگویان نیست. گفتند: می‌گوئيم او 
دیوانه است. گفت: او دیوانه نیست. ما دیوانگی را 
دیسده‌ایسم و شناخته‌اییم. عملکرد او پریشانی و 
پریشان‌گوئی و غمزدگی و خیال‌بافی دیوانگان نیست. 
گفتند: می‌گوئيم او شاعر است. گفت او شاعر نیست. ما 
که با همه نوع شعر آشنائیم. از رجز و هزج و مدیحه و 
بلند و کوتاه چکامه آگاهیم. گفتارش چکامه نیست. 
گفتند: می‌گوئيم او ساحر است. گفت: او ساحر نیست. ما 
که ساحران و سحرشان را دیده‌ایم. سخن او دمیدن و 
فوت کردن و گره زدن ساحران نیست. گفتند: پس ای 
ابوعبدشمس ما چه بگوئیم؟ گفت: به ختدا سنه کته 
سخنانش شیرین و دلنشین است. اصل و تنه کلام او 
برازنده و خوشایند است. و فرع و شاخة آن دلنشین و 


۱- در اسناد او عبدالله کندی کوفی است. ابن‌کثیر دربارهٌ او گفته است: «تا 
اندازه‌ای ضعیف است». (موّلف) 





دلکش است ... اگر هر یک از اين چیزهائی که گفتید 
بگوئید. مردمان می‌دانند که پوچ و نادرست است. امّا 


بهترین چیز این است که بگوئید: محمّد ساحر است و 
چیزی را که با خود آورده است سحر است. با چنین 
سحری پسر را از پدر و شوهر را از همسر, و فرد را از 
قرعو قلفجدا م‌سازفن تیا ان تیه برحان8ه 
و پراکنده شدند. بر سر راه‌ها می‌نشستند و با کسانی که 
ببه حج می‌آمدند سخن می‌گفتند و ایشان را از 
پیغمبر جض بیم می‌دادند و بر حذر می‌داشتند و کاری 
را که بر سر آنان می آورد بدیشان گوشزد می‌کردند. 

اپن جریر گفته است: ابن عبد الأعلی, و محمد پسر ثوره 
برای ما از معمر, و او از عیّاده پسر منصور و او از 
عکرمه روایت کرده است که ولید پسر مغیره به خدمت 
پیغمبر 9 آمد. پیغمبر جََ برای او قرآن تلاوت 
فرمود. گویا ولید پسر مغیره اندکی از آن متأر گردید و 
نرمش نشان داد. اين امر به گوش انوجهل پسر هشام 
رسید. ابوجهل پسر هشام به پیش ولید پسر مغیره رفت 
و بدو گفت: ای عمو, قوم تو می‌خواهند برای تو اموالی 
را جمع‌آوری کنند. گفت چرا؟ گفت: می‌خواهند آن را 
به تو بدهند. تو به پیش محمّد رفته‌ای. می‌توانی جلو 
که کاتسا 
ناپاک می‌خواست که نخوت و عظمت ولید پسر مغیره 
را برانگیزد و باد به غبغب او اندازد از زاویه‌ای که 
می‌دانست سخت بدان می‌نازد و مباهات می‌کند). و لید 
پسر مغیره به ابوجهل گفت: قریشیان که می‌دانند من از 
همه ایشان ثروتمندترم! ابوجهل گفت: پس درباره 
محمّد چیزی بگو که دال بر اين باشد که تو سخنان او را 
نمی پسندی و از خود وی نیز بیزار هستی. ولید پسر 
مغیره گفت: دربارهٌ او چه بگویم؟ به خدا تشر گنل آگو: 
میان شما کسی نیست که از من آگا‌تر از اشعار ياشد, و 
بهتر از من با رجز و قصیده و چکامه‌های پریان آشنا 
باشد. به خدا قسم سخنان محمّد همسان هیچیک از 
اینها نیست. به خدا قسم سخنان او دلپسند و شیرین 


است و از زیبائی و ملاحت ویژه‌ای برخوردار است. 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد دوم 
محیّد دیگران را قطعاً درهم می‌شکند و بر همگان 
پیروز می‌شود و دیگران بر او غالب و چیره نمی‌گردند. 
ابوجهل گفت: به خدا سوگند قوم تو از تو خشنود 
نخواهد شد تا دربار؛ او بدی نگوئی... ولید پسر مغیره 
گفت: بگذار درباره او بیندیشم... پس از اندیشیدن 
گفت: چیزی که او می‌گوید چیزی جز جادوی منقول از 
پسیشینیان نسمی‌باشد. و او آن را از دیگران روایت 
می‌دارد. 


کم ارو م۵ 9 
(ذز نی و من خلقت وحیدا... 6. 
مرا واگذار با آن کسی که او را تک و تنها (و بدون 


دارانی و اموال و اولاد) آفریده‌ام.... (مدثر / ۲( 
تا می ر سد به: 

(علما تسعه عشر ». 

نوزده (فرشته) بر آن گمارده شده‌اند. (مدثر | ۳۰) 


در روایت دیگری آمده است که قریشیان گفتند: اگر 
ولید از آئین ما بیرون رود و اسلام را بپذیرد. قریشیها 
جملگی آئین خود را رها می‌سازند و به اسلام 
می‌گروند. ابوجهل گفت: مرا با او واگذارید. من برای 
شما بسنده خواهم بود. سپس به پیش ولید رفت... ولید 
پس از اندیشیدن فراوان گفت: سخنان محمّد جادوگری 
است و آن را از دیگران روایت می‌دارد. مر نمی‌بینید 
که کلام او زن و شوهر, و پدر و پسر و انسان و 
دوستان را از همدیگر جدا می‌سازد و میانشان جدائی 
می‌اندازد؟ 

این روایتها همه و همه بیانگر این واقعیّت هستند که 
مشرکان قریش بر این باور نبودند که پیغمبر خدا مه 
با ایشان دروع می‌گوید در آنچه بدیشان ابلاغ می‌دارد. 
بلکه آنان بر شرک خود پافشاری می‌کردند به سبب 
علْتهائی که چنین روایتهائی بیان می‌دارند. گذشته از 
علتهائی که در اين روايتها آمده است. سبب اصلی 
پافشاری ایشان بر شرک این بود که می‌ترسیدند ایسن 
دعوت نوین سلطه و قدرتی را اف تقو ورد 


که آن را غصب کرده بودند. چرا که چنین سلطه و 





قدرتی از آن یزدان جهان است و بس, همان گونه که 
مدلول گواهی: لا اله الا الّه است» گواهیی که اسلام بر 
آن استزار و پانرجا است: قریقیان غوب مندلو لو 
مسفهوم زبان خسود را مسی‌فهمیدند. آنسان هرگز 
نمی‌خواستند برابر مدلول چنین گواهی و شهادتی اسلام 
را بپذیرند. آخر این گواهی و شهادت شورش کامل و 
تمام عیاری است بر ضد هر سلطه و قدرتی جز سلطه و 


قدرت یزدان در زندگی مردمان... خداوندگار بزرگوار 
راست و درست فرموده است: 

(قد مه لیخزنک اْذي ورن فا 

یک نیونک. و ر لک آلظٌ‌الین پا ات 1 

جْحدون ». 

ای پیغمبر) ما می‌دانیم که آنچه (کقار مکه) می‌گویند تو 

را غمگین می‌سازد.(تاراحت مباش) چرا که آنان (از ت 

دل به صدق تو ایمان دارند و در حقیقت) تو را تکذیب 

نمی‌کنند. بلکه ستمکاران (چون ایشان, از روی عناد) 

آیات خدا را انکار می‌نمایند. 
ستمکاران در اینجا مشرکانند. همانگونه که اين واژه در 
تعبیرات قرآنی بر این معنی غلبه دارد. 
سخن ادامه پیدا می‌کند با دلخوش کردن و آسوده خاطر 
نمودن پیغمبر ملع و بیان اسباب و علل راستین 
موضعگیری تکذیب کنندگان در برابر پیغمبر بل و 
دعوتی که دیگران را بدان فرا می‌خواند, بات 
یزدانی دال بر راستی و درستی او و چیزی که با خود 
آورده بود... پس از ذکر این چیزهاء سخن می‌رود از یاد 
و یادأوری چیزهائی که بر سر پیغمبران پیشین. یعنی 
برادران انبیاء او آمده است. و در اين قرآن از اخبار 
ایشان بخشهائی بیان شده است. و از شکیبائی و طی 
طریق و ادامة کار آنان و فرا رسیدن یاری و کمک 
ایشان از جانب یزدان سخن رفته است. تا مقزر دارد و 
روشن نماید که اين ستّت دعوتهای آسمانی, دگرگون 
نمی‌شود. و پیشنهادهای پيشنهاد دهندگان, در آن تغییر 
و تبدیلی پدید نمی‌آورد. و اذیّت و آزار و تکذیب 
کردن و به تنگنا انداختن دعوت کنندگان بهیچوجه 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 


انگیزه شتاب در آن تمی‌گردد: 
لد کیت ِ رل من قبلک. فصّبرّوا عغلی ما 
بو أوذُواحق ناه تض وه ولا یل کات 
و لد جاء ک من تب الْسَلین . 
پیغمبران فراوانی پیش از تو تکذیب شده‌اند (و مورد 
اذیّت و آزار قرار گرفته‌اند) و در برابر تکذیبها (و اذیّت 
و آزارها) شکیبائی کرده‌اند (و بر عقيده خود ماندگار 
وهای و مسگی با خالن تک ییات ای ادف ی ان 
شده‌اند (و گرفتاریها و شکنجه‌ها را تحْل کرده‌اند) ثا 
یاری ما ایشان را دریافته است (و در مبارزة حق و 
باطل پیروز شده‌اند. تو نیز چنین باش. این سجن 
خداوند است و مبتنی بر وعده پیروزی است) و هیچ 
چیز نمی‌تواند سخنان خدا را دگرگون سازد. به تو 
اخیار و سرگذشت پیغمیران رسیده است (و می‌دانی 
که زسالت با شداذ هتغراه است و سرات‌مام ستفتیها 
پیروزی در دنیا و آنگاه جنة المأوی است). 
کاروان ایشان ريشه در ژرفای تاریخ دارد. از دیرباز به 
حرکت افتاده است. در همه زمانها از حعرکت باز 
نایستاده است. راه روشن خود را پیموده است. در خط 
یو قبک و است [زشویشن یه برش شا خيه نت یا 
گامهای درست در راستای راه به سوی هدف قاطعانه و 
سرافرازانه جلو رفته است. هر نوع گروه و دسته‌ای از 
بزهکاران سر راه او را گرفته‌اند و موانعی برای او پدید 
آورده‌اند. سر دستگان گمراه و پیروان ایشان با این 
کاروان جنگیده‌اند و به اذِیّت و آزار دعوت کنندگان 
آسمانی پرداخته‌اند. خونها ريخته شده است و اندامها 
تا ناف که که کته انیت اضا کار وان 
ایمان از راستای راه خود منحرف نشده است و سستی 
نپذیرفته است و به عقب برنگشته است. و به کژراهه 
فده ات و از ادامته زاهفوق نک نله اسکت:: 
سرانجام هم همان سرانجام بوده است. هر چند روزگار 
به طول انجامیده است و راه دراز بوده است. پایان کار 
هميشه یاری یزدان در رسیده است و پیروزی از آن 


کاروانیان ایمان بوده است: 


4 


سوره انعام ایات ۳۲-۳۹ 
جزء هفتم 
رام ورگ ور ۵ ی ۳-۹ رت ی : 
«و لَقد کیت رل من قبّلک. فصّبرواعل نا 
و۶ 5 4 ر ۶ هر و ۶ ۳۹ ۱ 
کذیوا و أوذواحت آتاهم نضرناء و لا مَبّدل لکللات 


اه و لد جاءک من نبا الوِسَلینْ 6. 


پیغمبران فراوانی پیش از تو تکذیب شده‌اند (و مورد 





اذیّت و آزار قرار گرفته‌اند) و در برابر تکذیبها (و أذیّت 
و آزارها) شکیبائی کرده‌اند (و بر عقيدة خود ماندگار 
مانده‌اند و سنگر را خالی نکرده‌اند) و اذیّت و آزار 
شده‌اند (و گرفتاریها و شکنجه‌ها را تحمّل کرده‌اند) تا 
یاری ما ایشان را دریافته است (و در مبارزهٌ حق و 
باطل پیروز شده‌اند. تو نیز چنین باش. این سخن 
خداوند است و مبتنی بر وعدهٌ پیروزی است) و هیچ 
چیز نمی‌تواند سخنان خدا را دگرگون سازد. به تو 
ار وک یزان رسقه آست (وشی‌داتی 
که زسالت نا قدافت شاه ات ی سمراتهام نبتشتیها 
پیروزی در دنیا و آنگاه جنة المآوی است). 
سخنانی است که یزدان جهان به پیغمبر خود مه 
می‌گوید. سخنانی است برای یاد و یادآوری و پند و 
اندرز گرفتن. برای دلداری و همیاری و پیروی... 
سخنانی است که راه دعوت کنندگان به سوی برنامة 
یزدان بعد از پیغمبر خدا لش را به تصویر می‌کشد, و 
آشکارا راه را بدیشان نشان می‌دهد. و نقش آنان را 
مشخص و مقرّر می‌دارد. از دیگر سو رنجهای راه و 
گردنه‌ها و فرازها و نشییهای سر راه را بدیشان 
می‌نمایاند. و در پایان راه چه چیز در انتظار ایشان 
است و بهره و پاداش ایشان چیست. تسرسیم و تبیین 
می‌شود. 
این سخنان اتتتان به داعیان یزدانی می‌آموزد که 
ستّت خدا در همه دعوتها یکسان بوده است و یکسان 
است. همه دعوتها یکی بوده است و در یک مسیر به 
راه افتاده است و هیچیک از دیگری جدا نشده است و 
جدا شدنی نیست... دعوت الهی هميشه رویاروی شده 
است و رویاروی می‌شود با مردمان فراوانی که آن را 
تکذیب می‌دارند و پسیروان آن را اذیت و آزار 


می‌رسانند. دعوت کنندگان نیز در برابر تکذیب و اذِیّت 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
و آزارشان می‌ایستند و شکیبائی می‌ورزند. سنت خدا 
هم سرانجام پیروزی را بهرهٌ ایشان می‌فرماید. اما سنت 
خدا در موعد خود در می‌رسد و پیروزی و بهروزی را 
به ارمغان می‌آورد. این پیروزی و بهروزی هم پیش از 
موعد مقرّر فرا نمی‌رسد. هر چند که دعوت کنندگان 
پاک و بیگناه و مخلص و مومن اذیّت و آزار ببینند و با 
تکذیب و تعذیب دیگران رویاروی شوند. و هر چند که 
بزهکاران گمراه و گمراه کننده بتوانند اذیّت و آزار به 
مخلصان بیگناه پاک سرشت و نیک روش برسانند. و 
هر چند هم دعوت کنندگان مخلص و خود باخته و از بند 
لذائذ و شهوات بدر آمده رغبت و علاقه داشته باشند 
که مردمان را هر چه زودتر هدایت کتند و به را 
خوشبختی رهنمون شوند. و از سرگشتگی و گمراهی و 
بدیختی ایشان ناراحت باشند. و از گرفتار آمدنشان به 
هلاک و عذاب دنیا و آخرت بیمناک گردند... اینها 
هیچیک سّت خدا را پیش از موعد مقرّر پیاده نمی‌کند 
و به جلو نمی‌اندازد. چه خدا به خاطر عجلةٌ کسی از 
آفریدگان خود عجله نمی‌کند. هیچ کسی و هیچ چیزی 
هم احکام و اوامر یزدان را دگرگون نمی‌سازد. چنین 
احکام و اوامری پیروزی قطعی را در بر داشته باشند. و 
یا بیانگر اجل معیّن باشند. 
رأی قاطعانه‌ای و فرمان تغییرناپذیری است که در کنار 
اطمینان بخشیدن و دلداری دادن و شادمان نمودن و 
یاری و کمک رساندن, قرار می‌گیرد. اين رأی قاطعانه 
و فرمان تغییرناپذیر سپس به اوج خود می‌رسد. بدانگاه 
که رویاروی می‌گردد با چیزی که چه بسا در درون 
پیغمبر خدا علَْ شوری به پا کند و به انگیزُ علاقة 
بشری مشتاق هدایت قوم خود گردد و چشم به را 
معجزه‌ای باشد که آنان می‌خواستند تانبا تنم ان 
اسلام را بپذیرند و شاهد هدایت را در آغوش گيرند. 
چنین علاقه و رغبتی در درون برحی از مسلمانان آن 
زمان نیز غوغائی به پا کرده بود. آیات دیگری از سوره 
که در روند سوره می‌آیند. دال بر این شور و شوق 


قلبی مومنان است. چنین علاقه و رغبتی هم سرشتی 


سورة انعام آیات ۲۳-۲۹ 





است و در نهاد آدمیزادگان قرار دارد. اما هنگام سخن 
از قاطعیّت نهفته در سرشت این دعوت و برنامة آن. و 
بیان نقش پیغمبران در این دعوت. و ذکر نقش همگی 
مردمان در آن, چنین رویاروئی سخت و سفتی در قرآن 
کریم به میان می آید: 
ون کان گر علیک رضم ان َستطَعت آن 
ت__ ی الأٍض َو سلماً الا فتاتیم 
یب شاء م نله هل ادخ ولا تکو ن من 
ی فا جیپ الْذین ین پشمعون. و انز 
هم ادلی ُرجشون 6 
اک روگردانی ایشان از (دعوت) تو برای تو سخت و 
سنگین است. چنانکه می‌توانی (جهت اقناع آنان راهمی 
پیدا کنی و مثلا) نقبی در زمین بزنی و یا نردبانی به 
سوی آسمان بگذاری (و اعماق زمین و بالای آسمانها 
را بگردی) و دلیلی برای (ایمان آوردن) ایشان بیاوری 
(چنین کن. اما بدان که این لجوجان تو را تصدیق 
نمی‌کنند و ایمان نمی‌آورند). ولی اگر خدا بخواهد آنان 
را (قهراً و جبرا) بر هدایت جمع خواهد کرد (و ایمان را 
بدیشان تلقین خواهد نمود. امّا هدایت اجباری و ایمان 
زورکی چه سودی دارد؟ لذا ایشان را یه خود 
تا تاهاب انیا ان میک اش اسان 
بیاورند و اگر نخواستند ایمان نیاورند). پس از زمره 
کسانی میاش که (حکم خدا و سنت او را در بارةٌ مردم) 
نمی‌دانند. تنها کسانی (دعوت تو را) می‌پذیرند که گوش 
شنوا دارند (و از روی تدیّر و تفکُر سخنان را 
می‌شنوند. اما اینان مردگان زنده‌نما هستند) و خداوند 
مردگان (چون ایشان را به هنگام رستاخیز از گورها) 
برمی‌انگیزد. و پس از زنده شدن به سوی او برگردانده 
می‌شوند (و مورد بازخواست قرار می‌گیرند و سزا و 
جزای خود را می‌بینند). 
تهدید و بیم تند و سختی از لابلای واژگان بزرگ فرو 
می‌ریزد... انسان نمی تواند حقیقت این کار را درک و 
فهم کند. مگر زمانی که در سراسر هستی خود پیش 
چشم دارد که: این واژگان از سوی یزدان جهان بسه 





فی‌ظلال القرآن 

جلد دوم 
پیغمبر بزرگوار ایزد مان خطاب می‌شود. با اين واژگان 
با پیغمبری سخن می‌رود که شکیبا و 
اولوالعزم است. پیغمبری است که از قوم خود بدو 
رسیده است آنچه رسیده است و او شکیبا در برابر این 


از زمره انبیاء 


همه بلا ایستاده است و تنها خشنودی و پاداش یزدان 
سبحان را پیش چشم داشته است. او همچون نوح 3 
قوم خود را دعا و نفرین نکرده است. سالهای سال از 
دست ایشان بلاها و رنجها دیده است. بلاها و رنجهائی 
که شکیبائی شکیبا را می‌زداید و تاب و توان از انسان 
بردبار می‌گیرد. 

۱[ 
تو سنگینی می‌کند. تکذیب کردنشان بر تو دشوار 
می‌نماید. و پیوسته می‌خواسته‌ای که معجزه‌ای برای 
ایشان بیاوری, در این صورت اگر می‌توانی تونلی و 
دالانی در زیر زمین بکتی و ایجاد کنی. يا نردبانی به 
سوی آسمان برگیری و ببندی» چنین کاری يا کارهائی 
را بکن و معجزه‌ای برای آنان بیاور و بدیشان بنمای! 
هدایت و رهنمودشان در گرو این نیست که معجزه‌ای 
برای آنان بیاوری. چرا که آنچه کم دارند مسعجزه‌ای 
نیست که ایشان را به سوی حقیقت چیزی که می‌گوئی 
رهنمود گرداند و حق را بی‌پرده بدیشان بنمایاند. اگر 
خدا بخواهد ایشان را به هدایت می‌رساند و گرد هدایت 
و رهنمود آنان را جمع می‌آورد. اين کار را به انسجام 
ینیدباع رم نف فا هفاضا بات 
بر این که جز هدایت و رهنمود نشناسد. همچون 
فرشتگان, يا با رهنمون دلهایشان و قدرت بخشیدن به 
قلبهایشان برای پذیرش چنین هدایتی و پاسخگوئی 
بدان» یا با نشان دادن معجزه‌ای که گردنهایشان را به 
سوی هدایت بپیچاند و خم گرداند و جملگی ایشان را 
به کرنش درآورد. و يا با وسائل گوناگون و از راههای 
جوراجور دیگری که همه و همه تنها یزدان بر آن قادر 
و توانا است. 

اما یزدان سبحان در پرتو حکمت عالیه و فلسفة شاملهٌ 


خود در سراسر هستی. این پدیده انسان نام را آفریده 





ست تا به انجام وظیفة معیتی بپردازد. وظیفه‌ای که 


برابر تدبیر والا و فراگیرش مقتضی این است که انسان 
استعدادهای مشخصی داشته باشد. استعدادهائی که 
جدای از استعدادهای فرشتگان باشد. در میان 
استعدادهایش گوناگونی بوده و در پذیرش دلائل 
هدایت و الهامهای ایمان تنوّع و تغیّر باشد. هر یک از 
آنان توان ویژه‌ای در پذیرش و گرایش داشته باشد, و 
سزا و جزای دادگرانه‌ای در برابر قدرت بر هدایت و 
توان بر ضلالت دریافت نماید... بدین لحاظ است که 
یزدان با فرمان هستی بخش خود مردمان را ببر یک 
سرشت ویژه نسرشته است و بر یک هدایت قهری و 
قطعی وانداشته است. بلکه بدیشان دستور داده است که 
رهنمود شوند و به سوی هدایت روند. در اين راستا نیز 
بدانان اختیار داده است اطاعت کنند يا سرکشی نمایند. 
سرانجام کار هم پاداش و پادافره دادگرانة خود را 
دریافت دارند و در پایان این گشت و گذار چند روزه 
حیات خوشبخت يا بدبخت گردند... لذا اين را بدان و از 
زمره نادانان مباش: 

(ر لز شاء له جمعَهُم عل امدی. قلا تون من 

نی مایت کری شآ تشن 

از زمره کسانی مباش که (حکم خدا و سنت او را دربارة 

مردم) نمی‌دانند. 
وای چه سخن هراسناک و چه رهنمود قاطعانه‌ای در 
میان است! امّا اینجا جایگاه سخن هراسناک و رهنمود 
قاطعانه است. همجون مکان و مقامی مقتضی همچون 
رهنمود قاطعانه و کلام ات آنکیه انبت: 
پس از این بیان سخن از فطرتی می‌رود که یزدان 
مردمان را بر آن سرشته است. و از مواضع و موارد 
گوناگونی سخن به میان می‌آید که مردمان به هنگام 
رویاروئی با هدایت آسمانی به خود می‌گیرند. هدایتی 
که دال و برها پر آن کم نیست: 

ما َشتجیب لین بنمفون. واوق یم ال 

2 ه یه 4 جعون 4. 
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تنها کسانی (دعوت تو را) می‌پذیرند که گوش شنوا 
دارند (و از روی تدیّر و تفکُر سخنان را می‌شنوند. اما 
اینان مردگان زنده‌نما هستند) و خداوند مردگان (چون 
ایشان را به هنگام رستاخیز از گورها) برمی‌انگیزد» و 
پس از زنده شدن به سوی او برگردانده می‌شوند (و 
مورد بازخواست قرار می‌گیرند و سزا و جزای خود را 
می‌بینند). 
مردمان قطعاً با اين حقّ و حقیقتی که پیغمبر ی از 
سوی خدا برای آنان آورده است رویاروی می‌گردند. 
در حالی که دو دسته خواهند بود: 
دسته زنده‌ای هستند که دستگاه‌های پدیرش سرشتی 
یشان زنده و کار و باز است... اینان پاسخ مثبتی بسه 
هدایت می‌دهند و آن را می‌پذیرند... اینان توانا و 
روشن و شایسته و بایسته‌اند و با توانائی و روشنی و 
شایستگی و بایستگی ذاتی خود با فطرت همراه 
می‌گردند و با فطرت دریافت می‌دارند. همین که هدایت 
را بشنوند ای تن پاسخ می‌گویند: 
(ایَستجیت لین یفن ۰6 
تنها کسانی ۷۹ تو را) می‌پذیرند که گوش شنوا 
دارند (و از روی تدیّر و تفکُر سخنان را می‌شنوند). 
دسته‌ای نیز مردگانند. دستگاه‌های فطرتهای خود را 
بیکاره رها کرده‌اند و به دست خرابسی سپرده‌اند. نه 
نان یه هوانگ از نها است کته تا یر 
نمی‌پذیرند و پاسخ نمی‌گویند... از اين حق و حقیقت 
دوری نمی‌گزینند چون دلیل و برهانی برای پذیرش در 
دست ندارند» و اين حق و حقیقت هم دلیل و برهانی به 
همراه ندارد. چه دلیل و برهان حق و حقیقت در خود حق 
و حقیقت نهفته است. هر زمان که دلیل و برهان به 
فطرت برسد. مصداق حق و حقیقت در فطرت جلوه گر و 
هویدا می‌آید و قطعاً نطرت بدان پاسخ می‌گوید. بلکه 
آنچه چنین دسته‌ای از مردمان کم دارند حیات فطرت 
است و صاف و روشن نبودن دستگاه‌های بذیرش 
فطرت به محض دریافت است! این دسته از مردمان, 
پیعمبر تشز راه چاره‌ای برای رهنمودشان ندارد و 
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دلیل و برهان بر آنان تأثیری نمی‌گذارد. کار و بارشان 
فا گدان به میت ه خواست دیهان انسعه کر ب‌دان 
خواست ایشان را برمی‌انگیزد اگر ایشان را سراوار 
تجدید حیات ببیند. و اگر یزدان نخواست ایشان را در 
این سرای برنمی‌انگیزد و زندگی نوین بدانان 
نمی‌بخشد. و به صورت زنده نمایان مرده دل باقی 
مسی‌مانند تا وقتی که در آخرت به سوی خدا 
برمی‌گردند: 

و اوق عم ال یه یرجون ». 

(امّا اینان ض زنده نما هستند) و خداوند مردگان 

(چسون ایشان را به هنگام رستاخیز از گورها) 

برمی‌انگیزد و پس از زنده شدن به سوی او برگردانده 

می‌شوند (و مورد بازخواست قرار می‌گیرند و سزا و 

جزای خود را می‌بینند). 
این است داستان پدیرش و عدم پذیرش, داستانی که 
پرده از سراسر حقیقت موضعگیری برمی‌دارد. و وظيفة 
پیغمبر لش و حدود کار او را مشخص می‌گرداند. و 
کار را بطور کلّی به صاحب کار وامی‌گذارد تا هر گونه 
که بخواهد و مصلحت بداند دربارء آن داوری فرماید. 
‌ 
روند سخن از اين خطاب پیغمبر خدا بل بمدین 
حقيقت گویا می‌پردازد. و به ذکر درخواست مشرکان 
منتقل می‌گردد و بیان می‌دارد که مشرکان معجزه‌ای را 
می‌طلبیدند و در اين طلبیدن از سنت یزدان بی‌خبر و 
ناا گاه بودند. و نمی‌دانستند که پاسخ ندادن بسدین 
پيشنهاد. رحمت یزدان در حق ایشان را در پبی دارد و 
این لطف خدا است که پیشنهادشان پذیرفته نمی‌گردد. 
چه اگر پیشنهادشان پذیرفته می‌شد و پس از دیدن 
معجزه ایمان نمی آوردند تایود می‌گشتند و هلاک 
می‌شفند. روند سخن شین گوشه‌ای از دقت تدییرالهن 
و احاطهٌ ذات باری بر جملگی جانداران را عرضه 
می‌دارد. گوشه‌ای که بیانگر حکمت سنّت فراگیری است 
که همه جانداران را در پر گرفته است. آنگاه باذکر 
اسرار و قوانینی که در فراسوی هدایت و ضلالت نهفته 
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است و خواست خدا آزادانه آنها را انجام و اجراء 
می‌فرماید. سخن به بایان می‌آید: 


(و قالوا: و لا نرّل عَلیه ی ية من رَیْه! قل: له 
قورع آن یل ا ی وَلکن رهم لا یمرن و 
صٍ طبر عجناحیه لا 

عم اک رطن نی الکناب من یل 
ورن والذین کذیو با یتنا عم صم و یکمن 
الظیات. من شا اه بضلله و من شا له عل 
صراط مُسْتَقم >. 


(آنان از روی متشه می‌گویند: چرا دلیل مادی و 


گ 
امه 
. 
23۹ 
۳ 
ه ۱ 
ع)- 
۸ 
هب 


معجزه‌ای از سوی پروردگارش بر او نازل نمی‌گردد 
(تا گواه بر صدق دعوت او باشد؟!) بگو: خداوند 
می‌تواند (هر گونه) دلیل و معجزه‌ای نازل کند. ولی آنان 
نمی‌دانند (که برابر سنّت الهی اگر به درخواست ایشان 
پاسخ گفته شود و ایمان نیاورند نابود می‌گردند. یکی 
از دلائثل قوی قدرت خداو حکمت و رحمتش این است 
که او همه چیز را آفریده است) و هیچ جنبنده‌ای در 
زمین و هیچ پرنده‌ای که با دو بال خود پرواز می‌کند 
وجود ندارد مگر این که گروه‌هائی همچون شمایند (و 
هر یک دارای خصائص و ممیّزات و نظام حیات خاص 
خود می‌باشند). در کتاب (کائنات) هیچ چیز را فروگذار 
نکرده‌ایم (و همه چیز را ضبط و به همه چیز 
پرداخته‌ایم. بگذار تکذیب کنندگان هر چه می‌خواهند 
بکنند) پس (از گذشت این چند روزهُ زندگی دنیوی) 
آنان (همراه همه گروه‌ها و دسته‌های حیوانات موجود) 
در پیشگاه پروردگارشان جمع‌آورده می‌شوند (و به 
حساب و کتابشان می‌رسیم). آنان که آیات (جهانی و 
قرآنی) ما را تکذیب می‌دارند (و از حواس خود برای 
شناخت حق سود نمی‌برند و هرگز حق نمی‌شنوند و 
حقّ نمی‌گویند. گوثی) کرانند و لالانند و در تاریکیها (ی 
گوناگون کفر و جهل و تعصب و تقلید) قرار دارند. 


" خداوند (برابر نظم و نظام و قوانین و سننی که دارد) هر 


که را بخواهد گمراه می‌سازد. و هر که را بخواهد بر 


جادهُ مستقیم (ایمان) قرار می‌دهد. 
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مشرکان از پیغمبر 9 معجزه‌ای می‌طلبیدند که بسان 
معجزه‌های مادی و محسوسی باشد که پیامبرها و 
رسالتهای پیشین نشان می‌دادند. آنان به معجزه 
جاویدان قرآن بسنده نمی‌کردند. معجزهٌ جاویدانی که 
فهم و شعور انسان فش و و متمذن را مخاطب قرار 
می‌دهد. و روزگار رشد و دورهٌ پیشرفت بشری را 
اعلان می‌دارد. و این رشد و پیشرفت را ارج می‌نهد. و 
با این خطاب والا و ارزشمند با انسان سخن می‌گوید. 
معجز؛ٌ جاویدانی که با انقراض نسلی از مسردمانی که 
معجز؛ مادی و محسوس رآأمی‌بینند. به پایان تن آ ید و 
اتمام نمی‌پذیرد. بلکه هميشه بر جای است و فهم و 
شعور بشری را با اعجاز خود مخاطب قرار می‌دهد و تا 
روز رستاخیز با عقل و خرد انسانها رویاروی می‌گردد 
و دانش و بینش آنان را فریاد می‌دارد و همگان را به 
مشاهده و مبارزه خود می‌خواند. 

مشرکان معجزه‌ای را می‌خواستند و از سئت یزدان 
بی خبر دنت و تشر داشتند که اک اتان که دعوت 
آسمانی را تکذیب می‌کنند و معجزه‌ای می‌طلبند. پس 
از وقوع معجزه چنانچه دعوت را نپذیرند خداوند 
ایشان را در دنیا هلاک و نابود می‌فرماید. همچنین 
نمی‌دانستند که اين لطف یزدان و حکمت خداوند 
سبحان است که معجزه پیشنهادی ایشان را نمی‌پذيرد. 
چون او می‌داند که اینان هم همجون گذشتگان معجزه را 
پس از وقوع نمی پذیرند و هلاک و نابود می‌گردند. در 
صورتی که خداوند مهربان می‌خواهد بدیشان مهلت 
بدهد تا کسانی از ایشان ایمان بیاورند. اگر هم از آنان 
کسانی ایمان نیاوردند. یزدان از نژاد ایشان افراد 
مومنی را بوجود می‌آورد. ایشان شکر این نعمت. یعنی 
مهلت به خویشتن را نمی‌دانند و سپاسگزار نعمت 
آفریدگار نمی‌مانند. نعمتی که یزدان جهان با عدم 
پذیرش پیشنهادشان در حق آنان روا دیده است و 
ایشان از پیآمدهای آن بی خبر بوده‌اند. 

قرآن پیشنهاد ایشان را ذکر ی و پیروی بر آن 
می‌زند و می‌فرماید که بٍ بیشتر آنان پیامد معجزه 
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پیشنهادی خود را نمی‌دانند و از حکمت نهفته در 


فراسسوی نپذیرفتن پیشنهادشان از جانب یزدان 
بی‌خبرند. قرآن قدرت یزدان را بر نزول معجزه بیان 
می‌نماید. ولیکن حکمت یزدان مقتضی عدم نزول 
است. و رحمت خداوند سبحان بلاگردان ایشان است. 
رحمتی که آن را بر خود واجب فرموده است: 
و فالرا: و لا نرّل علیّه ی یه من ربا قل: ن ال 
قارع آن یی لک أكرَهُم یمن ). 
(آنان از روی ف می‌گویند: چرا دلیل مادی و 
معجزه‌ای از سوی پروردگارش بر او نازل نمی‌گردد 
(تا گواه بر صدق دعوت او باشد؟!) بگو: خداوند 
می‌تواند (هر گونه) دلیل و معجزه‌ای نازل کند» ولی آنان 
نمی‌دانند (که برابر سئت الهی اگر به درخواست ایشان 
پاسخ گفته شود و ایمان نیاورند نابود می‌گردند). 
روند فران: به شیوهٌ زیباتر دیگری به دلهایشان راه 
پیدا می‌کند. در دلها نیروهای بینش و انديشه را بیدار 
می‌گرداند و آنها را متوجّه هستی پیرامونشان می‌سازد. 
و دلاتل هدایت و اله امگریهای ایمان را بدیشان 
می‌نمایاند و بدانان می‌گوید که اگر نیک درباره اشیاء و 
پدیده‌های پیرآمونشان ببنگرند و بیندیشند. دلائل 
هدایت و براهین ایمان را خواهند یافت: 


امن بیارض ولا طایر یطبر جاح 
لام أَْالکم نا فرط نی الکثاب من ی ۶ 
ال رم رون ۰ 


(یکی از دلائل قوی قدرت خدا و حکمت و رحمتش این 
است که او همه چیز را آفریده است) و هیچ جنبنده‌ای 
در زمین و هیچ پرنده‌ای که با دو بال خود پرواز می‌کند 
وجود ندارد مگر این که گروه‌هائی همچون شمایند (و 
هک زا تاکن ورف ات واتطا خیای خاش 
خود می‌باشند). در کتاب (کائنات) هیچ چیز را فروگذار 
نکرده‌ایم (و همه چیز را ضبط و به همه چیز 
پرداخته‌ايم. بگذار تکذیب کنندگان هر چه می‌خواه ند 
بکنند) پس (از گذشت این چند روزهٌ زندگی دنیوی) 


آنان (همراه همه گروه‌ها و دسته‌های حیوانات موجود) 


سورة انعام آیات ۲۳-۳۹ 

در پیشگاه پروردگارشان جمع آورده می‌شوند (و به 

حساب و کتابشان می‌رسیم). 
مردمان در اين جهان تک و تنها نیستند. تا وجودشان 
تصادفی پدیدار گشته باشد. و زندگانیشان بیهوده و 
ناسنجیده باشد. بلکه در پیرامون انسانهاء زندگانی و 
جانداران دیگری هستند که همه آنها دارای نظم و نظام 
شگفت و شگرفی هستند. نظم و نظام شگفت و شگرفی 
که بیانگر این واقعیّت است که هر یک از آنها از روی 
قصد و اراده و تدبیر و حکمت آفریده شده‌اند و بیانگر 
آفریدگار یگانه‌اند و وحدت تدبیری را می‌رسانند که 
یزدان جهان ادارهٌ امور همگان را با آن می‌چرخاند و آن 
را شامل همه پدیده‌ها می‌گرداند. 
هیچ جنبنده‌ای بر روی زمین وجود ندارد - این بخش 
شامل همه جانداران. اعسم از حشرات و خزندگان و 
مهره‌داران, می‌گردد - و هیچ پرنده‌ای نیست که در هوا 
با بالهای خود پرواز کند - این بخش نیز شامل هر 
پرواز کننده‌ای اعم از پرندگان و حشرات و موجودات 
پرواز کننده دیگری می‌گردد - و هیچ موجود زنده‌ای 
در سراسر کره زمین نیست. مگر این که واژه امّت 
مشتمل بر آن می‌گردد. اتی که دارای ویژگیهای 
یکسانی هستند و همچنین راه و روش یگانه‌ای و 
جداگانه‌ای دارند... در اين باره کار و بارشان به کار و 
بار اّت بشری می‌ماند. و هر ملتی از آنها به ملّت 
آدمیزادگان شباهت دارد... یزدان جهان. هیجیک از 
آفریده‌های خود را بدون تدبیری که آن را در بر گیرد. 
و بدون دانشی که آن را به حساب آورد. رها نفرموده 
است... در پایان این گشت و گذار چند روزهٌ حیات. 
مردمان در پیشگاه یزدان گردآورده می‌شوند. آنگاه 
هرگونه که بخواهد دربارهُ آنان داوری خواهد کرد. 
این ای کوتاه علاوه از اين که قاطعانه دربار حقیقت 
زندگی و زندگان سخن می‌گوید. با ترسیم کرانه‌هائی از 
نظارت فراگیر و تدبیر فراخ و دانش همه جاگستر و 
قدرت والا و مطلق خداوند بزرگوار دل را به لرزه 
می‌اندازد. از یک سو ماکه نمی‌توانیم دربارةٌ هیچیک 


به ۲ هه 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
از امور نظارت و تدبیر و دانش و قدرت کردگار. چیزی 
آن چنان که شاید بگوئیم. و از دیگر سو چنان که باید 
سخن به درازا يکشانيم و از برنام فی‌ظلال‌القرآن هم 
تن در این صورت صرف نظر می‌کنيم 
و با روند سوره به پیش می‌رویم... چه هدف نخستین 
در اینجا رهنمود دلها و خردها است به این که وجود این 
پدیده‌ها و آفریده‌ها با اين نظم و نظام شگفت. و ادارة 
زندگانی آنها با این تدبیر فراگیر. و علم و آگاهی خدا از 
یکایک آنهاء و در پایان این گشت و گذار جمع آوری 
آنها در پیشگاه پروردگارشان, شايستة تأمّل و بايستة 
تفکر است. همچنین هدف اصلی رهنمود دلها و خردها 
است به این که دلائل و نشانه‌هائی که در گستره این 
حقیقت سترگ همیشگی است. بسی بزرگتر از معجزات 
و خوارق عاداتی است که تنها نسلی از مردمان آنها را 
می‌بینند و بس! 
این چرخش و گردش - يا این موج - پایان می‌پذیرد با 
بیان مشیّت و سنّت خداکه در فراسوی هدایت و 
ضلالت است. و ذکر اين مطلب که چگونه سرشت 
مردمان در حالات هدایت و در حالات ضلالت. بیانگر 


بیرون نرویم. 


ی بزدان است: 
نوباص و یکمن ات من 
]اه یله و من یا جع عل صراط 
آنان که ایات (جهانی و قرآنی) ما را تکذیب می‌دارند (و 
از حواس خود برای شناخت حق سود نمی‌برند و هرگز 
حقّ نمی‌شنوند و حق نمی‌گویند. گوثی) کرانند و لالانند 
و در تاریکیها (ی گوناگون کفر و جهل و تعصب و 

تقلید) قرار دارند. خداوند (برابر نظم و نظام و قوانین و 

رک کی ار اه ماع ات وش 


که را بخواهد بر جاده مستقیم (ایمان) قرار می‌ د شد. 


بب ‏ «ه 


در اینجا حقیقت پیشین دوباره تکرار می‌گردد. حقیقتی 


۱- برای اطْلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب «خصائص التصور الاسلامی 
و مقوماته» جلد دوم فصلهای «حقيقة الالوهیة» و «حقيقة الحياة». 


سورة انعام آیات ۲۲-۲۹ 
جزء هفتم 





که در این خرخشن و گتردقن اضدة اه کی انا 
پذیرش و پاسخگوتی کسانی سخن رفته است که 
می‌شنوند و گوش شنوا دارند. و مرگ کسانی که 
نمی‌شنوند و گوش شنوا ندارند. اما به شکل دیگری و 
در صحنهٌ دیگری این .حقیقت بیان می‌گردد. کسانی که 
آیات و نشانه‌های خدا را تکذیب می‌کنند. چه آیات 
دیدنی و نشانه‌هائی که در صفحات گستر؛ٌ هستی پخش 
و پراکنده است. و چه آیات خواندنی و نگاشته‌ای که در 
صفحات این قرآن آمده است. بیگمان تکذیب کردنشان 
بدان خاطر است که دستگاه‌های گیرنده و پذيرندة 
آنان کرند 
و تم شتوندا آیفتان لالتتلای متخ نمی گونند! 3و 
تاریکیها فرو رفته‌اند و نمی‌بینند! بلی آنان کر و لال و 
کورند. امّا نه این که نی مکی ایشان نقصی 
داشته باشد. بلکه آنان دارای چشمها و گوشها و 
دهانهای سالم هستند. ولی نیروی درک و فهم ایشان 
بیکاره و بیفایده رها شده است و مورد استفاده قرار 
نگرفته است. لذا انگار که چنین حواشی 
نمی‌دارند و توان گیرندگی و پذیرش ندارند و نیروی 
انتقال و پیام رسانی را از دست داده‌اند... بلی این چنین 
است. جرا که این آیات دارای کنش و کارأئی و گیرائی 
و تأثیر لازم هستند. به شرط این که بدانها گوش فرا 
داده شود و قَو؛ٌ ادراک و شعور آنها را دریافت دارد. هر 
کس که از اين ایات روگردان گردد. قطعا فطرت و 
شت او تباه گشته است و دیگر شايستة حیات 
هدایت, و بایستهٌ چنان سطح مترقيانة زندگی نیست. 
در فراسوی همه اين امور مشیّت یزدان است. مشیّت 
مطلقی که آزادانه خواسته است که اين موجود انسان 
نام دارای استعداد مزدوج هدابت و ضلالت باشند. و از 


وجودشان بیکاره و بیفایده رها ی 


دریافت 


روی اختیار و در پرتو فرزانگی, نه از روی جبر و قهر 
و به سبب نادانی و ناجاری, راه هدایت و يا راه ضلالت 
در پیش گیرد... بلی یزدان جهان هر که را بخواهد گمراه 
می‌سازد. و هر که را بق میت تاش ی 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
قوانین و سنن خدایانهٌ خود را پیش چشم می‌دارد و به 
کسی کمک می‌کند که در راه یزدان به تلاش ایستد. و 
گشته و گمراه می‌سازد کسی را که از فرمان یزدان 
سرکشی کند و با حق و حقیقت بستیزد. مشیّت خداوند 
جهان به کسی از بندگان کمترین ستمی روا 3 
گرایش انسان به سوی هدایت. یا گرایش انسان به 
متس لت هر وا از اف تفیش مه ی کی ند 
که یزدان با مشیّت خود فطرت نشتارا ا وش 
است. چه گرایش به سوی هدایت و چه گرایش به سوی 
ضلالت» هر دو تا با مشت یزدان افریده شده‌اند. 
نتانجی ۱ 7۳۷ 
می‌گردد و هدایت یا ضلالت نام دارد. یزدان آنها را با 
این چنین مشیّت مطلق و آزاد خود می‌آفریند و پدیدار 
می‌سازد... مشیّت مشتت خدا کارا و آزاد است. حساب و 
کتاب و سزا وا نکن انسان تعلّق می‌گیرد. 
گرایشی که انسان در انتخاب و پیمودن ان اراد اس 
می‌تواند این راه و يا آن راه را در پیش گیرد و ادامه 
دهد. هر چند که استعداد مزدوجی که انسان برای 
گرایش به هدایت يا به ضلالت دارد. در اصل ساختار 
مشیت یزدان است...(۱) 
‌ 
هم اینک که عرضه این موج روند قرآنی, پایان 
پذیرفته است. اندکی می‌ايستیم تا درس رهنمون 
موجود در آن را بیرون بیاوریم و جلو چشمان همه 
کسانی بداریم که در میان نسلهای گوناگون, مردمان را 
به این آئین فرا می‌خوانند. چه گستر؛ٌ این موج رهنمون 
از رمز مناسبت تاریخی ویژه فراتر می‌رود و همه 
نسلها و همه دعوت کنندگان را در بر می‌گیرد. و 
برنامه‌ای را برای دعوت به اين آئین طرح‌ریزی می‌کند 
که مق یه زمان و نکن تلن‌قود: ما درااینجا 
نمی‌توانیم همه جوانب و زوایای اين برنامه را بطور 





۱- مراجعه شود به کتاب: «خصائثص التصوّر الاسلامی و مقوماته» جلد 
اول. فصل «التوازن». 


سورة انعام آیات ۳۲-۳۹ 
جزء هفتم 

مشروح بیان نمائیم. لا تنها به ذکر نشانه‌های راه بسنده 
می‌کنیم! 

راه دعوت به سوی یزدان سخت و ناهموار است. لبریز 
از دشواریها و ناخوشایندها است. هر چند که بیگمان 
یاری خداوند سر می‌رسد و پیروزی قطعی و حتمی 
است. ولی این یاری و پیروزی تنها در موعد و موقع 
خود می‌آید. موعد و موقعی که خدا آن را برابر علم و 
حکمت خویش مقرّر و مقدر فرموده است و جزو غیب 
بشمار است و کسی -حتی پیغمبر لش - آن موعد و 
موقع را نمی‌داند. رنج و سختی این راه ناشی از دو 
عامل اساسی است: یکی تکذیب کردن و روگردانی 
است که دعوت در آغاز کار بدانها گرفتار می‌آید. 
دومی جنگ و رزم و اذِیّت و آزاری است که بر ضد 
دعوت کنندگان اعلام و آغاز می‌شود... گذشته از اینها 
رغبت و علاقه و شور و شوق بشری در آندرون دعوت 
کننده پدیدار می‌آید و در راه هدایت مردمان به سوی 
حقّ و حقیقت. سر از پای نمی‌شناسد. آن حقّ و حقیقتی 
کف خودش انترا شاه است ومد ه ان را خفتیده 
است. جنان شور و حماسه‌ای برای اشکار کردن و 
رساندن حق و حقیقت پیدا می‌کند که مگو. اين شور و 
حماسه‌ای که درون و بیرون وجود او را پر کرده است. 
رنج و درد آن از تکذیب و روگردانی و جنگ و ازار 
دیگران, دست کمی ندارد. همه اینها بر سختی و 
دشواری راه می‌افزایند و انگیزه‌های رنج افزایند. 
رهنمود قرأنی در این موج روند سخن, به ذکر این رنج 
و سسختی می‌پردازد و هر دو بخش آن را مطرح 
می‌سازد... وقتی چنین می‌کند که مقزر می‌دارد: کسانی 
که این آئین را تکذیب می‌نمایند و آن را دروغ 
می‌شمارند. يا با دعوت آن می‌جنگند و می‌رزمند. 
کاملاً می‌دانند که آنچه بدان دعوت می‌شوند حق و 
حقیقت است. و پیغمبری که آن را با خود از سوی خدا 
اتف افت ضادق ون زداشتت است: ها انا نا فتاه 
چنین آگاهی و اطْلاعی حقّ و حقیقت را نمی‌پذیرند و 
از آن پیروی نمی‌کنند و برای سرکشی از حقائق و 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 

پافشاری بر اباطیل به انکار خود ادامه می‌دهند. زیرا 
عشق به روگردانی و تکذیب کردن دارند! این حسق و 
حقیقت. دلیل راستی و برهان درستی خود را با خود 
حمل می‌کند و عطر آن خود می‌بوید. اين حقّ و حقيقت 
فطرت را مخاطب قرار می‌دهد و با سرشت انسانها 
سخن می‌گوید. فطرت پاک نیز اگر پاک و زنده مانده 
باشد. و دستگاه‌های گیرنده آن سالم بوده و خراب نشده 
باشد بدان ت می‌گوید: 

اب یَستَجیب ال ین يَسْمعون 

تنها کسانی سا می‌پذیرند که گوش شنوا 

دارند (و از روی تدیّر و تفر سخنان را می‌شنوند و فهم 

کی 
اما کسانی که راه انکار در پیش می‌گيرند. دلهایشان 
مرده است و خودشان مردگانند. آنان کسران و لالانی 
هستند که به انبوه تاریکیها فرو افتاده‌اند. پیغمبر کل 
نیز نمی‌تواند صدای خود را به گوش مردگان برساند (و 
کافران را موّمن گرداند) و او نمی‌تواند صدا را به گوش 
کران برساند (و حق را بدیشان بقبولاند)... بر دعوت 
کننده واجب نیست که مردگان را برانگیزد. این امر 
مربوط به خدا اننت. همه اینها از یکت نو و از ذیگر 
سو یاری و پیروزی خدا سر می‌رسد و شجعن در آن 
نیست. امّا یاری و پیروزی» طبق سنّت خدا و برابر قضا 
و قدر او رخ می‌دهد و سر می‌رسد. همچنین سّت خدا 
شتاب نمی‌گیرد و پیش از موقع اجراء نمی‌شود. و 
فرموده‌های خدا دگرگون نمی‌گردد. هم از اين لحاظ که 
سرانجام یاری و پیروزی فرا می رسد. و هم از اين نظر 
که قطعی و حتمی و تغییرناپذیر است و شتاب و 
عجله‌ای نمی‌شناسد و پیش از موعد و موقع مقرّر سر 
نمی‌رسد... یزدان جهان عجله‌ای نشان نمی‌دهد هر چند 
که اذیّت و آزار و تکذیب کردن دیگران گریبانگیر 
دعوت کنندگان شود - حتی اگر این دعوت کنندگان خود 
پیغمبران باشند - چه تسلیم شدن دعوت کننده در برابر 
قضا و قدر یزدان» و به شتاب نیفتادن او در مقابل فرمان 
خداوند منان, و شکیبائی و استقامت او در برابر اذیّت و 





آزار دیگران بدون کمترین نارضایت و کوچکترین پیچ 
و تاب در برابر دستور خداوند سبحان, و یقین و باور و 
به سرانجام کار بدون شک و گمان, اينها همه و همه در 


فراسوی موعد مقزّر یاری و پیروزی ایزد مهربان قرار 
دارند. 

این رهنمود قرآنی, نقش پیغمبر بل در اين آئین را 
و نقش همه دعوت کنندگان بعد از او را در میان همه 
نسلها و نژادها مشخص می‌نماید و اعلام می‌کند 
کارشان تنها تبلیغ پیام و طیّ طریق و شکیبائی و 
استقامت در برابر دشواریها و تحمّل سختیهای راه 
است. اما هدایت یا ضلالت مردمان خارج از حدود و 
ثغور وظیفة پیغمبر لت و دعوت کنندگان و فراتر از 
تاب و توان ایشان است... هدایت و ضلالت پیروی از 
سّت الهی می‌کنند. سنتی که تغییر و تبدیل نمی‌شناسد. 
و رغبت و علاقةٌ پیغمبر 3 در هدایت کسی که 
دوشت دارد آن را دگرگون نمی‌سازد. همانگونه که 
اخت مهو نگ استین اد وست کفتانن که 
دشمنی می‌ورزند و سرکشی می‌کنند و به جنگ و 
مبارزه می‌پردازند. تبدیل و تغییری در سئت یزدان 
ایجاد نمی‌کند... در این مسأله شخص رسول تفه 
هیچگونه اعتباری ندارد. و ارج و ارزش و حساب و 
کتاب او در گرو شماره راه یافتگان نیست. بلکه ارج و 
ارزش و حساب و کتاب او با مقدار تبلیغ و شکیبائی و 
وظیفه‌شناسی و استقامت و حرکت او در راستای فرمان 
یزدان سنجیده می‌شود و آرزشیابی می‌گردد... پس از 
انجام این وظائف و تکالیف. کار و بار مردمان واگذار 


به پروردگار مردمان است: 


ای ۳ 


(ِمَن یاه بضلله و من یا له 
مشتقم . 


۳ ۷0 


خداوند (برابر نظم و نظام و قوانین و سننی که دارد) هر 
که را بخواهد گمراه می‌سازد. و هر که را بخواهد بر 
جادةٌ مستقیم (ایمان) قرار می‌دهد. 

و لو شاء اه مهم علی افدی ‏ 


اگر خدا بخواهد آنان را (قهراً و جبرا) بر هدایت جمع 
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جلد دوم 
خواهد کرد (و ایمان را بدیشان تلقین‌خواهد نمود.َا 
هدایت‌اجباری و ایمان زورکی چه سودی دارد؟ لذا 
ایشان را به جود وامی‌گذارد تا با اراده و اختیار خود 
اگر خواستند ایمان بیاورند و اگر نخواستند ایمان 
نیاورند). 


‌ 
مّ 


تنها کسانی دی ۲۲۳۳۵ شنوا 
دارند (و از روی تدیّر و تفر سخنان تو را می‌شنوند). 
ما پیشتر رابطة مشیّت آزاد یسزدان را با هدایت و 
ضلالت مردمان بیان کردیم و گفتیم که هدایت و ضلالت 
ایشان منوط به گرایش و روش و تلاش مردمان است 
.. آنچه را که در اين باره گفته‌ایم بسنده است. 
بدین خاطر است که نباید دعوت کنندةٌ به سوی این 


آئین, پیشنهادهای پیشنهاد دهندگانی را بپذیرد که مورد 


خطاب دعوت هستند. بیشنهادهائی که هدف از آنها 
برگرداندن و منحرف کردن برنامة دعوت این آئین از 
سرشت خدائی آن است. همچنین دعوت کننده نسباید 
برابر خواستها و آرزوها و هواها و هوسهای مخاطبان. 
این آئين را برای آنان بیاراید و بپیراید... مشرکان 
معجزات و خوارق عاداتی را می‌طلبیدند که با عرف و 
رسم معهود زمان و در سطح درک و فهم ایشان باشد. 
همانگونه که قرآن در موارد گوناگونی از آنان روایت 
می‌دارد. از جمله در این سوره فده است: 
۳ ۳ 4 0 ۲ رس ۵ 

(و قالوا: لو لا آنزل علیّه ملک! 4. 

می‌گویند که چه می‌شد اگر فرشته‌ای به پیش او بیاید (و 

در حضور ما بر نیوّت و صدق گفتارش گواهی دهد تا 

بدو ایمان بیاوریم؟). (انعام /۸) 

و 1 4 ۶ 012 9 ۵ مر 9 

(و قالوا: لو لا نزل علیّه اي من زبه >. 

(آنان از روی تمسخر) می‌گویند: چرا دلیل مادی و 

معجزه‌ای از سوی پروردگارش بر او نازل نمی‌گردد 

(تا گواه بر صدق دعوت او باشد؟!). دی 
(و َو | باه ۳ جَهد بانیم لین جاءتهم 
ت_ تیار 


۳ 
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سوگند می‌خورند که اگر معجزه‌ای (از نوع آن 

معجزاتی که در سوره اسراء : آیه‌های ٩۲-۹۰‏ 

خواسته‌اند) برای آنان آورده شود به سبب آن ایمان 

می‌آورند. (انعام / ۱۰۹) 

در سوره‌های دیگری پیشنهادهای شگفت‌انگیزی از این 

پيشنهادها است. همجون بیشنهادهانی که در سوره 
است اه قران از انفان روانت می‌نماید: 

(وفالوا ن نون لک حَت تفج لا من الأرْض 

یوعا. و تکون لک ج جِنة من مخیل و عبت ۳ 

انار خی تفجراً .َو تسقط آلیاء کارت ت 

- لین کسفاء آز تأ باه و املانکة قببلاً ز 


سس 


کون تک تم خآ ترق نی آلء .و لن 
وم لرقیک خی تَرل علینا کناب تفه 4. 
(هنگامی که کافران مکه در برابر اعجاز قرآن و دلائل 
روشن آن, درمانده و مبهوت شدند) گفتند: ما هرگز به 
تو ایمان نمی‌آوریم. مگر این که از زمین (خشک و 
سوزان مکه) چشمه‌ای برای ما بیرون جوشانی (که آب 
آن دائم و روان باشد). یا اين که باغی از درختان خرما 
و انگسور (در مکٌه) داشته باشی و رودبارها و 
جویبارهای فراوان در آن روان گردانی. یا آسمان را 
تکه تگه بر سر ما فرود آوری همانگونه که می‌پنداری 
تون گواشی که دا تا رامیم باده اسه)و ما ان که 
سرای بزرگ زرنگاری داشته باشی, و یا این که به 
سوی آسمان بالا روی, و تنها به بالا رفتنت از آسمان 
هم ایمان نمی‌آوریم مگر این که کتابی همراه خود 
برایمان بیاوری که آن را بخوانیم (و ببینیم که از جانب 
خدا در آن نوشته شده است که تو فرستادهُ پروردگار 
می‌باشی). (اسراء / )٩۳-۹۰‏ 
همچنین پیشنهادهانی همچون چیزهائی که در سور 
فرقان قر آن از ایشان روایت مي‌دارد: 
7 الوا ول کلام و نی ز 
نواي آن رن[ ملک کون مَعَه تُذیر 
و تون له جَن یا کل نبا 6. 


می‌گویند: این چه پیغمیری است؟! او غذا می‌خورد» و 
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در بازارها راه می‌رود. (نه شیوهُ فرشتگان دارد. و نه 
روشن شاهان. او امتیازی بر دیگران ندارد. چرا که 
همچون افراد عادی نیاز به تغذیه دارد» و در بازارها 
برای کسب و تجارت و خرید نیازمندیهای خود رفت و 
آمد می‌کند). چرا لااقل فرشته‌ای به سوی او فرستاده 
نشده است تا (به عنوان گواه صدق دعوتش) همراه او 
مردم را بیم بدهد (و در آمر تبلیغ رسالت او را یاری 
نماید و ما هم ایمان بیاوریم). یا این که گنجی (از 
آسمان) به سوی او انداخته شود (تا از آن خرج و انفاق 
کند) و یا اين که باغی داشته باشد که از (میوه‌های) آن 
بخورد (و امرار معاش کند). (فرقان ۷۱ ۸) 
رهنمود فوری قرآنی در این موج سوره پیغمبر 
خدا علض را و ساثر موّمنان را نهی می‌کند و باز 
می‌دارد از این که معجزه‌ای - هرگونه معجزه‌ای که 
باشد - از معجزاتی که بیشنهاد می‌کردند از خدا 
درخواست کنند. و بخواهند به مشرکان نموده شود. در 
این رابطه به پیغمبر لش گفته شده است: 
ون کان کر علیک غراضم فان آشتطفت آن 
نس تیفی فان الازض آو سشلماً ف آلاء فتاتییم 
ی و آز شا و 
اس نان | ما َستَجیبٌ الذینَءٍ یسْمَعَون» »وا لوق 
هم ال اه دج م1 جعون 4. 
اگر رو گردانی ایشان از سوت تو برای تو سخت و 
ستگین است. چنانکه می‌توانی (جهت اقناع آنان راهی 
پیدا کنی و مثلا) نقبی در زمین بزنی و یا نردبانی به 
سوی آسمان بگذاری (و اعماق زمین و بالای آسمانها 
را بگردی) و دلیلی برای (ایمان آوردن) ایشان بیاوری 
(چنین کن. اما بدان که این لجوجان تو را تصدیق 
نمی‌کنند و ایمان نمیآورند). ولی اگر خد! بخواهد آنان 
را (قهراً و جبرا) بر هدایت جمع خواهد کرد (و ایمان را 
بدیشان تلقین خواهد نمود. اقا هدایت اجباری و ایمان 
آزورکی چه سودی دارد؟ لذا ایشان را به خود 
فا کدی ابا آنهی ات هاگ کی سعوانتاه 


بیاورند و اگر نخواستند ایمان نیاورند). پس از زمرة 
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جزء هفتم 
کسانی مباش که (حکم خدا و سنت او را در بارةٌ مردم 
نمی‌دانند. تنها کسانی (دعوت تو را) می‌پذیرند که گوش 
شنوا دارند (و از روی تدیر و تفکر سخنان را 
می‌شنوند. امّا اینان مردگان زنده نما هستند) و خداوند 
مردگان (چون ایشان را به هنگام رستاخیز از گورها) 
برمی‌انگیزد» و پس از زنده شدن به سوی او برگردانده 
می‌شوند (و مورد باز‌خواست قرار می‌گیرند و سزا و 
جزای خود را می‌بینند).. 

هنگامی که مشرکان برای مومنان به خدا سوگند 

موکدانه خوردند که اگر معجزه‌ای برای ایشان آورده و 

بدیشان نموده شود. قطعاً بدان ایمان می‌آورند. مژمنان 

داده شود و 

معجزه‌ای که پیشنهاد می‌کردند بدیشان نموده شود. به 

جنین مزمنانی گفته شد: 
(قل: فا لیات عْد ال و ما بشیز کم نبا 
جاعت لا نون و لت ید تب و ابضاره هم کا ۸ 
بسومنوا پسه ول مر و نذرهم ف طفيانهم 


یعون ۰4 


خواهان شدند که به مشرکان پاسخ مثبت 


می‌پذیرد و در اختیار من نیست. ای مومنان!) شما چه 
می‌دانید؟... اگر (اين معجزاتی که خواسته‌اند) بدیشان 
نموده شود (باز هم) ایمان نمیآورند. (شما ای ممنان 
نمی‌دانید که به هنگام وقوع معجزات حسَی) ما دلها و 
چشمهای آنان را (در دریای تخیّلات و توهمات و در 
میان امواج تأویلات و احتمالات) واژگونه و حیران 
می‌گردانیم (و بعد از نزول معجزات) همانگونه خواهند 

بود که در آغاز بودند» و ایشان را به خود وامی‌گذاريم 

تا در طغیان و سرکشی خود سرگردان و ویلان شوند. 

انعم / ۱۰۹و ۱۱۰) 

پیش از هر چیز مسلمانان باید بدانند که تکذیب 
کنندگان به خاطر نبودن معجزه و دلیل و نشانه حق و 
حقیقت نیست که راه کفر و شرک می‌پیمایند و به سوی 
ایمان بدین آئین نمی آیند. بلکه آنچه ندارند گوش شنوا 
است! آنان مردگانند! بزدان هدایت را بهرة ایشان 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
تف‌مو ده انعت 2 لته ابر ایس منت الهی دنفتدایت 
بخشیدن و گمراه کردن. بدان شکلی که گفتیم - گذشته 
از این مسلمانان باید بدانند که اين آئين مطابق سنت و 
قانونی به پیش می‌رود که دگرگون نمی‌شود. و اين آئین 
بالاتر و والاتر از آن است که فرمانبردار پيشنهادها و 
مطیع هواها و هوسهای مردمان گردد. 
اين امر ما را به جولانگاه فراخ‌تر و فراگیرتر این 
رهنمود قرآنی سوق می‌دهد... این آئین, ویژه زمانی» و 
محدود در رخدادی, و مقیّد به پیشنهاد معیّتی نیست. 
چه زمان دگرگون و متغیر می‌گردد. خواستها و 
آرزوهای مردمان در پیشنهادهای دیگری جلوه‌گر و 
هویدا می‌شوند. دعوت کنندگان هت یزدان لازم 
است آگاه و هوشیار باشند و نگذارند هواها و هوسها و 
خواستها و آرزوهای انسانها ایشان را سبک شمارد و 
بازیجهٌ دست خود گرداند... همین عشق و علاقه است 
که امروزه برخی از دعوت کنندگان اسلامی را پسر ان 
می‌دارد که به پیشنهادهای پیشنهاد کنندگان گوش فرا 
دهند و بکوشند عقيده اسلامی را در شکل «نظرية 
مکتبی» جلوه‌گر کنند. آن هم نه در عمل بلکه تنها در 
کاغذ پاره‌ها بنگارند. و همچون نظریه‌های مکتبهای 
ناجیز و ناشایست زمینی له دبک ان تشان دهتی 
نظریه‌های مکتبهائی که انسانها آنها را برای دوره‌ای از 
ادرار تهیّه و تنظیم می‌کنند. پس از گذشت مت زمانی 
می‌بینند همه آن نظریّه‌ها ننگ و یاوه و پریشان گوئی 
است. همچنین همین حماسه و شور است که برخی از 
پیروان این دعوت را بر آن می‌دارد که تلاش کنند و 
بکوشند نظام اسلامی را به شکل پروژه و طرح نظامی 
- البته روی کاغذ - يا به شکل قوانین و مقرّرات 
مفصّلی - باز هم تنها روی کاغذ و بس - دربیاورند و 
جلوه گر کنند. وبا ان اوضاع و احوالی را چاره‌سازی و 
روبراه کنند و مشکلات و معضلاتی را حل و فصل 
نمایند که دامنگیر اهل جاهلیّت کنونی است و هیچگونه 
پیوندی با اسلام ندارد. زیرا خود اهل جاهلیّت کنونی 
می‌گویند: اسلام تنها عقیده است و بس, و هیچگونه 
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علاقه‌ای به سیستم زندکی اعقلین و عمومی ندارد! اما 
با وجود این از همچون پروژه و طرح و قانون ساختگی 
اسلامی خود انتظار دارند که اين اوضاع را سر و سامان 
بخشد. هر چند که خودشان پر جاهلیّت ماندگار می‌مانند 
و فرمان و داوری را از طاغوت می‌طلبند. و بهیچوجه 
فرمان و داوری را به شریعت یزدان واگذار نمی‌کنند... 
همه اینها تلاشها و کوششهای رسواگرانه‌ای و 
حقیرانه‌ای است. هرگز مسلمان را نسزد که به نام ترقی 
و تحوّل وسائل دعوت به راه خداشناسی و خداپرستی 
چنین کند و چنین رود و به پیروی از مدلهای دگرگون 
انديشة بشری, خرد خویش را دلقک روزگار سازد. و 
به افکار فگاری پاسخ گوید که هر دم شکل و وضعی 
پیدا می‌کند و هرگز بر یک حال ماندگار و استوار 
نمی‌گردد.(۱) 

خوارتر و پست‌تر از این تلاش, کوشش کسانی است که 
روبندهای دیگری بر چهره اسلام می‌اندازند. و اسلام 
را با صفتهائی توصیف می‌کنند که در مدت زمانی در 
پیش مردمان رواج و رونقی دارد. همچون: سوسیالیسم 
یا جامعه گرائی. و دمکراسی يا حکومت مردم بر مردم 
... وسائر واژه‌ها و نامهای دیگر ... آنان گمان می‌برند 
که با اين عنوانهای رذلانه و رسواگرانه به اسلام 
خدمت می‌کنند... «سوسیالیسم» یک مکتب اجتماعی 
اقتصادی است و ساختار انسانها است و جه بسا درست 
یا نادرست باشد. «دمکراسی» هم یک نسوع سیستم 
زندگی یا حکومتی است که ساختة انسانها است. و 
می‌تواند درست يا نادرست باشد... اما اسلام برنامة 
زندگی است و در بر گیرنده جهان‌بینی اعتقادی, و نظام 
اجتماعی اقتصادی. و سیستم اجرائی و اداری است... 
اسلام ساختار یزدان و دور از هر عیبی و زدوده از هر 
نقصی است ... کسی که می‌خواهد برای برنامهٌ یزدان 
سبحان, از بندگان ناتوان یاری بطلبد. و برای آن با 
میانجیگری خود صفتی از اعمال و افعال انسانها را به 
عاریت گیرد. در کجای اسلام قرار دارد؟ اصلاً کسی که 


می‌خواهد در پیش بندگان برای یزدان سبحان پا در 
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میانی کند. و با پایمردی گفته‌ای از گفته‌های این بندگان 
برای خداوند جهانیان مدد و یاری بطلبد. در کجای 
اسلام قرار دارد؟! 
همه شرک مشرکان در دوره جاهلیّت عربی این بود که 
برخی از آفریده‌های خدا را در پیشگاه خدا میانجی و 
واسطه قرار می‌دادند. و آنها را اولیاء می‌شمردند: 

(و الذینَ آتَذوا من دونه أَیاء سا نخبدهم ال 

یرون ال لو ژلْن... >. 

کسانی که جز خدا سرپرستان و یاوران دیگری را 

برمی‌گیرند (و بدانان تقرّب و توسل می‌جویند. 

می‌گویند:) ما آنان را پرستش نمی‌کنيم مگر بدان خاطر 

که ما را به خداوند نزدیک گردانند.... (زمر ۳۱) 
بلی این شرک است! پس باید چه صفتی به کسانی داد 
و با چه نامی آنان را نامید که برای خود در پیشگاه 
یزدان اولیائی از میان بندگان برنمی‌گزینند و میانجی 
نمی‌کنند. ولیکن ایشان - وای چه زشت و پلشت است! 
- برای یزدان سبحان در نزد بندگان به میانجیگری 
می‌پردازند و مکتبی و يا برنامه‌ای از مکتبها و برنامه‌ها 
را به عاریت می‌گیرند؟! 
اسلام. اسلام است. سوسیالیسم هم سوسیالیسم است. 
دمکراسی هم دمکراسی است... اسلام برنامة یزدان 
است و هیچ عنوانی و هیچ صفتی ندارد جز عنوان و 
صفتی که یزدان آن را بدان نامیده است: اسلام و پس... 
امّا سوسیالیسم يا دمکراسی هر یک از آنها از زمره 
برنامه‌های انسانها و برجوشیده از تجارب آدمیزادگان 
یک هش | هت رب اما ند تا یکت انس ۲ 
برگزینند. آنها را بر این اساس برگزینند که می‌بینند... 
بایستةٌ دعوت کنندهٌ به سوی آئین خدا نیست که گول 
مد و فرم رائج مدها و فرمهای هواها و هوسهای تغییر 
پذیر انسانها را بخورد. و گمان برد با پیروی از مدلها و 
فرمهای آدمیان به آئین یزدان کمک و نیکی می‌کند! 


ِ- مرأاجعه شود به مقدمه سوره انعام و کتاب: ( ۷ سلام و9 مشکللات 
الحضارة»» فصل: «طریق الخلاص». 
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ما از این کسانی که آئین خودشان در پیش چشمانشان 
سبک و کم ارج جلوه‌گر آمده است. و آن گونه که باید 
قدر و منزلت یزدان را نشناخته‌اند. صادقانه می پر سیم: 
اگر شما امروز اسلام را به نام سوسیالیسم و يا به نام 
دمکراسی معرّفی می‌کنید و می‌شناسانید. بدان علّت که 
این نامها از مدلها و فرمهای روشها و منشهای 
امروزی است. قطعاً هم باید بدانید که روزی و 
روزگاری سرمایه‌داری مد محبوب مردمان بوده است 
وتان ما بدا ۱9 
بیرون کشیده‌اند! همچنین اطلاع دارید که روزی و 
روزگاری مد باقن و فرم دلپسند. حکومت استبدادی 
بوده است و مردمان مناطق پراکنده‌ای را پیرامون نژاد 
گرد آورده‌اند و اغلب به ندادگرائی خوانده‌اند. بدانگونه 
که در آلمان و ایتالیا در روزگار بسمارک و ماسولینی 
مثلاً چنین بوده است. کسی چه می‌داند که فردا چه 
بازی کند روزگار و کدام مدل پسند می‌گردد. و کدام 
فرم از سیستمهای اجتماعی زمینی و نظامهای حکومتی 
ساختار بندگان برای بندگان. مقبول همگان خواهد بود. 
چنین کسانی آن روز اسلام را باید چه بنامند تا آن را 
در قالب مد و مدلی عرضه کنند که مردمان بپسندند و 
از آن خشنود گردند؟! 

قطعاً رهنمود قرآنی در این موجی که ما درصدد بیان 
آن هستیم, و در همه امواج دیگر نیز شامل همه این 
مسائل است ... این موج قرانی می‌خواهد دعوت کننده, 
آئین خود را بالا ببرد و والا گیرد» و در این راستا به 
پیشنهادهای پيشنهاد کنندگان وقعی ننهد و گوش فرا 
ندهد, و نکوشد که اين آئین را جز بانام و نشان 
آسمانی خودش بیاراید و بپیراید. و مردمان را جز با 
پتافه آنه اقب و با ابزار این آئین مخاطب قرار دهد... 
بیگمان یزدان بی‌نیاز از همه جهانیان است. هر کس به 
آئین خدا پاسخ مثبت ندهد و به بندگی او نپردازد. و جز 
از بندگی او از هم بندگیهای دیگر خویشتن را بدور 
نار دور دننت نگشنته این آئین به چنین کسی هیچگونه 
نیازی ندارد» و خداوند سبحان نیز نیازی به کسی از 
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پیروان یا سرکشان ندارد. 
این آئین در ارکان و اصول و ارزشها و ویژگیهای خود 
دارای اصالت است و یزدان سبحان می‌خواهد حاکم ۳ 
بشریّت شود. همچنین در برنامٌ عملی و در اسلوب 
خطاب فطرت بشری نیز از اصالت برخوردار است. آن 
خدائی که این آئين را با ارکان و اصول و ارزشها و 
ویژگیها و برنامةٌ تلاش و اسلوب خاص آن نازل کرده 
است و به مردمان ارمغان داشته است. او است که 
انسان را: 


لحاظ درون و بیرون چه می‌خواهد و به چه نیاز دارد. 


نیز آفریده اشتت و می‌داند جخود انسان از 


در این موج سوره. نمونه‌ای از گفتگوی یزدان با نطرت 
انسان است. نمونه‌ای از نمونه‌های فراوان و متنوع و 
مختلف. یزدان فطرت انسان را با هستی جهان پیوند 
می‌دهد. و کاری می‌کند که نواهای جهان هستی گوش 
جان فطرت انسان را توازش دهد. ایزد متان وجنود 
انسان را به تکان برمی‌انگیزد تا بیدار و هوشیارش 
گرداند و بتواند این نواهای جهانی را دریافت دارد و 
نغمه‌های دلنوازش را بشنود. یزدان سبحان می‌داند که 
نطرت انسان سرودها و آهنگهای طبیعت را می‌شنود و 
می پذیرد. اگر نواها بلند و رسا و نیرومند باشند و به 
ژرفاهای 9 ۳ و ِِ 
« اما یستَجیبٌ یسمَعون 4. 
تنها ۲ رت تو 9۶ می‌پذیرند که گوش شنوا 
دارند (و از روی تدیّر و تفکُر سخنان را می‌شنوند). 
نمونه‌ای که در اين موج با ما سخن می‌گوید. عبارت 
اتتتت از 
و فالوا: ٍ__ من ربه! قل: نله 
فار عل آن یرل ی وَلکن رهم لا یْفلون ۷. 
(آنان از روی سك می‌گویند: چرا دلیل مادی و 
معجزه‌ای از سوی پروردگارش بر او نازل نمی‌گردد 
(تا گواه بر صدق دعوت او باشد؟!) بگو: خداوند 
می‌تواند (هر گونه) دلیل و معجزه‌ای نازل کند. ولی آنان 
نمی‌دانند (که برابر سنت الهی اگر به درخواست ایشان 


پاسخ گفته شود و ایمان نیاورند نابود می‌گردند). 
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جزء هفتم 

در اين آیه سخن کسانی نقل می‌گردد که حقّ و حقیقت 
را تکذیب می‌کردند وبساآن دشمنی و مبارزه 
می‌نمودند و معجزه‌ای می‌طلبیدند که نسل همزمان 
خودشان آن را ببینند و دیگر کار پایان بگیرد و به انجام 
برسد... سپس متوجّه می‌گردند که در فراسوی ایین 
پیشنهاد چه چیزی نهفته است اگر بدیشان پاسخ مثبت 
داده می‌شد و معجزه درخواستی رخ می‌داد. انچه به 
دنبال معجزه گریبانگیرشان می‌گردید هلاک و ویرانی 
بود و بس. خداوند می‌توانست معجزه‌ای بیافریند و 
بدیشان نشان دهد. ولی مهر و عطوفت او مقتضی این 
| 
بدیشان پاسخ نگوید و سخنانشان را ناشنیده گیرد. 
ناگهانی ایشان را از ایسن گوشه تنگ 
جهان‌بینی و انديشه بیرون می‌آورد. و آنان را رهسپار 
جهان فراخ می‌گرداند. آنان را به سوی معجزات بزرگ 
ان یرهش امه ات که ینم 
معجزه‌ای که پيشنهاد می‌کردند و می‌طلبیدند در برابر 
آنها بسی ناچیز است. یعنی معجزاتی که در اصل جهان 
هستی برای همه نسلهای پیش از ایشان و بعد از ایشان 
بر جاو برقرار است و هميشه آنها را مشاهده 


روند قرأنی 


می‌نمایند: 
(و ما من دابة بیارض و لا طاثر ُطیر حجناحیه 
له آمم آمثالکم. ما قطان الکثاب من 5 ات 
ان ریم یرون 6. 
(یکی از دلائل قوی قدرت خدا و حکمت و رحمتش این 
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مت ای یه هه زا آفر تیه ات ای قیاع 
در زمین و هیچ پرنده‌ای که با دو بال خود پرواز می‌کند 
وجود ندارد مگر این که گروه‌هائی همچون شمایند (و 
هر یک دارای خصائص و ممیّرّات و نظام حیات خاض 
خود می‌باشند). در کتاب (کائنات) هیچ چیز را فروگذار 
نکرده‌ایم (و همه چیز را ضبط و به همه چیز 
پرداخته‌ایم. بگذار تکذیب کنندگان هر چه می‌خواهند 
بکنند) پس (از گذشت این چند روزهٌ زندگی دنیوی) 


آنان (همراه همة گروه‌ها و دسته‌های حیوانات موجود) 
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در پیشگاه پروردگارشان جمع‌آورده می‌شوند (و به 
حساب و کتابشان می‌رسیم). 
این حقیقت هولناکی است ... حقیقتی است که در آن 
زمان چشمان ایشان می‌توانست آن را ببیند. آن زمان 
که دانش منظّم و مرتبی نداشتند... حقیقتی که حیوانات 
و پرندگان و حشرات پیرامون ایشان را به شکل ملتها 
نشان می‌دهد. و هر ملْتی از آنها نیز دارای نشانه‌ها و 
ویژگیها و تنظیمات و تشکیلات خاص خود است... این 
حقیقتی است که هر اندازه علم انسانها پیشرفت کند. بر 
دامنة آن افزوده می‌شود و بیشتر و بهتر مشاهده 
کرو اقاغار اسانها بر اضل این عافت عیزی 
نمی‌افزاید. در کنار اين حقیقت. حقیقت غیب قرار گرفته 
است و با آن ارتباط تنگاتنگ دارد. و آن احاطٌ علم 
لدنی یزدان بر همه چیز جهان است. و این که یزدان 
ادارة امور همه اشیاء هستی را در دست دارد و 
جرخاننده چرخ گردون و مدیّر چرخه همه شوون او 
است... بر ایین حقیقت وابسین. آن حقیقت دیدنی 
پیشین, گواهی می‌دهد. 
معجزهٌ مادی و پیشنهادی آنان کجا و این معجزات 
بزرگ جهانی کجا؟ معجزه‌ای که می‌خواستند. در برابر 
معجزات دیدنی و ماندنی چه چیز بشمار است. وقتی 
که برد چشمانشان فراخ‌تر و دید دلهایشان بیشتر گردد 
درباره چیزهائی که بوده است و جیزهائی که خواهد 
بود؟ 
برنامةٌ قرآنی - در اين نمونه - بیش از این نیست که 
فطرت انسان را با هستی جهان پیوند بدهد. و 
پنجره‌های میان آن دو را بگشاید و آنها را با یکدیگر 
رویاروی نماید. و بگذارد جهان سترگ و شگفت 
کیهانی تاثیر ت شگرف و ژرف خود را به هستی 
انسانی ببخشد. و نغمه‌های دلنشین جهان کبیر در 
اندرون جهان صغیر به نوا در آید و آهنگهای خود را 
ساز نماید. 
برنامةٌ قرآنی به فطرت انسانی جدل لاهوتی ذهنی 
نظری تقدیم نمی‌دارد. و جدل کلامی همچون علم 


سورذ انعام آیات ۴۰-۴۹ 
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توحید را نیز بدو تقدیم نمی‌کند. 1 جدل کلامیی که 





برای برنامةٌ اسلامی بسی ناآشنا است. همچنین بدو 
فلسفةٌ عقلی یا حسّی را هم تقدیم نمی‌کند. بلکه برنامة 
قرانی به فطرت انسانی این هستی واقعی را تقدیم 
می‌دارد. هستی واقعی مشتمل بر جهان غیب و نهان و 
جهان دیدنی و عیان... آنگاه فطرت را ازاد می‌گذارد 
که با جهان بزرگ و سترگ هستی به کنش و سازش 
پردازد و با آن هماوا و همآهنگ گردد. و از جهان 
هستی دریافت و برداشت کند و بدان پاسخ دهد و 
بپدیرد و به سخن درأید و همراهی نماید. لیکن در 
سای برنامةٌ منظّمی که فطرت را رها سازد - بدان 
هنگام که از هستی درس می‌آموزد - تادر راههای 
پیچاپیج ناهموار و در بیابانهای برهوت بی‌نشان, اواره 
و گمراه گردد. 
سپس روند قرآنی این بخش را با پیروی بر 
موضعگیری تکذیب کنندگان پایان می‌بخشد. و با این 
آیه‌های بزرگ آن را خاتمه می‌دهد: 

«والذین کَبُوابا تام و یکمن لطاب من 

اه باه دمن با عر زا 


مه 
| جر 
س‌ 


آنان که آیات (جهانی و قرآنی) ما را تکذیب می‌دارند (و 
از حواش خود برای شناخت حقّ سود نمی‌برند و هرگز 
حق نمی‌شنوند و حقّ نمی‌گویند. گوئی) کرانند و لالانند 
و در تاریکیها (ی گوناگون کفر و جهل و تعصب و 
تقلید) قرار دارند. خداوند (برابر نظم و نظام و قوانین و 
سننی که دارد) هر که را بخواهد گمراه می‌سازد. و هر 
که را بخواهد بر جادهٌ مستقیم (ایمان) قرار می‌دهد. 
در اینجا حقیقت حال و وضع تکذیب کنندگان و سرشت 
ایشان را مقتر می‌دارد... آنان کران و لالانی هستند که 
در تاریکیها قرار گرفته‌اند... همچنین سنت یزدان را در 
هدایت و در ضلالت معیّن می‌فرماید و می‌گوید: برایر 
فطرتی که یزدان بندگان را بر آن سرشته است. مشیّت 
رنه هذایت با صلالت تعان هي کیرد 





کم نفد 


فی‌ظلال الق رآن 
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بدین وسیله همه جوانب جهان‌بینی اسلامی با همه امور 
همآهنگ و همراه می‌گردد. گذشته از این که برنامة 
دعوت روشن می‌شود. و موضع دعوت کننده مقرّر 
می‌گردد و مشخْص می‌شود که چگونه این عتقیده را 
بدینجا و آنجا بچرخاند. و خویشتن را با آن همراه 
بگرداند. و آن را در هر حالی و در میان هر نسلی به 
دیگران برساند. 
امید است این پسوده‌ها. همراه با آنچه در مقدّمة سوره 
درباره برنامة اسلامی گذشت. چیزی در بر داشته باشد 
که نج اندتراه را روشنم و نورانین: بگرداند: تتوفیق دز 


دست یزدان است و از خدا توفیق می‌خواهیم. 


2 
فل 
آرءیتک زن‌آتنک داب أوتکم لسع آع را 
عون ان کنت رصن ین (6) یف 


صل ۱9 





ی ان , و ی مرج رصم 
تَدعوتا له ان‌شاء و وتَنسَونَمانشرکون ارس 7 
ری 1 77۳7۳ ِ‌ 


و 7 مس نو فلوم 


ولد اه هم اس سکن تست 





ورن هم الم یطن ماکانوایه ملوت تا نود 1 
مر اسر قزر ای ای کی کی وس | و 


دسواما ذ روا یه فتحناعلیه ما وروی ,۲ 
حوو خیم رکه سود 


ومع سر و 


طابر رذن لا تچ 
قل آرء شم انز مک و بصرک ومع 1 قلویک 
که ی 1 ی ار 


چ سر و مر (3] ۹۹ 1۳ ‌ 2 
تم‌هم صدفون ی رن تلک عدابب له 
وت و ۳4 ور م و ص ی 


از یوت 9و 

ار مه ۳ کی سس 

له و لیقع من کت 
اه( 


سس ار اور هرت 


‌ ۳ 0۳۹ 
دمسپم | المدات بمَاکان نوا بفسقون 





در اینجا و در این موج. روند قرانی فطرت مشرکان را 
با عذاب الهی رویاروی می‌دارد. حتی خود مشرکان را 
با فطرتشان رویاروی می‌گرداند. زمانی که فطرتشان با 
عذاب یزدان رویاروی می‌شود. یعنی بدان هنگام که 
فطرت ایشان با رویاروی شدن با هول و هراس از زیر 
توده‌ها و تیّه‌های انگیزه‌های فراموشکاریها بدر می‌آید. 
و هول و هراس فطرت را تکان می‌دهد و آن توده‌ها و 
تیّه‌ها فرو می‌افتند و فرو می‌تپند و زدوده می‌گردند. و 
فطرت افسانهٌ خدایان دروغین را فراموش می‌نماید. و 
فورأً به سوی پروردگار راستین خود - پروردگاری که 
او را از ته دل می‌شناسد - برمی‌گردد و تنها از او 
رستگاری و رهائی خویش را می‌طلبد و بس! 

سپس روند فرای دست مشرکان را می‌گیرد و آنان را 
در سرزمینهائی به گشت و گذار می‌برد که پدران و 
نياکان ایشان در آنجاها سکندری خورده‌اند و هلاک 
گشته‌اند. در راه بدیشان نشان می‌دهد که تسه بر وان 
سبحان چگونه جریان می‌یابده و قضاو قدر خدای 
مهربان به چه شکلی عمل می‌کند. به چشمان سر و دل 
ایشان نشان می‌دهد که چگونه قانون استدراج شکل 
گرفته است. یعنی یزدان جهان به مشرکان و بزهکاران 
ده اس رشان ایو گرفتاز تا 
مادیات نموده است و کم کم آنان را به سوی عذاب 
برکشیده است و ناگهان تازیانةٌ بلا بر سرشان فرود 
اسف اش ید کف شا تایه شتا فرش رآ 
تاریخ چنین بوده است: مشرکان و کافران بعد از اين که 
پیغمبران یزدان را تکذیب کرده‌اند. خداوند جهان ایشان 
را پیاپی با مصیبتها و بلاهای بدنی و مالی آزموده 
است. و گذشته از آن ایشان را با خوشیها و نعمتها 
آزمایش کرده است. و فرصتهای بیشمار بدانان عطاء 
رده انعت نا هوفتار گوس راز طران‌غقت بدا 
شوند. و از کجاوهٌ ناز بی‌خبری بدر آیند. ولی آنان همة 
فرصتها را از دست داده‌اند. و بعد از این که ناخوشیها و 
سختیها ایشان را بیدار نکرده است. نعمتهای دنیوی 


آنان زا مور کات کون ره استه: ان رفن 
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قضا و قدر الهی ناگهان برابر سنئت جاری یزدان سر 
رسیده است و ایشان را در بر گرفته است: 

فطع دایز ارم الذین ظََمُوا و امد بو رَبٌ 

ال 

(بدین ترتیب) نسل ستمکاران ريشه کن شد. و ستایش 

تنها پروردگار جهانیان راسزا است (که با نقمت و 

نعمت مردمان را تربیت می‌کند» و روی زمین را از فساد 

ارات یاک مسا ۱ 
هنوز چنین صحنه‌ای که سخت دلها را به تکان 
می‌اندازد از دیدها پنهان تشه ات یه دنال ان 
صحنهٌ دیگری جلوه گر می‌آید. در این صحنه نیز آنان 
تون شزا یو ها دار کم ترا و 
چشمهایشان را برمی‌گیرد. و بر دلهایشان مهر می‌زند. 
ایشان خدائی جز یزدان جهان را نمی‌یابند که گوشها و 
چشمها و فهم و ادراکشان را بدیشان باز گرداند. 
در رویاروئی با اين دو صحنه زیبای هراسناک. از 
وظیفة پیغمبران برای مشرکان سخن می‌راند... وظيفة 
پسیغمبران مژده رساندن و بیم دادن است و بس... 
پیغمبران نباید معجزات و خوارق عاداتی را بیاورند و 
بنمایند. همچنین ایشان نباید به پیشنهادهای پیشنهاد 
کنندگان پاسخ دهند. بلکه تنها و تنها آنان باید تبلیغ 
کنند و احکام و فرمان یزدان را برسانند. و مژده دهند و 
بترسانند. مردمان خود دانند. دسته‌ای ایمان می‌آورند و 
کارهای خوب و پسندیده انجام می‌دهند. در نتیجه 
خویشتن را از هول و هراس و غم و آندوه می‌رهانند. 
دسته‌ای نیز به تکذیب می‌پردازند و روگردان می‌گردند 
و در نتيجهٌ این تکذیب و روگردانی عذاب الهی 
گریبانگیرشان می‌شود... پس هر که خواهد ایمان 
بیاورد. و هر که خواهد کفر بورزد... این سرآنجام و 


ت‌ 
ره عم # ره ۱ شا ۳ ِ 
(فل: رکه ان ناکم عذاب اثه ز أَتَنْکه 
لو .6 شم و ۳ و 2 
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نون ها نش رکون 6. 
بگو: به من بگوئید که اگر عذاب خدا شما را فرا گیرد 
(همان گونه که قبلاً مّتهای پیشین را فرا گرفته است) یا 
این که قیامت شما (با فرا رسیدن مرکتان و یااز هم 
پاشیدن جهان) فراز آید. آیا (برای نجات از عذاب 
دنیوی یا اخروی) غیر خدا را به یاری می‌طلبید؟ (و اگر 
بطلبید سودی به شما می‌رسانند و شما را می‌رهانند؟!) 
اگر شما راستگوتید (در اين که بتها و انبازها سودی 
برای شما دارند و پرستش را سزاوارند؟! نه» در وقت 
رخدادهای بزرگ, و در هنگامة رستاخیز به کسی جر 
خدا متوسّل نمی‌شوید و پناه نمی‌برید و) بلکه تنها خدا 
را به یاری می‌طلبید. و او اگر خواست آن چیزی را 
برطرف می‌سازد که وی را برای رفع آن به فریاد 
می‌خوانید. و (دیگر آن روز) چیزهائی را که (امروز) 
شریک خدا می‌سازید فراموش می‌نمائید (و از خاطر 
می‌زدائید). ۱ 
اين. بخشهائی از وسائل و مسائل برنامة یزدانی در 
مخاطب قرار دادن فطرت انسانی با اين عقیده است که 
افزوده می‌شود بدان بخشی که قبلاً بیان آن در قسمت 
پيشین, و همچنین در قسمتهای قبل از آن و بعد از آن 
قرو بل ستوازه امه است: 
در آنجا فطرت را مخاطب قرار داده است با چیزهائی 
که در جهان زندگان موجود استبت :و ببانگر نظم و نظام 
جهان. و نمایانگر نشانه‌های اداره امور هستی توسّط 
یزدان سبحان است. همچنین در آنجا فطرت انسان با 
ذکر احاطه و شمول دانش یزدان سورد خطاب قرار 
قتی گیرق: خدا در اینجا نیز فطرت انسان را با عذاب خود 
مخاطب قرار می‌دهد. و موضع فطرت را در برابر 
یزدان بیان می‌دارد. موضعی که فطرت به هنگام روبرو 
عون وا عتات لقن تر تا اازرسماها ی شین و 
هراسناک خود پیدا می‌کند. سیمای هولناکی که دلها را 
به تکان می‌اندازد, و توده‌های انباشتةٌ شرک را از روی 
آن فرو می‌اندازد. و فطرت دلها را از اين گونه توده‌ها 
بیرون می‌سازد. توده‌هائی که بر دلها فرو افتاده است و 
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آنها را پوشانده است و فطرت را از آشنائی آن با یزدان 
و همچنین از توحید ایزد سبحان محجوب و محروم 
می‌سازد. آشنائی و یگانه‌پرستی مستقر در ژرفاهای 
دلها: ۳ ۱ ۷ 
(قل: ایتک ان آتاکم عذاب اه و آَتنکم 
الساعَة.. عبر له تذعُون... ان کنر صادقین 6. 
بگو: به من بگوئید که اگر عذاب خدا شما را فرا گیرد 
(همان گونه که قبلاً متهای پیشین را فرا گرفته است) یا 
این که قیامت شما (با فرا رسیدن مرگتان و یا از هم 
پاشیدن جهان) فراز آید» آیا (برای نجات از عذاب 
دنیوی یا اخروی) غیر خدا را به یاری می‌طلبید؟ (و اگر 
تین یمین نما هی تانق ی تا را عتی‌زهاننه) 
اگر شما راستگوئید (در این که بتها و انبازها سودی 
برای شما دارند و پرستش را سزاوارند؟!). 
رویاروی شدن فطرت با تصوّر هول و هراس است... 
عذاب یزدان در دنیا, عذاب نابود نمودن و هلاک 
ساختن است. یا مراد وقوع قیامت بدون انتظار است... 
فنطرت. زمانی که این پسوده را لمس می‌کند. و این 
هول و هراس را تصوّر می‌نماید. حقیقت این تصور را 
می‌داند - خداوند سبحان نیز می‌دانسته است که فطرت 
حقیقت این تصوّر را می‌داند - و در برایر آن به لرزش 
و جنبش می‌افتد و تکان می‌خورد. چون هول و هراس 
حقیقت پنهان در فطرت را مجسم می‌گرداند. و یزدان 
سبحان هم که آفریدگار آن است می‌داند که حقیقت 
نهانی در زوایای فطرت است و خدا از راه انديشه با 
آن به سخن در می‌آید. و فطرت نیز در برابر آن به 
تکان می‌افتد و به حرکت می‌پردازد و می‌لرزد و لخت 
و عریان می‌گردد. 
یزدان جهان از مردمان می‌پرسد. و می‌خواهد پاسخ 
پرسش را از زبان ایشان بشنود. و تصدیق مسأله بر 
زبانشان روان شود. تا بیانگر تصدیق نهان در فطرت 
ایشان گردد: 
(أَغْرَ ال تدعُون ... ان کنر صادقین 6. 
آیا غیر خدا را به یاری می‌طلبید» اگر شما راستکوئید؟. 





سپس شتاب می‌گیرد و به دنبال آن جواب درست را 
مقزّر می‌دارد و بیان می‌فرماید. جواب درستی که عملا 
در ژرفای فطرتشان نهفته است, هر چند هم زبانشان آن 
را نگوید: 

بل یاه تدعون... فیکشف ها تدعون له ان شاء 


مق 
مس موی مس ی 


م۹ ره ی 
.و تنسون ما تشر ن . 


(نه» در وقت رخدادهای بزرگ, و در هنگامة رستاخیز 
به کسی جز خدا متوسّل نمی‌شوید و پناه نمی‌برید و) 
بلکه تنها خدا را به یاری می‌طلبید. و او اگر خواست آن 
چیزی را برطرف می‌سازد که وی را برای رفع آن به 
فریاد می‌خوانید. و (دیگر آن روز) چیزهائی را که 
(امروز) شریک خدا می‌سازید فراموش می‌نمائید (و از 
انش زدا تا 
بلکه تنها یزدان را به فریاد می‌خوانید و به کمک 
می‌طلبید. و شرک و انباز خود را بطور کلی فراموش 
می‌کنید!... هول و هراس فطرتتان را بدین هنگام لخت 
و عریان می‌گرداند و بی‌پرده می‌نمایاند. فطرت در این 
وقت در طلب مدد و یاری رو به درگاه خداوند یگانه 
می‌نماید و بس. بلکه حتی خود این رک و انباز را 
فراموش می‌کند... آشنائی فطرت با افریدگارش 
حقیقتی است که در خود فطرت قرار دارد. اما این 
رکه هقرت نت کر ات‌خرآنا فنگری 
عارض آن گردیده است. یک قشر سطحی که بالای 
توده‌ای قرار گرفته است که بر فطرت فرو افتاده است. 
هر وقت که هول و هراس فطرت را تکان دهد. این توده 
فرو می‌تپد و سقوط می‌کند. و اين قشر سطحی نیز 
برمی‌خیزد و در فضا می‌پراکند. و حقیقت اصیل و 
واقعی جلوه‌گر و هویدا می‌شود. و فطرت حرکت 
سرشتی خود را به سوی آفریدگارش می‌آغازد. و از 
آستانُ با عظمت یزدان جهان کرنش کنان می‌طلبد که 
هول و هراسی را از او به دور گرداند که خودش توانائی 
دفع و چاره‌سازی طرد آن را ندارد و در این کار 
درمانده و سرگردان است. 


کار فطرت در رویاروئی با هول و هراس بدین گونه 
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است. روند قرآنی مشرکان را از آن می‌آأگاهاند و چنین 
امری را فراروی ایشان جلوه‌گر می‌گرداند... و اما کار 
یزدان سبحان را در لابلای رویاروئی مقرّر می‌دارد. 
خدااگر خواست برطرف می‌سازد ترس و هراس و بلا و 
مسصیبتی را که مردمان او را برای دقع ان فریاد 
می‌دارند و به کمک می‌طلبند. بلی اگر خواست چنین 
می‌کند. چرا که مشیّت یزدان آزاد است و هیچگونه قید 
و بندی متوجه آن نمی‌گردد. اگر خواست دعاو 
تمنایشان را می‌پذیرد و اندک یا همه هراس و بلائی را 
برطرف می‌نماید که آنان او را ببرای دفع آن فسریاد 
داشته‌اند و به کمک طلبیده‌اند. و اگر نخواست تضرع و 
زاری و تقاضا و تمتّای آنان را بنا به قضا و قدر خویش 
و به مقتضی حکمت و علم خود. پاسخ نمی‌گوید. 
این بود موضع فطرت در قبال شرک و انبازی که گاهی 
بدان گرفتار می‌آید. به سبب انحرافی که پیدا می‌کند. 
انحرافی که زاد؛ عوامل گوناگون است و بر روشنی 
حقیقت نهان در آن پرده‌ای فرو می‌افکند... آیا حقیقت 
رو کردن فطرت به یزدان و آشنائی او با خداوند رحمن 
و اطْلاع او از یگانگی ایزد سبحان باید به چه شکل و 
شیوه‌ای باشد؟ 
ما - همانگونه که قبلا گفته‌ايم - دربار؛ صداقت کسانی 
که کفر را بدین شکل می‌پذیرند بسیار مظنون و 
مشکوک هستیم و باور نداریم که آنان در کفری که 
گمان می‌برند که بدان اعتقاد دارند. راستگو باشند. ما 
بسی شک داریم در اين که در میان مردمان کسانی 
یافته شوند که خداوند ایشان را افریده است کارشان 
واقعاً بدانجا بکشد که اثر دست آفریدگاری را نادیده 
گیرند که ایشان را هستی بخشیده است. افریدگاری که 
نشانه‌های آفرینش او در سراسر وجود انسان پیدا و در 
طرح و نقشة پیکره‌اش هویدا است. و اصلاً نشانة 
قدرت آفریدگار آمیزهٌ هستی انسان, و جلوه‌گر و مجسّم 
در هر یک از سلولها و بلکه عیان در یکایک ذرات 
کیهان است! 
تاریخ فراروی ما است. تاریخ دور و دراز شکنجه‌های 
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زشت. مبارزه‌های وحشیانه و دزنده خویانه با کلیسا, 
مردمان, غرق شدن کلیسا در لذائذ منحرف از راستای 





راه حقیقت. و بالأخره تمام چیزهائی که در اين تاریخ 
بدشگون بوده است. تاریخی که اروپا قرنهای طولانی 
ق اش تسه است ... اینها دست به دست هم داده است 
و همه و همه سبب گردیده است که سرانجام اروپائیان 
بدین موج کفر و بی‌دینی بیفتند. تا در بیابان برهوت 
بیکران و بی‌نشان سردرگمی. از دست غول زشت و 
بدقواره بگریزند.() 

گذشته از این یهودیان از این واقعیّت تاریخی 
بهره‌برداری کردند. و مسیحیان را از آئینشان بدور 
داشتند. تا زمام اختیارشان اسان به دستشان بیفتد. و 
ساده بتوانند بی‌بند و باری و بدبختی و بیچارگی را در 
میانشان رواج و گسترش دهند. و آنان را به تعبیر 
«تلمود» و «نقشه‌ها و طرحهای فرزانگان صهیونیسم» 
همچون الاغ گردانند و برانند... یهودیان نمی‌توانستند 
به‌ همه این اسور ببرسند و نائل شوند. مگر با 
بهره‌برداری و سوء استفاده از آن تاریخ ببدشگون و 
ننگین اروپائی. برای کشاندن مردمان به سوی کفر و 
زندقه‌ای که به خاطر گریز از کلیسا انجام می‌پذیرفت. 
با وجود این همه تلاش بی‌امان, تلاشی که مجسم در 
« کمونیستی» تفه کمز تشتتره. که ینوا از دستگاه‌ها و 
سرویسهای بهودیان بود, اين همه تلاشی که برای 
پخش بی‌دینی در لابلای بیش از نیم قرن انجام 
پذیرفت, و تحت نظارت هم دستگاه‌های ویرانگر و 
درهم شکننده دولت صورت می‌گرفت. با این وجود 
هیچ وقت فطرت عشق اعتقاد به خدا در ژرفاهای درون 
خود ملّت روسیه از میان نرفت و پیوسته در سراچة 
سینه‌هایشان در غوغا بود... «استالین» وحشی - همان 
گونه که جانشین او خروشچف وی را به تصویر 
می‌کشد - مجبور گردید با کلیسا در گیر و دار جنگ 
جهانی دوم سازش و نرمش کند. و سر دسته کشیشان 
را آزاد سازد» زیر فشار جنگ گردنش را می‌پیچاند به 


چم 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 

سوی اعتراف به وجود یزدان, به دلیل اصالت عقیده به 
یزدان در خمیر؛ فطرت انسان ... حال رأی ظاهری او و 
رأی ظاهری اندکی از کافران قدرتمند پیرامون او هر 
جچه هست مهم نیست. 
بهودیان با یاری و کمک «الاغان» بکار گرفته از میان 
صلیبیان کوشیدند که موج کفر و زندقه را در درون 
ملّتهائی پخش کنند که اسلام را به عنوان عقیده و آئین 
خود اعلان می‌داشتند. هر چند که اسلام سرکوب شده 
بود و در درونها پژمرده بود. اما موجی که از راه 
«قهرمان» یعنی آتاتورک در ترکیه روان و گسترش 
داده بودند. شکست خورد و عقب‌نشینی کرد. با وجود 
همه کمک‌ها و یاریهائی که صرف بی‌بند و باریها و 
خرج قهرمان کردند. و تشویقها و تعریفهائی که نمودند. 
و با وجودکتابهای زیادی که در بارُ قهرمان و تجارب 
مترقیانةٌ پرچمدار پرچم کفر و الحاد نوشتند و پخش 
کر دند... بعد از آن از تجربهٌ تلخ آتاتورک استفاده 
کردند و به تجارب تازه‌ای گرائيدند. اين بار تصمیم بر 
این گرفتند که برای تجارب پیشتاز و مترقیانژ خضود. 
پرچم کفر و الحاد را برافراشته نکنند. بلکه بر بالای آن 
تجارب. پرچم اسلام را به اهتزاز درآورند! تا با فطرت 
مردمان برخورد نکند و همچون تجربة آتاتورک نشود 
که با فطرتها منافات پیدا کرد و نقش بر آب شود. پرچم 
اسلام را بیفرازند و در زیر اين پرچم هر چه می‌خواهند 
انجام دهند و باتلاقهای گندیده ناپاکیها و پلشتیها و 
آلودگیها و بی‌بند و باریهای اخلاقی را تعبیه کنند. 
همچنین تحت لوای اسلام. دستگاه‌ها و سرویسهای 
ویرانگر مود خام بشریّت را بطور کلی در سرزمینهای 
اسلامی پدیدار و راه‌اندازی سازند. و ثروت گرانماية 
ات اه گدانتد: 
ت , ۲ ۲ 

«و لد آزسلنا ال آمم من قبلک. فأخذناهم 





۱- برای اطلاع بیشتر به کتاب: «المستقبل لهذا الدین» فصل: «الفصام 
النکد» مراجعه شود. 


سورة انعام آیات ۴۰-۴۹ 

جزء هفتم 

امه و اضرا هر بتضر‌مون. ولا 

عم سنا َو و ٩‏ قمب قیت قرب 
رین م لشَیْطان تا انا شون فلا تشر شا 

زا نع ناب کل نع 

فرخوا با آوتوا آخذناهم بَغة قاذا هم مُبَلسُون. 

ع دا انم لین شلوا اب 

این >. 


(ای پیغمبر! ناراحت مباش که پیغمبران زیادی را) ما به 


ض رم [ 


۷۰ 


سوی ملتهائی که پیش از تو بوده‌اند گسیل داشته‌ایم (و 
هنگامی که علم طفیان برافراشته و سرپیچی 
ورزیده‌اند) آنان را به سختیها و زیانها گرفتار و به 
شدائد و بلایا دچار ساخته‌ايم تا بلکه خشوع و خضوع 
نمایند (و توبه کنند و به سوی خدای خود برگردند). 
انا چا این هتگای که به عون ما گ هنشت آید: 
خشوع و خضوع کنند (و بیدار شوند و اندرز گیرند و با 
ضرع و زاری دست دعابه سوی باری بلند کنند و 
آمرزش خواهند؟) ولی دلهایشان سخت شده است و 
(نرود میخ آهنین بر سنگ! و علاوه از قساوت قلب) 
اهریمن (هم) اعمالی را که انجام می‌داده‌اند برایشان 
هو مه هد گایی کها حا فا 
کردند آنچه را که بدان متذکر و متعظ شده بودند (و 
آزمون ناداری و بیماری کارگر نیفتاد. آزمون دیگری 
جهت بیداری ایشان بکار بردیم و) درهای همه چیز (از 
نعمتها) را به رویشان گشودیم تا آنگاه که (کاملاً در 
فراخی نعمت غوطه‌ور شدند و) بدانچه بدیشان داده 
شد شاد و مسرور گشتند (و بادهُ ثروت و قدرت ایشان 
را گرفت و سرمست و مغرور شدند و ناشکری کردند 
و) ما بناگاه ایشان را بگرفتیم (و به عذاب خود مبتلا 
کردیم) و آنان مأیوس و متحیّر ماندند (و به سوی 
جات راه نبردند. بدین ترتیب) نسل ستمکاران 
ریشه‌کن شد. و ستایش تنها پروردگار جهانیان را سزا 
است (که با نقمت و نعمت مردمان را تربیت می‌کند. و 
روی زمین را از فساد ظالمان پاک می‌سازد). 


این آیه‌ها انسان را رویاروی می‌سازند با نمونه‌هائی از 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
عذاب و بلای یزدان سبحان, نمونه‌هائی از واقعیّت 
تاریخی, نمونه‌هائی که بیان می‌دارند و شرح و بسط 
می‌دهند که چگونه مردمان با عذاب یزدان رویاروی 
می‌گردند. و فرجام این رویاروئی آنان با عذاب یزدان 
چه خواهد بود. و چگونه یزدان به مردمان پیاپی فرصت 
می‌دهد و دنبال یکدیگر وقت مناسب در اختیارشان 
مسی‌گذارد. و یکی بعد از دیگری بیدارباشها در 
می‌رسند و هوشدار می‌دهند. اگر آن جیزهائی را 
فراموش کنند که بدانان گوشزد و سفارش می‌شود. و 
شدت و سختی ایشان را به سوی خدا و تضرّع و زاری 
در پیشگاه یزدان مهربان نکشاند. و نعمت ایشان را به 
سپاسگزاری و به پرهیز از فتنه و بلا نرساند» باید 
فطرتشان تباهی گرفته باشد. تباهیی که با وجود آن 
اصلاح امید نمی‌رود. و همچنین زندگی ایشان بدان 
کته فانتن ده است هه با شودن ان مانتن ستراوان 
نیست. در این موارد فرمان خدا مبنی بر نابودی آثان 
شرف صدور پیدا می‌کند و وقوع بلا بر ایشان واجب 
می‌شود. و نابودی و هلاک به شهر و دیارشان نازل 
می‌گردد و خانه و کاشانه‌ای از آن نجات پیدا نمی‌کند. 
«و دا زسنا ال آمم من قبلک, أَخذام 
لاسام و آلضراء 0" بسترعون. فلوّلا اذ 
جا تَضرْعواو لکن قَسَت ۰ و 
اشَیطان ماکائوا یعون . 
ااش یا راعت کی که یرای بای را ناه 
سوی ملّتهائی که پیش از تو بوده‌اند گسیل داشته‌ایم (و 
هنگامی که عم طفیان برافراشته و سرپیچی 
ورزیده‌اند) آنان را به سختیها و زیانها گرفتار و به 
شدائد و بلایا دچار ساخته‌ايم تا بلکه خشوع و خضوع 
نمایند (و توبه کنند و به سوی خدای خود برگردند). 
تیان هام که غذان ها کر فتا رف اه 
خشوع و خضوع کنند (و بیدار شوند و اندرز گیرند و با 
تضزّع و زاری دست دعابه سوی باری بلند کنند و 
آمرزش خواهند؟) ولی دلهایشان سخت شده است و 
(نرود میخ آهنین بر سنگ! و علاوه از قساوت قلب) 


سوره انعام آیات ۴۰-۴۹ 
برع 

اهوتفن ا هتم ) اعتعالی وا که اشتهام هي دهتاه بآنق ان 

آراسته و پیراسته است. 
واقعیّت بشری بسیاری از اين ملتها را شناخته است. 
ملتهائی که قرآن مجید برای انسانها داستان بسیاری از 
آنها را روایت نموده است. پیش از این که «تاریخ» و 
تاریخ نگاری به وسیلهٌ مردمان بیدار گردد. تاریخی که 
آدمیزادگان می‌نگار ند. عمر چندانی از آن نمی‌گذرد. و 
جز مقدار اندکی از تاریخ حقیقی انسانها بر روی کره 
زمین را در بر نمی‌گیرد! این تاریخ اندک نیز که با دست 
ادمتبادکان نکافتهشتده است لبر نآ وروغهاو 
نارواها و ناتوانیها و کوتاهیها است و نتوانسته است 
همه انگیزه‌های پیدایش وقائع و عوامل حرکت چرخهای 
گردونة تاریخ را فرا گیرد. و مشتمل بر انگیزه‌ها و 
عواملی شود که بعضیها در ژرفاهای درونهای مردمان 
پنهان می‌گردد. و برخیها در فسراسوی غیب پوشیده 
می‌شود. و جز اندکی از انها پیدا و اشگارن نمی‌گردد. 
در گردآوری و تفسیر و جداسازی درست از نادرست 





اين بخش آندک نیز مردمان دچار اشتباه می‌شوند. و 
تاریخ صحیح و دور از اغراض و اغلاط. بسیار کم 
است. بعضی از اشخاص ادعاء می‌کنند که از لحاظ 
علمی بر تاریخ بشری احاطه دارند. و ایشان می‌توانند 
تاریخ وایکرنده «علمی» تفسیر کنند. و تورای اور 
خود سراغ دارند که رخدادهای حتمی و دگرگونیهای 
قطع( ده زا بش بو ری تسین تمایندا.: آنان کنه 
چنین می‌گویند بزرگترین دروغی را ادعاء می‌کنند که 
ممکن است اشانها مریکت ان شرت سای گنه 
است که بعضیها چنین چیزی را اذعاء می‌کنند. و شگفت 
انگیزتر از آن بعضیها هم باور می‌کنند و می‌پذیرند! اگر 
این مدعیان بگویند: آنان از «انتظارها و چشم داشتها» 
سخن می‌گویند. نه از «قطعیها و حستمیها» پذیرفتنی 
بود... ولی زمانی که دروع پردازان. در میان بی‌خبران 
کسانی را می‌یابند که سخنان ياوه ایشان را تصدیق 
می‌کنند و راست می‌پندارند. پس چرا دروغ نگویند و 


یاوه‌سرائی نکنند؟! 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 

یزدان حقّ و حقیقت را می‌گوید. و می‌داند چه چیز بوده 
است. و چرا چنین چیزی بوده است. ایزد برای بندگان 
خود - از روی تفضل و مرحمت خویش - بخشی از 
اسرار و رموز سئت و قضاو قدرش را روایت 
می‌فرماید. تا پرهیز کنند و پند گیرند و خویشتن را بر 
حذر دارند. و با عوامل و انگیزه‌های نهان, و اسباب و 
علل آشکار موجود در فراسوی واقعیّت تاریخی آشنا 
گردند و با اطلاع از اين عوامل و انگیزه‌ها از واقعیّت 
تیان تفت کاب صحیی ا رنه ون و هن بیان 
شناخت این عوامل و انگیزه‌ها همچنین ممکن شود 
انتظار وقوع چیزی را داشته باشند که رخ خواهد داد. 
آن هم با تکیه بر سنّت تغییرناپذیر یزدان آن سئتی که 
یزدان برای ایشان از آن پرده برمی‌دارد. 
در اين آیه‌ها به تصوير کشیدن و نشان دادن نمونه‌ای 
است که در میان مسلتهای گوناگون پیوسته تکرار 
می‌گردد... ملتهای گوناگونی که پیغمبران به سویشان 
آمده‌اند و چنین ملتهائی تکذیبشان کرده‌اند و 
دروغگویشان نامیده‌اند. و یزدان جهان ایشان را دچار 
زیانهای بدنی و مالی کرده است و احوال و اوضاعشان 
را دستخوش ناخوشیها و دشواریها فرموده است ... اما 
زیانها و ناملایماتی که به «عذاب یزدان» مذکور در أية 
پیشین نمی‌رسد که عذاب نسابود کردن و ریشه کن 
ساختن است ... 
قرآن نمونة مشخصی از اين ملْتها را بیان فرموده است. 
و نمونة زیان بدنی و مالی را نیز ذکر کرده است. زیان 
بدنی و مالیی که اين ملتها را گرفتار آن نموده است ... 
چنین نمونه‌ای را در داستان فرعون و فرعونیان ذکر 
فرموده 3 

«و لقّد أحذ نا آل فزعون بالسنین و تفص من 

آلقرات له یذ کرون. قاذا جاء ٍِ__ 

از ی ی یراس ون عه 
نما طالاهم عند ال لک أّ هه ۳۷ 71 
لو شنحرن باقن لک 
من سنا عم لطوفان و لاد و لو 


س 


س 
۶ 





الضَفادع و آلدم. آیات مْفْصَلاتِ, فاشتکبرواو 
کانوا ماخ مین >. 

ما فرعون و فرعونیان را به خشکسالی و قحطی و تنگی 
معیشت و کمبود ثمرات و غلأت گرفتار ساختیم تا بلکه 


سرکشی و ستم خود بکاهند و متوجّه خدا گردند و به 
بتی‌اسرائیل بیش از این ظلم و جور روا ندارند). ولی 
(آنان نه تنها پند نگرفتند. بلکه) هنگامی که نیکی و 
خوشی بدیشان دست میداد (- که آغلب هم چنین بود 
-) می‌گفتند: این به خاطر (استحقاق و امتیازی است که 
بر سایر مردمان داریم و ناشی از میمنت و مبارکی) ما 
است. اما هنکامی که بدی و سختی بدیشان دست 
می‌داد» می‌گفتند: (اين خشکسالیها و بلاها همه ناشی 
از) نحوست و شومی موسی و پیروان او است! هان 
(ای مردمان همه اعصار و قرون بدانید) که بدبیاری 
آنان تنها از جانب خدا (و با تقدیر و تدبیر او نه کس 
دیگری) بوده است. ولیکن اکثر آنان (اين حقیقت ساده 
را) نمی‌دانستند (و دیگران نیز اغلب نمی‌دانند که 
خوشی و ناخوشی و سختی و فراخی برابر اراده و 
مشتت خدا به انسان دست می‌دهد. آنان به سیب این 
انديشة نادرست) گفتند: هر اندازه برای ما معجزره 
بیاوری (و هر نوعی از معجزات بنمائی) تا مارا بدان 
جادو کنی» مابه تو ایمان نمی‌آوریم (و به تو 
نمی‌گرویم). پس (هر زمان به مصیبت و نکبتی 
دچارشان کردیم و از جمله :) سیل, ملخ» شته. قورباغه 
و خون بر آنان فرستادیم که هر یک معجز؛ جداگانه و 
روشنی بود (بر صدق موسی؛ و او پیشاپیش در بارة 
هر یک جداگانه و مفصل سخن گفته بود و وقوع هر یک 
را خبر داده بود) امّا آنان تکّر ورزیدند (و خویشتن را 
بالاتر از آن دیدند که حقّ را بپذیرند) چرا که انسانهای 
گناهکاری بودند. (اعراف / ۱۳۳-۱۳۰) 
این نمونه‌ای از نمونه‌های فراوانی است که آیات 
قرآنی بدانها اشاره دارد... خداوند ایشان را زیر 
تازیانه‌های زیانها و بلاهای بدنی و مالی گرفت تا 


فی‌ظلال القرآن 
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بیدار شوند و به خود آیند. و دلهایشان را و واقعیّت 
خود را بکاوند و نقب بزنند. شاید در زیر فشار سختیها 
و گرفتاریها به سوی یزدان ناله سر دهند و کرنش برند 
و از سرکشی و تکبّرشان دست بردارند. و عاجزانه از 
یزدان با دلهای پاک. مخلصانه بخواهند بلا را از آنان 
بردارد. اگر چنین می‌کردند یزدان بلا را از آنان دور 
می‌گرداند. و درهای رحمت خویش را به رویشان 
می‌گشود... امّا آنان کاری را که شایسته بود بکنند 
انجام ندادند. به یزدان پناه نبردند. از سرکشی خود 
دست برنداشتند. سختی آزمون و شدت تازیانة بلا بر 
سر عقلشان نیاورد. و بینش ایشان را نگشود. و 
دله‌ایشان را نسرم نکرد. اهریمن از پشت سرشان 
گمراهیها و سرکشیهائی را در نظرشان آراست که به 
گرداب آن افتاده وی 
و لکن قست وم و رین لشیطان ماکاوا 
یعون >. 
ولی دلهایشان سخت شده است و (نرود میخ آهنین بر 
ک اق ر متگیکز) آهییین (هم) زان که 
اخجام داز ترانهان آراستقه ی بترانسته اتف 
دلی که سختیها و بلاها آن را به سوی خدا برنگرداند, 
به سنگ بدل شده است و تسری و نمی در آن باقی 
نمانده آست تا سختیها و بلاها ان زا بفشارد: جچنین دلین 
مرده است و دیگر سختیها و بلاها در آن احساس را 
برنمی‌انگیزد. دستگاه‌های گیرنده و پذیرنده سرشتی در 
آن خراب و از کار افتاده‌اند. و لذا این ضربه‌ها و 
تکانهای بیدار کننده را درنمی‌یابد و به هوش نمی‌آید. 
ضریه‌ها و تکانهای بیدار کننده‌ای که دلهای زنده را 
برای دریافتن و پاسخ گفتن هوشیار می‌گرداند. اصلا 
سختیها و گرفتاریها آزمون ۳۷ برای امتحان بندگان 
کی که و تن با فده ها و گترفتاونها اور 
بیدار و هوشیار می‌گرداند. و دریچه‌های بستهٌ دل او را 
می‌گشاید. و وی را به سوی خدایش برمی‌گرداند. و 
رحمتی از رحمتهائی می‌گردد که یزدان جهان آن را بر 
خود واجب فرموده است... اما کسی که مرده است؛ 





سختیها و گرفتاریها او را سنگباران می‌کند. ولی اصلا 
بدو سودی نمی‌رساند. بلکه تنها عذر و حجّت را برای 
او باقی نمی‌گذارد. و مایة بدبختی او می‌گردد. و زمينة 
عذاب را فراهم می‌آورد! 

این ملتهائی که یزدان سبحان داستان آنان را برای 
پیغمبر خود رد ب» بعد از او برای مسلمانان پیرو او 


سختیها و گرفتاریها کمترین سودی 


روایت می‌فرماید. سختیها 
بدیشان نبخشید. به تضرع و زاری در آستانة باری 
نپرداختند. و ایشان را از چیزی برنگرداند که اهریمن 
آن را برایشان اراسته و پیراسته بود. و آن روگردانی و 
سرکشی بود... در اینجا بود که خداوند بدیشان مهلت و 
فرصت بیشتر داد و آنان را غرق خوشیها کرد و به مرور 
زمان ايشان را در پیلهٌ نعمتها اسیر فرمود و کمکم بسه 
سويی عذاب کشاند: 
فلا تسوا ها دکژوا یه فتخنا تا علم آز یاب کل 
شی ء. دار شاخ 
میت ققطع دابر ام لین ظمواء و اد 
ب این 6 
۱۲۳۲۳۷۳۹۹۹ را که بدان متذکر 
و متعظ شده بودند (و آزمون ناداری و بیماری کارگر 
نیفتاد. آزمون دیگری جهت بیداری ایشان بکار بردیم 
و) درهای همه چیز (از نعمتها) را به رویشان کشودیم 
تا آن گاه که (کاملاً در فراخی نعمت غوطه‌ور شدند و) 
بدانچه بدیشان داده شد شاد و مسرور گشتند (و باده 
ثروت و قدرت ایشان را گرفت و سرمست و مغفرور 
شدند و ناشکری کردند و) ما بناگاه ایشان را بگرفتیم 
(و به عذاب خود مبتلا کردیم) و آنان مأیوس و متحیّر 
ماندند (و به سوی نجات راه نبردند. بدین ترتیب) نسل 
ستمکاران ریشه‌کن شد. و ستایش تنها پروردگار 
جهانیان را سزا است (که با نقمت و نعمت مردمان را 
تربیت می‌کند» و روی زمین را از فساد ظالمان پاک 
می‌سازد). 
خوشی و نعمت. آزمون دیگری است و همچون آزمون 
سختی و شدّت است. امّا اين آزمون از آزمون سختی و 


فی‌ظلال الق رآن 
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شدّت دشوارتر و بالاتر است. یزدان جهان مردمان را با 
خوشی و نعمت می آزماید. همان‌گونه که با آزمون 
سختی و شدّت می‌آزماید. هم فرمانبرداران را و هم 
سرکشان و نافرمایان را می‌آزماید. و با هر دو وسيلة 
خوشی و نعمت. و ناخوشی و نقمت. هر دو گروه ر 
امتحان می‌فرماید. 
فرد ممن با سختیها و گرفتاریها امتحان می‌گردد و او 
صبر و شکیبائی می‌ورزد. و با خوشیها و نعمتها مورد 
آزمایش قرار می‌گیرد و او به شکر و سپاس می‌نشیند. 
در هر دو حال کار و بارش همه خیر و خوبی خواهد 
بود... در حدیث آمده است: 
(عَجبً زین ان آمره کل له بر و لقن دلگ 
لخد الا من ان أصابنه سر شک فکان خهرا 
وان صابثه ضراء صبر قکان خهراً له). 
کار موّمن چه شگفت است. همة کارهایش برای او خیر 
و خوبی است. و این کار برای کسی جز مومن چنین 
نیست. اگر خوشی و نعمتی نصیب او گردد. شکر و 
سپاس می‌کند و برای او خیر خواهد بود. و اگر زیان و 
بلائی بدو برسد» صبر و شکیبائی می‌کند و برای او 
خیر خواهد شد. (مسلم آن را روایت کرده است) 
این ملّتهائی که پیغمبران خود را تکذیب کرده‌اند. و 
یزدان سبحان در اینجا داسستان آنان را روایت 
می‌فرماید. هنگامی که چیزی را فراموش کرده‌اند که 
بدیشان تسذکر داده شده است و انجام آن از ایشان 
خواسته شده است. و یزدان سبحان دانسته است که آنان 
باشهااک کته پس اتانت که عذارند آنشان رازبا 
قاتا و بلاهای نی وهای آزشوه ایتو انان 
دست دعا به درگاه خدا برنداشته‌اند و به تضرّع و زاری 
نپرداخته‌اند, خداوند این بار ایشان را با خوشیها و 
نعمتها آزموده است و درهای همه چیز را برای آنان 
گشوده است تا پس از آزمون بلاها و ضررهاء کم‌کم در 
پیلٌ خوشیها و نعمتها اسیر شوند و پله پلّه به سوی 
عذاب روند و دستخوش کیفر دنیوی و گرفتار بدبختی 
اخروی گردند. 


سورة انعام آیات ۴۰-۴۹ 
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تعبیر قرآنی که می‌فرماید: 
(فتَحا عم باب کل من . 
درهای همه چیر ز (از نعمتها) را به رویشان کشودیم. 
روزیها و خوبیهاء و امتعه و اموال و سلطه و قدرت» و 
... را به تصویر می‌کشد. نعمتها را به تصویر می‌زند که 
همچون سیلابها در جوش و خروشند و هیچگونه مانع و 
سدّ و بندی جلو آنها را نمی‌گیرد! سیلاب نعمتها بدون 
کمترین رنج و زحمتی و حتی تلاش و کوششی به 
سویشان روان است! 
صحنٌ شگفتی است. حالتی را به تصویر می‌کشد که در 
حرکت و جریان است. اين هم شیوهٌ شگفت به تصویر 
کین قرآنی ات۱۸ ۱ 
(حَت اذا ف جوا ما آوتوا >. 
تا آن گاه که (کاملاً در فراخی نعمت غوطه‌ور شدند و) 
بدانچه بدیشان داده شد شاد و مسرور گشتند (و باده 
ثروت و قدرت ایشان را گرفت و سرمست و مفرور 
شدند و ناشکری کردند). 
نعمتها و روزیها و خوشیها و شادیها ایشان را فرا 
گرفت. آنان در میان خیرات و نعمات عغرق کشتتیه و 
سرمست از لذائذ شدند. امّا شکر نعمت بجای نیاوردند 
و خدای را با عبادت یاد نکردند. دلهایشان از یاد نعمت 
دهنده به تکان درنیامد و هراسی و پرهیزی به خود 
ندید. تمام تلاششان صرف لذائذ شد. و کاملاً تسلیم 
هواها و هوسها گردیدند. همان گونه که عادت افرادی 
است که غرق در لهو و لعب و خوشگذرانی و لذتند. 
زندگانی ایشان از کارهای ارزشمند و بزرگ خالی و 
تهی گردید. نظم و نظام و اوضاع و احوال بر اثر آن از 
هم پاشید. فساو دلها و اخلاق, سای تباهی جامعه و 
باعث نابسامانی مردمان شد. هم اين و هم آن به نتائج 
طبیعی خود منتهی گردید که تباهی سراسر زندگی بود... 
بدین هنگام موعد ستّت و قانونی شد که تغییرناپذیر 
است: 
نامع قاذا مه میرن 6. 
ما به ناگاه ایشان را بگرفتیم (و به عذاب خود مبتلا 
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کردیم) و آنان مأیوس و متحیّر ماندند (و به سوی 

نجات راه نیردند). 
خداوند ناگهانی ایشان را بگرفت» بدان گاه که آنان در 
بی‌خبری و سرمستی بسر ميی‌بردند. ایشان آواره و 
سرگشته گشتند و از رهائی امید بریدند و نتوانستند 
راهی برای نجات پیدا کنند و برای رستگاری خویش 
چاره‌اندیشی کنند. به ناگاه هم آنان یکسره هلاک 
شلد نك . 

تْطع داب مان لوا 

(بدین ترتیب) نسل ستمکاران ریشه‌کن شد. 
داب الم > این کم امت که دتیال یشان 
می‌آید. هنگامی که آخرین فرد جماعتی نابود گنردد. 
یعنی پسرو گروهی هلاک گردد. قطعا پیشروان آن گروه 
قبل از او نابود شده‌اند: 

الذینَ لوا ». 

آن کساني که ستمکار بودند. 
مراد کسانی است که شرک ورزیدند... چرا که قرآن در 
اغلب موارد از شرک با واه ظلم و از مشرکین با واژه 
ظالمین تعبیر می‌کند. _ _ 

(و امد ثه رَبٌ اْغالین ‌. 

ستایش تنها پروردگار جهانیان راسزا است. 
این پیروی است بر ريشه کردن ظالمین یعنی مشرکین 
که به دنبال این استدراج الهی و چاره‌سازی استوار 
پروردگاری قرار می‌گیرد... آیا یزدان در برابر نعمتی 
بزرگ‌تر از نعمت پاک کردن زمین از ظالمین, یا در 
برابر رحمتی سترگ‌تر از رحمت خدا در حقّ بندگانش 
با چنین پاک کردنی. ستایش می‌شود و ستوده می‌گردد؟ 
یزدان جهان. قوم نوح و قوم هود و قوم صالح و قوم 
لوط را بگرفت و برگرفت, همانگونه که فراعنة مصر و 
یونانیان و رومیان و جز آنان را با همین سنّت و قانون 
بگرفت و برگرفت. در فراسوی تمدن درخشان ایشان. 





۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی فی القرآن» فصل: «طريقة 
القران». 
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سپس نابودی و بر باد رفتن ان. راز پنهان قضا و قدر 
یزدان. نهفته بو د. تنها این اندازه از ستت و قانون خدا 





و این تفسیر ربّانی دربارهٌ چنین واقعة مشهور تاریخی, 
جلوه گر و پدیدار می‌آید و بس 

این ملتها دارای تمدّنی بودند. و سلطه و قدرتی در 
زمین داشتند. و از رفاه و آسایشی برخوردار بودند - 
اگر نگوئیم از لحاظی برتر - دست کم کمتر از تمدن و 
قدرت و رفاهی نبود که ملتهای امروزی از آنها 
بهره‌مند و برخوردارند. ملْتهائی که امروزه غرق در 
رفاه و سلطه و خوشی هستند. بدانجه که دارند گول 
خورده‌اند و دیگران را نیز گول می‌زنند. از زمره 
کسانیند که ستّت و قانون یزدان را در امر سختی و رفاه 
نمی‌شناسند. 

این مها نمی‌دانند که سنّت و قانونی در میان است. 
آنان نمی‌دانند که یزدان ایشان را برابر این ستت و 
قانون دچار استدراج می‌نماید و پلّه له به سوی عذاب 
می‌کشاند و به دوزخ گرفتارشان می‌گرداند. کسانی که 
در دائرة گرداب ایشان می‌چرخند. برق زر و زیور 
چشمانشان را خیره می‌سازد و ایشان را شیفته و شیدای 
خود می‌کند. رفاه و قدرت در برایر دیدگانشان بزرگ و 
شکوهمند جلوه گر می‌آید. این که خدا بدین ملتها مهلت 
ماندن و فرصت زیستن می‌دهد. ایشان را گول می‌زند. 
گول این را می‌خورند که می‌بینند با وجود این که چنین 
ملتهائی خدا را نمی‌برستند, يا اصلا او را نمی‌شناسند. 
و بر سلطةٌ یزدان می‌شورند و سرکشی می‌کنند. و 
ویژگیهای الوهیّت 


در مین به فساد و تباهکاری دست می‌یازند. و کشخ 


خدا را پرای خود ادعاء می‌نمایند. و 


از شوریدن بر ساطه یزدان. بر مردمان نیز ستم 
می‌ورزند. امّا با وجود همه اینها هلاک نمی‌شوند و 
خوش و خرّم بر زمین راه می‌روند. 
بدان گاه که در آمریکا بسودم آشکارا مصداق ایس 
فرموده خداوند بزرگوار را می‌دیدم: 


فلا تسوا ها ذکژوا به قتَخنا َتخنا عم آنوا 2 


شیء 6. 
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هنگامی که آنان فراموش کردند آنچه را که بدان متذکُر 
و متعظ شده بودند (و آزمون ناداری و بیماری کارگر 
نیفتاد آزمون دیگری جهت بیداری ایشان بکار بردیم 
و) درهای همه چیز (از نعمتها) را به رویشان کشودیم. 
صحنه‌ای که این آیه به تصویر می‌کشد. صحنه‌ای است 
که فمة خيرات :و تعفمات و ارزاق ومادیات در آن بدون 
حساب و شمار جوشان و ریزان است! در سراسر زمین 
همسان آنجه در آمریکا است چه بسایافته نشسود و 
پدیدار نگردد. 
در آمریکا می‌دیدم مردمان سرمست رفاهی هستند که 
۵ قت اقا رتور هناش انشتسان و بت اسر 
«سفید پوستان» و طرفداریشان از آنان جای شگفت 
است. شیوه رفتار متکبرانة پست ایشان ٍ با رنگین 
پوستان و همچنین وحشیگری زشت آنان با ایشان, و 
خودبزرگ‌بینی و تفاخرشان بر همه مردمان روی زمین, 
به گونه‌ای است که خودخواهی و نژادپرستی نازیهائی 
که وی ان ات ان ایشاو خس اس بان 
پخش کردند تا بدانجا که نژادپرستی متکبّرانٌ آنان در 
همه جا زبان‌زد شد و عَلْم بر نژادپرستی گردید. در 
صورتی که آمریکای سفیدپوست نژادپرستی را به 
شکل بدتر و سخت‌تر و سنگدلانه‌تر با رنگین‌پوستان 
بویژه با رنگین پوستان مسلمان انجام می‌دهد. 
من این وضع را کاملاً در آنجا می‌دیدم و به یاد اين آیه 
می‌افتادم و سّت خدا را چشم می‌داشتم. گامهای این 
سنت الهی را می‌دیدم که به سوی غافلان می‌خزید و 
کم‌کم بدین بی‌خبران می‌رسید:_ 
حت اذا فرخوا با آوتوا اغذنام یه فلا شم 
سس ن. فقطع یز الم لین نار اند ن 
رب این ‌. 
تا آنگاه که (کاملاً در فراخی تعمت غوطه‌ور شدند و) 
بدانچه بدیشان داده شد شاد و مسرور گشتند (و بادة 
ثروت و قدرت ایشان را گرفت و سرمست و مفرور 
شدند و ناشکری کردند و) ما به ناگاه ایشان را بگرفتیم 


(و به عذاب خود مبتلا کردیم) و آنان مأیوس و متحیّر 





ماندند (و به سوی نجات راه نبردند. بدین ترتیب) نسل 
ستمکاران ریشه‌کن شد. و ستایش تنها پروردگار 


تربیت می‌کند. و روی زمین را از فساد ظالمان پاک 

می‌سازد). 
هر چند که یزدان بسعد از بعثت پیغمبر حلص اسلام 
عذاب ریشه‌کن را از میان برداشته است. ولی انواع 
عذاهای دیگربرتهای است اتشانه زستازی او ای 
نوع عذابها را خواهند چشید. به ویژه ملتهای بسیاری 
از این نوع عذابها را خواهند چشید که یزدان خیرات و 
نعمات و مادیات فراوانی را بدیشان داده باشد و انان 
را با تولیدات و محصولات زیاد در شادیها و خوشیها 
غوطه‌ور نموده باشد. 
عذابهای درونی, بدبختیهای روانی. انحرافات جنسی, 
و فروپاشی اخلاقیی را که اين ملتها امروزه می‌چشند. 
نزدیک است بر تولید و رفاه و برخورداری از نعمت 

ده پیفکند و سراسر ند ی را با بدبیاری و پریشانی 
و بذیخش فرو نوشن گذشته از اینها آثاری بیدا و 
نمایان گشته است که مسائل اخلاقی سیاسی بدانها 
اشاره دارند. مسائل اخلاقی سیاسی بیانگر این واقعیّت 
هستند که اسرار مملکت فروخته می‌گردد و در این 
راستا خیانتها به ملتها می‌شو د. آن هم چه بسا در برایر 
برآورده کردن شهوتی يا انجام انحرافی ... اینها پبیش 
درآمدها و دیباچه‌هائی است که در پایان گشت و گذار 
به خطا نمی‌روند و نتائج سوء خود را قطعاً می‌دهند. 
همه اینها هم چیزی جز سرآغاز راه نمی‌باشد. رسول 

خدا ره راست فرموده است. انجا که می‌گو ید: 

(آذا ریت اه یط العَبُد من 7 دی -علی مَعاصیه 

ات اما هو آشتد راج). 

هنگامی که دیدی که خدا به بنده از اموال دنیوی آنچه 

می‌خواهد عطاء می‌فرماید - هر چند که بنده از فرمان 

یزدان سرکشی می‌کند و بزهکاری می‌ورزد - قطعاً این 

کار استدراج است. 


سپس تلاوت فرمود: 


فی‌ظلال الق رآن 
ید 
تسوا ها رواب عم وا باب 
میم نی اذا فرخوا با وتو آخذناهم؛ ی 
لسن 6. 


هنگامی که آنان فراموش کردند آنچه را که بدان متذگر 


(فلّ # 


و متعظ شده بودند (و آزمون ناداری و بیماری کارگر 
نیفتاد. آزمون دیگری جهت بیداری ایشان بکار بردیم 
و) درهای همه چیز (از نعمتها) را به رویشان گشودیم 
تا آنگاه که (کاملاً در فراخی نعمت غوطه‌ور شدند و) 
بدانچه بدیشان داده شد شاد و مسرور گشتند (و باده 
شروت و قدرت ایشان را گرفت و سرمست و مفرور 
شدند و ناشکری کردند و) ما به ناگاه ایشان را بگرفتیم 
(و به عذاب خود مبتلا کردیم) و آنان مأیوس و متحیّر 
ماندند (و به سوی نجات راه نبردند).(ابین جریر و 
ابوحاتم آن را روایت کرده‌اند) 
امّا باید دانست که سنت یزدان دربار؛ نابودی «باطل» 
زمانی پیاده می‌گردد که در زمین «حقّی» باشد که در 
«ملْتی» مجسّم و جلوه گر شود. در این صورت است که 
یزدان حقّ را به جان باطل می‌اندازد و آن را به خاک 
مذلّت می‌افکند و باطل میدان را خالی می‌کند و از 
میان بدر می‌رود. پس باید پیروان حق سست و بی‌حال 
ننشینند و تنبلی نکنند و چشم به راه این باشند که سنّت 
یزدان بدون تلاش و رنج ایشان جاری و ساری گردد. 
جه‌ اگر جنین کنند نمایندگان و پیروان خق تمي‌باشند. 
بلکه تنبلان بیکاره‌ای بیش بشمار موی | نت حق 
مجسّم نمی‌گردد مگر در ملّتی که می‌جنبد و به پا 
می‌خیزد تا حاکمیّت خدا را در زمین استقرار بخشد. و 
غضت کنندگان عتا کمیت دا را براند و از چتین 
حاکمیّتی بدور گرداند. آن غصب کنندگانی که ااعای 
ویژگیهای الوهیّت را دارند... این نخستین حقَ, و حسق 
اصیلی است. 
لو لا دقع اه آلا لناس بَعْضَهم ببَعْض لفسَدّت 


۱-برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب «الاسلام و مشکلات 
الحضارة» فصل: «تخبط و اضطراب». چاپ دارالشروق. 


سوره انعام آیات ۴۰-۴۹ 


جزء هفتم 
لرْض ». 
اگر خداوند برخی از مردم را به وسيلةً برخی دیگر دفع 
نکند» فساد زمین را فرا می‌گیرد. (بقره / ۲۵۱) 
ت‌ 


بعد از آن. روند قرآنی مشرکان را در برابر هراس از 
خدا نگاه می‌دارد وتان کوشاه می‌کند که اگر یزدان 


۶ 


آنان را به بسلاهای جسمانی مبتلا سازد. مثلا 
گوشهایشان, یا چشمهایشان, و يا دلهایشان را از ایشان 
بازگیرد. مگر می‌توانند آنها را برگردانند و بازگیرند؟ 
آنان قطعاً از این کار درمانده و ناتوانند. و جز یزدان 
جهان خدائی را نیز نمی‌یابند که گوشها و چشمها و 
دلهایشان را بازپس گرداند. اگر یزدان جهان آنها را از 
ایشان بت 3 و بگیرد: 
(فر: ار سك سید وا تور 
یک من مَنْ ال غیر کی کیت 
ی ۳ 51 ۲ 
بگو: به من بگوئید که اگر خداوند گوش و چشمهایتان 
را (از شما بازپس) بگیرد و بر دلهایتان مهر نهد 
(بدانگونه که نه چیزی را بشنوید و ببینید و بفهمید) غیر 
از لش خدائی هست که آنها را به شما برگرداند؟! بنگر که 
ما چگونه دلائل و براهین را به گونه‌های مختلف ذگر 
می‌کنيم و آنان پس 


گرفتن) روی می‌گردانند!. 


(از شنیدن, بجای پذیرفتن و راه حق 


این صحنهً تصویری است» صحنه‌ای که از یک سو 
ناتوانی ایشان را در برابر قدرت خدا می‌نمایاند. و از 
دیگر سو حقیقت انبازانی را در گرماگرم جدی بودن 
کارزار و هنگامةٌ عمل نشان می‌دهد که بدان معتقدند... 
این صحنه هر چه هست سخت ایشان را به تکان 
می‌اندازد و عممقا در ۳ می‌گذارد. آفرینندة 
فطرت بشری می‌داند که فطرت بشری می‌فهمد که در 
این صحنهٌ تتصویری چه اندازه جدیّت است و در 
فراسوی آن حقّ و حقیقت نهفته است. فطرت بشری 
می‌فهمد که یزدان می‌تواند اینن بلاها را بسر سر او 
بیاورد. می‌تواند گوشها و چشمها را بازپس گیرد. و بر 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
دلها مهر نهد. تا بدانجا که این دستگاه‌ها نتوانند به 
وظائف خود عمل کنند. همچنین می‌دانند که اگر یزدان 
جهان چنین بلاهائی بر سر آنها بیاورد. خدایانی جز ایزد 
مان وجود ندارند تا بتوانند جلو عذاب او را یگیرند و 
عذاب را از سر آنان دفع کنند. 
در سایهٌ این صحنه‌ای که به دلها و بندهای اندامها لرزه 
می‌اندازد. و در همان حال عقیدة خرافی بی‌مايه بی‌پاية 
شرک را پوچ قلمداد می‌کند. و گمراهی و سرگشتگی بر 
گرفتن اولیاء جز خدا را ناروا 0 اعلام 
شگفت می‌گردد 
از کار و بار کسانی که یزدان آیات خود را برای ایشان 
بیان می‌فرماید و به شیوه‌های گوناگون بدانان تبلیغ و 
گوشزه می‌نماید. آنگاه ایشان از آن آیات کناره‌گیری 
می‌کنند و کژراهه می‌روند. همان گونه که شتر مبتلا به 
بیماری «صدوف» یعنی گردن کجی و روی گردانی. سم 
خود را به طرف راست و چپ کج می‌گرداند و رمان و 
گریزان کجروی می‌کند و به کزراهه می‌دود! 
(ْظ کیف تصرف الایات. 2 هم یصدفون! | #. 
بنگر که ما چگونه دلائل و براهین را به گونه‌های 
مختلف ذکر می‌کنیم و آنان پس (از شنیدن. بجای 
پذیرفتن و راه حق گرفتن) روی می‌گردانند!. 
این صحنٌ «صدوف» یعنی روی گردانی و کجروی که 
برای عربها معلوم و مشهور است و ایشان را به یاد 
تا نگ 


شگفت فراوانی از کار چنین مردمانی است. اين صحنه. 


می‌نماید... در سای اين صحنه اظهار ‏ 


شتر بیمار مبتلا به أفت صدوف می‌اندازد 


در درونها ریشخند و سبکسری و سرپیچی این نوع 
انسانها را بر می‌انگیزد! 

ت‌ 

پیش از اين که آنان از تأثیر این صحنه بدر آیند که در 
انتظار ایشان است. با صحنه تازه‌ای آنان را رویاروی 


می‌گرداند. صحنه‌ای که بد ید امن مسجدد ان ببرای 





۱- برای اطّلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی فی القرآن» 
فصل‌های «التخییل الحسی و التجسیم» و «طريقة القرآن»... 





خدا مشکل نیست. در این صحنهة جدید. یزدان جهان 


هلاک و نابودی ظالمان. یعنی مشرکان را بدیشان نشان 
می‌دهد. صحنه‌ای که هلاک و نابودی ظالمان را در 
زمانی به تصویر می‌کشد که عذاب خدا ناگهانی بر 
سرشان می‌تازد. بدانگاه که آنان غافل و بی‌خبرند. و یا 
بیدار و قوالب رنه 
(قل: ارایتکم ناکم عذاب اله بَعَْة 
ل لک موم لطاون؟ . 
بگو: به من بگوئید که اگر عذاب خدا بناگاه یا این که 
آشکارا (و بدون انتظار قبلی یا با انتظار قبلی) به شما در 
سید. مگر جز گروه ستمکاران هلاک می‌گردند؟! 
(بگذار عذاب خدا مشرکان و گمراهان چون شما را در 
بر گیرد). 
عذاب یزدان در همه شکل و همه حالی در می‌رسد. 
عذاب گریبانگیر ایشان می‌گردد. چه آنان غافل و 
بی خبر بوده و انتظار آن را داشته باشند. و جه آنان 


1 


بیدار و هوشیار بوده و آماده و چشم براه باشند. نابودی 
به سراع مردمان ستمگر. یعنی مشرکان می‌رود. مراد از 
ظالمان در اغلب تعبیرات قرآنی مشرکان است. قطعا 
عذاب تنها گریبانگیر مشرکان می‌گردد و دیگران را در 
بر نمی‌گیرد. ایشان هرگز نمی‌توانند عذاب را از 
خویشتن دور کنند و برگردانند. چه ناگهانی و بی‌خبر بر 
سرشان بتازد و چه آشکارا 
برد. آنان بسی ناتوانتر از آن هستند که بتوانند عذاب 
یزدان را دفع کنند یا با آن مبارزه و مقابله نمایند! هرگز 
کسی از انبازهائی هم که به سرپرستی خود می‌گیرند 
نمی‌تواند عذاب خدا را از آنان بدور دارد. چه همه و 


و باخبر به سویشان یورش 


همه از جملهٌ بندگان ضعیف یزدانندا 

روند قرآنی از عذاب برایشان سخن می‌راند تا 
خویشتن را از آن بدور دارند. و از اسباب و علل عذاب 
پیش از وقوع آن خویشتن را بپایند. یزدان سبحان 
می‌داند که از عذاب سخن راندن در این صحنه. هستی 
شترا تالک ونم نهر ای که از دوز 
بدان آشنا است و کاملاً آن را فهم می‌کند. حقیقتی را 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
می‌شناسد که در فراسوی این خطاب نهفته است و دلها 
از آن به لرزه می‌افتد! 
هنگامی که موج روند قرآنی به بالاترین اوج خود 
می‌رسد. با عرضه این صحنه‌های پیاپی. و پیروهای 
الهامگرانه, و آهنگها و بندهائی که بیم دادن را به 
ژرفاهای درونها می‌رسانند. با ذکر وظائف پیغمبران 
اين موج فروکش می‌کند و پایان می‌پذیرد. پیفمبرانی 
که اقوام ایشان از آنان معجزات و خوارق عادات 
می‌طلبند. در صورتی که ایشان جز مبلّغان مژده‌رسان و 
پیم دهنده نیستند. پس از آن که پیغمبران اوامر و نواهی 
یزدان را به مردمان رسانیدند. دیگر خود مردمان 
موقعیّت خویش را انتخاب می‌کنند و موضعی در پیش 
می‌گیرند که فرجام کار و نتائج واپسین ایشان بر آن 
و بدان متعلق می‌گردد: 
ها نزسل سین | ال رین و ورین ن 
من ش ‏ أسلخ لا خر عم ورن و 
9 تامهم انعذاب اک انوا 
یقسْقون ». 
ما ات را جز به عنوان بشارت دهندگان (مومنان 
به خیر و ثواب) و بیم دهندگان (کافران به عقاب و 
عذاب) نمی‌فرستیم. پس کسانی که (به دعوت 
پیغمبران) ایمان آورند و کار شایسته کنند. نه ترسی 
دارند (از شر و بلائی که بدانان می‌رسد) و نه غمگین 
می‌شوند (از خیر و نعمتی که از دست می‌دهند). آنان که 
آیات (قرآنی و دلائل جهانی) ما 


را تکذیب می‌دارند. 


برنامة ایمانی) بدانان می‌رسد. 
این افیث مردمان را به رشد عقلی وعده می‌داد. و 
ایشان را آماده می‌کرد برای استفاده از چسنین وسیلهة 
بزرگی که خدا بدیشان داده است. استفاد: کامل برای 
رسیدن به حق و حقیقتی که در نشانه‌های شناخت یزدان 
جلوه گر و پیدا است. نشانه‌هائی که در اینجا و آنجای 
صفحات جهان پخشان, و در احوال حیات نمایان. و د 


اسرار افرینش نهان. و در سرشت بدیده‌ها غبان اشتت: 


سورة انعام آیات ۴۰-۴۹ 

جزء هفتم 

همان حق و حقیقتی که این قران امده اشت: ها ره 2 
آن به کنار زند و آن را بیابد و جلوه گرش نماید و فهم و 
شعور انسانها را به سویش رهنمود گرداند. ۱ 
این چیزها همه و همه حکایت از آن دارند که اسلام 
بشریّت را از دوران معجزات صادی و خوارق حشی 
بالاتر می‌برد. معجزات و خوارق مادیی که به چشم 
می‌خورند و گردنها را در براببر خود کسج می‌کنند و 
منکران را به اقرار و اعتراف وامی‌دارند... ایشان را از 
معجزات و خوارق محسوس بر می‌کشد و فهم و 
شعورشان را اوج می‌بخشد و به نگرش پدیده‌های زیبا 
و شگفت الهی موجود در سراسر گستره هستی 
می‌کشاند. پدیده‌هائی که یکایک آنها معجزه بشمارند. 
معجزه‌هائی هستند که دائمی و همیشگی بوده و بنیاد 
هستی بر آنها استوار است و تار و پود جهان از آنها 
فراهم ۳ از فیگر سو اسلام فهم و شعور انسان 
را باکتاب یزدان مخاطب قرار: می‌دهد, کتاب مبهوت 
کننده‌ای که از لحاظ تعبیر و از نظر برنامه‌ای که دارد 
معجزه بشمار است. و در هستی جامعه‌ای هم معجزه 
می‌آفریند که خودش دست اندرکار ساختن چنین جامعة 
بی‌نظیری است و همه اعضاء آن پویا و کوشایند. جامعة 
بی‌مثل و مانندی که بسان آن دیده نشده است و در 
آینده نیز جامعه‌ای بسان آن یافته نمی‌گردد و به پای آن 
نمی رسد! 

ساختن چنین جامعه‌ای نیاز به تربیت طولانی و رهنمود 
طولانی داشت. تا انسانها بتوانند از چیزهائی که بدانها 
الفت گرفته‌اند ببرند و با این نوع انتقال خوگر شوند و 
ژرفای این ترقی و دگرگونی را فهم کنند و به خواندن 
کتاب هستی روی آورند و با درک و درایت خویش 
صفحات کتاب گشود؛ کیهان را بخوانند بدون کمک 
گرفتن از برنامهٌ جهان‌بینیهای ذهنی صرفی که بر بخشی 
از فلسفة یونانی و لاهوت مسیحی در آن دوران غالب 
و مستولی بود. همچنین خویشتن را از زیر برنامة 
جهان‌بینیهای محسوس ماذیی بدر آورند که بر بخشی 





فی‌ضلال‌القرآن 
جلد دوم 

از فلسفهٌ یونانی و بر برخی از فلسفهٌ هندی و مصری و 
بودائی و زردشتی چیره بود. همچنین خویشتن را از 
سطحی نگری حسّی ساده‌ای رها سازند که بر عقائد 
جاهلیّت عربی حکمفرما بود. 
گوشه‌ای از آن تربیت و این رهنمود جلوه‌گر می‌شود در 
بیان وظیفة پیغمبر متشه و حقیقت نقشی که او در 
وفتالتطریتن دامن کنن به کونه‌ای که این:دو اند 
عرضه می‌دارند - همان طور که مورج آینده در روند 
سوره عرضه خواهد داشت - چه پیغمبر لش انسان 
است و خدا او را روانه می‌دارد تا مژده برساند و بیم 
بدهد. در اینجا وظیفهٌ او پایان می‌گیرد. و پاسخگوئی 
انسانها می آغازد. و قضا و قدر و مشیّت و اراد الهی 
از لابلای اين پاسخگوئی به مرحلٌ اجراء درمی‌آید. و 
کار با جزاء الهی برابر اين پاسخگوئی پایان می‌پذیرد... 
هر که ایمان بیاورد و کار شایسته انجام دهد. ایمان در 
او جلوه‌گر و نمودار می‌گردد. او نه هراسی بر چیزی 
دارد که خواهد آمد. و نه غمگین می‌گردد بر چیزی که 
گذشته است. آنگاه آمرزش الهی چیزی را فرا می‌گیرد 
که سپری گشته است. و پاداش به چیزی تعلق می‌گیرد 
که رتاو سل ندهبوده ات کسانی که آ پات ,یردان 
را تکذیب دارند. چه آیاتی که پیغمبر ی آنها را ب 
خود به ارمغان آورده است. و چه آیاتی که در صفحات 
تن و فان راید تخر وجلت کرده انتت پذسیت 
کفرشان عذاب گریبانگیرشان می‌گردد. کفری که با اين 
فرموده از آن تعبیر می‌کند: 

(باکائوا ون ». 

به خاطر نافرمانی (و خروج از برنامةٌ ایمانی) بدانان 

ت تا 
قرآن غالباً از شرک و کفر با واژه‌های ظلم و فسق در 
بیشتر موارد تعبیر می‌فرماید. 
جهان‌بینی روشن ساده‌ای است که هیچگونه پیچید 
ابهامی در آن نیست. بیان استواری است دربارة 


۰ 2 ۰ ۰ ۴ ۳ ۰ 
پیعمبر ولضَل و وظیفه و حدود کار او در این ائین. 


سور انعام آیات ۵۰-۵۵ 
جزه هفتم 

جهان‌بینی‌ای است که الوهیّت و ویژگیهای الوهیّت را 
ویژه یزدان می‌داند و بس. و همه کارها را به مشیّت 





یزدان و قضا و قدرش اختصاص می‌دهد و برمی‌گرداند. 
و از لابلای آن به انسان آزادی انتخاب مسیر را عطاء 
می‌کند و پیأمد این مسیر را بر عهده او می‌گذارد. و 
فرجام کارهای فرمانبرداران فرمان یزدان جهان را 
مشخْص می‌فرماید. و سرنوشت سرکشان از دستور 
ایزد مستان را معیّن مسی‌نماید. و همه افسانه‌ها و 
جهان‌بینیهای پیچیده و نامفهوم از سرشت پیغمبر و 
رفتارش را می‌زداید. افسانه‌ها و جهان‌بینیهائی که بر 
به رشد عقلی منتقل می‌گرداند. بدون این که ایشان را 
در بیابان برهوتِ بی‌نشان فلسفه‌های دهنی و جدل 
لاهوتی سرگشته سازد. فلسفه‌های ذهنی و جدل 
لاهوتیی که روزگاران زیادی توان بشری نسلهای 
پیاپی را هدر و بر باد داده بوده است. 


ی 2 مر مر سم من مرو م ۶۸ ۸ مر گر سر مس گر 
عندی خراین الله و علم‌الغیب و فو نی ماگ 
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فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
اين موج, باقی ماندة رویاروی کردن مشرکان است با 
حقیقت رسالت و با سرشت پیغمین به مناسبت 
دوت اشت تفا که انم لداع ان کت 
نمونه‌هائی از آنها را در بند پیشین این روند قرآنی ذکر 
کردیم. بخش دیگری از اين موح درباره بقیّه تسصحیح 
جهان‌بینیهای جاهلی. و تصحیح جهان‌بینیهای بشری 
بطور عسام درب ار؛ پسیغمبریها و پسیغمبران است. 
دیدگاه‌های انسانها را در اين راستا تصحیح می‌گرداند, 
دیدگاه‌هائی که جاهلیتهای عربها و ساثر ملتهای 
پیرامونشان آنها را بازیچه قرار داده بودند و از حقیقت 
رسالت. نبوّت» وحی. و پیغمبر بدور داشته بودند. و 
خرافه‌ها و افسانه‌ها و گمانها و گمراهیها را امیزهٌ آنسها 
نموده بودند. تا بدانجا که نبوات با جادوگری و 
غیبگوئی, و وحی با جن زدگی و دیوانگی آمیز 
یکدیگر گردید! از پیغمبر رل می‌خواستند که 
غیبگوئی کند و معجزاتی را بیاورد و بنماید. و کارهائی 
بکند که جن بازان و جادوگران انجام می‌دادند! آشین 
اسلام در رسید تا حقّ را به جان باطل اندازد و آن را 
نیست و نابود سازد و از میدان بدر کند. و به جهان‌بینی 
ایمانی. درخشندگی و سادگی و راستی و واقعیّت خود 
را برگرداند. و شکل نبوّت و سیمای پیغمبر علض را از 
آن خرافه‌ها و افسانه‌ها و خیالبافیها و گمراهیهائی که در 
همه جاهلیتها شائع و پراکنده بود. رها و آزاد نماید. 
نزدیک‌ترین این جاهلیتها به مشرکان عرب. جاهلیْتهای 
اهل کتاب یهودی و مسیحی بود. یهودیان و مسیحیان با 
آئینها و مذهبهای گوناگون و روشها و روندهای 
مختلفی که بر آنها بودند. اما همه این گروهها و 
دسته‌های جوراجور در زشت نشان دادن سیمای 
پیغمبر لش و شکل نبوّت به بدترین وجه. مشترک و 
متحد بودند! 
پس از بیان حقیقت رسالت و حقیقت پیغمبر و نشان 
دادن آن دو حقیقت به مردمان. پاکیزه و زدوده از همه 
گمانها و گمراهیهائی که آویزةٌ شکل نبوّت و سیمای 


۰ ۰ ۰ لژ تس هه ۰ ۳۹ 
پیغمبر نموده بودند, قران عقيده خود را زدوده از هر 








نوع اغراق و غلوّی که فراتر از سرشت عقیده‌اش بود. و 
به دور از هر نوع زیینت و آرایه‌ای که از حقیقت 


عقیده‌اش بیرون و افزون بود. به مردمان نمود... چه 
پیغمبری که عقیدهٌ قرآن را به مردمان نشان و ارمفان 
می‌داشت انسان بود. مالک گنجهای یزدان نبود. غیب 
نمی‌دانست. به مردمان نمی‌گفت: من فرشته‌ام. جز از 
سوی پروردگارش از کسی و چیزی اوامر و نواهی 
دریافت نمی‌داشت. از چیزی جز وحی بزدان بدو 
پیروی تن ی دعوت او را می‌پذیرفتند 
بهترین انسانها در بب 
ایشان را ملزم و قانع کند. و آنان را تند و تیز و چابک 
و زرنگ گرداند. و مرحمت و مغفرتی را که یزدان برای 
ایشان بر خود واجب ساخته است. بدیشان ابلاغ نماید. 
از دیگر سو پیغفمبر 27 می‌بایست کسانی را بیم 
میداد که از درس آخرت دلهایشان می‌تپید و 


بیشگاه خدا بودند. بر او لازم بود که 


ِِ‌ 


درونسهایشان می‌جنبید. تابه مرتبه 7 تنقوا و پلة 
پرهیزگاری برسند. وظْیفهٌ او بدین و بدان منحصر 
می‌شد. حقیقت او نیز به «بشریت» و به «دریافت 
وحی» منحصر می‌گردید. لذا حقیقت او و وظيیفةٌ او هر 
دو در جهان‌بینیها تصحیح پیدا می‌کرد. با این تصحیح و 
با این بیم دادن راه محرمین در دو راهة جدائی 
مشخص می‌گردد. و حقّ و باطل از یکدیگر جدا 
می‌شوند. و پیرامون سرشت پیغمبر علض و سرشت 
رسالت, پیچیدگی و گنگی نمی‌ماند. همچنین پیرامون 
حقیقت هدایت و حقیقت ضلالت نیز ابهام و اشکال 
برطرف می‌گردد. و در پرتو نور و يقین, میان موّمنان و 
غیر موّمنان فاصله می‌افتد. 

در لابلای بیانگری این حقائق, روند سوره گوشه‌هائی 
از حقیقت الوهیّت را عرضه می‌دارد و از پیوند 
پیغمبر لش و پسیوند همه مردمان - اعم از 
فرمانبرداران و سرکشان ایشان - با حقیقت الوهیّت 
سخن می‌راند. از سرشت هدایت و از سرشت ضلالت 
نسبت به حقیقت الوهیّت صحبت می‌کند. هدایت و 


رهنمود به الوهیّت. بینش و بینائی است. و ضلالت و 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
گمزاهی از الرهیت کنوری و تابینانن آمنت.اخندا بو 
خویشتن رحمت را واجب نموده است. رحمتی که در 
پذیرش توبه از بندگانش. و آمرزش گناهانی که از 
روی جهالت انجام می‌دهند. جلوه‌گر و مجسّم است. 
لبتّه اگر از گناهان توبه کنند و پس از آن راه اصلاح در 
پیش گيرند. خداوند می‌خواهد راه گناهکاران را روشن 
راکو می خر اه اسان تاوزه از ردیل 
ایمان بیاورد. و هر که می‌خواهد گمراه گردد از روی 
دلیل گمراه شود, و مردمان موقعیّتها و موضعهای خود 
را از روی وضوح و روشنی برگزینند. بدان گونه که 
بهیچوجه خیالبافیها و گمانها آن را نپوشانند و تیره و 
تاد زنل 
۰ 


(ای پیغمبر بدین کافران) بگو: من نمی‌گویم کنجینه‌های 
(ارزاق و اسرار جهان) یزدان در تصرّف من است (چرا 
که الوهیّت و مالکیّت جهان تنها و تنها از آن خدای 
سبحان است و بس) و من نمی‌گویم که من غیب می‌دانم 
(چرا که کسی از غیب جهان باخبر است که در همه 
مکانها و زمانها حاضر و ناظر باشد که خدا است) و من 
به شما نمی‌گویم که من فرشته‌ام. (بلکه من انسانی 
همچون شمایم. این است عوارض بشری از قبیل: 
خوردن و خفتن و در کوچه و بازار راه رفتن» در من 
دیده می‌شود. جز این که به من وحی می‌شود و) من جز 
از آنچه به من وحی می‌شود پیروی نمی‌کنم (و سخن 
کسی جز سخن خدا را نمی‌شنوم و تنها به فرمان او راه 
می‌روم). بگو: آیا نابینا و بینا (و کافر سرگشته و مومن 
راه يافته» در شناخت این حقائق) یکسانند؟ (و هر دو 
مساوی در پیشگاه یزدانند؟). مگر نمی‌اندیشید (تا در 
پرتو عقل حقّ برایتان نمودار و آشکار شود؟). 
دشمنان قریشی درخواست می‌کردند که رسول لصو 





خدا معجزه‌ای از معجزات را بیاورد تا به سبب آن او را 
تصدیق کنند - هر چند که آنان همان گونه که قبلاً گفتیم 


او را صادق می‌دانستند و شکی در صدق او نداشتند - 


گاهی از او می‌خواستند صفا و مروه را طلا سازد! گاهی 
از او می‌طلبیدند که صفا و مروه را از شهر مکه بدور 
گرداند و محل آنها به باغهای پر میوه و کشتزارهای 
سرسبز و خرم تبدیل گردد! در مواقعی هم از او 
می‌خواستند بدیشان خبر از حوادث غیبی و وقائعی دهد 
که برایشان رخ می‌دهد! در مواردی هم از او 
می‌طلبیدند که فرشته‌ای را از آسمان نازل گرداند! 
گاه‌گاهی هم درخواست می‌کردند که کتابی را از آسمان 
بیاورد که روی صفحات آن نوشته‌ها باشد و آن را 
لمس کنند و ببینند! و معجزه‌های دیگری جز اینها از او 
می‌طلبیدند و در فراسوی همه این مطالب و خواستها 
ریشخند و سرکشی خود را نهان می‌داشتند و تنها 
مرادشان تمسخر و دشمنانگی بود و بس! 

همة این خواستهای ایشان ناشی از خیالبافیها و خرافه‌ها 
و افسانه‌هائی بود که در جاهلیّات پیرامونشان او 
آویزةٌ شکل نبوّت و صورت نبی گشته بود. نزدیکترین 
این جاهلیّات بدیشان خیالبافیها و خرافه‌های اهل کتاب 
دافتاند‌های انا درباره تبرت مه ین ان ان که 
منحرف شده بودند از حقائق روشنی که درباره این 
امور پیغمبرانشان برایشان آورده بودند. 

در میان جاهلیتهای مختلف, شکلهائی از «غیبگوئیهای» 
دروغین پخش و پرأکنده بود و «غیبگویانی» ادعاء 
اطلاع از آنها را می‌کردند و گول خوردگانی بدانها باور 
می‌نمودند... از میان چنین غیبگوئیهائی: جادوگری و 
پیشگوئی و ستاره‌شناسی و جن‌گیری بود! چرا که 
غیبگویان اذعاء داشتند که علم غیب دارند. و با جتها و 
روحها در ارتباطند, و با تعویذها و نوشته‌ها قوانین 
طبیعت را مهار و تسخیر می‌کنند! يا با نیایشها و نمازها 
و دعاهاء و از راههای گوناگون و با شیوه‌های جوراجور 
دیگری دست بدین امور شگفت و شگرف می‌یازند! 
همه اينها با گمان و گمراهی سازگار و همراه است؛ هر 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
چند که در نوع و شکل و مراسم و اسالیب با یکدیگر 
مختلف و متفاوت باشند. 
«چه غیبگوئی جادوگرانه. اغلب واگذار به ارواح شرور 
و پلشتی است که برای اطْلاع از غیب ناپیداء یا تسلّط 
بر حوادث و پیداکردن اشیاء و دستیابی به امور. از انها 
کمک گرفته و بهره‌برداری می‌گردد. پیشگوئی نیز 
واگذار به «خداوندگارانی» است که از غیبگو اطاعت 
نمی‌کنند. ولی دعاها و نیایشهای او را پاسخ می‌دهند. و 
در عالم بیداری یا خواب درهای پسته را برایش باز 
کرده و مشک لگشائی می‌کنند. یا این که برای او 
نشانه‌هائی را بیان می‌دارند و يا به خواب وی می‌روند 
و رهنمودش می‌کنند. البّه ایشان به دعاها و نیایشهای 
جز او گوش فرا نمی‌دهند و به دیگران کمک نمی‌کنندا 
و اما غیبگوئی جادوگرانه و پیشگوئی کردن, باخبر 
مجذوبانه و دیوانگی مقس فرق دارد. چه جادوگر و 
غیبگو می‌دانند که چه می‌خواهند. و آنچه را با دعاها و 
نیایشها می‌خواهند از روی قصد و عمد می‌خواهند. 
ی کرفا ریا دیو کی متفیی اا وش ره یش 
می‌گردد. بر زبانش عبارتهای مبهم و نامفهومی جاری 
می‌گردد که خودش قصد ادای آنها را ندارد و چه پسا 
معنی آنها را هم نداند. در میان ملتهائی که خیر 
مزونه انا ات آعلت ها مس وین عض 
مفشری است که اذعاء دارد از لب سخنان او آگاهی 
دارد و رموز و اشارات او را می‌فهمد. در یونان 
مجذوب را «مانتی < ناه۷2 یعنی نکر می‌نأمیدند. 
و به مفشر سخنان و اشارات او «پروفت < ۳0006۶ 
می‌گفتند که به معنی سشختری ایگتران است: از ایتخ 
واژه» اروپائیان واه غیبگوئی را با همةٌ معانیی که دارد 
بر گرفته‌اند... کمتر اتّفاق می‌افتد که غیبگویان و 
مجذوبان با یکدیگر سازگار و متحد باشند. مگر اين که 
غیبگو عهده‌دار تفسیر و تعبیر مقاصد مجذوب. و 
بیانگر مفاهیم رموز و اشارات او باشد. اغلب غیبگو و 
مجذوب اختلاف پیدا می‌کنند و به نزاع می‌نشینند. 
چون وظیفه اجتماعی ایشان با یکدیگر متفاوت است و 


سوره انعام آیات ۵۰-۵۵ 
جزء هفتم 
کارشان بر اثر سرشت پرورش و دگرگونی محیط آنان 
جدا از همدیگر است. مجذوب طغیانگر است و بر 
اوضاع می‌شورد. و مقیّد به مراسم و اوضاع اصطلاحی 
و عرفی نیست. و غیبگو محافظه کار است و دانش 
موروئی خود را اغلب از آباء و اجداد خویش 
می‌آموزد. غیبگوئی مربوط به محیطی است که کنشتها 
و دیرها و نیایشگاه‌هائی دارد که از نواحی دور و 
نزدیک بدانجاها می‌روند. ولی جذبه مربوط و محدود 
به چنین محیطی نیست. چه بسا جدبه عارض شخص 
شود. هر چند در دشت و بیابان باشد. همان‌گونه که در 
شهرها و آبادیها نیز گریبانگیر او می‌گردد».(٩)‏ 
۱ «تعداد انبیاء در میان قبائل بنی‌اسرائیل به حدی زباد 
بود که بیغمبرانشان در زمانهای پیاپی. به اآندازه 
اصحاب اذ کار و اوراد. و دراویش طریقه‌های صوفیّه در 
عصور جدید بود. چه آنان در برخی از ازمنه از صدها 
نفر تجاوز می‌کردند. ریاضیّاتی را در میان پیروان خود 
انجام می‌دادند که دراویش صوفیّه برای رسیدن به 
حالت جذبه و خلسه انجام می‌دهند. گاهی با شکنجه تن, 
و گاهی با گوش فرا دادن به آلات موسیقی. در کتاب 
اول سنفونیل امده است: شاول برای کر فتن داود 
قاصدانی را روانه کرد... آنان گروهی از انبیاء را دیدند 
که پیشگوئی می‌کنند. شاول به عنوان رئیس ایشان در 
میانشان ایستاده بود. جبرئیل نازل شد و به نزد قاصدان 
شاول امد. آنان هم به تک نی پرداختند. شاول 
قاصدان دیگری روانه کرد. ایشان نیز به پیشگوئی 
نشستند... پس شاول خودش هم جامه‌هایش را کند و در 
جلو سموئیل به پیشگوئی پرداخت. و سراسر آن روز و 
ان قت: لخت نها ۱ نمود... در کتاب 
سموئیل همچنین آمده است: 
۳ تو گروهی از انبیاء را خواهی دید که از تبه‌ها پائین 
می‌آیند. و جلو ایشان ریاب و دف و نی و عود است. 
آنان پیشگوئی می‌کنند که جبرئیل به میانشان فش ابا 
او نیز با ایشان به پیشگوئی می‌پردازد و به مرد دیگری 
تبدیل می‌شود. 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
تتشکو نز رفن پیشه‌ای بود که فرزندان از آباء و اجداد 
خود و اف ختید: همان‌گو نه که در کستاب دوم شاهان 
آمده است. پسران انبیاء گفتند: وای بر یشع! این همان 
جائی است که جلو تو در آن هستیم و هم اینک بر ما 
تنگ آمده است, پس باید به اردن برویم. 
آنان خدمتگذارانی داشتند که در برخی مواقع به 
سپاهیان ملحق می‌گشتند. همان‌گونه که در کتاب اوّل 
روزگاران آمده است. در اینجا گفته‌اند: داود و رژسای 
سای اف نیگن واه مت ای کنافتا: 
بنی‌اساف و دیگرانی را که باعود و رباب و سنج 
نکر نو می‌کردند...».(۲) 
بدین منوال جاهلیتها - از جمله جاهلیّتهائی که منحرف 
شده بودند از جهان‌بینی درست فراهم آمده از 
1 
جهان‌بینیهای باطل و مخالف با سرشت نبوّت و سرشت 
نبی. مردمان از کسی که ادعای پیغمبری داشت انتظار 
داشتند که همچون کارهانی را بکند. گاهی از او 
می‌طلبیدند که غیبگوئی کند. و گاهی از او می‌خواستند 
که از راه غیبگوئی يا از راه جادوگری در قوانین طبیعت 
تأثیر کند و آنها را تغییر دهد... بیشنهادهای قریشیان به 
پیفمبر 9 از چنین چشمه و منبعی برمی‌جوشید. اين 
بیانهای مکرّر قرآن مجید نیز در بارهٌ سرشت رسالت و 


۱-به نقل از کتاب: «حقائق الاسلام و آباطیل خصومه». تألیف استاد 
عقاد. صفحه ۶۰ ... ما آنجه راکه در اینجا از اين کتاب درباره دگرگونی شکل 
الوهیت و شکل نبوّت در ادیان - از جمله ادیان آسمانی - نقل می‌کنيم دال 
پر این نیست که شیوة کار موف کتاب را در این راستا مي‌پذيريم. ادیان 
آسمانی پله پلّه اوج گرفته است و ترقی نموده است تا در اسلام به سر حذ 
کمال خود رسیده است. البتّه اسلام در همه ادیان آسمانی صحیح» یکسان 
بوده است. تحریفهاتی که بر اثر برگشت پیروان ادیان به جاهلیّت گریبانگیر 
ادیان گشته است و چیزهائی را دگرگون کرده‌اند که پیغمبران با خود آورده‌اند 
و از جهان‌بینیهای جاهلییت خودشان پیروی نموده‌انده فاقد ارزش و اعتبار 
است ... قرآن مجید که درست‌ترین کتاب است در اين راستاما را بس است. 
قرآن اين را می‌گوید که ما می‌گونيم. دیگر علماء ادیان در غرب چه 
فرضیه‌ها و گمانهاتی دارنده فاقد ارزش و اعتبار است. (مولف) 

۲- مرجع سابق» صفحه ۶۶ 








سرشت فرستاده استمای: بسرای تصحیح همه این 


خیالبافیها و گمانها بو ده اه از جملة این بیانات. 
چنین فرموده‌ای است: ۱ 
(قل: لا آقول لکم: عندی خْرانن اه و لا أغله 


اقب ولا ول کمن ملک دی ریات 
یوحی ل. قل: هل یَستّوی الأعُمی و الْبصی؟ ما 
رون؟ ». 
(ای پیغمبر بدین کافران) بگو: من نمی‌گویم گنجینه‌های 
(ارزاق و اسرار جهان) یزدان در تصرّف من است (چرا 
که الوهیّت و مالکیّت جهان تنها و تنها از آن خدای 
سبحان است و بس). و من نمی‌گویم که من غیب 
می‌دانم (چرا که کسی از غیب جهان باخبر است که در 
همه مکانها و زمانها حاضر و ناظر باشد که خدا است) 
و من به شما نمی‌گویم که من فرشته‌ام. (بلکه من انسانی 
همچون شمایم. این است عوارض بشری از قبیل: 
حوردن و خفتن و در کوچه و بازار راه رفتن» در من 
دیده می‌شود. جز آين که به من وحی می‌شود و) من جز 
از آنچه به من وحی می‌شود پیروی نمی‌کنم (و سخن 
کسی جز سخن خدا را نمی‌شنوم و تنها به فرمان او راه 
می‌روم). بگو: آیا نابینا و بینا (و کافر سرگشته و مژمن 
راه یافته, در شناخت این حقاثق) یکسانند؟ (و هر دو 
مساوی در پیشگاه یزدانند؟). مگر نمی‌اندیشید (تا در 
پرتو عقل, حقّ برایتان نمودار و آشکار شود؟). 
خدا به پیغمبر لش دستور می‌فرماید که خود را 
بدیشان بشناساند بدان گونه که هست. پاکیزه از همه 
اوهام و خرافاتی که دربارهٌ سرشت پیغمبر و پیامیری بر 
جاهلیّها حاکم گردیده بود. همچنین بدو دستور 
می‌فرماید که اين عقیده را بدور از هر نوع تشویق و 
تحریک بیجا و آرایش و پیرایش نارواء بدانان معزفی 
کند... بدون هیچگونه سخنان اضافی و اذعاء و لاف و 
گزافی. عقیده را بشناساند. این عقیده‌ای است که 
پیغمبری آن را به ارمغان می‌آورد که جز از هدایت 
یزدان از چیزی برخوردار نیست. هدایتی که راه را برای 
او روشن می‌گرداند! 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 





این پیغمبر جز از وحی یزدان پیروی نمی‌کند. وحیی که 
بدو می‌آموزد چیزی را که نمی‌داند... او بر گنجینه‌های 
یزدان نمی‌نشیند تا از آن گنجینه‌ها به کسانی بهره 
فراوانی بدهد و غرق در نعمتشان سازد که از او پیروی 
می‌کنند. کلیدهای غیب جهان هم در دست او نیست تا 
پیروان خود را از پدیده‌ها و رخدادها بیاگاهاند و 
بدیشان بگوید که چه می‌شود و چه نمی‌شود. او فرشته 
هم نیست. همان گونه که ایشان درخواست می‌کردند که 
یزدان فرشته‌ای برای آنان نازل گرداند... بلکه او انسان 
پیغمبری است. عقیده‌ای که با خود آورده است تنها این 
عقيدهٌ روشن و آشکار و ساده و آسان است. این عقیده, 
فریاد فطرت است. بنیاد حیات است. راهنمای راه 
منتهی به آخرت است. راهنمای رسیدن به خدا است. 
این عقیده خود به خود بی‌نیاز از پیرایه و آرایه است . 
هر که اين عقیده را برای خود این عقیده بخواهد سزاوار 
او است و اين عقیده برای او گرانبهاتر از هر چیز و 
فراتر از هر گونه ارزش و بهائی است. هر کس هم این 
عقیده را همچون کالائی در بازار منافع بخواهد. او به 
سرشت این عقیده دسترسی پیدا نمی‌کند و ارج و 
آرزش آن را نمی‌شناسد. و اين عقیده توشه‌ای بدو 
نمی‌دهد و دارائیی بدو ارمغان نمی‌دارد. 

به خاطر همه این چیزها است که به پیغمبر لش خدا 
دستور داده می‌شود که این عقیده را بدین شکل, بدون 
هرگونه پیرایه و آرایه‌ای به مردمان ارمغان دارد. چرا 
که خود از هر نوع پیرایه و آرایه‌ای بی‌نیاز است. 
کسانی هم که به زیر سای این عقیده می‌روند باید 
بدانند: آنان به زیر سایه گنجهای اموال نمی‌روند. و به 
سوی آوازه و نام و پایگاه و مقام دنیا رهسیار 
نمی‌شوند. و امتیازی بسر مردمان بدون تقوا پیدا 
نمی‌کنند. انا رهسپار سای هدایت یزدان می‌شوند. 
چنین هصدایستی هم والاتسرین و ارزشمندترین و 
گرانیهاترین هدایت است. 


جزء هفتم 
یوحی ال >. 
بگو: من نمی‌گویم گنجینه‌های یزدان در تصرف من 
است. و من نمی‌گویم که من غیب می‌دانم. و من به شما 
نمی‌گویم که من فرشته‌ام. من جز از آنچه به من وحی 
می‌شود پیروی نمی‌کنم. 
پیروان او باید بدانند که ایشان در این صورت به سوی 
نور و بینش می‌روند. و از تاریکی و کوری بیرون 
می‌شوند: 
«قل: هل ی 
ََه زون؟ ‌. 


بگو: آیا نابینا و بینا یکسانند؟ مگر نمی‌اندیشید؟. 


بشتوی الم و الجصیر؟ آفلا 


گذشته از اینهاء تنها پیروی از وحی رهنمود و بینش 
است. کسی که بدون چنین رهنمونی باشد. گمراه کوری 
استت:: این جیزی است که این آیه آشکارا و قاطعانه 
آن را بیان می‌دارد.. پس کار خرد انسان در این 
جولانگاه جیست؟ 

پرسشی است که پاسخ آن در جهان‌بینی اسلامی روشن 
و ساده است ... این خردی را که یزدان به انسان عطاء 
فرموده است می‌تواند آن وحی را دریافت دارد و 
معانی و مفاهیم آن را بفهمد. اين وظیفة خرد است ... 
افزون بر این بدو چنین فرصتی داده شده است تا برای 
دستیابی به نور و هدایت از آن استفاده کند. و در پرتو 
این قانون صحیح و ضابطةٌ درستی که هرگز باطل بدان 
رو نمی‌کند و پوج نمی‌گردد. انضباط پیدا کند و روبراه 
شو د. 

اما زمانی که این خرد بشری دور از وحی گردد. در اين 
صورت گرفتار گمراهی و کجروی می‌شود. و بد می‌بیند 
و ناقص می‌بیند و بد می‌سنجد و بد می‌آندیشد و بد 
می‌کند. 

خرد گرفتار همه اینها می‌گردد به سبب سرشت ترکیب 
ذاتی خودش در دیدن هستی یگونه اجزاء جداگانه. نه 
یک دستگاه کلی یگانه. خرد مطالب را پیاپی 
می‌آزماید. و حادثه‌ها را یکی پس از دیگری امتحان 
می‌نماید. و شکلها را یکی یکی نگاه می‌کند و از مد 





فی‌ظلال‌القرآن 


جلد دوم 
ی ان اا گر نام 


اساس این دیدن و نگریستن کامل, احکامی را صادر 
۳ اساس آن نظامی را پی‌افکند که در آن 
وک ها هگن موره نظروا شهب از نها نت + 
وقتی که از برنامة یزدان و هدایت او کناره گیری می‌کند 
- میان تجربه‌ها می‌گردد و می‌لولد. احکام را تسغییر 
معی‌دهد. ن_ظام را عوض می‌کند. میان اعمال و 
عکس العملها متردد و مضطرب می‌گردد و سرأسیمه 
می‌شود. و از راست به چپ و از چپ به راست دست و 
پا می‌زند و در اینجا و آنجا می‌پلکد و بدین سو و آن 
سو می‌رود و می‌دود... خرد در همه اینها پدیده‌های 
بشری گمراه, یعنی انسانهای مکرّم. و همچنین 
دسستگاه‌های انسانی بزرگوار و گرانبها را در هم 
می‌شکند و نابود می‌کند... اگر از وحی بیروی شود 
برای انسائها بهتر است و آنان را از همه این ش‌ها و 
بدیها می‌رهاند. و آزمونها و تلاشها و تکاپوها را 
صرف «اشیاء» و «مواد» و «دستگاه‌ها» و «ابزاره» 
می‌گرداند... اين چیزها هم جولانگاه طبیعی خرد است. 
جولانگاهی که خرد می‌تواند در آنها مستقل و آزاد و 
رها باشد. در این صورت. زیان سرانجام مربوط 
می‌گردید به موادٌ و اشیاء. نه جانها و روانها! 

خرد در معرض همه اينها قرار می‌گیرد بر اثر سرشت 
ترکیبی آن, و به سبب شهوتها و هوسها و هواهاو 
کششهائی که در وجود بشری سرشته شده است. باید 
این چیزها کنترل کننده‌ای داشته باشند. کنترل کننده‌ای 
که تضمین کند که وظائف آنها در امر استمرار حیات 
انسانها نت ف. بان اداء گردد. و از این حد معمول 
مأمون فراتر نروند و در نتیجه به ویرانی حیات یا نتائج 
عکس وظائف منتهی نگردند و تباهی به بار نیاورند! 
این چنین کنترل کننده‌ای هم نمی‌تواند تنها خرد انسانها 
باشد و بس. آخر این خردی که تحت فشار هوآها و 


زر هوبتها و شهوتها و خواستها و کششها و گرایشهای 
کون گون و جوراجور می‌لرزد و سراسیمه می‌شود. 





کنترل کنندة دیگری نیز باید باشد تا آن راکنترل کند. و 
گذشته از کنترل. وی را بپاید و از کژی و کاستی رها 
نماید. خرد هر آزموده‌ای و هر حکمی را - در زمينة 
حیات بشری - بدین کنترل کنند؛ خود برگرداند تا 
آزموده و حکم خود رابر محک او زند.و راو روش 
وتلاش و جنبش‌خویش رآ با آن بسنجد و کنترل کند. 
کسانی که جنین معتقدند که این خرد انسانی. ِ اندازه 
دقیق و درست است که با وحی یزدانی همطراز است! 
چرا که هر دوی آنهاء یعنی خرد و وحی. ساختار خدایند 
کسانی استناد می‌کنند به بیاناتی که درباره ارزش خرد 
است و آنها را بعضی از فلاسفهٌ انسان گفته‌اند. نه یزدان 
سبحان! 

کسانی که معتقدند که این خرد انسانی. ما را از وحی 
یزدانی بی‌نیاز می‌گرداند - حتی اگر معتقد باشند که 
خرد شخصی, هر اندازه هم عقل او بزرگ باشد, بی‌نیاز 
از وی است - درباره چنین مساله‌ای حیزی را 
یزدان جهان حجّت خود را بر مردمان وحی و رسالت 
قرار داده است. و این حجت را خرد مردمان, و همجنین 
فطرت آنان قرار نداده است. فطرتی که یزدان ایشان را 
بر آن سرشته است و شناخت پروردگار یکتا و ایمان به 
می‌داند که خرد به تنهائی گمراه می‌شود. و فطرت هم به 
تتهانی سرگشته ته می‌گردد و به کژراهه می‌افتد. هیجگونه 
حافظی برای خرد و برای فطرت نیست, مکر وحی که 
دیدبان راهنما و پیشقراول رهنمون است. و بلکه وحی 
تقو فش است. ۱۱ 

کسانی که گمان می‌برند که فلسفه خرد را از دیین, یا 
دانش - که فرایند خرد است - مردمان را از هدایت و 
رهنمود یزدان, بی‌نیاز می‌گرداند! سخنی را می‌گویند که 
سندی از حقیقت و همچنین از واقعیّت ندارد... واقعیّت 
دستگاه‌های آن بر مذاهب فلسفی یا مکاتب علمی 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
استوار باشد. این چنین زندگانیی بدشگون‌ترین و 
بسدترین زنسدگانی است و «اتان # روز آن دبع 
می‌گردد. هر چند که دروازه‌های همه چیز بر روی او 
بگشاید. و هر چند که تولیدات و واردات چندین برابر 
باشد. و هر اندازه هم اسباب زندگانی و وسائل آسایش 
آن بسی فراخ و گسترده و فراوان گردد(".. مقابل این 
هم چنین نیست که زندگی بر نادانی و خود محوری 
استوار گردد و خودسرانه و اتوماتیک بچرخد و اداره 
گردد. کسانی که این چنین مسأله را طرح می‌نمایند 
چه اسلام برنامهٌ زندگی است و 
تضمینهائی برای خرد بشری دارد که آن را از عیبهای 
ترکیب بند ذاتی, و از عیبهای فشارهای ناشی از هواها 
و هوسها و کششها, رها و آزاد می‌گرداند. این از یک 
سو. از دیگر سو هم برای خرد پایه‌ها و ستونهائی بر پا 
می‌دارد. پایه‌ها و ستونهائی که استقامت و استواری 
خرد را در پهنه دانش و شناخت و آزمون تضمین 
می‌نماید. همان گونه که استقامت و استواری زندگی 
واقعی را برای خرد تضمین می‌کند. زندگی واقعیی که 
خرد در سای آن برایر شریعت یزدان می‌زید و 
می‌آرامد. / دیگر واقعیّت بر او فشار وارد نمی‌سازد و 
جهان‌بینیها و برنامه‌های وی را نیز منحرف و منهدم 
نمی‌گرداند. 
خرد همراه با وحی و هدایت یزدان بینا است. و با رها 
کردن وحی و هدایت یزدان کور است. همراه کسردن 
سخن از دریافت پیغمبر 7 تنها از وحی, با اشاره به 
کوری و بینائی, به گونة پرسشی که بر اندیشیدن 


کینه‌توز و بد اندیشندا حه 


تشویق کند: 
۳ ۹ 
(ان أَئبع لاه یُوحی ال قلْ: هل یشتوی الأعْمی 
و البصیر؟ 7 کْون؟ ‌. 


من جز از آنچه به من وحی می‌شود پیروی نمی‌کنم (و 


۱- مراجعه شود به تفسیر آیةٌ ۱۶۵ سورة نساء در جزء ششم فی ظلال 
القرآن. 

۲- مراجعه شود به کتاب: «الاسلام و مشکلات الحضارة» فصل: «تخبط 
و اضطراب». 











او راه می‌روه). بگو: آیا نابینا و بینا (و کافر سرگشته و 


۱ موّمن راه یافته» در شناخت این حقائق) یکسانند؟ (و هر 


دو مساوی در پیشگاه یزدانند؟). مگر نمی‌اندیشید (تا 

در پرتو عقل» حقّ برایتان نمودار و آشکار شود؟). 
همراه شدن اشارات و پیاپی آمدن آنها بدین شیوه در 
روند قرآن, کار بسیار قابل توجّه و دارای معنی والاتی 
در تعبیر قسرآنی است ... اندیشیدن مطلوب است و 
تشویق بدان برنامةٌ قرآنی است. ولی اندیشیدن مفید و 
ارزشمند است که با محافظ و کنترل وحی, محافظت و 
کنترل گردد. وحیی که خرد را ببینا در پسرتو نور راه 
هی نز 3: نه هر اندیشیدنی که فقط اندیشیدن نام داشته 
باشد و بس؛ آن اندیشیدنی که کورانه در تاریکی دست 
و پا می‌زند و افتان و خیزان و بدون دلیل و هدایت و 
کتاب روشنگر راه می‌رود. 
خرد انسان زمانی که در چهارچوب وحی حرکت 
می‌کند. در جولانگاه تنگی حرکت نمی‌کند. بسلکه در 
جولانگاه واقعاً فراخی حرکت می‌کند. او در جولانگاه 
سراسر این هستی حرکت می‌کند. آن هستی که در بر 
گیرنده جهان دیدنی و هم جهان نادیدنی است. همچنین 
شامل ژرفاهای درون و جلوه‌گاه‌های رخدادها و 
پدیده‌های بیرون است. و هم جولانگاه‌های زندگی را 
در بر می‌گیرد... چه وی خرد را از چپیزی جز از 
انحراف برنامه» و از بدبینی و کژی هواها و هوسها و 
شهوتهاء باز نمی‌دارد. گذشته از اينها وحی خرد را به 
جنبش و تلاش می‌اندازد و سخت آن را به تکاپو 
وامی‌دارد و به پیش می‌راند. آخر این ابزار بزرگی که 
یزدان به انسان بخشیده است و خرد نام دارد. تنها بدان 
خاطر بدو بخشیده است که به کار بپردازد و در نگهبانی 
از وحی و هدایت یزدانی, کوشا و پویا باشد... در این 
صورت دیگر گمراه نمی‌شود و سرکشی نمی‌کند. 
‌ ۲ 

«وا در به لین اون آَن روا لل دی 


ی 


یس من دونه ول و لا شفیع عم یو 


فی‌ظلال القرآن 


جلد دوم 
3 و زر اه الود ۶ ۶ 
طرّد لین یدعون رهم ب و العثی بریدون 


مک اقا 


فلا هلیم نی اه اه 
ایو جات من تس وان 
فقل: سلام لک تب ریک علی تیه 

من عمل منکم شوءأ هل ۸ مرو 


مع ۳1 


اضلّم فانه ور رحم پ 

باآن (چیزهائی که در قرآن آمده است) کسانی را 
بترسان که (چون به جهان دیگر ایمان دارند» از هول و 
هراس رستاخیز بیمناکند و) می‌ترسند از این که در 
پیشگاه پروردگارشان (برای حساب و کتاب) گرد 
آورده می‌شوند (آنجائی که در آن) برای آنان جز خدا 
یاور و میانجیگری (که بتواند ایشان را از عذاب دوزخ 
برهاند) وجود ندارد. آنان (را از آن روز بترسان, تا 
امروز که فرصت باقی است) شاید پرهیزگاری پیشه 
کنند (و آن وقت به بهشت روند). کسانی را (از پیش 
خود) مران که سحرگاهان و شامگاهان خدای را به 
فریاد می‌خوانند (و همه وقت به عبادت و پرستش خدا 
مشغفولند و) منظورشان (تنها رضایت) او است. نه 
حساب ایشان بر تو است و نه حساب تو بر آنان است 
(و هر کس در گرو عمل خویش است. چه شاه و چه 
درویش است). اگر (به حرف مشرکان دربارة این گونه 
مومنان گوش دهی و از خود) آنان را برانی, از زمره 
ستمگران خواهی بود. این چنین (با پیشی گرفتن 
مستمندان در پذیرش دین و دخول بدان بر توانگران» 
سنّت ما جاری و ساری بوده است و) برخی را (که 
ثروتمندان متکترند) با برخی دیگر (که تنگدستان 
فقیرند) آزموده‌ایم تا (متکبّران» تسمخرکنان) بگویند: 
آیا اینان همان کسانیند که خداوند از میان ما (برگزیده 
است و با اعطاء نعمت ایمان) بر ایشان منت نهاده است؟ 
آیا خداوند سپاسگزاران را بهتر نمی‌شناسد (تا این 


کافران سرکش مفرور؟!). هرگاه مژمنان به آیات 


سور انعام آیات ۵۰-۵۵ 
جزه شفتم 
(قرآن) ما به پیش تو آمدند (برای احترامشان) بدیشان 
بگو: درودتان باد! (شما را مژده باد) خداوند شما (از 





روی لطف) بر خویشتن رحمت واجب نموده است و 
(رحمت فراوان و بیکرانش مقتضی آن است) که هر 
کس از شما از روی نادانی (انسانی) دچار لغزشی شد. 
ولی بعد از آن توبه کرد (و نادمانه به آستانة کريمانة 
خدا برگشت و اعمال زشت خود را جبران) و اصلام 
کرد (خداوند عذر تقصیر او را می‌پذیرد) چرا که او 
آمرزگار (بندگان و) مهربان (در حقّ همگان) است 
این عزت این عقیده است. والائی این عقیده بر 
ارزش‌های نادرست کر زمین است. آزادی آن از 
ارزشهای کوچک بشری است ... به پیغمبر له 
دستور داده شده است که این عقیده را به مردم تقدیم و 
ارمغان دارد. بدون هر گونه آرایش و پیرايش و زینت 
کردن و زراندود نمودنی, و بدون کمترین تسحریک و 
تشویق و امیدوار کردن و چشم طمع دوختنی به چیزی 
از ارزشهای کر؛ زمین. همچنین بدو دستور داده 
می‌شود عنایت خود را متوجه کسانی سازد که امید 
می‌رود از این دعوت سود ببرند و بهره‌مند شوند. 
کسانی را در پناه این دعوت بدارد که مخلصانه آن را 
دریافت می‌دارند. و با دل رو به خداوند یگانه می‌کنند 
و خشنودی او را می‌جویند. اصلاً کمترین ن ارج و بهائی 
به ارزشی از ارزشهای نادرست جامعه جاهلی ندهد, و 
برای معیارها و میزانهای کوچک انسانها هیچگونه 
توجه و نگرشی نداشته باشد: 
(و آنذز به لین طافون أن روا ای رم 
یس من دونه ی لا شفیع, له ۳۳ 
باآن (چیزهائی که در قرآن آمده ۳ را 
بترسان که (چون به جهان دیگر ایمان دارند. از هول و 
هراس رستاخیز بیمناکند و) می‌ترسند از این که در 
پیشگاه پروردگارشان (برای حساب و کتاب) گرد 


آورده می‌شو‌ند. (انجانی که در آن) برای آنان جر خدا 
یاور و میانجیگری (که بتواند ایشان را از عذاب دوزخ 


برهاند) وجود ندارد. آنان (را از آن روز بترسان, تا 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
امروز که فرصت باقی است) شاید پرهیزگاری پيشه 
کنند (و آن وقت به بهشت روند). 
با قرآن کسانی را بترسان که می‌ترسند از این که در 
پیشگاه پروردگارشان گردآورده می‌شو ند. در آن حال و 
احوالی که جز یزدان برای ایشان ولی و دوستی نیست 
ونان کیک وهای و سک جر وان 
وجود ندارد که آنان را نجات دهد و رهائی بخشد. چرا 
که در آن هنگام شافع و میانجیگری نیست که در 
پیشگاه کبریائی یزدان به شفاعت بپردازد و میانجیگری 
کند مگر با اجازهٌ یزدان و در آن روز شفاعت کننده و 
میانجیگر بعد از اجازه یزدان جز برای کسانی شفاعت و 
میانجیگری نمی‌کند که خدا بپسندد که تتراع انتان 
شفاعت و میانجیگری شود... پس اینان که دلهایشان 
بیمناک است از هول و هراس آن روزی که جز یزدان 
ولی و دوستی. و شافع و میانجیگری در آن وجود 
ندارد. سزاوارتر برای بیم دادن هستند. و بدان بهتر 
گوش فرا می‌دهند و عمل می‌کنند. و از آن خوبتر سود 
می‌جویند... تا این که خود را در ز ند گر دنیا از چیزهائی 
بر حذر و بدور دارند که در آخرت ایشان را گسرفتار 
عداب یزدان _ِ . بیم دادن»: تن :رو نگ رانته و 
تأثیرکننده و الهام بخشی است. سخن روشنگرانه‌ای 
است که برای آنان پرده از چیزهائی کنار می‌زند که از 
آنها می‌پرهیزند و خویشتن را می‌پایند. کلام موّیُری 
است که دلهایشان را به پرهیز و حذر وامی‌دارد. دیگر 
در گرداب چیزهائی نمی‌افتند که از آنها نهی شده‌اند. 
پس از آن که چنین چیزهائی برای ایشان روشن و 
نمایان گردید: 
۱ رد لین یدعُون ریم بالْعْداة و لش 
پریدون رجهه 4 
کسانی را (از پیش خود) مران که سحرگاهان و 
شامگاهان خدای را به فریاد می‌خوانند (و همه وقت به 
عبادت و پرستش خدا مشفولند و) منظورشان (تنها 
ارت اب ارت 
کسانی را از خود بدور مدار و از پیش خود مران که دل 








سورة انعام آیات ۵۰-۵۵ 
جزّء هفتم ۱ 
خویش را خالصانه به خدای داده‌اند و کاملاً از دیگران 





بریده‌اند و به پرستش ی او روی آورده‌اند و در بامدادان 
و شامگاهان به نیايش و پرستش آفریدگار پرداخته‌اند. 
تنها رضای خداوند سبحان را می‌جویند و جز ایزد و 
خشنودی او را نمی خواهند... این کارشان. شکلی از 
وارستگی و مهرورزری و ادپ است ... چه. کسی از 
آنان جز به خدای یگانه با پرستش و نیایش رو نمی‌کند. 
وارسته می‌گردد. او 
خداوند یگانه را نمی‌جوید مگر آن زمان که دل او 
دلداری و مهرورزی کند. او خداوند سبحان را با نیایش 
و پسرستش به یگانگی نمی‌ستاید و رضای او را 
نسمی‌جوید. مگر زمانی که ادب آموخته باشد و 


خداپرست وارسته‌ای شده باشد و پرأی خدا پزید و با 


او خدا را می‌خواهد بدانگاه که 


خدا باشد. 

اصل داستان چنین است که گروهین از «بزرگان» عرب 
خود را بالاتر از این گرفتند که دعوت اسلام را بپذيرند. 
به دلیل این که محمد 7 فقیران ضعیف و 
درمانده‌ای را به پیش خود راه می‌دهد. از قبیل: صهیْب. 
بلال. عمار, خّاب. سلمان, ابن مسعود. و افرادی از اين 
دست. اینها عباها و جامه‌هائی به تن دارند که به سبب 
تنگدستی بوی عرق از آنها به مشام می‌رسد... این 
بزرگان هم به سبب شأن و مقام اجتماعیی که دارند 
نمی‌سزد که با چنین افراد فقیر و مسکینی نشست و 
برخاست داشته باشند و روژسای قریش با ایشان در یک 
مجلس بنشینند. چنین بزرگانی به پیغمبر خدا ص 
پیشنهاد کردند که او همچون فقراء و ضعفائی را از خود 
7 اما پیغمبر ملگ نیدیرفت... این بار 
راد که معلس وهای زا سای فتا نکیل 
دهد. و مجلس دیگری برای اشراف و بزرگان قریش 
ترتیب دهد. مجلسی که در آن فقراء و ضعفاء نباشند. تا 
در جامعهٌ جاهلی. اشراف و بزرگان. امتیاز و اختصاص 
و مهابت و عظمت خود را داشته باشند! پیغمبر ‏ له 
خواست این پيشنهاد را بپذیرد. به امید آن که با پذیرش 
چنین پیشنهادی آنان نیز به اسلام بگروند. امّا فرمان 


بدور دارد. 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 

پروردگارش دن رسوه که: 

(ر لا تطدد لین یدعون رهم ب بالْعْداة و ای 

پریدون رَجْهّه ». 

کسانی را (از پیش خود) مران که سحرگاهان و 

شامگاهان خدای را به فریاد می‌خوانند (و همه وقت به 

عبادت و پرستش خدا مشغولند و) منظورشان (تنها 

رضایت) او است. 
مسلم از سعد پسر ابی وقاص روایت کرده است که گفته 
است: ما شش نفر در خدمت پیغمبر لصو بمودیم. 
مشرکان به پیغمبر 2 گفتند: اینان را از نار خود 
بران تا جرأت نشست و برخاست با ما را نداشته باشند! 
سعد پسر ابی وقاص گفته است: من و ابن مسعود و 
مردی از قبیلٌ هذیل, و بلال, و دو نفر دیگر بودیم که 
آنان را نام نمی‌برم... چیزی که خدا می‌خواست بر دل 
پیغمبر مش خطور کرد. با خود اندیشید. یزدان سبحان 
این آیه را نازل فرمود: 

(و لا تطرّد لین دون مهم ب بالْعاة و الْعثی 

بریدون وَجهه 4 
اشراف قریش چیزهای ناروائی دربارهٌ چنین افراد 
قتن اقای عت زان ان 2 
پیغمبر خدا متشه آنان را مورد عنایت خود قرار می‌داد 
و با ایشان همنشینی می‌کرد. بزرگان قریش ایشان را 
طعنه می‌زدند و از آنان به سبب فقر و ضعف عیبجوئی 
و بدگوئی می‌کردند و وجود ایشان در مجلس پیغمبر 
خدا مه را باعث گریز خود از آنجا و عدم پذیرش 
اسلام می‌دانستند. 


ضعیف و ناتوانی 


یزدان در باره این درخواست ایشان, داوری قاطعانة 
خود را اعلام می‌فرماید. و درخواست آنان را از پایه 
ویران می‌نماید و قلم بطلان بر ادعایشان می‌کشد: 
(اعَلیِکَ ین جشاییم من یز نا ین 
حشابک عَلَیم من شی فتطردهم فتکون من 
آنظالن ). 
سای ا نت یواست واه تخس ان تو ین آکان 


است (و هر کس در گرو عمل خویش است. چه شاه و 








چه درویش است). اگر (به حرف مشرکان دربارهُ این 


گونه ممنان گوش دهی و از خود) آنان را برانی از 


زمره ستمگران خواهی بود. 

حساب و کتاب آنان با خود آنان انجام می‌گیرد. و 
حساب و کتاب تو با خود تو انجام می‌گیرد. آنان که 
فقیرند و رزق اندکی دارند. حسابشان با خدایشان 
است. تو را با آن چه کار؟*! همچنین در صورت دارا 
بودن و نادار بودن تو حسابت با خدایت است. ایشان را 
با آن چه کار؟! این چنین امور. یعنی داشتن و نداشتن, 
در مسألهٌ ایمان و منزلت در آن, دخالتی ندارد. اگر تو 
ایشان را به سبب داشتن و نداشتن از مجلس خود 
بیرون کنی و برانی, با معیار و میزان یزدان امور را 
نمی‌سنجی و ارزشیابی نمی‌کنی... اگر هم چنین کنی؛ تو 
از زمر ستمگران خواهی بود... حاشا که پیغمبر بل 
از زمره ستمگران گردد! 

فقیران جیب. ثروتمندان قلب در مجلس پیغمبر ما 
بودند. ضعیفان منزلت و مقام, در پرتو لطف یزدان 
نیرومند و توانا در جایگاهی بودند که ایمانشان ایشان 
را سزاوار و شايستة آن جایگاه کرده بود. جایگاهی که 
به سبب نیایش و پرستش یزدان مستحق آن می‌گردند و 
جز خشنودی خدا را نمی‌خواهند و نمی‌جویند... میزانها 
و معیارهای اسلام و ارزشها و ارجهای آن بر برنامه‌ای 
استقرار پیدا کرده است که خداوند جهان آن را مقزّر و 
مشخص داشته است. 

بدین هنگام مستکبُران سرپیچنده از فرمان یزدان, 
می‌گفتند: چگونه ممکن است که یزدان فقیران ضعیف و 
ناتوان را در میان ما به خیر و خوبی برساند. و مارا که 
دارندگان جاه و مقام هستیم رها سازد؟ اگر آنچه را که 
محمّد با خود آورده است خوب می‌بود. ایشان در 
پیروی از آن بر ما سبقت نمی‌گرفتند و قطعاً خدا ما را 
پیش از ایشان بدان هدایت و رهنمود می‌کرد! مسعقول 
نیست که این تهیدستان ناتوان در میان ما مشمول 
الطاف یزدان شوند و خدا بدیشان لطف و بزرگواری 
کند و ما را رها نماید و از مراحم خود بی‌بهره فرمایدا 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
در حالی که ما صاحبان جاه و مقام هستیم و از ارج و 
پایگاه اجتماعی برخورداریم. 
اين آزمونی بود که یزدان چنین متکیّران و خودبزرگ 
بینان با مال و دارائی و حسب و نسب را بدان آزمایش 
فرموده و گرفتار کرده بسود. آن متکران و 
خودیزرگ‌بینانی که سرشت این آثین را فهم نکرده 
بودند. و از سرشت دنیای نوینی بی‌خبر بودند که این 
آئين خورشید آن را برای جسهانیان درخشان می‌کرد. 
دنیائی با افقهای تابان و روشنی که در پرتو خود 
انسانها را به قلة بلندی می‌رساند. قَهُ بلندی که در آن 
روز برای عربها و همه جهانیان ناشناخته بود. و هنوز 
هم که هنوز است ناشناخته است در میان چیزهائی که 
دمکراسی می‌نامند. دمکراسی با نامها و شکلهای 
گوناگونی که دارد. 
و کذلک فتنا مهم بیفض لیقولوا: آهوّلاء من 
عم من بینثا؟ ۷.  .‏ 
این چنین (با پیشی گرفتن مستمندان در پذیرش دین و 
دخول بدان بر توانگران» سنّت ما جاری و ساری بوده 
است و) برخی را (که ثروتمندان متکیّرند) با برخی دیگر 
(که تنگدستان ف قیرند) آزموده‌ایم تا (متکیّران, 
تمسخرکنان) بگویند: آیا اینان همان کسانیند که 
۱3 
ایمان) بر ایشان منت نهاده است؟. 
روند قرآنی این استفهام انکاری را پاسخ می‌گوید که 
بزرگان قریش بر زبان می‌راندند: 
لس ال بل بالشاکرین؟ 4. 
۱۳| یرالیه اخااانه 
کافران سرکش مغرور)؟. 
اين پاسخ ایشان است پاسخی که لیریز از الهمامها و 
اشاره‌ها است. چرا که اين پاسخ پیش از هر چیز بیانگر 
این واقعیّت است که هدایت و رهنمون یزدانی پاداش 
کس‌انی است که خدا ایشان را از روی رفتار و 
کردارشان می‌شناسد و می‌داند که اگر هدایت بدیشان 
ارمغان گردد سیاسگزار این نعمت خواهند بود. نعمتی 











" که هیچیک از سپاسگزاریهای بنده نمی‌تواند همطراز 
آن گردد. امّا یزدان سبحان با الطاف کریمانة خود تلاش 
چنین انسانهائی را می‌پدیرد و پاداش بزرگ و فراوانی 
را فر ان ان عطاء می‌فرماید. پاداش سترگ و شگفتی 
که هیجگونه پاداشی به مقام و مقدار آن نمی‌رسد و 
همطرازش نمی‌شود. 

همچنین اين پاسخ بیان می‌دارد ایمان متعلّق به ارزشی 
از ارزشهای زمینی کوچک و ناچیزی نیست که در 
جاهلیتهای بشری رواج دارد. بلکه یزدان آن را نصیب 
کسانی می‌سازد که می‌داند سپاسگزار : نعمت ایمان 
خواهند بود و شکر آن را بجای می‌آورند. مهم نیست 
که آنان از بردگان و ضعیفان و مستمندان باشند. چه در 
معیار و میزان یزدان. معیارها و میزانهای مردمان. 
جایگاه و پایه گاهی ندارد. معیارها و میزانهائی که در 
جاهلیتها مردمان را بر می‌کشد و ارج می‌بخشد. 
همچنین این پاسخ بیان می‌دارد که اعتراض معترضان بر 
فضل و لطف یزدان, تنها از جهالت با و بی‌خبری 
از حقائّق ق اشیاء سرجشمه می‌گیرد. پخش این لطف و 
فضل بر بندگان, منوط به علم کامل یزدان از کسانی 
لطف و کرم 
می‌گردند. اعتراض معترضان تنها ناشی از جهل و 
نادانی و سوء ادب در برابر خداوند جهان است و بس. 
روند قرآنی به رسول خدا عضو دستور می‌دهد - او 
رسول خدا است - پیشاپیش به کسانی سلام کند که 
فضل خدا شامل ایشان شده است و در پذیرش اسلام بر 
دیگران سبقت گرفته‌اند و اشراف قریش آنان را مسورد 
تمسخر قرار داده‌اند. پیشاپیش بدیشان درود بگوید و 


آنان را مژده دهد به مرحمت و لطفی که یزدان بر 


است که در میان بندگان سزاوار این 


خویشتن واجب فرموده است» مرحمت و لطفی که در 
مغفرت او مجسّم است. مغفرتی که کسانی را در بر 
می‌گیرد که از روی جهالت کار بد می‌کنند و گناه 
می‌ورزند. سپس توبه می‌کنند و راه اصلاح در پیش 
کی نز 

(و اذا جاءک لین یوْملون بایاتنا فقل: لام 
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فرگاه مق منان مه نات آقر نما یله پیش فی امد 
(برای احترامشان) بدیشان بگو: درودتان باد! (زشما را 
مذده باد) خداوند شما (از روی لطف) بر خویشتن 
رحمت واجب نموده است و (رحمت فراوان و بیکرانش 
مقتضی آن است) که هر کس از شما از روی نادانی 
(انسانی) دچار لغزشی شد. ولی بعد از آن توبه کرد (و 
نادمانه به آستانهة کریمانة خدا برگشت و اعمال زشت 
خود را جبران) و اصلاح کرد (خداوند عذر تقصیر او را 
می‌پذیرد) چرا که او آمرزگار (بندگان و) مهربان (در 

حق همگان) است 
این است بزرگواریی که پس از نعمت ایمان و 
آسانگیری در حساب و کتاب. و لطف و مرحمت در 
پاداش و سراء اعلام هن ور و تا آنجا که یزدان سبحان 
رحمت را بر خود واجب می‌شمارد و آن را به شکل 
پیمان نامه‌ای بر خود با کسانی درمی‌آورد که به آیات 
او ایمان می‌آورند. به بیغمبر لش خود نیز دستور 
می‌دهد که بدیشان این چنین رحمتی را که بر خود 
واجب نموده است ابلاغ کند. این لطف و مرحمت. هم 
شامل عفو و گذشت می‌گردد و هم شامل آمرزش و 
بخشش همه گناهان می‌شود. زمانی که پس از انجام 
گناه توبه کنند و راه اصلاح در پیش گیرند. چرا که 
بعضیها جهالت را ملازم مرتکب شدن گناه تسفسیر 
نموده‌اند و معتقدند که انسان گناه نمی‌ورزد مگر از 
روی جهالت. بتابراین. این نص شامل همه زشتیها و 
پلشتیهائی می‌گردد که بزهکار بدان دست می‌یازد و 
یش ارران توبه می‌کند و به اصلاح حال خود و انجام 
خوبیها و نیکیها می‌پردازد. آیه‌های دیگری این فهم و 
برداشت را تأیید می‌کنند. آیه‌هائی که توب از گناه - هر 
نوع گناهی - و بدنبال آن اصلاح حال و انجام خوبیها 
را باعث عفو گناهان و موجب آمرزش یزدان 
می‌شمارند. بدان سبب که خدا لطف و مرحمت را بر 


خویشتن واجب قلمداد فرموده است. 
پیش از این که بررسی این بند از سوره به پایان برسد. 
به نقل احادیث و روایاتی می‌پردازيم که بیانگر اسباب 
و علل تزول این آیات هستند. و اينکه این احنادیث و 
روایات همراه با آیات قرآنی. دال بر حقیقت انتقال 
شگفتی می‌باشند که اين آئين در آن ایام بشریت را 
بدانجا کوچانده است. حقیقتی که بشریت هنوز که هنوز 
است تا به امروز به قلَةٌ رفیعی نرسیده است که در آن 
روز و روزگار بشریّت بدانجا رسید. ولی بعدها سخت 
از آن‌ترگشت: 
ابوجعفر طبری گفته است: هناد پسر سری, و ابو زبید از 
اشعث. و او از کردوس ثعلبی و وی از آبن مسعود 
روایت کرده است و می‌گوید که ابن مسعود گفته است: 
گروهی از قریشیان از کنار پیغمبر م#َ گذشتند. در 
خدمت او صهیب. عمّار بلال. خیّاب. و کسانی همسان 
ایشان از ضعفاء مسلمانان بودند. گفتند: ای محمّد. یا 
با داشتن اين افراد از قوم خود خشنودی؟ آیا اینانند که 
در میان ما خدا بدیشان لطف نموده است و تفضّل 
فرموده است؟ آیا ما از اینان پیروی کنیم؟ ایشان را از 
خود بران! شاید اگر آنان را از خود برانی از تو پیروی 
کنیم!... اين آیه‌ها نازل گردید. 

رد رد لین بدعون رم بالْعداة و الْعَشی 

پریدون وجهه... . 

کسانی را (از پیش خود) مران که سحرگاهان و 

شامگاهان خدای را به فریاد می‌خوانند (و همه وقت به 

عبادت و پرستش خدا مشغولند و) منظورشان (تنها 

رضایت) او است.... 

(وکذلک فا هم بَْض... . 

این چنین (با پیشی گرفتن مستمندان در پذیرش دین و 

دخول بدان بر توانگران» سنت ما جاری و ساری بوده 

است و) برخی را (که ثروتمندان منکیّرند) با برخی دیگر 

(که تنگدستان فقیرند) آزموده‌ایم .... تا آخر آیه ... 
همچنین گفته است: حسین پسر عمرو پسر محمّد 
عنقزی برایم روایت کرده است و گفته است: پدرم از 
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اسباط و او از سدی و وی از ابوسعید ازدی -که قاری 
ازد بوده است - و او از ابوکنود و وی از خبّاب درباره 
این فرمودهٌ خدای بزرگوار: و لا رد لین یعون 
رم ادا یی ُریدُون وه » تا می‌رسد به: 
(تتکرز من انشالت روایت کرده است و گفته 
است: اقرع پسر حابس تمیمی. و عیینه پسر حصن 
فزاری آمدند و پیغمبر ءشٍَّ را دیدند که با بلال و 
صهیب و عمّار و خبّاب. و با مردمانی از ضعفاء مومنین 
تششتته انیت هنکامی که ایشان را دیدند حقیرشان 
شمردند. به پیش پیغمبر 22 آمدند و گفتند: ما 
دوست داریم که مجلسی با ما داشته باشی و عربها 
فضل و بزرگی ما را با آن بشناسند. چه گروه‌ها و 
ففتهای ریا بسن مااسی آبشتی‌ها شرمتداری از 
این که عربها ما را با اين بندگان ببینند. هر وقت ما به 
پیش تو آمدیم آنان را از مجلس خویش بلند گردان و 
از ما بر کنارشان بدار. وقتی که کار ما به پایان آمد و از 
خدمتتان رفتیم, اگر خواستی ایشان را فراخوان و با آنان 
هی فا کیان خامهای امش ایب 
باره بنویس. روایت کننده گفته است: پیغمبر مضه 
کاغذ خواستند و علی را دعوت کرد تا بنویسد. راوی 
می‌گوید: ما در گوشه‌ای نشسته بودیم. ناگهان جیرئیل 
این آیه را نازل کرد: 
(و لا تطره لین یعون رهم بالعداة این 
رون وج ما علیک من جضاییم ین میم و 
ما من جنابک عنم ین ی ره هم فتَکُون 
ین این 6. 
کسانی را (از پیش خود) مران که سحرگاهان و 
شامگاهان خدای را به فریاد می‌خوانند (و همه وقت به 
عبادت و پرستش خدا مشفولند و) منظورشان (تنها 
تانت از انیت بات نصا توا هه 
حساب تو بر آنان است (و هر کس در گرو عمل خویش 
است. چه شاه و چه درویش است). اگر (به حرف 
مشرکان دربارهُ این گونه مومنان گوش دهی و از 
خود) آنان را برانی» از زمره ستمگران خواهی بود. 
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پیش ان ایا | ان 
«و کیک تا فش مه بیبعض 
له ع و ون ون 


۳ چنین ۳ پیشی گرفتن مستمندان در پذیرش دین و 
دخول بدان بر توانگران سئت ما جاری و ساری بوده 
است و) برخی را (که ثروتمندان متکتّرند) با برخی دیگر 
(که تنگدستان ف قیرند) آزموده‌ایم تا (متکتّران 
کنان) بگویند: آیا اینان همان کسانیند که 


7 نی 
خداوند از میان ما (برگزیده است و با اعطاء نعمت 


ایمان) بر ایشان منت نهاده است ىِ۰ آیا خداوند 
سرکش مغرور؟). 


یت اب ایة را تلاوت فرمود: 
۹ اذ جاءک دیع نون با یاتنا ققل: سلام 
یک کتب ریم عل تقیه اه ». 
هرگاه ممنان به آیات قرآن) ما به پیش تو آمدند 
(برای احترامشان) بدیشان بگو: درودتان باد! (شما را 
مژده باد) خداوند شما (از روی لطف) بر خویشتن 
رحمت واجچب نموده است.... 
پیغمبر 2 بزرگوار خدا کاغذ را از دست خود 
بینداخت و پرت کرد. سپس ما را فرا خواند. دیدیم که 
می‌فرماید: 
لام علیِکم کب زیکم عل نفیه له ». 
درودتان باد. خداوندتان بر خود رحمت را واجپ 
گردانده است. 
ما با او می‌نشستیم. هر وقت می‌خواست پا می‌شد و 
می‌رفت و به ترک ما می‌گفت. خداوند بزرگوار اين آیه 
را نازل فرمود: ۱ 
و آضیر نشتک مع الذین یعون رهم بالْعْداوو 
الْعَث ریدون وجهه و لا ند عیْناک عنم ترید 
زيئة ایا انیا >. 
با کسانی باش که صبحگاهان و شامگاهان خدای خود 


۴ 


را می‌پرستند و به فریاد می‌خوانند (و تنها رضای) ذات 
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او را می‌طلبند» و چشمانت از ایشان (به سوی 
ثروتمندان مستکبر) برای جستن زینت حیات دنیوی 
برنگردد. (کهف ۲۸۱) 
روایت کننده گفته است: از آن پس پیغمبر حلص با ما 
می‌نشست. و زمانی که وقت رفتن فرا می‌رسید ما پا 
می‌شدیم و او را رها می‌کردیم تا برخیزد و تشریف 
بن ۵( 
پیغمبر ءَ از آن پس. هر وقت ایشان را می‌دید 
ابتداء او بدیشان سلام می‌کرد. و می‌فرمود: 


(َند یه اي جَعلَ نیش م من اموق ون آن 
یدهم پالسّلام). 


سپاس خداوندی را سرا است که در میان امّت من 
کسانی را پدید آورده است که پروردگارم به من 
دستور فرموده است ابتداء من بدیشان سلام کنم. 
در صحیح مسلم آمده است عاّذ پسر عمرو روایت 
کرده است که ابوسفیان به پیش سلمان. صهیب. بلال» و 
گروهی همسان ایشان آمد. آنان گفتند: 
به خدا سوگند شمشیرهای خدا به دشمن خدا چنانکه 
باید اصابت نکرده است! ابوبکر گفت: آیا به پیر مرد و 
رئیس قریشیان چنین چیزی می‌گوئید؟ آنگاه به خدمت 
پیغمبر 9 آمد و چنین چیزی را به عرض او رساند. 
ترمود, 7 
یا آبایکی لک تیم تن آغضبتهم مد 
7 ی ۰ 
1 
ایشان را خمشگین کرده باشی قطعاً پروردگارت را 
خشمگین کرده‌ای. 
اکن هشن انان آمد و گفت: ای برادرانم, آیا من 


۱ 
أَغْضبت 





۱- ابن کثیر در تفسیر خود دربارةٌ این حدیث گفته است: «این حدیث 
غریبی است. چه این آیه مکی است. و اقرع پسر حابس و عیینه مذْتها پس 
از هجرت ایمان آورده‌اند»... من این پیرو را مقبول نمی‌دانم. زیرا وقتی که 
اقرع پسر حابس و عیینه این سخن را گفته‌اند قطعاً هنوز ایمان نیاورده‌اند و 
مسلمان نشده‌انده و ایشان هم نگفته‌اند که ما مسلمان بوده‌ايم. پس این 
روایت با اسلام آوردن آن دو تعارضی ندارد. (مولف) 





شما را خشمگین کرده‌ام؟ گفتند: نه... ای برادر ماء خدا 
تو را ببخشایاد. 

0 

ما نیازمند ایستادن بیشتری در برابر اين آیات هستیم... 
بشریّت نیز جملگی نیازمند چنین ایستادنی است... این 
آیه‌ها تنها بیانگر اصلها و معیارها و دیدگاه‌هائی دربارة 
«حقوق انسان» نیستند و بس. بلکه این آیات ور تن 
بیانگر چیزهائی بس فراتر و بزرگ‌تر از اينها هستند. 
ان آ نات مادک جر عگر ای پززگی و نهر مش تست 
که هم اینک عملاً روی داده است و پیاده گشته است. 
بیانگر انتقال فراخ و کوچ بزرگی است که ایسن آئین 
همگی بشریّت را در آن شرکت داده است و رهسپار 
کرده است. بیانگر خط درخشانی در افنق است که 
بشریت در زندگون راستین خود روزگاری بدان رسیده 
است ... هر چند که بشریّت از این خط درخشان برگشته 
باشد. خط درخشانی که بشریّت با گامهای استوار و با 
زمزمهٌ ساربانانة این آئين بدانجا صعود کرده است. این 
امر از بزرگی چنین انتقال و کوچی نمی‌کاهد. و از 
سترگی این چیزی که روزی و روزگاری پیدا و پیاده 
شده است. و از اهمیّت اين خطی که عملا در زندگی 
واقعی انسانها کشیده شده است. اصلاً چیزی کم 
نمی‌کند و نمی‌کاهد. 

ارزش کشیده شدن این خط و رسیدن انسانها بدان 
روزی و روزگاری در گذشته‌ها وقتی هویدا می‌گردد که 
مردمان بارها و بارها یکوشند و بالا روند و خود را 
بدان اوج برسانند. چرا که قبلاً بدانجا رسیده‌اند و چنین 
قلّه‌ای را فتح کرده‌اند. پس انسانها توان اين را دارند که 
دیگر باره بدان جایگاه برسند. اين خطٌ درخشان, بر آن 
افق تابان است. انسانها نیز همان انسانهایند. اين آئين 
هم همان آئین است ... پس تنها جیزی که می‌ماند اراده 
و اطمینان و یقین است و بس. 

ارزش این نصوص در این است که امروزه آن خط والا 
را با همه جایگاه‌ها و منزلگاه‌هائی که دارد رسیم 
می‌کند. از در جاهلیتی که اسلام عربها را از آنجا 
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برگرفته است خط را ادامه می‌دهد و می‌کشد تا بدان 
قلَْ بلندی که ایشان را بدانجا کشانده و رسانده است. و 
آنان را ناگهانی در زمین پدید آورده است تا دست 
بشریّت را بگیرند و ایشان را از آن در گود بلند کنند و 
به همان قَةٌ بلندی برسانند که خود بدان رسیده‌اند. 
آن درَهٌ ژرف و پستی که عربها در جاهلیّت خود - و 
همه بشریّت - در آن لمیده و سرگشته بودند. آشکارا 
در سخن «اشراف» قریش مجسم و جلوه گر است: «ای 
فد را به این مردمان قوم خود راضی شده‌ای؟ یا 
اینان کسانیند که یزدان آنان را از میان ما برگزیده است 
و بدیشان لطف و تفضّل فرموده است؟ آیا ما از اینان 
پیروی کنیم؟ اگر تو ایشان را از خود برانی» شاید از تو 
پیروی کنیم!» . يا در سختان تحقیرآمیز اقرع پسر 
حابس تمیمی. و عیینه پسر حصن فزاری پیدا و هویدا 
است که در بارة پیشتازان صحابهٌ پیغمبر 2 همچون 
بلال. صهیب. عمّار. خبّاب. و امثال ایشان از ضعفاء 
می‌گفتند و به پیغمبر لش عرض می‌کردند: «ما 
دوست داریم که مجلسی با ما داشته بساشی و عربها 
فضل و بزرگی ما را با آن بشناسند. چه گروه‌ها و 
دسته‌های عربها به پیش ما می‌آیند و ما شرم داریم از 
این که عربها ما را با این بندگان ببینند!...». 
در اینجا است که جاهلیّت چهره در هم و ترش خود را 
نمایان می‌گرداند. و ارزشهای هیچ و پوج. و معیارهای 
کوچک و ناجیز خود را می‌نمایاند. معیارهائی همچون: 
تعصب نژادی, نازش به نیاکان, افتخار به مراتب و 
طبقات اجتماعی. و تفاخر به اموال و اولاد... بعضی از 
اینان خودشان عرب بودند! بعضی هم از طبقه اشراف 
نبودند! برخی نیز از اغنیاء و ثروتمندان بشمار 
نمی آمدند!... اینها ارزشها و معیارهائی است که در هر 
جاهلیّتی رواج پیدا می‌کند! همین ارزشها و معیارها 
امروزه در جاهلیّتهای روی زمین جلوه‌گر و هویدا است 
و فریادهای ملّی و قومی و طبقاتی طنین‌انداز است و 
همه جا پرنده شوم نژادگرائی در پرواز است! 
این است در جاهلیّت ... اسلام در بلندای قلّه است. 
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اسلام ارزشی برای این ارزشها و معیارهای کوچک و 
پوج قائل نیست. و بدین فریادهای سبکسرانه کمترین 
بهائی نمی‌دهد... اسلام از اسمان فرود امده است و از 





زمین نروئیده است. زمین این درّه است. این دره‌ای که 
نمی تواند این روئیدهٌ شگرف تازهُ گرانبها را برویاند. 
اسلام آئینی است نخستین کسی که از آن فرمانیرداری 
می‌کند محمد لش است. محمّد پیغمبر یزدان 
پیغمبری که از آسمان برای او وحی به ارمغان می‌آید. 
آن کسی که پیش از هر چیز از خانوادٌ سرشناس خاندان 
بنی‌هاشم است. خاندان بنی‌هاشم نیز جزو خاندانهای 
شرعتانی قییله قت‌.یشن است: اسلام اتیتش است کنه 
ابسوبکر دوست و هسمدم پیغمیر خدا بل از آن 
فرمانبرداری می‌کند و آن را در باره «این بندگان» 
اجراء می‌نماید... بلی این بندگانی که قید یل کر هر 
کسی را از گردن خود باز و رها کرده‌اند و تنها بندگان 
خداوند یگانه گشته‌اند. این بود کارشان بدانجا رسید که 
سید . 
همان گونه که درَهٌ جاهلیّت ژرف و پست در واژه‌ها و 
سخنان بزرگان قریش و احساسات و اظهارات اقرع و 
عبینه جلوه گره می‌آید. قلةُ فلکسا و والای اسلام نیز در 
فرمان یزدان سبحان به پیغمبرش یل جلوه‌گر می‌آید: 
(ر تَطرّد الذین یعون رم ب بالْعْداة و العثْیَ 
بریدون رَجهّه ایک ین جناسم ین منز 
فا من جنایک لیم من تیم دهم تکون 
من بت یک نت نش یْض لِقو لوا 
هلا له له من بیْننا؟ لس ال الم 
بالشاکرین؟ و اذا چاءک لد و بایاتنا 
فقل: سلام علیکم ,تب رکه عل تفه له 
1 من عمل منکم شوءا ها من یت 
طخ فان وحم ‌. 
کسانی را (از پیش خود) مران که سحرگاهان و 
شامگاهان خدای را به فریاد می‌خوانند (و همه وقت به 
عبادت و پرستش خدا مشغولند و) منظورشان (تنها 


رضایت) او است. نه حساب ایشان بر تو است و نه 
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حساب تو بر آنان است (و هر کس در گرو عمل خویش 
است. چه شاه و چه درویش است). اگر (به حرف 
مشرکان دربارهُ این گونه مومنان گوش دهی و از 
خود) آنان را برانی» از زمره ستمگران خواهی بود. این 
چنین (با پیشی گرفتن مستمندان در پذیرش دین و 
دخول بدان بر توانگران» سنت ما جاری و ساری بوده 
است و) برخی را (که ثروتمندان متکبّرند) با برخی دیگر 
(که تسنگدستان فقیرند) آزموده‌ایم تا (متکیّران, 
تمسخرکنان) بگویند: آیا اینان همان کسانیند که 
خداوند از ميان ما (برگزیده است و با اعطاء نعمت 
اتتفاه ات انشا میت قهاده ابیت 
سپاسگزاران را بهتر نمی‌شناسد (تا این کافران 


سرکش مفرور؟). هرگاه ممنان به آیات (قرآن) ما به 


۹ آیا خداوند 


پیش تو آمدند (برای احترامشان) بدیشان بگو: 
درودتان باد! (شما را مژده باد) خداوند شما (از روی 
لطف) بر خویشتن رحمت واجب نموده است و (رحمت 
.فراوان و بیکرانش مقتضی آن است) که هر کس از شما 
از روی نادانی (انسانی) دچار لغزشی شد. ولی بعد از 
آن توبه کرد (و نادمانه به استانة کریمانة خدا برگشت 
و اعمال زشت خود را جبران) و اصلاح کرد (خداوند 
عذر تقصیر او را می‌پذیرد) چرا که او آمرزگار (بندگان 
و) مهربان (در حقّ همگان) است 

این له بلند والا جلوه گر و نمودار می‌شود در رفتار 

پیغمبر عََّ یزدان با «اين بندگان». آن کسانی که 


پروردگارشان بدو دسنور فشرموده ات که در سلام 


پدیشان پیشقدم شود. و با آنان ماندگار گردد و صبر 
پیش گیرد. و از مجلس برنخیزد تا این که آنان 
برمی‌خیزند. دستور انجام اين امور, به محمد پسر 
عبدالّه پسر عبدالمطلب پسر هاشم است! افزون بر اين, 
دستور به کسی است که پیغمبر خداء و بهترین بندگان 
خداء و بزرگوارترین کسانی است که زندگی در سای 
ایشان حرمت و عظمت پیدا کرده است! 

اين قَةٌ بلند والا گذشته از آن جلوه‌گر می‌اید در 
جایگاهی که «اين بندگان» به سبب مکانت و منزلتشان 





در نزد یزدان دارند. و در پایگاهی که شمشیرهای 


ایشان بیدا کرده است و «شمشیرهای یزدان» نامیده 


شده است. همچنین در جایگاهی که اینان نسبت به 
ابوسفیان «پیر قریش و سرور ایشان» داشته‌اند پس از 
آن که از مسلمانان بر جای ماند و در صف ایشان قرار 
نگرفت. تا در سال فتح مکه در صف مسلمانان جای 
گرفت و مشمول عفو پیغمبر 3 خدا گشت و از 
زمره آزادگان مکّه گردید. وقتی که مورد لطف پیغمبر و 
اصحاب قرار گرفت و به عنوان طلقاء, یعنی آزادگان. 
در صف مسلمانان پذیرفته گردید. اين بندگان والا مقام 
چون از زمره پیشتازان و سابقین در اسلام بودند. بر 
آبوسفیان مقدم بودند. آنان ابسوسفیان را آزرده خاطر 
می‌کردند. هنگامی که ابوبکر عٍِْ در بارُ ابوسفیان با 
ایشان سخن گفت و سرزنششان نمود. دوست او پیغمبر 
خدا لش ابوبکر را بیم داد که نکند «چنین بندگانی» 
را پر سر حشم آورده باشد و بدین سبب یزدان را 
خشمگین کرده باشد! خداوندا! کسی نمی‌تواند دربارة 
این کار تعبیر و تفسیر داشته باشد! تنها چیزی که در این 
راستا می‌توانیم از خود نشان دهیم و بکنیم این است که 
بدان بنگریم و آن را ورانداز کنیم! ابویکر یل انگاه 
می‌رود و «بندگان» را خشنود می‌سازد و از ایشان 
خرف و که بر شایت: مر طایل تا ترا رام رآغنی 
سازد: «ای برادرانم! آیا شمارا خشمناک کرده‌ام؟». 
پاسخ می‌دهند و می‌گویند: «نه ای برادر ما! خدا تو را 
بیامرزاد». 

این چیزی که در زندگی انسانها روی داده است چه چیز 
شگرف و بزرگی است؟ ایسن کوج و انتقالی که در 
واقعیّت مردمان روی داده است. کدام کوج و انتقال 
است که بدین فراخی است؟ چه دگرگونی شگفتی در 
ارزشها و اوضاع و احوال. و در همان زمان در 
احساسات و چهان‌بینیها در گرفته است؟ زمین همان 
زمین است. محیط همان محیط است. مردمان نیز همان 
مردمانند. وضع اقتصادی نیز همان است که بود... و 
بالاأخره همه چیز همان چیزهائی هستند که بودند. تتنها 
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یک وحی و پیامی از آسمان نازل شده است. برای 
مردی از انسانها. در این مرد نیروی الهی جرقه زده 
است و استقرار پذیرفته است. فطرت انسانها را فریاد 
می‌زند که زیر خروارها توده قرار گرفته است. لمیدگان 
کر هه کر داقتنا شید ارف وتا رسمه تفای 
آسمانی به سوی اسلام می‌خواند. ایسن زمزمةُ 
ساربانانه‌ای مردمان را در طول راه به جوش و خروش 
می‌اندازد و رهسپار له والای اسلام می‌سازد و به 
بلندام. ان هي رس تالا یال ای آنها درا غتوشن 
اسلام بغنویدا 
بعدها انسانها از آن قَةٌ بلند سرازیر می‌شوند و دیگر 
باره بدان در ژرف و پست بر می‌گردند. بار دیگر در 
نیویورک. واشنگتن. شیکاگو. ژوهانسبورگ و در 
سرزمینهای دیگر «تمدّن» همان تعصَبها و ندادگرائیهای 
گندیده پدیدار می‌گردد. تعصّبهای: نژادی. رنگ, میهن 
پرستی. قومی و طبقاتی, در اینجا و آنجا بر پا می‌شود. 
تعصّبها و جانبداریهای پوچی که بوی بد گندنای آنها از 
آن تعصّبها و جانبداریهای بدشگون جاهلیّت پیشین, دل 
آزارتر و چندش آورتر است. 
اسلام در آن قلَةْ بلند فلکسا بر جا و برقرار است ... 
آنجائی که خط درخشانی کشیده شده است که انسانها 
بدان جای رسیده‌اند ... اسلام در آن بلندای بر جا و 
برقرار است. به خاطر مهر و مرحمت یزدان سبحان به 
انسان. شاید انسانها گامهایشان از گل و لای به در آید. 
و چشمانشان را از لجنزار بلند گردانند و دیگر باره 
بدان خط درخشان چشمانشان را بدوزند. و بار دیگر 
زمزمة ساربانانةُ اين آئین را بشنوند. و باز هم لنگ 
لنگان به سوی آن قَه بلند گام بردارند و با آواز 
سازنانانه اسلام خر دا تتانها پرساکد 
ما در محدودة برنامة فی ظلال القرآن. نمی‌توانیم بیش 
از این به پیش رویم و فراتر از این اشاره گام یگذاریم 
...ما نمی‌توانیم «ایستادن طولانی» و درازی را داشته 
باشیم که از انسانها می‌خواهیم این ایستادن طولانی را 
در برابر چنین نصوص و آیاتی» و در برابر مفاهیم و 
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مقاصد آنها اش ها کشت او کشت ز 
شگرفی مشرف بشوند که از لابلای این نصوص و 
آیات در تاریخ انسانها پدیدار مت این بدان هنگام که با 
آواز ساربانانة اسلام از درَهٌ ژرف و پست جاهلیّت بالا 
می رو ند و به سوی قَلةْ بلند فلکسا حرکت می‌کنند... 
سپس بار دیگر با صدای عوعو «تمذن مادیگری» خالی 
از روح و عقیده, دیگر باره از آن اوج به در؛ زرف و 
پست جاهلیّت فرو می‌افتند!... همچنین باز هم باید 
انسانها بکوشند تا بفهمند اسلام امروزه چه اندازه 
می‌تواند گامهایشان را رهنمود گرداند و به پیش براند. 
بعد از اين که هم تجریه‌ها و هم مکتبها و همه اوضاع 
و همه نظامها و همه اندیشه‌ها و همه جهان‌بینیهائی که 
انسانها برای خود به دور از برنامة یزدان و رهنمود 
آسمان, ساخته‌اند و آراسته و پیراسته کرده‌اند. و 
هیچکدام نتوانسته‌اند که انسانها را بار دیگر بالاتر و 
بالاتر ببرند و بدان قلّه برسانند. همچنین نتوانسته‌اند 
حقوق انسان را بدین شکل درخشان. یعنی بسان 
عملکرد اسلام. تضمین گردانند. و دلها را آرامش 
بخشند و اطمینان دهند. بدان گونه که اسلام انسانها را 
چنان انتقال و کوج ۳ داده است. بدون این که 
کشت و کشتارها به راه اندازد. و مردمان را تحت فشار 
قرار دهد و پریشان حال سازد. و بدون این که مقررات 
استثنائی و ناجوری تهیّه و اجراء گرداند که آزادیهای 
اساسی را از میان بردارد. و بدون اين که هراس ترس» 
شکنجه. گرسنگی, تنگدستی. و بدون ابزاری از این 
ابزارهائی که لازمهٌ انتقالاتی است که انسانها در ساية 
دستگاه‌ها و سازمانهای بد و ناپاکی که انسانها برای 
خود وضع می‌کنند و می‌گذارند. و در دائرة آنها بعضی 
برخی را بجای خدا پرستش می‌کنند. بکار گیرد و مورد 
بهره‌برداری قرار دهد. 

اه اتداز دص هو ایا فا زان اسر لبانه‌اي 
نیرومند ژرفی که نصوص قرأنی ارمغان می‌دارند و به 
دلهای روشن می‌ريزند. برای ما بسنده است.!٩‏ 

0 
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«وکذلک َصل لیات و یتنتین سببل 

ار مین 6. 

این چنین (روشن و آشکار) آیات (قرآنی و دلائل 

جهانی) را توضیح می‌دهیم. تاراه (نادرست) 

گناهکاران (از راه درست موّمنان) پیدا و نمودار شود. 
پایان اين بخش, بخشی که سرشت رسالت و سرشت 
پیغمبر را بدین روشنی آشکار بیان داشته است. همان 
گونه که این عقیده را پاک از هر آرایش و پیرایشی بیان 
کرده است. و ارزشها و میزانهائی را شرح و بسط داد 
است و از یکدیگر جدا ساخته است که در صدد حدف 
آنها از زندگی انسانها است. و يا سرگرم استوار داشتن 
و بر جای گذاشتن آنها است: 

(وکذلک تنل ال یات ». 

این چنین (روشن و آشکار) آیات (قرآنی و دلائل 

جهانی) را توضیح می‌دهیم. 
بسان این برنامه, و بسان اين راهه و بسان اين بیان و 
تفصیل, آیاتی را شرح و بسط و تبیین و توضیح 
می‌دهیم که در بارهٌ این حق شک و تردیدی بر جای 
نمی‌گذارد» و مشکلی را دربارءٌ اين امر ناگشوده رها 
نمی‌کند. با چنین بیان و تفصیلی نیازی به معجزات و 
خوارق عادات نمی‌ماند. چه حقّ روشن و هویداء و کار 
واضح و پیدا است. بدان گونه هویدا و بیدا است که 
برنامٌ اسلامی هویدا و پیدا بود و روند قرآنی نمونه‌ای 
از آن را پیان و عرضه داشت. 
به هر حال هر تفصیلی که در بارة دلائشل هدایت و 
الهامهای ایمان قبلاً در سوره آمده است. و هرگونه 
بیانی که دربارءٌ حقائق و سخن از وقائع. داخل در 
مدلول و مفهوم فرمود؛ یزدان بزرگوار است: 

(وکذلک نصُل الیاتِ >. 

این چنین (روشن و آشکار) آیات (قرآنی و دلائل 


چهانی) را توضیح می‌دهیم. 





۱- برای تکمیل مشاهده جوانب این حقیقت بزرگ مراجعه شود به 
هه ۰ ۰ ّ پر مر 2 . 1 ۱ #۶ ۹ 

تفسیر فرمودة خداوند بزرگوار: ‏ بش و تولن, آن جاءه الاغمی.. 6. 
(مولف) 
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پایان این یه کو تاه چنین است: 

و تین سل اجحرمین ». 

تا راه (نادرست) گناهکاران (از راه درست مومنان) پیدا 

و نمودار شود. 
کار شگفتی است! از پروژه برنامةٌ قرآنی در بارة 
عقیده, و حرکت با این عقیده پرده برداشته می‌شود. این 
برنامه به بیان حق و اظهار آن نمی‌پردازد تا راه موّمنان 
شایسته و بایسته روشن گردد و پیدا و نمودار شود و 
بس. بلکه باطل را نیز روشن می‌کند و پرده از آن 
برمی‌دارد. تا راه سرگشتگان بزهکار نیز نمایان و 
پدیدار شود... نمایان شدن راه بزهکاران برای هویدا 
گردیدن راه ممنان ضروری است. اين امر به خط 
فاصلی می‌ماند که در دو راهه‌ها یا چند راهه‌ها کشیده 


۰ 


می‌شود. 
ان پرتامفه بر نامه‌ای اسبت که بردان سیحان آن را مقر 
و معیّن فرموده است تا با نفسهای انسانها در سازش و 
کنش باشد. اين بدان خاطر است که یزدان سبحان 
می‌داند که پدید آوردن باور عقیدتی نسبت به حسق و 
حقیقت و خیر و خوبی. مقتضی مشاهده جانب مقابل, 
یعنی باطل و شرّ است. همچنین تأکید گردد که این 
باطل صرف و شرّ خالص است. و آن حق صرف و خیر 
خالضو ماود گس ری کفشن به جانت چ 
تنها از احساس صاحب حق بدین امر نیست که بداند او 
رهرو راه حق و بر راستای حق روان است. بلکه باید 
بفهمد که آنکه با حقّ می‌رزمد و مقابل حق می‌ایستد 
باطل و باطلگرا است. و راه بزهکاران را می‌پوید. این 
چنین کسانی. از زمره مردمانی هستند که یزدان در اي 
دیگری از قرآن ایشان را دشمنان هسر پیغمبری از 
پیغمبران قلمداد می‌فرماید: ۰ 

(وکذلک جََلن کل نی عَدوا من امین ». 

این گونه برای هر پتاس وظ گروهی از بزهکاران را 
(فرقان / ۳۱) 
یزدان سبحان چنین بزهکارانی را ذکر می‌فرماید تا در 
درون پیغمبر عََ و در درونهای مومنان جایگیر و 
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جایگزین شود: کسانی که با ایشان دشمنی می‌ورزند. 
قطعاً و حتماً بزهکارند. 
فرو افتادن رو بند کفر و شر و بزهکاری, برای 
روشنگری و جلوه‌گری ایمان و خیر و صلاح. ضروری 
و لازم است. روشن شدن راه بزهکاران هدفی از 
اهداف تفصیل انات/ توسط بددان ستهان است. اسخ 


بدان خاطر است که هرگونه تاریکی و هر نوع شبهه‌ای 


دربارهٌ موضع بزهکاران و در بارة راهشان. مایه 
تاریکی و شبهه در موضع مومنان و در راه آنان 
می‌گردد. مومنان و بزهکاران دو صفحه مقابل 
یکدیگرند. و دو راه مخالف و عکس همدیگرند... پبس 
بناچار باید دقیق و روشن. رنگها و خطها و سایه 
روشنها پیدا و هویدا گردند. 

از اینجا پیدا است که باید هر جنبش اسلامی با مشخص 
کردن راه مومنان و راه مجرمان آغاز گردد. لازم است 
هر جنبش اسلامی با شناساندن راه موّمنان و معرّفی راه 
مجرمان, و با تعیین عنوان معیّن مومنان و عنوان معیّن 
مجرمان, آن هم نه در عالم نظریّه‌ها, بلکه در عالم واقع. 
آغاز گردد. تا پیروان دعوت اسلامی و حرکت اسلامی 
بدانند کسانی که پیرامون آنان هستند کدامها مومن و 
کدامها مجرم بشمارند. پس از تعیین راه موژمنان و 
برنامه و نشانة ایشان. و تعیین راه مجرمان و برنامه و 
نشانهٌ ایشان, راه‌ها آمیزة یک‌دیگر نگردد. و عنوان 
همگون نشود. و سیماها و علامتهای مژمنان و مجرمان 
به همدیگر نياميزد و اشتباهی گرفته نشود. 

این تشخیص و تعیین بر جا بود. و این وضوح و روشنی 
کامل بود. در آن روز و روزگاری که اسلام در جزيرة 
العرب با مشرکان رویاروی گردید. چه راه مسلمانان 
خوب و پرهیزگار. راه پیغمبر 2ص و کسانی بود که در 
خدمت او بودند. و راه مشرکان بدو بزهکار. راه کسانی 
بود که همچون ایشان اين آثین را نپذیرفته بودند و 
بدان وارد نشده بودند... همراه با این تشخیص و تعیین 
و وضوح و روشنی» قرآن نازل می‌گردید و یزدان 
سبحان آیات را شرح و بسط می‌فرمود. بدان منوال و 








شیوه‌ای که نمونه‌هائی از آن در سوره گذشت - از 
جمله واپسین نمونه - تا راه بزهکاران هویدا و پیدا 
باشد. 

هر جا اسلام با شرک وابت پرشتی و بی‌دیتی و اتیتهای 
منحرف بر جای مانده از آئینهائی که در اصل آسمانی 
بوده‌اند و تحریفهای بشری آنها را دگرگون و تباه 
ساختهاند. رویاروی شده است, و هر کجا اسلام با چنین 
دسته‌ها و ملتهائی رویاروی گردیده است. راه مومنان 
خوب و پرهیزگاری روشن و آشکار بوده است. و راه 
مشرکان کافر بزهکار نیز روشن و آشکار بوده است ... 
دیگر اشتباه و اختلاط سودی نبخشیده است و آمیزش 
مفید فائده‌ای نبوده است. 

امّا بلای بزرگی که امروز گریبانگیر جنبشهای راستین 
اسلامی می‌گردد. و با حرکات حقیقی اسلامی مقابله 
می‌کند. چیزی از اینها نیست ... این بلا مجشّم است در 
وجود اقوامی از مردمان که از نژاد مسلمانانند و در 
سرزمینهائی زندگی می‌کنند که روزی و روزگاری 
سرزمین اسلام و برازندة اصطلاح دارالاسلام بوده 
است. ائین یزدان بر ان سرزمینها سلطه و قدرت داشته 
است. و شریعت و آئين خدا بر آنجاها حکومت و 
فرمانروائی نموده است ... بعدها این سرزمینها و این 
اقوام در واقع به ترک اسلام می‌گویند. الا در نام اسلام 
را اظهار و اعلان می‌کنند. و سرانجام ارکان و اصول 
اسلام را در عقیده و واقعیّت رها می‌سازند و باآن 
بیگانه می‌شوند. هر چند گمان می‌برند که معتقد به 
اسلام و پیرو آئین اسلام هستند. 

اسلام گواهی: لا اله الا الّه است! گواهی: لا اله الا اله. 
مجسّم و متجلی در اعتقاد به این است که یزدان یگانه. 
آفریدگار این هستی, و متصرّف در آن است و بس. و 
یزدان یگانه, کسی است که بندگان مراسم پرستش و 
همذ تلاش زندگی را فقط بسرای او انجام می‌دهند. 
خداوند یگانه تنها کسی است که بندگان قوانین را از او 
دریافت می‌دارند و در برابر فرمانش در باره کار و بار 
سراسر زندگیشان کرنش می‌برند... هر کس که بد لا ال 
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لاه - بدین مدلول و مفهوم - گواهی ندهد. هنوز 
داخل اسلام نشده است. نام و لقب و نسب او هر چه 
می‌خواهد باشد. هر سرزمینی که گواهی: لا اله الا ال - 
بدین مدلول و مفهوم - در آن پیاده نشسده باشد. 
سرزمینی بشمار است که با آئین یزدان عبادت و 
پرستش ننموده است. و هنوز به دائره اسلام در نیامده 
اور 

در کرهٌ زمین امروزه اقوامی از مردمان هستند که 
نامهایشان نامهای مسلمانان است. و خود نیز از نژادها 
و خاندانهای مسلمانانند. و در کرهٌ زمین کشورهائی 
است که روزی و روزگاری دارالاسلام. یسعنی 
سرزمینهای اسلامی بوده است ... ولیکن امروزه نه آن 
اقوام گواهی: لااله الا الّه را - بدین مدلول و مفهوم - 
می‌دهند. و نه آن کشورها خداپرستی را به مقتضی این 
مدلول و مفهوم در پیش می‌گیرند و یزدان را به نحو 
بایسته پرستش می‌نمایند. 

اين بلاه بدترین چیزی است که جنبشهای راستین 
اسلامی, در این چنین کشورهائی با آن رویاروی 
می‌گردند. و سخت‌ترین درد و رنجی است که از دست 
این چنین اقوامی می‌چشند. 

سخت‌ترین چیزی که این چنین جنبشهائی با آن روبرو 
می‌شوند. روشن نبودن راه مسلمانان پرهیزگار, و راه 
مشرکان بزهکار, و آمیزه شدن نشانه‌ها و عنوانهاء و 
آمیخته بودن نامها و صفتهاء و بیابان برهوتی است که 
در آن نشانه‌های راه نامشخص است و دو راههٌ حق و 
باطل از یکدیگر جدا نیست! 

دشمنان جنبشهای اسلامی بااین شکاف و سوراخ 
اشنایند. بر دم در این شکاف و سوراخ شبانه‌روز 
می‌مانند و باق فراخ کردن آن, و دلسرد نمودن 
ممنان. و دوز و کلک زدن و آمیختن و سر در گم 
کردن اين و آن به تلاش و تکاپو می‌پردازند و به 
نیرنگ می‌نشینند, تا زمانی که آشکارا زبان به حق 
گشودن و سخن حقّ گفتن تهمتی می‌گردد که با چنگ و 
دندان بدان می‌چسبند! تهمت تکفیر «مسلمانان» 
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است!!! داوری در بارُ اسلام و کفر مسأله‌ای می‌شود 
که به مردمان و اصطلاحات ایشان واگذار می‌گردد. نه 
به فرموده یزدان و فرموده پیغمبر 2 خداوند 
سبحان! 
این درد و بلای تقو کین اش ... این گردنة نخستینی هم 
هست که باید یاران و پیروان این دعوت در هر نسلی از 
آن بگذرند و از آنجا به سوی یزدان روندا 
باید که دعوت به سوی یزدان آغاز گردد با روشنگری 
راه مومنان و راه مجرمان... لازم است که یاران و 
پیروان دعوت به سوی یزدان, در گفتن حق و اظهار 
حقیقت. و در قضاوت و داوری و جداسازی حق از 
باطل. سازگاری و سازشکاری پيشه نکنند. و در این 
راستا هول و هراسی ایشان را فرا نگیرد. و سرزنش 
سرزنش کننده‌ای. و فریاد فریاد زننده‌ای آنان را بر 
جای ننشاند و درمانده نگرداند. فریادی که برآورده 
می‌شود: بنگرید! ایشان موّمنان را کافر قلمداد می‌کنند! 
اسلام آن اندازه شُل و آیکی نیست که گول خوردگان 
گمان می‌برند! اسلام روشن است و کفر نیز پیدا است 
... اسلام گواهی لا اله الا الّه است بدان مدلول و 
مفهومی که دارد. پس کسی که بدان نحو بر لا اله الا الّه 
گواهی ندهد. و کسی که بدان نحو آن را دز زندگی پا 
بر جا ندارد. حکم خداو پیغمبرش لش درباره او این 
است که وی از زمره کافران ستمگر گناهکار بزهکار 
بشمار است. 

وک ذلک نفصل لیات و تین سببل 

اجرمین ». 

این چنین (روشن و آشکار) آیات (قرآنی و دلائل 

وان )راو هی متو وهی اکتا راد ستاو زرست) 

گناهکاران (از راه درست موّمنان) پیدا و نمودار شود. 
بلی لازم است یاران و پیروان این دعسوت از گردنه 
بگذرند و به سوی خدا بروند. و در درونشان این 
روشنگری اتمام پذیرد و به کمال برسد. تا انرژیهایشان 
به تمام و کمال در راه یزدان آزاد گردد و نیروهایشان به 
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تمام و کمال در راه یزدان صرف شود و هیچگونه 
شبهه‌ای انرژیها و نیروهایشان را باز ندارد, و هیچگونه 
تاریکیی آنها را به تعویض نیندازد. و هیچگونه اشتباه 
و آمیزه‌ای آنها را سست و ناچیز و شل و ول نگرداند. 
زیرا نیروها و انرژیهای مسلمانان آزاد نمی‌گردد مگر 
زمانی که از روی یقین معتقد گردند که آنان «مسلمان» 
هستند. و کسانی که سر راه ایشان را بگیرند و آنان راو 
مسردمان را از راه ینزدان باز دارند «مسجرم» و 
بزهکارند... همچنین مسلمانان رنجها و دشواریها را 
تحمّل ننموده‌اند. مگر زمانی یقین حاصل کنند که مسأله 
کفر و ایمان مطرح است. و مسلمانان و قوم کافر و 
مشرک ایشان بر دو راهة جدائی قرار دارند و راهشان 
از گیگ هلا اس قاتا یی هر 
قوم کافر و مشرک ایشان پیرو آئين دیگری می‌باشند. 
و مکتب و مذهب اینان و آنان جدا است: 

(وگذلک نفصّل الایات. و لعَستَبین سبیل 

اجرمین ». 

این چنین (روشن و آشکار) آیات (قرآنی و دلائل 

جهانی) را توضیح می‌دهیم» تاراه (نادرست) 

کناهکاران (از راه درست موّمنان) پیدا و نمودار شود. 
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مسر از سر رنه حيي حز بر نیم بش ... صر ‏ 


وهی کم بل یلم ماجرحتم چ 
کم نید یلمع رو 4 ۳ 
> بما کم تون () وهوالقاهرفوق عبادوه 
> ود ام 4 دلوت و 3 

تزع وق تم نکن 
لاله که هو سرع سیون 62 قل من سوم 


ور مقر ی ج با ۱۳ 


ظام توالت دعوته تطه حفه این هلو 
حون نله تا من کل گرب 
ره نف همع رک بعمک ما تِ 
و یوعد یت 3 ب 
بسبعض ان کیت تصرف لاب ت کلم فتهوت 69 


این موج برگشتی است به سوی «حقیقت الوهیّت» پس 
از بیان «حقیقت رسالت و حقیقت رسول» در موج 





پیشینی که در روند همساز قرآنی قرار گرفته است. و 
به دنبال روشنگری راه مجرمان و راه موّمنان آمده 
است. همان گونه که در پایان بخش پیشین بیان کردیم 
حقیقت الوهیّت در این موج جلوه‌گر می‌آید در 
جولانگاه‌های گوناگونی... پیش از این که به هنگام 
عرضه کردن نصوص قرآنی, از آنها به درازا سخن 
گوئیم. در اینجا چکیده‌ای از آنها را بیان می‌داریم: 
جلوه گر می آید در دل پیغمبر خدا مه 
بدان هنگام که او در درون خود دلیل و حجتی از 
پروردگار خود می‌یابد. و کاملاً بدان ایمان و یقین دارد. 
ایمان و یقینی که تکذیب تکذیب کنندگان آن را لرزان 
و پریشان نمی‌سازد. از اینجا است که خالصانه خویشتن 
را به خدای خود می‌سپارد و تسلیم فرمان یزدان 
می‌گرداند. و کاملاً از قوم خود می‌برد. بسان کسی که 
یقین دارد که آنان گمراه بوده و بدور از رهنمود خداوند 


حقیقت الوهیّت 


او اس و ۶ ۶ ۶۵ هو زر 7 ۵ ۶ مر ی لو ت 
ِ 1۴ نهیت آن اعبّد الدین عون من دون األله 
اما و و و و 2 بثسِ- صِ 

:لا آتبع اهواء , قد ضللت اذا ور ما انامن 





بگو: من نهی شده‌ام از اين که پرستش کنم آنهائی را که 
پیروی نمی‌کنم. که (اگر 


) در آن وقت گمراه می‌شوم و از 


کته دوز فوستهای ها 
چنین کنم» همچون شما 
زمرة راه یافتگان نخواهم بود. بگو: من بر شریعت 
واضحی هستم که از سوی پروردگارم نازل شده است 
و شمار قرآن را تکذیب می‌کنید (که در بر گيرنده 
شریعت غرّا و آشکارا است. بدانید عذاب و کیفری) که 
در (نزول وقوع) آن شتاب می‌ورزید در قدرت من 
نیست. فرمان جز در دست خدا نیست. خدا به دنبال حق 
می‌رود (و کارهایش برابر حکمت انجام می‌شود. لذا 
اگر خواست عذاب واقع می‌گردد و اگر نخواست عذاب 
واقع نمی‌شود) و او بهترین (قاضی میان من و شما و) 
جدا کنندة (حقّ از باطل) است. 
حقیقت الوهیّت همچنین جلوه‌گر می‌شود در شکیبائی 
یزدان در برابر تکذیب کنندگان و جلوه‌گر می‌آید در 
عدم پاسخ به پیشنهادهای ایشان مبنی بر نسزول 
معجزه‌های ماذای برای آنان. چرا که اگر یزدان 
پیشنهادهای ایشان را عملی می‌کرد و آنان ایسمان 
نمی آوردند. به عذاب الهی گرفتار می‌آمدند. همان 
گونه که ستّت خداوند بزرگوار بر این رفته است و به 
هنگام ظهور معجزات تکذیب کنندگان را دچار عذاب 
کرده است و بر کیفرشان توا توف اسشت اک 
پیغمبر علٍّ خدا می‌توانست معجزه‌هائی را بدیشان 
پنماید که ایشان با شتاب آنها را درخواست مي‌کردند. 
قطعاً معجزه‌های پیشنهادی ایشان را بدانان می‌نمود و 
در این امر تأخیر روا نمی‌فرمود. هنگامی که معجزه‌های 
درخواستی را اراشه می‌داد آتان بدانتها گردخ 
نسمی‌نهادند. و آنها را دروغ می‌شمردند. تسطعاً 
پیغمبر عَْ: بدیشان کمترین مهلت ماندگاری نمی‌داد. 
چرا که چون انسان بود دلتنگ و دلگیر می‌شد و 
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تکذیب کنندگان را تحمّل نمی‌فرمود. پس اعطاء مهلت 
ماندگاری بدیشان. نمادی از نمادهای شکیبائی یزدان و 
مرحمت خدای سبحان به کافران و مشرکان است. 
همچنین جلوه گاهی بشمار است که الوهیّت یزدان در آن 


جلوه گر می‌آید: 
(قل: وت 1 
یی و بینکم؛ و ان عم بنیلین . 


ده عذاب خدا است و از روی 
استهزاء) شتاب می‌ورزید» در قدرت من بود (در وقوع 
آن شتاب می‌کردم و از شر شما خلاص می‌شدم و) کار 
من با شما پایان می‌پذیرفت, ولیکن (کار در دست خدا 
است و) خدا آگاه‌تر از (هر کسی بدان چیزی است که در 
بات عم فی وی شتا وان آستم 
حقیقت الوهیّت جلوه گر می‌آید در این که خدا در همه 
حال مردمان را می‌باید و از ایشان محافظت می‌فرماید 
و توانا بر آنان است در همه احوال و اوضاعی که پیدا 
می‌کنند: در خواب و بیداری. در حیات و ممات. و در 
این جهان و آن جهان: 
( ی الاهی 
رو بخ وا تشقط و و 
یب نی ظات الأْزض. و 0 رطب و لا یایس الا 
کثاب مُبین ۰6 ۱ 
کی ای خن ند زا نشف خدا است و کسی 


3 
ی 
ِ 


جز او از آنها آگاه نیست. و خداوند از آنچه در خشکی و 
دریا است آگاه است. و هیچ برگی (از گیاهی و درختی) 
فرو نمی‌افتد مگر این که از آن خبردار است. و هیچ 
دانه‌ای در تاریکیهای (درون) زمین» و هیچ چیز تر و یا 
خشکی نیست که فرو افتد, مگر اين که (خدا از آن آگاه. 
و در علم خدا پیدا است و) در لوح محفوظ ضبط و ثبت 
استت. 
حقیقت الوهیّت جلوه‌گر می‌آید در اين که یزدان مردمان 
را می‌پاید و بر آنان چیره است در هر حالی از 
احوالشان: در خواب و بیداری. و در مرگ ۴ زندگی» ۶ 
در دنیا و اخرت: 
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(و هر الذي ؛ کم الیل و یلم شا جر 
ار گنه ف ابل شستی ل 
جک بتکم اکن تغملون 0 


عم 


قزق عبادو, و یزسل لیم حظة, حَق ٍذا جاء 
أَحَد کم الوّت و و ۵ 
ژدوا ای اه مولاهم انخق. آلا له کم و هو آنرع 
این ۷ 

و فو اه من تشه 
برمی‌انگیزاند و او می‌داند که در روز (که عمدةٌ جنب و 
جوش و تلاش و کوشش است) چه می‌کنید و چه فرا 
چنگ می‌آورید (و این مرگ و زندگي خواب و بیداری 
نام» پیوسته ادامه دارد) تا مهلت معیّن (زندگی هر کس 
بافرا رسیدن مرگ او) بسر آید. سپس (در روز 
رستاخیز همگان) به سوی خدا برمی‌گردید و آنگاه 
شما را بدانچه (از خوب و بد در دنیا) می‌کردید باخبر 
می‌گرداند (و پاداش و پادافره اعمال را به صاحبان آنها 
می‌رساند). خداوند بر بندگان خود کاملاً چیره است. او 
مراقبانی (از فرشتگان را برای حسابرسی و نگارش 
اقفال مات قسا فیفخت وهی مایت (ز احاف رگا 
خود با دقت تمام تا دم مرگ یکایک شماء مشفول 
می‌گردند) و ون مرگ یکی از شمافرا رسید. 
فرستادگان ما (از میان فرشتگان دیگر به سراغ او 
می‌آیند و) جان او را می‌گيرند. و (فرشتگان گروه اوّل و 
فرشتگان گروه دیگر به سراغ او می‌آیند و) جان او را 
می‌گیرند. و (فرشتگان گروه اوّل و فرشتگان گروه دوم 
هیچکدام در مأموریت خود) کوتاهی نمی‌کنند. سپس 
(همةّ مردگان در روز قيیامت زنده می‌گردند و) به سوی 
خداء یعنی سرور حقیقی ایشان برگردانده می‌شوند. 
هان! (بدانید که در چنین روزی) فرمان و داوری از آن 
خدا است و بس, و او سریع‌ترین حسابگران است (و در 
کوتاه‌ترین مت به حساب یکایک خلائق می‌رسد و 


پاداش و پادافره آنان را می‌دهد). 
حقیقت الوهیّت جلوه گر می‌آید در سرشت خود تکذیب 
کنندگان. آن گاه که با هول و هراس رویاروی می‌گردند. 
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ی تن ۱ 
چرا که بدین هنگام, دفع بلا و رفع هول و هراس از خود 
را جز از خدا از کسی و از چیزی نمی‌طلبند... اما با 
وجود این شرک می‌ورزند و فراموش می‌کنند خدائی 
را که برای دفع بلا و رفع هول و هراس از خود به کمک 
می‌طلبند او م‌تواند انواع عذابها را بدیشان بچشاند و 
اقسام بلاها را بهره ابشان گرداند. عذابها و بلاهائی که 
کسی نمی‌تواند آنها را از ایشان دفع و برطرف نماید: 
نینط ارو خر تشه 
تَضرعا و خ :لین آنجانا ین هذ لسْکوئن من 
آلشاکرین؟ لاه یک نبا ی کل کزب ۸ 
کون موه آن یقت یک 
عذابً من کم آز من تخت زج ً سکم 
شیعا او ذیق بَغض مد بخض. آظ کیت 
نصرّف البات للم هو ً 
بگو: چه کسی شما را از اهوال و شدائد خشکی و دریا 
رهائی می‌بخشد در آن حال که (دشواریها و 
گرفتاریهای بزرگ به شما رو می‌کند و) او را فروتنانه 
عَلّنی و نهانی به فریاد می‌خوانید (و می‌گوئید:) اگر خدا 
مارا از این اهوال برهاند. سوگند می‌خوریم که از 
سپاسگزاران (نعمت و فضیلت او) باشیم. بکو: خدا شما 





را از آن (اهوال و شداشد) و از هر غم و آندوهی 
می‌رهاند. سپس (با اين وجود برای او) شما شریک و 
انباز می‌سازید! (شریک و انبازی که می‌دانید کاری از 
دست آنها ساخته نیست). بگو: خدا می‌تواند که عذاب 
بزرگی از بالای سرتان و يا از زیر پاهایتان بر شما 
بگمارد (و شما را دچار بلاهای آسمانی و بمبارانهای 
هوائی یا بلاهای زمینی همچون زلزله‌ها و آتشفشانیها 
و انفجارهای مینها و دیگر مواد منفجرهٌُ جنگها سازد) و 


يا این که کار را بر شما به هم آمیزد (و در نتیجه حقیقت 
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جلد دوم 


گردند و حقیقت را) بفهمند. 


(قل ی نهیت پیت آن أغبه لین تذعون من دون له 
قل تفر کم قد لت اذً و ما آناین 
الْهْتدین ...قل: نيع یبن رن که - 
ما عذدی ما تَسَْجون به ان نکم اه یفص ة 
لفق زوسلد فآ ند نا 
تستعجلو تستخجلون به لَقضی الافر ی و بینکم و اه عم 
بالظلین 4. 

بگو: من نهی شدهام از اين که پرستش کنم آنهاتی را که 
سوای خدا به فریاد می‌خوانید (و عبادتشان می‌نمائید). 
بگو: من از هوا و هوسهای شما پیروی نمی‌کنم. که (اگر 
چنین کنم. همچون شما) در آن وقت گمراه می‌شوم و از 
زمره راه یافتگان نخواهم بود. بگو: من بر شریعت 
واضحی هستم که از سوی پروردگارم نازل شده است 
و شما قرآن را تکذیب می‌کنید (که در بر گیرندهُ شریعت 
غرّا و آشکارا است. بدانید عذاب و کیفری) که در (نزول 
وقوع) آ ن شتاب می‌ورزید در قدرت من نیست. فرمان 
جز در دست خدا نیست. خدا به دنبال حق می‌رود (و 
کارهایش برابر حکمت انجام می‌شود. لذا اگر خواست 
عذاب واقم می‌گردد و اگر نخواست عذاب واقع 
نمی‌شود) و او بهترین (قاضی میان من و شماو) جدا 
کنندهٌ (حقّ از باطل) است. بگو: اگر آنچه که وقوع آن 
که عذاب خدا است و از روی استهزاء) شتاب 
می‌ورزید. در قسدرت من بود (در وقوع آن شتاب 
می‌کردم و از شرّ شما خلاص می‌شدم و) کار من با 
شما پایان می‌پذیرفت» ولیکن (کار در دست خدا است 
و) خدا آگاه‌تر از (هر کسی بدان چیزی است که در دنیا 
يا آخرت در خور) ستمکاران است. 


امر بر شما مشتبه شود) و دسته دسته و پراکنده گردید 
(و جنگها در میانتان بر پا گرداند) و برخی از شما را به 
جان برخی دیگر اندازد و گرفتار همدیگر سازد. بنگر که 
چگونه آیات (قرآنی و دلاشل جهانی خود) را بیان و 


روشن می‌گردانیم تا بلکه (بیندیشند و به خود باز 


این موج. از انگیزه‌های الهامگرانه‌ای فراهم می‌آید. 
انگیزه‌هائی که در آهنگهای گونا گونی جلوه گر می‌گردد. 
آن آهنگهائی که دل انسان را با حقیقت الوهیّت در 
جلوه گاه‌های مختلف رویاروی ی از میان این 
انگیزه‌های ژرف. آهنگ مکزّری است که چنین گوش 
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جان را می‌نوازد: 

ِ ِ ِ 
خداوندگارش چیزی را تبلیغ کند و به مردم برساند که 
انجام دهد. و از چیزی جز آن نمی‌تواند پیروی کند. و 


جز آن را نمی‌توأند دریافت دارد: 


مق سر 


(تل نی نهیث آنأغبّد لین تون منْ دون ال 
قل: لا آتبع أهواء کم ضللث اذآءز ها نان 
تب 


بگو: من نهی شده‌ام از اين که پرستش کنم آنهائی را که 
سوای خدا به فریاد می‌خوانید (و عبادتشان می‌نمائید). 
بگو: من از هوا و هوسهای شما پیروی نمی‌کنم. که (اگر 
زمره راه یافتگان نخواهم بود. 
یزدان سبحان به پیغمبرش 32 دستور می‌دهد که با 
مشرکان رویاروی بگوید که از سوی پروردگارش نهی 
ستش کند کسانی را که بجز خدا 
آنان را می‌پرستند و انبازهای ایزد می‌شمارند. گذشته 


از این. نهی شده است از این که از هواها و هوسهایشان 
توا کی سا کز هقی کان یه تا کستان را کید 
پرستش می‌کنند و به کمک می‌طلبند - هر که باشند - 
از روی هو و هوس چنین می‌کنند نه از روی دانش و 
آگاهی, و نه به پیروی از حقّ و حقیقت. اگر او از اين 
هواها و هوسهایشان پیروی کند گمراه می‌گردد و 
راهیاب نمی‌شود. هواها و هوسهایشان,. او را و هم 
ایشان را جز به سوی گمراهی و سرگشتگی نمی‌کشاند 
و رهنمود نمی‌گرداند. 

یزدان سبحان به پیغمبرش عٍَ دستور می‌فرماید که 
این گونه با مشرکان رویرو و رویاروی گردد. و بدین 
گونه از ایشان ببرد و دوری گزیند. به همان گونه‌ای که 
پیشتر در خود این سوره بدو فرمان داده است و فرموده 


ات" 





آیا واقعاً شما گواهی می‌دهید که خدایان دیگری با 
خدایند؟! بگو: من گواهی نمی‌دهم (و هرگز کسی و 
چیزی را انباز خدا نمی‌دانم و نمی‌کنم). بگو: او خدای 
يگانة یکتا است. و من از بتان (جاندار و بی‌جانی که) 


انباز خدا می‌کنید بیزارم. (آَیة )۱٩‏ 
مشرکان پیغمبر خدا عَلشَو را دعوت می‌کردند که با 
ایشان سازشکاری کند و با آئين آنان موافقت نماید تا 
ایشان هم با آئین او موافقت کنند و راه سازشکاری در 
افش کی نا او برای خدایانشان سجده برد تا آنان هم 
ترا شدای از بنجده کندا انکار که شین کاری شنز 
است! انگار که شرک و اسلام در دلی می‌توانند گرد 
آیند! انگار که پرستش یزدان جهان می‌تواند با پرستش 
چیزهای دیگر در یکجا جمع شود! قطعاً چنین کاری 
هرگز انجام نمی‌پذیرد. چه یزدان کاملاً بی‌نیاز از شرک 
است. یزدان از بندگان خود می‌خواهد که پرستش و 
بندگی خویش را خالصانه از آن خدا کنند. اگر پرستش 
و بندگی خویشتن را با پرستش و بندگی چیزی جز خدا 
آمیخته و آلوده کنند. قطعاً چنین بندگی و پرستشی را 
از ایشان نمی‌پذیرد. آلودگی و پلیدگی شرکشان چه 
اتکی ای و بو 
هر چند که مقصود آیه این است که پیغمبر خدا بَ با 
مشرکان رویاروی گردد و بدیشان بگوید که از عبادت 
هر جه جز خدا است نهی شده است. این چیز را به هر 
تام که هی هو اتتل رو می سامت در ای نمی‌کند. امّا تعبیر 
از انبازان 
فرموده خداوند بزرگوار جلب توجه ی 

(قل: ی میت آن یذ الذین عون من دون 

له > . 


بگو: من نهی شده‌ام از این که پرستش کنم آنهائی را که 


با واژه لین یعنی «کسانی که» در این 


سوای خدا به فریاد می‌خوانید (و عبادتشان می‌نمائید). 
واه «الْذین» برای ذوی‌العقول به کار می‌رود. اگر مراد 
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تنها بتهای سنگی و چوبی و همسان اینها بود به جای 
واژه «لْذیَ» می‌بایستی واژه «ما» یعنیٍ «جیزهانی 
که» به کار می‌رفت. لذا باید مقصود از «لْذینَ» نوع 
دیگری جز بتهای سنگی و چوبی و چیزهائی بسان اینها 
باشد. باید مراد نوعی از ذوی‌العقول باشد این است که 
از اسم موصول «لْذین» که بیشتر برای ذوی‌العقول 
بکار می‌رود استفاده شده است. و از همة بتها با وصف 
رز کی و ار نم نت در امامت 
اقعیّت از یک طرف متّفق است. و از دیگر سو با 
مصطلحات اسلامی همخوانی دارد: 
از یک سو می‌بینیم که مشرکان تنها بتهای سنگی و 
چوبی و چیزهای مثل اینها را نمی‌پرستیدند و بس, بلکه 
جها و فرشتگان و مردمان را نیز شریک و انباز خدا 
می‌کردند... یک و انباز خدا 
نمی‌کردند مگر بدین گونه که بدیشان حق می‌دادند که 
برای جامعه و برای افراد قانونگذاری کنندا! شرکاء و 
انبازها برای آنان قواعد و مقرّرات وضع می‌کردند. و 


انان مردمان را شر 


آداب و ستن به وجود می‌آوردند. و در میانشان برایر 
عرف و عادت و رأی و نظر داوری می‌نمودند. 

انا ما سوه افطلاغات افتلاقی سی زویه او 
دیدگاه‌های اسلامی را می‌نگريم. اسلام اين چنین کاری 
را شرک قلمداد می‌کند. و داوری دادن به مردمان در 
کار و بار مردمان را خداکردن ایشان بشمار می‌آورد. و 
آنان را خدا گونه‌ها و انبازها می‌خواند و می‌نامد... 
یزدان سبحان از سجده بردن برای بتان سنگی و آدمی 
نهی می‌فرماید. چه در عرف اسلام هر دو تای آنها 
برابر و یکسانند... هر دو تای آنها انباز خدا بشمارند. و 
پرستش خداگونه‌ها قلمداد می‌شود! 

آن گاه دومین آهنگ به میان می‌آید و گوش جان را 
نوازش می‌نماید. آهنگی که متصل به نخستین آهنگ و 


تکمیل کنندة آن است: 
:نع من :وک یه فا عنري ما 
َسَفجلون به. ان امکم ل ‏ قصٌ اف و هو 
خر الاصلین ۲. 
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بگو: من بر شریعت واضحی هستم که از سوی 
پروردگارم نازل شده است و شما قرآن را تکذیب 
می‌کنید (که در بر گيرندة شریعت غزّا و آشکارا است. 
بدانید عذاب و کیفری) که در (نزول و وقوع) آن شتاب 
می‌ورزید در قدرت من نیست. فرمان جز در دست خدا 
نیست. خدا به دنبال حق می‌رود (و کارهایش برابر 
حکمت انجام می‌شود. لذا اگر خواست عذاب واقع 
می‌گردد و اگر نخواست عذاب واقع نمی‌شود) و او 
بهترین (قاضی میان من و شماو) جدا کنندة (حق از 
باطل) است. 
این دستوری است که یزدان خطاب به پیغمبرش لح 
صادر می‌فرماید و بسدو فرمان می‌دهد با مشرکان 
تکذیب کننده پروردگارشان رویاروی گردد و آشکارا 
سخن بگوید از يقین روشن و استواری که آن را در 
ژرفای درون خود می‌یابد. و زبان به دلییل روشن 
درونی. و احساس زرف وجدانی, درباره شناخت 
پروردگار خود بگشاید. و از وجود یزدان, و از یگانگی 
ایزد متان. و وحی خداوند سبحان بدو به سخن پردازد 
و دیگران را مطْلم سازد... این هم شعور و احساسی 
است که همه پیغمبران از جانب یزدان سبحان پیدا 
کرده‌اند. و از اين شعور و احساس. با کلماتی همچون 
اين تعبیر يا نزدیک بدان, سخن گفته‌اند: 
نوح مه از اين شعور و احساس تعییر رده است و 
فرموده است: 
(فال: یا زمر کنث عل نة من ریٍ» و 
نان ره ین عنم یت علگو9 رها و : 
آ نم کارون؟ . 
گفت: ای قوم من! به من بگوئید, اگر من دلیل روشنی از 
پروردگارم داشته باشم (که علم ضروری من برگرفته 
از دانش و بینش پیغمبری است) و خداوند از سوی 
خود رحمتی به من عطاء فرموده باشد (که نبقت است) 
و این رحمت الهی (به سبب توجه شما به مادیات و 
غفلت از معنویّات) بر شما پنهان مانده باشد آیا ما 


می‌توانیم شما را به پذیرش آن واداریم» در حالی که 
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شما دوستش نمی‌دارید و منکر آن می‌باشید؟ (دین را با 
اجبار که نمی‌شود به دیگران تحمیل و تزریق کرد). 
(هود / ۲۸) 
مطلب را فرموده است و گفته است: 
بان کت علی بيْنة 4 من ری و 
عصتته؟ ف 


صالح مب این 
( قال: یا وم ار 
نان رفن تن مج اراد 2 
تریدوتی غر رز تخسیر 6. 
(صالح) گفت: ۳ قوم بو به من بگوئید» اگر من (در 
دعوت شما به پرستش خدای یگانه)» از سوی خدا دلیل 
روشنی داشته باشم و او از جانب خود به من رحمت 
(نبوّت و رسالت) داده باشد. حال اگر از فرمان او 
سرکشی کنم» چه کسی مرا در برابر (خشم) خدا یاری 
می‌دهد و از عذاب او رستگار می‌سازد؟! شما که جز بر 
زیان و هلاک نمی‌افزائید. (هود / ۶۲) 
ابراهیم ی اين مطلب را بیان کرده است و فرموده 


است: 


(ر اجه قَوَمه فال: نها 
۱ 


قوم ابراهیم با او به ستیزه پرداختند (و وی را از خشم 


فِ قد 


" 


جُونی فی له و 


خدایان خود ترساندند. ابراهیم) گفت: آیا شما را سزد 
که دربارة خدا با من بستیزید. و حال آن که مرا 
(خداوند با دلائل روشن به سوی حقّ راهنمائی کرده و) 
هدایت بخشیده است؟ (انعام / ۸۰) 
یعقوب لب نیز اين مطلب را بیان و آن را به فرزندان 
خویش فرموده است: 
( فلا آن جاء یشم اه ء و جهه فار ند توا 
فال لقن لکد ماش نَ؟. 
هنگامی که (پیک) مژده رسان بیامد و پیراهن را بر 
چهره‌اش افکند. (چشمان یعقوب) بینا گردید (و نور 
سرور, به دیدگانش روشنی بخشید. یعقوب به 
حاضران) گفت: مگر به شما نگفتم که از سوی یزدان (و 
در پرتو وحی رحمان) چیزهائی می‌دانم که شما 
نمی‌دانید؟. (یوسف / )٩۶‏ 
این است حقیقت الوهیتی که در دلهای دوستان خدا به 
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جلد دوم 
تجلی درمی‌آید» آن کسانی که یزدان در دلهایشان 
جلوه گر می‌شود و یزدان سبحان را در دلهایشان حاضر 
می‌یابند. و این حقیقت را در ژرفاهای دلهایشان 
آشکارا می‌بینند و بدان یقین کامل پیدا می‌کنند. ایسن 
حقیقتی است که یزدان به پیغمبر بط خود دستور 
می‌دهد رویاروی مشرکان تکذیب کننده زبان بدان 
بگشاید. مشرکانی که از او معجزات و خوارق عادات 
ود تایه خی ایس اور کم او شوه 
ارمفغان آورده است و حقیقتی از سوی پروردگار 
خویش قلمداد نموده است. حقیقتی که او آن را کامل و 
روشن و زرف در دل خویشتن یافته است: 
بگو: من بر شریعت واضحی هستم که از سوی 
پروردگارم نازل شده است و شما قرآن را تکذیب 
می‌کنید. 
همچنین مشرکان از پیغمبر 2 می‌خواستند که 
معجزه‌ای برای آنان بیاورد. و يا این که بر سر ایشان 
عذابی نازل کند. تا باور نمایند که او از سوی خدا آمده 
است ... بدو دستور داده می‌شود که حقیقت رسالت و 
نبّت و حقیقت رسول و نبی را برای آنان اعلان و 
اعلام کند. و فرق حقیقت و نبوّت و حقیقت رسول و 
تبی را با حقیقت الوهیّت کاملا برایشان توضیح دهد و 
موضوع را بشکافد و به آگاهی ایشان برساند. آشکارا 
و بی پرده بدیشان بگوید که او نمی‌تواند چیزی را که با 
شتاب از او می‌خواهند برایشان بیاورد و ارائه دهد. 
کسی که می‌تواند چنین کاری را بکند تنها خدا است و 
بس. او هم خدا نیست. بلکه او پیامبری است: 
2 عٍی ها تَستَفجلون به. زناحکم لا یفص 
حق و هر خر ااصلین ‌. 
بدانید عذاب و کیفری) که در (نزول و وقوع) آن شتاب 
می‌ورزید در قدرت من نیست. فرمان جز در دست خدا 
نیست. خدا به دنبال حق می‌رود (و کارهایش برابر 
حکمت انجام می‌شود. لذا اگر خواست عذاب واقم 


می‌گردد و اگر نخواست عذاب واقع نمی‌شود) و او 





بهترین (قاضی میان من و شما و) جدا کنندة (حق از 
باطل) است. 
وقوع عذاب بر مشرکان پس از انجام معجزه و تکذیب 
ایشان بدان. حکم و تضاوت است. حکم و قضاوت نیز 
در دست خدا است و بس. تنها خدا است که حق را بیان 


می‌کند و از آن خبر می‌دهد. تنها او است که دربارة 
امور و شوون جهان داوری می‌فرماید. و دعوت کننده 
به سوی حقّ را از تکذیب کنندگان حقّ جدا می‌سازد. نه 
ای و ته ان کار کین از:بندگان .ی افرندگان او تست 
بدین وسیله پیغمبر 27 خود را برکنار از ایین 
می‌دارد که خودش توان و قدرتی داشته باشد. یا بتواند 
درباره عداب و بلائی صحبت کند که خدا گسریبانگیر 
قومی سازد. چه قضاوت کردن و سخن گفتن از عذاب و 
بلائی که یزدان بر سر مردمانی می‌آورد. از جمله 
کارهای الوهیّت و از ویژگیهای آن است. پیغمبر بل 
انسان است و بدو وحی می‌گردد که پیام را بسرساند و 
مردمان را از خشم و عذاب بزدان بر حذر گرداند. 
وظیفهٌ او این نیست که قضاوت کند و به داوری بنشیند 
و حق را از باطل و بزهکار را از پرهیزگار جدا سازد. 
این خدا است که حقّ را بیان می‌فرماید و از آن دیگران 
خی انش هی از ات که دیا یاس رو 
شوّون قضاوت می‌کند و حق را از ناحق جدا می‌سازد... 
فراتر از اين تنزیه و تجرید ذات خداوند سبحان و 
ویژگیهای ایزد متان, از ذات مردمان و ویژگیهای 
ایشان, تنزیه و تجریدی نیست. 

به دنبال این کار, به پیغمبر بل دستور داده می‌شود 
که دلها و قلبها و خردهایشان را لمس کند و بپساید و 
آنها را با حجّت و برهان قوی و استواری متوجه سازد 
که وقوع معجزه کار یزدان متان است و واگذار به اراده 
و مشیت دادار جهان است... اگر کار معجزات و خوارق 
عادات - از جمله نازل کردن عذاب - در توان 
پیغمبر 27 بسود که بشر است. نمی‌توانست 
خویشتنداری کند و به درخواست ایشان پاسخ نگوید. 
ار ی ات ایا ات ار 
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جلد دوم 
می‌ورزیدند و پافشاری می‌کردند. اما این کار تنها در 
دست خدا است و خدا شکیبا است و درباره ایشان 
شکیبائی می‌ورزد و تأنی می‌فرماید. و معجزات و 
خوارق عادات را بدیشان ارائه نمی‌نماید. معجزات و 
خوارق عاداتی که عذاب نابود کننده و ویرانگری به 
دنبال دارند. اگر پس از وقوع آنها مردمان ایمان 
نیاورند و کژ راهه روند. همان گونه که بر سر پیشینیان 


امه تاه کتا یکی مرتهان نیقی ان انشتان کفتتته 


انتتتا: 


«قل دی فا تستفجلون به الا , 
یی و بید اه له این ‌. 
یس تست ااوع 
استهزاء) شتاب می‌ورزید در قدرت من بود (در وقوع 
آن شتاب می‌کردم و از شرّ شما خلاص می‌شدم و) خدا 
آگاه‌تر از (هر کسی بدان چیزی است که در دنیا یا 
آخرت در خور) ستمکاران است 
توان انسان دارای حدودی در شکیبائی و بردباری و 
مهلت دادن است. کسی نمی‌تواند در برابر انسانها 
بردباری کند و بدیشان مهلت دهد بدان گاه که سرکشی 
و نافرمانی و تکبّر می‌ورزند. مگر خداوند بردبار و 
نیرومند و بزرگوار. 
خلذاو ند پر کو ان داست فرموده است ... چه انسان گاهی 
از کسی چیزی می‌بیند و سخت برمی‌تابد و دلش تنگ 
می‌شود و به سیب آن جان به لب ول تفت 
می‌کند. می‌بیند که یزدان مهربان از خزينة غیب بدیشان 
چه دارائی و املاک و اولادی می‌بخشد! و از خوان 
یغمای خود بدیشان خوردنی و نوشیدنی می‌دهد. و گاه 
گاهی آنان را غرق نعمت می‌گرداند. و درهای همه چیز 
را بسه رویشان می‌گشاید... در این هنگام انسان 
نمی‌تواند چیزی بگوید جز آن سخنی راکه ابوبکر یل 
می‌گفت» بدان هنگام که مشرکان او را سخت می‌زدند و 
چه بسا پینی و چشم او از یکدیگرشناخته نمی‌شد: 
(رت * ها أآخلَمک! رب ما أخلعک)). 


پروردگارا چه اندازه بردباری! پروردگارا چه اندازه 
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بردباری!. 
بلی. این تنها بردباری یزدان است و بس... او مردمان 
کافر و مشرک را مهلت می‌دهد تا از نعمتهای این چند 
روزهٌ زندگی بهره‌مند گردند و گام به گام و آهسته و 
آرام بی‌خبر ‏ به سوی دوزحخ روند و بدان گرفتار شوند! 
و اه له اعلم, بانظابلین 5 
خدا آگا‌تر از (هر کسی بدان چیزی است که در دنیا یا 
آخرت. سزاوار و درخور) ستمکاران است. 
یزدان | گاهانه بدیشان مهلت می‌دهد. و فلسفه‌ای دارد 
که ایشان را زنده نگاه می‌دارد. خداوند بردباری می‌کند 
و بدیشان زود پاسخ نمی‌دهد. هر چند که او می‌تواند به 
پیشنهادهای ایشان پاسخ دهد و به دنبال آن عذاب 
دردناکی را دامت‌گیرشان فرماید. 
0 ۱ 
به مناسبت سخن از آگاهی یزدان سبحان از حال 
ظالمان. و صحبت از حقیقت الوهیّت. این حقیقت در 
جولانگاه فراخ و ژرفی از جولانگاه‌های شگرف و 
شگفت آن نموده می‌شود... جولانگاه غیب پنهان, و 
دانقننتدان که فقیط بر این غیت استا هیان گر ند که 
محیط بر همه چیز است. خدا این آگاهی را به صورت 
شگرفی به تصویر می‌کشد. و تیرهای دیرآهنگ و 
دوربردی را نشانه می‌رود تا نواحی و اطراف و اکناف 
آن را برساند و گسترهٌ فراخ آن را بتمایاند: 
3 عند؛ مفاع لیب لاینتمها له و یغلم ما ی 
ال و خر و ما تسقط من وَرَقَة لا .و لا 
ی ظاتِ الوض, و لا رطب ولا یابس, لا نی 
کثاب شین 3 
کیت ای یب وید نا تو تسیا آشتنی گنس 
جز او از آنها آگاه نیست. و خداوند از آنچه در خشکی و 
دریا است آگاه است. و هیچ برگی (از گیاهی و درختی) 
فرو نمی‌افتد مگر این که از آن خبردار است. و هیچ 
دانه‌ای در تاریکیهای (درون) زمین» و هیچ چیز تر و یا 
خشکی نیست که فرو افتد. مگر این که (خدا از آن آگاه. 
و در علم خدا پیدا است و) در لوح محفوظ ضبط و ثبت 
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این تصویری از علم فراگیر و احاطه کننده یز دان است. 
علمی که چیزی از زنده و مرده و خشک و تر. در زمان 
و مکان و زمین و آسمان و خشکی و دریاء وجود ندارد 
که از چنین علمی پنهان و بدور ماند. 
چیزی که ما می‌گوئیم و با شیوه مأًلوف و معهود انسانی 
از آن سخن می‌رانیم کجاء و شیوةٌ شگفت قرآنی کجا 
است؟! 
خیال انسان به دنبال اين أیهٌ کوتاه قرآنی بال و پر 
می‌گیرد و به پرواز درمی‌آید و افقهای پیدا و ناپیدا را 
می‌گردد و در جهان نادیدنی و در جهان دیدنی به گشت 
و گذار می‌پردازد. در اطراف و اکناف گستر: جهان 
هستی, آثار دانش یزدان را می‌پوید. و به فراسوی 
مرزهای جهان دیدنی بال و پر می‌کشد و نگاره‌های 
خامهٌ ایزد متان را می‌جوید... هنگامی که عقل انسان با 
شکلها و صحنه‌ها در اینجا و آنجا و همه جای جهان 
روبرو می‌گردد. سخت بر خود می‌لرزد. بدان هنگام که 
می‌خواهد پرده‌های غیب پوشیده و مهر شده در گذشته 
و حال و آینده را کنار بزند. و در لابلای این پرده‌های 
دور از هم و دارای پهنا و بلندای شگرف و شگفت 
چرخی بزند و بگردد. به رعشه و لرزه می‌افتد! 
کلیدهای همه اینها در دست خدا است و جز او کسی از 
انهاآگاه نیست! در میان ناشناخته‌های خشکیها 
می‌گردد. و به ژرفاهای آبها فرو می‌رود و غوطه 
می‌خورد. هنگامی که می‌بیند اينها همه و همه برای 
دانش یسزدان نمایان و آشکار است. غرق حیرت 
می‌گردد! برگهائی که از درختان زمین فرو می‌افستد و 
بیرون از شمار است. یکایک آنها در اینجا و آنجا و 
همه جاء. در برابر چشمان خدا فرو می‌افتد! هر دانه‌ای که 
در تاریکیهای زمین نهان می‌گردد. چشمان یزدان آن را 
پاید و ملاحظه می‌فرماید! هر چیز تر و خشکی که 
در این جهان هستی فراخ و بزرگ است. زیر نظر 
آفریدگار بزرگوار است. و چیزی در سراسر گستر: 
هستی از دانش فراگیر یزدان پنهان و برکنار نمی‌ماند!... 
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هه توا یل اهروت ریسا سا 
غرق شگفت می‌گردد. 

چرخش و گردشی است که سرها را گیج می‌کنذ و هوش 
از سر انسانها می‌برد. و خردها را واله و سرگردان و 
دیوانه و حیران می‌سازد! چرخش و گردشی در 
فاصله‌های زمان, افتهای مکان. ژرفاهای جهان دیدنی 
وهی و غتر و ها فتافته انبت | هدر خین و 
گردشی است در هستی بی‌مرز و نشان و لمیده در 
گستره دور و دراز زمان و مکان! مرع خیال از تصوّر 
پهنا و درازی میدان چنین چرخش و گردشی خسته و 
درمانده می‌شود!... شگفتا همه اینها بدین شکل دقیق و 
کامل و فراگیری. در چند واژه‌ای به تصویر کشیده 
می‌شودا 

هان! ای انسان! این معجزه است و بدان! 

از هر زاویه‌ای بدین آیهُ کوتاه نظر بیندازییم و آن را 
ورانداز سازیم, این اعجاز را خواهیم دید. اعجازی که 
سرجشمه این قرآن را فریاد می‌دارد. 

اگر از ناحي موضوعی بدین آیه بنگریم. قاطعانه پیش 
از هر چیز خواهیم گفت: اين کلام. سخن انسان نیست و 
انسان چنین چیزی را نمی‌گوید. این کلام دارای اسلوب 
و شیوه بشری نیست. انديشه انسان وقتی که درباره 
همچون موضوعی سخن می‌گوید. موضوع فراگیری 
دانش و احاطه آن, به چنین آفاق و کرانه‌هائی سر 
نسمی‌زند... طرحهای انديشة بشری و تلاشها و 
پویائیهای آن در اين جولانگاه دارای شکل و قالب 
دیگری است و از حدود و غور خاص خود برخوردار 
است. انسان جهان‌بينيها و اندیشه‌هائی که دارد و با آنها 
از مسائل و مطالب تعبیر می‌کند. از جولانگاه‌ها و 
گستره‌های تلاش و کوشش خود آنها را برمی‌گیرد... 
نیروی انديشةه بشری کی به بررسی و وارسی و 
شمارش و سرشماری برگهائی می‌پردازد که از درختان 
در همه نواحی کرهٌ زمین فرو می‌ریزد؟ پیش از هر چیز 
این مسأله به ذهن کسی خطور و گذر نمی‌کند. به ذهن 
او نمی‌گذرد و خطور نمی‌کند که به دنبال اين همه برگ 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
روان گردد و آنها را در هم نواحی کر زمین شمارش 
کند. گذشته از اين, به دل او نمی‌گذرد که بدین سو رو 
کند و از دانش فراگیر بدین گونه تعبیر نماید. برگهائی 
که فرو می‌افتد تنها پروردگار است که می‌تواند آنها را 
بشمارد و سرشماری کند و از آنها تعبیر کرده و سخن 
بگوید. 
آخر انسان کی اندیشه‌اش متوجّه هر دانه‌ای می‌گردد که 
در تاریکیهای زمین نهان می‌گردد؟ نهایت کاری که 
آدمیزادگان بتوانند متوجه آن گردند دانه‌هائی است که 
خودشان آنها را در داخل زمین نهان می‌دارند و چشم 
به راه روئیدن آن می‌مانند... امّا دنبال کردن و پائیدن 
همه دانه‌هائی که در تاریکیهای زمین پنهان باشد. 
جیزی است که گمان نمی‌رود انسانها بدان اهتمام 
ورزند و بودن آنها را از مد نظر بگذرانند و از دانش 
فراگیر با وجود آنها مثال بزنند. چنین دانه‌هائی که در 
تاریکیهای زمین نهان و پنهانند. مثال زدن بدانها تنها 
کار بروردگار است که می‌تواند آنها را بشسمارد و 
سرشماری کند و از آنها تعبیر نماید و سخن بگوید و 


بسا 


کجا انديشةٌ بشری بدین گستره قد می‌کشد: 

و لارطب ولا یابس >. 

هیچ چیز تری و هیچ چیز خشکی نیست.... 
نهایت چیزی که انديشة بشری بدان برسد و بپردازد 
سود بردن از چیزهای تر و خشکی است که در دسترس 
انسانها است... سخن گفتن از آن هم به عنوان یک دلیل 
علمی شاملی, در روال و رفتار انسانها مرسوم نیست و 
در تعبیرات آدمیان نیز نمی‌گنجد! هر چیز تری و هر چیز 


آخشکی را تنها آفریدگار می‌تواند بر شمارد و 


سرشماری فرماید. و فقط و فقط کردگار می‌تواند آنها 
را به رشتهٌ سخن کشد و از آنها تعبیر نمایدا 

به انديشة انسان نمی‌رسد: هر برگی که فرو می‌افتد. و 
هر دانه‌ای که نهان و پنهان می‌گردد. و هر چیز ری و هر 
چیز خشکی, در کتاب روشنی و در دفتر محفوظی 
نگاهداری و بایگانی می‌شودا... مردمان را با اين چه 


جزء هتم 
کار؟ اصلاً چنین جیزی برای ایشان جه سودی دارد؟ 
چرا باید به نگارش آن بپردازند؟ تنها کسی به 
۱ 1 می‌پردازدکه الک ان اسشت: 
آن کسی که چیزی در ملک و مملکت او از نگاه و 
دانشش نهان و بر کنار نمی‌ماند... کوچک. همچون 
بزرگ, ناچیز بسان مهم پنهان برسان آشکار, مجهول 
همچون معلوم. و دور همگون نزدیک است... 

اين صحنٌ همه جا گستر, فراگیر. ژرف, و دل‌انگیز... 
صحنه برگهائی که از همه درختان زمین فرو می‌افتند. و 
دانه‌هائی که در لابلاها و شیارهای همه جای زمین نهان 
می‌گردند. و هر چیز تر یا خشکی که در کرانه‌های 
سراسر زمین قرار دارند. صحنه‌ای بشمار است که 
انديشه و توجّه بشری بدان نمی‌گراید و میل نمی‌کند. و 
چشم آدمیزاد آن را نمی‌بیند. و از دیدگاه انسان نسهان 
بوده. و دیده بدان نمی‌پردازد... این صحنه‌ای است که 
هر گوشه‌ای از آن تنها برای داش یزدان پیدا و هویدا 
است و بس. یزدان بزرگواری که ناظر بر همه چیز جهان 
است. و آگاه از این و از آن, و محیط بر همه چیز و 
همگان است! همه چیز را می‌پاید و محافظت می‌نماید. 
اراده و مشیّت و قضا و قدر او به همه چیز تعلق 
می‌گیرد: کوچک باشد یا بزرگ. حقیر باشد یا عظیم. 
ناپیدا باشد يا پیداء مجهول باشد یا معلوم. دور باشد یا 
نزدیک... همه اینها برای او یکسان است و در برابر 
دانش مطلق او نمایان است! 

کسانی که اهل فهم و شعورند و با دانش و بینش و 
تعبیرات و تفسیرات انسانها سر و کار دارند. حدود و 
ثغور انديشة بشری را خوب می‌شناسند. و داره تعبیر 
و بیان انسانها را هم خوب درک و فهم می‌کنند. ایسن 
شورف ای آریزن از یف 
می‌دانند که همچون صحنه‌ای بر پرده دل ادمیزاد 
نمی‌افتد و به ذهن او نمی‌گذرد. و همچون تعبیری نیز 
بدو دست نمی‌دهد و برای وی میسّر نمی‌شود... کسانی 
که در این باره به ستیز می‌نشینند. بر آنان لازم است که 
هم سخنان انسانها را بنگرند و ببینند. تا برایشان 
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مشخص و آشکار گردد که مردمان بدین سو 
نگرائیده‌اند و چنین راهی را نپوئیده‌اند. 
اين آیه و ایه‌های همسان اين آیه در قرآن کریم. به 
تنهائی می‌رسانند که منبع و سرچشمه این کستاب 
بزرگوار چیست و کیست. 
هنگامی که از زاويةٌ هنری هم به تعبیر قرآنی همچون 
آیه‌هائی می‌نگريم. انقهائی از زیبائی و هماآهنگی ر 
می‌بينيم. که کارهای مردمان. در این سطح والاء بی‌بهره 
از آنها و ناآشنا بدانها است: 

و عده مفاق لیب لایفلنها لا 4. 

تحت[ موی هتکس 

جز او از آنها آگاه نیست. 
بت قامتتها و اتقیا شر هاش ارت 
«مجهول» و ناپیدای مطلق که در زمان و مکان, و در 
گذشته و حال و.آینده, و در حوادث حیات و تصوّرات 
وجدان. ریشه دوانده‌اند. و به دامان لامتناهی 
خزبده‌اندا 

«ر عم ما ق ال خر >. 

خداوند از آنچه در خشکی و دریا است آگاه است. 
این بند. فاصله‌ها و افقها و ژرفاهائی است در «منظور» 
و دیدئی آن هم در سطح و گسترهٌ فراخی و در فراگیری 
گسترده‌ای که دارد. آن ببخش از فاصله‌ها و افقها و 
ژرفاهای جهان ناپیدا و پوشیده‌ای که متناسب با جهان 
پیدا و هویدا است. 

رما تسقط من وَرة لا یلها ». 

هیچ برگی (از گیاهی و درختی) فرو نمی‌افتد مگر این که 

از آن خبردار است. 
این بخش, حرکت موت و فناء و حرکت سقوط و هبوط., 
از بالا به پائین, و از زندگی به پراکندگی, و از بودن به 
فرسودن است. 

و لاب نی ات الاض 6. 

هیچ دانه‌ای نیست در تاریکیهای زمین. 
این بخش نیز بیانگر حرکت سر بر زدن و رشد نمودن 
است. بردمیدن و بالیدنی است که از ژرفای درون به 


سم هم هت هت یه سم یتوص تصت ارس نت ات نم رصح که بصی مخ خ نوتم ۶ ما باس مهم یو 


سس وپی ابش دپ سس ساپ ۳ و .سر سک سیر و سور رو و تسایس سیف بای ۳۳۴ 9 لس یسب ی ۲۳ تست سوبس ویس ی ام کی ارت که سا وهی :شمیت ای ات سل شم اتب کرام ۲ 


سک مش کار رای 4 اه ۰ ۰ م 


سورة انعام آیات ۵۶-۶۵ 
جزء هفتم 
پهنای بیرون, و از پنهان شدن و آرمیدن به جوشیدن و 
جهیدن, منتهی می‌گردد. 

و لا رطب ولا یابس الا نی کثاب مُبینِ . 

هیچ چیز تر و یا خشکی نیست که فرو افتد. مگر این که 
ن آگاه» و در علم خدا پیدا است و) در لوح 

محفوظ ضبط و ثبت است. 
این بند نیز بیانگر عمومیّت فراگیری است که زندگی و 
مرگ. و شکفتن و پژمردن هر موجود زنده‌ای را بطور 
کلی دز بر می‌گیرد: 
چه کسی است که اين روند و روش را پدید می‌آورد؟ 
چه کسی است که اين همآهنگی و زیباتی را می 
چه کسی است که هم اين و هم آن را در همچون اية 
کوتاهی می‌گنجاند و می‌نمایاند؟... راستی آن کنسنت؟ 
مگر جز یزدان کس دیگری شایان این میدان است! 
ت 


از اين پس در برایر این فرمودة آفریدگار بزرگوار 





(خدا 1۳۹ 


آفریند؟ 


می‌ایستیم و آن را ورانداز می‌کنيم: 

و عنده مفاخ ایب یمه لاه . 

گنجینه‌های غیب و کلیدهای آنها در دست خدا است و 

یت تون 
می‌ایستیم تا سخنی در باره «غیب» و «کلیدهای آن» 
3 تنها یزدان سبحان «آگاه» از آنها 
است و بس ... این نیز بدان خاطر است که خود غیب از 
جملهٌ «ارکان و اصول جهان‌بینی اسلامی» است. آن 
ارکان و اصولی که اساسی و بنیادین بشمارند. چون از 
زمره ارکان و اصول اساسی و بنيادین عقيدهة اسلامی 
می‌باشتد و از سسترنها او بابههای آساسی و بتتیادین 
«ایمان» محسوب میگردند... آخر واژه‌های «غیب» و 
«غیبگرائی» در این روزها بسی بر سر زبانها است. و 
پس از پیدایش مکتب مادیگرائی خیلی از آن سخن 
می‌رود. و در برابر «علم» و «علمگرائی» گذارده 
می‌شود... قرآن مجید مقزّر می‌فرماید که «غیب» وجود 
دارد. و از «کلیدهای آن» جز خدا کسی ا اه تستت: 
قرآن مجید بیان می‌فرماید که دانشی که به انسان 
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بخشیده شده است اندک است ... این دانش اندک نیز 
بدان اندازه به انسان بخشیده شده است که یزدان 
سبحان می‌داند که در توان انسان و مورد نیاز او است. 
مردمان از دانشی که یزدان متان بدیشان بخشیده است 
بیشتر نمی‌دانند. و فراتر از آن بهیچوجه انسان را از 
حق و حقیقت بی‌نیاز نمی‌گردانند... یزدان سبحان 
همچنین بیان می‌فرماید که خدا این جهان را آفریده 
کف ای فان تام را بای آن قرا ردان 
است. همچنین بیان می‌فرماید که به انسان آموخته است 
که درباره این قواعد و قوانین پژوهش نماید. و برخی 
از آنها را بیاموزد و فهم کند. و 
به اندازهٌ نیاز خود با چنین قواعد و قوانینی همساز و 
هماهنگ گردد و در کنش و سازش باشد. یزدان برای 
انسان از ی از این قواعد و قوانین موجود در 
درون - یعنی: عالم صعیر - و در بیرون - بعنی: عالم 
کبیر - پرده بر می‌دارد» بدان اندازه که بر 1 و 
اطمینان او بیفزاید. و بطور قطع و یقین متوجّه شود که 
چیزی که از سوی خدایش برای او آمده است حسق 
است... بدون این که پرده برداری از قواعد و قوانین 


ابت الهی. به حقیقت «غیب» ناپیدا و ناشناخته برای 


در حدود تاب و توان و 


انسان, رخنه و خللی برساند. غیبی که هميشه نساپیدا و 
ناشناخته می‌ماند. و بدون اين که به حقیقت آزادی 
اراده و مشیّت یزدان زیانی برساند. يا از رخ دادن هر 
چیزی برای قضا و قدر غیبی ویدةٌ آن از سوی یزدان, 
جلوگیری کند و لطمه‌ای وارد سازد. قضا و قدری که 
این چنین رخدادی را می‌آفریند و از نیستی به هستی 
و تا این امور بگونه‌ای سامان می‌گیرد که در 
عقید؛ اسلامی و در جهان‌بینی مسلمان از هماهنگی و 
نظام تام و تمامی برخوردار است. جهان‌بینی‌ای که از 
حقائق عقیده بر جوشیده است و شکل گرفته است. 

این حقائق بطور کلی - آن هم بدین شیوةٌ فراخ و دارای 
جوانب همآوا و هماهنگ و نواحی کامل و شامل - در 
اینجا از ما می‌طلبد که در اين کتاب فی ظلال القرآن 
سخنی بگوئیم و به قدر امکان بکوشیم مختصر و مفید. 





باشد. و همجنین از حدود برنامه‌ای که در فی ظلال 
)۱ 


القران در پیش گرفته‌ايم فراتر نرود و بیشتر نشود. 
یزدان سبحان مومنان را در موارد زیادی از قرآن بدین 
صفت می‌شناساند که آنان به غیب ایمان دارند. و این 
صفت را پایه‌ای از پایه‌های بنيادین ایمان قرار ی 39 
و ذلک الکثاب لاریْب فیه. دی للم 
لین تزملون الق و تبون آلصَلات وا 
رام یفقون, وین ییون پا آزل یک و 
ما آنزل من یلک و بالاخرة زهم وقنون. آرایک 
علل هدی من رهم و آولنک هم حون ‌. 
(بقره / ۵-۱) 


الف, لام» میم... این کتاب است که هیچ گمانی در آن 


۹ 


نیست و راهنمای پرهیزگاران است. آن کسانی که به 
دنیای نادیده باور دارند» و نماز را یکونة شایسته 
می‌خوانند» و از آنچه بهره ایشان ساخته‌ایم می‌بخشند. 
و آن کسانی که باور می‌دارند به آنچه بر تو نازل گشته 
و به آنچه پیش از تو فرو آمده, و به روز رستاخیز نیز 
اطمینان دارند. این چنین کسانی. هدایت و رهنمود 
خدای خویش را دریافت کرده و رستگارند. 
ایمان به یزدان ایمان به غیب است. چه ذات یزدان 
سبحان نسبت به انسان غیب بشمار است. هنگامی که 
بدو ایمان بیاورند. در اصل به غیبی ایمان می‌آورند که 
آثار کردار او را می‌بینند و می‌یابند. ولی ذات او را 
درک و فهم نمی‌کنند. و چگونگی افعال و کیفیّت اعمال 
او را نیز متوجه نمی‌شوند. 
ایمان به آخرت نیز ایمان به غغیب است. چه قیامت 
نسبت به انسان غیب است. و چیزهائی که در آن روی 
مي‌دهد. همچون رستاخیز و زندگن دوباره. حساب و 
کتاب. پاداش و پادافر ه. و عقاب و عذاب. همه و همه 
غیب است که موّمن بدان ایمان دارد. تنها به خاطر اين 
که یزدان سبحان از آن خبر داده تاه ایا ان ان 
آگاه کرده است. 
غیبی که ایمان با تصدیق آن تحقّق حاصل می‌کند. شامل 
حقائق دیگری نیز می‌باشد. حقائقی که قرآن مجید آنها 
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را در وصف واقعیّت مژمنان و عقید؛ فراگیر آنان بیان 


(آمق رل ال یذ ره والزمنون. کل 
من بالله و ملانکته و کثبه و زسله. لا فرّق ین 


ی ۳3 


احَد من ۳ و قالوا: سنا ر أطْغنا. غفراتک 


ویک اشی) (بقره | ۲۸۵) 
فرستاده (خداء محمّد) معنقد است بدانچه از سوی 


پروردگارش بر او نازل شده است (و شکی در رسالت 
آسمانی خود ندارد) و مومنان (نیز) بدان باور دارند. 
هسمگی به خدا و فرشتگان او و کتابهای وی و 
میان هیچیک از 
پیغمبران او فرق نمی‌گذاریم (و سرچشم؛ رسالت 
ایشان را یکی می‌دانیم). و می‌گویند: (اوامر و نواهی 
رجّانی را توشط محمد) شنیدیم و اطاعت کردیم. 


پیغمبرانش ایمان داشته (و می‌گویند:) 


پروردگارا! آمرزش تو را خواهانیم. و بازگشت به 

سوی تو أست. 
در این آیه می‌بینیم که پیغمبر خدا یل و همچنین 
ممنان. به یزدان - که از زمره غیب است - ایسمان 
دارند. و بدانجه خدا بر پیغمبرش فرو فرستاده است 
ایمان دارند. و آنچه از سوی خدا بر پیغمبرش نازل 
گردیده است. او بر بخشی از غیب اطلاع پیدا می‌کند 
که قضا و قدری است که یزدان سبحان آن را اراده و 


مقذر نموده است. همان گونه که در أیة دیگری فرموده 


است: 
۱ ۰-۶ 9 و 2 ی ل 
(عال لیب فلا یظهرٌ عل غیبه اخدا لا من 
آزتضی من رَسُول 6. (جن ۲۶۱و ۲۷) 


ی اس هه کی نی شیب عو هآ فاد 

نمی‌سازد. مگر پیغمبری که خدا از او خشنود باشد. 
و به فرشتگان ایمان دارند که از زمره غیب هستند و 
انسانها از آنان چیزی نمی‌دانند مگر آنجه را که یزدان 
بدیشان به اندازه تاب و توان و نیازشان خبر می‌دهد و 


۱- برای اطْلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب «خصائص التصوّر الاسلامی 
و مقوماتد» هر دو جلد ار 





سور انعام آیات ۵۶-۶۵ 
جزء هفتم 
مطلعشان فا ۱۵ 
آنچه از غیب مانده است و از آن سخن باید گفت و 
ایمان بدون تصدیق بدان راست و درست و ماندگار 
نخواهد بود قضا و قدر یزدان است. قضا و قدر غیبی 
است که انسان از آن آگاه نخواهد شد تا روی ندهد و 
به وقوع نپيوندد. همان گونه که در غیت اسان امه 
است: 

(... و اد خیره و شرّه). 

(مسلم و بخاری آن را روایت کرده‌اند) 

... (ایمان داشته باشی) به قضا و قدر» چه خیر و چه شر 

۳ 
گذشته از اينهاء در گسترةٌ هستی غیب از هر سو انسان 
را احاطه کرده است... غیب در گذشته. غیب در زمان 
حال, و غیب در آینده... غیب در درون و وجود انسان, 
غیب در سراسر جهان پیرامون انسان.. غیب در پیدای 
این هستی و خط سیر آن, غیب در سرشت هستی و 
چرخش و گردش و حرکت و جنبش آن... غیب در 
پیدایش حیات و خط سیر آن, غیب در سرشت حیات و 
حرکت آن... و غیب در چیزی که انسان نمی‌داند. و 
غیب در چیزی هم که انسان بدان آشنا است و آن را 
می‌داند... 
انسان در دریائی از مجهولات شناور است... انسان 
حتی نمی‌داند که در هستی خودش چه می‌گذرد. گذشته 
سراسر هستی پیرامون او چه 
می‌گذرد. و پس همین لحظه‌ای که در آن است و جهان 
هستی در آن است چه می‌گذرد: در هر دره‌ای» هر اتمی. 
الکترون و پروتون هر آتمی» هر میلولی و هر بخشی از 
سلولی.... چه می‌گذردا 
این غیب است. این مجهول است ... خرد بشری - یعنی 
این فتیله‌ای که فاصلهٌ اندکی را روشن می‌کند - در 


از آن که نمی‌داند که در 


دریای مجهولات شناور است. در این دریا بر جزر و 
مدی آگاهی پیدا می‌کند که در ایسنجا و آنجا در آب 
بدیدار می‌آید. دا ان نشانه‌هائی را می‌یابد که در 


دریای پر آب و خروشان است. اگر مدد و یاری خدا 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
نباشد, و این جهان را فرمانبردار و رام او نکند. و 
ار فان هس راید موز اسان کتازن 
نمی تواند بکتویه ها اشتان شتات‌کرار یزدان نمی‌گردد: 
قلبل ین عبادی شکور . 
اندکی از بندگانم سپاسگزارند. 
بلکه امروزه انسان نه تنها شکرگزاری نمی‌کند. به سبب 
پرده‌برداری یزدان از بخشی از قوانین جهان برای او. و 
به علّت بخشیدن دانش اندکی بدو راه تکیّر در پیش 
می‌گیرد و به خود می‌نازد. سر به طغیان برمی‌دارد و 
تکبرکنان مسی‌گوید: «انسان به تنهائی بر پای 
می‌ایستد»(۲) و زندگی خویشتن را اداره می‌کند و دیگر 
نیازی به خدائی ندارد که او را کمک و یاری نسماید! 
انسان به خود می‌بالد و تفاخرکنان گاه گاهی گمان می‌برد 
که «علم» در برابر «غیب». و «علمگرائی» در آندیشه و 
ساماندهی. در مقابل «غیبگرائی» قرار دارد. و علم و 
غیب با یکدیگر گرد نمی‌آیند و ناجور می‌نمایند. و فهم 
و شعور علمی با فهم و شعور غیبی نیز نمی‌سازد و آب 
آنها در یک جوی روان نمی‌شود! 
پس باید نگاهی به موضع «علم» در برابر «غیب» 


بیندازیم. و آن را در پژوهشها و سخنان «دانشمندان» 


(سباً ۱ ۱۳) 


آدمیزاد همچون خودشان بخوانيم. البتّه پس از این که 
ی ۱۲۳ دانا و آگاه درباره 
دانش 2 وقفهای خواهیم. داشت 

لا ماه رین للم یلا6 


جز دانش اندکی به شما داده نشده است. 


(اسراء / ۸۵) 
یتنا نوا نوی انس و لد 
جاء‌هم من رهم امدی 4. 

(نحم /۲۳) 
آنان جز از گمانهای بی‌اساس و از هواهای نفس پیروی 
نمی‌کنند. در حالی که هدایت و رهنمود از سوی 





۲- عنوان کتاب شخص بی‌دینی به نام ژولیان هاکسلی است: ۷1۵۳۱ 
عصوماض ع0حصهاد. 


سوره انعام آیات ۵۶-۶۵ 

جزء هفتم 

غیب همه و همه در دست یزدان است و پس: 
۹ عنده مَفاع ایب لایخلمها لا . 
گنجینه‌های غیب و کلید آنها در دست خدا است و کسی 





جز او از آنها آگاه نیست. 

آن که غیب می‌داند کسی است که می‌بیند: 
(أَعنْده علم ایب َو یری؟ ». (نجم ۲۵۱ 

ایا او علم غیب دارد» و می‌بیند (که پشت کردن به 

اسلام» و حق را نپذیرفتن و بخل ورزیدن و بذل و 

بخشش ننمودن,. پسندیده و بلامانع است؟). 
این آیه‌ها بیانگر معانی خود هستند... 
حال نگاهی به موضع «عسلم» در برابر «غیب» در 
بررسیها و پژوهشهای دانشمندان بیندازیم و سخنان 
ایشان را بشنویم و ببینیم آدمیزادگان همنوع خودشان 
چه گفته‌اند و چه نوشته‌اند. نه این که کلام حکیمانه و 
داورانة یزدان سبحان را با پژوهشها و گفتارهایشان 
تصدیق و تأکید کنیم. حاشا که مسلمان فرموده یزدان را 
با سخنان مردمان بسنجد و تصدیق و تأکید کند. اما ما 
می‌ايستیم و می‌نگريم تا کسانی را دادگاهی کنیم که 
واژه‌های علم و غیب. و علمگرائی و غیبگراشی را بر 
زبان می‌رانند و در دهان نشخوار می‌کنند. آنان را با 
پژوهشها و گفتارهائی دادگاهی کنیم که خودشان بدانها 
ایمان و اعتقاد دارند. تا بدانند که بر آنان واجب است 
که شید و با «فرهنگ» و «شناخت» آشنا گردند. تا در 
روزگار خود زندگی کنند. و از دانش و بینش زمان و 
قوانین تجارب و آزمونهای آن عقب نمانندا و یقین 
حاصل کنند که «غیب» یگانه حقیقت «علمی» اطمینان 
بخش برگرفته از همة تجارب و پژوهشها و خود دانش 
بشری است! و «علمگرائی» نیز در پرتو تجارب و نتائج 
کنونی, به تمام و کمال مترادف با «غیبگرانی» ات 
جیزی که مقابل با «غیبگراتی» ات واقعا «جهلگرائی» 
بس! جهلگرائیی که چه بسا در قرنهای هفده و 
هیجده و نوزده می‌توانسته است برجای و بردوام بماند. 
ولی هرگز در قرن بیستم نمی‌تواند به حیات خود ادامه 


دهد 


است و بٍ 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
یک دانشمند معاصر آمریکائی درباره «حقائقی» که 
بطور کی دانش بدان دسترسی پیدا می‌کند. می‌گوید: 
«علوم حقائق آزموده شده‌ای هستند. ولی با وجود این 
۳ از خیال انسان و اوهام و فرستگها دور بودن از 
دقت لازم در ملاحظات و اوصاف و نتیجه گیریهایش 
می‌باشد. نتائج علوم نیز در این حدود و در داخل این 
چهارچوپ, مقبول و پذیرفتنی است... علوم هم با 
احتمالات در میدانهای کمیّت وصف و خبر مقصور و 
محدود است. علوم هم با احتمالات می‌آغازد. و هم با 
احتمالات پایان می‌پذیرد... علوم یقینی نیست... بدین 
علّت, نتائج و فرآیندهای عسلوم نیز تقریبی است نه 
تحقیقی, و علوم در مقایسه‌ها و سنجشها و مقارنه‌ها و 
موازنه‌هاء دجار خطاهای احتمالی و برداشتهای اجتهادی 
می‌گرده. و قابل تعدیل با افنزایش و کاهش است. و 
نهانی نمی‌باشد. ما می‌بينيم وقتی که دانشمندی به 
قانونی یا نظریه‌ای دسترسی پیدا می‌کند. می‌گوید: این 
چیزی است که تا زمان حال بدان رسیده‌ایم ... بدین 
وسیله این ذاتشفتد هن رایاد دگاه می‌دارد تا تعدیلهای 
نوین بدان درآیند و راه بکشایند».(٩)‏ 
این سخن, حقیقت همه فرآیندها و برآیندهائی را 
خلاصه می‌کند که علم بدان رسیده است يا ممکن است 
بدان برسد. از دیرباز «انسان» با وسائل محدود خود. 
بلکه با وجود محدود خویش - با مقايسة با ازل و ابد - 
تلاش می‌کند بدین فرآیندها و برآیندها برسد. حتمی و 
تطعی است که چنین فرآیندها و برأیندهائی هم در 
قالب این انسان قلبگیری گردد. و هسمان ویوگيهائی 
داشته باشد که انسان دارد. و همسن خود انسان عمر 
محدودی داشته. و پذیرای خطا و صواب و تعدیل و 
تبدیل باشد. 
وسیله‌ای که انسان با آن به فرآیندی و برآیندی 
می‌رسد. تجربه و قیاس است. انسان می‌آزماید. سپس 
۱- برگرفته از مقالة : «درسی از بوته گل» نوشتة ماریت ستانلی کونجدن» 


فیلسوف فرزانهٌ علوم طبیعی. به نقل از کتاب: «الله یتجلی فی عصر العلم» 


ترجمة دکتر دمرداش عبدالمجید سرحان. 





نتیجه‌ای را تعمیم می‌دهد که از راه قهاس بدان می‌رسد. 
قیاس هم - با اعتراف علم و اهل علم - وسیله‌ای است 
که به نتیجهٌ ی می‌رسد. و ممکن نیست نتيجة قیأس. 
قطعی و نهائی باشد. وسیلةٌ دیگری که انسان در اختیار 
دارد تجربه و پژوهش است. پژوهش نیز تعمیم تجربه 
بر همه چیزهای همجنس و همگونی است که تجارب در 


تمام ازمنه و در جمیع ظروف و شرائط بدان رسیده 


است. اين هم برای انسان ممکن و میسر نیست. یعنی 
نه همه تجارب در اختیار است و نه تعمیم بر همه چیز 
همجنس برای انسان مقدور است., هر چند که پژوهش 
یکی از وسائل رسیدن به نتایج قطعی است ... برای 
رسیدن به نتائج قطعی و حقیقت یقینی. راهی جز راه 
رهنمود خدائی نیست که آن را برای انسان بیان 
می‌فرماید و بدو می‌نماید. بدین سیب علم انسان بجز 
آن چیزی که یزدان برای او بیان می‌فرماید و مقزّر 
می‌نماید. علم ظْنی است و بهیچوجه به مسرتبةً قطعی 
نز 

«غیب» پیرامون انسان را فرا گرفته است و از همه سو 
او را احاطه کرده است مگر آن بخش که علم نی 
انسان بدان دسترسی بیدا کرده است. 

این جهانی که دور و بر انسان است هنوز که هنوز است 
انسان دربارهٌ سرچشمه و پیدایش و سرشت و حرکت 
آن سرگردان است ... «زمان» پیرامون انسان چیست؟ 
«مکان» پیرامون او جیست؟ مکان با زمان چه ارتباطی 
دارد؟ چیزهائی که در مکان و زمان کیهان روی می‌دهد. 
چه ارتیاطی با مکان و زمان دارد؟ 

حیات. سرچشمه حیات. پیدایش حیات. سرشت حیات. 
خط سیر حیات, چیزهائی که در حیات هو تا تا 
حیات با جهان «ماٌی» کدام و چگونه است؟ تازه اگر 
در سراسر جهان اصلاً ماده‌ای موجود باشد که سرشتی 
جدای از سرشت «اندیشه» و جدای از سرشت نیرو و 
انرژی داشته باشد! 

«انسان» چیست؟ چه چیز او را از ماده جدا می‌سازد؟ 
چه چیز او را از سائر جانداران جدا می‌گرداند؟ چگونه 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
به این کر زمين آمده است و چگونه به کار دست 
می‌یازد؟ «خرد» و عقلی که با آن به کارها دست 
می‌یازد چیست؟ پس از مرگ و فرسودگی و پراکندگی 
چه سرنوشتی خواهد داشت؟... اصلا خود هستی انسان, 
در درون او هر لحظه و هر آن چه فعل و انفعالات و 
تحلیل و ترکیبی می‌گذرد؟ چگونه می‌گذرد و به چه 
شکلی انجام می‌پذیرد؟(۱! 
همه اینها میدانهای غیب است و دانش در مرزهای آنها 
می‌ایستد و جرأت ورود به چنین میدانهائی را به خود 
نمی‌دهد! حتّی جرأت گام نهادن بدین میدانها را از 
روی گمان و گزینش نیز ندارد! آنچه می‌تواند بکند 
تنها دست یازیدن به فرضیّه‌ها و احتمالات است و بس! 
بگذار از جیزهائی هم صحبت نکنیم که دانش اصلاً خود 
را سرگرم آنها نمی‌کند - مگر تا اندازهای در این قرن - 
از قبیل: حقیقت الوهیّت. حقیقت جهانهای دیگری بسان 
فرشتگان و پریان و پدیده‌های دیگری که جز یزدان 
کسی از آنها اطّلاعی ندارد. همچون حقیقت مرگ. 
حقیقت آخرت. و حقیقت حساب و کتاب و سزا و جرا ... 
بگذار هم اينها را فوراً از خاطر بزدائیم» چه «غیب» 
نزدیک. خود بس است! در برابر غیب نزدیک هم دانش 
می‌ایستد و تسلیم می‌گردد. تضلیمی که کسی از آن مر 
باز نمی‌زند مگر آنان که جدال و ستیز را بر «علم». و 
تکبّر و خودستائی را بر اخلاص و یکرنگی ترجیح 
دهند... پس مثالهائی بزنیم: 
۱- در بار؛ بنیاد جهان و روند آن: 
اتم - بدان گونه که دانش کنونی می‌گوید - بنیاد 
ساختار جهان است. امّا کوچکترین چیز بنیان جهان 
نیست. چرا که اتم از پروتونها (با بار الکتریکی مثبت) 
و الکترونها (با بار الکتریکی منفی) و نوترونها (با بار 
الکتریکی خنثی) فراهم آمده است. هنگامی که اتم 
شکافته می‌گردد. الکترونها آزاد می‌شوند. اما در 
آزمایشگاه روند قطعی واحدی ندارند. الکترونها 





۱-کتاب «انسان موجود ناشناخته» تألیف: الیکسیس کاریل. 
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هنگام آزاد شدن گاهی بسان امواج عمل می‌کنند. و 
گاهی همسان ذرات رفتار می‌نمایند. مسمکن نیست 
بتوان پیشاپیش رفتار آنها را پیش‌بینی کرد.!) دربارة 
رفتار ذرّات تنها می‌توان به قوانین احتمالات توسّل 
جست و بس. خود اتم نیز به همین منوال و بر این روال 
است. مجموعه‌ای از اتمها (به شکل توده‌ای از اتمها) 
نیز درست همین روند و رویه را در پیش می‌گیرند. 
آقای جیمس جینز انگلیسی, استاد علوم طبیعی و 
ریاضی می‌گوید: 

«علم قدیم با اطمینان کامل مقزّر می‌داشت که طبیعت 
نمی‌تواند بیش از یک راه را طی کند. اين راه نیز قبلا 
آماده و تعیین گردیده است. از آغاز زمان تا پایان 
زمان. طبیعت باید اين راه را با تسلسل مستمر میان 
علّت و معلول بپیماید. هیچ گریزی و گسزیری از این 
تست که بای وتان عالت زالت)عالت زاین 
اما دانش وین انجه را تا کنون توانسته است بگوید 
این است که: احتمال دارد به دنبال حالت (الف) حالت 
(ب) یا (ج) یا (د) و ساثر حالتهای دیگری که بیرون از 
شمار است بیاید. بلی دانش نوین می‌تواند بگوید: رخ 
دادن حالت (ب) احتمال بیشتری از رخ دادن حالت (ج) 
و حالت (ج) احتمال وقوع بیشتری از حالت (د) و ... 
دارد. حتی می‌تواند درجه احتمال هر حالتی از حالتهای 
(ب) و (ج) و (د) را نسبت به یکدیگر مقزّر نماید. ولی 
نمی‌تواند از روی یقین پیش‌بینی کند که: کدامیک از 
حالات به دنبال دیگری می‌آید. چون دانش نوین, تنها 
از احتمالات صحبت می‌کند. اما چیزی که قطعاً باید 
روی دهد به قضا و قدر واگذار است. حقیقت این قضا و 
قدر هر چه باشد». ۱ 

آیا اگر این چیزی که تجارب دانش بشری بدان رسیده 
است. و درباره بنیاد جهان و اصل ذرّات آن بدان رسیده 
است. «غیب» و قضا و قدر الهی نهان از دانش انسان 
نباشد. غیب و قضا و قدر کدام است؟ 

آقای جیمس جینتر تشعشعات اتمی رادیوم. و تبدیل 
آنها به قلع و هلیوم را به عنوان مثالی در اين راستا ذ کر 





جلد دوم 
می‌کند... چنین فعل و انفعالاتی کاملاً تابع قضا و قدر 
پنهانی و غیب نهانی است که دانش انسان در برابر آن 
در می‌ماند و سرگردان می‌ایستد و راز سر به مهر آن 
را تمی گشایژ: 

«بگذارید برای این امر یک مثال مادی ذکر کنیم تا بر 
روشنی آن بیفزاید: معروف است که اتمهای رادیوم و 
اتمهای مواد رادیواکتیو دیگر, پیوسته با مسرور زمان 
تجزیه می‌گردند و از خود اتمهای قلع و هلیوم بر جای 
می‌گذارند. بدین علّت است قطعه‌ای از رادیوم دائماً از 
حجم آن کاسته می‌شود و قلع و هلیوم جای آن را پر 
می‌کند. قانون همگانی و عامی که در بار؛ تناسب 
کاهش صحبّت می‌کند بسی شگرف و شگفت است. این 
امر بدان گونه است که قطعه‌ای از رادیوم به همان 
شکلی کاهش می‌پذیرد که شماره ساکنان جائی با مرگ 
و مير نقصان می‌گيرند. زمانی که کودکانی متولد 
نگردند که جای ایشان را پر کنند. نسبت یکایک آنان 
برای مردن با صرف نظر کردن از سنّ و سال. یکسان 
است. به عبارت دیگر مقدار کاهش رادیوم شبیه افراد 
لشکری است که در برابر آتش توپخانه‌ای قرار گیرند و 
بدون هدف. گلوله‌ها به سویشان نشانه رود. و هیچیک 
از آنان بگونةٌ خاص مورد نظر نباشد. چکیده سخن این 
که در هیچکدام از اتمهای رادیوم سن مطرح خستا: 
اتمی از اتمهای رادیوم بدان علت نمی‌میرد که بهرة 
خود را از حیات برده است. بلکه چون مرگ آن 


کورکورانه و ناسنجیده در رسیده است.(۳) 


۱- اشاره به «اصل عدم قطعیّت» هایز نبرگ است که از اصول اساسی 
مکانیک کوانتوم بشمارمی‌رود. (مترجم) 
۲- این مرد چنین می‌گوید... اما ما از گفتار او یک نتیجه علمی را استنباط 
و استفاده می‌کنيم که تجربه بدان رسیده است و از شناخت پديدهٌ طبیعت 
بدست آمذه استه برای ما مه نیننت که آو تابودی اتمهای رادیوم رامرگ 
کورکورانه و ناسنجیده می‌نامد. ما معتقدیم که هر اتمی از اتمهای رادیوم 
بهرة خود را از ماندن می‌برد و آنگاه مرگ یکایک آنها برابر قضا و قدر الهی 
در می‌رسدء قضا و قدری که تنها یزدان از حکمت آن آگاه است‌و بس. ما بر 
این باوریم که: 

‌ 


فی‌ظلالالقرآن . 
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تیه جک 
جزء هفتم ۱ 
«بگذار اين حقیقت را با ذکر یک مثال ماذی توضیح 
دهیم و بگوئیم: اگر در اطاق ما ۰ انم رادیوم باشد, 
علم نمی‌تواند بگوید: پس از یک سال چند تا از آنها بر 
جای می‌ماند. بلکه آنچه علم می‌تواند بگوید این است 
که احتمال دهد. ۲۰۰۰ با ۱۹۹۹ یا ۱۹۹۸ و الی آخر 
۰ بر جای می‌ماند. تالا بریخ احتمال در واقع شماره 
9۹ است. یعنی ارجح احتمالات این است که بینش 
از یک اتم از اين دو هزار اتم در سال آینده تجزیه 
نشود و نابود نگردد... ما نمی‌دانیم اين یک اتم معیّن به 
چه شکلی و از چه راهی از میان این دو هزار اتسم. 
برگزیده می‌گردد. در آغاز کار احساس می‌کنيم که چه 
بسا این اتم بیش از ساثر اتمها در معرض برخورد قرار 
خواهد گرفت. يا اتمی دچار تجزیه و تحلیل خواهد شد 
که در مکانی واقع شده باشد که گرمای بیشتری در 
آنجا موجود باشد. یا چه بسا چیز دیگری جدای از این 
گریبانگیر اتم دیگری گردد و آن اتم در معرض تجزیه و 
تحلیل قرار گیرد... امّا هیچکدام از اینها درست نیست! 
چه اگر برخوردها یا گرما مي‌توانست تنها یک اتسم را 
تجزیه کند. قطعاً می‌توانست که ۱۹۹۹ اتم باقی مانده 
را نیز تجزیه کند. و ما هم می‌توانستیم فورا با فشار 
وارد کردن بر رادیوم و یا حرارت دادن رادیوم. آن را 
طبیعی فریاد برمی آورد که اين کار ناممکن و ناشدنی 
ات بلکه معتقد است که ارجح این است: در هر سال 
مرگ گریبانگیر تها یک اتم از میان جملگی دو هزار 
اتم رادیوم می‌گردد. و آن اتم را وادار به تجزیه می‌کند. 
این همان نظریةه «تجزیة خود به خود» است که «رادر 
فورد» و «سدی» در سال ۳ آن را اظهار و ارائه 
کرده‌اند». . 

اگر این قضا و قدر نهان از دیسدگان دانش و بینش 
مردمان, قضا و قدری نباشد که اتمها بسدون اختیار و 
دانش خود و اختیار و دانش کسی. بت ات ان ته 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
کسی که چنین سخنی را می‌گوید. در صدد اثبات قضا و 
قدر الهی نهان از دیدگان دانش و بینش مردمان نیست. 
بلکه ار مجذانه سی‌کوشد که خویشتن را از نشار 
نتائجی نحات دهد که خود دانش بشری بدانها رسیده 
است. اما حقیقت «غیب» نهان از دیدگان دانش و بینش 
مردمان, خود را کاملاً بر او تحمیل می‌کند. بدان گونه 
که می‌بینیم. 
۲ - همان گونه که حقیقت «غیب» خویشتن را بر قاعده 
قانونمندی جهان و حرکت آن تحمیل می‌کند. خود را بر 
قاعدهٌ پیدایش ناگهانی جهان نیز با همان شدّت و حدت 
نتائجی تحمیل می‌گرداند که دانش مردمان بدانها 
دسترسی پیدا کرده است. 
دانشتهند.ز نت قناتتی و یاه شناسی «رسل تشارلز 
ارنست» استاد دانشگاه فرانکفورت آلمان می‌گوید: 
«نظریّه‌های فراوانی برای تفسیر و تبیین پیدایش حیات 
از جهان جمادات اظهار و ارائه شده است. برخی از 
پوهشگران معتقدند که حیات از پروتوژن» یا از 
ویسروس» و یااز توده‌ای از مولکولهای درشت 
پرو تئینی» به وجود آمده است. بعضی از مردم گمان 
می‌برند که اين نظریّه‌ها شکافی را پر می‌کنند که میان 
جهان جانداران و جهان جمادات فاصله انداخته است و 
آن را از یکدیگر بریده است. ولی واقعیّتی که باید 
تسلیم آن شویم این است که همه تلاشها و کوششهانی 
که برای رسیدن بدین نتیجه که ماد زنده از غیر ماد 
زنده پدید آمده است» آشکارا مردود و نامقبول بوده 


است و به خواری و رسوائی هویدائی انجامیده است. 


سم کل أجلکناب 6. 
هر زمانی دارای حکم معیّن و کار مقذری است (که جز آن انجام نمی‌گیرد)؛ 
(رعد /۳۸) 





کل تب مستتز ۰ 

هر خبری موعد خود دارد. (انعام / ۶۷) 

هیچ فرقی هم میان اتمهای رادیوم با اتمهای جمادی و نباتی و حیوانی 
نیست. مردمان هم هنگامی که به اجل نهان از دیدگان رسیدند به همین 


منوال و روال می‌میرن... (مولف) 


سورة انعام آیات ۵۶-۶۵ 
جزء هفتم 

گذشته از اینهاء کسی که وجرد خدا را انکار می‌نماید 
نمی‌تواند برای دانشمند آگاهی دلیل درستی را بسیان 
دارد بر این که تنها گردهمائی اتمها و ملکولها از راه 
تصادف منجر به ظهور حیات و مراقبت از آن و رهنمود 
آن پذین شکلین شده:است که‌ ما در مسلرلهای زنته 
دیده‌ایم و می‌بينيم. انسان آزاد است راجع به پیدایش 
حیات. این تفسیر را بپذیرد. او اختیار چنین گزینشی را 
دارد. ولی با پدیرش چنین دیدگاهی او تسلیم کاری 
می‌شود که برای خرد بسی حیرت‌انگیزتر و دشوارتر از 
اعتقاد به وجود خدائی است که همه چیز را افریده ایتک 
و جهان هستی را اداره می‌کند. 

من معتقدم که هر سلولی از سلولهای زنده به اندازه‌ای 
پیچیده و گره‌خورده است. و به درجه و پله‌ای رسیده 
ات که صاعت ان بت ای ضا دنر از استه من تا 
میلیون از سلولهای زنده موجود بر سطح کر زمین بر 
قدرت یزدان جهان گواهی و شهادت می‌دهند. گواهی و 
شهادتی که خارج از داثرة آنديشه و فراتر از توان بیان 
است. بدین سبب است که من به وجود خدا ایمان ژرف 
و استواری دارم».(۱) 

چیزی که دراینجا از اين گواهی برای ما مهم است این 
است که راز حیات و پیدایش آن غیبی از غیبهای یزدان 
است. همان گونه که پیدایش جهان و حرکت ان غیی :از 
غیبهای یزدان است. و دربارٌ هم ایین و هم آن جسز 
احتمالات چیز دیگری نیست ... خداوند بزرگوار راست 


فرموده است: 
(ما دتم حق آلسّاواتِ و الأزض و لا خن 
نشیپم ». 


من ایشان را به هنگام آفرینش آسمانها و زمین» و (حتّی 

برخی از) خودشان را هم به هنگام آفرینش (برخی آز) 

خودشان (در صحنه خلقت) حاضر نکرده‌ام. (کهف /۵۱) 
۳ - گام بلندی را برمی‌داریم تا به انسان برسیم ... د 
یک انزال منی مرد. شصت میلیون اسپرماتوزوئید 
موجود است ... همه آنها برای ورود به رصم زن و 
رسیدن به تخمک به مسابقه می‌پردازند! هیچ کس 





فی‌ظلالالترآن 
جلد دوم 
نمی‌داند کدامیک از آنها سبقت می‌گیرد و زودتر خود 
اک ماهتا ات کت ان این ای 
قدر غیبی انست:: ذایگر انسانها علمی بدان ندارند. و 
فراتر از دانش مردمان از جمله مرد و زنی است که در 
ان نها دارآ تفش هت سس ان فسات نوی 
میلیون اسپرماتوزوئید یکی که پیشتاز است به تخمک 
می‌رسد و با آن می‌آمیزد و دوتائی همراه با یک‌دیگر 
سلول تلقیح شده‌ای را تشکیل می‌دهند. سلولی که جنین 
از آن پدیدار می‌گردد. همه کروموزومهای تخمک ماده 
هستند. و بعضی از کروموزومهای اسپرماتوزوئید نر و 
ببضی ماده می‌باشند. هرگاه کروموزومهای نبر 
اسپرماتوزوئید چیره شوند جنین پسر خواهد بود. و 
هرگاه کروموزومهای ماد اسپرماتوزوئید چیره گردند 
جنین دختر خواهد شد. سبقت اسپرماتوزوئیدها و غلبة 
هر یک از نرینه و مادینهٌ آنها تابع فرمان قضا و قدر 
غت قفا انتغل انیا نها کم ین دخاش دو این فعل 
و انفعالات نداشته است و انسانها کوچکترین دخالتی 
در این راستا نورزید‌ند. ی خود پدر و مادر جنین: 
بطم تنل کل ی و ما تغیض الخام و 
تٌداد. کل شیءٍ عنده بقدار. عال الْعَیب و 
_- الْکبیر التهال ِ. 


)٩ ۸ (رعد‎ 


می‌کند (و بار او پسر یا دختر است. و وضع جسمانی و 
روحانی. و کیفیّت و کمیّت استعدادها و نیروهای بالقوه 
در و چگونه است), و می‌داند که رحمها از چه چیز 
می‌کاهند و بر چه چیز می‌افزایند (و فعل و انفعالات 
دوران عادی و قاعدگی و آبستنی آنها چگونه بوده و 


زمان حاملگی و زایمان چه وقت و چقدر و بر چه منوال 


۱- کتاب: «الّه یتجلّی فی عصر العلم» مقالة: «سلولهای زنده وظیفهٌ خود 
را اداء می‌کنند»... بد نیست یادآور شویم. هنگامی که سخنانی را گلچین 
می‌کنيم. مرادمان پاسخ دادن به مادیگرایان «هواداران علم» به زبان 
خودشان است ... نه این که چنین سخنانی دال بر اعتراف ما به حقانیّت 
چیزهائی باشد که نقل می‌کنيم و شیوه اندیشه و نحوة تعبیر در مسألةٌ مورد 
نظر مقبول و پسندیده خاطر ما باشد. (موَلف) 








جزء هفتم 
است) و هر چیز در نزد او به مقدار و میزان است (و از 
اندازه معیّن و حساپ مشخص برخوردار است). خدا 
آگاه از جهان پنهان (از دید و دانش مردمان) و آگاه از 
جهان دیدنی (و آشکار در برابر چشم و علم ایشان) 
است. و بزرگوار و والا است. 
له لک الوا و الاض تخل ما َشاء یب 
لَن یشاء اناثا و مت تن یشاء لد ور یرجم 
رانا را ان رز من شاه یا اه علم 
قدیز ‌. (شوری / ۴۹و ۵۰) 
مالکتّت و حاکمیّت آسمانها و زمین از آن خدا است. هر 
چه بخواهد می‌آفریند. به هر کس که بخواهد دخترانی 
می‌بخشد و به هر کس که بخواهد پسرانی عطاء می‌کند. 
و یا این که هم پسران می‌دهد و هم دختران. و خدا هر 
که را بخواهد نازا می‌کند. ا پس آگاه ی توانااسته 


تکرب هی بغد خی ف 


ات ثلاث ذالکم اه زیکم له اک لا اه 


طِ 
ترا نی 


ان تُضرَُون؟ 4. (زمر 1ع) 
خداوند شما را از یک تن (به نام آدم) بیافریده سپس از 
جنس او همسرش را (به نام حواء) خلق کرد و ان 
ما مفتت ق چفار با کسیل ذانشت ای فنما را نز 
شکمهای مادرانتان» در میان تاریکیهای سه گانه. 
آفرینشهای جوراجور و پیاپی می‌بخشد (و جنین از هر 
دم به گونه‌ای در آورده و به پله‌ای از خلقت می‌رساند). 
کسی که چنین (نعمتهائی را می‌بخشد و اینگونه نقش 
6 س دسج که پپو یتک شب وان 
کم و باکت | سزآشن غالم هستی] از آن از اسک: 
پس چگونه (با وجود این همه موجبات و دواعی عبادت 
از حقّ منحرف می‌گردید. و از پرستش خدا به پرستش 
چیزهای دیگر) برگردانده می‌شوید؟. 
این همان «غیب» است. غیبی که «علم» بشری در 
برابرش سرگردان می‌ایستد. ولی در فان نسته تا ان 
روبرو من گردد تا او دیدگان آماده می‌بیند!... 
کسانی که بر سفرهٌ قرنهای گذشته می‌نشینند و به 
ریزه‌خواری از خوان پیشینیان سی‌پردازند. گمان 
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می‌بر ند: اعتقاد به «غیب» با «علم» منافات دارد. و 
جامعه‌ای که می‌خواهد با عقل علمی زندگی کند. باید 
که از عقل غیبی بپالاید و خویشتن را از قید و بند آن 
رها نمایدا... در صورتی که خود دانش بشری - دانش 
قرن بیستم - می‌گوید: علم به هر نتیجه‌ای از نتائج که 
می رسد «احتمالات» است و بس!... و حقیقت يگانهة 
اطمینان بخشی که در میان است «غیب» است و شک 
ور ان پیست] 
فا نشن از این که اين ایستادن کوتاه و نگاه گذرای به 
حقیقت غیب را بدرود گوئیم. لازم می‌دانیم که سخنی 
در بارءٌ سرشت «غیب» در عقیده اسلامی. و در 
جهان‌بینی اسلامی. و در شعور اسلامی, داشته باشیم. 
قرآن مجید که سرچشمه بنیادین عقیده اسلامی است. و 
عقیده اسلامی است که جهان‌بینی و شعور اسلامی را 
پدید می‌آورد. مقزر می‌دارد که جهان غیب و نهان. و 
جهان شهادت و عیان وجود دارد. البّه هر آنچه انسان 
را احاطه کند و پیرامون او قرار دارد. غیب بشمار 
نمی‌آید. و هر نیروئی از نیروهائی که انسان با آن سر و 
کار دارد. جزو جهان ناپیدا نبوده و از زمر؛ مجهولات 
مجسوب له گر ود: 
در گستره هستی» همه چیز دارای قوانین ثابتی است. 
«انسان» می‌تواند به اندازه لازم با جنین قوانینی آشنا 
ود ند اندازه از و تزانو تلاشی که ذارد: آنها را 
بشناسد. و در پرتو آنها به خلیفه گری در این زمین 
بیردازد. یزدان در انسان قدرتی را به ودیعت نهاده 
است که می‌تواند با آن قوانین جهانی لازم را بشناسد. 
و نیروهای موجود در جهان را برابر چنین قوانینی 
تسخیر کند. و در انجام وظیفهة خلیفه گری مورد 
کی 
آنها آباد گرداند. و زندگی را اوج بخشد. و از اقوات و 
ارزاق و انرژیهای زمین سود ببرد و استفاده کند. 
در کنار اين قوانین ثابت و موجود در سراسر گسترة 
هستی, مشیّت و اراد آزاد یزدان قرار دارد. هر چند این 
فوانین. ساختة مشئنت و اراده یزدان هستند. اما 





نمی‌توانند اراده و مشیّت یزدان را مقیّد سازند. همجنین 


قضا و قدر یزدان در میان است. قضا و قدری که چنین 


قوانینی را اجراء می‌کند. هر بار که قضا و قدر روی 
می‌دهد. قوانین موجود از کستره هت تنها موادٌ آلی 
یراق تنل هه قضا و قدره ما بت هت کت 
قوانین است. هر چند هم هر حرکتی برابر قانونی انجام 
می‌پذیرد که یزدان در آن به ودیعت نهاده است. این 
قضا و قدر نیز که هر بار اين قوانین را اجرا می‌گرداند. 
«غیب» بشمار است. غیبی که کسی اطْلاع کاملی از آن 
ندارد. اين» جیزی است که دانش انسانها نیز معترف 
بدان است. 

میلیونها میلیون فعل و انفعالات در وجود انسان در یک 
لحظه انجام می‌پذیرد. و همه آنها نسبت به انسان 
«(غیب» است. و بدون اطْلاع او روی می‌دهند. همجنین 
میلیونها میلیون فعل و انفعالات در یک لحظه در جهان 
پیرامون انسان انجام می‌پذیرد. ولی او از آنها بسی خبر 
است! 

غیب گذشتة انسان و گذشتهٌ جهان, و زمان حاضر انسان 
و حاضر جهان, و آینده او و آیندهٌ جهان را احاطه 
من کند::: گذشته از اين, قوانین ابتی وجود دارد که 
انسان با برخی از آنها آشنا می‌گردد. و از نها تاه 
می‌برد و آنها را مورد بهره‌برداری قرار مي‌دهد. سود 
بردن و بهره‌برداری علمی و منظمی در راه انجام وظيفهة 
خلافتی که بر عهده دارد و باید رنج و جور آن را 
«انسان» بدین جهان پای می‌نهد. بدون این که خودش 
بخواهد و از امدن خود بدینجا آگاهی داشته باشد. از 
این جهان می‌کوچد. باز هم بدون این که خودش بخواهد 
و از کوجیدن خود آگاهی داشته باشد... هر موجود 
زنده‌ای هم همچون انسان است و بی‌خبر آید و بی‌خبر 
برود... انسان هر اندازه بیاموزد و هر اندازه بداند. 
نمی‌تواند کمترین دگرگونی در اين واقعیّت پدید آورد! 
شعور اسلامی یک شعور «غیبی علمی» است. چرا که 
«غیبی» همان «علمی» است برابر گواهی «عسلم» و 
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واقعیّت ... اما نشناختن غیب «نادانی» بشمار است؛ 
نادانیی که طرفداران ان خود را به علم دوستی و 
فرزانگی نسبت می‌دهند. ولی سزاوار چنین نادانی و 
چهالتی هستند و بسا 
شعور اسلامی میان اعتقاد به غیب نهانی که کسی جز 
یزدان از آن آگاه نیست. و میان اعتقاد به قوانین ثابت 
دگرگون ناپذیری که گوشه‌هائی از آنها شناخته می‌شود 
و برای زندگی انسان بر اين خاکدان زمین ضروری 
است. و انسان باید بر اساس قواعد و اصول ابتی با آن 
در سازش و کنش باشد. ارتباط برقرار می‌سازد و هر 
دو پخش را به یکدیگر پیوند می‌دهد... در نستیجه 
«دانش» انسان در جولانگاه خود از دست مسلمان به 
در نمی‌رود. و فهم حقیقت واقعیّت نیز از دید او به دور 
نمی‌افتد. حقیقت واقعیّتی که بیان می‌دارد که غیبی در 
جهان وجود دارد که یزدان مردمان را ببر آن مطلع 
نمی‌گرداند. جز کسانی وا هم بدان اندازه که خود 
بخواهد. . 
ایمان به غیب مرزی است که «شخص» از آن پافراتر 
می‌نهد و از مرتبةٌ «حیوان» بالاتر می‌رود. حیوانی که 
چیزی درک نمی‌کند. مگر چیزی را که حواسٌ او آن را 
فهم کند. از مرتبهٌ حیوان می‌گذرد و به مرتبة «انسان» 
گام می‌گذارد. انسانی که می‌فهمد که هستی بسی 
بزرگتر و فراختر و فراگیرتر از ایین تنگنای کوچک 
محدودی است که حواسش آن را درک می‌کند. با 
دستگاه‌ها بدان پی می‌برند - دستگاه‌ها هم مددکار 
حواسّ و در اصل امتداد آنها هستند - بیمودن این 
مرحله کوج دور و درازی در جهان‌بینی انسان است. 
جهانبینی انسان در با حقیقت گستر؛ٌ جهان, و حقیقت 
موجود خود انسان. و حقیقت نیروهای روان در پیکرة 
این کیهان. و احساس انسان در برابر جهان هستی, و 
راجع به قدرت و تدبیری که در پشت سر کیهان قرار 
دارند. همچنین این نوع جهان‌بینی دارای تأثیر زرف و 
بسزائی در زندگی روی زمین است ... کسی که در 
تنگنای مکان کوچکی زندگی می‌کند. تنگنائی که به 





اندازه فراخنای محدود؛ٌ حواش گنجایش دارد. بسأن 
کسی نیست که در جهان بزرگی زندگی می‌کند که ظاهر 
و باطن و خرد و بینش او آن را درک می‌کنند. او نواها 
و الهامهای اين جهان بزرگ را در لابلای اندامها و در 
ژرفای جان خود دریافت می‌دارد. و می‌فهمد که این 
گستره گسترده در زمان و مکان فراختر از هم چیزهائی 
است که در عمر کوتاه محدود خود به درک آن نائل 
می‌آید. همچنین می‌داند که در فراسوی کیهان. هم پیدا 
و هم نهان آن, حقیقتی است که بزرگتر از کیهان است. 
حقیقتی است که جهان از او سرچشمه گرفته است. و 
وجود خود را از وجود او برگرفته است... و آن حقیقت 
ذات الهی است که چشمان مردمان او را در نمی‌يابند. و 
خردهایشان او را احاطه نمی‌کنند و در بر نمی‌گيرند. 

ایمان به غیب دو راهه جدائی رشد انسان از جسهان 
چهارپایان است. اما ماذیگرایان در اين زمان - همسان 
همه مادیگرایان در هر زمان 
عقب برگردانند. و دیگر باره او را به جهان چهارپایان 
وارد گردانند. جهانی که غیر محسوسات و او ود 
ندارد! آنان این کار را «پیشرفت» می‌نامند! در 


- می‌خواهند انسان را به 


صورتی که این امر بسرفت است و یزدان مومنان را از 
آن محفوظ فرموده است, و صفت ممیّزه ایشان را چنین 
صفتی نموده است: 

لین رْمنُونْ بالْعیْب 4. 

کسانی هستند که به غیب ایمان دارند. (بقره /۳) 
از الطاف یزدان بسی سپاسگزاريم و شکر نعمتهایش را 
بجای می‌آوریم. حمد و سپاس یزدان را سزا است. و 
وایسگرائی سرافکندگان و وایسگرایان را جزا است... 
کسانی که از «غیبگرائی» و «علمگرائی» دم می‌زنند. از 
«جبر تاریخ» نیز دم می‌زنند. انگار همه جیزهائی که در 
آینده روی می‌دهد با يقین و اطمینان می‌توان تعیین 
کرد و برشمرد! اما «علم» در این زمان می‌گوید: در 
جهان, «احتمالات» فرمانروا است نه «حتمیّات»! 
مارکس از زمره کسانی بود که «حتمیّات» و جبریات را 
پیش‌بینی می‌کرد. اما امروز پیش‌بینیهای مارکس کو و 
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کجا است؟ 
مارکس پیش‌بینی کرده بود که کمونیستی حتماً در 
انگلستان پدیدار و فرمانروا می‌گردد. چرا که انگلستان 
به اوج پیشرفت صنعتی رسیده است و در سایة همین 
پیشرفت صنعتی, وج پیشرفت سرمایه‌داری در یک 
سو. و فقر شدید کارگران در دیگر سو رزوی نموده 
است... اما مشاهده می‌شود که کمونیستی تنها در میان 
ملتهائی برخاسته است و رواج یافته است که از لحاظ 
صنعت و تکنیک عقب‌مانده‌ترین ملتهایند. از قبیل: 
روسیه و چین و غیره... هرگز کمونیستی در کشورهای 
پیشرفتهٌ صنعتی پابرجا نمی‌شود و رونق و رواج پید 
لینین و پس از او استالین پیش‌بینی کرده بودند که 
شروع جنگ میان جهان سرمایه‌داری و جهان 
کمونیستی حتمی و قطعی است. هم اینک جانشین آن 
دو نفر «خروشجف» پرچم «همزیستی متالمت امیت :را 
بر دوش می‌کشد! 
بیش از این با «حتمیّات» و جبریات پیش‌بینیها پیش 
نمی‌رویم و سخن نمی‌گوئیم. چرا که سزاوار گفتگو و 
پژوهش جدی نبوده و نیستند. 
در گسترهٌ هستی تنها حقیقتی است که مورد اطمینان 
است و آن حقیقت غیب است. جز آن همه چیز احتمالات 
است. همچنین در جهان تنها یک حتمیّت و قطعیّت 
است و آن هم وقوع چیزی است که و پدان فرمان 
می‌دهد و قضا و قدرش آن را به اجراء درمی‌آورد. قضا 
و قزر یندان ان غیت است:و کشی جع دات الهن از ان 
باخبر و بدان آشنا نیست. همراه با اين کار و آن کار 
قوانین ثایتی برای جهان است که انسان می‌تواند آن 
قوانین را بشناسد. و در وظیفهٌ جانشینی خود در زمین 
از چنین قوانینی کمک و یاری بطلبد. همراه با اين کار 
در را به روی قضا و قدر گذرای یزدان, و غیب نهان 
ایزد متان,. باز گذارد... انجام چنین کاری پاية بنیادین 
همه امور است... 


دا الرآن ند دی للّی هی أ 0 


سور انعام آیات ۰۵۶-۶۵ 
جزء هفتم 
این قرآن (مردمان را) به راهی رهنمود می‌کند که 
مستقیم‌ترین راهها (برای رسیدن به سعادت دنیا و 
آخرت) است. (اسراء 1 )٩‏ 

6 
روند قرآنی سخن را به پسایان می‌برد در بارهٌ دانش 
فراگیر یزدان و آگاه از کلیدهای غیب نهان, و مطل از 
اقطار و افاق جهان. پس از این می‌پردازد به 
جولانگاهی از جولانگاه‌های چنین دانش فراگیری که 
راجع به شود اتشانها است: و اد خولاتگاه دیگری هم 
صحبت می‌کند که یکی از جولانگاه‌های محافظت و 
مراقبت یزدان از جهان است و افزون بر دانش فراگیر 

خداوند سبحان است: 
(و هو اي تاک الیل و یلم ناج 
ان نیج شتا 
مرچ کبک تملرن 4 
خدا است که در شب شمارا می‌میراند و در روز شما را 
برمی‌انگیزاند. و او می‌داند که در روز (که عمدهٌ جنب و 
جوش و تلاش و کوشش است) چه می‌کنید و چه فرا 
چنگ می‌آورید (و این مرگ و زندگی خواب و بیداری 
نام» پیوسته ادامه دارد) تا مهلت معیّن (زندگی هر کس 
بافرارسیدن مرگ او) بسر آید. سپس (در روز 
رستاخیز همگان) به سوی خدا برمی‌گردید و آنگاه 
شما را بدانچه (از خوب و بد در دنیا) می‌کردید باخبر 
هن وان زو بازاش تاه اسان هعاشا انم 
می‌رساند). 
جند وازه وبکت ‏ است. واژه‌هائی همسان همان 
واژه‌هائی که در یه پیشین کرانه‌ها و فاصله‌ها و 
ژرفاهای غیب را به تصویر کشید. و به اندازه دانش 
الهی و فراگیری آن اشاره نمود... چند واژٌ دیگری 
است که سراسر زندگی انسانها را در ید تصرف یزدان 
سبحان و تحت دانش و قدرت ایزد مثان قرار می‌دهد... 
زد کی انسانها اعم از: بیداری و خواب. و مردن و 
رستاخیز, و گردآوردن و مورد محاسبه قسرار دادن 
ایشان... ولیکن به «شیوهُ قرآن». شیوه اعجاز انگیز در 





فی‌ظلال القرآن 
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زندگی بخشیدن و جدائی انداختن, در پسودن حواسٌ و 
برانگیختن و به خروش انداختن آنهاء در هر تصویر و 
در هر صحنه و در هر حرکتی که تعبیر شگفت قرآن 
ترسیم می‌کند. 

«و هر اي یفاک بالیل ». 

خدا امنت که دای تفت نما زان یزان 
مرگ است چرتی که مردمان را فرا می‌گیرد. مرگ است 
غفلتی که به شکلی از اشکال حواسّ را در بر می‌گیرد. 
و اشتباهی که گریبانگیر حش می‌شود. و سکونی که 
عارض خرد می‌گردد. و گسیختن و بریدنی که شعور را 
احاطه می‌کند... این امر نیز رازی است که انسانها 
نمی‌دانند چگونه اتفاق می‌افتد. هر چند که ظواهر و 
ا رگن را می‌بینند. این هم «غیب» است در شکلی از 
اشکال فراوانی که انسان را در بر گرفته‌اند و او را 
احاطه کرده‌اند... این خفتگان مردمانی هستند که از هر 
گونه تاپ و توان و قدرت و نیروئی بریده‌اند و خلع 
شده‌اند. حتی از حش و شعورا! خفتگان مردمانی هستند 
که از زندگی بریده و گسیخته‌اند و در دست قدر یزدان 
قرار گرفته‌اند. همانگونه که در حقیقت هميشه این چنین 
بوده‌اند و هستند. کسی و چیزی ایشان را به هوشیاری 
و حیات کامل برنمی‌گرداند. مگر اراد؛ٌ یزدان... انسانها 
در دست قدرت یزدان چه ضعیف و ناتوانند! 

و یلم ما جرَختر بالنهار 6. 

و آو می‌داند که در روز (که زمان عمدهٌ جنب و جوش و 

تلاش و کوشش است) چه می‌کنید و چه فرا چنگ 

می‌آورید. 
اندامهای مردمان برای گرفتن يا رها کردن چیزی به 
تکان درنمی‌اید. مگر این که یزدان جهان آگاه از خیر یا 
شری است که ایشان به دست می‌آورند. مردمان در 
همه حرکات و سکنات پائیده می‌شوند. چیزی از امور 
ایشان از دانش یزدان پنهان نمی‌ماند و دور نمی‌گردد. 
چیزی که اندامهایشان پس از بیداری و هوشیاری, در 


روز به دست می [ورند! 


یک فیه فیه اسضی أجْل شسعم ‌. 
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سپس شما را دوباره در روز زنده می‌گردانبد (و این 
مرگ و زندگي خواب و بیداری نام پیوسته ادامه دارد) 
تا مهلت معیّن (زندگی هر کس با فرا رسیدن مرگ او) 
بسر آید. ۱ 
یعنی در روز شما را بیدار می‌کند و از گسیختن و 
بریدنتان از زندگی به دور می‌دارد تا اجلی که یزدان 
سبحان تعیین و مقزّر فرموده است در می‌رسد و شما را 
در بر و گیر 3 مردمان در دائشره جولانگاهی ۳ 
می‌برند که یزدان جهان برای ایشان مقدر فرموده است. 


آنان نمی‌توانند از اين دائره پای فراتر بگذارند و 


سپس (در روز رستاخیز همگان) به سوی خدا 
برمی‌گردید. 
آنگاه برگشتن به سوی چوپان است پس از چریدن در 
بیابان؟, 
اف تا 
آنگاه شما را از آنچه (در دنیا از یه 
می‌کردید) باخبر می‌گرداند (و پاداش و کیفر اعمال را 
به صاحبان آنها می‌رساند). 
هنگام نشان دادن و تحویل نمودن نامه‌های اعمال است. 
نامه‌هائی که هر چه بوده است و انجام گرفته است در 
آنها ثبت و ضبط است. دادگری دقیقی است که در سزا 
و جزا کمترین ستمی نمی‌رود و کوچکترین طلمی 
نمی شود. 
بدین منوال آیةُ واحدی, با واژه‌های اندکی» نواری را 
تشکیل می‌دهد. نوار فیلمی که پر از تصویرها و 
صحنه‌هاء و قوانین و حقائق, و الهامها و سایه روشنها 
است... آخر چه کسی می‌تواند چنین کاری را بکند؟ و 
چنین چیزی را بسازد؟ معجزات خارق‌العاده کدام است؛ 
اگر این آیات, معجزات خارق‌العاده نباشند؟ آیاتی که 
تکذیب کنندگان حقائق, از آنها بی‌خبر و غافلند. و 
جویای معجزات مادی هستند و عذاب دردناک حاصل 


از عدم پذیرش آنها را خواستارندا 
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پسود؛ً دیگري از حقیقت الوهیّت. عبارت است از: 
پسودٌ نیروی چیرءٌ بر بندگان, نظارت و مراقبت دائمیی 
که لحظهای غفلت نمی‌شناسد. قضا و قدری که اجراء 
می‌گردد و اصلاً پس و پیش نمی‌افتد. سرنوشت قطعی 
و حتمیی که گریزی و گزیری از آن نیست. و بالاخره 
خساب و کتابی که سستی و مهلتی در آن نیست:. هماة 
اینها از زمر غیبی است که مردمان را فراگرفته است و 
اه هروه ات۱ 
(و هو ماهر فّق حِِِ سل علیکم حفظه 
حَت اذا جاء حد کم الْزْت تفه رشن و شم لا 
یرون ردول اه مَلاُم لتق لاله اک 
و هو شرع امحاسبین . 
ای ان ود هلا چیره ستاو فان 
(از فرشتگان را برای حسابرسی و نگارش اعمال شما) 
بر شما می‌فرستد و می‌گمارد (و آنان بکار خود با دقت 
تمام تا دم مرگ یکایک شماء مشغول می‌گردند) و چون 
مرگ یکی از شما فرا رسید. فرستادگان ما (از میان 
فرشتگان دیگر به سراغ او می‌آیند و) جان او را 
می‌گیرند. و (فرشتگان گروه اوّل و فرشتگان گروه دوم 
هیچکدام در مأموریت خود) کوتاهی نمی‌کنند. سپس 
(همةٌ مردگان در روز قیامت زنده می‌گردند و) به سوی 
خداء یعنی سرور حقیقی ایشان برگردانده می‌شوند. 
هان! (بدانید که در چنین روزی) فرمان و داوری از آن 
خدا است و بس, و او سریع‌ترین حسابگران است (و در 
کوتاه‌ترین مدّت به حساب یکایک خلائق می‌رسد و 
پاداش و پادافره آنان را می‌دهد). 
و هو اهر فوق عباده 6. 
خداوند بر بندگان خود کاملاً چیره است. 
یزدان دارنده سلطه و قدرت چیره است. مردمان تحت 
سلطه و قدرت او هستند. آنان بسی ضعیف و ناتوان 
بوده و تحت سیطرءٌ خدایند. هیچگونه نیروئی و هیچ 
نوع مددکاری ندارند. ایشان بندگانند. قدرت یزدان 


بالای سرشان است و ایشان مقهور و فرمانبردار آنند... 





این بندگی مطلق در برابر الوهیّت چیره و توانا است... 
این حقیقتی است که مردمان بدان زبان می‌گشایند و 
اعتراف می‌نمایند - هر چند که آزاد باشند تا هر چه 


بخواهند بکنند. و هر چند که از دانش و آگاهی 
بتخووفان باشتد خا پذانندی ادا امن واه ند کته 
قدرت و توانی بدیشان داده شده باشد تابه وظيفة 
جانشینی خود برخیزند - قطعاً همر نَفّسی از انفاس 
ایشان با قضا و قدر یزدان بیرون می‌دمد. و هر تکان و 
جنبشی و حرکت و کُنشی در وجودشان تابع سلطة خدا 
است و برابر با قوانینی انجام می‌پذیرد که یزدان در 
سرشت مردمان به ودیعت نهاده است و ایشان 
نمی‌توانند از اين قوانین سرباز زنند و سرکشی کنند. و 
هر بار که قانون ویژه‌ای از این قوانین پبیاده و اجراء 
گردد. برابر با قضا و قدر الهی صورت می‌گیرد» حتی در 
خود دم و باز دم, و در جنبش و حرکت! 

(و یس کم حَفْظة ». 

ایزد مراقباتی (از فرشتگان را برای حسابرسی و 

نگارش اعمال شما) بر شما می‌فر ستد و می‌گمارد. 
در ایسنجا نسص قرآن. نوع این مراقبان را بیان 
نمی‌فرماید... در جاهای دیگری از قرآن ذکر شده است 
که آنان فرشتگانند. فرشتگانی که مأمور نگارش هستند 
و همه چیزهائی را می‌نگارند که از بنده سرمی‌زند... امّا 
در اینجا هدف ظاهری, مراقبت و مسواظبت مسقتیم 
فرشتگان از هر فردی از مردمان است. یک لحظه هم 
کسی تنها نیست و به خود واگذار نمی‌گردد. بلکه 
مراقبان و محافظانی دارد که هر حرکتی و جنبشی و هر 
کار و گنشی و هر صدا و ناله‌ای را ثبت و ضبط 
می‌کنند. و بالاخره هر چه گوید و کند. حفظ و 
نگاهداری می‌شود!... این تصویر به تنهائی برای تکان 
دادن و به لرزه انداختن هستی انسان کافی و بسنده 
است. قطعاً دز وجود انسان هر اندیشه و کنشی را بیدار 
و خروشان ی کرد 

(خق ی اذا چاء أَحَد 

بط 6. 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
چون مرگ یکی از شما فرا رسید. فرستادگان ما (از 
میان فرشتگان دیگر به سراغ او می‌آیند و) جان او را 
می‌گیرند» و (فرشتگان کروه اوّل و فرشتکان گروه دوم 
هیچکدام در مأموریت خود) کوتاهی نمی‌کنند. 
به شکل دیگری این پرتو انداخته می‌شود... هر کسی 
دارای تفسها و دمهای محدود و شمرده‌ای است. این 
نقسها و دمها به اجلی واگذار است که کسی از آن آگاه 
تست این اجل یت زد شود شتا غیت مکی زاشی 
برای پی بردن بدان نیست. در صورتی که نسبت به علم 
یزدان معیّن و مشخص است. نه جلو می‌افتد و نه عقب. 
هر کسی تَفسها و اجل او واگذار است به فرشته‌ای که 
حاضر و آماده و همراه او است و وی را می‌پاید و 
مراقبت می‌نماید. این فرشته غافل و بی‌خبر نمی‌ماند و 
تنبلی و سستی نمی‌کند. او فشرشته‌ای از فرشتگان 
نگهیان. و قاصدی از میان فرشتگان است. هر گاه لحظه 
معیّن و مشخص در رسد وظیفهً خود را اداء می‌کند. هر 
چند شخص غافل و بی‌خبر از آن است... این انديشه 
بسنده است که پیکره انسان از انش زرف تکار 
درأید. انديشهٌ این که احساس کند قضا و قدر غیبی و 
نهان, او را احاطه می‌کند. و بداند که چه بسا در هر 
لحظه‌ای جان او را بگیرند. و با هر تَفْسی چه بسا اجل 
تطعی دی در رس تن 
( ردو ی ال مَلاهم الق ». 
سپس (همة مردگان در روز قیامت زنده می‌گردند و) به 
سوی خداء یعنی سسرور حقیقی ایشان برگردانده 
می‌شوند. 
سرور حقیقی ایشان. نه خدایان دروغین ایشان .. 
سرورشان آن که آنان را آفریده است. و ایشان را تا 
زمانی که خود می‌خواهد به زندگی گسیل داشته است. 
ایشان تحت نظارت و مراقبت یزدان زندگی می‌کنند. 


نمی‌کند... سپس هر وقت که بخواهد ایشان را به سوی 
خود برمی‌گرداند تا در میانشان به داوری بنشیند و به 
حساب و کتابشان برسد و حکم و فرمان صادر کند. 








سورةه انعام آیات ۵۶-۶۵ 
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بدون این که با زخواست کننده‌ای در میان باشد: 
(ألا له ا کم و هو سر امحاسبین 6. 


ی 


هان! (بدانید که در چنین روزی) فرمان و داوری از ان 


خدا است و بس, و او سریع‌ترین حسابکران است (و در 

کوتاه‌ترین مذت به حساب یکایک خلاثق می‌رسد و 

پاداش و پادافره آنان را می‌دهد). 
تنها یزدان است که فرمان می‌دهد و داوری می‌کند. تنها 
او است که دیگران را محاسبه کرده و مورد پرس و جو 
قرار می‌دهد. خدا در فرمان دادن و داوری کردن تاکن 
روا نمی‌دارد و کندی نمی‌کند. و در سزا و جزا دادن 
مهلت نمی‌دهد و سستی و تنبلی نمی‌ورزد... بیان 
سرعت در اینجاء تأثیر خاص خود را در دل انسان دارد. 
انسان متوجّه می‌گردد که اصلاً به خود واگذار نمی‌شود. 
و حتی حساب و بازخواست وی نیز لحظه‌ای به عقب 
نمی‌افتد! 
انديشه مسلمان دربارهٌ کار. آن شم بدین منوال و بر این 
روالی که اصول آئین او راجع به زندگی و مرگ و 
رستاخیز و حسابرسی بدو الهام می‌کند. خود به تنهائی 
کافی است که هر گونه دودلی و درنگ و شک و گمانی 
را در بارهٌ اختصاص یزدان سبحان, به فرمانرواثی و 
داوری امور بندگان, در این جهان, از صفحه دل خود 
بزداید. و ایزد را به یگانگی بستاید. 
حسابرسی و پاداش و کیفر و داوری در آخرت. تنها 
متعلق به کارهائی خواهد شد که مردمان در اين جهان 
کرده‌اند. دیگر مردمان در برابر کارهائی که در این دنیا 
کرده‌اند محاسبه نمی‌گردند. اگر شریعتی از سوی یزدان 
بدیشان ابلاغ نشده باشد و در دسترسشان قرار نگرفته 
باشد. شریعتی که کارها و چیزهای حلال و حرام را 
بدیشان تعیین و تبیین کند. کارها و چیزهاتی که در روز 
قافت ف‌دهان بر آساتن انها دادگاهی و حسابرسی 
می‌گردند. حاکمیّت و فرمانروائی در دنیا و آخرت» بر 
همین اساس. یکتا و یکسان می‌شود. یعنی: نخست 
رساندن فرمان و ابلاغ آمور شریعت به مردمان» سپس 


دادگاهی اخاه تن فطانق انا 
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امّا وقتی که شریعت یزدان در اين جهان به مردمان 
چنانکه باید ابلاغ نشود. و آنان بناچار برابر شریعت 
دیگری جدای از شریعت یزدان زندگی کنند. در آخرت 
برابر چه چیز دادگاهی و تبرت ای کردند؟ آبا 
دادگاهی و حسابرسی شوند برابر شریعت زمینی 
مردمان؟ شریعتی که خودشان آن را پدیدار کرده‌اند و 
برابر آن داوری و زندگی کرده‌اند؟ يا ببراببر شریعت 
اتتسمات: یزدان داوری و دادگاهی و محاسبه و 
حسابرسی می‌گردند که به دستشان نرسیده اأست و 
مطابق آن عمل نکرده‌اند و داوری ننموده‌اند و داوری 
نبرده‌اند؟ 
به اچار مردمان باید قطعاً بدانند که یزدان ایشان را بر 
اساس شریعت خود مورد محاسبه قرار می‌دهد و ایشان 
را دادگاهی می‌کند. نه بر اساس شریعت بندگان. اگر 
انسانها زندگانی خود را و همچنین معاملات خویش را 
مطابق با شریعت یزدان در اين جهان تنظیم نکنند و سر 
و سامان ندهند - همان گونه که شعائر و مراسم دینی و 
عبادات خود را مطابق با شریعت یزدان تنظیم می‌کنند و 
انجام می‌دهند - این امر نخستین چیزی خواهد بود که 
در پیشگاه یزدان در برابسر آن دادگاهی می‌گردند. و 
بدین هنگام بدیشان گفته می‌شود که آنان یزدان سبحان 
را در زمین به خدائی نگرفته‌اند! بلکه ایشان خدایان 
گوناگونی را خدای خود انگاشته‌اند و به عبادتشان 
پرداخته‌اند! انسانها در بسرابر کفرشان یا شرکشان 
دادگاهی می‌گردند. کفر و شرکی که به سبب پیروی از 
عبادات و شعائثر شریعت یزدان از یک سو, و پیروی 
کردنشان از شریعت مردمان در نظام اجتماعی و سیاسی 
و اقتصادی. و در معاملات و ارتباطات خود با دیگران 
از دیگر سو. حاصل می‌آید. 

( ناه ا عفر آن یُشر ک به و یعفرٌ ما ذون لک 

یَشاءٌ >. 

بیگمان خداوند (جهان. هرگز) شرک به خود را 

نمی بخشد. ولی گناهان جز آن را از هر کس که خود 


بخواهد می بخشد. (نساء / ۴۸) 
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شین:زوند قرانن ِ را به دادگاه قاضی فطرتشان 
تما عفقت الوهت ا سا ات سور 
اقا هنز ۲ رز تدای ان خرو دا 
می‌برد. ۳ مردمان این فطرت را هنگام رویاروئی با 
هول و هراس و غم و اندوه به تصویر می‌زند. و 
بدیشان می‌گوید که چگونه ایشان در وقت خوشی و 
آسایش و ثروت و قدرت بافطرت مخالفت 
می‌ورزند... این داوری بردن و مخالفت ورزیدن را در 
صحنه کو تاه سریعی که واضح و قاطع و الهامگر و مور 
است. به تصویر می‌کشد. 
هول و هراس و غم و اندوهی که دوشها از آنها به تکان 
و زانوها به لرزه می‌افتد. پیوسته مربوط به روز قیامت 
و حساب و کتاب یزدان در آن سرای جاویدان نیست. 
بلکه مردمان چه بسا در همین جهان, گرفتار هول و 
هراس و غم و اندوه مشکلات و سختیهای خشکیها و 
دریاها می‌گردند. و بدان هنگام جز به یزدان جهان رو 
نمی‌کنند و پناه نمی‌برند. و در این حال و احوال جز 
خداوند هستی ایشان را از گرداب دشواریها و 
گرفتاریها نمی‌رهاند و به ساحل نجات نمی‌رساند... اما 
هنگامی که از طوفان بلاها رستند و به امن و امان و 
نعمت و قدرت رسیدند. دیگر باره به سوی شرک 
برمی‌گردند و خداگونه‌هائی برمی‌گزینند: 
(رقل: من من نیک من ات لالخ تدعونه 
تشرعا و :ین جانا من هه کون من 
لشاکرین فا جک ابا ین کل کزب ام 
بگو: چه کسی شما را از اهوال و شدائد خشکی و دریا 
رهائی می‌بخشد. در آن حال که (دشواریها و 
گرفتاریهای بزرگ به شما رو می‌کند و) او را فروتنانه 
عَلّنی و نهانی به فریاد می‌خوانید (و می‌گونید:) اگر خدا 
با تاقوا مان ستو کنو ی خو ریم که 
سپاسگزاران (نعمت و فضیلت او) باشیم؟ بگو: خدا 
شما را از آن (اهوال و شدائد) و از هر غم و اندوهی 


می‌رهاند. سپس (با این وجود برای او) شما شریک و 
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انباز می‌سازید! (شریک و انبازی که می‌دانید کاری از 

دست آنها ساخته نیست). 
تصوّر خطر, و یاداوری هراس, گاهی نفسهای سرکش 
را برمی‌گردانند. و دلهای سخت را نرم می‌نمایند. و 
تون را به یاد لحظه‌های ضعف و توبه می‌اندازند. همان 
گونه که نفس را به یاد رحمت فرّج و نعمت نجات 
می‌آندازند: 

(قل: من نیک من طبار لبط تدعوته 

تضرعاً و خی : ان آنجانا من هذه لکوت من 

آلشا کر ین . 

بکو: چه کسی شما را از اهوال و شدائد خشکی و دریا 
ن حال که (دشواری ها و 
گرفتاریهای بزرگ به شما رو می‌کند و) او را فروتنانه 
نی و نهانی به فریاد می‌خوانید (و می‌گوئید:) اگر خدا 
شا زان ان اقران خ وه نی مسو کی مر ونم هار 
سپاسگزاران (نعمت و فضیلت او) باشیم؟. 


رهائی می‌بخشد. در آأ 


این امر تجربه‌ای است که هر کس به دشواری و 
تنگنائی افتاده باشد. و یا غمزدگان را در لحظهّ گرفتاری 
... تاریکیهای خشکیها و 
دراه نی رازم بیس شیب باق ها 
تاریکیها تحقّق یابد. سرگردانی تاریکی است. خطر 
تاریکی است. غیبی که در انتظار مردمان در خشکیها و 
دریاها است. حجاب بشمار است... هر وقت انسانها به 
طلمتی از ظلمات خشکیها و دریاها بیفتند. در درون 
خود جز یزدان را نمی‌یابند و زاری کنان او را به فریاد 


دیده باشد:با ان اشتا است 


می‌خوانند يا ساکت و آرام با او به مناجات می‌نشینند... 
فطرت انسان در چنین موارد و مواقعی از زیر توده‌های 
انباشته بیرون می‌آید و لخت و عربان خود را می‌نماید. 
و با حقیقتی رویاروی می‌گردد که در رفاهای درون 
کفیت کزده است:و. ان عقیقت ال هت" بعانه اما رو 
به خدای راستینی می‌کند که انبازی ندارد. چون در این 
زمان یاوگی و پوچی انديشه انباز را می‌شناسد. و 
می‌داند که آنبازی برای خدا وجود ندارد. در چنین 
زمانی بلازدگان و غمزدگان وعده‌ها می‌دهند: 
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۱ ۳ لل 

«لَْن آنجانا من هذه لنکونن من الشاکرین 4. 
یزدان سبحان به پیغمبر عٍََْ خود می‌گوید آنان را با 
حقیقت امر آشنا گرداند: ۱ 

بل قرع نب ۱ ۳ ای ۳ 

قل: له ینْجَیکم منا و من کل کزب 4. 

بگو: خدا شما را از آن (اهوال و شدائد) و از هر عم و 
در گستره هستی فریادرس و پاسخگوئی جز خدا وجود 
ندارد تا پاسخ دهد و یاری کند و بتواند اندوه‌ها را 
بزاید» و بلاها را دفع تما ال آنگاه ایشان را متوجه کار 
زشت و شگفتشان می‌سازد: 


هر و ور ۵ 


( م انتر ند ف کون ». 
سپس این وجود برای او) شما شریک و انباز 
می‌سازید!. 
‌ ۱ 
روند قرآنی در اینجا مردمان را با عذاب یزدان روبرو 
می‌دارد. عذابی که پس از نجات چه بسا ایشان را در بر 
می‌گیر دا آخر عذاب یک بار نیست و بس. بتوان از 
دست آن خویشتن را رهاند و کار را به پایان رساند. 
همان گونه که تصوّر می‌کنند: 
(قل: هر الْادر علی آن یه مت کم عذاباً من 
قرقکم آز من تخت آزجیکن ‏ سکم یا .3 
با ذیق بَفضکم باس ؛ بعط بفض. آنظه کیت نصرّف 
یات له یه ون ۷ 
بگو: خدا می‌تواند که عذاب بزرگی از بالای سرتان و یا 
از زير پاهایتان بر شما گمارد (و شما را دچار بلاهای 
آسمانی و بمبارانهای هوائی یا بلاهای زمینی همچون 
زلزله‌ها و آتشفشانیها و انفجارهای مینها و دیکر مواد 
منفجرهُ جنگها سازد) و یا این که کار را بر شمابهم 
می‌آمیزد (و در نتیجه حقیقت امر بر شما مشتبه شود) 
و دسته دسته و پراکنده گردید (و جنگها در میانتان بر 
پا گرداند) و برخی از شما را به جان برخی دیگر اندازد 
و گرفتار همدیگر سازد. بنگر که چگونه آیات (قرآنی و 
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دلائل جهانی خود) را بیان و روشن می‌گردانيم تا بلکه 
(بیندیشند و به خود باز گردند و حقیقت را) بفهمند. 

تصوّر عذاب فراگیر و آینده از بالاء و يا برجوشنده از 

زیر پاه تاثیر 


تصور گردد عذاب از راست يا چپ بیاید. چه در این 


بیشتری در نفس انسان دارد از این که 


صورت گمان می‌رود انسان بتواند عذاب را از طرف 
راست و یا از طرف چپ دفع نماید. اما عذابی که از 
بالای سر بر انسان بتازد» و یا از زير پا برجوشد. عدابی 
است که فراگیر و چیره و پریشان کننده است و در برایر 
آن تسف توان تانب آورد تاد گر کر 3: تعییر 
الهامگرانة قرآنی. متضمن متضتن این تأثیر ژذرف و بس موّثر 
اس انسان و گمان او است. تعبیر الهامگری است 
که حقیقت قدرت یزدان بر گرفتار ساختن بندگان به 
عذاب را بیان می‌دارد. عذابی که هر گونه و از هر جاکه 
خدا بخواهد روی می‌نماید. 
تعبیر قرآنی نوع دیگری از انواع عذابهائی را ذکر 
می‌کند که خدا بر آنها توانا است. و چه بسا بندگان را 
بدانها گرفتار سازد. نوع دیگری که کند می‌آید ولی دیر 
پا و دراز آهنگ است و کارشان در لحظه‌ای یکسره 
نمی‌سازد. بلکه با آنان ماندگار می‌ماند و در کنارشان 
می‌آرامد و شب و روز گریبانگیرشان می‌گردد و 
همدمشان می‌شود: 
او سکم شیعاء و دی بَفضکم بأس بَض بعط 
دج و یرای 3 ی 
گروه و دسته دسته گرداند و برخی از شما را به جان 
برخی دیگر اندازد و گرفتار همدیگر سازد. 
این هم نوعی از عذاب ماندگار و دراز و فراوانی است 
که با دستهای خودشان آن را به خود می‌چشانند و به 
خویشتن جرعه جرعه می‌نوشانند. چرا که ایشان را 
گروه گروه و دسته دسته می‌گرداند و آنان را به جان هم 
می‌اندازد و به هم می آمیزد که این یکی آن دیگری را 
و آن دیگری این یکی را نمی‌شناسد و از همدیگر جدا 
نمی‌سازد. پیوسته با یکدیگر کشمکش و پیکار و کشتار 
می‌کنند و به دشمنی و کینه‌توزی می‌پردآزند. و هميشه 
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بلای جان یکدیگر خواهند گردید. 

بشریّت بارها و بارها در طول تاریخ و در ادوار مختلف 
با این نوع عذاب اشنا شده است... هر زمان که از 
برنامهٌ یزدان منحرف گشته است و به دست هواهاو 
هوسها و لذّت پرستیها و خوشگذرانیها و نادانیها و 
شزا کرت هتفای تزا مرن فه ابیت ی 
عذابی را چشیده است. اخر ادار؛ٌ زندگی و چرخاندن 
چرخه حیات برابر چنین هواها و هوسها و لذت‌پرستیها 
و خوشگذرانیها و نادانیها و ضعفها و کوتاهیهای 
انسانهء بهره و ثمره‌ای جز عذاب آشفتگی افکار و 
احوال, و درد و رنج نابسامانی اجتماعی و اقتصادی و 
سیاسی ندارد. هر زمان که مردمان دچار اشتباه شده‌اند 
و قوانین و مقرّراتی از پیش خود برای احوال و اوضاع 
زندگی تهیّه دیده‌اند و برابر معیارها و میزانهای بشری 
زیسته‌اند. دچار انواع عذاب گشته‌اند. چون با توانین و 
مقزرات و معیارها و میزانهای بشری زیستن, باعث 
می‌گردد گروهی از مردمان گروه دیگری را پسرستش 
کنند. با این کار. دسته‌ای می‌خواهد دسته دیگری را 
پیرو سیستمها و دستگاه‌ها و اوضاع و قوانین و 
معیارهای خود سازد. دسته دوم نیز حاضر به پذیرش 
پيشنهادها و خواستهای دستة نخستین نسمی‌گردند و 
فرمان نمی‌پذیرند و زير بار گفته‌هایشان نمی‌روند و 
می‌رزمند و سرکشی می‌کنند. آنان هم برای تحمیل 
آراء و تصمیمات خود به دیگران, بر سرشان می‌تازند و 
کشمکش و مبارزه در می‌گيرد. دلبستگیها و آرزوها و 
آزمندیها و جهان‌بینیهای گوناگون به نزاع و جدال 
می‌کشد. و برخوردها و کشت و کشتارها در می‌گیرد و 
جنگهای خانمانسوز به راه می‌افتد. برخی آتش به جان 
دیگری می‌اندازد و به عذاب گرفتارش می‌سازد. برخی 
با برخی می‌رزمد و دسته‌ای کینه‌توزی دسته‌ای را بسه 
دل می‌گیرد. و جماعتی با جماعت دیگری دشمنی 
می‌کند و راه مخالفت می‌پوید. همه این بلاها بدان 
خاطر است که همگان به مسعیار و ترازوی یگٌانه‌ای 
مراجعه نمی‌کنند. و به سوی قانون واحدی برنمی‌گردند 
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که یزدان آن را برای مسردمان وضع فرموده است و 
بندگان را به اطاعت از فرمان معبودشان دعوت نموده 
است. اگر مردمان چنین کنند دیگر کسی خود را بزرگتر 
از آن نمی‌بیند که در برایر فرمان و قانون خدا سر تعظیم 
فرود آورد. و به سبب کرنش در برابر فرمان و قانون 
یزدان احساس کوچکی و شرمندگی ثمی‌کند. 
فتنهٌ بزرگ و بلای سترگ در زمین اين است که از میان 
بندگان یزدان کسی به پاخیزد و اذعای حقّ الوهیّت بر 
مردمان کند! آنگاه عملاً این حقّ را به دست گیرد! فتنه 
و بلائی ات که اشنانها را ده دستةه و دقمه بکلایگن 
می‌گرداند. چه در این صورت انسانها از لحاظ ظاهر به 
شکل یک ملّت يا یک جامعه جلوه‌گر می‌آیند. ولیکن 
در حقیقت بعضیها بندگان بعضیها می‌گردند. بعضیها 
قدرت و سلطه را به دست می‌گیرند و با آن بسر سر 
دیگران می‌تازند - زیرا مقیّد به شریعتی از سوی یزدان 
نیستند - و برخیها درونشان لبریز از کینه‌توزی 
می‌گردد و پیوسته در انتظار فرصتی هستند که دست 
دهد و انتقام خود را بگیرند... هم آنان که در انتظار 
فرصت بوده و هم آنان که بر اریکة قدرت لمیده‌اند و 
به تاخت و تاز نشسته‌اند. یکی به دیگری عذاب را 
می رساند و دنیا را شکنجه گاه او می‌گرداند. همگان 
گروه گروه و دسته دسته می‌شوند. امّا با این وجود در 
ظاهر جدای از یکدیگر و بریده از همدیگر نیستند و در 
صلح و صفا بسر می‌برند! 
امروزه سراسر کرهٌ زمین گرفتار این عذاب کید و دیرپا 
و طولانی و دراز است! ۱ 
این مطالب. ما را متوجّه موقعیّت گروه مسلمانان در 
زمین می‌گرداند. مسلمانان باید هر چه زودتر و با 
سرعت هر چه بیشتر از جاهلیّت پیرامون خویشتن جدا 
و متمایز گردند. جاهلیّت هم هر گونه وضع و هر گونه 
حکم و هر گونه جامعه‌ای است که تنها شریعت یزدان بر 
آن فرمان نمی‌راند و آن را نمی‌گرداند. و الوهیّت و 
حاکمیّت را تنها به يزدان سبحان اختصاص نمی‌دهد. بلی 
بسی ضروری است که مسلمانان از جاهلیّت پیرامون 





خود جدا گردند و متمایز قوافته زرا مسامانان شلسی 
ستد که جدا و متمایز از قوم خود هستد. از آن 
کسانی که ترجیح می‌دهند در جاهلیّت بمانند و بلولند. و 


خویشتن را مقیّد به اوضاع و احوال و قوانین و احکام و 
معیارها و ارزشهای آن گردانند. گروه مسلمانان در 
سراسر کرهٌ زمین از دست این عذاب خلاصی و رهائی 
ِ 
(أو یلیسکم شیعً و بذین بَضَکم یس سل بعض 
ری رو وس ۱ 
امر بر شما مشتبه شود) و دسته دسته و پراکنده گردید 
(و جنگها در میانتان بر پا گرداند) و برخی از شما را به 
جان برخی دیگر اندازد و گرفتار همدیگر سازد. 
مگر این که گروه مسلمانان در عقیده و فهم و شعور و 
برنامة زندگی از اهل جاهلّت قوم خود بگسلند و جدا 
شوند؛ تا روز و روزگاری که یزدان «دار اسلام» یعنی 
مملکتی را پدید آورد که مسلمانان بدان متوسّل شوند 
و خود را در یناه آن دارند. همجنین گروه مسممانان 
وقتی رستگارند که کاملاً احساس کنند که خودشان 
«ملّت مسلمان» هستند. و چیزهائی که و کسانی که 
پیرامون ایشانند و هنوز به آثینی در نیامده‌اند که 
مسلمانان آن را پذیرفته‌انده جاهلیّت و اهل جاهلیّت 
بشمارند... این ملت مسلمان باید که در عقیده و برنامه 
از قوم خود بگسلد, و آن وقت از خدا عاجزانه بخواهد 
که فتح و پیروزی را برساند. و میان ایشان و میان 
قومشان به حقّ داوری کند. و او بهترین داوران 1 
اگر مّت مسلمان چنانکه گفتیم از جاهلیّت و اهل 
جاهلیت نگسلند. و بدین شکل که گفتیم جدا و متمایز 
نگردند. اين تهدید و بیم یزدان دربار؛ ایشان صدق پیدا 
می‌کند. یعنی گروهی از گروهها در جامعه می‌شوند. 
گروهی که با گروههای دیگر می‌آميزند. و خویشتن را 
مستقل و مشخّص نمی‌کنند. نه خود را چنانکه باید 
می‌شناسند. و نه مردمان دور و بر خود را بگونة 
شایسته می‌شناسند. بدین هنگام آن عذاب ففنشگن و 
طولانی بدیشان می‌رسد و گریبانگیرشان می‌گردد. 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 

بدون این که آن فتح و ظفر موعود یزدان ایشان را 
دریابد و خدا میان ایشان و دیگران جدائی اندازد. 
جدا شدن مسیر زندگی ملّت مسلمان, و گسیختن ایشان 
از دیگران, اگر بدین شکلی که گفته شد انجام نپذیرد. 
این تهدید و بیم یزدان در حق آنان تحقّق پیدا می‌کند. و 
تازيانة عذاب بر سرشان فرود می‌آید: ملّت مسلمان 
دسته و گروهی از دسته‌ها و گروه‌های جامعه می‌گردد. و 
دسته و گروهی که با دسته‌ها و گروه‌های دیگر آميخته 
می‌شود. نه خود را چنانکه باید می‌شناسد. و نه مردمان 
پیرامون خود را چنانکه شاید از یکدیگر جدا می‌سازد. 
بدین هنگام است که آن چنان عذاب دائمی و طولانی 
گریبانگیرشان می‌گردد. بدون این که نوبت فتح و ظفر 
موعود الهی اید و ایشان را احاطه نماید. 
مراجعٌ به تاریخ دعوت دیگران به سوی یزدان جهان 
توسط جملگی پیغمبران ایزد مثان, ما را کاملاً مطمئن و 
معتقد می‌سازد به این که فتح و ظفر و یاری و مددکاری 
الهی. و تحقّق پیدا کردن وعد؛ُ یزدان, مبنی بر غالب و 
چیره شدن پیغمبران و مومنان و پیروانشان, ناگهانی و 
یک دفعه صورت نپذیرفته است. بلکه وقتی صورت 
گرفته است که گروه مسلمانان از دیگران جدا شده‌اند و 
شخصیت مستقلّی پیدا کرده‌اند و از دیگران بریده‌اند و 
از قوم خود گسیخته‌اند. آن هم به خاطر عقیده و باوری 
که داشته‌اند و در سایه برنامةٌ زندگی الهی و آسمانیی 
که در پیش گرفته‌اند - که دین است - و به سبب جدا 
بودن عقیده و آئینشان از عقیده و آئین جاهلیّت - هر 
گونه نظام و سیستم زندگی جاهلیّت - ... ایین آمر 
پیوسته نقطهٌ شروع جدا شدن و دو راه گسیختن, در 
همه دعوتهای آسمانی و ادیان الهی بوده است. 
راه این دعوت آسمانی اسلام نام نسیز یک راه بیش 
نیست. کار این دعوت هم چیزی جز همان کاری نیست 
که در زمان همة پیغمبران -علیهم السلام - بوده است: 

(أنْ کیت تصرف الیات للهم یفْتر ن #. 

بنگر که چگونه آیات (قرآنی و دلائل جهانی خود) را 


بیان و روشن می‌گردانیم تا بلکه (بیندیشند و به حود 





باز گردند و حقیقت را) بفهمند. 
از یزدان سبحان عاجزانه خواستاریم که مارا جزو 
کسانی گرداند که ایات قرانی و دلائل جهانی را برای 
ایشان بیان و روشن می‌فرماید و آنان هم می‌اندیشند و 
به خود باز می‌گردند و حقیقت را فهم می‌کنند. 


ربب رمک هلح وکیل لا 
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چرخش و گردشی آغاز می‌گردد برای بیان جدا شدن و 
گسیختنی که موج پیشین بدان پایان پذیرفته است. قوم 
پیغمبر 7 کسانی بودند که جیزی را تکذیب 
می‌کردند که پیغمبر بش با خود برای ایشسان آورده 
بود. چیزی که حق و حقيقت بود. از اینجا بود که میان آو 
و میان قومش جدائی افتاد و از ایشان برید. بدو دستور 
داده شد از آنان بگسلد و بدیشان اعلام کند که او 
حافظ و مراقب آنان نیست. ایشان را بسه سرنوشتی 
حواله می‌دارد که قطعاً می‌آید و گرفتارشان می‌نماید. 
بدو همچنین فرمان داده می‌شود که بدیشان پشت کند و 
رود و با آنان ننشیند. هر وقت ببیند که آنان آئین اسلام 
را مورد تمسخر و استهزاء قرار می‌دهند و آن را به 
بازیچه می‌گیرند و احترام لازم را برای دین و آشین 
قائل نمی‌شوند. با وجود اینها بدو دستور داده می‌شود 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
که ایشان را پند و اندرز دهد و به سوی حق و حقیقت 
رفتمو د گرذاندو از کارهای تاشایست. بزخدر دارده:و 
اوامر و نواهی یزدان را بدیشان برساند. و ایشان را از 
عذاب دنیوی و اخروی بترساند. بدانان اعلام کند هر 
چند که او و ایشان که قوم اویند. دو گروه جدا بوده, و 
دی لت کوک تاد شا در اسلام. قوم. نژاد. قبیله و 
عشیره. اهل و عیال, و خانواده و خاندان, مطرح 
نیست... بلکه تنها و تنها دین و آئین است و بس. دین و 
آئین است که مردمان را به یکدیگر پیوند می‌دهد. و یا 
این کسه ایشان را از همدیگر می‌گسلاند و جدا 
می‌گرداند... تنها و تنها عقیده و اعتقاد است که مردمان 
را با یکدیگر گرد می‌آورد و یا این که ایشان را از 
قهلا یگ جدا می‌گرداند. هنگامی که اساس دین و ائین 
در میان باشد. سائر روابط دیگر در میان خواهد بود. و 
زمانی که این دستاویز گسیخته شود. همه دستاویزها و 
جملگی پیوندها قطع می‌گردد. 
اين, چکیده فشرده‌ای از اين موج روند قرانی است. 
0 
«وکذْبَ به قزئک -و هو الق -قل: لشت 
یک بو کپل. کل تب مت و موف تون 4. 
قوم تو (یعنی قریش و مردمان مه قرآن را باور 
نمی‌دارند و) آن را تکذیب می‌نمایند. و حال آن که قرآن 
حق است (و جای تکذیب کردن ندارد). بگو: من حافظ و 
مسلط بر شما نیستم (و مأمور بررسی اعمال و 
مجازات شما نمی‌باشم و بلکه سر و کارتان با خدا 
بیان کرده است) 


موعد خود دارد (و در هنگام مقرّر و جای معیّن تحقق 


است). هر خبری (که خداوند در قرآن 


می‌پذیرد) و (صدق این اخبار را به هنگام وقوع) خواهید 

دانست (و خواهید دید به چه عذابی گرفتار میآئید). 
خطاب متوجه پیغمبر 2 است و بدو و به سائر 
مومنان اطمینان می‌دهد. اطمینائی که دل را لبریز از 
آرامش می‌سازد. اطمینان به حقّ و حقیقت, هر چند که 
قوم او آن را تکذیب نمایند و بر اين تکذیب پافشاری 
کنند. آخر آنان که در اين باره داور بشمار نمی‌آیند. 








بلکه تنها فرموده یزدان سبحان در این باره سخن 
داورانه و قاطعانه محسوب می‌گردد ینک نفتا 2 
قوم هیچ ارج و ارزشی ندارد و فاقد هر گونه اعتباری 
است. 

سپس یزدان جهان به پیغمبرش یل دستور می‌دهد 
که از قوم خود بیزاری جوید. و دست از ایشان بشوید. 
و این گسیختن و بریدن از ایشان را بدیشان اطلاع 
دهد. و اشکارا بدانان اعلام دارد که او برایشان کمترین 
کاری نمی‌تواند بکند. و او وظیفه‌اش تبلیغ فرمان و 
رساندن امر یزدان جهان است. دیگر او نه پاسبان و 
نگاهبان ایشان است, و نه وکیل مدافع آنان. مکلّف هم 
نیست که دلهایشان را هدایت دهد و رهنمود کند. چه 
این کار وظیفهٌ او نیست. هر وقت او حق و حقیقتی را که 
با خود آورده است تبلیغ بکند و به گوش ایشان برساند. 
وظیفه‌اش به پایان می‌آید. و او با ایشان کاری ندارد. 
ایشان را به سرنوشتی حواله می‌دارد که در انتظارشان 
است و کارشان بدان می‌انجامد. آخر هر خبری زمان 
وقوع و مکان وقوعی دارد که 
در آنجا روی می‌دهد. بدان هنگام می‌دانند که چه 


سرانجام در آن وقت و 


خواهد شد. 

( کل تب مت و سوف تلمون >. 

هر خبری (که خداوند در قرآن بیان کرده است) موعد 

خود دارد (و در هنگام مقزر و جای معیّن تحقق 

می‌پذیرد). 
در این چکیده. تهدیدی است که دلها را به لرزه و تکان 
می‌اندازد. اين آرامش اطمینان بخشی است به حق و 
حقیقتی که یزدان بدیشان وعده داده است. همچنین باور 
کاملی است به اين که باطل سرانجام کارش به کجا 
می‌انجامد. هر اندازه هم بر خود ببالد و خویشتن را 
آفانستنه و پفیده نشان دهد. اطمینان حاصل می‌گردد به 
این که یزدان بزرگوار يقة تکذیب کنندگان را در وقت 
معیّن و مقزر خود می‌گیرد و به حسابشان می‌رسد. 
همچنین یقین حاصل می‌شود به اين که هر خبری در 
زمان و مکان خود روی می‌دهد و جلوه گر می‌آید. و 





فی‌ضلال الق رآن 
جلد دوم 
بالأخره هر آنچه هم اینک وجود دارد به سوی سرانجام 
و سبرنوشت خویش روان است و سرانجام بدان 
می رسد. 
دعوت کنندگان مردمان به سوی یزدان بسیار نیازمند 
این یقین و اطمینانی هستند که قرآن مجید به دلها 
می‌افکند و آنها را لبریز از آن می‌کند. بدان هنگام که با 
تکذیب قوم خود رویاروی می‌شوند. و از قبیله و 
عشیرهُ خویش جور و ستم می‌بینند. و در میأن اهل و 
عیال و اعضاء خانوادهٌ خویش غریب می‌گردند. و انواع 
اذیت و آزار و تندی و تیزی و رنج و سختی و شدت و 
محنت می‌بینندا 
‌ 
وقتی که پیغمبر به کار تبلیغ می‌پردازد و فرمان یزدان را 
به مردمان می‌رساند. و زمانی که تکذیب ایشان را با 
اعلام این جدائی کردن و دوری گزیدن پاسخ می‌گوید. 
به پیغمبر لش دستور داده می‌شود با انان ننشیند - 
حتّی اگر هم برای تبلیغ و اندرز و رهنمون باشد - وقتی 
ه آنفتان را ستد فربازه آبای ای انز ماه سکم 
می‌گویند و به تمسخر و استهزاء می‌پردازنده و زمانی 
که در بارهٌ دین یاوه‌سرائی می‌کنند. و راجع بدان چنان 
که لازم است جدی و موقرانه سخن نمی‌گویند. و بلکه 
دین را با گفتار یا کردار به بازیچه می‌گیرند و مورد 
شوخی و مزاح خود قرار می‌دهند. حتی با ایشان نباید 
همنشینی کند -اگر این چنین گویند و کنند که ذکر شد - 
هر چند هم نشستن با ایشان, موافقت ضمنی با رفتار و 
گفتارشان نباشد, يا کم غیرتی نسبت به دین بشمار 
نیاید. دینی که مسلمان برای جانبداری و دفاع از آن 
سراپا شور و غیرت می‌گردد. به گونه‌ای که بدین شکل 
و بدین نحو از هیچیک از مقدسات دفاع نمی‌کند و در 
راه آن غیرتی نمی‌شود... اگر هم شیطان او را به 
فرآموشی اندازد و با ایشان بنشیند. همین که یادآور 
گردید و بیدار شد. فوراً باید برخیزد و مجلس ایشان را 
ترک کند: 
یت این 
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سس 


خوضُون نی آیاتنا فأغرض 





سر 
مق و ۱۳ 


عنهم حق بخوضوا فی حدیث عبر راما ینک 
الشیطان فلا تفعد ۳ تفغذ بفد آلذ ری مع ارم 
ال ». 


هر گاه دیدی کسانی به تمسخر و طعن در آیات (قرآنی) 


ما می‌پردازند. از آنان روی بگردان (و مجلس ایشان را 
ترک کن و با آنان منشین) تا آنگاه که به سخن دیگری 
می‌پردازند. اگر شیطان (چنین فرمانی را) از یاد تو برد 
(و دستور الهی را فراموش کردی) پس از به خاطر 
آوردن (و یاد کردن فرمان, از پیش ایشان برخیز و) با 
قوم ستمکار منشین. 
این دستور به پیغمبر عََیه داده شده است. ولی این 
آیه می‌تواند!") شامل همه مسلمانان هم باشد... این کار 
در مه روی داده است. آن‌جائی که وطیفهة 
پیغمبر رش در دعوت و تبلیغ خلاصه می‌شد. و هنوز 
بدو دستور جنگ داده نشده بود به خاطر حکمت و 
فلسفه‌ای که یزدان در این دوره از زمان اراده فسرموده 
بود. این امس در زمانی است که عدم برخورد با 
مشرکان تا آنجا که ممکن است کاملا ضرورت دارد... 
این دستور خطاب به پیغمبر 2 صادر می‌گردد که 
در مجالس مشرکان ننشیند وقتی که ایشان را در حال 
تمسخر آیات الهی و یاوه گوئی در بارة آئین خدا ببیند. 
و مشاهده کند که نامحترمانه راجع به قرآن و دیین دم 
می‌زنند. بدو دستور داده می‌شود که فورا به ترک 
مجالس آنان بگوید - اگر شیطان او را به فراموشی 
انداخته باشد - به محض این که امر و نهی یزدان را به 
یاد آورد. مسلمانان نیز موظّف بدین کار بودند. همان 
گونه که برخی از روایات می‌گویند... مراد از قوم ظالم 
در اینجا مشرکانند. همان گونه که در الب تعبیرات 
قرآن مجید این چنین است. 
اما وقتی که برای اسلام در مدینه دولت و حکومتی 
فراهم شد. پیغمبر رل کار و وظيفة دیگری با 
. جهاد و جنگ آغاز گردید تاکسی 
نتواند آشوبی به راه اندازد و مسلمانی را از دیین 
برگرداند و دین بطور خالصانه برای خدا باشد و بس, و 


مشرکان داشت 
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دیگر کسی جرأت نکند دربار؛ آیات خدا یاوه‌گوئی 
نماید و آنها را مورد تمسخر و شوخی قرار دهد. 
سپس روند قرآنی. جدائی و دوری موّمنان و مشرکان 
را تکرار می‌کند. همان گونه که پیشتر گسیختن و بریدن 
پیغمبر مش با مشرکان راذکر کرده بود. آنگاه اختلاف 
سزا و کیفر» و اختلاف سرنوشت و سرانجام را بیان و 
مقزّر می‌دارد: 
و ماعل لین 
لکن ذ کُری للم بو 
و چیزی از ِ_ آنان (که درباره قرآن 
یاوه‌سرائی می‌کنند) به حساب پرهیزگاران گرفته 


ویو ابیز 


نسمی‌شود ولیکن (باید پرهیزگاران نشست و 
برحاستشان با چنین بزهکارانی برای پند و اندرز و) 
تذکر و ارشاد باشد, تا این که (از بیهوده‌گوئی دست 
بردارند و از عذاب خدا خویشتن را به دور داشته و) 
پرهیزگاری کنند. 
پس پرهیزگاران و بزهکاران دارای یک کیفر و پاداش 
مشترک و یکسانی نیستند. آنان دو ملت: جداگانه‌اند: 
هر چند هم نژد و قومشان یکی باشد. چون این امر در 
ترازوی آفریدگار وزنی, و با معیار اسلام ارجی 
ندارد... قطعاً پرهیزگاران مان : و ستمکاران یعنی 
مشرکان ملّت دیگری هستند. بهیچوجه کیفر ستمکاران 
و حساب و کتابشان, متوجه پرهیزگاران نمی‌گردد. اما 
پرهیزگاران ایشان را رهنمون می‌کنند و به یاد خداو 
حق و حقیقت می‌اندازند. به امید این که همچون 
خودشان پرهیزگار شوند و بدیشان بپیوندند... وال 
هرگاه در عقیده مشارکت نباشد. در جیزی مشارکت 
انجام نمی‌گیرد. 
این ائین یزدان و فرمودهٌ او است... هر کس می خواهد 
چیز دیگری را بگوید. مانعی نیست. امّا باید بداند که 


او بطور کلی از آئين یزدان با این چیزی که می‌گوید ‏ 


خارج می‌گردد! 





۱- برابر یکی از قواعد اصول فقه: مورد خاصء مفهوم عام. (مترجم) 








جزء هفتم 
روند قرآنی دربارة این جداگانگی مومنان با مشرکان 
بات کی تخیر 1 کرش فرما ند کد 
در دائره آن کار و بار انجام می پذدیرد: 
و ذر اذپن آنخذوا دیم با و وا غرم 
انیا یاه و دک به آن تبسل تفس باکسبت 
یس ما من دون ال و و لا شفیعء و ان تغل کل 
عذل لا بو خل هب ولیک الذین سل وا یکیو 
راب من مس و عَذابٌ لا انوا 
یکفرّونَ ». 
کسانی را ترک کن که آئین (فطری و آسمانی) خود را به 
بازی و شوخی گرفته‌اند و زندگی دنیا آنان را گول زده 
است (و آخرت را از یادشان برده است). و به آن 
(زمزمة جاویدان قرآن» پیوسته ایشان را) پند و اندرز 
بده (و بدانان بگو که در روز قیامت) هر کسی در گرو 
اعمالی است که انجام داده است و مسوول چیزهائی 
است که فرا چنگ آورده است. و بجز خدا برای ایشان 
یار و یاوری و میانجی و واسطه‌ای نیست (تا مردمان 
را از عذاب دوزخ برهاند و به بهشت وارد گرداند). و 
اگر هم چنین کسی هر گونه فدیه و تاوانی (که تو 
می‌دانی. برای نجات خود) بپردازد از او دریافت 
نمی‌گردد (و پذیرفته نمی‌شود). آنان کسانی هستند که 
گرفتار اعمالی شده‌اند که کرده‌اند (و به زندان چیزهائی 
در بندند که فرا چنگ آورده‌اند). برای آنان به سبب 
کفری که می‌ورزیده‌اند. نوشیدنی بسیار داغ و عذاب 
یس دردناکی است. 
در اين آیه, ما در برابر چند موضوع می‌ایستیم و بدانها 
نگاه گذرائی می‌اندازیم: 
۱- پیغمبر لش و به دنبال او هر مسلمانی. موظّف 
است که کسانی را اچیز و سبکسار بداند و بشمارد که 
آئین خود را به تمسخر و بازیچه می‌گیرند و مورد 
شوخی و مزاح قرار می‌دهند... این کار نابهنجار همان 
گونه که با گفتار انجام می‌پذیرد با کردار نیز انجام 
گیردو: چون کسانی که آئین خود را پایة بنیادین 
زندگی اعتقاد و عبادت, و اخلاق و رفتار و شریعت و 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد دوم 
قانون نمی‌سازند. و بدین سبب عرّت و احترامی برای 
آن قائل نیستند. در اصل آئين خود را به تمسخر و 
باز یچه گرفته‌اند و آن را مورد شوخی و مزاح قرار 
داده‌اند... کسانی که درباره ارکان و اصول این ائین» و 
درباره شرائع و قوانین آن سخن می‌گویند. و آنها را با 
تعریفات و اوصافی ذکر می‌کنند که موجب استهزاء و 
مزاح کر همچنین کسانی که از «غیب» که اصلی 
از اصو ل عقیده است. با تمسخر سخن می‌رانند... 
اشخاصی که از «زکات» که رکنی از ارکان دین است. با 
تحقیر و توهین صحبت می‌کنند... آنان که در باره حیاء 
و شرم و اخلاق و عفت که از قواعد بنیادین اين دیین 
بشمارند, به بدی یاد می‌کنند. و آنها را جزو صفات و 
خصال جامعه‌ای دهقانی يا فئودالی و یا بورژوازی 
پوسیده قلمداد می‌نمایند... افرادی که از قواعد زندگی 
زناشوئی مقزّر در اسلام, به زشتی باد می‌کنند. یا 
احکام آن را نمی‌پذیرند... کسانی که حدود و احکامی 
را که یزدان برای زن معین فرموده است تا عفّت و 
ناموس خود را با رعایت آنها محفوظ و مصون نماید. 
«غل و زنجیر!» می‌نامند... تفت راضا اشخاصی که 
حاکمیّت مطلقهٌ یزدان را در واقعیّت زندگی سیاسی و 
اجتماعی و اقتصادی و قانونگذاری مردمان 
نمی‌پذیرند. و می‌گویند که انسانها خودشان می‌توانند 
بدون مقیّد بودن به قانون و شریعت خداء چنین ویژگیها 
و کارهانی را بر عهده گیرند و چرخ زندگانی را به 
حرکت درآورند... همه اين گروه‌ها و افراد. مراد ایین 
آیه‌ها است. و این آیه‌ها قند انان زا در بر می‌گیرد و 
ایشان را از زمره کسانی قلمداد می‌فرماید که دین خود 
را به تمسخر و بازیچه می‌گيرند. به مسلمانان هم 
دستور داده شده است که از این چنین کسانی دوری 
گزینند و جدائی کنند. مگر برای پند و اندرز دادن و به 
یاد حقّ و حقیقت انداختن ایشان. ظالمان - یعنی 
مشرکان - و کافرانی که به زندان اعمال خود گرفتارند 
و راهان ریق شین یشان تیار کی 
است و بهرة ایشان عذاب دردناکی است. به سبب کفری 


سورة انعام آیات ۶۶-۷۰ 
جزءه هفتم 
که می‌ورزیده‌اند. 
۲ - به پیغمبر 2 و سائر مسلمانان دستور داده 
می‌شود که با وجود ناچیز و بی‌اهمیّت شمردن شأن و 
مقام کسانی که دین خود را به بازی و تمسخر گرفته‌اند. 
و زندگی دنیوی ایشان را گول زده است. به پند و 
اندرز اين گونه مردمان برخیزند و آنان را بترسانند و 
بدیشان بگویند که: خودشان در گرو کارها و چیزهائی 
هستند که می‌کنند. و خدا را ملاقات خواهند کرد و 
دوست وا نیست که در پیشگاه یزدان به دفاع از 
آنان بپردازد و ایشان را مدد و کمک نماید. و شافع و 
میانجیی وجود ندارد که برای آنان شفاعت و 
میانجیگری کند. همچنین بدیشان ابلاغ دارند که از 
ایشان هیچگونه فدیه و تاوانی پذیرفته نمی‌گردد تا با 
آن بتوانند خویشتن را از گروگان اعمال و زندان افعالی 
که کرده‌اند رهائی بخشند. 
تعبیر قرآنی دارای جمال و ژرفای ویهٌ خود است. 
بدان گاه که می‌گوید: 
(و دک یه آن بل تفس پا کیت یس نا ین 
دون اله وی و لا شفیع» و ان تغدل کل عدل لا 
۷ 1 ۲ 
و به آن (زمزمة جاویدان قرآن. پیوسته ایشان را) پند و 
اندرز بده (و بدانان بگو که در روز قیامت) هر کسی در 
گرو اعمالی است که انجام داده است و مسوژول 
چیزهانی است که فرا چنگ آورده است. و بجز خدا 
برای ایشان یار و یاوری و میانجی و واسطه‌ای نیست 
(تا مردمان را از عذاب دوزخ برهاند و به بهشت وارد 
گرداند). و اگر هم چنین کسی هر گونه فدیه و تاوانی 
(که تو می‌دانی. برای نجات خود) بپردازد. از او دریافت 
نمی‌گردد (و پذیرفته نمی‌شود). 
هر کسی جداگانه در گرو اعمال خود اتو ک فان دز 
برابر افعال خویش. جز خدا هیچگونه یار و یساوری و 
میانجی و واسطه‌ای برای او نیست. و از وی فدیه و 
تاوانی پذیرفته نمی‌گردد تا خویشتن را با آن بازخرید 
کند و برهاندا 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
امّا کسانی که آئین خود را به تمسخر و بازیچه گرفته‌اند 
ورد کی نیا ایشان را گول زده است» چنین کسانی در 
گرو کارهائی هستند که کرده‌اند. و تهدیدهائی که در یه 
شت گریبانگیرشان می‌گردد. و به این سرنوشت دچار 
می‌آیند: ۲ 
(أولتک الذینَ الوا با کسبوا ۷ شراب من 
مب و عَذاب لب کنو یکُفون 4. 
آنا گنفت که گرفتار اعمالی شده‌اند که 
کرده‌اند (و به زندان چیزهائی در بندند که فرا چنگ 
آورده‌اند). برای آنان به سبب کفری که می‌ورزیده‌اند. 
نوشیدنی بسیار داغ و عذاب یس دردناکی است. 
یه سبب کارهائی که کرده‌اند گرفتار تایه و این 
سزای ایشان است: نوشیدنی گرم و داغی که گلوها و 
شکمها را می‌سوزاند. و عذاب دردناکی که به سبب 
کفرشان گریبانگیرشان می‌شود. کفری که به خاطر مورد 
استهزاء و تمسخر قرار دادن ائینشان توسط ضودشان 
فراهم ده است] 
۳ - فرمودهٌ یزدان بزرگوار در بارهٌ مشرکان قابل توجّه 
ازشاه 


۳1 ۳ 


لین تخذواد, ین لباً و وا >. 
کسانی که آئین خود را به بازی و شوخی گرفته‌اند. 

آیا دین مذکور دز ای دین ایشان است؟ 

نص قرآنی منطبق بر کسانی است که اسلام را 
یرانک تین انیت خوه را کته اسلا استت ده 
تمسخر و بازیجه گرفته‌اند... این صنف از مردمان 
وجود داشته‌اند و به نام منافقان شناخته شده‌اند... 
ولیکن منافقان در مدینه بوده‌اند... آیا این بخش از آیه 
بر مشرکانی هم منطبق می‌گردد که اسلام را 
نپذیرفته‌اند؟ قطعاً اسلام دین است و بس... اسلام دین 
همه انسانها است ... چه کسانی که اسلام را پذیرفته‌اند. 
و چه کسانی که اسلام را نپذیرفته‌اند و هنوز بدان گردن 
ننهاده‌اند... پس کسی که آئین اسلام را نپذیرد و به 
ترک آن گوید. آئین خود را رها کرده است و به ترک 
آئین خود گفته است... چرا که تنها آئینی که خدا آن را 
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آئین می‌نامد و می‌داند. و پس از بعشت خاتم‌الائبياء آن 
را از مردمان می‌پذیرد دین اسلام است. 
اضافه دین به آنان در این فرموده الهی معنی ویژه خود 
را دارد: 

(و در الذین نَذوادینیم ما وا 4 

کسانی را ترک کن که آئین (فطری و آسمانی) خود را به 

بازی و شوخی گرفته‌اند. 
این آیه - خدا بهتر می‌داند - اشاره به معنی و مفهو می 
دارد که پیشتر گفتیم. بدین معنی که اسلام آئین جملگی 
انسانها است. پس هر کس آن را به تمسخر و بازیچه 
گیرد. در حقیقت دین خود را به تمسخر و بازی گرفته 
است. هر چند او از جملةٌ مشرکان باشد. 
هنوز نیازمند بیان و توضیح بیشتر هستیم تا بدانسیم 
مشرکان کیستند؟ مشرکان کسانیند که کسی را در 
خصائص و ویژگیهای الوهیّت. انباز خدا می‌کنند. این 
کار چه اعتقاد به خدائی کسی که با خدا باشد. یا با انجام 
مراسم پرستش برای کسی با خدا باشد. یا با پذیرش 
حاکمیّت و شریعت از کسی با خدا باشد. مخصوصاً 
پذیرش حاکمیّت و شریعت از کسانی که برای خود 
اْعای چیزی از اين چیزها را داشته باشند. هر چند با 
نامی از نامهای مسلمانان خویشتن را نامگذاری کرده 
باشند. پس دقت کنیم و با امور دین خود بهتر و بیشتر 
آشنا شویم. و با یقین و اطمینان مسائل دین را بشناسیم 
و بدانیم. 
۴ - حدود و ثغور همنشینی با ستمکاران - یعنی 
مشرکان - و کسانی که آئین خود را به بازی و تمسخر 
می‌گیرند. چه اندازه است؟ ... قبلاً گذشت که ماندن با 
چنین کسانی تنها بدان اندازه است که بدیشان پند و 
اندرز داده شود و از فرجام بد و کیفر ناگوار ترسانده 
شوند. دیگر جز اين اندازه نباید با ایشان نشست و 
ماند. زمانی که شنیده شود آنان یات یزدان را تمسخر 
می‌نمایند و به بازیچه می‌گیرند. یا پیدا گردد که 


می‌خواهند آیات الهی را به بازی و تمسخر گيرند. با 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
شیوه‌ای از شیوه‌هائی که گفتیم يا با روشها و روندهای 
دیگری همچون اینها. 
قطن در کتاب خود به نام «الجامع لاحکام القرآن» 
وقتی که می‌خواهد ایین آیه را معنی و تفسیر کند 
می‌گوید: 
«در این آیه ری از کتاب خداوند بزرگوار است علیه 
کسانی که گمان می‌برند پیشوایان که حجج هستند. و 
همجنین پیروان ایشان, می‌توانند با فاسقان معاشرت و 
مصاحبت کنند. و آراء خود را با تقیّه, راست و درست 
بیایند و نگاه دارند...». 
ما می‌گوئیم: ای مورد نظر اجازه می‌دهد معاشرت و 
مصاحبت به قصد موعظه و پند و اصلاح آراء تباه 
فاسقان, و جلوگیری از انحراف ایشان انجام بگیرد. ولی 
در حدودی که توضیح دادیم. امّا به نام تقیّه. معاشرت و 
مصاحبت با ایشان و سکوت کردن در برابر سخنان 
تباهی که می‌گویند و اعمال ناپسندی که می‌ورزند. 
حرام است. زیرا در ظاهر طرفداری از باطل, و گواهی 
دادن بر ضد حقّ و حقیقت است. همچنین کار را بر 
مردمان مشتبه می‌گرداند. و توهین به دین یزدان و به 
معتقدان به آئين یزدان است. در این صورت باید به 
ترک ایشان گفت و از آنان جدائی گزید. 
همچنین قرطبی در کتاب خود. این اقوال را روایت 
نموده است: 
«ابن خویز منداد گفته است: هر کس درباره آیه‌های خدا 
یاوه گوئی کند و به تمسخر پردازد. باید مجلس او ترک 
گردد و از او دوری گزیده شود چه مومن باشد و چه 
کافر. در ادامهٌ سخنانش گفته است: یاران ما ورود به 
سرزمین دشمنان را منع می‌کنند. و دخول به کلیساها و 
کنشتها را درست نف داتند,:(۱۱ فردی از اهل بدعت به 
ابوعمران نخعی گفت: تنها یک کلمه از من بشنو و بس. 





ا عط مه در کل ای بیت‌المقدس نماز گزارده است. اما در سرزمین 
دشمنان قرار مامتا بلکه در سرزمین همپیمانان و دمیان بود. زیر 


مسیحیان در آن زمان در چنین سرزمینی همپیمان و ذمّی بودند. (مولف) 


از او روی گردانید و گفت: نیم کلمه را نیز نخواهم 
شنید!(] همچون گفته‌ای از ایوب سختیانی نیز روایت 
شده است. فضیل پسر عیاض گفته است: کسی که اهل 
ببسدعت را دوست بدارد خداوند عمل او را پسوچ 
می‌نماید. و اسلام را از دل او بیرون می‌گرداند. و کسی 
که دخترش را به ازدواج اهل بدعت درآورد صلهٌ رحم 
او را قطع نموده است. و کسي که با اهل بدعت نشست 
و برخاست کند بدو فرزانگی داده نشده است. اگر خدا 
از کسی آگاه گردد که او اهل بدعت را دشمن می‌دارد 
امیدوارم که یزدان او را ببخشاید. ایوعبداله حاکم از 
عائشه - رضی الّه عنها - روایت کرده است که گفته 
است: : رسول خدا تشک فرموده است: 

(مَنْ وق صاحب بذعة فقّد آعان عل دم 

الاشلام). 

که هل ز دزم و ری اسلا 

نک کروه انتن. 
این سخنان همه در بارة اهل بدعت است. اهل بدعتی که 
معتقد به آئین یزدان است... همه این تهدیدها و بیمها به 
پای تهدیدها و بیمهائی نمی‌رسد که متوجه کسی است 
که با به دست گرفتن حاکمیّت ادعای ویژگیهای الوهیّت 
را دارد. البتّه کسی که جانبدار او در این ادعاء باشد. 
مشمول همین تهدیدها و بیمهای تند و خشن است... 
آخر ات کارزتها پاعت اهل ندعت تست وشن : یله 
کفر کافر. و شرک مشرک بشمار است! کاری است که 
پیشینیان مرتکب آن نشده‌اند. چرا که در زمان ایشان 
چنین کاری نبوده است. از آن زمان که اسلام در کرة 
زمین پیدا گشته است. کسی که گمان برده باشد مسلمان 
است و به اسلام ایمان دارد. چنین ادعائی نکرده است. 
چنین چیزی در میان نبوده است. مگر بعد از حملة 
فرانسویها. پس از حملهٌ فرانسویها. مردمان جسارت 
خروج از چهارچوب دین را پیدا کرده‌اند - مگر آنان که 
خدا ایشان را پائیده است و محفوظ داشته است - 
همچنین در میان فرموده‌های پیشینیان چیزی نیست که 
منطبق بر این عملکرد باشد. ادعای حاکمیّت فراتر از 
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هم کارهائی است که این چنین احکامی را درباره آنها 


گفته‌اند و روایت نموده‌اند. 


رم و وه 
قل آندعوآمن دوب 


رم مر اي مار رم مر ار رح سم ری مر اج مر مر ره 


ما لاتفعتاولانصّ تاونرد عل آعقایتا بعاد هد اه 


ک ۳ یی و و یچ مسر 
ی استهو لین الارض رات هه اس 


سس جح 


0 


م6 


اج ار تسار سر هر 


مر مق له مه و م7 
یعون دی آنیتافل رگ هدی و هو آلهدی 
وا لشیم لر ربالمتکییب (ا8 ی ودوج االصلزه 





4 ۶ وم رم ۳ مر هر 2 
واشقوه ره وهای 
4ص 6 او ًَ رم چم ما برچ زر ماهر هر ۳ 

لک ِ ۰ وی تسف 

9 ۶ 2 رو اما همه سر ار 


کون قوله لح وله له و 
عم لیب ال مد رهوالحییم اج ( 1 


این آهنگ بلند و نیرومندی که سر داده می‌شود درباره 
حقیقت الوهیّت و ویژگیهای آن. زشت شمردن شرک. و 
پلشت داشتن برگشت بدان پس از هدایت یافتن و 
رهنمود پیدا کردن, به تصویر کشیدن برگشت از دین در 
صحنة نمایش عقبگرد رفتن مردی. و سرگردان و ویلان 
بودن او در بیابان برهوت بی‌نشان, و ذکر این که تنها 
بر یم آهنگ با طیم 
دراز و ژرفی که در همه جا می‌پیجد. پایان می‌پذيرد. 
آهنگ طنین‌انداز و بلندی است دربار سلطهً مطلق 
یزدان در امور آفرینش کیهان و فرمانروائی بر جهان, و 
پرده‌برداری از این چنین سلطه‌ای, آن هم تنها توسط 
خود ایزد متان, و پیش چشم داشتن آن - حتی برای 
منکران نابینا - «در آن روزی که در صور دمیده 
می‌شود» و کسانی که نز کور‌ها مدفون هستتد دوبانه 
زنده می‌گردند. و يقین حاصل می‌کنند آن کسانی که 


هدایت بزدان هدایت است و بس 


فاغرض عفن تولی عن ذفرل ولج رل لحیة لیا >. 
از کسی روی بگردان که به قرآن ما پشت می‌کند و از یاد ما غافل می‌گردد و 
جز زندگی دنیوی نمی‌خواهد. (نجم /۲۹) 





عقیده و باوری نداشتند: این که ملک و مملکت تنها از 


آن یزدان جهان است و بس, و برگشت به سوی او 


انتتت: 


۳ تا قل: ۱۳ ء هو امدی, و 
شنم رب ان ون آقبشو لاه وا 
بگو: آیا چیزی غیر از خدا را بخوانيم (و عبادت و 
پرستش کنیم) که نه سودی به حال ما دارد و نه زیانی؟ 
و آیا پس از آن که خداوند ما را هدایت بخشیده است (و 
به سوی خود رهنمون کرده است) به عقب بازگشت 
کنیم (و از ایمان دست بکشیم و دیگر باره به کفر 
برگردیم؟ و) بسان کسی (باشیم و کنیم) که شیاطین آو 
را در زمین (بیابانهای برهوت) ویلان و سرگردان به 
دنبال خود کشند» و دوستانی داشته باشد که او را به 
راه راست خوانند و به سوی خود فریاد دارند (امَا او 
بدیشان گوش نکند و به دنبال شیاطین رود و گمراه و 
گمراه‌تر شود؟). بگو: هدایت خداوند. هدایت است و 
(یجز اسلام. ضلالت است. و از سوی خدا) به ما 
دستور داده شده است که فرمانبردار پروردگار 
جهانیان باشیم (و منقاد او شویم و به فرمان او رویم) و 
(از سوی خدا به ما دستور داده شده است) این که نماز 
را بگونة شایسته بخوانید و از خدا بترسید. 
(قل 6 بکو... آهنگ نیرومند مکزری در سوره است. 
بیانگر این است که تنها فرمان متعلّق به یزدان يگانة 
جهان است و بس. و پیغمبر حلظَ: فقط بیم‌دهنده و 
تبلیغ کننده است. واژه «بگوه الهام‌بخش شکوهمندي 
این فرمان, و والائی و هراسناکی آن است و این را نیز 
می‌رساند که پیغمبر عضو تنها از سوی پروردگارش 
مأمور است و بس. 
(فل: آندعوا من دون او الا یتنا ولا 
من دنو 


بو ی چیزی غیر از خدا را بخوانیم (و عبادت و 
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پرستش کنیم) که نه سودی به حال ما دارد و نه زیانی؟. 
ای محتد لش بدیشان بگو: هر گونه دعا و تضرّعی 
در پیشگاه کسی و چیزی جز خداء و کمک طلییدن و 
یاری خواستن از کسی و چیزی جز یزدان, و تسلیم 
کردن زمام اختیار خود بدین کسان و چیزهائی که بجز 
خدا به فریاد می‌خوانید و آنها سودی و زیانی 
نمی توانند برسانند. فرقی نمی‌کند آنهائی راکه به فریاد 
می خوآنید. بت. سنگ. درخت. روح. فرشته. شیطان, 
انسان و غیره باشد... همه و همه در این امر مساوی و 
یکسانند که نمی‌توانند کمترین سودی و زیانی برسانند. 
آنها ناتوان‌تر و درمانده‌تر از خود سود و زیانند. 
هرگونه تکان و حرکتی برابر قضا و قدر الهی به وقوع 
می‌پیوندد و روان می‌گردد. هر آنجه که خدا بدان اجازه 
ندهد انجام نمی پذيرد. و اگر هم انجام پذیرد تنها بدان 
اندازه صورت می‌گیرد که قدر یزدان اجازت فرماید. و 
قضای یزدان ان را پیاده نماید. 
بدیشان بگو که یزدان نمی‌پسندد به فریاد خواندن و به 
کمک طلبیدن و عبادت و پرستش نمودن جز خدا راء و 
کرنش کردن در برابر جز خدا... بدیشان بگو که یزدان از 
این کار نابجا و سبکسرانة آنان. و روند و روش 
نادرست ایشان, ناخشنود است... اين امر چه نپدیرفتن 
يشنهادهائی باشد که مشرکان بهپیضبر ما پيشنها 
می‌کردند. مثلاً از جمله از او می‌خواستند که در 
پرستش خدایانشان شرکت جوید تا آنان هم در پرستش 
خدايیش شرکت کنند! و چه ناخشنودی از پيشه و 
عملکردی ب‌اشد که مشرکان بر آن هستند. و 
پیغمبر مش و مومنان جدائی کردن و دوری گزیدن از 
ایشان را اعلام کنند... نتیجه همه اینها یکسان است که 
زشت و نایسند شمردن کار سبکسرانه و نابخردانة 
مشرکان است. کاری که خود عقل انسان بر آن قلم 
بطلان می‌کشد. هنگامی که در پرتو نور بدو نشان داده 
شود. و از ته‌نشينها و رسوبات بر جای مانده گذشتگان 
بر کنار بماند. و از عرف و عادت چیرهٌ محیط به دور 


گردد. 
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خداوند برای به تصویر کشیدن سخافت و پوچی 
کردارشان, و نشان دادن ضخامت و ستبری زشتی و 
پلشتی رفتارشان. معتقدات ایشان را عرضه می‌کند در 
پرتو چیزی که یزدان مسلمانان را بدان رهنمود فرموده 
است. از قبیل: خدای را به یگانگی پرستیدن, و تنها او 
را ببه خداوندگاری گرفتن, و دیانت را تنها بدو 
اختصاص دادن و او را بدون انباز پرستش کردن: 


(فل ندومن دون ال ما لا یا ولا 2 ۱ 
ردعَی أفابلا؟ 4. 


بگو: آیا چیزی غیر از خدا را بخوانیم (و عبادت و 
پرستش کنیم) که نه سودی به حال ما دارد و نه زیانی؟ 
و آیا پس از آن که خداوند ما را هدایت بخشیده است (و 
به سوی خود رهنمون کرده است) به عقب بازگشت 
کنیم (و از ایمان دست بکشیم و دیگر باره به کفر 
برگردیم؟). 
این کار عقبگرد کردن و واپسگرائی نمودن است. آن هم 
پس از پیشروی کردن و ترقی نمودن! 
پس از اين امر. صحنة برجسته و جنبان و الهامگرانه و 
هیجان‌انگیزی, ذکر می‌شود: 
(کالذی آشستهو ت آلشیاطین ِ آا فده 
خهران. زد اتتان عناق ادی: یتنا . 
بسان کسی (باشیم و کنیم) که شیاطین او را در زمین 
(بیابانهای برهوت) ویلان و سرگردان به دنبال خود 
کشند» و دوستانی داشته باشد که او را به راه راست 
خوانند و به سوی خود فریاد دارند (امّا او بدیشان 
گوش نکند و به دنبال شیاطین رود و گمراه و گمراه‌ تر 
شود؟). 
صعنهٌ زند؛ برجسته‌ای از گمراهی و سرگردانی است. 
صحنه‌ای که نشان دهنده کسی است که پس از 
یکتاپرستی شرک ورزد. همچنین نشان دهنده کسی 
است که دل او میان خدای یکتای جهان. و خدایان 
بیشمار بندگان. پخش و پراکنده باشد. و احساس او 
میان هدایت و ضلالت. در جولان و نوسان باشد. و سر 
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در بیابان برهوت گذارد... این صحنة نمایش آن بندة 
بدیختِ و بدبیار است: 

(الذی آست ور آلشیاطین ی الأْرض ‌. 

کسی که شیاطین او را در زمین ویلان و سرگردان به 

دنبال خود کشند. 
واژه به دنبال خود کشیدن, خود به تنهائی معنی و 
مفهوم خود را به تصویر می‌زند. کاش چنین کسی به 
دنبال خود کشیدن را با گوش جان می‌شنيد و بدان سو 
می‌رفت و به راه ادامه می‌داد. دست کم راه یگانه‌ای و 
مسقصد مشسخصی می‌داشت. هر چند که در راه 
گمراهی!... در آن سوء دوستان راهیابی دارد که او را به 
جانب هدایت فریاد می‌دارند و بدو می‌گویند: «به سوی 
ما بیا». او میان این کشش و این فریاد «حیران» است. 
نمی‌داند به کدام سو رو کند و برود. و به کدام دسته و 
گروه پاسخ گوید و به جانب آنها بدودا 
این عذاب درونی است. عذابی که به تصویر و حرکت 
در می‌آید, تا بدانجا که نزدیک است از لابلای تعبیر. 
حش و لمس شود! 
بدان هنگام که این صحنه زنده برجسته جنبان 
الهامگرانه, به سبب چنین سرنوشت زشت و ناگوار. دل 
و درون را لبسریز از هول و هراس می‌سازد. بیان 


قاطعانه‌ای در می‌رسد و روند استوار درست را اعلام 


می‌نماید 
6۵ ام نم وم و 0 
(ثل: ان دی اه هر امد و آهونا لنتلم لت 
العالین. و آن أَقیمُوا الطلاه و آتقره >. 


بگو: هدایت خداوند» هدایت است و (بجز اسلام. ضلالت 
است. و از سوی خدا) به ما دستور داده شده است که 
فرمانبردار پروردگار جهانیان باشیم (و منقاد او شویم 
و به فرمان او رویم) و اين که نماز را يگونة شایسته 
بخوانید و از خدا بترسید. 
این. بیان قاطعانه‌ای در شرائط و ظروف روانی مناسب 
است. چه دل و درونی که اين تصویر سرگردانی و 
حیرانی بی‌نهایت برای او تسرسیم می‌گردد. و شکل 
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عذاب تلخ و دردناک حاصل از اين سرگردانی و حیرانی 
پیاپی و جوراجور برای او کشیده و نموده می‌شود. 
کاملاً سهل و ساده و بی‌دردسر. پذیرای قرار و آرام 
قاطعانه می‌گردد... گذشته از این در اين بیان قاطعانه 





حق و حقیقت نهفته است: 

:نی اوه دی )۰ 

بگو: هدایت خداوند» هدایت است و بس. 
هدایت خدا تنها هدایت است. بلی با کمال اطمینان این 
چنین است, همان گونه که ترکیب بند بیانی جمله, بیانگر 
این است. 
انسانها حیران سر در بيابان برهوت می‌نهند. هر زمان 
که این هدایت را رها می‌کنند. یا از چیزی از آن 
منحرف می‌شوند. و بدون «علمی» و «هدایت» و 
«کتاب روشن و روشنگری» چیزی از جهان‌بینیها؛ 
گفته‌ها. نظم و نظامهاء اوضاع وتان قوانبین و 
مقترات. و معیارها و ارزشهای خود را بجای آن 
هدایت برمی‌گیرند و می‌نهند. 
به «انسان» از جانب یزدان قدرت شناخت برخی از 
قوانین هستی, و برخی از نیروها و انرژیهای آن, داده 
شده است. تا از این چنین شناختی در کار جانشینی در 
زمین بهره ببرد و استفاده کند و در پر تو آن زندگی را 
ترقی و اوج بخشد و پیشرفت حاصل کند... ما بدین 
انسان جنین قدرتی عطاء شیف ان 
بتواند به اصل و کنه حقائق مطلق موجود در گسترة 
هستی دسترسی پیدا کند. و يا این که بر اسرار و رموز 
غیبها و نهانیهائی احاطه حاصل نماید که از هر سو او را 
فراگرفته‌اند و در خود پیچیده‌اند. از جملةٌ این غیبها و 
نهانیها عقل او و روح او است. حتی غیبها و نهانیهای 
وظائف دستگاه‌ها و اندامهای پیکرش. و اسباب و علل 
نهان در پشت سر این دستگاه‌ها و اندامهائی است که 
آنها را به کار کردن بدین شیوه. و با این نظم و نظام. و 
در این راستا. وامی‌دارد. 
از اینجا است که «انسان» به هدایت و رهنمود یزدان 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
نیازمند است در هر کاری که به هستی و اک او 
مربوط باشد. اعم از: عقیده و اخلاق, معیارها و 
ارزشهاء دستگاه‌ها و سیستمهاء اوضاع و احوال, قوانین 
و مقترات» و ساثر چیزهای دیگری که بر ایین هستی 
فرمانروائی دارد و واقعیّت زندگی او را نظم و نظام و 
سر و سامان می‌بخشد. 
هر زمان که «انسان» به سوی هدایت و رهنمود یزدان 
برگردد. هدایت می‌یابد و رهنمون می‌شود. چرا که 
هدایت و رهنمود یزدان. هدایت و رهنمود است و بس. 
و هر زمان که انسان از هدایت و رهنمود یزدان بطور 
کی دور گردد. یا اين که کمی از آن منحرف شود. و یا 
از پیش خود چیزی بجای آن قرار داده و تغییری در آن 
دهد. گمراه می‌گردد. زیرا چیزی که از زمره هدایت 
یزدان نیست گمراهی تا ار نوع سومی وجود 
ندارد: 
(قاذا بغد الق الا آلسلال؟ >. 
آیا سوای حقّ جز گمراهی است؟. (یونس /۳۲) 
انسانها بلاهای بزرگ و دردهای سترگی از دست این 
گمراهی چشیده‌اند. و هنوز که هنوز است همگان 
می‌چشند آنچه نباید بچشند. بلاها و دردهائی را به 
خود می‌بینند که در تاریخ بشریّت «حتمی» و قطعی 
است که باید به خود ببینند هر زمان که از هدایت و 
رهنمود یزدان منحرف گردند... این تنها «حتمیّت و 
قطعیت تاریخی» یگانه و یقینی است. زیرا به فرمان 
یزدان است. و یزدان بدان خبر داده است. ساثر حتمیّات 
و قطعیات تاریخی, ادعائی بیش نیستند. کسی که 
می‌خواهد بدبختی انسانها را در انحراف از هدایت و 
رهنمود یزدان ورانداز کند و بنگرد. نیازمند این نیست 
که در زمین نقب بزند و اینجا و آنجا را بکاود و بکند. 
بدبحتی انسانها پیرامون او در همه سرزمینها موجود 
است! چش‌مها آن را می‌بینند. و دستها آن را لمس 
می‌کنند. و در هر مکانی خردمندان و فرزانگان از آن به 





بدین خاطر روند قرالی در یه به سخن ادامه می‌دهد 
تا ضرورت تسلیم در برابر فرمان یزدان یگانه راء و 


پرستش یزدان یگانه راء و ترس و هراس از یزدان یگانه 


را مقرزر دارد: 
(رأیزنا شنلم رت الْغالین, و َقیمُو با آلصلاة 
سر ۲ 


شا مت و تاه هه ات فش مات تا مرو رگا 
جهانیان باشیم (و منقاد او شویم و به فرمان او رویم) و 
راتس شا رها مت و باندشده اس ان کستان 
را بکونة شایسته بخوانید و از خدا بترسید (و اوامر او 
تا کنیا 
ای محمّد بگو و بیاگاهان که تنها هدایت و رهنمود 
یزدان, هدایت و رهنمود است و بس. بدین خاطر به ما 
دستور داده شده است که تسلیم پروردگار جهانیان 
باشیم. چه تنها او است که جهانیان باید تسلیم او گردند. 
همان گونه که همه جهانها بطور کلّی تسلیم او هستند 
چه چیز باید تنها انسان را در میان جهانها و جهانیان از 
این تسلیم به دور دارد؟ تسلیم در برابر خداوندگاری 
همه جا گستر و فراگیری که جهانها و جهانیان آسمانها و 
زمین به فرمان او در گشت و گذارند. و دستور او را 
چشم می‌دارندا 
ذکر خداوندگاری یزدان بر همه جهانیان در اینجا 
9 
چاره‌ای جز اعتراف و اعتقاد بدان نیست. و آن تسلیم 
هه عم از خباتهای کایتتی ون او ات 
و جهانهائی که نادیدنی و غیرنمایان است. در برابر 
قوانینی است که یزدان برای سراسر کیهان پدید آورده 
است و گذارده است. همه چیز جهان ناتوان از شوریدن 
بر آنها و بیرون رفتن از دائرةٌ آنها است» حتی خود 
انسان هم - از لحاظ ترکیب‌بند وجودی خویش - 
بناچار تسلیم و مطیع چنین قوانینی است. و نمی‌تواند 
از آنها سرکشی کند... تنها جیزی که 


پر آنها بشورد و 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
می‌ماند جانبی ات گفکن خاش ایا اس 
بدان ازمایش گردد... اختیار دارد راه هدایت پوید و یا 
راه ضلالت جوید... اگر در ناحیهٌ اختیار نیز همچون 
هش کیت ری ود و اطاعت داعبا فاعم 
شود و اطاعت نماید. کارش درست و استوار خواهد 
بود. و وجود و سلوک او و جسم و روح او و دنیا و 
آخرت او هما :او هتاهنگن می‌گردد.(۳) 
در این که پیغمبر عَشٍٍَ و مسلمانانی که در خدمت او 
هستند. اعلام می‌دارند که بدیشان دستور داده شده 
است که تسلیم شریتهع انان هم تسلیم شده‌اند. الهام 
موثری است برای کسانی که یزدان در طول روزگاران 
دريچة دل ایشان را برای دریافت و پاسخگوئی باز 
می‌گذارد. 
پس از اعلام تسلیم همه چیز و همگان در برابر یزدان 
جهان, از وظائف عبادت و پرستش و از تکالیف نهم و 
ر» سخن می‌رود: 
رزیت ده و ده 
وا و ها نها کشتون داوه فتته است ان که 
نماز را بگونة شایسته بخوانید و از خدا بترسید و 
ارات اور اجزت کین 
اصل شاوی تسام خواوت گاری انم ههایان 
شدن, و از ساطه و قدرت و تسربیت و پرورش و 
راهنمائی و رهنمود یزدان اطاعت کردن است. پس از 
آن عبادات و مراسم دینی, و از آن به بعد تمرینات 


روحی و روانی, قرار دارد... عبادات و مراسم دیسی» و 


تمرینات روحی و روانی هم بر پایة تسلیم. بنیانگذاری 


و پابرجا می‌شود... هر وقت که این پایه آنتتو از گرد 
شاماد بر ان بناء می‌گردد. 


۱- مراجعه شود به کتاب: «الاسللام و مشکلات الحضارة» فصل: «تخبط 
و اضطراب» و کتاب: «التطوّر و القبات فی حياة البشریَه» فصل «شهادة 
القرن العشرین». 

۲- برای اطّلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب: «مبادی الاسلام» فصل: 
«الاسللام». تألیف: ابوالاعلی مودودی امیر جماعت اسلامی پاکستان. 





در وایسین آهنگ این ببخش» حقائق 


روند قرأنی 
نا اد تا را گرد می‌آورد: حقیقت حشس 
حقیقت خلق» حقیقت سلطه, حقیقت اطع از جهان غیب 
و نادیدنی و جهان پیدا و دیدنی, و حقیقت فرزانگی و 
آگاهی... همه اينها از ویژگیهای الوهیّت است. الوهیتی 
گهموعوع اصی و ای دی سود است: 
(و هو الذی | اَیه مشترون. .و هو الذي خلق 
اساواتِ لأضَ بالحق. .و یوم یقول +کن کون 
لها و له الک یرم ینغ نی آلضور ام 
ایب شاد و مر مکی ابر . 
او آن کسی است که آسمانها ۲ زمین را به حق آفریده 
است (و آنها را بیهوده نیافریده است و بلکه از روی 
حکمت و هدف ساخته است) و هر وقت (ارادهٌ خدا بر 
پیدایش چیزی قرار گیرد. بدان) می‌گوید: باش» پس 
می‌شود. سخن او حق است (و فرمان او شدنی) و 
مالکیّت (مطلق و تصرّف همه جانبه) از آن او است. در 
آن روزی که (برای اعلان رستاخیز) در صور دمیده 
شود. دانای آشکارو پنهان است (و در کار او گذشته و 
حال و آینده یکسان است. او آگاه از همة چیزهائی است 
که نهان از حواشّ و ابصار یا قابل ریت در لیل و نهار 
ت) و او حکیم (در کردار و) آگاه (از احوال انسان» و 
مطلع از بواطن و ظواهر جهان) است 
تسلیم فرمان یزدان جهان شدن ضرورت دارد و واجب 
است ... او کی است که و در پیشگاه وی 
گردآورده می‌شوند. پس 
روز گردهمائی - که قطعی و حتمی است - کارهائی 
بکنند و اندوخته‌هائی پیشاپیش برای خود بفرستند که 


وان اننت که آنان بیش از 


ایشان را نجات دهد و رهائی بخشد. سزاوار ایشان 
است که امروز تسلیم فرمان یزدان گردند. همان گونه که 
هم جهانیان تسلیم دستور او هستند. پیش از اين که در 
مقابل یزدان بایستند و مورد سوال و پرسش قرار گیرند 
.. همچنین تصوّر این حقیقت -که حقیقت حشر و 


گردهماتی است - الهامگر تسلیم فرمان یزدان شدن در 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
آغاز کار است. جرا که در پایان کار نیز گریزی از تسلیم 
فرمان یزدان نیست. 
هر ای خن الاوات و الأْرض بالق ». 
نی اسخ که شتا ی وت رانهعی آفریندانست 
(و آنها را بیهوده نیافریده است و بلکه از روی حکمت و 
هدف ساخنته است). 
این نیز حقیقت دیگری است و به عنوان سبب دیگری از 
آن سخن مي‌رود. و در جمع اسباب گرد آورده 
می‌شود... یزدانی که به مردمان دستور داده می‌شود که 
تسلیم فرمان او باشند. کسی است که آسمانها و زمین 
را آفریده است. و او است که می‌آفریند و فرمانروائی 
می‌کند و داوری می‌نماید و دستور می‌دهد و برآورده 
می‌کند و امور هستی را اداره می‌نماید و راه می‌برد. او 
آسمانها و زمین را «به حسق» آفریده است. پس حسق 
سنگ زير بنای جهان و جهانیان است ... گذشته از اين 
که این آیه خیالات و اوهامی را نفی می‌کند که فلسفه - 
بویژه فلسفه افلاطونی و ایدهآلیستی - درباره این 
جهان معرّفی کرده است و گفته است: این جهان 
محسوس خیال و گمانی بیش نیست و در حقیقت وجود 
از تتصحیح همچون 
جهانبینبهانی, الهام می‌کند که حسقّ در ساختار این 
جهان, و در اهداف و نتائج آن, رکن اساسی است. حقی 
که مردمان بدان پناه می‌برند. تکیه بر حقّی دارد که نهان 


ندارد! جمنین آیه‌ای گذشته 


در سرشت جهان و پیکره هستی است. و از مجموعة آن 
دو نیروی عظیم و عجیبی فرأهم می‌آید که هرگز باطل 
فا ان ا ان مقارمت و توان انشادگی را ندارد. 
باطلی که ريشه در ساختار جهان ندارد. بلکه همچون 
درخت ناپاکی است که از زمین کنده شده باشد و 
بازیچهٌ دست طوفانها گشته و یک لحظه در جائی آرام 
و قرار نداشته باشد. یا به کف و خس و خاشاکی 
می‌ماند که بیهوده به گوشه و کناری انداخته می‌شود. 
آخر باطل در ساختار جهان همچون حق اصیل و بنیادین 


نیست... این هم حقیقت بزرگی است و دارای اثر ژرف 


سوره انعام آیات ۷۱-۷۳ 
جزء هفتم 
ویر گر است: 
وقتی که مومن احساس می‌کند حقّی که با او است - در 
زندگی شخصی و در حدود ذات خود - با حقّ بزرگی 
پیوند و اتصال دارد که در پیکرهٌ این هستی است. و این 
حقّ بزرگ نیز با حق مطلق ذات یزدان سبحان پیوند و 
اتصال دارد. همان گونه که قزر آنه دبکت تیه امتااه 
است: 
(ذلک بان اه رال 
آن (چیزهائی که در آیات پیشین بازگو شده است) بدان 
خاط انست که ندانی) هو اس ای تزا تظامی را که 
آفریده است نیز حقّ بوده و بیهوده و بی‌هدف نیست). 
۱ (حج 1 ۶) 
مومنی که این حقیقت را بدین نحو هولناک عظیم 
می‌شناسد. باطل را - هر چند خود را بزرگ و پفیده و 
سرکش و ستمگر و توانا بر اذیّت و آزار مسقدر نشان 
دهد - همچون حبابی پدید آمده بر این وجود می‌بیند و 
بس, حبابی که بی‌بنیاد است و یاری نمی‌شود. و هر چه 
زودتر پاره و پوچ می‌گردد. و بگونه‌ای از میان می‌رود 
که انگار در اين جهان و جود نداشته است. 
همچنین چه بسا غیر مژمن هم در برابر تصور این 
حقیقت. به لرزه و هراس افتد و تسلیم فرمان یزدان شود 


و به سوی حقّ برگردد. 


(و یوم یقول:کن فیکونْ ». 

هو ان دز یا نفزن خی فران کینی ان ) 

می‌گوید: باش! پس می‌شود. 
قق ی سلطه رانا است مفت :و اراده اراد است؛ 
توانا و آزاد در آفرینش و نوآوری و تغییر و تبدیل... 
عرضهء این حقیقت. گذشته از این که از کارهای 
زیربنانی عقیده در دلهمای مژمنان است. موی و 
الهام بخش دلهای کسانی نیز هست که دعوت می‌گردند 
تسلیم فرمان یزدان جهان و آفریدگار به حقّ شوند. ایزد 
بزرگواری که می‌گوید: بشو! پس می‌شود. 


یرل الق ». 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 

سخن او حق است (و فرمان او شدنی). 
فرقی نمی‌کند این سخن راجع به آفرینش باشد و با آن 
پدیده‌ها پیدا و ایجاد شوند: 

کن! فیکون >. 

باش! پس می‌شود. 
و چه این سخن. گفتاری باشد که با آن دستور به تسلیم 
در برابر یزدان یگانه باشد. يا اين که سخنی باشد که با 
آن برای مردمان تسلیم شونده, قانونگذاری می‌فرماید. 
و يا این که سخنی باشد که با آن از گذشته و حال و 
آینده, و از آفرینش و پیدایش و رستاخیز و گردهماأئی 
و پاداش و کیفر خبر می‌دهد. 
ار تیار ایا یاهزار کیان 
است که چیزی از آفریدگان را انباز خدای یگانه 
می‌کنند که نه سودی می‌رساند و نه زیانی» تسلیم 
فرمان یزدان یکتا گردند و بس. همچنین شايستة مقام 
کسانی است که به دنبال سخنان دیگران روان می‌گردند. 
و تفسیر و تعبیر ایشان را در بارهٌ هستی و قوانسین 
زندگی می‌شنوند و راههای گوناگون را می‌پویند. مطیع 
اوامر یزدان شوند. 

م و تور و وم و يس و 

ول الک یرمع نی طور ) 

مالکیّت (مطلق و تصرف همه جانبه) از آن او است. در 

آن روزی که (برای اعلان رستاخیز) در صور دمیده 

شود. 
در این روز که روز حشر و گردهمائی است روزی 
است که در ان به صور - شاخ تو خالی همچون شیپور 
- دمیده می‌شود. آن روز زمان رستاخیز و زاتدکن 
دوباره مردگان است. با چگونگی و کیفیّتی که هیچ کسی 
از مزذمان ندان آشنا تیسنت؛:جگونگی و کیفیتی است که 
غیب بشمار است. و یزدان آگاهی از آن را به خود 
اختصاص داده است. صور نیز چه از لحاظ ماهیّت و چه 
از نظر حقیقت. جزو غیب است. مردگان چگونه به 
صدای صور پاسخ می‌گویند هم جزو غیب است. 
روایتهائی که ذکر شده‌اند می‌گویند: صور بوقی از نور 





است. فرشته‌ای در آن می‌دمد. همه کسانی که در گورها 


قرار دارند صدای آن را می‌شنوند. از جاهای خود 
برمی‌خیزند و روانهٌ محشر می‌گردند. اين نفخ دوم در 
صور دمیدن است. امّا نفخة اوّل در صور دمیدن, باعث 
می‌گردد که همه کسانی که در آسمانها و زمین هستند 

ند, مگر کسانی که یزدان بخواهد. همان گونه که در 
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و سس 
آسمانها و زمین هستند می‌میرند مگر کسانی که خدا 
دیگر در آن دمیده می‌شود. بناگاه همگی (جان می‌گیرند 
و) به پا می‌خیزند و می‌نگرند (تا در حق ایشان چه شود 
و حساب و کتابشان کی انجام پذیرد و سرنوشتشان 
به کجا بینجامد). 
ما را مسطمئن 
که انسانها در اين کرة خاکی بدانها آشنایند یا آنها را 
تصوّر می‌کنند... بدین خاطر از زمره غیب بشمار 


این اوصاف صور. انا دمیدن 8 


می‌آیند. غیبی که تنها یزدان از آن آگاه است... آنچه ما 
از آن می‌دانیم. همان اندازه است که خداوند وصف و 
تأثیر آن را برای ماذکر فرموده است. و از حد و 
اندازه‌ای تجاوز نمی‌کنيم که یزدان برایمان مشخص 
نموده است. زیرا اگر از اين مرز پا فراتر نهیم از لغزش 
در امان نمی‌مانیم و یقین و اطمینانی پیدا نمی‌نمائیم. 
بلکه آنجه در میان خواهد بود. ‏ اکتا ات 


پس! 


در اين روز که در آن در صور دمیده می‌شود. پیدا و 
هویدا می‌گردد - حتی برای منکران و برای نابینایان - 
که ملک و مملکت و حکم و حکومت تنها از آن یزدان 
جهان است و بس, و سلطه و قدرتی جز سلطه و قدرت 


فی‌ظلال الق رآن 
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آفریدگار و اراده و مشیتی جز اراده و مشیّت کردگار. 
وجود ندارد... سزاوار کسانی است که در این دنیا 
مطیعانه تسلیم فرمان یزدان نمی‌شوند. اين که تسلیم 
فرمان خدا شوند. پیش از این که در روزی تسلیم سلطه 
و قدرت مطلق خدا گردند که قزه ان تون فتاه 
می‌شو د. 

(عاملقیْب و اد >. 

دانای ی پنهان» و نادیدنی و دیدنی است. 
خداوند آگاه از غیب نهان از دیدگان مردمان است؛ 
نان گرقه که اند جهان دنت برای ازشیان ستاو 
کاری از کارهای انسانها از دیدگان او نهان و پنهان 
تت‌ماندت تین تغال گهتین انیت:سراواز ایشان و 
شايسته مقام آنان است که تسلیم فرمان یزدان گردند و 
از تن و احظاب و عم او بر هنت همین 
این حقیقت. محض خود حقیقت ذکر می‌شود. و در 
رویاروئی با تکذیب کنندگان و دشمنان از تأثیر 
بسزائی و الهام روشنی برخوردار است. 

(و هو امک ابر » 

او حکیم (در کردار و) آگاه (از احوال انسان. و مطلع از 

بواطن و ظواهر جهان) است 
یزدان کارهای جهانی را می‌گرداند که آن را افریده 
است. و کارهای بندگانی را در دنیا و آخرت, با حکمت 
و فرزانگی و اطّلاع و آگاهی می‌چرخاند. که آنان را در 
ید قدرت خود دارد... پس بر آنان واجب است. که 
تسلیم رهنمود او و شریعت او گردند. و در پرتو آثار 
حکمت و فرزانگی, و اطْلاع و آگاهی او سعادتمند 
شوند. فقط در زير سایهٌ هدایت و رهنمود الهی بغنوند. 
و از بیابان برهوت سرگردانی بیرون شوند. و به زیر 
سایهٌ حکمت و فرزانگی, و اطْلاع و آگاهی روند. و در 
کنف هدایت و بصیرت بغنوند... 
بدین منوال. اين حقیقت تأثیر بسزائی و الهام بخشی 
برای خردها و دلها دارد. 
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مر 2 ۳۹ 4 ۸ ی م هم سر ۵ مر ۳ ۳1 
ود قال نهیم هیم لاو از زر اتتخد اصناماء حق در قدروعلذقا لوا م رل لام مش رمن‌شیه 
۳ ۳ مر ی 2 طیحم مر 4 9 رک مر 2 عصا 
آردك وه م2 ال مبین ترا سر کته و موم نورآوهتی لاس 
مر رت بر سر ور رم 7 كِِ ۳ اس ی ی رح ار مرس م ۸ و رم فا از یر يچ مر نسحم و 
تال نوت وال رض وب من ۷۰ تجملونم فراطیس تبدونهاوتخفون کترا وعلم تم ۳ 
مرچ یر عم 77 مر ی که ۴ و حج ری مر صری ره مور مج 
ماج عََه الیل رما و سس نترولاءابا ۳ رهم ی خو ضهم پلعبون () 


ی ۳۹ 


بل فیبت ( مره باعل ها وا کتی آنرآته مباراد موق آزی بان ورزر 


مه ۳ مر مره من سم مق مره وه م ره ی ره ار سر له 
ریما آفل ال لین مهن ری سوک ینز ون حوضاوالزین: تك_ و بژهنون به. 
ر ص مر اپ مر سر بر يچ مر نی ۳ افو م ال 


ی ههد .وه ماود( مینک 
هد سوت نت ال بلق نت ی ۵ تک ره سا 
۳۳ مکرانکورب وال "نما آزل شرت دلیمورت رت لوزن 
۳ عریتا وا ا یرت الفشرکیی (6 وعا مه ور وال ونمکیگبایطوا یه آخر رانش میم 





رس ۳ مم مم رتم مر دار یز مور ون عل ان 1 

۳۳۰۵ ت مود هدن ولا اش ارت ود زور عد اب هون یم کنتم فا ون عل اه عه رای 
یر ی مت مر نی ۱7| ۳ ۳۳ 5 و - ی رو سس دمم 

یس ی ام ی مد مپع ۶ ءایلیهءذ برون ف ولقد< موی 


کرو (ب) کی ف اف ما رکنم ولا مه ما وک وه هو 
تالک ات رکش گرا یو مک مار مک شم اه ی ی 
سلطداف ریق وکا توت( اه کم کنو (3) 
بت اه سقی و بت ی 


م7 7 هی مه مس ی این د ۰ جند که ۳ ۱ ت. اما دارا یک تا 


.6 مس گر مسر مر 


فومه-نرفع تن رک وشن 9 








و پود است. و موضوعی را در بر می‌گیرد با بسندها و 
هب 0( بخشهائی که با یکدیگر پیوند دارند... اين درس در این 
وَوَهَبتَا 4سحق , رترب لا میت اروت سوره, به موضوع بنیادینی می‌پردازد» و آن بنیانگذاری 
هیامن قبل ومن در ه هداد وَسَیَمَنَواَوب ‏ عقیده است بر پاية شناخت فراگیر و شاملی از حقیقت 
ووسّت و وک ی الْمحسنن ۹ 
ودکریا و با و و تن وعیسو وا سک جرک نِ ۱ 
یس ی اصص ت تال که روند سوره از اغاز تا به حال دنبال کرده است... با 
ین یوت تپ .شم رای به ضوع امه یهد و مرها 
ی بر آن می‌زند... همراه با آن, انگیزه‌های الهامگرانه‌ای 
وی تیم 9 0 ۱ ۷ 


کال ‌- ۳ 
نهر صحنه‌ای از احتضار. یعنی واپسین لحظات زندگی 









الوهیّت و حقیقت عبودیّت و پیوندهائی که میان آن دو 


مو جود انتت: اما با شیوه‌ای که جدای از شیوه‌ای اتدت 


یی ۱ ۲ 


باه من دساء ]4 من عادو لاش ۳ 


مه مرحم ی حم مر ره 

مملون (2) تیک ادن اتبتهم| 9 واه است. صحنه‌ای است با نشانه‌های کامل خود. تمام این 
را ژلاء و فا فد یاون وم وبا بگفریت صحنه با یک نفس طولانی پیاپی بیان می‌گردد و در 
0 رک ك ون بدیو یم 1 میان موجهای متصلی قرار می‌گیرد که در سرآغاز 


کاس 0[ لت ( سوره از آن سخن گفتیم. 





درس بطور کلی کاروان ایمانی را عرضه می‌دارد که 
پیاپی به دنبال همدیگر آمده است و زنجیر؛ٌ آن از 


نوح الا تا محمد علشص از یکدیگر نگسیخته است. در 


سرآغاز این کاروان. حقیفت الوهیّت را عرضصه می‌دارد 


بدان گونه که در فطرت بنده‌ای از بندگان خوب و 
شايسته یزدان به ۲ ابراهیم جلوه گر اهتله اسشت: 
از نطرت سالم به تصویر رده 
می‌شود. فطرتی که خدای راستین خود را می‌جوید. 
خدانی که آن را در ژرفاهای درون خویشتن می‌یابد. 
ولی در بیرون با انحرافات و کژرویهای جاهلیّت و 
اندیشه‌ها و جهان‌بینیهای آن رویاروی می‌گردد. کار 
این فطرت بدانجا می‌کشد که سرانسجام اندیشه و 
| و هویدا می‌گردد که با آنچه در 


صحنه زیبای راستینی 


جهان‌بینی راستینی پید 
ژرفاهای درون او نقش بسته است مطابقت می‌نماید و 
همخوانی دارد. این فطرت. دلیل و حجتی را که در 
ژرفاها و گوشه‌های درون خود می‌یابد. بس نیرومندتر 
و پایدارتر از دلیل و حجتی می‌بیند که در بیرون» یعنی 
جهان دیدنی و محسوس مشاهده می‌کند! اين دلییل و 
حجت درونی وقتی نمودار می‌گردد و به گفتار در 
می‌آید که روند سوره از ابراهیم به سخن 
می‌پردازد و او را پس از راهمیابی و رهنمون به 
پروردگار راستینش, و اطمینان او به چیزی که در دل 


خود یافته 9 7 


۳9۳ 


ان کنو ن؟ 

قوم ابراهیم با او به ستیزه پرداختند (و وی را از خشم 
خدایان خود ترساندند. ابراهیم) گفت: آیا شما را سزد 
که در بارة خدا با من بستیزید» و حال آن که مرا 
(خداوند با دلائل روشن به سوی حقّ راهنمائی کرده 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
انباز خدا می‌کنید نمی‌ترسم (چرا که می‌دانم از سوی 
آنها و از جانب کسی زیانی به من نمی‌رسد) اما اگر خدا 
بخواهد ضرر و زیان (به کسی برسد. بیگمان بدو) 
می‌رسد. دانش پروردگارم همه چیز را در بر گرفته 
است (و خدای من از هر چیز آگاه است ولی خدایان 
شمااز چیزی آگاهی ندارند). آیا یادآور نمی‌شوید (و از 
خواب غفلت بیدار نمی‌گردید و متوجه نیستید که 
چیزهای عاجز و درمانده مستحق پسرستش 
نمی‌باشند؟). چگونه من از چیزی که (بی‌جان است و 
بت نام دارد و از روی نادانی) آن را انباز (خدا) 
می‌سازید می‌ترسم؟ و حال آن که شما از این 
نمی‌ترسید که برای خداوند (جهان که هم کائنات گواه 
بر یگانگی او است) چیزی را انباز می‌سازید که خداوند 
دلیلی بر (حقانیّت پرستش) آن برای شما نفرستاده 
است؟ پس ک دام یک از دو گروه (بت‌پرست و 
خداپرست) شایسته‌تر به امن و امان (و نترسیدن از 
مجازات یزدان) است. اگر می‌دانید (که درست کدام و 
نادرست کدام است؟). 
سپس روند سوره با کاروان ایمان به پیش می‌رود. 
کاروانی که چسبیده به همدیگر پیاپی در حرکت است و 
گروه بزرگواری از پیغمبران یزدان در طول سالهای 
طولانی زمان. آن را رهبری می‌کنند. در اين کاروانی 
که به قافله سالاری پیغمبران در حسرکت است. شرک 
مشرکان و تکذیب تکذیب کنندگان پوچ و بی‌ارزش 
است. و در دو سوی این کاروان عظیم محترم؛ پرا کنده 
ی کرود: کاروانی که چسبیده به یک‌دیگر و دنبال 
همدیگر به راه خود ادامه می‌دهد. آخر این کاروان 
بزرگ به اوّل آن متصل می‌شود. و مت یگانه‌ای را 
تشکیل می‌دهد. ملتی که آخر آن از هتدانتشی پبروش 
می‌کند که اوّل آن از آن پیروی کرده است. بدون این که 
زمانی و مکانی در آن معتبر باشد. يا نژادی و قومی. و 
حسب و نسبی, و لون و رنگی. در آن دارای آارزش 
باشد... ریسمان به هم متّصلی که در میان همگان است. 
همین آئین یکتائی است که آن را قافله سالاران 
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والامقام بر دوش خود می‌کشند. 

صحنهٌ بس زیبائی است که از لابلای فرمودة یزدان 

سبحان به پیغمبر بررگوار خود. پس از عرضه کردن آن 

کاروان عظیم. جلوه گر می‌آید: 
(ذلک هدی اه دی به من تام من من عباده و لو 
ك_- نم ماکائوا یفعلون. آواعک الذین 

شم الکتاب و امک و له فان یکفز با 

۳ مد و کلنا اما لیشوایا بکافرین 
ولیک لین هدی اه 4 فپداهم أَفْتّده. قل: لا 
سالک علیه جرا ان هر الا ذکُری لین . 
این (توفیق بزرگی که چنین شایستگان و برکزیدگانی 
بدان نائل آمدند) توفیق خدائی است و خداوند هر کس 
از بندگانش را بخواهد بدان نائل می‌سازد. اگر (این 
چنین شایستگانی - چه رسد به دیگران -) شرک 
می‌ورزیدند. هر آنچه می‌کردند هدر می‌رفت (و اعمال 
خیرشان ضائع می‌شد و خرمن طاعتشان به آتش 
شرک می‌سوخت). آنان کسانیند که کتاب (آسمانی و 
حکمت (ربّانی) و نبقت (یزدانی) بدیشان دادیم. اکر (اين 
مشرکان مکّه و کافران معاصر تو) نسبت بدان (سه 
چیز) کفر ورزند (مهمٌ نیست. زیرا) ما کسانی را 
عهده‌دار (حفظ و سود بردن از) آن (سه چیز) 
می‌سازیم که نسبت بدان کفر نمی‌ورزند (و بلکه 
همچون اهل مدینه به جان در راه آن می‌کوشند). آنان 
کسانبند که خداوند ایشان را هدایت داده است (و توفیق 
رسیدن به راه حسق و نیکی عطاء نموده است) پس از 
هدایت ایشان پیروی کن (و به راه ایشان برو. ای 
پیغمبر! همان گونه که این پیغمبران به پیروان خود 
گفته‌اند تو نیز به پیروان خود بگو: من در برابر (تبلیغ 
رسالت آسمانی و ابلاغ فرمان یزدانی) پاداش و مزدی 
از شما نمی‌طلبم. اين قرآن (که تبلیغ آن وظيفة من است) 
چیزی جز یادآوری و اندرز برای جهانیان نیست. 

پس از عرضه اين کاروان بزرگوار. کسانی تهدید 

می‌گردند که گسمان می‌برند خداوند پیغمبرانی را 

برنینگیخته است و روانه نفرموده است. و برای مردمان 
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کتابی را نازل نکرده است... این چنین کسانی خدای را 
چنانکه باید نشناخته‌اند و والائی او را ارج ننهاده‌اند. 
کسی خدای را چنانکه باید و شاید نشناخته است که 
می‌گوید: یزدان مردمان را به حال خود رها کرده است و 
به خردهایشان واگذار نموده است و ایشان را به دست 
هواها و هوسها و خواستها و آرزوهاو ضعنها و 
ناتوانیها سپرده است. کی جنین کاری شایسته مقام 
الوهیّت و ربوبیّت یزدان. و دانش و فرزانگی و دادگری 
و مهربانی دادار جهان است؟... مهربانی و دانش و 
فرزانگی و دادگری یزدان. مقتضی این است که ایزد 
جهان پیغمبرانی را به سوی بندگانش گسیل دارد. و 
برای برخی از پیغمبران کتابهائی را نازل گرداند. تا 
همگی تلاش و کوشش کنند انسانها را ببه سوی 
آفریدگارشان رهنمود نمایند. و فطرتشان را از زیر 
توده‌هائی بیرون بکشند که دلهایشان را چرکین و زنگ 
رده می‌گرداند. و سوراخهای آنها را می‌بندد. و 
دستگاه‌های دریافت کردن و پاسخ گفتن را در آن از کار 
می‌اندازد... مثالی در اين رابطه ذکر می‌فرماید که کتاب 
نازل شده بر موسی است. این کتاب. جملگی کتابهای 
انتهانیشتن از خود را تصدیق می‌نماید و راست 
قلمداد می‌کند. 
این درس طولانی. با بندها و بخشهای پیوسته و 
مربوط. پایان می‌پذیرد با اظهار تنفر از کسانی که بر 
خدا دروغ می‌بندند. و با بیزاری جستن از ادعای 
کسانی که گمان می‌برند از سوی یزدان بدیشان وحی 
می‌شود. و ادعاء می‌کنند که می‌توانند همچون این 
چیزهائی که خدا نازل فرموده است. ایشان نیز نسازل 
گردانند!... این اذعاهائی است که بعضی از کسانی که با 
دعوت اسلامی تواروع تا تن راغ وه ادعاء 
می‌کردند. و برخی از آنسان اٍعای دریافت وحی 
آسمانی. و برخی اذعاء نبوّت و پیغمبری را داشتند. 
صحنهً واپسین لحظات غم‌انگیز 
مشرکان به نمایش درمی آید: 

(و لو تری اذ آنظٌالون و مر 


در پایان درس 


هم 
تِ الوت. و 
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آخرجرا نکم الیرم 


۱ َک باسطوا ید 
9 وق کر ها ام م2 
رون عَذابٍ اون با کنر تقو تقولون ع لیا بر 


ِ 


و کنر عن آیاته تشتگورون. و فد جتمونا 
فرادی کب خن کم أَوّل 2 مر و 4 تک ما اخلناکم 
زا هورگ وا رمع شتفاه گم نی 
وف و ۳ 
منک اک تزع 
اکر ستمکاران را ببینی ۲ بدانی که چه وضع نابهنجار 
و دور از گفتاری دارند) در آن هنگام که در شدائد مرگ 
فرو رفته‌اند و فرشتگان دستهای خود را (به سوی 
آنان) دراز کرده‌اند (و بر بناگوششان تپانچه و بر 
پشستشان تازیانه می‌زنند و بدیشان می‌گویند: اگر 
می‌توانید از این عذاب الهی) خویشتن را برهانید. این 
زمان به سبب دروغهائی که بر خدا می‌بستید و از 
(پذیرش) آیسات او سرپیچی می‌کردید. عذاب 
خوارکننده‌ای می‌بینید. (روز رستاخیز پروردگار به 
مردم می‌فرماید: اکنون) شما تک و تنها (و بدور از 
خویشان و یاران و مال دنیاء حیات دوباره یافته‌اید و 
برای حساب و کتاب. یک یک و لخت و عور) به سوی ما 
برگشته‌اید؛ همان گونه که روز نخست شما را آفريديم 
(و برهنه و عریان و بدون هیچ گونه توشه و توان» به 
صحنة جهان گسیل داشتیم؛ و هر چه به شما داده 
بودیم» از خود بجای گذاشته‌اید (و دست خالی بدینجا 
آمده‌اید) و میانجیگرانی را با شما نمی‌بینیم که گمان 
موی بر 39 (در نزد خدا به یاریتان می‌شتابند و) آنان در 
خود (پرستش و عبادت) شما شریک (و سهیم با خدا) 
هستند! دیگر پیوند شما گسيخته است (و روابط 
خویشی و دوستی و پدری و فرزندی و فرمأنبری و 
فرماندهی پاک بریده است و تمام پندارها و تکیه‌گاهها) 
و چیزهائی که گمان می‌بردید (که کاری از آنها ساخته 


است) از (ید) شما گم و ناپدید گشته است. 


صحنه‌ای از شخص دل شکسته غمزده هراسنا کی انتتا: 
خواری و پستی در گوشش طنین‌انداز است. و تنبیه و 
تهدید همدم او است. اینها پاداش تکبّر و رویگردانی و 


ت‌ 
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ان آراک مک نی ضّلال مببن... وکذلک نری 
۳3 مق و را 2 
راهم مَلَکوت لماوات و لازض, و لیکون من 


ی 


ازغاً فال: هذا ری ق. قَ أَقل ال نمی رف 
رن من الم آلضالین. فلا ی آلشفت ازع 
قال: هذا رن.هذا کی فَل أفَلّتْ قال: یا وم نی 
بریء با تشر ن. نی َجُْت وجهی للّذي فطر 
ارات و الوض حنف وان رن ). 
و (برای مردمان بیان کن چیزهائی را که رخ م داد) 
بدانگاه که ابراهیم به پدر خود آزر گفت: آیا بتهائی را به 
خدائی می‌گیری! (مگر زشت نیست که انسان عاقل, 
سنگهای بی‌جان را پرستش و عبادت کند و در برایر 
تراشیده‌های دست خود کرنش برد؟!). به حقیقت من تو 
راو قوم تو را در گمراهی آشکار (و به دور از راه 
پروردگار) می‌بینم. و همان گونه (که گمراهی قوم 
ابراهیم را در امر پرستش بتها به او نمودیم. بارها و 
بارها نیز) مُلک عظیم آسمانها و زمین را به ابراهیم 
نشان دادیم تا از زمره باورمندان راستین شود (و بر 
راستای خداشناسی رود. از جمله) هنگامی که شب او 
را در بر گرفت (و تاریکی شب همه جا را پوشاند) 
ستاره‌ای (درخشان به نام مشتری یا زهره) را دید (بر 
سبیل فرض و ارخاء العنان) گفت: این پروردگار من 
است! اما هنگامی که غروب کرد (برای ابطال عقيدة 
ستاره‌پرستان موجود در آن محیط) گفت: من غروب 
کنندگان را دوست نمی‌دارم (و به عبادت چیزهای 
تفغیّرپذیر و زوال‌پذیر نمی‌گرایم). و هنگامی که 
خورشید را در حال طلوع (در کرانة افق) دید (دوباره 
بر سبیل فرض و ارخاء العنان) گفت: این پروردگار من 
است! (چرا که) این بزرگتر (از ستاره و ماه) است؟! اما 
هنگامی که غروب کرد گفت: ای قوم من, بیگمان من از 


سورةه انعام آیات ۷۴-۹۴ 


آن_چه انباز خدا می‌کنید بیزارم (و تنها رو به خدا 
می‌دارم). بیگمان من رو به سوی کسی می‌کنم که 
آسمانها و زمین را آفریده است. و من (از هر راهی جز 
راه آو) برکنارم و از زمره مشرکان نیستم. 
صحنه‌ای که روند قرانی در اين آیات آن را به تصویر 
می‌کشد بس زیبا و دلربا است... صحنه فطرت است. 
فطرت پیش از هر چیز اندیشه‌ها و جهان‌بینیهای 
جاهلیّت را در باره بتها زشت و ناپسند می‌شمارد. 
آنگاه پس از مردود شمردن بتهاء با شوق و ذوق ژرف 
و جوشان حرکت می‌کند و خدای حق خود را می‌جوید. 
خدائی که او را در زوایای درونش می‌یابد. ولی در 
داخل فهم و شعورش او را روشن و بی‌پرده نمی‌بیند. با 
رغبت و اشتیاق پنهان در اندرون جان, به هر چیزی 
متوسّل می‌گردد که گمان می‌برد چه بسا او همان خدائی 
باشد که وی را می‌جویدا یک یک آنها را بررسی و 
وارسی می‌کند و به محک آزمون می‌زند و آنها را 
نادرست و ناروا می‌يابد. و می‌بیند که آنها با حقیقت و 
صفت خدائی که در درون او پنهان است. مطابقت 
ندارند... سرانجام حقیقت را می‌یابد. حقیقتی که در خود 
فطرت می‌درخشد و جلوه‌گر می‌آید. با شادی فراوان و 
اطمینان کامل از یافتن اين حقیقت روان می‌گردد و با 
موی رش اف ار ات ماااق ی دور 
اعلان می‌کند. یقینی که بر اثر مطابقت و سنجشی بدان 
رسیده است که فهم و شعورش با حقیقت نهان در خود 
فطرت انجام داده است و همان حقیقت تنها حقیقت بوده 
است و بس... صحنهٌ ببس زیبا و دلربائی است. صحنه‌ای 
که در دل ابراهیم لب جلوه‌گر آمده است. روند قرآنی 
آزمون بزرگی را عرضه می‌دارد که ابراهیم لب در آن 
پیروز شده است و سرافرازانه ان را پشت سر گذاشته 
است و در این آیات کوتاه از آن سخن رفته است.. 
این. داستان فطرت باحق و باطل است. داستان 
عقیده‌ای نیز هست که موّمن آن را فریاد می‌دارد و 
آشکارا زبان بدان می‌گشاید و در این راستا از سرزنش 


سرزنش کننده‌ای نمی‌هراسد. و در آن نه با پدر و نه با 
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خانواده و نه با قوم و نه با قبیله سازشکاری نمی‌کند... 
همان گونه که ابراهیم ما در برابر پدرش و قوم و 
قبیله‌اش. سخت و قاطعانه و آشکار ایستاد: 
ود فال راهم لابیه آژر: تخد آضناماً آة؟ 
ی آراک و مک نی ضلال مُبین . 
و (برای مردمان بیان کن چیزهائی را که رخ داد) 
بدانگاه که ابراهیم به پدر خود آزر گفت: آیا بتهائی را به 
خدائی می‌گیری! (مگر زشت نیست که انسان عاقل, 
سنگهای بی‌جان را پرستش و عبادت کند و در برابر 
تراشیده‌های دست خود کرنش برد؟!). به حقیقت من تو 
راو قوم تو را در گمراهی آشکار (و به دور از راه 
پروردگار) می‌بینم. 
اين. فطرت است که با زبان ابراهیم سخن می‌گوید. 
ابراهیم با فهم و شعور خود هنوز به خدای خویش پی 
نبرده است. ولی فطرت سلیم او در اصل قبول نداره 
این بتهائی که قوم او آنها را می‌پرستند خدا باشند. قوم 
ابراهیم از کلدانیان عراق بودند. بتها را می‌پرستیدند و 
شتارگان را نهن پرستمن ای نمودنق. خداتی که پر بتیزه 
می‌شود. و بندگان در وقت خوشی و سلامت. و در 
زمان ناخوشی و بیماری. بدو رو می‌کنند. و مردمان و 
جانداران را آفریده است. این چنین خدائی در فطرت 
ابراهیم. نمی‌تواند بتی از سنگ. یا بتی از چوب باشد... 
هنگامی که این بتها نمی‌توانند بیافرینند و روزی بدهند 
و بشنوند و پاسخ دهند - اينها هم اشکار و پیدا است - 
پس سزاوار پرستش نیستند. همچنین شایان ان هم 
نیستند که خدایانی باشند و میان یزدان راستین جهان و 
بندگان واسطه قلمداد شوند. 
در این صورت فطرت ابراهیم مت پیش از هر چیز آن 
را گمراهی روشن احساس می‌کند. فطرت ابراهیم 2 
نموه کامل فطرتی است که یزدان مردمان را بر آن 
سرشته است... گذشته از اين, نمونهٌ کامل فطرتی است 
که با گمراهی روشن رویاروی می‌گردد ق تفت 
و پلشت می‌بیند و از آن بیزاری‌می‌جوید. و سخنان حق 
را آشکارا فریاد می‌دارد. بدان هنگام که کار و بار 
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عقیده در میان است و حقّ را باید آشکار گفت: 
ك زضناماَة؟ ی آراک و رمک ف ضلال 
آیا بتهائی را به خدائی می‌گیری!! (مگر زشت نیست که 
انسان عاقل» سنگهای بی‌جان را پرستش و عبادت کند 
و در برابر تراشیده‌های دست خود کرنش برد؟!). به 
حقیقت من تو را و قوم تو را در گمراهی آشکار (و به 
دور از راه پروردگار) می‌بینم. 
این سخنی است که ابراهیم مت آن را به پدر خود 
می‌گوید. ابراهیمی که توبه کار و بردبار و خوش اخلاق 
و با گذشت و بزرگوار و نرمخو است. بدان گونه که 
اوصاف او در قرآن مجید آمده است. اما اینجا پای 
عقیده در میان است. عقیده هم فراتر از روابط پدری و 
یر است. ء بالاثر از احساسات شکیبائی و گذشت 
است. ابراهیم پیشوائی است که یزدان به مسلمانان 
فرزند او دستور می‌دهد که او را رهبر و سرمشق خود 
قرار دهند و بدو اقتداء کنند. داستان هم بیانگر این است 
که باید او را الگو و نمونه کرد. 
ابراهیم اب همچنین با خلوص و صفای فطرتی که 
داشت و با اطاعت و کرنشی که در برابر حق می‌ورزید. 
سزاوار این بود که یزدان پرده‌ها را از جلو جشمان 
ابراهیم به کنار زند. و اسرار نهان در جهان را بدو 
بنماید. و دلائل و براهینی بدو نشان دهد که وی را به 
هدایتی رهنمود و الهام کند که در گسترة ان 
(وگذیک : نری راهم لکوت ارات 
الازض, و لیکُون من الوقنب . 
رای وی اتراشت یامن شین 
بتها به او نمودیم. بارها و بارها نیز) ملک عظیم آسمانها 
و زمین را به ابراهیم نشان دادیم تا از زمرهُ باورمندان 
راستین شود (و بر راستای خداشناسی رود). 
با این فطرت سالمی که ابراهیم داشت. و با این بینش 
بازی که او داشت. و بر اثر شیوهٌ خالصانه‌ای که در برابر 
حقّ در پیش گرفته بود. و به سبب مبارزه سرسختانه‌ای 
که با باطل از خود نشان می‌داد. ما به ابراهیم حقیقت 
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این ملک و مملکت را نمودیم ملک و مملکت 
آسمانها و زمین را... و او را بر اسرار پنهان در درون 
کیهان مطلع ساختیم. و از نشانه‌های شناخت خدا که بر 
همه جای صفحات هستی پراکنده است آگاه کردیم. و 
میان دل او و فنطرت او و البامهای ایسمان و دلاشل 
هدایت موجود در اين جهان شگفت. پیوند برقرار 
نمودیم. تا بتواند از پلةٌ انکار پرستش خدایان پوج و 
نادرست گام فراتر نهد. و به پل يقین آگاه از خدای 
راستین برسد. 
اين. راه روشن و استوار فطرت است... شعوری است 
که توده‌ای بر آن ننشسته است و گرد و غباری آئينة آن 
0 و تار ننموده است. چشمی است که شگفتیهای 
ساختار یزدان را در گسترة جهان می‌بیند و بدانها 
می‌نگرد. تدبر و تفکُری است که صحنه‌ها را ورانداز 
می‌کند و می‌پاید تا بدان هنگام که به زبان می‌آیند و از 
رازهای پنهان در خطوط و زوایای خود سخن 
می‌گویند... سرانجام هدایت یزدان به پاداش تلاش در 
راه او سر می‌رسد. 
ابراهیم ذٍ اين چنین حرکت کرد و قدم در راه نهاد و 
در این راه خدای را یافت. او را در درون فهم و شعور 
خود یافت. پس از آن که او را تنها در فطرت و دل خود 
می‌یافت... حقیقت الوهیّت را در فهم و شعور خود 
مطابق با همان حقیقتی یافت که در فطرت و دل نهان 
پود. 
پس همراه با فطرت راستین ین ابراهیم این سفر شوق و 
شور را ادامه دهیم... این سفر. کوج عظیم و هولناکی 
است. هر چند ساده و آسان به نظر می‌آید! سفری است 
از نقطهٌ ایمان فطری به سوی نقطهّ ایمان شعوری! 
ایمانی که انسان با بودن آن مکلف به انجام فراقض و 
واجبات. و پیرودی از قوانین و مقزرات می‌شود. ایمانی 
است که یزدان سبحان عموم مردمان را در آن تنها به 
خردهایشان واگذار نمی‌کند و بس. بلکه چنین ایمانی را 
در رسالتهای پیغمبران توضیح می‌دهد. و رسالت را - 
نه فطرت و نه خرد بشری را - دلیل و حجّت بر مردمان 
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مي‌گیرد. و آن را ملاک حساب و کتاب و سزا و جدا 
قرار می‌دهد. اين کار به خاطر دادگری و مهربانی 
یزدان, و همچنین به خاطر اطْلاع کامل یزدان از حقیقت 
انسان است. 
ابراهیم ث ابراهيم است! ابراهیم خلیل و دوست 
خداوند مهربان و پدر مسلمانان است. 
(فل جَن له یل رأی کو کبا.فال: هذا رن فا 
قل قال: لا أحبْ الفلین ». 
هنگامی که شب او را در بر گرفت (و تاریکی شب همه 
جارا پوشاند) ستاره‌ای (درخشان به نام مشتری یا 
زهره) را دید (بر سبیل فرض و |ٍرخاء العنان) گفت: این 
پروردگار من است! امّا هنگامی که غروب کرد (برای 
ابطال عقيده ستاره‌پرستان موجود در آن محیط) گفت: 
من غروب کنندگان را دوست نمی‌دارم (و به عبادت 
چیزهای تغیّرپذیر و زوال‌پذیر نمی‌گرایم). 
این تصویری از درون ابراهیم مب است. بدان هنگام که 
شک می‌کند - بلکه قاطعانه انکار می‌کند - بتهائی را 
که پدر او و قوم او می‌پرستیدند. مسألهُ عقیده. پهنه دل 
او را؛ و گسترهٌ جهان او را فرا گرفته است... تصویری 
است که این تعبیر بر برجستگی و روشنی آن می‌افزاید: 
(فلا جَن له للیل... . 
هنگامی که شب او را در بر گرفت (و تاریکی شب همه 
ات ات ند 
انگار شب تنها او را در بر می‌گیرد. و او را از # ع اش 
کتار می‌کند, تا با خود خلوت کنند و با خاطره‌ها و 
اندیشه‌های خویش زندگی نماید. و با غم تازه‌ای بسر 
برد که دل او را به خود مشغول داشته است و زوایای 
درونش را پر کرده است: 
( فلا جَنْ علیّه یل رأی کو کبا. فال: هذا ری 6. 
هنگامی که شب او را در بر گرفت (و تاریکی شب همه 
جا را پوشاند) ستاره‌ای (درخشان به نام مشتری یا 
زهره) را دید (بر سبیل فرض و ارخاء العنان) گفت: اين 
پروردگار من است!. 


قوم ابراهیم مب همان گونه که گفتیم. ستارگان را 
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خدای راستین او. خدای راستینی که او را به صورت 
نامشخص و مبهم در فطرت خود می‌یافت بتی از بتها 
شود تا اين که در میان چیزهاتی قرار گیرد که قوم او به 
پرستش آنها رغیت و علاقه دارندا 
این نخستین بار نیست که ابراهیم مب پی برده است که 
قوم او ستارگان را پرستش می‌کنند. این نخستین بار هم 
نیست که او ستاره‌ای را مسی بیند... اما ستاره امشب 
چیزی را می‌گوید که قبلاً نگفته است. و چیزی را به 
خاطر او می‌اندازد که همساز و همآوا با اندوهی است 
که دل او را به خود مشغول داشته است و چهان او را 


فرا کر فته ایستت: 
(قال: هذا ری >. 


گفت: این خداوندگار من است. 
اين ستاره با نور و روشنائی و بلندائی که دارد. برای 
خدا بودن سزاوارتر از بتان است! اما مان خود را 
تکذیب مي‌کند: . , 

( فلا أفل قال: لا َحبٌ الافلین . 

هنگامی که غروب کرد. گفت: غروب کنندگان را دوست 

تفراناند 
او که غروب می‌کند و پنهان می‌شود... از اين آفریدگان 
پنهان و نهان می‌شود. پس چه کسی آنها را می‌پاید و 
کار و بارشان را می‌گرداند. وقتی که خدا غائب و نهان 
گردد؟ نه, او خدا نیست. خدا باید پنهان و نهان نشودا 
این منطق هویدا و نزدیک به ذهن فطرت است ... 
منطقی است که با مسائل عسلم منطق و فرضیّه‌های 
مناظره و جدال, مشورت و رایزنی نمی‌کند. بلکه فورا 
ساده و قاطعانه به سخن در می‌آید. چون هستی بشری 
هم با اطمینان و یقین کامل همین را می‌گوید... 

( لا أحبٌ الفلین >. 

غروب کنندگان را دوست نمی‌دارم. 
آخر رابطهٌ فطرت و خدای فطرت رابطه عشق و محبّت 
است. پیوند. پیوند دل است... فطرت ابراهیم غروب 
کنندگان را «دوست نمی‌دارد» و از میان آنها خدائی را 
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خی گر بند: خدائی که فطرت. او را دوست داشته باشد 
و بدان عشق ورزد. پنهان و نهان نمی‌شود.. 1 ۲ 
فا ری ار بازغاً قال: هذا ي. قل آقلقال 
لنن 21 ین رب لکوت من ارم آلضا لین ». 
هنگامی که ماه را در حال طلوع (در کرانة افق) دید (باز 
هم بر سبیل فرضص و ارخاء العنان) گفت: این پر پروردگار 
من است! ولی هنگامی که (آن هم) غروب کرد گفت: اگر 
پروردگارم مرا راهنمائی نکند» بدون شک از زمره قوم 
گمراه (و جمعیت سرگشته در وادی کفر و ضلال) 
شاه نو 
تجربه تکرار می‌گردد. انگار ابراهیم ماه را هرگز ندیده 
است. و قوم خود را نشناخته است که آن را پرستش 
می‌کنند! ماه, امشب در مقابل دیدگان او تازه می‌نماید: 
گفت: این خداوندگار من است. 
با نور خود بزمگاه جهان را روشن می‌گرداند. در 
آسمان در رخشندگی دوست داشتنی خود تا 
است...امّا او هم غروب می‌کند و از دیدگان نهان 
می‌شود!... ولی خدائی که ابراهیم با نظرت و قلب خود 
می‌شناسد, غروب نمی‌کند و نهان نمی‌گردد! 
در اینجا ابراهیم احساس می‌کند به باری خدای 
راستینی نیاز دارد که او را در درون و فطرت خویش 
می‌یابد. خدائی که دوستش می‌دارد. ولی هنوز در فهم 
و شعور. او را نیافته است... احساس می‌کند که گمراه 
شده است و به کژراهه افتاده است و تباه می‌گردد اگر 
خدای او در پرتو هدایت خود او را در نيابد و به 
فریادش نرسد. و دستش را به سویش دراز نکند و او را 
از ورطه و مهلکه بیرون نکشد و راه را بدو ننماید: 
الضالن ». 
گفت: اگر پروردگارم مرا راهنمائی نکند. بدون شک از 
زمره قوم گمراه (و جمعیّت سرگشته در وادی کفر و 
ضلال) خواهم بود. 


فلا را ی ألشَمُس بازغة 
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لا فلت قال: با رم نی بریء با رکون. ۳ 
رَجَهْتَ وجهی ِلٌذي فطر آلساوات و الأْرْضٌ 
حنیفا و ما تا من رک ‌. 
هنگامی که خورشید را در حال طلوع (در کرانة افق) دید 
(دوباره بر سبیل فرض و اٍرخاء العنان) گفت: این 
پروردگار من است! (چرا که) این بزرگتر (از ستاره و 
ماه) است! اما هنگامی که غروب کرد. گفت: ای قوم من. 
بیگمان من از آنچه انباز خدا می‌کنید بیزارم (و تنها رو 
به خدا می‌دارم). بیگمان من رو به سوی کسی می‌کنم 
که آسمانها و زمین را آفریده است. و من (از هر راهی 
جز راه او) بکنارم و از زمره مشرکان نیستم. 
این سومین تجربه است. تجربه‌ای که با بزرگترین اجرام 
آسمانی است. اجرامی که با چشمم دیده می‌شوند. 
خورشید از همه آنها پر نورتر و پر حرارت‌تسر است... 
خورشید... بلی خورشید که هر روز طلوع و غروب 
دارد. اما امروز در برابر دیدگان ابراهیم یگونه پدیده 
نوینی جلوه گر می‌آید. ابراهیم امروز چیزها را با تسمام 
هستی خود لمس می‌کند و می‌بیند. هستی و که در 
جستجوی خدائی است که بدان بیارامد و در کنار او 
آرامش بيابد. و بر یک منوال ثابت استقرار پیدا کند. و 
دیگر سرگردان و پریشان نباشد و به تلاش و تکاپوی 
فراوان نیردازد: 
(قال: هذاری, هذا أکَ #. 
گفت: این خدای من است. این بزرگتر است. 
اما خورشید نیز غروب مصی‌کند و از دیدگان نهان و 
پنهان می‌شود... 
در اینجا تماس حاصل می‌گردد. و جرقه در می‌گیرد. و 
تصال کامل میان فطرت صادق و خدای حسق میشر 
می‌شود, و ور دل را فرا می‌گیرد. و پر جهان ظاهر و بر 
خرد و شعور فیضان می‌کند و سرریز می‌گردد... در 
اینجا ابراهیم خدای خود را بیدا می‌کند... او را در فهم 
و شعورش می‌یابد. همان گونه که او را در فطرت و 
درون خود يافته بو... در اینجا میان احساس فطری 


پنهان و تصور خردمندانه روشن» تطابق حاصل 
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در اینجا ابراهيم خدای خود را می‌يابد. اما در ستاره‌ای 
که می‌درخشد. و در ماهی که طلوع می‌کند. و در 


‌ 


خورشیدی که سر بر می‌زند. و در چیزهائی که چشم 
آنها را می‌بیند. و در چیزهائی که آنها را احساس 
می‌کند. او را نمی‌یابد... بلکه در دل و فطرت خود. و 
در عقل و شعور خویش, و در سراسر جهان دور و 
برش, او را می‌یابد... او را آفریدگار همه چیزهائی 
می‌یابد که چشم آنها را می‌بیند. و حشّ آنها را احساس 
می‌کند. و خردها آنها را درک و فهم می‌کنند. 
پدین هنگام در درون او میان او و میان قوم او. در همه 
چیزهائی که می‌پرستند و خدایان پوچ و نادرستی 
هستند. جدائی کامل به میان می‌اید. از روش ایشان و 
از برنامةٌ ایشان و از انبازی که می‌ورزند و معتقد بدان 
هستند. قاطعانه می‌برد. البتّه آنان خدا را بطور کلی 
انکار نمی‌کردند. بلکه ایشان چنین خدایان نادرست و 
پوچی را شریک خدا می‌کردند. اما ابراهیم به سوی 
خدائی رو می‌کرد که یگانه و بدون شریک بود: 
(قال: :یا با وم ی بری۶, با ُشرکون. ای رَجُهت 
وجْهی لد فطر ارات و الْض تفا مان 
من الْفرکن 5۱ 
گفت: ای قوم من. بیگمان من از آنچه انباز خدا می‌کنید 
بیزارم (و تنها رو به خدا می‌دارم). بیگمان من رو به 
سوی کسی می‌کنم که آسمانها و زمین را آفریده است. 
و من (از هر راهی جز راه او) بکنارم و از زمره مشرکان 
این راهی به سوی افریدگار آسمانها و زمین است. راه 
حقگرائی است که به سوی شرک نمی‌گراید. این سخن 
جداکننده حق از باطل. و یقین و اطمینان قاطعانه. و 
واپسین مسیر است... دیگر شک و تسردیدی و 
سرگشتگی و سرگردانیی در چیزی نیست که برای خرد 
جلوه‌گر آمده است. و آن تصوّری مطابق با حقیقت نهان 
در دل و جان است. 
‌ 
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بار دیگر آن صحنهٌ زیبای دلریا است... صحنة عقیده‌ای 
است که در درون نفس اعلان شده است. و بر دل چیره 
گشته است. پس از آن که کاملاً روشن و هویدا شده و 
تاریکی از آن زدوده است... صحنه را می‌بینيم بدانگاه 
که سراسر هستی بشری را لبریز کرده است و چیزی از 
و اوق پیرتهای تعلداشتعه ایتتا یه استی ی انس 
آرامش ایسمان بسه پروردگار خود را ریخته است. 
پروردگاری که او را در دل و عقل و جهان دور و بر 
خود یافته است... صحنه‌ای است که با تمام زیبائی و 
روشنائی و دل‌انگیزی خود در بخش آیندهٌ روند سوره 
جلوه گر است. 
کار ابراهیم بدانجا کشید که خداوند سبحان را در دل و 
درون و خرد خود. و در جهان دور و بر خویش ببیند. 
دلش یقین و اطمینان یافت و درونش آرام گرفت و 
آسوده شد. احساس کرد که یزدان جهان دست او را 
می‌گیرد و گام به گام او را در راه می‌برد... هم ایننک 
قوم او می‌آیند تا با او بستیزند و دربارهٌ یقین و 
اطمینانی که پیدا کرده است و یکتاپرستی و توحیدی که 
بدان رسیده است و دل بدان داده است. مجادله کنند. و 
او را از خدایان خود که ابراهيم منکر آنها است 
بترسانند و بدو بگویند که خدایانشان چه بسا بلائی بدو 
برسانند... ابراهیم با يقین قاطع. و ایمان راسخ. و با 
دیدار پنهان و آشکار پروردگار راستینی که او را 
هدایت داده است و رهنمود فرموده است. با ایشان 
رویاروی ی ۳ 
(وَخ حاجّه قَومَه ِ ی 
الا 


رک لا تحافون آنکم آشر کت باه ما 
۷ رشب 
س ری ۱ 


۳۳ ۳ الفریقین 
مه تَعلمْونَ؟ ». 
قوم ابراهیم با او به ستیزه پرداختند (و وی را از خشم 


که در بارهةُ خدا با من بستیزید» و حال آن که مرا 
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(خداوند با دلائل روشن به سوی حق راهنمائی کرده 
است و) هدایت بخشیده است؟ من از آن چیزهائی که 
انباز خدا می‌کنید نمی‌ترسم (چرا که می‌دانم از سوی 
آنها و از جانب کسی زیانی به من نمی‌رسد) اما اگر خدا 
بخواهد ضرر و زیان (به کسی برسد. بیگمان بدو) 
می‌رسد. دانش پروردگارم همه چیز را در بر گرفته 
است (و خدای من از هر چیز آگاه است. ولی خدایان 
شمااز چیزی آگاهی ندارند). آیا یادآآور نمی‌شوید (و از 
خواب غفلت بیدار نمی‌گردید و متوجّه نیستید که 
چیزهای عاجز و درمانده مستحق پرستش 
نمی‌باشند؟). چگونه من از چیزی که (بی‌جان است و 
بت نام دارد و از روی نادانی) آن را انباز (خدا) 
و 
نمی‌ترسید که برای خداوند (جهان که همه کائنات گواه 
بر یگانگی او است) چیزی را انباز می‌سازید که خداوند 
دلیلی بر (حقانیّت پرستش) آن برای شما نفرستاده 
است؟ پس ک_دامسیک از دو گروه (بت‌پسرست و 
خداپرست) شایسته‌تر به امن و امان (و نترسیدن از 
مجازات یزدان) است. اگر می‌دانید (که درست کدام و 
نادرست کدام است؟). 
فطرت وقتی که منحرف می‌گردد و به کژراهه می‌افتد. 
گمراه و سرگشته می‌شود. سپس به گمراهی و 
قثر کفت کی خود ادامه می‌دهد. و زاویه فراخ‌تر می‌شود 
و خط از نقطة شروع دورتر می‌گردد. تا بدانجا که برای 
او مشکل خواهد بود که برگردد و راستای راه را در 
پیش بگیرد... مثلاً خود این قوم ابراهیم مّ بتها را و 
ستارگان را می‌پرستیدند و دربارهٌ اين کوج بمزرگ و 
سترگی نمی‌اندیشیدند که در دل و درون ابراهیم 
صورت گرفته است. حستی این امر, ایشان را به 
اندیشیدن و نگریستن محض هم وانمی‌داشت. بلکه 
آنان آمدند و با او به ستیزه و جدال پرداختند. در حالی 
که کاملاً پیدا بود که خودشان از لحاظ جهان‌بینی سست 
بودند و در گمراهی روشنی بسر می‌بردند. 
اما ابراهیم مومنی که خدا را در دل و عقل خود. و در 
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سراسر جهان پیرامون خود یافته است. با اطمینان و 
یقین با ایشان رویاروی می‌شود. و بر آنان می‌تازد: 

(فال: حاجُونی ف ال و قَذ هدان؟ >. 

وس که تیاه شا مش نم و 

حال آن که مرا (خداوند با دلائل روشن به سوی حق 

راهنمائی کرده است و) هدایت بخشیده است؟. 
آیا در بار؛ٌ خدا با من می‌ستيزید. و حال آن که او را 
یافته‌ام و دیده‌ام که دست مرا می‌گیرد. و بینش مرا باز 
می‌کند. و مرا به سوی خود رهنمود می‌گرداند. و با 
خویشتن آشنا می‌سازد.. او که دست مرا گرفته است و 
رهنمودم کرده است. پس وجود دارد. آنجه در دل دارم 
دلیل بودن او است. من که او را در دلم و در شعورم 
افته‌ام. همان گونه که او را در جهان پیرامونم یافته‌ام. 
پس جدال و ستیز شما در بارةٌ چیزی که او را در درونم 
یافته و دلیلی بر وجودش نمی‌خواهم چیست؛ هدایت و 
رهنمودی که او مرا با آن به سوی خود هدایت و 
رهنمود کرده است. دلیل و حجت است و بس. 

و لا آخاف ها تُفرکون به >. 

من از آن چیزهائی که انباز خدا می‌کنید نمی‌ترسم (چرا 

که می‌دانم از سوی آنها و از جانب کسی زیانی به م 

نمی رسد). 
کسی که خدای را یافته است. چگونه می‌ترسد؟ از چه 
چیزی و از چه کسی می‌ترسد؟ آخر هر نیروئی جسز 
نیروی یزدان. و هر قدرتی جز قدرت ایزد منان, ناچیز 
است و ترسیدن را نشاید. 
ابراهیم به سبب ژرفی ایمان خود. و تسلیم خویشتن به 
آفریدگار. نمی خواهد قاطعانه چیزی را بگوید و بکند 
مگر این که به مشیّت مطلق یزدان, و به دانش شامل و 
همه جا گستر خداوند سبحان تکیه زند: 

لا آن یشاء رن شیتاً. زسع زب کل میء علماً ». 

اما اگر پروردگارم بخواهد ضرر و زیان (به کسی 

برسد. بیگمان بدو) می‌رسد. دانش پروردگارم همه 

چیز را در بر گرفته است (و خدای من از هر چیز آگاه 





ابراهیم خود را در پناه مشیّت یزدان می‌دارد و حمایت و 


وعاتت خوبین را از استان یزدان می‌جوید. او می‌داند 
که چیزی گریبانگیرش نمی‌شود. مگر چیزی که خدا 
بخواهد. و می‌داند که دانش یزدان او را در بر گرفته 
ااست, همان گونه که همه چیز را در بر گرفته است. 


ار 


( کیت آخاف فا آفر کم وه تضافون انکم 
1 فر کم باق ما یرل به سس ون ی 
ریم أَحَق بالْشن ان کم تغلمُون؟ » 
یس دارد و از 
روی نادانی) آن را انباز (خدا) می‌سازید می‌ترسم؟ و 
حال آن که شما از این نمی‌ترسید که برای خداوند 
(جهان که همه کائنات گواه بر یگانگی او است) چیزی را 
انباز می‌سازید که خداوند دلیلی بر (حقانیّت پرستش) 
آن برای شما نفرستاده است؟ پس کداهیک از دو گروه 
(بت‌پرست و خداپرست) شایسته‌تر به آمن و امان (و 
شیر ]مزا ی نزن تفه کم نینک 
درست کدام و نادرست کدام است؟). 
این منطق مومنی است که به خود اطمینان دارد و حقائق 
اين جهان را می‌شناسد. اگر کسی سزاوار هراس باشد 
او ابراهیم نیست. مومنی هم نیست که دست خود را در 
دست خدا گذاشته است و راستای راه را در پیش گرفته 
اسشتا جگونه ابراهیم از خدایان عاجز و درمانده به 
هراس می‌افتد. این خدایان هر چه و هر که می‌خواهند 
باشند؟ خدایانی که گاهی به شکل زورمندان و قلدران 
نمودار می‌گردند. امّا زورمندان و قلدران در براببر 
قدرت یزدان. ناتوان و ضعیف و لاغر و نحیف هستند. 
ابراهیم چگونه از این خدایان نادرست و درمانده 
می‌هراسد؟ و حال آن که مشرکان از اين نمی‌ترسند که 
برای خدا انباز ورزیده‌اند و چیزهائی که از میان انسانها 
و غیر انسانها شریک خدا کرده‌اند که خداوند جهان 
بدیشان قدرت و سلطه‌ای نبخشیده است. آیا کدام دو 
گروه سزاوار امن و امان است؟ آیا کسی باید بترسد که 
به خدا ایمان دارد و آنبازها را قبول ندارد؟ يا کسی باید 
بترسد انبازهائی را شریک خدا می‌سازد که هیچگونه 
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قوّت و قدرت و ساطه و شوکتی ندارند؟ راستی 
کدامیک از دو گروه باید که در امن و امان باشد. اگر 
انا علم و فهمی دارند؟! 
در اینجا پاسخ از عالم بالا در می‌رسد. و در بارهٌ این 
رار حکم آسمان, داوری انجام می‌پزیرد: 
آلذین آمئواو] لو ام بطم آولنک هم 
الاشن 9 و هم مُهْتَدُون 6. 
کسانی که ایمان آورده باشند و ایمان خود را با شرک 
(پرستش چیری با خدا) نياميخته باشند» امن و امان 
ایشان را سزا است. و آنان راه یافتگان (راه حق و 
حقیقت) هستند. 
کسانی که ایمان آورده باشند و خویشتن را خالصانه از 
آن بدا سار تنه و در غیادت: و ط ات تقتط میج 
زندگی, انبازی آلوده و أميختهٌ این ایمان خالص نکنند. 
اینان شایسته و سزاوار امن و امان و نترسیدن از این و 
آنند. و ایشان قطعاً راهیافتگان و راهيابانند. 
و تلک خجتنا آتیناها (براه علی مه نرفع 
تشاء >. 
اینها دلائل ما بود که آنها را به ابراهیم عطاء کردیم (تا) 
در برابر قوم خود (به کارشان گیرد. و غروب 
ستارگان و خورشید و ماه را دلیل بر الوهیّت و 


وحدانیّت ما داند. او با همین دلائل نی بر آنان پیروز 


درزجات من 


شد و برتری یافت و این سنت مااست که با علم و 

حکمت) درجات هر کس را بخواهیم بالا می‌بریم. 
این دلیل و برهانی بود که یزدان آن را به ابراهیم الهام 
کرده بود تا با آن دلائل و براهینی را باطل گرداند که 
مشرکان برای جدال و ستیزه با ابراهیم با خود آورده 
بودند. برای ایشان خرافه و یاوه‌ای را روشن گرداند که 
بدان معتقد بودند و تصور می‌کردند که خلانتاه اتاه 
می‌توانند بلائی را بدو برسانند... روشن است که 
مشرکان وجود خدا را انکار نمی‌کردند. منکر این هم 
نبودند که یزدان در گسترهٌ جهان دارای قدرت و توان و 
تاه رش گر اشنا انا ای اس یی 
می‌دانستند. هنگامی که ابراهیم رو در رو بدیشان اعلام 
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کرد که کسی که خود را خالصانه از آن بذدان سازد از 
غیر او هراسی به خود راه نمی‌دهد. اما کسی که برای 
یزدان چیزی را انباز گرداند. سزاوار هول و هراس 
است. با ذکر این دلیل و برهانی که یزدان آن را بدو 
الهام و عطاء کرده بود. دلائل و براهین 
1 و از میدان به در رفت. حجت ان بسربری 
گرفت. و ابراهیم از لحاظ عقیده و دلیل و منزلت. والاتر 
از ایشان شد... بدین منوال خدا درجات هر کسی را که 
بخواهد بالاتر و بالاتر می‌برده و برابر حکمت و 


ایشان سوي 


فرزانگی و دانش خود در آن تصرف می‌کند و بدان 
دست می‌برد: 
(انْ ریک حکم علم ». 
پروردگار تو حکیم (است و هر چیزی را در جای خود 
قرار می‌دهد و به جای خود می‌کند» و) آگاه است (و 
می‌داند چه کسی مستحق رفعت است و چه کسی 
مستوجب ذلت). 

ی اه ی رها کی ور کف 
9 عطر دل‌انگیز گلی از گلهای خوشبوی 
زندگی» در روزگار اصحاب پیغمبر خدا ی را 
استشمام کنیم. بدان هنگام که اين قرآن, تر و تازه بر 
ایشان نازل می‌گردید. و دلهایشان آن را بسان شربت 
گوارائی می‌نوشیدند. و با آن و برای آن می‌زیستند. و 
با آن خودسازی می‌کردند. و در پرتو معانی و مفاهیم و 
الهامات و مقتضیات آن, زندگی و سازندگی می‌نمودند. 
آن هم با تلاش بی‌امان و با شعور بخردانه و با تعهّد 
شگفتی که زیبائی آن ما ۱ 
و تم اه ان اشنا این کل 
متوجّه می‌گردیم که این گروه گسزیدٌ مردمان چگونه 
بوده‌اند. و چگونه یزدان توسّط این دسته از مردمان 
معجزاتی را انجام فرموده است. و آن هم در یک ربع 
قرن از زمان: 
این جریر - با اسنادی که داشته است 
ادریس روایت کرده است که گفته است: هنگامی که این 


]4 نازل شد: 


را محو جمال خود می‌کند. و 


- از عبداله پسر 
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این وا وم ببس انبم بطم ۳3 
کسانی که ایمان آورده‌اند و ایمان خود را با ظلم 
(شرک) نیامیخته‌اند.... 
اصحاب پیغمبر عشٍ سخت پریشان شدند. و گفتند: 
کدامیک از ما است که بر خویشتن ستم نکرده باشد؟! 
رسول خدا فرمود 
و نون و فا هون وی بسنه: لا 
ک بائه اد لک للم عظم... نا و و1 
ما 9 
رات زا ی 
است که لقمان به پسر خود گفته است: برای یزدان 
چیزی را انباز مساز. قطعاً انباز ورزیدن ستم بزرگی 
است... پس معنی آن چنین است: ایمان خود را با شرک 
نیالوده و نياميخته باشند. 
همچنین ابن جریر - با اسنادی که داشته است - از این 
الستّب روایت نموده است که عمر پسر خطاب آیة: 
(آلّذین او یلمشوا انم بطلم » را تلاوت 
کرد. از آن به هراس افتاد. به پٍ 
و گفت: ای ابومتذر آیه‌ای را از کتاب یزدان خوانده‌ام. 
برابر آن چه کسی است که در امان بماند؟ گفت: کدام 
آیه؟ عمر آیه را تلاوت کرد و گفت: چه کسی از ما به 
خود ظلم وستم نکرده است؟ أبی پسر کعب گفت: خدا 
تو را بیامرزد! مگر نشنیده‌ای که خداوند بزرگوار 
می‌فرماید: 
(نٌآلشَرزک للم عظی ». 
قطماً شرک ظلم و ستم بزرگی است. 


پس معنی آن چنین است: ایمان خود را با شرک نیالوده 


پیش ات شتر کفت:رفت 


و نیامیخته‌اند .. 
این جریر - با اسنادی که داشته است - روایت می‌کند 
از ابوالآشعر عبدی, که او نیز از پدرش روایت کرده 
است که زید پسر صوحان به سلمان گفت: ای ابوعبدالله 
آیه‌ای از کتاب خدا مرا سخت پریشان کرده است. آنجا 
که می‌فرماید: 

لین وا و لس وا بظلم . 





سلمان گفت: مراد از ظلم. شرک است 
آنچه دارم برابر آن هم می‌داشتم و بر دارائیم افزوده 
می‌شد. بدان شادمان نمی‌گشتم, اگر این سخن را از تو 
نمی‌شنیدم! 

این سه روایت برای ما به تصویر می‌کشند که احساس 
0 
شکلی بوده است. چگونه در اندرونشان اثر جدی خود 
را می‌گذاشته است. چگونه آن را دریافت می‌داشتند. 
چگونه آن را دریافت می‌داشتند و احساس می‌کردند که 
اوامر و نواهی قرآن مستقیماً برای اجسراء شدن نازل 
شده‌اند. و بیانات قاطع آن برای اطاعت کردن آمده‌اند. 
و احکام آن احکام نهائی برای اجراء است. چگونه آنان 
به هراس می‌افتادند وقتی که گمان می‌بردند که تاب و 
توان محدودشان با سطح تکالیف و واجبات مطلوب 
نمی‌خواند و طاقت انجام قوانین و اجراء فرمانهای ایزد 
متعال را ندارند. چگونه هول و هراس ایشان را 
برمی‌داشت. زمانی که معتقد بودند در برابر هر مرتبه و 
درجه‌ای از کوتاهی کردن» مورد مواخذه قرار می‌گیرند. 
و اگر عمل ایشان با سطح تکلیف. تفاوت داشته باشد. 
مسوولیّت متوجه آنان می‌گردد. مگر زمانی که از سوی 


خدا و رسول تخفیف داده شود. 


ید زید گفت: اگر 


مبارک اصحاب, در برابر اين قرآن به چه 


این هم صحنه زیبا و دلربائی است ... صحنه کسانی که 
این آئین را در لابلای دل و جسان خود برداشتند. و 
پرده‌ای بودند که قضا و قدر یزدان بر آن نمایش داده 
می‌شد. و بالأخره مجریان مشیّت خدای سبحان در 
اقعیّت زندگی گشتند. 

0 

پس از آن, روند قرآنی کاروان بزرگ ایمان را عرضه 
می‌دارد. کاروانی که جلوداران ان گروه یبزرگوار 
پیغمبران هستند. از نوح تا ابراهیم, و از ابراهیم تا خاتم 
النبیّین - صوات له و سلامه عم جع - روند 
قرآنی این کاروان دراز آهنگ و پیاپی و پیوسته را 
عرضه می‌دارد. بویژه آن را از ابراهیم و فرزندان 


پیغمبرش عرضه می‌کند. و در این عرضه زنجیزه 


فی‌ظلال القرآن 

جلد دوم 
تاریخی را مراعات نمی‌دارد - همان گونه که در جاهای 
دیگر مراعات می‌کند - زیرا مقصود در اینجا جملگی 


کاروان است. نه نه زنجیره تاریخی: 


ون ٍشحاق و قوب - و وحا دیاین 
ان نت 
و مُوسی و هارونْ. وگذالک قجزي انحینن.. 
زکریا و یجشبی و عیسی و | لیاسش . ..ل من 
ی وال عولط .9 
ضلنا عی الغامین .و من آبانهم و ذویاتهم و 


سس  .‏ نا هم و هَدیناهم ای صراط 
مُستقم . . ذالک هدی له عُدي به مَنْ یام ین 
عبادی و ل أَفر کوا ال بط عنم ماکائوا: 4 


ولیک لین آتیْناهم کناب امک رَد 
اک مق و با وم آبشوایا 
بکافربن آولتک لین دی ال دهم آفترن 
قل: #أسالکم عَلیه جرا ان هو لا ذکٌری 
این 

ما به ابراهیم» اسحاق و یعقوب (فرزند اسحاق) را عطاء 
نمودیم (و افتخار این دو تن هم تنها در جنبة 
پیغمبرزادگی نبود. بلکه مانند پدرشان) آن دو را (به 
سوی حقیقت و خوبی) رهنمود کردیم. پیشتر نیز نوح 
را (دستگیری و به سوی حقّ و نیکی) ارشاد نمودیم. و 
از نژاد نوح (هم کسانی همچون) داود. سلیمان. ایّوب. 
یوسف. و هارون را (قبلاًٌ هدایت و ارشاد کردیم) و 
همان گونه (که ابراهیم ی همه این پیقنیران را پاداش 
دادیم) محستان را (نیز بدانچه مستحق باشند) پاداش 
می‌دهیم و زکریّاء یحیی» عیسی, و الیاس را (نیز هدایت 
دادیم و) همة آنان از زمره صالحان (و بندگان شايستة 
ما) بودند. و اسماعیل, الیسع» یونس, و لوط را (نیز 
رهنمود کردیم) و هرکدام (از اینان) را بر جهانیان 
(زمان خود) برتری دادیم. و از میان پدران و فرزندان و 
برادرانشان (گروه زیادی را رهنمود نمودیم) و آنان را 
برگزیدیم و به راه راست ارشاد کردیم. این (توفیق 
بزرگی که چنین شایستگان و برگزیدگانی بدان نائل 





بندگانش را بخواهد بدان نائل می‌سازد. اگر (اين چنین 
شایستگانی - چه رسد به دیگران -) شرک 
می‌ورزیدند. هر آنچه می‌کردند هدر می‌رفت (و اعمال 
خیرشان ضائم می‌شد و خرمن طاعتشان به آتش 
شرک می‌سوخت). آنان کسانیند که کتاب (آسمانی) و 
حکمت (ربّانی) و نبّوت (یزدانی) بدیشان دادیم. اگر (اين 
مشرکان مکّه و کافران معاصر تو) نسبت بدان (سه 
چیز) کفر ورزند (مهمٌ نیست. زیرا) ماکسانی را 
عهده‌دار حفظ و سود بردن از) آن (سه چیز) می‌سازیم 
که نسبت بدان کفر نمی‌ورزند (و بلکه همچون اهل 
مدینه به جان در راه آن می‌کوشند). آنان کسانیند که 
خداوند ایشان را هدایت داده است (و توفیق رسیدن به 
راه حقّ و نیکی عطاء نموده است) پس از هدایت ایشان 
پیروی کن (و به راه ایشان برو. ای پیغمبر! همان‌گونه 
که این پیغمبران به پیروان خود گفته‌اند» تو نیز به 
پیروان خود) بگو: من در برابر (تبلیغ رسالت آسمانی و 
ابلاغ فرمان یزدانی) پاداش و مزدی از شما نمی‌طلبم. 
(که تبلیغ آن وظیفةً من است) چیزی جز 


یاداوری و اندرز برای جهانیان نیست. 


اين قران 


در اين آیات از هفده پیغمبر - بجز نوح - نام برده شده 
است. اشاره‌ای هم به دیگران شده است: 
من آبانهم و ذریاتیم و اخوامم ). 
از میان پدران و فرزندان و برادرانشان (گروه زیادی 
را رهنمود کردیم). 
پیروهاتی که بر این کاروان است: 


۳ ِكِ۱9 


«وکلا فصَلناعل لین ‌. 
و هر کدام (از اینان) را بر جهانیان (زمان خود) برتری 
دادیم. 
و آجتتیناشه و َدینامم ی صراط مُشتقي ۰4 
و آنان را برگزیدیم و به راه راست ارشاد 
همه این پیروها بیانگر خوبی و نیکی این گروه بزرگوار 
و برگزیدن آنان از جانب آفریدگار, و رهنمودشان به 


راه وت ۳ 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
ذکر این گروه بدین شیوه. و عرضه داشتن این کاروان 
بدین شکل, همه و همه مقدمه‌ای برای بیاناتی است که 
پس از آن می‌آید: 
(ذالک هُدّی اللّه دی به من یُشاء من عباده و 
لأَر کوا بط عم ماکائوا یعون ». 
این (توفیق بزرگی که چنین شایستگان و برگزیدگانی 
بدان نائل آمدند) توفیق خدائی است و خداوند هر کس 
از بندگانش را بخواهد بدان نائل می‌سازد. اگر (این 
چنین شایستگانی - چه رسد به دیگران -) شرک 
می‌ورزیدند. هر آنچه می‌کردند هدر می‌رفت (و اعمال 
خیرشان ضائم می‌شد و خرمن طاعتشان به آتش 
شرک می‌سوخت). 
این سرجشمه‌های هدایت و رهنمود در کرهٌ زمین است. 
هدایت و رهنمود یزدان برای مردمان. در چیزی مجسّم 
و نمودار است که پیغمبران آن را با خود به ارمغان 
ا وان یقین و اطمینان منحصر بدان است و بس. 
تنها باید از آن پیروی کرد. آن چیزی که در اين منبع 
یگانه امده است و یزدان سبحان آن را فقط هدایت و 
رهنمود خدا می‌شمارد. و همان چیزی است که یزدان 
بندگان گزیده خود را بدان رهنمود می‌فرماید ... اگر اين 
بندگان راهیاب گزیده از یکتاپرستی کناره گیری کنند. و 
از منبع یگانه‌ای دوری گزینند که هدایت و رهنمود 
یزدان را از آن دریافت می‌دارند. و در اعتقاد یا در 
عبادت و یا در دریافت قوانین. کسی با چیزی را 
شریک خدا گردانند. پایانةٌ کردار و سسرنوشت رفتار 
ایشان این خواهد بود که اعمال و افعال آنان بیهوده 
گردد و هدر رود. یعنی ضائع شود و نابود گردد. همان 
گونه که چهارپائی گیاه زهرآگینی را بخورد و آماسیده 
که و انم 5 : .. اصل معنی واژگانی كلمة حبوط این 
است! , 
(أولیک اد 7 تین هم الکناب و نکم لب 
نیک با مواقم یشوابیا 
بکافرین >. 
آنان کسانیند که کتاب (آسمانی) و حکمت (ربّانی) و 





نبّت (یزدانی) بدیشان دادیم. اگر (اين مشرکان مکه و 


کافران معاصر تو)نسبت بدان (سه چیز) کفر ورزند 
(مهم نیست. زیرا) ما کسانی را عهده‌دار (حفظ و سود 
بردن از) آن (سه چیز) می‌سازیم که نسبت بدان کفر 
نمی‌ورزند (و بلکه همچون اهل مدینه به جان در راه آن 
می‌کوشند). 
این هم دومین سخن است ... یزدان در نخستین سخن. 
سرچشمهٌ هدایت و رهنمود را بیان فرمود, و آن را بر 
هدایت و رهنمودی محدود نمود که پیغمبران آن را به 
ارمغان اورده‌اند. در دومین سخن مقزر می‌دارد 
پیغمبرانی که بدیشان اشاره کرده است. کسانیند که 
بدانان کتاب و حکمت و سلطه و نبوّت عطاء فرموده 
است ... وارهٌ «حکم» به معنی حکمت و فرزانگی, و 
همجون به معنی سلطه و قدرت می‌آید. دن آنن ایستف 
اه اس هیبشت ان کساستن که 
یزدان برای بعضی از آنان, کتاب نازل کرده است. مثل 
تورات برای موسی, زبور برای داود. و انجیل برای 
عیسی ... و به بعضی حکم عطاء کرده است. همچون 
داود و سلیمان ... رویهمرفته به همه ایشان حکم اعطاء 
فرموده است. بدین معنی آئینی که با خود به ارمغان 
آورده‌اند حکم و فرمان یزدان است. و دینی که با 
خویشتن آورده‌اند مشتمل بر سلطه و قدرت یزدان بر 
مردمان و بر همه امور است. یزدان پیغمبران را جز 
برای این نفرستاده است که از ایشان اطاعت گردد. و 
کتاب را نازل نفرموده است مگر برای این که دادگرانه 
در میان مردمان حکومت کند و فرمان براند. همان‌گونه 
که در آیه‌های دیگری مذکور است ... یزدان به همه 
پیغمبران حکمت و همجنین نبوّت ارمغان داشته است ... 
آنان کسانیند که یزدان جهان. آئین خود را بدیشان 
واگذاز کرفه اسنت:و انان- زا مابطاران انیت خویشن 
فت فقو ده است: آنتان قستان که.آن را برای مردم 
می‌آورند. و آئین یزدان را پاس می‌دارند. و بدان ایمان 
می‌آورند و از آن محافظت می‌نمایند ... اگر ایسن 
مشرکان عرب. نسبت به کتاب و حکم و نبوّت کفر 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد دوم 
ورزند. آئين پزدان بی‌نیاز از ایشان است. آخر این 
گروه بزرگوار و موّمن به اين امور. برای این ائين کافی 
و بسنده‌اند! ... این حقیقتی است که از دیرباز بوده است 
و درخت گشن آن ریشه در ژرفای روزگاران دارد. 
کاروانی است که پیابی است و پیوسته نله است و 
حلقه‌های زنحیره آن متصل به همدیگر بوده اقتت :۵ 
دعسوت یگانه‌ای اننت کته عهده‌داران آن پیغمبران 
بوده‌اند و پرچم آن را ایشان یکی پس از دیگری بر 
دوش گرفته‌اند و به اهتواز درآورده‌اند. و بدان ایمان 
داشته‌اند و بدان نیز ایمان می آورند کسانی که بزدان 
بدیشان هدایت و رهنمود ارمغان صی‌فرماید. اگر در 
ایفتان شاشتگ: هدایت و رهنمود سراغ داشته باشد ۳ 
این بیانی است که دل شخص مومن راء و دلهای گروه 
مسلمان را و 
ارام می‌گرداند. این گروه مسلمان تنها ی 
درخت گشن نیز بریده نشده اتف این گروه شاخه‌ای 


۰ ۳۲ ۰ ۳9 ۳ 0 ک . .۰ ۰ 
نورسته از درختی است که تنة آن در زرفای زمین 


تعدادشان هر اندازه که باشد - لبریز از 


ريشه دوانده است و استوار قد برافر‌اشته است و 
شاخه‌های. آن.سر بر اسمان سائیده است. دستاویزهای 
اشان و هذایت و زهنموذشان مصل بهریز دان اشت::: 
هر کسی از مومنان, در هر سرزمینی و در میان هر 
نسلی که باشد؛ بسی نیرومند است و خیلی بزرگ است. 
او بخشی از همان درخت استوار سر به فلک کشیده‌ای 
است که ریشه‌های خود را به ژرفاهای فطرت بشری و 
به ژرفاهای تاریخ انسانی فرو دوانیده است» و عضوی 
از آن کاروان بزرگوار متصل به خدا و هدایت او است. 
همان کاروانی که از دورترین قرون و دیرترین اعصار 
در حرکت است. : 
(آولئک لین دی ال فبداهم آفترد تلا 
کم علیه جرا ان هو الا ذکُری لین . 
آنان کسانیند که خداوند ایشان را هدایت داده است (و 
توفیق رسیدن به راه حق و نیکی عطاء نموده است). 
پس از هدایت ایشان پیروی کن (و به راه ایشان برو. ای 


پیغمیر! همان گونه که این پیغمبران به پیروان خود 





گفته‌انده تو نیز به پیروان خود) بگو: من در برابر (تبلیغ 


رسالت آسمانی و ابلاغ فرمان یزدانی) پاداش و مزدی 


از شما نمی‌طلبم. این قرآن (که تبلیغ آن وظیفة من است) 

چیزی جز یادآوری و اندرز برای جهانیان نیست. 
این سومین سخن است ... ایین گروه بو رگواری که 
قافله‌سالاران کاروان ایمانند و آن را به پیش می‌رانند. 
همان کسانیند که یزدان ایشان را هدایت بخشیده است 
و رهنمودشان فرموده است. و چیزی که از سوی یزدان 
برایشان نازل گردیده است رهنمودشان کرده است. آن 
چیزی که سرمشق در آن پیغمبر ی و کسانی هستند 
که بدان ایمان آورده‌اند. این هدایت تنها هدایتی است 
که پر آن است و بر آن می‌رود. این هدایت تنها هدایتی 
است که داوری را به پیشگاه آن می‌کشد و از آن 
داوری می‌طلبد. این هدایت تنها هدایتی است که 
مردمان را بدان فرا می‌خواند و بدان مژده می‌رساند .. 
به کسانی که ایشان را فرا می‌خواند و دعوت می‌نماید. 


می‌فرماید: 99 / 
( الم له آخراً) ۰( ان هو الا ذ کر 
این ». 


من در برابر (تبلیغ رسالت آسمانی و ابلاغ فرمان 
یزدانی) پاداش و مزدی از شما نمی‌طلبم...اين قرآن (که 
تبلیغ آن وظيفة من است) چیزی جز یادآوری و اندرز 
برای جهانیان نیست. 
برای جهانیان است ... نه به قومی و نه به نژادی و نه به 
خویشاوندی و نه به بیگانه‌ای اختصاص دارد ... این 
هدایت یزدان و پند و اندرز همه مردمان است. از اینجا 
است که همیچگونه باداش و مزدی نمی‌طلبد و 
درخواست نمی‌کند. بلکه پاداش و مزدش تنها بر یزدان 
است. 
به پیش می‌رود و منکران نبو‌تها و 
رسالتهای آسمانی را تهدید می‌کند و بسیم می‌دهد. و 
ایشان را ننگین می‌سازد به اين که آنان نمی‌توانند آن 
چنان که باید یزدان را بشناسند و ارج نهند. و با حکمت 
و رحمت و عدالت او آشنائی پیدا کنند. همچنین مقزّر 


آنگاه روند قرآنی 


فی‌ضلال‌القرآن 
جلد دوم 
می‌دارد که واپسین رسالت بر منوال و روال رسالتهای 
پیش از خود حرکت می‌کند. و واپسین کتاب نیز کتابهای 
پیش از خود را تصدیق می‌نماید ... کتابهائی که با نوای 
کاروانی هماهنک باشد که پٍ 
گام به گام آن حرکت کند: 
و ها قَدُوا ال حَق قرو لذ الوا ما لاله 
علی بش من میْء قل: من آنرّل الکثاب الّذي جاء 
به موسی ور و دی پلثاس - تجعلوته ور زاطیش 
وتا و خفونکنب او لمع الوا نو 
لا با و کم؟ قل: له تشون ین 
هذاکتاب أنلناه هار2 
زرم ری من حوفاء و الذینَ ؛ یَوْمنون 
بسالاخرة: یسومنون آبسه» و هم عی صلاعهم 
حافظون ». 


مشرکان» خدا (و رحمت و حکمت او) را چنان که باید 


بیشتر از آن سخن رفت. و 


مصدق الذی بین بدیه و 


نشناخته‌انده وقتی که می‌گویند: خداوند هیچ چیزی را 
بر هیچ کسی فرو نفرستاده است ( و انسانی را به 
پیغمبری برنگزیده است! ای پیغمبر! به مشرکان و 
یهودیانی که با آنان همرأی و همصدا می‌گردند) بگو: 
هه کسی کان ترا فان کوته ارت که شوش آن را 
برای مردم آورده است و نوری (رخشا) و هدایتی 
(راه نما) بوده است؟ (شما ای یهودیان) آن را در 
کاغذهای (پراکنده و صفحات چداگانه) می‌نویسید و 
آن قسمت را (که به مصلحت شما است و با آرزوهایتان 
می‌خواند) نشان می‌دهید. و بسیاری از آن را (که شما 
را وادار به تصدیق قرآن و ایمان به نبوّت محمّد 
می‌دارد) پنهان می‌کنید. و به شما (ای یهودیان! توشط 
این قرآن, از آئین یزدان و هدایت خدای منان) چیزهائی 
هه شوه یش کیان شتا از با 
نبوده‌اید. (در پاسخ پیشین ایشان) بگو: خدا (اين قرآن 
را نازل کرده است) و بگذار در باطل (و یاوه‌سراشی) 
خود (فرو روند و) به بازیچه پردازند. اين (قرآن) کتابی 
است که ما آن را فرو فرستاده‌ايم (همان‌گونه که تورات 


را قبلاً فرو فرستاده‌ایم). پر خیر و برکت است (و تا به 





قیامت ماندگار می‌ماند). تصدیق کنندهٌ همه کتابهای 
(آسمانی از قبیل تورات و انجیل) است که پیش از آن 
نازل شده‌اند. (آن را فرو فرستاده‌ایم) تا با آن (اهل) مکه 


و کسان دوروبر آن (یعنی همةٌ مردمان جهان) را (از 
خشم خدا) بترسانی. کسانی که به آخرت ایمان دارند 
بدان ایمان می‌آورند (چرا که امید به شواب و هراس از 
عقاب ایشان را بدین امر وامی‌دارد. و هم بدان سیب) 
آنان بر (ادای به موقع و بگونة شایسته) نماز خود. 
محافظت می‌ورزند. 
مشرکان هنگام نشان دادن و پافشاری بر باطل 
می‌گفتند: یزدان کسی را از مردمان بیغمبر نکرده است 
و کتابی را برای انسانها نازل ننموده است. در صور تی 
که در همسایگی ایشان در عربستان, یهودیان اهل کتاب 
بودند. و بدیشان نمی‌گفتند که شما اهل کتاب نیستید. و 
یزدان تورات را برای سوسی 2 نازل نکرده تاه 
محض دشمنانگی و پافشاری لجوجانه. تا بدین و سیله 
2 
1 ا#- ۳ و هو ‌ ۳ ‌ 
ما انرّل الله علی بشر من ثیء! 
خداوند هیچ چیزی را بر هیچ کسی فرو نفرستاده 
است!. 
بر آنان می‌تازد. همچنین بدیشان می‌گوید که شما منکر 
کتابی لیستید که قبلا برای فوشی تازل گشته است؛ 
ان طار رز وه 4 ٍِِ‌۶ ار 
(و ما قدروااللة حَق قدره اذ قالوا: ما انرّل الله 
نشناخته‌اند. وقتی که می‌گویند: خداوند هیچ چیزی را 
بر هیچ کسی فرو نفرستاده است. 
این سخنی را که مشرکان مکّه در جاهلیّت خود 
می‌گفتند. همة کسان همسان ایشان در هر زمانی 
کسانی که گمان می‌برند ادیان ساختة انسانها است! و 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
آئیتها با ترقی و پیشرفت انسانها ترقی و پنیشرفت 
حاصل کرده است! دیگر در این راستا فرقی نمی‌گذارند 
میان آئینهای ساختة خود انسانهاء همچون بت‌پرستیهای ‏ 
گذشته و حال که با ترقی و تنرّل طرفداران آنها ترقی و 
تنل و صعود و سقوط دارد. و میان آنینهائی که 
پیغمبران از سوی یزدان با خود آورده‌اند و اصول و 
ارکان بنیادین آنها ثابت و پایدار است و همه پیغمبران 
چنین اصول و ارکان بنیادینی را به ارمغان آورده‌اند و 
دسته‌ای انها را پذیرفته‌انده و گروهی از آنها سرباز 
زده‌اند. و مردمان به مرور از آن اصول و ارکان بنيادین 
کناره گیری نموده‌اند و در تحریف آنها کوشیده‌اند و 
بدانها دست برده‌اند. و دیگر باره مردمان به جاهلیّت 
خود برگشته‌اند و در انتظار پیغمبر دیگری نشسته‌اند که 
بیاید و همان اصول و ارکان یگانه را با خود بیاورد. 
این سخن را در گذشته و حال کسانی می‌گویند که چنان 
که باید مقام والای خدا را نمی‌شناسند. و با بزرگی و 
سترگی و کرامت و فضیلت و رحمت و عدالت یزدان 
جهان اشنائی ندارند ... آنان می‌گویند: خداوند 
پیغمبری را از میان انسانها برنگزیده است و به میان 
مردمان روانه ننموده است! اگر او می‌خواست 
پیغمبرانی را برای انسانها بفرستد. فرشتگانی را پیغمیر 
می‌کرد و به میان آنان ارسال می‌نمود! همان گونه که 
عربها می‌گفتند ... يا می‌گویند: آفریدگار این جهان 
فراخ و بزرگ ممکن نیست که بدین انسان «ناچیز» 
یه اف تاه نمی که این دروکر ری تاد 
زیست می‌کند. کی چنین موجودی را سزد که پیغمبرانی 
را برای او برانگیخته و روانه کند. و برای پیغمبران هم 
کتابهائی را نازل گرداند تا بدانها در این ستارهٌ کوچک 
انسانها را رهنمود نمایند؟! ایین چنین سخنی را 
فیلسوفان در گذشته گفته‌اند و هم اینک نیز می‌گویندا 
... يا این که می‌گویند: نه خدائی وجود دارد و نه وحی 
در میان است و نه پیغمبرانی بوده‌اند!!! این چیزها 
ساخته و پرداخته خیالبافیهای مردمان است! يا ساختة 
بعضی از مردمان برای نیرنگ و گول زدن دیگران است 


سورة انعام آیات ۷۴-۹۴ 

جر همم 

و حقه‌بازی و شیّادی خود را به نام دین رواج داده‌اند! 
این چنین سخنی را مادیگرایان کافر می‌گویند. 

همه این سخنان نشان می‌دهد که خدا را چنان که باید 
نشناخته‌اند و به والائی او بی نبرده‌اند. چه یزدان بزرگ 
و دادگر و مهربان و دانا و کاربجاء این موجود انسان نام 
را تنها رها نمی‌سازد. او انسان را آفریده است و از راز 
و رمرز درون و گفتار و کردار بیرون وی اگاه است؛ و 
تاب و توان و کم‌وکاست او را می‌داند. و نیازش را به 
میزان و معیار دادگرانه‌ای می‌بیند. میزان و معیار 
دادگرانه‌ای که جهان‌بینی‌ها و اندیشه‌ها و اقوال و اعمال 
و اوضاع و احوال خود را بدان برگرداند تا درستی و 
نادرستی و صلاح و فساد آنها را مشاهده نماید ... خدا 
همچنین می‌داند که خردی را که به انسان بخشیده است. 
با فشارهای فراوان هوسها و کششها و آزهاو 
خواستهای او رویرو صی‌گردد. گذشته از آن انسان 
واگذار به نیروهای زمین شده است. نیروهائی که یزدان 
اقا اس افش اش ها اساسا موه 
جهان‌بینی مطلق درباره کیهان ننموده است. و به ساختن 
پایه‌های ثابت حیات در جهان وانداشته است ... بدین 
خاطر است که یزدان مهربان انسان را به خرد تنها 
واگذار نمی‌کند. و همچنین او را به فطرتی حواله 
نمی دازه کته او را پر ان سر شفقه است و شتاخت 
پروردگار راستین را در خمیر؛ فطرتش به ودیعت 
گذاشته است. و شوق و شور کشش به سوی آفریدگار. 
و پروبال زدن به آستانةٌ کردگا و در سختیها و 
گرفتاریها پناه بردن به دادار را بدو عطاء فرموده است 
... این چنین فطرتی, گاهی به سیب فشارهای درونی و 
بیرونی, و به علّت گمراهسازی و نیرنگبازی اهریمنان 
جنّْ و انس با تمام دستگاهها و ابزارهای خط دادن و 
تأثیر بخشیدنی که در توان دارند. به کژراهه می‌افتد و 
تباه می‌شود ... یزدان مهربان انسانها را به وحی و 
پیغمبران و هدایت و کتابهای الهی واگذار می‌نماید. تا 
فطرتهایشان را به راستای راه و صفا و پاکی خود. و 
خردهایشان را به صحّت و سلامت خود برگرداند» و 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
تساریکیهای گمراهسازیهاو نیرنگبازیها را از پهنة 
درونشان و از گستره بیرونشان بزداید ... این چیزی 
است که سزاوار بزرگواری یزدان. و شایان لطف و 
عنایت یزدان متان» و درخور رحمت و عدالت خداوند 
سبحان, و همأوا با حکمت و دانش کردگار مهربان است 
... شايستهٌ مقام والای افریدگار جهان نیست که انسانها 
را پیافریند. سیس ایشان را بیهوده رها سازد... آنگاه در 
روز رستاخیز بدون این که پیغمبری را به میانشان 
قرش ده ناش آنان ۱۳ دادگاهی کند و مورد پرس وجو 
قرار دهد :(۱) 
ما (هیچ شخص و قومی را) مجازات نخواهیم کرد. مگر 
این که پیغمبری (برای آنان مبعوث و) روانه سازیم. 
(اسراء / ۱۵) 
شناخت یزدان و ارج نهادن به مقام والای یزدان بگونة 
شایان, مقتضی اعتقاد و باور داشتن به این است که ایزد 
متان پیغمبرانی را به سوی بندگانش روانه فرموده است 
تا فطرتهایشان را از زیر توده‌ها بیرون بکشند و از 
آلودگیها پاکیزه نمایند. و خردهایشان را یاری و کمک 
کنند تا از فشارها رها گردند و بزدایند. و در راه نگرش 
سره و پاکیزه, و انديشه زرف روان شوند و تلاش 
نمایند. همچنین خداوند جهان به پیغمبران برنامة دعوت 
به سوی یزدان را وحی فرموده است. و برای برخی از 
ایشان کتابهائی را فرستاده است که پس از مرگ آنان 
در میان اقوامشان تا مذت زمانی برجای بماند - از 
قبیل کتابهای موسی و داود و عیسی - يا برای هميشه 
برجای بماند همچون این قرآن. 
از آنجا که در عربستان رسالت موسی در میان عربها 
مشهور و شناخته بود. و اهل کتاب در آنجا معروف و 
آشنا بودند. یزدان به پیغمبر خود دستور می‌فرماید این 


۱- برای اطلاع بیشتر به تفسیر فرمود خداوند بزرگوار: رل ُبشرین 
و مُنْذرین لقلا یِکون لاس علّی اه حجه بَند سل 4. آيث ۱۶۵ سوره 
الحضارة» فصل «تخبط و اضطراب» مراجعه شود. 


۱ ی ی اس 8 ۳ را رب دوف کت هد ۳ ی و و ۳ 





حقیقت را به مشرکانی که منکر اصل رسالت و وحی 


بودند بگوید؛ 


(قل أََل الکثاب اي جاء به مُوسی ُورأ و 
هدی ناس - تجعلوته زاطیسش تبُدوتها و ون 
کثبر و ع " مار تلو مرو لا آباو کم ». 
بگو: چه کسی کتابی را نازل کرده است که موسی آن را 
برای مردم آورده است و نوری (رخشا) و هدایتی 
(راهنما) بوده است؟ (شما ای یهودیان) آن را در 
کاغذهای (پراکنده و صفحات جداگانه) می‌تویسید و 
آن قسمت را (که به مصلحت شما است و وادار به 
تصدیق قرآن و ایمان به نبقت محمّد می‌دارد) پنهان 
می‌کنید. و به شما (ای یهودیان! توسط این قرآن از 
آئین بزدان و هدایت خدای متان) چیزهائی آموخته 
شده است که شما و پدران شما از آن تک وان 
در دیباچة سوره گفتیم که اين ایه مدنی است. مخاطبان 
آن نیز یهودیان هستند. در آنجا بیان هم کردیم که اين 
جریر طبری قرائت دیگری را برگزیده است: 
(محجعلوته قراطیش وتا و ون کثیرً ‌. 
آن را در کاغذهای (پراکنده و صفحات جداگانه) 
می‌نویسند و قسمتهای فراوانی را (که به مصلحت 
ایشان است و وادار به تصدیق قرآن و ایمان به نبقّت 
می‌دارد) پنهان می‌کنند. 
مخاطبان آیه مشرکانند. امّا از کار یهودیانی خبر داده 
می‌شود که دربارة تورات انجام می‌دادند. ۳ 
می‌گرفتند. بدین‌گونه 
که چیزهائی را به مردم نشان می‌دادند که با توطنه 
گمراهسازی و نیرنگیازی آنان بخواند» و به بازی و 
شوخی گرفتن احکام و واجبات تورات توسّط ایشان را 
توجیه نماید و نادیده انگارد! از مردمان چیزهائی از 
تورات را پنهان می‌داشتند که با چنین طرحها و 
توطثه‌های صفحه صفحه و بخش بخش کردن تورات 
نمی‌خواند! عربها از بعضی چیزهای تورات آگاهی 
داشتند. و یزدان در این قرآن نیز چیزهائی از رفتار و 
کردار یهودیان را بدیشان آموخته است ... پس این خبر 


صفحاتی می‌نوشتند و به بازیچه 


فی‌ظلالالقرآن 

جلد دوم 
دربار؛ٌ یهودیان در روند سوره معترضه بشمار می‌آید 
و خطاب بدیشان نیست. بنابر اين, آیه مکی است و 
مدنی نمی‌باشد ... ما نیز چیزی را سرمی‌گزينيم که 
ابن‌جریر برگزیده است. 
ای محمّد بدیشان ب؛ بگو: چه کسی کتابی را نازل کرده 
است که به عنوان نور رخشاو هدایت راهنما برای 
ست؟ کتابی که یسهودیان آن را 


صفحه صفحه و بخش بخش می‌کنند. برخی از چیزهای 


مردمان فرو فرستاده | 


آن را پنهان می‌کنند. و برخی از چیزهای آن را نمایان 
می‌سازند. تا بدین شیوه آرزوها و نیازهای خود را 
برآورده سازند. آرزوها و نیازهائی که در فراسوی 
نیرنگبازیهای زشت و بازیچه قرار دادنهای پلشت خود 
پنهان می‌داشتند. همچنین بدیشان می‌گوید که یزدان 
جهان بدیشان آموخته است چیزهائی راکه برای ايشان 
از حقائق و اخبار روایت کرده است و آنان از آنها 
بی‌خبر و نااگاه بوده‌اند. لذا شایسته است خدای را 
سپاسگزاری کنند و الطاف و عنایات او را پیش چشم 
دارند. و به بهانة این که یزدان این جیزها را در قرآن به 
پیغمبرش آموخته است و آنها را بدو وحی فرموده 
است. اصل تورات را انکار نکنند. 
یزدان بدیشان اجازه نداده است که بدین سوّال پاسخ 
دهند. بلکه به پیغمبرش 27 دستور می‌دهد که 
قاطعانه در این‌باره با ایشان برخورد فرماید, و این 
سوال و پاسخ بدان را جولانگاه جدالی نسازد که چیزی 
جز لجاجت آن را برنمی‌انگیزد: 

(قل: ال درم نی رضم یعون ۰ 

بگو: خدا (اين قرآن را نازل کرده است) و بگذار در باطل 

(و یاوه‌سرائی) خود (فرو روند و) به بازیچه پردازند. 
بگو: یزدان قرآن را نازل فرموده است ... دیگر به جدال 
و لجاجت و ستیزه گری ایشان اهمَیّت مدهه. و ایشان را 
رها کن تا به یاوه‌سرائی و بیهوده گوئی خویش فرو 
روند و نااگاهانه و ابلهانه به شوخی و بازی خویشتن 
... در این فرموده هم تهدید و هم توهین 


بدیشان نهفته است. و هم بدان اندازه از حق و حقیقت و 


بپردازند 





جدی بودن مسأله سخن رفته است. زمانی که سخن به 
یاوه‌سرائی و بیهوده گوئی کشید و کار مردمان بدان‌جا 
انجامید که همچون کلامی را بر زبان برانند. زیبا و 


برازنده این است که احترام سخن نگاه داشته شود. و 
جدال قطع گردد. و سخن به پایان آید. 

روند قرآنی 
می‌فرماید. چیزی را که منکران باور ندارند که خدا آن 
را نازل کرده باشد. می‌فرماید این کتاب حلقه‌ای از 
حلقه‌های زنجیزهنبوّت است و پیش از آن هم حلقه‌هائی 


به پیش می‌رود و چیز تازه‌ای را روایت 


از این تتع هه شیه ات که نان بداخاعهای 
گسوناگون آسمانی بوده است. و چییز نوظهور و 
بی‌سابقه‌ای نیست در میان کتابهائی که یزدان آنها را 
برای پیغمبران بزرگوار خود ارسال فرموده است: 
و هذا کاب رهبا ماک مُصّد مدق الذی یب 
ده و شرا القری دس خوفا. و اذین 
نون بالاخرة ٍ نون به, و هم عی صلاتهم 
یافظون #. 
ایسن (قرآن) کتابی است که آن را فرو فرستاده‌ایم 
(همانگونه که تورات را قبلا فرو فرستاده‌ایم). پرخیر و 
برکت است (و تا به قیامت ماندگار می‌ماند). تصدیق 
کننده همه کتابهای (آسمانی از قبیل تورات و انجیل) 
است که پیش از آن نازل شده‌اند. (آن را فرو 
فرستاده‌ایم) تا با آن (اهل مکه و کسان دوروبر آن 
(یعنی همه مردمان جهان) را (از خشم خدا) بترسانی. 
کسانی که به آخرت ایمان دارند بدان ایمان می‌آورند 
(چرا که امید به ثواب و هراس از عقاب ایشان را بدین 
امر وا می‌دارد. و هم بدان سبب) آنان بر (ادای به موقع 
و یگونة شایسته) نماز خود. محافظت می‌ورزند. 
این ستّت و قانونی از ستتها و قانونهای یزدان است که 
پیغمبران را روانه دارد و برای ایشان کتاب نازل کند. 
این کتاب تازه‌ای که نازل شدن آن را انکار می‌نمایند. 
کتاب مبارکی است ... یزدان سبحان راست فرموده 
است. به یزدان سوگند کتاب مبارکی است. این کستاب 
مبارک است با تمام معانیی که واه مبارک دارد. در 


فی‌ظلال القرآن 

جلد دوم 
اصل خود مبارک است. بدان هنگام که خدا قرآن را از 
سوی خود نازل می‌فرمود مبارک بوده است. برای 
محلی که قرآن را بدان فرو فرستاده است و آنجا را 
شاینته فرتافت ان نله است ها رکشت اه یه 
جائی دل بزرگ و ارجمند و پاکیزه محمّد یو بوده 
است ... قرآن از لحاظ حجم و محتوایش مبارک است. 
چه قرآن نسبت به کتابهای بزرگی که انسانها 
می‌نگارند. صفحات اندکی بیش نیست. امّا با این وجود 
در هر بخشی از خود معانی و مفاهیم و الهامها و پیامها 
و راهنمائیهائی می‌گنجاند که ده‌ها از این نوع کتابهای 
بررگ, چنین چیزهائی را دربرنمی‌گیرند. کتابهای 
بزرگی که چندین برابر قرآن ستبرا و گنجا دارند! کسی 
که هنر سخن را آزموده باشد. و آن را از خود یا از 
دیگران دیده و سنجیده باشد. و مسألة بیانگری با 
واژگان از مفاهیم و معانی را ار خود با از دیگران به 
محک آزمون زده باشد. بهتر و بیشتر از کسانی که با 
هنر سخن سروکار ندارند و به مسائل بیانگری 
نمی‌پردازند متوجّه می‌گردد و می‌فهمد که روش قرآأنی 
در این زمینه نیز مبارک است. و محال است انسان با 
این واژگان اندک و در این گستره تنگ - حستّی با 
چندین برابر آن واژگان و چندین برابر آن گستره - 
بتواند مفاهیم.و معانی و الهامها و اشاره‌هائی را به 
رشتةٌ سخن کشد که تعبیر قرآنی به رشتة سخن 
می‌کشد. تنها یک آیه بیانگر معانی و حقاتقی است که 
می‌توان با آن بر فنون گوناگونی از شیوه‌های تعبیر و 


توجیه استشهاد گرفت و به ذکر مثال پرداخت. آن هم 


بگونه‌ای که در میان سخن انسانها منحصر به فرد و 
بی‌نظیر باشد ... قرآن در تأثیر گذاشتن نیز مسبارک 
است. بدان‌گاه که فنطرت و سراسر هستی انسان را 
مستقیماً با شیو؛ عجیب و شگفتی و روال زیبا و گیرائی 
مخاطب قرار می‌دهد. و از هر راهی و جائی و گوشه‌ای 
و کناری با آن رویساروی می‌گردد. و در آن تأثیری 
می‌گذارد که سخن هیچ سخنگوئی چنین تأثیری در آن 
ندارد. این هم بدان خاطر است که سلطه و قدرتی از 











جانب یزدان به قران داده شده است که گفتة هیچ 


گوینده‌ای از این چنین سلطه و قدرتی برخوردار 
نمی‌توانیم بیش از اين دربارهٌ تصویر برکت این کتاب 
به سخن پردازیم. اگر هم بیش از این به سخن پردازیم و 
در اين راه گامهای فراوانی هم برداریم. باز هم به پایه 
و مایه‌ای نمی‌رسیم که یزدان بر این کتاب گواهی 
می‌دهد: «مبارک» است. این گواهی به تنهائی بس است 
و پایان‌بخش سخن است. 

«(مصدق الذی بَبن یَدیْه >. 

تصدیق کنندهُ همه کتابهای (آسمانی از قبیل تورات و 

انجیل) است که پیش از آن نازل شده‌اند. 
قرآن کتابهائی را تصدیق می‌کند که پیش از آن از 
جات دامن تارن گنه است: شا در ان‌شکا و 
صورتی که تحریف نشده است. نه بدان شکل و 
صورتی که جامعه‌ها آنها را تغییر و تحریف کرده‌اند و 
باز هم می‌گویند: اينها از جانب خدا آمده است. قرآن 
کتابهای راستین آسمانی را تصدیق می‌کند. چرا که حق 
و حقیقتی را با خود آورده‌اند که قرآن در اصول عقیده 
با خود آورده است. اما از لحاظ قوانین و برنامه‌ها؛ 
خداوند برای هر ملْتی قانون و برنامة ویژه‌ای قرار داده 
است در محدود؛ٌ عقیده بزرگ درباره خداوند سترگ. 
یزدان به ارمغان آورده است. یا می‌گویند: اسلام 
نخستین آئینی است که عقيدهٌ کاملی را دربار؛ یگانگی 
یژدان به ارسغان آورده است. یا می‌گویند: اسلام 
نخستین آئینی است که عقيدهٌ کاملی را دربارهٌ رسالت و 
رسول, یعنی پبغمبری و پیغمبر به انسانها تقدیم داشته 
است. یا می‌گویند: اسلام نخستین آئینی است که عقیده 
کاملی را دربار آخرت و حساب و پاداش و کیفر با 
خود آورده است ... چنین کسانی مرادشان از ایسن 
نمی‌خوانند! اگر قرآن را خوانده باشند. قطعاً شنیده‌اند 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 

که یزدان بزرگوار بیان می‌فرماید که جملگی پیغمبران - 
صَلوات له لیم لام - یکتاپرستی مطلق و 
خالصی را با خود آورده‌اند که هیچگونه شبهه و 
سایه‌ای از شرک به شکلی از اشکال گوناگونی که دارد 
هس همگی پیغمبران از حقیقت رسول, 
و انسان بودن رسول, خبر داده‌اند و گفته‌اند: رسول 
نمی‌تواند برای ایشان و برای خود مالک سود و زیان 
پاشتو الا غیت نت دانق و ره تظر ی انا 
رزق و روزی را گسترش و یا کاهش بدهد. یا روزی 
عطاء کند و يا روزی را بازپس بگیرد ... آنان همگان 
قوم خود را از آخرت و حساب و کتاب و جزا و سزای 
آن ترسانده‌اند و هر یک از پیغمبران همه حقائق بنیادین 
عقیده اسلامی را با خود آورده‌اند و به دیگران 
نموده‌اند ... واپسین کتاب هم همه چیزهائی را تصدیق 
می‌کند که در کتابهای پیشین آسمانی موجود بوده است 
... این‌گونه سخنان آثار فرهنگی ارو پائی در آنها هویدا 
است. فرهنگی که گمان می‌برد: اصول عقیده - از جمله 
عقائد آسمانی - دگرگون شده است و ترقی و بیشرفت 
نموده است. همراه با دگرگونی و ترقی و پیشرفتی که 
اقرام جهان داشته‌اند! ... ممکن نیست که با انهدام 
اصول اسلام که قرآن آنها را مقّر می‌فرماید. از اسلام 
دفاع کرد. پس نویسندگان و خوانندگان باید از ایسن 
لغزشگاه خطرناک بیرهیزند. 
و اما فلسفة نازل کردن این کتاب چیست! فلسفة نزول 
قرآن این است که پیغمبر عل اهل مکّه - یعنی ام 
القری - و پیرامون آن را با قرآن بترساند و برحذر 
گرداند: , 

و لتنذر أم القری و مَن حوْها ». 

تا با آن (اهل) مکه و کسان دوروبر آن (یعنی همه 

مردمان جهان) را (از خشم خدا) بترسانی. 
مکه ام القری - یعنی مادر شهرها و اصل آبادانیها - 
نامیده شده است. بدان علّت که مشتمل بر کعبه است. 
کعبه هم نخستین خانه‌ای است که برای مردمان ساخته 


شده است تا در ان یزدان را تاو آنتاز تک 


سوره انعا آیات ۷۴-۹۴ 





کنند. و محل گردهمائی ایشان, و پناهگاه و مأوای امن 
و امان انسانها و حتّی همگی جانداران باشد. از آنجا 
دعوت همگانی ساکنان زمین سرچشمه گرفته است. و 
پیش از ان دعوت همگانی نبوده است. مومنان نیژ با 
ندای این دعوت به حج و زیارت آن می‌روند تابه 
خانه‌ای سر بزنند که این دعوت از انجا سرچشمه گرفته 
است و برجوشیده است. 
مقصود اين نیست - همان‌گونه که دشمنان خاورشناس 
اسلام از آن بهره‌برداری و سوء استفاده می‌کنند - 
دعوت اسلام محدود به ساکنان مکه و کسانی باشد که 
در دوروبر فک زنتدگن می‌کنند! چنین دشمنان 
خاورشناس اسلام. این آیه را از کل قرآن گسیخته 
می‌دارند تا گمان برند که محمد مشش در اوّل کار 
دعوت خود را جز متوجّه اهل مکّه و برخی از شهرهای 
پیرامون آن نکرده است. در نخستین مراحل دعوت تنها 
بل نن ماود تندگ مکه و پیرآمون آن بسنده می‌کرده 
است و خیال مناطق فراخ‌تر از آن را نداشته است! اما 
سپس به همه نواحی عربستان چشم طمع دوخت! بعد از 
آن خواست از مرزهای آن مناطق نیز بگذرد و دعوت 
را وا کی زاین مزا سر ات مد نیا ز 
پیشامدهائی بود که به وقوع پیوست و قبلا از آنها 
آگاهی نداشت! این تصادفها و پیشآمدها پس از هجرت 
به مدینه و پیدایش دولت و حکومت او در آنجا 
جلوه‌گر آمد!!! قطعاً آنان درو می‌گویند ... چرا که در 
آیه‌های مکی و در سرآغاز کار دعوت. یزدان سبحان 
به پیغمبرش عل فرموده است: 

و ما أزسلناک الا رد لْغالین (نبیاء | ۱۰۷) 


(ای پیغمبر) ما تو را جز به عنوان رحمت جهانیان 


(سباً ۲۸۱) 
ما تو را برای جملکی مردمان فرستاده‌ایم تا مژده 
رسان (مومنان به سعادت ابدی) و بیم‌دهندة (کافران به 
)۱( 


شقاوت سرمدی) باشی. 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
هنگامی که اين آیه‌ها شرف نزول پیدا کرده‌اند. شاید 
اسلام هنوز در دره‌های مکه در محاصرة غم و اندوه و 
شکنجه و آزار بوده است! 
و الذین یمن بالاخرة یوْمنون به, و هم علی 
کسانی که به آخرت ایمان دارند بدان ایمان می‌آورند 
(چرا که امید به ثواب و هراس از عقاب ایشان را بدین 
امر وا می‌دارد. و هم بدان سیب) آنان بر (ادای به موقع 
و بگونة شایستة) نماز خود. محافظت می‌ورزند. 
کسانی که ایمان دارند به اين که آخرتی و حسابی و 
جزائی در مان است. ایمان دارند به اين که قطعاً یزدان 
پیغمبری را برای مردمان می‌فرستد و بدو وحی می‌کند. 
و در تصدیق این امر رنج و قشسفتین در درون خود 
نمی‌یابند. نه تنها رنج و مشقتی در درون خود 
نمی‌يابند. بلکه نداء دهنده‌ای را در ژرفای وجود 
خویش می‌یابند که ایشان را به تصدیق این امسر فرا 
می‌خواند. همچنین آنان به خاطر ایمان به آخضرت و 
بدین کتاب, بر ادای نماز خود محافظت می‌ورزند. تا 
پیوسته با یزدان پیوند استوار و نا گسستنی داشته باشند. 
و به اطاعت از او که در نماز مجسّم است اقدام کنند 
بای شرکت نس است که اخرت: را باور وه آن 
یقین کامل داشته باشد. و این کتاب و فرود آمدن آن را 
تصدیق کند. و آژمند بر پیوند با خدا و اطاعت از او 
باشد ... دیدن نمونه‌هائی از نفسهای آدمیان. مصدق 
خود این سخن راستین خواهد بود. 
‌ 
این چرخش و گردش پیاپی و دارای پرده‌های متصل به 
همدیگر نیز در صحنهٌ زندهٌ برجستةٌ پویا و غم‌انگیز و 
هراس انگیز به پایان می‌رسد. صحنه ستمکاران ... 
یعنی:مشرکانی که بر خدا دروغ می‌بندند. و یا اأعا 
می‌کنند که بدیشان وحی شده است. ادعای بی‌بنیادی 


ِ- همچنین مراجعه شود به انعام /۱۹ و ۰ یوسف ۰۱۰۴ فرقان /۰۱ 
سباً ۲۸۱ ص ۸۷ قلم / ۵۲ ... (مترجم) 





جزء هفتم 

است و بوئی از حقیقت ندارد. گاهی نیز گمان می‌برند 
که می‌توانند همجون این قران را پنویسند و ارائه دهندا 
... صحنه این چنین ستمکاران - ستمکارانی که ستمی 
با ستم ایشان قابل مقایسه نیست - بدان هنگام که در 
سختیها و دشواریهای مسرگ دست و پا می‌زنند. و 
فرشتگان دستهای خود را برای عذایشان به سویشان 
دراز کرده‌اند. و از ایشان جانهایشان را می‌خواهند. 
شکنجه و آزار گریبانگیرشان گشته است و آنان همه 
چیز خود را پشت سرشان برجای گذاشته‌اند و از 
انبازهائی که تصوّر می‌کردند و گمان می‌بردند اشری 
پیدا نیست و گور خود را گم کرده‌اند! ۱ 

و مظن آفتری علی له کذباً قال: 
آرچن لو بح هقی 4 من ال ِ_ِ_- 
أَنّل ال؟ رز تری از آلظالون ف غمَز 
الزت ت, لاک باسطو دیم: روشک 
یز نزن عذاب اون با کم تون له 
غر ای و نتم عَن آساته تشتکیرون. و لد 

جنتمونا فرادی کنا خلفّناکم ارّل مر و تر مه ما 
ناک و زا ظهر رک و ما ثری معکم شاک 
الذین زَعَمْت آنهم فیکم شر کاء! مد 25 
کر هر تن 
و۱9۳۳ 
بیندد (و بگوید که کتابی بر کسی نازل نشده است! با 
این که بگوید: خدا را فرزند و انباز است!) یا این که 
بگوید: به من وحی شده است, و بدو اصلاً وحی نشده 
باشد (از قبیل: میم کذاب و اسود غنسی و طلَیْحة 
اسدی ...) و یا کسی بگوید: من هم همانند آنچه خدا (بر 
محمّد) نازل کرده است خواهم آورد! (چرا که قرآن 
افسانه‌های گذشتگان است و شعری بیش نیست. اگر 
بخواهم مثل آن را می‌گویم و می‌سرایم!) ... اگر (حال 
همه ستمگران, از جمله ایین) ستمکاران را ببینی (و 
بدانی که چه وضع نابهنجار و دور از گفتاری دارند) در 
آن هنگام که در شدائد مرگ فرو رفته‌اند و فرشتگان 
دستهای خود را (به سوی آنان) دراز کرده‌اند (و بر 
بناکوش ایشان تپانچه و بر پشتشان تازیانه می‌زنند و 
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بدیشان می‌گویند: اگر می‌توانید از این عذاب الهی) 
خویشتن را برهانید. اين زمان به سبب دروغهائی که 
بر خدا می‌بستید و از (پذیرش) آیات او سرپیچی 
می‌کردید. عذاب خوار کننده‌ای می‌بینید. (روز 
رستاخیز پروردگار به مردم می‌فرماید: اکنون) شما 
تک و تنها (و بدور از خویشان و یاران و مال دنیاء 
حیات دوباره یافته‌اید و برای حساب و کتاب یک یک و 
لخت و عور) به سوی ما برگشته‌اید» همان گونه که روز 
نخست شمارا آفریدیم (و برهنه و عریان و بدون 
هیچگونه توشه و توان. به صحنة جهان گسیل داشتیم) 
و هر چه به شما داده بودیم. از خود بجای گذاشته‌اید 
(و دست خالی بدینجا آمده‌اید) و میانجیگرانی را با شما 
نمی‌بینیم که گمان می‌بردید (در نزد خدا به پاریتان 
می‌شتابند و) آنان در خود (پرستش و عبادت) شما 
شریک (و سهیم با خدا) هستند! دیگر پیوند شما 
کسيخته است (و روابط خویشی و دوستی و پدری و 
فرزندی و فرمانبری و فرماندهیء پاک بریده است و 
تمام پندارهاو تکیه‌گاه‌ها) و چیزهائی که گمان 
می‌بردید (که کاری از آنها ساخته است) از (دید) شما 
گم و ناپدید گشته اسپت. 
از قتاده و این‌عباس له روایت است که این انات‌تور 
باره مُسَیْلمة کذاپ, و سجاح دختر حارث همسر مَسَیلمهةٌ 
کداتن اسواه عشی :با شید آشته اتان کسای 
بودند که در حیات پیغمبر یش پیشگوئی می‌کردند و 
یه تن که هد پویهان پوعی کرو اریت سا 
کسی که می‌گفت: همچون این چیزی که خدا نازل کرده 
اتتت تارل خواهم کرد! یا می‌گفت: به من وی شده 
است! در روایتی از ابن عبّاس نقل است که او عبداللّه 
پسر سعد پسر ابوسرح است که اسلام را پذیرفت و 
کاتب وحی پیغمبر 348 شد. زمانی که در سور: 
«مومنون» این جنین آیاتی نازل گردید: 
(و لقد خلقتا الانسان من سُلالة من ین . 1 
ما انسان را از عصاره‌ای از گل آفریده‌ايم... 


(آیه‌های ۱۲ - ۱۴) 





پیغمبر ءَلَشَه او را فرا خواند و آیه‌ها اف از ات 
9 هنگامی که رسید به: 


۳3 م2 


(2 آنشأناه لا خر >. 


از آن پس او را آفرینش تازه‌ای بخشیده و (با دمیدن 


جان به کالبدش) پدیدهُ دیکری خواهیم کرد. 
عبدالله از شرح و تفصیل آفرینش انسان شگفت زده 

شد و گفت: 

«تبارک اللها تم خسن اْفالقین >. 

واا شتهان مار کا سر وان ابیت که پتهیونه 

اندازه‌گیرندگان و سازندگان است. 
پیغمبر خدا فرمود 

(هکداآنزت ال >. 

به همین شکل آیه بر من نازل شده است. 
بدین هنگام عبدالله دچار شک و گمان گردید و گفت: 
اگر محمّد راستگو باشد. پس همان گونه که بدو وحی 
شد ه است. به من نیز وحی گردیده است! و اگر محمّد 
دروغگو باشد باز هم همان چیزی را گفته‌ام که او گفته 
است! در نتیجه از اسلام برگشت و مرتد گردید و به 
مشرکان پیوست. این است مصداق فرمودة یزدان: 

«(و مَنْ قال: سانرل مثل ما آنل ال 

کسی بگوید: من هم همانند آنچه خدا (بر محمّد) نازل 

کرده است خواهم آورد. (کلبی آن را از ابن عبّاس 

روایت کرده است). 
صحنه‌ای که روند قرآنی آن را درباره سزای این 
ستمکاران. یعنی مشرکان, به تصویر می‌کشد. صحنه 
هراس‌انگیز و ترسناک و غم‌انگیز و وحشتناکی است. 
ستمکاران در غمرات و سکرات مرگ قرار گرفته‌اند .. 
واه غمرات. سایة غم‌انگیز خود را دارد ... در این 
صحنه دلهره‌انگیز, فرشتگان دستهایشان را به سوی 
ستمگران می‌گشایند تا ایشان را عقاب و عذاب نمایند! 
از آنان ارواح می‌طلبند و می‌خواهند جانهایشان را 
بگیرند! فرشتگان گذشته از شکنجه و جان گرفتن 
یشان یپی سرزنششان م‌نند 

«وّلوتری اذ ألظالون ن غمرات ارت و اللا 
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ء ‌ 


باسط دبیم آخ جوا آنفسکم الوم نزن 
عذاب اون پا کم تون عَی له غر انحصست و 
کلم عَنْ ایاته تستکرّون ‌. 
اگر (حال همه ستمگران, از جمله این) ستمکاران را 
ببینی (و بدانی که چه وضع نابهنجار و دور از گفتاری 
دارند) در آن هنگام که در شدائد مرگ فرو رفته‌اند و 
فرشتگان دستهای خود را (به سوی آنان) دراز 
کرده‌اند (و بر بناگوش ایشان تپانچه و بر پشتشان 
تازیانه می‌زنند و بدیشان می‌گویند: اگر می‌توانید از 
این عذاب الهی) خویشتن را برهانید. این زمان به سبب 
دروغهائی که بر خدا می‌بستید و از (پذیرش) آیات او 
سرپیچی می‌کردید. عذاب خوار کننده‌ای می‌بینید. 
سزای تکیّر و سرپیچی از پذیرش حقائق و خود را برتر 
گرفتن از پیروی کردن از آیات الهی. عذاب خوار کننده 
است. جزای از زبان خدا دروغ گفتن. توبیخ و تنبیه 
رسوا کننده است ... همه این سزاها و جزاها سایه‌های 
غم‌انگیزی را بر صحنه می‌افکنند. سایه‌های غم‌انگیزی 
که از هول و هراس و درد و رنج و ضیقت وتنگی, گلو 
ها هم سا ۱3 
گذشته از اين همه توبیخ و تنبیه آفریدگار بزرگواری که 
وجود او را تکذیب کرده‌اند. هم اینک این ایشانند که 
در پیشگاه وان سبحان آماده ایستاده‌اند. خدا در این 
3 قّت تنگ ۱ و دلهره‌انگیز خطاب بدیشان می‌فرماید: 
رگ جنتمونا فرادی کها ناکم ول م1 >. 
شما تک و تنها (و بدور از خویشان و یاران و مال دنیا) 
به سوی ما برگشته‌اید. همان‌گونه که روز نخست شما 
را آفریده‌ایم (و برهنه و عریان و بدون هرگونه توشه و 
توان.به صحنهة جهان کسیل داشته‌ایم). 
چیزی با خود ندارید مگر پیکرهای لخت خود! همچنین 
تک و تنها هستید! یک یک نه دسته دسته به پیشگاه 
خدا می‌روید. همان گونه که نخستین بار شما را یک 
یک آفریدیم, و یکی یکی از شکم مادرانتان لخت و 
عریان و بینوا و ناتوان, پا به جهان نهادید! همه چیز از 
شما بریده است. و همه کس از کنار شما پراکنده است و 








سور انعام آیات ۰ ٩۵-۱۱‏ 
جزء هفتم 
دوری گزیده است. دیگر نمی‌توانید چیزی را داشته 
باشید از چیزهائی که یزدان آنها را به شما داده بود و به 
شیف و بود: 

و رک ما ناکم وراء هو رک >. 

هر چه به شما داده بودیم» از خود بجای گذاشته‌اید (و 

دست خالی بدینجا آمده‌اید). 
همه چیز را برجای گذاشته‌اید. و به ترک همه چیز 
گفته‌اید. اعم از: مال» زیور, فرزندان کالاء جاه و مقام. 
سلطه و قدرت. و ... همه چیز را در آن سرای برجای 
نهاده‌اید. و در این سرای چیزی از آنها را با خود 
ندارید. بر کم و بیش آن چیزها توانائی و دسترسی 
ندارید! 

2 را مر مه رگا ام او 

(و ما نری مَعْکم شفغاء کم این زعمم انم 

فیک شر کاء ». 

میانجیگرانی را با شما نمی‌بینیم که گمان می‌بردید (در 

نزد خدا به یاریتان می‌شتابند و) آنان در خودٍ (پرستش 

و عبادت) شما شریک (و سهیم با خدا) هستندا. 
کجا رفتند کسانی که گمان می‌بردید آنها در سختیها و 
گرفتاریها به میانجیگری و یاری شما می‌شتابند. و آنان 
را در زندگانی و اموال خود شریک می‌دیدید. و 
می‌گفتید: آنان در پیشگاه یزدان میانجیگرانی برای شما 
خواهند شد؟ مثلاًکجایند آنان که می‌گفتید: 

(ما دهم ال ییون ی له ژلی! ۰4 

ما آنان را پرستش نمی‌کنیم مگر بدان خاطر که ما را به 

خداوند نزدیک گردانند!. آرر ۳ 
فرق نمی‌کند اين چیزهائی را که می‌پرستند انسانهائی 
باشند به نام کاهنان و غیبگویان یا قدرتمندان و 
تفا دابا یز با این که مها آزست گنز ها 
جئیان و پریان, فرشتگان. سیّارگان و ستارگان, و 
چیزهائی جز اینها باشد. خلاصه هر چیزی که رمز 
خدایان دروغین و اشاره به معبودهای نادرست باشد, یا 
در زندگی و اموال و اولاد خویش آننها را شریک 
بدانند. از زمرة پرستش شدگان و بتان قلمداد می‌شود. 
همان‌گونه که در سوره خواهد آمد. 
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اين انبازها و خدایگانها کجایند؟ انبازها و میانجیگران 
کجا رفتند؟ 


(قد کل ینک > 

دیگر پیوند شما گسیخته است (و میانتان جدائی افتاده 

است). 
همه چیز گسیخته است. هر پیوندی که در میانتان بوده 
است بریده است و به پایان آمده است. هر طنابی و هر 
ریسمانی قطع گردیده است! 

و ضَل عَنکم مان تون >. 

چیزهائی که گمان می‌بردید (که کاری از آنها ساخته 

است) از (دید) شما گم و ناپدید گشته است. 
ادعای گوناگونی که داشتید از چشم شما ناپدید گردیده 
است. از جمله انبازهائی که گمان می‌بردید. اثشری از 
آنها نتذا تیست: اضتاه من تر اند دز پیشگاه را 
شفاعت و میانجیگری کنند. یا تأثیری در اسباب و علل 
داشته باشند! 
صحنه‌ای است که دل انسان را سخت به تکان 
می‌اندازد. صحنه‌ای است که نمایان می‌گردد و می جنبد. 
و به نفس انسان سایه‌های هراس‌انگیز و غم‌انگیز خود 
را می‌افکند. و به دل انسان الهامهای سخت تازنده و 
کوبنده و ترسناک و وحشتناک خویش را می‌اندازه ... 


2 ۳ ۳ رس رو 


و 7 5 رم مس سم 
#نه ق ام والنوون رجآ نیم میت وج 
۳ زر هر مس م مک 2 ۳ ۶ مر هیر 2۸ سك 
میب من ال دلکآنه فان توف کون (وب) الق الاصباح 


6 21 را ۳ م< فّ مرت رو 
وجعلا سل سکاو الشمس والقمر حسبانا دك تقدیر 
ب#ِِ_ ی ک 9 مر ره 7 زوم م و 1 
میا لملیر لا وهوالزی‌جعل لک النجوم لوا 

و و ص ره مرح 9 مج می و 
بای ظلمات البر والبحر ود فصلنا الابکت لقوم بیلموت 
۴ سر سس خر خی ۳ ظ 
جک فرصت مر سر ار مه مر مر ی سرام وف 
مه سم یه حوس مح مه سح دم و یم همم ۲ مر رم 
قدفصلنا آلأأیّت موم یهوک( وهوالزی آنزل 
رمرم مر 6ص مس مر گس و 
وَالسَماء ماء فأخرجتابه بات کل‌شی, فاخرجنامنه 
سر ۳ #ِ ج ور مس کنر یی << 


۲ م۳ مر ربص نی 
را خرج ونه حبا متراکبا ومن النخل من‌طامها 


2 


1 


ر 


سورة انعام ایات ٩۵-۱۱۰‏ 
جزء هفد 

۳ رم مت هر یج لاس سرط 2 
قنوان دانیه وجتت تابور ورن مشتیها 


مر مه مر ار سم قه م ری مس سم رنه 2 
وعیرمنشبه م که آتمرو نهد تانق ی 


جچهیی سم مر ره موه 


لیب لقوم توُمنون ون روش 1 و 
مر رس رز م‌م ۳۳1 رک کی ۳ 
رولیت وه بت پغب رام مه شمه وتعللنعمَا 


سم کی 
ص بر ور )و 


تصفورت ( یلکوت الا آن؛ نود 
وت له ص لین ک: ام 
که کول لاو 


1 نمزم مب 








عبد وه وهو, ۱ 

ی مر اوام رس فرن ک 22 و جر ۳ و چم 
ترا و مایت 2 اقیر ۳0 
1۹ ان وم اک سس صر ج مر 

دصر ی مب ره وم عم 


رس نس در 


و۳ تعکر نل [وا ۱ () وکنزلاک نصرف 
ایب یو ۳ 2 ینوت () 


فِ- 





هب 


ی یناک هل رشن 
رک () واه اه ما قرو وم جع علهم 
حفیظ وت عم وکیل () لاتم زیمت 
یعون من دون ال فیسی وله 2 کل 
مایا دک 

:6 تساه 2 جنهد کمن ام 
ی 1 بت ما مورک 
سم 2 ِ 3 آفعد 0 1 


فد وابصترهم 
ُ ج مر کم مرج ی جم 
بوّمنوابهاول مد ونذرهم نی طعینهم یممهون لو( 
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میرم 
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ما خود را نیازمند این می‌بینیم که در اینجا چیزهائی را 
مجدّداًبازگو کنیم که در شناسائی ایین سوره از آنها 
سخن رانده‌ایم ... پیش از هر چیز نیازمند جلو چشم 
داشتن امواج خروشانی هستیم که پیوسته بر سر و کول 
هسمدیگر می‌دوند و در رودبار جوشان به پیش 
می‌روند. زیبائی دل‌انگیز و دلربائی را ورانداز کنیم که 
به تعبیر و تصوير و آهنگ و نوا در روند سوره 
می‌انجامد: 
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این سوره موضوع بنیادین خود رابه شکل شگفتی 
مطرح می‌کند و بدان می‌پردازد ... در هر دیدگاهی و در 
هر موقعیّتی و در هر صحنه‌ای از سورهه «زیبائی 
دل‌انگیز و دلربائی» را به تصویر می‌کشد و پیش چشم 
می‌دارد ... زیبائی فرح‌افزائی که تفش تزا قیفتة و شید 
و حسشّ و شعور را مات و مبهوت می‌سازد. بدانگاه که 
انسان سرگردان و حیران صحنه‌های سوره را می‌پاید.و 
به نواها و آهنگها و الهامها و اشاره‌های آن گوش جان 
می‌سپارد. 
این سوره در روند سخن لبریز از صحنه‌ها. موقعیتها؛ 
الپ‌امهاء اشاره‌هاء نسواهاء آهنگها, تصویرهاء و 
سایه‌روشنهای خود. به جریان رودخانه‌ای می‌ماند که 
امواج جوشان و خروشان آن بر سر و کول همدیگر 
دوند. هنوز موجی فروکش نکرده است که موج دیگری 
اوج می‌گیرد و درمی‌رسد و بدأن موج پیشین ملحق 
می‌گردد. در جریان رودبار جوشان و خروشان, امواج 
درهم می ننند و تنگ یکدیگر می‌دوند و می‌روندا 
این سوره در هر موجی از این امواج جوشان چسبان در 
همدیگر تنیده و دوان به اوج زیبائی دل آرائی می‌رسد 
که توصیف کردیم ... همآهنگی لازم در صحنه‌های 
گوناگون سوره. به هنگام سخن از چیزی, کاملا در مد 
نظر بوده است و نموده شده است... 
گستره و گوشه‌های نفس را با زیبائی مات و مبهوت 
کنندهٌ خود. با سرزندگی جوشان, نواها و آهنگهای 
جان‌پروری که مقاصد را به تصویر می‌زنند و به رشتة 


این سوره. همه 


تعبیر می‌کشند و مسوسیقی خاص خود را دارند, با 
فا 
راهی و از هر دری 
خویش می‌گرداند. 

این سیماها و نشانه‌ها جملگی به تمام و کمال در این 
درس جلوه گر می‌آید ... خواننده احساس می‌کند که از 
یک سو صحنه‌ها و مقاصد آنها درخشان و رخشان 
بر می جو شند. و از دیگر سو صحنه‌ها و مقاصد آنها در 
جوش و خروش خود در پیشگاه حسّ و شعور 


همأوائی ویژه, و با رویاروئی با نفس از هر 
.. پر و لبریز می‌سازد و شيفتة 


برمی‌جهند و به جلو می‌تازند. در همان حال از آنها 
نواها و آهنگهای تعبیرات واژگان برمی‌جوشند تابا 
آنها همراه و همنوا گردند. صحنه‌ها و تعبیرها به تسمام 
وکمال مفاهیم و معانی خویش را به رشته می‌کشند و به 
غایت و هدف می‌رسانند. 

هر صحنه‌ای از این صحنه‌هاء انگار درخشان و تابان و 
زیبا و دلرباء از جهان ناپیدا برمی‌جوشند و سرچشمه 
می‌گیرند. و در پیشگاه حواسّ و دل و خرد با جمال و 
کمال دلربا و گیرائی جلوه گر می‌شوند. 

عبارتها خود نیز انگار جوش و خروش هستندا 
آهنگهای عبارتها هم زیبا و فریبا با صحنه‌ها و مقاصد 
همنوا و همراه می‌شوند. با آنها با تمام نیروی جوشش. 
و در کمال شدت درخشش. همراه و همآوا می‌گردند. 
منهومها و صحنه‌ها و عبارتها در میان موجهای متصل 
به همدیگر به جوش و خروش درمی‌آیند. حش و 
شعور, شیفته و شیدا به دنبال آنها روان می‌شوند. و 
هنوز موجی را دنبال نکرده‌اند. موج دیگری تند اوج 
می‌گیرد و حس و شعور را مجذوب و دلدادهٌ خود 
می‌سازد و دیوانه‌وار به دنبال خویش می‌کشاند ... اینها 
چیزهائی بود که در سرآغاز سوره‌ها قبلا می‌خواستیم به 
تصویر بزنيم و توصیف کنیم. 

صفحهٌ هستی سراسر باز و گشوده است. صحنه‌ها نیز 
پیاپی همدیگرند - حتّی اندکی مانده است که بگویم: 
برمی‌جهند و بر یکدیگر می‌پرند - در اینجا و آنجا و 
در صفح گشاد و فراخ اقطار جهان. 

زیبائی و جمال در اینجا نشانه و سیمای برجسته‌ای 
است ... زیبائی و جمالی که به نهایت دلربائی و شیدائی 
می‌رسد و انسان را مات و مبهوت می‌سازد ... صحنه‌ها 
از نظر زیبائی و جمال, پاکیزه و گزیده‌اند. عبارتها نیز 
از لحاظ زیبائی و جمال, در ساختار واژگانی دارای 
آهنگ و نوایند. و در ذکر مفاهیم و مقاصد. رساو 
روشنگرند. مفاهیم و مقاصد هم از زاويةه زیبائی و 
جمال بیانگر همه حقائق اصیلی هستند که این عقیده از 
آن موج می‌زند ... حقائق بگونه‌ای پیدا و جلوه‌گر 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
هی یی انگار که در پیکر نور پرتوافکنی می‌کنندا 
از جملةٌ آن چیزهائی که الهام‌بخش زیبائی و جمال 
کاملند. رهنمود الهی به نگرش و وراندازی زیبائی و 
جمال موجود در شکوفانی و دلربائی حیات است: 
نوا ترذ مر و یه 4. 
بنگرید به میوهُ نارس و رسیده یکایک آنهاء آن زمان که 
میوه دادند. 
این رهنمود مستقیم است به زیبائی و جمال دلربا و 
دل‌انگیز ... بنگرند و ورانداز کتند و هوشیارانه لذّت 
تسف 
سپس این زیبائی و جمال به اوج خود می‌رسد. به 
بلندائی از زیبائی و جمال می‌رسد که بس فریبا و دلربا 
است و در پایان عرضه کیهان زنده قرار دارد. آن زمان 
که به فراسوی این جهان زیسبای دل‌انگیز و خجسته 
می‌پردازد و از نوآفرین آسمانها و زمین سخن می‌راند. 
نو آفرینی که هم این زیبائیها را هستی بخشیده است ... 
از ذات خداوند سبحان بگونه‌ای سخن می‌راند که 
خجستگی و دلربائی آن را روایت نمی‌دارد جز عبارات 


خود قرأن 
لا تذرکه الابصاز و هر پذرک البضاز, رز هه 
) ندربه الا پصار و هو یدری الا بصارن و هو 
اللطیف التبیر 6. 


چشمها (کَنه ذات) او را درنمی‌يابند. و او چشمها را 
درمی‌یابد (و به همه دقائق و رموز آنها آشنا است) و او 
دقیق (است و با علم کامل و ارادهٌ شامل خود به همه 
ریزه‌کاربها آشنا؛ و از همه چیزها) آگاه است. 

هان! هم اینک ما در این درس در پیشگاه کتاب باز و 

کگشود؛ هستی ایستاده‌ایم. کتابی که غافلان در هر 

لحظه‌ايی از کنار ۳ می‌گذرند. ولی در مقابل معحزات 

کنار آن می‌گذرند. امّا چشمانشان برای دیدن شگفتیها 

و زیبائیهای آن باز نمی‌گردد ... هان! هم اینک این 





۱- برأای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب «منهج الفن الاسلامی» 
تألیف محمد قطب. فصلهای «الجمال فی التصور الاسلامی» و «مشاهد 
الطبيعة فی القرآن». 
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قرآن است که روند شگفت و عجیب آن» دست مارا 
می‌گیرد و ما را در کستتر و آنن هتسش ابته کشت کداو 
می‌برد و در میان عجائب و غرائب کیهان می‌گرداند! 
انگار تاکنون جهان را ورانداز نکرده‌ايم و چیزی پیش 
از این ندیده‌ایم! گوئی همین لحظه پابه جهان 
می‌گذاریم! ما را در پیشگاه نشانه‌های شگفت هستی 
نگاه می‌دارد و چشمانمان را روبروی صحنه‌های زیبا و 
دلربا می‌گشاید و شگفتیها را یکی‌یکی به ما می‌نماید, 
مارا ی آ هرازه کدزبه عحات و خاش بگری کر 
غافلان. غافل و بی‌خبر از کنار آنها می‌گذرندا 

هان! هم اینک قرآن ما را در جلو معجزه‌ای نگاه 
می‌دارد که در هر لحظه‌ای از شب و روز روی می‌دهد 
... معجزهٌ برجوشیدن حیات جنبان از اين موات جامد 
بی‌تکان 4 ما نمی‌دانیم چگونه بر‌جوسیده است و از 
کجا آمده است و سربرزده است. تنها این را می‌دانیم از 
سوی یزدان پا به جهان گذاشته است و با قضا و قدر 
ايزد متّان بردمیده است و جوشیدن گرفته است. هیچ 
کسی از مردمان نمی‌تواند به اصل و کنه حیات برسد. 
چه رسد به آفرینش بی‌نمونه و بی‌مثال آن! 

هان! هم اینک قرآن ما را در پیشگاه گردش شگفت 
کیهان نگاه می‌دارد. گردش و چرخش سرسام آور دقیقی 
که در همه لحظات انجام می‌بد یرد ِ_ معجزه‌ای است که 
هیچ‌یک از معجزه‌هائی که مردمان درخواست می‌کنند 
به پای آن نمی‌رسد و همطراز آن نسمی‌گردد اش 
معجزه در هر شب و روزی, بلکه در هر انیه و لحظه‌ای 
روی می‌دهد. 

نگاه می‌دارد. حیاتی که از یک نن پدیدار گشته تفت :3 
... جلو افزایش یافتن و پراکندن آنان با 
این شیوه شگفت. ما را نگاه می‌دارد. 

هان! هم اینک ما را در برابر پیدايش حیات در گیاهان 
نگاه می‌دارد و می‌دارد در برابر صحنه‌های 
شرشر بارش بارانهاء و رقص کشتزارهای بالنده. و 
زیبائی میوه‌های رسیده ... اگر با حسّ و شعور آماده و 


برجوشیده است 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
دل باز بدین صحنه‌ها بنگریم و اين حیاتها را ورانداز 
کنیم. صحنه‌ها و حیاتها در جلو دیدگان ظاهر و باطن ما 
در جلوه‌گری است و جای تأمّل و دیده‌وری است و 
خواهیم دید هیچ یک از اینها نه سررسری است. 
هان! هم اینک گستره هستی در برابر دیدگانمان تازه و 
دلنشین جلوه گر می‌آید. انگار نخستین بارداشتت هداج 
را می‌بينيم. جهانی است زنده و پویا. مابدو مهر 
می‌ورزیم و او نسبت به ما صهر می‌ورزد. دوستش 
می‌داریم و دوستمان می‌دارد. متحرزک و جنبان است؛ 
حرکت در بند بند آن روان است. زیبا و خجسته است. 
حواس و شعور را شیفته و شیدای خود می‌سازد و عقل 
و خرد در برابرش انگشت به دهان و مات و مبهوت 
می‌ماند. گویا است. و به زبان حال از آفریدگار خود 
می‌گوید و یزدان را به همگان می‌نمایانده و با معجزه‌ها 
و نشانه‌های موجود در سراسر گستر خود یگانگی 
آفریدگار و قدرت پروردگار را به بینندگان نشان 
می‌دهد. 
بدین هنگام شرک به خدا - که روند قرآنی هم در اینجا 
از شرک و مشرکان سخن می‌راند - کاملاً برای فطرت 
ورشزشنت این اهستی 4 غترانف من تما ند هیامن کته 
انسان با اين ايمان فراگیر و همه‌جا گستر با گسترة 
سترگ و شگفت هستی رویاروی می‌گردد. 
برنامةٌ قرآنی به هنگام خطاب وجود بشری و متوجَه 
کردن انسان به حقیقت الوهیّت یزدان, و بیان موقعیّت 
عبودیّت مردمان در برابر الوهیّت خداوند مستان, از 
حقیقت آفریدن و پدید آوردن حیات. و از حقیقت 
تضمین حیات با رزق و روزیی که خدا در ملک و 
مملکت خود آن را فراهم می‌آورد. و از حقیقت سلطه و 
قدرتی که می‌آفریند و روزی می‌رساند و در جهان 
اسباب و علل بدون هیچگونه انبازی تسصرّف 
بر ما کید زاین سنا غیت الا دای 
برهاننیرومندی را بر ضرورت چیزی فراهم می‌بیند که 
مردمان را بدان فرا می‌خواند. و آن عبارت است از: 
عبودیّت و بندگی تنها سزاوار خداوند یگانه است و 





بس, و خلوص اعتقاد و عبادت و اطاعت و کرنش فقط 
او را سزد و بس ... در روند سوره همچنین بعد از 
عرضهٌ صفحهٌ وجود. و پرده‌برداری از حقیقت افرینش 


و پیدایش و رزق و ضمانت و کفالت و سلطه و قدرت. 


از دعوت مردمان به سوی عبادت یزدان یکانهٌ جهان 
سخن می‌رود. یعنی مردمان به وحدت الوهیّت و 
اختصاص ویژگیهای آن به یزدان سبحان در زندگانی 
همگی بندگان. فرا خوانده می‌شوند. و از آنان خواسته 
می‌شود که حاکمیّت و داوری را در همه امور زندگی به 
پزدان دهند و به پیشگاه استانة اقدسش برند و بس, و 
همیچگونه اذعای الوهیتی و اختصاص هیچیک از 
ویژگیهای الوهیّت را از کسی نپذيرند همچنین در این 
درس, این فرموده یزدان را می‌يابيم که می‌فرماید: 

(ذلکم له ریک لا اله الا هی خالق کل میء 

ی هش اوه و 5 

فاعبُدوه. و هو علی کل ثیء و کیل 4. 

آن (متّصف به صفات کمال است که) خدا و پروردگار 

شما است. جز او خدائی نیست. و او آفرینندهُ همه چیز 

است. پس وی را باید بپرستید (و بس, چرا که تنها او 

مستحق پرستش است) همو حافظ و مدیّر همه چیز 

است. 
در اين فرمود؛ُ یزدان نمونهٌ برنامةٌ قرآن, راجع به پیوند 
عبادت خالصانه با اختصاص الوهیّت یگانه به آفریدگار 
یکتای جهان را می‌ياييم. همراه با بیان ایسن نکته که 
بر دان؛ 

۳ 
« خالق کل ثیء >. 
آفریدگار هر چیزی است. 
۳ و ام ‌ 

لو هو عل کل شیء و کیل >. 

و او حافظ و مدثر همه چیر است. 
در پایان درس - پس از عرضه همه این معجزه‌ها و 
نشانه‌های موجود در سراسر پهنة صفحه وجود - ایزد 
مان پرده از ناچیزی درخواست معجزات به کنار 
می‌کشد. همان‌گونه که از روی سرشت سرکش و 
ستیز«جوی تکذیب کنندگان پرده برمی‌دارد. سرشت 
ستیزه گری که از ایمان بدان خاطر کناره گیری نمی‌کند که 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
دلائل و نشانه‌های شناخت کم است و قانع کننده نیست. 
بلکه مقتضی طبیعت کور آنان این است که از ایمان 
بگریزند و آن را نپذیرند و با حقّ و حقیقت بستیزند! و 
الا دلائل و نشانه‌های ایمان به یزدان, گستره جهان را پر 
کرده است. 
‌ 
ار له الق انب و آلوی, مرج ان من لته 
و مرج السیّت من اشی. ذالکُم الله قأق 
توْفکون؟ ». 
این خدا است که دانه و هسته را می‌شکافد (و یاه و 
درخت از آنها می‌رویاند. همو است که) زنده را از 
مرده؛ و مرده را از زنده بیرون می‌آورد (از قبیل 
آفریدن انسان از خاک. و تولید شیر از حیوان). این 
(چنین قادر توانائی) خدای شما است. پس چگونه (پس 
از اینن بیان از عبادت یزدان به عبادت دیگران 
می‌گرائید. و از حق) منحرف می‌شوید؟. 
حیات معجزه‌ای است که کسی ای را نمی‌داند. جه 
رسد به اين که آن را بسازه!(۱) 
معجز؛ حیات پیدایش و جنبش است ... در هر لحظه‌ای 
دانةُ ساکن از گیاه بالنده برمی‌دمد و پیدا می‌شود. و 
هستهٌ ساکن از درخت بالارونده برمی‌دمد و بدیدار 
می‌گردد. و حیات بنهان دز داتفه هنته بالتذفقن گناه و 
درخت. راز سر به مهری است و جز خدا کسی از آن 
آگاه نیست. و جز خدا کسی منبع و سرچشمه آن را 
نمی‌داند ... انسانها پس از مشاهده این همه ظواهر و 
اشکال حیات. و پس از پژوهشها و بررسیهای متعدد 
ویژگیها و دگرگونیهای حیات. باز هم در برابر راز نهان 
فیزان هه اه همان گنه که انیا تسه ما 


۱- ماده‌گرایان راجع به امکان تولید برخی از موادّی که ایجاد آنها جز در 
واکنش‌های درون یک موجود زنده قبلاً مقدور نبوده است» سر و صدای 
زیادی به راه انداخته‌اند ...الا مواد آلی با مواد زنده فرق بسیاری دارد. 
درثانی مواد تولید شده در واقع از مواد خلقت يافتة قبلی ایجاد شدهاند 
انسان آنها را تولید نکرده است و هرگز قادر به تولید آنها نخواهد 
شد.(مولف) 
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هر نی ای ای اناهه اند است نها ملک درو: 
ظاهر حیات را می‌فهمند ولی سرچشمه و اصل آن را 
نمی‌دانند! حیات به راه خود ادامه می‌دهد. و معجزه 
حیات در هر لحظه به وقوع می‌پیوندد! 

پزدان از آغان زنده را از مرده بیرون آورده انتتا این 
جهان - دست کم این کر زمین - بوده است و حیاتی 
وجود نداشته است ... سپس حیات پدید اه ان 
... چگونه؟ 


نمی‌دانیم! از همان زمان که حبات از ممات بیرون آمده 


یزدان حیات را از ممات بیرون اورده است 


کرو ۳ 
زندگان - به مواد آلی زنده‌ای تبدیل می‌گردند و به 
کی اه تا نصا کنه زاهان 
مرده‌ای بوده‌اند - به سلولهای زنده‌ای تبدیل می‌شوند 
... و بر عکس این نیز کار صورت می‌گیرد ... در هر 
لحظه‌ای سلولهای زنده به درّه‌های مرده تبدیل 
می‌گردند. تا وقتی که همه پیکره موجود زنده‌ای, 
روزی و روزگاری به مرده‌ای ِ می‌شوند! 
(مخرج ای من الْیْت. و مخرج الب من الم ». 
زنده را از مرده» و مرده را از زنده بیرون می‌آورد. 
جز یزدان جهان کسی نمی‌تواند چنین کاری را انسجام 
دهد ... جز یزدان جهان کسی نمی‌تواند از آغاز حیات 
را از ممات بیرون آورد. جز یزدان جهان کسی 
نمی‌تواند در پیکرهٌ موجود زنده نیروئی به ودیعت نهد 
که در پرتو آن ذرّه‌های مرده به سلولهای زنده تبدیل 
گردند. جز یزدان جهان کسی نمی‌تواند سلولهای زنده 
را دیگر باره به ذوه‌های مرده ی فتار 32۵ 
چرخه‌ای که کسی نمی‌داند از روی یقین کی آغاز 
گردیده است و چگونه صورت پذیرفته است ... آنجه 
در اين راستا می‌گویند فرضیّه‌ها و نظریه‌ها و احتمالها 
است و بس! ۱ 
هرگونه تلاش و کوششی برای تعبیر و تفسیر پدیدة 
حیات بی نتیجه و بیهوده مانده است مگر اعتقاد به این 


اننت؛ ذره‌های مرده در هر لحظه‌ای 


که یزدان حیات را بدیدار کرده انتت و پدیدار می‌کند و 
بس ... از آن زمان که مردمان در اروپا از کلیسا رمیده 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 

و گر یخته‌اند. گوئی: 

ِ ام جر متفه فرّت من قَسوَر: 6. 

انگار آنان گورخران رمنده و چموشی هستند که از 

شیری گریخته و رمیده‌اند. (مدثر | ۵۰و ۵۱) 
آنان تلاش می‌کنند پیدايش جهان و پیدایش حیات را 
بدون پناه بردن و اعتراف کردن به وجود یزدان تفسیر و 
تعبیر کنند. اما همه کوششها و تسلاشهایشان بی‌نتیجه 
ممانده است و پیهو ده گشتة است: ... نهره‌ای که از این 
کوششها و تلاشها در قرن بیستم برجای مانده است تنها 
ستیزه گریهائی است که دال بر سرکشی و عدم اخلاص 
است. هیچگونه خلوص و یکرنگی در اين پویشها دیده 
نمی‌شودا 
سخنان برخی از «دانشمندان» این چنین کسانی که از 
تفسیر پدیده حیات جز از راه اعتراف به وجود یزدان 
درمانده مانده‌اند. حقیقت موضعگیری خود «دانش» 
ایشان را دربارهٌ این مسأله به تصویر می‌کشد. ما برای 
کسانی که هنوز که هنوز است از خرده‌ریزهای سفرة 
اروپائیان قرنهای هیجدهم و نوزدهم تغذیه می‌کنند. و 
از اين آئین گریزانند. چون این آئين به «غیب» معتقد 
است و آنان «دانشگر» و پیروان علم هستند نه 
«غسیبگرا» و دنباله‌روان غیب. مقداری از سخنان 
دانشمندان مذکور را بیان می‌داریم. ما در اینن راستا 
سخان دانش‌مندان «آمریکائی» وادیتت ای آنان 
برمی‌گزينيم. 
«فرانک آلن» که فوق لیسانس و دکترای خود را از 
دانشگاه کورنل دریافت کرده است و استاد علوم زیست 
شناسی در دانشگاه مانیتوبا در کانادا است. در مقاله‌ای 
تحت عنوان: «پیدایش حیات تصادفی يا از روی قصد و 
اراده است؟» در کتاب: «خدا در عصر علم جلوه‌گر 
می‌شود» ترجمهٌ عربی دکستر دمسرداش عسبدالمجید 
سرحان.!۱) می‌گوید: 


۱- این کتاب توشط جمعی از مترجمان ایرانی تحت عنوان: «اثبات وجود 
خدا» به فارسی ترجمه و بارها به چاپ رسیده است. (مترجم) 


سورة انعام آیات ٩۵-۱۱۰‏ 
جزء هفتم 

«اگر حیات از روی حکمت و فرزانگی. و طرح و نقشة 
پیشین پیدا نشده باشد. پس باید از راه تصادف پدید 
امده باشد. اما این تصادف چیست تا آن را مورد 
پژوهش و کاوش قرار دهیم و ببینیم و بدانیم چگونه 
تصادف حیات را می‌افریند؟ 

نظریّةُ تصادف و احتمال, هم اینک دارای قواعد و 
اصول درست ریاضی است. قواعد و اصولی که کاملااز 
آنها استفاده می‌گردد زمانی که حکم صحیح مطلقی 
وجود نداشته باشد. این نظریّه حکمی را ارائه می‌دهد 
که درست‌ترین حکم بشمار است هر چند که احتمال 
خطا نیز در آن است. پژوهش نظریَةُ تصادف و احتمال 
از لحاظ ریاضی پیشرفت بسیار کرده است. تا آنجاکه 
رخ دادن برخی از پدیده‌ها را می‌توان با آن پیش‌بینی 
کرد. پدیده‌هاتی که تنها می‌توانیم بگوئیم: اين پدیده‌ها 
تصادفی رخ می‌دهند. و نمی‌توانیم پیدایش آنها را از 
راه دیگری تعبیر و تفسیر کنیم» مثل انداختن مهره‌ها در 
بازی تخته‌نرد. در پرتو پیشرفت این نوع بسررسیها و 
پژوهشها توانسته‌ايم میان چیزهائی که از راه تتصادف 
می‌توانند روی دهند و میان چیزهائی که از راه تصادف 
نمی‌توانند روی دهند. جدائی اندازیم.(۱) همچنین 
توانسته‌ایم احتمال وقوع پدیده‌ای از پدیده‌ها را در 
فاصلة زمانی معیّنی از ازمنه محاسبه نمائیم ... هم 
اینک به نقشی می‌نگریم که تصادف می‌تواند در 
پیدایش حیات بازی کند: 

پسروتئینها جزو تسرکیبات اساسی در ساختار همه 
سلولهای زنده‌اند. پروتئینها از پنج عنصر فراهم 
آمده‌اند و آنها عبارتند از: کربن, ئیدروژن, نیتروژن. 
اکسیژن, و گوگرد... در هر ملکول کوچکی از یک 
پروتئین. تعداد اتمها به چهل هزار می‌رسد. از آنجا که 
تعداد عناصر شیمیائی در طبیعت بالغ بر نود و دو عنصر 
است (" و همه آنسها ایینجا و آنجا کورکورانه و 
۱ ی پرا کنده‌اند. احتمال گرد هم آمدن عناصر 
پنجگانهٌ مذکور در کنار یکدیگر برای تشکیل مولکولی 
از مولکول‌های پروتئین را می‌توان حساب کرد. البتّه از 





فی‌ظلال القرآن 

جلد دوم 
راه اطْلاع از ماده‌ای که لازم است بطور دائم بسهم‌زده 
شود تا این مولکول کوچک به وجود آید. و اطْلاع از 
طول زمان ممکن برای فراسوی همدیگر رفتن و گرد 
هم آمدن اتمهای یک مولکول. حساب تشکیل یک 
مولکول تا اندازه‌ای به تصویر کشیده می‌شود. 
دانشمند ریاضیدان سویسی «تشارلز یوجین جای» 
اقدام به حساب همه عوامل سازندهٌ یک مولکول 
پروتئین کرده است و معتقد شده است که زمان ممکن 
برای جزئی‌ترین بخش از راه تصادف. یک به نسبت ده 
هزم پیت تم و 
صد و شصت بار در خود ضرب گردد! این عددی است 
که نمی‌توان آن را گفت. یا با کلمات به بیان آن پرداخت 
... اندازه حجم ماده‌ای که برای انجام گرفتن تصادفی 
چنین عملی لازم و ضروری است تا این که مولکولی 
ساخته شود. بزرگتر از میلیونها میلیون برابر گنجایش 
این جهان است!!! . 


برای تشکیل تصادفی تنها یک مولکول بر روی کر 


۱- ما در پرتو جهان‌بینی اسلامی خود. در گسترهٌ هستی نمی‌توانيم معتقد 
شویم حتّی یک «تصادف» نیز وجود دارد. بلکه هر چه روی می‌دهد با قضا 
و قدر الههی روی می‌دهد: 
کل شیء خلفاه بقذر 6. 
ما هر چیزی را به اندازه لازم و از روی حساب و نظام آفريده‌ايم. (قمر /۴۹) 
در گسترةٌ جهان همه چیز برابر قوانین سرمی‌زند. هر قانونی هم که پیاده 
می‌گردد برابر قضا و قدر الهی پیاده می‌گردد. و کمترین جبر مادی در میان 
نیست. هم چیزی که در شرأئط معیّنی و به خاطر حکمت ویژه‌ای بگونه 
معجزه یا خارق‌لعاده روی می‌دهد. و هم چیزی که بگونهٌ عادی پدیدار و 
نمودار می‌شود. هر دو تای این آمور برابر قضا و قدر ویژه انجام می‌پذیرند و 
هیچ وقت تصادف نقشی در آن ندارد ... وقتی که ما سخنان «دانشمندان» 
را گلجین می‌کنيم بدان معنی نیست که با نظریّه‌ها و دیدگاه‌های ایشان در 
همه چیزهائی که می‌گویند موافق هستیم. (مولف) 
۲- از ایین عناصر تاکنون ۱۰۴ عنصر کشف و شناسائی شده است. 
(مترجم) 
۳- این تعبیر نیز یکی از اشتباهات «دانشمندان» است. چه در جهان 
پخش کورکورانه و سرسری وجود ندارد ... بلکه پخش معیْنی برابر قضا و 
«مولف) 


و انعام آیات ٩۵-۱۱۰‏ 

جزء هفتم 

زمین, بیلیونهابیلیون سال لازم است. آن اندازه سال که 
قابل شمردن نیست! دانشمند سویسی اندازه این سالها 
را ده به توان دویست و چهل و سه 0۰۳۳ می‌داند. 
یعنی ده در خودش دویست و چهل و سه بار ضرب 
گردد!!! 

پرو تئینها از رشته‌های درازی از اسیدهای آمینه ساخته 
می‌شوند. اتمهای این مولکولها چگونه در کنار هم قرار 
می‌گیرند؟ گر به گنای غیر از حال فعلی خود گرد هم 
آیند. نه تنها برای زندگی شایسته و مفید نمی‌گردند. 
بلکه در برخی از اوقات به سم و زهر تبدیل می‌شوندا 
دانشمند شین (ج.ب.سیدر < 5601067.1.1» 
اش زا خاب رو ابش ها تبهای یک ملگ 
سادهٌ پروتئین می‌تواند از آن راه‌ها پهلوی یکدیگر گرد 
اند او شماره چنین راه‌هائی را میلیونها راه می‌داند. 
یعنی ده به توان چهل و هشت ( ۱۰ راه تخمین زده 
است! بنابراین عقل محال می‌داند که همه این تصادفها 
دست به دست هم دهد تا تنها یک ملکول پسروتئین 
ساخته و پرداخته گردد. 

تازه پرو تئینها مواد شیمیائی بدون حیاتی بیش نیستند و 
وقتی حیات به پیکرهٌ آنها می‌خزد که آن راز شگفتی که 
اصل آن را نمی‌دانیم و عقل بی‌نهایت ۲ است. حیات 
را به پیکره پروتئینها بدهدء و آن ذات خداوند بگانه 
است. خداوندی که با حکمت فراوان و دانش بسیار 
خود می‌فهمد(" که همچون مولکول پروتئین شایستگی 
دازد حیات دز ان استقزار بیدا کند, :هو لکول پروتلین را 
ساخته است و شکل بخشیده است و راز حیات را بدان 
سرازیر فرموده است ... 

ایرفنگ ویلیام که دکترای خود را از دانشگاه ایسوی 
دریافت کرده است و متخصّص ژنتیک گیاهی بوده. و 
استاد علوم طبیعی کر دانشکاهفت‌شان استا ۵ 
سخنانی تحت عنوان: «ماده به تنهائی بسنده نیست» در 
همان کتاب می‌گوید: 

«دانش نمی تواند به ما بگوید که ایسن مولکولهای 
بی‌نهایت دقیق کوچک و بیشمار که همةّ مواد از آنها 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
فراهم آمده‌اند ختودشان چگونه به‌وجود آمده‌اند. 
همچنین علم نمی‌تواند با تکیه برانديشة تصادف مجرد. 
به ما بگوید که چگونه این چیزهای دقیق کوچک گرد 
یکدیگر جمع می‌شوند تا حیات را پدید آورند. بیگمان 
نظریّه‌ای که اعا می‌کند همه شکلهای مترقیانه‌ای که به 
پیشرفت کنونی منتهی شده است. بر آثر جهشهای 
کورکورانه و تمرکز و تصادم مواد و زلزله‌های شدید و 
متلاطم بوده است. می‌گوئيم: اين نظریّه بر اساس منطق 
درستی نیست و مایهٌ اقناع نمی‌گردد. تنها باید چشم 
بسته و سرسری تسلیم آن شد».(۳ 
«آلبرت ماکومب ونشستر» متخصّص در زیست‌شناسی 
که دکترای خود را از دانشگاه تکزاس دریافت داشته 
است و استاد علوم زیست‌شناسی در دانشگاه بایلور 
است. در مقاله‌ای از کتاب مذکور گفته است: 
«... بسه پسژوهش زیست‌شناسی مشغول شدهم. 
زیست‌شناسی درباره گسترة فراخی است راجع به 
بررسی حیات. در میان آفریده‌های یزدان چیزی زیباتر 
و دلرباتر از جانوران و جانداران ایین جهان وجود 
ندارد. 
به گیاه شبدر ناچیزی بنگر. گیاه ناچیزی که بر یکی از 
دو سوی جاده رسته است. آیا می‌توانی در میان همه 
چیزهائی که انسانها از اسزارها و ادوات و وسائل و 
دستگاه‌های دل‌انگیز و تحسین‌برانگیزی که ساخته‌اند و 
به جهان تقدیم داشته‌اند. چیزی را پیدا کنی که ا5 ان 
شبدر کنار جاده زیباتر و دلرباتر باشد! این شبدر 


ساختار زنده‌ای ات و شبانه‌روز پبو سته در او تن 


۱- این تعبیر «عقل بی‌نهایت» رسوبی از رسوبات فلسفه است. اين آقا آن 
را از ته‌نشستهای فرهنگ خود برگرفته است و بکار برده است. فرد مسلمان 
از یزدان سبحان جز با نامهای زیبائی تعبیر نمی‌کند که ایزد منان خود را 
بدانها نامیده است. (مولف) 

۲- اين تعبیر نیز از قبیل همان تعبیر است!!! (مولف) 

۳- ایرفنگ ویلیام در سخنان خود قبلاً به گفتهٌ برتراند راسل اشاره کرده 
است و کلام او را دربارةٌ پیدایش تصادفی حیات و زوال تصادفی حیات بر 
اثر جبر مواد آلی» بیان داشته است.(موّلف) ۱ 


سورة انعام آیات ٩۵-۱۱۰‏ 
جزء هفتم 
و هزاران فعل و انفعالات شیمیائی و طبیعی انجام 
مش این ها ایس فتفل و اتففالانت کت ست‌ط ؛ 
پروتو پلاسم صورت می‌گیرد. و آن ماده‌ای است که در 
ترکیب همه پدیده‌های زنده دخیل است (و بخش زنده 
سلول بشمار می آید). 
این ساختار زندً پیچیده از کجا آمده است؟ یزدان 
جهان این پدیده را همین‌جوری نیافریده است و تنها به 
خود واگذار نکرده است. بلکه حیات را نیز آفریده 
است. و حیات را توانای بر حفظ خود کرده است. و بدو 
نیروی استمرار از نسلی به نسلی نموده است. هر یک 
از گیاهان تمام خواص و ممیّزات خود را در خویشتن 
مصون و محفوظ می‌دارد. خواص و ممیراتی که ما را 
یاری می‌کنند تا هر یک از آنها را بشناسیم و از دیگر 
گیاهان جدا سازیم ... قطعاً پژوهش تولید مشل در 
جانداران, دل‌انگیزترین پژوهشهای زیست‌شناسی 
است. و بیش از هر پژوهش دیگری قدرت یزدان را 
نشان می‌دهد ... سلول جنسی که گیاه نازه از آن 
ب‌وجود می‌آید. آن اندازه کوچک است که مشکل 
است آن را جز با میکروسکوپ دید. جای شگفت است 
که هر ویژگی و صفتی از ویژگیها و صفات گیاه: هر 
رگی. هر مویرگی, هر شاخه‌ای بر ساقه‌ای, هر ریشه‌ای 
و هر برگی. وجود به‌هم نمی‌رساند مگر تحت نظارت و 
مراقبت مهندسانی که حجم انان پسیار رتوو تارک 
است. این مهندسان توانسته‌اند داخل سلولی زندگی 
کنند که گیاه از آن پدید می‌آید ... این دسته مهندسان, 
گروه کروموزومهاء یعنی: ناقلان ژنتیک هستند»(... 
آن کس که کس است این اندازه سخن بس است. بگذار 
بدین سخنان بسنده کنیم و به زیبائی رخشان و جسمال 
درخشان موجود در روند قرآن برگردیم: 

(ذالک ال ». 

این (چنین قادر توانائی) خدای شما است. 
پدیدآورندهٌ این معجزه‌های متکزّر و مستمرّ و دارای 
راز سهان. یردان است. او پروردگار شما است که 


سزاوار است تنها در برابر او کرنش برد و فرمانبرداری 
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کرد با بندگی و پیروی از فرمان و اجراء قانونش(۲) 

(فَانْ تَنْکون ». 

پس چگونه (پس از این بیان از عبادات یزدان به عبادت 

دیگران می‌گرائید» و از حق) منحرف می‌شوید؟. 
آخر چگونه از این حقّ روشن برای خردها و دلها و 
چشمها منحرف می‌گردید؟! 
ذکر معجزه برجوشیدن و سرچشمه گرفتن حیات از 
ممات. در قرآن مجید بسیار به میان می‌آید. همان‌گونه 
که ذکر آفرینش آغازین جهان بسی به میان می‌آید. 
بدان هنگام که از حقیقت الوهیّت و آثار آن سخن 
می‌رود. آثاری که دال بر یگانگی آفریدگار است. و 
یگانگی آفریدگار نیز منتهی به ضرورت یگانگی معبود 
ات وی کشیتدگای از او آطاعت یس کننتو برای 
او کرنش می‌برند. این اطاعت و کرنش را نیز با اعتقاد 
به الوهیّت یگانهٌ او فرمانبرداری از ربوبیّت یگانة او 
انجام مراسم بندگی تنها برای او. دریافت فرمان و 
قانون در کل امور زندگی از او. و سر فرود آوردن 
تنها در برابر شریعت و آئین او, نشان می‌دهند. 
دلائل اين کارها نیز در قرآن مجید به شکل مسائل 
لاهوتی یا نظریّه‌های فلسفی, ذکر نمی‌گردد. این آشین 
بسی بالاتر و جدّی‌تر از آن است که نیرو و انسرژی 
مردمان را صرف مسائل لاهوتی و نظریه‌های فلسفی 
کت که هد اس انیم داشت هه رت کر ون 
جهان‌بینی مردمان با دادن عقيدهٌ صحیح و خالص 
بدیشان است. عقيده صحیح و خالصی که به سلامت و 
سعادت زندگانی درون و بیرون انسانها بینجامد ... این 
کار هم هرگز میسّر نمی‌گردد و تحقّق حاصل نمی‌کند. 
مگر زمانی که مردمان را از بندگی بندگان بیرون کشاند 
و به بندگی یزدان سبحان رساند. و در زندگی دنیوی و 


۱- البته با اجازٌ خداوندی که هر چیزی را وجود بخشیده است و سپس 
رهنمودش کرده أست. و با قضا و قدر خداوندی که هر حرکتی در سراسر 
هستی در پرتو آن انجام می‌پذیرد. 

۲- مراجعه شود به وارهٌُ «ربِ» در کتاب: «المصطلحات الاربعة فی 
القرآن» تألیف ابوالاعلی مودودی. رئیس الجماعة الاسلامية در پاکستان. 





در کارهای روزانه تنها در برایر ايزد منان کرنش برد و 


زورمداران و قلدرانی بیرون آورد که ادعاء حسق 
الوهیّت را دارند و در زندگی انسانها حاکمیّت را به 
دست می‌گیر ند و به فرمانروائی می‌پردازند و به 
ضورت: ربا تا توت ود رف کاران فر ای 
درمی ایند! روشن است هر وقت مردمان در جهان 
بجای بندگی یزدان به بندگی دیگران کشیده شوند 
زندگی تباه می‌گردد ... بدین خاطر است این چنین 
پیروی را بر معجزهٌ حیات خواهیم دید: 
(ذالک له نان نون ». 
اين (چنین قادر توانائی) خدای شما است. پس چگونه 
(پس از این بیان از عبادت یزدان به عبادت دیگران 
می‌گرائید. و از حق) منحرف می‌شوید. 
این جنین افریدکاری: خداوندگار شما است و ضزاوان 
ربوبیّت بر شما است ... رب به معنی: مربی و راهنما و 
سرور و فرمانروا است ... بدین سبب واجب است که 
جز خدا رب بشمار نیاید. 
فالِق الاضباح, و جَعَل یل سکناء و لش و 
الم خشبانا. ذالک تقدیر الَْزیز للم >. 
او است که صبح (مسیمین را از شب قبرین) پدیدار 
ساخته است (تا زندگان برای کسب معاش به تلاش 
ایستند) و شب را ماية آرامش (و آسایش جسم و جان,) 
و خورشید و ماه را وسيلة حساب (مردمان در امور 
روزمرَ؛ عبادی و تجاری خود) کرده است. این (نظم 
بدیع و نظام استوار) سنجش دقیق و تدبیر محکم (دادار 
متعالی است که) چیره (بر جهان و) آگاه (از همه چیز 
آن) است. 
آن کشت کته شکافنده و پدیدآورنده دانه است. 
پدید آورندهٌ بامدادان نیز می‌باشد. او است که شب را 
مایةٌ آرامش و آسایش کرده است. ار است که حرکات 
خورشید و ماه را حساب و کتاب بسخشیده است و 
چرخش و گردش آنها را مقدّر فرموده است و با قدرت 
و دانش خود به اندازه لازم تنظیم کرده است و سنجیده 
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و شمرده نموده است. قدرتی که بر همه چیز احاطه 
دارد. 
شکافتن بامدادان از تاریکی شبانگاهان حرکتی است که 
در شکل خود به شکافتن دانه و هسته می‌ماند. دمیدن 
نور در حرکتی که دارد. همچون باز شدن شنچه در 
حرکت ویژه خویش است. در میان آن دو مشابهت‌های 
حرکت و سرزندگی و رونق و زیبائی و جمال است. 
مشابهت‌ها و سیماهای مشترکی در میان آن دو در تعبیر 
از حقائق مشترکی در سرشت و حقیقت نیز موجود 
است. 
میان شکافتن دانه و هسته. و میان پدید آمدن بامداد و 
آرمیدن شب. پیوند دیگری است. میان بامدادان و 
شبانگاهان و حرکت و جنبش و سکون و آرامش در 
این جهان - يا در اين زمین - و میان نبات و حیات. 
رابطةٌ مستقیمی است. زمین با این گردش و چرخشی که 
به دور خود در مقابل خورشید دارد و ماه با این حجم و 
این فاصله‌ای که از زمین دارد. و خورشید نیز با ایسن 
حجم و اين فاصله و این درجة حرارتی که دارد. همه و 
همه تقدیرات و تنظیماتی است از جانب «عزیز» و 
چیره‌ای که دارای سلطه و قسدرت است. و از جانب 
«علیم» و آگاهی است که دارای علم و دانش فراگیر و 
همه جاگستر است ... اگر این تقدیرات و تنظیمات نبود. 
حیات در زمین بدین نحو و بدین شیوه برنمی‌جوشید. و 
گیاه و درخت از دانه و هسته سربرنمی‌زد. 
رها مات دی وا کب شا کناز: 
اش رازن هها تن ات کافل ماس شوه تاه 
درجه و نوع این عبات ففها اففته کففته ارت 7 
چهانی است که دست تصادف ناگهانی و گذرا از دامن 
آن کوتاه است. و آنچه را که مردمان تصادف می‌نامند 
خودش از قانون سترگی پیروی می‌کند و تابع حساب 
شگفتی است. 
کسانی که می‌گویند: این حیات بر اثر جهش ناگهانی در 
جهان پدید آمده است. و جهان بدان اهمَیتی نمی‌دهد و 
توجهی نمی‌نماید. بلکه چنین به نظر می‌رسد که با آن 
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دشمنانگی دارد. و ناچیزی سیّاره‌ای که اين نوع حیات 
در آن پیدا و هویدا گردیده است به همه اینها اشاره 





... حتی برخی از آنان می‌گویند: اين ناچیزی 
اشاره بدین دارد که اگر خدائی برای این جهان بود او 
تیه ات هت واه ود تو نع تین تسود ین 
سخنان پوج و یاوه انوا دیگری که در این زمینه 
می‌گویند. 9 گاهی «علم» و زمانی «فلسفه» 
می‌نامند! این گونه سخنان پشیزی نمی‌ارزند و حستی 
سزاوار بررسی و پژوهش و صحبت کردن هم نیستند! 

این چنین کسانی هواها و هوسهای مستقرّ در درون 
نفس خود را حاکم می‌کنند و به داوری می‌خوانند. حتی 
فرأیندها و نتائج دانش خود را حاکم نمی‌کنند و به 
داوری نمی‌خوانند. فرایندها و نتائجی که خویشتن را 
بر نفس ایشان واجب می‌گرداند! انسان کتابها و 
نوشته‌های آنان را می‌خواند و می‌بیند که انگار ایشان 


از رویاروئی با حقیقت گریزانند و پیشابیش مقزّر 
داشته‌اند و مصمّم بوده‌اند با حقیقت روبرو نشوند! .. 
آنان از یزدان گریزانند) یزدانی که دلائل و براهین 
وجودش و وحدانیتش و قدرت مطلقش در همه‌جاو 
همه راه است! هر زمان ایشان راهی را نشیارند و آن ان 
راه پخواهند از رویاروئی با این حقیقت بپرهيزند. در 
پایان آن راه یزدان را می‌یایند! فوراً هراسناک و 
وحشت‌زده برمی‌گردند و راه دیگری و کوچه دیگری را 
در پیش می‌گیرند! تا در پایان آن راه و آن کوچه نیز با 
خداوند سبحان رویاروی شوندا 
آنان واقعاً بیچاره و درمانده‌اند! روزی و روزگاری از 
دست کلیسا و خدای کلیسا گریخته‌اند. خداشی که به 
وسیلهٌ او گردنها خوار می‌گردد! آنان به گونه‌ای 
گریخته‌اند: 

(کانم م تفت من قَشوّرة ‌. 

انگار آنان گورخران رمنده‌ای هستند. گورخرانی که از 

شیری گريخته و رمیده باشند. (مذثر ۵۰1و ا۵) 
آنان هميشه با تقلید از دیگران و نگاه کردن بدیشان 
گریخته‌اند و پای به فرار گذاشته‌اند تا به اوائل این قرن 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
رسیده‌اند. بدون اين که نگاهی به عقب بیندازند و 
پشت سر خود را ورانداز سازند و ببینند که آیا هنوز 
کلیسا ایشان را تعقیب می‌نماید یا این که از ایشان 
بریده است () همان گونه که تسهای خودشان بریده 
است! 
آنان واقعا بیجاره و درمانده‌اند. جون امروزه فرأیندها 
و نتائج علوم خودشان هم با ایشان رویاروی می‌شود و 
سر راه ایشان را می‌گیرد! . پس به کجا می‌گریزند؟ 
«فرانی آلن» دانشمند زیست‌شناسی که بندها و 
بخشهائی از سخنان او را در قسمت پیشین درباره 
پیدایش حیات گلچین کردیم. می‌گوید: «سازگاری زمین 
برای حیات به شکلها و صورتهای گوناگونی انجام 
می‌پذیرد. شکلها و صورتهائی که ممکن نیست بتوان 
انها را بز اسایسن تضادف با جهن کورکی اه تس و 
تعبیر کرد. زمین کره‌ای است که در فضا معلّق است و به 
دور خود می‌گردد. از چنین گردش و چرخشی شب و 
روز پیدا و به دنبال یکدیگر هویدا می‌شوند. زمین در 
مدذت یک سال یک بار به دور خورشید می‌گردد و 
می‌چرخد. و از آن پیاپی آمدن نصلها به وجود می‌آید. 
پیاپی آمدنی که بر اثر آن مساحت گستره بخشی که 
شایان سکونت بر سطح سیّارُ ما باشد فزونی می‌گیرد. 
و بر انواع و اقسام گیاهانی می‌افزاید که اگر زمین ساکن 
بود پیدایش آنها بدین شکل و بدین گونه زیاد نمی‌بود 
و ناممکن می‌نمود. یک کمربند گازی دور زمین را 
گرفته ات که مشق زعیینیا لاب ارن نام دارد و 
مشتمل بر انواع گازهای لازم برای حیات است. این 
کمر بند گازی به عرض بیش از پانصد مایل, پیرامون 
زمین را گرفته است. غلظت گازهای آتمسفر زمین به 
اندازه‌ای است که روزانه ما را از شر میلیونها سنگهای 
سرگردان و شهابهای آسمان مصون و محفوظ می‌دارد 
که با سرعت سی مایل در انیه به سوی ما سرازیر 


می‌شوند! لایهٌ ازن. یعنی آتمسفری که زمین را احاطه 


۱- مراجعه شود به کتاب: «المستقبل لهذا الدین» فصل: الفصام النکد. 


سور انعام آیات ٩۵-۱۱۰‏ 

جزء هفتم 

کرده است. درجه حرارت زمین را در حدود ۳ 
نگاه می‌دارد که برای حیات لازم باشد! بخارهای آبها 
را از اقیانوس‌ها برمی‌دارد و به داخل قاره‌های دور 
دستی می‌پرد. در فضای آنجاها به نواحی و نقاطی 
می‌رساند که بخارها بتوانند انباشته شوند و به صورت 
ابرها درایند و ببارند و زمین را از مرگ نجات دهند و 
بدان حیات بخشند! بارانها منابع آب شیرین هستند. 
اگر بارانها نبود زمین به بیابان خشک و لخت و 
برهوتی تبدیل می‌گردید و اثری از حیات در آن یافته 
نمی‌شد! از اینجا می‌فهمیم که جو زمین و اقیانوسهای 
موجود بر سطح زمین, به منزلاة چبرخ هماهنگی و 
همگامی در طبیعت هستند». 

دلائل و براهین «علمی» در مقابل ایشان فزونی می‌گیرد 
و بیشتر و بیشتر می‌گردد تا کاملاً ناتوانی تصادف را بر 
ایجاد حیات. پیش روی ایشان بدارد» و بر سرشان فریاد 
برآورد که: هم برای ایجاد حیات. و هم برای بالندن و 
پایندگی و گوناگونی پدیده‌های زنده, به همآوائیها و 
همسوئیهای اسباب و علل بیشماری نیاز است که باید 
برای پیدایش جهان, فراهم آیند و دست به دست هم 
دهند ... از جملهٌ آنها همآوائیها و همسوئیهای چیزهائی 
است کهه: دانشمند زیست‌شناس پیشین دکر کرد. و 
چیزهای بسیار دیگری از این دست و از این نوع .. 
چیزی که می‌ماند تقدیر و تنظیم خداوند عزیز علیمی 
است که هر چیزی را آفریده است و آن را راهنمائی و 
رهنمود فرموده است. و هر چیزی را آفریده است و در 
اندازه معیّن و به اندازه لازم بان کستا: داخنته 
است: 


‌ 


و 5 رم ۷ ما 1 ره وم ۶ ۱ ۰ 
(و هو الای جَعَل لکم النجوم لهتدوا بای 
س رد و 1۳ ‌ 5 صم... م صر.. سس ار ۵م 0 
ظلیات ال و البخر. قد فلا الابات لقوم 
من 
تا (در شبهای سفر) در تاریکیهای خشکی و دریا بدانها 


رهنمود شوید. ما آیات (قرآنی و نشانه‌های جهانی 
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خود) را برای کسانی بیان داشته‌ايم که (معانی آیات 

قرآنی و نشانه‌های جهانی را) می‌دانند. 
این هم تتمَةٌ صحنهٌ آسمانی است که همراه با خورشید و 
ماه و ستارگان و سیّارگان خود می‌گردد و می‌چرخد. 
تمه نمايش صحنهٌ جهان بزرگ سرسام اور زیبا و 
دلربائی است که با حیات انسانها و مصالح و عملکردها 
و تکاپوهایشان رابطه و پیوند دارد: 

(لتبَدُوا با نی طلیات ار لح 4. 

تا در تاریکیهای خشکی و دریا بدانها رهنمود شوید. 
گستره بیابانهای برهوت ناپیدا و سرزمینهای پرنشیب و 
فراز بیکرانٌ خشکیهاء و پهنة فراخ و بی‌نشان دریاها و 
اقیانوس‌هاء تاریکیهائی بشمار است که انسان‌ها در آنها 
سرگردان و ویلان می‌شوند و در پرتو ستارگان رهنمون 
و راهیاب می‌گردند ... هميشه مردمان این چنین بوده‌اند 
و هميشه این چنین نیازمند ستارگان آسمان در امر 
راهنماتی و راهیابی می‌مانند ... تنها وسائل استفاد؛ُ از 
ستارگان در اين راستا تغییر پیدا می‌کند. و اندازهٌ نیاز 
مردمان بدان با اکتشافات فراوان علمی و تجارب 
گوناگون ایشان. فراخی می‌گیرد و وسعت می‌یابد. در 
هر صورت این قاعده ثابت می‌ماند: قاعده راهنمائی 
طلبیدن و راهیابی جستن در تاریکیهای خشکیها و 
دریاها و اقیانوسهاء از اين اجرام سماوی ... چه در 
تاریکیهای محسوس یا در تاریکیهای جهان‌بینی و 
انديشه ... نصض جامع قرآنی انسانها را در مسدارج 
ابتدائی خود با این حقیقت مخاطب قرار می‌دهد و انان 
مصداق آن را در واقعیّت زندگی خود می‌یابند. همچنین 
مردمان را با این حقیقت مخاطب قرار می‌دهد در آن 
زمان که ابواب اسرار و رموز آفاق و انفس را بر 
رویشان آن اندازه که بخواهد می‌گشاید. و آنان نیز 
مصداق آن را در واقعیّت زندگی خود می‌یابند. 
برتری برنامةٌ قرآنی در مخاطب قرار دادن فطرت 
انسانی با حقائق جهانی. بر جای و پایدار می‌ماند. آن 
هم نه به شکل «نظریّه» بلکه به شکل «واقعیت» ... 
شکلی در فراسوی آن دست خداوندگار نوآفرین 
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زیبانگار. و تقدیر و رحمت و تدبیر آفریدگار دادار, 
تیدا ودهیندا اسست شکلی اس که:مونر در خر ود 
و الهام‌بخش بینش و شعور است. و انسان را به تدبر و 
تفکر وامی‌دارد و بدو الهام می‌کند که از علم و معرفت 
برای وصول به حقیقت بزرگ هماهنگی پدیده‌های 
جهان استفاده کند ... بدین منظور یزدان سبحان پیروی 
بر آیه‌ای می‌آورد که دربارهٌ ستارگان است. ستارگانی 
که خداوند آنها را برای مردمان علائم و نشانه‌هائی 
نموده است تا در تاریکیهای خشکی و آبی با استفاده 
از آنها رهنمون و راهیاب شوند. این چنین پیرو الهام 
فد فطل الایات لقرم یعون . 
ما ات وا اسان یات وی بات اش 
کیان وا شیهانم که( این ییات اف ان رو 
فقاته‌ها ی خهان رام دانده: 
رهنمونی و راهیابی به وسیله ستارگان در تتاریکیهای 
خشکی و آبی, نیازمند دانش و آگاهی از راه‌ها و 
گردشها و موقعیتها و مدارهای ستارگان است ... از 
دیگر سو نیازمند مردمانی است که دلالت همه اینها بر 
وجود آفریدگار چیره کاربجا را بدانند و فهم کنند... چه 
رهنمونی و رأهیابی - همان‌گونه که گفتيم -عبارت 
است از رهنمونی و راهیابی در تاریکیهای محسوس 
واقعیّت. و در تاریکیهای دل و خرد. یعنی در 
... کسانی که از مسعار کان 
برای رهنمونی و راهیابی در تاریکیهای محسوس 
استفاده می‌کنند. ولی میان دلالت آنها و افریدگار آنها 
پیوند برقرار نمی‌کنند. مردمانی هستند که هنوز در پرتو 
ستارگان بدان رهنمود و راهنمائی بزرگ راه نیافته‌اند. 
آنان کسانیند که جهان را و آفریدگار جهان را از 
همدیگر قطع می‌کنند. و میان نشانه‌های ایین جسهان و 
دلالت آن بر وجود آفریننده نوآفرین و زیبانگار بزرگ 


تاریکیهای درون و بیرون 


جدائی می‌اندازند. 
‌ 
ی 5 #27 ۰ ۹۹ ۳ 
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مُْتَوَدع. قذ فصن لیات لقوم هون >. 
کی ی ها رانک شم آ رنه انیا 
(آدم است و او هم از خاک زمین است و زمین هم در 
مت حیات) محل استقرار و (پس از مرگ) محل تسلیم 
(به خاک شما) است. ما آیات قرآنی و نشانه‌های جهانی 
خود) را برای کسانی بیان داشته‌ایم که (آیات قرآنی و 
نشانه‌های جهانی را چنان که باید) می‌فهمند. 
اتما شوه فسعمم رتیت راشتهای ات 
پسوده‌ای دربارهٌ خود ذات انسان است. دات انسان که 
اصل و حقیقت یکتا و یگانه‌ای در نر و مساده است ۷ 
حیات در انسان با یک سلول تلقیح شده‌ای گامهای 
نخستین را در راه تولید نسل برمی‌دارد. برای این 
سلول, نفسی در پشت پدر به امانت نهاده شده است. و 
نفسی قرارگاه آن در رحم مادر است ... سپس حیات 
افزايش می‌یابد و انتشار پیدا می‌کند. آن‌گاه نژادها و 
رنگهاء سیماها و زبانهاء قبیله‌ها و مأتهاء نمونه‌های 
بسیشماری و انسواع فراوانی سر از جیب عدم 
برمی آورند. و تا حیات برجای باشد پیوسته دگرگونی و 
گوناگونی در میان خواهد بود. 


4 ۵ 


(قد فصن الایات وم هون >. 

ما آیات (قرآنی و نشانه‌های جهانی خود) را برای 

کسانی بیان داشته‌ايم که (آیات قرآنی و نشانه‌های 
جهانی را چنانکه باید) می‌فهمند. 

دانش و بینش ضروری است برای آگاهی از ساختار 

یزدان در این نفس واحده‌ای که نمونه‌ها و نوعها از آن 

برمی‌جوشند و پدیدار می‌آیند. همچنین دانش و بینش 


سور گنها گس مطالیه ک یم ۸۵ یک ار ابلاش فایل اخسای 
راجع به داستان آفرینش حواء از آدم برخورد نکرده‌ام. آخر گاه‌گاهی فرموده 
خدا:«من نس واجدّة» را با آفرینش حواء از آدم تفسیر کرده‌اند! ... آنچه به 
نظر من رسیده است و معتقد بدان هستم» مراد از نفس واحده اتحاد و 
یگانگی نر و ماده در اصل و حقیقت آن دو است. (مولف) 

برای این که معنی «نفس واجذق» روشن شود و به سخن استاد سیّد قطب 
در این‌باره بیشتر اطمینان یافت مراجعه شود به: نساء / ۰۱ اعراف / ۱۸۹ و 
۰ روم /۲۱. (مترجم) 
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ضروری است برای پی بردن به سازشها و هماهنگیهای 
شگفت نهان در فراسوی تلقیح کردن و تلقیح‌پدیری 
جهت تولید نسل و پیدایش و افزایش پیاپی و همیشگی 
تقدان متافت زر بت و ماد یه دن جهان اتسای: تا مساله 
ازدواج و زناشوئی که یزدان آن را برای تولید نسل و 
افزایش مردمان مقدر فرموده است برجای و بر دوام 
بماند. و کودکان در شرائط و ظروف ویژه قدم به جهان 
گذارند و «انسانیت» انسان محفوظ گردد و فرزندان 
آدمیزاد برای ادامةٌ حیات «انسانیت» شوهر و همسر 
یکدیگر شوند. 
در کتاب فی ظلال القرآن نمی‌توانیم دربار؛ اين مسأله 
ببه تفصیل صحبت کنیم. و برای روشنگری این 
هماهنگیها و همنوائیها و سازشها و همایشهاء همه 
سخنان لازم را بطور مشروح بیان داریم. این مسأله 
نیازمند بررسی و پژوهش ویژه‌ای است(٩)‏ ولی ما فقط 
نگاهی می‌اندازیم به چگونگی پیدایش نطفة نرینه یا 
مادینه. و سخن می‌گوئيم از چگونگی پیدایش آن دو در 
پرتو مرحمت و لطف نهان یزدان در کار تولید نسل 
مردان و زنان به اندازه لازم برای بقاء حیات و ادامة 
آن. ما قبلاً هنگام سخن از أیة: 

و عنده مفاخ لب لا ینلفها لاه ». 

گنجینه‌های غیب و کلید آنها در دست خدااست و کسی 

جز او از آنها آگاه نیست. (انمام / ۵۹) 
گفتیم: خداوندی که تخمک را تلقیح می‌کند و به شکل 
زن و مرد هستی می‌بخشد. قضا و قدر او است که تعداد 
کروموزومهای اسپرماتوزوئیدهای مرد را بر تعداد 
کروموزومهای اوول زن چیره می‌گرداند. و یا برعکس 
اين, کار تلقیح را به انجام می‌رساند. قضا و قدری هم 
که بر انجام این یا بر انجام آن جاری می‌گردد. جزو 
غیب است و کسی جز خدا غیب نمی‌داند و قدرتی بر 
ان تذارد: 
این تضاو قدری که یزدان هربار آن را جاری 
می‌گرداند. و برابر آن به هر کس که بخواهد دختر. و به 
هرکس که بخواهد پسر عطاء می‌فرماید. با همین قضا و 
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۰ 


و قدر است که یزدان جهان توازن و تقارن. یعنی 
هماهنگی و همتائی را در سراسر زمین میان تعداد زنان 
و تعداد مردان برقرار می‌سازد. و توازن و تقارن, در 
میان انسانها در سراسر زمین اختلال پیدا نمی‌کند. در 
سایهٌ همین توازن و تقارن است که باروری صورت 
می‌گیرد و جمعیّت فزونی می‌گیرد. و پیوسته زندگی 
زناشوئی هم برقرار می‌ماند ... خودباروری و افزايش 
جمعیّت با تعداد مردان کمتری می‌تواند صورت بگیرد. 
مسألهٌ لذت مهم‌ترین هدف زناشوئی نیست بلکه 
مهم‌ترین و اصیل‌ترین هدف - هدفی که آنسان را از 
حیوان جدا می‌سازد - آرامش و آسایش زندگی 
زناشوئی دنو هرد انت که در فراتری ان افتات 
دیگری است. اهدافی که جز با اين آرامش و آسایش 
صورت نمی‌پذيرد. مهم‌ترین اين اهداف ادامهة حیات 
فرزندان و ایجاد محیط آرام خانواده برای کودکان تحت 
نظارت و مراقبت پدر و مادر ایشان است. تا فرزندان 
برای انجام نقش «انسانی» ویژه خود پرورده و آماده 
گردند. گذشته از پرورده شدن و آماده گشستن ایشان 
برای به چنگ آوردن خوراک و دفاع و سحافظت از 
خودشان همجون سائر جانداران ... نقش «انسانی» 
ویژه, نیاز به آرامش و آسایش کودکان تحت مراقبت و 
مواظبت پدران و مادران در خانواده دارد. زمان این 
مراقبت و مواظبت از کودکان انسان هم از زمان 
نگاهداری و نگهبانی بچه‌های همه جانداران بیشتر و 
دراز تر است. ۲۲ 

این توازن و تقارن و برابری و همبری نسبی همیشگی. 
به تنهائی نشانه‌ای بر ادار؛ جهان توسْط یزدان سبحان 
وال کیت و دانق و تفای ی شش آو دز کت 
کیهان است ... اما برای کسانی که بدانند و بفهمند: 





۱- مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصوّر الا سلامی و مقوماته» فصل: 
سول( حقیقه الحیاه». 

۲- برای اطلاع پیشتر مراجعه شود به کتاب: «حجاب» تألیف ابوالاعلی 

مودودی» امیر الجماعة الاسلامية پاکستان. همچنین: فی ظلال القرآن . 

جزء پنجمم توضیحات یه ۲۴ سورهٌ نساء. 
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فصلنا فص الایات لقوم ٍ بفقهون >. 
ما تاش اف ارو خفاد هام واگ تقو ای 
کسانی بیان داشته‌ايم که (آیات قرآنی و نشانه‌های 
جهانی را چنانکه باید) می‌فهمند. 
اقا کوران نابیناتی که بر چشمان خود پرده‌ای رو 
ادا ختدانه خفز پسانیهی آنان آن کسا هتسه کته 
خویشتن را «علمگرا» و علم دوست می‌خوانند. و 
ی وی وب ام وی ی 
می‌گیر ند. از کنار این < جنین آیه‌هائی و نشانه‌هائی 
کورکورانه و چشم بسته می‌گذرند: 
وان یرال أیة لا یزْموابا >. 
رستوته تا 
باور نمی‌دارند و ایمان نمی آورند. ‏ (انعام / ۲۵ اعراف /۱۴۶) 

0 
سپس روند قرآنی به پیش می‌رود و به صحنه‌هاتی 
می‌پردازد که در گوشه‌ها و کنارهای زمین باز و 
جلوه گرند ... چشمها آنها را می‌نگرند و می‌بینند. 
حواسش و شعور به درک و فهمشان می نشینند. دلها و 
بینشها به انديشه و تماشایشان می‌پردازند. و همه و 
هم اينها زیبانگاریها و نو آفرینیهای ساختار یزدان را 
در آنها مشاهده می‌کنند ...روند فان صحنه‌ها را به 
نمایش درمی آورد. بدان گونه که در پهنهٌ جهان هستند. 
چشمها را در احوال و اوضاع و انواع و اشکال 
گوناگونی که دارند و پیدا می‌کنند بدانها خیره می‌سازد. 
با حیات بالنده‌ای که دارند. و با دلالت بر قدرتی که 
کون را می‌آفریند. از یک سو وجدان را لمس 
می‌کنند و می‌پسایند: و از دیکی نو دل را بسه سیر و 
سیاحت جمال آنها می‌برند. و متلدذ از این جمال 

می‌گردانند: 
وهای أَنل من آیء ات اج هبات 
کل ی ِ. ,رجا مله خضمانضرج مه خبا 
تراکب و ین لح ین لها نان داي و 


ی 


جتاب من آخلاب و ریت 1 آلمان مه 
۳ 
دا ار 


۹ 


غر مُتشابه. به. َو وا ای مرها ی 


1 


ن‌ 


۳ ‌ 


» 
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ایکم لایات لقوم یرون . 
از کم اش که ار ابو اسان آب باراد زآ قرف 
می‌فرستد. و ما (که خدائیم, با قدرت سترگ خود) به 
وسيلة آن آب. همه ژستنیها را می‌رويانيم و از زستنیها 
سبزینه بیرون می‌آوریم. و از آن سبزینه, دانه‌های 
تنگاتنگ یک دیگر. و از شکوفه‌های درخت خرما 
خوشه‌های آویزان نزدیک بهم و در دسترس, و 
باغهای انگور و زیتون و انار پدید می‌سازیم که (در 
شکل و مزه و بو و سود) همگون و یا غیرهمگونند. 
بنگرید به میوهٌ نارس و رسيدة یکایک آنهاء انگاه که 
میوه دادند. بیگمان در این (گوناگونی درونی و بیرونی 
و فنیی عادو ااه ها شتا نه‌هاان دلتل 
(خداشناسی) است برای کسانی که (حق را می‌پذیرند و 
بدان) ایمان می‌آورند. 
آب در اغلب جاهای قرآن مجید. هنگام سخن از حیات 
و رویاندن درختان و گیاهان, ذکر می‌گردد: 
وه الذی رل من الما ما فرَجا به تبات 
کل میم 4. 
او کسی است که از (ابر) آسمان,» آب (باران) را فرو 
می‌فرستد» و ما (که خدائیم. با قدرت سترگ خود) به 
وسيلة آن آب. هم ژستنیها را می‌رويانيم . 
نقش آشکار آب در رویاندن هر نوع گیاه و درختی, 
نقش کاملا روشن و هویدائی است. شخص روستائی و 
شهری. و غیر متمدن و متمدن, و نادان و دانا این را 
می‌داند ... 
بزرگ تر و دارای ابعاد فراخ‌تر و گسترة وسیع‌تر از این 
کار پیدا و هویدائی است که قرآن مردمان عامه را بدان 
مخاطب قرار می‌دهد. آب در پرتو قضا و قدر الهی در 
آغاز آفرینش شرکت داشته است در تبدیل سطح زمین 
به خاکی که در خور کشت و زرع و رویش گیاهان 
گردد. الببّه اگر نظریه‌هانی صحیح باشد که چنین 
می‌انگارند سطح زمین در برهه‌ای از زمان گرم و 
سوزان و مشتعل و ملتهب بوده است. سپس سخت و 
سفت شده است و خاکی که بتواند باعث رشد گمیاهان 


اقا نقش آب در حقیقت بسی بالاتر و 
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باشد در آن وجود نداشته است. بعدها خاک حاصلخیز با 
همکاری و همیاری آب و عوامل جوّی, سطح زمین به 
خاک نرمی تبدیل شده است. پس از آن نقش آب در 
بارور ساختن خاک با انتقال نیتروژن آتمسفر به آن 
ادامه یافته است و با هر آذرخش و انرژی الکتریکی 
حاصل از آن. نیتروژن محلول در آب همراه باران به 
زمین رسیده است و باروری و حاصلخیزی خاک فراهم 
آمده امتت دیدب وله کوا دی به یت امقه است که 
بعدها انسانها در ساختن آن از قوانین موجود در جهان 
تقلید کرده‌اند. و آمروزه مردمان با همان شیوه کود را 
می‌سازند! ... اگر کودک در خاک نبود, سطح زمین از 
درختان و گیاهان لخت و بي‌بهره می‌گردید. 
(فأخرجنامنه خضراغخرج منهحا تراکب ۰ من 
من طلمها قئوان دا جات من آغتاب. 
لین و ان مشتها و عب متشاید 6. 
از زستنیها سبزینه بیرون می‌آوریم» و از آن سبزینه, 
دانه‌های تنگاتنگ یکدیگر» و از شکوفه‌های درخت خرما 
خوشه‌های آویزان نزدیک بهم و در دسترس, و 
باغهای انگور و زیتون و انار پدید می‌سازیم که (در 
شکل و مزه و بو و سود) همگون و یا غیرهمگونند. 
هر گیاهی سبز رنگ پیدا می‌گردد. واژهٌ «خضر» یعنی 
سبز و تازه منه و م لطیف‌تری دارد. و از واژه «خضّ» 
یعنی سبز رنگ» ساده‌تر و روان‌تر است. همین گیاه سبز 
و تازه است که: 
از آن گیاه سبز و تازه, دانه‌های تنگاتنگ یکدیگر و 
متراکم بیروم می‌آوریم. 
همچون خوشه‌ها و امثال آنها را بیرون می‌آوریم. 
(و بش بن لیا نات 
و از شکوفه‌های درخت خرما خوشه‌های آویزان 
نزدیک به‌هم و در دسترس,پدید می‌آوریم. 
«قنوان» جمع قثو است که به معنی شاخهٌ نورس و 
کوچک است. قنو در درخت خرما خوشه‌ای است که 


٩ ۶ ۵‏ ۱ ۰ 1 ۱ تس 
دارای میوه باشد. واژه «قنوان» و صفت ان «دانیة» 
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یعنی: در دسترس و نزدیک. دو تائی مفهوم دلپسند و 
ذل‌آراتن دارند: اضلا شرانس ضعته نطرر کل ریا و 
دل‌آرا و خوش آیند است. 

و جِنات من آغثاب 6. 

و باغهائی از درختان انگور. 

ورین و الرْمان ». 

و درختان زیتون و انار. 
همه گیاهان با گروه‌ها و خانواده‌هائی که دارند. همگون 
یا غیرهمگونند: 

(در شکل و مزه و بو و سود) همگون پا غیرهمگون 


شسنند 

(نْظر ی رو |ذا ارو یمه 4. 

تیه شوه اشوس هگا وا کار 

شاف قا دنه 
با چشم ظاهر و باطن بنگرید. با دل بیدار و آگاه نظر 
... به یکایک آن درختان بنگرید. بدان گاه که 
شکوفه می‌دهند. در آن هنگام که خود را می‌آرایند و به 
خود فو‌بالند. دن آن زمان کنه مبوه‌های آنتها کارا 
می‌ رسد و رنگارنگ ون کر 9 .. بدانها سدگرید و از 
جمال و زیبائی آنها شاد و بهره‌مند گردید ... در اینجا 
نمی‌فرماید: از میوءٌ آنها بخورید وقتی که میوه دادند. 
بلکه مي‌گوید: 

(آنظروالی: ره ار و نع 6. 

بنگرید به میوة نارس و رسيدة یکایک آنهاءآن‌گاه که 


بیندازید 


متوه فادنن: 
بدان خاطر است که اینجا جولانگاه و جلوه گاه زیبائی و 
بهره‌مندی است. همجنین اینجا مکان و مقام اندیشیدن 
درباره نشانه‌های شناخت یزدان و نگریستن درباره 
زیبائیهای ساختار ايزد منان در جلوه‌گاه‌های زندگی 
ات ۱ 





۱- مثل کود نیتروژنه ياکود ازت. (مترجم) 
۲- مراجعه شود به کتاب: «منهج الفن الاسلامی» تألیف محهد قطب, 
فصل: «مشاهد الطبيعة فی القرآن» و «الحمال فر التصوّر الاسلامی». 
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ناکم لیات لقزم یرون ). 
بیگمان تن کون کوش او کی او شتوو وا حفمز 
آغاز و انجام میوه‌ها) نشانه‌ها و دلائل (خداشناسی) 
است برای کسانی که حقّ را می‌پذیرند و بدان) ایمان 
می‌آورند. 
نییان ات که ول زاوها ورین را وش 
می‌گرداند. و دستگاه‌های گیرنده و پاسخ دهنده فطرت 
را آماده می‌سازد. و انسان را با هستی پیوند می‌دهد. و 
وجدان را به ایمان به یزدان آفریدگار همگان دعوت 
کند ... اگر ایمان نباشد دلها بسته. و بینشها کور و 
فطرتها بیمار می‌گردند. از کنار این همه زیبائی 
می‌گذر ند. و این همه نشانه‌های شناخت را می‌بینند. 
چیری ر 0 میک و پاسخی نمی‌گویند. زیرا: 
(ّایستجیت لین یسفن ». 
تنها کسانی (دعوت تو را) می‌پذیرند که گوش شنوا 
دارند (و از روی تدیّر و تفکر سخنان را می‌شنوند. اما 
اینان مردگان زنده‌نما هستند). 
تنها کسانی این نشانه‌ها را درک و فهم می‌کنند که 
ایمان دارند! 
‌ 
هنگامی که روند قرانی بدین بخش می‌رسد. بدان گاه 
که بر دل انسان صفحه هستی لبریز از دلائل شناخت 
یزدان, یگانگی خداوند سبحان. سلطه و قدرت ایزد 
متان و اداره کردن و گرداندن کار و بار جهان با اراده و 
مشیّت افریدگار مهربان را گشوده است. همچنین روند 
قرآنی وجدان را با آن سایه‌روشنهای جهانی الهامگرانه 
فراگرفته است. و درون انسان را به قلب تپنده جهان در 
هر یک از زندگان که از زیبائیهای ساختار آفریدگار 
سبحان می‌گوید پیوند داده است ... شرک مشرکان را 
عرضه می‌دارد. و نشان می‌دهد که شرک بسی غریپ 
در اين فضای مومنانهٌ به جهان آفرین رسیده می‌باشد. 
خیالبافیهای مشرکان را نیز عرضه می‌دارد. و نشان 
می‌دهد که خرافه‌ها و گمان‌های سبک و بی‌ارزشی 
است که دلها و خردها از آنها بیزار و گریزانند. در اینجا 


(انعام / ۳۶) 
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سخت اظهار ناخشنودی می‌شود. و با پیرو تندی, بر 
شرک و خیالبافیها می‌تازد. فضا نیز سرأسر 
تاخت سخت و اظهار ناخشنودی است: 
و جعوا له شر کال وم - و رو له 
بُدین و نات بر علم سیُحانه و تغالی عا یصفون! 
بدیع | ویو الأض. َقَ یکون 1 ند و1 
1 حبه؟ و خُلقَ کل یم و هر یل تَیء 


(کافران با این همه دلائل روشن) فرشتگان و اهریمنان 


آماده جنین 


را شرکاء خدا می‌سازند. در حالی که خداوند خود آنان 
و هم ملائکه و شیاطین را آفریده است. (لذا با اطّلاع از 
این موضوع» سزاوار نیست جز آفریدگار را بپرستند و 
آفریدگانی همچون خود را عبادت کنند). کافران از 
روی نادانی» پسران و دخترانی برای خدا بهم می‌بافند 
(و مسیحیان گمان می‌برند که مسیح پسر خدا است. و 
یهودیان عزیر را پسر خدا می‌دانند» و برخی از 
مشسرکان عرب نیز فرشتگان را دختران خدا 
می‌دانستند!). خداوند منرْه (از همه این نقصها و عیبها) 
و بدور از این صفاتی است که او را بدانها توصیف 
می‌کنند. خدا کسی است که آسمانها و زمین را از 
نیستی به هستی آورده است. چگونه ممکن است 
فرزندی داشته باشد. در حالی که او همسری ندارد. 
(همسر و فرزند باید از جنس شوهر باشد و خدا یگانه و 
بی‌همتا است) و همه چیز را او آفریده است (از جمله 
اشخاص و اشیائی را که شریک او می‌سازند). و او آگاه 
از هر چیز است (و آنچه گویند و کنند از چشم خدا 
پوشیده نمی‌ماند و بی‌پاداش و پادافره نمی‌گردد). 
بعضی از مشرکان عرب جنها را پرستش می‌کردند... در 
حالی که نمی‌دانستند جنها چیستند و کیستند! تنها به 
دنبال خیالبافیهای بت‌پرستی روان می‌گشتند و چیزهائی 
را به اندیشه راه می‌دادند! نفس انسان هنگامی که از 
یکتاپرستی مطلق به اندازهٌ وجبی منحرف گردد به کژ 
راهه می‌افتد و در بيراهة انحراف گام برمی‌دارد و 
سرانجام سر در بیابان برهوت آن می‌گذارد و تا بدانجا 
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پیش می‌رود که میان او و میان نقطةٌ شروع انحراف 
فرسنگها فاصله می‌افتد و چه بسا دیگر آن نقطة 
کوچک سرآغاز را نبیند! این مشرکان بر آئین 
اسماعیل لب بودند ... آئین یکتاپرستی و توحیدی که 
ابراهیم الا بدین منطقه آورده بود... اما آنان از آن 
یکتاپرستی منحرف شده بودند... قطعاً انحراف ایشان 
نخست اندک بوده است» سپس کم‌کم بدین 
انحراف زشت و پلشت منتهی شده است و کار به جائی 
رسیده است که جنها را انباز یزدان جهان سازند! جنها 
که خود آفریده‌های آفریدگار سبحان هستند: 

و جَفلوا له ثر کاء ان و له -! 6. 


حنها را شرگاء و انبازان خدا ساخته‌اند. و حال آن که 


از توحید. نحست 


خداوند ایشان را آفریده است!. 
بت پرستان گوناگون در ادوار جاهلیتهای جوراجور 
معنقد بوده‌اند که در جهان موجودات بد کار و بدکنشی 
هستند. همجون اعتقاد به اهریمنان. بدانها نیز باور 
داسشد: از آنها می نر سید ند. ایشان را به صورت ارواح 
شرور يا اشیاء شرور بشمار می‌اوردند. برای پرهیز از 
شم و بدی آنها برایشان قربانی می‌کردند و نذر و ندور 
می‌نمودند. بعدها ایشان را پرستیدند! 
بت‌پرستی عربی تنها یکی از انواع بت‌پرستیهائی بود 
که جنین اندیشه‌های تباهی در آنها بود. اندیشه‌های 
تباهی که به شکل پرستش جنها پدیدار گشته بود و 
کم‌کم کار بدانجا رسیده بود که جنها را انبازان یزدان 
سبحان بدانند...!۱) روند قرآنی مشرکان را با این اعتقاد 
سبکسرانه رویاروی می‌گرداند. و اين سخن را بدیشان 
سب 

ر لته » [ 

۱۳۹۳ 
تنها واژه‌ای انیت اما برای به تصویر کشیدن تمسخر 
بدیشان, بسنده است! وقتی که یزدان جهان «ایشان را 
آفریده است» پس چگونه انبازان یزدان در الوهیّت و 
ربوبیّت خواهند بود؟! 
تنها انديشه و ادعای اتشتای این نود و بس. جه 
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بت پررستی هنگامی که آزاد و رها شود در مرزی از 
انحراف باز نمی‌ایستد. بلکه ایشان پسرانی و دخترانی 
برای یزدان سبحان گمان می‌بردند: 
و خُرقوا له ند بنین و نات بغیر علم 6. 


شاد و نادانی, وی که سای یوم 
می‌بافتند. 
در واه «حْرّقوا» که به معنی: بهم بافتند و از پیش خود 
ساختند می‌باشد. طنین و سایه روشن ویده‌ای است. 
صحنهٌ طلوع را به تصویر می‌زند با دروع شاخدار و 
سخن ناروائی که (انگار حقیقت را) سوراخ و پاره 
می‌نماید! 
پسرانی را برای یزدان بهم بافته‌اند: بهودیان عَرَیْر 
را و مسیحیان عیسی را پسران خدا شمرده‌اند... 
دخترانی را برای یزدان بهم بافته‌اند: مشرکان 
فرشتگان را دختران خدا می‌دانستند و گمان 
می‌بردند که فرشتگان نیز ماده هستند!... هیچ کس 
هم نمی‌داند فرشتگان چرا بانل عاده تشمان ایتذا 
همه این گمانها و ادعاها بی‌بنیاد است و تکیه گاهی 
از دانش ندارد... همه و همه این سخنان (بغیر 
علّم 6 یعنی: از روی نادانی است. 
«سْْحانُ و تغال با یصفون! 6. 
خداوند منزه (از هم 9 از این 
صفاتی است که او را بدانها توصیف می‌کنند. 
سپس درو شاخدار و تهمت ناروا و اندیشه‌های پوچ 
ایشان را با حقیقت الوهیّت رویاروی می‌گرداند. و 
جهان‌بینیهای نادرست ایشان را با این فریاد حق از میان 
برمی‌دارد: 
دیع لوا و دض یکُون له لد و 
له صاحبة ۵ 





۱-کلبی در کتاب «صنام» می‌گوید: بنو ملیح که قبیله‌ای از عشیرة 
خزاعه بودند جنها را پرستش می‌کردند. (موْلف) 
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هستی آورده است. چگونه ممکن است فرزندی داشته 
باشد» در حالی که او همسری ندارد. (همسر و فرزند 
باید از جنس شوهر باشد و خدا یگانه و بی‌همتا است) و 
همه چیز را او آفریده است (از جمله اشخاص و اشیائی 
را که شریک او می‌سازید) و او آگاه از هر چیز است (و 
آنچه گویند و کنند از چشم خدا پوشیده نمی‌ماند و 
بی‌پاداش و پادافره نمی‌گردد). 
افریدگاری که این جهان را از نی تست وه هی ارردد 
است, چه نیازی به فرزندان دارد؟! فرزندان جایگزینان 
فناپذیران ادامه دهندگان زندگی بر ماد رفته ایشان 
یاران و یاوران ضعیفان, و لت و خوشی برای کسانی 
هستند که چیزی را نمی‌افرینند و از نیستی به هستی 
نمی آورندا 
مشرکان که می‌دانند قانون تولید نسل چگونه است .. 
هر موجودی باید همسر ماده‌ای از جنس خود داشته 
باشد... پس چگونه یزدان را فرزندی خواهد بود؟! و 
حال آن که یزدان را همسری نیست! یزدان, یگانه و 
یکتا و منرّه از این گونه صفات و کاستیها است. چیزی 
همچون او نیست. پس چگونه بدون ازدواج و آمیزشی. 
اولاد و فرزندی برای او خواهد بود؟! 
این حقیقتی است و با سطح جهان‌بینی ایشان رویاروی 
می‌گردد. برای ایشان مثالهائی می‌زند که به زندگی و 
دیدنیهای آنان نزدیک باشد. روند قرآنی در رویاروئی 
با ایشان, برای زدودن هر نوع سای شرکی. بر حقیقت 
«آفرینش» تکیه می‌کند. و بدیشان گوشزد می‌نماید که 
آفریده هرگز انباز آفریدگار نمی‌گردد. و حقیقت 
آفریدگار غیر از حقیقت آفریده است. همچنین ایشان را 
گوشزد می‌کند به دانش مطلق یزدان. دانشی که جز با 
خیالبافیها و گمانهای پوج خود با آن روبرو نمی‌گردند: 
و خن کل ی 4. 
او آگاه از هر چیز است. 
0 
همجنین روند قرانی ایشان را با این حقیقت روبرو 
می‌سازد که یزدان «همه چیز را آفریده است». بدین 
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وسیله آنان را متوجه ناچیزی جهان‌بینیهایشان و یاوگی 
اندیشه‌هایشان می‌سازد که می‌گویند: یزدان سبحان 
دارای پسرانی و دخترانی است. با معتقد به انبازانی از 
جنها برای آفریدگارند. آفریدگاری که جنها را آفریده 
افتت دی اهب شاه ا فرب اخاره فر مه است 
و بر این حقیقت تکیه کرده است تا بیان نماید: کسی که 
باید پرستیده شود. در برابرش کرنش رود از او اطاعت 
گردد. و با دیانت و دینداری به پروردگاریش اعستراف 
شود. تنها و تنها آفریدگار همه چیز و همگان است و 
بس. لذا جز یزدان جهان خدا و خداوندگاری 1 
کم اه زیکم لاله الا شو. خالق کل ی ء. 
۳ فَاعَبدوه. و هو عَلی کل د ی ء و کیل ‌. 
ان اضف 4 طتقات کمال ب#«ِِ افو هگا 
شما است. جز او خدائی نیست. و او آفرینندهُ همه چیز 
است. پس وی را باید بپرستید (و بس؛ چرا که تنها او 
مستحق پرستش است) و همو حافظ و مدیّر همه چیز 
استت. .. . 
از آنجا که تنها یزدان سبحان آفریدگار جهان است؛ 
ملک: و فعلکت ته کتها ار آن ای است وق کته 
آفرینش و ملک و مملکت تنها متعلّق به یزدان است. 
پس تنها او رازق و روزی‌رسان است. ایزد سبحان 
آفریدگار و خداوندگار و مالک و حاکم همه آفریدگان 
خود است. او است از ملک و مملکت کائنات به 
مردمان روزی می‌رساند و کسی در کشور پهناور 
هستی انباز او نیست. آفریدگان هر چیزی را که 
می‌خورند. و هر چیزی که از ان ههد ند او استتفاده 
۳ آن جیزها تنها از ملک و مملکت خالص یزدان 
نصیب ایشان می‌گردد و بس ... وقتی که این حقیقتها؛ 
یسعنی: آفرینش و مالکیت و فرمانرواشی و روزی 
رسانی, مقزر و مشخص شد. همراه با آنهاء بطور 
ضروری و حتمی مقزر و مشخص می‌گردد که ربوبیّت 
و خداوندگاری نیز باید از آن یزدان سبحان باشد. پس 
ویژگیهای ربوبیّت و خداوندگاری هم باید از آن یزدان 
باشد که عبارت است از: قیمومت. نظارت. هدایت و 





رهنمود. قدرت و ساطه‌ای که باید در برابر آن کرنش و 
فرمان برد. و نظام و سامان و قوانین و مقرّراتی که 
بندگان باید بر آنها گرد آیند و بدانها عمل کتند.(۱) 


همچنین باید تنها او را عبادت کرد. عبادت با همه معانی 
و مناهیمی که دارد؛ از جمله: اطاعت کردن و 
فرمانبرداری نمودن و کرنش بردن و تسلیم گشتن. 
عربها در دورهٌ جاهلیّت خود منکر این نبودند که یزدان 
آفریدگار این جهان و همه مردمان و رازق ایشان از 
ملک و مملکت خرد است. ملک و مملکتی که جز آن 
ملک و مملکتی نیست که بندگان از آن تعذیه بکنند و 
روزی بخورند!... جاهلیتهای دیگر نیز چنین حقائقی را 
نان تم ردنت عگر گروه آندکی از تسسرنان 
ماده گرای یونانی - این مکتبهای ماده‌گرا نیز که امروزه 
به شکل وسیع‌تر از زمان یونانیان پخش و پراکنده‌اند. 
سابقاً وجود نداشتند... بدین سیب اسلام در دوره 
جاهلیّت عربی رویاروی نگردید جز با انحراف در 
شعاثر و مراسم عبادی ایشان نسبت به خدایانی که با 
خدا می‌پرستیدند و از ایشان تقزب به یزدان جهان 
می‌طلبیدند. و جز با انحراف در دریافت قوانین و 
مقزرات و مراسمی که بر زندگی مردمان حاکم و 
فرمانروا بود... یعنی اسلام با انکار وجود یزدان سبحان 
از طرف مشرکان عرب مواجه و روبرو نگردید. بدان 
شکلی که برخی از «مردمان» امروزه منکر یزدانند و به 
انکار خود گاهی می‌بالند! بدون این که این نازش و 
بالش ایشان بر دانش و هدایت و کتاب روشن و 
روشنگری متکی باشدا 

اه ات که از ی که که مور در ساره 
نبودن یزدان به جدال و ستیز می‌پردازند. گروه اندکی 
هستند. در آینده نیز کمتر خواهند شد. اما انحراف 
مردمان امروزی, همان انحراف بنیادینی است که در 
جاهلیّت موجود بود. و آن دریافت قوانین و شرائع برای 
ادار؛ٌ امور زندگی از غیر یزدان است ... اين کار نسیز 
همان شرک تقلیدی بنیادینی است که جاهلیّت عربی بر 
آن بنیان و استوار بود. و هم جاهلیّتها هم بر آن بنیان و 
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استوار گردیده و می‌گردند! 
گروه اندکی هم که امروزه دربارُ خدا به جدال و ستیز 
می‌پردازند. بر «علم» تکیه نمی‌کنند. هر چند که ادعای 
آنها تکیه بر دانش است. چه خود علم بشری نمی‌تواند 
این الحاد و انکار را اثبات کند. و هرگز هم نمی‌توان بر 
الحاد و انکار یزدان دلیلی از علم و يا از سرشت هستی 
پیدا و ارائه کرد... بلکه الحاد و انکار. پلشتی و کثافتی 
است که سبب نخستین آن سرکشی و گریز از دست 
کلیسا و خدای کلیسا است! کلیسائی که به نام خدا بدون 
هرگونه اصلی از دین, مردمان را رام و زبون خود 
می‌کرد... سبب دوم کاستی و نقصی است که در طبیعت 
فطرت این گونه ستیزه جویان و جدال پیشگان است. 
این کاستی فطرت. موجب از کار افتادن دستگاه‌های 
وجود انسان در انجام وظائف محولهة بنیادین آنها 
خواهد گردید. به همان نحوی که آفریده‌های مسح شده 
به جنین کاری دچار نوا ۱۷ 
باید توجّه داشت که ذکر حقیقت حیات, و سخن گفتن از 
رعایت اندازهٌ سنجیده در آن. همچنین بیان حقیقت 
پیدایش حیات. در قرآن برای اثبات وجود خدا به میان 
نمی‌آید. زیرا مجادله و ستیز در بارةٌ وجود خداوند 
بزرگوار. ساده لوحی و سیکسری است و سزاوار جدی 
بودن قرآن نیست که بدان عنایت نشان دهد. بلکه این 
گونه امور در قرآن برای برگرداندن مردمان به رشد و 
هدایت خودشان است. و بدان خاطر است که در زندگی 
خود حقیقتی را پیاده کنند که وجود خدا مقتضی آن 
است: الوهیّت. ربوبیّت» قیمومت. نظارت. حاکمیّت در 
سراسر زندگانی انسانهاء و پرستش بدون هرگونه 
انبازی, منحصر به یزدان سبحان گردد و بس. 
گذشته از آن, ذکر حقیقت حیات, و سخن گفتن از 


۱- مراجعه شود به کتاب: «المصطلحات الاربعة فی القرآن» تألیف 
ابوالاعلی مودودی» امیر الجماعة الاسلامية در پاکستان. فصلهای: الوهیّت 
و ربوبیّت و عبادت... 

۲- برای اطْلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصور الاسلامی 
و مقوماته» جلد دوم. فصل الوهیّت و عبودیت. 





رعایت اندازهٌ سنجیده در آن, همچنین بیان حقیقت 
پیدایش حیات. به منظور بیان دلیل قاطعانه‌ای در برابر 
کسانی است که در بارهٌ یزدان راه جدال در پیش 
ی گیز نل: دلیل قاطعانه‌ای که چنین کسانی در مقابل آن 
جز ستیزه گری. و جز خودستائی برایشان نمی‌ماند. آن 
گونه خودستائی‌ای که در اغلب اوقات به مرز بیشرمی 
و بی‌بند و باری می‌رسد. 

«جولیان هاکسلی»(۱) موّلف کتاب: «انسان به تنهائی بر 
جا و بر پا می‌ماند» و کتاب: «انسان در جهان نوین» 
یکی از همین خودستایان بی‌مسوولیّت و بی‌بند و بار 
است. او قواعد و مقرّراتی را پرت و پلا می‌کند که 
سندی جز هو و هوس خود ندارد. وی در کتاب «انسان 
در جهان نوین» در فصل: «دین دا له خاتمه یافته‌ای 
است» این چنین فرمایش می‌کند: 

«پیشرفت علوم و منطق و روانشناسی مارابه 
مرحله‌ای از زندگی رسانده است که خدا در آن فرضتة 
بیسودی گشته است. دانش زیست شناسی خدا را از 
میان عقل و خرد مابیرون رانده است. دیگر او 
فرماندهی نیست که گردانندة جهان بشمار آیید. بلکه 
وی تنها «علّت نخستین» یا اساس عام پیچیده‌ای 
است». 

«ویل دورانت»۲۱ مولف کتاب: «گلزارهای فلسفه» 
می‌گوید: فلسفه در جستجوی خدا است. ولی ته خدای 
خداپرستانی که او را فراتر از جهان ماده و بالاتر از 
دنیای طبیعت تصوّر می‌کنند. بلکه خدای فیلسوفان 
قانون جهان و پیکره و حیات و مشیّت آن است»... 
این سخنی است که نمی‌توانی آن را به خاطر سپاری. 
تنها سخنی است که گفته می‌شود و بس! 

ما این چنین کسانی را که در تاریکی گام برمی‌دارند و 
کورکورانه راه می‌روند با قرآن دادگاهی نمی‌کنيم. 
همچنین ایشان را با خردهای خود که پرورده و سامان 
گرفتهٌ هدایت قرآن است به قضاوت نمی‌خوانیم. بلکه 
نان پیشگاه دادگاهی و داوری «دانشمندان» 
همسان خودشان, و به پیشگاه دانش بشری, دانشی که 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 





تا اندازه‌ای جدّی و خردمندانه با این مسأله برخوره 
می‌کند. حواله می‌داریم و واگذار می‌کنيم. 

ریاضی است و دکترای خود را از دانشگاه کورنیل 
دریافت کرده است و رئیس رشته علوم زیست شناسی 
در دانشگاه دولوث است. در مقاله‌ای تحت عنوان: 
«نتیحه قطعی» مندرج در کتاب: «خدا در روزگار دانش 
جلوه گر می‌گردد» می‌گوید: 

«آیا هیج آدم خردمندی تصوّر می‌کند پا می‌اند یشد و با 
باور می‌کند که مادهُ بی‌عقل و بی‌شعور. تصادفی 
خودش خویشتن را پدید آورده است و آغازیده است؟ 
يا اين که مادهٌ بی‌عقل و بی‌شعور. اين نظم و نظام و 
قوانین جهان را به وجود آورده است و سپس آنها را بر 
خویشتن واجب و حاکم کرده است و ثابت و باقی نموده 
است؟ بدون شک پاسخ منفی خواهد بود. هنگامی که 
ماده به انرژی تبدیل می‌گردد. و یا انرژی به ماده تبدیل 
می‌شود. اين تبدیلها مطابق قوانین مشخصی صورت 
می‌گیرد. ماده‌ای که به دست می ید پیرو همان قوانینی 
است که ماده پیش از آن از آنها پیروی کرده است. 
شیمی ما را رهنمود می‌کند به اين که برخی از موادٌ در 
راه فنا و نابودی هستند. امّا اين فنا و نابودی در پاره‌ای 
از مواد با سرعت زیادی انجام می‌گیرد. و در بعضی از 
مواذ با سرعت کمی صورت می‌پذيرد. بنابراین ماده 
ابدی و بی‌پایان نیست. معنی این سخن همچنین بیانگر 
این واقعیّت است که ماده ازلی و بدون سرآأغاز هم 
نیست. یعنی ماده دارای آغاز است همان گونه که 
دارای انجام است. 

شواهدی از شیمی و علوم دیگر نشان می‌دهد که آغاز 
ماده, کند يا تدریجی نبوده است. بلکه به صورت 





۱- دأنشمند زیست شناس معاصر انگلیسی انتتمخ 9 از زمره کسانی است 
که به داروینیسم جدید مشغول و سرگرم هستند. 
و فیلسوف نمای معاصر آمریکائی انیت 
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مواد در آن پیدا و هویدا گردیده است. بنابراین بناچار 
باید این جهان مادّی آفریده شده باشد. و از همان 
زمانی که آفریده شده است پیرو قوانین و قواعد جهانی 
معیّن و مشحّصی بوده است. قوانین و قواعدی که 
تصادف در میان آنها کمترین جایگاه و پایه گاهی نداشته 
است (0) 

چون این جهان مادّی نمی‌تواند خود را بیافریند. یا 
قوانینی را پدید آورد و بسازد که خود از آن قوانین 
پیروی می‌کند. بناچار باید آفرینش جهان با قدرت یک 
موجود غیرمادی صورت گرفته باشد. همه شواهد دال 
بر این است که چنین سازنده‌ای باید دارای عقل و خرد 
و دانش و فسرزانگی باشد. روشن است که عقل 
نمی تواند در جهان ماٌی بکار پردازد - همان گونه که 
در کارهای روان پزشکی معمول است - مگر این که 
اراده در میان باشد و به کار بیفتد. آن آفریدگاری هم که 
دارای اراده است قطعاً باید موجود بوده و وجودش از 
خودش باشد... به اين ترتیب نتيجهٌ منطقی و اجتناب 
ناپذیری که خرد بر ما واجب می‌گرداند این است که نه 
تنها آفرینش توسّط آفریدگاری صورت گرفته است. 
بلکه باید این آفریدگار, فرزانه و کاریجا و دانا و توانا 
بر هر چیزی باشد. تا بتواند این جهان را بیافریند و نظم 
و نظام و سر و سامان بخشد و آن را اداره کند و 
بگرداند و تج خاند: همچنین این آفریدگان باید 
بی‌آغاز و بی‌انجام و ازلی و ابدی بوده, و نشانه‌های 
شناخت او در همه جا جلوه گر و پدیدار باشد. معنی این 
بیان آن می‌شود که گریزی و گزیری از تسلیم بدین آمر 
نیست که باید به وجود خداء یعنی آفریدگار این جهان و 
رهبر و رهنمود آن ایمان بیاوریم. همان گونه که در 
سرآغاز این مقاله اشاره کردیم. 

علم از زمان لورد کلوین به اندازه‌ای پیشرفت کرده 
است که با اطمینان و یقین بیشتری می‌توان سخن او را 
تکرار کرد و گفت: اگر ما ژرف و نیکو بينديشیم. علم ما 
را ناچار از آن خواهد کرد که به خدا ایمان داشته 


باشیم»... 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
فرانک آلن دانشمند علوم فیزیک در مقاله‌ای تحت 
عنوان: «پیدایش جهان. تصادفی صورت گرفته است. یا 
در پرتو اراده و هدف؟» در کتاب مدکور می‌گوید: 
«بسیار گفته می‌شود: این جهان مادّی نیازمند 
آفریننده‌ای نیست! اگر ما پذیرفته‌ايم که اين جهان هم 
اینک وجود دارد. پس پیدایش وجود آن را چگونه باید 
تفسیر و تعبیر کنیم؟... برای پاسخ بدین پرسش. چهار 
احتمال وجود دارد: 
۱ - این جهان خواب و خیال و وهم و گمانی بیش 
نیست! این پاسخ با مسألة پذیرش بودن جهان توسّط 
خودمان در تعارض و اختلاف است. 
۲ - جهان خود به خود از عدم پدیدار گشته است و از 
نیستی به هستی فن افده اینت! 
۳- جهان ازلی است و پیدایش ان سراغازی ندارد! 
۴ - جهان آفریننده‌ای دارد. 
فرض اوّل. مستلزم قبول ایین مطلب است که اصلا 
مسأله‌ای در میان نیست تا برای حل کردن و پاسخ دادن 
بدان خویشتن را به رنج و زحمت بیندازییم! مسأله‌ای 
که در میان است ساختة متافیزیکی ضمیر و خوداگاهی 
آدمی است! معنی این امر هم چنین است: احساسی که 
در بار این جهان داریم. و حوادث و رخدادهائی که 
درک و فهم می‌کنيم. تنها خواب و خیال و وهم و گمان 
است! اصلاً ماهیت و حقیقتی ندارد! اخیراً سیر جیمز 
جینز() به مسألٌ وهمی بودن جهان در بیوفیزیک 
گرائیده است. او معتقد است که جهان وجود خارجی 





۱- پیشتر گفتیم که نتائج و فرآیندهای علوم همه ظّی و تخمینی هستند. 
ما از این سخن دلیلی برای صدق و صداقت اسلام برنمی‌گيريم. بلکه تنها 
ما این سخن را رو در روی کسانی ذکر می‌کنیم که بر علم تکیه می‌کنند و از 
آن حجت می‌آورند. (مولف) 

۲اداتفتمن فنزیکیان و ریاضیدان معاصر انگلیسی است. او موْلّف کتاب: 
«جهان اسرار آمیز» که به زبان عربی ترجمه شده است ... او نخستین کسی 
نیست که این نظریه را بیان داشته است. در فلسفه افلاطون نیز آمده است. 
حدود ۰ سالی در مکاتب فلسفی بر سر آن مجادله در گرفته است به ویژه 
میان مکتب «ایده‌آلیسم» و مکتب «رتالیسم»... هنوز که هنوز است این 
کشمکش و اختلاف در میان است! (موّلف) 


" سوره انعام آیات ٩۵-۱۱۰‏ 
جزء هفتم 


ندارد. جهان یک شکل خیالی و مفهوم ذهنی در اذهان 
ما است. با توجه بدین رای می‌توانیم بگوئیم: ما در 


می‌توانیم بگوئیم: این قطارهائی که سوار آنها می‌شویم 
و آنها زا لمتن هی گنه و دس مسر شیم چیزی جر 
خیالات و مفاهیم ذهنی نیستند! مسافرانی که سوار آنها 
شده‌اند وهمی و خیالی هستند! از بالای رودخانه‌هائی 
که میگذرند رودخانه‌های خیالی هستند و اصلاً وجود 
ندارند! از بالاای پلهائی که عبور می‌کنند پلهای ذهنی و 
غیر واقعی هستند!... و یاوه‌سرائیهای دیگری 

نظریّه خیالبافی و گمانی بیش نیست و ارزش بررسی و 
پژوهش را ندارد. 

فرض دوم که می‌گوید: جهان ماده و انرژی, به همین 
صورت خود به خود از عدم برجوشیده است و پدیدار 
تا ات اندازه سبک و بی‌معنی است که در 
سخافت و حماقت دست کمی از فرض اوّل ندارد. و 
بهیچوجه این فرض نیز شايستهٌ بحث و بررسی نیست. 
فرض سوم که می‌گوید: اين جهان ازلی است و همیشه 
بوده است و پیدایش آن سرأغازی ندارد, با دیدگاهی 
که معتقد به وجود آفریننده‌ای برای این جهان است. 
یک جزء مشسترک دارد. و آن اعتقاد به ازلیت و 
همیشگی است. در این صورت ما باید صفت ازلیّت و 
همیشگی را یا به جهان مرده نسبت دهیم. و یا این که ما 
باید آن را به خدای زنده‌ای نسبت دهیم که می‌آفریند. 
در هیچ یک از این دو نظریه. اشکالی که بیش از 
دیگیری بس‌اشد. دیسده نمی‌شود. ولی قانون 
«ترمودینامیک» ثابت کرده است که پدیده‌های جهان 
کم‌کم حرارت خود را از دست مي‌دهند. و رو به وضعی 
روان هستند که قطعا در آن روز و روزگار تمام اجسام 
به درجه حرارت پست مشابهی می‌رسند که صفر مطلق 
است." دیگر در آن مان انرژی قابل مصرف وجود 
نخواهد داشت و نه انرژی می‌ماند و نه زندگی و حیات 
بر جای خواهد ماند! قطعاً به مرور زمان اين حادثه رخ 
می‌دهد و هیچ گریزی و گزیری از آن تبتیت ۲۱ در این 
حالت که درجه حرارت اجسام به صفر مطلق می ز سد 
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بناچار انرژیها از میان می‌روند! اما وجود خورشید گرم 
و سوزان, و ستارگان برافروخته و درخشان, و زمین 
آکنده از انواع حیات. همه و همه دلیل روشن و گواه 
صادق است بر این که اصل جهان و بنیاد آن در زمانی 
اتفاق افتاده است. و در لحظة معیّنی جهان سر از گریبان 
عدم برآورده است. بنابراین جهان رخدادی از رخدادها 
آشتو فده شده است... معنی این سخن این است 
که باید جهان آفریدگاری داشته باشد. آفریدگاری که 
سراغازی نداشته و آگاه از ق خ ون خر حل بر همه 
چیز باشد. افریدگار توانائی که قدرت او بدون حدود و 
ثغور بوده, و این جهان را ساخته و پرداخته کرده باشد». 
0 
اف زگ له 2[ هو خالق کل من 
عبّدوه. + و هو علی کل یء و کیل ). 

ی 

شما است. جز او خدائی نیست؛ و او آفریننده همه چیز 

است. پس وی را بپرستید (و بس, چرا که تنها او 

مستحق پرستش است) و حافظ و مدبّر همه چیز است. 
این قیمومت. تنها قیمومت بر انسانها نیست و بس, 
پلیه تتموم نو یداتس کار آافشسگا. 
.. مراد از بیان این قاعده همین است. 
قاعده‌ای که مشرکان - در دورهٌ جاهلیّت خود - آن را 
انکار نمی‌کردند و نفی نمی‌نمودند. امّا به مقتضای آن 
عمل نمی‌کردند و مطابق آن فسرمان نمی‌بردند. و آن: 


همه جیز است . 


تنها از حاکمیّت و فرمانروائی خدا اطاعت کردن, و در 





۱- صفر مطلق, دمائی است که تقریباً ذزات ماده در آن بدون حرکت و 
جنبش خواهند شد. و معادل ۲۷۳- درجهٌ سانتیگراد است. (مترجم) 

۲- این همه تأکیدهای قطعی با خود منطق بشری سازگاری ندارد. قوانین 
ترمودینامیک هم یقینی نیست. بلکه نظریّه‌ای در تفسیر جهان است. چه 
بسا فردا تعدیلهائی در آن صورت گیرد. و چه بسا بطلان آن بطور کلی اعلام 
شود. ما همچنان که گفتیم علم را دلیلی بر صخت اسللام نمی‌گيریم» و علم 
را تصدیق کنندهٌ قوانین اسلام بشمار نمی‌آوریم. بلکه ما این نتائج و 
فر آیندهای «علمی» را برلی کسانی ذکر می‌کنيم که علم را خداثی گمان 
می‌برند... این سخن خداوند ایشان جولیان هاکسلی است که بدو ایمان و 
اطمینان دارند! (موّلف) 






سوره انعام آیات ٩۵-۱۱۰‏ 
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برابر آن کرنش بردن, و بدون انباز از سلطه و قدرت 
خدا پیروی نمودن و ره سپردن است. 

ت‌ 

آن‌گاه از صفت یزدان سبحان سخن می‌رود و تعبیر 
می‌شود. سخن و تعبیری که گوشه‌ها و کنارها و پیچها و 
خمهای درون را با سایه‌روشنهانی می‌پوشاند. 
سایه‌روشنهائی که گمان نمی‌برم زبان انسانها بستواند 
وصفی از آن بگوید. پس ما به ترک آن می‌گوئيم تا 
سایه‌روشنهای خود را آشکار و نمودار و آهسته و آرام 
فرواندازد. و صحنه‌ای را ترسیم سازد که صفت خدا را 
هراسناک و بیمناک در خود بگنجاند. به گونه‌ای که 
اطمینان بدهد و آسوده‌خاطر گرداند. و همچون نورء 
درخشان و رخشان شود: 

یزدان سبحان آفریدگار همه چیز است. جز او خداشی 
وجود ندارد... 

این قاعده‌ای است که روند قرانی در اینجا وجوب 
پرستش خداوند یگانه را بر آن بنیاد می‌نهد. و وجوب 
ربوبیّت ایزد یکتا را با همه سعانی و مفاهیمی که 
ربوبیّت می‌رساند. همچون: حاکمیّت و تربیت و هدایت 


و قیمومت, بر آن استوار می‌دارد: 


۱ ۶ و ۳ 1 ۳ 
(لاتّذ رکه الابصان و هر یدرک الابضان, و هو 
للطیفٌ امبی ». 


چشمها (کْئْه ذات) او را درنمی‌یابند. و او چشمها را 
درمی‌یابد (و به همه دقائق و رموز آنها آشنا است) و او 
دقیق (است و با علم کامل و اراد شامل خود به همه 
ریزه‌کاریها آشناء و از همه چیزها) آگاه است. 
کسانی که ساده لوحانه می‌خواهند سزدان را ببینند. و 
همچنین کسانی که پا فشارانه دلیل مادی را بسر وجود 
خدا می‌طلبند. هم ایینان و هم اتان نمی‌دانند چه 
می‌گویند! چشمان انسانها, حواس و شعورشان, فهم و 
ادراکشان, و نیروهای بسیرون و درونیشان. و این 
چنین است ... هم اين اندامها و توانهایشان افریده 
شده است تا با آنها بدین جهان بپردازند و با آن در 
کنش و سازش باشند و کار خلیفه گری در زمین را انجام 
دهند... انسانها می‌توانند آثار و نشانه‌های وجود الهی 


فی‌ظلال القرآن 

جلد دوم 
را در صفحات این جهان که افریده پزدانند. ببینند و 
بشناسند و درک و فهم کنند... امّا ذات خداوند سبحان 
را نمی‌توانند ببینند و فهم و درک کنند» زیسرا قدرت 
دیدن و فهم کردن یزدان به مردمان عطاء نشده است. 
زیرا پدید آمدٌ فناپذیر توان دیدن موجود ازلی و ابدی 
را ندارد. گذشته از این که دیدن موجود سرمدی جزو 
وظائف خلیفه گری انسانها در زمین نیست. خلیفه گری 
وظیفة ایشان است و در این راستا به آدمیان کمک 3 
یاری می‌گردد. و بدیشان چیزهائی عطاء شده است که 
بتوانند در ساية آنها به کار خلیفه گری اقدام کنند. 
تاه ی تا مر هی م والن ت تا 
پافشاری پسینیان را بفهمد! پسینیان از «اتسم» و از 
«برق» و از «پروتون» و از «نیترون» صحبت می‌کنند. 
در حالی که کسی از آنان اتم و برق و پروتون و نیترون 
را هرگز در سراسر زندگی خود ندیده است. چه هنوز 
میکروسکوبی که این پدیده‌ها را نشان دهد ساخته 
نشده بود. اما اینان بدین پدیده‌ها به صورت فرضیّه. 
یقین و باور داشتند. این فرضته ايشان را بر آن داشت 
که آثار و علائم مشخصی را بینگارند و مقر دارند که 
تاجن رد وان حاکن و ریا 
می‌گردند. زمانی که اين آثار و علائم مشخص دیده 
می‌شدند. بدین پدیده‌ها قاطعانه ایمان و اطمینان پیدا 
می‌کردند. پدیده‌هائی که وجود آنها موجب این آثار و 
علائم می‌گردیدند. در صورتی که نهایت چیزی که این 
تجربه پیش می‌کشید «احتمال» وجود اين پدیده‌ها بدأن 
شکل و صفتی بود که آنها را فرض می‌کردند و 
می‌انگاشتند!... ولی زمانی که با آنان در باره وجود 
خدا صحبت گردد و بدیشان گفته شود آثار و نشانه‌هائی 
کر کت ان ات ان وین گاه دابانگ زجود 
یزدان است. به ستیزه و کشمکش می‌پردازند و بدون 
علم و هدایت و کتاب روشن و روشنگری به جدال و 
نزاع می‌نشینند. و دلیل مادی محسوس برای دیدگان از 
انسان درخواست می‌کنند... انار سراسر این هستیء و 
انگار این حیات با همه شگفتیهائی که دارد. به عنوان 
دلیلی بر وجود خدا بسنده نیست! 





روند قرآنی پس از عرضة نشانه‌هائی در نواحی و 
اقطار جهان و در زوایای وجود انسان, و سخن گفتن از 
ذات یزدان سبحان, این چنین پیروی ذکر می‌کند: 
(۷ ثذ رکه البْضان و و یُذرک الصا و هو 
لیف ابیز 4. 


چشمها (کُنْه ذات) او را درنمی‌یابند. و او چشمها را 
درمی‌یابد (و به همة دقائق و رموز آنها آشنا است) و او 
دقیق (است و با علم کامل و اراد شامل خود به هم؛ 
ریزه‌کاریها آشناء و از همه چیزها) آگاه است. 
روند قرأنی بر این توصیفی که زیان بشری نمی‌تواند 
به شرح و تفصیل آن بپردازد. اين چنین پیروی را بیان 
می‌دارد: ۱ 
ون ی و ریک نْ بْصَرّ فلَفسه. و 
مَنْ عمی فعلما تفا لیم حفیظ ‌. 
(ای پیغمبر! ۳ به مردمان:) بیگمان دلاشل روشنی و 
حجتهای مبرهنی از سوی پروردگارتان (در قرآن) 
برایتان آمده است (و راه حقّ را برایتان پیدا و هویدا 
ساخته است). پس هر که (از آنها سود جوید و در پرتو 
آنها حق را) بٍ 


کور شود (و چشم دیدن حق را نداشته باشد و در پرتو 


ببیند (سود آن) برای خودش بوده, و هر که 


دلائل و براهین راه حقّ نپوید) به زیان خود کار می‌کند. 
و من حافظ و مراقب (رفتار و کردار) شمانمی‌باشم. 
(بلکه من تنها پیغمبرم و وظیفهٌ من تبلیغ اوامر و نواهی 
فزنان غهان انست: آب دام است که امهان سا ۱ 
می‌پاید و سزا و جزای همگان را می‌دهد). 
این چیزی که از سوی یزدان برایتان آمده است. دلائل 
متقن و براهین روشن است. دلاشل مستقن و براهین 
روشن. راهیابند و رهنمود می‌گردانند. خود بر راستای 
راه قرار دارند و دیگران را بر راستای راه می‌دارند. 
پس هرکه دید و آگاه گردید. به نفع خود او است. چرا 
که هدایت و نور را می‌یابد. سوای اين هر چه هست 
کوری است. پس از مشاهده این ایات و دلائشل جز 
تصض کربز گیر اه کی هنن کرره نهر 
بیفائده و بیسود گردیده است. دریجه عقل و شعورش 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 

که گرونگه است. دل او بیش خود را از دست داده 
است و در زیر تودهٌ گمراهی پنهان مانده است. 
یزدان جهان پیغمبر یش را رهنمود می‌فرماید به این 
که بیزاری خود را از کارشان و بدفرجامی رفتارشان 
اعلام دارد و خویشتن را تبرئه کند: 

(و ماآنا علیْکم بحفیظ 4. 

من حافظ و مراقب (رفتار و کردار) شما نیستم. 
بگذارید محروم نشویم از این که نگاهی به هماوائی 
موجود میان اية پیشین و یه پسین بیندازیم. در این 
فضا و در زیر این سایه‌ها به نغمهٌ دلیذیر این آیه‌ها 
گوش جان نت یه پیشین در وصف یزدان 


کیان و هو پذر الابصان, و هو 
آللطیف اب >. 


چشمها او را درنمی‌یابند. و او چشمها را درمی‌یابد. او 
بس دقیق و آگاه است. 
یه پسین هم می‌فرماید: ۱ 
قَد جاء کم َصار ین ریکم: فن أَبصرَ تیه و 
من یی نیا 6 
بیگمان دلائل روشنی و حچتهای مبرهنی از سوی 
پروردگارتان برایتان آمده است. پس هر که ببیند برای 
حودش بوده. و هر که کور شود به زیان خود کار 
شک ۱ 
بکار بردن: «ابصار»! ۳ «بصائه» و «ابصرم(۳ و 
«عمی»(۳) در روند قرآنی, همنوائی و همآوائی زیبائی 
را زمزمه. و نغمه‌های دلنوازی را طنین انداز می‌کند. 
پس از آن روند قرانی رو به پیغمبر یَْضٍَ می‌کند و از 
گرداندن علامتها و چرخاندن نشانه‌ها در آن سطحی 
سخن می‌گوید که با بیسوادی پیغمبر بل و محیطی 
کفتوز آن ات تاش تست عر ان ان تال ات 
سرچشمه یزدانی بودن چنین سخنانی است. کسی بدین 





۷- چشمان. 


۲- بینشها. 


۲- دید. 


۴-کور شد. 


سورة انعام آیات ٩۹۵-۱۱۰‏ 
امر پی می‌برد که بینش بازی و چشم بینائی داشته 
باشد. اما مشرکان نمی‌خواستند با این علامتها و 
نشانه‌ها اطمینان حاصل کنند و ایمان بیاورند. از اینجا 
بود که می‌گفتند: محمّد اين مسائل عقیدتی و قضایای 
جهانی را در پیش یکی از اهل کتاب خوانده است و 
پژوهش نموده است! آنان متوجه نبودند که خود اهل 
کتاب چیزی از این مسائل و قضایا را در اين سطحی که 
محیّد با آنان سخن می‌گفت نمی‌دانستند. حتی همه اهل 
زمین به چیزی در این سطح و بدین محتوی نسرسیده 
بودند و هنوز که هنوز است و انسانها از اين همه چیز 
آگاهی پیدا کرده‌اند و این همه چیز را آموخته‌اند. و 
آگاهی پیدا می‌کنند و می‌آموزند. اما بدین سطح و 
محتوای کلام آسمانی نرسیده‌اند و هرگز هم نمی‌رسند. 
بدین خاطر است که یزدان پیغمبر مش را به پیروی از 
چیزی رهنمود می‌کند و می‌خواند که بدو وحی شده 
اتتت: همین از او می‌خواهد که به مشرکان اععتنائی 
نکند: 

و کذلک تصرف الیات, و لیولوا: درَشتَ» و 

لته لقرم تعلغوان باوج |لیک ین زنک. 
ال و آغرض نالک و لو شاء 2 الله 
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ام کوا. و نا جعلذاک علیهم خفیظاء و ما نت 


ی کی 

همان گونه (که پیشتر نشانه‌های جهانی و آیه‌های 
قرآنی را به صورتهای م ختلف بیان داشتیم» دیگر) 
آیات (قرآنی) را به شکلهای گوناگون بیان می‌داریم (تا 
گروهی از مردمان از آنها درس خداشناسی بیأموزند و 
گروه دیگری راه انکار در پیش گیرند) و بگویند: تو 
درس خوانده‌ای (و قرآن را از دیگران نه از خدا 
آموخته‌ای. هدف ما این است که) آن را برای کسانی 
روشن سازیم که علم و آگاهی دارند (و حقّ را از ناحق 
تشخیص می‌دهند و حقیقت را می‌پذیرند. ای پیغمبر!) 
پیروی کن از آنچه از سوی پروردگارت به تو وحی 
شده است. هیچ خدائی جز او وجود ندارد. به مشرکان 
اعتناء مکن (و دشمنانگی آنان و سخنان ایشان را ناچیز 
انگار). اگر خدا می‌خواست (که او را به یگانگی بپرستند. 





فی‌ظلال الق رآن 
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ایشان را با قدرت و قوّت خویش وادار به این کار 
می‌کرد و از خود اختیاری نمی‌داشتند. و هرگز) شرک 
نمی‌ورزیدند (ولیکن آنان را به خود واگذارده است تا 
به اختیار نه به اجبار راه یزدان یا راه شیطان را در 
پیش گیرند) و ما تو را مراقب (اعمال و مسوول افعال) 
ایشان نکرده‌ايم و ما تو را مکلف نساخته‌ایم که احوال 
آنان را اصلاح و امور ایشان را رو به راه سازی). 
یزادن جهان آیات خود را برای مردمان به شیوه‌ها و 
شکلهای مختلف در سطحی بیان می‌دارد که عربها بدان 
آشنا نبودند. زیرا این قرآن از محیط ایشان سرچشمه 
نگرفته است و بر نجوشیده است - اصلاً اين قرآن از 
محیط بشری بطور کی سرچشمه نگرفته است و بر 
نجوشیده است - بدین سبب این گونه بیان به شیوه‌ها و 
شکلهای مختلف. منتهی به دو نتيجه متقابل در محیط 
گردید: 
کسانی که طالب هدایت نبودند. و عشقی به دانش 
نداشتند. و تلاش و تکاپوئی برای رسیدن به حقیقت از 
خود نشان نمی‌دادند... این گونه مردمان سعی می‌کردند 
برای سخنان قرآن در اين سطحی که محتّد - که از 
میان خودشان برخاسته بود - برایشان بیان مسی‌داشت. 
علّتی را پیدا کنند. از پیش خود چیزی را به هم 
می‌بافتند و سر هم می‌کردند که می‌دانستند چنین چیزی 
رخ نداده است و نبوده است. هیچ چیزی رگن 
محیّد پیش از بعثت و بعد از بعشت او برای آنان پنهان 
و ناشناخته نبود.. د اما انان با مجوو این می‌گفتند: ای 
پیش اهل کتاب خوانده‌ای و پژوهش 
نموده‌ای و یاد گرفته‌ای! هیچ کسی از اهل کتاب چیزی 
در این سطح نمی‌دانسته اقتت فد ان آن زمان کتابهای 
اهل کتاب در دسترس ایشان و دم دست آنان بود. همان 


محمّد تو این را ی 


گونه که امروزه در دسترس و دم دست ما است. فاصله 
مطالبی که در آن کتابها است با مطالبی که در اين قرآن 
است از مین تا اسمان است!. بر فا کته دن ان 
کتابها و در دسترس 
جز روایتهائی بی سر و ته و بدون اصل و ضابطه از 
تاریخ پیغمبران و شاهان نبود و نیست, روایتهائی که 


ایشان بود و در دسترس ما است. 


سورةه انعام آیات ٩۵-۱۱۰‏ 
جزء همفد 


آميخته با افسانه‌ها و خرافه‌های ساخته و پرداختة 
اشخاص ناشناخته‌ای بوده و هست. البته این بخش از 
مطالب مربوط به عهد قدیم است. اما عهد جدید که 
متشکل از انجیلها است. فراهم آمده است از روایتهائی 
که شاگردان عیسی اب پس از ده‌ها سال آنها را روایت 
کرده‌اند. و کنگره‌ها و سمینارهای مسیحیان به مرور 
زمان بدانها دست برده‌اند. و در آنها تحریف و تبدیل و 
تعدیل روا دیده‌اند. تا بدانجا که مواعظ اخلاقی و 
رهنمونهای روحی نیز از تحریف و افزایش و کاهش 
سالم و در آمان نمانده است... این کتابها در دسترس 
اهل کتاب بوده است و هم اینک در دسترسشان هست... 
اینها کجا و قرآن مجید کجا؟! مشرکان در دوران 
جاهلیّت خود چنین می‌گفته‌اند. و شگفت‌تر از آن, اهل 
جاهلیّت در این زمان هم در میان «خاورشناسان» و 
«مسلمان نماها» این سخن را می‌گویند و گفتهٌ خود را 
«دانش» و «پژوهش» و «بررسی» می‌نامند و معتقدند 
تنها خاورشناسان آن را تحقیق و کشف کرده‌اند و بدان 
نتیجه رسیده‌اندا 
اما کسانی که واقعاً «می‌دانند و می‌فهمند» ذکر این 
آْیه‌ها بدین شیوه و بیان. منتهی به حق و حقیقت روشن 
و عیان, در جلو دیدگانشان می‌گردد. و آن حق و حقیقت 
را می‌شناسند و بدان پی می‌برند: 

و و لته لقرزم یعون ». 

(هدف ما این است که) آن را برای کسانی روشن سازیم 

که علم و اکاهن دارک ی و راان شاعی سفن 

می‌دهند و حقیقت را می‌پذیرند). 
پس از اين. جدائی می‌افتد میان مردمانی که چشم بینا 
دارند و می‌دانند و می‌فهمند» و میان کسانی که کور و 
کور دل هستند و نمی‌دانند و نمی‌فهمندا 
فرمان آسمانی خطاب به پیفمبر بزرگوار صادر 
می‌گردد. بدان گاه که یزدان یات را بیان فرموده است. 
و مردمان در برابر آن آیات دو دسته شده‌اند... فرمان 
آسمانی خطاب به پیغمبر ءٍََ صادر می‌گردد که از 
چیزی پیروی کند که بدو وحی شده است. از مشرکان 
روگردان شود و توجهی بدیشان و به یساوه‌سرائیهای 





فی‌ظلال القرآن 
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پوج و بی‌ارزششان نکند. دل خود را به دروغگوئیها و 
دروغ نسامیدنهایشان و دشمنانگی و ماندگاری بر 
تا تیا ان مق اوه واه ای بسانت کس اه 
چیزی پیروی کند که از جانب پروردگارش بدو وحی 
کشت بر شک وه رش اسان 
بنیانگذاری کند و بسازد. دل و درون پیروان خویش را 
نیز بر اساس آن آراسته و پیراسته گرداند. گناهان 
مشرکان و پلشتیهای ایشان را بر او نشواهند نوشت. 
مشرکان مسژول اعمال خود هستند. او باید از وحی 
یزدان پیروی کند. یزدانی که خدائی جز او نیست. او 
مسژول در براببر اوامر و نواهی یزدان است. کی 
مسژول در برایر کردار و رفتار ی است؟! 

(بع ما آوجی یک من ریک لالهلا هی و 

اعُرضٌ عن نکن ۴ 

(ای پیغمبر!) پیروی کن از آنچه از سوی پروردگارت 

به تو وحی شده است. هیچ خدائی جز او وجود ندارد. 

به مشرکان اعتناء مکن (و دشمنانگی آنان و سخنان 

ایشان را ناچیز انگار). 
اگر خدا می‌خواست ایشان را وادار به هدایت کند. اين 
کار را می‌کرد و ایشان را رهنمود می‌نمود. اگر یسزدان 
می‌خواست ایشان را به گونه‌ای بیافریند که از آغاز جز 
هصدایت چیزی را نشسناسند و همچون فرشتگان 
فرمانبردار باشند و سرکشی نکنند. چنین خمیر؛ُ فطرت 
ایشان را می‌سرشت اه می‌آفرید. اما یسزدان 
سبحان انسان را همراه با استعداد هدایت و ضلالت 
آفریده است. و او را به خود واگذاشته است تا آزادانه 
راه خویش را بسرگزیند و جزا و سزای اختیار را در 
حدود مشیّت مطلقه‌ای دریافت دارد که در جهان جیزی 
روی نمی‌دهد مگر آنچه که چنین مشیّت مطلقه‌ای آن 
را جاری و ساری سازد. امّا اين مشیّت مطلقه هرگز 
انسان را به هدایت يا ضلالت وانمی‌دارد و مجبور 
موی کر دنت یزدان انسان را بدین 2 
آفریده است بنابه حکمتی که خود از آن آگاه است. و 
انسان نقش خویشتن را با استعدادها و توانائیهائی که 
دارد در این جهان اداء کند و به انجام برساند بدان سان 






, آیات ۰ 


و ی 
( و ز شاء ال مار کوا ). 


را با قدرت و قوّت خویش وادار به این کار می‌کرد و از 


خضود اخضتیاری نمی‌داشتند» و هرگز) شرک 

نمی‌ورزیدند. 
پیغمبر َو مسوول اعمال مشرکان نیست. مرأقبت و 
مخافظت دلهانشان بذر: و آگذاشته نشنده است: مراقب نو 
محافظ دلهایشان تنها یزدان است و بس. ر 

بو کیل . 

مساتو را مراقب (اعمال و مسوول افعال) ایشان 

نکرده‌ايم. و ما تو را مکف نساخته‌ایم که احوال آنان را 

اصلاح و امور ایشان را رو به راه سازی. 
این رهنمودی که یزدان پیفمبر ی را با آن انسدرز 
می‌دهد. جولانگاهی را معیّن و مشخص می‌دارد که 
فعالیّت و عملکرد پیغمبر بل باید در گسترٌ آن 
انجام بگیرد. یزدان سبحان چنین جولانگاهی را معیّن و 
مشخص می‌فرماید برای جانشینان پیغمبر یلص و 
برای همه کسانی که در هر سرزمینی و در میان هر نسل 
و ن#ادی مردمان را به سوی آئین خدا می‌خوانند. 
کسی که مردمان را به سوی آئين یزدان می‌خواند. نباید 
دل و امید و عمل خود را متوجّه رویگردانان از دعوت 
گرداند. آن دشمنان و ستیزه‌جویانی که دریچه‌های 
دلهایشان رو به سوی هدایت و الهامهای ایمان باز 
نمی‌گردد... باید دل خود را از جانب ایشان فارغ دارد و 
باکی از آنان نداشته باشد. و امید و آرزو و کار و عمل 
خود را متوجّه کسانی گرداند که شنیده‌اند و پاسخ مثبت 
داده‌اند. این چنین شنوندگان و پذیرندگانی نیازمند اين 
هستند که همه ساختار و جودیشان ساخته شود بر پایه‌ای 
که بر مبنای آن به آئین اسلام در آمده‌اند. آن پایه و 
اساسی که پایه و اساس عقیده است ... آنان هستند که 
سخت نیازمند این هستند که جهان‌بینی کامل و ژرفی 
در بارهٌ جهان و زندگی. بر پایه و اساس این عقيده. 
برای ایشان به وجود آورده شود. ایشان نیازمندند که 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
اخلاقشان و رفتارشان و جامعهٌ کوچکشان بر خود این 
پایه و اساس بنا گردد. همه این چیزها نیز به جد و جهد 
نیازمندند و مستحق و سزاوار تلاش و تکاپویند... و 
اک ان کون موی اهاز و مات انتخ تن 
می‌ایستند. جزا و سزایشان پس از دعوت ایشان بدین 
آئین و تبلیغ اوامر و نواهی اين دیمن بدانان؛ توجه 
نکردن بدیشان و اعتناء ننمودن بدانان است ... وقتی که 
حق بالنده و نیرومند گردد. یزدان سبحان سنت و قانون 
خود را به مرحلهٌ اجراء درمی‌آورد. برای اين کار. حسق 
را به جان باطل می‌اندازد و آن را سرکوب می‌سازد. 
باطل فوراً راه گریز در پیش می‌گیرد و میدان را خالی 
می‌کند... حقٌ باید پدیدار گردد. هر وقت هم حق به 
شکل و صورت صادق و کامل پدیدار گردد. کار باطل 
شاخهه ساخته او طرل عمن آننید کوتاه ی اند 
است. 
‌ 
یزدان همراه با فرمان دادن به پیغمبر بل صبنی بر 
بی‌اعتناء بودن و روگردان شدن از مشرکان. مومنان را 
متوجه می‌فرماید که این بی‌اعتنائی و روگردانی باید با 
ادب و وقار و والائی سزاوار مومنان, انجام پدیرد... به 
مژمنان دستور داده می‌شود که به خدایان مشرکان 
دشنام ندهند. تا این مشرکان بر آن نشوند که یزدان 
سبحان را دشنام دهند. چه آنان عظمت : متزلت و 
ری و والائی مقام او را نمی‌شناسند. دشنام دادن 
مژمنان به خدایان خوار و حقیر مشرکان, موجب دشنام 
دادن ابشان به یزدان بزرگوار و والامقام جهان می‌گردد: 
«ر لا تسپ لین دون من دون وله 
عَذوا بعیر علم. کذلک ز نالک مه مهم ول 
رم مَرجفُهم هم اکانوا هون ‌. 
(ای مژمنان!) به معبودها و بتهائی که مشرکان بجز خدا 
می‌پرستند دشنام ندهید تا آنان (مبادا خشمگین شوند 
و) تجاوزکارانه و جاهلانه خدای را دشنام دهند. همان 
گونه (که معبودها و بتها را در نظر اینان آراسته‌ایم) 
برای هر ملّتی و گروهی کردارشان را آراسته‌ایم. (هر 
کسی کار خود را زیبا می‌بیند. بزهکار بر اثر تکرار گناه 
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قبح آن در نظرش زدوده می‌شود و بر اثر وسوسة 
شیطانی و نفسانی زشت زیبا جلوه‌گر می‌گردد. به هر 


٩ ۵-۷ ۰ 





خدا آنان را از آنچه کرده‌اند آگاه می‌سازد (و پاداش و 

کیفر نیکان و بدان را خواهد داد). 
سرشتی که یزدان مردمان را بر آن سرشته است ایسن 
است که هر کس کاری را که انجام می‌دهد. آن را زیبا و 
پسندیده می‌داند و از آن دفاع می‌کند. اک کشوم 
کارهای نیکو و پسندیده می‌کند. آن کارها را نیکو و 
پسندیده می‌داند و به دفاع از آنها می‌پردازد. اگر هم 
کسی کارهای بد و نکوهیده می‌کند, آن کارها را نیکو و 
پسندیده می‌داند و به دفاع از آنها می‌پردازد! اگر کسی 
هدایت را در آغرش گرفته باشد. آن را خوب و زیبا 
می‌بیند. اگر هم شخصی راه ضلالت را در پیش گرفته 
پاش او مر ان را وا را میهد اش سب کیت 
انسان است!... اين مشرکان هم بجز خدا معتقد به 
خداگونه‌هائی و انبازهائی هستند. هر چند که می‌دانند و 
می‌پد یرند که پزدان آفریدگار و روزی دهنده است؟ با 
این وجود اگر مسلمانان به خداگونه‌های ایشان دشنام 
دهند. ایشان برمی‌جهند و به کژراهه می‌افتند و از 
اعتقادی که به یزدان دارند منحرف می‌شوند. برای دفاع 
از چیزهائی که در نظرشان اراسته و پیراسته شده است, 
از قبیل: پرستش و تت تن ِ جهان‌بینیها و 
هستند. احوال و اوضاعی 
که پسندیده‌اند. تقالید و مراسمی که به ارث برده‌اند و 
بدانها خوگر شده‌اند. پس موّمنان باید ایشان را به حال 
خود و رارق 


اندیشه‌هائی که معتقد بدانها 


و وم ‌ > و و 


( ای ر مهم مَرجفهم فیتَهم با کانوا یعون ». 
عاقبت بازگشتشان به سوی خدایشان است و خدا آنان 
را از آنچه کرده‌اند آگاه می‌سازد (و پاداش و کیفر 
نیکان و بدان را خواهد داد). 
این ادب سزاوار مومن است. مومنی که به دیسسن خود 
اطمینان دارد. به حقّ و حقیقتی که بر آن است یقن 
دارد. دارای دل آرامی است. به کاری دست نمی‌یازد و 
نمی‌پردازد که بیهوده و بیفائده باشد... دشنام دادن بسه 
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خداگونه‌های مشرکان مسوجب هدایت و رهنمودشان 
نمی‌شود. بلکه بر دشمنانگی فده ک و اشتان 
می‌افزاید. پس موّمنان را با این کاری که سودی در بر 
ندارد چه کار؟ اصلاً دشنام دادن به بتان و خداگونه‌ها 
چه بسا منتهی به شنیدن سخنانی شود که نپسندند و 
موجب بدحالی ایشان گردد. برای مثال بشنوند که 
مشرکان به پروردگار والامقام و بزرگوارشان دشنام 
دهند! 
0 
هم اینک خداوند بزرگوار این درس را پایان می د هل. 
درسی که در آن, یزدان سبحان گسترة جهان لبریز از 
علامتها و نشانه‌ها و معجزه‌هائی را نشان داد که در هر 
لحظه‌ای از شب و روز جلوه‌گری می‌کنند و رخ 
می‌دهند... درس را پایان می‌دهد با ذکر این موضوع که 
مشرکان به خدا سخت سوگند می‌خورند که اگر معجزه 
مادی محسوسی همچون معجزه‌های پیغمبران پیشین 
یدیشان نموذه شود. قطعاً به سبب آن ایمان مي‌آورند! 
این کار باعث شد برخی از مسلمانان پس از شنیدن 
سوگندهای مشرکان به پیغمبر مش پيشنهاد کنند از 
پروردگار خود این چنین معجزه‌ای را درخواست فرماید 
که مشرکان می‌طلبیدند... اما پیشنهاد مومنان بذیرفته 
نمی‌گردد و پاسخ تند و قاطعانه‌ای بدیشان داده می‌شود 
و برایشان از خوی تکذیب موجود در سرشت تکذیب 
کنندگان سخن می‌رود: ۱ 

(ر أفتئو | باه جهد انیم لین جاءتیم 

یزان نا قل | لیات ند اه و ما یک 

با (ذ جاءت لا یز ژمنون؟ رشق فده 

۳ ۵ 6 ۶ مق 

انصارهم؛ کبا یز توا هلو و تشز 

طفیا نب هر ولو نا رن یم ایک و 

ان ۳۲ خرن لیم کل میم راکو 

پزمئوا - لا آن تشساء اه -ولک کش 

هون . 

مشرکان با همة توان و با تأکید هر چه بيشتر, به خدا 

سوگند می‌خورند که اگر معجزه‌ای (از نوع آن 


معجزاتی که در سوره اسراء آیه‌های ۰ ٩۲-۹‏ 


خواسته‌اند) برای آنان آورده شود به سبب آن ایمان 
می‌آورند. بگو: معجزات از سوی خدا است و (برابر میل 
او انجام می‌پذیرد و در اختیار من نیست. ای مقمنان!) 
شا فانک اک زاین شعتواتن که خوالسته‌انه) 
بدیشان نموده شود (باز هم) ایمان نمی‌آورند. (شما ای 
موّمنان نمی‌دانید که به هنگام وقوع معجزات حسی) ما 
دلها و چشمهای آنان را (در دریای تخیّلات و توهمات 
و در میان امواج تأویلات و احتمالات) واژگونه و 
حیران می‌گردانيم (و بعد از نزول معجزات) همان گونه 
خواهند بود که در آغاز بودند؛ ایشان را به خود 
وامی‌گذاريم تا در طغیان و سرکشی خود سرگردان و 
ویلان شوند. اگر ما (دربارة دررخواست مشرکان 
کوتاهی نمی‌کردیم و مثلاً) فرشتگانی را به پیش ایشان 


می‌فرستادیم (و با چشم سر آنان را می‌دیدند) و 


مردگانی (را زنده می‌کردیم و در برابر دیدگانشان سر 
از گورها به در می‌آوردند و در بارةٌ صدق محمّد) با 
ایشان سخن می‌گفتند. و همه چیز را آشکارا در برابر 
آنان گرد می‌آوردیم (تا جملگی حق را رویاروی برای 
ایشان بیان و بر آن گواهی دهند) آنان ایمان 
نمی‌آوردند مگر این که خدا می‌خواست (و خدا هم سنت 
خود را برای کسانی تغییر نمی‌دهد که زنگ جاهلیّت بر 
دل آنان نشسته است و بینش ایشان را تباه کرده است) 
ولیکن بیشتر آنان (از اين واقعیّت که سنّت خدا دربارة 
انسانها تغییر ناپذیر است بی‌خبرند و حقیقت امر را) 
نمی‌دانند. 
دلی که ایمان نیاورد به آیات پراکنده یزدان در کتاب باز 
جهان, و به نشائههای شناخت خدا در گسترة کیهان, پس 
از اين رهنمود شگفت و شگرفی که ایزد سبحان آن را 
در قرآن بدین شتتو ۵ و تیان دید داده است. دلی که 
نشانه‌ها و علامتهای شناخت یزدان که پراکنده در جهان 
صغیر درون و جهان کبیر بیرونند. او را شتابان به سوی 
پروردگارش برنگرداند و به کتف حمایت او نکشاند. 
این چنین دلی دل وارونه و واژگونه‌ای است... چیزی 
که اینان را در آغاز کار از ایمان آوردن بازداشته است. 


مسلمانان جه می‌دانند معجزه‌ای را که مشرکان 
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می‌طلبند و ایشان به پیغمبر مش رخ دادن آن را 
پیشنهاد می‌کنند. اگر این چنین معجزه‌ای رخ دهد. همان 
چیزی که قبلاً مشرکان را از ایمان باز داشته است. باز 
هم پس از ظهور معجزه ایشان را از ایمان آوردن 
بازنمی‌دارد؟ این تنها خدا است که حقیقت این دلها را 
می‌داند... او است که تکذیب کنندگان را وامی‌گذارد که 
کورکورانه به طفیان و سرکشی خود ادامه دهند و به 
غرقاب آن فرو روند. چون او ایشان را می‌شناسد و 
می‌داند که آنان مستحق کیفر تکذیب کردن خود هستند. 
همچنین او می‌داند که آنان پاسخ مثبت نمی‌دهند و 
گوش شنوا ندارند... آنان حق را نمی‌شنوند و به اسلام 
نمی‌گروند. هر چند که برایر پیشنهاد ایشان فرشتگان به 
پیششان نازل گردند! اگر یزدان مردگان را برایشان زنده 
کند و مردگان با ایشان سخن گویند همان گونه که 
پیشنهاد می‌کردند. و اگر یزدان همه چیز جهان را در 
پیش ایشان گرد آورد. و در اين همایش همه چیز با 
ایشان رویاروی گردد و ایشان را به ایمان بخواند. آنان 
- مگر این که خدا بخواهد - و یزدان 
سبحان هم چنین چیزی را نمی‌خواهد. زیرا ایشان در 


راه خدا به پا نمی‌خیزند و به تلاش نمی‌ایستند تا یزدان 
ایشان را به سوی خود هدایت و رهنمود گرداند... این 
است حقیقتی که بیشتر مردمان آن را در بارٌ سرشت 
دلها نمی‌دانند و از آن نا گاهند. 

کسانی که در گمراهی پای می‌فشارند و اصرار 
می‌نمایند. چیزی که ندارند عدم دلائل و کم بودن 
براهین نیست... بلکه چیزی که ایشان را ننگین و 
سرگردان می‌کند. بیماری دل. و ویسرانی و پسریشانی 
سرشت. و کوری و نابینائی درون است و بس. 

هدایت یزدان پاداشی است که تنها کسانی مستحق 
دریافت آن هستند که رو به خدا می‌کنند و در راه خدا 


بابان جزء هفتم 


پس از آن جزء هشتم است و با این م یه آغاز تا 


۳ ۳ سیم ۵ ۱ | یک 


«(و وتا ترلنا الم الاک 





سورف انعام آیات ۱۱۱-۱۳۵ و سوره اعراف تا یه ٩۳‏ 











جزء هشتم از دو بخش تشکیل شده است. بخش اوّل. 
یه سوره انعام ینت که نیمه نخستین آن: و درجوه 
هفتم بیان گردیده است. بخش دوم جزء هشتم. مشتمل 
بر قسمتی از سورة اعراف است. 

در جزء هفتم سوره انسعام معرّفی گردید. در ایسنجا 
می‌کوشيم خواننده اين جزء را با چکیده‌ای از شناخت 
سور انعام که در جزء پیشین از آن سخن رفته است 
آشنا گردانیم. اما سخن گفتن از سوره اعراف» در جای 
خود به میان خواهد آمد -اگر خدا بخواهد - بدان 
هنگام که با سوره مذکور روبرو خواهیم شد. 

0 

یه سوره انعام بر روال این سوره به پیش می‌رود و 
برابر همان شیوه و روشی ادامه پیدا می‌کند که در جزء 
هفتم در بارةٌ شناخت آن توضیح دادیم. زیبا و بجا است 
که چکیده‌وار در بخشها و بندهائی بدان اشاره کنیم: 
در معرّفی سوره, اين بخشها و بندها آمده است: 

اين سوره. رویهمرفته «حقیقت الوهیّت» را عرضه 
می‌دارد... حقیقت الوهیّت را نشان می‌دهد در جولانگاه 
هستی و زندگی, نفس و درون. زوایای ناشناختهٌ جهان 
دیدنی و پیداء نواحی ناشناختة جهان نسهان و ناپیداء 
صحنه‌های پیدایش جهان و پیدایش حیات و پیدایش 
انسان؛ تابودی گذشتکان و پیشینیان و جانشینی 
آشدکان و تتسنیان: صحنه‌های فطرت در آن هنگام که 
با جهان و حوادث و دارائی و خوشی و ناداری و 
ناخوشی و سود و زیان روبرو می‌شود. مظاهر قدرت 
الهی. محافظت و مراقبت ذات باری از زندگی ظاهری 
و باطنی انسانها؛ و احوال و اوضاع کنونی و آیندة 
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ایشان, ... خلاصه صحنه‌های رستاخیز. و موقعیّتهای 
آفریدگان بیان گاه که آنان زا ور پیشگاه آفریدگارشان 
نگاه می‌دارند. همه و همه را عرضه می‌دارد...». 
«اين سوره بدین منوال و بر این روال. دل انسانها را در 
این زمانها و کرانه‌هاء و در اين گودیها و ژرفاها. به 
گشت و گذار می‌برد. اما در همه اينها برابر برنامةٌ قرآن 
۷ برنامه‌ای که در صفحه‌های پیشین از 
آن سخن گفتیم. همچنین برابر پرنامةٌ سراسری قرآن به 
پیش می‌رود. این سوره می‌خواهد «نظریِةُ» عقیده را به 
تصویر بکشد. و نمی‌خواهد به جدال لاهوتی بپردازد که 
ذهنها و اندیشه‌ها را به خود سرگرم می‌کند. می‌خواهد 
خداوند راستین مردمان را به مردمان بشناساند. تا از 
این راه مردمان را بندگان یزدان راستینشان گرداند. دلها 
و جانهاء تلاشها و کوششها, پویشها و جنبشهاء آداب و 
رسوم. شعائر و عبادات. و زندگی عملی و واقعی ایشان 
راء همه و همه بنده و فرمانبردار این سلطه و قدرت 
منحصر به فرد می‌سازد. سلطه و قدرت خدائی که سلطه 
و قدرتی در زمین و آسمان جز سلطه و قدرت او و جود 
ندارد. 
تقریباً هم هم و غم سوره به سوی این هدف معیّن 
می‌گراید. و از آغاز تا پایان سوره در اين راستا حرکت 
می‌نماید... خدا خالق است. خدا رازق است. خدا مالک 
است. خدا صاحب قدرت و غلبه و سلطه است. خدا بس 
آگاه از نهانیها و پنهانیها و رازها و رمزها است. خدا 
است که دلها و چشمها را می‌گرداند. همان گونه که شبها 
و روزها را می‌چرخاند و پیاپی می‌آورد... همچنین 
واجب است که خدا حاکم در زندگی بندگان باشد. و 
دیگران دارای امر و نهی. و شرع و فرمان نباشند. و حق 
حلال کردن و حرام نمودن را نداشته باشند. چرا که هم 
یتها از زینگیهای الرهیت ابقر کی: جر بودان: را 
نسزد که در زندگی مردمان دست به چنین کارهائی 
بیازد. کسی که نمی‌تواند بیافریند. زندگی ببخشد و 
هکت زیت یرس ان مهب افرجی بگروا نت عیری 
را ببخشد و چیزی را باز دارد. بالأخره مالک چیزی 





سورة انعا 
رهنمودها 





برای خود و برای دیگران نه در این جهان است و نه در 
آن جهان, کی حقّ دست یازیدن به چنین کارهائی را 
دارد؟ ۱ 
روند سوره در بارهٌ این مسأله دلائل خود را ایراد 
می‌کند در داخل صحنه‌ها و موقعیتها و آهنگها و 
دارفا که بر برد ال ییا مسبرت تلا 
رسیده‌اند. و دل را با تأثیرات الهامگرانة فراوانسی 
روبرو می‌کنند که از همه راه‌ها و از همه گذرگاه‌ها 
جمع آوری و فراهم آمده‌اند. 
مسألهٌ بزرگی که سوره بدان می‌پردازد. مسألةً الوهیّت 
و نود بق زا سمانهاف رین است: آتن مسا لاو 
اقیانوس بیکران خود. و در جولانگاه فراخ و فراگیر 
خود. مورد بحث سوره قرار می‌گيرد. امّامناسبت فعلی 
در زندگی گروه مسلمانان آن وقتی. مناسبت تطبیق این 
فاعه یرگ فاگ تدای ابیت امرتوط ده 
حلال کردن و حرام نمودن ذبیحه‌ها و خوراکها است که 
جاهلیّت چنین حتّی به خود می‌داد و دخالت در تحلیل و 
تحریم را برای خویش روا می‌دید. همچنین مناسبت 
موجود. مربوط به حق مقرّر داشتن برخضی شعائر و 
مامتها وراه نتری استاس این 
مناسبت همان مناسبتی است که آیه‌ها در اواخر سوره 
از آنها سخن خواهد گفت: 

(قکلواشاذکر اه نم ام علنه ان نم با یاته 
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مُومنین وا لک کاب دکر نما عَلّه و 

د فْصُل کم فاحه لیگ - قاط رز[ 

ون کر ون مهم بغیر علم. نز 

و آغلم بافتدین دی هر ان 

لین تسین یز بخ ب_ ۳ 

تاو ام یذ کر آسم ال یه و 

و لوحُون لب : یدرگ و 2 
طعشفوهم نکم لش کون ) 


پس (از آنجا که خدا راه یافتگان و گمراهان را بهتر از 


4 
ی 


برخی از چهارپایان گوش فرا ندهید و) از گوشت 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد دوم 
چهارپائی بخورید که به هنگام ذبح نام خدا را بر آن 
برده‌اند (و آن را به نام ال نه به نام کسی یا چیزی جز 
او سر بریده‌اند) اگر به آیات خدا (و از جمله به آیات 
ی 
حیوانی نخورید که به هنگام ذبح نام خدا بر آن رفته 
اتتت وال ات که او کوشنت کته آناتن را هنن 
شما حرام است بیان کرده است (و دستور داده است 
که از آنها نخورید) مگر ناچار و درمانده شوید (که در 
این صورت می‌توانید به اندازه‌ای که رفع ضصرورت و 
دفع هلاک کند از گوشت حرام آنها بخورید). بسیاری 
از مردم» با هواها و هوسهای (کج و نادرست) خود. 
بدون آگاهی (از صحت آنچه که می‌گویند و بدون دلیلی 
بر آنچه در راه آن می‌کوشند. دیگران را) سرگشته و 
گمراه می‌سازند. بیگمان پروردگارت (از تو و از همه 
بندگان) آگاه‌تر از حال تجاوزکاران است. گناهان 
آشکار و بزهکاریهای پنهان را ترک کنید (و در هیچ 
حال خویشتن را به معصیت نیالائید). بیگمان کسانی 
که به دنبال گناه راه می‌افتند. هر چه زودتر کیفر ارتکاب 
معاصی ایشان داده می‌شود. از گوشت حیوانی 
نخورید که (به هنگام ذبح عمداٌ) نام خدا بر آن برده 
نشده است (و يا به نام دیگران و یا به خاطر بتان سر 
بریده شده است). چرا که خوردن از چنین گوشتی 
نافرمانی (از دستور خدا) است. بیگمان اهریمنان و 
شیاطین صفتان» مطالب وسوسه‌انگیزی به طور 
مخفیانه به دوستان خود القاء می‌کنند تا اين که با شما 
منازعه و مجادله کنند (و بکوشند که شما را به تحریم 
آنچه خدا حلال کرده است وادارند). اگر از آنان اطاعت 
کنید بیگمان شما (مثل ایشان) مشرک خواهید بود. 


(انعام / ۱۲۱-۱۱۸) 
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(و جوا و در من انزث و لام نصا 
ققالوا: هذا له بزغهم -وهذا لشر کان فاکان 
لشر کائهم فلا صل لیا و ماکان هر یل 
ال شرکانهم شاءدا کون وکذلک زین لکثیر 

من اش کین آزلادهم مر کم ده 





سورةٌ انعام 
رهنمودها 


یسُوا عَلمهم دینهم 1 باه ما لو فذرهم 
۱ زو حَرْتْ حجِ لا 
یلهالا من تشاء - بزغمهم ۳ 
ظ ها و آنغام لا یذ کون آنم اه -| 

یه - میجزیهم با کانوا با فْترُونْ. و قالوا: ۳۷ 
جر او ای تینوی 
آژواجناء ون یک مَيهة مه هم یه شر کاه. سیجز ی 
صفهه صفهم َ حکبم عَل قد خیم الذی هر 


انز ی بت و ررقهه اه - 


فتراء عل ال - فد ضلوا و انوا مه مهتدین 4. 
(بت‌پرستان هميشه دچار اوهام خرافانند. مثلاً ین 
گونه) مشرکان سهمی از زراعت و چهارپایانی را که 
خدا آنها را آفریده است برای خدا قرار می‌دهند و به 
گمان خود می‌گویند: این برای خدا است (و با این سهم 
به خدا تقرّب می‌جوئيم و بدین منظور آن را به مهمانان 
و ناتوانان می‌دهیم) و اين برای شرکاء (و معبودهای) 
او ات زو نا این شتهم خیر بت یتها ی اتتام تفر 
می‌جوئيم و بدین منظور آنها را صرف رژساء و 
پرده‌داران و خادمان بتکده‌ها و معابد می‌نمائیم). اما 
آنچه به شرکاء (و معبودهای) ایشان تعلّق می‌گیرد به 
خدا نمی‌رسد (و صرف آن در راه او ممنوع است) و 
آنچه متعلّق به خدا است به شرکاء (و معبودهای) 
ایشان می‌رسد (و می‌تواند صرف آنها گردد و به 
سرپرستان و خدمتگذاران اصنام ایشان داده شود). 
چه بد داوری می‌کنند! همان گونه (که اوهام و 
خیالبافیهایشان تسقسیم‌بندی ستمگرانة فوق را در 
نظرشان آراسته بود» گمانهای نادرستی که در باره 
بستهایشان داشتند کار را بدان‌جا کشانده بود که) 
بتهایشان کشتن فرزندانشان را در نظر بسیاری از 
مشرکان زیبا جلوه داده بود (و دسته‌ای فرزندانشان را 
قربانی بتان می‌کردند و دسته‌ای دخترانشان را زنده 
بگور می‌نمودند) تا سرانجام آنان را هلاک گردانند و 
آئین ایشان را بر آنان مشتبه کنند (و یگانه پرستی را با 
خرافهپرستی بیامیزند و راه را از چاه بارنشناسند). 





فی‌ظلال القرآن 

جلد دوم 
اگر خدا می‌خواست آنان چنین نمی‌کردند. (حال که 
مشیّت خدا چنین می‌خواهد) پس بگذار آنان (بر خدا و 
رسول او) دروغ بندند (چرا که عقاب و عذاب در انتظار 
ایشان است). و (از جملةٌ خرافات ایشان این است که) 
می‌گویند: این (قسمت از) چهارپایان و کشت و زرع 
ممنوع است (و مخصوص بتها می‌باشد) و جز کسانی 
(از خدمتگذاران اصنامی) که ما بخواهیم از آن 
نمی‌خورند - و اين (قاعدهٌ ناروا ساختة آنان و ناشی 
از) کمان ایشان است (نه ناشی از فرمان یزدان - و 
همچنین می‌گفتند: اینها) حیواناتی هستند که سوار 
شدن بر آنها حرام است و (کسی نباید سوار آنها بشود. 
و اینها) حیواناتی هستند که به هنگام ذبح نام خدا را بر 
آنها نمی‌رانند (پلکه نام بتان را بر آنها می‌رانند و ایین را 
دستور خدا می‌دانند و) بر خدا دروغ می‌بندند. هر چه 
زودتر کیفر افتراهای آنان را خواهیم داد. و (یکی دیگر 
از انواع قبائح و احکام خرافی ایشان این است که در 
مورد گوشت حیواناتی که ذبح کردن و سوار شدن و 
بار کشیدن از آنها را قدغن و حرام اعلام کرده‌اند) 
می‌گویند: جنینی که در شکم این حیوانات است ویِزة 
مردان ما است و بر زنان ما حرام است (پس اگر زنده 
متولّد شود. تنها باید مردان از گوشت آن بخورند و 
زنان از آن محرومند) و اگر جنین مرده متولد بشود. 
همه در آن شریک هستند (و مردان و زنان می‌توانند از 
گوشت آن استفاده کنند). هر چه زودتر خداوند کیفر 
این توصیف (افعال و احکام دروغین) ایشان را خواهد 
داد. چه او حکیم (است و کارهایش به مقتضی حکمت 
انجام می‌گیرد و) آگاه است (و از هر چیز باخبر است). 
مسلماً زیان می‌بینند کسانی که فرزندان خود را از 
روی سفاهت و نادانی می‌کشند و چیزی را که خدا 
بدیشان می‌دهد با دروغ گفتن از زبان خدا بر خویشتن 
حرام می‌کنند. (به سبب چنین دروغ و افترائی و تحریم 
کاروای اقا اسنگتان کفزاغ مت وین و هبات 
نمی‌گردند. (انعام / ۱۴۰-۱۳۶) 


این همان مناسیتی است که.دز زندگی هلت مسلمان 


سوره انعا 
رهنمودها 
موجود است. ملّت مسلمانی که جاهلیّت پیرامون آن را 
کف ات آنتن قسا هب کی نع امس اد 
قانونگذاری در آن جلوه گر می أید. به دنبال این مسالة 
بزرگ, مسألهٌ بزرگتری که مسألاٌ الوهیّت و عبودیّت 
است قرار گرفته است. لهام کقنت افش ان ی نون 
جملگی قرآن 


نیز بدان می‌پردازد. هر زمان که در آن سخن از نظام و 





مکی بدان می‌پردازد. . حتی قرآن مدنی 


قانونگذاری می‌رود. 

سخنها و فرموده‌ها و اسباب و علل فراوانی که روند 
سوره از آنها موج می‌زند. بدان هنگام که با جاهلیّت و 
پیروان جاهلیّت در بارة چنین چهارپایانی و ذبیحه‌هانی 
و نذرهائی روبرو می‌گردد. اين هم مناسبتی است که در 
آن مسأله حقّ قانونگذاری جلوه‌گر می‌آید. و به مسأله 
عقیده بطور کلی مربوط می‌شود. مسأله الوهیّت 
عبودیّت که مسألهٌ ایمان یا کفر, و مسألة اسلام یا 
جاهلیّت. بشمار است ... این سخنها و فرموده‌ها و 
اسباب و علل فراوان, بدین نحوی که می‌کوشیم 
نمونه‌هائی از آنها را در شناخت مختصر این سوره بیان 
داریم, و حقيقت آن نیز به هنگام رویاروئی تفصیلی 
آیات قرآنی بعد از آن در روند سخن جلوه‌گر می‌آید. 
به درون انسان حقیقت اصیلی را راه می‌دهد که در 
سرشت این دین است. این حقیقت اصیل که هر جزئی از 
زندگی بشری هر اندازه هم کوچک باشد باید که مطیع 
مطلق فرمانروائی و حاکمیّت مستقیم و بدون واسطه 
دا پاش که جلوه کر دز یف نهد است: گر فتته 
نباشد. خروج از اين دین بطور کلی است! زیرا سرکشی 
از حاکمیّت مطلقهٌ خدا در چنین جزء کوچکی. سبب 
خروج از دین خدا بطور کلی است! 

این دسته از آیات بیانگر اهمَیّت فراوانی است که ایسن 
دین برای نجات زندگی بطور کلی از تاریکیهای 
حاکمیّت انسانها در هر نوع کاری از کارهای مردمان 
قائل است. خواه این کار مهم باشد یا ناچیز, و بزرگ 
باشد يا کوچک... هر کاری از کارها پیوند می‌خورد به 
اصل بزرگی که اين دین در آن جلوه گر می‌آید, و آن 
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حاکمیت مطلقهٌ خدا است! حاکمیّت مطلقه‌ای که الوهیّت 
یزدان در کر زمین در آن مجشّم و جلوه‌گر می‌گردد. 
همان گونه که الوهیّت یزدان درک" جهان در گرداندن 
همه امور هستی. بدون کمترین شریک و انبازی, 
مجسّم و جلوه‌گر می‌آید. 
0 
تم یی ات که هرن رک لت اما نی 
همچنین در جاهلیّت پیرامون ایشان موجود بود. 
مناسبتی است که روند سوره بدان می‌پردازد به شیوه و 
گونه‌ای که در این گزینه‌ها به آن اشاره شده است ... 
ان متامبت همان متاستشی نت کته مترهوع نم 
سوره‌ای است که در این جزء سرگرم بررسی و ۳ 
آن خواهیم گردید. افزون بر این که نیمه پیشین سوره به 
بررسی و وارسی مسألةٌ الوهیّت و عبودیّت, در گسترة 
فراخ و فراگیر آن پرداخته است. تا بدانجا رسیده است 
که روند سوره با این مناسبت واقعی رویاروی گردیده 
است. و آن را با بزرگترین مسأله. پیوند نیرومند و 
تا گنستتمع داده است: 
روند قرآنی برای رویاروئی با چنان تقالید و آداب 
جاهلی موجود و مربوط به تحریم برخی از خوراکیها و 
تحلیل برخی از آنهاء و نذرها و نذورهای میوه‌ها و 
چهارپایان و فرزندانی. انگیزه‌ها و گفته‌های فراوانی را 
گرد می‌آورد. و آنها را با چندی از حقائق و قواعد 
پیوند می‌دهد. حقائق راستین و قواعد بنیادین اين آئین. 
دیباچه‌های سترگی در جلو آنها می‌نگارد. و پیروهای 
هراس‌انگیزی به دنبال آنها می‌آورد. دیباچه‌ها و 
پیروهائی که دال بر اهمیّت فراوان اين حقائق و قواعد 
در این آئین است. و می‌رساند که اين آئين چه اندازه 
جدی برای نجات سراسر زندگی از دست جاهلیّت است 
و می‌خواهد آنها را بطور کلی به اسلام برگرداند... 
یعنی آنها را تنها به زیر سلطه و قدرت يگانةٌ یسزدان 
یکتای جهان بکشاند. 
بدین منوال روند سوره دیباچه‌ای بر این مسأله 
می‌آورد: مشیّت یزدان جملگی بندگان اعم از پریان و 


سوره انعا 
رهنمودها 





مردمان را فرامی‌گیرد. همه رخدادها در این هستی برابر 
مشسیّت و اراده و قضا و قدر خداوند ببه وقوع 
می‌پیوندد. خدا دشمنان انس و جنْ پیغمبران را در این 
جهان بر خوان یغمای خود می‌نشاند و در پیلٌ نعمت 
گرفتار می‌گرداند و پله پلّه به سوی عذاب می‌کشاند. 
بدیشان مهلت می‌دهد تا هر گناه و بزهی را که 
می‌خواهند بکنند مرتکب گردند و بر کجاوه فلت 
بسنشینند و رهسپار دوزخ شوند... البته اگر خدا 
می‌خواست می‌توانست که انان را وادار ببه پذیرش 
هدایت کند و از ضلالت کاملاً به دور گرداند. يا این که 
ایشان را به سوی حق و حقیقت رهنمود نماید, و دریچة 
سراچه‌های سینه‌هایشان را برای ورود حق و حقیقت باز 
کند و فراخ گرداند. يا اصلاً نگذارد آنان به پیغمبران و 
ممنان کمترین آزاری برسانند و کوچکترین دردسری 
تولید کنند. آخر آنان با پیغمبران ذشمنی نمی‌ورزند و 
مرتکب گناهان نمی‌شوند. بدان خاطر که می‌توانند بر 
سلطه و قدرت و اراده و مشیّت یزدان بشورند و سر از 
خطّ فرمان بپیچند! انبم تانق از اند کلسس به 
شورش از سلطه و مشیّت خدا بردارند. اما این اراده و 
مشیت یزدان است که بر این قرار گرفته است ایشان را 
آزاد گذارد و توانائی رسیدن به هدایت و فرو افتادن به 
ضلالت را بهره آنان فرماید. ایشان در همه حال در ید 
اختیار خداوند جهان و مقهور فرمان ایزد سبحان 


تسیل : 
(وگذلک جعلن یل نی عدوا شیاین اس و 
ان .یسوحی بطم ی بعض زخرّف ول 


رورا و ّ شاء ریک ما علْوه فذزهم 3 

ً رون و لقضغی یه ادن لا ؛ تون 
بالاخرق و وه و لفترفوا ما هم رون ۰4 
همان گونه (که اینان که در صدد هدایت ایشان هستی با 
تو دشمنی و ستیزه می‌ورزند) دشمنانی از انسانهای 
متمرّد و جنیان سرکش را در برابر هر پیفمبری عَلْم 
کرده‌ايم. گروهی از آنها سخنان فریبندهٌ بی‌اساسی را 
نهانی به گروه دیگری پیام می‌داده‌اند تا ایشان را (با 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
یاوه‌سراشیهای رنگین و وسوسه‌های دروغین) 
بفریبند. اگر پروردگار تو می‌خواست. چنین کاری را 
نمی‌کردند (ولی همه اینها برابر تقدیر و مشبت خدا 
انجام گرفته و انجام می‌گیرد). پس بگذار دروغها بهم 
بافند (و خویشتن را گرفتار کفر و ضلال کنند. بر تو 
تبلیغ است و بر ما هم حساب. بگذار آنان سخنان باطل 
را بیارایند تا خویشتن را بدان گول زنند و بفریبند) و تا 
دلهیای کسانی که به آخرت عقیده ندارند بدان 
(مزخرفات) گرایش یابد. و از آن راضی و بدان خشنود 
گردند. و مرتکب هر چیزی شوند که می‌خواهند. 
(انعام / ۱۱۲ و ۱۱۳) 
زمانی که مقزّر و مشسخص گردید که دشمنانگی 
اهریمنان انسانها و جنیها با پیغمبران. ستت و قانون 
است که برابر قضا و قدر یزدان انجام می‌پذیرد. و اين 
چنین اهریمنانی هر چه مرتکب شوند و هر گناهی که 
یکنند. در ید قدرت خدا قرار دارند. پیغمبر خدا کت 
نخواست داور و «حکمی» جز خدا بجوید... بدین شیوه 
بطور کلّی در هر کاری و در هر چیزی ... چرا که در 
کاری از این کارهای مربوط به این خوراکیهاء جز خدا 
را به داوری و حکمیّت طلبیدن. به منزله به داوری 
طلبیدن و حکمیّت دادن جز خدا در همه کارها است. به 
داوری طلبیدن و حکمیئت دادن جز خدا هم اعطاء 
ربوبیّت به دیگران و اعتقاد به ربوبیتی سوای ربوبیّت 
یزدان جهان است. و پیغمبر مب آن را نمی‌پسندید و 
بلکه با آن دشمنی می‌ورزید... به دنبال اين بیان. سخن 
پروردگارش را ذکر می‌نماید که می‌فرماید با این کتاب 
و با این شریعت. سخن خدا پایان می‌پذیرد و دیگر در 
اين باره سخنی برای گوینده‌ای. و داوری و حکسمیتی 
برای کسی نمی‌ماند. پیغمبر خدا 2 بر حذر 
می‌گردد از این که در آئین یزدان از مردمان اطاعت 
کند. چه بیشتر آنان جز از گمان پیروی نمی‌کنند. و 
دانشی ندارند که بتوان بدان اطمینان حاصل کرد. و هر 
که از ایشان پیروی کند او را گمراه کنند و به کر راهه 
اندازند. تنها خدا است که گمراهان و راه‌یافتگان بندگان 


سوره انعا 
رهنمودها 





هس تافو انا دب امه رما نان 
خوردن از جیزی است که نام یزدان بر آن برده شده 
است» و مدخل نهی از چیزی است که نام یزدان بر آن 
ترقم شنژه انتت, (گر فسامانان و آقها من ساستد: 
مسلمانان بر حذر می‌گردند از این که از دوستان 
اهریمنان در چیزی از کار و بار تحلیل و تحریم اطاعت 
کنند. زیرا اگر از ایشان اطاعت نمایند همچون اتان 
مشرک خواهند بود... با توضیح سرشت کفر و سرشت 
ایمان, و با ذکر انگیزه‌هائی که کافران را به انجام چنین 
کاری و ارتکاب چنین گناهی وا می‌دارد. این بخش 
پایان می پذ یرد: 

ره اس واه یرسور 

کناب ملا ‏ لذیَ ياه الکناب ی 


1 رل من ریک باق تین ریت 


ح ت 
نم 


ری کلتة ریک صففا و عذلا لا بل لگلهاته, و 
رمع الم ون نطع کر من الازض 
یضلوک تن لقن ون ره 
رصن ان ریک ه عم من ۱ بضل عَن 

ومُر عم لین .. قکلواعا ی 
ان نم بیاته من وم لک لا توا ذکر 
نم او یه و قذ فصُل کم ما علیکم - الا ها 
رز وان کعرا ون بأهرانهم بر 
یک أغلم بالفتدین و درا ظاهر 
1 و باطته ادن یکسبُون انم میج َیجَزن پا 
کانوا یفترفون ولاتأکلوا یذ نم 

-وانه لفشق - وان آله شرا یش 


ِ 


زانهم لسیجادلوکم وان آطفئوشم نکم 


پترگرن: و من کان میا یناه .وجعلناله 


رای هن لاس کمن من ات یس 
بخارج منها؟ کذلک ژ؛ بلکافرین سکاو 


2 


۳ زو 
یعون ویک جعلن ی کل ری ی کاب خرمیپا 


چِ 


۳ بل ۶ و 
ینوا فهاء و ما کر ون الا بانفیهم و فا 
مج ی ۱ لس و 1 ۳ م۱ 
بش ون و اذا جاءتهم یه ا: لن نومن حتی 
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رسألت. 2 میصیب نأش صَغار عند ال و 

عَذاتٌ #--1 ی ‌. 

(ای پیغمبر! بدیشان بگو: این داوری خدا دربارةُ حق و 


حقیقت است) آیا جز خدا را (ميان خود و شما) قاضی 


برای شما نازل کرده است و (حلال و حرام و حسق و 
باطل و هدایت و ضلالت. در آن) تفصیل و توضیح داده 
شده است. کسانی که کتاب(های آسمانی را پیشتر) 
برای آنان فرستاده‌ايم می‌دانند که اين (قرآن) حقیقتاً از 
سوی خدا آمده است و مشتمل بر حق است (چرا که 
کتابهای آسمانی خودشان بدان بشارت داده است و 
تصدیق کننده آن است). پس تو از تردید کنندگان مباش 
(و پیروان تو نیز در بارةٌ حقانیّت قرآن کمترین تردیدی 
به خود راه ندهند). فرمان ما صادقانه و دادگرانه انجام 
می‌پذیرد. هیچ کسی نمی‌تواند فرمانهای ما را دگرگونه 
کند (و جلو دستورات ما را بگیرد)4 خدا شنوا(ی سخن 
آنان) و دانا(ی کردار ایشان) است. اگر از بیشتر مردم 
(که کافران و منافقانند) پیروی کنی, تو را از راه خدا 
دور می‌سازند. چرا که آنان جز از ظنْ و گمان پیروی 
نمی‌کنند و آنان جز به دروغ و گزاف سخن نمی‌گویند. 
بیگمان پروردگارت (از تو و از هر کس دیگری) آگاه‌تر 
است از حال کسانی که (گمراه گشته و) از راه او بدر 
می‌روند. و از حال کسانی که هدایت می‌یابند (و راه او 
را در پیش می‌گیرند). پس (از آنجا که خدا راه یافتگان و 
گمراهان را بهتر از هر کسی می‌شناسد. به ضلالت 
مشرکان در تحریم برخی از چهارپایان گوش فرا 
ندهید و) از گوشت چهارپائی بخورید که به هنگام ذبح 
نام خدا را بر آن برده‌اند (و آن را به نام الهء نه به نام 
کسی یا چیزی جز او سر بریده‌اند) اگر به آیات خدا (و 
از جمله به آیات وارده در اين باره) ایمان دارید. شما 
چرا باید از گوشت حیوانی نخورید که به هنگام ذبح نام 
خدا بر آن رفته است؟ و حال آن که خداوند گوشت 
حیواناتی را که بر شما حرام است (در همین سور انعام / ۱۳۵ و 


مائده/۳) بیان کرده است (و دستور داده است که از آنها 





سور انعا 
رهنمودها 





نخورید) مگر ناچار و درمانده شوید (که در این 
صورت می‌توانید به اندازه‌ای که رفع ضرورت و دفع 
هلاک کند از گوشت حرام آنها بخورید). بسیاری از 
مردم. با هواها و هوسهای (کج و نادرست) خود. بدون 
آگاهی (از صحت آنچه که می‌گویند و بدون دلیلی بر 
آن‌چه در راه آن می‌کوشند. دیگران را) سرگشته و 
گمراه می‌سازند. بیکمان پروردگارت (از تو و از همه 
بندگان) آگاه‌تر از حال تجاوزکاران است. گناهان 
آشکار و بزهکاریهای پنهان را ترک کنید (و در هیچ 
حال خویشتن را به معصیت نیالائید). بیگمان کسانی 
که به دنبال گناه راه می‌افتند. هر چه زودتر کیفر ارتکاب 
معاصی ایشان داده می‌شود. از گوشت حیوانی 
نخورید که (به هنگام ذبح عمدأٌ) نام خدا بر آن برده 
نشده است (و یا به نام دیگران و يا به خاطر بتان سر 
بریده شده است). چرا که خوردن از چنین گوشتی 
نافرمانی (از دستور خدا) است. بیگمان اهریمنان و 
شیاطین صفتان. مطالب وسوسه‌انگیزی به طور 
متففتانه تهرتوستان وی لفاغ سر کت ها اند کب ایا 
منازعه و مجادله کنند(و بکوشند که شما را به تحریم 
آنچه خدا حلال کرده است وادارند). اگر از آنان اطاعت 
کنید بیگمان شما (مثل ایشان) مشرک خواهید بود. آیا 
کسی که (به سیب کفر و ضلال همچون) مرده‌ای بوده 
است و ما او را (با اعطاء ایمان در پرتو قرآن) زنده 
کرده‌ایم و نوری (از منارْ ایمان) فرا راه او داشته‌ایم که 
در پرتو آن. میان مردمان راه می‌رود (و چشم او را 
روشنائی» زبان او را توان گفتار. و دست و پای او را 
قدرت انجام کار می‌بخشد) مانند ککسی است که به مَثل 
گوئی در تاریکیها فرو رفته است (و توده‌های انباشتة 
ظلمنکدة کفر او را در خود بلعیده است و شبح بی‌جان و 
بی‌انديشه و بی‌تکانی از او بر جای نهاده است) و از آن 
تاریکیها نم‌تواند بیرون بیاید. همان گونه (که خداوند 
ایمان را در دل ایمانداران آراسته است. کفر و ضلال را 
در دل تایاوران پیراسته است و) اعمال کافران در 
نظرشان زیبا جلوه داده شده است. همان گونه (که در 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
مگه سردمداران آنجا را فاسقان و گناه پیشگان تشکیل 
می‌دادند. هميشه هم) در هر شهری (که تا اندازه‌ای 
بسزرگ و پرجمعیّت باشد) سردمداران آنجا را از 
بزهکاران فراهم می‌سازیم تا در آنجا به نیرنگ پردازند 
(و عاقبت وسیلة خرابی شهر و انحراف مردمان را 
فراهم سازند. همه باید بدانند که) اینان به جز به 
خویشتن نیرنگ نمی‌زنند ولی خودشان نمی‌دانند (که 
سرمایه‌های وجود خود. اعم از فکر و هوش و ابتکار و 
عمر و وقت و مال خویش رابه جای صرف سعادت. 
صرف شقاوت می‌کنند. این سردمداران به مردمان 
حسادت می‌ورزند در این که دانش و نبوّت و هدایتی را 
خدا بدیشان عطاء کند. و لذا) هنگامی که دلیل و برهان 
روشنی برای اینان می‌آید (و وحی آسمانی بدیشان 
می‌رسد) می‌گویند: (حقّ را) باور نمی‌داریم مگر اين که 
آنچه به پیفمیران خدا داده شده است به ما نیز داده 
شود (و همچون ایشان به ما وحی شود). خداوند بهتر 
۳ 
رسالت خویش را به چه کسی حواله می‌دارد. از سوی 
خدا هر چه زودتر خواری و رسوائی (در دنیا) نصیب 
کسانی می‌گردد که بزهکاری پیش می‌گیرند. و عذاب 
سختی (در آخرت) به سبب نیرنگی که می‌ورزند بهرة 
ایشان می‌شود. (انعام / ۱۲۴-۱۱۴) 
سیس روند قرآنی بر می‌گردد و مقزر می‌دارد که 
هدایت راه یافتگان و ضلالت گمراهان. هر دو در پرتو 
قضا و قدر خدا انجام می‌پذيرند. اینان بسان آنان در ید 
قدرت و تحت سیطره یزدانند. و در چهارچوب اراده و 
مشیّت و قضا و قدر او قرار دارند: 
«( رده آن یه رح صدره بارشلام 3 
من یرذا آن بشله ععل در ضهاً خدجا کای 
یَصُعدٌ نی سا کذلک یعل اه آلاخس عل 
لین ییون . 
آن کس را که خدا بخواهد هدایت کند. سینه‌اش را (با 
پرتو نور ایمان باز و) گشاده برای (پذیرش) اسلام 


می‌سازد» و آن کس را که خدا بخواهد گمراه و 





و( 


گوئی به سوی آسمان صعود می‌کند (و به سبب رقیق 
شدن هوا و کمبود اکسیژن, تنقس کردن هر لحظه 
مشکل و مشکل‌تر می‌شود. کافر لجوج نیز با پیروی از 
تقالید پوسیده. هر دم بیش از پیش از هدایت آسمانی 
دورتر و کینه‌اش نسبت به حق و حقیقت بیشتر و 
پذیرش اسلام برای وی دشوارتر می‌شود). بدین 
منوال خداوند عذاب را بهرهٌ کسانی می‌سازد که ایمان 
نمی آورند. (انعام /۱۲۵) 
روند قرآنی این بخش را به پایان می‌برد با ذکر این 
مطلب که امر و نهی و باور و جهان‌بینی‌ای که گذشت. 


راه راست یزدان است. سپس آن امر و نهی را با اصول : 


اعتقاد به اراده و مشیّت و قضا و قدر خدا ربط و پیوند 
می‌دهد. و از یک سو آنها را بسته و دستةٌ یگانه‌ای 
می‌گرداند. و از دیگر سو آنها را راه راست خدا قرار 
می‌دهد. راه راستی که به بندگانش دستور می‌فرماید آن 
راه را در پیش گيرند و بسپرند تا از چنین مسیری بسه 
سرای سعادت و رحمت و امن و امان موجود در 
پیشگاه یزدان برسند. یزدانی که سرپرست و یاور ایشان 


است: 


سر یم م 


۱ و فذا صراط ریک منتقیماقذ فلت لیات 
رم یذ ید کون م دار السّلام عند سم و هو 
و اکاثوا یعون »۰ 

این (مطلب که مددهای الهی شامل حال حق طلبان 
می‌گردد و عذاب الهی به سراغ دشمنان حقّ می‌رود» 
ستّت ثابت خدا است و بخشی از راستای) راه مستقیم 
پروردگار تو است. ما آیات (قرآنی و نشانه‌های جهانی 
و دلائل عقلانی) را برای کسانی تشریح و توضیح 
داده‌ایم که (دلی پذیرا و گوشی شنوا دارند و) پند 
می‌گیرند و اندرز می‌پذیرند. برای آنان (که پندپذیر و 
بیدارند) دارالسشلام است که (بهشت یزدان است و 
زدوده از آفات و بلایا بوده و غم و اندوه به ساحت آن 
راه ندارد و) از سوی پروردگارشان بدیشان تعلق 
می‌گیرد» و خداوند به سبب کاری که (در دنیا) انجام 
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می‌داده‌اند» سرپرست و یاور آنان است. 
(انعام / ۱۳۶ و ۱۳۷) 
هنوز پیروهای مسأْلة امر و نهی راجع به خوردن 
گوشت چهارپایان» پایان نمی‌گیرد. روند قرآنی 
سرنوشت اهریمنان انس و جنْ را عرضه می‌دارد. آنانی 
که با مژمنان. در این مسأله, به جدال و ستیز 
می‌پردازند. در حالی که خودشان در ید قدرت یزدان و 
تحت سلطهٌ خداوند متان هستند. آن خداوندگاری که 
دارای قدرت و ساطه و دستور و فرمان در همه 
سرنوشتها می‌باشد. روند قرآنی هر چه زودتر سلطه و 
قدرت یزدان را نیز در کار جانشین سازی برخی از 
مردمان در کر زمین, و میراندن و از میان بردن بعضی 
از ایشان نشان می‌دهد. و گروهی راکه در دنیا 
ناسنجیده و خودسرانه عمل می‌کنند بیم می‌دهد. بدان 
سبب هم ناسنجیده و خودسر عمل می‌کنند که یزدان 
بدیشان آزادی گزینش راه زندگانیشان بخشیده است. 
بدان خاطر تا در پایان راه مورد آزمایش و آزمون 
خداوند سبحان قرار گیرند. و روشن گردد با پایان 
گرفتن مهلت و فرصت. در مدّت آزمایش و آزمون, چه 
کارهائی را کرده‌اند و چه چیزهائی را به دست 
آورده‌اند: 


ما 


هم جمیعا یوب شتکارتم 


س 


7 ْشرٌ 


عِ جبی 
سر ۵ 


تب نم دی تن 
فال: آلثار فا کم خالدین فا - لا شاء ال ان 
ریک خکم َلم و کذلک وی بَفض آنظاین 
بفضا پا کاثو یکُیبون مفشر الیو انس 
یاتکم رل نکم فصو ء ایا و 
درو تکم لفْاء زیکم فذا؟ قالو تبداعل 
یله و غرم آلنیء وب وا عل 
آنشیپم َم وا کف لک أ نکن یکن ریک 
شیک ار شم رف غافلون. رجات 
ما عملوا و ما ها ریک پفافل عن یعون و ریک 
و له مد ان شا دک و شتخلف من 


تس 


کون [ له عاقبة آلذا اه شا 

(به یاد بیاور آن) روزی را که در آن همة آنان را در کنار 
هم گرد می‌آوریم (و خطاب به گناهکاران می‌گوئیم:) ای 
کروه نان نها افراه فرازای از انوا راکسا 
ساختید. (بدین هنگام با افسوس و دریغ) پیروان ایشان 
از میان انسانها (فریاد بسرمی‌آورند و) می‌گویند: 
پروردگارا! برخی از ما از برخی دیگر سود بردیم. 
(جنیان با وسوسة شیطانی بر ما ریاست کردند و از ما 
بهره گرفتند» و ما انسانها به وسوسه ایشان دچار 
شهوات و لذات زودگذر شدیم. تا آنگاه که مدّت معلوم 
زندگی را سپری کردیم) و به مرگی گرفتار آمدیم که 
برای ما معیّن و مقدر فرموده بودی. (هم اینک با 
کوله‌بار کفر و ضلال در پیشگاه ذوالجلال ایستاده‌ايم. 
وای بر ما! خداوند بدیشان) می‌گوید: آتش (دوزخ) 
جایگاه شما است و هميشه در آن ماندگارید مگر مت 
زمانی که خدا بخواهد. بیگمان پروردگار تو حکیم 
(است و کارهایش از روی حکمت انجام می‌گیرد و) 
آگاه است (و می‌داند چه کسانی را از دست دوزخ رها 
کند). و همان گونه (که ستمگران. در این جهان پشتیبان 
یکدیگر و رهبر و راهنمای هم هستند. در جهان دیگر 
نیز آنان را به یکدیگر وامی‌گذاریم و) برخی از 
ستمگران را همنشین برخی دیگر می‌گردانيم. و این به 
خاطر اعمالی است که (در جهان گذران) انجام 
می‌داده‌اند. (در آن روز خداوند بدیشان می‌گوید:) ای 
جنیان و ای انسانها آیا پیغمبرانی از خودتان به سوی 
قفا فات ات و بای اکایهای اشتاه اش انز نها 
بازگو نکردند و شما را از رسیدن بدین روز (و روبرو 
شدن در آن با خدا) بیم ندادند؟ (پس چگونه اين روز را 
فرآموش کردید و در تکذیب آن کوشیدید؟ در پاسخ) 
می‌گویند: ما علیه خود گواهی می‌دهیم (و اقرار می‌کنیم 
که پیغمبران آمدند و آئین خدا را تبلیغ کردند و مارا از 
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قیامت ترساندند. ولی ما ایشان را تگذیب کردیم و 
گفتیم: خداوند چیزی را از سوی خود نفرستاده است و 
جز زندگی این جهان, زندگی دیگری وجود ندارد. آری) 
زندگی جهان, آنان را گول زد (و به خود مشغول داشت 
وآمری عر اعفرات ار هل خی تیا غت قوه 
گواهی می‌دهند (و می‌گویند) که ایشان کافر بوده‌اند (و 
مستحق عذاب جاویدان و خوفناک یزدانند). این 
(ارسال رسشل) به خاطر آن است که پروردگارت 
هیچگاه مردمان شهرها و آبادیها را به سبب 
ستمهایشان هلاک نمی‌کند. در حالی که اهل آنجاها (به 
سبب نیامدن پیفمبران به میانشان و نبودن راهنمایان 
و عدم تبلیغ مبلغان, از حقّ) غافل و بی‌خبر باشند. و هر 
یک (از نیکوکاران و بدکاران) دارای درجاتی (و درکاتی 
از پاداش و عزت و پادافره و ذلّت در جهان دیگر) بر 
طبق اعمال خود هستند» و پروردگارت (هیچگاه) از 
کارهائی که مردمان می‌کنند غافل و بی‌خبر نیست. 
پروردگار تو بی‌نیاز (از بندگان و عبادت ایشان) و 
مهربان (نسبت به همه مردمان) است. اگر بخواهد همةٌ 
شمارا از میان می‌برد و کسانی را که خود بخواهد 
جایکزین شما می‌سازد. همان گونه که شما را از 
دودمان انسانهای دیگری آفریده است (و بر جای 
دیگرانتان نشانده است). بیگمان آنچه (از قيامت و 
حساب و عقاب و تواب و اختلاف درجات و درکات) به 
شما وعده داده می‌شود خواهد آمد» و شما نمی‌توانید 
(خدارا) درمانده کنید (و از دست عدالت و کیفر او 
بگریزید. ای پیغمبر) بگو: ای قوم من! (بر کفر خود و 
دشمنانگیتان نسبت به من ماندگار باشید و) هر چه در 
قدرت دارید بکنید. من هم (بر جای خود ایستاده‌ام و تا 
می‌توانم شکیبائی) می‌کنم (و در دفاع از اسلام 
می‌کوشم). بالاأخره خواهید دانست که چه کسی 
سرانجام نیک خواهد داشت (و پیروزی در این جهان و 
سعادت در آن جهان مال چه کسی خواهد شد). بیگمان 
ستمکاران موفق و رستگار نخواهند شد. (انعام/ ۱۳۵-۱۲۸) 


با مجموعٌ این همه حقائّق بنیادین شگفت اعتقادی, 


رهنمودها 
صحنه‌ها و موقعیتها و اسباب و علل الهامگرانه. تابش‌ها 
و پرتوافکنیها بر حقائق مشیّت و حقائق هستی جهانی و 
قائق نفس بشری, انگیزه‌های پیدا و ناپیدا در زندگی 
انیا انوا کی وال بت بتاطهاو 
قدرت یزدان در آسمانها و زمین سراسر جهان کنونی و 
آخرت. و در زندگی پنهان ۶ اشکارای انستان::. تا 
همایش مجموعٌ همه این چیزهاء برنامة قرأنی 
رویاروی می‌گردد. به بهانة تنها یک پدیده جاهلیّت 
دربارهٌ خوردن يا نخوردن از گوشت ذبیحة چهارپا ... 
پس این چه چیز است؟... این چیز تاه اساسی در این 
آئین است... مسألهة حاکمیّت است و حاکمیّت متعلّق به 
چه کسی است ... به عبارت دیگر, مسألة الوهیّت و 
ربوبیّت است و از آن چه کسی است ... بدین لحاظ 
است که این پدیده بظاهر کوچک. با اين همه حقائق 
فراهم آمده و مجموعه‌های پهلوی یکدیگر قرار گرفته 
و اهتمامات فراوان و توجهات شگفت روبرو می‌گردد. 
برنامة قرآنی با هممسان ایین چنین مجموعه‌هائی از 
قائق و دقائق و اهتمامات و توجهاتی, با مسألةً نذر و 
نذور میوه‌ها و چهارپایان و فرزندان در زمان جاهلیّت. 
رویاروی می‌گردد. 
جاهلیّت عرب وجود خیا را افتاا انعاد شفی کرد: 
خداوند دیگری را با او همسان نمی‌دید و نمی‌دانست. 
بلکه آلهه و خداوندگارانی را با ايزد قرار می‌داد که 
منزلت و مرتبت ایشان از یزدان کمتر و پائین‌تر بودا 
می‌گفتند: از میان اين آلهه و خداوندگاران شفیعان و 
میانجیگرانی برای خود برمی‌گزینند که ایشان را به 
یزدان جهان نزدیک می‌گردانند و مایةٌ تقرّب ایشان به 
آستانة ایزد متعال می‌شوند! شرک آنان در اين بود. و 
بدین سبب مشرک بشمار می‌آمدند. 
از جملهٌ شرک ایشان پدید آوردن و تهیّه دیدن مراسم 
و قوانینی در زندگی خودشان بود. مراسم و قوانینی که 
کاهنان و مشایخ ایشان آنها را از پیش خود می‌ساختند 
و ترتیب می‌دادند و همگان گمان می‌بردند که یزدان 
آنها را برایشان تهیّه و تعیین فرموده است و به انجام 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
آنها بدیشان فرمان داده است ... آنان آن اندازه به 
شرک نمی‌نازیدند که بگویند اين مراسم و قوانین دعا 
نها ره شتا اشکار سای یادا 
می‌نمائيم که دارای سلطة مقام والای حاکمیّت و 
فرماندهی هستیم و با استفاده از این امر. مراسم و 
قوانین جدای از مراسم و قوانین یزدان. پدیدار 
می‌گردانيم و ارائه می‌دهیم. آخر آنان با این چنین 
خودبزرگ‌بینی و نازشی آشنا نبودند که مشرکان این 
زمان دچار و مبتلای بدان هستند و ادعای سلطه و 
قدرتی جدای از سلطه و قدرت یزدان را دارند؛... بلی 
جاهلیّت عرب با اين کار مرتکب شرک می‌شدند. و به 
یط کات مک بشما رف آقدند: 
از جملهٌ این مراسم و قوانینی که از پیش خود بسهم 
می‌بافتند و پدیدار می‌کردند و گمان می‌بردند که یزدان 
آنها را تهیّه دیده است و برای مردمان حواله داشته 
است نذر و نذور میوه‌ها و چهارپایان برای یسزدان 
سبحان و برای خدایان مورد ادعای ایشان بود! پس از 
آن, هر گونه که خود می‌خواستند. و با پرده‌داران و 
کاهنان می‌خواستند عمل می‌کردند: 
( فا کان لشر کائهم قلا یصل ی ا, و ما کان ه 
َو یل شرکانهم . 
آنچه به شرکاء (و معبودهای) ایشان تعلّق می‌گیرد. به 
خدا نمی‌رسد (و صرف آن در راه او ممنوغ است) و 
آنچه متعلّق به خدا است. به شرکاء (و معبودهای) 
ایشان می‌رسد (و می‌تواند صرف آنها گردد و به 
سرپرستان و خدمتگذاران اصنام ایشان داده شود)!. 
(انعام / ۱۳۶) 
از جملهةٌ شرک ایشان اين بود که فرزندان خود را ندر 
خدایان خیالی خویش می‌کردند. همچنین کشتن . 
دخترانشان به پیروی از عرف و عادت قبیله نیز یکی از . 
شرکهای ایشان بود. از زمر شرک آنان وقف برخی از . 
جهارپایان و بعضی از کاشته‌ها بود. چنین کسانی گمان 
می‌بردند که اين نوع چهارپایان و کاشته‌ها جز برای 
افراد خاصّی قدغن هستند. این چنین افرادی را نیز 


خی مر ره ی ای ی اه 








خودشان تعیین و معرّفی می‌کردند. افرادی که به گمان 
ایشان یزدان خواسته است که از این گونه گوشت‌ها و 
زرعها و چهارپایان, استفاده کنند و بهره‌ور شوند! 
همچنین از جملهٌ شرک انان. تحریم سوار شدن بر پشت 
برخی از چهارپایان همچون بحیره و سائبه و وصیله و 
)۱ 


حامی بود. 
از جملة شرک ایشان چهارپایانی بودند که نمی‌گذاشتند 
به هنگام دبح نام خدا ین انتها بت ده شنود. کمان هم 
می‌بردند که این کار به فرمان یزدان است! 

شرک دیگر ایشان اين بود که جنین چهارپایان را بسه 
پسران اختصاص می‌دادند و تم انوا اد ان بسی‌بهره 
می‌کردند. امّا اگر بِچَةٌ حیوانات» مرده متولد می‌شد. 
دختران را نیز در تغذية از آن شرکت می‌دادند. بلی این 
را حلال و آن را حرام می‌کردند! 

شسرک دیگر ایشان ایین بود که مردار را حلال 
می‌دانستند و می‌گفتند: مردار را خدا ذبح کرده است؛ و 
مردار با ذبح آفریدگار حلال است! 

قران بر همه اين چیزها اشکارا می‌تازد. در اين تاخت. 
مقّرات بنیادین عقیده, و صحنه‌ها و حقائق موری را 
گرد می‌آورد. همان چیزهائی را در این حمله فراهم و 
گردآوری می‌کند که برای رویاروئی با مسألاٌ شرک و 
ایمان در سراسر روند سوره تهیّه می‌بیند و فراهم 
می‌چیند. زیرا این بدیده شرک نیز همسان همان پدیده 
شرکی است که بطور کلی در مسألةٌ شرک و ایمان در 
همه جا مطرح است. ولی در اینجا به شکل عملی 
تقودار هلک امتو ات 

از لابلای این یورش, روشن می‌گردد که مسأله مسألة 
این آئين است. همان گونه که مسألة اين عقید؛ُ راستین 
است. جه این آداب و رسوم و قوانین و مقرزّرات را 
انبازهای آنان برای ایشان می آراستند. انسبازها چنین 
آداب و رسوم و قوانین و مقرزراتی را بسرای مشرکان 
تهیّه می‌دیدند و فرآهم می‌چیدند تا زندگی تا 
ویران سازند و آئینشان را بر ایشان مشتبه گردانند. 
مشتبه ساختن آئین و ویران سازی زندگی نیز هر دو تا 
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با یکدیگر مرتبط هستند. چه یا قانون یزدان در میان 
است که آئين آشکار و زندگی سالم را به همراه دارد. و 
یا قانون دیگران در دسترس مردان است و نتیجه‌ای چز 
آئین پیچیده و زندگی تهدید شده به نابودی ندارد: 
کذلک زین کنر من اش کل زا 
راهم دوم و لس لیم دم 
همان گونه (که اوهام و خیالبافی مشرکان تقسیم‌بندی 
ستمگرانة پیشین را در نظرشان آراسته بود. گمانهای 
نادرستی که در بارهٌ بتهایشان داشتند کار را بدانجا 
کشانده بود که) بتها (و رسای معابد) ایشان کشتن 
فرزندانشان را در نظر بسیاری از مشرکان زیبا جلوه 
داده بسود (و دسته‌ای فرزندانشان را قربانی بتان 
می‌کردند و دسته‌ای دخترانشان را زنده یگور 
می‌نمودند) تا سرانجام آنان را هلاک گردانند و آشین 
ایشان را بر آنان مشتبه کنند (و یگانه پرستی را با 
خرافه‌پررستی بیامیزند و راه را از چاه بازنشناسند). 
(انعام / ۱۳۷) 
روشن است که اهریمنان در پشت سر کناره گیری از 
شریعت و آئین یزدان قرار دارند و دیگران را به سوی 
شریعت و آئین انبازان می‌خوانند و می‌رانند. شیطان 
نیز دشمن آشکار است و گامهای مشرکان را به سوی 
زیسان و نسابودی رهنمود و رهبری می‌گرداند و 
فیک ند 
(کلو" او رین تیه تتبغوا خطوات آلشَیْطان 
اه کم عَد عدی شبن ۹۹ 
رون کرده است (و برای شما حلال 
نموده است) بخورید و از گامهای اهریمن پیروی مکنید 
(و با افتراء تحلیل و تحریم. در راه او گام برندارید). 
بیگمان اهریمن دشمن آشکار شما است (و هرگز خیر و 
خوبی شمارا نمی خواهد). (انعام / ۱۴۲) 
روشن است که تحریم و تحلیل - جز با شرع خدا - با 


۱- برای شناسائی هر یک از اين انواع. مراجعه شود به سور مائده آية 
۳ در جزء هفتم. 





اعد مه 


شرک رم 0 ۳ از این 0 
رمانها مشرکان 1 
را اذعاء کرده‌اند. اراد یزدان بر آن رفته است که به 
مردمان اختیار کمی بدهد تا با آن ایشان را بیازماید. در 


این صورت با زور بهیجوجه کسی وادار به شرک 
تمی‌گردد. بلکه اختیار است و امتحان. مشرکان هم از ید 


قدرت یزدان در هیچ حالی از احوال نجات پیدا نمی‌کنند 


چيرهٌ یزدان ادعائی است که در همه 


و از زیر سلطة او بدر نمی روند: ۱ 
ب سَیقول لین شر کوا: و شاء ال *ماآشر کناه لا 


آباژنا ولا حمنا من میم کذلک کذّب این من 


۳ و دا 1 مر 5 ۵ من 1 
قبّلهم حتی ذاقوا باسَنا. قل: هل عند کم من ع 

ان 4 ۵ لّ م79 1 ر ر و۵6 ۶ 
فتخرجوه لنا؟ ان تتبعون الا الطن و ان ان الا 
۵ 1 و او رال 8 رو و مرت مرحم سس 1 


تخ‌صون. فل: قلله اجه للع قلو شاء داکم 


تحریم خوراکیهای حلال) خواهند گفت: (شرک ماو 
تحریم چیزهای حلال از سوی ماء برابر مشیّت خدا 
است) اگر خدا می‌خواست. ماو پدران ما مشرک 
نمی‌شدیم. و چیزی را (از اشیاء حلال, بر خود) تحریم 
نمی‌کردیم. کسانی که پیش از آنان بوده‌اند نیز همین 
گونه (که به تو دروغ می‌گویند و تو را تکذیب می‌دارند 
به پیغمبران ما دروغ می‌گفتند و آنان را) تکذیب 
می‌نمودند تا (سرانجام طعم) عذاب ما را چشیدند (و 
کیفر اعمال بد خود را دیدند)؛ بگو: آیا دلیل قاطعی (و 
سند درستی برای رضایت خدا از شرک خود و تحریم 
چیزهای حلال» در دست) دارید تا آن را به ما ارائه 
دهید؟! شما فقط از پندارهای بی‌اساس پیروی می‌کنید 
و (حچٍّت و برهانی بر گفتار و کردار خود ندارید. شما 
نه از روی علم و یقین. بلکه) از روی ظنْ و تخمین کار 
می‌کنید. (ای پیغمبر!) بگو: خدا دارای دلیل روشن و 
رسا است (بر این که گفتار و کردارتان بی‌پایه و بی‌مایه 
است. و شما اصلا دلیل قطعی بر صدق گفتار و درستی 
کردار خود ندارید در اين که می‌گوئید: خدا به کفر و 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
شرک ما راضی و به تحلیل و تحریم ما خشنود است! 
ارف توا مق انیت هیک تا رازن رام اعبارننه 
سوی حق و حقیقت) هدایت می‌نمود (امّا هدایت اجباری 
بیسود است و راهیابی اختیاری پسندیده و ستوده 
است). 
سپس موقعیّتی را می‌يابیم برای گواهی بر اين چیزی که 
آنان آن را حرام می‌دارند. موقعیتی که ما را به یاد 
قعیت تعیّت گواهی دادن تفت له الوهیّت می‌اندازد که در 
از سوره بود. آخ از خقیقت/ مسا لا یکی است. چه 
دست یسازیدن به قانونگذاری دست یازیدن به 


ان گنها ال هت تفت آاته.قما لها غود ان 


تا له بکشان آنشت: 


هذا. ۳ مهدرا فد مق ۳-3 
وان وان اون بل خرّة. و 
هه یِعْلون ». 
(ای پیغمبر!) بگو: کواهان خود را بیاورید که گواهی 
مر ذهند بر این که خداونه این چیزها را خرام کرده 
است (که شما قاثل به تحریم آنها هستید). در صورتی 
که (حاضر آمدند و به دروغ) گواهی دادند. با آنان 
(همصدا مشو و) گواهی مده. (چرا که دروغگویند و 
شایستة تصدیق نیستند.) و از هواو هوس کسانی 
پیروی مکن که آیات (قرآنی و جهانی) مارا تکذیب 
می‌نمایند و به آخرت ایمان نمی‌آورند و برای 
پروردگار خود (بتان و معبودهای باطلی را) همتا و 
همطرار می هنن 
تعبیر ظ ؛ یعون 4 همتا و همطراز می‌کنند در اینجاء ما را 
به یاد خود همین واژه می‌اندازد که قاز تا له الوهیّت 


انعام / ۱۵۰) 


در آغاز سوره بکار رفته است و در بخش آشنائی با 
سوره بیان داشتیم )٩(‏ 
این تاخت پایان داده می‌شود با بیان اين که چیزی را که 


یزدان در مسألهٌ قانونگذاری و تعیین آداب و مراسم 


اف - جچزء هفنم هفتم انعام / ۰۱ 





و ده ار اه ای تال ای ی سار دی 


ی کر ۳ و۳۳ :۴۳ 





سك»_ ۳ 


سورف اتعام 
رهنمودها 
بسهره‌برداری و استفاد؛ از مسیوه‌ها و چهارپایان و 
فرزندان» مقرّر می‌فرماید» راه راست همان است و بس 
... خود این تعبیر قبلاً در مس تحریم و تحلیل دبائح 
ذکر شده است... به همین شکل و صورت نیز درباره 
الوهیّت در سرآغاز سوره آمده است. همان گونه که در 
آشنائی با سوره بیان کردیم: 
نذا صراطي شنتقیما اوه زب تستَبکوا 
سل رن یم عن سل. ذک ۱ 
این راه (که من ۳ را برایتان ترسیم و بیان کردم) راه 
مسنتقیم من است (و منتهی به سعادت هر دو جهان 
می‌گردد. پس) از آن پیروی کنید و از راههای (باطلی که 
شمارا از آن نهی کرده‌ام) پیروی نکنید که شما را از راه 
خدا (منحرف و) پراکنده می‌سازد. اینها چیزهائی است 
که خداوند شما را بدان توصیه می‌کند تا پرهیزگار 
شوید (و از مخالفت با آنها بپرهيزید). 
روند سوره به همین مجموعه‌ای که این اشاره‌ها را از 
آنها گلچین کرده‌ایم بسنده نمی‌کند. بلکه در راه خود به 
پیش می‌رود و از کتاب موسی سخن می‌گوید که برای 
قوم موسی نازل شده بود: 


م72 ۶ 9 ,م ۵ سب ِ 


( تفصیلا لکل مَیّء و ُد وی له بلقاء 


(انعام / ۱۵۳) 


بیانگر همه چیز (از تعالیم لازم جهت بنی اسرائیل) بوده 
و (آنان را به سوی راه راست) هدایت و (برای کسانی 
که از آن پیروی کنند. مایة) رحمت شود. بلکه (در پرتو 
ارشادات و رهنمودهای این کتاب مقدس, بنی‌اسرائیل) 
به ملاقات با پروردگار خود ایمان بیاورند (و بدانند که 
در روز قیامت برای حساب و کتاب در پیشگاه خدا 
حاضر خواهند شد). 
همچنین از کتاب مبارکی سخن می‌راند که یزدان آن را 
فرو فرستاده است تا مسلمانان از آن پیروی کنند و 
پرهیزگار شوند تا مورد لطف و مرحمت قرار گيرند. و 
حجّت و برهانی در دست ایشان نماند و بگویند قبلا 
کتاب برای یهودیان و مسیحیان نازل شده بود ولی 


(انعام ۵۴ ۱ 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
پرای آنان کتابی نیامده است تا برایشان در بارهٌ همه 
چیز صحبت کند و در پرتو آن چنانکه باید با قوانین و 
احکامی آشنا گردند که یزدان برای آنان مسقتر داشته 
است. و قوانین و احکامی را بشناسند که بناحق گفته 
می‌شود این قوانین و احکام الهی است. 
به دنسبال ایسن. کسانی تسهدید می‌گردند و بیم داده 
می‌شوند که پیروی نمی‌کنند از چیزی که پیغمبر کت 
با خود آورده است. و بسر قوانین و آداب جاهلی 
می‌مانند. قوانین و آدابی که به دروغ آنها را به خدا 
نسبت می‌دهند. و با درخواست معجزات و خوارق 
عادات امروز و فردا می‌کنند. معجزات و خوارق 
عاداتی که ایشان را وادار به باور کردن و پیروی نمودن 
گرداند... آنان بیم داده می‌شوند و تهدید می‌گردند به 
این که اگر معجزات و خوارق عاداتی که می‌طلبند انجام 
پذیرد. در چنین زمانی مسأله خاتمه می‌گیرد و کار از 
کار می‌گذرد. چرا که به دنشبال روی دادن معجزات و 
خوارق عادات. دمار از روزگارشان برآورده می‌شود و 
هلاک و نابود می‌گردند. چنان که نپذیرند: 
هل ینظوون الا آن تم اللایکه | ای 0 
وین بسن آیات که ۳ مب بقض آیات 
2 لقع تفس انا از تک آمتث من قبل ‏ 
کیت با اف را تن 
(دلائل متقن بر وجوب ایمان بیان گردیده است. پس 
چرا ایمان نمی‌آورند؟) آیا انتظار دارند که فرشتگان 
(قبض ارواح) به سراغشان بیایند؟ یا این که 
پروردگارت (خودش) به سوی آنان بیاید؟ یا پاره‌ای از 
نشانه‌های پروردگارت که (دال بر شروع رستاخیز 
باشد) برای آنان نمودار شود؟ روزی پاره‌ای از 
نشانه‌های پروردگارت فرا می‌رسد (و آنان را به ایمان 
اجباری وادار می‌نماید) اما یمان آوردن افرادی که قبل 
از آن ایمان نیاورده‌اند» یا این که با وجود داشتن ایمان 
(کارهای پسندیده نکرده‌اند و) خیری نیندوخته‌اند. 
سودی به حالشان نخواهد داشت. بگو: منتظر (یکی از " 


اين امور مه گانه) باشید و ما هم منتظر (نتیجة وعده 





خدا در بارهُ خود و وعید او در بارة شما) هستیم. 


انعام / ۱۵۸) 
آن گاه میانة پیغمبر عَشّ و آئینی که با خود آورده 
است و ملّت مسلمان, با کسانی به هم می‌خورد و 
میانشان کاملاً جدائی می‌افتد که به تسحلیل و تحریم 
دست می‌يازند. آن هم نه با شریعت یزدان, بلکه با 
قوانین و اداب ساخته و پرداخته خودشان. و برای 
خویشتن احکام و مقزراتی وضع می‌کنند و سپس گمان 
می‌برند که چنین دستورها و یاساهائی شریعت یزدان 
جهان بشمار است: 

1 ّذ ن روا دب ونوا یا نت من 

ی اناد مرهم ی ال م بَبهُم باک‌انوا 

ون . 

بیگمان کسانی که آئین (یکتاپرستی راستین) خود را 

پراکنده می‌دارند (و آن را با عقائد منحرف و معتقدات 

باطل به هم می‌آمیزند) و دسته دسته و گروه گروه 

می‌شوند (و هر دسته و گروهی از مکتبی و مذهبی 

پیروی می‌کنند) تو بهیچ وجه از آنان نیستی و (حساب 

تو از آنان جداو) سر و کارشان با خدا است و خدا 

ایشان را از آنچه می‌کنند باخبر می‌سازد (و سزای آنان 

را خواهد داد). (انعام / ۱۵۸) 
بدین شکل بی‌پرده و آشکار: 

لت منم ف میم ۰6 

تو بهیچ وجه از آنان نیستی. 
در پایان روند کی سوره - روندی که با مسا 
قانونگذاری و فرمانروائی, این گونه رویباروی 
می‌شود. آن هم در مناسبتی که به ظاهر جزئی به نظر 
می‌رسد - آهنگی گوش جان را نوازش می‌دهد که 
مسألةٌ عقیده را بطور کلی» و مسألةٌ آئین را یکسره در 
پر می‌گیرد... عقیده‌ای که در دل و درون نهان است. و 
آئینی که این عقیده را در رژیم و برنامه‌ای برای رندگو 
ترجمه و تبدیل می‌کند: 

قل: ی نی ری للن صرزاط مُشتفم دین تم 

ملة راهم حتف و ماکان من انش رکن. قل: ان 
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66. 


فوق ِعْض درّجات یلو کم فی اناکم. ان 
یکت شريع یغاب و َو ررحم ۰4 
بگو: بیگمان پروردگارم (با وحی آسمانی و نشان دادن 


۰ 


کرده است. و آن دین راست و استوار و پا بر جاء یعنی 
آئین ابراهیم است. همان کسی که حقگرا (و از آثینهای 
ان حرافی محیط خود رویگردان) بود و از زمره 
مشرکان نبود. بگو: نماز و عبادت و زیستن و مردن من 
از آن خدا است که پروردگار جهانیان است (و این است 
که تنها خدا را پرستش می‌کنم و کارهای این جهان خود 
را در مسیر رضایت او می‌اندازم و بر بذل مال و جان 
در راه یزدان می‌کوشم و در این راه می‌میرم» تا حیاتم 
ذخيره مماتم شود). خدا را هیچ شریکی نیست. و به 
همین دستور داده شدهاح» و من اولین مسلمان (در 
میان امّت خود. و مخلص‌ترین فرد در میان همة انسانها 
برای خدا) هستم. (ای پیغمبر! به کسانی که تو را 
همچون خود به شرک ورزی می‌خوانند) بگو: آیا 
(سزاوار است که) پروردگاری جز خدا را بطلبم (و 
معبودی جز او را پرستش و عبادت بکنم) و حال آن که 
خدا پروردگار هر چیزی است؟ هیچ کسی جز برای 
خود کار نمی‌کند» و هیچ کسی گناه دیگری را بر دوش 
نمی‌کشد. سرانجام همه شما به سوی خدا باز می‌گردید 
و شمارااز آنچه در آن اختلاف می‌ورزید آگاه 
می‌سازد (و میانتان در بارهُ راه و روش و ادیان و 
عسقائدتان داوری می‌کند). خدا است که شما را 
جانشینان (دیگران برای آبادانی جهان در کرة) زمین 
گردانید» و (در استعدادهای ذاتی و مواهب آسمانی و 


اموال کسبی) برخی را پر برخی؛ درجاتی بالاتر برد (و 


سورة انعام آیات ۱۱۱-۱۱۳ 
جزء هشتم ۱ 


در کمال مادی و معنوی به نسبت استفادهة شخص از 
اسباب و سنن یزدان و گسترده در پهن؛ٌ جهان. کسانی 
را بیشتر از کسانی ترقی و تعالی داد) تا شما را در آنچه 
به شما داده است بیازماید (و در عمل مشخّص شود 
چه کسی به شرائع آسمانی ممن یا کافر و در نعمتهای 
خدادادی سپاسگزار و یا ناسپاس است). بیگمان 
پروردگارت زود رسانندهٌ عقاب (به مخالفان) است و 
او دارای مففرت بیکران و رحمت فراوان (در حقَ 
پشیمان شوندگان از گناهان و برگردندگان به آستان 
یزدان) است. (انعام / ۱۶۵-۱۶۱) 
اینها مقداری از مسائل عقیده و آئین است در بارهٌ دنیا 
و آخرت. زندگی و مرگ. کار و پاداش. پرستش و 
رفتار... برنامةٌ یزدانی همه اینها را گرد می‌آورد تا با 
آنها در آن آهنگ بلند بزرگوارانه. و نغمةٌ هراس‌انگیز 
دلربایانهه پیروی بر مسألهٌ فرمانروائی و قانونگذاری 
زند. مسأله‌ای که در ساده‌ترین نماد خود در زندگی 
روزانه و آزمندیها و رفتارهای آن جلوه گر است. آخر 
اين مسأله» مسألا الوهیّت و ریوییّت در گسترده‌ترین و 
بزرگ‌ترین جولانگاه و موقعیّت خود است... 

اين است اسلام. بدان گونه که سرچشمه بزرگوار 
یزدانی آن را نشان می‌دهد و می‌نماياند. 


س م ب ب عرتم مر یر 2 ی 


ولوآنتا زدا(تم لمأیکه امالیحکه وکمهم‌الون مر 
لش وا مک وی که وی 


۶ ری من مج مر مر مر رت مس ۳ 
آ کارهم هلوت () وکنلك جعتا کل ني عَدو 


شوو نیقیجبتی زد 
ت 9 0 

لو ولا ءریك مافع لوه فذرهم یمرو 

۱ (0) و 7 ی ۳ 


مسا ۶۳ 


ولرَضوه ویو مهم مُفترفوتت () 








۳۳ کِ 
نخستین ایه, مکمّل بخشی است که قبلا در روند سوره 
- در پایان جزء هفتم - گذشت. و متعلق به چیزهائی 
است که مشرکان عرب به رسول خدا مس پيشنهاد 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد دوم 
می‌کردند و انجام آن خوارق عادات و معجزات را از 
جناب او درخواست می‌نمودند و می‌گفتند اگر آنها را 
بیاورد و بدیشان نشان دهد وی را راستگو می‌دانند و 
پیامبریش را تصدیق می‌کنند. مکرّر و موّکد. به خدا 
سوگند می‌خوردند اگر اين چنین معجزات و خوارق 
عاداتی را بنماید که آنان از او درخواست می‌نمایند. 


" ایمان می آورند. درخواستهایشان تا بدانجا رسیده بود 


که برخی از مسلمانان آرزو می‌کردند کاشکی یزدان 
جهان به پيشنهادها و درخواستهای ایشان پاسخ فرماید 
و آنها را بدانان بنماید. حتی به پیغمبر شا عرض 
می‌کردند که خوارق عادات و معجزات پیشنهادی 
مشرکان را از پروردگارش بخواهد. 
هم پخش پیشین, این چنین آمده است: 
و فسَمُوا باه جهد ینب ان جاء هم آية 
من با فُل:فا الابات عند ان وف یز کم 
با جات لا بُْیتون؟ دنق اف تم و 
آنصارهم کال ترا ولو و تشن 


َِ ی ۱9 


انیم یهن ون رن نم لاب و 


سل 
حراط 


کل و عقز ع کل ء فلا ما 
کاثو منوا - لا آن یشاء له - ولکن أَْنَه 
هون >. 

مشرکان با همه توان و با تأکید هر چه بیشتر, به خدا 
معجرانتی که در سوره اسراء: آبه‌های ۵۲۳-۰ 
خواسته‌اند) برای آنان آورده شود به سیب آن ایمان 
می‌آورند. بگو: معجزات از سوی خدا است و (برابر میل 
او انجام می‌پذیرد و در اختیار من نیست. ای ممنان!) 
شما چه می‌دانید ؟... اگر (اين معجزاتی که خواسته‌اند) 
بدیشان نموده شود (باز هم) ایمان نمی‌آورند. (شما ای 
مومنان نمی‌دانید که به هنگام وقوع معجزات حسشی) ما 
دلها و چشمهای آنان را (در دریای تخیّلات و توهمات 
و در میان امواج تأویلات و احتمالات) واژگونه و 
حیران می‌گردانیم (و بعد از نزول معجزات) همان گونه 
خواهند بود که در آغاز بودند. و ایشان را به خود 





سورة انعام آیات ۱۱۱-۱۱۳ 

جزء هشتم 
وامی‌گذاریم تا در طغیان و سرکشی خود سرکردان 
شوند. اگر ما (دربارة درخواست مشرکان کوناهی 
نمی‌کردیم و مثلاً) فرشتگانی را به پیش ایشان 
می‌فرستادیم (و با چشم سر آنان را می‌دیدند) و 
مردگانی (را زنده می‌کردیم و در برابر دیدگانشان سر 
از گورها به در می 


ایشان سخن می‌گفتند. و همه چیز را آشکارا در برابر 


آوردند و در بارهٌ صدق محمّد) با 


آنان گرد می‌آوردیم (تا جملگی حقّ را رویاروی برای 
ایشان بیان و بر آن گواهی دهند) آنان ایمان 
نمیآوردند مگر این که خدا می‌خواست (و خدا هم سنت 
خود را برای کسانی تغییر نمی‌دهد که زنگ جاهلیّت بر 
دل آنان نشسته است و بینش ایشان را تباه کرده است) 
ولیکن بیشتر آنان (از این واقعیّت که سنت خدا دربارة 
انسانها تغییر ناپذیر است بی‌خبرند و حقیقت امر را) 
نمی‌دانند. (انعام / ۱۱۱-۱۰۹) 
در بارةٌ این آیات در پایان جزء هفتم سخن به میان آمد. 
هم اینک از حقائق همگانیی سخن می‌گوئيم که این 
آیه‌ها در بر دارند, ۱ نپرداخته‌ایم: 
نخستین حقیقت: این است که ایمان یا کفر. و هدایت یا 
ضلالت. با براهین و ادلّه بر حقّ دلالت نمی‌کنند. چه حق 
خودش, برهان و دلیل بر ذات خویش است.!۱) سلطه‌ای 
بر دل انسان دارد که وادارش می‌سازد آن را بیذیرد و 
بدان اطمینان پیدا کند و در برابرش کرنش برد و بدان 
اعتراف نماید. اما موانع دیگری است که میان دل و 
حق. فاصله می‌گردند. یزدان سبحان با مومنان درباره 
این چنین موأنعی سخن می‌گو ید: 
(رّما؛ ۳ مر کم نبا اذا جاءعث تلا یرُمنُون؟ و 
آفندتهم بم دآنصاوهکا منوا به ول مر و 
رهم ی طفیانب یعْمَهُون . 
شما چه مر ۳ (اين معجزاتی که خواسته‌اند) 
بدیشان نموده شود (باز هم) ایمان نمی آورند. (شما ای 
مقمنان نمی‌دانید که به هنگام وقوع معجزات حسّی) ما 
دلها و چشمهای آنان را (در دریای تخیّلات و توهمات 
و در میان امواج تأویلات و احتمالات) واژگونه و 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
حیران می‌گردانیم (و بعد از نزول معجزات) همان گونه 
خواهند بود که در آغاز بودند. و ایشان را به خود 
وامی‌گذاریم تا در طغیان و سرکشی خود سرگردان و 
ویلان شوند. 
چیزی که نخستین بار برای ایشان پیش آمده است و 
آنان را از هدایت بازداشته است. ممکن است پس از 
وقوع معجزه, دیگر باره رخ دهد و تکرار شود. و آنان 
را اين دفعه نیز از پذیرش هدایت باز دارد. 
الهامهای ایمان در خود دل انسان نهاننده و در خود حق 
هم پنهانند. و اصلا به عوامل خارجی و انگیزه‌های 
بیرونی ربطی ندارند. پس در این صورت باید تلاش 
انسان متوجه آن دل گردد تا از آفات ویژه‌اش زدود و 
بیماریها و مانعهایش را مداوا و معالجه کرد. 
دومین حقیقت: این است که مشیّت یزدان و اراده 
خداوند جهان, در کار هدایت و ضلالت. آخرین مرجع 
و وایسین بازگشتگاه است. مشیّت و اراد؛ خدا بر آن 
رفته است که انسانها را بیازماید با مقدار آزادی اختیار 
و گرائیدنی که در آغاز کار دارد. ایزد متان همین مقدار 
را ماه آزمودن و امتحان انسان قرار داده است. پس 
آن کسی که اين مقدار اختیار و گرایش را در رهنمون 
دل به هدایت و چشم دوختن و رغبت ورزیدن به آن, 
به کار برد - هر جند که در آغاز امر نمی‌داند هدایت 
کجا قرار دارد - مشیّت یزدان مقتضی آن است که دست 
او را بکیرد و کمکش کند و یاریش نماید و او را به راه 
خود راهنمائی کند ند. و کسی که این مقدار اختیار و 
آزادی را بکار برد در راه گریز از هدایت و رویگردانی 
از دلیلها و الهامهای اختیار و آزادی. مشیّت و اراد 
یزدان اقتضاء می‌کند که او را گمراه سازد و از راه به 
دور دارد. و بگذارد وی در تاریکیها دست و پا بزند و 
سرگردان و ویلان شود... مشیّت و اراده و قضا و قدر 
یزدان در هر حالتی انسان را در بر گرفته‌اند. و در پایان 
همه کارها نیز به آستانة یزدان برگشت داده می‌شود و 





۱- آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیلت باید از وی رو متاب 
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به پیشگاه او برمی‌گردد. 
روند سوره در این فرمودهٌ یزدان سبحان. بدین حقیقت 


اشاره ی هب9 


۰ میا 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد دوم 
(ای پیغمبر!) پیروی کن از آنچه از سوی پروردگارت 
به تو وحی شده است. هیچ خدائی جز او وجود ندارد. 
به مشرکان اعتناء مکن (و دشمنانگی آنان و سخنان 


و نب فد تم و ْصارهم - کها ۸ یوم 
رل مر - رهم نی طیانیه عم ی 
تا کی بای ای مان رتیت 
حسَی) ما دلها و چشمهای آنان را (در دریای تخیّلات و 
توهُمات و در میان امواج تأویلات و احتمالات) واژگونه 
و حیران می‌گردانيم (و بعد از نزول معجزات) همان 
گونه خواهند بود که در آغاز بودند» و ایشان را به خود 
وامی‌گذاريم تا در طغیان و سرکشی خود سرگردان و 


ویلان شوند. 


همچنین در اين ایه نیز بدان اشاره رفته است: 


و کر ترا الم ایک و کلمهم ان دق 
حتزن عم کل ی مق لا انوا لیوا - لا 
1 بشاء انله 4 وک "هون . 

اگر ما (دربارة درخواست مشرکان کوتاهی نمی‌کردیم 
و مثلاً) فرشتگانی را به پیش ایشان می‌فرستادیم (و با 
چشم سر آنان را می‌دیدند) و مردگانی (را زنده 
می‌کردیم و در برابر دیدگانشان سر از گورها به در 
می‌آوردند و در بارٌ صدق محمد) با ایشان سخن 
می‌گفتند. و همه چیز را آشکارا در برابر آنان گرد 
می‌آوردیم (تا جملگی حق را رویاروی برای ایشان 
بیان و بر آن گواهی دهند) آنان ایمان نمی‌آوردند مگر 
این که خدا می‌خواست (و خدا هم سئت خود را برای 
کسانی تغییر نمی‌دهد که زنگ جاهلیّت بر دل آنان 
نشسته است و بینش ایشان را تباه کرده است) ولیکن 
بیشتر آنان (از این واقعیّت که سنئّت خدا دربارهُ انسانها 


تغییر ناپذیر است بی‌خبرند و حقیقت امر را) نمی‌دانند. 


همان گونه که ایةٌ پیش از اين بخش در روند سوره 
بیانگر اين امر بود: 


(َبع ما آوجی الک م ین ریک ۷ له( الا هو و 


آغرض عن نکن ولو شاء اف ما فر کو بو ما 
جلاک علیم حفیظا و مات لیم و کیل 6. 


اتشان را خاچیه انگاز/ اکن عذا مق امتت که ی رنه 
یگانگی بپرستند. ایشان را با قدرت و قوّت خویش 
وادار به این کار می‌کرد و از خود اختیاری نمی‌داشتند. 
و هرگز) شرک نمی‌ورزیدند (ولیکن آنان را به خود 
واگذارده است تا به اختیار نه به اجبار راه یزدان با راه 
شیطان را در پیش گیرند) و ما تو را مراقب (اعمال و 
مسژول افعال) ایشان نکرده‌ایم و ما تو را مکلف 
تساخته‌ایم که احوال آنان را اصلاح و اسور ایشان را 
رو به راه سازی. (انعام / ۱۰۶ و ۱۰۷) 
«(وکذلک نا یک ت نی در شیاطین الانس و 
ان بوحی تفص لیب بغض زخرّفَ ال غرورا 
- ولو شاء و فذزهم و ما 
ون ‌. 
همان گونه (که اينان که در صدد هدایت ایشان هستی با 
تو دشمنی و ستیزه می‌ورزند) دشمنانی از انسانهای 
متمزد و جنیان سرکش را در برابر هر پیفمبری عَلَم 
کرده‌ایم. گروهی از آنها سخنان فریبندهٌ بی‌اساسی را 
نهانی به گروه دیگری پیام می‌داده‌اند تا ایشان را (با 
یاوه‌سرائیهای رنگین و وسوسه‌های دروغین) 
بفریبند. اگر پروردگار تو می‌خواست چنین کاری را 
رت و هه نها رات فد ی بت توا 
انجام گرفته و انجام می‌گیرد). پس بگذار دروغها بهم 
بافند (و خویشتن را گرفتار کفر و ضلال کنند. بر تو 
تبلیغ است و بر ما حساب). 
پس کار و بار جملگی در گرو مشیّت و ارادهُ پروردگار 
اشتتاء رود کار انیت کته ختو امستاه ات مت وم را 
هدایت ندهد. چون آنان روش هدایت را نمی‌جویند و 
راه آن را نمی‌بویند. یزدان جهان است که خواسته است 
این اندازه اختیار را برای آزمون ایشان بدانان دهد. او 
است که مردمان را هدایت می‌بخشد وقتی که ایشان در 
راه هدایت پویش و کوشش کنند. هم او است که 
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مردمان را گمراه می‌سازد هنگامی که آنان گمراهمی را 
برگزینند. بدون این که در جهان‌بینی اسلامی میان 
آزادی مشیّت و ارادهٌ یزدان با این جولانگاهی که برای 
مردمان رها کرده است و در آن ایشان را با اين مقدار 
اختیار می‌آزماید. برخورد و تعارضی پیش آید.ا 
سومین حقیقت: این است که فرمانبرداران و نافرمایان, 
یکسان در دست سلطه و قدرت یزدان قرار دارند. چه 
هم مردمان نمی‌توانند چیزی را پدیدار گردانند. مگر 
در پرتو قضا و قدری که برابر مشیّت و اراده دادار 
جهان, امور بندگان را با قوانین و سنن خود 
می‌گر دانند... توضیح این که مومنان بدان اندازه که 
بدیشان اختیار داده شده است» همآهنگی برقرار 
می‌سازند میان کرنش اجباری و مفروض بر آنان در 
برایر سلطه و قدرت یزدان در دستگاه‌های وجودشان 
و در حرکت سلولهایشان. و در سرشت هستی اندامها و 
در پیکره ارواحشان, و میان کرنش اختیاری واگذار 
بدیشان. کرنشی که در پرتو دانش و بینش و هدایت و 
گزینش, خویشتن را موظف به انجام آن می‌دارند. و در 
پرتو اختیار. خود را ملزم بدان می‌سازند. بدین وسیله 
صفا زندگی 
می‌کنند. زیرا بخش اجباری و بخش اختیاری وجودشان 
هر دو از یک قانون یگانه و یک فرمانرواشی نکازد 
پیروی می‌نمایند. ولی دیگران در بخش اجباری بناچار 
از قانون سرشتی یزدان پیروی می‌کنند. قانونی که 
ایشان را وادار به چرخش و گردش در گستره‌ای 


موّمنان با خویشتن در امن و امان و صلح و 


یز از ری تا نم هر آن فد ازنشته و اصاا 


نمی‌توانند از آن چه از لحاظ هستی جسمانی و چه از 
نظر نیازهای سرشتی. قدم بیرون گذارند. در صورتی 
که در بخش اختیاری و در جولانگاه واگذاری بدیشان. 
از سلطه و قدرت یزدان که مجسّم و نمودار در شریعت 
و برنامهٌ او است» سر برمی‌تابند و سرکشی می‌کنند. با 
این گسیختگی شخصیّت خود. بدبخت می‌گردندا... با 
وجود همه اینهاء در ید قدرت خدا قرار دارند. و در هیچ 


جیزی خدا را درمانده و ناتوان نمی‌سازند. و به انجام 
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چیزی دست نمی‌یازند و چیزی را پدیدار نمی‌سازند 
مگر با قدرت و سلطة خداوندگار دادار. 
این سومین حقیقت. دارای اهمیّت ویژه در مسائلی أست 
که نیمه باقیمانده سوره بدان می‌پردازد. چه حقیقت سوم 
در موارد متعدّدی به شکلهای متنوّعی تکرار می‌گردد. 
آخر سراسر نیمة دوم این بخش - همان گونه که قبلا 
بیان داشتیم - با مسأهٌ الوهیّت و سلطة آن در زندگی 
انسانها, و با قانونی که قز یی ان موق زاس ان 
راستای راه حیات را می‌سپرند. روبرو مت گر33::: از 
اینجا است که روند سوره تکیه می‌کند بر بیان این که 
سلطه و قدرت همه و همه از آن یزدان جهان است و 
رن این سلطه و قدرت حتّی در هستی نافرمایان 
سرکش از برنامة آفریدگار و از شریعت و قانون 
پروردگار نیز به همین منوال است و در دست جهان 
آفرین دادار است. نافرمایان سرکش, دوستان خدا را 
نمی‌آزارند جز بدان اندازه و بگونه‌ای که یزدان بخواهد 
و اراده فرماید. چرا که آنان ناتوانتر از آن هستند که در 
حوْ خود و نسبت به ذات خود. سلطه و قدرتی داشته 
باشند. پس چگونه ممکن است سلطه و قدرتی بر 
مومنان داشته باشند؟... تنها و تنها این مشیّت و اراد 
یزدان است که در پرتو آن بطور یکسان. چیزی بر 
دست فرمانبرداران و نافرمایان. و در هستی هر دو گروه 
ایشان. صورت می‌گیرد. 
(و له آتا تن لیم الاک و هم ار 3 
حَشرنا علهم کل ی فلا ماکائوا لیذمئوا - الا 
أن یشاء ان دوک ره مه هون ». 
اگر ما (دربارة درخواست مشرکان کوتاهی نمی‌کردیم 
و مثلً) فرشتگانی را به پیش ایشان می‌فرستادیم (و با 
چشم سر آنان را می‌دیدند) و مردگانی (را زنده 
می‌کردیم و در برابر دیدگانشان سر از گورها به در 


می‌آوردند و در بارةٌ صدق محمّد) با ایشان سخن 





۱- مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصور الاسلامی 9 مقوماته», جلد 
اول» فصل: «توازن». 
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می‌گفتند. و همه چیز را آشکارا در برابر آنان گرد 
می‌آوردیم (تا جملگی حق را رویاروی برای ایشان 
بیان و بر آن گواهی دهند) آنان ایمان نمی‌آوردند مگر 
این که خدا می‌خواست (و خدا هم ستت خود را برای 
کسانی تغییر نمی‌دهد که زنگ جاهلیّت بر دل آنان 
نشسته است و بینش ایشان را تباه کرده است) ولیکن 
بیشتر آنان (از این واقعیّت که سنّت خدا دربارةٌ انسانها 
تغییر ناپذیر است بی‌خبرند و حقیقت امر را) نمی‌دانند. 
«خداوند پر کو ان یه نمیشن محمّد می‌فرماید: 
ای محمّد از رستگاری کسانی ناامید شو که بتان سنگی 
و غیر سنگی را با پروردگار خود همسان می‌نهند و به 
تو می‌گویند: اگر معجزه‌ای برای ما بیاوری قطعاً به تو 
ایمان مي‌آوریم. اگر ما فرشتگان را نازل کنیم و به پیش 
آنان روانه سازیم. تا بدانجا که فرشتگان را آشکارا 
ببینند. و مردگان را زنده گردانیم و به عنوان حجت و 
برهان صدق گفتارت, و دال بر نبوتت. با ایشان به سخن 
بپردازند. و بدانان خبر دهند که تو بر حق هستی در 
آنچه می‌گوئی, و آنچه را که از سوی پروردگار برای 
ایشان آورده‌ای حق است. و همه چیز را پیرامون ایشان 
5 اوریم و جملگی را به سوی تو گسیل داریم. این 
چنین مشرکانی ایمان نمی آورند و تو را راستگو و 
راستکار نمی‌شمارند و باورت نمی‌دارند و از تو 
پیروی نمی‌کنند. مگر این که خدا آن را بخواهد برای 
کسی از آنان. 
(ولْکنأَکَرَمم هون ». 
ولیکن بیشتر آنان نادان هستند. 
خدا می‌فرماید: ولیکن بیشتر این مشرکان نمی‌دانند که 
این امر اين چنین است. گمان می‌برند ایمان واگذار 
بدیشان است. و کفر در اختیار ایشان است. هر وقت 
خواستند ایمان می‌آورند. و هر زمان خواستند کفر 
می‌ورزند. اما اين کار اين چنین نیست. ایس کار در 
دست من است. کسی از ایشان ایمان نمی آورد. مگر 
این که من او را هدایت و توفیق دهم. و کسی از ایشان 
کفر نمی‌ورزد. مگر کسی که من او را از هدایت محروم 
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کنم و بدین وسیله او را خوار و گمراه سازم». 
این اصلی راکه ابن جریر در اینجا بیان می‌دارد. صحیح 
است. ولیکن به توضیح بیشتری نیاز دارد. توضیحی که 
با الهام از مجموعهٌ آیات فزا تن در بارهٌ هدایت و 
ضلالت» و مشیّت و اراد یزدان, و تلاش و کوشش 
انسان, قبلا بیان داشتیم. ایمان پدیده است. ضلالت نیز 
بد ید ه است. چیزی در گستره این هستی روی نمی دهد 
جز برابر قضا و قدری است که یزدان آن را پدید 
می‌اورد: 
اد دم 
([ناکل ثیء خلقناه بقدر 6. 
ماهر چیزی را به اندازه لازم و از روی حساب و نظام 
(قمر /۴۹) 


سنت و قانونی که بر اساس آن, قضا و قدر یزدان, ایمان 


آفریده‌ایم. 


فلانی و ضلالت فلانی را پدید می‌آورد. همان ستّت و 
قانونی است که مجموعه آیات قرآنی آن را بیان و 
روشن می‌دارد. بدین معنی که با اندک اختیاری که در 
روند گرایش و شیوه رفتار دارد. مورد آزمایش قرار 
می‌گیرد. هنگامی که انسان رو به سوی هدایت کرد و 
در راه رسیدن به تکاپو و تلاش پرداخت یزدان او را در 
مستیی آن رهنمود می‌گرداند. و هدایت وی رخ می‌دهد. 
و با قضا و قدر الهی حاصل می‌گردد. و هنگامی که 
انسان رو به سوی ضلالت کرد و هدایت را زشت 
شمرد. یزدان او را گمراه می‌سازد. و ضلالت وی رخ 
می‌دهد. و با قضا و قدر الهی حاصل می‌گردد... انسان 
در هر دو حال در ید قدرت یزدان جهان و تحت سلطهٌ 
خداوند سبحان است. و زندگی او می‌گردد با قضاو 
قدری که مطابق با مشیّت و اراده آزاد آفریدگار است؛ 
و برابر سنت و قانونی می‌چرخد که مشیّت و اراده آزاد 
پروردگار آن را وضع کرده است و مقرّر فرموده است. 
‌ 

بعد از اين. در روند سوره دو آیه می‌آید که از یک سو 
مکمّل معانی و حقائقی هستند که بخش پیشین بدان 
پرداخت و درباره آنها سخن را به پایان بردیم. از دیگر 
سو اين دو آیه دیباچهٌ مسائل عقیدتی متعلّق به سلطه و 
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تمام آیه‌های باقیماند سوره بدانها می‌پردازد و آنها را 
فرامی‌گیرد ی 
کا تم عدوا یه 
نو وحی فعض وت رل غرُورً 
توت و جر جرب وه سس 
اوه و یروا شم مت ۳ 
همان گونه (که اینان که در صدد هدایت ایشان هستی با 


۷ 


۲عا - 


تو دشمنی و ستیزه می‌ورزند) دشمنانی از انسانهای 
متمزد و جتّیان سرکش را در برابر هر پیفمبری عَْلْم 
کرده‌ایم. گروهی از آنان سخنان فریبندةٌ بی‌اساسی را 
نهانی به گروه دیگری پیام می‌داده‌اند تا ایشان را (با 
یاوه‌سرائشیهای رنگین و وسوسه‌های دروغین) 
بفریبند. اگر پروردگار تو می‌خواست چنین کاری را 
نمی‌کردند (ولی همة اینها برابر تقدیر و مشیّت خدا 
انجام گرفته و انجام می‌گیرد). پس بگذار دروغها بهم 
. بافند (و خویشتن را گرفتار کفر و ضلال کنند. بر تو 
تبلیغ است و بر ما هم حساب. بگذار آنان سخنان باطل 
را بیارایند تا خویشتن را بدان گول زنند و بفریبند) و تا 
دلهای کسانی که به آخرت عقیده ندارند بدان 
(مزخرفات) گرایش یابد. و از آن راضی و بدان خشنود 
گردند. و مرتکب هر چیزی شوند که می‌خواهند. 
بدان گونه ... یعنی بدانسان که مقدر و مقرّر کرده‌ایم آن 
کسان مشرکی که ایمان آوردن خود را منوط به وقوع 
خوارق عادات و معجزات می‌کنند. و از دلائل هدایت و 
الپامهای آن در جهان بیرون و دنیای درون روی 
می‌گردانند. اگر هر نوع خارق‌العاده و هر گونه معجزه‌ای 
انجام گیرد آنان ایمان نمی‌آورند. بدان گونه که مقدر و 
مقرر کرده‌ايم که اینان ایمان نیاورند. بدانسان نیز مقدر 
و مقزّر داشته‌ايم که برای هر پیغمبری دشمنانی از 
انسانها و پریان باشند. و مقدر و مقرّر نموده‌ایم که 
برخی از آنان به برخی دیگر سخنان زیبا و شیرینی را 
الهام کنند تا با آنها ایشان راگول بزنند و برای جنگ با 
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پیغمبران آنان را برانگیزند و ایشان را با هدایت به نبرد 
اندازند. و مقدّر و مقّر داشته‌ایم که دلهای چنین کسانی 
که به آخرت ایمان نمی آورند بدین گونه سخنان آراسته 
و ظاهر فریب گوش جان بسپارند و آنها را بپسندند. و 
دشمنانگی با پیغمبران و با حق را در پیش گيرند و راه 
گمراهی و تباهی در زمین را بپویند. 
همه اینها برابر قضا و قدر خداء و مشیّت و ارادة او 
انجام می‌پذیرد. اگر خداوند تو بخواهد. آنها را 
نمی‌توانند انجام دهند. و مشیّت و اراده یزدان به چیزی 
جز اينها تعلّق می‌گیرد. و قضا و قدر او به چیزی جز 
یام خی کوب چتییی 3۳ یبا ای ی 
تصادفی صورت نمی‌گیرد. و هیچکدام از اينها نیز با 
سلطه و قدرت انسانها صورت نمی‌پذیرد و با نیرو و 
توان مردمان پدید نمی‌آید. 
چون مشخص و معیّن گردید هر پیکاری که میان 
پیغمبران و حقی که با خود آورده‌اند. با شیاطین انسانها 
و پریها و باطل و سخنان آراسته و گول زدن ایشان در 
می‌گیرد. پیکاری که هرگز آرام نمی‌گیرد. همه و همه در 
زمین با مشیّت و اراده و با قضا و قدر آلهی صورت 
می‌پدیرد و بس. در این صورت بر مسلمان لازم است 
گذشته از اين که باید سرشت چیزی را بداند که روی 
می‌دهد. و از قدرتی آگاه باشد که د تفت یت رن قرار 
دارد. متوجه حکمت یزدان در فراسوی ادارة هر چیزی 
باشد که در این زمین روی می‌دهد. 
(وکذلک جلن کل نی عَدا مَیاطی انس و 
لن .یوحي بفْضَهُم ای بغض زخرّف اْقَرّل 
غرورا 5 
همان گونه (که اينان که در صدد هدایت ایشان هستی با 
تو دشمنی و ستیزه می‌ورزند) دشمنانی از انسانهای 
متمزّد و جتیان سرکش را در برابر هر پیغمبری عَلْم 
کرده‌ایم. گروهی از آنان سخنان فرییندةٌ بی‌اساسی را 
نهانی به گروه دیگری پیام می‌داده‌اند تا ایشان را (با 
یاوه‌سرائنیهای رنگین و وسوسه‌های دروغین) 


سور انعام آیات ۱۱۱-۱۱۳ 
جزء هشتم 
با اراده و تقدیر خود برای هر پیغمبری دشمنانی را قرار 
داده‌ايم. اين دشمنان شیاطین انسان و شیاطین جنْ 
بوده‌اند... شیطنت که عبارت از سرکشی و گمراهی و 
کاملا به سوی شرّ رفتن و در اختیار بدی بودن است. 
صفتی است که گریبانگیر انسان می‌گردد. همان گونه که 
دامنگیر جن می‌شود. همچنین بدانسان که کسی که از 
جنیان سرکشی می‌کند و دربست به شرّ و بدی می‌گراید 
و به گمراهی گردن می‌نهد. شیطان نامیده می‌شود. بدان 
گونه هم به کسی که از انسانها سرکشی می‌ورزد و 
دریست به شرّ و بدی می‌گراید و به گمراهی گردن 
می‌نهد. شیطان گفته می‌شود... گاهی حیوان را نیز بااین 
۱ 
می‌وررد و سر به اذیّت و آزار برمی‌دارد. در روایت 
آمده است: 

(لکْبْ سود مَیْطانْ) 

ننگاستاسشتطا ‏ است 
اه انس وی کی کر رده 
است دشمنان هر پیغمبری شوند. و بعضی از ایشان 
برخی از آنان را با سخنان فریبندهُ دروغین گول بزنند. 
سخنان فریبنده دروغینی که برضی به برخی الهام 
می‌کند و پیام می‌دهد. و بعضی از ایشان بعضی را 
می‌فریبند و گول می‌زنند. و دسته‌ای از آنان دستهة 
دیگری از خود را بر سرکشی و گمراهی و شر و بدی و 
بزه و گناه تحریک می‌کنند و بر می‌انگیزند. از جملة 
معانی وحی. تأثیر درونی و روانی است که اثر آن از 
پدیده‌ای به پدیدهٌ دیگری سرایت می‌کند. 
شیاطین انسان, کار و بارشان در این زمین برای ما 
روشسن و مسعلوم است. و نسمونه‌هائی از ایشان و 
نمونه‌هائی از دشمنانگی ایشان با هر پیغمبری و با حقی 
که با خود آورده است. و دشمنانگیشان با مومنان بدان 
پیغمبر روشن و معلوم است و هر کسی در هر زمانی 
می‌تواند خودشان را ببیند و کردارشان را بنگرد. 
اما شیاطین جنّ - جملگی جنیان - جزو غیب هستند و 
غیب هم مربوط به یزدان است. از آنان چیزی نمی‌دانيم 
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جز آن مقداری را که خدا دارنده کلیدهای غیب به ما 
اطْلاء داده باشد. چه غیب را جز یزدان جهان کسی 
نمی‌داند و کلیدهای گنج غیب تنها در دست ایزد سبحان 
است ... در بارهٌ سر آغاز پیدایش افریده‌های جاندار 
دیگری جز انسان و انواع و اجناسی که در زمین 
معروف بوده و شناخته شده‌اند, می‌گوئیم: درباره 
سرآغاز پیدایش آفریده‌های جاندار دیگری جز انسان و 
انواع و اقسام مشهور جانداران در زمین, ما به فرموده 
یزدان در بارٌ آنها ایمان داریم و خبر آن را در حدود و 
نغوری که مقزّر داشته است تصدیق می‌کنيم. امّا کسانی 
که سپر «علم» بر سر می‌افکنند تا چیزی را انکار کنند 
کخه دایم نها فرمره ست نس واتی تیور 
جیای اسهم ریت اوه هی ایک ی کت؟ 
قطعاً دانش بشری ایشان گمان نمی‌برد که همة انواع و 
اقسام زندگان و جانداران را در بر گرفته است و در اين 
ستارهٌ زمین بر هم آنها احاطه پیدا کرده است. از سوی 
دیگر علم یرای ایشان «نمی‌داند» در اجرام و کرات 
دیگر چه چیزهائی وجود دارد!! انجه ممکن است 
«فرض کند» آين است که نوع حیات موجود در زمین 
کی هو وش سا کان وت کاب وضو 
داشته باشد, یا وجود نداشته باشد... گذشته از این. 
ممکن نیست که دانش بشری - با وجود تأکید فرضیّه‌ها 
- نیز بتواند نفی کند که انواع دیگری از حیات و اجناس 
دیگری از زندگان ممکن است نواحی دیگری از گسترة 
جهان هستی را آباد کرده و آباد می‌گردانند که این 
«دانش» از آنها چجیزی نمی‌داند. خود محوری و 
خودداوری و خود بزرگ بینی خواهد بود که کسی به 
نام «دانش» وجود این چنین موجودات زندهً دیگری را 
نفی و انکار کند. 
امّا در بارٌ سرشت این آفریده جنّ نام می‌توانیم چه 
بگوئیم. جنیان برخی از آنان شیطنت می‌ورزند و به 
شر و بدی گردن می‌نهند و گمراهی را در پیش 
می‌گیرند. از قبیل ابلیس و زادگان و فرزندان او. 


بگونه‌ای شیطنت می‌ورزند که انسانها شیطنت 
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کت از سرشت این آفریده‌های جنّ نام, ما چیزی 
نمی‌دانیم مگر آن چیزی را که خداوند سبحان در قرآن 
از آنان خبر داده است. و از پیغمبر خدا َو روایت 
شده است, 

آنچه ما از اين آفریده‌ها می‌دانیم این است که از چکيد: 
شتطله‌وو انفتی آفریده شده‌اند. توان اين را دارند که در 
کرهٌ زمین ادامة زتذگ: دهند. در درون و بیرون زمین 
زیست کنند. در درون و بیرون زمین می‌توأنند با 
سرعتی رفت و آمد نمایند که از توان انسانها خارج 
است و ادمیزادگان قادر به جنین کاری نیستند. در میان 
ایشان صالحان ممن,. و شیاطین متمرّد یافته می‌شوند. 
آنان آدمیزادگان را می‌بینند. ولی آدمیزادگان ایشان را 
در شکل و سیمای اصلی نمی‌بینند - البتّه موجودات 
زیادی هستند که انسانها را می‌بینند. ولی انسانها آنها 
را نمی‌بینند - شیاطین جتیان بر آدمیان مسلط می‌گردند 
و آنان را سرگشته و گمراه می‌سازند. شیاطین جّیان 
می‌توانند مردمان را وسوسه کنند. از راهی که ما از آن 
بی‌خبریم و از نحوهٌ آن چیزی نمی‌دانیم. این شیاطین 
جنّی هیچگونه سلطه و قدرتی بر مومنانی ندارند که به 
ذکر و یاد خدا پردازند. شیطانی که همراه موّمن است. 
وقتی که مومن خدای را یباد می‌کند و به ذکر او 
می‌پردازد. خویشتن را می‌دزدد و پنهان می‌گردد. ولی 
زمانی که موّمن از یاد خدا غافل شود. جلو می‌آید و به 
وسوسة مومن می‌پردازد. مومن باذکر و یاد خداء 
قوی‌تر از آن می‌گردد که مکر و کید ضعیف شیطان در 
او بگیرد و بر وی پیروز گردد. جنیان همچون آدمیان در 
آخرت گرد می‌آیند و مورد حساپ و کتاب قرار 
ی گیر نت و با بهشت پاداششان داده می‌شود. و با 
دوزخ کیفر می‌بینند. درست بسان انسانها... جنیان 
هنگامی که با فرشتگان مقایسه می‌گردند. آفریده‌های 
بسیار ضعیف و ناتوانی به نظر می‌آیند. آفریده‌هائی که 
هیجگونه تاب و توانی ندارند. 

در اين آیه. پی می‌بریم که یزدان سبحان برای هر 
پیغمبری دشمنانی از شیاطین انسان و پری قرار داده 
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اگر یزدان سبحان می‌خواست می‌توانست چنین کند که 
نتوانند کاری از این کارها را بکنند. نتواننند تمرّد و 
سرکشی نمایند. و به شر و بدی بگرایند. و با انبیاء 
دشمنی کنند. و مومنان را اذیت و آزار برسانند. و 
مردمان را از راه یزدان منحرف و سرگشته کنند... خدا 
می‌توانست که ایشان را به بذیرش هدایت کاملا 
وادارد. یا اگر به هدایت روی کنند ایشان را به هدایت 
برساند. و با این که آنان را ناتوان از آن گرداند که 
بتوانند با انبیاء و حق و مومنان برزمند و سدّ راه آنها 
شوند ... اما یزدان سبحان بدیشان این مقدار اختیار داده 
است. و بدانان اجازه عطاء فرموده است که به آذیت و 
آزار دوستان خدا بپردازند. بدان اندازه‌ای که مشیّت آو 
مقتضی آن است و قضا و قذّر او آن را جاری و پیاده 
می‌گرداند. همجنین بدان اندازه که با آن مقدار از اذٍیت 
و آزار دشمنان خود. دوستان خویش را بیازماید. و 
دشمنان خویشتن را نیز با آن مقدار اختیار و قدرت 
بیازماید. مقدار اختیار و قدرتی که آن را بدیشان داده 
ات نان نی و انند به دوستان خدا اذیت و آزاری 
بتشانتد مگ بدان اندازه که یزدان مقدر فرموده است: 
(و لو شاء ال ما فعلوه 6. 
اگر پروردگار می‌خواست. چنین کاری را نمی‌کردند. 

از اين گفته‌ها و بیانها چه چیزی عائد ما می‌گردد؟ 

اولاً چیزی که حاصل ما می‌گردد اين است: کسانی که با 
پیغمبری دشمنی می‌ورزند. و کسانی که به اذیت و 
2 پیروان انبیاء می‌پردازند. «شیاطین» پشمارند... 
شیاطین هم از میان انسانها و هم از میان جنیان هستند... 
شیاطین آدمی و شیاطین جنّی همگی یک کار را انجام 
می‌دهند. برخی از آنان برخی از ایشان را گول می‌زنند 
و همچنین گمراه می‌کنند. و جملگی ایشان به کار 
سرکشی و گمراهسازی و دشمنانگی با دوستان یزدان 
می‌پردازند. 

دوم: چیزی که حاصل می‌گردد این است: این شیاطین 
هیچ یک از این کارها را انجام نمی‌دهند. و بسا انسییاء 
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دشمنی نمی‌ورزند. و به اذیت و آزار پیروانشان 
نمی‌پردازند. به وسیلهٌ قدرت شخصی خودشان, و 
نیروئی که در سرشت و خمیره ذات ایشان است. بلکه 
آنان در ید قدرت خدایند. او می‌خواهد دوستان خود را 
به خاطر کاری که خود می‌خواهد باایین شیاطین 
بیازماید. و آن کار عبارت است از: سره کردن دوستان 
خود و پاک کردن دلهایشان و آزمودن شکیبائی و 
ماندگاریشان بر حق و حقیقتی که آنان امانتداران آنند. 
هنگامی که آنان با توان هر چه بیشتر آزمایش را بسر 
بردند و در امتحان پیروز شدند. یزدان آزمون ایشان را 
برمی‌دارد. و شر این دشمنان را از سرشان کوتاه 
می‌سازد. دیگر این دشمنان نمی‌توانند دست به اذیت و 
ند و کمترین درد و رشجی بدیشان 
برسانند مگر چیزی که خدا مقر فرموده باشد. نصیب 


آزارشان دراز کنند 


دشمنان یزدان ضعف و خواری می‌گردد. و رسوایانه با 
همه کوله‌بارهای گناهانی که ورزیده‌اند و هم اینک بر 
دوششان قرار دارد. برمی‌گردند و رهسپار دوزخ 
می شو ند: 
( و لو شاء ال ما فْعلوه 4. 
اگر پروردگار می‌خواست. چنین کاری را نمی‌کردند. 

سوم: چیزی که حاصل ما می‌گردد این است: حکمت 
خالصانة یزدان مقتضی این بوده است که بگذارد 
شیاطین انسان و پری به شیطنت خود بپردازند. او با 
این مقدار اختیار و قدرتی که بدیشان داده است ایشان 
را می‌آزماید. آنان را رها کرده است دوستان خدا را در 
بخشی از زمان بیازارند. او دوستان خود را نیز 
می‌آزماید. تا بنگرد آیا شکیبائی می‌کنند و استقامت 
می‌ورزند؟ آیا بر حق و حقیقتی که با خود دارند 
ماندگار می‌مانند؟ آیا در برابر باطلی که خویشتن را 
آماسیده و باد به غبغب انداخته بدیشان می‌نمایاند و 
ستبر و سترگ خود را بدانان نشان می‌دهد. استوار و 
پایدار می‌مانند؟ آیا از خواستهای دل و هواهای نفس 
خود می‌گذرند و خویشتن را یکسره به خدا 
می‌فروشند؟ در هنگام شادی و ناشادی و سود و زیان, 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
چه بخواهند و چه نخواهند در هر زمان بطور یکسان. از 
فرمان یزدان اطاعت می‌کنند؟... وال خداوند می‌تواند 
از این کارهائی که انجام پذیرفته است ممانعت به عمل 
آورد و چیزی از اینها صورت نگیرد. 
چهارم: چیزی که متوجّه آن می‌گردیم خواری و ناتوانی 
شیاطین آدمی و پری. و درماندگی و ناتوانی و ضعف 
و زبونی ایشان است. آنان با قدرت ذاتی و قوّت 
شخصی خود چیره و پیروز نمی‌گردند و تسلط پیدا 
نمی‌کنند. ایشان فراتر از داثرهٌ اختیاری که خدا برایشان 
ترسیم کرده است و توانائی انجام اموری را در 
جولانگاه آن بدیشان بخشیده است. نمی‌توانند پا از آن 
دائره فراتر نهند و کاری بیش از آن کارها انجام دهند... 
موّمنی که می‌داند این پروردگار توانای او است که 
مقر می‌گرداندهو او است که اجاز:انتجام آشوز را 
می‌دهد. سزاوار است که چنین مومنی دشمنان شیاطین 
خود را خوار بدارد و ناچیز انگارد, نییروی ظاهری و 
سلطه ادعاء 
تا تاقق از انا ات کاب هی اما 


ی ایشان, هر اندازه باشد و به هر پله‌ای 


پیغمپر بزرگوار یزدان ابلاغ می‌شود: 
( فذزهم و ما یرون >. 
پس بگذار دروغها بهم بافند (و خویشتن را گرفتار کفر 
لا یبن یه انس و مایا ختای از 
ایشان را با دروغهایشان واگذار. ما بر آنان احاطة 
کاملی و قدرت شاملی داریم و کیفرشان را آماده و 
اندوخته می‌داریم. 
گذشته از اینهاء حکمت دیگری در میان است که افزون 
بر ارات شیاطین و امتحان مومنان است. خداوند 
مقدّر فرموده است که این دشمنانگی باشد. و این الهام 
باشد. و این گول زدن با گفتار و نیرنگ با کردار باشد. 
به خاطر حکمت دیگری: 
(و لتضغی | اذل ون ال خرق و ۱ 
لیرضَوه و لیفتر فوا ما هم مت مس ترفن ُ#- 
(بگذار آنان سخنان باطل را بیارایند تا خویشتن را بدان 
گول زنند و بفریبند) و تا دلهای کسانی که به آخرت 
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عقیده ندارند بدان (مزخرفات) گرایش یابد. و از آن 

راضی و بدان خشنود گردند. و مرتکب هر چیزی شوند 

امش خه اهنت 
یعنی تا دلهای کسانی که به آخرت ایمان ندار ند به أنْ 
نیرنگ و الهام گوش دهند... چه چنین کسانی هم تفکُر 
و انديشه و تمام هم و غم خود را به دنیا محدود و 
مربوط می‌کنند. آنان شیاطین را در اين جهان می‌بینند 
که در کمینگاه هر پیغمبری هستند. و به اذیت و آزار 
پیروان هر پیغمبری می‌پردازند. و برخی برای برخی 
دیگر گفتار و کردار را می‌آرایند و در برابر شیاطین 
کرنش می‌کنند. از آرایش سخنان باطل, بر خود 
می‌بالند. و از سلطه و قدرت نیرنگبازانة خویش در 
شگفتند. گذشته از اینهاء گناه می‌ورزند و شرّ و بدی 
انجام می‌دهند و بزه و گناه و تباهی و فساد می‌نمایند. 
در پر نو آن الهامها و وسوسه‌ها, و به سبب این گوش 
کردنها و گوش دادنها... 
این هم کاری است که یزدان خواسته است و قضا و قدر 
او آن را اجراء و پیاده کرده است. چون در فراسوی آن 
سره‌سازی و آزمایش است. و به هر کسی فرصت داده 
می‌شود تا به انجام کارهائی دست بازد که برای او 
ممکن و میسّر گردد. و پاداش و کیفری که سزاوار است 
دادگرانه و راست قرقتت تلاق خاده شود گندشته ار 
اینهاء تا اين که زندگی خوب و شایسته شود و کاروان 
حیات به پیش رود. حقّ و حقیقت در پرتو دادگاهی جدا 
و متمایز شود. و خیر و خوبی در سایهٌ شکیبائی سره و 
خالص گردد. و شیاطین کوله‌بارهای گناهان خود را در 
روز رستاخیز به تمام و کمال بر دوش کشند... همچنین 
همه کارها برابر مشیّت یزدان وقوع پیدا کند و جاری و 
ساری شود. هم کارهای دشمنان یزدان و هم کارهای 
دوستان ایزد سبحان, بطور یکسان... این مشیّت یزدان 
است و یزدان هر چه بخواهد می‌کند. 
صحنه‌ای که قرآن کریم آن را به تتصویر می‌زند از: 
پیکار شیاطین انس و جنّ, و درگیری و رفتار هر 
پیغمبری با پیروانش» و مشیّت و اراد؛ یزدان که اداره 
کننده و مراقب همه چیز در همه جا و همه آن است. و 
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قضا و قدر ایزد متعال که جاری و ساری در سراسر 
جهان و جملگی اشیاء موجود در آن است. اين چنین 
ای یه سح ریگارف اون این 
است که در برابر آن توقّف کوتاهی داشته باشیم و نگاه 
گذرائی بدان پيندازيم: 
کارزار و پیکاری است که در آن نیروهای شرّ و بدی 
مرج تتضی اه هاش کت داز نف شیاین انسان .رز 
پری در آن شرکت دارند. همه و همه با همیاری و 
هماهنگی یکدیگر, برای اجراء نقشة معیّتی. گرد 
می‌آیند. نقشه‌ای که نمایانگر دشمنانگی حق مجسّم در 
رسالتهای انبیاء, و نمايانند جنگ حيّ با باطل است. 
نقشه معیّنی است که در آن وسائل مربوطه است: 
گروهی از آنان سخنان فریبندهُ ناروا را نهانی به گروه 
دیگری پیام می‌دهند تا ایشان را (با یاوه سرائیهای 
رنگین و وسوسه‌های دروغین) بفریبند. 
بعضی بعضی را با وسائل گول زدن و گمراه کردن کمک 
و یاری می‌کند. در عین حال برخی برخی دیگر را گمراه 
می‌سازد. این پدیده‌ای است که در هر دار و دسته‌ای که 
برای شر و بدی گرد آیند و به جنگ حقّ و طرفداران 
حق بیردازند دیده می‌شود... شیاطین در میان خود 
همدیگر را یاری می‌دهند و همکاری می‌کنند. یکدیگر 
را در انجام گناه یاری و مدد می‌رسانند و پشتیبان 
یکدیگر در بزهکاری می‌شوند. هرگز همدیگر را به 
سوی حقّ رهنمود نمی‌گردانند. بلکه برخی برای برخی 
دیگر دشمنی و جنگ با حسقّ را زینت می‌بخشند. و 
شرکت در نبرد طولانی با حق را می‌آرایند. 
اما همه این مکر و کیدها آزاد و رها نیست. بلکه از هر 
سو با مشیّت و اراده و قضا و قدر الهی احاطه شده 
است. شیاطین نمی‌توانند نیرنگی بزنند و کوچکترین 
مکر و کیدی بکنند مگر بدان اندازه که یزدان بخواهد و 
با قضا و قدر خود به مرحلهة اجراء درآورد. بدین لحاظ 
مکر و کید هر اندازه ستبر و سترگ باشد و نیروهای شرّ 
و بدی جهانی تتطور کتلین .بت آن کیرد آید و از آن 
پشتیبانی نماید. باز هم گرفتار قید و بند است و 
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محصور و محدود است. و نمی‌تواند آزادانه بدون قید 
و بند و نظم و نظام هر گونه که بخواهد روان و رهسپار 
کی ررض هت ود ردان گر 
کس که بخواهد بشود. بدون هرگونه بازپرس و بازجو و 
پیگیر و پیگردی» همان گونه که طاغیان و یاغیان دلشان 
می‌خواهد و دوست می‌دارند و به دل انسانهائی 
می‌اندازند که از ایشان اطاعت می‌کنند و آنان را 
پرستش می‌کنند. به دل انسانهای پرستشگر خود چنین 
می‌افکنند. تا دلهایشان را به مشیّت و ارادة خویش 
آويخته و پیوسته کنندا... هرگز این چنین نبوده و 
نمی‌شود! بلکه خواست ایشان مقیّد به مشیّت یزدان 
است. و قدرت محدود ایشان مقیّد به قضاو قدر 
خداوند سبحان است. نمی‌توانند به دوستان ايزد مستان 
هیچ زیانی برسانند مگر بدان اندازه که آفریدگار جهان 
- در حدود و غور آزمون و امتحان - اراده فرماید. 
همه کارها سرانجام به خدا برمی‌گردد و بدو حواله داده 
می‌شود. 

صحنه همایش بر نقشهة مقزّر و معیّنی از شیاطین. 
سزاوار این است که طرفداران و پیروان حق توجه و 
عنایت بیشتری بدان داشته باشند و نگاه و نگرش 
ژرفتری بدان بیفکنند. تا طبیعت و سرشت این نقشه را 
بشناسند. و با وسائل و ابزارهای گوناگونش آشنا 
گردند... صحنه احاطهٌ مشیّت و اراد؛ یزدان. و قضا و 
قدر خداوند سبحان, به نقشه و تدبیر شیاطین نیز شایان 
این است که دلهای طرفداران و پیروان حسق را از 
اطمینان و آرامش و یقین لبریز سازد. و همچنین 
دلهایشان و چشمانشان را آویزهُ قدرت غالب. و قضا و 
قدر نافذ. و سلطهٌ حق اصیل در گستره هستی گرداند. و 
وجدانشان را خیزش پرواز دهد و از آاویزان شدن و 
آویختن به آنچه شیاطین می‌خواهند یا نمی‌خواهند آزاد 
و رها سازد. و در راستای راه خودشان» راست قامت و 
با گامهای استوار حرکت کنند. و حقّ را پس از پا بر جا 
کردن آن در دلهایشان و در زندگیشان, در پهنة دنیای 
واقعیّت مردمان پا بر جا دارند... از دیگر سو, طرفداران 
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و پیروان حقّ باید عداوت شیاطین, و مکر و کید و حیله 

و ثیرنگ شیاطین را به مشیّت و اراد؛ٌ محیط آفریدگان 

و به قضا و قدر نافذ پروردگار واگذارند: 
۳ ۱ 
و لو شاء اه ما فعلوه فَدرْهُم و ما یرون >. 
اگر پروردگار تو می‌خواست چنین کاری را نمی‌کردند. 
پس بگذار دروغها بهم بافند. 


کیب 


کی عکما وهوالزی ار ل| 1 19 کتلم مس بر یرت 


رم ام ی ورو مس مر مار مر نی سس ۲ 
وین ءاتیته ما لکتب بملمون آنم منزل من ژیكک با 
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۱۳ 
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هریم دنرم صد روللاسا ومن یرد 
سل رصیق با کان یک 
نا لکمآء کل لاک بل لهج س زیت 
ییوت () دا صطیک مسکقی قدص 
یکت ورد رو (()) 4 داز الآ رجند بیج 


و ای ۱۳ م9 رم رح مره چتم 
وله یمک ای ملون () 


مس هر 21 
قمن برداللهآن 


هم اینک به مسأله‌ای می‌پردازيم که باقیماندة سوره 
بدان صی‌پردازد. مسأله‌ای که مقدّمات آن در روند 
سراسر سوره پیاپی می‌آمد و پشت سر هم ردیف 
می‌شد. واپسین قسمت این مقدمات. بخشی است که به 
مسائل بزرگ عقیده می‌پردازد» و واقعیّت پیکار میان 
شیاطین آدمی و پبری را به تصویر می‌کشد. و از 
درگیری آنان با بکایک:پیفنیران بت م ی کید .از 
ارکان و اصول هدایت و ضلالت و سنّت یزدان سخن 
می‌گوید. سنتی که هدایت و ضلالت برابر آن ساری و 
جاری می‌گردد... و جیزهای دیگری که در صفحات 
پیشین بیان داشتیم. 

هم اینک به مسأله‌ای می‌پردازيم که هم اين مقدّمات 
را دیباجهٌ خود گردانده استتفها نز حلال و حرام بودن 
حیوانی که به هنگام ذیح نام خدا بر آن برده شده است و 
یا نام خدا بر آن گفته نشده است. این مسأله از ناحية 
مقر و مستحکم داشتن نخستین رکن اسلامی دارای 
اهمیّت بسزائی است. این رکن عبارت است از: حسق 
حاکمیّت مطلق از آن یزدان یگانه است و بس. و هیچ 
کسی را نسزد که ادعائی در این حق داشته باشد. یا 
جنین حاکمیتی را به هر شکلی از اشکال در دست 
گیرد... زمانی هم تا له خی شا لماش اسخ: کار 
کوچک همچون کار بزرگ در پیاده کردن يا شکستن 
این رکن نخستین اسلامی بشمار می‌آید. دیگر مهم 
نیست این کار مربوط به گوشت حیوانی باشد که 
خورده می‌شود یا خورده نمی‌شود. یا مربوط به کار 
دولتی باشد که پا بر جای می‌گردد. با نظم و نظام 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
جامعه‌ای باشد که پدید آورده می‌شود. با توجّه به چنین 
رکنی, این بسان آن, و آن بسان اين است. هم اين و هم 
آن از لحاظ اعتراف به الوهیّت خداوند یگانه, یا 
نپذیرفتن چنین الوهیتی» یکسان بشمار است. 
برنامةٌ قرآنی بر این رکن اسلامی بسیار تکیه می‌کند تا 
ادن هت سا تیان استرار دارف:تگران آن 
خسته کننده نخواهد بود هر زمان که مناسبتی به میان 
بياید و در آن برای عمل کوچک یا بزرگی از کارها 
قانونگذاری شود. چرا که این رکن» عقیده است و دین 
است و اسلام است. فراتر از این رکن در سراسر این 
آئین چیزی وجود ندارد مگر پیاده کردن و جزئیّات را 
بیان داشتن و توضیح دادن. 
در این بخش سوره - همان گونه که در بیّةُ سوره تا 
پایان آن خواهیم دید - بیان داشتن و استوار نمودن این 
رکن به شکلهای گوناگونی به مناسبت ذکر کردن آداب 
و رسوم و مقررات و قوانین جاهلی تکرار می‌گردد. 
ارتباط این آداب و رسوم و مقزرات و قوانین هم با 
شرک و سر باز زدن از اسلام روشن می‌شود و 
مشخص می‌گردد که جنین آداپ و رسوم و مقزرات و 
قوانینی نیز سرچشمه می‌گیرد از پا بر جا داشتن الوهیّت 
دیگری جدای از الوهیّت یزدان. بدین لحاظ است که 
قرآن این تاختهای سخت و یورشهای تند را به 
شیوه‌های گوناگون بر آن می‌برد. و این تاختها و 
بورشها را با اصل اعتقاد و اصل ایمان و اسلام کاملا 
پیوند می‌دشد. 
0 
روند قرآنی بخش حاکمیّت در هم کارهای بندگان را 
می‌آغازد. و آن را دیباچه بیان بخش حاکمیّت در کار 
تحلیل و تحریم حیوانات ذبح شده می‌گرداند. کار تحلیل 
و تحریمی که مشرکان حق حاکمیّت در آن را متعلّق به 
خود می‌دانستند وا بدان دست می‌یازیدند و در 
این کار از زبان خدا دروغ به هم می‌بافتند و بر سلطه و 
قدرت او تجاوز می‌کردند. برای نیل بدین هدف ناپاک 


و ناروا مقدمه‌چینیهای درازی ترتیب می‌دادند. همان : 








گونه که از روند آیه‌ها در اینجا ملاحظه خواهیم کرد: 


(َقَعر اه ی حَکاء و هر الذي أنزّل الیکم 
موی وی یِعلمُون 
نه د من ریک باحق لا کون من الْفترین. 
ی داب تاه و 


آشمیع اطع رصن 
ُضلوک عَنْ سَبیل الله, ان یتبعو بتبعون "1 له را 

ون ان ریک هرمن رع 

سبیله. و و له بالهتد, ین . 

(ی ها بدیشان بگو: ین داوری خدا دربارة حق و 
حقیقت است) آیا جز خدا را (میان خود و شما) قاضی 
کنم؟ و حال آن که او است که کتاب (آسمانی قرآن) را 
برای شما نازل کرده است و (حلال و حرام و حق و 
باطل و هدایت و ضلالت. در آن) تفصیل و توضیح داده 
یه است. کساش که کتاب‌اهای استفاق وا تیش 
برای آنان فرستاده‌ايم می‌دانند که این (قرآن) حقيقة از 
سوی خدا آمده است و مشتمل بر حقّ است (چرا که 
کتابهای آسمانی خودشان بدان بشارت داده است و 
تصدیق کنندهُ آن است). پس تو از تردید کنندگان مباش 
(و پیروان تو نیز در بارة حقانیّت قرآن کمترین تردیدی 
به خود راه ندهند). فرمان ما صادقانه و دادگرانه انجام 
می‌پذیرد. هیچ کسی نمی‌تواند فرمانهای ما را دگرگونه 
کند (و جلو دستورأت ما را بگیرد). خدا شنوا(ی سخن 
آنان) و دانا(ی کردار ایشان) است. اگر از بیشتر مردم 
(که کافران و منافقانند) پیروی کنی, تو را از راه خدا 
دور می‌سازند. چرا که آنان جز از ظنٌ و گمان پیروی 
نمی‌کنند و آنان جز به دروغ و گزاف سخن نمی‌گویند. 
بیگمان پروردگارت (از تو و از هر کس دیگری) آگاه‌تر 
اشتت ار ال کشانن که (کمراه کته و ااز راد او عون 
می‌روند. و از حال کسانی که هدایت می‌یابند (و راه او 


را در پیش می‌گیرند). 


این دیباچه همه به میان می‌آید پیش از آن که به 


موضوع اصلی و آماده‌ای پرداخته شود که این ديباچة 
را ترای. آن ساخته و پرداخته:می‌کند و شیش فسطیبا 
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آن را به مسألهٌ ایمان يا کفر پیوند می‌دهد: 
و و نج 
ام 2 با دک نماث عَّه و 
ما حرّم علیکم - الا ما اضطرزتم 


فِ‌ 
۰ 


تب 
پس (از آنجا که خدا راه یافتگان و گمراهان را بهتر از 
هر کسی می‌شناسد. به ضلالت مشرکان در تحریم 
برخی از چهارپایان گوش فرا ندهید و) از گوشت 
چهارپائی بخورید که به هنگام ذبح نام خدا را بر آن 
برده‌اند (و آن را به نام ال نه به نام کسی یا چیزی جز 
او سر بریده‌اند) اگر به آیات خدا (و از جمله به آیات 
وارده در اين باره) ایمان دارید. شما چرا باید از گوشت 
حیوانی نخورید که به هنگام ذبح نام خدا بر آن رفته 
است؟ و حال آن که خداوند گوشت حیواناتی را که بر 
شما حرام است (در همین سوره / ۱۳۵ و مانده/۲) بیان کرده 
است (و دستور داده است که از آنها نخورید) مگر 
ناچار و درمانده شوید (که در این صورت می‌توانید به 
اندازه‌ای که رفع ضرورت و دفع هلاکت کند از گوشت 
حرام آنها بخورید). 
پیش از اين که از عرضه کردن مسألهٌ تحلیل و تحریم - 
به دنبال آن همه دییاچه - بپردازد. میان دو بخش با 
رهنمودها و پیروهای دیگری فاصله می‌اندازد. 
رهنمودها و پیروهائی که دارای تأثیرهای نیرومندی از 
امر و نهی و بیان وعد و وعید هستند: 


(وکما ین خاق مه ریک 


بسیاری از مردم. با هواها و هوسهای (کج و نادرست) 
خود» بدون آگاهی (از صحت آنچه که می‌گویند و بدون 
دلیلی بر آنچه در راه آن می‌کوشند» دیگران را) 
سرگشته و کمراه می‌سازند. بیگمان پروردگارت (از تو 
و از همه بندگان) آگاه‌تر از حال تجاوزکاران است. 
آنگاه سخن از مسأله تحلیل و تحریم می‌راند و آن را 
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به مسألة اسلام و شرک ملحق و مریوط ی‌گرداند 
(ولاتاکلوا 4 یذ کر سم ال له واه آفشق 
ون آلشَیاطی حون ۳ یجادلوکم. 
وان تیوه هم انکم لش رک 4 
از گوشت حیوانی نخورید که (به ۳۹ ذبح عمدا) نام 
خدا بر آن برده نشده است (و يا به نام دیگران و یا به 
خاطر بتان سر بریده شده است). چرا که خوردن از 
چنین گوشتی, نافرمانی (از دستور خدا) است. بیگمان 
اهریمنان و شیاطین صفتان» مطالب وسوسه‌انگیزی به 
طور مخفیانه به دوستان خود القاء می‌کنند تا این که با 
شما منازعه و مجادله کنند (و بکوشند که شما را به 
تحریم آنچه خدا حلال کرده است وادارند). اگر از آنان 
اطاعت کنید بیگمان شما (مثل ایشان) مشرک خواهید 
بود. 
سپس به دنبال آن. گام دیگری را دربارة سخن از 
سرشت کفر و سرشت ایمان به جلو برمی‌دارد. گامی که 
انگار پیروی بر تحلیل و تحریم است. از این پیجوئی و 
پیروی و پیوند و تأکید. سرشت دیدگاه اسلام در بارة 
مسألٌ قانونگذاری و فرمانروائی» یعنی تشسریع و 
حاکمیّت دز آموان زندگین روزانه. پندیدار و نمودار 
می‌گردد. 
0 
«(َفْتر اه ی که وه الّذي نزل الْیْکم 
9 ون ام اْکثاب با تقموان 
مُنزّل من ریک باق فلا کون من 
۳ ِ. 
آیا جز خدا را (میان خود و شما) قاضی کنم؟ و حال آن 
که او است که کتاب (آسمانی قرآن) را برای شما نازل 
کرده است و (حلال و حرام و حقّ و باطل و هدایت و 
ضلالت. در | یی وت داده شده است. 
کسانی که کتاب(های آسمانی را پیشتر) برای آنان 
فرستاده‌ایم می‌دانند که اين (قرآن) ی سوی خدا 
اماب مش این و انیت [ که کتایهای 


آسمانی خودشان بدان بشارت داده است و تصدیق 
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کننده آن | ست). پس تو از تردید کنندگان ن مباش (و 


پیروان تو نیز در بارةٌ حقانیّت قرآن کمترین تردیدی به 

خود راه ندهند). 
یک پرسش انکاری است از زبان پیغمبر ی یزدان. 
چیزی را که در این پرسش انکاری» زشت می‌شمارد 
این است که انا کش را جز یزدان در کاری از کارها 
داور گرداند؟ یا در فرمانروائی کارها - هر کاری که 
باشد - جز خدای سبحان را حاکم و فرمانروا گرداند؟ یا 
کسی را در اين حقّ, حقی که جای ستیز و جدال در آن 
نیست - شریک و انباز ايزد متان نماید؟ در سراسر 
گستر؛ جهان کسی و چیزی نیست که پیغمبر بل بدو 
رو بکند و فرمان او را در همه کار و بار زندگی بجوید 

و داوری وی را بطلبد: 


2 


(أَفْعْر اله 7۳ ی حَکا؟ ». 

یاوه هیارا قاشن و تین کزیات ۱ 
سپس شرح و تفصیل این زشت شمردن و نادرست 
بودن. و شرائطی که داوری بردن به پیشگاه جز 
آفریدگار, و فرمانروا کردن جز پروردگار را پدیدار 
می‌نماید. به میان می‌آید. و آن را چیز ناروا و پلشتی 
قلمداد می‌فرماید. .. خداوند متعال چیزی را ناگشوده و 
پیچید ۵ بر جای ننهاده است. و بندگان را نیاز مرجع و 
منبع دیگری نکرده است. تا مردمان از آن مرجع و منبع 
ی وف میکاا ی گفرون زندگن پیش ی ای 
دست به دامان آن گردند و آن را فرمانروا و داور کنند: 

(رهرالّنی نزن یک الکناب مصْلاً > 

و حال آن که او است که کتاب (آسمانی قرآن) را برای 

شما نازل کرده است و (حلال و حرام و حقّ و باطل و 

هدایت و ضلالت در آن) تفصیل و توضیح داده شده 
اسست. 


این کتاب قرآن نام را نازل کرده است تا میان مسردمان 


در بارهٌ چیز ی که در آن اختلاف پیدا می‌کنند دادگرانه ‏ 
داوری کند. و حاکمیّت و الوهیّت یزدان در آن پدیدار و . 


نمودار گردد. گذشته از این ايزد دادار این کتاب را نازل 


کرده است بگونه‌ای که روشن و روشنگر است و در بر . 





لیا وا و اس از ای ها سیرت ی ۱2 


سوره انعام آیات ۴-۱۲۷ ۱۱ 
گیرنده ارکان و اصول اساسی و بنیادینی است که نظم و 
نظام زندگی بطور کلی بر آن استوار است. همچنین 
قرآن متضمن احکام مشروح و مبسوطی در باره 
مسائلی است که یزدان جهان می‌خواهد انها را در 
جامعهٌ انسانی بینانگذاری کند و استوار دارد. هر چند 
که سطح اقتصادی و علمی و واقعیّت زندگی آنان بطور 
کی از یکدیگر جدا باشد... با توجّه بدین و بدان است 
که در این کتاب بی‌نیازی است از فرمانروا کردن و به 
داوری خواستن غیر خدا در کاری از کارهای زندگی... 
اين چیزی است که یزدان جهان درباره کتاب خود 
می‌گوید. پس هر کس هر چه می‌خواهد بگوید. باکی 
نیست. اگر کسی می‌خواهد بگوید: انسانها به مرحله‌ای 
از زندگی رسیده‌اند که نیازی بدین کتاب ندارند و 





نیازمندیهای خود را در آن نمی‌یابند! چه باک است. 
بگوید... امّا باید بداند که با گفتن چنین سخنی - پناه بر 
خدا - این آئین را نمی‌پذیرد و کافر بشمار است! سخن 
خدای جهان و جهانیان را دروغ می‌شمارد! 

گذشته از اين. ظروف و شرائط دیگری نیز برای برخیها 
پیش می‌ آید که سبب می‌گردد برخی از مردمان از جمله 
اهل کتاب. غیر خدا را در کاری از کارهای زندگی, 
فرمانروائی دهند و داوری بخشند. سر زدن چنین شیوه 
قترفتاری از انشانسی زشت و شکفت ات بر اهل 
کتاب می‌دانند که اين کتاب از سوی خدا نازل شده 
است. چون آنان اهل کتابند. بهتر از دیگران کتاب را 


ریک 1 
کنتاین که کفای اقا اما را سس یراق آخام 


فرستاده‌ايم می‌دانند که این (قرآن) حققة از سوی خدا 
آمده است و مشتمل بر حقّ است. 
این ظروف و شرائط در مکه و در جزیرةالعرب موجود 
بود. خداوند با آن مشرکان را مخاطب قرار می‌دهد... 
چه اهل کتاب بدان اعتراف کنند و زبان بدان بگشایند - 
همان گونه که بعضی از آنان که یزدان دریجه‌های 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
سینه‌های ایشان را بر روی اسلام گشوده بود. به اسلام 
گرائیدند و اعتراف و اقرار به حقانیّت قرآن کردند - و 
چه آن را پنهان و انکار نمایند - همان گونه که از 
بعضی از اهل کتاب سر زد - در هر دو حال مسأله فرقی 
نمی‌کند. یزدان سبحان است که خبر می‌دهد - و خبر او 
راست است - یزدان خبر می‌دهد که اهل کتاب می‌دانند 
که قرآن از جانب ایزد مان آمده است و در بر گيرندة 
حقّ است... حق محتوای آن است. نزول آن از سوی 
یزدان حق است. قطعی است که از سوی خدا شرف 
نزول پیدا کرده است. 
هميشه اهل کتاب می‌دانند که این کتاب حقيقةٌ از سوی 
یزدان نازل شده است و حق را از سوی یزدان با خود 
آورده است. همیشه هم می‌دانند که قدرت و قوّت این 
آئین تنها و تنها از این حقّ برمی‌جوشد که در آن است. 
و از این حق برمی‌جوشد که در بر دارد. هميشه هم - به 
خاطر اطْلاع از اینها است که - با اين آئين می‌جنگند. 
جنگی که آتش آن هرگز فروکش نمی‌کند... سخت‌ترین 
جنگ و بدترین جنگ ایشان بااین آئین» سلب 
فرماندهی و داوری از شریعت این کتاب. و تحویل آن 
به شریعتهای کتابهای دیگری از تألیفات انسانها است. 
همجنین غیر خدا را داور کردن است. تا این کتاب بر 
جای نماند و اين آئين وجود نداشته باشد. همجنین 
الوهیتهای دیگری در ممالک و مناطقی پا بر جای 
داشتن است که الوهیّت در انجا از آن خدا بوده است و 
بس» در آن روزگارانی که شریعت یزدان موجود در 
کتاب ایزد متان بر آنها حکومت می‌کرده است. و 
شریعت دیگری با ان مشارکت نداشته است» ء در کنار 
کتاب یزدان کتابهای دیگری وجود نداشته است که از 
آنها اوضاع جامعه و ارکان قانونگذاریها استمداد گیرد 
و بهره‌مند گردد و بدانها مراجعت و به بندها و بخشهای 
آن استناد کند. بدان گونه که مسلمان به کتاب و آیات 
یزدان استناد می‌کند. ال کتاب چه صلیبی و چه 
صهیونیست در پشت سر همه این چیزها قرار دارند 
گذشته از این که در پشت سر همه این جیزها قسرار 


ت ۱۱۴-۱۲۷ 


دارند. در پشت سر وضع و حال و قضاوت و فرمانی 
پنهان هستند که برای چنین هدفهای ناپاکی پدید 
می‌آیند و تشکیل می‌شوند. 

هنگامی که روند سخن مقر می‌دارد که اين کتاب را 


یزدان نازل فرموده است و آن را توضیح و تبیین کرده 
است. و اهل کتاب می‌دانند که از سوی خدا حقيقةّ نازل 
فده تعسو وا ببا ورد اونده امت: اه 
پیغمبر 22و و به پیروی از او به مومنان هم رو 
می‌کند. از شدّت درد تکذیب و جدال مشرکان با ایشان. 
و پنهان کردن حق و انکار واقعیّت توسط برخی از اهل 
کتاب ی کاهد: 

لا کون من تین ‌ 

پس تو از تردید کنندگان مباش (و پیروان تو نیز در 

بارةٌ حقانیّت قرآن کمترین تردیدی به خود راه ندهند). 
روشن است که پیغمبر له هرگز شک نکرده است و 
دچار تردید نشده است. روایت شده است هنگامی که 
خداوند بزرگوار بر پیغمبر اين آیه را نازل فر مود: 

(قَانْ کت ی شک تن |لیک فاسأل الّذین 

یرون الکتاب من قَبلک. مد جاءک ا مسق من 

یک له وه من در . 

اگر در بارهةٌ چیزی که (از قصص موسی و فرعون و 

بنی‌اسرائیل) بر تو نازل شده است. در شک و تردید 

هستی, از کسانی سژال کن که قبل از تو (اهل کتاب 

بوده‌اند و) کتابهای آسمانی را می‌خوانده‌اند. بیگمان 

(بیان) حقّ (و خبر صادق قرآنی) از سوی پروردگارت 

برای تو آمده است و از زمره مترددان مباش. (یونس / )٩۴‏ 
یر فرمود: . , 

(لا شک و لا آسأل). 

نه شک می‌کنم» و نه می‌پرسم. 
اما این رهنمود و نمونه‌های آن. و ایین پایداری و 
ماندگاری بر حق و نظاثر آن. بر ستبرا و فراوانی 
نیرنگها و رنسجها و تکذیبها و انکارهائی دلالت 
می‌نماید که پیغمبر مشب و گروه مسلمانان با او تحمّل 
می‌کرده‌اند. و بزدان سبحان < 


جه اندازه نیت سه 
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پیغمبر علض و مسلمانان با این رهنمود کردن و ثابت 


قدم نمودن مرحمت فرموده است. 
روند قرآنی در اين راستا به پیش می‌رود و مقرّر 
می‌دارد که سخن داورانٌ جدا کنندة حق از باطل یزدان, 
زده شده است و خاتمه پذیرفته است. و باکردار 
مردمان دگرگون نمی‌شود. هر چند که مکرشان و 
و ی خود رسیده باشد: 
تم ک مه ریک صدقاً و را تال 

نا رآ الم ‌. 

فرمان ما صادقانه و دادگرانه انجام می‌پذیرد. هیچ 

کسی نمی‌تواند فرمانهای ما را دگرگونه کند (و جلو 

دستورات مارا بگیرد). خدا شنوا(ی سخن آنان) و 

دانا(ی کردار ایشان) است. 
فرمان صادقانة یزدان سبحان در بارة چیزی که گ فته 
است و مقر فرموده است صادر شده است. و دادگرانه 
درباره قانونی که گذاشته است و حکمی که صادر 
نرموده است پایان بدیرفته است. پس بتع از ان 
گفتاری برای گسوینده‌ای در بارةٌ عقیده‌ای یا 
جهان‌بینی‌ای. یا اصل و قانونی» و يا عادت و یا ارزش 
قاری ما نده امک تیف ان آازهسستیر بت ای 
گوینده‌ای در بارٌ شریعت يا حکمی, و یا عادت و 
فایدی باقن ویر ای اند آست ی کیت 
نمی‌تواند فرمان او را بازپرسی و پیگردی کند یا از 
اجراء فرمانش جلوگیری به عمل آورد. و هیچ کسی 
نمی‌تواند در برابر فرمان او شخصی را پناه دهد و 
فریادرس او گردد. 

(ر هوالع العلٌ ». 

ات اعر نا اس 
یزدان می‌شنود چیزی را که بندگانش می‌گویند و هدف 
گفتارشان را می‌داند. می‌داند چه چیزی به صلاح ایشان 
و مفید به حال آنان است. و چه چیزی احوال و اوضاع 
ایشان را اصلاح و روبراه می‌گرداند. 
در کنار بیان این که «حقَّ» آن چیزی که کتابی ان را در 
بر گرفته است که یزدان آن را نازل کرده است. مقرّر 








سورة انعام آیات ۱۱۴-۱۲۷ 
می‌فرماید: چیزی که انسانها معیّن می‌دارند. و چیزی 
که آنان صلاح می‌بینند. جز پیروی از گمان نیست. 
گمانی که یقینی در آن نیست. و پیروی از آن تنها به 
گمراهی منتهی می‌گردد و بس. انسانها حق نمی‌گویند و 
اشاره به حق نمی‌کنند مگر این که از آن سرچشمة 
یگانهٌ اطمینان بخش. مطالب گفته و اشارهُ خود را 
دریافت کنند و بسرگیرند. پیغمبر 9 برحذر 
می‌فرمایند از این که مردمان از چیزی اطاعت کنند که 
همنوعانشان از پیش خود می‌گویند و بدان اشاره 
می‌نمایند. هر چند تعداد گویندگان آن و اشاره کنندگان 
بدان فراوان هم باشند. چه جاهلیّت همان جاهلیّت است 


هر چند پیروان گمراه آن فراوان نیز باشند: 


وان تلع أ کر 2 من ف الارض شوک عَن سَبیل 
له ان + ب عون ال و ان هم ال بصن 6. 


اگر از بیشتر مردم (که کافران و منافقانند) پیروی کنی» 
تورا از راه خدا دور می‌سازند. چرا که آنان جز از ظنّ و 
گمان پیروی نمی‌کنند و آنان جز به دروغ و گزاف 
سخن نمی‌گویند. 
اکثر مردمان روی زمین از اهل جاهلیّت بودند. همان 
گونه که امروزه دقیقاً بیشتر انسانها از اهل جاهلیّت 
بشمارند... خدا را در همه کارهای خود داور و فرمانرو| 
نمی‌کردند. و شریعت یزدان را که در کتاب او موجود 
است قانون خود بطور کلّی نمی‌نمودند. و جهان‌بینیها و 
اندیشه‌ها و برنامةٌ تفگرات و برنامةٌ زندگی خود را از 
هدایت و رهنمود ایزد متعال برنمی‌گرفتند. لذا آنان - 
همچنین اینان نیز امروزه - در گمراهی جاهلیّت بسر 
دق و بیس هی بر تم تقو امسته‌انق و نمی توانند رای 
و نظری, يا گفتار و سخنی, و يا حکمیّت و قضاوتی 
داشته باشند که مستند و متکی به حق بوده و از حسق 
برجوشد. و نتوانسته و نمی‌توانند که کسانی را که از 
ایشان اطاعت و پیروی کرده و می‌کنند. جز به سوی 
گمراهی برانند و رهنمود گردانند. آنان - همچنین 
امروزه اینان - دانش قطعی و اطمینان ببخش را رها 
کرده و می‌کنند و از حدس و گمان پیروی نموده و 
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می‌نمایند. حدس و گمان هم جز به سرگشتگی منتهی 
نمی‌گردند. خداوند پیغمبر خود را از اطاعت از ایشان و 
پیروی از آنان بر حذر می‌فرماید تا او و مسلمانان 
فرمانبردارش از راه خدا گمراه نشوند... این چنین بود و 
این چنین است و چکیده سخن همین بود و همین است. 
هر چند که مناسبت موجود در آن زمان, مناسبت تحریم 
بعضی از حیوانات و تحلیل بعضی از آنها بود. همان 
گونه که در روند گفتار خواهد آمد. 
سپس یزدان پاک مقزّر می‌فرماید: کسی که بر بندگان 
فرمان می‌راند و در کارشان داوری می‌نماید و 
می‌فرماید: اين راهیاب و آن سرگشته است. تنها یزدان 
یگانه است و بس. چون تنها و تنها یزدان مطلم از 
حقیقت حال بندگان است. و تنها و تنها او است که مقتر 
می‌دارد: هدایت چیست و ضلالت کدام است: 


۳ 


1 ریک الم من یَضل عن سبیله و وغل 

تین » 

بیگمان پروردگارت (از تو و از هر کس دیگری) آگاه‌تر 

است از حال کسانی که (گمراه گشته و) از راه او بدر 

وی از ان کشا مه که هه ارت مر تانتی (وتراد ان 

را در پیش می گیر ند). 
باید قاعده و قانونی باشد که با آن بر عقائد. جهان‌بینیها, 
معیارهاء ارزشها, تلاشهاء و کردارهای مردمان. قضاوت 
کرد. و در اين گونه مسائل گفت: این حقّ و درست است 
و آن باطل و نادرست. تا در چنین ارکان و اصولی. هوا 
و هوس مردمان فرمانروائی و داوری نکند. آخر هوا و 
نی مر ز آواپ و ری ایشا رازه 
می‌شود و بر دانش یقینی اطمینان بخشی استوار و 
برجای نبوده و نمی‌ماند... گذشته از اينهاء باید مرجعی 
باشد که برای این ارکان و اصول معیارها و میزانهائی 
وضع کند. و مردمان از آن مرجع حکم آن ارکان و 
اصول را دریافت دارند و با آن هم بر بندگان و هم بر 
معیازها و ارزشهایشان داوری نمایند. 
دنکن یه نات کر ها را فا 
تنها او است که حق دارد چنین میزان و معیاری را وضع 
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کند. و مردمان را با آن بسنجد. و بیان نماید چه کسی 
راهیاب است و چه کسی گمراه. 
«جامعه» نیست که این احکام را براببر اصطلاحات و 
آداب و رسوم دگرگون شونده و متغیر خود مقر 
می‌دارد. جامعه‌ای که شکلها و ارکان و اصول مادی آن 
دگرگون می‌شود. سنجشها و روشها و معیارها و احکام 
آن نیز دگرگون می‌گردد و تغییر می‌پذیرد... چرا که 
معیارها و روشها و اخلاق و آداب جامعهٌ کشاورزی, و 
معیارها و روشها و اخلاق و آداب جامعةٌ صنعتی چیز 
دیگری خواهد بود. معیارها و روشها و اخلاق و آداب 
جامعهٌ سرمایه‌داری برژوازی. و معیارها و روشها و 
اخلاق و آداب جامعهٌ مارکسیستی و کمونیستی جدای 
از یکدیگر خواهد بود... گذشته از اینهاء, معیارها و 
میزانهای اعمال و افعال, برابر اصطلاحات و عادات این 
جامعه‌ها دگرگون و گوناگون می‌گردد و با یکدیگر 
مختلف خواهد بود. 
اسلام این قاعده و ضابطه را نمی‌پذیرد و را به 
سمیّت نمی‌شناسد. اسلام معیارهائی را می‌پذیرد که 





یزدان سبحان آنها را وضع و مقزّر فرموده است. این 
چنین معیارهائی با دگرگونی «شکلها»‌ی جامعه‌ها ثابت 
| 
پرورده و بالنده می‌گردد. نام اصطلاحی آن جامعة 
اسلامی است... دو جامعه بیشتر در میان نیست: نخست 
مره املاشی و دوم خامقه غی اسلا ها تایه 
جاهلی, و يا جامعةٌ مشرک... جامعهً غیراسلامی یا 
جامعدٌ جاهلی, و یا جامعة مشرک. به جأمعه‌ای گفته 
می‌شود که خدا را قبول ندارد. چون به غیر خداء یعنی 
به انسانها حق می‌دهد که اصطلاحات و عادات. قوانین 
و قواعد. اخلاق و آداب. جهان‌بینیها و اندیشه‌ها؛ 
سیستمها و رژیمهاء و اوضاع و احوالی را وضع و 
پدیدار سازه جدای از چیزهانی که یزدان آنها را وضع 
و پدیدار فرموده است... اين تقسیم‌بندی یگانه, تنها 
چیزی است که اسلام برای جامعه‌ها و معیارها و اخلاق 


و آداب, به رسمیّت می‌شنأسد: اسلامی و غیراسلامی. 
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اتلایی ی خاهلن زوا خیم ای ار انداغ و تاو 
صورتها و شکلها. 
‌ 
بعد از این دیباچهٌ روشنگر دراز, مسألهٌ ذبیحة حیوانات 
به میان می‌آید. مسأّله‌ای که بر قاعده بنیادینی برقرار و 
استوار است که این دیباچه روشنگر دراز. آن را مهیّا 
می‌کند و تهیّه می‌بیند: 
(فکلواا ما ذکر آنم اه له ان نم تا 
مُومنین مالک لت لوا ذکر انم و 
قدص کم دا اج ای اه 
وان با لْضلون بافوانهمبغیر عم ان 
هو أغلم بالْعتدین. ۳ ی ان 
لین یسیون لام من سَیجرون انوا یفرفون. و 
ل الوا ام یذ ۳3 ماه یه - واه مشق و 
یلیر خون ال هیارک ون 
آنشرهم نکم تشون > 
پس (از آنجا که خدا گمراهان و راه یافتگان را بهتر از 
هر کسی می‌شناسد, به ضلالت مشرکان در تحریم 
برخی از چهارپایان گوش فرا ندهید و) از گوشت 
جرا با بویت هه هکام تین متا را سر ان 
برده‌اند (و آن را به نام اه نه به نام کسی یا چیزی جز 
او سر بریده‌اند) اگر به آیات خدا (و از جمله به آیات 
وارده در این باره) ایمان دارید. شما چرا باید از گوشت 
حیوانی نخورید که به هنگام ذبح نام خدا بر آن رفته 
است؟ و حال آن که خداوند گوشت حیواناتی را که بر 
شما حرام است (در همین سوره / ۱۴۵ و مائده /۳) بیان کرده 
است (و دستور داده است که از آنها نخورید) مگر 
ناچار و درمانده شوید (که در این صورت می‌توانید به 
اندازه‌ای که رفع ضرورت و دفع هلاک کند از گوشت 
حرام آنها بخورید). بسیاری از مردم. با هواهاو 
هوسهای (کج و نادرست) خود. بدون آگاهی (از صحّت 
آنچه که می‌گویند و بدون دلیلی بر آنچه که در راه آن 
می‌کوشند. دیگران را) سرگشته و گمراه می‌سازند. 
بیگمان پروردگارت (از تو و از همه بندگان) آگاه‌تر از 
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پنهان را ترک کنید (و در هیچ حال خویشتن را به 
معصیت نیالائید). بیگمان کسانی که به دنبال گناه راه 
می‌افتند. هر چه زودتر کیفر ارتکاب معاصی ایشان 
داده می‌شود. از گوشت حیوانی نخورید که (به هنگام 
ذبح عمدا) نام خدا بر آن برده نشده است (و یا به نام 
دیگران و یا به خاطر بتان سر بریده شده است). چرا که 
خوردن از چنین گوشتی, نافرمانی (از دستور خدا) 
است. بیگمان اهریمنان و شیاطین صفتان. مطالب 
وسوسه‌انگیزی به طور مخفیانه به دوستان خود القاء 
می‌کنند تا این که با شما منازعه و مجادله کنند (و 
بکوشند که شما را به تحریم آنچه خدا حلال کرده است 
وادارند). اگر از آنان اطاعت کنید بیگمان شما (مثل 
ایشان) مشرک خواهید بود. 
پیش از اين که از جنبة فقهی به تفصیل این احکام 
بپردازیم. می‌خواهیم قواعد اساسی عقیدتی‌ای را بیان 
داریم که اين احکام در بردارند. 
یزدان جهان دستور می‌فرماید که از گوشت حیوانی 
تغذیه شود که به هنگام ذبح, نام خدا بر آن رفته باشد. 
نام بردن خداء ناحیه و هدف را مقرّر, و مسیر و جهت را 
مشخص می‌دارد. و ایمان مردمان را اویزهٌ اطاعت این 
فرمان صادر از سوی یزدان بدیشان ی 3 
( قکلواعا با ذکر نم اه عَلیه .. ان کت با ِاته 
ُوُمنین #. 
پس از گوشت چهارپائی بخورید که به هنگام ذبح نام 
خدا را بر آن برده‌اند... اگر به آیات خدا ایمان دارید. 
آن گناه از ایشتان هی برسد: چرا تباید از کوشت 
چهارپائی بخورند که نام یزدان به هنگام ذیح, نت [ن 
رفته است و خدا آن را برایشان حلال کرده است؟ مگر 
نه این است که یزدان سبحان برای آنان روشن فرموده 
ات فاد ار کرت حیوانی نکنند که خدا آن را پر 
آنان حرام نموده است. مگر اين که ناچار شوند؟ مگر با 
اين بیان هر نوع سخنی دربار حلال بودن و حرام 
بودن گوشت چهارپایان و خوردن یا نخوردن از آنها 
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پایان تمی‌گیرد؟ , 
و ما کم أکلوا عا ذکر نم او له و قد 
َصُل کم ما حة 0[ 
شما چرا باید از گوشت حیوانی نخورید که به هنگام 
ذیح نام خدا بر آن رفته است؟ و حال آن که خداوند 
گوشت حیواناتی را که بر شما حرام است بیان کرده 
است (و دستور داده است که از آنها نخورید) مگر 
ناچار و درمانده شوید. 
از آنجا که اين آیه‌ها با مسأله‌ای رویاروی می‌گردند که 
در آن وقت در محیط, حاضر و موجود بود. چرا که 
مشرکان از خوردن گوشت حیواناتی خودداری 
می‌کردند که یزدان آن را برایشان حلال کرده بود. و 
شت حیواناتی را حلال می‌دانستند که پس‌دان ان را 
برایشان حرام فرموده بود. و گمان می‌بردند که این 
کاری را که می‌کردند شریعت ایزد متعال است. روند 
قرآنی عملکرد چنین قانونگذارانی را شرح و بسط 
می‌دهد که از ز بان خدا دروغ می‌گفتند. روند قسرآنی 
بیان می‌دارد که آنان از روی هوا و هوس, بدون دانش 
و بدون پیروی از فرمان یزدان, قانونگذاری و شریعت 
نگاری می‌کنند. و با چنین قوانین و شریعتی که برای 
مردمان از ۳ خود وضع می‌کنند و تهیّه می‌بینند. 
اتشان وا شتر گشته و گمراه می‌سازند. و افزون بر آن به 
الوهیّت و حاکمیّت یزدان تعدی می‌کنند! زیرا هر چند که 
بسندگانند با بسه دست گرفتن وب گیهای الوهیت و 
حاکمیّت. 
گلیم بندگی خویش پا را جلوتر می‌نهند و ره تعدی در 
پیش می‌گیرند: . 
2 کر یضلون بافانهم بغفر علم.. ان 
رک هر أغم دی 4. 
بسیاری از مردم. با مواها و هوسهای (کج و نادرست) 
خود. بدون آگاهی (از صحت آنچه که می‌گویند و بدون 
دلیلی بر آن‌چه در راه آن می‌کوشند, دیگران را) 
سرگشته و گمراه می‌سازند... بیگمان پروردگارت (از 
تو و از همه بندگان) آگاه‌تر از حال تجاوزکاران است. 


بر الوهیّت و حاکمیّت یزدان می‌شورند و از 
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بدیشان دستور می‌دهد که هر چه گناه است رها کنند. 
چه گناه آشکار و چه گناه پنهان. از جمله به ترک این 
گناهی بگویند که در پیش گرنفته‌انند. گناهی که 
گمراهسازی مردمان است با هواها و هوسهای خود 
بدون دانش و آگاهی, و واداشتن ایشان بر قوانین و 
آئینهائی که از سوی یزدان نبوده و به دروغ می‌گویند 
از سوی یزدان است و شریعت خدای سبحان است. 





آنان را از فرجام اين بزه و گناهی می‌ترساند که مرتکب 
آن می‌گردند: 
(و درا ظاهر الم و 
انم حون با کانوا یفترفون ). 
گناهان آشکار و بزهکاریهای پنهان را ترک کنید (و در 


هیچ حال خویشتن را به سعصیت نیالائید). بیگمان 


باطته ‏ دی یسیون 


کسانی که به دنبال گناه راه می‌افتند. هر چه زودتر کیفر 

ارتکاب معاصی ایشان داده می‌شود. 
سپس آنان را بازمی‌دارد از خوردن گوشت حیواناتی که 
به هنگام ذبح نام یزدان پر آنها برده نشده است و بلکه 
انها را به نام بتهای خود سر بریده‌اند» یا در قمار 
بخت آزمائی تقسیم گوشت. ذبح شده‌اند. و با تیرهای 
قمار آنها را تقسیم کرده‌اند. یا گوشت حیواناتی که 
مردارند و با مسلمانان در تحریم آنها مجادله و ستیز 
می‌کردند و گمان می‌بردند که یزدان آنها را ذیح کرده 
ست! چگونه مسلمانان از گوشت حیواناتی استفاده 
مش که کر د هنشت ری ار کرت خیرا نان 
تغذیه نمی‌کنند که یزدان آنها را ذیح فرموده است؟! این 
نوع اندیشه. یکی از خرافه‌ترین اندیشه‌های جاهلیتی 
است که پوچی و هیچی آن در همه جاهلیتها دیده نشده 
است. این بود چیزی که شیاطین انس و جنْ به دل 
دوستان خود می‌انداختند تا در اين باره با مسلمانان 
مجادله کنند و با ایشان راجع به چنین حیوانات ذبیحه‌ای 
به ستیز پردازند. حیوانات ذبیحه‌ای که آیه‌ها بدانها 
اشاره می‌نمایند: 

ولا توا یذ ک نما یه - وله لوق 

- و ان آلشسسیاطین سیون للی ول سیائهم 
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یا ...وان شوم نکم کون » 
از گوشت حیوانی نخورید که (به هنگام ذبح عمدأ) نام 
خدا بر آن برده نشده است (و یا به نام دیگران و یا به 
خاطر بتان سر بریده شده است). چرا که خوردن از 
چنین گوشتی» نافرمانی (از دستور خدا) است. بیگمان 
اهریمنان و شیاطین صفتان» مطالب وسوسه‌انگیزی به 
طور مخفیانه به دوستان خود القاء می‌کنند تا این که با 
مامتا عه و اوه کی کوش که تما اب 
تحریم آنچه خدا حلال کرده است وادارند). اگر از آنان 
اطاعت کنید بیگمان شما (مثل ایشان) مشرک خواهید 
بود. 
در برابر این سخن پایانی می‌ايستیم تا در باره این 
قاطعیّت و این صراحت مربوط به کار حاکمیّت و 
اف یی ی 
نص قرآنی قاطعانه اعلام می‌کند که اطاعت مسلمان از 
کسی از انسانها در جزئی از جزئیات قوانین و مقرّراتی 
که از قوانین و شریعت یزدان برنمی‌جوشد و سرچشمه 
نمی‌گیرد, وان حاکمعت بکانه خداو ند بکعا اعتر اف 
ی گنز تاش شتیان در ایسه عف مرف اور زر 
اسلام خارج می‌سازد و به شرک برای یزدان. ملحق 
می‌گرداند... در این باره اب کثیر می‌گوید: 
خداوند متعال که می‌فر میدن 
وان مدوم کم کون . 
اگر از آنان اطاعت کنید بیگمان شما (مثل ایشان) 
مشرک خواهید بود. 
یعنی چون از فرمان یزدان به خودتان و شرع او منحرف 
شده‌اید. و به سوی فرمانی جز فرمان خدا و شریعتی 
جدای از شرع خدا گرائیده‌اید و چنین فرمان و شریعتی 
را مقذم بر فرمان و شرع خداوند جهان داشته‌اید. این 
تری اس همان گونه که یزدان می‌فرماید: 
( انوا آخبازهم و رها هم باب من دون اله ‌. 
یهودیان و ترسایان علاوه از خداء علماء دینی و 
(توبه / ۳۱) 


پارسایان خود راهم به خدائی پذیرفته‌اند. 





سور انعام آیات ۱۱۴-۱۲۷ 
جزء هشتم 


پسر حاتم که گفته است: ای فرستاد؛ٌ دا یهودیان و 
ترسایان, علماء دینی و پارسایان خود را نپرستیده‌اند. 
فرمود: 
لا[ محازم و حرفوا یم اقلا 
هم قذلک عبادء : تم [یاهم 6. 
بلی که پرستیده‌اند! آنان حرام خدا را برایشان حلال 
نموده‌اند. و حلال را برای آنان حرام کرده‌اند. ایشان 
هم از چنین کسانی پیروی کرده‌اند. و این است عبادت 
و پرستش ایشان برای آنان. 
همچنین ابن کثیر از سدی در بارهٌ فرمودهٌ یزدان روایت 
ار سس 
(اتَذوا آخبارهم و [ زهبانهم 
له... > . 


یهودیان و ترسایان علاوه از خداء علماء دینی و 


م۳ منْ دون 


پارسایان خود راهم به خدائی پذیرفته‌اند... 
یسعنی از مسردمان رهنمود گرفته‌اند و راهنمائی 
خواسته‌اند. و کتاب یزدان را پشت سر خود انداخته‌اند و 
یه ترک آن گفته‌اند. این است که خنداونه بو رگوار 


(توبه / ۳۱) 


فرموده است: 

(وما وا له لوالا َواحداٌ... ». 

ای ان ری وه خی 

یگانه را بپرستند و بس.... (توبه / ۳۱) 
یعنی خدا است که چون چیزی را حرام کند. آن چیز 
حرام است. و چیزی را که حلال کند آن چیز حلال است. 
و چیزی را که شریعت قلمداد فرماید و قانون نماید. 
شریعت و قانون است و پیروی می‌گردد. و به چیزی که 
او دستور می‌دهد اجراء می‌گردد و انجام من ره 
این گفت سدی و آن گفتة اب کفیر است .. هر دو 
قاطعانه و آشکار و روشن مقزّر می‌دارند. و گفتة خود 
را از قاطعیّت و قطعیّت و روشنی قرآنی. و از قاطعیّت 
تفسیر نبوی در بارهٌ قران و قطعیّت و روشنی آن 
برمی‌گیرند و فریاد برمی‌آورند با توجه به قرآن و 
حد یث: 


هر که از انسانی در شریعت و قانونی پیروی کند که از 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
پیش خود آن را فراهم آورده و تهیه دیده باشد - هر 
چند در کار کوچک و جزئی - قطعاً مشرک است. هر 
چند در اصل مسلمان باشد ولی چنین کاری را انجام 
دهد. به سپب آن از داثره اسلام بیرون می‌رود و وارد 
داثرٌ شرک می‌گردد. گرچه بعد از آن مدّتها بماند و با 
زبان بگوید: لا اله الا الّه... اما با وجود گفتن آن, از غیر 
خدا قوانین و مقزرات دریافت دارد. و از غیر خدا 
اطاعت نماید. 
هنگامی که امروزه در پرتو اين فرموده‌های قاطع به 
سطح کرهٌ زمين می‌نگریم» بر روی آن تنها جاهلیّت و 
شرک می‌بينيم. و چیز دیگری جز جاهلیّت و شرک 
نمی بینیم. همگان دچار جاهلیّت یا شرک شده‌اند. مگر 
افرادی چند که یزدان ایشان را پائیده باشد و از گرداب 
جاهلیّت و شرک محفوظ فرموده باشب. آن کسانی که از 
اربابان زمینی نپذیرفته باشند ویژگیهای الوهیتی را که 
آنان ادعاء می‌کنند. و شرع و حکمی را از غیر خدا قبول 
نکرده باشند. مگر بدان اندازه که مجبور و وادار بدان 
شده باشند. . 
حکم مستفاد از فرموده : خداوتد بزرگوار: 
لت گرا ام یذ کر آنم اه علیه. ز انه 
از گوشت حیوانی نخورید که (به هنگام ذبح عمدا) نام 
خدا بر آن برده نشده است (و یا به نام دیگران و یا به 
خاطر بتان سر بریده شده است). چرا که خوردن از 
چنین گوشتی, نافرمانی (از دستور خدا) است 
مربوط به حلال بودن ذبیحه‌ها یا حرام بودن آنها است 
که آیا به هنگام ذبح نام خدا برده شود يا برده نشسود. 
حلال خواهند بود يا حرام. ابن کثیر در تفسیر این بخشها 
و بندها گنته است: 
بدین أْية بزرگوار استدلال کرده است کسی که معتقد 
بوده است که اگر نام خدا بر ذبیحه‌ای برده نشود گوشت 
ا‌ حرام خواهد بود. اگر هم ذبح کننده مسلمان باشد. 
ائقه عم در بارة اين مسأله با یکدیگر اختلاف دارند و 
سه نظریِةٌ گوناگون پیدا کرده‌اند: 


سور انعام آیات ۱۱۴-۱۲۷ 
یکی از آنان فرموده است: گوشت ذبیحه‌ای بااین 
ویژگی حلال نیست. خواه نام خدا عمداً ترک شود و 





خواه سهوأگفته نشود... این حکم. برابر روایتی از امام 
مالک و روایتی از امام احمد حنبل است. گروهی از 
پیشینیان و پسینیان طرفداران امام احمد حنبل نیز ایسن 
روایت را تقویت کرده‌اند. گزینش ابوئور, و داود 
ظاهری نیز همین بوده است. ابوالشتوح محمّد پسسر 
محعّد پسر علی طائی هم همین را در کتاب اربعین خود 
برگزیده است که یکی از متأخران شافعی مذهب است. 
متأخْران شافعی مذهب برای تأیید مذهب خود بسدین 
آیه» و به آیه‌ای استناد کرده‌اند که در بارهٌ شکار است و 


(فکلواش آنسکن علیکم و آذ توا آنم اه 
یه 


از نخجیری که حیوانات شکاری برای شما (شکار 
می‌کنند و خود از آن نمی‌خورند و سالم) نگاه می‌دارند 
بخورید و (به هنگام فرستادن حیوان به سوی شکار) 
نام خدا را بر آن ببرید. (مائده / ۴) 
خداوند این مطلب را تأکید فرموده است با: 

(وّانه لفق ». 

چرا که خوردن از چنین گوشتی, نافرمانی (از دستور 
بعضی گفته‌اند ضمیر به خوردن سرمی‌گردد. و بسرخی 
گفته‌اند ضمیر به ذبح به نام غیر خدا و برای غیر خدا 
برمی‌گردد. 
همچنین مطلب فوق موّکد شده است با احادیثی که 
دربار؛ بردن نام خدا به هنگام ذیح و به هنتگام روانه 
کردن حیوان شکاری به سوی نخجیر روایت شده‌اند. از 
جمله حدیثی که عدی پسر حاتم. و ابوثعلبه روایت 
نموده‌اند و در صحیح مسلم و بخاری ذکر شده است: 

پر ار کر و از ون ِِ و و اد 

(ذا ازسَلت کیک العلم و ذکرّت انم اه علیه 

#ص ۵ 9 زب اف 7 

فکل ما امک علیک 4. 

هرگاه سگ شکاری خود را به سوی نخجیر روانه 


کردی و نام خدا را بر آن برذی, از نخجیری که (شکار 





فی‌ظلالالق رآن 
جلد دوم 
می‌کند و) برای تو نگاه می‌دارد بخور. 
و حديثي که از رافع پسر خدیج روایت شده است: 
(ما یر لدم و ذکر آشم اه له فکلوه). 
وسیلةٌ ذبحی که خون را (از حیوان) روان سازد. و نام 
خدا بر ذییحه برده شده باشد (با وجود این دو شرط: 
وسیلة ذبح تیز باشد. و نام خدا به هنگام ذبح برده 
شود) از گوشت ذبیحه بخورید. 
این حدیث نیز در صحیح مسلم و بسخاری ذکر شده 
است. 
مذهب دوم دربارٌ اين مسأله می‌گوید: نام خدا بسردن 
فل تهب که ایغ جنر | گر 
که را ترک کند. زیانی نمی‌رساند. ایین مذهب 
امام شافعی و همه پیروان او است. روایتی هم از 
امام احمد است که حنبل از او روایت کرده است. 
روایتی هم از امام مالک در این زمینه در دست است. 
اشهب پسر عبدالعزیز از پیروان او. متن حدیث را نقل 
کرده است. از ابن عبّاس, و ابوهریره. و عطاء پر 
اپورباح نیز این خلانت وان علخ ات دا | او 
از هر کسی است... امام شافعی یه كريمة: 
ول تا کلواما یذ کر انم اه له رنه آفسق >. 
از گوشت حیوانی نخورید که (به هنگام ذیح) نام خدا بر 
آن برده نشده است. چرا که خوردن از چنین گوشتی 
نافرمانی (از دستور خدا) است. 
را بر ذبح برای غیر خداوند متعال حمل کرده است و 
بسان ید: _ , 
و فستاآمل یر افو به > 
یا گوشت حیوانی که به نام جز خداسر بریده شده 
باشد (که مایة خروج از عقيده صحیح است). (انعام /۱۴۵) 
فاد رده اشتا: ابن جریج از عطاء روایت کرده 
است و گفته است: : 
کش رس مر ی فش 
(و لا تأکلواعا م ید کر ام اه عَلیّه #. 
از گوشت حیوانی نخورید که (به هنگام ذیح) نام خدا بر 
آن برده نشده است. 


این آیه از ذبیحه‌هائی نهی می‌کند که قریشیان بسرای 


و و ی پ و تا و رس ی ۱ و ی و ی 9۳ 





سوره انعام آیات ۲۷ ۴۶-۱ ۱۱ 
جزه شستم 
بتان سر می‌بریدند. و همچنین از ذبیحه‌های زردشتیان 





نهی می‌کند... اين مذهب و مکتبی که امام شافعی در. 


پستن کر فلع ات مگ ات 

ابن ابوحاتم گفته است: پدرم برای ما روایت کرده 
است. یحیی پسر مغیره برای ما نقل نموده است. جریر 
از عطاء, و او از سعید پسر جبیر. و وی از ابن عبّاس به 
ما خبر داده است که گفته است: مراد از آیة: و لا 
تألواام یک انم 
برداشت استناد جسته است به روایتی که ابوداود در 
مراسیل(٩)‏ از قول شور پسر یزید که او از صلت 
سدوسی برده سوید پسر میمون نقل کرده است که یکی 
از تابعینی است که ابوحاتم پسر حبان در کتاب ثقات 
نامشان را برده است و گفته است که پیغمبر لش 
ِِ_- 

هو توا 


دصوم س وا انم اه یذ ره ان 


له عَلیْه ‏ مردار است. برای این 


سس 
چه نبرده باشد. مسلمان اگر نامی را پبرد جز نام خدا را 
نمی بر د. 
این حدیث. حدیث مرسلی است. با حدیثی که دار قطنی 
از ابن عبّاس نقل کرده است تقویت می‌یابد. این حدیث 
چنین است: 
از یع شم و[ یذ کرآشم له لیا کل. فان اشلم 
فیه أسم من آنماء ان 
هر گاه مسلمان حیوانی را سر برید و نام خدارا نبرد. از 
گوشت آن ذبیحه بخورد. چه مسلمان در او نامی از 
نامهای خدا است (که سلام است). 
مذهب سوم می‌گوید: اگر بسم الله الرهین ن الرحم را 
سهواً بر ذبیحه نگفت زیانی نمی‌رساند. و اگر عمدا آن 
را نگفت ذبیحه حلال نخواهد بود... این شیوه در مذهب 
امام مالک و امام احمد بن حنبل مشهور است, و امام 
ابوحنیفه و پیروانش, و اسحاق پسر راهویه همین را 
گفته‌اند. اين امر از علی, ابن عبّاس, سعید پسر مسیّب. 
حسن بصری, ابومالک. عبدالرحمن پسر ابولیلی, جعفر 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 

پسر محمد. و ربیعه پسر ابوعبدالرحمن, روایت شده 
است. 
ابن جریر گفته است: عالمان درباره این آیه دارای آراء 
گوناگونی هستند: آیا چیزی از حکم آن نسخ شده است 
يا خیر؟ بعضی می‌گویند: چیزی از آن منسوخ نشده 
اشت. فر آموزی که در ان امده ات استراز وی جاش 
است مجاهد و عموم اهل علم بر اين عقیده‌اند. از حسن 
بصری و عکرمه روایت شده است که گفته‌اند: برای ما 
روایت کرده‌اند ابن حمید. و یحیی پسر واضح. از 
حسین پسر واقد. و او از عکرمه و حسن بصری, و 
گفته‌اند: خداوند فرموده است: 

(قکلوا شا ذکر اد شم اه عَلیه ان کت با اته 

از گوشت چهارپائی بخورید که به هنگام ذبح نام خدا را 

بر آن برده‌اند. اگر به آیات خدا ایمان دارید. 
همجنین فرموده است: ۱ 

ولا تاغل بذک انم اه عَلیّه و انه 

از گوشت حیوانی نخورید که نام خدا بر آن برده نشده 

است. چرا که خوردن از چنین گوشتی نافرمانی است. 
این دو ایه منسوخ شده‌اند. تنها از آنسها این بخش 
مستثنی است: 

(و لین آوثاالکتاب حل کم و طفا ۱ 

جل لم ». 

خوراک اهل کنات برای هنما حلال نت و خوواک شم 

برای آنان حلال است. (مائده /۵) 
ابن ایی حاتم گفته است: عباس پسر ولید پسر یزید 
برای من خواند: محمّد پسر شعیب روایت نموده است 
که نعمان - یعنی ابن منذر - از مکحول برای او روایت 
نموده است و گفته است: خداوند در قرآن نازل فرموده 


است: 





۱- جمع مرسل است: مرسل به حدیثی گفته می‌شود که نام فرد صحابی از 
آن افتاده باشد. همچون سخن نافع که گفته است: رسول خدا چنین فرموده 
است ... (نگا: علوم الحدیث, تألیف دکتر صبحی صالح» صفحةٌ ۱۶۶). 





سوره انعام آیات ۱۱۴-۱۲۷ 
جزء هس 
برع وو 


«لاتاکلواه 1 یُذکر سم اه علیّه 6. 


از گوشت ت حیوانی نخورید که نام خدا بر آن برده نشده 





‌ 


است. 
تین پروزردگار ان را نسخ فرمود و به مسلمانان رحم 
نمود و گفت: 

« الیرم أحل لکم َلطیات, و طعام لین او وا 

الکثاب حل لک 4. 

امروزه (با نزول این آیه) برای شما همه چیزهای 

پاکیزة (طبع سالم پسند) حلال گردید. و (ذبائح و) 

خوراک اهل کتاب (جز آنچه با آیات دیگر تحریم شده 

است) برای شما حلال است. 
با این آیه, آَيةٌ پیشین را منسوخ فرمود. و طعام اهل 
کتاب را حلال نمود سب سیس ابن‌جریر گفته است: سخن 
درست این میان حلال بودن خوراک 
اهل کتاب. و میان تحریم چیزی وجود ندارد که نام خدا 
بر آن برده نشده باشد... اين چیزی که ابن‌جریر گفته 
است صحیح است. کسی که از میان پیشینیان نسخ را 
کلّی و مطلق گرفته است. مرادش تخصیص است... 
خداوند فان و قرگواز داتاتن.از همگان است»... 
سخن ابن کثیر به پایان آمد. 
‌ 
بعد از آن, مرحلة کاملی بیان می‌گردد در بارةٌ سرشت 
کفر و سرشت ایمان, و از قضا و قدر یزدان در اين که 
در هر آبادی و ناحیه‌ای بزهکارانی را بزرگ آنجاها 
می‌گرداند تا به حیله گری و نیرنگبازی در آنجاها 
بپردازند. و در بارء تکبُری صحبت به میان می‌آید که 
در درونهای چنین بزرگان بزهکاری در گشت و گذار 
است و ایشان را از اسلام باز می‌دارد... سپس این 
مرحله با تصویر زیبای راستینی از حالت ایمانی که 
یسزدان سینه‌های بسرخضی از مردمان را به روی آن 
می‌گشاید. و از ی یزدان سینه‌های بعضی 
از انسانها را با آن تسنگ و گرفته و اندوهگین 
می‌گرداند. پایان می‌پذیرد... آن گاه سراسر این مرحله 
با موضوع تحریم و تحلیل ذبیحه‌ها پیوند پیدا می‌کند. 
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جلد دوم 
پیوندی بسان پیوند شاخه‌های فراگیر با تنة اصلی 
درخت گشن. اين بخش می‌رساند که اين شاخه‌ها چه 
اندازه مهم هستند و چه اندازه با اصل تن بزرگ پیوند 
دارند: 
من کان میت نا وجعلن له ُورا یی به 
آلثاس کمن مه لت یش بفارج مب 
کذلک ین للکافرین فا کانوایِْتلون ِِ 
ای کل قری اپ رما کرو فا 
یرون اه بانفییم و ها رون و اذا جاءتهم 
ال ین زنب ار شلف 
له عم حَیْث وی حَیِثْ یجعل رسالنّه. مد سیصیبٌ الذین 
آجرشواصفا ن افو ز غاب دید باکانو 
کون فسن یردان آن ید یفرح صدره 
لارشلام و من برد آن :۱ له تخل دوه ضیا 
خا ایا ی هن الا کذلک تضعل افه 
آلرچسش ی علی لین لایزمنُونْ ». 
آیا کسی که (به سبب کفر و ضلال همچون) مرده‌ای 
بوده است و ما او را (با اعطاء ایمان در پرتو قرآن) زنده 
کرده‌ايم و نوری (از منارُ ایمان) فرا راه او داشته‌ایم که 
در پرتو آن, میان مردمان راه می‌رود (و چشم او را 
روشنائی» زبان او را توان گفتار. و دست و پای او را 
قدرت انجام کار می‌بخشد) مانند کسی است که به مثل 
گوثی در تاریکیها فرو رفته است (و توده‌های انباشتة 
ظلمتکدةٌ کفر او را در خود بلعیده است و شبح بی‌جان و 
بی‌آنديشه و بی‌تکانی از او بر جای نهاده است) و از آن 
تاریکیها نمی‌تواند بیرون بیاید. همان گونه (که خداوند 
ایمان را در دل ایمانداران آراسته است. کفر و ضلال را 
در دل ناباوران پیراسته است و) اعمال کافران در 
نظرشان زیبا جلوه داده شده است. همان گونه (که در 
مکّه سردمداران آنجا را فاسقان و گناه پیشگان تشکیل 
می‌دادند. هميشه هم) در هر شهری (که تا اندازه‌ای 
بزرگ و پرجمعیّت باشد) سردمداران آنجا را از 
بزهکاران فراهم می‌سازیم تا در آنجا به نیرنگ پردازند 
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فرآهم سازند. همه باید بدانند که) اینان به جز به 
خویشتن نیرنگ نمی‌زنند ولی خودشان نمی‌دانند (که 
سرمایه‌های وجود خود. اعم از فکر و هوش و ابتکار و 
عمر و وقت و مال خویش رآ به جای صرف سعادت. 
صرف شقاوت می‌کنند. این سردمداران به مردمان 
حسادت می‌ورزند در این که دانش و نیقّت و هدایتی را 
خدا بدیشان عطاء کند. و لذا) هنگامی که دلیل و برهان 
روشنی برای اینان می‌آید (و وحی آسمانی بدیشان 
می‌رسد) می‌گویند: (حق را) باور نمی‌داریم مگر این که 
آنچه به پیغمبران خدا داده شده است به مانیز داده 
شود (و همچون ایشان به ما وحی شود). خداوند بهتر 
می‌داند که (چه کسی را برای پیامبری انتخاب و) 
رسالت خویش را به چه کسی حواله می‌دارد. از سوی 
خدا هر چه زودتر خواری و رسوائی (در دنیا) نصیب 
کسانی می‌گردد که بزهکاری پیش می‌گیرند. و عذاب 
سختی (در آخرت) به سبب نیرنگی که می‌ورزند بهرة 
ایشان می‌شود. آن کس را که خدا بجواهد هدایت کند. 
سینه‌اش را (با پرتو نور ایمان باز و) کشاده برای 
(پذیرش) اسلام می‌سازد. و آن کس را که خدا بخواهد 
کمراه و سرگشته کند» سینه‌اش را بگونه‌ای تنگ 
می‌سازد که گوثی به سوی آسمان صعود می‌کند (و به 
سبب رقیق شدن هوا و کمبود اکسیژن, تنفس کردن هر 
لحظه مشکل و مشکل‌تر می‌شود. کافر لجوج نیز با 
پیروی از تقالید پوسیده. هر دم بیش از پیش از هدایت 
آسمانی دورتر و کینه اش نسبت به حقّ و حقیقت بیشتر 
و پذیرش اسلام برای وی دشوارتر می‌شود). بدین 
منوال خداوند عذاب را بهرهُ کسانی می‌سازد که ایمان 

نمی آورند. 
اين آیه‌ها در به تصوير کشیدن سرشت هدایت و 
سرشت ایمان. تعبیر اصلی راستینی از حقيقتِ واقعیّت 
دارند. تشبیه و مجازی که در آنها است تنها برای 
مجسم کردن اين حقیقت در شکل الهامگرانة موتر است 
و بس. امّا اصل عبارت بیانگر حقیقت است. نوع 
حقیقتی که این آیه‌ها از آن تعبیر می‌کنند مقتضی چنین 
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نواها و آهنگهای تصویر بخشی است. بلی حقیقت 
است. اما حقیقت روحی و فکری. حقیقتی که با تجربه و 
آزمون چشیده می‌شود. و عبارات نمی‌توانند مزه 
تجربه و آزمون را پیش چشم دارند و چنانکه باید . 
بنمایند. مزه این حقیقت را کسی درک می‌کند که 
خودش عملاً آن را چشیده باشد. 
ایین عقیده. زندگی پس از مسرگ را در دل پدیدار 
می‌سازد. و در دل پس از تاریکیها نور را پرتو انداز 
می‌کند. زندگیی که دل با آن هر چیزی را می‌چشد. و هر 
چیزی را به تصویر می‌کشد. و با حشٌ دیگری که پیش 
ازاین زندگی باان اشتا نوده ات نها رو ار 
چیزی را فهم و درک می‌کند... نوری که هر چیزی در 
برابر پرتوهای آن و در گستر برد آن تازه و دلربا 
می‌نماید. به گونه‌ای تازه و دلربا که پیش از آن هرگز 
این چنین تازه و دلربا برای آن دل جلوه‌گر نیامده است؛ 
دلی که ایمان آن را منوّر و روشن نموده باشد. ‏ ر 
این تجربه و آزمون را نیز واژگان نمی‌توانند بیان دارند 
و چنانکه باید به انسان بفهمانند. تنها کسی با آن آشنا 
می‌گردد که خود آن را جشیده باشد و مزه کرده باشد. 
عبارت قرآنی نیرومندترین عبارتی است که حقيقت این 
تجربه و آزمون را در لابلای خود برمی‌دارد و زمزمةٌ 
آن را به گوش جان می‌خواند و به ژرفای دل 
می‌رساند. چرا که عبارت نیرومند قرآنی آن تسجربه و 
آزمون را با رنگها و منظره‌هائی از جنس و طبیعت 
ویژه خود به تصویر می‌زند. 
کفر گسیختن از زندگی حقیقی ازلی ابدی است... 
زندگیی که نیستی نمی‌پذیرد و به دل زمین فرو 
نمی‌رود و پنهان نمی‌شود... پس کفر مرگ است ... کفر . 
کناره گیری از نیروی کارآی مژثر در سرأسر گسترةٌ 
هستتی. اسان نشن کفر .هرک انشا رن کفی ف و نو 
پوسیدن دستگاه‌های گیرنده و فرستنده فطری است... 
لذا کفر مرگ است ... ولی ایمان تماس پیدا کردن و 
یاری طلبیدن و پاسخ گفتن است ... لذا ایمان زندگی 
است ... قطعاً کفر پرده‌ای است که روح را از نگرش و 
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آگاهی باز می‌دارد... یی که تیک و طلمت ات یز 
مُهری بر اندامها و احساسها است... لذا کفر تاریکی و 
ظلمت است... کفر ظلمت و تاریکی است. سرگردانی و 
ویلانی در بیابان برهوت است. لولیدن و پرسه زدن در 
گمراهی و ضلالت است ... کفر ظلمت و تاریکی است 


ایمان چشم باز کردن و دریجچة دل گشودن و نگریستن و 
دیدن است. ایمان فهمیدن و پایداری کردن است ... پس 
ایمان نور است با همه ارکان و اصولی که نور دارد. 
کفر در خود فرو رفتن و عقبگرد کردن و عقب ماندگی 
است... کفر به تنگنا افتادن است... کفر گریز از راه ساده 
سرشتی است... کفر سختی و دشواری است... کفر 
ناامید شدن و بی‌بهره ماندن از آرمیدن و آرامش پیدا 
راهم قفا الق ات کاپ ای 
درون و ناآرامی بیرون است. کفر اضطراب و نگرانی و 
پریشانی است. ۱ 

ایمان سعهٌ صدر پیدا کردن و آسوده خاطر شدن و به 
اطمینان و آسودگی رسیدن و در زیسر سایة فراخ 
ارفتان اششاه: 

کافر چیست؟ بوتةٌ سرگشته‌ای است که از زمین گسیخته 
و کنده شده است و هیچگونه پیوندی با خاک این 
هستی ندارد و هیچگونه ریشه‌ای از آن در خاک وجود 
ندویده است و فرو نرفته است. کافر کسی است که 
رابطه‌اش با آفریدگار هستی گسیخته است. او گسیخته 
از هستی است. او را با هستی پیوند نمی‌دهد مگر 
پیوندهای ناچیزی که برجوشیده از وجود فردی و 
محدود است. در تنگ‌ترین حدود و ثشغور و گوشه و 
کنار قرار دارد. حدود و شغور و گوشه و کناری که 
چهارپایان در انسجاها بسر می‌برند. در مرزهای 
محسوسات زندگی می‌کند. در مرزهائی, زندگی را 
سپری می‌کند که با حواش از این وجود درک و فهم 
شود و بس. 

پیوند با یزدان. و پیوند در راه یزدان, فرد فناپذیر را به 
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را به جهان حادث و حیات ظاهر پیوند می‌دهد... علاوه 
بر این هم. او را به کاروان ایمان و ملّت یگانه‌ای 
می‌پیوندد که از دیر باز در گذر زمان در حرکت است. 
و ریشه در روزگاران دارد. و ناگسیخته در چپرخش 
زمان است. و زنگ این کاروان در طول روزگاران به 
گوش جان رسیده است و زنجیره آن ناگسیخته است. 
شخص مژمن در کاروان ایمان حرکت می‌کند و در 
روابط غنی است. و در خویشاوندیها غنی است. او 
همگام با «هستی» است و به سبب داشتن جنین یباری 
بی‌نیاز است» هستی و وجودی که پر و طولانی و 
روشن است. و با عمر محدود شخص او از حرکت باز 
نمی‌ایستد و لحظه‌ای توقف نمی‌کند. 
وقتی که انسان این نور را در دل خود می‌یابد. حقائق 
اين آئین برای وی به صورت شگفتی جلوه گر می‌آید. 
و برنامةٌ آن در عمل و حرکت به گونة عجیبی پدیدار 
قو گر 399 صحنهٌ زیبا و دلربائی است» صحنه‌ای که 
انسان آن را در دل خود می‌یابد. هنگامی که اين نور را 
در دل خود می‌یابد... صحنهٌ هماهنگی فراگیر شگفتی که 
در سرشت این آئین و حقائق آن نهفته است. صحنه 
کامل زیبای دقیقی در برنامه کار و راه آن است. این 
آئین تنها مجموعه‌ای از اعتقادات و عبادات و قوانین و 
رهنمودها نیست و بس. بلکه «نقشة» یگانة تو در توی 
آمیز؛ هماهنگی است... لبریز از عشق و محبّت است. 
همچون زنده‌ای به نظر می‌رسد که با فطرت هسآوا 
می‌گردد و فطرت با آن هماوا می‌شود در انس و الفت 
ژرفی. و در دوستی و رفاقت استواری, و در محبّت و 
مودذت بس مهربانانه‌ای. 
وقتی که انسان این نور را در دل خود می‌یابد» حقائق 
وجود. حقائق حیات. حقائق مردمان» و حقاتقی که در 
گستر؛ هستی و در جهان انسانها رخ می‌دهد. برای او 
جلوه‌گر می‌آید... اين حقائق برای او در صحنه زیبا و 
دلربا و مات و مبهوت کننده‌ای در مقابل دیدگانش 
جلوه گر می‌آید. صحنهٌ ستّت و قانون دقیقی که مقدمات 
و نتائج آن در نظم و نظام محکم و استواری پیاپی 
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می‌گردد. ولی هر چه هست سرشتی و ساده است... 
صحنه مشیّت توانائی است که در فراسوی سنت و 
قانون جاری در پیکرهٌ وجود قرار دارد و سنّت و قانون 
را به پیش می‌راند تا کارگر و کارا شود و عمل کند. 
مشیّت توانائی که آزاد است و از هر سو سنّت و قانون 

را اما کرده است... صحنه مردمان و حوادث است. 
مردمان در دائره قوانین قرار دارند. و قوانین نیز در 
همین دائره قرار گرفته‌اند. 
وقتی که انسان این نور را در دل خود می‌یابد. روشنی 
و وصوح را در هر کاری و در هر چیزی و در هر 
رخدادی می‌یابد. روشنی و وضوح را در ذات خود و 
در خاطره‌ها و اندیشه‌ها و نقشه‌ها و راه‌ها و روشهای 
خود می‌یابد. روشنی و وضوح را در همه چیز پیرآمون 
خود می‌یابد. چه سنت و قانون نافذ یزدان باشد. و چه 
کارهای مردمان و اندیشه‌ها و نقشه‌های پنهان و آشکار 
ایشان باشد. تفسیر و تعبیر حوادث و تاریخ را در نفس 
و عقل خود. و در جهان واقع پیرامون خویش می‌بیند 3 
می یابد. انگار آن را از روی کتابی می‌خواند. 
هنگامی که انسان ایسن نور را در دل خود می‌یابد. 
روشنی و روشنائی را در اندیشه‌ها و احساسات و 
سیماهای خود می‌یابد. و آسایش را در دل و حال و 
مال خود سی‌یابد. و خوشی و آسودگی می‌بیند در 
پرداختن به کارها و فراغت از کارهاء و در روی آوردن 
حوادث و پشت کردن رخدادها. و اطمینان و اعتماد و 
یقین را در هر حالتی و در هر زمانی می‌یابد. 
تعییر نادر قرآنی. این چنین حقیقتی را با آهنگها و 
نواهای الهامگرانة خود به تصویر می‌کشد: 

(أَو من ان ما قأحنا. وجعلنا له ثرا شيب 

فی آلناس, کمن مَعلة ی لیات یس بضارج 

باه 6 

آیا کسی که (به سبب کفر و ضلال همچون) مرده‌ای 

بوده است و ما او را (با اعطاء ایمان در پرتو قرآن) زنده 

کرده‌ایم و نوری (از منارْ ایمان) فرا راه او داشته‌ایم که 


در پرتو آن» میان مردمان راه می‌رود (و چشم او را 
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روشنائی» زبان او را توان گفتار» و دست و پای او را 
قدت انجام کان می‌بخشد) مانند کسی است که به مت 
گوئی در تاریکیها فرو رفته است (و توده‌های انباشتة 
ظلمتکدةٌ کفر او را در خود بلعیده است و شبح بی‌جان و 
بی‌انديشه و بی‌تکانی از او بر جای نهاده است) و از آن 
تاریکیها نمی‌تواند بیرون بیاید. 
مسلمانان پیش از اين آئین اين چنین بودند. پیش از آن 
که ایمان به ارواحشان دمیده شود و ارواحشان را زنده 
گردانده و اين نبیروی سترگ سرزندگی و جنبش و 
والانگری و آگاهی را در آنها آزاد سازد... دلهایشان 
مرده بود. ارواحشان تاریک بود... اما بعد از آن که آب 
ایمان بر دلهایشان پاشیده می‌شود. به جنبش می‌افتد و 
تکان می‌خورد. ناگهان نور در ارواحشان می‌درخشد و 
جانهایشان روشن می‌شود. نور از جانهایشان سر ریز 
می‌کند و همه جا را تابان و رخشان می‌سازد. ارواح 
آنان در پرتو نور در میان مردمان روان می‌گردد و گام 
بر می‌دارد و سرگشتگان را رهنمود می‌کند. گریزندگان 
و رمندگان را درمی‌یابد و بسرمی‌گرداند. تسرسویان را 
اطمینان می‌بخشد و ایمن می‌نماید. بسندگان را آزاد 
می‌سازد. نشانه‌های راه را برای انسانها نمودار 
هو گردانن و ون رمیه و لد.دوباره اسان اعبلان 
می‌کند. تولد دوبار؛ انسان آزادهٌ آگاه و روشنی که 
خویشتن را از بندگی بندگان رها می‌سازد و تنها به 
بندگی یزدان می‌پردازد. 
آیا کسی که خداوند به جان او حیات دمیده است. و دل 
او را غرق نور کرده است. همسان کسی است که در 
تاریکیها گرفتار باشد و راه خروج از آن تتاریکیها را 
نداشته باشد؟ جهان این دو نفر کاملاً جدای از یکدیگر 
اشت و فتان انان فاضله بتیاری است: آخر انته اه 
کسی است که خویشتن را به میان تاریکیها بیندازد. در 
حالی که پیرامون او نور در تلاو بوده و در کنار او نور 


بدرخشد؟ 
(کذلک زین للکافرین ما کائوا یعون ». 


همان گونه (که خداوند ایمان را در دل ایمانداران 
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آراسته است. کفر و ضلال را در دل ناباوران پیراسته 
است و) اعمال کافران در نظرشان زیبا جلوه داده شده 


است. 
راز. ایین است و رمز کار در این ... آرایش کفر و 
تاریکی و مرگ در میان است! چیزی که اين آرایش را 
از اوّل پدیدار می‌سازد مشیّت بزدان است. مشیتی که 
در فطرت این پدیده انسان نام استعداد دو گانةٌ عشق 
ور و عشق تاریکی را به ودیعت نهاده است. او را با 
گزینش تاریکی یا اگزینش | نور می‌آزماید. هر وقت 
تاریکی را برگزیند. مد مشیّت الهعی آن را در نظرش 
نت روز گناشن پافشاری می‌کند تا بدانجا که 
از تاریکی بیرون نمی‌رود و به سوی نور برنمی‌گردد. 
گذشته از اين. شیاطین آدمی و پری وجود دارد و 
گروهی از آنها سخنان فریبندهٌ بی‌اساس را نهانی به 
گروه دیگری پیام می‌دهند تا ایشان را با یاوه‌سرائیهای 
رنگین و وسوسه‌های دروغین بفریبند. برای کافران نیز 
اعمالشان را می‌آرایند... دلی که از حیات و ایمان و 
نور می‌گسلد. در تاریکی به وسوسه گوش فرا می‌دهد. 
و در این انبوه تاریکی نه می‌بیند و نه احساس می‌کند 
و نه هدایت را از ضلالت باز می‌شناسد... بدین منوال 
آراسته می‌گردد و زینت داده می‌شود کارهای ک‌افران 
برای خودشان. 
با همین شیوه, و به خاطر همین اسباب و علل, و برای 
همین قاعده. یزدان متعال در هر شهر و ناحیه‌ای 
بزهکاران را بزرگان آنجا می‌گرداند تا به مکر و حیله 
ببردازند و به نیرنگ بنشینند... تا بدین وسیله امتحان 
صورت پذیرد. و قضا و قدر اجراء گردد. و حکمت 
تحقّق یابد. و هر کسی راهی را در پیش گیرد که برای 
آن آماده و آفریده شده است. و هر کسی در پایان 
گشت و گذار کیفر و پاداش خود را دریافت دارد: 

(کذلک جَعلنا کل رت آش اه نمی 

لینکذرا فا و ما کون ۷ تیه ی 

یشعرّون ۷ 


همان گونه (که سردمداران مکه را فاسقان و گناه 
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پیشگان تشکیل می‌دادند. هميشه هم) در هر شهری (که 
تا اندازه‌ای بزرگ و پرجمعیّت باشد) سردمداران آنجا 
را از بزهکاران فراهم می‌سازیم تا در آنجا به نیرنگ 
مردمان را فراهم سازند. همه باید بدانند که) اینان به جز 
به خویشتن نیرنگ نمی‌زنند ولی خودشان نمی‌دانند 
(که سرمایه‌های وجود خود. اعم از فکر و هوش و 
ابتکار و عمر و وقت و مال خویش را به جای صرف 
سعادت. صرف شقاوت می‌کنند. 
این ستّت جاری و ساری یزدان است که در هر قریه‌ای 
- یعنی شهر بزرگی و مرکزی و پایتختی - گروهی از 
بزرگان بزهکار. ریاست را به دست گیرند و به مقابله 
پردازند. و موقعیّت قعیّت دشمنانگی با دین خدا را برگزینند و 
به دشمنی بنشینند. اين هم بدان خاطر است که آئین 
یزدان کار را می‌آغازد با بر کناری این بزهکاران از 
سمت سلطه و قدرتی که با آن بر مسردمان گردن 
می‌افرازند. ربوبیتی را از انان باز پس می‌گیرد که با 
آن دیگران را به بندگی می‌کشانند و به پرستش خود 
مردمان را با آن خوار و ذلیل می‌کنند و گردن کج و 


گوش به فرمان خویشتن می‌نمایند... دین خدا همة اینها 


را از ایشان بازپس می‌گیرد و به خدای یگانه 
برمی‌گرداند. خدائشی که پروردگار مردمان. و شاه 
مردمان. و معبود مردمان است. 

این ستّت و قاتون اصیل فطرت است که یزدان پیفمبران 
خود را همراه با حق و حقیقت ارسال فرماید. به همراه 
حقّ و حقیقتی که مدعیان الوهیّت و ربوبیّت را از 
الوهیّت و ربوبیّت بر کنار می‌سازد. مدذعیان الوهیّت و 
ربوبیّت هم آشکارا به دشمنی با دین یزدان و پیغمبران 
او می‌پردازند. و در شهرهای بزرگ و مراکز و پایتختها 
به حیله و نیرنگ می‌نشینند و بساط توطئه‌ها می‌چینند 
گروهی از آنان سخنان فریبندهٌ بی‌اساسی را نهانی به 
گروه دیگری پیام می‌دهند تا ایشان را با یاوه سرائیهای 
رنگین و وسوسه‌های دروغین بفریبند. با شیاطین جنَ 
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برای مبارزه با حق و هدایت. و برای پخش بطالت و 
ضلالت. و برای تحقیر مردمان با چنین مکر و حیله و 
نیرنگ ظاهر و باطن. همکاری می‌کنند. 
این سنّت و قانون جاری و ساری است. و این پیکار 
حتمی و قطعی است. پیکاری است که بر سر مسألة 
دشمنانگی کامل قاعده نخستین آئين بزدان - که بر 
گرداندن-حاکمتت کنلا به بت دان است با آزهان 
بزهکاران در شهرهای بزرگ و مراکز و پایتختهاء آتش 
آن پیکار شعله‌ور می‌شود و فروزان می‌ماند. بلکه بهتر 
ات بگوئیم: پیکار ائین یزدان در اصل با خود وجود 
ایشان است. 
پیکاری است که پیغمبر یَضَ را گریزی و گسزیری از 
آن نیست. باید بدین پیکار وارد شود. او نمی‌تواند از 
این پیکار دوری و کناره گیری کند. کسانی هم که به 
پیغمبر یش ایمان دارند نیز گریزی و گسزیری از 
شرکت در چنین جنگی و رزمی ندارند. باید بدان وارد 
و توا ای ان ی وهآ شک زش‌صا نب 
دوستان خود را اطمینان می‌دهد که مکر و کید و حیله و 
نیرنگ بزهکاران - هر اندازه هم ستبر و دراز و سترگ 
و بزرگ باشد - در نهایت جز گریبانگیر خودشان 
نمی‌گردد. مسلمانان به تنهائی به جنگ نمی‌پردازند و 
به پهنة کارزار وارد نمی‌گردند. بلکه یزدان خداوندگار 
ایشان نیز همراه با آنان است و او ایشان را بس است. 
ايزد مستعال مکر و کید نیرنگبازان را به خودشان 
برمی‌گرداند: 

و مایکرُون لبانشم و ها شون >. 

اینان جز به خویشتن نیرنگ نمی‌زنند» ولی خودشان 

نمی‌دانند. 
پس مژمنان خاطر جمع باشند و آسوده بغنوند. 
آن گاه روند قرآنی پرده از سرشت تکبّر موجود در 
اندرون دشمنان یزدان و أئین خداوند متان برمی‌دارد. 
تکبّری که دشمنان خدا و دین خدا را از پذیرش اسلام 
بازمی‌دارد. از ترس این که نکند آنان همچون سایر 
بندگان, بندگان ایزد مستعال گردند! اخر آنان برای 
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خویشتن معتقد به امتیاز ذاتی و شخصی هستند. 
امتیازی که در میان پیروانشان ویر کون ایشان را ناه 
می‌دارد. انا خویشتن را بالاتر از اين می‌دانند که به 
پیغمبر رل ایمان بیاورند و تسلیم فرمان او شوند. 
در حالی که عادت گرفته‌اند این که در مقام ربوییّت 
پیروان خود باشند و برای ایشان قانونگذاری کنند و 
خط و نشان بکشند. و ایشان هم قانون و خط ونشان 
آنان را بپذیرند. همچنین خوی گرفته‌اند بدیشان دستور 
دهند و به فرمانشان بیایند و بروند و بلند شوند و 
بنشینند و در برابر دستورشان کرنش برند... بدین خاطر 
است که این بزهکاران متکیر سخن زشت و نابخردانة 
خود را می‌گویند: باور نمی‌داریم مگر این که همانند 
آنچه به پیغمبران خدا داده شده است به ما نیز داده شود: 
(واذا جاءتهم یه فالوا: آن نزمن حتی وق مثل ما 
آوق رل ال >. 
این سردمداران به مردمان حسادت می‌ورزند در این 
که دانش و نبوت و هدایتی را خدا بدیشان عطاء کند. و 
لذا) هنگامی که دلیل و برهان روشنی برای اینان می‌آید 
(و وحی آسمانی بدیشان می‌رسد) می‌گویند: (حقّ را) 
باور نمی‌داریم مگر این که آنچه به پیغمبران خدا داده 
شده است به ما نیز داده شود (و همچون ایشان به ما 
وحی شود). 
ولید پسر مغیره گفت: اگر نبوّت حقٌ بوده من از تو بدان 
سزاوارتر بودم. زیرا سنْ من از تو بیشتر است. و 
دارائی من از دارائی تو فراوان‌تر است. ابوجهل گفت: 
به خدا سوگند هرگز او را نمی‌پسندیم و هرگز از او 
پیروی نمی‌کنيم. مگر این که وحی برای ما بياید همان 
ی نی وی ]نا 
روشن است خود بزرگ بینی و تکبّری که دارنده و 
ویژگی و خصوصیتی که بزرگان در میان پیروان خود 
بدان خوی گرفته‌اند. و نخستین چیزی که نمایانگر اين 
ویژگی و خصوصیّت است. فرمان دادن آنان و اطاعت و 
مات دای وان اس سوه اب اي کار 
از اسباب و علل آراستن کفر در درونشان و ایستادگی 
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کینه توزانة ایشان در برابر پیغمبران و آئين یزدان است. 
یزدان جهان گفتار زشت نابخردانة ایشان را پاسخ 
می‌گوید. نخست با بیان این که گزینش پیغمبران برای 
رسالت. واگذار است به دانش فراگیر یزدان از حال 
کسی که برای اين کار بزرگ جهانی سزاوار است .. 
بعد از آن ایشان را با تهدید و تحقیر بیم می‌دهد و از 
فرجام کار و عاقبت سرنوشت عطت 
و مه له یه یت یجْعل رسالته. سم میت این 
جرَمُو اصفاژ عند اف ر عذات دید پاک انوا 
رون >. 
خداوند بهتر می‌داند که (چه کسی را برای پیامبری 
انتخاب و) رسالت خویش را به چه کسی حواله 
می‌دارد. از سوی خدا هر چه زودتر خواری و رسوائی 
(در دنیا) نصیب کسانی می‌گردد که بزهکاری پیش 
می‌گيرند. و عذاب سختی (در آخرت) به سبب نیرنگی 
که می‌ورزند بهرة ایشان می‌شود. 
سالت کار گت ومیش ات یک کان‌جفان است؛ 
در اين کار, اراد ازلی ابدی با حرکت و جنبش بنده‌ای 
از بندگان تماس پیدا می‌کند. در آن, فرشتگان جهان بالا 
اهات توا شوه مان هم کی نف ون ان: 
آسمان با زمین, و دنیا با آخرت تماس حاصل می‌کند. 
در آن. حق کلی جلوه گر می‌آأید. هم در دل یک انسان, 
و هم در واقعیّت برخی از مردمان. و هم در یک حرکت 
تاریخی... در رسالت اسفای:: هستی بشری از خود 
می‌گذرد تا خالصانه یکسره از آن خدا گردد. نه تنها در 
خلوض قاری ته نها در عم از آن خدا باشد. بلکه 
جائی که این کار بزر و سترگ در آن جایگزین 
می‌شود. یعنی خانة دل نیز باید خالصانه بدو تسحویل 
گردد. شخص پیغمبر 37 با این حقّ و سرچشمه‌ای که 
این از آن برمی‌جوشد. تماس مستقیم کاملی پید 
می‌کند. رسالت آسمانی چنین تماسی نمی‌گیرد مگر 
باکسی که عنصر ذاتی او شایان دریافت مستقیم کامل و 
بدون موانع و عوائقی باشد. 
یزدان یگانة سبحان خودش می‌داند که امانت رسالت 
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خویش را در کجا می‌گذارد. و چه عنصر پاکی را برای 
آن برمی‌گزیند. عنصر والائی که از میان هزاران میلیون 
انتخاب می‌گردد و نمایندگی پیدا می‌کند و بدو گفته 
می‌شود: تو نمايندة این کار سترگ و بزرگ و مهم و 
کسانی که به مقام رسالت اسمانی چشم می‌دوزند. یا 
درخواست می‌کنند که بدیشان همان چیزی داده شود که 
به پیغمبر مه عطاء شده است. آنان پیش از هر چیز 
دارای سرشتی هستند که اصلاً شایستگی این کار را 
ندارند. آنان وجود خود را محور جهان هستی می‌دانندا 
اما پیغمبران از سرشت دیگری هستند. سرشت کسانی 
که رسالت انتماتی را فرمانبردارانه دریافت می‌دارند. 
و خویشتن خویش را فدای آن می‌سازند. و ذات خود 
را در آن فراموش می‌گردانند. و بدون هیچگونه انتظار 
و چشم به رسالت دوختنی» , خلعت رسالت بدیشان داده 

می‌شود و این جامه بر اندامهایشان چجست می‌گردد: 
و ماکنت 7 توجو آن لو ایک الْکناب. الا ره 

من ریک 6. 

تو این امید را نداشتی که کتاب (بزرگ قرآن) برای تو 
فرستاده شود لیکن رحمت پروردگارت چنین ایجاب 
کرد (و خواست با ارسال قرآن برای خاتم پیغمبران 
این مسوولیّت سنگین را به تو سپارد). 


گذشته از اين, آنان که چنین انتظاری دارند و چنین 


(قصص / ع۸) 


می‌گویند نادانانی بیش نیستند. آنان نمی‌دانند این کار 
رسالت. چه اندازه بزرگ و مهم و هراس ‌انکین است: 
ایشان نمی‌دانند که این یزدان بعانه اسنت وشن که دزن 
پرتو دانش خود مقدر می‌فرماید چه کسی شایان این 
امر خطیر است و باید برگزیده شود... به همین خاطر 
است که این پاسخ قاطعانه بدیشان داده می‌شود: 


ار 


( له حَیث تجْعل سا ۰۷ 
خداوند بهتر می‌داند که رسالت خویش را به چه کسی 
حواله می‌دارد. 
خداوند رسالت خود را در جائی به امانت می‌نهد که 
خود می‌داند. او بهترین بندگان و مخلص‌ترین مردمان 
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را برای رسالت برگزیده است و خلعت نبوّت را به تن 
او چست کرده است. ايزد متعال پیغمبران را از میان 
برگزیدگان مخلص انتخاب فرموده است و کاروان 
بزرگوار انبیاء را از آغاز جهان به حرکت درآورده است 
تا به محمّد بل بهترین آفریدگان یزدان و خاتم 
پیغمبران رسیده است. 
آن گاه یزدان جهان چنین نادانانی را به حقارت و 
زمتواتن نیم امی‌دهد: و از تعذابشنیل خوان کتبده‌ای 
می‌ترساند: ۲ 
مَیصیب الذین أَجْرمُوا ار ند اه و اب 
شدیذ با ایکون ». 
از سوی خدا هر چه زودتر خواری و رسوائی (در دنیا) 
نصیب کسانی می‌گردد که بزهکاری پیش می‌گیرند. و 
عذاب سختی (در آخرت) به سبب نیرنگی که می‌ورزند 
بهرهُ ایشان می‌شود. 
این خواری و رسوائیی که از سوی خدا بدانان می‌رسد 
در برایر بزرگی و والائیی است که در پیش پیروان خود 
می‌جستند. و در مقابل این است که آنان خضویشتن را 
بزرگتر از آن می‌دیدند که از حق و حقیقت پیروی کنند. 
همچنین این خواری و رسوائی نتيجه انتظار کشیدن و 


سخت هم در برابر مکر و کید سخت و شدید ایشان, و 
دشمنانگی آنان با پیغمیران و اذیت و آزار رساندن و 
شکنجه دادن مومنان است. 
بعد از آن, این گشت و گذار پایان داده می‌شود با به 
تصویر کشیدن حالت هدایت و حالت ایمان در داخل 
دلها و درونها: ۲ 
(ف رد له آن یه رح صَدره للاشلام. و 
من یرذا ن بِضله تخل صدره ضیفاً رجا کاغا 
یْصْع ن الا .الک تجعل الله آلررخس عل 
لین ای منون ». 
آن کس را که خدا بخواهد هدایت کند. سینه‌اش را (با 
پرتو نور ایمان باز و) کشاده برای (پذیرش) اسلام 
می‌سازد» و آن کس را که خدا بخواهد گمراه و 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
سرگشته کند. سینه‌اش را بگونه‌ای تنگ می‌سازد که 
گوئی به سوی آسمان صعود می‌کند (و به سبب رقیق 
شدن هوا و کمبود اکسیژن» تنقس کردن هر لحظه 
مشکل و مشکل‌تر می‌شود. کافر لجوج نیز با پیروی از 
تقالید پوسیده» هر دم بیش از پیش از هدایت آسمانی 
دورتر و کینه‌اش نسبت به حق و حقیقت بیشتر و 
پذیرش اسلام برای وی دشوارتر می‌شود). بدین 
توا شاف ات هر کیا شم سا وک که اسان 
نمی آورند. 
یزدان جهان اگر هدایت را برای کسی مقذر بفرماید - 
برابر سنت جاری و ساری خود در هدایت کسی که به 
هدایت رغبت ورزد و به آندازه اختیاری که برای 
امتحان بدو داده شده است رو به سوی هدایت کند - 
«خداوند سینه‌اش را گشاده برای اسلام مسی‌سازد» و 
سینه‌اش فراخ می‌شود و سهل و ساده پدیرای هدایت 
می‌گردد. و با آن می‌آمیزد و ترکیب می‌شود. و در کنار 
آن می‌آرامد. و با آن جان تازه‌ای می‌گیرد و انس 
۲۳۱ 
یزدان جهان اگر ضلالت را برای کسی مقدر بفرماید - 
برابر سنت جاری و ساری خود در ضلالت کسی که از 
هدایت بگریزد و دریچه فطرت خود را بر روی هدایت 
بیندد - «خداوند سینه‌اش را به گونه‌ای تنگ می‌گرداند 
که گوئی بو اسان صعود می‌کند»... این چنین 
کسی دریچه فطرتش بسته است و بر چشمانش پرده‌ای 
کشیده شده است. این است که در پذیرش هدایت دجار 
سختی و رنج می‌شود و «گوئی به سوی آسمان بالا 
می‌رود»... این یک حالت روحی و درونی است که با 
یک حالت محسوس و بیرونی نموده شده است. 
افسردگی درون و غم دل. و سختی و دشواری رنج‌آور 
و کمرشکن, با صعود به آسمان نموده شده است. خود 
ساختار واژه «یَصَعُد» - همان گونه که در قرائت 
آمده است - بیانگر اين دشواری و دلتنگی و رنسج 
بسیار است. طنین این واژه, اين مفاهیم را به تصویر 
می‌زند. صحنه برجسته با حالت واقعه. و با تعبیر 
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واژگانی در یک صداء هماهنگ می‌گردد.(۲) 
با اين پیرو مناسب. صحنه پایان می‌گیرد: 
(ءسذلک یجعل ال آلاجخس علی السذین 
۱ و ا 
لایرُمنون 6. 
این چنین خداوند عذاب را بهرة کسانی می‌سازد که 


این چنین ... همچون این چیزی که قضا و قدر الهی 


انجام می‌دهد. از قبیل سعهً صدری که خداوند 
می خو هد هدایت در آن جای دهد. و سختی و زحمت و 
رنجی که یزدان می‌خواهد بهرة کسی فرماید که گمراهی 
بهره او نماید... این جنین خداوند عذاب را دامنگیر 
کسانی می‌کند که ایمان نمی آورند. 

از جملهٌ معانی «ر جس» عذاب است. معنی دیگر آن 
گرفتار بلا شدن و به سختی دچار آمدن است ... هر دو 
معنی نشان دهندهٌ این چنین عذابی است در صحنه‌ای 
که کسی به عذاب گرفتار می‌شود و پیوسته دچار آن 
می‌آید و از آن رها و جدا تم کر 3فن: این مقصودی 
است که به ذهن می‌رسد. و چه بسا مقصود از این 
عذاب همان ظل. یعنی سایه است.(۲) 

‌ 

هنوز در درون. جای سخن از این فرموده خداوند 
بزرگوار است: 
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فن رف یه یفرح صَذرهبارشلام و 


مه وا مرو 


من برد آن بضله جعل صدره ضیناً خرجاکافا 
سَ ال . کذلک تجعل ال آلاجس 1 
ای ی ون 4 


تفن عقرفتی که این آیدو آباتی نان این آیتدادر 
قرآن مجید مقّر می‌فرمایند و مربوط می‌گردد به کنش 
و پیوند موجود میان مشیّت خداوند سبحان و میان 
تسه هدایت و ضلالتی که بهره 
مردمان می‌گردد. و میان کیفر و پاداش و عذابی که بعد 
از آن بدیشان می‌رسد... اینها همه و همه نیازمند منطقة 
دیگری از مناطق ادراک بشری است... منطقه‌ای که 
فراتر از منطقهٌ منطق ذهنی است. و فراتر از همه 
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جدالهائی است که در بار؛ این مسأله درگرفته است؛ 
خواه در تاریخ انديشهٌ اسلامی, بویژه بین معتزله و اهل 
سنّت و مرجثه, و خواه در تاریخ لاهوت و فلسفه. همه 
مسائل و تعبیرات در این باره. نشاندار به نشان منطق 
ذهنی است. 
تصور این حقیقت نیازمند استفاده از منطقةهٌ دیگری از 
مناطق بشری است که فراتر از منطقهٌ منطق ذهنی باشد. 
همچنین تصوّر این حقیقت مقتضی همراهی و کنش با 
«واقعیّت عملی» است نه همراهی و کنش با «مس‌ائل 
ذهنی». قران حقیقت عملی را در وجود آدمی و در 
گستر هستی به تصویر می‌زند. در اين چنین حقیقتی 
پیدا است که مشیّت یزدان, و قضا و قدر ایزد سبحان. و 
اراده و عمل انسان, با یکدیگر تنیده تن آن شم در 
محیطی که منطق ذهنی بطور کی آن را درک و فهم 
اگر گفته شده است: اراد یزدان انسان را قهراً و جبراً به 
سوی هدایت يا ضلالت می‌راند... این جنین نبوده و 
حقیقت عملی بیانگر چنین چیزی نیست... اگر گفته شده 
است: ارادهٌ انسان یکسره فرجام او را تعیین می‌کند و 
سرنوشت او را رقم می‌زند... این چنین هم نبوده و 
عملی فراهم می‌آید از آمیز؛ُ نسبتهای دقیق ظاهری و 
محسوس. و عملکردهای لطیف غیبی و نامحسوس. 
آمیزه‌ای از آزادی مشیّت و سلطه و قدرت کارآی 
یزدان, و اختیار و عملکرد ارادی انسان. بدون این که 
میان این و آن کشمکش و برخوردی باشد و اختلاف و 
افتراقی پیش آید. 
البتّه تصوّر حقیقت «عملی» چنان که هست امکان ندارد 
در محدوده منطق ذهنی به تمام و کمال صورت پذیرد. 
و در شکل مسائل ذهنی و در داخل تعبیرات بشری از 





۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی فی القرآن» فصل: «التخییل 
الحتتی و التجسیم». 


است. (مترجم) 
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آن, چنان که باید جای گیرد... نوع حقیقت است که 
برنامهٌ برداشت از حقیقت و شیوهٌ تعبیر از آن را مقرّر و 
مشخص می‌دارد. برنامهٌ منطق ذهنی و مسائل جدلی 
نمی‌توانند حقیقت عملی را به تصویر زنند و سزاوار 
این کار هم نیستند. 

تصوّر این چنین حقیقتی آن گونه که در جهان واقعی 
عملی است نیاز به چشش کاملی دارد. چشش کاملی که 
در پرتو تجربةٌ روحی و عقلی حاصل می‌گردد و دست 
می‌دهد... آن کسی که فطرت او به اسلام روی 
می‌آورد. در سین خود فراخی و گشایشی برای پذیرش 
اسلام می‌یابد... فراخی و گشایشی که سعهٌ صدر نام 
دارد و قیعا ساختار ایزد دادار و عطاء آفریدگار است 
.. چه سعهٌ صدر پدیده‌ای است که جز در پرتو قضا و 
قدر الهی رخ نمی‌دهد. این خدا است که چنین پدیده‌ای 
را می‌آفریند و به مرحلة ظهور می‌رساند... کسی که 
فطرت او رو به ضلالت می‌کند. در سین خود تنگی و 
اف رت کی رو 
سختی هم قطعا ساختار ایزد دادار است. جه این 
گرفتاری و دشواری هم پسدیده اتتتو تلا 
نمی‌دهد مگر در پرتو قضا و قدری که خدا آن را 
می‌آفریند و آن را جاری و ساری می‌سازد. انبساط و 
انقباض درون هر دو از اراد یزدان در حق انسان 
پدیدار و نمودار کر ده اما اين اراده, اراده قهر و 
جر تیست: بلکه این اراده اراده‌ای است کنه :شنت 
جاری و ساری را به وجود می‌آورد تا با اجراء چنین 
۳ این پدیده انسان نام را با این مقدار اراده و 
اختیاری که دارد امتحان کند و بیازماید. و قضا و قدر 
یزدان» ساری و جاری شود با ایجاد کردن و پدید 
آوردن چیزی که فرایند استفادهٌ انسان از این مقدار 
اراده و اختیاری است که در امر رو کردن و رهسپار 
شدن به سوی هدایت و ضلالت دارد. 

هنگامی که یک مسألهٌ ذهنی را می‌خواهیم با یک 
مسألاٌ ذهنی دیگری حل و فصل کنیم, و زمانی که چنین 
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مسائلی را به پایان می‌بریم. بدون این که دل و درون را 
و تجربة واقعیّت بیرون را در حل آنها دخالت دهیم, 
هرگز ممکن نخواهد بود که تصوّر کاملی و صحیحی از 
این حقیقت حاصل آید... این امر در مجادلات اسلامی 
و همچنین در جدالهای غیراسلامی به وقوع پسیوسته 
است و تجربه شده است. 
به ناچار باید برنامةٌ دیگری, و چشش مستقیم و بدون 
واسطه‌ای برای دست یازیدن و پرداختن بدین حقیقت 
بزرگ باشد. 
9 
این موج خروشانی که بر سر و کول همدیگر می‌دوند. 
یکسره همچون پیروی بر مسألةٌ ذبیحه‌هائی است که از 
آنها سخن رفت. اين با آن پیوند می‌یابد. همه بستهةٌ 
واحدی در روند قرانو هستند. بسته واحدی در شعور 
و احساس هستند. بستة واحدی در ساختار این آئین 
هستند. چه مسألةٌ ذبیحه‌ها مسألة قانونگذاری است. و 
باه ام ری با له تا کی ات تا لز 
حاکمیّت هم مسألهٌ ایمان است... بدین خاطر است سخن 
از ایمان بدین شیوه. در جای مربوط و مطلوب خود 
ی 
آن گاه آخرین پیرو در این مقطع به میان می‌آید و با 
وایسین ابزار پیوند. اين را بدان پیوست می‌دهد... زیر 
این و آن راه راست یزدان است. بیرون رفتن از یکی از 
او ای ون رانا رای وت یت و ماندگان 
ماندن بر آن دو تاء یعنی عقیده و شرع ماندن بر راهی 
است که به بهشت. و به دوستی یزدان در حق بندگان 
ذاکر و عابد. منتهی می‌گردد: 

و هذا صراط ریک مُشتقیمً؛ قذ فطل الیات 

لقّم یذ کرون. فم داز آلسْلام عد ریهم؛ و هو 

ول با کاثوایشملون). ‏ 

این (مطلب که مددهای الهی شامل حال حق طلبان 

می‌گرند ی عذاب الهی به سراغ دشمنان حسقّ می‌رود؛ 


مه 
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پروردگار تو است. ما آیات (قرآنی و نشانه‌های جهانی 
و دلائل عقلانی) را برای کسانی تشریح کرده‌ایم و 
توضیح داده‌ایم که (دلی پذیرا و گوشی شنوا دارند و) 
پند می‌گيرند و اندرز می‌پذیرند. برای آنان (که پندپذید 
و بیدارند) دارالسلام است که (بهشت یزدان است و 
زدوده از آفات و بلایا بوده و غم و اندوه به ساحت آن 
راه ندارد و) از سوی پروردگارشان بدیشان تعلّق 
می‌گیرد» و خداوند به سبب کاری که (در دنیا) انجام 
می‌داده‌اند. سرپرست و یاور آنان است 
زاقانی اس راه پرورگازتان با این اضافه اطبتتان 
بخشی که الهامگر یقین و باور است و مژد؛ فرجام را 
می‌دهد... این سنّت خدا در هدایت و ضلالت است. و 
آن شرع یزدان در تحلیل و تحریم است. هر دوی ایشان 
برابر معیار خدا یکسان و مساویند. هر دو تاتار و 
بودی در روند قرآن خدا هستند 
خداوند آیه‌های خویش را توضیح و تبیین فرموده 
است. ولیکن تنها کسانی که پند می‌گیرند و فراموش 
نمی‌کنند و غافل نمی‌شوند. از این توضیح و تبیین سود 
می‌برند و بهره‌مند می‌شوند و بس. چه دل با ایمان دلی 
است که به یاد خدا است و خدای را یاد می‌کند و غافل 
و بی‌خبر نمی‌ماند. دلی ات نار و کشا دون فراخ. دل 
زنده‌ای است که پذیرا می‌گردد و پاسخ می‌گوید. 
کسانی پند می‌گیرند و اندرز ممی‌شنوند. دارالسّلام 
یعنی بهشت یزدان متعلّق بدیشان است. سرای آرامش 
و آسایش و امن و امان اییزد سبحان... از سوی 
پروردگارشان سضمین شده است و هدر نمی‌رود... 
یزدان سرپرست و یاور و نگاهدار و حافظ ایشان 
است... این پاداش کارهائی است که می‌کرده‌اند... ایسن 
پاداش پیروزی ایشان در امتحان است. 
بار دیگر خود را در برابر حقیقت بزرگی از حقائق این 
تین پیه انا کسرآهزاس ان دز ها کیقت رو 
شریعت مجسم و جلوه‌گر می‌شود... این سرشت این 
آئین است. سرشتی که پروردگار جهانیان آن را مقرّر و 
مشخص می‌دارد. 
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ونوم حشره ریما 
یمک رن قراس کرت من لا لاس تال از یم 


ی ۱ --1 


من لش رب آستمتع بعضنایعض و و بلغتا اج 
یت اقا التازمنودکز کین فیهاز لاماها اک 
رلک عکیم علی له وکنالک نو بعض ۳ 
کر وایکیبوه 9 3 وی وال ‌آلربایج 
رسک یقص وه کم یی وین زرتکر لته 
ویک مداقاثو 1۳ و 
وتپذوا ال آنفسمج آنهر سکاو کفریرت ( 
آنآم یکی ربلک مهزاک ]رین بط دآهلها عفلوت )٩(‏ 
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بعملوت () وربلک الم وال مة ایکا 
یت ک کم وی رگ در رو وس 





۱7 


۳ عرعع یست ورن یقرت تن ترس 


این بخش بطور کلی, از درس گذشته جدا نیست. بلکه 


دنبالة آن است. از جنس همان امواجی است که در آن 
پیاپی می‌آمد و پشت سر یکدیگر قرار می‌گرفت. این 
بخش از یک سو زنجیرةٌ سخن از فرجام کار شیاطین 
انسان و پری است که بعد از سخن از سرنوشت کسانی 
ذکر می‌شود که بر راستای راه راست ماندگار می‌مانند. 
از دیگر سو زنجیره سخن از مسأله ایمان و کفر است که 
در این مکان سوره به مناسبت سألهً حاکمیّت و 
قانونگذاری ذکر می‌گردد. همچنین مسألةٌ اخیر ربط 
داده می‌شود به حقائق اساسی و بنیادینی در عقيده 
اسلامی. از جمله به حقیقت پاداش و کیفر در ارت 


۹ و هر ی ۸ 3۳:19 





سور انعام آیات ۱۲۸-۱۳۵ 
جزه ۵ خر مه 


پاداش و کیفر کارهائی که در دنیا انجام پذیرفته است. از 
پاداش و پادافره هم بعد از بیم دادن و مژده دادن سخن 
می‌رود. حقیقت دیگری که به میان می‌آید حقیقت سلطه 
و قدرت یزدان است. سلطه و قدرت یزدان می‌تواند 
شیاطین و پیروان و دوستان شیاطین را و جملگی 
نها اسان درد و میگتران را جا شین رو 
جایگزین ایشان گرداند. حقیقت دیگری که از آن سخن 
می‌رود. حقیقت ضعف انسانها همه در برایبر عداب و 
قهر الهی است. همه این حقائق هم حقائق عقیدتی 
هستند و به هنگام بررسی و تحلیل و تحریم ذبیحه‌ها 
پیش از چنین حقانقی, از آنها سخن می‌رود. آن گاه 
حلقة دیگری از زنجیرة سخن در می‌رسد. در اين حلقه 
سخن از نذر و نذور میوه‌ها و چهارپایان و فرزندان 
است. همجنین سخن می‌رود از آداب و رسوم جاهلیّت 
و جهان‌بینیهای جاهلیّت در بارهٌ این امور. صحبت از 
جملگی این مسائل به همدیگر می‌پيوندد. و اين مسائل 
در جای طبیعی خود قرار می‌گیرند. جائی که اين آئین 
برای آنها تعیین کرده است و آنها را در آن قرار داده 
است. آخر جملگی اين مسائل. یکسان مسائل اعتقادی 
هستند و در میزان و معیار یزدان فرقی میان آنها نیست. 
میزان و معیاری که در کتاب ارزشمند خود گنجانده 
است و پابرجای داشته است. 

‌ 

در زنجیرة سخن پیشین, از کسانی صحبت شد که یزدان 
جهان سینه‌های ایشان را برای پذیرش اسلام فراخ و 
گشاد می‌فرماید و سعهٌ صدر بدیشان عطاء می‌نماید. 
در نتیجه دلهایشان به یاد خدا می‌ماند و غافل نمی‌شود. 
و رهسپار دارالسّلام می‌گردند و در بسهشت خدا 
می غنو ند. و تحت ولایت و کفالت پروردگارشان قرار 
می‌گیرند... هم اینک صحنه مقابل آن گشوده می‌گردد و 
در صحنه دیگری بر پرده نمایش داده می‌شود. به شیوة 
غالب قرآن در نمایش «صحنه‌های قیامت» (۱) در اینجا 
شیاطین انسان و پری نموده می‌شوند. کسانی که 
زندکن را به سر برده‌اند. در دوران حیات خود گروهی 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
سخنان یاوه و ناروا را برای گول زدن و فریب دادن و 
گمراه کردن, به گروه دیگری پیام داده‌اند. و دسته‌ای با 
پشتیبانی دسته دیگری در برابر هر پیغمبری ایستاده‌اند 
و دشمنی ورزیده‌اند. برخی به برخی الهام کرده‌اند و 
پیام فرستاده‌اند که با ممنان بجنگند و با چیزی که شرع 
خدا برایشان حلال و حرام فرموده است برزمند... این 
بخش قرآنی آنان را در صحنهٌ برجستةٌ زنده‌ای نشان 
می‌دهد که سرشار از گفتگو و اعتراف و تنبیه و حکم و 
تعقیب است. از حیات لبریز است. حیاتی که صحنه‌های 

قیامت فر قآ از اه 
و یم خشرهم جمیعا یا مغر الجن قد آستکترخ 
من سا و قال اولیاوهم من الرنس: رت 
نت بفض پیفض, بلغا اج الذی اجلت نا 
قال: آزنا* روا کم خالدین فا ما شاء ال - ان 
ریک کب عم و کذلک ول بغض آلشالین 
بعضاً ۶ب رد ۷ مش الحن و الانس, 
یک سل یقطون علیکم آیان و پنذروتکم 
اه یگ لوف تپ دنا عل آنشسثا! و 
عنم ایا یه و جوا عل نیمآ تم 

انوا کافرین ». 

(به یاد بیاور آن) روزی را که در آن همة آنان را در کنار 
هم گرد می‌آوریم (و خطاب به گناهکاران می‌گوئیم:) ای 
گروه جنیان شما افراد فراوانی از انسانها را گمراه 
ساختید. (بدین هنگام با افسوس و دریغ) پیروان ایشان 
از میان انسانها (فریاد بسرمیآورند و) می‌گویند: 
پروردگارا! برخی از ما از برخی دیگر سود بردیم. 
(جنیان با وسوس شیطانی بر ما ریاست کردند و از ما 
بهره گرفتند. و ما انسانها به وسوسه ایشان دچار 
شهوات و لذات زودگذر شدیم. تا آنگاه که مت معلوم 
زندگی را سپری کردیم) و به مرگی گرفتار آمدیم که 
برای ما معیّن و مقذر فرموده بودی. (هم اینک با 


کوله‌باری از کفر و ضلال در پیشگاه ذوالجلال 


مه 


۱- مراجعه شود به کتاب: «مشاهد القيامة فی القرآن». 
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جزه هشتم 
ایستاده‌ايم. وای بر ما! خداوند بدیشان) می‌گوید: آتش 
(دوزخ) جایگاه شما است و هميشه در آن ماندگارید 
مگر مدّت زمانی که خدا بخواهد. بیگمان پروردگار تو 
حکیم (است و کارهایش از روی حکمت انجام می‌گیرد 
و) آگاه است (و می‌داند چه کسانی را از دست دوزخ 
رها کند). و همان گونه (که ستمگران» در این جهان 
پشتیبان یکدیگر و رهبر و راهنمای هم هستند. در 
جهان دیگر نیز آنان را به یکدیگر وامی‌گذاريم و) برخی 
از ستمگران را همنشین برخی دیگر می‌گردانیم» و این 
به خاطر اعمالی است که (در جهان گذران) انجام 
می‌داده‌اند. (در آن روز خداوند بدیشان می‌گوید:) ای 
جنیان و ای انسانها آیا پیغمبرانی از خودتان به سوی 
شما نیامدند و آیات (کتابهای آسمانی) مرا برایتان 
بازگو نکردند و شما را از رسیدن بدین روز (و روبرو 
شدن در آن با خدا) بیم ندادند؟ (پس چگونه اين روز را 
فاقوا که را یتآ کوش ان تنس 
می‌گویند: ما علیه خود گواهی می‌دهیم (و اقرار می‌کنیم 
که پیغمبران آمدند و آئین خدا را تبلیغ کردند و مارا از 
قیامت ترساندند» ولی ما ایشان را تکذیپ کردیم و 
گفتیم: خداوند چیزی را از سوی خود نفرستاده است و 
جز زندگی این جهان» زندگی دیگری وجود ندارد. آری) 
زندگی جهان, آنان را گول زد (و به خود مشفول داشت 
و امروز جز اعتراف چاره‌ای ندارند و) علیه خود 
گواهی می‌دهند (و می‌گویند) که ایشان کافر بوده‌اند (و 
مستحق عذاب جاویدان و هراسناک یزدانند). 

صحنه در آینده نمایش داده می‌شود. در او که 

همگان را جمع می‌گرداند. امّا برای شنونده محال است 

که با آن صحنه هم اینک عملاً رویاروی شود. چرا که 

واژه‌ای در عبارت حذف است. تقدیر سخن این جنین 


مت 


اش 


۳ 
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یم بحخشرّ هم جیعا... » - 
هن النس... ». 
رودی جملگی آنان را گرد می‌آورد. 


ای گروه انسان و پری .... 


ور 
... سپس می‌گوبد: 
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واره «می‌گوید» ادف فده ات | درف ان هیر 
صورتگر و شکل بخش را از فاصلهٌ بس دوری به 
نزدیک منتقل می‌کند و کوج بسیار شگفتی را پدیدار 
می‌گرداند. درو ی روند قرآنی آینده‌ای را که باید 
انتظارش کشید و بعدها آن را دید. به واقعیّت 
تبدیل می‌گرداند که باید بدان نگریست! این هم از 
ویژگیهای شگفت به تصویر کشیدن قرآنی است.) 
بگذار صحنة برجستة نمایش را دنبال کنیم: 

یا مَعشَر ال قد أَسْتکرم من الانس! ». 

ای گروه جثیان شما افراد فراوانی از انسانها را گمراه 


ساختید!. 


آماده‌ای 


افراد فراوانی از انسانهای پیرو خود را گمراه نمودید. 
آن کسانی که به پیامهای شما گوش فرا می‌دادند. و از 
وسوسه‌های شما فرمانبرداری می‌کردند. و گام به گام 
شما راه می‌رفتند... این فرموده هر چند خبر است. امّا 
برای خبر نیست. چرا که جنیان خودشان می‌دانسند که 
بسیاری از انسانها را گمراه ساخته‌اند! بلکه مراد قطعی 
کردن گناه و بزه است. گناه و بزه گمراهسازی این گروه 
بسیار فراوانی که انحان وت تفه تما نتن آحات ۱ 
می بینیم: ! مراد تقم تقبیح این گناهکاری و بزهکاری اس 
ی قرائن زندهٌ آن گرد امده است در این 
گروه بسیار فراوانی که گرد آورده شده‌اند! بدین خاطر 
جتیان کمترین پاسخی بدین گفتار نمی‌دهند... ولیکن 
انسانهای گول خورده نادانی زبان به سخن می‌گشایند و 
پاسخ می‌گویند که بازيچه دست جنّیان شده‌اند و خوار 
گشته‌اند. 

ظ قال أوْلاوُهم من الانس: ریا ستمتع بَعْضنا 


۶ مم 


س 


۱*۶ 


بیغض, و بلغا لت الذی لت لثا! 4. 
سس هنگام با افسوس و دریغ) پیروان ایشان از میان 
انسانها (فریاد برمی‌آورند و) می‌گویند: پروردگارا! 


برخی از ما از برخی دیگر سود بردیم. (جنیان با 


۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنّی فی القرآن» فصل: «طريقة 
القرآن». 
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وسوسهةٌ شیطانی بر ما ریاست کردند و از ما بهره 

گرفتند. و ما انسانها به وسوسة ایشان دچار شهوات و 

لذات زودگذر شدیم, تا آنگاه که مدّت معلوم زندگی را 

سپری کردیم) و به مرگی گرفتار آمدیم که برای ما 

معیّن و مقذر فرموده بودی. 
این پاسخی است که بیانگر سرشت غفلت و خفتی است 
که در اين پیروان فریب خورده و سبکسر است. از دیگر 
سو می‌رساند که در سرای گول زدن جهان, چگونه 
اهریمتان به درون نفوس مردمان نفوذ کرده‌اند و 
خزیده‌اند... انسانها لذّت می‌بردند از ایین که جتیان 
ایشان را گمراه می‌سازند و تصوّرات و افکاری را که 
می‌خواهند در نظرشان می‌آرایند! اهمریمنان جنّ نیز 
لذٍت می‌بردند از اين فریب خوردگان ناآگاه و بی‌خبر... 
خرد ایشان را می‌ربودند و ایشان را بازيچه خود 
می‌کردند و به تمسخر می‌گرفتند برای پیاده کسردن 
اهدافی که ابلیس در جهان انسانها داشت! این انسانهای 
فریب خورده سبکسر هم گمان می‌بردند که اين کار مايه 
لذت بردن و شادمان شدن دو طرف مسأله است و هر 
یک از دو گروه خوشی و شادی را به دیگران ارمغان 
می‌دارد! از اینجا است که می‌گویند: 

پروردگارا! برخی از ما از برخی دیگر سود بردیم. 
اين لذت بردن و خوش شدن, در طول زندگی بر جای 
بود. تا مرگ فرا رسید. اجلی که امروزه می‌دانند ایسن 
تنها یزدان بود که ایشان را تا آن زمان مهلت داده بود. 
در مدّت زمان لذّت بردن و خوش زیستن هم در دست 
قدرت ردان رو اجب سلطه برداسیهان بودند: 

و بل اج الذی أج جَلتَ نا >. 

و به مرگی گرفتار آمدیم که برای ما معیّن و مقذر 

فرموده بودی. 
بدین هنگام فرمان قاطعانه صادر می‌گردد و دستور به 
کیفر دادگرانه داده می‌شود: 

(قال: آلثاه 

.6 -4 





وا کم خالدین فا -ضا شاء 
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می‌گوید: آتش (دوزخ) جایگاه شما است و هميشه در 

آن ماندگارید مگر مت زمانی که خدا بخواهد. 
آتش, کیفر و جایگاه است. منزل و مأوای ماندن است. 
ماندن همیشگی 
این قید هم بدان خاطر است تا مشیّت آزاد الهی چیره بر 
جهان‌بینی اعتقاد بماند. آزادی مشیّت یزدان قاعده‌ای از 


... «مگر مدّت زمانی که خدا بخواهد». 


قواعد این جهان‌بینی است. مشیّت یزدان در محدوده 
مکان و زمان. زندانی و مقیّد نمی‌گردد. حتی مشیّت در 
مقرّرات خود مشیّت نیز محبوس و محدود نمی‌گردد: 
ریک حکي عليٌ ». 
بیگمان پروردگار تو حکیم (است و کارهایش از روی 
حکمت انجام می‌گیرد و) آگاه است (و می‌داند چه 
کسانی را از دست دوزخ رها کند). 
قضا و قدر یسزدان. از روی حکمت و دانش, دربارة 
مردمان اچراء می‌گردد. تنها این حکمت و علم منحصر 
به خداوند حکیم و علیم است و بس. 


پیش از آغاز مجدّد گفتگو جهت اتمام صحنه. روند 


قرآنی بر نیمة دوم بخش پایانی صحنه اين چنین پیروی 
می ز ند: 
«و کذلک نوی بَعْضَ 2 الظالین بضا ماکانوا 
یسیون 6. 
و همان گونه (که ستمگران, در این جهان پشتیبا 
یکدیگر و رهبر و راهنمای هم هستند. در جهان دیگر 
نیز آنان را به یکدیگر وامی‌گذاریم و) برخی از 
ستمگران را همنشین برخی دیگر رن و این به 
خاطر اعمالی است که (در جسهان گذران) انجام 
می‌داده‌اند. 
همچون این دوستی و رفاقت موجود در میان جنیان و 
انسانها, و بسان این سرنوشتی که چنین دوستی و 
رفاقتی بدان انجامیده است. همین گونه و بر این قاعده, 
برخی از ستمکاران را دوست برخی از ستمکاران 
می‌گردانيم, به سبب کارهائی که می‌کنند. بعضی را 
دوست بعضی از آنان می‌گردانيم در پرتو هرن 3 
همانندی موجود در سرشت و حقیقت موجود در ایشان, 
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و به سبب اتفاق و اتحادی که در مسیر و هدف دارند. و 
به علّت وحدتی که در سرنوشت و فرجام خود دارند. 
این بیان همگانی عامی است که از حدود مناسبت 
موجود فراتر است. این بیان سرشت دوستی موجود در 
۱ انسان و پری را می‌رساند. چه 
ستمگران - یعنی آنان که به شکلی از اشکال برای 
یزدان شریک قرار می‌دهند - برخی بابرخی برای 
رویاروئی و مبارز؛ٌ با حقیقت و هدایت. گرد شم 
می‌آیند. و بعضی از آنان بعضی دیگر را در دشمنی با 
هر پیغمبری و با مومنان بدو کمک و یاری می‌نمایند. 
آنان گذشته از این که از یک خاک سرشته شده‌اند - هر 
چند که شکلهای ایشان جدای از یکدیگر باشد - ایشان 
دارندگان یک مصلحت هستند. این مصلحت بر غصب 
حق پروردگاری بر مردمان استوار است. و بر پایة روان 
شدن به دنبال هوا و هوس, پابرجا و پایدار است. هوا و 
هوسی که هیچگونه قید و قیودی از حاکمیّت یزدان بر 
آن‌تنباشد: ۱ 
ما شیاطین انسان و پری را در هر زمانی به صورت 
یک توده و دسته می‌بینيم. توده و دسته‌ای که برخضی 
برخی دیگر را پشتیبانی می‌کند - هر چند که در میان 
خود متفق و متحد نباشند و اختلافات و کشمکشهایشان 
بر سر مصالح و منافع در اوج خود باشد - زیرا جنگ و 
پیکار با ائین یزدان و با دوستان خداوند سبحان است 
. به سپپ شر 7 و گناه همگون و همسانی که می‌ورزند. 
فرجام کارشان هم دز ات ههار و همگام فتاه 
همان گونه که در صحنه پیشین نمایش دیدیم. در این 
روزگار - و در قرنهای پیشین بسیار - گروه‌های 
فراوانسی را ميی‌بينيم که از شیاطین انسانهای 
صهیونیست و صلیبی و بت‌پرست و کمونیست - با 
وجود اختلاف شدید این اردوگاه‌ها در میان خود - گرد 
هم می‌آیند و موج عظیم سیلاب همایش خویش را 
متوجّه اسلام می‌کنند. و برای در هم شکستن و نابود 
کردن پیشقراولان رستاخیز اسلامی در سراسر زمین 
یکپارچه به حرکت در می‌آیند. 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
این گروه‌های گرد آمده. عملاً تودهٌ انبوه هراس‌انگیزی 
را تشکیل می‌دهند. تجارب ده‌ها قرن جنگ با اسلام را 
پیش روی دارند. نسیروهای مادی و فرهنگی و 
دستگاه‌های مجهّزی در خود منطقه در اختیار دارند 
برای دست به کار شدن در راه تحقّق اهداف و پیاده 
کردن نقشه‌های اهریمنی نها اه از ده انیزه 
حیله گر... توده انبوه نیرنگبازی که فرمودٌ یزدان سبحان 
قتض نف تغل گزا ض اب 
و کَذلک نو بَفض آلظالین بَغضاً با کانوا 
کون 6 
به همین منوال بعضی از ستمگران را دوست و یاور و 
سرپرست و پیشوای بعضی دیگر می‌کنیم» به خاطر 
اعمالی که انجام می‌دهند. 
همچنین اطمینان دادن یزدان به پیغمبر یش خود نیز 
در بر ایشان صدق می‌کند: 
(و لو شا الما قعلوه قَدرْهُم و ما ون ». 
اگر پروردگار تو می‌خواست. چنین کاری را نمی‌کردند 
(ولی هم اینها برابر تقدیر و مشیّت خدا انجام گرفته و 
انجام می‌گیرد). پس بگذار دروغها به هم بافند. 
(انعام / ۱۱۳) 
اما این اطمینان دادن مقتضی این است که گروه با 
ایمانی وجود داشته باشند. گروهی که پابه پای 
پیغمبر 2 حرکت بکنند. و بدانند که ایشان به جای 
او در اين پیکار و کارزار قرار می‌گیرند. پیکار و 
کارزاری که بر ضد اين آئین و بر ضد مسلمانان در 
گرفته است و آتش آن شعله‌ور شده است. 
دیگر باره همراه با روند قرآن به نیمه دوم صحنه 
واپسین برمی‌گردیم: 
ِ مهم مقر این اي أَز یک سل نکم 
یقضُونْ ۳ یانی و بندرونکه | لقاء یو 
غذا؟ قلو: هدن عل یه و غرم ی 
لئا و مذواعل شیپ أَب وا کافرپن ۰6 
(در آن روز خداوند بدیشان می‌گوید:) ای جنیان و ای 


انسانها آیا پیغمبرانی از خودتان به سوی شما نیامدند 





فا و ی دا اه ام ی وس تا و وا اد کی وی 
هقی وب اد یه رک ۲« ار 0 انا ی را و ی وا ای دا زاین سر 1 تاد خر سای از 
0 3 ۰.۳ تا اد هیا ۳ ت ی ۳ رز تن از ی 
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و آیات (کتابهای آسمانی) مرا برایتان بازگو نکردند و 


شمارا از رسیدن بدین روز (و روبرو شدن در آن با 





خدا) بیم ندادند؟ (پس چگونه این روز را فراموش 
کردید و در تکذیب آن کوشیدید؟ در پاسخ) می‌گویند: 
ما علیه خود گواهی می‌دهيم (و اقرار می‌کنیم که 
پیغمبران آمدند و آثین خدا را تبلیغ کردند و مارا از 
قیامت ترساندند» ولی ما ایشان را تکذیب کردیم و 
گفتیم: خداوند چیزی را از سوی خود نفرستاده است و 
جز زندگی این جهان. زندگی دیگری وجود ندارد. آری) 
زندگی جهان. آنان را گول زد (و به خود مشغول داشت 
و آمروز جز اعتراف چاره‌ای ندارند و) علیه خود 
گواهی می‌دهند (و می‌گویند) که ایشان کافر بوده‌اند (و 
مستحق عذاب جاویدان و خوفناک یزدانند). 
این پرسشی است برای بیان داشتن و ثبت و ضبط کردن 
و قطعی و حتمی نمودن. چه یزدان سبحان می‌داند در 
دنیا چه کارهائی می‌کرده‌اند. پاسخ بدین پسرسش هم 
_اعتراف آنان به استحقاق داشتن و سزاوار بودن این جزا 
و سزا در اخرت است. 
خسطاب رو به جنیان است همان گونه که رو به 
آیا ییزدان پیغمبرانی را از خود 
جنیان به سوی جنیان روانه فرموده است. همان گونه که 
انسانهائی را به سوی انسانها ارسال داشته است؟ تنها 
یزدان سبحان آگاه از کار و بار این موجود پنهان از 
دیدگان انسان است. نص قرآنی را می‌توان بدین مفهوم 
معنی کرد که آنان می‌شنیده‌اند چیزهائی را که بسر 
پیغمبران نازل می‌شده است. و به سوی قوم خود 
برمی‌گشته‌اند و ایشان را بیم می‌داده‌اند. همان گونه که 
قران کریم در سوره احقاف درباره جنیان روایت 


می‌نماید: 
(رلا صَرّفنا الک تفر من اش شتمُون 


هریز ۳ ی ۱ 


آدمیزادگان است ... 





فی‌ظلالالقرآن 
جند دو م‌ 


۱ بت ور ‌ 


ریا ی ی و 
و 2 من اجب دی ان ی ْْجز بمعجز 


ج ص 
1 


۳ لاه ولیک ق 
مبین 4. 

تن پیغمبر! خاطرنشان ساز) زمانی را که گروهی از 
جنیان را به سوی تو روانه کردیم تا قرآن را بشنوند. 
هنگامی که حاضر آمدند. به یکدیگر گفتند: خاموش 
باشید و گوش فرا دهید ... هنگامی که (تلاوت قرآن) به 
پایان آمد. به عنوان مبلغان و دعوت کنندگان 
(همجنسان خود. به آئین آسمانی) به سوی قوم خود 
برگشتند. اینان گفتند: ای قوم ما! ما به کتابی گوش فرا 
دادیم که بعد از موسی فرستاده شده است و کتابهای 
پیش از خود را تصدیق می‌کند (و هماهنگ با کتابهای 
آسمانی پیشین است)» و به سوی حقّ رهنمود می‌کند و 
به راه راست راه می‌نماید. ای قوم ما سخنان فرا 
خواننده آلهی را بپذیرید. و به او ایمان بیاورید, تا خدا 
کناهانتان را بیامرزد و شما را در پناه خویش (محفوظ 
و مصون از عذاب سخت آخرت) دارد. هر کس هم 
سخنان فرا خوانتده الهی را نپذیرفه نمی‌توانه خدای را 
از دستیابی به خود در زمین ناتوان کند (و خویشتن را 
از چنگال عذاب الهی پناه دهد. و از دست انتقام او 
بگریزد)» و برای او جز خدا هیچ ولی و یاوری نیست... 

چنین کسانی در گمراهی آشکاری هستند. 
(احقاف / ۳۲-۲۹) 
درست این است که پرسش و پاسخ جثیان با انسانها بر 
این قاعده استوار باشد و بس ... کار و بار جنیان 
جملگی متحصر به ایزد دادار است. او از احوال و 
اوضاع ایشان آگاه است و بس. یزدان اطّلاع از آنان را 
به خود اختصاص داده است. بررسی و پژوهش فراتر از 

این اندازه. بیهوده است. 

به هر حال, کسانی که از جنیان و آدمیان مورد پرسش 
قرار گرفته‌اند می‌دانند که پرسش, پرسش معمولی 
نیست. بلکه پرسشی برای روشنگری و بیان, و ثبت و 
ضبط کردن و مقر و معیّن داشتن است. همچنین برای 
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جزء هشتم ۱ 


تنبیه و توبیخ است. لذا آنان هم کاملا اعتراف می‌کنند. 
و بیان می‌دارند که مستحق چیزی هستند که هم اینک 
بدان گرفتارند: 

(فالوا: یداع سنا 4. 

می‌گویند: ما علیه خود گواهی می‌دهیم. 
در اینجا پیرو صحنه این چنین دخالت می‌کند: 

و عم ایلیا و درا ع سیم مهم 

کائواکافرین #. 

زندگی جهان, آنان را گول زده است (و به خود مشغول 

داشته است و امروز جز اعتراف چاره‌ای ندارند و) 

علیه خود گواهی می‌دهند (و می‌گویند) که ایشان کأفر 

بوده‌اند (و مستحقّ عذاب جاویدان و خوفناک یزدانند). 
این پیروی برای بیان حقیقت حال ایشان در دنیا است. 
زندگی دنیوی آنان راگول زده است و فریفته است. 
غرور ایشان را به کفر کشانده است. این ایشانند که هم 
اینک بر ضدّ خود گواهی می‌دهند. چرا که در اینجا لاف 
و گزان و دشمنی و ستیزهٌ با حقّ. و انکار حق بیفائده 
است ... کدام سرنوشت و فرجامی بدتر از این است که 
انسان خود را در تنگنا ببیند. تنگنائی که نتواند خویشتن 
را از آن برهاند و بلای آن را از خود دفع گرداند؟ حتی 
نتواند کلمه‌ای برای انکار آن, و کلمه‌ای برای دفع آن 
بگوید؟ 
در برابر شیوءٌ شگفت قرآنی در ترسیم صحنه‌ها و پیش 
چشم داشتن آنها, لحظه‌ای می‌ايستیم و می‌نگریم که 
چگونه صحنه‌ها را حاضر می‌آورد. و آیندةٌ مورد نظر 
را تبدیل به واقعیّت 
جلو چشمان انسان را به ذشتة دور تبدیل می‌نماید! 
این قرآن در همین دنیای کنونی, و در همین زمین 
مشهور. بر مردمان خوانده می‌شود. ولیکن صحنة 
آخرت را عرضه می‌دارد بدان گونه که گوئی حاضر و 
آماده و در کنار و نزدیک ما است. و صحنه دنیا را 
عرضه می‌دارد به گونه‌ای که انگار گذشتة بس دوری 


دیدنی می‌کند. و حاضر ایستاده در 


ست! دیگر فراموش می‌کنيم که آن صحنه در روز 
قیامت رخ خواهد داد. احساس می‌کنيم که همین لحظه 








فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
جلو ما مجسّم و بر جای است! از دنیائی سخن می‌گوید 
که بوده است. به گونه‌ای که گوئی از تاریخ دور و کهن 
صحبت می‌دارد! 
۵ ۵ و2 ۳ 
و غزتهم یاه لیا 
۱ ار ۱ 
-کانوا -کافرین 4 
زندگی جهان, آنان را گول زدو (به خود مشغول داشت 


و امروز جز اعتراف چاره‌ای ندارند و) علیه خود 


و 


شپدوا ع ی آنفییم 


گواهی می‌دهند (و می‌گویند) که ايشان کافر بوده‌اند (و 

مستحقّ عذاب جاویدان و خوفناک يزدانند). 
این هم از شگفتیهای خیال‌انگیزی و صوّر خیال است. 
ر 
در پایان این صحنه. روند قرانی پیعمبر علاط را و به 
تب او مومنان را و همه انسانها را مخاطب قرار می‌دهد 
تا پیروی بزند بر این حکم صادر مبنی بر کیفر شیاطین 
انس و جنّ, و حواله کردن اين تودهٌ فراوان به وی 
آتش دوزخ, و اعتراف ایشان به اين که پیغمبران به 
پیش آنان آمده‌اند و آیات خدا را بر ایشان خوانده‌اند و 
از رسیدن و رویاروی شدن بدین روز آنان را بیم 
داده‌اند... پیروی بزند بر این صحنه و چیزهائی که در 
آن قرار دارد. بدین مضمون که عذاب یزدان گریبانگیر 
کسی نم یگردد مگ بعد از بیم دادن او از آن, و اين که 
خدا بندگان را در برابر طلمشان - یسعنی شبرکشان - 
مواخذه نمی‌فرماید. مگر به دنبال بیدار کردن ایشان از 
خواب غفلت و بی‌خبریشان. و پس از تلاوت آیات بر 
ایشان, و بیم دادنشان ِِ بیم دهندگان: 

(ذلک نیگن ریک مهیک ار - بطم -و 

لها غافلون . 

این (ارسال رسْل) به خاطر آن است که پروردگارت 

همیچگاه مردمان شهرها و آبادیها را بسه سیب 

ستمهایشان هلاک نمی‌کند. در حالی که اهل آنجاها (به 

سبب نیامدن پیغمبران به میانشان و نبودن راهنمایان 

و عدم تبلیغ مبلغان, از حقّ) غافل و بی‌خبر باشند. 
مرحمت یزدان در حقّ مردمان مقتضی این بوده است که 
ایشان را در برابر کفر و شرک مژاخذه نفرماید. مگر 
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جزء هشتم 
پس از روانه کردن پیغمبران به سوی ایشان. هر چند هم 
در نطرت آنان خداشناسی و رو به خدا کردن را سرشته 
است. اما فطرت مردمان گمراه می‌گردد و از راستای 
راه منحرف می‌شود. و هر چند هم نیروی خرد و فهم 
بدیشان داده است» ولی خرد چه بسا تحت فشار 
شهوات سرگشته گردد. و هر چند هم در کتاب باز و 
گشود؛ جهان. آیات و نشانه‌ها را قرار داده است. اما چه 
بسا همه دستگاه‌های گیرنده و دریافت کنندهٌ موجود در 
هستی انسانها از کار بیفتد 
یزدان سبحان وظيفهٌ نجات فطرت از توده‌های انباشته 
و رستگاری خرد از انحرافات. و رهائی بینشها و 
اش از کوونها وتاههازا پر عتید بع دز 
پیامبریهاء گذاشته است. و شکنجه و عذاب را مربوط و 
منوط کرده است به تکذیب و کفر بعد از ابلاغ و انذار. 
یعنی رساندن پیامهای آسمانی و بیم دادن مردمان از 
فرجام کار. 
این حقیقت همان گونه که مرحمت یزدان در حسق ایسن 
انسان را به تصویر می‌زند. ارزش وسائل درک انسان, 
یعنی فطرت و خرد را نیز به تصویر می‌کشد. همچنین 
بیان می‌دارد که وسائل درک و فهم انسان به تنهائی 
نمی‌توانند او را از گمراهی و سرگشتگی برهانند و 
مصون دارند. و به یقین و اطمینان برسانند. و 
نمی‌توانند در برابر فشار هواها و هوسها تاب بیاورند و 
پایداری کنند... مادام که عقیده از آنها پشتیبانی نکند. 
و دين آنها را سر و سامان و نظم و نظام ندهد (۱) 
سپس روند قرآنی حقیقت دیگری را در بارة پاداش 
9 می‌نماید: 

کل رجات با عَملوا. و ها ریک بغافل ععا 

یعون 4. 

و هر یک (از نیکوکاران و بدکاران) دارای درجاتی (و 

درکاتی از پاداش و عزّت و پادافره و ذلّت در جهان 

دیگر) بر طبق اعمال خود هستند. و پروردگارت 

(هیچگاه) از کارهائی که مردمان می‌کنند غافل و بی‌خبر 


نستت. 


--‌ 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 





مومنان دارای درجات و مراتبی هستند: درجه‌ای بالاتر 
و والاتر از درجه‌ای. شیاطین نیز دارای درجات و 
مراتبی هستند: درجه‌ای پائین‌تر و پست‌تر از درجه‌ای, 
برابر اعمال و افعالی که داشته‌اند. اعمال و افعال, پائیده 
و نگاهداری می‌گردد. و چیزی از آنها پنهان و گم 
ِِ 
ایک بغافل عا یعون 4. 

نت ت (هیچ گاه) از کارهائی که مردمان می‌کنند 

غافل و بی‌خبر نیست. 
‌ 
خداوند مهربان به خاطر مرحمت و لطفی که نسبت به 
بندگان دارد, پیغمبران خود را ارسال می‌فرماید. یزدان 
جهان از هم بندگان و ایمان و عبادت ایشان بی‌نیاز 
است. هنگامی که خوبی و نیکی کنند. تنها به خویشتن 
در دنیا و آخرت خوبی و نیکی می‌کنند. همجنین نشانة 
جلوه گری مرحمت و لطف او پیدا است در این که نسل 
سرکش ستمگر مشرک را ؛ 
می‌تواند ایشان را نابود گرداند. و نسل 


بر جای می‌دارد. هر چند که 


نسل دیگری را 


جایگزین ایشان نماید: 
و ریک ای ذو رَد ان 4یا بذهیکه و 
یِستَخلف من بعکم ها شاه کب آنشآکه من دید 


وم ین 5 
پروردگار تو بی‌نیاز (از بندگان و عبادت ایشان) و 
مهربان (نسبت به همه مردمان) است. اگر بخواهد هم 
شهار از فان من فزوی سای را که وت تشر امین 
جایگزین شما می‌سازد. همان گونه که شما را از 
دودمان انسانهای دیگری آفریده است (و بر جای 
دیگرانتان نشانده است). 
مردمان فراموش نکنند آنان در پرتو مرحمت خداء باقی 
و برجایند. ماندن و برجای بودن ایشان منوط و مربوط 
به مشیّت یزدان است. سلطه و قدرت و اموال و دارائیی 





۱- برای اطْلاع بیشتر مراجعه شود به تفسیر فرمودهٌ خداوند متعال: 
و بط 

رل ری و ذرین لا یو لاس عی اه حجَه بند الرشل 6. 

در جزء ششم فی ظلال القرآن. 
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که در اختیار دارند. ایزد متعال آنها را بىدیشان داده 
است و بدیشان واگذار کرده است. سلطه و قدرتشان 
سلطه و قدرت اصیلی نیست. دارائی و اموالشان به 
اختیار خودشان فراهم نیامده است. و وجود و نعمتشان 
مان وا ماندگا وهای مهم کی 
در پیدایش و بودن خود نقشی ندارد. هیچ کسی در 
سلطه و قدرتی که یزدان بدو داده است کم‌ترین نیرو و 
توانی در اعطاء و دادن آن ندارد. میراندن و از میان 
بردن آنان و جایگزین کردن دیگران بر جای ایشان. 
برای یزدان سهل و ساده تاه به همان هل :و ساد کین 
که ایشان را از نذاد نسل گذشته پدیدار کسرده است» و 
پس از ایشان با قضا و قدر یزدان در صحنه روزکار 
نمودار و جایگزین ساخته است. 

ایا یدای تن فرتااهای سدق نت بر 
دلهای ستمگران آدمی و پری. بر دلهای ستمگران انس 
و جنی که به نیرنگ می‌پردازند و تفاخر می‌فروشند و 
تکیّر می‌کنند و به تحریم و تحلیل دست می‌یازند. و با 
قانونگذاری کردن و شریعت نگاشتن, با قانون و شرع 
یزدان به ستیز و نبرد می‌پردازند... ايشان هم در دست 
قدرت یزدانند و تا آن زمان ایشان را نمی‌میراند و بر 
چای می‌دارد که خدا خودش بخواهد. و هر وقت 
خواست آنان را نابود و از میان برمی‌دارد. و پس از 
آنان هر که را بخواهد جایگزین ایشان می‌فرماید... 
همچنین اینها آهنگها و نواهای خوشایند و دلنوازی 
است که در گوش دل گروه مسلمانان, پایداری و 
اطمینان و اعتماد را می‌خواند و زمزمه می‌نماید. در 
گوش دل گروه مسلمانانی که از مکر و کید شیاطین 
می‌بینند آنچه را که می‌بینند. و اذیت و آزار و دشمنی 
و کینه‌توزی بزهکاران گریبانگیرشان می‌گردد آنچه که 
گریبانگیرشان می‌گردد... گناهکاران و بزهکاران نیز در 
دست قدرت | عقاو ای نوخ اندان گاه که دز 
زمین به نیرنگ و تسزویر می‌نشینند و قلدری و 
زورگوئی می‌کنند. 

سپس فریاد بلند دیگری طنین انداز می‌گردد و غرّش 





فی‌ظلال الق رآن 
جند دوم 
نهد ید دیگری شنید ه می‌شود: 
( ان ما ُوعدون لات» و ها ُعْجزین 6. 
بیگمان آنچه (از قيامت و حساب و عقاپ و شوآب و 
اختلاف درجات و درکات) به شما وعده داده می‌شود. 
خواهد آمد» و شما نمی‌توانید (خدا را) درمانده کنید (و 
از دست عدالت و کیفر او بگریزید). 
قطعاً شما در دست قدرت خدا اسیرید. و در گرو اراده 
و مشیّت و قضا و قدر یزدانید. پس شما نمی‌توانید 
بگریزید يا سرکشی کنید و از دست او بدر روید. روز 
رستاخیز و همایشی که لحظاتی پیش صحنه‌ای از آن را 
نگاه کردید در انتظار شما است و بدون شک می‌آید و 
تردیدی در آن نیست. در آن روز نمی‌توانید راه گریز 
در پیش بگیرید و خویشتن را نجات دهید. و هرگز هم 
نخواهید توانست خداوند توانای قدرتمند را درمانده 
کنید و از کیفر او خویشتن را در امان دارید. 
پیروهای دیگری در می‌رسد و نهدید و بیم دیگری در 
لابلای خود می‌آورند. تهدید و بیمی که به ژرفای دلها 
می‌خزد و دارای تأثیر بسزائی در زوایای دلها است: 


(قل: ی تم آشعارا عل تیگ اه ای 


فسَوف ته کین له قَبة آلدار, انه لا 
عم 2] 1 0 

قلح الظالون 6. 

(ای پیغمبر!) بگو: ای قسوم من! (بر کفر خود و 


دشمنانگیتان نسبت به من ماندگار باشید و) هر چه در 
قدرت دارید بکنید. من هم (بر جای خود ایستاده‌ام و تا 
می‌توانم شکیبائی) می‌کنم (و در دفاع از اسلام 
می‌کوشم). بالاأخره خواهید دانست که چه کسی 
سرانجام نیک خواهد داشت (و پیروزی در این جهان و 
سعادت در آن جهان مال چه کسی خواهد شد). بیگمان 
ستمکاران موفق و رستگار نخواهند شد. 
این تهدید و بیمی است از سوی کسی که به خاطر حقّی 
که با خود دارد. و به خاطر حقی که در پشت سر او 
است. و به خاطر نیروئی که در حقّ است. و به خاطر 
نیروئی که در پشت سر حقّ است. به خویشتن ایمان و 
اطمینان دارد... اين تهدید و بیم از سوی رسول َو 








: 
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جزء هشتم 
ر‌العالمین است. پیامبری که از کار و بار بمزهکاران 
دست خود را شسته است و از ایشان ناامید گشته است. 
او ایمان و اطمینان دارد که بر حق قرار دارد... ایمان و 
اطمینان دارد که برنامه و راه او استوار است. ایمان و 
اطمینان هم دارد که ستمگران بزهکار در گمراهی پسسر 
می‌برند و چیزی که بر آنند ضلالت و سرگشتگی است. 
ایمان و اطمینان هم دارد که به چه فرجام و سرنوشتی 
دچار می‌گردند: 

(َه لا یل الظالون >. 

قطعاً ستمگران نجات پیدا نضمی‌کنند و رستگار 

نمی گردند. 
اين قاعده‌ای است که تغییررپذیر نیست ... مشرکان قطعاً 
نجات پیدا نمی‌کنند و رستکار نمی‌گردند. مشرکان 
یعنی کسانی که بجز خدا سرپرستان و دوستانی برای 
خود برمی‌گزینند. خر جز خدا سرپرست و یاوری 
نیست... مشرکان. یعنی کسانی که راه هدایت یزدان را 
در پیش نمی‌گیرند. آخر جز راه هدایت یزدان چیزی جز 
گمراهی تطعی و جز زیان روشنی نیست. 
‌ 
پیش از این که با روند قرآنی به پیش رویم و حلقة 
تازه‌ای را از زنجیرة سخن را بجنبانيم, اندکی در برابر 
حلقه میانه‌ای می‌ایستیم که بین سخن از قانون ذبیحه‌ها 
- آنچه نام خدا بر آن برده شده است. و آنچه نام خدا 
ان برده نشده است - و بین سخن از نذر و نذور 
میوه‌ها و چهارپایان و فرزندان, قرار گرفته است... این 
حلقه, شامل همان حقائق بنیادینی از حقائق عقيدة صرف 
است. همچنین مشتمل بر صحنه‌ها و تصویرها و بیاناتی 
در بارة سرشت ایمان و سرشت کفر است. و از مبارزه 
و پیکاری سخن می‌گوید که آتش آن میان شیاطین 
انسان و پری. و میان پیغمبران یزدان و مومنان بدیشان, 
مشتعل و فروزان است. از دیگر سو در بسر گیرند؛ 
مجموعه فراوانی از انگیزه‌های الهامگرانه‌ای است که 
نظائر آنها در روند سوره گذشت. بدان هنگام که روند 





فی‌ظلال القرآن 

جلد دوم 
سوره با حقائق بسزرگ عقیده در مسحیط گسترد؛ آن 
رویساروی می‌شد و به عرضه آن حقائق سترگ 





می‌پرداخت. 

اندکی در برابر این حلقهٌ میانه می‌ایستیم تا ببینیم برنامة 
قرآنی چه اندازه بدین واقعیّات عملی و بدین جزئتات 
پیاده شده در ز ند گم انسانها., توجه دارد. و چه اندازه 
اهمَیّت می‌دهد به مطابقت و همخوانی آنها با شریعت 
یزدان» و چه اندازه دقّت می‌فرماید درباره بیان اصل و 
اساسی که این امور جسزئی واجب است بر آن تکیه 
داشته باشد. اصل و اساسی که حاکمیّت یزدان است ... 
یا به عبارت دیگر ربوبیّت خداوندگار جهان است. 

چرا سرنامة قمرآنی ایین چنین بسدین مسأله اهمَیّت 
می‌دهد ؟ 

برنامةٌ فرانی: بدین مسأله اهمَیّت می‌دهد چون این 
تالا از لحاظ اصول و ارکان. بيانگر چکید: مسأْله 
«عقیده» در اسلام است. همان گونه که بیانگر جکیده 
معا ات چه عقیده در اسلام بر بنیاد گواهی: 
لا اله الا اه قرار دارد. با اين گواهی. مسلمان الوهتت 
هر کسی از بندگان را از سراچة دل بیرون می‌کند. و 
الوهیّت را به خدا اختصاص می‌دهد و بس. با توجه 
بدین مطلب. حاکمیّت را از دست هر کسی بیرون 
می‌کشد و حاکمیّت را نیز بطور کی به یزدان اختصاص 
می‌دهد و بس ... قانونگذاری برای کار جزئی همچون 
قانونگذاری برای کار بسزرگ, به دست گرفتن حسق 
حا کمیّت بشمار است. چون این کار, به دست گرفتن حق 
الوهیّت بشمار است. مسلمان از آن سریاز می‌زند. چرا 
که الوهیّت را از آن خدا می‌داند و بس ... دیس در 
اسلام, اطاعت بندگان از یزدان هم در زد کی واقعی 
عملی ایشان: و هم در کرنش درونی آ نان در عقیدة 
قلبی است. بلی دین در اسلام اطاعت از الوهیّت یگانه 
است که الوهیّت یزدان جهان است و بس. و ترک هر 
نوع اطاعت و کرنشی در واقعیّت زنسدگی از بندگانی 
است که خویشتن را خدا و خداگونه قلمداد می‌کنند... 
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قانونگذاری به دست گرفتن الوهیّت است. کرنش و 
فرو تنی در برابر قانونگذاری دیگران, فرمانبرداری از 
این گونه الوهیّت و پرستش آن است ... از اینجا است 
که مسلمان در این مورد نیز فرمانبرداری و برستش 
خود را ببسه یزدان اختصاص می‌دهد و بس. و 
ای دار ریبد ان را هی ید یه کنر 
خویشتن را خدا و خداگونه معزفی می‌کنند. 

از اینجا است که این همه در قرآن توجه می‌گردد و 
اهمَیّت داده می‌شود به بیان این اصول اعتقادی. و این 
همه تکیه می‌شود بر این اصول اعتقادی, بدین شیوه‌ای 
که صورتی از آن را در روند این سورهٌ مکی می‌بینیم 
... قرآن مکی - همان گونه که در ديباچة این سوره در 
جزء هفتم بیان داشتیم - با مسالهٌ نظم و نظام و شرائع و 
قوانین در زندگی گروه مسلمانان رویاروی نمی‌گردید 
و بدان نمی‌پرداخت. بلکه سر و کار آن با مسألةٌ عقیده 
و جهان‌بینی بوده است. با وجود این چنین سوره‌ای این 
همه توجّه می‌کند و اهمَیّت می‌دهد به بیان این اصل 
عقادی در مرضرخ عاکمیت: این هم دارای معنی ژرف 


و رگن است (۱) 
مه 1 1 لگ 
وجعلواهمما ذرامر ات رت و لا عم 
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9 ماخ‌ارت حه بهم‌فلایصل يف 
ماستا اون خست هب 
مساء مایخکموت )٩(‏ بتک د اف زار 


[کی یرم مرس وت آلنشرسجیت تن[ ازتد یم 


یی 


۳ ی 


فافش رهم ول لبس ایهم د دیتهم 
مج ور 


رک مهم رهم وَایفردت 07 
وال و رس و 
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۱- مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصور الاسلامی و مقومانه» جلد 
دوم فصل: «ألوهيّة و عبودیّة». 
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هی لام همه یه شاه تن که 
ان کشت وهای کش ار ام حور رفک 
سور مکی در قرآن مکی که موضوع آن عقیده است و 
به قانونگذاری و وضع مقرّرات کاری ندارد - مگر 
قوانین و احکامی که به ریشه‌دار کردن و ژرفا بخشیدن 


اصل اعتقادی آنها اختصاص داشته باشد - زیرا بدان 





فی‌ظلال القرآن 

جلد دوم 
و احکام آن را پیاده و اجراء کند. برد ان جهان این 
شریعت را بالاتر از آن می‌داند که تنها سخنی بر سر 
زبانهاه و موضوعات بررسی و پژوهش باشد و بس. 
پیش از آن که برای آن جامعه‌ای را آماده گرداند و 
روی کار بیاورد که در صلح و صفا باشد. و خویشتن را 
بطور کلی تسلیم خداکند. و ییزدان را با اطاعت از 
شریعت و قوانین و احکام او بپرستد. و پیش از آن که 
دولتی را برای آن آماده سازد که دارای سلطه و قدرت 
باشد. و برابر چنین شریعت و قوانین و احکامی عملا 
در میان مردمان حکومت و فرمانروائی کند. و شناخت 
قوانین و احکام را مقرون و همراه سازد با پیاده شدن و 





اچراء آن - و اپن کار سرشت این آئین است همان گونه 
وقار اين آئین را تضمین می‌کند - خداوند این شریعت 
را مصون می‌دارد از اين که قبلا قوانین و احکام آن 
نوشته شود و بعدها پیاده و اجراء گردد. 

می‌گوئيم: این بخش طولانی همه و همه در یک سور 
مکی آمده است و به مسألهٌ قانونگذاری و فرمانروائی 
وهای و وال اس اس هی اه مسأله - یعنی مسالة 


عقیدتی - است ... بیانگر جذّی بودن این مسأله در این 
آئین است ... این مسأله یک مسألهً اصلی و مهم 


انیت ۱۱ 

پیش از این که بطور مشروح با نصوص آیات قرآنی به 
پیش رویم. دوست داریم در سایه‌های روند تاو 
بطور کلّی بغنویم و زندگی کنیم تا در اینجا محتواها و 
مضمونهای قرآن. و همچنین رهنمودها و الهامهای آن 
را بطور اجمال از مد نظر بگذرانیم 

روند قرانی 
و گمانهای جاهلی پیرامون کارهائی که در بارهٌ میوه‌ها و 
چهارپایان و فرزندان. یعنی در باره اموال و جامعهٌ خود 


آغاز می‌شود با عرضهٌ مجموعه اندیشه‌ها 





۱- برای اطّلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصوّر الاسلامی 
و مقوّماته»» جلد دوم فصل: «عبوديَة و ألُوهیّة». 


سوره انعام آیات ۱۳۶-۱۵۳ 
حجزء دشن 
در جاهلیّت انجام می‌دادند. این اندیشه‌ها و گمانها را 





مجسّم و نمودار می‌بینیم در: 
۱- تقسیم روزیهائی که یسزدان بدیشان داده بود. و 
محصولات و چهارپایانی که برای ایشان افریده بود. 
روزیها و محصولات و چهارپایان را به دو بخش تقسیم 
می‌کردند: بخشی را برای خدا جدا می‌کردند و گسمان 
می‌بردند اين قانون را خدا مقرّر داشته است. و بخشی 
را برای خداگونه‌ها و انبازهای خود در نظر می‌گرفتند. 
یعنی آلهه و خدایان دروغینی که آنها را شریک جان و 
مال و اولاد خود می‌دانستند و گذشته از یزدان آنها را 
هم پرستش و 
ار را من ارت و الاغام نصیاً 
الوا : هذا له - بَغُمهم -و طذا لش کانا! . 
(بت‌پرستان هميشه دچار اوهام افتا دی قتفلا اسزم 


سس 


گونه) مشرکان سهمی از زراعت و چهارپایانی را که 
خدا آنها را آفریده است برای خدا قرار می‌دهند و به 
گمان خود می‌گویند: این برای خدا است (و با این سهم 
به خدا تقرّب می‌جوئیم و بدین منظور آن را به مهمانان 
و ناتوانان می‌دهیم) و اين برای شرکاء (و معبودهای) 
ما است (و با این سهم نیز به بتها و اصنام تقزب 
می‌جوئيم و بدین منظور آنها را صرف رژساء و 
پرده‌داران و خادمان بتکده‌ها و معابد می‌نمائیم). 
- آنان گذشته از اين, در بخشی که بهرةٌ خدا کرده‌اند 
شتمگری اف کنتد. قتیمتی از انبرا برمي دار شد بت 
بخشی می‌افزایند که بهره شرکاء کرده‌اند. اما این جنین 
کاری را در بخش شرکاء نمی‌کنند. 
کر رم ی 
فا کان لشر کائهم فلا ْصل ای ال و مُا کان له 
از ام ۷ ۱ ۶ 
فهوَ یصل ال شرکائهم > . 
اما آنچه به شرکاء (و معبودهای) ایشان تعلّق می‌گیرد 
به خدا نمی‌رسد (و صرف آن در راه او ممنوع است) و 
آنچه متعلّق به خدا است به شرکاء (و معبودهای) 
ایشان می‌رسد (و می‌تواند صرف آنها گردد و به 
- آنان فرزندانشان را می‌کشتند. کشتن اولاد با زیبا 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
دای انش کار تادوشت و خط انیا رها انتهاه 
می‌پذیرفت - انبازها در اين حالت تنها غیبگویان و 
قانونگذاران ایشان بودند - آنان از جملةٌ کسانی بودند 
آداب و رسوم را می‌ساختند. آداب و رسومی که 
افرادی در جامعه از آنها پیروی می‌کردند. اين پیروی 
از یک سو به سبب فشار اجتماعی انجام می‌پذیرفت. و 
یک مر اف شعانن تن ار افسسانه‌های وی 
صورت می‌گرفت. ایسن کشتن, دختران را در بر 
می‌گرفت که از ترس تسنگدستی و ننگ, ایشان را 
مر کتتن. کاهن هم کشتن. پسران را نیز در بر 
می‌گرفت و نذر می‌کردند آنان را بکشند و قربانی کنند. 
همان گونه که عبدالمطلب نذر کرد که اگر یزدان ده پسر 
بدو عطاء فرماید و به سن و سالی برسند که از او 
حمایت و محافظت کنند. یکی از آنان را برای ألهه سر 
می‌بردا 
«وکذلک ز؛ لکثبر من الشرکین فش ای 
راهم ردو لوا لیم ینیم 
همان گونه (که اوهام و خیالبافیهایشان ی این 
ستمگرانة فوق را در نظرشان آراسته بود. گمانهای 
نادرستی که در بارهٌ بتهایشان داشتند کار را بدانجا 
کشانده بود که) بتهایشان کشتن فرزندانشان را در 
نظر بسیاری از مشرکان زیبا جلوه داده بود (و 
دسته‌ای فرزندانشان را قربانی بتان می‌کردند و 
دسته‌ای دخترانشان را زنده بگور می‌نمودند) تا 
سرانجام آنان را هلاک گردانند و آئین ایشان را بر آنان 
مشتبه کنند (و یگانه پرستی را با خرافه‌پرستی بیامیزند 
و راه را از چاه بازنشناسند). 
۴ - مشبرکان برخی از چهارپایان را و بعضی از 
محصولات را بدون استفاده رها می‌کردند و بهره کشی و 
بهره‌وری از آنها را قدغن می‌نمودند. به گمان این که 
اینها مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و از آنها خورده 
نمی‌شود مگر با اجاز؛ وی یزدان - اين گونه گمان 
می‌بردند - همچنین سوار شدن بر پشت برخی از 


حیوانات سواری را منع می‌کردند و قدغن می‌نمودند. 





آیات ۱۳۶-۱۵۳ 





مانع اين می‌شدند که به هنگام سوار شدن بر بعضی از 
حیوانات سواری و یا ذبح حیوانات نام خدا برده شود. و 
به نام خدا بر آنها سوار و يا آنها را ذیح کنند! يا در حج 
بر انها سوار نمی‌شدند چون یاد خدا در ان بود و یاد 
خدا در آن می‌رفت! گمان هم می‌بردند که همه اینن 


نشاء -بزغیهم حون مت طو زا 
لا یذ کزون آنم اه عَلها -] فتراء علیْه - ». 
و (از جملة خرافات ایشان اين است که) می‌گویند: این 
(قسمت از) چهارپایان و کشت و زرع ممنوع است (و 
مخصوص ببتها می‌باشد) و جز کسانی (از خدمتگذاران 
اصنامی) که ما بخواهیم از آن نمی‌خورند - و این 
(قاعده ناروا ساخته آنان و ناشی از) گمان ایشان است 
(نه ناشی از فرمان یزدان - و همچنین می‌گفتند: اینها) 
حیواناتی هستند که سوار شدن بر آنها حرام است و 
(کسی نباید سوار آنها بشود. و اینها) حیواناتی هستند 
که به هنگام ذبح نام خدا را بر آنها نمی‌رانند (بلکه نام 
بتان را بر آنها می‌رانند و این را دستور خدا می‌دانند و) 
بر خدا دروغ می‌بندند. 
- آنان جنین برخی از حیوانات را به مردان و پسران 
اختصاص می‌دادند. و بجه آنها را برای زنان و دختران 
حرام می‌دانستند. امّا در صورتی که نوزاد مرده به دنیا 
می‌امد مردان و زنان و پسران و دختران را در استفاده 
از آن آزاد می‌دانستند! اين قانون خنده‌آور را به خدا 


نسبت ید۳ 
ده 


و قالوا: ها بطون هذٍ الغامخلَه لد کورنا 
وم عل آزواجنه وان یکُن میت هم فیه 
شرکاه. تهجزییم وَصفهُم اه کی علٌ »۰ 
و (یکی دیگر از انواع قبائح و احکام خرافی ایشان این 
است که در مورد گوشت حیواناتی که ذبح کردن و 
سوار شدن و بار کشیدن از آنها را قدغن و حرام اعلام 
کرده‌اند) می‌گویند: جنینی که در شکم این حیوانات 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
است ویژهٌ مردان ما است و بر زنان ما حرام است (پس 
اگر زنده متولد شود. تنها باید مردان از گوشت آن 
بخورند و زنان از آن محرومند) و اگر جنین مرده متولد 
بشود. همه در آن شریک هستند (و مردان و زنان 
می‌توانند از گوشت آن استفاده کنند). هر چه زودتر 
خداوند کیفر این توصیف (افعال و احکام دروغین) 
ایشان را خواهد داد. چه او حکیم (است و کارهایش به 
مقتضی حکمت انجام می‌گیرد و) آگاه است (و از هر 
چیز باخبر است). 
این مجموعه‌ای از اندیشه‌ها و گمانها و آداب و 
رسومی بود که چهره جامعة عربی را در جاهلیّت 
آراسته و پیراسته می‌کرد. و این روند دراز قرانی - در 
یک سوره مکی - عهده‌دار از میان بسردن و زدودن 
آنهاء و پاکیزه کردن درونها و دلها از پبلشتی آنهاء و 
همچنین باطل نمودن آنها در واقعیّت 
روند قرآنی, اين برنامه را با گامهای آهسته و بلند و 


اجتماعی است. 


حساپ شده پیموده است: 

الف - پیش از هر چیز مقزّر داشته است زیانمندی 
کس‌انی که فرزندان خود را از روی دیوانگی و 
بی‌خردی و بی‌دانشی کشته‌اند و آنان را بی‌بهره و 
محروم از چیزی داشته‌اند که یزدان بدیشان بسخشیده 
است. انجام چنین کارهای پلشتی را به دروخ به خدا 
نسبت می‌دهند. قرآن گمراهی مطلق ایشان را در این 
اندیشه‌ها و گمانهائی که ناآگاهانه به خدا نسبت 
می‌دهند اعلان می‌دارد. 

ب - سپس ایشان را متوجه می‌سازد که یزدان جهان 
این اموال و دارائی را برای ایشان فراهم آورده است. 
اموالی که در آن این گونه دخل و تصرّف می‌کنند. او 
است که باغهائی با درختان نیازمند داربستهاء و باغهائی 
با درختان غیرنیازمند داربستها را برای آنان رویانیده 
است. او است که این چهارپایان و حیوانات را برای 
آنان آفریده است. او است کسی که مالک جهان است و 
فرمانروای همگان است. تنها او است که می‌تواند برای 
مردمان در دارائی و اموالی که بدیشان داده است و 


سورة انعام آیات ۵۳۲ ۱۳۶-۱ 
جزء هشتم 
بهرةُ ایشان کرده است قوانین و مقرّرات وضع کند... در 
این نگرش. مجموعه‌ای از انگیزه‌های الهامگرانه را 
پیش چشم می‌دارد. اعم از صحنه‌های کاشته‌ها و میوه‌ها 
و باغهاتی با درختان نیازمند داربستها و درختان بی‌نیاز 
از داربستها. و از صحنه‌های نعمتهائی که یزدان از 
چهارپایان بدیشان داده است و برخی بزرگ و باریر و 
شايستهٌ سواری بوده و بعضی کوچک و غیر باربر و 
غیر شايستة سواری هستند. و گوشت بعضیها قابل تغذیه 
و گوشت بعضیها قابل تغذیه نیست. و پوست و پشم و 
موی برخیها قابل استفاد؛ انسان است. و ... همجنین 
یادی از دشمنانگی ریشه‌دار میان فرزندان آدم و 
زادگان ابلیس می‌رود. و گوشزد می‌شود چرا باید با 
وجود این دشمنی. انسانها پا به پای اهریمن راه روند و 
از او بیرف کتند! وه از وسوشه این دمن 
آشکار خوشحال می‌شوند؟! 
- پس از آن. بطور مشروح. سخت به اندیشه‌ها ۴ 
جهان‌بینیهایشان می‌تازد. اندیشه‌ها و جهان‌بینیهاتی که 
ببه چهارپایان مربوط می‌گردد. ان‌دیشه‌ها و 
جهان‌بینیهایشان را دور از منطق و خالی از دلیل 
می‌شمارد. پرتوهائی هم بر تاریکیهای جهان‌بینیها و 
اندیشه‌ها می‌اندازد تا در تابش نور این گونه 
جهان‌بینیها و اندیشه‌ها ناچیز و کج و بی‌ارزش نمودار 
گردند. در پایان این عرضه کردن و نشان دادن 
می‌پرسد: در اين قوانین و مقرّرات بی‌دلیل و بی‌منطق. 
آنان بر چه چیز تکیه و استناد می‌کنند: 

کم دا ء | وضاکم افپذل؟ ). 

آیا شما بدان هنگام (که فرمان خدا در باره این تحریم 

صادر شد) حاضر بودید (و با گوش خود شنیدید) که 

خداوند آن را به شما سفارش کرد؟ (هرگز چنین نبوده 

انست) 
آیا این رازی بوده است که شما از آن آگاهید. یا توصیه 
و سفارشی بوده است که شما مخاطب ویِده آن 
بوده‌اید؟! دروغ بستن بر خداء و گمراهسازی مردمان, 
بدون علم و آگاهی. کار بسیار زشت و پلشتی بشمار 
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می‌آید. این زشت و پلشت شمردن و بر اين کار ناپسند 
توپیدن. یکی از انگیزه‌های گوناگونی است که روند 
قرانی آن را به کار می‌گیرد. 
د - در اینجا روند قرآنی سلطه و قدرت را صاحب حقَ 
در قانونگذاری می‌شمارد. و روشن می‌کند که این 
سلطه و قدرت چه خوراکیهانی را حرام کرده است. اعم 
از خوراکیهاتی که بر مسلمانان حرام داشته است, با 
خوراکیهائی که مخصوصاً بر بهودیان حرام کرده است 
ولی آنها را برای مسلمانان آزاد و حلال فرموده است. 
ه - سپس با جاهلیتی که در انباز نمودن چیزهائی با خداء 
و تحریم چیزیهائی که خدا آنها را حلال فرموده است. 
جلوه گر است می‌جنگد. و با حواله کردن اين جاهلیّت به 
خواست و رضایت خدا به پیکار می‌نشیند. و بر این 
گفتارشان می‌تازد که می‌گویند: 

لو شاء اه ها أَشر کُنا و لا آباژنا و لا حکضنا من 

۳ 

اگر خدا می‌خواست. ما و پدران ما مشرک نمی‌شدیم» و 

چیزی را (از اشیاء حلال» بر خود) تحریم نمی‌کردیم. 
روند قرآنی بیان می‌دارد که اين سخن, گفتة هر کافری 
بوده است که قبلاً راه تکذیب حق و حقیقت را بیموده 
ات تتعمیران: را زو عکن نامیاه آشت؛ تکدیب 
کنندگان این چنین سخنی را می‌گفته‌اند تا زسانی که 
عذاب خدا را جشیده‌اند: 

(کذلک کَذب الذین من قبلهم خت ذاقوا 

سنا ». ۱ 

کسانی که پیش از آنان بوده‌اند نیز همین گونه (که به تو 

دروغ می‌گویند و تو را تکذیب می‌دارند» به پیغمبران ما 

دروغ می‌گفتند و آنان را) تکذیب می‌نمودند تا 

(سرانجام طعم) عذاپ ما را چشیدند (و کیفر اعمال بد 

ور متا 
شرک و همچنین تحریم کردن بدون اجازه قوانین الهی. 
هر دو از نشانه‌های تکذیب کنندگان آیات یزدان متا 
با پرسش انکاری از ایشان می‌پرسد: این قوانین و 
مقرّراتی که می‌نهید و معیّن می‌دارید به کدام سنبع و 
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مرجع حواله می‌کنید و به چه دلیل و حجتی استناد 
می‌جوئید؟ 


قل: هل عندکم من علم قخرجوه نا ان تبون 
لا ألظنٌ. وان آن نالا تضصون 6. 
بگو: آیا دلیل قاطعی (و سند درستی برای رضایت خدا 
از شرک خود و تحریم چیزهای حلال. در دست) دارید 
تا آن رابه ماارائه دهید؟! شما فقط از پندارهای 
بی‌اساس پیروی می‌کنید و (حجّت و برهانی بر گفتار و 
" کردار خود ندارید. شمانه از روی علم و یقین, بلکه) از 
روی ظنْ و تخمین کار می‌کنید. 
و - سپس جدال با ایشان را در این باره پایان 
می‌بخشد. جدال را با دعوت ایشان به گواه آوردن و 
کار را یکسره کردن» خاتمه می‌دهد - درست بدان گونه 
که در آغاز سوره, راجع به اصل اعتقاد. از ایشان گواه و 
شاهد خواست - با استعمال خود عبارات و اوصاف. و 
حتّی خود واژگان. تا روشن فرماید که مسأله یکی 
انتته فشاله اسبار شراخ واه فان یام 
بدون اجازه خدا: 
(قل: لم شُدا ء کم لین دون : 
هذا؛ رن درا فلا تفجد مهم ۲ ان 
لین کذبوا تا والذن لا وُمنُون بالاخرة, و 
هم بریم یرون 6. 
(ای پیغمبر!) بگو: گواهان خود را بیاورید که گواهی 
می‌دهند بر این که خداوند این چیزها را حرام کرده 
است (که شما قائل به تحریم آنها هستید). در صورتی 
که (حاضر آمدند و به دروغ) گواهی دادند» با آنان 


۷ رس 
9 
یک ۰( 


۷ 


(همصدا مشو و) گواهی مده. (چرا که دروغگویند و 
شایستة تصدیق نیستند.) و از هوا و هوس کسانی 
پیروی مکن که آیات (قرآنی و جهانی) ما را تکذیب 
می‌نمایند و به آخرت ایمان نسمی‌آورند و برای 
پروردگار خود (بتان و معبودهای باطلی را) همتا و 
همطراز می‌کنند. 

از اين ایه برداشت می‌کنيم: گذشته از اين که صحنه و 

عبارت و واژه یکسان است. کسانی که ایسن 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
قانونگذاریها را به دست می‌گیرند. همان کسانیند که از 
هواها و هوسهای خود پیروی می‌کنند. همان کسانیند که 
آیات خدا را دروغ می‌نامند و می‌دانند. و بالاأخره همان 
کسانیند که به آخرت ایمان ندارند. اگر آنان آیات الهی 
را تصدیق می‌کردند. و به آخرت ایمان داشتند. و از 
هدایت و رهنمود یزدان پیروی می‌نمودند. برای 
خودشان و برای مردمان. بجای خدا قانونگذاری 
نمی‌کردند. و بدون اجازه خدا دست به تحریم و تحلیل 
نمی‌یاز یدند. 
ز - در پایان این مرحله و در خاتمة این بخش. ایشان 
را فرامی‌خواند که برایشان روشن و مشخص سازد 
چیزهائی را که یزدان واقعاً آنها را بر آنان حرام کرده 
تکام ی آنتعا ره از اعد اسان و تفا دی 
زندگی اجتماعی را خواهیم دید. پیش از همه اين اصول 
و ارکان. توحید یزدان و یکتاپرستی خداوند سبحان 
است. بعضی از آنها اوامر و تکالیف و وظائف است. 
ولی تحریمات بیشتر است و خدا آنها را عنوان همه 
چیزهای دیگر فرموده است. خداوند از شرک نهی کرده 
است. به احسان و نیکی در حق پدر و مادر دستور 
فرموده است. از کشتن فرزندان از ترس تنگدستی نهی 
کرده ات و اطاه داده ات که روت رشان ار اینت 
و به همگان روزی می‌رساند. از نزدیک شدن به 
گناهان آشکار يا نهان نهی کرده است. از کشتن انسان 
باز داشته است. مگر از روی حقّ. نهی کرده است که به 
اموال یتیمان دست برده شود. مگر از راهی و به 
شیوه‌ای که به نفع و صلاح ایشان باشد تا به سنْ رشد 
می‌رسند و شعور اجتماعی پیدا می‌کنند. دستور فرموده 
است که پیمانه و ترازو دادگرانه و به تمام و کمال داده 
شود و سنجیده گردد. دستور فرموده است که در گفتار - 
به هنگام گواهی و داوری - دادگری مراعات گردد. هر 
جند طرف دعاوی از خویشاوندان باشد. فرمان داده 
است که به عهدها و پیمانها به تمام و کمال وفا شود... 
روند قرآنی همة این کارها را سفارش یزذان می‌داند و 
آنها را به دنبال اوامر و نواهی تکرار می‌نماید. 
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سراسر این مجموعه متضتن پایه عقیده و قواعد 
بنیادین شریعت است. عقیده و شریعتی که بدین شکل 
در همایش روند قرآنی گرد می‌آیند و بدین گونه با 
همدیگر می‌آمیزند. و یکدست و یکپارچه نشان داده 
می‌شوند. به گونه‌ای که مضمون و مفهوم آنها پنهان 
نمی‌گردد از کسی که اين قرآن را بدین نحوی که بیان 
داشت شتیم مطالعه و بررسی کند. درباره این مجموعه. در 
پایان این بخش طولانی گفته می‌شود: 
وان فذا صزاطي مُشتقیا اوه و ا بو 
سل فتر فتَفَّقَ ق یکم عَنْ سبیله. ». ذلکه وضاکم به 
لک ون 6 
این راه (که من آن را برایتان ترسیم و بیان کردم) راه 
مستقیم من است (و منتهی به سعادت هر دو جهان 
می‌گردد. پس) از آن پیروی کنید و از راه‌های (باطلی که 
شما را از آن نهی کرده‌ام) پیروی نکنید که شما را از راه 
خدا (منحرف و) پراکنده می‌سازد. اینها چیزهائی است 
که خداوند شما را بدان توصیه می‌کند تا پرهیزگار 
شوید (و از مخالفت با آنها بپرهيزید). 
اين بدان خاطراست که معنی و مفهومی که از سراسر 
روند قرانی استفاده می‌شود ابراز گردد. و ساختار ان 
در کلام يگانة روشن قاطعی, جلوه‌گر آید: 
این آئین. شریعت آن همچون عقیده آن, در بیان صفت 
شرک يا صفت اسلام. برابر و یکسان است. بلکه 
شریعت آن در اين راستا از عقیدهُ آن برمی‌جوشد. و 
همچنین شریعت آن عین عقيده آن است... جرا که 
شریعت مترجم واقعی و بیانگر اصلی عقیده است... اين 
حقیقت اساسی, از لابلای نصوص و آیات قرآنی. و از 
عرضه آن در برنامةٌ قرآنی, پیدا و هویدا است. 
اين همان حقیقتی است که مفهوم «دین» در دلها و 
درونهای پیروان این آئین از آن سخت به دور داشته 
شده است. و پیاپی در قرون فراوان با شیوه‌های ناپاک 
و روشهای جهنمی از آن دور دور گشته است. آن 
اندازه دور که کار بدانجا کشیده است که بیشتر شیفتگان 
این آئین - چه رسد به دشمنان اين آئین و مه 
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و باطلگرایان که اصلاً به اين آئین توجه نمی‌کنند و 
اهمیّت نمی‌دهند - مسألهٌ حاکمیّت و فرمانروائی در دل 
۲ ۳ مسألة جدای از مسألهةً عقیده قلمداد شود و 
دل و درونشان برای آن جوش و خروشی نداشته باشد. 
بدان گونه که برای عقیده به جوش و خروش می‌آفتد. 
بیرون رفتن از زیر بار آن را بیرون شدن از دیین 
نمی‌شمارند. همچنانکه بیرون رفتن از زير بار عقیده یا 
عبادت را بیرون رفتن از دین می‌شمارند. در صورتی 
که اين آئین جدائی عقیده و ععبادت و شریعت را از 
یکدیگر به رسمیّت نمی‌شناسد و نمی‌پذيرد. این دوری 
و جدائی میان حاکمیّت و دین. به وسیلهٌ دستگاه‌های 
آزمودهٌ استعمارگران با تلاش قرنهای طولانی پدیدار 
گشته است تا مسألة حاکمیت بدین شکل حیرت‌انگیز 
تأم فآور درآمده است. حتّی کار بدانجا کشیده است 
که در حش و شعور سرسخت‌ترین طرفداران اين آئین 
یز حاکمیّت و دین از همدیگر جدا بشمار آید! این 
همان مسأله‌ای است که به خاطر آن این سوره با وجود 
اين که موضوع آن نظم و نظام مملکت. و شریعت و 
قانون نیست. بلکه موضوع آن عقیده است. این همه 
آیات را متوجّه مسأله حاکمیّت می‌سازد. و این همه 
انگیزه و اين همه بیان را پیرامون آن گرد می‌آورد. بدان 
هنگام که حتی دربارٌ یک کار جزئی از آداب و رسوم 
زندگی اجتماعی سخن می‌گوید. اين بدان خاطر است 
که این کار جزئی به اصل بزرگ حاکمیّت و فرمانروائی 
پیوند دارد. و اصل بزرگ حاکمیّت و فرمانروائی هم 
متّصل به پایه و اساس این آئین و بلکه به وجود حقیقی 
ای اتگا: 
کسانی که بت‌پرست را مشرک می‌دانند. ولی کسی را 
مشرک نمی‌دانند که از طاغوت حکومت و داوری 
می‌طلبد. از نسبت شرک بدین یکی خودداری می‌کنند. 
اما از نسبت شرک بدان یکی خودداری نمی‌کنند. این 
چنین کسانی قرآن را نمی‌خواننده و سرشت این آئین را 
نمی‌دانند... بهتر است قرآن را آن جنان بخوانند که 


یزدان آن را برای مردمان نازل فرموده است. و دست 
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کم این فرمودة یزدان جهان را پیش چشم دارند و با 
دقت لازم بخوانند و معنی آن را بدانند: 

ون طتموهم نکم لش کون 4. 

اگر از آنان اطاعت کنید بیگمان شما (مثل ایشان) 

فک تخر آ فده نوی 
برخی از مشتاقان این آئین. دل خود را و دل مردمان را 
سرگرم این می‌کنند: اگر این قانون. یا اين پروژه یا اين 
سخن, منطبق با شریعت خدا یا غیررمنطبق باشد... و... 
گاهی هم در برایر برخی از مخالفات. غیرت ایشان به 
جوش و خروش درمی‌آید. و در اینجا و آنجا از اين که 
فلان چیز مخالف با آئین اسلام یا ناهماهنگ با آن 
است. امواج طوفان خشم. آنان را فرا می‌گیرد... انگار 
اسلام به تمام و کمال پیاده شده است و قوانین آن 
یکسره بر جامعه فرمانروا و حکومت آن در میان 
مردمان پابرجا است. تنها چیزی که از وجود و کمال و 
است او ان می‌کاهد. این است که چنین مخالفاتی از 
میان برود. و اين گفتار و آن کردار در میان مردمان و 
در میان جامعهٌ مسلمانان گفته و کرده نشود! 
این مشتاقان سخت عاشق این آئین, بدون این که 
خودشان بدانند. اين آئین را می‌ازارند و رنجیده خاطر 
می‌دارند. بلکه با اين گونه تلاشهای حاشیه‌ای ناچیز» بر 
پیکر اسلام ضربهٌ کاری خود را فرود می‌آورند... اين 
گونه مردمان پر حرارت جانبدار اسلام بر حقانیّت این 
اوضاع جاهلی گواهی ضمنی می‌دهند. و ناخودآگاه 
شهادت می‌دهند که ائين اسلام در چنین جامعه‌ای حاکم 
است و قوانین و مقزرات آن اجراء می‌گردد. تنها کم و 
کاست این آئین این است که چنین چیزهای مخالفی 
تصحیح شود و بس! در صورتی که این آئین کاملاً از 
«وجود» و حضور در جامعه دور نگاه داشته شده است 
و مطرود گشته است. چرا که اسلام دور و مطرود 
خواهد بود مادام که در یک نظام و سیستم حکومتی, و 
در اوضاع و احوال مردمان, مجسّم و پدیدار نباشد. 
حکومت و اوضاع و احوالی که حاکمیّت در آن تنها 
متعلّق به یزدان باشد نه به بندگان. 
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وجود این آئین. وجود حاکمیّت یسزدان است. اگسر 
حاکمیّت یزدان در جامعه منتفی شد. وجود این آئین هم 
منتفی است... امروزه مشکل این ائین در کره زمین. 
وجود طاغوتها بر سر کار است. طاغوتهائی که ببه 
الوهیّت یزدان تجاوز می‌نمایند. و سلطه و قدرت الهی 
را غصب می‌کنند. و با حسلال و آزاد کردن و حرام و 
قدغن نمودن ارواح و اموال و اولاد. به خویشتن حسق 
قانونگذاری می‌دهند... این همان مشکلی است که 
قرآن مجید با مجموعٌ فراوانی از انگیزه‌ها و قوانین و 
مقرّرات و بیانات با آن روسرو مسی‌شود. و آن را به 
مسألا الوهیّت و عبودیّت ربط و پیوند می‌دهد. و 
ملاک ایمان يا کفر می‌داند. و معیار جاهلیّت یا اسلام 
می‌شمارد. 
پیکار واقعی و راستینی که اسلام بدان فرو رفت تا 
«وجود» خود را ثابت و استوار کند. پیکار با بی‌دینی و 
خدانشناسی نبود. تا «تدین» و دینداریی که شیفتگان 
این آئین برای آن تلاشن هت کفت رن تاد و یگ 
هیچ!... بلکه پیکار پیشین و نبرد نخستینی که این آئین 
بدان اهمّیّت بسزائی داد و بدان فرو رفت تا «وجود» 
خود را ابت نماید و حضور خویش را اعلام دارد. 
پیکار «حاکمیّت» بود. در این نبردی که مقدم سر هر 
نبردی در اسلام است. هدف دیگری نیز در میان بوده 
است: اسلام در این نبرد مهم می‌خواسته است مقزر 
دارد که این حاکمیّت باید از آن چه کسی باشد... برای 
این دو منظور. اسلام در مکه بدین پیکار وارد گردند: 
بدان هنگام چنین نبردی را آغازید که عقیده را پدید 
مسی‌آورد و کاری به نظام حکومتی و قانون و 
قانونگذاری نداشت. بدین پیکار وارد شد تا در دلها 
ثابت و استوزاز کند که‌ها کیت تنها از ان خدارند بعانة 
است و بس... هیچ مسلمانی اذعای آن را برای خود 
ندارد. و از کسی هم نمی‌پذیرد که ادعای آن کند... 
هنگامی که اين عقیده در مک به ژرفای دلهای گروه 
مسلمانان رسید. یزدان جهان در مدینه برای ایشان 
میسّر فرمود که کار و بار عقيده را عملاً بر دست 
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کی اه اه اف کرو ان 

اين آئین هستند و بر آنان چه چیزی واجب است که 

بشود. البتّه پس از اين که مفهوم حقیقی ایسن آئین را 

درک و فهم کنند. 

این اندازه ما را بس است. بگذار با نصوص و آیات 

این سوره بطور مشروح رویاروی گردیم 

‌‌ 
و جعلوا با ۳ من از و لام نصیاً 
الوا : ها له بزغمهم و هذا لشر کین فاکان 
ریق َصل ی ائ, و ما کان له فه یصل 
ای شرٌ کائهم ۷" ء ما کون) 
(بت‌پرستان هميشه دچار اوهام خرافاتند. مثلاً این 
گونه) مشرکان سهمی از زراعت و چهارپایانی را که 
خدا آنها را آفریده است برای خدا قرار می‌دهند و به 
گمان خود می‌گویند: این برای خدا است (و بر این سهم 
به خدا تقرّب می‌جوئیم و بدین منظور آن را به مهمانان 
و ناتوانان می‌دهیم) و اين برای شرکاء (و معبودهای) 
او است (و با این سهم نیز به بتها و اصنام تقزّب 
می‌جوئيم و بدین منظور آنها را صرف رژساء و 
پرده‌داران و خادمان بتکده‌ها و معابد می‌نمائیم). اما 
آنچه به شرکاء (و معبودهای) ایشان تعلّق می‌گیرد به 
خدا نمی‌رسد (و صرف آن در راه او ممنوع است) و 
آنچه متعلق به خدا می‌باشد به شرکاء (و معبودهای) 
ایشان می‌رسد (و می‌تواند صرف آنها گردد و به 
سرپرستان و خدمتگذاران اصنام داده می‌شود). چه بد 
داوری می‌کنند!. 

روند قرآنی مقزّر می‌دارد - بدان هنگام که جهان‌بینیها 

و اندیشه‌های جاهلیّت, و آداب و رسوم آن را در بارة 

کشت و زرع و حیوانات و چهارپایان بیان می‌نماید - 

خدا است که این کشت و زرع و حیوانات و چهارپایان 

را برایشان پدیدار کرده است و آفریده است. کسی 

نیست در آسمانها و زمین جز یزدان بتواند روزی 

رسان باشد و چیزی به کسی عطاء کند 

از این سخن. از کارهائی صحبت به میان می‌آورد که 
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مشرکان دربارة چیزهائی انجام می‌دادند که خدا آنها را 
بدیشان داده است. آنان بخشی از ارزاق و داده‌های خدا 
را برای خداوند سبحان در نظر می‌گرفتند. و بخشی را 
پهر؛ بتان سنگی و غیرسنگی می‌دانستند. طبیعی است 
که اين بخش اخیر نصیب پرده‌داران بستان می‌گردید. 
گذشته از اين. آنان به بخشی که برای یزدان در نظر 
شر گنه شنم گزی و نیت ورن سر رفن ای 
نحوی که آیه بیان می‌فرماید. 
از ابن عبّاس روایت است که گفته است: مشرکان وقتی 
که غلات و ارزاق می‌رسید. آن را توده توده می‌کردند. 
بخشی رابه خدا می‌دادند. و بخشی را متعلق به آلهه و 
خداگونه‌های خود می‌دانستند. هر وقت باد از سوی 
بخشی که به آلهه و خداگونه‌ها داده بود به سوی بخشی 
می‌وزید که به خدا داده بودند. چیزهائی را که باد با 
خود به سوی بتها و خداگونه‌ها می‌برد برمی‌گرداندند. و 
اگر باد از سوی بخشی که به خدا داده بودند به سوی 
بخشی می‌وزید که به آلهه و خداگونه‌هایشان داده 
بودند. بادآورده را نگاه می‌داشتند و برنمی‌گردان‌دند. 
این است که خدا می‌فرماید: 

(ساء ما کون) 
چه بد داوری می‌کنند!. 

از مجاهد روایت شده است که گفته است: بخشی از 
کشت و زرع را بهر خدا می‌ناميدند. و بخشی از کشت 
و زرع را بهرهٌ بتان و خداگونه‌هایشان می‌دانستند. 
قسمتی را که باد با خود از سهم خدابه سوی سهم 
شرکاء و انبازها می‌برد به ترک آن می‌گفتند و آن را رها 
می‌کردند. و قسمتی را که باد از سهم بستان و 
خداگونه‌هایشان به سوی سهم خدا می‌برد. آن را 
برمی‌گر داندند. و می‌گفتند: «خدا بی‌نیاز از این است». 
مراد از چهارپایان. سائبه و بحیره‌ای است که بعضی از 
حیوانات را بدین واژه‌ها نامگذاری می‌کردند. 
از قتاده روایت شده است که گفته است: مردمانی از 
گمراهان. کشت و زرع و چهارپایان خود را دو بخش 
می‌کردند. بخشی را از آن خدا می‌دانستند. و بخشی را 
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به انبازهای خود می‌دادند. هنگامی که جیزی از قسمت 
خدا آمیزهٌ قسمتی می‌گردید که به انسبازهایشان 
اختصاص داده بودند. آن را رها و نادیده می‌گرفتند. اگر 
هم چیزی از قسمت انبازها آمیزهٌ قسمتی می‌گردید که 
به خدا اخشستصاص داده بودند. آن را به قسمت 
انبازهایشان برمی‌گرداندند. هر وقت هم خشکسالی 
می‌شد از قسمتی که به خدا اختصاص داده بودند کمک 
می‌گرفتند و استفاده می‌نمودند. ولی قسمت انبازها و 
خداگسونه‌هایشان را دست نسمی‌زدند و بسر جای 
می‌گذاشتند. 

خداوند بزرگوار فرموده است: 

(ساء ماحکون! >. 
چه بد داوری می‌کنند!. 

از سدی روایت شده است که گفته است: مشرکان 
بخشی از اموال خود را جدا می‌کردند و سهم خدا 
می‌نمودند. کشت و زرعی را می‌کاشتند و آن را سهم 
خود می‌کردند... برای آلهه و خداگونه‌های خود همین 
کار را انجام می‌دادند... حاصل و فرآیندی که ببه نام 
آلهه و خداگونه‌ها به دست می‌آمد. هزین بتان و انبازها 
می‌کردند. حاصل و فرآیندی که به نام خدا به دست 
می‌آمد. صدقه و احسان می‌کردند. اگر آنجه متعلق به 
بتها و انبازها می‌دانستند هدر می‌رفت. و آنچه متعلق 
به خدا می‌دیدند فراوان می‌گردید. می‌گفتند: «چاره‌ای 
از هزينة آلهه و بتان ما نیست!». از سهم یزدان 
بسرمی‌داشتند و برای آلهه و بتان خویش هزینه 
می‌نمودند. اگر قسمت خدا هدر میرفت و ضایع 
مین گردیله و قنتمت الهته وا بعان فرآوان متی شند؛ 
می‌گفتند: «ا گر یزدان می‌خواست. بهره خود را فراوان 
می‌کرد»! دیگر چیزی از سهم آلهه و بتان برنمی‌داشتند 
و به خدا نمی‌دادند. خداوند فرموده است: اگر در این 
تقسیم راست و درست باشند. در این صورت بدترین 
داوری را انجام داده‌اند. این که: از سهم من بردارند 
ولی چیزی از سهم دیگران به من ندهند! ایسن مفهوم 
برداشت می‌شود از فرمودهٌ یزدان وقتی که می‌فرماید: 
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ساء ایکون 6. 
چه بد داوری می‌کنند. 

از ابن جریر روایت شده است که گفته است: امّا فرمودة 
یزدان که فرموده است: (ساء ما کون ) خبری است 
از سوی خداوند سبحان در باره کردار این گونه 
شش کات گرا غری اعامرابان قمرد اس نو 
بزرگوار می‌فرماید: مشرکان در داوری خود اشتباه 
می‌کنند و به کژ راهه می‌روند. جرا که از نصیب من به 
انبازهای خود می‌دهند. و از نصیب انبازهایشان به من 
نمی‌دهند. مراد خداوند بزرگوار از این سخن این است 
که از نادانی و گمراهی ایشان خبر دهد و کناره‌گیری و 
دوری آنان را از راه حق بنمایاند. زیرا آنان تنها به این 
هم بسنده نکردند چیزی رأکه سود و زیانی بدیشان 
نمی‌رساند شریک خداوندی گردانند که ایشان را 
آفسریده است و بدانان رزق و روزی داده است و 
نعمتهای فراوان بیشمار را بدیشان بخشیده است. بلکه 
خودسرانه در تقسیمات خویش به چنین چیزی بهره 
بیشتری از خدا بدهند. 
اين چیزی بود که شیاطین انسان و پپری آن را به 
دوستان و پیروان خود الهام می‌کردند تا با آن با مومنان 
در بار؛ چهارپایان و محصولات کشاورزی مجادله و 
ستیز کنند. در این گونه اندیشه‌ها و جهان‌بینیها و 
عملکردها و دخل و تصرفهاء نشانه‌های مصلحت 
شیاطین در چیزی که برای دوستان و پیروان خود زینت 
می‌دادند و تون رال بیدا و هویدا است. و اما 
مصلحت شیاطین انسان - از قبیل غیبگویان و فال بینان 
و پرده‌داران و نگهبانان بتکده‌ها و رئیس و روساء - 
پیدا و هویدا بود پیش از هر چیز در چیره شدن ایشان بر 
دلهای پیروان و طرفداران. و در تحریک و تشویق 
ایشان به این که برایر اندیشه‌های پوچ و جهان‌بینیهای 
نادرست و باورهای تباه خود عمل کنند. و به دنبال 
چیزی راه بیفتند که برای ایشان می‌آرایند. در ثانی 
مصلحت آنان در مصالح مادیی برای ایشان تحقّق پیدا 
می‌کند که نتیجه و فرآیند ایسن گونه زینت دادنهای 
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فریبکارانه و سرگردان و گمراه کردنهای مکارانه عامة 
مردمان است. این سودی است که عائد کسانی می‌گردد 
که به چنین تقسیم کردنی سرگرم می‌شوند. افراد گول 
خورده و ناأگاهی که برای بتان و خداگونه‌ها بهره‌ای 
کنار می‌گذارند. و خودشان سر در توبره آن 
می‌گذارند... و اما مصلحت شیاطین جنّ پدیدار و 
نمودار می‌گردد در پیروزی گمراهسازی مردمان و 
وسوسه کردن ایشان تا بدانجا که زندگی را و همچنین 
آئین ایشان را تباه می‌سازند. و آنان را خوار و رسوا 
در دنیا به سوی نابودی, و در آخرت به سوی آتش 
می‌رانند. 
این کاری بود که در دوره جاهلیّت عربها 3 می‌داد. و 
در جاهلیتهای همگون آن نیز به وقوع می‌پیوست. در 
جاهلیْتهای: یونان و ايران و روم. اين کار پلشت هنوز 
که هنوز است پیوسته در هند و افریقا و آسیا انجام 
می‌پذیرد!... این نوع کارهای زشت 3 چندش آور 
تایفرداند جنگ آتواعی ای دق رصن در اما 
است و ویژهٌ دور؛ُ جاهلیّت عربها و جاهلیتهای دیگر 
همسان آن در گذشته‌های دوره نبوده و نیست. بلکه 
جاهلیّتهای کنونی در اموال این چنین دخل و تصرفهائی 
می‌کنند. دخل و تصرفهائی که یزدان جهان اجازه انجام 
آنها رافتاده ایبک‌تانن اس کذ با انعام عنین آموری 
در شرک به همان جاهلیتهای قدیم در اصل و در قاعده 
به هم می‌رسند و ريشه و تن درخت جاهلیّت همگون 
است. چه جاهلیّت, به حال و وضعی گفته می‌شود که در 
کار و بار مردمان با قانون و قتر یهن جز قانون و 
شریعت یزدان دخل و تصرّف می‌کند. نوع و شکل این 
دخل و تصرّف نیز مهم نیست. چه شکلها و صورتها 
نیست که جاهلیّت را تشکیل می‌دهد. بلکه دخل و 
تصرّف در امور مردمان با قانون و شریعتی جز قانون و 
شریعت یزدان در اینجا معتبر و ملاک است... 
(کذلک ین یک ین الفرین قثل آزداویم 
شر کازهم دوم ی ی پم و لو 
شاء اه 4 ما فعلوه ۰ قذزهم ز ی تون ». 
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همان گونه (که اوهام و خیالبافیهایشان تقسیم‌بندی 
ستمگرانة فوق را در نظرشان آراسته بود. گمانهای 
نادرستی که در بارهُ بتهایشان داشتند کار را بدانجا 
کشانده بود که) بتهایشان کشتن فرزندانشان را در 
نظر بسیاری از مشرکان زیبا جلوه داده بود (و 
دسته‌ای فرزندانشان را قربانی بتان می‌کردند و 
دسته‌ای دخترانشان را زنده بگور می‌نمودند) تا 
سرانجام آنان را هلاک گردانند و آئین ایشان را بر آنان 
مشتبه کنند (و یگانه پرستی را با خرافه پرستی بیامیزند 
و راه را از چاه دیس اگر خدا می‌خواست آنان 
چنین نمی‌کردند. (حال که 
پس بگذار آنان (بر خدا و رسول رای دروغ بندند (چرا که 
عقاب و عذاب در انتظار ایشان است). 
می‌فرماید: همان گونه که انبازها و شیاطین ایین نوع 
دخل و تصرف در اموال را در نظرشان آراسته‌اند. به 
همان نحو کشتن اولاد را در جلو دیدگانشان آراسته و 
پیراسته کرده‌اند ... این همان زنده بگور کردن دختران 
از ترس تنگدستی 
است که عربها مرتکب می‌شدند. يا پسران را در نذر و 
نذور برای بتان و خداگونه‌ها می‌کشتند. مانند چیزی که 
دربار؛ عبدالمطلب نقل کرده‌اند که او نذر می‌کند که اگر 
خدا ده پسر بدو دهد و آنان به سنّْ و سالی برسند که از 
او دفاع و نگاهبانی کنند. یکی از پسران را برای بتان و 
خداگونه‌ها سر ببرد! 
زنده بگور کردن دختران و سر بریدن پسران چیزی بود 
که عرف و عادت و آداب و رسوم جاهلیّت می‌طلبید. 
عرف و عادت و آداب و رسومی که انسانهائی آنها را 


مشیّت خدا چنین می‌خواهد) 


,يا از خوف اسیر شدن و ننگ و عار 


برای مردمان پدیدار و نمودار کرده بودند. مراد از 
شرکاء مذکور در اين ای شیاطین انسان و پری است. 
از قبیل: غیبگویان و فالگیران و پرده‌داران و رسای 
انسان, و جنیان همراه و همدم ادمیان که پیوسته به 
وسوسه می‌پردازند. شیاطین انسان و پری هم هر دو 
گروه در اين راه به همکاری یکدیگر می‌پردازند و با 
یکدیگر دوستی می‌ورزند. 
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متن آیه. آشکارا هدف نهان در فراسوی آراستن و 
پیراستن را بیان می‌کند و می‌فرماید: 

( یدهم لیوا علیم دیتم ۰6 

تا سرانجام آنان را هلاک گردانند و آشین ایشان را بر 

آنان مشتبه کنند (و یگانه پرستی را با خرافه پرستی 

بیامیزند و راه را از چاه بازنشناسند). 
تا آنان را هلاک سازند و آئینشان را بسر آنان تباه و 
پیچیده گردانند و نتوانند چنان که باید روشن و آشکار 
بدان نش تتی. ان را فهم کنند... أمّا هلاک ایشان, 
پیش از هر چیز در کشتن فرزندانشان جلوه‌گر است. و 
بعد از آن در فساد زندگی اجتماعی بطور کی پیدا و 
هویدا است. در گستره زندگی اجتماعی تباهه مردمان به 
لَةُ سرگردان و سرگشته‌ای تبدیل می‌شوند. چوپانان 
تباهی پیشه, اين له ویلان و سرگردان را به هر کجا که 
بخواهند سوق می‌دهند و راه می‌برند. اينن گله را آن 
گونه می‌رانند که هوا و هوس ایشان بخواهد و مصالح 
ایشان ایجاب کند! تا بدانجا در ارواح و اولاد و اموال 
مردمان تصرّف می‌کنند که دستور کشتن و نابود کردن 
می‌دهند! و اين له گمراه گزیری و گریزی جز کرنش و 
فرمانبرداری, برای خود نمی‌یابد. آخر جهان‌بينیها و 
اندیشه‌های آميخته با دیین و عقیده - جهان‌بینیها و 
اندیشه‌های بیگانه از دین و عقیده - با همه سنگینیها و 
گودیهائی که خود دارد. با آداب و رسوم اجتماعی بر 
جوشیده از چنان جهان‌بینیها و اندیشه‌هائی. همکاری و 
همیاری می‌کند. و به گونه‌ای سنگینی درهم شکننده و 
خرد کننده‌ای وارد می‌سازد که همه مسردمان به فغان 
می‌آیند و در برابر آن تاب مقاومت و توان ایستادگی 
تقی اریدمگن رهاتی که مردهمان ان دنت انب ام 
روشنی پناهنده شوند. و در جملگی کار و بار خود به 
ترازوی ابت و استواری برگردند. 
این گونه جهان‌بینیها و اندیشه‌های پیچیده مبهم. و این 
چنین آداب و رسوم اجتماعیی که از آن جهان‌بینیها و 
اندیشه‌های تباه برمی‌جوشد و بر گرد عموم مسردمان 
سنگینی درهم شکنندًٌ خود را وارد می‌سازد و با فشار 
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خود کمر ایشان را خم می‌گرداند و ستون فقرات آنان را 
خرد می‌کند. منحصر و محدود بدان جهان‌بینیها و 
اندیشه‌هائی نیست که جاهلیتهای قدیم با انها آشنا 
بوده‌اند. چه امروزه ما به صورت روشن‌تری این گونه 
جهان‌بینیها و اندیشه‌ها را در جاهلیتهای معاصر مشاهده 
می‌نمائیم... این لباسها و جامه‌ها و اين اداب و رسوم و 
تقلیدهائی که خویشتن را بر سردمان تحمیل و واجب 
می‌گرداند. و گاه گاهی هزینه‌های هنگفت و توان فرسائی 
را بر عهده آنان می‌اندازد. و چه بسا زندگی و فعالیتها 
و تلاشهای آنان را صرف خود کند. و گذشته از همه 
اینها, اخلاق و حیات ایشان را نیز تباه گرداند... امّا با 
این وجود. جز کرنش کردن و نماز بردن در برابر چنین 
رفن وا دی آاتو معا رای شارت 
جامه‌های بامدادان. لباسهای نیمروز. جامه‌های 
شامگاهان... لباسهای کوتاه» جامه‌های تنگ. لباسهای 
خنده‌آور ناجور! و انواع و اقسام آرایشها و پیرایشها و 
پیچش موها و چین چین کردن زلفها... و سائر بندگیها و 
بردگیهای خوار کننده رسواگرانةٌ دیگر... همه اینها را 
چه کسی و یا چه کسانی تدارک می‌بینند و خود در 
پشت سر آنها می‌نشینند؟ چه کسی و يا چه کسانی در 
فراسوی خانه‌ها و سالنهای مُد لباس می‌نشینند؟ چه 
کسی و یا چه کسانی در فراسوی شرکتهای تولید 
چمباتمه می‌زنند؟ چه کسی و يا چه کسانی هستند آن 
رباخوارانی که در موسّسات مالی و بانکها می‌نشینند و 
به کارگاه‌ها و کارخانه‌ها وام می‌دهند تا خودشان فرآیند 
رنج و حاصل تلاش ایشان را دریافت دارند؟ چه کسی 
و یا چه کسانی هستند که در پشت سر ایشان یهودیانی 
می‌ایستند که برای تباهی و نزاری بشریّت بطور کلی 
کار می‌کنند تا خودشان بر آنان حکومت و فرمانروائی 
نمایند؟... اما بهودیان با اسلحه پیدا و لشکریان هویدا 
در فراسوی دیگران نمی‌ایستند و نمی‌رزمند. بلکه با 
جهان‌بینیها و ارزشها و معیارهائی به جنگ نهانی و 
روانی می‌پردازند که خودشان آنها را ساخته و پرداخته 
کرده‌اند و با نظریّه‌ها و فرهنگهائی آنها را ریشه‌دار و 
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استوار نموده‌اند.() آنها را آزاد و رها می‌کنند تا بر 
مردمان در قالب «عرف اجتماعی» فشاز ناه زنل: انان 
خودشان می‌دانند که این نظریه‌ها به تنهائی کافی و 
بسنده نیستند. و باید در رژیمها و سیستمهای 
حکومتی. و در اوضاع و احوال جامعه‌هاء و در آداب و 
مراسم پیچیده اجتماعی, نمودار و پدیدار گردد. در 
لابلای عرف و عادت مردمان به شکلی پیاده و جلوه گر 
آید که انسانها با آن عرف و عادت به ستیز ننشینند و بر 





ضد آن نشورند. بلکه آن اندازه ریشه‌ها و شاخه‌های 
درخت نیرنگشان درهم تنیده و فرو رفته باشد که بر 
همگان مشتبه شود. 

این است کار شیاطین... شیاطین آدمی و پری ... این 
است جاهلیّت ... جاهلیتی که شکلها و صورتهای آن 
جوراجور و گوناگون می‌گردد. ولی ریشه‌ها و 
سرچشمه‌های آن متحد و متفق است و ارکان و اصول 
آن همسان و همگون) ۱ 

ماارزش قرآن را پائین صی‌آوریم و از شکوه آن 
می‌کاهيم. وقتی که آن را بخوانیم و از آن چنین فهم و 
برداشت کنیم که قرآن سخنانی است دربارهٌ جاهلیتهائی 
که بوده‌اند! بلکه قرآن سخنانی از جاهلیتهائی در هر 
دوره و روزگ‌اری از زنتدگین است. و پسیوسته با 
واقعیتهای منحرف رویاروی می‌شود و می‌رزمد و آنها 
را ببسه راه راست و درست خدا رهنمود و رهنمون 


‌ 


می‌شود. 

هر چند که مکر و حیله بزرگ و ستبر باشد. و هر چند که 
واقعیّت موجود سنگین و گسترده باشد. روند فا نو کار 
و بار جاهلیّت را سبک می‌دارد و ساده می‌انگارد. و 
پرده از حقیقت 0 برمی‌دارد که اين روية پیدا آن 
را پسنهان می‌کند و مایه نیرنگ زدن به مردمان 
می‌سازد... این حقیقت بزرگ این است که این شیاطین 
و دوستان و پیروان این شیاطین در دست قدرت و 
سلطة آفریدگار اسیر و گرفتارند. آنان با نیرو و توان 
شخصی خود نمی‌توانند کارهائی را که می‌کنند به انجام 
برسانند. بلکه ریسمان و کمندی که در قید و بند آن 
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اسیر و گرفتارند. تا اندازه‌ای برای ایشان آزاد و شل 
می‌گردد و کمی طول داده می‌شود تا طبق مشیّت و 
اراد پزدان دست به کارهائی یازند و حکمت و فلسفه 
ایزد متعال را در آزمایش بندگانش پیاده کنند. اگر خدا 
بخواهد که کاری را انجام ندهند نمی‌توانند انجام 
بدهند. امّا اگر خدا خواست برای آزمایش بندگان کاری 
را انجام دهند به انجام آن دست می‌یازند... دیگر نه 
گناهی بر پیفمبر 5 است و نه مسوولیتی مستوجه 
مومنان است. خدا چنین خواسته است و چنین هم 
می‌شود. پس باید پیغمبر و مسلمانان راه خود را ادامه 
دهند و به پیش روند و شیاطین را با دروغهائی که به 
خدا نسبت می‌دهند و با مکر و کیدهائی که می‌ورزند 
واگذارند: 
و لو شاء ال ما لو فده و ما یفْتُون 6. 
اگر خدا می‌خواست آنان چنین نمی‌کردند. (حال که 
مشیّت خدا چنین می‌خواهد) پس بگذار آنان (بر خدا و 
رسول او) دروغ بندند (چرا که عقاب و عذاب در انتظار 
ایشان است). 
لازم است که متذکر شویم. شیاطین جرأت نمی‌کردند که 
بگویند: این جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و اقدامها و انجام 
کار ار اند ات شش عاو اف قرافی خرنفاه 
می‌کنند. بلکه بر خدا دروغ می‌بستند و از قول خدا بیان 
می‌داشتند و گمان هم می‌بردند که این چیزها شریعت و 
قوانین یزدان برای ایشان است!... به گمان خود این 
کارها و گفته‌ها را از شریعت ابراهیم و اسماعیل لِجم 
نقل و بیان می‌دارند و به مردمان می‌رسانند! 
امروزه شیاطین در جاهلیتهای نوین نیز چنین می‌کنند. 
اغلب آنان نمی‌توانند همچون کمونیستهای منکر وجود 
خدا به خود ببالند و یکسره وجود خدا را نفی کنند و 
آشکارا منکر دیین گردند. درست متوسّل به همان 
شیوه‌ای می‌شوند که شیاطین در جاهلیّت عسربی بدان 


۱- مراجعه شود به کتاب: «التطور و الشبات فی حياة البشریه» فصل: 
«الیهود الثلائة». تألیف: محمد قطب. 
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پناه می‌بردند! می‌گویند: آنان برای دیسن احسترام قائل 
هستند! و گمان می‌برند قوانینی را که برای مردمان 
وضع می‌کنند ريشه در اين آثین دارد!... این شیوه. 
پست‌تر و ناپاک‌تر از شیوه کمونیستهای خداناشناس 
است! این شیوهٌ زشت و پلشت نیرنگبازانه, عاطفةٌ دینی 
نهان در ژرفاهای درون را آرام می‌کند و می‌خواباند. و 
نیروی سرشتی دینی را در قالبهای جاهلیّت نه اسلامیّت 
تخلیه می‌کند. اين شیوه بدترین نیرنگ و پست‌تسرین 
روش است!... بعضی گمان می‌برند که این عاطفة مبهم 
و نهان در زوایای دل و جان, اسلام است. ولی این 
عاطفه. اسلام نیست. زیرا اسلام برنامةٌ روشن عملی 
واقعی است. 

«شیفتگان» این آئین می‌آیند و نیرو و انرژی خود را 
صرف دشمنانگی و ستیز با جزئیّات ناچیزی می‌کنند که 
در حاشیة حقیقت اسلامی قرار دارند. جزئیّاتی که در 
این اوضاع و احوال جاهلی مشرک و غاصب الوهیّت 
یزدان و سلطه و قدرت خداوند متان. سزاوار این 
گرفتاریها و دردسرها نیستند... اين دلباختگان با نشان 
دادن چنین غیرت ابلهانه‌ای. به این گونه اوضاع و 
احوال جاهلی مشرک. قالب و نماد اسلامی عطاء 
می‌کنند. و بطور ضمنی سخت گواهی می‌دهند بر ایین 
که چنین نظام و سیستمی واقعا دارای یک اصل دینی 
است و بر اساس دین استوار است. ولی با دین تنها در 
این جزئیات ناجیز مخالف است! 

این شیفتگان نقش خود را برای پابرجائی این اوضاع و 
احوال و پاک شمردن آن. اداء می‌کنند. این نقش همان 
نقشی است که دستگاه‌های دینی حرفه‌ای اداء می‌کنند. 
دستگاه‌هائی که جامه‌های دینی به تن می‌کنند!... هر چند 
که اسلام پشمینه پوشی و ژنده‌پوشی رابه رسمیّت 
نمی‌شناسد. و غیبگو و دیرنشین و پرده‌دار و حاجبی 
نمی‌تواند به نام اسلام زبان بگشاید و عمل خود را به 
0 0 0 
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از) چهارپایان و کشت و زرع ممنوع است (و 
مخصوص بتها می‌باشد) و جز کسانی (از خدمتگذاران 
اصنامی) که ما بخواهیم از آن نمی‌خورند - و این 
(قاعدة ناروا ساختة آنان و ناشی از) گمان ایشان است 
(نه ناشی از فرمان یزدان -و همچنین می‌گفتند: اینها) 
حیواناتی هستند که سوار شدن بر آنها حرام است و 
(کسی نباید سوار آنها بشود. و اینها) حیواناتی هستند 
که به هنگام ذبح نام خدا را بر آنها نمی‌رانند (بلکه نام 
بتان را بر آنها می‌رانند و این را دستور خدا می‌دانند و) 
بر خدا دروغ می‌بندند. هر چه زودتر کیفر افتراهای 
آنان را خواهیم داد. 
ابوجعفر ابن جریر طبری گفته است : «اين خبری است 
از سوی یزدان بزرگوار دربارهٌ این مشرکان بیشعور و 
نادان. آنان از پیش خود دست بسه تحریم و تحلیل 
می‌زدند. بدون این که یزدان کم‌ترین اجازه‌ای در این 
باره بدیشان داده باشد. 
«حجرْ» به معنی حرام است ... اینان که بر سلطه و 
قدرت یزدان می‌شورند و با وجود این ادعاء دارند 
آنچه به صورت قانون و شریعت ارائه می‌دهند. قانون 
و شریعت یزدان است. برخی از کاشته‌ها و چهارپایان را 
برای خدایان خود - همان گونه که قبلاً گفتیم - جدا 
می‌سازند. و می‌گویند: اين چهارپایان و اين میوه‌ها و 
محصولها بر آنان حرام است. گمان می‌بردند که نباید از 
آنها بخورند و بهره‌مند شوند مگر کسانی که خدا 
بخواهد... کسانی که چنین مقزر می‌داشتند طبعاً کاهنان 
و غیبگویان و پرده‌داران و حاجبان و رئیس و روساء 
بودند! چهارپایانی را که قدغن می‌کردند گویا همان 
چهارپایانی هستند که در سور مائده از آنها سخن رفته 
است و تامهای گوتاگونی پدانها داده قده است: 
( ها جعل ال من محر ة و لا سائبة و لا رَصیلة و 1 


, آیات ۱۳۶-۱۵۳۲ 


خام .۲۱ 

خداوند بحیره, سائبه, وصیله. و حامی را مشروع و 
مقرّر نداشته است. (ماقده)/۱۰۳. 
سوار شدن بر اين گونه چهارپایان را قدغن می‌کردند. 
همچنین بر برخی از چهارپایان به هنگام سوار شدن و 
دوشیدن و ذبح آنها نام خدا را نمی‌بردند... بلکه نام 
خدایان و بتان را بر آنها می‌بردند و خالصانه از آن آلهه 
می‌دانستند! همه اين کارها را طبق دستور خدا گمان 
می‌بردند و «بر خدا دروغ می‌بستند» و از زیان او 
دروغٌ می‌گفتند! 

ابوجعفر ابن جریر گفته است: «فرمودهٌ یزدان (افتراء 
علی اه »۱ بدین مفهوم است که آن مشرکان چیزی را 
که حرام می‌کردند و چیزی را که می‌گفتند. از زبان خدا 
دروع می‌گفتند و ناسنجیده سخنان پوچی بر زبان 
می‌راندند و کارهای ناروائی می‌کردند. چرا که آنان بر 
جیزهائی که حرام می‌کردند و خداوند سخنانشان را در 
این باره در کتاب خود ذکر فرموده است. اضافه 
می‌نمودند که خدا آن چیزها را حرام کرده است. یزدان 
متعال اين امر را نفی می‌فرماید و تکذییشان می‌نماید. 
و به پیغمبرش و به مومنان خبر می‌دهد که آنان در 
ادعاهای خویش دروغٌ می‌گویند». 

در اینجا شیوه‌ها و روشهای جاهلیّت برایمان پیدا و 
هویدا می‌گردد. شیوه‌ها و روشهائی که در بیشتر 
جاهلیتها تکرار می‌گردد. این کار پیش از آن زمانی 
انجام پذیرفته است که تفاخر و تکبّر, مردمان را بدانجا 
بکشاند که مادیگری را بر زبان رانند! و پیش از آن 
زمانی بوده است که تفاخر و تکیّر. انسانهائی را بدانجا 
بکشاند که هر چند بطور کی منکر وجود خدا نیستند. 
اما آشکارا می‌گویند که «دین» تنها «عقیده» و باور 
است و یک نظام و سیستم اجتماعی یا اقتصادی و یا 
سیاسی نیست تا زندگی را بپاید و بر آن فرمانروائی 
نماید! 

لازم است همیشه بیدار باشیم و بدانیم که شیوه و روش 
جاهلیتی که نظام و سیستم زمینی‌ای را که پدیدار و 









فی‌ظلال الق رآن 

جلد دوم 
نمودار می‌کند. در آن حاکمیّت در دست مردمان است 
نه در دست یزدان. امّا با این وجود گمان می‌برد که برای 
دین احترام قائل است و اوضاع و احوال جاهلیّت خود 
را از دین برمی‌گیردا... باید هوشیار باشیم و کاملا 
بدانیم که این شیوه و روش بطور کی ناپاک‌تسرین و 
ماهرانه‌ترین روال و رویّه است. صلیبی جهانی و 
صهیونیسم جهانی به این شیوه و روش در منطقه‌ای 
دست یازیدند که روزی و روزگاری سرزمین اسلامی 
بود و برابر شریعت یزدان حکومت و فرمانروائی 
می‌کرد. بدین کار دست یازیدند آن زمان که آزمسون 
ترکیه پوچ و ناموقق گردید. آزمونی که پهلوان پنبة 
ساختة خودشان در آنجا بدان برخاست و با اسلام در 
افتاد و خوار و رسوا ورافتاد... این آزمون نقش مهمّی 
در درهم شکستن خلافت بازی کرد. خلافتی که واپسین 
نماد اسلامی در کرهٌ زمین بود. امّا این آزمون با لائیک 
و لائیسم بی‌پرده خود نتوانست نمونه‌ای باشد که در 
بقع منطقه تأثیر بگذارد. این آزمون کاملاً از دین 
کناره گیری کرد و شعار جدائی دین از سیاست را سر داد 
و برای عموم بیگانه گردید. برای تودهُ مردمانی بیگانه 
شد که عاطفهٌ دینی تاریک و نهانی در ژرفاهای 
درونشان بود ... بدین خاطر صلیبی جهانی و 
صهیونیسم جهانی به آزمونهای دیگری دست یازیدند. 
آزمونهائی که خود همان هدف را دنبال کند و اشتباه 
آزمون کمال آتاتورک را جبران نماید. بر اين آزمونها 
پرده‌ای از دیین کشتد لك و برای آن دستگاه‌ها و 
تشکیلات دینی پابرجا داشتند. دستگاه‌ها و تشکیلاتی 
که صفت دینداری و دین‌پروری بر این دغلکاری و 
نیرنگبازیشان بیفزاید. چه با تبلیغات مستقیم و چه با 
زشت شمردن و ناپسندیده جلوه دادن برخی از جزئیّات 
ناچیز و بی‌ارزشی که نشان دهد و وانمود گرداند که جز 
این جزئیّات. ِقیّهُ موارد دین سالم و دست نخورده 





۱- بیان اوصاف آنها در جزء هفتم. صفحات ۱۰۸-۹۹ گذشت. 
۲- جملة : فْتَراء ی اه در آیُ ۱۴۰ سور انعام است. ولی جملة 
فْتَء عیه 4 در آية ۱۳۸ سور انعام است. (مترجم) 
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وناب است!... این دوز و کلک. ناپاک‌ترین مکر و 
کیدی است که شیاطین آدمی و پری نسبت به اين آئین 


روامی‌دارد. 

دستگاه‌های صلیبی و صهیونیسم در این زمان با تمام 
فا ها تفای اما یا کرهتات یک ین 
همه آزمونها و آگاهیهانی که اندوخته‌اند. تلاش می‌کنند 
دچار همان اشتباهی بشوند که در آزمون ناموفّق ترکیه 
بدان دجار آمده بودند. امروزه گمان می‌برند که آن 
آزمون ناموفق, حرکتی از حسرکات رستاخیز اسلامی 
بوده است. امّا در ظاهر از خود چنین وانمود می‌کرده 
است که «لائیک و لاشیسم» است و به ترک دیسن 
می‌گوید و دین را از زندگی کاملاً جدا می‌کند و کنار 
می‌نهد. این است که آن را تصدیق نمی‌کنند و راست 
نمی‌پندارند و درست نمی‌انگارند! 

خاورشناسان که خودشان ابزار انديشه و الت اجرای 
نیّات استعمارگران صلیبی و صهیونیسم هستند. با همه 
تاب و توان می‌کوشند آزمون کمال آتاتورک را از 
تهمت بی‌دینی و لائیسم پاک گردانند)... زیرا پرده بسر 
افتادن از بی‌دینی و لائیسم اس شیت گردند که تفن 
آخر در نظر بود نماد همایش 
اسلامي و نام وحدت اسلامی را از سطح زمین پاک 
گردانند و از صفحه روزگار بزدایند. اما آزمون ترکیه 


محد ودی را بازی کم 


اين نقش را نتوانست بازی کند. نقشی که انتظار 
می‌رود آزمونهای آینده در منطقه بازی کنند. این نقش 
زشت و پلشت. این بار جنین است: 

مقاصد و مفاهیم آئینی و شور و حماسهٌ دیینی را از 
اوضاع و اشکال جاهلی, پاک و زدوده کنند. و دین را به 
اسم دین تبدیل نمایند. یعنی: قالب دیین را بر جای 
گذارند. ولی محتوای دین را بردارند. اخلاق و ارکان 
سرشتی و پنيادین را نیز به نام خود دین تباه سازند. 
جاهلیّت را جامه اسلام کنند و بر تس اسلام چست 
گردانند. تا این کارها در همه سرزمینهائی که هنوز در 
آنها عاطفةٌ تاریک و مبهم دینی در ژرفاهای درون در 
گشت و گذار است. نقش خود را ایفاء کنند. و مردمان 






فی‌ظلالالقرآن 

جلد دوم 
آنجاها را با لگام دروغین فریبا به دام صلیبیها و به تور 
صهیونیستها انکنند. و سرانجام دزن او اسان قرار 
دهند... این همان هدفی است که تاختها و حمله‌های 
نیرنگ صلیبی و صهیونیستی به اسلام در مدّت هزار و 
سیصد سال. از رسیدن به آن ناتوان و درمانده بوده 
است. 

(سَیَجزم مهم پا کانوا یرون ». 

هر چه زودتر خدا کیرافتاهایآنن را خواهد دا 

(و فالوا؛ فا نيون هذ ال نغام خالصة کون 

رمع آززاچنا نکن مه 2 فهم فیه 
۳ چم وَصفهم صفَهم ه کب عل ). 
و (یکی دیگر از انوا قبائح و احکام خرافی ایشان این 


است که در مورد گوشت حیواناتی که ذبح کردن و 


شر کاد یج 


سوار شدن و بار کشیدن از آنها را قدغن و حرام اعلام 
اند ) می‌گو ناه جینی که تن شکنم این حیرلتات 
اسنت ونژه مودان ها استت‌ق برزتان ها رام اشت (پشسن 
اگر زنده متولّد شود. تنها باید مردان از گوشت آن 
بخورند و زنان از آن محرومند) و اگر جنین مرده متولّد 
بشود. همه در آن شریک هستند (و مردان و زنان 
می‌توانند از گوشت آن استفاده کنند). هر چه زودتر 
خداوند کیفر این توصیف (افعال و احکام دروغین) 
ایشان را خواهد داد. چه او حکیم (است و کارهایش به 
مقتضی حکمت انجام می‌گیرد و) آگاه است (و از هر 
چیز باخبر است). 
به اوهام جهان‌بینیها و به خیالبافیهای کارهای برگرفته و 
بردمیده از انحرافات شرک و بت‌پرستی. و برجوشیده 
از واگذاری کار تحلیل و تحریم به مردمان. همراه با 
ادعای این امر که هر چه مردمان قانون و شرع گردانند. 
قانون و شرع یزدان بشمار است. بدین خرافات و اوهام 
ادامه دادند تا بدانجا که دربارهٌ جنینهای داخل شکم 
برخی از چهارپایان گفتند: - شاید مراد چهارپایانی 
باشد که بحیره و سائبه و وصیله نامیده شده‌اند - اینها 
اختصاص به مردان ما دارند اگر زنده به دنیا آمدند. 
ولی برای زنان حرام هستند. مگر مرده به دنیا بیایند که 





در این صورت زنان می‌توانند با مردان در آنها شریک 
شوند... به همین روال و منوال بدون هرگونه سبب و 
دلیل و علتی. تنها و تنها از روی هواها و هوسهائی که 
افرادی ائين بيجيده امیخته‌ای را از انها ساخته‌اند. 


آئینی که در آئينةٌ فهم و شعور نامعلوم و ناپیدا است. 
روند قرآنی پیرو تهدیدآمیزی را می‌آورد و کسانی را 
بیم می‌دهد که اين گونه قوانین و مقرّراتی را از پیش 
خود فراهم می‌آورند و می‌سازند. و بر یردان دروغ 
می‌بندند و به ناروا می‌گویند: اين قوانین و مقرّرات 
برگرفته از شریعت یزدان جهان است: 

(سَیجْزیم رهم >. 

هر چه زودتر خداوند کیفر این توصیف (افعال و احکام 

دروغین) ایشان را خواهد داد. 

کي 

چه او حکیم (است و کارهایش به مقتضی حکمت انجام 

می‌گیرد و) آگاه است (و از هر چیز باخبر است). 
خدا حقائق احوال را می‌داند. و برابر حکمت در حقائق 
احوال تصرف می‌کند. نه آن گونه که این مشرکان نادان 
تصرف می‌کنند. 
انسان وقتی که با روند قرانی پیش می‌رود و این 
گمراهیها را از مد نظر می‌گذراند و می‌بیند که 
طرفداران آن گمراهیهاء چه رنجها و زیانها و 
فدا کاریهائی را تحمّل می‌کنند. در شگفت می‌شود... 
انسان در شگفت می‌شود از این همه دشواریها و 
دردسرها و جان‌فشانیهائی که منحرفان از راه راست 
یزدان, برای انحراف از شرع و برنامة خداوند سبحان, 
تحمّل می‌کنند! جای تعجّب است گمراهان چگونه به 
دنبال اين همه خرافه‌ها و سرگشتگیها و باورهای بغرنج 
و سرگیجه‌آور راه می‌افتند. باید تعجّب کرد از غل و 
زنجیرهای عقیده تباه موجود در میان چنین جامعه‌ها و 
در ژرفاهای دلهای پیروان چنین باور بی‌مایه و 
بی‌پایه‌ای!... بلی انسان تعجّب می‌کند از این عقيده 
منحرفی که بر مردمان حستی قربانی کردن پاره‌های 
جگرشان را نیز تتحمیل می‌کند. گذشته از این که 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
پیچیدگی زندگی و پریشانی حیات. و حرکت در مسیر 
زندگی بدون ضابطه و قاعده را بهرهُ انسانها می‌سازد. 
و در این راه جز گمان و هوا و هوس و تقلید. رهنمون و 
راهنمائی وجود ندارد... در پیش رویشان هم 
یگانهپرستی سهل و ساده و روشنی است که دلهای 
انسانها را از خیال پردازیهای گمانها و خرافه‌ها خالی و 
فارغ می‌گرداند. و عقل بشری را از زانوبند تقلیدهای 
کور می‌رهاند. و جامعهة انسانی را از قسید و بندهای 
جاهلیّت و مشکلات آن آزاد می‌سازد. و «انسان» را از 
بندگی بندگان - چه در قوانین و مقرّراتی که خودشان 
آنها را پدیدار می‌کنند. و چه در معیارها و میزانهائی که 
با دست خود برای خود می‌سازند - رها می‌گرداند. و به 
جای همه اینها, عقيدهٌ واضح و مفهوم و مضبوط و 
مربوطی قرار می‌دهد. و جهان‌بینی روشن و ساده و 
آسایش بسخشی را مستقرّ می‌کند. و برای جام 
جهان‌نمای دل. مشاهدهٌ حقائّق هستی و زندگی را بطور 
کامل و شامل و عمیق و دقیق. میشر و ممکن می‌سازد. 
و به انسان آزادی از دک بندگان می‌بخشد. و او را 
بالا می‌برد و اوج می‌دهد تا بدانجا که وی را به مقام 
پرستش یزدان یکتای جهان می‌رساند. مقامی که جسز 
پیغمبران کسی به اعلی درجات و والاترین مراتب آن 
واصل نمی‌گردد. 
هان! بدان ای انسان! این زیان گرانبار کمرشکن - اینجا 
در این دنیا پیش از آخرت - است. وقتی که انسانها از 
راه راست یزدان منحرف می‌شوند و به کژراهه 
می‌روند و به لجنزار باتلاق جاهلیّت فرو می‌افتند و 
سرنگون می‌شوند. و به بندگی رسواگرانة اربابانی از 
بندگان برمی‌گردند: 
«قد خیم لین لو لدم -سفها بر عم - 
۳ و حروا ما رقم اه -افتراء علی افو -قذ ضلو 
و ماکَانوامُهْتّد ین ». 
مسلماً زیان 9 کسانی که فرزندان خود را از 
تاه و ایک کی امن تک شا 


بدیشان می‌دهد با دروغ گفتن از زبان خدا بر خویشتن 
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حرام می‌کنند. (به سبب چنین دروغ و افترائی و تحریم 

ناروا و نابجائی) بیگمان کمراه می‌شوند و راهمیاب 

نمی گر دند. 
کاملا زیان می‌بینند. در دنیا و آخرت زیان می‌بینند. هم 
وجود خود را از دست می‌دهند و هم فرزندانشان را. 
خردهای خویش را و جانهای خویشتن را از دست 
می‌دهند. بزرگواری و کرامتی را از دست می‌دهند که 
یزدان جهان با رها کردن ایشان از پرستش دیگران 
بدیشان بخشیده است. وجود خویش را وقتی از دست 
می‌دهند که خود را تسلیم ربوبیّت بندگان می‌کنند. بدان 
هنگام که خود را تسلیم حاکمیّت بندگان می‌سازند. پیش 
ها ابا ار خشت ان عفن شتا 
می‌بازند و زیان آن را متوجّه شخص خود می‌سازند. 
در این صورت است که واقعاً ز بانمند می‌شوند, و دجار 
گمراهی و سرگردانیی می‌گردند که هیچ گونه هدایت و 
کم‌ترین رهتمودی در آن پیستا: 

فد ضلوار ماکائوا مهد مه مهتدین . 

واقعاً گمراه می‌گردند و اصلاً راهیاب نمی‌شوند. 
‌ 
پس از این. روند قرآنی ایشان را به سوی نخستین 
حقیقتی برمی‌گرداند که از آن دور شده‌اند و گمراه 
گشته‌اند. نخستین حقیقتی که در سرآغاز این سخن بدان 
اشاره‌ای با این گفتار فرموده است: 

و جوا له درا من اب و لام تصیباً». 

(اين گونه مشرکان) سهمی از زراعت و چهارپایانی را 

که خدا آنها را آفریده است برای خدا قرار داده‌اند. 
خدا مشرکان را متوجه منبعی می‌سازد که بر روی زمین 
زراعت را پدیدار و چهارپایان را نمودار کرده است. 
زراعت و چهارپایانی که ايین گونه در آنها دخل و 
تصرّف می‌کنند. و راجع بدانها از شیاطین انسان و پری 
دستور و رهنمود ی کین از شیاطینی در باره آنها 
فرمان دریافت می‌دارند که آنها را نیافریده‌اند و از 
نیستی به هستی نیاورده‌اند... اين خدا است که زراعت 
و چهارپایان را آفریده است و از نیستی به هستی 
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آورده است. آنها را برای بهره‌مندی انسانها آفریده 
است و نعمت ایشان کرده است. آنها را برای انسانها 
آفسریده است تااز او سپاسگزاری کنند و وی را 
بپرستند. هر چند خدا به سپاس و پرستش ایشان نیازی 
ندارد. چه یزدان بی‌نیاز و مهربان است. امّا صلاح کار 
مردمان در این جهان و در آن جهان. در سپاس کردن و 
پرستش نمودن یزدان است. ایشان را چه شده است که 
حاکم و فرمانروا و قاضی و داور می‌سازند کسی را که 
چیزی را نیافریده است از چیزهائی که خدا از کاشته‌ها و 
چهارپایان آفریده است؟ ایشان را چه شده است که از 
میان زراعتها و از میان چهارپایان. بخشی را برای خدا 
قرار می‌دهند. و بخشی را برای آنان؟ گذشته از این 
بدین کار هم پسنده نمی‌کنند. بلکه - براببر ارزو و 
خواست صاحبان مصلحت شیاطین - در بخشی که برای 
خدا قرار داده‌اند به بازیچه می‌نشینند و در آن هرگونه 
که بخواهند دخل و تصرف می‌کنندا 

آفریدگار جهان و روزی رسان همگان. خداوندگار و 
مالک همه چیز جهان است. خداوندگاری که جز با 
اجازة او نباید در اين اموال دخل و تصتف شود. اجازة 
خدا هم در شرع خدا قرار دارد و در آن جلوه‌گر و 
مجسّم است. شرع خدا هم همان چیزی است که 
پیغمبر جََ آن را از سوی یزدان با خود برای مردمان 
اورده است و بس. شرع آن چیزی نیست که اربابان 
غاصب سلطه و قدرت یزدان, ادعاء می‌کنند که شریعت 


یزدان ات 
ژ ۳ ء 7 ل ۱ ۵ 


و هو الذی أنشأً جنات مَغووشات و بر 
مفروضات, ول ز آلوزع تفاأَحْل و 
الیو ورآلژمان متضایا هتفاي رم 
قرو ذا نم و واه حق یرم حصاوو, و لا شنم فوا 
لا یب ال فین. و من النغام حول و قزشا 
۳ تِ__ لا توا خطوات الشَیّطان 


می‌گردند (و درختانش با قلابهای ویژه به اشیاء اطراف 
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می‌چسبند و کمر راست می‌کنند و روی داربستها قرار 
می‌گیرند) و باغهائی را که چنین نیستند و (نیازی به 





پایه و داربست و پیچیدن به اطراف ندارند و بر سر پای 
خود می‌ایستند و گردن می‌افرازند. بلی این خدا است که 
انواع) خرمابٌنها و کشتزارها را آفریده است که شمرة 
آنها (در رنگ و طعم و بو و شکل و غیره) گوناگون 
است. و نیز درختان زیتون و انار را آفریده است که (در 
برخی صفات) همگونند و (در برخی صفات) متفاوتند. 
هنگامی که به بار آمدند از میوة آنها بخورید و به هنگام 
رسیدن و چیدن و درو کردنشان از آنها (به فقراء و 
مساکین) ببخشید و زکات لازم آنها را بدهید, و (در 
خوردن و یا بخشیدن از آنها) اسراف نکنید» زیرا که 
خداوند اسراف کنندگان را دوست نمی‌دارد. (این خدا 
است که برای شما) از چهارپایان (یعنی: شتر و گاو و 
بز و گوسفند) حیواناتی (را آفریده است که بزرگ و) 
باربرند. و حیواناتی (را آفریده است) که کوچکند (و از 
پشم و موی آنها فرشها و گستردنیها تهیّه می‌کنید. اینها 
روزی خدا برای شمایند و) از آنچه خدا نصیب شما 
کرده است (و برای شما حلال نموده است) بخورید و 
از گامهای اهریمن پیروی مکنید (و با افتراء تحلیل و 
تحریم. در راه او گام برندارید). بیگمان اهریمن دشمن 
آشکار شما است (و هرگز خیر و خوبی شما را 
نمی‌خواهد). 
این یزدان سبحان است که اين باغها را در آغاز آفریده 
اک از ات کهاخیات زا ان هلو کی راز 
مرگ بیرون آورده است. اين باغها برخیها دستکشت 
انسانند و دارای داربستها و پایه‌هایند و مردمان با 
چوب‌بستها و داربستها و پایه‌ها و دیوارها از آنها 
مواظبت می‌نمایند. و برخیها خودرو هستند و با قضا و 
قدر الهی خودشان می‌رویند و رشد می‌کنند. و انسانها 
. بدانها سر و سامان نمی‌دهند و از آنها مسواظبت و 
متفافظت انم کت عدا نات که دراه راو 
کشتزارها را با رنگها و مزه‌ها و شکلهای گوناگون 


آفریده تاه او است که درختان زیستون و انار را از 
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نسیستی به هستی آورده است با اقسام و انواع 
جوراجوری که همسان و همگونند و یا متفاوت و 
مختلف. خدا است این چهارپایان را آفریده است. 
برخیها را «باربر و بارکش» کرده است و بدین منظور 
پاهای بلند و دور از زمین بدانها بخشیده است و آنها 
را وسیلةٌ کشیدن و بردن بارهای سنگین کرده است. 
برخیها را نیز «کوتاه قد و یر باربر و غیربارکش» 
فرموده است و اندامهای کوجک بدانها داده است و 
کوتوله و نزدیک به زمین آفریده است. و مردمان از 
پشمها و موهایشان فرش و گستردنی می‌سازند. 
خداوند سبحان است که حیات را در کر زمین پدید 
آورده است و جانداران را در گستره زمین فراوان و 
پراکنده کرده است و بدین شکلی که دیده می‌شود آنها 
را متنوع و گوناگون نموده است. و وجود بعضیها را 
مناسب با کارهائی آفریده است که زندگانی مردمان در 
کر؛ زمین می‌طلبد... پس چگونه باید برخی از مردمان 
با وجود این آیه‌ها و نشانه‌ها و این حقیقتها و واقعیتها؛ 
به سوی غیر خدا بگرایند و غیر خدا را در کار و بار 
زراعتها و چهارپایان و اموال به قضاوت طلبند و 
حکمثرما نمایند؟! 
برنامة قرآنی حقیقت روزی و روزی رسانی را مطرح 
می‌کند و بیان می‌دارد که روزی را تنها خدا به مردمان 
عطاء می‌فرماید و بس. تا از این حقیقت, دلیل و برهانی 
بر ضرورت اختصاص یزدان سبحان به حاکمیّت در 
زنسدگی مردمان گرفته شود. چه تنها آفریدگار 
روزی‌رسان و عهده‌دار اداره امور ایشان است که 
سزاوار ربوبیّت و حاکمیّت و سلطه و قدرت بلامنازع 
در سراسر گستره جهان است. 
در اینجا است که روند قرآنی مجموعه‌ای از صحنه‌های 
کشت و زرع و میوه‌ها و محصولات. و صحنه‌هائی از 
چهار پایان و حیوانات. و ساثر نعمتهای موجود یزدان در 
آنها را گرد می‌آورد... ایین انگیزه‌ها را وقستی گرد 
می‌آورد که در صدد مسألهٌ حاکمیّت است. همان گونه 
که قبلاً به هنگام سخن از.مسأله الوهیّت. چنین 
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انگیزه‌هائی راگرد آورده بود... اين کار می‌رساند که هم 
اين و هم آن در عقیده اسلامی, ف 1 واحدی است. 
روند قرآنی هنگامی که کشت و زرع و میوه‌ها و 
قح را ذکر می‌کند. می‌گوید: 
(کلوامن تمه لذ مرو نوا یوم حصاده و 
تن فواه لیب سفن . 
هنگامی که بهپار آمدند از میوة آنها بخورید و به هنگام 
رسیدن و چیدن و درو کردنشان از آنها (به فقراء و 
مساکین) ببخشید و زکات لازم آنها را بدهید. و (در 
خوردن و یا بخشیدن از آنها) اسراف نکنید. زیرا که 
خداوند اسراف کنندگان را دوست نمی‌دارد. 
دستور به دادن حق آن به هنگام رسیدن و جیدن و درو 
کردن میوه‌ها و محصولات و غلات. باعث شده است که 
برخی از روایات این آیه را مدنی بشمار آورند. در 
سرآغاز سوره گفتیم: اين آیه مکی است. زیرا روند 
قرانی در بخش مکی سوره. تتابع و پیاپی قرار گرفتن 
آن, تصوّر نمی‌شود وقتی که این آیه در زنجیره سخن 
نباشد. چه مطالب پیش از اين آیه. از مطالب پس از 
اين آیه. گسیخته می‌گردد. حتّی اگر نزول آن به تأخیر 
افتاده باشد و بعدها در مدینه نازل شده باشد. فرمان به 
اعطاء حق کشت و زرع به هنگام رسیدن و چیدن و درو 
کردن آن, قطعی و مسلّم نمی‌کند که مقصود از آن باید 
زکات باشد. روایتهائی دربارة این است که می‌گوید: 
مقصود از آن صدقه و احسان تعیین نشده و نامقدر 
است. امّا زکات. سهمهای معیّن و محدود آن را ستّت 
بعدها در سال دوم هجری تعیین و تبیین کرده است. 
اين فرمودة خداوند بزرگوار که می‌فرماید: 
ولا تشرفو ال ایب لش فین 6. 
یراک ره ی 
توشت نم وا زاو 
این بخش از آیه, ذهن را متوجّه عطاء کردن, و همچنین 
متوجه خوردن می‌نماید. روایت شده است که اصحاب 
در بذل و بخشش با یکدیگر مسابقه دادند. تا بدانجا که 


به اسراف رسیدند و زیاده‌روی کردند. خداوند سبحان 
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فرموده است: 

ولا تشرفو ال لا مب الشر فین من . 

هنگامي که حیوانات و چهارپایان را ذکر می‌کند. 
می‌گوید: 

(ک لوا عارد و لا 7 
شیطا لک و مین 6. 
| 


وا حطوات 


نموده است) بخورید و از کامهای اهریمن پیروی مکنید 
(و با افتراء تحلیل و تحریم. در راه او گام برندارید) 
بیگمان اهریمن دشمن آشکار شما است (و هرگز خیر و 
شواشی تفا را تفت ی ]هد 
اين هم بدان خاطر است که به یادشان آورد که این 
روزی خدا و آفریده او است. و اهریمن چیزی را 
نیافریده است. ایشان را چه شده است که از اهریمن در 
تفسیم روزی خود پیروی می‌کنند؟ سپس به یادشان 
می‌آورد که اهریمن دشمن آشکار ایشان است. پس 
ایشان را چه شده است که هر چند او دشمن آشکار 
ایشان است. پا به پا و گام به گام او راه می‌روند و از او 
پیروی می‌کنند؟] 
‌ 
سپس روند قرآنی با مسائل روبرو 
می‌گردد و با ریزهکاری تمام کمینگاه‌های خیالبفیهای 
جاهلی را دنبال می‌کند تا بر آنها پرتو نور بتاباند. و 
دانه دانٌ نهانگاه‌ها را ورانداز گرداند. و جزء جزء 
زوایای آنجا را بنمایاند. و روشن سازد خرافه‌ها و 
سبکسریهائی در آنها قرار دارد که دفاع از آنها و دلیل 
بر آنها ناشدنی و ناممکن است. یاوه‌ها و ساده‌لوحیهائی 
در پرتو نور پدیدار می‌شود که معتقد بدانها خودش از 
آنها شرمنده می‌گردد, هنگامی که می‌بیند هیچ گونه 
سندی از علمی و هدایتی و کتاب روشنگری بر حقَانیت 


آنها در دست نیست: 


"ِ 
با دقت هر چه بیشتر 


قل: آلذ کر رین حَرَمآم این ؟ آم ما آشت ع 


خام لین ؟ تبُوفی بعلم ٍن کت صاوقین! و من 
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جزء شییبد 
بل تین و من ابقر تین 2 ۱ آلدذکریٌن حرّم ام 
التیین؟ أَم ما آشتملث علیه آزخام الانین؟ أم 
ِ ره 


دی رم لین 4. 

(خداوند از هر نوعی از چهارپایان» یعنی: شتر و گاو و 
بز و گوسفند» نر و ماده آفریده است که رویهم) هشت 
جفت آفریده است: از گوسفند دو جفت و از بز دو جفت. 
(ای محمّد به کسانی که از پیش خود در تحلیل و تحریم 
چهارپایان به میل خود سخن می‌رانند) بگو: آیا خداوند 
نرهای آنها را حرام کرده است؟ (که چنین نیست؛ زیرا 
گاهی نرها را حلال می‌دانید) يا ماده‌های آنها را؟ (که 
چنین هم نیست؛ زیرا گاهی ماده‌ها را حلال می‌دانید) یا 
این که آنچه ماده‌ها در شکم دارند؟ (که چنین هم نیست؛ 
زیرا که شما هميشه جنینها را حرام نمی‌دانید! پ پس این 
چه تحلیل و تحریمی است که می‌انگارید و هر دم به 
گونه‌ای 
مستند و مدرکی دارید و) راست می‌گوئید مرا از روی 
علم و دانش (از آن حچّت و برهان) بیاگاهانید. و 


(خداوند آفریده است) از شتران, نر و ماده را؛ و از گاو. 


بیان می‌دارید؟!) اگر (در تحلیل و تحریم خود 


ثر و ماده را؛ بگو: آیا خداوند دو نر را حرام کرده است؟ 
(که چنین نیست؛ زیرا گاهی نرها را حلال می‌دانید) یا 
دو ماده را؟ (که چنین هم نیست؛ چه گاهی ماده‌ها را 
حلال می‌دانید) یا این که آنچه در شکم ماده‌ها است؟ 
(که چنین هم نیست؛ زیرا که شما پیوسته جنینها را 
حرام نمی‌دانید. شما گمان می‌برید که این تحلیل و 
تحریم خاض شماء به فرمان ایزد بوده است!) آیا شما 
بدان هنگام (که فرمان خدا دربارة این تحریم صادر 
شد) حاضر بودید (و با گوش خود شنیدید) که خداوند 
آن را به شما سفارش کرد؟ (هرگز چنین نبوده است. 
پس از این کارهای ناشایستی که می‌کنید دست بکشید؛ 
چرا که ظلم است) و چه کسی ظالم‌تر از کسی است که 
بر خدا دروغ بندد تا مردمان را از روی جهل گمراه 
سازد؟ خداوند هیچ گاه ستمکاران را (به راه راست و به 
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سوی چیزی که خیر و صلاح دنیا و آخرتشان در آن 

باشد) هدایت نخواهد کرد. 
این چهار پایانی که در بارٌ آنها ستیزه می‌شود. و در أية 
پیشین ذکر شده است که خداوند آنها را افریده است؛ 
هشت زوج می‌باشند - به هر نر و ماده‌ای زوج گفته 
می‌شود وقتی که همراه رفیق خود ذکر گردد - زوجی از 
گوسفند و زوجی از بز. کدامیک از آنها را خداوند 
حرام فرموده است؟ يا این که جنینهای داخل شکم 
#۹ را ره است؟ 

نبئونی بعلم ان نم صادقین . 

کر راست می‌گونید مرا از روی علم و دانش (از حجّت 

و برهان خود) بیاگاهانید. 
چه درباره این کارها از روی گمان حکم صادر 
نمی‌شود. و خودسرانه فتوا داده نمی‌شود. و با حدس و 
ظنّ نسبت بدانها قتضاوت و داوری تفر در ااد: و بدون 
دلیل و برهان معلوم. برای آنها قانونگذاری انجام 
نمی پذیرد. 
یه زوجهای نر و مادهٌ شتر, و نر و ماد گاو. کدامیک 
از آنها حرام شده است؟ یا جنینهائی که یزدان آنها را 
پرای مردمان حرام فرموده است کدامها هستند؟ و این 
تحریم از کجا آمده است و برایر کدام سند و مدرک 
مطرح ؛ شاه اشت : 

1 م کنر شُداء اد صاکم له یذ مُذا؟ >. 

آیا شما بدان هنگام (که فرمان خدا دربارة این تحریم 

صادر شد) حاضر بودید (و با گوش خود شنیدید) که 

خداوند آن را به شما سفارش کرد؟. 
حاضر بودید و سفارش خدا را با گوش خود شنیدید و 
دیدید که این تحریم را مخصوصاً به شما توصیه 
فرمود؟ چرا که باید تحریم. بدون فرمان بی‌شک و 
شبههٌ یزدان, انجام نگیرد. و در کار تحریم نباید بر 
تخمین زدنها و انگاره‌ها و شکها و گمانها تکیه کرد. 
بدین وسیله کار قانونگذاری و شریعت نگاری به منبع 
و مرجع واحدی برگردانده می‌شود. مشرکان گمان 
می‌بردند قوانین و مقرّراتی که آنان تهیّه می‌بینند و به 
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مردمان تقدیم می‌کنند. قوانین و مقرّراتی است که 
یزدان آنها ر وضع فرموده است و همگان را به اجراء 
انها دستور داده است!؛... بدین سبب است که یزدان 
فوراٌ ایشان را بر حذر می‌کند و با شتاب بیم می‌دهد: 
(تن أطلم سِ یم ی اه کذباً لیْضل آلشاس 
بغیر علم. نان لا دی الم آلظالین 4. 
چه کسی ظالم‌تر از "۳ است که بر خدا دروغ بندد تا 
مردمان را از روی جهل گمراه سازد؟ خداوند هیچ گاه 
ستمکاران را (به راه راست و به سوی چیزی که خیر و 
صلاح دنیا و آخرتشان در آن باشد) هدایت نخواهد 
۳ 
واقعاً کسی ستمکارتر از کسی نیست که شریعتی را به 
دروغ به خدا نسبت دهد شریعتی که خدا بدان اجازه 
تداده نت یگو ین این شریعت خدا است! و مرادش این 
باشد که مردمان را بدون دانش و آگاهی گمراه سازد. او 
مردمان را به دو چیز حواله می‌دهد: یکی هدایت. و 
دیگری ظنّ... امّا خدا ایشان را هدایت نمی‌بخشد. چون 
اسباب هدایت موجود در میان خود و در میان هدایت را 
گسیخته و بریده‌اند. و چیزی را انباز یزدان نموده‌اند که 
خدا برهان و حجتی بر حقانیّت آن نازل نکرده است.. 
مسلم است که خدا مردمان ستمکار را هدایت 
نمی‌بخشد و رهنمود نمی‌کند. 
‌ 
هم اینک که یزدان پرده از سستیها و بی‌ارزشیها و 
بی‌ارجیهاتی به کنار کشیده است که در جهان‌بینیها و 
ان‌دیشه‌ها و عملکردها و کارهایشان بوده است. و 
بسرایشان روشن فسرموده است که تفکرات و 
رفتارهایشان تکیه بر دانشی و حجتی ندارد و بلکه 
بی‌بنیاد و بیاساس است. و ایشان را توجه داده است به 
پیدایش کشتزارها و چهار پایانی که از پیش خود در آنها 
دخل و تصرّف می‌کردند و بدانها دست می‌بردند یا با 
الهام شیاطین و انبازهایشان چنین و چنان می‌کردند. در 
صورتی که اینان کشت و زرعها را و حیوانات و 
چهارپایان را برای آنان نیافریده‌اند و پدیدار نکرده‌اند. 
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بلکه آن کسی که آنها را برای ایشان آضریده است و 
پدیدار کرده است یزدان است. یزدان جهانی که واجب و 
لازم است حاکمیّت تنها از آن او باشد چون او آفریدگار 
و روزی رسان همگان است و باید دربارهُ آفریدگان و 
روزیخواران خود فرمانفروائی کند و در بارهٌ اموالی که 
به بندگانش داده است دستور و فرمان دهد. 
هم اینک قرآن برای ایشان مقزّر و معیّن می‌دارد که از 
همه این چیزها خدا جه چیز را برای آنان حرام کرده 
است. خداوند چیزی را که بر آنان واقعاً حرام کرده 
باشد. آن را از روی دلیل و وحی حرام فرموده است, نه 
از روی گمان و وهم. خدا است که حاکمیّت شرعی از زآن 
او است. چیزی را که او حرام می‌کند. حرام است. و 
چیزی را که حلال می‌کند. حلال است. بدون این که 
کسی بتواند در سلطه و قدرت حاکمیّت و قانونگذاری 
او دخالت با مشارکت و با پیگردی داشته تساسل.:: نته 
مناسبت بحث. روند قرآنی چیزهائی را ذکر می‌کند که 
یزدان آنها را برای یهودیان بطور خاص حرام کرده 
است. ولی آنها را برای مسلمانان حلال فرموده است. 
تعریم یی کرت اشیارسن هو دتاه اکن 
ایشان هن بران ستم‌کری و عوری انان از شرع خدا 


بو ده 0 


مر 
۱ 


(قل اآجد فیا وج ماع طایم یط 
ان یکین یز دم آز کم خنذیر - ان 
- و فستا هل لیر اب من أَضَطر - هر 
نالعا زک رد رح ول اند 
هادوا رفن کل ذي ظفر من ابقر و الم حرضنا 
عم شحومها - الما لت ظْهورها آوانخوایا 
ازع الط بعظم - ذیک جناشم یفیم ون 
لصادقون ان بوک فقل: ربکم ذو ره واسعةه 
ولا رده عنام المجرمین 6 
هت کی امه هس وهی یی موم 
را بر خورنده‌ای حرام نمی‌یایم» مگر (چهار چیز و آنها 
عبارتند از:) مردار» (همچون حیوان خفه شده. پرت 


گشته, شاخ زده» دزنده خورده» ذبح شرعی نشده...) و 


خون روان (نه بستهةً همچون جگر و سپرز و خون 
مانده در میان عروق, که مباح است)» و گوشت خوک 
که همة اینها ناپاک (و مضر برای بدن) هستند. و گوشت 
حیوانی که (در وقت ذیح به نام خدا سر بریده نشده 
باشد و بلکه) به نام (بتی یا معبودی) جز خدا سر بریده 
شده باشد (که مایة خروح از عقید؛ صحیح است). ولی 
اگر کسی (به سبب قحطی و نیافتن چیزی برای 
خوردن) وادار (به استفاده از این مجرّمات) گردد بدون 
آن که علاقه‌مند (بدانها) باشد و (از سذ جوع و اندازة 
ضرورت) تجاوز کند (گناهی بر او نیست). چه 
پروردگار تو بس آمرزگار و مهربان است. (این 
چیزهائی بود که بر شما حرام کرده‌ایم) و بر یهودیان 
هر (حیوان) ناخنداری (یعنی: دزندگان که دارای 
پنجه‌های قوی» و پرندگان شکاری که از چنگال 
نیرومند برخوردارند) حرام کرده بودیم» و از گاو و 
گوسفند (تنها) پیه‌ها و چربیهای آنها را بر آنان حرام 
نموده بودیم. مگر پیه‌ها و چربیهائی که بر پشت اینها یا 
دز آندرونه زو لابلای احهناء و امعاء) قراز داردی با 
پیه‌ها و چربیهائی که آمیزه استخوان گردیده است. این 
هم کیفر ایشان در برابر ستمگریشان بود که بدانان 
دادیم (تا از غوطه‌ور شدن در گناهان و پیروی از 
شهوات خویشتن را بدور دارند) و ما (در همه 
اخبارمان و از جمله این خبر) راستگوئيم. اگر تو را 
تکذیب (و این حقاثق را که از جانب خدا به تو وحی 
می‌شود نپذیرفتند) بدیشان بگو: پروردگار شما دارای 
رحمت گسترده و مهر فراوان است و (در این جهان 
مقمنان و کافران را در بر می‌گیرد. اگر خدا در مجازات 
تا وت ها اسان ارو خر ارت نار 
نفریبد. چرا که کیفر طاغی و یاغی همچون شما حتمی 
است و) عذاب او از رسیدن به گناهکاران رد خور 
ندارد. 

ابوجعفر اين جریر طبری گفته است: 

«خداوند بزرگوار می‌فرماید به پیغمبر خود 

محمد یی ای محمّد بگو بدین کسانی که از کشت و 
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زرع و از چهارپایان برای خدا بخشی را به خدا 
اختصاص داده‌اند. و برای انبازهایشان از قبیل آلهه و 
خداگونه‌ها بخشی را جدا کرده‌اند... و به کسانی بگو که 
می‌گویند: این قسمت از چهارپایان و کشت و زرع 
ما بخواهیم از آن نمی‌خورند. و اين قاعدهٌ ناروا ساختة 
آنان و ناشی از گمان ایشان است ... و بگو به کسانی که 
سوار شدن بر پشت برخی از چهارپایان را حسرام 
می‌کنند... و بو به کسانی که بر بعضی از چهارپایان به 
کسانی که بعضی از جنینهائی را که در شکم حیوانات 
هستند بر دختران و همسران و زنانشان حرام می‌کنند. و 
اقا زا هلان مودا تلو یکی 
به کسانی که روزی خدادادی خود را بر خود حرام 
می‌کنند و این تحریم را به دروغ به خدا نسبت می‌دهند 
و بر خدا دروع می‌بندند. و افزون بر تحریم آنهاء چنین 
می‌گویند: خدا است که این جیزها را بر ما حرام کرده 
است ... به چنین کسانی بگو: آیا پیغمبری از سوی خدا 
حرام بودن آنها را به شما رسانده است؟ اگر چنین است 
ما را از آن پیغمبر بياگاهانید و با او آشنا گردانید. يا در 
حضور خدا بوده‌اید و تحریم آن چیزها را بر خودتان 
اشکارا و بی‌پرده از خدا شنیده‌اید و این ابنت: که شها 
هم آنها را بر خویشتن حرام نموده‌ایند؟... اگر چنین 
جیزی را اذعاء کنید دروغگوئید. و نمی‌توانید چنین 
مردمان دورغگوئی شما را خواهند دانست... بگو: من 
در کتاب و در آیه‌هائی که به من وحی شده است چیزی 
حیوانات و چهارپایانی که آنها را حرام توصیف می‌کنید 
وه کفان خود حرام می‌دانید. مگر حیوانی که «مردار» 
باشد و بدون ذبح مرده باشد. یا «خون ریخته شده» که 
خون جاری و روان است. یا گوشت خوک که «نجس و 
ناپاک است»... يا گوشت حیوانی که ماية خروح از 
عقیدُ صحیح باشد. یعنی گوشت حیوانی که کسی آن را 


د ‏ ی ۱ وی ی ی یس 3۳ 


سورة انعام آیات ۱۳۶-۱۵۳ 
جزء هشتم 
سر ببرد که مشرک باشد و به نام بتی یا خداگونه‌ای آن 
را ذبح کند و نام بت خود را بر آن ببرد. این چنین ذبحی 
فسق و فجور و بزه و گناه است. خداوند ما را از آن 
نهی فرموده اشبت ۱ را حرام نموده است. و کسی را 
که ایمان اورده است از خوردن گوشت چنین ذبیحه‌ای 
نهی کرده است. چون مردار بشمار است. 
این چیزی است که یزدان بزرگوار اگلهی می‌فرماید به 
کاتی کلیا پم غزار امتعات درفب 
مردار مجادله و ستیز می‌کردند و یاوه‌سرائی می‌نمودند. 
اعلام می‌دارد که مرداری که انان در آن ستیزه‌جوئی 
می‌کنند حرام است چون خدا آن را حرام کرده است. و 
چیزهای دیگری را که گمان می‌برند خدا آنها را حرام 
کرده است. حلال هستند چون خدا آنها را حلال فرموده 
ات2 نان دروغ می‌گو یند در نسبت دادن و اضافه 
کردن تحریم چنین چیزهائی به خدا»... 
ابن جریر طبری در تفسیر: 
(قن ضَطر - غیر باغ و لا غاو قِنْ ریک غَفو 
رح . ۱ 
ولی اگر کسی (به سبب قحطی و نیافتن چیزی برای 
خوردن) وادار (به استفاده از این محرمات) گردد بدون 
آن که علاقه‌مند (بدانها) باشد و (از ست جوع و اندازة 
ضرورت) تجاوز کند (گناهی بر او نیست). چه 
پروردگار تو بس آمرزگار و مهربان است. 
گفته است: 
«معنی آن, این است: کسی که مجبور شود مقداری از 
چیزهائی بخورد که خدا حرام فرموده است. از قبیل: 
مردار و خون جاری و گوشت خوک. یا ذبیحه‌ای که به 
نام غیر خدا سر بریده شده است. اما در خوردن این 
مقدار از گوشت حرام. ستمگری و تعدی در پیش نگیرد 
ورب خاطر دوست داشت گواعت مردار او لذت رک اد 
آن دست به خوردن نبرد. بلکه به خاطر ضرورت و به 
سبب ناچاری ناشی از گرسنگی وادار به خوردن از آن 
گردد. و در خوردن از آن هم از حد و حدودی که خدا 


تعیین فرموده است و از اندازه معیّنی که آزاد نموده 
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است. تجاوز نکند. مثلااً هرگاه بداند که اگر از آن مردار 
تخورد هلاک می‌گردد. بدان اندازه بخورد که ترس و 
هراس هلاک شدن را از او دفع و بر طرف سازد... اگر 
از اين اندازه فراتر نرود و بیشتر نخورد. در مقداری که 
می‌خورد گناهی پر او نیست. «چه خداوند بخشنده 
است» در کاری که او کرده است. و با ترک شکنجه و 
صرف نظر از عقوبت او. عمل او را پنهان می‌کند. البته 
اگر خودش می‌خواست او را عقاب و شکنجه می‌داد. 
خدا «مهربان» است. جرا که آن مقدار از حرام را به 
هنگام ضرورت و ناچاری, برای او مباح و آزاد فرموده 
است. بلی اگر می‌خواست آن مقدار را هم بر او حسرام 
می‌کرد ی ان ان باز می‌داشت»... 
اما حد و حدود اضطرار و ناچاریی که خوردن از 
محبمات در آن آزاد است کدام است؟ و مقداری که 
باید بخورد تا هلاک نشود چه اندازه است؟ اختلافات 
فقهی در ایسن باره وجود دارد. نظریه‌ای می‌گوید: 
استفادهُ از آن چیزهای حرام بدان اندازه آزاد است که 
حیات او را از نابودی برهاند در آن هنگام که می‌ترسد 
اگر از آن چیزهای حرام نخورد بمیرد... نظریَةُ دیگری 
جنین است: آن اندازه آزاد است که او را شیر کنتد و 
برای او بس باشد... رأأی دیگری می‌گوید: اگر شخص 
مضطرّ هراس از نبودن طعام و خوراک داشته باشد. 
می‌تواند هم لز آن چیزهای حرام بخورد و هم برای چند 
وعدهٌ غذای دیگر مقداری را بردارد و اندوخته کند... 
ما بیش از این به شرح و بسط فروع نمی‌پردازيم. در 
اینجا اين اندازه سخن گفتن دربارهٌ حلال شدن حرام در 
وقت اضطرار و ناچاری, کافی و بسنده است. 
اقا تهودیان عدا بی آنان خرام کرد هوتسن زا که 
دارای ناخن باشد. یعنی: حیوانی که سم پای آن 
یکپارچه بوده و دو تکه نباشد. از قبیل: شتر» شتر مرغ» 
غاز, مرغابی و ... بر آنان حرام کرد پیه گاو و گوسفند 
را بجز پیه پشت. یا چربی آميخته به اندرونه. يا آمیخته 
به استخوان ... این تحریمها به خاطر سرکشی از اوامر 
یزدان و نافرمانی از شریعت و قانون او بوده است: 
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«و علی لین هاذوا ی ۷ .و من 
ابقر و الم حَرَ نا عم شحو - الا ما لت 
رها آواموایا آز " ما اختَلط ع دک 
راهم هم و نا آصادقون 6. ۲ 
(اين چیزهائی بود که بر شما حرام کرده‌ایم) و بر 
یهودیان هر (حیوان) ناخنداری (یعنی: دزندگان که 
دارای پنجه‌های قوی. و پرندگان شکاری که از چنگال 
نیرومند برخوردارند) حرام کرده بودیم» و از گاو و 
گوسفند (تنها) پیه‌ها و چربیهای آنها را بر آنان حرام 
نموده بودیم» مگر پیه‌ها و چربیهائی که بر پشت اینها یا 
در اندرونه (و لابلای احشاء و امعاء) قرار دارد و یا 
پیه‌ها و چربیهائی که آمیزهُ استخوان گردیده است. این 
هم کیفر ایشان در برابر ستمگریشان بود که بدانان 
دادیم (تا از غوطه‌ور شدن در گناهان و پیروی از 
شهوات خویشتن را بدور دارند) و ما (در همه 
اخبارمان و از جمله این خبر) راستگوئيم. . 

نص قرآن سبب این تحریم را بیان می‌فرماید. سبب آن 

هم اختصاص به یهودیان دارد. قرآن تا کید می‌فرماید که 

این صحیح است و بس. دیگر چیزهائی که یهودیان 
می‌گویند. درست نیست. آنان می‌گویند: اسرائیل, یعنی 
یعقوب نیای ایشان این چیزها را بر خود حرام کسرده 
است و ایشان هم از او پیروی می‌کنند در چیزهائی که 
بر خویشتن حرام فرموده است. این چیزها برای یعقوب 
حلال بوده است. ولیکن آنها را یزدان بر ایشان حرام 
فرموده است پس از آن که ظلم و ستم را پيشة خود 
کرده‌اند. بدین وسیله یزدان سبحان ایشان را کیفر داده 
است و با محروم کردنشان از چیزهای حلال و پاکیزه 
آنان را مجازات فرموده ات 

فان کدوک ففل: کم ذو ره واسعة. و لا یرد 

تاه َن الْقرْم مین ۰4 

ار تو را تنیب (و این حقائق را که از جانب خدا به تو 

وحی می‌شود نپذیرفتند) بدیشان بگو: پروردگار شما 

دارای رحمت گسترده و مهر فراوان است و (در این 

جهان مومنان و کافران را در بر می‌گیرد. اگر خدا در 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
مجازات ناباوران و بزهکاران شتاب روا نمی‌دارد» شما 
را نفریبد. چرا که کیفر طاغی و ياغی همچون شما 
حتمی است و) عذاب آو از رسیدن به گناهکاران رد 
رن 
بگو: پروردگارتان دارای مهر فراوان نسبت به ماو 
نسبت به هر کسی است که از بندگانش دارای ایمان 
باشد. و نسبت به هر کس دیگری جز ایشان. مهر یزدان 
سبحان نیکوکار و بدکار و خوب و بد را در بر می‌گیرد. 
او شتابی در عقاب و عذاب کسی ندارد که سزاوار 
عقاب و عذاب باشد. به خاطر شکیبائی و مهری که 
دارد. آخر چه بسا برخی از اتان بتهستوی ختداوند 
مهربان برگردند و از زشتیها و پلشتیها دست بردارند... 
اما باید دانست که عقاب و عذاپ او را از بزهکاران و 
گناهکاران برنمی‌گرداند مگر شکیباتی یزدان جهان, و 
مهلتی که او برایشان مقدر کرده است و در نظر گرفته 
است تا سررسید تعیین شده عمرشان .. 
در اين فرمودهٌ یزدان مهربان. هم امیدوار کردن به مهر 
ایزد متان است. و هم ترساندن از عقاب و عذاب یزدان 
سبحان. خداوندی که دلهای انسان را افریده است, دئها 
را با امیدوار کردن و با ترساندن. مخاطب می‌فرما. 
شاید که دلها به تکان درایند و هدایت را دریافت 
نمایند و فرمان یزدان را بپذیرند و اجراء نمایند. 
‌ 
هنگامی که روند قرآنی بدینجا می‌رسد و حلقة 
ریسمائی را که برای خفه کردن به گردنشان افکنده 
است تا این اندازه تنگ می‌کند. و هم اسباب و وسائل 
را از دستشان گرفته است و هم راه‌های گریز را بسر 
اوه تشر زا زالشیع گرشگاه شتا 
می‌ایستد و در آخرین راه فرار با ایشان رویاروی 
می‌گردد. این گریزگاه و راه فرار ایسن انش کته نان 
شرک و ضلال جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و عملکردها و 
رفتارهای خود را بدان حواله می‌دهند و می‌گویند: آنان 
در شرک ورزیدن و گمراه شدنی که کورکورانه و 
بی‌هدف شین هنن کی نان یوق نتم تا ر ]۱ کی 
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یزدان شرک و ضلال ایشان را نمی‌خواهد و نمی‌پسندد. 
او که با قدرتی که دارد و چیزی نمی‌تواند جلو آن را 
بکیزه کاطاد می‌توان اسان را از نش رکه و اختلال پاتوار 


دارد: 


ور 


قخاصون ۳ له ای لب شاء ۳3 
مشرکان (برای اعتذار از کفر و معذرت خواهی از 
تحریم خوراکیهای حلال) خواهند گفت: (شرک ماو 
تحریم چیزهای حلال از سوی ماء برابر مشیّت خدا 
است) اگر خدا می‌خواست. ماو پدران ما مشرک 
نمی‌شدیم. و چیزی را (از اشیاء حلال بر خود) تحریم 
نمی‌کردیم. کسانی که پیش از آنان بوده‌اند نیز همین 
گونه (که به تو دروغ می‌گویند و تو را تکذیب می‌دارند. 
به پیغمبران مسا دروغ می‌گفتند و آنان را) تکذیب 
می‌نمودند تا (سرانجام طعم) عذاب مارا چشیدند (و 
کیفر اعمال بد خود را دیدند). بگو: آیا دلیل قاطعی (و 
سند درستی برای رضایت خدا از شرک خود و تحریم 
چیزهای حلال» در دست) دارید تاآن را به ماارائه 
دهید؟! شما فقط از پندارهای بی‌اساس پیروی می‌کنید 
و (حجّت و برهانی بر گفتار و کردار خود ندارید. شما 
نه از روی علم و یقین, بلکه) از روی ظنْ و تخمین کار 
می‌کنید. (ای پیغمبر!) بگو: خدا دارای دلیل روشن و 
رسا است (بر این که گفتار و کردارتان بی‌پایه و بی‌مایه 
9[ 
کردار خود ندارید در این که می‌گونند: خدا به کفر و 
یرک اه تیه قاتا ی سرتسا خوری وانت 2 
آری) اگر خدا می‌خواست همگی شما را (از راه اجبار به 
سوی حقّ و حقیقت) هدایت می‌نمود (امّا هدایت اجباری 
بیسود است و راهیابی اختیاری پسندیده و ستوده 


است). 
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متا له غیز و اغتیازن مساله ای :ات که ور سا ان 
مجادلات طولانی در تاریخ انديشه اسلامی. میان اهل 
سنّت و معتزله و مجبره و مرجثه در گرفته است. فلسفه 
و منطق یونانی و لاهوت مسیحی نیز پای به میدان این 
جدالها نهاده‌اند و در اين مسأله دخالت کرده‌اند. لذا 
مسأله به صورتی پیچ خورده است و دشوار گشته است 
که بینش روشن واقعی اسلامی اصلاً با آن آشنا نیست 
ش ۳ نمی‌پذیرد... اگر اين مسأله با برنامةٌ مستقیم و 
ساده و جذی قرآن بررسی می‌گردید و از دیدگاه قرآن 
بدان نگریسته می‌شد. مجادله شدّت نمی‌گرفت و بدین 
صورت دشوار و گره خورده در نمی‌آمد. و در این 
مسیری که در پیش گرفته است به جلو نمی‌رفت. 
ما با گفتار مشرکان در اینجا روبرو می‌شویم. و پاسخ 
قرآنی آن را می‌شنویم. مسأله‌ای را خواهیم یافت 
آشکار و ساده و دارای چهارچوب هویدا و پیدا: 

قر دی شر کوا لو شاء ان (ها آشر کنا مه لا 

آباژنا و لا حَرَْنامن میء ». 

مشرکان (برای اعتذار از کفر و معذرت خواهی از 

تحریم خوراکیهای حلال) خواهند گفت: (شرک ماو 


تحریم چیزهای حلال از سوی ماء برابر مشیّت خدا 


+ 


است) اگر خدا می‌خواست. ما و پدران ما مشرک 
نمی‌شدیم» و چیزی را (از اشیاء حلال بر خود) تحریم 
نمی‌کردیم. 
آنان شرک ورزیدن خود و نیاکان خویش را. و تحریم 
کردن چیزهائی را که تحریم کرده‌اند و خدا آنها را 
تحریم نفرموده است ولی بدون هیچ گو نه علم و دانش 
الیل وت رهانن ادعام ی کتقد که زین کار تما بر گ فا 
شرع و قانون یزدان است. همه این کارهای خود را به 
مشیّت یزدان در حقّ ایشان حواله می‌کنند و می‌گویند 
اگر خدا می‌خواست آنان شرک نمی‌ورزیدند و دست به 
تحریم چیزی نمی‌یازیدند! 
قرآن مجید چگونه با اين سخن برخورد می‌کند؟ 
قرآن مجید اين گونه با این سخن بسرخورد می‌کند: 
بدیشان می‌گوید دروغ می‌گویند. همان گونه که کسانی 


سور انعام آیات ۱۳۶-۱۵۳ 
جزء هشتم 


فد کشت پیش از ایشان دروغٌ گفته‌اند. پیش از نان 
تکذیب کنندگان حق و حقیقت عقاب و عذاب یزدان را 
چشیده‌اند و به کیفر الهی گرفتار آصده‌اند. عقاب و 
عذاب و کیفر یزدان در انتظار تکذیب کنندگان جدید و 
معاصر نیز هست: 
«کَذلک کب زین من قبلهم حتی ذاقوا 
بأسنا ». 
کسانی که پیش از آنان بوده‌اند نیز همین گونه (که به تو 
دروغ می‌گویند و تو را تکذیب می‌دارند. به پیغمبران ما 
دروغ می‌گفتند و آنان را) تکذیب می‌نمودند تا 
(سرانجام طعم) عذاب ما را چشیدند (و کیفر اعمال بد 
خود را دیدند). 
این تکانی است که چه بسا احساسات و عواطف را به 
جنبش و خیزش درآورد. و از خواب غفلت بیدار 
گرداند. و ماية پند و اندرز و درس عبرت گردد. 
دومین پسوده. درباره تصحیح برنامة اندیشه و نگرش 
است ... خداوند ایشان را به اوامری دستور می‌دهد. و 
ایشان را از نواهی و محرماتی بازمی‌دارد... این 
چیزهائی است که مردمان می‌توانند آنها را با اطمینان و 
یقین بدانند و فهم کنند... اما مشیّت بزدان یک مر 
غیبی است و مردمان هیچ گونه وسیله و ابزار درک 
از دب یی ها رشن کر نه آن را 
شا رت و به درک آن نائل می‌شوند؟ و هنگامی که 
آن را قطعاً نشناسند و واقعاً درک نکنند. پس چگوته 
مسائل را بدان حواله می‌دهند و با تکیه بر آن سخن 
م‌گویند؟: 
(قل هل عندکم من عم فتخرجوه نان تبون 
ل لت وان اون >. 
بگو: آیا دلیل قاطعی (و سند درستی برای رضایت خدا 
از شرک خود و تحریم چیزهای حلال, در دست) دارید 
تا آن رابه ماارائه دهید؟! شما فقط از پندارهای 
بی‌اساس پیروی می‌کنید و (حجّت و برهانی بر گفتار و 
کردار خود ندارید. شما نه از روی علم و یقین» بلکه) از 


روی ظنْ و تخمین کار می‌کنید. 
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خداوند دارای اوامر و نواهی معلوم و کاملاً قطعی و 
یقینی است. پس این چیزهای معلوم و قطعی را رها 
می‌سازند و به دنبال حدس و تخمین راه می‌افتند و سر 
در بیابان برهوت و بی‌نشانی می‌گذارند که با آن ناآشنا 
هستند؟ 
دربار این مسأله. سخن حقّ این است و ختم سخن بر 
ایسن: یزدان سبحان مردمان را مکلف و موظف 
نمی‌فرماید که 
قدر او را بدانند تا خویشتن را با آن سازگار و منطبق 
کنند. بلکه یزدان منان مردمان کات مت 
می‌سازد که اوامر و نواهی او را بدانند تا خویشتن ربا 
آنها سارکار و متطیق کنند ::,-هردمان وفتی که دز این 
راه به تلاش و کوشش می‌پردازند. خداوند متعال هم 
مقرّر می‌فرماید که ایشان را به سوی آن, هدایت دهد و 


سر از غیب مشیّت او دراورند و قضاو 


رهنمود کند. و سینه‌هایشان را برای پذیرش اسلام فراخ 
۶ گشادسازه ۳ آمادگی دریافت آن را پیدا کنند... همین 
اتدازه ممان را فر ای هسا له نم نت مسا لای که 
عملی هم ایین چنین 
است - ساده و روشن و دور از دشواری‌ها و 


پیچیدگیهای آن گونه مجادله‌ها و فلسفه بافیها جلوه گر 


اگر خدا می‌خواست می‌توانست فر آغاه افنرنشتن: 


نشناسند یا ایشان را وادار به پذیرش هدایت گرداند. و 


بدین نحو - چنان که در واقعیّت 


یا اين که هدایت را به ژرفای دلهایشان بیندازد و 
معجون خمیره ذاتی آنان گرداند و بدون هیچ گونه قهر 
و زور و اجباری راه هدایت را در پیش گیرند و راستای 
راه راست را بپویند... ولیکن یزدان سبحان غیر از اینها 
زا قواسته استت خواسته انست کته ادمیزادکان: را با 
توانی که بر پیمودن راه هدایت یا ضلالت دارند 
بیازماید. تا کسانی را به سوی هدایت کمک فرماید که 
راه هدایت را مسی‌پویند و رسیدن به هدایت را 
می جو یند. و کسانی را به سوی ضلالت یاری دهد که 
هم کرد ا آ عن گت گر را و هون کنر 
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سنت یزدان هم در همان راهی ساری و چاری است که 
خداوند جهان خواسته است. 
قل: قللّه اجه العف شا دک خن ِ(«( 
و و یی 
(بر این که گفتار و کردارتان بی‌پایه و بی‌مایه است. و 
شما اصلاً دلیل قطعی بر صدق گفتار و درستی کردار 
خود ندارید در این که می‌گونید: خدا به کفر و شرک ما 
ت!... آری) اگر 
تخد) می خو ات همگی قفا را زان راه اسیان ند نی 


راضی و به تحلیل و تحریم ما خشنود است 


بیسود است و راهیابی اختیاری پسندیده و ستوده 

است). 
مسألاٌ روشنی است. مسأله به ساده‌ترین شکل ممکن 
ساخته و پرداخته شده است. شکلی که انسان بتواند آن 
را درک و فهم کند. امّا مسأله را پیچاندن و گیر دادن و 
مجادله و ستیز را در پیش گرفتن, برای عقل و شعور 
اسلامی و ببرای برنامه و روش اسلامی, غریب و 
عجیب است ... جدالهائی که تا به حال در باره؛ مسأله 
جبر و اختیار در هم فلسفه‌ها و در همه لاهوتهائی که 
در گرفته است و بوده است منتهی به نتیجهُ قانع کننده 
و اطمینان بخشی نشده است. زیرا جدالها با اسلوب و 
و شون ی ها له تین پر داز نا کته یا بیس هرس لد 
مناسب و سازگار نیست. 
سرشت هر حقیقتی است که برنامة پسرداختن بدان را 
تعیین می‌کند. و شیوه تعبیر و تفسیر آن را نیز روشن و 
معیّن مسی‌دارد. حقیقت مادی را ممکن است با 
آزمایشهای آزمایشگاه و عملکردهای کارگاه» تعیین و 
تبیین کرد. حقیقت ریاضی را می‌توان با فرضهای ذهنی 
پیدا کرد و فهمید. اما اگر حقیقت فراتر از حقائق مادی و 
ریاضی باشد بناچار باید با برنامةٌ دیگری پژوهش و 
پرزشتی گر ده این برنامه همان ات که قبلا در ساره 
آن گفتیم: برنامةٌ چشش عملی اين حقیقت در گستر: 
واقعی خود. و کوشش و تکاپو برای تعبیر از آن نه با 


شیوه‌های مسائل ذهنی‌ای که در گذشته و حال پیرامون 
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آن بوده است و با آن چنان شیوه‌هائی بدان پرداخته شده 
خلاصه این آئین آمده است تا واقعیّت عملی را پیاده 
کند و تحقق بخشد. اوامر و نواهی روشنی, این واقعیّت 
عملی را معیّن و مشخص می‌دارند. به مشیّت غیبی 
حواله کردن, به بیابان برهوت سرگردانی گام نهادن و 
راه افتادن است. خرد بدون دلیل و برهانی در آن بیابان 
بیکران و بی‌نشان به آمد و رفت می‌پردازد و سرگشته 
به هر سوئی می‌تازد. بیابان بیکران و بی‌نشانی که همه 
تلاشها و کوششها را تباه و بیهوده می‌سازد. تلاشها و 
کوششهائی که باید صرف کارهای مثبت و واقعی و 
دیدنی شود. 
‌ 
سرانجام یزدان سبحان پیغمبر ی خود را متوجّه 
صحنه‌ای می‌کند که در آن مشرکان :را کرد اوودهاند و 
از ایشان می‌خواهند بر صحّت کار قانونگذاری خود 
گواهانی را حاضر آورند تا در جایگاه شهود ادای 
گواهی کنند. همان گونه که پیش از این در صحنه‌ای در 
اوائل سوره از ایشان خواسته می‌شد که بر مسأله 
الوهیّت گواهانی را حاضر آورند. در اوائل سوره یزدان 
جهان به پیغمبر جک فرموده است: 

(فل: یقن بر هادة؟فُل ال هید یی و 


شنک و أوجی فا انلالذ رگم به وعن 
بل نکم لتشهدون نع له آخری؟ ل: 
آشهد. قل: اغا هو له واحد. و نی بری+م 
تش کون ». 

ای پیغمبر به کسانی که بر رسالت تو گواهی 
می‌خواهند) بگو: بالاترین گواهی, گواهی کیست (تا او 
بر صدق نبّت من گواهی دهد؟) بکو: خدا میان من و 
شما گواه است 


ت! (بهترین دلیل آن اين است که) اين قرآن 

به من وحی شده است تا شما و تمام کسانی را که این 
قرآن بدانها می‌رسد بدان بیم دهد. (قرآنی که هیچکس و 
هیچ گروهی نمی‌تواند سوره‌ای همانند آن را بسازد و 
ارائه دهد). آیا واقعاً شما گواهی می‌دهید که خدایان 
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دیگری با خدایند؟! بگو: من گواهی نمی‌دهم (و هرگز 
کسی و چیزی را انباز خدا نمی‌دانم و نمی‌کنم). بکو: او 
خدای یگانة یکتا است» و من از بتان (جاندار و بی‌جان 
که) انباز خدا می‌کنید بیزاره. (انعام / ۱۹) 

در اینجا نیز بدو می‌فرماید: 


(فل: هم شهُداءکم ان ج پشهُدون أَنْ لحم 


هذا. ان شجذواقلا تشد مهم و لا تتبع آهواء 
ذپن کنو با انا نون بالاخرّة و 


هم 0 دون ۹ 
(ای پیغمبرا) بگو: گواهان خود را بیاورید که گواهی 
می‌دهند بر اين که خداوند این چیزها را حرام کرده 
است (که شما قائل به تحریم آنها هستید). در صورتی 
که (حاضر آمدند و به دروغ) گواهی دادند» با آنان 
(همصدا مشو و) گواهی مده. (چرا که دروغگویند و 
شایستة تصدیق نیستند.) و از هوا و هوس کسانی 
پیروی مکن که آیات (قرآنی و جهانی) 
می‌نمایند و به آخضرت ایمان نسمی‌آورند و برای 
پروردگار خود (بتان و معبودهای باطلی را) همتا و 
هط ناه کننا: 

روبرو کردن هراسناکی است. روبرو کردن قاطعانه و 

پایان بخشی نیز هست. دلالت این روبرو کردن هم در 

اين آئین مساوی و 


متا را نکتلا نت 


این آئین پوشیده و نهان نیست ... 
برابر می‌داند شرک آشکار و روشنی را که با باور به 
خدایان دیگری با خدا حاصل می‌گردد. با شرک نهان و 
پسنهانی که بابه دست گرفتن حق حاکمیّت» و 
قانونگذاری برای مردمان, بدون اجازه یزدان. حاصل 
می‌شود. چه در اين قانونگذاری ادعاء کنند قوانین 
ایشان همان قوانین یزدان است. و یا چنین ادعائی را 
نداشته باشند. خداوند به کسانی که چنین کاری را 
می‌کنند تکذیب کنندگان آیات یزدان لقب می‌دهد و داغ 
این چنین ننگی را بر پیشانی ایشان می‌زند. و 
می‌فرماید که آنان به آخرت ایمان ندارند. و برای 
پروردگارشان به همتا و همگون معتقدند. یعنی شریکها 
و انبازهائی برای خدا قرار می‌دهند و آنها را با او برایر 
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می‌نهند... این خود همان تعبیری است که به عنوان 
خصلت و صفت کافران, در آیة سرآغاز سوره آمده 
است: 
اند مد ثه ای علن ناوات و الارْضَ, و جَعَل 
الاب و آلشون من کرو رم یعون . 
ستایش خداوندی را سزا است که آسمانها و زمین را 
آفریده است, و تاریکیها و روشنائی را ایجاد کرده 


است (که هر یک سود ویژه‌ای و حکمت خاصی در بر 


۳ 


دارند و دلائل باهر و براهین قاطعی بر وجود خدایند) 

ولی با این وصف. کسانی که منکر وجود پروردگار 

خویشتنند (برای آفریدگار خود بتان را) انباز می‌کنند. 
این حکم خدا است در بار؛ کسانی که حقّ حاکمیّت را 
غصب می‌کنند. و با قانونگذاری برای مردمان, حاکمیّت 
را به دست می‌گيرند. حال چه بگویند قوانینی را که 
تهیّه می‌بینند بر گرفته از شریعت یزدان است يا خیر. 
پس از حکم و داوری خدا هم رأی و نظری از کسی در 
بار: این مسأألٌ بزرگ پذیرفته نمی‌گردد. و اصلاً کسی 
را نسزد که چیزی را پس از صدور حکم خدا بگوید. 
اگر ما می‌خواهیم بدانیم که چرا یزدان سبحان این چنین 
حکمی را صادر می‌فرماید؟ و چرا ایشان را تکذیب 
کنندگان آیات خود می‌نامد؟ و آنان را نامعتقد به 
آخرت می‌شمارد؟ و ایشان را مشرکانی نام می‌دهد که 
دیگران را همسان و همگون خدا قرار می‌دهند... 
می‌توانیم بکوشیم تا بنهمیم و بدانیم. پس در باره 
حکمت و فلسفهٌ خدا که در شرع او نهفته است بیندیش. 
فرمان یزدان راگردن نهادن و در برابر آن کرنش نمودن 
جیزی است که از مسلمان خواسته شده است. 
یزدان جهان به کسانی که از پیش خود برای مردمان 
قانونگذاری می‌کنند و قوانین و مقزرات می‌نگارند - 
هر چند هم ادعاء کنند که قوانین و مقرّراتشان برگرفته 
از شرع و شریعت ایزد مان است - می‌گوید که ایشان 
آبات خدا را تکذیب می‌دارند. زیرا آیات خدا - هس 
چند مراد از آیبات نشانه‌های جهان دال بر وجود 
آفریدگار باشد - همه و همه گواهی می‌دهند که یزدان, 
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آفریدگار روزی ده یگانه است ... آفریدگار روزی ده 
مالک جهان است. بدین خاطر واجب و لازم است که 
تنها او امور را بگرداند و فرمانروا و فرمانده باشد... 
کسی که خداوند سبحان را منحصر به حاکمیّت نداند, 
این ایات او را تکذیب کرده است ... اگر مقصود آیات 
قرآنی خدا باشد. متن آیه‌ها قاطع و صریح و واضح 
هستند در: وجوب اختصاص یزدان سبحان به حاکمیّت و 
فرمانروائی در زندگانی واقعی مردمان, و بر گرفتن 
شریعت یگانهٌ او به عنوان قانون, و پرستش خداوند 
یگانه و بس, با اجراء شرع ایيزد متعال, و اطاعت از 
حکم قاهر و چیره خداوند دادار. 

همچنین یزدان جهان در بارهٌ ایشان حکم صادر می‌کند 
و می‌فرماید: آنان به آخرت ایمان ندارند... چه کسی که 
باشد. و باور و اطمینان داشته 
باشد که در روز قیامت پروردگار خود را ملاقات 
خواهد کرد. امکان ندارد به الوهیّت یزدان تجاوز کند. و 
حقی را برای خود ادعاء کند که منحصر و متعلق به خدا 
است. و آن حيّ حاکمیّت مطلق در زندگانی مردمان 
است. این حاکمیّت جلوه‌گر و نمودار در قضا و قدر و 
شریعت و حکم خدا است. 

در پایان. یزدان جهان در بارهٌ ایشان حکم صادر می‌کند 
مبنی بر اين که آنان چیزهائی را همسان و همگون 
یزدان می‌سازند... یعنی در بارهٌ ایشان حکم شرک 
صادر می‌کند. همان شرکی که کافران را بدان متّصف 
فرموده است... این هم بدان خاطر است که اگر آنان 
موحّد و یگانه پرست بودند. در حق حاکمیّت که منحصر 


به آخرت ایمان داشته 


به خدا است خویشتن را شریک یزدان نمی‌کردند. یا از 
بنده‌ای نمی پذیرفتند که آن حق را برای خود ادعاء کند 
و آن را تصرّف کند و آنان هم بدان رضایت دهند و از 
آن خشنود باشندا 

آن گونه که ما می‌فهميم. اين علّت حکم خدا است در 
باره کساتین کهاخی خا کمیت وا به وست هیک تن 
برای مردمان قانونگذاری می‌کنند و قوانینی را تهیّه 
می‌بینند که خداوند اجازه نفرمو ده است. آیات بزدان را 
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تکذیب می‌کنند. و به آخرت ایمان ندارند. و شرکی 
می‌ورزند که با آن کفر حاصل می‌گردد... امّا خود حکم. 
هیچ «مسلمانی» نمی‌تواند با آن جدال کند. چراکه 
سخن نهائی الهی در بارُ آن نازل و صادر شده است و 
کسی را نسزد که آن را تعقیب نماید و بر آن چیزی 
بیفزاید. پس هر فرد «مسلمانی» بنگرد در برابر فرمودة 
خدارنت-چیره کار بها بایت تعکر نه ادت را فاغان کند. 
0 
پس از ذکر جایگاه گواه حاضر کردن. و رد محرزماتی که 
از پیش خود می‌ساختند. مقزّرات الهی را بر ایشان 
می‌خواند. مقزراتی که در بر گیرند؛ چیزهائی است که 
واقعاً یزدان آنها را حرام فرموده است... در کنار ذکر 
محزّمات. برخی از وظائف و تکالیفی را خواهیم یافت 
که باید انجام پذیرند. و در مقابل آنها محرزماتی قرار 
گرفته‌اند. اين محرّمات با نخستین حرام آغاز می‌گردند. 
نخستین حرام انباز قرار دادن برای یزدان است... چرا که 
پاية نخستین محرّمات شرک است و باید آن را 
شناخت. بر پایهٌ شرک است که همه محرمات و همه 
چیزهائی که از آنها نهی شده است بر دست کسی که 
تسلیم آنها می‌گردد و در مقابل آنها کرنش می‌برد. 
انجام مي پذپر: ۱ 
(فل تغالأَنْل ما حرّم زیکم علیک: آ , رو 
به .و بالالدین اخسان و لا تلو رم 
من افلای, ض نفک وا یاهم. و لا تفریوا 
لو احش چش اط زنطن وش 
حَرم اه بات ... اک به نلک 
تون ولا شرا اي بخ 
ِ تشد و آوفوا نکیل و الیزان بانط - 
لانکلف تفسا اوشع -و اعقاو و 
کان ذا قزیی - و بعَهُد ال أَوفوا . کم وضا کم به 
کم تدکُرُون َو يزاطي فنعیا 
تیوه ولا و بل قفرّقَ یکم عَن 
۳ کم وضاکم, به لک تون 4. 
بکتی اهنت هافر زرا شاد خاش 


بیان کنم که 
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پروردگارتان بر شما حرام نموده است. این که هیچ 
چیزی را شریک خدا نکنید. و به پدر و مادر (بدی نکنید 
و بلکه تا آنجا که ممکن است بدیشان) نیکی کنید. و 
فرزندانتان را از ترس فقر و تنگدستی (کنونی یا آینده) 
مکشید (چرا که) ما به شما و ایشان روزی می‌دهیم (و 
روزی رسان همگان مائیم نه شما)» و به گناهان کبیره 
(از جمله زنا) نزدیک نشوید. خواه (آنها در وقت انجام» 
برای مردم) آشکار باشد و خواه پنهان. و کسی را 
بدون حقّ (قتصاص و اجراء فرمان الهی) مکشید که 
خداوند آن را حرام کرده است. اینها اموری هستند که 
خدا بگونة موکٌد شما را بدانها توصیه می‌کند تا آنها را 
بفهمید و خردمندانه عمل کنید. به مال یتیم جز به نحو 
احسن (و بهترین راهی که باعث حفظ و ازدیاد آن 
گردد) نزدیک مشوید (و بدین شیوةُ خداپسندانه ادامه 
دهید) تا آنگاه که یتیم به رشد کامل خود می‌رسد (و در 
آن هنگام بگونة شایسته می‌تواند در مال خویش 
تصرّف کند. در این وقت اموالش را به خودش تسلیم 
کنید)» و پیمانه و ترازو را به تمام و کمال و دادگرانه 
مراعات دارید و (نه کم و نه زیاد بدهید و نه کم و نه زیاد 
دریافت کنید. در حد توانائی انسانی خود در این باره 
بکوشید و بدانید که) ما هیچ کسی را به انجام چیزی جز 
به انداز تاب و توانش موغّف نمی‌سازيم. و هنگامی که 
سخنی (در کار داوری یا گواهی و یا راجم به روایت و 
خبری) گفتید. دادگری کنید (و از حق منحرف نشوید) 
هر چند (ککسی که سخن به نفع با به زیان او گفته 
می‌شود) از خویشاوندان باشد. و به عهد و پیمان خدا 
(که برای انجام تکالیف از شما گرفته است. و به عهد و 
پیمان میان خود در باره مسائل و مصالح مشروع) 
فا کی انتزا میدهای ‏ شیتان که حتاوت ضنما رات 
رعایت آنها توصیه می‌کند» تا این که متذکُر شوید و پند 
گیرید. این راه (که من آن را برایتان ترسیم و بیان 
کردم) راه مستقیم من است (و منتهی به سعادت هر دو 
جهان می‌گردد. پس) از آن پیروی کنيد و از راههای 
(باطلی که شما را از آن نهی کرده‌ام) پیروی نکنید که 
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درا کته پنسا فانتیا 
چیزهائی است که خداوند شما را بدان توصیه می‌کند تا 
پرهیزگار شوید (و از مخالفت با آنها بپرهيزید). 
بدین پندها و سفارشهائی می‌نگریم که در روند قرآنی 
به مناسبت سخن از مقزّرات مربوط به چهارپایان و 
میوه‌ها و خیالبافیها و جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و کارهای 
جاهلیّت. به میان می‌آید. خواهیم دید که چنین پندها و 
شعارقهان :بای آسن انین,بطور کلی اشت: این 
اندرزها و توصیه‌ها پایةٌ زندگی یکتاپرستی دل و 
درون, پايه بنيادین زندگی خانواده در همه نسلهای 
پیاپی, پا اساسی زندگی جامعه از نظر ضمانت 
اجتماعی و پاکی معاملاتی که در آن انجام می‌پذیرد. 
پایژ زندگی انسانیّت و همه تضمینهای حقوقی آن, و 
پایةٌ همه اموری است که مربوط به عهد و پیمان خدا 
است. این درسها و اندرزها با یگانه‌پرستی خدا آغاز 
می‌گردد. 
به پایان اين پندها و سفارشها می‌نگریم. خواهیم دیدکه 
یزدان سبحان مقر می‌فرماید که ایین راه راست او 
است. و هر راهی جز آن کر راهه است و مردمان را از 
راه بگانه‌ای به دور می‌دارد که انسان را به سعادت 
سرمدی می‌رساند. 
این آیه‌های سه گانه در پر گیرنده کار بزرگی است. کار 
بزرگی که به دنبال تال اد می‌گردد که انگار 
لحظه‌ای از دامنه جاهلیّت است. ولیکن در حقیقت 
مسألةٌ اساسی و بنيادین اين آئین است. به دلیل اين که 
با این اندرزها و سفارشهای مهم و کلی پیوند دارد. 
فل: تاو أثل ماحرم ربکم عیکم >. 
بگو: بیائید چیزهائی را برایستان بیان کنم که 
پزوودگا نها بر قعا خزام موز انس 
بگو: بیائید برایتان روایت کنم چیزهائی را که 
پروردگارتان بر شما حرام کرده است - نه جیزهائی را 
که شما گمان می‌برید که یزدان آنها را حرام فرموده 
است -«پروردگار تان» که تنها او حق ربوبیّت دارد آنها 


را بر شما حرام کرده است. ربوبیّت هم عبارت است از: 
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سرپرستی و پرورش و رهنمونی و فرمانرواشی... در 
این صورت حق ربوبیّت تنها اختصاص به خدا دارد و 
بس. ربوبیّت جولانگاه سلطه و قدرت او است. پس آن 
کسی که حرام می‌سازد «پروردگار» است. و تنها 
خداوند جهان می‌تواند «پروردگار» باشد و بس. 


۰۶ 


( لا : وا به ۳ ‌. 
هم پر یه فرع 

اين پایة اساسی و بنیادینی است که کاخ عقیده بر آن 
استوار می‌شود. و وظائف و فرائض بدان برمی‌گردد. و 
حقوق و واجبات از آن سرچشمه می‌گیرد... پايةٌ اساسی 
و بنیادینی است که باید پیش از هر چیز دیگری ساخته 
و پرداخته گردد و بعد از آن: به اوامر و نواهی پرداخت. 
به تکالیف و فرائض اشتغال ورزید. نظام و اوضاع 
اجتماعی را پی‌ریزی نمود. و به قوانین و احکام دست 
یازید... پیش از هر چیز واجب است مردمان اعتراف 
کنند به الوهیّت خداوندگار یگانهٌ جهان در امور حیات و 
زندگانیشان, همان که باید در باور داشت و عقیده‌شان 
به ربوبیّت یزدان سبحان اقرار کنند. همان گونه که نباید 
کسی را در الوهیّت انباز ایزد متعال سازند. در ربوبیّت 
نیز نباید کسی را انباز او گردانند. باید اعتراف کنند به 
این که تنها یزدان در همه آمور شوون این هستی در 
جهان اسباب و علل و اندازه و سنجش و قضا و قدر 
دخل و تصرّف دارد و بس. باید اعتراف کنند به این که 
فقط و فقط یزدان جهان است که در روز قیامت به 
حساب و کتاب و سزا و جزایشان می‌پردازد. همچنین 
باید اقرار کنند به اين که تنها و تنها آفریدگار هستی 
است که می‌تواند در امور و شوون بندگان در جهان 
حکم و فرمان, و هم در دنیای قوانین و شریعت. دخل و 
تصرّف فرماید و بس... 

اين امر. زدودن دل و درون از هرگونه شرک. و پاکیزه 
داشتن عقل و خرد از همه خرافات. و تمییز کردن جامعه 
از آداب و رسوم جاهلیّت, و پاک داشتن زندگی از 
پرستش بندگان برای بندگان است. 

شرک در هر شکلی از اشکال خود نخستین حرام بشمار 
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است. چون شرک منتهی به هر نوع حرامی می‌گردد. 
شرک کار زشت و پلشتی است که انسانها باید با تمام 
وجود آن را دشمن بدارند و با همه ابزار و ادوات 
ممکن از آن گریزان گردند و اعتراف کنند که خدائی جز 
یزدان برای ایشان نیست. و جز خداوندگار جهان 
پراوردگاری برای آنان وجود ندارد. و حا کم و 
فرماندهی برای ایشان در گستر: هستی نیست مگر 
آفریدگار کیهان, و قانونگذاری برای مردمان جز یزدان 
نیست. همچنین آنان باید منظوری و مقصودی از شعاثر 
و مراسم عبادی جز رضایت خدا نداشته باشند, و 
بالأخره جز ایزد متّان را عبادت و پرستش نکنند. 
یگانه پرستی - بطور مطلق - نخستین و مهم‌ترین اصل 
است. اصلی که هیچ کار دیگری بدون رعایت آن, چه 
عبادت و چه اخلاق و چه عملی. فائده‌ای ندارد. به همین 
خاطر است که پندها و سفارشها همه با اين اصل آغاز 
می‌گردد: 

«الا ی تشم کوابه مت 4: 

این که هیچ چیزی را شریک خدا نکنید. 
لازم است نگاهی به پیش از این اندرزها و سفارشها 
بیندازیم, تا بدانیم مراد از شرکی که تا 
اندرزها و سفارشها آمده است جیست. روند قرأنی 
همه و همه درصدد مسألةً مسعیّنی است. مساْلة 
قانونگذاری و مقدّم بر آن به دست گرفتن حقْ حاگمیت. 
یک آبه پیشتر. در بارهٌ موقعیّت گواه حاضر آوردن 
بود. زا است که متن آن را دیگر باه بان دارم 


(ثْل: عم شجداء کم لین دون ناه رم 
خذا. ان مهدواقلا کید عم و له نیع آهواء 


لین دیاب انا لین لا یمن بالخرة. و 
هم برمهم یعون ‌. 

(ای پیغمبر!) بگو: گواهان خود را بیاورید که گواهی 
می‌دهند بر اين که خداوند این چیزها را جرام کرده 
است (که شما قاثل به تحریم آنها هستید). در صورتی 
که (حاضر آمدند و به دروغ) گواهی دادند. با آنان 


(همصدا مشو و) گواهی مده. (چرا که دروغگویند و 
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شايستة تصدیق نیستند.) و از هوا و هوس کسانی 
پیروی مکن که آیات (قرآنی و جهانی) مارا تکذیب 
می‌نمایند و به آخرت ایمان نمی‌آورند و برای 
پروردگار خود (بتان و معبودهای باطلی را) همتا و 
همطراز می‌کنند. 
لازم است اپن ایه را و آنچه فر بای ان دو اش 
پیشین گفتیم پیش چشم داریم. تا بفهمیم روند قرآنی در 
اینجا چه منظور و مقصودی از شرکی دارد که پیش از 
هر چیز دیگران را از آن نهی می‌کند و باز می‌دارد... 
مراد آن شرک در اعتقاده و همجنین شرک در حاکمیّت 
است. روند قرآنی حاضر و دم دست است و مناسبت 
آن هم حاضر و دم دست. 
ما نیازمند این یاد و یاداوری مستمر و پیاپی هستیم. 
چه تلاشها و کوششهای شیاطین برای بدور داشتن این 
آئین از مفاهیم اساسی خود متأسفانه نتائج خود را داده 
است. و کار را بدانجا کشانده است که مسألهٌ حاکمیّت 
از مکان عقیده دور می‌گردد. و در حش و شعور از 
اصل اعتقادی خود جدا می‌شود و می‌گسلد! از اینجا 
است که می‌بينيم حتی کسانی که شیفتگان اسلام هم 
هنن از تصحیح شعائر عبادی صحبت می‌کنند. یا از 
فزویاشی اشلای سخو مرا تیه وه زاتغالتت قواین 
با اسلام دم می‌زنند. امّا با این وجود در باره؛ اصل 
حاکمیّت و جایگاه آن در عقیده اسلامی چیزی 
نمی‌گو یندا نارضایت خود را در باره مسائل فرعی و 
جانبی اظهار می‌دارند. ولی نارضایت خود را در باره 
بزرگترین چیژ زشت و پلشت اظهار نمی‌کنند. این 
ناپسندترین و بدترین چیز. استوار شدن بر پایة یر 
استوار شدن زندگی بسر عسدم 
اختصاص یزدان سبحان به حاکمیّت جهان است. 


یزدان سبحان پیش از این که مردمان را به انجام چیزی 


سفارش فرماید. بدیشان سفارش می‌نماید که چیزی را 
شریک خدا نسازند. این سفارش را در جائی اظهار 
می‌فرماید که روند قرآنی مقصود شرکی را معیّن و 
مقزّر می‌دارد که همه اندرزها و سفارشها از آن نهی 
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این قاعده‌ای است که بر بنیاد آن, فرد آگاهانه با خدا 
پیوند پیدا می‌کند. و مردمان جامعه با معیار و میزان 
استوار و درستی که در همه روابط اجتماعی به کار 
می‌گیرند. و با ارزشهای اساسی و بنیادینی که بر 
زندگی انسانها حاکم می‌گردد. با این قاعده ارتباط 
حاصل می‌نمایند... 
طوفانها و گردبادهای هواها و هوسها و جهشها و پرشها 
نمی‌شود. و دستخوش اصطلاحات انسانها نمی‌گردد. 
اصطلاحاتی که با بادهای هواها و هوسها و جهشها و 
پرشها این سو و آن سو می‌شود و بدینجا و بدانجا 
می رو د. 

(و بالوالدین ن اخشان و لا تفتلوا آولادکه من 

افلای من ترر کم یه 

و به وی ات ۶ آنجا که ممکن است) نیکی کنید» و 

فرزندانتان را از ترس فقر و تنگدستی (کنونی یا آینده) 

مکشید (چرا که) ما به شما و ایشان روزی می‌دهیم (و 

روزی رسان همگان مائیم). 
این پیوند خانواده با نسلهای اینده است. رابطه‌ای است 


آن وقت است که این قاعده باز يجة 


که پس از رابطة خدائی و همسوئی است. یزدان سبحان 
می‌دانسته است که او نسبت به مردمان از پدران و 
فرزندان مهربان‌تر است. این است که به فرزندان 
سفارش می‌فرماید که پدران را بپایند. و به پدران 
سفارش می‌نماید که فرزندان را ملاحظه نمایند. این 
سفارشها را به شناخت الوهیّت يگانةٌ خود. و به ارتباط 
ربوبیّت منحصر به خویش پیوند داده است. بدیشان 
فرموده است: خدا است که روزی ایشان را تضمین 
می‌فرماید. پس نباید فرزندان به سبب مسوولیتها و 
رنجهائی که در برابر پدران و مادران خود در سنّ پیری 
تحمّل و تقبّل می‌کنند. و پدران و مادران به سبب 
مسژولیتها و دردسرهائی که در برابر فرزندان خود به 
هنگام ضعف و سستی تحمّل و تقبّل می‌کنند. به تنگ 
آیند و خویشتنداری را از دست دهند. همچنین نباید از 


فقر و تنگدستی و نیازمندی هراسی به خود راه دهند. 


سورخ انعاه آیات ۱۳۶-۱۵۳ 
جزء یبد 


چه خدا روزی جملگی ایشان را می‌رساند. 
ولا ربا القواحش ما ظهرَ ناو مابَطن 6. 
و به کناهان کبیره (از جمله زنا) نزدیک نشوید. خواه 
(آنها در وقت انجام, برای مردم) آشکار باشد و خواه 
پنهان. 
پس از ان که ها وا ی ان وود 
می‌فرماید. بدیشان سفارش می‌فرماید نسبت به 
قاعده‌ای که خانواده بر آن استوار و ماندگار می‌گردد. 
همان گونه که جامعه تماماً بر آن بر جاو پابر جا 
می‌ماند. این قاعده, قاعدهٌ نظافت و طهارت و عفّت 
است. ایشان را از زشتیها و پلشتیها و گناه‌ها و بزه‌های 
پنهان اسان تقوم فرها تلد اشن نهی کاملاً با 
سفارش پیشین خود پیوند دارد... و پیوند کاملی نیز با 
سفارش نخستینی دارد که همه سفارشها بر بنیاد آن 
توا و تاره 
استوار و پایدار ماندن خانواده‌ای. و بر جای و بر پای 
ماندن جامعه‌ای, در لجنزار زشتیها و پلشتیها و گناه‌ها و 
بزه‌های آشکار و پنهان. ممکن نیست ... قطعاً باید 
طهارت و نظافت و عقّت باشد تا خانواده و همچنین 
جامعه استوار و پایدار بماند. کسانی که دوست 
می‌دارند زشتیها و پلشتیها و گناه‌ها و بزه‌ها پخش و 
فراگیر شود. کسانی هستند که دوست می‌دارند پایه‌ها و 
ستونهای خانواده سست و لرزان گردد و بنای جامعه 
فرو ریزد و سقوط کند. 
فواحش جمع فاحشه, به یکایک چیزهائی گفته می‌شود 
که از حد خویش تجاوز کند و از مرز خود بگذرد. گاهی 
فواحش به نوع ویژه‌ای از فاحشه گفته می‌شود که زنا 
است. گمان غالب این است که در اینجا مراد از فواحش.ء 
زنا است. زیرا جولانگاهی که در آن هستیم جولانگاه بر 
شمردن خود محرمات است. در این صورت خود زنا 
یکی از آنها است. وال کشتن انسان احشه است. و 
خوردن مال یتیم فاحشه است. و شرک قائل شدن برای 
خدا فاحشة فواحش و بدترین پلشتیها و بزه‌ها است. 
پس اختصاص «فواحش» در اینجا به زنا با سرشت 
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روند قرآنی سازگاری و همخوانی بیشتری دارد. ذکر 
فواحش با ساختار جمع, بدان خاطر است که این گناه 
خودش دارای مقدماتی و ظروف و شرانطی است که 
یکایک همه آنها همجون خود زنا فاحشه بشمار است. 
مثلاً بی‌حجابی. لختی, بی‌ادبی. پرده‌دری. بی‌ناموسی, 
آمیزش هوس‌انگیز, واژه‌ها و گفته‌ها و اشاره‌ها و حرکتها 
و خنده‌های گناه‌آلود. تحریک کردن و گول زدن, 
خودآرائی و برانگیختن هواو هوس... همه و همه 
فواحشی هستند که پیرامون واپسین فاحشه. یعنی زنا 
حلقه می‌زنند و آن را احاطه می‌کنند. برخی از اينها پیدا 
و برخی از آنها ناپیدا است. بعضی در دل و درون 
پنهانند. و بعضی بر روی اندامها آشکارند. قسمتی از 
آنها پوشیده و پنهان شده است. و قسمتی از آنها 
آشکار و بی‌پرده نموده شده است. همه و همه هم بنیاد 
خانواده را در هم می‌ریزد و در هم می‌شکند. و کالبد و 
پیکره مردمان جامعه را سوراخ سوراخ می‌کند. افزون 
بر آن که دلهای افراد را می‌آلاید و لکه‌دار می‌نماید. و 
پویائیها و تلاشهایشان را ناچیز و بی‌ارج می‌کند. بدین 
خاطر هم هست پس از سخن از پدران و مادران و 
فرزندان. از فواحش صحبت شده است. 
چون این فواحش دارای فریبندگی و کشش است. تعبیر 
این چنین است: 

( لا نیوا >. 
نزدیک نشوید. 

تا از نزدیک شدن نیز بدین وسیله نهی گردد. و راه‌های 
منتهی به گناه بسته شود و ابزارهای انجام بزه بر چیده 
شود. و پرهیز گردد از کشش و جاذبة فسق و فجور که 
در برابرش اراده سست و ضعیف می‌شود... از همین رو 
است که پس از نگاه اتفاقی نخستین به نامحرم. دومین 
نگاه حرام شده است. به همین جهت است آمیز؛ 
یکدیگر شدن زن و مرد فقط تا آن اندازه که گزیری از 
آن نیست روا است. از همین جا است بی‌حجابی و 
خودآرایی زنان - حتی در معط کردن خود در راه - در 
مقابل بیگانگان حرام است. و حرکات و خنده‌ها و 


سورة انعام آیات ۱۳۶-۱۵۳ 
جزء هشتم 
اشاره‌ها و کرشمه‌های هوس‌انگیز و فتنه‌انگیز در زندگی 
پاکیزةٌ اسلامی ممنوع و قدغن است ... ایين آشین 
نمی‌خواهد که مردمان را در معرض فتنه و بلا قرار 
دهد. سپس اعصاب ایشان را دچار درد و رنج مقاومت 
و ایستادگی سازد. این آئین اسباب پیشگیری از گناه را 
فراهم می‌کند. پیش از اين که حدٌ و حسدود شرعی را 
اجراء سازد و بزهعاران را کیفر دهد. این دیس آئینی 
است که دلها و درونها را می‌پاید و اعضاء و اندامها را 
حفظ می‌نماید. پروردگار تو آگاه‌تر از هر کسی نسبت 
ه پندگان خویش است و نیکوتر از هر کسی می‌داند که 
چگونه باید با ایشان رفتار کرد. او بس دقیق و ریزه‌کار 
و آگاه و مطْلع آنتشتا: 
همجنین یزدان خوب می‌داند کسانی که شهوات را برای 
مردمان می آرایند. و با گفتار و عکس و شکل و تصویر 
و داستان و فیلم و اردوگاه‌های مختلط و با ساثر وسائل 
ارشاد و اعلام و رادیوها و تلویزيونهاء زانو بندها را از 
شتران غریزه باز می‌کنند و جلو غریزه‌ها را رها 
می‌سازند. 

ولا تلو لس اي حرّم له بالق ». 

و کسی را بدون حق (قصاص و اجراء فرمان الهی) 

مکشید که خداوند آن را حرام کرده است. 
در روند قرآنی زیاد از این سه کار زشت و پلشت. به 
دنبال یکدیگر نهی می‌شود: شرک و زنا و کشتن 
انسان... این بدان خاطر است که همه این سه کار ناپسند 
در حقیقت. قتل و کشتن بشمارند! بزه نخستین بزه 
کشتن فطرت است. دومین بزه, یزه کشتن گروه مردمان 
است. سومین بزه, بزه کشتی انسان تنها است ... فطرتی 
که بر توحید و یگانه‌پرستی نمی‌زید. فطرت مرده‌ای 
ست.() گروه و دسته‌ای که زنا در آن پخش و رائح 
بات روم هم دا انتت و 5نظعا به‌ هلاک 
می‌رسد و نابود می‌شود. تمدن یونانی و تمدن رومانی 
و تمّن ایرانی, گواهانی از تاریخ بر اين ادعاء است. 
مات هار که تالروی ون قبت ری ین از 


سرنوشتی می‌دهد که چشم به راه آن باید بود. 
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سرنوشت بدفرجامی که در انتظار ملتهائی است که اين 
همه فساد به میانشان می‌خزد و پیکر جامعه را سوراخ 
سوراخ می‌کند.۱ جامعه‌ای که جنگها و کشتارها و 
شورشها و انتقامجوئیها در آن باشد. جامعه‌ای است که 
به هلاک و نابودی تهدید می‌گردد. بدین خاطر است که 
اسلام کیفر و قصاص این گناهان و بزهکاریها را 
سنگین ترین شکنجه و آزار قرار داده است. چون اسلام 
می‌خواهد جامعد خود را از عوامل و اسباب هلاک و 
نابودی حفظ کند و پاک نگاه دارد. 
قبلاً از کشتن فرزندان از ترس فقر و تنگدستی نهی 
شد. هم اینک از کشتن خود «انسان» بطور عام صحبت 
می‌شود. اين امر بیانگر اين است که کشتن هر انسانی 
کشتن جنس «انسان» بطور عام است. آية زیر موَیّد این 
تِ- ات 
.. أَنه من قتل نفساً بقیر نف آو تساو 
۳ ۳3 تن آلناس جمسیعاً و آخیاها 
تکفا خی آلناس جمیعاً 4 
هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل, يا فساد در زمین 
بکشد. چنان است که گوثی همه انسانها را کشته ااست. 
و هر کس انسانی را از مرگ رهائی بخشد. چنان است 
که گوئی همه مردم را زنده کرده است. (مائده / ۳۲) 
چرا که تعدّی و تجاوز بر خود حقّ حیات است. و تعدی 
و تجاوز بر خود بشریّت بطور عام است. با توجه به 
همین قاعده است که یزدان حرمت انسان را پیشاپیش 
ضمانت فرموده است و به خودش واگذار نموده است. 
به همین خاطر است که در سرزمین اسلام. گروه 
مسلمانان بر جان خود ایمن هستند و اطمینان دارند 
منیّت ایشان تضمین شده است. هر کسی در سرزمین 
اسلام آزادانه می‌تواند به تلاش و کوشش 
امن و امان به کار پردازد و بر جان و زندگی خود ایمن 
باشد. و مطمئنّ باشد که در سرزمین اسلام جز از راه 


بیردازد و در 





۱- مراجعه شود به تفسیر یه ۱۳۲ سورهٌ انعام جرء هشتم. 
۲- مراجعه شود به کتاب: «التطوّر و الثبات» تألیف محد قطب. 
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حقٌ اذیت و آزاری بدو نمی رسد. حقی هم که انسان در 
برابر آن گرفتار می‌گردد و به کیفر خود می‌رسد. یزدان 
آنارا دز ریبعت حرویین بیان وشن فرموده اس زر 
آن را واگذار به سنجش و برداشت و تفسیر و تأویل 
مردمان نکرده است. بلکه آن را روشن و معیّن فرموده 
است تا به صورت قانونی در آید و پس از آن که دولت 
اسلامی پدیدار و استوار گردید و سلطه و قدرت پیدا 
کرد. سلطه و قدرتی که در سایة آن اجراء شریعت را 
تضفیه کندن ان را اجرام نماند: 
این نگرش دارای ارزش ویژه خود در آشنائی ما با 
سرشت این آئین در هنگامة پیدایش و جنیش است. چه 
قران حتی این قواعد اساسی و بنيادین زندگی جامعه را 
جز در مناسبت عملی خود. شرح و بسط نداده است. 
پیش از اين که روند قرانی در بیان محرّمات و تکالیف 
به پیش رود. میان اين نوع و نوع بعد از آن که با اظهار 
سفارش و فرمان و رهنمود یزدان به میان تون | بل 
جدائی می‌اندازد: 

(ذلکم وضاکم به کم تون 4. 

اینها مواردی هستند که خدابه گونة مّکد شما را بدانها 

توصیه می‌کند تا آنها را بفهمید و خردمندانه عمل کنید. 
اين پیرو برابر برنامة قرآنی در ربط هر امری و هر نهی 
به یزدان ذکر می‌شود. تا وحدت سلطه و قدرتی مقرّر و 
مسلم گردد که در میان مردمان امر می‌کند و نهی 
می‌کند. و اوامر و نواهی پیوند داده شود بدین سلطه و 
قدرتی که به امر و نهی در گسترة دلهای مردمان ارج و 
ارزش ویدهٌ خود را می‌بخشد. 
در این پیرو همچنین به خردمندی اشاره می‌گردد. جه 
خرد فریاد می‌دارد که تنها این سلطه و قدرت است که 
باید مردمان را به اطاعت از شرع خود بخواند و وادار 
گرداند. قبلاً گذشت که این سلطه و قدرت هم تنها ساطه 
و قدرت آفریدگار روزی ده متصرّف در زندگانی 
مردمان أست و پس. 
هم این و هم آن افزون بر همخوانی و همسازی موجود 
در گروه نخستین. و همچنین در گروه دوم است. این 
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همخوانی و همسازی گروه نخستین. در ایه‌ای ذکر 
می‌شو د. و آن همخوانی و همسازی گروه دوم در أية 
دیگری بیان می‌گردد. ولی این همنوائی و هماوائی, در 
میان هر دو گروه بر جا و پیدا است. ۱ 
و لا توا مال اليتم الا بای هی أَخَن حَتی 
لعْ هد ». 
به مال یتیم جز به نحو احسن (و بهترین راهی که باعث 
حفظ و ازدیاد آن گردد) نزدیک مشوید (و بدین شیوة 
خداپسندانه ادامه دهید) تا آنگاه که بتیم به رشد کامل 
وه ی زا 
یتیم در میأن مردمان ضعیف است. چون پدر. یعنی: 
سرپرست و پرورش دهنده خود را از دست داده است. 
بدین خاطر بار ضعف او بر دوش گروه مسمانان 
موافتت این هم رسای ات قشاع انیت: 
ضمانت اجتماعی‌ای که اسلام آن را قاعده نظام 
اجتماعی خود کرده است 0 یتیم در جامعهً عربی در 
دوره جاهلیّت ضائع می‌شد و هدر می‌رفت. گاهی 
رهنمودهای فراوانی با شیوه‌های گوناگونی» و چه بسابا 
شدت و حدّت هر چه بیشتر, در قرآن راجع به یتیم آمده 
است. فراوانی و گوناگونی و تندی و تیزی رهنمودها 
اشاره دارند به اين که ضائع شدن و هدر رفتن یتیم در 
چنان جامعه‌ای پدیدار و چشمگیر بوده است. تا آن 
زمان که یزدان جهان تیم بزرگواری را نماینده و 
فرستاده خود می‌سازد. مسهم‌ترین وظیفهٌ موجود در 
گسترة هستی را بدو واگذار می‌فرماید. بدان هنگام که 
بدو رسالت می‌دهد و پیغمبر جملگی انسانها می‌نماید. 
از جملة آداب و رسوم این آئینی که او را بدان 
برمی‌انگیزد و به همراه آن روانهٌ میان مردمان می‌سازد. 
رعایت و سرپرستی یتیم است به گونه‌ای که در این 
رهنمود می‌يابیم: ۱ , ۱ 
(و لا تفربُوا مال ایب لا بای هی خسن حَق 


۱- مرأجعه شود به کتاب: («نجو مچتمع اسلامی» فصل: «مجتمع 
متکافل». 
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شا 





که یتیم به رشد کامل خود می‌رسد. 
بر کسی که سرپرستی یتیم را بر عهده می‌گیرد واجب 
است که به مال یتیم نزدیک نشود و دست نبرد مگر به 
شیوه‌ای که بهتر و نیکوتر به حال یتیم باشد. به شیوه‌ای 
مال او را بپاید و نگاهداری نماید که مایهٌ افزايش آن 
گردد. تا آن زمان که مال یتیم را به تمام و کمال و همراه 
با افزایش ممکن آن, در زمان رسیدن تیم به رشد 
جسمانی و عقلانی خود. تحویل می‌دهد. تا از این به 
بعد خودش مال و دارائی خود را بپاید و نگاهداری 
نماید و به نحو شایسته و بایسته در آن دخل و تصرّف 
کند. بدین وسیله گروه مسلمانان اندام سودمندی را بر 
خود افزوده است. و حق او را به تمام و کمال تسلیم و 
پرداخت کرده است. 
در اینجا اختلافات فقهی پیرامون سنٌْ رشد یا رسیدن به 
رشد کامل وجود دارد... عبدالرزحمن پسر زید, و امام 
مالک سنّ رشد را زمان احتلام شدن می‌دانند. امام 
ابوحنیفه آن را سن بیست و پنج سالگی می‌داند. سدی 
آن را رسیدن به سی سالگی بشمار می‌آورد. اهل 
مدینه آن را احتلام شدن و پیدایش رشد هر دو با 
همدیگر بشمار می‌آورند. بدون این که زمان را محدود 
به سِنْ و اعالی س: 

فا الیل البزانبالقشط - لا نکاف تسا 

لاو "شعها - #. 

شیاه تیا اکتا راز لیامت 

دارید و (نه کم و نه زیاد بدهید و نه کم و نه زیاد دریافت 

کنید. در حد توانائی انسانی خود در این باره بکوشید و 

بدانید که) ما هیچ کسی را به انجام چیزی جر به اندازه 

تاب و توانش موظف نمی‌سازیم. 
اين امور باید در مبادلات بازرگانی مردمان با یکدیگر 
انجام گیرد البتّه در حد توان گزینش کار بهتر و در پیش 
گرفتن راه خوبتر و رعایت دادگری و انصاف آنان با 
همدیگر. روند مبادلات بازرگانی را به عقیده ربط و 
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پیوند می‌دهد. چرا که معاملات در اين آئین ارتباط 
محکم و پیوند استواری با عقیده دارد. کسی هم که بدان 
دستور می‌دهد یژدان است که آفریدگار جهان است. 
بدین خاطر است که معاملات تجاری و مبادلات 
بازرگانی با مسألة الوهیّت و عبودیّت, علاقه و رابطه 
دارد. 
همه جاهلیتها - همان گونه که امروز نیز چنین است - 
میان عقیده و عبادات» و میان قوانین و معاملات» فرق 
می‌گذاشته‌اند و آنها را جدای از یک‌دیگر 
می‌دانسته‌اند... از جملةّ اینها جیزی است که قرآن مجید 
در باره قوم شعیب روایت فرمو ده است: ۲ 
(قالوا: یا شعَیب آصلوانک أمُدک ان مرکا 
ی یه آباژن آز آن تفعل فق آفوالنا ما تشا ۶ ». 
تفه انا تا ها هبو و تشن ره که 
ما چیزهائی را ترک کنیم که پدرانمان (از قدیم و ندیم) 
آنها را پرستیده‌اند؟! (مگر می‌شود عبادت بتهائی را 
رها سازیم که از دیر باز نیاکانمان را بر آن دیده‌ایم و 
خود نیز بر آن رفته‌ایم؟! یا نمازهایت به تو دستور 
می‌دهد که ما آزادی خود را از دست بدهیم) و ما نتوانیم 
به دلخواه خود در اموال خویش تصرف کنیم؟!. 
(هود / ۸۷) 
سپس روند قرآنی. میان قواعد معاملات مالی و 
بازرگانی و خرید و فروش, و میان نمایش ویر عقیده. 
پیوند برقرار می‌سازد. تا دال بر سرشت این ائین باشد. 
و عقیده و شریعت را و همچنین عبادت و معامله را 
یکسان و برابر دارد در این که همه اینها از ارکان و 
اصول این آئین هستند. و در پیکره آن اصیل و دخیل 
می‌باشند. 
و ذا قلعم قاغرلواو لزکان ذاقزی ). 
و هنگامی که سخنی (در کار داوری یا گواهی و یا راجع 
به روایت و خبری) گفتید. دادگری کنید (و از حق 
منحرف نشوید) هر چند (کسی که سخن به نفع یابه 
زیان او گفته می‌شود) از خویشاوندان باشد. 
در اینجا اسلام دل انسان را اوج می‌دهد و بالا می‌برد - 





سورة انعام آیات ۱۳۶-۱۵۲ 
جزء ۵ مه 


البته پیش از اين. اسلام دل انسان را با یزدان پیوند داده 
بود - هم اینک دل انسان را به مرتبهٌ بلندی برمی‌کشد 
- دل انسان را در پرتو عقيدهٌ به یزدان و ایمان به 
فرافت هنت سای نی امس تفا در ایا 
لغزشگاهی از لغزشگاه‌های ضعف بشری است. ضعفی 
که احساس خویشاوندی را بنیاد کار می‌سازد. 
خویشاوندی چه بسا انسان را بر آن می‌دارد که 
خویشاوندی خود را یار و مددکار خویش ببیند. و او را 
مایةٌ تکمیل وجودی و باعث امتداد حیات خویشتن 
بداند. و لذا به سوی او بگراید و دادگری را رعایت 
ننماید. دیگر فراموش کند که خویشاوندی پیوند سست 
و ناقصی بوده و دارای مدت زمان کوتاهی است. 
نیرومندی خویشاوندی سندی بر ضعف انسان است. 
احساس انسان پر این است که گستره خویشاوندی ماية 
کمال او است. ادامةٌ خویشاوندی در میان نسلها و 
نسلها ضامن ادامة وجود او است. هر جه دامنة 
خویشاوندی فراخ‌تر شود. هستی او را بیشتر ماندگار 
ادها پوت اه اس وا ری ار 
مقابل خویشاوند ضعیف و ناتوان می‌کند در آن هنگام 
چا کاس ما ید وبا به دیا 
خویشاوندان می‌ایستد. يا می‌خواهد میان انان و میان 
مردمان قضاوت و داوری کند... در اینجا است و در 
همین لغزشگاه است که اسلام به یباری دل بشری 
می‌شتابد و به گوش جان او می‌خواند که سخن حسق 
بگوید و دادگرانه رفتار کند. در کردار و در گفتار از حق 
جانبداری نماید و عدالت را مراعات دارد... در پرتو 
هدایت آفریدگار متوسّل شدن تنها به یزدان دادار» و 
پیش چشم داشتن محافظت و مراقبت پروردگار يکانة 
کردگار, برای انسان بس خواهد بود و او را از پاری و 
کمک خویشاوندان بی‌نیاز می‌سازد. و انسان را بر آن 
می‌دارد که حق و حقوق خویشاوندی را بدون حق و 
حقوق خدا نخواهد. و حق و حقوق یزدان را فدای حق و 
حقوق نزدیکان نسازد. خداوند سبحان نزدیکتر از رگ 
گردن یه انتان استه: 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
بدین خاطر است که بر اين کار و بر همه سفارشها و 
اندرزهای پیشین. پیروی می‌آورد. و در این پیرو 
انسان را به یاد پیمان یزدان می‌اندازد: 
و بعَهّ و آوفوا >. 

به عهد و پیمان خدا وفا کنید. 
از زمره عهد و پیمان یزدان, گفتار حق و سخن دادگرانه 
است, هر چند که طرف خویشاوند باشد. یکی دیگر از 
عهد و پیمان یزدان به تمام و کمال پیمانه را پیمودن, و 
دادگرانه ترازو را کشیدن و سنجش منصفانه داشتن 
است. از جملهٌ عهد و پیمان خدا یکی هم به مال یستیم 
نزدیک نشدن و دست نبردن است مگر از راهی و به 
وهای گفایر ای او وتو عرش بافه یکی دیگر از 
عهد و پیمان یزدان, حرمت و کرامت انسان را نگاه 
داشتن و انسان را نکشتن است مگر به حقٌ ... مقدّم بر 
همه این عهدها و پیمانها. از زمرة عهد یزدان این است 
که انسانها کسی و چیزی را شریک خدا نسازند. جه 
این عهد و پیمان. بزرگترین عهد و پیمان است. این 
پیمان از فطرت انسان گرفته شده است. در آن هنگام که 
خداوند انسان را از نیستی به هستی می آورد و شزشت 
او را می‌سرشت. این پیمان را در خمیره ذات انسان به 
ودیعت نهاده است. و نهاد او را با آفریدگارش آشنا 
کرده است. خدا انسان را به گوثه‌ای افریده است که 
قوانین حاکم بر دستگاه‌های درونش را حسّ می‌کند. و 
قوانین حاکم بر کارگاه‌های جهان پیرامونش را لمس 
می‌کند. حس و لمس قوانین حاکم بر درون و بیرونش, 
یزدان جهان آفرین را بدو می‌شناساند. و با هستی 
بخش کیهان اشنا می‌گرداند. 
و ذکر وظائف و تکالیف پیرو قرآنی در جایگاه 
مناسب خود این چنین به میان می‌آید: 

(ذلکم وضاکم به کم تفن . 

اینها چیزهائی است که خداوند شمارا بدان توصیه 

می‌کند تا پرهیزگار شوید (و از مخالفت با آنها 

بپرهیزید). 
ذکر و یاد. ضد غفلت و فراموش کردن است. دل ذاکر و 





یادآور, غیر از دل غافل و فراموشکار است. دل ذاکر و 
یادآور. همدٌ عهدها و پیمانها را ییاد می‌کند. و تسمام 
توصیه‌ها و سفارشهای مرتبط بدین عهد را پیش چشم 
می‌دارد و آنها را فراموش نمی‌کند. 
این قواعد اساسی روشنی که تقریباً عقیدهٌ اسلامی را و 
شریعت اجتماعی را خلاصه می‌کند. و با توحید یزدان 
آغاز می‌گردد و با عهد خداوند سبحان پایان می‌پذیرد. 
و سخنانی که پیش از اين قواعد در بار؟ حاکمیّت و 
قانونگذاری گفته آمد. همه اینها راه راست یزدانند. راه 
راست او که جز آن همه راه‌های دیگر کر راهه بشمارند 
و از راه درست کردگار منحرف و برکنارند: 

مب و بر و 


اس فتفرَقَ : ۰ لکم وَضاکم به 


لک رن > 
این راه (که من آن را برایتان ترسیم و بیان کردم) راه 
مستقیم من است (و منتهی به سعادت هر دو جهان 
می‌گردد. پس) از آن پیروی کنید و از راه‌های (باطلی که 
شما را از آن نهی کرده‌ام) پیروی نکنید که شما را از راه 
خدا (متحرف و) پراکنده می‌شتازد: انتها چیزهانی انست 
که خداوند شما را بدان توصیه می‌کند تا پرهیزگار 
شوید (و از مخالفت با آنها بپرهيزید). 
بدین منوال» بخشهای بلندی از سوره پایان می‌پذیرد. 
بخشهائی که با اين فرمودهٌ خداوند بزرگوار آغاز 


گردیده ات , 
( ار اه َقفي حَکا و هر اْذی آنزل الیکم 
الکتاب مُفْصّلا >. 


آیا جز خدا را (میان خود و شما) قاضی کنم؟ و حال آن 

که او است که کتاب (آسمانی قرآن) را برای شما نازل 

کرده است و (حلال و حرام و حق و باطل و هدایت و 
ضلالت. در آن) تفصیل و توضیح داده شده است. 

(انعام / ۱۱۴) 

و این خاتمه, با این آهنگ بلند و رف پایان می‌پذیرد. 

در میان آغاز و انجام اين بخشها: مسألاٌ حاکمیّت و 

قانونگذاری جای گرفته است. همان گونه که در مسألة 

زراعتها و چهارپایان و ذبیحه‌ها و نذرها پدیدار 

می‌آید. همه اینها به مسائل اساسی عقیدتی منتهی 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
می‌شود. تا بیانگر این باشد که همةّ آنها از زمره ایسن 
مسائل هستند. مسائلی که روند قرآنی اين گسترة فراخ 
را بدانها اختصاص می‌دهد. و همه آنها را پیوند می‌دهد 
با محتویات و مضامین سورهٌ سابقی که از عقیده در 
محیط فراگیرش صحبت می‌کند. و مخصوصاً به گونة 
شگفت ویژه‌ای به مسألهٌ الوهیّت و عبودیّت می‌پردازد. 
راکفا یک راداو وراه راشت سکانه‌ای 
است که انسان را به خدا می‌رساند. اين راه چنین است: 
مردمان تنها یزدان سبحان را به ربوبیّت بپذيرند. و با 
عبودیّت فقط او را برستش کنند. و بدانند که حاکمیّت 
از آن یزدان است و بس, و در زندگی عملی و واقعی 
خود تنها از این حاکمیّت فرمانبرداری کنند و کرنش 
نز نف 
ای راه شا اس اه رسای راه رات ای است:: 
جدای از این راه, تنها راه‌هائی است که کر راهه‌اند و 
انسانهائی را به انحراف و پراکندگی و پریشانی 
می‌کشانند که به جای راه راست خداء آن راه‌ها را در 
۳ 
کم وضاکم به لک تون . 

ی 

می‌کند تا پرهیزگار شوید. 
تقوا و پرهیزگاری ملاک اعتقاد و عمل است. تقوا و 
پرهیزگاری است که دلها را به راستای راه می‌آورد. 


سوم كِ ۳ ۳ ّ 
می الکنب تماما > الزی 
2 عبر تاره مر ار محر مر مر چام 2 2 
۲ لش و دیور[ بلق 


رَتَهموَمونَ ( 8 و کتک ار مارا فاتعوه 
وا مک نون (2) آن تولو کم انزل الککب 


ك 


سس طّ کی رو 


عل طایفتَن من لاو رن کنأعن رراستیم فلت 
(2 ولو تا تلع الکتب نها آهدی منم 


ام ور 3 ی ح سر وه 


رو من رک وهدّی مق 


و 2 سر 


کم تاه و ریارّب 


رصدفونَ عن ءایدشتا سوه وء] داب بما کانوایص رفن نب 





جزء 9 مه 
مج سر مک مق وروی سک مسق مگ کرت 
هل‌نظرون| لا آن تاتبهم)لمأیکه وین ريك ایا 


2 1 ی ۳ ی 


ریب تم ی ‌ تا ۳ ام ی 
بعضءایکت ریک بوم بأق بعضء این ریک لابتفم تسا یتنا 
گر سر رس من کی ی جوا رز زو چ 
امتت مسق کم بت ف دبع لیر 
از ام و ام مه سویرص رم 2 

زا مکظروت ((2) نز قرو ريت وکاثواشیها لت 


۳ 


وم ام تا 4ص چم م2 من م رصم 
مق کیت آمر همق شم با نوایض عون 


ید ظ 
کد مک ( اح مه 9 ی سم رم ۳ گ و سر چم 
() من جاه باس قله عسشر آمّا لها من جاء با لسینکه4 


4 ری مر 


مر بر وا وت ام ره ۳2 نت 
مر لامنلها وه لابظموت (؟)قل نی دی ری 
71 ص یچ ام نی برد ام رام مرت م 
صرط مسکقیو دیما مه راهم فا ما کانمن 
ری 


ین یر 





چم ۵ اه بسن مر گوس مرح مر مره 
لزن صلای وسیوعیای ومماف له 
۹ 70" بر و » 


رای کم مر مر بیس مس ره ۰ ِ 
رتیت )لا تیلم وین اک آمزث وان ول ات 
و کی کر مرک مر ر مرس گر اس سس ور و 

() فل آغیرآننه بغی ربا وهورَبٌ کی ولاتکسب‌ کل 


‌ صم 





مج میا مگ رس ۰2 مس 
نفسٍلاعلعبا ولا نز روازره وزرأخر: یل معط 
7 م خْ . تم ۵ مر رم حصت رقم 
بکرم فیه مخللفون [#] وهو لزی‌جعلکم 
مر سم ۳۹ ۳ ۳ 2 ۳ 
تالا زض ورفع بمه فوق بمض درَجت بوک 


زر رس یس را ومع ردو مرحم 
منکن رک ری یقاب رورم( 





روند قرانی هنوز از موج نیفتاده است و در باره 
موضوع اساسی و بنیادینی که نیمه واپسین سوره 
عهده‌دار پرداختن بدان است - یعنی موضوع حاکمیّت 
و قانونگذاری و روابط آن دو با دیسن و عقیده - از 
سخن نار تانشتاده است: این بخش تازه در می‌رسد و 
ات خقیقت: زا مرها تاه کی دونبا متضمواعه‌ای از 
آیات» موضوع پیشین را ادامه می‌دهد. 

این بخش, بدان هنگام که سرگرم قانونگذاری و 
حاکمیّت است. راجع به ارکان و اصول اساسی و بنیادین 
عقیده به سخن درمی‌آید. همان گونه که نیمه اوّل سوره 
بدان هنگام که سرگرم مسألةً دین و عقیده بود. از اين 
ارکان و اصول صحیت می‌کرد.این بدان خاطر است که 
ادا تساه فان نار مها کات ضبالد دنه 
و عقیده ای درست بدان منوال که روال برنامه 


قرآنی در عرضه کردن این حقیقت است. ملاحظه 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
می‌گردد که روند قرآنی را نیمه دوم سور درست 
همان انگیزه‌ها و الهامها و صحنه‌ها و تعبیراتی را بکار 
می‌برد که در نیمه اوّل سوره گرد آورده بود و مورد 
استفاده قرار داده بود. نیمه دوم سوره صحبت می‌کند 
از: 
الف -کتابهای آسمانی, پیغمبران. وحی. و معجزاتی که 
پیشنهاد می‌کردند و درخواست می‌نمودند. 
ب - نابودی و هلاکی که پس از وقوع معجزات و 
تکذیب آنها گریبانگیر مردمان می‌گردد. 
ج - آخرت و قواعد دینداری و سزا و جزای اخروی. 
د - داوری میان پیغمبر رل و میان کسانی که برای 
پروردگارشان خداگونه‌ها قرار می‌دهند و چیزهائی را 
همطراز و همسان یزدان بشمار می‌آورند. و بجز خدا 
اربابانی را برمی‌گزینند که برای ایشان قانونگذاری 
می‌کنند. به پیغمبر مش دستور می‌دهد که حقیقت دین 
خود را آشکارا و روشن و قاطعانه اعلان و اعلام کند. 
ه - ربوییّت یگانه است و برای همه جهانیان است. 
ربوبیتی که مومن را نسزد جز آن را ربوبیّت بداند و 
ربوبیتی جز آن را بپذیرد. 
و - خداوندگار جهانیان مالک همه چیز جهان است و 
مالکیّت جز او را نسزد. خدا است که در همه جیز دخل 
و تصرّف می‌کند. و هر گونه که بخواهد مردمانی را 
جایگزین مردمان دیگری می‌گرداند. و هر وقت که 
بخواهد هر کسی راکه بخواهد می‌میراند و از صحنه 
زندگی برمی‌دارد. 
اینها همان مسائل و حقائق, و انگیزه‌ها و الهامهائی است 
که یزدان آنها را در ال سوره به هنگام سخن از حقیقت 
عقیده در محیط فراگیری که دارد. جمع آورده بود. 
محیط الوهیّت و عبودیّت و روابط موجود میان ان دو 
یشک تست ات آمر رای قوف است که نها 
نمی‌ماند بر کسی که با قرآن مجید و با برنامةٌ قرآنی 
سر و کار داشته باشد. 
‌ 


این بخش واپسین در نیمه این سوره شروع می‌گردد با 





سورة انعام آیات ۱۵۴-۱۶۵ 
سخن گفتن از کتاب موسی... اين سخن هم مکمّل سخن 
پیشین است که دربارة راه راست یزدان بود: 
ویم ام موی "و لا تَتبُوا 
اس فتَفّقَ یکم عنْ ۰ تسله 
این راه (که من آن را برایتان 9۳ کردم) راه 
مستقیم من است (و منتهی به سعادت هر دو جهان 
می‌گردد. پس) از آن پیروی کنید و از راه‌های (باطلی که 
شما را از آن نهی کرده‌ام) پیروی نکنید که شما را از راه 
راک یز 
سخن گفتن از کتاب, الهام می‌کند که ایین راه قبلاً در 
رسالتهای پیغمبران - علمم الصلاة و السلام - و 
شریعتهای ایشان بسوده و امتداد داشته است. 
نزدیک‌ترین شریعت» شریعت موسی لب است. یزدان 
بدو کتابی داده بود که همه چیز را در آن شرح و بسط 
داده, و آن را هدایت و رحمت فرموده بود تاقوم 
موسی ی به ملاقات یزدان در آخرت ایمانپیاورند: 
( 2 تین مُو ی الْکثاب تما ی الْذي خسن 
تقصیل شم و ده 
ین 
بعد (از بیان فرمانهای دهگانه» ش 


و کی رات بسا 


مرو له و برلقا 
و رمه. لَعَلهم بلفا 
شما را باخبر می‌سازم 


موسی فرستادیم تا بر کسی که (امور دینی خود را 
خوب انجام دهد و) نیکی و خوبی ورزد اتمام (کرامت و 
نعمت) باشد و بیانگر همه چیز (از تعالیم لازم جهت 
بنی‌اسرائیل) بوده و (آنان را به سوی راه راست) 
هدایت و (برای کسانی که از آن پیروی کنند. مایة) 
رحمت شود. بلکه (در پرتو ارشادات و رهنمودهای این 
کتاب مقذس, بنی‌اسرائیل) به ملاقات با پروردگار خود 
ایمان بیاورند (و بدانند که در روز قیامت برای حساب 
و کتاب در پیشگاه خدا حاضر خواهند شد). 

روند سخن به پیش می‌رود و به کتاب جدید و مبارک 

قرآن می‌پردازد. کتابی که متصل به کتابی است که بر 

موسی نازل شده است. و در بر گیرند؛ عقیده و شریعت 


است. شریعتی که بیروی از ان و پرهیزگاری موجود در 
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آن» خواسته شده است. بدان امید که مردمان با پیروی 


از آن به مرحمت یزدان در دنیا و آخرت نائل آیند: 


و هذا کناب نله شبار رک فابعُوه و تَقوا 
لعلکم تون ». 


این (قرآن) کتاب مبارکی است که ما آن را فرو 

فرستاده‌ايم. پس از آن پیروی کنید و (ازمخالفت با آن) 

بپرهیزید تا مورد رحم خدا قرار گیرید. 
این کتاب قرآن نام نازل شده است تا دلیلی در دست 
عربها نماند و دیگر نگویند: کتابی بر ما نازل نشده 
است. کتابی همچون کتابی که بر یهودیان و مسیحیان 
نازل شده است. اگر کتابی همجون کتاب یهودیان و 
مسیحیان بر مانازل می‌گردید. از آنان راهیاب‌تر 
می‌شدیم. هم اینک کتابی بر آنان نازل می‌گردد و اين 
خعت توا از سانشان مس کیرد کنجانی که ان زا 
9 راهان عداب ور کی می‌گردند: 

(آن؛ لوا لب خن مان سس 


چا ی من رب رفن ره 
َب آیا اث و صدت لو متجزي ام 
یسیون عن آناتنا شوه العَذاب پاک انوا 
یَضْرِفون >. 

(قرآن را فرو فرستاده‌ایم) تا نگوئید کتاب (آسمانی) 
تنها بر دو گروه (یهود و نصاری) پیش از ما فرو 
و تاه رنه هی( فا اضتار از آخها اکنام: 
نداشته‌ایم و) از بحث و بررسی آنها بی‌خبر بوده‌ایم (و 
لذا از انجام گناه و دوری از راه خدا معذوریم). یا این که 
بگوئید: اگر کتابی بر ما نازل می‌شد. راه یافته‌تر (و 
خوبتر و بهتر) از آنان می‌گشتيم. بیگمان از سوی 
پروردگارتان برایتان قرآنی آمده است (که بیانگر 
حلال و حرام) و راهنمای (مردمان به سوی خیر و 
صلاح دو جهان) و رحمت (خدا برای بندگان) است. پس 
چه کسی ستمکارتر از کسی خواهد بود که آیات (قرآن) 
خدا را تکذیب کند و بی‌دلیل و بی‌جهت از آنها رویگردان 
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شود؟ کسانی را که از آیات ما رویگردان شوند بدترین 
عذاب خواهیم داد. و سزای رویگردانی ایشان را هر چه 
زودتر بدانان خواهیم رساند. 

حجّت ایشان با نزول این کتاب گسیخته است و برهانی 

برای آنان نمانده است. ولی هنوز هم برای یزدان انباز 

قرار می‌دهند. و از پیش خود قانونگذاری می‌کنند. و 

گمان می‌برند که قوانین ایشان. شریعت یزدان جهان 

است. در صورتی که کتاب خدا حاضر و آماده در 
دسترس ایشان است. و اين دروغها و افتراها در آن 
نیست. پیوسته درخواست معجزات و خوارق عادات 
می‌کنند تا بدین کتاب ایمان بیاورند و از آن پیروی 
بکنند. اگر هم معجزه‌ها و خوارق عاداتی که درخواست 
می‌کنند همه يا برخی از آنها انجام پذیرد. کار از کار 

می‌گذرد: 5 
هل ری 1 ی 
اد ان تن و ان تن ات 

زک با هکنآ ی 
ارکشب ز ایانها ر قل: : آنتظروا نا 
تون ۰ 
(دلائل متقن بر وجوب ایمان بیان گردیده است. پس 
چرا ایمان نمی‌آورند؟) آیا انتظار دارند که فرشتگان 
(قبض ارواح) به سراغشان بیایند؟ یا این که 
پروردگارت (خودش) به سوی آنان بیاید؟ یا پاره‌ای از 
نشانه‌های پروردگارت که (دال بر شروع رستاخیزن 
باشد) برای آنان نمودار شود؟ روزی پاره‌ای از 
نشانه‌های پروردگارت فرا می‌رسد (و آنان را به ایمان 
اجباری وادار می‌نماید) اما ایمان آوردن افرادی که قبل 
از آن ایمان نیاورده‌اند. یا این که با وجود داشتن ایمان 
(کارهای پسندیده نکرده‌اند و) خیری نیندوخته‌اند 
سودی به حالشان نخواهد داشت. بگو: منتظر (یکی از 
این امور سه گانه) باشید و ما هم منتظر (نتیجة وعدة 
خدا در بارهةٌ خود و وعید او در بارهُ شما) هستیم. 

در اینجا است که یزدان سبحان میان پیغمبرش علََ و 

همه ملّتهای مختلف و گوناگونی داوری می‌فرماید و 
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جدائی می‌اندازد که عقیده و شریعت ایشان مبتنی بر 
یگانه پرستی نیست و خدای را به یگانگی نمی‌پرستند. 
مقزّر می‌فرماید که کار و بار چنین افرادی به یزدان 
سبحان واگذار می‌گردد 5 سرانجام سر و کارشان با 
خداوند یکتای جهان است. او ایشان را بازپرسی و 
بازجوئی می‌کند و به حساب و کتاب اقوال و افعالشان 
می‌رسد. و طبق عدالت و رحمت خود ایشان را سزا و 
جزا می‌دهد: 
ین روا دبای و کانواقیم نت مق 
میم ناه شزهم ای اش هم هاکانوا یعون 
تهج " آمثاطا؛ و مَنْ جاء بالسَینة 
عیزی 11 مثلها و و هم 1 یمن *. 
بیگمان کسانی که آئین (یکتاپرستی راستین) خود را 
پراکنده می‌دارند (و آن را با عقائد منحرف و معتقدات 
باطل به هم می‌آمیزند) و دسته دسته و گروه گروه 
می‌شوند (و هر دسته و گروهی از مکتبی و مذهبی 
پیروی می‌کنند) تو بهیچ وجه از آنان نیستی و (حساب 
تو از آنان جداو) سر و کارشان با خدااست و خدا 
ایشان را از آنچه می‌کنند باخبر می‌سازد (و سزای آنان 
را خواهد داد). هر کس کار نیکی انجام دهد (پاداش 
مضاعف, دست کم از دریای جود و کرم خداوند معظّم) 
ده برابر آن دارد» و هر کس کار بدی کند. پادافره او (به 
سیب عدل و داد یزدان) جز همسنگ و همسان آن داده 
نمی‌شود و به (اینان با افزايش کیفر. و به آنان با کاهش 
پاداش از) ایشان ظلم و ستم نمی‌گردد. 
در اینجا واپسین نوای این بخش از آیات به گوش جان 
می‌رسد. این واپسین نواء. واپسین نوای سوره نیز 
هست. نوائی است با زمزمة تسبیح و تقدیس خوشایند 
و نرم و دوراندیشانه و همچنین قاطعانه‌ای که ژرفاهای 
بس ژرف حقائق عقیدتی این آئين را خلاصه می‌کند که 
عبارت است از: توحید مطلق. عبودیّت خالصانه. قطعی 
و جدی بودن آخرت. فردی و شخصی بودن مسوولیت. 
آزمون در سرای این جهان, قدرت و سلطهّ یزدان که 
جلوه‌گر در ربوبیّت و خداوندگاری او بر هر چیزی 
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است. و جایگزینی بندگان در ملک و مملکت یزدان 
بدان گونه که خدا خودش بخواهد. بدون اين که پیگرد و 
پیجو و شریک و انبازی داشته باشد... از دیگر سو. این 
تسبیح و تقدیس دراز. تصویر دلربائی از حقیقت 
الوصیّت اشت داد آن هنگام که در پاک‌ترین و 
یکرنگ‌ترین و صاف‌ترین دلی جلوه‌گر می‌گردد و 
متجلی می‌شود... و ولد هش َبضَ خدا 
است!... بدان اندازه و در آن سطحی جلوه‌گر می‌آید و 
متجلی می‌شود که تنها تعبیر قرآنی خودش می‌تواند آن 


را به تصویر بزند و بس: 


۵ 8 _ ,2 ۹ 2 ۱۹ بر امه ما مر لا 
(قل: ان صَلاق و نشکی و حیای و له رت 
٩ 2‏ مم ک ِ مر ۶ نو ر ۶ ۶ رس ال 
الغالین. لا شریک له و بذلک آمرّت و انااول 

ار 


بخضکم قرف نی ی ان 
ریک شریع الْعقاب, و ان وحم ۰6 

بگو: نماز و عبادت و زیستن و مردن من از آن خدا است 
که پروردگار جهانیان است (و این است که تنها خدا را 
پرستش می‌کنم و کارهای اين جهان خود را در مسیر 
رضایت او می‌اندازم و بر بذل مال و جان در راه یزدان 
می‌کوشم و در اين راه می‌میرم. تا حیاتم ذخیرة مماتم 
شود). خدا را هیچ شریکی نیست. و به همین دسنور 
داده شده‌ام. و من اوّلین مسلمان (در میان امّت خود. و 
مخلص‌ترین فرد در میان هم انسانها برای خدا) هستم. 
(ای پیغمبر! به کسانی که تو را همچون خود به شرک 
ورزی می‌خوان‌ند) بگو: آیا (سزاوار است که) 
پروردگاری جز خدا را بطلبم (و معبودی جز او را 
پرستش و عیادت بکنم) ) و حال آن که خدا پروردگار هر 
چیزی است؟ هیچ کسی جز برای خود کار نمی‌کند» و 
هیچ کسی گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد. سرانجام 
همهةٌ شما به سوی خدا باز می‌گردید و شما را از آنچه 


در آن اختلاف می‌ورزید آگاه می‌سازد (و میانتان در 
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بارةٌ راه و روش و ادیان و عقائدتان داوری می‌کند). 
اس که اضما ساتفتتان (دنگ ان ترا اماداتن 
جهان در کرغ) زمین گردانید» و (در استعدادهای ذاتی و 
مواهب آسمانی و اموال کسبی) برخی را بر برحی» 
درجاتی بالاتر برد (و در کمال مادی و معنوی به نسبت 
استفادهٌ شخص از اسباب و سنن یزدان و گسترده در 
پهنة جهان است. کسانی را بیشتر از ککسانی ترقی و 
تعالی داد) تا شمارا در آنچه به شما داده است بیارماید 
(و در عمل. مشخُص شود چه کسی به شرائع آسمانی 
موّمن یا کافر» و در نعمتهای خدادادی سپاسکزار و یا 
ناسپاس است). بیگمان پروردگارت زود رسانندة 
عقاب (به مخالفان) است و او دارای مغفرت بیکران و 
رحمت فراوان (در حقّ پشیمان شوندگان از گناهان و 


بدین اندازه در جکیده سخن بسنده مي‌کنيم. و به 
تفصیل و شرح آیات می‌پردازيم: 


( انیا ی الکناب ماع اي خسن و ۲ 
قمل نوخ 


یومنون 
بعد (از بیان فرمانهای دهگانه. شمارا باخبر می‌سازم 


که پروردگار می‌فرماید:) ما کتاب (تورات) را برای 


بلقاء ریم 


موسی فرستادیم تا بر کسی که (امور دینی خود را 
خوب انجام دهد و) نیکی و خوبی ورزد اتمام (کرامت و 
نعمت) باشد و بیانگر همه چیز (از تعالیم لازم جهت 
بنی‌اسرائیل) بوده و (آنان را به سوی راه راست) 
تاو ات ای کباش کار آونسووی ک مان 
رحمت شود. بلکه (در پرتو ارشادات و رهنمودهای این 
کتاب مقدّس, بنی‌اسرائیل) به ملاقات با پروردگار خود 
ایمان بیاورند (و بدانند که در روز قیامت برای حساب 


و کتاب در پیشگاه خدا حاضر خواهند شد). 


این جمله با واژ «م» به پیش از خود عطف شده است. 
یعنی جملة: 


و أنْ فذا صراطی مُتَقیماً > 


این راه. راه مستقیم من است. 
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جزء هشتم 
عطف شده است بر جمله: 
بل وه 


(آلاتثرکوابه شعناً ». 
این که چیزی را شریک او نکنید. 


در عبارت: 


م۳ ِِ لا قر ع لب بر رق 
(فل: تغالوا آثل ما رم ربکم علیکم لا ثثرکوا 
به شتا :1 


بگو: بیائید چیزهائی را برایتان بیان کنم که 


پروردگارتان بر شما حرام نموده است. این که هیچ 

چیزی را شریک خدا نکنید.... 
و جملة: 

تیا مُومی الکثاب... 4. 

تقو فا کات را ترا خی قزیتا یف 
عطف بر آن دو جملهٌ پیشین است. بدین اعتبار که اين 
جمله از زمرةٌ سخنانی باشد که پیغمبر مب باید آنها 
را به ایشان اعلام و ابلاغ فرماید. در ایین صورت - 
همان گونه که قبلاً گفتيم - روند قرآنی پیاپی و 
ناگسیخته است و دارای روال عادی است. 
و فرمودة خداوند متعال: 

(ناماً عل الذی خسن 6. 

تا بر کسی که نیکی و خوبی ورزد. اتمام (کرامت و 

نعمت) باشد. 
تفسیر آن, چنان است که ابن جریر برگزیده است: 
«سپس برای موسی تورات را نازل کردیم تسا اتمام 
نعمتهای ما بر او باشد. و بیانگر خوبیهای پیشین ما نیز 
در حق وی باشد. و بزرگواری ما بدین وسیله بر او 
تکمیل شود به پاداش نیکرفتاری و فرمانبرداری او از 
پروردگارش. و عمل به وظائف خود در تبلیغ احکام 
آئین یزدان به مردمان. وسيلة تبیین چیزهائی باشد که 
قوم و پیروان او در کار و بار دینشان بدانها نیا زمندند». 
و اين فرموده یزدان سبحان که می‌فرماید: 

و بیانگر همه چیز باشد. 
آن چنان است که قتاده معنی کرده است: «مراد چیزی 
ات کاه دز ان حلال و حرام یزدان است». 
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ذ > 
هدایت و رحمت شود. 
هدایت و رحمت باشد. بلکه قوم موسی راهیاب گردند 
و به ملاقات پروردگارشان ایمان بیاورند. در نستیجه 
یزدان بدیشان رحم نماید و آنان را از عذاب خود 
پرهاند... به خاطر چیزی که کتاب را برای موسی نازل 
کرده‌ايم. به همین خاطر هم کتاب را بر شما نازل 
نموده‌ايم تا در پرتو کتاب خودتان به هدایت و رحمت 
دسترسی بیدا کنید: 


مه آکا هو رارمه مه رک و فر 2 2 
و هذاکتاب انزّلناه مبازک. فاتبعوه و اتقوا 
اس و ۳۹ 

تزمون 4. 


این (قرآن) کتاب مبارکی است که ما آن را قرو 
فرستاده‌ایم. پس از آن پیروی کنید و (ازمخالفت با آن) 
بپرهیزید تا مورد رحم خدا قرار گیرید. 

این کتاب واقعاً مبارک است. همان گونه که قبلاً برای 

نخستین بار با اين آیه در سوره رویاروی شدیم و آن 

را تفسیر کردیم: ِ 
(ر هذا کنات أنّ لاه مبارک مصدق اٌذی بت 

, و 3 
یه و رم ای و من خوفاء و دی 
ومتُونْ بالاخرّة یرمنون به, و هم علی صلاتهم 
حافظون 4. ۱ 
این (قرآن) کتابی است که ما آن را فرستاده‌ایم (همان 
گونه که تورات را قبلا فرو فرستاده‌ایم). پر خیر و 
برکت است (و تا به قیامت ماندگار می‌ماند). تصدیق 
کننده همه کتابهای (آسمانی از قبیل تورات و انجیل) 
است که پسیش از آن نازل شده‌اند. (آن را فرو 
فروستاده‌ایم) تا با آن (اهل) مه و کسان دور و بر آن 
(یعنی همه مردمان جهان) را (از خشم خدا) بترسانی. 
کسانی که به آخرت ایمان دارند بدان ایمان می‌آورند 
(چرا که امید به ثواب و هراس از عقاب ایشان را بدین 
امر وامی‌دارد. و هم بدان سبب) آنان بر (ادای به موقع و 
به گونة شایستة) نماز خود. محافظت می‌ورزند. 
(آیه / )٩۲‏ 


وگ این کتاب. در انجا بخ منانسشت سخن از عقیده در 


سورة انعام آیات ۱۵۴۲-۱۶۵ 
جولانگاه فراخ خود بود. و بیان این کتاب. به 
مناسبت سخن از شریعت است که با ی تقریباً همسان 
یه قبلی بیان می‌شود, و به مردمان دستور داده می‌شود 
که از آن پیروی کنند. رحمت یزدان وقتی شامل ایشان 
می‌گردد که از اين کتاب پیروی کنند. سخن در اینجا 
بطور کی دربار؛ شریعت است. همان گونه که در اوائل 
سوره سخن از عقیده بود. 
حجّت و برهانتان باطل و بوج گردیده است. و عذر و 
معذرتی برایتان نمانده است. با نازل شدن این کتاب 
مبارک برایتان. کتابی که برای شرح و بسط هر چیزی 
آمده است, به گونه‌ای که به مرجع دیگری جز آن نیاز 
پیدا نمی‌کنید. و به شکلی که گوشه‌ای از گوشه و کنار 
زندگی نمی‌ماند که اين کتاب بدان نپردازد و شما 
نیازمند این باشید که از پیش خود قانونگذاری کنید: 
(آن توا رل الکناب ع ی طالتن من 
ین و ان کنا عَن دراستیم فان ای که ولو ل 


۶ و 


ال یت الکثاب لکنا دی منم فْقد جا کم 
اک نز فا و از ام تم و 99 5 امک ۳ 
رجدوتی سر و دپ 

0 ی ۰ یز 


آیاتنا شوء الْعذاب نا کانوا فرن ۷ 
(قرآن را فرو فرستاده‌ایم) تا نگوئید کتاب (آسمانی) 
تنها بر دو گروه (بهود و نصاری) پیش از ما فرو 
فرستاده شده است. و (مااصلاً از آنها آگاهی 
نداشته‌ايم و) از بحث و بررسی آنها بی‌خبر بوده‌ایم (و 
لذا از انجام گناه و دوری از راه خدا معذوریم). یا اين که 
بگوئید: اگر کتابی بر ما نازل می‌شد. راه یافته‌تر (و 
خوبتر و بهتر) از آنان می‌گشتيم. بیگمان از سوی 
پروردگارتان برایتان قرآنی آمده است (که بیانگر 
حلال و حرام) و راهنمای (مردمان به سوی حیر و 
صلاح دو جهان) و رحمت (خدا برای بندگان) است. پس 
چه کسی ستمکارتر از کسی خواهد بود که آیات (قرآن) 
خدا را تکذیب کند و بی‌دلیل و بی‌جهت از آنها رویکردان 
شود؟ کسانی را که از آیات ما رویگردان شوند بدترین 


عذاب خواهیم داد. و سزای رویگردانی ایشان را هر چه 








فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
زودتر بدانان خواهیم رساند. 
خداوند سبحان چنین خواسته است که هر پیغمبری را به 
سوی قوم خود به زبان خودشان بفرستد... تا سرانجام, 
زمان رسالت واپسین فرا رسد. یزدان جهان 
محتد 3 خاتم پیفمبران را برای همگی مردمان 
روانه فرمود. او آخرین پیغمبر خدا برای مردمان است. 
مناسبت داشت که او پیغمبری برای جملگی انسانها 
باشد. 
یزدان جهان حجٌّت و برهان را از دست عربها می‌گیرد و 
آنان دیگر نمی‌توانند بگویند هر یک از موسی و 
عیسی تنها برای قوم خود فرستاده شده‌اند. و مااز 
پژوهش و بحث و فحص کتاب ایشان بی‌خبر بوده‌ایم. و 
هیچ گونه اگاهی و اطلاعی از آن نداشته‌ایم و 
نتوانسته‌ايم به بررسی و پژوهش کتاب آنان بپردازیم. 
اگر کتابی به زبان خودمان برایمان نازل می‌گردید و ما 
را مخاطب قرار می‌داد و ما را می‌ترساند. ما از اهل 
کتاب راهیاب‌تر و راه‌یافته‌تر می‌شدیم... هم اینک این 
کتاب برای آنان آمده است و پیغمبری از خودشان به 
سویشان آمده است - هر چند که پیغمبر همه مردمان 
جهان است - کتابی را برایشان آورده است که خودش 
دلیلی بر صدق این پیغمبر است. ایسن کستاب حقائق 
روشنی را نیز برایشان آورده است. حقائقی که شک و 
تردید و کذب و دروغی. و پیچیدگی و دشواریی در 
آنها نیست. این کتاب هدایت است و ایشان را از 
ضلالتی می‌رهاند که در آن هستند. برای ایشان این 
کتاب رحمت دنیا و آخرت است. 
حال که این کتاب چنین است. چه کسی ستمکارتر از 
کلاتی است که آبات یزدان را تکذیب کند و از آننها 
رویگردان شود. در حالی که اين آیات او را به سوی 
هدایت و صلاح و رستگاری دعوت می‌کنند؟ چه کسی 
ستمکارتر از کسی است که با باز داشتن خود و دیگران 
از این خبر عظیم. و همچنین با جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و 
قانونگذاریهای جاهلیّت. خود را و مردمان را از کتاب 
یزدان دور و محروم گرداند؟... قطعاً کسانی که از اين 


سس سس تسس سس سس تست تست سس و بت 
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جزء هشتم 
حق رویگردان می‌شوند. در سرشت ایشان بیماری و 
مرضی است که ایشان را از آن منحرف و بدور 
می‌گرداند. بیماری و مرضی همچون بیماری و مرضی 
که «صدف» نام دارد و پای شتر بدان دچار تین | وا و 
شتر بر اثر اين آفت خود را کج و کژ می‌گرداند و راست 
نمی‌ایستد و درست راه نمی‌رود! آنان از حق و حقیقت 
و درست بودن «کج و کژ می‌شوند». همان 
گونه که شتر بیمار از راست و درست ایستادن و رفتن. 
کج و که می‌گردد. ایشان به سبب این کجی و کژی خوه 
سزاوار عذاب بدی هستند: 

ستجْزي لین یَضدفون صف عَن آیاتنا شوء العَذاب 

با کانوا یصدفون #4 

کسانی را که از آیات ما رویگردان شوند بدترین عذاب 

خواهیم داد. و سرای رویگردانی ایشان را هر چه 

زودتر بدانان خواهیم رساند. 
تعبیر قرآنی همچون واژه‌ای را بکار می‌گیرد. واژه‌ای 
که در زیان آن را از یک حالت محسوس نقل می‌کند و 
بقتنک از خاتسری ام رانک ها مات مر ی تست 
محسوس در اصل معنی همدم و همراه گردد... بدین 
منظور در اینجا واه و یَصدفون 6 به معنی: رویگردان 
می‌شوند را بکار می‌گیرد. پیشتر دانستیم که از : 
(صَدّف ال بگرفته شده است. به معنی: شتر 
پای خود را کج و کر نهاد و کج و کژ گام برداشت و به 
سبب بیماری افت. نامعتدل راه افتاد... همجنین قران 
واژه «صعر» را بکار می‌برد.(۱) که برگرفته از بیماری 
صَعٌر به معنی: گردن کجی است که گریبانگیر شتر 
می‌گردد و انسان نیز بدان دچار می‌آید. وقتی که شتر 
بدان آفت مبتلا گردید بناچار روی می‌گرداند و گردنش 
کج می‌شود و نمی‌تواند اساتین گرد تن را بب‌جنباند. 
بسان همین واژه, لفظ «حبط» بکار گرفته می‌شود. به 
معنی: باد کردن و مردن در قرآن آمده است: 

(حث أغاُ ).۲۱ 

اعمالشان بر باد رفت و تباه گشت. 


این معنی برگرفته شده است از: 





فی‌ظلال‌القرآن 


جلد دوم 
ما مه 2 
(حبطت الناقة). 
شتر گیاه مسمومی را خورد و شکمش باد کرد و 


از این نوع واژه‌ها و تعبیرها در قرآن فراوان است. 

روند قرأنی در اين تهدید و بیم گام دیگری به جلو 
برمی‌دارد تا پاسخ ایشان را بدهد و معجزات و خوارق 
عاداتی را که خواستار می‌شدند تا با مشاهده آنها به 
این کتاب ایمان بیاورند. مردود و ناپذیرفتنی اعلام 
کند... همچون تهدید و بیمی در اوائل سوره گذشت. 
بدان هنگام که مناسیت تکذیب اعتقاد در میان بود. 
همین تهدید و بیم در اینجا تکرار میی‌گردد. منأسبتی که 
در اینجا وجود دارد رویگردانی از پیروی کسردن و از 
مقیّد و متعهّد به شریعت خدا بودن است ... در سرآغاز 


سور ه امده ات 


ی 


(ر فالوا لر هل عَلّّه متک! و لو أَنرلنا ملک 
ی امه لا دون 6. 

می‌گویند که چه می‌شد اگر فرشته‌ای به پیش او بیاید (و 
در حضور ما بر نبوّت و صدق گفتارش گواهی دهد تا 
بدو ایمان بیاوریم؟ بگو:) اگر فرشته‌ای به پیش او 
بفرستیم (و موضوع جنبهً حسی و شهود پیدا کند. 
برابر سنت همیشگی خدا دربارهٌ آنان که طلب معجزه 
کرده‌اند و پس از مشاهدهُ معجزه سر بر تافته‌اند و 
نابود گشته‌اند)؛ کار از کار می‌گذرد (و فرمان هلاک 
ایشان صادر می‌گردد) و دیگر مهلت (زنده ماندن) 
بدیشان داده نمی‌شود. (انعام ۱ ۸) 

در آخر سوره در همین جا آمده است: ۱ 

هل ینظرون الا آن تأتتهم اللانکة زین ریک 
و یأق بغض آیات ریکت؟ یوم ایض آننات 


زک لقع شا اکن آمنث 
قل ,1 ۰ 


من قنل 
آو بت ف ايانها خیرا نتظروا انا 
منتظرون >. 





۱- نگا: لقمان / ۰۱۸ 
۲- بقره / ۲۱۷ آل عمران / ۲۲ مائده | ۵۲.. 





(دلائل متقن بر وجوب ایمان بیان گردیده است. پس 
چرا ایمان نمی‌آورند؟) آیا انتظار دارند که فرشتگان 


(قیض ارواح) به سراغشان بیایند؟ یا این که 
پروردگارت (خودش) به سوی آنان بیاید؟ با پاره‌ای از 
نشانه‌های پروردکارت که (دالْ بر شروع رستاخیز 
بناشد) برای آنان نمودار شود؟ روری پاره‌ای از 
نشانه‌های پروردگارت فرا می‌رسد (و آنان را به ایمان 
(کارهای پسندیده نکرده‌اند و) خیری نیندوخته‌اند» 
سودی به حالشان نخواهد داشت. بگو: منتظر (یکی از 
این امور سه گانه) باشید و ما هم منتظر (نتیجة وعدهُ 
خدا در بارهٌ خود و وعید او در بارهٌ شما) هستیم. 
رفته است و قانون خدا جنین بوده است که اگر معجزه و 
خارق‌العاده‌ای انجام بگیرد و تکذیب کنندگان ایمان 
نیاورند. حتماً عذاب ريشه کن کننده‌ای بیاید و ایشان را 
بکراشتة هلاک نماید... خداوند سبحان بدیشان 
می‌فرماید: اگر معجزات و خوارق عادات بیشنهادی 
ایشان, یکی از آنها بياید و روی نماید. آنان یکسره 
بعد از ان نابود هی کرقاند::: روزی و روزگاری برخی 
از این معجزات و خوارق عادات یزدان جهان روی 
می‌ دهد و کار از کار می‌گذرد و به دنبال آن هیچ گونه 
ایمانی و عملی پذ پرفته نمی گر 39 و سودی نمی‌بخشد... 
ایمان و عمل کسی که پیش از آن ایمان نیاورده است و 
در پر نو ایمان خود, کار پستد ید ه و شانسشته‌ای نکرده 
پسند ید د و شایسته همدم و همراه ایمان ات شاک 
و جود آن است. 
در روایتهای متعدد ۳ ایتک مراد از فرموده 
یزدان: 
( یوم ین بش آنات ریک 6. 
روزی ۳ از تس پروردگارت فرا می‌رسد. 
این است که نشانه‌ها و علامتهای قیامت فرا می‌رسد.(۱) 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
هنگامی هم نشانه‌ها و علامتهای قیامت روی نماید. 
دیگر پس از آن ایمان و عملی پذیرفتنی نیست. این 
روایتها به دنبال ایین سخن. نشانه‌ها و علامتهای 
ویژه‌ای را برشمرده‌اند... ولیکن تفسیر یه مورد نظر بر 
طبق ستّت جاریه در زندگی این جهان بهتر و پسندیده 
است. جرا که هگن وتان انا یکی سرا خر 
سوره آمده است. آنجا که فرموده است: 
و فا زنب ملک و لو نا ملک 
یی امه مه نطو ۱.6 
قابل ملاحظه است که روند قرانی بدان گاه که در صدد 
میو ( فریفت وخ کیت است این مین زا بگرار 
می‌کند. و به هنگام سخن از ایمان و عقیده نیز چنین 
مفهومی را دوباره ذکر می‌کند... تکرار این معنی و 
مفهوم. مورد نظر بوده است» و عمداً چنین مقصود و 
مضمونی مجدداً به میان آمده است تا بیانگر خود این 
حقیقت باشد. پس بهتر این است معنی این أَية واپسین 
سوره را به ايةٌ اغازین سوره حواله داریم و هر دو ایه 
را بمانگر ستّت جارية بزدان بدنیم,گمان می‌رود این 
معنی برای تفسیر این دو آیه بسنده و پسندیده باشد و 
نیازی نباشد بدان غیب نهان پناه برد. 
‌ 
پس از آن:تزونك فرانن رو به رسول خدا یل می‌کند 
تا تنها دین و شریعت و برنامه و راه او را در میان همه 
دینها و مذهبها و دسته‌ها و گروه‌هائی که در زمین 
زندگی می‌کنند. از جمله ملّت عرب مشرک. برجسته 
پنمایاند و ممتاز و منحصر فرماید: 
رذن فقو دنه وکاثا تم لنت مق 
شی ء. انا آضرهم ی ال 2 یه ماکانوا 
یعون 4. 
بیگمان کسانی که آئین (یکتاپرستی راستین) خود را 


پراکنده می‌دارند (و آن را با عقائد منحرف و معتقدات 





۱- نگا: سوره محمد؛ آیة 4 
۲- نگا: سورهٌ انعام, یه ۸ 


سوره انعام آیات ۱۵۴-۱۶۵ 


باطل به هم می‌آمیزند) و دسته دسته و گروه گروه 
می‌شوند (و هر دسته و گروهی از مکتبی و مذهبی 
پیروی می‌کنند) تو بهیچ وجه از آنان نیستی و (حساب 
تو از آنان جدا و) سر و کارشان با خدااست و خدا 
ایشان را از آنچه می‌کنند باخبر می‌سازد (و سزای آنان 
را خواهد داد). 
این دو راههٌ جدائی میان پیغمبر لش و دین و شریعت 
و منهج او بطور کی و میان سائر دینها و مذهبها و 
ملتها و کروهها آنتتا یم نها است ان مسر عانی کته 
خیالبافیها و آداب و رسوم و دشمنانگیها و خونبهاها و 
انتقامجوئیهای جاهلیّت, ایشان را پخش و پراکنده کرده 
بود و آنان را به دسته‌ها و گروه‌ها و قبیله‌ها و عشیره‌ها 
و تیره‌های مستعدد درآورده بود. بلی جدا است از 
یهودیان و مسیحیانی است که اختلافات مذهبی ایشان 
را تکه تکه و بخش بخش نموده بود و به صورت دینها 
و مدهبها و گروه‌ها و دسته‌ها و اردوگاه‌ها و دولتها 
درآورده بود. و بالآخره جدا است از همه کسانی که جز 
ایشان بوده و خواهند بود. اعم از مذهبها و مکتبها و 
دیدگاه‌ها و جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و باورها و اوضاع و 
احوال و نظامها و سیستمهاء. تا روز سزاو جزای 
قیامت... بلی تا دامن قیامت پیغمبر خدا جَلَشَیٍّ به هیچ 
وجه از زمره این چنین کسانی نیست و با این گونه 
عقیده‌ها و باورها و دينها و مذهبها و مکتبها و دیدگاه‌ها 
همسو و همراه نمی‌باشد... دین او اسلام است و بس. 
شریعت او همان است که در کتاب یزدان است. برنامة 
او همان برنامةٌ مسمتاز و مستقل و منحصر به خود 
است... ممکن نیست که این دین با دین دیگری بيامیزد 
و با معتقدات و تصوّرات دیگر سازش کند و همراه و 
همسو گردد. امکان ندارد که شریعت او و نظام او با 
مذاهب و اوضاع و نظریّات دیگری بيامیزد... ممکن 
نیست دو صفت برای شریعتی يا وضعی و يا نظامی, 
موجود پاشل ار نت مزب ات دیکری نام بگیرد!!؟ 
اقلا تام نس وش شرت سای روت 
تلا اتسیو سوب ظام اعتیاغی ماس ای وی 
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اقتضادی رفن اسان اس ورس وت 
خدا بل بطور کلی تا آخر زمان با هیچ یک از این 
چیزهائی که بیگانه از اسلامند نبوده و نمی‌باشد. 
مسلمان هر زمان در برابر عقیده‌ای جز اسلام بایستد. 
بدون کمترین فوت وقت آن عقیده را دور می‌اندازد و 
تنها ایستادنش برای رد کردن است. همچنین هر زمان 
در برابر شرعی یا نظامی و یا وضعی بایستد که 
حاکمیّت در آن تنها از آن یزدان نباشد, به عبارت دیگر: 
الوهیّت و رسوییت در آن تنها از آن یزدان نباشد» 
بی‌درنگ آن شرع يا نظام و يا وضع را نمی‌پذیرد و 
ایستادنش فقط برای رد کردن و بیزاری جستن است و 
ار ی ان هی که آ یمتا دیون 
نخستین لحظه بدون درنگ قلم بطلان بر چیزهای 
بیگانه از اسلام می‌کشد پیش از این که رنج تلاش 
پژوهش مشابهات يا مخالفات میان چیزی از اين چیزها 
و میان آنچه در اسلام است به خود دهد. یعنی او که 
اسلام را شناخته است و از دل و جان پذیرفته است 
اصلاً خود را نیازمند مقايسهٌ میان اسلام و غیراسلام 
دین مقبول در پیشگاه یزدان اسلام است و بس... و 
پیغمبر خدا یش اصلاً با کسانی نیست و کم‌ترین 
پتوتدی با کساني نداره که فین را عکهنکه و بعش 
بخش کرده‌اند و بر دین اسلام گرد نیامده‌اند و اسلام را 
مجمع دلهای خود نکرده‌اند. 
قطعاً دین پسندیده یزدان» هم برنامه است و هم شرع ... 
پیغمبر خدا عٍََ اصلاً رابطه و پیوندی باکسانی 
ندارد برنامه‌ای جز برنامهٌ یزدان را برنامةٌ خود می‌کنند. 
و شریعتی جز شریعت یزدان را شرع خود می‌شمارند. 
کار بطور کلی این تین انتت. این ام در تخستیه یگ 
پیدا و هویدا است. و لزوم ورود به تفصیلات دیده 
نمی شود. 
کار و بار کسانی که دین خود را پبخش و پراکنده 
می‌کنند و آن را به مذهبها و مکتبها تبدیل می‌نمایند. و 
پیغمبر خدا علَ نیز به فرمان یزدان بزرگوار از ایشان 
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بیزاری جسته است. گذشته از همه اينها سر و کارشان با 
خدا است و او ایشان را در برابر کارهائی که در دنیا 
می‌کرده‌اند مورد باز پرسی و بازخواست قرار میدهد: 
( انا آمرهم ال ان تم با کانوا عون #. 
و و کارا با هیا ام وا انشا را احهه 
می‌کنند باخبر می‌سازد (و سزای آنان را خواهد داد). 
به مناسبت حساب و کتاب و سزا و جزاء خداوند 
سبحان, مهربانی و رحمتی را که در محاسبةٌ بندگانش 
پر خود واجب فرموده است. بیان می‌نماید. برای کسی 
که کار نیکی را انجام دهد و موّمن باشد - چه همراه با 
کفر نیکی و جود ندارد ده برابر آن بدو پاداش می‌دهد. 
و کسی که کار بدی را بکند, همسان آن او را کیفر و 
سرا می‌دهد. پروردگار تو بر هیچ کسی ستم نمی‌کند و 
از حقّ او نمی‌کاهد: 
من جاء باْئة فلهعَر نش آفناطا. ر من جاء 
بالسَیة فلا بججزی الا مثلها. مل ون 4 
هر کس کار نیکی انجام دهد (پاداش مضاعف. دست کم 
از دریای جود و کرم خداوند معظم) ده برابر آن دارد. و 
هر کس کار بدی کند. پادافره او (به سبب عدل و داد 
یزدان) جز همسنگ و همسان آن داده نمی‌شود و به 
(اینان با افزايش کیفر. و به آنان با کاهش پاداش از) 
ایشان ظلم و ستم نمی‌گردد. 
‌ 
در پایان سوره, و در پايانة سخن درازی در بارة مسألة 
قانونگذاری و حاکمیّت, تسبیح و تقدیس خوش و دلربا 
و آهنگین و پر نوائی قرار گرفته است که برای جان 
آشنا و عزیز است و قاطعانه و فیصله بخش است .. 
آهنگها و نواهای الهامگرانه در هر آیه چنین گوش جان 
را می‌نوازند: 
(قل ... ». (قل ... ». (قل ...6 
در هر آیه‌ای پسوده‌های نازکانة ژرفی. در جایگاه 
توحید و یگانگی. یگانگی راه و آئین و یگانگی مقصد 
و حرکت. و یگانگی معبود و خداوندگان یگانگی 
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بندگی و پرستش... ژرفاهای دل انسان را لمس می‌کند. 
اين یگانگی همراه با نگرش فراگیری به سراسر گستر: 
نگ و قوائین و ارکان و اصول آن است: 
(ثل: 0 اي و مماتی له رَبٌ 
لت 0 مر اف في ربا و شو وا 
وا تیب کل تفس لا ی وا شرا 
وازرهة "وژر آخری. م ای ر؛ ۱ مَرجعکم ینب 
اکن فه تون ور اي جَعَلكُ ات 
لْض. و زفع بخشکم فوق بعض درجات 
یکمن ناکم ریک تریع العاب. و اند 
لفورٌ رح . 
بگو: نماز و عبادت و زیستن و مردن من از آن خدا است 
که پروردگار جهانیان است (و این است که تنها خدا را 


پرستش می‌کنم و کارهای این جهان خود را در مسیر 


رضایت او می‌اندازم و بر بذل مال و جان در راه یزدان 
می‌کوشم و در این راه می‌میرم» تا حیاتم ذخيرة مماتم 
شود). خدا را هیچ شریکی نیست. و به همین دستور 
داده شده‌ام» و من اوّلین مسلمان (در میان امّت خود. و 
مخلص‌ترین فرد در میان همه انسانها برای خدا) هستم. 
(ای پیغمبر! به کسانی که تو را همچون خود به شرک 
ورزی می‌خوانند) بگو: آیا (سزاوار است که) 
پروردگاری جز خدا را بطلیم (و معبودی جر او را 
پرستش و عبادت بکنم) و حال آن که خدا پروردگار هر 
چیزی است؟ هیچ کسی جز برای خود کار نمی‌کند» و 
هیچ کسی کناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد. سرانجام 
هم شما به سوی خدا باز می‌گردید و شما را از آنچه 
در آن اختلاف می‌ورزید آگاه می‌سازد (و میانتان در 
بارهٌ راه و روش و ادیان و عقائدتان داوری می‌کند). 
خفا اشت که قفا را حانشتتان (دنگران رای آباناتی 
جهان در کرةٌ) زمین گردانید. و (در استعدادهای ذأتی و 
مواهپ آسمانی و اموال کسبی) برخی را بر برخی» 
درجاتی بالاتر برد (و در کمال مادی و معنوی به نسبت 


استفادهُ شخص از اسیاب و سنن یزدان و گسترده در 








پهنة جهان 
تعالی داد) تا شما را در آنچه به شما داده است بیازماید 
(و در عمل مشخص شود چه کسی به شرائع آسمانی 
موّمن یا کافر و در نعمتهای خدادادی سپاسگزار و یا 
میات فان سور کارت زوم شتسه 
عقاب (به مخالفان) است و او دارای مغفرت بیکران و 
رحمت فراوان (در حق پشیمان شوندگان از گناهان و 
برگردندگان به آستان یزدان) است 
این پیری سراسر آن با سر آغاز سوره, نغمة دلنواز 
چشمگیر همآوائی را تشکیل می‌دهد. پیروی است که 
سخن از مسألة ذبیحه‌ها و نذر و نذور و ثمرات و 
غلات. و ذکر چیزهائی که جاهلیّت در باره شریعتها و 
قانونها گمان می‌برد و چنین می‌انگاشت که برگرفته از 
شرع خدا است و به دروغ به یزدان نسبت می‌داد. بدان 
پایان می‌پذیرد... اين پیرو بیانگر چه معنی و مفهومی 
است؟ بیانگر معنی و مفهومی است که نیازی به تفصیل 
بیشتر از ییان پیشین ندارد. 
(قل: ی قدانی رن صراط مسق دینً ما 
پزاهیم نف و ماکان من لش کین ۰6 
بگو: بیگمان پروردگارم (با وحی آسمانی و نشان دادن 
آیات قرآنی و گسترة جهانی) مرا به راه راست رهنمود 
کرده است. و آن دین راست و استوار و پا بر جاء یعنی 
آئین ابراهیم است. همان کسی که حقگرا (و از آشینهای 
اتتقواف هط کنو وگو ان ا وی ای سر 
متیر کان دوک 
اعلام و اعلانی است که بیانگر شکر و سپاسگزاری 
است به اطفتتان و اعتماد اشاره دارده و .شرشاز از 
یقین و ایمان است... يقین و ایمان به ساختار پسرستش 
واژگانی و دلالت معنوی, و اعتماد به پیوند راهنماء 
پسیوند رسوبیّت رهتمون نگ‌اهبان نگ‌اهدار... و 
سپاسگزاری بر هدایت و رهنمود به راه رأستی که هیچ 
گونه کجی و کژی در آن نیست: 
(دین تا ». 


دین راست و استوار و پا بر جا. 
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ای ات انم ان اشت: انش از رشان 

ابراهیم است. ابراهیم که نیای این ملت مسلمان است. 

بلی آئین مبارک براهیم مخلص حتگرا است: 

(ملة راهم حنیفا, و ماکان من لش کین ۰ 

دین ابراهیم حقگرا (و از آثینهای انحرافی محیط خود 


رویگردان اس ی بر هم و دبره بو وله اس 


(قل: صلاق و نشکي و میا شیای ی و ماو ی له 


فِ 
مس 


رب 
الغالین. لا شر یک له. زبذلک و انا 
الَسلمین ِ. 
وه نزو تاش یرت و مردن من از آن خدا است که 
پروردگار جهانیان است (و اين است که تنها خدا را پرستش 
می‌کنم و کارهای این جهان خود را در مسیر رضایت او 
می‌اندازم و بر بذل مال و جان در راه یزدان می‌کوشم و در 
این راه می‌میرم. تا حیاتم ذخیرهٌ مماتم شود). خدا را هیچ 
شریکی نیست. و به همین دستور داده شده‌ام» و من اولین 
مسلمان (در میان امّت خود. و مخلص‌ترین فرد در میان همةٌ 
اتتتانهاترای دا فستم 
مخلص کاما خدا بودن امنت. کاملا مخاص. خدا بودن : 
در هر اندیشه‌ای که بر دل گذرد. در هر حرکتی که در 
زندگی انجام پذیرد. در هر نمازی که خوانده شود. در 
هر اعتکافی که با دل خلوت گرد و در برابر یزدان 
ایستاد و کرنش رود. در ماندن و در مردن. در شعاثر 
بندگی: در زندگی عملی و واقعی. و بالاخره در مردن و 
در آنجه در فراسوی مرگ است .. 
این تسبیح و تقدیس «توحید» مطلق و عبودیّت کاملی 
است که نماز و اعتکاف و زندگی و مرگ را گرد 
می‌آورد. و انها را خالصانه به یزدان «خداوندگار جهان 
و جهانیان» تقدیم می‌دارد... خداوندگاری که نگاهدار و 
نگاهبان هستی, و چرخاننده کار و بار کیهان. و 
پروردگار راهنمای فرمانروای همه جهانها و جهانیان 
است .. با «تسلیم» کاملی رو به خدا می‌دارد که در 
جهان درون و در جهان بیرون چیزی بر جای نمی‌ماند 
که آن را به بندگی یزدان نکشاند و به کرنش در برابر 
خداوند متّأن نرساند. در سراسر گستره فراخ جهان 
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درون و جهان بیرون نمی‌گذارد جیری میان او و میان 
یزدان حائل و مانع گردد... 
(و بذلک آمزت ». 
به همین دستور داده شده‌ام. 
من هم شنیده‌ام و پذیرفته‌ام و اطاعت کرده‌ام و کرنش 
برده‌ام. 
2 مر سس 
وان ول الشْلمین 4. 
من اوّلین مسلمان (در میان امّت خود) و مخلص‌ترین و 
مطیع‌ترین کس (در میان تمام اهل جهان از آغاز تا 
پایان آ ن) هستم._ 


ع و مس 9۶ مس 


(قل: را أبغی ره و رب کل میم وا 


و 2 مه ایل ر سر 


تسب کل نفس |ا علَء و لا تَرر وازرة وزر 
آخری, ال ر کم مزجمکم یتشک با کنر فیه 
تون > 

(ای پیغمبر به کسانی که تو را همچون خود به شرک 
مهوت هم خوانند) کی آتا (ستزاوار اش کنع) 
پروردگاری جز خدا را بطلبم (و معبودی جز او را 
پرستش و عبادت بکنم) و حال آن که خدا پروردگار هر 
ست؟ هیچ کسی جز برای خود کار نمی‌کند» و 
هیچ کسی گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد. سرانجام 
بای ایا وم گره تم وا رازن ات 
در آن اختلاف می‌ورزید آگاه می‌سازد (و میانتان در 


چیزی ا 


بارهُ راه و روش و ادیان و عقائدتان داوری می‌کند). 
سخنی است که آسمانها و زمین و آنچه را که در میان 
انها وارسی و سرکشی می‌کند. و شامل هر موجود و 
آفریده‌ای می‌شود که انسان از آن باخبر يا بی‌خبر است. 
و هر رخدادی و پدیده‌ای را در بر می‌گیرد که در پنهان 
و اشکار روی می دهد و انجام می بذ یر د... سپس همه 
اینها را به زير سایهٌ چتر ربوبیّت یزدان می‌کشاند. 
ربوبیتی که مشتمل بر همه موجودات این کیهان بزرگ 
۱ 
حاکمیّت یزدان می‌گرداند. 
سیس این چنین سخنی, در یک پرسش استنکاری, 


ظهار دش کت مش کند: 
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٩‏ ما کهیا اف مش فص ۳ 
(آغیر اه بعی ربا و هو رب کل شی م! 
آیا پروردگاری جز خدا را بطلبم و بجویم؟!. 
آیا جز خداء خدائی را بجویم و بطلیم که بر من 
فرمانر انز کن؟ در کار و بان من فخل و تصرف نماید؟ 
امور زندگی مرا بگرداند؟ بر من نظارت کند؟ مرا بپاید 
و مراقبت نماید؟ مرا به راه راست بدارد و راست و 
درستم کند؟ و رهنمون و رهنمودم گرداند؟ و حال این 
که من در گرو ند 
مورد بات الهی در طاعت و معصیتی قرار بگیرم 
که بدان دست می‌یازم؟ 


نیت درون و عمل بیرون خود باشم. و 


آیا جز خدا, خدائی را بجویم, در حالی که جهان هستی 
همه در دست قدرت یزدان است. و من و شما تحت 
ربوبیّت او قرار داریم؟! 

آیا جز خداء خدائی را بجویم. در حالی که هر کسی در 
برابر گناه خود گرفتار می‌آید. و کسی گناه دیگری را با 


خود برنمی‌دارد؟! 


و لا تسب کل تفس لا علب ولا زر وازرة 
وژرأخرین ». 

هیچ کسی جز برای خود کار نمی‌کند» و هیچ کسی گناه 
دیگری را بر دوش نمی‌کشد. 


آیا جز خداء خدائی را بطلبم, در حالی که خدا است که 
مردمان را در زمین جایگزین و جانشین یک‌دیگر 
می‌سازد. و برخی از مردمان را بر برخی دیگر در خرد 
و پیکر و روزی, پله‌هائی بالاتر می‌برد تا ایشان را 
بسیازماید که آیا سپاسگزاری می‌کنند و یاکفر 
می‌ورزند؟! 

آیا جز خداء خدائی را بطلبم در حالی که خدا عقاب و 
عذاب را هر چه زودتر می‌رساند و گریبانگیر آدمی 
می‌گرداند. و او مهربان و آمرزگار برای کسی است که 
توبه کند و از گناهان دست بردارد؟! 

آیا جز خداء خدائی را بطلیم. و شرع او را شرع فرمان 
او را فرمان. حکم او را حکم قرار دهم؟! در حالی که 
همه این دلائل و همه اين اشارات و الهامات شاهد و 
گواه و رهنمون و راهنمای این هستند که تنها یزدان 





۲ بب ۱۳7 


و ۳ 


آیات ۱۵۴-۱۶۵ 


جهان, :آفریدگار و خداوندگار یکتا و یگانةٌ هستی است 
ی 
این تسبیح و تقدیس, تسبیح و تقدیس یکتاپرستی 
دلنواز و دلربا است. در لابلای آن, صحنهٌ زیبا و 
فریبائی است. صحنه حقیقت ایمانی است. ایمانی که در 
دل پیغمبر خدا عَششَ بود. این صحنه. صحنه‌ای است 
که جز تعبیر شگفت قرآنی نمی‌تواند بیانگر زیبائی و 
شکوه آن باشد. 
اين. واپسین آهنگ و نوائی است که در روند قرآنی 
گوش جان را سی‌نوازد. روندی که در صدد بیان 
حاکمیّت و شریعت است. اين آهنگ و نوای واپسین 
هماهنگ و همنوا با آهنگها و نواهای پیشین سوره 
است. آهنگها و نواهائی که مسألةٌ عقیده و ایمان را 
زمزمه می‌کردند و به گوش جانها می‌خواندند. از جملة 
آنها این فرموده 0 بزرگوار است: 
(قل عم اللّهأَذ فاط رآ لاو وّالاز 
و هر بطم و لا یْطعَم؟ قل: ی آمزت ] ی 
ن‌آنلم» تون نالف کین قل 1 نی آخان 
[ن عصیت رو ن عذاب : یوم عظم. مَن بصرف 
یومیذ فد رجنه و ذالک ال | 1۹ 
بگو: آیا غیر خدا را معبود و یاور خود بگیرم؟! در 
صورتی که او آفریننده آسمانها و زمین است و او 
روزی می‌دهد (و رازق همگان او است و همه بدو 
نیازمندند) و به او روزی داده نمی‌شود (و نیازمند 
کسی نیست). بگو: به من دستور داده شده است که 
نخستین کسی باشم که (از این اّت» خویشتن را 
خالصانه تسلیم فرمان خدا کند و) مسلمان باشد (و نیز 
خداوند به من دستور داده است که) از زمره مشرکان 
فتاس تن کوه بشما تافو اسانهای مان اعتیش) 
اگر نافرمانی پروردگارم کنم از عذاب روز بزرگ 
(قیامت) می‌ترسم. کسی که (چنین عذابی) بدان هنگام از 
او بدور داشته شود. به حقیقت خدا بدو رحم کرده 





فی‌ظلال القرآن 
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خویشتن را نیازمند تکرار چیزی نمی‌بينیم که بارها 
گفته‌ايم و اشاره کرده‌ايم که مقصو د از تکرار این چنین 
آیه‌هائی که دو بار در سرأغاز و پایان سوره‌ها می‌آید 
چیست. این نوع سخن نیز گونه‌ای از گونه‌های بیان 
حقیقت یگانه‌ای است. حقیقتی که یک بار به شکل 
عقيدهٌ نهان در زوایای جهان درون جلوه‌گر می‌آید. و 
بار دیگر به صورت یک برنامةٌ زندگی پیدا در جهان 
بیرون خودنمائی می‌کند. در مضامین و مفاهیم اين آئین 
هم. هر دو شکل و صورت بیانگر حقیقت یگانه‌ای 
است. ۱ 
هم اینک که روند سوره به پایان آمده است. فاصلهة 
دراز و پهنة گسترده و ژرفاهای ژرفی را ورانداز 
مسی‌کنيم. ناصله‌های دوردست و پهناهای وسیع و 
ژرفاهای عمیقی که ابعاد سوره در آنها پدیدار و آشکار 
می‌آید. چه چیزهائی که از آن در جرء هفتم گذشته 
و چه چیزهائی که در ایین جزء با آنها رویاروی 
می‌گردیم. ابعادی که هراس‌انگیز و دلهرهآمیز است... 
حجم سور ه را ورانداز می‌کنيم. همجنین صفحه‌ای راء و 
ایه‌ای را و عبارتی را پیش چشم می‌داریم... اگر این 
کلام انسان بو ۵ ده یک این همه حقائق 
انگیزه‌ها و الهامها را در بر نمی‌گرفت. آن هم در این 
مساحت محدود... گذشته از آن کسترة معجزه آمیزی که 
خود این حقائق, و همچنین تعبیر از آن حقائق می‌رسانند 
و بیانگر آنند. 
هان بدان! اين کوچ. کوج دراز اهنگ و فراخی است 
فاصله‌های دور و درازی را پیموده اش و فرازها و 
راه‌های طولانی و فواصل زیادی را که به همراه سوره 
بریده‌ایم و طی کرده‌ايم. هراسناک بو ده اشتتی کورچی 
داشته‌ایم همراه با حقائق پذرگ هستی . کوچی بسوده 
است که به تنهائی «ارکان و اصول جهان‌بینی اسلامی» 
را در خود گرد آورده اشتت: 
حقیقت الوهیّت را با همه زیبائی و شکوه و جلال و 
جمالی که دارد. 


و صحه‌ها و 


سور انعام آیات ۱۵۴-۱۶۵ 

حقیقت هستی و زندگی را و چیزهائی راکه در فراسوی 
هستی و زندگی قرار دارند. همچون غیب نهان. قضا و 
قدر پنهان, اراده و مشیتی که می‌زداید و بر جای 
می‌دارد. و هستی می‌بخشد و نیست می‌گرداند. و هر 
گونه که بخواهد جهان و زنده‌ها و مردمان را به چرخش 
و جنبش می‌اندازد و به حرکت در می‌آورد. 

حقیقت نفس بشری را با همه ژرفاها و گودیهاء و راه‌ها 
و پیچها. و پیداها و ناپیداها و هواها و هوسها و 
هدایتها و ضلالتهانی که دارد. همچنین چیزهائی که از 
سوی شیاطین انسان و پری به نفس آدمی وسوسه 
می‌گردد. و هدایتها و ضلالتهائی که گامهای او را بدین 
سو و آن سو می‌کشانند و بدینجا و آنجا می‌رسانند. 
صحنه‌های قیامت. موقعیتهای محشر. لحظه‌های غم و 
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اندوه, و لحظه‌های آرزو و شادی راء و گزیده‌هائی از 
تاریخ انسان در زمین و بخشهائی از تاریخ و هستی و 
زندگی را ٍِ خلاصه مجموعه‌های زیادی را که در این 
فرصت و با این شتاب نمی‌توانیم چکیده‌ای از آنها را 
بنمايانیم. مجموعه‌هانی که چیزی جز خود سوره در 
روند شگفت و با تعبیر عجیب خود نمی‌تواند آنها را 
بیان کند و به تصویر زند. 
قران کتاب «مبارکی» اشتانه انتها دون شیت ار 
برکات فراوان آن است... سپاس خداوندی را سزا است 
که آفریدگار جهان و جهانیان است. 


پایان سوره انعام 


و 9 ۳ | یب وه ات خی ری ترچ اس یدج انیم فطز ال 


یم دس کت رای ات نی سس رز وق بیس مق وی ۳ سا ری اس وی( یو و زو نم یرنه کون انز یوم یج ی ای امزه رشن کی از ی بات عرش وت و ی + رسویتی دی ۱۱ نزن یت اریز شیاه جیرم ری خی نم سا تاعاس یدنس ورین من هو وس هشن ورد امس اتیکین سلیه تزور و ما 


۱ ۳۳۵۵ ۳۲۴ ۳6۲ ۱۷ با ۲ ۱۲ ۱۱۱۹۹۹ "رز بتزا ق اک ای ری وی رب ۲ ۳ ۱ 


ی 


سوره اعراف 
رهنمودها 


سورة اعراف 


این سوره. مکی شتا همجون سوره انعام. موضوع 
اساسی آن, موضوع قرآن مکی است که عقیده است ... 
ما برای پرداختن به این موضوع واحد. و این مسأله 
بزرگ. جولانگاه هر یک از این دو سوره بسی از 
یکدیگر دور و فراخ است. اندازه گستره‌ای که هر یک 
از اين دو سوره در آن بدین موضوع یگانه و بدین 
متا ار تشر گن می‌پردازد. بسیار با همدیگر متفاوت 
ات 

هر سوره‌ای از سوره‌های قران دارای شخصنت 
جداگانه, سیماهای جداگانه, برنامه و بر ه» شیوه مشخص, 
و جولانگاه خاص خویش در پرداختن بسدین موضوع 
هر سوره‌ای از سوره‌ها پیرامون موضوع و هدف ویژه 
خود گرد می‌آید. آن گاه سیماهای جداگانهُ خویش را به 
خود می‌گیرد. و راه‌های خاض خود را در پیش می‌گیرد. 
و جولانگاه مخصو ص خود را برای پرداختن بمدین 
موضوع و پیاده کردن این هدف می‌سپرد. کار و بار هر 
سوره‌ای از سوره‌های قران,. از این نظ در ست 
همچون کار و بار نمونه‌های انسانها است. یزدان جهان 
هر یک از انسانها را به شکل و رنگ ویژه‌ای آفریده 
است و سرشت خاصّی بدو بخشیده است. هر جچند 
یکایک مردمان انسانند. اما هر یک از آنان دارای 
ویژگیهای انسانی و ساختار بدنی و رفتار و کردار 
بفتری خاص راد اشترو با ای وضو نان 
نمونه‌هائی کامل" جدا و گوناگونند. از یک سو دارای 
سیماهای بسیار نزدیک و شبیه به هم هسستند. ولی از 





دیگر سو بیگانگیهای شگفتی در آنان است که آن 
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وا وی یبای سکن تصری ک 
نمی آورد. 

بدین روال و بر این منوال. سوره‌های قرآن را پیش 
چشم داشته‌ام و یکایک آنها را این گونه دیده‌ام و با 
یک یک آنها چنین زیسته‌ام و نشست و برخاست 
کرده‌ام بلی پس از آن که مدتهای مدید با تک تک 
سوره‌ها همنشینی نموده‌ام و با آنها الفت پذیرفته‌ام و 
خوی گرفته‌ام. و بسیار و بسیار با هر یک از سوره‌ها 
زاین رش که داشتد ان بو واههاش که رها تلو 
سیماها و نشانه‌هائی که در آنها نمایان گشته‌اند و 
جلوه گر آمده‌اند. این گونه دیدگاهی نسبت به سوره‌ها 
پیدا کرده‌ام» و با این چنین نگاهی جمال دل‌آرای 
سوره‌ها را ورانداز نموده‌ام و سراپا محو سیماهای 
فریبای آنها شده‌ام. 

با توجّه بدین امر من در سوره‌های قرآن, به سبب 
گوناگونی نمونه‌هاه وفور نعمت می‌بینم و به سبب 
همزیستی تنگاتنگ و استوار خود با سوره‌ها, انس و 
الفت شگفتی می‌يابم و به سبب گوناگونی سیماها و 
تنوع سرشتها و راه‌ها و شیوه‌ها و جلوه‌گاه‌های یکایک 
آنهء لذذت می‌برم و خوش می‌شوم. 

هر یک از سوره‌ها دوست هستند ... همه سوره‌ها 
دوستانند... هم آنها همدم و انیس و عزیز و حبیب و 
شادی بخش و لذّت بخش هستند... همه و همة سوره‌ها, 
دل در کنار آنها می‌آرامد. و در آنها انواع پویائی زیباء 
و اقسام تازه‌ای از لذاذ و خوشیهای دلرباء و 
انگیزه‌های گوناگون و تکان دهنده دلکش و گیرا را 
می‌یابد. پویائی و خوشیها و انگیزه‌های رنگارنگ 
فریبائی که مزهٌ ویژه‌ای و فضای مخصوصی به سوره‌ها 
می‌بخشد. 

همدمی با این سوره. از آغاز تا انجام آن. کوچی شنت 
... کوچی در میان جهانها و صحنه‌ها و رژیاها و حقیقتها 
نها و الپامگر یه ان قرو رلتیه ترفتامای 
درونها است. جلوه گر ساختن صحنه‌های هستی است ... 


نت اخراف 2 
رهنمودها ۱ 0 

ئ این کوج نیز همسان هم کوچهائی که در میان 
یکایک سوره‌ها و زیستن باتک تک آنها؛ کوج 
جداگانه و دارای نشانه‌های ویدهٌ راه و سیماهای خاصض 
خود است. 

0 

موضوع سور انعام عقیده است. موضوع سوره اعراف 
نیز عقیده است ... امّا سورء انعام به عقیده به خاطر خود 
عقیده می‌پردازد» و موضوع عقیده و حقیقت عقیده را 
عرضه می‌دارد. و با جاهلیّت عربی در"زمان خود 
رویاروی می‌شود. و با هر گونه جاهلیّت دیگر نیز به 
مقابله می‌پردازد. رویاروئی و مقابلة صاحب حقی که 
حق را آشکارا بیان می‌کند و فریاد می‌دارد. و در این 
مقابله و مبارزه, انگیزه‌های ژرف و تند بسیاری با 
سوره هماوا و همرزم می‌گردند که به صورت اجمال و 
تفصیل از آنها صحبت کردیم. بدان هنگام که ما در جزء 
هفتم و در اين جزء سوره را به پیش کشیدیم و بدان 
آغازيدیم و به بررسی آن پرداختیم و در برابر سوره آن 
اندازه که یزدان خواست که بايستیم ایستادیم و مطالب 
و مقاصد را ورانداز کردیم... سورة انعام که این برنامه 
را دارد و راه را این چنین می‌سپرد. می‌بينيم که سوره 
اعراف بدان گاه که به موضوع عقیده می‌پردازد راه و 
روش دیگری را در پیش می‌گیرد. و موضوع عقیده را 
در جولانگاه دیگری عرضه می‌دارد... سورء اعراف 
موضوع را در جولانگاه تاریخ بشری عرضه می‌کند. 
یعنی در سرأسر جولانگاه کوچ بشریّت که از بهشت و 
دنیای فرشتگان می‌آغازد. و به نقطه‌ای برمی‌گردد که 
این کوچ از آن شروع به حرکت کرده است و به راه 
افتاده است... این سوره «کاروان ایمان» را در طول 
تاریخ نشان می‌دهد. کاروان ایمانی که از ادم 2 
آغازیده است و به محمّد لصَه ختم گردیده است. این 
کاروان بزرگوار را به گونه‌ای می‌نمایاند که دارد ایسن 
عقیده را برمی‌دارد و آن را در طول تاریخ به پیش 
می‌برد. آن را به نسل نسل و قبیله قبیلة انسانها عرضه 
می‌کند و تقدیم می‌دارد... روند سوره پیاپی به تصویر 
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می‌کشد که چگونه انسانها با اين کاروان و هدایتی که با 
خود حمل می‌کند برخورد کرده‌اند؟ چگونه اين کاروان 
با ایشان سخن گفته است و مخاطبشان ساخته است؟ 
چگونه آنان پاسخ این کاروان را داده‌اند؟ چگونه 
بزرگان قوم. یعنی اشراف در کمین این کاروان 
نشسته‌اند و این کاروان از کنار کمینگاه‌های ایشان : 
گذشته است و راه خود را به سوی خدا طی کرده است؟ 
و بالأخره سرانجام تکذیب کنندگان و فرجام مومنان در 
فا اخوت چگ شود انتت و کارشانبه کم کشند: 
است؟ 
اين کوج. کوج بسیار طولانی است ... ولیکن این سوره 
چنین کوچی را منزل به منزل و مرحله به مرحله طی 
می‌کند. و آن را در نزد بیشتر نشانه‌های برجسته و 
آشکار راه ترسیم شده نگاه می‌دارد. سیماهای این راه. 
و فان هایاین دتید آغازیر تسام ای وان روت و 
پیداء. و نشانه‌های این راه برجسته و هویدا است ... 
انسانها همه اين راه را می‌پیمایند و سرانجام از همین 
راه به همان نقطه‌ای بر می‌گردند که در جهان بالا و 
دنیای فرشتگان کوج خود را از آنجا آغازیده بودند. 
کاروان انسانها از آغاز با دو نفر شروع به حرکت کرده 
است. این دو شخص, آدم و همسرش, یعنی: والدین 
مردمان بوده‌اند. اهریمن نیز با آن دو نفر به راه افتاده 
است و از جانب یزدان اجازه داشته است که به گمراهی 
آنان و فرزندانشان بپردازد. آدم و همسرش و فرزندان 
و زادگانشان نیز با خدای بزرگوار پیمان بسته‌اند که 
خویشتن را بپایند... چرا که آنان به اندازهُ اختیاری که 
در دوران عبات دارنن‌موزد آزهایشن رای ذار تل ورن 
این آزمون, یا پیمان خدا را محکم نگاه می‌دارند و 
عهد خود را با خدای خویش می‌پایند. و یا اين که به 
دام اهریمن و زادگانش گرفتار می‌آیند و بجای پشت 
بستن به خدا بر اهریمن تکیه می‌نمایند. آهریمنی که 
وق اشاتها و والفیاشان ات رشان دسعتی 
است که والدین آنان را از بهشت بیرون رانده است. 
انسانها يا گوش به آیاتی فرا می‌دارند که قافله‌سالاران 


سوره اعراف 
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انبیاء بزرگوار یزدان در طول 
تاریخ با خود به ارمغان می‌آورند. و یا گوش به 
وسوسه‌های گمراهساز اهریمنی فرا می‌دارد که لحظه‌ای 
در یورش و تاخت بر ایشان با لشکریان پیاده و سواره 
خویش, به خود سستی راه نمی‌دهد و آرام نمی‌گیرد. و 


کاروان بشریت» بعی 


پیوسته از راست و از چپ بر آنان می‌تازد و از هر سو 
حمله‌ور می‌شود. 

کاروان بشریّت از همان جاء یبعنی از پیشگاه یزدان 
سبحان به راه افتاده است و به سوی کرة زمین روان 
شده است. کاروانیان این کاروان کار می‌کنند و به تلاش 
می‌ایستند. رنج می‌کشند و بدبخت می‌شوند. خوب 
می‌گردند و بد می‌گردند. صالح یا فاسد می‌شوند. به 
آبادانی می‌پردازند و ویران می‌کنند. با یکدیگر به 
مسابقه می‌پردازند و با همدیگر می‌جنگند. رنج 
می‌کشند. رنجی که بدبخت و خوشبخت از آن رها 
تم کرا دنل سپس همگان در پایان کاروان به سوی 
یزدان برمی‌گردند. به سوی خداشی برمی‌گردند که 
کاروان ایشان را به راه انداخته است. و بداتان فرصت 
حیات بخشیده است. و در جولانگاه زندگی آنان را در 
محدوده اختیار با خوشیها و ناخوشیها و داشتن 
ندات و تیا توا 
آورده‌اند. در طول این کوج مشخص و محدود. هم 
اینک بر دوش می‌کشند... هر چه و وت او وان 
گل یا خار. گرانبها و بی‌ارزش, با ارج و بی‌ارج, خیر و 
شَ. و حسنات و سیئّات ... همه و همه را با خود حمل 
کفتل هه آنتک: ات کازرانادی شامگاه روت کر ور 
سپیده دم اف تایه ات برمی‌گردد... بلی کاروان 
یک روز؛ حیات پایان گرفته است و کاروانیانی که 
بامدادان راه افتاده بودند. شامگاهان. هم اینک 
برمی‌گردند!... ما هم اینک از لابلای روند سوره, آنان 
را می‌بينيم که با بارهای سنگینی که بر دوش دارنسد - 
این بارها هر چه هست - برمی‌گردند. با هر چه با خود 
دارند به سوی خدایشان و به پیشگاه آفریدگارشان 
برمی‌گردند. دارند در راه افتادن و خیزان و نگ لنگان 
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پم گرد نان بسیار خسته‌اند و رنج بیشماری برده‌اند. 
مسیر کاروان, ایشان را لاغر و فرسوده کرده است. به 
گونه‌ای که همین که به نقطةٌ شروع کاروان مسی‌رسند. 
بارها و کوله‌بارها را در نزد ترازو فرومی‌اندازند و 
هراسان و لرزان می‌ایستند و به ترازو خیره می‌شوند تا 
ببینند که چه می‌شود و آنجه اور دداند چه می‌ارزد!... 
هر کسی از این کاروانیان تک و تنها فرآورده و فراهم 
اورده خود را با خویشتن افزده تاه وا نستان 
سنگین باری کسی را برای حمل بار گناهانش به فریاد 
خواند. او چنین کمکی را نمی تواند بکند و چیزی از بار 
گناهانش برداشته نمی‌شود. هر چند از نزدیکان و 
وابستگان باشد.!) هر کسی جداگانه با حساب و کتاب 
خود روبرو می‌گردد و سزا و جزای خود را می‌بیند... 
روند سوره دسته‌ها و گروه‌های انسانها را پیوسته دنبال 
می‌کند تا آن گاه که به بهشت يا به دوزخ می‌رسند. و 
درهای باز برای ورود به غربت رفتگانی که برگشته‌اند 
بسته می‌گردد. آنان در کرةُ زمین غریب بوده‌اند و هم 
اینک برگشته‌اند: 
(کا بدا کم تعودون فريقاً هدی و فریقً 2 عم 
الطْلالة, هم نوا السَیْاطن أرنیاء من دون 
ی و سیون نم هدرن 6. 
خداوند همان گونه که شما را در آغاز آفریده است (به 
همان سادگی پس از مرگ شمارا زنده می‌کند و به 
سوی او) برمی‌گردید. (در آن وقت که به سوی او 
برمی‌گردید. دو گروه خواهید بود:) گروهی که (خداوند 
ایشان را موفق گردانده است و به سبب پیروی از 
رهنمود پیغمبران) هدایتشان بخشیده است. و گروهی 
که درخور گمراهی گردیده و سرگشته شده‌اند. چرا که 
به جای یزدان شیاطین را به دوستی و سروری 
گرفته‌اند و خویشتن را راه یافته پنداشته‌اند. 
(اعراف / ۲۹و ۳۰) 


میان بامدادان و شامگاهان, پیکارهای حق و باطل, 


۱- نگا: فاطر ۸ (مترجم) 
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هدایت و ضلالت. رزمهای مژمنان کاروان بزرگوار 
ایمان و قافله‌سالاران ارجمند این کاروان, یعنی 
پیغمپران یزدان, با اشراف متکیّر و پیروان آشکار و 
پنهان آنان. نشان داده می‌شود. و جنگها و درگیریهای 
تکراری, و سرنوشتها و فرجامهای همگون, به نمایش 
در می‌آید... نامه‌های ایمان با درخشش و پرتو تابان 
خود جلوه گر می‌گردد. و نامه‌های ضلالت با تاریکی و 
سیاهی ویژه خویش پدیدار می‌شود. مهلکه‌ها و 
جایگاه‌هائی که تکذیب کنندگان در آنجاها نقش زمین 
شده‌اند. گاه گاهی نشان داده می‌شود. در مکانها و 
محلهائی که روند سوره بالای آنها می‌ایستد تا پندی 
دهد و بیدار باشی بگوید.. اين ایستادنها نیز برابر نظم 
و نظامی است که در روند سوره مشاهده می‌گردد. چه 
بعد از طی هر منزل و مرحله قابل توجّهی, چنین به نظر 
می‌رسد که انگار روند سوره می‌ایستد تا بیم و اندرز و 
سخنی بگوید و پیروی ذکر کند ... آن گاه بگذرد و به 
راه خود ادامه دهد. ۱ 

در اینجا داستان بشریّت همه و همه در کوج رفت و 
برگشت خود گفته می‌شود و به نمایش درمی‌آید. در 
نمایش این داستان. حرکت و جنبش این عقیده در تاریخ 
بشریّت. مجسّم و نمودار می‌گردد. و نتائج این چنین 
حرکت و جنبشی که در طول راه دور و دراز و در گذر 
دهتان ت‌اوان تغافست آمتده انشت» شیدا و ه‌یدا 
می‌شود... بدان هنگام که سوره به پایان نخستین نقطة 
شروع می رسد... این سوره به گونه‌ای جدا از گونة 
سور انعام. موضوع عقیده را پیگیری می‌کند. هر چند 
که هر دو سوره گاه گاهی در نمایش صحنه‌های تکذیب 
کنندگان و صحنه‌های قیامت و صحنه‌های هستی به 
همدیگر می‌رسد و منطبق بر یک‌دیگر می‌شوند... 
موضوع عقیده در سوره اعراف, در جولانگاهی کاملا 
جدا از جولانگاه سورء انعام. عرضه می‌شود و حدود و 
ثغور هر یک از این دو سوره به هنگام بیان موضوع 
عقیده. بسیار مختلف و متفاوت است. 


گذشته از اين. شیوه تعبیر و سرشت تفسیر این دو سوره 
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لیزگوناگون است. چه تعبیر و تفسیر هر سوره‌ای از این 
دو سوره, مناسب بابرنامةٌ خود در عرضه و بیان 
موضوع است... روند سخن در سوره انعام با موجهای 
خروشان به پیش می‌رود. و صحنه‌ها هميشه در اوج 
درخشش و افروزش و تابش هستند. و آهنگها و نواها 
پر طمطراق و طنین‌انداز و غران و جوشانند. در 
صورتی که روند سخن در سوره اعراف, آهسته و آرام 
با آهنگها و نواهای ساده و کوتاه. به پیش می‌رود. و با 
شیو؛ گفتگوی از مطالب و مقاصد. به جلو گام 
برمی‌دارد. انگار که سخن از وصف قافله‌ای است که 
راه طولانی را پیموده است. گام به گام و منزل به منزل» 
ازاین قافله سخن می‌رود تا بدان هنگام که از سفر 
برمی‌گردد. گاه گاهی آهنگها و نواها در محل پیروها 
اوج می‌گیرند. امّا هر چه زودتر فروکش می‌کنند. و 
روند سخن با رزانت و متانت و باگامهای پیاپی و 
منظم به جلو می‌رود. 
امّا با وجود این, هر دو سوره مکی هستند. و از قرآن 
مکی بشمارند!!! 
0 
شاید زیبا باشد در اینجا برنامةٌ سوره را در پرداختن . 
موضوع عتقیده در قالب یک جنبش عقیدتی و 
ایدئولوژی در میان امواج تاریخ بشری» بررسی کنیم. 
سور اعراف داستان این عقیده را در تاریخ بشری 
عرضه نمی‌دارد. و همچنین از کوج بشری از آغاز 
پیدایش نخستین تا برگشت واپسین آن به سوی 
رب‌العالمین, سخن نمی‌گوید. تنها محض عرضةٌ آن به 
شیوءٌ داستانی... بلکه داستان عقیده و کوج بشر بت را بة 
شکل پیکاری با جاهلیّت عرضه می‌دارد و به نمایش 
مر کات مین عاطر ات که ان سوزه تن 
پیکاری را در صحنه‌ها و موقعیّتها عرضه می‌دارد. و 
این صحنه‌ها و موقعیّتها را برای کسانی به نمایش 
درمی‌آورد که زنده بودند و بااین قرآن روبرو 
می‌شدند و مخاطب آن واقع می‌گردیدند. این قرآن 
چنین داستانی را برای ایشان روایت می‌دارد و انان را 
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مخاطبان عبرتها و پندهائی می‌سازد که در این داستان 
بوده و اندرزگو و بیم دهنده هستند. و آنان را همراه با 
خود به پیکار حقیقی زنده‌ای. داخل می‌گرداند... از 
اینجا است که پیروهائی در روند سوره به دنبال هر 
مرحلة اساسی و مهمّی ذکر می‌شوند. و رو به زندگانی 
می‌کنند که قرآن ایشان را همراه با خود به پیکار داخل 
می‌گرداند. همچنین افرادی همسان ایشان را نیز 
مخاطب قرار می‌دهد که در طول تاریخ موقعیّتی 
همچون موقعیّت ایشان را در پیش می‌گيرند. 
قرآن داستانی را روایت نمی‌فرماید مگر این که با آن با 
حالتی رویاروی می‌گردد. و حقیقتی را بیان نمی‌فرماید 
مگر اين که با آن باطلی را دگرگون می‌نماید... قرآن با 
یک حرکت واقعی زنده, در میان جامع واقعی زنده, به 
جنبش و تلاش می‌پردازد. قرآن حقائق خود را محض 
نظریّه بیان نمی‌دارد. و داستانهای خود را محض لذت 
هنری ذکر نمی‌نماید. 
روند سوره به هنگام ایستادن برای پیرو زدن. بر پند و 
اندرز و بیم دادن و ترساندن تکیه می‌کند. همچنین به 
نقطهٌ روان شدن و به نقطة برگشتن توجّه ویژه‌ای دارد. 
در فاصلهٌ میان رفت و برگشت نیز از کنار داستانهائی از 
قوم: نوح, هود. صالح, لوط. و شعیب می‌گذزد و نگاهی 
بدانها می‌اندازد. سپس به داستان قوم موسی اهتمام 
فاراش وه کانان و زب ار 
در اين دیباچةٌ سوره, نمی توانیم یم از ذکر نمونه‌های 
مختصری از موارد تکیه و مواضع اهتمام سوره 
خودداری کنیم: 
سوره این چنین آغاز می‌گردد: 

«الص کاب آنزل ایک فلایکن نی درک 

حَرج مه لیر به و ری للونین نیوا ما 

نٍل یک من زیکم و لا توا من دونه أَرْلاء 

قلیلاً نا ۶ 

فلا سیم ها انیت و 

(سوی یزدان جهان) بر تو نازل شده است و نباید از 


ناحية آن هیچگونه نگرانی و ناراحتی به خود راه دهی. 
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(نه نگرانی از ناحیة بار سنگین رسالتی که بر دوش 
داری و نه از جانب عکس‌العملهائی که دشمنان 
سرسخت در برابر آن نشان می‌دهند. و نه از سوی 
نتیجه و برداشتی که از تبلیغ این رسالت انتظار می‌رود. 

چرا که هدف از نزول این قرآن این است) که بدان 
(کافران را از عواقب شوم افکار و اعمالشان) بترسانی» 

و ممنان را پند و اندرز دهی. از چیزی پیروی کنید که 

از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده است. و جز 

خدا از اولیاء و سرپرستان دیگری پیروی مکنید (و 
فرمان مپذیرید). کمتر متوجّه (اوامر و نواهی خدا) 
هستید (و کمتر پند می‌گیرید). 

این سوره از همان لحظة نخستین پیغمبر مش را و 
قوم او را مخاطب قرار می‌دهد. قومی که پیغمبر له 
با این قرآن به جهاد ایشان می‌رود... غیر از آن هر چه 


(اعراف / ۲۳-۱) 


در سوره داستان. وصف کوج دور و دراز بشریت. 
ببازگشت از این کوج معلوم و محدود. و هرگونه 
صحنه‌ای از صحنه‌های موجود کته سر و از 
روز قیامت. خطاب غیرمستقیم - و گاهی مستقیم - به 
پیغمبر لَصَهٍ و قوم او است و جنبة تهدید و بیم و پند 
و اندرز دارد. همان گونه که این سرآغاز کوتاه بدان 
اشاره می‌نماید. 
اين فرموده یزدان خطاب به پیغمبر یل خود: 
کناب ۳ لک فلایکن نی درک حَرج 


۵ زر 
منه 


(اين قرآن) کتابی است که از (سوی یزدان جهان) بر تو 
نازل شده است و نباید از ناحیة آن هیچگونه نگرانی و 
ناراحتی به خود راه دهی. (اعراف / ۲) 
حالت واقعیّتی را به تصویر می‌کشد که ممکن نیست 
هت را فهم و درک کند. مگر کسی که در میان 
هک نکن میک ورد کرام رابت موی انسا 
می‌خواند. و می‌داند کار بسیار هولناک و سنگینی را در 
پیش روی دارد که هر گونه دسواری و مشکلی از 
دشواریها و مشکلات بزرگ در برابر آن ناچیز است .. 
او می‌خواهد عقیده‌ای و جهان‌بینی‌ای. و معیارها و 
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ارزشهائی, و اوضاع و احوالی را پدید آورد که کاملا 


متفاوت با چیزی است که در جهان مردمان سوجود 
است. ته‌نشستهای جاهلیّت را در درونهای مردمان. و 
جهان‌بینیها و اندیشه‌های جاهلیّت را در خرد. و ارزشها 
و معیارهای جاهلیّت را در زندگی, و فشارهای جاهلیّت 
را در اوضاع و همچنین در اعصاب می‌یابد. ته‌نشستها, 
و جهانبینیها. و فشارهای جاهلیتی را می‌یابد که 
احساس می‌کند سخن حقّی را با خود دارد با بودن چنین 
چیزهاتی, برای محیط. شگفت و غریب است. و برای 
درونها سخت و سنگین است. و برای دلها زشت و 
ناپسند است... سخن حتّی که چنین کسی با خود دارد. 
به اندازةُ انقلاب کاملی دارای تکالیف و مشکلات است 
که این چنین سخنی می‌خواهد آن را ایجاد و پدیدار کند 
در همه چیزهائی که مردمان در جاهلیّت خویش بر آن 
خوی گرفته‌اند. چنین سخن حتقی می‌خواهد انقلاب 
کاملی و دگرگونی شاملی را در جهان‌بینیها و اندیشه‌هاء 
معیارها و مقیاسها. شریعتها و قانونهاء. عادتها و تقلیدهاه 
آداب و رسوم. اوضاع و احوال. و روابط و پیوندها 
پدیدار سازد. به همین اندازه هم چنین کسی رنجها و 
دشواریها در پیش روی دارد. و بدین خاطر هم در سینه 
خود دلتنگی و نگرانی از رویاروئی مردمان با اين حق 
سنگین می‌یابد. دلتنگی و نگرانیی که یزدان سبحان 
پیغمبر 212 خود را فریاد می‌دارد که در بارهٌ این کتاب 
هیجگونه دلتنگی و نگرانیی نداشته باشد و آن را با 
خود بردارد و به پیش برود و با آن مردمان را بیم و پند 
ندهد که این سخن حق با چه 
دهشتها و زشتیها و دشمنیهاء و همچنین با چه مقاومتها 
و جنگها و زحمتها و دردسرهائی رویاروی ملی گر 35: 

چون کاری این چنین سنگین است. و به سبب این تغییر 
کامل و شاملی که اين عقیده درصدد است که آن را در 
۳ انسانها و جهان‌بینیهای ایشان به وجود آورد. 
این کار بسی برای مردمان غریب و عجیب می‌نماید. و 
مایه گریز و بیزاری آنان می‌گردد و مقاومتها و 
مبارزه‌ها از سوی ایشان در من گیزد: به همین خاطر 


دهد و بدین اهنت 
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روند سوره پیشاپیش مردمان را سخت بیم می‌دهد. و 
سرنوشتهای تکذیب کنندگان را به یاد ایشان می‌آورد و 
برای آنان روایت می‌نماید. و مرگ و نابودی گذشتگان 
را پیش چشم ایشان می‌دارد... همه اینها را یکجا ذکر 
می‌کند. پیش از اين که داستان مفصّلی را در موارد 
ویژه خود در روند شو رز 0: از ایشان بازگو نماید: 
(وگرین ری أفلکناه تجاءفا با بات دهم 
نون ماکان دغواهم لذجاعهم سل 
اکتا ظالین سل الذین آزیل لیم و نا 
لین كت لیم و ضاکنا غائبین 
ولَزْ ومد احق. فن تقك مَوازینه تیک 
هم لخن و منت مرازیة قأولیک لین 
خْبرّوا أنفسهم بباکانوا ییات شون ». 
چه بسیار شهرها و آبادیهائی که آنها را (به سبب 
گناهان فراوان ساکنان آنجاها) ویران کرده‌ایم و عذاب 
ما مردمان آنجاها را در بر گرفته است, در شبانگاهان 


فٍ 


ما 


(که در خواب ناز بوده‌اند» مانند قوم لوط) یا در 
چاشتگاهان که به استراحت پرداخته‌اند» (مانند فوم 
شعیب). در آن موقع که عذاب ما به سراغ ایشان آمد 

است. دعا و استفاثه‌ای جز این نداشته‌اند که گفته‌اند: 
واقعاً ما ستمکار بوده‌ايم (و با دست خود بر خود ستم 
کرده‌ایم و هم اینک پشيمانيم و چشم به ره عفو 
یزدانیم! امّا بدین هنگام پشیمانی را چه سود؟! در روز 
قیامت) بطور قطع از کسانی که پیغمبران به سوی آنان 
روانه شده‌اند می‌پرسیم (که آیا پیام آسمانی به شما 
رسانده شده است با خیر و چگونه بدان پاسخ 
داده‌اید؟) و حتماً از پیغمیران هم می‌پزسیم (که آیا پیام 
آسمانی را رسانیده‌اید و از مردمان در قبال فرمان 
بزدان چه شنیده و دیده‌اید؟) مسلماً (اعمال همه را مو 
به مو) آگاهانه برای آنان شرح می‌دهیم. چرا که ما از 
آنان بدور نشده‌ایم (و همه جا حاضر و ناظر کردار و 
رفتارش بوده‌ایم). سنجش درست (و دقیق اعمال) در 
آن روز انجام می‌گیرد. پس هر که (کفه حسنات) 
ترازوی او سنگین شود (و بر کفة سیِثات او رجحان 
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توت ان سین کنتایی تکار وی کی که 2 

حسنات او از کفة سیِثات) ترازوی او سبک شود این 

چنین کسانی به سبب پیوسته انکار کردن آیات ما 

(سرمایة وجود) خود را از دست داده‌اند. . (اعراف /6-۴) 
پس از این دیباچه. داستان می‌آغازد ... داستان با سخن 
گفتخ از اتتم ار خسن انسان ور مین اغا و کو3 کت 
سخن می‌رود از اين که یزدان در اين جهان ویژگیها و 
اگهان زا بت ویست نها اس رازبا 
هماهنگیهائی که اجازه می‌دهند زندگی جنس آدمیان 
استمرار داشته باشد و انسانها بتوانند در کره زمین 
مستقرّ و جایگزین شوند. همچنین یسزدان در سرشت 
آدمیزادگان ویژگیها و هماهنگیهائی به ودیعت نهاده 
است که بتوانند با جهان هستی همسو و همراه گردند و 
يا قوانین و سنن آن آشنا شوند و آنها را بکار گيرند. و 
از نیروها و توانائیها و ذخاثر و منابع و اقوات و ارزاق 
کت سود پیز بل 

(و لد مکناهم ی الازض, و جَعلا کم نیا 

مغایش. قلیلاً ما تشکرون >. 

شما ۴ در زمین مقیم کردیم و قدرت و نعمنتان دادیم» و 

وسائل زندگیتان را در آن مهیّا نمودیم. (اما شما در 

برابر نعمتهای فراوان) بسیار کم سپاسگزاری می‌کنید. 

(اعراف / ۱۰) 
این فرموده‌ها جز دیباجه‌ای برای بیان داستان پیدایش 
نخستین, و به تصوير کشیدن نقطةٌ حرکتی نیست که 
انسانها کوج معلوم و محدود خود را از آنجا 
آغازیده‌اند. روند قرآنی در این سوره بر این نقطه تکیه 
می‌کند. و داستان پیدایش را سر می‌دهد 4 را ثید 
نقطه پیروی بر بیم دادن و یادآوری کردن می‌سازد. بیم 
دادن و یادآوری کردنی که برگرفته می‌شوند از پندهای 
الهامگرانه و انگیزه‌های ژرفی که در لابلای صحنه‌ها و 
رخدادهای سوره وجود دارند: 
۳ 


(وقد خلناکم صوّزناک 2 نا بلمایگه 


اشاجدين فال: دا متعکت أه مه نشجه لا أَریْک؟ 
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س 


قال: آنا خی من خی من نار و خلت من طبن. 


1 


1 


ور ری تس 0 


سس 


۳ 


ند ات 
حور كن تبعک مهم اشلان جهن منکم 
أمعن نتنآ ویک 2 
وک ین خی شم و تفربا ده آلشجر 
قتکوناین لین فونوش هط لسَیطان دی 
شا وی عنیّ ین سوآتهیاء و قال: مانباکا 
ریک عَن هزه سره الا آن تکونا ملکن ز 
تکُونا من اضالدین .ر فاسها: دق تکا ین 
اصحین یلاها ور لب اقا آلشجرةب ت 
شا و طفا بخصفان عَا ین وق ات 
و ادها ری نیک عن لک جر رآ 
لکا: نْآلشَیْطان تکا عدی ین فالا: رینا ظَلَعْنا 
تناو ان حَفز نا و وتا کون من 
امخایرین. قال آفبطو بعکم لبغض عَدو و کم 
الازض مت سر و متاع ی حبن. قال: افیا خیون. 
و فا تون و نها خرچون ). 
(آدم. نیای نخستین) شما را آفریدیم و سپس صورتگری 
کردیم. بعد از آن به فرشتگان (و از جمله ابلیس که در صف 
آضان قرار داشت.: ولی از ایشان ننود) ) گفتیم: برای آدم 
سجدهٌ (خضوع و خشوع) کنید (و بزرگ و گرامیش دارید). 
پس (همهةٌ فرشتگان به فرمان یزدان) سجده کردند (و تعظیم 
و تکریم بجای آوردند) مگر ابلیس که (از جنیان بود و فرمان 


نبرد و) سجده نکرد. (خداوند به او) گفت: چه چیز تو را 


ب ُِ 


۹ 


۳ 


بازداشت از این که سجده ببری» وقتی که من به تو دستور 
(تعظیم و تواضع برای آدم) داده‌ام؟ (ابلیس از روی عناد و 
تکّر پاسخ) گفت: من از او بهترم. چرا که مرا از آتش 
آفریده‌ای و او را از خاک. (و آتش کجا و خاک کجا! خداوند 


بدو) گفت: پس از اين (بهشت یا بهشت زمینی, یا از میان 
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فرشتگان, و يا از اين منزلت و مرتبت) فرود آی! تو را نرسد 
که در این (مکان دل‌آراء و جایگاه والاء نافرمانی کنی و) تکتر 
ورزی. پس بیرون رو تو از زمره خوارانی (و جای تو در 
میان اشرار است. نه در میان اخیار. اهریمن) گفت: مرا تا 
روزی مهلت ده و زنده بدار که (قيامت نام است و مردمان 
در آن زنده می‌شوند و از گورها) برانگيخته می‌گردند. 
(خداوند) گفت: تو از زمره مهلت یافتگانی (و مدتهای مدید 
در زمین ماندگار می‌مانی. اهریمن) گفت: بدان سبب که مرا 
گمراه داشتی, من بر سر راه مستقیم تو در کمین آنان 
می‌نشینم (و با هر گونه وسائل ممکن در گمراهی ایشان 
می‌کوشم). سپس از پیش رو و از طرف راست و از طرف 
چپ (و از هر جهت که بتوانم) به سراغ ایشان می‌روم و 
(گمراهشان می‌سازم و از راه حقّ منحرفشان می‌نمایم. تا 
بدانجا که) بیشتر آنان را (هقمن به خود و) سپاسگزار 
نخواهی یافت. (خداوند) گفت: خوار و حقیر و رانده و ذلیل 
از این (جایگاه قدس و قدسیان) بیرون رو. سوگند 
می‌خورم. دوزخ را از تو و از همه کسانی پر می‌سازم که از 
تو پیروی کنند. ای آدمء تو و همسرت در بهشت ساکن 
شوید و در هر کجا که خواستید (بگردید و از نعمتهای آن) 
بخورید. ولی به این درخت. نزدیک نشوید (و از آن نخورید. 
که اگر چنین کنید) از زمره ستمکاران خواهید شد. سپس 
اهریمن آنان را وسوسه کرد تا (مخالفت با فرمان خدا را در 
نظرشان بیاراید و لباسهایشان را از تن بدر آورد و برهنه و 
عریانشان سازد) و عورات نهان از دیدة آنان را بدیشان 
بنماید. و (بدین منظور) گفت: پروردگارتان شما را از این 
درخت بازنداشته است. مگر بدان خاطر که (اگر از این 
درخت بخورید) دو فرشته می‌شوید. و یا این که (جاودانه 
می‌گردید و) از زمره جاویدانان (در این سرا) خواهید شد. و 
برای آنان بارها سوگند خورد که من خیرخواه شما هستم. 
پس آرام آرام آنان را با مکر و فریب (به سوی نافرمانی و 
خوردن از آن درخت) کشید. هنگامی که از آن درخت 
چشیدند. عورات خویش را بدیدند. و (برای پی‌شاندن 
شرمگاه‌های خود) شروع به جمع‌آوری برگهای (درختان) 
بهشت کردند و آنها را بر خود افکندند. پروردگارشان (به 
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سرزنش ایشان پرداخت و خطاکاری آنان را متذکُر شد و) 
فریادشان زد که آیا شما را از آن درخت نهی نکردم و به 
شما نگفتم که اهریمن دشمن آشکارتان است (و خیر شما را 
نمی‌خواهد؟ آدم و همسرش, دست دعا به سوی خدا 
برداشتند و) گفتند: پروردگارا! ما (با نافرمانی از تو) بر 
خویشتن ستم کرده‌ايم و اگر مارا نبخشی و بر ما رحم نکنی 
از زیانکاران خواهیم بود. (خداوند خطاب به آدم و جوّاء و 
ابلیس) گفت: (از این جایگاه والا) پائین روید. برخی دشمن 
برخی خواهید بود. در زمین تا روزگاری استقرار خواهید 
داشت و (از نعمتهای آن) بهره‌مند خواهید شد. (خداوند) 
گفت: در زمین (تولید نسل می‌کنید و) زندگی بسر می‌برید و 
در آن می‌میرید (و دفن می‌شوید) و از آن (هنگام رستاخیز 
زنده می‌گردید و) بیرون می‌آئید. (اعراف / ۲۵-۱۱) 
با نمایش این صحنه. از همان سرآغاز خرکت کنارران 
بشریت. فرجام سرأسر کوج مشخص می‌گردد. و فرجام 
همه کوچندگان معیّن می‌شود... پیشقراولان این پیکار 
بزرگ پدیدار می‌گردند. پیکار بزرگی که میان این 
دشمن که دشمنانگی روا اشکارا رواد اش 
میان همه فرزندان و زادگان آدم. در طول کوج برقرار و 
شعله آن فروران اشتا:: جملگی نقطه‌های ضعفی که در 
اين پدیده انسان نام است. و همچنین راه‌هائی که 
اهریمن از آنجاها می‌تواند سرک بکشد و نفوذ کند. 
7 ۱ 
از اینجا است که روند قرانی از این ضحنه. مناسیتی 
برای پیرو طولانی پیدامی‌کند. و در اين پیرو بیم‌دادنها 
و برحذر داشتنها و بیدار باشها و هوشیارباشهائی را 
پیش می‌کشد... آدمیزادگان را از جریانی که از سوی 
این دشمن کینه‌توز برای پدر و مادرشان پیش آمده 
است. بیم می‌دهد... در پرتو این صحنه‌ای که اهریمن 
در آن رویاروی آدم و همسرش, یسعنی پدر و مادر 
انسانهاء می‌ایستد و می‌رزمد. و در پرتو نتیجه‌ای کسه 
مرحلهٌ نخستین پیکار بدان انجامیده است, روند قرآنی 
زود آمشراگان هی گنه و اشاو را سعاطب تا 
می‌دهد و آنان را پند و بسیم می‌دهد. و ایشان را از 


سورةه اعراف 
رهنمودها 


سرنوشتی همچون آين سرنوشت برحذر می‌دارد: 


م و6۶ ِ9ِ۱ 


یی آدمقد نزن علیکم لاس ذاري سوآتکم 
و رش وو و مرو 
4 ۳ 
ب. مر اس 5 و و 
شیطان ‏ رح آنگزین لش من 
تست ترآتا کف و قله 
9 
1 
ای آدمیزادگان, ما لباسی برای شما درست کرده‌ایم که 
عورات شمارا می‌پوشاند. و لباس زینتی را (برایتان 
ساخته‌ایم که خود را بدان می‌آرائید. اما باید بدانید که) 
لباس تقواو ترس از خداء بهترین لباس است (که انسان 
خود را بدان می‌آراید و خویشتن را از عذاب آخرت 
می‌رهاند). اين (آفرینش لباسهای ظاهری و باطنی) از 
(نعمتهای پروردگار) شو‌ند. ای آدمیزادگان! شیطان 
شما را نفریبد. همان گونه که پدر و مادرتان را (فریفت 
و) از بهشت بیرونشان کرد و لباسشان را از (تن) 
ایشان بیرون ساخت تا عوراتشان را بدیشان بنماید. 
شیطان و همدستان آو شما را می‌بینند. در صورتی که 
شما آنها را نمی‌بینید (لذا از راه‌های گوناگون و به 
شیوه‌های مخنلفی که نهان از دید شمااست بر شما 
یورش می‌آورند. باید چنین دشمنانی را پائید و از کید و 
مکرشان ترسید. با این توضیح که آنان بر مومنان 
تسلّط ندارند و بلکه) ما شیاطین را دوستان و یاران 
هار خی ممنان تسّط اند (اعرف / ۲۶ و ۲۷) 
رم م۹ 
اي اد ما اک رشن منک یو سون عا 
نوت یراع 
آولیک ضخاب آلثار هم فها خالذون 4. 
ای آدمیزادگان! اگر پیغمبرانی از جنس خود شما 
انسانها به نزدتان بیایند و آیات مرا برای شما بازگو 


بنمایند. (شما دو گروه خواهید شد. گروهی حق را 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
می‌پذیرد. و گروهی حق را تکذیب می‌دارد) پس کسانی 
که پرهیزگاری کنند (و با انجام طاعات و ترک 
محرّمات. خویشتن را از عذاب خدا در امان دارند) و به 
اصلاح (حال خود و دیگران) بپردازند. (در آخرت) نه 
ترسی بر آنان است و نه غمگین می‌گردند. و کسانی که 
آیات مرا تکذیب کنند و از (پیروی آیات و دریافت 
رهنمود از) آنهاء خویشتن را فراتر گیرند و سرپیچی 
کنند» آنان دوزخیانند و جاودانه در آن می‌مانند. 
(اعراف / ۳۵و ۳۶) 
لازم است بدانیم که صحنه لخت گردیدن بر اثر مرتکب 
حرام شدن, فرو افتادن برگهای بهشت از بدن, آنگاه 
ذکر اين پیروی که آدمیزادگان را به یاد نعمت اعطاء 
جامه‌ای می‌اندازد که عورت ایشان را می پوشاند. و 
پری را به خاطرشان می‌آورد که خویشتن را بدان 
می آرایند. و بر حدر داشتن ایشان از این که اهسریمن 
بدیشان نیرنگ نزند و با دوز و کلک جامه و پر را از 
تن آنان بیرون نیاورد و نکند بدان گونه که پبدر و 
مادرشان را از جامه و پر بدر آورد و لخت و عریانشان 
کرد... لازم است بدانیم ذکر این بخش از داستان و 
پیروی که بدین شیوه بر آن زده می‌شود. اینها همه و 
همه رویاروی می‌گردد با یک حالت واقعی در جامعةٌ 
جاهلی عربی مشرک. چرا که جامعة جاهلی عسربی 
مشرک در آن دوران, با پیروی از افسانه‌ها و آداب و 
کعبه را طواف می‌کردند. و 
در موسم حح جامه‌هائی را و خوراکیهائی را حرام و 
قدغن می‌نمودند. گمان ایشان هم بر این بود که این 
کارها از زمره شرع خدا است. و خدا اينها را بر آنان 
حرام و قدغن فرموده است. بدین خاطر است که در 
ابلای عرضه داستان بشریّت. و در داخل پیروی که بر 


رسوم معیّن. لخت و عریان 


آن داستان زده می‌شود. چیزی وجود دارد که باایس 
چنین حالت موجود در جامعهٌ جاهلی و محیط جاهلیّت 
آن روزگار. و جاهلی و همه محیطهای 
جاهلیّت بعدی, مناسب و سازگار است. و شایان این 
است که این چنین جامعه‌ها و محیطهائی را با آن 


در همه جوامع 


سوره اعراف 
رهنمودها 
مخاطب قرار داد... مگر نه این است که نشانة هر 
جاهلیّتی, لختیگری و بی‌بند فبارق و فزمیدن از خدا 
و ناپرهیزگاری است؟ 

این امر ما را به نشانه‌هائی از نشانه‌های برنامةٌ قرآنی 
رهنمود می‌کند که سزاوار انديشه و قابل تأمل است... 
برنامهٌ قرآنی حتّی در داستانهای مذکور در قرآن بر اين 
روال است: مطلبی وقتی ذکر می‌گردد که حالتی عملا 
پیش آید و پدیده‌ای واقعاً رخ دهد. چراکه قرآن هر بار 
با حالت معیّنی و وضع مشخصی مواجه می‌گردد. 
حقیقتی که در قسرآن ذکر می‌شود. و بخشی که در 
موردی از موارد عرضه می‌گردد. بدان مقدار از آن 
سخن می‌رود و مطلب باز می‌شود که درخور حالت 
رخدادی باشد که بدین هنگام متن قرآن با آن رویاروی 
می‌گردد و در فضای آن پبسر می‌برد. 

این چیزها و مطالبی که در معرّفی سور انعام در جزء 
هفتم گفتیم.۱) رویهمرفته قاعده مهمی را تشکیل 
می‌دهند... اين قاعدهٌ مهم چنین است که برنامةٌ قرآنی 
چیزی را عرضه نمی‌دارد مگر این که وضع و حالتی 
عملا نیازمند بدان گردد... بر نامه قرانی معلومات ۲ 
احکام را ذخیره نمی‌کند - حتی در داستانها - برای روز 
و روزگاری که واقعه‌ای پیش آید و بدان معلومات و 
احکام نیاز پیدا کند... 

هم اینک. پیش از این که کاروان بشریّت رهسپار راه 
خود شود. و پیش از این که پیغمبران هدایت را برای 
این کاروان به ارمغان آورند. و بالأخره پیش از این که 
روند قرآنی مفصّلاً بیان دارد که پس از آدم و همسرش 
و نخستین تجربه آن دو, عقیده با تاریخ بشریت حرکت 
کرده است و به راه افتاده است. قران صحنه پایانی, 
یعنی واپسین مرحلةً بزرگ را به تصویر می‌زند. این 
نیز شیوهٌ غالب قرآن در عرضٌ هر دو بخش کوچ. یعنی 
بخش واقع در سرای امتحان و بخش واقع در سرای 
سزا و جزا است. به گونه‌ای که انگار ایین کوچ. یک 
کوج نا گسستة درازی است. 

در اینجا طولانی‌ترین صحنه از صحنه‌های قیامت را 





فی‌ظلال القرآن 
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می‌یابیم. صحنه‌ای که دارای شرح و تفصیل بیش از 
جاهای دیگر است. و به منظره‌ها و دیدگاه‌های پیاپی» و 
گفتگوهای گوناگون, توجه بیشتری می‌ورزد... 
موقعیّت این صحنه در سوره بگونه‌ای است که آن را 
مصداق جیزی می‌کند که شیغمیران وان از آن تین 
می‌دهند. جرا که این صحنه به میان می‌آید به عنوان 
پیروی بر داستان ادم و بیرون شدن او از بهشت بدان 
سبب که اهریمن آو و همسرش را مسی‌فریید. همچنین 
این صحنه پیروی است بر این که یزدان ادمیزادگان را 
بر حذر می‌دارد از اين که اهریمن ایشان را بفریبد بدان 
گونه که پدر و مادرشان را فریفته است و از بهشت 
پشون رانله است: 4 دا به. آدشان گورعته می‌نماید که 
پیغمبرانی را به میان ایشان روانه می‌کند که آیات او را 
بر آنان می‌خوانند. کسانی که از اهریمن اطاعت بکنند. 
از برگشت به بهشت محروم مسی‌گردند. و ایشان هم 
همچون پدر و مادرشان بر اثشر پیروی از شیطان از 
بهشت بازداشته می‌شوند. و اما کسانی که با اهریمن 
مخالفت کنند و از بزدان اطاعت نمایند. آنان را به 
بهشت برمی‌گردانند و ایشان را فریاد می‌دارند: 

تلکم ال او روا کم تغعلون ). 

این بهشت شما است (که در جهان به شما وعده داده 

شده بود. هم اینک) آن را به خاطر اعمالی (بایسته و 

کرداره ای شایسته‌ای) که انجام داده‌اید به ارث 

فیرشت (اعراف / ۴۳) 
پس به دیار غربت روندگان, دیگر باره به سرای پر 
نعمت بهشت یزدان برمی‌گردند!!! 
این صحنه طولانی است و ما نمی‌توانیم در این معزفی 
کوتاه آن را بنگاریم. پس از اين. مفصّل از آن سخن 
خواهیم گفت. 
روند قرآنی این صحنه را مناسبتی مسی‌کند برای بیم 
دادن و اندرز گفتن, و برحذر داشتن کسانی که قرآن را 
تکذیب می‌نمایند. و برای ایمان آوردن به قرآن, 


۱- مراجعه شود به مقدّمهٌ انعام تا شروع تفسیر آیات. 





هط ان 
رهنمودها 
خواستار معجزات و خوارق عادات می‌گردند. از 
سرنوشت بد و فرجام نابهنجاری که در پیش دارند: 
لقد چنناهم بکثاب فصْلناه هعلی علم. هدی و 
جه لقزّم : یزمنونْ. هل یرون 1 َأویَه؟ دم 
بت یله ول لین سوه مین بل دق خات 
ل رین باق هل نامه شفعاء فیشمعوا لنا 
تفن دی گنل ؟ ق خیرر شب 
و ضل عم عم ما کانوا یرون #. 
بیگمان کتاب بزرگی (به نام قرآن) را برای ایشان 
فرستاده‌ایم که با آگاهی (کامل و شامل خدايانة خود از 
فطرت انسان و سرشت جهان, احکام و معانی) آن را 
توضیح داده و تبیین کرده‌ایم تا مایهةٌ هدایت (ایشان به 
سوی سعادت) و رحمت (خدا در هر دو سرا) برای 
کسانی باشد که مومنین (بدان) باشند. آیا (افراد 
بی‌باور) انتظار جز اين را دارند که سرانجام تهدیدهای 
کخان خدا زا مشاهده کدی (و غقات و غذان مو موی اور 
هم آینک ببینند؟). روزی چنین سرانجامی فرا می‌رسد و 
(عقاب و عذاب خدا گریبانگیرشان می‌گردد. در آن 
روز) آنان که در دنیا آن را فراموش کرده‌اند و پشت 
کوش انداخته‌اند» می‌گویند: بیکمان پیغمبران 
پروردگارمان آمدند و حقّ را با خود آوردند (و ماو 
دیگران را به سوی آن دعوت کردند» ولی ما بدان کافر 
شدیم و اکنون پشیمانیم و راه چاره‌ای برای خود 
شسی کنیع | ابا تشر ای واوف کلهزی اف 
میانجیگری کنند (و ما را از دست عذاب برهانند؟!) یا 
(کاری کنند که مجدداً به جهان) برگردانده شویم تا 
اعمالی انجام دهیم جدای از اعمالی که قبلاًٌ می‌کردیم؟ 
(ولی مگر ممکن است چنین شود؟! آنان پاسخی برای 
خود نمی‌شنوند. چرا که با غرور بیجا در دنیا) ایشان 
خویشتن را زیانبار کرده‌اند و هستی خود را باخته‌اند. 
و معبودهائی را که به دروغ ساخته بودند همگی گم 
گشته‌اند و ناپدید شدهاند. (اعراف / ۵۲ و ۵۳) 
‌ 
پس از اين کوچ دور و دراز و طیّ سرزمینهای فراخ و 





فی‌ظلال القرآن 
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راه‌های پر نشیب و فراز, کوچی که از پیدایش انسان, تا 
برگشت ایشان بدان جهان را در بر می‌گیرد. روند 
قرانی می‌ایستد تا پیروی بر آن بزند. و در این پسیرو 
«حقیقت الوهیّت» و «حقیقت ربوبیّت» را در صحنه‌های 
جهان هستی بنمایاند. صحنه‌هائی که بااین حقیقت 
گواهی دهد بر شیوهٌ قران در تبدیل سراسر جهان به 
جولانگاهی که اين حقیقت آثار زیبا و نوین خود را در 
ان جلوه گر می‌سازد. آثار حیرت‌انگیز و شگفت‌آوری 
که به ژرفاهای دل انسان سرک می‌کشند و نفوذ 
می‌کنند. زمانی که انسان با احساس باز و بینش روشن 
پذیرة آنها رود. هدف از اين کوج بنيادین در صحنه‌های 
جهان و فرو رفتن به ژرفاهای اسرار آن نیز جلوه‌گر 
ساختن و پدیدار کردن حقیقت اعتقادی اساسی است. 
این حقیقت اعتقادی اساسی هم این است که: سراسر این 
جهان سرگرم بندگی و ۳ خداوند یگانه است» و 
یزدان پروردگار و فرمانروای آن است و بس. پس 
سزاوار انسان این است که از آهنگ جهان هستی با 
ایمان نگریزد. و همًوا و همنوا با آن شود. و از بندگی و 
پرستش خداوندگار جسهان کناره گیری نکند. 
خداوندگاری که آفرینش و فرمانروائی از آن او است و 
او پروردگار _ و جهانیان است: 
ان ر؛ > الْذي خلق المَّباوات و الازض ق 
هیام ۳ ع النعزش یفن ی الیل 
التهار له يا نمی واه و و جوم 
مَُخرات با لا 1 الق و ار تبازک ال 
رب جالع لین. آدعوا ریکم ترعً و خفية اه با 
یب تین تس شفیدوا ق ال ض بَغد 
اسلاجهه دوه نا بر ۳ ناه قرب ین 


با 4 رن نيع دی 4 کد 


سوره‌اعراف 
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ای ها وت ریت که آسما نیا میت 
در شش دوره بیافرید» سپس به ادارة جهان هستی 
پرداخت. با (پرده تاریک) شب. روز را می‌پوشاند و 
شب شتابان به دنبال روز روان است. خورشید و ماه و 
ستارگان را بیافریده است و جملگی مسخر فرمان او 
هستند. آگاه باشید که تنها او می‌آفریند و تنها او فرمان 
می‌دهد. بزرگوار و جاویدان و دارای خیرات فراوان» 
خداوندی است که پروردگار جهانیان است. پروردگار 
خود را فروتنانه و پنهانی به کمک خوانید (و در دعا با 
بلند گرداندن صدا یا درخواست چیز ناروا از حد اعتدال 
تجاوز مکنید که) او تجاوزکاران را دوست نمی‌دارد. در 
زمین بعد از اصلاح آن (توسط خدا یا بر دست انبیاء 
وهی مت رطف فان تک وی تا را 
بیمناکانه و امیدوارانه به فریاد خوانید. (بیم از عدم 
پذیرش, و امید به رحمتش). بیگمان رحمت یزدان به 
نیکوکاران نزدیک است. او کسی است که بادها را به 
عنوان مژده‌رسانهای رحمت خود پیشاپیش می‌فرستد 
(تا مردمان را به باریدن باران که مایةٌ حیات و بیانگر 
لطف یزدان است مژده دهند). هنگامی که بادها ابرهای 
سنگین (و پر آب را بر دوش خود) برداشتند» آنها را به 
خاطر (آبیاری) زمینی (بی‌جنب و جوش و خشکیده 
همچون) مرده می‌رانیم و آب در آنجا می‌بارانیم و با آن 
هر نوع میوه و محصولی را (از خاک تیره) پدید 
می‌آوريم. و همان گونه (که زمین مرده را پر جنب و 
جوش و زنده می‌کنیم) مردگان را (نیز از دل خاک 
بیرون می‌آوریم (و زندگی دوباره می‌بخشیم. دربارة 
این امثال که بیانگر نمونةً معاد در این دنیا است 
بیندیشید) تا شما متذگر شوید و عبرت گیرید. زمین 
خوب (و دارای خاک مرغوب). گیاه آن به فرمان 
پروردگارش می‌روید و بالا می‌گیرد» اما زمین بد (و 
شوره‌زار) از آن جز گیاه ناچیز و کم سود نمی‌روید. 
(اين مثلی است در تأثیر ورائت تفاوتِ قابلیّت در افراد. 
نجابتِ خانوادگی, و تأثیر ایمان و کفر دودمان در 
زندگی زناشوئی... مردمان در فهم و درک» همچون 
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زمین خوب و بدند) و ما برای شکرگزاران این چنین 


آیات را بیان می‌کنيم. (اعراف / ۵۸-۵۴) 


0 


اینک کوج حرکت می‌کند. و داستان می‌آغازد. و 
کاروان ایمانی بزرگوار پدیدار و اشکار می‌گردد و 
انسانهای سرگشته را فریاد می‌دارد. و آنان را پند و بیم 
می‌دهد. و ایشان را از سرانجام زشت و فرجام پلشت 
برحذر می‌گرداند و می‌ترساند. انسانهای گمراه نیز 
سرپیچی می‌کنند و دشمنی می‌ورزند. و با دعوت خوب 
خدا رویاروی می‌ایستند. و دشمنی و سرکشی در پیش 
می‌گیرند. و به طفیان و جنگ می‌پردازند و تاخت و تاز 
می اغازند... یزدان سبحان پیکار را بر عهده می‌گيرد, 
اه که مفتیرات وه عری را زدام بت کف که 
پند دادن و بیم دادن است. و از سوی قوم خریش مورد 
تکذیب قرار می‌گیرند و مردمان از پیغمبران رویگردان 
می‌شوند. و گذشته از آن بر انبیاء می‌تازند و به اذیت و 
آزارشان می‌پردازند. و پیغمبران هم بر سر عقیده از 
قوم خود دوری می‌گزینند. و به ترک ایشان می‌گویند. 
و تنها خداوند یکتا را ببرمی‌گزینند و کار و بار را 
یکسره بدو واگذار می‌کنند. 
روند قرآنی داستان نوح. صالح. لوط. و شعیب را با 
اقوام خود بیان می‌کند. اين انبیاء همگان حقیقت يگانة 
تغییرناپذیری را به اقوام خويش عرضه می‌دارند: 

یا قوم درا له الک من له یره . 

ای قوم من! (برای شما جز خدا معبودی نیست). پس 

تنها خدا را بپرستید و بس. (آیات: ۵٩‏ ۵ع ۷۳ ۸۵) 
اقوام ایشان هم با پیغمبران به ستیز می‌پردازند در اين 
که پیغمبران تنها یزدان سبحان را خدا می‌دانند و 
منحصر به الوهیّت می‌کنند. و نمی‌پسندند که 
خداوندگاری و ریوبیّت. خاص ایزد دادار باشد و بس. 
همچنین ستیزه و جدال راه می‌اندازند در این که 
خداوند انسانی از میان انسانها را برای رسالت برگزیند 
خلفت تبرت راب تن آو خنت کند: بعضتی از آنان هم 
جدال و ستیزشان بر این است که دین نباید در آمور 








هی 
رهنمودها 
زندگی این جهان دخالت کند و بر معاملات مالی و 
تجاری فرمانروائی نماید. امروزه مردمانی در جاهلیّت 
کنونی بس از گذشت ده‌ها قرن,؛ درباره ایس مسأله 
درست همین ادعاء را دارند و همین سخن را می‌گویند. 
و این جدال و ستیز جاهلی قدیم را آزادی و «پیشرفت» 
می‌نامند!... روند قرآنی در پایان هر داستانی هلاک و 
نابودی تکذیب کنندگان را عرضه می‌دارد. 
پژوهشگر روند همه داستانهای موجود در سوره 
ملاحظه خواهد کرد که هر پیغمبری به قوم خود تنها 
یک سخن را می‌گوید: 

یا قوم بدا لها کم من له غَه . 

ای قوم (برای شما جز خدا معبودی نیست.) پس 

تنها خدا را بپرستید و بس. 
و تنها حقیقتی را بدیشان تقدیم می‌دارد که پروردگارش 
او را امین و نگاهدار آن کرده است. در تقدیم ایسن 
حقيقت کاملاً دلسوز و مخلص است و می‌ترسد که قوم 
او به فرجام نابهنجاری دچجار آیند که دز کتفی و در 
اتظار اشان اشتنی انا ار او غافل و بی‌خبرند. ولی 
مردمان قومشان ارزش دلسوزی و ارج پند آنان را 
نمی‌دانند. و درباره سرانجام و سرنوشت خود 
نمی‌انديشند. و به ژرفای اخلاصی پی نمی‌برند که در 
دل پیغمبرشان است. و قدر خلوص پاک و بی‌آلایش 


دور از هر گسونه مصلحت شخصی پیغمبرشان را 


نمی‌دانند. و عمق احساس مسوولیّت پیغمبرشان را 
درک نمی‌کنند و بسزرگی و ارجمندی آن را فهم 
نمی‌نمایند. 
کافی است ما در اینجا چیزهائی را از داستان نوح که 
نخستین داستان است بیان داریم. و چیزهائی را دربارة 
داستان شعیب که آخرین داستان است تس 
(قد زسلنا نوحا لین قومه قفال: : يا رم آَعْبُدوا 
تیال خن تعکر ماب 
9 قال الا ین تمه نا لاک نی ضلال 


۳ وف ای سس 
ف 
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عله من اه الا تغلُون و عجبه آنجا ء کم ذ که 
من کم عل رجل منکم لیر کم واه و 


ِِ و مم سکاو 


تعنون؟ کون اه این صقن 
فلک, و آغرفتا الذین کذیوا بایاتن انم ک‌انوا 
وم عمین 4. 
(پیوسته مشرکان» دشمنان حقّ بوده‌اند. و کافران با 
پیغمبران جنگیده‌اند. از جمله) ما نوح را به سوی قوم 
خود (که در میانشان برانگیخته شده بود) فرستادیم. 
او بدیشان گفت: ای قوم من! (برای شما جز خدا 
معبودی نیست). پس تنها خدا را پپرستید. من (از شما و 
دلسوزتان می‌باشم. قیامت و حساب و کتابی در میان 
است و اگر نافرمانی کنید) می‌ترسم دچار عذاب آن 
روز بزرگ شوید (و به دوزخ روید). اشراف و رژسای 
قوم او گفتند: ما شما را (دور از حق و) در گمراهی و 
سرگشتگی آشکاری می‌بینیم. گفت: ای قوم من! 
هیچگونه گمراهی در من نیست و دچار سرگشتگی هم 
نیستم. ولی من فرستاده‌ای از سوی پروردگار 
جسهانيانم. من مأموریتهای (محوله از سوی) 
پروردگارم را به شما ابلاغ می‌کنم و شما 


می‌دهم و از جانب خدا چیزهائی (به من وحی می‌گردد 


را پند و اندرز 


و) می‌دانم که شما نمی‌دانید. آیا تعجّب می‌کنید از این که 
(کتاب آسمانی پر) اندرزی از سوی پروردگارتان بر 
زبان مردی از خودتان به شما برسد تا شما را بیم دهد 
و پرهیزگار شوید و (در پرتو هراس از عذاب و عقاب, و 
پرهیز از موجبات خشم خدا) امید آن باشد که مشمول 
رحمت و رأقت گردید؟ امّا آنان (با وجود این همه دلائل 
روشن ایمان نیاوردند و) او را تکذیب کردند. پس ما او 
و کسانی را که با وی در کشتی بودند نجات دادیم» و 
کسانی را که آیات (خواندنی و دیدنی) مارا تکذیب 
نمودند» غرق کردیم» چرا که آنان مردمان (کور دل و) 
نابینائی بودند (و حقّ را نمی‌دیدند). (اعراف / ۴-۵۹ع) 
وال مد ین آخاهم شعیی فل: : یاو وم ید وا له 
کم من له غیره نکر یت من ریم 
فأوفوا الْکَیْل و البزان, و لا را 


سوره اعراف 
زرهنمودها 


شا 


1 شیاعفم .ولا تفسدوا ن الأض فد اضلاجه 

کم خر تکم | نکن ُینن. وا تففذوا یک 
راز عون و تصُدون عَنْ بل الم من 
وبا عوجا و کرو لفیا فک کم 
وی الَفُسدین. و ان کان 

منک آمثا اي لت به و طاقة 1 
بِ َة عق مک اف میت و و خن 
ااکمین. ال لب نکر وان یه 
خر جنک یا شعَیب شیب این شترا عک بسن 
ت_ تنیمل قال: او زکنهکارهبن؟ 

قََی عل افرکنب ان دنق یگ ند 
یا اه وا یکون نان نود فا - لا آن 
بشاء ار ربناء وسع رثا کل میم عم - علی ال 
کلب تفت تن ی قرن متخ 
الفاحین. الا ایکا من تیه له 
نت شک ذُن مار ون. قح هم الرجفه 
حّ0ِ" صبَخُوا نی دارهم جانین. ینک شک 
یت تزا فا آلذین کذبرا شعیا انوا هم 
اطافر ون فترل عم وافال: یا قزم مد کم 
رشالات رب, و نصَحْت لکم؛ فکیّف آسی علی َ 
کافرین؟ ‌ 


وی هت ری ] تاوس 9 


فرستادیم. بدیشان گفت: ای قوم من خدا را بپرستید (و 
بدانید) که جز او معبودی ندارید. معجزه‌ای از سوی 
پروردگارتان (بر صخت پیغمبری من) برایتان آمده 
است. (پیام آسمانی این است که در زندگی به ویژه در 
تجارت و معاملة با دیگران راست و درست باشید و) 
ترازو و پیمانه را به تمام و کمال بکشید و بپردازید و از 
حقوق مردم چیزی نکاهید. و در زمین بعد از اصلاح آن 
(توسط یزدان. یا بر دست پیغمبران) فساد و تباهی 
مکفید. این کار به سود شما است اگر به خدا و به 
حقیقت.) ایمان دارید. شما بر سر راه‌ها(ی منتهی به 
حقّ و هدایت و عمل صالح) منشینید تا مقمنان به خدا را 


بترسانید و از راه اه باز دارید و آن (راه مستقیم) را کچ 
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جلد دوم 
بنمائید (و خود به راه معوجخ منحرف گردید). به خاطر 
آورید آن زمانی را که اندک بودید و خداوند (بر اثر 
تلاش شبانه‌روزی خودتان نیروی انسانی و قدرت 
مالی) شما را افزون کرد. و نیز بنگرید که سرانجام کار 
مفسدان (هميشه به کجا انجامیده و عاقبت) چگونه 
که اش گر وه ای اضما بقانخه: ها موی بمدان 
هستم ایمان بیاورد (و پیغمبری مرا بپذیرد)» و دسته‌ای 
ایمان نیاورد (و تنها به زندگی این جهان بچسبد) منتظر 
باشید تا خداوند میان ما داوری کند. و او بهترین 
داوران است. اشراف و سران متکبّر قوم شعیب (که 
خویشتن را بالاتر از آن می‌دانستند که دین خدا را 
بپذیرند. بدو) گفتند: ای شعیب حتماً تو و کسانی را که 
با تو ایمان آورده‌اند از شهر و آبادی خود بیرون 
می‌کنیم مگر این که به آئین ما درآئید. شعیب گفت: آیا ما 
به آئین شما درمی آئیم در حالی که (آن را به سبب باطل 
و نادرست بودن) دوست نمی‌داریم و نمی‌پسندیم؟! 
(هرگز چنین کاری ممکن نیست). اگر ما به آئین شما 
درآئیم. بعد از آن که خدامارا از آن نجات بخشیده 
ست. مسلماً به خدا دروغ بسته‌ایم (و به گزاف 
خویشتن را پیروان آئین آسمانی نامیده‌ایم). مارا 
نسزد که بدان درآئیم» مگر این که خدا که پروردگار ما 
است بخواهد (که هرگز چنین چیزی را هم نخواهد 
خواست). علم پروردگار ما همه چیز را در بر گرفته 
است (و او با مرحمت و محبّتی که نسبت به مومنان 
تفا انا مج من وان لا ماسهانی دا 
توکل داشته (و هم بدو پشت می‌بندیم). پروردگارا! 
میان ما و قوم ما به حقّ داوری کن (حقی که سئت تو در 
داوری میان مجقین مصلحین و مبطلین مفسدین, بر آن 
توح ای چرای سم و 
آگاه و بر هر چیز توانائی!). اشراف و سران کافر قوم او 
(خطاب به پیروان خود) گفتند: اگر از شعیب پیروی ‏ 
کنید در این صورت شما (هم به سبب گرویدن به آئینی ‏ ۱ 
که آباء و اجدادتان بر آن نبوده‌اند. شرف و ثروت خود 


را از دست می‌دهید و زیانکار می‌گردید. (در نتیجة 
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ستیزه‌جوئی و طفغیانگری) زلزله‌ای (قسصرها و 
خانه‌های) ایشان را در بر گرفت (و زندگی پر زرق و 
برق آنان را درهم کوبید) و در شهر و دیار خود 
خشکیدند و مردند. کسانی که شعیب را تکذیب کردند 
(آن چنان نابود شدند و شهر و دیارشان ویران گردید 
که) گوثی هرگز در آنجا نبوده و سکونت نگزیده‌اند. 
کسانی که شعیب را تکذیب کردند (و گمان می‌بردند 
آنان که از شعیب پیروی کنند زیانکار می‌شوند 
خودشان سعادت دنیا و آخرت را از دست دادند و) 
زیانمند شدند. سپس شعیب از آنان روی برتافت و 
گفت: من پیامهای پروردگارم را به شما رساندم و 
اندرزتان دادم (و در حقّ شما خیرخواهی نمودم. ولی 
حق را نشنیدید و جز طغیان و عصیان نیفزودید) پس با 
این حال چگونه بر حال قوم بی‌ایمان (و بی‌دینی چون 
شما) اندوه بخورم؟. (اعراف / 2۳-۸۵) 
این دو نمونه, بیانگر بقية بقیّهُ داستانهائی است که در فاصلة 
میان آن دو قرار گرفته‌اند. چه داستانهائی درباره ترسیم 
حقیقت عقيدهٌ یگانه‌ای که یزدان جهان همه پیغمبران را 
همراه با آن به سوی آدمیان فرستاده است - هر یکی را 
بهمیان قوم خود گسیل داشته است - و چه در بار طرز 
دریافت اشراف متیر و پیروان ضعیف از این حقیقت. 
و چه راجع به روشنی این عقیده و قاطعیّت آن در نفس 
پیغمبران و پیروان ایشان. و چه مربوط به اصل 
لزع ور غیت و میا درد قدا بت اف امشان ... کرفتد 
از اینها داستانهائی از دوری گزیدن و بیزاری جستن 
پیغمبران از اقوام خود سر داده می‌شود. و سخن می‌رود 
از این که چگونه انبیاء به ترک اقوام خویش گفته‌اند 
بدان هنگام که اقوامشان راه ستیز و کینه‌توزی در پیش 
گرفته‌اند و بر سرکشی از فرمان یزدان پای فشرده‌اند و 
با حقّ و حقیقت رزمیده‌اند. و بالاخره پس از دوری 
گزیدن پیغمبران از اين گونه کافران و مشرکان, و دست 
شستن از بیم دادن و اندرز دادن ایشان, و اصرار هر چه 
بیشتر آنان بر زشتیها و پلشتیهای خود. یزدان سبحان 
نبرد با ایشان را عهده‌دار شده است. 
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در اینجا است که روند قرآنی برای پیرو زدن اندکی 
می‌ایستد. در این ایستادن سنت یزدان روشن می‌گرداند 
و بیان می‌فرماید که چگونه قضا و قدر یزدان با مردمان 
رفتار می‌کند. وقتی که رسالت اسمانی به سویشان 
می‌آید و آنان آن را تکذیب می‌نمایند. بدین هنگام 
یزدان جهان ایشان را گرفتار زیانها و ضررهای جانی و 
مالی می‌گرداند. تا چنین زیانها و ضررهائی دلهای خفتة 
ایشان را به تکان درآورد و از چرت زدن به درآیند و 
بیدار و هوشیار گردند و حق را پاسخ گویند و به دنبال 
رسالت آسمانی راه بیفتند. اگر هم بلاها و مصیبتها 
ایشان را تکان ندهد و به جنبش نیندازد. خوشی و رفاه 
بهرةٌ آنان می‌فرماید که اين خود آزمایش سنگین‌تری 
از بلاها و مصیبتها است - تا بدانجا که ستّت یزدان بر 
ایشان مشتبه می‌شود و بدان پی نمی‌برند. در این وقت 
است که ناگهانی یزدان جهان بر آنان می‌تازد و بدون 
این که به خود آیند به عذاب و عقاب گرفتارشان 
می‌سازدا... 
پس از سخن گفتن از این سئت ایزد دادار و قانون 
خداوند متعال. به شیوه دیگری دلهایشان را به تکان 
می‌اندازد. بدیشان می‌گوید که خطر به هنگام بی‌خبریها 
و غفلتهایشان ایشان را می‌پاید و آنان را سخت تهدید 
می‌نماید. کسی چه می‌داند که قضا و قدر یزدان چه بسا 
در کمین آنان است و هر آن سنّت ایزد سبحان را دربارة 
ایشان پیاده کند؟ آیا مرگ و نابودی گذشتگان, که هم 
اتتک دز فقو دتار و ان کاشانه اسان کرت 
دارند برای بیدارباشن آنان کافی و بسنده نیست؟ 


۱۵ 


(وغ نان قریة من نی بآ ذن آف تا 


2 2" و 


الب ساء و آلضراء له هم رن 2 بدا مکان 
امد استة ح عقواء و فاوا: قذ مس آباعنا 
آلضراء و سرا فأحَذناهم َعَْ و هم لا بشعرون. 
لر أن | آفل ری منوا و آشقوا لفتخنا علیم 

بر کات من الاو الازض, و لکن کنیا 


۳:9 


فا خذنا ما کانوا ییون فان آفل القری آن 


سس 


۶ ۶ نز ۵ فر 


میات و هم انُون؟ آر من آفل القری 


۲ وا 


ات 
6 ۳ 





سوره اعراف 

رهنمودها 
آن سنا ضحی 9 ن؟ أفْمنوا مَکر 
لو فلا یامن مَکر اه الق انخایرٌّون. أَوَ َدٍ 


۳ 
ه‌ 


للدین یرون الارض من بعد آخلها آن لو تفا 
ینام یم و نطیع عل لین هه هم لا 
بشعشو... لک ری تفع عیک م بان و 
ی پم بالیْات. فا کانوا ونوا نا 
من قبل. کذلک بطم اه عل قلوب 
رن و ما و جذا اکترهم من عفد وان 
دنا جذناأ که لفاسقین ‌. 
ای ۲۳9 نفرستاده‌ایم (که او 
ال آنجا را به دين راستین خدا خوانده باشد و ایشان 
از پذیرش دعوت او سرپیچی نموده باشند) مگر این که 
ساکنان آن را به شدائد و مصائب گرفتار ساخته‌ایم تا 
این که (به خود آیند و زیر ضربات حوادث و فشار 
مشکلات. فطرت آنان بیدار و نیاز به پروردگار در 
. زوایای وجودشان پرتوافکن شود و دست دعابه 
سوی خدا بردارند و خالصانه به درگاه اللّه) تتضرع و 
کی ایسآ فبنکامی: که اش و قفا رشان 
بیدارباشها در آنان اثر نگذاشت. ایشان را به فراوانی 
نعمت و اعطاء سلامت آزمودیم و) بدی را به نیکی (و بلا 
را به رفاه) تبدیل کردیم تا بدانجا که (از لحاظ اموال و 
انفس) فزونی گرفتند و (به سبب نادانی مفرور شدند و 
لاف زنان) گفتند: به پدران و نیاکان ما هم خوشی و 
ناخوشی و ثروتمندی و مستمندی دست داده است (و 
این روزگار است که گاهی به انسان رو می‌کند و گاهی 
به انسان پشت می‌کند و اصلاً سعادت و شقاوت ما در 
دست خدا نیست! چون با پنک بلا بیدار نشدند و شکر 
نعمت هم نگفتند) پس ناگهانی ایشان را (به عذاب و 
عقاب) گرفتیم و نفهمیدند (که چه شد و چرا چنین 
گشت). اگر مردمان ایين شهرها و آبادیها (به خداو 
انبیاء) ایمان می‌آوردند و (از کفر و معاصی) پرهیز 
می‌کردند. (درگاه خیرات و) برکات آسمان و زمین را 
بر روی آنان می‌گشودیم (و از بلایا و آفات بدورشان 


می‌داشتیم) ولی آنان به تکذیب (پیغمبران و انکار 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد دوم 
حقائق) پرداختند و ما هم ایشان را به کیفر اعمالشان 
گرفتار و مجازات نمودیم (و عبرت جهانیانشان 
کردیم). آیا مردمان این شهرها و آبادیها (که دعوت 
پیغمبران را نپذیرفتند و به جای ایمان بر کفر و معاصی 
افزودند. از این) ایمن شدند که عذاب ما شبانه به سراغ 
آنان رود. در حالی که ایشان غرق در خواب باشند؟ 
(شگفتا که از مکافات عمل غافل شدند). یا این که 
مردمان این شهرها و آبادیها ایمن شدند از این که 
عذاب ما چاشتگاهان به سراغشان آید. در حالی که (به 
انجام کارهای بی‌ارزش مشفولند که انگار) سرگرم 
بازی هستند؟ آیا آنان از چارهٌ نهانی و مجازات ناگهانی 
خدا ایمن و غافل شده‌اند؟ در حالی که از چاره نهانی و 
مجازات ناگهانی خدا جز زیانکاران (و از دست 
دهندگان عقل و انسانیّت) ایمن و غافل نمی‌گردند. آیا 
برای کسانی که زمین را از صاحبان قبلی آن به ارث 
می‌برند (و جانشین دیگران می‌گردند) روشن نشده 
است که اگر بخواهیم آنان را (همچون پیشینیان) به 
سیب گناهانشان نشانة تیر بلا می‌گردانیم و بر 
دلهایشان مهر می‌نهیم تا دیگر (صدای حق را) نشوند 
(و آهسته آهسته رهسپار دوزخ شوند). اینها آبادیهائی 
است که برخی از اخبار آنها را برای تو روایت 
می‌نمائيم (و شرح می‌دهیم که چگونه ساکنان آنجاها به 
سبب ایمان نیاوردن به پیغمبران» دچار بلاها و مصائب 
بیشمار شدند). پیغمبرانشان با دلائل روشن به سراغ 
آنان آمدند و معجزات متقن بدیشان نمودند. اما آنان 
(به سبپ لجاجتِ در کفر و ممارستِ بر تکذیب انبیاء 
روی حرف خود ایستادند و) چیزی را که قبلاً تکذیب 
کرده بودند (حاضر نشدند بپذیرند و باز هم مثل 
هميشه آن را تکذیب کردند و) بدان ایمان نیاوردند. این 
چنین خداوند بر دلهای کافران مهر می‌نهد (و بر آشر 
ادامة گناه. حش تشخیص حق را از آنان سلب می‌کند). 
اکثر اين اقوام را بر سر ایمان (و وفای به عهد خود) 
ندیدیم و بلکه بیشتر آنان را نافرمان و گناهکار 


یافتیم. (اعراف / ۱۰۲-۹۴) 





سوره اعراف 
رهنمودها 





بعد از آن, روند قرآن داستان موسی را با فرعون و 
درباریان و اشراف او. و داستان موسی را با قوم خود 
بنیاسرائیل ذکر می‌کند. اين داستان بزرگترین گستره‌ای 
را دربرمی‌گیرد که یک سور قرآنی آن را عرضه 
می‌دارد. حلقه‌ها و بخشهای گوناگونی اد ان نان 
می‌دهد. روند قرانی در کنار برخی از حلقه‌ها و بخشها 
برای پیرو زدن می‌ایستد. در آخر سوره هم می‌ایستد و 
پیرو درازی را می‌زند که تا پایان سوره ادامه می‌یابد. 
حلقه‌ها و بخشهائی از داستان موسی اب پیش از این. 
برابر ترتیب نزول, در سوره‌های: مرْمُل, فجر. ق, قمر. 
وود کر له اس هه ای ادها و نها مد 
اشاره‌های کوتاهی بیش نیستند. این سوره نخستین 
سوره‌ای است که پس از آن سوره‌هاء چنین حلقه‌ها و 
بخشهای طولانی و درازی در آن ذکر می‌گردد. و در 
این گستر؛ُ فراخ عرضه به میان می آید. 

ژتجیزة ان داستان مقتل است بر ختلهه زویتاروئن 
فرعون با حقیقت دعوت. حلقة مبارزه طلبی و جادوگران 
- این دو حلقه در سوره‌های دیگر نیز زیاد ذ کر شده‌اند 
- حلقهٌ گسرفتار آمسدن فرعونیان به قحطیها و 
خشک‌سالیهاء بلاها و مصیبتها, بیماریها و آفتهاء روان 
شدن سیل, هجوم ملخها و شپشکها و قورباغه‌هاء جاری 
شدن خون که تنها در اين سوره از آن ذکری به میان 
آمده است - و بالأخره حلقهٌ غرق گرداندن فرعون و 
درباریان و اشراف قوم او ... پس از اينها روند قرآنی 
با گفتگوی از بنی‌اسرائیل استمرار پیدا می‌کند. و از 
درخواست ایشان از صوسی سخن می‌رود. آنان از 
موسی می‌خواهند معبودی - یعنی بتی - را برای آنان 
تهیّه ببیند. تا بسان مردمانی که پس از نجات از دست 
فرعون و عبور از درا از کنار ایشان گذشتند و 
بت‌پرستی می‌کردند. بتی داشته 9 را پرستش 
پا وت مامتها 
خداوندگارش ذکر می‌گردد. سوسی در آن از یسزدان 
درخواست دیدن می‌نماید. کوه در هم کوبیده می‌شود و 
موسی بیهوش می‌گردد. صاعقة آسمانی ایشان را فرا 





می‌گیرد. هنگامی که می‌گویند: 
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(ای موسی) هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد. مگر آن 
(بقره | ۵۵) 
حلقه سرکشی از فرمان در دخول به شهر, و در شکار 
کردن ماهی در روز شنبه. و بالآخره حلقه کوه را بالای 
سرشان همچون سایبانی یا تکه‌ای از اير نگاه داشتن 
همه این حلقه‌ها به تفصیل نموده شده است. بدان گونه 
مشروح و مفصّل که اين داستان حزب و بخش کاملی از 
سوره را فرا می‌گیرد. 
0 
در موقعیّت مناسبی از موقعیّتهای داستان. روند قرآنی 
واپسین رسالت آسمانی را به میان می‌آورد و سرشت 
و حقیقت آن را ذکر می‌کند. بدان هنگام که موسی لا 
پروردگار خود را به فریاد می‌خواند و در بارة کسانی از 
قوم خود عاجزانه دست دعا به استانه کریمانه‌اش بلئد 
می‌گرداند که بیهوش فرو افتاده‌اند و نقش زمین 
شده‌اند. و موسی مهر و عطوفت یسزدان سبحان را 
خواستار می‌شود. بدان گونه که داستان آن را برای بیان 
پیکاری روایت می‌دارد که قرآن عملاً بدان پرداخته 
است و وارد آن گشته است: 
(و آختاز موس قوْمَه سبْعین رَجْلا لیقاتنا. نل 
مرج فال: درب رت هکت من بل 7 
ی نکن با قعل آلشْقهاء مثل؟ هب 
ت_ لا 1 مسا ابو ام نوی 
ولا فاغفز لاو آزخشاو نت خر الفاف ری 
کب نا نی هزه آلدئیا حَسَنة وق ارت 
الیکَ. : اصیبٍ به ۳ سم 


وخ لپ یاب (۳ ۲ 

لآ لاش اي وه کت و 
ف آلزراه و و الجیل. اه رف لوف 3 
اک ونیم ینت برع عم 


۵ 2 


الخبائت. و یضع عنم | رهم "و الااغلال اي کات 
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لیم فالذین منوا به و عْزروه. و تصروه و 
اتسبفوا آلشور الذی آنزل معه آولنک هم 
لخن ». ۱ 

(سپس خداوند به موسی دستور داد برای معذرت 
خواهی و توبه از کردار گوساله‌پرستان قوم. همراه 
گروهی از بنی‌اسرائیل به میعادگاه او بیایند) و موسی 
هفتاد مرد را از میان قوم خود (به نمایندگی از سوی 
آنان) برای میعادگاه ما برگزید (و ایشان را به کوه طور 
برد. در آنجا زمین لرزه‌ای درگرفت). هنگامی که زمین 
لرزه آنان را فرا گرفت. موسی گفت: پروردگارا! اگر 
می‌خواستی می‌توانستی آنان را و مرا پیش از این نیز 
هلاک کنی (تا بنیاسرائیل هلاک آنان را خود می‌دیدند. 
ولی اینک مرا به قتل ایشان متهم می‌سازند). آیا ما را به 
شیب کارغ هیر کردان ما کرتهای هلاک رسای 
(خداوندا! ما را به گناه آنان مگیر). این (درخواست 
نابجای رژیت. یا وقوع زلزله. يا کار گوساله‌پرستی) 
جز آزمایش تو چیز دیگری نیست که به سبب آن (برابر 
قوانین و سنن یزدان و گسترده در پهنة جهان) هر کس 
را بخواهی (و مستحق بدانی) گمراه می‌سازی, و هر 
کس را بخواهی (و شایسته بدانی) هدایت می‌کنی. تو 
سرپرست ما هستی, پس بر ما ببخشای و به ما رحم 
فرمای» چرا که تو بهترین آمرزندگانی. و برای ما در 
این دنیا و آن دنیا (زندگی) نیکی مقرّر دار (که سروری 
و توفیق طاعت در این سرای. و سعادت ناشی از 
رضایت و عنایت تو در آن سرای است) چرا که ما (توبه 
نموده‌ایم و) به سوی تو باز‌گشت نموده‌ايم. (خدا بدو) 
گفت: عذاب خود را به هر کس که (گناه کند و توبه نکند و 
خود) بخواهم می‌رسانم» و رحمت من هم همه چیز را 
در بر گرفته و (در این سرای شامل کافر و مومن 
می‌گردد. اما در آن سرای) آن را برای کسانی مقرّر 
خواهم داشت که پرهیزگاری کنند و زکات بدهند و به 
آیات (کتابهای آسمانی و نشانه‌های گستردة جهانی) 
ایمان بیاورند. (به ویژه رحمت خود را اختصاص 


می‌دهم به) کسانی که پیروی می‌کنند از فرستاده (خدا 





محمّد مصطفی) پیغمبر امّی که (خواندن و نوشتن 
نمی‌داند و وصف او را) در تورات و انجیل نگاشته 
می‌یابند. او آنان را به کار نیک دستور می‌دهد و از کار 
زشت باز می‌دارد» و پاکیزه‌ها را برایشان حلال 
می‌نماید و ناپاکها را بر آنان حرام می‌سازد و فرو 
می‌اندازد و بند و زنجیر (احکام طاقت فرسای همچون 
قطع مکان نجاست به منظور طهارت. و خودکشی به 
عنوان توبه) را از (دست و پا و گردن) ایشان بدر 
می‌آورد (و از غل استعمار و استثمارشان می‌رهاند). 
پس کسانی که به او ایمان بیاورند و از او حمایت کنند و 
وی را یاری دهند. و از نوری پیروی کنند که (قرآن نام 
است و همسان نور مایةٌ هدایت مردمان است و) به 
همراه او نازل شده است. بیگمان آنان رستگارند. 
(اعراف / ۱۵۷-۱۵۵) 
در پرتو این خبر راستین از سوی خداء و وعده پیشین 
به رسالت پیغمبر امّی. یزدان جهان به پیغمبر یلص 
دستور می‌دهد که سرشت رسالت راء و حقیقت دعوت 
خود راء و حقیقت پروردگاری را اعلان دارد که او را 
فرستاده است. همجنین اعلان نماید اصل اعتقاد 


یگانه‌ای راکه همه پیغمبران آن را از سوی خدا 


آورده‌اند: 
جر وه اه ره اش اه ما 
فلا اش سول ایک بیع دی 
۳۹ 0 ۳ كثِ1# اس ل ‌ 
له ملی‌الساو ات و رض لا | ال" هو یی و 
و و مس و ۲ ی هی یرباج 


ای پیغمبر! (به مردم) بگو: من فرستاده خدا به سوی 
جملگی شما (اعم از عرب و عجم و سیاه و سفید و زرد 
است. جز او معبودی نیست. او است که می‌میراند و 
زنده می‌گرداند. پس ایمان بیاورید به خدا و 
فرستاده‌اش آن پیغمبر درس نخوانده‌ای که ایمان به 
خدا و به سخنهایش دارد. از او پیروی کنید تا هدایت 


بایید. (اعراف / ۱۵۸) 





سورة اعراف 
رهنمودها 
آن گاه داستان پس از اين ایستادن, ادامه می‌یابد و به 
پیش می‌رود تا به موقعیّت پیمان گرفتن و بالای سر 
نگاه داشتن کوه می‌رسد. در پرتو صحنهٌ عهد و پیمان 
گرفتن از بنی‌اسرائیل. عهد و پیمانی که از فطرت همه 
انسانها گرفته شده است ذکر می‌گردد: 

لخد ریک ین بت آمن طهررهم ری 

و آشپده هم عل آنفیهم: آلشت پر برتکم؟ قالو: بل 

2 تقولو رم ایام اناکناعَن هذا 


و ۵ 


شهدنا! ن 7 
غافلین. او که توا فا رک آباژا من قیل و کنا 
هه لکلا باعل لبْطونَ؟ . 
ای پیفمبر برأی مردم بیان کن) هنگامی را که 
پروردگارت فرزندان آدم را از پشت آدمیزادگان (در 
طول اعصار و قرون) پدیدار کرد و (عقل و ادراک 
بدانان داد تا عجائب و غرائب گیتی را دريابند و از روی 
قوانین و سنن منظم و شگفت‌انگیز هستی, خدای خود 
را بشناسند و بالأخره با خواندن دلائل شناخت یردان 
در کتاب باز و کستردة جهان, انگار خداوند سبحان) 
ایشان را بر خودشان کواه گرفته است (و خطاب بدانان 
فرموده است) که: آیا من پروردگار شما نیستم؟ آنان 
(هم به زبان حال پاسخ داده و) گفته‌اند: آری» گواهی 
می‌دهیم (توئی خالق باری ... ما دلائل و براهین جهان را 
موجب اقرار و اعتراف شما مردمان کرده‌ایم) تا روز 
قیامت نگوئید ما از این (امر خداشناسی و یکتاپرستی) 
غافل و بی‌خبر بوده‌ایم. یا این که نگوئید: نیاکان ما پیش 

ما شرک ورزیدند و ما هم فرزندان آنان بودیم (و 
چون چیزی در دست نداشتیم که با آن حقّ را از باطل 
بشناسیم. از ایشان پیروی کردیم. لذا خویشتن را 
ی تام هی داشیم خاری وکا ۱ اما مه تیش نی که 
باطلگرایان (یعنی نیاکان مشرک ما که بنیانگذاران 
بت‌پرستی بوده‌اند) کرده‌اند ما را (مجازات می‌کنی و 
در روز رستاخیز با عذاب خود) نابودمان می‌گردانی؟. 

(اعراف / ۱۷۲ و ۱۷۳) 
روند قرآنی بعد از آن به پیش می‌رود و به پیروهای 
کو یا کو نون می‌پردازد. در یکی از این پیروها پس از 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
عرضه مستقیم صحنه پیمان سرشتی. صحنه کسی را به 
تصویر می‌کشد که خداوند بدو آیه‌هائی عطاء فرموده 
است که او از زیر بار آنها به در می‌رود و آنها را 
نمی پذیرد» همچون بنی‌اسرائیل. و هر کسی که خداوند 
آیبات خود را بسهرة ایشان می‌سازد و از زیر بار 
مشکلات و تکالیف آن سر باز می‌زنند! این هم 
صحنه‌ای است که ما را با شکلها و حرکتها و آهنگها و 
پیروی که دارد به یاد صحنه‌های سورء انعام و همچنین 
فضای آن هی 07۱٩‏ 
(و آثل عم تب لد آنیناه یتنا فانسَلخ من 
أنْبعه آلشیطان فان من اغاوین. له شا 
رفن نا ون ی الأزض و تب رام 
له کعتل کلب |ٍن تخمل علیه له اه 
شک عقل لقنو نذا با 
فص القَصَص للم یَتکرون. ساء مَئلا الوم 
کل 
ٍِ هه دی و من یل تأولینک شم 
اخا رون ود ذرآنا هم کبرا من امن و 
نسم لوب لا ون 3 بهاء و قمع لا 
بصرون نم آذن لا نتشون بهاء ولیک 
کالنغا بل هم آضل, أولئک هم الغافلون >. 
افیا ترا اه توا یآ ی که ان 
(علم و آگاهی از) آیات خود را دادیم (و او را از احکام 
کتاب آسمانی پیفمبر روزگار خود مطلع ساختیم) اما 
او از (دستور) آنها بیرون رفت (و بدانها توجّه نکرد) و 
شیطان بر او دست یافت و از زمره گمراهان گردید. امّا 
ما اگر می‌خواستیم مقام او را با اين آیات بالا می‌بردیم 
و تساه شاه مش ی قونیه اس آهتان 
برخلاف سنت مااست و ذا او را به حسال خود رها 
ساختیم) لیکن او به زمین آویخت (و به پستی گرائید و 
به سوی آسمان هدایت بالا نرفت) و از هواو هموس 
خویش پیروی کرد. مَثل او بسان مَثل سگ است که اگر 
بر او بتازی, زبان از دهان بیرون می‌آورد. و اگر هم آن 


را به حال خود واگذاری زبان از دهان بیرون می‌آورد. 


سورة اعراف 
رهنمودها 

این داستان گروهی است که آیات ما را تکذیب می‌دارند. 
(چنین افرادی بر اثر آرزوپرستی و دنیاپرستی, دائماً 
در پی مال اندوزی روان و نالانند و از ترس زوال نعمت 
فا رکه ارت اش ای 
برگو بلکه بیندیشند (و از کفر و ضلال برگردند). چه بد 
مَثی دارند کسانی که آیات ما را تکذیب می‌کنند. آنان (با 
این انحراف و انکار» به ما ستم نمی‌رسانند» بلکه) به 
خود ستم می‌کنند (چرا که خویشتن را از سعادت 
اخروی محروم می‌سازند). هر که را خداوند (به راه 
حقّ) هدایت کند. حقيقة او راه یافته (و به سعادت دو 
جهان رسیده) است. و هر که را (به سبب سيطرة هوا و 
هوسش از اين توفیق محروم و از راه حق) گمراه کند. 
زیانکار ایشانند. ما بسیاری از جنیان و آدمیان را 
آفریده و (در جهان) پراکنده کرده‌ایم که مال آنان 
دوزخ و اقامت در آن است. (اين بدان خاطر است که) 
آنان دلهائی دارند که بدانها (آیات رهنمون به کمالات 
را) نمی‌فهمند. و چشمهائی دارند که بدانها (نشانه‌های 
خداشناسی و یکتاپرستی را) نمی‌بینند. و گوشهانی 
دار که یداتها (مواعط و اتتون‌های وند کر ات را 
نمی‌شنوند. اینان (چون از این اعضاء چنانکه باید سود 
نمی‌جویند و منافع و مضار خود را از هم تشخیص 
نمی‌دهند) همسان چهارپایانند و بلکه سرگشته‌ترند 
(چرا که چهارپایان از سنن فطرت پا فراتر نمی‌گذارند. 
ولی اینان راه افراط و تفریط می‌پویند). اینان واقعاً 

بی‌خبر (از صلاح دنیا و آخرت خود) هستند. 
۱ (اعراف / ۱۷۹-۱۷۵) 

0 
آن گاه روند قرآنی به پیش می‌رود و از مسائل عقیده 
مستقیماً سخن می‌گوید. در لابلای رشتةٌ سخن, برخی 
از انگیزه‌های صحنه‌های جهانی بیان می‌گردد. و از 
عذاب و عقاب و انتقام یزدان از بزهکاران بیم داده 
می‌شود. دلهای مردمان نیز با پسوده‌هائی به تکان 
درمی آید. و بیدارباشهانی تارهای دلها را می‌نوازد تا 
بیندیشند و درباره پیغمبر 24 و رسالت او به تفکر 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


پردازند: 


1 انا اخشنی ادعو؛ یا ها و درو سین 
وف نونکا تون و 

۵ دون بطق و به یدلون. و الذین 
دیرب انا ستشتذر رجهم من من حَیْث لا یلو .9۰ 
ان شم ان کیّدی تین. ول یروا نا 
بصاحبیم نج ان هو الا تذیر شبين او ۸ 
ینظوا فِ لکوت ناوات و الأزض. و ر ما خَلقَ 
من ی وأن عسی آن یوق فرب 3 أج؟ 
فبای حدیث یومنُون؟ من یضلل ال له فلا هادی له 
یدرم ی طیانب یعمَهون 6. 
خدا دارای زیباترین نامها است (که بر بهترین معانی و 
کامل‌ترین صفات دلالت می‌نماید. پس به هنگام ستایش 
یزدان و درخواست حاجات خویش از خدای سبحان) 
او را بدان نامها فریاد دارید و بخوانید. و به ترک 
کسانی بگوئید که در نامهای خدا به تحریف دست 
می‌یازند (و واژه‌هائی را بکار می‌برند که از نظر لفظ یا 
معنیء منافی ذات یا صفات خدا است)» آنان کیفر کار 
خود را خواهند دید. در میان آفریدگانمان. گروهی 
هستند که به (سبب دوست داشتِ) حق (دیگران را به 
سسوی حسق) دعوت می‌کنند» و (در حکمها و 
داوریهایشان هم به سبب عشق به حقَّ) به حق دادگری 
می‌کنند. کسانی که آیات (قرآنی و نشانه‌های جهانی) ما 
را تکذیب می‌دارند. کم کم گرفتار و (به عذاب خود) 
دچارشان می‌سازيم. از راهی و به گونه‌ای که 
نمی‌دانند. و به آنان مهلت می‌دهم (و در عقوبت ایشان 
شتاب نمی‌ورزم و افسار را برایشان شل کرده و در 
گمراهی رهایشان می‌سازم). بیکمان طرح و نقشة من 
سخت استوار است (و داماً ایشان را می‌پاید و 
نایودشان می‌نماید). آیا آنان (تا به حال دربارهٌ چیزی 
که پیغمیر ایشان را به سوی آن دعوت می‌نماید) 
نیندیشیده‌اند (تا آشکارا بدانند) همنشین ایشان (که از 
سوی خدا مبعوث شده است) دیوانه نیست. بلکه او تنها 
بیم دهنده آشکار (و بیانگر احکام کردگار) است. (آتان 





سوره اعراف 
رهنمودها 
به یکتاپرستی و توحیدی که محمّد ایشان را بدان 
می‌خواند» ایمان نمی‌آورند). آنان به ملک (پهناور و 
عظمت شگفت) آسمانها و زمین (و عجائب و غرائب 
آنها) و به هر آنچه که خدا آفریده است نمی‌نگرند (و 
آنها را ورانداز و وارسی نمی‌کنند» تا کمال قدرت صانم 
و وحدانیّت مالک جهان را ببینند؟) و آیا نمی‌اندیشند که 
چه بسا اجل آنان نزدیک شده باشد؟ (پس تا فرصت 
باقی است حق را بپذیرند و ایمان به حق را در خود 
تقویت کنند» و در پذیرش اسلام آمروز و فردا نکنند. اگر 
آنان به این قرآن که پر است از دلیل و برهان, ایمان 
نیاورند) پس بالاتر از آن به چه سخنی (و دعوت 
دیگری) ایمان می‌آورند؟ (شاید در انتظار کتابی برتر از 
قرآنند؟ چه نادان مردمانند!). خدا هر که را (به سبب 
انتخاب راه بد و به خاطر انجام اعمال زشت و 
تابکاریهای همیشگی اوء از کتابهای آسمانی منحرف و 
از راه حق) گمراه سازد» هیچ راهنمائی نخواهد داشت 
و خداوند آنان (یعنی چنین کسی و افرادی چون او 
گمراه) را رها می‌سازد تا در طغیان و سرکشی خود 
سرگردان و ویلان شوند (و به سیب اصرار بر کفر و 
ضلال و دشمنی مستمرّ با ایمان و کمال, راه به جائی 
نبرند). (اعراف / ۱۸۶-۱۸۰) 
سپس یزدان سبحان پیغمبر یبش را فرمان می‌دهد که 
شرت رسالت رن عدود اختیارات: پغمین را دز اننه 
مردمان بیاموزد. این امر هم به مناسبت پرسش ایشان 
از موعد مقرّر و زمان معیّن فرا رسیدن قیامتی است که 
آنان را از آن می‌ترساند: 


لاوات دوالانض 3 99 ینونک 


13 تک سك 5 


اس نف نیک بلس تم 
ض ال ماشاء ال هو لوق آملو نب 
دک من ابر و ما من سوه ان آتاالا 


۰ 
۰ 


۲ و 
ذیر و شیر لقوّم من 6. 





فی‌ظلال القرآن 

جلد دوم 
راجع به قیامت از تو می‌پرسند و می‌گویند: در چه 
زمانی (دنیا به پایان می‌رسد و) قیامت رخ می‌دهد؟ بگو: 
تنها پروردگارم از آن آگاه است. و کسی جز او 
نمی‌تواند در وقت خود آن را پدیدار سازد (و از پایان 
این جهان و سرآغاز آن جهان مردمان را بیاگاهاند. 
اطلاع از هنگامة قیامت) برای (ساکنان) آسمانها و زمین 
سنگین و دشوار است (و هرگز دانش ایشان بدان 
نمی‌رسد). قيامت ناگهانی به وقوع می‌پیوندد و بر 
سرتان می‌تازد. از تو می‌پرسند: انگار تو از (شروع) 
قيیامت باخبری؟ بگو: اطلاع ار ان خاسن بر ذان استه 
ولیکن بیشتر مردمان (اين مسأله و فلسفة آن را چنانکه 
باید) نمی‌دانند. بگو: من مالک سودی و زیانی برای خود 
نیستم» مگر آن مقداری که خدا بخواهد و (از راه لطف 
بر جلب نفع یا دفع شزء مالک و مقتدرم گرداند). اگر 
غیب می‌دانستم. منافع فراوانی نصیب خود می‌کردم 
(چرا که با اسباب آن آشنا بودم) و اصلاًشّ و بلا به من 
نمی‌رسید (چرا که از موجبات آن آگاه بودم. حال که از 
اسباب خیرات و برکات و از موجیات آفات و مضرّات 
بی‌خبرم» چگونه از وقوع قیامت آگاه خواهم بود؟). من 
کسی جز بیم دهنده و مژده دهندةٌ ممنان (به عذاب و 


ثواب یزدان) نمی‌باشم. (اعراف / ۱۸۷ و ۱۸۸) 


‌ 
اد ادن قرانی برای ایشان به تصویر می‌کشد که 


چگونه نفس - نفسی که خداوند عهد و پیمانی را از او 
گرفته است و بیان داشتیم - منحرف می‌گردد و از راه 
توحیدی به کنار می‌افتد و به کژ راهه می‌رود که فطرت 
او مسعترف بدان است. روند قرآنی جهان‌بینیها و 
اندیشه‌های شرک الود و معبودها و آلهة شرک را 
زشت می‌شمارد. و پیغمبرش 9 را در پایان این 
بخش به مبارزهٌ آنان و مبارزهٌ معبودهای ناتوانشان 
4 می فرماید: 

قل آذعوا شرکاء کم کیدون قلاتنظرون. ‏ 


سِ_ 


(۰ ۰ 


يس 


و ان دی رل کناب زمر توق ات 


ی تَدعُونَ من دونه لا بَشتطیُون 7 نصر کم و 


سج ی 


سوره اعراف 
رهنمودها 
نیم یْصْرُون. و ان ندومن اد 
پسسمعو ستفواء و تراهم ینظوون | یک و ه 
یبصرون 6. 
بگو: این بتهائی را که شریک خدا می‌دانید فرا خوانید و 
سپس شما و آنها همراه یکدیگر دربارةٌ من نیرنگ و 
چاره‌جوئی کنید و اصلاً مرا مهلت ندهید (و اگر 
می‌توانید غضبم کنید و نابودم گردانید. امّا بدانید که 
اینها موجودات غیرمق‌ری هستند و کمترین تأثیری در 
وضع من و شما ندارند). بیگمان سرپرست من خدائی 
است که این کتاب (قرآن را بر من) نازل کرده است. و او 
است که بندگان شایسته را یاری و سرپرستی می‌کند. 
چیزهائی را که شما بجز خدا فریاد می‌دارید و 
می‌پرستید نه می‌توانند شما را یاری دهند. و نه 
می‌توانند خویشتن را کمک کنند. و اگر از آنها رهنمود 
بخواهید. درخواست شما را نمی‌شنوند (چه رسد به 
این که شما را ارشاد و راهنمائی کنند. و به ظاهر پیکر) 
آنها را می‌بینند که (انگار با چشمان خود) به شما 
می‌نگرند. ولیکن چیزی را نمی‌بینند. 
(اعراف / ۱۹۸-۱۹۵) 
از اینجا تا پایان سوره, روند قرآنی رو به سوی پیغمبر 
خدا ع می‌کند و او را مخاطب می‌سازد. همان گونه 
که در سر آغاز سوره او را مخاطب قرار داده بود. و 
بدو می‌آموزد: چگونه با مردم رفتار کند. چگونه این 
دعوت را پیش ببرد. چگونه در براببر رنجها و 
خستگیهای راه, از یزدان مدد و یاری بخواهد. چگونه 
خشم خود را فرو برد. در حالی که از مردمان و مکر و 
کیدشان رنج می‌برد و به جان می‌آید. چگونه پروردگار 
خود را یاد کند و پیوسته با او در رابطه باشد. همان 
گونه که کسانی که در جهان والا و بالا در پیشگاه 
خداوند سبحان هستند یزدان را باد . می‌کنند: 
«حذّ العف و اف و آغرض عَنِ بجاهلین. 
و ما یرغتکَ من آلشیطان : ن تزع اعد بان ّ 
میع علچ لد نو میم طاتث من 
العیطان تذکروا قاذا هم مبصرَونّ. و اخوانهم 







گذشت داشته باش و آسانگیری کن و به کار نیک 


دستور بده و از نادان چشم‌پوشی کن. و اگر 
وسوسهای از شیطان به تو رسید (و خواست شمارا از 
مسر منحرف و از هدف باز دارد) به خدا پناه ببر (و 
خویشتن را بدو بسپار). او شنوای دانا است (و همه 
چیز را می‌شنود و همه چیز را می‌داند و هر چه زودتر 
به فریادت می‌رسد). پرهیزگاران هنگامی که گرفتار 
وسوسه‌ای از شیطان می‌شوند به یاد (عداوت و نیرنگ 
شیطان» و عقاب و ثواب یزدان) می‌افتند. و (در پرتو یاد 
خداو به خاطر آوردن دشمنانگی اهریمن) بینا 
می‌گردند (و آگاه می‌شوند که اشتباه کرده‌اند و از راه 
حق منحرف شده‌اند, و لذا شتابان به سوی حق 
برمی‌گردند). و اما شیاطین, برادران (اهریمن صفت) 
خود (یعنی کافران و منافقان را وسوسه می‌کنند و) در 
گمراهی کمک و یاریشان می‌دهند تا بدانجا که دیگر (از 
گناه باز نمی‌ایستند و از هیچ جنایتی) کوتاهی نمی‌کنند. 
هنگامی که (در نزول وحی تأخیر می‌افتد و) آیه‌ای برای 
آنان نمی‌آوری, می‌گویند: چرا آن را برنمی‌گزینی و از 
پیش خود نمی‌سازی؟! بگو: من تنها از قرآنی پیروی 
می‌کنم که به من وحی می‌شود. این قرآن بینش و 
هدایت و رحمت پروردگارتان است برای کسانی که 
موّمن باشند (چرا که ایشان برابر قوانین آن عمل 
می‌کنند). هنگامی که قرآن خوانده می‌شود. گوش فرا 


دهید و خاموش باشید تا مشمول رحمت خداشوید. 
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سوره 6 اعراف 
جزء هشتم 





پروردگارت را در دل خود. با فروتنی (در برابر خدا) و 

هراس (از او) و آهسته و آرام. صبحگاهان و شامگاهان 

یاد کن» و از زمره غافلان مباش. بیگمان کسانی که 

مقزّبان (درگاه) پروردگار تو هستند. خویشتن را 

بلکه به تسبیح و تقدیس او مشغولند و در برابر او 

کرنش و سجده می‌برند. (اعراف / ۲۰۶-۱۹۹) 
سیماهای ویژه این سوره را به تصویر بکشند. و این 
سوره را از سوره همتای خود. یعنی انعام در این سیماها 
و در شیوه و برنامه عرضه داشتن. جدا و ممتاز کند. هر 
چند هم هر دو موضوع واحدی را بیان می‌دارند که 
موضوع عقیده است ... ما هر نوع تعبیر و تفسیر ایات 
راو شرح و تفصیل هرگونه موضوعی را که این سوره 
برداشت آن را داشته باشد. به تأخیر افکنده‌ايم و به 
رویاروئی مفصل حواله داشته‌ایم... پس با اشتمداد از 
یزدان سبحان و در پرتو عنایت ایزد متان به پیش 
می‌رویم و با حرکت برکت را می‌جوئیم... 





راز : 
تراکب ال لایگ ی صنره رنه 
ری ودکری میت لو اتیعا مل ی 
تیک لاکمواین دونههزلء یماد روت (ه) 
و نریم کنها تباهعابستایبت آزه فاپفویص 
ید هم دج شش نارکا کصا 
یی )لسن زیت ال هم سارک 
2 2 ۷ 
ون لت تفت موش اتید هم 
حون (و) ومَن حَت موزینم ایک کر وا 


آنفسهم پم کنو ابعایتتایظطمون 0 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 


(الص ». 


الف... لام... میم... صاد. 


این سراغاز فراهم امه ات از وا متقطمعس 
دربارة حروف مقطعه همسان اينها در سرآغاز سوره 
بقره و سورة آل‌عمران سخن گفتيم, و این نظریه را 
پذیرفتیم که می‌گوید: حروف مقطعه اشاره دارد به ان 
که چنین قرآنی ساخته شده است از نوع همین حروف 
غریی‌آی کته هتردمان آنها را چه کار امس ری ات 
نمی‌توانند از آنها سخنی همچون این قرآن را بسازند. 
ای قوب ها دای فرهای ابیت ی انم قد ان 
قران ده وساان اسان تست راهان که رت 
و واژه‌هائی را در دسترس داشته‌اند که قرآن از آنها 
ساخته و پرداخته شده است. ولی نتوانسته‌اند از این 
حروف و واژه‌ها قرآنی همچون اين قرآن را فراهم کنند 
و تهیّه ببینند. پس به ناچار باید راز دیگری در فراسوی 
این حروف و کلمات باشد. رازی والاتر از نماد آنها... 
این دیدگاهی است که آن را ترجیح می‌دهیم. نه این که 
قاطعانه بر آن تکیه ورزیم. و بر آن عزم را جزم کنیم ی 
یزدان به مراد و مقصود خویش از هر کسی داناتر و 
اگاوتر اسعت: 

در پرتو چنین سخنی درست است که بگوئيم: «المص» 
میتدا است و خبر آن: کناب ائز ل الْیْکَ » است... 
بدین معنی: این حروف مقطعه و چیزی که از آنها 
ساخته و پرداخته شده است. واقعاً کتاب است... 
همچنین درست است گفته شود: «المص» اشاره به بیدار 
باش و هوشیار باش دارد. اين نیز معنائی است که آن را 
ترجیح داده‌ايم. و (کِتابٌ 4 خبر میتدای محذوفی است 
و تقدیر آن چنین است: هو کناب ... یا: هذا کثاب... این 


کتاب است. 
۱ 


(اين قرآن) کتابی است که از (سوی یزدان جهان) بر تو 
نازل شده است و نباید از ناحیهٌ آن هیچ گونه نگرانی و 
ناراحتی به خود راه دهی. (نه نگرانی از ناحيةٌ بار 


سوره اعراف آیات ۱-٩‏ 
جزء هشتم 
سنگین رسالتی که بر دوش داری و نه از جنانب 
عکس‌العملهائی که دشمنان سرسخت در برابر آن 
نشان می‌دهند» و نه از سوی نتیجه و برداشتی که از 
تبلیغ این رسالت انتظار می‌رود. چرا که هدف از نزول 
اين قرآن اين است) که بدان (کافران را از عواقب شوم 
افکار و اعمالشان) بترسانی. و ممنان را پند و اندرز 
دهی. 
کتابی است که برای بیم دادن و پند دادن بر تو نازل شده 
است ... کتابی است که برای آشکارا حق را بر ملا کردن 
و حقّ را فریاد داشتن آمده است. حسقی در آن است. 
کتابی است که برای این امده است که مردمان را با آن 
با چیزی مخاطب قرار دهند و رو در رو کنند که 
نمی‌پسندند و دوست نمی‌دارند. با آن به جنگ و نبرد 
با عقیده‌ها و تقلیدها و رسمها و رابطه‌ها و پیوندها 
بروند و رویاروی بایستند. با آن رهسپار رزم و مبارزه 
با رژیمها و سیستمها و اوضاع و احوال و جامعه‌ها 
شوند. بر سر راه اين کتاب تنگناها و فرازها و نشیبها 
فراوان است. در کار بیم دادن با این کتاب. رنجها و 
نها انیت ای تیه مها یوار 
ناگواریها و دردسرها را - همان گونه که در معرفی 
سوره گفتیم - کسی درک و فهم نمی‌کند مگر شخصی 
که این کتاب را به دست می‌گیرد و عملاً در راه تبلیغ آن 
به مردمان گام برمی‌دارد و در اين خط سیر به بیش 
مسی‌رود. و آشکارا و بسی‌پرده آیات قرآن را بیان 
می‌نماید و می‌خواهد دگرگونی کامل و شاملی را در 
بنیادهای نکن انسانها و در زیر بناها و روبناها و در 
اصول و فروع حیات آنان به وجود آورد. و همان کاری 
را می‌خواهد به انجام برساند که بردارنده و برگيرندة 
نخستین این کتاب. یعنی پیغمبر 1 دست بدان 
یازید. و برای اوّلین بار جاهلیّت سرکش و ستمکار را 
در جزیرة‌العرب و در سراسر کر زمین مخاطب قرار 
داد. و با اين کتاب مبارک به مبارز؛ جاهلیّت آنها و همه 
جا پرداخت. 


در این جایگاه قرار گرفتن و در این مسیر گام برداشتن» 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد دوم 
محدود به جزیرةالعرب آن روزی, و محدود به 
سرزمینهای دور و بر آن نبوده است و بس ... اسلام 
یک حادثه تاریخی که یک بار روی داده باشد و تاریخ 
گذشته باشت. و اوترا فقتت ی خرد رها کت ده پاش 
نبوده و نیست... اسلام پیوسته در طول زمان تا روز 
رستاخیز با انسانها روبرو می‌گردد. و ایشان را مخاطب 
قرار می‌دهد. درست بدان گونه که نخستین بار با 
انسانها روبرو گردید و ایشان را مخاطب قرار داد. با 
انسانها رویاروی می‌شود و به نبردشان می‌رود هر 
زمان که آنان منحرف گردند و به کژ راهه روند و به 
سوی چیزی برگردند که جاهلیّت نخستین بدان دچار و 
در آن غوطه‌ور بود... انسانها گاه گاهی سرنگون و 
بدشگون مسی‌شوند و به جاهلیّت خود برمی‌گردند. 
«واپسگرائی» زشت و بست این است. در اینجا است 
که اسلام بار دیگر قدم پیش می‌نهد تا نقش خود را در 
دستگیری انسانها و همچنین بیرون کشیدن آنان از اين 
«واپسگرانی» بازی کند. و دست ایشان را در راه 
پیشرفت و تمدن بگیرد و رهنمودشان گرداند. قطعاً 
بردارنده و برگیرندهٌ پرچم دعوت به اسلام. و بیم دهنده 
با این کتاب. در معرض همان مشکلات و اشکالاتی 
قرار سی‌گیرد و گرفتار همان رنجها و دردسرهائی 
می‌گردد که دعوت کننده نخستین. پیغمبر لش در 
معرض آنها قرار گرفت و بدان دشواریها و ناگواریبها 
تن در داد. در آن ایام که با انسانها با چیزی رویاروی 
گردید و ایشان را به سوی چیزی فرا خواند که مخالف 
با پستی و خواری لجنزار جاهلیتی بود که بدان فنرو 
افتاده بودند. به تاریکی سرکش جاهلیّت دجار آمده 
بودند و در تاریک خانه آن پنهان و نسهان و مسنگ و 
بنگ گشته بودند. تاریکی جهان‌بينيها, تاریکی شهوتها 
و هواها و هوسها. تاریکی طغیان و سرکشی و مذلّت و 
خواری, و تاریکی بندگی هواها و هوسهای شخصی, و 
همچنین بندگی آرزوها و خواستهای بندگا... کسی که 
در راه نجات انسانها از لجنزار جاهلیّت حرکت می‌کند و 
به تلاش می‌ایستد. و خویشتن را در معرض این گونه 








خطرات و مشکلات می‌اندازد. و تنگناها و فراز و 
نشیبها را پشت سر می‌گذارد. مره این رهنمود را 
می‌چشد که یزدان پیغمبرش ی را بسدان رهنمون 
می‌شود: 

" کتا 


هم 


و 
عم وی 
,و ذکری مین >. 
این قرآن) کتابی است که از (سوی یزدان جهان) بر تو 
نازل شده است و نباید از ناحية آن هیچ گونه نگرانی و 
ناراحتی به خود راه دهی. (نه نگرانی از ناحية بار 
سنگین رسالتی که بر دوش داری و نه از جانب 
عکس‌العملهائی که دشمنان سرسخت در برابر آن 
نشان می‌دهند. و نه از سوی نتیجه و برداشتی که از 
فل مان توالت انتطان می زود را که فا تور 


این قرآن این است) که بدان (کافران را از عواقب شوم 


۳ 


افکار و اعمالشان) بترسانی» و مومنان را پند و اندرز 

دهی. 
و از سرشت واقعیّت موجود, متوجّه می‌شود چه کسانی 
مومنانی هستند که پند و اندرز برای ایشان است. و چه 
کسانی غیرمومنانی هستند که بیم دادن بسرای ایشان 
است. اين قرآن برای این چنین کسی کتاب زنده‌ای 
می‌گردد که انگار همین لحظه نازل می‌شود تا با 
واقعیتی رویاروی گردد که او با اين قرأن جهاد بزرگی 
را با آن می‌آغازد و به پیکارش می‌پردازد. امروزه که 
او جهاد و پیکار را شروع می‌نماید. در جایگاه بسهنه 
کارزاری قرار گرفته است و با مردمانی روبرو شده 
است که محمّد رسول الّه ءیش بدان هنگام که این 
قران تال می‌گردید در این چنین موقعیّتی قرار داشت 
و با این چنین مردمانی رویاروی می‌شد و از سوی 
پروردگارش مأمور روز که مردمان را با قرآن بیم 
و اندرز دهد. و در زوایای دل و در پهنة سینه‌اش هیج 
گونه دلهره و تنگی نباشد و خویشتن را رنج ندهد. بدان 
هنگام که با جاهلیّت رو در رو می‌ایستد و می‌رزمد. و 
می‌خواهد جاهلیّت را از ژرفاهای درونها بر کند و از 
ريشه بخشکاند و آن را کاملاً دگرگون گرداند. 








فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
زمان چرخیده است و دیگر باره همچون روزی شده 
است که این دین در آن برای مردمان آمده است. و 
انسانها به جاهلیّت کامل و شامل و در بر گيرندهٌ اصول 
و فروع و درونها و بیرونها و آشکار و نهان و زیربناها 
و روبناها فرو افتاده‌اند. 
انسانها پیش از هر چیز در جهان‌بینیها و اندیشه‌های 
اعتقادی واپس گرائیده‌اند و به عقب برگشته‌اند. حتی 
کسانی هم که پدران و نیاکان ایشان از زمره موّمنان 
بدین ائین. و مطیعان فرمان یزدان و مسخلصان آئین 
خداوند سبحان بوده‌اند. و خالصانه ایسزد متعال را 
پرستش کرده‌اند. چه صورت عقیده در جهان‌بینی و 
انديشه ایشان, و برداشت آنان از عقیده در ژرفاهای 
درونشان, مسخ و دگرگون ده است و عقیده را 
دگرگونه می‌بینند و دگرگونه می‌دانند. 
این آئین ن آمده است تا چهرهٌ جهان را تغییر دهد. و جهان 


دیگری را بر 
یگانه را استوار و پابرجای گرداند و بس. و سلطه و 
قدرت طاغوتها را باطل نماید. جهانی را ٍ 
که در آن تنها خداوند یکتا پرستش گردد. «پسرستش» 
فراگیری.!" دیگر کسی از بندگان با 


نشود. جهانی است که مردمان از پرستش بندگان - هر 


پای دارد که در آن سلطه و قدرت خداوند 
بر پای دارد 
یسزدان پسرستیده 


که و هر چه باشد - بیرون آورده می‌شوند, و به 
پرستش یزدان یکانهٌ جهان رسانده می‌شوند. جهانی 
است که در آن «انسان» آزاد بسزرگوار پاک. متو لد 
می‌گردد.. 
کردن و بندگی نمودن جز یزدان. 

این دین امه است تا بنیاد: : (آشبد آن با لا اه الا اه) را 


ازاه از هوا و هنوستن: و رها از رشن 


استوار و پابرجای دارد. چیزی که در 11 تاریخ هر 

پیغمبری آن را برای قوم خود به ارمغان آورده است - 
همان گونه که اين سوره و سایر سوره‌های دیگر قرآن 
مجید بیان می‌دارند - گواهی لا اله الا ان مدلول و 





۱- مراجعه شود به کتاب: «المصطلحات الاربعة فی القرآن» فصل 
«العبادة», تألیف مسلمان بزرگوار جناب آقای ابوالاعلی مودودی» امیر 
الجماعة الاسلامية. 





سورة اعراف آیات ۱-۹٩‏ 
جرء‌هسم 

مفهومی نخواهد داشت. مگر اين که حاکمیّت بسالا و 
فرمانروائی والا در زندگی مردمان از آن یزدان جهان 
باشد و بس. بدان سان که حاکمیّت بالا و فرمانروائشی 
والا در نظام هستی از آن یزدان جهان است. خدا است 
که در گستره جهان, و در هستی مردمان با قضا و قدر 
خود فرماندهی می‌کند. و در زندگی بندگان با برنامه و 
ره پرما وان مر فایه رسا ناس قاطزه و 
قانون. مسلمان معتقد نمی‌گردد به این که یزدان در 
آفرینش جهان و اداره و چرخاندن امور آن دارای انباز 
است. مسلمان مراسم عبادت را جز برای ایزد متعال 
انجام نمی‌دهد و پرستش را خاص او می‌داند. و قوانین 
و مقزّرات را. و معیارها و مقیاسها راء و باورداشتها و 
جهان‌بینیها ر؛ جز از یزدان دریافت نمی‌دارد. و به هیچ 
۳ از طاغوتهای آدمیزاد اجازه نمی‌دهد که ادعای 
حقّ حاکمیّت با خدا در چیزی از اين امور کند. 

این قاعد؛ این آئین از لحاظ عقیده و اعتقاد است... 
امروزه انسانها کجا و اين عقیده و اعتقاد کجا است؟ 
انسانها در کجای این عقیده و اعتقاد قرار دارند؟ 
مردمان به گروه‌ها و دسته‌ها تقسیم می‌شوند که همه و 
همه جاهلت هستند: 

گروه و دسته‌ای بی‌دین و خدانشناس هستند. اصلاً به 
وجود خدا معتقد نیستند. آنان ملحد و بی‌باور هستند... 
کار و بار اینان عیان است و نیازی به بیان ندارد. 
گروه و دسته‌ای بت‌پرست هستند. به وجود خدا 
معتقدند. ولی گذشته از یزدان جهان معتقد به وجود 
خدایان و خداگونگان بسیارند. همان گونه که در هند. و 
در وسطهای افریقاء و در گوشه و کنار پراکند؛ جهان, 
وضع ان خنین استت. کروه و دسته‌ای هم «اهل کتاب». 
یعنی یهودی يا مسیحی هستند. اینان نیز از قدیم شرک 
ورزیده‌اند, چرا که به خدا فرزند منسوب کرده‌اند. 
همچنین آنان غیر از خداء پیشوایان دینی و دیرنشینان و 
راهبان خود را نیز ارباب و خداوندگاران خویش بشمار 
آورده‌اند. زیرا از پیشوایان دینی و دیرنشینان و راهبان 
خود ادعای حق حاکمیّت را پذیرفته‌اند و قوانین ایشان 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
را گردن نهاده‌اند. هر چند هم اصلاً برای آننان نماز 
نخوانده‌اند و در برابرشان سجده نبرده‌اند و کرنش 
تتق دهاند... گدشه آن انتها: آنان آفرو وه نها کیت نردان 
را بطور کلی از صحنهٌ حیات خود به دور داشته‌اند» و 
برای خود از پیش خود نظامها و سیستمهائی بر پا و بر 
جا می‌دارند که آنها را «سرمایه‌داری» و «کمونیستی» 
و چیزهائی از اين قبیل می‌نامند. همچنین اوضاع و 
احوالی برای فرمانروائی به وجود می‌اورند و انها را 
«دموکراسی» و «دیکتاتوری» و چیزهائی از این قبیل 
در می‌روند و از جاهلیّت یونانیان و رومیان و جز انان, 
در ساختن نظامها و سیستمها و اوضاع و احوال زندگی 
از پیش خود. پیروی می‌کنند. 
گروه و دسته‌ای نیز خود را «مسلمان» می‌نامند! این 
کرو و دنه اد بنامه‌ها و خط سیرزهای این عتی اهل 
کتابی پیروی و متابعت می‌کنند. و درست پابه پای 
ایشان به پیش می‌روند! از ائين یزدان بیرون رفته‌اند و 
به آئین بندگان گرائیده‌اند! چه دین یزدان عبارت است 
برای زندگی تهیّه می‌بیند. و دین بندگان عبارت است 
از برنامه و شریعت و قانون و نظم و نظامی که مردمان 
برای خود تهیّه می‌بینند و فراهم می‌کنند. 
درست به همان شیو ه و گونه‌ای در آمده است که این 


آئین در آن برای مردمان به ارمغان آمده بود. و انسانها 


گروه‌ها و دسته‌ها اصلاً از آئین یزدان پیروی و متابعت 
تمی کنته:: این قران تیش یه سوی آنشانها برکفته است 
و دیگر باره ایشان را مخاطب قرار داده است. بدان 
شا کزان تشه بان اتسانها زا بات وراد دزد: 
بود. از انسانها همان چیزی را می‌خواهد که نخستین‌بار 
از ایشان خواسته بود. از آنان می‌خواهد که از لحاظ 
عقیده و جهان‌بینی. اسلام را گردن نهند و بدان داخل 
شوند. پس از آن از نظر سیستم و نظام و واقعیّت 





سوره اعراف آیات ۱-٩‏ 
جزء هشتم 

زندگی, از اسلام پیروی کنند و بدان وارد شوند... 
بردارنده و برگیرند؛ٌ این کتاب نیز با همان دشواریهائی 
روبرو می‌شود و در همان تنگناهائی گیر می‌کند که 
رسول خدا ءَََّ با انها روبرو می‌گردید و در آنها گیر 
می‌کرد. در آن هنگام که انسانهای غرق شده در لجنزار 
جاهلیّت را مخاطب قرار می‌داد. آنانی که در لجنزار 
گندیده و بدبو آرمیده بودند. و در بیابان برهوت 
جاهلیّت سرگشته و آواره بودند. و خویشتن را تسلیم 
فریب و وسوسه آهریمن در این بیابان برهوت کرده 
بودند... رسول خدا 2+ می‌خواست پیش از هر چیز 
عقیده و جهان‌بینی را در ژرفاهای دلهاو خردهای 
مردمان بر پایة: اشهد آن لا اله الا الله استوار و پا بر جا 
دارد. و جامعة واقعی دیگری را در زمین پدیدار گرداند 
که در آن تنها یزدان یگانهٌ جهان پرستیده شود. و کسی 
يا چیزی جز او پرستش نگردد. تولّد تازه‌ای به انسانها 
ارمغان دارد که در آن الشتان از تسشن بش گان ای از 
پرستش هوا و هوس خود آزاد و رها گردد. 

اسلام یک رخداد تاریخی گذرا نیست که یک بار روی 
داده باشد و تاریخ گذشته باشد و آن را پشت سر خود 
بر جای نهاده باشد... امروز نیز اسلام فریاد زده 
می‌شود که همان نقشی را بازی کند که در چنین شرائط 
و ظروف و اوضاع و احوال و نظامها و سیستمها و 
جهان‌بینیها و عقیده‌ها و معیارها و مقیاسها و آداب و 
رسومی که برای نخستین بار با آنها روبسرو گردید. 
بازی کرده بود. 

جاهلیّت» یک حالت و وضع است» و یک دوره زمانی 
تاریخی نیست... امروزه جاهلیّت ریشه دوانیده است و 
تارهای خود را در همه جوانب و نواحی زمین 
گسترانیده است. و به میان همه معتقدات و مذاهب و 
نظامها و سیستمها و اوضاع و احوال خزیده است... 
جاهلیّت پیش از هر چیز بر پایة: «حاکمیّت بندگان بر 
بندگان», و ترک حاکمیّت مطلقة یزدان بر بندگان, 
استوار و بایدار است... جاهلیّت استوار می‌گردد بر این 
اساس که «خواست انسان» در هر شکلی از اشکال 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
گونا گونش. خداوندگار فرمانروا باشد؛ و نپذیرند که 
«شریعت یزدان» قانونی باشد که فرمانرواتی کند... 
گذشته از اینهاء جاهلیّت سیماها و شکلها. پرچمها و 
نشانه‌ها, نامها و وصفهاء و دسته‌ها و گروه‌ها و راه‌ها و 
روشهای آن مختلف و جوراجور است. اما همه آنها 
بدین قاعده‌ای برمی‌گردند که سرشت آنها و حقیقت 
آنها را جدا و متمایز می‌سازد. 
برابر اين میزان و مقیاس بنیادین. روشن می‌گردد که 
امروزه جاهلیّت روی زمین را فرا گرفته است. و 
جاهلیّت امروزه بر کرةٌ زمین حکومت می‌کند. در این 
رو کار اسلام از صحنه زندگانی مردمان بر کنار مانده 
است و در گسترهٌ «هستی» ایشان تنها نامی از آن مانده 
است و بس! بر دعوت کنندگان مردمان به سوی اسلام 
لازم است درست همان هدفی را در مد نظر بگیرند و 
همان راهی را طی کنند که فرستادهٌ خدا محمد ات 
در مد نظر گرفت و طی نمود. و با همان چیزهائی مواجه 
و رویاروی شوند که پیغمبر رل مواجه و رویاروی 
می‌گردید. دغوت کنندگان به سوی آئین پزدان در این 
فرموده خداوند بزرگوار فریاد زده می‌شوند که اقتداء 
نمایند و پیروی کنند از پیغمبر یلص و پابه‌پای او 
روند: ۰ ۱ 
کناب أنٍل ایک قلایکن نف صذرک حَرج من 
لتنزر به» و ذ کری لْْمنینَ 6. 
(اين قرآن) کتابی است که از (سوی یزدان جهان) بر تو 
نازل شده است و نباید از ناحیه آن هیچ گونه نگرانی و 
ناراحتی به خود راه دهی. (نه نگرانی از ناحية بار 
سنگین رسالتی که بر دوش داری و نه از جانب 
عکس‌العملهائی که دشمنان سرسخت در برابر آن 
نشان می‌دهند. و نه از سوی نتیجه و برداشتی که از 
لیم ایتخ شالت انتطان می زونه هرا که مدف ار تون 
این قرآن این است) که بدان (کافران را از عواقب شوم 
افکار و اعمالشان) بترسانی» و ممنان را پند و اندرز 
دهی. 
برای تا کید این حقیقت و روشنی آن, اندکی بیشتر به 


9 
احس 


سورة اعراف آیات ۱-۹ 
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شرح و بسط می‌پردازيم و گامی چند جلوتر می‌گذاريم: 
جامعه‌های بشریّت امروزی همگی جامعه‌های جاهلی 
هستند و لذا جامعه‌های «عقب افتاده» با «وایسگر» 
بشمار می‌آیندا واپسگرا بدین معنی که ایسن چنین 
جامعه‌هائی به جاهلیّت «بر‌گشته‌اند» و عقب‌گرد 
نموده‌اند. پس از این که اسلام دست بشریّت را گرفته 
است و آنان را از جاهلیّت بیرون آورده است و رستگار 
نموده است. امروزه اسلام فریاد زده می‌شود و برای 
نجات بشریّت از عقب ماندگی و واپسگرائی جاهلیّت 
دعوت می‌گردد. و از اسلام خواسته می‌شود بشریّت را 
در راه پیشرفت و «تمدن» با معیارها و مقیاسها و 
ارزشهای یزدانی خود رهیری و رهنمود کند. 

زمانی که حاکمیّت اعلی و فرماندهی والا در جامعه‌ای 
از آن یزدان یکتا باشد -البّه این حاکمیّت و فرماندهی 
باید در ریاست شریعت رپانی مجسم و جلوه گر باشد - 
اين گونه حاکمیّت و فرماندهی, یگانه شکل و صورتی 
است که در آن انسان از بندگی هواها و هوسهای 
بشری, و از بندگی بندگان, به گونهٌ حقیقی و کامل, آزاد 
و رها می‌گردد. یج گونه بزرگواری و آزادی در 
مابهها رازه که برغ از آنان ارستاب ‏ 
خداوندگار باشند و از پیش خود قوانین و مقبرات 
وضع کنند و حق حاکمیّت اعلی و فرماندهی والا را به 
دست گيرند. و برخی از آنان هم بنده باشند و از ایسن 
اربابان و خداوندگاران اطاعت کنند و در برابرشان 
کرنش برند! قانونگذاری هم تنها مسحدود به احکام 
قانونی نیست. چه معیارها و مقیاسها و ارزشها و اخلاق 
و آداب و رسسوم و غسیره همه و همه در داشره 
قانونگذاری هستند و افراد و اشخاص دانسته با 
ندانسته در برابر فشار و قدرت آن خضوع و خشوع 
می‌کنند!... جامعه‌ای هم که ایین چنین باشد. جامعة 
واپسگرای عقب مانده بشمار است ... يا به اصطلاح 
اسلامی: «جامعهٌ جاهلی مشرکی» است! 

زمانی هم پیوند گردهمائی و مایهٌ همایش در جامعه‌ای 


عقیده و جهان‌بینی و اندیشه و برنامةٌ زندگی باشد. و 





في‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
همه اینها از جانب یزدان صادر و تعیین گردد. نه از 
جانب هوا و هوس فردی, و نه از جانب عبدی, ایین 
چنین جامعه‌ای, جامعةً متمدّن و مترقی است. یا به 
اصطلاح اسلامی: «جامعة یزدانی مسلمانی» است... 
زیرا گردهمائی و همایشی این چنین, بدین هنگام بیانگر 
والاترین جیزی است که در «انسان» از وبه‌گیهای 
روحی و فکری است. امّا هنگامی که پیوند گردهمآئی و 
مایةٌ همایش, نژاه و رنگ و مأیّت و سرزمین و 
ای رم یل افو ود ارام بسا 
واپسگرای عقب‌مانده بشمار می‌آید. یا به اصطلاح 
اسلامی: جامعة جاهلی مشرکی است. چرا که ناد و 
رنگ و ملیّت و سرزمین و چیزهائی از اين قبیل, بیانگر 
حقیقت والای موجود در «انسان» نیست. آخر انسان 
جدای از نواد و رنگ و ملیّت و سرزمین و این گونه 
چیزها, انسان می‌ماند؛ اما انسان جدای از روح و فکی 
انسان نمی‌ماندا 
گذشته از اين. انسان می‌تواند با اراد؛ٌ انسانیّت آزاد - 
که اين والاترین چیزی است که یزدان او را بدان گرامی 
داشته است - عقیده و جهان‌بینی و اندیشه و برنامة 
زد ین خود را از گمراهی و سرگردانی به هدایت و 
راهیابی. به وسیلةً درک و فهم و دلیل و حجّت و 
رهنمون و رهنمود تغییر دهد و تبدیل کند. ولی انسان 
هرگز نمی‌تواند نژاد و رنگ و مایت خود را تغییر دهد 
و به چیز دیگری تبدیل کند. انسان نمی‌تواند پیشاپیش 
زادگاه خود را نه در میان نژاد و نه در میان رنگی تعیین 
کند. همان گونه که پیشاپیش نمی‌تواند زادگاه خود را در 
میان ملْتی یا در سرزمینی تعیین کند... لذا جامعه‌ای که 
مردمان در آن پیرامون چیزی گرد می‌آیند که آن چیز 
متعلّق به اراد آزاد ایشان است. بدون شک بالاتر و 
والاتر و مترقی‌تر و پابرجاتر و استوارتر از جامعه‌ای 
است که مردمان در آن پیرامون چیزهائی گرد می‌آیند 
که بیرون از خواست و فراتر از اراد؛ ایشان است و آنان 
در آنها نقشی و توانی ندارند. 
هنگامی که «انسانیّت انسان» ارزش والای جامعه‌ای 
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و نیقی کین یره 
تکریم و تعظیم و رعایت و حفاظت. قرار می‌گیرد. اين 
چنین جامعه‌ای متمدّن و مترقی و پیشرفته است. یا به 
اصطلاح اسلامی: یزدانی مسلمان است... امّا زمانی که 
«ماده» به هر شکلی از اشکال. ارزش والا و معیار بالا 
باشد. چه به شکل «نظریّه» باشد. همان گونه که در 
مارکسیسم بدین گونه است. و چه به شکل «تولیدات 
مادی» باشد. همان گونه که در آمریکا و اروپا و سائر 
جامعه‌هائی است که تولیدات مادی را معیار بالا و 
ارزش والا می‌دانند. و ون راه هه دشت. اورنن قواد: 
همه معیارها و ارزشها و ویژگیهای انسانیّت - و در 
پیشاپیش همه این چیزها معیارها و ارزشهای اخلاقی - 
هدر و پایمال می‌شود. این چنین جامعه‌ای. جامعة 
واپسگرای عقب مانده بشمار می‌آید. یا به اصطلاح 
اسلامی: جامعهٌ جاهلی مشرکی است. 

جامعه یزدان مسلمان. ماده را تحقیر نمی‌کند و ناجیز 
نمی‌شمارد. نه در شکل «نظریه». بدین معنی: ماده 
است که پیکر هستی جهان را می‌سازد که ما در آن 
زیست مي‌کنيم. و نه در شکل «تولیدات مادی» و 
بهره‌مندی از آن... چه تولیدات مواد از ارکان و اصول 
خلیفه گری انسان در زمین برابر عهد و پیمان یزدان و 
شسرط و شسروط او و بهره‌مندی و لذت بردن از 
چیزهای پاکیز: آن, حلال است و اسلام همگان را برای 
استفاده از آن دعوت می‌کند - همان گونه که در روند 
این سوره خواهیم دید - امّا اسلام آن را معیار بالا و 
ارزش والائی نمی‌شمارد و نمی‌داند که ویژگیهای 
«انسان» در راه آن هدر و ضایع شود و برای به دست 
آوردن آن ارکان و اصول انسان دستخوش تزلزل و 
ویرانی گردد. بدان گونه که جامعه‌های جاهلی 
خدانشناس يا مشرک. آن را چنین می‌دانند و برای 
تست ای ار جنین می‌کنند. 

زمانی که معیارها و ارزشهای «انسانیّت» و اخلاق 
«انسانیّت» در جامعه‌ای حکمفرما باشد - همان گونه که 


برابر میزان و مقیاس یزدان باید این چنین باشد - این 
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جنین جامعه‌ای متمدّن و مترقی است. يا به اصطلاح 
اسلامی: یزدانی مسلمان است... معیارها و ارزشهای 
«انس‌انیّت» و اخلاق «انسانیت» فت از پیجیده و 
دطو ارف با افش له نف هون وراک نیست. همچنین 
معیارها و ارزشها و اخلاق تغییرپذیر و دگرگون 
شونده‌ای نیست که بر حال و وضعی پایدار و استوار 
نماند. همان گونه که کسانی بر این گمانند که می‌خواهند 
هرج و مرج و نابسامانی را در معیارها و مقیاسها و 
میزانها پدیدار سازند. تا بدانجاکه اصل ثابت و 
استواری نماند که در سنجش و ارزش و ارجگذاری و 
بهاء دادن بدان مراجعه کرد... تنها معیارها و ارزشها و 
اخلاق است که در انسان «وبهگیهای انسان» را رشد 
می‌دهد. ویژگیهائی که در انسان موجود است و در 
حیوان موجود نیست. و در انسان این ناحیه را به 
گونه‌ای نیرومند و چیره می‌گرداند که انسان را جدای و 
متمایز از سائر موجودات می‌نماید و از او انسانی را 
می‌سازد. اما اين معیارها و ارزشها و اخلاق نیستند که 
در انسان جوانب و نواحی مشترک میان انسان و حیوان 
را رشد می‌دهند... هنگامی که مساله بدین نحو مطرح 
گردد. خط روشن برجسته‌ای نمودار می‌شود که مرز 
حقّ و باطل را مشخص می‌گرداند و سفت و سخت 
ادامه می‌یابد و ثابت و قاطع بر جای و پایدار می‌ماند. 
و نظریة سست تغییرات تدریجی «پیروان تکامل» را به 
رسمیّت نمی‌شناسد. نظریهٌ سست و بی‌بنیادی که 
پیروان تکامل در راه پذیرش آن پیوسته به تلاش و 
کوشش می‌ایستند... در این صورت. نه اخلاق 
کش‌اورزی و نه اخلاق صنعتی, و نه اخلاق 
سرمایه‌داری و نه اخلاق کمونیستی, و نه اخلاق 
زحمتکشان و کارگران و نه اخلاق برژوازی, مطرح 
است. اصلا اخلاقی که ساخته و پرداختهٌ محیط و ناشی 
از سطح زندگی باشد. به رسمیّت شناخته نمی‌شود. 
بدین معنی که اين عوامل مستقل و خودکار به ساختن 
معیارها و ارزشها و اخلاق بپردازند و آنها را عرف و 
عادت مردم گردانند. و اين چنین رفتارها و اخلاقی در 
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پیدایش و ماندگاری قطعی و حتمی باشند. چنین چیزی 
ناپذیرفتنی و نامقبول است... بلکه هر چه هست تنها 
«ارزشها و اخلاق انسانی» است و بس. مسلمانان آنها 
را می‌پذیرند و بدانها خوی می‌گیرند و در جامعة 
متمدّن بر آنها می‌روند و ماندگار می‌شوند. و «ارزشها 
و اخلاق حیوانی» در میان است -اگر این تعبیر درست 
باشد - و مردمان در جامعة عقب مانده بدانها خوی 
ی گیز ند و نها را مراعات می‌کنند... به اصطلاح 
اسلامی: يا ارزشها و اخلاق یزدان اسلامی در میان 
است. و يا ارزشها و اخلاق واپسگرای جاهلی و بس! 
جامعه‌هانی که ارزشها و خویها و کششهای حیوانی 
برآنها فرمانروائی می‌کند. امکان ندارد جامعه‌های 
متمدنی باشند. هر اندازه هم در پیشرفت صنعتی و 
اقتصادی و علمی جلو و پیشتاز باشند. این مقیاس و 
معیار. در سنجش اندازه پیشرفت خود انسان نیز صادق 
اشتت و اشتباه تیشت: ۱ 

در جامعه‌های جاهلی نوین» مفهوم اخلاقی بیرون 
کشیده شده است. به گونه‌ای که اخلاق هیچ گونه نقشی 
در جدائی انسان از حیوان ندارد. در چنین جامعه‌هائی. 
روابط جنسی نامشروع حتی روابط جنسی لواط - 
اخلاق زشت و پلشتی بشمار نمی‌آیدا... سفهوم 
«اخلاقی» محدود به معاملات شخصی و اقتصادی و 
سیاسی است. آن هم تقریباً در حدود مصلحت نظام و 
فلت ار تشد گان تزور تافهنکا رای بای شتا 
و همه دستگاه‌ها و ایستگاه‌های رادیسو و تلویزیون و 
مسسه‌های ارتباط جمعی در این گونه جامعه‌های 
جاهلی, آشکارا به دختران و زنان و پسران و جوانان 
می‌گویند: ارتباطهای جنسی آزاده اخلاق زشت و 
این جنین جامعه‌هائی, از دیدگاه «انسانیّت» و همچنین با 
توجّه به خط و نشان پیشرفت انسانی, جامعه‌های عقب 
افتادهٌ بی‌تمذنی بشمار می‌آیند... همچنین این جامعه‌ها 
غیراسلامی نیز هستند. زیرا خط و نشان اسلام. خط و 
نشان آزادی انسان از بند شهوات. و رشد ویژگیهای 
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انسانی. و چیره شدن این ویژگیها بر کششهای حیوانی 


بیش از این نمی‌توانیم در شناسائی جامعه‌های بشری 
کنونی. و غرق شدن آنها در منجلاب جاهلیّت, از عقیده 
گرفته تا اخلاق, و از جهان‌بینی گرفته تا اوضاع و احوال 
شتانس باقن ووتمن گبا وش کت آین: اشتاه‌های 
کوتاه و مختصر و نگاه‌های گذراء برای بیان نشانه‌ها و 
سیماهای جاهلیّت در جامعه‌های بشری کنونی بسنده 
باشد. و بتواند حقیقتی را به تصوير کشد که امروزه 
دعوت اسلامی و دعوت کنندگان به سوی دین یزدان, 
در صدد رسیدن بدان و پیاده کردن آن هستند... حقیقتی 
که هست دعوت انسانها از نو به پذیرش اسلام است. 
دوباره آنان را به پذیرش اسلام از لحاظ عقیده و 
اخلاق و نظام فراخواند... اين همان تلاشی است که 
پیغمبر 2 می‌ورزید. اين همان نقطه‌ای است که 
پیغمبر 7 نخستین بار دعوت خود را از آن آغازید. 
این همان موقعیّت و جایگاهی است که پیغمبر جََ 
این کتابی را که بر او نازل شده بود بدان موقعیّت برد و 
در آن جایگاه جای داد. خداوند سبحان او را مخاطب 
قرار می‌دهد و می‌گوید: 
کناب آنْزل یک قلایکن نی درک حرج من 
در به, و ذ کری للمومنین 6. 
(اين قرآن) کتابی است که از (سوی یزدان جهان) بر تو 
نازل شده است و نباید ان ناحیة آن هیع گونهنگرانی و 
تا هس وی راد مه اه نگ راک ات خانسه خاز 
سنگین رسالتی که بر دوش داری و نه از جانب 
عکس‌العملهائی که دشمنان سرسخت در برابر آن 
نشان می‌دهند. و نه از سوی نتیجه و برداشتی که از 
تبلیغ این رسالت انتظار می‌رود. چرا که هدف از نزول 
اين قرآن این است) که بدان (کافران را از عواقب شوم 
افکار و اعمالشان) بترسانی» و مومنان را پند و اندرز 
دهی. 
‌ 
در آن ایام که خداوند سبحان ایین تکلیف را متوجّه 


سین 
۱ 
۹ 
۳ 
آحس 
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پیغمبرش فرمود. قوم او را نیز با ایسن قران مسخاطب 
قرار داد - هر قومی را نیز با این قرآن مسخاطب قرار 
می‌دهد که اسلام با آنان روبرو می‌شود تا ایشان را از 





جاهلیّت بیرون بیاورد - و بدانان دستور داد که از چیزی 
پیروی و متابعت کنند که در این کتاب است. و از 
پیروی ارباب و اولیائی جز خدا نهی فرمود و ایشان را 
توعد شتا ار در اصل. فتشالفب فتسا له «بیروی» 
است. انسانها در زندگی خود از چه کسی باید پیروی 
کنند؛ از فرمان یزدان پیروی می‌کنند و مسلمان بشمار 
می‌آیند. یا از فومان غیر یزدان پیروی می‌کنند و 
مشرک محسوب می‌شوند. این دو موقعیّت و جایگاه 
مختلفی است که با یکدیگر گرد نمی آیند: 

با الاک من کم ولا توا ین 

دونه أرلیاء قلیلاً ما تذ کون »6 

از چیزی وی کی از سوی پروردگارتان بر شما 

ار شوه اه ور فان این زو شرس 

دیگری پیروی مکنید (و فرمان مپذیرید). کمتر متوجه 

(اوامر و نواهی خدا) هستید (و کمتر پند می‌گیرید). 
این فشاله اسانی دین استتنمربا یرای از ایو 
می‌گردد که خدا نازل فرموده است. و اسلام. یعنی 
تسلیم یزدان شدن است. و اعتراف به خداوندگاری و 
ربوبیّت ايزد متعال بشمار است. و انحصار پروردگار به 
حاکمیتی است که بدان امر می‌گردد و باید اطاعت شود. 
و امر و نهی چنین حاکمیتی را گردن نهاد. نه حاکمیّت 
کسی جز او را... و یا این که پیروی از ارباب و اولیائی 
جز خدا می‌گردد و شرک بشمار است. شرک نیز ترک 
اعتراف به خداوندگاری سره و ربوبیّت خالص یزدان 
است... حال چه می‌شود و چه گونه خواهد بود اگر 
حاکمیّت. خالصانه از آن یزدان سبحان نباشد. چنان که 
آمروزه وضع چنین است؟! 
در خطاب به پیغمبر یلص که کتاب بر خود او نازل 
شده است: ۲ 

وتاب آنل یک ). 


کتابی است که بر تو نازل شده است. 
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و در خطاب به مردمان که کتاب از سوی پروردگارشان 
بر ایشان نیز نازل گشته است: 

(افوا دزن یکی ۱ ره 

آز چیزی پیروی کنید که از سوی ۲۳۳۹ بر شما 

تا ان تفه انمض 
اما پیغمبر رش کتاب بر او نازل شده است تا بدان 
ایمان بیاورد و بدان دیگران را پند و بیم دهد. و اما 
انسانها کتاب بر ایشان نازل گشته است تا بدان ایسمان 
بیاورند و از آن پیروی کنند. و از فرمان کسی و چیزی 
جز آن پیروی و متابعت نکنند... نسبت نزول بر 
پیغمبر 7 و بر مردمان, در هر دو حالت برای 
اختصاص و بزرگداشت و تشویق آنان و برای به جوش 
و خروش انداختن دلهایشان است. چه کسی که 
پروردگارشان کتابی را برای او نازل می‌کند. و او را 
برای این امر سترگ و بزرگ برمی‌گزیند. و با ارمغان 
این خیر و خوبی نسبت بدو بزرگواری می‌کند. سزاوار 
او است که یند و اندرز گیرد و یزدان را به باد دارد و 
سپاسگزاری نماید. و فرمان را با تمام قدرت و توان 
دریافت دارد و برگیرد و رنج و خستگی نشناسد. 
‌ 
از انا که تلا و نان ون اس هتم ان 
طاقت‌فرسا است. چون تغییر بنیادین و کامل و همه 
جسانبه جساهلیّت چنین تلاش و تکاپوی سخت و 
طاقت‌فرسائی را می‌طلبد. تغییر و دگرگونی همه چیز 
جاهلّت, همچون: جهان‌بینیها, اندیشه‌هاء معیارها 
ارزشها. آداب و رسوم. عادات و مراسم. سیستمها و 
نظامهاء اوضاع و احوال, اجتماع. اقتصاد. و روابط با 
یزدان و با جهان و با مردمان... 
از آنجا که تلاش و تکاپو بدین نحو و بدین منوال 
سخت و طاقت فرسا است, روند قرآنی به پیش می‌رود 
و دلها را به شدّت تکان می‌دهد. و اعصاب را کاملا 
برانگیخته و بیدار می‌کند. و سرشتهای فرو رفته در 
جاهلیّت و غرق در جهان‌بینیها و اوضاع جاهلیّت را 
سخت تکان می‌دهد و به پیش می‌راند... این کار را با 
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نشان دادن مهلکه‌های پیشینیان تکذیب کننده در جهان. 

و به تصوير کشیدن فرجام و سرنوشت ایشان در 

آخرت از می‌دهد: ۱ ۱ 
1 من قویة أَفلکناها قجاءها بأشنا بیاتا هم 


اون ماکان دغواهم ذجاعمم أشن لا آن فا 
ناکنا ظافین. . تسا اذین زسل میم و 

ناسین فصن عم بعلم راگنا 
غائبین. والوّژن یز یوم منز اق. من تفت موازینه 
۳ یخن و من خُفث صوازیته 


۷ 


۶ 
۳ 


مره تیان که نیازا وه سیب 
گناهان فراوان ساکنان آنجاها) ویران کرده‌ايم و عذاب 
ما مردمان آنجاها را در بر گرفته است. در شبانگاهان 
(که در خواب ناز بوده‌اند. مانند قوم لوط) یا در 
چاشتگاهان که به استراحت پرداخته‌اند» (مانند قوم 
شعیب). در آن موقع که عذاب ما به سراغ ایشان آمد 

است. دعا و استغاثه‌ای جز اين نداشته‌اند که گفته‌اند: 
واقعاً ما ستمکار بوده‌ایم (و با دست خود بر خود ستم 
کرده‌ایم و هم اینک پشيمانیم و چشم به راه عفو 
یزدانیم! امّا بدین هنگام پشیمانی را چه سود؟! در روز 
قیامت) بطور قطع از کسانی که پیغمبران به سوی آنان 
روانه شده‌اند می‌پرسیم (که آیا پیام آسمانی به شما 
رسانده شده است یا خیر و چگونه بدان پاسخ 
داده‌اید؟) و حتماً از پیفمبران هم می‌پرسیم (که آیا پیام 
آسمانی را رسانیده‌اید و از مردمان در قبال فرمان 
یزدان چه شنیده و دیده‌اید؟). مسلْماً (اعمال همه را مو 
به مو) آگاهانه برای آنان شرح می‌دهیم. چرا که ما از 
آنان بدور نشده‌ایم (و همه جا حاضر و ناظر کردار و 
رفتارشان بوده‌ایم). سنجش درست (و دقیق اعمال) در 
آن وی اننجام مسر گیردچش هیر که [که تنات) 
ترازوی او سنگین شود (و بر کفه سیثات او رجحان 
پذیرد) این چنین کسانی رستگارند. و کسی که (کقة 
حسنات او از كقة سیثات) ترازوی او سبک شود. این 
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(سرمایة وجود) خود را از دست داده‌اند. 
مرگ و هلاک پیشینیان بهترین اندرزگو و یاداور. و 
بهترین بیم دهنده و ترساننده است... قرآن با این حقائق 
همراه و همسو یس گر دد و آنها را انگیزه‌های الهامگر و 
پتکهای بیدار کننده دلهای غافل انسانها می‌سازد. 
قطعاً شهرها و آبادیهائی که به سبب تکذیبشان هلاک 
گشته‌اند و نابود گردیده‌اند. بدان هنگام که غافل و 
بی حبر بوده‌اند, فراوان سل . از میان برده شده‌اند در 
شب يا در وقت خواب نیمروز و در گرماگرم استراحت. 
بدان هنگام که مردمان دراز کشیده‌اند و به خواب 
شیرین فرو رفته‌اند و کاملاً خویشتن را در امن و امان 
دیده‌اند: 
( کم من قَریةا هلکناهء قجاءها بصن با 
اون ». 
چه بسیار شهرها و آبادیهائی که آنها را (به سبب 
گناهان فراوان ساکنان آنجاها) ویران کرده‌ایم و عذاب 
ما مردمان آنجاها را در بر گرفته است. در شبانگاهان 


۶ 
6 
او 


(که در خواب ناز بوده‌اند» مانند قوم لوط) یا در 
چاشتگاهان که به استراحت پرداخته‌اند» (مانند قوم 
شعیب). 
هر دو تای شبانگاهان و چاشتگاهان, هنگام بی‌خبری و 
استراحت و امن و امان است. گرفتار کردن و نابود 
نمودن در آين دو وقت بیشتر باعث بیم می‌گردد و تأثیر 
بسزائی دارد و دشوارتر از هر زمان دیگری است. و 
بهتر مایة پند و اندرز و دوری و خویشتنداری از گناه و 
نافرمانی. و پرهیز و احتیاط می‌شود. ۱ 
پس از گرفتار آمدن و هلاک شدن, چه چیزی روی داده 
است؟ این کسانی که بی‌خبر و ناگهانی گرفتار آمده‌اند 
جز اعتراف جاره‌ای نداشته‌اند. ااعائی جز اقرار 
پرایشان نمانده است و نبوده است! . ر 
ماکان ذغواهم اذ جاءشم بسن لا آن وا 
طابین ) 


در آن موقع که عذاب ما به سراغ ایشان آمده است. دعا 


تاکن 


2 
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و استغاثه‌ای جز این نداشته‌اند که گفته‌اند: واقعاً ما 
ستمکار بوده‌ايم (و با دست خود بر خود ستم کرده‌ايم 
و هم اینک پشیمانیم و چشم به راه عفو یزدانیم! امّا 
بدین هنگام پشیما 

انسان همه جیژ را می‌گوید امّا اعتراف و اقرار نمی‌کند. 

ولی آنان در جایگاه و موقعیتی هستند نمی‌توانند 

ادعائی داشته باشند جز این که بگویند: 
(اناکنا ال >. 
و9 قعاً ما ستمکار بوده‌ایم. 

وای چه جایگاه هراسناک و موقعیّت خوفناکی است! 

جایگاه و موقعیتی که نهایت تلاش در آن اعتراف به 

گناه و اقرار به شرک است) 


نی را چه سود؟!. 


مراد از ظلم و ستمی که بدان اعتراف دارند شرک است. 
مگر ظالم‌تر و ستمگرتر از کسی وجود دارد که برای 
خداوندگاری که او را آفریده است شریک و انباز قرار 
دهد ؟! 

بدان هنگام که در اين جهان صحنه بدیشان نموده شده 
است. ناگهان یزدان تکذیب کنندگان را گرفتار عذاب 
خود فرموده است. ایشان هم در آن حال که عذاب خدا 
را دیده‌اند اعتراف کرده‌اند که آنان ظالم و ستمکار 
بوده‌اند. حق و حقیقت بی‌پرده خلاه گس اهنت انتت و 
ایشان آن را شناخته‌اند. ولیکن در زمانی که شناختن و 
اعتراف کردن سودی نمی‌بخشد. و پشیمانی و توبه 
عداب خدا را از ایشان بدور نمی‌دارد. چه وقت 
پشیمانی از دست رفته است. و با حعصول عذاب راه 
توبه قطع و گسیخته است. 

بدان هنگام که در اين جهان صحنه بدیشان نموده 
می‌شود, ناگهان روند قرآن به چیز دیگری منتقل 
می‌گردد. و با خود شنوندگان را نیز فوراً به میدان 
آخرت و گسترٌ قیامت منتقل می‌سازد. بدون هر گونه 
ایستادن و فاصله‌ای. چه نواری که نمایش داده می‌شود 
دارای صحنه‌های متصل و پیاپی است. کوچی که در 
پیش است از زمان و مکان فراتر می‌رود و دنیا را به 
آخرت می‌پیوندد. و عذاب دنیا را به عذاب آخرت 
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متصل می‌گرداند. ناگهان جایگاه و موقعیّت آنجا در 
لحظة گذرائی پیدا و نموده می‌شود: 
ففلتسالن لین ازشیل لیم و سا سل 
تن و وم و ما کنا این وانرژن 
یرم اخق. من فلت موازي تاونیک مُم 
۳۹ ومع مواز له 5 الذین 
خَیرّواأنشهم پا کاثوا بآناتنا یَلمون >. 
(در روز قیامت) بطور قطع از کسانی که پیفمبران به 
سوی آنان روانه شده‌اند می‌پرسیم (که آیا پیام 
آسمانی به شما رسانده شده است با خیر و چگونه 
بدان پاسخ داده‌اید؟) و حتماً از پیغمبران هم می‌پرسیم 
(که آیا پیام آسمانی را رسانیده‌اید و از مردمان در قبال 
فرمان یزدان چه شنیده و دیده‌اید؟). مسلما (اعمال همه 
را مو به مو) آگاهانه برای آنان شرح می‌دهیم» چرا که 
مااز آنان بدور نشده‌ایم (و همه جا حاضر و ناظر 
کردار و رفتارشان بوده‌ایم). سنجش درست (و دقیق 
اعمال) در آن روز انجام می‌گیرد. پس هر که (کقة 
حسنات) ترازوی او سنگین شود (و بر کقه سیثات او 
رجحان پذیرد) این چنین کسانی رستگارند. و کسی که 
(کفه حسنات او از كفة سیّثات) ترازوی او سبک شود. 
این چنین کسانی به سبب پیوسته انکار کردن آیات ما 
(سرمایة وجود) خود را از دست داده‌اند. 
تعبیری بدین نحو و بر این منوال که به تصویر زننده و 
الهامگر است. یک ویژگی از ویژگیهای قرآن است... 
کوچ زمینی در چشم به هم زدنی انجام می‌پذیرد و 
سراسر آن در لحظه‌ای طی می‌شود. و در سطری از 
کتابی می‌گنجد و نمودار می‌گردد. تاوتا با اختنت 
جوش بخورد. و آغاز با انجام پیوند یابدا 
زمانی که ناگهان کسانی را که دجار عذاب خدا در این 
کرهٌ زمین شده‌اند نگاه داشته‌اند. بدان شکل که در 
آخرت ایشان را برای پرسش و حساب و سزا و جزا 
نگاه می‌دارند. تنها اعتراف ایشان کافی نخواهد بود که 
هنگام روپاروئی با عذاب بژدان بگویند؛ 


بل رل 


(اکناطالین 6. 
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قطعاً ما ستمگرانی بیش نبوده‌ایم. 
بلکه پرسش تازه‌ای می‌شود. و ایشان را رسوا می‌کنند 
در میان جمع و در جلو همه انسانها و در آن روز 
بزرگی که همه چیز دیده می‌شود و رازها آشکار 
می‌گردد: 
«فْلساَر الذین آزیل الم و ناسین 
ََص لیم بولم و ماکنا غانیین 4 
(در روز قیامت) بطور قطم از کسانی که پیغمبران به 
سوی آنان روانه شده‌اند می‌پرسیم (که آیا پیام 
آسمانی به شما رسانده شده است با خیر و چگونه 





بدان پاسخ داده‌اید؟) و حتماً از پیغمبران هم می‌پرسیم 

(که آیا پیام اسمانی را رسانیده‌اید و از مردمان در قبال 

فرمان بزدان چه شنیده و دیده‌اید؟). مسلّماً (اعمال همه 

را مو به مو) آگاهانه برای آنان شرح می‌دهیم؛ چرا که 

مااز آنان بدور نشده‌ایم (و همه جا حاضر و ناظر 

کردار و رفتارشان بوده‌ایم). ۱ 
تسش تدای ابت نی قایل کیبای امت که 
پیغمبران به سویشان روانه شده‌اند. و هم متوجه خود 
پیغمبران اس« داستان نت در رشان همان و جملگی 
مردمان گرد آمده در پیشگاه یزدان. سر داده می‌شود و 
در آن هم نهانیها و پنهانیها و دقائق و حقائق گفته 
می‌شود. از مردمانی که پیغمبران به پیش ایشان 
آمده‌اند پرسش می‌شود و آنان هم اعتراف می‌کنند. از 
پیغمبران پرسش می‌گردد و ایشان هم پاسخ می‌گویند. 
سیس یزدان دانا و آگاه» همه چیزهائی راکه او 
سرشماری کرده است و به حساب ایشان گرفته است و 
آنان آنها را فراموش کرده‌اند. برایشان نقل و روایت 
می‌فرماید! آنها را با آگاهی و دانش عظیم و فراگیری 
نقل و روایت می‌کند. یزدان حاضر و ناظر هر چیزی 
بوده است. و از جیژی دور نگشته است و بی‌خبر نشده 
از خصو فرداق و آگاهی او از همه چیز در همه جا 
و همه آن, پسوده‌ای است که دارای تأثیر ژرف و پند و 
انقر ترتع رداق شک ات۱ 


۱ 82 
(والوَژنْ یمد احق . 
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سنجش درست (و دقیق اعمال) در آن روز انجام 
می‌گیرد. 
در اینجا جای به اشتباه انداختن و سکندری دادن درباره 
وزن و سنجش نیست. در حکم صادره جای نیرنگبازی 
و غلط اندازی نیست. جای جدال و ستیزی هم نیست 
که صحت احکام و درسی مقیاسها و معیارها را 
خدشه‌دار گرداند. 
لت مواز یه ویک هم قطن >. 
پس هر که (كقةٌ حسنات) ترازوی او سنگین شود (و بر 
کفه سیّثات او رجحان پذیرد) این چنین کسانی 
رستگارند. 
در ترازوی یزدان که همه چیز را دقیق و درست 
می‌سنجد. اعمال او سنگین و ارزشمند بوده است. پس 
پاداش اعمالش در این صورت نجات و رستگاری 
است... کدام نجات و رستگاری است که به پای نجات 
و رستگاری از دوزخ برسد. و همطراز با برگشتن به 
بهشت باشد؟ برگشتن به بهشت در پایان کوج دور و 
۳ و در خاتمةٌ گشت و گذار طولانی در کر زمین! 
7 من خُفتْ مواز ین وک الذین خُیرُوا 
پم انا شون »۰ 
و کسی که (کقهُ حسنات او از کقة سیِنات) ترازوی او 
سبک شود. این چنین کسانی به سبب پیوسته انکار 
کردن آیات ما (سرمایة وجود) خود را از دست داده‌اند. 
در ترازوی یزدان که ظلم و ستمی روا نمی‌دارد و دچار 
خطا ر اشتباه تمی‌گردد: اعمال ایشان سبک گردیده 
هی هه ای ادا اج 
چیزی را بدست می‌آورند؟ انسان به تلاش و کوشش 
می‌پردازد تا برای خود چیزی را گردآوری کند. 
هنگامی که ذات خود را می‌بازد و از دست می‌دهد. چه 
چیزی برای او باقی و برجای می‌ماند؟ 
آنان با نپذیرفتن آیه‌های یزدان, وجود خویشتن را 
باخته‌اند و خویشتن خویش را از دست داده‌اند: 
( پا کانوا یتنا یظلمرن » 
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جزء هشتم 
ظلم - همان گونه که قبلاً گفتیم - در تعبیر قرآنی گاهی 
به معنی شرک یا کفر بکار می‌رود:(۱] 
(ن زک للم عطیٌ ». 
واقعاً شرک ستم بزرگی است. (لقمان /۱۳) 
در اینجا در بارةٌ سرشت وزن و حقیقت میزان. بیش از 
این سخن نمی‌گوئيم. و پای به گستر؛ُ ستیز و جدالی 
نمی‌نهیم. بدان گونه که جدال پیشگان و ستیزه گران, با 
خرد و فرهنگ غیراسلامی در تاریخ انديشة «اسلامی» 
بدین امر داخل شده‌اند و خویشتن را گرفتار جدال و 
ستیز نموده‌اند... زیرا چگونگی اعمال و افعال یزدان, 
بیرون از دار همانند و همسان و شبیه و نظیر است. 
هگن نه. این است که ای اند :و همان اناوت 
سبحان نیست؟... حقیقتی که روند قرآنی بیانگر آن 
است. ما را بس است و بیش از آن نمی‌خواهیم. چیزی 
که قرآن می‌فرماید این است که:وز ان روز حساب و 
کتاب از روی حق و حقيقت و بگونهٌ صحیح و درست 
انجام می‌پذیرد. و به کسی کوچکترین ستمی نمی‌شوه 
و به اندازهُ ذرّه‌ای ظلمی نمی‌رود. و هیچ گونه عملی 
نادیده گرفته نمی‌شود و ضایع و هدر نمی‌رود. و از سزا 
و جزای ان کاسته نمی‌گردد. 


دمک 

یاون معیش یلام نَفکروه 2 

۱۳ دس و ۳ مکی گس 

دم دول لیس پریکن ین لسنید ورد 
۳ 


ی مسق تن ی 


لماع لاش ددم نک ال ی یا 
عتَه من طین ری قال فاهیط متا قمایکون لک آن کر 
نع ین سفن (ی) ال انظرف لور عون 
یی (و) ل ما عونت لا ندنک 


اصّای ام و مه ام ج مج 


۱ 6 هت بآ موم دمن طففوح 
2 رهم کرت ( فا 
رما ی ما رم ال جک 


مر 
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عبت () دم کنات وززجک لح لمع 
وک ۶ موی ۳ 
الط لبّیی ماما ودری‌عَنهما ین سوء تهماوقل 
ما مکارت هماع هنزه اسرد منک 
مدای )همان لک نایبت () 
یر دا آنشجره بت ت ماو ۳۳۳ 
9 تب هه وی 
ره زر 
ی ( یکرت 
مستترومتمالجین () قال فا عون وفیها 








چی هی لد 


تا .لا سیر اسر 
ی 





از اینجا به بعد. کوچ بزرگی آغاز می‌گردد... اين کوچ 
هی و نوک و مش 
بخشیدن جنس انسان در این زمین. توسّط یزدان است. 
این امر پیش از آغاز شدن داستان بشریّت بطور مفصّل 


(وق مان از و تلا لک فا 

مخایش, قلیلاً ها نکن ). 

شمارا در زمین مقیم کردیم و قدرت و نعمتتان دادیم» و 

وسائل زندگیتان را در آن مها نمودیم» (امّا شما در 

برابر نعمتهای فراوان) بسیار کم سپاسگزاری می‌کنید. 
آفریدگار زمین و افریدگار انسان است که شرانط 
زندگی این جنس بشری را در زمین فراهم اوزده اش 
خدا است که در زمین این ویژگیها و هماهنگیهای 
فراوان را بسه ودیسعت گذاشته است. وی+‌گیها و 
هماهنگیهای فراوانی که اجازه می‌دهند زندگی این 
جنس پدیدار گردد و پایدار بماند. و در سایة اسباب و 





۱- ظلم در اینجا در معنی تکذیب و انکار نیز بکار رفته است. (مترجم) 
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علل روزی و زیست که در زمین موجود است. غدا و 
خوراک داشته باشد. و چرخ زندگانی او بگردد و حیات 
وی ادامه پیدا کند. 

خدا است که زمین را محل استقرار شایسته‌ای برای 
پیدایش انسان کرده است با فراهم آوردن فضا و هوا و 
ترکیب‌بند و حجم و دوری مناسب زمین از خورشید و 
ماه, و گردش زمین به دور خورشید. و میل محوری 
زمین نسبت به محور خورشید. و سرعت گردش زمین 
و سائر هماهنگیهای دیگری که اجازه می‌دهد زندگی 
این جنس بر سطح زمین پدیدار و پایدار بماند. 

خدا است که در اين زمین, اقوات و ارزاق و نیروها و 
انرژیهائی به ودیعت نهاده است که دست به دست 
همدیگر داده و اجازه می‌دهند این جنس و کی او 
پدید آید. و اين زندگی نشأت گیرد و پیشرفت کند... 
خدا است که این جنس را آقا و سرور آفریده‌های کرة 
زمین کرده است. و او را توانای بر رام کردن و بکار 
گرفتن آنها نموده است. با ویژگیها و استعدادهائی که 
برای شناخت برخی از قوانین و سنن این هستی. و 
استفادهٌ از آنها در راه برآورده کردن نیازمندیهایش, 
بدو بخشیده است. 

اگر یزدان در زمین به انسان این چیزها و آن چیزها را 
نمی‌داد. و استعدادهای ذاتی او را و شرائط و ظروف 
محیط او را فراهم نمی‌فرمود. اين آفرید؛ ناتوان هرگز 
نمی‌توانست این توانائی را پیدا کند که «طبیعت را 
مقهور کند», همان گونه که اهل جاهلیّت در قدیم و 
جدید چنین تعبیری را بکار برده و می‌برند! انسان هرگز 
با پیروی ذاتی خود نتوانسته است و نمی‌تواند با 
نیروهای هولناک و در هم شکننده جهان هستی 
رویاروی گردد و به مقابله پردازد. 

این جهان‌بینیها و اندیشه‌های جاهلیّت قدیم یونان و 
روم است که جهان‌بینیها و اندیشه‌های جاهلیّت نوین را 
قالب‌ریزی و طراسی می‌کند... جهان‌بینیها و 
اندیشه‌های کهن یونان و روم است که جهان هستی را 
به عنوان دشمن انسان به تصویر می‌کشد. و نیروهای 
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هزات وود اسان و وبا انشتام: مس 
چشم مردمان می‌دارد. و انسان را در نبرد و پیکار با 
این نیروها - آن هم تنها با قدرت و نیروئی که خود 
انسان دارد - به تصویر می‌زند. و هرگونه آشنائی با 
قوانین و شناخت سنن هستی, و هر نوع استفاده و 
بهره‌مندی از قوانین و سنن جهان را «مقهور کردن 
طبیعت» در این رزم و نبرد موجود میان انسان و میان 
جهان, نام می‌دهد! 
ایت بموان تن اکسد یه پمسیان شی که 
سیکسرانه‌ای است. گذشته از این که جهان‌بینی و 
انديشه زشت و نامبارکی است. 
اگر قوانین و سنن جهان هستی. دشمن آنسان می‌بود» و 
پیوسته در کمین او بسر می‌برد. و با خط سیر انسان و 
خواست او مقابله می‌کرد. و در فراسوی قوانین و سنن 
دنیا اراده‌ای نبوده است که گرداننده و اداره کنند؛ جهان 
باشد - همان گونه که گمان می‌برند - انسان اصلاً پای 
به جهان نمی‌گذاشت و نمی‌توانست وجود پیدا کند و 
هستی یابد! آخر با وجود دشمنی همه قوانین و سنن و 
نیروها و انرژیهای جهانی که با او دشمن است. چگونه 
انسان می‌تواند پیدا گردد و رشد یابد و پایدار بماند. 
مگر امکان دارد انسان پای به جهانی گذارد که دشمن 
او است. بدون اين که اراده‌ای در پشت سر او قرار 
گرفته باشد؟! اگر این چنین بود که آنان گمان می‌برند. 
انسان به فرض ایین که می‌توانست پدید آید 
نمی‌توانست زندگی. را اذاشته ده وراه رتدگی را 
بپیماید. آخد مک آنکاندارد انشان تاه زتدگی:را 
بپیماید و به حیات خود ادامه دهد. در حالی که همه 
قوانین و نیروهای عظیم و هولناک جهان هستی با ادامة 
زند کین و راه حیات او مخالفت ورزند و به پیکار 
خیزند؟] همچنین - به گمان ایشان - اگر همه نیروها و 
هم قوانین جهان خود را اداره می‌کنند. و بجز سلطه و 
قدرت جهان, سلطه و قدرت دیگری در میان نیست. 
باز انسان می‌تواند بر پای ایستد و راست قامت به را 


خود ادامه دهد؟! 
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تنها و تنها جهان‌بینی اسلامی است که اين جزئیّات را 
دنبال می‌کند تا هم آنها را به اصل شامل هماهنگی 
مرتبط سازد و پیوند دهد... یزدان جهان است که هستی 
را آفریده است. و هم او است که انسان را آفرینش 
بخشیده است. مشیّت و اراده و حکمت یزدان مسقتضی 
بوده است که سرشت این جهان را به گونه‌ای بسازد که 
اجازه پیدايش انسان را بدهد. و در انسان استعدادهائی 
به ودیعت نهاده است که در سای آنها بتواند با برخی از 
قوانین و سنن جهان آشنا گردد و از راز و رمز آنها 
شناخت پیدا کند. و آنها را در برآوردن نیازهای خود 
بکار گیرد... این هماهنگی و همأوائیی که دیده می‌شود 
برازندهُ ساختار خداوندگاری است که هر چیزی را که 
آفریده است زیبا و آراسته آفریده است و آفریده‌های 
خود را ناسازگار و دشمن و بیزار از همدیگر نکرده 
است. 

در پرتو این جهان‌بینی. «انسان» در جهانی رگ را 
بسر می‌برد که انیس و دوست انسان است. و تحت 
رعایت و حفاظت نیروئی به زندگی ادامه می‌دهد که 
حکیم و اداره کنندهٌ هستی است... با خاطر آسوده و دل 
ارام و گامهای استوار. زندگی می‌کند. به وظیفةٌ 
خلیفه گری خود که ارمغان یزدان است می‌پردازد و 
مطمئنْ است که در انجام وظیفةٌ خلافت کمک و یاری 
می‌شود و پشتیبانی می‌گردد. با روحیّةْ مودت و محبّت 
و راستی و درستی. با جهان رفتار می‌کند. هر زمان که 
به رازی از رازهای هستی پی ببرد. و هر زمان که به 
قانونی از قوانین جهان دسترسی پیدا کند. رازهاو 
قوانینی که او را در کار خلیفه گری کمک و یاری 
می‌کنند. و تا اندازه‌ای او را به پیشرفت و آسایش و 
خضسوشی نسوین و تازه‌ای می‌رسانند. یزدان را 
سپاسگزاری می‌کند. 

اس ی جها یی ای نان دا نع کم بان دز 
راه آگاهی یافتن و اطْلاع پیدا کردن از رازها و رمزهای 
هستی و اشنائی با قوانین آن,. باز نمی‌دارد... نه تنها از 
او در شناخت سنن هستی ممانعت به عمل نمی آورد. 
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بلکه برعکس, هستی او را جرأت می‌بخشد و دل وی 
را از یقین و اطمینان لبریز می‌نمای... انسان به تلاش و 
شش می‌ایستد و در برابر خود جهانی را می‌یابد که 
دوست است و کمترین تنگچشمی و بخلی در ارمغان 
داشتن اسرار خود بدو نشان نمی‌دهد. و یباری و 
همکاری خویش را از او دریغ نمی‌دارد... انسان با 
جهانی رویاروی نمی‌گردد که دشمن او بوده, و پیوسته 
در کمین شکار وی باشد. و با روشها و روندها و راه‌ها 
و دیدگاه‌های او مخالفت کند و مبارزه نماید. و همه 
رژیاهای شیرین و آرزوها و امیدهای سازندة او را بر 
هم زند و لگدمال سازد و له و به کند. 
تراژدی بزرگ «اصالت وجود» یا غمنامه سترگ 
اگزیستانسیالیسم, ایین گونه جهانبینی نامبارک و 
بدبیارانه و زشت و پلشت است ... اصالت وجود. جهان 
هستی - بلکه خود جهان اجتماعی بشری - را بطور 
سرشتی, دشمن جهان خاص انسان, به تصویر می‌کشد. 
جهان هستی را با همةٌ ساز و برگ شگرف و نیروها و 
انرژیهای شگفتی که برای له و په کردن و خرد و خمیر 
نمودن دارد. متوجه له و په و خرد و خمیر کردن جهان 
انسان می‌داندا اصالت وجود. جهان‌بینی کثیف و 
نابهنجار و ناامیدوارانه‌ای است که قطعاً ما حالت و 
وضعی از گوشه گیری و دامن فراهم چیدن و کز کردن و 
پوچگرائی می‌گردد. یا ماية حالت و وضعی از پرده‌دری 
و بی‌شرمی و سرکشی و نافرمانی و خودپرستی و 
خودخواهی و فردگرائی می‌شود. در هر دو حالت و 
وضع. جز اضطراب و پریشانی و نابسامانی کشنده و 
دردآور. و بیمار روحی و عقلی. و سرگردانی در بیابان 
برهوت تمرّد و سرکشی, یا بیابان ببرهوت پوچی و 
هیچی. که هر دوی این بیابانهای برهوت هم برابرند. 
حاصل و نتیجه‌ای ندارد. 
این بدبختیها و پریشان حالیها و نابسامانیها, تنها 
ترآژدی «اصالت وجود» نیست که مکتبی از مکتبهای 
اکذده اروتای ات بلگهفراتوی افتتدهای 


اروپائی بطور کلی. و همه مکتبها و روندها و روشهائی 
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است که در اروپا وجود دارد. گذشته از اینهاء ترازدی 
همه جاهلیتها در همه زمانها و مکانها و محیطها است. 
تراژدی‌ای است که اسلام در برایر آن سد استوار 
بزرگی را ایجاد می‌کند. اسلام سد محکم عظیمی را بر 
سر راه آن پدیدار می‌سازد با عقیدهٌ فراگیری که دارد. 
عقيدهٌ فراگیری که در پهنة فهم و شعور انسانها 
جهان‌بینی درستی را پدید می‌آورد راجع ببه جهان 
هستی, و نسبت به نیروئی که در فراسوی جهان هستی 
قرار دارد و اداره کننده و گردانندة افوی ان است: 
«انسان» فرزند این زمین است و زاده این هستی است. 
خداوند انسان را از اين زمین پدیدار کرده است و 
برآورده است. در این زمین استقرارش بخشیده است و 
ارزاق و اسباب زندگی او را در آن قرار داده است. علم 
"و معرفت و اگاهی و شناختی در وجود انسان به ودیعت 
نهاده است و امکان استفاده از آنها را بدو ارمغان 
داشته است. که اگراز اين علم و معرفت و آگاهی و 
شناخت بهره‌برداری کند و سود ببرد. کلیدهای کرة زمین 
را در اختیارش قرار می‌دهد. یزدان بزرگوار همچنین 
قوانین و سنن این جهان را موافق و همآوا با وجود این 
انسان ساخته است. چنین قوانین و سننی انسان را کمک 
می‌کنند و یاری می‌دهند و زندگی را برای او آسان و 
خوشایتد می‌سازند. اگر انسان با دانش و بینش يا آنها 
آشنا شود. 
امّا انسانها بسیار کم سپاسگزاری می‌کنند... بدان سبب 
که آنان نادانسته در جاهلیّت خود بسر می‌برند... حتی 
آنان که می‌دانند نیز نمی‌توانند چنان که باید به تمام و 
کمال حقّ شکر و سپاس نعمتهائی را بجای آورند که 
یزدان بدیشان بخشیده است. مگر کی آنان می‌توانند به 
تمام و کمال سپاس نعمتهای خدادادی را بگویند؟ اما 
کرم و لطف خداوندگار. ایشان را در بر می‌گیرد. و به 
اندازهُ قدرت و توانشان شکر و سپاسشان را می‌پذیرد! 
این فرمود یزدان سبحان, با توجه بدین اعتبارات. 
منطبق بر اینان و آنان است: 

(قلیلاما کون ». 
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(شما در برابر نعمتهای فراوان) بسیار کم سپاسگزاری 


بعد از آن, داستان بشریّت, با رخدادهای شگفت‌انگیزی 
که در آن است. آغاز می‌گردد... دامتان شنت نت سا 
اعلان تلد انسان در جشن بسیار مهم و بزرگی, آغاز 
می‌گردد. جشنی که در گستر؛ جهان بالا و در میان 
فرشتگان بر پا می‌شود... برای گرمی و خوشی و تز رگ 
و سترگی این جشن. خداوندگار بزرگوار و والامقام و 
چیره و توانا, آن را اعلان می‌فرماید. فرشتگان در آن 
گرد می‌آیند و همایش شگفتی بر پا می‌دارند. در میان 
فرشتگان ابلیس نیز - هر چند که از زمره ایشان نیست 
- قرار دارد. آسمانها و زمین شاهد برگزاری این جشن 
باشکوه هستند. همه آفریده‌های خدا نظاره‌گر این جشن 
بی‌نظیر ند... کار بزرگ و رخداد مت کون اننت که دور 
تاریخ این جهان هستی روی ی 


حر ۶ ۵ ۱ 


(و لد ناکم 2 2 صَوّاک قلنا لملانکة: 
آسجُدوا لادم جدرا هزاس رگن بت 
آلساجدین. قال : ها مَتَعَکَ لا تسجُد مد اذ أَمرْتکَ؟ 
قال: ناخ منه خفتی من نار وحن ن طبن. 
1 
اخرج نک من آلاضر تال یز انب 
بْعتْونْ. قال: یک من رب قال: یا آغو 
ای بر 7 
نزو ین ین عازن زو 
تجد أ کر هم شاکرین. قال: آخرج من مَدووما 
7 لنْ تبعک م مئهه ان جَهم منکم 
تفا وس 
صورتگری کردیم. بعد از آن به فرشتگان (و از جمله 
ابلیس که در صف آنان قرار داشت. ولی از ایشان نبود) 
گفتیم: برای آدم سجدهٌ (خضوع و خشوع) کنید (و 
بزرگ و گرامیش دارید). پس (همةٌ فرشتگان به فرمان 
یزدان) سجده کردند (و تعظیم و تکریم بجای آوردند) 
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مگر ابلیس که (از ج 


ی 


این که سجده ببری وقتی که من به تو دستور (تعظیم و 
تواضع برای آدم) داده‌ام؟ (ابلیس از روی عناد و تکتر 
پاسخ) گفت: من از او بهترم. چرا که مرا از آتش 
آفریده‌ای و او را از خاک. (و آتش کجا و خاک کجا! خدا 
بدو) گفت: پس از این (بهشت یا بهشت زمینی یا از میان 
فرشتگان» و یا از اين منزلت و مرتبت) فرود آی! تو را 
نرسد که در این (مکان دلآراء و جایگاه والاء نافرمانی 
کنی و) تکبّر ورزی. پس بیرون رو» تو از زمره خوارانی 
(و جای تو در میان اشرار است. نه در میان اخیار. 
اهریمن) گفت: مرا تا روزی مهلت ده و زنده بدار که 
(قیامت نام است و مردمان در آن زنده می‌شوند و از 
گورها) برانگیخته می‌گردند. (خداوند) گفت: تو از زمره 
مسهلت یافتگانی (و مّتهای مدید در زمین ماندگار 
می‌مانی. اهریمن) گفت: بدان سبب که مرا گمراه داشتی 
من بر سر راه مستقیم تو در کمین آنان می‌نشینم (و با 
هر گونه وسائل ممکن در گمراهمی ایشان می‌کوشم). 
سپس از پیش رو و از طرف راست و از طرف چپ (و از 
هر جهت که بتوانم) به سراغ ایشان می‌روم و 
(گمراهشان می‌سازم و از راه حقّ منحرفشان می‌نمایم. 
تابدانجاکه) بیشتر آنان را (ممن به خودو) 
سپاسکزار نخواهی یافت. (خداوند) گفت: خوار و حقیر 
و رانده و ذلیل از اين (جایگاه قدس و قدسیان) بیرون 
رو. سوگند می‌خورم. دوزخ را از تو و از همه کسانی پر 
می‌سازم که از تو پیروی کنند. 
اين نخستین صحنه است. صحنهٌ شگفت‌انگیزی است. 
صحنه بزرگ و مهمّی است... ما بسهتر می‌دانسيم 
صحنه‌های این داستان را نخست عرضه داریم و تعلیق 
و تفسیر آنها را, و الهامهای اشارات آنها را؛ یه تأخیر 
بیندازيم و بدان جائی حواله بداریم که از نشان دادن 
صحه‌ها می‌پردازيم: 
(و لد ناک وراک فا للملانکد: 
آشجدوا لادم. یرای کم 
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(آدم. نیای نسخستین) شما را آفریديم و سپس 
صورتگری کردیم. بعد از آن به فرشتگان (و از جمله 
ابلیس که در صف آنان قرار داشت. ولی از ایشان نبود) 
گفتیم: برای آدم سجدهٌ (خضوع و خشوع) کنید (و 
بزرگ و گرامیش دارید). پس (همة فرشتگان به فرمان 
یزدان) سجده نت (و تعظیم و تکریم بجای آوردند) 
مکر ابلیس که (از جثیا 
نکرد. 
خلق چه بسا به معنی: پدید آوردن و آفریدن باشد, و 
تصویر و صورتگری نیز به معنی: صورت بخشیدن و 
شکل و ویژگیها عطاء کردن باشد... آفریدن و شکل و 
ویژگیها بخشیدن, دو پله از پله‌های آفرینش است, نه 
دو مرحله... چه واه «م گاهی برای تسرتیب زمانی 
نیست. پیدایش مربوط به ماد خام است و مراد هستی 
یافتن آن است. ولی تصویر يا صورتگری که به معنی 
اشکال انسانی و ویژگیها بخشیدن است. پّه‌ای فراتر از 
پله‌های هستی یافتن است. انگار که پروردگار دادار 
فرموده است: ما تنها به شما هستی نبخشيده‌ايم و بس, 
بلکه هستی شما را دارای وی‌گیهای والائی ساخته‌ایم. 
این به فرمودة یزدان ٍِِِ فرموده است: 
(الْذي آعطی کل تیم خقَه دی 4. 


(پروردگار ما) آ ن کسی #۷ که هر چیزی را وجود 


يان بود و فرمان نبرد و) سجده 


بخشیده است و سپس (در راستای آن چیزی که برای 
رن آفریده شده است) رهنمودش کرده است. (طه /۵۰) 
به هر چیزی به هنگام آفرینش آن, وی‌گیهایش و 
وظائف و تکالیفش داده شده است و در راه بروز آن 
ویژگیها و انجام آن وظیفه‌ها و تکلیفها رهنمود گشته 
است. میان افریتتن وجود. و اعطاء ریژگیها, و تعیین 
وظائف و تکالیف. و هدایت و رهنمود به انجام آنها؛ 
هیچ گونه فاصلهٌ زمانی وجود ندارد. معنی اختلاف پیدا 
نمی گنل | گر معنی «هدی» چنین باشد: آن را به سوی 
شناخت پروردگارش رهنمود کرده است... زیرا آن چیز 
یه هنگام آفریده شدنش, به سوی شناخت پروردگارش 
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رهنمود گردیده است. آدم نیز به همین منوال: بدو شکل 
و صورت بخشیده شده است. و ویژگیهای انسانی به 
وی اعطاء گردیده است. بدان هنگام که آفریده شده 
است... واژه «م» برای ترقی رتبه نالا دی نله و 
پایه است. نه برای ترتیب زمانی... این معنی را ما 
ترجیح می‌دهیم. 

به هر حال, همة آیه‌های قرآنی دربارة آفرینش آدم ل 
و دربار؛ پیدایش جنس بشری, یاعث ترجیح این معنی 
هستند که بدین پدیدهٌ انسان نام, هم ویژگیهای انسانی 
و وظائف مستقل و جداگانة انسانی, همزمان با آفرینش 
خود. بدو عطاء شده است. تکامل در طول تاریخ 
انسان» پیشرفت و ترقی او در بروز این ویژگیها و رشد 
و نمو آنها و انجام تمرین و پیدا کردن ممارست و 
اه وی بش ات وز یس تکامل و تریی ادن 
«وجود» جسمانی اسان رده ات بانج گوانه که تیدل 
انواع انجام پذیرفتهباشد تا اين تبدل و تحوّل سرانجام 
به انسان منتهی شده باشد. همان گونه که داروینیسم 
می‌گوید. 

تبال و تحوّل انواع, و از جمله پیدایش آنسان از حیوان! 
در طول سالهای متمادی, با استناد به حفاریهائی که 
تثوری تکامل بر آن استوار است. یک تئوری و نظریة 
«ظنی» است. نه یک تئوری و نظریَةُ «یقینی». زیر 
تعیین زمان عمر صخره سنگهای موجود در قشرها و 
لایه‌های زمینی نیز که مستند این تئوری و نظریه است. 
ظنّ و گمانی بیش نیست. تنها یک تئوری و نظریه 
است همچون تعیین زمان عمر ستارگان از روی نور و 
پرتو آنها. اصلاً نمی‌توان گفت که تئوریها و نظریّه‌های 
دیگری پیدا نمی‌گردد که آن را تعدیل یا تغییر دهد. 

به فرض این که آگاهی از زمان عمر صخره سنگهاء یک 
دانش یقینی باشد. مانع این نیست که «انواع» و اقسامی 
از جانداران در زمانهای متوالی موجود بوده باشند و 
برخیها از برخی دیگر متکامل‌تر و پیشرفته‌تر باشند. به 
سبب شرائط و ظروفی که بر زمین حکمفرما بوده است 
و به بعضی از انواع جانداران اجازه داده است با این 
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شرائط و ظروف. زندگی خود را تطبیق دهند و سازگار 
سازند. سپس با تغییر شرائط و ظروف حکمفرما بر 
زمین بعضیها منقرض گشته باشند. با وجود اين. «حتمی 
و قطعی» نیست که برخیها «متکامل‌تر و مترقی‌تر» از 
برخیها باشند... حفریّات و کند و کاوهای داروین و سائر 
کارهای دیگر او جز اين, چیز دیگری را ثابت نمی‌کنند. 
پقی تیان کال و قتی تنس فان تابث 
بکنند که اين نوع از لحاظ اعضاء و اندام برگرفته و 
دگرگون شد؛ نوع قبلی خود است. و قشرها و لایه‌های 
صخره سنگهای زمین دال بر تحوّل و تبدّل این نوع از 
نوع پیشین است. تنها حفریّات و کند و کاوها و کارهای 
دیگر داروین اين را اثبات می‌دارد که نوعی موجود 
بوده است که تکامل یافته‌تر بوده و در رده بالاتر از نوع 
زمان پیش از خود قرار داشته است... همان گونه که 
گفتیم. می‌توان چنین تعلیل و تعبیر کرد: شراشط و 
ظروفی بر زمین حکمفرما بوده است که اجازه پیدایش 
اين نوع را می‌داده است. زمانی که چنین شرانط و 
ظروفی تغییر پیدا کرده است. شرائط و ظروف جدید 
اجازه می‌داده است نوع دیگری پدید آید. و نوع پیشین 
بر اثر ناسازگاری شرائط و ظروف با آن منقرض گردد. 
در این صورت پیدایش نوع انسان, پیدایش مستقل و 
جداگانه است. در مدت زمانی که یزدان دانسته است 
شرائط و ظروف موجود در کرهٌ زمین اجازه پیدایش و 
زندگی و رشد و نمو اين نوع را می‌دهد. او را هستی 
بخشیده است و خلعت حیات بر تن او چست کرده 
است... این دیدگاهی است که مجموعه آیات قرآنی در 
پیدایش انسان دارد. 
«انسان» از لحاظ بیولوژی و فیزیولوژی و عقل و 
روح. منحصر به خود است. به عبارت دیگر: بافتهٌ جدا 
تافته است. انحضار و جداگانگیی که داروینیهای جدید 
را - و به همراه آنان کسانی را که به طور کلی منکر 
وجود خدایند - مجبور به پذیرش و اعتراف به اين امر 
نموده است. جنین پذیرش و اعترافی هم دال بر پیدایش 
مستقل و منحصر نوع انسان, و عدم تداخل اين نوع با 
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جزء هشتم 

انواع دیگر در تکامل اندام و تحوّل و تبدّل اعضاء 
۱ 


به هر حال, خود یزدان والامقام و بزرگوار تولد این 
انسان را در جشن باشکوهی در میان فرشتگان, اعلان 
فرموده است: 
فلا لللانکة آشجذوا لادم فسجدوا له 
لیس یک من آلشاجدین 6. 
اب شیک درز محاه نس که ون مدا 
آنان قرار داشت, ولی از ایشان نبود) گفتیم: برای آدم 
سجدهٌ (خضوع و تواضع) کنید (و بزرگ و گرامیش 
دارید). پس (همة فرشتگان به فرمان پزدان) سجده 
کردند (و تعظیم و تکریم بجای آوردند) مگر ابلیس که 
(از جنیان بود و فرمان نبرد و) سجده نکرد. 
فرشتگان آفریده‌های دیگری از آفریده‌های یزدان 
هستند. آنان دارای ویژگیها و تکالیف و وظائف مربوط 
به خود هستند. چیزی درباره آنان نمی‌دانیم. مگر آنجه 
را که خدا دربار؛ُ کار و بارشان به ما اطلاع داده است و 
باخبرمان فرموده است. راجع به چیزهائی که یزدان 
دربار؛ فرشتگان به ما آموخته است. بطور اجمال در 
جای خود در همین فی‌ظلال القرآن صحبت کردیم.(۲) 
همچنین ابلیس نیز آفریده‌ای است جدای از فرشتگان. 
چرا که خداوند بزرگوار فرموده است: 
الیش کان مسق عن آر ره 
مگر ابلیس که از جنیان بود و از فرمان پروردگارش 
تمّد و سرکشی کرد. (کهف / ۵۰) 
جنیان هم آفریده‌هائی غیر از فرشتگان هستند. دربارة 
آنان نیز چیزی نمی‌دانیم مگر آن مقداری را که یزدان 
دربارهة کار و بار ایشان به ما یاد داده است. در این جزء 
چکیده‌وار چیزهائی که یزدان دربارة امور ایشان به ما 
آموخته است. سخن گفتیم.۱" در اینجا ذکر می‌گردد که 
اپلشنان انش آفریده فتاه این قطعا آپلیسی از هن 
فرشتگان نیست. هر چند در میان فرشتگان بدو نیز 
دستور داده شده است که برای آدم سجده ببرد. در آن 
جشن باشکوه و بزرگی که خداوندگار والامقام جهان, 
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تولد این پدیده منحصر به فرد را اعلان فرموده است. 
اما فرشتگان که: ۱ 
( بصن اه ما رهم و یعون ما یمرن 4. 
فرشتگان از یزدان در آنچه بدیشان دستور داده است 
نافرمانی نمی‌کنند» و همان چیزی را انجام می‌دهند که 
بدان مأمور شده‌اند. (تحریم |ع) 
فرمان بردند و اطاعت کردند و دستور یزدان را اجراء 
نمودند. بدون این که درنگ کنند و شک و دو دلی به 
خود راه دهند. و بدون این که خویشتن را بزرگ بیینند 
و تکیّر کنند. و دربار؟ عصیان و سرکشی به هر علّتی و 
در پرتو هر آندیشه‌ای و خیالی فکر بکنند... این سرشت 
فرشتگان است. این ویژگیهای ایشان است. اين تکلیف 
و وظیفة ایشان است... تا اینجا بزرگواری اين پدیده 
انسان نام در پیشگاه یزدان. برای ما روشن و آشکار 
شده است. همچنین پیدا و هویدا شده است که این 
پدیده فرشته نام که از بندگان یزدانند. اطاعت مطلق و 
فرمانبرداری بدون چون و چرا دارند و اطاعت مطلق 
در هیر شش ایشان سرشته فده ات 
اما ابلیس از اجراء فرمان یزدان سبحان سر باز زد و در 
برابر دستور او سرکشی کرد. خواهیم دانست چه چیز در 
سینه‌اش در گشت و گذار بود. چه اندیشه‌ای بر او چیره 
شده بود و او را از اطاعت پروردگارش بازداشت. 
ابلیس که می‌دانست خداوندگار جهان. پروردگار و 
افرندگان آو استکا :مالک کان ونان آوی ف مالک کار و 
بار سراسر هستی است. در اين چیزها کم‌ترین تردید و 
کوچکترین شک و گمانی نداشت! 
در این صحنه سه نمونه از افریده‌های یزدان را 
می‌بینیم: نمونة اطاعت مطلق و تسلیم کامل. و نمونه 
عصیان مطلق, و تکّر مبغوض... و سرشت سومی که 





۱- برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصوّر الاسلامی 
و مقوماته» بخش دوم. فصلهای: «حقيقة الحیاة» و «حقيقة الانسان». 
چاپ دارالشروق. 

۲- فی ظلال القرآن, جزء هفتم تفسیر آية ٩‏ سوره انعام. 

۳- مراجعه شود به جزء هشتم» تفسیر یه ۱۲۰ سوره انعام. 
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جزء هشتم ۱ 
سرشت بشری است. ویژگیها و خویهای دوگانه, و 
صفات و اخلاق دو بُعدی آن را خواهيم فهمید در 
مطالبی که خواهد آمد. 
سرشت نخستین» دربست و خالصانه او ان نان اشت: 
در همین جایگاه و در همین موقعیّت. نقش آن با ایسن 
تسلیم مطلق پایان می‌پذيرد. و امّا دو سرشت بعدی 
دیگر را خواهیم دید و خواهیم فهمید که چگونه مسیر را 
برمی‌گزینند و راه را در پیش می‌گیرند. 
(فال: ما متعک لا تَنجد لا مرنک؟ قال: 
یر من, خی من نارء و خلفته من طبنِ 6. 
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ک 
(خداوند به او) گفت: چه چیز تو را بازداشت از این که 
سجده ببری» وقتی که من به تو دستور (تعظیم و 
تواضع برای آدم) داده‌ام؟ (ابلیس از روی عناد و تکپّر 
پاسخ) گفت: من از او بهترم. چرا که مرا از آتش 
آفریده‌ای و او را از خاک. (و آتش کجا و خاک کجل!). 

با یرون رد شرورعی تاددانت کم 
اظهار نظر کند. با وجود فرمان یزدان خویشتن را حسق 
قضاوت دهد و طبق اسباب و عللی که می‌بیند به سخن 
در آید و جسارت نماید... هنگامی که نص قاطع و 
دستور جازم وجود داشته باشد. رأّی و نظری نمی‌ماند 
و هر گونه اندیشه‌ای باطل می‌گرده و تنها اطاعت باید 
کرد و بس, و اجراء فرمان حتمی و قطعی است... ابلیس 
- لَعتَه ال - چنین نبود که نداند بزدان, آفریدگار و 
مالک و رازق و اداره کننده و گردانندء جهان است و 
جیزی در جهان هستی روی نمی‌دهد مگر با اجازه او و 
برابر قضا و قدر او... کمبود دلیل و برهان و بی‌خبری و 
ناآگاهی نبود که ابلیس را به نافرمانی کشاند. بلکه 
دستور را اطاعت و اجراء نکرد بدان صورت که خطاب 
بدو صادر شده بود... آن هم با دلیل و منطقی که خود 


داشت: 


(فال: آنا 
طین ». 
(ابلیس از روی عناد و تکتّر پاسخ) گفت: من از او بهترم. 


چرا که مرا از آتش آفریده‌ای و او را از خاک. (و آتش 


كس 


خر ند من خلفتی من نار و خلفتهٌ من 
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کجا و خاک کجا!). 
سزائی که بلافاصله و فوری دریافت داشت این بود: 
(قال: فافبط منها فا کون لک آن تکار ییا 
اوح انک من آلطاغرین ‌. 
خداوند بدو) گفت: پس از این (بهشت یا بهشت زمینی» 
يا از میان فرشتگان,. و یا از اين منزلت و مرتبت) فرود 
آی! تو را نرسد که در این (مکان دل‌آراء و جایگاه والاء 
نافرمانی کنی و) تکبّر ورزی. پس بیرون برو تو از 
زمره خوارانی (و جای تو در میان اشرار است. نه در 
میان اخیار. 
آگاهی و شناختی که اهریمن از خدا داشت بدو سودی 
نرسانید. اعتقاد اهریمن به بودن خدا و صفات آو بدو 
نفعی نرسانید. هر کسی هم فرمان یزدان را دریافت 
دارد. سپس به خود حقّ اظهار نظر در این باره بدهد و 
معتقد باشد که می‌تواند فرمان یزدان را بپذیرد یا 
نپذیرد. و به خود اجازهٌ قضاوت در باری کاری دهد که 
یزدان قبلا درباره آن قضاوت فرموده است. داوری 
یزدان درباره کار چنین کسی این است: کار چنین کسی 
کفر است. کفری که از روی علم و آگاهی انجام پذیرفته 
است و با وجود داشتن اعتقاد صورت گرفته است! چه 
کمبود دلیل و برهان و بی‌خبری و ناأگاهی نبود که 
ابلیس را به نافرمانی کشاند. و از لحاظ اعتقاد نیز کم و 
کاستی نداشت! 
از بهشت رانده شد. از رحمت خدا مطرود و محروم 
گردید. نفرین ايزد متعال او را در بر گرفت. حقارت و 
خواری بر او واجب شد و گریبانگیرش گردید. 
ابلیس شرور و کینه‌توز فراموش نمی‌کند که آدم سبب 
رانده شدن او و خشم گرفتن یزدان بر او بوده است. لذا 
تسلیم سرنوشت بد خود نمی‌گردد بدون این که انتقام 
بگیرد. گذشته از اين. باید برابر سرشت بدی که دارد و 


در آن پرورده و وارسته گردیده است. به انجام وظیفهة 
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چا 2 تینهم من ۳ ی و من خلفهم و 
عن آیانهم رز عن شمانلهم و لاتجدآأکزرهم 
9 و 
(آهریمن) گفت: مرا تا روزی مهلت ده و زنده بدار که 
(قیامت نام است و مردمان در آن رنده می‌شوند و از 
گورها) برانگيخته می‌گردند. (خداوند) گفت: تو از زمره 
مهلت یافتگانی (و مذّتهای مدید در زمین ماندگار 
می‌مانی. اهریمن) گفت: بدان سبب که مرا گمراه داشتی» 
من بر سر راه مستقیم تو در کمین آنان می‌نشینم (و با 
هر گونه وسائل ممکن در گمراهی ایشان می‌کوشم). 
سپس از پیش رو و از طرف راست و از طرف چپ (و از 
هر جهت که بتوانم) به سراغ ایشان می‌روم و 
(گمراهشان می‌سازم و از راه حقّ منحرفشان می‌نمایم. 
تابدانجاکه) بیشتر آنان را (مومن به خود و) 
سپاسگزار نخواهی یافت. 
این پافشاری کامل ابلیس بر شرّ و بدی. و تصمیم مطلق 
او بر گمراهی است... بدین وسیله, این سرشت پلشت 
ویژگیهای اصلی خود را آشکار می‌نماید... وجودش 
سراسر شرٌّ و بدی است, نه شرّ و بدی گذرا و ناپایدار 
بلکه ذاتی و ساندگار... آن شر و بدی اصیل و 
ریشه‌داری که از روی عمد و قصد است و کینه‌توزانه 
است. 
کذفته زاین مطالن فر ارتفا مان ال و ات 
درونی و روانی. در صحنه برجستةٌ روشن و آشکاری. 
به تصویر کشیده می‌شود: 
ی اتسوا اه ای وه 
رستاخیز مهلت دهد. او می‌داند چیزی را که از خدا 
می‌خواهد روی نمی‌دهد و انجام نمی‌پذیرد. مگر ایسن 
که خدا بخواهد و قضا و قدرش بدان تعلق گیرد. یزدان 
به درخواست او پاسخ مثبت می‌دهد و مهلتی را که 
خواسته است بدو می‌دهد. این مهلت: 
ی یز اوقت الوم ۷. 
تا روزی که زمان (فرا رسیدن) آن (در پیش خدا) معلوم 
(و اگر هم طول بکشد محدود) است (و هنگامة رستاخیز 
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نام دارد). 


(حجر / ۳۸) 
همان گونه که در سور دیگری به نام حجر آمده 
است::. روایتهائی در میان است که می‌گوید: این زمان. 
زمان در صور دمیدن نخستین است. با دمیدن نخستین 
در صور, همه کسانی که در آسمانها و زمین هستند 
خواهند مرد. مگر کسانی که خدا بخواهد. مراد روز 
در اینجا ابلیس که حکم خدا را دربارهٌ ماندگاری 
طولانی خود دریافت می‌دارد. با تکیّر و افتخار اعلان 


می‌دارد که او گمراهسازی یزدان و گمراهی خود را که 


بر اثر معصیت و تکبّر دامنگیر وی گشته است. پاسخ 
می‌دهد. بدین صورت که این افریدة انسان نام که خدا 
او را محترم و مکرم داشته است. و به سیب وجود او 
تراژدی ابلیس و لعن و طرد او بدید آمده است. قرآن 
. پیدا در گفتار او را چنین حکایت می‌کند: 
...نم صزاطک اي ۸ ورب ی مر 
ین یدیم و من < و وم ای و 
تانلیم). 
... من بر سر راه مستقیم تو در کمین آنان می‌نشینم (و 
با هر گونه وسائل ممکن در گمراهی ایشان می‌کوشم). 
سپس از پیش رو و از پشت سر و از طرف راست و از 
طرف چپ (و از هر جهت که بتوانم) به سراغ ایشان 
می‌روم و (گمراهشان می‌سازم و از راه حسقَ 
منحرفشان می‌نمایم). 
ابلیس برای گمراه کسردن آدم و اولاد او بر راه راست 
یزدان در کمین آنان می‌نشیند تا کسی را از این راه باز 
دارد که بخواهد از آنجا بگذرد و چنین مسیری را طیَ 
کند. راهی که به سوی خدا است. ممکن نیست که راه 
محسوس مادی باشد. چه یزدان سبحان به مکان نیازی 
ندارد و در جایگاه ویژه‌ای قرار نمی‌گیرد. تا راهی بمه 
سوی او در میان باشد. پس بناچار چنین راهی, راه 
ایمان و طاعاتی است که منتهی به رضای یزدان 
می‌گردد. .. ابلیس از هر سو به سوی انسان می‌آید: 
من بین أیْدم من خلَفهم و عن انیم و عَن 
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از پیش رو و از پشت سر و از طرف راست و از طرف 
چپ (و از هر جهت) ایشان. 

از هر جهت به سوی آدمیزادگان می‌آید. تا میان ایشان و 

مان اننان و طاعت: سدق مانع گردد... صحه زنده 

برجستهٌ لبریز از جنب و جوش است. ابلیس پیوسته سر 

راه را بسر انسانها می‌بندد و باتلاش فرآوان و 

ناگسیختنی در گمراه کردن ایشان می‌کوشد. تا کاری کند 

که مردمان خدا را نشناسند و شکر و سپاس او را بجای 

نیاورند. مگر گروه اندکی که از دست ابلیس بگریزند و 

فرمان یزدان را پاسخ گویند و بر دیده نهند: 

و لا تجدأ هم شاکرین 6. 
بیشتر آنان را (مومن به خود و) سپاسکزار نخواهی 
یافت. 

یادی از شکر می‌رود. تا با چیزی همآهنگ شود که در 

سرآغاز شوه کیت ۱ 
(قللاً ما تفکرون ). 
بستیار کغ سنهاسگزارعن میکنید. اعراف / ۱۰) 

این امر بیانگر سبب سپاسگزاری اندک است. همچنین 

بیانگر انگیزهٌ حقیقی نهان است. ابلیس است که 
نمی‌گذارد شکر و سپاس انجام گیرد. ابلیس بر سر راه 
خشنودی یزدان می‌نشیند و مردمان را از دستیابی بدان 
باز می‌دارد. ذکر این مطالب بدان خاطر است که 
مردمان بیدار و هوشیار گردند و متوجّه دشمن کمین 
کرده‌ای باشند که ایشان را از هدایت و رهنمود بدور 
می‌راند و پرتشان می‌گرداند. همچنین آدمیزادگان بیدار 

و هوشیار گردند تا خویشتن را بپایند و از مکر و کید 

اهریمن بدور نمایند. بدانگاه که بدانند این آفت از کجا 

و جگونه گریبانگیرشان می‌گردد و نمی‌گذارد اکثر آنان 

سپاسگزار شوند. 

به درخواست ابلیس پاسخ داده شده است. زیرا اراده و 

مشتت خدا بر آن بوده است که این موجود بشری را 

رها سازد تا راه خود را در پرتو سرشت خود بپیماید که 


آمیزه‌ای از استعداد خیر و شر است. با خردی راه را 
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بنگرد که یزدان به انسان عطاء کرده است و می‌تواند 
خوبی و بدی را تشخیص, و هر کدام راکه خواست 
ترجیح دهد و برگزیند. به کمک پندها و اندرزها و 
بیدارباشها و هوشیارباشهائی که یزدان توسّط پیغمبران 
بدو داده است و بدین وسیله یاریش نموده است, راه به 
سوی خدای را طیّ کند. خویشتن را در پرتو دین 
آسمانی بپاید و راست و استوار نماید... همچنین اراده 
وامشبت: نردان بر آن بوده است که انسان بتواند هدایت 
یا ضلالت را بجوید و با اختیاری که دارد راهیاب یا 
گمراه گردد. خیر و شرّ در خمیرة هستی او باشد و پیکار 
خوبی و بدی در گسترة زند کی او درگیرد. و سرانجام او 
به یکی آزنون فرجاه بفاوت با فقار نادس 
یزدان او را در بر گیرد و مشیّت ایزد متان به امتحان و 
آزمون او بپردازد. و چه در راه هدایت و چه در راه 
ضلالت به آزمایش او دست یازد. و طبق سنت جاری و 
قانون ساری یزدان سبحان, و برابر اراده و مشیّت آزاد 
ایزد متان. هدایت يا ضلال به انسان دست دهد و انسان 
راهیاب و یا گمراه گردد. 
لیکن روند قرآنی در وعده اخیر به ابلیس - نفرین خدا 
بر او باد - اجازهٌ یزدان را آشکارا بیان نمی‌دارد و بدان 
تصریح نمی‌کند. بدان گونه که مهلت دادن بدو را 
آشکارا بیان و بدان تصریح می‌کند. بلکه از آن سکوت 
قوس رفن کت 3 و قاطعانه طرد ابلیس را اعلان 
می‌دارد. او را خوار و رسوا و شکست خورده می‌راند. 
و او را به دوزخ وعده می‌دهد و بدو اعلان می‌کند که 
دوزخ را از او و از انسانهائی لبریز گرداند که به دنبال 
او راه می‌افتند و از او پیروی می‌کنند و به همراه او 
گمراه می‌شوند: 

( قال: خر ینب مدوم مذخورا. لَنْ تبعک 

میم لافلان ج تَ هم ملک أَع ». 

(خداوند) گفت: خوار و حقیر و رانده و ذلیل از این 

(جایگاه قدس و قدسیان) بیرون رو. سوگند می‌خورم» 

دوزخ را از تو و از همةٌ کسانی پر می‌سازم که از نی 


پیروی کنند. 
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کسی که از ابلیس پیروی می‌کند. چه بسا در شناختی که 
ابلیس نسبت به خدا داشته است و باوری که او به 
الوهیّت خدا داشته است. از ابلیس پیروی می‌کند. یعنی 
همچون اهریمن خدای را می‌شناسد و به خداوندگاری 
او ایمان دارد. با اين وجود بسان اهریمن حاکمیّت و 
فرمانروائی یزدان سبحان و حکم و قضاوت ایزد منان را 
نمی پدیرد و نادیده کنو د: و ادعاء می‌کند که او نیز در 
پرابر اوامر آفریدگار. حق نظر و اظهار رأی دارد. و 
منطق خود را در اجراء کردن و اجراء نکردن اوامر 
پروردگار دخالت می‌دهد!... این یک نوع پیروی از 
یلیس است. نوع دیگر آن بدین شکل است که از ابلیس 
پیروی می‌کند تا او را گمراه سازد و به طور کلی از 
دستیابی به هدایت منحرف گرداند... این نوع ی نوع 
گمراهی هر دو تا پیروی از ابلیس است و سزای آن به 
دوزخ افتادن همراه با اهریمن است. 

خداوند سبحان به ابلیس و فرزندان او نیز اختیار عطاء 
فرموده است و در دائرة این اختیار محدود بدیشان 
فرصت انتخاب و گزینش داده است و بااین اختیار 
محدود و انتخاب مقبول یا مردود ایشان را می‌آزماید. 
آزمونی که اراده و مشیّت یزدان بر آن رفته است که 
قطعاً دامنگیر انسان گردد و این موجود در آن شرکت 
داده شود. یزدان در پرتو استحان. انسان را آفریده 
منحصر به فردی در ویژگیهایش می‌گرداند. او نه فرشته 
است و نه اهریمن. چرا که انسان در این هستی نقش 
دیگری دازد. نقفن او نهنقش قشع استتو ند تفن 
اهر یمن. 

۵ 

این صحنه پایان می‌پذیرد. تا صحنه دیگری در روند 
قرآنی به دنبال آن بیاید: 

یزدان سبحان پس از طرد ابلیس بدین گونه و بدین 
شکل. به آدم و همسرش می‌نگرد... در اینجا است که 
پی می‌بریم که آدم دارای همسری از نوع خود است. 
نمی‌دانیم چگونه پا به جهان نهاده است. آیه‌هائی که در 
اینجا در خدمت آنها هستیم. و هم آیه‌های همسان آنها 
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در قرآن مجید. از این غیب اصلاً سخنی نگفته‌اند. همه 
روایتهائی هم که در باره آفرینش این همسر از دندهة 
پهلوی چپ ادم ذکر شده است آمیزه به اسرائیلیات 
است و نمی‌توانیم بدانها تکیه و اعتماد داشته باشیم. 
تنها چیزی که قاطعانه در این باره می‌توان گفت این 
است که یزدان برای آدم از جنس خودش همسری برای 
او افریده است و آن دو نفر زوج همدیگر گشته‌اند (۱) ۱ 
سنّت و قانونی که ما در بارهٌ همه آفریده‌های خدا 
می‌دانيم زوجیّت در هر چیز است: 

و من کل میم خن َزجین لک کون . 

ما از هر چیزی جفتی را آفریده‌ايم. تا این که شما 

(عظمت آفریدگار را) یاد کنید. (ذاریات / )۴٩‏ 
زوجیّت ستّت جاری و قانون ساری و قاعدهٌ اصیل در 
هر آفریده‌ای از آفریده‌های یزدان است.(۲ هرگاه با این 
سنّت و قانون و قاعده. همگام شویم می‌توأنیم ترجیح 
دهیم که آفرینش حواء پس از آفرینش آدم انجام 
پذیرفته است و زمان ان دو از هم فاصلهٌ چندانی 
نداشته است. آفرینش حواء هم درست به همان شیوه‌ای 
انجام گرفته است که آفرینش آدم بدان شیوه به وقوع 
پیوسته است. 
به هر حال. به آدم و همسرش خطاب می‌گردد که 
پروردگارشان بدانان می‌سپارد و سفارش می‌نماید در 
زندگانی خود از یزدان فرمانبرداری کنند. خداوند 
تسربیت ایشان را می‌آغازد و آنان را برای نقش 
بنیادینشان اماده می‌سازد. نقش بنیادینی که یزدان این 
موجود انسان نام را برای ادای آن آفریده است. این 
نقش, نقش جانشینی و خلیفه گری در زمین است. همان 
گونه که خدا در سورهٌ بقره تصریح فرموده است: 

(و لا فال ریبک للَْلایْکَة نی جاعل ف الْرّض 


سر من 2 
بو 


خليفة >. 


۱- برأای اطلاع بیشتر از صدق گفتار استاد سیّد قطب مراجعه شود به: 
(نساء /۱, اعراف /۱۸۹ و ۱۹۰ روم /۲۱). (مترجم) 


(مترجم) 
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زمانی (را یادآوری کن) که پروردگارت به فرشتگان 
گفت: من در زمین جانشینی بیافرینم (تا به آبادانی 
زمین بپردازد و آن زیبانگاری و نوآوری را که برای 
مه نشکا مک انا م تانق و ان اسان 
وب (بقره ۲۰۱ 
دم اکن نت و رْجک ان فکلامن 
و و ربا هزم جر فتکونامن 
الب ۲ 
ای آدم. تو و همسرت در بهشت ساکن شوید و در هر 
و کجا که خواستید (بگردید و از نعمتهای آن) بخورید. 
ولی به این درخت. نزدیک نشوید (و از آن نخورید. که 
اگر چنین کنید) از زمره ستمکاران خواهید شد. 
قرآن از تعیین «اين درخت» سکوت می‌کند. جرا که 
تعیین نوع درخت. در حکمت تحریم آن تأثیری ندارد. 
ارجح این است که خود تحریم مراد است... یزدان 
سبحان بدیشان اجازه داده است که از حلال بهره‌مند 
گردند. و بدانان سفارش فرموده است از حرام دوری 
گزینند. بناچار باید چیز حرامی در میان باشد تااین 
نوع یعنی انسان در مرز 7 بایستد. و در سرشت او 
اراده‌ای باشد که آرزوها و خواستهای خود را تجربه 
کند. و در پرتو آن اراده بر علائّق و رغائب و هواها و 
هوسهای خویش چیره گردد. و بر آنها حاکم شود نه 
همچون حیوان محکوم و مغلوب آنها باشد. این ویژگی 
و وجه تمایزی است که «انسان» دارد و با آن از حیوان 
جدا می‌گردد. و در پرتو آن معنی «انسان» تحقق 
می پذ یر د. 
هم اینک ابلیس پیدا می‌شود و نقش خود را بازی 
می‌کند. نقشی که برای آن وارسته و پیراسته شده است. 
این موجود منحصر به فردی که یزدان این چنین او را 
بزرگوار داشته است. و تولد او را در جهان والای 
فرشتگان در آن چنان جشن باشکوه شگرف اعلان 
فرموده است. و فرشتگان را برای او به سجده خوانده 
است و ایشان هم در برایرش سجده برده‌اند. و خدا 


ابلیس را به سیب او از بهشت بیرون کرده است و از 
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جلد دوم 
میان فرشتگان رانده است؛ این موجود دارای سرشت 
مزدوج و دو بعدی است. و بطور یکسان استعداد و 
آمادگی دو راه و دو مقصد را دارد. نقطه‌های معیّنی در 
او است که از راه اين نقطقه‌ها رام می‌گردد و به کژ 
راهه‌ها برده می‌شود. - مادام که متوسّل به فرمان یزدان 


نگردد و محکم به اوامر ایزد متعال چنگ نزند - از راه 


این نقطه ضعفها بدو آسیب زده می‌شود و به بلا گرفتار 
| یله و می‌توان به سرا او رفت و در دل و درون 
وی رخنه کرد و بدو ضربه کاری زد... هواها و هوسها و 
خواستها و آرزوهای معیّتی هم دارد. از راه این شهوات 
و رغائب به دام می‌افتد و گرفتار می‌گرده.(۱) 
ابلیس شروع می‌کند به بازیچه قرار دادن این شهوات و 
رغائب: 
( قوس ها َلشیْطا لسَیطانْلینیی هیا ما رُوری عَتا 
مرن من سَوآ تیا و قال ناک ریک َن هزم آلشجرة 
ان تکونا لین تکونامن اضالدین و 
قاسته| اف تک من آلناصحین ‌. 
سپس اهریمن آنان را وسوسه کرد تا (مخالفت با 
فرمان خدا را در نظرشان بیاراید و لباسهایشان را از 
تن بدر آورد و برهنه و عریانشان سازد) و عورات 
نهان از دیدهٌ آنان را بدیشان نماید» و (بدین منظور) 
گفت: پروردگارتان شما را از این درخت بازنداشته 
است. مگر بدان خاطر که (اگر از این درخت بخورید) دو 
فرشته می‌شوید. و یا اين که (جاودانه می‌گردید و) از 
زمره جاویدانان (در این سرا) خواهید شد. و برای آنان 
بارها سوگند خورد که من خیرخواه شما هستم. 
نمی‌دانیم وسوسه شیطان چگونه انجام پذیرفته است. 
چون ما اصل و حقیقت شیطان را نمی‌دانيم تا کیفیّت 
اعمال و افعال او را بدانیم و فهم کنیم. همچنین 
نمی‌دانیم شیطان جگونه با انسان تسماس می‌گیرد و 
چگونه او را گمراه می‌سازد. امّا ما از روی خبر صادق 





۱- مراجعه شود به کتاب: «منهج الفن القرآنی» فصل: «قضة آدم» تألیف: 
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که تنها منبع مورد اعتماد ما دربارهٌ غیب است می‌دانیم 
که با نیرنگ به شرّ و بدی کشاندن اهریمن به شکلی از 
اشکال صورت می‌پذیرد. و وسوسه و پیام اهریمن 
برای ارتکاب حرام به نحوی از انحاء حاصل می‌گردد. 
این نیرنگبازی و به شر و بدی کشاندن. و وسوسه و 
پیام دادن اهریمن, با اتکاء و اعتماد بر نقطه ضعنهای 
سرشتی در انسان انجام می‌پذیرد. از این ضعف هم 
می‌توان با ایمان و یاد خداوند رحمان خویشتن را آزاد 
و رها کرد. تا بدانجا که اهریمن دیگر نتواند سلطه و 
قدرتی بر موّمن ذاکر داشته باشد. و مکر و کید ضعیف 
او تأثیری بر جای نگذارد. 
بدین منوال اهریمن آن دو را وسوسه کرد تا عورتهای 
ایشان را بدانان بنماید. عورتهائی که تا آن زمان از 
دیده‌های آنان پنهان و پوشیده بود... هدف اهریمن این 
تود: آن دو نفر عورتهائی داشتند. ولی عور تهایشان از 
دیدگانشان پوشیده بود و عورتها را نمی‌دیدند. همان 
گونه که از روند قرآنی خواهیم فنهمید عورتهایشان, 
عورتهای جسمانی محسوس بوده است. و نیاز به 
پوشش مادی داشته است. آنان هم آن عورتها را به 
عنوان عورت تلقّی کرده‌اند و در پنهان کردن به تلاش 
ایستاده‌اند. اهریمن هدف خود را معلوم است بدیشان 
نمی‌گوید. و از ناحيةٌ رغائب و علائق ژرف به سویشان 
از زر ثِ 1 
(و ال انا رب عن زو جر آن 
تکونا ملکین َو تکونا من الخالدین 4. 
گفت: پروردگارتان شمارا از این بازنداشته 
است. مگر بدان خاطر که (اگر از این درخت بخورید) دو 
فرشته می‌شوید. و یا این که (جاودانه می‌گردید و) از 
زمره جاویدانان (در این سرا) خواهید شد. 
بدین وسیله علائق پنهان و نهان «انسان» را به بازیجه 
و ۲۳ انسان دوست می‌دارد که جاودانه بماند با 
دارای عمر دراز شبیه به جاودانگی باشد. می‌خواهد 
ملک و مملکتی داشته باشد که محدود به عمر کوتاه 
مشخص نباشد. 





فی‌ظلالالقرآن 
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در قرائتی «ملکیّن» با کسر لام آمده است. ایة دیگری 
در سوره طه. این نوع قرائت را کمک می‌کند: 

هل دلک عَلی شجرو لد و ملک لا یل ). 

آیا تو را به درخت جاودانگی و ملک فناناپذیر رهنمود 

کنم؟. (طه / ۱۲۰) 
با توجّه بسدین قرائت. تشویق به ملک و مملکت 
سرمدی و عمر آبدی است. اين دو چیز هم دلربائی 
بیشتری در انسان دارند. بدان گونه که می‌توان گفت: 
کشش جنسی و شهوت نزدیکی زناشوئی خودش تنها 
ی 
نسل در نسل انسان است و بس. بنابه قرائت «مَلکَیْن» 
با فتح لام. تشویق به رهائی و تون خازوا یه 
ماندن همجون فرشتگان است... ولیکن قرائت پیشین از 
قرائت پسین, اگرچه مشهور نیست. ولی با نص دیگر 
قرأنی سازگاری بیشتری دارد. و با مکر و کیدی کد 
شیطان در پسیش گرفته است و از راه خواستها و 
آرزوهای بِ بنیادین انسان به سراغ انسان آمده 
است. بهتر می‌خواند. 
ابلیس ملعون می‌دانست که یسزدان آن دو را از این 
درخت نهی کسرده است. و این نهی دارای شکوه و 
نکن خود در دل و درون ایشان است. در برانگیختن 
و تحریک کردن خود - گذشته از به بازی گرفتن 
خواستها و رغیتهای ایشان - کمک گرفت از اطمینان 
بخشیدن و در امن و امان بودن آنان از هرگونه پی آمد 
و گزندی. در اين راستا برای ایشان سوگند خورد که او 
خیرخواه و دلسوز آنان است و در خیرخواهی و 
دلتور نز اسشت و درست است: 

(و فاسمها:ٍن لا لن آلْاصحین ». 

برای آنان رها تفن خورد که _ خیرخواه شما 

ینیبیم 
آدم و همسرش, تحت تأشیر خواست و رغبتی که 
برمی‌انگیزاند و به پیش می‌راند. و قسم و سوگندی که 
خرد را می‌پوشاند و منگ و ینگ می‌گرداند. فراموش 
کردند که اهریمن دشمن ایشان است. دشمنی که ممکن 
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نیست آنان را به کار خیر رهنمود کند. آخر خدا بدیشان 
مزگدانه دستور داده است و آنان هم از یزدان باید 
فرمانبرداری کنند چه علّت آن فرمان را بدانند و فلسفة 
آن را درک کنند يا به علّت و فلسفة آن پی نبرند. 
می‌بایستی فراموش نکنند که چیزی نمی‌شود و روی 
نمی‌دهد مگر با قضا و قدر یزدان و اذن و اجازه ایزد 
سبحان. اگر خدا جاودانگی را و ملک و مملکت 
سرمدی را برای آنان مقدّر نفرموده باشد. هرگز به 
جاودانگی و چنین ملک و مملکتی نمی‌رسند و 
دسترسی پیدا نمی‌کنند. 

آدم و همسرش همه این چیزها را از یاد بردند. و برای 
پاسخ دادن به تشویق و تحریک مکارانه و نیر نییرنگبازانة 
اهریمن برانگیخته شدند و به ای ی ۲۳ 


۳-۳ 


۳ بفرور. 1 


ی ۱ ۳ 5 
۱ آرام آنان را با مکر و فریب (به سوی نافرمانی 
و خوردن از آن درخت) کشید. . هنگامی که از آن درخت 
چشیدند. عورات خویش را بدیدند. و (برای پی‌شاندن 
شرمگاه‌های خود) شروع به جمع‌آوری برگهای 
(درختان) بهشت کردند و آنها را بر خود افکندند. 
پروردگارشان (به سرزنش ایشان پرداخت و 
خطاکاری آنان را متذکّر شد و) فریادشان زد که آیا 
شما را از آن درخت نهی نکردم و به شما نگفتم که 
اهریمن دشمن آشکارتان است (و خیر شما را 
نمی خواهد؟). 
یرنگ گرفت. فریب کار خود را کرد. مکر و کید نتیجه 
داد. اهریمن آن دو را با نیرنگ و فریب از اطاعت 
یزدان به نافرمانی خداوند سبحان کشاند. ایشان را از 
مقام والای جهان بالا به مرتب پست این دنیا سقوط 
داد: 
( فلا یغژور >. 


پس آرام آرام آنان را با مکر و فریب (به سوی نافرمانی 
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و خوردن از آن درخت) کشید (و از شاخسار اطاعت به 
چاهسار معصیت انداخت). 
هم اینک احساس می‌کنند که آن دو دارای عورتهائی 
هستند. پی بردند که عورتهایشان تا کنون از آنان 
پوشیده بوده است. شروع به جمع آوری برگهای 
درختان بهشت کردند و آنها راروی همدیگر انداختند. 
این برگهای انباشته را بر عورتهای خود می‌نهادند و 
«می چسباندند»... این کار می‌رساند که عورتهایشان 
جسمانی بوده است. انسان به طور فطری از لخت بودن 
عورت شرم می‌کند و خجالت می‌کشد. عورتها لخت و 
۶و نمی‌گردد مر مگر زمانی که نطرت به سبب پیروی از 
جاهلیّت. فاسد و تباه شود. 
و ناداها رم رباع لک جر و 
کا: :ان 3 ن اعد مُبینْ؟ >. 
پروردگارشان (به سرزنش ایشان پسرداخت و 
خطاکاری آنان را متذگر شد و) فریادشان زد که آیا 
شمارا ن درخت نهی نکردم و به شما نگفت که 


سِ 
ء لور ۵ 
او 


نمی‌خواهد؟). 
این سرزنش بر گناه. و عتاب بر فراموشی اندرز را 
شنیدند... اقا صدا و ندا چگونه بوده است و چگونه آن 
را شنیده‌اند؟ به همان صورت که نخستین‌بار یزدان 
ایشان را مورد خطاب قرار داده است. و بدان شکل که 
فرشتگان را مورد خطاب قرار داده است؛ و به گونه‌ای 
که ابلیس را مورد خطاب قرار داده اشت: تفه انتها 
غیب است و از غیب چیزی نمی‌دانیم. مگر آن اندازه که 
رخ نموده است و روی داده است... یزدان هر کاری را 
در پرتو این ندای آسمانی گوشة دیگری از سرشت این 
موجود منحصر به فرد پدیدار می‌گردد... ایسن موجود 
انسان نام فراموش می‌کند و به خطا می‌رود. در او 
ضعفی است که شیطان از راه آن وارد می‌گردد. انسان 
پیوسته فرمان نمی‌برد و به انجام وظیفه نمی‌پردازد و 


هميشه راه راست در پیش نمی‌گیرد و از مسیر درست 
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حرکت نمی‌کند. امّا به اشتباه خود پی می‌برد. و لغزش 
خود را می‌نهمد. و پشیمان می‌گردد و از پروردگارش 
کمک می‌خواهد و ان می‌طلبد... او برمی‌گردد و 
دست می‌کشد. او همچون شیطان بر معصیت و عصیان 
پافشاری نمی‌کند. و از پروردگار خود درخواست 
نمی‌نماید که وی را در گناه و سرکشی مدد و یاری 


فر ماید. 
(قالا + ریا ظلفنا آنشتنا: و ان نع ح 
لتکوئنٌ من الخایرین 5 


(آدم و همسرش, دست دعا به سوی خدا برداشتند و) 
گفتند: پروردگارا! ما (با نافرمانی از تو) بر خویشتن 
ستم کرده‌ایم و اگر ما را نبخشی و بر ما رحم نکنی از 
زیانکاران خواهیم بود. 
ان رک «انسان» است. ویژگیی که او را به 
پروردگارشان پیوند می‌دهد. و درهائی را بسر روی او 
رو به خدا باز می‌کند... ویژگی انسان: اقرار و اعتراف, 
ندامت ۵ بانیم طلب: اف رفن درک ضعف. مدد و 
یاری خواستن از یزدان. و درخواست رحمت از خداوند 
مهربان. همراه با اطمینان و یقین کامل به این که 
هیچگونه قدرت و قوتی در میان نیست مگر این که با 
یاری خواستن و مدد جستن از یزدان و بهره‌مند شدن از 
عطوفت و مرحمت خداوند مهربان... اگر مدد و یاری و 
رحم و مهربانی آفریدگار جهان کسی را در بر نگیرد. از 
زمره زیانکاران و زیانباران خواهد بود. 
در اینجا بود که اوّلین تجربه و نخستین آزمون انجام 
پذیرفت. و ویژگیهای بزرگ انسان جلوه گر آمد. انسان 
آن ویژگیها را شناخت و مزة آنها را چشید. با این 
بیدارباش, برای استفاد؛ از ویژگیهای نهان آمادگی پیدا 
کرد. آماده بهره‌مندی از ویژگیهای خود در کار خلافت 
و جانشینی شد. آمادگی یافت که با دشمن خویش 
برزمد و به پیکاری بپردازد که هیج وقت شعله آن 
فروکش نمی‌کند و تنور این جنگ پیوسته داغ و تافته 
است. 


۳ 


و وق م۹ 0 2 
(قال: آفبطوا بَعْضکم لبفض عَدو و تکم ق 
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لْْض ی مسر و ماع | ای حبین. قال: فها تین و 
فا و و منهانخرجون ُ 
ان خطاب به آدم و حوّاء و ابلیس) گفت 


جایگاه والا) پائین روید. برخی دشمن برخی خواهید 


ت: (از این 


بود. در زمین تا روزگاری استقرار خواهید داشت و (از 
نعمتهای آن) بهره‌مند خواهید شد. (خداوند) گفت: در 
زمین (تولید سل می‌کنید و) 


آن می‌میرید (و دفن می‌شوید) و از آ 


و) زندگی بسر می‌برید و در 
ن(هنگام رستاخیز 
زنده می‌گردید و) بیرون می آنید. 

همگی پائین آمدند... به این کر زمین فرود آمسدند... 
ما قبلاً کجا بودند؟ بهشت کجا است؟... اینها جزو غیب 
است و چیزی از آنها نمی‌دانيم و خبری از آنها نداریم. 
مگر آن مقداری را که به ما خبر داده است آن کسی که 
کلیدهای غیب تنها در دست او است و بس... هر گونه 
تلاشی در راه دسترسی و شناخت این غیب. پس از 
گسیختن وحی, تلاش بیهوده‌ای است. هرگونه تکذیب 
کردنی هم که تکیه برعادت و عرف و «علم» و دانش 
ظنی مردمان امروزی باشد. تکبُر و خودستائی است. 
چه این «علم و دانش» از گلیم خود پا را فراتر می‌نهد و 
از جولانگاه خود درمی‌گذرد. زمانی که بدون وسیلهٌ 
شناخت می‌کوشد بدین غیب فرو رود و بدان بپردازد. 
زمانی هم غیب را بطور کلی نفی کند. تکیُر می‌ورزد و 
به خود می‌نازد. چرا که غیب از هر سو او را فرا گرفته 
است. و ناشناخته‌ها در باره «ماده» که جو لانگاه او ات 
بیش از شناخته‌ها است.(۱) 

جهلگی به زمنین فرود آمدند... 7 
ابلیس و یاران و همدستان او ... پائین آمدند تا یکی با 
دیگری کشمکش و پیکار کند. و یکی دشمن دیگری 
شود. و رزم میان دو سرشت و دو فطرت گوناگون در 
گشت و گذار و جولان و دوران باشد: سرشت و فطرتی 


کب شر شرفحه‌اشده اس و دیگری سرزشت :ده بعدعن 





۱- مراجعه شود به جزء هفتم» تفسیر: و عندَه مفاتح ایب لا یِغلمها الا 
هو 4. ی ۵٩‏ سور انعام. 
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تیش وا قاری اسان شیر و کت ات فراعت 
آزمایش صورت بگیرد. و قضا و قدر یزدان هم هرگونه 
که می‌خواهد اجراء گردد. 

بر آدم و فرزندان او واجب گردید که در زمین مستقر 
شواند در آنضازندگی زا شبری کنند: و تا همدی از 
نعمتهای موجود در آن بهره‌مند کرد تن واجب شد در 
زمین زندگی کنند. و در آنجا بمیرند. سپس از همانجا 
بیرون بيایند و دوباره زنده شوند... آن گاه در پایان این 
کوچ بزرگ به سوی آفریدگار خویش برگردند و به 
بهشت يا دوزخ او بروند و درافتند. 

چرخش و گردش نخستین پایان پذیرفت تا چرخشها و 
گردشهای بیشماری به دنبال آن بیاید. انسان در آنها 
پیروز بشود. مادام که خود را در پناه خدای خود دارد و 
به خدا پناهنده شود. و در آنها شکست بخورد. مادام که 
دشمن خود را به دوستی گیرد. 

۱ ‌ 

گذشته از اینهاء این داستانی نیست. بلکه نشان دادن 
حقیقت انسان است تا خود را بشناسد و با حقیقت 
سرشت خویش آشنا شود و از پیدایش و آفرینش 
خویشتن باخبر گردد. و جهانهائی را بشناسد که او را 
احاطه کرده‌اند. و قضا و قدری را پیش چشم دارد که 
زندگی او را می‌گرداند و برنامه‌ای را بیاموزد و 
بشناسد که یزدان آن را برای او می‌پسندد. و از 
آزمایش و آزمونی اطْلاع پیدا کند که با آن روسرو 
می‌گردد. و از فرجام و سرانجامی باخیر باشد که در 
انتظار او است... همه این چیزها حقائقی هستند که در 
بیان «ارکان و اصول جهان‌بینی اسلامی» شرکت دارند. 
خواهیم کوشید بدان اندازه که برنامةٌ فی‌ظلال القرآن 
اجازه می‌دهد بدین ارکان و اصول بپردازيم و شرح و 
بسط آنها را به بحث و بررسی ویژه‌ای در اين زمینه. 
تحت عنوان: «ویژگیهای جهان‌بینی اسلامی و ارکان و 
اصول آن» حواله داریم. 

نخستین حقیقتی که از داستان پیدایش انسان دریافت 


می‌داریم - همان گونه که گفتیم - هماهنگی میان 
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سرشت جهان و پیدایش پدیده انسان نام. و همچنین 
رابطةٌ قضا و قدر یزدان با انسان و جهان است. قضا و 
قدری که محیط بر انسان و جهان است و پیدایش 
یقن سا ام فان نف بدا بش عضاد فن .و 
جهش ناگهانی. هماهنگی میان انسان و جهان هم بسر 
قاعده و قانون استوار است و سازش آنها از نظم و 
نظام برخودار است. 
کسانی که یزدان سبحان را نمی‌شناسند. و چنانکه باید 
ارج و قدر او را نمی‌دانند. قدرت و تسوان و رفتار و 
کردار الهی را با مقیاسها و معیارهای کوچک انسانی 
خود می‌سنجند. هنگامی که می‌بینند که این پدیده 
انسان نام تنها آفریده‌ای از آفریده‌های اين زمین است. 
و اين زمین نیز ذرَهٌ کوچکی همچون ذرّه‌های گرد و 
غبار فضا در دریای مواج جهان است. می‌گویند: 
«معقول» و خردپسند نیست که در فراسوی پیدایش این 
انسان هدفی باشد. چه رسد به این که این انسان در 
نظام جهان, شأن و مقامی داشته باشد. برخی از ایشان 
گمان می‌برند پیدایش انسان جهشی ناگهانی و 
عارضه‌ای تصادفی بوده است. جهان پیرامون او با 
پیدایش او و پیدایش حیات بطور کلّی دشمن است و 
دشمنی دارد!... اين گونه سخنان باوه گوئیها و پریشان 
گوئیهائی است که قدرت و توان و رفتار و کردار یزدان 
جهان را با مقیاسها و معیارهای کسوچک انسان 
می‌سنجند! ۱ 
راست است که اگر انسان صاحب این ملک و مملکت 
فراخ جهان می‌بود. اصلاً بدین زمین توجّهی نمی‌کرد. و 
بدین پدیدهٌ انسان نام که بر سطح آن لنگ لنگان و 
افشتان و خیزان گام برمی‌دارد. هیچ گونه نگاهی 
نمی‌انداخت. و اهمیّت و ارزشی بدو نمی‌داد. زیر 
انسان نمی‌تواند نسبت به همه چیزهائی که در اين ملک 
و مملکت شگرف و شگفت است توجه داشته باشد, و 
ارج و ارزش و پایه و مایةٌ یک یک آنها را بداند و 
نقش و وظيیفهٌ هر یک را در نظر گیرد. و هماوائی و 
هماهنگی میان آنها را پیش چشم دارد... اما یزدان 
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سبحان یزدان است. به اندازه ذژّه‌ای در آسمانها و زمین 
بر او پنهان و نهان نمی‌گردد و مخفی نمی‌ماند. او 
خداوندگار این ملک و مملکت بزرگ و فراخی است 
که چیزی در آن سر برنمی‌آورد و قامت راست نمی‌کند 
مگر با رعایت و حمایت او. چیزی هم در آن پدید 
نیامده است و جامهٌ هستی به تن نکرده است مگر با 
مشیّت و اراد او... آفت این انسان این است. زمانی که 
از هدایت یزدان دور و منحرف می‌گردد و تنها خواست 
خود را - هر چند آن را دانش بنامد - ملاک و معیار 
قرار می‌دهد. فراموش می‌کند که خداوند سبحان 
خداوند است. و خداوند سبحان را برابر هواو هوس 
خود تصوّر می‌کند. و قدرت و قوّت و رفتار و کردار 
خدا را با مقیاسها و معیارهای کوچک انسان می‌سنجد! 
سپس تکبر می‌ورزد و به خود می‌بالد و هوا و هوس 
خود را حقیقت قلمداد می‌کند. 

سیر جیمس جینز زبان به همچون جهان‌بینیهای بسیار 
گمراه انسان می‌گشاید و در کتابی به نام: «جهان پیچیده 
و بغرنج» می‌گوید: 

«هنگامی که ما روی کر زمین می‌ايستیم - کر زمین 
که دانة شن بسیار کوچکی بشمار است - و تلاش 
می‌کنيم پرده از سرشت جهانی برداریم که در فضا و 
زمان محل اقامت ما را احاطه کرده است. و به هدف از 
وجود این جهان فراخ پی ببریم. در همان آغاز کار 
احساس ترس و هراسی مي‌کنيم که انگار وحشت 
زده‌ایم و خود را گم کرده‌ايم و به دست و پا افتاده‌ايم. 
چرا نباید جهان خوفناک و ترس‌آور نباشد؟ این 
فاصله‌های بسیار و کرانه‌های بیشمار. و مسافتهای 
گشاد و گستره‌های فراخ, با عقل و خرد ما انسانها درک 
و فهم نمی‌شود. سالها و قرنهای بیشماری بر آنها 
گذشته است و تصوّر نمی‌گردد و بشمار نمی‌آید. تاریخ 
حیات انسان نسبت بدین سالها و قرنهای طولانی بسی 
ناچیز است. انکار لحظه‌ای است... جهان بسیار شگرف 
و شگفت و هراس‌انگیز است. چرا که متوجّه می‌شویم 
جهان از وحدت و یکپارچگی عجیبی برخوردار است. 
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و همچنین می‌بینيم که موطن و مسکن ما در فضا بسی 
ناچیز است. موطن و مسکن ما زمین تنها جزء ناچیزی 
از یک میلیون جزء دانه شنی از دانه شنهای دریاهای 
دنیا است!... چیزی که از هر چیز دیگری برای دانشمند 
هراس‌انگیزتر است این است که ایین جور به نظر 
می‌رسد که اصلا به حیات و زندگی‌ای همچون حیات و 
زندگی ما توجّه و ععنایتی نمی‌شود و مادر گسترة 
هستی به حساب نمی‌آئیم. انگار عاطفه‌ها و حرصها و 
آزها و کردارها و هنرها و آئینهای ما همه و همه غریب 
و دور افتاده از نظام و سیستم جهان و طرح و پروژة آن 
است! راست و درست است اگر بگوئیم: میان جهان و 
میان حیاتی همچون حیات ما دشمنی سختی است. زیرا 
فضا در اغلب بخشهای خود سرد است. تا بدانجا که هر 
نوع حیاتی در آن یخ می‌بندد و بر جای نمی‌ماند... 
بیشترین بخشهای ماده‌ای که در فضا است به اندازه‌ای 
گرم است و دارای حرارت است که امکان حیات در آن 
غیرممکن .است. پرتوها و اشعه‌های گوناگونی در فضا 
می‌پراکنند و پیوسته به کرات آسمانی برخورد می‌کنند 
و فا عهانستا سای از این بت تزها و اشعتها 
ات ان کت ارت امس 
این وضع جهانی است که شرائط و ظروف ما را بدان 
افکنده است. اگر درست نباشد که گفته شود ما بر اشر 
اشتباهی که روی داده است پیدا شده‌ایم. دست کم 
می‌توان گفت: پیدایش ما نتیجهٌ چیزی است که درست 
است تصادف نامیده شود». 
قبلا بیان داشتیم. انگار؛ دشمنی جهان با پیدایش حیات. 
و در نظر نگرفتن تقدیر و تدبیر نیروئی که بر جهان 
شاط باشد و ان را کنو اد آن معافطت تباید 
امّا با این وجود. حیات عملااً بدیدار گردد و مسوجود 
باشد. از زمره کارهائی است که خرد هیچ فرد خردمندی 
آن را به انديشةٌ خود راه نمی‌دهد. چه رسد به این که 
آن را بپذیرد! مگر ممکن است با وجود اين که جسهان 
دشمن پیدایش حیات باشد. امّا با این وجود حیات عملا 


پدید آید. بدون اين که نیروی محافظ و مقتدری در 
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میان باشد که هم امور جهان را می‌گرداند؟! آیا حیات 
نیرومندتر از جهان است تا علیرغم آن نمایان و آشکار 
شود؟! هر چند جهان دشمن حیات باشد امّا حیات سر از 
عدم برزند؟! آیا این پدیده انسان نام مثلاً - پیش از 
بوجود آمدن - عملاً از اين جهان موجود تواناتر و 
نیرومندتر بوده است. این است با وجود دشمنی جهان و 
علیرغم دشمنانگی آن, در جهان سر از عدم بر زده است 
و از افق طلوع کرده است؟! 

اینها اندیشه‌ها و جهان‌بینیهائی است که ارزش نگرش و 
بررسی را ندارند. اگر این «دانشمندان» بدین بسنده 
می‌کردند و تنها چیزهائی را به ما می‌گفتند که وسائل 
مادی ایشان درباره توصیف پدیده‌ها بدانها مسی‌رسد. 
بدون این که بدین تخمین زدنهای «متافیزیکی» 
بی‌استناد و بی‌پایه دست بزنند. وظیفهٌ خود را - هر چند 
هم ناقص - در آشنا کردن مردمان با جهان پیرآمونشان 
اداء می‌کردند. اما آنان از دائرهٌ شناخت امن و امان 
می‌گذرند و سر در بیابان برهوت فرضها و گمانها 
می‌نهند بدون اين که دلیل و حجّتی داشته باشند مگر 
هواها و هوسهای کوچک و بی‌ارزش انسانی. 

ما - خدا را شکر - در پرتو یزدان به این جهان شگرف 
و شگفت می‌نگريم و احساس خوف و هراس و 
دلهره‌ای نمی‌کنيم که سیر جیمس جینز از آن صحبت 
می‌کند. بلکه احساس هیبت و عظمت آفریدگار ایین 
جهان در دلهایمان جایگزین می‌گردد. و به زیبائی و 
سترگی پدیدار در آفریدگان او پی می‌بریم و احساس 
آرامش و آسایش و انس و الفت با اين جهان دوستی 
می‌کنيم که خدا آن را و ما را آفریده است و میان ما و 
جهان همآوائی و هماهنگی برقرار فرموده است... 
تز کی جهان و دقّت موجود در آن, ما را به شگفت 
می‌ان‌دازد. اقا مانمی‌ترسیم و داد و بیداد راه 
نمی‌اندازیم. ما احساس ضایع شدن و هدر رفتن 
نمی‌کنيم. ما چشم به راه هلاک و نابودی نیستیم... چرا 
که خداوندگار ما و جهان یزدان است... ما سهل و ساده 
و با مودذت و محیّت و در کمال انس و الفت. و با 
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اطمینان و اعتماد. با جهان رفتار می‌کنيم. ما امیدواریم 
در جهان ارزاق و اقوات و وسائل زندگی و خوشی خود 
را بيابیم. و سپاسگزار الطاف الهی باشیم: 
و فد نماض و جَعلنا کم فیها 
مَغایش. قلیلاً ما تَشکدون >. 
شمارا در زمین مقیم کردیم و قدرت و نعمتتان دادیم و 
وسائل زندگیتان را در آن مهیّا نمودیم» (امَا شما در 
برابر نعمتهای فراوان) بسیار کم سپاسگزاری می‌کنید. 
حقیقت دومی که از داستان پیدایش انسان به دل الهام 
می‌گردد. کرامت و بزرگواری این موجود منحصر به 
فرد در میان دنیای زنده‌هاء و نقش سترگی است که بدو 
واگ‌ذار شده است. و فسراخی آفاق و وسعت 
جولانگاه‌هائی است که در آنجا حرکت می‌کند و به 
تلاش می‌ایستد. و گوناگونی جهانهائی است که - در 
حدود عبودیّت و بندگیش در برابر یزدان یگانهٌ جهان - 
با آنها گشت و گذار و تلاش و کوشش دارد. کاملا 
برخلاف مکتبهای مادی و ماتریالیستی ساختار انسانها 
که ارزش واقعی انسان را هدر می‌دهند و برای انسان 
اهمیّت قائل نیستند و او را به عنوان یک عامل اساسی 
موْتر در جهان می‌شناسند. چرا که اهمَیّت را بطور کلی 
ماو ارات قطعی و حتمی آن می‌دهند. همچنین 
این دیدگاه کاملاً مخالف با مکتب تکامل داروینی است 
که انسان را به جهان حیوان ملحق می‌گرداند و بسرای 
ویژگیهای ممتاز انسان ارزشی قائل نیست و ارجی و 
بهائی بدانها نمی‌دهد. با مکتب روانکاوی فرویدی. 
مخالف است که انسان را غرق در لجنزار جنس می‌داند 
مت بات که اسان ری زا یه تن تن رل 
نمی‌رساند مگر از راه همین لجنزار... اما نباید 
فراموش کرد که کرامت و عرّت این موجود منحصر به 
فرد. انسان را «اله» و خداوندگار نمی‌سازد. همان گونه 
که فلسفه‌های زمان روشنفکری در تلاش است که چنین 
بگوید.! تنها در جهان‌بینی درست اسلامی, حقّ و 
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حقیقت و اعتدال و میانه‌روی مورد نظر است و بس. 
در بارهٌ این موجود منحصر به فرد. با برداشت از 
مجموع نصوص قرآنی - به صورت ترجیحی, نه به 
گونة قطعی - می‌توانیم بگوئیم پیدایش مستقل و 
جدا گانه‌ای داشته است. موجود منحصر به فردی که 
تولد او در جهان بالا و در میان فرشتگان والامقام در 
یک جشن جهانی اعلان شده است. و گواهان و 
حاضران در این جشن فرشتگان بوده‌اند. تولد بزرگ و 
سترگ انسان در میان ایین فرشتگان والامقام و 
صدرنشینان عالم بالاء و در گستره هستی بوده است... 
در أيةٌ دیگری در سورهٌ بقره جانشینی و خلیفه گری او 
در زمین اعلان شده است و خلافت او از آن روزی 
بسوده است که یزدان او را آفریده است. نخستین 
آزمایش او در بهشت بوده است و جنبةٌ تمرین و 
آمادگی او برای این خلافت داشته است. آیات قرآنی 
در سوره‌های زیادی اعلان می‌دارند که یزدان این جهان 
- نه تنها زمین را - يار و مددکار او در امر خلافت 
فرموده است. و انجه که در آسمانها و آنجه که در 
زین است همه را از تتاخیه خوده فستخر او شاه 
ات۱۱ 
همچنین بزرگی نقشی پدیدار می‌آید که آفریدگارش 
بدو واگذار کرده است. چه آباد کردن این سیاره و 
ریاست بر آن - حجم این سیّاره هر چه هست - کار 
بس بزرگ و سترگی است. 
آنچه از اين داستان و از مجموعه آیه‌های قرآنی روشن 
و جلوه‌گر است همچنین آفرینش منحصر به فرد و 
متمایز انسان است. آن هم نه تنها در زمین بلکه در همه 
کائنات. چه جهانهای دیگر, از قبیل جهان فرشتگان و 
جهان جتبان و جهانهائی که جز یزدان کسی از آنها مطلم 
نیست. دارای وظیفة ویژه خود هستند که جدای از ویژه 
انسان است. همچنین آنها دارای سرشتها و خمیرهٌ ذاتی 
جدا بوده و از طبائع و مواة دیگری آفریده شد‌اند که با 
تظاف:: خکالیت انها هبار و فاست است: انسان نا 
این صفات و ویژگیهائی که دارد و با این وظائف و 
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تکالیفی که عهده‌دار انجام آنها است. متمایز و مستقل 
از سائر جهانها و جهانیان است. فرمودهٌ خداوند 
بزرگوار بر این تمایز و جداگانگی دلالت دارد که 
می‌فرماید: 
نا عرضتا الأصانة ع کی آسمازات و الأض و 
ال بآ لا و شفتن منهاء و لها 
الانشان» ان کان ی جَهُو لا >. 
ماامانت اختیار و اراد را بر آسمانهازمین و کوده 
(و همه جهان خلقت 
اختیاری همراه با مسوولیّت» و انجام اجباری 
بدون مسوولیّت را بدیشان پیشنهاد کردیم. جملگی 


آنها اجبار را بر اختیار برتری دادند) و از پذیرش امانت 


خودداری کردند و از آن ترسیدند. و حال این که انسان 
(اين اعجوبة جهان) زیر بار آن رفت (و دارای موقعیّت 
بسیار ممتازی شد. امّا برخی از) آنان (پی به ارزش 
وجودی خود نمی‌برند و قدر آين مقام رفیع را نمی‌دانند 
و) واقعاً ستمگر و نادانند. 
در اين صورت. انسان با داشتن ویژگیهائی, منحصر به 
فرد و ممتاز در همه جهان هستی است... از جملهٌ این 
ویژگیها؛ ظلم و جهل, در کنار اختیار نسبی. و استعداد 
معرفت و شناخت والا و بالاء و ارادهٌ ذاتی. و قدرت و 


(احزاب / ۷۲) 


توان دادگری و دانش اندوزی, به اندازه قدرت و توان 
گنز و نادانی است... خود این دو بعدی و مزدوج 
بودن. وجه تمایزی است که انسان را ممتاز و منحصر 
به فرد می‌گرداند. 

همه اینها دیدگاهی را باطل می‌گردانند که با توجّه ببه 
تک دس کشت مسا 
زمینی که انسان بر آن زندگی می‌کند. و با مقايسة آن با 
حجمهای کره‌های بسیار بزرگ جسهان, بسی کوچک 
می‌نماید. چه حجم. همه چیز نیست. ویذگی خردی که 
تابلئت مععرفت و شناخت را دارد. و اراده‌ای که 


اوّل. 
۱- نگا: جائیه /۱۳. (مترجم) 
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می‌تواند مستقل - در حدود و ثغور بندگی یزدان تب 
باشد. و انتخاب و ترجیح ذاتی. و سائر چیزهای دیگر. 
اینها همه ارزش انسان را بالا می‌برند و یکایک آنها 
برتر از حجمی است که سیر جیمس جوینز و امثال او. 
دیدگاه خود را در بارة ارزش انسان و نقش او تن آن 
پایهگذاری می‌کنند. و پایگاه انسان را با حجم جایگاه 
حیات او می‌سنجند! 
این اهمیّتی که داستان و مجموعة آیه‌های قرآن به این 
پدیده انسان نام می‌دهد, تنها مربوط به نقش او در 
خلافت و جانشینی زمین در پرتو اين ویژگیهای ممتاز 
و منحصر به فرد نیست. بلکه صورت مسأله تکمیل 
می‌گردد با تأْمُل در آفاق و جولانگاه‌هائی که انسان در 
آنجاها می‌تواند بچرخد و بگردد. و با اندیشیدن در بارة 
جهانهاتی که انسان توان سازش و کنش با آنها را دارد 
و می‌تواند همساز و همراز و همسوی با آنها بشود و با 
آنها بياید و برود. 
انسان با پروردگار والامقام جهان مت تس | 
تماس پیدا کند و در کار و بار خود از او مدد و یاری 
جوید. خدا است که با دست قدرت خود انسان را 
آفرنده استتای تو لا او را در عالم فرشتگان و جهان 
بالا اعلان فرموده است. سراسر جهان هستی را در این 
جشی تو لد به گفتار در آورده است و در اين بزم شرکت 
داده است. بهشت را بدو واگذار کرده است و بدو اجازه 
نا درس چا که خی فاآهد ار یدهاز 
نعمتهای آن بخورد. مگر از درختی که تحریم شده 
اشنا سپس بدو جانشینی و خلافت در زمین به فرمان 
رت العالمین واگذار گردیده است. و اساس معرفت و 
شناخت را بدو آموخته است. همان گونه که در أبه 
سوره * بقرهر آمده است: 

(وَعلم دم اکن کلها 4 

سپس به آدم نامهای (اشیاء و خواض و اسرار 

چیزهائی را که نوع انسان از لحاظ پیشرفت مادی و 

معنوی آمادگی فراگیری آنها را داشت. به دل او الهام 


کرد و بدو) همه را آموخت. (بقره / ۳۱) 
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ترجیح ما این است که مراد قدرت بکار بردن واژگان 
برای بیان مدلولهاء و سخن از نامیده‌ها باشد. قدرت 
گفتار و توان بیانگری است که امکان می‌دهد تبادل آراء 
و انتقال دانش و معرفت به یکدیگر صورت بگیرد. و 
نوع بشر بتواند منویّات و معلومات خویش را به 
همدیگر برسانند - همان گونه که در سورة بقره گفتیم(۱) 
- یزدان سفارش خود را در بسهشت. و پس از آن در 
زمین به اسان فرموده است. استعدادهای ویژه‌ای به 
انسان بخشیده است که همنوعان او را با ویژگیهای 
خاط خود ممتاز و جدا می‌گرداند. پیغمبران را همراه با 
هدایت برای انسانها روانه کرده است. و بر خود رحمت 
واجب فرموده است. و از روی مهر لغزشهای انسانها را 
می‌بخشاید و توبه و پشیمانی ایشان را می‌پذیرد... و 
نعمتهای دیگری را به اين موجود منحصر به فرد در 
سراسر گستره هستی, ارمغان داشته است. 
گذشته از اين. انسان با فرشتگان نیز سر و کار دارد. 
یزدان فرشتگان را به سجده بردن برای انسان فرا 
خوانده است. از میان آنان محافظان و مراقبانی برای 
انسان تعیین نموده است. همچنین از میان فرشتگان 
فرشته‌ای را تعیین و مأمور ابلاغ وحی خدا به پیغمبران 
کرده است. برخی از فرشتگان را نیز به سوی کسانی 
نازل می‌گرداند که می‌گویند: خداو ندگار ما یزدان است 
و سپس استقامت می‌ورزند و پایداری می‌کنند. این 
چنین فرشتگانی دل آنان را بر جای می‌دارند و مقأوم و 
جسور می‌نمایند و بدیشان مژده می‌دهند. همچنین آنان 
را به سوی مجاهدان در راه خدا روانه می‌فرماید. 
نرشتگان بدیشان نیز باری و مدد می‌رسانند و 
پیروزشان می‌گردانند و بدانان نیز مژده می‌دهند. خدا 
فرشتگان را بر کسانی مسلط و چیره می‌فرماید که کفر 
می‌ورزند. فرشتگان آنان را می‌کشند و با تهدید و 
توبیخ و شدّت و حدّت و عذاب و رنج ارواح ایشان را 
از تنهایشان بیرون می‌کشند... و ساثر تماس و کار و 





۱- جزء اوّل, یه ۳۱ سورهُ بقره. 
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باری که میان فرشتگان و انسانها برقرار است. شم در 
دنیا و هم در قیامت. 

انسان با جنیان نیز سر و کار دارد. اعسم از خوبان و 
شیاطین ایشان... ما لحظاتی پیش نخضستین جنگ و 
پیکار میان انسان و میان شیطان را آشکارا دیدیم. این 
جنگ و پیکار نیز تا دامنة قيامت بر جاو بر پا است. سر 
و کار انسان با جنّیان خوب. در آیه‌های قرآنی دیگری 
مذکور است. تسخیر جیان در بعضی از اوقات با دست 
انسان. ثابت و امکان‌پذیر است. همان گونه که در 
داستان سلیمان 2 امده است. 

همچنین انسان با جهان محسوس و مادی هم سر و کار 
دارد - بویژه با زمین و سیّارگان و ستارگان نزدیک به 
زمین. انسان در این زمین از سوی خدا خلیفه و 
جانشین است. نیروها و انرژیها و روزیها و اندوخته‌ها 
به زیر فرمان او کشیده شده‌اند. خدا بدو استعدادهائی 
بخشیده است که در پرتو آنها می‌تواند بعضی از رازها 
و رمزهای اسرار و رموز کر زمین را فهم نماید و 
درهای بستهٌ آنها را بگشاید. همچنین انسان می‌تواند با 
برخی از قوانین زهیخ شتا شواداو آنها را بیان و 
نسبت بدانها شناخت پیدا کند. شناختی که انسان را در 
انجام نقش عظیم و سترگی که دارد کمک و یاری کند... 
بدین خاطر است که انسان می‌تواند با هم زنده‌های 
موجود در زمین سر و کار پیدا کند و در سازش و کنش 
بب‌اشد... خلاصه انسان با سرشت دو بعدی و 
استعدادهائی که دارد می‌تواند دز تن لا تساه یام ورزر 
از خود به جنبش و کوشش و تلاش و پویش بپردازد. او 
می‌تواند به آسمانهای بالا برود و در آنها بگردد و از 
مراتب و جایگاه‌های فرشتگان تجاوز نماید. وقتی که 
عبودیّت و بندگی خود را خالصانه برای خدا کند و پلّه 
پله در آن بالا رود تا به انتهای آن می‌رسد. انسان 
همچنین می‌توآند به مرتبة پائین‌تر از مرتبه حیوان 
سقوط کند. وقتی که هواو هوس خویش را خدا و 
معبود خویش می‌کند. و از ویژگیهای «انسانیّت» خود 
دست می‌کشد و بی‌بهره می‌گردد. و در گل و لای 
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لجنزار حیوانی می‌لولد... میان این دو جولانگاه 
فاصله‌های زیاد و طولانی است. طولانی‌تر از فاصلهٌ 
استمانها وف در فان فسات : 
این ویژگیها همه. غیر انسان بی‌بهره از آنها است. همان 
گونه که اين داستان و بقیَةْ آیه‌های دیگر قرآن بیان 
می‌دارند و پیام می‌کنند. 
حقیقت سوم این است که این موجود انسان نام - با 
وجود ممتاز و منحصر به فرد بودن, یا به سبب ممتاز و 
منحصر به فرد بودن - در برخی از نواحی و جوانب 
سرشتی ضعیف است. تا بدانجا ضعیف است که می توان 
با افسار هواها و هوسها او را به سوی شر و بدی 
رهنمود کرد و کشید. و او را به پست‌ترین و پائین‌ترین 
مکان سرنگون کرد و انداخت... در پیشاپیش همه اینها 
ضعف او در برابر حبٍّ بقاء و دوست داشت ماندگاری, 
و ضعف او در برابر عشق به اموال و املاک. و 
حکومت و فرماندهی و مقام و ریاست است... انسان 
مخصوصاً بسیار ضعیف و پست می‌گردد وقتی که از 
هدایت یزدان دور می‌گردد و می‌برد. و خود را تسلیم 
هواها و هوسها می‌کند. يا خویشتن را تسلیم دشمن 
بدخواه و کینه توز خود یعنی اهریمن می‌کند. اهریمنی 
که گمراه کردن و گول زدن او را بر عهدهٌ خویش گرفته 
است. و با تلاش و کوشش سخت و دشواری, در پی 
انجام ایین کار است. در ایین راه رنج و خستگی 
نمی‌شناسد و رنجور و درمانده نش گرد و از هر 
وسیله‌ای استفاده می‌کند و هیچ گونه ابزار و اسبابی را 
رها نمی‌نماید! 
مرحمت یزدان او را در بر گرفته است. بدین لحاظ 
یزدان انسان را به سرشت تنها و خرد تنها, واگذار 
ی قرب که قاوووان قظ رت ورعقا یرای 
برأی بیم دادن و برحذر داشتن و پند و اندرز گفتن و 
رهنمون و رهنمود کردن به سوی آو روانه می‌دارد - 
همان گونه که 1 بعدی به هنگام ذکر پیرو داستان 
خواهد آمد - این ام صخرة نجات او است... نجات از 
شهوتها و هوسهایش با رها کردن خود از بند هواهایش, 
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و گریز به سوی یزدان. و نجات از دشمنش, دشمنی که 
خویشتن را می‌دزدد و پنهان می‌کند هنگامی که انسان 
پروردگارش را یاد می‌کند و مهر و خشم خدا را پیش 
چشم می‌دارد و ثواب و عقاب را در مد نظر می‌گیرد. 
همه اینها اراد او را تقویت می‌کنند و نیرو می‌بخشند. 
تا بدانجا که بر ضعف و شهوات خود غالب می‌گردد... 
نخستین تمرین آو در بهشت انجام پدیرفت که تعیین 
«حرام» و چیز قدغن بود. تا اراد او در برابر اشیاء 
حرام و ممنوع تقویت شود. و اراده او برای مقابلة با 
تحریکات و ضعفها نیرومند گردد ود ر برابر نیرنگها و 
فریبها پایداری کند. هر چند در آزمون نخستین ناموفق 
بود. امّا این تجربه پشتوانة اون اینده گردین: 

از مرحمت یزدان در حق انسان. یکی هم اين است که 
درگاه توبه را در هر لحظه‌ای برای او باز نگاه داشته 
است. هرگاه فراموش کرد و سپس به یاد آورد و بیدار و 
هوشیار گردید. و هر زمان که لغزید و سکندری خورد و 
تشن پرخاست ای رات نستا هن هزوفت گرا هد و 
سپس توبه کرد و بازگشت. درگاه یزدان را بر روی خود 
باز می‌بیند. و ایزد مهربان توبه و برگشت او را 
می‌پدیرد. و لغزش و اشتباه او را نادیده ی کید هر 
زمان که راستای راه راست را در پیش بگیرده پزدان 
مهربان بدیهای وی را به خوبیها تبدیل می‌فرماید! و 
نیکیهایش را چندین برابر می‌نماید. آن اندازه که خدا 
بخواهد. یزدان اشتباه پیشین آدم را لعنت واجب و لازم 
بر او و بر فرزندان او نکرده است. گناه سرمدی و ابدی 
در میان نیست. گناه موروثی وجود ندارد. کسی را به 
گناه دیگری نمی‌گیرند و هیچ کسی بار گناهان کس 
دیگری را بر دوش نمی‌کشد. 

این حقیقت. در جهان‌بینی اسلامی. دوش انسانها را از 
بار افسانةٌ گناه ارئی و خطای موروثی نجات می‌دهد. 
گناه ارشی و خطای سوروثیی که جهان‌بینیها و 
اندیشه‌های کلیسائی در مسیحیّت. معتقد بدان هستند. و 
برای این موضوع توده‌های اننبوه مراسم و آداب و 
سازمانها و ارگانها پدید آمده‌اند. گذشته از این که 
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افسانه‌ها و خرافات زیادی پیرامون آن سر بر زده است 
و ندتندار گشته است: 
لغزش و گناه آدم گریبانگیر انسانها است و همچون 
شمشیر لعنت, لخت و برکشیده بر گردنها است. حستی 
خدا به صورت پسر ادمیزاد یعنی «مسیح» جلو جلوه‌ گر 
می‌آید. و به دار زده می‌شود. و برای پاک کردن این 
گناه موروثی عذاب می‌کشد. به همین خاطر است که 
«غفران» نوشته می‌شود و آمرزش بهرهٌ کسی می‌گردد 
که متحد با مسیح گردد. مسیحی که با ریختن خون خود 
گناه آدم را پاک کرده است. گناهی که آدمیزادگان آن را 
از او به ارث برده‌اند! 
کار آدم در جهان‌بینی اسلامی بسیار از این ساده‌تر و 
آسانتر است. آدم فراموش کرده است و به خطا رفته 
انتته کتاه کر ده استاه توب تشم ده است: و اطلت 
امزر ی گرده آنتتای فهان نویه آن راید یرف ات 
وی را آمرزیده است... کار اين نخستین گناه پایان 
پذیرفته است. از آن چیزی بر جای نمانده است» مگر 
پشتوانة تجربه‌ای که به نوع بشر کمک می‌کند در جنگ 
دور و درازی که پیوسته با اهریمن دارند. در عقيده این 
آئین چه سادگی و چه روشنی و چه آسانی است! 
حقیقت چهارم این است که پیکار با اهریمن. جدی و 
بسنيادین و بردوام و داغ ات و ان آن خاموشی 
از روند داستان برمی‌آید که این دشمن کینه‌توز 
پافشاری می‌کند که در هر حالت و وضعی خود را به 
فان پوس موش و زاف رلقی یه پیز 
رود. و در هر لحظه و آنی وی را دنبال کند: 

(فال: ‏ آغزتیلَْفن نز زاطک الشتن. 
ی تن وین ی عن ینیم 
ون تن ترش اشاکییة ‏ 


0 


سر راه مستقیم تو در کمین آنان می‌نشینم (و با هر 
گونه وسائل ممکن در گمراهی ایشان می‌کوشم). سپس 
از پیش رو و از طرف راست و از طرف چپ (و از هر 
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جهت که بتوانم) به سراغ ایشان می‌روم و (گمراهشان 
می‌سازم و از راه حق منحرفشان می‌نمایم. تا بدانجا 
که) بیشتر آذان را (مقمن به خود و) سپاسگزار 
نخواهی یافت. 
اهریمن ملعون اين را برگزیده است که بدین کید و مکر 
بنشیند و چنین نیرنگی را بر دست گیرد. و بدو مهلت و 
فرصت داده شود که در درازنای زمان و مذّت مدید و 


طویل تاریخ به مکر و کید خود بپردازد... این کار را ۱ 


بسرگزید بسجای این که با گریه و زاری از یزدان 
درخواست کند خطا و گناه آشکار او را ببخشاید و از او 
صرف نظر فرماید. او که رو در رو فرمان یزدان را 
شنید و حقیقت را بی‌پرده عیان دید! گذشته از ایسن. 
اهریمن فریاد برمی آورد که او بر سر راه خدا در کمین 
ایشان می‌نشیند و نمی‌گذارد این راه را طی کنند و 
بسپارند. از هر سو و از هر جهتی پر سر آنان می‌تازد و 
ایشان را از هدایت و رهتمود یزدان باز می‌دارد. 
آهریمن از راه نقطه‌ضعفهای موجود در انسانها به سرا 
انسانها می‌رود و از سوراخ سنبه‌های شهوات بر 
شتر شان تاخت می‌آورد. کسی نمی‌تواند از دست او 
خویشتن را مصون و محفوظ کند مگر اين که خود را با 
ایمان و یاد خداوند مهربان نیرومند گرداند. و در برابر 
نیرنگبازی و گمراهسازی و وسوسه او قدرت و قوّت 
به هم رساند. و بر شهوتها چیره شود. و هواها و هوسها 
را فرمانبردار و زير دست هدایت و رهنمود خداوند 
جهان نماید. ۱ 
پیکار با اهریمن پیکار اصلی است. پیکار با هواهاو 
ها وشن وی او هاگ موس شوه 
است. پیکار با شهوتها با بالا بردن نیروی اراده و چیره 
کردن اراده است. پیکار با شرّ و بدی و فساد و تباهی 
است که اهریمن دوستان خود را بدانها می‌خواند و به 
سوی آنها می‌راند. پیکار با شر و بدی و فساد و تباهی 
به وسیلة پیروی کردن از شریعت خدا که اصلاح کننده 
مردمان کره زمین است... این نیز روشن است که پیکار 


در پهنة دل و درون. و پیکار در گسترة زندگی عملی 
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بیرون» به همدیگر متّصلند نه از یکدیگر منفصلند. 
افریمن در پشت سر هر دو پیکار است و در هر دو 
جبهه در گشت و گذار است. 
طاغوتها و گردنکشانی که در کره زمین قیام می‌کنند و 
بر پای می‌ایستند تا مردمان را در برابر حاکمیّت و شرع 
و معیارها و مقیاسها و میزانها و ارزشهای خود فروتن 
کنند و به کرنش درآورند. و حاکمیّت و شرع و معیارها 
و مقیاسها و میزانها و ارزشهای خدا را دور می‌اندازند 
که برگرفته و برجوشیده از آئین یزدانند. چنین طاغوتها 
و گردنکشانی شیاطین انس هستند که شیاطین جن 
بدیشان مطالب را دیکته و الهام می‌کنند. پیکار با 
طاغوتها و گردنکشان انس, پیکار با خود اهریمن است 
و از پیکار با او دور و جدا نیست. 
بدین منوال پیکار بس بزرگ و دراز و شعله‌وری با 
خود اهریمن. و با دوستان و پیروان اهریمن درمی‌گیرد. 
مسلمان بدان گاه که به پیکار با هوا و هوس و شهوت 
خود می‌پردازد. و بدان گاه که به پیکار با دوستان و 
پیروان اهریمن سرگرم می‌شود که فراهم آمده‌اند از 
طاغو تهای زمین و دار و دسته و دنباله روان ایشان, و 
دز آن هیام کهبا شر و فساد و نی بت و نار اخلاقی 
که در سرزمینهای پیرآمون خود به وجود می‌آورند 
می‌رزمد. مسلمان در زمان سرگرم شدن به همه این 
پیکارها احساس می‌کند که تنها به یک پیکار جدّی و 
قاطع و شعله‌ور می‌پردازد. زیرا دشمن او در این 
پیکارها بر کار خود پافشار است و به راه خود ادامه 
می‌دهد... از آنجا است که جهاد تا روز قیامت برقرار و 
بردوام است؛ ببه همه شکلها و صورتها و در همه 
جولانگاه‌ها و رزمگاه‌های خود. 
در پایان, داستان و پیروهای آن - همان گونه که خواهد 
آمد - به چیزی اشاره دارند که در طبیعت و فطرت 
انسان متمرکز است. و آن حیاء و شرم از لختی و 
لختیگری و کشف عورت خود است: 

وس فا آلشَیطان لیبندی هیا ها زوری نبا 

من سَوآتهیا ». 


سوره اعراف آیات ۱۰-۲۵ 
و 
فرمان خدا را در نظرشان بیاراید و لباسهایشان را از 
تن بدر آورد و برهنه و عریانشان سازد) و عورات 
نهان از دیدةٌ آنان را بدیشان نماید. 
لها بغژور فلا دا لته نت ۵ 

سوام و طفا جخصفان لها من ور اند 6. 
پس آهسته و آرام آنان را با مکر و فریب (به سوی 
نافرمانی و خوردن از آن درخت) کشید. هنگامی که از 
وت بخ شبات غوارات: خوش را بنیدنت ی (برای 
پوشاندن شرمگاه‌های خود) شروع به جمع‌آوری 
برگهای (درختان) بهشت کردند و آنها را بر خود 
افکندند. (اعراف / ۲۲) 
یاب آدمقد نا عیکُم لیس بذاري سَوآتکم 
و ریشاء و لیاس موی ذلک خَبر. ذلک من 
یات ان . 
لش اومتا نکاما بای زا ات کرده‌ایم که 
عورات شما را می‌پوشاند» و لباس زینتی را (برایتان 
ساخته‌ایم که خود را بدان می آرائید. اما باید بدانید که) 
لباس تقوا و ترس از خداء بهترین لباس است (که انسان 
خود را بدان می‌آراید و خویشتن را از عذاب آخرت 
می‌رهاند). این (آفرینش لباسهای ظاهری و باطنی) از 
نشانه‌های (فضل و رحمت) خدا است. ۱ 
یاب آد لا نکم شیطان کاخ یک 
من النة یز نها لاسما لیر ییا سوآتهما ۰۷ 
ای آدمیزادگان» شیطان شما را نفریید» همان گونه که 
پدر و مادرتان را (فریفت و) از بهشت بیرونشان کرد و 
لباسشان را از (تن) ایشان بیرون ساخت تا عوراتشان 
را بدیشان نماید. 

همه این آیه‌ها الهامگر این هستند که چنین مسأله‌ای 


دارای اهمیّت بسزائی است. و ريشه در ژرفای فطرت 


(اعراف / ۲۷) 


بشریّت دارد. چه لباس, و ستر عورت. زیت انسان 
است و وسیلهً ستر عورت ظاهری و جسمانی است. 
همان گونه که تقوا لباس است و وسیلة ستر عورت 
باطنی و نفسانی است. 
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فطرت سالم بیزار و گریزان از کشف عورت جسمانی و 
نفسانی خویشتن است. و بر پوشاندن و پنهان کسردت 
آنها آزمند است... کسانی که می‌کوشند بدن را از جامه 
بدر آورند و تن را لخت کنند. و نفس و روح را از تقوا 
بیرون آورند و از جامةٌ حیاء و شرم از خدا بدور کنند. 
و کسانی که زبانها و قلمها و دستگاه‌های خبر رسانی و 
وسائل ارتباط جمعی و موسّسه‌های آموزشی و تربیتی 
را در راه چنین هدف ناپاک. و استوار و ریشه‌دار کردن 
آن, به شکلها و شیوه‌های اهریمنانة کئیف, همه را آزاد 
می‌کنند و آزاد می‌گذارند. کسانیند که صی‌خواهند 
«انسأن» را از ویژگیهای فطری, و ویژگیهای 
«انسانیّت» خود سلب کنند و محروم سازند, و یژگیهانی 
که با وجود آنها اتنسان, انسان شده است. آنان همچنین 
کسانی هستند که می‌خواهند انسان را تحویل دشمنش 
شیطان دهند و او جامه از تن انسان بدر آورد و 
عورتش را نشان دهد و بنمایاند. این چنین کسانی 
پروژه‌ها و نقشه‌های هراس‌انگیز صهیونیزم را اجراء 
می‌کنند. پروژه‌ها و نقشه‌هاتی که برای ویرانی انسانیت 
و بر باد دادن بشریّت و پخش بی‌بند و باری و لجام 
گسیختگی در میان مردم. پی‌ریزی و طرّاحی شده‌اند. تا 
از اين راه‌ها و بدین شیوه‌ها ادمیزادگان در برابر ملک 
و مملکت صهیون بدون مقاومت و پایداری تسلیم 
شوند در حالی که ارکان و اصول انسانیئت را از دست 
داده‌اند و فاقد خصال بشریّت شده‌اندا 
لختی و لختیگری. فطرت و سرشت حیوان است. انسان 
به سوی آن نمی‌گراید مگر این که به مرتبه‌ای پائین‌تر 
از مرتبهٌ انسان فرو افتاده باشد. قطعاً لختی را جمال و 
زیبائی انگاشتن, واپسگرائی و سرنگونی ذوق بشری 
است. کسانی که در اواسط افریقا عقب مانده و دور از 
تمدّنند. لخت هستند. اسلام وقتی که تمذن خود را به 
این چنین نواحی و مناطقی می‌رساند. نخستین نشانه 
تمدان بوشاندن لختها است! اما در جاهلیّت جدید 
«پیشرفته» مردمان به گودالی تترتکون میج شوند که 
اسلام دست عقب ماندگان و واپسگرایان را می‌گیرد و 
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آنان را از آنجا بیرون می‌کشد و رهائی می‌بخشد. و 
ایشان را به سطح «تمدذن» می‌رساند. تمدن در مفهوم 
اسلامی خود که هدف آن نجات ویژگیهای انسان و 
جلوه‌گر و نمایان کردن و قوّت و نیرو بخشیدن آنها 
است. 

لخت شدن درون از حیاء و تقوا - همان چیزی که 
صداها و قلمها و همه دستگاه‌های آموزشی و پرورشی 
و خبر رسانی و ارتباط جمعی, علیه آن به کار می‌افتد 
اتکی تون اون کفتت بفهاهایت اس رش اس 
ناپرهیزگاری و بی‌شرمی, پیشرفت و تمدن نیست. چنان 
که دستگاه‌های اهریمنی آزمودهٌ ارشاد و ابلاغ و 
خبرگزاری و خبررسانی و ارتباط جمعی می‌خواهند 
چنین القاء کنند و وسوسه نمایند.(") 

داستان اف تشن و پیدایش انسان و انسانیّت در قرآن, 
این ارزشها و معیارها و مقیاسهای بنیادین را الهام 
می‌کند. و به بهترین شیوه بیان می‌دارد. 

ی | 
خود رهنمود کرد و از وسوسه‌های اهریمن و از گل ٍ" 
لای لجنزار جاهلیّت رهائی بخشید 


یام اعدا یاس 
۳ 2 ی کار 1 و« 
ره سیگ تاش لو دک خر ذلاک‌من 


و 


ء ای ت له نا 3 0 با یماد دم لافینتصکم 
تک از تسب 


هو دشن سر مق 1 وی 
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مد وأزیتکرهندل مس جر وسکاوآوافس 
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ادووا مب من لزق فلج ناسنا 

3 ات عَالصه یوقم کنلك یایب 
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سطاوآن تلع موما اتود و () و کل مق اجل 

جاه مهم لامعا ۱0 توت () 


ّ 


رو 





این توقفی است از توقفهای پیرو در روند سوره. این 
توقف. توقف طولانی و درازی است که پس از صحنة 
نخستین در داستان بلند بالای بشریّت قرار گرفته است. 
در روند سوره توقفهائی بسان این توقف در هر منزلی 
از فتازن ایم کازوان است: انگار تا کقته هدارا 
بایستید تا در بارهٌ پندها و عبرتهائی بینديشیم که در 
این منزل از منازل کاروان است. پیش از این که در این 
کوج بزرگ به راه ادامه دهیم و جلوتر رویم 

توقفی است در رویاروئی پیکاری که طلیعه‌های آن 
میان انسانها و شیطان پدیدار و آشکار گردیده است. 
توقفی برای بیدار باشها و برحذر باشهائی از شیوه‌های 
اهریمن و از راه‌های نفوذ اهریمن است. توقفی است تا 
در آن برای انسانها نقشه‌ها و مسیرهائی که اهریمن به 
صورتهای گوناگون و شکلهای متفاوت داشته و خواهد 
داشت. روشن و معلوم شود. 

رهنمودی را نشان نمی‌دهد و درسی 
را نمی‌گوید. مگر وقتی که با حالت بر جا و رخداد 
پیدائی رویاروی شود. و داستانی را روایت نمی‌کند 
مگر بدان خاطر که مسوقعیّتی بسان آن. در واقعیّت 
حرکت اسلامی. روی داده است و مشاهده گردیده 


امّا برنامة قرآنی 


۱- مراجعه شود به معنی تمن در تفسیر اين یه خداوند متعال: (کباث 
آنزل ایک فلا یَکن فی صذرک خَرَج مه 4 (اعراف /۲) 
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است... همان گونه که گفتیم قعرآن داستانی را محض 
خاطر هنرنمائی بیان نمی‌دارد, و حقیقتی را مطرح 
نمی‌کند تنها برای تئوری و نظری صرف و بس... 
واقعگرائی اسلام و جدّی بدون اسلام رهنمودهایش و 
بیانهایش را متوجّه حالتهائی می‌گرداند که برای حرکت 
اسلامی عملاً پیش آمده باشد و با آنها رویاروی شده 
باشد. 

پیرو قرآنی در اینجا پس از مرحلةٌ نخستین از داستان 
بزرگ بشریّت. با یک واقعیّت جاهلیّت عربی رویاروی 
شده است... قریشیها حقوقی برای خود تسرتیب داده 
بودند. این چنین حقوقی را ویژهٌ خود می‌دیدند و بقیّه 
مشرکان عربی را بی‌بهره از آن حسقوق می‌دیدند که 
برای ححٌ به زیارت بیت‌اله می آمدند. حقیقت این است 
که بیت الّْه را به بتخانه‌ای برای بتهای سنگی و 
پرده‌داران آن تبدیل کرده بودند. این چنین حقوقی را بر 
جهان‌بینیهای اعتقادی پابرجا داشته بودند. جهان‌بینیهانی 
که گمان می‌بردند از زمره آئین یزدان است. چنین 
جهان‌بینیهای اعتقادی را بسه صورت شریعتها و 
قانونهائی در آورده بودند و گمان می‌بردند ناشی از 
شرع خدا و سرجشمه گرفته از قانون خدا است! تا بدین 
وسیله گردنهای مشرکان را در برابر خود خم کنند و 
ایشان را فرمانبردار خویش سازند. همان گونه که 
پرده‌داران و کاهنان و روساء در هر جاهلیتی تقریباً این 
چنین هستند... قریشیها خود را یا نام ویژه‌ای نامگذاری 
کرده بودند که تاج ۱۳۱۸ است. برای خویشتن حق و 
حقوفی در نظر گرفته بودند که برای سائر عربها در نظر 
نمی‌گرفتند. از جملةٌ این حقّ و حقوق - مثلاً حقّ و 
حقوق مربوط به طواف کعبه - تنها قریشیها حق طواف 
کعبه را با جامه‌های خود داشتند. بقيّة عربها با جامه‌هانی 
طواف کعبه را انجام نمی‌دادند که قبلاً پوشیده بودند. 
بناچار می‌بایست لباسهای حمس را برای طواف عاریه 
کنند و به امانت بگیرند یا جامه‌های نوی را بپوشند که 
قبلا به تن نکرده باشند. در غیر این دو صورت 
می‌بایستی لخت به طواف بپردازند. از جمله زنان! 
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ابن کثیر در تفسیر خود گفته است: 
«عربها بجز قریشیها با جامه‌هائی که قبلاً پوشیده بودند 
طواف کعبه را انجام نمی‌دادند. تأویل و توجیه ایشان 
این بود که آنان حاضر نیستند با جامه‌هائی کعبه را 
طو اف کنند که در آنها عصیان و نافرمانی کرده‌اند و گناه 
و بزه یزدان را انجام داده‌اند. اما قریشیها - که حمس 
بودند - در جامه‌های خود به طواف کعبه می‌پرداختند. 
کسی که از حمسیها جامه‌ای را به امانت می‌گرفت در 
آن طواف را انجام می‌داد. و کسی که جامه تازه 
نپوشیده‌ای به همراه داشت به طواف می‌پرداخت. سپس 
آن را دور می‌انداخت و کت ان را برنمی‌داشت و 
نمی‌خواست. کسی هم که جامة نوی نمی‌یافت و هیچ 
فرد حمسی جامة خود را بدو امانت نمی‌داد. لخت 
طواف می‌کرد! چه بسا زن عریانی در میان آنان می‌بود 
و لخت به طواف ادامه می‌داد! اغلب زن. لخت طواف 
می‌کرد و تنها تکه پارچه‌ای بر عورت خود می‌انداخت 
و بس! تا عورت خود را تا اندازه‌ای بپوشاند... زنان» 
نیشتر در شب لخت و عریان طواف می‌کردند. این 
کاری بود که از پیش خود تدارک یه بو فده رز آن 
از نياکان و گذشتگان خویش تقلید می‌کردند. معتقد 
بودند که کار نيا کان و گذشتگان ایشان مستند به فرمان 
یزدان, و برگرفته از شریعت خداوند سبحان است... این 
بود که ایزد متعال این کار را بر انان زشت می‌شمارد و 
می‌فرماید: 

وا فعلوا فاحشة فالوا: وجَذنا لها آباءنا ال 

آمَنا یا . 

وقتی که کار زشتی (همچون شرک و طواف کعبه را در 

حال برهنگی) انجام می‌دادند. می‌گفتند: پدران خود را 

بر این کار دیده‌ایم (و نیاکانمان را بر این روش و 

برنامه یافته‌ایم و ما به دنبال آنان رفته و از ایشان 


پیروی می‌کنیم) و خدا ما را بدان دستور داده ست. 





۱- کسانی که در دين يا در جنگ شدّت و حذت بکار برند. تقریباً معادل: 


پارسایان ... پرهیزگاران ... (مترجم) 


‌ 
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خداوند برای مردود شمردن کارشان می‌فر ماید: «قل». 
بگو. و بگو که چنین اذعاء می‌کنند: 
ان له لا مر بالْقَحْشاء ءِ#. 
0 
یعنی: این چیزی که می‌کنید زشت و ناپسند است. و 
و نام همچون کاری دستور نمی‌دهد. 
11 تون لاله الا تون 5 
آیا چیزی را به خدا نسبت می‌دهید که (مستند و دلیل 
صحّت آن را) نمی‌دانید؟. 
یعنی: آیا سخنانی به یزدان نسبت می‌دهید که از صحّت 
آنها آگاه نیستید؟ خداوند برگو ان کین می‌فر ماید: 
(قل: مر بالقسط ». 
بکو: پروردگارم (همگان را در هر زمان و مکانی) به 
دادگری فرمان داده است. 
قسط. » یعنی دادگری و استقامت: 
(و یوار جُومکم عند کل مشجد, و آدضُوه 
مخلصین له لین 6. 
و (دستور آو) اين (است) که در هر عبادتی رو به خدا 
کنید و از وی مخلصانه اطاعت نمائید و او را صادقانه 
یعنی: به شما دستور فرموده است در عبادت او در 
عبادتگاه‌ها استقامت داشته باشید. و آن پیروی از 
پیغمبران موید به معجزات است در چیزی که از جانب 
یزدان می‌رسانند. و در چیزی که از آن از سوی خدا 
خبر می‌دهند. و اخلاص در عبادت و پرستش خدا است. 
چه خدای بزرگوار کاری را نمی‌پذیرد تا در آن, اين دو 
اصل نباشد: ۱ - درست باشد و موافق با شریعت خدا 
باشد. ۲ - از شرک پالوده باشد و شرک آمیزهٌ آن 
نباشد». 
در رویاروی شدن با این واقعیّت جاهلی در امور 
قانونگذاری برای عبادت. و طواف و لباس - افزون بر 
چیزی که به آداب و رسومی مثل این راجع به خوراک 
داشتند و گمان می‌بردند که ناشی از شریعت یزدان 


است و از جملة شریعت یزدان نبود - در رویاروئی با 
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این چنین واقعیتی. این گونه پیروهائی بر داستان 
نخستین انسانها زده می‌شود. سخن از خوردن میوه‌های 
بهشت - مگر چیزی که خدا حرام کرده است - به میان 
میآید. و به ویژه از لباس سخن می‌رود که اهریمن آن 
را از تن آدم و همسرش با گول زدن آنان و خوراندن 
میوهٌ درخت ممنوعه بدیشان بیرون می‌آورد. از حیا و 
شرم فطری آدم و حواء از کشف عورت. سخن به میان 
مسی‌آید. و از جسمع آوری بترگ درختان بهشت و 
پوشاندن عورت با آنها صحبت می‌گردد. 
پس ذ کر رخدادهای داستان, و چیزهائی که در نخستین 
پیرو آن. آمده است. به علّت رویاروئی عملی با 
واقعیّت معیّنی در جاهلیّت بوده است. 
اين داستان در موارد دیگری از قرآن, و در سوره‌های 
دیگری که آمده است به خاطر رویاروثی با حالتهای 
دیگری ذکر شده است. موقعیتها و صحنه‌هائی از ایسن 
داستان ذکر می‌شود. و بعد از آنها بیانها و پیروهائی 
می‌آید و با حالتهای تازه رویاروی می‌گردد... تسمام 
قران حقّ است و خلافی در آن نیست... اما تفصیلات 
قرآنی برای رویاروئی با واقعیتهای زندگی انسانها 
مقتضی این گزینش و هماهنگی در حلقه‌های زنجيرة 
داستان در هر موردی از موارد آن بوده است. و طبیعت 
فضا و موضوع آن در هر صحنه‌ای. چنین بخش و چنین 
قسمتی را ایجاب مي‌کرده است.() 
یاب ی آدمقدآنزلا یکلا ُزاري سَآتکم 
و ریش و لباش آلتقوی, دک ین ذلکَ من 
1 ت له ملع ر یذ کون ». 
ای آدمیزادگان, ما لباسی برای شما درست کرده‌ایم که 
عورات شما را می‌پوشاند. و لباس زینتی را (برایتان 
ساخته‌ايم که خود را بدان می‌آرائید. امّا باید بدانید که) 
لباس تقوا و ترس از خداء بهترین لباس است (که انسان 





۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی فی القرآن» فصل: «القصة فی 
القرآن». 
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می‌رهاند). این (آفرینش لباسهای ظاهری و باطنی) از 

نشانه‌های (فضل و رحمت) خدا است تا بندگان متذگر 

(نعمتهای پروردگار) شوند. 
این نداء در سای صحنه‌ای ذکر می‌گردد که در داستان 
بیان گردید. صحنه لخت شدن و بیرون افتادن عورت و 
پوشاندن آن با جمع آوری برگهای درختان بهشت و 
افکندن آنها بر روی آن 
خطای در نافرمانی از دستور خداء و خوردن چیز 
ممنوعی که خدا از آن نهی فرموده بود... اما خطاآن 
خطائی نیست که افسانه‌های «کتاب مقدس» از آن 
صحبت می‌کند. آن خطائی هم نیست که جهانبینیها و 
اندیشه‌های هنری غربی ناشی از آن افسانه‌هاء و ناشی 
از پیامهای زهرآگین «فروید» لبریز از آن است:.. این 
خطاء خوردن از «درخت معرفت» هم نیست که 


افسانه‌های عهد قدیم می‌گویند و بیان می‌دارند که 
غیرت یزدان و ترس او نگذاشت انسان هم از درخت 
حیات بخورد و یکی از خدایان گردد. همان گونه که اين 
افسانه گمان می‌برد(!) - خدای سبحان بسی والاتر از 
این گفتارها و بنداشتهای ایشان است - این خطاء 
نزدیکی زناشوئی هم نیست. بدان گونه که خیالهای هنر 
اروپائی پیوسته پیرامون لجنزار گل و لای جنسی در 
گشت و گذار است تا به وسیلهة آن همه فعالیتهای 
زندگی را توجیه و تفسیر کنند و همه پویائیها را نمره 
آن بشمار آورند همان گونه که فروید یهودی, بدیشان 
ات سا 

در رویاروئی صحنه لخت شدنی که به دنبال خطا آمده 
است. و در رویاروئی با لخت شدنی که مشرکان در 
جاهلیّت انجام می‌دادند. روند قرآنی در اين نداء نعمت 
خدا بر انسان را ذکر می‌کند و می‌گوید یزدان به انسانها 
تهیَةٌ لباس را آموخته است و اين کار را برایشان ساده 
تاه ای که وا ید رام پر سانله 
گذشته از آن, پوشاندن عورت. وسیلةٌ زینت و زیبائی 
می‌گردد. و جای زشتی لختی و پلشتی آن را می‌گیرد. 


بدین لحاظ است که یزدان می‌فرماید: «أنرّلنا» یعنی در 
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تنزیل پرایتان مشروع کرده‌ایم... لباس گاهی بر جصیری 


اطلاق می‌شود که عورت را پنهان و پوشیده می‌سازد. 
در این صورت مراد جامه‌های زیرین است. ریاش نیز 
گاهی بر چیزی اطلاق می‌شود که سراسر تن را بیوشاند 
و بدان خود را بیارایند. در این صورت مراد جامه‌های 
روئین. یعنی بیرون است. گاهی هم ریاش بر زندگی 
خوش و خرّم. و بر نعمت و دارائی اطلاق می‌شود... 
همه این معانی و مفاهیم هم متداخل و متلازم 
یکدیگرند:. 

ابو آد مقدنزلنا عیکم لاس پواري سوآتکم 

و ریشاً). 

ی آوفتتادگان نها لباشی رای ضما فرشت کرنه‌ايم که 

عورات شما را می‌پوشاند. و لباس زینتی را (برایتان 

ساخته‌ايم که خود را بدان می‌آرائيد). 
در اینجا از «لباس تقوا» سخن می‌رود. و خدا آن را 
«خیر» می‌نامد: 

باس آثتثوی فیک نیک بسن آنسات 

اش 

لباس تقوا و ترس از خداء بهترین لباس است (که انسان 

خود را بدان می‌آراید و خویشتن را از عذاب آخرت 

می‌رهاند). این (آفرینش لباسهای ظاهری و باطنی) از 

تفا فاهای (فقیل وزستت انشا شک 
عبدالرحمن پسر اسلم گفته است: «از خدا می‌ترسد و 
عورت خود را پوشیده می‌دارد. این است لباس تقوا». 
میان شرع خدا در مورد پوشیدن لباس برای پنهان 
داشتن عورتهاء و زینت و آرایش حاصل شدن, و میان 
تقو و پرهیزگاری ملازمت است... هر دوی آنها لباس 
است. تقوا عورتهای دل را می‌پوشاند و دل را زینت 
می‌دهد. و جامهٌ معمولی عورتهای تن را می‌پوشاند و 
تن را زینت می‌بخشد. هر دوی آنها هم ملازم 


و ۰ ۰ موه ب ۰ ۳ 
همدیگرند. چه از احساس تقوا و ترس از خدا و شرم و 





۱- مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصور الاسلامی و مقوّماته» فصل: 
«تیه و رکام». 
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حیاء از او. احساس زشت شمردن لخت بودن بدن و 
شرم و حیاء کردن از عریان شدن, به انسان دست 
می‌دهد. کسی که از خدا شرم نکند و از او نهراسد. 
برای وی مهم نیست که لخت و عریان شود و دیگران 
را نیز به لخت شدن و عریان بودن فراخواند... لخت 
شدن و عریان بودن از حیاء و تقواء و از لباس و جامه 
خلاصه کشف عورت! 
پوشاندن تن حیاء است. حیاء و شرمی است که تنها 
اصطلاح و عرف محیط نیست - همان گونه که بوقهای 
مساط بسر حسیاء و شرم و عفُت مردمان, فریاد 
برمی آورند و می‌انگارند تا السانّت ایشان را خراب و 
ویران کنند. برابر نقشةٌ یهودیگری پست و زشتی که 
مقرّرات فرزانگان صهیون متضمن آن است - بلکه 
پوشاندن تن فطرتی است که یزدان مردمان را بر آن 
سرشته است و در هستی آدمیزادگان به ودیعت گذاشته 
اشت: اف ون ان این شریعت یزدان است و آن را 
برای انسانها فرستاده است و ایشان را توانای بر اجراء 
آن فرموده است به وسیلةّ نیروها و روزیهائی که در 
زمین مسخر آنان کرده است. 
یزدان جهان مردمان را به نعمت خود بسدیشان تذکر 
می‌دهد. نعمتی که قانون جامه و ستر عورت است. این 
قانون الهی برای حفظ انسانیّت آدمیزادگان است. این 
نعمت سترگ خداوند بزرگ نمی‌گذارد اتشانیت: ادفیاخ 
فرو پاشد و به عرف و خوی چهارپایان سقوط کند. 
برای حفظ انسانیّت ایشان, ابزار و وسائلی را در اختیار 
آنان گذاشته است و بر اسباب و آلاتی توانایشان نموده 
است: 

( له یذ کون . 

تا بندگان متذکر (نعمتهای یزدان) شوند. 
با توجه بدین امر, مسلمان می‌تواند میان یورش سختی 
که متوجه حیاء و شرم مردمان و اخلاق ایشان است.» و 
میان دعوت ظاهر و فراخوانی آشکار مردمان به لخت 
کردن بدنهایشان - به نام زینت و تمدن و عشق و 
محیّت - و میان نقشة صهیونیستی برای خراب و ویران 
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انسانهاء و شتاب آنان در بی‌بند و باری 
و فروپاشی اخلاقی. برای بندهٌ ملک و مملکت صهیون 
کردنشان, ربط و پیوند دهد. آن گاه همه اینها را ربط و 
پیوند دهد با نقشه‌ای که پی‌ریزی و تهیه دیسده شده 
است برای قطع کلی و یکجای ریشه‌های باقی و برجای 
اين آئین که به شکل پیچیده و مرموزی در ژرفای دلها 
و جانها قرار دارد. برای رسیدن بدین منظور, کلنگهای 
تخریب و ویرانگری را متوجّه ریشه‌ها می‌سازد. این 
تاخت بزهکارانة زشت و پلشت را می‌آغازد با لختی 
دل و درون و لختی بدن و بیرون» لخت شدنی که قلمها 
و دستگاه‌هائی که برای شیاطین یهود در همه جا کار 
می‌کنند. دیگران را ببه سوی آن می‌خوانند. زینت 
«انسانیّت» ستر عورت و لباس پوشیدن است. در 


کردن انسانیّت 


صورتی که زینت «حیوانیّت» لخت بودن است... ولیکن 
«آدمیزادگان» در این زمان به عقب ماندگی جاهلیتی 
برمی‌گردند که ایشان را به دنیای حیوانی برگشت 
می‌دهد. دیگر اين را فراموش می‌کنند که یزدان با حفظ 
انسانیّت ایشان بدیشان لطف فرموده است و بدانان 
نعمت روا دیده است. 
یا یی آه دما نکم آلشیطان که آخرجز ریک 
من ال یز با لاسما لیا سوآته؛ انه 
راک هو و له من حَیِت ۷ رتم نا جعنا 
لشیاطین آلیاء سین لا ین و اذا فُعلوا 
فاحشة قالُوا: و جدنا علّها آبا ناو لازنا ییا 
قل: ان اه دی شام تون ی او الا 
تلمون؟ قل: مر ری بالقشط. و آقیموا وجُوهکه 
۳ 
دک تفوون, قرقا قدی و فریقاًحَق لیم 
الضَلاله. انم ند وا لشَیاطن َو یاء من دون 
ی و یسیون أ بم مهتدون 6. 
ای آدمیزادگان! شیطان شما را نفریبد. همان گونه که 
پدر و مادرتان را (فریفت و) از بهشت بیرونشان کرد و 
لب اسشان را از (تن) ایشان بیرون ساخت تا 
عورتهایشان را بدیشان نماید. شیطان و همداستانش 
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شما را می‌بینند. در صورتی که شما آنها را نمی بینید 
(لذا از راه‌های گوناگون و به شیوه‌های مختلفی که نهان 
از دید شما است بر شما یورش می‌آورند. باید چنین 
دشمنانی را پائید و از کید و مکرشان ترسید. با این 
توضیح که آنان بر مومنان تسلط ندارند و بلکه) ما 
شیاطین را دوستان و پاران کسانی ساخته‌ایم که ایمان 
نمی‌آورند (یعنی اهریمنان تنها بر غیر مومنان تسلط 
دارند. کافران) وقتی که کار زشتی (همچون شرک و 
توافت که ور ال رهشهام نف 
می‌گویند: پدران خود را بر اين کار دیده‌ایم (و نیاکانمان 
را بر این روش و برنامه یافته‌ایم و ما به دنبال آنان 
رفته و از ایشان پیروی می‌کنیم) و خداما را بدان 
دستور داده است! بگو (ای پیغمبر): خداوند به کار 
زشت دستور نمی‌دهد. ایا چیزی رابه خدا نسبت 
می‌دهید که (مستند و دلیل صحّت آن را) نمی‌دانید؟ بگو: 
پروردگارم (همگان را در هر زمانی و مکانی) به 
دادگری فرمان داده است. و (دستور او) این (است) که 
در هر عبادتی رو به خدا کنید و از وی مخلصانه اطاعت 
ادن از نصا زفاهه پیز سین خیا وان قمات کر کر 
شما را در آغاز آفریده است. (به همان سادگی پس از 
مرگ شمارا زنده می‌کند و به سوی او) برمی‌گردید. 
(در آن وقت که به سوی او برمی‌گردید» دو گروه 
خواهید بود:) گروهی که (خداوند ایشان را موفق 
گردانده است و به سیب پیروی از رهنمود پیغمبران) 
هدایتشان بخشیده است. و گروهی که درخور گمراهی 
گردیده و سرگشته شده‌اند. چرا که به جای یزدان 
شیاطین را به دوستی و سروری گرفته‌اند و خویشتن 
را راه یافته پنداشته‌اند.  ..‏ 
این دومین نداء و فریاد خطاب به آدمیزادگان است, در 
توقف پیروی که بر داستان پدر و مادرشان می‌آید. و 
در نگاه گذرائی که به جریان رخداد آن دو با اهریمن 
انداخته می‌شود. در صحنه‌ای که دشسمنشان آن دو را 
گرفتار آن می‌گرداند. به سبب این که فرمان 
خداوندگارشان را فراموش می‌کنند و به وسوسةٌ 
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دشمنشان گوش فراافر دهند: 
این نداء و فریاد مفهوم می‌گردد با سخنی که از آداب و 
رسوم جاهلیّت عربی در داستان لخت شدن به هنگام 
طواف خانهٌ خدا داشتیم. و آنان گمان می‌بردند آنچه را 
که پدران و مادران خود را بر آن دیده‌انده فرمان یزدان 
و شرع خداوند مهربان است! 
نخستین نداء و فریاد, یاداوری مردمان بود بدان 
صحنه‌ای که پدر و مادرشان رنج آن را چشیدند. و 
یاداور نعمت یزدان است که خلعت نوعی جامه است که 
عورت را می‌پوشاند. و ارمغان نوعی جامةٌ دیگر است 
که می‌توان بدان خود را زینت داد و اراست... ولی این 
دومین نداء و فریاد. بر حذر داشتن آدمیزادگان بطور 
عام. و مشرکانی است که پیش از دیگران اسلام با آنان 
روبرو می‌گردد. بدیشان می‌گوید که خویشتن را بپایند 
و خود را تسلیم اهریمن ننمایند در برنامه‌ها و قانونها و 
مقزرات و آداب و رسومی که برای خویش برمی‌گزینند 
و در پیش می‌گيرند. اگر خویشتن را تسلیم وسوسه‌ها و 
خواستهای اهریمن کنند ایشان را به مصیبت و بلا 
گرفتار خواهد کرد - همان گونه که قبلاً با پدر و 
مادرشان چنین کرده است و از بهشت بیرونشان انداخته 
و وت 
عورتهایشان را به خودشان بنمایاند - چه لختی و 
کشف عورتی که در پیش می‌گیرند - لختی و کشف 
عورت که قالب و سیمای هر جاهلیتی در گذشته و حال 
اتتتت کارع از کار ها تفه گ انم اه نمتانه است و 
گام برداشتن در راه پیاده کردن نقشهٌ دشمن کینه‌توزشان 
شیطان در گمراهسازی آدم و فرزندان او است. 
گمراهسازی و نیرنگبازی اهریمن هم گوشه‌ای از 
پیکاری است که هرگز میان انسان و دشمنش نمی‌گسلد. 
و شعلهً جنگ آن خاموش نمی‌گردد. پس باید 
آدمیزادگان به دشمنشان اجازه ندهند که ایشان را گول 
بزند و بلا زده کند, و در این پیکار بر آنان پیروز گردد. 
و در پایان این گشت و گذار دوزح را از آنان پر 


گرداند. 
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یا یی آه لا بتکم آلشیطان کأَخرج ‏ یک 

من اهب فزع عنهیا لباسییا لیر تیا سوآتهیا 6. 

ای آدمیزادگان! شیطان شما را نفریید. همان گونه که 

پدر و مادرتان را (فریفت و) از بهشت بیرونشان کرد و 

لباسشان را از (تن) ایشان بیرون ساخت تا عوراتشان 

را بدیشان بنماید. 
برای بیشتر برحذر داشتن ایشان. و برانگیختن پرهیز و 
حدر در ایشان. پروردگارشان بدیشان خبر می‌دهد که 
اهریمن و دار و دسته‌اش شمارا به نحوی می‌بینند. ولی 
قاتا ره ای رت اه ری 
و آشوب و بلازده و گرفتار کردنشان با وسائل پنهان 
توانائی بیشتری دارد. آنان بسه احتیاط بیشتری نیاز 
دارند و باید بیداری و هوشیاری خود را چندین برابر 
بنمایند. و پیوسته برحذر باشند. تا ایشان را در حسین 
غفلت به دام نیندازد و ِ بر ت__ نتازد: 

( یا کم هو قبیله 

ِ و همدستانش شما 1 می‌بینند. در صورتی که 

شما آنها را نمی‌بینید. 
سپس نوای مور الهام‌بخشی برای پرهیختن و پاییدن 
درمی‌گیرد... خداوند سبحان شیاطین را سرپرستان و 
دوستان کسانی می‌کند که ایمان تمین اورند». واویلا به 
حال کسی که دشمن او سرپرست و دوست وی گرددا 
در این صورت شیطان بر او چیره می‌شود و خوارش 
می‌کند و رام خودش می‌گرداند و هر کجا که بخواهد او 
را به دنبال خود می‌کشد. بدون این که یار و باوری 


حَیْث لا تروْنهم 6. 


واه باشندی و بترن ایت که عنا از ار عنایت وشزاظزت 

دای 
جعلناآشیاطین أَلیء لین لا منون 6 
ما شیاطین را دوستان و یاران کسانی ساخته‌ایم که 
ایمان نمی‌آورند (یعنی اهریمنان تنها بر غیرمق‌منان 
تسلّط دارند). 

این حقیقتی است. قطعاً شیطان سرپرست و بار کسائن 

است که ایمان نمی آورند. همان گونه که خدا سرپرست 

دیاز کسائن اشت که آیمان ی اورتتاهواقعا حققت 
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هراسناکی است. و دارای نتائج شرا ان کت ابش 0 
همین صورت. بدون قید و قیود. سهل و ساده ذکر 
می‌شود. مشرکان با آن بسان یک حالت روزمره و یک 
رخداه موی برش نوی کنه. اش متا مس سیک 
سرپرستی و دوستی شیطان چگونه خواهد بود. چگونه 
در جهان‌بینیها و اندیشه‌های مردمان و زندگی ایشان 
کارگر واقع می‌شود و اثر خود را می‌بخشد... این 
نمونه‌ای از ان است: 
ی 
مزاب > 
(کافران) وقتی که کار زشتی (همچون شرک و طواف 
گفته رااتن ها پزهنگی)اتهام مت دا نمی که 


پدرآن خود را بر این کار دیده‌ايم (و نیاکانمان را بر این 


2 
مه 


ق لوا: وجَدناعلما آباء تاه ال 


روش و برنامه یافته‌ایم و ما به دنبال آنان رفته و از 

ایشان پیروی می‌کنیم) و خدا ما را بدان دستور داده 

استتگت: 
این چیزی بود که مشرکان عرب مي‌کردند و می‌گفتند. 
به گناه لختیگری در طواف بیت الّه دست می‌یازیدند. 
هر چند که زنان هم در میان ایشان می‌بودند. گمان هم 
می‌بردند که خدا این چنین کار پلشتی را بدیشان دستور 
داده است. می‌گفتند: خدا به نیا کانشان بدان دستور داده 
است و نیا کانشان آن را اجراء کرده‌اند. نیا کانشان هم آن 
را بدیشان سفارش نموده‌اند و آنان هم سفارش نیاکان 
حود را انجام می دشند. 
مشرکان عرب با وجود شرکی که می‌ورزیدند همچون 
جاهلیّت‌های جدید به خود نمی‌بالیدند و لاف نمی‌زدند. 
جاهلیّت‌های جدید متکیّرانه و لاف زنان می‌گویند: دین 
یجای خدا حق دارند اوضاع و شرائع و معیارها و 
مقیاسها و ارزشها و عادات و آداب را از پیش خود 
دروع شاخدار می‌گفتند و افتراء نابهنجار فراهم 
می‌دیدند و شریعت را تهیه و ترتیب می‌دادند. سپس 


می‌گفتند: یزدان ما 


را پدان دستور داده است! چه بسا 
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نقشهٌ این جاهلیتهای جدید. پست‌تر و کثیف‌تر از کار 
مشرکان عرب آن روزگار باشد. زیرا با این عمل. 
جاهلیّت عرب کسانی را گول می‌زد و می‌فریفت که در 
دلهایشان اثری از عاطفةٌ دینی بر جای و ماندگار بود. 
به مردمان چنین القاء و الهام می‌کرد که اين شریعت از 
جانب یزدان است... در هر صورت جاهلیّت عرب تکبّر 
و خودستائی کمتری از کسانی داشت که امزوزه کمان 
می‌برند حقَّ دارند بجای خدا برای مردمان قانونگذاری 
کنند و راه و رسم تعیین نمایند برابر چیزهائی که برای 
ایشان مصلحت می‌دانند! 
یزدان سبحان به پیغمبر رل خود دستور می‌دهد این 
افتراء به خدا را تکذیب کند. و سرشت شریعت یزدان را 
بیان گرداند و بگوید که شریعت خدا کارهای زشت و 
پلشت را نمی‌پسندد. و خدا به کارهای زشت و پلشت 
دستور نمی‌دهد: 
(قل: ان اه 
لا" تعْلَمْون؟ ». 


(ای پیغمبر) بگو: خداوند به کار زشت 


فِ 
سس 


همه بالفخشاء. نون لیاوا 
شت دستور نمی‌دهد. 
آیا چیزی را به خدا نسبت می‌دهید که (مستند و دلیل 
کت یا نت قاف؟: 
به هیچ وجه خدا به انجام کار زشت دستور نمی‌دهد... 
«فاحشة»: به هر چیزی گفته می‌شود که فاحش گردد. 
یعنی از حدٌ بگذرد. لختی از جملهٌ چنین کارهای زشتی 
است و یزدان به انجام آن دستور نمی‌دهد. چگونه خدا 
دستور مي‌دهد به حدود و ثغور او تعدی و تجاوز شود؟ً 
و با دستوری که به پوشیدن بدن و ستر عورت داده 
است. و با فرمانی که برای تقوا و پرهیزگاری صادر 
کرده است. مخالفت شود؟ اصلاً چه کسی ایشان را از 
این دستور خدا آگاه نموده است؟ اوامر و قوانین خدا با 
ادعاء فراهم نمی‌آید. اوامر و قوانین خدا در کتابهایش 
ذکر شده است که برای پیغمبران خود فرستاده است. 
منبع دیگری وجود ندارد تا از آن, گفتار و شریعت خدا 
را استخراج و فهم کرد. هیچ کسی را نسزد که گمان برد 
و بگوید این کار از زمر شریعت خدا است. مگر این 
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که آن را مستند به کتاب خدا و به تبلیغ پیغمبر خدا کند. 
چه کسی در بارهٌ دین خدا صحبت می‌کند. به علم و 
اطّلاعی استناد می‌کند که با فرمود؛ٌ یزدان مویّد و مژکد 
است. اگر چنین نباشد و هر کسی هر چه خواست بگوید 
و گمان برد آنچه می‌گوید جزو آئین یزدان است» هرج و 
مرج و نابسامانی و پریشان گوئی شگفتی پدیدار و 
آشکار می‌شود که مگو! 
قطعاً جاهلیّت همان جاهلیّت است. جاهلیّت پیوسته 
ویژگیهای بنیادین خود را حفظ می‌کند. هر زمان که 
مردمان به جاهلیّت برگردند. با وجود فاصلهً زمانی و 
مکانی. سخنان مشابه و همگونی می‌گویند. و 
جهان‌بینیها و اندیشه‌های همسان و همنواختی خواهند 


داشت. 


در این جاهلیتی که امروزه در آن بسر می‌بریم. پیوسته 
یکی می‌آید و به دروغگوئی و افتراء می‌پردازد و آنچه 
هوا و هوسش بر او دیکته کند می‌گوید. سپس ادعاء 
می‌کند چیزی را که می‌گوید شریعت خدا است!! 
دیگر می‌آید و مستکبرانه با پر روئی ژاژخائی می‌کند 
و ارامر دين را زشت می‌شمارد. و نواهی نص قرآن و 
فرمودهٌ پیغمبر مَلَّ ییزدان را ناپسند می‌داند. و 
می‌گوید: دین ممکن نیست چنین و چنان باشد! ممکن 
نیست دین به چنین و چنان چیزی دستور دهدا! دین 
ممکن نیست از چنین و چنان چیزی نهی کندا... حجت 
و دلیل او در این موارد تنها هوا و هوس خودش است و 


«آتوون عل افومالهتغلفون؟6. 

آیا چیزی را به خدا نسبت می‌دهید که (مستند و دلیل 

صحّت آن را) نمی دانید؟. 
خداوند پس از آن که اعای ایشان را زشت می‌شمارد 
که می‌گفتند: خدا ما را بدین کار زشت و گناه آلود 
دستور داده اشت! فراع انان روشن می‌کند که دستور 
خدا درست عکس کار ایشان و در جهت مخالف با آن 
صادر شده است... یزدان مردمان را به دادگری و 
میانه‌روی در همه کارها می‌خواند. نه اين که ایشان را 
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به زشتی و پلشتی و تعدی و تجاوز بخواند. خدا دستور 
داده است به ماندن بر راستای راه برنامة یزدان در 
عبادات و مراسم دینی, و یاری جستن از چیزی که در 
کتاب خدا است و بر پیغمبر علض نازل شده است. و 
مسائل را نابسامان رها نکرده است و به دست هرج و 
مرج نسپرده است. تا هر انسانی بیاید و برابر هواو 
هوسش درباره امور زندگی صحبت کند و سیس گمان 
برد که این از سوی یزدان است و فرمان خدای مهربان! 


خداوند دستور فرموده است دینداری و پرستش باید 


خالصانه برای خدا باشد؛ و عبودیت و بندگی کاملا 


برای خدا شود. لذا کسی نباید به خاطر کسی و برای 

کسی دینداری و پرستش کند. و کسی نباید به خاطر 

خود شخص از کسی فرمانبرداری نماید: 
(قل: اه مر ری بالقشط. و أقیمواو 
شجد. و دوه مخلصین [ له لین . 
بگو: پروردگارم (همگان را در هر زمان و مکانی) به 


دادگری فرمان داده است. و (دستور او) این (است) که 


مق 9 


جُوعکم عند کل 


در هر عبادتی رو به خدا کنید و از وی مخلصانه اطاعت 

نمائید و او را صادقانه بپرستید. 
این جیزی است که یزدان بدان دستور داده است. و این 
مخالف است با پیروی ایشان از نیا کانشان و از قوانینی 
که بندگانی چون خودشان آنها را وضع و مقر کرده‌اند. 
دستور داده است... همچنین مخالف است با لختی و 
برهنگی و کشف عورت: در صورتی که یسزدان پسر 
مردمان منت می‌نهد به این که جامه برایشان تسرتیب 
داده است و ساختن و پوشیدن لباس را بدیشان آموخته 
است. جامه‌ای که زیرپوش است و عورتهایشان را 
می‌پوشاند. و همچنین جامه‌ای که روپوش است و خود 
را بدان می‌آرایند... مخالف است همچنین با این شرکی 
که می‌ورزند. شرکی که حاصل آمیختن و آلودن منابع 
قانونگذاری و شریعتشان برای حیات و زندگی و 


پرستش و عبادتشان اسیت 
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در اين مقطع بیان. پند و اندرز و بیم و تهدید به میان 
ی با بایسان اشارهآی ق کندرو نکاهی من اتدازونه 
معاد و برگشت به سوی یزدان, پس از پایان گرفتن 
مدت عمرشان. مدتی که برای امتحان ایشان تعیین 
گردیده است. پس از سررسید عمرشان صحنه‌ای را 
تشکیل می‌دهند. در این صحنه دو گروه خواهند بود: 
گروهی از ایشان از فرمان یزدان پیروی کرده است. و 
گروهی از آنان از فرمان شیطان پیروی نموده است: 
وکا کت نعودون فریقاً دی و فریقً 2 حَق عَلیم 
الظلالة, 1 تم ند لشیاطین ألیاء من دون 
تسین هون 6. 
خداوند همان گونه که شما را در آغاز آفریده است. (به 
ها شاد کر پا هر ها زا نت وت 
سوی او) برمی‌گردید. (در آن وقت که به سوی او 
برمی‌گردید» دو گروه خواهید بود:) گروهی که (خداوند 
ایشان را موفق گردانده است و به سبب پیروی از 
رهنمود پیغمبران) هدایتشان بخشیده است. و گروهی 
که درخور گمراهی گردیده و سر‌گشته شده‌اند. چرا که 
به جای یزدان شیاطین را به دوستی و سروری 
گرفته‌اند و خویشتن را راه یافته پنداشته‌اند. 
این برداشت شگفت یگانه‌ای است که نقطه آغاز و نقطةٌ 
پایان کوچ بزرگ را یکجا یود می‌آورد. نقطه روان 
شدن در آغاز کوج. و نقطه نهائی پایان کوج: 
که بدأکم تون ». 
خداوند همان گونه که شما را در آغاز آفریده است. (به 
همان سادگی پس از مرگ شمارا زنده می‌کند و به 
سوی او) برمی‌گردید. 
کوج را دو گروه آغاز کرده بودند: آدم و همسرش. و 
شیطان و دار و دسته‌اش. به همین شکلی برخواهند 
گشت. گروهی مطیعان هستند که با پدرشان آدم و 
مادرشان حوّاء بسر خواهند برد. این گروه تسلیم فرمان 
یزدان بوده‌اند و به خدا ایمان داشته‌اند و از دستور خدا 
فرمانبرداری کرده‌اند. گروه دیگری نافرمایان هستند که 
با ایلیس و دار و دسته‌اش برخواهند گشت و پروردگار 
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دوزخ را از ایشان پر و لبریز می‌کند به سبب این که 
ابلیس را به دوستی گرفته‌اند و سرپرستی او را بر خود 
پذیرفته‌اند. در حالی که گمان برده‌اند که کار نیک 
کرده‌اند و راهیاب بوده‌اند. 
یازا داتس هت که رت برس از 
دوستی او را بر خود پذیرفته‌اند» و گمراه صی‌سازد 
کسانی را که سرپرستی و دوستی شیطان را بر خود 
پذیرفته‌اند... هم اینک هر دو گروه در دو کاروان 
جداگانه برمی‌گردند: 
(قریقاً هدی و فریقاً حَق عم آلصّلاله. (بمم 
فر ار لاه ین و افو تبون 
مه شُهتدون 6. 


۳ آن وقت که به سوی او برمی‌گردید. دو گروه 


۰ 


تور و 


خواهید بود:) گروهی که (خداوند ایشان را موفق 
گردانده است و به سبب پیروی از رهنمود پیغمبران) 
هدایتشان بخشیده است. و گروهی که درخور گمراهی 
گردیده و سرگشته شده‌اند» چرا که به جای یزدان 
شیاطین را به دوستی و سروری گرفته‌اند و خویشتن 
را راه یافته پنداشته‌اند. 

هم اینک آنان برمی‌گردند. در یک لحظه آغاز و انجام 

کوج پذیدازمی آید این شیوه قران است: شیاین 

ات که غی.فمکم ات کون قیره فیک ات یود 

قرآن. پدیدار و نمودار گردد. 

ت 

دیگر باره در این توقف نیز «آدمیزادگان» فریاد زده 

اي فا بات هی گردو ین ای کی رات 

قرآنی کوچ طولانی را دنبال کند. کوچی که در راستای 

راه بی‌ریزی شده و اماده ادامه می‌یابد: 
(یابی اد خذوا زیتگنجندکل منجد, لور 
آثربُوا و لا تن فوا 1 اجب الم فین. قل: مد 
عم زیت فا آخرج نماد لاب 
الژژق؟ قل: هی للذین منوا انسیا لیا 
خالصة یوم القَيامة مَة. کذلک نفصل الایات لقوم 
شون فلا عم ری لوحت ما ظهر او 
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ای آدمیزادگان! در هر نمازگاه و عبادتگاهی» خود را (با 
لیاس مادی که عورت شمارا بپوشاند. و با لیاس 
معنوی که تقوا نام دارد) بیارائید. و بخورید و بنوشید 
ولی اسراف و زیاده‌روی مکنید که خداوند مسرفان و 
زیاده روی کنندگان را دوست نمی‌دارد. (ای محمّد 
زشتی کار افتراء و تطلیل و تحریم را بدیشان خاطر 
نشان ساز و به آنان) بگو: چه کسی زینتهای الهی را که 
برای بندگانش آفریده است و همچنین مواهپ و 
روزیهای پاکیزه را تحریم کرده است؟ بگو: این (نعمتها 
و موهبتهای حلال و) چیزهای پاکیزه. برای افراد 
باایمان در اینن جهان آفریده است (و دیگران 
نمی‌بایست از آن استفاده کنند. ولی در اين دنیا بر این 
خوان یفما چه دشمن چه دوست؟! و این هم از رحمت 
شا رای تا ایست :وا ی نی فامت ارتیا هه 
در اختیار ممنان قرار می‌گیرد (و دیگران یکی از آنها 
محروم می‌گردند). این چنین آیات (خود را دربار؛ 
احکام حلال و حرام) برای کسانی توضیح و تشرد 
می‌کنیم که آگاهند و می‌فهمند. بگو: خداوند حرام کرده 
است کارهای نابهنجار (چون زنا) را؛ خواه آن چیزی 
که آشکارا انجام پذیرد و ظاهر گردد» و خواه آن چیزی 
که پوشیده انجام گیرد و پنهان ماند. و (هر نوع) 
بزهکاری را و ستمگری (بر مردم) را که به هیچ وجه 
درست نیست. و این که چیزی را شریک خدا کنید بدون 
دلیل و برهانی که از سوی خدا مبنی بر حقانیّت آن چیز 
در دست باشد. و اين که به دروغ از زبان خدا چیزی را 
(دربارةٌ تحلیل و تحریم و غیره) بیان دارید که (صخت 


تأکید بعد از تأکید در می‌رسد بر حقائق بنيادین عقیده. 


در رویاروئی با چیزی که عربهای مشرک در جاهلیّت 
خود بر آن بودند. این امر هنگامی روی می‌دهد که 
روند قرآنی جملگی آدمیزادگان را فریاد می‌دارد. و نیز 
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جزء هشتم 
زمانی صورت می‌گیرد که با داستان بزرگ بشریّت 
رویاروی می‌شود. 
آشکارترین اين حقائق, پیوند میان چیزی است که از 
چیزهای پاکیزه و حلال تحریم می‌کردند. بدون اجازه 
خدا و بدون هرگونه شرع و شریعتی, چیزهای پاکیزه و 
حلالی که خدا آنها را برای استفاده بندگان خود آفریده 
تاو ج از کزده اس وین اک ک یز 
مستقیماً این تحریم را بوجود می‌آورد و زبان بدین 
تحریم می‌گشود. و از سوی خدا بدون علم و اگاهی 
چیزهائی می‌گفت. و همچنین چیزهائی از اين نوع گمان 
می‌برد. 
یزدان ایشان را فریاد می‌دارد که از جامه‌هائی که 
برایشان آفریده است زینت خود را برگیرند و خویشتن 
را بدین جامه‌هائی بیارایند که ظاهر بدن را می‌پوشانند. 
پدان هنگام که به عبادتی سرگرم می‌شوند. از جمله 
طواف. طوافی که عربهای جاهلی, لخت و برهنه بدان 
می‌پرداختند. و در آن لباسهائی را تحریم می‌کردند که 
خدا تحریم نفرموده بود. نه تنها تحریم نفرموده بوده. 
بلکذابا افز‌پتش و در فسترسن قران دادن ضامه‌ها بت 
بندگان لطف فرموده است. پس سزاوار است خدا را با 
اطاعت از چیزی که بر آنان نازل کرده است پسرستش 
کنند. و جامه‌ها را به تن کنند. نه این که از تن بیرون 
کنند. و گناه نورزند و ناشایست نگویند و ناشایست 
نکنند: 

اي آدم خُذُوا زیتتکم عند کل نج 6. 

ای آدمیزادگان! در هر نمازگاه و عبادتگاهی, خود را (با 

لباس مادی که عورت شمارا بپوشاند» و با لباس 

معنوی که تقوا نام دارد) بیارائید. 
همچنین ایشان را فریاد می‌دارد که از خوراک و طعام و 
نوشیدنی پاک و حلال. بدون اسراف و زیاده‌روی. 
استفاده بکنند و لذّت یر تن : 

«کلوا و آفرشو او لا تسشرفوا. ان لا یم 

الشرفین ‌. 


۳ 
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خداوند مسرفان و زیاده روی کنندگان را دوست 

تق 3 
روایت شده است که قریشیها بدعت دیگری نیز پدید 
آورده بودند. بعضی از خوراکیها را تحریم کرده بودند 
همان گونه که بعضی از لباسها را تحریم نموده بودند. 
در صحیح مسلم از هشام روایت شده است که او از 
عروه. و عروه از پدرش نقل می‌کند که گفته است: 
«عربها برهنه خانة خدا را طواف می‌کردند مگر خمس. 
خمس, قریشیها و فرزندان ایشان بودند. عربها لخت و 
برهنه خانهٌ خدا را طواف می‌کردند. مگر اين که از میان 
حمس کسی جامه‌ای بدیشان می‌داد. مردان خمس به 
ساثر مردان, و زنان حمس به سائر زنان» لباس می‌دادند. 
افراد خمس از مزدلفه بیرون نمی‌آمدند. بدان هنگام که 
مردمان به عرفات می‌رفتند و در آنجا بسر می‌بردند. 
می‌گفتند: ما ساکنان حرم هستیم. کسی از عربها حسق 
ندارد طواف کند مگر در جامة ماء و وقتی که کسی به 
سرزمین ما وارد شد. در سرزمین ما حق ندارد خوراکی 
بخورد مگر از خوراک ماء کسی که در مکه دوستی 
نمی‌داشت که بدو جامه عاریه دهد. و پول و پاره‌ای 
نمی‌داشت که تا جامه‌ای را کرایه کند. یکی از دو 
کان زراهن )انس بکینه با لقع ی غریان خن غدا را 
طواف کند. و یا در جامه‌های خود خان خدا را طواف 
کند. وقتی که طواف به پایان می آمد. جامه‌های خود را 
به دور می‌انداخت و کسی آنها را بسرنمی‌داشت. این 
چنین جامه‌هائی را دور انداخته می‌گفتند». 
در تفسیر قرطبی به نام «احکام القرآن» آمده است: 
«گفته‌اند که عربها در دوره جاهللت در مواسم حج 
چربی نمی‌خوردند. و به خوردن خوراک اندکی بسنده 
7۳ ۲۳ 
می‌نمودند. . پس بدیشان دستور داده شد: 

۳ ازیتتکم عندکل مد 

ُشر فوا ». 
در هر نمازگاه و عبادتگاهی» خود را (با لباس مادی که 


تور را ّ 
مُسْجد, و کلوا و اشرّبواو 
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دارد) بیارائید. و بخورید و بنوشید ولی اسراف و 
زیاده‌روی مکنید. 

یعنی در تحریم چیزی که بر شما حرام نبوده است 

اسراف مکنید». اسراف با تجاوز از حد و مرز صورت 

می‌گیرد. همان گونه که با تحریم حلال صورت 
می‌پذ یرد. هر دوی اینها از حد و مرز تجاوز کردن 

است. این به اعتباری و آن به اعتبار دیگری. 

روند قرانی به دعوت استفاده از زینت بسنده نمی‌کند. 

بلکه مردمان را قرا می‌خواند به استفاده و بهره‌مندی از 

خوراک و نوشیدنی پاک و حلال. نه تنها دعوت به 
لذت بردن و استفاده کردن می‌کند. بلکه بر مردمان 
زشت می‌شمارد که بر خود تحریم کنند زینتی را که 
رای ایشان آفریده است و خوراکیهای پاکیزه‌ای را که 

0 ایشان فرموده است. چه تحریم و تحلیل چیزی 
تز نیست مگر با رهنمود شرع و شریعت یزدان: 
(قل: من ریم له الق أَخُرَح لعباده و 

۱ لطاتِ من آلزی؟ 
بگو: چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگانش آفریده 
است و همچنین مواهب و روزیهای پاکیزه را تحریم 
کرده است؟. 

به دنبال این پرسش انکاری. سخن می‌رود از زینت 

لباس» و از این روزیهای پاک. روزیهای پاکی که 

استفاده از آنها حق کسانی است که ایمان آورده‌اند - به 
حکم ایمانشان به پروردگارشان که روزیها را برای 
اتاد فراهم و پدیدار کرده اشتت -اگر هم در این دنیا با 
آنان دیگران هم از آن روزیها استفاده می‌کنند. روزیها 
در جهان آخرت دربست در اختیار ایشان قرار می‌گیرد 

و کافران بهره‌ای از روزیها ندارند و با مومنان 

پم تون از آنها بهره‌مند شوند: 
«قل: هی لین وا نی انحیاةآلدنی خالطة یوم 
الْقیامة مَة >. 
بگو: این (نعمتها و موهبتهای حلال و) چیزهای پاکیزه 
را برای افراد بالیمان در این جهان آفریده است. در روز 
قیامت اینها همه در اختیار مومنان قرار می‌گیرد (و 
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دیگران بکلّی از آنها محروم می‌گردند). 
در آخرت. کار بدین منوال نیست. بدین صعنی که 
کافران ابتداء با مومنان در نعمتها شریک شوند. سپس 
نعمتها بر آنان حرام گردد. بلکه خدا در آخرت هیچ 
نعمتی از اين نعمتها را بدیشان نمی‌دهد و همه را بر 
آنان قدغن می‌کندا 
(کذلک نفصّل الاب لقزم یعون ». 
انن چتین آدات (خود:را دربارة اهکام حلالق خبرام) 
برای کسانی توضیح و تشریح می‌کنيم که آگاهند و 
می‌فهمند. 
کسانی که حقیقت این آئین را «می‌دانند» آنان از این 
بیان استفاده می‌نمایند. 
چیزی را که خدا واقعاً حرام کرده است. زینت معتدلانة 
جامه نیست. و خوراک و نوشیدنی پاکیزه نیست -اگر 
با اسراف و تبذیر صرف نشود و برای خودستائی و خود 
بزّرگبیتی از آن استفاده نگردد - بلکه خداوند چیزی 
3 ی است که هم اینک عملاً بدان سرگرم 


بگو: خداوند حرام کرده است کارهای تایهنجار (چو 
زنا) راء خواه آن چیزی که آشکارا انجام پذیرد و ظاهر 
گردد. و خواه آن چیزی که پوشیده انجام گیرد و پنهان 
ماند. و (هر نوع) بزهکاری را و ستمگری (بر مردم) را 
که به هیچ وجه درست نیست. و این که چیزی را شریک 
خدا کنید بدون دلیل و برهانی که از سوی خدا مبنی بر 
حقانتت آن چیز در دست باشد. و این که به دروغ از 
زبان خدا چیزی را (دربارهُ تحلیل و تحریم و غیره) 
بیان دارید که (صحت و سقم آن را) نمی‌دانید. 

این چیزی است که خدا حرام کرده است. فواحش اعمال. 

کارهائی است که از حدود و مقترات خدا تعدی و 

تجاوز کند. چه برای مردمان نمایان باشد و چه پنهان. 


(۳ 
"6 
۳-4 
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اثم, بگونة اختصار هر گونه نافرمانی از یزدان و 
بر کتی ار مور از سار که اهی هت هی ری 
ظلم و ستمی است که با حق و عدالت مخالف است - 
همان گونه که یزدان جهان نیز بیان فرموده است - و 
شریک و انباز خدا نمودن هر چیزی است که خدا بدان, 
نیرو و توان و سلطه و قدرتی با خود در هیچ یک از 
خضال و ضفاتتن بدازه اف از هه این اتبار ها خا 
بود که در واقعیّت روزمره عربها روی می‌داد. و در هر 
جاهلیتی هم روی می‌دهد. و آن کنان را شریک خدا 
کردن است تا برای مردمان قوانین و مقّرات بنگارد و 
شرع و شریعت بگذارد. و خصال و صفات الوهیّت را 
پیدا کند و ویژگیهای خداوندگاری را بر دست گيرد. و 
اين که از زبان خدا چیزی را بیان دارید که راست و 
درست 11 را نمی‌دانید. همچون جیزی که در تحلیل و 
تحریم می‌گفتند. و نسبتی که به دستور خداء بدون دانش 
و اگاهی و یقین و اطمینان می‌دادند. 
از شگفتیهائی که از احوال و اوضاع مشرکانی روایت 
شده است که نخستین مخاطبان این آیات بوده‌اند. و در 
این فرموده یزدان: 

فْل: من رم یلا الق أَخرَج لعباده؟ ۷. 

بگو: چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگانش آفریده 

اشتت تصریع کر ده انس 
این پرسش انکاری متوجه ایشان بوده است. چیزی 
است که کلبی روایت کرده است و گفته است: 
«هنگامی که مسلمانان جامه پوشیدند. و بیت انثه را 
طواف کردند. مشرکان به طعنه زدن و عیبجوئی ایشان 
پرداختند ... پس نها 
بنگر که جاهلیّت چه بر سر اهل جاهلیّت می‌آورد؟ 
مردمانی لخت و برهنه خانة خداکعیه را طواف می‌کنند. 
فطرتشان تباهی گرفته است و از فطرت سالم منحرف 
شده است. فطرت سالمی که قرآن مجید از آدم و حواء 
بدان هنگام که در بهشت بسر می‌برند روایت می‌کند: 

(فْلّ ذاقا آلشجرة بدت هیا سوآتها و طفقا 

خصفان علَما من وَرّق ال . 
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هنگامی که از آن درخت چشیدند. عورات خویش را 
بدیدند. و (برای پوشاندن شرمگاه‌های خود) شروع به 
جمعآوری برگهای (درختان) بهشت کردند و آنها را بر 
" خود افکندند. 
اینان وقتی که مسلمانان را می‌بینند که پوشیده و جامه 
به تن کعبه را طواف می‌کنند. و از زینت لباس استفاده 
می‌نمایند. زینتی که خدا آن را به مردمان عطا و ارمغان 
فرموده است و بذدین وسیله بدیشان لطف فرموده است 
و خواسته است بزرگوار باشند و ستر عورت کنند. و در 
آنان ویژگیهای فطرت انسانیّت با همان سلامت و 
زیبائی طبیعی خود رشد پیدا کند و از لختی و برهنگی 
حیوانی از لحاظ جسم و روح دور و جدا گردند. این 
چنین کسانی که فطرتشان تباهی گرفته است و به کو 
راهه افتاده است. وقتی که مسلمانان را می‌بینند که در 
زینت خدادادی و موافق با فطرت سالم خدادادی, کعبه 
را طواف می‌کنند «از ایشان عیبجوئی می‌کنند و این 
کار بایان تین می‌دانند!»... 
جاهلیّت نسبت به مردمان چنین می‌کند. این چنین, 
فضسطرتهاء. ذوقها. جهان‌بینیهاء اندیشه‌ها. ارزشها, و 
معیارها و مقیاسهایشان را سسخ می‌کند و دگرگونه 
گر اند ]تافلت کنر نی 3 آبی رازه برس شودماة 
چه آورده است بغیر از کاری که جاهلیّت مشرکان عرب 
بر سر انسانها آورده است؟ در جاهلیّت مشرکان یونان 
چه بر سر مردمان آمده است؟ در جاهلیّت روم بسر 
سرشان چه رفته است؟ در جاهلیّت مشرکان ایران چه 
بیش آمده است؟ اصلاً در جاهلتهای گوناگون در گذر 
زمان و در همه جا و در هر مکان. جه شده است؟ 
جاهلیّت کنونی چه کاری در حق مردم می‌کند. جز این 
که آنان را از جامه بدر آورد و ایشان را برهنه کند؟ جز 
این که تقوا و حیاء را از ایشان بگیرد؟ سپس برهنگی و 
نساپرهیزگاری و بسی‌شرمی را پسیشرفت و تسمدن و 
تجددمابی بخواند و بنامد. همچنین زنان پوشیده آزاده 
با کدامن مسلمان را مورد تمسخر قرار دهد و ایشان را 
«عقب ماندگان» و «کهنه پرستان»و «روستائیان» لقب 
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دهد. 
مسخء مسح است. سرنگونی فطرت. سرنگونی فطرت 
است. واژگونی معیارها و مقیاسهاء واژگونی معیارها و 
مقیاسها است. گذشته از اینهاء خودنمائی و خودستائی 
خودنمائی و خودستائی است... 
«أَتَاصوا به؟ بل هم قوم طاغون! ». 
مگر همدیگر را (بدین گفته‌ها و کارها) سفارش 
کرده‌اند؟! نه, بلکه آنان مردمان طفیانگری هستند (و 
انگیزة وحدت گفتار و کردارشان همان روحية يکانة 
ناپاک طغیانگریشان است. 
جه فرقی دازد این بزهنگی؛ سس‌نگوتی: حنیواتیگوی» 
تکبّر و خودستائی» شرک. و خداگونگان امروزی که 
بجای خدا برای مردمان قوانین و مقرّرات می‌نویسند و 


(ذاریات / ۵۲) 


شرع و شریعت تعیین می‌کنند. با آن آداب و تقالید و 
شرک و خداگونگانی که در قدیم بوده‌اند؟ - 

اگر مشرکان عرب در کار برهنگی از اربابان زمینی 
دستور دریافت کرده‌اند. اربابانی که از جهالت و نادانی 
ایشان بهره‌برداری می‌کردند و خردهای ایشان را سبک 
می‌شمردند» و در عربستان آن روزی ریاست برخیها 
در گرو جهالت بعضیها بود. و در سائر جاهلیّتهای 
قدیمی که از کاهنان و پرده‌داران و رژساء. فرمان 
دریافت می‌کردند. حال به همین روال و منوال بسود. 
مشرکان مرد و زن امروزی هم در کار لختی و برهنگی 
از ارسابان زمینی دستور دریافت می‌کنند! اصلا 
نمی‌توانند نپذیرند و سر خود گيرند. 

نمایشگاه‌های جامه‌ها و طّاحان آنهاء استادان زیبائی و 
آرایشگکران جیره دست در هترنمائی. و دکانها و 
آرایشگاه‌های ايشان, اربابان و خداگونگانی شده‌اند که 
در کمین جنین سفاهت و جهالتی نشسته‌اند. سفاهت و 
جهالتی که زنان و مردان جاهلیّت کنوتی از خواب غفلت 
آن به هیچ وجه برنمی‌خیزند و بیدار نمی‌گردند. ایین 
اربابان و خداگونگان اوامر خود را صادر می‌کنند. و 
گله‌های گوسفندان و چهارپایان برهنه, در همه نواحصی 
کر زمین, اطاعت می‌کنند و خوار و رسوافرمان 
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می‌برند! فرقی نمی‌کند جامه امسال برازنده اندام ایسن 
خانم و آن خانم باشد يا نباشد. اداب و مراسم زیبائی و 
آرایش برای این خانم و آن خانم. سزاوار و مناسب 
باشد يا نباشد. او که کودکانه و حقیرانه اطاعت می‌کند و 
فرمان می‌برد... از آن اربابان و خداگونگان اطاعت 
می‌کند و فرمان می‌برد. چون اگر چنین نکند از سوی 
چهارپایان شکست خورده و بی‌اختیار دیگر» «نسنگین 
می‌گردد و تحقیر می‌شود»! 
در فراسوی نمایشگاه‌های البسه. مغازه‌های زیبائی, 
آرایشگاه‌هاء گرمی بازار برهنگی و بی‌حجابی, فیلمها و 
تصویرها و نمایشنامه‌ها و داستانه, مسجله‌ها و 
روزنامه‌هائی این حملة داغ را رهبری می‌کنند. و بعضی 
از اين مجله‌ها یا داستانها در کار لختی و برهنگی 
مجالس عیش و نوش, فاحشه خانه‌های متحرّکی 
می‌شوند که بی‌حیائی و بی‌شرمی را به همه جا می‌برند. 
بلی چه کسانی در فراسوی همه اینها جمباتمه زده‌اند؟ 
کسانی که در فراسوی همه این دم و دستگاه‌ها 
نشسته‌اند. در سراسر جهان یهودیان هستند. 
یسهودیان ویژگیهای ربوبیّت چهارپایان بی‌اراده و 
بی‌اختیار را بر دست می‌گیرند. و همه هدفهای خود را 
با پخش این موجهای نیرومند و پر انرژی, به هر جائی 
می‌رسانند و تبلیغ می‌کنند. هدفهای ایشان که سرگرم 
کردن و به لهو و لعب کشاندن هم مردمان جهان با 
بی‌بند و باری و سهل‌انگاری و آرزوپرستی است. آنان 
مرادشان از برهنگی مردمان پخش بی‌بند و باری و 
لجام گسیختگی روحی و اخلاقی است. می‌خواهند 
بدین وسیله فطرت بشریت را تباه گردانند. و فطرتها را 
بازیچة دست طراحان البسه و زیبائی کنند! به دنبال آن 
اهداف اقتصادی را پیاده کنند. اهدافی که با ریسخت و 
پاش و اسراف و تبذیر در مصرف کالاها و وسائل زینت 
و آرایش تحقق پیدا می‌کند. و سائر مصنوعات و 
تولیداتی که بر بنیاد این هواها و هوسها و خوردنها و 
نوشیدنهای دیگران استوار است. از زمره اهداف ناپاک 
ایشان است. 


۱ ی زر ی و زور هر اج ۰ اد مها و اک مد م۳ ۳ ای 
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مسأله لباسها و جامه‌ها گسیخته از شرع خدا و برنامه او 
برای زندگی نیست ... از اینجا است که روند قرآنی 
چنین پیوندی میان جامه‌ها و لباسها و میان مسأله ایمان 
و شرک. برقرار می‌سازد. 

مسا لباس پیش از هر چیز با ربوبیّت پیوند پیدا 
می‌کند. و با تعیین جهتی پیوند دارد که برای مردمان در 
این کارها قوانین و مقرّرات وضع می‌کند. کارهائی که 
دارای تأثیر ژرف و بسزائی در اخلاق و اقتصاد و گوشه 
و کنار گوناگون ژندگر: است. 

همچنین مسألهّ لباس پیوند دارد با ابراز ویژگیهای 
«انسان» در میان نوع بشر, و چیره کردن سیمای 
«انسان» در این نوع بر سیمای حیوانی 

جاهلیّت جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و ذوقها و ارزشهاو 
اخلاق را مسخ می‌کند. و برهنگی حیوانی را تسرقی و 
پسیشرفت قسلمداد می‌کند. و پسوشش انس‌انی را 
واپسگرائی و عقب‌ماندگی می‌نامد. مسخی بالاتر از 
اين مسخ فطرت انسان و مسح ویژگیهای انسان, وجود 
ندارد. 

با این وجود. در میان ما افراد نادانی یافته می‌شوند که 
می‌گو یند: دین را با لباس چه کار؟ دین را با لباسهای 
زنان چه کار؟ دین را با آرایش و زیبائی چه کار؟... این 
مسخی است که در جاهلیّت هر زمان و هر مکانی. 
کی وت گرد 

از آنجاکه ای بن مسأله, جزئی و فرعی به نظر می‌آید. در 
ترازوی خدا و در حساب اسلام دارای اين همه اهتیت 
است. الا اين مسأله با مسألةٌ توحید و رک پیوند 
پیدا می‌کند. ثانیاً با اصلاح فطرت و اخلاق و جامعه و 
زندگی انسان. و يا افساد همه اینها. ارتباط دارد... چه 
روند قرآنی 
مسأله برخورد می‌کند. بر حسب معمول, روند قرآنی 
چنین آهنگ و نوائی را در موارد مربوط بفشتهای 
اعتقادی مهم سر می‌دهد... روند قرآنی در اینجا پیروی 
بر بیدارباش آدمیزادگان می‌آورد و بدیشان گوشزد 
می‌کند که ماندن ایشان در این زمین محدود و مشخص 


با آهنگ و نوای نیرومند موتّری با این 
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است. وقتی که اجل آنان فراز آید. لحظه‌ای از آن پیش 
نمی‌افتند و پسس رن 
(و للم اجل قذاجا جلَم با یستأخزون 
ساعة و لا بَستَقد یستقدمون 6. 
هر گروهی دارای مدّت زمانی (مشخص و معلوم) است 
و هنگامی که زمان (محدود) آنان به سر رسید. نه 
لحظه‌ای (از آ ن) تأخیر خواهند کرد و نه لحظه‌ای (بر 
آن) پیشی می‌گيرند. 
این حقیقت بنیادینی از حقائق این عقیده است که روند 
قرآنی آهنگ آن را بر تارهای دلهای غافل می‌نوازد - 
دلهائی که به یاد یزدان جهان نیستند و سپاسگزار الطاف 
خداوند سبحان نمی‌باشند - تا بیدار و هوشیار گردند. و 
طول زندگی آنها را گول نزند و نفریبد. 
اجل معیّن و محدود. یا اجل هر نسلی از نسلهای 
مردمان و هر قبیله و طائفه‌ای از ایشان با مرگی است که 
معروف همگان است و زندگی را پاره و حیات را قطع 
می‌کند. و يا اجل هر ملّت و دولتی از ملتها و دولتها 
است که به پایان آمدن شکوه و قدرت آن در رمین و 
خاتمه پذیرفتن مدّت جانشینی آن مت و دولت در این 
کره خاکی است .. . چه این اجل و چه آن اجل, یکسان 
است. چه اجل. یعنی سررسید عمر مشخص و محدود 
وی ان تین رامین نمی کین 
‌ 
پیش از اين که اين جولانگاه را رها سازیم, به نگارش 
تشابه. یعنی: همسانی و همگونی شگفتی می‌پردازیم 
که در رویاروئی برنامهٌ قرآنی با جاهلیّت راجع به کار و 
بار ذبیحه‌ها و نذرها و تحلیل و تحریم آنها در سوره 
انعام ملاحظه کردیم. و رویاروئی برنامةٌ قرآنی با 
جاهلیّت در اینجا راجع به لباس و خوراک ملاحظه 
می‌کنيم. 
زوانا: قترا نی در بارة ذبیحه‌ها و نذر چهارپایان و 
میوه‌ها, نخست سخن را از چیزهائی آغازید که عملاً 
جاهلیّت در پیش گرفته بود و دست بدانها یازیده بود. 
اهل جاهلیّت عربی آداب و مراسمی را از نياکان به ارث 
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جر هسعم 
برده بودند و گمان هم می‌بردند که این چیزهائی که 
می‌گویند و می‌کنند برگرفته از شریعت ییزدان است. 
لببّه از زبان خدا ناروا می‌گفتند. روند قرآنی از ایشان 
حجت و برهانی می‌طلبد که بدان در سخن خود استناد 
می‌کردند. و می‌گفتند: خدا این را حرام, و آن را حلال 
نموده است: 
(مکنم شهداء اذ راکمه بهذاء ن الم من 
آفتری عل ام کذباً یْضل آلثاس یی علم؟ ناه 
لا دی ارم ین ». 
آیا شما بدان هنگام (که فرمان خدا دربارهٌ این تحریم 
صادر شد) حاضر بودید (و با گوش خود شنیدید) که 
خداوند آن را به شما سفارش کرد؟ (هرگز چنین نبوده 
است. پس از این کارهای ناشایستی که می‌کنید دست 
بکشید؛ چرا که ظلم است) و چه کسی ظالم‌تر از کسی 
است که بر خدا دروغ بندد تا مردمان را از روی جهل 


گمراه سازد؟ خداوند هیچ گاه ستمکاران را (به راه 

راست و به سوی چیزی که خیر و صلاح دنیا و 

آخرتشان در آن باشد) هدایت نخواهد کرد. (نعام !۱۴۴ 
سپس گریز ایشان را پیش چشم می‌دارد و بیان 
می‌نماید از اين رویاروئی گریز می‌زنند و کار را به 
قضا و قدر خدا حواله می‌دارند و می‌گویند این شرک 
را بدیشان دستور داده است. شرکی که پدیدار در 
حاکمیتی است که بر دست گرفته‌اند. و حاکمیّت هم از 
ویژگیهای الوهیّت است: 


(سیقّول الذین ‏ شر کوا: لو شاء ال ها آشر کُنا لا 
آباوا و لا را ینم الک َذّبالَذَِ ین 


تر ۱ ‌ 


قبلهم حَق ذاقوا بأسَنا. قل قل: هل عند کم من علم 


ُخرجوه لنا؟ ان تتیغون الط ون آنتر لا 


٩‏ ع مر ظ مر ار مر مر 


سوم این وه ای وویز نج 


أح جمعپن. قل: هم شجداء کم لین یشٌدون آن اه 


سای ام مر سره و 


یشقن مود ور 
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ت 


تحریم خوراکیهای حلال) خواهند گفت: (شرک ماو 
تحریم چیزهای حلال از سوی ماء برابر مشیّت خدا 
ات ا کت امس خانست ای مسا تک 
نمی‌شدیم. و چیزی را (از اشیاء حلال. بر خود) تحریم 
نمی‌کردیم. کسانی که پیش از آنان بوده‌اند نیز همین 
گونه (که به تو دروغ می‌گویند و تو را تکذیب می‌دارند. 
به پیغمبران مادروغ می‌گفتند و آنان را) تکذیب 
می‌نمودند تا (سرانجام طعم) عذاب مارا چشیدند (و 
کیفر اعمال بد خود را دیدند). بگو: آیا دلیل قاطعی (و 
سند درستی برای رضایت خدا از شرک خود و تحریم 
چیزهای حلال. در دست) دارید تاان رابه ما ارائه 
تفا تما ققط ان بایغ اسان سروس که 
و (حجّت و برهانی بر گفتار و کردار خود ندارید. شما 
نه از روی علم و بقین, بلکه) از روی ظنْ و تخمین کار 
می‌کنید. (ای پیغمبر!) بگو: خدا دارای دلیل روشن و 
رسااست (بر این که گفتار و کردارتان بی‌پایه و بی‌مایه 
است. و شما اصلاً دلیل قطعی بر صدق گفتار و درستی 
کردار خود ندارید در اين که می‌گوئید: خدا به کفر و 
که ]ی وه تین و شیرتا 
آری) اگر خدا می‌خواست همگی شمارا (از راه اجیار به 
سوی حقّ و حقیقت) هدایت می‌نمود (امّا هدایت اجباری 
بیسود است و راهیابی اختیاری پسندیده و ستوده 
است. ای پیغمبر) بگو: گواهان خود را بیاورید که 
گوآهی هی وهتد بر این که ختاوت این ی هار زا 
کرده است (که شما قائل به تحریم آنها هستید). در 
صورتی که (حاضر آمدند و به دروغ) گواهی دادند. با 
آنان (همصدا مشو و) گواهی مده. (چرا که دروغگویند 
و شايستة تصدیق نیستند.) و از هوا و هوس کسانی 
پیروی مکن که آیات (قرآنی و جهانی) ما را تکذیپ 
می‌نمایند و به آخضرت ایمان نمی‌آورند و برای 
پروردگار خود (بتان و معبودهای باطلی را) همتا و 
همطراز می‌کنند. (انعام / ۱۵۰-۱۴۸) 


و رن ۱ وف ۱ مس دم تا ون ۳ ۳ 
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جره سم 
وقتی که ضعف و سستی این باطل را به پایان می‌برد. 
باطلی که ادعاء می‌کردند و سر هم می‌بافتند. بدیشان 
می‌گوید: بیائید تا چیزی را برایتان بیان دارم که واقعا 
خدا آن را بر شما حرام فرموده است. و چیزی را 
برایتان ذکر کنم که قطعاً خدا بدان فرمان داده است. آنها 
را از منبع درست يگانة مطمئتّی در اين امور. روایت 
می‌کنم که روایت و برداشت از منبع دیگری جز آن 
جائز و درست نیست: 

(فل: تغالواآثل ما حَرَم ربکم علیکم له تشرکوا 

به شَینا... ». 

یکو: بیائید چیزهائی را بسرایتان بیان کنم که 

پروردگارتان بر شما حرام نموده است. اینکه هیچ 

چیزی را شریک خدا نکنید.... (انعام / ۱۵۱) 
روند قرآنی در اینجا نیز به همان روال و بر همان منوال 
و یا همان گامها حرکت کرده است. گناه برهنگی ایشان 
ودک دا اش شک آنات با بای کت 
حاکمیّت در تحریم و تحلیل لباس و خوراک. یادآور 
شده است. ایشان را از بزهکاری و شرکی که در پیش 
گرفته‌اند بر حذر داشته است. و تسراژدی غم‌انگیز 
برهنگی پدر و مادرشان آدم و حواء در بهشت رابه 
یادشان آورده است و بدیشان گفته است که اهریمن با 
کردار و نیرنگ خود جامه از تنشان بدر آورده است. 
نعمت یزدان را یادآور شده است که با تهیةٌ جامه‌های 
زیرین و روئین و اعطاء آنها بدیشان چگونه آنان را 
مضمرل لطتء عنایت خوه قرار داده ات آنگا: 
ادعای ایشان را زشت شمرده است که می‌گفتند تحریم 
و تحلیلی که می‌کنيم جزو شریعت یزدان و برابر فرمان 
. ایزد سبحان است: 
(قل: من رم زیت ثم ای آخرج لعباوو و 
لطیبات من آرّژی. قل هی للذپن وان او 
آلدئی. خالطة یوم الْقَیامَة مد کذلک نقصل الایات 
رم عون ۰6 


(ای محمّد زشتی کار افتراء و تحلیل و تحریم را بدیشان 
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خاطر نشان ساز و به آنان) بگو: چه کسی زینتهای الهی 
را که برای بندگانش آفریده است و همچنین مواهب و 
روزیهای پاکیزه را نحریم کرده است؟ بگو: اين (نعمتها 
و موهبتهای حلال و) چیزهای پاکیزه» برای افراد 
باایمان در این جهان آفریده شده است (و دیگران 
نمی‌بایست از آن استفاده کنند. ولی در اين دنیا بر این 
خوان یغما چه دشمن چه دوست. و این هم از رحمت 
واش وت ماس سا زین خقات انلیا شب 
در اختیار مومنان قرار می‌گیرد (و دیگران بکلّی از آنها 
محروم می‌گردند). این چنین آیات (خود را درباره 
احکام حلال و حرام) برای کسانی توضیح و تشریح 
می‌کنیم که آگاهند و می‌فهمند. 

در اینجا اشاره به علم یقینی است نه ظنّی و تسخمینی. 

ظنْ و تخمینی که آئین خود و شعائر و مراسم آئینی خود 

را و عبادات و قوانین و شریعتهای خویش را بر آن 

بنیاد می‌کنند... وقتی که اْعای ایشان را در کارهائی که 

می‌کنند. مردود می‌دارد. برمی‌گرده تا برایشان بیان 

دارد که پروردگارشان عملا چه چیزهانی تشن انتان 

حرام فرموده است: 
فلا عم رن القواجش - ما هر ناو ضا 
َطنَ - ولاف و ای بق الم رأن تشرکوا ال 
ما له قطان و نواعت اه سا لا 
تعْلمُون >. 
بگو: خداوند حرام کرده است کارهای نابهنجار (چو 
زنا) راء خواه آن چیزی که آشکارا انجام پذیرد و ظاهر 
کی هون همه که بو شوه نا کی ویتیان 
ماند, و (هر نوع) بزهکاری را و ستمگری (بر مردم) را 
که به هیچ وجه درست نیست. و اين که چیزی را شریک 
خدا کنید بدون دلیل و برهانی که از سوی خدا مبنی بر 
حقانیّت آن چیز در دست باشد. و این که به دروغ از 
آزبان خدا چیزی را (دربارة تحلیل و تحریم و غیره) 
بیان دارید که (صحت و سقم آن را) نمی‌دانید. 

همان گونه که قبلاً یز حقيقت چیزی را برای آنان بیان 





سوره اعراف آیات ۳۵-۵۳ 
داشته بود که از لباس و خوراک بدان امر کرده بود - نه 
چیزی که آنان خودشان ادعاء می‌کنند و آن را به خدا 
نسبت می‌دهند - 

ات و تنل عنجم وا 

انوا ول نش فرا لام اش رفن »۰ 

ای آدمیزادگان! در هر نمازگاه و عبادتگاهی» خود را (با 

لباس مادی که عورت شمارا بپوشاند. و با لباس 

معنوی که تقوا نام دارد) بیارائید. و بخورید و بنوشید 

ولی اسراف و زیاده‌روی مکنید که خداوند مسرفان و 

زیاده روی کنندگان را رن 
در هر دو رویاروئی» مسأله را کل به مسأله ایمان و 
شرک پیوند داده است. چرا که مسأله در اصل خود 
فتا لها کیت اتود هه کنیو: اسبت هن زند کی 
انسانها حاکمیّت و فرمانروائی را می‌تواند به دست 
بگیرد» و مسأْة عبودیت و بندگی است و عبودیت و 
بندگی برای چه کسی انجام می‌پذیرد 
خود‌همان تا مایت ۸ توف هسمان:بر نامه ور 
رویاروئی با آن است. و همان گامها برداشته می‌شود... 
خداوند بزرگوار راست فرموده است: 

و آزکان من عند غر اه وجدوا فبه َختلافاً 

کثراً». 

اگر (این قرآن) از سوی غیر خدا آمده بود در آن 

تناقضات و اختلافات فراوانی پیدا می‌کردند. (نساء / ۸۲) 
وت وان ناف آشتیت: ان وق تعلوه گر اند 
و نمایانتر و آشکارتر می‌گردد که سرشت سوره‌های 
انعام و اعراف. و جولانگاه‌های گوناگون آن دو را به یاد 
آوریم و متوجه باشیم که هر دو سوره در هر دو 
جولانگاه به مسأله‌ای می‌پردازند و مساأله‌ای را که 
چاره‌جوئی می‌کنند... اختلاف و گوناگونی جو لانگاه‌هاء 
وحدت برنامه را در رویاروئی با جاهلیّت در مسائل 
اساسی و بنيادین به هم نمی‌زند و شیرازه یگانة برنامه 
را از هم له کسلت: والامقام یزدان سبحان است که 
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هم اینک پس از توقف طولانی و دراز آهنگ پیرو 
زدن بر داستان پیدایش نخستین, و رویاروئی با واقعیّت 
جاهلیّت عربی - و پس از آن, واقعیّت جاهلیّت همگی 
بشریت - راجع به پوشاندن پیکر با لباس, و پوشاندن 
روح با تقواء و پیوندی که مسأله بطور کلی با مسألة 
بزرگ عقیده دارد. نداء تازه‌ای خطاب به آدمیزادگان 
آغاز می‌گردد. ندائی دربارة مسأله کلی و همه جانبه‌ای 
که مسالة لیاس دز توقت پیشین بدان پیوند داده شده 
بود. مسأله دریافت و پیروی در اداب و مراسم و 
قوانین و شریعت دین, و در کار و بار زندگن و اوضاع 
و احوال آن بطور کلی. بدان خاطر که جهتی که از آن 
دریافت می‌دارند محدود و معیّن توا قرو ای جهت 
پیغمبرانی است که از پروردگارشان دریافت می‌دارند و 
به مردمان می‌رسانند. سرانجام هم براساس پاسخ گفتن 
به پیغمبران و پذیرش برنامه ایشان, یا پاسخ نگفتن و 
نپدیرفتن برنامه انان. حساب و کتاب و سزا و جزا در 
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جلد دوم 
نهایت این گشت و گذاری که روند قرآنی آن را در این 
چرخش و گردش نشان می‌دهد. به میان می‌آید و هر 
کی را درود عاقبت کار که کشت: 
و« باب ی آدم یکمن ملک یلو نْعلیکم 
آیای: من أنق واضلح فلا خرف دف علمهم و لا هم 
رون ال کر ناکوب 
ولیک أَضحابٌ آلثار هم فیها خالدُون ). 
ای آدمیزادگان! اگر پیغمبرانی از جنس خود شما 
انسانها به نزدتان بیایند و آیات مرا برای شما بازگو 
بتمایند» (شما دو گروه خواهید شد. گروهی حقّ را 
می‌پذیرد و گروهی حق را تکذیب می‌دارد) پس کسانی 
که پرهیزگاری کنند (و با انجام طاعات و ترک محرّمات 
خویشتن را از عذاب خدا در امان دارند) و به اصلاح 
(حال خود و دیگران) بپردازند. (در آخرت) نه ترسی بر 
آنان است و نه غمگین می‌گردند. و کسانی که آیات مرا 
تکذیب کنند و از (پیروی آیات و دریافت رهنمود از) 
آنها؛ خویشتن را فراتر گیرند و سرپیچی کنند. آنان 
دوزخیانند و جاودانه در آن می‌مانند. 
این عهد و پیمان یزدان با آدم و فرزندان او است. این 
شرط او در امر خلافت و جانشینی مردمان از سوی 
خدا در زمینی است که آن را آفریده است و روزیها و 
قوتها را در آن پدید آورده است. و این نوع را جانشین 
خود کرده است و در زمین استقرار بخشیده است و بر 
زندگی در آن توانا نموده است. تا نقش خود را براسر 
این شرط و آن عهد ایفاء و اداء نماید. اگر چنین نکند 
کارش در دنیا مردود می‌گردد و شخصی که فرمانبردار 
خدا باشد آن را نمی‌پذیرد و اجراء نمی‌کند. و این کار 
در آخرت بزه و گناه است و سزای آن دوزخ است و 
خداوند از دوزخیان جایگزین و فدیه‌ای یوم 
(فن آتّق و أضلع فلا خوف عَلَم و لا 


س و ر ق 


حزنون 4. 
محرّمات. خویشتن را از عذاب خدا در امان دارند) و به 


اصلاح (حال خود و دیگران) بپردازند (در آخرت) نه 
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ترسی بر آنان است و نه غمگین می‌گردند. 
چرا که تقوا ایشان را از گناهان و بزهکاریها دور می‌کند 
- زشت‌ترین گناهان و بزهکاریها هم شریک و انباز 
سبت دادن به خداء و غصب سلطه و قدرت یزدان, و 
اعاء کردن الوهیت خداوند سبحان است - و تقوا آنان 
را به سوی خوییها و پاکیها و عبادات و طاعات 
می‌کشاند و رهنمود می‌گرداند. و سرانجام ايشان را به 
امن و امان از خوف و هراس, و رضاو خشنودی از 
سرنوشت می‌رساند و فرجام پسندیده‌ای بهرة ایشان 
می‌گرداند. 
و الذیَ کَذبوا بایاتناو آستکرُوا عنها آولنک 
َضْخاب لاه فا دون ». 
کسانی که آیات مرا بکذیب کنند و از (پیروی آیات و 
دریافت رهنمود ان) آنهاء خویشتن را فراتر گیرند و 
سرپیچی کنند. آنان دوزخیانند و جاودانه در آن 
انش ۱ 
چون تکذیب, و خویشتن را بزرگتر دیدن و فراتر گرفتن 
از این که تسلیم عهد و پیمان خدا شد و شرط عهد و 
پیمان را رعایت کرد. متکبران و خود بزرگ بینان را به 
سرپرست و دوستشان ابلیس در آتش دوزخ می‌رساند 
و بدو ملحق می‌گرداند. آنجا که وعد؛ یزدان تحقق پیدا 
می‌کند: 
تبعک ملبم فلا جَهم منکم أَعبن ». 
سوگند می‌خورم دوزخ را از تو و از همه کسانی پر 
می‌سازم که از تو پیروی کنند. 

0 
از اینجا به بعد روند قرانی به نشان دادن صحنهٌ 
واپسین لحظات زندگی, ؛ یعنی دم مرگ می‌پردازد. 
۱[ 
به سراغ انسانها می‌آید. و در انتهای گشت و گذار 

پیشین بدان اشاره گردید: 
(ر لکل أمة 2 أجَل فاذا چاء له لا ُشتاخزون 
ساعة ول یشْْمون )۰ 


هر گروهی دارای مدّت زمانی (مشخص و معلوم) است. 





فی‌ظلال الق رآن 
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و هنگامی که زمان (محدود) آنان به سر رسید. نه 
لحظه‌ای (از آن) تأخیر خواهند کرد و نه لحظه‌ای (بر 
آن) پیشی می‌گیرند. 
به دنبال آن صحنهٌ حشر و همایش, و منظره حساب و 
کتاب. نموده می‌شود. و آن گاه صحنه دادخواهی و 
داوری و سزا و جزا به تصویر کشیده می‌شود... انگار 
شرح و تفصیل آن اختصار است دربارهٌ کار پرهیزگاران 
و خودبزرگ بینان. و تصویری است درباره حال متقیان 
ال کات کان تنعل نمی ز 
سررسید عمر معلوم؛ جلوه‌گر و پدیدار می‌آید. 
تصویری است به شیوه ممتاز قرآن که صحنه را زنده و 
جنبنده پدیدار می‌گرداند و می‌نمایاند. خواننده قرآن و 
شنونده قرآن آن را نگاه می‌کنند. و با تمام وجود در آن 
حاضر می‌آیند. 
برنامهٌ قرآنی توجّه خاصّی به صحنه‌های قیامت دارد. 
از قبیل: رستاخیزن حساب و کتاب. نعمت و عداب. و 
بهشت و دوزح.. .. توجّه تمام و اهمَیّت کامل و واضحی 
بدان صحنه‌ها دارد... دیگر آن جهانی که یزدان به 
مردمان وعده فرموده است. و بعد از این جهان کنونی 
می‌آید. در پرتو توجه و اهستمام برنامة قرآن به 
صحنه‌های آن جهانی. آن جهان تنها توصیف و تعریف 
نمی‌گردد و در قالب الفاظ نمی‌ماند و بس. بلکه به 
تصویر زده می‌شود و مسحسوس می‌گردد و زنده و 
جنبنده و نمودار و پدیدار و برجسته و آشکار پیش 
چشم جلوه گن هی اند سلمانان دز ان عهان زندی 
کاملی هار ها وتات از انوا مت ر 
شده‌اند. دلهایشان گاهی به اضطراب و تپش افتاده 
است. گاهی نیز بر خود لرزیده‌اند. وقتی بوده است 
ترس و هراس به دل و درونشان رخنه کرده است و 
خزیده است. وقتی هم بوده است که آرامش و اطمینان 
به اندرونشان ارمغان گردیده است. زمانی دورادور 
زبانه‌های آتش دوزخ را دیده‌اند. زمانی هم بادهای 
نسیم بهشت به سویشان وزیده است و عطر گلهای 
بهشت به مشامشان رسیده است. بدین خاطر پیش از 
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اين که روز موعود قیامت سر برسد. آن جهان را کاملا 
شناخته‌اند... کسی که به گفته‌ها و دریافتها و برداشتهای 
ایشان از آن جهان, مراجعه می‌کند. احساس می‌نماید 
که آنان در آن جهان ژرفتر و درست‌تر از زندگیشان در 
این جهان زیسته‌اند. و خرد و هوششان را یکسره بدان 
جهان انتقال داده‌اند و برده‌اند, بدان گونه که انسان از 
سرائی به سرائی, و از سرزمینی به سرزمینیء در همین 
جهان دیدنی محسوس, کوج می‌کند و می‌رود... آن 
جهان در حسْ و شعورشان آیندهٌ موعود نبوده است. 
بلکه واقعیّت مشهود بوده است. 

چه بسا صحنه‌هائی که در آنجا عرضه می‌شوند. 
طولانی‌ترین صحنه‌های قیامت در قرآن, و سرشارترین 
آنها از جنب و جوش, و منظره‌ها و دیدگاه‌های پیاپی. ۱ 
گفتگوهای گوناگون. توأم با سرزندگی جوشان و 
ریزانی باشد که انسان در شگفت می‌ماند چگونه 
واژه‌ها می‌توانند آنها را برسانند و بنمایانند. چراکه 
چنین صحنه‌هائی را چیزی جز دیدن و مشاهده کردن به 
حسٌ و شعور آدمی نمی‌رسانند و نمی‌نمايانند. 

ان ضحته‌ها ی دیدگاهها در ای ره دکر ی دزن 
چنان که قبلاگفتيم - به عنوان پیروی بر داستان آدم. و 
بیرون افتادن او و همسرش از بهشت. بدان خاطر که 
اهریمن ایشان را گول زد. و پس از آن که خدا 
آدمیزادگان را برحذر می‌دارد از اين که نکند اهریمن 
آنان را فریب دهد همان گونه که پدر و مادرشان را 
فریب داد و با مکر و کید از بهشت بیرون راند. و پس 
از آن که یزدان ایشان را بر حذر می‌دارد از اين که به 
دنبال دشمن قدیمشان اهریمن راه بیفتند و به پیامها و 
وسوسه‌های او گوش فرا دهند. خداوند همچنین ایشان 
را از سرپرستی و دوستی آهریمن برحدر می‌دارد. 
سرپرستی و دوستی او که با پیروی کردن از او و ترک 
هدایت و شریعتی حاصل می‌گردد که پیغمبران برای 
ايشان به ارمغان خواهند آورد... پس از این از صحنهة 
دم مرگ سخن می‌رود. و از صحنه‌های قیامت بحث 


می‌شو د. انگار که صحنه‌هائی. درست به دنبال صحنه 
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دم مرگ در می‌رسد بدون هیچ گونه فاصلة زمانی. در 
قیامت مصداق چیزی که پیفمبران از آن خبر می‌دهند به 
وقوع می‌پیوندد. کسانی که در دنیا از اهریمن پیروی 
می‌کرده‌اند از برگشت به بهشت محروم می‌گردند و از 
آن رانده می‌شوند. بدان گونه که پدر و مادرشان از 
بهشت اخراج و رانده شده‌اند. کسانی هم که در دنیا با 
اهریمن مخالفت کرده‌اند و از خدا اطاعت نموده‌اند. به 
ببهشت برگردانده می‌شوند. و فرشتگان والامقام 
فریادشان می‌دارند: ۱ 

آن تلکم امن آورنتموها اکن تفعلون 4. 

این بهشت شما است (که در جهان به شما وعده داده 

شده بود. و هم اینک) آن را به خاطر اعمالی (بایسته و 

کرداره ای شایسته‌ای) که انجام داده‌اید به ارث 

می‌برید. 
انگار این برگشت. برگشت هجرت کنندگان, و عودت به 
غربت رفتگان به سوی سرای پر نعمت بهشت است! 
در این همنوائی و هماهنگی موجود میان داستان پیشین 
و پیروهای آن, و میان صحنه‌های قیامت که از آغاز تا 
انجام داستان, همراه با داستان است. زیبائی و جمال 
ویژه‌ای است. چه داستان در میان فرشتگان والامقام و 
در حضور ایشان آغاز می‌گردد. - آن روز که یزدان 
ادم و همسرش را آفریده است و در بهشت جایگزین 
کرده است. سپس آهریمن آن دو را از مرتبهٌ اطاعت و 
عبودیّت کامل و خالص پائین کشانده است. و از بهشت 
بیرونشان رانده است - و داستان هسمچنین در میان 
فرشتگان والامقام و در حضور آنان پایان می‌گیرد ... در 
نتیجه. آغاز و انجام به همدیگر می‌پیوندند. و دوران 
زندگی و صحنه دم مرگ را در پایان زا در بر 
می‌گیرند. وسط داستان نیز با آغاز و انجام آن همنوائی 
دارد و کاملاً هماهنگ است. 
هم اینک به عرضه کردن و نمودن این صحنه‌های 
شگفت می‌پردازیم: 
‌ 
هم اکنون ما در برایر صحنهٌ دم مرگ هستیم. واپسین 
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لحظات عمر کسانی که بر خدا دروغ بسته‌اند و گمان 
برده‌اند جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و مراسم و ابادانی که از 
نیا کانشان به ارث برده‌اند. و عادات و احکامی که از 
پیش خود برای خویش ساخته‌اند و تهیه دیده‌اند. خدا 
بدیشان دستور پیروی از آنها را داده است و به فرمان 
خدا بوده است! و دم مرگ کسانی که آیات پزدان را 
کیت هتکس بش ان پرایشان آیده ات 
- که همان شرع مورد اطمینان یزدان است - و ظنْ و 
تخمین را بر علم و یقین ترجیح داده‌اند. از جهان بهره 
مقذر خود را بر گرفته‌اند و به نصیب خویش دست 
یافته‌اند. مات روزگاری هم که می‌بایست در صحنه 
امتحان جهان بمانند و مورد آزمایش یزدان قرار 
بگیرند. مانده‌اند و زندگی را سپری کرده‌اند. اینان به 
نصیب خود از آیات الهی رسیده‌اند که یزدان تسوسّط 
پیغمبران برایشان فرستاده است و پیغمبران آنها را 
بدیشان رسانده‌اند: ۱ 

(قن طلم من آفتری عَل او کنیا ی 
پآیاتن؟ آولیک ینام 
جاءم سا قلو: 2 اکن نو ۲ 
من دون اه؟ قالوا 2 هو نوا له 
انفییم بم کا وا کافرین 4. 

ان چه کت شتتمکا رگن از کتتاش اقت کهشن حتا 


یرکسع 


دروغ می‌بندند یا این که آیات او را تکذیب می‌نمایند؟ 
نصیب مقذّرشان بدیشان می‌رسد (و در جهان روزگار 
معیّن خود را بسر می‌برند و رزق و روزی مشخص 
خویش را می‌خورند) تا آن گاه که فرستادگان ما (یعنی 
فرشتگان قبض ارواح) به سراغشان می‌آیند تا جانشان 
را بگیرند. (بدین هنگام بدیشان) می‌گویند: معبودهائی 
که جز خدا می‌پرستیدید کجایند؟ (بدیشان بگوئید 
بیایند و شما را از چنگال مرگ بربایند!). می‌گویند: از ما 
نهان و ناپیدا شده‌اند و به ترک ما گفته‌اند (و امید نفع و 
کفو ات فازیع قاتا اس که نان عایه خر 
گواهی می‌دهند و اعتراف می‌کنند که کافر بوده‌اند. 

هم اینک ما در برابر صحنهٌ کسانی قرار داریم که بر 
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خدا دروغ بسته‌اند و از زبان خدا نارواگفته‌انده يا آیات 
ردان را تعدیت نموده‌اند و دروغ نامیده‌اند. فرشتگان 
مأمور الهی به نزدشان آمده‌اند و آنان را می‌میرانند و 
جانشان را می‌گیرند. میان فرشتگان و اين چنین کسانی 
گفتکو درگرفته است: 

(قالوا ین اکن نَدعُون من دون اه؟ . 

(بدین هنگام فرشتگان بدیشان) می‌گویند: معبودهائی 

که جز خدا می‌پرستیدید کجایند؟. 
ادعاهائی که داشتید و به خدا نسبت می‌دادید چه شد؟ 
خداگونگان و بتانی که در دنیا به سرپرستی و دوستی 
می‌گرفتید. و شما را غافل کردند و باز داشتند از آنچه 
خدا بر زبان انبیاء برایتان فرستاده بود. کجایند و چرا به 
کمک شما نمی ایند؟ آنان کجایند در اين لحظةً سخت و 
نا گواری که در آن جان شما را کیت و از 0 
محرومتان می‌کنند. و کسی را نمی‌یابید که شما را از 
دست مرگ برهاند و از اجلی که یزدان تعیین فرموده 
است مدتی شما را نجات دهد و اندکی بیش از آن بر 
عمرتان بیفزاید و فرصت ماندن عطاء نماید؟ 
تنها پاسخ ایشان یک پاسخ است و نه بیش! پاسخی که 
از آن تسجاوز نمی‌شود و سفسطه‌ای در آن انجام 
نمی‌گیرد: 

(فالوا: ضلوا عنا! 6. 

می‌گویند: از ما پنهان و نهان شده‌اند!. 
از دیدگان ما پنهان شده‌اند و حیران و ویلان گشته‌اند! 
ما منزل و مأوای ایشان را نمی‌دانيم. و ایشان هم به 
سوی ما راه نمی‌برند!... عمر بندگانی بسی هدر رفته 
و نی دی انیت که تا باتهم پیت را 
نمی‌برند و نمی‌دانند کجایند. و در این لحظهٌ سخت و 
دشوار به کمک و مددشان نمی‌آیند! چه بدبخت 
ختابانن که به.سنوی بنندکانشان راه نمی بر ند او 
نمی‌دانند کجایند! آن 0 در همچون زمانی! 

و قهدوا لیاوا کافرین > 
(قر اننها اس که آدام غلنه خرن کنو اه مت هتقو 


اعتراف می‌کنند که کافر بودهاند. 


1 
۱ 
۱ 
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جزء هشتم 
عذاب ۷ در دنیاء ایشان را این چنین دیده‌ايم: 
فاکان دعواهم اذجاءشم باس لاآن قالو ناک 
ظالین 6. 
در آن موقع که عذاب ما به سراغ ایشان آمده است, دعا 
و استغاثه‌ای جز این نداشته‌اند که گفته‌اند: واقعاً ما 


۳1 
پیش از اين نیز در روند سوره هنگام نزول 


> 


ستمکار بوده‌ایم (و با دست خود بر خود ستم کرده‌ایم 
و هم اینک پشیمانیم و چشم به راه عفو یزدانیم! اما 
بدین هنگام پشیمانی را چه سود؟!. (اعراف / ۵) 
0 
همین که صحنهٌ دم مرگ پایان می‌گیرد. ما خود را در 
برابر صحنه بعدی می‌بينيم. در حالی که کسانی که در 
دم فر گت ودنک و وا نشیت لحظات عمر خود را سیری 
می‌کردند. هم اینک در آتش دوزخ قرار دارند! ... روند 
قرآنی از فاصله زمانی میان دم مرگ و افتادن به دوزخ 
سخن نمی‌گوید. و دوران مرگ و دوباره زنده شدن و 
گرد آمدن در حشر را حدذف می‌کند. انگار این 
محتضران و به دم مرگ رسیدگان از خانه برگرفته 
می‌شوند و بلافاصله به آتش دوزخ انداخته می‌شوند! 
فورا از دار به نار! 
(قال و 
انس ف آلثارکل) دح مه نت آختهاءحی 
اک ناج ان خرف پاودشن: رشن 
فا ون فاتیم عذابا ضغفا من نار باه 
ضفٌ و لک لا تون و قالث آولاهم 
1۳۹ هم فا کان کم عَلینا من قظل, درو 
ین 
(در روز قیامت خداوند به این کافران) می‌گوید: به 
همراه گروه‌ها و دسته‌هائی از کافران انس و جتی که 
پیش از شما (در دنیا مّتی زندگی کرده‌اند و آن‌گاه از 
جهان) رفته‌اند وارد آتش دوزخ شوید! (در این هنگام) 
هر وقت گروهی داخل آتش شود. گروه همجنس 
(پیشین) خود را نفرین می‌فرستد. تا آن‌گاه که همه به 


هم می‌رسند و پیش هم گرد می‌آیند. آن وقت پسینیان 
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خطاب به پیشینیان می‌گویند: پروردگارا! اینان مارا 
گمراه کرده‌اند (زیرا که پیش از ما بوده‌اند و مارابه 
سوی کفر رهبری نموده‌اند) پس آتش آنان را چندین 
بیشتر) گردان. (پروردگار 
خطاب بدیشان) می‌گوید: عذاب هر یک از شما (پیروان 


برابر (تیزتر و عذابشان را بد 


و پسروان و بالادستان و زیردستان, به سبب کفر و 
ضلال و تقلید کورکورانه از همدیگر) چندین برابر 
است. ولی (به علّت عذاب سخت خود. اندازة عذاب 
دیگران را)نمی‌دانید. و رساء و پیشینیان به پیروان و 
پسینیان می‌گویند: شما هیچ‌گونه امتیازی بر ما ندارید 
(و تخفیفی از عقاب نه شما را است و نه ما راء چاره‌ای 
نیست جز واویلا و مدارا!) پس بچشید عذاپ را به سبب 
کابری که خود کرده‌یید (و خود کرده را چاره نیست). 
(ذخلوا ی تم قد خلت من فلکم من ان و 
الانس ق‌ آلنار . 
(در رود ز قیامت یزدان به اين کافران) می‌گوید: به همراه 
گروه‌ها و دسته‌هائی از کافران انس و جنّی که پیش از 
شما (در دنیا مذتی زندگی کرده‌اند و آن‌گاه از جهان) 
رفته‌اند وارد آتش دوزخ شوید!. 
به دوستان انس و جنّْ خود در آتش ملحق شوید . 
اینجا در آتش ... آیا ابلیس نبود که از فرمان پروردگار 
خود سرباز زده بود؟ او نبود که آدم و همسرش را از 
دوزخ بیرون کرد او نبود کسانی از فرزندان آدم ر 
گول زد و گمراه نمود؟ او نبود که یزدان تهدیدش فرمود 
که او و کسانی که او ایشان:را کتفراه تاره یه آتفن 
دوزخ درمی‌افتند؟ پس در این صورت جملگی به آتش 
و .. پیشینیان و پسینیان به ان هه 
دوستان و رفیقان یک‌دیگرید 
برابرید! 
در دنیا اين ملتها و گروه‌ها و دسته‌هاء یگونه‌ای با 
یکدیگر دوست و رفیق بوده‌اند که آخرین آنان از اّلین 
ایشان پیروی می‌کرده است. و زبردست و فرمانروای 
آنان زیردست و فرمانبر ایشان را مهلت و فرصت 
بخشیده است و ریسمان را برای او شل کرده است .. 


... همه و همه باهم 
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بنگریم و ببینیم که امروز دشمنیها و کینه‌توزیها در 
میانشان چگونه خواهد بود. چگونه همدیگر را به القاب 
زشت می‌خوانند بر نفرین مي‌نمایند: 
«(لّ دغث مه لت آخا! ).. 

هر وقت گروهی داخل آتش شود. گروه همجنس 

(پیشین) خود را نفرین می‌فر سند. 
چه فرجام بدی! فرجام پلشتی که در آن پسر پدرش را 
نفرین کند! دوست. رفیق خود را ناشناخته انگاردا 
فرمانبی فرمانروا را نااشنا قلمداد کند! 

( حتی اذا آدازکوا فها جمیعاً 4. 

تاه که زا می توا هد گر وس او 
واپسین به پیشین و آخرین به نخستین بپیوندد. و 
دورترین با نزدیکترین گرد آید. در این هنگام دشمنی و 


ستیز آغاز شود: 
و ! ۵ ی روا نت۳ سم 
(قالت آخراهم لاولاهم: ریناهولا | ۱ نء فاتهم 
عذابا ضعغفا من آلثار >. 


پسینیان خطاب به پیشینیان می‌گویند: پروردگارا! 
اینان ما را گمراه کرده‌اند (زیرا که پیش از ما بوده‌اند و 
مارا به سوی کفر رهبری نموده‌اند) پس آتش آنان را 
چندین برابر (تیزتر و عذابشان را بیشتر) گردان.. 
این گونه بریشانگوئی یا تراژدی ایشان آغاز می‌گردد! 
صحنه پرده از دوستان و رفیقان به کنار می‌زند و آنان 
را چنان که هستند می‌نمایاند. بدان هنگام که همدیگر را 
به زشتی یاد می‌کنند و دشمن یکدیگر می‌خوانند. این 
یکی آن دیگری را متهم می‌سازد. و آن دیگری ایسن 
یکی را نفرین می‌کند. از «پروردگارمان» بدترین سزا و 
کیفر را برای او می‌طلبد 
دروغٌ می‌بستند و آیات او را تکذیب می‌کردند. اتان 


۳ «پروردگارمان» که پر او 


امروز تنها به سوی او برمی‌گردند و فقط به آستانهة او 
می‌نالند و در پیشگاه او دعا می‌نمایند! پاسخ ایشان 
پذیرش دعای ایشان است. امّا کدام پذیرش!! 

(فال: لکل ضغت. و لکن لا تون . 

می‌گوید: عذاب هر یک از شما چندین برابر است» ولی 


نمی‌دانید. 
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چندین برابر عدابی را که برای یک‌دیگر درخواست 
نموده‌اید. برای اینان و آنان پذیرفته شده است و عذاب 
همگی چندین برابر گشته است! 
انگار آنان که دعای شم برایشان شده است. دعا 
کنندگان را نفرین می‌کنند. و بدا به حالشان می‌گویند. 
ناگهان بدیشان رو می‌کنند و مورد سرزنششان قرار 
می‌دهند ... بدیشان می‌گویند: همه ما برابر و یکسانيم 
. به سرا و کیفر خود می‌رسیم: 
«وفات اش خراهم:ق ان کم علینا من 
ضل, قَذوقوا الاب اکن تکشون 6 
رق‌ساء و پیشینیان به پیروان و پسینیان می‌گویند: شما 
هیچ‌گونه امتیازی بر ما ندارید (و تخفیفی از عقاب نه 
شمارا است و نه ما راء چاره‌ای نیست جز واویلا و 
مدارا!) پس بچشید عذاب را به سبب کاری که خود 
کرادت( شون کرو وا ماه فینت )۱ 
این صحنه دردناک مسخره‌انگیز, با اسن نفرین و 
دشمنانگی, پایان می‌پذیرد. و به دنبال آن سخن از 
چنین سرنوشتی می‌رود که هرگز دگرگون نمی‌شود. تا 
با کت ی ات کر و تیش بآ هتم 
پیش‌د رآمد صحنه‌ای است که مقابل و مخالف این است 
و در سرای پرنعمت آن جهان متعلّق به ممنین است: 
(ان لین بو تناو آنتکیرواعنها لا تفت ۶ 
ماب لش ولا یدخلون امه حَق یلع ال 
1 عم یط و کیک قتري ارم مین هم من 
هم مها و من هم زا و گذالک نجزی 
لمرمین وکذالک نزي این 
بیگمان کسانی که آیات (کتابهای آسمانی و نشانه‌های 
کت نو بان تا 
بالاتر از آن می‌دانند که بدانها گردن نهند 


آسمان بر روی آنان باز نمی‌گردد (و خودشان بی‌ارج 


را تکذیب می‌کنند و خویشتن را 
نهند. درهای 


و اعمالشان بی‌ارزش می‌ماند) و به بهشت وارد 
نمی‌شوند مگر اين که شتر از سوراخ سوزن خیّاطی 
بگذرد (که به هیچ‌وجه امکان ندارد. و لذا ایشان هرگز 


سوره اعراف آیات ۳۵-۵۳ 
جزا و سزا می‌دهیم. برای آنان (در دوزخ) بستری از 
آتش و بالاپوشهائی از آتش است. ما این چنین جرا و 
سزای ستمکاران (گمراه و کفر پیشه) را می‌دهیم. 

بفرما؛ هرگونه که می‌خواهی در برابر این صحنهٌ شگفت 

بایست و بیندیش ... صحنه شتر در برابر سوراخ سوزن 

خیّاطی! هر وقت این سوراخ کوچک برای عبور شتر 
بزرگ از آن امکان‌پذیر گردید. در این صورت منتظر 
- فقط در این صورت منتظر باش - درهای 

امتتان برروی این تکذیب کنندگان باز گردد و دعا و 

توبه ایشان پذیرفته شود - در حالی که زمان دعا و 

توبه هم به پایان آمده است - و به بهشت پرنعمت 

درآیند! ... اینک تا شتر وارد سوراخ سوزن شود. آنان 
در اینجا داخل ات می‌مانند. آتشی که همه در آن گرد 
آمده‌اند و به هم رسیده‌اند و همایش کرده‌اند. در آنجا 

به سرزنش یکدیگر و نفرین همدیگر می‌پردازند» و 

بعضی برای بعضی دیگر کیفر بد و سزای ناگوار 

می‌طلبند. و همه و همه به کیفر و سزائی می‌رسند که 

برای یکدیگر درخواست می‌کنند! 
«وکذالک نجزی مین ‌. 
ما این چنین جزا و سزای ستمکاران (گمراه و کفر 
پیشه) را می‌دهیم. 

وضع و حال ایشان را در آتش ببین: 
من جَهَم مهاد ون تزقهم عزاش 4. 
برای آنان (در دوزخ) بستری از آتش و بالاپوشهائی از 
اقفر انشتق: 

برای ایشان از آتش دوزخ بستری است. قرآن اين لایة 

آتش را برای تمسخر بستر می‌خواند. در صورتی که 

بستر نیست و نرم و آسایش‌بخش هم نیست. از آتش 
دوزخ برای ایشان رواندازها و بالاپوشهائی است که از 

بالا انان را فرا می‌گیرد! 
(و گذالک نجزی الظالین ). 
ما این چنین جرا و سزای ستمکاران (گمراه و کفر 
پیشه) را می‌دهیم. 

ستمکاران بزهکارانند. ستمکاران مشرکانی هستند که 
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جلد دوم 
ایات یزدان را تکذیب می‌کنند. و بر خدا دروغ 
فک و اوزبان غا ارو مک شدری هعه سرا 
اوصاف مترادفی در تعبیر قرآن هستند. 
اینک به صحنه مقابل بنگریم: 
و لین منوا ر لوا آلضالات اکن 
تسا الا وسعع - آوانک أخات اس هم نها 
خالُون. و تزغنا ها نی طذورهم من غل خسري 
من تختهم ان و فال ا امد له اي انا 
طذا و اکن لب زا آن هد له - لَمَد 
جاعت رس رب بالق و ودوا: آن تلکم امه 
آورثثشوا اکن تَفملون ُِّ«. 
کسانی که ایمان بیاورند و کارهای شایسته انجام دهند 
- به هیچ کس (از آنان) جز به اندازةٌ تاب و توانش 
تکلیف نمی‌کنیم - ایشان بهشتیانند و جاودانه در آن 
می‌مانند. هرگونه کینه‌ای را از دلهایشان می‌زدائیم (تا 
برادرانه در کمال صفا و صمیمیّت در بهشت بسر 
برند). در زیر (قصرها و درختان) آنان رودیارها 
جاری می‌کردد. (خرّم و خندان خدای را سپاس 
می‌گذارند) و می‌گویند: خدائی را سپاسگزاريم که ما را 
بدین (نعمت جاویدان و بی‌پایان) رهنمود فرمود و اگر 
(لطف و فضل و کرم) خدا (نبود و توسط پیغمبران ما را 
توفیق عنایت نمی‌فرمود و) رهنمودمان نمی‌نمود. 
همدایت فرا چنگ نمی‌آورديم. واقعاً پیغمبران 
پروردگارمان حق آوردند (و حقّ گفتند و به سوی حق 
همگان را رهبری نمودند. در اینجا از سوی فرشتگان 
خدا) ندا داده می‌شوند که: این بهشت شما است (که در 
جهان به شما وعده داده شده بود. و هم اینک) آن را به 
خاطر اعمالی (بایسته و کردارهای شایسته‌ای) که 
انجام داده‌اید به ارث می‌برید. 
اینان کسانیند که ایمان آورده‌اند و کارهای خوب و 
پسندیده به اندازه توانشان انجام داده‌اند ... اینان به 
بهشت خود برمی‌گردند! اینان ساکنان بهشتند - با اجازه 
خدا و در سايةٌ لطف او - خدا در پرتو رحمتش بهشت 
را ارث و نصیب ایشان کرده است و در برابر کارهای 
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جزء هشتم 
نیکوئی که کرده‌اند و ایمان درستی که داشته‌اند. آن را 
تقتوستت: ادها نت 
این جزای پیروی از پیغمبران یسزدان و سرکشی از 
شیطان است. جزاء اطاعت از فرمان خداوند بزرگوار و 
مهربان, و سرکشی از وسوسة دشمن پست قدیم است! 
ا گنفت هلا تیوه کر داش یه داز تساه 
بسنده نبود. پیغمبر خدا لش فرموده است: 

(ن یُدذخل حَدامنکم ات عم 

عمل هیچ کسی از شما او را داخل بهشت نمی‌گر داند. 
بدو عرض کردند: و حتّی تو را ای پیغمبر خدا مَلصَی؟ 


مج ۵ ۵ ۶ ر 
ی د فد اه برة منه و 


حتی مراء مکر این که یزدان با مهر فراوان و بزرگواری 

بیکران خود مرا دریابد و مشمول عنایت خویش قرار 

د شت. ۱ 
در اینجا هيچ‌گونه تناقض و اختلافی میان فرمود؛ یزدان 
سبحان در این‌باره, و فرموده پیغمبر یزدان ملظ 
او از روی هوا و هوس خود صحبت نمی‌کند ... همه 
جدالهائی که پیرامون ایین مسأله. میان فرقه‌ها و 
دسته‌های اسلامی درگرفته است. قفا 2 سبب برداشت 
درست از اين آئين نبوده است. بلکه از روی هوا و 
هوس خود سخن گفته‌اند! خدا می‌دانسته است که ضعف 
و عجز و قصور آدمیزادگان بدان اندازه است که اعمال 
و افعال ایشان بهای بهشت را تکمیل نمی‌کند و برای 
دریافت آن بسنده نیست. حتّی عملکرد آنان بهای یک 
نعمت از نعمتهای یزدان در همین جهان که بدیشان 
عطاء فرموده است نمی‌باشد. بدین خاطر یزدان مهر و 
عطوفت را بر خود واجب کرده است. و از انسانها تلاش 
فقیر کوتاه دست ناتوان را پذیرفته است. و در برابر این 
تلاش ناچیزشان» از روی لطف و مرحمت خود. بهشت 
را برایشان واجب و لازم گردانده است. لذا با اعمال و 
افعالشان بلی که مستحق و سزاوار بهشت می‌گردند اما 
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در پرتو اين چنین لطفی و مرحمتی و بزرگواری و 


از این موضوع بگذریم. اگر دقت شود. آنان که از زبان 
خدا دروغ گفته‌اند و تکذیب حقائق کرده‌اند و ستمگر و 
کافر و مشرک بوده‌اند. در میان آتش دوزخ, همدیگر را 
نفرین می‌کنند. و با یکدیگر دشمنی می‌ورزند. و دیگ 
سینه‌هایشان از کینه‌ها و کینه‌توزیها می‌جوشد و در 
غلیان است. پس از اين که قبلاً دوستان صمیمی و یاران 
مخلص یکدیگر بوده‌اند ... اما کسانی که ایمان 
آورده‌اند و کارهای نیکو انجام داده‌اند. با یکدیگر در 
بهشت برادر و دوستدار و مخلص و مهربان هستند و 
در آنجا خوش و خرّم می‌گذرانند. و پرندهٌ امن و امان و 
رفاقت و دوسی بر بالاای سرشان در پرواز است: 

«وترَغنا ما نی صذورهم من غل 6. 

هرگونه کینه‌ای را از دلهایشان می‌زدائيم (تا برادرانه 

در کمال صفا و صمیمیّت در بهشت بسر برند). 
آنان انسان بوده‌اند. همجون انسان زیست کرده‌اند. چه 
بسا در زندگی دنیا کینه و کینه‌توزی میانشان برانگیخته 
بت ۳۶ پسدیدار گردیده است. ولی آن را 
فروخورده‌اند. و با هرگونه دشمنی و دشمنانگی مبارزه 
کر وانم ی تن ان تیور انا 
اتارشن از کینه و دشمنی در دلها مانده است. 
رسول خدا وضو "هر مود است: ۳ ۳ 

فلع راب با رک الابل قد نز عه الله 

من قلوب امین 5 

کینه و دشمنی بر درگاه‌های بهشت بسان پشکل 


خوایگاه‌های شتران فرو افتاده‌اند. خدا آنها را از دلهای 


اما باوجود این 


مومنان بیرون کشیده است و به دور افکنده است. 
از علی او وانت تلم است: کته مو ده آست: 
امیدوارم من و عشمان و طلحه و زبیر. از زمره کسانی 
باشیم که خداوند بزرگوار دربار؛ ایشان فرموده است: 
نز و ترَغا ها نی طدورهم من غل ). 


اش ای فان که ان 
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هرگونه کینه‌ای را از دلهایشان می‌زدائيم. 
دوزخیان با آتشی می‌سوزند که از بالا و پائین ایشان را 
دربرگرفته است. امّا اهل بهشت از زیر کاخها و درختان 
ایپش‌آن رودب‌ارها و چشمه‌سارها جباری است. و 
نسیم‌های خوش و ملایمی فضا را عطراگین کرده است: 
(نحجري ین تختیم ناژ > 
در زير (کاخها و درختان) آنان رودبارها روان است. 
دوزخیان به بدگوئی همدیگر و دشمنی با یکدیگر 
سرگرم هستند. امّا بهشتیان سرگرم سپاس و اقرار به 
الطاف خدایند: 
( و فالوا اند له الذي دا طذا خر شا 
ی لو لا آن هدائا ال مد جاعت فشل را 
بالع > 
می‌گویند: خدائی را سپاسگزاريم که ما را بدین (نعمت 
جاویدان و بی‌پایان) رهنمود فرمود. و اگر (لطف عمیم 
و فضل کریم) خدا (نبود و توشط پیغمبران ما را توفیق 
عنایت نمی‌فرمود و) رهنمودمان نمی‌نمود» هدایت 
فراچنگ نمی آوردیم. واقعاً پیغمبران پروردگارمان حقّ 
آوردند (و حقّ گفتند و به سوی حقّ همگان را رهبری 
نمودند). 
بدان هنگام که دوزخیان را ببا تحقیر و توبیخ فریاد 
می‌دارند: ۱ 
وا یآ قذ لت من یک ین لسن و 
الائس قِ آلثار . 
وه ی انش وت 24 
پیش از شما رفته‌اند وارد آتش دوزخ شوید!. 


بهشتیان را با تعظیم و تکریم فریاد می‌دارند: 


۳۳ و 


و نودوا آن تلکم امه آورنتوها با نم 


عون ». 
ندا داده می‌شوند که: این بهشت شما است آن را به 
خاطر اعمالی که انجام داده‌اید به ارت می‌برید. 
تقابل تامی میان بهشتیان و دوزخیان است. 
سپس عرضه صحنه‌ها به پیش می‌رود. ناگهان خود را 
در برابر صحنه‌ای می‌يابيم که ملحق به صحنهٌ پیشین 
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است ... بهشتیان در سرای بهشت خود آرمیده‌اند. و 
دوزخیان نیز به سرنوشت خود اطمینان حاصل کرده‌اند. 
بدین هنگام گروه نخستین گروه دوم را فریاد می‌زنند و 
از ایشان می‌پرسند به چیزی رسیده‌اند که در دنیا خدا 


بدیشان وعده داده بو د: 


3 
"1 
تس 
۳ 
1 


۰ ژ‌ 

ر حقا؟ قالو 12 دون ینیم آن لته 
اثه عل لین الذین یصدون عَنْ سبیل اه و 
یبعونَا عوجا و هم بالاخرة کافژون 6. 
(پس از استقرار بهشتیان در بهشت., و دوزخیان در 
دوزخ) بهشتیان دوزخیان را صدا می‌زنند که ما آنچه 
را پروردگارمان (توسط پیغمبران) به ما وعده داده 
بود همه را حق یافته‌ایم (و به نعمت و کرامت خدای 
خود رسیده‌ایم)» آیا شما هم آنچه را پروردگارتان به 
شما وعده داده بود حق یافته‌اید (و به عقاپ و عذاب 
خدا گرفتار آمده‌اید؟). می‌گویند: بلی! (همه را عین 
حقیقت دیده‌ایم و به عقاب هولناک و عذاب دردناکی 
دچار آمده‌ایم. دریفا و فسوسا! در این هنگام» میا 
بهشت و دوزخ) ندا دهنده‌ای در میانشان ندا درمی‌دهد 
که نفرین خدا بر ستمگران باد! آن ستمگرانی که 
(مردمان را) از راه خدا باز می‌داشتند» و (بر راستای 
خداشناسی سدها و مانعها ایجاد می‌کردند؛ و در دلهای 
مردمان شکها و گمانها می‌انداختند تا آنان را منحرف 
سازند و بدیشان) راه خدا را کج و نادررست نشان دهند. 
و آنانی که به آخرت کفر می‌ورزیدند (و به جهان دیگر 
ایمان نداشتند). 

در این پرسش. تمسخر تلخی نهفته است ... مومنان 

اطمینان و ایمان کامل دارند به تحتّق وعید خدا 

همان‌گونه که اعتقاد و ایمان دارند به تحقّق وعدهٌ خداء 

اما باز هم می‌پرسندا 

پاسخ در یک کلمه ذکر می‌شود: بلی!... 

در اینجا است که پاسخ پایان می‌گیرد. و گفتگو تسمام 


2 


می‌ سو د: 
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جزء هشتم 
من یم آن نت اه و علی این 
الذین یصد یصدون عَنْ سبیل اهر تا عصوجاء و 


ُم لاخ :رون . 

ندا دهنده‌ای در میانشان ندا درمی‌دهد که نفرین خدا بر 
ستمگران باد. آن ستمگرانی که 
مانعها ایجاد می‌کردند. و در دلهای مردمان شک‌ها و 


گمان‌ها می‌انداختند تا آنان را منحرف سازند و 


(مردمان را( از راه خدا 


بدیشان) راه خدا را کج و نادرست نشان دهند. و آنانی 

که به آخرت کفر می‌ورزیدند (و به جهان دیگر ایمان 

نداشتند). 
معنی «ظالمین» مورد نظر مشخص می‌گردد. اين واژه 
مترادف با معنی «کافرین» ایو نان کنتانید که 
مردمان را از راه خدا باز می‌دارند و کر راهه را 
می‌خواهند. کژراهه‌ای که راست و صاف نباشد. به 
اخرفنت اهان تذاونق. ۱ 
در این تب 

«(و ینوا عوجا ». 

آ 
اشاره به حقیقت جیزی دارد که کسانی در صدد آن 
هستند. کسانی که مردمان را از راه خدا بازمی‌دارند. 
آنان راه کج و نادرست را می‌خواهند و راه راست و 
درست را نمی‌خواهند. در پی کجی و کژی هستند. نه به 
دنبال راستی و درستی. چه راستی و درستی یک شکل 
بیش ندارد: شکل حرکت در راه خدا و برنامه و شرع او. 
هر چیزی جز اين, کج و کژ است. و کجروی طلبیدن و 
کزراهه خواستن است. اين نوع طلبیدن و خواستن هم 
منتهی به کفر و ناباوری به آخرت می‌گردد. کسی که 
مردمان را از راه خدا باز می‌دارد و از برنامه و شرع او 
کتاره گیری مر کندء قطعا بنه آخترت ایمان نداردء و 
مطمئن نیست که به سوی پروردگارش بسرمی‌گردد 1 
اين. تصویر حقیقی سرشت کسانی است که از شرعی 
جز شرع خدا پیروی می‌کنند. تتصویری که حقیقت 
درونهای این چنین کسانی را جلوه گر می‌سازد. و آنچه 
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را که در دل دارند یگونهٌ راست و درست و بی‌کم و 
کاست بیان می‌نماید. 
ر 
آن‌گاه چشم متوجه ظاهر صحنه می‌گردد. در آن 
برجستگی و مانعی می‌بیند که بهشت را از دوزخ جدا 
کرده است و میان آن دو قرار گرفته است. بالای این 
برجستگی و مانع اشخاصی هستند که بهشتیان و 
دوزخیان را از روی سیماها و نشانه‌هائی که دارند از 
یکدیگر جدا و عنتاسائی,می‌کنند .» پش بنگر یج و تبیتیم 
آنان چه کسانی هستند و چه کاری با بهشتیان و 
دورخیان دارند: 

7 و یا حجابٌ, و علی غراف رجال یعون 
کلاً بسپاهم .و ناد أضحاب امن سلام علیکم 
.2 یس دخلوها و هم بْطمون و اذا رت 
ابصازهم لفاء آضخاب آلثار او رتنا لا تعلنا 
:7 لقزم لظلت زنادی َخاب غراف رال 


یغرفوهم بسپاهم قالوا: ماه ی عنکم جفکم وا 


و 

کت تشتکیرون. هل ین آفستتر لا بنفم 
الله 4 برخمد؟ لوا ال لا خوف علیکم و لا انم 
نون #. 

در میان بهشتیان و دوزخیان مانعی وجود دارد 
(آعراف نام) و بالای اعراف مردانی (از بهترین موّمنان 
و بسرگزیده‌ترین ن ایشان) قرار دارند و (از آنجا همةٌ 
مردمان را می‌نگرند و نیکان و بدان) جملگی را از روی 
تیهام ها ی شقاوت یشان هی شتاست: 
بهشتیان را بدان‌گاه که هنوز وارد بهشت نشده‌اند و 
می‌خواهند بدان داخل شوند فریاد می‌دارند که 
درودتان باد! (مژده باد شما را که خوفی و هراسی 
ندارید و جاودانه در بهشت ماندگارید). هنگامی که 
فان ور تسین شرا میج تو وان 
می‌شود. (آنچه نادیدنی است آن بینند. و از هراس آتش 
دوزخ) می‌گویند: پروردگارا! ما را با (این) گروه ستمگر 
همراه مگردان. و آنان که بر اعراف جایگزینند مردانی 
(از دوزخیان) را که از سیمایشان آنان را می‌شناسند. 
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صدا می‌زنند و می‌گویند: آیا گردآوری (مال و ثروت و 
سپاه و حشم) شماء و چیزهائی که (می‌پرستیدید و) 
بدانها می‌نازیدید و آنها را بزرگ می‌داشتید» چه سودی 
به حالتان داشت؟ آیا اینان (که هم اکنون به بهشت 

می‌روند و غرق نعمت جاوید یزدان می‌شوند) همان 
کسانی نیستند که (در دنیا) سوگند می‌خوردید: ممکن 
نیست خداوند رحمی بدیشان کند (و آنان را به بهشت 
نائل گرداند؟ ای ممنان به کوری چشم کافران) به 
تفه توس واه شزا میک تیه با 
غم و اندوهی گرفتار می‌آئید. (چرا که بهشت جای 
سعادت و سرور و شادمانی و نعمت جاویدان یزدانی 
است). 

روایت شده است: این اشخاصی که بالای اعراف 

می‌ایستند - اعراف سذ و مانعی میان بهشت و دوزخ 

است - گروهی از انسانهایند که خوبیها و بدیهایشان 
برابر است.) خوبیهایشان بدان پایه و مایه نرسیده 

است که با بهشتیان ایشان را داخل بهشت گرداند. و 

بدیهایشان بدان اندازه نیست که ایشان را با دوزخیان 

به دوزخ درافکند ... میان هر دو گروه قرار گرفته‌اند. 

چشم به راه مرحمت و مکرمت یزدانند. آنان بهشتیان 

را با هیئت و سیمایشان می‌شناسند - چه بسا آنان را با 
سفیدی و شادابی چهره‌هایشان, یا با نوری که در 
پیشاپیش و در طرف راستشان در صلالژ است 
می‌شناسند - دوزخیان را نیز با هیئت و سیمایشان - چه 
بسا آنان را بشناسند با سیاهی و غبار غم و اندوه 
چهره‌هایشان, يا با نشانه و داغی که بر بینیهایشان نهاده 
شده است. بینیهائی که در دنیا آنها را مستکترانه بالا 

می‌گرفتند. همان‌گونه که در سورة قلم آمده است: 
نیمه علی اْمزطوم 6. 
ما بر بینی او داغ (ننگ) می‌نهیم. رقم ۶۱ 

کسانی که بر بلندیهای اعراف قرار دارند رو به بهشتیان 

می‌کنند و بدیشان درود می‌فرستند ... درودشان 
می‌فرستند و امیدوارند که یزدان ایشان را با بهشتیان به 
بهشت داخل گرداند ... امّا هنگامی که متوجّه دورخیان 
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می‌شوند و چشمانشان بدیشان می‌افتد - انگار که به 
اجبار نه به اختیار بدانان می‌نگرند -به خدا پناه 
می‌برند و خویشتن را در پناه خدا می‌دارند و از آستانة 
هنن کنیر ی کنر شارت ما نزن که 
سرنوشت ایشان با چنین افرادی رقم نخورد و با آنان به 
دوزخ نیفتند: 
و عل الاعراف رجال یَغرفون لا بسپاهم. و 
ادا آضخاب ال :آن لام لک رن 
و هم یَطتُون . .و اذا رت آبصا زهم تلقاء 
آضخاب آلثار ف الوا رین لاجعلنا مع الوم 
آلظالین ‌. 
بالای اعراف مرداشی قرار دارند و جملگی را از روی 
سیمای ایشان می‌شناسند. بهشتیان را بدان‌گاه که 
هنوز وارد بهشت نشده‌اند و می‌خواهند بدان داخل 
شوند فریاد می‌دارند که درودتان باد! ... هنگامی که 
چشمان ایشان متوجه دوزخیان می‌شود. می‌گویند: 
پرودگارا! ما را با گروه ستمکار همراه مگردان. 
سپس به کسانی از بزرگان بزهکار می‌نگرند که ایشان 
را با هیئت و سیمایشان می‌شناسند. با لومه و سرزنش 
بدیشان رو می‌کنند و بر زخمهایشان نمک می‌پاشند و 
می‌گو یند: 
و ادی أضخاب زاف رجالا بغرفونیم : 
بسیاهم قالوا: : ماأء غی نکم که اکن 
تتکرُون. . 
آنان که بر اعراف جایگزینند. مردانی (از دوزخیان) را 
که از سیمایشان آنان را می‌شناسند. صدا می‌زنند و 
می‌گویند: آیا گردآوری (مال و ثروت و سپاه و حشم) 
شماء و چیزهائی که (می‌پرستیدید و) بدانها می‌نازیدید 
و آنها را بزرگ می‌داشتید. چه سودی به حالتان 
داشت؟. 


هان! هم اینک شما در دوزخ تیاه کیرد ورد 





مومنن وین . 
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جزء هشتم 
دارائی و نه سپاه و حشم به شما سود رسانیده ان 
نه تکبر و خودبزرگ بینی» شما را از دوزخ رهانیده 
است. سپس به یادشان می‌آورند چیزهائی را که در دنیا 
راجع به مومنان می‌گفتند و کات می‌بردند که مومنان 
سرگشته و ویلانند. و یزدان مرحمت خود را بهره ایشان 
نمی‌گرداند: 
(َولاء این نت لا ینام ال برَجة! 6. 
آیا اینان (که هم اکنون به بهشت می‌روند و غرق نعمت 
جاوید یزدان می‌شوند) همان کسانی نیستند که (در 
دنیا) سوگند می‌خوردید: ممکن نیست خداوند رحمی 
بدیشان کند؟. 
هم اینک بنگرید ایشان کجایند؟ و چه چیز بدیشان گفته 
می‌شود؟: 
ی و بر ه ار - ۳ 
( دحا ات لا خَوّف علیکم و لا انعم تمحز عر نون ». 


به بهشت درآئید. نه ترسی متوجّه شما می‌گردد و نه به 


سس 
1۳ 


غم و اندوهی گرفتار می‌آئید. 
‌ 
در پایان. ما صدائی را از جانب دوزخ می‌شنویم. 
صدائی لش نز از ت و تقاضا و تکدی و گدائیز 
(وّنادی | : آَضخاب آنثارأً : اضخات افند: آن آفیضوا 
لین من الاء و رمک ال 4. 
دوزخیان بهشتیان را صدا می‌زنند که مقداری از آب یا 
چیزهائی که خداوند قسمت شما فرموده است به ما 
عطاء کنید!. 
به دیگر سو می‌نگریم و متوجّه می‌شویم که پاسخی به 
دوزخیان می‌دهند که سرشار از یادآوری دردناک تلخ 
است: 
ق مس 8 ,و سم 
(فَاوا: ال مها علی الکافرین. اذین 
اخذ تَذوا دیتیم ور لعبا و عنم ابا آلشنیا >. 
بهشتیان می‌گویند: خداوند آب و چیزهای بهشت را بر 
کافران قدغن کرده است. آن کسانی که (به دنبال دین 
حقّ راه نیفتادند و بلکه) خوشگذرانی و بازی را آشین 
خود کردند (و دین را مسخره پنداشتند و به بازیچه 


گرفتند) و زندگی دنیا آنان را گول زد (و جهان عاجل, 
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ایشان را از جهان آجل بازداشت). 
سپس ناگهان صدای انسانها همه خاموشی می‌گیرد تا 
پروردگار صاحب عرّت و جلالت, و خداوندگار ملک و 
ملکوت. و دارای حکم و حکومت. به سخن دراید و 
بفرماید: 
(قالیرْم تنساهم کا توا لقاء یمهم شدا. و نا 
کانوا بیاتنا یج‌حدون. و لَقَد جنناهم بکثاب 
فصَناه عل علم دی و ره رم نون هل 


3 ‌ 
م 8 مر 2 7 و 


ینْظرّون الا تاویله؟ یوم ای بل یقول ادن 


‌ 


نشوه من قنل: قذ جاءعث سل ربنا بل فل لنا 
من شُفخاء قیقع نا رد تفعلعر ایکا 
نفعل د خُیرّوا آنشتچم و ضل عَ خاکائوا 
ون >. 
امروز ایشان را (از بررخورداری از الطاف و انعام حود 
بی‌نصیب. و آنان را) از یاد می‌بریم» چون که ایشان 
رسیدن به چنین روزی را از یاد بردند و آیات (ديدني 
جهان و خواندنی قرآن و ساثر کتابهای آسمانی) مارا 
انکار کردند. بیگمان کتاب بزرگی (به نام قرآن) را برای 
آنان فرستاده‌ايم که با آگاهی (کامل و شامل خدايانة 
خود از فطرت انسان و سرشت جهان, احکام و معنی) 
آن را توضیح داده و تبیین کرده‌ایم تا مايةُ هدایت 
(ایشان به سوی سعادت) و رحمت (خدا در هر دو سرا) 
برای کسانی باشد که مومنین (بدان) باشند. آیا (افراد 
بی‌باور) انتظار جز اين را دارند که سرانجام تهدیدهای 
کتاب خدا را مشاهده کنند (و عقاب و عذاب موعود او را 
هم اینک ببینند؟). روزی چنین سرانجامی فرا می‌رسد و 
(عقاب و عذاب خدا گریبانگیرشان می‌گردد. در آن 
روز) آنان که در دنیا آن را فراموش کرده‌اند و پشت 
گوش انداخته‌اند» می‌گویند: بیگمان پیفمبران 
پرودگارمان آمدند و حقّ را با خود آوردند (و ماو 
دیگران را به سوی آن دعوت کردند. ولی ما بدان کافر 
شدیم و اکنون پشيمانيم و راه چاره‌ای برای خود 
نمی‌دانیم). آیا میانجیگرانی داریم که برای ما 
میانجیگری کنند (و ما 
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(کاری کنند که مجدّداٌ به جهان) برگردانده شویم تا 
اعمالی انجام دهیم جدای از اعمالی که قبلاً می‌کردیم؟ 
(ولی مگر ممکن است چنین شود؟! آنان پاسخی برای 
خود نمی‌شنوند. چرا که با غرور بیجا در دنیا) ایشان 
خویشتن را زیانبار کرده‌اند. و هستی خود را باختهاند 
و معبودهائی را که به دروغ ساخته بودند همگی گم 
گشته‌اند و ناپدید شده‌اند. 

پرده‌های صحنه این‌گونه در رفت و برگشت. پیاٍ 

می‌شوند و پشت سر هم می‌آیند و می‌روند ... لحظه‌ای 

یا آخرت و لحظه‌ای با دنیا سپری می‌شوند. و نگاهی 
بدان سرای و نگاهی بدین سرای افکنده می‌شود. دمی 
با شکنجه دیدگان و عذاب چشیدگان دوزخ طی 
می‌گردد. آنان که فراموش شدهاند بدان گونه که رسیدن 
به چنین روزی را فراموش کرده بودند و آیات یزدان 
رانمیپذیرفتند. کتاب بزرگ بیانگر و روشنگری, آن 
آیات را با خود به ارمغان آورده بود. کتابی که یزدان 
سبحان, | گاهانه و عالمانه آن را شرح و بسط داده است 

و توضیح و تبیین کرده است. ولی به ترک آن گفته‌اند و 

به دنبال هواها و هوسها راه افتاده‌اند و از وهمها و 

گمانها پیروی نموده‌اند ... دمی با آنان بسر می‌برد که 

هنوز در دنیا هستند و منتظر فرجام اين کتاب و فرجام 
تهدید و بیمی هستند که این کتاب خطاب بدیشان داشته 
است. و بر حذر از اين شده‌اند که اين چنین فرجامی 
گریبانگیرشان گردد 
صحنه می‌بینند و در زندگی ایشان هم اینک وقوع پیدا 

کرده است. 

واقعاً دلهره‌های شگفت و تکانهای شگرفی است که در 

پرده‌های این صحنه نمایشی به تماشا درمی ید و 

جلوهگر می‌آید. جز اين کتاب عجیب هیچ کتاب دیگری 

نمی‌تواند آن جنبشها و لرزشها را اين گونه آشکار و 

پدیدار کند وبنمایاند. 

بدین منوال و بر اين روال, نمایش بزرگ به پایان 

می‌رسد. و پیرو آن همگام و هماهنگ با آغاز آن 

جلوه گر می‌آید. به عنوان یادی از این روز و صحنه‌های 


۳ فرجام آن همان است که در این 
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آن, و بر حذر داشتن از تکذیب آیات یزدان و پیغمبران 
خداوند سبحان, و بیم دادن از انتظار صدق پیدا کردن و 
وقوع یافتن مفاهیم و مقاصد این کتاب ... آخر آنچه 
دیدیم و شنیدیم تعبیر سخنان. و معانی مقاصد این 
کتاب بود. آنجا که فرصت توبه و برگشت از بزهکاریها 
نمی‌ماند. در شدائد و سختیهای آن هیچگونه شفاعت و 
میانجیگری وجود ندارد. و از دست کسی برای کسی 
چیزی ساخته نیست. و برگشتن بدین جهان و از نو 
پرداختن به اعمال و افعال. وجود ندارد. 
نمايش عرضه صحنه‌های شگفت این گونه به پایان 
می‌آید. از آن بیدار و هوشیار می‌گردیم و به خود 
می‌آئیم. انگار که از دیدن صحنه گیرا و تکان دهنده‌ای 
بیدار و هوشیار می‌گردیم و به خود می‌آئیم. 
از آن جهان بدین جهان برمی‌گردیم. جهانی که ما در آن 
پبسر می بریم. در حالی که کوج دور و درازی و پرنشیب 
و فرازی را در رفت و برگشت پیموده‌ايم. این کوچ. 
کوچی بود به درازای این جهان. کوچی بود در گسترة . 
قیامت و جایگاه‌های همایش جملگی انسانها و حساب 
و کتاب همگان و آن‌گاه سزا و جزای ایشان 
آن, آفرینش نخستین انسان را می‌نگريستيم. و با 
سقوط انسان به زمین و راه افتادن انسان در آن, سیر و 
سفری داشتیم 
این‌گونه قرآن مجید دلهای انسانها را به چنین فاصله‌ها 
و جهانها و زمانها می‌برد و می‌گرداند ... به دلهایشان 
نشان می‌دهد آنچه بوده است و آنچه هست و آنچه 
خواهد بود ... همه اينها در چند نگاه و چند لحظه ... تا 
دلها به خود آیند و پند گیرند و گوش به اندرز اندرزگو 
دهند و بشنوند: 

کناب أَ ایک .فلا یکن ی درک حرج من 

در به و ذکری للمژمنن. نا ما رل کم 

ین یگمه وا توا من دونه لیا قلیلاً ضا 

کوون ۹ 

(این قرآن) کتابی است که از (سوی یزدان جهان) بر تو 

نازل شده است و نباید از ناحية آن هیچ‌گونه نگرانی و 


۰ پیش از 
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ناراحتی به خود راه دهی. (ته نگرانی از ناحية بار 
سنگین رسالتی که بر دوش داری و نه از جانب 
عکس‌العملهائی که دشمنان سرسخت در برابر آن 
نشان می‌دهند.و نه از سوی نتیجه و برداشتی که از 
تبلیغ اين رسالت انتظار می‌رود. چرا که هدف از نزول 
این قرآن این است) که بدان (کافران را از عواقب شوم 
افکار و اعمالشان) بترسانی» و مومنان را پند و اندرز 
دهی. از چیزی پیروی کنید که از سوی پروردگارتان 
تا هتفه۵ وه سر هه ار اراتامن 
سرپرستان دیگری پیروی مکنید (و فرمان مپذیرید). 
کمتر متوجّه (اوامر و نواهی خدا) هستید (و کمتر پند 


می‌گیرید). 


(اعراف / ۲ و ۳). 


رک ریک هی خلق سونو لارض ی سسته 
آیامم َو ع لیقع یلار ییا 
سوام جوم مس کر یام یلاق 
کار رب کید( نایک تم 
ریت کل المنتییت ) ولای دوف 
ال دا تفهاواد مه راو ط عازن بت 


م ‌ ۳۹ ً ‌ ۱ م2 ۶ ۳ 
له فرتٌمت! ۶ سر ماد وهوالزک رس ل 
نی مر مر ار جاح مرت ۳۳ ی ی ۳ مِ 
الرینح بد ایبرت دی رخجته. ود آقلت سحابا 


ف 


چسنن 


مک م و مر ِ مرچ" متا مر ور بر سر مر و ۳ ارس 
لا مه یمیت فالتا به الما ء فا خرجتایه منک 


از سس ورس 
۳ از 

مار ور ون بر هر هرس شا ما ور هم و" گرا 

والبلدا لطیب خر بانه‌بادن ربهوالژی خجث لاخرج 


راتکه کدلک نصرف )ینب یرون 
پس از آن کوچ دور و درازی که از صبدا تا معاد را 
دربرگرفته بود. روند قرأنی دست انسانها را می‌گیرد و 
کوج دیگری در اندرون جهان, و در صفحه پدیدار در 
برآبر دیدگان را می‌آغازد. و انسان را در این کوج بسه 
همراه می‌برد وه کته کدان هس ,اتدار هدیس از 
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جلد دوم 
داستان آفرینش انسان, داستان آفرینش آسمانها و زمین 
را مطرح می‌سازد. چشمها و بینشها را متوجه رازها و 
رمزهای جهان هستی می‌کند: ظواهر و وقائع و احوال و 
اوضاع آن, و شبی که در چرخ گردند؛ گوژ پشت آسمان 
به دنبال روز است و آن را می‌جوید. و خورشید و ماه 
و ستارگان و سیارگانی که به فرمان یزدان مسخرند, و 
بادهائی که در فضا می‌وزند و چرخ می‌زنند و ابرها را 
با اجازه یزدان با خود برمی‌دارند و به سوی 
سرزمینهای مرده و خشکیده می‌برند. و هنگامی که 
می‌بارند ناگهان این چنین سرزمینهای مرده‌ای جان 
می‌گیر ند و زندگی مورج می‌زند و زمینهای مرده و 
خشکید؛ پیشین انواع محصولات و ثمرات تولید 
می‌کنند و به همگان ارمغان می‌دارند. 
پس از شناوری و گردش در گسترة ملکوت یزدان. و 
پس از داستان پیدایش انسان, و به تصویر کشیدن دو 
طرف ابتداء و انتهاء کوج. و سخن از پیروی اهریمن و 
خود را بزرگتر از پیروی پیغمبران یزدان دیدن و بیان 
جهان‌بینی‌ها و اندیشه‌ها و آداب و رسوم جاهلیت. 
آداب و رسومی که انسانها برای خویشتن تسرتیب 
می‌دهند بدون اجاز؛ یزدان و شرع خداوند سبحان 
روند قرآنی بدین گسترهٌ فراخ پای می‌نهد تا انسانها را 
به سوی پروردگارشان برگرداند. پروردگاری که سراسر 
جهان هستی را آفریده است و آن را مسخر کرده است؛ 
و جهان هستی را با قوانین و سنن خود استوار داشته 
است و آن را با قضا و قدر خود می‌گرداند و کار و 
بارش را می‌چرخاند. و تنها او است که می‌آفریند و 
فرمان می‌راند. 
این نوای نیرومند ژرفی است که دربارهٌ عبودیت و 
بندگی همه هستی در برابسر آفریدگار خود سر داده 
می‌شود و هماهنگی شگرفی را ساز می‌کند. نوا و 
هماهنگی شگفتی که سرباز زدن مستکبرانة انسان از 
این عبودیت و بندگی» در سراسر جهان هستی چیز 
بیگانه و ناجوری است. و آن کس که سرباز می‌زند و 
از هم موجودات هستی کناره‌گیری می‌کند و به را 


؟( 
َِ«: 
احص 
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جزء هشتم 
آنها نمی‌رود. نافرمانبردار و زشترو در داثرهٌ وجود 
است. 
در سای این صحنه‌هاء و در رویاروئی با اين آهنگ و 
نو خدا ایشان را فریاد ی 
(أدشوا زیم تضرعاو ‏ خُفية اه لا یب 
الغتدین. 1 تفیدوانیالأض بغد اطلاجهاء و 
اوه وف ۳ و رَد اللّه ریب من 
نی ‌. 
و خود را فروتنانه و پنهانی به کمک خوانید (و 
قز ها ما بانی دتم تا با ی خواست عه تار وان 
حد اعتدال تجاوز مکنید که) او تجاوزکاران را دوست 
نمی‌دارد. در زمین بعد از اصلاح آن (توسّط خدا یا بر 
دست انبیاء علی‌الخصوص محمّد مصطفی) فساد و 
تباهی مکنید و خدا را بیمناکانه و امیدوارانه به فریاد 
خوانید. (بیم از عدم پذیرش, و امید به رحمتش). بیکمان 
رحمت یزدان به نیکوکاران نزدیک است. (پس نیکوکار 
باشید تا دعای شما پذیرفته گردد و رحمت خدا شامل 
تما قنود): 
بی‌شائبه از کفر و شرک خدا را پرستیدن, و او را طاعت 
و عبادت خالصانه کردن, و اظهار عبودیّت و بشندگی 
انسان در برابر یزدان جز فرع و شاخه‌ای از تسلیم 
سراسر هستی در برایبر سلطه و قدرت آفریدگار و 
اظهار عبودیّت و بندگی جملگی کائنات در مقابل 
شوکت و عظمت پروردگار نیست ... اين الهامی است 
که برنامةٌ قرآنی در صدد بیان آن و ژرفا بخشیدن بدان 
در دل انسان است ... هر دلی یا هر خردی که هوشیار و 
اگاه به این هستی و قوانین نهفته در آن بنگرد. و 
ظواهر جهان را ورانداز کند که گویای چنان قوانسین 
نهفته‌اند. قطماً تأثیری را احساس می‌کند که سلطه و 
قدرت آن را نمی‌تواند برگرداند. همجنین از ژرفای 
درون به لرزه و تکان درمی‌آید در برابر احساس 
نیرومندی که نسبت به وجود خداوندگاری پیدا می‌کند 
که اداره کننده جهان. و روزی‌رسان همگان, و آفریدگار 


و فرمانروای کیهان است ... این هم نخستین گام جهت 
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جلد دوم 
برانگیختن اين دل - برای پذیرش فرموده‌های شخص 
فراخوان به سوی یزدان. و تسلیم شدن در برابر سلطه و 
قدرت خداوند سبحان است. خداوندی که سراسر 
هستی تسلیم فرمان او و سر بر خط دستور او است و از 
فرمان و دستورش کناره گیری نمی‌کند و سربرنمی‌تابد. 
بدین خاطر برنامهٌ قرآنی, گستره این هستی را به 
عنوان نخستین جولانگاه جلوه گری حقیقت الوهیّت, و 
کی نها پر تا ار رگن تاو اسان 
دلهایشان و وجودشان همه به حقیقت عبودیت. و مره 
حقیقی چنین عبودیتی را چشیدن که در تسلیم مطمئتانه 
و وائقانه‌ای نهفته است که پی‌می‌برد همه جیزهای 
پیرامون او و هم آفریده‌های دور و بر او که ساختار 
هه سوت انز 
تنها برهان عقلی نیست که برنامة قرآنی از آن برای 
نشان دادن عبودیّت هستی در برابر یزدان, و مسخر 
بودن جهان در برابر فرمان خدای سبحان, و تسلیم 
سراسر کیهان. مطیعانه و سهل و ساده و دقیق و عمیق, 
در مقابل فرمان آفریدگار و حکم خداوند دادا. از آن 
استفاده می‌کند. بلکه ذوق دیگری و چشش دیگری در 
میان است غیر از برهان عقلی. ولی همراه با برهان 
عقلی است! اين چنین ذوقی. ذوق مشارکت و هماوائی 
و همنوائی با هستی. و ذوق اطمینان یافتن و آرمیدن, و 
حرکت کردن و روان شدن با کاروان همه جا گستر ایمان 
است. 
خشنانن بتد کی خشنودانه‌ای است که فشار نمی‌تواند آن 
را پدیدار کند. و زور نمی‌تواند آن را به سیر و حرکت 
اندازد ... بلکه پیش از فرمان و تکلیف یزدان عاطفه 
عشق و آرمیدن و هماهنگی با سراسر هستی است که 
آن را به موج می‌اندازد و به جنبش و حرکت می‌افکند 
... دیگر انديشهٌ گریز از فرمان, و فرار از زور. در میان 
نیست. چرا که چنین بندگی و عبودیتی, به نیاز فطری 
خود در تسلیم زیبا و آرام‌بخش پاسخ می‌گوید. تسلیم 
خداوندگاری شدن که پیشانیها را بالاتر از آن می‌برد 


که برای جز خدا به کرنش دراید و جز او را پرستش 
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نماید. تسلیم والای بزرگوارانةٌ خداوندگار جهانیان 
شدن و بس. 

این تسلیم والا و بزرگورانه همان است که معنی ایمان 
را نشان می‌دهد. و به ایمان مزه و چشش ویژه خود را 
هقی وان کون بننگی ش فیرد یی آشت کمن 
اسلام را پیاده می‌کند. و سرزندگی و روح بدان 
می‌بخشد ... این چنین بندگی و عبودیتی است که 
قاعده‌ای شده است که باید پیش از تکلیف و فرمان, و 
پیش از شعاثر و مراسم آئینی و قوانین و احکام شرعی. 
برپا و برجا و استوار گردد ... بدین خاطر است که در 
پرنامهٌ حکیمانه و پرحکمت و فلسفه قرآنی, این همه 
عنایت و توجه به پیدایش عبودیت پسندیده, و بیان 
کردن و ژرفا بخشیدن و محکم نمودن آن. مبذول شده 


اتبک: 
انز ریک ال اي خلن ناوات و الأرض ف 
ستَة ایام ۰ آشتوی علی العزش یش ی الیل 
ا بخ شیم و جوم 
و و کار : له الق و الْمْد *. تبارک الله 


یی 


پروردگار شما خداوندی است که اسمانها و زمین را 
در شش دوره بیافرید» سپس به ادارة جهان هستی 
سا یوت فاویک ‏ شه رو زاس وکا ی 
شب شتابان به دنبال روز روان است. خورشید و ماه و 
ستارگان را بیافریده است و جملگی مسخر فرمان او 
هستند. آگاه باشید که تنها او می‌آفریند و تنها او فرمان 
می‌دهد. بزرگوار و جاویدان و دارای خیرات فراوان. 
خداوندی است که پروردگار جهانیان است 
عقیده اسلامی. به انديشة بشری درباره ذات یزدان 
سبحان, و راجع به کیفیّت افعال خداوند متان. هیچ‌گونه 
مجالی نمی‌دهد ... چه. چیزی بسان یزدان نیست ... از 
آنجا که چیزی همانند و همسان خدا نیست. ادیش 
بشری حقّ ندارد صورت و شکلی از ذات یزدان را 
پدیدار و نمودار گرداند. اندیشه‌های بشری, زاده و 


زائده حدود و ثغور محیطی است که خود بشر در ان 
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می‌زید. و مسائل خود را از چیزهاتی استخراج و 
تا ان کنر کم اهاز وه استار ایا که 
یزدان چیزی همانند و همسان او نیست. دیگر انديشة 
بشری دربارهٌ پدیدآوردن صورت و شکل معیتی از 
ذات یزدان بزرگوار درمی‌ماند. وقتی که اندیشه بطور 
کر دربارٌ صورت و شکل ذات پروردگار متعال نتواند 
کاری بکند. معلوم است که دربار؛ تصوّر کیفیّت افعال 
یزدان هم هیچگونه کاری از انديشة بشری ساخته 
نیست. آنچه برای انسان امکان‌پذیر است اندیشیدن 
دربارهُ پدیده‌های پیرامون او است. جولانگاه انديشة 
انسان همین است و بس. 
بدین سبب همه پرسشهائی همانند این‌گونه پرسشها 
پوج و مخالف با اين اصل ایدئولوژی اسلامی است: 
خدا چگونه آسمانها و زمين را آفریده است؟ چگونه 
یقن انتقزار پذی قته اشت ‏ عرقی که رعدا برد آخ 
استقرار پذیرفته است چگونه است؟ این‌گونه پرسشها و 
تیار هصان آنتبا تاووستتو شاب رگار‌با ایه 
اصل اعتقادی اسلامی است ... پاسخ بدانها نیز پوچ‌تر و 
نادرست‌تر از خود پرسشها است. کسی که با اين اصل 
اسلامی آشنا باشد. به چنین پرسشهائی پاسخ نمی‌گوید. 
با کمال تأسف دسته‌ها و گروه‌هائی, در تاریخ انديشة 
اسلامی. سخت بدین‌گونه مسائل پرداخته‌اند و به چنین 
پرسشها و پاسخهانی عمیقاً فرو رفته‌اند. اين امر هم 
بیماری فلسفه یونانی بوده است که به تاریخ انديشه 
اسلامی سرایت کرده است. 
و اما روزهای ششگانه‌ای که خداوند آسمانها و زمین 
را در آنها آفریده است. آنها هم جزو غیب هستند و 
کسی از انسانها و از همه آفریده‌های لا وتا 
ندیده است ان اطْلاع پیدا نکرده است: 

ما شبن خلق آلاوات و الرض و له َلق 


و۶ 

انفیمم ‌. 

من آنان را به هنگام آفرینش آسمانها و زمین» و (حتی 
برخی از) خودشان را هم به هنگام آفرینش (برخی از) 
خودشان (در صحنة خلقت) حاضر نکرده‌ام. (کهف /۵۱) 
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همه چیزهاتی که دربار؛ این شش روز گفته می‌شود. 
مستند به اصل مورد اطمینانی نیست. این شش روز 
می تواند شش مرحله باشد. و چه بسا شش دوره باشد. 
یا شش روز از روزهای خدا باشد و این روزهابا 
مقیاس‌های زمانهای ما نباشد که ناشی از قیاس حرکت 
کرات است. چرا که پیش از آفرینش کائنات این کراتی 
که ما زمان را با حرکت آنها می‌سنجیم وجود نداشته‌اند 
.. پس باید جیز دیگری باشد ... هر چه هست کسی 
نمی‌تواند قاطعانه بگوید مراد از این شماره دقیقا 
چیست ... هر انجه از این آبه و امثال آن برداشت 
می‌شود. به صورت «تخمین» بشری است نه یقین. 
تخمین نیز از ِلَةٌ فرض کردن و ظنّ بردن بالاتر 
نمی‌رود. هر چند «علم» نامیده شود. این‌گونه تلاشها 
تلاشهای خودسرانه و بی‌اساس است. چنین تلاشهائی 
ناشی از شکست روانی در برابر «علم» است. علمی که 
در این جولانگاه از درجه ظنها و فرضها فراتر نمی‌رود. 
خویشتن را از این‌گونه بحثها و سخنهائی می‌رهانيم که 
چیزی بر راه و هدف آیات قرآن نمی‌افزایند. تا همراه با 
آیات زیبا بدین کوج الهامگرانه‌ای بپردازیم که در 
نواحی جهان دیدنی, و در اسرار و رموز پنهان آن, 
انجام می‌پذیرد. 

ت‌ 

رک ال نی ارات ررض ی 
ستة آیام ؛ م آشتّوی ع ی عرش یی الیل 


ی َ 
۰ 


أ1 اه یه تیا و مس وق آلشجوم 

مُسَخرات بأشرو. لا له ای و ال تبارک الله 
رب لین 4. 

پروردگار شما خداوندی است که آسمانها و زمین را 
در شش دوره بیافرید. سپس به ادارهٌ جهان هستی 
پرداخت. با (پرده تاریک) شب. روز را می‌پوشاند و 
شب شتابان به دنبال روز روان است. خورشید و ماه و 
1۳۳ 77 
هستند. آگاه باشید که تنها او می‌آفریند و تنها او فرمان 


می‌دهد. بزرگوار و جاویدان و دارای خیرات فراوان 





فی‌ظلال القرآن 
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خداوندی است که پروردگار جهانیان است. 


خداوندی که این جهان دیدنی را با این همه فراخی و 


" بزرگی آفریده است, و بر این جهان عظیم چیره است و 


آن را با فرمان خود اداره می‌کند و با قضاو قدر خویش 
می‌گرداند. با شب روز را می‌پوشاند و شب شتابان به 
دنبال روز روان تن کرده و او را می‌جوید. در این 
چرخهٌ همیشگی: چرخة شب که به دنبال روز است و در 
این فلک چرخنده آن را می‌جوید ... خداوندی که 
ستارگان را با فرمان خود رام کرده 
است و مسخر فرموده است... خداوندی که آفریننده و 
نگهبان و نگهدار و اداره کننده و گرداننده جهان است. 


و «پروردگار شما» است. او است که سراوار است 


خورشید و ماه و 


پروردگار شما باشد. شما را با برنامةٌ خود تربیت 
می‌کند و پرورش می‌دهد. و با نظم و نظام خویش شما 
را گرد می‌آورد و برای شما با اجازه خود. قوانین و 
مقرّرات تعیین می‌کند. و با حکم خود میانتان داوری 
می‌نماید ... او است که می‌آفریند و فرمان می‌راند ... 
همان‌گونه که هیچ آفریدگاری با او نیست, هیچ 
فرمانروائی هم با او نیست ... ایین مسأله‌ای است که 
هدفه یهت ضته کردن اسرد مشاله ال فتتا ون 
ربوییّت و حاکمیّت است که تنها منحصر به یزدان 
سبحان است ... این هم مسألهة عبودیّت انسانها در قانون 
و شریعت زندگی ایشان است. اين است موضوعی که 
روند سوره به بهانة مسائل لباس و طعام در پی آن 
است ... همان‌گونه که روند سوره انعام با آن رویاروی 
می‌شد در مسائل چهارپایان و کشت و زرعها و مراسم 
عبادی و ندرها. 

هدف بزرگی که روند قرآنی با این عرضه در پی آن 
است از یادمان نبرد که چند لحظه‌ای در برابر زیبائی و 
دلربائی صحنه‌ها و سرزندگی و حرکت و الهامهای 
شگفت آنها بايستیم. چه اين امور شگرف. همتای هدف 
بزرگی اشت کف .موره فان نداد ان است: 

چرخه تصوّر کردن و فهمیدن, و چرخهٌ شب و روز در 
این فلک چرخنده. و روز که شب را شتابان می‌جوید و 
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جزء هشتم 

با تلاش در ب 
انسان نمی‌تواند آن را پیگیری نکند و با آن نگردد. و 
و 
بیرون کشیده است زير نظر نگیرد که میان شب و روز 
برقرار است. مسابقه‌ای که سراسر آن جنبش و پویش و 
حرکت و سرعت است. و همه آن پائیدن و انتظار 
تدای اشتت 

زیبائی حرکت و سرزندگی آن و «شخصیّت 
شب و روز به عنوان شخصی که هوشیار و صاحب 
اراده و قصد و هدف است. اینها همه سطحی از زیبائی 
تصوير و تعبیر و صورتگری و تفسیر است که هنر 
بشری هرگزا هرگز بدان سطح نمی‌رسد. 

الفتی که جهان و صحنه‌های ان را از یاد انسان می‌برد و 
از صفحد احساس می‌زداید. و نگریستن به جهان را با 
قت کدی رو شری فلت مک نگ یه 
را سطحی و سرسری می‌گرداند. اینن الفت از میان 
می‌رود تا بر جای آن وقار و ستگینی صحنه تازه 
خوشایندی قرار بگیرد که فطرت را ورانداز می‌کند که 
انگار برای نخستین بار است که می‌نگرد و می‌بیند .. 
شب و روز در این تعبیر تنها دو پدیدهٌ تکراری طبیعت 
نیستند. بلکه دو شخص زنده‌ای هستند که دارای حس و 


پی آن است. این جرخه‌ای است که وجدان 


دادن» به 


شعور و روح و هدف و راه و روش می‌باشند. با 
انسانها عشق و عطوفت می‌ورزند و در حرکت زندگی 
با آنان شرکت می‌کنند. و در حرکت کشا کش و مبارزه و 
مسابقه‌ای دخالت می‌نمایند که ند کر را قالب‌ریزی 
هی کنتن و هی از نل. ۱ 

این عو شیاه هاه وتا کان ت تین هسا بر 
آنها پدیده‌های زنده جانداری هستند. فرمان خدا را 
دریافت می‌دارند و اجراء می‌کنند. در برابر فرمان خدا 
کرنش می‌کنند و برابر آن سیر و حرکت می‌آغازند. آنها 
مسخر و گوش به فرمان هستند. دریافت می‌دارند و 
پاسخ می‌گویند و می‌پذيرند. به هر کجا که دستور داده 
شده باشند می‌روند. همان‌گونه که زندگان به اطاعت از 


خدا می‌پردازند و برایر فرمان یزدان می‌روند. 





فی‌ظلال‌الق رآن 
جلد دوم 
بدین خاطر است که دل انسان به تکان درمی آید. در 
پاسخگوئی به فرمان. هماهنگ و همراه می‌گردد با 
کاروان زندگانی که پذیرای فرمان و پاسخگوی دستور 
ار مان ماد ایا ات که ای کر ادن 
قدرت دارد. سلطه و قدرتی که کلام بشر این سلطه و 
... قرآن فطرت انسان رابا این سلطه و 
قدرتِ برگرفته از گوینده‌اش - سبحانه و تعالی - 
مخاطب قرار می‌دهد. گویندهٌ قرآن یزدان جهان که از 
راه‌ها و دریچه‌های دلها و از اسرار و رموز فطرتها 
کاملاً آگاه است. 
0 
هنگامی که روند قرآنی به اين مقطع می‌رسد. در حالی 
که وجدان بشری از دیدن صحنه‌های زنده هستی به 
لرزش و چندش افتاده است. صحنه‌هائی که در غفلت و 
بی‌خبری از کنار آنها می‌گذشت. و هم‌اینک کرنش و 
فرمانبرداری همه اين افریده‌های هراس‌انگیز شکوهمند 
راء و عبودیّت آنها را در برابر سلطه و قدرت و دستور 
و فرمان یزدان می‌بیند. در این هنگام روند ترا تین 
انس‌انها را مستوجه خداونسدگارشان می‌کند - 


قدرت را ندارد 


خداوندگاری که خداوندگاری جز او نیست - تا او را با 
توبه و پشیمانی و خشوع و خضوع به فریاد خوانند. و 
پیوسته یزدان را خداوندگار خود بدانند و ملتزم ربوبیّت 
او بمانند. حدود و ثعور عبودیّت و بندگی خویش را در 
برابر پروردگارشان مراعات کنند و بر سلطه و قدرت او 
نشورند و بدان تعدی نکنند. در زمین با ترک شرع خدا 
و پیروی از هوس و هوا تباهی نورزند. پس از آن که 
و ۳ 
(أذعوا زیکم 7 
ی ول تا از نا 
نش وف ها وخ له ریت من 
این ). 


پروردگار خود را فروتنانه و پنهانی به کمک خوانید (و 


تشَرعاو خُفية انه ۳ 


در دعا با بلند گرداندن صدا با درخواست چیز ناروا از 
حد اعتدال تجاوز مکنید که) او تجاوزکاران را دوست 
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نمی‌دارد. در زمین بعد از اصلاح آن (توسّط خدا یا بر 
دست انبیاء علی‌الخصوص محمّد مصطفی) فساد و 
تباهی مکنید و خدا را بیمناکانه و امیدوارانه به فریاد 
خوانید. (بیم از عدم پذیرش, و آمید به رحمتش). بیگمان 
رحمت یزدان به نیکوکاران نزدیک است. (پس نیکوکار 
تا اکتا تفه گر وق رکفت تا قیانا 
شما شود). 

این بهترین رهنمود است. در اين هنگام انسان دارای 

مناسب‌ترین و بهترین حالت شايستة روانی برای دعا 

کردن و اظهار توبه و پشیمانی است ... گریه و زاری 

سردهد و کوچکی و خواری بنماید. پنهان دعاکند و 

نهانی بنالد. نه فریاد زنان و کف زنان واویلا کند. چه 

تضرّع مخفی مناسب‌ترین و شایسته‌ترین کار در برابر 
ذات ذوالجلال, و برای تقزب بندهٌ شرمسار به استان 

سرورش خدای دادار است. 

مسلم با اسنادی که داشته است از ابسوموسی روایت 

کرده است که او گفته است: در سفری - در روایت 

دیگری, در غزوه‌ای - با پیغمبر خدا تفه بسودیم. 

مردمان با صدای بلندی تکبیر (-الله اکبر) می‌گفتند. 

بیغمیر خدا 0 
لاش آزیفو اعل آنشیکم.نکُم آشتر دون 
اصم. و 7 ات انکم دعون سیعا قریبا. 2 
تک 
ای مردمان! بر خویشتن سخت نگیرید. شما کر یا غائب 
را فریاد نمی‌دارید و به کمک نمی‌طلبید. شما شنوای 
نزدیک را فریاد می‌دارید و به کمک می‌طلبید. او با شما 
است. 

این احساس ایمانی دربارة عظمت خدا و نزدیک بودن 

او. هر دو با هم, همان چیزی است که در اینجا برنامةٌ 

قرآنی آن را تأکید می‌کند و به شکل یک حرکت واقعی 
به هنگام دعا آن را مقزّر می‌دارد. آخر کسی که ذات 
ذوالجلال را عملاً احساس می‌کند و او را در کنار خود 
می‌یابد. از بلند کردن صدا و فریاد کشیدن در دعا شرم 
رکنم وی دا اقا تیک بر وهی داز 
دلیلی برای فریاد کشیدن نمی‌یابد و نیازی به هوار زدن 
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روند قرانی در پرتو صحنه تضرَّع و زاری در دعاء و 
بیان سیمای خضوع و خشوع و فروتنی در آن برای 
یزدان. از تعدی و تجاوز به حریم سلطه و قدرت خدا 
نهی می‌کند. چرا که در جاهلیت عربها برای خود اذعای 
حاکمیّت می‌کردند. حاکمیّتی که تنها از آن خدا است و 
بس. از فساد و تباهی در زمین نیز نهی می‌کند. فساد و 
تباهی کردن با پیروی از هوا و هوس نمودن. و حال این 
که یزدان آن را با شریعت خود اصلاح فرموده است و 
رو به راه کرده است ... کسی که گسریه و زاری نهانی 
سرمی‌دهد. و فروتنانه به أستانة خدای نزدیک و 
پذیرنده دعا می‌نالد. نه تعدی و تخطی می‌کند و نه در 
زمین بعد از اصلاح آن. فساد و تباهی می‌نماید ... چرا 
که میان این دو انفعال. پیوند درونی استواری در 
سرشت جسمانی و روحانی آدمی برقرار است. برنامة 
نی خاطره‌ها و اندیشه‌های دلهاء و فعل و انفعالات 

شهار ید و آنها را دنبال می‌نماید ... اين برنامه, 
برنامةٌ خدائی است که می‌آفریند و می‌داند چه کسی را 
می‌آفریند. او دقیق و آگاه است. 

و ذعوه خوْفا و طََعا >. 

که رازه وه فان نت 
بیمناک س‌ خشم و عذابش, و امیدوار به خشنودی و 
پاداشش 

ان رخ له ریت ین النینین ‏ 

بیگمان رحمت یزدان به نیکوکاران نزدیک است. 
کسانی که یزدان را می‌پرستند. باید به گونه‌ای او را 
بپرستند که انگار او را می‌بینند. اگر هم آنان او را 
نمی‌بینند. می‌دانند که او ایشان را می‌بیند ... اين مفهوم 
در توصیف پیغمبر لش از احسان آمده است. 
بار دیگر روند قرأنی صفحه‌ای از صفحات دیدنی 
جهان را برای دلها باز می‌کند. صفحاتی که جشمها آنها 
را می‌بینند و دلها آنها را فهم می‌کنند. امّا دلهای غافل 
و جاهل سرسری از کنار آنها می‌گذرند. نه گفتارشان را 
می‌شنوند. و نه آهنگها و نسواهایشان را احساس 


می‌کنند... این صفحه‌ای است که روند قرآنی آن را با 


( 
ً#: 
ات 
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دک رت بردان در ابه تیشین باز می‌کنن. تمو نه‌ای از 
این رحمت یزدان به صورت آب بارنده و ریزان, و 
کشتزاری که می‌بالد و رشد و نمو می‌کند. و زندگی و 
حیاتی که پس از مرگ و خشکیدگی, تکان می‌خورد و 
موج می‌زندر خودنمایر می‌کند و جلوه گر می‌آید: 
و اي بزیل الاح بر دوخن 
ی اذا لت سخابا تقالا مقناه بر مَّت. قَأنَلن 
به الاع رجا به ه من کل را ... گذالک 
مرج اوق لک ند کون 6. 
او کش امتت که بانها رانشه توت مد نهر سا نماض 
رحمت خود پیشاپیش می‌فرستد (تا مردمان را به 
باریدن باران که مایهً حیات و بیانگر لطف پزدان است 
مژده دهند). هنگامی که بادها ابرهای سنگین (و پرآب 
را بر دوش خود) برداشتند. آنها را به خاطر (آبیاری) 
زمینی (بی‌جنب و جوش و خشکیده همچون) مرده 
می‌رانیم و آب را در آنجا می‌بارانیم و با آن هر نوع 
میوه و محصولی را (از خاک تیره) پدید می‌آوریم. و 
همان‌گونه (که زمین مرده را پرجنب و جوش و زنده 
می‌کنیم) مردگان را (نیز از دل خاک) بیرون می‌آوریم 
(و زندگی دوباره می‌بخشیم. دربارة این امثال که 
بیانگر نمونه معاد در این دنیا است بیندیشید) تا شما 
متذکر شوید و عبرت گیرید. 
اینها آثار ربوبیّت در جهان هستند. آثار کنش و سلطه و 
گرداندن و اداره کردن هستند. همه و همه ساختار 
یزدانند. یزدانی که مردمان خدائی جز او نباید داشته 
باشند. او آفریدگار روزی‌رسان به وسیله این اسباب و 
وسائلی است که آنها را در پرتو مهر و محبّت خود 
تسبت به بسندگان, ایجاد و پدیدار می‌کند. در هر 
لحظه‌ای بادی می‌وزد. در هر آنی باد ابری را 
برمی‌دارد. در هر زمانی ۳ از ابر می‌بارد. پیوند اینها 
با عملکرد خدا - چنان که در حقیقت نیز این‌چنین است 
- چیز تازه‌ای است که قرآن آن را در صحنه‌های جنبان 
و پر جنب و جوش به نمایش درمی‌آورد و به گونه‌ای 
به تصویر می‌کشد که انگار چشم آن را می‌بیند. 
خدا است که بادها را به عنوان مژده‌رسانهای مهر و 
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جلد دوم 
مرحمتش به وزیدن درمی آورد. بادها برابسر قوانین 
جهانی می‌وزند. قوانینی که یزدان آنها را در اين جهان 
به ودیعت گذارده است. چرا که جهان نبوده است تا خود 
را بیافریند. و پس از آن این قوانین را برای خویش 
پدیدار گرداند. قوانینی که حاکم بر جهان است. 
جهان‌بینی اسلامی معتقد است که هر رخدادی که در 
این جهان به وقوع پیوندد - اگر چه برابر قانونی رخ 
می‌دهد که خدا مقدر و مقزّر فرموده است - مطابق 
قانون, با قضا و قدر ویژه‌ای که موجب پیدایش و ظهور 
آن در واقعیّت جهان می‌شود. وقوع می‌یابد و پیاده 
می‌گردد. فرمان قدیم یزدان به جریان سنّت و قانون, با 
تعلّق قضا و قدر یزدان به هر رخداد و حادثهٌ جداگانه‌ای 
از رخدادها و حادثه‌هائی که برابر این سنت و قانون 
جاری و ساری می‌شوند. هیچ‌فونه تعارضی پیدا 
نمی‌کند. مثلاً وزش بادها - برابر قوانین الهی در جهان 
- رخدادی از رخدادها است. ولی خودش به تنهانی 
برابر قضا و قدر ویژه‌ای وقوع می‌یابد.(۱) 
بادها که ابرها را برمی‌دارند و بدینجا و انجا می‌برند. 
آنها نیز برابر قوانین یزدان در جهان حرکت می‌کنند. 
ولیکن برابر قضا و قدر ویژه‌ای کار و کنش آنها 
صورت می‌پذيرد. آن‌گاه که خداوند ابرها را - با قضا و 
قدر ویةه خود - به «سرزمین مرده و خشکیده‌ای» 
می‌راند. اعم از بیابان برهوت يا جای لخت و بی‌گیاه و 
دوته ینش گاامی بازکنو ار ایر‌ها. انیت هي اید 
- باز هم با قضا و قدر ویژه‌ای - و در سایةٌ آن ثمرات 
و محصولات - با قضا و قدر ویژه‌ای - تولید می‌شود. 
اینها همه و همه برابر قوانینی صورت می‌پذیرند که 
یزدان آن قوانین را در سرشت جهان و سرشت حیات به 
ودیعت نهاده است. 
جهان‌بینی اسلامی از اين لحاظ, خود به خود بودن و 
تصادفی بودن را در هر چیزی که در جهان روی می‌دهد 


۱- مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصوّر الاسلامی و مقوماته» در 


موارد متعذد آن, در فصلهای: «حقیقةالالوهیة» و «حقيقة الکون» و «حقيقة 


الانسان» در بخش دوم. 
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و پدید می‌آید نفی می‌کند. از آغاز پیدایش جهان 
گرفته. تا مرحلة بروز و ظهور آن, و هر حرکتی و هر 
تغییری و هر تعدیلی که در جهان روی داده و روی 
می‌دهد. کار بر اين روال و بدین منوال است. همچنین 
جهان‌بینی اسلامی. جبر اتوماتیک. یا خودکار بودن 
جهان را نمی‌پذیرد که می‌گوید: جهان همچون ابزاری 
خودجودش و خودکار است و اتوماتیک درگشت و 
گدان ات سکاو اقا افیته اشت و هخا 
خود رها کرده است. و قوانینی را در آن به ودیعت نهاده 
اتنت که پراپر آن قوانین جهان می‌گردد و اداره می‌شود. 
آن را به حال خود رها کرده است و جهان همچون یک 
دستگاه مادی, بالاجبار برابر چنین قوانینی راه خود را 
در پیش یراد و کورکورانه راه می‌سپرد و آنچه باید 
بشود می‌شود! 

جهان‌بینی اسلامی آفرینش را با اراده و مشیّت قضا و 
قدر یزدان می‌داند. سپس قانون ابت و سنّت ساری و 
جاری را در فراسوی آن می‌انگارد. قضاو قدر را 
همراه می‌داند با هر حرکتی از حرکات قانون» و هسمرا 
می‌داند با پیاده شدن سنت هر بار که پیاده گردد. قضا و 
کم را اد و اسان 
می‌گرداند. طبق اراده و مشئّت آزادی که در فراسوی 
ستها و قوانین ثابت. جایگزین است. 

ایین جهان‌بینی زنده‌ای است. از دل کودنی را دور 
می‌کند. کودنی اتوماتیک انگاشتن و جبری گمان بردن 
جهان را. و با بیداری و هوشیاری همیشگی به ترک این 
نوع کودنیها می‌گوید. هر زمان که رخدادی برایر سنت 
خدا روی داد. و هر زمان که حرکتی برابر قانون خدا 
انجام پذیرفت.این چنین قلبی تکان می‌خورد و قضا و 
رتست ارام تا وا مس موسر 
تسبیح و تقدیس خدا می‌پردازد و به ذکر یزدان مشغول 
می‌گردد و او را در نظر می‌دارد و حاضر و ناظر خود 
می‌داند.و از او با مسائلی همچون اتوماتیک جبری, 
غافل نمی‌گردد. و او را فرآاموش نمی‌کند. 

این جهان‌بینی دلها را زنده می‌گرداند. و خردها را به 
جوش و خروش می‌اندازد. دلها و خردها را همه آویزه 
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کارآئی نوین و همیشگی یزدان می‌گرداند. و سرگرم 
تسبیح و تقدیس آفریدگاری می‌کند که در هر لحظه و 
در هر حرکتی و در هر رخدادی در همه اوقات شب و 
روز. حاضر است. 
همچنین روند قرآنی میان حقیقت حیات ناشی از اراد 
خدا و قضا و قدر او در این زمین. و میان زندگی 
دوبارٌ آخرت که آن هم با اراده و مشیّت و قضا و قدر 
یزدان پدید می‌آید. درست بدان شیوه که زندگان در 
زندگی این جهان می‌بینند. ارتباط و پیوند برقرار 
می‌سازد: 

و گذالک نرج لزق لعلکم کون >. 

و همان‌گونه (که زمین مرده را پرچنب و جوش و زنده 

می‌کنیم) مردگان را (نیز از دل خاک) بیرون می‌آوریم 

و نکن افو باه عرش ی خهنیم تفا ۸ اس ایشتان که 

بیانگر نمونة معاد در این دنیا است بیندیشید) تاشما 

متذکُر شوید و عبرت گیرید. 
معجزه حیات یک سرشت بیش ندارد. هر چند دارای 
شکلها و صورتها و ظروف و شرائط گوناگون و 
هرا کون اسمتای: انم نت شا نگ یم یی اه 
همان‌گونه که در ایين کر زمین یزدان حیات را از 
موات.و زنده را از مرده. بیرون می آورد. در آخر این 
گشت و گذار بدین گونه حیات را از موات بیرون 
می‌آورد و جان به پیکر مردگان می‌دمد ... اراده و 
مشیتی که در این کر زمین, به شکلها و صورتهای 
گوناگون به پیکر پدیده‌ها می‌دمد.همان اراده و مشیّت 
ای که یا زا وه کباش کرداتت فهاو 
قدری که برای اخراج حیات از موات در دنیا ساری و 
جاری می‌گردد. همان قضاو قدر است که برای دمیدن 
حیات به پیکر مردگان دیگرباره ساری و جاری 


‌ 


هی سو 9.-. ۲ 
کم ند کرو ». 
تا شما متذکر شوید و عبرت گیرید. 
مردمان این حقیقت دیدنی را فراموش می‌کنند. و غرق 
سرگشتگیها و گمراهیها و اوهام و خیالات می‌شوند. 
‌ 
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روند فز انوم این کوج را که به اقطار و اکناف جهان و به 
اسرار و رموز آن شده بود. با ذکر مثلی برای دلهای 
بای یه بایان میرم وان سل دبا راار 
فضای صحنهٌ نشان داده شده به‌درمی آورد, تا هماهنگی 
و همأوائی میان منظره‌ها و صحنه‌ها. و میان سرشتها و 
حقیقتها؛ مراعات گردد: 
2 لد الطیّت خر باه باذن یه و الذي 
بت لا مرج | الا لکد گذالک تصرف الیات 
لقزم کون ». 
زمین خوب (و دارای خاک مرغوب), گیاه آن به فرمان 
پروردگارش می‌روید و بالا می‌گیرد» اما زمین بدو (و 
شوره‌زار) از آن جز گیاه ناچیز و کم سود نمی‌روید. 
(اين مثلی است در تأثیر ورائت» تفاوت قابلیّت در افراد. 
نجابتِ خانوادگی, و تأثیر ایمان و کفر دودمان در 
زندگی زناشوئی. مردمان در فهم و ادراک» همچون 
زمین خوب و بدند) و ما برای سپاسگزاران این چنین 
آیات را بیان می‌کنیم. 
در قرآن مجید و در حدیث پیغمبر خدا لش دل پاک 
و خوب تشبیه به زمین و خاک پاک و خوب می‌گردد. و 
دل تیا کرو ید تشییه یه ژمیی وراک نابات رید 
می‌شود. چه هر دو تای آنها - هم دل و هم خاک - محل 
روئیدن کشت و زرع و جایگاه ثمرات و محصولات 
هستند. دل. نها و رازها, احساسها و بینشهاء انفعالها و 
کنشها: پدیرشها و پاسخگوئیها. روشها و رهنمودهاء و 
اراده‌ها و خواستهاء و گذشته از اینها اعمال و آثاری را 
در واقعیّت زندگی, می‌رویاند و سبز می‌گرداند. رمین 
هم کشتها و زرعها. و ثمرات و غلات را می‌رویاند و 
سبز می‌گرداند با میوه‌ها و محصولهائی که گوناگونند و 
از رنگ و بو و مزه و طعم مختلف و جوراجوری 
برخوردارند. 
و الْبأآلطیّب وج تب تهٌ بادن رَبّه 6. 


زمین خوب (و دارای خاک مرغوب) گیاه آن به فرمان 


ما سای 


پروردگارش می‌روید و بالا می‌گیرد. 
پاک و خوب و سهل و ساده .. 
اي یت یی رتکد 
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اما زمین بد (و شوره‌زار) از آن جز گیاه ناچیز و کم 

سود نمی‌روید. 
يا رنج و زحمت و با دردسر و سختی اگر چیزی از آن 
حاصل گردد. 
هدایت و آیات و پند و اندرز. بر دل نازل می‌گردد. 
همان‌گونه که آب باران بر خاک فرود می‌آید. اگر دل 
پاک و خوب باشد همچون سرزمین پاک و خوب. باز . 
می‌گر دق و یذ برا ی شوف و ام بالخ و لبزیو ار ختیر 
می‌شود. امّا اگر دل تباه و شرور باشد - همچون مکانها 
و سرزمینهای بد و نامرغوب - کاملا بسته می‌شود و 
سخت و سنگین می‌گردد. و لبریز از شر و بدی و زشتی 
و پلشتی و فساد و تباهی و ضرر و زیان می‌شود. از 
خود خار می‌رویاند و اذیّت و آزار تولید می‌کند. 
همان‌گونه که زمین بد و شوره‌زار خار می‌رویاند و 
اد می‌رساند. 

(کذالک نصَرّف لیات لرْم کون ». 

سای انشا شگرازآن انن تن یات زا بارس ند 
سپاسگزاری از دل خوب و پاک برمی‌جوشد. و دلیل بر 
آیندهٌ خوب و پاک است. و بیانگر پذیرش خوب و 
کنش پاک است. برای این‌گونه سپاسگزارانی که 
دریافت می‌دارند و نیکو پاسخ می‌دهند و پسندیده 
پذیرای فرمان یزدان می‌گردند. ایات بیان می‌شود. 
سپاسگزارانند که از بات استفاده می‌کنند و سود 
می‌برند. و با آیات خود را اصلاح می‌کنند. و با آیات 
دیگران را هم اصلاح می‌نمایند. 
شکر و سپاسگزاری ملازم این است. شکر و سپاس در 
این سوره پیاپی تکرار می‌گردد. همان‌گونه که بیم دادن 
۳ دادن پیاپی تکرار می‌شوند. در روند قرأنی این 
سوره. با این تعبیر رویاروی ۱ تن آننده نیز 
رویاروی می‌گردیم(۲) ... لذا شکر و سپاس. بسان سیم 
دادن و تذکر دادن از سیماهای مشخصهء تعییر در این 


سور ۵ تا 


۱- نگا: اعراف ۵۸ (مترجم) 
۲- نگاه: اعراف / ۱۴۴ و ۱۸۹. (مترجم). 
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لد اسانا نوا فویه. فقال لقوم اعبد "۳ 
اک هون آعا 2 ابر موی 

سر اجه عظیم ی 
ال مقر مودصم . 69 فا 


یک ای رم 0 بر مر 


یلفوم س‌بی طبر ول نی رسوا کت تیمک 
و ۳ نصح کر ریت له 
ماوت لو آوجبمرآن جاء برد کین ت_ 
ج رک کون ترچ نا 


۲ سر من مر رز 


تیه من یرتک مت سح 


ییا مک او ماوت () ‌ ورام 
۱۳| شوه ما تن شرت فلائتقون 
و6 قدّالملا لک کفروأین ویو اکن 
تفتوزداطاع ی تکروی 9 بت 

یس‌ی سا هوک رسول ین رب لین 
نکم رسک روآ ونل نا امن او س 
راک نیک رم سک یش زرم 
ات شود جنک خن قفوم نوج وراد 
حبذ کرواء 2 کون 

(َالو تا مد وخ دموتذر ماکان 
ی دا فأَایماتیدناان کت من الم نرق 
َو قَم گم من رَیکرجسوعَصَب 


وزز سم گره من میم مر ۳۳۳ وس 


اک و سمَیتموهاانتموءاباژ 
19 این مان کون 
نم کظریرت () هد والزیت مه ره مت 
متا دار ک و یاییتاوما کارا مت 
() ور کمردآناه صیکاةل تراك نوا 
سکن روکنک کم ین 
1 2 1 رم و 3 کل 


ی ار يم 
رب ,هنذهنافةه و کم یه فذروهات 
کپ رمرم گر ۳ 
فآرض له ولاتمسوهاسو: و فیاخد دمآ( بر 


۰ 


۹ 
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ود کرو( جع ماه رابت د عاروبو سم 


هر اه م 1 


لارض تخد وک ین شهو لاصو تج لنجنئوا 
َچبال بو وم کته نو ی 
منی یرت 8 ما لملا انا کرو مرو 

یه لِلَزیَ سس ضعفُولِمن ءامنَ, پ 7۳۳79 
آرک صیعا عم سل من و واسق ص ملد 


مر هر 5 ج مس و۵ و 


مور (6 قالا زیت اس کک رو زیت 
تکیت( و و 
آمرربهموقا وجصیح یادن کت ید 
سوه( ناخ مرج حون دارهم 
جنیمین یمیت (#) فتول عنبم و اب مد آبلفتکم 
ِ وی یات بو عَبونل یرت 
لو ولد ال موه #9 ات 
امن یرت حالعلیت 9 رتکم تن ن‌الیجال 
بل شم قوم مس رفورک 


و 





اس ی ۱۳ 
4 


وه ی جر ویو یو 


وه 
بل 





مر که مر من 


و نت اه جر ۲ ۳9 
یوار #2 نی سر لا 

اک ننک خر با مضه یت 

کتک ناسکی ال سل ۳ 


الکاسأشیاء هم ولا ان ات 
اه ات 
عن‌سبی له من مرک هناوج 
واذگروااد ۳ 0 ک ۹9۳ 
کف کار رت عوب لیب (ن) تک 
کم منوا بای ید رسای زدیا 
یروق عک َله یت ست وهوعر کیت ()) 
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حجرء هشتم 
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ول عم وال ورد 
ت_ حرات ِِ .| 
فلکم رسلبزق وصَحث ره ث کم کت ء ای 


سس 
جهفع 





عل عل َو مِِ گفربرت رب 
ما با کاروان ایمان در حرکت هستیم ۰ این پرچم‌های 
آن است ... این نشانه‌های آن است ... این علائم 


راهنمائی راه آن است ... اين کاروان با انسانها در کوچ 
دور و دراز خود بر روی این ستار؛ زمینی رویاروی 


می‌گردد ... با انسانها رویاروی می‌شود هر زمان که راه 


را کج کنند و به کژراهه روند. و هر وقت که از راه 


هن شین وه اگم رها 
گوناگون روند و پخش و پراکنده شوند. بر اثر فشار 
شهوات و هواها و هوسهائی که اهریمن زمام آنان را 
می‌کشد و ایشان را می‌راند. تلاش می‌کند که آتش کينة 
دیرینه‌اش را خاموش و خویشتن را خشنود گرداند. و 
تهدید خود را جامةٌ عمل پوشاند. و با کشیدن زمام 
شهوات و هواها و هوسها آدمیان را رهسپار دوزخ 
گرداند. در این اوقات است که کاروان بزرگوار ایمان 
هدایت را به انسانها ارمغان می‌دارد و تلاش می‌کند 
دست آنان را بگیرد و در پرتو نور رهنمودشان نماید و 


عطر نسیم بهشت را در مشام ایشان خوشبو و خوشایند : 


دوزح. و از وسوسه‌های اهریمن رانده شده. یعنی 
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دشمن دبرین ایشان. پرحدر می‌دارد. 


صحنه زیبائی و دلربائی است ... صحنه پیکار سخت در 
میان دریای متلاطم زندگی در طول مسیر راه. 

تاریخ بشریت. سخت درهم و مبهم و گره خورده. به 
پیش می‌رود. این پدیدهٌ دو بعدی دارای تسرکیب‌بند 
شگرف پیچاپیچ. پدیده‌ای که هستی او از دو عنصر 
کاملا دور از یکدیگر فراهم آمده است. و تنها قدرت و 
قوّت یزدان سبحان و قضا و قدر خداوند جهان است که 
آن دو را با همدیگر الفت داده است و امیز؛ یکدیگر 
گردانده است» عنضری از آن دو خاک است که از آن 
پدید آمده است. و عنصر دیگر نفخه روح متعلق به خدا 
است. روحی که از این خاک انسانی را ساخته است ... 
اين پدیده در تاریخ پيجیده خود با عوامل کاملاً درهم 
تنیده‌ای و بسیار گره خورده و دشواری. به پیش 
می‌رود ... با این سرشت شگفتی که اين پدیده دارد. با 
آن آفاق و اقطار و جهانهائی که از آنها در داستان آدم 
سخن گفتیم. سروکار دارد. انسان با حقیقت الهی سر و 
کار دارد: با اراده و مشیّت. سلطه و قدرت. جبروت و 
عظمت. رحمت و فضیلت. و ... با صدرنشینان جهان 
بالا و فرشتگان والامقام انجا سروکار دارد ... با اهرید 
و دار و دسته‌اش. سر و کار دارد ... با زنده‌ها و 
جانداران کرةٌ زمین در ارتباط است ... انسانها یکی با 
دیگری در ارتباط است ... با این اطراف و اکناف و 
جهانها با این سرشتی که دارد. پیوند و ارتباط دارد. با 
استعدادهای موافق و مخالف با این آفاق و اطراف و 
جهانها سر و کار دارد. 

در میان این دریای متلاطم در هم تنیدهٌ ارتباطها و 
رابطه‌ها ».ماسقا و اتضالها: تتاریخ انسان ساخته 
می‌شود و به پیش می‌رود ... از قدرت و شوکت و 
ضعف و زبونی موجود در بنهٌ انسان, از تقوا و هدایت. 
از برخورد با جهان غیب و نادیدنی» و جهان ظاهر و 
دیدنی, از ساز و کنش با عناصر مادی در هستی. و 
نیروهای روحی. و در نهایت از سر و کار با قضا و قدر 
الهی. از همه اینها تاریخ انسان فراهم می‌آید و 
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پرتو این پیجید سخت و دشوار تاریخ انسان تفسیر 


ل 


مي سود. 

کسانی که تاریخ پشری را تفسیر «اقتصادی» یا 
«سیاسی» می‌کنند. و کسانی که تاریخ بشری را تفسیر 
«بیولوژی» می‌کنند. و کسانی که تاریخ بشری را تفسیر 
«روحی» يا «روانی» می‌کنند. و کسانی که تاریخ 
بشری را تفسیر «عقلی» می‌کنند. اینها همه نگاه سطحی 
و ساده‌ای می‌انداز ند > به گوشه‌ای از گوشه‌های عوامل 
تنیده و تو در توء و جهانهای دور از یکدیگری که 
انسان با آنها سر و کار دارد و در ارتباط با آنها است. و 
از اين ارتباط است که تاریخ انسان فراهم می‌آید ... 
تنها تفسیر اسلامی از تاریخ است که به این دریای 
متلاطم فراخ می‌پردازد. و بدان احاطه دارد. و از خلال 
آن به تاریخ بشری می‌نگرد.(۱ 

ما در این‌جا در برابر صحنه‌های راستین این دریای 
خروشان و متلاطم قرار داریم ... ما صحنهة پیدایش 
انسان را دیدیم. در این صحنه. همه جهانها و افاق و 
نواحی و عناصر آشکار و پنهانی که این پدیده انسان 
نام از نخستین لحظهٌ آفرینش خود با آنها سر و کار 
داشته است. گرد آمده بودند ... ما این موجود را 
بااستعدادهای بنیادینی که دارد. مشاهده کردیم رگ 
داشت او را در میان صدرنشینان عالم بالا. و به سجده 
انداختن فرشتگان در برابر او را مشاهده نمودیم. و 
دیدیم که چگونه خداوند متعال تولّد او را اعلام می‌کند 
چگونه دشمنش از این ضعف استفاده کرد و او را مقهور 
و رام خود کرد ... و دیدیم چگونه به زمین فرود آمد. و 
با عناصر و قوانین جهانی زمین راه افتاد و سر و کار 
پیدا کرد. 

انسان را دیدیم که با ایمان به پروردگار خود بدین 
زمین فرود آمد. آمرزش خواهان از گناه خویش بدین 
زمین گام نهاد. عهد خلافت و پیمان جانشینی از او 
گرفته شد که پیروی کند از چیزهائی که از جانب یزدان 
برای وی می‌آید. و از اهریمن پیروی نکند و به دنبال 
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هوا و هوس راه نیفتد. مجهْز بدان تجربهٌ نخستین در 
زندگیش, بدین کر زمین آمد. سپس زمان بر او 
گذشت. و امواج روزگار او را به میان دریای متلاطم و 
خروشان انداخت. آن همه عوامل تو در تو و تنیده در 
یکدیگر اثر خود را در هستی او و در دنیای پیرامون او 
بخشید. و در واقعیّت بیرونی زد کی انسان و در درون 
او تأثیر بسزائی نهاد. هم اینک ما در اين درس مشاهده 
م‌کنیم این عوامل پیچیده و تنیده سرانجام چگرنه او 
را به سوی جاهلیّت کشانده است! 
انسان فراموش می‌کند ... هم اینک فراموش کرده است 
... اهریمن بر او چیره می‌گردد ... هم اینک بر او چیره 
قزه انفت نیگن باره لازم است انسان را نجات داد. 
انسان به این زمین. راهیاب و پشیمان و یکتاپرست 
فرود امده است ... امّا هم اکنون ما او را گمراه و تهمت 
زننده و ناروا گوینده و مشرک می‌بینیم! امواج او را به 
گرداب متلاطم افکنده است ... لیکن در آنجا نشانه‌ای 
دن زاو جراغی بز فراز راه اشت: ,و رسالت اسبانی 
اسلام او را به سوی پروردگارش رهنمود می‌گرداند. 
این هم از لطف و مرحمت افریدگارش در حقّ او است 
که وی را تنها نمی‌گذارد. و تک و تنها به خود رها 
تم گرداند. 
هان! هم اینک ما در این سوره به قافله ایمان 
برمی‌خوریم. می‌بينيم پرچمهای این قافله را پیغمبران 
بزرگوار یزدان بر دوش می‌کشند و برمی‌آفرازند: نوح» 
هود. صالح. لوط شعیب.موسی. و محمّد - درود و 
سلام یزدان بر همه آنان باد ... مشاهده می‌کنيم که 
چگونه این جماعت ارجمند در پرتو راهنمائیها و 
تعلیمات یزدان تلاش می‌کنند کاروان بشریت را از 
سقوط به دره‌ای نجات دهند که اهریمن و همدستان 
او.یعنی انسانهای شیطان صفتی که خویشتن را بزرگتر 
از آن می‌دانند از حقّ و حقیقت پیروی کنند و در هر 


۱- مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصور الاسلامی و مقوماته» بخش 
دوم فصل: «حقیقه الانسان». 
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زمانی هم وجود دارند. ایشان را به سوی لبهٌ پرتگاه آن 
می‌رانند. همچنین موقعیّتهای پیکار. و رزمگاه‌های 
هدایت و ضلالت. و حق و باطل, و پیغمبران گرامی» و 
شیاطین انس و جنْ را ورانداز می‌کنيم ... در پایان هر 
پیکار و رزمی که درمی‌گیرد. شکست و هلاک 
تکذیب‌کنندگان, و نجات و رستگاری مومنان را پس از 
بر حذر داشتن و اندرز دادن می‌ياييم. 

قصص قرآنی پیوسته اين خط سیر تاریخی را دنبال 
تب کنقد مان ذن انق شتوره این خط شیر را دسبال 
می‌فرماید. قتصص قرآنی در این سوره حرکت کاروان 
بش ترا از اغاز پیدایش نخستین 0 نشان می‌دهد. 
و قافلة ایمان را می‌نمایاند که به تلاش و تکاپو ایستاده 
است و برای راهنمائی این کاروان و نجات آن کوشش 
می‌کند. هر بار که کاروانیان به تمام و کمال از 
نشانه‌های راه دور و سرگردان می‌شوند. و شیطان 
ایشان را بطور کلّی به سوی مهلکه می‌برد تا بعدها همة 
اناتانه دوزخ تسلیم کندا ۱ 

اینک که در برابر صحنة کی و زیبائی ایستاده‌ايم و آن 
را ورانداز می‌کنيم. نشانه‌هائی را در دو سوی جاده 
می‌بينيم. در اینجا پیش از رویاروی شدن با نصوص و 
آیات قرآن, خلاصه و چکیده‌ای از آنها را برمی‌شمریم: 
۱- انسانها راه را می آغازند. در حالی که راهیاب و 
ایماندار و یکتاپرست هستند ... بعدها به سوی جاهلیّت 
می‌گرایند و گمراه و مشرک می‌شوند. آن هم بر اثر 
عوامل بسیار پیچیده و تنیده‌ای که در ترکیب‌بند وجود 
انسان, و در جهانها و عنصرهائی است که با این چنین 
عواملی در گشت و گذار و ارتباط و پیوند است . 
هنگامی که انسانها منحرف شدند. پیغمبری | رن 
همان حقائقی را بدیشان می‌نماید که پیش از این که 
گمراه شوند و مشرک گردند. بر آن حقائق بوده‌اند. تا 
هلاک شود هر که باید هلاک شود. و زنده باشد هر که 
باید زنده باشد. کسانی که زنده می‌مانند کسانیند که به 
سوی حقیقت ایمانی یگانه‌ای برمی‌گردند. آنان که 
و دنت ای ربکا بتاش فانک ی با نما مخ دای 
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این خدای یگانه می‌شوند. و گفتار پیغمبرشان را مسی 
شنوند که خطاب بدیشان می‌فرماید: 

یا وم وا له ما لکم من له ره ». 

این قوم مت خدا را بپرستید,برای شما جز او معبودی 
اين. حقیقت یگانه‌ای است. دین خدا بطور کلی بر آن 
استوار است. در طول تاریخ جملگی پیغمبران به دنبال 
یکدیگر آمده‌اند و این حقیقت واه اتان اوروانل 
هر پیغمبری که می‌آید اين را به قوم خود می‌گوید. 
قومی که شیطان آنان را از آن حقیقت منصرف کرده 
است و بدور داشته است و آنان هم یاف شون 
کرده‌اند و سرگشته شده‌اند. و با یزدان خدایان دیگری 
ش ان اسان گر کرو در جتاهلسهای 
گوناگون - و بر بنیاد این حقیقت. پیکار میان حسق و 
باطل درگرفته است ... و بر بنیاد این حقیقت خداوند 
تکذیب کنندگان آن را به خشم و عذاب خود گرفتار 
می‌نماید. و ایمانداران بدان را نجات می‌دهد و رستگار 
می‌گرداند ... روند قرآنی واژه‌هائی را که همة پیغمبران 
- سلام و درود خدا بر آنان باد - با آنها از این حقيقت 
تعبیر کرده‌اند یکسان نشان می‌دهد. با وجود اختلاف 
زبانهای ایشان ... داستان چیزهائی را که گفته‌اند. 
یکسان و یک‌نواخت نشان می‌دهد. ترجمه و برگردان 
آن را یکسان و یکنواخت می‌نمایاند: 

یا وم َو له ها کم من له غیرد . 

وم برای شما جر خدا معبودی نیست. پس تنها 

خدا رابپرستید. 
اين بدان خاطر است که معنی یگانگی عقید؛ آسمانی را 
در طول تاریخ. حتی در یکسانی شکل واژه‌ها نشان 
دوه کی کر ان ات 
عقیده. دقیق تا توافت ای وو نا قرانی خودش 
یگانگی عقیده را به صورت محسوس به تصویر 
کی هی آیتیا دای مش رود تیم خاش شود 
در تعبیر برنام قرآنی از تاریخ عقیده است. 
در پرتو این توضیح. فاصله برنامة «ائینهای نزدیک» 
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از برنامهٌ قرآنی روشن می‌گردد. روشن می‌شود که 
تحولی و «تکاملی» در مفهوم عقیده بسنیادینی که 
جسلکی پعمیران از شو پردان اهنت ور تتارد 
کسانی که از «تکامل» اعتقادات و تحول معتقدات 
صحیت می‌کنند. و عقیده رانی را در این تحول و 
«تکامل» وارد می‌کنند و شرکت می‌دهند. جیزی را 
می‌گویند که یزدان سبحان آن چیز را نمی‌فرماید. و 
سخن آنان مخالف با سخن یزدان است. این عقیده - 
همان‌گونه که در قرآن مسجید می‌بينيم - پیوسته یک 
حقیقت را آورده است. و عبارت قرآنی عیناً با واژه‌های 
یکسانی از آن حقیقت حکایت کرده است : 

(یا وم وا له الک من اله عبر . 

ای قوم من! خدا را بپرستید» جز او برای شما معبودی 
و این خدائی که همه پیغمبران مردمان را به سوی او 
می‌خواننند «رَبّ اْغالین» است. خدائی است که 
مردمان را در روز قیامت دادگاهی می‌کند و از ایشان 
حساب و کتاب می‌گیرد. هیچ پیغمبری از سوی خدا 
نیامده است و مردمان را به سوی خدای قبیله‌ای, یا 
خدای مّتی, و یا خدای نژادی دعوت کرده باشد ... 
همچنین هیچ پیغمبری از سوی خدا نیامده است و 
مردمان را به سوی دو خدا یا خدایان بیشمار دعوت 
کرده باشد ... همچنین هیچ پیغمبری از سوی خدا نیامده 
است و مسردمان را بسه سوی پرستش توتم یا 
ستاره‌پرستی. یا «رودح پرستی». و یا بت‌پرستی, دعوت 
کرده باشد. هیچ دینی از سوی خدا نیامده است و در آن 
جهان اخزت نباشد :. همان‌گونه که کسانی جنین جیزی 
ادعاء می‌کنند و آنان را «آئين شناسان» می‌نامند. اینن 
چنین افرادی جاهلیتهای مختلفی عرضه می‌دارند. سپس 
گسمان می‌برند اعستقادات این جاهلیتها دینها و 
دین‌باوریهائی بوده است که مردمان امروزی در این 
زمان آنها را شناخته‌اند. ولی چیزهای دیگری مانده 
است که هنوز شناسائی نشده است! 
پیغمبران یکی بعد از دیگری آمده‌اند و توحید خالص. 
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و ربوییّت خداوندگار جهانیان را اعلام داشته‌انند» و 
حساب و کتاب روز سزا و جزا را به مردمان ابلاغ 
کرده‌اند ... اما انحرافات از خط اعستقاد. همراه 
جاهلیتهائی که پس از هر رسالتی بر اثر عوامل پیچیده و 
تنیده در هستی خود انسان. و در جهانهائی که انسانها با 
آنها سروکار و رابطه و پیوند دارد. عارض شده است. 
اين انحرافات به شکلها و صورتهای مختلفی در 
معتقدات جاهلی جلوه گر امده است ... همین انحرافات 
گوناگون جازه گر در معتقدات جاهلی است که 
«دانشمندان تیانج راجع بدانها بررسی و پژوهش 
می‌کنند و گمان می‌برند بر اثر تحوّل و تکامل دینها و 
دین‌باوریها بدین صورت درآمده‌اند و خطٌ صعودی را 
پیمو ده‌اند! 
به هر حال این فرمودهٌ خداوند سبحان است و از هر 
سخن دیگری برای پیروی درست‌تر و سزاوارتر است. 
مخصوصاً باید کسانی از این فرموده پیروی کنند که 
دربار؛ این چنین موضوعاتی برای عرضه عقيدة 
اسلامی. یبا برای دفاع ازان بنه کتابت وانگتارش 
می‌پردازند. اما کسانی که به اين قرآن ایمان ندارند. هر 
چه می‌خواهند بگویند و ببنویسند. بگذار بگویند و 
بنویسند ... یزدان حق و حقیقت را روایت می‌فرماید و 
او بهترین داوران و جداسازندگان درست از نادرست 
تیان 
۲ - هر پیغمبری از پیغمبران - درود و سلام یزدان بر 
همگی آنان باد - به پیش قوم خود آمده است» پس از 
اين که از یکتاپرستی و توحیدی که پیغمبر پیش از او 
انشان را ان بدرود گفته است ... آدمیزادگان پیشین 
یکتاپرست بوده‌اند و خداوندگار جهانیان را پرستیده‌اند 
- همان‌گونه که عقیدهٌ آدم و همسرش چنین بوده است 
- سپس بسه سبب عوامل و شرائطی که بیان 
داشتیم.منحرف گشته‌اند و به کژراهه افتاده‌اند. تا آن‌گاه 
که نوح تا آمده است و ایشان را به یکتاپرستی و 
توحید خوانده است و دیگرباره مردمان را به پرستش 
خداوندگار جهانیان دعوت کرده است. سپس طوفان 





سورة اعراف آیات ۵٩۹-٩۹۳‏ 2 
آمده است و تکذیب کنندگان هلاک گشته‌اند و مومنان 
نجات بافته‌اند. با تلاش موژمنان برجای ماندة 
یکتاپرستی که خداوندگار جهانیان را پرستش کرده‌اند 
همان‌گونه که نوح بدیشان یاد داده است - و با کوشش 
فرزندان ایشان. زمین آبادان گشته است. زمان به درازا 
کشیده است و آنان نیز بعدها منحرف گشته‌اند و به 
سوی جاهلیّت گرائیده‌اند. همان‌گونه که مردمان پیش از 
آنان منحرف شده‌اند و به کذراهة جاهلیّت افتاده‌اند ... تا 
زمانی که هود بثِلا آمده است و با تتند باد بی‌خیر و 
برکتی نابود گشته‌اند( ... بعدها داستان تکرار گشسته 
است ... و بر اين روال و بدین منوال چرخ زمان گردیده 


ی 


ات ۰.۰ 
2 * وم ۶ ۳ مسر قزر ۱ ۵7 و ور 
یا قزم عَبْذوا له اک من اله یره >. 


ای قوم من! خدا را بپرستید. جز او برای شما معبودی 


(آنا لک اصح أمنْ ». 
من اندرزگوی دلسوز و امینی برای شما هسنم. 
(اعراف /۶۸) 
بدین وسیله سنگینی مسوولیّت راء و خطر بزرگ فرجام 
جاهلیّت آنان را در دنیا و آخرت» بیان کرده است. و از 
عشق و علاقه‌ای که به هدایت قوم خود داشته است. 
فریاد سر داده است. قومی که او از ایشان است و ایشان 
نیز از اویند ... هر بار هم «اشراف» که از بزرگان و 
سردستگان قوم فراهم آمده‌انده در برابر سخن حق 
پیغمبران ایستاده‌اند و به مبارزه پرداخته‌اند. و تسلیم 
یزدان. یعنی خداوندگار جهانیان نشده‌اند. و نیذیرفته‌اند 
که بندگی و پرستش تنها برای یزدان باشد و بس - 
بندگی و پرستش مسأله‌ای است که همه رسالتهای 
آسمانی بر آن استوار, و اصلاً دین خدا بطور کی بر آن 
پایدار است - در اینجا بوده است که هر پیغمبری در 
مقابل طاغوت حقّ را آشکار گفته است و آن را بر سر 
.. آن‌گاه قوم او از لحاظ 
عقیده دو ملّت جداگانه شده‌اند. و رابط نژادی و پیوند 
خویشاوندی خاندانی گسیخته است. و بجای آن تنها 
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رابطه و پیونده عقیدتی و ایدئولوژی جایگزین شده 
است. و ناگهان «قوم» یگانه. دو ملّت جداگانهٌ از هم 
بریده گشته است و هیچ‌گو نه نزدیکی و ارتباطی در 
میان آن دو تا برجای نمانده است! ... بدین هنگام نوبت 
فتح و ظفر می‌آید ... یزدان جهان میان ملّت راهیاب و 
ملّت گمراه فاصله می‌اندازد و فرق می‌گذارد. تکذیب 
کنندگان متکیّر را به عذاب خود گرفتار می‌سازد. و 
فرمانبرداران گوش به فرمان خویش را رستگار 
می‌فرماید و از عذاب می‌رهاند. ستّت خدا هرگز بر فتح 
و ظفر يا فرق و جدائی نرفته است و جاری و ساری 
یاه ات ی از این که از لحاظ عقیده قوم یگانه‌ای 
به دو مت جداگانه تبدیل نشده باشد. و یاران عقیدة 
اهر اسمات ۳ بندگی خود را تنها برای خدا آشکارا 
فریاد نداشته باشند. و ایمان خود را در برابر طاغوت 
ثابت و استوار ننموده باشند. و جدائی از قوم خود را 
اعلان نکرده باشند ... این چیزی است که در طول 
تاریخ,» تاریخ دعوت یزدان گواه بو ان ات 
۳ - در هر رسالتی از رسالتهای آسمانی, تکیه بر کار 
یگانه‌ای بوده است: آن کار بنده کردن جملگی مردمان 
در برابر یزدان یکتای خودشان است. یزدان یکستای 
ایشان که خداوندگار آنان و خداوندگار جهانیان است. 
بندگی انسانها در برابر یزدان یگٌ‌انةٌ جهان, و بیرون 
آوردن سلطه و قدرت بطور کلی از دست طاغوتهائی 
که اذعای سلطه و قدرت را داشته‌اند. قاعدهٌ بنیادینی 
است که هیچ چیز خوبی نیون ان در زنندگی انسانها 
خوب نمی‌ماند و استوار وبرجای نمی‌گردد. قتران من 
از ذکر این قاعده بنیادین مشترک در همه رسالتهای 
آسمانی, جز اندک تفصیلی نمی‌دهد. چون هر تفصیلی 
پس از اين قاعد؛ بنيادین در دیسن, به همین قاعده 
بنیادین مشترک در میان جملگی رسالتها برمی‌گردد و 
اد او رفن تم گردو اهمیّت این قاعد؛ بنیادین برابر 
معیار و مقیاس خدا تا بدانجا است که برنامة قرآنی را 





۱- نگا؛ ذاریات /۴۱. (مترجم) 
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بر آن داشته است که آن را بدین شیوه پدیدار و آشکار 
سازد. و در نشان دادن نه تنها کاروان ایمان, بلکه در 
سراسر قرآن. اين گونه از آن سخن راند. شایان ذکر 
است - همان‌گونه که به هنگام شناسائی و معرفی سوره 
انعام گفتیم(۱) - دیگرباره بگوئيم اين امر, موضوع همه 
قرآن مکی است, همان‌گونه که موضوع قرآن مدنی 
است هر زمان که مناسبتی برای قانونگذاری یا 
راهنمائی در میان باشد. 

اين آئین «حقیقتی» دارد. و برای عرضه این حقیقت هم 
«برنامه‌ای» دارد. «برنامه» در ایسن آئین. اصالت و 
ضرورت کمتری از «حقیقت» در اين آئين ندارد ... بر 
ما واجب است که حقیقت بنیادینی را بشناسیم که ایسن 
آئین آن را با خود به ارمغان آورده است. همچنین بر ما 
واجب است که ملتزم برنامه‌ای باشیم که این حقیقت آن 
را عرضه می‌دارد ... در اين برنامه. اظهان انحصان 
تکرار, و تأکید حقیقت توحید و الوهیّت است ... بدین 
خاطر هم است که چنین تأکید و تکرار و اظهار و 
انحصاری در ایين قاعده بسنيادین, به هنگام ذکر 
داستانهای این سوره. صورت می‌پذيرد. 

۴ - این داستان سرشت ایمان و سرشت کفر را در درون 
انسانها به تصویر می‌کشد. و نمونهٌ مکزّری از دلهای 
آماد پدیرش ایمان.و همچنین نمونهٌ مکزّری از دلهای 
آمادهٌ پذیرش کفر را نشان می‌دهد ... کسانی که به هر 
پیغمبری ایمان آورده‌اند. در دلهایشان اثری از تکبّر در 
تسلیم خود به یزدان و اطاعت از پیغمبرش نبوده است. 
و از اين که یزدان یکی از ایشان را برگزیند تا بدیشان 
فرمان و قانون آسمانی را برساند و آنان را از فرجام 
کار بترساند. در شگفت نشده‌اند. ولی کسانی که به هر 
پیغمبری ایمان نیاورده‌اند. عزّت بزهکارانه و غرور گناه 
ایشان را فرا گرفته است. و کبریا و نخوت دروغین آنان 
را به انجام گناه بیشتر کشانده است. و خویشتن 
رابزرگتر از آن دیده‌اند که دست از سلطه و قدرتی 
بردارند که آن را غصب کرده‌اند. و سلطه و قدرت را به 


یزدان واگذارند که تنها او می‌آفریند و تنها او فرمان 
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می‌دهد. همه مخلوقات از آن او است. و رهبری و 
گرداندن کار و بار مخلوقات و نظارت بر احوال و 
اوضاع آنها واگذار ببدو است. همچنین خویشتن را 
فراتر از آن دانسته‌اند از کسی پیروی کنند که برگزیده 
یزدان از میان خودشان است ... اين گروه «اشراف» و 
فرماندهان و بزرگان و سرشناسان و صاحبان زور و زر 
در میان قوم خود بوده‌اند ... چسنین اشرافی پیوسته 
برداشتشان از گفتار پیغمبرشان که می‌گفته است: 

یا قزم ولا کم من الهغه . 

ای قوم من! خدا را بپرستید. برای شما جز او معبودی 
و لکني رَسُول من رَبّ ال . 

ولی من فرستاده‌ای از سوی پروردگار جهانيانم. 
این بوده است و اندیشه و احساسشان متوجه این شده 
است که مراد از الوهیّت یگانه و ربوبیّت فراگیر - پیش 
از هر چیز دیگر - بیرون آوردن سلطه و قدرت غصبی 
از دست انشانوز پر اند آن ساطه و قدرت به 
صاحب شرعی آن است که یزدان خداوندگار جهانیان 
است... بدین خاطر بوده است که در راه نگاهداری آن 
سلطه و قدرت. مقاومت و مبارزه کرده‌اند تا هلاک و 
نابود گشته‌اند عقده سلطه و قدرت در درونشان بدانجا 
رسیده است که آیسندگانشان از گ‌ذشتکانشان عبرت 
نگرفته‌اند و پسینیان راه پیشینیان را پیموده‌اند تا هلاک 
و نابود شده‌اند! و همچنین راه ایشان را سپری کرده‌اند 
تا بسان آنان به دوزخ درافتاده‌اندا... مهلکه‌ها و 
کشتارگاه‌های تکذیب کنندگان - بدان گونه که ایسن 
داستان بیان می‌دارد - بر یک منوال و بر یک روال 
تغییرناپذیر بوده است و رفته است» و آن عبارت بوده 
است از: فراموش کردن ایه‌های خداوند دادار و 
انحراف از راه آفریدگار.یزدان غافلان را توسطٌ 
پیفمیری از پیفمبران بیم داده است. غافلان خویشتن را 
بزرگتر از آن دیده‌اند که بندگی خدای یگانه را بپذیرنده 





۱- جزء هفتم زش ع سورةٌ انعام. 
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و در برابر خداوند جهانیان فروتنی کنند و کرنش ببرند. 


گول ثروت و قدرت و خوشی و آسایش را خوردن, و 
بیم دادن و اندرزگفتن را به تمسخر گرفتن, و با عجله و 
شتاب رخ دادن عذاب را خواستار شدن و عقاب فوری 
و آنی را برای خود از پیغمبران طلبیدن. طغیان ورزیدن 
و سرکشی کردن و بیم دادن مومنان و آزار رسانیدن 
بدیشان. پایداری مامتان و بترندن: ودوری کزیدن 
ایشان از اقوام و احباب در راه عقیده و ایمان ... به 
دنبال همه اینها سرانجام در طول تاریخ برابر سنت 
یزدان و قانون خداوند سبحان. هلاک و نابودی 
سرکشان و بزهکاران روی داده است. 
۵ - در پایان باید گفت: طاغوت باطل. وجود حق را 
تحقل نمی‌کند. و چشم دیدن حتّی بودن آن را - بلی 
تنها بودن حق را - ندارد!... حتّی هنگامی که حسق 
بخواهد در گوشه‌ای دور از باطل زندگی کند. و فرجام 
کار خود را و فرجام کار باطل را به قضاوت و داوری 
آفریدگار. و قضا و قدر پروردگار واگذارد. باز هم باطل 
این‌چنین موضعگیری و موقعیّتی را از او نمی‌پذيرد. 
بلکه باطل حق را دنبال می‌کند و به پیکارش می‌رود و 
به دفع و طردش می‌کوشد ... شعیب که به قوم خود گفته 
است: 
ون کان طالفة منکه أَمَنوا اي زیت , به و 
ی 2 منوا فأصبُوا خن سکم له یناه و هو 
ار خر حاکمین ‌. 
و اکر از شما بدانچه مأمور بدان هستم ایمان 
بیاورد (و پیغمبری مرا بپذیرد) و دسته‌ای ایمان نیاورد 
(و تنها به زندگی این جهان بچسبد) منتظر باشید تا 
خداوند میان ما داوری کند. و او بهترین داوران است 
(اعراف / ۸۷) 
اما آنان این شیوه و پيشه را از او نپذیرفته‌انده و توان 
دیدن سیمای حق را نداشته‌اند. و تاب زنده بسودن و 
زیستن آن را نیاورده‌اند. و نتوانسته‌اند گروهی را ببینند 
که به خدا ایمان آورده‌اند و تنها به پرستش خدای یکتا 


پرداخته‌اند و از زیر بار سلطه و قدرت طاغوتها بیرون 
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رفته‌اند: 
(فان الا لین آستَکیُوا من قومه: آنخرجنک 


شیب و این وامعک م ۳ 
ی متا 6. 


مر منم 
1 


اشراف و سران متکیّر قوم شعیب (که خویشتن را 
بالاتر از آن می‌دانستند که دین خدا رابپذیرند. بدو) 
گفتند: ای شعیب! حتماً تو و کسانی را که باتو ایمان 
آورده‌اند از شهر و آبادی خود بیرون می‌کنیم مگر این 
که به آئْین ما درآئید. (اعراف / ۸۸) 
در اینجا است که شعیب حقّ را آشکارا گفته است و 
فریاد داشته است و چیزی را نپذیرفته است که طاغوتها 
بر او عرضه داشته‌اند و بدو پيشنهاد نموده‌اند: 
(قال: و لو کنا کارهین؟ قد آَفتر نا عَلی الله کذباً 
ان عُذنا نی ملتکم بغد فد لد نان له منها . ۴۳ 
شعیب گفت: آیا ما به آئین شما درمی‌آئیم دز حالی که 
(آن راب سبپ باطل و نادرست بودن) دوست 
نمی‌داریم و نمی‌پسندیم؟! (همرگز چنین کاری ممکن 
نیست). اگر ما به آئین شما در آئیم» بعد از آن که خداما 
رااز آ ن نجات بخشیده است. مسلماً به خدا دروغ 
بسته‌ایم (و به گزاف خویشتن را پیروان آئین آسمانی 
نامیده‌ایم). (اعراف ۸۸و )۸٩‏ 
این بیان و گفتار بدان خاطر است که دعوت کنندگان به 
سوی یزدان بدانند که پیکار با طاغوتها بر آنان قطعا 
واجب است. و کناره گیری و دوری از طاغوتها کمترین 
فائده‌ای به حال ایشان ندارد. هر چند هم آنان طاغوتها 
را به حال خود رهاکنند. طاغوتها دست از ایشان 
نم کفتتن و ایشان را به خود وانمی‌گذارند. مگر اين که 
از آئین خود کاملاً دست بردارند. و آئین طاغوتها را 
گردن نهند. پس از اين که یزدان ایشان را از آن نجات 
بخشیده است. آن زمان یزدان ایشان را از آئین باطل 
طاغوتها نجات بخشیده است که دلهایشان ربق بندگی 
طاغوتها را از گردن بدر آورده‌اند و بشدگوم یزدان يگانة 
جهان را پذیرفته‌اند و تنها تن به پرستش او داده‌اند... 
پس گریزی و گزیری از دست به پیکار طاغوتها 
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یازیدن و به جرگه مبارزه و رزم با طاغوتها فرو رفتن 
نیست. دعوت کنندگان به سوی یزدان باید معرکه را 
بیاغازند و در آن به استقامت بسپردازند و شکیبائی 
ورزند. و به انتظار فتح و ظفر پیکار از جانب کردگار 
داش همه با شعیب کون 
(عَ له ترکلنا. ریت افع تناو 


٩72 ۳ ۰‏ و 


و نت خمر الْفاعن بن >. 


ین قومنا باق 


ما تنها بر خدا تول داشته (و هم بدو پشت می‌بندیم). 
پروردگارا! میان ما و قوم ما به حقّ داوری کن (حقی که 
سنت تو در داوری میان مجقین مصلحین, و مبطلین 
مفسدین, بر آن چاری است) و تو بهترین داورانی (چرا 
که بر همه چیز توانائی). (اعراف / ۸5) 
آن وقت است که سنّت خدا جاری و ساری می‌گردد 
بدان شیوه و روالی که هر بار در طول تاریخ بر آن 
ساری و جاری گشته است. و همان نتیجه‌ای را 
می‌بخشد که هر بار درگذر تاریخ به‌بار آورده است. 
به ذکر همین نشانه‌های مذکور در مسیر داستان قرآنی 
بسنده می‌کنيم. تا بطور مفصّل به بررسی و پژوهش 
آیات بپردازیم: 
‌ 
کاروان ایمان که در پیشاپیش آن پیغمبران بزرگوار 
یزدان حرکت می‌کنند. در روند قرآنی مسبوق بسه 
کاروان ایمان در کل جهان هستی است! در بخش پیشین 
1 این نکته جلوه گر است: 

ان ر کم له اي خُلقَ لمات و الأْرضَ فِ 
ستَة یام (اشوی عل الاتن: یی الیل 
ازع لس و ارو جوم 
۳ 


مسَخرات بأمره لا ان و الأمت تبازک ال 
رب العالن ) 


پروردگار شما خداوندی است که آسمانها و زمین را 
در شش دوره بیافرید. سپس به اداره جهان هستی 
پرداخت. با (پردة تاریک) شب. روز را می‌پوشاند» و 
شب شتابان به دنبال روز روان است. خورشید و ماه و 
ستارگان را بیافریده است و جملگی مسخر فرمان او 
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هستند. آگاه باشید که تنها او می‌آفریند وتنها او فرمان 
می‌دهد. بزرگوار و جاویدان و دارای خیرات فراوان, 
خداوندی است که پروردگار جهانیان است. 
خدائی که آسمانها و زمین را آفریده است. و بر تخت 
فرمااه کاقات اسان باه اس وت رنه 
حرکت درمی آورد تا روز را دنسبال کند و بجوید. و 
خورشید و ماه و ستارگان در گردش و چرخش خود 
مسخر فرمان اویند. و می‌آفریند و فرمان می‌دهد. و 
هم آفریده‌ها متعلّق بدو و مسخُر فرمان او هستند. 
اطاعت از این خدای یگانه است که جملگی پیغمبران 
مردمان را به آن خوانده‌اند. و پرستش را تنها سزاوار 
او دیده‌اند و بس. پیغمبران جملگی انسانها رابه اطاعت 
از یزدان خوانده‌اند هر زمان که شیطان بر سر راه راست 
۵ روان اه فان تسه است و مردمان را گمراه کرده 
۱ را به جاهلیّت برگردانده است. جاهلیتی که 
به شکلهای گوناگون جلوه‌گر می‌آید. ولی نشانهٌ همه 
جاهلیتها این است که نشاندار به نشان و مارک شریک 
کردن چیزی در ربوبیّت برای خدا است. 
برنامةٌ قرانی بسیار سخن می‌گوید از پیوند مسوجود 
میان بندگی جهان برای یزدان, و میان دعوت انسان به 
پرستش يزدان و هماوائی او در این کار با جهانی که در 
آن زندکین می‌کند. و تسلیم خدائی گردد که سراسر 
جهان هستی تسلیم او است. و به فرمان او می‌گردد و 
می‌چرخد و مطیع دستور او است. این نغمهٌ همنوائی که 
چنین حقیقت جهانی را زمزمه می‌کند. به تنهائی کافی 
است که دل انسان را سخت تکان دهد. و از درون او را 
بسرانگیزد و بر آن دارد که در رشتهة پرستش 
فرمانبردارانه جای گیرد. و از زنجیرة اطاعت جهان از 
یزدان سبحان نگسلد. و از نظام سراسر هستی دور نیفتد 
و نبرد. و در میان همه پدیده‌ها ناجور و ناهمگون نشود. 
پیغمبران بزرگوار انسانها را به کاری فرا نمی‌خوانند که 
جدای از کار جهان هستی باشد. بلکه آنان را به اصل و 
اساسی دعوت می‌کنند که سراسر چهان هستی برآنند و 
مشغول بدانند. انسانها را بسه سوی حقیقتی فرا 
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می‌خوانند که متمرکز در درون دل و در نهانگاه قلب 
این جهان هستی است ... همین حقیقت است که در 
فطرت انسانها نیز متمرکز و مستقرٌ است. همان حقیقتی 
که فطرت. انسانها را به سوی آن فریاد می‌دارد ا گر 
هواها و هوسها فطرت را به کژراهه نیندازد. و اهریمن 
آن را از حقیقت اصیل خود به دور نیفکند. 

این پسوده‌ای است که از حلقه‌های پیاپی زنجیره ویژه 
روند قرآنی در سوره استفاده می‌گردد. 


0 
لد آزسلنا وحا پل مه. قال: یا قوم عُْدوا 
له ما کم من له ۶ رخاف یک غذابٍ 
زم عظم. فال اما ین ویه: رات نی ضلال 


رب العالین. أبلعْکم رسالات ره 
۶ 12 ۱ 24«( تب را 
غلم ال ما تفشونآعجن جاک دک 
یک عل رَجْل منکم لیر ک » و لتتقواء و 


مر دق مرو مر م2 و ور مرع5 
۵ م و 


ترحُون؟ فکذبُو ناه و لین مهف 
الفلکی,و آغرفت لین کدی بات 9 ار 
ما عَمین . 


(پیوسته مشرکان. دشمنان حق بوده‌اند» و کافران ۳۹ 


۳۱ 


پیغمبران جنگیده‌اند. از جمله) ما نوح را به سوی قوم 
خود (که در میانشان برانگیخته شده بود) فرستادیم. 
او بدیشان گفت: ای قوم من! برای شما جز خدا معبودی 
هر تا کر یاه مت( سا و 
دلسوزتان می‌باشم. قیامت و حساب و کتابی در میان 
اس و اک تافرمانی کفه )ام ترس مان غاب ان 
روز بزرگ شوید (و به دوزخ روید). اشراف و رسای 
قوم گفتند: ما تو را (دور از حق و) در گمراهی و 
سرگشتگی آشکاری می‌بینیم. گفت: ای قوم من! هیچ 
گونه گمراهی در من نیست و دچار سرگشتکی هم 
نیستم. ولی من فرستاده‌ای از سوی پروردگار 
جهانيانم. من مأموریتهای (مسحوله از سوی) 
پروردگارم را به شما ابلاغ می‌کنم و شما را پند و اندرز 


می‌دهم و از جانب خدا چیزهائی (به من وحی می‌گردد 
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و)می‌دانم که شما نمی‌دانید. آیا تعجّب می‌کنید از این که 
(کتاب آسمانی پُر) اندرزی از سوی ۱ بر 
زبان مردی از خودتان به شما برسد تا شمارا بیم دهد 
و پرهیزگار شوید و (در پرتو هراس از عذاب و عقاب و 
پرهیز از موجبات خشم خدا) امید آن باشد که مشمول 
رحمت و رأفت گردید؟ اما آنان (با وجود این همه دلائل 
روشن ایمان نیاوردند و) او را تکذیب کردند. پس ما او 
و کسانی را که با وی در کشتی بودند نجات دادیم» و 
کسانی را که آیات (خواندنی و دیدنی)ما را تکذیب 
نمودند. غرق کردیم. چرا که آنان مردمان (کوردل و) 
نابینائی بودند (و حق را نمی‌دیدند). 
داستان در اینجا جکیده و مختصر روایت شده است. 
تفصیلاتی در آن ذکر نشده است که در جاهای دیگر 
قآ در زو تدش آمتده است و تین ان ختان 
تفصیلاتی بوده است. همچون داستانهائی که در سوره 
هود, و در سوره نوح ذکر گردیده است ... هدف در 
اینجا به تصوير کشیدن نشانه‌هائی است که پیش از این 
دربارهٌ آنها سخن گفتیم ... یعنی: سرشت عقیده. روش 


تبلیغ, سرشت پذیره شدن مردمان از دعوت الهی. 


قو ا سا انعر اضف آنکان هر یخی ده 
برانگیخته شده است. و پیاده شدن تهدید و بیمی که او 
مردمان را از آن ترسانده است و برحذر داشته است .. 
به همین جهت است که از داستان تسنها آن بخشها و 
بندهائی نقل می‌شود که بیانگر آن نشانه‌ها باشد. به 
روش و شیوه‌ای که روش و شیوه داستانسرائی قرأن 


اتتتاد 


8 


و لد أزسلنا اوح تیه >. 

ما نوح را به سوی قوم خودش فرستادیم. 
نوح را به سوی قوم خود فرستادیم طبق سنت یزدان که 
برانگیختن هر پیغمبری از میان قوم وی و با زبان ایشان 
است. هر پیغمبری را از میان خود مردمان قوم و متکلم 
به زبان ایشان روانه می‌دارد تا دلهای کسانی را که 
فطرتشان تباه نشده است گرد یکدیگر جمع گرداند. و 
راه آشنائی و شناخت و درک سخن و فهم مقاصد و 
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مطالب آنان را هموار و آسان سازد. هر چند کسانی که 
فطرتشان تباهی پذیرفته است از این سنّت شگفت‌زده 
می‌شوند. و حق را پاسخ نمی‌گویند. و خویشتن را 
بزرگتر از آن می‌دانند که به انسانی ایمان بیاورند که 
ادمیزادی همجون ایشان است. و درخواست می‌کنند که 
فرشتگان اوامر و نواهی یزدان را بدیشان تبلیغ کنند و 
برسانند! البتّه این چیزها جز بهانه‌جوئی نیست. آنان 
هرگز حقّ را پاسخ نمی‌گویند و هدایت را نمی‌پذیرند. 
هر چند که حق یا هدایت از راه‌های گوناگون و به 
شیوه‌های جوراجور به سویشان آید و آشکارا خویشتن 
را بدیشان نماید! 
ما نوح را به سوی قوم خود فرستادیم. نوح ایشان را با 
این سخن یگانه‌ای مخاطب قرار داد که هر پیغمبری آن 
را با خود به ارمغان آورده است: 

(فال: یا رم آخبدوا ال ما لکم ملع 6. 

او بدیشان گفت: ای قوم من! خدا را بپرستید. برای شما 

جز او معبودی نیست. 
اين گفته‌ای است که دگرکون نمی‌شود. و پاي بنيادین 
اين عقیده است. و این عقیده بدون آن پدید نمی‌آید و 
یافته نمی‌شود. اين گفته ستون زندگی بشریّت است. 
ستونی که زندگی تنها بر آن استوار و بدان پایدار 
می‌گردد. و بر چیزی جز آن برجای و ماندگار نمی‌ماند. 
اين گفته ضامن یگانگی مسیر و یگانگی هدف و 
یگانگی رشتة پیوند است. این سخن. ضامن آزادی 
انسان از بندگی هواها و هوسها, و رهائی او از پرستش 
بندگانی همسان خویش می‌گردد. و ضامن برتری و 
چیرگی او بر همه هواها و هوسها و خواستها و آرزوها 
می‌شود. و حتی انسان با رعایت مفهوم و مقصود این 
گفته. برخود وعد و وعید و بیم و امید نیز غالب و چیره 
می شو د. 
قطعا آئین یزدان برنامة زندگی است. اساس آن بر این 
است که سلطه و قدرت بطور کلی در سراسر زندگی 
مردمان از آن یزدان جهان باشد و بس. این است معنی 
پرستش خداوند یکتاء و اين است معنی نباید برای 
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مردمان معبودی جز او باشد ... سلطه و قدرت مجسّم 
ی گرد در اعتقاد به ربوبیّت یزدان بر سراسر گسترة 
جهان,. و ایمان به اين که خدا جهان را پدیدار کرده است 
و هم خدا آن را با لیزو و تران و قضاو قزر خر اوار: 
می‌کند و کار و بار آن را می‌گرداند. همچنین مجسم 
می‌گردد در ربوییّت یزدان بر انسان. و ایمان به اين که 
خدا انسان را از نیستی به هستی آورده است و امور 
زندگی او را با نیرو و توان و قضاو قدر خویش 
می‌گرداند و راه می‌برد. به همین منوال, سلطه و قدرت 
مجسّم می‌گردد در اعتقاد به ربوبیّت یزدان بر این 
انسان آن هم در زندگی عملی و واقعیّت زندگی 
بیرونی او که باید برابر با شریعت و فرمان یزدان باشد. 
و عملکرد انسان به قوانین ایزد سبحان هم باید در انجام 
فقایر اراس صیادت عالضانه اش ناب ان رشن 
یگانهُ جهان پیدا و هویدا گردد ... اينها همه یک دسته و 
یک بسته‌اند. نباید از یکدیگر جدا و تفکیک شوند. اگر 
جدا و تفکیک گردند شرک خواهد بود. شرک هم 
پرستش دیگران با یزدان جهان, یا تنها پرستش دیگران 
است: 
نوح به قوم خود این گفتار یگانه را گفت که هر پیغمبری 
به قوم خود گفته است. و ایشان را از فرجام تکذیب این 
گفتار بیم داد. با دلسوژی برادرانةٌ برادر و دوستی که 
خیرخواه برادران و دوستان خود باشد. و با صداقت 
دیدبانی که دلسوز سپاهیان و همرزمان سپاه خود باشد: 

نی آخاف عَلیِکم عَذابِ یرم عظم 4. 
من می‌ترسم دچار عذاب آن در وک شید 

در اینجا می‌بينيم دیانت نوح که از کهن‌ترین دیانتها 
است. در ان اعتقاد به اخرت است. باور به حساب و 
کتاب و سزا و جزا در آن روز بس بزرگ است. نوح بر 
قوم خود می‌ترسد. از چیزی می‌ترسد که در انتظار 
ایشان است. و آن عذاب و عقاپ یزدان سبحان است ... 
بدین منوال برنامةٌ یزدان و فرموده او دربارهٌ عقیده با 
برنامه‌های دست و پا زنندگان در تاریکی. جدائی بیدا 
می‌کند. دست و پا زنندگان «علماء ادیان» و پیروان 
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غافل ایشان از برنامة قرآن. 
آیا کژراهه روندگان گمراه و سرگشتة قوم نوح چگونه 
پذیره این دعوت خالصانه و راست و روشن شدند؟ 
(قال الا مت قمه: انا تراک فی ضَلال ُبین! . 
اشراف و روسای قوم او گفتند: ما تو را (شون از حق و) 
در گمراهی و سرگشتگي آشکاری می‌بینیم!. 
مشرکان عرب هم به محمّد یش گفتند: او مرتد شده 
است و از آئين آباء و اجداد خود پدر رفته است. و از 
دین ابراهیم بر کفشه ات۱ 
گمراهی و سرگشتگی» گمراه 2 سرگشته را بدانجا 
می‌کشاند که گمان برد کسی که او را به سوی هدایت 
می‌خواند گمراه و سرگشته است! بلی خودپرستی 
بیشرمانه و خودبزرگ‌بینی ابلهانه بدینجا سرمی‌کشد 
وقتی که فطرتها مسخ گردد و دگرگون شود!... معیارها و 
مقیاسها چنین زیرورو و معکوس می‌گردد. و ضوابط و 
قواعد این‌گونه پوچ و باطل می‌شود. و هواها و هوسها 
حکومت می‌کند. مادام که میزان و ترازو میزان و 
ترازوی یزدان نباشد. میزان و ترازوشی که هرگز به 
راست و چپ نمی‌گراید و کج و نادرست نمی‌گردد. 
جاهلیّت, امروزه درباره کسانی که در پرتو رهنمود خدا 
راهیاب می‌گردند چه می‌گوید؟ جاهلیّت راه‌یافتگان را 
گمراه می‌نامد! جاهلیّت وعده می‌دهد به کسی که 
راهیاب شود و برگردد او را با آغوش باز بپذیرد و از او 
خشنود گردد!... بلی کسی که از گمراهان و سرگشتکان 
جاهلیّت به سوی لجنزار زشتی و پلشتی راهیاب شود. 
و دوباره به گل و لاشی درافتد که جاهلیّت در آن 
می‌لولد و غلط می‌خورد. پیروان جاهلیّت او را در میان 
خود می‌پذیرند و از او راضی خواهند شدا! 
جاهلیّت, امروزه دربارهُ دختر جوانی که اندام خود را 
نمایان نسازد و پیکر خود را لخت نکند چه می‌گوید؟ 
جاهلیّت به پسر جوانی که از اندام و پیکر نامحرمان 
بیزاری جوید و چشمان خود را از نگاه حرام بپرهیزد 
چه می‌گوید؟ جاهلیّت چنین والائی و چنین پاکی و 
پاکدامنی ایشان را «واپسگراشی» و عقب‌ماندگی و 
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خشکی و روستاگرائی می‌نامد! جاهلیّت با تمام وسائل 


و دستگاه‌های خبری و ارتباط جمعی می‌کوشد والائی 
و پاکی و پاکدامنی چنین جوانانی را غرق گل ولای 
لجنزار زشت و پلشتی کند که خود در آن می‌لولد و 
غلط می‌خوردا 

جاهلیّت دربارةٌ کسی چه می‌گوید که همّت و انديشه او 
والاتر از آن است که به دنبال دیوانگی مسابقات 
فوتبال, و دیوانگی فیلمها و سینما و تلویزیون و 
چیزهائی مثل اینها باشد. و خویشتن را از دیوانگی 
رقص و جشنهای بی‌هدف و از مراکز و مجالس لهو و 
لعب به دور دارد؟ جاهلیّت دربار؛ چنین کسی می‌گوید: 
او «خشک» و جامد است. درهای شادی را بر روی 
خود بسته است! ترمش و سازش و فرهنگ ندارد! 
جاهلیّت می‌کوشد با اين چنین سخنانی او را به سوی 
هک وش کت تک رگن ی 
را در چنین کارهای بی‌ارزشی بگذراند. 

جاهلیّت. جاهلیّت است ... دگرگون نمی‌شود بلکه تنها 
شکلها و رنگها و ظروف و شرائط دگرکون می‌گردد و 
بس! 

نوح گمراهی خود را نفی می‌کند. و از حقیقت دعوت 
خود و سرچشمه آن برده برمی‌دارد. او که دعوت 
خویش را از پیش خود نساخته است و از گمانها و 
خیال‌پردازیها و هواها و هوسهای نفس خویشتن تهیّه 
ندیده است. بلکه پیغمبری از پیغمبران یزدان است و 
فرستاده خداوندگار جهانیان است. برای مردمان رسالت 
اشماننه را به ارفعان اونده ایش خ آنچه ببا خود دارد 
دلسوزی و امانتداری است. از سوی خدا چیزی را 
می‌داند که آنان نمی‌دانند. چیزی را که از جانب یزدان 
می‌داند 1 را در زوایای درون خود می‌یابد. او با آن 
جیز در تماس ات انا از آن چیز بی‌خبرند و آن چیز 


در پرده از ایشان و نهان از دید درون و بیرون آنان 


نت 
د و و تس و۳ ز 9 ۰ ی 7 ۳ 
فا یا قزم نس بي ضلالت و لک زشول من 
ی امس رس لایر ور ۱ ۱ ۳ سر فا 
رب العالین. ابلغکم رسالاتِ یی و انصَح لکم. و 
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جر ۳ 
ام من الّه ما لا تون ۰ 
گفت: ای قوم من! هیچ‌گونه گمراهی در من نیست و 
دچار سرگشتکی هم نیستم. ولی من فرستاده‌ای از 
سوی پروردگار جهانيانم. من مأموریّتهای (محوله از 
سوی) پروردگارم را به شما ابلاغ می‌کنم و شما را پند 
و اندرز می‌دهم و از جانب خدا چیزهائی (به من وحی 
می‌گردد و) می‌دانم که شما نمی‌دانید. 
در اینجا در روند قرآنی فاصله‌ای را می‌يابیم ... انگار 
آنان در شگفت شده‌اند از اين که یزدان بل ۳ ایشان 
که انسانند پیغمبری وا بر کیت پیغمبری که رسالت 
آسمانی را برای قوم خود به ارمغان آورد. و در درون 
خویش از سوی یزدان آگاهی و دانشی را پیدا کند که 
دیگران آن آگاهی و دانش را پیدا نکنند. آن کسانی که 
برای این امر برگزیده نشده‌اند ... چیزی که در روند 
قرآنی ببنگر این فاصله است مطالب بعد از آن است: 
(ار عَجبت أن جا کم کر ین ریکم علی زج 
منکن و لوا و لعلکم تُِجُون ». 
آیا تعجّب می‌کنید از این که (کتاب آسمانی پر) اندرزی 
از سوی اه بر زبان مردی از خودتان به 
شمابرسد تا شما را بیم دهد و پرهیزگار شوید و (در 
پرتو هراس از عذاب و عقاب و پرهیز از موجبات خشم 
خدا) امید آن باشد که مشمول رحمت و رأفت گردید؟. 
در اين چنین گزینشی هیچ‌گونه شگفتی نیست. این 
پدیدةٌ بشری کاروبارش سراسر شگفتی است ... او با 
هم جهانها در کنش و سازش است. با نفخه‌ای از روح 
متعلّق به خدا که آمیزهُ تسرکیب‌بند سرشت وجود او 
است. با خداوندگار خود تماس می‌گیرد .. هر زمان که 
یزدان از میان انسانها کسی را به پیغمبری برگزیند - 
خدا بهتر از هر کسی می‌داند رسالت خود را به جه 
کسی می‌سپارد - چنین شخص برگزیده‌ای از یزدان 
اوامر و نواهی دریافت می‌دارد. دریافت او به وسیلة 
امکانات تماس و دریافتی است که ها ات را ور 
سرشت او به ودیعت نهاده است. آن راز نهان لطیفی که 
معنی انسان با آن حاصل و کامل می‌شود. و ملاک 
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بزرگداشت انسان, این پدیدهٌ شگرف و پیچیده جهان.از 
سوی یزدان سبحان قرار می‌گيرد. نوح برای ایشان 
هدف رسالت را روشن رت 33 
یدرک واه و له لکم تون ». 
تا شمارا بیم دهد و پرهیزگار شوید و (در پرتو هراس 
از عذاب و عقاب. و پرهیز از موجبات خشم خدا) امید 
آن باشد که مشمول رحمت و رأْفت گردید. 
هدف رسالت. بیم دادن است. بیم دادن برای تسحریک 
دلها با احساسات تقوا. دلها برانگیخته شوند و پرهیزگار 
شوند. و در نهایت امر رحمت یزدان را فراچنگ آورند 
... لوح فراتر از این هدف چیزی نمی خواهد. مصلحتی و 
هدفی فراتر از اين هدف بزرگ و سترگ نمی‌طاید. 
اما فطرت وقتی که به حد معیّنی از فساد می‌رسد. 
نمی آندیشد و به تأمُل نمی‌پردازد و پند نمی‌پدیرد و 
اندرز نمی‌گیرد. و بیم دادن و نصیحت کردن بدو سودی 
نمی رساند: 
(فکدیوه فأنجیناه و الذین 0 َعَهٌ نی الفلکي. و 
غرفا انب کدی بای مه کانوا قدما 
امّا آنان (با وجود این همه دلائل روشن ایمان نیاوردند 
و) او را تکذیب کردند. پس ما او را و کسانی را که با وی 
در کشنی بودند نجات دادیم و کسانی را که ایات 
(خواندنی و دیدنی) ما را تکذیب نمودند. غرق کردیم. 
چرا که آنان مردمان (کوردل و) نابینائی بودند (و حق 
را نمی‌دیدند). 
کوری و کوردلی ایشان را دید یم. نشانهة کوری و 
کوردلی ایشان دوری گرفتن از هدایت» و نپذیرفتن 
دلسوزی خالصانه و اندرز حکیمانه, و گوش فرا ندادن 
به بیم دهنده است ... به سیب همین کوری و کوردلی 
است که حقائق را تکذیب کرده‌اند و ایمان نیاورده‌اند ... 
زر هم کتروی وک نی ات کم تین 
سرنوشت و فرجامی گرفتار آمده‌اندا 
ح‌ 
چرخ تاریخ به پیش می‌رود. روند قرآنی همراه با آن به 
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جلو حرکت می‌کند. ناگهان خود را در برابر عاد. ینعنی آن زمانی را که شما را بعد از قوم نوح وارثان زمین 
قوم هود می‌بینيم: کرد و شمارا در میان مردمان آز سلطنت شکوهمندتر و 

ی قال: یا قوّم اعَبُدوا ال ما از مملکت فراختر و از قدرت جسمانی بیشتری 


کم من اه عبر فلا قُونَ؟ فال الا 
ین قزیه: لاک ق سَفاهة. و الک من 
الکاذبین. قال: یا قزم لیس بی سَفاهة و لکنی رو 
من رب الغالن. بعکم رسالات ری و تالک 
اصح مین من جاء کم کمن کم عل 
رجل منک لیندر کم؟ رکذ جعلکم فاء من 
بغ زموح. و زادکم ای بط قاذ کر وا آلء 
ال کم حون قالوا: أجتتّا ید له وخده و 
ند رها کات ند بان؟ فا یدنا ان کُنت من 
الصادقین. فال: قَ وفع عَیکم من ریم رخش و 
و .مایق شا سیتَموها أ و آباژ کم 
ار لین سلطان؟ قانیرا زین 
لنتظرین. مه ,و قَطْعنا 
دایرانذین کذُوا بات و ماکانوا مین 6. 
(همان‌گونه که نوح را برای دعوت به توحید به سوی 
قوم خود فرستادیم) هود را هم به سوی قوم عاد که 
خودش از آنان بود روانه کردیم. هود به قوم عاد گفت: 
ای قوم من! خدای را بپرستید و (بدانید) جز او معبودی 
ندارید. آیا پرهیزگاری نمی‌ورزید (و نمی‌خواهید با 
یکتاپرستی خویشتن را از شر و فساد در آمان دارید؟). 
رژساء و اشراف کفر پیش قوم او گفتند: ما شما را ابله 
می‌دانيم. (آخر این چه دعونتی است که راه‌انداخته‌ای و 
هت اش که ایا اش و ماش 
از زمره دروغگویان می‌پنداريم. هود گفت: ای قوم من 
من ابله نیستم. بلکه من فرستاده‌ای از سوی پروردگار 
جهانیانم. من احکام و اوامر پروردگار خود را به شما 
می‌رسانم و من اندرزگوی امینی برای شما هستم (و در 
آنچه می‌گویم یکرنگ و راستگویم و از خود چیزی 
تمی‌گویم)؛ آی تعجّب می‌کند از این که (کتاب آسمان 
پر) اندرزی از سوی پروردگارتان بر زبان مردی از 


خودتان به شما برسد تا شما را بیم دهد. به یاد آورید 


برخوردار کرد. پس نعمتهای خدا را به یاد آورید (و 
شکر آنها را بگزارید) باشد که رستگار شوید. گفتند: آیا 
بهپیش‌ها مها و فست اه کار تلیم شنفدای) فا با 
اش ان بارش که تزا رارفاسارن کشراهان انا 
را پرستیده‌اند و تنها خدا را بپرستیم و بس؟! (ما هرگز 
چنین نخواهیم کرد). پس چیزی را بر سر ما بیاور که 
(در برایر نافرماني از خود) به ما وعده می‌دهی, اگر از 
راستگویانی. هسود گفت: (به سیب نافرمانی و 
دشسمنانگیتان با حق) مسلماً عذاب بزرگ و خشم 
سترگی بر شما واقع می‌شود و بیگمان دامنگیرتان 
می‌گردد. آیا با من دربارهُ بتهائی ستیزه می‌کنید که از 
الوهیّت جز نامی ندارند و شما و نیاکان شما بر آنها نام 
خدا گذارده‌اید و معیودشان نامیده‌اید. و هیچ‌گونه 
حجّتی (که دال بر الوهیّت آنها باشد) از جانب خدا در 
حق آنها نازل نشده است. (اکنون که چنین است) در 
انتظار (عذاب خدا) باشید و من هم با منتظران (شما 
هم بت راه مرول غتات آشی‌فاتم اهن اعدان وتان 
باد دامنگیرشان گردید» و ما) هود ومقمنانی را که با او 
بودند در پرتو لطف و مرحمت خود رهائی بخشیدیم» و 
کسانی را که آیات (خواندنی ودیدنی) مارا تکذیب 
کردند و از زمره مومنان نشدند» نابود و مستأصل 
گرداندیم. 
این خود رسالت است. و خود گفتگو است. و خود 
فرجام کار است ... اين سنّت گذرا و روی نما است. و 
قانون جاری و ساری است. و قانون یگانه است. 
قوم عاد از نسل نوح و از ری کسانی بسودند کسه در 
کشتی همراه نوح بودند. گویند: تعدادشان سیزده نفر بود 
.. بیگمان فرزندان این چنین مومنانی که در کشتی 
همراه نوح بودند. از آئین نوح پیروی می‌کردند که 
اسلام است. خدای را به یحانگی می‌پرستیدند. چجز 


یزدان جهان معبودی نداشتند. معتقد بودند که پزدان 
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سبحان خداوندگار جهانیان است و بس. نوح بدیشان 
این چنین می‌گفت: 

و لکنی ول من رب لالب ». 

وامّامن فرستاده‌ای از سوی خداوند جهانیانم. 
وقتی که روزگار زیادی بر ایشان گذشت.و در کرة 
زمین پراکنده شدند. و اهریمن آنان را بازيچة دست 
خود قرار داد و گمراهشان کرد. و ایشان را در مسیر 
هواها و هوسها راند - پیش از همه هواها و هوسهای 
دارائی و فرمانروائی و لذت پرستیها و شهوت‌رانیها - 
و آنان را برابر آرزوهای دل نه برابر خواستهای 
شریعت راه برد. دیگر قوم هود نپذیرفتند که پیغمبرشان 
ایشان را دوباره به پرستش یزدان و عبادت خدای 
سبحان دعوت کند و فرا خواند: 

(و ای عاد آخاهم هوداء فال: :یا قوم کی وا اه ما 

لکم من اله عبر لا تُون؟ ». 

هود را به سوی قوم عاد که خودش از آنان بود روانه 

کردیم. هود به قوم عاد گفت: ای قوم من! خدای را 

بپرستید و (بدانید) جز او معبودی ندارید. آیا 

پرهیزگاری نمی‌ورزید (و نمی‌خواهید با یکتاپرستی 

خویشتن را از شرّ و فساد در امان دارید؟). 
این همان گفتاری است که نوح گفته بود. و قفوم او آن را 
تکذیب کرده بودند. و در نتیجه بر سر ایشان آمد آنچه 
می‌بایست بر سر ایشان بياید. بعدها خداوند قوم عاد را 
جایگزین ایشان ساخت - الثّه در اینجا گفته نمی‌شود 
میهن و جایگاه ایشان کجا بوده است. اَا در سورة 
دیگری اطْلاع پیدا می‌کنيم که آنان در احقاف بوده‌اند و 
اند احقات مر زغیتن ات که از تفههای:بلندی 
فراهم آمده است و در مرز یمن قرار دارد میان یمامه و 
حضر موت - قوم عاد همان راهی را پیمودند که قوم 
نوح قبلاً پیموده بودند. اصلاً به یاد نیاوردند و 
نیديشیدند دربار؛ٌ چیزی که گریبانگیر کسانی شده است 
که آن راه را پیموده‌اند. بدین خاطر است که هود در 
خطاب بدیشان اضافه می‌کند و می‌گوید 


عِِ ۱ مرر قل 


افلا تتقون؟ 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
آیا پرهیزگاری نمی‌ورزید؟. 
چرا که از ترس و هراس ناچیزی که از ایزد متعال 
داشتند. و از فرجام وحشتناکی که در انتظار ایشان بود. 
نوح سحت می ترسید. 
انگار بزرگان قوم و اشراف و رژساء آن. از این که 
فردی از قوم خودشان ایشان را به سوی هدایت 
آمتغانت) بخواند. و ناپرهیزگاری ایشان را زشت بداند. 
توهین به مقام والای خود می‌دانستند و خویشتن را 
بالاتر از این چیزها می‌شمردند. و نوح را به نادانی و 
کودنی نسبت می‌دادند و دیوانه‌اش می‌ناميدند. و 
می‌گفتند: او پا را از گلیم خویش درازتر کرده است. و 
از مرز خود فراتر رفته است. و درجات و مراتب را 
نمی‌شناسد! این بود همه بی‌شرمانه و ناپرهیزگارانه, 
نسوح را مستهم بسه سفاهت و جهالت می‌کردند و 
دروغگویش ی 903 


(فال الا لذینَ کروا من زمه: انا تراک ق 
سا و نلک من این ) 


رساء و اشراف کفرپيشة قوم او گفتند: ما تو را ابله 

می‌دانيم» و ما تو را از زمره دروغگویان می‌پنداريم. 
ناسنجیده این جنین سخنانی را می‌گفتند. بدون این که 
بیندیشند و پژوهش بکنند و دلیل و برهانی داشته 


هود گفت: ای قسوم من! من ابله نیستم» بلکه من 
ما ده ام از منوا بو ردگان حواشانغ یمن احگامای 
اوامر پروردگار خود را به شما می‌رسانم و من 
اندرزگوی امینی برای شما هستم. 
هود. ساده و صادقانه ابلهی و همچنین گمراهی را از 
خود نفی می‌کند و برای خود نمی‌پذیرد. برای قوم خود 
سرچشمهةٌ رسالت و هدف آن را اشکار می‌گرداند و 
بسی پرده عیان می‌دارد. و دلسوزی خود را نسبت 
بدیشان و امانتداری خویش را در تبلیغ و رساندن 


سورة اعراف آیات ۵۹-۹۳ 
جزء هشتم 
رسالت. روشن می‌نماید. همان‌گونه که قبلا جنین کرده 
و گفته بود. هود همه اینها را با مهر و محبّت یک 
شحص اندرزگوی دلسوزی. و با راستی و درستی یک 
فرد امین صادقی,بدیشان گفت. ۱ 
قطعاً باید قوم هود تعجّب کرده باشند از این که او این 
چنین پيشه و شیوه‌ای را بسرگزیده است. و این جنین 
زتبالی بان وشلخ کرده ات ها گرزه که فردد 
نوح قبلاً تعجب کرده‌اند و از این شیوه و پيشه در 
شگفت شده‌اند. ناگهان می‌بینند که هود همان چیزهائی 
را برای ایشان تکرار می‌کند که نوح قبلاً گفته است. 
انگار بت و شود یک دودح امّا در دو پیکرند: 
عبت آن جاء کم کر من ریکم عی رَج 
گریتر و 
آیا تعجّب می‌کنید از اين که (کتاب آسمانی پر) اندرزی 
از سوی پروردگارتان بر زبان مردی از خودتان به 
ققا ترس تا شا زا تمهت ۱ 
سپس هود بر سخنان خود می‌افزاید چیزهائی را که 
واقعیّت زندگانی اتشتان بر او دیکته می‌کند * این که 
بعد از قوم نوح در زمین جای گرفته‌اند و جایگزین قوم 
نوح شده‌اند. و بدیشان به سبب سرشتی که دارند 
نیروی جسمانی و بدن تنومندی داده شده است. و 
همچنین سلطه و قدرت و سیطره و تسلط بسدیبشان 
عطاء گشته است: 
ی وه وج ی در 2 
زادکم نی ال بط ان لام | لله تعلکه 
تفلحون . 
به‌یاه آموق ان رما وا که شتما را معدازاقوع نود 
وارثان زمین کرد و شمارا در میان مردمان از سلطنت 
شکوهمندتر و از مملکت فراختر و از قدرت جسمانی 
بیشتری برخوردار کرد. پس نعمتهای خدا را به یاد 
آورید (و شکر آنها را بگزارید) باشد که رستگار شوید. 
حقّ این جایگزینی و اين نیرو و توانائی اين بودکه 
شکر نعمت را پاس بدارند. و از غرور و سرمستی. 
تشه ارا بو هد وار تست هت کیان 





فی‌ظلال‌القرآن 
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درس عبرت بگیرند و کاری کنند که به چنین سرنوشتی 
گرفتار نشوند. آنان که از یزدان پیمان نگرفته‌اند که 
ادن دان ارام تضواد و هی شین که 
دگرگون نمی‌شود و تحوّل و 
و 
مر سو می؛ ساری و جاری می‌گردد. دکر نعمتها الهامگر 
شکر نعمتها است. و شکر نعمتها محافظت بر رعایت 
اسباب و علل آنها است. به دنبال رعایت اسباب وعلل 
نعمتها نیز رستگاری دنیا و آخرت است. 
اما هنگامی که فطرت منحرف می‌گردد. به انديشه 
نمی‌پردازد و به پژوهش نمی‌نشیند و پند و اندرز 
نمی‌گیرد ... بدین منوال اشراف و روساء قوم. عظمت و 
نخوت دروغین. سراپای ایشان را فرا می‌گرفت. و 
. و کمر 
ستیزه گری می‌بستند و راه مجادله در پیش می‌گرفتند. و 
با شتاب هر چه بیشتر عذاب را خواستار می‌شدند. 
بسان شتاب کسی که از پند و اندرز گریز و نفرت دارد 
و گوش شنیدن آن را ندارد. و ترساندن و بیم دادن از 


عذاب و عقاب و حساب و کتاب اخروی را به باد 


تغیّر بیدا نمی‌کند و برابر 


غرور گناه ایشان را به بزهکاری وا می‌داشت 


تمسخر می‌گید 
( قالوا: شتا لد له وخده‌و ندر‌هاکان ند نید 
آباژنا؟ متا با تعد ان کنت من آلصادقین 1 
گفتند: آیا به پیش ما آمده‌ای (و دست‌اندر کار تبلية 
شده‌ای) تا ما را بر آن داری که بتهائی را رها سازیم که 
پدرانمان آنها را پرستیده‌اند و تنها خدا را بپرستیم و 
بس؟! (ما هرگز چنین نخواهیم کرد). پس چیزی را بر 
سر ما بیاور که (در برابر نافرمانی از خود) به ما وعده 
می‌دهی, اکر از راستگویانی. 

انگار هود ایشان را به انجام کار زشت و ناپسندی 

می‌خواند. این است که تاف گو تشر دادن و شنیدن آن را 

ندار ند 1 شکیبائی نگرش و بررسی آن را نمی آرند: 
(أجنتنا! لد ال وخده و در متا کته ز هر 
آباه ناو 


آیا به پیش ما آمده‌ای (و دست‌آندر کار تبلیغ شده‌ای) تا 


سوره اعراف آیات ۵٩۹-۹۳‏ 
مارا بر آن داری که بتهائی را رها سازیم که پدرانمان 
آنها را پرستیده‌اند و تنها خدا را بپرستیم و بس؟!. 

صحنهٌ بد و دلخراشی است! زندگی معمولی مردمان, 

دلها و خردهای ایشان را به بندگی کشانده است. 

آن‌گونه بندگی که ویژگیهای اصلی انسان را از انسان 

سلب می‌کند. یعنی از انسان آزادی نگرش و پژوهش. 

و آزادی انديشه و اعتقاد را می‌گیرد. و او را بنده عرف 

و عادت محیط و آداب و رسوم دیگران می‌سازد. و 

همچنین او را بندهٌ هواهاو هوسهاو خواستها و 

آرزوهائی می‌کند که افرادی همچون خودش بر او 

واجب و لازم می‌گردانند. و در این حال هر نوع درگاه 
شناختی و هرگونه پنجره‌ای به سوی نور بر او بسته 

می‌گردد. 

بدین گونه قوم هود برای فرار از روبرو شدن با حق و 

حقیقت. و بلکه برای گریز از اندیشیدن دربارهٌ پوچی و 

بی‌ارجی باطلی که خودشان بندگان آن هستند. عذاب را 

شتابان خواستار گردیدند و به پیغمبر دلسوز و امین 

خود گفتند: 
(مأتنا با تعدا ان کنت من آلطادقین! ». 
اگر از راستگویانی چیزی را بر سر ما بیاور که (در 
برابر نافرمانی از خویشتن) به ما وعده می‌دهی! 

بدین سبب پاسخ پیغمبرشان بدیشان قاطعانه و سریع 

داده می شو9: 
قال: قد وق علیکم من ریکم رجش و غضَبٌ. 
تجالوتی نی آنمم سوام مه و ناکما رل 
الا من شاطان؟ فانتظروا؛ ی مَعَکم من 
لْتَظرینَ 4. 
مود گفت: (به سبب نافرمانی و دشمنانگیتان با حق و 
حقیقت) مسلماً عذاب سترگی بر شما واقع می‌شود و 
بیگمان دامنگیرتان می‌گردد. آیا با من دربارهٌ بتهائی 
ستیزه می‌کنید که از الوهیّت جز نامی ندارند و شماو 
نیاکان شما بر آنها نام خدا گذارده‌اید و معبودشان 
نامیده‌ایده و هیچ‌گونه حجتی (که دا بر الوهییت آنها 
باشد) از جانب خدا در حق آنها نازل نشده است؟ 





فی‌ظلالالقرآن 
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(اکنون که چنین است) در انتظار (عذاب خدا) باشید و 
من هم با منتظران (شما چشم به راه نزول عذاب) 

هو انم 
هود مردمان را از فرجامی ترساند که خداوندگارش او 
را از آن اگاه کرده بود. فرجام بد و ناگواری که واجب 
گردید بدان گرفتار آیند و چاره و گریزی اصلاً از آن 
نداشته باشند ... این فرجام عذابی است که اصلاً چیزی 
و کسی نمی‌تواند آن را برطرف نماید و جلو آن را 
بگیرد. و همراه با چنین عذابی خشم یزدان است ... هود 
پس از این شتاب در نزول عذاب و عقابی که گریبانگیر 
آنان می‌گردد و گزیری و گریزی از آن نیست و 
یباوگی و 


خودشان آن را با شتاب خو استه‌اند, پرده از , 


یداد 
(آتجادلوتی نی آنا یت 
لا من شلطان؟ 
آیا با من دربارةٌ بتهائی ستیزه می‌کنید که از الوهیّت 
جز نامی ندارند و شما و نیاکان شما بر آنها نام خدا 
گذارده‌اید و معبودشان نامیده‌اید. و هیچ‌گونه حجتی 
(که دا بر الوهیّت آنها باشد) از جانب خدا در حقٌآنها 
تازل نشده است؟. 
چیزی را که همراه با خدا می‌پرستید اصل و اساسی از 
حقیقت ندارد. تنها نامهائی است که شما و نیاکانتان, 
خودسرانه بر آنها نهاده‌اید و بدان نامهایشان 
خوانده‌اید. خدا آنها راتعیین نفرموده است و اجازه 
پرستش اقا را نداده انتزنته آنها از شتوی بزدان 
دارای توان و قدرتی هستند. و نه شما برای پرستش 
آنها دلیل و برهانی دارید. 
تعبیر تکراری قرآنی, تعبیر الهام بخشی از حقیقت 
اصیلی است: 
تال با من شلطان ). 
هیچ حجتی (که دال بر الوهتت آنها باشد) از جانب خدا 
درحقٌ آنها نازل نشده است. 


هر سخنی, یا شرعی, يا عرفی, و یا جهان‌بینیای که خدا 


سوره اعراف آیات ۵٩۹-۹۲۳‏ 
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آن را نفرموده باشد. یا تعیین نکرده باشد. و یابه 
تفت تایه اش یی ارم وین فقو نی فا رای 
تأثیر اندک بوده و زود زوال می‌پذیرد و سریع نابود 
می‌شود ... فنطرت هم چنین چیزهائی را بی‌مقدار 
می‌داند و ارزش و بهائی بدانها نمی‌دهد. امّا همنگامی 
که سخنی از سوی یزدان باشد. ارزشمند و گران‌سنگ و 
دلنشین است و به ژرفاهای درون می‌خزد و در زوایای 
وجود استقرار می‌یابد. چرا که از حجت و برهان و 
سلطه و توانی برخوردار می‌گردد که یزدان آنها را در 
ی می‌گذارد و بدو ارمغان می‌دارد. 
بسیار است واژه‌ها و سخنان رنگین و پرطمطراق و 
مکتبها و دیدگاه‌ها و نظریّه‌های آراسته, و جهان‌بینیها و 
اندیشه‌های پیراسته, و اوضاع و احوالی که با تمام توان 
و با همه امکان, آنها را مزیّن و منقش کرده‌اند و در 
استقرار و ماندگاری آنها کوشیده‌اند. ولیکن در بسرابس 
فرموده‌ای از یزدان سبحان ذوب گردیده‌اند و نقش بر 
آب فان فان کف زن فم وراک اه سین 
قدرت یزدان سبحان سلطه و قدرت بافته است و توشه 
و توان برگرفته است. 
هود با يقین و اعتمادی که شخص مطمنٌ به خود دارد. 
و با قدرت و قوّتی که فرد مقتدر و نیرومند از آن 
برخوردار است» با قوم خود روبه‌رو می‌گردد و ایشان 
را به مبارزه می‌خواند: 

(فانتظروا نی معکم من رین . 

در انتظار (عذاب خدا) باشید و من هم با منتظران (شما 

چشم به راه نزول عذاب) می‌مانم. 
است که 
دعوت کننده به سوی یزدان سبحان, آن را در خود 
احساس می‌کند ... دعوت کننده یقین دارد که باطل 
ضعیف و ناتوان است و سبک از جای برکنده می‌شود. 


جنین یقین و اعتمادی. ملاک قدرت و قوتی 


هر اندازه هم باد به غبغب اندازد و خویشتن را پفید 
کند و گردن بیفرازد و دراز و بلند بالا جلوه‌گر اید. 
همچنین او یقین دارد حمّی که با خود به ارمغان آورده 
است از سلطه و قدرت و قوّت برخوردار است. چون از 





فی‌ظلال الق رآن 
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سلطه و قدرت و قوّت یزدان سرچشمه می‌گیرد. 
در روند قرآن انتظار به طول نمی‌کشد: 
) یناه و اذین مه برمة ماء و قَطغنا دار 
لین کذبُوابایاتناء و ماکائوا مَوُمنین 6. 
پس (عذاب طوفان باد دامنگیرشان و هود و 
مومنانی را که با او بودند در پرتو لطف و مرحمت خود 
رهائی بخشیدیم. و کسانی را که آیات (خواندنی و 
دیدنی) ما را تکذیب کردند و از زمره موّمنان نشدند. 
نابود و مستأصل گرداندیم. 
نابودی کاملی است که کسی از آن برکنار نمی‌ماند. از 
اين نابودی کامل. باقطع دابر تعبیر شده است. دابس 
آخرین کسی است که در کاروان به دنبال همگان حرکت 
می‌کند. 
بدین منوا طرمان صفعة دیگری از طومان صتفطات 
تکذیب‌کنندگان درهم نوردیده می‌گردد. بیم و تهدید. 
بار دیگر پس از سود نبخشیدن پند و اندرز فرجام 
ناگوارش پدیدار می‌گردد. و سرنوشت نابهنجار آن 
حاصل می‌اید ... روند قرانی در اینجا درباره؛ این 
هلاک و نابودی توضیح و تفصیل نمی‌دهد. بدانسان که 
در سوره‌های دیگری به شرح و بسط آن پرداخته است. 
پس مانیز در سایة نصوص ایات می‌ارامیم و 
همان‌گونه که آیه‌ها از اين مسأله سریع گذشته‌اند. ما نیز 
سریع می‌گذریم و به نگاه گذرائی بسنده می‌کنیم, و در 
جاهای مناسب آن در آیات دیگری. زرف و فراخ به 


7 , فدروه الق رض الّه, ولا 


مر ۶ رو 


سوه بشوم ید کم عذاب آله و وال 


۳ 72 
۶ ۱ ۶ 
ف 


جَعَلکم خلفاء من بغْد ای وب کم ق الازض. 
دون من وا شطوراٌ و تنجون یبال 

بو تا قاروا آلاء الم و لا تغقا فیالأضٍ 
یره فال نا انذینَ آشتکیُوا من قومه 
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سس 


عنم و فال: با قزم لغذ بتکم سا ی و 

مت تخت لک و اکن لدع 
(از زمره پیغمبران یکی هم) صالح را به سوی قوم نمود 
که خودش از آنان بود فرستادیم. صالح بدیشان گفت: 
ای قوم من خدای را بپرستید (و بدانید که) جز او 
معبودی ندارید. هم اینک معجزة بزرگی (بر صدق 
پیفمبری من) از سوی پروردگارتان برایتان آمده است 
و(آن) این شتر خدا است (با ویژگیهای خاص خود) که 
به عنوان معجزه‌ای برای شما آمده است (و یک شتر 
عادی و معمولی نیست). پس آن را به حال خود 
واگذارید تا در زمین هر کجا خواست بچرد. و بدان 
آزاری مرسانید که (اگر آزاری برسانید) به عذاب 
دردناکی دچارتان می‌گرداند. و به یاد داشته باشید که 
خداوند شما را جانشینان قوم عاد کرده است و در 
سرزمین (حجرء میان حجاز و‌شام) استقرار بخشیده 
است. (سرزمینی با دشتهای مسطح و حاصلخیز, و با 
کوهستانهای مستحکم و مستعذی که می‌توانید) در 
دشتهای آن کاخها برافرازید و در کوه‌های آن خانه‌ها 
بتراشید و بسازید. پس نعمتهای خدا را به یاد داشته 
باشید و در زمین, تباهکارانه فساد راه میندازید. 
اشراف و روسای منکتّر قوم او به مستضعفانی که 
ایمان آورده بودند گفتند: آیا واقعاً می‌دانید که صالح 
فرستاده‌ای از جانب پروردگار ضود است؟ 
(مستضعفان پاسخ دادند و) گفتند: ما بدانچه او بدان 
مأسوریّت افتهاست ایسمان داریم. مستکبران [به 
مستضععفان) گفتند: ولی ما بدانچه شما بدان ایمان 
دارید» ایمان نداریم. پس شتر را پی کردند و از فرمان 
پروردگار خود سرکشی نمودند و گفنند: ای صالح. اگر 
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(راست می‌گوئی که) از زمره پیغمبرانی, آنچه را که به 
ما وعده می‌دهی (و عذابی راکه ما را از آن می‌ترسانی) 
بر سر ما بیاور! (درنتیجة ستیزه جوئی و طفغیانگری) 
زلزله‌ای (قصرها و خانه‌های مستحکم) ایشان را در 
برگرفت (و زندگی پرزرق و برق آنان را درهم کوبید) و 
در شهر و دیار خود خشکیدند و مردند. پس (صالح با 
دلی پراندوه) از آنان روی برتافت و گفت: ای قوم من 
من پیام پروردگارم را به شما رساندم و شما را پند 
دادم ولی شما اندرزگویان را دوست نمی‌دارید. 
این صفحه دیگری از صفحات داستان بشریت است و 
به سوی دریای متلاطم تاریخ حرکت می‌کند و بیانگر 
بسرگشت دیگری به جاهلیّت است. صحنه‌ای از 
صحنه‌های ملاقات حق و باطل را می‌نمایاند. سهلکة 
تازه‌ای از مهلکه‌های تکذیب‌کنندگان را به تصویر 
می ز ند: 

(وال نود آخاشم صااءقال: ی قوم آغبدو ال 

۲ لک له ۹ 

(از زمره پیغمبران یکی هم) صالح را به سوی قوم مود 

که خودش از آنان بود فرستادیم . صالح بدیشان گفت: 

ای قوم من. خدای را بپرستید (و بدانید که) جز او 

معبودی ندارید. 
درست همان سخن یگانه‌ای است که این آفرینش با آن 
آغاز شده است و هم بدان برمی‌گردد. درست همان 
برنامهٌ یگانه‌ای در اعتقاد و رونهادن و رهسپار شدن و 
رویاروی گشتن و تبلیغ و رساندن است. 
در اینجا معجزه‌ای بر آن افزوده می‌گردد که با دعوت 
صالح همراه بوده است و هنگامی روی داده است که 
قوم صالح از او خواسته‌اند تا با مشاهده آن بدو ایمان 
بیاورند و رسالت وی را تصدیق کنند: 

فد جاءنکم ین ین ریکم, هزه ام له کم 

ای #. 

(هم اینک) معجزة بزرگی (بر صدق پیغمبری من) از 

سوی پروردگارتان برایتان آمده است و (آن) این شتر 


خدا است (با ویژگیهای خاص خود) که به عنوان 
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معجزه‌ای برای شما آمده است (و یک شتر عادی و 

معمولی نیست). 
از آانجا که هدف عرضه کردن سریع و گذرای دعوت 
یگانه است. و مراد ذکر شتابان عاقبت ایمان بدان و 
فرجام تکذیب آن است. روند قرآنی در ایینجا 
درخواست مفصّل معجره ایشان را بیان نمی‌دارد. بلکه 
رخ دادن ۱ به دنبال دعوت اعلان می‌دارد. 
همچنین دربارةٌ شتر بیش از اين نمی‌گوید که معجز؛ 
روشنی از سوی یزدان ایشان است و شتر خدا است و 
وجودش نشانه‌ای از جانب خدا بر صدق رسالت صالح 
است. از این نسبت دادن دریافت می‌داریم که تسکت 
غیر عادی بوده است. يا برای ایشان به صورت شیر 
عادی بیرون آمده و پدیدار گشته است. به گونه‌ای که 
آن را معجزه‌ای روشن از سوی پروردگارشان 
می‌گرداند. و نسبت دادن آن را به یزدان سبحان دارای 
معنی ویژه‌ای می‌نماید. و آن را نشانه‌ای بر صدق 
نبوّت صالح می‌کند ... ما نیز چیزی را بر این چیزی که 
در این منبع معتمد و مطمئّنَ امده است نمی‌افزائيم و به 
همین اندازه‌ای که در قران ذکر شده است اکتفاء 
می‌نمائيم. چه اشاره‌ای که در اینجا بدان شده است. ما 
را بی‌نیاز از هرگونه شرح و تفصیل دیگری می‌گرداند. 
پس یگذار ما هم همراه با آیه‌ها به پیش رویم و در 
قنایه انا بغنویم: 

(فْدروفا تال نی آزض اه ولا توا پشوء 

فیأخد کم عذاب لیم ». 

پس آن را به حال خود واگذارید تا در زمین هر کجا 

خواست بچرد و بدان آزاری مرسانید که (اگر آزاری 

برسانید) به عذاب دردناکی دچارتان می‌گرداند. 
این شتر خدا است» یش آن‌را رها کنید تا در زمین, خدا 
بچرد. اگر چنین نکنید. موجب سرنوشت بدی خواهد 
تاو شرا ما کزاری تفر وی خر آفت د ات 
پس از نشان دادن [ یه و بیم دادن از سرانجام کار. صالح 
شروع به اندرز دادن قوم خود می‌کند و آنان را به 
اندیشیدن و پند گرفتن دعوت می‌نماید و از ایشان 





فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


بنگرند. و پاس این را بدارند که ایشان 
شده‌اند و سپاسگزار این جنین نعمتی باشند: 


رکاذ جعلکم خلفاعین بعد بغد عادٍ وبا کمن 


۰ 
2 
۵ رز س 


لارض. دون من | شهوها ور و تنحتون 
یال یوت فاذک وا آلاء ال و لا تعتوا ی 
الأْرّض مُفسدین 15 

به یاد داشته باشید که خداوند شما را جانشینان قوم 


ب‌ 


عاد کرده است و در سرزمین (ججرء میان حجاز و 
شام) استقرار بخشیده است. (سرزمینی با دشتهای 
مسطع و حاصلخیز, و با کوهستانهای مستحکم و 
مستعدّی که می‌توانید) در دشتهای آن کاخها برافرازید 
و در کوه‌های آن خانه‌ها بتراشید و بسازید. پس 
نعمتهای خدا را به یاد داشته باشید و در زمین» 
تباهکارانه فننان راه متتداز ند. 
روند قرانی در اینجا مکان زندگی مود را ذکر 
نمی‌کند. ولی در سورهٌ دیگری قرآن می فرماید که در 
جائی به نام حجر زندگی می‌کرده‌اند. حجر میان حجاز و 
شام قرار دارد ... از پند دادن و رهنمود کردن صالح 
دریافت می‌داریم که قوم مود در زمین از نعمت و 
شوکت برخوردار بوده‌اند. همچنین از اين پند و اندرز 
طبیعت سرزمینی را پیش چشم می‌داریم که دق رن 
می‌زیسته‌اند. سرزمین ایشان دارای دشتها و کوه‌ها بوده 
است. در دشتها کاخها برمی‌افراشتند. و در کوه‌ها خانه‌ها 
در دل صخره سنگها می‌تراشيدند. اين هم بیانگر تمدن 
و غهران است:و انان سقر فتتو اباداتی؛ اشکارا در 
این نص کوتاه جلوه گر است .. صالح قوم ثمود را به یاد 
جایگزینی و جانشینی قوم عاد می‌اندازد و بدیشان 
فی کون نان بتی انم عاد در زمین استقرار یافته‌اند 
و شوکت و قدرت پیدا کرده‌اند. هر چند هم در 
خودسرزمین قوم عاد نزیسته‌اند و نبوده‌اند.امّا به نظر 
می‌رسد تمدن و پیشرفت عاد رادر تاریخ به ارث 
بسرده‌اند و فراتر از ایشان رفته‌اند. و قدرت و 


فرمانروائی انان از مرز سرزمین حجر نیز فراتر رسیده 
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است. بدین سبب جانشینان شکوهمندی در زمین 
شده‌اند و در آن فرمانروائی کرده‌اند. صالح ایشان را از 
فساد در زمین نهی می‌کند. و بدانان گوشزد می‌نماید از 
نیرو و توان و شکوه و شوکتی که دارند گول نخورند و 
راه تکیز در بیشن بگیرند و از عتاد تابوه شده درس 
عبرت بگیرند که انگار در جلو دیدگانشان به عنوان 
مجسمه اندزر کو فن راست ایستاده‌اند) 
در اینجا نیز در روند قرا لد اندک فاصله‌ای را می‌بينيم. 
گروهی از قوم صالح ایمان آورده‌اند و گروهی از 
ایشان راه تکبُر در پیش گرفته‌اند و خویشتن را بزرگتر 
از ان وهای کته مان ورن زر شاف ارات 
آخرین کسانی بوده‌اند که به دعوت صالح ایمان 
آاورده‌اند. دعوتی که سلطه و قدرت را در زمین از 
ف اا تهفر اه تن او شاه 
بخانه‌ای برگردانده است که افریدکار جهائیان است: 
فا ایا و اشراف برای برگرداندن مومنانی از دین 
کوشیدهاند که طوق بندگی طاغوت را از گمردنهایشان 
بیرون آورده‌اند و طوق بندگی یزدان یکانهٌ جهان را به 
گردنهای خود افکنده‌اند. و بدین وسیله از بندگی 
بندگان آزاد و رها گشته‌اند. 
بدین صورت می‌بينيم که رژساء و اشراف متیر قوم 
صالح به اذیّت و آزار و تهدید و بیم موّمنان ضعیف 
می‌پردازند و تلاش می‌کنند آنان را از دين برگردانند: 
(قال ۹ لین اجکی من قومه للذین 
استضعفوا - لن من مب -أتشلفون آن مارا 
مُرسَل من رَبْه؟ #. 
اشراف و رسای متکتّر قوم او به مستضعفانی که 
ایمان آورده بودند گفتند: آیا واقعاً می‌دانید که صالح 
فرستاده‌ای از جانب پروردگار خود است؟. 
روشن است که این پرسش جنبة هدید دارد و زشت 
شمردن یمان به صالح را می‌رساند. و برای مسخره 
کردن ایشان است در این که دعوت صالح را تصدیق 
کرده‌اند که می‌گوید از سوی خداوندگارش رسالت دارد 
و به پیغمبری برگزیده شده است. 
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امّا ضعیفان, دیگر ضعیف نیستند! ایمان به یزدان به 
دلهایشان نیرو بخشیده است. و آنان را به خود مطمنٌ 
ساخته است. و به گفتارشان صداقت داده است ... ایشان 
به کارشان یقین کامل. و به راهشان باور تمام دارند. 
پس تهدید و بیم کی سودی می‌بخشد؟ و اصلاً تمسخر 
و ناخوش‌آیندی روساء و اشراف خودیزرگ‌بین چه 
تأثیری دارد؟ تهدید و بیم و تمسخر و ناخوش آیندی 
چبین متتجبرانی در ایشان نمی‌گیرد: 

(فاوا: انا با أزسل به ون 6. 

(مستضعفان پاسخ دادند و) گفتند: ما بدانچه او بدان 

مأموریّت یافته است ایمان داریم. 
از اینجا است که رژساء و اشراف نیز آشکارا مسوضع 
خود را اعلان می‌دارند. با بیانی که تهدید و بیم در آن 
نمودار است: ۱ 

پالني نب کافژون ». 

قطعاً ما بدانچه شما بدان ایمان دارید. ایمان نداریم. 
ایمان نمی‌آورند هر چند که صالح معجزه کاملا 
آشکاری را بدیشان نموده است. معجز؛ روشنی که 
جای شکی برای کسی برجای نمی‌گذارد و گمان را از 
دل همگان می‌زداید 


حجّت و برهان نیست که روساء و اشراف را به عدم 


... آخر فقدان معجزه و نبودن 


ایمان سوق می‌دهد... بلکه انچه باعث می‌گردد که حقَ 
و حقیقت را تصدیق نکنند این است که سلطه و قدرت 
ایشان با ایمان به افریدگار جهان به خطر می‌افتد ... 
عقده فرمانرواتی و قدرت نمائی در زوایای درونشان 
و و ۲ 
اهریمن با لکام عقده فرمانرواشی و 
قدرت نمائی و شهوتِ حکومت و ارزوی داشتن ملک 
و مملکت. گمراهان را به دنبال خود می‌کشد! 

روساء و اشراف. گفتار را به کردار تبدیل کردند و بر 
شتر خدا تاختند و شتری را یی کردند که به عنوان 
معجزه‌ای از سوی یزدان بر صدق دعوت پیغمبرش 
روانه شده بود و صالح نیز ایشان را برحذر داشته بود 


دوانده 0 ۳ 


از اين که اذِیّت و ازاری بدان شتر برسانند. و بدیشان 
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جزء هشتم 
گفته بودکه اگر چنین کنند. عذاب دردناکی گریبانگیرشان 
خواهد گردید: 

روا لاه و عتزا عن أغر رتم و فاوا با 


صاح تا با تعدنا ان کت من الرسَلین ۰ 
پس شتر را پی کردند و از فرمان پروردگار خود 
سرکشی نمودند و گفتند: ای صالح. اگر (راست 
می‌گوئی که) از زمره پیغمبرانی» آنچه را که به ما وعده 
مه ای زا کون ات رها وشن 
ما بیاور. 
این خودستائی و تکبّری است که همراه با گناه پیدا 
می‌گردد. خدا از عصیان ایشان با فرمودهٌ «سرکشی» 
تعییر می‌کند تا نشانة خودستائی و خود بزرگ‌بینی آنان 
را بنماياند. و احساس درونی همراه با آن را به تصویر 
کشد. همچنین عصیان و سرکشی ایشان را به تصویر 
می‌زند با شتابی که در فرا رسیدن عداب فوری داشتند. 
و تهدید و بیم و پند و اندرز را بی‌شرمانه به تسمسخر 
می‌گرفتند. و خودستایانه به مبارزه و مقابلةٌ با حسق و 
۰ روند قرآنی هم 
بدون کمترین درنگ. پایان عملکرد و فرجام کارشان را 
اعلان می‌کند و يچ‌گونه شرح و تفصیلی نمی‌دهد: 
(فأَحذُهم ألجفة جَف قبحُوا نی دارهم این >. 
پس زلزله‌ای (قصرها و خانه‌های مستحکم) ایشان را 
دربرگرفت و (زندگی پر زرق و برق آنان را درهم 
کوبید و صبحگاهان) در شهر و دیار خود خشکیدند و 


حقیقت رسالت آسمانی می‌پرداختند 


هوق نق: 

زلزله و خشکیدن و مردن, کیفر تکوم و خودستائی و 
تکیّر ورزیدن است. با زلزله جزع و فزع همراه است. 
خشکیدن صحنه‌ای است که بیانگر بی‌حرکت صاندن و 
نجنبیدن است. سزاوار سرکش است که بر خود بلرزد. 
شايستهٌ متجاوز است که درمانده و ناتوان شود. سزا و 
جزائی همبر و همطراز در فرجام و سرنوشت است ... 
تعبیر قرآنی این سرنوشت را به تصویر می‌زند. 

روند قرآنی آنان را به حال خود «خشکیده و مرده» رها 
می‌کند. تا صحنهٌ صالح را به تصویر کشد که او 
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راتکذیب کرده‌اند و به میارزه ب خود خوانده‌اند: 
(فترل عنه نم و ال : با مق أ بتک یا 
116 ی 
پس (صالح بادلی پراندوه) از آنان روی برتافت و گفت: 
ای قوم من. من پیام پروردگارم را به شما رساندم و 
شما را پند دادم» ولی شما ان درزگویان را دوست 
زنل 
گواهی دادن بر امانت تبلیغ و دلسوزی و اندرزگوتی 
است. گواهی دادن بر دور ماندن و برکنار ماندن از 
فرجام و سرنوشتی است که رژساء و اشراف بزهکار با 
سرکشی و تکذیب بهره خود کرده‌اند و به سوی خویش 
کشیده‌اند ... بدین صنوال طومار صفحدٌ دیگری از 
صفحات تکذیب کنندگان درهم‌نوردیده می‌شود. پس از 
تذکر دادن, فرجام تسهدید و بیم گریبانگیر مسخره 
کنندگان می‌گردد. 
0 
چرخ تاریخ به پیش می‌رود و روزگار ابراهیم بت 
درمی‌رسد. اما در اینجا روند قرانی داستان ابراهیم را 
بازگو نمی‌کند. بلکه روند قرآنی مهلکه‌های تکذیب 
کنندگان را برمی‌گزیند که بیان اين مهلکه‌ها با چیزی 
فمافیک اشت که در سر آغاد سورد دگری از ان رفته 


اشتت 
۳ ۵ ۱5 


کم من قویة آفلکناهء قجاءفا بسن بیاتا از هم 
اون ». 
چه بسیار شهرها و آبادیهاثی که آنها را (به سبب 
گناهان فراوان ساکنان آنجاها) ویران کرده‌ايم و عذاب 
ما مردمان آنجاها را دریرگرفته است. در شبانگاهان 
اک کوب وی توا ما تقو لوط با وه 
چاشتگاهان که به استراحت پرداخته‌اند (مانند قوم 
شعیب). (اعراف /۴) 
این داستانها تفصیل جنان اجمالی درباره نابود کردن 
شهرها و آبادیهائی است که اهالی آنجاها بیم دهنده و 
بیم را تکذیب کرده‌اند و دروغ نامیده‌اند ... قوم ابراهیم 
که هلاک نشدند. چرا که ابراهیم از پروردگار خود 


۳( 
1 
آحت 
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جر سم 
هلاک ایشان را درخواست نتمود. بلکه ایشان را با 
چیزهائی به حال خود رها کرد که غیر از خدا به فریاد 
می‌خواندند و آنها را پرستش می‌کردند ... امّا در اینجا 
داستان قوم لوط - لوط برادرزاده ابراهیم و معاصر با 
او بوده است - به میان می‌آید. چون در آن بیم دادن و 
تکذیب کردن و هلاک نمودن است. و همگام با پرتوها 
سایه‌روشنهای روند سخن به شیوه قرآن است: 
و وطا ذ قال مه تون الفاحشة ها سکم 
۱ چا من حٍَ من الغالین؟ لت تون رال ِ 
وه - من دون اشناء. بل نم وم شنم فون. و و 
ماکان جواب قْمه لا آن وا آخرجوهم من 
قریتکم, 1 چه انانن تطهْرّون. تا واه 
مرت ان کانث من الغابرین و أَطرنا علیم مطرا 
فانظر کف کان عاقبَة امین #. 
لوط را هم فرستادیم و او به قوم خود گفت: آیا کار 
بسیار زشت و پلشتی را انجام می‌دهید که کسی از 
جهانیان پیش از شما مرتکب آن نشده است؟! (جای 
شگفت است که) شما به جای زنان به مردان دل 
می‌بازید و با آنان می‌آمیزید! اصلاً شما مردمان تجاوز 
پیشه‌اید (و به انگیزهٌ شهوت‌رانی و هواپرستی از مرز 
فطرت در می‌گذرید). پاسخ قوم او جز این نبود که 
گفتند: اینان را از شهر و دیار خود بیرون کنید. آخر 
اینان مردمان پاک و پرهیزگاریند! پس ما لوط و 
مومنان بدو و خانواده او را نجات دادیم. مگر همسرش 
را که او (از خانوادهُ خود کسیخته بود و به گمراهان 
پیوسته بود و لذا) از جملة نابود شوندگان گردید. بر 
آنان بارانی (از سنگ) باراندیم (و ایشان را سنگباران 
کردیم) بنگر که سرانجام گناهکاران به کجا کشید. 
داستان قوم لوط رنگ ویژه‌ای از انحراف منش آدمی 
را یرای ما آشکار می‌سازد. و از مسأله‌ای جز مسأله 
توحید که محور داستانهای پیشین بود سخن می‌راند. 
ولی در واقع از مسألهة الوهیّت و توحید چندان دور 
نیست. اعتقاد به خداوند یگانه سرمی‌کشد به تسلیم 


شدن در برابر سنتها و قانونها و شرع و آئثین یزدان. 
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سنّت الهی هم چنان خواسته است که انسانها را بر دو 
گونهٌ نر و ماده بیافریند. و هر یک از آن دو را نصف 
همدیگر و مکمّل یکدیگر کند. دامنه داری این نوع از 
راه تولید نسل باشد. تولید نسل هم از راه جمع شدن نر 
و ماده با یکدیگر پیدا گردد ... خدا بدین منظور 
ترکیب‌بند پیکر هر یک از زن و مرد را برابر چنین 
سنتی به گونه‌ای آفریده است که شايستة این نزدیکی و 
همایش زناشوئی بوده, و هر یک از آنان از لحاظ 
جسمی و روحی آمادگی انجام این وظیفه را داشسته 
باشند و بتوانند از راه این چنین نزدیکی و همایش 
زناشوئی تولید نسل کنند و از نظر ظاهر و باطن مجهز 
به اندام وی نزدیکی زناشوئی باشند ... لذّتی که به زن 
و مرد هنگام نزدیکی زناشوئی دست می‌دهد. بسیار 
ژرف است. و رغیت به انسجام او هگن مرش 
انسان دارد. اين لذّت ژرف. ضامن نزدیکی زناشوئی 
زن و مرد است. و سبب می‌گردد همایش آن دو انجام 
گیرد و مشیّت و اراد یزدان مبنی بر ادامةٌ حیات محتّق 
و پیاده گردد. گذشته از هم اينها, این عشق و علاقة 


" ریشه‌دار و این لذت و خوشی زرف باعث شود رنجها 


و دردها آسان تلقی گردد. و سختیها و دشواریهائی که 
به علّت وجود فرزندان بهرةٌ انسان می‌شود به هیچ 
گرفته شود و حمل و وضع و شیر دادن و پروردن و 
تحمّل هزینه و پرورش و تربیت و سرپرستی اولاد. 
ناچیز انگاشته گردد و اهمیّت و توجّه بدان داده شود ... 
همچنین این نزدیکی زناشوئی ضامن پیوند ایشان و 
سازش آنان در خانواده گردد, خانواده‌ای که سرپرستی 


و مراقبت از کودکان را عهده‌دار می‌شود. کودکانی که 


سر پر ستی و مراقبت 
از بچّه‌های حیوانات به طول می‌انجامد. و آنان به 
ی از رعایت و مراقبت نسل 


رعایت و مراقبت بیشتر 
قدیم نیاز دارند. 

این سنئت و قانون خدا است. ستّت و قانونی که فهم آن 
و عمل مقتضی آن, با اعتقاد به یزدان و حکمت و لطف 
تدبیر و تقدیر الهی. پیوند تنگاتنگی دارد. بدین سبب 
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انحراف از آن هم با انحراف از عقیده و از برنام یزدان 
برای زندگانی مردمان, پیوند استوار و نا گسیختنی دارد. 
اتقراف قظ رو کی تفن داستان قرم لوط 
آشکار است. حتی لوط رودررو بدیشان می‌گوید که 
در میان همه انسانها رفتار زشت و پلشت آنان جدا 
است و کی منش ایشان پیدا است. و در این انحراف 
زشت و پلشت. کسی بر آنان سبقت نگرفته است و 
پیشینیان در این کز راهه گام برنداشته‌اند: 
و لوط فان لقومه: اون افاحشَة حشّةّ ما سبقکه 
اه أَخدٍ من الغالین؟ نکم تون الرجال - 
شوه - من دون آلساء. بل نم رم مُشرفون 5 
لوط را هم فرستادیم و او به قوم خود گفت: آیا کار 
بسیار زشت و پلشتی را انجام می‌دهید که کسی از 
جهانیان پیش از شما مرتکب آن نشده است؟! (جای 
شگفت است که) شما به جای زنان به مردان دل 
می‌بازید و با آنان می‌آمیزید! اصلاً شما مردمان تجاوز 
پیشه‌اید (و به انگیزهٌ شهوت‌رانی و هواپرستی از مرز 
فطرت درمی‌گذرید). 
اسرافی که لوط آن را به رخ قوم خود می‌کشد و مایه 
رسوائی آنان می‌شمارد. اسراف در تجاوز از برنامة 
الهی است که مجسم در فطرت سالم است. اسراف در 
نیرو و توانی است که خداوند آن را بدیشان عطاء 
فرموده است تا دز ریق آن تشن وه را در امتداد 
بشریّت و بالندگی زندگی اداء کنند. امّا آنان آن را به 
پای هرزگی و بیهودگی می‌ریزند و در غیر مکان تولید 
نسل و ثمره. پخش و پراکنده می‌دارند. اين کار زشت و 
پلشتشان تنها برای «شهوت‌رانی» و هوسبازی نادرست 
و ناسزا, و در مسیر انحراف و کجروی نابجا است. آخر 
یزدان لت صادقةٌ فطرت را در پیاده کردن ستّت طبیعی 
خدا قرار داده است. هر وقت کسی خود را در خلاف 
این سئت بیابد. به کجروی و انحراف دچار آمده است. 
و مقدم بر فساد اخلاق. فساد فطرت و تباهی منش بدو 
روی نموده است ... در حقیقت هم فرقی میان فروپاشی 
فطرت و منش, و میان فروپاشی اخلاق و کنش نیست. 
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و این دو چیز از یکدیگر جدا نیست. چه اخلاق و کنش 
اسلامی, همان اخلاق فطرت و منشی است که انحراف 
پیدا نکرده باشد و فساد نپذیرفته باشد. 
ساختمان اعضای جسمانی زن - همچنین ساختار 
روحانی او - چنان است که لت فطری صادقانه را 
برای مرد در اين نزدیکی زناشوئی فراهم می‌سازد. 
نزدیکی زناشوئی‌ای که مراد از آن تنها «شهوت‌رانی» 
وهوسبازی نیست. بلکه در کنار لذت همخوایگی. 
رحمت و نعمت الهی نهفته است. چرا که یزدان جهان 
پیاده کردن سنت خود را و اجراء مشیّت خود را در ادامه 
ات زاوها هبات که لدتاه خو نی ان 
مشمّت و ناخوشی آن را جبران و تلافی می‌کند. اما 
ساختمان جسمانی مرد - نسبت به مرد دیگری - چنان 
نیست که بتواند لت فطرت سالم را پیاده کند. حستی 
مقدم بر هر چیز, احساس پلیدی و پلشتی این کار به 
اندازه‌ای است که فطرت سالم را از روی آوردن و 
روبه‌رو شدن با چنین عمل شنیع و کریه و چندش‌آور و 
نفرت‌انگیزی گریزان می‌سازد. 

شت جهان‌بینی اعتقادی, و نظام و سیستمی که حیات 
بر آن استوار و پایدار است. دارای تأثیر قاطعانه‌ای 
دسا نت کار ات 
اين. جاهلیّت جدید در اروپا و در آمریکا است. انحراف 
جنسی و همجنس‌بازی به گونة بسیار زشت و با سرعت 


هر چه بیشتر پخش می‌شود. پخش سریع این زشتی و 


پستی هم هیچ‌گونه سبب و علتی جز انحراف از عقید 
درست. وکناره گیری از برنامه‌ای ندارد که حیات بر آن 
استوار و پایدار می‌ماند. 

از سوی دستگاه‌های خبررسانی و سازمانهای 
خبرگزاری جهانی به سرپرستی یهودیان,تبلیغات 
عریض و طویلی انجام می‌پذیرد تا در زمین, زندگی 
انسانی غیر یهودیان تباهی و خرابی پدیرد. و با پخش 
سستی ایدئولوژی و نابسامانی اخلاقی. کاخ حیات 
انسانیّت لرزان و ویران شود و از هم فرو پاشد ... از 
سوی چنین سازمانها و دستگاه‌های تبلیغاتی» با اصرار 
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جزء هشتم 
و پانشاری ادعا می‌گردد که حجاب زن انگیزه پبخش 
داهن ربا ی هرهم قاطا ات12۱1 
واقعیّت گواه بر این دروغ شاخدار است و توجّه همگان 
را به خود جلب می‌کند و دیدگان مردمان را باز 
می‌گرداند. در اروپا و آمریکا ضابطه و قاعده‌ای برای 
اختلاط مردان و زنان و آمیزش کامل میان آنان در 
میان نیست. همان‌گونه که در جهان چهارپایان حال بر 
این منوال و وضع بدین روال است! این زنای زشت 
همجنس بازی نه تنها کاستی نمی‌پذیرد. بلکه معدّل آن 
بالا می‌رود بدان اندازه که اختلاط و آمیزش مردان و 
زنان بالا می‌گیرد و بیشتر می‌شود. حتّی این انحراف 
پلید منحصر به مردان نمی‌گردد. بلکه ایین انحراف 
پلشت دامنگیر زنان نیز می‌شود و همجنس بازی بدانان 
هم سرایت می‌کند ... کسی که این گواهی واقعیّت. 
جشمان او را باز نمی‌گرداند. «همجنس بازی مردان» و 
«همجنس بازی زنان» را در نوشته‌ها و گفتارهای 
«کنزی» آمریکائی بخواند تا بداند ... اما این دستگاه‌ها 
و سازمانهای تبلیغاتی و تشکیلات و موشسات 
خبرگزاری پیوسته این دروغ پلید وپست را تکرار 
می‌کنند. و انحراف نرها و ماده‌ها را به حجاب زن نسبت 
می‌دهند تا خدمتگزاری خود را در برابر یهودیان به 
اثبات برسانند و خواستهای پروتوکولها و آژانسهای 
صهیونیسم را پیاده و اجراء گردانند. و سفارشها و 
توصیه‌های کنگره و کنفرانسهای مبلغان مسیحی را به 
همگان در سراسر جهان برسانند!!!(۱) 
به سوی قوم لوط برمی‌گردیم و دیگر باره می‌بينيم که 
در پاسخ آنان به پیغمیرشان کجروی و انحراف پیدا 
است 

(و فاکان جواب ف ب قومه ال آن فالو: أَخرجُوهم من 

یک اش رن 

پاسخ قوم او جز این نبود که گفتند: اینان را از شهر و 

دیسار خود بیرون کنید. آخر اینان مردمان پاک و 

پرهیزگاری هستند. 


شگُفتا! ییا کسی که در شهر و دیاری پاکی و 
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پرهیزگاری می‌ورزد باید از آنجا بیرون و رانده شود. 
تا آلودگان و ناپاکان در آنجا بمانند؟! 
اما چه جای شگفت ا ست؟ مگر جاهلیّت امروزی چه 
کاری می‌کند؟ مگر جاهلیّت امروزی کسانی را نمی‌راند 
و آواره نمی‌گرداند که پاکی و پاکدامنی ورزند و 
خویشتن را به لجنزاری نیندازند و نگردانند که 
جامعه‌های جاهلیّت معاصر بدان فرو می‌روند و غلط 
می‌خورند واین کردار زشت و رفتار پلشت خود را 
پیشرفت و درهم شکستن غل و زنجیر از دست و پای 
زن و غیر زن نام می‌دهند. آیا جاهلیّت امروزی, پاکان و 
پاکدامنان را از لحاظ ارزاق و خوراکیهاء جانها و بدنه؛ 
دازا ان افعاری ات نها وا نی ها 
دیدگاه‌هائی که دارند تعقیب نمی‌کنند و سورد پیگرد 
قرار نمی‌دهند؟! مگر جاهلیّت امروزی چشم دیدن 
پاکان و پاکدامنان را دارد؟! آخر جاهلیّت امروزی جز به 
آلودگان و ناپاکان خوش آمد نمی‌گوید و جای باز 
نمی‌کند و آسایش و ارامش نمی‌بخشدا این منطق 
جاهلیّت در هر روز و روزگاری است!!! 
پایان کار. سریع و تند سر مسی‌رسد. بدون هر گونه 
تفصیل و تطویل و شرح و بسطی که در روندهای سخن 
در موارد دیگر به میان می‌آید: 

(فأنجیناه وه مرت کانت من الغابرین ‌ِ 

و آنطزنا لیم ۳ تانظ کیت کُان عاقبة 

رم 5 

بر آنان بارانی (از سنگ) باراندیم (و ایشان را 

سنکباران کردیم). بنگر که سرانجام گناهکاران و 

بزهکاران به کجا کشید. 
سر انجام. رستگاری کسانی فرا رسید که سرکشان و 
بزهکاران. ایشان را تهدید می‌کردند و بیم می‌دادند. 
همچنین باید متوجه بود که جداسازی خوبان وبدان 
قوم, بر اساس برنامه و اعتقاد بوده است. چه همسر 


۱- مراجعه شود به کتایهای: «هل نحن مسلمون؟» و «التطور و الثبات فی 
حياة البشریِة» تألیف: محمّد قطب. 
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لوط که نزدیکترین پیوند را با او داشت. از هلاک و 
نابودی دور و در امان نماند. زیرا آن زن در برنامه و 
اعتقاد با هلاک شوندگان قوم لوط پیوند داشت 
باران نابود کننده‌ای توأم با طوفانهای باد. ایشان را 
دربرگرفت ... انگار اين باران ریزان وسیلاب‌خیز, و 
این آب فراوان جوشان, برای پاک کردن روی زمين از 
کثافاتی درگرفته است که قوم لوط در آن می‌لولیدند و 
غلط می خوردند. و برای زدودن گل ولاشی آغاز 
گردیده است که در آن می‌زیستند. و هم در آن مردند! 
به هر حال صفحهّ دیگری از صفحه‌های تکذیب‌کنندگان 
بزهکار درهم نوردیده شدا 
به واپسین صفحه از صفحات اقوام تکذیب کننده آنْ 
دوره از تاریخ می‌رسیم ... صفحه مدین که شعیب که از 
خودشان است به پیش ایشان می‌اید: 
وال عدء آخاهم شعیبء فال: یا قوّم ید وا له 
ما ام من اله غره» قَدذ جاءنکم ی ریک 


وا الیل و انبزان, و لا 7ب و لا 


9 ! ۶ره 


اشیاءهم: و لا تسوا ی الأْرض فد اضلاجها 
ذالکم بر لک پن کر مین 3 ی 


صراط وعدون ز تضدون عَن سییل له من 


سس 


بو وتا عرجاء و آذگژوا کت لاک 
و انظوا کف کان عاقبَة الیدين, و 


منک آوا ايآ لت به و طابقة 1 
منوا بزح کم لین و شو خن 
امین ... قال الا لین سکیا ین قومه: 
لنخرجنک پا شعیبِ و الذین منوا معک من 
یتنا عون نی ملتنا. فال أر وکا کارهی؟ 
قیاع له کزان ناف میک بدا 
بان ال نو ایکون نان تخد فا - | آن 
شاه ال وسع وال قمع - علی اه 


4 


۳ 


نا ریتاآفقم با وین قومنا ال و أتَ 
۳ كِ ِ 
بر الفاتعین. و فلاْل لک واین تب ْن 


شتا زگ قیزین فاخذ و 
صبَحُوا ق دارهم جانین. ذین وا شیک 
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ی یعْتو فا الْذینکذبوا شعیاکائوا هم خیم ین 


رل و فال: یا وم بتکم سالات رن 
تخت لکم. فکیت آسی عل قزم کافرین؟ ). 
0/۹ مدین که خود از آنان بود 
فرستادیم. بدیشان گفت: ای قوم من! خدا را بپرستید (و 
بدانید) که جز او معبودی ندارید. معجزه‌ای از سوی 
پروردگارتان (بر صحت پیفمبری من) برایتان آمده 
است. (پیام آسمانی این است که در زندگی به ویژه در 
تجارت و معاملة با دیگران راست و درست باشید و) 
ترازو و پیمانه را به تمام و کمال بکشید و بپردازید و از 
حقوق مردم چیزی نکاهید. و در زمین بعد از اصلاح آن 
(توسط یزدان, پا بر دست پیغفمبران) فساد و تباهی 
نکنید. این کار به سود شما است اگر (به خداو به 
حقیقت)ایمان دارید. شما بر سر راه‌های منتهی به حق و 
هدایت و عمل صالح) منشینید تا مومنان به خدارا 
بترسانید و از راه الّه باز دارید. و آن (راه مستقیم) را 
کج بنمائید (و خودتان به راه معوج منحرف گردید). به 
او که دک بو فیو ی تا رنه رید 
اثر تلاش شبانه‌روزی خودتان نیروی انسانی و قدرت 
مالی) شما را افزون کرد. و نیز بنگرید که سرانجام کار 
وان هه یهگا ا تست و عافاه) هگرد 
گشته است. و اگر دسته‌ای از شما بدانچه عاموی تتدانخ 
هستم ایمان بیاورد (و پیغمبری مرا بپذیرد. و دسته‌ای 
ایمان نیاورد (و تنها به زندگی این جهان بچسبد) منتظر 
باشید تا خداوند میان ما داوری کند» و او بهترین 
داوران است. اشراف و سران متکیّر قوم شعیب (که 
خویشتن را بالاتر از آن می‌دانستند که دین خدا را 
بپذیرند» بدو) گفتند: ای شعیب حتماً تو و کسانی را که با 
تو ایمان آورده‌اند از شهر و آبادی خود بیرون می‌کنیم 
مگر اين که به آئین ما درآئید. شعیب گفت: آیا ما به آئین 
شما درمی‌آئیم در جالی که (آن را به سیب باطل و 
نادرست بودن) دوست نمی‌داریم و نمی‌پسندیم؟! 
(هرگز چنین کاری ممکن نیست). اگر ما به آئین شما 


درآئیم» بعد از آن که خدا مارا از آن نجات بخشیده 
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است. مسلماً به خدا دروغ بسته‌ایم (و به گزاف 
خویشتن را پیروان آئین آسمانی نامیده‌ایم). ما را 
نسزد که بدان درآئیم. مگر اينکه خدا که پروردگار ما 
است بخواهد (که هرگز چنین چیزی را هم نخواهد 
خواست). علم پروردگار ما همه چیز را دربرگرفته 
است (و او با مرحمت و محبّتی که نسبت به مومنان 
دارد. ایمان ما را محفوظ می‌فرمایدی لذا) ما تتها مر خدا 
توکل داشته (و هم بدو پشت می‌بندیم). پروردگارا! 
میان ماو قوم ما به حقّ داوری کن (حقی که سنّت تو در 
داوری میان مجقین مصلحین. و مبطلین مفسدین, بر 
آن جاری است) و تو بهترین داورانی (چرا که بر همه 
چیز آگاه و بر هر چیز توانائی). اشراف و سران کافر 
قوم او (خطاب به پیروان خود) گفتند: اگر از شعیب 
پیروی کنید در این صورت شما (هم به سیب گرویدن 
به آئینی که آباء و اجدادتان بر آن نبوده‌اند» شرف و 
ثروت خود را از دست می‌دهید و) زیانکار می‌گردید. 
(در نتيجهة ستیزه جوئی و طغیانگری) زلزله‌ای (قصرها 
و خانه‌های) ایشان را دربرگرفت (و زندگی پرزرق و 
برق آنان را درهم کوبید) و در شهر و دیبار خود 
خشکیدند و مردند. کسانی که شعیب را تکذیب کردند 
(و کمان می‌بردند آنان که از شعیب پیروی کنند زیانکار 
می‌شوند. خودشان سعادت دنیا و آخرت رااز دست 
دادند و) زیانمند شدند. سپس شعیب از آنان روی 
برتافت و گفت: من پیامهای پروردگارم را به شما 
رساندم و آندرزتان دادم (و در حق شما خیرخواهی 
نمودم. ولی حقّ را نشنیدید و جز بر طفیان و عصیان 
نیفزودید) پس با این حال چگونه بر حال قوم بی‌ایمان 
(و بی‌دینی چون شما) اندوه بخورم؟. 
اه اش انب ای رون 
اندکی به طول می‌انجامد. چون گذشته از سخن دربارة 
مسأْلة عقیده. کمی هم راجع به معاملات صحبت 
می‌کند. هر چند که این داستان نیز بسان همه داستانهای 
این سوره, به صورت اجمال از موضوع صحبت 
می‌راند و چکیده‌ای از آن را پیش چشم می‌دارد. 
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ول مد ۳ قال: یا قزم آغیدوا ال 


شا کم من ال 2 
1971۳1۳۳۹ 
فرستادیم. بدیشان گفت: ای قوم من! خدا را بپرستید (و 
بدانید) که جز او معبودی ندارید. 
است که تغییر و تبدیلی در 
... امّا بعدها برخی از تفصیلات در رسالت 
پیغمیر جدید به میان می‌آید و بس: 

«قذ جاء‌نکم ین من رَبکم >. 


معجزه‌ای از سوی پروردگارتان ل (مینی بر صحت 


این قاعده و اساس دعوتی 


ان نیست 


پیغمبری من) برایتان آمده است. 
روند قرآنی نوع اين معجزهٌ روشن را ذکر نمی‌کند - 
بدان گونه که در داستان صالح ذ کر کرده است - و در 
سوره‌های دیگر هم درباره این معجزه, شناخت 
مشخصی پیدا نمی‌کنيم بدان هنگام که از این داستان 
سخن می‌رود. نص قرآنی اشاره می‌فرماید که معجزة 
روشنی برای ایشان صورت گرفته است. معجزه 
آشکاری که برای ایشان معلوم می‌دارد که شعیب 
پیغمبر یزدان است. پس از صورت گرفتن این معجزه 
شعیب از ایشان می‌خواهد که پیمانه و ترازو رابه کمال 
و تمام برکشند و بسنچند. و از فساد و تباهی در زمین 
خودداری کنند. و در گردنه‌ها سر راه مردمان را نگیرند 
و دزدی نکنند. و مژمنان را از ایمان برنگ دانند.و از 
دینی باز ندارند که آن را پسندیده‌اند و بدان خشنود 
گردیده‌اند: 

اف کل و انپزان و لا تس ال این 

اشیاءهم: 1 تفیدوا : لأْرْض بُعْد اصلاحها. 

ذالکم خر کمن کم میدن ولا تقو پکل 
صراط توعدون و تَصُدون عَن سبیل له من من 
هو تا عرجاء و ذکرواذکنت پل کر 
و انظ و اکیّف کان عاقبة دی ». 
ترازو و پیمانه را به تمام و کمال بکشید و بپردازید و از 
حقوق مردم چیزی ناهیده و در زمین بعد از اصلاح آن 
(توسط خداء یا بر دست انبیاء) فساد و تباهی مکنید. این 
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کار به سود شما است اگر (به خدا و به حقیقت) ایمان 
دارید. شما بر سر راه‌ها(ی منتهی به حق و هدایت و 
عمل صالح) منشینید تا ممنان به خدا را بترسانید و از 
راه اللّه بازدارید و آن (راه مستقیم) را کج بنمائید (و 
خود به راه معوح منحرف گردید).به خاطر آورید آن 
زمانی را که اندک بودید و خداوند (بر اثر تلاش 
شبانه‌روزی خودتان نیروی انسانی و قدرت مالی) 
شما را افزون کرد. و نیز بنگرید که سرانجام کار 
مفسدان (هميشه به کجا انجامیده و عاقبت) چگونه 
گشته است. 
از این گفتار چنین می‌فهمیم که قسوم شعیب مشرک 
بوده‌اند و خدا را به یگانگی نپرستیده‌اند بلکه بندگان 
خدا را در سلطه وقدرت انباز خدا می‌کرده‌اند. و در 
معاملات و بازرگانی خود به شریعت دادگرانة الهی 
مراجعت نمی‌نموده‌اند. و از پیش خود قواعد و 
ضوابطی برای تجارت و خرید و فروش تهیّه 
می‌دیده‌اند - چه بسا بشر کت ایشان هم در این خصلت و 
صنعت بوده است - و آنان بمدین سبب در خرید و 
فروش و بازرگانی خود معامله و روش ناپسندی 
داشته‌اند. از دیگر سو در زمین فساد و تباهی 
می‌کرده‌اند و راه مردمان را ناامن و در گردنه‌ها راهزنی 
می‌نمو ده‌اند. ستمگرانی بوده‌اند که راه‌یافتگان و 
ایمانداران را از دین برمی‌گردانده‌اند و جلو راه درست 
خداشناسی را می‌گرفته‌انند و دیگران را از پذیرش 
ایمان باز می‌داشته‌اند. و ماندگاری بر راه یزدان را 
داعم مر وداک ای افش ی دنه ندز 
خواسته‌اند که راه مردمان کد راهه‌ای بیش نباشد. و راه 
هدایت منتهی به سعادت را کچ و نادرست بنمایند و 
نگذارند دیگران براببر برنامه خدا رهسپار صراط 
مستقیم گردند. 
شعیب لا پیش از هر چیز ایشان را به یکتاپرستی 
می‌خواند. و از ایشان می‌خواهد که الوهیّت را خاص 
یزدان جهان بدانند. و تنها او را بپرستند و بس, و برای 


این کار در سراسر امور زندکین سلطه و قدرت را بدو 
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اعضتاض دمن قفیت ۱۳ بر ات اقا ایشان را یه 
راه راست خدا پرستی می‌خواند. چون می‌داند همه 
برنامه‌های زندگی و همه اوضاع و احوال آن از اینجا 
آغاز می‌گردد. و اصول وارکان رفتار و کردار و اخلاق 
و معاملات از آن منشعب و برگرفته می‌شود. و همه 
آنها راست و درست نمی‌گردد. مگر اين که این قاعده و 
اساس, برجای و استوار و پایدار باشد. در دعوت خود 
ایشان را به یگانه پرستی می‌خواند. و بدیشان می‌گوید 
باید تنها خدا را بپرستند و بس, و زندگانی خود را برابر 
برنامهٌ راست و درست یزدان به پیش ببرند. و به ترک 
فساد وتباهی در زمین بگویند. و از روی هواها و 
هوسهای خویش, بی‌بندوباری در پیش نگیرند. وپس 
از آن که یزدان زمین را با شریعت خود اصلاح و رو به 
راه فرموده اکن نات و تاهی آن دوشن رن 3 
دعوت ایشان یه همة اين امور. برخی از انگیزه‌های 
الهامگرانه را به کار می‌گیرد ... آنان را به یاد نعمتهائی 
می‌اندازد که خدا بدیشان مرحمت فرموده است: 

و آنظ وا کیت کان عاقبهٌ الشسدین 4. 

بنگرید که سرانجام کار مفسدان (هميشه به کجا 

انجامیده و عاقبت) چگونه گشته است. 
همچنین از ایشان می‌خواهد خود را به خویشتنداری 
عادت دهند و سعة صدر داشته باشند و دادگری کنند. 
در راه‌های مردمان کمین نکنند و راه‌ها را بر ایشان 
نبندند. دیگران راتهدید نکنند و بیم ندهند. منتظر 
فرمان خدا دربار؛ خود و مردمان بمانند, اگر هم 
نمی‌خواهند ایمان بیاورند: 

(و ان کان طاة منکم َمُنوا بای زیت , به و 

طاْفة منوا فاضبر وا حت کم له و هو 

وه خر الا کمین «. 

اگر دسته‌ای از شما بدانچه مأمور بدان هستم ایمان 

بیاورند (و پیغمبری مرا بپذیرند) و دسته‌ای ایمان 
و تنها به زندگی این جهان بچسبند) منتظر 


باشیدتا خداوند میان ما داوری کند. و او بهترین 


نیاورند ( 


داوران اشبنت 
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ایشان را به دادگرانه‌ترین کار دعوت کرد. در آخرین 
نقطه ایستاد و دیگر نمی‌توانست از اين نقطه گامی به 
عقب بردارد ... نقطة انتظار کشیدن و درنگ کردن و 
بدون اذیّت و آزار با یکدیگر همزیستی مسالمت آمیز 
داشتن. هر یک دیگری رابه حال خود رها سازد و 
بگذارد هر آئینی که دارد بر آن زندگی را سپری کند. تا 
یزدان سبحان در میانشان داوری می‌کند و او بهترین 
۳ ۱ 
اما طاغوتها راضی نمی‌شوند که ایمان در زمین در 
پیکر گروهی از مردمان مجسّم و نمودار شود و آن 
گروه در برابر طاغوت کرنش نبرند ... بودن گروه 
مسلمانی در زمین. گروهی که جز در برابر یزدان جهان 
کرنش : نکنند. و به سلطه و قدرتی جز سلطه و قدرت 
باشند. و در زندگانی حود شرعی 
جز شرع آفریدگار هستی را فرمانروا نکنند و به داوری 
نخوانند. ودر زندگانی خویش از برنامه‌ای جز برنامة 
کردگار دادار پیروی ننمایند. بودن این چنین گروه 
مسلمانی سلطه و قدرت طاغوتها را تهدید می‌کند. 
حتّی اگر این جماعت به خود مشغول شوند و 
گوشه گیری کنند وطاغوتها رابه داوری یزدان بسپارند 


و بگذارند موعد داوری و اجراء دستور یزدان هر وقت 


خدا اعتراف نداشته 


سرمی‌رسد سر پرسد. 
طاغوت مصر‌انه با گروه مسلمانان مبارزه و پیکار را 
می‌آغازد. هر جند که گروه مسلمانان نخواهند با 
طاغوت بجنگند و درگیر شوند. چرا که خود بودن حق. 
باطل را به هراس می‌اندازد. خود همین بودن حقّ است 
که بر خود واجب می‌گرداند با باطل برزمد و در نبرد 
بات تخس وان ات قنظما بای ساری و 
چاری شود.(] 

مر من قومه: لخرجنک 

ی شیب و الذین آموامعک من ۶ و قریتنا او لتعودن 
و 
اشراف و سران متکتر قوم شعیب (که خویشتن را 


بالاتر از آن می‌دانسته‌اند که دين خدا رابپذیرند. بدو) 
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گفتند: ای شعیب حتماً تو وکسانی را که با تو ایمان 
آورده‌اند از شهر و آبادی خود بیرون می‌کنیم مگر این 
که به آئین ما درآئید. 
با این خود ستائی بی‌پرده و تکبّر آشکار, و بااین 
اصرار و پافشاری بر پیکار و رزمی که صلح و ساز و 
همزیستی و همسوئی نمی‌شناسد. زبان به سخن 
می‌گشایند و نهانیهای درون راعیان می‌گو یند! 
امّا نیروی عقیده وایمان گنگ و منگ نمی‌شود و 
سست و لرزان در برابر تهدید و بیم نمی‌گردد .. 
شعیب لا در نقطه‌ای می‌ایستد که فراتر از آن گامی 
تمی توانت پردار وین از آن‌مشتی کته نقطه 
سازش و همزیستی, بدان شرط هرکسی آزاد باشد اگر 
خواست عقیده را بپذیرد. و از سلطه و قدرتی که 
می‌خواهد از آن پیروی کند. طاغوت مانعی فرا راه او 
ندارد و ممانعت به عمل نیاورد. چشم به راه قضاوت و 
داوری یزدان میان آن دو گروه باشند و ببینند خدا چه 
می‌خواهد .. 
هیچ پیغمبری بیش از این نقطه - تحت هر گونه شرائط 
و درجات فشاری - گامی فراتر نهد و برتر از اين به 
طاغوتها امتیاز دهد ... اگر بالاتر از اين. به طاغوتها 
نزدیک شود از حقّ و حقیقتی بکلی دست برداشته 
یرورابان اس ایت :شاه 
بدان خیانت ورزیده است ... هنگامی که روساء و سران 
متکبّر سخن او را شنیدند. گفته وی را با تهدید و بیم 
بیرون کردن او از شهر و دیارشان پاسخ دادند و بدو 
اعلام کردند که او را اخراج می‌کنند اگر به آئین ایشان 
درنياید. شعیب بدین هنگام زبان به حق وحقیقت گشود. 
و سخت به آئین خود چنگ زد و نخواست به آئین 
زیانباری درأید که یزدان جهان او را از آن نجات داده 
بود.روبه سوی پروردگارش و پناهگاهش و سرور و 
یاورش کرد واز او یاری و مدد طلبید. و وفای به 
وعده‌ای رااز استانة باعظمت یزدان درخواست کرد که 


۱- جزء هشتم در اینجا پایان می‌پذیرد. 
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به پیروزی حق و حقیقت و پیروان حق و حقیقت داده 
است: 
مر ی 
قال: ار لو کنا کارهین؟ قد آفتر‌ینا عل الله کذبا 
9 ۰ 7 ای ام ره زر 1 ۱ مر 1 ] مم وی 
[ن عدنا ی ملتکم ید اد نجانا الله منهاء و ما یکون 
1 و 1 ۱ شطع و 7 #8 ۳ مر مر اي ۱ 
بت ی 
99 2 سل از 


من 5 قوب مت کر ات 4 
( ائیم در حالی که 
(آن را بسه سیب باطل و نادرست بودن) دوست 
نمی‌داریم و نمی‌پسندیم؟ (هرگز چنین کاری ممکن 
نیست). اگر ما به آئین شما درآئیم. بعد از آن که خدا ما 
را از آن نجات بخشیده است. مسلماً به خدا دروغ 
بسته‌ایم (و به گزاف خویشتن را پیروان آئین آسمانی 
نامیده‌ایم). ما را نسزد که بدان درأئیم» مگر این که خدا 
که پروردگار ما است بخواهد (که هرگز چنین چیزی را 
نخواهد خواست). علم پروردگار ما همه چیز را 
دربرگرفته است (و او با مرحمت و محبتی که نسبت به 
مومنان دارد. ایمان ما را محفوظ می‌فرماید. لذا) ما تنها 
بر خدا توکل داشته (و هم بدو پشت می‌بندیم). 
پروردگارا میان ما و قوم ما به حقّ داوری کن (حقی که 
ست تو در داوری میان مجقین مصلحین. و مبطلین 
مفسدین, بر آن جاری است) و تو بهترین داورانی (چرا 
که بر همه چیز آگاه و بر هر چیز توانائی). 
در این واژه‌های اندک. سرشت ایمان, و مزهٌ ایمان در 
درون پیروان آن, جلوه گر می‌گردد. همچنین سرشت 
جاهلیّت و مزهٌ بد آن پدیدار می‌شود. از دیگر سو در 
دل پیغمبر خدا شعیب. صحنه زیبا و دلربائی را می‌بينيم 
... صعنهٌ حقیقت ایزدانه‌ای در آن دل... و می‌بینیم که 
آن صحنهٌ زیبا و فریبا چگونه در آن دل جلوه گر می‌آید. 
شعیب گفت: آیا ما به آئین شما در می‌آئیم در حالی که 
(آن را به سبب باطل و نادرست بودن) دوست 
نمی‌داریم و نمی‌پسندیم؟ (هرگز چنین کاری ممکن 


‌- 
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وم وس ۳ ی 

«لنْخرجتک یا تن شيب و الذینَ وا مَعک من 

ینز تردن نی نا 

هقدا ی نیوا هنت ان شور 

آبادی خود بیرون می‌کنيم مگر این که به آشین ما 

درأئید. 
شعیب بدیشان می‌گوید: آیا ما را وادار به پذیرش آئین 
خود می‌کنید. آئینی که یزدان ما را از آن نجات داده 
است و رهائی بخشیده است؟! 

(قرفت ینعی ال کذباٍن دا نی کم بفد! 

انا له مها 6. 

اگر ما به آئین شما درآئیم» بعد از آن که ما را از آن 

نجات بخشیده است. مسلَماً به خدا دروغ بسته‌ایم (و به 

گزاف خویشتن را پیروان آئین آسمانی نامیده‌ایم). 
کسی که به آئین طاغوت و جاهلیّت درمی آید. آثینی که 
مردمان در آن تنها برای خدا کرنش نمی‌برند و پرستش 
نمی‌کنند. بلکه در آن مردمان اربابانی را بجز یزدان به 
دایمن بدیر تن ساطه رز تری الیی تیا 
می‌دهند. کسی که به چنین أئینی درآید - بعد از این که 
یزدان خیر و خوبی را بهرهٌ او کرده است. و وی را از 
بندگی بندگان نجات بخشیده است - چنین کسی گواهی 
دروغی بر ضدٌّ خدا و آئین خدا اداء می‌کند. گواهیی که 
مفهوم آن اين است که به ترک آن گفته است و به سوی 
ات طاه ناب که است تدای دی امه ات ات 
مفهوم آن اين است که دست کم آئین طاغوت حسق 
حیات و ماندگاری دارد. و از شریعت و قانون 
برخوردار است. و بودن آن با ایمان به یزدان منافات و 
تور تلاروی ای ان کهاوس | ننه مایت 
برمی‌گردد و بدان داخل می‌شود و به حقانیّت آن 
اعتراف دارد پس ازابت که نف نتدان انمان افزده است 
و پیشتر آئین الهی را پذیرفته است ... این چنین گواهیی 
بس گسواهی خطرناکی است و از گواهی کسی 
خطرناک‌تر است که قبلاً با هدایت آسمانی آشنائی پیدا 
نکرده است. و پرچم اسلام را بر دوش نکشیده است و 
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بالای سر خود برنیفراشته است. این گواهی. گواهی به 
رسمیّت شناختن پرچم طغیان است. طغیانی فراتر از 
غصب کردن سلطه و قدرت یزدان در زگ وجود 
ندارد. 
همچنین شعیب ‏ در برابر چیزی که طاغیان و 
سرکشان او را بدان تهدید می‌کنند و بیم می‌دهند. 
سخت برمی آشوبد و ناپسند می‌شمرد. ایین که از او 
می‌خواهند که وی و کسانی که با او ایمان اورده‌اند باید 
به آئینی برگردند که یزدان سبحان ایشان را از آن نجات 
داده است و رهائی بخشیده است: 

و ما یکون نا آن نود فیپا 6. 

مارا نسزد که بدان درأئیم. ۱ 
اي که اضتا کارا تست قفا اور عاست کز 
بدان برگردیم ... این گفته را می‌گوید بدان هنگام که 
تهدید و بیم طاغوت در میان است. طاغوت در هر 
سرزمینی با گروه مسلمانان می‌ستیزد و به تهدید و بیم 
ایشان می‌نشیند. گروه مسلمانانی که بیرون شدن از 
لطهو فوزت طامر ۱ اغلات و کار سار تا 
اعلام کنند تنها در برابر ایزد یکتا کرنش می‌برند و فقط 
او را به یگانگی می‌پرستند و شریک و انبازی برای 
یزدان سبحان سراغ ندارند و قرار نمی‌دهند. و کسی و 
چیزی بجز آفریدگار جهان را نمی پرستند. 
رنجها و سختیهای بیرون شدن از پرستش طاغوت. و 
پرستش یزدان یگانةٌ جهان. هر چند که طاقت‌فرسا و 
زیاد باشد. باز هم کمتر و ساده‌تر از رنجها و سختیهای 
پرستش و بندگی طاغوتها است. رنجها و دردسرهای 
پرستش و بندگی طاغوتها آشکار و پدیدار است - هر 
چند هم چنین به نظر آید که سلامت و امن و امان و 
آرامش و آسایش زندگی در آن است و مقام و مرتبه و 
رزق و روزی با آن محفوظ است! - این رنجها و 
سختیها. آهسته و آرام روی می‌دهند و در دراز مذت 
سرمی‌رسند. دردسرها و گرفتاریهای انسانیّت خود 
انسان است و این «انسانیّت) یافته نمی‌شود. انسان بنده 
انسان است. و کدام بندگی بدتر از کرنش انسان در 
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برابر چیزی است که انسانی برای او مقرّر می‌دارد و به 
شکل قانون درمی آورد؟! کدام بندگی بدتر از تعلّق دل 
انسانی به اراده و خواست انسان دیگری, و حصول 
خشنودی وی از او يا خشم وی بر او است؟! کدام 
بندگی بدتر از این است که سرنوشت انسانی منوط و 
مربوط به خواست و هوس و رغبت انسانی همچون 
خود او باشد؟! کدام بندگی بدتر از این است که انسانی 
زمام یا افساری داشته باشد و آن هم در دست انسان 
دیگری باشد و هرکجا که بخواهد او رابه دنبال خود 
بکشد و ببرد؟! 
کار بدینجا ختم نمی‌شود و تنها این مفاهیم و معانی والا 
در معرض خطر قرار نمی‌گیرد ... بلکه اوضاع و احوال 
پائین‌تر و پائین‌تر می‌آید و به پستی و ننگی می‌گراید. 
تا بدانجا که در حکومت طاغوتها اموال و داراشی 
مردمان مایهٌ دردسر ایشان می‌گردد! نه شرعی و نه 
قانونی است که اموال و دارائی مردمان را بياید. و نه 
مرزی و نه حذی است که اموال و دارائی ایشان را در 
خود نگاهداری ومحافظت نماید! اولاد و فرزندان 
مردمان نیز بلای ایشان می‌شود. چراکه طاغوت 
هرگونه که بخواهد ایشان را با جهان‌بینی‌ها و اندیشه‌ها 
و مفاهیم و معانی و اخلاق و آداب و مراسم و عادات 
مورد رضایت خود پرورده می‌کند و به بار می‌آورد. 
حدفته ای اور ارواح و در خود زندگانی مردمان 
تصرّف می‌کند و بر ارواح و حیات ایشان فسرمان 
می‌راند. و مردمان را در کشتارگاه هواها و هوسهای 
خود قربانی می‌کند. و از کلّه‌ها و اندامهای فسرسوده 
ایشان, نشانه‌های بزرگواری و والائی و جاه و مقام 
ور ریا من کته وف اف زاس افها هش امین 
مردمان مایةٌ دردسر و بلای جان ایشان می‌گردد ... آن 
وقت که هیچ پدری نمی‌تواند دختر جوان خود را از 
بی‌بند وباری و آلودگی وفسق و فجوری باز دارد که 
طاغوتها می‌خواهند. چه به صورت غصب مستقیم 
دختران, که در طول تاریخ بگونهٌ فراوان روی می‌دهد. 
يا به صورت پرورش دختران با جهان‌بینی‌ها و مفاهیم و 
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معانی و مقاصدی که آنان را یغمای مباحی برای هواها 
و هوسها می‌سازد. با هرگونه شعاری که باشد! و برای 
ایشان شرائط و ظروف بی‌بند و باری و آلودگی و فسق 
و فجور را تحت عنوانهای گوناگون فراهم می‌آورد... 
و ۳ 
- نه در حکومت خدا - می‌تواند دارائی و ناموس و 
زندگی خود و زندگی فرزندانش و دخترانش را مصون 
و محفوظ دارد. در عالم خیال زاگ می‌کند. و یا 
تخانش نی کت 

پرستیدن طاغوت دارای رنجها و سختیها و دشواریهای 
بسیاری برای جان و ناموس وداراشی آدمی است ... 
رنجها و سختیها و دشواریهای پرستیدن یزدان هر 
اندازه که باشد. هنوز هم برابر مقیاس و معیار این 
جهان. سودمندتر و درست‌تر است. چه رسد به مقیاس 
و معیار یزدان. 

آقای ابوالاعلی مودودی در کتاب: «ارکان اخلاق برای 
جنبش اسلامی» می‌گوید: «... هر کس کم‌ترین بینشی 
راجع به مسائل زندگی انسانی داشته باشد, بر او 
پوشیده نمی‌ماند که مسأّله - مسأله‌ای که قضيَةٌ اصلاح 
کارهای بشریّت و تباهی آنها بدان مربوط است - تنها 
و تنها مسألهٌ ریاست و سرپرستی کارهای بشسریّت, و 
مسألةٌ کسی است که زمام کارهای بشریّت در دست او 
الکو یرانق مساله فرست اه کار ها ام اند کر 
در قطار مشاهده می‌گردد. قطار تنها به سوئی حرکت 
می‌کند که راننده قطار آن را بدان سو براند. مسافران 
قطار هم چه بخواهند و چه نخواهند باید بدان سو بروند 
و سفر کنند. به همین منوال قطار پیشرفت و تمدن 
بشری جز به سوثی حرکت نمی‌کند که اشخاصی که 
زمام او تمل متیر دیدشت اقا استه ان 
را بدان سو رهنمود می‌کنند. روشن و آشکار است 
بشریّت همگی به یچ وجه و در هیچ حالی نمی‌توانند 
از حرکت در خط سیری خودداری کنند که کسانی برای 
ایشان کشیده‌اند و فراهم آورده‌اند که وسائل و اسباب 
کر زمین جملگی در دست آنان است. و آنان بر زمام 
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کار و امور مردمان نظارت دارند. و سلطه کامل وقدت 
فطاف ادا امین شهاک نان ام مان 
مال وآرزوی مردمان به دامان ایشان دوخته شده است؛ 
و ایشان هستند که می‌توانند اندیشه‌ها ودیدگاه‌ها و 
نظریّه‌ها و آراء مردمان را بسازند و در قالبهائی که 
خوددوست داشته باشند بریزند وبه شکلی که بخواهند 
دربیاورند! حتی ایشانند که در ساختار درونهای فردی, 
و پدید آوردن نظامهای گروهی. و تعیین ارزشهای 
اخلاقی. مرجع بشمارند ... اگر این چنین بزرگان و 
رهبران و سرانی از زمره مومنان به یزدان بوده و 
حساب و کتاب قیامت را پیش چشم بدارند. قطعاً نظام 
حیات و سیستم زندگی در راه خیر و صلاح و رشد و 
نم و پیشرفت و ترقی حرکت می‌کند. و بناچار ناپاکان 
بدنهاد و شرور خویشتن را به کنف حمایت دین 
می‌اندازند و امور و شون خود را اصلاح می‌کنند. 
همچنین خوبیها می‌بالند و رشد می‌کنند. و نهالهای 
خوییها پاک و بی آفت می‌شوند و به بار می‌نشینند. و 
کم‌ترین تأثیری که جامعه در بدیها خواهد داشت این 
است که بدیها رشد نمی‌کنند و زیاد نمی‌شوند اگر هم 
از بین نروند. و آثارشان منقرض نشود. امّا اگر ایین 
سلطه و قدرت - سلطه و قدرت ریاست و رهبری و 
پیشوائی - در دست کسانی باشد که از فرمان خدا و 
پیغمبرش دوری کنند و کژراهه روند. و به دنبال هواها 
و هوسها افتند. و در فسق و فجور و طغیان و سرکشی 
غرق گردند. شکی نیست که نظام زندگی سراسر آن در 
مسیر ستمکاری و دشمنانگی و زشتها و باشتیها 
حرکت خواهد کرد. و میکرب فساد و هرج و مرج به 
افکار. نظریّات. علوم. آداب و رسوم. سیاست. تمدن. 
فرهنگ. عمران, اخلاق. معاملات. عدالت و قانون. به 
همه اینها رخنه خواهد کرد. و بدیها و بزهکاریها رشد 
می‌کند و کار زشتیها و پستیها بالا می‌گیرد ... 
روشن است نخستین چیزی که آئین بزدان از بندگان 
خدا می‌خواهد اين است که همگان به بندگی آفریدگار 


جهان درایند و مخلصانه او را بیرستند و از او اطاعت 
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و فرمانبرداری نمایند. تا بدانجاکه طوق و قلاده 
پرستش جز خداوند بزرگوار را به گردن نداشته نباشند. 
سپس از ایشان می‌خواهد قانونی برای زندگانیشان 
نباشد مگر قانونی که یزدان بزرگوار آن را فرو فرستاده 
است. و پیغمبر امی بزرگوار بش آن را با خود به 
ارمفان آورده است. آن‌گاه اسلام از انان می‌خواهد که 
فساد و تباهی در زمین نماند. و ريشه بدیها و زشتیها 
بخشکد و برکنده شود. بدیها و زشتیهائی که مایةٌ خشم 
خداوند متعال بر بندگان می‌گردد. این اهداف والا و 
مقاصد بالا ممکن نیست چیزی از آن تحقّق پیدا کند و 
حاصل اید مادام که رهبری آدمیزادگان و چرخ حرکت 
کار و بارشان در زمین در دستهای ناپاک سران کفر و 
ضلال و پیشوایان فسق و فجور باشد. و پیروان آئین 
حقّ و یاران آن. چاره‌ای جز تسلیم فرمان ایشان نداشته 
باشند وباید که منقاد و رام جبروت و شکوه آنان گردند. 
و در گوشه و کنار خانه و کاشانهٌ خود کز کنند و خدای 
را بپرستند. و از دنیا و امور آن ببرند. و غنیمت بدانند 
بزرگواریها و گذشتهائی را که این قلدران در حق ایشان 
روا بدارند. و ضمانتهای اجتماعی‌ای را که به وسیله 
جاه و جلال اين جبّاران برایشان تأمین گردد. تحفه و 
ارمغان خود بینگارند! از ایین مطالب پیدا است کد 
رهیری بایسته و پیشوائی شایسته و پابرجائی سیستم 
حقّ از چه اهمیّت بسزائی برخوردار است, و اصلاً جزو 
اهداف اصلی دین بوده و از زمره پایه‌های بنيادین آئین 
تا بشمار است. حقيقت این است که انسان ممکن 
نیست خشنودی یزدان بزرگوار را به وسیلة هیچ کاری 
از کارهایش به دست بیاورد اگر این فریضه را فراموش 
یکند و از آن دوری گزیند و در پابرجائی و استواری 
آن به تلاش و تکاپو نپردازد ... ایا ندیده‌اید و آگاهی 
پیدا نکرده‌اید از چیزهائی که در قرآن و در سئت 
پیغمبر 237 راجع به همایش و گردهمائی گروه 
مسلمانان و تشکل و اتّحاد آنان آمده است و از مژمنان 
خواسته شده است که با گروه مسلمانان باشند و فرمان 
ایشان را بشنوند و بپذیرند و رهنمودهایشان را اطاعت 
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کنند؟ حتی در قرآن و سنّت آمده است کسی که از میان 
گروه مسلمانان - حتی به اندازه موئی - خارج شود. 
سزاوار کشتن خواهد بود. هر چند که روزه بگیرد و نماز 
بگزارد و گمان برد که مسلمان است! آیا این امر سببی 
و علتی جز این دارد که مقصد و هدف حقیقی دین تنها 
پابرجا داشتن و بر سر کار آوردن نظام حق. و رهبری 
والای مسلمانان . و محکم و استوار کردن ستونهای 
ای ی کر رش هت ی ها اه را 
نیروی گروه مسلمانان حاصل می‌گردد و در پرتو شکوه 
ایشان ماندگار و پایدار می‌ماند. کسی که نیروی گروه 
مسلمانان را متزلزل کند. و نیروی ایشان و شکوه آنان 
را ضعیف گرداند. در حق اسلام و پیروانش مرتکب 
جنایتی می‌شود که با نماز خواندن و لا اله الا الله 
گفتن.ممکن نیست چبران گردد کته از انا جر 
منزلت و مرتبهٌ والائی پگ بل گنز «جهاد» در این 
اسلام دارد. حتّی قرآن «نفاق»را برای کسانی به کار 
می‌برد و آنان را منافق می‌نامد که از جهاد سرباز 
می‌زنند و به زمین می‌چسبند و به جهاد نمی‌روند. زیرا 
«جهاد» تلاش ناگسیخته و کوشش پیاپی و همیشگی, و 


مبارزه مستمرّ و دائمی. در راه پدید اوردن و پابرجا 


داشتن نظام حق است و بس. این چنین جهادی است که 


قرآن آن را ملاک ایسمان و اخلاص شخص در دین 
می‌شمارد. و ترازوی سنجش ایمان و اخلاص او در 
دین ی گودانت به خار ویک گس دنه خدا و 
پیغمبرش ایمان دارد. ممکن نیست از تسلط نظام باطل 
راضی گردد. يا از بذل جان و مال در راه پدید آوردن و 
پایرجائی نظام حق, از پای بنشیند و دوری گزیند ... هر 
کس که در اعمال او چیزی از ضعف و سستی در این 
باب باشد. یدان که او رخنه‌ای در ایمان خود دارد. و در 
کار و بار ایمان, متردد و دچار شک و گمان است. یس 
چگونه اعمالش با وجود ناسره بودن ایمان و رخنه کردن 
شک و گمان بدان. برای او سودمند واقع می‌گردد؟ 

پدید آوردن و پابرجا داشتن رهبری بایسته و پیشوائی 
شابسته در زمین خدا, دارای اهمیّت بنيادین فراوان و 
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شأن و مقام بسیار والائی در نظام اسلام است. هر کسی 
که به خدا وپیغمیرش ایمان دارد و متدین به آئین حق 
است. کارش در اینجا پایان نمی‌گیرد که جد و جهد 
ممکن خود را صرف این گرداند که زندگی خویش را 
در قالب اسلام بریزد. تعهد او در قبال اسلام بدین آمر 
خاتمه نمی‌یابد و بدین وسیله دوش او از زیر بار 
وظائف خالی نمی‌گردد. بلکه بر او است که به مقتضی 
این ایمان. همه نیروها و تلاشهای خود را برای بیرون 
آوردن زمام کار از دستهای ناپاک کافران و فاسقان و 
ستمکاران و بزهکاران به کار گیرد تا اشخاصی که 
صالح و پرهیزگار و پارسا هستند و ازحساب و کستاب 
یزدان می‌هراسند. زمام کار ره دس که و 
زمین. آن نظام حقّ خداپسندی پابرجا گردد که اصلاح 
امور دنیا و استوار ماندن شوون ان در سايةٌ آن نظام 
صورت می‌گیره».(۱) 

اسلام وقتی که مردمان را فرا می‌خواند که سلطه و 
قدرت را از دستهای پلید غاصبان آن بیرون بیاورند و 
سلطه و قدرت را بطور کلی به یسزدان برگردانند. در 
اصل ایشان را فرا می‌خواند که انسانیت خود رانجات 
دهند. و گردنهای خویش را از طوق بندگی بندگان 
برهانند. همچنین ایشان را فرا می‌خواند که ارواح و 
اموال خویشتن را از دست هواها و هوسها و شهوتهای 
طاغوتها رها سازند ... اما بدانند که ای 
می‌خواهد و فداکاری می‌طلبد. باید زیر پرچم اسلام با 
طاغوت برزمند و سختیها و دشواریها و هزینه‌های 
پیکار را به جان خریداری کنند و بافداکاریها و 
جان‌نثاریهائی که جنگ حق با باطل می‌طلبد خویشتن 
را قربانی اسلام کنند. این فداکاریها و دشواریها است 
که ایشان را از گرفتاریها و مهلکه‌هائی پس بزرگتر و 
درازتر می‌رهاند. گرفتاریها و مهلکه‌هائی که خواری و 
کوچکی بیشتری از فداکاریها و دشواریهای جهاد در بر 
دارد و به بار می‌ارد!... اسلام در آن واحد مردمان را 
به کرامت و سلامت. یعنی بزرگواری و رستگاری 
دعوت می‌کند. 


ین کارها خرج 
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باتوجّه به همین مسطالب است که شعیب لب فریاد 
قاطعانه و بلندی را برمی آورد که در دشت و بیابان و 
کوهساران می‌پیچد 
(قدر اه نع اکن غنناق بگق 
یات له منیاء و ما ۳[ 
اگر ما به آئین شما درآثیم. بعد از آن که خداما را از آن 
نجات بخشیده است. مسلماً به خدا دروغ بسته‌ایم (و به 
گزاف خویشتن را پیروان آئین آسمانی نامیده‌ایم). ما 
را نسزد که بدان درأئیم .... 
اما شعیب بدان اندازه که سر خود را بالا هی گیرگه او 
بدان اندازه که صدای خود را بلند می‌کند. هنگامی که با 
طاغوتهای آدمیزادگان رژساء و سران متکبر قوم خود 
رویاروی می‌شود. و بدان اندازه که سر خود را پائین 
می‌آورد. و خویشتن را تسلیم می‌دارد. هنگامی که در 
برابر خدای بزرگوار خویش به عبادت می‌ایستد. خدای 
بزرگواری که از هر چیز جهان کاملاً آگاه ات او گالن 
رویاروئی با پروردگارش, پروردگار خود را به چیزی 
سوگند نمی‌دهد. و در برابر قضا و قدر یزدان قاطعانه 
چیزی را تعیین نمی‌کند. بلکه رهبری خود را و زمام 
اختیار خویش را به خدا وامی‌گذارد. و خضوع و خشوع 
و تسلیم و کرنش خالصانهٌ خود را آشکارا اعلان 
می‌دارد: 
( ان )9 باءاللهْد و بناء زسع ربا کل میء علا ». 
0 
رآ مت اه خی مازعا نیگن ها هه 
چیز را دربرگرفته است (و او با مرحمت و محبتی که 
نسبت به مومنان دارد. ایمان ما را محفوظ می‌فرماید). 
شعیب کار و بار خود را به یزدان می‌سپارد که پروردگار 
او است. و در آینده برای او و برای ممنان همراه آو 
چه پیش می‌آید. به خدا کار آن را واگذار می‌نماید... 
خدا است که می‌تواند کاری را که طاغوتها از او 


۱- گلچینی از مقدّمات کتاب: «ارکان اخلاق برای جنبش اسلامی» 
تألیف: «ابوالاعلی مودودی. امیر الجماعة الاسلامية در پاکستان. 
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می‌خواهند برطرف گرداند. کاری که طاغوتها 
می‌خواستند برگشتن به آئین ایشان بودا شعیب تصمیم 
خود و مومنان همراه خضود را که برنگشتن به آئین 
طاغوتها است آشکارا اعلان می‌دارد. و فریاد 
برمی آورد و به گوششان می‌رساند که اصلا آئین ایشان 
را دوست نمی‌دارد... اما از مشیّت و اراد یزدان نسبت 
به خود و نسبت بدیشان قاطعانه چیزی نمی‌گوید و 
چیزی را تعیین نمی‌کند... چه همه کارها واگذار بدین 
مشیّت و اراده است. و او و مومنان همراه او چیزی 
نمی‌دانند. و این خدای ایشان است که باخبر و آگاه از 
همه جیز جهان است. لذا همه امور و سرنوشت خود را 
به علم خدا و مشیّت او وامی‌گذارند و خویشتن را 
کاملاً مخلصانه بدو می‌سپارند. 
این ادب ولی خدا با خدا است. ادبی که فرمان یزدان 
بدان دستور می‌دهد. افزون بر اين. مشیّت و اراده یزدان 
و قضاو قدر خداوند سبحان را با سوگند به انجام کاری 
فرا نمی‌خواند. و از انجام کاری خودداری نمی‌کند که 
یزدان آن را می‌خواهد. و بر او مقر و مقر می‌گرداند. 
در اینجا است که شعیب طاغوتهای قوم خود را با 
تهدید و بیمشان وامی‌گذارد. و با توکل محکم و 
استوار. به ولی و سرپرست خود. یزدان جهان رو 
می‌کند و او را به فریاد می‌خواند که میان او و میان قوم 
او داوری کند و فاصله بیندازد: 
(غل الله توکلن. ربتا قح یتنا و ین قومنا 
بالتق. و نت خی این >. 
ما تنها بر خدا توکل داشته (و هم بدو پشت می‌بندیم). 
پروردگارا! میان ما و قوم ما به حقّ داوری کن (حقی که 
ست تو در داوری میان محقین مصلحین, و مبطلین 
مفسدین, بر آن جاری است) و تو بهترین داورانی (چرا 
که بر همه چیز توانائی). 
در اینجا آن صحنهٌ دلربا و مبهوت کننده را می‌بينيم: 
صحنه جلوه گری حقیقت «الوهیّت» در ذات ولی خدا و 
پیغمبرش... شعیب سرچشمهة نیرو و منبع قدرت و 
پناهگاه امن و امان را می‌شناسد. می‌داند که خداوندگار 
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او است که برابر حق و حقیقت میان ایمان و طغیان 
داوری می‌کند و آن دو را کلملا از یک‌دیگر جدا 
می‌سازد. تنها بر آشریدگار يگانة خود در گیراگیر 
پیکاری که بر او و بر ممنان همراه او واجب شده است 
تکیه می‌کند و بس. پیکاری که از آن گریز و گزیری 
نیست. تنها راه چاره, داوری یزدان و اعطاء پیروزی 
بدو و به مومنان است. 
بدین هنگام است که روساء و سران کافر قوم او به 
مومنان رو می‌کنند و ایشان را تهدید می‌نمایند و بیم 
می‌دهند. تا ایشان را از ائیتشان برگردانند: 
ار م 1 
«و قال املا الذین کفرّوا من قومه: لبن انعم 
شعَیا کم | خایرُون ). 
اشراف و سران کافر قوم او (خطاب به پیروان خود) 
گفتند: اگر از شعیب پیروی کنید در این صورت شما 
(هم به سبب گرویدن به آئینی که آباء و اجدادتان بر آن 
نبوده‌اند. شرف و ثروت خود را از دست می‌دهید و) 
زیانکار می‌گردید. 
اینها سیماهای پیکاری است که پیوسته تکرار می‌گردد 
و دگرگون نمی‌شود... طاغوتها پیش از همگان رو به 
دعوت کننده می‌کنند و با او می‌رزمند تااز دعوت 
دست بکشد. اگر دعوت کننده به ایمان خود جنگ زد و 
به پروردگار خود یقین و اطمینان داشت. و متمشک به 
امانت تبلیغ گردید و رنج و مسوولیّت آن را به جان 
خریدار شد. و تهدید و بیم دم و دستگاه و برو و بیا و 
وسائل و ابزار طاغیان او را به خوف و هراس نینداخت, 
به سوی کسانی تغییر جهت می‌دهند که از او پیروی 
می‌کنند. تلاش می‌کنند با تمام توان و همه وسائل 
ممکن ایشان را بترسانند و از آئین خود برگردانند. اگر 
با ترساندن و تهدید کردن چنین نکردند. می‌کوشند آنان 
را با یورش بردن بر ایشان. و شکنجه دادنشان, از دین 
برگردانند... آنان هیچ گونه دلیل و برهانی بر کار 
باطلشان ندارند. ولی وسائل تاخت و تاز و تهدید و بیم 
را در اختیار دارند. با جاهلیّت خود دلها را نمی‌توانند 
قانع سازند - بویژه دلهائی را که با حق آشنا شده باشند 


سوره اعراف آیات ۵٩۹-۹۳‏ 
رب 
و پیوسته باطل را سبک داشته باشند - ولی اتان 
می‌توآنند بر کسانی بتازند که بر ایمان پای می‌فشارند 
قرش ان اضرآن دارنته کسا نزن که ب‌خاصانه نقر ای مرا 
می‌پرستند و سلطه و قدرت را تماما از آن بددان 
می‌دانند. 
سنت جاری و ساری خدا بر این روال است که هر ۵ 
حق و باطل هر دو خالص باشند و رویاروی یکدیگر 
بایستند و بجنگند و بخواهند کاملاً با یکدیگر تصفیه 
حساب کتند؛ سنت تخلف تایذیر پزدان ضورت 
می پد یرد. و هميشه هم آين چنین بوده است..., 
ادن جِقَة فأصبخوا نی دارهم جامین 6. 
(در نتیجةُ ستیزه‌جوثی و طغیانگری) زلزله‌ای (قصرها 
و خانه‌های) ایشان را دربرگرفت (و زندگی پر زرق و 
برق آنان را درهم کوبید) و در شهر و دیار خود 
که ریق ی 
زلزله در گرفتن و مردن و بر زانوها خشکیدن. سزا و 
جزای تهدید کردن و بیم دادن, و گردن افراشتن 
ورزیدن, و به اذیّت و آزار دیگران دست گشودن, و 
برای از دین برگرداندن مومنان دست درازی کردن 
اشتتا: 
روند قرآنی بدین گفتارشان پاسخ می‌دهد که می‌گویند: 
(لَْن بت شعیبا اتکم اذا اون >. 
اگر از شعیب پیروی کنید در این صورت شما زیانکار 
می‌گردید. 
این گفته‌ای است که آن را می‌گفتند و مسژمنان را بیم 
می‌دادند و می‌ترساندند» و به زیان و ضرر تهدیدشان 
می‌گردندا زونه فزا نی با رنشعتد اشکاری مهار 
می‌دارد که زیان و ضرر بهر؛ٌ کسانی نگردید که از 
شعیب پیروی کردند. بلکه بهرةٌ مسردمانی جز ایشان 
گردید: 
ای وا شعیبا ان توا فا لین و 
شعیبا کائوا هم نذایرین 4. 
کسانی که شعیب را تکذیب کردند (آن 
و شهر و دیارشان ویران گردید که) گونی هرگز در 
آنجا نبوده و سکونت نگزیده‌اند. کسانی که شعیب را 
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تکذیب کردند (و گمان می‌بردند آنان که از شعیب 
پیروی کنند زیانکار می‌شوند. خودشان سعادت دنیا و 
آخرت رااز دست دادند و) زیانمند شدند. 
ما دزن یی ناه به ناگاه ایشان را می‌بینیم که مرده‌اند و 
در خانه‌هایشان خشکیده‌اند و بر زانوها افتاده‌اند. نه 
حیاتی در ایشان است و نه جنبشی. انگار این خانه‌ها را 
آباد نکرده‌اند و در آنجاها تزیسته نله و انار انار گر 
آنجاها نداشته‌اند! 
صفحه طومار زاین ایشان جمع و در هم نوردیده 
می‌شود. اين کار همراه با 
صورت می‌پذیرد و بدیشان توجهی نمی‌شود. جدائی و 
دوری آنان از پیغمبرشان صورت می‌پذیرد. پیغمبری 
که از خودشان بود. سپس راه او و راه ایشان از یکدیگر 
جدا می‌شود. در نتیجه سرنوشت او و سرنوشت آنان 
جدا و مختلف می‌گردد. تا بدانجا که بر حالشان تأسّف 
نمی‌خورد و از سرنوشت دردناکشان ناراحت نمی‌گردد. 
و بر هدر رفتنشان با هلاک شوندگان پیشین غم 


سرکوبی و سرزنش ایشان 


نمی خور دز ۱ 
فَ فتول عی و قال: یا وج 
ری و نصَخت لک ل سم فکْیّف آسی عل قو 
کُافرین؟ ». 


سپس شعیب از آنان روی برتافت و گفت: ای قوم من! 
من پیامهای پروردکارم را به شما رساندم و اندرزتان 
دادم (و در حقّ شما خیرخواهی نمودم. ولی حقّ را 
نشنیدید و جز بر طغیان و عصیان نیفزودید) پس با این 
حال چکونه بر حال قوم بی‌ایمان (و بی‌دینی چون شما) 
آقدی هت بهورمه 
شعیب پیرو آئینی. و آنان پیرو آئینی هستند. او ملّتی» و 
ایشان ملّت دیگری هستند. پیوند نسّبها و قومها و 
نژادهاء در این ۳ هیچ گونه اعتباری ندارد و در 
ترازوی یزدان ارج و ارزشی برای آن نیست ... زیرا 
پیوند و خویشاوندی باقی و ماندگا پیوند و 
خویشاوندی اين آئين است. و ارتباط میان مردمان. آن 
ار تباطی اسنت که‌دن فران یژدان معتبر است و پس. 
پایان جزء هشتم 


